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بینوایات 


بناع خیدا 
مقلماٌ جاپ دهم 


در سالهای اخیی؛ انقلاب و تلاطمی گر یبانگیی هثر و ادیپان‌شد. دو جنک 
بزر که خانماندوز درفاصلکوتاه. دیران شدن هزاران‌هزار کانون خوشبختي, تاريك 
شدن دلها از خشم‌ها» از غیظ هاء از دشمنی‌هاء از نومیدی‌هاه از شکست‌های پیاپی. 
گم شدن یا دگرگون شدن بسی چین‌های خوب و زیباء دنیارا بهم دیفت» و گروهی 
مر‌خورده و خود از کف داده, که با نابیتی یا ۳ و کوتاه‌بینی همه‌چیز را باه و 
نفرت‌انگین و همه‌زیبایی‌ها دا پیرایه‌های دروغينی برای پنهان‌داشتن نقص‌ها وذشتي‌ها 
میان‌کاشتند پوچی وبیحاصلی حیات‌دا اجلام ودمة فضائل‌را وهمهٌ حقایقدا انکادگردند. 
شمی, نشر» موسیقی, نقاشی, داستان‌نویسی وتثاتر هم درکشاکش این سیلاب آلوده د 
تبره افتاد وپر چمداران این آشوب گوشدند تاچپزهایی تیدا ومهوع را نام هشن بن 
دماغ عردم تحمیل‌کنند, به‌ثیروی چماق تکفیر و تحقیر ... وجه بسیار افراد ناتوان و 
بنام شاهکار پذیرفتند وبرای آنها کف‌زدند ومقاله نوشتند وسخن داندندا... 

اما اکنون» درسالهای اخبر » بلکه میتوان گفت درماههای أخبر يلك بررگشت 
پردامنه ومعجن اثر احساس مي‌شود. دماغ‌های دوشن در تقاط مشتلف دنیا ددپی آن 
بر آمده‌انددکه ادب رعتررا درخست انانیت قراردهند و آثر! باددیگر برای بالابردن 
سطع‌ها؛ برای بیدارگردن وجدان‌ها؛ برای درمان کرردن‌دردهای بزر کك اجتماعی؛ و 
برای سر‌کوب‌گردن ظلم و فقر ونیسوادی وکودی بکاربرند.دیده می‌شودکه همکتب - 
های ادب وهنی درتطورشان ودربازگشت وفرارشان ازمی‌احل تاريك و کثیف افراطی 
رو بیرمانتیسم آودده‌انه؛ يك‌توع رمانتیسم موثرو انانی: هنری که عواطف آحمی‌دا 
برای پایمال‌گردن بدی‌ها و زنده داشتن خویی‌ها برانگیزد. چیزی اذقبیل روعانتیسم 
هوکوء که يك جلوء عالی و بسیاد موثر آن دد بینوایان است. دداین کتاب عالمکيي, 
دراین‌کتاب کههرگز نخواهد مر د وهمیشه برای انان‌وانسانیت درددیف اول‌کتابهای 
خوب قرار خواهد داشت. 

شادمانم که با چاپ نازه‌یی از ترجمهٌ این شاهکار انساتی تقدیم میتارم. 


حسینقلی مستعان اردیبهشت ماه ۱۳۴۸ 


۳ بینوا بان 


ازمقدما چاپ نیم 
خوشوفتمکه باردیکر» اکنونکه صنسال :مام ازتصنیف بینوایان وازتاریخ نشی 
نعستن چاپ آن «زبان فر انسه میگنرد این‌کتاب‌را برای تجد‌ید چاپ آماده هیکنم: 


و این تصویر حوگو را هم که یکی از ذبان دادترین تصاویر قلمی او است ضمن این 
مقحسه به‌خوانندگان عزیزم تقدیم میدارم. 


آخر ین آصو بر قلمی‌ه و گو 


صدسال پیش بینوایان هوتو دريك روز بعذبان فرانسه وهشت‌ذبان دیگی دد 
سراسر جهان انتشاریافت ونزديك بدجول سال پیش بودکه من همت وحوصلهٌ رونگاد 
جوانیمرا ضمن همهٌکادهای مطبوءاتی وادبیم صرف‌ترجمة این‌کتاب نیزگر دم وبزودی 
اولن‌چاپ آنرا بزبان فادسی تقدیم دأشتم. 

يك امردیگرهايةٌ خوشو: . . وافتخار من‌است وآن اینست‌که اصولا «بینوایان» 
گنشهه از آنکه ترجمهةٌ یك‌اثر هزر که جهانی شمرده میشود مدتهاست که بصورت يلك 
کتاب فخبه فارسی مورد توجه قر ارگ رفن۵ است ومثل‌اینستکهکتاب دوست‌های ایرانی 
این‌دا صورت يك‌اثر ایر‌انی پذبرفته‌اند. وکمیاب‌نیستند افراد حنردوست ودانشمند: 
و باانصافی که‌بینوایان رايك‌نمونة ممتاز وقابل‌پیروی نثرفادسی‌کنونی محسوب‌میدازند. 


حسینقای محتعان آذیماه ۱۳۳۳ 


دریادة چاپ‌های ششم و هفتم وهشتم 


پیش آزنشرششمین چاپ کتاب بینوایان. ناگزیر از آن شدیم که يك نوبت هم 
این‌کتاب را بصورت جزوه در ده‌ها هزازنسخه چاپ ومنتش ی کنیم ويك چاپ, با حنفب 
قنمتی ار. حواشی وپیرابه‌ها ۳ تیرا یاد انتشاردهیم زیراکه دست‌آندازی وتساوز در 
کشودما به‌کتاب وادبیات نیز سزایت‌کرده است. دنارسایی قوانین وبی‌اعتنایی مراجع 
قضایی. وادارمان‌میکردکه عمل‌تاروای متجاوزانرا باين دسیله خنثی سازیم. يك‌فرد 
عاجز وزبون دست‌نهاد بکمك یکی دومدعی بیمایه وفاقداخلاق, با استفاده ازترجمةهً 
من و دژدیدن یا تحریف قسمت عمدده آن. فقانن بهمی‌نام فراهم آورد وخوددا رسوا 
کرد. اکنون‌که باردیگر تر جمة من‌چاپ میشرد فرصت‌دا مغتنم میشمادم وازخوانندگان 
عزبزی‌که ترجمه مزود وقلابی بینوایان دا تییرفتند ونفرت وبیزاری خودرا از آين 
کار تاروا عملا امراژ داشتند صمیمانه تشکی ميسکنم. 


مستعان فروددین ۱۳۳۵ 


۴ بیتو؟ بان 


از مقدمةٌ چاپ پنجم 

بینوایان هوگو مسلماً هرگز کهنه نخواهد شد وهرگز اهمیت و ارزشش تقلیل 
نخواهد یافت. این‌یکی اذکتب انگشت‌شماری است که اگرهن اران طوفان سهمکن د 
سیل سمیان‌کن ازهکتب‌ها و سبك‌ها اد سرشان گنرد همچنان استوارخواهند ماند و 
چیزی از عظمت ابدیشان کاسته تخواهد شد. پیرران مجنون صفت ادبیات مخرب و 
دوستداران مالیخولیایی سبت‌های مهوع و تهوعپیرست. و شیفتکان فاسد آزادکی و 
دریدخی ویی‌عفتی قلم مسکن‌است ت اذبیتوابان‌که ددس صلاح و انسانیت واخلاق منهد 
رویگردانند, ولی کانی‌که روح ادب وخاصیت وهبف آنرا هیشناسنت و کسانی‌که از 
رسالت نویسنده هنی‌مند وله واقمی او آگاهند همیشه این‌کتاب را دررأس کتابهای 
خوب قرارمید‌هند. فرق بسیار است بین نوشته‌یی اژقبیل نوشته‌های نو که‌دل‌دا به‌تهوع 
واعیدارند وتن‌را بهوس وشهوت عیانگی اننه و آثاری اقپیل بینوایان‌که درجان می- 
تعینند ودل را تکان میدهند. ازاین‌چهات‌است که بینوایان هرگز‌نخواهد مرد و توجه 
بی‌نظیر ابر‌انیان روشن دوات وبا ذوق باين کتاب دد بحبوحه هرژگی و بی بندوبادی 
مدعیان بی‌مايهٌُ نو نویسی ونوپردازی دلیل بارزی‌است براینکه این‌خرابکاران وفساد- 
طلبان‌در کلرخود توفیق تیافته‌اند ومردم ایر‌ان ادبیاتی‌را که مبلغ فاد ومشرق هرذکی 
ومخرب صلاح وتقوی دموّید بیچارگی ودیوانگی باشد دوست نمیدارند. 

اینجا اجاذء میخواهم يك‌تأسف بزدگمدا بسرض خوانندگان پرسانم و آن‌مر‌بوط 
به‌چند ترجمه است که این‌اراخر اذبض اد هوگو شده وبطیع ونشر ین دسیده‌است. 
ککری به‌آن تدارم که بعض اینهادا ازقبیل کارگران دریا ومردی که میخندد و نتردام 
درپاری.خود عن ترجمه‌کرده‌ام ودریایان مقدمهٌ چاپ دوم بینوایان باین‌موضوع آشاده 
شده است واگی ده ترجمه دیگر نیز آذاين آئاد نشر شده باشد ژیانی بکاد من نخواهد 
رساند, اماحیرتم ازجسارئی است که متر‌جمان بی‌مابه رفاقد صلاحیت دا بتر‌جمه آثار 
بزر گت وا عبدارد وحاتقن از تضییم این آ قار بدست این افی‌اد» واهانتی | بت که اذاین 
داء برمنفان عالیقدر جهان وارد ميأید. ای‌کش که ناشران و پتگاههای مطبوصاتی 
ما نیز مانند همکاران خارجی‌شان هیتت سالی بر‌ای تخخیص ترجمه خوب و صحیح 
ازتر جمه غلط وناقصی میداشتند زیرا که درکشور ما شاید فقط باینوسیله بتوان جلو 
عرج ومرج وخودسری امروذ دا درترجمه آثار هعروف آدبی وهثری جهان گرفت. 


حسینقلی مستعان آذر ۱۳۳۶ 


- ۷ ۱ ۱ - 
از مقلماة چاپ چپازم 


امسال که صدوپنجاهمی سال ولادت هوگو بود» این شاعر گرانمایه ونویسنده 
وفیلسوف مزر گم اجتساعی. درس اسر چهان قدرومتز لت عیشتر که پیدا کرد. 
من طی ماههای گذشته درییض چشن‌های با شکوه که باین‌مناسیت درفر انسه, 


در جشنهای صدو پنجا همین سا ل 
ولادت وگو دد پادیی این 
عکس مان کو د کی استادچاپ 
و هدا نش آموذان و دا شب 
چوهان اهدا شد 


نگلستان, سویس. بلژيك. ابتالیا و آلمان بیاد هوگو برپاشد حضود یافتم؛ مثل‌این 
بود که حوگو زنده آاست» یا آمروژ سفتاد سال یس از رز کی زنده شده و ار نازه‌یبی 
بزرگتر ودرخشانترازهمه آ ثارش هنتشرکرده‌است. یکی‌از نویسندگان بز رگ معاصر 
فرانسه درمقاله‌بی‌که بمناسبت صدوینجاهمین سال ولادت «وگونوشته بود شمری آورده 
بودکه, با انداگ تقاوت, مضمون این شمر معروف سخن‌سرای بزد که خودمان دا بیاد 
میأودد ؛ 
دگی بروی کسم دیده بر نمیید. خلیل من‌همه بت‌های آذدی پشکت 

این نویسنده نوشته بوده 

صدها شاعر و نویسنده که در مان خود ددقرن وندهم بزر گت بودند با 
خودرا بزدگه میشم‌دند می‌دند ورفتند و آثارثان درکنج فر آاموشی افتاد؛ ده‌ها تن از 
صاحبان قر یه عالی که‌کم‌عناد ومخالفت باهوگوو ] ثار اوسته‌بودند وبوی میتاختند: 
هم خود سر در دامن خال کشیدند و هم نامعان کمابیش از یاد دفت؛ بزرگانی مثل 
2 فرانسی لین تاهمه خودستایی و جلوه‌گری وبا همه تاخت وتاز به‌هوگو از ۶ مه > 
افتادند اما هوگو هر رود زنده‌تر وبزرگتس ودرخشان‌تر میشود؛ امی‌وز هم مثل پنجاه 
سال وصصال پیش کانی‌که آثار واشمارش‌دا هیخوانند. دیگر دغبت نمی‌کنند چشم 


۶ پینوا بان 


و دل از آنها برگیر ند وبچیز دیگر پردازند. » 

همه جرائد ومجلات واکش نویسندگان بز رگ حر بارهٌ وگو مقالات 
نگاشتند و روزنامة « هتر 6 چاپ پاریس‌نوشت؛ « ای حوکو. حرحق توجه که 
هر چهيگوييم تواز آن مالاتری۱» شجا محروفدیگر. اورا که همیشه استاد نامیده 
میشد « خدا » نامید. کلمات کوچك و عیادات کوتاهی که حوگو در مقدحةٌ پینوایانئی 
نوشته‌بود امسال یکباد دیگی دد سراسس جهان محروم ورنجدیده که عنوز دستخوش 
« للم و استعمار و استشماد »: حنوزگر فار « قوانین‌ورسوم غلط ». حنوزمسکوم 
بسوختن در 2 دوزخ‌های ساختگی اجتماع » است درخشین‌گرفت. به‌چشمهاخورد 
وچون « ذ بو نی مرد بدلیل ر نجبری » و « اتصطناط ذن دد نتیجلا گر سنگی» و 
« درماندگی کودك بعلت جهل وطلمت » هنوز حل نشده است وصود در سرا 
جهان « اختناق اجتماعی » باکمال شدت وجود دارد همه اعتراف کردند که بازهم 
آثار هوگو را بایه خواند وبیشاز هميشه باین خواند. 

- درسرامر جهان جشن‌ها و نمایشهایی به‌اقتخار او برپا شد. در نیویورك بنام 

هوگو يك نمایشگاه بسزر گه تشکیل یافت . درچی ثين امسال به ترجمه و نشر همه 
آثار حوگو به زان خالص چینی پرداختند. جهان کمونیسم نیز تجلیلی عظیم و کم 
نظیر اد این شاعر ونوسندة اهنت کرد و آثار اورا در ردیف اول آثار خواندنی 
جهانی بشمار آورد. 

من‌درخانه هوگو در پاریس وین یادگارهای دودان حیات او آرزوکردم که‌اثر 
قررصتی دست‌دهد یکبار دیگی‌بینوایانرا با تجدیدنظ درترجمهٌ آن بچاپ‌رسانم ددیگر 
آثاری‌راهم‌که ازهوگو ترجمه‌کردهام هرچند تررجمه‌های دیگری از آنهاباشدطبع‌کنم. 

. جوتب بتهر ان بازگشتم باشوتغراوآن به تجدید نظ در ترجمهة بیدوایان پرداختم 
وشادمانم که اينك می‌توانم تر‌جمةً ۳ دفتقی از این‌گتاب می‌نظیر تقدیم خوانندگان 


عن‌یزم گم . 


حسینقلی مستعان بهمن ۱ ۱۳۳ 


مقدمةً چاپ سوم 


هر چند که ژوال شور و نشاط جوانی و پیدایش 
دلسر دیهایی که یگانه محصول سی سال متوالی فعالیت 
ادبی من است شوق ورغبتی برایم نگناشته است تا بار 
دیکر عهده‌دار کلری دشوار شوم؛ باذهم درخوامتهای 
بیشمار کسانیکه دوده بینوایان هوگو را میجویند و 
نمی‌یابند پر آنم میدارد که اين کتاب بزر گه دا برای 
چاپ سو آماده سازم ۰ 

البته کار بیست‌سال قبل امروذ نیازمند تجدید نظر 
و اصلاح است. آمی‌دوارم با این تجدید نظی بتوانم 
تقائصی کتاب دا تا حدی برطرف سازم و باصلاح 
اشتباهات و اعلاط چاپ اول و دوم موفق شوم. ضمناً 
خواهم‌کوشيد تامتن ترجمه دراین‌کتاب بیشتر منطبق 
با اصل کتاب وهم در آن حال ساده‌تر و روانتر باشد : 
تا چیزی اذ آن برای خوانندگانی که چندان دفیق 
نیستند ناعفهوم نماند. 

جح مه مستعان اردبهشت ۱۳۲۶ 


۸ ۱ بینوا بان 
از مقلم جاپ ادل ودوم 
تهر ان ۵ ۱ دیماه ۱۳۰۵ 


شتی سال پیش بهدایت یکی از دوستان» يك‌دوده کامل آثار ویکتور هوگوا 
را با شوق و شادی خریدم و خوب بیاد دارم که شب اول تا سپیده دم بی[نکه دیده 
بر هم گذارم با اين‌کنجينة گی‌انبها بس بردم و برهمه مجلداتش يتكث نظر اجمالی 
افکندم ۰ ِ 

از آن‌یی هرکتاب دیکر را که داشتم بکنجی نهادم وبه‌مطالعة نتایج افکاربلند 
و دشحات احساسات وعواطف عالی این‌نویسند؛ عالیمقام پرداختم. 

درمدت دو سال سیاری از اشعار موثرش را که چون ازقلب تویسنده تراوش 
گرده است درقلب خواننده نقوذ میکند ویا بهتر بگویم دل ودماغ خواننده‌را یکباره 
تصرف دربآورد خواندم. 

روزی‌که اولین دفعه بمطالمة کتاب بینوایان پرداختم دانستم که چکونه درگو 
توانسته است پا برفراز دنیای فضل و ادب گذارد ونام بلندپایه‌اش دا تا ابد در تاديخ 
ادبیات وفضائل اتسانی قیت‌گنف. 

مطالمة ( بینوایان » ویکتورعوگو همه شب خواب از چشمم میر نود و اقکار و 
عواطفم را ازدنیای مادی منحرف وبه‌عالم معنی وحقیقت متوجه میساخت. 

تأثیر این شاهکار بزر گ ادب واخلاق. دروجود من‌چندان شدید ونافن بودکه 
بیکدقعه مطالعه‌اش اکتفا نکر دم وپس‌آزهدتی کوتاه که طی آن هیچگاه دل و جانم را 
آذیارش خالی نمی‌یافتم مطالمه‌اش را ازس‌گرفتم. ونهفقط ایندفعه, بلکه پادسوم هم که 
«بینوایان > دا خواندم حرص و رلمی‌که بمطالعة این‌کتاب درخود احساس میکردم 
تحکین نیافت تا س‌انجام بتز‌جمه‌اش مصمي‌شدم» ازدوسال‌ونيم پیش ازتاستان ۱۳۰۷ 
باین کار همت‌گماشتم واکنون نتیجهٌ ذحمتم داء پعنوان «خست ناقابلی بعالم ممرفت 
و ادپ, بهخوانندگان محترم وهموطنان‌عزین تقدیم میدارم.» 


1 0عا1] درزیان فرانه 2 اوگو خوانده میشود. اما چون درربان فارسی 
از ده‌ها سال پیش این‌کلمه « هوگو » خوانده ونوشته شده است ما نین بهمن‌صودت 
هي‌نویسيم ۰ 


موسر .۳ 
شرح زندگی ویکتورهو گو 


هرفرد باسواد دربادءٌ ویکتورهوگو که بی‌شك ازرزرگترین‌شرای همه فرون 
خصوصاً درسرودن آغانی وقصاید است. و ازتظربلندی فکر وقوت‌تصورء واهمیت ادبی 
وفاسفی واخلاقی وتاریخی آثادهءامتر نویسنده وشاعر بپایش میرسد» کماییش اطلاعی 
دارد اما چون شرح زندگانی و آثار این ذابفةٌ فرن نوزدهم شفصیل در زبان فادسی 
کمس نوشته شده‌است نگاد نده پامر اجعه یکت ورسائل مختلقی‌که در زیان قرانسه در 
خصوص ویکتور هوگو تألیف شده‌است و با مطالعه عالب آثار او خلاصه هفیدی تهبه 
کرده‌ام که ایناك ددمعرض امتفادء عموم میگذارم: 


تولد و یکتورده و کو: 


ویکتورهوگو درعص منقلب ومتلاطمی قدم بعرصٌ وجود نهاد. خود دراولن 
قطلمه کتاب ۱ برگهای خزآن / تاریخ ولادتش‌را با اشاره بجوادت آن ععص چئین ذگر 


گر‌ده است: 


سس تست تست سس تست سس بت سط رتست سر سوت سس و سسنبسمصصری تست سر مت سس 


۸ خیا بان گر ا درو 


۷۰ ۱ ینوا یان 


« این قرن دوسال داشت!۱: رم جای اسیانتدا میگرفت. 
« از زیر جلد بتاپادت ناپلئون بدیدار میشد. 
« قنمول اول بود؛ اما پیثانی‌عپراتودیش, این نقاب تنگک را مرهم 
میشکست. 
« درچنین موقع؛ دد بزانسون شهر قدیم اسپانبایی؛ 
« مانتد حبه‌یی ددععرض يك تندیاد » 
داز نژادی» ددعین حال» « بر تون » وزلویده طفلی, بو جودآمد...» 
ویکتود ماری هوگودرشهر بزانسون که پایتخت 9 فراش‌کوته؟ و حاکپ 
نشن فعلی ۶ دو »۴ واقم در عشرق فرانمه است ء دی رودخانه‌يی بهمین اسم قراد 
دارد روز ۶ ۲ خوریه 1۸۰۲ متولد شد. 


اصل و نسب ویکتوره وگو 

ویکتورهوگو سومین فرزند ژرذف لئوپولد سیژیسبرهوگوه غرمانده گردان 
چهارمیینتمن نیم‌تیپ لشکر» و < پوقی غرأنسوانتر» بوشه»7 دختر يك کاپیتن قدیم 
کشتی بازرگانی حقیم 1 نانت 6 بود. 

ویکتورهوگو خود در نامه‌بی که در ۸۳۹ ؟ به «بوردونه» وزیر داخله شارل 
دهم پادخاه فررانمنه برای امتناع از عدیافت حستمری اذ این پادشاه نگاشته است 
میتو سف ۰ ۱ 

«خانوادا م ن‌که از ۱۵۳۱ عنوان فجایت داشته است » 

هچنن حمتف‌کتاب 2 ویکتور هوگو مایت يك شاهد زندگانیی > (مادام 
ریکتورهوگو گه‌قسمت عمده این‌کتاب را ظاهی ب‌تقریر شوهرش نوشته است) مدعی 
است‌که ویکتورهوگو از اعقاب يك‌خانواه4 گهشال « لورن » است‌که درقرن شانزدهم 
جر ردیف نجیباه قرار گرفته است. . 

و نیز خود ویکتورهوگو ضمن بسیاری از آمازش به‌قدست د اصالت خانداتش 
اشاره‌کرده؛ مهللا خر جله ادل.عمین « بیئوایان 4 از اسقف #یتولماییس» نام برده ؛ و 
اورا عم بزر گت خود نامیده‌است. بعف درقسمت ظواترلو » درهمین‌کتاب دمئاسبت قلعة 
ارگومون۲ نزجيك عیدان جنکه واترلو. گفعته‌است که این‌اسم اوگومون در ذبان لائن 
«هوگومون»۸ آست و این‌تاحیه بانیم بدکی ازاجنیاد او نامگذاری قنه است 

آما قرائن ن قطمی» خلاف‌این دی را اثبات مي‌کنند. میتوان‌گفت‌که حوگو گاه 
بقصد تفریج,گاه در حال‌خشم وگاه الق فرورش برایآنکه‌بزرگواری خوددابرساند 

بی تجابت و بزرگی خاندانش افزوهه و به آن‌مباهات کرده است . و آنچه بددستی 


) 1۸۰۲ ( یمتی دوسال اذاین‌قرن ( فرن فوزدهم ) گذشته‌بود‎ - ٩ 
9۵4ص) - >عمصوع۴‎ ۳ ۳69206018 - ۲ 
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شرح زندگی ویکتوره وگو ۱ "۷ 


میتوان‌گفت اینست‌که اصل او ازخاندان‌گوچك یا متوسطی‌بوده است. این حمام است 
که اسقف ۸ پتولمابیس » نسبتی با خاندان هوگونداشته و «ژوذف هوکو» پدر بزر گه 


عماد ی ه خو و دد 
آن بدتیا آمد بوصعی 
که دد ٩۸۰۲‏ داشت 


شاعرکه درنانسی استاد درودگری بوده هرگز داعیهٌ اصالت وشهرت خاندان‌نداشته و 
همچنن جدش که‌ور « بودیگون * ازنواحی « ور دهقانی‌میکرده هرگز دم ازاصالت 
ومزرگی خاندان خود نزده است. 
پدر ه وگو 

پدد بز رکه ریکتور هوگو موسوم به« ژوزف‌هوگو > دو دفمه زن‌گرفت دازاین 
دو زن دوانده فرزند, هفت‌دختر وینم پس, آورد که‌یکی از آنان 9 سیژیسبی 6 پدر 
ویکتود هوگو بودکه درنانسی بال ۷۷۳ اولادت یافت. 

أین‌پسس از آغازجوانی حرفه ویثه پدر را تسند‌ید وپانز ده سال‌تمام دأشت‌که 
در ارتش سلطنتی بس‌بازی وادد شد و بسرعت. ترقی یافت نا آنکه ددنوزده سالکی 


۱ بنوا نان 


بىال ۱۷۹۲ در میاه « رن » در ستاد قر‌ماندهی کل درجه کاپیتنی گرفت . صیی 
معاون ژثرال « آلک‌اندر دوبوهارنه » شد. یمد به‌سیاه « وانده » وازآن پی به‌ساه 
نانت انتقال پافت و آنجا بن دو شکار در شکارگاه « شوان » ؛ با 7 تره دوشه » که 
کاپیتن سابق يك کشتی باذرگانی نانت و از مردم « وانده » بود. و با دختر زیبای 
او مادمواذل «سوفی فرانسواذتره بوشه» ( همسر آینده‌اش) آشنا شد ودل باوست. 

بسال ۹۶ ۱۷ به‌پادیی باز کشت و مخبی نخستین شورای جنگ شد و در۵ ۱ 
توامبر ۱۷٩۷‏ با «سوفی» عروسی‌کرد. در آن ایناء دد « شرش‌میدی 6 یکی‌ازدوستان 
خاتوادهُ تره بوشه.موسوم به «پیرفوشه» را که‌رقیی دفتر دیوان حرب ویاخود آاودوست 
بود باذ یافت. پیرفوشه نیز بزودی زن‌گرفت. کاپیتن‌هوگوکه ازشهود عقد این‌مزاوجت 
بود سس میز ولیمةٌ عروسی, گیلاسش دا بلند کرد وبه «فوشه»‌گفت: « تو يك دختسر 
قهنگ پی بیندان, من هم يك پسر خواهم داشت و آنهارا بهم خواهيم داد؛ بسلامت 


زنر ال هو و ۰ دم شاعر 
بلو در موزة ویکخورهضو گر 


پنداشتی‌که قلمزن تقدیرگوش براه داشت وهماندم این پیشکویی مسرت آمیز 
۳ شنید وپذیرقت ٍ 

بزودی کاپیتن عوگو در سایة عنایت ژنرال لاهوریکه اذ دیرباذ با ار آشنا 
دود به ستاد ژنرال «مورو» خواندء شد. در «بال» به سیاه «دن» پیوست. در «انون» 
و «بیبراك » وممینژن‌جنکید. باوجود گلوله باران شدید, پبشاپیش» دیگران بوسیلة 
يت تن که بر آب افکنده شده بود از آب گذشت : و در میدان برد به فر‌ماندهی 


گردان متصوب شلد , بسال ۰ ۸ ۱ هن‌کام انعقاد کف انن صلح, وی فرهانده میدءان 
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شرح زنداگی ویکتورهوو ‏ و 


نبرد در «لوته ویل» بود که مورد علاقه «روذف بناپادت» وزی مخشار فرانسه شد و 
آیندة درخشانی دا بخود فوید داد, اما دواط ار دبا اطی‌آفیان ژتر‌ال « عورو # که 
مورد سوء ظن قنسول اول یعنی ناپلتون بود و وی او را بچشم يك دقیب ءینگریست 
کاپیتن را از چشم‌ناپلئون بناپ ارت انداخت . از این دو سیژیسبر بی‌آنکه درجم 
جدیدق بگیرد نازیر از آن شد که به «بزانسون» رود ر فی‌ماندهی يت گردان را 
عهده‌دار شود . 


در آن موقم ودر آن محل بود که ویکتور بدنیاآعد. 
پیش آژویکتور پدرش دوپسر دیگی نیزداشت. اول آبل‌حوگو که بسال ۱۷۹۸ 


بدنیا آمد ودر ۱۸۵۵ بندرودحیات گفت. ء دوم «اوژن عوگوه که در« ۱۸۰ توله بافت 
ردرسیوهقت سالگی‌درگذشت .پی‌از آن ویکتور ماری وگو متولد شد که بذامو یکتور 
هوگو صیت شهرتش عالمرا فرا گرفت. 


ه وگو ؛ نوز ادمردنی! 


ویکتور هوگو چون ددنیاً آهد طفلی می‌انداژه ضعیف و زار دود وکمترامید 


عي_فت که زندء بماند» چنانکه او خود بعدها دردیوان «برگهاي خجزان» گفعه‌است: 


«طفلی دیرنگگه» بی‌نگاه #بی‌صدا, 
«چنان ضعیف که کفتی‌باث صورت یا زیاطتتر 
همه کس دورش انداخته جز‌مادری. 


سو قی تره بوشه مادد هو گو د 

تن قعال حجبوب : ماددی 
مسراقب و مهر بان براکد | 
فرژ ندا ش. 


«رگردنش‌چون نای ضمیقی خم شده» 

«گور وگاهواره‌اش دا کتارهم قرازداده بود. 

«آین دججه که زندگی‌نامش را ازکتاب خود حذاف کرده بود» 
#وامید نیرفت که تاروزیمد زنده بماند, 


هن هستم. .۰ 


۹۹ بینوا بان 


این طفل مفلو لگ دوماه اول حیاتش را باهمین ضف و تزادی درشور بزانسون 
گذراند . 

هی عفته پی‌ازولادت ویکود. کماندان هوگو فرمان مّکدی دریافت کرد 
که بندرنگث شهربزانون راترك گوید وبه‌جز یرم کورس, ازمتعلقات فرانسه دردریای 
مدیتر آنه, که گردانش با نجافیستاده شده بود عز پمت‌کند. سیر وسبی‌بز ودی‌باخانواده‌اش 
بکفتی نشست وبه کورس رفت. پس‌ازچندی فرمان جدیدی از ناپلئون بوی رسید که 
مجز‌یرءالب رود . دراین عسافرت‌ها البته ذن وفرزندانشی را ثین هسراه برد. وتاسال 
۵ «دویاسعیا» (حاکم تفین کورس) ویا دد «یوزئو قراژو» حاکتدین الب اقامت 
داشت. دراین سال مس سم موگو باردیگر به‌قازه احضار وعارم «ذن» شد تا به‌قغون 
ژنرال «ماسناه ملحق شود. 

مادام‌وگو دراین سفرباشوهرش نرفت وبافرزندانتن رهمپاریادیس شد.در آن 

اه ور خی ره را ای مایا موور که ها تا او 
را درباره فردندانش حبذول میداشت وازمادران خوب بشمار مبرفت خانه‌یی درکوچه 
«کلیشی» تهه کر د» ۳ قر‌دندانش در آن سکونت گزید و مدین دوسال در همان خانه 
سر برد ۱ 
مسافرتهای فراموش نعدنی 

اماکایتن وگو دز «کالدی‌ی رو » و« کاستل‌فلانو » جنکید ودرتمرف نایل در‌ای 
آفکه قلمرو سنطنت ژوزف نناپادت شود سهم بزددی یافت. ژوذف بنایارت پس‌اد آنکه 
پادشاه ناپل شد اودا پاداش نیکو داد واز نزدیکان خویشش ساخت. سیژیسبسی پس از 
آنکه «فرادیاولو» سردسته ععروف راهز نان را دستگیر کرد و رئبه حرفت وحکمران 


۱ 


اجب مه عم ددع زر 9 
۳[ 


لوی هو گو عم شاعر ( ۱۳۶۷ 
! - ۱۸۵۴ ) قهرمان قطعا معروف 
1 د نبسرد یلو » که هوتو 
سر ده 


شرح زندگی و یکتوره وگو ۵ 
«آولینو» شد» یگمانآنکه مدی عد‌یدی ددایتالیا خواهد ۹۳ افراد خانواده‌اش رانزد 
خود خواند. 

پس ددیائیز ۱۸۰۷ ویکتورگوچك داهاپت‌الیا داپیش گرفت. دد آن سفربود 
که کوداد هوشیار از آلپ عبورکرد؛ ازفرازقلهٌ برف‌پوش «سنی» گذشت. شهر طفیان 
رسیده «پارم» دا باچشم عبرت دید و «پولك‌های نقرهبی»دریای آددباتيك داستایش 
کنان‌نکریست» سیس دوم‌عظيم راباپل «سنت آنژ» »و کلیسایممظم «سن‌پیر», پس ازآن 
نایلو [تشفشان «وزوو» دا دید , تا به «آولینو» دفت.[نجا چند ماه «دريك کاخ عظیم 
هرهری که گفتی‌هممجایش از پنجه‌های‌يت سوسماد بزر گه زخمبر داشته است» سکونت 
گید . از همه اینها یادگادهایی درد دوع کود کانه‌اش انباشت ت که بعدها با لطفی دلپذیردد 
اشعارش جای گرفتند. 

اما آرامتی که سرهنگه هوگو را به آوردن عزیزانش به ایتالیا تشویق کرده 
بود دوام نیافت. درئدئن۸ ۱۸۰ فرمائیازطرف ناپلتون صاددشد که طی آن به ژوذف 
بئاپادت سلطنت اسپانی وسلطنت هندوستان را وعده میداد. ژوزف ناگزیر از آن بود 
و 2 
آتجا بوی ملحق شود. چون دد اسپانی احتمال وقوع حوادث اگواد هیرفت سرسنگه 
هوگو زن وفرزندانش دا همراه نیرد. مادام‌هوگو بابچه‌ها میادیس باژگشت وبهتر آن 
دانست که خانه ذیباتری بافضای وسیم‌تر ودضم پمندیده‌ترتهیه کند. پس ددنزدیکی 
«وال‌دوگر اس» ی يلك عمارت بزد گهکه پیش آذانقلاب. صومع افویانتن‌ها» 
بود سکونت گزید.۱۰ 

آينآخانه ناف وشیع ز بسیاد مصفا و نیمه وحشی داشت . درهمین باغ بود که 
درشتان سین و گلهای رنگا رنگه وتزهت وصفای طبیعی بتبریم تخیلات واحساسات 
شاعرانه درویکتودبوجود آوبدند. وسعت وصفای این‌باغ به‌ویکتور و براددانش‌مجال 
میداد که [زادانه وشاحعان. باهم باز ی‌کنند. 
" آغاز تحصیلات 

اینجا مادام هوگو برای فرژندانش که وفت درس خواندنشان بود يك هر‌بی 
انتخاب کرد . اين هرنی مسیولاریویر۲ بود که سابقاً يك هرد روحانی و از فرقه 
«اوراتواد» بوداما قیل‌اذانقلاب تراك طریقت گفته. انهمان هوقع زن‌گرفته ومدرسه‌یی 
درکوچه «سن‌ژالك» دایرکرده بود. لارپویر‌بخواهش مادام هوکو بخانة او نان وسه 
برآدردا بامقسات واصول بان «گراد» و لائن آشنا ميکرد. دروسی‌که اومیداد بوسیلهٌ 
دروس «ژنرال لاهوری» پدرتعمیدی ویکتودهوگو تکمیل میشد. این‌مرد که‌دوست و 
فرمانده قدیم سرهنگه هوگو بود بشرکت ددتوطهٌ «ژنرال مودو» بس‌ای برانداختن 


| - ۱1۵011064ز۵ع۲ وم طریقه‌یی بود که ابعدا يك هرد دوجانی موسوم به 
«ردیر‌مولسم» موسی آن بود. سین بسال ۱۵۷۷ « ژان دولاباریه» پیشوای روحانی 
«فویان» اصلاحاتی دد آن بعمل آورد وطرفدادان این طریقه دا «فویانتین» نامیدند. 
۵۲۵۵۲ ۷۲[ 


۶ بینوا یان 


ناپلئون متهم شده ومورد تمقیب‌پلیس‌ناپلتون قرار گرفته, ازایثر وگر یخته ودرفویانتین 
درخانهٌ مادام هوگو پنهان شده بود. وی از ۱۸۰۹ ت۱۱ ۱۸۱ در آن‌خانه دور ازانظار- 
یز یست‌وبالا یویر در تعليم هوگوویی‌ادرانش همکاری هیکرد. لاریویرهوگورا هوشیارتی 
آزدو بی‌ادرش‌میدید؛ بیش از آنان دوستش میداشت ودرپیشرفت اوییشت ر مراقبت‌میورزید. 
ضمن دروسی که به‌ویکتور میداد عشق دیانت وتقوی را نیزدراو بوجود میآورد ودد 
قلب اوعلاقه ومحبتی‌نسیت به‌قویرژیل» شاعر آسمانیلاتن میآفرید. ژنرال لاهوری نیز 
هوگو را پخواندن ترجمةٌ فرانمةٌ کتاب«پولیت» مورخ بونانی‌ومتن لاتینیغلیظ ودشوار 
کتاب «ناسیت» مود لاتن وامیداشت. اما این ژنرال تنجیپ ودانشمنه مورد خیانت 
قرار گرفت. بدخواعان. محل‌پنهان شدنش‌دا خبردادند. پلیس دسشگیرش کرد و دد 
سیاه چالش انداخت وژنرال از آن نجات نیافت مگرروزی که براءه تیربادان گردتش 
باتفاق «ژترال ماله» که شريك توطثه بود بیروتش بردند. 

بهرحال ویکتور ازششی سالگی‌تحصیلاتی کرد, خواندن و نوشتن زبان ماددی 
وزبان‌های‌لاتن وگراء را بخوبی آموخت., کتابهای سودعند وموثری خواند وازمقدسات 
بعض دروص دیگی نیز:هر»بی‌برد . 

درفوبانتین مادام هوگو غالبا «مادام فوشه»#زن رئیس دفتردیوان جرب ودوست 

دبرین کنل دوگو را مپیذیرفت دار المته بابچه‌هایش یآ نجا میامد. درآن موقع بود 

که درآن «باغ بزد گ.عمیق واسرار آمیز6 ویکتوروبچه‌های قوشه یمنی«یل» و آدل» 
بای هیکی دند وهیاهو وجنجالی صمرت‌انگیزراه مبانداختند. 


مسافرت عبرت‌انگیز اسپانی 
در بهار سال ۱ ۱۸1 اسپانیا قددی آدام شد . سیژیمیر هوگو که مارشال 
اردوی ارتش سلطنتی و باذری کل و همهکارة دربار پادشاه وصاحب نشان درجه اول 
پادشاهی و ملقب به «کنت دوسیزو آنت» و فرماندار سه‌ایالت « آویلاه و سهگووی» 
و «سودیا» و سرپرست يك چمعیت عرکب از سی‌هزار تن طرفدادان سلطئت شده 
بود در سراسر اسپانیا مرد معتیر و شخصیت بزرگی بشمار میرفت . وی بی‌ای آنکه 
اقراد خانو اده‌اش را فیدر افدخارات خود سهیم کند مادام حوگو و فرزندانشی را به 
مادرید طلبید. 
این ستر‌اسیانی, بسیار طولائی و دشواد بود و آثارعمیقی دردماغ شاعربز رگ 
آینده برجای گذاشت. خال# فرانسه را تا «بایون» پیمودنه و چون قراد بود که با 
اسکودت نظامی بروند آنجا منت يك ماه عنتظر رسینشن این اسکورت ماندند وچون 
نرسید حرکت کر‌دند و در «ایرن» به آن ملحق شدند . سپی از «ارنانی» که هوگو 
آثرا هرگن فراموش نکرد گذشتند. «تورکه مادا4 دا که در آتش جنگه سوخته بود» 
«تولوزا» دا که مثل يك باغ پراز گل و سبزه بود. «بورگوس» را که در آن کلیسای 
بزر گ را. و ارامگاه‌«سید» را زارت گر دند. ونیز «والادولید» را» ردسه‌گووی» رابا 
آثارگونيك واسلامی‌که درتصورویکتورهوگو «متل يك رژیا» ماند پیمودند. شهر تیرهٌ 
«اس‌کوریال» دادیدند وسر‌انجامپس ازسه هاه مه مادرید زسیدند ودز کاخ باشکوه ماسمرائو 


صکونت گر بدند. 


شرح زندگی وبکوره وگو ۷ 
تصمیم پر 


سرهنگث وگو ین سه پسرش‌تصمیم گرفت‌که دابل» شانزده سالهرابکارگمارد؛ 
واورا درردیف پیششمتهای مخصوص شاه قر ارداد اما داوژن» وذویکتودرا صورت 
مستمم‌آزاد به2 کالج نجباة که يلك مدرسة روحانی‌بود فر‌ستاد. 

در آن موقع ریکتورهوگو ده یاژده ساله بود. دراین سن‌معمولا تخص کودکی 
بیش نیست وچر بازی‌ها و اطواد کودکانه کلری نباید داشته باشد , اما وبکتوركوچك 
روحی‌وافکاری داشت که چند سال‌بزدگتس از آنکه بود جلو هاش میداد چنا چناننکه در همان 
او قات حروید باتجربه ودقیتی‌گرح هسافرت اذفرانه باسپانی‌وتوقف اه دابا 
قلمی‌شیوا توشت. بمیاری ازاسامی وحوادث که هیچگاء ۷ هوگوخارج نشدند اذ 
یادگارها تیور این سفرپزر کک بودند. 

وی با نکاشتن این یادداشت‌هاتعان دادکه بزودی‌حائزهقام بلندی درعاام آدب 
خواهد شد. با این سن کم مشهوداتش را با احساسات نیکو و تصودات عالی و مهیج 
آهیخته بودبطوریکه با مطالعة‌قسمت‌های مختلف این‌یادداشت‌های کود کانه اثبات میشود 
که روح‌بزرگی‌دراین قالب کوچك جای داشته است. 

این یادداشت‌ها جزو آثارفنا نا پذیرویکتود هوگو چمم آوری وطبع نشده‌است 
اما له دائردالمعارف فرانسه چند سال پس ازم رک نويستده عالیمقام» درمقالاتی که 
بعنوان 9و یکتورهوگویروایت از ] لکماندردوما» منتشرگرد چند قسمت‌اذاین‌یادداشت‌ها 
را نیز کنجاند. 

پس از آنکه مدتی‌دراسیانیتوقف گردند وضم آن‌کشورخصوصاً برای‌فرانسویان 
چندان وخیم شد که ژنرال هوگو دد بهار سال ۱۸۱۲ ذن و دو پسرش دا به‌فرانسه 
فرستاد.و2 آبل» را نزدخود نگاهداشت. بل بزودی به‌خدهت نظام دفت ويك سال‌بعد 
بادرجهٌ سرگر دی معاون پدرش شد. 


دوران کشت و کار 


يك قممت جالب ذندگانی ویکتور هوکو» دودان پیش اذبلوغ اواست. این‌دا 
میتوان سمادت آمیز‌ترین دوره زندگی‌اوناید. دوران کودکی‌ویکتود هوگو, براع‌این 
شاعر دزد که بمنز له موسم کفت‌باه کفیه شتزاد حاصلخی بود. 

ویکتورهوگو مرگذشت این سالهای عمرش دا هم مانند تاریخ تولدش دوشن 
ساتته» غالبا در اشعانش جاین دوره وبیادگارهای شیرین آن اشاره‌کر ده‌است از آن 
جمله قصیده‌یی أست که در محموعةٌ «اعانی جدید» بعنوان «طفولیت هن دیده هیشود 
و تقل ترچمهٌ قسمتی از آن برای پی‌بردن به‌تخیلات کودکانة شاعر بزد کب بی‌مناسب 
فیست؛ 

(بچه بودم,گاهواره‌ا؛ دوی طبلی‌مهیا شد؛ 

«دريك کلاهخود نظامی» آب دقنی برایم آدردند» 

«وچند پاره از فر‌سوده پر چمی‌که بر آن گسترد» 


۷۸ بینوایان 


«پوخش گاهواده‌ام شد. ۱ 

« ازمیان گردونه‌های غبار آلود, وسلاح‌های درخشان, 1 

«روح شاعرانه اردوی چنگء مرا بدرون چادرها میکشاند ‏ 

«بررقنداقهُ توپ‌های قتال میخوابیدم؛ 1 

« اسیان سرکشی دا با یلهای مواجشان ۱ 

«رمهمیزهای بزرگشان ود کاپ‌های درشتشان دوست می‌داشتم. 

«سیاهیان زورمتد و شجاع راء شمشیر‌های برحنة فرماندهان را که صفوف 
مطیم سربازان را هدایت می‌کردند, نگهبانان را که درهرگوشه مراقب آنان بودتد؛ 
جنگجویان کهثه کار دلاور دا که با پرچم‌های کسترده از شهر‌ها عبور می‌گ‌دند » 
دوست میداشتم. 

سن خودراحقیر میشمردم وباخود میگفتم, چکوته من زئده وسالم باشم ویبینم 
این‌خون‌های جوان ویاکیزه»درجنگه نیره دسهمکینی. از نیش‌پولادین يك سلاح.امو اج 
سرخشان دا برزمن جاری میساذند!ا 

«من پیش از آتکه قدم در زندگانی نهم؛ با لشکریان پیروذ فرانسه. سرگردان 
بودم وزمین دا سیرمیکردم؛ با آنکه طفل کوچکی بودم» پیرآن باتجربه ازدهان‌کوچکم 
فص زندکانی‌کوتاه ولی‌بر حادثه‌ام را می‌شنید‌ند . 

« ازپیش روی جماعات مقلوب بی‌پر وا ميکتشتم. 

« احتراهات ترس آ لودشان متحیرم میساخت. 

«حنکامی‌که فام عزیز «فرانسه» را برزیان میآوردم؛ 

«رزگه ازچهره سیاهیان هییر بنه. 

«جزبره «الب» را که پیت ها ارلن له مك سقوط عظیم شد تماقا میکردم ! 

۰ سنی» ۲ مر تقع راکه نشیمگاه عقاب است یدید » 

«بهمن‌های عظیمی‌را که ازقلل آن یایین می‌غلتیدند وتکه‌های بز رگشان پیش 
پاهای بچکانة من میر‌سید درست می‌داشتم. 

« ازسواحل دون" به آدیژ۴ و آرنو۵ رفتم؛ 

«سمت غرپ. بابلعظیم» دوم باشکوه رادیدم‌که‌همیثه درقمر‌گورش زنده است 
وهنوذهم برفر از تختی‌نیمه دیران» ملک عالم بتمار میرود. 

«آنکاه تون راء وفلورانی دا باشادیهای دائمش 

«وناپلرا بامواحل عطر آگینش تماشاکردمکه همیشه جایگاه بهاراست: وگوه 
رردو چونآتس فعان تقو پر‌سرش متل آ تن میبازه . مانند جنگجوی حودی کهبزم 
طربی را بنگرد وکلاه خون آلودش دا میان گل‌های محفل اندازد. 

«اسیانی‌که پیروزی در آن راه یافته بود استقبالم گرد. 

«ازدیرگار» که طوفان دد آن میغرید گنشتم؛ 


( - اشاره به سقوط ناپللون ۲ - ۸015) قسمتی از کوه آلپ 
۳ - رودیزدگی است در فراننه ۴ - ۸0186 رودی است دد ایتالیا 
۵ - ۸۶۵0 دودی است ددایتالیا , 


شرح زندگی ویبکنوره وگو ۹ 


«اسکوریال» را از دودشببه دمقیر «بی‌دلح» 

«وپل سه طبقهُآن مرا دید که سرپیش جبههُ باشکوهش خم‌کر ده‌ام. 

دهم ] نجا دینم که آتی‌های جنکجویان دیوارها دا ساه کر ده» 

« ومیخ‌های چادرهای نظامیان آستانه کیسا را ویران ساخته است. 

خنده سرباذان در آن مکان عقدس ۰ جون شحه‌های سوگواری همنعکی 
مد :: 

« خاطرات من درجان آتشینم سیرمیکردند؛ 

۶ با صدایی آهسته شعر میخواندم: 

« ومادرم که درخفا, مواظب حر انم بود؛ 

«میگریست دلبخند میزد و در آن حال میگفت:- یکی اذ پریان با دچه‌ام 
حرف هیز‌ند اما کی نامی‌بیئدش! 4 


و ۲ 

چون اوضاع اسیانی بوخاست گرایید مادام هوگو با دوپسرش اوژن و دیکتود 
بپادیس باذگشت وباز درباغ‌فویانتن سکونت گز ید. 

آنجا افراد خانواد؛ « فوشه » دا زود بزود می‌پذیرفت. فوشه دختری ذیبا د 
خوشرفتار داشت موسوم به « آدل فوشه » که چند سالی از ویکتود گوچکتر بود . 
ویکتود بزودی با این دخت مأنوس شد. شاد وسر‌خوش بااودر باغ مصفای«فویانتین» 
بازی میکرد. جندی نگذشت که محستث کودکانة این دوبچه بعشقی سوزان مبدل‌شن. 
آدا این شادمانی‌ها» این بازیهای شم من » ۳ درخت‌های آنبوه وکنارگلهای رنگارنگک 
نیمه وحشی «فویانتین » دوامي نیافت. بسال ۱۸۱۳۲ مالك باغ عوض شد ومادام‌هوگو 
ناچار آنرا تخلیه کرد و در کوچهُ شرش مبدی» خانه گرفت. نزديك عمادت شودای 
جنگ ودیوان,حرب که مسیوبیرفوشه پدر« آدل» رئیس دفتر آن‌بود. این خانه هوض 
کردن, دوخانواده دا بهم نزدیکتی ورفتو آمسان دا بیشترکرد وفرصت بیشتری‌برای 
دیدن « آدل » ویازی بااویی‌ای ویکتور فراعم آدرد. 

درهمان اوقات ویکتور دررسش را در متدیة « اریویر » باز گ رف مادام 
وگو که روحی آذاده داشت باآنکه تا حدی پیروسباك ظ ولتی )بود دربارء آموزش 
وپرورش معتقد به‌آزاد گذاشتن کودکان بود, اگر هوگو میتب ددس نمیخواندودستود 
آموژگار راً تمکین نمیکرد ملاعتش نمیگفت . او که خود از مشتریان و خواننگان 
پا برجای رمان بود عقیده داشت که « هرگز کتاب‌شرد ندارد» دضمناً برا ی آنکه‌خود- 
راگرفتار مطالعة کتاب‌های خسبه‌کنند»و کسالت [ ور تکند هر کتاب‌را که بدست‌هی آورد 
قبلا بوسیلة فرزندانی آذمایشی میکرد. اذاین راه ویکتور واوژن توانتنه بمیل‌خود 
دردکان يك کتاب کهنه فروش همسایه» درهم وبرهم کتبی ازآثاد دوسوءدیدروءولس: 
کتاب‌فوبلاس. سافر تهای کاپیشن کول دنیز صدها کتاب بی‌نام ونثان و بی‌ادزش بدست 
آورند وبخوانند. ‏ ویکتود حمه این کتاب‌ها را وعرکتاب دا که در کتابخانهٌ کوچك 
مادرش مییافت مانند گرسنه‌یی که بی‌طعام لذپذی دست یابد با حرص دول میخواندو 
معلوماتی‌البته سطحی ودرهم اما بسیار متنوع از آنها کسب میکرد, 

با اینهمه, طولی نکشید که او بجایآنکه شاگید کتاي‌هاي بی‌آرزش باشد در 


۲۰ 1 بینوا بان 


مکتب حوادت خارقالماده به‌تملم پرداخت » واین در روح کودکانهاش يك بلوغ و 
پختکی زودرس نقش کید. ۱ 

سوانم مد گ پباپی ردی هیتمودند ؛ پس از شکست واضمحلال نیروهاگ‌قر انسه 
در دوسیه » شکست ۲ ویتوریا » در ژرئن ۱۸۱۳ عنتهی بتخلی؛ کشور اسیانی از 
فرانسویان و سقوط « ژوذف بنایارت » شد . بزودی فرانسه نیز مورد هجوم قرار 
ک 3 ۱ 

ژترال حوکو که چپس ازاین وقایم عانند دیکر فرانسویان هیاریس بازگشته‌ودر 
ارتشی فرانسه بادرجهٌ ماود ژنرالی دارد شده بود, در ژانويهٌ ۱۸۱۴ مآمور دفاع از 
1 تیوئویل »۲ شد. در۲۹ مارس همان سال مادام هوگو ویرانش که از چند ماء‌پیش 
در #شرش‌میدی» منزل داشتند صدای توپ‌های دوسها وپررسیها دا شنیدند . پادیی 
اشغال شد وویکتود میتوانست از پنجره اناقس اسبان قزاق‌ها دا درحال چر بدن علف 
در حیاط شورای جنگ تمائا کند. نایلگون استعفاء گرد ودر « تبونویل > کمژثرال 
هوگو مأمود دفاع آن بود ودر آن با کمال شحجاعت چنگیده نود جنگ بیایان رسد , 

سال بمد چون تایلئون از «الب» باز گت سیژیسبی هوگو به «تیونویل» فرا 
خوانده‌شد وپست فرماندهی دا بازگرفت. 

پي از حکومت صد روز؛ تاپلئون, درخللال دومن دوران بازگکت سلطتت, 
پر هوگو ناگزیر از فر‌ماندیش کناره‌گرفت وباژ نشحه شد, اها چندی بعد در صف 
موافقان لوئی هیجدهم در آمد وبه‌گاند مخصوص فر‌مانده کل قوا پیوست. 

زنرال هوگو از اوائل اهر با همسرش تا حدی اختلاف سلیقه ومنایرت‌اخلاقی 
وفکری داشت. این ذن دشوهر کمتر بامحبت ووداد با هم سلوك میکردند ودرهمین 
سال۱۴ ۸ ! ژنرال درنتیجه مشاجرات بی دلیلی ذنش دا یکباده ترك گفت, آزپادیی 
بیرون رفت ودر بلوا که شهری است دد ۱۸۷ گیلو متری جتوب غربی پادیس 
اقامت گز ید. 


کودلك فقیر 

ژنرال هوگو در۴ ۸۱ 1 هنکامی که اولین دفعه بیاردس بازگشت جون»مشاهد ه 
کرد که پب‌انتی اوژن وویکتود تقریباً ول میگردند و تحصیل مرتبی نمیکنند آن 
دودا به‌يك آموزشگاه شبانه روزی درکوچه « سنت مادگریت » که بدست دو شريك 
موسوم به(گوردیه» و2 دهء‌گوت 4 اداره ميشد سید ئ درای ورد به‌دارالقنون آهاده 
شوند. 

ویکتور هوگو یکباد دیکر جدا بتحصیل پرداخت. درهمه رشته‌ها استمدادو 
قابلیت کامل نشان داد بطوریکه در۵ ۱۸۱ در ریاضیات هم‌که طبعاً چندان علاةه‌به آن ۰ 
تداشت هما بیش پیشرفت گرده بود. اما دراین میان رغبت عجیبی به‌ادبیات داشت.- 
در همین آموزشگاء بود که قریحةٌ شمر گفتن بصورت يك مرض با يك جنون دد او 
بیدارشد. طی سه سال تا ۱۸۱۸ که دداین آموژشگاه بود دد عين درس خواندن‌همه 
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شرح زندگی ویکوره رگو ۳ 
نوع شعر از قبیل اغاني , قصائد» منظومه های هجایی» حماسه‌ها, افانه؛ لفن ومعماء 
نغزل». اشمار آهنگ‌داد. منظومه‌های موشح. شمر‌های انتقادی, قطعات وطنی و ملی 
ساخت,» منظومه‌يي ظریف وبا متز بنام «طوفان نوح » . يك اوپرا کميك. موسوم به 
« تصادف هم فوائدی دارد »» يك تراژدی بنام « ایر‌تامن » يك ترآژدی دیگر باسم 
2 آئلی, یا اسکاندیناوی‌ها », يك ملوددام دد سه پرده بنام «اینیی دوکاسترو »حاوی 
مصائب حزنآور زندگاني این ذن زیبای‌سعروف پرنقالی » قطعاتی بتقلید « اوسیان » 
شاعرافسانه‌یی اکسی ترجمه‌هایی اذویرژیلو«اوراس » و«لوکن»و «مارسیال6نوشت.- 
نیروی تصورش که با مطالعات و کتاب خواندنها و دیدن حوادت گوناگون و کشت و 
گذارهای کودکی و آغاز جوانی سیراب شده بود به‌موع دن وخلاقیت پرداخته بود. 
قسمتی از این آثار دوران چهارده‌سالگی ۳ شانزده هفده سانکی را حرگو شخصا تحت 
عنوان «حماقتهایی که قبل از تو لد هیکر دم جمعآویده است» که‌درکتایدو یکتور 
هو و بهروایت یاي شاهد ذ ند با نیش » چاپ شده است. 

پدرش هدوز برای او؛ ورود به « دارالفنون »را در خواب میدید و وادارش 
میکرد که به لیسه اوی کبیر ررد, ودوره علوم تجربی و ریاضی را تحصیل‌کند , اما 
مجل این بودکه دماغ ویکتود برای تحصیلات کلاسی ساخته نشده بوده يك کمه اذاین 
دروس دا بگوش نمیگرفت و ذیرباد هیچ اصل و قاعده نمیرفت. هیچگاه يك مسئلة 
ریاضی را اذراه آن حل نمیکرد وغالباً داه حل‌هایی غیی متداول هییافت؛ همه چیز 
را آزذهن خود استخراج میکرد وبه‌معام اعتنائی نداشت» همه چیز دا عوض‌میکید. 
تفییر شکل میداد» تجدید میکرد. میأفرید» مثل پاسکال این امتمداد دا داشت‌که 
حساب وهننسه را دوبازه اختراع کند. 

علاقه از مطالعه آثار بزرگان ین برنمیگرفت, بس شاعران ونویسندگان آن 
عصر, مصنف کتاب نبوغ مسیحیت. «شاتوبریان». را سخت دوست میداشت و اورا با 
چشم اعجاب وستایش‌میتگریست. درنتیجة مطالعه ] ثار شاتویریان بودکه افکار کاتولیکی 
وشاه پرستی دد دماغتی راه یافت. همه آثاد این عرددا بارها با شوق عیخواند وبمض 
قطعاتش را از برمیکرد. یکی ازعاداتش ازچندین سال پیش این بود که هرشب دد 
يك دفتر همه چیز‌هایی را که طی روزگذشته ددوی اثرربخشیده بود یادداشت میکرد. 
در آن دفتر . ذیر تاری ۱۰ژویهٌ ۱۸۱۶ این عبارت دیده میشود: 

« من میخواهم شاتوبریان باشم یا هیچ » . 

در آن‌موقم چهارده سال داشت. 

در ۱۸۱۷ درجواب يك اقتراح با عنوان « سمادتی که از مطالعه درهمه‌احوال 
زندگی حاصل میشود » منظومه‌یی مرکب اژ سیصد بیت به آکادمی فرائمه فرستاد . 
هوگو چون ضمن فرستادن این اشعار اعلام داشته بود که فقط پانزده سال داردموجب 
حبرت و آعجاب هیگت قضات مسایقه شه و با آنکه منظومه‌اش شاهکار نبود بملاحظةٌ 
خردمسالیش دد فهرست برندگان نامی ازاو بردند وتحصیئشی گر‌دند. 

این توفیق واين تمجید, ویکتور جوان را تشویق کرد تا شعر وادب رابیشس 
با تحصیلات ریافیش ممزوج کند 

درهمان اوقات طرح «بو گژ اد گال» راریخت, ونین درکتکود همومی۱۸ ۱۸ 


زو توا نان 


در فیز يك هکت گرد وشاگرد پنس‌شد اما بر‌ای‌شرکت در مابقةً ورودی‌دارالفنون 
اسم ننوشت. «اوژن» و او پانسیون شبانه روزی کوددیه دا که هنوز دد آن هین‌یستند 
تررلگ گفتند ونرد مادرشان بازگشتند. ویکتور دریافت که هرن خانواده بسیار و در 
آمدش کم است وتصمیم گر فت تا با قلمشی براین در آمد بیفزاید. دیگی اونویسنده و 
شاعی بود. میخواست آذاد ومستقل باشد وبا محصول فک و قریحه‌اش زندگی کند . 
بیش از شانزده سال نداشت اما خود دا شاعری زیردست ونویسنده‌یی با تجربه هی 
شمرد و ذمی‌خواست زیربار منت کی باشد. پس همینکه تحصیل را ترلك گفت‌نام‌یی 
به‌پدرش نوشت حاکی از آنکه مایل است با شنل شاعری وتویسندگی امراد حیان‌کند 
ودیک خود دا بماعانه ناجیزی که اومیفر ستنمحتاج نمی‌بیند. 


ناساس ساب سس سس 


کودند خارق! نهاده - 

تصویر مینیا توره وگو 

در هنده سالگی ۰ - 

د تابلو دد موزة 
و یکتوره و گو» ۱ 


از آن پس ویکتور بکاد پرداخت وسعی وعمل دا پیشه‌خود ساخت .یشت کار 
مي‌نظیرش که تاپابان عمرش دوام داشت از آن سال آغاز بافت. 

در ٩‏ 1 ۱۸ عنظومه‌یی دربارمٌ «مز آیای آموزش‌متبادل» ويك طعةً دیگی دریاره 
«در‌قراری هیثت منصفه درفر اتسه)به‌فی‌هنکستان فرانسه ونیزچند قطمه از آثار تازه‌اش 
ازجمله2 دوشین‌گانوردن » و آخرین حماسه س‌ایان و (تعمیر مجممه‌هاتری چهارم » 


شرح زندگی ویکتوره وگو رز 

را یه[ کلدمی «ژوفلورو» در 2 تولوز »که هر سال جوائزی برای بهترین آثار حثری 
میداد فرستاد. ‏ ظرافت واستحکام این سممنظومه باعثشد که آ کادمي هرسه رأپذیرفت» 
« دوشیزگان وردن » دا بدریافت يك نشان طلا مفتخر ومتوح ساخت. فطع آخرین 
حماسه سرایان 4 دا تقدیر کرد و به قطعةٌ 9 تعمین مجمسة حانری چهارم » جائزه 
خارقالعادء ۶ ذئیق طلایی» را اعطاء کرد. 

در آن‌موقع بود که دفته‌رفته طبع آنشین هوگو به‌نورافشانی پرداخت ودرمحافل 
ذوق وادپ پرتوافکند. نام ویکتورهوگو, این‌جوان عجیب هفده ساله کم‌کم درمحاقل 
پاریس دراه یافت وبرسرژبانها افتاد. يك‌فصيده هجائی وهم در آن حال بیادجدی و 
تند وطر‌فدارسلطنت‌که در آن‌اوقات‌انتشارداد ودرهمان‌موقع آنرا بصودت قطعهٌ مسوف 
تلگراف » در آودد شهرتش‌را تامن‌کرد. شاتوبریان نيزکه شاعر خردسال با آتهمه 
سادگی وصفا تام اورا با آن‌عبارت موّثر دردفترخاطراتش نوشته‌بود با علاقسندی پوی 
تبريك گفت و اورا « کودك خارق‌الماده 6 نامید. اکی اوهم این لقب‌دا بههوگو نداده 
بود مردم باینلقبی مینامیدند؛ این‌کلام برای تعبیر احساسات عمومی‌نسبت باین‌شاعر 
جوان دده‌وای پاریس موج ميزد, 

در ۰ 1۸۳ ویکتورهوگو مه‌قطمةه دیگی به‌فرهنکتان ز, ژو فلودو » فرستاد: 
«مطرود جوان » و تدوعصر» و « موسی دوئئیل 4 - قطمة سوم مورد کمال توجه 
قرادگرفت. ويك‌نشان درجه اول ۶ خروس طلا > دریافت‌کرد وگوینده جوانش عضو 
آن کلدمی ودارای عنوان « استادژوفلورو »شد.- ددسال ۱۸۲۱ قطمة « کیپرون » 
را ودر ۱۸۴۲ < منظومها خلاص » را بهآنجا فرستاد البته‌فقط برای ملاحظه ونه‌برای 
شرکت در مسابقه. 


آغاز روذ نامه نویسی هو گو 

درپایان سال ۱1۸۱٩‏ برادرش ۶ آبل » فانمن یله ماحانه همت‌کماشت 
موسوم چه « کنسرواتود ادبی» تا بگمان خودش عکمل مسلة و کنسرواتور سیاسی ‌« 
شاتوبربان باشد. این مجله تا ماه مارس ۱ ۱۸۲ منتشر شد و ویکتورموهو درآن 
بفراوانی و با امضاهای ساختگی بیشمار قصائد و منظومه‌ها وقطمات تار يخی و مقالات 
انتقادی و نیز حکایت «بوگزارگال» را منتشرکردکه این حکایت‌بمدها بست اوتکمیل 
شد و بصودت بماتی انتشار یافت. 

انجمله اشاد موثر اوکه دراین مجله چاپ شد منظومهً دسر گد دوك دوبری» 
بود که بزودی بنظرشاه فرانسه لویی‌هیجدهم رسید ومورد تحسین‌قرارگ‌فت. همچنین 
قصیده‌یبی راجع به‌تولد 2 دولدویردو » انتشادداد که آثرا نين ماه فراسه دید و پائصد 
فرانك به‌وی جایزه داد. درباره دیگر بزرگان نیز دد اين دوذنامه بحث میکرد. در 
همان‌حال ترانه‌های عاشتانه و شیرین لامادتین خصوصا « تفکرات » او" ومقدمه‌های 
تربیتی وخشك « دلیل »را سمیمانه تحلیل میکرد. باسادگی و خوش‌بادری» تراژدعت 
حای «کورنی» و « راسن 6 دا بردزام های « شکسییر » وه شیللر » ترجیم‌میداد ۱ 

بطودکلی‌دودان روزنامه‌نویسی هوگو درحیات او يك‌مرحله قاطع حساس‌بود: 
نیروها و استمدادهای خودرا درمعرض آزمایتی گذاشت, اندازة توانایی خوددا شناخت 


سس سس تحت ست نیس تسج هو بوسنم . 


۳۴ بینوایان 


وتوانست آنرا بهناساند. گذشتهاز آنکه شهرتش بین‌مردم افزون کشت درهای آشنایی 
با بزرگان واحل ذوق وادب نیز برویشی‌گشوده‌شد. چندی نگذشت‌که بزرکتر ین‌ادییان 
و شاعر ان هم‌سرش: « لامارتین ۹۹ ( آلقره دووینیی»4: («سومه» , ( امیل دوشان ): 
« ژیرو » , « ژول دورس‌گیه » و « آبه دولامته»که بعدعا رفیق شفیق وهادی وجدان 
ومدیر عقائیش گردید رویه‌او آوردند و از اینجا « انجمن ادبیات عالی » به‌وجود آعد. 
عوگو در آن انحمن اشعارشرا میخواند و داکف‌زدنها و تحسین‌های حرارت‌آعیز مواجه 


و بکتورد هو لو در ۱۸۲۰ - دد 
این سال شاعر جوان وادد 
روز امه تویسی و مدیر مجلةً 
کنر وا تود آدیی شد. 

« موز ه رگو > 


در نوزده سالکی: اشعار هجائی انتقادیش‌که افکار شاه‌پرستیشی را در آن آشکار 
ساخته‌بود ازقبیل « تلگر اف » و « زمامداد سیاسی » واغانی < مقدرات وانده » 
و « کیبرون »۶ « نبوغ » و «رقیا» و « شاعر در آنقلادات » و قطعات شیرین و 
اشمار جذاب دیگر کههمه درکتایهای «و یکتورعو و بروایت يت شاد ند گانیش» 
بمنوان راز اجعد ای جوانی» اوگرد آودیوچاپ شده‌است ویکتورهوکورا دردئیای 


آدب وددعادم طر فداری ازساطنت مشی‌ور ساخن . 


اولین عشق هو گو ز 


فر اموش نشود که ویکتورحوگو دراین اوان فقط غوطه‌ود درشمر وادب وفقط 


شرح زند کی و یکنورهو گو ۳۵ 


در پی‌کسب شهرت نبود بلکه سوداهای دیگر» دسی شیرین‌تر» درسر می‌پخت دوست 
کوچك ژیبای ایام کودگیش: « آدل جوشه در آن هیام دختیکی نمکین و دوست 
داشتنی‌شده وانی والفت‌روزکارکودکی هوگو با این دختی رنگ و گرهای عسق‌گر فته 
بود._-هوگو میخواست‌که‌ایام‌هبعی انرا دیایان‌رساند ۳۳ دلدارش‌عروسی کند دلی مادرش 
مخالفت میکرد. این‌زن مائند همه مادران که آرزوهای عالی و درخشان خصوصاً در 
موضوع زن‌گی‌فتن‌بی‌ای فرزتدانیان دارتد داهمه علاقه‌مندیتی به‌خانواده فوشه, « آدل» 
را ارزحیت خأن ومقام: لایق‌هوگو ژمیدانست ومیواست دختریکی ازرجال عالمتام 
مملکت‌دا برای اویگیرد. 

هوگوچون نمیخواست خلافمیل مادر رفتارکند يك‌چند ..کت مانه وظاهراً 
چیزی تفت اما دریاطن رن عشقی همچنان‌شمله‌ور بود وهی‌گاه که فر‌صتی د«دست 
می‌آورد نامه‌های عاشقانه‌یی برای آدل می‌نگاشت و پنهانی به وک میداد. 

آین‌عشق سرشار علاوه بر آنکه ویکنود را عشغول میداشت آثار ادبي ذیبایی 
فین به‌وجود می آودد ؛ تامه‌های دورة نامز‌دی ویکتوردوگو بای خود دادای ارزش 
واعمیت ادبی‌بسیار است واحاسات پر‌شورعاشغانه‌شاعررابامادگی واطذف دجسم میسازد. 


زاین‌گذشته جمد‌ها ین و یکتورهوکواشماری بیاداین معاشته سر‌وده‌است , همه شیوا و 


آدل ح وگو ذذ‌هو لو 
در ما شهاک اول‌عروسی 
( از تا بسوی لوی 
بو لا نژه) موزذو یکتور 
هو گو 


۳۶ ینوا بان 


لطیف ؛ مثلا درمجموع « اغانی جدید » میگوید: 

« تویی که نکاهت روشنم میازد: 

« تویی‌که تصویر زیبایت دژياهايم را درخشان هیکنده 

‌ توبی‌که چون درتاریکی راه مبروم دستیرا عیگی رک» واشعه آسمان‌ازچشمانت 
بر من میتابند. 

« دمایت نگهیان سرنوشت من‌است وهرگاه که فرشتة پاسبان من بخواب دود 
اویمواظبت اذمن میی‌دازد. 

« قلبم هنکامی که سدای محبوب ومغرور ترا میشنود و ددمیدان کشمکش 
زندگی حمیتم را برميانگیزد. 

« من ترا مانند وجودی‌که فوقذندکانی است» مانند جدهٌ پیریکه آتیفدرخشان 
نواده‌اش را پیش‌بینی‌کند» مانند فرزندی‌که درعوسم پیری نصیب شود دوست میدارم۵. 

ویکتورهوکو تا زنده بود نامه‌هایی را که بهآدل نکاشته بود منتشر نکرد. 
شانزده سال پی‌اذمر‌کش یعنی بسال ۱۹۰۱ این‌نامه‌ها انتشاد یافتند. 


تنیایی ویکتوده و گو: 
- در۸ ۲ذوئن ۱۸۲۱ مادر ویکتورهوگو درکوچهة « م‌کیر » از بیمادی سینه 

بدرود زندگی‌گفت. ویکتور ام یگب ماد به‌اندومی‌گراندچارشد. مادری‌دا بی‌نهایت 
دوست میداشت واین زن‌که بی‌شبهه آتيةٌ درخشان پسرش دا پیش‌بینی هیکرد همیشه 
برای او» مادری مهربان ومالی بود. 

پدر ویکتورهوگو پس‌آذم رگ نش بفاصلةٌ کمتر ازیکماه (۱۰زوبه) ددیکی 
مرکزی فرانمه, بفکر زن‌گرفتن‌افتاد ویزودی با « کنتسی دوسالگانو » زن 

بیوءٌ شخصی موسوم به 2 آلمه» عروسی‌کرد. عروسی ژنرال که پنداعتی ی منت میگ 

زن ن اولشس بوده‌است تا زن دیگرگیرد» ویکتور دا متأثرگرد اما ظاهرا چیزی نگفت 
ودرنامه‌یی که چندی بىد برای پدرش فرستاد نوشت ۰ 9 من در بارة زناشویی جدید 
توه با آنکه افتخارشناسایی خانم تاژه‌ات تج حرفی‌ندارم؛ فقط اورا ماننه 
زنی که نام نجیب‌ترا داشته باتد هحترم میشمارم.» 

ویکتورهوگو پس از مرگ مادر» خانهکوی ۶ مر‌کاین » را تراك گفت. خانة 
کوچکی درکوچة 2 دراگون » شمارهٌ ۳۰ تهیه‌گرد ود آن دچار حمانفتر و پریشانی 
شد که خود دره بیئوایان » برای « ماریوس » شرح میدهد. در آن‌خانه هوگو با يك 
پس‌عمشی‌که بتازگی برای تحصیل حقوق از «نانت» بپادیس آمده‌بود منزل‌کرد. این 
خانه فقط دو اتاق کوچك‌کود داشتکه یکی اتاق پذیرایی و دیگری اتاق خواب هردو 
بشمار میرفت. سقوط امپراتودی فرانمه و حوادث گوناگون باعث پراکندگی خاندان 
هوگو شده بود و ویکتور جوان سال پس از مك مادام حوگو از بك سو آزتنهایی و 
بی‌کسی دنی میبرد وازسوی دیکربانتکنستی دست بکریبان بود. بس‌ازمر‌دن‌مادرش 
فقط حفتصد فررانك داشت ت وبا این‌پول ناچیز یکسال ذندگی کرد. غذایش در آن مدت 
سی ساده ولیاهی ش منحصر به‌يلت‌دست بود. 

اما بعدريم درسایهٌ جدیت وپشتکار. هم توانست سروصورتی بزندگیش دهد و 


شرح زندگی و یکتوره وگو ۳ 


هم از غم مرگ مادر تاحدی تسلیت یابد. کم‌کم ویکتور بفکر آيندهٌ خود و آدل 
عزیزش که‌مانند او تهیدست‌بود افتاد. پس از یکسال چون دوام این‌وضم را ناشایسته 
دید درصنت بی آهنگه عنیم در آمدی بر‌ای خود تهیه‌کند. ضمناً عکاتبات‌عاشقانه‌ اش را 


هوطو ۳ میشناسا ندز 


در وشن ۲ تخت نخستین مجموعه * شصرهای عوکو بنام 9 آغانی و اشعاد 
گوناگون » نشی یافت. این مجموعه حاوی منتخباتی بود از هنظومه‌هاً وقطمات حتهبی 
وشاهیرستانه که ازعوکو طی یکسال دد « کنسرواتود ادبی > چاپ شده بود. در این 
اشمار عوگو مغل يك همکار و هممسلك « شاتوبریان » و « لامنه » ظاهر شده, تاج و 
تخت ساطنت. ومحراب ومتبی یادا سروده. است. اذجمله درقطمات «لویی هفدهم» . 
ووامر گیتو#دویری» و « ولادت دوگ دربردو» اسلوپولسن‌این آشمار کامأل" کلام لك 
و ازلحاظ موضوع درخور انتقادهایی است کهآنهارا پس‌از نش فرا گرفت. با اینهمه 
این‌کتاب گذشته از تأثیری‌که دد درباد و در کیسا بخشید ( تا آنجا که لویی هیجدهم 
شخصاً وبدقت آنرا خوانه ودرسیتامیر همانسال بپاداش آن يك‌ستمری هن ارفرانکی 
برای هوگو برقیارساخت) درمردم نیز موّثر افتاد وکلملا مورد توجه شد ذیرا که اذ 
يك‌طرف اسلوب واستیل آینمجموعه درعین کلاميك بودن سرکشی‌هایی بای طتیان 
ودرخشندگی‌های هیجان آلودی برایدگرگوتی داشت, تازگی‌هایی در آن‌بچشم میخودد 
وتویدهایی برای آینده میداد. انطرف دیگرگذشته ازقطعات مرربوط به‌دربار وکلیا 
"که بقول بعض منقدین 9 فرمایشی » و « ساختکی » بنظی میرسید منظومه‌هایی ددأین 
حنظومه گرد آمده‌بودکه عواطف واحساسات عالی هوگورا با جلوه‌گرکوضیرایی بسیا 
نعان میداد و بخوبيحکایت میکردکه وی جنر درا حساساتوخواستههای خود ودرعشق 
خود درشوروشوق ددوتی‌خود صادق وخالص است. . اشماری که به نامزدش اهداگرده 
مثل: «تأسف»: ودره شریزی » و « بهتو 6 اورا يك شاعر غر‌لسرا بادلی‌زا زد رذدفی 


لطیف نشان داده است. 
از این‌جهات مجموعه اغانی‌که بعد‌ها تغییرانی تفت ودر ددیف اول آثارممتاز : 
هوگو قرادگرفت درخور توجه خاص است. این‌کتاب که قسمت عمده‌اش پیش از نشر 


دیوان « تفکرات لاعارتین » سروده ونوشته‌شده بقول یکی‌از هنقدان «نخستین فصل 
تارین يك‌دوح ويك‌قرن» است. قس‌نی تشله , متلاطم: دد تلاش برای کسب آزادی و 
عظمت, پویا وجویا. نکهبان ایمان خود و افتخارات‌گذشتة خود آميخته با شوق‌خود 
برای آفر‌بدن ژیبایی وجلال آینده : ومعتقد به آنکه این آ ینده‌رابچنگ آورد بی آنکه 
انداك چیزی از آن‌گنشته‌را فداکند. فرانسه بز کي وذیبا وبا افتخار بماته ودر آزادی 
وسلم وعدالت نیز زندگی کند. 

میتوان گفت که مجموعةً اغانی یا تحولات و تثییرات تکاملی خود يك نموداد ۱ 
روشن‌این دماغ پر آشوب ويك مظهی دوشن این‌عص‌است. تاریکی‌ها وابهام‌هایی‌دادده 
اما سرشار ازخلوص وصمیمیت‌است. نهگزاف در آن‌است. نهریا وتظاهر , نه‌خودستایی 
دسودجویی. عوگو خوورا با این کتاب نشان داد خودرا باآن شناسانده. 


۲۸ بینوایات 
عردسی هو گو 


دیکر مائمی برای‌عروسی‌هوگوو آدل وجودنداشت. مادد « آدل» همیشه هوگو 
رادوست میداشت اما پنراو مردی خشك وطماع بود پیی‌اذاینها چندان خوش نداشت 
که ویکتورعوگو دامادش باشد. از رت وآمد او با آدل‌ناراحتی مینمود و یا سیتوانست 
اجاژه تمیداد که اين « پسراك » بهخال‌اش آید زیی! ک‌جوانی بیکر رفقیر وولکروش 
میشمرد ونمیخواست که دخترش در زندگی زناشویی دستخوش فلاکت وبدبختی شود . 
اما اینها همه گنشت. هوکو جرآت ورزید و دسما آدل‌دا انهترومادد او خواستگاری 
کرد. مادر که موافق بود. یدرهم ایندفعه روی موافقت نشان‌داد ذیراکه هوکو مشهود 
شده‌بود و در آمدی هم داشت . سپس‌هوگو موافقت پدرش‌که روابط خوبی بافرزندان 
خود نداشت ودوراذ آنها هبیز بست جلب‌کرد و ژثرال‌هم آین‌فرست دا برای معذور. 
داشتن تجدید فراش‌خود و آشتی بافرزندانش هفتنم شمردا 

ریکتور روز ۱۴ اکتبر ۱۸۲۲ ممشوقه‌اش « آدل ژولی‌فوشه » دا که درآن 
موقع «یجده سال داشت ودیباییس محدکمال درسیده‌بود عقدترد. شهود مجلسن عقن؛ 
بانتخاب ویکتوردوگو. شاعرمعروف « لفره دووینیی » ویکی‌از دبیران قدیمش‌در 
آموزشگاه «کوردیه» موسوم به « ژان باپتیست دیسکارا 6 بودد. مراسم عقد در همان 
کلیسای 9 سن سولییی » برپاشدکه سال پیش‌برای اجرای مراسم سوگوادی مادرشاعر 
جوان؛ سیاه‌پوش شده بود. 

پسآزعقد ازطرف غالب ادباء ونویسندگان بزر گغنامة تبريك باو رسیدو آنکه 
آذهمه مهمتر و بسیار گرانبها بود شرحی بود که کشیش و رفیقش «لاهنه » برایش 
نگاشته نود. 

ویکتور خرم وخوشو قت‌دود ! اخساس میکردکه سعادتی کم‌نظبر به‌او روی‌آور 
شده‌است خودر! ازهمه افراد بش خوشیخعت‌تی میشمرد. اما درینا که این خوشی و 
شاد کلمی بسی زودتراز آنچه درتسورگنجد به‌غم واندوه مبدل شد. 

درجریان عروسی ویکنود, ژنر ال‌هوگو که پس‌از آشتی‌کردن با پس‌انش هنوز 
بپادیس زیأمده‌بود, حاضرنبود اما دویرآدد عزین وفاضل‌وخوش‌قریحهة ویکتور «اوژن» 
و « آبل » درپادیس بودند. 

شبی‌که بساط عشرت وجشن عروسی درخاناً ویکتود مهیا بود و شادی وطرب 
از درودیواد میپارید, بیسکارا, مملم پیررمدرسه‌که ازشهود عقدبود واردشد وبه‌ویکتور 
شکایت‌کرد که ظهر همانرود « اوژن » بر‌خورد «سیاردد وخشونت آمیزی با اوکرده و 
به‌وی دشنام ففته‌است. ۱ 

عماندم اوژن و آبل به‌محفل عردسی آمدند. آندکی‌دمد: هنگاهی‌که سرمیز شام 
بودئد اوژن درحشور عروس وداماد کلمات‌ذشت وناهنجار بر ژبانآورد. بیستارا و آبل 
چون دیدندکه حال اوژن مساء‌دئیست اورا باخود یرون دردند. بزودی بو مکتورخپر 
رسیده که برادرش اوژن سخحتی بحمله جنون دچار ششه است ودضعی خطر ناگ دارد. 
چون نگاهداری‌یمار با آن‌وشم دشواد بود و بلکه محمال مینمود اورا به‌تیمادستان 
بر‌دند. پس‌ازه‌دنی معالجه. چندروزی حالش‌م‌تردود اما همینکه از خانه دیوانگان 


دد تس رس تست سس ج تست سب مس سس ورس نت عیرست سا رصع یت طر مت سین 1 سر اس 


شرح زندگی دیکتورهر گو 


اوژن هو گو : برادد هو گو 
که درشب عروسی شاعر بد لیل 
عسق پنها ش به عر وس د بوانه 
شا 


بت وحن ِ ۳ تا 


بیروتآمد ویاهوگو و ادل هواجه شد باددیگر جنونش‌شدت یافت وسرانجام پی‌اذپانزده 
سال زیستن درزیر گنده وژنجیر بسال ۱۸۳۷ بدرود ژندگی‌گفت. 

2 اوذن 4 جوانی زیر 2 و خوش‌قر رحه ق دوران جوأئی ویکتود و شر یات 
تفی بحات وتصلات آوبود واز 0 منتشر میساخت فسلم بنظی‌میر سیدکهدد 
آینده‌شاعرو نویسنده بزرگی خواهدشد. بعلاو-اخلاق ورفتاری پسندیده داشت» هرگن 
کار ناشایسته‌یی از او دیده نشده‌بود؛ چس جز بث‌دلیل برای جنون ناگهانی‌او تميشد 
فررض‌کرد: وآن «عشق» بود, عشق!. 

آوژن و ویکتود همیشه باهم زیسته‌بودند ومیتوان یقن داشت که اونیز سانند 
ویکتور ازطفولیت آدل زییادا دوست‌داشته واین‌دوستی بمدها بعشتی پنهان مبدل‌شده, 
ووی درجریان عروسی برادرش با آدل نومیدی وحرمان‌خودرا با وضعی هراس آهیز 
وطاقت شکن احسای‌کرده. دودان بردبادشی ناگهان پبایان دسیده وعقلشی زائل شده 
است. واقعاً آدل. ژیبا و دوست‌داشتنی بود واوژن طاقت بسیار داشت که توانسته بود 
مدتها بارعشق اودا دی‌دوش‌دل تاامیدش‌کشد وخاموش وشتیبا بماتد. 

1 آمدهء‌وومهه ۳ که‌ازشراء معروف‌است و آدل‌را چندروزی ی آزعروسی‌اودیده 
بود این تصویر زیبادا انوی ساخته است 

7 صبح بود» ومن زیرکلای ساده وجادتی‌ذاتی ودوتر دبنم - آدل چهر ه«پی 
متناسب وظر یف داشت» بینیش‌کوتاه وکمی منحنی‌بود. باوقاد ومفرود بنظر میرسید. 
برپیشانی بلندی سقیدی عاج چند حلقه سیاه سایه انداخته بود. لبانش, نازك وخ 


بودء ام واني باريكودلربا بالایچشما ان آبیش دوقوس‌نای رف‌ساخته‌بووند. وسایهمی‌گانش 


تصص لصا شاعی فر اده ۱ ۱۸۷۲۲ ۸۰۴ 


بش ۱ پینوایان 


براین چشمان آبی؛ رن سیاه مین‌د4. 
آدل هوگو دختری ساده ودلپاكك ومهربان‌بود. بجیران هوش عالي وفکربلند 


مدا لی ازچیر 5 
ساده وز یبای 
آدل.- عدها 

باهین ق ب 
صود تهایه 
دبری با 

سفال و غبره 

آذ او ساخته 

شلد . 


که در او کمتس دیده میشد احساحات دقيقی داشت. شوهرش را با همه قلبش دوست 
میداشت وستایش میکرد» واورا نابفواقمی‌میشمرد. ددهرمورد اگرچه موضوعی پیش 
عیاً مدکهخلاف مش مییود وباعث اندوهش‌میشد سر‌تسلیم درپیشگاه‌میلو ادادة شوهر 
دانا ومحبویش فرود میا ودد. 

ویکنوردوگو و ذنش دراولین‌سال عروسی بسی‌خوشبخت وشادمان بودند ودر 
کمال اتساد وصمیمیت بسرمییردند. هوگو در آن‌اوقات هم ازفعالیت بازنششته بود و 
در آشیان سعادتش کنار زن مهربانش کار میکرد. چندماعی درمنزل پدرذنش سکوئت 
گزید. سیی‌درکوچه « ووژیرار » عمارتی‌کرایه‌کرد واین‌بسال ۱۸۲۳ بودکه دز آمنش 
بیشترشده وغاه فرانسه يك‌مستمرک دوهنادفرانکی‌برایش مقرد داشته‌بود. در آنسال 
یمری آژو یکتورهوگو به‌وجود آمدکه بیش‌از دوماه درقید خیات تبود. 


محفل ادیبی 


ددعمان‌مال هو گو که پیش‌از آن آثارش‌را درجن اد ومحلان مخبلف پاریس به 


۷2۵۵۵۵۲۵ 1 


شرح زندگی و یکتوره و کو ۳ 


ان هی تاتدیکتای سومتا وا خقان) وهی سای «لامر ف اش ۲ سکره وین 
مجله که يك‌سال دوام باقت ارگان نخستین دستةٌ رومانتیم بشمار دفت. 


کار نکا تور هو لو الردوبه در 

« ۳ گرگ دیوا نان ععاصر 6 

تحت ‌عنوآن «ه و توستف را ا 
جمجمهةً عتلیمش میتر کا ند» 

سال۴ ۱۸۲ ویکتورهوگو درسلك دوستان صمیمی شادل‌نودیه ادیپ ومتتبم 

فرانسه (۱۸۴۴ - ۸۰ ۱۷) قرارگرفت. شارل نودیه‌که کتاددار قورخانه مینامیدندش 

درهمان اوقات محفل ادییش‌را دائی‌گرد. این‌محقل بزودی محل اجتماع ازیای ذوقر 

هن شد واژاینجا هسته مرکزی انجمن نودیه که عدها شهرت بمیاریافت قراهم آمد. 

چندینگذشت که مزرگترین ادیبان آن‌روز قرانسه بمنیو یکتو ره و گو, ] لفر ه 

دووین‌یی» سومه » ژبرو؟ دورسه یه دشان, شه نه‌دو ه۶ دلفین که۲ در ابتدای 


1- 50۱026 شاعر ودرام‌نویس فراندوی (۱۸۴۵ - ۱۷۸۸) 

۲ 16802784 (ز امیل ) شاعررفرانسوی ویکیاز نستین همکاران هوگوور 
ابداع دوماتتيسم (۱ ۰۱۸۷ ۹۱ ۱۷) 

۱۰ 

۴- 012804) آدیب فراننوی ( ۱۸۴۷ - ۱۷۸۸) 

۵- 12906810167 1۶ آدیب‌فر انسوی,«مکار‌طبوعاتی هوگو(۲ ۸۹-۱۸۶ ۱۷) 

۶ 0606۵0116) شاعر فر انسوی ( ۱۷۶۹-۱۸۳۳ ) که آفارش برزخیین 
کلاسيك وررمانتيك بشماد میروند. 

۷- ۶2۲ عماداحاع(1 زن زیبای ادیب وشاعر فرانسوی‌که بتام مادام ژیرآردن 
شهرت یافت (۵ ۱۸۵ - ۱۸۰۴ ) 


۳۳ منوا یان 


چوایشی» ویکعده دیگر ازنویسندگان وشاعران واعل ذوق وعثر دراین اولین‌انجمن 
رومانتسم جمع آهدند. 

درهمات‌سال ویکتورهوگو جله دوم اعانیرا منتشر‌کرد. پس‌ازچندی دختری 
ازوی برجود آمدکه (موپو لدین ( 6صنلزجهعا ) نامیده شد و هوگو سیاد «وستش 
میداشت. 

بال ۱۸۲۵ ویکتورهوگو یکی‌از آثارخویش: ۸ قصیده‌یی درخصوص مراسم 
تدحین » دا منعشر‌ساخت وههمی‌مناسبت درتشر بغات تدهین وتقدبی شاه جدید: سارل 
دهمء دعوت شد و همان‌روذ, او ولامارتین معمروفرا شاه فرانسه دريلت موقع دمقام 


[/ شوالیه لبون دونود 6 مفتخر ساأجنت ویدرش نین از طرف شادل دهم بترجه نایب 
ژنرالی تر فیع یاقت. 


مخ ۳ 
ت 


ی : 
هجو 
2 
۰ 
+ 
و چا 


عادام و بکتور هو تو دره۱۸۲ 
ازروی آا دلرگ سلستن تا نتوگ 
(ا لو درموزة هر گو) 


روژیکه نامه دعوت رسمی‌بر ای‌سضور دراین‌مراسم بدست هوگو دسید تشویش 
واضطر آب شدیدی اورا فراگرفت زیراکه خود کلاء ولباس مخصوص شرفیایی نداشت 
و بی‌پول‌تی از آن بودکه بتوانه یكلباس دسمی برای‌خود تهیه‌کند. پس‌از تفکر‌طولانی 
تصمیم‌گرفت که نند دوستش « بریفو »که یکی‌اذ شمراه خوب‌پادیی بود برود. اين 
شاعن با نهایت امتنان مئولش را اجایت‌کرد ۳ هوگو ۳ کلاه ولبای دسمی‌او بحهور 
شارل‌دهم رفت. چندی بعد باتفاق 2 شارل‌نودده 3 مافر تی به‌سوپس‌گر‌دکه یادگارهایی 


)۱۷۸۱-۱۸۵۷( شاعر فرانسوی‎ 13216006 - ٩ 


شرح زندگی ویکتوره وگو ۳۳ 
از آن مانده‌است. ضمن این‌مسافرن چندساعت برای دیدن « لامار تین » شاعرمعروف 
فی‌انسه در ۲ سن‌پوان 6 تو قف کرد ومی‌مان اوشد. 

سال عد( ۶ ۱۸۲) رمان «بوگ ارگال»را که ود رل نظر کامل در آن‌کرده دود 
وئیز . دفاصله مد هی بكث‌جلد ازاغانی وقصایدش را آژتقارداد. ودرهمین سال دود 
که پس‌اولش موسوم به«شارل ویکتورهوگو» بدنیااهد. 
اعالان دومانتیسم 

درچلد سوم کتاب اغانی وقصاید. ویکنورهوگو اشعادی داشت قه بدان ومیله 
رغیعش را بهتر گ گفتن سرایتدی بسك قدیم ۳ هکتب کلاسیاک؛ آشکارمساخت 
وعقیده‌اش را که توسازی و نویرودی درشعر و ادب و هنرو زیریا گذاشتن شیوه‌های 
۵ کنندة کهن بود داش هی‌کرد. (رسنت او 3 4 خو بستده ومبقد معر‌دقت پی‌ازه‌طالعة 


صر یرو یکنورهو لو در یت 
وینج سای از روگ تا بلوری 
لوق بولانژه . 

( موزه و بعتور هو گر) 


این اشمار درمجلة «کره» (گلوب) بتاریخج۲ ژویهٌ ۱۸۲۷ يك مقالهة انتقادی نکاشت. 
پس از تشر‌«مین مقاله لو د که ویکتودهوگو باسنت‌بوو آشنایی یافت ودیریک نگذشت که 
رفاقتیکامل ولی بدفرجام بین آن‌دو برقر ارشد . 

سال ۷ ۳ ۸ ۱ ۴ دررندکانی ویکتودعوکو ثار بخ مومی بشمارمیرود ذیرا که برای 
انتقام‌جو یی ازدشنامی‌که سفیرکبیراتر نش پمارشال‌های امیراتودی گفته‌بود قطمه شیوابی 
فأسم(قصینه برای ستون»۱ سرود : این قع یداه هودو را مورد حملات شدودیازطرف 


[ - عععملی ج1 ۵ ۲,06 


۳ ینوا یان 

ساطنت‌طلبان مسافظه کار که معتقد بابقاء سلطنت بوضع سابق بودند قرار داد. 

هوگو که در آن موقع جوانی بیست و پنج ساله بود و بقول خودش بسن مردی 
رسیده بود بنظ یر سید که‌بتدریج تغییرآئی‌درعقیده‌اش روی داده‌است ودیکر بسلطنت 
مالك‌الر قایی ومسلك مونارشی ععدقد نیسن و مانند سیاری از معاصر‌ائشی عقیده داند 
که باستودن فتوحات‌امپراتودی يك‌جنبةٌ لیبرالیسم‌بخود گر فته است وسلطنت مشروطه 
۳ تر‌جیح هید‌هت . 

درهمان سال درام منظوم «کرومول» را متتشر ساخت . در مقدسه مفصل این 
درام افکار و نظرباتش را ددبارة مکتب دوما تعیهم علناً ابر‌ازداشت. بانهایت بلاغت 
تشریح کرد که ادبیات نیز باید به نسبت ترقی و پیغرفت نمان و تفیر روش‌های 
زندگی تحول یابد ودر هرعصر از همه جهت متناسب با اصول و احوال و نحوة تفکر 
و تعتل و هم آهنگه با تغییرات زندگی مردم آن عصر‌باشد. بدین ترتیب او قدم اول 
را درانقلاب و تعجند ادبی‌بر‌داشت وچیزی تکشت که خود یگانه رئیس ۳ آموژگار 
این مکتب شد وبا آنکه درام‌کرومول قابل نمایش دادن نبود وتوفیقی‌نیافت ویضمن 
آثاد دیکرنظریاتی‌دا که دد مقدسهٌ کرومول ابرازداشته وهیاهوی برپا کرده بودجامة 
عمل پوشاند ۰ 
محفل د وما نتبك 

دد بهاد آن سال ویکتور هوگو, بکوچه «نتردام ممشات» شمارهٌ ۱۱ تغییر 
منزل داد وبه سئت‌بوو نویسنده و مذقد ممروف فرانسوی (۸۶۹ ۱ ۱۸۰۴) که در 
خانهٌ شمار؛ ٩‏ ۱ همین کوچه سکونت داشت فزديك شد. از آن پس‌غالبا دوزی دونوبت 
این دو یکدیگررا میدیدند. ۱ 

چندی بد ویکتورهوگو يك‌محفل‌ادیی ازطرفدادان همکتب رومانتیمم‌تشکیل 
داد که مهمترین اعضایش عبادت بودند اذه 

آلفره دوو ینیی _ سنت‌بوو - آلفره دوموسه _ آلکاندر دوما پددات 
(۰ ۰-۱۸۷ ۱۸۰۳) امیل‌دشان ۲ نعو نی‌دشان۱_دو بوشین۲_ژد اددنروال" مادام 
تاستو ۴ ازهمرا _ دولا کرو ا(۳ ۷۹۹-۱۸۶ ۱)_و لا تژه( ۱۸۰۶-۱۷۶۷ ده‌وریا 
(۱۸۰۰-۱۸۵۷) ازنقاشان ‏ داوید دانژه ( ۸۵۶ ۸۳-۱ ۱۷) ازحجادانو مجسمه 
سازان. ۱ 

هوگو و رفقایش غالبا در سالون «نودیه» که محل اجتماع اولین محفل ادبی 


۱ - و1269 مهتم شاعرفرانوی (۱۸۶۹ ۰ ۱۸۰۰) براددامیل 
دشان» ازعمال نهضت رومانتیم. 

۲ - »وطناطع(1 ازشمرای رومانتيك فرانسه. 

۳ 36۳۷7۵1 16 6۵۳) نویند؛فرانوی (۱۸۵۵ - ۱۸۰۸)که سر‌انجام 
مبتللا مه‌جنون شد. 

۴ - ت90ه]آزن شاعرفرانه (۱۸۸۵ ۰ ۱۷۹۸) که آزده سالکیمس‌میکفت 
و آار فادل ملاحظه‌بی دارد. 


شرح زندالی و یکتوره وگو ۳۵ 

بود مجتمع هیشدند. 

دراین محفل هوگو اشعارجدیدش را برای دیگرشاءران میخواند. نظرپاتش‌دا 
شرح میداد و مورد تسین قراد میگرفت. 

دراین خصوص مادام آنملو۱ در کتابش موسوم به «کانونهای خاموش» شرح 
ذیل راکه‌چنبة شوخی‌نین‌دارد نکاشته‌استه 

« وقتی که هوگو پا نکاه تیره و تفکر آمیزش سر پایین انداخته است و با 
صدای محکم وتوانایش قصیده با غزل شیوایی دا که بتازگی ازددیای فکرش تراوش 
کرده است میخواتد همکر ممکن است کسی‌کلمات متمارف «قابل تحسین» , «عالی» با 
«خارق‌الماده» را که درهر‌مورد استعمال میشود؛ برای تمجید اویرزبان آوره؟ ابداً! 
محال است . 

«عمینکه هوگوشمرش را بپایان میر‌ساندءچند لحظه سکوتی‌حکمفرما میشود: 
سپس یکتفر برمی‌خیزد. با اضطرابی مشهود پیش مياید. چشم به آسمان برمیدارد: 
همه حاضران گوش فرا میدهند ۰ فقط يك کمه از زبان این شخص بصدای بلند بکوش 
حاضر ان‌میرسد ودرهمه جای سالون پخش میشود. این کلمه‌عبادت است‌از: «کیسا!» 


« سپی‌این ناطق بجای خود برمیگردد يك سخنران دیگربرمیخیزد وفریاد 
میزند : گنبد! 


عو بر هو کو در بیست وهفت 
نالکی. رسیم‌دوود بادر ۱۸۲۹ 
(موذة هو کو) 


«ناطق سومین پس از آنکه باطراقش مینکرد میکوید, اهرام مصر ‏ 
رانگاه همه حاضران‌کف مین نند و بیلت صدا همداین کلمات دا که هآ کاتجسم 
۱ - ۸۵66106 مارگر بت‌شاددون فويسندة فرانسوی. هس« آرسن آنسلو»نمایشنامه_ 
توب معروف 1 


ماو منوا بان 


بزرگی‌شعرو یکتور وگو کفته شدداست تک ‌آزم‌کنتد, 3 

این محقل که در آغاز فیط اشمار دوماتتيك در آن خوانده میشد, رفته دفته 
بصورت مدرسه‌یدی براک تعلیم سیلت ( رومانتیسم 6 در آمت که دیس مقتدرش ویکتور 
هوگو بود. 

محافظه‌کاران ادبی ( یعنی کسانیکه پیرو هکتب کلاسيك بودند ) و همچنین 
محافظه کار ان طر فدارسلعلنت که با افکار آزادیخواهانه هوگو مخالفت داشتند اورا مورد 
حملات شدید قراد دادند و جنگ ادبی سختی بین ویکتود هوگو و ادیای کلاسيكت 


دی فا 


دداین سال (۱۸۲۸) دیکتود هوگو بمصییت جدیدی دچادشد وآن مر گه 
نادهانی‌پدرش دود. 

ژنرال يك چند باپس‌انتی روابط نیکویی نداشت. در آن اوقات فآبل هوگو» 
برادر ویکتودهوگو تصمیم به‌عروسی‌با دخترزیبایی گیفت‌که درهجلس عروسی‌برادرش 
دیده و عشق اورا دردل گر‌فته بود , ژنرال که رقته رفته دوری ازفرزندانش دلتشکش 
کرده بود» بپاریس آمد وددجشن عروسی«آبل» شرکت‌جست. از آنایس مهروودادی 
بین او وپسرانش بر قر ارشد. 

ژنرال ددپاریی نز ديك‌خانة ویکتوردوگو عنزل گرفت. ویکدور جوان عالب 
شیها ساءتی‌چند درخانه آویا آوسر عییرد. 


شبی‌و یکتوزهوگو 9 پاسی‌اذشب درخا 


نه پدرش بود . ژنرال درنهایت سلاعت و 


مجیٌ نیم تنة مادام و یکتور 
هو و اثر دو یلن؟ 
«موزاهو لو 


شرح زندگی ویکتوره وگو بدا 

نشاط با اوصحبت میذاشت و میخندید . اما چند دقیقه پس اذبانگدتن حوگو بخانه‌اش 
درخانه راسختی‌کوفتند. حوگو چون ددباذ کرد ناشناسی‌خبر‌مر گث پدرش‌راکه تاگهان 
سکته کرده وجان داده بود بوی اعلام داشت. 

پس‌آزمر گه‌سادد» این‌واقعه. برای ویکتوریزدگترین‌مصیبت بشماددفت ومد 
دراژی رنچش داد . 

درهمان سال دومین پس‌هوگو, «فرانسوا ویکتورهوکو» بدنیا آمد. 

بسال ۸ ۱۸۲ چاپ‌تازه‌یی آزداغانیوتصاید» اتتشار یافت. وددهمان سال‌کتاب 
شرقی‌ها و «آخرین دوز يك محنگوم» مندش شد واین اولین کاب نثرهوگو است 
که بح پختگی‌وبلوغ رسیده است وباید آنرا ازشاعکارهای او محسوب‌داشت. 


در ۱۸۲٩‏ هوگو باردیگر تصمیم گرفت تا نمایشنامه دویسد. اولین ددامی که 
بشمر‌توشت «مارین درلورم» بود که در۴ ۲ دوز یعنی ازاول تا۴ ۲ ثوئن ۱۸۲۹ آنرا 
پرشته نکارش درد آورد وتمائاخانة «کمدی فرانسز» نمایش دادن آنرا! برعهده گرفت. 
اما این‌ددام مااسود وتوقیف شد. ویکتور «وگو درای آذاد کردنش شخصاً و سر‌داست 


تصنیف تعاتر 


قویتر ین کلة روما نتيك. 
کار بکاتوری از هو گو 


3 


نز دشارل دهم‌شاه فرانسه‌رفت.شاه جامهر باتی‌راحترام تمامش‌پذیرفت وبوی گفت: «من 
ذوق قر بح شما دا دوست میدارم وفقط دو شاعررا مخصوص خود میدانم؛ یکی‌شما و 


۳۸ پینوا پان 


دیگری «دزوژیه»۲ .و برای آنکه دل‌هوگو را بدست آورد و توقیف دراش‌دا چبران 
کند يك وظيفةٌ چهارهزادقیانکی برای او مقرد داشت. هوگو چون ازدرباد بازگشت 
نامه‌ییه «مسیولابوردونه» وذیرگشود نوشت داز ددیافت این مستمری امتناع ورزید. 
«وگو دراین نامه که با این‌عبارن آغاز مپیابد؛ لاخاندان من که ازسال 1 اوزه۱۳ ررردیف 
خاندانهای اصیل وشر یف در آمده است...»خود را بی‌نیاز و بلند همت معرفی میکند 
ودریافت پولی‌را باژای توقیف نمایشنامه‌اش دورازشان ومقام میشمارد. دنیزدراین‌نامه 
پی ازچند «فته وطی چندهفته درام معروف 2 ارتانی 4 دا نوشت و دوز اول 
ماه اکتبر ٩‏ ۱۸۲ آفرا مرای دفقایش خواند. این‌درام ادلین دفعه در۵ ۲ فوری۰ ۱۸۳ 
روک صحنه آمد. اولینزمایش‌ادن ۳ دصودت ده حادثه دزد گ ادبی و بت جنگه 
در همه دد آمت که در آن شمرای [ رومانتيك » وشعرای [ کلاميك 3 تقر یبا دست 
دگریبان شدند . ([ شرح این واقعه درجای خود خواهد آمد ). 
مه توفیق این درام در نوبت ال بی نهایت بود و پیروزی هوگو و ط‌فداران 
رومانتیت اورا مسلم ماخت. 1 دودوئن » صاحب چاپخانه بزودی این نمایشنامه را 
ازدوگو که در آنموقع همه داداییش متحصر به‌پنجاه فرانك بود به ششهزار فی‌انك 
خر بد. دفعات دیگری هم که این‌درام نمایش داده شد جنک بن رومانتیسم وکلاميك 
سخت‌تر از اول دردرفت. واین ماجرا ظن دفعه تگر‌ارشد. 


هو کو در ۳۸ سالگی 

برای آنکه دانیعه شود که این پیشوای مکتب ‌ رومانتیسم > در یه ۲ سالکی 
چه بوده» چه قدر وقیمت داشته وچکونه بريك عده از ادیبان وهش‌مندان پیروجوان 
ریاست میکرده است قطعه ذیل را از «تثوفیل گو یه». ( ۰-۱۸۷۲ ۱۸۱۱) که از 
هواخواعان بزرگ هوگو بود نقل ميکنیم, 

« اولین چیزی که در ویکتود هوگو بیننده را مجذوب میکرد؛ پیشانی‌بلندش 
بود که مانند جبهه مر‌مس‌ین یلک عمارت : بالای چهره دا وقارش قرار داشت. 

« این پیشانی داین سیما. خارق‌الماده وبالاتر از آن بود که در مردم عادی 
دیده شود. آتار بزرگي وقددت بر آن تمایان‌بود. موه‌ای باوطی روشنش این‌پیشانی‌را 
احاطه کرده وقدری از طرقن آن بپایین آويشته بود . نه دیش داشت و نه سبیل. 
گونه وزاخش یاگ تراش شده بود. همیشه پریده دنگك بود. دو جشم تند ودرخشان 
مانند چشمان عقاب. ودولب برجسته در وسط وفرددآمده در طرفن داشت‌که همیشه 
برای لبخند زدن فیمه‌باز بود و دندانهای سفید و درخشانش را نشان میداد . لباسش 
يك ددنکوت سیاه, يك شلوار خاکستری , يك یقَهٌ کوچك ازس پیراهن بود. هرگز 
کی گمان نمی‌بردکه اين جوان با این‌چهر؛ ساده داين وضع بیآلایش‌دئیس‌گروهی 
از مردان سرشناس پرمو دپردیش و موجب وحشت جیاعتی از آقایان زنخ‌ترآشیده 
وعالی مقام باشد۱ 


)۱۸۲۷-۱۸۷۳( شاعی فرانسوی‎ 12692666 ٩ 


شرح زندگی ویکوره وگو ۳۹ 

در ۰ 1۸۳ «وگو کوچه ۱ نتر دام دشان 6 را ترآ گفت ودر رازه دورافتاده‌یی 
درکوچه ۱ ژان گوژون ک نز دماك [ شاذر ه لبله 1 سکوت گزبد : زیرا که من‌آی 
تصئیف رمان دزد گخ معر‌وفش نز زتردام دو باری 6 که دموجب قر‌ادداد قیلی می - 


ص حت و 
۳۳۳ 


نیمرخ مادام هوعو از سفال 
]ثر داو ید دا نژه. 


بایست به‌چاپخانه «کوسهلن »دهد محتاج به‌تنهایی بود. درمدئی‌کمتر از شش ماه این 
رمان را که برودی باوج شهرت رسید تصنئیف وچاپ کرد و توفیق لم‌نظیری عایدش‌شد. 
طودیکه صاحب چایخانه با اصر ار تمام ازوی خواستار شد که هعب دیگری راپیشی‌از 
تألیف داو بفر وشد. وجون ویکتور عوگو سلت معوله دسییار حاضر دأین مه امله زخد 
صاحب چایشانه فقط چند عنوان جدید کدای از وی خواست تا اعلان کند. ویکتور- 
هوگو امتذاع نورزید و چند «أسم کتاب» باوداد. اعلان این تب که « پسرکوژیشت» 
و« کن‌کن گردتی » بودوهرگز بهودت کتاب در نیامد مدتی در کاتالو گهای این 
چایخانه دیده میشد. 
هو و آذادیخواه : 

آتش انقلاب ژوثه ۱۸۳۰ درگرفت وساط سلطنت ماك‌الرقامی دا «رچید. 
حوگو سایق ازطرفداران اقراطی سلطنت یود آما رفته رفته عفاییش را تعدیل کردو 
پیشسش محمایل بایناصل شد که سلطنت باآذادی قرین باشد وتقریباً دولت مشروطه‌یی 
برمملکت حکمفرمایی : ۳ حوادث انقلاب زوئه وسقوط شاری دهم تأثیری در 
وی «خشیند. درنامه‌یی‌که درتاریخ۴ اوت همان سال به 2 شارل نودیه 6 نوشته است‌این 
سطور دیداه مشود ء 

« تا کنون کادها خوب پیشرفت کرده است وپس از این هم امیدوارم کهبهتر 
پیشرفت کند . ملت فراذسه بوضم قابل تحسینی سوی خیر و صلاحش پیش هرود . 
اما لام است که هرچه ذودتر بعض امود نظم وترتیبی بخود ثیی‌ند.» 


۴۰ بینوا بان 


پا اینهمه؛اکر با نظر واقع بین بنگریم دد اين عصرء امور سیاسی کمترهوگو 
را عشفول میداشت. او, بیش ازذهمه چیز شاعرونویسنده بود واگر در سیاست‌چیزی 
هیئوشت ویا شمری میسرود جنبةٌ روانی واخلاقی وفایده اجتماعش دا پیشتی درنظس 
داشت . چون سلطنت مطلق‌العنان بسلطنت مسئول وحکومت ملی مبدل شد حوگوبا 
کال شف آنرا پذیرفتو مخالفتی اظهار نداشت. ولی با دوشن ضمیری ودوراندیخی 
کمل. اوضاع دیگرو حکومت‌هایبه‌تری را پیش‌بینی میکرد: چنانکه در یکی‌آزنامه 
هایش ده 2 سئت دوو ؟ نوشت: و روزی ما حکومت جمهوزری خسواهيم داشت و آن 
حکومت پرای آن‌رو زخوب ومناسب‌خواهدبود. حقيقة شایسته نیستکه‌میوه‌شیر ینی‌راکه 
در ماه ار‌میرسد : درماه حه,ثاری بچینیم. انتظاد بهتر ازهررچین است . جمهودیت 
که‌رن‌گشورهای‌ارو پا , فرانته در اتخاذ آن‌پيشتدم خواهد بود» تاج‌موهای سفید ماخواهد 
شد, وما, در روزگار پیری» بدیدارش نائل خواهیم آمد!» هوگو در انتظار آن ابام, 
خوورا دسر‌ودن اشمار وتصنیفب نمادشنامه‌ها سرگرم مید‌اشت. در ۱ ۱۸۳ دبر گهای 
خران » را نکاشت و « ماریون دف لورم » را که سابقاً توقیف شده بود نمایش داد . 
در ۱۸۳۲ دراممعروف(شاهتفریج میکند» دا ساخت وبمعرض نمایش گذاشت امااین 
درام پس از نمایش اول آزطرف شاه فرانه لوبی فیلیپ توقف شلد حوگو درایآزاد 
کردن این درام دسیار کوشید اما ممیش بیحاصل ماند . فقط پنجاه سال بعد در همان 
روز ملت فرانمه توانست به تماشای این نمایشنامه موفق شود. در آن موقع «وگوخود 
حیات داشت ورستاخین این شاعکار بز رگ ایام جوانیش را که بهت‌ین نبوداد برای 
سم رحم ووحشت است دچشم دید . 

دراکتبر ۱۸۳۲ هوگو در عمارت میدان شاهی ( پلاس روایال ) سکونت‌گزیه 
و این عمادت , مشهور خاص وعام شد. دد همان سال دختن دیگرش «آدل وگو » 
بدئیا آمدکه بسال ۱۸۷۲ دريك صومعه موی شد و تا پایان عمی همانجا مائد. 

سال بعد بین «وگو و الکاندر دوما تقار و کدودتی پیش آمد و هدت چهار 
سال یی تا ۱۸۳۶ دوام یافت . 

درهبان سال هوگو دوددام‌تاریشی معروفش « لو کرس بودژیا » (۲۱فورية 
۳) را که بهترین درام منشود است و« مادی‌توفود » را که ازدرام‌های‌خویش 
بشمار میرود ماش داد. 


عش جدید هو گو 


دد نمايش لو کرس بودژیابود که‌ویکورهوگو اولین‌دفعه دردومین رل تگرو نی 
ژنی رادید که در زندگانی این شاعر توانا نقش‌بزرگی بازی کرد. این زن‌«مادمواذل 
ژو ثیت ژوذفین گو ون»بود که نام عم خودظ ژذر‌ال‌دروله» را کر فته نود و درو لیت 
ودو له » ویا در تتاترها بسادگی «ژولیت» نامیده میخد . 

این ذن سال ۱۸۰۵ در «فوژرة متولد شده بود. ابتدا در تماشاخانهراودی 
اون» بازی کرد وچون بتماشاخانة « پورت‌سن مادلن » آمد هوش وقربحة بسیاد 
نتان داد؛ یبا ودلفریب هم بود. « تئوفیل گوتیه » دد يك کتابتی موسوم به دز نان 
زیبای پادیي » ژولیت دا اینطور توصیف میکند: 


شرح زنداتی و بکتورهو گو رف 
2 مادم‌وازل ژولیت 4 دیبایی وجمالی جنان متعادل ردل‌انگیز دارد که مرا 


خندیدن ددکمدی بمر اتب مناسیتر است ثا براک تفیین وضم ودشنج در درام: بیش 
ظر یف وباريت, جشماتشی ماف و چون الماس درخشان وشاید قدری پیش آمده استو 


این نقص ازظرافت ونازکی بی‌انداذة بینی اواست لیشی صرخی مر‌طوب وتروتازه‌یی 
دارد. ودر ختده‌های دیوانه‌وار نیش ظر‌افتش را از دست نمدهد. بت‌پیشانی سقید‌بلنت 


مادام ژو لیت ددر له معوقة 
باو فا شو کو 


مانند جبههٌ مررمرین عمادات یونانی تاج جلالی براین چهر؛ُ ملیح نهادهء موعایسیاه 
فرایان با درخشندگی تمام» پیشانیش را احاطه گررده ۰ ازگی‌ویش شقه‌دی ساخته واز 
صر پلت دوشش‌بر‌سینه آو بخته‌است ؛ گر دن وشانه‌ها وبادوان مادموازل «ژولیت»اهتیاذاتی 
دارد وبه هیکلهای خیالی قدیم شبیه است. ار مجسمهیی زاو ساخته شود میتواندبا 
دخترهای جوان آتن که پیشی « پراگزیتل ۱6 عریان شوند مسادقد دهد وگوکسبقت 
را پرپاید. 


1- ۳22210۵16 حجار ومجسمه‌ساز مشهور بونان که در حدود ۳۵۰ سال‌پیش 
از هیلاد مسیح در آنن متولد شد. وی مجسمه‌های زیبای گوناگون ومخصوصآهمجسمه- 
هایی از «ونرس» دبقالتوع جمال ساختداست که دردنیا معروف وزینت‌بخش موزه‌های 
بزرگک است. پراگزیتل چون برای مجسمٌ وتوس میخواست ذیبا ترین نمونة خلقت 
بشری دا سرمشق قرار دهد. عده‌یی ازخوش‌اندام‌ترین زنان یونان دا گرد آودد تادر 
هريك عضوی بمنتها درجه زیبا دید نظیرش را درمجسمة خود بسازد. این ژذان‌بی- 
مضایقه درحضور او سرایا لخت میشدند واعضای دلفر یبشان دا در معرض امتحان این 
مجسمه‌ساژ خوش سلیقه قرار میدادندا 


۷ بینواجان 


وگو محدو تماشای ژولیت تشد مقاومت وخویشتن داری مبفایده بود. ژولیت 
هم در تماهای هوگو عوطمور شده بوده همفیگر ۳ یافته بودند! بی‌شبهه در ان موقع 
نمیدانتند که برای عم آفربده شده‌اند وتا پایان عم با عم خواهند ماند , با عشق 
روزاغزون. با وفایی پایداد وخال ناپذیر. ۱ 

دل‌بهم باختند. عشقی بود برای هودوس‌شادازپرشورترین هیجانات, عیجاناتی 
که جانآدمی وذندکي اورا دگرگون ی کند. ودرای‌ژولیت» عجودر معشوق,همه‌چیز را 
ازکف‌نهادن. تسلیممطاق . قدا کار ی خااص -دست در دست‌هم نهادند. پیمان ءشق‌ستند... 
وچه دشوار بود دلداد هوگو بودن؛ این عاشق آنشن طبعء این دلباختة دقیق وحسود 
وعتعصب. این شاعرنانك خیال که نمی‌خواست هیچکی کلش دا نگاه کندا... این 
مرد. بادمافمی‌چنان جزد گه .که‌درعشق مثل یكٌ شرقی‌بودا... جوش وخروش داشت. 
جان میگذاشت» وهمه دیوانگی‌ها۱. 

۱ ژوایت «اظراوآزحصه چیز گذشت. آز ثروت: ازمتام, ازجاه وجلال, از الک 
زرنغان. از هدایا و جواحرات وکخها و وعده‌های سعادت و عظمتی‌که دلباختکان 
پولدارشی زی پایی. من عتتدن: یا بامیعتهاد کدنبه:- ان پول:: -انپول:.» ومالاتراز 
همه, ازتثاتر...آدی.. اوبخاطی‌هوگوبزودی‌از هر پیشگی, اذبازی گردن درتئاتر» از 
آمدن روی صحنه هم‌خویشتن‌دادی کرد ..ازهمه جهت مال شاعرشد... بر ای‌آوماند. 
ظمیشه . . . وا آخرعه‌رش. باوفا وصمیمیتی کمنظی ‏ 

نامه‌های عاشقانهٌ هوگو به‌ژولیت مخصوصاً نامه‌بی‌که هر سال بمناسیت یادبود 
اولن روز آشنایی‌شان برای ژولیت مینوشت ازشاه‌کارهای اوواز پرشودترین جلوه‌های 
عواطف اننانی‌است... هرگن مشق ووفا وعطوفت بن‌يك ذن دمرد باین زیبایی وباین 
صفا جلوه نکرده واینقدردوم نیافته است.. وقتی‌که «وگوی هشحاد ساله برایژولیت 
هف-اد وهفت ساله نامه سالیانه عشق و یاد بود عشقش‌را مینویسد دیده میشود که این 
عشق هنوز باقی‌است» هنود ذنده است؛ هنوز باصفا است. هنوذ گرم و ذیباست 

ددب ار عشق ژولیت هیچنکی حعی دوستان و نزدیکان : فرذدان هوگو 
لین او دا ملامت نکر ده‌اند. بلکه همه از این عشق خحلل ناپذیر تند ومصتا با ستایش 
باد گرده‌اند ۳ 

«[دل‌هوگو» همس و فادارشاعرنیز بزودی ازاین عذق آتشین خبریافت. البته 
این زن زیبای وفادار ویاکدل که خود نصتی عشق هوذو بود وعشق اودا دردل تگاه 
داشته بود بی‌اندازه متأثر و غمذده شد. اماچون این‌زن بتمام معنی ملایم و خوششوی 
بود وویکتور هوگو نیز‌هر گن دفتاری دور ازملایمت ومحبت وصمیمیت با او نکرده 
بود » وازاین‌گذشته چون بیش آذدر چیز دیگر خواستادسعادت و شادکامی شوهرش‌بود 
بر سر دزدهای خود سرپوش نهاد . چیزی دا که قادر بجلوگیری از آن نبود بی‌عانم 
گذاشت وشوهرشدا اذاین‌حیث معنورداشت. و یکتورهوهو درنمایشنامه ۶ ۱ اکتبر ۴ ۸۳ ۱ 
خود موسوم به «دات لیلیاه ۱ اشاره بزن‌خود میکند ومیگوید: 

دک کل هرگ» من قدم درراه خطا گذارم وخودرا تسلیم بیدی کنم فقط 


1(:011112  ا‎ 


شرح زندگی وبکتوره وگو ی 


اوحق دارد که تنبیهم کند وفقط او میبخذایدم...» 


هو گو دسنت‌بوو 

99 [زلحاظ قطع روایط ویکتورهوکو و ستت‌بوو, درتاریخ زندگی 
قابل ملاحظه است. آین‌دو نویسند؛ معروف از آغازسال ۱۸۲۷ با هم آشنا شده نب 
وب ودی دوستی‌ووداد کامل‌بینشان برقرارشده بود. ویکتورهوگو عالباً اورا باخصوصیت 
ومحرمیتی خانوادگیدرخانه‌اش می‌پذیرفت وروزوشبی‌را با او سر‌میرساند. فتیجه این 
انس ومحرومیت این شد که پس‌ازيك‌چند «سنت‌بوو» دل‌بهمس ویکتود«وگو( آدل) 


ی 
ری هچ هجو 
هو ی ای 


اه ور وج ات 
تج و جا نوناق بر 


۳ نب و موس 
۱ 399 ی یوج چا ۳ 


تا سب کنو 
را خجه مج و 

در بسا هو ده تقو وجی رد و بو 

[۱ 

جر وت ی جات ها ان چا ان 


هو کو دد سال ۱۸۳۴ 
(خر صیو دوسا لکی) 


باخت واین عشق دفته رفته همقلیتی را تسخیرکرد. خمين موضوع بعدها بهانه بدست 
عده‌پی از بد‌خواعان هوگوداد تاحکایان وافسانه‌هایی‌اذاین عشق بساز ند که بعض آنها اد 
هوگو را تام حلهٌ خیانت و سقوط و عمخوایگی‌با «سنت‌بوو» هتهم میسازد. سرانجام 
سنت دوو در۰ ۱۸۳ باداستکویی و صر احتی‌که بیخك مولود ناکاعی و شکستش دداین 
عشق‌دود رآنددونش دا برویکتور هوگوفاش ساخت»حققت مطلیرا با او درمیان نهاد 


۳۴ بینواپان 


ویاو گفت که آدل را بی آنکه قدم در مرحلهٌ خیانت نهاده باشد دوست میدارد. خبر 
بافتن ازاین ماچرا باهمةٌ اطمینانی‌که سنت‌بوو داده بود وبا آنکه نمیشن در بیکناهی 
آدل شك کرد:افکارهوکودا تیرء و مشوش ساخت. -تصمیم گرفته شد که «سنت‌بوو» 
مدتی‌دفت و آمدش راباخانة هوگو قطم کند وچندی نیز ازپادیی ببر ونرود. 

آما سنت پوو از پادیس نرفت » فقط این‌دو دوست يك چند از دیدن یکدیگر 
احتر ازجستند. سپس ازنو نیمه‌دوستی ومراوده‌یی پیش گرفتند. در !۱ ۱۸۳ هوگو این 
نامه را که حالت‌روحیشی را نغان میدهد برای «سنت‌:وو» نکاشت : 

«اين آنمایشی سه عاحةٌ يك نیمه دوستی ده چندان ددست ورووی راءنیردهقصود 
مارایر‌نیاورد.- دوست‌من‌این بدوستی‌گهن‌وجبران ناپذیر‌گذشته‌مان هیج‌شپاهت ندارد. 
وفتی‌که شمااینجا نیستید من ا<ساسص میکنم‌که پاهمه‌قلبم مانندسایق دوستتان هیدازم؛ 
اماوقتی‌که اینجایید. حضورتان برای من شکنجه و عذابی‌طاقت فرساست . می‌بینید که 
مادیگرباهم ونزديك‌بهم آزادنيستيم. دیگر آن دوبرادر جدایی‌نایذیرکه تاکنون بودیم 
ذميتوانيم‌باشيم.هن دیگرشمادا تدارم و شما نیزپی زاین مرا ندارید؛ هعناً انهم دود 
اقعاده‌بیم ؛!چیزی بن‌ما فاصله شده است. تفکردداین امرواحساص این موضوع.سهمناك 
ودذ داز است بویژه هنکامی‌که هه با هم‌دريك اتاتوروی يكك تیمکت داشیم وبتوانيم 
دست بکدیگی دا لمی کنیم! اگر هريك با دیگری دویست فی‌سخ فاصله داشته باشیم 
چنینتصورمیرود که فقط این دویست فرسخ شما زا ازمن جدا میکند وچیزهای دیکر 
درمیان نیست» بدین‌جهت بود 5هبشما میگفتم: «مسافرت کنید». سنت‌بوو عزیز,آیا 


لئو بو لدین و فسراسوا دختر 


«کجچاست اعتماد ما؛ نزدیکیومعاشرت دائم‌ها؛ آزادي رفت وآمه ماء.مع‌اشرت 
وصحیت تمامی‌ناپذیرما» عبیا از آاودگی با اندیشه‌های دیکی ۱۱ اکنون هيچيلت ازاینها 
براي ما نمانده است. هرچه «ست برای مهن دئج وشکنجه است. اجباری که برمن 
وارد است دیمن‌اجازه نمی‌دهد موفمی‌که شما اینجا «ستبد. آن شخص‌دا بگذادم وارد 
شود پیوسته وباکمال بیررحمی‌بمن میگوید, «من وشما دیگی آن‌دو درست قدیم‌نیستیم» 
دوست بیچار؛ من. حنگام حضور شما چیزی غایپ است که بمراتب بیش از فییت شما 
برای من تحمل‌تاپذیر است.اکنون‌که درهرحال غیبتی‌محسویِ است پهتراست که فییت 
قلب شا الیام باوج ای از وی مجاق اعد | ناهام سدق 
که ميدانم اینست که جراحت قلب من هنوز باکمال شدت پاقي است! دوست وبرادر 
شما : هوکو 1 

از آن یس دو دوست فقبل باهم مکائیه میکردند و گاهی درفواصل بسیار بسیار 
دود بدیدارهم نائل ميشدند. سال باین ترتیب سبري شد. ناگهان چنین بنظررسید که 
عشق دیرین سنت بود ازنوجان گرفته است.هنگامی‌که ریکنورهوگو بعشق «ژولیت» 
دچارشد «آدل حوگوه ددد دلش دا با«سئت‌بووه در میان نهاد. شخ بور) بی‌اتداژه 
ذشت دوی بود اما چنانکه «آدل‌موگوه ددکتایش موسوم به «ریکتور هوگو بروایت 
يك شاهد زندگانیش» نوشته است» مردی شیرین ذبان وخوش‌گفتاروخلیق بود. زن‌ها 
عموماً به‌سنت‌بوو دود میگر و بدند, باو اعتماد میکردند اماممررف چنی‌بود که اذاین 
می‌حله دودتر تمیرفتند. بر استی9سنت‌بوو» سحربیان داشت وبا لطف ودلر‌بايی ومحبت 
سخن میگفت ,ژن ویکتور عوگو عم او دا محرم اسرادخود قرارداد وهدین اعتماد که 
شایدو اقعا بسیارساده‌وبی آ لایش‌بود بعدها بهاذه‌بی بدست «سنت بوو 4 داد تااتهاماتی بر آن 
ن واردآورد. چندی بمد ویکتورهوگو باسنت‌بوو یکباده قطع رابطه کرد و دد اول 
آوریل ۱۸۳۴ نامه‌یی‌باو نکاشت ت که باین‌جمله ختم‌یشد: «آمروژکه فهمیدهام بهتربن 
دوستی‌ها. ودوستی‌ها ورفاقت‌هايی‌هم که بیش از همه امتسان خلوص و خوبی داده‌ائد, 
ممکن است دگرگون شوند وبا غدر وخیانت دد آمین‌ند, چه کینهٌ شدید دردل احساس 
میکنم! چقدر آژرده‌خاطر ومعذیم! پس‌دوست من خداحافظ! عريك بسهم‌خود چیری 
را که مدتهاست دد وجود شا میده است و چیزی دا که نامه اخیوتان دد من کشت 
بخاك سیاردم.» 

در ۱۸۳۴ فکر ناشایسته و شیطنت آمیزی سنت بوو را واداشت که مجموعة 
اقعاری بنام«کتاب عشق» بطبع رساند.سنت‌بوو دراین‌کتاب خلاف شرط ادب وروت 
وباحتمال قوي» خلاف حقیقت ادعا گرده نود که روابطی با «ادل حوگو4 داشته است 
و آن روابط را بتفصیل شر‌داده بود. یکی‌ازدوستان ویکتودهوگو دخانواد؛ اد یمنی 
«[لنونس‌کر»۱ معروف از اقدام سنت‌بوو خبی یافت , بملافات آو دفت و با جدیت و 
کوششیغضب آلود ازاو فول گرفت که هبه نسخه‌هایی‌را که از آن‌کتاب جاپ ونشرشده 


۱ - ۵۲۶ ۸۱۳0۵56 ادیپ و نویسند؛ فرانه ( ۱۸۹۰ ۱۸۰۸ ) که 
مقالات و آثار آدبیو انتقادی بسیاردارد. 


۴۶ تینوا بان 


نود جمعآوری وتأیود دنت سنت بوو باصر‌اراو کتایش را پیش ازاتغار جمم آورد و 
سوزاند اها قبلا چند نسخه از آئر! ببش آشنابانش داده بود. بان مناسیت هوگو فطع 
مور کابرضد این نویسنده نقاد ساخت که مطلعشی بدین گونه‌است: 

اجه میشذدوم؟! یمن اعلام میشود که عمچو نام‌یی ازطرف فوانتشار یافته‌است! 


بر یکتورهولو با مرش 
فرانوا ویطتود. از 
نا بلو کی او قوست شا تبون 
۱۸۳۶ 


نو ۳ ۳ نمسازد ای رل باوه سرا ِ هرگزنگاه تیب وحیران ترا؛آنروز که 
ازخانه‌ام بیرونت افکندم فراهوش نميکنم.» 
هو گو عضو ؟ کادمی 


اما تصور شود که (ودکتور وگو چند سال آخیر را فقط باین آموز مصروف 


" شرح زلدگی وبکتوره وگو ۳ 


هید‌اشت ؛ بلکه درسالون عمارتش درمیدان شاه : دوستانش را که همه بت دل و یلك 
زبان نیوغشی را میس‌خودند چمم‌هیاً ورد. اگی‌چندتن ازدوستان دایم ترکی گفعه بو دئد 
در عوض بتازگی دوستان دیگری از قبیل «کوتور »۱ - « تئوفیل گو تیه » ر 
«اسکیروس»>۲ بمعاشرت با او میاهات میکردند. 

درسال ٩۸۳۴‏ ویکتورهوگو قصهٌ «کلود گدا» دا که مخالفت مک و موثری 
بامجاژات اعدام است انتشار داد وبزودی آنر! بممرض نمایش گذادد. وحم دد آن سال 
مجموعهُ مقالاتی‌بامم «مخلوط ادبیات و فلسفه» بطبم دباند. تثاتر9] نژ لوه که توفیق 


از 


۱ 


مجمٌ نیم تنه‌هو و اترداو بد- ۴ 
دا نژه در ۱۸۳۷ 


کامل حاصل‌نداشت تین در آن سال نمایتی داده شد. در ۱۸۳۵ «نقعات شفق» را که 
درآن اشماردرخشانی‌بنام دلدارش ژولیت دیده عیشود انتشار داد. در ۱۸۳۷ مجموعة 
اشماری بنام «صداحهاي دد و > همتشر‌ساأخت ودرهمان سار دود که لوی فیلیپ‌پادشاه 
فرانه صاحیمنصب اژیون دونورش کرد. در۱۸۳۸ «روي بالاس» را تمایش داد که 
مورد تمجید قرارگرفت. ددسال ۱۸۴۰ «پر توضا وشایه‌ها» را بیرون داد. چنانکه 
«سنت‌بوو » میگوید دراین آثار «مخلوطی‌غالبا متئاقض: از ملاحظات محتلف سلطنت.- 


)۱۸۱۵ -۱۸۷۹( تقاش وادیب فرانسوای‎ )0۱0۵۶۶ - ٩ 
5اتأدا90ظ] ادیپ و نویسنده فراسوی که کتب ففیسی داجع بانگلستان‎ - ۲ 
)۱۸۱۴ ۰ ۱۸۷۶( تألیف کرده است‎ 


۴۸ بینوابان 


خواعی و عبارت پردازی‌های هسیحی و آمال سن سیمونی۱ دیده میشود. در آن اوان 
ویکدودوگو دادو اک ودوشی وورلءان؟ میج شا . و درهمان سال لوی فیلیپ‌بتقاضای 


این کار یک ترررا مخا لفا ن‌هو گو 
پساز لما یش پیس لو کرس ار 
پو نماد شر کت داشل منتشر 
کرد ند وحاکی ادا ده شدن 
بجر نود[ لصا ندد دو ما پیش ایان 
دوما تتسم از محر اب آذب لدست 


۳ : ۱ 


او با عفو «باریس» ۲ موافقت نه‌ود و يك تابلوی زیبا هم به هوگو اعطا گرد. درهفتم 
ژائویه [ ۱۸۴ سراتجام | کادمی‌فر انه دوی موافقت باونشان داد ویجای «نه پوموسنلو- 


تک 


اما روما نتيك‌ها پس از تین 
پیروزی چنا نله تاش ابسن 
کار یعا تور نات میدهد برای 
تسخر کالاسبات‌ها يكد قصدا بر 5 
مخره آمیز بر اموت قصو بر 
داسین‌استاد کلاسیکهای‌فر انه 
اتجام داد ند 


1 - سن‌سیمون فیلوف ممروف فرانسوی که دارای عقایدخاصی‌بود وروية او 
وطر قدارانتی سن‌سیمونی» نامیده میشود (۵ ۱۸۲ - ۱۷۶۰) 

۳ - فردینان فیلیپ دوه دوراگان پسرلوی فیلیپ (۱۸۱۰-۱۸۴۲) 

۳ - 32:1:۵8 عرد سیاسی فرانسه که در آن اران توطثدیی کرد وجمعی را بر 
حکومت وفت شوراند ومحکوم باعدام شد (۰ ۱۸۷ - ۱۸۰۹) 


شرح زند کی ویکتورهو کو ۴۳۹ 


مرسیه » ۱ باکش‌بت ۷ رای در مقابل ۱۵ رای که به 2 [نسلو» داده شد بیضویتش 
برگزید و ویکتور هوگو با ذحمت ولی با سی‌فرازی توانست داردکاخ مساذادن یعنی 
آکادمی فرانسه شود. تاآتموقع هوگو سهباد دیکر برای ودود به آکادمی تلاش کرده 
بود ولی‌مردفعه با دشمنان ومخالفان سرسختی‌مواجه شده بودکه در ۸۳۶ ۱ «دوباتی»۲ 
را و در همان سال «مینیه»۲ را ودر* ۱۸۴ «فلودانس»؟ دا براو ترجیم‌داده بودئد. 

بسال ۱۸۳۹ ویکتور هوکو ممافرتی بکوه‌های آلپ کرد و متعاقپ آن دد 
۲ مسواحل رود «رن» دا مدتی‌سیاحت کرد و بادداشت‌ها و قطعات ادبی لطیف و 
سودمندی دراین ممافرت‌نکاشت که‌برودی همه دا دريك کتاب گردآودد ویاسم«دن» 
بطبم رساند. سپس‌پیس ممروف «بور گر اوها» را تصنیف‌کرد. این‌نمایشنامه‌راتماشا. 
خانه‌کمدی قراغنن درئوامبر ۱۸۴۲ اژهوکو گرفت وددماری ۱۸۴۳ نمایش داد اما 
بدلیل پیدایش مکتب «کلاميك جدید» که ذیلا شرح داده شده أست مر دم‌روی‌خوشی 
باین نمایش‌نامه که‌حاوی قطمات بسیارزیبا بود نشان ندادند وفررصت انتقاد و تمسخر 
شدید بست مخالفان افتاد. ویکتورهوگو ازش‌کست این اثرچنان دنم وتأثری‌احساس 
گد که تصمیم گرفت ازآن پس دیگ رتثاتری نو بسد . ازاش‌و تمایشنامه «توامان» 
را که شروع به‌نگا+ شتن کرده بود ونیمه کاره بود بکناری تهاد. 


در آن موقع و بیفاصله پس از نمایش بورگر آوها "۳ 2 روماتیمم 3 
باردیگرموضوع بحت وانتقاد شدید قرارگرفت ومخالفان بسیاد برای آن پیدا شدند. 
زیرا که راشله درآن ایام با بازی کردن تراژدیهای معروف قدیم در عنتهای مهارت 
وحرارت, به کلاميك‌های بزر گه‌گذشته جانی‌داده ودر ۱۸۴۳ که تراژدی «لو کرس» 
آثر «پونسار» پیس نویس معاصر (۱۸۷۱ - ۱۸۱۴) دا بادمال استادی و موفقیت 
بازی گرد شکب نوت باس « مکش 5 فاميكک جدتف تکیل یالت: کته «م کب 
احساسات‌خوب» نیزنامیده میشد ومردم يك چند روباین عکتب آوردند و بازار هوکو 
کماییش ازرونق افتاد. 


بزد گتر ین‌حادئهُ ز ند گی‌هو کو: 


هوگو که رفته رفته خسته و شاید کم جر آت شده بود پادیس دا درك گفت و 


۱ عع61عصوم 06و16 شاعر دراماتيك و رل سرای فرانسه 
(۱۸۴۰ ۰ ۱۷۷۱] 
۲ - 0220۲(] شاعر فرانسوی (۱۸۵۱ - ۱۷۷۵) 
_ ت06ع1 مورخ معروف فرانسوی (۱۸۸۴ - ۱۷۹۶) 
۴ ۳0۳25 دانشمند فیزیولوژیست فرانسوی  ۱۸۶۷(‏ ۱۷۹۴) 
- الیزافلیکس دائل 10201:61 هنرپیة تراژدی مشهور فرانسه که باذوق 
وقریحهُ سر‌شادخود دربازی, به تثاترتراژدی کلاسيلك جان‌تازه داد وطر فدادان‌کلاميكت 
را ثیرروی تاذه‌یی بخشید (۰-۱۸۵۸ ۱۸۲۰) 


۵۰ بینوایان 


به‌پیرنه اسپانی رفت . طی این مسافرت مصیبتی بزر گ بی انداذه رفت انگیز» براو 
روی آور شد. 

دختر نزد گک و عزیزش «الثو بو للرین» که در آن موقم نوزده سال داشتو چند 
ماه پیش با«شارل واکری» ۱ برادر شاعر معروف «اوگوست واگری» عروسی‌کرده بود 


" للو پولدین دختر ناکام ه وگو 
درسیزده سالبی 


روز ۴ سیتامین ۳ باشویگر امیش دده یللکیه۲ بمزم گردش وتفریم , بدقارقرانی 
دررودخانه «سن» پر‌داختند. دروسط رودخانه امواج خروشان آب: قایق را سرنگون 
ساخت ورد غرق شدند وصیادان جسد آن دو را از آب گرفتند ونزد پدد داغدیده 
مر دند, این اه ده را میتوان حزن‌انگی زترین‌وفجیعتر ین حادقه زندگی‌هوگو دانست.: 
زیراکه سوگو لمویولدین را ی‌اندازه دوست میداشت و مرگ این دخش چندان 
ناگهانی ودور ازانتظار بود که جان شاعررا بسختی‌درفشارر نج‌وشکنجه نهاد . مدت‌ها 
اشکش بیاد این مصیبت بزر گب جاری‌بوده ازتأئیراین غم‌جانگاه انقلابات و تغییراتی‌دد 
افکارش راه دافت ؛ اشعاری که دراین‌باره سروده است وقسمت عمده‌اش درکتاب «سیرو 
سیاحت» دیده میشود غالبآخواننده دا سخت محافرعب‌کند. این‌حادثه مدت‌ها هوگو را 
از نگاشتن و تصتیف وسرودن اشعار بازداشت. اولن اعمارکه وی بعد ازاین مصیبت 
سرود همه بیاد للوپولدین بود. قطعهٌ ذیل‌که درجلد دوم «سیروسیاحت» زیر عنوان 
«آمروذ» دیده مشود شدتعلاقهامی‌را بدخت رش‌بخودی می‌رساند؛ 


۷۵6064 [ 
۷111600167 ۲ 


شرح زلدگی وبکتوره وگو ۵۱ 


«و قتی‌که بچه بود عاحن داشت که هر‌بامداد ساعتی بهاتاق من آ ید من‌همهرو ز 
مانند شخصی‌که بانتظارطلوع آفتاب باشد منعظرش بودم. وارد اتاق میشد و می‌گفت : 
نونرور پر کوچولویم! قلمم را میگ فت» کدابهايم را میگهود, ری تخت‌خوادم 
هی‌ذشست : کاغذ‌هايم را بر‌هم میزدء مدید آنگاه ناگهان مائند پر نده‌بی که باید 5 
مگنددییرونمیرفت۱.. من‌باژ بکار مییر‌داختم وبین کاغذ‌هایم‌بخط‌های مهملی‌که اوکشیده 
با به اوراقی‌که دددست کوچکش رده بود درم‌خوردم. اوه! اشعاری که دوی آن 
کاغذ‌ها مینوشتم چه ذیبا و اطیف میشدند!.. چون ذن شد. بجای آنکه زن‌باشد چان 
شد , هی دم و برای هی‌کاریامن مشودت میکرد. اوه! چه شبهای زیبا ودرخثانی‌بود» 
که چهارفرزند من برسرزانوهايم نشسته بودندودرس‌زبان, تاریخ وگرامریاد میگرفتند. 
مادرشان کنارم جای‌داشت وچندتن ازدوستانم نزديك بخاری صحیت میداشتند! چگونه 
هیتوانستم فکررکنم که دخترم هیمیرد؟ دریغا !خدا این‌دوز سیاه ۳ بمن‌نشان داد!اگر 
روزی غمکین میدیدهش دد همه آن دوز ازهیج چیز دیکی شادمان نمیشدم ! اک به 
فرح‌بخش‌ترین مجالس‌رقص میرفتم وهنگام خر وج ازخانه ائدگحزن وملال‌ددچشمان‌او 
دیده بودم. تابخانه بازگردم محزون ومکنر دودم! 6 

چسد این ذیبا دخترعزیزرا ناگهان جلو پید بیچاره آوردند . برای آنکه 
بدانیم که دران موقم چه حسال به هودو دست داد واین مشاهده مخوف بچه رضم 
رقت‌بار دجارش ساخت, قطمة ذیل را که درع۴ سیثامیر, ۸۵۳ | در«ژدسه) ساخته‌است 
نقل ميکنيم 3 
«اوه! اولین لحظه,مانتد دیوانگان شنم . به روزییاپی‌بامر ارت تمأم شتگریستی | 
ای کانی‌که خداوند امید شیر یژدان دا پایمال کرده است. ای پدران و ماددانی که 


فرانو) و بعتود سر هو کو 
متو لد مال۱۸۳۸ 


بر 


هرد من‌همتلا تبث ه آیاآنچهبرمن عیگذرده بر شمان گذشته استو آیا آنچیه نس 
هیگنم؛ شما تیزاحسای کر ده دید؟ معخواستم پيشانيم را بر‌سر سنگی‌پر یشان‌کنم ؛ آنگاه 


۲دل هو و دختره و گومتو لد 
سال۱۸۳۰ بیارشبیه به‌ماددرش 
بود. آینهختردووحی‌سوداوی 
7 ورویائی داشت . بس از نکه 
یکدففرب‌خورد دیگر شوهر 
اختیار مگرد.مد تی‌دد آسا شگاه 
بیمادات روحی وپیاز آن تا 
پایان عمرش تارك دیا و 
۳ ساکن دبر بود. 


شرح زندقی ویکوره وگو ۵۴ 


به‌خود آمدم» مشتمل‌شدم؛ در آن لحظةٌ مخوف نگاهم دا بر آن شیشی‌عراس‌انکیز خیره 
ساختم! آنچه‌راکه میدیدم‌باورشکردم ویاو حشت‌فر باد ژدم؛نه! آ یاخداونداین‌بدیختی‌های 
یسم 3 بی‌دلیل را کد اش رن میب در دل جایگن بن هیسبا ند ۱ روا میدارد؟! 
بنظرم میرسید که اینها همه جز خواب وخیالی‌هولناك نیست» ودخترعزیزم مرا ترك 
نگفته‌است! خیال می‌کر دم که صدای فع‌قهه‌اش دا ازاتاق محاودمیشنوم» باخود میگفتم: 
محال است که اومرده باشد. هم‌اکنون آزاین‌در وارد اتاق من‌خواهد شد وچشمم‌داننور 
چمالش روشن‌خواهد کرد! اوه اخوشبختم»؛ ساکت! دخترم حرف میز ند! .. این‌صدای 
دست اوست که دوي‌کید نهاده است! آهد. ساکت باشید! بگذارید گوش کنم!. .دیدید 
که نمرده است!..الان وارد میشود. بقین‌دارمکه درهمین‌خانه‌است1... 

این «صیبت علاوه بر داغ ۳ که بردل او تهاد » تسیت ده طبیمت و خدا 
خشمناکش ساخت »عمش به‌لومیدی ونومیدیش به خشم تیدیل یافت:خشم نسبت‌بدستگاه 
آق تشد طبیعت را ظالم وخدا را دوستدار دنچ و تیرد دوذی مش شمرد. - سه سال 
پس زاین واقعه. قدلعه‌یی در جواب جمعی آزدو ستان‌که بتر لك سوکوادی و بانگرفتن 
سعی‌وعمل ترغییش هیکردند سرود که درکتاب سیروسیاحت» چاپ شده‌است ترجمةً 
قسمتی‌از آن» تحولات بزدگی‌دا که درافکارش راه یاقده بود نشان میدهد: 

(وقت آنست که استر‌احت دنم» دست تقدیر :بر خاگم افکنده مت یامن سین 
مگویید مگ اظاماتی‌که خوابگاه آدمی‌است ! 

«چرا بازصدايم میکنید؟ من سعیمرا کرده ووظفه‌ام را اتجام داده‌ام, کي که 
پیش ازسپیدهدم کار میکرده است میتواند قبل‌اذشاسگاه دست از کارکوتاه کند. 

2 درد دیست سالگی‌مصیبت وتهایی دمن روی آورشد1 چشمان فر و هشته‌ام عادت 


و تین ۱۳ 
و | 
با ۰ 9 ۶ ,و ۳ 


اثو بر لدین» مادام شارلو) کر که در 
۴ سپتامبر ۱۸۴۳ باشوهرش در دود 
سن غرق شد 


ود بنوا بات 


دلیذیری را که «دیدن مادرم درخانه داشت ازدست داد اومرا تراك گفت ورهسیادگور 
سشد : وشما «خوبی‌میدآنید که هن » امروز ؛دراین موقه5ه هب نن‌ديك با مدن‌است .فیفتة 
دیگرعا را که روی امن نهفته است حجستوو همکنم ] 

«میدانید که دوشن شده‌ام وقوایم بیهوده برای دقاع میکوشند. من امروز 
پدری هستم‌که از کك فرزند دنج میبرد! میکویید که سعیم بپایان ثررسیده است.اما 
من‌چون سر‌نوشتم هینگرم هیبینم که تمام شده‌ام. 

«طفلی‌که خداو ندانمن دبود دوستم میداشت‌ودمن کيك میکرد. سعادتزندگيم 
این بود که میدیدم چشمانش هرا مینک‌ند! 

« اگر خداوند نمیخواستکه من کارم را نیمه‌تمام‌گذارم ومایل‌بود که دراین‌راه 
پایدارباشم دخت مرا برایم میگذ اشت. فمن‌اجازه میداد ئ ۳ اوزنده‌باشم وا فروغی‌که 
بقلبم میبخشید شادمان بسر‌برم. 


۱ 


شال واگرک داعاد هوو که باذ نش 
لثو بو لدین باقایق بگردش دفت وهر 
دو ددوبله کبه غرق شد ند 


« ای خدای‌حصود ۱ توشود این روشنایی دلینبررا دمن‌قر و خته نوی ۱ پس‌چرا 
این‌یگانه نور را که من درمیان زندگان داشتم ازمن باز سداندی؛ 

اکصاحب شوم! آیا تصود میکردیکه توجه بتو ازدخترم بام میدارد وتو 
میتواتی اورا بیسروصدا بدنیای دیکریری؛۱ آبا بخود میگفتی‌که آدمی اگی براین 
عظمت وجلال ثیره 4٩‏ حقیقت نامیده میشود بنگرد» وجود انسانیش دا از دست می- 
دهد؟.. . خیال میکر دی‌که‌اینموجود به‌هرجا که فرستیش میرود» وچون دداین‌جهان 
تصیبی ازشادی ندارد, غمی هم نخواهد داشت؟ 

دای صاحب دنیای تاريك! ار من‌قوافین شوم ترا میدانستم, واگر جان با 
نشاط مر بعال‌خود میگذاردی» هرچندکه سعادت وحقیقت‌دا هم از آن‌دريع میداشتی 


شرج زند لی ویکتورهو گو ۵۵ 
باژ بی‌آنکه با قلب پاك ومحزون بحستجوی توبر آیم ودروجود تو اندیشم. هزاران‌بار 
خوشتر عیبودم که راه باریکی پیش‌گیرم و چیزی نباشم , جزمردی که دست فرزندی 
را در دست داشته باشد ۱ 

« اکنون میخواهم که همه دست اذمی‌بشویند! من تمام شده‌ام وتقدیر پرمن 
فایق آهده است. برای چه پیوسته آتشی‌را که‌درقلبم خفته‌است شعله‌ور میسازید؟.» 

سالهای متمادی این‌غم از هوگو دورنشد واگی درقطعةٌ « درویله‌کیه » که‌چهاد 
سال پس آزمر گه دخترش بمثی در۴سپتامیر ۱۸۴۷ دربارة همان حادثه ساخته‌است 
عیگوید : [ اکنون که ازمصیبتی که جان مرا تاريك ساخته بود پردده‌دنگف و پیرود 
بپرون‌آمدهام واصای میکنم که صلحوصفایطبیمت بزر گی درفلیم راه یافته‌است...6 
نمیتوان پاورکرد که‌واقاً تأثیراین‌مصیبت در آنسوقم ازقلبشی زدوده شده‌است. حقیقت 
این معنی آذهمان قطعه ظاهر مشود , منتها هوگو حال تسلیم‌ودشای‌بخود میدهد و 
میگوید: « اعتراف میکنم‌که اگر قلبم‌خونین ومجروح شده چون‌خدا چنین خواسته 
است خوب وعادلاته‌است . خداوندا: آزاین .پس درقیال آنجه مشیت‌تو برمن وارد آورد 
مقاومت تخواهم ورزید وتسلیم خواهم شد.؟ 

در این‌شص؛ ویکتورهوگو ازحملانی‌که پینی از آن بخالق وطبیعت کرده واز 
افکارکفر آمیز گذشته‌اش عترخواهی ویشیمانی اظهارگرده ویعبادت بهتر باخالق خود 
از در آشتی در آمده و گفعه‌است : 

« خداو ندا ! اي پددمهر بان که همه‌کس باید بتو معتقد باشد؛ اکنون 
سوي توباز عیگردم و باده‌های دل‌خو نینمدا, هماندل راکه تواش شکسته بی‌و 
اکنون سر شاد ازعشق و افتخاد تست برای تو میآورم! خداو ندا ! سوی تو 
میآبم و اعتراف میکنم که: ای خالق فناتاپذیر: تو. خوب. کریم» بردباد و 
مهر بانی! اعتر اف میکنم که فقط تومیدانی که چه میکنی ووجود انسانی‌چیزی 
نیست جز نای ضعیفی که باندك وذش تیم میلرزد. 

( میعویم خا نا گو رکه از این‌سو بروي مرد ان بسته‌میشود ازسوي دیگر 
باسمان کبوده میکردد, و آنچه ما در این‌جهان فانی « انجام » میشمادیمدر 
حقبقت آغاز است. 

بزانو درآمده‌ام و اعتر اف میکنم که تو ای‌پدد بزد گواد ما لا‌مقتدد 
لابتناهی و حقیقت. ووجود مطلقی. 

« ما هر گزجز یکطرف اشیاء دا نمی‌بینیم؛ طرف دیگر درظلمت اسر از 
مخوفی فرو دفته است!.. بش بوغ سنگینی بر دوش میکشد بیآنکه به علت 
ی برد. ۲ چه آدمی» مي دینف سر اسر بیدو امء بی‌فایده و گر یزان است. » 

یس ازاین حادثه روج وگو دستختوش تحولاتی‌شد. هدتی هبوت نود و دست 
بکاری نمیزد. وشمروشاعری دا بکناری‌نهاده ومثاغل ادبیشردا ترگ گفته‌بوده درعقاید 
سملطنت طلییش هدتی محافظه کار ماند, عقیده مذعپیش اذ دست رفت, افکار و عقاید 
اجتماعی دراو قوت گرفت. 


۵۶ ینوایان 
هو و در صحنة سیاست 
ویکتور 0 پس‌از آنکه شرت فراوان تلصت آودد و استاد عسلم و مرسلیل 

در ادیات ذبائی شدکه‌خود با زحمت وفعالیت خستکیناپذیرش تجدید وتجددی در آن 


راه‌داده و آترا ذیی‌بار منت‌خود گر فته بود دا خواست‌تاچهره دیگری از چهره‌های 


سس 


کار یکا تو در هو گو ی سبامتمداد . 
اثر بتيامین 


تبوفتشی‌را آشکارسازه وسفتوحات ادبیش وتوحات سیاسی‌را نیز بیفزاید. دوهمکار وهم 
پالکی اوشاتوبر بان ولامارتین نين قدم دردهمین‌راه نواده و توائمته‌بودند صدای خودرا 
ازیشت تریبون‌های سیاسی بگوش هردم بررسانند " 

چنانکه درشرح زندگی هوگوتا اینجا دیده‌ييم اونسبت بسیاست بیگانه واز آن 
یخی نبود. در آغاز طر‌فدار ملطنت دود ودوسیله قصاید و منظومه‌هایش مدافعات و 
میارداتی پمی‌ائب قویتراز نطقی‌هایی‌که درمجلس اپراد شود انجام میداد. از آن جمله 
است‌قطمات « بازگشت بورین‌ها»» «قهرمانان وانده », «قربانیان جمهودی» وغیر آن. 
پس‌از آن چون دردمان شارل دم ولوی‌فيليپ, لیبرال شد جوخش خون وطنیر ستیش 
را درمنظومه‌های 2 #صیده‌یی‌بر ای ستون »» و « ناپلگون دوم» وغیر آن نشان داد.سیس 
با دوشی دورلثان مأذوس‌قه ومورد توجه وشایدهم طرفاعتهاد لوی‌فیلیپ قر ادگرفت 
کهدر ۷ با اعطاء مقام صاحیمنصیی « لیون دوذور» دوی مواقتت کرد. وگو 
متعاقب انتخاب شدن به‌عضویت آ کادمی فرانمه عضو شاغل انستیتو نیز شده بود. این 
یکی ازعقاماتی‌بودکه‌پادشاه فی‌انسه میتوانست اذمیان‌دارتدگان آنها اعضاء مجلی‌اعیان 
با دهتر بگوییم اعضاء شورای‌عالی سلطنتی‌را انتخاب‌کند. درسوم آوریل۵ ۱۸۴هوگو 
این‌مقام را پدست آورد وتش‌دفعه ددء‌مارت مجلی‌پاریس نطقهای موّثر وی سر وصدا 
بط فداری از نمخ‌قانون تبسن ایرادگرد؛ با نهایت‌شدن فر‌اخواندن ناپلگون‌را خواستار 


شرح زندگی و یکورهوگو 7 
مد و این نتییجه منطفی قمایدیبودکه درمدج نایلغون‌سرو ده‌بود. تطق‌های اوکه‌باکمال 
دقت نهبه شده بود وی منتهای حرارت آیراد هیشد شنوندگان را ۳1 م متقاعد نمي- 
ساخت مجذوب میکرد. 

«هرر‌صودت باید گفت که راه ورود درعرصة سیاست‌دا لوی قبلیپ با انتشاب او 
بعضویت مجلس اعیان بروش گشود. ضمناً این دا نيزبکوييم که اوی فیلیپ خدمت 
بزرگی هم دراین موقع بوبکتوره‌وگو کرد و آن مداخله درماجرایی بودکه بین‌هوگو 
و يكقاش وددیائورد بسیارممروف اتفاق افتاده‌بود و آن مرد بمناسیت يك اتحراف ذن 
دیبایش که مسگفت هوگو در آن دخالت داشته‌است دیوانه آزخشم وخرورش میخواست 


مرافعهیی خوفین دپاکند. وساطت شاه آین‌مرد را آرام‌ساخت. 


شادل هو و پر دوز نامب 
ویس دادیب و یکتور هن تقو 
شادل بینوایان پب‌ددثر, 


هورت کاتر در آودد و2 


ددجلس اعیان, هوکو در ردیف اکثر بت طرفدار دولت‌قرار گرفت. نطقه‌ای 
او دردار مارگهای صنعتی و «لهستان» وتمجید اژپاپ آزادبخواء نیز معروف شد. 

انقلاب۸ ۸۴ (که دست (ویفیلیپرا ازسلعلت فرانسه کوتاه‌گرد و «لامادتین» 
شاعر ععروف را که در آتموقع عردی مر‌دم پسند بود باعدة دیگر در رس حکومت 
موقت قرادداد ویکتور عوگو عضومجلس اعیان‌دا مرد سودپرست وخودخواه و بی - 
حقیقتی نمایش داد تا آتجا که ممکن‌بود اذاین راه صىماتی دراو واددآید. دوگودد 
آغازکمی ثر‌سید وحسات کارخودراکرد. در آن او ان حوادث جذیدی درفرانه روی 
نمود و چیزهای قازه‌یی بنظن شاعی دسید ,ء اما او می آنکه اقدامي کند محافظه کار 
ماند وتا ژوئن ۱۸۴۸ خودرا دور از انظار تگاه داشت. در آن‌موقم ازناحه « سن » 
پس‌از یکدفعه شکست خوردل‌درانتخابات ضمن‌انتخابات تکمیلی نمایندگی درمجلس 
ملی انتغاب شله. درمجلس ملی هو گو جنبه‌های متناقضی دخود صرفت گاه با وکلای 
دست‌راست برضد قواتین «حقوق کار» و « مالیات تصاعدی » و « منع‌مآمودیت‌نظامی » 
و 2 پیشنهاد راجع دکم‌گ ر دن‌عدن ریاست جمهود » وگاه با آحنز‌اب دست چپ به‌العاع 


۵۸ بیوایان 


مجازات اعدام ویرشد تمقیب «تق . رو لن»۱ و«لوی بلان»۲ وثین درضد دستور 
جلسه که اعلام میداشت «5او پنبانك»" مرد لایق و وطن‌پرستی‌است ری داد. دود اول 
ماه ات ۱۸۴۸ پسرش شارل‌حوگو ودهستانتی « اوگوست واکهری » و «پل مودیس» 
روزنامةُ « لمونمان » ( حادثه ) را برای‌دقاع ازسیاست او ونامن‌دکردن او برای‌دیاست 


جمهور عمش کردند ك درس اوحه مرام آن نوشته شده دود 2 کین شدای شسبت وه 


ثرا نوا و یکتود هو تسو بر 
عو و که ترجمةٌ ممتازی از 
اد کامل‌شکییر کر ده کتاب.- 
شا بی در بادة جزيرة ژرسه 


تو مت است. ۱ 


حکومت معلالقالعنان؛ عشق‌شد دد «ملت ۹4 «ودو خود در هعنی » مذاین و سر‌دیین این 


1 


روزنامه شد. نوسندگان میم آن کته از پسران او 1 شارل و #رانسوا ویکتود ۹ 
دوستانش « پل‌مودیس 4 و«ادوست واکه‌ری» و«تتوفیل‌گونیه» و« تئودود دوبانویل » 


1- 01119 ,1 وکیل مدافم فررانسه که دد ۱۸۴۸ عضو حکوست 
موقت بود ( ۱۸۷۴ - ۱۸۰۷ ) 

۱۱ مورخ وسیاسی‌دان فرانسوی‌که اوئیز از اعشاء حکومت 
موقت بود و دده‌مین‌سال تبعید شد ( ۰-۱۸۸۳ ۱۸۱۱ ) 

۳ 2۷612۸6 از مردان سیاسی فرانسه که در تبه ژنرالی تال شد, ابعدا 
حکمر ان الجزایر و دد ۱۸۴۸ دئیی قوة مجریه شد, آتش‌شورش و آشوب «دوئن» 
را فرونشاند. چند دفعه مورد اعتراض‌قر ارگرفت ومخالفانی پیداکرد وسرانسام خوددا 
ناهد ریاست جمهورکرد وبرضد لوی ناپلتون سیارگوشید اما سمیش بیحاصل ماند. 
( ۱۸۵۷ - ۱۸۰۲) 


شرح ذندگی و یکنوره وگو ۱ هن 


و « ژراردونروال » و « ویتو » نیز بودند. 


و یکنود هو تو 


مدال‌های فصو یرو تکتو رهو کر 


و ش‌اثر داو ید دانژه. این : 
نختین شاهد علاقهٌ تصین آمبز ۰ 
هو لو بش 


این روزنامه من مق له‌یی کد مردم دا دعوت بانتخاب ویکتورهوگو بر پاست 
جمهور میکرد نوشت: « يك شاعر را باين مقام انتخاب کنید زیرا که شاعی دنیا دا 
بصورن ملکوتیش باز می‌گی‌داند. بر از عمه مردان وهمه‌جو امع؛ شاعر مقام داردگه 
هم بازو است وعم حقز, عم تیغ است وهم حشعل» هم ملایم‌است وهم قوی» ملایم است 
برای آنکه قوی است» قوی است برای آنکه ملایم‌است» هم فانح است و هم مقئن: 
هم شاه است وحم خداه هام چنگ‌است وطم شمشیر: هم حواری‌است وهم هسیح. ۲ 


ره نیوا بان 


ن اقدامات داین مقالات وتبلیفات کمتر نتیجه بخشید. ویکتور هوگو بتی 

از چند ِ رآی نداشت ودد ده دسامیر ۱۸۴۸ ناپلئوت بنایارت ( نایلشون سوم ) 
ائتعخاب شد. درپایان کار» ی ناپللون دبرشت « کاوینیاك» جدلاً بمبارژه‌هرداخت. 
«وگو در دورءٌ جدید مجلی‌که بین بیست‌وهشت نمایندة پاریی‌نماینده دهم بود وخع 
جدینن دخود کف فده جبهه 4 راست مجلیر! تراك گفت و 5 تقریباً لیدد چپ 
دمکراتيك و اشتراکی شد باین معنی‌که پیش آمه موضوع ادار؛ خبریه وتماون‌عمومی 
در ٩‏ ژویه ۱۸۴۹ فرصتی به‌وی داد تا بسوسیالیستها نزديك‌شود. یکبار دیکر دد 
ماه اوت ۱۸۴۹ درکنکرء صلح جداً رف اشتر اکیون‌را گرفت و باتفاق تمام جناح 
چپ مجلی یمباررهٌ شدید برد مداخلةٌ فرانسه در رم هرداخت و بن سوسیالیستها 
ثغوذ و اه عرامی پیداکرد وسائل تعایمان عمومی ( ۵ اژانویه 1۸۵۰) وتقلیل آلام 
عمومی واصلاح قانون انتخابات ( ۱۸۵۰ ) وموضوع تضمین‌تمبریست ومطالي‌دیگر 
عارها برای ابراد نطق‌های شیر ین وباحرارت و پرطنطنه پشت تریبونشی کشاند. مدت 
سسال با همکاران سابقش در مجلی اعیان و جناح داست مجلی خصوصاً با « کنت 
دومونتالثبر» يك ساعله مبارذات ومناز عات‌بیانیو تر یبونی داشت که پایان‌ثیافت مکر 
با کودتای سال ۱۸۵۱ - این نطق‌ها که‌بطرفداری از سوسیالیسم و فین به‌حمایت اذ 
جمهورک آیراد میشدالیته زدان‌اعتر اضء انتقادهم بر وی‌اومیکشود ومعاندان‌و حر یفانش 
را وا یداه شت. که‌نوشته‌ها وقصاید واشمار ونطق‌های سلطنت‌طلبانة اورا بر خش‌بکتند. 
روزی‌که او در خصوص آمود درم»تطقی برشد پاپ ایرادکرد موث‌النبر ۳0۸۵16006۲ 
مدافع قوی کاتولیکهای آزادیخواه. یکی‌از آثار سابق اوراکه مبنی بر ستایش پاپ بود 
به‌وی‌خاطر نشان‌کرد. و یکتورهوگوگفت: «من ازایتالیادفاع میکنم همینان‌که‌مونتالثبر 
سابقاً اژاهستان دفاع میکردء در آن‌موقع من با اوبودم واکتون اوضمن است: این 
يك‌دلیل بیاد ساده دارد و آن ایئست که او از طرفدادی ستمکارا گذشته و من دد 
طر‌فداری ازستمدیدگان مائدهام. 

نعاقهای‌هوگو درموضوع تجدیدنظر دداصول حکومت در | ۸۵ ۱ مخالفت‌اورا 
با ناپللون سوم با نهایت شدت آشکارساخت. يك‌دفعه پنج‌ساعت متوالی دداین‌موضوع 
باحرارت بسیار نطق‌کرد بطوری‌که سرانجام مدهوش برزمین افتاد. ونیز هنگامی‌که 
پمبارژه ومجاعده برضد انتنعاب مجدد تاپلئونسوم بریاست جمهود پرداخت مدت‌چند 
جله تر‌پبون‌دا اشفال‌کرد وپایةٌ نطقهایش‌را اذحیت حرارت و هیجان وقوت تأثیر بر 
جایی نهادکه هرگز به آن‌پایه ثرسیده بود. - ضمن‌این نطقها وضمن‌نوشته‌هایش مردم 
را یاحتراز ازسلطنت واستبدادی‌که نایلگون سوم بمقیده او زیرماسك جمهوری پنهان 
گرده بود ودنبال‌فی‌صت برای برداشتن این‌ماسك میکشت دعوت میکرد ودر خطایات 
ومقالاتش ازیتی‌زدن و دشنام‌گفتن فهتا پلگون ودادن (ب‌هایی ازقبیل «ناپائون‌هتیر» 
و « ا5 خوستال » باو خویشتن‌داری ۱۳ 

مخالفانشی خرهاش عیکردند که: 1۳ ین همان ناپلشون است ت که بنفم او, 
2 کاوینیال» را میکوبیدی وبخاطر او سرودست‌میشکستی و نواده همان ناپلئون کبیر 
است که آنقدر درقصاید ونوشته‌هایت ستوده‌ینی, اکنون‌چه شده است‌که اینقدر دشمنشي 
میشماری واینة‌در هسخرءاش میکنی؟ . حقیقت آن دود که حوگو در آغاز به‌این نوادءٌ 


شرح ژلدتی و یکتوره وگو ۱ ۶۱ 


تأپلئون نین علاقه‌مند بود اما همینکه از روی دلائل و قرائن سیار دریافت که این 
أمپر اتورزاده میخو اهد پشت یا به‌جمهور بت زندو هیر آتورشود ازم‌خالفان قوی وسی‌سدت 
اوشد و روزنامة حادثه که درآن موقم ینام «حادثهملت» منتشر میشد پیوسته‌بسیاست 
لوی نایلتون حمله میکید ء و در انعشار اینشکونه حقالات چندان زیاده‌روی کرد که 
اداره کنندگان عمدهاش که دو پسی هوگو تین ین آنان دود ند دستگیر و محلامه و 
محکوم به‌حبس وزئدانی شدند. 


کودتا - جلای ودطن 

سی آتجام ساعت کودتا دد دسید. دوز دوم دسامیر ۱۸۵۱ بود که ناپنگون 
جمهوری را زیربا گذاشت وخودرا امیر اتود تاعید واینجا و [نسا نمایش‌ها وشورش - 
هامی بر یاشد. و یکتوزهوگو بذمایش‌دهندگان جمعوری خواهء, واز آن جمله ده«شلاش» 
وه بودن » که درهمان سال کشده شد پیوست ویکمات آدان جد وجهد سیار فرق ۳ 
ملت دا بران‌کیز‌اند و جهادی برای درهم شکستن کودتای ناپلئون سوم بریا گنه 
حوکو ضمن اینممارژه علاو عبر تنطق‌دای پارژمائیش مزر درشون رام افتاد ویین‌عردم 


و یکتود هو تودر ۱۸۵۲- عکی 
که دد «تر نزه» از وگ گر قعه 
شله است, 


مبادژ نطق‌های مهیج قافن کرد ومردم را بی‌انگیخت اما کارگران ودست چبی‌ها 
کم به‌ندایشی چواب گفعند , ازابترو این مقاومت دوامی ثیافت و درهم شکست و 
نام و یکتورهوگو درصدد فهرست اسامی کسانی شتا تست فد کی ومجازات می‌شدند 
قراد گرفت. ۳۹ هوگو تضوبت وزادتیولین ۳ که در ملس برای مخحالفت تشکیل‌شده 
بود پذیرفت واین فر‌اکسیون چون اذ کاخ بوربون یعنی عمارت مجلس دانده شدورتالار 


۶۲ پنوایان 


شهرداری ناحیهٌ دهم پادیس تشکیل‌جلسه داد. سین«وگو عضوکمیته‌یی موسومبه‌کميتة 
مقاومت شد واین کمیته برایتشکیل وتقو یت خود تلاش بسیارگرد و بذوشتن‌عبارات‌و 
شمارها ونصب تایلوها واعلان‌هایی بر درودیواد برشد تجاوز ناپلاون که خیانت‌کرده 
وعهد وسوگندش را شکسته بود پرداخت. ازروزگردتا دیگی ویکتورهوگو درخانه‌اش 
امئیت نداشت. مرای سرش قیمت ممین شده بود. لد یر از آن بود که پنهان شودو 
دراک هر شب پناهگاه تازمیی پیاید . در آن اوقات‌سنگر‌های محلهٌ باز آر و کوچه حای 
مونتورگوی و« موکوسی 6 و2 تیکتون » را باز دید کرد ؛ ودر همه این نقاط بایراد 
مهیج‌ترین نطق‌ها پرداخت. سرانجام چون‌«ر نوع تلاش ومقاومت‌دا بیفایده دپدپادیس 
وپی از آن یکمك محبودتی ژولیت ددوته با لباس کارگری وبا اسم مبدل فرانسه دا 
تراك گفت وبه‌رلزيك رفت. روزچه‌ادده دسامین دهبر وکسل دسید وبی‌آنکه ففن تازه 
کند باانرژی وحرارت وصف ناپذبریت لیف کتاب « تاریخ يك جذایت 4 راکهش‌حی 
۳۷ و آتشن برضه کودتا دود شر وع گرد. اینکت ابر اهوگومدت‌ها درگیفشی نگاهداشت 
وپیتی‌از ۱۸۷۷ بدست‌ناشر‌ینش نداد اما درعوض چنانکه خواهیيم‌دید به‌نش‌جز وه‌عایی 
پرداخت که عنوان «ناپلگون صغیر » داشت. 


هو گو رز انده شاه از وطن 
جون حوگو از یادیس جارح شل ) مادام دوگو درکوچه لا تور دوودتيی ماند 


با دخترش «آدل» ودوپسری که از زندان خلاص شده بودند. هوگو ازیروکسل‌برای 
او ذوشت : « داصر هجو یی کاسلن زندگی دن و کاری کن که پولی که بای توگذاردهام 


۱ اف 


1 


«عمارت ساز بن اراس 6. و بکتور هو کو به سال اول‌جاای وطنش دا ددجز برة ژرسه دد آرین 
عمادتث سس برد: و کتاب «کیفرها» و هتی قصعات )فان قرون دا درآن سرود. 


شرح زلدقي و بختورهو کو وم 


دراک مدت مدیدی کقی داشد؛ من نین مقداری پول دارم و باآن میتوانم ساهی چند 
زندگی کنم.» 

هس آنگاه بکار پرداخت. درسال ۱۸۵۳ کتای « نابلئوت صفیر » رانگاشت 
این کتاب حرارت آمین که درهجو ناپلون نوشته شده بود ودرجزوه‌های مر تب‌منعش 
میشد شوری در فی انسه ونقاطدیگی انداخت. کابینة بل دك که از اقداعات جدیدفراسه 
متوحش شده بود موضوع دا درپارلمان مطرح وحکم تبعید شاعر داصادرکرد:وبر این 
مهمان مزاحم سخت گرفت. هوگو از آن کشور همخارج شد واین در اواخرمه۱ ۱۸۵ 
بود. «وگو يك چند به‌کهور لوفزامپورك دفت و در ۲ ویاندن » آقامت کرده سیس 
جهن بر 5 «زرسه ۱6 پناه درد و آنهجا ور «سنت هه » درخانه‌ی دود آغتاده یدام «مادین- 
ترای » سکونت گزید. درهمی خانه بود که و یکتورهوگو این قععهٌ معروف «دیوان 
کیغر ها» ۳ سر‌ود : 


لک نلیایتی نو تفر امه فیتفی تین 


در آن سکو نت د ازم. در توش یل ۳۸ ز) نو یه ۱۸۷۱ 


« منفای پرمشقت دا مییذیرم: هر‌چند که پایانی ذدأشته باشد. 

« نمیخواهم بدانم وفکی نمیکنم که آیا تا کنون قویترین مردان ذیر این‌باد 
خم شده ؛ وبا جمعی نیز تواسته‌اند با معقات جلای وطن مقاوعت ورزند ٩۱‏ . اکن 
اینان فعمی: ان هزاد تن فیستنده سیاد خوب .من یکی از آ نانم؛ ولگی ازصد تن تجاوز 


٩‏ 6۳56۲ جزیر؛ ژدسه آأز جزای فرماندی ددیای 7 مانش » واز متعلقات 


آنگلیس است. 


ود بینوا بان 


قمیکنند , دا هم شجاعت وحمیت سیلاا دا برخود میبندما ۳3 ده‌مرد دزرهنفامتعمل 
عشقات شوند من دهمن آنان خوا<م شد(.. واکرصی جز‌بلت تن‌تاب هقاومت نیاودد, 
س آن يك تن‌خواهم بود!4 

دوری اتوطن واقامت در منفا ثیز تشر ات عمیقی درد ویکتود دوگو دخشید . 
اشباری که ددرچن یره ژرسه سروده است‌داگرفشگی و دأسفشس را از اوضاع فی‌انسه‌بخومی 
میرساند از آن جمله قطمه ذیل است که در دهم دسامیر آن سال در ژدمه از افکارش 
تراوش گر‌ده ودرکت آب «کیفر‌ها» بطیع رسیده است: 

2 اکنون که درستکار را جای درغرقاب دلت است؛ اکنون که بهخیانت عصای 
پادشاهی هیدامد ء 

اکنون که حقوف حقه پایمال شده است. 

اکذون که هرکه صالح‌تر است ذلیل‌تی است؛ 

اکنون که ذات ونوال شرف کشور درهبه جا اعلان شده است: 


و بکنور هو تو در هه۱۸ 


« ای جمهوری پدران ما, ای «پانعئون» عنلیم مالامال از دوشذایی‌ها, ایکنید 
زدین که شوگ کفتت لاجوردی آسمات سوده‌ی ؛ آی چایگاه ارواح غنا ناپذس » اکذون 
که باتردبان‌های بلند , ظلم واستیداد داء بر دیوارهای دقیع تو چسپانده‌اند, اکنون 


712 دیکتاتور دومی ) متولد ۱۳۶ قرل از مسیللاد مسیحم 1 که دقیب 
2 ماریوس معروف بود. در سال ۸۸ دمقام قسولی رسید و (میعر بدات » را مغلوب 
ساخت وبا وجود مبارذات ماریوس برریاست وفرمانروایی ثایل آمد. سیلا مخصوصاً 
بمتاسیت ارادة وی وعزم راسخ وشجاعت بی‌نهامنش معروف است. 


شرح زندگی ویکتورشو گو ۶۵ 


بیس سر 


که دوع قری» ضمیف‌شده است؛ اکنون که حقیقت «عظمت وذیبایی را از یادبرده‌اند؛ 
اکتونکه چهمان خائن والایی شرف داء قانون داءحقراء افتخاد داء سوایق‌درخشات 
رأء وضمة پزدگانی راکه درگود تفته‌آاند بخوازی میشگررند؛ اکنون که وضم چاین‌است 
ای جلای وطن, ای ددد. ای عم. دوستت میدادم؛ ای نومیدی؛ توتأج‌آفتخار حنی, ای 
فقی » دوستت مدارم ؛ در خانه‌ام را که در مرخ باد است ؛ دوست میدارم! عصیبت 
۳ + عمین مهیمه خشن را که میاأید وکنار من هی ذشیتد دوست مدارم. 

( بدبختی وتبره دوزی دا که مورد آمتحانم فرارداده است دوست‌یدارم! 

« ظلمت مخوفی شما را فرا گرفته است ؛ ای واران عزیز , ای دوستانی که 
قلب من بشما یسم میکند » ای صنافت وایماتن وتقوای من: ای آزادی من که جلای 
وطن دجار شده‌یی ؛ ای اخلاص و حقیقت‌جویی من که بزتدان ولا مبتلا هستی؛ من 
این ظلمات را که شما همه را درسینه آن مبیادم: دوست مدارم. 

« این جزیی؛ خلوت دا که انکلیس آزاده پرچم دهن سالش دا چی آن؛فراشته 
و آب سیاه متزاید. درمیانش‌گرفته است وکشتی‌ها مانندگ ردونه‌های سر‌گردان‌پیرآموت 
آنه سیرمیکند ودست امواج شکافه‌ای اسراد آمیزی بر آن وادد میسازد دوست‌میدادم. 

ای دریای عمیق» من عرتابی زیسایی راگه رعته بی آبه‌اک تومیاندازد: 


پر‌های خوش دنش را درسینه نو قرو هیده سس سانید حان چالینهبی که ازر نج 


در چز یره زره ه وگو 
بر تخته سمئی‌می نشست 
در یادا ذیر پای‌<ود 
می تگکریت و شعر 
مبگشت. 


۶۶ بینوایان 


نجات‌پابد ازدهانعظیم‌توبیرون هیا ید دوست میدارم! دوست میدادم صضر؛ باشکوهرا 
که از آن بی‌هیج کسستکی, مثلآوای پشیمانی‌با تزاید دائم درتادیکی؛ پیوسته‌بکوشم 
هیر سنه , نالهٌ امواج برپی‌کرسنگهای قمره وزاری مادران برگور کودکان هر ده‌شان.» 
اندكگ انداگ پارتجها سازش کرد وبظاهر آرام گرفت. اما جانش شودیده بود و 
پیوسته شوریده‌تر میشد. جزبره: دریا, موج‌هاه متاظیء یامد‌ادهاوشب‌ها؛ صبنه‌های 
خیال , موجودات تصور , جولانگاههای تفکر» شاعر بز رکه دا دد بر گرفته بودند. 
نوآزتش هیکردند. پرورشش میدادند. عشةقش‌همآنجابود. عشق ژولیت ودرهمه چیز 
جلوه‌میکرد وپرتو ميافشاند . هم آنجا و در همان اوقات بود که هوگو لطیف‌ترین و 
عمیق‌ترین آشعارجودانش را سرود وذیباترین تصاویر تابلوهای نقاشیش را با الهام 
فتن از درون‌خود وازمناظی بیرون واذ سوداهای‌عتق وازنوشته‌ها واندیشه‌های خود 
ترسیم‌کرد تا آنجاکه‌این‌شاعر بزد که توانست خوددا ببایهٌ يكنقاش بز رکه نیزبرساند. 
پسرش «شارل » بهژدسه آمد. مادام هوگونیز آمد با دخترش «آدل» وپسرش 
فرانسواز ویکتور. و آنکهآمده بودو هميشهآنجابود وبهتراز حمه بود « ژولیت‌ددوثه» 
بود این معشوق مهربان ودلدار وفادار که با لطف و مهربانی جاویدانش بر جرأت و 
مقاومت او میافزرد و ویکتور هوگو هرگز نمیخواست ترکش گوید. ژولیت بر ای او 
کمك بزدگی بود. تسلیتش میداد وبکاد ثرغییش میکرد بطوریکه هوگوپی اذ چند 
سال به «الکساندد هرتسن » ادیپ دوسی میگفت, «عادام ژولیت‌دروئه دا بشما معرفی 
هیکنم که مصنف واقعی « افانه فرون » وه کرگران دریا 6 و هرکتاب که من‌پبی 
ازکودتای درم دسامبی نوشهام ادست که درآن موقم حمایتم کرد ونجاتم داد.» 
آنجا ویکتورهوگو برای تأمین هزينه زندگی‌خود وکسانش بیش ازسالی‌هشت 
هزار فرانك در آهد نداشت . پس از کودتای ناپلگون سوم فمایش پیسهایش یکسره 
موقوف شد ودرهمان موقع ددفرانسه تقریباً همه کس اذخریدن کتابهایش‌خویشتن - 
دادی کرد. پس دیگردر آمدی برای هوگو نماند ووی بی‌پول وناچارشد اثائه قیمتی 
واشیاء ظریف هنریش را که درخانه کوچه «لاتوردوودنی» داشت بفروشد. در۱۸۵۴ 
کتاب «کیفی‌ها»را در بروکسل وبعض نقاط دیگرمنعشساخت . اذ این کتاب باوجود 
جلوگیری‌های شدید ناپلئون سومء هزاران نسخه بفرانسه دفت و بن عموم منتشر شد 
وباردیگرنام شاعربز رکه دا برسرزبانها انداخت. اگرصاحبان مطابع بلژيك مقدار کلی 
ازکتاب کیفی‌ها را باختیار خود طبع‌نکر ده وسنفم خویش نفروخته بودند» در آهد این 
کتاب عنن‌ها هوگو را بی‌فیانمیکرد. 
اما هوگو این تبعیدگاه. رابرای‌خود يك‌بهشت میساخت. غمها و دنجیدگی‌ها 
را دورباش میگفت, وبرایآنکه بهترموفق شود خود روزوشب کانمیکرد واطرافیانش 
رابه#رکردن وامیداشت. دریحبوحه تاریکی‌ودورافتادگی» بی‌آنکه بداند فی‌دا چه‌پیش 
خواهد آمد زندگی‌باشکوهی بر ای‌خود ساخته بود که مخلوطی‌بود ازقتاعت وبردیادی و 
شکیبایی, وعشق» وفعالیت» ویرواذهای دود وبلنددر آسمان‌های رژیایی ادب وهثر و 
میهن‌پرستی. آمینش درداش بوده عشقش,ژو لیت‌وفاداری» پیش دویش میخرامید وبا 
لبخند‌های خررزنده‌اش میداشت وبرای بردبادک» وبرای بالاترجستن تقویتش‌میکرد. 
زتش, وفرزندانش ودوستانش نگهبانی‌رستایشش میکردند» واودرهمه اين احوال يك 


شرح زلدکی و یکتوره و کو وم 

هدف دزر کت داشت: 

روی‌گی‌داندن از گذشته که همه کینه و نثرت بود , و رو آوردن به‌آینده که 
میخواست همه عشق‌باشد وصلم وصفا... و چه خوش‌خیال وامیدواربودکه این آدژوها 
را درافق میدید.دراقق آینده, وبا چشم‌دل میدید!. افسوس ۱.. 

اما اتکلیس‌ها میشت‌اذپیش اذیتش میکردند. فی‌مانداد انگلیی‌جزیرهکه دد 
چشم عوگو مثل سک جلوه میکرد از آخاز اذاقامت هوگو درجزیره و ازوضم خاص 
او نگران بود. پیوسته باو نق‌ميزد و میخواست بعرك گفتن جزیره وادارش کند. 
اتفاقاً در آن اوقات؛ حنکامی‌که حوگو خاطر ات روژگارجوانیتیرا تقر برمیکرد ومادام 
هوگو مینوشت که همین‌بمدهابصورت کتاب «هوگوبروایت يك شاهد ژندگیش)در آمد» 
سا تن دیگر از آزادیخواهان تبعیته شده را بدجن بره فی‌ستادند وموگواعتراضی بسیاد 
سخت به‌این کارگرد و درنتیجه فرماندارانگلیسی جزیره بترك گفتن جزییء وادارش 
کرد. و این تبعیدی دیگی بود از يك تبعیه گاه که هوگو و ک‌انش ببا آن اتی 
گرفته دودند . 
ه وگو در ادج شرت 

تیعید شدهٌ بزر کی ازجزیره ژرسه بهجن بره « گر نزه» 2۱620656۲ که یکی 


دیگر از جر آیر 1نکلونرماند» در‌حرمانش است رات و «رفراذ «سن‌پیر پورت؟ ازه 


هو تویل‌هاوس عمارت مکو نی هو تسو درجز یرف "ثر نزه 


متروکی‌را که بر مر‌تف‌ترین نقطهٌ ساحل بناشده بود وبه هو تو یل‌هاو س»1۱27:6۷:1۱) 
(30۱96] موسوم بود خریداری کرد. سپس این‌خانه رابمیل وسلیقهٌ خود وبا دقت و 


2 مس ۰۰ 
ها تا 


دراه بزرک پیروذی 
هو گو مثل پادشاه افاه‌یی «هو گولاتر »ها » سوار بر اسب افانه‌يی دبگازه سلح به تیغ 
وحامل بر چم تتردام دو پادی‌یشا پیش میرود؛ دئبال‌او تئو فیل گر تیه. کاسانياك: فرانیی‌وعه 
و پول فرشه دوی دم اسب ائسته‌اند . آوژن سوه سعیی میکند تا خودرابه‌سطح ]فان برساید؛ 
آلکا ندردوما دوان دوان نزد‌يك مشود وآن بالا لامار تن عیان) برها کتاب تفکرات سیاسی 
و دینی خود دا سیخواند. (قر اور حجایی تراویل دد کتا بخا نٌ علی فرانه) 


صح. انم 


اهتمام‌تمام تغییرش‌کل‌داد»اثاثه آث راعوضرکرد بافراهم] وردن‌چیزهایی‌که خودمی‌چسنه‌ید 
یا خودمیساخت. تابلوها.مجسمه‌ها, تصویرهای گوناگون.اشیاء جالب‌بانفیسیءمپل‌های 
گم‌نظیی. اواق حوجعی را که «رطبفهبالای خانه ساخعه شده بود وأثائی‌جز يك‌تختشواب 
محةر‌نداشت دفتر کار خود ساخت. این اتاق يك پنجره بزر کب داشت و اذ این پنحره 
دریای بیکر ان تمایان دود. دزهمن اعاق. شاعر عالیمقام» متفکر و سر‌شاراز احساسات 
وخیالات عجیب و گوناگون ساعات متمادی میایستاد. کار میکرد واگر اندکی‌از آستانه 
عنجعر ه خم میشد هیتوانست زیریایش باغ سراشیبی را که مملو از گلهای رنکا دنت 
دود تمأشا کند. همینسا بودکه ذغمه سر‌ای دزد گت احسای‌کردکه افکار با الهامات تاره 
عجیبی‌دردماعش راه بافعه‌است. ناگفته نماند که ویکنود هوگو دراین -شانه هم تنها کار 
نمیکرد» «فرانسواز ویکتور» دوذی برای یکی اذدوستانش نوشته بود. «مااینجا همه " 
کارميکنيم؛ پددم کتاپ «منظومه‌های کوچك» دا بپایان میرساند» بر اددم شارل. دمان 


شرح زندالی و یکورهوگو ۱ به 
هی‌دویسد ومن (شکسییر»را تقدیم فراسه هیدارم ومنتهای اهید و آرژه یم این‌است که 
مترجم احوال وآثاراین نابتة بو که باشم.» نایه گفت که نان ویکنور «وگو نبیر 
نمانده بود ودرمواقم فرصت دثبالهُ کتاب دویکتور هوگوبروایت یلت شاهد زندگیش» 
دا بکمك‌خود او وغالباً بتقریراو میئوشت. 


و یکتود هو گو در ۱۸۶۰ 


درجزبرء «گرنزه» بود که ویکتورهوگو قمتی‌ازاشمارش را گرد آورد وباسم. 
«سیرو سیاحت» منتش کرد( ۱۸۵۶). سیی‌دیوان معروف افسانه قرون (۱۸۵۹) 
ویس از آن مهمترین دمان ادبی واخلاقی‌خود «بیتوآیان» (۱۸۶۳) دا آنتشار دادکه 
دريك دود به تهزبان منتش‌شد. 

سیس «و یلیام شکسیی » را در۴ ۰۱۸۶ «غز لیات کوچه‌ها و بیثه‌هاء را در 
۶۵ «کاد گر ان دربا » را در ۱۸۶۶ و «مردی له میخندد» دا در ۱۸۶۹ و 
کتاب‌های دیگری دا که پی‌از مرش منتشرشد, برشته تحریر در آورد. او گوست 
واکر که وفادار بر آدرشوهر لتویلدین نا کام .عدتی‌در جز یه مهمان خانواده دود. اشخاص 
برجسته‌یی ازقاط مختلف برای ملاقات هوکو به «ذٌر نزه» می آمدند وساعتی‌چند دد 
آن حدود میماندند تا از دود یا نزديك این شاعر دور از وطن دا که باوج شهرت و 
سر‌بلندی زسیده وخوورا مانند بلت نامتهٌبزر گت دراقطاد عالم معی‌فی‌گر ده بودیییتند. 
هوگو در آن موقم «معلم درجه اول دنیا» شمرده میشد. اذ سراسر دثیا برای اوتامه 
مبرسید. در مقام خود يك قسم سلطنت هعنوی و اخلاقی داشت چه خوب گفته است 
«مودور دوبانویل» شاعر معروف فرانسوی (۱۸۹۱ ۱۸۲۳۰ ) شاعری است که ز نده 
ز نده وارد مر حلا ها وایدبت شده‌است! 

اسمش چنان در اقطارخهان معروف شده بود که هر‌کس‌ازهر نقطهٌ دئیامی‌خواست 


۷۰ بینوا بان 


هکتوبی‌برای او گسیل داردکافی‌بود که بجای نشانی روی پاکت پنویسد: 
«ویکتورهو گو افیانوس» 
چنانکه دوذی تنی‌چند ازجوانان کاغذی باین نشائی‌بوی نوشتند وین‌ودی‌چواب 
دریافت گی‌دئد 


 "‏ . آدل هوگو دختر هوو (که 
خلاف میل پدرش بايك اقر 
تیچ * .نگلیسی‌مز او جت کرد) هنگامی 
رم 45 یه آسا بنتاه سیر ده‌شد» 


واو 9 ۳۳۳ وطن؛ وه جزیرء خیال‌انکی‌الهام بختی هیز یست, با 
همه شورها ای‌که درسر‌داشت بادنبال گردن همه مبارژاتش درراه آزادیء با بز رگ 
داشتن زندکیش وباستایتی عشق جاویدانش که هرروز باننمهٌ تازه‌بی سر‌وده می‌شد. 

این يك زندگی بود, زندهی برگزيدة يك شاعر. يك زندگی‌خوش. -هوگودد 
سالهای دوری ازوطن, دهاوج عظمت وافتخار رسید. او واز«گرننه4 براروپا وبلکه‌بر همه 
جهان حکوست میکردء يكك حکوهت سا یو اخلاقیواد یو نجات‌بخسی. مردم اورايك 
رهبربزر گک وجوانان اورا يك‌پدد هیش‌دند وهمين بود که بدخواهان وحسودانتی را 
را به آنی میکشد! 


مصیبت‌های تازه : 


اما اینجا یمنی‌درمدت ترقف در «هوتویل هوس» نیز‌هوگو از مصیبت‌ها وغم‌ها 
ودردها معاف نشد. آ خرین دخترشه« آدل هودّوه فریفتهٌ يك‌صاحبمئصب نیروکددیایی 
انگلیسی. فرمانده ایستگاه «گرنزه» شد وخلاف میل‌پدرش بهمسری اودر آمد. ویس 
آزاندگ مدت باوی بهندهوستان عز یمت کرد آنجا شوهرش را ازدست داد ودر ۲ ۱۸۷ 
بیادیی باتوی اما عقلشی دا نیز چنان 5 کرده بود که ناچار شدند در آسایشگاهی 
جایشی دعند واو تاپایان عمرتارك دنیا بود. عروسی آدل باصاحبمئصب مزبور و رفتن 


شرح زندقی ویکتوره وگو اف 


آربهندوستان برای ویکتود هوگو دنم بزرگی بود و هنوز داغی‌از آنه بردل داشت که 
شريك زندگانیش مادام‌موگو بسختی‌بیمارشد وبرای معالجه پبروکسل دفت.دد آن شهی 
تقریباً کود شد وروذ ۲۸اوت 1۸۶۸ زندگانی‌را بدرود گفت وهوگو دا بفراق ایدی 
خود مبتلاساخت.سال‌بعد پسرانش شادل وفرانسوا دیکوربه‌پادی‌رفتند تابامواکیی» 
د«پول موریی» روزنامه‌یی مخالفسکومت حاضرباسم (دعوت» هتشر ازند.وو یکتود 
هوگو باتعمل مصائب گذشته. دوری فرزندان دا نیز متحمل شد و با دوست باوفایش, 
«ژولیت دروئه» تنهاماند. هی ازچندی به «لوذان» دفت و دد کنكرة آنجا خطابةً 
جالبی‌ایراد کید. 

در ۱۸۷۰ که جمعیت ملی‌فرانسه رأی بعزل تاپلئون‌سوم انمقام امپراتوری 
دادء يك دقمه دیگ مصنف «کیفرها» بسختی بحکومت فرانسه اعتراض وحمله‌کید و 
دراین خصوص رساله‌پی ام ۱۹4 هنتشرساخت . 
باز گشت بو طی : 

چندماه بعن ( ۴ سبامبر ۰ ۱۸۷) امیراتودی فرانسه سرتگون وکشورمخشوش 
ودرهم شد. شه‌ها و آبادی‌ها عورد ثهب وعادت قر‌ارگی‌فتند. فرانسه در معرض خطی 
وفلاکت ۳ افتاد. در آن موقم ویکور هوگو پی‌از متجاوز ازهیجده سال جلای 
وطن بیاریی بازگشت و آنجا دوستان قدییشوعموم ملت بااستقیالی باشکوه وکم‌نظیی 


هو لو در ۱۸۷۰ بدینگو نه بود له از 
جلای وطن باز "کشت 


۷ بینوایان 


پذیر فتندش. هوگو چون درپاربس هستقرشد شرح موثرو آتشینی برای آلمانهاکه در 
اه بیرق مرا زرا آنلن با مرک ماه منک وین وبا ترآ 
برادروار دفتار کنند, 

پس‌آزمدت کمی پیشرفت قوایآلمان در خاكگ فرانسه تایشت درواذه پاریس 
رسید ومحاصره شروع شد. در ایام محاصره هوگوپاسبان ملی و حمدرد عموم بشمار 
میرفت. کناب «کیفرها» در آن اوان بوسیلهٌ «هنزل»بار دیگر چاپ شد و سد هزار 
نسخه از آن بفی‌وش دسید  .‏ 

هوگو دربیان نامه‌پی‌که بتاریخ» 1 اکتبربرای پاریسیان نوشت پرهین‌ازافراط 
را از آنان خواستار شلد . پس‌ازتسليم و تخلة پادس‌که قر‌ارشد مجلی‌عمومی در «یردو 
تشکیل شود ویکتورهوگو درانتخابات (۸فودیه ۱ ۱۸۷) پمنوان دومن نمایند؛ ناحيةٌ 
«سن» دعضویت مجلس ملی‌انتخاب شد . در۸ ماری نطق غرابی در مجلس ایرادکرد 
واحزاپ دست داست نطتش‌دا قطم‌گردند. ویکتورهوگو برئیس مجلی توشت: « سه 
حفته است‌که مجلی ایتالیا ازاستماع بیاتات قادیبا لدی امتناع ورزیده است. امروز 
مجلی فرانسه اژاستماع بیانات من امتناع می‌ورزدا استعفايم دا تقدیم میدارم.» 

بازهم مصائب ناگهانی دست اذ گریبان «وگو برنداشتنده در ۳٩‏ مارس همان 
سال پسرش « شارل ویکتور 6 ناگهان دد «بردو» مبتلا به خونریزی دماغی شد و 
پدرود حیات گفت. «ویکتور عوگو» این مصییت طاقت فرسا دا بر آلام خود افزود, 
جناذه فرژند دلبندش را به پادیبی آودد و رود ۱۸ ماری یمنی «مان روز که 
طفیان اشتراکیون «کمون» شروع شد. مراسم تشییم جنازه شارل باشکوه وجلال‌تمام 
انجام یافت ۰ 9 
همان‌روز حکومت «کمون» اذائتراکیونی‌که طعیان کرده بودند تشکیل شد. 
هوگو خودرا اذاین ماجرا برکناد گرفت. سپس هم‌به‌بیض فرمانهای کمون از قبیل 
فرمان‌غارت‌وفرمان وپران‌کردن ستون واندوم.وهم بعکومت ودسایکه‌بنای‌طاق‌نصرت 
را پمباران میکرد بشدت اعتر‌اض کرد. عنکامکه کمون‌ازمیان دفت واعضایش‌متفرق 
ومواری شدند هوگو دربروکل بود ودر خانه‌اش فراریان کمون را یناه داد. بررشد 
این اقدام هوگو تحریکانی‌شد وطبةهُ عوام خانه‌ای رامداصره وویر ان‌گردند. هوگو از 
بلژيك رائده شد: پلننن رقت واز آنسا بپاریس بازگشت. 

بسال ۱۸۷۳۲ رادیکالها هوگو را نامزد نمایندگی درمجلس ملی‌کردند. اما او 
درمقابل و و ترت (۷۷۲10) شکت‌خودد وان مرد بجای او انتخاب شد. درهمان 
تما عوگو با پسرش فرانسوا ویکتور و رففای وفادارش «مودییه و «واکر ی» بلت 
روزنامه دمکرات» باسم «ملت‌حاکم» تانتین کرد. در ۱۸۷۳ بمصیبت جدیدی دچار 
شد ویکانه پسری که برایشس مانده بود» یعنی(فرانسوا ویکتور» ناگهان به‌تب شدیدی 
مبتلا شد وجان داد. هوگو که بادیدن ضربان سخت و مصائب بزد گک, قوی ومحکم 
مانده بود و آلامش را باکار وفعالیت تسکن میداد اژتأثیر‌مصیبت جدید مدتی سل و 
ملول بود وازسپاست کناده کرد, دوسال بعد پسی در۵ ۱۸۷ ددیافت که زوال‌عممرش 
تزديك است پس برای آنکه ترتیبی‌دد کار آثار تشر نشده‌اش دهد این وصیت‌نامه را 


تنظیم واعلان کرد : 


شرح زندگی و بکتوره وگو زد 


2 میخواهم‌پس از کي من همه دادداشتهايم. و حمه‌چیز هابی‌که بدست من‌نونمته 
دی وتا آن موقم ارب رنیافده ات هی جه واز هر قبیل دأشد» بی‌استشناه در شن جای 
دنا وجود دارد جمم آودی شود و ددست سه دوست عن‌بزم بل مو دس و او کوست 
واکری و ار نست وفود رسد. 


5 


مجمةً هو تو شاعکار رودنه 
۱ این مجصمه در موئة و بکتور 
۱ هو گو قر ار دارد 


«من باین سه مد اختیاد کامل برای اجراء آعال و مقاصنم ميدهم؛ این سدرا 
مأمور مییکنم که یادداشتها و آثادم دا بتر تیب ذیل منتش‌کنند, 

«اين یادداشتها و آثار.سه‌حال همکست داشته داشتد. اول کادهای تمام و کمل. 
درم کار هایی‌که شروع شده و بایان نرسیده‌است. سوم دادداشتها؛ طرح‌ها» آندیشه‌هایی 
به شمر با به‌نشر» هرجا که نوشته شده باشند, خواه دردفاتر ویادداشتهای من‌پابراوراق 
دیکی,خواه در متزل من: پادردست اشخاص. 

«ازاین سه دوستم‌خواهش عیکنمکه هرسه پایکی‌از آنان که‌ازین‌خود انتخاش 
دننده این عأموریت را انجام دهند مامنتهای دقتی‌که خود من میتوان, معمول دادم و 
موافی دح وفکر من که خودشالبخودیمی‌شناسندش وبا همه دوستیوصمیمیتی‌که‌بارها 
مان آ نیا بمن داده‌اند. 


داد آنان‌خواهشی میکنم کهآ ثار مرا یافو اصلی‌که مقتضی میدانند. مندشر کنند 


۷۴ بنوایان 
این تر تیب: 

«نخست کارهای تمام‌شده, پس از آن کارهای ناتمام وسی‌انجام یادداشتهای‌پراکنده 
واندیشه‌های گوناگون. 

قسمت آخیر شامل همه افکار و تصورات من میشود . البته ایثه دبطی بهم 
ند‌ارند, اما خیال میکنم که چند جلد کتاب از آنه ۱ تراهم آید . میل دارم این 
مجلدات دنام «اقیا نوس» هفتدشی‌شو فد . تقر با حمد این دادداشتها و اوداق پر بشان‌در 
چلای و طن‌نوشته شده‌اند ؛ جچه دهتررکه آنچه را که از دیا کر فتدام بدریا باژپس دهم . 
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هو گو بادوستان عز بز ومجر 
( طرف چپ ) 


و 2 


یان وصیت نامه اش پل‌عود یس (حلرف داست) و او و ست واکهری 


«برای تأین حزبنه چاپ ونشی‌این آ ثارباید از ماترگ من مبلغ صد هز ارفرانك 
به سه دوست من تسلیم شود.و آقایان «یل‌موریس» و«اگوست واگری» و«ارنست‌لوفور» 
پس آزذپرداخت مبحارج درقبالزحماتی‌که متحمل میشوند مقداری ازسود ویژه دا باین 
تر تیب بین‌خود تقسیم‌خواهند گرده 

1 - «از کارهای کامل پانزده درصد. 

۵ - از کاهای نیمه تما بیست و پئج درصد. 


شرح زندگی وینکوره وگو ۷۵ 


«۳ - از کارهای گوناگون ویراکنده که ذحمت بیشتری دارد پنجاه درصد. 

«علاو» براین سه‌قسمت» اگراین دوستان عزیز مناسب دیدند که پس اذم رگ 
من نامه‌هایسر اهم آثتشاردهند بهی تر قیب که صلاح داسعنه به‌نشر آنها اقدام کنند واز 
منافم‌خالص آن صدی پنجاء برای‌خود بر‌دارند. 


و یکتور هو "لوو رادم 
هاش ژر و زان در 
٩‏ یر( 


2 باهمه قلبم‌آزاین سه دوست عزبزشکرگزادی عیکنم واذهمی‌ودقتی‌که مبذول 
خواهند داشت اذهم‌اکنون همئونم. 

«اگراتفاقا یکی‌از آنان به‌حادئه‌بی دچارشد وار مان دفت, دو دوست دیگرم 
شخص دیگری را که طرف اعتمادشان باتد بجای او اذعبداب خواهنن گرد. 

این است میل وارادءٌ من درخصوص چاپ ونشر آب قسمت از آثارم که‌تاموقم. 


۶ بینو) بان 


مرگم منتشرنشده باشند. 

«حکم میکنم که‌این یادداشتها و آثار»هیجاه بدست هرکه عست‌فوداً بدوستان 
هزیزمن, «مودیی» و«واکری» و «لوفوره داده شود تا آنان بتوانئد بخوبی؛ بوصایای 

من عمل‌کنند. اذاین دوستانم متوقعم که همچنانکه پس‌ان ناکم سن (که بزودی‌با نان 

ملحق خواهم شد) آگر‌حیات میداشتند, آهالم را بانجام میر‌ساندنده اینان ثیزبا نهایت 
صمیمیت وخلوص اقدام کنند. 

۶ این‌شرعرا» امروز که روز۳ ۲سیتاهپر ۱4۰۷۵ است درپاریی‌بدست‌خود در 
نهایت تندرستی وبافکر صحیح وسالم نگاشته‌ام. : (و بکتوره و گو) 

دوستان هوگو اجرای‌این وصیت‌نامهدا با کمال میل پذیرفتند اها ازپذیفتن 
مبلفی‌که هوگو از سود ویژه برای‌آنان تخصیص داده‌بود بوسل اعلان درچر‌اید جداً 
امتناع ورزیدند. 


ایام پیری هو گو 
در ۱۸۷۶ هودو پی اذچندی کناده‌گیری؛ باردیگی وارد سیاست شد. مردم 
«ناحیهُ سن» اورا برای سناتوری نامز دکردند. هوگو بيائية بلینی بين انتخاب‌کنندگان 

منشترکرد ۳ همعرا] سوگند داد که جمهودیت را تقویت کنند. 

۱ سرانجام روز ۰ ۳ ژائویه این سال بمضویت مجلس سنا انتخاب شد. هوگو در 
سنا دست چپ دا گرفت, اما بسیارکم حرف میزد. در نطقی‌که دوز ۲۲ ماه مه همین 
سال ایرادکرد عفو اعضاءع حکومت «کمون» را که محکوم شده بودند درخواست‌گرد. 

نمایندگیش در ۱۸۸۲ تجدید شد اما اوبازهم شکوترا برگزید. جن يك‌نقش‌در 
مجلس‌سنا بازی ذمی‌گرد: همیشه با جمهوریطلبان رأی میداد. درعوض فعالت‌هثری 
وادبیش دداین‌آرقات بحدخارقالعاده‌یی دسیده بود وبرکتابهای اخیرش یمنیکر دارها 
و گفتادها (۱۸۷۲) سال‌مخوف(۱۸۷۲) پسرآن من(۱۸۷۳) تودوسه(۱۸۷۳) 
که بتدریج منتشر میکرد متوالیاً 5تابهای افسان؟ قروت (سری دوم ) و « فن پدر 
دز رد گی: و تاریخ يك‌جنایت » را در(۱۸۷۷) و 2 خطا بناشو گو سر قبر و لتر » 
و « ملك عموم مالیات میپردازد » و «باپ» را در(۱۸۷۸), شفقت عالی‌را در 
(۹ ۰/۱۸۷ خر (۱۸۸۰) دین‌وادیان (۱۸۸۰), ریاح‌چهار گان؟ دوح (۱۷۸۱) 
تور 4 مادا ( ۱۸۸۲) افساأ فا قروت ( سر‌ی‌سوم ) دا دد(۱۸۸۳) ومجمم‌الجزایر 
مانش را یز در (۱۸۸۳) افزود. 

درقسمت‌اخیر زندگانیش‌که امیل لوژیه نوسنده معروف فرانسوی (1۸۲۰- 
۸ اودا پدرتامیده است. ویکتورهوگو جثبةٌ عمومیتی بی‌حدوحصریافت وعموم 
عردم, آدپیر وجوان وعالی وداتی اودا باچشم احترام وستایش هینگر یستند. 
جشن هشتادمهن سال 

بسال ۱۸۸۱ پاریسی‌هاخواستند دوز ۶ ۲ فوریه کهسالر وذهشتادمین‌سال ولادت 
هوگو بود جشن باشکوعی بافتخاد اوبر پا دادند. پی قسمت عمده شهی دا آذین‌ستند 
وبساط جشن بی‌نظیری فر اهم آوردند. گردعی بچ؛کوجك بنمایندگی از طرف کودکان 


رح زندگی وب و یکنود هو گو ۷" 


پادیس ونمایندگانی نیز از طرف آنجمن شهرداری بنام عموم هرد پادیس برگزیده 
شدند تا حضویاً به‌استاد تبريك گویند. 


مشفر هي ار جشن طشتاد 
1 0 

1 سا نلی شاعر 

دون ۳۷ فرر با اههه کزدچت 
!4 شخند‌شز ای فقر ده مرکا 
ایدم که بوسر چا سر 
اه ُ 
۱ 


01 چس دموسوم جه « ژرژ 4 ی دعتر 
آنجمی شهر محضوزش آعدند و أر طرثه مه 
1 نید . دور آن عوقم دریکتورهوگو در ضابان 


۲ الیو 4 


نز له ی دیش همتنایهی ب ,تجاوز 1 ز شسعدهز‌ادتن که وک از ز اهالی 
چام وم ‌ ونمایندگان شنت معجلف جردند د: ز هلر ن جلو منز‌زاه ۳ خحیابانهای اطراف 

1 . 0 
جع ده رودنث ء منهله میگ دنه , لمیر بختند رکلبت هبیز دعدء شادمانی و قدردانی ابر از 


متا عخده. 


سر‌افجام ویختور عوقوء با قده قبم خمیده تر فه ملکوتی ومو‌طای سفید و دد. 
حالیکه دست نوآدگان دلیندش , ژان ودرژ دا دددست داشت ده مهدایی عمارتش که 
مشرفه بر‌میدان بود نمایان شد. 
جمعیت محض دیدن او بکفب ندنه بر تخت تس 
بر آوردنی : 
۲ نده‌نان و "لو 1 
پیس بلند پایه » يكلمحظه در حالی‌که دو نوءاش, نا بی‌سینه فشرده بود» مردم 
مُدرشنای پاریس و«موشطنات «هی‌بانشي ۱ هنوت ۲ آزسیاسگزاری ۶ هذرشناسی: و شور 


۷۸ پیتوا یان 


وشادمانی آنانه: بی‌انداژه مدأثرشد. در همان موقم که مردم دمادم فریاد هب‌کشیدند 
0 ز نده بان هو تو » دوجوی اشك ازجشان فیم‌خفعة ار بردیش سفیدش چاری شد. 
هوگو مدئی با دیدگان اشك [ لود بسلامها و زنده ادها و کف زدنها و تبریکات اهالی 
جواب گفت. 


آخر ین عکس ه وگو 


اخرین ایام هو گو 

در آنموقع هیچکن: چه درفرانسه وچه دردیگرکشورها هنکن مقام فضلی و 
سلطنت آدبی هوگونبود. دشنان قدیمش خلم سلاح وساکت وقانم شده‌بودند. 

همه مر‌دح: احالی پار س‌وفی‌افسه: خارجی‌ها ؛ دانشمندان وئو یسندگان‌سیروف: 
بزرگان و شهن‌ادگان» حتی سر‌های تاچدار ‏ مانتدامیراتور بردپل» ادباء ‏ شمراء ۰ 
جهانگردان از قبیلء «نودردنسکیوله 10و1و9ع۲0م( طییعی‌دان ۳ سیاح معروف 
موئدی ( ۱۹۰۱ - ۱۸۳۲ ) با نهایت افتخار ومباهات بملاقات شاعرمیشافتند. 

ویکتورهوگو خود درعین‌حال ازادباء و سیاستمداران وهنرمندان بزر گتهجهان 
بشمار میرفت. درخانه اخیرش واقع درخیابان « ابلو » که چندروذ پس از مرکش به 
۶ خیابان ویکتورهوگو » موسوم شد عزیزترین دوستانش راء « مادام دروثه » داکه 
همیشه جدی ووفادار دمهر بان بود, ژان وژرژ دوطنل شیرین زبان و ملیم شادل راء 
مادر این بچهرا که به‌ادوارد لوکروا ۲ جوان سیاسی دان فررانسه ( ۱۹۱۳ 
۸ ۱) شوهرکرده‌بود وشخص مزبورنیزمانندفرزند هوگو بشمادمیرفت» دو دوست 
مهربان ویبی‌اندازه وفادارش « اوگوست واکری » و«پول‌مودیس» را, واز اینان‌گذشته 


دعس 


بر سیاه قلم از زررزهای آخر هو تلو قلم باستی 


۳ سنوا بان 


ادبا وئویسندگان و هنررمتدان مسروف دا ازقبیل « تقودود دوبانویل » و ء ادمون - 
ووتوتکور 6 | ۸۴ ۱ - ۳۳۲ بر ز ( و هانر که دولاکرهتل » و 2 امیل ده شانل 3 


1 


۳ 
ققی و 


و بکتور هو کو ورخانة شمارة ٩۳۰‏ خیا بان «1بلود شتو (امروز 
خا یه شماده باه خبا بان و بکنوره و آواست؟ دداین )#اق بدردد حبات گت واین اتاق همین 


صودت و باهمین ۱ ند بعدها در مرذذ وبکنود هرگو واقم‌درییدان «وژ» قر آیب‌ذآنه شد 


( ۱5۹۰۴ ۱۸۱۹ ) و «آنتونی مرا 4 و ده بیرودون » و « شیقلاد » و « مونا» 
( ۱۹۲۲ ۰ ۱۸۳۳ ) و «رگامه» و « لتون‌گدر * و مادام آدام » ( ۱۷۳۶ ) و 
« تولادودیان » دورخود جمع درده‌بود. 

درماه ماری ۱۸۸۳ و یکتورهوگو دریافت‌که آفتاب زندگانی مادام درو که 
از آغاز دوستی با عوگو هرز ترکش‌نکفته وسرمیزهرغذای او ودرهمه پذیرآیی‌هاش 
نیز حاضی بود دو بدافول است. ! دمان دخش ذیبا بودکه « پرادیه » ( ۳2۵016 ) 
پیکی‌تراش معروف ( ۱۷۹۴۱۸۵۲ ) بای ساختن‌حجمة « است‌اسیو رگ » اورا 
درموقمیکه آفتاب زیباپیش در اوج تابندگی بود س‌مشق خود قرارداده‌بود و پس از 
مرگش د باستن لوپاژ » تصویی پك محتضر واقمی دا :وضم وحشت آوری اذروی ار 


یس تست سا ی ماسجا عمط سس اس سس سا وس سس مس سای ی دس ی وی .سا ریم سوک لا هی سک یه اه رای ۶ ی سر الا 


زند ی و ورین ۸ 


سس صص یت ناب مت مت سر ی دج یت یدصت میت ۱ مت مت سر تست 


4 ان 0 5 
ساجت ۰ رولمت. + ر نع وملذعت یی 


ِ وهای 7 :۰ ِ 9 کی 


منخلر و ساختمان باشکوه طال آتمر ات با د ی شنخاعی. له جنازذ و گو در آن 


گذاشمه شدت نود 


۸۳ بینوایان 


رز وژان نداشت. - رفتهرفته مزاجش‌اذسلامت منحرف هیشد. سرانجام پای‌بند مس 
م رگ شد وپس‌آزهشت روز احتضاری سخت ودردناك که‌درخلال آن تعلقی باین‌جهان 
نداشت , روز ۲۲مه ۸۸۵ ۱جان داد . در آن‌لحظه قیافه‌یی چنان ملکوتی و آرامبخود 
گرفته‌بود که هریننده دا مجذوب ومبهوت می‌ساخت. 

پیش‌ازمر گه چنانکه خواهیم دید وصیت کرده بود تا جنازه‌اش دا با ادب به 
خاگ سپارند وجمدش دا با چناژه‌کش فقیران حمل کنند. 


نشییع جنازه هو گو 

م رکه ویکتورهوگودرسراسرجهان اثربخشید. همانروزم رکه حوگوء. شورای 
شهر داری پاریس مقر د داشت‌که چید او در پانتشون که آرامگاه بزرگان است دقن 
شود. دوزیعد حکومت و مجلنش فرمان اکید صادر کردند که سوکوادی علی دتشییم 
جنازه دسمی ازاوبشود وجناژه‌اش پیش‌اذحمل به آرامگاه ابدیش زیربنای طاق نصورت 
گذاشته شود تا میدم بزیادت آن‌آیند. 

هر ‌اسم تشییح جناده حوگو صورت خارق‌الناده ویی‌نظیری داشت‌که تاکنون هم 
مانندش در سرآأسرجهان دیده نمده است . 

زیر طاق نصرت ( آرك دوتریومف ) واقع دد میدان اتوال پادیس ضریح با 
شکوه ومجللی برپاشد. ازبالای جبهه این‌بنای عظیم يك‌پادچه کرپ سیاه بسیاروسیع 
بمودت مورب بپایین آدیخته شد . پارچه‌های سیاه طویل با شرابه‌های سفید آداسته 
به‌پو الک که دام مصنفات شاعی بر آنها ذوشته شد» دود سه دهانه پر امون طاق نصرت را 
مییوشاندند. زیر طاق بزد گت دهانه‌بی‌که. رو به‌خیابان شانزهلدزه دارد عماری حاوی 
جسد قرار داشت که بالایآن تقریبا به‌مقف میرسید. 

ازهرطرف طاق نصیت دودرفش مخصوص افتخاد , باريك وبلند» برنگه‌سیاه. 
منقش بة ستاره‌های نقره‌یی آويخته بود و دنبالةٌ دو شقهٌ آنها با وزش نسیم باتزاز 
فتشامت اطراف طاق نصرت در همه‌جا و درقلکه‌های میدان؛ ددیست پایه چراغ و 
مشعل‌های بسیارنمب شده‌بود. چراغهای گاز که دروسط روذ. دوشن شده بودند ذیر 
چادرهای کرپ روشنایی ح.زن آودی میافکندند. يك گردان ازدانشجویان افسریک» 
گارد احترام دا تشکیل میداد» دو ردیف زده‌پوش مسلح نگهبان مدخل طاق نصرت 
بودند. بامداد ۳۱ ماه مه چنازهکه تادوت میخکوب شد؛ آن درعماری بزد گک ومزینی 
گذادده شده بود بر فراژ ضریح جا داده شد. آزهمان هنکام ذزیادت مردم آغماذ یافت و 
جمعیتی بیشمار جلو جناژه رژه رفت. درهمه ماعان روژ ونیز شب همه تاصبح هجوم 
متزاید مردم که میاسم احترام و ابراز تأسف در پیشگاه جسد شاعر بزد گه بجا میب 
آوردند دو ام داشت. 

خیابان شانزهلیزه وهیه خیابانهایی‌که مخل‌پره‌های یل ستاره به‌اط راب میدان 
توال منتهی میشوند همچون اقیانوس متلاطمی مملواژامواج جمعیت پودند. صبی‌روز 
بعد هنوز میدان مالامال ازمردم پادیس بود که توبت به اهالی شهرستانهای فی‌انسه و 
خارچیان, نمایندگان دسمی وسياسي مالك ار چه دسیدکسآمود شده‌بودند تا آخر ین 
احترامات را جه «معلم دزد گك» تقدیم دارند. 


شرح زلدگی ویکنوره وگو ۸۳ 


ساعت بازده صبیم دوشنبةٌ اول ژوئن تویهای « مون دالرین » ناگهان و باهم 
بیستويك‌تیر شليك کردند و باین‌وسیله شروع تشریفات تشبیم اعلام شد.- نطقهای 
موّثر وخطابات‌عالی به‌وسیلرجال پز رگ ازجمله موسیولوروایه (10762 ع[) رئیس 
مجلس‌سنا ومسیو فلوکه ( 10466 ) رئیس‌مجلی‌ملی دهمچنین به‌وسیلة رئیس‌آنجمن 
شهرداری پادیس درئیس شورای عمومی « سن » و مسیورنه‌گوبله ( 200164) ) وذیر 
تعلیمات عموهی محیو « امیل اوژیه ۴ نمایندة آ کادمی‌فر انسه ومد دیگی ایراد شد. 
ساعت بازده دئیم تابوت‌دا با احترامان بسیاد بین‌صدای کریه حزاران تن وشبارهای 
شورانگیزی که داده میشد از روی ضربح برداشند وبر‌جنازه ۳ محقر عستمندان 
نهادند ذیر! که ویکتورهوگو دراین‌خصوص وصیت ذیل راکرده بود کصبی روز بمد 
ازمرگش در روذنامةٌ « داپل » چاپ شد. 

من پنجاه هزار فر انك به‌مستمندان کقدیم ميکنم. 

میل دارم که با جنازه‌کش نان به گودستان برده شوم. 

اجرای مر اسم سوکواری درهر کلیسا دا برای خود جدا منع ميکنم. 

ازهمه تقاضای یک‌طلب آمرذش دارم. 

به‌خدای بز رگ معتقدم. 

و یکتود ه وگو 

باین‌تر تیب عجیب‌ترین و با شکوهترین تشییم جناژه آغاز یافت . پشت سر 
حکمرات پازس و ستاد او», پشت‌سر يك اسکادرون گارد بلدی ويك‌هنگ زده‌پوش ؛ 
پشت سر بازده گردونه مجلل هر يك بسته شده به‌شش اسب وحامل تاج‌ها و دسته‌های 
گل, يك‌جنازه‌کس کوچك و مفلوك, جناذه کش فقیران و مردگان بی‌ساحب حرکت 
میکرد. هردوسمت خیابان افراد پلیس‌وسیاهیان صف‌کشیده‌بودند. چند دسته‌موزيك 
سوار و پیاده پیرامون جناژه نوای حزن‌انگیزی می‌نواختنه که اشك مردم دا جاری 
میماخت. همه بزرگان ومعاریف و اولیاء امود با سربرهنه پیاده دنبال جناذه بودند و 
تقریباً همه همیکر بستند. هیتوان گفت‌که همه مردم پاریس درپی جناژه ویا دراطر‌اف 
خیابانها بودند. هیچ سیما خالی ازتأتی وهیج چشم‌عاری از اشكك دیده نمیشند. موکب 
غم‌انگیز و با شکوه ازخیابان شانزه‌لینه + میدان کنکودد. بولوارسن ژرهن‌ده‌یره: 
بولوانسن میشل» کوچٌ 2 موفلو ۰ عبورگرد, همه‌جاء روی شاخه‌های درختان, روی 
پله‌های نردبان‌ها, روی ساباط‌ها و طاق‌ها. روی چهارپایه‌هایی‌که باکمال عجله ساخته 
شده‌بود. پیزامون ستونهای چراغ‌های خیابانها, دوی فونتن‌ها و آب‌نماهاء ددپیاده - 
روها, جلو پنجره‌ها, روی بالکون‌ها, پرسر بام‌ها د تراس‌ها و شیردانی‌ها , امواج 
جمعیت دیده میشد. مسیر جناژه مثل دریایی از تماشاچیان بود. بی‌شبهه متجاوز از 
يك‌میلیون نفر عبور این موکب‌را که همراه آن بیش‌اذ صدهناد تن و اذ جمله مد 
بیشماری ازنمایندگان و آفراد میکانه درحرکت دودئد گر فع تا دوساعت ازظهر 
میگذشت که جنازه جلو دد آعنین عمارت پانتگون دسبد. تابوت آئجا ماند تا موکي 
سوکواری, رژه‌اش دا بپایان دساند. در عمادت پانتکون چناژه را سر ذمن نهادند و 
آنجا نیز نطق‌هایی ایراد شد و حاضران به‌روان شاعر فقید درود فرستادند وآخرین 
وداع‌دا با استاد بز رگ بعمل آوردند. ساعت ثتي‌ونيم بمدازظهر بودکه چسد ویکنود 
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شرح زندگی و یکتوره وگو ِ 


هوگو #سرداب عمارت‌که جر ههای خاهوش واسرار آمیژش آرامگاه آبدی بزدگتربن 
رجال علم و ادب و اجتماع فرانسه است پاین برد شد و کالبدی که عشتاد و سهمال 
چایگاه ددحی حالی و درحفغان و قلبی‌حساس وعهر بان نود تسج آغوش خاله سشذ و 


اب ۳۳ 


‌ مهس ۱5 


ویکنوه هو نو دد بستر سرد 


پس از ۰ از م رکش ه 

رو از دنیای فانی دخت بر ست سا دز ذام بلندثر ی را [ درتار دم بشر ی 
پایدار وجاویدان هذاشت. زندخانی ایدی ومعنوی هوکو هرن بیایان نخواهد رسید 
دلی «ف‌تهبا پس‌آذعر گنه جسمانی ۳ این تویسنده وشاعر ی بی‌نظیی درانظاد عالمان طاع ۳ 
نیز ززده و پاددار برد ی که مر کت من وتان 


ً استه است تررأین, رد تو انا فابقی 
آید وتندباد اجل را پارای ۳ نبوده است فه‌چراغ مایت وجدیت این‌ناننة بزد که 
را خاه‌وش کنده چه آننکه دوستان وفادارش خعلی مود سر و ِ واتری دیدو بت 


وصیتنامه وه ۳ نخان آثار نش تن أش ش هر هاخنتژد, در سل کل دنق از ان 


۸۶ ینوا بان 


اقکار و [ثار او برگلستان ادب افزودند و کتاب تاذه‌یی از او چاپ ونش‌کردند. ما 
پایان فرن نوزدهم وچندسالی از قرن جدید نیز پیایی از این کتپ منعشرميشد. در 
سال ۱۸۸۶ تئاتر درهوای آژذاد و همان سال « عاقبت شیطان » وددسال ۱۸۸۷ 
سری اول « هشهودات » ر در مال ۱۸۸۸ « مکنو نات چنتگ » و در سال ۱۸۹۰ 
د لپ وبیر نه » ودر ۱۸۹۱ < خدا » ودر ۱۸۹۲ د فر انسه و بلژ یلك » ودرسال 
۸ «: سالهای شوم » ودرسال ۱۸۹۹ سری دوم کتاب « هشهودات » و درسال 
۰ : نامه‌های نامزدی» ودر ۱5۰1 «هامش ذندگانی‌من» ودرسال ۱۹۰۳ 
دسته گ لآ خر ین انتشار یافت وسالهای بعد نیز قطعات مختلفی از او نش شد. 


پس‌ازمر که « پول مودیس » که یکی‌ازمجر بان‌وصیت‌نامة دوگو بود «گوستاو 
سیمون » باین سمت تعیین شد. ظاعرا هنوذهم اذ آثاد عوگو مقدادی مانده‌است که 
دمو چب‌وصیت او بمد‌عا انتشارخواهدیافت. سک آخر 1 اعمال واقوال » ودمجمو عا 
مکاتبات » نیز از ۱۹۰۲ ببعد انتشار بافته است. 

در ۶ ۲فوريةٌ ۱۹۰۲ که روز صدسین‌سال‌تولد هوگو بود. جشن‌های با شکوه 
وبی‌نظیر که درپادیس ویعض قاط فرانسه منعقد و درمحافل‌مختلف نطق‌های عهمی‌راجم 
پمریکنور هوگو ایرادشد وعبه مجلات وجراید آن‌روز, شماره خودرا به‌ویکتورهوگو 
اختصاص دادئد. 


شرح زندگی ویکتوده وگو ۸۷ 


۳ 


آصو پر دوقا لب ازدست راست 
و یکتورهو گو یکی مر بوط به 
روزتار جوائی و دیری که 
در ۳بیار! تا لب یرف شده 


هوگو ۳ میتوان گفت که مد غجیبی بود. دوست بی‌اندازه و دشمن بیشماد 
داشت. مردی بود که گروهی بزرکترین ذابنةٌ جوان وگروهی دیگر بزرگترین مرد 
خودخواه وخودستا ولاقفزن وکزافه‌کو ۳1 پر مد‌عایش هسشمن داد ۰ وهم در آن‌حال 
همه اژ دوست و دشمن به‌بزرگیش اعتراف میکردند خصوصاً وقتی کد با او مواجه 


می‌شدنن. 
ویکتررهوگو در صحبت و مداوره, درمواقع انی وخصوصیت, بسیاد ساده و 
خودمانی بود. تسیت به‌زنان همیشه میاعات ادب و احترام میکرد همه جاهتاصد و 
عقاید عالیش‌را بی‌غرود: با خلوص نیت وخیرخواهی وبا لحن پددانه بیان میکرد, تا 
آخرعمر سلامت ونیروی معتوی وجسمانی تعجب آوری داشت. پیریش احترام همهرا 
جلب میکرد. با آنکه در کودکی نحیف و کوچك اندام و بطوریکه ذش میگوید 
کوچکتی از يك‌قلمتراش وباریکتی از نای بود وبرادرانش پی‌اذ تولد. اوراعرومك 
پنداشتند» درجوانی دپبری قوی‌ینیه‌وساام بود, مردی متوسطالتامه, تقر یبآکوتاه. دد 
جوانی ظر یف وخوش‌هیکل وچهارشانه بود, اما ددکمال سن کمابیش فربه شده‌بود و 
کوتاعتر بنظی میرسید. سری بزر گه وپیتانی وچهره‌یی بزرکس داشت وقیافه‌اش هر 
میننده‌را جلب هیکرد. در ایام کودتی و ناتوانی» مزده و عزلت‌گزین بود غالبا 
میفید‌ژدش که‌درگوشهیی خلوت بازیر ددخت دورافتاده‌یی: ساکت شسته: سربرذأئوی 
غم نهاده است و اسك هیریود. اما جون برد گك شد روحی با نشاط داشت و همشه 
ذفش تبسم شیریلی بر لبانش دیده میشد. - کمتر بیماز ميشد زیرا که کلملا اصول 
بهداشت دامراعات میکرد وهمیشه این مثل محروف‌را بکار می‌بست؛ «ساعت‌شش‌بیداد 
شدن» ساعت ده چاشت‌خوردن. ساعت شش شام‌خوددن»: ساعت ده خفتن» عمر مرددا 


ملظ بنوا بان 
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و ندیی از خط و یکتورخ وگو 
پات یه از نخةٌ خسلی کتاب «معلو نات جنکه 


سرت سس مس وت مترسس تسس توت سس ی سوب تست سوه و او سس سس :۱ 


شوح زلد کی و یکتوره و کو ۸۵ 


بصد سال میرساند.» بااینهمه بسیار آتفاق میاْفتادکه بی‌ای مطالعه یا نکاشتن پاسرودن 
اشعار, روژها تا شام وشب‌ها تا صبح کاد میکرد چنان‌که پرده چهارم پ. بس 2 ماریوت 
دولودم 4 داء روز ۲۰ژوئن ۱۸۲۹٩‏ هنگام طلوع آفتاب شروع بذوشتن‌گی دبی آنکه 
بت لوظه استر‌احت‌کند, ورود ۲۱ ژوئن «نکامی‌که ]اب هیدمیف آخرین مر آ ثرا 
روی کاغذ آودد. 

هوگو خلافب عمنه بمض مخالفیتش که شاید گاه‌اورا درضمافتها بااقر ادی رخور 
وشکم پی‌ست «رخوردن وذوشیدن دیده بودند در زندگی عادیش درغناً وشراب افراط 


رودن ججاد معر وق دداین‌دو 
قصویر برجمته موفق بان 
دادن قیاقة و اقعی هو گو شده 


است 


میک د. خودمیگفت: / من‌هرگز بانداء آرزتی يك لیع ستروب مکیف ننوشینهام» 
در۲۷ ثانويةً ۱۸۵۲ از بی‌وکسل برای ذتش نوشته بوده « من باصد فرانك دد ماه 
زندگی هی هيکنم. + صودت خر ور من ایاست؛ کراية هفزل بت وی ائك. ناهار (يك 
فنجان شوگولا) نیم قرانك, شام يك فر‌انك و۵ ۲سانتبم» سوخت ۲۵ سانتیم- جمع 
مخارج روژانه ۳ قرانك؛که میشودماهی ه ٩‏ فرانك. ده فرانك باقی‌هم برای دخت‌شوییو 
اتعام وغیره است. پس من و«شادل» در ماه » * ۲فرانك خرج ميکنيم. 

عددبی معتقدند که در آن موقم حوکو پول فراوان داشت دلی امساا هیک د. 

در کارهایش معتقد بنظم و تررتیب بود ومخارج خانه‌اش‌راباکمال دقت دسیدگی 
میکرد. 

شاید بهمین جهت بعض افرادکه بانظن‌خرده‌گیری وبدیینی شرح ژندگی او را 
ژوشته‌اند ممساكت وخسیس دپول پرستش شمرده‌اند! 


۳3 ۱ بینوایان 


هوگو هرد کاد بود؛ پر کار بود؛ مرتب ودد ساعات معین کاد میکرد وهرگز 
خسته نمیشد. هروقت ک5سیخواست چیزی بنویسدیا شس‌کبسراید جلو پنجرحیرفت. 
در سرماهای سخت نیز پنجره اناقش را عیکشود 2 از سرفا گمتن ععافر میغه وود 
سین ۵ قن بن ایام زستان با لبای سیگ از خانه برون هیرفت . 

صبحها زود از خواب دی‌میخاست وبزودی بکار می پرداخت. هنگامی که در 
جلای وطن دس می‌درد بیش اذ هدیشه فعالیت ادبی داشت. قطعهٌ ذیل که از آسلین؟ 
توسکیه فرانبرف عل عمروهایه این ملی ات 

2 وقتی که دد « کرنزه » بود بامدادان در هی فصل پیتی از همه کس بیدار 
میشد. راهگندان‌انگشت شماری که از طلوع فجر بدار میشدند واز کوچه « هوتویل 
هاوس» عبور میکردند دد اولین روشغایی روز میتوانتند اودا دراتاقش میداد وگرم 
کاد ببیتند. هوگودد آن یام برالهامات قلبیشی حکوهت میکرد: داش دا بفلامی‌قر بحه 
ونبوفش در آودده بود. صبح زود خود را با نهایت آدامی بکار میانداخت وبه‌کارگردن 
روی یکی از شاهتار هایش مییرداخت کاری بمثر له عادت کش دشمار میرفت. 
چون ظهر میشد صدشعر» یا بیست صفحه نثر بی‌قلم خوردگی نوشته بود . غالبا برهر 
صفحه, بیش از کُذجایش آن مینکاشت . گاه چون عادت داشت که ایستاده نویسد و 
قدم زنان فص بسراید پاهایش خسته‌میشد . آهسته ازپله‌ها پایین میرفت وبافی دوز دا 


» میز کار و نکتودهو لو 


)۱۸۲ ۹-۱۸۷ ۸( ۸۵6606 -۱ 


یو ی ها 

باقکارش راحت باش میداد.» 

اما هوگو هیچگاه نقش؛ کارش را اذپیش ذرتیب نمیداد. میگفت: « من صیح 
ازخواب برمیخیزم بی آنکه بدانم چه خواهم کرد. برحب احساس و الهام قلبم‌شس 
پا نس میئویسم. روحم درممرض ریاح مختلفی است؛ گاه هنگام ناهر. بداز تاهاز 
فحهُ روحم جهتش دا تغیبرمیدهد ومن بکاری غبی از کار بامدادیم میپردازم». 

گاهء خستکی ازيكک‌کار دا باکاردیگردفم میکردا وفتی‌که ثمیتوانست نو یسد 
هیلمبه وکاب میجحو اند وبطورکلی کمتر اتفاق میافتاد که روزی اف تخواند. 

بعلاوه در يك موقع چند کتاب‌سخت ومهم دا مینوشت. ازتألیف رمان‌سرودن 
شعر وازتصنیف تئانی بتدوین تاریخ می‌پرداخت . همه روژه ده‌ها نامه خصوصی اد 
اقطار عالم توش از تویسندگان ومصننان جوان دریافت هیکرد» همیشه چواب این 


خانه و موزه 

ویکتور ه وگو 

و بکتورهو گو از ۱۸۳۲ 
تا ۱۸۴۸ دد خا یی 
و اقع دد گونة میدان 
دوز اد پس»ز ندگی 
میکرد. بعدها این‌خا نه 
موه و یکتود ه وگو 
تبدیل یافت که قمت 
عمدة آ ار و تا بلوها 
و یادکارهای دیدنی 
مر بوط بشاعر بزر ک 
در طلبقات و اتاقهای 
متعدد آن جمع آمده 
است وچند) تاف ۲ ثرا 
عیناً بهشکل اتاقها بی 
که شا عر در همان خا نه 
یا درعسار تها وخا نه 
های د تکرش در نیا 
میز بسته است نگاه 


داشته يا تر تیب‌دادها ند 
واین بکی‌اذد ید نی - 
تر ان‌موزه‌های پادیس 


شماد رود . این 
تصو یر مایا تنعمازت است . 


رز بیتوا بان 


تامهعا را در جمخسطر میحبت آمیز وباانشائی محکم ومنلق ودر<شان. وین از استماران 
وتعبیرآت مینوشت. 

آما دام که دهافراد خانواده‌ای.هدوستان صمیمرش» دهژو لت دلبتدش,بزن 
عن‌پزش, به(گوپولدین‌نا کلمش چیزی مینوشت. میکوشید تا ساده‌وروان بنویسد, ناهه 
های عاسقانه‌ای که شانزده سال پس ازه‌رگش منغر شد مردی ساده» مهربان» ملایم 
ومحبویشی نغان داد در صودتیکه پیش ازذآن اینگونه شناخته نشده بود. 

هوگو کود کان را می‌آنت‌ازه دوست مید‌اشت بر‌ای دونوه عزیوش ژرژ وژان 
آشعار بسیار ساخته است که میتوان کت از همه آشمارش ظ ی دفعر و فیح بحختی‌ترند, 
درجز درةٌ (گر نزه» عادت داشت که هی‌سال روزعید مب‌للاد هسیحج چهل‌تن از کودکان 
بینوا دا دود میزش جمع آورد وبه‌[نان علاوه بی‌غذا, لباس واساب‌بازی هم بدهد. در 
کتاب مدروفش موسوم به ۷ فن پدر بزدگی ؟ هرچه شعر دارد داچع بهکود کان خصوصاً 
هر بوط به‌دو توادة دلیندش است. ددایام پیری بسیار خوشوقت بود از اینکه لااقل‌این 
دوکوداك دلینه را نزد خود داشت. غالبا دیازیهای مختلف ویا با تقل قصه‌ها و حکایات 
تاریخی جالب سرگرمشان میساخت ولفن پدد بزدگی» را دربارة آنان بموقع آزمایشی 


بت سر پشاری که 
بوسیلاً خوده و آودر 
عمارت‌هو تو یل‌هاوس 
در کر نزه ساخته شده 


حرتو روح نمبی‌داشت که هم دريك حال بزر گه وظرریف, عظیم و رقق‌بود. 
همیشه و در سخت‌ترین مواقم نیز ه هی‌توانست مار شوج و (طیفه‌های نمگین و 
کید حای تغز وبندع خوبد: در صحیت‌های دوستأنه‌دلمات دایذده ری پرزبانهی آوردو 
هروقت که دل ودماعی داشت خنده‌های دلرپایی میکرد دق در خنده دیگران 
۳ دفی هیجدسست. 

مسافرت با اسنیبوس دا دوست هیداشت آها بیشتر عایل بود که دالایاه‌نیپوس 
بششیاف تا معواند آسمان ومناظرگوناگون دا بی‌سانم تماشا گنه . برای گردش غالبا و 
زود زود بنتاط بیرون شهر» بمزارع و گُردش‌ذاهها» بباغهای بزر ک و به جنگلهای 
آنبوه و عمیق‌هیرفت ,: با میان مردم عیشت و در فرح و شادمانی همکان شرکت 
میحست . همیشه ودردارة همه‌چیز کنجکاو دود . درائنای‌گر دش هر کوچکترین واقعه 
جلیش می‌کرد وتا کاملا ازچگونگر , آن آگاه نمیشد دست مر‌نمیداشت. پس ازچنه 
ساعت که‌اینگونه کردش می‌کرد هنکام < شام خوردن دمنزل دازمی‌گشت: پیش آزشام و 
پس از آن نیز ساعتی چند بمطالمه وبه‌نگاشتن میپرداخت ۰ در کارهایش قال به‌تنوع 
بود وکمتر اتفاق مافتاد که خودرا در كت کار شته گنت 


ضو گو نقاش بزر کگ : 
چنانکه گفته شد خستگی يك‌کار دا با کار دیگر دفع میکرد و نیز شوق و 


سم و ۳ ‌ ۳ 1 - ۰ ح 
علاقه مفرطی به‌همه رشه‌های هن خصوصا به‌نقاشی داشت وب ازشاعری ونویسنددی 
شیسو ۳ از هر کار دیگربه‌آن اشتغال میورز ید 


يلك نمو نه از نقاشبهای هوعو 


و هس 
۳۰۳ 


۳ ح64 مت ۳۹ 
۸ ۳ زر موه دم بر : 
۱ 


: ی ۳ ۰ 6 مگ ی هه سوت 


این عکس یکی از تا بلوهایی است که هو گو «د۸۲۵! ترسیم و آنرا به‌دختر جوا نمر کش لئو پو لدین اهدا گر ده‌است 


9 : ود 2۲ ۳ 71 بیش شت كِ 


ی 


نوا بان 


شرح زندلی و بکرره وتو هه 
درطرح‌عا وتابلوها و تصاوپر بیشمارکه در آ از سطحی بوده ولی دمد‌ها بسیاد 
استادائه وعمیق وجالب شده از او بیادگار حائده است. هوگو غالا پهلواتان آثارش‌دا 
همچنانکه خود تصور رده برد ترسیم مییکرد و نیز مناظری را که مید ید و یا دد 


چنانکه بعسروف است این 
آخرین اثر تقاشی و بکتور 
ه وگو است ۰ 


نوشته‌هایش‌هجسم میساخت به‌اسلوب‌های مختلف‌میکشید. عیشت راین تابلوها وتصاویی‌در 
موه ویکتورهوگو درمیدان «وژ» دریاریس؛در«هوتویل‌هاوس» ودد موژه‌های بزد که 
موجوداست و بسیاری از آنها آشار باادزشی‌است وتوانایی نیروی‌تصوداورا بر ای مجسم 
ساختن آنچه دیده و آنیه درخیالش‌راه‌یافته‌است مسلم میسازد. در این‌اراخرصدهاتابلو 
واشی نقاشی دوگو ازموذهء‌ای شخصی بدست آمد که اورا دداین فن استادسلم ممرفی 
کرد ودرسال ۱۹۵۲ که صدو پنجاهمین سال تواد درگو بود نمایشگاه مجللی ازاین 
آثار ددپاریس تشکیل یافت. ی آذاین آماد خصوصاً تصاو بر‌ی‌که بی‌ای روی جلد 
مسیاری ازکتابهای خودکشیدهو تصاریر خیالی قهرمانان‌رمان‌ها وتئاتررهایش وصحنه‌هایی 
که دیده یا انديشیده در اوج خوبی و کمال است وامروژ هم ارزش هثری بسیار دارد 
ویا تماشای آنها هراهل ذوق وسلیقه با تثوفیل‌گوتیه همزبان میشود که گفت: 

«هوگو اکی شاعر ونویسندة بزرگی شمرده نمیشد نقاش بزدگی بشمارمیرفت» 
گاه برای دفع خستکی وکسالت وشاید بملت درجوع باصل و سب خود به نجادی‌می- 
پر‌دأخت. درجزیرء ۶ کریوه » هبل وائائه‌بسیاد از ساخته‌های وی بجای مانده‌است» 
که حون هر يك مشکل واسلوب خاصی ساخته شده است ماش عجحيبي دارد. 


افکار وعقاید هو کو: 


بطو ریکه دبدیم زندکی هوگو سر‌شاراژحوادت گوناگون دوده است ودرحقیقت 
ش ج زندگانی آومجموعه‌یی است آزتار یج فر‌انسه درقرن نوزدهم ۳ مخصوصا در عدات 


هی تنس سید سس سس سوم وی حور سس ات اد سر سس .سس روت اس او ۳ 1 سر ی رس سس ات یفسوی رس سم 


تره بینوا بان 


حیانتی سنوات 1۸۳۷ و۳ ۱۸۵۲۱۸۴ و۰ ۱۸ فادیخ بزدگتر‌ین حوادث سیاسی 
وأدی‌فر‌انسه فشمار مید.وند. 

ویکتورهوگودراین دودة پر آشوب‌باتحبلمشقاتومصالب بیسار درسایةُ روم 
رت عالي‌ششود. 
هرد نوسنده پی 
مائند اونتوانسته است 3 حفظ احساسات وافار خاش عوافی رو عصی و رمان حون 
زندگی کند. 


ریکتورهوگو درمقابل حوادت ومصائب‌بزدگی که بر نوع بشر عموما داردمیب 


۰ ۰ 8 ۰ 
قزر گکواحساسات عالیش موفق به‌پیشر فتوسیاد. شدوصةعدجدیدی ور آدیا 


ز‌ ۱ ۰ 
ما جی که که دشن از همد درسوخو عوجب حمرت آاست یس که 


شود ادقبیل خحصسیت هر کت فرزتن برای در » قوت و استقادتی خارق اماده داشت» لا 
آنجا که میتوال گفت حالائی مثل سجرزت قاری مار درد ریگ ای اشمار این 
شاعی است ویا عمل سوداهای تنث « آلفره دوموسه» دداودیده نمیشد. همیشه پدرده‌ای 


ات 


در دمندان مر سنا در یی عشق و علاقه کم‌نظیری که دهم و طمانش وبعالم اسانیت 
داشت زوحش را غالبا درو عموم نز دلگ میکید و جتانکه حون میکو ید دیش 
انعکاسی اذصدای خلق بود. چنانکه دراین شعرگفته است: 


عکس مردی که میخندت دمات 
معر وف ( هر گو ) تر سیم‌خود 
هو و 


(حشق » قبر» افتعار» وز ند گانی» 

۰ب ی که آب دیگری ددیی دادد و پبوسته میگر یز ده 

(هر سیم وطرشعاع:خواه مساعد: خواه شوم» 

«جان بلورین مر ا: همان‌جان پر صدا را که خداو ند معبود من. 

مانند انعکاس اصوات در مر کز همه جانها جای داده است. بتشعشع و 
اهتز ازدد می آودد...۱ 


1 کتاب «بر گهای‌خزان» قطعهٌ «دوسال ازاین قرن گذشته بود» 


شرح زندگی ویکتوره وتو ۹۷ 


نیروی تصورش باعمه عالم مربوط میساخت واین نیرو چندان دراو فی‌اوان 
وتواتا نود که بوسله آن میتوانست هرگ ونه احساس درخود بوجود آورد. بطوریکه 
خود مگوید چلو پتجره می‌نشست» سب ددبار؛ دوستانش» دربارء دتمنانش, دریاره 
زندگان ومردگان ودربارة جامعهٌ بشری فکرمیکرد» اررزشی‌اسراد آهیزش‌فر امیگرفت. 
در آن حال «ذریای مضاعف قرون وفضارا» در دینگاه خود میکشید وازاین‌دضم. 
«خیر ه» نفسز نان» حیر ان وو حشت‌زده» بیرون میا مد زیرا که در آعماق تفکر ات 
وتصوراتش به‌ابدیت دسیده بود". -هم از این راه بر‌همه‌خوبیها و بدی‌ها و مسرأت و 
آلام, واقف خود . پتداشتی‌که دل و جانش خلاصهةٌ دلها وجانهای چمعیت دشری است. 
دراعماق هرجان ودرزوایای هردل نفود میکرد. هیجانات‌جان یکی واضطرابات قلب 


بث تصو یرقلمی از هو گو اثر 
قلمینات در ۱۸۷۲ 


دیگری دا بخوبی میدانست. اماهرچندگه جانش‌می‌کب ازجان همگان بود, میخواست 
بافتدازوامتا توختز پزعالن بغررت مرف ومحلط باهد. خوذ را مرابذاری گزه 
تشییه ی کو ده دوست می‌داشت که مورد توجه همه باشد. ازمتام ارجمند خود مخرور 
بود. تهور وبی‌باکیش را غالبا باصورتی‌اش‌اق آهیز جلوه‌گر میاخت چنانکه در این 
شصی ممروقش دیده میشود میگفت : 

«اگی درجلای وطن هزاران تن بمیرند وفقط يك تن زنده بماند, آن یکی من 
خواهم بوده این غرور ساده که شاید برای یک پیشوای مکتب پايك رهبی‌حزب مانند 
هوگو , قدرتی‌بشمار دود شدت خشم وفراوانی‌تحقیراورا تسبت به دشمنان‌ادبی‌وسیاسیش 
میرساند. با اینهمه ویکتور هوگو باآنکه به غرود وخودپسندی متهمش‌میکردند , و 
خلاف روش بسیاری ازشعرای مفرود نوع پشردا حقیر وغیرفابل اعتناع نمیشمرد. 
خود» را موظفحی‌دانست‌که ازاقکار وعواأطفتی‌بدیکر ان‌قایده‌یی رماتد و آفتاب درخخان 
فکرش را چراغ راه همه ف سازد. خودرا فوک میدانست ودقاع ازئاتوانان دابر‌خود 


1 - کتاب «برگهای‌خزان» قطعٌ «می‌اشیب‌تصودات». 


ین ینوا پان 


لازم مبی‌سمر د. ومی‌گفت: ۱ 

« من عنکبوت و گزنه د۱ دوست میدارم: زیر که همه کس۲ نها آدشمن 
میشمادد» ۱ ست‌ترین موجودات دا با نظررآفت و مهربانی مینکرست . با نهایت 
صمیمیت اذبینوایی‌ها وسیه روزی‌هایناتوانان‌ودیچارگانستاثرمیشد وافکاریلندش را در 
پست رین کبه‌ها نفوذ میداد . هرگاه تبره دوزی ۳ هیدید و بر‌تبره روزی او وقوف 
مییافت آتش میگرفت وعلت‌این امرنادوا دا جویا می‌شد. سیس‌خدا را مخاطب‌میساخت 
وآذاین بی‌اءتدالی بوی شکایت می‌کرد. در کلبه‌یی دا میکشود. زنی‌را میدید که پس‌از 
۱ 


نمض هن 
هو لو خود در کتاب مشهوداتش شرح داده است که آنچه ژاد والز ان دد بارش 
« کوژت» کرد اقتباس از کاری است که او خود اتجام داده است بعنی دختسر ققبر که 
موسوم به دما رمان» د؟ همان تر تیب در تاریکی شباز سر چنمه بخانه‌اش دسا هه است. 


اس سر مهم ۰ و 


۱ - کتاب « سیروسیاحت»طمٌ همتاژعات وتصورات». 


شرح زندگی و نکتورهوگو ۹4 


مردن شوهرش وپس‌از مدت‌ها تحمل انواع رنج و مشقت برای سیر کردن چهار بچه 
پتیمشی ازگ‌سنگی‌جان‌داده ومیان آن‌گودگان‌گوچك وپریده رنگثکه سر بر‌سینه [و بخته 
بودند و از وحشت وگرسنگی می‌لرزیدند به‌خواب ابدی فرو رفته است. مشاهده این 
منظرء دلخراش طمه قلیش راآتش زد و ازیو دل ضمن قطعه دلکدازی‌می‌گفت: 

«خداو نداءسر اسرذمین پراذ گیاه » کشتز ارها انباشته از گندمو بوستانها 
مالامان انمیوه‌اند. همینکه محصولددختان تمام‌شود شخم‌زدن ذمین‌ها شر ودع 
میشود . 

خداه ندا, درصورتب‌که خوان نعمت‌توهده‌جا تعاس مکی‌روزیش رااژ 
بر گفه درختان بدست می آورد» آپ برکه‌ها کنجتك دا سیراپ میسازد, لاشةٌ متعقن؛ 
گرکس را سیر مییکند. وحوش بدنصیب خود هیرسند و ازنعمتهای تو متنمم میگردند 
بازهم آدمی از گرسنگی میمیرد! 

«اره؛ کرستگی يك جرم عه‌ومی است ! جنایت‌عظیه‌ی است ٩‏ تیر گي 
ما موچب ]۲ نست ! 

دب خداو ندا !.. چرا کودك شیر خوار یتییم درقنداق؟ پاده‌اش ناله از 
چیقر برمیکشد و بز بان‌حال‌میگو ید : گرسنه‌ام1:؟ 

«خداو ندا مقر این کودك ضعیف, پر ند ظر بفی نیست؟ پس‌چرا آنچه ود 
لان بلث پر نده و جود دارد در کاحو ار این کودك یافته نمیشوو!» ۱ 


هو "لو مسلط بر افکار عصر . 
یی از کار یکا تو رها ک‌معر وف که از شو"تو 


لر سیم شلی ی ۳ 9 3 


ویکتورهوگو شیوشاعری دا یکنوع تساای شخصی‌یا وسیلهُ تفریج وسر‌گرمی 
3 تس 
تمیدانست دلکه ماعوریت ورمالت ووظیفهیی برای شاعررمعتقد دود جنانکه خود گفته 


۱ - کتاب « سبروسیاحت»: قطعه «جیزی که باكک روزبهار دیدم». 


۱۰۰ بینوایان 
است . « بعقید؟ه من هر شاعر و اقعی با ید بوسیلا افکاری که ازحقایق ابدی در او 
بو جود میا بدبر عمه افکار عصرش مشرف و مسلط باشد. ۱ افکارخودرا همیشه عن 
افکارعموم میشمرد ومی‌گنت: «هنگامیکه من اذخود با شماً سخن ميگویم» چنان 
است که اذشدا با شما حرف میز نم. چگو نه شما این نکته دا در نمییا بید؟آ» چه 

بی‌حسی تو که مرا ازخود امیدانی!» ۲ 
دد بیشتر آفارش؛ صد ای انسانی آمیخته‌باسدای طبیعت وصدای حوادت شنیده 
هیشود : چنانکه میگوید: « گرا نسان و طبیعت داد ای صدابی هستند حوادث فیز 


عکسی ا2 
تا بلوکو نکتود 
هو گو اسر 
« بو لنا > که 
کوشیدهاست 
بر پیشا نی‌شاعر 
اثر تبوغ دا 
آشگطاد سازد 


بر ای خود عدایی داد ند. من همیشه شاعر را ماآمود ومو ظف میدانم که این سد 
صدای مختلف دا بکباده و یکجا در آشعارش بکار بر د». ۲ 

1 مقدسه مجموعهٌ اهمار ذیر توها وسابه‌ها. 

۳ مدمه مجموعاً اشمار« سیر وسیاحت». 

۳- مدمه کتاب اصداسای دروتی». 


شرح زندگی و بکتوره وگو ۱۰ 
هوگو شاعر دا نور حدایت و چراغ ظلمت و مبشی اعید و سعادت نوع مشر 


هی‌دانست ۰ 
ویکتورهوگو خانواده دوست ومخصوصا دجفدوست‌بود] هیچ شادمانی و 
تغر یجرا لذیبتر ازنتستن بازن و فرزندانش‌نمی‌شمرد. عشقشی را نسبت بهپدم ومادرش 


نین 2 است . فرزندانتی را دوبرزه دختي بزرگی«لکوپولدین» 
دا بی‌انداژه دوست می‌داشت و این دختر را مایهٌ مسرت خود می‌شمرد . مسقیده او 
خانلانی بچه به‌هیچ نمی‌ارند وظلمت ددسر اسرش حکمفر ما است.» رقتی‌که پدریا 
پددبزر گه بود فرزندات پا نوادگانتن را می‌پرستید. در بسیادی از اشسارش اشاداتی 
بکودکان وسادکی وشیر ینی‌حی کات صمرت بش آنان دیده میشود. فرزندانش را مايةٌ 
مسرت وسپیده سعادت می‌نامید ومی‌گفت؛ 
«خدایاهمر | حفظ کن؛ کانی دا که من‌دوست میدازم» بر ادد) نمدا»اقو امم 
داء دوستانمدا ؛ دشمنا نم‌دا نیز هر چند که یامن ید کنند و پیر و ز گردند حفظ 
کن تاهر گزء تابستان را ب ی کلهای ر نگار نب قفس دا بی‌پر ند زیباءکنمو دا 
پیز نبود, وخانه دا بی بچه نبینم.» ۱ 
این محبت. عشق خانواد؛ بزر گد» یعنی‌وطن را نیز دروجود اوجایگیر ساخته 
بود. اژبیشتر ] ثارش وطن‌پره‌تیش مشهود و مسلم است. کسانید! که درداه وطن شهید 
عیشدند هحترم می‌شمرد ومی‌گفت, «کسانی که در د اه وطن‌جان میدهند. جا دارد 
که عموم ملت بر جناذه شان نماز گذارند .»۲ 
هوگوپی ازشاتوبر بان و مقارن زمان«لامارتین» بطبیمت معتقدبود.رابطه‌یی بین 
طییعت و انسان احماس هک اد همچنانکه لامارتین درمنظومةً «در یاچه» ازطییعت‌شکایت 
هیکند او ثين بنام «المییو» 0ع1۲) با افسوس د ددیغ می‌گفت: «چسرا طبیعت 
خاطر ات‌ابام سعادت و کامر وایید احفظ نمیکند و چر) دشته‌هایید! که خطد بطظ 
دلها هستند با پنجلا قهاد مر کگ ازهم میگسلد!» ۴ 
هوکوهمه مظاهر طبیمت‌را دوست میداشت وبهترین‌آشعاردا هنکامی میسرودکه 
صحراهاء بیابانهای بهناود چشم‌اندازهای ژیبا » دریاهای بیکران وجنگل‌های عظیم‌دا 
پیش چشم‌داشت. هر‌اند! یی بونج مش کف گت رازمشاهد؛ ه‌موضوع‌بی‌اهمیت 
اذکار فا در او ایجاد هيشد و در آن ذمبنه به نوشتن با سرودن شرمی‌پرداخت. 
حوکو «همه انقلابات دددئی چوان میگفت. برای هرمعما مفتاحی بدست 
می‌آورد. اسر‌ارلایتحل آنسوی طبیمت دا در بسیاری از آثارش مطرح می‌ساخت: بقضا 
وقدر مسقد بود - دایرةٌ خلقت دا چرخ بزرگی میدانست که حوکتش بی‌خرد کردن 
کی‌امکان‌پذیر نباشد ۴. مر گت دا يك واقمیت قاطم میدائست و بمعاد و زندگی آیدی 
حقیدهکامل داشت ومیکفت: « بلی» هر گف و اقعیت هو لناکی‌است. اما افولز ندکی 


ی کتاب «برگهای خن ان» قطمة فوقت که بچه ظاهر میشود. .» 
۲ گنای «نغماتسُفق» قطعةً (سر ود؟ . 

۳ - کتاب پر‌وها ومایه‌ها قطعه «حرنالمییوه. 

۴ - کتاپ « سبروسیاحت» قطعة «درویله‌کیه». 


۱۰ بینوا یان 


این جهان طلوع ز ندگانی دیظری است. پس نگویید : مردن» بگویید دسیدن 
به‌ز ند گی نو ین ». 

" بقین داشت‌که میزان‌عدل‌الهی.اعمال بشررا خواهد سنجید وانسانی هر‌چندگه 
دداین جهانآزاد است‌درقیال اعمالش «سئوليتی‌دارد. روزیاذپرسی برای اوخواهدبود 
وشربران ویدکاران وستمگران بی‌شك پی ازم رگ بهعجازات اعمالشان خواهنددسید. 

هوگو ازدوستدادان ریقولی اذپیروان آین مهرپرستی بود و ازبعض اشماد و 
توجتففایی خموصاً از دیوا‌های افمانٌ فزون و فپرتوها و سایههاء و از اکعی ]ار 
فلسفیتشی‌استنباط عیتوان و که مطالعات عمیق دراین ۳۳ قدیم ابر آنی‌داشته‌است؛ 
بعض محتقین بزر کث. ویکتورهوگو را آذاین لحاظ يك «مغ» شمرده ود بمض‌تصاویر 
اورا «صورت بلک عغ همم گرده‌اند. 

درافکار وعقایدش خصوصاً در بشردرستی و نوع پرستی و مهربانی و دلسوزی 
بی‌پابانش نسبت بدددمندان وفروماندگان ونادانان آثار کمال توجه و ایمانل به آین 
۱ ۳ 

ترقی‌وعظمت واقمی‌يك ملت ومملکت را دریهبودحال طبقه یت آنمیدانست 
ومیکنت , «باید بهآنان كمك کرد » دست از تحقیر آنان و نفرت داشتن از ]نان 
شست وه‌خصوصا باید بتعليم و تر بیت‌این جماعت کوشيد». 

مجرمان وجنایتکاران را عموماً ازنادانان میشمرد و تقصیر را متوجه دانایانی 
میساخت که درتربیت آنان گوتاهی‌کر ده‌اند. 

بامچازان اعدام جداً مشالف بود و دو کتاب «آخرین روز يك محکوم» 
وهکلود گدا» را در همین موضوع و برای میارزه با مجاذات اعدام نکاشته است. هیچ 
منظره بر ای اوفجیم‌تر و وحشتنااتر انمنظرم اعدام نبود ۲. برای جلوگیری از اعدام 
چندتن از افراد محکوم اقدامات و جدیت‌هایی کرد و در چند مورد هم شخصاً بشاه 
مملکت مر‌اجمه کرد و عفو مجکوم به‌اعدام را خواستارشد؛ یکی اذاین تقاضاها. دد 
مورد لابادیی» ( مرد سیاسی وانقلابی فرانعه که توطله‌یی برشد حکومت چیده بود) 
بقدری موثر افتاد که لوی فيليي شاه فرانه آن دا پذیرفت و آن مرد انقلابی را 
بعشود ۳ . در مورد اعدام جنایتکاران . میگفت ۰ آین سرهای بقارم ۳ 
زراعت کنید, حاصلخیز کنید» آبیاری کنید. دوشن کنید, تعليم‌دهید و قر پیت 
کنید. با اخلاق حسته آشناشانساز ید. مورداستفاده‌شان قر اردهید» هر گز نا گز بر 
از بر یدننان نخو اهید شد؟۴». 

اخون وموامات را درمان دردهای اجتماع و چار؛ بلابای عمومی یعنی؛ فقر 
وبیئوایی: چوداداناستبداد, جنگ طلم: حق‌کنی. میدانست ومعتقد بودکه؛ «دوزی 
عالمیان همه دست برادری وماوات بهم‌خواهند داد و آنروز است که بد بختی 


۲ کتاب «سیروسیاحت» قطمةً‎ - ٩ 

۳ - کاب دینوایان جلد ادل. 

نی ۳ کتاب (ویکتور هوگوبروایت يت شاهد زندگایش». 
۴ خاتمهً کتان «کلود گدله. 


شرح زندگی ویکتوره وگو ۱ یل 
و لیره دوذی برعرصه جهان‌یافته نخو اهد شد.» 
بطور کلی‌و یکتورهوگو دارای عقاید صحیح وپالك و احساسات عالی و نجیبانه و 
اخلاق پمندید» بود وتقریباً مسلم بنظرمیرسد که فضائل‌بر‌جستهيی‌که دربض‌پهلوانان 
داستان‌هایش مورد تمجید وستایش قرارداده است. مر‌بوط بشخص اوبوده وقسمت‌عمدهٌ 
جدیختی‌ها وبینوایی‌هایی که شرح حیدهد. یابر‌خود او وادد آمده و يا خود شاهد آنها 
حوده است ۳ ۰ 


نظر یات بزرگان در بارة هو گو: 

ادیا ونویسندگان ور ورجال ممروف وکانی که بزرگی‌دوح و بلندی افکار وعلو 
همتشان اجاژه نمیداده است پادوی حق کذارتد واز تمچید مي‌د بن‌رگی‌ذیان فروندند 
ویککورهوگو رابمنتها پرجه ستوده ومیتوان گفت‌که دربمض موارد براه اغیاقدفته‌انه 
تا آنجاکه بعض آنان رامیتوان «حوگوپر ست» نامیه , زیرا که حوگو را آزعرچه‌یزر ۳اه 
اس زد زگ همر مان قفا ری‌جماهت. #عاید ماع تاش هیارا این مردی رن 
عرچه گفته شود کم است و شخص عرانداذه در تمجید اوبراه هیالنه دود حق عظمت 
اورا بجای نیاورده است: همینمبالفه بمض‌دوستان اژيك‌طرف وتوجه روز آفزون مردم 
۱ به‌هرکو خصوصاً پی‌از ۸۵۲ 1 عده بی از اهل|دب وروزنامه‌نویسان را به‌معالفت پا او و 
بدگوبی‌آذاو درانگیعت بهر حال برایآنکه چیزی ناگفعه نماند ایتجاقسمتی از نظریات 
بزرگان دا دربار حوگو تررجمه ميکنیم: 


و یکتوره وگو بعقید؛ رنان فیلموق و 
مورخیعروففرانسوی(۱۸۲۴-۱۸۹۳) 


«ویکتورهوگو مردی بسیار بزد گك یابهتربگويم مردی خادقالماده ومتحص 
جفرد است. پندادی که با يك فرمان مخصوص وممتاز ابدبت پا دردایرء خلقت نهاده 
است . انواع واسر‌ادمهم تادیخ نزد او مکشوف وبی‌برده است. آبا متنهایی فراندوی. 
آلماتی یا اسپانیایی است ت؟ نه! او مرکب زاینها همه ویلکه بیشتراز اینها همه است. 
نبوغش بر فرآذعمه امتیازات وخصای‌نوادهای مختلف‌ةرار دارد .هيچيك اذخانواده‌هایی 
که او را از خود می‌دانتد نمی توافند از حیث مزابای طبیمعی و اخلاقی » خوددا باو 
منتسب و می‌بوط سازند.. آیا هوگو يك‌مرد معنوی است؟ با يك مي‌د مادی است؟ 

« نمیدانم ... مذهب عمده‌اش و شاید بتوانم جسارت ورزم و بگویم « یکانه 
مذهیش دویا سه حقیقت‌بزدگه بود که عیادت بودند از, پادیس» ناپلشون » ملت. - 
در مورد ارواح بشری پیرو افکاد ۶ ترتولی‌ین » ۱ بود, مشل او ارواح دا میدید و 
قادر به لمس آتها بود . - بقا و ابدیتش چیزی جز ابدیت سس , و فکر نبود - بتمام 
معتی «ایدهآلیست» وطرقدار فلسقهٌ فکری وتصوری بود . - زندکیش از همه طرف 


۱ - 1621۷11160 یکی از دوحائیان بزر گه عیسوی (۳۴۰ - ۱۶۰) که دد 
کارتاژ متولد شد وعقاید خاصی‌داشت 


+۱ ینوا بان 


محصود بمدم تناهی دود . - دنیا درنظرش شیاعت به‌الماسی تی‌اشیده وهزار پهلوداشت 
که از آتش‌های دروتی‌بدرخشد وددمیان ظلمتی بیکران و يخته باشد. میخواست آنچه 
را که میدید با آنچه را 5 احساس میکند بیزبان آورد و چونل از لحاظ مادی نمی- 


: ر حص تب تست سب سس تسناوت تست ی یواست 


این نیز بکی‌از 
آخر بن‌عکهای 
: هو گو است 


توانست,: اصر اد و عناد میورژید, تمجمج میگرد» دعب ررممکن ومحال اعتر ای سینمود: 
راضشی‌زمیشد سکوت اختیار کند. ثیروی بی‌نظیرو بی‌پابان تصورش آنیه را که عقل و 
کرش از ادراك آن بانمیماند تکمیل می‌کرد. باآنکه الما برفرازعالم بغریت بود 
گاه از آن مقام رفیم پاین می آمد وبا دثیای کوجکتری سرو کار پیدا میکرد و مانند 
سیکلوبی‌که تاره ارعالم روحانیشی ده عالم جسمانی‌داز گشته باشدگاه اسر ادو ره‌وزعالمی‌دا 
که ازدست‌داده بود دیاد میا ورد.! هوگويك نشانه ومظهر آزادگی بود. به آین ومذهیش 
1 طبقاساطیر قدیم پونان بعضی سیکلوپ‌ه اولاد آسمان و مین و جمعی 
دیگر ازاولاد « ثبتون » و « آعفیتریت » بودند. سیکلوپ‌ها هیکلی وحشتناك. قدی‌سه 


شرح زلدگی ویکتوره وگو ۷۰۵ 


این کار یکاتود و یکتزد 
که این مرد درددماغ 


0[ 
اف : 


هوشمندانو هنر مندان 
معاصر خود چه اثر 
عمیق بختیده و از 
روزن چثم [ نان چه 
قیا فه فی داشته است 


+-پلند و زلف ددم و ریش آنبوه داشتند» و بدنشان باموهای سرخ پوشیده بود. میان 
پیشانی‌ثان فقط يك چشم‌بود ۳ مژگان بلند خشن و درشت . امروانشان به‌هصو کی سر وسه 


س_ بینوا یان 


علاهٌ بی‌پایان داشت.مانندخداوندی بودکه کشیش مرشد خود نیز باشد . - طبع بلند 
وتواتایش خاصیت‌وروش خاصی‌داشت‌که برایدیگران تحمل‌ناپذیراست. کمتر ازمردم 
عادی آزاد بوداما اینرا بارست‌کینی‌مرای‌خود نمی‌انگاشت ... فرصت آنرا نداشت که 
سلیقهُ خاصی‌بر ای‌خود داشته باشد . سیاستش میبایستی با از راهی بوده باشد که 
ی مت مان چگ تین ور اما در حقیقت سامت ستش تاأبع افکاد ادیش بود . حوگو 
وولتر که ازدو قطب مخالف عزیمت‌کرده‌اند ۰ درعشق و عدالت وانسانیت با یکدیگی 
تلاقی می‌کنند . 


هو گو بعقید؟ بودلر 3۰00:16 شاعر 
معروف فرانموی ( ۱۸۶۷- ۱۸۲۱ ) 


ویکتود هوگو از بدوخلقت بش ناکنون بهترین وبزرگترین مردی است که 
برای آتشی بح اس‌ارزندهی به‌وسیلة شعر آفریده و انتخاب شده‌اسس . هیچ صنمعتگررا 
پیش از او جنبهٌ همکانی جهانی‌نیست وهیجکس ماننداونمپتواند خودرا حمیشه باقوای 
محلف زندگانی شمومی درتماس گذارد وپیوسته سرو کلری با طبیعتِ داشته باشند. این 
مرد نایفه‌یی‌است که سر‌حدی برای او متصود ئیست. ما ازعظمت او خیره ومرود و 
ستجیی یم ۰ خارق‌الماده 4 و «بی‌پایان» دو کلمه‌اند که ازمتعلتات طبیعی هوگو شمرده 
ميشوند. نبوغ او هميشه با اوست ودائم باهمه عظه‌تش اودا می‌پوشاند. برراستی هوگو 
آزهمه حیت بحد اسراف و افراط رسیده‌است. 


هو گو بعقیدة لو کنت دولیل عادثا 32 1600786 
شاعرفر انموی (۱۸4۴- ۱۸۱۸ ) 


ویکتورهوگوبا نهایت‌حرارت وارد متاژعات سیاسی وانتقام جویی‌های‌اجتماءی 
شده است. با اینهمه پیش‌ازهمه‌چیز وبالاتر ازهمه‌کس يك‌شاعر عالی و می‌نظیراست 
سراسر ژندگانیش عبارت ازنفمات خوش آهنکی بوده‌است‌که درهمه عثق‌ها وحسیات؛ 
همه الطاف ومهریانی‌ها. همه احساسات نیکوء همه‌خشم‌هاودلگیر ع‌های عالی وفجیبانه 
که از حوادت قرون واوضاع عصور دزاشخاص‌بزر کب ایجاد میشوند جریان بافته‌است. 
هوگو از ریشه‌یی‌است ت که بی‌شات پس از او خشکیده است یمنی از دیشة نوابغ بزر گه 
و آنهایی‌که حد و پایانی برای عظمت و مقامشان فیست . . این قبیل دجال به آنسوی 


+-ریششان پیوسته بود. ایثان موجوداتی صنعتگر ومخترع بودند. در کارخانهٌ آهنگری 
عظیمی که « وولکن » پسس « ژوپیتر » درکوه «أتنا » تأسیی‌کرده‌بود کار میکردند 
ور چین وازجمله « صاعقه > وتیرهای آنشن میساختند. 
درنان» هیکل و سیمای وحشت آور ظاهری سیکلوپ‌ها را بمالم جسمانی. و 
روح صنمتگری وخلافیتخانرا تالم دوحانی تعبیرکرده وظاهرا ۳ این تشبیه ختواسته 
است حوگودا با عظمتی هراس‌انگیز مجسم 


شرح زلدگی ویکتوره وگو ردیل 


طبیعت میشگرند ددر اسرار عظیم نفوذ میکنند. -هوگو ازکسانی است که با مپارزات 

فوی وجست‌های بزد گه آزقیود وپابندهای عمومی دهایی‌یافته‌انه و هر روز با عالمی 
وسیهدر سروکاد دارند؛ آذمردانی‌است که بآًسانی نمی‌توان بمقصدشان بی برد ذیرا که 
با پروبال تصورات وافکارشان بجایی میرسند که غالباً دور اذفهم وشناسایی ما است. - 
هوگو نهفقط آنچه‌را که می‌بیند ومی‌شنود جان میدهد ویا مهادت تشریح میکند بلکه 
ازعهد تشریح چیزهایی‌که درروح؛ تاريك ودرطبیمت‌مبهمند نیز بخوبی‌برهیا بد.- 
درنظر او گیاان؛ درخنها, چشمه‌ها . بادها ودریاها می‌خوانند , حرف میزنند » رنئج 
عیبرند» میگرینه» و فک میکنند. «وکو از معانی سری و مفاهیم رمزی صد! های 
دنیوی با ما سخن میگوید. 


هو گو بعقید5 مودیس بادس «خ:227 1۵:۱6 
ادیب بزر تب فرانوی (۱۹۳۳- ۱۸۶۲) 


هوگو استادکلمات فرانه‌است» وتجمع‌این‌کلمات ,فراعم آورنده هر گنج‌گر انبها 
وساذند؛ هر دوح بزرگ است .- این سیاح ومسقق بزر گک بما می‌آموزد که دد دنیا 
جیزی جز دوشن. مسلم و مشخص وجود ندارد و برای اثبات این عدعا ۰ اسراد و 
پیچیدگیها وتفییرات و اشتر اد هبه موجودات و اشیاء را برای ما بصورت واقعی‌شان 
باذ میگرداند . 

باید صدای اورا عانند صداهای ادان استماع کود: "۳ کلمات با آنهمه دیبایی ۳1 
آنهمه مهارت که او بکادشان مرده‌است دشته‌های مخفی و شمارش نایذیریرا که هريك 
[زمارا کاملابه‌طبیعت می‌پیوند‌ندروشنومحسوس میسازند. -بابیان شیرین وقلم توانایش 
۳ آچازه مهد که من اسراد گذشته واقف شویم ومعماهای آینده ۳ حجل‌کنيم. هوکُو 
بر‌ظلمت‌هایی که برگنشته گسترده شده‌اند و بر راه مجهولی که با بنده مم‌تد می‌شود 
روشنایی افکنده‌است ه یعضی گفته‌هایش مارا بکنار له مضاعف وعظیمی که خود با 
صفای خاطر از آن سخن می‌گوید. می‌کشاند و آن عبادت‌است اذ يك لجه تاديك ذیر 
پا, ويك لجه دوشن, بالای سر . 


او گوست واکری شاعر فرانسوی 
( ۱۸۹۵ - ۱۸۱۹ ) 


چه سرعظیمی است! ناستین حروف دد سم با افتخار او ؛ دویکتور » مانغه 
« وبرژیل » است و « حوکو » ماننه « ظومر ». 


ژول لومتر ادیپ و نقاد معروف فرانوی 
تمصع دعادز ۱۹۱۴ - ۱۸۵۳ 


در آثار او بقدری افکار بلئد و احساسات عالی وجود دارد و او خود چنان در 


ره 9 نیلوا بان 


مشاهدة عالم و تابیخ پیش دقته است که من هیچ نمیتوانم به آن پی‌برم و بلکه عادات 
روحم‌دا تبز مخایر آن می‌بینم. هزاران شمر که در آن میگوید : « من متفکرم » یا 
خودرا به‌شیر‌ها وعقابها تشبیه میکند» ویاظللمت و جهل‌را مورد تهدید فرار می‌دهد, 
برای مر دم عادی‌که سمی عیکنند تا خودراً متفکر بغمار آورند تحمل ناپنس است.- 
با اینهمه ویکتورهوگو , متحصر بفرد و بعبارت اخری « خدا » است . بعقید؛ من 
هیتوان با یقن کامل اظهاد داشت‌که هیچ شاعر» چه درانمنه قدیم وچه درژمان حاضس 
نعوانسته است قوهٌ تصوردی چنین محکم دسرشار و بی‌پایان و درخشان داشته باشد . - 
« لوی وی یو» میگویده هوگوردحی خشن وسرسخت است. چنین‌باشد! اما به‌عقيدة 
من دارای يك دهان خدایی‌است. 


کاتو ما ندس 1۸:۵ ۰ » شاعرفر انسوی 
( ۱۸۴۱-۱۹۰۹ ) 


ویکتورهوگو قطماً بایدمعلم قرن خود باشد ذیرا که این‌قرن؛ شخص اوبود - 
چیزی را نمی‌توانید بیابیدکه ازلحاظ ادبی, ذیبا, خوب و واقمی‌باشد والمکاسی ازاقکار 
چاودانی او بشماد فر‌ود. ۳۹ شاعر تواین منظوعهرأً ازکسا می‌سرآبی؟.. قطعاً یکی از 
اشمه قکر اواست. ای نمایشنامه‌ویس» ای درام‌نویس, این درام ذیبارا ازکه داری؟.. 
البته ازاو .. اي مصنف رمان: همه چین را به‌آذادی و بی‌باکی نوشتن. چه کس بتو 
آموخته‌است؟ یقینا ویکتورهوگو ۱... عفيده قطعی ما اینست: « هوگو پددما است و 
ما همه‌چیز را ازاو آموخته‌ییم». 

«ِ 

علاوه برراين در آثاد عريك‌اذنویمندگان وشعرای بزد گد يك‌فرن آخیر تفحص 
کنیم شرحی راجع بههوگو خواهیم یافت وخواهيم دیدکه‌چگوته بزرکترین مقام ادبی 
را برای او قائل شده‌اند؛ ولی ما برای احتر از از طول کلام بهمین اندازه اکتفا 
مخالفان هو لو 

هوگو بین‌شعرا ونویسندگان ومنقدات‌مخالفانی نیز داشته‌است. مخالقان هوگو 
پا حسودانی بودند که شهرت وعظمت کم‌نظیس او کورشان کرده و دیگك غرضتان دا 
بجوش آوزده بود» پامانند « سنئت بوو » درنتیچه اغراض شخصی‌اورا مورد حمله قراد 
داده‌اند, یا ازطر فداران مکتب کلاميك‌بوده وسبك جدید رومانتیسم‌راکه او درادبیات 
آورده بود بباد اعتراض و انتقاد کرفته‌اند ویامد از اوکانی بودندکه فر بفتةٌ مادیات 
وپپرو عکتب‌های مادی شدند وبا ازلعاظ افکار وعفاینش و دین‌داریو خداشناسیش: 
با نظر پقض و عدادت نکریستند. هوگو يك عده مخالفان دیکر نیز داشت که دویة 
میاسیش دا نمی‌پسندیدند. وبه‌بدگویی وتحقیر او می‌پررداختند. اما بر دویهم؛ تقریب 
هيچيك ازمخالفان هوگو از رجال معروف ومردان بزر گث نبوده وغالباً نویمندگان و 
شعرای متوسط یا کوچك و یا منقدان عادی و نویسندگان جراید بوده‌اند و این عده 


شرح زندکی ویکتورهو لو ول 


ثیز شاید میخواسته‌اند بهوسیلهٌ حمله و اعتراض به‌هوگو خودرا مورد توجه سازند و 
کسب ون نی کنند. اگر ِ#- دو تن آزمعاد شرا دم ازقبیل آتاعول فر‌انس مخحالف او 


هو و با نیرر وی 
تصورخود وبا 


خود دد اودد. 


یاییم ؛ با اغر‌اض شخصی را محرك آنان خواعیم دید ویا اختلاف سلك و عقیده را 
هو چب آن خواعیم یافت. 

بطود خلاصه حملاتی که به‌هوگو شده و اعتراضاتی که بر وی وارد آورده‌اند 
از اینگونه آست: ملامتشی کرده‌اندکه متلون و دنگ‌پدی,ء دارای آفکار متناقمی : در 
مقابل رئان بی‌اختیار» در آهمور عادی خشن و نقع پرست» نسبت به دوستانش ۳ 
اخلاصمند. درقیال دشمنانش بی‌رحم وبی‌عاطفه‌بوده است؛ رود وخودستایی او بسیاد 
وجاه طلبی وحرصش فراوان» تظاهی ومیل باشتهارش بی‌انداژه بوده؛ آنقدرها صادق 
وخالی فیوده‌است تادرقیال تاریخ؛ وضع وصورت‌خوتی داشحه‌باشد ؛ مفزش ازمفر‌های 
متوسط بزرکتر نبوده ( اظهاد نظری خیالی و احتمالی فتط از روی عکس و مجسمه 


۱۱۰ بیتوایان 


بی آنکه يك آزمایشعلمی‌صحیح رویس ومفز موگوسمل آمده‌باشد) هیکلش وساختمان 
صورتش دلالت نمیکرده است که مرد بزدگی باشد ( باژهم دوی فررض وبی‌هیچ دلیل 
علمی ) از دیاضیات وطبیعیات خلاف ادعایش سررشته نداشته ( بدلیل چند عبادت 
غلط با نارسا که بز‌حمت در آثارش یافته‌اند ۲ دارای فل.فة خاصی نبوده در از علوم 
ماوداءالطییعه بی‌بهره بانظر عیرسیده است ؛ آثارش جنبهةً مادی بیشتری داشته؛ جز 
مك حافظه ی چیزی باعث عظمت داب آنارش. نبوده است. 

درمورد ۳۳ با آثار بر چسته ویاوگارهاي بر نظیری که 1 ای مائده و 
هزایای ادبی و اخلاقی وأجتماعیشان عالم را به ده ند ساخته‌است : باین‌گونه حرف ها 
نباید اعتنايي نمود و ین فبیل اظهادات را درقبال مقام ارچ استاد موحین کا تباید 
شمرد. براستی فرضاً هوگو عیوب ونواقصی بمراتب بیش از آنچه گفته شد داشته باشد 
اگر آن‌عیوپ‌را باآثار وبادگارهایش درترآزوی خرد بستجیم خواهیم دیدکه بدگوپانش 
چقیر بی‌انصاف بوده‌اند. 


پیروذک ه وگو 

بهترین جواب دندان‌شکن دا به‌مخالنان هوگوچه در زمان خود او. در دودان 
سالخوردگیش وچه پس‌ازمر گد او مردم کشورش و مردم جهان, بویژه بزرگان داتش 
وهنر با تأیید و تثبیت پپروزی قاطم ومسلم‌هوگو دادند. دنیا اودا پذیرفت . خواه و 
ناخواه برعمه دماغها و درعمه‌داها نشست. چه بادست و پا افتاده بودنه مخالغان و 
حبودان چکرسوختة او برای اینکه دستاویزی و بهانه‌یی برای کوییدنش بیابند! او 
ازهفتادسالگی گذشتهو قلمرو ذوق و ادب واخلاقوقلسفه و انمائیت را نه‌فعط درفرانسه 
بلکه درسراسرجهان تسخیرگرده بود. پیروژی پیش‌آنم رکش ؛ درحیاتش, به‌مرحله‌یی 
رسید که برای هیچ فرد ذند؛ دیگر دردنیا پیش‌ازاو فرسیده‌بود. همه ادوپا اورامثل 
یکی اذنوایغ جهانی میشناخت که ادخود نام همهرا درکتاپ « ویلیام شکسییر » خود 
آورده بود جن‌نام شخص خودرا که درآن کتاب دیده نمیشه ولی بخوبی بین دیگر 
تام‌ها احساس میشد. هرجا که شخصیت ممتازی, يا تابفه‌ادب وهتثری» یاکانون فضیلتی 
بود هوگو نزد آن ارزش وعتوانی داشت: دئیس شورای بلدی « ونیز » مدال یادبود 
دانته ( ۱۸۶۵ ) دا باو اهداء میکرد. صنراعظم پرتذال خبر الفاء مجاذات اعدام را 
در آن‌کشور بههوگو اعلام میداشت مثل اینکه بيك مقام ومرجم عالی جهانی اعلام 
هید‌ارد» تقریپاً به«مه کنگره‌ها وضیافت‌هاء ومجامم بزرگه ذکر آزادکه درفر انسه ۳1 
دیکر نقاط جهان برپا ميشد دعوتش میکردند و هميشه محترمتسر از همه حاضران 
شمرده میشد وغالباً بهاتفاق آداء به ریاست مجمم یا کنگره بر‌گزیده میشد. 

اوهکافی‌که فرانه دا برای رفتن به‌تیعیدگاه‌تراگ میکفت بصدای بلند اعلام 
داشته‌بود, « وقتی بفرانسه باز خواهم‌گشت که حق به‌این‌کشور باز گشته‌باشد » دهمین 
قول شرف را دراشمار ممروفش در دیوان‌گیفر‌ها تجدید و تأیید کرد آنجا که‌سرود : 

«اکر اینان بیش‌از هزار تن‌نیمتند. 

«بسیار خوب من یکی از آنانم, و اگر. 


شرح زندگی وبکتوره وگو لذف 

«از صد تن تجاوزتمیکنند: 

« بازهم شجاعت «سیلا » را بر خود می‌بندم . 

«اگی ده هرد از آتان در تبعینگاه بماند 

من دحمین آنها خواهم بود 

هو اگی جز یکی نماند. آن یکی منم. 

پیشنهادهای تر لا خصومت راکه انطرف « امپراتودی‌دوم » به‌او تسلیم شد رد 
کرد. حنگام مراجمه بهآراء همگان در * ۱۸۷ برضداین مانوود بزرگ بناپادتی بات 
اعتراض پرخاش آلود نوشت. با عنوانی بسیار کوچك ولی بی‌تهایت قوی ویر‌خروش. 
این عنوان عبادت بود اذ, « 4! » این يك تفی شجاعت آمیز ويك‌جواب دندان شکن 
ويك مشت محکم گوفته. ‏ بردهان خصم بودکه سچخت خشمگینش ساخت. 

این بود هوگویی‌که ذنیا دوستش میداشت دشر ونشرش دا میخواند و ازجان 
ودل ذیر تأثیر آارش قرارمیکرفت وتقدیس وتجلیلش میکرد. 

پس چه اهمیت میتوانست داشته‌باثد دهان‌گجی حسودانه يك‌شاگرد فروماندء 
او , یا يلك مدقد کتك‌خورده از او , ۳ هشتی جویای شهرت‌که پس ازمرکش نو یسدنه 

- نه, چیزی نبود. سهم نبود. «زار عغیب داشت . هیچ هدر زد‌اشت . 
تبوغ نداشت! > 

مئوز هوگو هست و آثارش هم پایدار است وبعدها هم خود و آثارش خواهند 
بود, اما مفرضان وحسودان راکسی‌بیاد تدارد. نه‌خودشان ماندند ونه‌ائررشان. همانوقت 
هم که بودئد وتکانی صخوردند درواقم نبودئد. 

هنوز در آثار هوگو چیزهابی هست که پس‌از صد سال تاذه ماشد وسخت‌ترین 
دلهارا بلر‌زاند و قویترین انکارها و مخالفت‌هارا به‌شر مندگی وفروتنی مبدل مادد. 

این‌غقیدءٌ من است که باز امال درفرصتیکه بمناسبتی دست داد باچنددیوان 
شعر هوگو تجدید عهدی کی‌دم. 

بهمن ۱۳۴۲ 


تیگ 


ودیکتور هوگو از حیث عظمت آثار لین در ردیف اول نویسندگان عالم قراد 
گرفته است و آثارش گنجینة گرانبهایی است که کمترکس میتواند بر اهمیت و ارذش 
واقمی آنها واقف شود. گلستانی است بانواع گلها و دیاحین آراسته که عالم علم و 
ادب را از دایحهٌ فرحبخش خود معطر‌میازد ؛ کتابخانه معظمی است که عم بی‌دوام 
انسانی دمش برای مطالده و فهم دقایق لطیف آتنیکفایت مکند. شمش صمیماثه رات 
خواننده را مینوازد ونشرش شمشیر بی‌نده‌یی است که مستقیماً نیش به دل میزند. 

بطور کلی شخصیت ادبی ویکتورموگو همه عالم‌ادب قرن نوزدهم و همه شعب 
ادبیان آن‌عصر را دیر نود گرفه‌بود. او دد شعن» نش تتاتر » رمان؛ تاریخ» قل‌فه» 
مباحث و محاضات ادبی‌دسیاسی وهرچیزدیگ‌که ذیر عنوان ادبیاتوعلوم اجدماعی 
و انساتی قر ارگیرد وارد شد و درهر رشته احاطه ومقام استادی خودرا مسلم ساخت. 
اندیشهُ نوانای او دد همه شثون زندگی و اجتماع وادب و سیاست داه یافت و بدایعی 
بوجود آودد. او يك مبارز زورمند عرص تهکر بود و خود نیز موضوع مبارژات و 
مشاجرات قرارگرفت چنانکه نام او تهفقط در ذمان حیاتش بلکه پس از مکش نیز 
موضوع مباحثات ومشاجرات شدید بین‌طبايم مختلف‌بود وامیوز همکه‌نزديك بسشتاد 
سال از مر‌کشی میکنرد هنوز يك وحسدت رأی ونظر دربارء او بوجود تیامده است. 
حوگو ازهمه لحاظ مظهر عصر پر آشوب ومتتاقض ومنقلب خود بود. این‌شاعر تواناکه 
درمقابل همه تصادمات و ضربات و حوادت اچتماع بطود عجیبی حباس بود از تأثیر 
تکان هايي که ارواح و افکروافراد و اشیاء را دگرگون میاختند درامان نماند. او در 
دوران زندگیی پیروزی وشکست. صلیح وجنگ» آزادی واستیداد , انقلاب وسلطئت 
طلبی. امپراتوری و جمهوریت دا شناخت. پرچم سفید افراطیون» بیرق سه رنگه 
بناپارتیست‌ها ولیبرال۱, وپرچم سرخ سومیالیست‌ها نیز پیاپی برسراشمار و آثارش 
سایه افکندند. [ ثارش ائعکاس همه روشناییهای درخشان و حمه تاریکیهای مهیب قرن 
اواست. بهمین دلیل‌است که در آثار هوگو تنوع وزیروبالا وتناقض بسیار احساس می- 
شود ودرخلال آواهای تحسینی که بیش‌ازیك قرتن است پیرامون او ونام او و آثار او 
شنیده میشوده صداهای اعتراضی نیز بکوش می‌رسد واین صداها ازکسانی است که 
نخواهنه هوگو دا بشناسند بی‌آنکه عصر او را شناخته باشنه یا مورد توجه قرارش 
دهئد . 

آثار هوگو را بطورکلی می‌توان به‌پنج فسمت تقسیم‌گرده 

-٩‏ آثاد ابتدای جوانی‌که عبارتنه از چند قطعه ترجمه از آثار گنشتگان 
وچندین فطمه اشمار لطیف وساده کودکنه. 

۲ اشعاد هو لو که چندین مجموعه و دیوان بزر گه تشکیل داده است و 
بترتیب عبارنند ا؛ اغانی و اشمارمختلف - آغانی‌جدید - اغانی و قصاید ‏ شرقی‌ها - 
برگهای خزان - نغمات شفق - صداهای درونی - پرتوها وسایه‌ها - کیفرها - سیر و 


آ نار هو گو اوزل 


میات . الناله فرون ‏ قزایات گوچهها و بیفه‌ها بدسال موف د فززپنی پوزگی 2 
پاپ شفقت عالی _ ادبان و دین خر ریا چهارکانة روح - عاقبت شیطان - 
مکنونات چنگك - خدا - سالهای شوم - دسته‌گل آخرین. 

۳ رمانهای ه رکو که فتن تیپ عبارتئد از 0 بوگزارگال ان تخت( ِ 
آخرین روز يك مهکوم ‏ نتر‌دام درپاری - کلودکدا - پینوایان ادگران دریا 
هردیکه میخندد + نود وسه. 

۳ تئاترهای هو گو که بترتیب عبارتند از : کرمول - آمی روسار - 
ارنانی - ماریون دولورم شاه تفریم میکند - لوکرص بورژیا - ماری تودود - آتزلو- 
اسمرآلدا - روی پلای - توآمان - بورگراوها - نودکه مادا ‏ تثاتر درهوای آژاد, 

۵- لواریخ - مسافرت‌ها - آثار مختلف که عبارتند از . مخلوط فلسفه و 
ادبیات - رن - ناپلگون صفیر - ویلیام شکسییر - کردارها و گفتار ها - تادیه يك 
جنایت. کوه‌های آلپ د پیرنه - فرانسه و بلر‌يك - مکاتبه - مشهودات - نماممهای 

اينك برای آنکه اطلاعات‌کلی ومختصری از آثاد مقتشرءٌ موگرو دردست باشد 
تاحدیکه میسی است خلاصه‌یی ازهمه این ] ثار را اینجا میور یم: 


4 و . ۹۹ ۰ 
۱- آ از ابتدای حوانی 

چنانکه در آغازاین عتنمه آمد . ارلن ثوشته حوگو شرح مسافرت او ازفرانسه 
به‌ایتالیا واسانی بود .پس ویکتورهوکو ازده درازده سالگی بنکارش و به‌سر ودن‌اشماد 
پرداخته است. اولین نوشته‌هایی که از وی در دست است ترجمه‌های منظومی از آثار 
گذشتکان است باین شرع : 

۱- « هخامنشی » ترجمه از « اثه‌ کید » دویرژیل » 

۲« پیرمرد گالز » ترجه از « کارهای ذمین » تصنیف « و برژیل » 

۳ غارسیکلو بها ترجمه از « انه‌گیف » تصنیف « دیرژیل » 

د کاکوس ۱ ۳۱ ول ٩‏ 


(- کاکوس و بمو چب تدای قدیم. دزد وداهزن مشهوری بود که 
غاری در کوه 2 آوانتن » روم داشت. کاکوس دارای هیکلی عظیم بود و از دهانش 
شعله های آتتی و دود بیرون هیر ‌بشتا سر‌های خون آلودی بردرغارش آو بشته بود. 
حرکول پهلوان ممروف دوزیکه گله‌هایش کناد « تیبر 4 چر| میکر‌دند بخوأب رفته 
بود. در آنعوقع کاکوس‌چهار جفت‌گاونر او دا دزدید و برایآتکه دپایش دا نتواننه 
بگیرندگاوهارا بقهقرا بفارش برد. حرگول چون بدارشد از گم شدن کارها فضبناه 
شد, غار کلکوس را یافت وخود اوراگرفت دمیان بازرهای پولادین خود خفه‌اش کرد. 
شرح این جنک يك‌قمت مهم کتاب هفتم < انه‌ئید » ویرژیل است. 


سرمخق 


دسیار ی از 


" 


قرار 


106-۳ . شاعرمعروف لاتن ( ۶۵-۸ قبل‌ازملاد 
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۷۱۹۴ 


نوا بان 


لار ه وگو ۱ ۱۵ 


۳ 


دیکر آثار اپتدای جوانی هوگو بچنه قسمت نقسیم میشرده 

(- اشماریکه اودا از اوان طفولیت دارای فکری بلند رروحی حساس وپاه 
ممر‌فی میکند ومهمترین قطعاتش عبارتته ازه « چوائی وییری » و «ژن کانادایی که 
جبد بیده خودرا به‌درخت آویخته‌بود » و « پشیمانی‌ها» و « دنات‌حسد » و« آخرین 
حماسه سرایات»۲. 

۲ اشباری که درخلال آنها, اوضاع زمان خودرا هجو وقدح گرده واحساسات 
شاه پرستیشی‌دا ظاهرساخته‌است‌که مهمتر ین آنها عبارتنه ازء « تلگراف » ودنمامدار 
سیاسی 4 وشما ها و توها ك1 

۳« اینه دو کاسترو » ددامی‌است به‌نفر درسه پرده که بسیار مژثر وشیرین 
نوشته‌شده وهوگوی ۱۵ساله مانند نمایشنامه نویسان بزر گت وا تجربه ازعهده تصنیف 
آن‌بر آهده است. خلاصة این درام چنین‌است: 

آلفوشین پادشاه پرتغال پس‌ی به‌اسم « پنرو » دارد وملکه پر تدال ناماددی 
2 پدرو ) است. 


«پدرو » عاشق نادختری ملکه موسوم به «آینه‌دو کلترو» می‌شودومخفانه بااو 


تصو بر فطع دد و کلذ ثبق» اذ 
« اغا نی و قصاید » قایق‌دان 
پینو) پیوسته بنظرش میرسد 
که کاپیتی سباه دا بیحر لت و 
دست بکمردده عی بیند 


1- باردها 132۳465 - شاعران قدیم از نژاد اولیُ «گل‌ها» وبض‌طوایف‌دیگی 
بودند که اشماری دربارء ارپاب انواع وس‌گنشت پهلوانان و اعیاد منهبی میسر‌ودند 
ودر چنگه‌های خود می‌تواختند . 


۱۹۶ بینوا بان 


مزاوجت میکند ودوفرزند. يك پس ويك دختر از آن دوبوجود می‌آیند.- «پدرو» 
دئیس قشون ودرمیدانبجنگك‌است . ملکه‌آزععق وعروسی پنهانی‌اینه باپددو , آگاه‌شده 
است وازبيم آنکه روزیآن دختر ملکشود درصدد تابودگردن «اینه» یا آزاررساندن 
به‌اوست. اینه ازترس‌ملکه دوبچهٌخودرا بدهقانی‌موسوم ده«رومر و6 میسپارد.«]لپونار» 
افسر ارشد و دئیس نیروی قضائی کشور که با ملکه دوابطی داید با کمك یکی از 
دریاریان واضران بزر گب »کلب « دومروه ۳ وجایگاه کودکان «اینه» و ولیعهد 
هملکت درا کش میکند وبه ملکه اطلاع می 

ملکه شاه‌دا بیهانه‌بی بدرونكلية دمتان : رانا اینه» و عده‌یی ازدرپاریان 
نیز همراه آنان هستند. در آن موقع مرد دهقان با دختر خود وعاشق اوگر مصحبت 
است وا دادن دختر بجوان عاشق که فرزند يك"هاهیگیر است امتناع‌می‌ورند. 

شاه بدهقان تصیحت می‌کندکه بااین خی‌افات دودلماخته را از یکدیگرمحروم 
نباید گرد , دهقان امر شاه را اطاعت می‌کند ودخترش را به پسر ماهیگیر می‌دهد. 
آنگاه ملکه‌که قبلا خیرعروسی‌پئهانی ولیمهد رابکوش شاه‌رسانده است «شاسی‌گویه 
که دو فرزند «اینه» و ولیعهد در این محل هعند . شاه که این حکایت را افسانه 
میینداشته است اعتنایی نمیکند. اما درهمان لحظه دوبچه وارد کلبه میشوتد؛مادرشان 
رابین حاضران می‌شناسنده وداینه» ناچار اعتراف می‌کند که با ولیعهد چنهانیعروسی 
کرده است واین دوبچه ازوی بوجود آمده‌اند . اینه دستگیی می‌شود وجون‌عروسیش 
با ولیمهد خلاف قانون بوده وخود لیاقت همسری ولیعهد را نداشته است در محکية 
عالی محاکمه و بامرشاه جرعش مح ز رمحکوم به‌اعدام میشود. ولیمهد از قضه آگاه 
میشود» میدان جنگه را ترا میگوید وبرای نجات دادن ذنش اقدام میکند , باتفاق 
رومروعه دهفان با اجازه نام‌پی که بوسیلة یکی ازدوستانش تحصیل هیکند دوفر‌زئنش 
را بر میدارد و ناشناس پزندان میرود و همانوقت باکمك رومرو «صمم بنجات دادن 
«اینه» اززندان میشود . «اینه» ازترس آنکه ولیمهد درخطر افتد ازفی‌ار آمتناعمی- 
ورزد. در آن لحظه شاه وقراولان قضائی‌که درنتيجهُ اقدامات ولیهد صدودحکم اعدام 
را به‌تمویق انداخته‌اند وارد ژندان ميشوند .احتیاج وافی بوجودولیعهدو شجاعت او ۰ 
نجایت وعلو همت ووطن دوستی وشاه‌پرستی«اینه» وگر به وزاری‌بچه‌ها ونیز بادآوری 
« رومرو دهقان اندرزی را که شاه بوی داده وگفته دود عاشق و ممشوق را تباید 
باین عنوان که ددخور هم نیستند ازیکدیگی محروم ساخت شاه را برس رأفت می- 
آورد» بطوری که همانجا ولیعهد و«اینه» ویچه‌ها دامی‌بوسد ديك لحظه شماع‌سمادنی 
براین صحنه میتابه؛ اما اين شعاع پزودی خاموش میشود ذیرا که ملکه اندکی پیش 
بوسیلهُ ( آلپوناد» بدست یکی ازمحارم خود «اینه» را مسه‌وم کرده است. پس ازچند 
لحظه «اینه» میمیرد وچندی نمیگنرد که شاه هم دنیا را وداع میگوید. «پدرو» يك 
روز بسداژمر گه شاه جلو تابوت‌«اینه» وسایل تاجگذاری خودرا آماده می‌سازدوپیش 
از تاجگذاری و« آلیونار 6 دئیس وه قضائی را اعدام وملکه دا تبید میکند و مقام 
«آلبونار» را به «رومرو» دهقان وفادار میدهد, سپی تاج دا هیگیرد و روی تابوت 
«اینه» مینهدر وشمشیر سلطئتی را بقصد خودکشی بالا میبرد اما در همان لحظه شبح 
«ایند» درمیان يمت‌دسته از فر‌شتگان درتظ آوو همه حاضران مسم می‌شود ذقسم باد 


ار ه وگو وزل 
میکند که اگر «یدروه خود را یکشد وفرزنداتش را بی‌کس گذارد انزتدگانی ابدیبا 
اومحروم خواهد شد. «اپدرو 4 از خودکشی متصرف هیئوده بر تخت‌سلطنت می‌تشیند و 
بسرکویی بدکاران وحقشناسی از فیکوکادان میبرداند. 


جوم 


کار یکا تور هوگو - شاعر یکی 
از 1 ادش داذیر يك صل کر فته 
وذ بر بغل‌د یگرش قلم اوست که 
با آن؟ فاد گر) فبها يش‌دا نگاشته 


است 


۴ مقالات انتقادی که بر کب وتشاتر‌های مختلف نگاشته است. 
۵ اشعاری که یرای شرکت در اقعراحات و میابقه‌های آکادمی ها سروده و 
موفق شدده است. 

همه این آثاد دا ذن ویکتورهودو جمم آدری کرده وهمه درکتاب اوموسوم 
به «ویکتورهوگو بر‌وایت يك شاهد زفدگانیش 6 بطبع دسیده است. 


۳- اشعار هو گو 


اغانی و قصاید 
و2120 ۶4 2۵08 - اولین مجموعة اشعارعوگو موسوم به 2 اغانی واشمار 
مختلف6 در ژوئن ۳ ۸۲ ۱ هتشر شد ودر دسامبر همان سال مجموعةً جدسیی داسم 
«اعافی» نشریافت . در۶ ۱۸۲ این مجموعه اسم 2 اغانی وقصاید » بخود کثرفت و در 


۱۸ ۱ بینوا بان 


۸ همه این اشعار يك‌جا چمم شد واسم اخیر دوی آن نهاده شد. ددسه قسمت 
اول این‌کتاب‌ویکتورهرگو اشماد سیاسی سروده. دراشعاد #کیبررون»و«دوشیزوردون» 
و «به لویی هفدهم » و9 تصب مجمه هانری چهارم » و « مرگ درك دوبری »و 
« مادمواژل دوسونبروی» و تشییم جنازه لویی‌هیجدهم » وه تدهین شادل دهم »خود 
را شاه‌پرست مطلق نان داده تنج *: دوقطءه ددو جز‌بره ۲ و و برای ستون میدان 
واندوم » راجع به‌ناپلگون وقسمت چهارم کتاب» مخصوص موضوعان دوحانی و غیره 
است ازقبیل: « موسی روی نیل» و 1 دخس دوناییتی » و ۶ سرود جشن نرون ‏ . 
در قسمت ینجم . آغانی شیرین ذوقی را جمع آوری کرده است. بطود کلی این‌اشماد 
تقریبا « بطرز كلاسيك »سروده شده اما هوگو دا يك شاعر مقتدد « ليريك» معرفی 
کرده است. دد این اشعار نفوذ ۶ شاتوبریان » و آثاد او درفکرهوگوه‌حصوس است و 
پیدا است که افکار دینی وسلطنت خواهی خود را از او اقتباس کرده است. بهترین 
اشعاد این مجموعه عبارتند از : « طفولیت من » داجع بکزارش ایام گودکی او, د 
« بازهم بتو » راجع بمعشوقه و هسرش آدل فوشه و « گردش » و 2 نامزد طبال 4 

ود دوگل ذنبق » وبسیاری‌قطعات دیکر, 

شر قی‌هاه 0۳۱6202۱65 و16 این‌کتاب‌در۹ ۱۸۳۲ انتثار یافت. هوکودر«کتاب 
شرقی‌ها ۰ قطماتی از انجیل , مربوط بشرق » و بیاری منظومه گوناگون مربوط 
به‌اجاسان حاصل‌ازجنگ استقلال بونان, وهوا رهوس‌ها وتجملات شرقیان ومسض 
چین‌های‌دیگرکه راجع بممالك شرفی است سروده است. با این اشعار محکم‌وشیرین 
قدرت تصور, ومهارت وذبردستی شاعر درئجمم يك شرق خیالی و ذیبا مسلم میشود 
ذیرا که‌هوگو این‌کتاب را بی‌دیدن مشرق ذمن‌سروده است. بهر‌صودت دیوان‌شقی‌ها 
ازهر‌حیث شاهکار بشماد میرود. 

قطعات معروف این کتاب عبارتند از : 2 دوشنایی‌ماه ) و«جذیه») و «کوداه» 
و نواعبر »» و«شبح» و «مازپا», و«قناری» و « آتش آسمان », و «سراعساطان» , 
و «دروش؟ و «انار» وه چن‌ها « وغبره. 


بر گهای خز ان عصصومنرو 3 فعلازد۲ معا (۱۸۳۱) 


برگهای خزان کتابی‌است که بطور کلی اهل ادب وعترمندان بزر کت معاصررا 
وادار به اعتراف ببزرگی و نبوغ هوگو کرد. میتوان گفت که این کتاب خللاصه‌یی از 
خصوصیات زندگانیماعرخصوصاً ایام کودکی وجوانی اواست. دد این کتاب هوگو با 
احسایرات وعواطف قوی وظریفش» مسرات و ]امکوناگونش‌را شرح می‌دهدوسر گاشتها 
و حاطران طفولیت و احساسات کودکانه‌اش را در اشعازشیرینی مجسم میازد. دراین 
هجعموعه» اشماراطیفی‌د رخصوص اطنال و تصویرهای‌ذیبابی ازهناظ بدیم ونماشایی‌فرانسه 
ساخته وائبات کرده است که بخوبی عیتواند آنچه دا که بچشم دیده است با نهایت 
توانایی‌مجسم کند. دراین مجموعه دیده میشود که روح شاعر در سای حوادث سالهای 
اخیردستخوش چه تحولان‌شده. دراین مجنوعه شع‌ها دیکرطفیان وجنجال وسروصدا 
نیستند, آراهی دصفاوملائمتند. شس‌های‌حانوادگی,برای‌کانون انی‌ومحبت؛ وشعرهای 
درون روحند. نگاهی‌عمیق وحزن آلود وسرشارارتسليم ورضااست که براشیاء افکنده 


آ ار هو کو ۱۱۵۹ 


همشود ؛ بر چیز‌هابی ک نود ددوینه دن چیز هایی‌که خواهد دود «وگو در این آشمار 
پشیمانی‌عایش راء دریغ‌هایش را وامید‌هایش ۳ شرح مینهد الب آشماداین محمو عذ» 
موّئرواطیفند ودرقلب خواننده رسوخ میکنند. ذیباترین قطماتی عبارتند از ؛ «دوسال 
ازاین قرن گذهحه دود؟ (راجع بولادت خودش) و «به مسیواوی.ب.» و «تفکرات یلت 
راعگذر در دارة بل شاه» و (صلائی‌که برفر‌ازکوه شمیده هیشود 6 و «برلت مسا » و 
«حنگامکه بچه ظاهر میشود. ..» و دبه مسیولامادتن» و «در خوایگاء تاريك» و «ای 
نامه‌های عاشانه من»: و «بدوستان .ب .و ص ۰ب و«یادگارهای‌کودکی» و «سر‌اشیب 
تصورات» وابرای «چارگان » و «غروب آفتاب». و «دعاً در‌ای ظمه 4 ودیان» و (جده 
و «سعادت» و «دوستان» و«يك 6 دیکی» که زیباییداطف هر یل اذاین اشمار را 
ازعناوین 1 نها میتوان حلس‌زد. 


پشت‌جلد او لین‌چاپ بر گهای ۱ 
خز ان ترسیم«ژوها نوه که يك ‏ 
شعر این کتاب د) مجم ساخته : 
است باین مضمون : «اعر تو - 
موافق باشی» دد ساعتي که ۰ 
ماه فرومبرود؛ بر فر اد تیه یر 
می‌دو یم که نيا کا نمان ز برخا له 
آن خئته | ند 


تغمات شفق - عابت‌عنحعه سل داعم ( ۱۸۳۵) بك قسمت از اشماد 


این کتاب جنية سیاسی‌دارد و مربوط به انقلاب ژویهُ* ۱۸۳ فرانسه است 

دددعض آشعار این مجموعه ازقییل «بمدازژو یه ۰ ۸۳ و «یمردی که زل کسام 
کرده است» هوگو افکارشاه پر‌ستیشی دا بکار برده ودد قسمتی دیگی‌اذقبیل(به ستون» 
و «ناپلگون» داستان‌های‌امپراتوری‌را سروده است» وباقی‌اشمارش مر‌بوط با زادی‌خواهی 
اواست . اشمارقسمت دوم این‌کتاب مجموعهیی از احساسات لطیف وافکار یلید است‌وقسمتی 
اذاین اشعار تحت تأثیررعشق معشوقه‌اش «ذولیت دروثه» ویا درموائم شاد کامی مسرت 


ساخته شده وغالبا حاکی‌ازشادمانی ونشاط و کلم وایی‌است. 


۱۳۰ بینوایان 


زیباترین اشعاداین مجبوعه عبارتند از «سروده ساخته شده بافتخار افخاصی 
که در راه آزادی جان میدعند و «ناپلغون دوم» واشب تابستان» و «مجلس رقص کاخ 
شهرداری» و9 آ۰! هرگز بزنی‌که سقوط هیکند بدنگویید! »و«اکنون که من لبانم‌دا..» 
(راجع بزن) و«گل بیئ و امیگنت» و«اکنون که ماه مه وموسم کل‌است» و اهمیه سالم 
باشی» و«دات لیلیا» (درتمجید زن‌خود) وود کیسای ..» و غیر آنن.. 


صدآاهای درو نی - 6ععبهتءع:صا «زم۷ و16[ ژو ان ۸۳۷ ,ِ( 


دراین مجموعه, اشسازهوکو بیشترجنبه شخصی‌دارد. صدای اشیاء, صدای امید 
وصدای رحم وشفقت اذاین اشار لطیف بگوش دل ی‌رسد. همه قطمان این مجموعه 
زببا وعفر حند وغالباً حقایقی‌دربردارند. دراین دیوان تیزائعاری راجع‌به کودکان‌دیده 
میشود. عوگو قمی‌ازعقاید وعواطفش را دراین مجموعه شرح داده است . اشماری 
بیاد پر ادد نا کامشی اوژن که در ه«عین سال‌دثیا را یرود گفته دود دز این کتاب سر وده 
است و این اشعار بقنری موثر است که هر‌خواننده دا محرون مسازد. هوگو در این 
کتاب چنان‌که خود درمقدمة آن گفته است صدای انسان وسدای طبیعت وسدای‌حوادت 
را یکجا بکاریرده است. 


مجمة نیمتنةً دبگری که داو جد 
9 دا نزه‌در۱۸۳۸ ازهوگوساخعت 
8 و ببس از آن‌دره۱۸۴ يلك مجممةٌ 
د گر با تاجافتخار از او تر اشید 


بهترین اشعاز این مجموعهً نقیی عبارتند از : «راجع بمر گك شارل دهم» - 
«به‌ویرژیل» «بیایید پاشما حرف بزنم» (راجع بعشق وادب) - «به آلبردوده» - «به 
طاق نصرت» - «کاو ماده» - « گذشته» 9 بيك متمول» - نگاه کنید بچه‌ها دورهم 
نشسته‌انه - « قیریکل سرخ می‌گوبد»- «در خیالچه هستم» - «به پرندگان» (راجع 
جفر زندانی) ۳2 «به‌اوژن» (راجم من گت بر‌آدزرش) «هنکامی که بجر ه باژ نود و 
«به‌آو (حییو» ۳ 


آلاد هو گو ِ 


پر توها و سایه‌ها مععطجوه وع[ ۰ مهد عما ( مه ۱۸۴۰) این يك 


کتاب انسانی‌است. کتابی‌سودمند برای هرعصر وهراجتماع. 

دراین کتاب ویکتودهوگو خودرا حامی‌ودوستداروهادی نوع بشرنشان داده و 
این دویه دا که آژاین کتاب شروع شده, بعدها ودر آثار دیکرش تکمیل کرده است. 
بطود کی‌وازبیض جهات این کتاب شباعتی‌به اصداهای ددونی» دارد. درفطیة (۷اوت 
٩‏ ملاقات ومصاحبه خود دا باشادل دهم» پس اذ توفیف نمایشنامة « ماریون - 
درلرم» سر ع می‌دهد. در«پیشه شاعر » وظایفیرا که برعهده شاعر محول است بیسان 
می‌کند. درقطمدرفویانتین در۱۳ ۱۸ چه میگذشت» خاطرات ایام طفولیت و تربیت 
خود دا نزد مادرش بیاد میاآورد . در #حزن اولمپیو» طبیعت دا مورد اعتراض قراد 
می‌دهد وبرایام شادمانی‌افسوس می‌خودد. - درقصيد؛ اقیانوس» قربانی‌های شب و ددبا 
را نقاشی‌مي‌کند. قطعات. «نگاهی‌بدرون يك‌کبه» - «درقبرستان» - «من همیشه‌اشیاء 
پردار دادوست میدادم»- «شب‌ژوئن»- «جرا پیوسته پیش‌چشم من می‌آیید»- «موزيت 
ازعهد لوبی‌چهاددهم است» (داجع بزیبایی فن موسیقی ومربوط بودن‌آن بطبیمت) و 
«مجسمه» ازاشمارزیبای این کتابند اما بهترین قطعةٌ این کتاپ «حزن ارلمپیو» است 
که آندا به «دریاچة» لامارتین. با یادگار» آ له دوموسه شبیه میدانند - بردوگهم 
درهمه قسمت‌های این کتاب, ویکتورهوگو ازحقیقت. ظلم؛عشق. عدل و بشردوستی 
سخن می‌گوید. 


کیفر ها ومءصناهطن ومع (۱۸۵۲) 


کتاب کیفرها از شاهکارهای بزر کث دوگو بشمار میرود. این کتاب دا هوگو 
درجلای وطن وزیرتاثر کودتای ناپلئون سوم و ددحال خشم نسبت باوضاع ناگوارآن 
زمان نکاشته است. اشماراین کتاب از اغانی؛ قصاید: سرگذشت‌ها و غیر آن مملو از 
انتقتادات رخرده کیریها وحملاتی‌غضب آلوده ویاحر ارتند وهم در آن حال آززیباترین 
اشمارهوگو بشماد می‌روندد. بهترین قطمه این مجبوعه ۲ مکفات» است. هوگو بوسیلهٌ 
1 این #طنه شیم ناپلگون اول‌را عمجم هیسازد و مکافان واقمه برومرو آضبسلال 
دیرکتواد» دا باو نتان می‌دهد. هوگو این عکافات دا حادثه «بازگشت از مسکوه با 
«جنگ واتر اوه و ۳ « جن برة سنت‌هلن» نمی‌داند. پلکه ورجود ظ تاپلغون سوم» را 
عکافات اعمال «ناپلغون کبیر» بشمارمی آورد. درقسمتی‌آزاشمار آین‌کتاب پای‌همه‌افرادی 
راکه درقضية نفی‌یلد دوم دسامبردست داشتند پیش میکشد و به‌آنان حمله‌ور میشود. 
درفصيده 4002 (شب) کودتای نایلئون سوم و عواثب آن دا شرع می‌دهد . در دو 
قطلمة «عقب نشینی‌ازدوسیه» ولواترلوه آين دو شکست معروف دا باهمه جن‌ئیاتشان 
تشربح مبکند, دراشمار «تولون» و« آن شب» والوکس» امیدو ادی‌های خوددا با زادی 
وسعادت آنیهُ ملت اظهارمیدارد. - درقطمه «اکنون که درستکاررا جای درغرقایذلت 
است» به‌استبداد ویایمال خدن افتخاران ملت‌حمله‌ور میشود وتر‌جیح جلای وطن را 
مر‌داخل‌بودن دراین اوضاع شرح میدهد, ونین منظومه‌های (هنگام مرأجمت بفر‌انسه» 
«خاطرء شب چهارم» وهای سربازان سال دوم» و«آنان که زنده میمانند کانی‌ستنه 


و بینوا بان 
که میکوشند» و «شئل شاحانه» و «وطن» از قطعات مهیج ویدیع این کتادند . 


قراورک که دومیه ( ۱۸۷۲) 
در ای کتاب « کفر ها » ساخته 
است - عقاب نا بلئون صفیر با 
کتاب ) تقا دجو کو نکتور هو کو 
صاعته خوروده و در زیر آن له 
شده است. و اصل‌در کتا بخا نة 
ملی باد یس » 


سیر وسیاحت - عجمنافاحعغوم) عم ( آودیل ۱۸۵۵) 


سیروسیاحت شاهکارپ زدگیاست که بادل وجان سروکلردارد. - اشعاداین‌کتاب 
در دو چلد جمع آودی شده‌اندم چلد اول عنوان « پیش از این» وجلد دوم عذوان 
«امروز» دارد. اشعاد این دوقسمت بطودی که از عنوان آنها پیدا است مربوط به دو 
زمان مختلف است. کتاب اول اشماری دا که بن سئوات۸۳۰ 1۸۴۳9۱ سروده شده 
متضمن است وبه سه قسمت تقسیم میشود که عبار تند اذ, «فجرصادق» و«پهاردوح» و 
«مبارژات و تصورات» ‏ جلد دوم که به «امروز» موسوم است |۱۸۴۳ تا ۱۸۵۵ 
سر‌وده شده وسه کتاب‌آن عبار تئد اذ«پو کاماثه» (۵626 ۳۶۵2 ) و«درحرکت» و «در 
کار لایتناهی» - چلد اول این مجموعه شياهتیبه «برگهای خزان» وونغمات شفق» و 
صداهای درونی‌دادد» چهآنکه حاوی خاطرات واحاسات شاعراست و حوادت ووقایم 
وبادگارهای گوناکون ژندگانی‌شاعردا دشریح میکند. درقسمت (بهار روج اعماری 
بی‌نهایت شیوا واغانی وغزلیات فرح بخشی مربوط بمعاشقات وشادکامی‌ها و لذایندارد. 
بمض قسمتهای این کتاب کاملا ادبی‌است و هوگو دویة «رومانتيت» خود را در آن بکار 
هر ده افتت ره 

در چلد دوم. 9سمت اول آن ( ۳2626 ۳2۵۵ ) حاوی موف تردن ودلکدازتردن 
اعاری است که تاکنون دیده شده ودر آنها شاعر عالی‌هقام با نوات رنج و تمب واهمه 
قلب تخود تأیرات حاصله از هرگ دختی تا کامش 2 ل#وپولدین» را تشر ۲ داده است و 


آثار هو و ۲۳ 


قطعات «چند سال بمد» و «اوه؛ اول دقعه مثل دیواتگان شدم» وچون بچه بود عادت 
داشت و «هنگامی‌که همه با هم بودیم» وهای یادگاری‌های خوش, ای بهار, ای فجر 
صادق» و «دوسواد درجنگل چه فک رمی‌گردنده و«اندوهگین» که دداین قسمت دیده 
هیشوند اشت دچشم هر خو اندده ما ورند. 


و 


قبر ستان و بله کیه که آرامتگاه 
لئو بو لدین دختر ناکام هو گو ۰ ۱ 

وشوهر جواش که هردو دد : #۰ ضت ۱ ۱ 
دود سن‌غرقوجوالمرکندند میوش 22 : ا دوجو 
و نیز قبرمادام‌ه و گوو او گوست 3 ۱ 7 ۱ > ۹ تزور ۱ 


وا که دی درآانلت 


درکتاب سیر وسیاحت به‌اندیشه‌های فلسفی‌بسیار دررمیخوریم ر می‌بينيمکه فکر 
شاعر ازتماشای دریای بیکران ده لا بتذاهي‌متوچه شده است واز گیفیت طلمت و اسرار 
مر گی سخن میکوید. مختصر آنکه احیت اقکار و تصورات وعواطف, کحاپ سیر و 
سیاحت بهترین مجموعه اشمار هوگو است وقطعات؛ «بدخترم» - و اشاعر دد صحرا 
هیرود) - «زندخانی درصحر ا4 - «پادر‌هنه دود» ‏ و «یأبد که ثاعر» - و«اسب قربانی» 
و«بدرختان» و«دکودك چد خوددا می‌بیند» و « شبان گلهها» و «اين کل دا چیدم» د 
ظ ریک روان» و (بدیخت‌ها» و 2 گر یه‌های شب» و «جیزی که از ددان شبح بیرودن 
آهد» و«یکی‌که درفر انسه مانده‌است» و «چند کلمه بیکنفردیگر» ویه< آندره شنیه؟ 
و «جواب بيك ادعانامه » که سه قطعه‌اخیرمر‌بوط بتجددخواهی او درادبیات است از 
اشعار ندیم ونیکوی این کعاب بشمار مر ‌وند: 


افسا نا قروت (دعاهغه ععه ع8صهعع,1 هآ) 

ارلین شاعکارشعری فنانایذیرویکتورهوگو دیوان اشانهٌ رون است بطوری که 
ویکتور هوگّو را غالبا (بنام مصثف افمانه قرون) مینامند. این کتاب ددمه هجموعه 
ودرسه ژمان مختلف (۱۸۵۹ و۱۸۷۷ و۱۸۸۳) از افکار وعواطف شاعر تر آوش‌کرده 
وگردآوری وچاپ شنه است. کاب افسانة قرون ارحیت دلندی اشعاد وظر‌افت‌قکری 
ازکتاب فردوس مفقود میلتون عالیتر واطیف‌تر است۱ 


٩‏ - دایرةالمعادف بر‌تانیکا ددقسمت شرح حال ویک ررهوگو. 


رو ینوا یان 


ویکتورهوگو دراین تاعکارعظي‌خود داستان بشریت راسروده ونکت بر جستةٌ 
حوادن تاریخی وعهم, ظلم ودآفت بشر. رفتار واخلاق پادشاهان» پیترفت‌های بشراز 
ظلمت‌جهل وعبودیت سوی‌نورمعرفت و آزادی طی‌قر ون واعصار مخحتلف؛ تیر » روزی‌ها 
وبیئوایی‌ها. مقایسهُ عالی‌بادانی وذبردست باذیردست دفوی باضعیف و نقیض‌های دیکر 
را شرع داده د «م در آن حال جنبه غزل‌سرایی و ذرقی و انتقادی خود را در آن 


قا توس ددیابی 
اد یستون‌فا توسی 
که در ۱۳۹ در 
جئوب خلیج 
بلیموت ساخته 
شده وچند دفعه 
ویران و از و 
بر پا شده است. 


(قاهی‌ه و کر) 


آلار هوگو ۵ 


بکار برده است. 

هوگو فلسفه نوع پرستیش را دداین کتاب مطرح ساخته از آن دفاع کرده. 
بردحانیون دروغین وبه بادشاهان ستمگی‌حمله‌ورشده و آنان را مسبب ومسول دنی و 
تس «روزی ملل‌شمر ده است. 

مجموع اول - این‌قسمت‌افانه قردن‌از دومجموعة دیگرش مهمتر ونفیس‌تر 
است ومیتوان آنرا آزبزدکترین آثار هوگویشمارآررد . هوگو دراین مجموعه که دد 
جلایوطن سروده وعنتثرکگرده‌است بصیرتش‌را دربار حوادت‌گفشته وعلل آن» وقوءٌ 
عظیم تصورش‌را آمیخته با ذوق شاءرائه مجسم ساخته‌است. 

این‌مجموعه دارای قطمات ممتازی است‌که خلاصة بءض آنهارا نقل ميکنيم: 

قورباغ9 سیاه ‏ آفتاب بسرمنزل‌غروب نزديك میشد. قورباغةً ذشت نزادی 

کنار اجن‌زارگوچکی‌نشسته خیره رحی‌ال‌سانده‌بود.فکر میکرد» سیروسباحت‌میکرد: 

آسمان آییراء چمن‌های زیبادا, گلهای فر‌حبخش‌راء درختان سیزوخرمرا» پرندگان 
خوشآوازدا, کل وگیاهیرا که‌کنار لجن‌زاد روییده‌بود و آبی‌راکه میان آن‌دد خشید 
وهر آنچه‌راکه پیرامونش دیده ميشد بی‌ترس ؛ بی‌شرم دبی‌خشم تماشا میکرد. حیوان 
بدمنظر وضعیفی‌بود. ولی مانند حرمخلوق, خودرا صاحب جان و حیان هیدانست؛ و 
شکوه وجلال‌طبیمت درچشمانش منمکیس‌ميشد. تاگاه کشیشی‌نزديك‌شد و چون‌قورباغة 
سیاه ذشت رادید پاشنه‌اش دا بر سر آو نهاد؛ سبی‌زن ذیبایی بانواگ چتعرش چشم اورا 
کت 
1 پی‌آنگاه چهار کوداد دبستانی. که هر يك‌را چور «بی چون آسمان شفاف و 
چون ماه درخشان‌بود رسیدند, چون قوربافه ذشت‌را دیدند شادی‌کنان به‌وی هجوم آور 
شُدند وبشکنجه و آذارش‌پرداختند. قورباغه خودرا باسرشکافته وچشم تر‌کیده بعمیان 
لجن‌زاد کشاند. کود کان باچوب‌های نوكتین چشم ترکیده‌اش‌دا شکافتند و اين حیوان 
ضعیف‌داکه نالایی ازاوشنیده نمیشد ویکانه جرعش‌زشتی وگراهت‌منظرش بود بمختی 
مجروح کردند خون اژ هرعضوش چاری شد. کودکان دست از کرشان بر نداشتند وبا 
ضربات چوب وسنگك يك‌پای قورباغهرا هم قطع‌گردند. حیوان مجروح با نیمه جانی 
خوددا به‌دورتر ین ثقطه لجن‌زارگشاند ودریناه هشتی‌گیاه. دور از دسترس‌کودکان‌قرار 
گرفت. اطفال هريك سنگبزرگی برسی‌دست آوردند تا ککرقورباغه را مسازند وقورباغه 
هم ذیر علف بحال ضعف‌افتاد ومنتظر شکنجه آخرین مائد . در آن ائنا گاری ی 
نز ديك‌شد» الاغ۶ لاغر تاتوانی‌که هر قدم که‌بی‌مید‌اشت پنداشتی‌قدم حاقبل ] خرش‌است‌این 
گاری سنکین دا میبکشید وپيایی ضربات چوب وزنجیرگاریجی پشتش‌دا شیارمیکرد. 
راه عبور این‌گادی اتوسط لجن‌زادبود. چون الاغ باین‌محل دسید ویا درلجن‌ذار نهاد 
کودکان ازسنگه‌انداختن برس قورباغه خویشتن‌دادی کردند و تماشای لمشدن حیوان 
مظلوم وبیصدا را زیر چرخهای گاری فر حبنعش‌تر انگاشتند ‏ الاغ باگاری سنگین‌در 
لجن‌زاد پیش دفت. اتفاقاکنارتة علفی قودباغةٌ مجروحدا دید وظاهراً دانست‌که همان 
دم ذیر چرخ‌گادی له خواعدشد. خود بی‌اندازه بیچاره وناتوان‌بود اما ازمشاهد؛ این 
حیوان زشت‌روی که ظلم‌وشقاوت بشری مچنین دوز سیاعش انداخته بود متأش شد و 
برروی رحمت آورد. با آنکه پیایی‌شریات چوب وذئجیر برگرده‌اش هیرسید وصاحب 


۱۳۶ بینوایان 


گاری بافر یاد کوش‌خراش خود براه رفتن,فی‌مانش‌میداد» ایستاد وتکان‌تخودد؛ احظه‌یی 
حیوان مجرو‌را بویید - سپس باحرکتی‌سختوقوتی فوقطافتش‌گاری دا بسمت‌دیگر 
گرداند وچرخهای آن‌را طوری‌ترار دادکه عنگام عبود آسیپی برحیوان مجر و حوارد 
نیاید. آنگاه بزحمت از اجن‌زار خادج شد, بی‌آنکه بگذاردکمترین صنسه ازچرخ- 


دلب نا بلو از < عجار گان» هر کو. ار اشتا بن لن 
های کاری بر قورباعه و از آید. دمجه‌ها ازحیرت بر‌جای خشكت شدند ویکی از آناز 
تدایی شنید که میگفت: «نیکو کار ورحيم باش.» 

هوگو دراد این‌فقصه موثرکه یکی ازهرین قطعات مجموعةً اول « افانه 
فرون » است میگوید: « این الاع ضیف ومجر وح ومضروب از سقراط مقدس‌تی واذ 
افلاطون «زرگتراست! ۵د نیکو کادی ود اصي نشدن به آز ارمو جودات» خر بر آدمی 
تر جیح دادد؛ چنانکه سعدی گفته است: 

سک بر آن آدمی شرف دادد ‏ که‌دل هر‌دمان بیاژارد . 

بیچار چان شبی تازيك و طوفانی‌بود. دريك کلبهٌ محقر ماهیگیری ذنی درد 
انتظار شوهرش نشسته‌بود ودعا میکرد. نگران‌بود ذیرا که هوا طوفاتی ودریا متلاطم 
بود. نن‌دبلك اوبر خوایکاهی پنجدچ؛كوچك درخواب بودند. زن‌مادیگیر دعا مخواند 
وسلامتتوی عزیزشر! ازدرگاه آلهی تمنامیکرد. - رفته‌رفته طوفان بی‌شدتش‌آفزود. 


۲ ار ه وگو ۷۱۳۷ 
مناظار هولناکی درنظرزت ماهیکیر مجس‌شدکه متوحشش ساخت. براک جستجوی‌شوهر 
ازجا بی‌خاست, فانوسش‌را بدست‌گرفت وازدرکلیه بیرون‌رفت. کلبهٌ دیگری‌که در آن 
ازدیکی‌بود نظرش دا جلب‌کرد: بخاط آورد که‌صاحب آنکلبه یمنی همسایه شوهر - 
مرده‌اش که دویچهُ پتیم خردسال دارد بسخت بیماد است وخبری از وی رسیده است. 
خودرا بن‌کلبه رساند. دست‌یر در زد. اما چوایی‌نشنید؛ صاحب‌کلیهرا به‌اسم ناهید» 
بازصد‌ایی از درون کلبه‌یگوش نیامد. دررا گشود و واردشد. ته کلیه هیکل وحشت- 
آوری نظرش‌را جلب‌کرد؛ این مادد دویچة بی‌پدر بودکه زندگی پر‌مشقت‌را وداع‌گقته 
باچهرة بیرنگ وپای‌برهنه افتاده» يك‌بازویش‌دا میان کاه‌های خوایگاه فر‌زندانشی‌فرو 
درده بود, از دهان بازمانده‌اش که جان از آن خارج شده وفریاد حولدااء می کب از آن 
بیرون آمده‌بود, وحشت وهرای‌تمایان‌بود. کنار این‌خوایگاه‌دوکودك ضعیف کوچت. 


) تاق کار و یکنور هو و 
در جز بر گر نزه در 
عمارت‌هو توبل هوس 
که هو تقو آنر اشخصاً 
با کمالز یبا ی ببهتر ین 
اد ۲رد استه بود در 
این اتاق بود که هو و 
بتکمیل افانهٌ قرون 


ت 


بر اععت. 


بات سر وولت‌دخت بخوأب‌رفته‌بودند, ومادرخان پیشی‌آزهردن برای‌آنکه آنان ازسرما 
آسیبی‌نبینند بالایوششیدا دوی یاهاشان انداخته‌بود.- زن ماهیگیر چه کرد؟ ... چرا 
«نگامی‌که ازکلبه خارج‌میشد دلشی‌می‌تپید؛؟ وقتی‌که سوی‌کلبه‌اش حیرفت چرا میدوید 
وچرا دمادم دیشت‌سرش میشگی یست ؟ جه‌جمن ذیردامنش پنهان‌گیده‌بود؛ رقتی‌که‌وارد 
کلیه‌اش‌شد آن‌چه‌بود که ازذیر دامن‌بیرون آورد وپشت‌برده خوابگاه کودکانش پنهان 
کرد؟ آیا درظلمت‌شب, از روی خوایگاه آن جسد بیجان چه دژدیده‌بود؟.. 

ژن بیچاده متحیر وپر یشان‌خاطبود» پشیمانی اضطزاب آوری درخود احساس 
میکرد. باخود ميانديشیدکه» « خدایا» شوهرم چهخواهدگفت؛ و با اینومه تنگنستی 
وفلاکت‌که تیا کن ازام این‌چه کار بودکه امن سرزد؟ 

چیزی‌نگذشتکه‌سرد ماهیکیر واردکلبه‌شد. ذنش با آغوش کشوده باستقبالش 
دفت. پس‌از ساعتی ازمیک تأثر آور ذن همسایه و بیکس‌شدن دوبچه بی‌پدر آگاهش 
ساخت. ماهیگیی غضینال شد, کلاهشیدا بکنجی‌انداخت وسرش‌را با تأثروخشم چنگه 


۱۳۸ بینوا بان 


زد. سرانجام‌گفت؛ ما چنج بچه داریم , چه میشود اگر‌هفت تا داشته‌باشیم؟ مگ‌تدیدی 
که مادد این‌درکودك ناتوان مرده و آنهادا بیسر‌پرست گذاشته‌است؟ مگر نمیدانی که 
این بچه‌های کوچك نمی‌توانند کلرکنند وبزودی از گرسنکی خواهند مرد؟ پس چرا 
بفکرت‌نرسید که آن بلفلكت‌هار! باینجا آوری؛ خواهروبررآدر بچه‌های خودمان خواهتد 
شد... حاء باین دوطفل یتیم رحم‌می‌کنيم» خدا هم ماهی بیشتری درتورما می‌اندازد.- 
هن‌کتی غذا خواهم خورد وبیشتر کرخواهم‌کرد تا بخوبی بتوانيیم ازعهده نگاهداری 
آنان بر آییم. زودباش... یلند شو, بروء و بچه‌ها دا بیاور. اگر بیدار شوتد و نش 
عادرشانرا ببینند هی‌تر‌سند! خدارا خوش‌تمیاً بن ۰ چررامعطلی؟...چرا آهسته حرکت 


پس از نی 
تصو بر از قلحیتتک بر اي قعلعاٌ پس 
از جنگ . 
پدد و بکتور جوتو « ژذنس ال 
جو کوه میتوید : «با وجود 
این سیر ۲ ب شکنید...» 


« ذن ماهیگیر قدمی پیش‌نهاد» پرده خوایگاه دا کتار زد و دوکوده مادد ‏ 
هرده را که آنجا پنان‌گرده‌بود به‌وی نشان داد. ؟ 

کل شهز اده خانم - دختر پنج‌ساله‌یی ازخاندان سملطتت اسپانی, کل سرخی 
بدست‌گرفته. وهنگام غروب آفتاب درعرغز اری مصفا وفر حبخشی: کنار برکة پر آبی 
ابستاده بود. شهزاده خانم‌كوچك این گل‌را بی‌انداذه دوست میداشت؛ با تماشای این 
گل اندیشه‌های دلیسند درسرش داه می‌یافت. تصورمیکرد که این سرخ‌گل وهمه‌چیز 
دنیا مععلق به‌ار است؛ یقین‌داشت‌که هیچ قدرت نمی‌تواند گلش‌دا برباید وتزلزلی دد 
در ومتز لعی افکند. ناگهان بادی‌وزید. گل‌شهزاده خانم‌را دبود ودردریاچه انداخت. 


دختر هغرور متعجب شدکه این‌نسيم چگونه جر آت ورذیه تا گلش‌دا برباید وددیرکه 
اندازد؛ وامواج [ 1 داکدام جارت: کل‌زیبایشیرا در کامکشیدند؟ ث#- در آنموقع‌کس 


چم و جدان 
رسیم شیفلاد از دوی قطعاٌ - 
وجدان اذافانهٌقرون: چشمی 
دید که با همه درشتیش در نون 
تاد یکی بازما نده بود و آین, 
چشيم وجدان بود که قا بیل, 
بر آدد کش‌دا دنبال میکرد 


سفید پیش پیش آمد وباکمال ادب گفت: 

خانم, همه‌چیز در اختیار پادشامان و شهزادگان است» جن باد! » 

پس از جنک . « پدر رشید ومهربان من‌عنکام شب پس‌ازپایان یافتن جنگ 
مان کشنکان می‌گشت. یکی‌از زخمی‌های دشمن فریاد مي‌زد: 

1 رحم‌کنید: تشتهام. 

« پدرم قمقمه شر‌ایش دا سوي او هیش برد اما ِِ خواست خم شود : 
مجروح شناختش و اسلحهُ آتشین خوددا بطرف او خالی کرد» بطوری‌که گلوله کلاء 
اودا بن دمن افکتد و اسب او رم‌گرد. چدرم بسمت هجروح د داز اشت و به همر‌اهازش 
گت : 

- عیب ندارده شرآب را بدهید بنوشد: سیرایش کنید.» 

چا با چد 

بعض قطعات این‌مجموعه ازقبیل « تقدیس‌زن »که در آن اژشادمانیهای بهشت 
سخن‌گفتهه و « وجدان » که عذاب 2 قاییل»را در آنشرح داده‌است؛ و« بوذ خفعه » 
که‌اززیباتر پن‌قطعات‌کتاب است و « اولین ملاقات مسیح با قبر 6 حاوی مطالبی‌متند 
که ازکتای مقدص اقتیاس شده‌اند. افسانه‌های شمال دا در « پدرکشی 6 ادوار دیرین 


۱۳۰ پینوایان 


فرانمه‌را در « عروسی رولان » و «آی مریلون » شرح داده و از سلاطین شرق در 
«ذیم ديزيم » و « سلطان مراد » گفتگوکر ده ستمگری‌های فکودالیته را درقطمةً 
«راقبر » تشریح کرده, در « ساتیر» افسانهٌ خدایان‌دا؛ ودردپادشاه کوچك گالیس» 
و در « اء‌وی رادنوس » احوال شوالیه‌ها وحوادث ژننکانیو سرگردانی آناندا سروده 
است. ۳ قطمةٌ ی ذیرآسمان ۴ فیز از اشمار خوب این‌قمت بشماد می آید. 

مجموع؟ دوم وسوم _ دراین در مجموعه نیز ویکتورهوگو افکار فلعفی و 
اجیاسان وعواطف‌نیکو وعقاید عالی خودرا سروده, تاریخ قرون‌گنشته خصوماً قرون 
وسطی را تشریح کرده؛ رفتار چابر انة پادشاهان آن عصر دا بد وعهمل شمرده, مردم 
عادی وساده ونزديك به‌طبیعت را براین‌گونه سااطین ویزرگان/ و آزادی و آزادگیرا 
بر‌هرچیز دی ترجیح داده است. 

مهمترین اشعار اين دو مجموعه عبارتنداژ, سید « شوالیه مسروف اسپانیایی » 
درجلای وطن و « شاه ایران » و < سواران‌آلمانی »و «عقاب کلاهخود» - « اقوال 
در آزمایش » - « شییور عدلوةضا » - « ژانه شوان » - ه قبرستان ایلو » - د پل 
کوچك » - « حکمرآني > و روشنایی روح 4 «آنببالا » - د«ورطه > «ولف»ت 
۶ چهار روز السیگیی» - «تصور دانته» -« داستان‌کرم خاکی» - « سرودهای‌چوپانی»- 
« روستاییال کار دریا » -« روح بزر گی درحرکت » -«مردی با چشمان عمیق »- 
«مرحوم » -« دریونان » _ « کودك وقفی  »‏ « آزادی » - « بشاهان » ۶ خدا 
سوّال می‌گند». ۰ 2 روبایی‌که این کتاب از آن جیرونه آعد» و « بانگشت امپر اتود ۴ 

اینك ترجمهٌ يك قطده دیگر ازافانه فردون؛: از دومن مجموعه: 


شاه ابر ان : 

شام ایران, نگر‌آن» ودرا سآلود, سکونت دارد؛ 

زمستان دراصفهان. تابستان درئفلیی 

درباغ» يك بهشت داقمی غرق کل سرخ. 

بین‌گروهی هردان مسلح؛ ازترس بستکانش. 

وهمین باعث میشود که گاه برای تخیل روت رود. 

او يك بامداد, در دشت. يت چوپان‌دید؛ 

چوپان پیری که پسرش‌دا «مراه داشت : پسر دیبایبی جوان. 
تست پرمرواه 

پیرهرد که میان بزغاله‌هایشس میرفت وعیخواند آوازش‌دا قطم‌کرد وگفت؛ 
و -اسمم: کرم» است؛: 

د خانه‌ام پای وك‌تخته سنگك معلق زیر دك‌بام است‌که از نی ساخته ام. 

« و آنجاباپس رک که‌دو ستم‌میداد د. بهمین‌دلیل است‌که آو ازمیخوانم» 
همانطور که سابقاً حافط میخواند, وحالا سعدی میخواندا. 


1- ظاهرا هوگو حافظ و سعدگی را کم میشناخته با در تاریختان دمتخوش 
اشتباه شده است. 


آثار هوتو ۱۳ 


سس 


و هساطورکه زنجره درساعت ظهر چیرجیر ميکند. » 

در آن هنکام جوانتك با چهرء حجب آلود و دلئعین . 

دست پدر غمه‌س‌آیشی‌دا بوسید. و او باز مه‌خوائدن پرداخت. 
همانطور که حالا سعدی میخواند» هماتطور که سایقاً حافتط میخواند. 
شاه گقت: ۶ آیا این‌دوستت داد با آنکه پسرت است؟ ...> 


غز لیات کوچه‌ها و بیشه‌ها _ وذمنا عع ۶ ود و06 عمهعصهطن) 

عزلیان کوچه‌ها و بیشه‌ها در ۱۸۶۵ انتشاریافت. هوگّوی ۶۳ ساله در این 
مجموعه بیاد آنام جوانیش افتاده واشمادی با الهام‌گی‌فتن آنعشق ودشاط وشور و شوق 
جوانی وهوس سروده است ... کی چه میداند. شاید در آن اوقات اخکر تاژه‌یی دلش 
۳ گرم میکرده است 

این‌کتاب به دوقسمت « جوائی » و « کمال سن » تقسیم میشود. قطعانش‌همه 
کوتاه وصورت ریاعی هستند. بیشتر این اشعار با عنوان فخات مطادقت کاملدارند و 
چتانند که شاعر‌جوان وعاشق دیوانه سری درکو چه‌ها وییته‌ها کشنه واشماری سروده 
جاشد . دراپن؟تاب هم حقایق مزر واندرزهای سودمند و عواطف انىانی واحصاساتو 
عقاید نیکو سیاراست و «همترین اشعارش عبارنند از, « اسب» - «فقط برای ژان»- 


سس سس | 


تصو بر که خودو بکتور هو تو 
بر اک او لین چاپ کتاب‌غز لیات 
توچه‌ها و بشه‌ها تر سیم کر ده 


"است 


روز ینوا یان 


«برای دیگران » ی ۲ ۱۳۳۹9۹ 
کشت » - « مدت شل‌هز‌ارسال جنگ > وغیره. 


سال مخوف عادنععع+ عمش ( آودیل ۱۸۷۲ ) 

دراین‌کتاب, هوگو غرودملی‌ووطنخواهیش دا نمایان ساخته, تأثراتش را از 
بدیتی‌ها وستقات وطنش هنگام جنگ ۳ آلمان ومحاصره پار یی شر‌‌داده, مضرات 
وخارات جنک وخوئریزی‌دا مجسم ساخته . ضمناً خوددا نسیت بهمه عالم شفیق 
ومهربان معرفی کرده أست. اشعاد این مجموعه بی‌استگناء شیرین وقابل ملاحظه‌اند 
و مهمترین قطعاتی عبارتند ار : « پادیی درمحاصره  »‏ « اقویا » - « بفرانسه » - 
« کدتکان ما » - « نامه‌یی بيك زن » - « يك بمب در فویانتین » - « کبوتر » - 
« خروج ۰ - « تسلیم‌شهن 4 «عرا » ه يك‌شب دربروکیل » - ه زن دندانی می- 
گنرد » - « آئیه » -ه دفن » - « به‌ژان کوچك > « طفلی‌که‌هنکام محاصره مر یض 
بود » د غیره : 


فن بدد پزدگی 0۵7 04هتع 41۵۲ ۲۸۶۰ (مه ۱۸۷۷ ) 

این‌کتاب را حوگو به دونوادة عزیزش ژان وژرژ اختصاص داده است. حالات 
مختلف این‌دوکودك که درایام پیری مایهٌ شادمانیش بودند وبار آلام ومشقات اورا در 
خلال مبارزات وزدو خوددهایش سیکشس میکردند در قطعانمخ- لفاینمجموعه تشر بح 
شده است. اشمار این کاب همهز دبا وشیر ین و بدیعنده خصوصاً قطعات: < ژرژوژان»- 
« ژان فکر میکرد» - « ژان نان خعك داشت » - « آزادگردن » - «طفلی‌که عرده 
است» - « پنجرهة گشوده » - ظ بچه‌ها وقتی‌که بزر که شوند خواهندخواند , 


پاپ - 02۳6 1,۴ 

این‌کتاب را ویکتورهوگو فتشن از ۱۸۴۸ شروع به‌سرودن کرد ود ۱۸۷۸ 
منعغرماخت. موضوع این‌کتاب بطور خلامه چنین‌است: « پاپی بخواب میرود و دد 
عالم رویا می‌بیندکه قدرت وعظمت, آذوی سلب‌شده وبه‌میان تودهٌ مردم باژگشته‌است. 
به اسقف‌ها میگوید حشمت وجلااعان ازاموال مردم وازنتایج دنچ ومشقت بیچارگان 
فراهم آمده‌است: بجای تنبیه‌گردن به‌دوست‌داشتن مپپردازد وبجای تندخویی مهر بانی 
مورزد. بیئوایی را که بهگفی وعصیان گر اییده است و به‌هقدسات توهین میکند دی‌اه 
راست ۳ به‌دیانت هدایت هيکند, ادعای داهی خودرا که مصوقیت از عصیان و آیمنی 
ازارتکاب خطایاشن مورد تمسخیقر آرمیدهد و آن‌را مت له دشدام گفتن بآ سمان‌میشمادد. 
همه آفراد می‌دهر ه و بینوا را سوی خود میخوآند, به‌رنج ومشفت عیک‌هایی٩ه‏ مو از 
پشتشان چیده میشود داسوزیوترحم هیکند؛ طوایفی دا که با یکدیکی جچنگ‌داخلی 
دارند وست درگریبان هم افکنده‌اند از یکدیگی جدا میسازد؛ جنگهای عمومی را 
موقوف هیدارد» طفولیت دا تقدیس می‌گند- بدفاع ازمحکوم می‌پرداند, صلح‌وسلامت 
دا برای عموم‌ميطلید, اما هماندم ناگهان بیه‌ار میشود وچون می‌بیند که هنوژه‌مان 
پاپ مسلط عالیمقامی است که بود فریاد میزده « اوه! چه خواب هولناکی دیدم۱» 


آ ار هو کو وود 
شفقت عالی- 2۵ج ده ۳:۱۵ .1 (فوریا سال ۱۸۷۹) 

این کتاب مربوط به‌پادشاهان است. شاعر عالیمقام دراین کتاب صدایسردمی 
راکه از ظلم وتجاوز پادشاعان وجباران نالانند و بستمگران لعنت میکنند بکوش ما 
عیرساند . تابلوها و تصاویر واقمی و مجیبی از استبداد و خشونت پٍادشاهان مجسم 
میسازد؛ سیس میگویده «ستمدینگان و مظلومان البته باید عورد رحم وشفقت قی‌اد 
گیرند اما مردم متفکن ودائا که چشمثان انوار عدل آسمانی دا میبینه خوب‌میدانته 
که سلاطین ظالم و اقویای ستمکر .که خود عورد لعن ونفرین مردم ستمدیده‌اندبیشتی 
شایان ترحم ودلسوذیند. [یا این ستمگران بخودی خود جبار وجنایتکارند؛ آیاخود» 
آین سرنوشت ستمکری دا برای خویشتن برگز یده‌اند؟ اقتدار. مخوف‌ترین بار است 
وحمیثه پشیماتی بزرگی‌سر بارش مبشود. نباید پادشاان را چندان کناهکار شمردیلکه 
جای آن دارد که دلمان بحال تباه آنان بسوزد؛ البته ستمگرات ومستبدان بدهردمی 
ستدد.آما آیاکسانی که تملق آنان دا میگوینه بدتر از آنان وگناهکارتراز آنان‌نیستند؟ 
بتبوعمای جیاری نك عله لدع کرجك » یات کودف حادم وش ی که قار ۵ 
وروحی عاری از آلودگی‌دارد میکوید:« این‌ملت متعلق بشماست!» اپن تملق بزدگی 
است‌که لیر حسات ‌خفته طلم دسدمگری دا می‌کسلد واین جی رشت‌ومخوف را در 
وجود آن کوداگ بید‌ارمیکند. بدین جهت است‌که‌کمتر شاهی‌میتواندکاملا خوب باشد. 
سرگیجه‌ییکه تخت‌سلطنت به‌نیروی تملق‌چاپلوسان‌برای پادشاه ایجاد میکند. مشثوم 
ومخوف است. پادشاهان از دیگر افراد می‌دم بدتر نیستند , اما یبگانه افرادی «سعند 
که حقایق وواقمیات مطلفاً از آنان پوشیده میماند. اینست که هوگوی بزر گه‌این جمع 
را مستیعق شفقت میداند و این شفقت را «شففت عالی » میذامد . این کعاب یکی از 
شاهکارهای خوب حوگو ومملو از افکار وتصورات عالی وشایان تمجید است. 


ادیان ودین (عمنعنلهم »> ومهنع1ع1 آردیل۱۸۸۰) 

اشعار این کتاب برپنج ق-مت است: «تزاع _فاسفه - هیچ صداها- نئیجه» 
در این کتاب ویکتورهوگو خرافات همست به‌ادیان مختاف را مسحح ه میکند؛ علماع 
ادیان وروحانان را که بمیل خود بدعت‌هایی دد دین گذاشته وخدا را بصورت‌های 
مختلف در آورده‌اندموزد انتقاد قرار میدهد. در يك قسمت آن نقی مطلق را تن 
میکشد دمیگوید همه چیز ببهوده است» نه‌خدایی وجود دارد نه جهنمی! همه دروغ 
است! همه چین ددمایهٌ تمادف در حرکت است » آنجا هیچ خبی نیست ادا دوست 
دائتن شیطان را بريك چنی گفر والحاد محض ترجیی هیدهد.- تماشاگاه طبیعت ؛ 
و اقعی‌تر وروشنتی از هر فاسفه. آنچه را که باود باید داشت باو مینماید و به یکتا - 
رستی رهبریش میکند. آنگاه درپایان وتاب عقیدهٌ صر بح وقطعی خودرا اظهارمی- 
دارد ومیگوید «خدا هست! خدا هست! قطاً خد اهست. » 


خر (1۸06) (اکتبر۱۸۸۰) 
در این کتاپ دقیق وشیرین ویکتور هوگو میخواهد تفوق طبیعت و غرائن 


۱۳ پینوابان 


بشمار میا ورندنشان دهد. قهرمان‌این‌کتاب حیوان بیئوایی است که بیس اذهر آفریدءة 
دیگی مورد تحقیر وبدرفتاری است. ( ت که همه علوم دا 
خوانده است وخود درمدح خویشتن میگوید: « من صدها دفعه ازعلوم مادی که 
بوسیلا آنآدمی چنان بدنیا دلبستگی مییابد که خسیس به‌پول, بطرف فلسفه؛ 
یعنی کلیسای بزرگی که افلاطون ناقوس‌داد آن است دفته و بر گشدام ۰ » 
این‌خر .پی ازدست یافتن براینعلوم سرانجام بجایی میرسد که همه فلاسفه رامحکوم 
هيکند. نزد «کانت» فیلسون‌سعرو فآلمانی حیرود واورا بباد اعتراض میگیرد؛باخشم 
وخروش اذاو میپرسد که درداه اطبیعت» وانیکوکری» چه کرده است. با فصسلحت 
وبلاغت کامل بهمه علوم حمله‌ور میشود ومخصوصاً علماء دروغین وعلوم ناشایسته را 
مورد اعتراض قرار میدهد. کیده‌وم‌داوتش‌را نسبت بکسانی‌که نمیکه‌ارنه طفل آذادانه 
پرواز کند وسوی‌ترقیات طبیعی خود رود ظاهر میساند. افا فتیجه بی اذاین‌اظهارات 
نمیبرد جز آنکه: «گوش‌های آو بخته اش کمی ددازذتر میشو ند.» 

ویکتورهوگو دراین کتاب احساسات خوب ونیکوتهری دا بر‌همه چیز ترجیم 
هیدهد وبراکا خیط واشتیاه ین فترجه خوبی‌قائل هیشود جنان‌که عیگوید: قدمهای 
اسراد آ"لودیکهدرظلعت برداشته مي‌شوند » بر ادر قدمهایی هستند که دد نور 
گذاشته میشوند . < اما بطور کلی بخوبی نمیتوان بهنتیجهییگه هوگو از این کتاپ 
منظور داشته است واقف شد. 


ریاح چهار گاناروح - 1:۱6:05 ۷۵۸۵ 0026 وهآ (ذون۱۸۸۱) 
ریاح چهارگانة رو‌عوگو عبارتند اژ.هجو وقد, درام.اغانی؛ داستان‌س‌آیبی 
این مجموعه حاوی اشعاری است که درسال‌های ۰۱۸۳۸ ۱۸۵۳ ۱۸۷۰۰۱۱۸۵۵ 
۵ سروده شنه‌اند, وبچهار کتاب عنقسم میشود که عبارتند از کتاب «حجو وقدج» 
موسوم به «قرن» ک کتاب «درامی» موسوم به ۵1 - کتاب «ذوقی وغزلی» موسوم 
یه« سر نوشته وکتاب «داستانی» به نقلاب» - درکتاب اول حوکو همه دشمنان‌ادیی 
وسیاسیش را بسختی نکوهش کرده: آنچه راکه باعث تیرءروزی ودنج اشخاص می‌شود 
مخصوصا قوانین ومقررات ظالمانه‌را, بیدی باد گرده و تبمیضی دا که درهمه چین تا 
درقپرستان‌هم وجود دارد نان داده ویکباد دیگی افکار عالی وعقاید پاکش را دراین 
کتاپ ابراز داشته است. زیباترین قطعان این کتاب عبارتند ازه «هنکامی که جوانی 
پر بده رنگه دودم6و«صدهز آرتن قربانی‌خمپاده وگلولد» واپی آزملاقات يلکمحکوم». 
کتاب ظ درامي ۹ که عنوان دوم آن» دوباز یافته کالوس» است»حاوعا يك‌کمدی 
ويك درام است. 
«دواگا وس سحستجوی دختر زیبابی ان ۳ بوسیله او تفر یم کند» او را 
ندیم خود ساذد و با وی به‌خوشگترانی پرداند . ابتدا «نلا» دا که دختر با عصمتی 
است مییابد وناچار اورا به عقد برادرزاد؛ خود در مي‌آودد. این‌قسمت کمدی‌کتاب 
است. سپس اذ « لیزون » که يك دخترروستایی است بهتر ادخ نخستین کامیاب 
عیشود زیراکه بزودی اودا اذراه بدر میکنه وکام دل‌از وک میکیرد. بعد به‌«مادگیز- 
دوذابت » میی‌داند و آن‌ذن‌با آنکه قلباً دولگارا دوست می‌دارد ازخیانت هاویرنگهای 


آثار ه وگو ۳۵ 


او که زندگانیش دا تبره ساخته‌است به‌تنگنه میا یدو خودرا مسموم میکند . این قسمت 
درام کتان ات 


ف رشتة آز ادی شیطان د] و امیداد د که] نا نیت دا که طعذ خود ساخته‌است بوق واتذاده ۱ 


لر سییم د و شگر وس 


کتاب سوم‌حاوی غزلیات. دباعی‌ها واشعار ذیبااست که غالیاحزن آورو لطیفتد, 
ازقبیل, «شب زمستان» ووژرسه» و«ورود بهمثفا» و« شب» وه گردش درسنگلاخها» 
و «بدخترم آدل» ولا هم اکنون جممی نزديك ساحل ایستاده‌بودند» و «غزل؟ و ره 

کتاب چهارم حاوی اشعادی است که موضوعشان يك سلسله تصورات آنتلابی 
است: مجسمة هانری چهارم پادشاه فرانمه که در «پل‌جدید» نصب شده است ناگهان 
صدایی می‌شنود»اسب برنزی خوددا بحاخت‌درمی آورد وبستجوی مجسمه‌لویی‌سیز دهم 
که در « میدان شاهی » ( پلاس دوایال ) است ومجسمة لویی‌چهاردهم که در «میدان 
فتوحات» (پلاس ده‌ویکتوار) أْصب شده است میرود. این سه‌شاه با هم راه می‌افتند ۳1 
سوی مجسمه لویی پانزدهم عزیمت میکنند. هنکام عبود از « پل جدید» س‌های 
مسر هیی که «رمن پیلون» ساخته است لعتت و نفرین هردمی را که مدتها در قید 
عبودیت ودر فشار طلم مودند ار آنان میکنند . این سه یادشاه جون بمیدان انقلاب 


۱۳۶ بینوا یان 


میرسند, سر‌هجازات دید لویی شانزدهم دا می‌بینند که دوکذمی درفلتیده است. 


عاقبت شیطان مهد 6 مز۲ 1 

تصنیف این شاهکار در ۱۸۵۷ آغاز یافت ونشی آن یکسال پی از مر گدهوگو 
بعئی در ۸۸۴ ۱صودت گرفت. متسه و دوضممه وخاتمة کتاب که عنوان آن «خارج 
از ذمین» است. مخصوص شخص شیطان است . - سه‌کتاب : «شمشیر» و «چوبهدار» و 
«زندان» کرهای شیطان دا روی ذمین نشان میدعند . مقنسهٌ کتاب, سقوط شیطان را 
پبان می‌کند پی اژ طوقان نوح حوادت و بلایا از هجو بزمن امتناع میورزند. 
همینکه آبه ای طوفان خشك می‌شوند ۶ لیلیت ».دختر شیطان بزمن هیاید وبر 
" تبه‌بی‌که‌کوه شهدا خواهد شد سرگردان ميشود. ضمنا آلانی راکه برای قتل «حابیل» 
بکار رفته (میخ » چوب وسنگت) میدندد . آن میخ شمشیر .آن چوب چوبهُدار و آن 
سنگه زندان هیشود. کتاب اول بعنی شمشیس تاریح #نمروده است که پس آزفتم دنا 
منجنیتی برای خود میسازد. چهار عقاب آن دا به بالاترین تقطه میبر‌ند و از آنجا 
نمرود تبری سوی خدا هی‌افکند و هماندم خود بصاعقه دچجار میشود. 

درضمیمه اول کتاب: پریاز شیطان در آسمان میماند و ات مپدال 
هی‌شود .۰ 

چوبهٌدار عبارت اصلیب است‌وکتاب دوم که باین آسم موسوم است» هوّش‌ترین 
قسمت من گد مسیج را شرح هیتتنا , 

ضمیمهٌ دوم کتاب تصوراتی‌است که بدینگونه خلاصه میشوند, «شیطان دردوزخ 
برمقامات آسمانی خود افسوس میشودد وشکایت وتضرع میکند. اما شکایتش‌باصدای 
آواز پرندگان وفشتگان قطم مشود . فیشته آزادی از آسمان‌بدوز هرستاده میشود» 
شیطان دا می‌پابد که بخواب دفته است وسرانجام موفق میشود که دوی زمین آید.» 

کتاب سوم بععی کتاب «زندان» دارای تنل قطعه کوچك وسه قسمت ممتار : 
«اسکت‌ها »- « کمیل ولوسیل» و «زندان باستیل» استء 

درخاتمهٌ کتاب» شیطان. مودءغوقراد میگیرد ومقامات آسمانیش‌راباذ مییاید. 


مکنو نان‌چنتک 1۳2۶ 1 عاه1" : 
مجموع؛ اول این کتاب بسال ۱۸۸۸ منتشر شد. اشعاد این دیوان عربوط به 
ضو اش زندکی هوگو است؟ همه‌گونه شعن در آن د بان میشود؛ وهر‌قسمت آن بيکي از 
دیوان‌دای اشماد هوگو شبیه است بطوری که با مطالعه این اشعار می‌توان بهمه عقاید 
هوگو پی‌درد. 
هجو عه 4 اول این ۳5 هفت دش است ودهت ین قملمان آن‌که شباهت باشعار 
کتاب لیات کوچه‌ها وبیشه‌عا دادند عبارتند از: «زبان بده ودارمینا» و «رمان سه 
زنگوله» و«زن یونانی وذن پاریسی». # قطعات آد نیز فانتزی‌عای موذدنی است 
از جمله : و آهینت» و (شهزادء بیکار» وئین « جوبداره و«تالاوی را » ودروی يك 
کتاب میشل نهُ کوچك چه نوشته شده بود » و «به‌ژرژ» و ۶ کمدی‌های بازی نشده» و 
«غنلیات» ازقطمات متا این‌گدابند. «فت‌بخش این‌کداب بسناسبت هفت سیم چنگ 


آثار ضو تو وونل 


است وسیم هشتم آنا» « سیم هفت جوش ». شیاهتی به دیوانهای « کیفرها » و« سال 
مخوف» دارد. 


مکنو نات جنک 
زیر ان تصو یر یز که «2 بل» 
یمناسبت‌عکنو نات چنک‌ساخته 
و دد «اکلییس» یز چاپ‌شده 
است ‏ بن‌عصرع با اعضات هو گو 
خو) نده‌می‌توی: « بندکان حق 
وغلامان وظینه باشیم ٩‏ 


مجموعدوم این کعاب نیز هفت دخش دارد که عیارتند اذ: « 1- تاریخ‌انانیت 
۲ طبیعت ۳ افکاد بز رک با فلسقه ۴-صنعت ۵- انقلایات درونی- ۶- عشق ۷-حوس. 
و قسمت دییگی نیز باسم سیم هفت جوش برآن افزوده شده است و شباهت بدیوان 
«سنوات شوم » دارد کهذکر آن بعثه خواهد آعد. زییاتر بن تکه‌های این‌کتاب‌عبار تند 
از. «متاهدث کوهها» (اشباح کوههای بزدگه یکی پس از دیگری ددنظ شامرمجس 
میگر دند) و «حواریون» و «قوزی» ( يك قوزی بدبخت از زشتی منظر وترکیب‌بدخود 
تاله وشکوه میکند. تدایی باو میگوید که پس اذ مرگنی بجای قوز, مانند فرشتگان 
دورال خواهد داشت) وه حساب » (جبن ودننسه ) هیچ ذمی‌تو اند ما را در حقیقت و 
ریخهً اشیاء واقف سازند) وه آوازیلن» و (تکفیر عشق» و«درم‌جاس رقص 4 و «ائدرز 
به‌پرگویان» و لاگیوتین» و«به‌گرنزه» و«اگی تقدیی ترا متمول گرد» وغیره. 


دا راتز(] 
این کتاب بن ۱۸۵۳۲ و۱۸۵۵ تصنیف شد ودر | ۱۸۹ آنتشار یافت. دد این 


۱۳۸ پینوا بان 


کتاب فلسفی ویکتورهوگو الوهیت را مورد بحث قرآرداده است. دوح شامرفیلموف 
مکمك نیردی تصود او برای پی‌بردن باسراد الوهیت ومعماه‌ای لاینحل کون ومکان 
پرواز میکند ومذاظی گوناکون درنظرش مجسم میشوند. . بسیاری اذ پرده‌های ظلمت 
را میدرد وبه پشت آنها نفوذ میکند ولی بظلمت‌های جدیدی دچار میشود. سر انجام 
تمیتواند براین اسرار عظیم دست یاید. این کناب عظمت قوهٌ تصور شاعر را میرساند 
واشماد آن شیرین درنگین ومهیج است. 


سالهای شوم 306۵6 جعممد] 

این کاب که در ۱۸٩۹۸‏ هتشر شد مربوط بحوادت ین سئوات ۳ و 
۰ ۸۷ | است زمیتوان آن را دئباله دیوان (عقودات» بشمار آورد. هوگو ددسیاری از 
اشعاد این کاب از قبیل «بودن» عذه و « درد مملکت» و قطمات دیکر ؛ دورهٌ 


عروسی‌دولات 
از افما نهُ قرون 
رولان و او لیوبه بخعی تر اع 
میکنند. و لی این‌نراع 4 آشتی 
منتهسی میشود و دولان با 
خواهر او لیو به(اود» زا 
عروسی میکند. 
قا شیاز شیلا ندد (موزاهو طو) 


امیراتوری را دورو منسمت راد داده ات و آخرین طمة کتاب: 1 صدای شییور ‌ 
عبارت از یکصد وینجاه ریاعی واشمار پنج هجابی است که مهارت شاعر را درسرودت 
هررنوع شعر میرساند ومربوط بسقوط امپراتودی روم است. 

دسته ل آخرین 12۳۲:۱6۲6 

این محمو عه در 1۹۰۲ انتغار یافت . اشعاد این کاب هام مر بوط بمواشیع 
مختلف انیت وویکتور هوگو را کلیلا جمهوری‌خواه ودموکیات هعر‌ثی هی‌کند, بعلاوه 


آلار هوگو ۱ ۱۳۹ 
اشماری ذدگی وفر-‌انگیز. اشماری مر بوط به‌کودکان ۰ اشافی زیبایی راچم طبیعت ۳ 
غزلیات شبرینی مخصوص عشاق» ونیز افکار وعقائد فلسفی و اندرژهای مفید در این 
مجموعه دیده میشود. پنج قممت مختلف این کتاب عیارتند اذ: ایس از جلای‌وطن» 


پادشاه کو چت تالیس 
رولان جون در جنک باده 
لفر توطنه کنندگان کامی - ۰ 
خواستند بادشاه ؟ا لیس دا 
بکشند شمشیرش شکستسه است 
ذشمنان را با بساده‌سنگهای 
پز رت از پا میا نداز ند. 
تقاشی از شیفلاد (موزط هو و ) 


و «ادتدای جلای وطن» ودتوده‌های سنگها» و هعکاامات ویادداشتها». زیباترین اشعاد 
این کتاب عبارتنداز , «چیز دیکر نمیخواهم». و« پیفمبر وشاعر» وه‌شما برای 
نشر حساس تیستیده ورشب آودیل» و « افعی»و «من ترا دوست میدارم» و «قصه‌یی 
میگفتم» وع ۰۵ 


۳- رمانهای هو کو 


۱ بو گوادگال اموءد[ عدظ 

این رمان در۱۸۱۸ تصنیف و دد ۱۸۲۱ بمقدارکم چاپ ومنتشر شد. در 
۶ دخوگوتغییراتی در آن داد وبارده کر بطبیش رساند. خلاصهٌّاین‌رمان چنین‌است: 

جة «پیررو»که بن‌وده «بوگه ارگال» خواهد شد وعلام سیأه کباورز ثر‌ودمندی 
ازمردم «سن دوهیئگت » است جسارن میورزد ودل به « ماری » دختر اریاب خود 
می‌باند. دخت‌حکایت عشق‌غلام سیاه دا به‌نامزدش «لثوپول دوودنه» میکوید. «پیررو» 


۱۴۰ بیوا بان 


ینهان مشود اما نظ ازروی ماری بر نمیدارد ویلت روز ماری را عنکامی که‌ن ديت 
است طعمة تمساحی شود نجات میدهد. درئتیجه, «درورنه» که رقیب « پیردو » است 
حامی اوميشود. دراین اثناء‌شورش‌سياهان سن‌دومینگه( ۹۱ ۱۷) درمیگیرد وبزودی 
خانه وکشتز ارهای پدر «ماری» بدست نهبوغارت رحر وق سی‌ده میشو د. دریحیوحه 
اغتشاش علام سیاهی مادیرا میرباید وقطه دوری عی‌درد. «دوودنه» بتعاقب‌ربایندة 
« ماري » هی‌وردازد شورشیان اودا نین دستگیر میکنند اما درهمان احیطه که‌می ِ 
خواهند اعدامشی کنند «پیر درو » که در آنموقم«بوگ ارگال» نام دارد و دئیی مفتدر 
سیاهان شودشی است وساطت میکند ونجاتش میدهد. این غلام قدیم که مقام تخست 
خود را فر اموش نکرده آیتت حق‌شناسش را باین انداژه عحدود نسازد ومیخواهد 
آنرا دمنئتها درچه رساند. پس «دوورنه» را تزد ماری میبرد زیرا که درواقع‌غلامی 
که درائناء اغتشاش وحریق ماری دا دیوده راردا برای دساندن به‌معشوقش در محل 


۱ 


پشت‌جلد بو عت‌ژارگال 
کا پبتن لو بول دوود دجیده 
تباث ددخت در مقابل بیاه 
بوست‌خلنیی که‌میخو اهد اودا 
در وت‌غارخود بکشا ند مقاومت 


قابلاععمادی جای داده خود «پررو» بوده است. سیی « بوک ارگال 6 بدست سفیدت 
دوستان میافید و دوورته که صاحیمنصب سفید پوستان است ین سیاهان میماند . 
بوگ خ‌ارگال سفید پوستان وعده میدهدکه دوورنه را ثحات دهد وده‌تن ازیاران‌خود 
را بیتوان گروگان ددست آنان میسیارد تا اگر او دوورنه دا نجان نداد یا خود باز 
نکشت سفه پوستان آنان دا دکشند . اماپینی‌از آنکه بوگژارگال بتواند دوودنه را 
نجات دهد رئیس یکدسته از سیاهان‌که مردی‌خشن وکر یه موسوم به‌پیاسو است اطلاع 


آ ار ه وگو ۷۱۹ 


هیدد.هد که غروب دوورئه را اعداع خواهید کرد و پس اذ اعدام او چم سیاهی در- 


دلتدذرین قله کوه نصب خواهد شد. دوورنه فرادمی‌کنه ولی پیایو که هنگام غردب 
او را مرده مییند‌اشته ات برجم سیاه را برقلهٌ کوه ذصب هیکند. بوگخ‌ارگال چون 
این علامت شوم را می‌بیند برای‌جلوگیری انمر گنهده‌تن یادان خودنزد سفید پوستان 
میروده خودرا یکلوله‌های تفدگهای ان عر رد میدارد و در راه حق‌شناسی ووئای 
دعهد وبر‌آای جات دادن ده تن ازرفقای خود جان‌م‌دهد. . . اما پادانش راهم پس از 
آواعدام می‌کنند. 


۳ _ ان دبلند - 06معافار 4عمبز 
وفایع این‌کتاب‌که ددفوریه اواوگ۱۳ ازتشار یافقت می بو سال ٩‏ ۶۹ 1 است درد 
نروژ در دوران سلطنت گرستیان پنجم رویداده است . کاپیتن « اودشی: گولدناو» 


رت ینوا بان 


پسروالی نرور برای یافتن اوراقمهمی‌که بایستی‌زندگانی«شومه‌کر» صدداعظم یز گه 
سایق, پدرنامزدش « اتل » دا نجات دهد اقدامات‌وگوششهایی میکند ودر نتیجه صدر 
اعظم پیرمودد کینه وعداوت شدیدکنت 2 دالفلد » که بجای اوصدراعظم شدهاست‌قرار 
میگیرد ویسختی دره‌عرض خطر هیافتد. کنت برای آنکه 2 شومه‌کر 6 را در ژحمت 
اندازد جکمك دوست مطیع و وفادارش « موسسون » اعتصاب وانقلابی بین کلرگران 
معادت برپا میکند . اوردنر شجاع هم خوددا درخطر می‌پیند و مشاهده میکند که 
جزو شورشیان دشماد آمده‌است. اما در آنسوقم اسناد برائت صدراعظم خف میشود 
ومشت سببین اصلی انقلابات ومته‌کنندگان دا باز میکند. درسراسر این سر‌گذشت 
و جود افسانه‌یی هان‌دسلتد دخالت دار دکه يك‌نوع حیوان در نده بصو رت آدمی‌است: 
درکودها باخرسی ژندگی ميکند, مسافر انر! وحشیانه میبکشد و خونشاندا در کاسةٌ سر 
کد-ه‌شدگان مینوشد. 


وا و ۳« بو ور 


مور چا با و 
مضه | 
و 


ی هانهیلندجلوغارش دوذا نو 
هی ۱ 1 نشسته است‌ودد مك کاساسر) نا ز 
۳ ی ۱ و وی 

هل نم هم خون‌قر با یان‌خوددا میآ شا مد 


« بنیگ‌نوس 6 جلادکه اوتیز موجودی مخوف‌است دراین‌رمان رل بزرگی را 
عهده‌دار است وبردو بهم‌اشخاص مجتلف‌این‌رمان» جاذبه و لطف‌بسیاربه آن بخشیده‌ائد. 
این‌کتاب که تتلیدیاز آثار « والتر اسکات 6 انکلیسی واذ آثاد جوانی‌هوگواست 
اخلاقی‌نیز دارد و هم‌در آن‌حال عظمت نبروی تصورنویسنده جوان‌دا به‌اتبات‌هیر ساند. 


۳ آخرین دوز يك محکوم _ ععصوفقمی متا عناوز ععنمتع(1 مرآ 
این‌کتایرا وگو در ٩‏ ۱۸۲ نکاشته است. مر دی‌که محکوم باعدام شنهه‌است 


7 ار ه وگو ورژ 


جریان محکومیت خودرا وماجرای مدتی‌را که‌درژندان 9 می‌ستر 6 و بعد دد زندان 
2 کتسیرژدی 6 مثتظرمر گدبوده و چکونگی تهیة مقنسات اعدام‌را» و آخرین آدایش 
خودرا در ژندان وحرکت باگردون؛ محکومیندا سوی سیاستگاه, وتأثرات زشکنجه - 
های دروئی ووحشت‌های جنون آورش را درچند اعظه مهلتی‌که داشته و عیدانسته‌است 
که‌بزودی بپایان خواهد رسید, شرح میدهد. منظرمُعزیمت زندائیان محکوم به‌اعمال 


شاقه, امامی محکومانی5ه پیش‌ازاو درزندان او بوده‌اند, صدای تضرعات و ناله‌های 
زندانیان, صحبعنی بازندانبان سفاك, با کشیش, با نگهبانان, با دختر کوجك خود. 
آخرین‌چیزهایی‌هستند که افکارش‌دا مشنول عیدارند. وتصور اعدامعدن وجان دادن 
ای وین باو میدهد. ویکتورهوگو این‌کتاب‌را مخصوصاً برای جلوهیری از 
ها رات اعدام‌نکاشته ودرچاپ‌چهارم آن مقدمه‌یی ده‌اسم « يك کمدی در خصوص يت 


| 


۱۴۴ بسو/ بان 


تراژدی » بر آن افزوده‌است و انتقادات وعیب‌جویی‌هایی دا که ارف نویندگان 
مختلفب ۳ این‌کتاب شنه جواب کشعه‌است . 


۴- نتر دام ۵و پادی - فنرد۲ ع0 عصوناع هم( 


این دمان مشهوردر ۱ ۳ تألیف شده‌است ووجه تسم آن‌وقوع حوادث مهم 


دراطر اف کلیسای ذتر دام چاریس است. 
در تالار دزد گث کاخ دادستری يت تثاتر علمی واخلاقی ۳ «پیرگر ینگواد» 
شاعررا نمایش می‌دهند وجمعیت در آنجا ازدحام‌گی ده‌است. دراین‌اچتماع بايك‌جوان 


تصویر تا بلویی که لوی دولانژه از رد صحنة نتردام دو پاری ساخشته است . 
سراقا معجز ات ( لودده مر اکل) مر کز او باش پاد دس هنگامی که گر نگوار شاعردا 
نزد شاهگدایات بردها ند. ددقمتی اذ میدات ] تش افر و خته‌ا ند و )و باش وتدایان 

رم دق و باده نوشی وعر بده جویی وشر ار تند. 


۱ 


آلاد هرگو ۱۵ 


محصل‌موسوم به«ژهان فرولو» وبا يك رئیس اوباش موسوم به « ترویوفو » آشنا می- 
شویم. بموجب پیشنهاد شخص آخیر قرار میشود بجای تماشای تثاتی , يمك « پاپ 
دیوانگان» ازمیان زشت‌ترین اشخاص انتخاب‌شود وقرعة این انتخاب‌بنام «کازیمودوه 
نوازند؛ ناقوسهای کیسای نتردامکه هیکلی‌ناقی وعجیب دچهر دیی بی‌اندازه ذشت و 
کر به‌دارواصایت می‌کند. آ نگاه‌دخت بادیه‌نفینی هوسومبه«اسمی‌الدا »در حالی‌که‌ددمیدان 
کلیسای نتردام دروسط دائره‌ییازمردم‌مشفول رقصیدن است وارد صحنه‌رمان میشود. 

کلود فرولو که ازکشیش‌های بزرگ کایسا است ددکمین دختر رقاص دیده 
میشود. این‌کشیش‌روزگاری مستفرق درتحصیل‌دانش ودرمطالعةٌ کتب‌بوده, سررشته‌یی 
از زن وء‌شق وشهوترانی نداشته‌است, اما همینکه دختر بادیه‌نشین دا با فامت دلادا و 
چهر؛ ظریفواندام مونون وحر کات‌دلنوازش می‌بیند احساساتی‌شهوت آمین وو<شیانه 
دراد پدیدارمیشود . می‌بیند چاره‌یی‌جز کامیابی‌از آن دخترندادد وناچار باید مقصود 
خوددا بر آودد» پس‌سعی میکند تا اورا بوسیله « کازیمودو» زیردست مطیم‌خود برباید 
و کم دل ازوی حاصل‌کند. صاحب‌منصب جوان وزیبایی موسوم به «فبوس» که‌ازنجیب 
زادکان درجه‌اول بشمارمیرود دختر باد به‌تشین را ارچنگال ( کازیمودو 1 دیب العلقه 
نججات می‌دهد و «کلودفرو لو»گشیش آذاین‌همه‌کوشش نتیجه‌یی‌جز تهيةٌ يك‌رقیب قوی 
و زیبا برای خود نمیبرد. دداین اوان «گرینکواد» شاعی که از خانه خود بیردنی 
گر‌ده‌اند ودرکوچه‌ها ودرداه وبیراههٌ شهرپادیی سرگردان است به‌س‌ای معجزات که 
مرگن اوباش وگدایان‌است هتی‌نلد وکدایان تصهیم‌هی‌گیرند اودا بکشند پی‌شاص بینوا 
دا نزد پادشاه اوباش میبرند واو. هحکوم دمر‌گش می‌کند. بدینگونه‌که اگر هيچيك 
از زنان سرای هعجزات اورا شوهری نیذیرفت بی‌درنگك بدارش آویزند : 

در آخر ین لحظه عهات شاعر فلسوف,ء «اسمرالدا» بادپه‌ شین برای رهاندن‌او 
ازرگ پیش می‌آید وبشرهری مییذیردش؛ اما کریدکوار فقط شوهر ظاهری وفلسفی 
نادیه‌نشی‌مخود:ه آسمر الدا اندیشه‌هایی در خصوص این‌شاعی دادد اما دل‌وجانش متو چه 
افر ذیبای جوانی‌است موسوم به فبوس‌که شبی ازخطر نجاتش داده‌است. این دختدر 
برای خود درجهان. دشمنی سراغ‌ندارد مگ کلودفرولوی کشیش ويك پیرزن منزوی 
مفلو له که دریکی‌از حجره‌های میدان «گرو» ساان‌است فچون درروزگارقديم بادیه 
نشینان دخترشرا ربوده‌اند, همه این‌جماعت‌را دشمن میدارد وهرجا دادیه‌نشینی‌ببیند 
می‌خواهد با چنگک ودندان پاره‌یاده‌اش کند. این‌پیرزت بك‌لنکه کفش دختر کمشده‌اش 
راعمیشه همراه دارد ويك له دییگرهمان‌کفش مانندطاسمی‌مگردن اسمرالدا آویخته 
است و به‌دختر لك گفته شده‌است‌که بوسیله آن میتواند مادرش‌را داز یاید. 

صحنهرمان وضع مخوفی بخود می‌گیرد» دسرافجام‌اسه‌ رالدا « فبوس»دا هی‌بیند 
ویبه‌وی میفهماند که دوستش می‌دارد. افسر شهوت‌پرست‌شب‌هنگام آودا برای کمگرفتن 
از او بهچای دنجی میبرد. کلودفرولو. کشیش, دنبااغان میکند. 

آفس‌جوان عماندم که نزديك است برمقاومت اسمر‌الدا فائق شود و میخواهد 
کامدل از وی‌گیرد باضربت خنجری‌که‌ناشناسی بررپشدش میزندازپای میافتد وبیحرکت 
می‌ماند. «اسمی‌آادا » باچشم‌کریان‌با تهام قدل دست‌گیرهیشود. اورا بهمحالمه هی‌کشاتند 
وعتوان جادوگری بهوی میدهند. اسمر‌الدا ذیر شکنجه بطوریکه میل مسعنطق‌است 
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بزودی دختردا برای مجاذات باپیراهن پاره وپای‌برهنه» زنعیر بگردن جلو 
درکلیسای‌نتردام می‌آورند. در آن اثناءکلودفرولو فراد میکند و چندی درخارج شهر 
با سرگردانی ویهت بسرمیبرد و هنکامی بشهر برمیکردد که قربانی شهوت‌پرستی و 
شقاونش‌را جزو مردکان میپندادد اما بزودی آگاه میشود که دختر بادیه‌نشن نجات 
پافته است ودد کلیسا تحت حمایت ومواظبت کازیه‌ودو است. تاگفته‌نماند که کازیمودو 
که اونیز دیوانة عشق دخدر بادیه‌نشین است هنگام اعدام ؛ به‌وسلة طنابی‌که از بالای 
کلیسا بپاین‌ماویزد دختردا میرباید و بدرون‌کیسا میبرد وفریاد ميزند : « پست ! 
ست آ ۰ »کدایان و اوباش که ازنبودن دختر دادبه‌نشن ددسرای معیحز ان‌کسل شده‌آند 
ونمی‌دانته که دختر بمحض بیرون آمدن ازکلبا دستگیر واعدام خواهدشد يك‌شب با 
تمام عدهٌ خود برایه برون آوردن اوازکلا هجوم آور می‌شو ند 

«ازیمودو» ی گوژیشت چیزی نمی‌فهمد جز آنکه می‌بیند عده‌یی از اوباش 


۱۸ بینوایان 


میخواهند دختر‌جواندا ازوی بربایند ویبرند: پی با همه قوایش وبا شدت بمدافعه 
میپردآزد. فبوس افس شهوت‌پرست‌که اززخم خنجر نمرده ومعالجه شده‌است ماعده‌یی 
از افادش برای‌جلوگیریاذزدحام میاآید ولی منلوب میشود. در آن‌موقی‌کلودفرولوه 
کشیش‌از زدوخورد اوباش؛ و غیبت کازیمودو استفاده میکند: بحجره اسمرالدا مپرود 
و حاضر‌میشود که فقط درقابل يك کلمه محبت آمیز اونجاتش دهد» اما دخترمادیه‌نشن 
اررا باهمان و حشت ونفرت دبرین اذخود میراند. کشیش غضبناك میشود» اسمر‌الدا 
دا ازگلیسابرون میکده واودا به‌پیرزن منزوی‌که‌کينة شدیدش‌را به‌بادیه‌نفین میداند 
تسلیم میکند . 

۱ پبرژنضمن زدوخورد بادختی بادیه‌نشین و آزددن اوبا چنگ ودندان ناگهان 
لنکه‌کفتی کوچکی‌راکه وی بگردن داردکثف میکند ودخترگمشد؛ خوددا باز می- 
شناسد. میخواهد نجانش دهد ودرحجره خود پنهانی سازد :ما بن‌ودی « تریستان » 
گرمانده کل عیر‌صد؛ دختر بادیه‌شین را هی‌دینده وی‌اعتناء بنأله‌ها ۳ قر‌یادهای مادر 
بیچاره که ازو حشت ویاأس بحیوان درنده‌یی شبیه شده‌است دختر بادیه‌نتین را برون 
میکشد وسوی سیاستگاهش میبرد. دداینموقم دوتناذبالای مثارکلیما بسن اعدام 
میلگرند: یکی‌آذاین‌دوکلودفرو او ودیکری‌کازیمودو است. هنگامی‌که هیکل سفید - 
وش اسمر الدا که بدار آو یخته‌است آخرین تشنجانت خوورا بپابان میرساند ویحرکت 
می‌ماند. کشیش تبسم سهمگینی برلب میآورد. ازیمودوکه بخوبی متوجه اواست. این 
تبسی‌را می‌بیند واورا از بالای برج بپاپین‌پرتاب می‌کند. آویختن کلودفرولو به يك 
ستون دچسبیدن آن با چنگک وناخن. بیایان‌رسیدن‌قوا ورها مدن وافتادن او برزمین 
وجان دادن اواذبهتر پنقسمت‌های این‌دمان بشماد می‌دود. اما کازیمودو بدخمه‌ی‌که 
جست اسمرالدارا در آن‌نهاده‌اند هیر ود این جسددیجاندادر آغوش‌میکتد و جان‌میدهد. 


۵ - کلودگدا دهد 16ددان (ژوی؟ ۱۸۳۴) 

این‌کتاب ین درضد مجاژات اعدام نکاشته شده‌است. کلودکدا کارگر بیچارةٌ 
ادانی است اما اخلاق‌عالی وسجایای نیکویی‌دارد وبازن ويك‌فرزندش زندگی ميکند. 
درنئتیجه بیچادگی و بیکاری وناخوشی,نانی میدژدد تا بهوسیله آن شکم‌خود وخانواده‌اش 
را سیرکند. هنگام سرفت دستگیر ومحکوم به‌زندان میشود» در زندان به‌آدامی بس 
هیبرد. اما روزی‌که بغرمان رئیس هجبی زندافی دیگر یرا که با او در يكاتاق اجه 
وبا رقاقت ومصاحبت یکدبگر بسرمیبرند آژوی‌جدا میکنند. خشمگین‌میشود ورئیس 
زندان دا بفرب تبری میکشد ومحکوم باعدام میشود. در پیشگاه مسکمه و درمقابل 
مر گك نیز وضع آرام ونجیبانه‌بی ظاهر میساژد تا تبرجلاد گردنش‌را قطع میکند. این 
قصه حقیقتی‌هم دربردارد ودلود کد! با قددی اختلاف وجود داشته وبهمین جرم یز 


اعدام شده است. 


۶ - بینوایان دعااهث۲ عع] - (۱۸۶۲) 
کتاب بینوایان بز رگترین شاهکار هوگو و بلکه اذبزدگترین شاهکارهای ادب 
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کوچکی‌که هوگو بر آن نوشته‌است دیده میشود. برایتجم تیره‌روذیها دبینوایی‌ها د 
بدیشتی‌های بش برای تشان دادن‌تاثیرات سوء مجاذاتهای‌بشریکه بعقیده او دوذخی 
است‌که بدست آدمی برأی بیچادگان تهیه شده‌است. برای ظاهرساختن دلیل‌بینوایی و 
پستی مرد» بیچادگی‌وسقوط زتن» جهل‌وفلاکت‌کودك, وبرای انسان‌دوستی ونوعیروری 


با ۱ 


فا نتین و زان والزان 
از فر یب خوددتی و مقوط 
فا تین کود کی بوجود آمد 
موسوم ببه «کوزت». اه 
والزان ب‌اد ۲ تسه تسرد 
شم اقصندک تده متا نر اد 
سر توشت د خر اش فا نتین 
حما بت قر ز ند او کوژت دا بر 


عهدهتر فت ود‌استان بینو بان 
به‌وجود آعد. ی دا 


نوشته‌شده‌است. بازیکنان مختلف‌ایندعان‌هر يك وجودتصوری بزد گه دبی‌نظیر کبرای 
تسم خوبی حقیقی‌با بدی واقعی , طهارت با خبث, ثیکو کاری واحبان, یاجنایتکاری 
و خدونت» ستمگری با ستمکشی. علوهمت: یا پستی فطرت دشمار میروئد و توا 
2 آبه میریل 6, ژأن والی‌ان, لافانتین» تناردیه‌هاء ژاود؛ پتی‌گاوروش و « مادیوس > 
پهلوانان آن از « تیپ » های بین‌المللی محسوب شده‌اند. این کتاب بر پنج بخش 
تقسیم میشود که عبارتند از < ۱ فانتین ۲- کوژت ۳ ماریوس ۴ ترانه کوچة 
دیلومه» وحمایة کوچه سن‌دنی ۵ ظ ژان‌والزان ههمتر‌ین پهلوانانل این‌سرگلشت 
عبادتند ازء مسیو امیری‌بل » أسقف نیکو کر وعادل : ژان‌والژان معکوم به اعمال 
شاقه که سقوط او در دوذخ اجتماعی وتجدید حیات اخلاقی او وعروج او سوی نود 
هعرفت وتیکو کاری عمده موضوعاین‌کشاب است ‏ فانتین: دن جوانی‌که دست عوسکاری 
وشهوتر انی‌جوان بی‌وفایی به‌ذلتوتیر»روذش دچاردگرده است,کوذت دختر او. ژاود 


۱۵۰ ینوا بان 


پلیس ختن وخشل‌که جن وظیقةً خود چیزی نمی‌شناسد: ماریوس که متعاقب حوادئی 
مجبور میشود ازسعی‌خود نان پدودد. و عشق او به‌گوزت دختر فانتین» وحوادت و 


تا سا 


فا نتین رهاشده - اثر 
اوژن کادیر- 
- (عوزخ هو تو) 


ماجراهای گوناگون زندگی‌او, که قسمتی‌از آنها اززندگی خود هوگواست, «گاوروش» 
طقل ولگردی‌که دارای روح بزر کک واخلاق عجیبی است. ویکتورهوگو همه نیروی 
آدبی وعلمی واثکار واحاساش را درمنتهای قوت وعظمت در این‌کتاب مکار هرده و 
آقرا بصورت شاهکاری بی‌نظیی وگر‌انبها در آدرده است. 

البته حکایتی‌که موضوع این داستان‌است یکی اذ جذاب‌ترین و شیرین‌ترین 
داستانهایی است‌که ددبهحر ین رمانها میتوان‌خواند ولی بینوایان‌را در حفیقت بلتکتاب 
رمان نمی‌توان ثامیه پلکه ولك جنگ نفیی‌است حاوی همه‌چین . کتابی‌است تاد یشی» 
اجتماعی, اخلاقی. جنکی, سیاسی» علمی‌ودینی» ومطالبی چنان دقیق و موّثر وجامع 


در آن فراهم آمده‌استکه اگر ده دفمعه‌هم آنرا بخوانند بازگم انست: 
عکی‌از قسمت عای سار مهم وممتاز بیدوابان که‌آترا میتوان جداگانه بعنوان 


سس ...مس 


تصو یرگ که در بو » برای کلوه 
دا کشیده است این جسوان 
بد بختی است که از فشاد گر سنکیی 
تا تی میدز ددو ددز ندات تگهیات 
خونر امیکند واعدام مشود 


بینوایان 
ژانوا لزان در ز ندان اعسال 
شاقه پی از آنعه دردیوات 
جتایی «آداس» خود دا 
معرفی کرد واذ اوج عزت 
باد دیگر بزندان اعمال 
شاقه دفت 


1 


يك‌کتاب سیار مقید اخللاقی واجتماعی جاپ ونشر‌گرد ومردم را برای سر‌همشق‌گرفتن 
به‌مطالعة دفیق وعمیق آن واداشت بش او کاب استکه مرردوط به‌زندکی وفضائل رك 


و ۱ پینوا بان 


مد روحانی موسوم به 7 آبه‌میرری‌پل» ات ۸ آین‌قسمت #ذشته‌از ادزش وتأثبری که در 
اصل داستان‌دارد دارای ارزش فوق‌المادهةٌ ادبیو اجتماهی اسیکا: 

بکی‌دیگی از قسمتهای بینوایان که فقط ریط تیان دعر با اصل داستان دارد 
اما ازشاهکارهای بزرگ نویسندگی و اذهترمندانه‌ترین کارهای هوگو بشمار مبرود, 
قسمت «واأترلو» است‌که در آغانجلد دوم آمده‌است. این‌تیز میتواند يك‌کتاب ممتقل 


ژاود » پلیس 
تا سر نا پذیر 


شمرده شود وبسیاری ازمنقدان بزرگ اینرا ازشاهکارهای نثرنویسی وحماسه‌سرایی و 
تادیخ نریسی شمرده‌اند. بملاوه هوگو خود را در این #سمت ددمنتهای وطن‌پرستی 
جلوه‌گی میسازد وستایشی‌دا که برای تاپلتون کبیر دارد هتر از همه‌جا دداین کتاب 
ذغان مینهد. 


آثار هوگو ۵۳ 


سومین قممت ممتاز بینوایان که بازتماس ونشتیگم دسیار بامتن داستان ندارد 
ولی بسیاد عالی‌وءمیق وعبرت‌انگین وسودمند است قممت مر‌بوط به «دیر ودعبانیت» 
است . 

باز يك‌قسمت دیگر بصورت يك‌بحث بلیغ آدبی و اجتماعی وفلسفی راجی به 
« آرگو » در این‌کتاب ست‌که جادارد چند دمه ویاکمال دقت مطالعه شود. 


تنارد به ونت ای 
فانتین بینوا کودد خود 
را به تسنار دب میخا نهد چی 
وذثن او سپرده بو و که ازدذل 
رین وشقی قسر بن‌هردمس 
روزرتاد بود ند وان کودد 
را زچرمیداد ند» و بر اک‌تأمین 
مخارج این کودك و بو اجه 
با حرص‌و طمع تنارد به‌ها بود 

که فا تن نو اسقورط کرد 


در چند مورد که ح«وکو ذربینوایان فصل‌دا و سفحاتی را اخعصاص به بحت‌های 
سیاسی و اجتماعی داده است بخوبی دیده میشود که‌انن‌مرد ددسیاست وقلسقة اجتماع و 
اقتصاد وبطودکلی درکشوردادی سیار عمیق وصاحبنظر است وخود اینفصول جواب 
دندانشکنی است به‌کسانی که برای هوگو نبوغ سیاسی قائل نبوده‌اند. 

مخصوصاً چیزیکه به‌نظریات سیاسی واجتماعی دوگو ادزش یی‌اندازه میدحد 
دفاع با حرادت و هیجان‌انگیز او از آذادی است . آزادی برای همه ملل , آزادی 
برای تأهین رای وجدان وبرای بالادفعن سطح انسانیت وس‌آی نحات‌بافتن ۳ از 
انواع ذلت‌ها و اسارت ها. 


ون[ ینوا بان 

یکی دیکر از قمت های با ارزش بینوایان که باز جز ربط کوچکی با اصل 
داستان ندارد قسحت مر دوط ده‌کتداب ویا «جر ای‌فاضل آب پاریس‌است‌که بانهایت قدرت 
نوشهه‌شده وخودگذشته از بلترح دوشن ددقیق بايت‌دید بسیارقوی» بل انتقاد سیار 


موثر‌سیاسی واچتماعی أست. 


بچه لات پادیی 

آبن پتی آاودوش است که 
هو کر دوح بادیس دا دد 
او مجم کرده است. دد چند 
فصل بینوایان این کودلاو لگرد 
بلندهمت لقش مهمی باز کمیکند 


اینها شمدیی اذقسمت‌های بینوایان است که آنقدد‌ها با اصل داستان مربوظ 
فیرستند دلی ارزش‌کتاب بیشتر بخاطر آذعاست وجا داردکه باکمال دقت مطالعه شود. 

بطور کلی حیف است که بینوایان را يك‌قصه» يك افساته, يك مایةٌ سرگرمی 
محسوب دادیم» اين‌يك‌کتاب است, يك کتاب واقمی. با منتهای ارزشی که بر ای يك 
کتاب خوب قائل میتوان شد. 


۷ کار گر ان ددیا ععص جاع0 معماانه 1۳2 ( ۱۶) 

کتاب کارگر ان دریارا گردهی از ادبا شاعکار رمان‌نویمی هوگو میشمارند. 
ویکتور هوگو مقصود خودرا از تألیف این‌کتاب‌چنین نکاشته‌است: 

( میخواستم کار و کارگریرا شر یف وبا افتخاد معرفی‌کنم » اراده و اخلاص و 
همه چیز‌هایی‌دا که مایة عظمت مهرد است بستایم» میخواستم نشان دهم که سخت‌ترین 


ورطان 0 لب است ۰ وکی‌که از امواج دریا جات جاید از زن رهایی نخواهد یافت 0 


۲ ار هو کو ۱۵۵ 


میخواستم بکویم که‌چون موضوع محبوب واقم‌شدن درمیان باشد. «عمهکارگردن» در 
عقابل 2 هیچ کارنکردن » وژیلیا در مقابل « ابونه‌زد » مخلوب هیشود ؛ میخواستم به 


کوزت 


این از نین ود لاغر 


باز میما ند مادام تناده به 
برحا نه کتک میزه 


ائبات رسانم‌که خواستن وفهمیدن» درمورد يك ذدهٌ حقیر نیز برای متلوب‌کردن و 
ناچیز‌کردن مخوفترین قوا واقتدارات ودفع بزدگترین موانع کافی است.» 

اشخاص این رمان عیارتند اذ «اوتیرری» ملاح پبر کهدیرت سن وضعفةوا: 
زندگی تقدس آمیزی برای‌او تهیه‌گرده است وأوذیر پوستی‌خشن وظاهری زنندهء قلبی 
عالی‌ونجیب دارد. این‌علاع پیر کشتی‌بخاری خودراکه موموم است به «دوداند» وبیش 
از آن. دخترخود یعنی « دروشت » را دوست میداد اما قهرمان واقمی رمات. ژیلیا 
صیاد است که مرردیست خوش‌قلب ونجیپ منتها درنتیجه پیض چیش آمدها منفورعموم 
شده‌است . این‌شخص موجودی محر وم ویینوا استکه‌ظاهر ی خشن ژوضعی هکره دارو 
دلی مازّد يك‌کودلد م‌آلاتن؛ ساده وصادق است. 

روذعید ثوئل, «دروشت» زییا درنتيجه يك‌هوس‌کود کانه اسم «ژیلیا » را دوی 
پرف مینویسد وصیاد بیچاده این‌اسم را میخواند و متفکی برجای می‌ماند. سیی این 
امیدکه مم‌کن‌است دروشت دوستش‌بدارد فکرثامت ومسامش هیگردد. دختر علاح هم 
يكکشتی سبك موسوم به «پانس» دارد. گشتی «دوراند» اولی‌گشتی بخاری است‌گفدر 
این حدود بأب افکنده شده و ماشین آن چنان با مهارت و دقت ساخته شده‌است که 


۱۵۶ بینوایان 


تاستد این دی مرتبا کارمیکنه وبرای صاجب خود ثروت 


وافتتار حاصل مدارد اتفاقاً دو دزد خائن کشتی « دوراند » را می‌دزدند و درصدد 
غرقکردن آن برميایند. این خبر شوم ب؛ « لوتیردی 6 میرسد و اومخصوصاً از بابت 
ماشین کف که هه نظیر آن محال است مشوش مشود . 


و 


مووو و و9 
۳ 
3 


2 2 
3 
3 


زر رگا و دوش می‌جنبد 


آ ار ه وگو ۵۷ 


نجات دادن این ماشین اغرق. کار مشکلی‌است و حتی اقدام باین کار یکنوع 
دیوانگی بشمار میرود. یکی‌ازملاحان بصاحب کشتی پیشنهاد میکندکه کسیدا برای 
نجات ماشین پیدا کند» و « دروشت » ذیبا بینرنگ میکوید: « هرکس باین کار اقدام 
کید من دن او خواهم شد. 6 با آنکه همه هسجور دیبایی دختی‌ستند هیچکس جرأت 
نمی‌ورند داوطلب شود اما ژبلیای صیاد با رن پریده پیش میآید و ازدختی ملاح 
می‌برسد ؛ «آیا براستی‌شما ذن جات دهنده‌تان میشوید؟ 6 پدردختر میگوید: بلی 
من ول‌شرف مید‌هم وبشدا قسم يادميکنم‌که «دروشت »را بکسی که در این‌کار موفق 
شودیدهم. شب بمدژیلیای صیاد بامیه‌ی‌که این‌حرف‌در وی‌ایجادگر ده است جان خود- 
۳ ددمیان امواج عضیناه اقیانوس درمعرض‌خطر هی نهد وی آنکه جن آسمان شاهدی 
داشته‌باشن وارد دریا میشودء با دنج وذحمت ی‌پایان ماشین‌کشتی‌را ازدزدان و ازغرق 


۳0 


کوزت وژانوالزژان پس‌از 
فر اد اذ ذیر 


نجات میدهد و سوی ساحل‌هیاً ید . در سینه آمواج مانم جدیدی‌که ثمرء شجاعت او را 
تهذیه میکند درسررآهش ظاهر میگردد وصیاد شبحاع ناچارمیشود با يك چانور عظیم 
وعهیب‌دریایی جنگد . سر‌انجام بر‌جانور «م فاثق میااید و ماشین دا به « لوتیردی » 
میدهد ومنعظراست که پاداششی دا یکیرد. اوتیردی این‌ماشین را دوی‌کشتی «یانسه 
نصب میکند و آنرا دریندد بکار میاندازد . اهالی با حیرت بآن مینگرند. لوتیرری 


۱۵۸ بینوایان 


محبت تجات دهندة خودیعئی ژیلیا 6 دا دردل میگیرد و با وفاداری پسوگند خود 
اعلام میداردکه دخترش تعلق به‌ژیلا دارد ولی درذهایت حیرت او ودیگران, ژیلا 
ازقیول دختر امتناع می‌ورزد: زیرا 45 چندساعت بیش درتادیگی‌شب چیز‌هایی شهیده 
است‌که پر وی هملوم میدارد که « دروشت » چوپان جوانی دا موسوم به « ابو نزر » 
دوست میدارد. ژیلیا چنان اذقبول دختر امتناع میورزد که‌اشکالی ددعروسی دختر با 
چوپان جوان‌باقی‌نمیماند وصیادبینوا» در جشنعرو سی‌او هم‌حضور می‌پاید. آنگاه ماکت 
وتیره ودلمرده نز ديك سخرهبی که «وسرانی طبیعت کودالی دد آن‌حفی کرده‌است که 


کار گر ان در با 


ژبلیا و جانود عهیب ددیایی 


آتر گوستاو دوده 


7 ثار هوگو ۱۵۹ 


ند 


ررزی دوباراز آب دریابر اثرجزرومدیرو خالی هیشود هیرود ودرقمرگو دال می‌ندیند 
آب بدرون‌گودال میاید. ژیلیا درانتظاد مر گه چشم بکشتی عروس و داماد که روی 
دریا سوی افق دوان است میدوژد , رفتهرفته آب فرا میکیردش و درهمان لحظه‌که 
کشتی ازنظرش ناپدید میکردد آب‌ازسرش مبگنرد وموج بقی دریا میکشاندش. 


ارب مردی که میخنده ‏ 26 ندو عصصهط ,1 

بیشتر وفاه بم این کتاب در آنگلستان و در زمان سلطنت ملکه «آن» صورت 
می‌گیرد. حقه‌باز پیردانایی موسوم به «ادرسوس» که سدی خوش قلب و نجیب است 
بوسیلهةٌ يك دوچرخه آسبی وبا یکانه دوست خود یعنی گرگی‌که آن راه‌هومو» مینامند 
دد جئوب انگلستان گردش و سیاحت میکند . يكك شب به پس‌یچهیی برمیخورد که 
وحشیان صحرا شین بیه دزد. چهیء او دا بوسیلةً بریدن لب او و بخیه زدن آن 
بطوری تغییر داده‌اند که همبشه‌ختدآن بنظر هیرر‌سد : ویمده اورا رها کرده و رفته‌اند. 
طفل صر‌گردان در صحر ا» کنار چنید بجان يك زن؛,دختر کوچکی‌را یافته است وار 
را باخود میبرد. 


و ین پلین( تّاشی دو شگر وس) 
شمه شندان بظر مسمرسد 
زیرا که د رکودکی دها ش 
تا نا گوش دد یده شده است. 
او عشق دختر کی ثا یینا د! بدل 
میگیرد و دختر لاجوداودانمی- 
تیئد ی یار 


: 
۳ 
اه 


این دختر دود است و پیر مرد حقه باژ این دو دودله دا که اولی موسوم به 
گوین پلین عصنعاحمزت) است د دیگری را دده]» فام میگذارد ؛ بفرزندی خود 
عیپذ‌یرد. این دد کودد فزد «اورسوسن» بزد گت میشونده ویکدیگر را حوست میداد ند. 
بعد پاتفاق‌بلندن میا یند وخندءوائم «گوین‌پلین» موجب جلب‌توجه تماشاچیان ميشود. 


۱۶۰ ینوا یان 
يلك روز مرد خندان تاپدید میگردد و دفقایشی نمیتوانند بازش‌یانند . پی ازيك‌چند 
دمرد خندان گفته میشود که نامش « لرد کلانشاری » است و بعضویت مجلس اعیان 
انکل‌تان برگز یده شده است . 


هرد خندان عناوین جد‌ید را هییذ‌برد. ره مجلس اعیان واند مشود خود را 


بمناسبت کتاب نود وسه 
و یکتود هو لو بیگر «دا نتون» 
و درو بپیره و « ادا » دا 
حجاری میکند! 

کار یکا تود <ذیل » جاپ 


شده در ا کلیپن 


نمایند؛ فترا دمردم بیچاره وبی‌نصیب بشمار میا ورد وبا کمال شدت واقتدار بزرگانی 
راکه دداطرافش هتند مورد اعتراض قراد میدهد» اما یلك خنده عمومي که شکل 
ناهنچارش ایجاد میکند بگانه جوابی‌است که داظهاراتش داده میشود, « کوین پلین» 
بزودی از این مجلس و از اين مقام میگریزد و اورسوس و «دهآ» را که او را مرده 
انگاشته‌اند وعازم حرکت هستنه می‌باید. 

اما درایئموقع «دهآ» پسختی‌مریض میشود وبحال احتضاد میافته و در آغوش 
گوین پلین میمیرد واوازرنج ویسی‌که مر گ معشوقه‌اش دروی‌ایجاد کرده است‌با غوش 
امواج دریاً پناهنده عیشود وجان ههد , 

این رمان از !فا تا بایان طبیعی واخلاقی و اجتماعی وزییا است و صحنه‌های 
بدیم وظر یف ومهیسجی‌دارد که درکمتررمان نظیرشان دیده میشود بطوریکه يك عده هم 
این کتاپ را بزرگترین شاهکاررمان نویی‌هوگو میشمارند. 


4- ود وسه ت ۱۳6126 - ۷10866 ۵2۵۸۲6 (۱۷۸۳) 
هوگو بعئوان زمینهُ تادیخی این دمان موثر و عهیج؛ بزرگترین موقع بدرانی 


۳1 ه وگو ۱۶۱ 


فر‌ائمه یمنی‌سال ۱۷۹۳ ومنازعات وکشمکش‌های «وانده » را که جممی از طرفدادان 
وضم سایق در آن مجتمع دودند بامچلس 2 کنواسیون» ووفایع مهمی را که در آن‌زمان 
روی داده انتخاب گر ده اضیت» کف افتکلنسین , موسوم به«گلایمور» که‌حامل‌اقر ان 
فرانسوی «دریاداری‌سایق ساطنتی است در صدداست«مار کی ۵و لا نتناك» راکه ازشه ادگان 
ساکن بر تانی‌است درساحل واندوه پباده کفده. «مادکی دو لاتتنا» را مهاجران بجای 
شهر اد درچه اولی‌که همیعه باهالیی وعده آمدن میداد ولی‌هرگن جرأت اقدام باین کاد 
دراو دیده ثمیشد یف آذسه فرستاده‌اند اما ونود اوسیاردشواد است. يک‌جهازفرانسوی 
نزديك می‌شود وعرلحظه عرصه دا پراین کشتی‌تنکتر میسازد. گشتی‌انگلیسی‌جنگه 
وزدوخورد شدیدی را متحمل میشود وچاره‌پی جزغرق وفرودفتن در آب نمییاید. دد 
این اثناء لانتناك دکمكت بلت ملاح فدا کارو دوسیله دا قایق‌کوچجك ازکشتیمغروق جداً 
می‌شود و بساحل میرسد وهماندم‌گشتی انگلیسی ازضر باتکلوله نوپ کشتی فرانسوی 
درهم میشکند ودر آب فرو میرود . 


تورك. درج عخوفه: 
بازما نده از يت قلعهٌ 
جنکی واقعم دد جنگل 
«فوژد » که دد آن 
صحنه یی اذ داستان 


دلود و سهه اتناق 
اقتاده است 

نقاشی از خودو پکتود- 
هو گو 


اولین چیزی که «لاتتاك» در ساحل می‌بیند اعلانی است که بياية يك صلیب 
س‌تکون نصب شده است وبوسیلةٌ آن مجلس کنوانسیون قیمت ممتنابهی برای سراو 
تعیین کرده است وامضاء برادرزاده‌اش « گوون» فرمانده قوای «کنواسیون» نیزذیل 
آت دیده میشود. درتتيج؛ اقدامات و جدیت‌های «مارکی دولانتناك» هیجان و شورش 
احالی وانده. شدت و اهمیتی دود میگیرد وعده‌یی ازطر فداران کنوانسیون که تسا 
هستند مغلوب می‌شوند. دوزن‌که یکی‌از آنان سه بچه دارد تیربارال می‌شوند وشودشیان 
از بچه‌های می‌مادد پرستادی میکنند. در آن موقم «سیموددن» که یکی ازاعضاء مهم 


۱۶۲ بینوا بان 


«کنوانسیون» و معلم وپدر روحانی «گوون» است براک پیوستن بشاگرد خود که دد 
«وانده» است حرکت می‌کند. غارت قراء» سوزاندن مزارع, شکم دریدن یا سربریدن 
زنان وبچه‌ها دروانده شروع میشود. هنکام تسغیرمجدد شهر «دول» از طرفب قوای 
کنوانسیون يك تفنگه سینهٌ «گوزن» دا هدف قرار میدهد اما در آن موقع مردی‌خود 
را میان سلاع قاتل وهیتل میاف‌کند وتبر خطاً حیرود . این «سیموردنت است 
که در آن لسظه اژ پاریس رسیده است. دثبال او وه مخوف آهنینی که يك عده 
اطراف آن هستند دیده میشود وباعت ترس ووحشت وهیجان عمومی ميشود. 

این دستگاه « گیو تین» است. «سیمورون» ایسن ماشین مخوف ۳ مخضوصاً 
برای اعدام «لافتناكگ» باخود آورده است واولی سفارش او به «گوون» این بوده‌است 
که دلاژتنا» را زنده دستگیرکنند ذیرا که کلوله تفگ ۱ برای او کافی‌نیست واین مرد 
قطعاً باید ذيرتيغةٌ گیوتین جان دهد. 

چیزی نمی‌کندد که شجاعت و قابلیت قوای کنوانسیون عرصه دا بر لانتنال 

ننگ می‌کند وگ وش وتلاششان به آنمر حله نزديك‌می‌شود که ویمحصورودست‌گیرگردد: 

اما هماندم ملاحی‌که اورابساحل آورده است میرسد وموسيليك راءذیرزمینی 
که کی‌از آن مطلع نیست نجاتش میدهد. شورشیان هنگام عقب‌نشینی ساختمانی راکه 
سه کودك بتیم در آن هستن [ 2 نش میز‌ننده . درآن موقع مادر بچه‌ها که آزضر بت گلوله 
نمرده و فقط شانه راستش ش شکسته است پس از معالجةٌ مقدحاتی وزخم‌بندی بجستجوی 
فرزندان خود بر‌می‌آید و جایگاه آنان دا عشتعل میبیند. بوسیلهٌ دوژنه‌یی او رهمهةً 
,حاضران بچاها دا دراتاق می‌بینند وفاصله این محل‌با آن اتاق گودال عمیقی‌است که 
عبور از آن غیرممکن است و اکربخواهند دربزد گت آهنن همادت دا بشکنند مدتی 
بطول تا و تا آن هنگام آش به اتاق کودکان سرایت کرده و هی سه را 
سور نده است .۰ 

همه مبهوت میمانله ومادر بینو! با ناله‌ها و فریادهای مور ودل‌کدازکمت هي- 
ی جرد که دراین موقع از یت 2 ربوسیل وال نزدیت ِ فراد 
پنالعها و تضرعات مادد کت ۲ ۳ سپس پاکمال 1 ان ماد سوی 
عمارت مشتءل می‌دود» با کلیدی که «مراء دادد در آن را میکشاید و کودکان دا بیرون 
می‌آورد : افراد کنوانسیوت میشداسندش» هتحیرمیماننه ومیخواهند ازفرارش‌جلوگیری 
تکنند: اما سیموردنا پیش میردد. دست برشانه‌اش میگذارد وبحکم قانون دستگیرش 
میکند . هماندم دادگاهی ازافسران بریاست «گوون» برادرذادة «لافنتنالك» تتکیل 
می‌شود و همانجا اورا معکوم به اعدام میکند. « گیوتین» را نیز جلو عمادت برپا 
میدارند ومقرد میشود که روز بمد هنکام طلوع آفتان محکوم را اعدا کنند. هنگام 
شب «گوون» بزندان عم خود میرود , با شکیبایی بسیار ملامتها و دشنام‌های این 
دگیس پیر شورشیان دا میشنود , سپس بالا پوش وکلاه سربازیش دا به‌او میدهد. 
«لارعنااد 6 تقدیمی او را مییذبرد و صبح که «سیموردتن؟ بر ای بردن شکار خود به‌بای 
گیوتن بزندان میرود ۰ بجای او شاکرد عزین خود گوون را در زندان میییند. با 
اینهمه باید طبق قانون عمل کرد و قطعا باید « لوفن» محاکمه و محکوم به اعدام 


ار هو کو رم 
شود . همین طور هم میشود و کمیسیونی از روساء او را مسکوم باعدام میکنند . 
هات ساعت بمد گوون مه بالای سیاستگاهی که برای عمش نهبه شده است میرود . 
در همان لحظه که تیفه گیوتن ؛ سن «کوون» را ميك‌اشاره آزیین جدا میکند. صدای 
گلوله‌بی‌بگوش میرسد؛ آین ۶ سیموردت» استاد وپدر روحانی‌گوون است که هفزخودرا 
باگلوله پریشان میسازه . 


جه ع 6 جه ۱ سس ۰ 
٩‏ - کرمول- 020006 
کرمول را میتوان اولن درامی‌نامید که وگو اصول هکتب جدبدخود یی 
رومانتیسم را در آن بکار برده و آن‌را با پیرایه‌های دلیذیر رومانتيك آراسته وضمن 
مقدمةً معروف‌ان به‌توصیف هکتپ‌جدید پر داخته است. مقدمه این کتاب پیش از تن 


کر ومول 
کز اوم.اثر؛ ب‌, 
لو میادت 


آن در عالم آادپ اهمیت پیدا کرد وحنوذهم نام آن در میاحت ادیبان شتیده میشود. 


؟۶ پینوایان 


روی صحنه آوردئشی را دشوار ویلکه همتنع یافتند. کرمول درامی‌است منظوم در پنج 

پرده که دردسامیر ۱۸۳۷ ارل دفعه انتشاریافت . موضوع این درام را میتوان دداین 
جبله خالاصه کرد: 2یا کرعول به‌آرژوی خود خواهد رسید؟ ؟ موادان و روحانیان 
متحد میشوند تابرشد کرمول هنکامی‌که حامی‌حکوعت جمهودی‌انگلیس است‌اقدامی 
کنند . - لردرود شقن بلما‌گشیکن مخصو ص ارملیی ویممایت او واند مشود تا مقداری 
داروی‌خواب آود درغذا. پامشروب او بریزد. اتفاةاً این مرد هوسران بختی فر یه 
فرانسیس کوچکترین د خترکرمول میشود وازحماقت بخیال آنکه وسیله‌یی‌بر ای جلب 
آن‌دختر بدست آورده است.هماندم کاغذی باومینویسد وهمة قضایاواسر‌اررافاش میسازد. 
کرمول «وسیلة دخترش ازهمه اقدامات این جمم آگاه هیشود» وداروی‌خواب آوریدا ۱ 
که‌میخواعند بخورد او دعندازروشترمیگیرد. لباس سرباژی میپوشد و شخصا افرادی 
دا که قصد طغیان دارند به کاخ سفید دعوت می‌کند. وهمکی دست‌گیر می‌شو زد. 

برای کرمول دیکر کاری باقی‌نمیماند جز قبول سلطنت» که پارلمان بوی‌تقديم 
عبکند اما اوچون هنوز مخاافانی در اطراف خود می‌بیند اذقبول تاج أمتناع میودند. 
با اینهمه بخود میگوید: «بس‌کی‌شهخواهم شد:» 

این درام‌که تقلیدیازكلاميك‌ها بویژه ازلسیناه اثردکو رنی»واز آثارشکسییر 
است درواقم يك درام نیست بلکه يك تاباو تاروخی‌وسیم ورنکین است ودز آن هوگو 
بانهایت استادی ترگیبی‌ازتضادهای زندگیهخصوصاً زندگی خصوصی‌يك پادشاه وزندگی 
مردم عادی ساخته است. 


و ۳۳ آمي‌دو بسارت ۱۱۱۲ 

درامی‌است به‌نثر درپنج .پرده, که تاکنون فقط يك دفعه در۱۳ فودیهة ۸ ۱۸۲ 
درنمایشگاه «اودئون» بازی شده است. این پیس که در آن موقع به«پل‌فوشه» برادرژن 
هوگو نسبتِ داده شد از [ثار دوران جوانی‌هوگو اضیکه: موضوع این تمایشنامه سلطنت 
ملکه «الین‌ابت» درانگلستان وعملیات او وگشته شدن ۲ ۳ دولیستس» یا د آمی-. 
روبار» بدست آن علکه‌است؛ «یتوان‌گفت که این درام, آژرمان صم‌وف«وااتر اسکات» 
ذو بسنده مشود انکلیسیعهوسوم ده( قص کنیل ورث» «صورت نمایشنامه ویرای‌دوی سن 


اقیاس ش ده است ۰ 


ادنانی اخدمیت۲۱ (۱۸۳۰) 

جنانکه درجای‌خوو اشاره ورن دیم وی؟تورهو گو پی‌از آنکه ازتوقیف نما بشنامه 
«ماریون دولورم؟ دهیجانآمد بزودی بسنی‌در ٩‏ ۲( ده‌تمتیف «ارنانی» پرداخت. این 
پیس که چند ماه بمد درتماشاخان؛ «تئاتر فرانسه» بممررض تمایش گُذاشته شد فرصت 
زد وخوددی بن‌پیروان کلاسيك و رومانتيك پیش آورد که در تادیخ ادبیات جهان 
شهر تی‌یافت ودرتادیخ رومانتیسم يت‌حاده فراموش نخدنی وممتاژ بشمار دفت. ارلین 
ذمایش ارنانی۵ ۲فوریٌ ۱۸۳۰ بود. جمعیت کثیری سالن را پرکرده بود. طرفداران 
ویکتود هوگو بین ته‌اشاچیان بخوبی شناخته میشدند ذیرا که با لیاسهای شب نشینی 
عجیب وغریب درسالن حذود یافته بودند. پی‌از آنکه ثمایش جریان یافت ودرموارد 


مختلف با کف زدنهای شدید موجه شد دباتوفیق کلمل بپایان دسید هیاهویی برپاشد و 
پیردان عوگو که اذپیروزی‌خود جرأت‌یافته وبهیجان آعده بودند درپایان نمایش‌ضمن 
کفزدن وابرازاحساسات برشور هردم تماشاچی, ناگهان بجان پورژواها یعلی مخالقان 
سر‌سخت خود افتادند وزد و خورد طولائی وعجیبی درگرفت. سرانجام پیروان عوگو 
دراین جنگ هم که به‌نیرد ارتانی هوسوم شد فاتح شدند. 


لك منظره از زد وخورددکه 
که دد پایان او لن نما یل 
ار ا نی بین طر فدارآن ح و گوو 
مرو ان کلاسيك جد یددر گر قت 


خلاصه این درام منظوم که درینج‌پرده تصتیف شده است چنین‌است: 

«دوناسول که دختری از بزر که زادگان اسپانی وبسیارذیبااست طرف علاقه و 
عشق آنشین سه‌نفراست که یکی از آنانپادشاه‌ابیانی #دون کار لوس»است دیگری عموی 
پیراوموسوم به تدوك دوی گومن» دسومی«ارنانیه جذاب دشجاع که بکی‌از راهزنان 
بیبالة است . دوناسول زیبا پادشاه ۳ دواست نمیدارد, ازدو ء پیرباو جود عشق عحب و 
سوزانی‌که این هید کهنسال بوی دارد متذفر است اما «ارنانی» را از جان ودل دوست 
میدارد وجزاو کی‌را نمیخواهد. دون کرلوس پادشاه وادنانی دودقعه درخانه دوناسول 
باهم مواجه میشوند . دفعةٌ اول پادناه از ارنانی در میکندد وباو میگوید پرو بشرط 
آذکه دیگرسرراه خود نبینمت. دقعه دوم ارناتی‌که میتواند دون کر لوس را از عیان 
بردارد متلافی‌گذشت دقعه کذشعه پادشاه می‌دانگی‌میکند واز کشتن شاه چشم هیپوشد. 
اما دون کارلوس یرنکی‌بکارمیبندد و ارنانی راطوری حجصور میساژد که وعه بزحمت 
هوفق بغرارمیشود. ددنتیجه هم ادنانی‌میرود وهم پادشاه ازدوناسول میرنجد. - پس‌از 
چندی دوناسول تصورمیکندکه معشوق دلاوازش‌ارنانی وهمچنین پادشاه ترکش‌گفته‌اند, 
از ایترو درمقابل اضرارد‌ای محبت آهین و اتدرزهای عاشقانة دوگ بیس مهریان تسلیم 
می‌شود وقبول میکند که بهمسری او دد آید. دوك دوی گومز او دا به‌کا مستحکم 


۱۶۶ ۱ بینوایان 


علو اه الطوایفی‌خود میبرد. درا:عظادعروسی؛ وبرای آنکه اورا کاملا" رام کند کمال 
هحبت دا نسبت ده دوناسول ایراز هیدارد وبدفت مراقب‌است‌که کسی‌یکاخش داء نیابد. 
اما ارئانی‌که بی‌ای سرش جائزه تعیین شده است برای دیدن دوناسول واردکاخ میشود 
ودوا* پر روزی‌چون ناگهان وارد عمادت میشود محبوبهٌ زیبایش دوناسول و «ارنانی» 
را در آغوش یکدیگرغافا گی ره کند. اندگی‌بمد دون‌کارلوس پادشاه بازهم هوای عشق 
دوناسول دا درسرمیياید وبسراغ اوبه‌کاخ «روی گومز» ميایه ازماجراآگاه می‌شود. 
ازرویگومز جداً خواستارمی‌شود که‌ادنانی‌رادوی تسلیم کند. اماپیرمرد درقبال‌جسارت 
ورذالت پادشاه دردل ازخطای ارنانی چشم مییوشدء تصاو یر اجدادش را که درتالارنصب 


شده است ده‌پادشاه مان صید‌عهد ومیگوید: «ایتان همه مرد بودند و جوانمردی‌داشتند 


ادنانی 
مو هسو للسی هنر پثةً 
معروف قرانوی در 
تقش اد نا نی‌دد ۱۸۷۷ 


ومن نبن ناجوانمر‌دی تخواهم کر د۱» واز تسلیم ارنانی با آنکه او را کناد دوناسول 
دستگرکگرده‌بود بدلیل آنکه‌درخانه اوبوده و آئجا دستگیرشده وتسلیم اوخلاف اصول 
مرداذگی‌وهیهمان‌نوازی است جداً خو یشتن‌داریمی‌کند ودر خر است‌پادشاه را نمیپذیر د» 
پادشاه بجای«فراری» دوناسول را باخود میبید. 

ارنانی‌چون اذتهانگاهی‌که روی‌گومزدد آن جایی داده بودییرون میا ید عدفی 


آ ار هوگو : ۱۶ 


جن‌نجات دادن دواسول ندارد وبه روی گومزمیکوید توکه مرادردست‌داری ومیتوانی 
خونم دا بریزی بمن آذادی‌بخشی, من‌میردم دوناسول را نجات هیدهم و بعد هروقت 
که توبخواهی‌نزد تو میاٍیم وجانم دا دراختیارتو قرار میدهم.» پیرمرد داضی میشود. 
ادنانی «وق شکاری خود را باو میهد و میگوید 1 از من خود پس از یعات دادن 
دوناسول فراموش کردم که نزد تو باز دم تر دراین بوق بدم. من بیدرنگهه‌خواهم 
آمد. سین سوگند یاد میکنه وخاته درادابرای تلاش‌کردن درراه نجات‌دادن‌دوناسول 
ترك میگوید: : 

ازآن پس صحنه تحوادث تثاتر به اي «اکس لاشایل» منتقل میشود. جریان 
انخاب دون« کرلوس» به مقام «امیراتودی» پیش آمده است. دون‌کارلوس که میبایست 
باعنوان«شارلکن» امیراتوراسپانی رکشورهای متصرفی شود دردخمه آرامگاه شادلمانی 
منتظر رای انتغاب کنندگان است؛ همانجاست که اوخطایه عنظرمی‌دا که در ادبیات 
به «موئول وگ شارلکن» معروف شنهه وازشاهارهای شعر که حوگو بشمارمیرود خطاب 
به‌کود امپراتودیز رکب شارلمانی‌ایراد ميکند. مخالفان «دون‌کارلوس» که ارنانیو «دوك 
روی‌گومز» ددرآس‌آنان قراردارنه درهمین سرداب جمم آمده‌اند. بین ارنانی ردوك 
پیر قر‌اذشده است که آربانی ددهمین فرصت دون کارلوس رانکشد آما صدای شليكت ۳۳۹ 
توپی‌که نشانهٌ انتخاب امیرانوداست درفضا می‌پیچد و انتخاب دون‌کارلوس به آمپراتوری 
نوان شاد لکن‌اعلام میشود. همه‌ددهم میریزند.دوك پیر‌میگریزد, شارلکن مخالفان 
خود یمنیدیبگرنامزدها وطرفداراشان دا وازجمله ارنانی‌رانیزتوسط سربازان مسلعی 
که درکلب انگهیانی‌میکردند دستگیرمیکند . ادتانی‌درآن موقع پرده ازدوی اصل و 
اسي‌خود برمیدارد وائبات می‌کند که آزیزرگیزادگان آست بنام « ژان دراگون درگ 
«سه گورپ» وه کاردونا» .-شارلکن اوراعفو میکندو «دوناسول»را که از شردون‌کارلوس 
نجات پافته است باو هیبخشه و اجازه میدهد که عروسی کنند . 

ارتانی‌بساط عروسیدا درقص‌خود میکستراند اما دول#پیر که‌دورادور موانلب 
آین‌جریاتات بوده» دیوانه از عشق درنناسول, از مشاهده پیروذی دقیب جان خودرا 
دستخوش‌کینه وعداون حسودانه‌یی می‌یابد» نمیتواند کمیابی این دودا تحمل‌کند و در 
شب عر‌دسي این‌دو دلباخته, هنگامی‌که بمحیلة زفاف رفته‌انه خودرا به‌نزدیکی کل 
آرنانی میرساند ویعلامت معهود دربوق شکاری ارتانی میدهد وعاشق وععشوق دا بلرژه 
درمیاً ورد . 

همان‌وقت مرد نقابدادری دس ادنانی ظاهر میشود وبالعن «وّثر ی عهد رسوگند 
اردا بیادش میآورد واورا درصودت عهدشکنی به‌نامردي ویفقدان شرف عتهم میسازد. 
آرنانی و دوناسول مأیوس وماتمزده چون چاده‌بی ثمی‌یابند وارتانی حاضرنمیشود عهد 
خوررا بشکند ونامرد وبیشرف شمرده شود هردو زهر مینوشند ویکدیگررا تنگددر 
آغوش‌میگیرند . دوگ پیرساده‌دل وکینه‌جو که درانتظاد پیرون آمدن ادتاتی‌است چون 
خبر مر کی او و دوناسول‌را میشنود ازیای وعذاب وجدان خودرا مسموم میساند. 

نمایشنامة ارنانی از شاحتارهای حوگو درفن درام شمرده میشود اما اپرادهايي 
هم بر آن واند میا ورندکه از جمله وجود مبالعه بسیارددآن ونداشتن واقعیت تادیخی 
وروانشناسی وبطورکلی‌ناجوری وغرابت موضوع است . تیپ «ارنانی» دد آن يك تیپ 


۱۶۸ بینوایان . 


ممتاز وزنده وتیپ شارلکن خصوصاً بدلیل مونول و گه شاعرانهٌ اويك‌تیپ فانتزی‌است. 
نیپ روی‌گومز که در آغاز يك تیپ شریف وجوانمردانه‌است درپایان عبدل به‌يك‌تیپ 
شرور و ذشت وتفرت‌انگین میگردد واینر! منقدان بز کب اذم‌وارد ضعف نمایشنامه 
میشمارند. در عوض این‌اثر» استیل بسیادعالی‌وفاخریدارد با ذیبایی رشکوه صودتها 
وبالاتی از همه حاات شاءرانهُ آن‌که خود امتیاز بزر گک ودرخشانی‌است. 


۴ مار یون دو لودم - صعهماعن مواء۳]2 

ثمایشنامه‌یی است منظوم درپنی‌پرده که در٩۹‏ ۱۸۲ بنام « يك‌جنگک تن به‌نن 
درزمان دیشلیو » تصنیف وپیش از آمدن روی صحنه توقیف ودوسال‌بمد ( ٩۱‏ اوت 
۳1 1) در ئثاتر پودت سن مارتن نمایش داده شد. خلاصه اش چنین‌است. 

«ماریون» ژن زیبای‌هی‌جایی»دگرگون شده‌بدلیل‌عشق, وئویه‌گرده ازبدکاری» 
در 2 بلوا > پنهان شده است و زندگی نمی‌کند مگ دخاطر عردی عوسوم ده «دیدیه» 
که این‌زن را ذنی‌ذییا وطاهرویاعصمت‌میشمارد. -«کاسپاد دوساودتی # يك‌جوان‌عیاش 
ولاقیدکه سابقاً از فاسق‌های مادیون بوده است ماریون دا دد بلوا میيابد و #دیدیه» از 
نگاههای‌او میفهمه که با « عادیون » سر وسری دارد. پس روز بمد در شارع عام با . 
پکدیکر بجنگك تن بتن هیپردازند. چون دیشلیو جنک تن‌بتن‌را موقوف و برای 
منکب مجازان اعدام تعین‌کرده است پلسی برای دستگیرگردن آنان هیرست. دد 
آن احئله کاسپار خوورا: از پشت‌اسب برزمن میاندازد؛ پلیس اورا گفته‌شده می‌پندارد 
وفقط دیدیه را دستگین مینبازد. درقسمت سوم پرده جلو کاخ 2 نائژیس » بالاعیرود. 
کاسیار نخواسته‌است «هچنان مرده بماند و با لباس دلقکی, کالمکة حامل تابوت خالی 
خوورا تا خانهٌ عم خود ( کات ثانوبی )مشایمتمیکند. ۳ وسایل تشییع چنازه ازهر جهت 
مهیااست . گاسپاد نیز حمونان با لبای دلشکی‌دنبال جناژه‌است. در آنسوقع يك‌دسته 
کمدین میا ید وپناهگاهی میطلبد ۰ گاسپار, دیدیه وماریون را که‌موفق بفیار شده‌انه 
با لبای میدل بین آنان میشناسه ومیرود موضوع را بای شخص ذاشناسی که یکی‌از 
اقس‌آن امور جنائی است حکایت میکند . درنتیجه خوداو و دیدیه هردو بازداشت و 
محکوم به اعدام هیشوند . عمویشی 2 مادکی‌دوناتژیی و مادیون دولورم» خود دا 
بای پادشاه فرانسه لویبی سیزدهم میائدازند و تقاضایبخشایش بر اعسهکوعان میکنند. 
شاه هیچ موافقت نمیکند و آن‌دودا ازخودمی‌اند. سیی آنژلی دلك از لوبی‌سیزدهم 
پادشاه عفو محکوم شدگان را تقاضا میکند و شاه محکومان‌را مییخشاید . اعاریشلیو 
موافقت نمبکند و سیاستگاه دا برپا میدارد . هنگام اعدام , گاسپار شاد و بی‌قید 
است؛ و دیدیه محزون بنظرمیرسد . دراینموقم‌همة واقمیات دا دربار سوابق ممشوقه 
خودمیداند اماچون مسبت اودا دردل‌دارد وازعشق اونسیت بخود مطمئن‌است و باور 
میکند که ار توبه‌کرده ویال ومنزه شده است؛ پیش از مردن تقاضایش دا می‌پذیرد و 
۲ ۱ 

يك‌عشق واقمی وپاکیزه درقلب ياکزن «رجائی وخوب و روشن‌دل شدن او به 
دلیل این‌عشق وانطرف دیگر يك‌جوان بیسروپای باحرارت‌وصمیمی‌که ایستادگی در 
عشق عجیب ماجر اجویانة خودرا تا یاکسرگ میکشاند چن‌هامی‌است‌که شاعر خواسته 


۲ ار هو قو ۱۴۳۵ 
است رو درروی‌هم قر‌اردهد ونتیجه‌گیرده واین نتیجه‌بی‌است دل‌انگین و رقت آور, که 
ازصعحنه‌های باشکوه وجلوه‌های زیبا وصودت‌های نیع وشس‌ها وسوزوگداذهای بسیار 
مو ثرنمایشنامه پدست میاید. 


شاه تفر بح میکند - ع5باصهد"ه ن 1.6 

درأمی‌است منظوم ددپئم پرده که در۲ ۲ توامبر ۱۸۳۲ يك‌دفعه در فراسه 
نمایش‌داده شش وهمانوقت توقیف‌گ دید وپی‌ازینجاه مال باردیگر در ۲ ۱۸۸ دمحر ض 
فمایش‌گذارد: شد. خللاصه این‌درام چنین‌است: 

2 تریبوله 4 دلقك مخصوص فرانسوی اول‌شاه فرانسه که بخاطر شاه بهر کار 
جنایت آمیز وبیشرفانه تن ددمیدهد ودلالی محبت‌هم می‌کند مورد عداوت و خصومت 
درباریان اوست. 


شاه تفر جع میکند. 
تر یبو له مقلد 
بادشاه فر انسه» 
۳ موی اول » 
بدد د با تدو بو ا تیه 
ر) مسخره میکند 


این‌عده تصور میکنند که تریبوله مترسی‌دارد بسیاد یبا که فصیبی ازاو به 
همقطاراش نمیدهد. پي‌دريكت شب‌شینی باش کوه در قصر سلطنتی لوور برای ائتقام 
گرفتن ازاو مصمم وهم عهد میشوند. دراین‌شب « مسیودوسن‌والیه » نیز‌جزومهمانان 
است. این‌مرد نادانه بتازگی مورد لطت‌وعنایت پادشاه قرارگرفته وبرخود ازاین‌حیت 
بالیده : ولی بز‌ودی دانسته‌بود که شاه این‌مرحمت را تقیمت در آغوش‌گرفتن و آلوده 
کرد دامن دختراو « دبان دوپوائیه » به‌وی مبذول داشته‌است ونین خبریافته‌بودکه 
دراین‌دست اندازی بیشرفانه تریبوله دخالت داشته. یی او این دختردا با نیرنگک و 
قر هب در آغوش شاه شهوت‌پررست آنداخته اس . ۱ 


۱۷۰ بیتوا بان 


درشب جئن. این‌پدر کهآ برو شرا اژکف داده‌یود سخت تاراحت وخشمکن 

بود. تر یبوله اورا مسخره‌کرد ودیگرمهمانان خندیدند. مسیو دوسن‌والیه از سوزدل 
" همه آفرادی‌دا که مايةٌ بی آبروییش شده‌بودند خصوصا شاه و تر یبوله را نفرین‌میکند. 
این‌تفر ین‌گر یبانگیر تریبوله میشود.زنی‌که تریبوله پنهانی به‌ملاقانش‌میرقته ودریادیان 
می‌پنداشتند که ممشوقة ترپبوله‌است‌دخترزیبا ویاکدامن‌خود تریبوله موسوم به‌بلانش 
بوده که تر ببوله ازترس شاه اورا درخانهة دورافتادهءیی دد دن‌بست بوسی پنهان کرده 
بودء گاه بدیدت او میرفت وسیار مرأقب اوبود.شاه به‌راهنمایی تئی‌چند اذددیاریانشی 
به آن‌خانه راه می‌یابد و خودرا بنام « گوشه‌ساهیه » محصل بآن دختر معر‌فی‌میبکند و 
دلار اومیرباید. تر‌ببوله کهجمعی ازمسارم شاه را در آن حدود می‌بیند خیال می‌کند 
که میخواهند 2 فادامدوکوسه » دا که در آن‌حدود منژل‌داشت برای شاه ب‌بامند؛ و 
آهافشن دا برای انجام‌دادن حرگونه خدمت‌که بی عهده‌اش گارند اظهار میدارد. 
دریاریان شاه موافقت هیکنند ودلی میگویند که‌او تباید خانه این زن را که آیر‌وعند 


6 291 کاا 


بنت‌جلد چاپ اول شاه تفر بح 
آصو بر تر یبو ه وقتی که‌می بیند 
دختر خودش کشته شده است 


ا ‏ ا ع دار ۳0 ۳۸ ۳09265 


۰ ام 26 3۲ 


است بشناسد وباید چشمانش‌دا ببندنذ. تریبوله قبول عیکند. چشمانتی‌را محکم می- 
بندئد و او وارد خانه‌یی میشود وندانسته بربودن دختر خودکماك میکند. چون.تنه | 
می‌شود ودستمال از پیش‌چشم باز می‌کند هیفهمد که‌دخترش‌را زبوده‌اند واوخودکمك 
کرده‌است . دیوانه‌وار دتبال دخترش بقصر لوور میرود وپس‌آذلمن وتفر ین دربادیان 
فرانسواه دخترش‌را هی دیف که آلوده دامن از اتاق شاه بیرون میآیدا پن قسم یاد 


آثار هو گو ۱۷۹ 
میکتد که انحقام خودرا بازستاند. يكت‌وقت دیگر شاه دسمت ممزل « سالتایادیل 6 که 
یکی از اوباش است برای خوشکترانی با خواهر او ماکلون» هیرود. مدتی است که 
دی آنکه خودرا شناسانده‌یاشد با ایند خعر سرو کار دارد. تر ببوله به سالتابادیل پول 
میدهد ویاو میکوید دشمن من‌وتو. الان باینجا وارد خواهدشد. توباید اودا بکشی و 
جسدش‌را درگیسه‌یی بدوزی وبمن بدهی. سالتابادیل هم بی آنکه اسمواقمی این دشمن 
را بداتد قبول‌میکتد اما خواهرش مراءه جلوگیری‌اذقتل قرانسواکه بت او سوادی 
زیبا و خوش‌اندام است برادر را وادارمیکندکه هر کنرو| که پ.ش‌آزهمه وارد خانه‌شود 
بکدد وجسدش را ده تریپوله دهد. افاقا «بلانش» دختر تر ببوله که در جرپان این 
توطله‌ها قر ار داده شده‌است دمنزل مالتابادیل برای‌گرفتن يكت‌دست لبای مردانه ازاو 


۱ 


0 موب ؟ 


روز لینوایان 


میرود, اذپشت‌دد اتاق صحبت‌خواهر وبرادردا میشنود وبارضای دل آماده براکمردن 
هیشود» دست بهدراتاق میز‌ند؛ بمحض ورودش‌مالتابادیل اورا ميکشد وجسدش دا دد 
کیسدیی میدوزد و به‌ترپبوله میدهد. تریبوله که خیال میکند جسد شاه درکیه است 
. آنرا نوی «رودسن» می‌برد اما همین‌که قدری دور میشود فی‌انسوا دامی‌بیند کمخرم 
وخندان ازخانهٌ سالتابادیل بیرون مياید. کیسزا فیگشاید و جسد خون آلود دخش 
خوددا درون آنمی‌بیندا خوددا برزمین‌می‌انداند وفریادمیزند: «اوه‌دچهام راکشتم۱» 

«وردی»موزیسین‌بزر گي ایتالیایی اوپرای معروف خود «ریگولتو»را ازروی 
این آثرموگو ساخت البته با تغییراتی بدلیل سانسور. 


۲ لو کر س بودژیا- دنع:0ظ 1۲۵6۵ 

درامی استت در سدپر ده بدذشرکه اولین دقعه‌در ۲ فوريةً ۱۸۰۳۳ ثمایش‌واده‌شد: 

« پنج جوان نجیب دده ونیز » دريك‌مجاس «بالماسکه» با دفیق‌ماجر اجوشان 
«کاپیتن ژانارو » که‌از اصل‌ونسب خود بی‌اطلاع است و پدروه‌ادرش‌دا ذمی‌شناسد گرد 
آمدهاندواقسام‌جنایاتی‌راکه‌بدست افرادخاندان‌بورژیا رخ داده‌است برای‌همنقل‌میکنند. 


پس از شکست 

این کار یکاتوری است که 
پس از شکت نمایشی 
بو گراوها دد ۱۸۴۳ درد 
روز نام « کار یکا تور چاپ 
شد و ذیلآن نوشته شد: 
« لو کرس وقت یکه بر » و 
از همه جا ما بوس شد و 
کاری جز دول بیدن از 
او پر نمیآمد شکر افتاه 
که سراغ بود گراوها 
برود. » 


«ژاناروه که ضمن قصه‌گوبی خوایشر بر‌ده‌است درنتیجهبوسه‌یی که يكزن ناشناس 
از پیشانیشی میر‌داید بيدارميشود. این رن «لوکرس بورژیا» مادرهمات جوان است که 
نمیخواهد این رارفاش شود اما اینجا قادربخویشتن داری ازیوسیدن پسرش نشده‌است؛ 
اتفافا شوه او 2 دو کدف ادو « که انتاکت سس چیه دارد وعتوجه اوست این‌حرکترا 
هی‌بیند وبعد‌ها جقین میکند که ژانارو عاشق و هحیوب زن او است. بعلاوه رققاي 
ژانارو این‌زنرا بارعا درکمین او می‌دینند ویاوگوشزد میکنند که‌آزاین‌زن بپ‌دیند . 


آثار هوگو ۱۷ 


چندی بعد کاییتن ژانادو بنمان بورژیاها دشنام عیکوید ودوله اودا بانداشت ميکند. 
لوکرس ابتدا ازشوهرش اعدام دشنام دهندهءر! تقاضا میکند اها چون میفهمدکه پسرش 
عررتکب این کار شده‌است عفو وی‌را خواستار هیشود. دوكك این‌درخواست‌دا نمی‌پذیرد 
ولوکرس دا وامیدارد که ژانادو دا که دقیب خود می‌پنداشته است هسموم کند. دوه 
خارج میشود ولوکرس‌که ذهری قتال بیسرش خودانده است بیددنگ ترياقي باو که 
مادرخوددا نمی‌شناسد میهد اودا ازمرگ میرهاند ووسایل فرادشرا فرآهم میسازد. 
سیس دزصدد انتقام‌گرفتن از کسانی‌که در د ونیز » باو بدگفته‌اند بزمیا ید و هر ینج 
می‌درا بمنزل پرنس‌ناگرونی دعوت میکند. درشیرین‌ترین لحظهٌ عیش ونوش وباده - 
خواری: نوای شوم موزيك اموات بگوش عیرست ؛ هماندم ددیاژ هیشود, یاکه‌عده5شیش 
که پنج تابوت با خود دارنه درون مییند ذیراکه همه این مهمانان دالوکرس مسموم 
گرفه‌است ۳۹ لوکرس دراین لسله آشکار مشود ومی‌بیندکه پسرش‌ژانارو میس با رفقای 
خود باین‌مجلس آمده و او نیز مسموم شده است. ایندفعه نیز لوکری میخواهد به 
ژانارو ثر باقدهد. اما وی امتناع مي‌ورزد ویاختجرش مه لوکرس‌را هینرد. لوگری 
در آن‌احظه اعتراف عیکند وفریاد میزند؛ « من ماددتوهستم! » 


ی ماري تودود - 10:00 نتم 

درأمی‌است به‌نش دزسه پرده که اولین دقبه درع تواعمس ۱۸۳۳ نمایش داده 

ملکه انگلستان ماری تودور سعشوق و ندی‌نی ایتالیایی دارد موسوم به 
2 فابیانوقابیانی 4 که بزرگان انکلیس میخواهند وسایلی بای نابودگردن او نکمكت 
« سیمون دوناد » فرستادة فیلیپ دوم پادشاه اسیانی بنست آودند. فاییانو مثرسی‌دادد 
موسوم به«ژان» که ازطبقه پست‌ودختن سرداهی ومعشوقهٌ کارگری موسوم به «ژیلبر» 
است واین ارگ اورا طاهر ویاعصمت می‌پندارد و میخواهد که با وی عروسی کند. 
فابیانو پس از دانتن اینکه ژان وادث خانوادة معمول « تالبو » است عم دل ان وی 
گرفته‌است. «زیلبر» از آلوده دامنی «زان» آگاه مشود , درصدد انتفام گرفتن از 
«فابیانو»‌برمیاً بد والت اجرای مقاصد «سیمون روتار 3 ومخالفان فابیانو وخود علکه 
نيزکه به‌بیوفایی معشوقش پی‌برده است می‌شود. «ذیلبر» برای انتقا‌گرفتن‌آزقابیانو 
خودرامته‌هسازدکه میخواسته‌است ماکرا مکشد وفابیائورا اغواء کننده ومحرك و 
همدست‌خود ععرفی میکنددرنتیجه فابیانوحکوم باهدام میشود اما ملکه معشوق خود 
فاپیانودا هنوز دوست میدارد وداضی به‌اغدام او تیست. جون‌مجازات فابیانوازطرف‌عموم 
درخواست شده است موقوفشنن آن محال است؛ پس ملکه حیله‌بی مياندیشد و دد 
فتیجه قرازهیشود «ژیلبر » رایگیرند ودرحالي‌که پوششی‌سیاهی درس ورو یش‌افکنده‌اند 
«جای‌فابیانو سوی چوبهدارش برند واعدامش‌گنند. انطرفدیگی د«ذان تالبوه که‌دیگر 
ج «ژیلبر > احدی را دوست‌نمیدارداقدامان جدیوه‌وثری بر آی‌نجات دادن‌اومي‌کند» 
ملکه و ژان وهمه‌مردم نیزکه اصراردارند محکوم دا بی‌نقاب بیینند وشناسند متردد 
می‌مانند ونمی‌داتندژیلیراعدام خواهدشن یا «فابیانوه . این‌تردید, ملکه دا کاهللاهشوش 
می‌سازد؛ دهان میگشاید تافرعان موقوف‌مانشن اجرای مجازات‌را صادرکند که ناگهان 


روز بینوابان 


شليكک‌توب. اعدام محکوغرا اعلام‌میدارد. پس آذلحظه‌یی «ژیلبر» آشکارمیکر ددومعلوم 
هیشود که فابیائو اعدام شدح است. ملکه بامذتهای غصّب قریاد مین نذا : 1 چه‌کی باین 


مه وه 


[۱ 


یر و ها ام 
جرأت ورزید؛ * سیمونروتار پیش میاید ومیگوید: « من این کاردا کردم وملکه 
ومملکت انکلتان را نات دادم. 29 


ب‌ 


۸ انز لو 10عع۸0 
ددامی‌است به‌نثر در سه‌پرده که اون دفده در ۲۷ آوریل ۱۸۳۵ نمایش‌داده 


۲ ار هو کو ۱۷۵ 


شند و خلاصه‌اش چنین‌است: 
۱ در پادو » ی « ایتالیا » بسال ۱۵۴۹ « قیصبه »که دختری اذطبقات‌پست 
وجزو بادیه‌نشینان است دشد میبکند وبازی‌کنندة کمدی و معردف میشود. ممشوق او 
جوانی است موسوم به < دودو لفو » که تیسبه اودا برلدد خود معرفی میکند ذیرا 
که‌از آن میترسدکه سوء ظنی درخاطر حکمران هقتدر پادو موسوم به « آ نجلومالا - 
پیری » راه یابد وبروی خشمکین‌شود. حکمران نیزیکی اذ شیفتکان جمال نیسبه 
است ودحش باآنکه موق او است بهچوچه مسغولشیرا انجام نداده و هم آغوش او 
نشده‌است. اما برای « رودلفو >ی جوان این دخترذیبا یك‌وسیله تفریج وصرفوقت 
بشمار میرود. 

این‌جوان منسوب بيك خاندان قدیم است که سابقاً در پادو <بکوهت میکررده 
است دنام واقعیش «اتسلینودا دومانوه است. این جوان دخترعرا که دوزی دد سا 
دیده است دوست میدارد. این‌دختر بمردیکه رودلفو اورا نمیشناسد شوهر‌کرده و 
ناپدید شدهاست . تیسبه ممشوقش را نسبت‌بخود خونسرد وبی‌اعتنا عی ین . . ضمناً يلك 
جاسوس موسوم به (حوهودی؟ نزد او میایت وبی‌دفایی رودلفو را به‌وی اثبات ميکند. 
اما دودلفو نزد کاترینا زن آنجلو یمنی همانژن که دد کیسا ملاقاتش‌کرده و عسقشرا 
دردل‌گر فته‌است حضارمهشوو . هومودی چاسوس‌که کاتر ینا اوراً ازخود رانده و تسقبرش 
کیده است موقع‌را برای انتقام‌گرفتن مناسب می‌بیند. همینکه رودلفو بسنزل کاترین 
وارد هیشود تیسبهٌ ذیبابرای انتقام‌گرفتن بدرون میید اما درهمانلحظه که میخواهد 
انتقامش را از رفیقش کاترینا بازستاند صلیبی اذ هس نزد او می‌بیند دمیفهمد که این 
زن همانست که چندی‌پیش‌مادرش را از هد تحات داده‌است. پس‌خیال انعقامگر‌فتن 
را از خاطر دور میکند؛ اما حرد جاسوس انتقام جویی خودرا دنبال می‌کند؛ به آنجلو 
به‌وسائلی اطلاع میدهدکه ذنش دیگریرا دوست میدارد. اتفاقا در آن اران جاسوس 
ناگهان میمیرد و آنجلو نمیتواند اسم معتوق زن خودرا بداند. چون هر چه میکوشه 
نمیتواند چیزی دریاید بجای دوقربانی بیکی قناعت میکند وتصمیم به‌کشتن زن‌خود 
عیگیرد. فیسیه براکا حق‌شناسی از خدعتی که‌کتر ینا بهسادزش گرده ات خودرا مایل 
بشرکت‌جستن دداین انتقاه‌جویی وانمود میکند اما بجای زر قتال مقداری داروی 
خواب آود بخورد کاترینا میدهد ووی مانندگسی که‌بصاعقه دچار شده‌باشد برزمین می- 
افحد. آنجلو اختفايی جسد کاترینا دا برعهد؛ تیسبه وا میگذادد. میسبه کاترینای 
مدهوش‌دا پسنزل شود عیبرد. 

دراین لحظه رودلو ممشوق تیسبه که از قضیه آگاه شده است. دیوانه ازغضب 
درمیرسد؛ و چون کاتربنا را بیحرکت وبیحال می‌بیند وخیال می‌کنه مرده است با 
نهایت بیخودی وفضب با خنجرش سین تیسیه‌را میدرد واورا میکشد. کاتربنا دداین 
حال بهوش میاید وچون رودولفو را می‌بیند خودرا در آغوش او میافکند. 


4 اسعر الدا - 162۸132 


اسمرالدا اپرایی‌است دد چهار پرده که اولین دفعه در۴ ! توامبی ۱۸۳۶ دد 
آ کادمی شاهی موسیهی بیعر ضش نمایش گذارده‌شد ویکتور هودو این تگاتر را برای 


۱۷۶ بینو) بان 


مادموازل « لوی برتن » نگاشعه ووی قسمت موسیقی آنر | تر‌کیب کرده است . هوگو 
این اثردا باتفییرات کمی از رمان معروف خود :تردام دوپاری استخراج کرده وباین 
وسیله خواسته‌است ذیبایی واهمیت رمان بزرکش دا درصعنه تقاتر ودر انظار همکان 
مجسم سازد. دراین‌اپرا بیشتر اشخاص ( نوتردام دوپاری » و غالب حوادث مهم آن 
دیده هیشود. 


۰ زوی‌بلاس « عداظ وین 


درامی‌است منظوم ددینم‌پرده 4٩‏ تخستین‌بار در۸نوامبر ۱۸۳۳ نمایش داده 
شد وصحنه‌های تدایع و نکعمدای موی وفرم یار دیبا وجنبة دراماتي كت آن عنوان 
« یکی از درخثانترین آفاد تعاتر رومانتیسم » را محق بآن دأده انت . خلاصة این 


نمایشنامه جمین ان : 


ساد! بر فاد هنر بیلة معروف دد دل 
دارگ دو نو تور در نما شنامة روکد 


بلاس 


« دون سالوست » اسانیایی که از نظر افتاده و مغضوب است خوددا برای 
تیآ گفتن تربار مادرید حاضرهیکند ودویبلاس‌که تازه پیشخدمتشی شده واولین‌دفعه 
بای خدمت پوشیده است باوکمك میکند. 2 دون سالوست » پسرعموی خود هوسوم 
به ا دون سزار دوباذان » دا که يك‌ولکرد خشن‌است میطلید وبرای انتقامجوپی از 
ماری دوتودود گذ ملکه اسپانی #دهسیب اصلی بدیخت یاو انکته بکارش میگیرد. 

دونسزار از ددافتادن بايكکزن و اذیت‌کردن او امتناع می‌ودند. دريك‌لدظه 
که دون‌سااوست غایب میشود .روی‌بلاس اتفاقاً دون‌سزار دا می‌شناسد و می‌بیند که از 
شن کا۶ دوران ددیختی خودش‌است وبدو ی حتایت هیکندکه خودرا پیشخدهت‌گر ده‌است 


آلار هو گر ۱۷۲ 


۳ وان بدریار راه یاید زیراکه ملکهر | دوست میدارو . دوت سالوست باین مطلب 
پی‌میبرد ودرنظر میگیردکه روی‌بلاس‌را بجای پسرعموی‌خود وبه اسم دون‌سزادمعرفی 
کند ودون‌سزار واقعی‌ر! انس پانکند . پس‌اودا به‌درباد معرفی میکند وبه‌وی.دستور 
هید هد تاکاری کند که‌مورد پسند ملکه فشرار گیرد. آنگاه دو امه تعریر هیکند و 


< این, مردک است بیام مطبوع که با کمال ظر افت ز ندگی میکند. اد با بسی است 

که هرز يك فحش برز با ش نمیآید. این دوست صمیمی من امش < گولاترومپا» 

است + از نما شنامةً دوی لاس پرد؛ چهارم صحنٌ سوم 
( تصویر: افر خود ویکتودهو و ) 


روی‌بلاس میئویسد: یکی آذاین دو کاغذ برای‌تعین يك‌میمادگاه برای ملاقات با ملکه 
وبامضاء دون سزاد است ودد دینگری روی‌بلاس اعتر افحیکند که پیشخدست «دون - 
سالوست» است. دد آنموقم علکه که ازخوهرخود خته واز اوضاع کسل است دربارة 
نامه عاشفانه‌یی‌که در قصر خود یافته امتنخة فکرهیکند. بعث پيامی ازاه باو هیرسثد که 
مثل معمول شاه‌آنرا تقریرکرده ومنشی مخصوصش نوشته است. ملکه خط پیام را با 
خط نامه عاشانة مز‌بور مطابق مي‌دیند ومی‌فومد که نویسند؛ نامه عاشقانه دون سزاد 
است‌که منشی مخصوص‌است, بی آنکه بداند او دونسزار واقمی نیست: پس باوی گرم 
میگیرد و اورا که‌همان روی‌بلای است وذیر اول کتور میکند وین ازچندی بعوی 
اعتراف می‌کند که دوستش میدارد. 

اما «دون سالوستِ» در آن اوان‌دوژی روی‌بلای دا مجپورمیکندکه برود ودر 
خانهٌ مخقی او منتظر باشد وخاطر‌نشان مي‌کند که اگراین‌فرماندا اطاعت نکندکاقذی 
را که ازاو دردست دارد وحاگي‌است که دونسزاد فعلی؛ نوکر دون سالوست است به 


۱۷۸ بینوا پان 

ملکه نغان خواهدداد. 

آنگاه نامه دشگین نامضاء دون‌سر اد را که روی بلای نوشته و ازملکه تقاضای 
میعادگاهی کرده بود برای ملکه می‌فرستد و اورا بهمان‌خانةٌ مخفی دعوت می‌کند. 
روی‌بلای ناگهان می‌بیند که ملکه به آنجا وارد شده‌است؛ می‌خواهد بازی گرداند اما 
دون سالوست آشکار میشود. ملکه تصمیم می‌گیرد باممثوقش فرارکند ولی روی‌بلای 
که از دردگویی خسته شده است بهعلکه اعتر اف میکند که مستخدعی بیی‌نیست و 
بیدرنگت دون سالوست‌دا می‌کشد وجلو ملکه بز انو در می‌آید؛ هر می‌خورد. و عفو 
خودرا خواستاد می‌شود. 


16۶ توأمان - جدععود(‎ - ٩ 

توآمان درأمی‌است ت تائمام که سه‌پرده از آن نکاشته شده‌است. این‌پیی که نام 
بدوی آن « کنت ژان » بوده ازافانه « نقاب ] هن‌پوش 6 کر‌فته شنه است. می‌دی‌که 
نقاب آهنن بررخار داشته ومحیوس شده بود برآدد لوبی‌چهاردهم است: « آلیکس 
ده پونتیو 5 اورا درس می‌دارد ودرصدد ات که وسائلی درای آزادگردن او دندست 
آورد. پدرش‌کنت ژان به‌وی‌کمك می‌کند: و برمد « مازارن » دست باقداماتی مین ند» 
محبوصرا جات می‌دهد واورا بقصر « پلسی له روا» می‌برد 

«ماذارن» درهمینلحظه وارد قصر می‌شود. ازاینجاست‌که درام ناتمام مانده و 
هوگو درنتیجة تصمیمی که برای ننوشتن درام‌گرفته وقبلا بهآن اشاره‌گرده‌ييم همت 
به‌اتمام آن نگماشته است. 


۳ - بودگر اوهاد دعتدتودظ ما ۱ 

درامی‌است منظوم, در سه پرده که نجستین دفعه در ۱۷مارس ۱۸۴۳ نمایش 
داده شد وخلاف تصود وامید و انعظار حوگو با شکست‌سختی مواچه شد روسیله‌یی به 
دست مبهالفانش داد تا به‌وی نت ودرجراید ومجلات مسخره‌ای‌کنند. خلامة 
این نمادشناهه جنن است: 

2 ابوب 4 بورگر او شور 2 هین هف 46 بکی‌از بزرگان و گر‌دن‌کشان بمان 
ملولالطوایفی است‌که مدت چهارسال امپراتور آلمان « باربروس » را بحدود قلمرو 
خود راه نداده ويت‌روزه‌که امپر‌انود دجایگاه آونز ديكت‌شده ازویا سوت دیده‌است 
ولی‌اکنون آن منازعات وکدمکت‌ها ازمیان.فته, «یادبروی» مرده‌است ویاتصورمیر ود 
که هر‌ده‌باشد: ایوب هم پبن شده است وصد سال دارد. «باربروی» و «أیوپ» بي‌آنکه 
خودیدانتد برادد یکدیگرند وهردویسر ۶ فردريك 6 امپراتود بوده‌اند. در طفولیت 
بکی‌از آن‌دو «فوسکو» ر دیکری «د9 ناتو» نامیده می‌شد؛ دقابت بیموردی آندورا 

از یکدیکر جدا کرده دود: موضوع این‌بودکه هردو يكك دت» یعنی: « ژی‌نورا » را 
دوست‌می‌داشتند «فوسکوه تصورکرده‌بود که‌باوخیانت کرده‌اندپس«دوناتوة وملاحدار 


۱ در رون وسطی حاکم نظامی يك‌شهر با يك‌قلمه‌را در آلمان «بورگراو» 


آ ار هو کو ۱۷۹ 


اورا راخنجر گشته جبد هردورا درمجرای سیل اتداخته وزن ذیبارا هم فرروخته بود . 
اکنون‌که «ذوسکو» ایوب پیر‌شده‌است ۲ این فکر هو لنالگ سخت‌ناراحتش‌گرده است ر‌ 
حسرت وندامت» رنجشی میدهد. چون‌بر آدرش وزنی‌که برادرشرا درست‌عیداشت لت 
ونفر بنش‌گرده بودند» این نفرین‌اورا گرفته درمورد تواده‌اش «هائو» ونوادهٌ دیگرش 
« گادولیس » تنبیه شده‌است وبا پسرش « ماگنوس » درگوشه‌یی ذندگی می‌کند وماية 


تصویر سخره آمیزی که اذ 1 
هوتوساز شکت نمایش |[ 
بو گراوها در روژنامةً 
کار یکا تور چاپ شد و ذیل‌آن 
توشته شد : « شاعر تنها و 4 نج 
غمز دهدد سا لن خلوت تما شاخا نه ۰ 
نتسته است و یا نه کی است 
که نما یش درام‌خود را تماشا 
میکند » 


دالگرمی ول جر 2 رژینا 4 دخترکوجكت پسرش‌نداردکه ازفرط ضمف ورنجوری 
نزديك بمردن‌است. اما يك‌کنین پیرنیمه‌جادوگر موسوم به 9 کانومادا » بکمك بعض 
ادویه مجي‌ول هشهی‌دهقوی» اورا بزندکی برگردانده و درعوض ازعاشق دختر ییاز 
« اوتبر » قول گرفته است که وی هرمرد دا که پیرزن نشان دهد بی‌تأمل بکشد . 
« کانومارا!» همان « ری‌تور! » یمنی‌همان زن‌است که دوبرادر, بشاطراو با یکدی 
جنگیده‌اند ووی درصدداست که ا:تقام‌خوددا ازهایوب»بازستاند. پس تصمیم هیگیرد 
که «ایوب» را به وسیله «ارتبر » که بی آنکه خود مداند پسن «بودگرار» مر است و 
«گانومورا»سابقااودا ازیدرش‌دندیده است دکشد. اما امیر اتود اعظم یعنی «باربروس» 
بلیای کدا وادد این محل می‌شود . و خود رابه بر اددش می‌شناسائد و از جرم او 
درم‌گنرد. وود او «اوتبر» را از قعل ایوب باژ عیدازد و گانومارا. خود را عسموم 
میسازد و 2 آوتیی» با « رژینا ؟ عردسی می‌کند. 


۳ تور همادا دلعصهدو:10 ( ۱۸۸۲) 

درامی است در چهارپرده و يك‌مقدمه که خلاصه آن چنی‌است: 

- در باغ کوچکی واقم در «6انالونی» اسپانی دوکردك موسوم به < دون‌شانی 
دوسالیناس و دوناروزا ددین » که یکدیگررا دوست‌عیدارند بازی هیکنند. دداین 
محجل ‏ تورکه مادا » روحانی معروف وستوف اسیائیایی ده بعدها موسی 2 تفتیش 
عقاد » شد زنده‌زنده میان‌غار خود به‌وسیلهٌ دیواری‌که جلو آن کشیده شده‌بود مجبوی 
بود. کردکان ششگی از جلواین‌عاد برمی‌دار ند و تورکه مادا آراد میشود ویهرم میرود 


۸۰ بینو] نان 
1 ازپاپ بجه‌شایش طلید . « سن‌قرانسوا دوپول را ملاقات میکند و هنگامی‌که این دو 
روحانی. که اولی دیانت را باعشق ومهربانی آمیخته و دیگری اندا بارحشت وظلم 
آاوده است دمتقاعدساختن یکدیگر اشتنال دارند, بلت شکارچی ظأرمی‌شوه وبا دور 
میگوید: حرفهای شما بیهوده‌است ودیانت‌چیزی جز يك مه مهمل وبی‌حاصل‌تیست. 
این صیاد الک اند ششم ویاپ است پاپ تودکه مادا دا می‌بخشاید ووی به اسپانی باز 
میگردد و « تفتیی عقاید » (انگیز یسیون) دا مافتشی می‌کند. 
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تدار تد9 4 


در آن هنکام فر‌دیناند شاه‌اسیانی. فن «424 «روزادورئز» (عمان دختر کوچكت) 
هیشود ویرای چدا کردن اواز «دون‌س انش این دوجوان را بدیری میفرستد . اهبا 
وذیر او «کنت‌دوفواندل» که دون‌سانش پسرطبیعی اواست» آن دو را آزدین نجات‌می.- 
دهد وه و تورکه‌مادا 6 هیسبارد. « تورکه‌س ادا » تجات دعندگان خودرا میشنامد وا 
آنان بامنتهای مهربانی وءطوفت رفتار میکند. برای آذکه بهعر از آندو حقشناسی 
کند از آنان میپی‌سد که چجکونه سنگث را از دهانة غار او بر‌داشتند وئحاتتشی دادند. 


آثار هو و ۱۸۹ 
«دون‌سانش» و «روزا دورتز» شرح هیدهند که بهر وسیله خواستند سنگه دا بردادئد 
موفق نشدند تا سرانجام صلیبی دا ذیر آن اهرم کردند وازجلوغاد برطر فش‌ساختند. 
تورکه‌مادا چون باین مطلب داقف میشرد بی‌احترامی به‌صلیب داجرمی عظیم وذنبی 
لایغفر می‌شمارد وهردو جوان را درتفود انگیز :سیون میافکند تا جسه‌شان بسوند و 
روحشان تجات یاید! 


۴ - تئالر در هو ای ۲زاد- غام‌طنا و 162176 

این‌کتاب ادل دنمه در ۱۸۸۶ (پس از مگ هوگو ) انتهاد یافت و هرکب 
است ازيك مقنسه )۱۸۶۹٩(‏ وچهار پیی که باستشناء اولی. برای نمایشس دادن‌ناسب 
دیستندا. اسامی این چهار ثمایغنامه عبارتند ا, (۱-مادر بزدگک ۲ شمشیر ۳+ یا 
خواهند خورد؟ ۴- « جنکل مرطوب » و خلاصة هر يك بترئیب چنین است: 

۳۹ مادر زر گر کمدی در سه پرده؛ دوك شارل 4 هشت پا دمقامان خود 
میزند وبايك دختر شهری موسوم به «اماژما» که معشوقهٌ اوست عروسی می‌کند. 

آنگاه از درباد می‌گریزد وبا ژن وسه فرزندش به‌چتگلی می‌رود ودر آن‌دخت 
زندکی می‌افکند. مادرش که ازبزرگان کشور است با تشم تمام دهمراه يلك قأضی‌به. 
جستجوی بسر هرود وتصمیم دارد که اوراٌ زندانی وتئببه کند. اما همین که بجنگل 
میررسد پیش آذهمه «سه کوداك » پسرش دا سرگرم بازی میبیند. خشمش همانده‌فرو 
مي‌زشیند. محبت مادر بزرگیش پجوش میا ید واطفالش را نزد خود میبی‌د. 

۲ شمخیر ددامی است درینج سن: ومخلوط با سرود و آوان در کوستان 
دالماسی فزديك یك‌غار,روستاییان طاق نصرتی برپا میکنند تا دوك محبوب ومهربان 
خودرا آزذیر آن بگندرانند. «پیر 4 کی ونوادءٌ او موسوم به« آ لبوس» یه روستاییان 
نصیحت هیکنند که مطیع ومتقاد باشند, دلی سالژستری که ویس کعیتر د پدر 
آلبوس است روستاییان را به آژاد بودن اندرذ هیدهد. کشیش اذتعظیم به‌پرچم ددکی 
ففات میورند وکشته میشود و« آلبوس» طغیان میکند رشمشیری را که پددش سمت. 
اوپیش میبر د بیرف 

۳ آیا خواهند خودد؟ - کمدی دردوپرده: پادشاه«مان» « لوردسلادامرا 
که دلباختة (خانم ژانه» شده و آودا ربوده است دنیال میکند ۰ دو عاشق صومهه‌یی 
پناهنده می شوند. سرباذان‌شاه ببحاصرء صومعه می‌پردازند وعاشق ومعشوق داوطلب 
هردن آژگرسنگی می‌شوند . يك دژد؛نیکوکار موسوم به «آیرولو» دد صدد برمی آید 
که آذوقه‌یی به آنان برساند؛ جادوگی پیری موسوم به«زینب» دا که مورد تعاقب تیر- 
انداذان شاهی است هی‌بید واورا نجات میدهد ودرعوض ازاو يك پر«حواصیل» هی- 
میگیرد که عمرش را بصد سال برساند. این شخص دستگیر مشود و موفعیکه می- 
خواعند بردارش آویزند شاه عفوش میکند ذیرا که پیر ذن قبلا طالع شاه دا دیده و - 
به‌وی گفته است که عمرش بسته‌یعمی اواین تین ااسیت بای راهن توا تبرش و 
دستهایش بیشت مسته باشت. شاه ادلی دقعه « آیرولوه را با دست‌سته هنگامی‌که اورا 
سوعداد هیبر ندهمی‌بیتئد ونشانی را درست‌می‌یاید و آیردلو»را می‌بخشاید. از آن سس 
علافة بسیادی زندگانی<] 1 پرولو»4ا: براز میدادد ودافتخاد او يكسچلس‌مهمانی تشکیل‌مي‌دهد. 


۸۳ . پیشوا بان 


آیرولو «سلادا» ودژانه» را "۳ باین‌مهمانی دعوت واز شاه درخواست هی‌کند 
که با عروسی آن دوموافقت کند وشاء خواهخش را می‌پذیرد. 

۴- جنگل مرطوب تثاتری است در يك پرده که در آن ویکتورهوگو بماخه 
درختان» بعگل سرح, به‌پرروانه. ب‌گنجدك, به‌جوییاد» به سنگربزء وغیر آن دوح و 
ریان داده است 7 سرود بهار وعشق را جسررآیند. 


۵- تار بخ مسافرت و مطالب 
گوناگون 


٩‏ - مخلوط ادبیات و فلسفه (۱۸۳۴) این‌کتاب مجموعه یی از مقالات 
هوگو است که درجراید مختلف انتشار یافته ودر آن ازهرگونه مقالات مر‌بوطبانقلاب 
فرانسه , مقالات انتقادی و سیاسی » مقالات فلسقی و ادمی . قطعائی خطاب چشمر| و 
نویشسگان م‌وف ازقبیل آندره شنیه, ولامارتین» وولتر؛ ووااعر اسکات. ولامنه؛ و 
منصوصا شرح دلپذیری داجمع به امیرابو» ناطق معروف دیده میشود. 

۲- دیبت۱؟ 16 این‌کتاب برسه قسمت است: قسمت اول «نامه‌ها»مر بوظ 
پهشر ح مسافرت هوگوب به«رن» است. قسمت دوم افسانة «پکوپن» و «بولدور» زیبااست 

2 پکوین : که ۳1 ّ است بوسیلهٌ شیطانبشکارگاهی م میرود وبی آنکه‌خود 
بفهمد صدسال در آن میماند. چون ازشکارگاه بررمیکردد اوضاع را دگرگون وسخوقه 
خود ‏ بپلدور» دا پیرو منحنی هی‌بیند؛ غمکن میشود : طلسمی را که او را چوان 
نگاهداشته است میشکند وخود نیز پیر‌مردی منحنی میشود». 

درقسمت سوم هوگو ادضاع عمومی نواحی «رن» دا تشریج میکند و ببحث 
سیامی مفصلی دداین خصوص میپردازد وسرانجاء‌ممتقد می‌شود که باید دوس‌وانگلیی 
را بدوگوَه ارویا داند و آلمان ساحل‌چپ «رن»را بفرافسه واگذارکند وبعبادت دیگر 
اروپا بن ابن دو دولت تقسیم شود. 

۲ ناپلئون صغیر :26:1 ع1 مهغ33:201 - ( ۱۸۵۲) دراین کتاب‌کهراجم 
بناپكگون سوم است هوگو با افتداد وتهورتمام» به‌این امپراتورحمله وپر خاش واعتراض 
میکند. اورا بهرودخانانوا‌ی روسیه,هنگامی‌که منجمه است تشبیه میکند ومیگوید, 
وفی‌که درزه‌ستان‌این دود یخ‌می‌بندد مردم‌روی آن می آیند, می‌روند. زندگی‌ميکنند, 
خرید وفروش میکنند:«مینخودند. میآشامند. میخندند. میز نند.می‌رقصند» می‌خوابنده 
بیدار می‌شوند, بکاروکب می‌پردازند؛ بهآنان گفته می‌شود آسوده خاطر باشید, خطری 
وصدمعه‌یی متصورنیست اما ناگهان صدایی عظیم و غرشی مهیب شنیده می‌شود. یخها 
می‌شکافند. ومردمی‌که روی‌آنی‌تنداگی غافل باشند. همگی‌بدر یا می‌ر یز ند.این‌کتاکه 
پی‌ضد استبدادپادشاهان وفرمانروایان ستمگر نکاشته شده‌است ازمشهود فریندموثر ترین 


] ار ح وگو ۱۸۳ 


کتپ هوگو است. 
اینجا می‌مناسبت فیست شرحی را که در یکی از رودنامه‌های آن زماث (ادت 
۲۳ درخصوص کتاب نایللون صفیروچگونگی‌بر خورد لوی ناپلئون با آن نوشته 
شده است دس از آن قطمة آتعیتی‌دا که هوگو پس از خواندن این خبرسر ده است 
در مرد ند‌ید؛ 
«آفای ویکتورهوگو اخیراً کتامی‌ددبروکل بنام نایلون‌صفیر» حاوی زشت - 
ترین اهانت‌ها و سبت‌های ناپسند و دسوا کننده برد شخص اول مملکت. ناپلئون 
منتشر گرده است. 

۱ « گفته مشود که در یکی‌از روذهای هفتةٌ آخیر یکی از ماموران » این کتاب 
کوچكرا به سن کلو(مقریادشاه) آورده لوی ناپلئون آنرا حمینکه دیدگرفت» لحظهبی 
باداشتن لبخندی تحقیر آمیزب لب وراندازش کرد. سبی کتاب‌دا به‌افرادی که احاطه‌اش 
گرده بودند نشان داد و خطاب به آنان حقت ۰ 

ح بگاه کنید آقایان. این‌کتابهنایلئون صفیر» است بقلم و یک-وردوگوی‌کبیر ۱» 


«نقل از روزنامه » 


واينك جواب هوگو: 
« توسرانجام زوزه خواه ی کشید» بینو) !... 

« درحالی‌که هنوز ازجنایت نفرت‌انگیزت نف‌نفی عیزنی 

« درپیروژی شنیعمت که چنن مشئوم ود وچنین تندر نیز بدست آمد. 

«من ترا گرفته‌ام. اعلان دسوایی بر‌پیشانیت جسانده‌ام؛ 

« واکنون مردم میدوند وترا مسخره میکنند» 

« ترا -درحالی که به‌تبر عقوبت میخکوب شده‌یی 

۱ وغل آهنن وادادت میکند که چانه بالا نگاهداریء 

درحالی‌که تاریخ از ثیمتنهٌ تو تکمه می‌کند 

و وشانه ترا بطرف من عریان میگذارد . 

تو میکویی: - من هیچ حس ثمیکئما ۳ بیحیا | .. 

2 خندهٌ اب هب هاوی وتا کل ام که ۱ 

«اما من آهن سرخ بدست میگیرم و می‌بینم که دود از گوشت تو برمیخیزد! 

۳ - ویلیا م شکسییر - 5329069۲6 صعنااز ۱۷ - آین‌کتاب‌که در ۴ ۱۸۶ 
انتشاریافت راجم به‌خکسیرممروف است و مه قسمن آن ۶ شکمییر و ژندگانی او» و 
«شکسییره نبوغ آو» وشکسیی بعد آزمی کث» داتشریت‌گرده واين تابفهٌ بزد گرا مورد 
تعظیم وتجلیل قرارداده است 

۵ سکردارها و کفتارها _ (۱۸۷۷ - ۱۸۷۵) این‌کتاب یمه قسمت موسوم 

به, 1 پیش ار جلای وطن ۳ د اثناع چلای وطن ۳- از آغاز جلای وطن؛ هنقتم و 
صر بوط پدوران زندخافی‌غاعر عالیمقام است» وتقریباً همه حوادن سیاسی وادبیو تاریخی 


۷۸۶ بسوابان 


زندگی اورا بر‌دارد. 

مهمترین قطعات آن عبارتند از, محق وقاتون» ‏ « جلای وطن چیست؟» - 
«قیر‌ها»-2چوبه‌های‌دار» - «جکگهاوملل» - «اعیاد یادشاهان» وغیر آل.- بردوبهم‌این 
کتاب تاریخ‌جامی آذقرن نوزدهم فرانسه بشمار عبرود. 

- تار بخ يك‌جنایت - عصنت مدا, 56ز۸(]1162 ۱۸۷ - ۱۸۷۷) این 
کتاب خاتمهٌ مجموعه اشعار «کیقرها» دشمارهیا بن وحوگو در آن» پای مسپبن حوادن 
۲ دسامیر و کودتای ناپلتون سوم را دمیان می‌کشد: .همه رجال و بزرگان آن عهد 


مجمةٌ کار یکا توری هو و 
ار مج : ار دانتان 


را ویکتودهوگو دداین کتاب محکوم کرده»وقایع وحوادث مختلف آن زمان رامودمو 
تشریح کرده است . بامطالعه این کتاب میتوان بحالات و عقایه و اعمال خوب و بد 
بسیاری اژ دجال و مزرگان و توبسندگان و شترا و دیگر هنرمندان در آن عصی 
پی‌برد. این کتاب نیز «طور حلن از کرهای ممتاز هوگو بثماز میا بد و بسیاد قابل 
استفاده است . 

۷- آلپ و پیر نه - م۳260 ۰ وعماظ 

(اکتبر۱۸۹۰) - این کتاب شرح دو مسافرت حوگو به آلپ وپیرته است ودر 
آن تصورات زیبا وافکادبدیع بفراوانی‌دیده میشود. این‌کتاب بصودت تصویر زیباییاژ 
مشهودات ومحصوسات ویکتورهوگو در آن مساف تهاست . 


7 ثار هو کو مد 


۸ - فرانسه و بلژیاك (ژرئن 1۸۹۲) این کتاب شرح مسافرت هوگو 
به‌نواحی مختلف فی‌انسه وبلیاك وحاوی نامه‌هایی‌است که هوگو بهزن‌خود یا به «لوی 
بولانژه» دوست صمیمی‌خود نگاشته است وصفحان زیبایی سرشار ازاقکار ۴ احساسات 


خوب در آن دیده مي‌شود. 

۵ب مکالبه. 5۵0282066ع02) جلد اول این کتاب در ۱۸۹۶ انتشادیافت 
و حاوی مکاتبات ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۵ هوحهو است . جلد دومش در ۱۸۹۸ منعش 
شد و میبوط به نامه‌های ۱۸۳۶ تا ۱۸۸۲ است . این نامه‌ها عموساً ببزرگان: 
و مشاهیر و شمرای ععروف نکاشته شده است و در جای خود از ]ثارگرانبه ایشا 
بشما هیرود . 

۰ سه همشهودات آین‌فیز یکی‌ازکتاب‌های بسیار خوب‌هوگواست ومیتوانگفت 
که بیش از بسیاری از آثار او مشغول کننده و عبرت‌انگیز است و گاه بعض تکه‌های 
کوچات آن ساعت‌ها خواننده دا درتفکر وتخیل‌غوطه‌ور میساند. ۱ 

این کتاب دو جلد است و هر دو جلنش پس اس کي عوکو نی دد ۱۸۸۷ 
و ۱۸۹٩‏ انحشاد داقت. ۱ 

کتاب موضوع واحدی ندارد . حاوی یادداشت‌های هوگو در احوال و مواقم 


عدا بیتوایان 


منختلف است, ازجمله شرح حال‌ها ونکات جالب رتصویرهای‌عمیق وبدیم وغالباً بسیاد 
زیبا ازبسیاری اذشمراء ونویسندگان وهنی‌مندان ورجال معردف زمان هوگو انقبیل؛ 
تالیران» لوی فیلیب ۰ براتژه. لامنه برودون» لوی بلان, مادمواژل ماری وپسیاری 
دیکر اذ معاریف در آن دیده میشود. درخصوص وقایم برجسته قرن از قبیل تشییع 
چنازة ناپلگون (که خود ازشاهکارهای استاد شمر‌ده عی‌شود و قوت اخماس رقدرت او 
دا دخوبی‌تشان میدهد) , فراد لوی فليپ. دفن مادمواژل مادی» می گك بالز ال »مگب 
شاتوبریان ۰ هوپرجاسوس » اعدام لویی‌شانزدهم» ورود ناپلئون بپادیس و غیر آن 
قطعات ممتازی دراین کتاب هست دنین ۶ آتکدوت‌ها» وحکایات‌شرین ویادداشت‌های 
ادبی وسیاسی دنثاتری بسیاردر آن جمم آرری شده است که بیشترشان درددیف آشار 
خوب هوگو هستند . 


قطعةٌ ذیل نمو 4 کوچکی است از حکایات ز نده وعیرت! نگیز این کتاب: 


مادمو ال مارس 
«در آخرین بیماریش. مادموازل مارس, غالباهذیان میگفت. 

ک شب پزشكت ببالینش آمد. بیمار طعمة تب آنشینی بود و خوابی ژبان‌داد و 
کویا میدید: ازتثاتر, از مادرش» ازدخترش, اذبرادر زاده‌اش ژئورژینا « از هرکس و 
هرچیزکه دوست داشته بود سخن میگفت: میخندید. میکربست» فریاد میزد, آءهای 
پلند میکشید. 

پزشت نزديك بسترش دفت وگفت: 

۳ خانم عزیز, آرام باشه . هنم 

پیمار نشناخش وهمچنان هنیان گفت. 

پزشك باز گفت. خوب خانم» حالا ذبانتان را بمن نشان بدهید . دهانتان دا 
باز کنید . ۱ 

مادموازل ماری نگاهی باو کرد دهان گشود وگفت. 
- آها. نگاه کنید... بپینید, همه دندانهام‌مال‌خودم هستند. 
«سلیمن»۱ هنوز زنده بود. 


۱ - نامه‌های نایزدی - مراسلات‌نامزی هوگو در(۱۹۰۱) انعتاریافت. 
نامه‌های عاشقانةٌ بدیمی‌که هوگو به‌زن‌خود قبل‌آذعیدسی‌نگاشته است دعشق‌پاله وروت 
وقلب حساس اورا بخوبی معر قي‌میکند دراین‌کتاب دیده عی‌شود. 


۱ ۱ ۵96زا ازاشخای «میز آنتر دپ؟ تئاترمو لیر يك دن خوشگل؛مفرور. 
وخود تماییش دئده بود. 


میتوان بدست 


مربوط بدوران‌حیات شاعر است و صهیی از افکاروعقاید واحساسان اورا از 


اورد. 


ا 


ن‌ 


هجو ع 
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آ نوی که در عض تما 
نز لو» شر کت داشت (۱۸۴۳۷ - ۱۷۲۳] 


سه‌های ه وگو 1 


هنر بيخةً 


معر وق 


قر 


ژ‌ 


حصمله دز ۰ 


بلو یی از مادمو 


اذل مارس 


یزدد ۱ ۰ اتعا 


۳ 


۲ - هامش ذ ند گانی می- ع۰1 ددع1 صداح‌زی۳۰:5 
باه 


امه 


وحاوی ۳ 


دداشتها کوچك وافکار در 


نممم 


4 


۲ ار هو گو 


۸۲ 


م۷۸ ۱ ۱ بیئوایان 


خانمه 

٩‏ - ترجملا آ ثارهو کو بز بان فادسمی تا آنجایکه باطلاع نکارنده رسیده 
ست از بارهوگو این کتا‌ها بزیان فارسی تر جمه شده است : 

جلداول کتاب بینوایان دا مر‌حوم آقاشیخ ابراهیم ژنجانی‌آزذبان تر‌کی‌ترجمه 
وتلخیص‌کرده و آن بصورت کتاب کوچکی‌بنام ژان دالژان بطبع رسیده است.مر حوم 
اعتلاءالملك نیزازقرار مسموع به‌تر‌جمة این کتاب اقدام کرده ولی اطلاع ندارم که 
یاترکی‌باتصفاتی‌تر جمه وبنام تیرهبختان طبع کرده است دنیزقبل از آن هیشتی‌مرکب 
ازوصلا از قبیل آقایان ذاء الملت فروغی‌وحاح سید نصر ال تقوی وحکیيم‌الملك وفیره 
مشترکاً اقدام پتی‌جمة این کتاب کردنه ولی این اقدام را بپایان ترساندند و گویا 
چند فصلی‌بیش ترجمه نکردند. 

تررجمهٌآزادی ازکتاب «نتردام دوپاری» باحثف واضافاتی بقلم آقای<سن ناصر 
نچاپ شده است,واین کتاب رانکارنده عیناً تر جمه گرده که بچاپ نرسیده است دفیز 
«مردی که میخندد » و «کارگران دریا» و بعض نمایشنامه‌های وگو را نکارنده دو 
روزگار جوانی ترجمه کرده‌ام که با وجود نشر‌ترجمه‌های دیکر از بمض آنها ددصدد 
طبعشان هستم . پیس «[نژلو»را رضا کمال شهرزاد « بنام عزیز دعزیزه » ترجمه و 
اقتباس کرد واین ثه‌اشنامه راچند نفربنام‌خود. وباسامی‌مختلف نمایش دآدند. 

کتاب «کلودگدا» را باسم‌کلود ولگرد آقای یحیی ریحان ترجمه کرده وسابقاً 
درپاددقی روزنامة نوبهاد بطیم رسیده است. کتاب 9 آخرین روزيك محکوم» راآفای 
مجمد سیدی ترجمه گرده وبطیعم رسانده است؛ - «خطابهُ هوگو سر قبر ولعره فیز 
ترجمه آقای عمحمد سیدی دررودناعه‌یی چاپ شده است. بعلاوه از آثارنظمی و نثر‌ی 
هوگو قطعاتی بتدریم توسط متر‌جمان مختلف ترجمه وتلخیص ودرجراید تهر ان طبع 
ویا بصورت کتاب چاپ شده است دداین اواخر نیز ترجمه‌ها بیازیمض [ژارهوگو انتشار 
یافته است که متاسفانه غالبا نارسا است 

۳ - کتبیکه بر اي نگاشتن‌این مقدمه مودن استفاده قر اد گر فته 

درنگارش این‌مقنسه کتب‌ذیل مورو استفاده و مر آچعهنگارنده‌قرارگرفته‌است؛ 

| - اکثرآثار هوگو خصوصاً کتب « برگهای خزان» و 9 سیرو سیاحت » و 
«پر‌توهاوسایه‌ها» و«صداهای ددونی» ودنغمات شُفق» وهمدهودات» ۲- کتا «ویکتور 
هوگو بروایت يك شاهد زندگانی او» تألیف مادام هوگو۳- آثار منتخبةٌ هوگو تالیف 
«لتویوللاکور» ۴- شمارة ۴۶مجلة «عمومی» منطبعٌ پادیی ۵- تاریخ‌ادبیات فرانه 
تألیف «آبری, و, او.يك,وگروزه» ۶دائرةالممادف مصود, قعمت ویکتورهوگوبقلم 
دف. فلوتر» ۷ کتاب «معلومات راجم بتاریخ ادبیات» تالیف «پوتیه» ۸- شماده‌هابی 
ازمجله ایلوسترامیون فی‌انسه 4 دائرةالمعارف بریتانیکا» ۱ -لاروس بزد گییولاروی 
قرن بیستم ۱۱- بسیاری اژ رسالهها ویادداشت‌های مختلف ومقالاتن جرائد و مجلات 
فر‌انسه که ذکرراسامي‌هده موجب تطو یل‌گلام است . 

۱ حسینقلی مستعان 


آلار ه وگو :۱۸۹ 


کلم «بینوایان» 


چهل‌سال پیش, هنکامیکه منترجمه بینوایان دا برای چاپ عرضه داشتم بن 
اهل‌دانی‌رادب, و زبان‌دانها واهل ذوق وبصیرت متفصیل بحث شد که آبا «بینوایان» 
که من بر‌گزیدهام باب ر کلمه ععاطافء6عنصه فص حست با نه . و با «تیره بختان» که 
اعتصام‌الملك برگزیده بود بهتر نیست؟. من دد دفاع اذ بینوایان گفتم و نوشتم و 
اثبات کردم‌که «میزرایل» فقط به‌کدا دفقیر و یدیخت ازلحاظ مادی ومالی‌اطلاق نمیشود 
بلکه به‌افرادفاقد اخلاق وتقوی ودیکر فضائل انسائی‌هم «میزرابل» میگویند و دردیان 
فارس ی کلمه‌بی‌بهتر اذ «بینوایان» برای آن نمیتوان بافت زیراکه‌این مه درست مثل 
«میزرابل»به‌کسانی که بر کهونوای اخلاقی وروحی‌ندادند نیز اطلاق‌میشود. ‏ هرکی‌با 
انداگ معلومات ادنی و باائد تأمل هیتواند شمر‌هایی ازفبیل این شهررمولانا ازشاعران 
بز رکث فارسی زپان بیاد اورد : 

هر که او از همز بانی شد جدا بینو) شد گرچه دادد صد‌نوا 
9 نیز با آندگی‌دقت میتوان دریافت که هرجا کلمه له«میزرایل» در همین کتاب‌باین 
معنی‌ها بکادرفته است جزکلمةٌ بینوایان نمیتوان برابر آن‌گذاشت. اما صدها کلمه در 
ژبان فرانسه بمعنی «تییه بخت» همت وهرگی با اند آشنابی با این زبان میتواند 
بسیاری از آنهادا بیاد آورد. 

دس اگردراین‌ایام. دی ارجهل سال؛ بینوای کیمابه « دراک حمله‌کردن بمن؛ 
بی‌هیج دقت وسنجش.ازذيك کتاب ناقص ترجمه شده از تر جمهٌ نارمای‌عربی دفاعمیکند 
ونام «تیره بختان» دا ترجیح میدهد باید بگویم که محرکی جنغرض و حسد و جز 
عفده‌هایی که درونشی‌را متورند تدارد» وچه بینوا مر‌دمی|.. 

ار دیبهشت ۱۳۴۸ 


4 
و ۱ ۱ ِ 
مب 

مه هه 

درز ۱۷۲۱۵۳۸ بر[ 


تسمت اول 


(۳ 


0 


۳ تست حوای 
وک وس تن ۱ ی 
ریت بات 
شرا زو + 

ما یر .در فی‌هرو مبلکری ملظ 

. ۱ 

زنل کی .ایک . باست بش 

وص ار ۱ نان یمان 2 
اش »ارت که یوم 
ای سای شش شک ال 
| 


ول سس - او راوس ۱۸۶۲ 


کتاب‌اول 
بات عادل 


3 


مسیو میری‌یل 


در۵ ۱ ۱۸ «عسیو شارل‌فرانسوا بینو ومیری‌یل۱» استف دینک" بود. 

آین» پیرمردی بود وق یبا هفتاد و پنساله؛ از ۸۰۶ ۱ شافل مستد روحانیت 
«دین‌ی» ود. 

گرچه این تفصیل هیچگونه. با مین آنچه ميخواهيم حکایت کنيم ن نین» 
ندارد ؛ شاید اینجا , هیچ نباشد برای آنکه از همه جهت دقیق باشیم , ذشان دادن 
زمزمه‌هاوبیهوده‌گویی‌هایی‌که هتگام‌ورود اسقف به مقر روحانی‌بحساب آوجریان یافت 
پیفایده نباشد. 
۱ راست پا دروغ, آنچه انمردم گفته میشود غالباً درزندگانیآنان وخصوصاً در 
سر‌فوشت آنان «قدر اععالشان تأاگس میکند ۳ «ممیومیری بل» پسریکی از مشاوران 
پادلمان «امکس»؟ بود ؛ اصالت کسوتی۴ داشت. ازاو ال میشه که پدرش براآنکه 
وارت مقام خویعش سازد؛ برسمی که در خانواده‌های پادلمانی‌شیوع کافی داشت: بسیاد 
زوده درهیجده با بیست سالگی +بر‌ایش زن گر فت. شادل میرءیل‌باه جود این‌عروسی. 
چنانکه حکایت میکردند خودرا بسی برسرذبان‌ها انداخت وی شخصاً خوش‌ترکیب و 
باوجود قد کوتاهش» ظریف. ملیح و باذوق بود» نخستین قسمت عمرش یکسره صرف 
دنیاداری ون دوستی‌شده بود. 

انقلاب درگرفت. حوادث هجوم آور شدند, خانوادهه‌ای پارلمانی؛ در ۳ 
کشتاد وطرد وتعقیب, پراگنده شدند. 9 ممیو شارل میری‌یل» از نخستین‌روز هایانقلاب 
ایلیا مهاجرت‌کرد. [نجازتش اذيك بیماری سینه‌که مدت‌ها ب آن ممتلابود درگذشت. 


فرزندی ندآشتند . 


3 امنء۱۲ معط عنفچهع۲ وعاععط.‎  ( 
ععوذ۱ ۳ - ۸۵12 بکسرالف بروزن فشسل.‎ 
ععمماداه(۱ عنوان نجابت واشرافیتی‌که درفرانسه پیش‌اذانقلاب‎ 4 1006 _ ۴ 
به‌نمایندگان پارلمان اختصاص داشت‎ 


موه پیتوا یان 


از آن پس در س‌نوشت «عسیو میرییل» چه‌ها بوقوع پیوست؛ -آیا اضمحلال 
اجتماع قدیم فرانسه » 9 خانوادء خود اد. صحنه‌های فجیم سال ٩۳‏ که شایدیرای 
مهاجران که ازدود ماوحشت ت مترایدی تگر‌انش بودئد هر ای‌انگیزتر بود. دروی‌افکار 
قطم علاقه دعزلت گزینی‌دا به‌جوانه ندن واداشت؟ آیا در خلال یکی از تفریسات و 
مهرورزی‌هایی‌که زندگانیش دا فرامیگرفت, ناگهان بیکن‌اذ آن ضربات اسرار آمیز 
دچارشد که گاه برقلب دارد می‌آیند ومیتواننه مردی را ازیا در اندازند که سوانج 
عمومی‌چون بر‌جان ومالش‌زنند تن لزلی‌دد آرایجاد نمیکنند؛ شاید هیچکس‌نمیتوانست 
چنین گوید ؛ یکانه چیزی که همه مید‌انستند این بود که چون اذ ایتالیا بازگشت 
روحانی بود. 

بسال۱۸۰۴ مسیومیری‌یل» خوری۱ «ب» (برین‌بول»۲ بود. ازهمان اوقات‌پیر 
بود ودر عزلتیکامل میز‌یست. 

مقادن مان تاجگذاری, يك کفرکوچك مربوط بمقام روحانیش: کسی‌بددستی 
تمیدانست چه کار ۰ بپاریسش آودد. بين دیگراشخاص مقتدره فزد«ه کاردینال فش»۲ رفت 
تا برای اهل‌قلمروش استدعایی کند. يلك روژ که آمپراتوریملاقات عم‌خود آعده جود 
کفیش صالح که درسزسر| انتظار میکشید خود را ددمعبر اعلیعضرت یافت. نابلئون 
چون‌این پیرمر درا دید که بايك نوع‌کنجکاوی‌نگاهش میکندسرگرداند و بتندیگفت: 

_ کیت این مرداگ که مرا نگاه میکنت ؟ 

هیر کابل گفت: اعلیحضرتا: شما يك ی( مرد 
مزر گک دا. هريك از ما میتواند استفاده ۳۹ 

آمیراتورهمانشب‌نام کشیش را از کاردینال پرسید وچندی بعد مسیوهمیریکیل» 
بسیار محعجب شد ازاینکه دانست که اسقف «دینی» شده است . 

واقعاً از دوایاتی که داجم به‌قسمت‌اول زندگانی مسیو « میری‌یل» گفته ميشد 
کدام‌يك مطایق واقع‌بود؟ هیچک این‌را نمیدانست. معدودی‌ازخانواده‌ها,« میری‌یل» 
را پیش اژانقلاب میشناختند . 

( هسیو میر کایل» هیبایست سر‌نوشت حرتاذه دادد بشهری کوچك را که‌درآن 
زبانی‌که سخن گوید فرادان دسری که درکن بمیارکم است متحمل شوده ناگز یراز 
آن دود که متحمل مود 0 حهرچند که اسقف بود وبرای آنکه اسقف بود.اما پا این‌هیه 
بیهوده‌گوبی«ایی‌که بانامش‌در آمیختند چیزی فبودندجزبیهوده‌گویی: سردصدا , کلمات؛ 
گفتکوها. ازگفت‌کوهم‌ کم ؛ بگومکو. بقول زیان باحرارت‌جچتوب۴. 

بهرحال ؛ پی اژنه سال اسقفی واقامت در هدین‌ی» همه این قصه گویبی‌ها د 
دستاوینهای صحبت که در ادائل امر باعث سرگرمی شهرهای کوچك دافرادکوچك 


1 ازمقامات دوحانی هسیحی. ۲ - 9ع1(همعزظ 

۳ - ۳۶۵6 مطران لیون دعم ناپلگون بود(۱۸۳۹ - ۱۷۶۳)- 

۴ اعالی جنوب فرانه «عاع۳۵» را دیهءداماه۳» میگویند و نیز مذاکره 
بارسای شیاه پوستان ونطفی که ضمن آن ایراد کنند «پالابر» نأمیده مشود و ما انن 
کلمه را برای‌آن که مشخص باشد «بگوهکو» ترجمه کردیم. 


فالتین ۹۷ 


میشوند. در فراموشی مطلق افتادند دیکر کمی جرأت نورزید ا آنها سخن‌گوید» 
کسی جرآأت نورزید چیزی عم از آنها بیاد آودد. 

مسیو «میری‌یل» بايك دختر به‌«دینی» آمده بودموسوم بهه مادمواذرل یاپ 
لیستین » که خواهرش بود وده سال کمتر از اوداشت . 

بشوات خدمتگز ار از شمه جهت کفتی داشتند همسال مادموازل #باپ تیستن» 
بنام و مادام ما گلواد » که پس از آنکه مدتی کلفت آقای کشیش بود اکنون عنوان 
مضاعف خدءتکار مادمواذل» وپیشخدمت عالیجناب اسقف را بدست می‌آورد. 

2 مادموازل باپ فیستین ۲ شخصی بلئدقد, بر عده رنگه. تازك اندام و مایم 
بود؛ بتصوری که‌کلمةٌ 9 محترم 6 را تغریح میکند صورت حقیقت میداد» ذیر| که 
ظاهی[ يك ذن برای آنکه قابل ستایش باشد لازم است که مادر باشد . وی هرگز 
خوشگل نبود؛ همه حیانش که چیزی جز يك توالی حسنات نبود سر انجام سفیدی و 
9 براو نهاده بود, واو با پیرشدن» چیزی راکه میتوان «جمال تیکویی»ن اهید 

تست گرده بو۵. . آنجچه درجواتیتی لاغری به‌شمار هیررقت در کمال سنش به شفافی‌مبدل 
شده بود» و این « حاجب ماوراء نیودن» میگذاشت که «فرشته) دیده شود . بیش | 4 

آنکه یلك «دوشینه» باشد يلك2جان»بود .پنداشتی که‌و جودش از سایه ساخته شده‌است 
بزحمت آنقدر جسم داشت که جنسی در آن باشد؛ اندکی ماده حاوی نور؛ ۳۳ 
درشت همیشه فروهشته؛ بهانه‌ی برای آنکه يلك جان رویزمین بماند. 

مادام ما گلواد » پیرزن‌کوچکی بود. سفید» چربی‌دار» فربه؛ پر کاد»همیشه 
نقی زنان. نعست بدلیل فعاليتی که داشت: سیس بدلیل تنگ‌نفی. 

«مسیو میرکٍل» رأبمحض ورودش به «دینی» با افتخادات عقرر شده بموجب 
فرمان های امپی‌اتوری که مقام اسقفات را یس امقام مارشال میدان جنگ تعین‌عی. 
کرد. درکاخ اسقنی جای‌دادند. شهردار وحکمران» فخستین کسانی دودند که بدیدنی 
رفتند. واو نیز بسهم خود اولین باد بدیدن ژنرال و وألی دفت. 

چون مراسم اذتصاب پایان بافت؛ شهرده‌انتظاد نشست تااسقفش دا در کادییند. 


۲ 


"۳ ۹ 
مسیومیرییل «9ا لیجناب‌بین و نو» میشود. 
کاخ آسقنی «ذپن‌گ» پیوسته به‌بیمارستان دود. 


1- بین‌ونو ۱60۲60 پمنی 9 فر‌خنده‌پی ۰ 9 فيك‌یی 6: 9 میهمان عزیز 4 
واکسی که همه درستش بدارئد ومقبولیت عامه پیدا کنده . چون مصئف کتاب ازاین 
لقب که دمک یل داده است غالا عمعنئی آن را منتلور دارد مانین گاه بای اسم 
2 من‌ونوه ترجمه‌اش ظ نيك‌پی » را بکار هیبر‌یم. 


۹۸ بینوایان 


کاخ اسققی ساختمان‌وسیم وزیبایی بود که دراوایل قرن اخیر توسط عالی‌جناب 
«حانر ی پوژه» رثیس روحافی «سیبور » که دگتر الهیات از دانشکده پادیس و بمال 
۲ اسقف «دینی» بود از سنگك ساخته شده بود. این‌کات يك خانة اعیانی واقمی 
بود. همه چیزش وضمی عالی داشت , جایگاههای خاص اسقف, تالارها, اتاقها, حیاط. 
تشریفات سیار وسیع. . بافلام‌گرردشی‌های طلاقدار بسيك قدیم فلودانی ؛ ۰ باغچه‌هایی که 
درختهای ممتاژ در آنها کشته شده بود. 

حرسفغرمخاته» گالرری طوبل‌وفاخری که درقسمت ذیرین عمارت بود وپنجرء‌اش 
رویباغ باژ ميشد , عالیجناب «هانری پوژه» روز ۲٩‏ ژویة ۱۷۱۴ با تشربفات کامل 
بععالی جنابان « شارل برولاردوژانلی» مطران» وپرنی «آمبرون» وهانتوان دومس- 
گریئیی » کاپوسن» اسقفگراس» و «فیلیپ دوواندوم > پیش نما بزد که فرانسه, و 
1 آیهدوسن اونوده دوله دنی» و «فرانسوا دوبرتون دوگری یون» اسقفه» بابون دو 
«واتس»: و «سزاردوسابران دوفور ؟الکیه » اسقف, سینیور «گلانسو» و «ژان سوانن» 
کشیش واعظ, خطیب مادی پادشاه ؛ اسقف وسنیوز «سه‌نزع ضیافت ناهار داده بود. 

.تصاویر این‌هفت شخص محترم این تالار دا ذیئت داده بودند واين تاریخ‌قابل 
تذکار: ۲۹۵ 92 ۱۷۱۳ درآن باحروف زدین‌برمیزی آزمرس س-فيدحك‌شده‌بود. 
پیمارستان» خانه‌یی بود تنگك وگود .فقط يكت طبقه. با يك باغ کوچاك. 
سهروز پی اذ ورودش به «دینی» , اسقف بیمارستان دا باز دید گرد. چون 
بازدید پایان یافت دستور دادانمدپربیمارستان تقاضا شودکه‌ازراه‌لظف تا خانهٌ او آید. 

بوی گفت, آقای مدیر بیمادستان» هم اکتون چند بیمار دارید؟ 

- پیست وشش, عالی جناب. 

اسقف ۳ ِ ِ 2 که من مر ده بو 

وب 1 وم ۱ 

سالن‌ها. اتاقهای کوچکی‌بیش نیستند وهوا در آنها بز.حمت تجدیدمی‌شود. 

- همچنانت که بنظر من میرسد. 

- بعلاده باغ بیمارستان دفتی هم که شماع آفتابی در آن باشد. براءبیمادانی 
که در دوران نقاهتند بسی کوچك است. 

همان است که من‌بخود می‌گفنم : ۱ 

درقممت بیماریهای واگیر. اصال تیفوس داشتیم؛ دو سال پیش يك‌عرقگز 
داشتیم؛ کاه سد میماد دأشته‌يم؛ نمی‌دانیم چه باید کرد. 

همین فکر است که برای من هم آهده بود. 

مدیرگفت؛ چه مشود کرد عالی چناپ ؟ باید سلخت. 

این صحبت درسفره خان قسمت هم کف جریان می‌یافت. . 

اسقف لحظه‌بی ساکت ماید» سیس بتندی دویمدیر بیمارستان ؟ردوگفت : 

آقا. خیالمی‌کنیدکه‌فقطدراین‌سالونه چندتختخوابممکن است‌جای گیرد؟ 

مدای باحیرت گفت و درسقر هخانهةٌ عالی‌جناب؟ 1 

اسقف طول وعرض سالون دا بانگاه ورانداز می‌گرد ویظی می آحد که از آن 


فانتیی 44و 
با چشمانش انداژه‌هایی میگیرد وحسابهایی میکنتهم 

مثل‌اینکه با خود حرف بزنه گفت: ممکن است اینجا بیست تشتخواب بخوبی 
جای گیرد. 

سپس صدا بلئه کرد وگفت: گوش کنیدآقای مدییر بیمادستان» الان پشمامی- 
گویم . اینجا مسلماً اشتباهی دوی داده است . شما بیست‌و ثش نفربه دد پني یاخش 
اتاق؛ عاسه تاییم اینجا»وجا برای خصت تن‌داديم. بشما میکویم‌که اشتیاه شده است. 
مثزل من دد دست شما است. من ددمنزل شما هستم. خانه مرا به هن با دهید. خانهً 


شما ایتبعاست. ۱ 
روز چم پیست و شش بیمار عسکین: در کاخ اسقف جای گرفتند و استف در 
بیمادستان سکوفت گر بد. 


«مسیو میری‌یل» چون خانواده‌اش‌بدست آنقلاب , تیاه شده بود مکنتی‌نداشت. 
خواهرش يك در آمد مادام الحیات پانصد فرانکی داشت که در خانةٌ کشیش , مخارج 
شخصیش دا کفابت میکرد. «مسیومیریيل» مبلغ پانزده هزار قرانك اذ دولت‌بنوان 
حقوق اسقفی میگرفت. عمان روز که درعمارت بیمارستان منزل گزید مصری این‌پول 
را يكدل و يك جهت بنحو ذیل تمیین‌کرد. ما پادداشتی دا که دی بخط خودنکاشته 
است اینجا نقل می‌کنيم: 


یادداشت بر ای لنظیم مخادج خان؟ من 


برای مددسة دوحانی كوچك هزاد ویانصد لیود 
برای مجلس عالی تبلسغ صد لیود 
برای لازادیست‌های « عون دیدیه 4 صن لیود 
مدرسة روحانی هیشتهای دیئی خادجی در پادبس ۱ دویست لیور 
مجمع روح القدس ۱ صدر پنبجاه لیود 
موسات مذهیی بین‌المقدس صت لیود 
انجمن انفاق مادرانه صیصد لیود 
ایضاً برای انجمن مزبود در « آدل » پنجاه لیور 
اقدام مراک تأمین بهبود زنبانها چهارصد لیود 
اقدام مرای تسلیت وبرای نجات دادن زندانیان پانصد لیور 
برای آذاد کردن پدران خانواده که بدلیل بیعکاری 

۱ زندافی شده‌آند. هز‌اد لیور 
اضافه حقوق معلمان فقیی مدرسة اسقفیه دوهز‌ادلیود . 
انبارذخیرء غلات در آلپ علیا» صد لیور 


مجمع بانوان «دینی» و «مانوسك » و 
«سیسترون» برای اموزش دایگان دخترآن فقیی هز ارو پاتسد لیور 


" براق مستمتدان ششهزار لیود 
8 
هزینه شخص من هزار.لیور 
سم 


جمح ۱ پانزده هز آد لیور 


.+۷ ینوا بان 


مسیومیری یل در همه مدتی که‌مسند روحانیت « دینی » را داشت» تقریبا 
هچ فیس در این تر‌تیب نداد ۰ چنان‌که دینه میشود این را « تنظیم مخارج خانه 
خود > مینامید. 

این قرار ازطرف مادموازل باپ‌لیستون با انقیاد مطلق پذیرفته شد. بای 
این دختر مقدس, عالی‌جناب اسقف « دین‌ی » هم برادد بود وهم اسقف: بر جسب 
طبیعت دوست او و از لحاظ کلیسا پیشوایش بود. با نهایت سادگی دوستش میداشت و 
ستایثش میکرد. هنگامی که میری‌یل حرف میزد او سرفرود می‌آورد.هنکامی که 
اسقف عمل میکرد اومی‌پذیرفت. فقط خسستارشان, مادام ماگلوار. غرو لندی گرد. 
آقای اسقف . چنان که هرکس توانسته است ملاحظه کند. برای خود بیش از هزاد 
لیورنگذاشته بود که با درآمد خواهرشی سالی هزارو پانصد فرانك میشد. بااین هزار 
وپانصه فرانك آن دو پیرژن واین پیرسد ژندجی میکر‌دند. 

وهنگامی که‌يك خوری دهکنده به«دین‌ی» می آمد بازهم اسقف؛ درسای‌صر فه_ 
جویی شدید «مادام ماگلوار» وعقل معاش « مادموازل باپ تیستین» وسیله‌یی بی‌آی 
پذیرایی دی می‌یافت. 

بلت روز ۰پسن از نزدياك سه‌عاه اقاست در #دین‌ک»۰ اسقف گفت : 

با اینهمه. بسیار در ذحمتم. 

مادام ماگلوار باحرارت گفت؛ کمللا باور میکنم! عالیجئاب مبلغی داکموولت 
بابت مخارج کالسکه در شهر وایاب و ذهاب دز قلمرو روحانیت بایشان مدبون است 
مطالبه هم ثمیکنند.. برای استف‌سهای سایق؛ این معمول بود, 

اسقف گفت: عجب! حق باشما است» مادام ماگلوار. 

واین مقرری را مطالیه کرد. 

چندی بمد انجمن ایالتی اين تقاضا را مورد توجه قرارداد وسالیانه مبلع سه ‏ 
هزاد لیود باین عنوان برای «مسیو هیری‌یل» تصویب کرده 

«اعتبار بمعالی جثاب اسقف 7 دینی » برای مخارج پست: ومخارج دفت و 
آمدهایاسققی.» 

این موضوع بین طبتهٌ بورژوای محلی داد و فریاد بسیار داء انداخت. و در 
این خصوص يك سناتور که از اعضاء قدیم «شورای پانصد نفری۱» طرفداد « هیجدهم 
برومی»۲ ومالك يك تیول سناتوری عالی نزديك شهر «دینی» بود یادداشت کوچك 
محرمانهٌ شدیداللحنی بمیو « بیکودوپره آمنو» وزیر عقاید نکاشت که‌ما این چند 
نطر مطانق ما اصل دا از آن استضراج ميکتيم: 

«مسارف کالسکه ؟ برای چه لازم است دد شهری که‌کم‌تر از چهار هزار تن 


-٩‏ 5اجعع0ج 365 آزعوصم) . يك هیثت سیاسی مرکب از پا نصد عضو 
که‌باتفاق جمعی دیگر » هیشت قانونگزادی فرانسه دا در انقلاب کبیر فرانسه تشکیل 
میداذند. 

۳- ایرومر) اسم ماه دوم تقویم جمهوری خواهان فرانسه است ۰ ۱۸ برومی 
(توأمبر ٩‏ ۹ ) روزی است‌که ناپللون ازمصي بازگشت وهیشت مقننهرا منسل‌کرد. 


فانتیی ۳۰ 
#سکنه دارد؛ مخارج پست ددفت و آمد؟ اولا این رفت و آمد برای چه خوپ است؟ 
«ثانیادراین سرزعین کوهستانی حرکت با کالسکه‌جکونه همکن است؟..- اینجاجاده‌بی 
«و جود ندارد. جز با اسب دفت.۶ آمدی نمي‌شود. حتي پل «دورانس» به شاتو آرنو 
«بدشواریسیتوانسبورگاری دوچرخه‌گاوی را تحمل‌کند.این‌کشیشان همه اینگونه‌اند. 
«حر یص و لگیمند . آپن یکی هنکام وروده خودرا بلت حواری صالی» نشان داد»اکنون 
«معل دیگران‌می‌کند؛ کالسکه شهری و کالسکه سفری برایش لازم است. ماننداسقف. 
«های سابق تجمل لازمدارد. آه آذاین بدگشیشان! آقای کنت. هیچ چیز درست‌نخواهد 
«شد مکروقتی که امپراتور» مارا از شر عرقچین پسر ها خلاص کند. پمت بادپاپ ۱ 
«(مناسیات با دوم تیره بود) آما من, فقط طر قدار فصرم: وغیره وغیره ...» 

اين امر» در عوض , مادام ماخلوار دا سیار شادمان‌ساخت. به‌عادموازل باپ. 
- عالی جتاب در آغاز بدیگران پرداخت» اما کلسلا لاژم است که سر آنجی‌ام 
ینکن خود ۳ همه ای تنظیم کرده است : این سههزار لیود برای ماخواهد 
ماند1 بالاخره! ۳ 
عصر همانروز اسقف یه .این شرح دا نوشت و به‌خواهرش داده 


قافت کالسکه و ایاب و ذهاب 


برای دادن شوربای‌گوشت به‌بیماران بیمارستان هزار و یائصد لیود 
براک آنجمن انفاق مادرانة شهر ۳ ءمکس6 دو بست‌وپنجاه‌لیور 
برای بچدهای سرراهی پانصد لیود 
برای ایتام پانصد. لیور 
جمع : سه‌هزار لیور 


چنین بود بودجهٌ مسیومیری یل . 
اما در امتای ۳ دایرء آسقفی ؛ باز خریدد‌ای احکام ۰ معافیت‌ها ء سل 
ِِ از 0 9 متا سس 4 بهفقی | مداد . 
#س ازمدتی کوتاه وجوه تقدیمی روبازدیاد گذارد. آنان که دا شتدل و آثانکه 
نداشتند درخانةً امسیو عیرک‌یل» را میکوفند وایدان برای گرفتن صدقاتی میا مدند 
.که آنان م ی‌پرداختند. درکیتس ازیکسال, اسقف خی نفوان هیه احسان‌ها. وهندوقدار 
همه تنگستی ها شد. . مبالغ قابل ملاحظه‌یی از ذیر دستش هیگذشت؛ آما هیچ چیسز 
شمی و انست موجب آن شود کموی تغییری در نوع زندگانی خود دهد وکمتر‌ین‌چیز 
زائد بر حوائجش بیفزاید. بالاتر از این , چون همیشه بیئوایی درطیقهٌ پست بیشتر 
است تا اخوت درطبقهٌ بالا میتوان‌گفت که همه چیز پیش از وصول پرداخته شده‌بود؛ 
این » بمثابه آبی دود برژمینی خشك؛ پول خوب دریافت کرده بود. وهرگز چیز ی 
نداشت. دراینگونه مواقم خود را لخت غي‌گرقء 
چون مر سوم چنین بود که اسقف‌عا اسم تععیدی‌شان را بالای احکام و نامه‌های 
اداریشان اشعار دارند. پیچارگان محل بحکم يك غریزه محبت آمین: بین سای و 


کت : پینوا بان 


القان مسیوعیرکایل یکی را که برای آنان عفهومی داشت انتخعاب گرده حودند زاورا 
جر بتام عالیجناب بین‌وتو (نیلگیی) نمی‌نامیدند. ما نیز بمتا بمت از آنان دد مواقم 
عتاسب جهمین اسم خواهیمش نامید. مملاوه این تام‌گذاری خوش آیند خودش نیزبود. 
حیگفت» این ۳ ی حوست می‌دادم. 0 مالیا ۰ ۳ 
حيکنيم که ۳۳ شباهت بااقع دادد. 


۳ 


(سقف خوب و قلمرو دشو آر 


چیزی نکاست. «(ادینی » قلمرو خته کننده‌یی است. جلکه بسیار کم ,و کرهستان 
فراوان داد . و جاده 2 تقریباً حیچ نتبارد . چنانکه هم اکنون دیده شد سی ودو ناحیه 
خورعنتن ۰ چهل ويك مرگ نیابت ودویست وهشتاد وینم شمبه دادد. سر‌کشی به- 
اینها ۳۳۳۹ کاریزرگی‌است. اما اسقف از عهده پرمیاً مد. اگر در نقاط مجاود میبودییاده 
حیرعت» اگر در جلکه یبود باگاری واگردد کوه میبود با پالکی. دوپیرزن‌بااومیرفتند. 
حنکامی که راه بر‌اي ثنان بمیاد سخت بود تنها میرفت. 
یکگروز به «سوغز» که يك شهی قدیم اسقفی است رسید» سوار بر يك خر ؛ 
کیسه پولش که جر آق‌موقع‌جداً تهکشیده بودبوی اجازه نداده بود که تغریفات‌دیگری 
داشته بلشد » خهزدار تا دروازة اسقفیه باستقبالش آمد وفرود آمدنش دا از خرش 
«چشم بیزادی نکر ینت. 2 تقتی چند ازبورژواها پیرامونش میشندیدند. 
اسقف گفت ۰ آقاء شهردار. و آفایان بورژوا . ۱ میدانم که چه‌ چیز شا 
را بسبیزاری انگیخته است «دمی‌یابید که این کمال تکبر يك‌کشیش فقیر است که 
جرمر‌کبی سواد شود کسرکوب عیسی میح بوده است؛ هن اين کار دا محکم‌ضرودت 
گرده‌ام. بشما اطمیان حیدهمء 4 ازراه خود پسنذاگ. 
در مسافوت‌هایش بردبار وملايم بود. کم‌حرف میزد و کمتر موءظه اتف 
حیج فضیلت را جود انوسترمن خلق قراد نمیداد هرگ در جستجوی استدلالات و 
سرعشق‌هاش پیاء بسیار دور نمیر فت. . عرای سکنة يكك عحل از رفعار مردم ناحیه 
مجنلور سثال ی آفرد. جر نقاطی‌که سر‌دمش نسبت به‌نیازمندان داسخت بودئد هیگفت: 


۲ بورژع‌آها از بات متم‌کن شهر نشین فرانسه بو دئد ودریعض مواد دیگ‌نیز 
در آن کشود «بورژوا» بدستههای خاصی اطلاي میشد و چون این کلمه در فارسیممادل 
صحیح ندازد مس جاها عين اين کلمه دا ددتر‌جمه بکارعیبر یم وگاه‌نین «توانگران» 
وافتتونطان» ترجمة کت 


فاتین کت 


بریانسونی 6 هادا بنگرید. آنان بهققیران » یعبیوهزنان وبه‌یتیمان حق داوه 
اندکه‌کشتز ارهاشان‌را سعروز پیشی‌از دیکران‌دواو کننا. خانههای مستمندان‌دا حتکسی 
کد ویران شده‌باشه برایگان از نو میماژنده. پس آفجاء سرزعینی‌اسصت که هوزد رداص 
خداوند است. طی يك‌قرن صتساله يك‌قاتل در آنه دیده نشده است. 

در قرایی‌که مردمش ددمودد بهره و درهورد برداشت محصول حریص بودند. 
میکفت: از مردم « آنبرون » س‌مشق گیرید . اگر يك پتر خاتواده در ایام درو؛ 
پسرآنشس درخدست فظام ودختر انش درخست شهریان باشند وخود نیز بیماد ومعنوع 
از کار باشد, کشیش محل هنکام مسئله‌گومی بمردم سفارشثی می‌کند» و روز یکشتبه 
پس‌از آیین قداس. همه اهل قریه. مردان, زتان و کودکان, بسزرعهٌ آن مرومیچازه 
میرر‌وتدل» محصولش را درو عیکنند» وکندم و کاهشی را به‌افپارشی می‌بر نله . 

بخانواده‌هابی‌که موضوع پول وتقمیم ارت بهتققه دچازشان کرده‌بود میگفت: 
«کوه نشینان 9 دوولنی » دا ببینید. سرزمینی‌جنان وحشی که پنجاه سال یکتضه هم 
نفمةیلیل در آن شنیده نمیشود. خوب, آنجا هشکاعی‌گه پدم يت‌خاتواده بمیرد پرانه 
ازیی تسصیل روت میردند و اموال پدر را برای خواهرانشان. هیگفارند ۶ آتان 
بتوانند شوهر بیابند.» ۱ 

دربخش‌هایی‌که سکنه‌شان‌ذوق مرافعه دارند وعهقانان با اوراقتمبردار موجب 
تباهی‌خود می‌شوند مییکفت» «این‌روستاییان‌نیکو کردد؛ «کیراس» دا ببینیه .سههزار 
نفوسند. خدایمن! این‌مثل يك جمهوری کوچك است. آنجا کسی‌نه‌قاضی میشناسد» 
نملمور دادگستری شهردار همه کارهارا انجام میدهده مالیات را تقسیم بندی‌میکتد. 
سهم هرگردا ازروی وجدان معین‌مکند. ددم افمات صجاتاً دادرسی ميکند. میات 
را بی‌دریافت حق‌الممل تقمیم میکند» احکام‌را می‌هز یه الجراء حیکتنه. وهمه فی‌مانشی 
راگردن مي‌نهند زیرا که‌سردی است عادل» میان عردمی بی آلایی. ۲ 

دردهکده‌هایی‌که معلم مدرسه‌نداشتند» بازهم دوش هر دمدرة «کیراس» داشرح 
میداد ومی‌گفت: «میدانید آنهاچه می‌کنند. چون يك ناحیه کوجك ددازده یا پانزده 
خانواری‌تمیتواند پیوسته آزءهدة مخارج كت مکتب‌دار مر آید, آموزگارانی دارتدکه 
برای خدعت دزسر أسر دره استخدام شدداند. اینان درهمه قرا۶ گر دش می‌کنند» هشت 
روز ایتجا و ده روز جای دیگر میماننة و بتدریس می‌پرداد ند ۰ این آموزگاران 
بیازارهای هفتگی میروند. من نیز هماتجا دیدمشان . از پر‌های منصوصی نوشتن که 
به‌قیطانهای کلاعشان میزننه شناخته میخوند. آنان‌که چیزی جز خواتدن. تدریسی تمی 
کنند یلكپن . آنان‌که‌فراشت وحساب درس حیدند. وویو. آنلنه که قیاثلت. و حماب ۳ 
لاقن‌درس میدهند سهپردارند. ایتان آژدانشمندان بزرگنه. داستی چه‌نتگی‌است‌جاهل. 
بودن! شماهم رویهٌ مردم « کی‌راس» دا پیش‌گیرید.». 

ایگونه جدی و پدرانه حرف میزد.. صرگاه که اعتالی نمی‌یافت». استعاراتی 
اختراع عیکرده باکلمات کم و صود پسیار صتقیماً سوی هدن. مر فت؛ همان رویه که 
رمزفصاحت عيي صیمحبود. آذ روی یقی. وععنع. 


۳ 
گردارها مائند کفتارها 


صحبتش دلچسب وشوخ بود. خود دا در دسترس دو پیرزن که زندگی‌شان‌را 
با اوسر میپردتد قرار می‌داد: هنگامی که میخندیه خنده‌اش چون خند؛ يك کودك 
دیستان بود. 

مادام ماگلوار با دضای دل‌جناب عظمت مایشی۱ مینامید. يك دوز اسقف از 
صندلیش برخاست ویحستجوی کتابی به‌کتایخانه‌اش رفت. این‌کتاب ددیکی ازطبقه‌های 
بالابود. استف چون قدی‌س کوتاه داشت» دستش ترسید وگفت: 

مادام ماگلواد. يك صندلی برای من بیاودید. عظمت جناب ما" تا بالای 
این تخته نمیر سد! 

یکی اذافوام دورش «مادام لاکنتس دو لو » برایآنکه درحضود او چیزی 
راکه « امیدهای سه‌پسرش» می‌نامیدیرشمارد بندرت می‌گذاشت فرصتی ازدستش‌بیرون 
رود. این‌زن چندتن اسلاف بسیار پیر و نزديك بمر گبداشت که‌طبعا پسرانتی وداث 

تراك آنان بودند. پسر‌کوچکترش ارخاله بزد گد‌خود يك‌در آمد صدهز ارلیوری‌ادث 

هیبردا پسر دوم عنوان ددکی‌عمویشدا بدست می‌آورد؛ پسربزرگتر‌میبایست جانشین 
مقام عضویت شورای سلطنتی جدش‌شود. اسقف عاوتاً باحفظ سکوت‌گوش باین بساط 
چینی‌های ممصومانه وقابل‌عقو مادرانه میداد. با اینهمه ازقرارمعلوم يك‌دفعه هنکامی 
که « مادام دولو 6 تقصیل‌همه این جانشینی‌ها وهمه‌این امیدهارا تجدید منت اسقف 
بیش‌از معمول غوطه‌ود درتخیل بنظرمیررسید. کنتس کلام خودرا باکمی‌بیصبری قطع 
گید وکنت: 

خدایاه پس‌عمو؛ داستی درچه فکر هستید؟ 

اسقفب جوآب‌داد ۳ عوضوع کم‌نظیری افتادهءام ۰ که‌کویا درکتاب ست م 
اوخوستن‌است: « بکسی امیدو ار باشید که هیچکس‌جاندینش نمیشود.» 

یکدفءه دیگر, پس‌از دریاقت نامه مفصلی‌که فوت بکی‌ازبزرگان کشوررا اعلام 
می‌داشت ودر آن علاوه برمتاصب و القاپ متوفی همه مشخصات‌اعیانی ومقامات‌اشرافی 
همه اقوامس نیزذگر شده‌بود با حرارت گقت: 

« چه جهیز فاخر برای مر گث! چه‌بار شایان تحسین از عناوین, که 
شادی‌کنان بردوشش نهادها ند ومردم چقدر ذوق بابد داشته باشند تابتو انند 
بدین گوئه قبر دا بر ای خودستایی دکار بر ند! » 

درموقع مناسب. شوخی ملایمی‌میکرد که تقریباً همیشه‌مفهومی جدی داشت. 
طی يك‌دودان پر‌هیز . يك‌نایب‌جوان به « دین‌ی » آمد ودرکلا بهموعظه پر داخت. 


تناه و ها ۲ .. عتاع8هجعه) ععا۷۵ ۱۰ 


۳ 
مِ 


فالتین ۳۵ 
وعه سار فصیح سخن گفت. موضوع وعظش « انفاق» بود. اغنیاء را دعوت‌کرد که به 
قفرا احسان‌کنند تا از دوزت» که وی تا آنجا که می‌نوانست وحشت آورش جلوه داد 
نجات یابند وبه‌فردوس برین‌که تصویری دلیذیروجذاب از آن ساخت نایلآیند. ین 
شنوندگان تاجر متمولی: مئزوی: تاحدی دیاخواره موسوم یمسیو « ژبوران » بودکه 
نیم‌میلیونی‌ازساختن ماهوت زیر.صوف, فاستونی دقینه سود: برده‌بود. مسیو «ژبوران» 
درمنت عمرش صدقه‌یی به‌بدشتی نداده بود. آذاین‌موعظة ببعد؛: مشاهده میشدکه وی 
هرروز يك‌شنبه, بکشاهی به‌پی‌زنان فقیر جلوکلیسا میدهد. این‌گدایان شش‌نن بودند 
که پاست‌این يك‌شاهی‌را بی‌خود تقسیم‌کنند. يك‌رور اسقف آورا درحالی‌که صدفه اش 
دا تقدیم میکرد دید؛ وبا يك لبخند به‌خواهر خود گفت: د«اين مسیو ژبوران است‌که 
يك‌شاهی بهشت میخرد. » 

هنگامیکه موضوع‌انفاق درمیان‌بود. هرگز ودرقبال يك امتناع نیزنمی‌رنجید 
ودد این‌موافع کلماتی می‌یافت‌که طرفدا بتفکر وامیداشت. یکدفعه دریکی ازمحافل 
شهربرای فقر ا صدفه جفع میکرد. آنمجا «مادکی دوشافتر سیه ِ نین حضورداشت, پیر : 
متمول. خسیس,که بوسائلی توانسته‌بود طرفداد افراطی سلطنت» وهم در آن‌حال‌پیرو 
افراطی مات ولتر باشد. این تلونو جود خادجی‌بافته‌بود. استف چون‌باو دسید دست 
بربازویش نهادوگفت:2 آقای مارکی. بایدچیزی بمن بدهید. > مارکی سرگرداند وبه 
خشکی‌جوابداد:«عالیجناب»من‌کهایانی بر ای‌خود دادم. »اسق‌گفت :۰ «بدهیشان‌بمن. 6 

يك‌روذ در کلیسا ایتطور موعظه کرد 

2 براددان بسیار عزیزم؛ دوستان خوبم. درکشور فرانسه يك عیلیون وسیصد 
وبیست‌هزار خانة روستایی‌هست که هريك جزسه دروینجره بخارج ندارد» يكمیلیون 
وهشتصد و هفت‌هزار خانهکه هريك دومنفذ دارده در ويك پنجره؛ ونیز سصدوچهل 
وشتی‌هزار کلبه که جز يك‌روزن ندارند: يك‌دد. واين تتیجة وضع قانوفشی است‌که 
« قانون‌سالیات دروپنجره > نامیده می‌شود. خانواده‌های‌فقیر» پیرژنان: اطفال‌خردسال 
را دراین‌خانه‌ها فر‌ض‌کنید وتیها ویماریهارا دیینید! دزیتا , خداو ند هوا دمردم اعطاء 
می‌کند. قانون این عطية الهی‌را به آنان هیفروشد. من اذ قانون بد نمی‌گویم بلکه 
خدارا تقدیس مي‌کنم . در «ایزده در ۶ وار » دردو ( آلپ»: علیا وسفلی؛ زوستاییان 
گادی دستی هم ندارنه و کود دا مر‌پشت مردان حمل می‌کنند؛ شبم ندارند و چوب 
راینج و دیسمان های آلوده به صمغ هموزانند. در سر‌اسر خبط و دوفنه سفلی ك 
همینطور است.مردم بای شش‌هاه یکجا نان تهیه میکنند, نان را با سرگین‌خنك‌گاو 
میپزند. هگام زمستان این نان‌راً بضرب تبر می‌شکنند وبیست وچهادتاعت در آب 


خیسشی‌می‌کننه تا قابل‌خوردن شود. براددان هن: رحم‌داشته‌باشیدا بیینیدکه‌پیر امون 
شما مردم چگونه رنج هیبرند. » 

چون‌خود در 2 پروواتس ۱6 متولد شده‌بود به آسانی باهمه اصطللاحات عاميانة 

نواحی جنوبی آشنابود. چنانکه اهالی لانکه دواة سفلی میگویند» میگفت : «وصه! 


۱ ۳۳۵۲۵۵۰۶ پرووانس - از تواحی جنوب شرقی فرانسه 


۳+۶ بیوابان 


آقاء این شدعقل!۱ ومانند سکن آلپ سفلی: « مپشه از اینجا ددشین؟ »۲ وبتقلید 
مردم دوفینه علیا میگفت. « گوسفند چاق پرواد» دنم لذیذ و بثیر چرب داره»۲ 

آین».مردمدا خوش می آمد ودرتأمن‌نفوذ کلام‌او ددهمه اذحان آثرکمی‌نداشت. 
در کلبةٌ دهقان ودرکوهتان نیز همچنان‌بود که درخانهٌ خودبود. می‌توانست‌عالیترین 
مطالب‌را با ساده‌تر ین اصطلاحات عوامائه بیان‌کند. چون بهمه زبان‌ها حرف هیزد در 
همه جانها نفوذ هیکرد. 

بعلاوه براي دنیادادان وبرای افراد توده یکسان بود. 

هیج‌چیزرا باعجله وبی آنکه احوال وجوانبشرا بحساب آورد محکوم نمیکرد 
میگفت: 2 عبيتيم که جر م۴ ازکدام راء عبورگرده است؟. 

چون‌بطوری‌که خود همیشه رز تبسم‌کنان دروصی‌خویشتن می‌گفت: پلث «دناعتار 
سامق » بود. هیچ ار از نددی‌های خیکه مقدسی‌نداشت ت ویاصه‌ای بلند می آنکه ماد 
متقیان سبع, ابو ددهم کشد اصول‌عقایدی‌دا تعلیم میکرد که تقریبا میتوان بدین 
گونه خلاصه‌اش کرد: 

«آدمی بربدنش گوشتی داردکه هم در آن‌حال بارگران او و وسوسه اواست. 
این‌بار دا می‌کشد وتسلیمش می‌شود. 

« باید مر‌افیش‌باشد, اختیارش را دردست‌گیرد؛ مقهورش‌سازد وتن به‌اطاعتش 
ندهد هگن در آخرین‌حد. دراین‌اطاعت نیز ممکن‌است خطایی وجود داشته‌باشد» اما 
خطایی‌که ارتکایش اینگونه‌باشد گناه صفیر» است. این‌فیزسقوط است. اها سقوطی مر 
سر ژانوء که ممکن‌است به‌سجود پایان‌یاید. 

« مقدس‌بودن امری‌است استثنایی,عادل‌بودن قانول‌است. اشتباه‌کنید؛ بلفزید, 
ناه ترشتقا ولی ازعادلان باشد. 

2 هی چه گمعرخهگن‌است: مرتکب کناه شنت قانون آدمی اأست. هیچ‌گناه ۳ 
نکردن رژیای فرشتگال‌است. هرکه خلفتش از خااهد اس پیروگناه است . گناه يلك 
فیروی جاذیه‌است.» 

عرگاه میدیدکه مردم بسیادمخت فریاد میز نله و بسیاد زود ابراز نفرت می- 
کننه لبخندزنان میگفت: 2 اوه! اوه! معلوم مشود که‌این‌گناه فوزکی است که عردم 
همه مرتکبش میشوند. اینان ریاکلران وحشت‌زده‌یی ستند که برای اعتراض کردن 
وبرای پنهان داتس خویشتن شتاب می‌کنند, » 

نسبت بمزنان و فقراءکه ستکینی جمفیت بشری بر آنان وادد میتود. روف 
بود. هیگفت: « خطای‌زنان»کودکان. خسمتکلزان, ناتوانان, فقبران» ونادانان؛ تقصیر 

6 628 رتا55 200 0۱ طظ -۱ 
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6 ۲۵۵۲۵۱۵86 صناوط مت موی امعتاوهه صعجوط هیا م۶6عنظ ۳ 

مه جملهٌ شمار؛ (۱) و (۲) و (۳) بزیان محلی جئوب فرانسه‌است و معانی 
تقریبی هتن اذآنها امتنباط میشود. چنانکه‌دیده میشود درلهجهٌ مردم نواحی جنوب 
فرانسه تأثیر بان ولهَجهُ ایتالیایی کاملا محسوس است. 


فانتین رز 


شوهران: پدران. خواجکان توانایان» اغنیاء و دانایان است. 

ونین می‌گفت» 9 به‌کسانی‌که نادانند هرچه بیشتر میتوانید بیاموزید: هیئت 
اجتماع, اذاینکه تعلیم رایکان تمیدهد مقصراست, مسئول ظلمتی است‌که ایجاد می- 
کند. این‌جات» مالامال از تاریکی‌است,گناه در آت‌صورت حی‌پذ‌برد. مقصرکسی‌نیست‌ که 
کناه میکند بلکه‌کسی است‌که ظلمت بوجود می‌آودد .1 

چنانکه‌دیده‌ميشود ردشی عجیب ومتصوص شود درقضاوت دربارءٌ امورداشت 
کمان دادم که این‌رویه را از انجیل گرفته باشد. 

روژی درمحفلی‌شنید که آزجنایتیکه‌بتازگی کشف شده‌بود وبز‌ودی محاکمه‌اش 
شروع ميشد حایت می‌گردند: هرد بدبختی درراه‌عشق یلزن و از 
او داشت؛ درکمال تنگنستی پول‌قلب سکه نذه‌بود. در آن ءصر مجاذان‌ساذنده سکهٌ 
قلب‌اعدام بود. زنبعنکا که می‌خواست‌اولین سکة قلب راخرج‌کنددستگیرشده بود. 

زنرا بازداشت‌کردند اما جز حرباره او دلیلی در دست نداشتند ,افقط این‌زن 
می‌توانست بار جرم را برردوش ممشوق خود اندازد ونا يك اعترافت مددومش سازد . 
منک شد. اصرار ورذیدند. در اتکار پا فشرد. دراین‌باده فکری بخاطر دادستان کل 
دسید. درحضور ذن» عدمی‌شد که ممشوقش نسبت به‌وی بیوفا است وبوسلهةً تکه‌هایی 
ازنامههایی‌که با مهادت اظهارشد. توانست ذن بسختدا مط‌تن‌سازدکه دقیبی. ۵ ۳ 
آن‌هرد فرییش میداده‌است: آنوقت‌زن» بهیجان آمده‌ازحسد» داز ممشوقش‌را فاش‌گرد: 
همه‌چیز اعترافشد. قضیه به‌اثبات رسید. کارمرد ساخته شده‌بود. بزودی با زنش‌که 
عمدستثش‌بود درمحکةً داکس» محاکمه میشد. قضیهرا نقل می‌کردند وازمهارت قاضی 
بوجد می آمدند. با پیش کشیدن پای حسادت؛ حقیقت دا ازخشم بیردن کشیده بود. 
عدالت را از اتتقام استخر اج کرده بود. 

استف همه این‌حکایت دا باسکوت گوش می‌داد: چون بپایان رسید. پر‌سید: 

- این‌مرد و زن را کجا محاکبه خواهند کرد؟ 

جو اب دادند؛ در دیوان جنابی. 

استف گفت, و آفای دادستاندا 5جا محاکمه خواهند کرد 

حادثهٌ رقت آدری در«دینی» بوقوعپیوست. عی‌دی بجر مقتل‌محکوم باعدامشد, 
آین؛ بدبختی بود نه کاملا با سواد ونه‌یکسره نادان که هعرکه‌گیر بازارها و نامه‌نویی 
عمومی بود. جریان محاکمه؛ شهردا بسیار سرگرم‌گرد. يك روز پیش از موعدی که 
برای اجراء حکم اعدام نمی شده بود. کشیس خاص زندان, دریستی بیماری‌افتاد. 
کشیش دیگری لام بود تا برای تلیت دادن مسحکوم در آخرین لحظات عمرش 
حاضرباشد. بجستجوی « خوری » مجل رفتند. ظاهرا امتناع ورژید وگفت: «ایسن 
بمن مر‌بوط نبست. کاری باین بیگاری و با این شعیده باژ ند‌ارم , تین ۲ 
بعلاوه | آنجا جای من ثیشت. » 

این‌جواب‌به‌استفگزارش داده‌شد. وعگنت: «]آقای « خوری » حق دارد. آنجا 
چای اونیست. جای من‌است.» 

هماندم بزندان دفت؛ به‌سیاه چال ۶ شعبده باذ » نزول کرد. اودا به اسمش 
تلمیه. دستش‌دا گرفت وبا وی بصحبت نشست. آنروذ و آن شبدا نزد او بسر برد . 


۳۰۸ ۱ بینوایان 
با فر‌اموش‌کردن خورالد وخواب و درحالی‌که از خداوند برای جان مصکوم طلب 
هفقرت و اد کرو بز مان خوو ووهو اجه جییمی ود » بهترین حقایق 
را که .از همه ساده‌ترنن باودفت: پدرش, برادرش؛ دوستشء وفقط برای تقدیس وطلب 
هففرت, اسقفش گردید. ضمن آنکه اطمینان و تسلیتش می‌بخشید همه‌چین به‌وی 
آموخت. این‌مرد با نومیدی سوی مر گك میرفت» مرگ در نظرش بمنزله يك ورطه 
نود - . ایستاده ولرذان‌براین آمانة ان باوحشت بقهقر | میرفت. آنقدرجاهل‌نبود 
که بتواند مطلقا بی‌قید بماند. مهکومیتشء این‌تکان عظیم» تا حدودی, اینجا و آنجا, 
دیواریرا که حاچب بین ۳ و اسراد اشیاء است وزندگی فاهیفه هیشود » شکسته بود. 
پیوسته آزاین‌رخنه‌های شوم به‌بیرون این‌جهان می‌نگریست وجز ظلمات نمی‌دید. اسقف 
يت روشنايی نشانشی داد. 

دوز بعد چون بجستجوی مرد بسخت رفتند استف آنجابود. با او از زندان 
خارح شد وخودرا با ردای بنفش. صلیب امقفی بکردن » هلو به‌پهلوی این بینوای 
بسته شده بطداب» دمردم نشان داد. 

با او بر گردونةٌ محکومان سوار شد , با او بالای سیاستگاه دفت . مسکوم 
کهروز ین نویه محزون و آنچنان درمانده بود چهر ءیی درخغان‌داشت. اصاس 
می‌کرد که جانش قرین صلح وصفا شده‌است» وبرحمت ایزدی امیدواربود. استف او 
دا پوسید و آندم که تیف گیومین درحال فرود آمدثن بود باوگفت: « کسیر‌اکه انسان 
می‌کشد راو ند هیعوت می‌کنده آنکس‌که ۳ ادران‌از خو دمبر انندش پدر را باذمی‌بامد. 
دعا کنید, معتقد باشید وقدم درحیان نهید. پدد آنجاست.» چون ازسیاستگاه بزیر 
آمد در نگاهش اثری‌بود که مردمرا واداغت‌که عقب روند و راه گشایند. کسی نمی- 
دانست که از دنک پریدگیش و صفوتش کدام‌يك بیشتر شایان تحسین است. چون به 
آن خانهُ محقر که معمولا آنرا لبخنه زنان « کاخ خویشتن 6 می‌ناهید باز گشت به 
خواهرش گفت 

آمروز مانند يك‌پاپ ایفاء وظ‌فه کردم. 

چون عالیتررین‌چیزها غالباً همانها هستنه که‌کمتر فهمیده می‌شوند, اشنخاصی 
درشهر دیده شدند که درتفسیر این فتاراسقف‌گفتند: این‌تظاص است. » دیواقم‌این 
بدگویی‌ها اختصاص په‌بض محافل داشت. توده مردمءکه هرگن دداءمال مقدس بنظی 
خبث نمی‌نگرد. عتأثرشد وتمجید کرد 

آما شخحص اسقف. مخاهده «گیوتن» برای او منز له تصادم سختی بود و تا از 
تاثیر آن نجات یابد. مدتها طول‌کشید. 

ب‌استن » دسا اعنام :۰ حنکامی که آنجاست» اهر اخته و چرپا ۰ اف اکن دازد 
که وهم‌انگین است. شخص تا «گیوتین» دا بچشم خود ندیده. است می‌توانذ تأحدی به 
مجازأت اعدام بی اعتناء باشد. عقیده‌یی اطهارتکند. از « آری ونه » چیزی نگوید. 
اما همین‌که یکدفعه ببیندش, تکانی‌که براو وارد می‌آید شدیداست. باید تصمیم گیرد. 
وطر‌قدار با‌خالفش‌شود. بعض اثخاص مانند ۷ دومستر ۱6 یه‌خوبی می‌ستایندش, بعض 


۱ 150۶6 06 026 ] ۳ فیاسوف ود و حانی‌معروففر انسویکه ازطر فدارآنسه 


فانتیی ۳۹ 


دیگر چون « بکاریا »۱ ذبان بلمن می‌گتایند. گیونین تکائف قانون است؛ ایدن؛ 
« قصاص » نامیده میشود؛ بی‌طرفنیست وبشما نیز اجازه نبیدهدکه بیطرف بمانید. 
ینگرده اسآ آمین‌ترین‌لرزش‌ها مر تعش می‌شود. همه‌مسائثل اجتماعی» 
ت استفهامشان دا پیرامون این ساطور مهیب نصب کرده‌انتد . بساط اعدام, روّیا 
بساط اعدام باون بندی ثیست؛ ساط اعدام‌يك «ماشین» ثیست؛ بساط اعدام 
يك مکانيك بیجان نیست‌که انچوب د آهن وطناب ساخته‌شده باشد. بنظرمیرسد که 
يك قسم موجودباشد که نميدانم چه ابتکار مجهول داد؛ میدوان گفت که این چوب 
بندی می‌بیند. که این‌ماشین می‌شنود؛ که اینمكانيك؛ می‌فهمد. که این‌چوب. این‌آهن 
واین طناب‌ها چیزی می‌طلیند. دستگاه اعدام, در روپای عولناکی که حضورش جات 
دا در آن می‌افکند, مخوف و مخلوط با عمل خود جلوه‌گر میشود. دستگاه اعدام 
«مدست جلاد است» میدرده کم میخورد. خون عی[شامد. « دستگاه اعدام» غولی 
است که بدست قاضی ونجاد ساخته شده‌است. شبحی‌است که پندادی بایکنوع حیات 
حفت آود. مر کب آزهمه هر گهاد نله داده است؛ زندگی میگ دا 
اذاینقرار. تأثیر این‌قضیه» مهیب دعمیق‌بود, دوزبمد ازاعدام جائی» وچندین 
روز پی‌از آن نیزاسقف کوفته بنظر میرسید. صفوت مدهش آن لحظةٌ شوم, نابود شده 
مود وشبح هولناك عدل‌اجتماعی دنجش‌میداد. وی که معمولا ازهمه اعمالش با دضایی 
چنان در خشان باذمی‌گشت. بنظر عبرسید که دراین‌باده خودرا سر‌زتش هیدهد. گاء با 
شود حرف میزد وبائیمه مدا سخنان حزن‌انگیری ذیرلب می‌گفت. این‌یکی اذآن 
قبیل‌است که‌شبی خواهرش‌شنید ویادداشت کرد: 
« مات نمی‌کر دم که‌این کار جنن و حشیانه‌باشد, خطلای وکین ۱ ست که‌شنخصی 
چنان درقوانین الهی غوطه‌ود افتدکه متوجه قواننن بشری نشود. مر گه‌جر بخداونه 
متملق‌ئیست. آحمیان بچه حق دراین‌ءر‌مجهول دخالت مي‌کنند؛» 
بمرود ژمان این‌تاثرات تسکن یافت. وشاید از میان دفت. با اینهمه مشاعده 
شدکه از آن‌پس اسقف ازعبور ازمیدان اعدام, احتراز می‌جوید. 
هن کترم می‌توانست بههرساعت؛ عسو ظ مبرک‌یل ۰ را بربالین بیماران و 
محتضران طلبد. ویبی‌خبر از آن نبود که‌این عمل‌عالیترین وظیفه‌اش و بزدگد-رین 
کارش‌است. خانواده‌های بی‌سر پر نت» با یتیمان: محتاج به آن نبودنه که آمدنشی را 
تمنا کنند. اوخود بموقم مبرسید. خوب می‌توانست ساعات متمادی‌گناد مر‌دی‌که زن 
محپویش‌دا با مادری‌که فرزئدش را از کف داده‌بود بنشیند وساکت‌بماند. چون هنگام 
سکوترا میدانست» موقع تکلم‌دا می‌شناخت. چه‌تسلی دهند؛ شابان تمجید! ددپی آن 


مت ‌سلطنت روحانیبشمارمیرفت. - آین‌تخخص کب وتالینات تمیار دارد ودرغالب آنها 
مسائل اجتماعی ودینیدا مورد بحت‌قرار داده است (۱ ۰۱۷۵۳-۱۸۲ 

1- 609۲1۵عظ 6 6:2۲ - فیاسوف ایتالیایی‌که درامور جنایی تخصص کامل 
داشته‌کتاب‌مروفی راجم دجدر الم وجنایاننکاشته, مخالفت جدی‌شتوورا بافوانن‌جنایی 
آشکارساخته ومستقد بهاصلاح وتجدید این‌قوانن وتخفف‌کلی در هجازانها بوده است. 
( ۱۷۳۸-۱۷۹۳ ) 


۳۹۰ بینوا بان 


نبودکه درد دا بافررآموشی محوکند, بلکه می‌کوشيد تا بزرکترش سازد وبوسیلةٌ امید 
صفایی به‌آن وخشت . میگفت؛ 
« - مواظب باشید که باید سوی مردگان بنگرید. در فک آنچه می‌پوسد 
نباشید. ددست نگاه‌کنید, نور زندهمتوفای محبورتان‌را دراعماق آسمان خواهیددید. » 
مد سس که ایمان ماية آرامی است. برای پندگفتن و تسلیت بذشیدن ده 
يسرد مأیوس. کوعید ها مردی زا که تما و دضا م‌زینت با ان که شت به وی 
نعان دهد و دردیرا که رو به‌کودال قبری دارد با نغان دادن دردی که به ستاره‌یی 


می‌نکرد دگرگون سازد. 


9 
درباره اینکه عا لیجتاب بین ونر به‌جبه‌های 
خود مدئی بسیار دراز دوام می‌بشید 


۱ زندکی داخلی هسیو « میری‌یل » سر‌شاد ازهمان افکاربودکه وی در زنیگی 
عموهیش داشت. فقر اختیاری عالی‌جناب اسقف « دینی» برایکسی‌که می‌توانست از 
نزديك ببیندش صورتی بارقار وجمیل داشت 

مانند همه پی‌مردان وبشیوة غالب معفکران» کم می‌خفت. این‌خواب کوتاه. 
عمیق بود. بامدادان یکاعت بانفی‌خود خلوت می‌کرد» وتفکرات روحاتیو آسمانی 
را جانشی افکار دنیوی می‌ساخت. سپی‌درکلیسا: با در عبادتگاهشی» نما « قداس » 
می‌گر‌ارد. چون:مازش تمام هی‌مد صبحانه‌اش را که يلك نان چاودار. خیس شده دد 
مقداری ازشیر گاوهایش بود مخورد. سیس بکار می‌پرداخت. 

يك «اسفف» هردی است‌که کار بسیار دادد. باید همه روز منشی آسققیه راکه 
خوومعمولا یکی از کاهنان‌است,وتقریباً همه‌روذ» ثواب بزدگش‌را بیذیرد؛ مجامعی‌برای 
صرکشی, امتیاذاتی‌یرای اعطاء, يك‌کتابخانه ازکتب « کنائسی > ازقبیل ادعه مختلف 
وتعالیم‌دین‌سیم. کتب مر اسم وعپادات خاصی وغیره:برای مطالمه دارد. احکامی برای 
تحر ین ٩‏ صئور اجان ابر اد خطب ومواعظ. تسویه اختلافات شور دار ان وکشیخانمحل, 
هراسلات ررحانی, عکاتبات اداری» یك‌طرف دولت. طرف دیکر مقام مقدس‌پاپ , و 
هر اران کار دیگي. 

وقتی‌دا ۳ این کارهای هزادگانه وعبادات ومطالماتتی. باقی می‌گذاشت تخست 
صرف نیازمدان» بیماران» و مصیبت زدگان می‌گرد» ثرصتی را که عصییت زدگان ۴1 
بیمادان ونیازمندان, برایشی می‌گذاشتند , بمصر ف کار میرساند .تاه ریت باغشی‌را یل 
میزد وگاه میخواند ومی‌پوشت. 

باین دونوع کار جزيك نام نمی‌داد؛ هردو را باغبافی مینامید. می‌گفت: 


فانتیی ۳ 


« روح پگ باغ است ». 

حنکام ظهر ناهارمی‌خورد وفذای ظهرش به غذای چاشت بیشتی‌شباهت داشت. 

هرگاه که حوا خوب بود. دوساعت مد ازظهراز خانه خارج حی‌شد و پیاده: 
درصحرا یا در شهر گردش میکرد و غالبا قدم درخرابه‌ها هینهاد . مردم میدیدندش 

" که تنها میرود ؛ سر پایین اننداخته , در آفکارش فرو رفته , بعصای ددازش تکیه 

زده . جامة پنبه داد بنفش بسیاد گرهش دا پوشینه , جودابهای بنفش و کفشهای 
بز رگ ۳۳ , گلاه عریضی که پرمه گوثه‌اش مه منگله طلای شرابه داد به شکل تخم 
اسفناج جات قن لسن 

عرجا که اوپدیدارميشد مثل يك عید میشد. پنداشتی که در عبورش؛ چیزی 
حرارت بش ودرخشان وجود دارد . کودکان و پیران چنان بخاطر اسقف بر آستانةً 
درها م ی آعدند که گفتی‌برای ]فتاب آعنه‌اند . دعای خیرمیکرد ومردم حرحتش‌دهای 
خبر میکردند. هرگی‌حاجت به‌چیزی داشت خانة او دا نشانش میدادند. 

اینجا و آنجا میایستاد,باپسان خردسال ودختران کوچك حرف میزد وبروی 
مادران تبس میکرد. تاپول داشت» نزد را م۳ همین که کیسه‌اش تهی میشد 
بملاقات: اغنیاء میرقت . 

جون میشواست جپههایش عدائی متاروراز دوام کنتد دمایل دم نبود که‌کسی 
متوجه این امرشود , هیچگاه جزباجامة پنبه‌دار بنفشش ددشهر بگردش نمیرفت.این 
درتایستان قدری ژحمتش .میداد . 

شب ساعت هشت و فیم باخواهرش شام میخورد . مادام ماگلوار پث ی 
میایستاد و خدمان سرسفره را انجام میداد . غذا ازاین تام آمیزترامکان نداشت 
با اینهمه کون اسقف یکی از خوریانش را برای شام تگاه میداشت ۰ مادام ماکلواز 
موفم دا مفتنم میشمرد وقدری مامی‌اعلای دریاچه, با 5وشت شکاد کوهستان برغذای 
عالیجناب میافزود . هر«خوری» بهانه‌یی برای غذای خوب خوردن بود؛ استف مي - 
گذاشت ت تا هر چه میخواهند بکنند. خارج از آن اوفات غذای عاذیش چیزی جز 
بقولات پخته شده در آب, وقدری سوپ روفن فباتی‌نبود. ازاینرو درشهر گفته میشد: 
«اسقف حنگامی‌که فذای کشیشی‌نمیخورد غذای مر تاضی‌میشورد. » 

پس اذشام» نیمساعت باهادموازل «باپ‌تیستن»ومادام‌«ماگلوار»صحبت عیناشت: 
یس به اتاقتش میرفت: وبه نگاه شتن براوراق نشان دایء یا یر‌حواشی بعض جزوات 
می‌یرداخت . باسواد وتاحدی دانشمند بود. پنج با اش کتاب خطی‌هفید ازخود بر‌جایه 
گذاشته است ؛ بین‌اینآثارمطالمةٌ عميقي 3 به‌آيةٌ دوم #سفر‌تکوین» توراة 
دد ابتداع روح خباو ندرویآبها موج میزدا . استف با این آیه, مه‌نی راتطبیق 
میکند: آیهٌُ عربی‌که میگوید:«نفحات دبانی‌میوژید»» «فلاویوس ژوذف»؟ که میکوید: 
زنفحه‌یی از عالم بالا برزعین میشتافت؟. و تفسیر کلدانی «ارتکلوس» که میگوید 5 


این جمله عیناً از ترجمهٌ فادسی کتاب مقدص نقل شده است. 
۲ ۳12۷:۵:۰[0:609 . مورخ ممروف بهودی که تصنیفاتی راجم به‌بهودیان 
دارد ٩۵(‏ - ۳۷). 


ررض بینوا بان 


«نفحه‌پی‌که ازجاتب خدامیاً مد برسطح آبهامیوزید. 6دربحث دیگری» الهیات «هوگوه 
اسقف ظ پتوله مائیس 14 عم بزر گك نگارندهٌ این کاب را مودد مطالعه قراد داده و 
بائبات دسانده است که باید تألیفات کوچك مختلفی دا که درقرن اخیر باسم عستمار 
«بارله کور؟» منتشرشده است باین شخص منتسب دانست. 

گاه من کتای‌خواندن. هررنوع کتاب که در دست داشت, ناگهان در تفکرات 
عمیقی‌فرو میرفت. واژاین حال‌خارج نمیشد جزبرای آنکه سطری چند بررصفحات ویا 
برجله همان کتاب بتویسد. این سطورغالباً هیچ ارتیاط باکتابی‌که بر آن ثبت میشدند 
نداشتند. هم اکنوت یادداشتیرا پیش‌چشم دادیم که مدست او برحواشی بت کتاپ فطع 
وذیری نوشته شده است موسوم به « مکاتب لرد ژدمن » باژنرال د کلینتون » و 
«کود نوالیس» دریاداران استاهیون آمر یکا . محل فروش در «ورسای» کتامهانة 
«پوانسوه ودرپاریی کتابخانه دیيسو6. 

این یادداشت عبادت است از؛ 

« ایآ نکه هستی!» 

«جامعه» قارر مطلقت مینامد» کب « مکابیین» , خالقت نام میدهد» دسالهً 
«پولس رسول به‌افسمیان» به «آزادی» موسومت میکنه . « بارولك ارمیاء نمی » 
بی‌پایانت می‌گوید, «مز امیرداود » «عقل و حقیقت», انجیل وحنا «نور» . کتاب 
پاوشاعان «خداوندگار», سفرخروج «قدرت کامله». سفر لاویان «قدس». «کتاب - 
عزراع » «عدل», دائرةٌ خلقت؛ خداء و آدمي. «پدر 6 مینامدت؛ اما سلیمان, دحمن 
ورحیمت ,می‌خواند» واين ذیباتر ازهمه اسماء تست»۳. 

مقادن ساعت نه شب» دوپیرزن به اتاقشان؛ درطبقه اول میرفتند وتاصبحأسقف 
را تنها میگذاشتند . 

اینچا لازماست که تصویرصحیحی از خانه مسیو «میری‌یل» بدهیم. 


۳۹0 
سوانه‌اشر ابو سبلة چه کس‌حفظ میگ د؟ 


خانه‌یی‌که دز آن سکونت داشت؛ چنان که گفتيم؛ مشتمل بريك قسمت هم‌کف 
رفتط يك طبقه بود, سه حجره ددپاین وسه اتاق درطبقه اول, و بالای آن يك ائیاد 
داشت . عقب خانه باغی بود بماحت يك دبع جریب. دوژن. اتاقهای بالا دا اشنال 
می‌گر دند. اسقف پا ین می‌نشست . او لین حجر هکه رویکوجه باز میشد سفه خاتسحسوب 
۱ - ۲۲۵1670814 نام چند شهر قدیم از جمله شهر سنت ژانداراگ . 
۹ »26 
۳- اسامی بیض اسقار اثجیل عهد عتیق و عهد جدید. 


فانتبی رف 


می‌شدء آتاق‌دوم آتاق خواب بود ود اتاق سوم نمازخانه. رون رفتن از ایسن نماز خانه 
بی‌گذشتن ازاتاق خواب دبیرون رفتن اذاتاق‌خواب بی‌عبور ازسفره‌خانه امکان نداشت 
در نمازخانه» درته اتاق. خوایگاه دوشیده‌یی بود ۳ یکست رختخواب برای موقم 
مهمانداری. عالیجناب اسقف» این سترایهخوریان بلاق که‌امود واحتیاجات قلمر‌وشان 
ایجاب عیکرد که به‌«دینی» آیند تقديم میکرد. 

داروخانه بیمادمتان که ساختمان کوچکی‌متصل به‌خانه بود وروبه باغ داشت 
تفیپرشکل‌یافته. به مطبخ وانبادمبدل شده بود. 

پعلاوه درباغ» اصطبلی‌بود که سایقاً مطبخ مهمانتانةٌ دوحانی بود واسقف دو 
گاوش را در آن نگاه می‌داشت مقد‌ار شیر ی که اذاین دوگاو دوشینه می‌شد هرچه بود؛ 
هر‌صیمنصفش رابی‌ای‌بیماران بیمادستان هیفرستاد.میگفت, « كوة ما لمد ! میپر دازم» 
اتاقش تاحدی بزد گه بود و درموسم سرما. بسختی گرم میشد . - چون دد «دینک» 
هیزم بمیارگران بود. اسقف دستورداده بود تا اْطویله کاوها قسمتی دا با يك جداد 
چوین مجزا کنند. شبهای پمیاد سرد زمستان را آنجا بسرمیبرد. اين دا مالون 
نمستانی‌خود هینامیده 

دراین سالون زمستانی» مانند سفره‌خانه, اثائه‌بی جزيك میز جوب سفید هریم 
رچهارصندلی‌حصیری نبود. فقط سفره‌خانه بيك بوفسرخ رنگه‌نینمزین بود. يك‌بوفة 
دیکردا که ردپوشی از پارچهُ سفره‌یی سفید با قیطان دوذی بدل داشت اسقف بمنزلة 
يك محرآپ زینت‌بخش نمازخانه‌ای ساخته بود 

مریدان معمولش, و زنان مقدس «دبنی » غالبا پولهایی بين خود جمع کرده 
وییفتراء داده‌بود. ؛میگفت «ذیباتررین محراب. جان يك بدبخت تسلیت یافته‌است که 
شکرخدارا بجای آورد.» 

درنمازخانه‌ اش دوهندلی‌حصیری مخصوص دعا» ودر اتاق خواب نيزيك صندلی 
حصیری دسته‌دارداشت. هرگاه اتقاقاً, یکباره‌هفت پاهشت‌میهمان. حاکم, یا ژنرال؛ 
یا متاد هنگه پادگان»دیا بمض طلاب مدرسه کوچك دوحانی‌دا پذیرایی‌عیکرد ناچاد 
صتدلی‌های سالون نمستانی‌دا از طوبله. صندلی‌های مخصوص دعارا انععبد » و صندلی 
دسته‌دار را ازاتاق خواپ میاًوردند؛ باين ترتیب» یازده صندلی‌برای ملاقات کنندگان 
فراهم عیآهد. برای هرملاقات جدید يك اقا تخلیه عیکر دند. 

گاه اتفاق یافتاد که میهمانان بمدو ازده تن بالغ میخدند ا درأین مواقم اسقف 
بر أی‌پنهان داشتن این‌وضع نامناسب: اگرزمستان میبود, خودجلوي بخاری عیایستاد؛ 
ی رباع مت 

يك صندلیحصیری دیگرهم ددخوایگاه پرده‌پوش جای داشت . اصا نیمی اژ 
حصیری پاره شنه بودء وفقط روی سهیا ایستاده بود. . پی‌استفاده از آن و قتی‌ممکن‌بود 
که بدیوارتکیه داده شود.ماده‌و ازل< باب تبستن» نیز‌دراتاقتی يك صندلی پشتی‌دادچوبی 
بمیاربز دک داشت که سابقاً اکلیل کاری ودویه‌دوزی اتب خیتر گلدار شده بود اما 
چون یلکانطبقة ارلبسيارباريك بود ناجادصندلی‌دا انپنجره به‌اتاق فوقانی‌داخل‌گرده 
بودند؛ پی‌این نمیتوانست جزوائائسوجود بنمار دود. 


۴ بینوا یات 


مادمو ازل «باپ تیستین»آدزو داشت که بعواند يك دست مبل‌سالون. ازمخمل 
اوترخت! زرد بته‌دار, و چوپ سیاه » بشکل گردن قوء خریداری کند؛ اما بر آعدن 
این آرذو هب دست کم پائصد فرآنك تمام میشد؛ و وی چون دیده بود که طی پنجسال 
موفق نشده است بیش از چهل و دو فرانك و ده شای بر‌ای این کار پس‌انداز کند , 
سرانجام از این فکر ماصرف شده بود. وانگهی‌کیست که بعایت آمالش نایل‌شود؟ 

چیزی ساده‌تر ازاتاق خواب اسقف تصور نمیتوان گرد. یلك پنجرء درگاهی 
روبه‌باغ. ردبروی تختخواب؛ يك تختخواب آهنی‌بیمارستانی‌با آسمافه‌یی‌از صوف سبز ؛ 
درسایه تختخواب ویشت يك‌پرده» لوازم آرایشی که هنوز میتوائست عادات خودآدایی 
قدیم مرد دنیادار فاش کند؛ دو دده یکی نزدیاك بخاری که به نمازخانه بساذ میشده 
دیکری نرز‌دیك کتابخانه که به سفره‌خانه باذ میشد ؛ کتابخانه, در لابچة بز رکه 
شیشهداری انباشته ازکتب؛ بخاریازچوب برنگك مرس معمولابی آتش؛ ددبخاری‌يك 
جفت هیزمگیر آهنی: مین بدوظرف حلقه‌دارمتحطط که سابتا تب داده باثقیه بود و 
یکنوعتجمل روحانی‌بشمارمیرفت؛ بالای بخاری درجایی‌که مممولا محل‌نصب آینه‌است» 
بلك مجسمةً مصلوب هیح از می؛ که آب نقره‌اش رفته بود» نصب شده روی مخمل 
سیاهی‌نم‌نما» میان چهار چویی‌که اکیلش زایل شده بود؛ نز ديك درگاه پذج ره : مین _ 
پزرگی با يك دوات, و دوی مین » مقداری اوراق دردم و مجلدات بزدگه ؛ جلو عیز 
يكك صندلی حصیری؛ جلو تختخواب يت صندلی مخصوص دعاء که ازنمازخانه, بعاریت 

فته شده بود . 

دوتصویر در قابهای بیشی‌شکل بردیوارهای دو سمت تختخواب آویخته بود» 
خطوط دی ومطلا که بر زمینهُ ساده پارچهٌ تصاویر دیده میشد» معلوم میداشت که 
صاحب یبکی‌آذاین دوتصویر «آبه دوشالیو» اسقف « سن‌کلود » ۰ دیگری «آبه‌تورتو6 
نایب اسقف «آگد» کشیش «گرانشان» , پیشوای «سیتوء و روحانی «شارتر» است . 
اسف هنکامی‌که دداین اتاق جانشن مرضای بیمارستان شد. این دو تصویررا دید و 
هردو را باقی‌گذارد. این دوتصویر از روحانیان وشایه از اهل انفاق بود » واین سیب 
می‌شد که «میرک‌یل» هردودا محترم شمارد. یگانه چیزی که اسقف از این دو شخص 
میتنانست این بود که هردو دريك روذ, روذ۲۷ آوریل ۱۷۸۵ از طرف شاه: یکی 
پاسم محل اسقفیش , و دیگری بنام موقوفانی که در دست داشت» ملقب شده بودند. 
يك دوذکه مادام ماگلواد برای ستردن غباد از اين تابلوها هر دو دا پاین آورده 
بود . اسقف این موضوع دا که با مرکبی مایل به سفیدی روی يك پارچه کافث 
چهارگوش نوشته شده وبا چهارنکه لاك ههر» پشت تصویر «آبه دوگر انشان» چسبانده 
شنبه فوح » دریافته بود. 

به‌پنجره اتاقشی پردم عتیقی از پارچة پشمی‌ضخيم داشت که آخر کارچنان کهنه 
شده مود که مادام ماگلوادیرای احتراز ازهزینه تهية یت‌پرده تازه مجی‌ورشد کمدرست 
دروسط آن دوخت بزرگی بکیرد. این دوخت صلیبی‌ترسیم میکرد. اسقف غالبا آنیرا 


۱ - 11026050 یکی‌آزشهرهای هلاند که مدتها مخمل بافیآن دد سراس دنا 
معررف بوده است. 


فانتین ۱ ۵ 


هورد توجه قرارمیداد. میگفت: چه‌خوب شده‌است 
همه اناقهای‌خانه, درقسمت‌پاین نیز مانندطيقة اول؛ بی‌استشناع: با آ بآهك‌سفید 
شداه دودتد چنانکه رسم سر‌بازخانه ربیمارستان است 3 
با اینهمه. درسااهای‌اخیر, مادام ماگلواد چنانکه بعد دیده خواهد شد » زیر 
کافذهای‌رتگث شده, نقاشی‌هایی‌یافت که اتاق مادمواذل «باپ‌تیستین» داذیشت مید‌ادند. 
این‌خانه پیش از آنکه بیمارستان شود محل پذیرایی بورژواها بود. این تزیینات» از 
آنجا بود. اتاقهابا آجرهای سر فرش شده بود که هر‌هفته باحصیر های کاهی‌بعم‌بافته‌یی 
که جلو تختخوابها جای داشت شبته ميشدند. وانگهی‌این‌خانه. دردست حوزن, ازبالا 
تاپاین پاکیزگیمطبوی‌داشت ت4۹ این یکانه تجملی‌بود که اسقف اجازه میداد ؛ "عی‌گفت ه 
«آین؛چیزی ازفقراء نمیگیرد 4 
اما باید اعتراف گرد که برای اواز آنچه سابقاً داشت. شش غذاخودی نقره و 
يك قاشق بزد گك سوپ‌خوری مانده بود که مادام ماگلوار همه دوز برق تابناکشان را 
برسفة ضخیم گر باسی‌سفید باخوشوقتی‌تماشا میکرد. وما چون اینجا اسقف «دینی» 
را همچنانکه بوده است تشریح می‌کنيم باید این دا هم بگویم‌که بیش اذ یکیار انقاق 
اقتاد که ع «کمان میکنم که ببشواری بتوانم ازفذاخوردن درظرفهای نقره 
چشم بپوشم . 
ان نقر ه, دوشمعدان بزد گث نقرهبی یکیارچه راهم که ازيك خاله 
بزر کی اسقف بارن بوی رسینه بود باید افزود. این شمعدان‌ها دو شمع هومی داشتند 
و عادتً روی بخاری اسقف دیده هیشدنت. هنگاهیکه #9 میهمانی برای شام داشت: 
مادام ماگلواردوشمع‌را دوشن عیکرد ودرشممدان را دوی میزمیگذاشت 
درهمن اتاق اسفف: بالای‌تخ‌خوایش» يك‌گنجه کوچك‌دیوادی بود که هر شب 
مادام مالوارظروف نقره وفاشق بزر گذ دا در آن جای میداد. باید گفت که هرگز 
کلید ازدوی این گنمعه بر داشته نمیشد. 
باغ: قدری ضایع شده ازساختمان‌های بدنمایی‌که یی تن مرکب‌از 
چهارخیابان چلیپا پایی‌بو دکه مذل چهارشماع پیی‌امون‌دهانة چاهی‌قر ارداشعند؛ رك‌خیابان 
دیگر گردا گرد باغ درطول دیواد سفیدی که حهار بشمارمیرفت امتداد داشت . این 
خیابانهاه درمیان خوده چهارداغفچه باحاشیه شمشاد کاری تشکبل میدادند. ددسه باغچه. 
مادام ماکلواراقسام بقولات میکاشت. درچهارمین, اسقف گلهایی کاشته بود. اینجا و آنسا . 
نت درح میوه‌داربود. 
يك‌دفعه مادام ماگلوار بانيش‌زدنی‌ملايم بهاسقف گفته بوده ۶ عالیجناب » شما 
که آزهرچیزفایده‌یی بیرون می آورد چطور این باغچه دا پیحاصل گناشته‌یرد؟.. اگی 
ایتجاکاءو عمل می آمد بهترمیبود تا دسته‌گل.» استف جوای‌داد: «مادام ماگلوار,شما 
اشتباه میکنید. زیبا نیزباندازء مفید, فایده‌دارد». ویس اذکمی سکوت برگُفتهُ خود 
آفزود: هم بیشتی ۰) 
ین باغچه گلکاری : میکپ ازسه یا چهار کرد عالیجناب استف دا 7 تقریباً 
باندازة کلمای مرگرم مپداشت. برغبت» يك دوساعت کنار آن. وقتش دا به‌بر یدنه 
وجن‌کردن: اینجا و آنجا سوراخ کندن ودانه درآن نهادن میکنراند. آنچنان‌که يك 


۶ بنوایان 


باغبان ممکن است باشد دشمن‌حشرات نبود. بعلاده 5 شناسی‌نداشت؛ از 
طبقات نبائات و شناسایی خاکها می‌اطلاع بود ! هیچ در پی‌آنه نبود که بن اسلوب 
تور نوفوره۱ واسلوب طبیعی: یکی را مرگی‌یند. نه بطر فداری نباعات یلگ لیه‌بی یا 
نباتات دولیه بی‌مخالفت میورزید ونه بعمایت اذ«ژوسیو»۲ برضد «لینه»۲ قیام هیکرد. 
دراحوال نباتات به‌فتیم نمییر داخت اما گلها را دوست میداشت. دانهمندان دا بسیار 
محترم میشمرد» اما بازهم جهال‌را بیشتراحترام هیکرد, وبیآنکه هرگز دد این دو 
احترام قصور ودند هرروذعصرکردهایش دابا آبپاشی‌اذ آهن سفید که‌دنگك سبزیر آن 
نده شنده بود آب عیداد ۳ 

خانه, دری نداشت که باقفل بسته شود. درسفره‌خانه‌کهگفتيم مستقیماً بمیدان 
کلسا باز می‌شد: سابقاً مانند درزندان چفت داشت. اسقف داده بود همه این آهنآلات 
را برداشته بودند واین در. شب هم‌متل‌روذ: جزبايك گیره «مته نمی‌شد. هرراه‌کند, 
درهر ساعت که بود؛ برای ورود به‌این خانه‌کاری جزرد کردنآن کب 9 نداشت ت. اوابل 
سکونت دراین خانه مادام«ماگلوار»ومادموازل «باپ تیستین» ار این درکه هیچ شب 
دسته نمی‌شد بسیارمشوش بودند ؛ اما عالیجناب اسقف «دینی» بهآنان گفته بود: واگی 
مایله بدهید بدراتافتان چفت بیاندازند. » سرانجام هردو دراطمینان اوسهیم شدند, 
ویا وانمود کر‌دند که اطمینان بافته‌اند. فقط مادام «ماگاوار» گاه بگاه ترسی اذاین 
حیث داشت اما دربارهخود اسقف» میتوان تفسیر‌فکرش‌را بالااقل بیان فکرش‌رادد 
این سه سطر یافت که بط خوداو بر هام انجیلی نکاشته شده است: 

«اختلاف اینست 1 

«درخانه پزشلت نیاید ۳-9 دسته شود. 

«درخانهٌ کشیش‌باید همیشه باز باشد. 

برکتاب دیگری موسوم به «فلسفلً علم طب» سطورذیل‌را نوشته بود؛ 

«آیا من نیز مانند آنان طبیب نیستم؟.. من نیزبرای خود بیمادانی دارم؛ اذ 
یك‌طرف هرضای آنان‌را دارمکه «ناخوش» می‌نامندشان؛ ازطرف دیگریمادان خودرا 
دایم که من خود «بدبشت» ناهشال میدهم.» 

باز درجای دیکر نوشته‌بود: ازکسیکهازشما پناهگاهی‌می‌طلید نامش‌دانیررسید. 
مخصوصاً آنکس که اذاظهار نام‌خود تشویش دارد به‌پناهکاهی‌محتاج است. 

انفافاً خوری ددستکاری,نمی‌دانم‌خوری «کولوبرو» بود. یاخوری «پوم پیعری» 
روزی» شاید بتحريك «مادام ساگلوار». فرصتی‌یافت وازاسقف پرسید: «آیا عالیحناب 

اطمینانکمل دارد که با بازگذاشتن ددء روزوشب, دراختیاررهرکس که بخواهد بدرون 


( - 1002066020 گیاه شناس فرانسوی که درطبقه‌بندی نباتات عقیدثٌ خاصی 
داشته و «لینه» طبیعی‌دان بزد گه ازاوس‌مشق گرفته است. (۱۶۵۶-۱۷۰۸) 
: ۳ - و[ پر نار ژوسیوگاه شناس معروف فرانسوی که تألیفات مهمی‌دارد. 
(۵۸ ۱۷ - 1۶۹۹) 

۳ - 96ایآ طبیعی‌دان بزر گهه سوئدی که نیاتات را ۴ ۲طبقه نقسیم کرده 
است ۰ (۸ ۱۷۷ - ۱۷۰۷) 


فانتین رف 


آید تاحدی م‌تکب بی‌احتیاطی‌نه‌یشود. و آیا از آن‌نمی‌تر‌سدکه ددخانه‌بی‌که آنقدرکم 
محفوظ است حادثهُ بدی دوی‌نماید؟» اسقف باوقادی محبت آمین دست برشانٌ کشیش 
نهاد وگفت: «خانه یی که خد) اخو اد حف شکند »و شش آدمی بر ای حناظتش 
بیهوده‌است.»۱ سس ازچین دیگر حرف زد. 

درنهایت شوق میکفت : «بر ای روحانی هما نقدر شجاعت لازم است که 
بر ای سر هنك سواد.» و براین گفته اش می‌افز ود : «دفقط شجاعت ما ء باید 
ملایم باشد .» 


2 


کراوات 


اینجاطبيعة" موضوعی‌جاکمی‌گیر دکه ثباید ناگفته‌اش‌گذاريم» زیراکه ازمطالبی 
است‌که دهتر تما نان هی‌دهندکه عالیجتاب اسقف #دین‌ک» چگونه هر دی‌بوده امتح:: 

۳ از انمحلال دسته دندان «گاسپادبی» که در گر‌دنه‌های « ادلیول» بشتل 
وغارت پرداخته بود» یکی|ذنواب اوهوسوم به «کر آو ات» به‌کوهستان گر یخت. هدتی 
با دسته‌اش که بازماندگان همراهان « کامیاریی» بودند: دد گنت نشین «نبس» پنهان 
بودء سیس به «پیه‌عون» دفت و ناگهان درفر انمه از جانب #بارملونت» ظهور کرد. 
ایتدا در «ژوذیه» سبی دد «تویل» دیده شد. درغارهای «ژولك دولگل» (یوغ عقاب) 
پنهان شد واز آتجا بوسیلهٌ دره‌های «اربی» وداربه‌یت» بطرف قراء وقصبات فرود آهد. 
جرأت ورذید و تا «آنبرون» پیش رفت؛ شبی‌وارد کلیسای بزد گ آن شد ومخ‌نش 
راهینما پرد. داهزنی‌های او . آن ناحیه رابز‌حمت انداخت. ژاندارمری مأمورتعاقبش 
شد آما نتیجه بدست نیامد . همیشه میکریخت و گاه با تواناپی‌بمیار مقاوعت میکرد. 
بیئوای سرسختی‌بود. در بحبوحه همه این ترص‌ها» اسقف در دسید. درجریان بازدیدهای 
۳۹ 

در « شاستلار» شهرداد بملافاتش آمد واصرار ورژید که از آن راه باژ ِ 
دکراوات» کوهستان را تا دلارش» وبالاتراز آنهم‌استیلاگرده بود. خطر و جود داشت 
حتی باداشتن يك «اسکودت» .- حاسلی‌نداشت جزببهوده در خطر‌افکندن تم 
ژاندارم بدبخت. 

اسقف گفت: درنظر دارم که بی‌اسکودت بر 2ع. 

شهر دارفر باد ذنان گفت؛ دراین‌خصوص یچ فکرمیکنید. عالیجتاب؟ 

- اینطور فکرميکنم که مطلقاً ازهمراء بردن ژاندارم امتناع میورزم,وتايك 
ساعت دیکر حرکت ميکنم. 


۱ - کلام لامن. 


۳۹۸ ۱ بینوا بان 


ی شما چنینکاری نخواهید مره 
اف کفت؛ آنجا, درکو‌ستان, يك ناحیهٌ اچپزگوچك هست. ببزدگی يك 
کف دست. که من در این مدت سه سال موفق بدیدنش نشده‌ام. مرردهتی دوستان خوب 
مئند. يك عده چوپان آرام وباشرف. اینان اذهرسی برغاله که نگاهداري کنند مالك 
یکی‌هستند. طنابهای پشمیسیاردییا برنگهای مختلف میسازند وهوای آزاد کوستان 
را با فلوت‌های 5وچك شش سوراخشان میئوازنه . حاجت به‌آن دارند که گاهگاه از 
خدای مهر بان باآنان صحبت شود. اینان‌چه خواهند گفت ؛ به کشیشی که بترسد؛؟ چه 
خیال‌خواهند کرد اگر‌عن با تا نروم؟ 
. اما عالیجتاب: راهن نان! اکربه راهز نان بر‌خوردید! 
اسقف گفت, آها! دراین‌خصوص فکرميکنم. حق باشما است. هیتوانم با آقان 
بر خورد کنم. داهزنان هم‌باید حاجت به آن داشته پاشند که از خدای عهربان با آنان 
صحبت شود. 
د لاغز این لك . دسته راهزن است ۱ این يلك کله گر گغیاست. 
- آقای شهر داد شاید. حشرت هسیح» تصر دا به شبانی‌این ۰ کله ضماعحه 
باشد؟ کیست که عشیات خداوئدرا بداند؟ 
- عالیجناب, لختتان خواهند کرد. 


" من هیچ ننارم. 

خواهندتان کشت. 

_ کشتن يك مدا کشیتی که ذیرلب دعا میخواند و میگندد ؟.. برای چه 
خوب است ٩‏ 


_ آه! خداوندا!.. اگربا آغان مصادف شوید! 

از آنان برای فقیرانم صدقه خواهم خواست 

_ عالیجتاب , شمادا بخدا باين راه نروید؛جانتانرا درخطر میاندازید. 

اسقف گفت: آقای فهردار. آنا محفقا چزاتکه نگ پیه پیسنت ٩‏ ۰ من‌دداین 
دنیا برای‌حقظ حمات‌خودم نیستم؛ بلکه نکهبانی‌جانها برعهدمُ من است. 

اچاربایست گذاشت تاکارش دا بانجام رساند. عزیمت کرد , فقط با کودکي‌که 
داوطلب راهنماییش شده بود . شرح لجاجش در همه ناحیه شبوع یافت و ترس بسپاد. 
بوجود آورد . .۰ 

اسفف نخواست که خواهرش ومادام ماگلوار راهمراه ببرد. از کوه با قاطر 
کذشت وکی‌را درراه ملاقات‌نکرد . صحیح وسالم نز د «دوستان‌خوب»خوده شبانان, 
سید پانزده روز آنسا مانه با اشتغال به موعئله, به‌ادارهٌ امور دینی» به‌تعليم و تهذ‌یب 
اخلاق . چون هنگام بازگشتن نزديك شد. تصمیم گرفت تا با جلال روحانی کامل 


فانتیی ۳۹۹ 


مراسم « رتیل ۱ بجای آودد . دداین خصوص با خوری محل محبت داشت . - 
اما چطود باید کرد؟ تزبینات اسقفی وجود نداشت. چیزی نمیتوانستند در اختیارش 
تاره گر مخز نکلیسای قریه که جزچند لباد مستعمل اذ حریر دمشق مزین 
استل گفت: به! آقای خوری: ضمن موعنظه مرتباً موضوع «#ترتیل» را اعلام 
کنیم. کار درست خواهدشد. 
در کلیساهای اطر اف‌جستجوشد , همه اشیاء نفیس این قراء محقی با هم کافی 
برای آن‌نبود که «مر‌تل»۲ بشایستکی لباس پوشانده عود. 
هنکامی‌که گرفتار این خر دانی بودند, صندوق بزدگی بعنوان عالیجناپ 
" اسقف: توسط دوسوار ناشناش» که‌بیدر نگ بازگشتند: نم اتکی محل واصل شلد . 
صندوقدا گشودند. محتویانش عبارت‌بود ازجبه‌یی بافته‌شده از الاف‌طلاه تاجی‌مزین 
به‌الماس: صلیبی مختص دئیی اساقفه. صولجانی عالی.همه البسةٌ دوحانی «حبروی»۳ 
که یکماه پیشی‌آزمخزن کلیتای نتردام «آتبرون» دزدیده شده‌بود . درصندوق, کافذی 
بود که این کلمان بر آن نوشته شنه بود؛ 
« تقدیمی کراوات به عالیجناب بینو نو » 
استقگفت: تکفتمکه دزرسته خواهد شد | 
4 متیین لبخند نان مراین‌گفته افز‌ود: «کسی‌که بیق کی مت کند 
خدا يك جبهٌ مطرانی برایش می‌فرستد. » 
" خوری درحالی‌که لبخند میزد وسرتکان میداد؛ زیرلب‌گفت. عالیجناپ: خنیاء 
با شیطان؛ ۱ 
اسقف خوریرا خبره تگن‌وست وآمرانه گفت , خدا ! 
وقتی‌که به 9 شاستلار » بازگشت,درسرأسرطول جاده مردم اذراه کنجکاوی به 
تماشایش می‌آمدنه . در خائهٌ کشیش شاستلاد مادمواذل 2 پاپ تیستین » و مادام 
1 ماگلوار » را به(فتظار خود دید وبخواهرش کشت : 
۶ خوب. تصدیق می‌کنیدکه حق بامن بود؟ کشیش فقیری بادست تهیء‌نزد 
کوهستانیهای بیئوادفته وبادست پرباز گشته‌است. دفتم درحالی‌که جز توکل بخدا 
چیزی همراه نبرده بودم؛ اينك گنج کلیساییدا باذمی آودم » 
شب پیش اذخفتن, باز گفت؛ هرگر ته‌از دژدا بترسیم, نه از آدسکشان. 
اینها خطر ات بر ونیمد » خطر ات‌کوچکند. از خودمان دشر سیم . دندان واقسی» پیش 
داودیهای ما هستند؛ آدم‌کشانواقی فادرستی‌های ما ستند. مهالك بز رگ در درون 


1 16۳ 6] یا مراسم «ترتیل» یکی ازعبادات بزرگ کلپسا است که با 
این جمله شروع می‌شود: 5تحصع‌نها صبه(1 ۲6 ( خداوندا ام متا یج 5 براک 
اجراء این عبادت تزبینات بمیارف راهم می‌شود و روحاني چیشوا بایت به‌لبای وکلاه و 
عصای خاص این تشر بقات آراسته باشت. 

۲ - «مرتل» ( بروزن ان ) گویتنه 2 رتیل 6 است. 

۳۵(1)681 - ۳ 


تقدیمی کر اوات 


بهعا لیجناب بین 


و نو 


فانتین ۳ 


مایند. چه اهمیت دارد آنچه سی‌های مادا.ياكيةٌ پولمان دا تهدید می‌کند! نينديشيم 
جز در آنچه که روحمان‌دا تهدید می‌کند. 

سپی روبه‌خواهرش گرداند وکنت: 

- خواهرم, انطرف يك‌روحانی هرگ احتیاطی ددبارة آینده سن‌اوارنیست. 
آنچه آینده می‌گنه بهاجازة خداوند است. عرگاه مان هی‌بر یم که خطری روع نما 
می‌نماید, بفدعاکر دن درپیشگاه خدا اکتفا کنیم . اورا بخوائیم نه برای خودء بلکه 
برای آنکه برادران ما به‌دلیل ما درخطا نیفتند. 

ازاین گذشته. حوادت درزندگانی آوبندرت پیش میأآمدند. ماآنچه‌دا می‌دانيم 
حکایت کنیع ولی معمولا زندگیشی را با انجام دادن کاره‌ای همین در اوقات هعین 
بسس می‌برد. يك ماه از ماكی شپاهت به یکاعت از دوزش داشت.۱ 

اما داجع به‌اینکه «کنج» کایسای «آنبرون» چه شده ار این آذها پرسیده 
شود بز<مت دچار خواهیم‌شد. ابن اشیاء : بسیار زیبا وبی‌نهایت رغبت‌انگیز وبی‌اندازه 
مناسب بر ایدندیدن به‌نفع بدبختان بودند. 2 اشیاء مسروقه؟ > این اشیاءٍ که «هرحال 
چنین‌بودند. نیمی ازماج را انجامیاف‌بود؛ چیانمی‌ماند جز آنکه جهت سرقت تغییس 
یابد وکذار جاده آنداه باریکی سوی بیچارگان مازشود. در این‌خصوص چیز کبه‌تأیید 
نمی‌گوييم. فقط دد کاغذهای اسقف. يك یادداشت. تا حدی مبهم. یافته شد که شابد 
می‌بوط باین‌باشد. وحاوی این‌کلام است: 

« مسئله ابنست که دانسته شود که آیا این باید بکلیسا باز داده شود یا 
به پیمارستان »٩‏ 


9 
فلسفه بی از باده‌ث و شی 


ستاتوری‌که پیش‌آذاین نیزسخنی ازوعه بمیان آهد, مردی کاردان‌بود که داش 
دا با استقامتی بی‌اعتناء بهمه بر‌خوردهایی‌که مائم بوجود می‌آورته و وجدان؛ ایمان 
مستحکم. عدل» وظینغه‌نام دارند» پیموده ومقیما وبی آنکه یکد فمه‌همدر خط بیغرت 
وانتفاعش بدانحرافی دچار شده باشد» سوی مقصود پیش‌دفده بود. ابن؛ علل دادستان 
قدیم بود, افتاده حال درسايةً کامیابی‌هایش» رو هم نمچندان سشن دن ٩‏ آماده برای ۳ 
خدمت کوچك‌که از دستعش برمی آهد درحق پسرانش ۰ دامادهایش, اقوامش , و نیز 


| برایآنکه ترجمه مطابق اصل کتاب باشد و ضمناً مطلب نامفهوم نماند 
توضیم ذیل‌را براین‌جمله می‌نگاديم: «صنف ‏ می‌خواهد بکوید: « میرکیل » برای 
کرهایش برنامة حعینی‌داشت ؛ درهرساعت از روز بکارخاصی هی‌برداخت ؛ چنانکه در 
هرماه ازسال نیز رظیعة حعینی‌را انجام میتاد. 


۳۳۲ بیتوا بان 
دوستانتی , درحالی‌که‌از زندگانی, عاقلانه جنبه‌های خوب» فرصتهای خوب و نعمتهای 
خوبش دا برگزیده‌بود. جزاین هرچه‌بوددر نظرش‌پلید جلوه می‌کر د.باذوق و آنقدرها 
باسواد بودکه بتواند خود دا پیرو «اپیکور»۱ پندارد ء درصودتیکه شاید چیزی جز 
ساخته دست‌پیگولوبرون؟ نبود. از ته دل و با وضی دلاشین به‌امورلانهایه وابدی, 
و به‌تر هات 7 آین‌می‌داه اسقف» می خنت‌یند . رگاه با سلطه‌پی دوستاته در<ضورشخص مسو 
«مبرک‌یل» نیزباین‌میاحث خننه می‌زد ووی‌گرش می‌داد. 

می‌دانم شمن کدام‌يك اد تشی بفات تیم رسمی» چنان پش آهدکه, كت 
( ابن سناتود) ومسیو « عیری یل 6 درفنزل‌حاکم ناهار خوردند. هنگام دسر خوردن 
سناتود که اندکی سر‌خوش بود ب ی آنکه متا نتش را از کف دهد با صسدای بلتد جفت: 
خوب [قای اسقف. صحیت کم بك‌سناتود ويك اسقف: به‌اشکال بکدیگررا بی‌چشم 
برهم‌زدن می‌نگرند. ما از این‌حیث دوفال‌زئيم". می‌خواهم درحضورشما مراکم 
من بای خود قلسفه‌یی دارم. ۱ 

اسقف چواب داد, شماحق‌دارید. انسان هرطور که فلسفه بافی‌کند همانطوز 
میخوابد. شما آقای سناتور. دوی بستر ارغوائی جای دادید. 

سناتود برسی شوق آمد وگفت: بچه‌های خوبي‌باشيم. 

اسقف گقت؛ وحم دراین‌حال شیطان‌های خوبی. 

سنات-ور جواپ‌داد: من بشما اعلام عیدارم که 2 با کی دار نس و 


1 - »۳۳1۷1 اپیکور فیلسوف معروف یونانی ( ۲۷۰ - ۳۴۱ پیش‌ازمیلاد 
خسیج) اپیکود معتقد بد که حظوظ ولذات. بزدگترین مقصود زندگانی و عالیترین 
حکمقرهای وجود انسانی‌است وهمعصساعی‌ما بایدبرایدسیدن باین‌متصود صرف شود. 
اما اپیکور در وافم این حطوئل ولتات را بمراحلی نمی‌دساند که جنبة زشتی وفساد 
بخود گير‌ند بلکه حظ ولذتی را می‌ستود که مقرون به‌تقوی وفضایل نیکو باشد. بهر 
حال:. معمولا هرگاه بخواهنف نشان دهئی؟ ه شخصی» دنا دودست. تایم لذات مادی و 
هواجی نفانی» شهوت‌پرست و خوشگنران‌است» اورا 1 اپیکوری 1 می‌ناهند وهرگاه ۱ 
ازفردی که خودرا تملیم خوشکنرانی و شادمانی کرده است» سخنی بمیان آید اودا 
2 شاگرد » وپیرود اپیکود 4 نام می‌دهند. 

۲ - 0ن»طم1 ءاتاوعا0 نویسنده فرانسوی‌که رمان‌های علمی‌می‌نکاشت وبضی 
مباجث علمی وفلسفی‌را با نکارش ساده وروان. در دمان‌هایش می‌کنجاند. (1۸۳۵- 
تب 

- ۸6۲65 فال‌زن با « متفثل » کشیشانی بودندکه از پرواذ پرندگان واز 
چیزهای ۳ پیشگویی‌هایی می‌گ‌دند. « سیسرون » خطیب مسروف» می‌گوید: دو 
« اوگور 6 فال‌زن نمی‌توانند یکدیگر دا ببیثند ونخندند. جمله‌یی که سناتود به 
عیی‌ کی یل» گفته‌است کنایه‌یی اذاین موضوع استت . 

۴ 0۸2608 فنتان:1۷۵ - ادیپ و نویمنده فرانسوی که در [ثار خود از 
قبیل ۶ مکائیت بهودی » و غی رآن» افکار قلسقی بسیاد. بکار بسرده وهعتقد به عیش و 
خوشکندانی بوده‌است. (۱۷۰۴-۱۷۷۱) 


فانتیی ۳۳۴ 


«پیرون»۱ و «هوبس ۲ ر و نوت ۲ آفراد بی‌سفزی نیستند . من در کتابخانه‌لم 
کب همه لاسفه ام ۳ دارم بانب های مطلا , 

اسف کلام اورا قطم‌گرد وگفت: مثل شودتان. 

سئاتود دنبالهٌ حرفش را گرفت وگفت: 

من ار « دیدرو »۳ متثفرم؛ اين‌يك خیال‌پرست. يك گر افه‌گو» يك‌انقلابی: 
دریاطن معتقد بخداوندوخرمقنست از « ولعر » است. - ولتر «نیدهم»۵ را مسخره 
کرده وبخطا رفته‌است‌زیراکه مارماهی‌های«نیدهم»|ثبات می‌گنندکه خدا پی‌فایده‌است. 
9ب قطره سرکه دريك‌قاشق خمیر آرد؛ جانشن‌معنای «کن‌فیکون» هی‌شوو. قطره را 
درشت‌تر وقاشق را بزدکس فرض‌کنید عالمرا خواهید داشت. انسان» مارماهی است. 
در این‌صورت « پدرابدی » برای چه‌خوب‌است؟ آفای اسقف» ۶ یهوهُ » مفروض شمه 
خستهام گرد. این برای هیچ‌خوب نیست جزبرای‌ایجاد عردم نزاری‌که با مفزمجوف 
فکر می‌کنند. پست‌باد این کل عظیم که آزادم می‌دهد. زنده باد هیچ که آسودهام 
می‌گذارد. - بین من‌وشما بماند. وبرای آنکه چنته‌ام دا خالی کنم» و بر‌ای‌آنکه نژد 
کشیش مرشدم آنطور که شایسته است حقایق را بگویم. بشما اقرار می‌کنم که عقل 
نسلیج داره. منديوانهة عیسای شما نیستم‌که بهرمتاسیت موعظه می‌کند واندرز واگناری 
وفداکاری می‌دهد. اندرزژخسیس بسفاسان. واگذاری! براکچه: فدا کاری! بخاطرچه؟ 
هرگز ندیده‌ام که گرگی خوددا براکسعادت گر گیدیکر قربان‌کند. پس؛ در طبیعت 
بمافیم. ما در ذرو؛ کمالیم: پی فلسف؛ اعلی داشته‌باشيم. در اوج بودن بچه کر آید 
آگرشخص دودتر ارنولبینی دیگرانرا نمیند؟ شادمان زلنگي‌کنيم. زندگی,والسلام. 

ری آیندد دیگری درچجاهای دیگر: درعالم‌بالا؛ ددعالم 9 ما درهی‌جا که 


۱- ۲2۲00۵ - بزدگترین سوفقطایی یوتان در قرن ارم پیشی از میلاد 
مسیح. این شخص منک مه‌چین بود. می‌گفت هیچکس غمی‌نوانه بحقیقت یی برد. 
پمقیدث آوهبه موجودات طبیست نایم ومقید يك‌تجدید دائم هبتند؛ بین‌مردم درهس 
قدم خبط واشتباه و, وهم وتصور یاطل موجود است: جستجوی‌حقیقت پایهُ استواری 
ندارد؛ برای حرموضوع می‌توان موضوعی کاملا مفایر آن بدست آورد؛ پی عاقل‌نباید 
باین سخنان مسقد باشد. 
۲- وعددان13 - فیلسوف انکليسی‌که اون بشمار می‌آید ودارای عقایه 
عجییی است! چنانکه, ازفلفه, ۶ قسمت مادی » وازاخلاق وسجایا « خود خواهی و 
خرور » وازسیاست « استبداد » دا بر‌گزیده‌است (1۵۸۸-۱۶۷۹). ۱ 
.۰ ۴ 2600( - ادیپ ونويسندة ذوقی ومادی‌فرانمه که آثاد او فکر نقی - 
پرستی وخوشگندانی دا تقوبت می‌کند. (۱۷۳۸-۱۸۱۰) 
۰ ۴ 10105206 - فیلسوف بزرگه و منین ومعروف فرانسه و اولین مولف 
دائره‌المه‌اری فرائنه. ( ۱۷۱۳-۱۷۷۴) 
۵ صعتالعع(3 - دانشند انکلیسی (۱۷۸۱ ۱۷۱۴۰۰) که وارد روحافیت 
حخل. کارهای او درشناختن موچودات ذده‌بیئی که طرفدادان موجودات خلق‌الساعه 
بعد‌ها از آن استفاده گردند معروف‌است: 


۳۳ ۱ ینوا بان 


عی‌گو بید داشته باشد من يت کلمه‌گوچکش را ام باود تمی‌کنم. آ. بمن‌سفارش هی- 
شود که فداکادی و واگذادی‌کنم, باید درهمه‌کارم ۳۳ باشم» باید سرمرا روی خوب 
ربد, روی حق‌وناحق» روی 9 بکن‌وهکن » بشکنم: برای‌چه؟بر ای‌آن‌که باید حساب 
اعمالم‌دا پس‌دهم اچه‌وقت؛پس ازمرگم! چروبای‌خوش! پس‌آزمر کی من چهزر نگ‌است 
آنکه‌گیرم آورد! بیاییك: مشت خاکسترکیرا داد ستی نام رئی‌بردارید! ما که‌از خبی رآنیم 

و دامن ایزینین۱ ۳ بالازده‌یم راست بکویيم: - نه‌خوب رجود دارد ید و فقط تاموص 
فشوع است.- راقرا بجوییم: کاملا حفر‌کنيم. بعمق برسیم: بجایی‌که شرطان‌هم‌نر سیده 
باشدا باید حقیقت را استشمام‌گرد. اعماق ذمین‌را کاوید» ر بجنکش آودد.- آنوقت 
او شادیهای عالی بهما اعطاء می‌کند. آنوقت نیرومند می‌شوید ومی‌خندید. - من‌قاعده 
مربع۲ دارم. آقای امقف. حیات جاویدآدمی. يك « گوش‌کن باران می‌بارد»۳ است 

اوه! چه وعده دلر:ا! بهآت اعتماد کنید! «آدم». چه‌خوش برگی ددست دارد! آحمی 
جان است , فرشته‌خواهدشد. دالهای آبی‌رنگك درشانه‌ها خواهد داشت! آخر بمن‌کمك 
کنید: هگی ترتولین؟ نیست که می‌گوید: « سمادتمندان از ستاده‌یی بستارة دیگی 
خواعند دفت» ؟ باشد ! از ایثقرار اسان ملخ ستارگان خواهد شد. آنگاه خدا دا 
خواهد دید! وای وای وای! چه لغو است همه این« جنات موعود ۱» خدايك جانور 
موهوم‌است! البته من اینر! در «مونیتوره» ۵ نخواهم‌گفت! بلکه بین‌دوستانم به‌نسوی 
می‌گویم, مطلب خودمانی است. دنیا را فدای بهشت موحوم ساختن, دها کردن صید 
بخاطی سایه‌است. فريفتٌ لایتناهی‌باشم؟ اینقدر بی‌شمورنیستم! من عدم صرفم! نام من 
آقای « کنت عدم ۳ عضو مجلی سنا » است. آیا پیش از تولدم وجود داشتهام؟ نه! 
آیا پس‌از 9 خو اهم بود! فه1 من چیتم؟ هشتی غرارکه درسایة یلک ترکیبءضوی 
مهم بر آمده‌است ! کارم روی دمین چیست؟ انتخاب با ۳ بن است ؛ دنچ بردن باشادمان 
بودت. دنج کجا خواهنم برد؟ به‌عدم. اما در دنیا با دئج دسی بردهاع! خوشگذرانی 


(- 5اع ایزیی الهةٌ قدیم مصریان بود واور! ربقالنوع ضب, عروسی وزداعت 
کندم می‌دانمتند, ومقصود ازجملهٌ « بالادن دامان ایزیی» پی‌بردن به‌امور مخفی و 
کشف اسرار و دموزاست 

۲ یعتی من اساس استواد دادم 

۳ ]داع[ج_ 120۱261 - درقدیم آسیاب‌هابی‌بود که با آب‌باران بکارمی‌افتاد. 
آسیابات دوژوشب منتظر‌بود تا بارانی ببادد , آبپ آن وارد آسیاب شود و سنگهارا 
بحرکت در آودد . گاء بمحض شنیدن اندا صدا امیدواد میشد . سر از زانوی ضم 
برمیداشت و بشاگردش می‌گفت : «گوش‌کن باران میبارد؟۱ » این جمله راکه حاکی 
از خیال راعی وامید بی‌حاصل آسیانان است. ویکتورهوگو وبعض دیگی‌ازنویستدگان 
بهعتای « خیال واهی, وتصوردباطل » بکاد برده‌اند. 

۴ یکی از دوحانیان بز رک عیسوی. (۳۴۰- ۱۳۰) 

۵- روزنامة [۷6296زم(۱ عا‌تزم2)0 (ناصم عمومی) روزنامة رسمی‌حکومت 
فرانه‌بود که بسال ۱۷۸۹ تأسیی شد وتا ۱۸۶۸ دوام‌یافت. مقصود سناتود اذ بیان 
این‌جمله واشم‌است : خواسته‌است بگوید: «اين مطلب را ماطلاع عموم نخواهمد ساند». 


ناتیی ۳۳۵ 
کجا رهبريم خواهد کرد ؟ به عدم , اما خوش زیسته‌ام. -یاآکل باید بود یاماکول. 
من می‌خورم . دندان بودت به از علف بودن است . عقل من اینگونه است . اژ 
این پی هرجامی‌برندت بروء گورکن آنجاست» «پانتئون»۱ برای اممال ماء همه‌چیز 
درحفرة بزرگک فرو می‌افتد. اینست فی‌جام. اینست عاقبت. تمویه‌حساب کلی. این 
جایگاه مسواست. حرف مرآ پاورکنید؛ مر گ» مر ده است۲ 5 اینکه آنجاکسی‌باشد 
که چیزی براعگفتن بمن داشته‌باشد موضوعی‌است که‌از تفکر در آن می‌خندم. اختراع 
دایگان‌است. «لولو» برای کودکن» ۶ بهوه » برای مردان.- نه! پس‌فردای ماء,ظلمت 
محض‌است, آنسوی‌قبر» برای همه‌کس؛ جن‌عدم های یکسان چیزی نیست. دردنیا» 
« سارداناپال ۳6 با « دنمان دوپول»؟ بوده‌یید: این هردو بهمان‌يك ظ هیچ » منتهی 
می‌شوند. - حقیقت ابنست. پس برتر از همه چیز, زندگی کنید. از آنانیت خودتان 
تا بنستتی دارید بهره بررگیرید. ۳ ستی. آقای اسقف؛ بشما می‌گویم؛ هن برای خود 
قلسفه‌یی وقلاسفه‌یی دارم. گول این ترهات را نمیخورم. اذاین مرحله‌که بکذريم البته 
برای کانی‌که درطیقات پت جای دارند, برای پابرهنگان: بررای تنگروزی‌ها, 
برای بینوابان» چیز‌هایی لازماست. به‌اینان افسانه‌ها, اوهام, روح, ابدیت» فردوی 
بر ین , ستادگان» بر ای‌بلمیدن داده می‌شود. اینرا میجوند : اینرا دوی‌نان خشکشان 
میگذارند. می‌گس هیچ ندارد. خدای مهربان‌دارد. پس‌آین‌گمترین چیزی‌است‌که می- 
توا داشت. من اینرا هیچ مانع نیستم. اماء هسیو « نه ژون » را برای خودم نگاه 
میدارم. خدای مهربان برای توده خوب‌است. ۱ 

اسقف دو دست بهم کوفقت وبامدای بلند گفت: 

ایست معنی حرک‌زدناچه‌عالی وواقاً چه‌شگفت است این‌مذهب مادی! هر 
ین بخو اب بسهولت دلستش‌نمی آودد. 7 اما دی که دنستتی آوده باشد دیگی 


۱ ۲۵0۲۵ ها ت درمیدان « پانتثون » پاربس‌که‌دد آغاز به 
سم کلیبا ساختته شد», آما انقلاب کبیی فرانه آنرا برای دفن رجال پر قراان2 
تخصیص داد» واکنون نيزهريك اذبزرگان ورجال کشور درگنرد در آن عمارت بخاله 
سیرده هی‌شود. 

۲ 6۵۲۷۵ :65 20۵26 هش[ یعتی زندگی‌دیگری دنبال مر کب که آنرا به‌وصف 
مرده » هوصوف ساخته‌است نشواهد آمد. 

۳ 58202020216 « ساردانایال » یکی‌آزپهلوانان افسانه‌يی است که پادشاه 
آشور,ها محسویش می‌دارند ومی‌گوبند از ۸۳۶ تا ۷۱۷ قبل از میلاد مسیح سلطنت 
می‌کرده و آخرین‌بازمانده 9 ممیرآهیی » بوده‌است. - این‌شخص بطوربکه درافسانه‌ها 
و روابات قددم مذکوراست يك نمونة کامل عیش وعشرت و خطاکاری و شهوترانی ۳ 
عصیان بوده‌است. 

۴ ادج ع اجم‌هز۱۷ _ روحانیممروف فرانسوی‌که درزهد وئقوی ونوع- 
پروری و انفاق وخداشناسی نمونة کامل وسر‌مشق بزدکی بوده‌استا مجامم دیتی سیار 
از قبیل « انجمن اتفاق خواهران » و «انجمن تیلیغ دوحانیان» تأسیی کرده‌است و 
عید ۱٩‏ ژویه عنام او و بافتتیار اواست. 


۳۳۶ بینوایان 


هیج‌فریب نمی‌خودد! خوددا رها نمی‌کند تابیشعورانه عانند «کنون»۱ تبعید شود. یا 
چون « آئی‌ین ۲4 سنکادشود وبا مانند « ژاندارك » طعمهٌ آتشش سازند. کانی که 
توانسته‌اند باین‌مساك عالی عادی‌معتقد شوند, این‌خوشی‌دا دارند که خوددا مسئول 
تمی‌د تنل وفکرمی‌کننه که می‌توانند همه چمز راء مقاعات را مقردیهارا: شون ۳1 
امتیازات‌را. افتداداتی‌را که‌از داه بدیاخوب تحصیل‌شده‌است, دوگوبی‌های پرفایده‌را؛ 
خیانتهای سودبخش‌را» تسلیم لذت‌بخش وجدان را. بی‌تشویش بلم کنند. وچون وارد 
قبی میتوند ابنهاهمه‌را حضم‌کرده‌باشند. راستی‌که چه مطبوع‌است! آقای سناتود.من 
ایند برای شما نمی‌گويم. با اینهمه بای عن‌غیرممکناست که هیي‌بشماتهنيت‌نگويم. 
شما وامثال‌شماآقایان بزد گي به‌قول‌خودتان‌فلسفه‌بی‌درخود وبرای‌خود دادید بی‌نهایت 
عالی. لطیف» منحصرا دردسترس‌توانکران» مناسب‌برای ساختن هرنوع چاشنی که 
مره مديمي بگهوات زندگی‌بخشد. این‌قلفیرا کاوش‌کننیگان خاصی‌دراعمال کودالها 
یافته وازخالد بر ون‌کشیده‌اند. اما شما شهز ادگان بن‌رگوادی‌هستید وید نمی‌دانید که 
اعتقاد بخدای مهربان, فلسفٌ توده‌باشده تقریباً همچنان‌که مقلانرا شلفم پخته مرغ 
بریان است!۳ 


۹ 
پرادر بروآیبت شوآهرش 


مرا ی آنکه تصویری اززندگی داخلی اسف «دین‌ی» بازیم و نشان دهیم که 
چگونه این‌دو زن‌سقدس, اعمال‌خود, افکارخود ونیز غرایز زنان زودترس‌را دروجود 
خود تابع عادات ومقاصد اسقف می‌ساختند بی‌آنکه ویمستاج باشته که زحمت تکلم و 
توضیح‌هم بخود دهد به آذاین کاری نمی‌توانيم کرد که اینجا يك‌نامةٌ « مادموازل باپ 

(- 28602) _یکیاز رجال ممروف دومقديم گهبدلیل زهد وتقوایش وبمناسیت 
قوافینی‌که وضع کرده است شهرت سا دارد. این شخص با سمت بازدسی روحافني 
مجاحدات پسیاربرای جلوگرفتن ازتجملات وشهوترانی‌هایی‌که در دوم شیوع‌یافته‌بود 
وممکن‌بود بزودی باعث اضمحلال آن‌کشور شود بکادیست, در نتیجه به‌افریقا تبعید 
شد. و آنجا مدتی با مشقت بسر برد. کاتون گنشته ازمقام دوحاتی ناطق, خطیب و 
نویسنده بزدگی نیز بود واسم او مظهر زهد وتغوی وعقل ودانی‌است (۲۳۲-۱۴۷ 
قبل آزمیلاد مسیح ) 

۳6006۲ - اصع5 - اولین شهید راه مسیحیت که دد بیت‌المقدی 
سنگبارش گردند. 

۳ این ترجمه تقریبی است و تسرجمةٌ تحت‌اللفظی آن چنن است: تقیبباً 
همچچنان‌که غاد با بلوط بمنزلهٌ ۶ بوقلمون با دنبلان > فقرا است. 


فانتین وور 
تیستن» را بمادام «لاویکنتس دوبواشورن» ددست ایامودکی ار عیناً نقل کنیم.این 


نامه دردست ماست. 


6 ۶ 6 
« دین‌ی 1۶6 دسامپبر ۱۸۰.۰ 


« خانم عزیزم. - يك‌روژهم نمی‌گندد بی آنکه آژشما حرف‌بزنيم. این عادت 
ما است. اما یدیل دیگر نیز دارد تمور کنیدکه مادام ماگلوار ء هنگام شستن 
2 وگردگیری سقف و دیوار هاء اکتشافاتی کرده باشد؛ اکنون دو اتاق ما که ستف و 
2 دیوارهاشان با کاعف کهنه سقید شده باآب‌آهك روکش شده‌بود» دا کاخی از نوع کاخ 
2 شما تأجود نیست. مادام ماگلوار همه‌این کاغتعارا پاره کرده است .ذیر کاعذ‌سا چین - 
و مایی‌بجا بود. سالون من که ائاثه‌یی ندارد واز آن برای پهن کردن رخت‌های شسته 
« شده در آن آستفاده و کنیع پانزده‌یا ارتماع وه‌جده‌پا عرض مریم دارد؛ سففتی از 
2 قدیم طلاکاری و هثل سالن‌های شبا قاب‌کوبی شده است. وقتی که اینجا بیمارستان 
7 بود دوی اینها پادچه‌یی پوشانده شده بود. مقداری هم ازاره سازی چویی از عهد 
« مادربزرگهامان در آن هست. اما متخصوصاً اتاق هن دیدنی‌است. مادام ماگلوار دست 
2 کم ۳ ددطیقه کاغکه رو کبهم چسبانده شده‌بو دتد نقاشی‌هابی بافته‌است‌که [ نقدرها 
9 خوب نیستند. آمامی‌توانند قابلملاحظه باشند. این‌نقاشی‌ها عیادتنداز شوالیه شدن 
« «تلما» بوسیل؛ 9 میثرو ۱6. باز عم تلماك دد باغها... اسمش ازخاطرم محو شده 
2 است. تالاخره آنجایی‌که خانم‌های دومی ففط پل‌شب می‌رقدند؛ دیگر بشما جه 
یکویم؟ من آقایان رومی, خاتم‌های رومی ( اینجا يك کلمه از نامه ناخوانا است) 
« دارم باخدم وحم کامل. مادام ماگلوار همه دا پاکیزه کرده است. تابستان امسال 
( هم چندخرآیی کوچك را تعمیر خواهد کرد همه‌جارا روغن جلا خواهد زد و اتاق : 
« من. يك‌مونه واقعی‌خواهدشد. ‏ و نیزمادام «ماگلوار» دريك کوش انباد دو هیز 
دبواری چوبی‌سبك قدیم بافت‌است. براي دنگگردن این‌دومیز, دوسکه شش‌لیوری 
2 اجرت می‌خواستند؛ آمابهتر آنست‌که این ده‌فقرا داده شود. بعلاوه این‌میزها دسیار 
2 زشتند, ومن يك‌میزگرد «] زره را ببتردوست میدارم. 

۶ هن‌همیشه درست وسابی خوشبختم. براددم چه خوب است. «رچه‌دارد به 
( فقرا وبه‌یماران میدهد. بسیار در ژحمتیم. زمستان دداین ناجیه سخت‌است و باید 
2 چیزی برای آنان کمفاقد همه‌چیز ند تهیه کرد. ما تقریباً گرمی وروشنایی داریم. 
« ملاحظه می‌کنیدکه اینها ازعنایات بزر کك الهی‌است. 

2 برآددم عاداتی مخصوص خود دارد. دفی که صحبت هی‌کند می‌گوید بلت 
2 اسقف باید چنین‌باشد. مثلا تصور کنید که‌هیچوقت درخانهُ ما بسته نیست؛ هرگه 


۱ 1616102906 _ بموجب افمانه‌های قدیم یونان تلماك پسر «اولین» پادشاه 
«ایتالك » است . وفتی‌که وی طغل‌بود پدرش بمداصره « تروا » رفت. تلماله چون 
قدری دزرگتر شد ماتفاق میلرو > بجستجوی‌پدرشتافت. « فنلون 4 نوينده معروف 
فرانسویدمان زیبایی باسم «تلما» نکاشته وافمانه‌های زندگی اورا شرح داده‌است. 


۳۳۸ یتوابان 


7 بخواهد می‌آید؛ فوراً هم پیش‌برادرم می‌رود. برادرم از هیچ‌چیز » درموقع شب هم 
2 نمی تر‌سد. جقول‌خودش این شجاعت او است. 

« نمی‌خواهدکه من‌براو بترسم, یا مادام ماگلوار اذاین‌بابت ترسی داشته‌باشد. 
« پاهمه خطرات مواجه می‌شود. و مایل هم فیست ما کاری کنیم‌که معلوم شود شاهد 
( موضوعیم. بارد طریق ادرا مقاصدش‌را بدافيم . 

1 در هوای بارائی ببرون میرود» در آب راه میرود » درژمستان صفرمیکند: 
« ازشب, از جاده‌های مشکوكگ وازتصادفات تمی‌ترسد. 

« سال‌گذشته تنها بمنطقهٌ دزدان‌دفت. راضی‌نشد که مارا همراه ببرد. پانزده 
« روزغاب‌بود. درمراجعت هیچ باکش‌نبود. همه‌تصور می‌گردند که مرده استء در 
2 صورتی‌که حاللی‌خوب بودوگفت. «اینطور مرا دزد ژده‌است! » ودرصندوق بزدگی 
« راکه انباشته آزهمه جواهرات‌کلای «آنبردن» بود ودزدان بوی داده بودندگشود. 
( این‌دفعه هنگام مراجمت: چون من باجمعی ازدوستانی تادوفررسخی باستقبالشس رفته 
( بودم نتوانستم از يك خرده غرزدن باو خویشتن‌داری‌کنم. اما مواظب‌بودم‌که حرف 
« تزنم مکی وقتی که چرخهای کالسکه صدا می‌کردند, برای آنکه هیچکس دیگر 
« ندواند شنود. 

« در اوایل امر بخود می‌گفتم: « خطری دد عالم نیست که بتواند جلو او دا 
« بگیرد؛ مرد عجیبی است ) سرانجام حالا دیکر باین چیزها عادت کردهام. همیشه 
2 بمادام ماگلوار اشاره می‌کنم که باویمخالفت نورزد. هر‌طورکه داجو اهشی‌است خطر 
« می‌کند. امامن, مادام ماگلوار را همراه میبرم» باماقم باژ می‌گردم؛ برادرم دا دعا 
«می‌کنم ومیخوابم. آسوده خاطرم زیراکه میداتم که‌اگر بدبختی به‌او دوک آود شود 
« زندگی من نیز بپایان خواهدرسید. با برادرم و اسقفم دريك لحظه سوی خدا خواهم 
« رفت. مادام ماگلوار برای خوگرفتن به‌چیزی‌که آنرا « بی‌احتیاطی‌های برادد من» 
« می‌نامید بشراز من درزحمت بود اما اکنون مشکل درطرف شده است. هردو دعا 
« می‌کنيم باهم می‌ترسیم وباهم بخواب ميرویم. شیطان بخاته‌بی ممکن‌است دادد شود 
و که بگن‌ارند وارد شود. اما ازابنهاگذشته جه‌چوت دارد که ما دراین حافه فتر‌سیم؟ 
« اینجا همیشه‌کسی با ما است که تواناتر است. شیطان می‌تواند اذ آن عبورکدد. اما 
2 خدای‌مهریان همیشه در آن ساکن‌است. 

« همین مرا کافی‌است. اکنون دیکر بر ادرم محعاج نیست يكگ کلمه‌هم دمن 
« بکوید. بی‌آنکه حرف بزند بمقصودش پی‌مییرم» وخودرا بخدای‌بز رگ می‌سياديم. 

« بامر‌دی‌که عظمتی درررح دارد چنی‌باید بود. 

« دریارهٌ اطلاعاتی‌که شما راجم بخانواده «فو» ازمن‌خواسته‌بودید. اذبراددم 
« سوالکردم. مسبوقیدکه برادرم چگونه همه‌چیزدا می‌داند وچه‌خاطرآتی دارد.ذیرا 
« 5ه همیشه کاملا طرفقدارسلطنت است. فامیل «فوه یکی از خانواده‌های قدیم فرمان 
« حوزه «کان» است. مدت پانصسال از تادیخ زندگانی « دائول درفو 6 و 2 توماس 
« دوفو » که‌از بزرگان این خانواده بودند و یکی از آنان صاحب « روشذور » مود 
1 می‌گذدد. آخرین‌مرد این‌خاندان 1 گوی اتی‌بن الکاندره بود که فرعانفه جشگي 


فانتین ۳۳۹ 


9 بود وئیز در فوحج چایکسوادان «برتانی> ۱ سمتی داشت. دختیش مادی«لوین», با 
2 9 آددین شارل دوگرامون» پسر «دواك دولوی‌گرامون » عضو مجلس اعیان فرانسه , 
« سرعنگگ کاردهای فرانه و نایب ژفرال ارتش مزاوجت‌کرد. « فو » را فوك » و 
و «فائوك» نیز می‌نوسند.۲ 

« خانم عزیزم» به‌قوم‌وخویش‌مقدستان, آفاي کاردینال» توصیهکنیدکه دعای 
« خیرش‌را ازما دریغ ندارد. اما « سیلوانی » عزیزتان, کاد خوبی کرد که لحظات 
« کوتاهی‌را که نزد شما بس میبرد بر ای نامه‌نوشتن به‌من تلف نکرده‌است. حالش 
2 خوست؛ جدلخوآه شما کارمی‌کند: همیشه مرا دوست میداردء دلخواه من‌فیز همین 
( است. یادبودش توسط شما بمن‌رسید. اذاین حیث خوشوقتم, سلامت مزاجم چندان 
بدئیست. اما همهروز بیی‌از پیش لاغرمی‌شوم - خداحافط» صفحه کاغذ به آخردسید 
۶ ومجبورم گردکه شمارا تراشگويم. با عزادان چیزخوب. 
« پاپ لیستین » 


حاشیه 2 خانم زن مراددان, باخانوادهٌ جوانش» همچنان اینجاست. برادد. 
2 زاده‌تان دلربا است. میدانید که بزودی پنجسالش می‌شود! دیروذ اسبی دا که 
2 زآنوبند بهآن پسته‌بودنددید وپرسید, « پس این‌چیست که بزانویش بسته‌اند؛» چه 
ملوس است این‌بچه! برادر کوچکش جاروپ کهنه‌بی را مانفه کالس که در عمارت 
« می‌کشاند ومی‌گوید: « هوا > 

به ۲ 

بطوریکه از این نامه ی میتوان برد ین دورن خوب می‌تواذستند با نبوع 
خاصزنانی‌که به‌رو مرد بهترازخود او پی‌می‌بررند برروشزیستن با اسقف تن‌دردهند. 
اسقف ( دینی » باوضع علایم وصادقانه‌پی‌که هرگن خلافش آشکار نمیشد گاه کادهایی 
بزر گه ومتهورائه وباخکوه انجام می‌داد بی | نکه‌خودرا واقف‌بر‌اهمیت آنها نشان‌دهد. 
این دوزن می‌لرزید‌ند؛ اما میگذاختنه تاکارش را یکند. بعض اوقات مادام ماحلواد 
قبلا ایراد ملامتید | آزمایش‌می‌کرد اما نهه رگ دداشتاءع عمل. یاپس‌از آن۰- درکاری 
که انجام یافته‌بود هیچگاه» با يك‌اشاده هم, مصدعش نمی‌شدند. بعض مواقم بیآنکه 
محتاح بگفتن این‌موضوع باشد هنکامی‌که شاید خود نیزاذبی سادگیتس کامل دعمیق 
بود توجه نداشت» این‌دوزن میهماً احساس می‌گرردند که وی مانند یلك اسف با آنان 
رفتار می‌کند؛ آنوفت این‌دو زن درخانه, جز دوسایه‌نبودند. ۳ کمال انقیاد بخیمتشی 
همت می‌دماشتند. واگر ناپیدابودن شرط اطاعت شمرده میشد نایدید می‌گشتند.- با 


۱- 3۶61806 - ایالت قدیم فرانسه که مدتها دوانشین مستقلی بود و بسال 
۰۱ معنی زمان شارل‌عشتم یادشاه فرائسه جزو قلمرو سلطنتی بشمار دفت. چون 
مم‌کن‌است این ابرتانی» با برطانی‌کببر (انگلتان) مشتبه‌شود توضیم داده شد. 

۲ ۴2۶ و وناد۳ و و۳20 - این هر سه کلمة دفو» خوانده می‌شود و سا 
برای احتراژ ازشباهت ظاهری این‌کلمات,در فادسی: کلمة دومرا « فوك » و سوم را 
« فائوك » نگاشتيم. 


۳۳۰ بینوابان 


نازل طیمی غرمزی شایان‌ستایشی. می‌دانستند که همکن‌است بعض مراقبت‌ها موجب 
تصدیع شود. پس؛ ددمواقمی‌هم که در خطرش می‌انگاشتند نمی‌گويم؛ بقکر او, بلکه 
طبیعت او تاحدی‌که حیچ مواطبس نباشنده پی‌میبر دند. به‌خدا هیسیردندش. 

آزاین گنشته چنانکه گت‌شد « باپ تیستن 4 می‌گفت مرگ برآدرش مر گت 
آو است. مادام ماگلواد دربارء خود ایثرا نمیگفت» آها می‌دانست. 


ها 
اسقف در حور یك‌نور مجهول 


اندژه زمانی بن از تاریخ نامه‌یی‌که درصفحات گذشعه ثقل شد» آسقف اقدامی 
کرد که , اگر گُفته همه مردم شهر دا بيذيريم ۰ از گردش او درکوهستان دزدان 
خطرتاکتن بود. 

نزديك « دین‌ی ۰۲ ددصحرا: مردی بود که درعزلت می‌زیست. این هرد.- 
بپدرنگ حمله درشت را مگویيم: - یکی‌ازاعضاء قدیم مجلس «کنوانسیون 6فرانسه۱ 
بودو 2 2 » نامیده مي‌شد. 

در اجتماع کوچك «دینی» از اين کنوائنیونل «ژ» بایکنوع وحشت سخن 
گفته میشد؛ يك‌کنوانسیونلا تصورش‌دا می‌کنید؛ این کمه وقتی‌گفته می‌شدکه مردم 
بکدیگررا ۸تو6 مینامید‌ند دبهم می‌گفتند: «حمشهری6.این‌مرد تقریباً يك‌دیو بود؛ 
الیته یاعدام لوی شانزدهم رآی‌نداده ,اماتقرییاً در ردیف رآی دهندگان بشمار مرفته. 
باگ‌نیمه شاء‌کی موب میشده . در آلموقم هرد «هیبی‌بوده. چه شده‌است ت که‌پی‌از 
بازگتن شاهزادگان قانونی , و استقراد سلطنت قدیم: آین‌مرد را به‌دادگاه فوق‌العادهٌ 
استیناف‌نا پذیرنظامی احضار ومحاکمه‌نکردند؟ - بهر‌حال سرش‌بر یده‌نشده؛ البته,اگر 
اجازمدهید اغماض‌هم لازمست. بیارخوب؛ اها به‌تبمید ابدی دچادشد. سر انجام باید 
مایة عبر تی‌باشد. ۰ وغیره وغی ه. ازطرف‌دیگی این‌همرد مانندهمه آن‌اشخاص يكتسر تد 
1 

آیا مر استي» «ز» کرکی‌بود؛ آری» اگر تا وجود داشت 
مبنای حکم قرار داده شود. 

چون به‌اعدام شاه, رأأی نداده‌بود مشمول‌فرهان‌های تبعید ازکشور ذشده‌بود و 
توانسته‌بود دور ازیاریس» ددفراسه بماند. 

درمافت سهربع ساعت‌ازشهر «دینی». دودازهرقربه وهرجاده. کی‌نمیداند 


[- و۱0 یک کنوانسیون مجلی انقلابی فرانسه بود که سال ۲ ۱۷۹ 
جانشن مجای‌مقننه شد. اینمجلی جمهوریترا اعلام‌داشت واوی هانزدهم داسجکو) 
به‌اعدام‌گرد. - اعضاء این مجلسرا «کنوانسیونل» ۳29 


فانتین اور 
درکدام-خم ناپيدای‌يك در بسیار وحشی‌ساکن‌بود. گفته میشدکه آنجايك‌نوع مزدعه. 
يك حفره؛ يك‌کنام دادد. همایه‌بی‌نداشت وکی هم از آن حدود عبود نمی‌کرد. از 
هنکامی‌که وی در آنسحل سکونت‌گزیده‌بود راهی‌که به آ نجا منتهی هیشد» ذیر علفها 
مفقود شئه‌بود. از آنمحل آنگونه حرف میزدتدکه گفتی خاثه جلاداست. 

با آینهمه قکن اسقف معوجه این شخص‌بود؛ وگاه بگاه افق را در محلی که 
وجود يك‌دسته‌ورخت» دره « کنوانسیونل » پیردا نشان میداد می‌نگریست وعیگفت: 
( آنجا روحی‌است که تنها است.» و در اعماق فکرش براین‌گفته می‌افزود: من 
ملاقاتی باو مدیونم. » 

آما, اعتراف‌کنيم» این‌فک رکه ددیر‌خورداول طبيمي‌بود پس‌از يكلحظه ثفکر ؛ 
درنظرش عجیب. غیرممکن وتقریباً نفرت‌انگیزجلوه ميشد. ذیراکه درضمیر خود, با 
احساسات‌عمومی سهي‌بوده وبی [: که حساب‌ددستی دراین خصوص‌کند کلمه«کنواتسیوتل» 
اخساسی دراو ایجاد می‌کرد که عانئت سر حد گینه‌است وکمة واحتراز» را چنی‌خوب 
تشریح می‌کند. 

درهرحال؛ آیا میشی که مبتلا به‌جرب‌باشد, چوپانش‌را می‌گریزاند؟ نه! اما 
چه میش ! 

اسقف یکو کار متردد بود. گاهی از آن سمت عبور می‌کرد» اما باز می‌گشت. 

سر‌انجام يك‌دوز درشهرشايم شدکه چوپان جوانی‌که خدست کنوانیونل «ژ» 

را در لانه‌اش انجام میدهد, به چستجوی طبیبی آعده است؟ که چنایت کار پیر در حال 
مر گ‌است, که بقلم مپتلا شده‌است و آن شبرا بپایان نخواهد دساند. بعض اشتعاص 
می‌گفتند: الحمئله. 

أسقف عصایش‌را برداشت, وبالایوشش را بر دوش انداخت ذیرا چنانکه‌گفتيم 
ردایش میار متمل بود» و نیز بدلیل آنکه باد عصی بزددیشروع بوزیدت می‌کرد. 
آنگاه راه افتاد. 

هنکامی‌که په‌جایگا» مرد تکفیر شده دسید. آفتاب فرود آعده و تقریبا بافق 
تزديك شده‌بود. اسقف با عبری دل‌نپیدن دانست‌که بزودی به‌کنام کنوانسیوئل‌خواهد 
رسید. ازگودالی بالادفت. انچیری‌گنشت» چفته‌یی‌را کناد زد. واند باغچه‌یی دیی‌ان 
شد» چند قدم باتهود پیش‌دفت؛ ناگهان درپایان قطعه زمیئی بای ؛ و عقب خارزادی 
هر تفع ۰ هفاره درا مشاهده کرد. 

کلیه‌یی سیارپست» فقیرانه, کوچكث و نظیف‌بود که‌دادیستی برنمای آمیخکوب 
شنه بود. 

چلودد , روی‌بكشییشگاه‌کهنة چرخ‌داد» يك‌هندلی دسته‌دار روستایی» مردی 
با موهای سفید نشسته‌بود وبه آفتاب لبخند میزد.: 

فزديك‌پیرمرد نشسته» پسری جوان, شیانی‌کوجك, ایستاده‌بود ويك‌لاوك شیر 
جلو او نگاه داشته بود. 

هنگامی‌که اسفف نگاه می‌گرد. پیرمرد صداً پلندگرد وگفت؛ 

دیگر هیچ میل‌ندارم. 
وتبسمش خورشید دا ترگ گفت تا بر چهرمکودك متوقف شود. 


۳۳ پینوا یان 


۳ یش‌دفت: بهصدایی‌که ازداهرفتن ار جیجاست پیی‌هرد سلکن صر‌گرداند 

0 از وقترکه ایتما همتم» ینوی دا داد گی‌نزد من و .شما 
دیستید آقا؟ 

اسقف جواب داد 

- اسم من « بین‌وتو هیریل» است. 

بین‌وئو هیری‌یل۱ این اسمرا شنیده‌ام. شماییدکه مردم «عالیجناب نيك‌پی» 
می‌نامند ٩‏ 

ت-‌ هم ۰ 
پیرمرد با نیم لیخندی گفت؛ 
درایتصورت شما اسقف من‌هستید! 


ند تا حدی: 
کنوانمیونل دست سوی اسقف پیش آورد. اما اسقف دستش‌دانگرفت ویگفتن 
این‌کلام اکتفا کرده 


خشنودم که مي‌بینم باشتياهم انداخته بودند. شما دشظی من بی‌شبهه «ریض 
لیستید . 

پیرمرد جوآب داد؛ عنقریب شفا خواهم یافت. 

آنگاه تأملی‌کرد وگفت: خواهم مر ده تأ سه‌ساعت دیکن. 

سیس‌گفت: خود اندکی طبیبم؛ میدانم که ساعت آخر چکونه میرسد. دیروز 
فقط پاهایم سر‌دیود : امروز سر دی زانوهایم‌را قراگرفت: اکنون احساس عبی‌گنم کدتا 
کمرگاهم بالا آمده‌است؛ همین‌که بقلب‌رسد بازخواهم ایستاد. آفتاب‌ذیبا است, نیست؟ 
گفتم ازکلبه بیرونم‌کشانند تا يك آخرین‌نگاه به‌اشیاء اندازم. می‌توانید با من حرف 
بزنید؛ این خته‌ام نخواهدگرد. خوب‌گردید بتماشای مردی‌آمدید که‌در شرف مردن 
است. خوی‌است‌که این‌لحظه, شهودی داشته‌باشد - هرکی حوسی دازد؛ دلم میخواست 
تأ سبیده دم برسم؛ آها میدا نمکه دز‌حمت تا سه‌ساعت دیکی زنده خواهم‌بود. پ شب 
و هو داستي جه اهمیت‌دارد؟ تمام‌گردن کار آسانی است. برای‌این؛ نیازی‌هبم 
نیست. باشد. پیش‌چشم اخترذیبا خواهم مرد. 

پیرمرد رو به‌چوپان گردانه رگفت: 

- برو بخواب. دیشب بیدار بودی. خسته‌یی: 

کودك بعکلبه بازگشت. 

۳ 

ت حنکامی‌که ار در خواب است من‌خواهم هرد . این دوخواب. می‌توانند 
خون ممجوار شوند. 

اسقف آنچنانکه ظاهرا ممکن بود متأثر یامد نبود. باود ثمی‌کرد که دد این 
طرز مردن؛ اثر دار ا متوان‌در یافت همهرا بگوییم» زیرا که تمافشات کوچك قلوب 
بزد که نیز, ماننه چین‌های دیگرشان باید نثان داده شوند. اسقف که در موقم خود 
آنچنان با رضای دل؛ به‌عظمت مأبی خویشتن خنده میزده دداین‌مورد قدری آژرده 


فانتین ۳۳ 


خاطار بود کهچرا اینجا «عا لیچناب» امیده نشده‌است وتقریباً نفسش وسوسه فی‌گود 
که درجواب او بگوید: همشهری: ‏ رغبت به‌ابراز يلك خصوصیت ناهنیعادگه عادی 
پزشکان وکشیخان‌است, اما او به آن معتاد نبود» دروی ایجادشد. این‌مرد. کنشته از 
هده‌چین » این «کنوانسیونل؟» آین‌نمایندة ملتء یکی‌از اقویاء روی زین بوده‌است؛ 
اسقف در این موقع شاید نخستین دفمه در مدت زندگانیش » احساس می‌کرد که مایل 
به آبرازخشونت است . ۱ 

با اینهمه‌کنوانسیونل باصمیمتی‌محجوبانه نگاهش‌کردکه شایدهرکی‌میتوانست 
فروتنی خاص آن‌لحظه‌را که آدمی بسی نزديك به‌خالگ شدن‌است در آن آشکار بیند . 

اسقتف سهم‌خود گرچه ذاتاً خودرا ازکنجکاوی‌که بعقید؛ او بسسصیت پیوسته 
بود باز میداشت باذهم از مطالمه درکنواتسیونل با دقتی‌که چون اذعلاقه‌اش س‌چشمه 
نمی‌گرفت‌اسبت بهرفرد دیک میبود شاید مورد ملامت وجدانش قرارمیداد خویشتن 
دادی نمی:و انست. 

يك «کنوانسیوئل» دداو تاحدی مانند يك موجود خارج اژقانون. وخارج از 
قانون نوعیررستی‌هم: آش هي‌بخشید. 

و6 آرام, بالاتنه تقریب هستقیم ؛ صداً لرزان» یکی‌از آن هشتاد مالگان نود 
که مایهٌ حیرت‌دانشمندان « وظایفالاعضاء» میشوند.- انقلاب بسیاری ازاین مردان 
متناسب باعصر , داشته‌است. در وجود این‌برد گهن؛ مرد بلادیفه‌یی احسای ميشد, با 
این‌همه نزديك شدن بپایان‌کاد. همه سکنات تندرستی را حفظ کرده بود. ور نظاره 
درخشانش, درلحن موکنش. درحرکت محکم شانه‌هایش» چیزی مفایر مر گه وجود 
داشت. عزدائیل فرشتة قابض‌الارواح محمدی ار سوی او می‌آمد. داهش‌دا تفییر 
میداد ویقین می‌کرد که درراه اشتباه‌گرده‌است. بنظر میرسیدکه هیمیرد؛ ژیراکه‌خود 
چنین میخواست. جان دادنش آزادی واختیاری دربرداشت. فقط پاهایش بی‌حرکت 
بودند؛ ظلمات از آنسو فرا میگرفتش. پاها مرده وسردبودند» وس باهمه‌قدرت حیات 
میزیست وسرشاد اذردشنایی بنظر میرسید. «(6 دراین لحظه وخیم» به آن‌پادشاه فص 
شرقی شباعت داشت که ابالاء گوشت‌بود واذ پابین مرمر. 
قبیل‌که برای توبیخ بکارمیرودگفت: بشماتبر يكمي‌گويم. لااقل باعدام‌شاهر آی‌ندادید . 

بنظر دسیدکه «کنوانسیونل» کنایه‌بی‌را که در کمة «لاقل» پنهان‌بود؛,درنیافته 
است. تبیم کاعلا ازچهره‌اش ناپدید شده‌بود. چواب‌گفت: 

- بمن‌تيريك بسیار تنکویید آقا, من به‌فنای ستمکر رأی دادم. 

این لحن‌تندی بود ددقبال يك‌لحن عتین. 

اسقف پرسید: چه میخواهید بگویید؛ 

- می‌خواهم بگویم که انان خصم بیدادگری‌دارد و آن‌جهل‌است.- من‌به‌فتای 
این ستمکردآی دادم. این ستمگ؛ سلطنت را ایجاد کرده است. ‏ سلطتت سلطه‌یی 
است که از باطل بوجود آمده درصورتی‌که «عل» قددتی است که از حق حاحل شده 
است.- انسان فباید اداره شود جن به‌وسيلة علم. 

اسقف مکفتة او افزود: و وجدان! 


برد پینوا بان 


کنوانسیونل‌گفت: این هرده يك‌چیر است. وجدان عبارت ازيك مقدار علم 
فطی ی است ت که ما ولو جوسس ات داریم. 

کنواسیول گفت؛ اما ۳۳ لوی شانزدهم» من‌گفتم: نه! باود نمی‌کنم که 
حق‌کشتن‌کسی را داشته باشم؛ اما خود را موظطف می‌بینم‌که بدی دا بپایان دسانم. من 
معفئای ستمگر رای دادم: یعنی فنای فحشاء برایزن, فنای تز‌دگین برای هرد فنای 
ظلمت برای 5 ود ؛ با تصویب جمهودیت بفتای این چین‌ها رآی دادم به اخوت: 
بهسواسات. وبصتلوع فجر آذادی رأیدادم ؛ مار اون داودیها و اشتبامات کمك 
گر دم؛ انهدام اشتباهات واحکام ناحق: ابجاد تور می‌کند. ۳ وهمدستان‌ما, دثیای بن 
را آزین برافکنديم و دنیای پیرکه امه فلاگت‌ها است, چون‌دوی نوع بش سرنگون 
شد» بگلدان شادی تبدیل یافت. 

اسقف‌گفت» شادی مخلوط. 

«» گفت: می‌تواتید بکویید: شادی مفئوش, دامروز پس‌ازاین‌بازگشت شوم 
گذشته که (۴ ۱۸۱ » نامیده می‌شود. بایدگفت؛ شادی مفقود. دریقا؛ کر ؛ بسر حدکمال 
رسد ایثرا «تصدیق می‌کنم؛ عا: اصول حکوهت قدیمرا درحقیقت برانداختيم: اما 
ثعوانستیم آفرالعلا از افکاد بزداييم. برافکندن مظالم کفایت نمی‌کند ؛ باید خصائل 
رائغیین داد.- دیگر آسیابی وجود ندارد؛ اما باد هنوز می‌وزد - 

اسقف گفت؛ شما منهدم ساختید, وشاید این‌انهدام مفیدبود, اما من‌ازانهدامی 
که مشوش ازخشم باشد بین‌ارم. 

کنوانسیونل گفت: آقای اسقف؛ «حق» همیشه برای خود خشمی‌دارد وخشم 
حقانیت» يك‌عنصر تر قی‌است. اهمیت ندارد. وهرچه دریاده‌اش بگویند,انقلاب فرانه؛ 
محکمترین قدم نوع بش ,اژابتداء ظهورمسیح بود. اقص‌بود؟ چنین باشد اما عالی 
بود. این؛ پرده‌اآزهمه مجهولات اجتماعی‌بر افکند. ارواح دا ملایمت‌بخشید؛ آرام‌گرده 
تسکین‌داد» دوشن‌ساخت؛ آمواج تمدن‌را برزمین‌جار یر د.بی‌نهایت خوب‌بود . انقلاب 
فرانسه» تبرك بشریت است 

اسقف نتوانست خویشتن‌داری کند و ذیرلب گفت: 

5 یلی؟ نود وسه1 

کنوانمیونل با ابهتی تقریباً آلوده بساتم روی‌سندلی راست نشست وتاحدی 
كه‌يك محتض قادر به‌یلنه حرف‌ذدن است باصدای بلندگفت: 

- ]۱۵ سرمطلب آمدید! نودوسه! عنتظر «مین‌کلمه‌بو دم. منت هار و پاتصد 
سال, ابری فر اهم آمد. درپایان پانزده قرن این‌ابررمنقجری شد. ‏ شما با ضربهً صاعقه 
مرافعه مي‌کنيد. 

اسقف» شاید بی آنکه خود معترف‌باشد, احساس کرد که چپزی باری مصادم 
شدهاست , 

با اینهمه بخوبی خویشتن‌دادی‌کرد ودر جواي گفت: 

_ قاضی نام عدل حرف مي‌زند, کشیتی بنام «رحمة که‌چیز دیگری جز حد 
اعلای عدل‌نیست. يك‌ضربة صاعقه نباید اشتباه‌کند. 


فانتین ۳۵ 

ونگاه خیره‌پی به‌کنوانسیوتل انداخت وگفت 

- لوی هفدهم‌را چه می‌گوید۱؛ 

کئوانسیونل دست پیش آورد؛ بازوی‌استفداگرفت وگفت : 

تِ 0 وسیارخوب! برای‌چه‌کس گرربه می‌کنید؟ آیا این بتعاطر کوداه 
بی‌گناه است؟ چنین‌باشد. من‌هم باتما ميکريم. آیا برای‌فرزند سلطاناست؟ تقاضا 
ی کنخ فدری فکرفعتت: بنظرمن برادر « کر توش؟؟ کودك می‌گناه . که‌درمیدانه«گروه 
اذ ذیر بتل‌ها آویختندش تاجان داد فقط پاین‌گناه که برادد کارتوش بوده است کمتر 
محنت‌انگیزنیست اذ واه «لوی پانزدهم»۰ کود بی‌گناه, که‌دربرج تلمیل شهید.شد 
فقط باین‌جرم کهنواد؛ لوی پانز‌دهم بوده است. 

اسقف گفت ؛ آقا, من این‌تقادن اسلمیرا دوست نمیدارم. 

کنوانسونل گفت؛ کارتوش؟ لوی شانن‌دهم؟ برای کدام‌يك از این دو شفاعت 
می‌کنید ٩‏ 

لحظه‌یی به‌سکوت‌گنشت؛ امتف نقریباً از آمدن پغیمان‌بود وبا اینهمه خودرا 
مبهماً وبطور غریبی متز لزل‌میدید. 

کنوانوئل باز گفت 

- ]ه! آقاکاشیش؛ شما حقیقت‌گویی‌های می‌یردهدا. دوست نمیدارید. سیم 
دورست میداشت. چوب بری بدست می‌گر فتوغبازمعیدرا هی‌ستر د. بازیانه. در خشانش: 
يك‌گویند؛ بیباه حقایق‌بود.. هنکامی‌که می‌گفت. بگدازید بچه های کورچ نزد 
مین آ یناد ۲ بر اي‌هيچيك زاطفالامتیازی قائل نمی‌شد. بیای مقارنة فرزند. «باد)باس»* 


1- لوی هفنهم پسر دوم لوی شانزدهم بود. هنگامی‌که پددرش بحکم مجلس 
« کنوانسیون » اعدا شد. هشت‌سال‌داشت. - در آنموفم درزندان 9 تامپل 6 محبوس 
شد؛ دوسال درزندان بسربرد وبسال۱۷۹۵ پسازصنماتی که متحمل‌شه جان‌داد. 

۲ 9۲۵۷6) - کارتوش مردی شجاغ ومتهور: و دئیی بکدسته از دندان 
معروف‌بود. عملیات وشجاعتهای او و یارانش معروف‌است.- کرتوشرا بال ۱۷۲۱ در 
میدان «گرو» به‌بدترین وضع اعدام‌کردند وچندی یمد پرادرگوچك هشت‌ماله‌اش را 
ین درهمان میدان بانهایت شقاوت وعتد. 

۳ 2:6 206 ومآب ۳۵:۷ ٩:0۱6‏ این‌جمله, آبه ۴ باب ٩‏ 1 «انصیل متی» 
است. این‌جمله دا عیسی مسییم به‌شاگردان خود هنگامی‌که در حدوه شهر «هودیه» 
می‌خواستنداز نز‌ديك شبن وودکان حعصوم خرددال. توق جلوگیر ق. کته گفته‌اس . 

۴ 2۲۵۱0۱29 پاراباس , يا 9 برابا » جوانی دود که دد عهد عیسی وهنگام 
حکومت 7 پنطیوس بیلاطی 4 فریهودیه ( وسمتی ازفشطین) مجح ۴ آحمکشی زندانی 
بود. - در ان‌موقع کاعنان بز رگ ومشایخ قوم بر عیسی شوریدند, دستگیرش‌دردند و 
نزد « پیلاطس» والیش بردند. چون دوزعید فصی‌بود. پیلاطی که معمولا دد اعباد؛ 
يك‌دند‌انی‌را موافق میل‌عموم آزاد می‌کرد. اعلام‌داشت که از «باراباسه وعیی کدام 
دا می‌خواعند تا آزادکند؛؟ یهودبان آزادی جنایتکازدا بر آنادی معصوم ترجیح دادند 
ومصلوب شدن مسیم‌را خواستار شدند. 


۳۳۶ بینوا نان 


با فرزند رید خوددا مزحمت نمیانداخت. آقا , بی‌گناهی, بخودی خود. تاج 
خویشتن‌است.- بی‌گناهی‌راحاجتی بهشه زادگی نیست. وی» خواه ژ نده‌پوش باشد» 
با 2۲ استه به کلها» محتشم است ۰ 

اسقف با صدای پست گفت: راست است. 

کنوانیونل «2» گفت ؛ من بافثادی میکنم . شما برای من «لوی هفدحم» 
را نام پردید. باهم موافق باشیم. آیا باید برای همه بیگناهان » برای هعه شهیدان. 
برایه همه‌کودکان, واه دانی باشند خواه‌عالی کر به‌کنیم؟ ِ موافقم ۱- اماآنوقت باید 
از ٩۳‏ بالاتر دویم» امك ریختن را از قبل ازلوی «فدهم شروع کم . هن با شما 
مرای کودکان پادشاهان قل گو ی مشروط بر آنکه شماهم با هن » برای کودکان ملت 
کربه کنید. 

اسقف گفت؛ من‌برای همه می‌گر دم. 

«ژ» با صدای بلند گفت : بتساوی؛ و اگر این ترازو دخواهد بسمتی متمایل 
شود, ؛ باید تمایللی بسمت توده باشد. مدت پیشتری است 45 توده رنج میبرد. 

باژزهم سکوئی حکمفرما شد. سکوت راکنوانسیونل‌درهم شکست . دوی‌يك 
آدنج بلندشد؛ کمی از گونه‌اش را چنانکه بعض آشخاص‌هنگام پرسشی‌گردن با داوری 
کردن بی‌اراده انجام میدسند میان شست وسبابهٌ خمیده‌اش گرفت. با نگاعی سرشار 
از هیه ثیروی جان کندن, اسقف را به استیشاح کغاند . سخن گفعتش بصودت يلك 
انفجار. در آمده 

بله, آقاء مدت ددازی است که توده رنج میبرد  .‏ از این گذشته. کوش 
کنیك: فقط این نیست ؛ شما پرای چه اینجا آهده‌ید ومرا استنطاق می‌کنید واز لوی 
هفدهم با من حرف میزنید؟ من شما را ثمی‌شناسم. از موقمی که در این تاحیه‌هستم» 
در این کنج عزلت تنها ذسته . قدم اذ ایئجا برون ننهاده. و هیچکی‌را جز این 
کودك چویان که بمن كمك می‌کند ندیده‌ام . اسم شما داست است که مبهماً بگوشم 
رسیده. وتصدیق میکنم که تاکنون چندان ببدی باد نشده است؛ اما این دلالت هیچ 
ععنی ثمی‌کنت. اشضای ماهر برای اغفال عردم ساده لوح توده شیوه‌های بسیاردارند. 
راستی صدای کالنکه‌تان دا شنیدم؛ بی‌شاک آنراپشت درختان سر پیچ‌جاده‌گذارده‌یید. 
گفتم که نمی‌شناسمتان. جمن گفعید که اسقفد؛ اما این انیم هیچ اطلاع از شندصیت 
با بدی تدیتخدابی» پوت نا کیان هی‌گلم: قما کب دیه1 یات آحهف؛ پعتی بل 
پرتس کلیساء ویکی اذمی‌دان هشمشم, مزین ومتمولید که عواید روحانی کلان‌دارند:- 
حقوق اسقفی 2 دین ی » پانزده هزار فرانك ثابت ؛ و ده هزاد فرانك اتفاقی» 
ها ۵ ۲ هر ار فر انك . که مطبخ‌هایی دار ند که خدمتگزارانی دادند, که غذاهای 
خوب می‌خور ند» که زوزهای جمعه پر ده آبی تثاول می‌فر‌مایند» که در کاسکه‌های 
دسمی, با تبختر مینشینند, چند فراش ازجلروچندفراش از عقب, وقصور عالیه‌دارند 
و بنام عیسی مسیح که پابرهنه رفت و آمد ميکرد. با کالسكةٌ مجلل عبود و مرود 


1- ۳1۴20۵6 «هرود» یا «هیرودیس» حکمران «جلیل» (ازئواحی‌فلسطین) 
بودکه یحبی پیامبرراذشت و مسیی راکه «پیلاطی» نزد او فرستاده بود محاکمه‌گرد. 


فافتین ۳۳ 
میفرهایند ۱ شما پگ دئیس دوحانی هستید ؛ عواید. قصور. مراکب, خدستگزادان» 
سفرة .عالی» لذات زندگانی همه را ماند دینگی‌ان دآرید و مانند دیگران متلذذ 
میشوید. این‌خوب است. اما سیاد میگوید نه کافی؛ این مرا روشن نمیکند در بارءٌ 
ارزش باطنی وداتی شما که باینجا آمده‌یید شاید؛با این ادعا که مشتی عقل براکسن 
آورده‌یید. باچه کی حرف می‌ژنم؟ شما کیستید؟ 

اسقف سرپایین انداخت وجوای داد : کرم‌خاکي! 

نوهت بو کین کنوانسیوئل دفروتتی أستف در رسیده دوو. 

- چنی باشد|فا, اما برای من شرح دهید که چکونه کالسکهٌ مجلل من که 
آنجا در دوقیمی پشت درختان است» چکونه سفره عالی من ومرغ‌های آبی که من 
روزهای جمعه میخورم. چکونه بیست وپنجهزار فرانك درآمد من» چکونه کاخها و 
خدعتگراران من» باثبات هبرسانند, که , دحم‌یکی از فضائل یست. که عفوازوظایف 
آدمی شمرده تمیشود» و.که سال تود وسه, طاقت‌فرسا نبوده است؟ 

کتوانسیونل مثل اینکه بخواهه غباری دایزداید. دست به پیشانی برد وگفت: 
پیش از آنکه بشما جواب گویم, از شما تقاضای عفو دارم؛ مرتکب خطایی شدم 
آقا. شما درخانهٌ منید: میهمان منید. احترامتان بر من واجچب است . شما درافکاد 
من بحث می‌کنید. حق آن است‌که من به‌نبرد با امتدلالات شما اکتفاکتم. ثردت‌شماء 
شاد کامی‌هانان. برتری هایی است که من در مقام ممادضه در قبال شما دارم اما ذوق 
ملیم حکم میکند که از این برتری‌ها استفاده نکنم. بشما قول میدهم که دیگی 
آثر| بکار تبندم. 

اسقف گفت: متشکرم. 

«ر 6 گفت: برگردیم به توضیحانی که اذمن خواستید. کجای مطلب‌بودیم؛ 
شما بسن چه‌گفتید؛ گفتید که سال هنود وسه» تحمل‌تاپذیر بود؟ 

استف گفت: آری؛ تحمل ثاپذیر! چه فکر مینکنید دربادة « مارا »۱ که 
برای گیوتن کف می‌زد؟ 

کنو انسیونل‌جوای‌داده چه فکر میکنید در باره « بوسو له » "که به افتخاد 


۱ 2۶۸ «مادا 6 (۱۷۴۳-۱۷۹۳) مردی آشوب طلب و عوام فریب و 
مدیر روزنامةً ۶ دوست ملت » ووکیل کنوانسیون‌که شوق مفرطی بهخونرپزی داشت: 
هرکس را ذیر گیونن سرمییریدند « ماراه که البته حاضر بود کف میزد وشادمانی 
میکرد. قتلعامممروف ستامبر ۱۷۹۳ که زندانیان سیاسی‌را طی چهاد روز (۲تا۵ 
سپتامبر) کشتند باحتمال قوی بتحريك این شخص وقوع یافت وسال بعد خود ادنین 
در حمام بدست‌ذني موسوم به«شارلوت کورده 6 اشته شد. 

۲ - 13055066 روحانی و خطیب و نوسنده بزدگک کائوليك که دد شودیدن 
کاتوایکها بر پرونستانها بیطرف نبود (۱۶۳۲۷-۱۷۰۴). 


۳۳۸ بینوا بان 


وداگو ناد ۱ «نرتیل» بحای می‌آودد؟ 
این جواب خشن بود, اما بحدت يك تیفةٌ پولادین سوی مقصود میرفت. 
اسقف از این جواب پلرژه در آمده پاسخ مناسبی بنظرش ن‌سید » اما از 
اینگونه نام بردن 2 بو سوه » آزرده خاطر شل . بهتر بن طبایع نیز برای خود بتی 
دارند و احیاناً ا(قصوری که در احترام منطقغان بعمل آید رنجش مبهمی احساس 


کنوانیونل نفی‌ندنآغماز کرده بود. قنگگ نفی نزع که با دم واپسین‌مخاوط 
می‌شود » دمادم صدایش دا قطم میکرد . با این همه هنوز يك روشن‌روانی کمل در 
چشمانش داشت. دنبال کلامش گفت: 
باز چند کمه از ایتجا و آنجا بکوییم , هن چنین عیل دارم ِ خارج از 
انقلاب فرانه که با ملاحظه همه چیزش يك‌تایید عظیم بشریت است, سال «نودوسه» 
دزیفا. که يك رد جواب است. شما ایثرا طاقت فرسا مینامید, اما حکومت مطلقه را 
چه‌نام مینهید؟ «کاریه» ۲ يك عفسده‌جو است» اما چه اسم رری «حون‌تروول»۳ هی - 
گذارید؛ - « فوکیه تنویل» ۴ يك بی سردپاست. اما دی شما در مار «لاموانیون - 
باویل »۵ چیست؛؟ « مایار » ۶ هولناك است ؛ اما ۶ سوتاوان » ۲ را چه میگویید؟ 


1- 91(7280002069دراگوناد» اسمی است که‌بکشتار وشَکنجه وحشت‌انگین 
وبی‌حمانه پروتستانها( ۶۸۵ ۱) داده شده ووجه تسمیه‌اش اینست‌که بیشتر این‌عملیات 
بنست سی‌باژان « دراگون 6 لوی چهاردهم شاه فرائسه انجام می‌بافت. 

۲ 918 یکی از اعضاء و کنواتسیون 3 فی‌انسه» مردی بر‌حم‌که فاونتی 
را منگامی‌که در «ثانت» سمت فرماندهی داشت ظامر ساخت. بطوری که غالبا ماية 
بی آبرویی انقلاب کبیر فرانسه‌اش میشمارند. (۱۷۹۳- ۵۶ ۱۷). 

۳ - ۵۵76۷61( این اسم در کتب موجود دیده نشد , ظاهراً یکی از 
ماجراجویان دلسخت دودان استبداد واز کشتارکنندگان پروتستانها بوده است. 

۴ 1۱۵۷۱116 ععادوا۴۵ ( ۱۷۴۳۶۰۱۷۹۵ ) فوکیه تنویل دادستان محکمة 
انقلابی فرانسه که, با نهایت مهارت اتهامات متهمان دا اعلام میداشت و با سهوات 
باثبات‌برساند و پیوسته طععه‌هایی برای « کیوتن » فراهم میکرد» سرانجام خود نیز 
بسال ۱۷۹۵ذیر گیوتن جان داد. 

۵ - 7116عظ مهجونه‌جها حاکم فرانسه که سال۸ ۱۶۴ متولد شد و در 
۴ درگلشت: این شخص بیش از همه کس در پایمال کردن حقوق پروتستانها و 
شکنجه دادن آنان در زمان اوی چهاردهم پا فعادی کرد ومردی قسی‌القلب بود. 

۶ ۱2۵1۱220( مرد ائعلابی فرائسه که بحیاد برجم و خونخواد بود ودرفضة 
قعل عام زندانیان سیاسی در سیتامبر ۱۷۹۲ شرکت داشت (۱۷۹۴- ۶۳ ۱۷). 

۷ - 12720065 9۵117 کاسیپاد دوسوتاوان مارشال‌فرانسه (۱۵۰۹-۱۵۷۳) 
که در بسیادی از جنکهای داخلی آن مان شجاعت وقاوت بسیاد مخرج داد و یکی 
از محر کان وعاعلان کشتار سنن بارتلمی عود. 


قا نتین ۳۳۹ 


«پردرشن»۱ بسی خونخوار است, آما برای«پرلونلیه»" چه وصف دا مناسپ میدانید؟ 
« ژوردان کوب نت ۳6 يك‌دیواست , اما بمراتب کمتی اذ (مادکی دولوووا ۴ ۰ آقا. 
آقاء مرا بر «ماریآنتوانت» آرشیدوشس , وملکه فرانسه دل میسوزد اما ازصر‌نوشت 
آن ذن بیچار؛ پروتستان نیز متأثرمکه بسال۸۵ ۰۱۶ عهد «لوی‌کبیر» ۰ درحالي که 
طفلشرا شبر میداد؛ تاکمر عریان؛ به‌تیرری بستهند» کودکش را دور ازاون‌گاهداشتند, 
پستان ازشیر ورم‌کرده بود و قلب ازغصه؛ کودك . گرسته وپریده رنگد. این دستان 
دا میدید, جان میداد وفریاد می‌ند. وجلاد باين ذن» باین مادر شیرده. مییگفت ؛ 
تراك مذهب کن۱» مخیرش میکرد تابن مر گه فرزندش و مرگه وجدانش, یکیرا 

برگزیند.- شم درباره اين شَکنجة « تانتال 8 ۶ که بر يك مادر وارد آورده‌اند چه 

۱ - 100006506 ۳۵:6 ما پردوشن يب تیپ مسخرءه قبل اذ انتلاب فرانسه 
بود که « ژالك رنه‌هبی > روزنامه نویس سیاستمدار فرانسوی ٩۴(‏ ۱۷ - ۱۷۵۷) دد 
۰ روزنامه‌یی بسیار تند ووقیح باین ثام منتشی کرد و در آن با کمال قسارت 
خواستاد کشتار سپتامبر وفتل عام ژیروندن‌ها شد. بعد خود ویاداش نیز مورد بنض 
رویسر قرار گرفتند وبا گیوتن اعدام شدند. 

۲ - 611:6۲م] صرد سیاسی فر‌انسه و وذیرلوی چهاردهم که درسائه‌شکنسه 
دادن وقتل عام پروتستانها ویایمال کردن حقوقی که حانری چهارم برای آنان‌تعین 
کرده بود پافشاری کرد ومنتهای قاوت دا ایرار داشت. 

۳ 1606عجنامی). 42اه از مخوفترین و دلسخت‌ترین ترورست‌های 
1 پرووانی » فرانسه که مخصوصاً در ایام آنقلاب نهایت قفاوت را ابر از داشت و 
سر‌انجام در ٩۴‏ ۱۷ طعمةٌ گیوتین شد. 

۴ - وزه۲امیآ ع ونتا1۷۲229 مردسیاسی و وذیر جنگ زمان لوی‌چ‌اددهم. 
«لوووا» درسیاست بی‌اندازه دلسخت وبیرحم بود. بانهایت قفاوت فرمان داد تا ناحیه 
«یالاتیا» را به‌قتل وشارت‌کشند 9 زنند وبساریاز پر وتستان‌ها درزمان«دراگوناد» 
فربانی ظلم وی شدند. 

۵- ماری آنتوانت دختر پادشاه اتریش ( فرانسوای اول )و ذن لوی‌شانزدهم 
وملکه فرانسه بود که در زمان آنقلاب فرانسه شوهرش را واداد به‌مقاومت هیکرد و 
گفته ميشد که خود روابطی با ممالك بیکانه داشت. پی از اعدام لوي شانز دهم این 
ملکه مدتی زندانی بود ودرهمان سال اعدام شد. 

۶ - 1891216 بموجب افشانه‌های فدیم پونان 2 تانتال » پادشاه لیدی بود . 
روزی خدایان بملاقاتی دفدند واو برای تصدیق الوهیت آان و ایراز حسن خدحت, 
پسرخود «پلوپی» را کشت واز کوشت او غذایی برای خدایان ترئیب داد. ژوپیتر 
چون ازاین فاجعه آگاه شد بر « تانتال » غضب آورد, اودا دسرذمین «ناتار» افکند و 
محکومش‌گردکه تا آبد اصیر عطشی سوزان و جوعی قتال باشد. پی او دا میان‌شط 
۳ فراد دادئد بطوری که‌آب ازجلو دهانش عبور میکرد وهمینکه تانتال میخواست 
از آن مياشامد دور میشد و بالای سرش شاخه‌هابی گرآنبار از میوه آویخته بود که 
هرگاه ارمیخواست میوه‌یی بچیندو بوسیله آن سدجوع‌کند شاخه بالامیرفت.سخت‌ترین 
شکنجه‌ها را معمولا بشکنجه «تانتال» تشبیه میکنند. 


۳۰ بینوا بان 


میگویید؟ آقا 0 این کته را خوب بخاطر سیارید: انعلاب فراسه دلائلش را همراه 
داشته است؛ آینده خشمش را خواهد مخشود. نتیجه‌اش دنیایی بهتر از این است. اذ 
مخوفتر ین ضرباتش, نوازشی برای نوع بشر بیرونهيآید. مختصرميکنم. بازمیایستم. 
حال بمیار خوشی دارم . دانگهی دارم میمیرم. 

آنگاه چشم ازاسقف برگرفت دافکارش را بااین چندکلمةُ آرام پایان داد؛ 

- آری ختونت‌های ترقی» انقلاب نامیده میشوند. چون این خشونت‌هابپایان 
دسند هرگی باین معنی پی عیبرد که: نوع مشر هشقت دیده ولسی‌پیش رفته أست. 

کنوانسیونل شك نداشت‌که همه سنگرهای دروتی اسقف دا یکی‌پی ازدیگری : 
ابود ساخته است؛ اما يك سنگر دیگر باقي بودء واذ این سنگر؛: اپن سرچشمه‌عالی ۱ 
مقارمت «عالیجناب نيكت‌یی» » این کلام اسقف که تقر یبا همه خشونت آغاز سخن در 
آن مجسوس بود حاصل آمده 

ترفی داین به‌خداو ند معتقد باشد. خوبی نمی‌تو اند خیمتگزار بیدین داشته 
باشد. آنکس که‌ماحد است راهنمای بدی برای نوغ بهی خواهد بود. 

نمایند؛ فهتسال ملت جوایی نداد. دستخوش لرزشی شد . به آسمان نگاء‌کرد 
و قطره اشکی به آهستگی دد این نگاه نیش زد. چون يلك‌هایش پر شدند: اشك در 
طول گونهٌ پربده دنکش جریان یافت. چشمانش بکودی افتادند. وتقریباً با لکنت و 
در حالی که آهسته با خود حرف میزد . گفت: 

توه ای غایت تصورا! فقط توپایداری ! 

امقف به‌يك نوع تزازل وصف ناپذیر دچار شد. 

پسن هرد پی از قدری سکوت بل اتگشت به آسمان برداشت وگفت : 

لایتناهی هست. آنجاست. اگر لایتناهی انانیتی نمیداشت انا نیت 
پایان آن میبود؛ دبگر لایتناهی نمیشد؛ سبادت دیگر وجود نمییافت و حال 
۲ نکه لایتناهی موجوداست. - پسانا نيتی‌دادد. این) نا نیت لایتناهی» خدااست. 

محتضّر کلمات اخبر دا با صدایی بلند وبا لرزشی مجذوبانه متل اینکه‌کسیرا 
می‌بیند برزبان آورد . چون سخن گفت دیدگانش بسته شد. این تلاش, قوایش را 
بایان رسانده بود. محقق بود که چندساعت باقماند؛ عمرش را دريك‌دقیقه‌می‌زیست. 
آنچه گفته بود به‌جیزی که در مرک وجود دارد . یعنی به خدا ۰ نزدیکش کرده 
بود. لحظه واسن در هب سید , 

اسقف فهمید. وفت میگنشت. او بمنوان يك کیش آمده بود؛ از سردی 
بی‌پایان بتدریج به‌هیجان بی‌پایان دسیده بود؛ این چشمان فروبسته را نگررپست؛ این 
پیرانه دست چین خورده ویخ زده دا گرفت. بطرف محتضر خم شد وگفت؛ 

- این ساعت از آن خداوند است. آیا بعقید؛ شما موجب تأسف تخواهد بود 
اگر ملاقات ما بیحاصل بماند؛ 

کنوانیونل دیدگان بازگشود. وقادی که نزدییکی مر که را خبی میداد بر- 
چهره‌اش نقش ست . با يك‌گندی‌که شاید ازعاو روح بیشتر حاصل میشد تا ازفقدان 
قوا, گفت: 


- آقای اسقف؛ من عمرم دا درتفکن: در تتبع ودر سیر وسلوگ مسربرده‌ام. 


فانتین ۳۱ 


شصت ساله بودم که وطئم احضادم کرد و فرمان داد که در کر هایشی دخالت کم ؛ - 
اطاعت کردم. تعدیاتی در آن بوده با آنها مبادژه کردم» ستمگرپهایی درآن دواج 
داشت. منهدهشان ساختم ؛ حقوق واصولی ضرورت داشت. اعلام و ابراز کردم ؛خاله 
وطن استیلا شده بود , از آن دفاع کردم ؛ فرانسه دد ععرض تهدید بود» سیته سپ 
کردم . - آن دوذ متمول نبودم , امروذ فقیرم . یکی از روساء کشود بودم؛ انبار- 
های خزانه چندان مالامال بود که برای جلو گیری از خراب شدن دیوارهایش در 
نتیجهُ منیکینی طلا ونقره مجبور شدند ذیر آنها شبع زنند ودر همان موقم من دد 
کوچه و درخت خشك » با بیست و دو شاهی ناهاد میخوردم ! - تا توائستم 
به‌ستمدیدگان کمت‌؟ردم و دردهندان دا تسلیت‌بخشیدم . پوشش محراب را پاره‌گردم» 
داست‌است» امایر‌ای بستن‌جر احات‌وطن بکارش دردم. همیشه عهده‌دار پیش‌راندن نوع 
بش سوی دوشنایی بودم وچندین دفعه برای وصول وطن . بمدادت ترقی, بیرحمافه 
متاومت وردیدم. در موقم قتضی دشمنان واقعیم را , پعثی امثال شما را حسایت 
کردم. در «پته‌کم» واقم در فلاندر: هماتجا که سلاطین سلالهٌ 7 مرووه 6 ۱ برای‌خود 
کخهای تاستانی ساخته بودند. يك دیر «اوددانیست‌ها»۲ موسوم به صومهُ (سن کلر- 
آن بولبو» دا بسال ۱۷۹۳ تجات دادم. ‏ وظیفهام را باندازه قوایم و ببهترین وجه 
که توائستم بانجام دساندم. پی از آن؛ مطرود. مورد عجوم؛ معاقپ» منکوب, لکه‌دار 
تمسخر دیده» موعون, ملمون» و تبعیت شدم .- سالیان دراز است که با این موهای 
سفید. احسای میکنم که بسا کسان خود را ذیحق به تحقیر من میدانند» برای بیچاره 
تودهُ نادان, چهره دوزخیان دادم» وب ی آنکه کسی دا دشمن دأشته باشم» این‌تنهایی 
را که‌مولود کینه است می‌بذیرم. اکنون «شتاد وشش سال دادم؛ عمرم به‌آخردسیده 
است؛ بزودی میمیرم. آمده‌یید اذ من چه بخواهیدا ۱ 

اسقف گفت: ازشما بخواهم که بگذار ید شما ۳ دعاکنم. 

وبزأنو در آعد. 

هنکا که اسف سربر‌داشت, چهرء «کنوانسیونل» حشمتی شود گرفته بود. 
«ماندم جان سپرده بود. 

استف بخانه‌اش بازگشت و مطلتاً در افکاری که هیچکس نمیداند از چه قبیل 
بودغوطه‌ودشد. همه‌شپ دا بانماز بسر‌برد. روز بعد. چندکنجکاوجود؛ میل‌کردندکه 

با وی صحبتی از کنوانسیونل «ژ» پمیان آورند. اسقف در جوایشان» فتط آسمان 

رانمان داد. از آن‌بی‌مهربانیو اخوتشی را در باره‌حقیران ودریمندان مضاعف‌ساخت. 

هراندگ اشاره که باین ۶ 2 پیر مرد جانی » میشد او را دد قلق غریبی‌می- 
انداحت . کسی‌نمیتواند بگوید که عبور این روح , ازکنار روحش وانعکاس آین‌وجدان 


| - پادشاهان ۶ هرووه » ۵۲0۳66 که بسلسلهٌ ,16۳۵۷10۵6 موسومهند 
اولین سلسلة چادشاهانی صحند که درفر‌انسه سلطنت کردند ودد ۳ میلادی سلطنت 
این ملسله با «شيلدريك سوم» بیابان دسید . 

۲ دسبه‌یی از دنان روحانی مسیحی که قوانین و نظاعات ۶ اورین چوارم » 
( مثعداءل] ) پاپ ۱۲۶۱ تا۴ ۱۲۶ دا پیروی میکنند. 


اسقف آشت 


‌ 


ار بد شا دا دعا 


سم 


فالتین ۳۳ 


عالی. در وجدانش ,در نزديك شدنتی بحد کمال. افری نداشت. 

این «ملاقات اسقفی» طبعاً فرصتی برای یاده‌گویی محافل بدست داد. مثلامی- 
گفتند, «آیا بالین‌چئین محتضر جای اسف است؟ - مسملما انتظاد توبه‌ازاین‌شخص 
نمیرفت! همه این انقلابیون مرتدند؛ پس آنجا دفتن چرا؛ - اسقف چسنظور اذ این 
کار داشت؛ - شاید بانهایت کنجکاوی میخواسته است ببیند جان‌ستاندنبه‌وسیلة میمطان 
چکونه‌است.» 

روزی يك بیوه‌زن متمول از نوم زنان کستاخ که خود دا زیر می‌پندارند 
با لحن تمسخر به اسقف گفت: 

- عالیجتاب , مردم می‌پرسند که جناب عظمت مآب شما چه وقت عرفچین 
سرخ برس خواهند گذاشت؟ 

اسقف‌جواب‌داد: اوه! اوه این رنگ تندی است, اما خوشیشتانه کسانی‌که‌این 
رنگ را دریلك عر فچمین : تحقیی هیکنند, دريك کلاه تجلیل میکنند۱ ۰ 


۱ 
يك تعدید 


اگرکسی آذاین مطالب چنین نتیجه گرفته باشد که ۶ عالیجناب بین ونوه يك 
«اسقف فیلسوف» پا «يك‌خوری وطنیرست» بود. به‌اشتباه‌بز رگی‌دچارشده‌است . ملاقات 
او پعنی چیزی که تقریباً میتوان, افتران او نامید , باکنوانسیونل» يك نوع حیرت 
در وی برجای گذادد که فرمترش ساخت. همن. 

گرچه «عالیجناب بن‌ونو» هرگزيك مرد سیامی نبود ؛ اماء شاید اینجا شرح 
این موضوع باکمال اختصارلازم باشد که وضع او با حوادث عصرچکونه بود. بفرض 
آنکه وی گاهی بفکرداشتن وضع‌خاصی‌افتاده باشد. پس بچند سال‌قیل برگرديم. 

چندی پس‌اذترفیع «مسیومیر یبل»بهمقام اسقفی. امپرانور اور! ودرهمان‌سوقم 
عده دیگری اذاساققه دا رتبه «بارونی» داد. چنانکه همه میدانند. توقیف پاپ ددرشب 
بین پنجم رششم ژوبهٌ ۱۸۰۹ صودت گرفت . باین‌مناسبت مسیو«میری‌یل» از طرف 
ناپلئون بمجمساقفة فرانمه وایالیاکه در پاریس‌گرد آمده بودند احضارشد. این‌مجسم 
در کیسای #نتردام» منعقد شد و نخمتین‌بار در۵ 1 ژوتن 1۸۱۱برباست ۶ کاردیثال - 


1 مقصود بیوه رن از «عر فچین سرخ» کلاه مخصوص آزادی و جمهوریت 
(معاع۲ءدظ م0 ) بوده که کلاهی کوچكت دیی‌لبه وس ۳ رزگه نود د وه رت 
این حرف دا بمناسبت دفتن استف ببالین «کنوانسیونل» گفته بود» مقصود استف از 
۶ عرقجین سرخ » همین کلاه و از «کلاه سرخ» کلاه کلددینالی ( 46 عهمعط) 
اعمنق۳) بوده است 4 


روف ببنوا بان 


فش» تشکیل جله داد. مسیول میری‌یل» یکی‌ازنود وپنج اسقفی‌بود , که احضارشده 
بودند. اما اوجز دريك جلة رسمی وسه باچهاد له محاورهٌ خاص حضور نیافت . 
اسف يك قلمرو کوستانی,که تا این حد نزديك به‌طبیعت و درسادگی روستایی ودر 
محروهیت میزیست. ظاهرآبین آنوجودهای عظمت‌ماًب‌افکاری ابرازمیداشت‌که هوای 
انجمن دا دگرگون میکرد . 

بزودی به ادین‌یک» بازگشت. درباره این بازگشتن سریع پرسش‌هایی ازاوشد. 
جواب داد؛ ثاداحتشان می‌کردم . هوای خارج بوسیلا من به نان می زسید » 
اثر يك دد گشاده دا بر ایآ نان داشتم . 

يلك دفمهُ دیگرگفت: جه میخواعید و آن‌آقایان همگی‌شهز ادگان‌عالی‌مقامند 
ومن جزيك اسقف دوستایی نیستم. 

راستی‌اینست که دی نایسند افتاده بود. ضمن‌چین‌های عجیب ديگريك شب 
که در خانه یکی از هعنون‌تر ین همکاراش ود ادن جمله از دهانش بیرون جست: 
ساعتهای ذیبا ! فرشهای زیبا ! خسمتکن‌اران زیبا ! این چین‌ها باید بسیار مزاحم 
باخند ۱ اوه من‌هرگزنمینواهم هيچيك ازاین‌زوائد دا داشته باضم تا لاینقطع درگوشم 
فریاد کنند؛« کسانی‌هستند که گرسنه‌اند! کسانی هنن که سردشان‌است ا افر آدی‌هستند 
که فقیرند! خیلی فقیر ۱» 

اینرا نیزضمناً بگوییم. نفرت ازتجمل, يك نفرت ذوقیسند نیست. این‌گینه, 
ممتلزم کینه داشتن نشسبت به هثراست. با اینهمه: نزد روحانیان واقعی, تجمل,خارج 
از آنچه برای نمایش وتعریفات لام است. خطای محض است. ظاهر ازعاداتی است 
که در واقع کمتر جنبة نوعیروری دارند . يك کیش متمول , تعبیری منایر«منای 
واقمی ات ۰ جهن بای خود را در مجاودت فقرا نگاهدارد . واقعاً آیا ممکن است 
که کسی‌پیوسته . شب و دوز با همه فلاکت‌ها, با همه بدیختی‌ها, باهبه مسکنت‌ها در 
تمای باشد» بی‌آنکه اندکی اذ این فقر » مانند غیار کار روی خود داشته باشد؛ آبا 
میتوان ذصوز حرد که مردک ره کانون حشتعلی نز دیلك باشد واحاي حرارت نکند؟ ]یا 
درتصور میگنجد که کارگری‌که دائم جلوکوده کار می‌کند. نه يك‌ناخنش سیاه شود » نه 
قطره عررقی‌فرودیزد وه ذرهخاکستری بر‌چهره‌اش نشیند؟ نخستین نثانه‌انفاق دريك 
کیش خصوصاً اسقف» ففر است. 

بی شكك این جیزی بود که عالیجناب اسقف فگرمیکرد. 

ازطرف دیکر تباید بادرگرد که او در آنچه ممکن‌است «افکارعصر»تش بنامیم. 
دریسض موارد دقیق» سهیمم بود. راستیاینست که و عبرک‌یل 6 درمناقغات عذهبی زمان 
خود کمتر دخالت میکرد؛ و دره‌ائلی که مود اختلاف درلت و کایسا بودند سکوت 
برمیگزید؛ اما ار بیشتر در فشاری مینهادند در موقع عمل ۰ ظاهرا بوضوح می - 
پیوست که طرفداری از دوحانیت آنسوی جبال" را بر واخواهی از کلیسای فر انسه 


! - مقصود, روحائیت آنسوی جبال آلپ (م1ه)1(۱2200) یمنی‌روحانیت 
روم و دربار پاپ است . 


فالتین ۳۵ 


چون ما تصویری میسازيم ونمی‌خواهیم‌چیزی راصکتوم داریم ناگز برازافزودن 
این نکته‌بيم که اوئبت به «نایللون» هنکامی‌که روبانسطاط میرفت , خونسرد مائد. اذ 
۳ سببمعد برای همه تظاحرات خصومت آهیز کف زدء با دوی مواففت نشان داد. - 
موقمیکه امپراتور ازجزیر؛ «الب» بانگشت « میری‌یل» اژحضور در ممبی ار امتناع 
ورزید ودرقلمرو خود انصدود دستورمبنی‌براقدام همگان بد‌عاخواندت برای امپراتود 
درعدت «حکومت صد روذه 6 خویشتن‌داری گرد. 

#میری‌بل» علاوه بر‌خواهرش مادموازل باب‌تیستین» دوبرآدر تیزداشت. یکی 
از آندو «ژنرال» بود: دیکر ی ۸ والی». غالبا برای هر دو نامه‌عابی مینگاشت. مدتی 
به‌نخستین روی خوش نشان نداد ۱ ذیرا که او چون در «پرووانی» سمت فرماندهی 
داشت. موقع پیاده شدن نایلگون از کشتی, درکان» دررآس هار و دویست‌تن قراد 
گرفته و امپراتور دا هثل کی‌که بگذادنه فرار کند دنبال کرده بود .- اما مکاتبه 
محبت آمیزش با برادد دیگرش: یکیازحکام قدیم که مرری‌دشید وصالح‌بود ودرکوةً 
واست» درحزلت هی‌دیست» بر‌قراد ماند. 

پس عالیجتان و دین ونو » فیزن» برأی‌خود ماعات طر‌قدادی ؛ ساعان مراد 
رکدورت داشت. سایهُ امراض زمان حاضراذ این روح لطیف وبزر گه‌که به‌امور آبدی 
اشتغال دان#ت نیز عبورگرد . محقفاً يك چنین مرد. درخور آن بود که آداء سیاسی 
نداشته باشد. اما این قکر‌ما باعث اشتیاه نشود؛ ما آنچه را که «آراء سیأسی» تامیده 
میشود باتمایل عظیم به‌ترفی, باعقيده عالی‌دطن‌برستی ودموکر اسی‌دنوعپروری که در 
ایام ما باید اساس همه عقول عالیه باشد هیچ مخلوط نميکنیم .- بی‌تععق ددهسائلی 
که جز بطورفیر‌مستقيم تماسی‌باموضوع این کتاب ندارنداین فکته رابسادگی‌ميکوييم: 
خوشتر آنکه « عالیجناب بین وتو » طرفداد سلطنت نمیبود و نگاهش يك لحظه نیز 
منحرف ثمیشد ازسیر‌مصفایی‌که در آن» باکمال وضوح برفراذ دفت وآمد طوفانیامور 
دنیویه» این سه‌تورپالك پرتو افکنند, حقیقت عدل و اسان. 

با تصدیق این نکته که عالیجناب بين دنو را , خداوند برای اعمال سياسي 
تیافریده بود» ما مسلماً اعترراض بنام‌حق و آزادی» مخالفت شدید » مقاومت خطر ناه 
و شايمتة او دا در قیال نایللون که در اوح اقتدار میبود نخومی درمي‌افتيم و تقد, 
می‌گردیم» اما برای ما رفتاری که درقبال اشخاص بزر گه» هنکامی‌که صعود میکنند 
مورد پسند است. فسبت بکانی که سقوط دچار شده‌اند کمترپسندیده است. ما نبرد 
را دوست نميداريم مکربه آن آنداژه‌که خطر در آن وجود دارد اودزهمه حال‌فقط کسانی 
که درساعات نخست جنکیده‌اند حق دارند آخرین ساعت نبرد رابیایان رسانند. آنکس 
که هنگام پیروذی کسی, عتهم کننده سر سختش نبوده است» بایت در مرحلهة اضمحلال 
او سکوت اختیارکند.- معارض اقبال, بکانه قاضی‌قانونی‌اد باراست. لکن ما. وقتی که 
خداوند درکاری دخالت کرد و ضریتی وارد آورد » ميگذاديم که داخواهش را انجام 
دهد. ۱۸۱۲ خلم ملاح مارا آغازميکند. در۱۳ ۱۸ ددهم شکستن بی‌شرفانة سکون 
آن هیثت مقننه‌صاعت که بواسطهٌ مصائب‌جری شده بود. حاصلی‌جز تولید نفرت‌نداشت» 
واین یکی‌از خطاعای تجلیل بود. سال۱۴ ۱۸ مقابل آن مارشال‌های خائن, مقابل‌آن 
مجلس سناکه ازمنجلابی‌بمنجلاب دیگردچارشته بود وپی ازتعظیم چیزی» بتحقیرش 


۳۴۶ بینوایان 


میپرداخت, درقبال آنگونه بت‌پرستی‌که بت‌پرستان, پاپی میکشیدند ویربت خود آپ 
دهان می‌افکندند, روگردان شدن وظیفه‌یی بزر گه پشمارمیرفت. در حنگامیکه بلیات 
بیکران فضا را مسخرکرد ۰ وفرانه از مجاودت وحشت انگیز آن متشني بود. چون 
هرکس میتوانست مبهماً ماقبت «واترلو» ونتیجة مقابهٌ ناپلئون دا با این ورطة مهیب 
تشخیص دهد., دیگر هلهلهُ دردناك آدتش دملت. برای مسکوم قضاء چیزی نداشت که 
شایان استهزاء باشد ؛ و قلب نجیبی‌مانند اسقف «دینی» هراندازه که نسبت بهمستبد 
محتاط میبود نمیبایست اذاین‌نکته فافل مانده باشدکه , چه عحتشم و چهمق‌گر است 
هنگامی که يك ملت بز رگد و يك مرو بز رگد کناد لجه یکدیگر دا نگ دد 
آغوش یر ند . 

«میری بل» جز این» در همه چیزء عادل. صادق. منصف» هوشیاد, متواضع 
ودرستاربود ویمقتضای این سفات عمل هیکرد: نیکوکار و نیکخواه بود که این خود 
فیکو کاری دیگری‌است. يك دوحانی» يك عاقل ويك انسان بود. 

این را هم بای تگفت که دراین عقیده سیاسی؛ که مابه آن مناسیت مورد 
ملامتش قراردادیم وتقریباً بمختی بی‌ای دادرسی آماده‌بيم, شاید بیش اذما که اینجا 
سخن ميگوييم بی‌تعصب وملایم بود. دربان عمارت شهردادی شهر, ازطرف امیراتود 
باین شغل منصوب شده بود. این يك استواد پیردد گارد قدیم امپراتوری» نشان‌گرفته 
در «اوسترلیتز»"ومانند يك عقاب طرفداربناپارت بود. گاء ازدهان این بدیخت‌بی‌تامل 
کلماتی بیرون می‌جست که در فانون آن زمان به «سخنان فتنه‌انگین» تعبیی‌میشد. از 
وقتی‌که نیمرخ آمپرانور ازدوی نشان «لرٌیرن دونود» محو شد او هرگزلباس دسمیش 
را نپوشید» تا بطوری که خود میگفت: مجبود نشود نشانش را نصب کند. اوخود با 
احترآمی‌زاهدانه تمغال آمیر اتودری را ازنشانی‌که ناپلعون بوی داده بود بر‌داشت, ودر 
نتیجه سوراخی درنشان ایجاد شد؛ نخواست چیزی بر‌جای آن گذارد ومیگفت: مردن 
به از آن است که سه وزق؟ روی قلبم نصب کنم.اذته دل وباصدای بلند لوی هیجدهم 
را مسخره هیکرد ومیگفت: #بهتر آنست که‌این نقرسی‌پر که «گتر » انکلیی‌بیا دارد 
باگیس روبان بسته‌اش بهآلمان دود».- اژجمع کردن دوچیزکه بی‌انداژه طرف نفرتش 
بودند یعنی «آلمان» و «انگلیس» دراین «شنام خوشحال هیشد . این مرد آنقدر در 
بدگویی‌افراط کرد که سرانجام شغلی‌دا ازدست داد» ذرسنه وبی‌نان, باذن وفرزندانش 
پکوچه افتاد؛ اسقف اودا نزد خود خواند» بملایمت ذبان بملامتش کشوده سپس‌دربانی 
کلیسا دا بوی تفویض کرد. 

مسیو «میری یل» درقلمرو روحانیش, شبان واقعی‌ودوست عموم بود. 

درمدت نه سال «عالیجناب بن‌ونو» به‌نیروی اعمال مقدس ورفتاد علایب. شهر 
«دین‌ی» دا برای خود از یکنوع ستایش محبت آمیز وفرزندانه پرکرده بود. ردشش 


| - اوستر لیتزمهمترین میدان جنگ نایلئون اول‌بود بطوریبکه غالبا نایلگون 
را «فائح اوسترلیتز» مینامند. ناپلئون دداین‌جنگه اتریش و روس رایسختی شکست 
داد (۲دسامیر ۵ ۱۸۰). 

۲ نهشی نشان دسمی ساطنتی فرانسه. 


نانتین ۳۳۷ 
نسبت به ناپلگون تا مورد قبول قراد گرفتء و مردم «دینی». اين کُلةٌ سالمم 
شعیف که امپراتورش را هییرستید: ‏ اما آسقفس را دوست هیداشت ۶ از این حیت 
معئورش داشتند. 


-۱۲- 
آنروای «عا لیچناب س و و ه 


تقریباً همیشه پیر‌امون يك اسقف جوقه‌یی ازکشیشان کوچك هست همچنانکه 
پیرامون يك ژنرال گروهی ازافسران جوان. درهمین مورد است که آنسرد جذاب: 
سن فراتسوادوسال" این‌جمع دا «سقید منقادان»۲ می‌نامد. هرمقام آرژومندانی‌دادد که 
برایکسانیکه به آن‌بر سند عوکبیتشکیلمبد‌هند. اقتدار ی فسستکه اطر افیانی‌نداشته باشد. 
مکنتی نیست که درباری برای خودنداغته باشد. جویندگان آینده پرامون جلال 
حاضر دور میزنند. هر پایتعت برای خود ستادی دادد. هر استف که نفوذی دآشته 
باشد. فرقه‌بی‌از«کر ویان»۲ هدرسه دیده داردیکه به‌نگهبانی می‌پر داز ند» انتظام را در 
قصر اسقفی برقرار میساذند وییر امون يك تبسم عالیجناب قراولی‌می‌کنند؟. براء‌يك 
(شماس»۵ طرف دشای اسقف بودن؛ دمثز له پا در دکاب دآشتن‌است. راه دا باید فیکو 
پیمود؛ رسالت عوجپ تحقیرکهونت نمیشود. 

همینانکه جاهای دیگر ؛ءر قچین‌های بزر گه هت در کلیسا نیز‌تاج‌های بزر گه 
وجود دارد. اینان استف‌هابی هستند «سیارطارف توجه. متمول» صاحب عواید. قابل, 
مقبول همکان,: ماهر‌درتماز و دعاه البته, اما درهمان حال ماحن دز استذعاء: کم‌اعتناء 
به آنکه سراسر قلمیو روحانیت را بانتظار خود پشت درنگاهدارند. خط دبط بین‌جلال 
روحانی‌ودییلماسی, بیش‌از آن که کشیش‌باشند دئیس وبش از آنکه اسقف باشند پیشوا. 


 [‏ وعا2 06 وزمعمجء۲ ۶عنع5 استف ژنو که مردی پر‌هیز کار وپاکدل بوده 
است وتألیف مهمی باسم #دیاچه زندگانی تقنس آعیز» دارد وید ٩‏ ۲ژانویه هم پنام 
او موسوم است (۲ ۵۷۷-۱۶۳ ۱). 

۲ - «سفید ملنقاران» 6 12268 درژبان فرانسه بجوانانی اطلاق میشودکه 
معرفت و تجربه کافی ندآرند, 

۳ - 609105 (کروییان) گذشته از فر شتکان‌كوچك به‌اطفالرو حانی‌زیبایی 
نیز اطلاق عیشود که گیسوان آویخته دارند 

۴ این جمله را که تررجمه تحت اللفظی‌فر انسه‌است, می‌توان بدینگونه تفسی 
کرد #برای‌يك‌تبم عالیجناب جان‌میدادند ومترصد بودند که وی نظری بهآ نان‌افکند 
ولپخندی بر لب آودد. » 

٩۵0120۶6 - ۵‏ یکیاز مرائب دوحانی مسیحی. 


۳۸ پیسوایان 


خوشیخت کسائی که به آنان نزدیکند! این رسای روحانی چون اعتباری دارند, 
برراطراف خود. برخود نمایات وبرمقربان. بر‌جوانانی‌که میدانند چگونه خوددا مورد 
به هر آدزوهته .ز بارای کم بارل مر بازعده عامروهای حاسلخیده تطاییات ارفا 
ریاست شیاه مر‌شدی جماعت. مناصپ کلیسایی درانتظار مقاماتاستفی‌نصیب آثان 
میکنند. در حالی که خود پیش میروند. اقمادشان دا نیز‌دوسترقی می‌ب‌ند؛ دی-است 
روحانی‌بمقانة يك منظومعهً شمسی‌است که درحرکت باشد. تشمثع این‌روساء: اطر‌ایان 
را مین ارغوانی رنگد می‌کند. سعادتی‌که براعه آنان حاصل آید به ترفیعات کوچك 
شایسته‌یی برایزیردستان تقسیم میشود.- هرچه قلمرو دوحانیت برای اسقف بزرکص 
باشد, منافم کشیش هقرب بیشتراست. اذاین گذشته «رم» آنجاست. يك «اسقف» که 
میداند «مطر ان» خواهد شد, يك «مطران» که میداند « کلردینال» خواهد شد؛ شمارا 
با خود پعنوان هستخدم بمجلس انتخاب‌پاپ میبرد, بسحکمً دوحانی داخل میشوید» 
چجبه میپوشید, آنوفت ازوسمساع»۳ هیشو ید , بمتام «حاجبی‌پاپ»۴ هیرسید» اذنز‌دیکان» 
«حبر اعظم»۵ می‌خوید. آنگاه ازهعظمت مأب» تامقام نيافة* جزيك قدم فاصله‌نیست» 
وبین نيافة وقدسی‌مب" عابقی‌جزيك ری مخفیوجود ندارد. هررعرفچین میتواند؛تاج 
سه‌طبقةٌ پاپ دا درخواب بیند.درژمان ماء کشیش یگانه مردی است که می‌تواند مر تباً 
بسقام‌شاهی‌رسد. آنهم چه شاه! شاهی بی‌نهایت توانا. پس مددسةٌ روحانیان‌چه نهالستانی 
است برای پرودش تعنیات! چه‌بسیارازکودکان سرودخوان باگونه‌های سرخ‌شده آزشرم 
و چه بسیاراذه آ به»های جوان» ظرف شیر«یررت»* راروی سردارند!- چگونه‌جاه‌طلبی 
به آسانی,به‌ارشاد ربانی‌ملفب می‌شودا که میداند؛ شاید هم آزدوی ایمانکامل است ولی 
این ایمان ازیس مطمئن‌است‌خویشتن‌دا هم فریب میدهد*. 

اما «عالیجناب نيك‌پی». این مرد متواضم فقیر وممتاز»جزو تاجداران‌بز رگه 


۱ 1۵20010۱860086 از مرائب دوحانی مسیحی. 
۲ - ۲۵۲۵ 18 ممیکه روحاني‌که در «رم» از دوانده قاضی روحائی تشکیل 
مییابد رامورمهم دا فطع وفصل می‌کند. 


۳۴ 16۱05 ناگ ۴ 02 
۵ - ۷۱۵95۱۵80۲ 8۵ - موه 
۷ - 5212166 


۸ - آشاده بیکیازاشمار «لافونتن» «پردت» دختر فقیری‌است که ظرف شیری 
پرسردادد وبر‌ای فروختن آن میرژد. درراه خیالاتی درسرش میافتد, درخیال,باپول 
شیر خود کارهابی می‌کند وبمقاماتی‌میرسد. ناگاه ظرف شیرازسرش میافتدوشیربر زمین 
میریزد و خیالات وامیدهای شیرینش پایمال می‌شود. 

4- برای مرائب روحانی مسیحیت لفات خاصی در زبان فارسي نیست؛ از 
اینرو بسرای احعراز از نقل عین فرانة این لفات بعض لفات و اصطلاحاتی را که 
عیسوبان عرب برای این درجات بر گزیده‌اند. در ترجمه آودده‌ييم و اگي این 
کلمات هم کمابیش ثقیل و غیرماتوسند چون چاده دیگری بنظر تمیرسید خود دا 
معنور ميشماریم. 


فانتیی ۳۳۹ 
بشمارنميآمد. پبرامون اوفیبت کاملکشیتان جوان عشهود بود. همه کس‌دید که در 
پار یس‌اط رآفیاتی‌بر ای خودنی‌یرفت .هیچ آینده درخشان درصدد نبود که با این‌پیر‌مرد 
عزلت گزین پیوند کند. هیچ گیاه جاء‌طلبی,به‌جنوت روییدن درسایةٌ او دچارنميشد. 
کهنهٌ اوونواب بزرکش پی‌مردانی‌تیکوکاروتاحدی مانتد خودش: در دیف افراد مردم 
بودند, مانند آودداین قلمرو دوحاتیت بی آنکه داهی‌سوی کاردینالی‌داشته باشند» پیر‌شده 
بودند و به‌اسقفعان شیاهت داشتند. با این اختلاف که آنان به آخر دسیده بودند واو 


سعیش‌را به آخررسانده بود. درجوارعالیجناب «بین‌ونو» امتناع رشد چنان محصوس‌بود 
که جوانانی‌که زیرفرمان او بودند دمحض بیرون آعدن ازمدرسة روحانی ستارشنامه‌یی 
بسوان مطران «اکی» با «اوش» بدست مي‌آوردند وبزودی آزلدین‌ی» میرقتند؛ذیرا 
که باز هممي‌گوييم؛ این‌جوانان‌می‌خواستند تر قی‌کنند. مرد پادسایی‌که بحد افراط دد 
ترلشماسوی, زندگی‌می‌کند.همساية خطر ناکیاست» ممکن‌است‌که شمارادرنتیحهُسرایت؛ 
بافتری علاج نایةیی که مفاصل مقید برآی پیشرفت دا از کار می‌انداند مربوط سازد: 
وبیش از آنکه جور می‌خواحید به‌پشت پا زدن بهمه جیز وادارتان کند. ی‌همه کس‌از 
این تقوای جرب آلود؛ می‌گر یزد. این ود دلیل تنهایی «عالیجناب نيك‌پی . ما در 
جمعیت تادریکیزندگی‌ميکنيم. کلمیابی» ددسی‌است که قطره قطیهازلبر یزی فاه اخلاق 
فرد میریزد ۰ 

این‌یزناگفته نماند که‌کامیابی.چیزی بس‌ذشت است.شباهت دروغینتی‌بالیاقت؛ 
مردم رامیفر بید. برای عوام‌الناس: توقیق. تقریبابصورت توق جلوه می‌کند. کامیابی» 
این مشابه استمداد , بل چیزدیگررا نیزگول میزند.و آن تاد یج است . فقط «ژوونال۱6 
واتاست»۲ دراین باده اعتراضی کرده‌اند. در ذمان ما. يك قلفة وا دسمی, با 
خصوصیت به‌خانه‌خود وارد شده, حلَهٌ غلامی کامیابی‌را درگوش کشیده است و دراتاق 
انتظاراوخدمت میکند. موفق شویده نظریثزمان‌حاضراست. شیرینکامی» فابلیت‌فرض 
میشود. در «بخت آزمایی» ببرید, مرد قابلی‌همتید. هرگی مظفرشود محترم است؛ 
سفیدبخت بدنیا آبید همه‌چیز خواهید داشت . شانس‌داشته باشید باقی‌را بدست خواهید 
آورد؛»خوشبخت باشید همه کس بزرگتان خواهد شناخت. خارج آزینج یاششی استتناء 
عظیم که فروغ بل قرن را دوجود می آورند ستایش معاصی ان؛ دلیلی‌جز ضعف باصن ه 
ندارد. مطلا طلا بشماد‌برود. نودسیده بودن عیب ندارد مشروط بر آنکه‌خون‌دسیده 


| - ۷60۵1[ شاعر عجائی‌لاتن که در حدود سال* ۶ میلادی متولد شده وبا 
عمردراز زیسته‌است. وی درموقمی میز یست‌که رم بهانحطاط اخلاقی‌شدیدی دچاد بود 
و اراذل و آلوده دامنان, مناصب و مقامات عالی بدست آورده بودند . او دراشمار 
هجایی ولی‌عمیق دمژئرش باین‌وضم تاوار وباین کامروایان پست نهاد حمله‌می‌گرد . 

۲ - 120106 مورخ دومی‌که تألیفات مهمی‌دارد (۱۲۰ - ۵۵ یا ۴ ۵)این‌مرد 
بز رگ در دودان حکومت چندتن ازامپراتوران دم فدیم عهده‌داد مشاغل مهم بوده و 
ضمن آ تار ارزنده‌اش‌انعقادائی‌شدید ازاوضاع‌روم وتسلط اراذل برمردم وشیوع‌فساداخلاق 
دردم کرده وزندگی بربری دا بر آن‌ترچیم داده است. 


۳۵۰ بینو) بان 


باشد. عامی: نازیس» کهن سالی است؟ که خویشتن را هییرستد و عامی درا تحجید 
می‌کند. نیروی معظمی را که آدمی‌درساية آن موسی؛ اسشیل,دانته» میکل آنژ » باناپلئون 
می‌شود, مردم فرومایه بيك کرشمه و با يك هلهله بهررکس که بمقصود رسیده باشد؛ 
این مقسود اژذهرقبیل که باشد, اعطاء هیکنند.- اگر يك صاحب دفتر دسمی: شکل 
عوض کند ونمایند؛ مجلس شود. اگريك کورنی" دررفین «تیریدات»۳ بنویسد» اگريك 
«خواجه» موفق به‌تملك يلك حر‌مسر | شوده اکر يك «پرددوم»۴نظامی بحکم اتفاق از 
جنگ قاطح يك عصرفاتح بیرون آید» اگريك داروساز» تخت کفش مقوایی‌برایارتش 
«ساعپر- و - موز» اختراع کند, وبا فروش این مقوا باسم چرم؛ چهارصد هزار لیور 
در آمد برای خود ترتیب دهد. اگريك خرده فروش با رباخواری مزاوجت‌کند واز 
این زناشویی‌هفت یاهشت هیلیون بوجودآیدکه اوپدر و. رباء مادر آن است. اکريك 
واعظ باصدا دربیئی افکندن اسف شود. اگرناظرخاندان صالحی‌هنکام ترلك گفعن آن 
خانواده چندان متمول باشد که وزی‌داراییش کنند, مردم‌این جیزهادا نبوغ هینامند: 
همچنانکه جهرء «موسکتون»۵ را «دوجاهت» و جالامنة «کلود۶6 را عظمت می‌نآمند. 
اینان آثاری را که پنجه‌های اردگ برزمین فرم باتلاق برجای میگذارند با صودسماوی 
اشتباه میکنند. 

! - 8201556 بموجب افانه‌های قدیم بونان. تارسیی یا «نرگس» پسرشط 
«سفیز» بود.- «نادسین» چهر؛ خود را در آب زلال چشمه‌یی دید» مفتون آن شد, و 
برای وصول باین معشوق عجیب؛ خودرا درقعر آن چشمه انداخت؛ هماندمبکل‌دیبایی 
تبدیل یافت و آن گل به«نارسیی» (نرگس) موسوم شد. 

۲ - 0۶061116) همچنانکه اسشیل پدد تراژدی یونان است» «کودنی» نیزپدر 
تراژدی فرانسه امیده میشود وشاهکارهای اواز جمله «سیده و «اوراس» و «سینا» از 
بزرگترین شاهکارهای کلاميك بشماد میروند وبطور کلی‌می‌توان‌اورا درددیفن‌رگترین 
شمرا ونویسندگان فر‌انه محسوب داشت (۱۴۰۲-۱۶۸۴) 

۳ - 711210846 مقصود از ایسن کردنی دروفن «فرانسوا پونسار» درام نویی 
فرانسوی (۱۸۱۴-۱۸۶۸) است که «راشل» حنرپيثة معروف تراژدی» نمایشنامه او 
موسوم به «لوکرس» را بازی کرد وازاینجا مکتب کلاميک‌جدید برضد رومانتیسم ثیرو 
گرفت وهوگو داغ دلی‌از آن داشت. (به هقدمهة مترجم رجوع شود) 

۴ - ۳۳۵000:۳۶ بمناسبت قهرمان «یادداشتهای ژوذف پرودوم» تألیف 
«حانر کسونیه» نوينده فرانسوی (۸۷۷ ۱۸۰۵-۱) به‌اشخاص عهمل وعادی اذملکات 
فاضله واز خود دای «پر‌ردوم» گفته ميشود, واینجا مقصود هوگو ولینکون سرداد 
فاتح انکلیسی‌است درجنگ واترلو که ناپلئون دا شکست داد, و موگو اینرا پیروژی 
واقمی نمیشمادد. 

۵ - 110۷5006000 هیکل‌سخره.. 

۶ 86اه امپراتود روم‌قدیم. 


فانتین ۳۵۹ 


ث_ِپِ« 
معتقداتش 


از لحاظ آیی‌ارنودگس! ددیاده؛ عالیجناب اسقف «دینی» تدقیقی‌بعمل نشواهیم 
آورد. درپیشگاه يك چنن‌رو. خود دا مهیا برایچیزی جزادای احترام نمی‌يابيم. 
وجدان عادل باید بنابر قول ثیزمورد قبول قرآد گبرد- از طرف دیگر ما طبق بعض 
طبایم‌که شرح داده شد, امکان کسترش همه زیبایی‌های تقوای انسانی راء در اعتقادی 
متفاوت با اعتقاد خود. مییذیر یم. 

اسقف «دینی» دربار این اصل دیئی با آن حکمت الهی. چه فکر میکرد؟ 
این اس‌ار وجدان را هیک نشناخته است مقر کسهان‌ها عر یان‌وارد آن میشوند. 
آنچه بقین دادیم انششی که هرگز حشکلات آیمان نزد او. مستحدیل به ریا نمیکردید 
هیچگاه فماد در الماس امکان پذدر ثیست . , تا آخرین جد که میتوانست باور و 
غالب میکنت: «بشداو ند معتقدم» ۲ ازطرف دیکر. از آعمال خوب آن مقدار رضا 
راکه برای وجدان کفایت‌میکند و آهسته بشما میکوید,«تو با خدایی» حاصل‌میداشت 

آنچه پيشيد؛ ما پاید یادداشت‌نود. ایشت‌که «میرکبیل» پاسطلاح, درغاری و 
در وراء آیمانش عشق مفرطي نیز داشت. ار این‌جهت, «و برای آنکه بسیار دوست 
میداشت۳4 «مردان جدی» و «اشخاص موقفر» و «رجال عاقل». ( تعبیرات مطبوع 
دنیای ملامت خیزما. که در آن خود پنندی جواز فضل‌فروشی بدست میآددد) اورا 
قابل چرح تشخیص دادند. 

این عشق مفرط چه بود؛ خیرخواهی بی‌آلایش او بود که نوع بشررا چنانکه 
سابقا شرح دادیم فرا می‌گر فت و درموقم خود شاهل اشیاء نیز میشد. فارغ از تحقیر 
میزیست. نسبت بمخلوق الهی رحیم بود. هر فرد آدمی هرچند که بهتر از همه باشد. 
خشونتی فکر اکرده نسیت بجانوران دارد. اسقف (دین‌که؟ از این خشونت:که از 
صفان متا سیاری از روحانیان نیز هست «بچ بهره نداشت . تا آنجا نمیرفت که 
هعتقدات «بر‌همن»؟ را دربارهة حیوانات بپذیرد: اما بنظر می‌رسید که در لین کلام 
1جاععه» اند‌یشیده است ؛ یا کسی می‌داند که روم بهائم کجا میرودا».۵ ز شتی‌های 
مناظر دنقالس فطری. مکددش نمیکرد و متنفرش نمیساخت. از آن افسرده خاطر و 


1 - 1,۵71500026 شعبه‌بی از دین مسیح که احکام اساسی آن مطابق اعتقاد 
وعمل است. 

۲ - کلام لاتن حععخدج ماز 00ع06 

۳ جمله لائن )25921 حهتخ‌انهه فننه 

۴ - بن‌همن وه 2 اشاره تمعقدس دانستن سض حیونات نن‌دهنود . 

وتا _کتان جلنبه رایس آی پیست ویک 


وی یتوایلن 


تقریبا متأثر بود. بنظر می‌رسید که متفکران» علل و تأویلات, یا معافیسر آنر] دد 
آنسوی زندگی ظطاهری تجسی مي‌کند ؛ ۳ پنداختیکه مم در آن حال ار خداوند برای 
اینگونه نقائص خواستار تخفیف عقوبت است. می خشم و با چشم يك زبان شنای که 
بخواهد خط محوشده‌یی را بخواند آنا مقتار از اختلاط عناصور۱ را, که هنوز درطبیعت 
باقی است مطالمه میکرد. اين تخیل گاه کلماتی عجیب از دهانش بیرون میا ورد. يك 
روذ صبیح در باعش بود کمان میبرد که تنها است دد صورتیکه خواهرش بی‌آنسکه 
دیده شود. پشت سرش قدم میزد؛ ناگهان اسقف ایستاد و چیزی دا برژمین فگرست؛ 
این يك عذکبوت بزرگ‌سیاء مودار ومخوف بود. خواهر ش‌شنیدکه‌خودیخود میکوید» 

بیچاره حیوان 1- این تقصیر خودش فیست !» 

چرا این خوبی‌های کود کانه را که تقریبا جنبة ملکوتی داریده ثباید کگفت؟- 
بچکانه است: باشد! اما اين اعمال عالی بچکانه از خصائص «سن فرانسواداسیز»۲ و 
«مارك اورل»۲ بود. «میری‌یل» دوزی خود را به پیچیدگی مفصل دچار کرد » برای 
آن که نمی‌خواست موریه را لکد کند. 

این مرد عاقل اینگونه میزیست. گاه دد باغش میخفت» و دد این مواقبع» 
بی‌انداژه درخور ستایش بود. 

«عالیجتاب بین‌ونوه اگر روایات مر‌بوط بایام چوانی و مربوط به دودان‌کمال 
سنش دا نیز باور کنیم پیش از اینها. مردی سوداوی و شاید بسیار تند بود. پس؛ 
رافتش نسبت به همه عالمء نه يك غریز؛ طبیمی او بلکه حاصل ایمانی کلمل بود که 
درخلال زندگانی او درقلبش تصفیه شده وانداه انداگء فکر یه فکر» در وجودش افتاده 
بودء زیرا که در يك سجیه د همچنان که در پلك سنگثء دیزش قطران آب ممکن است 
حفرءهایی احدان‌کند. این حقره‌ها محو ناشدنیند؛ این‌تصویرها انهدام ناپذیرند. 

در ۵ ۱۸۱ کمان دار یم‌گه‌گفته باشیمء أسقف «دین‌ی>» هعتاد وین سال داشت؛ 
آما بنظر نمی‌رسید که بیش ازخصت سال داشته باشد. در شت حیکل نبود ! اندکی قر عه 
بود و برای دفع آن باشوق و دغبت. چیاده براههای طولانی میرفت. قدم استواد داشت 
و پسیار کم خمیده بنظر می‌دسید و این تفصیلی است که مدعی حصول نتیجه‌یی از 
ان نستیو: گر خوان شانن‌دهم۴ در هشتادسالکی خود را همیخه کشده قامت وعستقیم 
نگاه میداشت و این مانم از آن نبود که اسقف بهی باشد. عالیجناب بیز‌دنو. چیزی 
را که من+م #سرزیباه می‌نامند داشت. اما این سرچندان محبوب بودکه فراموش عیشد 
که زیبا است. 


٩‏ «۳20)ع که تر جمهً تقریبی آن « آشوب عناصر» ر «خاویه» و مقصود از 
آن درهم بودتکلة عناصر قبل از آفرینشی است. 

۲ - 0۳۸55156 قلهپ‌ت۲9 . 98106 روحانی ممروف و موس طریقته 
رهپانی (۱۱۸۲-۱۲۲۶). 

۳- ۸۲۵۱۶ ۵۱۵۲ امپراتور متقی و متدین ودانشمند روم قدیم‌که از ۶۱ ٩‏ 
تا 1۸۰ مسیحی در دم سلطنت کرد 

۴ - گرگوار شانزدهم پاپ ۱۸۳۱ تا ۱۸۴۶ . 


فانتین ۳ 

هنکامی که با آن شادی کودکانه. که از محسناتش بوده وعا سایق شمه‌بی از 
آن گفتیم» سخن می‌گفت» هرکس نزديك او بود احساس شف عیکرد. بنظرمیرسید 
که از همه وجودش شادمانی می‌تراود . بشر؛ دنکین و با طراوتش, دندان های لا 
سفیدش که همه را حفظ کرده بود و خنده‌اش نمایانشان می‌ساخت» آن نوع‌گشاده‌رویی 
۳ سادگي را بوی میبخ‌شیدند گه چون در يك هرد دیده شود دربارء آو گفته میشود: 


«بچهً خوبی است» وجون‌ در يك پیرمرد باشد . گفته مي‌شود ؛ «مر ده ساده‌یی است>». 
بخاطرداریم که دیدار همیری‌یل» همین اثررا درنایلئون بخشید. چنان‌که گفت؛ «اين 
مرداکیست؟» درنخصتن برخودد» و برایکی‌که ارلین.دفعه می‌دیدش, واقماً چیزی 
جن يك امد خوب» نبود. اما اکر‌شخص ساعتی چند بادی بسر میبرد و اندکی دد 
حال تفکرش مي‌دید, «مردأث» دفته رفته تغییر مي‌یافت, و نمیدانم. چه ابهت :خود 
میگرفت؛ پیشانی وسیم و با وقارش که از موهای سفید» حشمتی داشت هنگام تفکر 
بیشتر محتشم می‌شد؛ شوکتی شاهانه از این نیکویی حاصل میاآمد بی آنکه نفس‌نیکویی 
ازنشمشم بازماند؛ چیزی از آن نوع‌دل انگیختکی شخصر اف را می‌گر فت‌که مولود دیدلر 
فررشته متبسمی است‌کهآ هسته آهسته بالهایش دا بکشاید بیآنکه تبسم از لب دورکند. 
احتیام؛ احتراهی وصف‌نا پذیی متدرجاً درشما نفوذ می‌کرد و درقلبتان راه می‌یافت: 
وشنص احماس هیکردکه پیش دویش یکی از آن جان‌های قوی, آنمایش دیده درحیم 
را دارد که نیروی‌فکردد آنها چندان بزرگ است که نمیتواند از ملایمت تجاوزکند. 

چنانکه دیدیم. نماز. اجراء تشریفات مذهییء تصدق: تلای ستمدیدگان. 
کشت وکار درگوشه‌یی از ذمین, اخوت, قناعت» میهمان‌نواژی» قداککری» اعتماد» تتبع 
وکار. هبه ایام ژندگیش را قیا میگرفت. کلمة «فرا میکرفت» کملا گویند؛ مقصود 
است: و بر استی همه روزر اسقف» کسلامالا مال از اندیعه خوب , گفتارخوب وکر داد 
خوب بود. با اینهمه اگر هوای سرد یا یآرتی . شامگاهان‌هنگامیکه دوزن به‌اتاقعان 
رفته بودند. از دفتن بیاغ و یکی دوسه ساعت دد آن سر بردن پیش ار خفتن پازش 
میداشت, کار روزانهاش‌کامل نمیبود. بنظر مپرسیدکه بباغ دفتن, خود را رو یا روی 
تماشاگاه‌هایه عظیم آسماتن شیانه. با تفکرات عالی برای خواپ حاضی کردن: نزد او . 
يكآین مذهبی بشمار میرفت. بض اوقات. درساعت دبرتری هم ازشب, زنها اگر دد 
خواب نمیبودند میشنیدندکه اسقف درخیابانهای باغ قدم میزند. در این مواقع بانفی 
خود تنها بود. آسوده خاطر. آرام.گرم پررستش. فوطهور درمقاي؛ صفوت قلب خود با 
صفوت«اثیر», متأثر درظلمات‌ار فرروزندکیمشهود اجرام سماوی, وفر‌وزندگی نامشهود 
خد‌اوند, گشاده‌جان در پیشگاه افکاری که ار عالم مجهول فرو مي‌افتند مد - در این 
لحظات, با تقدیم قلب خود در آن ساعت که گل‌های شبانه عطرشان دا نماد هیکنند: 
افروخته چون چراغی» دد دل شب پرستاره» مجذوبانه جلوه‌کی دد بحبوحء لمعان 
عمومی آفر پنش, شاید خود نیز نمی‌توانست بکویدکه در دوحش چه میکنرد» احماس 
عیکرد که چیزی از و جودش بیردن میپرد وچیزی در و جودش ناذل میشود . تبادلات 
اسراد آمیز ورطات دوح با ورطات عالم وجود! 

دربارهٌ عظمت خداوند و ددباره حضور خداوند قکی میکرد؛ در آبدیت آینده, 
این راز عجیب؛ در اذلیت گذشبه. این راز عجیبتر؛ درهمه امود نامتثاهی که پیش 


وزای یوایان 


چشتش درعمه جهت فرومیشدند؛ ۳ و .اینها همه را بی آنکه‌ررجستجوی فهم‌نافهمیدنی 
باشد. نگاه می‌کرد. - در ذات الهی تدقیق نمیکرده از آن خیره می‌شد. به‌مطالعه دد 
تلاقی شگفت انم‌ها می‌پرداخت که صوری بمواد میبخشند» قوارا با تثبیعشان فعلیت 
می‌دهند,کشرات دا دروحدت. تناسبات دا درحیز» لایصیرا درلایتناهی می آفر ینند» 
و بوسیلهةً نود. ذیبایی را بوجود می آورند. این تلافی‌ها پیوسته بهم عی‌پیوندند و از 
هم میگسلند»؛ حیان وممات اذآنجا ناشی میشود. 

بر نیمکت چوبینی که به دارست از جا دررفته‌یی تکیه داشت می‌نشست و از 
خلال هیاکل لاف و بهم پیچید: درختان میوه‌دارش ؛ به‌کواکب مینگریست. - این 
دبع جریب نمين که فقیرانه کشت شده بود و این چنین عملواز ساختمان‌های ویران 
و انبارهای محقر بود نزد او عزین بود وکفایتش میکرد. 

پیش از این برای پیرمردیکه‌بیکاریهای محدود زندگانیتی را روزها به‌باغبانی 
وشپ‌ها به سیر وسلوك میکنداند. چه لام بود؛ آبا این محوطه که آسمان مققل بو 
به آن انداژه نبود که اسقف دد آن بتواند. نوبه بنوبه بین اعمال جمیلش» بپرستش 
خداوند پردازد؟ آیا واقعاً این کافی نیست: وآبا بیش از این ججه باید آرزوداشت ۹ يك 
باغ کوچك برای گردش, وفضای لابتشاهی برای مکاشفه. ذیرپاهایش چیزی‌که درآن 
میتواناشت و چیده بالای سرش چیزی که در آن می‌توان مطالعه وتفکی کرده چند 
گل برزمین. وهمه ستارگان در آسمان! 


تع- 


آنچه فکر میکرد 


چوت اینگونه تفصیل همکن است : خصوصأً در زمان ما. به آسقف دی کاء 
باصطلاح و برای آنکه جهت نعبیر گفته‌هامان‌يك عبارت معداول‌کنونی را بکاد بریم: 
«يت قیافة اشراقی»۲ دهد وخواه پرای تمحد : یا برای تقبیح او ۶ اشخجاصی ۳ معتیت 


1 - ۳20۱۳615606 «یانته ثیسم» با فلسفه اشراق. مذهب فلسفی خاصی است 
که پیروان آن (پانته‌گیست‌ها یا اشراقیون) درهمه ادیان ومذاهب بسیادند. اشرافیون 
بر‌چند دسته تقسیم هیشوند. یکدسته خدا را جان جهان وجهان را جسم خدا میداننه 
ومیگویند: «خدا همه چیز است». دستهُ دیگر عقیده دارند که موجودات طبیعت 
حقیقت دیگری جزيك وجود خداوندگاری‌ندارند؛ ایثان میکویند که اهمه چیز خدا 
است». بمبادت‌صاده‌تر. اکثر پیروان‌این مسلك عقیده دارند که خدا درهمه‌چیز اشراق 
کرده است دعنی دوحنلتوجود و وحدت‌طلق مهء‌تقدند. و فیز گر وهی «پانته‌لیسم» رایا 
طربقه «حلولی»که‌پیروان آن به‌حلول خداوند دزهمه‌چیز عقیده‌دادند یکی میشمادند. 


فاتنین ۲۵۵ 


سازد که او برای خود يك فلسفهٌ مشخصی داشته است که مخصوص عصرماست, وغالب 
در دماغهای عزلت گزین ظاهی میشود و در آن دیده میدواند و بزدگه میگردد تا 
حدی که جای مذهب را میگیرد, دد این خصوص باصراد ميکوييم که هیچ يك اذ 
کسانی که عالیجناب #بین‌ونو» را میشناختند. هرگ خود دا مجاز نداشستندکه درحق 
وی چنین اندیشند. چیزی که این مرد دا نورانی می‌کرد؛ قلب بود. عقلش از نودی 
ساخته شده بود که از قلبتی بیرون می آمد. 

اسلوپ هیچ, وعمل بسیار .مباحث نظری غامض حاوی سرگیجه‌اند. هیچ چیز 
حکایت نمی کندکه او, دوش را در رموذ عر‌فانی بزحمت میانداخت. دسول هیعواند 
جور باشد اما اسقف باید محپوب باشد. محتملا ازتدقیق کامل در بعض معضلات‌که اذ 
جهانی بعقول بررگ خارق‌الماده اختصاص دارند. پروا داشت. ذیر دهلیز های‌هعماه 
دهشت عقدسی وجود دارد؛ این حفره‌های تاريك» آنجا دهان گخوده‌اند» آما چیزی: 
بشما که راهکند حیاتید می گوید: اینجا داخل نبایه شد. وای برکسی که قدم در آن 
گذاردا نوایغ. در ُرفای ناپیدای «تجرید» و «ممائل نظری بحت» که به امطلاح» 
نوق اصول عمائد قراد دارند, اقکارشان را بخد‌اوند عرضه میدادند. مناجانشان 
محاجه‌یی جسورانه در بردارد. عبادتشان استفهام است.این همانا دین مستقیم است؛ 
وبرای کسی که خطر کند وقدم دراین سراشیب‌گذارد سرشار ازاضطراپ ومئولیت. 

تفکرپشری هیچ حد تداند. اين, بادفتن‌دد کم خطر‌ها دمهالك.حیرت خود 
را تحلیل و کوش میکند. تیب میتوان گفت که بوسیلة يك نوع داکنش تسابن. 
طبیعت را لین ازحیرت خود خیر ه میسازد؛ عالم اسرار آمیزی که مارا احاطه میکند 
هرچه بکیرد پس میدهد. وشاید سیرکنندگان خود مورد سیرند. - پهر حال. دوی 
زمن هر‌داتی هستند ( آیا واقع مردئد؟ ) که آشکارا در قعر آفاق تسیر ء ارتفاعات 
وجود مطلق دا میبینند» و بشهود دهشت انگیز ک وهستان لایتناهی تاهلضیا مگ .۸ 
عالیجتاب«ینونو» هیي‌از این‌مردان‌نبود؛ عالیجناب این‌ونو»ناینه نبود. اواژ اینگوئه 
ذروه‌های رقیع که از فرازشات. تنی چنه از مردان‌بزر گه نیز مانند«سوه‌دنبور گی»۱ 


1 560000078 دانشمند ممررف سوئدی( 1۷۷۲ ۱۶۸۸). این دانشمتد 
نت مدتی درادبیات وریاشیات کارکرد. بسال ۱۷۱۰ دکتر درفلسفه شد ومسافرتها 
ومیاحتهایی در ارویا کرد. بمد دد رشته های مختلف علومداخل شد و به‌ایداعات و 
اختراعاتی تائل آمد. در ۱۷۴۳ حتکامی که درلندت بود ومکاشفات وتخیلات اسراد 
آمیزش شروع‌شد اعلام داشت که روابطی باعالم بالا دارد وگفت: عالم ممنوی برفراژ 
ما قرار گرفته است وساکنان آن که فرشتکان باشپاطینند برما مسلطند؛ تفلیث فقط 
دروجود عیسی مسیح‌است پعتي‌ودی ازيك جهت ۶بتر» از یلك جوت قپسر »4 واز يك جنبة 
دیکر ۶ روح‌القنس » است. مر گد مسیح پیروژی دوشنایی برظلمت است. هختصی 
آنکه و سوه دنبور گل 4 درسايةً مکاشفاتش افکار ناده‌بی ابراز داشت ت که جمعی آنرا 


جنون فسیي دادند. 


۳۵۶ بینوا یان 


و «پاسکال»۱ در وادی جنون لغزیده‌اند» پم میداشت. - محتققاً این‌دژیاهای نیرومند 
ثين فوائد اخلاقی خود دا در بردارند. واذاین راعهای سخت‌گند نیز شخص می‌نواند 
بکمالمطلوب نزديك شود.اما او جاده‌بی داپیش میکرفت که‌بمقصود نز دیک باشد» 
وآن. «کتاب آسمانی» بود. 

هرگ باین فکر نمی افتاد که لیاده‌اش دا ماتند ردای «ایلیاه۲ چن دهد . 
برفراژ تلاطمات مظلم حوادث, هیج پرتو از آینده نميافشاند. نمی کوشید تادوشنایی 
ضیف اشیاء را مد دهد وبه لهیب, مبدلش سازد؛ خبری ازنبوت, واثری ازموبدی 
نداشت . این دوح متواضع» دوست میداشت» همین وبس. 

آیا عبادت را تادرجه فنای در خالق» وفوق طاقت بشر , بسط میداد؛ 
است اماکسی نمیتواند افراط درعبادت دا ازافراط دد دوست داشتن افزون سازد » 
اگر عبادت بالاتر اژنص. بدعت پشمار رود. «سن‌ترز»۲ و «سن‌ژروم»۴ از اعل بدعت 
خواهند و د. 

روی مرکس که مینالید وروی مرکس که‌کیفی میچشید خم میشد. عالم وجود 
دد نظرش بصودت يك بیمادی عظیم. جلوه‌گر میشد. همه‌جا احاس تب هیکرد: 
همه‌جاگوش به‌قلب‌های تعیناك میداد وبی آنکه در جستجوی حل معما باشد میکوشید 
تامر‌همی بر‌جراحت نهد. منظرءهٌ وحشت انگین بعض مخلوقات. دقت دا در او توسعه 
میداد؛ بچیزی نمیپرداخت جن برای آنکه بهترین طریق دل سوزاندن و تسلیت 


1 ۳2۵۵ دياضی‌دان دفزيكدان و قیلسوف «شهور فر‌انه که بااختراعات 
وفرضیات بزرکشس خسسات بزرگی‌بعالم بشریت‌کرده است. پاسکال روزی هنگام‌گردش 
درشهر به حادثه‌یی دچارشد وازآن یی حالش تفییر یافت» شب وروز دتوهمات عجیب 
وافکار مجهول مپتللا بود. پیش روی خود لجة عظم و پرتگاه مهیبی میدیدگه ددان 
باز ِ_ است تااورا در کام مخوف خود کشد. (۱۶۶۲ ۰ ۱۶۲۳) 

۲ ایلیا عنان درزمان «اخاب» پادشاه بنی اسرائیل ۸٩۷ - ٩۱۷(‏ قیل از 
مسیح ) به پیغمیری مبعون شد. ابتدا وحی خداوند بر وی ناژل شد و بوی گفت: 
دود نهن (کریت» که مقایل داردن» است درو . سا کلاغها ترا رورش خواهتد 
داد .) دراین محل‌کلافها ظررصبح وشام برای «ایلاه» تان دوخ می آوردئد. از آنجا 
به اصرفه» دفت وبیوه ذنی آورا بپرودد .- پی ازچند سال نرد «اخاب؟ دفت وخود 
را هعرقی کرد واین درموقعی بود که «اخاب» همه‌جاً جر او بود تاخونش را 
بریژد. 2 ایلیا » حقانیت خود دا بر «اخاب» مدلل داشت و مدتها ميان بنیاسرائیل 
باشراك وکفی مبارزه کرد. «ایلیا» را ردایی سح آمیز بود که چون آنرا چین میداد 
وبخود می‌پیچید می توانست از دریا عبور کند و میان آب ددیا برای عبود,. خشکی 
بوجود آورد. سرانجام «ابلیا» باددای خود بآ سمان صمود کرد. ( کتاب مقدس: عهد 
ععیق؛ کتاب اول و دوم پادشاهان) 

۳ 1۳۶626 521016 زن روحانی بزد گث کد تواسطه زهد و تقوی و عبادات 
ومکاشفات معنوی وافکاد بلندش معروف عالم مسیحیت است. (۱۵۸۳۲ - ۱۵۱۵) 

۴ 610016[ 52106 روحانی بزد گث و پر‌هیز کار ایتالیایی. (۴۲۰ - ۳۳۱) 


فانتیی. ۱ ۳۵۷ 


بخشین را مرای خود بیاید و بدیگران ین تلقّن کند. آنچه در دئیا وجود داند 
براعه امن کش خوب و ثادر ۳ يلك مایب ثابت حزن بود که, دای برای دسعلای 


آن میحست . 
استخراج ب َ 1۳0 اه معنفگی‌دود. درو هجاتنایی برای 10 


فرصت همیشگی احان بشمار نمیرقت. 2 را دوست بدارید»۱ ؛ این جملهرا 
بامعرفت کامل اظهار میداشت. بیش ار آن چیزی آرزو نمیکرد و این» همه مسللکتی 
بود. يك روز همان مرد که خود را «فیلسوف» میینداشت. آن « سناتود » که سابقاً 
عم ذکرش دمیان آمد؛ به اسقف‌گفتء «راستی عنظرء دنیارا بنگرید: جنگ شمه برصد 
همه است. هرک قویتر باشد. میشتر روح دارد. #یکدیگر دا دوست بداریده شیا. 
يك حماقت است ! » عاایجناب بین ونئوبی‌آنکه بخواهد مشاجره کنه جواب داد : 
2 بسیار خوب: مر ‌قرض هم که حماقت ناشد با داید جان آدمی عانند مرواریدی که 
درون صدف است.: خود را در ان زندانی‌کند. » پس خویشتن ره | در آن رندانی میکرده 
در آن زندگی میکرد» از آن جابت رضای مطلق بخود می‌بخشید. باکناره‌جوییکامل از 
میاحت خارق‌الماده‌یی که جلب دقت و تولید وحشت میکنند  ,‏ ازمناظرلا یدرگ 
تجرید؛ ازپرتگاههای آسوی طبیست؛ ازهمه مجوولاتی‌که موحد را ده «خدا» وملحد 
را «به‌هیج» توجه میدهند وعبارتند ازقضا رقدر. خیروشی» جنگ موجود باموجود, 
وجدانآدمی. بیدارخوابی تفکر آمیز حیوان» امتساله بواسطهٌ مر گدا: رجعت ستی. 
حاپی‌که مظروف قبر‌ند. پوندلایدراه عسق‌های متماقب بی‌آنائیت ایزال» جوهرءذات؛ 
«نیل» و « انس ۲6 روح» طبیعت, اختیار. احتیاج. معضلات صعب‌الوصول, غانطتهای 
متحوس . که‌ملائك عظیم‌عقل آنسانی‌روی آنها خم شده‌اند؛ لجات مدهثی‌که لوکرس۳: 
مان وه سن پول۵ ودانته۶ آنها را تماشا میکنند. با آن‌چشم برق افکنسان‌که چون ده 
نامتناهی مینگرد پنداری که ستارگافی در آن طالم میسازد 


-٩‏ کلام اتجیل دیکی ازمقدس‌تر ین شمارهای دینی واخلاقی هسیحیان. 

۲ و2 ۶ اذل دوکلمة لاتن جمعتی «عدم محض» و «وجود صرف». 

۳- 22۵06 تا رآ شاعر دزر گث لاتن که ۵ سال پیش از هیلاد مسح در روم 
متولد شد واثر معروف او منظومهٌ از طییعتاشیاء» است . لوکرس س‌انجام طی‌فدار 
وناشر فاسفهٌ مادی اپیکورگردید. ۱ 

۲- 11200 مائو» اسم چهادده‌تن آزدا نعمندان دبزرگان هندوستان قدیم است 
که سمت خدایی یانیمه خدابی داشته‌اند. 

۵ (۷1ع۳-)5210) « یابولی » یکی از حواریون بزد گ عیسی که مجاهدات 
وسیاد بای دین مسیم‌گزده وقوانینی هقرد دأشته است ودسائل اویاسم «رسائل بواس 
درسول برومیان» دراسفار عهد جدیت کتاب مقدس‌دیده می‌شود. بولس بسال ۷ #۶میلاد 
مسیح در روم شهید شن. 

۶ 19712 شاءر عالی مقام ایتالیایی ومصتف کتاب مشهور «کمدی خدایی» 
(۱۳۳۱ - ۱۳۶۵) 


۳۵ بینوایان 

«عالیجناب بن‌ونو» ۰ بسادکی ء مردی بود که مسائل اهر از آهز ۳ می‌آنکه 
مود تدقیق قرار دهد, و می‌آنکه دوح مثرّه خود دا در این داه متشوش سازد محکم 
ظاهر تصدیق میکرد, ودرجان خود احترام بلیغی فسبت به مجهول داشت. 


کناب دوم 


شب مك روز راه پیماپی 


در یکی از نخستین روزهای ماه اکفتر: ۵ ۱ : تقریباً ءلك ساعت پیش از 
غروب آفتاب» مردی‌که پیاده سفی میکرد: دأخل شهر کو چك‌«دینیک» می‌شد. سکنهة 
کمیابی که در آن لحظه جلو پنجره‌شان یا بر آستانهٌ خانه‌شان بودند , این مسافر دا 
بایکنوع اشطراب مینگریستند . مشکل بود که داهکندی با ظاهری فلاکت‌بارتر از 
این دیده شود. این, مردی بود میانه بالاء چهارشانه. تنومند, در کمال سن. ممکن 
بود چهل‌وشتی با چهلهشت سال داشته باشد. کلاهی باآ فتاب گردان چرمی معمایل 
بپایین؛ قسمتی ازجهرء سوخته شده اذتابتی آفتاب ووزش باد و خیس شده ازعرقش‌را 
میپوشاند. پیراهنش ازمتقال ددشت زرد بسته شده بگردنش بالنگر کوچکی اژنقر ه. 
سینه پشم آلودش را نمایان میگذاشت . کراواتی داشت بشکل طناب,بگردن پیچیده؛ 
شلواری ازکتان آبی مستعمل و از هم کیخته. يك ذانویش سفید, زانوی دیگرش 
سوراخ؛ نیم تنهگهنه‌یی خاکستری دنک وپاره پاره, وصله خورده بيك آرئج باماهون 
سبن دوخته شده باریسمان؛ بررپشت يت توبره سربازی, کاملا آنباشته؛ بخوبی مسدود, 
وبسیار نوه بردست يك چویدستی بزر که گره‌دار؛ پاها بی‌جوداب درکفشهای نعل‌دار ؛ 
سرچیده شده. ودیش , بلند, 

عرق» گرماء مسافرت چیاده: گرد و خالك. نميدانم جه نکبت براین هیگت 
خراب میافزود. 

موهایش قطم شده, وباوجود این داست ایستاده‌بوذ, زیراکه شروع به‌دوییدن 
کرده بود وینظر عیرسید که مدتی است اصلاح نشده است. 

هیچکس نمیناختش . بی‌شبهه راهکنری بیش نبود . انکجا می آمد؛ از 
جنوب؛ شاید ازسواحل دریاء زیرا که ورودش به «دین‌ی؟ ازهمان‌کوچه بود که هنت 
ماه پیش عبورناپلگون را هنگام عزیمت اذکان»۱ به‌پاریس بخود دیده بود. پیدا بود 
که این مد همه روز را به راهپیماپی‌گنرانده است. بسیار خسته بنظر میرسید. چند 


02200۵4 


.۳۶ بینوایان 


تن از ذنان قصبة قدیم « دین‌ی » که پاین شهر است, دیده بودندش که ذیر درختان 
بولواد «کاساندی»۱ ایستاده و اژ چشمه‌یی که در انتهای گردشگاه است» آب نوشیده 
است . معلوم میشد که عطش فراوان داشته است » زیرا که عده‌یی از کودکان که 
دنبالش میرفتند ۰ دویست قدم دودتر دیدندش‌که ماز ایستاد و اذ آب‌تمای میدان بازار 
آب توشید. 

چون به نبش کوچه «پواشوور» ۲ دسید بسمت چپ پیچید و سوی شهرداری 
رفت. وادد شهرداری شد. يك ریم ساعت مد بیرون آعد . ژاندادمی نزديك دد ؛ 
بر‌همان نیمکت سنگی نشسته بود که زذیر‌ال «دروژه»۲ روز ۴ مارس به قصد خواندن 
اعلامية صادر از خلیج « ژوان »۳ برای سکنهُ وحشت زد «دینی» روی آن رقت. 
راعهگذر کلاه ازسر برداشت وبافروتنی به ژاندادم سلام کرد. 

ژاندادم بیآنکه ب‌سلامش جرابی‌گوید. بادقت‌نگر بستش ,مدتی‌باچشمان خود 
دنبالشی کرد» سیس وارد عمارت شهرداری شد» 

در آن زمان در «دین‌ی» مسافرخانةٌ زیبایی باتابلوی «صلیب کباس» دائر بود. 
این مسافررخانه را میز بانی بود موسوم بهژاکن لابار »که درشهر مورد احترام بودزیرا 
که فرابتی بايك «لاباد» دیگرداشت که در«گرونویل» صاحب مافرخانةٌ «سه‌شهز اده» 
بود ودد «قذون راهتما» نیز خدست کرده بود . هنگام پیاده شدن ناپلنون ازکشتی؛ 
درکان. شایعاتی درخصوص این مهمانخانه « سه شهزاده» در محل منتش شد. حکایت 
هیکردند که «ژنرال» برتران۵ بلپاس گاریچی در آمده, مساقرت های بسیاد درماه 
ژاتوبه باین محول گرده. و نفان‌های افتخار من سر‌بادان» و مشت هشن سکه ناپاغون 
بین بورژواعاتقسیم‌کرده: بود. حقیقت آنست که امییاتورچون وادد «گرونوبل» شد 
از دفتن بعمارن فی‌مانداری امتناع ورژید. از شهرداد نیز تشکی کرد ودوی گفت: 
«میردم پیش 2 هرحسابی که اینجا میشناسم 4 آنگاه به مساق خانه «سه شهزاده» 
روت . اوتشاری که ازاین راه برای «لابار» صاح یه شهز اده »حاصل شده بوده ما 
بیست‌وپنج فرسنگ امتداد یافته ویه الابار» صاحب « صلیب کلیاس » هم رسیده‌بود . 
درشهر «دین‌ی» هرگاه که سخنی ازاو بمیان می آمد: می گفتنده د این پسر عموی 


۳۵6۷۲ 62590001 -[ 

۳ ۳006( ژنرال بزرگ فرانسوی (۱۸۴۷ - ۱۷۷۴) که تقریباً درهمه 
جدگه‌ای ناپلتون همراه‌تی بود ونایلئون همیشه خجاعت و کاردانی اورا میستود. 

۴ ود [ خلیجی است در «پروانسی» که ناپلتون هنگام مراجمت از جزیرء 
الب در آن ازکشتی پیاده مد 

۵ ۰۲0۳۸00 ژنرال فرانسه که از دوستان و صاحیمتصبان ازشد و شجاع 
ناپلئون دود ومخصوصاً از این جهت عمروف شدکه بانهایت وفاداری باناپلگون‌بجز بر 
«الب» و «سئت هلن» رفت و تاموقم میگ ناپلگون باوی مائد و بعد در ۱۸۴۰ که 
ملت فراذسه بار دیگ «عظمت امپراتود اعتراف کرد و خواستار باز آوردت جیت او 
بپادیسی شد همین ژنرال برتران حمل‌بقایای جسه اودا بپادیی برعهده گرفت واین 
مأموریت دا نیز صمیمانه انجام داد. (۱۷۷۳-۱۸۴۴)- 


این زان وا لزان بود 


۳۶۲ ینوابان 


لابار گر‌ونوبل است.» 

مرد. سوی این مسافرخانه که بهترین مسافرخانةٌ شهر بود رفت. واردآشیز- 
خانه شد که دری با آستانهٌ هم سطح زمین دو به‌کوچه داشت . همه‌اجاقها دوشن بود. 
آش فراوانی باوضعی طرب انگین در بخاری شعله‌ور بود. میزبان که دئیی هم بوده 
از کوره بطرف تابه‌ها می‌دفت , سرگرم بود و تام اعلایی دا برای گادی‌چی‌ها که 
خنده وصحبت پر سروسداشان ازسالون مجاور شنیده میشد مراقبت‌می کرد. هرکس 
مساقرتی کرده باشد میداند که هیچکس بهتر از کادکنان حمل و نقل غذا نمیخورد. 
يك موش خرمای فربه وکناد آن چندکبك سفید. وخردس‌کولی بر‌سیخ طوبلی چلوی 
آ ش مچرختند. روی اجاقها دوعاهی سیم بزر گثه ازدر ياچ «لوزه» و يلك قزلآلای 
قربه ازدریاچه «آلوذه درحال پختن بودند. 

میزبان چون شنید که دریاز شد و نودسیده‌یی بدرون مد بی‌آنکه چشم از 
اجاف‌هایش برگیرد گفت» 

- چه میخواهد آفا؟ 

مد گفت؛ خوددن وخواییدن. 

هیز‌بان گفت: چیزی ازاین آسانتر نیست. 

عماندم مرگر‌داند؛ بايك حرکت نگاه. سراپای مسافر را ورانداژ کرد ۳ 
گفته‌اش اقزوده 

۰ بادادن پول. 

مرد مساقی کسیهچرمین بزدگی از جیپ فیم‌ننه‌اش بیرون کشید و جواب‌داد: 

تب پول دارم. 

میزیان گفت: دداین صورت «حه جیز دراختیار ون 

هد ؛ کی-ه پولش را دز سب نهاد , تویره‌اش را از پشت پشت فرود آورد و کنار 
در جای داد. چوش دا بدست نگاهداشت» پیش دفت وبرصندلی سه پایةٌ کوناهی کنار 
رن شست. «دینی» يك تاحيةٌ کوهستانتی‌است. شبهای اکتبرش سرد است. 

اما صاحب مهمانخانه دمادم. هنگام رفت‌وآمد. مساأفر را بادقت هی‌نسگن دست . 

مسافرگفت : هیشود زود شام خورد؟ 

میزبان گفت. الان! 

هنگامی که تازه‌وارد پعت گردانده دود و خود را گرم میکرد مهمانخانه‌چی 
باشرف «ژاکنلابار» مدادی از جیب بیرون کشید. سپس گوشة روذزنامه کهنه‌یی را که 
روی میزکوچکی نز‌ديك پنجره کشیده بود پاده کرد» بر‌حاشية سفید این کلفذ. يك 
یادو مطر نوشت » آنرا بی‌مهر کردن. تا کرد و به کودکی‌که ظاهرا هم پادو و هم" 
پیشخدستش بود داد. سر پیشن برد ويلك کلمه در گوش او گفت. و کودلد دوان دوان 
راه شهرداری را ۳۳ 

مساق چیز ی ازاینها همه ندیده بود. 

" "يك دفعه دیگر پرسید: می‌شود زود شام خورد؛ 
میزبان طفت: الان | 
بچه باز آهد. . کاغذی ذا که بی‌ده‌بود باز آورد ۰ میزبان مانند کسی که منعظر 


فانتین وم 
جوابی است کانحد دا بشتاب بازکرد. بنظر عی‌سید که بدقت میخواند.سیس سری تکلن 
داد. لحظه‌یی متفکر ماتد. آنگاه يك قدم روبه مسافر که پنداشتی درأفکری‌منشوش 
غوطیور است بر‌داشت ویو عگفت: 

۳ 4 .من نمیتوانم شما را میتدیر م. 

مرد مسافر نیم خیزی پررصندلی کرد وگفت؛ 
۳ ۳ می‌تررسید پول ندهم ؟ می‌خواهید پیشکی بدحم : پول دادم . بشما 


ی 

میزبان طتت؛ اما من اتاق ندارم. 

هسافی بارامی گفت: بگذادینم توی طوبله. 

_ نميتوانم. 

چرا؛ 

- اسیها همه جارا می‌گیرند. 

مساقی گفت: خوب: گوشه‌یی درانبار» يك بسته کاه. یمد ازشام خواهیم دید. 

نمیتوانم بشما شام پدهم. 

این اخبلار که بالحني ستجیده آما جنی اظهار شده بود بر ناشناس‌گران آهد. 
ازنجای بر خاست وکفت: 

بهه! دارم ازگرسنکی میمیرم. من.- اس ] فتاپ راه رفته‌ام. دوانده‌فررسخ 
آهده‌ام. پول میدهم. می‌خواهم غذا بخورم. 

میزبان گفت؛ من هیچ ندارم. 

هرد بقع‌قهه خندید ورو دیخاری و چا فهاگ رداند: 

- هیچ فداری؛- پس اینها چیست؟ 

- همه‌اش پیش خریده شده. 

انطرف که؟ 

ازطرف این [ةایان راننده. 

چندتا هستند؟ 

- دوانده‌تا. 

این غذا برای بیست تفر کافی است. 

۰ 

مسافر نشست وبی آنکه صدا بلند کند گفت: 

من درمسافرخانه هتم کرسنه‌ام و«م‌نجا میمانم. 

_ آنوقت میزبان سر تا نزديك گوش او فرود آورد » و بالحنی که بلرزه‌اش 
در آورد گفت: 

- ازاینجا بر و ید۱ 


۳ لیئو) بان 


حسافر دراین لحظه خم شده بود دچند پاره آتش را بانوك آهنین‌چوبدستیش 
بدرون بخاری میراند. به‌تندی سرگرداند.وهمینکهدهان بازگرد تاجوابی‌گویه میزبان 
نگاهی خیره بهوی کرد وباصد‌ای آهسته‌گفت: 

ند جهن کشتقارن بس است هرچه گفتید. می‌خواهید اسمتان را بگویم ؟ شما 

و«ژان وال ان» نامیده نت موه اکنون می‌خواهید بگویم کیستید؟ همینکه دیدم وارد 
شقدید آز چیز ی‌به‌شت افتادم ۰ کت را بشهر‌دادی فرستادم؛ و ایتتواد نت ت که يمن 
داده‌اند . پلدید دخوائید؟ 

دمن گفتن این کلمات کاغذی راکه ازمسافر خانه به شهردادی و روش 
بمسافررخانه هماقرت کرده بود کاملا باز » سوی مرد غریب پیش برد. صرد نگاهی 
به آن انداخت. میزبان پس ازقدری سکوت‌گفت: 

من عادت دارم که باهمه‌کس باادب رفتار کنم. ازاینجا بروید. 

مرد سر فرود آودد. توبره‌اش که برزمین نهاده بود بر‌داشت و اذ مهمانخانه 
خارج شد. 

درکوچه بز رک راه افتاد . پیش پایش دا گرفته بود و ازپای دیوار خانه‌ها 
مانته مر‌دی ذلیل و غمکین عیر‌فت. بلت دفعه هم سر بعقب نگر‌داند. 

اگر به‌پخت‌سر مینگریست میزبان صلیب‌کلباس»را بر استانة در مسافرخانه 
میدید که پیرامون او همه مهمانان مسافرخانه‌اش و همه راهگنران کوچه حلقه زده 
بودند. چیزهایی بهم میگفتند» باانگشت نشانشی میدادند, و ازنگاههاشان که حاکی 
ازعدم اعتماد وفرس بود بخوبی حدس میزد که ورودش بزودی درس‌اسر شهر حادثة 
بزدگی بشمار خواهد رفت. 

از اینها همه چیزی ندید. فروماندگان به‌قفای خود نمینگرند . خوب میدانند 
که بخت بد همیجا دنبالشان میکند. 

مدتی اینگونه راه رفت؛ اذپا ئاستاد 1 بی‌مفصد از کوجه هاپی که نمیشناخت 
گذشت وچنانکه درغمزدگی؛ سیاراتفاق میافتد.خنتگی را ازیاد برد . ناگهان بسختی 
احساس گرسنگی کرد. شب نزديك میشد. پیرامونش را نگاه کرد تاببیند که آیا 
منزرلی نخواهد مافت. 

: مسافرخانهة عالی شهر برویش بسته شده بود ؛ در جستجوی میکده‌بی بسیار 

محقی ؛ راغه‌یی سبیار فقیر انه بود. 

به کوچه روشنایی چراغی آشکار دیده هیشد. دلت اجه صنوسر ۰ آو يخته‌پيك 
تین آهن بر آسمان سفید شفقی» نقش مبیست. به آنجا رفت. 

اين واقماً يلك هیکده بود. میکده‌پی که در کوچه «شافو» است 

مسافر لحظه‌یی استاد و از شیشه » درون سالون گودافتادء مب‌کده را که از 
چراغ کوچکی برهیز» و آتش بزدگی در بخادی. دوشن بود. نگریست. چند مررد دد 
آن باده مینوشیدند. صاحب میخانه خود را گرم میکرد. شعله آتش, دیزی آهنینی 
را که از قلاب[ویخته بود بصدا درمیآًورد. 

داین میکده که یلك نوخ مسافی‌خانه نیز هست., از دو دد می‌توان داخل شد 


یکی به کوچه باز میشود. دیکری به حباط کوچکی مملو ازکود. 


فالتین ۱ ۲۶۵ 


مسافر چر آت نکرد که از درکوچه واددشوده؛ با احتیاط بدرون حیاط رفت. 
بازهم قدری ایستاد. سیس پملایمت چفت را بلئد کرد و در را بجلو راند. 

صاحب میکسگفت: گیست؟ 

جواب داد کی که میخواهد شام بخورد و بخواید. 

- بسیارخوب. اینجاء هم میشود شام خورد وهم میشود خوابید. 

داخل شد. - همه افرادی‌که‌باده مینوشیدند سرگرداندنه. چراغ از يك طرف 
روشنشی میکرد آتش از طرفب دیگی: عنکامی که او توس اش را اژ یت باز میکرد 
و برزمین مینهاد دیگران قدری وراندازش‌گردند. 

میزبان به‌وی گفت: این آتش,» شام هم دد دیزی مییزد. بیاخودت دا گرم 
. کن دفیق. 

رفت» ,کتار «بحادی‌نشست .یاههایش راکه از خستگی‌کوفته شد ۳ 
بویمطبوعی از دیزی بیرون میا مد . آن قسمت اذصورتش که زیرکلاه فرود آمده‌اش 
میشدتشخیص داد ظاحری مبهماً آرام بخود گرفت مخلوط با منظرة دیگری بی‌نهایت 
دلگدازکه عادت به رنج کشیدن موجد آنست. 

از طرف دیکر.این» نیمرخی بود. متین. شهامت آمیز وحزن‌آلود. این قیافه 
طوده‌جیبی ترکیب یافته بود؛ دربادی نظرمتواضع و ی از آن‌خشن جلوه میکرد. 
شمش دیر ایردان؛ مانن آقفی زیر يلك دسته خاد بر ق میزد. 

اما, یکی اذ مردانی‌که پ پشت یز نشسته بودند» ماعی فروشی مود که پیش از 
آمدن بسمکدة کوچهٌ «شافوه رفته بود اسبش را در طویلهٌ سافرخانة لابار بگذادد, 
چنین اتفاق افتاده بود که وعصبع همان روذ این غریبةٌ بد سرووضم راهنگام عبور 
ين «برادای» و ... (اسمش دا فراموش کرده‌ام وگمان حیگنم «اسکوپلون» باشد) 
دیده بود. بهر‌حال, مردغریب‌که همان وقت هم بسیارخسته بنظ‌میرسید بمحض دیدن 
او :قاضا کرده بود که برتراه خود سوارش کند. ماهی قر‌وش باین :قاضا جوایی جن 
أقفزودن برسعت نداده بود. این ماهی فروش, نیساعت پیش, اد افرادی بود ده 
«ژاکنلابار» را احاطه گرده بودند وخود نیز ملاقات نامطبوع بامدادیش را با این 
شخص برای مسافران «صلیب کلیاس» حکایت کرده بود ازجای خود اشارة نامشهودی 
چه ميکده‌چي کر ون میکده‌چی نزد او رفت؛ کلمه‌یی جند ] هسته رد و بدل‌گردند» ص‌د 
غرریب باز درتفکراتش غوطه‌ور شده بود. 

صاحب میکده بطرف بخادی بازگشت؛ دستش دا به تندی برشانةٌ مرد نهاد و 
بهو که گفت: ۱ 

باید از اینجابروی. 

هرد غریب سرگرداند. با ملایمت جوابداد: 

]۱۰ شماهم عیدانید؟ 

- پله! 

از آن مسافرخانه دوانه‌ام گردند 

ت از این یکی هم رونت هیکنند. 

- میخواهید کسا بروع؟ 


امن بینوایان 
جای دیگر- 


هرد چوب‌ستی و توبرء‌ش را برداشت و برون دفت. 

حتکامی که خارج میشد. چند پچه که از #صلیب کلباس» دنبالش‌کرده بودند 
و طاعی] منتظرش بودند چند ستکه بر وی اند‌ختند. مسافی, باخشم پسرگشت و با 
جوب دستیی تهدسیشان‌گرد, کودکان مانند يت دسته پرتدگان متفرگ شدند. 

آز جلو زندان گذشت. به در زنهان زنجیری آهنین, بسته به يك زنگ آویخته 
بود. زتگک زد. «ریچهیی‌بازشد. 

مسافر با احترام‌کلاه ازس‌برداشت وگفت: آقای دریچه‌بان. همکن است لطف 
فی‌مایید در را ماذ کنیه و امشب هرا منزل دهید؟ 

صدایی جوابداد: 

زندان که کاروآنس| نیست. کاری کنید که بانداشت شوید. آنوقت این در 
بروی ما ما حواهد شب 

دریچه پسته قد. 

وارد کوچةّ بادیکی شد که چندین باغ در آنست. 

بین این جاغهاء و این چپ‌هاء خانة کوچکی يك طبقه دیدکه پنجره‌اش دوشن 
بود. درون آين خانه را نين مانند درون میکنه. از پشت شیشه فگی‌یست. 

ایتجا اتاق بزدکی بود سقید شده باآ هك با يك تختخواب دارای روپوشی اذ 
چیت گلدار و يك کاهواره در يك گوشه, چند صندلی چوبین و يك تفذنگ دولول 
آویخته بدیوار. وسط اتاق بسلط غذا بررمیزی آماده بود. چراغی عسین؛ سفرءٌکرباسی 
شخيم را ومعربهٌ قلمی درختان چون تقره ومملو از شراب را وسویخوری تیره‌دنکی 
را که بخار از آن «تصاعد بود. روشن میکرد.کنار میز عردی چهل‌ساله؛ با چهرهپی 
بشاش وگشاده تشته جود و بچهٌ کوچکی دا دوی ذانواتس جست وخیزمیداد. نزديك 
آوء زتی بسیارجوان طفل دیگری دا شیرمیداد. پدر می‌خندید: بچه میخندید, مادد 

غرییه لحظه‌یی جلو این مثطرء دلیفییر و داحت بخی. غوطهود در تخیل‌ماند. 
در وجودش چه میگذشت؛ فقط خودش میتوانست بکوید. شاید فکر میکرد که این 
خلئهُ شادمان. حهمان خواز نیز خواهد بود. و ایتجاً که وی‌این هیه سمادت میدید 

ضربه‌یی بسیار آهسته بر‌شيشة یتجره زد. 

يك ضربه دیگرزد. 

عداا یکوش ین دسید وبه هرد گفت: شوهرم. به نظرمی‌رسد که ددمی‌زنند. 

شوهر جواب داد : به. 

رد سومین ضریه را زد 

شوهربر خاست , چراغ را بر‌داشت. جلودر رفت و آن دا بانکرد. 

اين. هردی بود بْند قد» نیمه روستایی ونیمه صنعتکر پیش سینه‌یی وسیع از 


ثانتین و 


چرم داشت که تاشانهُ چیش بالا رفته بود ودر آن , يك چسکش: يلك دستمال قرهن» 
يكك دبه بادوت ونعته کوزد اشیاء دیکر که همه دا کمربند مانند جیبی فرا می‌گرفت: 
جای داده بود. سرش به‌عقب متمایل بود ؛ پیررآهنش جادار وگریبان آن‌گشاده بود. 
وگردن کاوی سفد عریانس را نغان میداد. ایروان خیم و رش پرپشت وسیاه. 
چشمان هم سطم پیشانی, ویایین چهر؛ پوزه‌دار, داش شت» وروی همه این چیر‌ها حالت 
صاحب خانگی بودکه خود چیزی وصف ناپذیراست. 

مافرگفت: آقاء ببخشید. درصورتی که پول بدهم آیا مصکن است يك بشقاب 
سوپ برای خوددن و يك گوشه اژ انباری که دد این باغ است برای خوابیدن بهمن 
بدهید؟ بکویید. هیتوانید؟ درصورتیکه پول بدهم؟.. 

صاحبخانه پر‌سید: شماگیستید؛ 

هبافر‌جواب ۳۳ + من از یوی مواسون۱ رسیده‌آم. همه روز را راه رفتهام. 
دوازده فرسخ آمدهام. آیا ممکن است بتوانید... درصودتبکه پول بدهم؟. . 

روستایی‌گفت, امتناعی ندارمازمنزل دادن به يت آدم حسایی که چول مدهد..- 
اما چرا بمسافرخانه نرفتید؛ 

درهصافر خانه جا نبود! 

به! ممکن ثیست؛ امر‌وزکه نه جمعه بازاربود نعوازارعموهی. مه عسافی خانة 
«بار» رفتید؟ 

- بله! 

عخونا 

مسافربادغدفه گفت. تمیدانم. میا نیذییرفت. 

- پیش آن چیز؟ آنکه درکوچه «شافو» میکنه دلرد چطور؟ 

تخویش سسافیبیشترشد. پاتمجمچ گفت: 
آوهم میا نیذیرفت 

چهرء روتایی وضعی حاکی از عدم اعتماد بخود گر فت ؛ زودسینمرا سن‌تابه‌پا 
نگریست وناگهان بااندکی لرزش وباهیجان گفت: 

د نکند که همان آدم باشید! 

و گاه سریم دیگری بمرد غریب ائداخت ؛ سه قدم عقب رفت ۰ چراغ دا 
روی میزگذاشت وتفتکش را آزدیواریر‌داشت 

هماندم ن روستایی بحرف توهرش که گفت: «تکند که همان آدم باشدا» 
ازجا پی‌خامت دو بچه‌اش را در آغوش کر فح: شتابان به چشت سر شودرشی یناه برد. 
با وحشت ت به‌مرد غریبب نکر بست»ماگلوی عربانا, وچشمان تیآ لود ایستاد ویو لپ 
بزبان بومی‌گفت: 

_ درد پیابائی! 

این همه, درکمترین وقت که بتصود گنجد وقوع یافت. صاحب خانه پس اذ 


۳۰۴ 1015500 ۱ 


۳۶۸ بیتوایان 
نکریست, بدرنزديك شد وگفت: 

- روا 

مرد گفت, دحم کنید! يك گیلاس آب. 

روستایی گفت؛ یك‌گلوله تفنگ. 

میس در دا ببختی پیش کشید ومرد عسافرصدای بسته شدن دوکلون برد گث 
آثراشنید. يكلحظه بعد ددتخته‌بی بی‌شیثه جلوپنجره نیز‌بسته شد وصدای میلةٌآهنی 
که پعتش انداختند به بیزون رسید, ۰ 

شب همچنان نز ديلك سی‌شف . باد سرد از کوههای آلپ می‌وزید . دد آخرین 
روشنايی روز مرد غریب دریکی اژباغ‌عا که کنار کوچه بود, کلیه‌یی دیدکه پنداشت 
ازکلوخ وخاشاگ ساخته شده است. باعزم جزم ازسدی چوبین گذشت وخود را درباغ 
دید. به‌کبه نزديك شد . این کلیه به جای درء دهانهٌ تنگی بسیادپست داشت و به 
ساهایی که راهداران کتار جاده‌ها برای خود میسازند. شبیه بود . فکر گرد که این 
واقعاً مسکن يك راهداراست : ازسرما وازذرسنگی رنج هی‌برد؛ فشایی رین شده 
بود, اما آنجا لاقل پناهکاهی ضد سر‌ما بود . این‌گونه مثرّلها معمولا شب‌خالیند . 
مرد مساقر ده شکم برزهین دراز شد وخود را بدرون کلبه کشاند . درون کلیه گرم 
بود» ویمتری از کاه. بحد کفایت خوب: در آن وجود داشت. يك لحظه دوی این:ستی 
درا شد , ب ی آنکه از خستکی متواند حرکتی بخود دهد . سس جونا توعره 
بر‌پشتش آذیتش می‌کرد واذطرف دیکراین توسه يك‌بالش باژیافتی بود, به‌بازگردن 
چسه از هی انز اس ان مرن اوق کرهش وب 
سربرداشت وجشم گشود.- سرسگی‌قوی‌هییکل دد تاریکی, جلوده انهًکلیهس تسم‌ميشد. 

آنجا لاه بات صگت دود. 

اوخود مردی قوی دمهیب بود ؛ باچوبنستی مسلح شد , توبره‌اش را بمنزله 
سپری به کاربرد و هرطوری که ممکن بود » بیآنکه بتواند اذ افزایش پارگی لباس 
مندرستی جلوگیری‌کنه ازکلبه خارج شد. 

ازداغنیز بیرون دفت» اما بحال عقبنشینی یا مجبور بود برای آنکه صکت 
را دود نگاهدارد چوددستیش را بطرزی که اس استادان فن در این‌گونه شم‌شیر بازی‌ها 
«روزکوورت» می‌ناهند حرکت دهد. 

چون بزحمت‌ازحصارباغ عبورگرد وخود دادرکوچه, تنهاء می‌منزل؛ بی‌سقف: 

بی‌پناهگاه: رانده شده از هممجاءحتی از ان پمتر کاهی واز ان‌کلبة مفلوگ. دید جنان 
خود دا برسرسنکی انداخت که کت روی آن نت وگویا عابری که از 
آ:جا میگذشت شنید که باخود می‌گوید : 
بائداة يك سکك هم نیستم! 
به‌رودی ازجا برخاست وبازداه افتاد. ازشهر خارج شد. دراین‌امیدکه درختی 


یا آسیابی درصحرآها یاید وبه آن پناهنده شود. 

مداتی راه رفت درحاليی که همچنان سر فروافتاده داشت. چون خود را دوراز 
همه مساکن انسانی یافت سربرداشت وپیرامونش راجستجو کرد دريكگشتزار بود. 
پیش روش یکی از آن تیه‌های کوتاهء مستور ازساقه‌هاي عر یه شده داشت که پس‌از 


.۳۷ پینوایان 


دروکردن» به سر‌های موچیده شده‌میمانند. 

افق, یکره سیاه بود؛ این‌فقط اذنادیکی شب نبود؛ اذابر‌های بسیادنزدیکی 
بود که پنداشتی روی همان تیه تکیه کرده‌اند و بالا می‌روند و همه آسمان دا فرا 
میگيرند. در آن موقع چون ماه میخواست طلوع کند. وهنوذ پقایای روشنایی شفق؛ 
در سمت‌الرآس موج می‌زد اين ابر ها بی‌فراز آسمان یکنوع قبهةٌ سفید میساختند که 
از آن يك دوشنایی برنمین عیافتاد. 

پی ذمین از آسمان دوشن‌تی بود, که این خود اثری است بجای خود ملال. 
انگیز, ونیه که کناره‌بی بیجاصل داشت مبهم و بیرنگث. برسطح افق تاديك مرتسم 
ميشد. مجموع این مناظش؛ ذشت, حقیی, غم انگیزومحدود بود. ددمزرعه وب‌تیه. 
چیزی جزيك درخت بد هیکل که در فاصلةٌ کمی ازمسآفر بشود می‌پیچید ومیلرزید, 
دیده نمشد ۱ 

میحقعاً این مرد. از آن عادات ظریف هوش وذرق,که آدمی را برای تماشای 
عناظراسیار آمیز اشیاء حساس می‌ساذند بیاد دودبوده در آن موقم دراین آحمان » دد 
این‌تیه, دداین دشت» دداین درخت .کیفیتی‌چنان‌فم انگیز وجود داشت‌که وی پی‌از 
پلك لحظه بی‌حرکت ماندن و تخیل بتندی راهش را کردائد . لحظاتی هست که 
طبیعت نیزدشهن بنفی‌میر‌سد. 

ازراعی که آمده بود پازگفت/ درواذه‌های «دین‌ی» پسته شده بودند. «دینی» 
که درجنگه‌های مذهبی چندین بار در محاصره افتاده و همه را متجمل شده بود . 
بسال ۸۱۵ 1 هنوزیادبوارهایکهن ودمتکی بربري‌های مریم محصودبود که آذآن پی 
خرابشان کردند. مسافرازشکاف دیواری گنشت وبازداخل شهرشد. 

تقریباً ساعت هشت عصر بود . چون کوچه دا نمیشناخت؛ گردش بی‌مقصدش 
را بازگرفت. 

باین ترئیب بعمادت فرمانداری» سپس بهدارالعلم روحاني دسید. هنگام عبور 
انمیدان کلیسا مشت تهدید آمیزش را به لیا نشان داد. 

درگوشة این میدان چایخانه‌بی هست. همانجا بود که نخستین‌بار : اعلامیه‌های 
امیر آتور وگارد آمی اتوری: خطاب به ارتش ۰ که انچز برء «الپ» وامل هی‌شد: و 
تقریر شخص ناپللون بود چاپ شد. 

مرد, بجان آمده از خستگی, نومید از همه چیز, روی يك نیمکت سنکی 
که کنار دراین چایخانه ثرار دارد افتاد. 
در آندم پی‌زنی از کلیسا بیرون می‌آمد. این مرد دا درتادیکی افعاده دید. 
وی گفت : ۱ 

د دوست من ایلجا چه میکنید: 

مسافر بدرشتی وباخشم جوابداد: میبینید ذن خوب؛ میخواهم بخوایم. 

دزن خوب» که براستی لیاقت این اسم دا داشت . مادام مارگیزدو «ر.» 
نود. گفت: 

- دوی این نیمکت؟ 

مرد گفت: نوزده سال يك تشك چوین داشتم, امروزيك تشك سنکی دادم. 


ی یه پیو ریز 


فالتین ۳۷ 


سرباز بودید؛ 

‌ آده, زن خوب؛ سر باد. 

- چرا بسافرخانه نمیروید؟ 

ن برای آنکه پول ندادم. 

مادام دو«د» گفت: افضوس! من هم درکیف پولم. بیشازچهادشاهی فدارم. 

- همائرا بدهید. 

مرد چهارشاهی دا گرفت. مادام دو «رءگفت. 

- بااین پول کم نمی‌توانید دديك مسافرخانه منزل کنید. باو‌جود این سری 
زده‌یید؟ محال‌است که شب دا ابنطوریکنرانید. بی‌شك هم سردتان‌است و هیگر سنه‌یید.. 
ممکنست کمی ازراه اسان عنزلعان دهد . 

_ همه درا ۳ گوفتم. 

- خوب؟ 

ازهمه جا رآنده شدم. 

«ذن خوب» دست بربازری مرد نهاد و در سمت دیکر میدان, خانهٌ کوچكت 
یستی را نزديك مقراسقف به وی نشان داد وگفت: 

ّ گفتید که همه درها ۳ زده‌یید؟ 

- بل 

- آن یکی را هم زدید؟ 

- نه۱ 


- آفرا هم بزئید. 


# ۵ 
به «ععل»» اندرز احتاط داده هیشود 


آثشب عالیجناب اسقف «دین‌ی» پس اد گردش دز شهن» ئ دیرگاه در اتاتش 
تنها مانده بود . اشتفال به‌کاری بزرگتر برای تالیف‌کتابی موسوم به «وطائف» داشت 
که بدیختانه عاقیت ناتمام مان . بدقت هر آنچه را که پدران کلیسا و دکتر‌ها دربارةٌ 
این موضوع مشکل گفه‌اند زیرو رو میکرد. کتایش در قسمت هنقسم بود. قسمت 
اول وظائف عمومی؛ قسمت دوم وظائف هرکس به نسبت طبقه‌یی که وایسته به‌آن‌است. 
وظائف عمومی. وظائف بزد گه است. چهار وظیقبزر گه وجود دارد. «انجیل عتی» 
این وطائف دا چنین بیان میکند : وظائف شخص نسبت بخدا(انجیل متی؛ باب‌ششم). 
وظائف شخص نسبت بنفس خود (انجیل متی باب پنجم آیه‌عای ۲۹ و۳۰) , وطائف 
شخص نسبت به‌آینده (انحیل متی باب هفتم - آیُ۲ ۱)» وظائف شخص نسبت‌بخلوق 
(انجیل عتی دان ششم ک آبه‌های ۰ :۵1 ۲) - اما دیگر وظائف دا اسقف در جاهای 


۳۷ بیوابان 


دیگرمشخص ومضبوط یافته بود؛ برای پادشاهان ورعایاء ازهدسائل بولس به‌رومیان» 
برای قضاتء زوجات» عاحران وجوانان از «رساله چطر س: براي شوهران: پسران, 
اطفال و خدمتکاران از «رسائل بولس به اقسسیان» . برای مومنان از «دساله به 
عبرائیان» » برای دوشیزگان از«رسائل بولس به قره‌نتیان»۱ - باجدیت بسیاد اژاین 
احکام‌مجموعةٌ هم‌آهنگی ف‌آهم مي آوردکه میخواست تایمجان‌ها تقدیصی‌کند. 

ساعت هشت: هنوز کادمیکرد» گرم نوشتن. کمابیش بدشواری» بی‌آوراق خشتی 

۱ کوچك کاغد, با کتاب بزدگی کشوده روی زانوانش , که «مادام ماگلواد» بر حسب 

عادت خود وبرای بر‌داشتن ظر وف نقره ازگنجه‌یی‌که‌کنارتختخواب جای داشت» وارد 
اتاق شد . يك لحظه بمد. اسقف ۰ جون حي کرد که سفره آماده شده است و شاید 
خواهرش منتظرش است» ابش را بست» آزیشت هیزبرخاست و واردسفره‌خانه شد. 

سفی ه‌خانه يك‌اتاق‌مستطیل بخاری داربود باددی رویکوچه( چنانکه قبلاگفتیم) 
دینجره‌یی دو بهباغ. 

واقعاً در آن موقم , مادام گلوار» کادسفره چیدن را بیابان رسانده بود . 

در عین آمادگی و کوش بای سرویس ؛ با مادم‌وال باپ تیستین صحبت 
میکد. 

چراغی روی هی بود؛ هیزنن‌ديك بخادری بود. آتش خوبی دربخاری میسوخت. 

بآسانی میتوان این دوذت را که هردویسشی ازقهت سال داشتند تصویی‌گرده 
مادام ماگلواد کوچك اندام ؛ فربه. چايك, «مادموازل باپ تیستین» ظریف باريك, 
ضمیف, اندگی بلندتر آذبرادرش, ملبی به پیراهنی ابریشمین برنکك خرمایی سیر که 
درسال ۱۸۰۶ متدادل بود و وی نیز آن را همانوقت دد پادین خریده بود و این 
هنود مه تنش دوام عمیکرد هُ از اصطلاحات عامیافه که با كت کلمه فکری را بیاله 
میکنند که يك صفحه برای تشریم آتکافی تیست دوکلمه بعاریت ميگيريم ومي‌گوييم: 
مادام ماگلواد. مائند يك «دهاتی» بود و مادموازل «باپ تیستین» مثل مك «خانم». 
مادام عاگلواد يك کلاء ننوده‌یی سفید داشت» بگردن صلیب کوچکی از طلاء یگانه 
جواهرزنانه‌یی که درخانه داشت؛ يت شال‌گردن یار سفید» میرون آهده از پیراهنی 
از یشمینة سیاه باسردستهای فراخ وکوتاه » يك پیش‌بندکرباسی با چهادخانه‌های سرخ 
ت_ گره خورده بهکمر بند بوسیلهٌ ثوادی سین . با داعنی‌که پنداشتی با دو سئیعاق 
عقسمت بقسمت بالا همته شده است ؛ کفش‌های درشت و جور اپ‌های زرد شوه زنان 
«حارسی 9 بیا. + لیاس مادمواذل باپ ملیصتین8 از روی الگوی سال ۱۸_۰۶ سربده 
شده بود, کوتاه, تنگه. باس‌دست وسردرمی» نوارداد وتنکمه دار.موهای خاکستر یش 
دا ذیرکلاه‌گیس فر‌خودده‌یی» که به «بچکانه» معروف بود پنهان‌کرده بود . مادام 
عاگلواره هوشیار وجابك وخوب ننظر‌میرسید؛ دو کوغه دهانش‌که نامتساویبالا رفته 
بود ولب فوقانیش که ضخیم ترا لب ذیرین بود؛ حالتی شبیه به درشتی و آمریت 
به‌چهر هاش می‌بنشید. تاوفتی‌که عالیجناب ساکت میماند » او باعزم جزم وبا مخلوطی 

ازاحترام واستتلال باوی حرف میزد اما چون عالیجنای سخن می‌گفت. چنانکه دیده 


!- سائل وکتب مذکود. ازاسفار عهد جدید کاب مقدس است. 


فانتین ۷۳ 


شد ارهم متل مادمواژل , بانفعال مراطاعت فردد می‌آورد . - مادموازل باب‌تیستین 
حرف نمیزد . به اطاعت وبه خوشایند بودن اکتفا میکرد. او وقتی دم که ی 
خوشکل نبود » چشمان. ورشتی: هم معط پیشالی و بیتی وراژ وغمیدهیی داشت 
اما همه چهره وهمه وجودش چنان‌که در فان گفتیم مظهر اطفی‌رصف ناپذیر بود. 
نیکونهادیش همه مولود سر توث#تش دودا اما ایمان» ذو عیر ستی ء امید؛این سه فضیلت 
بز رگ که جان آدمی دا بخوشي گرم می‌کنند دفته دفته این ییکویی دا دد وی تا 
مقام قدس بالا برده بودند. دست طبیعت از وی جز یك میش ۳ بود؛ دیانت اذ 
وی فرشته ساخته بود. هسمکن دخترمقدس! شیرین یادگارناپدید! 

مادموازل باب تستین؟ وقایمی را که آن شب در خانه استف رري نمود از 
آن پی چندان باژ گفت که هنوذ بعض اشخاص که زنده مانده‌اند همه جن تاد شن. وا 
میاد دادند. 

در آن لحظه که اسقف. وارد اتاق شد , مادام ماگلرادباحدتی حرف میزد . - 
دامادموادل صست میداشت درموضوعی‌که استف ۳ آن مأئوس بود و شنید نآن جزو 
عاداتش شده بود. این صحبت داجم به چفت ویست درکوچه بود. 

بنظار میرسید که مادام ماگلواد وقتی که دفته بود برای شام چیزی بخرد . 
سخنانی درجاهای مختلف شنیده بود. مردم از ولکردی مد سرووضم سخن میگفتند؛ 
کفعه میشد که آواده‌یی مظنون وارد شهر شده است, که تما هدوز در نقطه‌یی از 
شهراست ۰ واحتمال میرود که تصادفات شرودانه‌یی برای کسانی که شب دیر بخانه 
بر‌میگردند دریرداشته باشد؛ که درواقم‌انتظامات پلیسی شهر کاملا بد است, داملاحظهُ 
اینکه آقای فر‌مانداد و آقای شهر دار ۳ بکدیگر را دوست نمیدارند و سرای ایذاء 
بکدیگر, بوقوع حوادن ناگواری کمك میکنند. پی براشخاص عاقل لازم است که 
پلیی خود باشند وخودرا خوب نگهبانی کنند, وواجب است کهبانهایت دقت بمسدود 
کردن وچفت کردن ومصورگردن خانهشان بکوشند ومخعوصا درهارا خون‌بیندند. 

مادام ماگلواد روی این کلام اخیر تکیه‌کرد ؛ اما استف, از اتاقش که در 
آن کمایش سردش شده بود آعده ۰ جلو بخاری نشسته بود وخود را گسرممیکرد. 
بعلاوه در فقکر چین‌های دیگر بود. کلام را با اثری که مادام ماگلوار به آن 
فخشیلبه دود ماعفت تشد . مادام ماگلواد کی ارش کرد آنگاه ماددوادل «باپ 
قیستین4 که میخواست ت مادام ماگلوار را راضی کند بی آنکه بر‌آدرش را نایسند افس 
مدجو باژه گفت: 

ضَ برآادد. هیشئو ید مادام ماگلوارچه میگوید؟ 

اسقف گفت: مبهماً چین‌هایی از آنه شنیدم. 

سیس صندلیش دا نیم‌چرخی داد , دو دست برذانو نهاد. چهر؛ صمیمانه‌اش 
را که بسادی شمفب آلود بود و آش بیداری ازیایین دوشنش عی‌گرة روبه خدمت‌گار 
۳ 

- یم چه خبر است 2 واقءاً درخطربزرگی هستیم؟ 

مادام ماگلوار باردیگر حکایت را قدری آهیخته با اغراق» اها بی‌آنکه 3 
گمان بردکه افراق‌می‌گوید آغاز کرد و گفت: از قراد معلوم يك بیابان گرد. يك 


۳۷۴ پنوا بان 


سس 


پا برهنه . یکنوع گدای خطرنال ۰ هم اکنون درد شهر است . میخواسته است وادد 
مسافرخانه «ژاکن لاباد» شود» اما وی نخواسته است بیذیردش. دیده‌انش که‌نزديك 
غروب اذطرف بولوار «کاساندی» آمده است و درکوچه‌های تاريك ول میگردد . - 
مردی است توبره داد وطنایداد! باچهره‌یی حولنالك. 

اسقف گفت : حقیقة؟ 

موافقتی‌که ددسوال اسقف عجسوس بوده جی‌آنی به‌مادام ماگلواد داد . این 
حال ظاهیا نشان میداد که ممکن است اسقف دا نیزاضطرابی فراگرفته باشد. بالحنی 
فاتحانه دنبال کلامعی گفت : بله عالیجناب , چنین است . آهشب بنیختیهایی در 
شهر رخ خواهد نمود . همه مردم اینطور میکویند. با وضع فملی شهرکه پلیس حم 
مرتب یست ( تکرار مفید ) زندگی در يك شهر کوهستانی آنهم شهری که شب دد 
همه کوچه‌هایش يك چراغ نمیموزد بی‌اندازه دشوار است. آدم می‌رود بیرون؛ همه 
جامدل کوده تاريك ! عجباً ۱ این حسرف من است 1 عالی جناب ء و مادموازل 1 که ۱ 
ملاحظه میکنید... مثل من میگوید که... 

خواهی اسقف کلام او را فطع کرد و گفت: من هیچ نميکويم. آنچه براددم 

مادام ماگلواد چنانکه کفتی آعتراضی نشده است دتبال کلامشی‌گفت: 

ما ميکوبيم که این خانه هیچ اطمینان بخش نیست. اگر عالیجناب اجازه 
دهند الان میردم به «پولن موزبوا» فقل ساز میکویم پیاید چفت‌های قدیم در باغ را 
دوباده بکوبد. چفتها اینجا است . کاريك دقیقه است» و من , عالیجناب, میکویم 
بیرون با يك چفت باژ میشود » و هرکس بیاید میتواند بازش کند .هیچ چیزازآن 
خطرنالاتر فیست » آن هم با این عادت عجیب عالی جناب که هرکس‌دست بدرزند 
میگویند بفرمایید اگر چه نصف شب حم باشد ؛ اوه . خدا , اصلا کسی برای ورود 
باینجا محتاج باجاژه گرفتن نیست. 

هماندم درسختی کوفته شد. 

اسقفگفت : بفرمایین. 


5 
دلیری در اطاعت محض 
درباز شد. 


1 عبادت امرد قوبره دار وطنابدار» در ردان فراذسه اصطلاحی است بمعني 
مردی فوق‌العاده شر پرو جنایتکار. 


فانتین ۳۷۵ 

تند بازشد, تمام باز. مقل اینکه کسی باقوت وباءزم جزم فخارش داده است. 

مردی داخل شد. 

این مرد را ها اذپیش می‌شناسيم. مسافری است که هم‌اکنون در جستجوی‌يك 
منزل سرگردانش دیدیم. 

داخل شد. قدمی پیش آمد. ایستاد. ودد دا پشت سرش بازگذاشت. توبرء‌اش 
را برپشت. عصایش را بدست, حالتی خشن. کستاخانه, کسالت آمیز و خشم‌آگن در 
چشمان داشت . آنش بخاری روشنش میکرد . نفرت انگیز بود . مثل ظهور يك 
تحوست بود. 

مادام ماگلوار قدرت فریاد کشیدن هم نداشت. لرزید ودهانش باذماند. 

مادمواژل باپ تیمتین سرگر‌داند . مرد را که وادد میشد دید, و باوضی 
نیمه متوحش راست ایستاد . سپی دفته رفته سرش را سوی بشاری گرداند» چشم به 
برادرش دوخت » رچهره‌اش مطلقاً آرام ومصفا شد. 

اسقف نگاعی آدام باین مرد دوخته بود 

چون دهان کشود. ۳ بی‌شاث ازتازه وادد بیرسه که چه می‌خراهد رد در 
دستش را باهم بر‌چویدستیشی تکیه داد. چشمانش را نوبه بنوبه دوی پی‌مرد و روی 
زن‌ها گردش داد. وی ی آنکه منتظر شود تااستف سخحن وید باصدایی رسا گفت: 

تِ اشست. آسمم «ژان والوان» است. یلک چبر کارم . ندونده سال در جبرگاه 
گنرانده‌ام. چهار روزاست که آزاد شدهام وراه افتاده‌ام ده طرف پونتارلیه که مقصدم 
است. اذ«تولون» که بیردن آمدم چهار ررزاست که در راهم . امروز دوانده فرسخ 
پیاده آمدهام . عصر به‌محض وردد باین شهر بمسافرخانه‌یی دفتم , از آنجا بیرونم 
کردند بدلیل داشتن گذرنامهٌ زددم که بشهرداری نشان داده بودم . لاژم بود . به 
مسافرخانه دیگری دفتم. بمن گفتندلبرو۱» خانه‌این, خانه آن. هیچکس قبولم‌نکرده 
جلو زندان دسیدم » دریچه بان در را باز نکرد. بهلانة سکی رفتم . این سگد گازم 
گرفت وبرونم کرد: ععل ایتکه او حم يك آدم بود . شاید او هم می‌دانست که من 
کیستم. به پیابان رفتم تا در روشنایی ستارة زیبا بخوابم. ستاره‌بی آنجا نبود.خیال 
کردم که باران خواهد آمد و آنجا خدایی نبود که آذباریدن جلوگیری کند , وبشهر 
بازگشتم تا سر بوشیده‌بی جلو دری پیدا کنم . آنجا در میدان» داشتم دوی سنکی 
دراز میشدم : زن نیکوکاری خانهةٌ شما را بمن نشان داد و گفت : « این در را هم 
بزنید» زدم؟ ایلجا کجاست ؛ شما يك سافرخانه هستید ؟ من پول دادم » پول نقد. 
صئونه فرانك وپانز ده شاهی که درجبر گاه از کلر نوزده ساله‌ام بدست آورده‌ام. پول 
خواهم داد. برای من چه‌اهمیت دارد؟ پول دارم. بسیارخسته‌ام, دوازده فرسخ‌پیاده. 
خیلی گرسنه‌ام. می‌خواهیت که بمائم؟ 

اسقف گفت؛ مادام ماگلوار شماء يك دست غداخوری دیگرخراهید گذاشت. 

مردسه قدم برداشت وبه‌چراغی‌که دوی میزبود نزديك‌شد. مشل‌اینکه مقصود 
اسقف دا «خوبی نقهمده است » گفت؛: دقت کنید» موضوع این نیست. شنیدید؟ من 
يك جبر کارم. يك محکوم به اعمال شاقه. ازجبرگاه آعده‌ام (ازجییش بر گه بزرکی 
از کاغذ زره رنگه ببرون آورد وبانکرد.) این گذرنامه من است . چنانکه هیبیئیه 


مف بینوایان 


زرد است. فایده‌اش ابن است که مرا از هر‌جا که دروم براند ۰ میخواهید بخوانید؛؟ 
من خودم میتوانم بخوانم » در چبرگاه یاد گررفته‌ام ۰ آنجا هدرسه‌یی هست. برای 
کسانی که بخواهند . دقت کنید. این است آنچه در گذدنامهُ من نوشته شده؛ «ژان - 
والژان» محکوم به اعمال شاقه که [زاد شده است. عتولد در. . ( دائستن این بر‌ای 
شما لام نیست؛ نوژده سال درجبرگاه مانده. پنج سال برای اقدام بسر‌قت باشکمتن 
شیشه . چهادده مال برای چهاد دفعه اقدم بفراد. این مرد بیار خطرناك است». 
همین! همه کس بیروفم انداخت. شما می‌خواهید بپذیریدم : شما ؟ آیا اینجا يك 
مسافرخانه است ؟ میخواهید چیزی برای خوددن ,و جایی برای خوابیدن دمن 
بدهید؟ طویله دازید؛ ۱ 

اسقف گقت ؛ مادام ماگلوار . لحاف‌های سفید را روی تختخواب خوایگاه 
خواهید گذاشت. 

سابقاً گفتيم که اطاعت این دو ذن بچه پایه بود. 

مادام ماگلواریرای سم این فی‌مان از اتاق بیرون دفت. 

اسقف رو به روکد وگفت 

- آفا» بنشینید وخودتان دا ۳1 کنيد. «ماکنون شام خواهیم خورد و تاشام 
بخورید. رختشوادتان حاضر خواهد شد. 

اینجا مرد غریب به‌خوبی فهمید. حالت چهره‌اش‌که تاآندم تیره وخشن بود 
حیرت وتی‌دید و مسرتی نموداد ساخت, و خارقالماده شد . ماننه يك دیوانه تمجمج 
کنان گفت: 

_ رامتی ؛ چطور ؛ شما هرا نگاه میدادید ؟ بیرونم نمیکنید ؟ يك محکوم 
باعمال شافه را؟ مرا« قا» عینامید؛ بمن توئمی‌گویید؟ مانئد دیگران دمن نمیگوید: 
یرو » سگت؟ ۱6 یقین دأشدم که شماهم عبر وفم خواهیدگر دا این بود که "۳ بشماگفتم 
که ۳ , اوه ! چه ذن ناذئینی بود آنکه اینجا را نشانم داد ! الان شام میخورم ۱ 
يك تختخواب! يك تختخواب بالحاف و بالش! مثل همه مردم ! نوژده سال است که 
۳/۳ ۲ نخوابیده‌ام ! واقعاً مبخواعید که من ازاینجا نروم ؟ شما آدم <سابی 
هستید! بعلاوه من پول دارم. خوب‌پول خواهم داد. ببدشید آقای صاحب مساق ررخانه, 
اسم شما چیست ؟ هرچه بخواهید تقدیم می‌کنم . شما مرد ثاژئینی هستید . ماحب 
مسافرخانه‌یید؟ نه؟ .. 

اسقف گفت: من يك‌کشيتم که ایئجا سکوئت دادم. 

هرد گفت: قرش ؟ اوه ؟ چه کیش ناذئین! پس شما از من پول زخواهید 
گرفت؟ خوری سید نه ! خوری این کلیسای بزد گه؟ عجب! راست است » چقدر 
من بی‌شعورم! عررقچینتان را ندیده بودم. 

هه‌چنانکه حرف میزد» توبره وعصایش را درکنجی نهاد + مپی گذدنامه‌اش 
دا ددچیپ جای داد ونشت. مادمواذل باپ تیستین با ملاطفت ملاحظه‌اش میکرد . 

مرد گفت: آقای خوری, شما انسان هستید. حس تحقیر ندادید. يك کشیش 
خوب؛ بسیارچیزخوبی است. پس احتیاج ندارید که من پول بدهم؛ 

استف‌گفت ؛ فه, پولعان رانگاه داریت. چقدرپول دارید؟ گفعید صدونه فر آنك؟ 


فانتین ۳۷ 


هرد غر یب مررگفعة اوافز ود؛ ویانزده شاهی- 
اسقف گفت : صدونه فرانك وپانز ده شاهی!- چقدر وفت بر‌ای بدست آوردنش 
صرف کرده‌یید؟ 
" نوزده تتال: 
ت نوزده سال! 
و آهی از ته دل کشید. 
مرد گفت: هنوذهمه پولم دا دارم. دداین چهاد روذییش اذییست وینج شاحی 
نج نکرده‌ام که آن‌را دم در«گر اس» برایکمك به خالي کردن بارهای کاسکه‌ها 
اجرت گرفتم. اکنون که پدرمفدس" حستید» بشما ميگويم: ماهم درزندان يك‌کشیش 
هرشد داشتیم که مراسم دیثی دا اتجام میداد . بعلاوه يك دوز استف دا دیدم ؛ باو 
می‌گف:ند (عالیجناب» . اسقف «ماژود» در مارسی بود . استف يك خوری است که 
بالاتراز همه خوری هاست. شما که عیدانید . ببخشایید ایثرا بد گفتم : اما » برای 
من جقنراین چیزها دور شده است! - مي‌فهميد. ها ابتطودیم . - این استف میات 
جبرگاه قدای خواند. روی ول محر اب؛ جصزی توك دار از طلا دوک سرداشت ۰ ابن 
در دوشنایی فراوان ظهرمیدرخشید. ما صف کشیده بودیم. از سه طرف . با توپ‌ها: 
فتیله روشن, رو به رزوی ما. خوب نمی‌ديديم. آو حرف زدء اما خیلی آن که‌ها بودء 
مانمی‌شنيد‌يم. اسقف يك همچوچیز است. 
درخللال حرف زژدن اواسقف بر‌خاسته وددرا که ازموقع ودود او تماع باز مانده 
بود» پیش کرده بود. 
حادام ماگلواردازگشت. يك دست غذاخوری ددست داشت که روی مین نهاد. 
اسقف گفت: مادام ماگلوار؛ اینها دا هرچه یشترعمکن است نزديك بخحاری 
دگنارید (و درو به میهمانش گرداند. ) باد شپ دد کوحهای سبت است. لاید 
سردتان است, آقا؛ 
هر دیهد که امقف کامه 7 را باصدایی که درعن ملاطفت 2 و آنقدر 
دوستائه بود برزبان می آودد ؛ چهره مرد درخشاد‌ش میشد. بيك جبر کار آ قاگفتن: 
بمثایةً يك جرعة آب‌گوارا بيك غریق«مدوز»۲ دادن است. رسوایی تشنهرعایت است. 
۸96-1 ازمراتب روحائی مسیحی ماأخوذ از کم عربی «اب» بمعنی پدد. 
۲ 3۵006 12 1 ۱۷۵/۳۵۵62 کشتی «مدوز» سال ۸۱۶ از طرف 
دولت فرانسه 5 یکصد وچول ونه مسافردرای تصرف هستعمر 5 «سنشکال» که دموچب 
معاهد؛ ۱۵ ۱۸ ده‌فرانسه. واگذار شده بود سوی آفریقا عزیمت کرد دوز ۲ ژوية 
#۶ ۸ این کفتی‌که بی‌موقع حرکت کرده نود یاهسافراتش در آب‌فرو رفت. عسافران 
با شتاب تمام تَختهٌ نجانی ساختند و همکی روی آن نشتند . مدت دوازده‌روز روی 
این تخته پاده بودند و پیایی عد‌یی از آناث ده دریا ريختند » باقی ماندگان ازفشار 
گرسنگی بین خود قرعه میکشیدند وقرعه بهنام هرکس‌اصایت میکرد میخوردندش. 
پی از دوازده روز که این عده دوی دریا بحال احتضار دودند . يك کشتی تجات. 
تخته‌پاره دا ازدور دید وهنگامی‌به آن رسیدکه فقط پانزده محتضر بر آن‌باقی بودند. 


۳۷۵ توا بان 


اسقف گفت, این چراغی است که بد دوشن میکند. 

مادام ماگلواد فهمید : ورفت از بالای بخاری آتاق اسقف دو شعمدان نقره را 
کلملا دوشن کرده آودد وروی هیزنهاد. 

عرد غریب گفت: آقای خوری» شما خویید؛ عرا تحقیر ثمی‌کنید. درخانه‌تان 
ازمن پذیرآبی می‌کفید. شمعهای قدی تان را بی‌اعه من‌ددشن می‌کنید: در صمودتی که 
من ازشما پذهان نداشتم که ازکجا آعده‌ام وگفتم که عرد «دیختی هستم. 

اسقف کنارش نشست » دستش را باملایمت لسن یس 3 وگفت: 

س‌شما میتوانستید: خودئان دا بمن معرفی نکنید. اینجا ۳ خان من نیست ً 
خایه عیسی هسیح انتنتاه این در. ازکسی که از آن وارد می‌شود نمی‌پررسد که آیااسمی 
داردء اما میبرسد که آیا دردی دارد . شما رن میبرید ؛ شما گرسنه و تشنه‌یید : پس 
عیهمان عزیز این خائه باشید. وانمن تشکی نکنید. نگویید که من شما رادرخانه‌ام 
پذیرایی میکنم . اینجا هیچکس ددخانهة خود نیست مکرکسی که به‌پناهکاعی‌محتاج 
باشید , در خانهٌ خودتان هستید . هر چه اینجاست از شما است . چه حاجت‌بدانستن 
اسم شما دارم؛ بعلاوه, شما پیش از آنکه خود چیزی بمن بگویید » اسمی‌دادید که 
من‌ميد‌انستم. 

عرد چشمانش ۳ بحبرت کشود وگفت: 

‌ راستی میدانستید؟ اسم من‌جیست: 

اسقف جوابداد ۰ ملی» شما «برآدرمن» نامیده می‌شوید. 

هرد ازته دل گفت؛ کوش کنید. آقای خوری ! من موقم ورود باینجا بسیاد 
گرسنه بودم ۰ اما شما آنقدر خوبید که حالا دیکر نمیدانم چه‌ام است ؛ گر‌سنگيم 
رفته است. 

اسقف بهوی نکریست وگفت: شما فراوان دئج برده‌یید. 

اوه ! نیم تن سرخ, حُلولهُ توپ بپا ‏ يك تخته پاره برای خفتن » گرماء 
سرماء کار. اعمال شاقه. ضربات چوب , زنجیر دولا برای هیج! حبس تاريك برای 
يك کلمه! حنی م‌یض بستری زنجیربکردن. سکهاء سکها بیش آذاین خوشیختند! 
نوزده سال! شده‌ام چهل ونه ساله! حالا يك گذرنامة زرد. والسلام. 

اسقف گفت : ملی؛ شماً از يك جایگاه غم خادج شده‌یید . گوش کنید. در 
آسمان برای چهرء اشك ]لود بل کناهکار پشیمان یگس شادمانی وجود خواهد 
داشت تا برای سیید جامه صد درستکار. اگراذاین جایگاه دردناگ باافکارکینه و خشم 
نسبت بهآدمیان خارج شده‌یید شایان‌تررحمید؛ اگرباافکارخیرخواهی, ملایمت و صلح : 
از آن بیرون آمده‌یید» ارزش شما بیش ازهمه است. 

دراین موقم مادام ماکلواد ذا دا خاش کرده بود . سویی از آب و روفن 
نباتی ونان و فدری تمكك ۰ اندکی چر بی خوك. يك تکه گوشت کوسفند , چند دأنه 
انجیر. يك قکه پنیر تانه ويك نان ضخیم چاودار. ازپیش خود بر آنچه دسم عالیجناب 
اسقف بود. يك بطری شراب کهنةً «موو» آفن وده بود. 

چهر؛ اسقف ناگهان وضع مسرتی دا که عخصوص طبایم مهمان دوست است 


فا تین ۳۷ 


بخود گرفت. باحرادت گفت بفرمایید سر‌مین! 

رطیق عادنش درمواقمی که غریبه‌یی با آوشام میخورد. مرد دا سمت داستش 
جای داد. مادموازل باپ تیستین کلملا آرام وطبیعی» سمت چیش جای گرفت 3 

اسقف دعا خواند ؛ سیس بعادت همیث گیش شخصاً سو را قسمت‌گرد . هرد 
حریصانه به خوردن پرداخت. 

ناگهان اسقف گفت: بنظرم که این سفره چیزی کم دادد. 

درواقع مادام ماگلوار , بیش اذحد لزوم یی پیش از سه دست غذا خوری 
روی میزنگذاشته دوده اما رسم خانه چنین بود که هرگاه که اسقف هیهمان داشت 
هرشش دست غذاخودی نقره دا دوی مین عیگذادند , واین, خودنمایی معصومانه‌اش 
بشماد میرفت . آين نمودار ملیح تجمل دد این خان مطبوع و و ی ۱ را یا 
مقام شرف بالا میبرد. يك نوع رفتارکودکانه‌بود» سرشارازلطف . 

مادام ماگلوار مقصود اسقف دا دریافت» بیآنکه چیزی بگوید از اتاق بیرون 
رفت, ويك لحظه بعد مه دست غذاخوری‌که اسقف طلب کرده بود دوی سفره, هريك 


به‌تر تیب جلویکی اذحاضرآن درخشیدن‌گرفت. 


3" 
تفصیلات دریار 5 بشیر ساز بای بو ثتار لبه 


اکنون برای آنکه بتوانیم تصوری از آنچه سراین مین به‌وقوع پیوست بدهیم. 
بهتررآزاین نميتوانيم کاری کنیم که قسمتی ازمکتوب مادموازل «باپ تیستین» را به 
«مادام دوبواشورون» که درآت» صحبت جر کار و اسقف؛ بادگی وبا ذکر جز‌ئیات 
نوشته شده است. استنساخ کنیم: 

2 .۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۶ . . . . . این‌مرد هيج توجه بهکسی نمیکرد . با ولع يك قحطی زده نا 
قمیخورد. بااینهمه پس ازخوردن سوپ گفت: 
«- آقای خوری خدای مهربان ۱.. اینها برای من خیلی زیاد خوب بود . اه باید 
«بکویم که کادی‌چی‌ها که نخواستنده بگذارند من باهاشات غذا بخورم غذاشان بهس 
«ازمال شماست. 
«بن خودعان باشت! این حرف قدری بمن بر‌خورد . - براددم جواب دادء 
«ب برای ایئست که‌آنان بیس از من خسته میشوند. 
همرد گفت. نه. آنها بیشتر پول دارند. شما فقیرید. خوب می‌بینم. شاید اصلاخوری 
«هم نياشید. داحتی خوری هستید؛ مثلا اگر خدای ههربان» عادل می‌بود. شمامی‌باید 
(حتماً خودی باشید 
دبرادرم کفت: خدای مهربان بالاتر از عادل است! 


۳۸۰ ینوا بات 
«يك لحظه بعدگفت: 
« -[قای ژان والزان, شما به پونتارلیه خواهید دفت؟ 
2 - با خط سیر اچپاری. 
« مان مي‌کنم مرد غریب جنن جوابی داد. بعد گفت: 

- باید فردا ارل صیح راه افتم. مسافرت سخبتی است: ۳ شبها سرد است روزها 
« گرم است 
#برادرم گفت؛ اینجا که میروید جای خوبی است. در انقلاب فرانسه خانوادهٌ من 
«مضمحل شد» من به «فرانش کونته» پناه بردم و آجا مدتی با کر بازوهای خودم 
«زندگی کردم اراد قوی داشتم کاری آنجا پیدا کردم و مشفول شنم. فقط انسان باید 
«انتخای کند. آنجا کارخانه‌های کاغنسازی» دباغی» تقطیر» روغن‌کشی, ساعت‌سازی. 
«های بزر گك, صنایم فولاده صنایم مس؛ دست‌کم بیست کارخانهٌ آهذگری دارد , از 
«جمله چهار کارخانه در «لودز» و 2 شائیون»؛ و « اودنکور » و « بور » که از همه 
«مهمتر ند. گمان می‌گنمکه اشتباه تکرده باشم وبرادرم همین اسامی دا برژیان آودد.- 
«#سیس کللامشی را قطم کرد. دروی سخن دا پمن گرداند وگفت: 
2 - خواهرعز یز ما در ان ئاحیه قوم و خویشی نداریم؟ 
«من جواب دادم: چرا. از جمله مسیو دولوسونه دا داریم که در رژیم سایق » کاپیتن 
«دروازه‌های فوئتارلیه دود. 
«یراددم گفت : بله , اما درسال 1 نودوسه» ین دنگن قفوم و خوبشی نداشت ؛ چیز‌ک 
«نداشت جن بازوان خودش. عن‌کارگردم. درناحيهٌ «پونتارلیه»که نما آقای ژان‌والزان 
«می‌خواهید به آنجا بروید؛ يك صنمت آباء اجنذادی و بسیار مطیوع هست» این 
#پنبر سازیهاشان است که خودنان «میوه‌فروتی» هی‌نامند. 
«آنگاه بر ادرم درهمان حال که این مرد دا به غذا خوردن وامیداشت با تفصیل تمام 
«وضم «میوهفروشی های پونتارلیه» را شرح داد؛ -که اینها دونوع متمایزند -: یکی 
«انبارهای بزر گک که مخصوص اغنیاء است و در آنها چهل با پنجاه‌گاد بسته می‌شود. 
«واین کاردا هر‌تابستان هفت یاهشت هنادقالب پنیرمی‌دهند؛ دیگری میوه‌فروشی‌های 
«شراکتی که مال فقراء است. اینها روستاییان کوهستان وسطی هستند که کاوهاشان 
هرا پشر اکت جای می‌دهند و محصولان را *قسیم مي‌کنند . یلگ پنیرساز اجیرمی‌کنند 
«که «گرورن» می‌ذامندش؛ - گرورن روذی سه دفعه شیر از شرکاء میکیرد و مقدارش 
«را روی چوپ خطی ثبت می‌کند. نزديك آخرماه آودیل» کار پنیرسازی شروع میشود 
«وتقر یبا او اسط ماه زوئن پنبرسازها گاوهاشان را بکوه هی‌د‌نده. 
«مرد همچنانکه می‌خورد جان میگرفت. براددم از آن شراب گوارای سوو»که خود 
«هرگن نمینوشد ذیرا که میگوید شراب گرانی است بوی می‌نوشاند. برادرم همذ 
«اين تفصیلات را با آن شادی سهل وساده که خوب با آن آشنا هستید شرح میداد» با 
#درهم آمیعتن گفته‌عایش با آن لطف خاص که برای هن بسیارملیج است - خیلی 
«زیاد به تش‌بح وضم خوب «کرورن» برگفت: متل اینکه میل داردکه این مرد بی- 
«آنکه متقیما وص بدا دوک گفته شوده خود بغهمد که این کارملجائی بر ای او تواند 
<«بود. يك چیزمتأثرم کرد. این مرد همان بودکه بشما گفتم. بسیارخوب! امابرآدرم. 


فانتین ۱ ۱ لین 


«درهمه عدت شامء و تا آخرشب, باستثناء چند کلمه‌که «نکام ودود اواز حضرت مسیح 
«برژبان آورد, نه يك کلمه باین مرد گفت تا باو بفهماند که خود کیست و چه مقام 
«دارو, ونه چیزی اظهارکید , 6 این هن د بداند که او بی‌آدد من است. ظاه را این 
«فرصت خربی بود برایآنکه اندکی موعظه کند و با جبر کار بزبان اسقفی سخن‌گوید 
تا آثری اذلین ب‌خورد در او بگذارد. شاین اگردیگری بجای درادرم میبود بظرش 
«میرسید که در آن موقم که چنین فرد بدبختی را ذیردست دارد؛ باید در همان حال 
«که چمش را تغذیه می‌کند روحش را تم‌غذا .دود وعلامتی باچاشنی اخلاق واندرز 
«باوگوید. یا آقلا با وک با دلسوژی سنن‌گوید وترغیبش کند که درآینده براه داست 
«رود. بعکس. بر‌ادرم, ایتراهم از اوثیر‌سید که ازکدام ولایت است.و تادیخچ؛ زتدگیتی 
«چیست. ذیرا که درتار یه زندگانی او خطایش ثبت شده است. اما برادرم ظاهرا 
«یا حدی که می‌توانت از چیز‌هایی که هگن بود کناه آورا بیادش آورد اجتناب می- 
«ورزید. این اجتناب به حدی بود که ضمن صحبت یمنی موقمی‌که ازکوهستاتیهای 
«مونتارلیه» حرف مین ‌د؛ گفت: آنان کار خویی دارنه که مقیول درگاه الهی است؛ و 
«برگفتهٌ خود اضافه کرد: «خوشبختند زیرا که بیکناهند. » تا این جمله از دهانش 
(بیر ون آمد, ساکت شد و ترسید که یادا ین کلمه که بی اراده از دهاش بر وتا جسته 
«بود؛ مرد دا دل آزرده ساژد. گمان مییکنم که من به نبروی ثفکر آنچه را که درقلب 
«مر‌ادرم میگذشت فهمیده باشم . می‌شلت برادرم فک هیکرد که این مرد که ژان - 
«والزان» امیده میشود, بیئواییش دا کاملا در روعش حاضی دارد و بهتر از هر کار 
«دیگی این بود که منصرفتی کنند و يك لحظه هم که باشد معتقدش سازنذ که او نیز 
«شخصی است مثل دیگران, و این مقصود دا براددم اژ این داه پرمیآورد که با او 
«بسیارعادی رفتار نیکرد. آیا براستی احسان, کاملا در این رفتار منظود ثیست؟ خانم 
«عزیزم. آبا تصدیق نمیکنید که دراین رفتارملاطفت آمیزکه احتراز کامل از موعظه. 
«از دستور اخلاقی, ازتامیم وکنایه‌در آن محسوس است: آتاری اذ. انجیل وجود دارد؟ 
«و آبا حذکامی که مردی: يلك جراحت درونا بردل دارد, دهتر بن شفتت , آن نیست 
«که از دست زدن به آن جراحت پر‌هیز شود؟ بنظرم میرست که اندیتةٌ درونی بر آدرم 
«همین برد. بهرحال آنچه من مپتوانم بکویم اینست که ب‌ادرم اگر هم این افکار را 
(داشت چبزی از آنهاء عمن ین ابر از نداشت . از همه جهت مثل هرشبشی بود» و با 
«ژان, اه ژان» همانطور شام خورد؛ که معمولا با عتبیو «ژدهء‌اون لوپ نود و یا با آقای 
خوری‌کلیسای محل شام میخورد. 

«نزديك پایان شام وهنگامی که انجيرميخورديم در کوچه صدا کرد.«این ننه 
«ژرنو» بود که بچه‌اش را در آقوش داشت. برادرم پیشانی بچه را بوسید. و پانسزده 
(شاهی که من درجیب داشم برای دادن به «ننه ژردو» از من قرض گرفت. درهمه 
« آن مدت مرد مسافرچندان متوجه نبود. عیچ‌حرف ثمیزد وبسیارخسته بنظرمیرسید. . 
(بیچازه ژربوی پر دفت, برادرم دعای شکرانة بعد ازشام را خواند. سیی رو به‌این 
(مرد کرد وگفت: کمان هیکنم که شما احتیاج فراوان به رختخوایتان دارید. مادام 
«ماگلوار باس‌عت اسپاپ سفره را بر‌داشت. من فهمیدم‌که ما باید از اتاق خاری شویم 
(قا مسافی بخوابد. هردو رفتیم بالا. آنگاه من مادام ماگلواده دا فرستادم تا يك 


۳ ینوا یان 


«پوست بز «جنگل سیاهء» دا که در اتاقم بود برای این مرد ببرد. شبها بخیندان 
«است واین پوست خوب گرم میکند. حیف است‌که این پوست کهنه‌باشد» همه موهایش 
همیریزند. برادرم آن دا وقتی که در آلمان در «توت لینگن» نزديك سرچشمدهمای 
«دانوب» بوده با کارد کوچکی‌که دستهُ عاج دادد, وممولا من سرسفره از آن استفاده 
«میکنم خریده بود. 

«مادام ماگلواد تقریباً هماندم باز گشت. ما در اتاقی که رخت‌های شته دا 
«برای خشك شدن دد آن پهن ميکنيم دعامان دا خوانديم, سیس هريك بی آنکه 
هیزی بیکدیگر گویب؛ بهاتقمانرايم.» 


۵ 


آرایش 


عالیجناب بین‌ونو پس از شب به‌خیر گفتن به خواهرش , یکی از دو شمعدان 
نقره را از روی میز بر‌داشت: دیکری را به میهمانش داد وگفت: 

آقا. بقرماییده تا شملرا به اتاقتان هدایت‌کنم. 

مرد دنبال او راه افتاد. 

چنانکه میتوان در آنچه بالاترگفته شد ملاحظه‌کرد منزل اسقف طوری تقسیم 
شنه بودکه برای ورود به نمازخانه که خوایگاه ور آن بود؛ با برای خارج شتن ادن 
عیود از اتاق خواب اسقف لازم بود. 

هنکامی که از اين اتاق عبود میکردند. مادام ماگلوار ظروف نقره را دريك 
گنچه دبواری که بالای تختخواب قرابداشت. جای میداد. این آخرین احتیاطی بود 
که هرشب پیش از آنکه برای خفتن رود مراعات میکرد. 

اسقف میهمائتی را درخوابگاه جای داد. دختخوایی سفید ونظیفآ نجا گذاشته 
شده بود. مرد شمعدان دا دوی میزگوچکی نهاد. 

اسقف گفت؛ خوب. شب خوبی بکندانید. فردا صبح» پیش از رفتن, فنجانی 
از شیرگاوهای ما خواهید نوشید, گرمگرم. 

مسافر گفت: هرسیآقای « آبه». 

تازه این کلمات سرشار اژ آدامش را پرزیانآورده بود که ناگهان و ۳ حیچ 
حالت برذخی؛ جهشی عجیب گرد که دودن ععدس‌خانه اگرشاهدآن مییودئد ازوحشت 
بخ هیکر دند. آمر وز هم برای ما دشوار است‌که جیزی راکه در آن لحظه محر ا* آو 
بود فرح دهیم آیا می‌خواست اخطاری یا تهدیدی کند؛ آیا بسادگی يك نوع تحريك 
غریزی وظلمانی دا که بر‌خودش نین‌مجهول بود اطاعت میکرد؛ بتندی دوبه پیرمرد 
گشت. بازوها درهم نهاد. نگاهی وحشیانه به مین‌بانش دوخت و با صدایی درشت‌گفت: 

- ببینم؟ آهای؛ واقعاا.. مرا درخانه‌تان و نزديك بخودتان چامیدهید؟.. 


فانتین ۳۳ 


اینجور اه 

و کلامش را قطع کرد و با خنده‌یی که چیزکی از توحش در آن وجود داشت 
برگفته‌اش افزوده 

خوب فکرهاتان را کرده‌یید؟ که دشما گفته است که من آدم نکشته‌ام؟ 

اسقف چشمانش دا سوی سقف بالا برد وگفت: 

- این بنجدای مهربان مربوط است. 

آنگاه با متانت و با جنباندن لباتش مانند کسی که دعا میکند یا با خودش 
حرف میزند, دوانگشت دست راستش دا پیش برد. مرد را که سرفرود نیاورد: تقدیس 
کرد؛ دبیآنکه س‌دکرداند» و بی آتکه به‌عقب بنگردبه‌اتاقش بازگشت. 

هروقت‌که کسی درخوابکاه منزل داشت پرد؛ پشمی بزرگی‌که درنمازخانه از 
سمتی بسمت دیگرکشیده میشد» محرآب را پنهان میداشت. اسقف حنگام عبورجلو این 
پرده بزانو در آمد و دعای‌کوتاهی تلاوت‌کرد. 

ياك لحظه بسد در باغش بودء قدم‌زنان. غوطه‌ور درتغیل» سیرکنان جان و 
فکرش یکسره متوجه آمور اسرار آمیزی که خداوند فقط به دیدگانی‌میذمایدکه شب‌ها 
از میمانند. 

اما هرد و اقمعاً نات خسته بود که از این زیبا لحاف حای سفغید هم استفاده 
نگرده بود. بعادت جبر کاران شمع را یا هنخرینش خاموش گرده. خود را با لباس 
بر فستن انداخته وهماندم به خواب رفته بود. 

هنگامی که اسقف از باغ به اتاقس بانگشت زنگك نصف شب صدا میکرد. 

چند دقیقه بعد دراین خانه کوچك همه درخواب بودند. 


۷ 
ژان وال ان 


مقادن نیمه‌های شب, ژان والوان بیدارشد. 

ژان والژان از خانواد؛ فقیری از روستائیان ابری» بود. درکودکی خواندن 
نیاموخته بود. چون بسن مردی رسید در «فاورول» «درخت تراش‌کن» بود. مادرش 
ژان مائیو» مینامیدش و پدرش «ژان والژان» با «والاژان»» شاید يك لقب مسخحره. 
و ادغام 2 و والاژان»۱. 

ژان والژان حالتی تفکر آمین داشت بیآتکه ازحزن که لازمة طبایم مهربان 
است بهره داشته باشد. با اینهمه بطور کلی, ژان والژان, لااقل بظاحرء موجودی بود 
س چرت آلود وس‌عهمل. درسن بسیار کم پدر ومادرش‌دا آزدست داده بود.مادرش 


1 0هعز ۷۵112 بعنی آنست ژان. 


۸ بیئوا بان 


ازيك تب شیر بد هواظبت شده. مرده بود. پدرش که مانند او درخت تراش میکرد.از 
درختی افتاده و جان داده بود. برای ژان والوان کسی نمانده بود جزيك خواهی ؛ 
بزرگتر اذخودش» بیوه, باعفت بچه, پس ردختر . این خوادر, ژان‌والژان را بز رگ 
کرده بود» وتا موقعی که شوهرش زنده بود برادد جوانش را منرل وغذ! داد.شوهر 
هی‌د. بزدگترین بچه آزهشت بچه. هشت سال وکوچکتر از همه يك‌سال داشت. ژان. 
والژان به پیست و پنج سالگی رسیده بود. جانشین این پدر شد, و بسهم خود تکفل 
خواهرش را که بزرکش کرده بود برعهده گرفت. این‌کاد بادگی ومانند يك وظیفة 
مسلم؛ باقدری هم خشونت از طرفژان والان, انجام یافت. ایام جوایش بدینگونه 
درکاری سخت وگم اجرت صرف میشد. هرگز کسی برای او «دوست دختری»دد آن 
ناحیه نغناخته بود. فرصت نداشت که عاشق شود. 

شب: مه به خانه‌یاز هیگشت. وسوپتی‌را بی آنکه کلمه‌یی بگوید هیختوزد.- 
خوآهرش» نثه «ژان» , هنگامکه او غتا می‌خورد غالبا از کاسه ار دهتر‌ین خوراکیتی 
راء که شت را. هرائة چربی داء منز کلم دا بر‌میداشت» تایینکی ازبچههای‌خود 
دهد؛ او در حال خوردن, خم شده روی میز؛ سرش را میان سوپ آویخته » موهای 
پلندش اطراف کاسه افتاده و چشمانش را پنهان کرده. مثل این بود که هیچ نمیبیند 
ومیکذاشت تاخواهرش هرچه میخواهد بکند. درفاورول نزديك کليةٌ والزان. سمت 
دیگ‌گوجه: رن دهقانی هوسوم به «ساری‌کلود» منزل‌داشت؛ بچه‌های والژان,معمولا 
کرسنه, گاه باسم ماددثان یك‌کیل شین ازاوقرض میکردند » آنرا پشت چپر یاکناد 
کوچه‌یی میخوردند» باربودن‌ظرف شیی ادست یکدیگر وسرکشیدن آن باچنان‌شتاب 
که دختر‌های کوچك مقداری از آن دا دوی پیی‌بندشان ودرگر پیانان می ریختند . 
مادرخان اگر اذاین دژدی خی می‌بافت, هقصر ان‌را بسدتی تنبیه می‌کرد. ژانوالوان 
با آنکه تند خو و غرضرو بود. پنهان از مادر. قیمت گیل شیر را به « مادی کلود » 
می‌داد وبچه‌ها تنییه فمی شدند. 

درموسم «تر آش6:دوژی بیست‌وچهارشاهی‌مزد میگرفت » سپی بعنوان‌ددو گر ؛ 
رصورت عمله. بصورت دمتان کاوچران ویسوانمرد قوی برای کارهای دشواد»اجیر 
هیشد. هرجه میتوانست میکرد.خواهرش فیزبسوم خود کار میکرد, آما داهفت‌کوداد 
چه میتوان کرد؛؟ گروه غم‌انگیزی بودکه بينوايی فرو گرفتتی وانداگ ائدلا درفذارش 
گنارد . اتفاقاً يك مستان سخت شد. ژان والزان کاری بدست ناودد . خانواد» تان 
ند‌اشت. بی‌نان: ۳ دست . هفت دچه . 

یکشنیه شبی «موبرایزابو»» نانوای میدان کلیسا درفاورول» بر‌ای‌خفتن‌مهیا 
میشدکه ناگهان صدای ضربت سختی راکه بردر آهنی شیشه‌دار جلو دکانش وارد آمد. 
شنید. بموقم پشت در رسید ودیدکه يك دست وباژو ازمیان سوداخی که بردد آحنن 
وبرشیشه ایجاد شده بود بدرون آمده است. دست نانی بر‌داشت وبرد. ایزابو شتابان 
بیرون آمد . دد باهمه قوت پاهایش میگریخت. ایزابو دنبالش دوید و دستگیرش 
دنه . دژد» نان را دور انداخته بود. اما دستش عنوز خون آلود بود. این . ژان- 
والژان بود . 

این. در ۱۷۹۵ دوی داد. ژان والژان‌باتهام«سرقت شپانه» درمنزلمسکون 
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بوسیلهة شکسیتن» به‌دادگاه های آن عصر احضاد شد. تفنگی داشت که آنرا بهتر از 

هرتیر انداذ در جهان بکاد میبرد ؛ کمابیش شکارچی قاچاق درقرق بود؛ همین موجپ 
اذیتش شد. برضد شکار درنقاط ممنوع يك پیش‌داوری قانونی وجود دارد ۰ شکادچی 
قرق مائند قاچافچی خود دا غالباً درمجاودت «داهزن» قرار میدهد. اما این نکته دا 
تیز بگویيم وبگندیم: عنوذ بین این طایفه ازمردم» وجنایتکاران شهری» ودطعمیقی 
فاصله است. شکارچی قرق درجنکل ذندگی میکند, قاچافچی در کوه یاروی دریاعمر 
میگنراند؛ شهر‌ها مردمی ددنده باد میأورند زیرا که اشخاص فاسد می‌پر‌ودند. کوه, 
دریا. جنگل» مردمی وحشی تربیت می‌کنند. جنبهٌ توحش را در آنان توسعه میدهند 
اما غالباً بیآنکه جنههٌ انمانی‌شان دا تباه سازند. 

حکم مجرهیت ژان والزان اعلام شد . مواد قانون مخوف بود. در تمدن ما 
ساعات مهیبی وجود دادد. این همان احظات است که قانون مجازات » غرق کسی را 
اعلام ميکند. چه دقِعَهٌ شومی است آن موقع که هیثت اجتماعء خود دا کنار میکشد 
ودور افکننن جبران ناپذیی مك موجود متفکر دا بائسام مبرماند . ژانوالران به 
پن<سال زندان دااعمال شاقه محکوم شد. 

در ۲۳ آودیل ۱۷۹۶ فتج «مونتونوت»۱ دوسيلهةً ژنرال‌دئیس قشونايتالي. 
که پبام مجلس دیرکتوار به هت مشاوره پانصد نفری در ۲ «فلور آل» سال چوارم. 
بوئوناپارته‌اش؟ نامیددرپاریی اعلام شد. همین‌روذ زفجیر بزرگی‌در«بیستر» آمیخکوب 
شد. ژان والیان ازگرفتادان این ذنجیربود. يك نگهبان قدیم زندان که امروذ نود 
تال دای هرز میمصت رکه ورابهای جیازنی شب مگوفا شبال مب ط: 
بن نجیر گشیده شده بود درخاط دارد. عانئد دیگران‌برذمین نشمته بود. بنظر‌عس سید 
که هیچ ازوضم خود نمیفهمه جن آنکه وضم هولناکی است. شاید,دراینجاء درخلال 
اند یشه های مبهم بات هرد فقیر ازهمه جهت نادان, به اکتغاف جیزی خارق| لماده نیز 
اشتغال داشت. 

هنکامی که میخ غلش را بریشت گر‌دنش , باضربات سخت چکش پرچین 
میکردند می‌گریست » اشکها خفه‌اش می‌گردند» از حرف زدن بازش میداشدند و او 
فقط گاء بگاء موفق میشد بکوید: من درفاورول‌درخت تراش‌کن بودم». سپس‌هق و 
حق کنان ۰ دست داستش را بلند میکرد و متدرج) هفت دفعه , متل آتکه هفت 
سرناماری دا پیاپی لمس میکند. فرود مبآورد» و از این حبرکت حدس زده میشد 
که‌کاری‌که گرده هر چه بوده برای پوشاتدن وغذ! دادن هفت جچهٌ کوچك بوده است. 

به تولون عزیمت کرد. پس از مسافرتی بیست وهفت روذه؛ بريك‌گٌاری, 
ژتجیر بگردن بآنجا دسید. ددئولون نیمتنه سرخ بر او پوشاندند. از آنچه زندگانیی 
شمرده می‌شد همه چیز «حو شد» و تاعش نیز . ِ دیگر ژان والژان نبود؛ شمارء 


1- 200۱680116 دهکده‌یی است در ایتالیا که بمناسبت فتحی که ناپلگون 
دداین نقطه کرد واتر‌یشی‌ها را درهم شکست معروف است. 

۱ 

۴ ۳۱6۵۱۳۶ دعکده‌یی است نرديك پاریی که زندان بزرگی داشته است. 


۳ 


ع۲۳۸ پینوایان 


۴۱ شد. خواهرش چه شد؛ هفت بچه‌کوچك چه شدند؛؟ کیست که در فکر این 
چین‌ها باشد ؟ چه میشود مشت خا یی که از يك تاژه تهال اره شده اذ جبن» بر 
زمين هیرین‌د؟ 

عمیشه همن حکایت است. این موجودات زنده‌گوچك» این مخلوهات تناو ند, 
بی‌پشتیبان ازآن وس؛ پی‌راهنما, بی‌چناه . در چز که حوادتث افتادند: و راستی که 
میداند؟ شاید هرکدامعان از طرقی؛ و انداك آندگ در عمان مه منجمد فرو رفعند که 
سر‌فوشتهای منفرد در آن غوطه میخورند. درظلمات مخوفی‌که اینهمه افراد شت - 
برگشته در رهگذار تاريك نوع بشرپیاپی‌در آن نایدید هیتو ندا.- محل را رراگفتند. 
مثاره ناقوس تاحیه‌یی که دهکده‌تان بود فراموششان کرد؛ مبلة سنگی‌س‌زمینی که 
صحراشان بود فراموشعان کرد؛ پی اذچند سال توقف در زندان, ژان‌والژان تیز 
فرآموشثان کرد. در اين قلب‌که ذخمی درآن داشت. جای زخمی ماند. همین وبی. 
درهمه مدتی که درتولون گنراند فقط يك دفعه چیزهایی دربارة خواهرش شنید.گمان 
هیکنم او اخرسال چهارم اسادتش بود. یچ نمیدانم این اطلاع از چه راه باو دسید. 
شخصی‌که سا مق درد آن ناحیه میشناختشان خواهرش را دیده بود. در پاریس بود. در 
کوج فقیراهیی نزديك به «سن‌سولییس» موسوم یکوچة «ژندد» سکونت داشت 
خود بچه‌بی جز يك پسر کوچك. آخرین پسرش, نداشت. شش بچهُ 4 دیگرش کا 
بودند؛؟ شایه خودش نیز ذمی‌دانست. هربامداد به چاپخانه‌پی 0 هب شماره ۳ 
که درآن, تاکن وئه درذ بود هیرفت. بایست ساعت شش صبح. مدتی پیش از طلوع 
آفتاب روزهای رمستان به آنجا رود. درعمادت چایخانه بلت هیرسه ود پس‌ش را 
که هفت سال داشت به این مدرسه میپرد. اما چون اوساعت شنی به‌جایخانه هیرفت و 
درمدرسه پیش از ساعت هفت باز نمیشد. لازم می‌آمد که بچه يك ساعت دد حیاط 
منتظی باز شدن در مدرسه باشد؛ زمستان. یکاعت در تاریکی: در هوای آژاد. 
نمی‌گذاشتند بچه وارد چایخانه شود. زیراکه. میگفتند اسپاب زحمت میشود. کارگران 
چاپخانه» درعبود؛ این‌گوچولوی بدبخت را میدیدند که دوی سنگفرش نشسته» سرش 
از خواب آلودگی زیرافتاده, غالبا در تاریکی بخواب رفته. دد گوشه‌یی چمباتمه زده؛ 
روی کیفش خم شده است. هنگامی که‌برف با باران میبادید. پیرزنی‌که دربان عمادت 
پود باو رحم میکرد؛ در اتاق خود که جز يك بستی پاده, يت چرخ پنبه‌دیسی و دد 
صندلی چوین نداشت» جایش میداد. طفلك در گوشه‌بی میخقت و برای آنکه کمتر 
سردش باشد گر یه پیرزن دا در آغوش هیگرفت . ساعت هفت مدرسه بازمیشد و او ده 
آنجا میرفت. این بود بکانه چیزی که به ژان والژان گفته شد. فقط يك روز در 
این خصوص با ار صحبت شد» يلك لحظه بیش نشد. يلك برق بود. مثل پنجی»بی که 
ناگهان دوبه سررنوشت این موجودات‌که دوستشان میداشت باز وهماندم بسته شده باشد؛ 
دیگر چیزی نشنید؛ و این دفعةٌ آخر بود . پی از آن هییچگوژه خبر از آنان ببوی 
ذرسید؛ هرگز بازشان ندید» هرگ با آنان مصادف :شد. و در دثبالسةٌ اين حکایت 
دردناك فين 99 بازشان نخجواهد یافت. 

اواخر همین سال چهارم» نوبت فرار ژان‌والژان دسید چنانکه در اين نقطهٌ 
غم‌انگین اتفاق میافتد. دفقایش به فرارش‌کمت کر‌دند.گریخت. دو دوذ در صحرا به 
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آزادی سرگردان بود, اگر هطرود بودن؛ هر احظه سر بهرسوگرداندن» بهن اند صدا 
لرزیدن, ازهمه چیز. از بامی که دود از آن بررمی آ بد» از می‌دی‌که می‌گنرد: ازسمکی 
که می‌غرد۰ از آسبی‌که بچهادنمل میرود» از ساعتی‌که زنگه میزند, ازروژ برای آنکه 
چشم می‌بند: از شب برای آنکه چشم نمی‌بیند, از جاده. از راء. از خار وشی.: از 
خواب ترسیدن را بتوان‌آزادی نامید. 

شب روز دوم ژان والژان د. سگ شد. از سی و شش ساعت پیش نه چیزی 
خورده ونه‌خفته بود. دادگاه دریایی بهچرم اين فراربه مه‌سال ذندن محکوم‌ش کرد و 
این محکومیت» مدت زندانش را به هشت سال دساند. سال ششم باز نویت فراد شده 
ژان والژان اذ اين نوت نین استفاده گرد اما نتوانست فرارش دا بیایان رساند. 

. هنکام حاضر غایب حاضرنبود. توپ شليكك شد وشبانه. شبگردان» ذیر‌حمال يك‌کشتی 

ساختمان پنهانش بافتند. با زندانبانان‌که برای دستگیر کردنش دفته بودند مقاومت 
ورژید وسرانجام دهتگی‌شد. فرار وتمرد. این کارکه مجازانش درقانون خاصی تعیین 
شده است با افزودن پنج سال برمنت زندانکه دوسالش زندان با کنده و زنجی باشد. 
تلافی شد. مدت ذندانش به سیزده سال رسید. سال دهم يك دفعه دمگر نوبت فی‌ارش 
با آمد و این دفعه هم از آن استفاده کرد. بازهم توفیق بهتری نیافت, برای این 
اقدام به سال دیکی برمدت زندانش افزودند. این شد شانزده سال. - سرانجام کمان 
مي‌کنم سال سیز‌دهم بود که آخرین دفعه کوشید تا بگریزد, اما کلری از پیش فبرد 
جز آنکه پس ازچهارماعت غیبت بازگرفتاد شد. برای این چهارساعت سه سال دیگر 
زندان برایش نوشتند. شدنوژده‌سال. - در اکتبر ۱۸۱۵ آزاد شد؛سال۶ ۱۷۹ وادد 
آنجا شده بود بجرم شکستن يك شیشه و برداشتن يك نان. 

چا برای يك جملةٌ ممترشه. این دومن دفعه است‌که مصنف این‌کتاب» ضمن 
تتبعاتش دربادة امورجتائی و ددبازة عذاب قوانین, با سرقت يك نان بصودت مبداً 
تکبت يك سرنوشت مواجه شده است. «کلودگدا» ۱ فانی دزدیده بود. ژان والژان نیرز 
نانی دبوده بود. يك آملا انگلیسی نان میدهدکه درفندن چهارپنجم سرقت‌ها به‌یکانه 
دلیل‌گرسنکی صورت وقوع میلمد. 

زان‌والزان تاله‌کنان و لر زان وادد چبرگاه شه‌بود. دلسخت‌از آن بیرون آمد. 
مایوس وادد آن شده بود. مخوف بیرون آمد. آیا دداین جان ستمدیده چه‌گنشته بود؟ 


۷ 


درون ومیدی 
برای خود دادگاهی نشکیل داد. 


٩‏ - به شرح زندگی «ویکتورهوگو» قسمت «آثار هوگو» رمان‌های هوگو, 
رجوع شود. 


۳۸ یتوابان 
باین جمعیت دشری این ۹ ۳ ملاحظه‌کند ذیرا که اوخود موجد آنست. 
گفتیم‌که این, يك جاهل بود؛ اما يك احمق نبود. تورطبیعی دد وجودش 

پرتو افکنده بود. بدیختی‌که آن ین برای خود فروغی دارد انداك توری داکه در این 


روح وجود داشت. اف‌ون ساخت. زبرچوب ذیر ژنجیر, درحال خستگی: زیر آفتاب 
سوژان جیرگاه, برتختخواب‌چوبین جبر کادان, روی وجدان خود خم شد» وفکرگرد. 

کار را با محاکمه خویشتن آغازگرد. 

داتست‌که خود يك بیگناه نبودء‌که خلاف عدل تنییه شده داشد. اعتراف‌گرد: 
که عملی نأشایسته وشایان توبیخ هر‌تکب شده است؛که شایدآن نان دا اگر تقاضاکرده 
دود از دادنش به او امتناع نمیورز یدند؛ که درهمه حال بهتر آن میبودکه در انءظار 
می‌نشست. در انتظار دحم دیگران پا در انتظار کار +که این یکباده دلیلغیرقادل ددی 
تیست اگر گفته شود: «صکر گرسنه هم میتواند هفتظر بنشیند؟»که ازيك طرف بمسیاد 
نادراست‌که شخص مطلقاً از گرنگی بمیرد» و اذطرف دیگی بدبختانه یاخوشبختانه 
وجود آسانی طوری ساخته شده است که هیتواند حدتی دراز از ذظن دوحی وجمی 
رنج ببرد بیآنکه بمیرد؛که دراین صودت میبایستی صبرگرده باشد؛که‌برای بیچاره 

بچگان نیز صبر دهتر میبود؛ که این دك عمل جذونآهین بود که او, مرد بدبخت 

بیش کفویاز:گر بان هه اچتماع را دسختی بگیرد وتصورکند که با سرقت میتوان 
از بیذوایی جات یافت ؛5ه دوی: حال, برای بیروت آمسن از بدیعتی در از بدی است 
آن در که‌آدمی از آن واردرسوایی‌میشود سرانجام اعتراف کرد که خطاکر ده‌است. 

آتگاه از خود برسید: 

_آیا او یگانه کسی بوده که در این ماجرای شوم تقصیر داشته است؟ آیا از 
يك طرف آنچه برایش پیش آهد. طاقت فرسا نبود؟ کارگر بود؛ کارنمیبافت؛ ذحمت‌کشی 
بود. بی نان میماند؟ آیا اطرف دیگر درقبال‌جرم هحقق و اعتراف شده او . عقوبدش 
سبمانه وگ زاف نبود؟ آبا تعدی قانون درمجاذات او بالات اذتعدی مجرم درارتکاب جرم 
نیود؛ آبا بکی ازکنه‌های 7 ترازو »گفه‌بی‌که کیفررا در آن قرارداده مودننس‌دبگری‌فزونی 
نداشت؟ آیا سر بارمجاژات بمئزله محو جرم نبود و باین نتایج نمیرسید 5ه , وضع را 
دگرگون کند, خطای عقوبت را جانشین خطای جنایت سازد , هقصررا «سودت يت 
قربانی ستم و مدیون را بصورت يك طلبکاردر آورد وسراتجام حق رابطرفکسی نهد 
که پشت پا بحق زده‌است؟ آبا این مجازات» مخلوط با افزون شدن‌هاعمتوالی درنعیچهة 
اقدام پفران. سرانجام به يك نوع تعدی قویتر‌نسبت به ضمیفتر» پيلك جنایت جمعیت 
بشری نسیت بيكك قرد, نتهی‌نمیشد . جذایتی‌که همه روزه تجدیدميشد. جنایتی‌که 
نوزده سال دوام مییافت. 

ازخود سژّال‌گرد [با جممیت بشری میتواند چنین حفی داشته باشدکه متاویا 
باضاء ود دديكت مورده کوتاءبینی نامعقولتی را : و دريك مورد دیک؟ چیش‌بینی 
بیر حمانه‌اش را #حمیل کند» و دك مرد فقیر دا همیشه میان يك تقص, و دلت افراط. 
نقص در کاد وافراط در عقوت ذگاهدارد؟ -آیا رقتاری چنین اطع از طرف اجتماع 
تست به آ ندسته از اعضایی‌که درسومی که هرفرد از نممتهای اتفاقی دارد بی‌نوره‌تن 


نانتین ۳۸۵ 


آز همه‌اند و از همن‌دو میش آزهمه درخور رعایتد رفتاری خارج ازحسدود انصاف 
نبوده است ؟ 

چون این سائل طرح و حل شدند» هیشت اچتماع را حاکمه ومحکومکرد. 

به کین خود محکومش کرد. 

آثرا مسئول سرنوشتی که خود تحمل میکرد شمرد و با خود گفت‌که شاید 
روزی دریازخواست از آن تردیدی بخود راه ندحد . - بخود اعلام داشت‌که‌بین خسارتی 
که او وارد آورده است وخمارتی‌که‌یر وی واددامده است؛ تعادلی وجود نداشته است؛ 
سرانجام چنین نتیجه گرفت که عقوبت او ددحقیقت يك عمل خلاف نبوده بسکه يك 
ستمگری بیرحمائه بوده است. 

خشم» مسکن‌است سقیهانه ونامعقول باشد؛ شخص میتواند مخطا غضبنالاگر دد: 
ابا هیچکس خود را غیررمستوجب نمی‌بیند. مکر دقتی که باطناً از بعض جهات ذیحق 
باشد. - ژانوالژان احلی میکرد که ممتوجب اینهمه عذاب نبودء است. 

از این گذشته جمعیت بشری» جر بد بادی تکرده بود. هرگن ازاین اجتماع. 
دویی ندیده بود جز همات‌چهرء خشم آگین‌که «عدل» خود مینامدش و بافرادی نشانش 
میعد که میکوبدشان. آدمیان لسش نکرده بودند مکر برای عجروح کردنش .- 
هر‌تمای با آنان برایش يك ضربت خده بود؛ هرگ از آغاژ کودکی, در مان مادر: 
یادرعهد خواهرش, با کلامی دوستانه يا با نگاهی محبت آمین بر‌نخورده بود. اذ رنجی 
بعرتج دیکر. اندگ اندك. پاين مرحلهٌ يقین رسیدکه زندگي يك‌جنگه بوده و دداین 
جنگ اد مفلوب شده است. سلاح دیگری جزکینه‌اش نداشت. تصمیم گرفت که این 
سلاح را در ژندان یز کند و آنراهنگام بیرون رفتن با خود ببرد. 

درتولون عدرسه‌یی برای جبر کادان بودکه جمعی از برادران فروتن"عتصدیش 
بودند وخرددکاترین چیز‌هارابهر پك آزاین بدیختان‌که خود دغبت داشت میاآموختند. 
ژان‌رالزان ددچهل سالنکی بمنرسه دفت وخواندن ونوشتن ومحاسبه‌بادطرفت. اضاس 
کرد که تقویت هوشش‌تقویت کینه‌اش نیز هست. دد بعض‌احوال, معرفت وتودمیتوانئد 
برای تمدید بدی‌ها بکار روید. 

بیان این نکته, اتکی است که ژانوالژان, جون جمعیت بشر ی را که 
موجب بدبختیش شده بود محاکمه ومحکوم کرد. پردردگار دا نیز که جمعیت بثری 
دا آفریده بود بمجاکمه کشید. 

اررا هم محکوم کرد. 

پس طی این نوزده‌سال شکنجه وبردگی, این‌جان. هم صمود کرد وهم‌سقوط؛ 
نور ازياك سو داخل آن‌شد و ظلمات اذسوی دیگر. 

ان دالژان چناتکه دیده شد, طبم بدی نداشت . هنگامیکه و ارد زندان شد 
هنوز خوب بود. در آنجا جمعیت بشری را محکوم کرد و دریافت‌که شیر شده است؛ 
در آنجاء پروردگار را محکوم کرد؛ ودریافت که کافر شده است. 

اینجا يكك لحظه فک نکردن دشوار است. 


۳۹۰ ینوا بان 


آیا هیچ ممکن است که طبع انسانی» اینگونه‌ازین تاس» ویکسره تقییابد؟ 
آیا آدمی که خداوندش خوب آفریده نع ممکن است بدست مردم: شری شوو ؟ 
آیا چان آدمی ممکن است ناگهان بدست سرنوشت دگرگون گردده بدشود بطیل به 
بودت سر‌نوشت ؟ آبا همکن است ت که قلب» زیر فشاريك بسختی نامتناسب » بسشکل 
گردد» بازشتی‌ها ونقص‌های درمان ناپذییر بهم پیچیده شود هه‌چون ستون ققرآتی‌زیر 
يك طاق بسیار کوتاه؛ - آیا در هررجان بشری يك نخستین شرارة ذاتی» يك عنص 
الهی. وجود ندارد ودرجان ژان‌والوان بخصوص وجود نداشته است که دراین جهان. 
تیاه ناشدنی » و در چهان دیکی فنا ناپذیر است ؛ که نکویی عیتوانه وسمتش دهد 
بیفروژدش» ررشنش کند و بافررزندگی بسیاد به نورافشانیش وادارد. و بدی هرگز 
تمیتواند بکباره خاموشتی‌کند؟ 

اینها مسائل سخت و تادیکی هستند که در جواب آخرین آنها هردانشمند 
وظایف‌الاءضاء به‌احتمال قوی‌بی‌تر دد م ی‌گفت: دنه » اگر ژان‌والژان را در زندان‌تولون 
در ساعات استراحتش که برای او ساعات تخیل بود میدید . برزمین نتسته ۰ دستها 
برمیلةٌ يك چرخ بارکش تکیه داده. سر ذتجیرش دا بسرای احتراز از کشیده شدن 
درجیب نهاده , آن چبر کار گرفته خاطر. رزین.ساکت ومتفکر ۰ آن مطرودقوانن, 
که نوع بشر را با خشم می‌نگریست. آن محکوم تمدن که آسمان را با خشونت 
نگاه میکرد. 

محققاًء مائیز نميتوانيم کتمان کنیم, که این ناظر «فیزیولوژیست» آنجايك 
تفش شمان ناپنیی نیت حاید بای معلر آقرات قالون ول نز میحوزاقه + اما 
کمترین آزمایش هم برای‌درمان اوئمیکرد؛ نگاهش‌را ازغارهایی‌که درخلال این‌جان 
میدید برمیگرداند وءعمچون «دانته» از در دوخ او نیزاذاین وجود. کلمه‌ی راکه 
انگعت خداونه درهمه حال ب‌پسثافی حهريك از افراد بشرنگاشته است ؛ عیسترد : 
کلمة دامید» زا.۱ 

آیا ژان والزات تخصاً از حالات جان خود که ما به تحلیلتشی مبادرت جستیم 
باهمان دوشنی کلمل که ماکوشيديم به خواندگانمان نشان دهیم آگاه بود؛ آیا ژان - 
والوان همه عناصری را که بینوایی اخلافیش از آنها ترکیب مییافت آشکارا پس از 
تکوینتان و بهمان تدریج که تکوین میشدند میدید؛؟ آیا این مرد خشن و بیسواد . 
حباب توالی افکارش‌راکه بدان وسیله. درجه بددجه, دبلندی دپستی‌گراییده تایمتاظی 
شومی رسیده بود که سالها بود افق درونی دروحش ۳ هیساختند » ادفت کلمل بنست 
داشت؟ آیابه آنچه که برروجودش گنشته بودوبهمه چیزی که در آن خلجان می‌کرد. 
معرفت کامل داش شت؟ این چیزی است ت که ما جرآت گفتنش دا تميتوانيم داشته‌باشيم؛ 
این چیزی است که باور نیز نميکنيم. جهل ژان‌والژانبسی بیش از آن بود. که پی 
آزاین «مه ددیختی نیز ابهامبسیاردرو جودش نمانده‌باشد. گاه‌ایثر آهم بدرستی‌تمیدانست 
که چه احساس میکند. ژان‌والژان درتللمات بود؛ در ظلمات دنم میبرد؛ در لمات 
کینه میورژید؛ ممکن است گفته شودکه رودر دویش را هم دشمن میداشت. عادتاً در 


- اشاره بکتاب هه‌روف «کمدی‌خدایی» تصنیب «دانته»شاعر بزر گهایتالیا. 


فانتین ۳۹ 


این تاریکی می‌زیست وعثل يك‌کور : بايك رژیانده؛ بکمك دست؛ پیش میرقت . فقط 
بقواصلی, ازوجود خود او وازخارج. تکانی ازغضب, سرباری‌اذرنج؛ برق پر یده‌رنگه 
وسریمی که همه جانش دا دوشن میکرد, تاگهان باوروی آور میشد, وبسختی ,همه‌جا: 
پرآمونش» جلو و عقیش ۰ درتابتی های نوری هولناك. پرتگاههای نفرت انگیز, و 
مناظی هائل سر‌توشتش را آشکار میساخت. 

چون این روشنابی میکذشت ء تادیکیش از :وفرا میگرفت ؛ و آنوقت کجا 
بود؟ خود تین نمیدانست. 

خاصیت عقوباتی آذاین گونه که در آنها هر آنچه بیر‌حمانه است بعتی هر آنچه 
خرف کننده است ت حکومت دارد » تبدیل تدریجی يك آدمی بوسیلهٌ يك دگرگونی 
اپلهانه بيك حیوان وحشی است. گاء‌هم بيك حیوان‌درنده. تلاغهای متوالی وعنودانة 
ژان والوان در دراه فراد: میحواند مرای ائبات تشر عظیمی که قانون در چان آدمی 
هیپخشد کافی ماشد. ژانوالژان اقدام به‌فر ار را که کلعللا بی‌فایده و جنون آمین بود» 
هردفعه که اتدك فرصت بست می آورد. تجدید میکرد بی‌آنکه يك لحظه درنتيجة 
آن بالااقل درتجاریی که قبلا دراین راء حاصل کرده بود بیندیشد . خروشان مانند 
گرکی که درففش را باذبیند مییکریخت. نمریزه‌اش بوی میکفت : بکریز ! اگر از 
عقلش مییرسید بوی میگفت, بمان. منتها عقل دد قبال وسوسه‌یی چنان شدیدناپدید 
شده بوده چبزی جر غریزه نمانده بود. ققط حس حیوانی در وجوش کار میکرد . 
وفتی که باز دستگیر میدصخت‌گیر بهای‌تازه‌بی‌که براو وارد می آوردند حاصلی‌نداشت 
جن آذکه بیشتر متوحشش کند. 

تفصیلی که نباید ناگفته بماند. اینست که او ازلحاط نیروی بدنی چنان بودکه 
هيچيك از ساکنان زند‌ان اعمال شافه ازاین حیث بیاش نمیرسید. در هوقم خستکی 
تین برای کشیدن ذنجیرکشتی یابرای چرخاننن‌جرخ جر ثفیل ژان والتران بچهادمرد 
قوی هیکل میارزید. گاه‌بارهای بسیار سنکین را ازذمین برمیداشت وبر‌پشتش‌حمل 
میکرد. ودرمواقم لانم کار آلتی را انجام میدادکه ماشین‌اهرم (کريك)۱ تامیده هیشد 
و سابقاً «غرور» (اورگوی) نام داشت واینراهم بکویيم‌که کوچهٌ مونتور گوی نزديك 
بازادهای (هال) پاریس نین اسم خود دا از آن گرفته است. رفقایش «ذان لوکريك» 
ميناميدنديك دفعه که مهتابی عمارت شهردادی «تولون» در دست تعمیر بود, یکی از 
ستونهای مجسمه‌یی شابان تحسین اثر «پوژه»۲ که بالکون برس آن قرار داشت ازجا 
در رفت وتزديكت عود برزمین افتد. ژان والزان که آنجا دود همه عظیم را باشانه 
نگهداشت ویکادگی‌ان فرصت دسیتن داد 

چابکش ازقوتش هم بیشتر بود. بض جبرکادان» سوداییان همیشکی فر‌ار. 
سرانجام ارام ویو تدای دك علم واقمی دوجود می آورندو آن «علمعضلات» 
1 عات عا ( آلت ت دفع اثقال ) اهرمی است که برای بلند کردن چیز‌های 

سنکین بکار میرود وشباعتی به آلت «جكت» اتومبیل دارد. 

۲ ۳۵۵6 ۲1۵2۲6 مجیمصاز ونقاش ماهر ومعررف فرانمه که آتار مهمی از 
خود بی‌جای گذارده است. (۱۶۱۲-۱۶۹۴) 


۹ بینوایان 


است: يك ورزش مواذنة کامل, اما پنهانی.همه دوزه بوسیلهٌ زندانیان» این آرتومندان 
ایدی مقام مکس‌ها وپرندگان. انجام مییابد . بالا دفتن ازيك سطح عمودی ‏ یافتن 
نقطة اتکء درجایی‌که بفهمی تفهمی‌اندکی بر آمدگی‌دارد؛ برای زانوالژان بازیآسانی 
بشمار میرفت. ار ذاویةٌ دیواری باو داده میشد باکشش پشت وساق پاها وجای دادن 
آرنج‌ها وپاشته‌های پا درناهمواری‌های منگ‌ها» بادوشی ماحرانه تَاطبقهٌ سوم‌عمادتی 
بالا مبرفت. وگاه باین ترتیب تابام زندان صعود میکرد. 

ک حرف هیزد. هیچ نمی‌خندید, هیجان فوق‌العاده‌یی لازم بود تاهرسال کی 
دودفعه خندهٌ شوم يك محکوم باعمال شاقه که مانند انعکاس خنده شیطان است اذلبشی 
بیرون کشیده شود. هرکس اودا میدید بنظرش میرحیدکه دائم بمشاهد؛ چیزکمخوف 
مشفول است . 

درحقیفت» غوطه‌ود درخویشتن بوده 

درخلال ادراکات علیل طبیسی فاقص وذحتی خسته» مبهماً چیزیدیو آسا دوی 
خود احسای میکرد. دراین سایه دوشن کدر ورنگک که در آن میخز بد.«ردفعه 
که گردن میچر خاند و میکوشيد تاچشم بالا کند پاوحشتی آمیخته به هادی . میدید 
که‌تاچشم کار میکند بردوییء باسررآشیبی عهیب, يك نوع توده هراس‌انگیز ازاشیاع: 
انقوانین» ازپیش‌داوریها, از آدمیان و از کی جازهاد ی سرهمر یخته و مطبق شده است 
که شکل آن اذنظرش میگریزد. تراکم آن متوحشش میمازد, و آن؛ درحفیقت جز 
همان هرم۱ خارقالطبیمه‌که‌ما تمدنش ميناميم‌نبود. غالبا اینجا و آنجا دداین مجموعةٌ 
متللاطم و بسمنظر که برفراز خود ا<ساس میکید , گاه نزدیات بخود اه دورتی و 
درتقاطی بر‌کنار ازدسترس: گروهیدا: یاتة‌صیلی را ِ 3 تشخیص میداد ؛ ۳ 
محتسب زندان را با تازیانه‌اش, آنجا ژاندارم دا با شمشیرش , آ؛طرف دیگر مطران 
میتی بی‌سردا ۲ درمقامی دفیع میان يك نوع آفتاب؛ 7 تاجدار وخیر ه- 
کننده میدید. «نظرش میرحید که این تابندگیهای‌دوردست نه فقط نمیتواننه ظلمت را 
ازوی دورکنند بلکه شوم‌تر وسیاه‌ترش میسازند.همه اینها:قوانین» بدگمائی‌ها» پیتی- 
داوری‌ها,عمل‌ها. افراد. اشیاء بی‌حسب جذبش منشوش واسراد آمیزی که خداوند در 
«تمدن» جای داده است, ازدویش رفتد آمد میکردندونميدانم باچه ببرحمی بی‌پایان 
ومی‌اعتنایی قساوت آهیز پای براو مينهادند و پایماكی میکر‌دند . جائهایی که درقص 
مد گذ‌ترپن‌فلاکت ممکن. فرود افعاده‌اند. بدبختانیکه در پست‌ترین‌اعماق این‌ی رزخ 
های ناپیدا انچشم همه‌کس گم شده‌اند , بیچارگانی که بعذاب قاتون معذیند ۰ احاسی 
هی کنند که اجتماع بشری » همان اجتماع که برای کانیکه خادج از آننه چتان 
اسف‌انکیز وبرای افرادی که زیرفشارش قراد گرفته‌انه چنان وحشت آور است. باهمه 
تلت‌گنمی برسرشان خیمه ده وذیر فشاد طاقت‌فرسای خود از پاشان درافکنده‌است. 


1 درادبیات؛ اهرام عصر دا برای تجسم منتهای عظمت بکار میبی‌زد. 

۲ میتی ۲1126 کلاه دوترك بلند تولدار مخصوص یادشاهان هشامنشی که 
یوئانی‌ها ودومی‌ها آزایر انی‌های قدبم تقلید کر‌دند و اکنون کلاه اسقف‌ها و مطر آن‌ها 
درتثریفات دسمی مذهبی است. 


فانتین ۹۹ 
ژان والزان ددچنین وضم به تفکر وتخیل میپرداخت, و آیا چه میتوانست 
باشد طییمت. تقکرات آو؟ ه 
ای دانهٌ ارذنی ذین آسی‌اسنکی افکاری داشته باشد . بیشك حمچتان فکر 
خواهد کرد که ژانوالزان قکی میکرد. 
شمه آین‌چیز‌ها, واقعیات عالاهال ازاوهام داشیاحع سرشاراز واقمیانء سوانحام 
برای او يك نوع حالت ددونی ر که تقر یبا وصفناپتدیر است آقربنه مودتد. 
گاه, دریحبوحهُ اشتنال یه کارهاي دشوار توقف میکرد» بتفکی هی پرداخت» 
عقلش که هم پخته‌تر و هم مفشوش‌تر اذ پیش بود بهیجان می‌آعدد . هي‌آنچه بروی 
وارد آعده بود : بی‌دلیل بفکرش میرسیه ؛ هر آنچه دا که احاطه‌اش کرده بود محال 
می‌انکاشت. باخود ِِ :اين‌يك دوّیااست.محتسب‌زندان دا درچند قدسشی‌می‌دید. 
می‌ینداشت که يك شبح است ؛ اگهان این شبع يك‌ضربته باتون »#براومینواخت. 
طییعت 2 چن پزحمت وجود داشت ۰ . تقریباً راست گفته‌ييم اي 
«گوییم که براي ژانوالژان آفتاب درخشان, روزهای زیبای تابستان. آسمان مصفاه 
سحرگاهان معط آودیل؛ وجود نداشت. تمیدانم چه روشنایی بادگیری! عادتاً چانش 
را ردشن میساخت. 
خللاصه و درپایان سشن » بکانه ترجه مشیتی که میتوافیم باختصار از همه 
کقتنجامان یگز ی انن است که اکفانه تایه 2 ژان دالزان. این کفرگر 
بی‌آذار « فاورول » و زتدانی تری‌آور «تولون» درئونده سال » درسایهٌ کیفیاتی که 
زندان اعمال شاقه درساختمانش یکاریی‌ده بودبرای دونوع زختکاری قابلیت بافته نود. 
اول؛ کار زشتی سریع: قکر نشده, سی‌شار اژگیجی؛ فقط بحکم غریزه. یکنوعمقابله 
بمثل درقبال مشقات ناکواد؛ دوم کر ذشتی خشن, جدی‌که پشت‌پا بوجدان می‌زند و 
مولود همه افکار ناصوابی است که ممکن است از ينك چنن مدبختی حاصل آید . 
تفکرات پیشینش. ازسه مررحلهُ متعاقب‌که فقططبایم قوی قادر به‌پیمودن آنند.منی 
ازتعقل, ازاراده, ازلجاج گذشته بود . نروی محرکش نقرت عادی» می‌ارت جان, 
احساس تلخی که ازتهمل ظلم حاصل میشود » وضدیت حتی باخوبان وبیکناهان و 
راستکاران بود.پفرض آنکه‌یافته شوند. مبداً وهمچنین هقصه همه افکاری‌کینه‌ورزیدن 
نسبت پقانون بشری بود. این همان‌کینه است که اگرددجریان توسعه‌اش بر اثرحادثه‌یی 
معلول مشیت دبانی پاز نایستد. در عدت ممیتی به‌کینه‌ورزی تسبت باجتماع » سپس 
به‌گینه‌ورزی نسبت بنوع بشر. سپس به‌کینه داشتن‌نسیت داش خلقت مبدل میکردد 
و بصورت دغبتی مبهم . پایان‌نایذیر و وحشیانه به‌ایذاه هرکس که پیش آید. به آزاد 
رسانسن به يك فرد جانداد, هرکه باشدء ظاهر می‌شود. چنانکه دیده می‌شود بیعهت 
نبود که گندنامة ژان‌والزان همرردی بیار خطرناك» معرفیش میکرد. 
سال پمال» این جان» بیش آذپیش, البته. بآ هستگی: اما بوضعی شوم».خشك 
شده بود. وفتی که قلب خشك شود چشم نیز خشك میشود . هنکامی که از چبرگاه 
بیرون آمد نوژده سال بود که كت قطن ه اشلت تر‌یشته بود. 


-٩‏ آن مقدار دوشنایی که ازيك بادگیر وادد سردابی شود. 


1 پینوایان 


تا 
مج و ظلمت 


مردی در جریا است! 

چه اهمیت دارد! صعج باز نمی‌ایستد. باد می‌وزد» ی قیر هه باه‌دایه 
که تاک از پیمودنه امت. می‌گندد. 

مرد ناپدید میکردد, سپس آشکاد میشود , فرو میردد وباز برسطم آپ بالا 
می‌آید: کملكت می‌طلبد» باژوهایش را باطر ان باز می‌کند» ۳۳ صدایش را نسشنود؛ 
کمی‌لرزان ازطوفان. دراه خودمی‌رود» ملوانان؛ ومسافران» مردی راکه درحال‌مرق 
شدلن‌است حتی نمی فینند؛ سربیئوایش درعظمت‌امواج جزيك نقطه نیست . 

فریادهای بلس آمیزی در اعماق امواج میافکند. چشبحی است این بادبانبکه 
دوز میشود! نکاهش مکند, عذیان زره نگاهش میکند. کشتی ددر ۳ 
می‌شود: کوچکتی میگردد.- ادنیز هم‌اکنون آنما بود از کارگر ان کشتی بود» با 
دیگران روف عرشه می‌رفت وعی آعد: سهمشی را ازتثفس واز آفتاب داشت, يك‌موجود 
زنده مود. . اکنون مکی چه واقم شده است؟ لنزیده است» افتاده است.: تمام شده‌است. 

درسینه آب غول‌پیکر گرفتار است: ذیر پاچیزی جز فرار و انهدام ندارد. 
امواج در ده وهراش هراش از وزش‌باد, بز‌شتی احاطه‌اشی کی‌ده‌انده پیچشهای‌گردابی 
بدرونش‌یکشند» همه پاده‌های آب‌پیر امون سرش‌متلاطمند, جماعتی بیسرو پاازامواجه 
پرویش تف میکنند » حفره‌هایی درهم و برهم نیمی آژهیکش را می پلمند؛ هدفه 
که فرومیروداز خلال آب‌هاپزتگاههایی مالامالازتاریکی‌می‌بیند» هراس‌انگیز گیاهانی 
ناشناس میگیرندش» به‌پایش گره میخورند وسوی خود میکشاتندش؛ احساس میکند 
که خود به‌غرقاب مبدل میشود. جزپی اذکف میشود, امواج سوی یکدیگر پر تش‌می- 
کنندء تلخی میژوتده اقیانوس دنی برای غرقکر دنش خرص میزند» عظمت بی‌منتهی 
پاجان کندنش بازی می‌کند. بنظر می‌زسد که همه + این آب ازکینه ساخته شده ت: 

تا انته مباوزدشکت 

میکوشد تا از خود دفاع گندا می‌کوشد تا ها ۳ تلاش می کند. ۱ 
شنامی‌کند . او.اين نیروی. حقیر که هم اکنون تمام است باتمامی ناپذیر می‌جنگد. 

پی کشتیکضاست؟ آنجاست. درظلمات ببرنگه بزحمت می‌توانش دید. ‏ 

تندیادها می‌وزند: همه‌کف‌های دریا وز مائده‌اش می‌کنند. چشمانش دابالامی- 
برد وچیزی جزکبودی ابرها تمی‌بیند. با جان‌کندن, درپیشگاه جنون بی‌منتهای‌دریا 
حضور یافته‌است . این دیوانگی شکنجه‌اش میدسد. . ضداهایی غریب بگوش آدفی ؛ 
می‌شنود که پنداری آزوداء نمین» .ویاکسی نمیداند» ازچه‌بیزون ترسنالك فا می آمند. 

پرندگانی میان ابررها پر می‌زنند هه‌چنانکه فرشتکانی بر فراز تکبات بشری 


فالنیی ۳۹۵ 


در پروازند. اما برای او چه می‌توانند کرد؛ - آنه می‌پرد» می‌خواند» پال می - 
ژند, اما اوخروش جان‌کندن برمی‌کشد. 

احاس می‌کند که دريك آن» بااين دو لایتناهی, اقیانوس و آسمان. گفن و 
دفن می‌شود؛ یکی گورش است ودیکری کفنش. 

پردء شب فرو می‌آفتد» ساعت‌هاست که شنا می‌کند . قوایش بیایان رسیده 
است؛ آنبکشتی, آن شیثی دود دست که دد آن. جممی اذ آدمیان بودند محو شده 
است؛ او در مفاك مسعش شامگاهی تنها است» فرو می‌روده خودرا سیخ می‌کند؛ به 
خود می‌پیسچد: دس هاش غولان حبهم نامشهود را احاس می‌کند؛ صدامیزندد. 

دیگی آنجا موجود بشری نیست؛ خدا کجا است؟ 

صدا می‌زند: یکنفر! - یکثف!- همچنان صدا می‌زند. 

هیچ در افق تیست . هیچ در آسمان نیست. 

ازفضاء, از موج, ازگیاه بحری, ازسخره, پاری می‌طلبد؛ همه چپ زکی است. 
بلوفان ملتجی می‌شود, اما طوفان دلسخت» جن فرمان ابدیت دا اطاعت نمی کند. 

پیرامونش, تادیکی, مه فلیظء تنهایی, واولهٌ طوفانی وبی‌تمین» چین‌خوددگي 
بی‌منتهای آبهای وحشی. -درونش وحش وخستکی.- ذیرش ورطهٌ سقوط . - نقطة 
اتکاء, هیچ  .‏ بخیال ماجراهای طلمانی جسد در تاریکی بیکران می‌افتد. سرمای 
بی‌بایان فلحش می‌کند. دستانش منقبض می‌شوند وبسته می‌شوند وعدم دا می گيرند. 
بادهاء اپرهاء گرد بادها, نفحات, ستارگان بی‌فایده! چه‌کند؛ کسی که نومید است , 
خود دا دها می‌کند: کسی که خسته است تن بمردن می‌دهد: می‌گذاد تا هرچهمی- 
شود مشود می‌گذارد تاهرجا که می‌رود » برود: تراك مقادمت می‌گوید» وهماندماست 
که تا ابد در لجات شوم نیستی می‌غلتد. 

ای شرفت ظالمانةٌ جمعیتهای بشری 1. - ای فنا کنندث آدمیان و جانها 
در داء پیش رفتنت! ای اقیانوس که حر آنچه بدست قانون فرو می‌افتد درتو هیافتد! 
ای نابودی شوم معاضدت‌ها! - ای مر گب اخلاقی! 

ددیاء آن ظلمت بیدادگر اجتماع است که اصول جزائی» عذاب دیدگان‌خود 
را درآن می‌اندازد. ددیاه همان پینوایی بی‌پابان است. 

جانی که درجریان این متالگ افتد می‌تواند به‌جسدی مبدل شود. چه کی از 
ازتو, زنده‌ای خواهدکرد. 


۳ 
ر‌ بان‌های ناژه 


هنکامی که ساعت بیرون آمدن از چیرگا» فرا دسید, هنکامی که‌ژانرالوان 
«اگوش خود این کم عجیب ؛ ظ تو آ[زادی 4 ۳ شمید: موقع درنظرش دور از حققت ؛ 


ع۲5 لیوا بان 


و باور شکردنی جلوه کرد . شناعی از يك نود تند. شمامی اژ نور واقمی زندگان, 
ناگهان در او نفوذکرد. اما این شماع طولی نکشید که روبه‌بیر‌نگی‌نهاد. ژانبوالان 
از تصور آزادی خیره شده دود . پنداشته بود که وارد زندگی نویئی خواهد شد. 
دز‌ددی دید که يك [ذادی که برای آن يلك گذرنامه دردمی‌دهند چگونه‌جی زر ک‌است ۰ 

وپیرامون آن می‌ادت‌های بسیار احباس کرد. حیاب کرده بود که‌پی‌اندازش 
طی عدت اقامتش در جیرگاه‌بایتی بصد وهفتاد ويك فرانك بالغ شده‌باشد. افزودن 
این توضیی لازم است کهژان‌والژان فراموش کرده بود که استراحت اجیاریروزهای 
یکشنبه واعیاد دا که برای مدت نوزده سال تقریباً بیشت وچهار فرانك اذ اجر‌تش 
هیکاست در حسابش وارد کند. هر حال این پس‌انداژ درتتیجة بعض عوارض محلی به 
صد و ثه فرانك وپانزده شاهی تقلیل دافته بود که هنگام آزاد شدن از زندان بوی 
پر‌داخته له . 

ازتوضیحاتی که در این خصوص. بوی داده شد هیچ نفهمید. ویقن کرد که 
زیان بر او وارد آورده‌اند. اصل کمه دا بگوييم: یقن کرد که مااش را «زدیده‌اند . 

روز دعن از آزادی در «کی اس». جلودريك کار خانة عطرکشی از هار تارنج: 
مر‌دانی را دید که عدل‌هایی دا آژبادکش بزین می‌آودند. پیش رفت» و آمادگیش را 
برای خنست اظهار داشت. کارفوری بود واوهم پذییفته شد. بکار پرداخت. هوشیارو 


ژودمند رچايك بود؛ به‌بهترین وضع که می تواتست کار می کرد؛ دئیی داضی پنظر 
هی‌رسید. حتکامی که کار می‌گرد ژاندارمی از انجاگذشت ؛ اورا با دقت نکر بست و 
اوراقشی‌دا مطالبه گرد. ناچاد بود کنر نامه زردش‌را نمان دهد. یی از آن ژاندالران 
کارش را بازگرفت. اندکی پیی, اذیکی از کارگران پرسیده بود که ازاین کنردوژی 
چقدر عاید می‌شود. باو جواب‌داده شدهبود :سی‌شاهی؟4. عصر که دردسید اوچونه‌جیور 
بود صبح روز بمد حرکت کند. نزد دئیس عطرگشی دقت وخواهش‌کردکه کادمز دش 
را بدهند . رئیی يك کلمه هم بر زبان نیاورد. و پانزده شاهی بوی داد: ژان والزان 
اعتراض کرد. بوی جوآپ داده شد؛: 2 اين برای توس است1» پافغاری‌گردا دئیی 
میان دوچتمش نکریست ویزبان محلی گفت؛ 

۳ هلفدو نی ۱ ۱ 

اینجا نیز اخساس کرو که حقش را دزدیده‌اند. 

هیشت اجتماع: دولت . باکم کردن پس‌اندازش دزدی بزدگی از او کدف 
بودند. اکذون ثوبت فرد بود که دزدی کوچکی از ادمی‌کرد. 

آرادی از زندان, جات ست. ازجبرگاه میتوان خارج‌شد اما انمحکومیت 
نمی‌توان دست. 

این بود آنیچه در«گر اس» در وکا تفت : در دینک هم دیده شدکه چگونه 
مورد استقبال قرارگرقت ۰ 


(- ترجمه تقریبی 6 16 9۲و آرگوی محلی تن ار 
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9 
مرد سدآرشده 


پسی؛ چون ساعت کلیساء ساعت دوصبح ,را اعلام داشت ژانوالوان بیدارشد 

چیزی که از خوابش بر انگیخت این بود که تخحتخوایش بسیاد خوب بود . 
نزديك به‌بیست سال بود که اصللا در يك بمتر خفته بود . واکنون با آنکه جامه از 
تن بدر تکرده مود : احاس آمي. بسی تاذه‌تر از ان بود که نتواند خوایش‌دا بر‌هم‌زند. 

بیش از چهاد ساعت خوابیده بود . خمتکی روذانه‌اش بررطرف شده بود . 
عادت گرده بود که ساعات سیار صرف استراحت نکند. 

چفم گهود ويك لعظه جد تادیکن اطرافش با نگرینتم مین خیهد فرونث 

تا ازذو بغواب رود . 

سنکامی که شین تأثر ات گوناگون, روژ را آشفته کرده‌اند. هنکامی کهچین- 
هایی خاط دا بخود مشغول می‌دارند , شخص می تواند بخواب دود اما نمی‌توانه 
دوباره بخوابد. آمدت خواب ازباز آمدنش آسانتی است . این بودآنچه برای ژان والژان 
پیش آمد. نتوانست پس از بیدادشدن بخواید, و بتفکی پر داخت. 

در یکی از لحظات ی دود که 9 که شخص در روحم دارد معئوشند . دد 
دمافشی يك نوع دفت و آهد تاريك داشت . خاطرات قدیمش وخاطرات ازه‌اش‌درهم 
دبر‌هم در آن موج می‌زدند. مبهماً بهم برمی‌خوردند, اشکال خود دا ازدست میدادند» 
بی‌انداژه. بزد که می‌شدند و ناگهان مثل ایتکه در آب گل آلود و متلاطمي افتاده‌اند 
معدوم می‌گردیدند . افکار بیشماری بوی ردی‌آور می‌شدند ؛ اما يك فکر بود که 
پیوسته خود دا ذثان می‌داد ودیگرافکارش را می‌راند. این فکر دا ما هم اکنون‌می- 
گویيم: شش دست ظرف نقره وفاشق بز رگ را که مادام ماگلوار دوی مين گفذادده 
بود دیده بود. 

این کش دست غذاخوری نقر », وسوسه‌اش می‌گرردند. - همه آنسا بودند. - 
در چند قدمی. در لحظه‌بی که از اتاق مجاور , برای آحین باین ائاق حی گنشت 
خدمتکار پر ظرفها را درکنة کوچکی که بالای تختغواب اسقف جای داشت می - 
گذاشت.- این کنبقه را بخویی‌دینه دود. از طررف سفر هخانه که وارد می‌شدی‌ط ر فبه 
دست راست.- همه ضخیم بودند. -نقره‌ها کارقدیم بودند. - با قاشق بزد گک همکن‌بود 
اقل دویست فر انك عاید دارند.- دوب اس مبلعی که طی نوزده سال بدست آورده 
بود. براست است که اگر ادازه ازپس‌اندازش ندزدیده بود یش از اینها هی‌شد . 

یکاعت تمام» روحش درتوسانانی که کشمکشی نیزیاآنها آمیخته بود. ذیرو 
رال شد. زنگگ ساعت سه زده شد. چشمانش را بانگشود, بتندی بر مستر نشست» دست 
پیش برد وتوبره پختیت را که کثار خوایگاه انداخته بود برگر فت . آنگاه پاهایش 


۳۹۸ بینوایات 


را از تختعواب بپاین آویخت وکف پا برژمین نهاد. خوددا روی تختعواب نشته 

حدتی قوطه‌ور درخیال ماتد بناآن وضع که اگر کسی دد آن موقم‌میدیدش که 
در خانهیی غعرفه در خواب جتذهایی بیدارشده ودر تاریکی نشسته است شیامتیاحساس 
میکرد . ناگهان خم شد, کفشهایش را بیرون آورد و جملایمت دوی حصیری که : 
نزديك تخحتخحواب بود گذاشت , سپی حالت تخیلش را بازگرفت وباذبیحرکت ماند. 
درخلال این تصودات نفرت انگیز . اتدیشههایی که هم اکنون ذشان دادیم بی‌هیج 
درنگ هخزش را تکان میدادند. درون میشدند, بیرون می‌دفتند» باز بدرون عیاًمدند: 
پل نوع سنگینی وقغار بروی مینهادند ؛ ازاین گذشته. بی‌آنکه بدائد چرا و پاسماجت 
جور از ارآیه‌یی که خاصةٌ تخیل است بفکر یکی از جبر کاران موسوم به ابردوه» 
میافتاد که در چیرگاه شناخته بودش او شلوار او چن با يكك لنکه بند شلو ار کعبای 
پنیه‌یی نگاهداشته نشده دود . شش شطی نججی این‌بند‌شلوار پبوسته به‌ذهنش بازمآهد. 

در همین حال میماند و شاید تاطلوع آفتاب از این تخیلات بی‌پایان ببرون 
نمی‌آمد. اگر دد این موقع صدای زنگه ساعت به‌گوشتشی نمی‌دسید . این زنگه دبیم 
ساعت یا نیساعت بمد از سه دا اعلام میداشت . عثل این بود که این زنگه به دی 
هیگوید, بردیم! 

برخاست وداست ایستاد؛ باژهم لحظه‌یی متردد ماند. رگوش داد؛ همه چیز 
درخانه ساکت بود؛ انگاه مستقیماً وباقسهای کوچك سوی پنجره که‌کماییش‌هید‌یدش 
دفت. شب چندان تاريك نبود؛ ماه تمامی بود که ابرهای پهتاودی, دانده شده‌یدست 
باده برسرش میدویدند . این در خارج, تاریکی و روشناییمتناوبی بوجود میا ورد ؛ 
ماه را گاه پنهان وگاه آشتار میکرد. و بداخل يك فوع دوشنایی شفقی میبخشید . 
این شنق, کافی برای داحنمایی شخص, نوبت به نوبت قطع شده بدلیل عیورایر ؛شبیه 
به‌روشنابی بیفروغی بود که ازروزنه بادگیری‌که جلودهانه‌اش داهگنران‌جررفت و آمد 
باشند بدرون حردابی تایه . ژان والژان چون جلو پنجره دسید آنرا امتحان کرد. 
میله‌های آهنین نداشت. روبباغ بازمیشد وبهرسم آن ناحیه, فقط باکشوکوچکی بسته 
میشد. پنجره را باژ کرد, اما چون هوایی حرد ۶ زننده به‌تندی بددون اتاق آمد 
هماندم آن را فرویست. باغ را باآن تگاه دفیق که بیش از آنکه بنکرد مطالعه میکند 
فگریست. این باغ بادیوار سفید کوتاهی محصور بود که بالا دفتن از آن آسان بود . 
قه باغ, سمت دیگر دیوار, سر‌های درختانی دا دید که فوامل ساوی پاهم داشتند و 
اين نشان میداد که این دیوار , باغ دا از يك خیابان با وچ درختکاری شده 
جدا مکند. 

جوث آين نگاه دا به بیر.وث انداخت , حانند مردی مصهم تکانی خود داد ؛ 
موی خوابکاهی دفت» توبره پشتیش را برداشت» در آن جستجویی کرد. چیزی اذ 
آن بیرون کشید وروی تختخواب نهاد . کفشهایش دا در یکی اذجیبهایش گذاشت . 
سرتوبره دا فر‌ویست و آثرا برشانه‌های خود بارگرد. کاسکتش دا برحرنهاد و آفتابت 
گردان آثرا ار وی چشمانش پاین آورد؛بادست مالیدن به‌اطراف چوبدستیش را 
جست, پیش دفت و آن دا کنارپنجره جای داد. آنگاه سوی تختخواب برگشت و با 


نانتین ۳۹5 
عزم جزم چیزی را که روی آن نهاده بود برگوفت. این شبات بيك میلفکوتاه آحنی 
داشت ویکی ازددسرش مانئد فوك نیزه تیزشنه بود. 

ددتاریکی. تشخیص اینکه این آلت آهنین برای چه کارساخته شده است دشواذ 
یود . شاید يك آهرم بود شاید پك. چماق بود. اکی روز میبود تسوبی تشخیصی داده 
میشد که اين» چیز دیگری جزيك شمعدان ممدنچی فیست. گاه اتفاق میافتاد که 
محکوم شدگان به اعمال شاقه را بهاستخراج سنکک ازتیه‌های.مرتفع اطراف.«تولون» 
رآمیداشتند؛ ویمید نبود که این محکرمان چیزی ازافزاد کرممدنجیان باخود داشته 
باشند. شمعدانهای معدنچیان ازپارهآهنی خخیم وشبیه به هیله ساخته شده‌است» بيلك 
سرش که بز رگ و حفره داراست شمع نصب میشود وسر دیگرش به‌نوك تیزی منتهی 
میشود که برای فروبردن دد نمین مسن بکارمیرود. 

ژان والژان این شمعدان را بنست راست گرفت» لسع دا جیس گرد . قدم 
راملایمت برزمین نهاد وسوی دراتاق مجاور. اتاق‌انقف,چتانکه میدانیم. دفت. چون 
به‌این در دسید» نیمه بازش یافت اسقف آنرا هیچ فبسته بود. 


-11- 
جه میگند 


ژان والزان کوش فرا داد. هیچ صدا نبود. 

در را فعارداد. 

آشیا بانوگ انگشت. به آهستگی: باعلایمت دزدانه واضطرابآلود تربه‌یی که 
میخواهد بدرون رود جلو راند. 

در اتاق , تسلیم این فشار شد, و حرکتی نادیدنی و بیصدا کرد که وسمتی 
بهگشادگیش بخشید 

يك له منتظرماند» سپی فشاد دیگریباتهوربیهتربهدر داد. دد, همچنان 
بیصدا بازميشد. اکنون دیگر گشادگیش کافی برای آن بود که.او بتواند عبورکند . 
آما نزديك‌دد.میزکوچکی بودکه بادد. زاویامزاحمی تشکیل میداد وراه دامی‌بست. 

ژان والزان این افکال دا دریافت. لازم بودکة به هرقیمت شننه: است گشادگنی 
بازهم وسیعترشود. 

تصمیه‌ش راثرت ودر را باددیگر باشهامت» بیش ازدودقءهٌ نخست پیش‌داند. 
ایندفعه يك لولای‌روغن نخوردء ناگهان صدایی درشت وممتد دداین تادیکی‌پ‌اکند. 
وان والوان لرزید صدای این لولا: پاتایئدی وحخافتی که گفتی از صوراسر افیل 
آستء ددگوششی غلغله انداخت. 

درتزاید وهمی دقیةه نعست صدا. تقریباً چنین پنداشت که‌این لولا ناگهان 
بهحرکت آمنه وحیاتی هولنالك گرفته ومانند سگی برای‌آگاه ساختن همه عالم وبیدار 


۳+۰ ینوایان 
گردن اشنا پاری کردن پرداخته است. 


ایستاد, لرزان دجهت زده عاند , و آزنواه پنجه‌ها روی پاشنه‌ها افتاد. می‌خنید 
که شر آئینش درشقیقه‌ها ماتند «رپتك آهنگری میکوبند » و بکماتش دسید که نفی 
ازسینه‌ای بسدای جلذی بیرون مباً بد که‌ازغاری خارج شود. درنظرش محال مینمود که 
غر بووحشتنالگ این لولای خشمکین همه خانه را مانتد تکان شدید يك ذلزله نلر‌زانده 
باشد؛ در گه بلست ارپیشس دانده شده بود آژیرکشیده وحمه دا صدا ده بود. همائدم 
کشیش پیرازجا برمیخاست ۰ دوپیرزن بیدارمیشدند. فریاد برمیاً وردند. مردم بکمك 
میآمدنت. پيش‌ازيك ریم ساعت غلغله درشهر‌مییبچید وژاندارمری‌بهحکت درمیآمث. 
يك لحظه یقن درد که نابود شذه است. 

همانجا که ایستاده بود , متحر چون مجسمه‌یی از نمك , جرآأت نورزیه 
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چند دقیقه گشت . در اتاق کلملا باز شده بود . جرآتی بخود داد وبنژون 
فگریست. آنجا هیچ چیز تکان .تخودده بود. کوش فرا داد . هیچ چین درخانه تج کت 
نمیکرد. صدای لولای‌زنگ زده» ذسی را بیدارتکرده بود. 

این نخین خطر‌گذشته بوده اما اوهنوز خلجان سهمگینی در دل داشت - 
بااینهمه پا پس فذکشید. هنکامي هم که خود را نابود شده انکاهته نود پایس نکشیده 
بود. در هیچ قکر نبود جز آنکه کار را زود به‌انجام رساند. قدمی برداشت و داخل 
اتاق شد. 

این اتاق در آدامش کاملی بود. در آن؛ اشکال درهم ومبهمی اینجا و آنجا 
تشخیص داده میشدند که در دوشنایی عبارت بودند از اوراق پر‌اکند» بر يك میز . 
جزوات باز » مجلدات دسته شده بريك چهارپایه . يك صندلی دسته دار و بر آن 
مقدادی لباس , ويك صندلی مخصوص دعا ء اما در آن ساعت چیزی جز گوشه‌های 
ظلمانی و نقاط سفد دنک نبودند . ژان والان بااحتیاط پیش دفت ۰ بااحتراز 
از بر‌خوندن به امائه.- ار ته اتاق صدای تثفی منظم و آرام اسقف را که در خواب 


بود می‌شنید. 

ناگهان ایستاد . نزديك تختخواب بود ؛ زود سر ازآنکه خود گمان داشت 
به آن‌رسیده بود. 

طبیمت, گاه آ ثارش را . و تماشاگاههایش دا با يك نوغ موقع شناسی عبهم و 
ماهرانه باکارهای ما مخلوط میکند که گوبی میخواعد بتفکی واداردمان . تقریباً از 
تیعساعت پات ری | مات را میپوشاند. در آن لحظه‌که ژان وال‌ان رو در روی 
تخت ایستاد این ابرمثل آنکه تعمدی دارد پاره شد, ويك شعاع ماه از شیشه‌های 
پنجر ه گذشت » پیش آهد و ناگهان چهرة پریده رتگك اسف را دوشن ماخت . وی 
آرام میخفت. بدلیل سردی شب‌ها در نواحی مجاود آلپ سفلی . دد بمترش تقریبا 
ملیی به لباسی اذ پشم خرمایی دنگ بود که ناوهایش دا تامچ دست می‌پوشاند. 
صرش روی باس سر‌نگون شده بود بوضعی که پنداشتی تسلیم استراحت شده است. 
دستش را 5ه انکشتری خاص ریاست دوحاني بری-کی از اننگشتان آن مینرخشید, 
همان دست با را که چه سا اعمال خوب و افعال مقدس از آن ناشی شده بوده بیرون 


فااتیت رس 


اذیستر آویخته بود . مه چهره‌اش را مخلوطی از دشا دامید . و معادت دوشن 
میساخت . این از يك نیسم بیشتر ۰ وتقریباً به منزلٌُ يك تلالْ بود . برپیشانیش 
انمکاس وصف ناپذیرنوری را که دیده نمیشد درخشان داشت . جان داستکاران هنگام 
خواب» در آسمانی اسرار آمیزسیرمیکند. 

شماعی ازاین آسمان بر اسقف تایه دو ۵ 

این » در همان حال» يك شفافی تورافشان ئور. دیرا که این آسمان درنهادش 
قرارداشت. این آسمان» وجدان اوبود. 

آندم که شماع ماه زارد اتاق مد وباصطلاح برفی‌ازاین دوشنایی درونی قرار 
گرفت, اسقف خفته مغل این بود که دريك شمشمه جلال جلوه‌گرشد. اما با اینهمه 
جلوه‌گری بازهم آرام مانه وپوشیده در حجابی ايك نیمه دوشنایی دصف نایذیر .- 
این ماه آسمانی» این طبیعت ساکن. این باغ که انداد لرذزشی عم نداشت , این خانه 
که چنین آدام بود , اين ساعت : این دم » این سکوت . نميدانم چه حشمت ؛ و چه 
رازناگغتنی براستراحت شایان‌ستایش این‌خردمند میافزود واین موهای مپیدراء این 
چشمان بسته را ء این چهره را که هرچه داشت امید واعتماد بود. این سر پیرانه واپن 
خوان کوده دا بچه عاله مفت ونسفا را عیک فت: 

دراین مرد. که بی آنکه خود بداند » تا این پابه محتشم بود؛ تقریباً جیزی 
ازالوهیت وجود داشت. 

اما ژان والژان درتاییکی بود ۰ شیعدان آهنینش بدست : ایستاده » بی - 
حرکت 0 هرآسان اذ پبر مد تورانی ۳ هرگز چیزی اژ اینگونه ندیه دود - این 
اعتماد , هر‌آسانش میباخت. عالم اخلاق نمایشی از ین بزرگش ندارو ؛ بك وجدان 
مخشوش ومضطرب » زسیده به کذارءٌ بلكت عمل ذشت وغوطه ور در ماشای خواب یلك 
هید درست . 

این خواب» دداین تنهایی, وبا همسایه‌یی چون او. دفعتی داشت که اوهبهما 
آما بوضمی مقاومت‌ناپذیر احماس میکرد. 

هیچکس نمی‌توانست چیزی دا که بس او میکذشت بازگوید» خودش هم 
نمیتوائت ؛ کسی که بخواهد برای پی‌بردن به آن آزمایشی کند باید که تندترین 
چیزرا در حضور آرامترین چیزتصورکنه . برچهرهاش نين ممکن نبود کسی بتواند 
چیزی را بااطمینان تشخخیص دهد. یلک نوع حیرت سبعاثه بود , ففط تنگاه میکرد . 
همخن وس آها قکرش‌جه بود. خن زدنآن‌امکان نمی‌داشت . چیزی‌که محقق‌بود 
این‌است‌که منقلب و پریشان بود . آما این انقلاب از چه قبیل بود؟ 

چشمش اذپرمرد بازگر فه نمیشد. یکانه چیزی که آشکادا از وضعش و از 
قیافه‌اش مشهود بود يك بی‌ارادگی غریب بود . میتوان گفت که‌میان دو ورطه؛متردد 
بود, ورطه‌یی‌که شخص در آن نابود می‌شود » و ورطه‌یی که شخص در آن نجات مییاید. 
بنظرمیرسید که حاضراست يا این جمجمه را بشکند ویااین دست دا پبوسد. 

پس از چند لحظه» بازدی چپش به آهستکی سوی پیشانیش بالا دفت» وکلاهش 
را بر‌داشت » سیسی دستش با همان آستکی پاین افتاد , و ژان والزان ۰ تماشایش 
را بازگرفت . کلاهش بدست چیش » چمافش بدست داست . موهایش راست ابستاده 


۳ پینوایان 
برسر وحشیانه‌اش. 

اسقف همچنان خفته بود. در آرامشی عمیق, ذیراین نگاه حولنالك. 

يك شماع ماه, روی بخادی. مبهماً مجنفه هصلوب مسیح را ثمایان میساخت 
که پنداشتی باژوانش را بر آن هردو گشوده است , بادعای یرگ برای یکی .و 
بخشایشی برای دیگری. 

ناگهای ژان والوان کلاعش را باز بر‌پیشانی نهاد : سیی بتندی راه افتاد. 
درطول تختخواب ۳ بی آنکه دیگر اسقف را نگاه کنده, هستفیم سوق کنحة دیواری 
که بالای تخت‌خواب نمایان بود؛ شمعدان آهنین دا بالا برد مثل اینکه هیخواید 
بوسیلاٌ نو تیز آن, قفل را بشکند» کلید روی ففل بود؛ آنرا بازکرد؛ اولین‌چیز 
که در نظرش آشکار شد زنبیل حاوي نقره‌ها بود؛ شا بر‌داشت ؛ باقسهاي بلئد» 
بی‌احتیاط و بی آنکه بصدا اعتناه کند طول‌ااق را پیمود » هدر زرسیند. مه‌نمازخانه 
برگشت, پنجره را گشود , چوب دستیش دا برداشت, بايك قدم بلند از دیوارة زیر 
بنحره پایین آمد, روف نقر ه را ددتویر»اش جای داد . زئبیل را اتداخت , از باغ 
میور گرده ازبلای دیواد مانله یک بسر مت وگرتشت: 


۳7 
اسقف کار می کند 


روز بعد. حنگام طلوغ آفتاب . عالیجناب بن‌ونو در بافش گردش میکرد . 
مادام ماگلوار که زنبیل ظروف نقره دا درگنجه ندیده بود. سراسیمه سوی او دویدو 
بامیجان گفت: 

عالیجثاب, عالیجتاب! جتاب عظمت مب شما میدانند زنبیل ظروف نقره 
کجاست ؛؟ 

اسقف گفت, آری؟؛ 

مادام ماکلواد گفت: الهی شکر 1 من نمیدانستم چه بهروزش آمده است. 

اسقف اندکی پیش زنبیل خالی دا دديك حاشيهٌ باحچه یافته بود؛ آنرا به مادام 
ماگلواد تقدیم کرد وگفت: 

- ایئست. 

مادام ماگلواد گفت: خوب؛ هیچ چیز توش نیست! نقره‌ها؛ 

استف گفت؛ آه! پس دل‌واپسی شما بخاطر نقر ه‌هاست‌ک نمیدانم کجاست. 

مادام ماگلوار صدا بلند کرد وگفت: یاارحم‌الراحمین! دزدیده شنه!...همان 
مرد دیشبی همه را دزدیده۱... 

دريك چشم برهم زدن» وباهمه سرعتی که چابکی پیرانه‌اش اجاژه میداد» به 
نمازخانه دوید, وارد خوابگاه شد؛ از [نجا به اتای خواب اسقف رفت؛ يك دفعة دیگر 


ثالتین ۳۰ 
کنجه دیوادی را نگریست ونزد اسقف باذگشت. 
اسقف تازه خم شده بود ويك کل قاشقی کیون! را که دنبیل با افتادن در 
حاشیه خردش کرده بود وانسی میکردو باتأثر آه میکشيد . بفریاد مادام ماگلواد 
هربرداشت. - پیرزن میگفت ؛ 
ت عالیجناب؛ این هرد رفته ۱ نقره‌ها دندیده شنها 
درهان حال که این فریادحیرت دایر آورد. نکاهش به‌کنم دیوار باغ افتاد 
که آژار بالا رفتن. از آن نمایان بود. شیروآنی حردیواد گنده شنه بود. 
یه اسقف گفت: نگاه کنید! از آنجا رفته. یکوچه و کوشفیله 6 جسته ۱ آ 1 
دا لعمتضش کندا نقره‌هامان را دزدید! 
اسقف يك لحظه ساکت ماند. سیس چشمانش را که به نگامعی جدی آراسته 
بود تمام شود وباسلایمت بسمادام ماگلو ارگفت؛ 
گ اولا مکر این نقرءها مال عا بود؟ 
مادام ماگلوار مبهوت عاند. بازهم سکوتی برقراد شد » سپس اسففگفت: 
مادام -ماگلوار: من لا میت درانی این نقر ءهارا نگاهداشتم ۰ اینها عال 
فقرا بود. مکر این مرد چه بود؟ محفققاً يك فقیر. 
عادام ماگلواد گفت : چه حیف ای خدا ! این نه برای من است. نه برای 
عادموازل . برای عا فرق نمی‌کند . اما برای عالیچتاب اهمیت دادد . عالیجناب حالا 


درچه غذا میخورند؟ 

اسقف بادضمی تعجب آمیز نکاهش کرد وگفت: 

۲ء, مک ظررف قلعی نیست؟ 

عادام ماگلوار شانه بالاانداخت وگفت, 

- قلم بوی بت داید. 

عادام ماگلوار آخم زیاند‌اری کرد وگفت: 

_ آهن هم هزم بدی دارد. 

اسقف گفت: خوب. درظرف‌های چویین. 

چند له بمد» اسقف جلو همان میز که شب کنشته ژان والوان » کنارش 
نشمته بود چاشت می‌خورد. درحال غذاخوبدن. هالیجناب‌بین‌ونو.بامسرت‌به‌خواهرش 
( که قبلا چیزی درخصوص گم شدن ظروف برزبان نیادرده بود واینجا هم چیزی 
نمیگفت) ونیز بمادام ماگلوار که غرولندی بیصدا داشت خاطرنمان میکردکه‌برای 
خیساندن يك تکه نان درظرف شیر هیچ حاجت به قاشق وچنکال نیست حتی به‌قاشق 
دچنگال چوبین- 

مادام عاگلواد حنکامی که میرفت ومی‌آمد باخود هیگفت: 

واقمً چه قک‌ها ِ۹ پذیرفتن هردی مل ۳ و اورا نزديك بخود منزل 


[- «هلندات) شهر کوچکی است درقسمت «ین» فرانسه؛ وشایه گل مزیود دد 
آن نقطه خوت پرورش مییاأفته است. 


ون بینو) یات 


دادن! باژهم چقدر جای خوشوقتی‌است که جز دذدی کار تکرده‌است! آهءخداوندا! 
فکرش طم آدم را میل‌زاند. 


هنکامی که برادر و خواهر عیخواستند انسی‌میز غذا برخیز‌ند, در کوچه 


در باز شد» گروهی غریب و خشن بر آستانة در آشکار شد . سه مرد ملیم 
کرپیان پل مرد چهارمین ۳ گر فته دودئد. آن سا مرد از ژاندارم‌هابودند. دیگری 
ژان‌والوان بود. 

يكك سر جوخهً ژاندارمری که ظاعراً داهبر این دسته‌بود. نزديك دد ابستاده 
بود. وی داخل شد وسوی استف آمد. باسلام نظامی. 

گفت: عالیجناب.. 

به‌محض شنیدن این کلمه, ژان‌والان‌که محزون بود وسرافکنده بنظرمیرسید 
باوضمی بهت آلود سر برداشت وذی لب گفت: 

عالیجناب؟- پس این «خودی» نیست. 

یکی از ژاندارمها گفت: ساکت؛ آین عالیجناب أسقف است 1 

در آن دم عالیجناب بین‌ونو بامنتهاس‌عتی‌که سن زیادش اجازه میداد نزديك 
شد. ژان‌والژان دا نگریستن‌گ فت وگفت: 

- ۲۶۲ آمدید؟ ازدیدنتان یار خوشحالم. خوب. اما راستی !من شممدانها 
را هم که بشما داده بودم: اینها هم متل چین‌های دیگر اد نقره‌اند و شما میتوانید 
بافروختنشان دست کم دویست فرانك بدست آورید. چرا آنها دا باظر وف نقرءتبات 
نبردید ٩‏ 

زان وال ان چشمانش را کشود واسقف شایان تقدیس را بادضی که هیچ بیان 
آدمی قادر باتش بح آن ۲ 

سر جوخه ژاندارمری گفت: 

- عالیجناب ! پس این مرد راست میگفته‌است؛ ما در دراه به‌او بر‌خورديم . 
راه رفتنش شبیه به کی بود که درحال فراد باشد. دستکیرش کردیم تاببینیم.دید: 
که این فقره‌ها را باخود دارد. : 

اسقف کلام اورا قطع کرد وگفت: وبشماگفت که این ظروف دا يك هر مرد 
کشیشی که او شب را درخانه‌اش بیتوته کرده به‌اوبخشیده است؟ ملتفتم که چه شده. 
دشما آوردیدش اینجا؛ این يك اهانت است. 

سررجوخه گفت: پس ميتوانيم ولش کنیم برود؟ 

اسقف جوایداد: بي‌شبهد. 

ژاندارمها ژان‌والوزان را رها کردند واو بقهقرا رفت. 

آنگاه باصدایی تقریباً ادا تعده ومعل اینکه درخواب حرف میزند گفت : 

‌" ]یا راست است که ولم میکنند؟ 

ژاندارمی به‌وی گفت: آری ولت میکنند؛ مکر نشنیدی عالیجناب‌چه‌فرمودند؛ 

اسقف گفت ؛ دوست من , قبل اذ آنکه بسر‌وید ؛ شممدانهاتان دا هم که 


دو ست 


من اینهيم شععد 


3 
1 
ی 


4 


و 


۳۰۶ ابینوا یای . 
ایتجاست؛ برید. ۱ 
پبای بخاری رفت؛ دو شمعدان نقره دا بررداشت. بی‌ای ژان والژان آودد و 
بهری‌گفت؛ 
ی ابنهم شمعدانهاتان. بگیرید. 
دوپرزن نکاهش میک ردند بی آنکه کلمه‌یی بردبان آورند و بی آنکه دك 
حرکتی يانگامي کنند که مایة آشفتگی خاطر اسقف شود. 
ژان والزان باهمه اعضایش میلرزیید . بی اداده و با سی‌گشتکی. شه‌عدانها 
را گرفت . 
اسقف‌گفت, اکنون درست عزیزم, بسلامت بروید. راستی‌هروقت که باینجاباز 
آمدید لام نیست اذیاغ عبورکنید . هدیشه میتوانید از درکوچه وارد شوید و رون 
روید. این در دوزوشب جزباگیره بسته ئیست. 
سین رو به‌ژأندارمها کرد وگفت: 
- آفایان, شما میتوانید برگردید. 
ژاندارهها, دور شدند. 
ان والژان شباعت به‌شخصی‌داشت‌که درحال مدهوش شدن باشد. 
اسقف به‌وی نزديك شد و باصدای آهسته گفت: 
فرآموش فکنید . هرگز فراموش نکنیدکه به‌من وعده داده‌یید این نقره‌ها 
نا رف کی کید بان نورد 
ژان والان که هیچ بیاد نداشت که وعده‌بی داده باشده » ماکت ماد . اسقف 
منکام تلفظط این کلمات, دوی هرکلمه تکیه کرده بود. آنگاه باابهت گفت: 
۱ ژان والژان» برادد من, شما از این پی دیگر به «بدی» تعلقي ندارید . 
بلکه متعلق به خوبی هستید. این جانشمااست که من ازشما میخرم» از افکار سیاه و 
ازجوهی علاکش مي‌دهاتم وبه خدانقدیمش ميکنم. 


-۱۳- 
بثی ژروه 


ژان والژان ازشهر بیررن رفت مشل اینکه میگریزد. باشتاب سیاد به راه 
پیمودن درصحراها پرداخت؛ باپیش‌گرفتن هررجاده پاکوره راء‌که پیش پایش‌میرسید» 
بی آت‌که دریاید که هردم: داهی را که رفته است باز میکردد . همه ساءات پیش از 
ظهر را همچنان سرگردان بود , بی‌آنکه چیزی بخودد بااحساس گرسنگی کند. در 
فشار اندحامی ازتأثرات جدید قراد گرفته‌بود. يك‌نوع خشم درخود احساس میکرد؛ 
نعیدانست نسبت بچه‌کس. نمیتوانست بگویدکه دست رأفت برسرش کشیده یاتحقیرش 
کرده‌اند. گاه دقت غریبی براو دست میدادکه با آن نبرد میکرد وگران‌جانی بیست 


فانتین وی 
سال اخیرش را مقابل آن مینهاد. این حالت خسته‌اش میکرد . بااضطراب میدید که 
آن آرامش مخوف که ناسزاداری بدبختیش به‌ری بخشیده بود دردرونش متزلزل 
که درزندان باژاندادمها میبود واینگوته حوادث بروی نمیگذشت؛ لک چنین میبود 
کمتر پریشان میشد.هرچند که فصل تاحدی گنشته بود هنوز اینجا و آنجا درچپرها. 
چند گل دیر رس بودکه عطرشان هنگام‌عیور خاطرات شیرین زمان کودکی دا بیادش 
باز میآورد. این خاطرات تقریباً برای او تحمل ناپذیر بودنداژیی طولانی بودمدتی 
که دروی پدیدار نشد» بودند. 

افکار وصف ناپذیری همه رود بدینگونه درمفزش آنیاشته شد. 

هنگامی که آفتاب سوی مغرب فرود مپآهد: وسایة گوچك تربن سنگرییزه را 
روی زمین دراذ میکرد» ژان‌والژآن پشت بیشه‌یی دريك دشت وسیم مطلقاً بایر نشمته 
بود. زیر آفق چیزی جن کوهستان آلپ دیده نمیشد . عناد تاقوس کلیسای يك قریه 
هم که باین محل دود يانزديك باشد. بنظر نمیرسید. ژان‌والزان تقریباً ددمه‌فر‌سخی 
شهی «دینی» بود. دراه بادیکی که اذوسط این دشت می‌گذشت ددچند قحی بیثه 
امدداد داشت. 

درخلال این تفکن که دره‌وحش نمایاندن لباس پاره‌اش درنظر هربیننده سهم 
کمی نداشت صدایی سرت آهیز بگوشش رسید. 

سرگرداند و درجاده باديك» يك ده‌ساله کودك «ساووایی» دید که می‌آهد و 
می‌خواند. ساز چرخیش! آویخته به پهلو, جمبةٌ دست فروشیش بر‌هشت؛ یکی از آن 
بچه‌های بی آذار و با نفاطکه اذناحیه‌یی بناحیهٌ دیکرمیروند وذانوهاشان از سوراخهای 
شلوارشان نمایان است. 

کوداد : همچنانکه میخواند.گاه بگاه از رفن باز مایستاد و باچند سکه پول 
که در دست داشت و شاید همه مکنتش بود مهره بازی میکرد. بين این سکهدا يك 
سکه چهل شاهی فو د. 

دچه بی‌آنکه ذان والوان را ییند کنار بیشه ایستاد ومشت پولش راکه تا آن 
دم مکرر همه را بالا دیخته وماهرانه با پشت دستش گرفته بود باردیکر بالاریخت. 

اين دفعه سکةٌ چهل شاهی از دستش گربخت. دوی زمین‌کناد بیثه غلتید و 
لو ژان والران بی‌حررکت مائث. 

ژان والی‌آن پایش را رویآن نهاد. 

آما عچه پولش را با نگاه دنبال گرده. و اورا دریده بود. 

شیج هتمجب نشد ومستقیما موی او آهد. 

اين» محلی کاملا خلون بود. تا دورترین نقطه که چشم‌کاد میکرد دد جلکه 
و درجاده کی دیده نميشد. صدابی جز مانکك ضمیف يك دسته پرندگان مسافرکه در 

ارتفاع بسیار در آسمان پرواژ میکردند ومانند لکه ابری بنظ عیر‌سیدند بکوش 


1 ۷۱6۶ يك نوع آلت موسیقی سیمی که با يك چرخ و يك دستگیس 
بهرکت عیاید وصدا می‌کند. 


۳۰۸ پینوایان 


باس کودك پشت به[ فتاب داشت که الیاف طلامیان هوهای ارمیگذاشت دچهره 
وحشیانه ژان والژان را با دوشنایی خوتآلودی ارغوانی میساخت. 

کودك ساووایی با اعتماد کودکان‌یی که مرکب از جهل و بی‌گناهی است‌گفت: 

- پولم؟ 

ژآن‌والزان گفت؛ اسمت چیه؟ 

جوابداد؛ پتی‌ژروه. |قا۱. 

ژان‌والوان گفت: برو! 

بچه دوباره گفت؛ آفا پولمو پس بدین. 

ژان‌والژان سی پاین انداخت وچواب نداد. 

دچه بازگفت: پولم آقا! 

چم ژانوالزان خی ره برزمین دوخته شده دود. 

بچه فریاد ژنان گفت: پولم! پول سفیدم! نقره‌ام! 

بنظرمیر سیدکه ژان‌والژان اصلا نفنیده است. کود‌گریبان تیم تن اوراگرفت 
وتکانتی داد. درهمان حال تلاش میکرد :| کفش ددشت نمل‌دار اورا از دوی‌گنج خرد 
مرطرف ساند. 

- پولمو میخوام! سکه چهل‌شاهیمو. 

بچه شریه میکرد. سر ژان‌وال_ژان بلند شد. همچنان نشسته بود. چشمانتی 
مغشوش بود. با يك نوع حیرت زدگی کودك دا ورانداز کرد . سپس دست بطرف 
چوبدستیش ددراز کرد و باصدای مخوفی‌گفت: این کیه دیکه؛ 

کود(دگقت: منم آقا! پتی‌ژدوها هنم! هن! بیذحمت چهل شاهمو مرحمت 
کنین! بیزحمت پاتونو وردادین! 

سیس با آنکه بسیار کوچك بود غضبناك شد ؛ تقریباً وضعی تهدیدآمیز بخود 
گرفت وگفت: 0 

اوه! پائونو ورمیدارین پانه! یله نود باشین» پاتوئو وردادین! 

ژان‌والو ان گفت. هاا.. هنوز تواینجایی: 

وهمچنانکه پا بر پول نقره داشت» بتندی بر خاست؛ راست ایستاد وگفت: 

- فقرار میکنی بانه! 

طقل» وحشت زده نگاهی‌کرد» سس سرنتاپا بلرزه در آمد, وپس از چندلحظه 
حیزت» پا بفرارنهاد. بیآنکه جرآت‌کند پشت سرش را بنگرد» یا فریادی س‌آودد. 

با اینهمه پی از پیمودن مسافتی تگی‌شی واداری کرد که باز استت. ژان - 
والژان در خلال تخیالاتش صدای ثالةٌ اورا شنید, 

پس آزچند لحظه بچه نایدید شده بود. 

آفتاب غروب کرده دود 

اطر‌اف ژان والژان دا طلمت فراگرفت. درهمه این روذچیزی نشودده بود؛ 


تب نیزداشت. 


1- ۳۹۱۱۵۵۲۳۵15 ژروه‌کوچولو. 


۳۱۰ بینوا بان 


از هنگامی‌که بچه فرار کرد ژان‌والژان حریا ایستاده وتثییری در وشعش 
تداده بود. نفی‌کشیدنش, سینه‌اش را بفواصل طویل وناساوی, بالا میآورد. نکاهتی 
په ده يا دوانده قسی پیش دوبش خیره شده بود و بنظ‌میرسیدکه با دقتی بی‌پایان 
ددشکل يك تکه چینی شکسته آبی رنگك که میان علفها افتاده بود مطالسه میکند. 
ناگهان لرژید ؛ سرمای شامکاه را احاس‌کرده بود. 

کلاهتن دا دوی پیتانی محکم کرده بی‌اراده بهپیش‌گشیدن ویمعن تکنههای 
تیم‌قنه‌اش گوشید. قدحی پیش دفت» «دخم شد تا چوبستیش را ازنمین بردادد. 

هماندم سکهٌ چهل‌شاهی را دید که زیرپایش تانیمه درخاله فرررفته‌بود ومیان 

۰ سشگرینه‌ها میدرخشید. ۱ 

۱ این, در وی اثر‌کمانند باک لرزش‌کهربایی شید . ذیرلب‌گفت: این یس ؟ 
پایش‌بر آن فش‌ده می‌شد بردادد. پنداشتی که‌این شیثی‌که دد تادیکی‌میدرخشید, 
چشم گشوده‌بی است که برار خیره شده أست. 

پس از چنددفیقه, خودرا با تشنج سوی سکه نقره انداخت. آفرا برداشت و 
درحالیکه قد داست می‌کرد درجلگه, نقاط دود دا نگی‌یستن گرفت, هم در آن حال ‏ 
نگاهش دا بهمه نقاط افق آفکند ؛ ایستاده و لرزان, مانند جانور وحشت زده‌بی‌که در 
جستجوی پناهگاهی باشد. 

چیزی ندید. شب شده بوده جلکه سرد دتیره بود, پاره‌های ددشت « بنفقش 
مه در روشنایی شفقی صعود میکردند. . 

ژان والزان بخودگفت؛]۱۰ 

و پدرنگ جهتی دا پیش‌گرفت. و از سمتی‌که کوده ناپدید شده بود شتامات 
راء افاد. پس از آنکه صد قسمی رفت ایستاد . نگاه‌گرد, وچیزی ندید. 

آنگاه باعمه ثیرویش فریاد بر آودد: پتی‌ژروه! یتی‌ژروه! 

ساکت شد ومنتظرماند: 

هیچ صدا به ری جواب نفاد. 

صحرا؛ خلوت وحزت‌آلود بود. وی درفشای بیکران محصور بود. پیی‌آمونش 
عیج نیود جزظلمتی که نگاهش درآن گم میشد وسکوتی که صداینی دد آنگم ميشد. 
۱ نسیمی بخ زده میوزید و به اشیائی که پیرامون ژانرانزان بودند يك فوع 
حیات شوم میبخشید. نهال‌های کوچك, بازدان لافرشان دا با خشمی باورنکردنی 
حرکت میدادند. مثل این بود که کسي دا تهدید وتعاقب میکنند. ۱ 
باذ پراه دفتن پرداخت» سیس پا بدویدن گنارد, دگاء بگاه میایستاد وحدآن 
پیابان خلوت با مخوفتربن وغمآلودترین صدایی که میتوان شنید فریاد میزد 

-پتی‌ژدوه! پتی‌ژرده! 

محقفأکوداگ: اگر این صدا دا ميشنید» بوحشت دچاد میشد و ازنشان دادن 
خود احتراز میجست. اما بی‌شك در آن موفم کوداگ. بمیار دورشده بود. ۱ 

پا کشیشی مصادف شد که بر اسبی سوار جود. سوک آر رفت وگفت: 

-آقای خودی! کودکی در راه ندیدید؟ 


فا تین ۳۹ 
کیش گفت. نه! 


طغلی که نامش پتی‌ژروه بود؟ 
هن هیچکس دا ندیدم. 
ژان‌والزان دو سکه پنج فرانکی اذکية پولش بیرون کشید. و آنرایه‌کفیش 
داد و گفت: 
_آقای خوری, اين‌براي فعرای‌شماست. آقای خوری» این يك کوچولو است» 
تقرپباً دساله که يك جمبه پشتی دارد. گمان هیکنم. و يك ساژ چرخی؛ از اینجا 
میگذشت. یکی از این بچه‌های ساووا. میذانید؟ 
خسن هبو نف ولسسین ۰ 
- پتی‌ژروه؟ از بچه‌های آبادی‌های اینجا کسی باین اسم نیست؟ ممکن است 
بمن بگویید؟ 
_ دوست من. اگی‌چنین است که میگویید» این يك بچة غرییه بوده است؛ در 
محل از این چیز‌ها فراوان است.کسی اینهارا نعیشناسد. 
ژان‌والژ ان بتندی دوسکهً بنج فرانکی دیگر از مه بیرونآودد؛ یکشیشی 
داد وگفت: 
برآی فقر ای شماا 
سبی با سر‌شکستگی برگفته‌اش افزود: 
-آقای «آبه».۱ بگوییه مرا بازداشت کنند. من يك دزدم. 
کشیش با هردرپا مهمین به اسبشی زد و با وحشت بسیارگر یشت. 
ژان‌والوات سویدن درجهتی که ابتدا پیش گرفته بود پرداخت. 
براین مثوال داهی پس طولانی پیمود درحالی که اطراف را مینکر یست؛ صدا 
د» فریاد میزد. اما دیگر با هیچکس مصادف نشد. حویا سه دفعه در بیابان سوی 
چیزی که شببه بيك شخص خفته يا جمبانمه زده بنظرش میرسید حوید؛ چیزی جز 
بته‌های گون یا پاره سنگث برسطی‌زمین نبود. سرانجام درنقطه‌یی که محل تلاقی سه 
جاده بود ایستاد. در آن‌موقع ماه بلند شده بود. نگاهش‌را بنقاط دور افکند و آخرین 
دفعه فریاد بر آورده! #پتی‌زروه! پتی‌زروه! پتی‌ژروه۱...» 
فریادش هیان مه خاموش شد بی آنکه انسکاسی هم بوجود آورد. باز ریس لب 
گفت د تی‌ژروه! آما باصدای شعسف و تفریباً برلب نیأمده. این دیگر آخرین تلاششی 
بود ؛ زانوانش بسختی ذیر قامتش خم شدند مثل اپنکه قدرتی نادبدنی ناگهان از 
سنگینی وجدان زشتش خسته‌اش کرده است. بیحال روی نخته سنگث بزرگی درفلعید 
و درحالی که عشتها هیان موها و چهرء هیان زانوان نهاده بود ناله‌کنان گفت : 


- من يك بینوا هستم| 
آتکاه قلبش ترکیدو به شریستن پرداخت. این نخستین دفعه بودکه پس ار 
نوزده سال میکر پست. 


ژان والوان هنگامی که از خانه اسقف یرون می‌آعد» جنانکه دیدیم آذهر آتیمه 
تا آن موقع افکارش بشمار میرفت خارح و دود بود. . نمیتوانست حساب کند که دد 
وجودش‌چه میگنرد. درقبال‌کردارملکوتی و درقیال‌کلمات دلنشین پیرمرده سرسختی 


۳( پینوا یان 


میورزید. (شماً بمن قول داده‌یید که مرد با شرفی داشید. - شما از اين پس ببدی 
تعاق ندارید ومتعلق بخوبی هستید. - من چان شمارا از شما میخرم» آن‌را ازجوهر 
ساد عیر‌هانم و بخدای موربان تسلیمش میکنم-.» 

این» پیوسته به‌ذهنش بازمیگشت. این رحمت آسمانی را با غرور که در دجود 
زد ار ۱ 2۳0 
آغماض این کشیش بزرکترین هجوم وشدیدترین حمله‌یی بوده‌که تا آن موقع لرزه در 
او افکنده است؛ که اگر با این رحمت ستیزه کند. سخت جانیش قطعی خواهد شد. 
و اگر‌تسلیم آن شود باید بر بنضی که اعمال دیگر آدمیان جانش دا طی سالیان داز با 
آن انباشته است, و اين مایةٌ خوش آیندش است. پشت پازند؛ که ایندفعه با باید قطماً 
غلبه کند و یا یکسر» مغلوب شود. واينك مبادزه: میارذه‌یی عظیم وقاطع بین «سر4 
وجود او وخیی وجودآن هرد ددگرفته است 

دد پیشگاه همه این‌انوار» مانئد يك‌مرد مست میرفت. آیا هنکامیکه‌یاچشمان 
وحشیانه: پبیتگوزد راه میییمود ازنتیجه‌بی‌که ممکن بود ازماجرای خود دد «دینی» 
پدست آویده باشد ادرالگ مشءصی داشت »1 با ذمز‌ه‌های از سرار آمیزی راکه در بعض 
لحظان زندگی : روح را آگاء با خسته میکنند میشنید؟ صدایی درگوشش میگفتکه: 
هماندم ساعت باشکوه سی‌نوشتشی را پموده است؛: که دیگی حد وسط برای او وجود 
ندارد؛که اگر از آن پی بهترین فردآدمی نباشد بدترین فرد خواهد بود؛که‌باصطلاح 
بروی لام است که هم اکنون, با ببالاتر از يك اسقف عروح‌کند و یا بپایین‌تر از يك 
میکوم به‌اعمال شاقه فرو افتد.که اگرمیخواهه از این پی‌خوب باشد باید فی‌شته‌گیدد؛ 
که اگرمبخواهد شریر بماند باید دیوشود. 

اینجا باز باید پرسشهايي داکه جای دیگر نیز به‌میان آوردیم؛ طر -کنيم: 

]یا ژانوالوان مبهمآمایه‌یی از همه این چیز‌ها در فک خود جمع‌می آورد؟ 

الیته! بدبختی 1 چنان که کفتتم هوش 19 ثر هت مي‌کند؛ ۳ اینهمه مشکو هد است که 
ژان‌والو ان بمر‌حله‌تمییز چیز‌هایی‌که اینجا نشان دادیم دسیده باشد 2 این اندیشه‌ها 
به‌وی روک می‌نمودند , وی ی بلکه نظرش از وی آنها می گت ذهشت واین‌افکار 
جز آن کاری نمی‌توانستند کرد که وی دا دستخوش خلجانی وصف ناپذیر و کقریباً 
دردنالگ ازند. هنگام بیرون آمدن از آن چیز بدشکل وسیاه که جبرگاه ناهیده می- 
شود» به‌محی رهایی ازالمت , اسف مانند بل روشنایی بسیار ۷ چشمانش دا سیب 
رسانده بود. ذند‌گی آینده. زندگیممکنی که از آن پس کملا پاکینه وسرا پادرخشان؛ 
خویشتن دا بهوی عرضه می‌داشتء وجودش دا مملو از ارتماش واضطراب می‌گرد»و 
وی بدرستی فمی‌دانست که در این مر‌حله به‌کجا رسیده است. مانند بومی‌که ناگهان 
طلوع آفتان دا بنکرد؛اینمحکوم به‌اعمال شاقه نیز ازشماع تقوی خیره وتقی‌پبآکور 
شده دود 

چبزی که محقق دود ووی شبهه‌بی در آن نداشت اینست که وی دیگر همان 
مرد نبود؛ اینست که همه چین در وجودش تغییی بافته بود؛ اینست که نمی‌توانست به 
خویشتن چنان دانمود کند که‌اسقف باو ی سخن ذکفته ولمستی نکرده کت 

درچنین وضم دوحی بایتی‌زروه» مصادف شده وهولش را دزدیده بود. چرا؟ 


فانتین ۳ 


محققاً تمی‌نوانست دليش‌را باژگوید. آیا این کاد. پاک آخرین‌اش» وبمنزلهٌ يك‌داپسین 
تلاش آندیشه‌های چلید‌ی بود که از جبرگاه همی‌اه آورده بود؟ يلك باقمائده تصر بات 
ددونی » يك نتیجه چیزی بود که در مبحث تعادل اجسام 2 نیروی اکتسابی 6 نامیده 
می‌شود 4 همین بود و شاید از این نیز کمتر بود . به سادگی بکویيم » این وی نبود 
که دزدی‌کرده‌بود؛ این آدمیزاده نبود. جانوری بود که بحکم عادت وبحکم غریزه: 
هنکامی‌که هوشش دربحبوحة اینهمه وسوبٌ نادیده وجدید دست وپامیزد ابلهانه پابی 
آن پول نهاده بود. هدگامی‌که هوش بیه‌ارشد واین عمل حیوانی را دید ژآن رالوآن 
با محنت بقهقرا رفت وفریادی ازوحشت برکشید. 

آدی» این یدید غریبی است که جز در حالتی از آن گونه که ژان والژان 
داشت‌نمیتوانست امکان‌پذیر باشد:حقیقت آنست‌که ژانوالوان با دزدیدن پول‌اینبچه. 
کاری کرده بود که پیش از آن نمی‌توانست بکند. 

جهرحال. این آخرین کر ذشت؛ ائر جازمی در وک بخشید؛ به‌تندی اذ میان 
آشوبی که ار درذهن داشت گذشت و آنرا محوکرد» غلشت‌های تاريك را به‌يك سوی 
افکند وروشنایی داسوی دیکینهادودر جان او با دضمی کهدد آن موقع داشت, مانند 
بعض مواد محلل شیمیایی اثربخشید که در يك مخلوط کدر, عنصری را ازه‌یان‌می- 
برند ددیگری دا مصفا میساذند. 

از همان وله نخست. پیش از آن نیز که‌خویشتن را بیانماید و فکر کند » 
سرگشته. همچون‌کسی‌که جویای وسیلهٌ نجاتراست» کوشید تاکودك دا بازیابد ویولش 
دا بانیس دهد. سیس چون دانست که این بیفایده ومحال‌است ماأیوس بر‌جای ایستاد. 
حنگامی‌که ناله‌کنان هی‌گفت : من بات بیدواهستم؟ 6 خویشتن را همچنانکه بودعشاهده 
کرده‌بود. وپیش از آن بقدری از خویشتن مجزاشده بود که بنظرش می‌دسیدکه خود 
چیزی جزيك‌شبح نیست, وقدری دورتر.باگوشت‌واستخوان, چوبدمتی‌بست, نیمتنة 
کاری‌تن: توبره پشتي اباشته اذاشیاء دزدی شده بر‌دوشء با چهره‌بی مصمم وتیره » 
با فتکری مالاعال از طر‌حهای شنیع. چبر کار منعود, ژان والژان را رو دد روی 
خود داشت . 

ش بدبختی, چنانکه سابقاً ملاحظه کردیم, از بعض جهات ال‌مکاشفه‌اش 
ساخته بود. پس این مغل يك مکاشفه بود. در حقیقت آن ژان والوان راء آن چهره 
موف را. جلوخود دید. تقریباً به‌لحظه‌پی‌رسیدکه ازخود پرسید. «اين مرردکیست؟» 
واژدینن آن متوحش‌شده. 

دماغتی دد یکی از آن لحظات سخت اما بی نهایت آرام به‌سس می‌برد که در 
خلال آنها , رویا چنان عمیق است که حقیقت دا درکام خود نابود مي‌کند. آدمی 
دیکر چیزهایی را که پیرامونش است نمی‌بیند وصوری دا که در دوح دارد تقریبا 
خارج ازخویشتن مشاهده می‌کند. 

پس, به‌اصطللاح. خود را, دو در رو؛ به‌سیر وسیاحت گرفت وهم در آن‌حال, 
درخلال این مکاشفات» دد ژرفنایی اسراد آهیز» يك نوع دوشنایی میدید که نخست 
يك مشملش بنداشت. چون این نود دا که در چشم وجدانش جلوه‌گر می‌شد:, با دقت 
بیشتری نگریست ددیافت که هیئت انسانی دارد, و آن مشعل, شخص امقف‌است. 


۳۴ پینوا بان 


: وجدانش نوبه به‌نویه این دوهیکل خیالی را که اینگونه پیش دویش قراد 

گرفته بودنء اسقف راو ژانو الزان راء علاحظه عی‌گن۵: برای ححجو هبکل دوم جر 
حیکل نخست لازم تبود. در نتیجةً یکی از اثرات عجیپ‌که مخصوص این‌گونه‌نشگات 
است هر اندازه که مکاشفه‌اش دوام می یافت اسقف در نظرش دنرگتر و تابناکتر و 
ژان‌الوان کوچك‌تر ومحوتر می‌شد. احظه‌یی‌رسید که آذاين یکی سایه‌یی بیثی‌نماند. 
ناگهان این سایه نين ناپدید شد. فقط اسقف مانده بود. 

او همه جان این بینوا را سرشاد ازشمشمه‌یی با شکوه می‌ساخت. ژان والان 
مدت ددازی گریست. با اشکهای آتشین گریست. با ناله‌های زار گریست, با ضعفی 
بیش از ضعف يك زن. با ترسی بیش اذترس يك کودك. 

هنگاهی که منکن قست تور ان رو نوری‌خلرق‌العاده. 
ار زندگا نی گذشته‌اش» نخستن خطاش؛» کیفر‌طولانیی. 
توحش بپرونیشی. قساوت ددویشء آزاد شدنتش که با آنهمه نقشههای انعقلمجویی در 
نظرشی مسرت آمیز جلوه کرده بود. آنچه در خانةٌ اسقف براوگتشته بود» آخرین 
کارککه گرده بود. آن سرفت چهل شاهی از يك بچه» جنابتی که , پن از عفو استف 
بیشرمانه‌تروفضیت راز آن درتصود نی‌گنجید, اینها همه بکايك بفکرش با آمدند و 
بروشنی‌بروی نموداد شدند. اما با دوشتی عجیبی‌که تاآندم نظیرش‌را تدید یز «حیات 
خودرا تگریست وآن درنظرش‌مهیب جلوگرشد؛ برجان‌خود نظرافکندووحشت آورش 
یافت. بااینهمه نوری لطیف مراین حیات وبی این جان پرتوانداخته بود. چنین می- 
انکاشت که شیطان دا در روشنایی بهشت مشاهده میکند. 

چند ساعت اینگونه گریست؟ پی‌زایلهمه گریستن چه‌کرد؛ کجارفت؟ هرگز 
کی ندانت. فقط تقریباً محفق منظی میرسد که همان شب هرد کالسکه دادی که 
در آن زمان متصدی‌حمل ونقل«گرنویل؟ بود وسه ساعت پی ازنیمه شب‌وارددین‌ی» 
شده بودهنگام عبورارَکوچة اسقفیه مردیدا دیده بود که بحال استرسام: ی 
برستگه فری کو جه ۰ جلودرخانة عالیجناب «سن‌دنوه بهزاتو افعاده است 


کتاب سوم 
سال ۱۸۱۷ 


۳ 
سال ۱۸۱۷ 


سال ۱۸۱۷ سالی است که لوی هیجدهم با یکنوع استقامت شاهانه که خالی 
ازعرور ثبود بفییت ودومین سال سلطنت خود موصوفش ی‌ساخت! . سالی است‌که 
مسیوبروگی‌پردوسودسون»۲ مشهوربود. همه دکانهای مخصوص فروش زلف مصنوعی 
در امید استممال پودر" وبازگشت طائر سلطنت, دد و دیوارشان را برنگه لاجوردی 
آراسته و به‌گل‌زنبق مزین کرده بودند. زمان بی‌غل دغشی بود که «کنت‌لنش>؟ هی 
یکشنبه‌به‌عنوان‌نظادت در عواید وموقوفات‌کلیسا» با لبای‌عضویت مجلس‌اعیان فرانسه» 
وباحمایل سرخ. وبیئی طویل و نیمرخ باشکوهی که مخصوص اشخاصی است که‌کاد - 


1 - لویتانزدهم پادشاه فرانسه در ! ۲ژانویه ۷٩۳‏ ! بهحکم مجلس‌کنوانسیون 
اعدام شد, و ولیعهد و پىرش لوی هفدهم که طفلی هشت ساله بود پس از مر گت چدر 
زندافی شد ودو مال بىد یی درد۵ ۹٩‏ ۱۷ در زندان رود حیات گفت . - نوی 
هیجدهم پرادد لوی شانزدهم بود و قاعدتاً اگی انقلاب فرانسه پیش نمی آمد و باط 
سلطنت بر‌چیده نمی‌شد ولوی شانزدهم وحفدهم به‌اجل‌طبیعی مرده بودند لوی‌هیجد‌هم 
در۵ ٩‏ ۱۷ شاه فرانسه می‌شد- اتفاقاً لوی حیجدهم هم در آن موقع عنوان شاهی بشود 
بست ودربادی هم برای خودتشکیل داد ویه‌این‌جهت با آنکه در۴ ۱ ۱۸ بمقاملطتت 
فرانسه دسید سال 1۸۱۷ دا بیست‌ودومین سال سلطنت خود لقب‌می‌داد. 

505۱-۴۲ 1 ۵۶6تا۳0ظ شناخته نشد. 

۳- درژمان سلطنت بوریون‌ها دزفرانسه سلاطین و درباریان و رجال ل وق اد 
ودیگر بزرگان ذلف مصنوعی « ۳۶۳۷۳۶ 6 استممال می‌کردند.- استممالل این‌ژلف 
در زمان ناپلئون محدود وپاز در ایام دجمت متداول شد. معمولا باين ذلفهای عاریه 
ددموقم استممال برای آنکه نظیف وبراق باشد پودر خاصی مي‌زدند. : 

۴ نت یکی ار رجال متوسط فی‌انسه که ددع۴ 1۸1 عضو و مجلی‌امین 


فرانسه شد. 


مر پینوا بان 


های پرسر دصدایی انجام داده‌اند. عسندفشین کلیای سن‌ژرمن ده پره۱ می‌شد . کار 
پر‌وصدایی که عسیو «لنش» انجام داده بود, این بود : دوذ۱۲ مادی چون شهردار 
«بردو» بود, شهر را قدری زودتر به «دولگ دانگولم»۲ تصلیم کرده بود. عضویتشی‌در 
مجلس سنا از آنجا بود. در ۱۸۱۷ بلای«عد» پسران کوچكت چهاد تا شثی ساله رادد 
کلاعخود چرمی گشادی که قسمت گوش‌هایش به ثیماج آراسته بود وشباهت کافی‌به- 
کلاه‌های اسکیموها" داشت فرو برده بود. ادتش فرانسه بشیوه ارتش اتریش, لباي 
سفید پوشیده بود؛ «افواج»» لژمون‌ها ۴ نامیده سی شدند. و بجای شمباده : اسامی 
استان‌ها دابخود می‌گرفتند. ناپلئون درجزییء «سنت‌هلن» بودوچون دولت‌انگلستان 
ماهوت ب را ازدي دریغ می‌داشت 4 ت» لباسهای کهنه‌اش را پشت درومی‌کرد درد 
۷ پلکرینی»۵ می‌خواند» مادموازل «ییکوتینی» 7 میرقصبد» «یوتیه»۲ سلطشت 
می‌گرد» «اردری۸6 هنوز رجود تداشت. 2 مادام ساکی» ۹ جانشن « فوریورو ی ۲ 
می‌شد. هنوز از آلمانیها درفرانسه دیده می‌شدنه.- مسیو«دلالو۱۱ برای خودشخصی 


1- 52101-20200210-465۳265 ازمس‌وفترین کلساهای قتسم پاربس. 

۲ عحعخاداهو 0۱۸ »00 ما پسربزر گک شارل دهم پادشاه فرانسه (۱۸۴۴ 
- ۱۷۷۵). 

۳ اسکیموها طوایف وحشی ودور از تمدنی هستند که درجزبرءگردتلندیر 
نواحی عنجمد بین‌خلی (هودسن» آمریک وتنگه بر نگث» بتوحش زندگی‌می‌کنند. 

ات ۱9 تام دسته‌های ب" شش هز‌آرنفری از ارته تثی امیراتوری زم‌قديم . 

۵ - نصاءعع۳۱۱ آوازه خوان ایتالیایی (۱۸۳۲ ۱۷۸۴ ) که از بس دد 
خوانندگی شهرت یافت به‌تئاتی ایتالیابی پاریس احضار شد. 

۶ - اماا4ع: مادموازل‌امیلی بیکوتینی رقاصةُ ممروف فراننه‌کهم‌یر ۱۸۰۱ 
وارد اپرا شد. وی می‌اندازه زیباء ودر هی رقص مار ماهر و دلفریب‌بود و بال 
۸ درگنشت. 

۷- ۳۷۶۶ شادل پوتیه آکتر ممروف فرانسوی (۱۸۳۸ - ۱۷۲۷۵) که 
یسرش شال ژوذف پوتیه هم درام‌ئویس و آکتر معردفی شد ۱۸۰۶-۱۸۷۰۶ تمتظود 
هوگواز ۶ سلطنت‌پوتیه 4 دسیدن ار به‌اوج شهرت وقدرت هنري و سلطنتش بر عالم 
هنی است . 

20:۲۸ آکتر‌کمدی باز ممروف فرانسوی(۵ ۸۳ ۱۷۷۱۱ )که در ۱۸۰۵ 
رسماً وارد بازیشد و به زردی معرررف گردید. اما بمقيده موّلف در 1۸۱۷ حنوز در 
ردیف بازیکنان خوب بشمار نیامده بود. 

4 نداود۹ مادام ساکی رقاصه ویندیاز مشهود فرآنه که شهر تش در سراس 
هجیور شد تا اواخرعمر یمنی تا ۷۱ سالگی‌کرکند (۱۸۶۶- ۱۷۸۶). 

* - 021050 بندباز ایتالیایی‌که ددفرانمه نمایش میداد. 

1 - این شخص شناخته نشد. 


فانتین ۲ 


بود. حقسلطنت موروئی بوسیلهٌ بریدن دست» سپس قطم سر «پلن‌ییه»۱ و«کادبونو»۲ 
واتولرون»۲ وجودخودرا اثبان‌ی‌کرد. پر نی «تالیر ان»۴ حاجب‌بزر کت ده آبه‌لوی»۵ 
وذیر ممتاز دادایی . یکدیگی دا می نگریتند ومانند دو فال زن ۴ می‌خندیدند . 
هردو در۴ ۱ ژوییهٌ۰ ۱۷۹ آین قداس جشن اتحاد دا ۲ در میدان «شان دومارس»۸ 
اجرا کرده بودند؛ تالیر ان این آین را مانند يلك اسقتف ,بای آورده بوده و آبه‌لوی 
مانند يك شماس؟ . در ۱۸۱۷ درخیابان‌های موازی حمین «شان‌دوماری» استوانه‌های 
چوبن درشتی دیده می‌شنند, که زیرباران افتاده ومیان علف‌ها پوسیده بودند, رنگه 
آبی داشتند و آثار دنگ پریده‌یی از تصاویر عقاب ۱۳ وزنبور عسل!۱ بر آنها دیده 
می شد . این‌ها ستون هایی بودند که دو سال قبل مصطبه امپ‌راتور دا در 
ان دومه » ۲ نگاه هي‌داشتند . تقاط مختلف این ستون‌ها از آتنی سیاهیان 


تا این اشخاص شناخته‌نشد‌ند. 

19116762۵04-۴" مرد سیاسی معروف فرانسه ( ۱۷۵۴-۱۸۳۸ ) که مدتی 
به‌تحصیل علوم روحانی والهیات کوشیدوبه‌مقامات عالی دوحانی دسید. سپی‌ددآنقلاب 
فرانسه وارد سیاست شد وحاموریت‌های مهمی‌برعهده‌گرفت. چندی نیز حاجب‌بزر گت 
ناپلگوت وندیم ارگر‌دین و کلرهای سیاسی بزری انجام داد ویس ازچندی ازنظر ناپلگون 
افتاد. پعدها لوی خجهم اورا طلبید و بموزادت آمورخارچه عنصوشی کرد. تالیر ان 
تقریباً در همه مدت عمرش از اخلاق ومکالمات فاضله دور بود. 

۵ ونصا عطحا۸۵ با بارون‌لوی هر دسیاسی‌فر انسهکه درامودمالی‌وخزانه‌داری 
تخصصی داشت ولوی هیجدسم وزیرداراییش کرد ( 1۸۳۷- ۵۵ ۰)۱۷ 

۶ بطوریکه درحاشه صفحهٌ ۲ ۲۲توضیح شده است فال‌زن‌هاکشیانی بودند 
که از پرواز پرندگان وآزروی بعضی چین‌های دیگی پیشکویبهایی می‌کردند. 

۷ ومااج۳۵۵ با جشن اتجاد ء جشنی بود که دروشان دوسارس». پاریی» 
روز ۱۴ ژويية ۱۸۹۰ به مناسبت اولین سال محاصر» وفتح زندان باستیل منعقد شد. 
دراین جشن شصت هزارتن نمایندگان همه استانها حاضرشده بودند ولوی شانزدهم فیز 
شخصاً حضوریافت دقسم به‌حفظ مشروطیت یاد کرد. 

۸- 2۶8 06 معط میدان وگر‌دشگاه عم وفي است در پاریس‌کتاربرج 
ایفل که اکتون خیابانهایه بيچايج وهشجی » » صفای بسیاربان هی وخشننه . 

4٩‏ 12:26 یا بقول هسیحیان عرربشماس» یکی از درجات‌روحانی‌مسیحی. 

۰ ۱ - عتاب ازتشانهای سلطنتی قدیم فرانسه بود که تایكتون کبیر همتکل 
خاصی او آترا برای نشانهای سلطنتی برگزید ویمه از ناپلئون این نشانها دا از همه 
چا محو کردند. 

۱ - نشاني که ناپلگون بجای علامت گل ذنبق «بورین‌ها» برگزید. 

ما «شاتییومه» تعال( 3 هه يك جممیت سیاسی بودکه اپلئون‌روز 
اول مامعه ۵ ۱۸۱ تشکیل داد این چمعیت درماه ژرئن‌همان سال ددهشان درمارس» 
مجنمع شد وناپللود نیز آنجا حضور یافت ودر جایگاء خاصش قرادگرفت و به‌انجیل 
قسم‌یاد گرد که نسبتٍ بعش وطیت وفاداد باشد. سیی تطق مهمی ایراد کر د. 


۳۹۸ ۱ بینوایان 


اتریشی که در حنود دگرو کابوه آردو. زده بودند سیاه. شده بود. دویا سه ستون ازاین 
برتون‌ها در آتش اددوی این سپاهیان سوخته و حرارتشان» دست درشت «ءایزرليك» 
حاا را گرم کرده بود.- شان دومه» ازاین حیت قایل ملاحظه بود که در ماه ژوئن 
و در «شان دومارس» تشکیل یافته بود. دداین سال ۱۸۱۷ دو چیز‌عموهیت داشت: 
صندلی‌های ولتی‌توکه۲ دقوطی سیکار بیادگار قانون اساسی. تازه‌ترین مایٌ هیجان 
پاریسی‌ها, چنایت «دوتن»۴ بود که سربرادرش را در حوض «مارشه‌اوفلور»۴ آنداخته 
بود. در این سال وژادت ددیاداری به تحقیق ددبارة حادثهٌ شوم غرق کشتی مدوزه 
پرداخته بود که می‌بایست «شوماره»۶ را غرق خجلت کند و «ژریکو»۲ را غوطه‌ود 
درافتخار سازد. کلنل‌سلوه بمصی مپرفت تا آنجا سلیمان پاشا" شود.- کاخ «ترم»۱۳ 
کوچه «حادپ». دکان يك چليك سازشده بود.- عنوز بربام برج هشت گوشهة عمادت 
کلوتی۱۱ نها از چوین کوچکی‌که بمنزلهٌ دصد خانة «مسیه»۱۲ منجم دریادادی ذمان 


۱ 5عا‌ااعءععافعا 1.65 اسمی‌که ددانقلاب ی به سرباذان امیر اتوری 
آلمان داده شد , 

۲ ولش‌توکه ؛>ناو109 - ۷۵/۱۵156 «ولتر 6که‌نام نویسنده معروف فرانسوی 
.است به‌صندلی‌دسته‌داری هم گفته میشود که پایه‌مای آن گوتاه وجای نشستنش وسیم 
وپشتش‌برای تکیه دادن سر بلنداست. امالاتوکه» نام يك تاحیهٌ ساحلی‌زیبای فرانسه 
درپادو کاله است و پلاژی داد که مردم برای تفریح به [نجا مبروند. شاید مقصود از 
«ولتر توکه». صندلیها یی باشد که به‌سناسیت استعمال‌در آن‌محل‌این‌نامرا دخود گرفته‌باشند. 
بهرصورت این ترکیب در کتب موجود دیده نشد. 

۳ - ۷۵ 2۷(] درگتب موجود آشاده‌بی باین سشخص ندست . 

۴ - 1625 ر 29 122006 یکی‌اذ بازارهای پادیس. 

۵ - قضیه غرقکدتی هدوز درحاسة فصل‌سوم ازکتاب ری در اطاعت 
محض) بتفصیل شرح داده شده است. 

۶- ۲613 3210008]) کار تن گشتی «مدوز» بودکه‌پی‌ازهیاجعت‌بیاریس مسئول‌غرق 
ی شد وبهسه سال‌زندان نظامی‌محکوم شدل( ۶ ۸۶ ۱۷۳۰۱ ). 

" تریغ نقاش معروف فرانسوی (۴ ۱۸۲ ت ۱۷۹ که تابلو زیبا و 
ی عرق کشتی‌مدوزبتام «طر ادةٌ مدود» ساخته واین‌حادثه راعانهایت‌مهارت 
در آن عچسم کرده است.. 
۱ _ 561۷5 ان قرانسوی. 

ف پادشاه: غغمانی‌سوشاید هم مقصود سلیغانا لسلبی‌قاتل ژنرال طبر باشد. 

۰ . 1070865 بقایای قصری است در پادیی‌که «کنستانی کلوده امیراتود 
تو)آنجا پنا کرد ويك چند جایگاه . سلاطین فرانه بود. 

۹۹۹ زمماع عمادت ممروفی‌است تقد درپاریس که ویران شده‌است 
وموزه‌پی‌نین بهمن‌امم داد 

۲ 269۵6۲ شارل مبیه عنم ۱ (-۱۷۳۰). 


فانتین ۳۹ 
لوی شانن دهم یکارمیرفت دیده میشد. «دوشی دودوراس»۱ برای سه‌یاچهار تن‌از دوستانل 
«اوریک»۳ رامیخواند. از قصر «لوور»حروف ۴31 دا میتراشید‌ند. - پل‌اوستر لیتز 
اسم خود را اندست میداد وبه «پل‌باغ شاهی» موسوم میشد» واینء لنن‌مضاعتی‌بود که 
یکباده هم پل«اوسترلیتز» داء وهم باغ نباتات را لباس تاذه میپوشاند. لوی‌هیجدهم 
درحالی‌که بادقت تمام درزارراسع۵ زیراسامی‌پهلوانانی‌که امپ‌انود هی‌شو ند» وگفش- 
دوزهایی‌که خوددا بمقام ولابتمهد میرسانند با نوك ناخن خط میکشید دو چیز‌فکرش 
را مشدول‌میداشت: «ناپلئون» ودماتورن برونو؟۶.- دراین سال [ کادمی فرانمه عوضوع 
«سعادتی‌که ازنتیع حاصل می‌شوده دابرای اعطاء جاینه به‌مسابقه می‌گذاشت" . مسیو 
«بلار»* دسماً فصیح بود. بخوبی‌دیده میشد که درسایهٌ او «بروئه» وکیل عمومی آینده 


۱ 120705 دوشی دوددداس (۸ ۱۸۳ ۱۷۷۸) یکی از زنان نویسنده 
فرانسوی که دمانها و آثاری از خود بمجای گذاشته است و-الون ار در پادیس چندی 
مشهور بود. 

۲ - مبلهایی‌را گویند که به‌شکل (2) ساخته ميشود. 

۴ 4216۵ آسم رمانی‌است‌که دوشی دودوراس در ۱۷ ۱۸ وتالیف در۳ ۱۸۲ 
منتش کرد ۰ 

۴ - حرف ل علامت اسم ناپلگون بوده است. 

۵ - اورای - تراژدی معروف «پیر کورنی» نویسنده بز در گه و پدر تراژدی 
فر‌انسه . 

۴ - ۶02620 صاءتا 12 این شخص در ۱۷۸۴ متولد شد و پسس يلك 
کنش‌دوذ بود. اما طبعی‌بلند وفطر تی‌هنگامه‌جو داشت. ابتدا خوددا پسریکی ازدجال 
که کارش به‌پستی‌گ راییده است» معرفی‌کرد وزنداتی شد. سپس به آمرریکا دفت وبه سال 
۵ به فرانسه بازگشت. به یکی از آشپزهای سایق لوی شانز دهم که مهمانخانه‌یی 
داشت بر خودد واین 8کردراو ایجاد شد که خوددا پسر آن پادشاه یناهد. پس شهرت 
داد که پسر واقعی لوی شانز‌دهم است و آنکه در زندان مرد طغل دیگری بوده‌است. 
در ننیجه خود را لوی عفدسم نامید وپس آذچندی در «ییستر» محیوس شد» اما دست 
ازادعای خود که متمولئي ساخته‌بود بر نداشت. سررانججام در۸ ۱ 1۸4 بهپنمع سال زندان 
محکوم شد. این شخص بعقیده بعض مطلمین اندکی‌پیاز نجات یافتن‌از زندان بسرود 
زندگی گفت وبعفيدة بعض دیک‌تا۴ ۱۸۴ زنده بود وقایق‌رانی یکرد. 

۷ - مسابقه‌یی که هوگو چنانکه در شرح زندگانیش در قسمت «کودلك فقیر» 
درمقدمه نوشته شده است دد آن شرکت جست و متصوصا به‌مناسیت کمی سنثی مورد 
تقدیرقراد گرفت. 

۸ - ۳6112۶ قاضی ووکیل مدافع فرانسوی که ازحیث بلاقت وفصاحت وطرز 
مدافعه کاملا مشهودشد چنانکه به‌لوی شانز‌دهم پیشنهاد کرده بودند که اورا برای دقاع 
از خود برگز یند . 


۳۰ یوایان 


که به‌بساط هجویات «پول‌لوی کوریه»۱ موعود بود جوانه میزند. يك شاتوبریان‌ددوغین 
موسوم به(مار کانی»۲ وجود بافته بود در انتظاد آنکه ينك «مار کانری» دروغین بنام 
«دارلشکور۳ بوجودآید.- «کر دالب» ۴ و «ملكت آدل»۵ از شاحارهای ادیات بشمار 
هیرفتند؛ و نویسنده‌شان «مادام کوتن»۶ آولن نویسنده عصر. انسعیتوی فر انمه۷ از 
دفتی خود؛ اسم «ناپلئون بتایادت عضو آکادمی» را حث میکرد. - يت فرمان شاهی. 
هدرسة دریائوردی را در آثگولم» انشاد منکرد, ذیرا که چون « دوك دانگولم» 
دریاسالاد بزر ک بود البته. شهر آنگولم فانونا همه اوصاف يك بندر بحری را داشت: 
وائی‌جزاین میشد ارکان سلطنت راخللی‌روی میداد.- درجلءةٌ مشاورة هیثت وذیران 
این موضوع مورد محاجه بود کهآ یا باین انتشارتصاوبری را که اقسام بنسازی دانشان 
هیدهند وزینت‌بخش اعلانات «فرانکونی»۵ شده‌اند و ولگردان خیایانها دود آنها جمیم 
میشوند بسهل انگاری گنداند با جلوگیری کرد.- مسیو «پاثر»۹ مصنف « لان‌یز» ۱ 
همان مردك که چه ره چهادگوش: وروی گونه تیوقت داشت؛ کنسرت کوجكت 
محرمانة «مارکیزدوساسونی» ک وچه «ویل ده‌وك» دا اداره میکرد.- دد ۱۸۱۷ همه 
دختران جوان؛ 2 لرمیت دوسنت آول»۱۱ اثر ادمون ژرر۲"را میخواندند. روزنامه 


۱ ۶عاعتام) پل‌لوی کوریه نوبسندهة فرانسوی کهآ ثاربا ارزشی‌درامودسیاسی 
راجتماعی ازخود به‌جای گذاشته‌است (۵ 2۱۸۲ ۱۷۷۲) 

۳۲ - ۷1220:2087 قاضی‌وادیب فرانوی (۵ ۸۲-۱۸۲ ۱۷). 

۳- ۸110600۲ 1۳ رمان‌نویس فرانسوی( ۸۹-۱۸۵۲ ۱۷)- 

۴ - 0۸196 ع۲نهان) دمان ممرروف مادام‌کوتن که در ۱۷۹۹ عنتشر شد. 

۵ ۸001 عاعله]1۷ دمان دیگر ازمادام گوئن. 

۶ - 0۷010) مادام ماری ریستوکوتن نویسنده و ادیب فرانسوی که آثارش 
پیشرفت کامل کرد وبدرچه اشتاررسید. سنت‌بوو معتقداست‌که مادام‌کوتن‌خودرابضرب 
کلوله تلولیکعت (۱۷۷۰-۱۸۰۷). 

۷ - ینم آکادمی فرانسه مر ردیهم انستیتوی فرانسه را تشکیل می‌دهند و 
این آکادمی‌ها عبارتند از 1 - آکادمی فرانه -۳. آکادمی قواعد زبان و ادییات- 
۳ -آکادمی‌علوم اخلاقی وسیاسی -۴-] کادمی‌علوم -۵-آکادمی‌هثرهای ذیبا. 

۸ - افراد طايفةً فرانکونی اه اصاشان از ایتالیا بوده است. دد میر‌اخوری 
وتربیت اسب وجممیاز آنها درسیرك وبندبازی وقمار مهارت وشهرت داشتند. ویکتور 
فرآذکونی‌که ازاعقاب این طایفه بود بیادیس آهد و سیر( معتبری راه انداخت. این 
شحص مدتی‌میر آخورومر بی اسب‌های ناپلگون‌بود وال ۱۸۳۴۸ او لین میدان‌اسب‌دوانی 
دا تشکیل داد وبه‌سال ۱۸۹۷ در ۹۷سالگی‌درگذشت. 

٩‏ - ۳28۲ موسیقی‌دان ومصنف ایتالیایی‌که قسمت عمدهٌ عمرش دا دد فرانسه 
بس برد وتصنیفات هعمی‌درموسیقی‌دادد ( ۷۷۱-۱۸۳۹ ۱) 

۰ - 0656( "م1 یکی اذتصنیفات پاش‌مصنف موسیقی(۱۸۱۱) 

۱ 5۵۱0۸۷6۱6 ۵6 ۳2۳1۲6 بآ اسم يك قطعه ادمون ژرو. 

۲ - 0662۵04 8همصعلت ادیپ فرانسوی (۱ ۵۰۱۸۳ ۱۷۷) 


فانتین ۳۳ 
«کوتاه فدزرد»۱ به« آینه»۲ تغییی‌شکل مییافت - کافةٌ #لانبلن» بهطر فداری امپراتور 
متخالف 6اف4 «والوا» بود که ازدبودین‌ها» طرفدادیه میکرد. بن «میولودوك دوبری» 
که پیشی‌از آن ازاعماق طلمت طرف توجه«لوول»۳ شده «ود بايك شاهزاده خانم‌سیسیل 
عقد زناشویی‌بسته میشد:. يك سال بود که «ماداء دوستائل»۳ درگذشته‌بود. افسران و 
اعضاء گاید مححصوص هرگاه «مادموازل مارس»۵ در نمایشنامه‌ها بای می کرد سوت 
میز‌دند۲ ۰- روزنامه‌های بزر گي کملا كوچك بودند؛ قطمعان کوچك آسا آرادیشان 
بزر گك بود.- روزنامة فعشروطیت» طر‌فدارمشروطیت بود. «مینرو» «شاتوبی‌یان» دا 
«شاتوبرریانت»" میناهید. این‌حرف لات»» بورژواها دا به‌خر ی نویسنده بزر کك بسیاد 
میخنداعد. بعض روزنامه‌نویس‌های روسپی‌درجراینسزدور, مطرودان ۵ ۱ ۸۱۸ رادشنام 
میگفتند؛ بعقیدهُ بیشتر آنان دیکر‌هداوید»* هیچ‌هنی نداشت ۰ «آدنو»"۲ دیگی ذوق 


۱ و۲ - ماه[ عنعلط باروژنامه صنایع وعلوم وادبیات‌دد۵( دسامبر ۱۸۱۴ 
تأسیس شد و نفوذ وشهرت کفی یافت . سپس دد۵ 1ژویيهُ ۱۸۱۵ توقیف ومدیرش 
تبعیه شد وسال بعد این روزتلعه پاسم آینه در فرائسه هتشر شله. 

۳ - دوگ دویری پسردوم شارل دهم پادشاه قرانسه بود. (۱۷۷۸۰۱۸۲۰) 
ولالوول» جوان‌کارگری بود که درصدد انتقام گرفتن از بنخواعان بود و مدتی‌هم به 
نایلئون خدمت کرد وسر‌انجام در » ۱۸۲ «دوك دوبریک» را کشت واعدام شد. مقصود 
ازجملهٌ «طرف‌توجه بودن» متن» تصمیم «لوول» بقتل دول دوبری‌است 

۴ 50881 مادام دوستامل‌تویسنده وادیپ‌فراتسوی ( ۱۷۶۶۱۸۱۷ )چون 
مادام دوستائل درهمان سال ۸۱۷ ۱ بدرود حیات گفته‌اینجا ظاهرا مقصود هوفواینست 
که وی ازیکسال پیش‌که تقر یب از کارافتاده بود مرده موب میشند. 

۵ - مادموازلمارس کمدیباز ممروف فرانسه (۱۷۷۹-۱۸۴۷) 

۴ - سوت ندن درنمایش نشانهة نیسندیدن بازی آکترد تقییم اوست. 

۷ - «41ههءطاتعاجت)» و «اجدندداهجع)۳۵)» هر دورخاتوبر یانبخوانده میشود 
منتها آولی‌اسم نوینده بزد گه فرانسه ودیگری اسم یکی ازشهرهای فر انسه و نیزنام 
یکی از خورالهای معروف است که نوع‌خاصی از کباب فیلهٌ کار و سیب فزعشتی] سف داب 
کنبه مشود که آین‌غذ‌ارا آشپزشاتوبرریان درلندن هنکامی‌که و یه سغیر کبیرفرانسه در 
انگلستان بود بنام اواختراع کرد. مطلب متن هم‌اشاره «همن خور اه است. ایتجا کلمةٌ 
دومرا بای سهولت ترجمه شاتوبریانت تگاشتيم. 

۸ - مقصود اشخاسی هستند که پی اذ شکست ناپلاون در «واترلوه منضوب 
ومطرود شدند. 

٩‏ لوء داوید نقاش ممروف فرانسه ویکی‌از اعضاء کنوانسیون فرانسه: آين 
شخص نقاش محصوص ناپلئون شد ومردی‌پاکفایت بود. وی سرافجام به‌بروکسل تبعیه 
شد وعمانجا درگنشت (۵ ۸-۱۸۲ ۱۷۴) 

۰ - ۸۱1 شاعرتراژيك وادیپ دانشمنه فرانسوی که در نتیجة تصنیف 
چند تراژدی تبعید شد وبعد به‌فرانه برگشت. با ناپللون ۰ مربوط شد وبا اوبایتالیا 
رفت و در مرآجمت معادن اونیودسیته شد . چون اطرفدادان جدی ناپلئون بود ددسه 


۳۳۳ بینوایان 


نداشت. « کارنو۱6 دیگ عفت‌نداشت»(سولت» درهیچجنکك فاتح نشده بوده داست‌است 
که «ناپللون» دیگرنبوغی نداشت.- هیچکس بی‌اطلاع فیست‌که نامه‌هایی‌که بعنوان يك 
تبعید شده سادرمیشود ۳ ج‌هقصت میرسد ؟ پلیی‌ها بط این نامه‌ها را يك وظیفة 
دینی‌خود میدانند. این کار تازه‌بی‌نیست ؛ «د ت۲6 حنکامی‌که درجلای وطن‌بود اذاین 
امر‌شکایت داشت. بسی چون «داوید» دريك روزنامهة بلژیکی به نر‌سبدن نامه‌هایی که 
برایش فرستاده میشده اعتراضاتی کرد این؛ بنظر روزتامههای شاهیررست مطبوع 
میافتاد» واین مرد مطرود را بیاد استهناء میگ فتند. اکر گفته میشد «شاه کشها» 
یا گفته میشد «رأی دهندگان»۴,اگر گفته میشه:«دشمنان» باگفته میشد, «متفقین»۵, 
اگرگفته میشد, «ذاپلگون» با گفته میشد «بناپادت»: این بین دومرد فاصله‌یی بیش 
ازيك گرداب عمیق بوجود میا ورد۶.- همه با شعوران متقاعد بودند که تاریخ انقلاب 
تا ابد, پذام اعلیعضرت لوی هیجدهم که ملقب به «موسی فناپذیرمشروطیت»بود بسته 
شده است .- برسطم داخلی‌پل‌جدید روی پایه‌بی‌که بت ازکی‌ساخته شده بود و منت 
مجسمهٌ هاثری چهارم بود کلم «رودی وی ووسص»۷ خوانده میشد.- «عسیوپیه*» دد 
کوچهٌ «ترز» شمار؛ٌ ۴ جمعیت سری‌خود دا برای تقویت سلطنت طر دیزی میگید. 


پب ۱۸۱۶ بورین‌ها تیمیدش کردند. دپی ازمراجمت بهوطن در٩‏ ۱۸۲ عضو آکادمی و 

معاون دائم آن شد. آثار عمیق وارزند؛ این شاعرء مسروف است(۱۷۶۶-۱۸۳۴) 

| - 91006/) «لازار کارنو» دیاضی‌دان و عضو کنوانسیون فرانسه که درآزادی 

وجمهوریت باصداقت خدماتنی کرد ویس از تجدید سلطنت خانوادء بودیون تبعید شد 
(۱۷۵۳-۱۸۲۳). 

۲ - :50۷1 «سولت» مارشال فرانسه که ددمیدان جنگ اوسترلیتزو دراسپانی 
شجاعت بساربخرج داده و فتوحات بزدگی‌کرده بود.- «سولت» در نمان لوی فیلیپ 
وزیرجنگه شد(۱ ۱۸۵ - ۱۷۶۹) 

۳ - 5027088( فلسوف و فپزيك دان و مهندص بزر که فرانمه (۱۶۵۰ - 
۳۹۶)-.- 

۴ - مقصود ازدرآی دهندگان» وشاه کشها» اعضاء کنوانسیون فرانسه‌اند که 
به‌اعدام لوی شانزدهم ری دادند. 

۵ - متفقین مرکب بودند از دشمنان فرانمه درزمان انقلاب» پعنی انگلستان 
وروسیهو آلمان واتر ش‌وغره که برضد نایلون بفرانمه جملمورشدند وسلطنت‌خانواده 
«بودین را ازئو درفرانسه برقر ارساختند. 

۶ - یمنی‌مثلا بین دومرد اگر بیکی‌گفته میشد از شاه کش‌هاست و بدیگری 
گفته میشه ازرأّی دهندگان است با آنکه این هردد عبادت يك معنی‌داشت تفاوت بسیار 
بنظ هیرسید . 

۷ 16017۷۵5 لت لاتن و بدعنای « بازگشته بزندگی» است و مقصود از 
نکاشتن‌این کمه بر باه مجسمه این بودکه دور سلطئت تجدیه شده است. 

۸ - شناخته نشد . ۱ 


فانتین وزی 


روسای احز‌اب دست راست در مواقم رخیم‌میگفتنده زباید برای «یاکوت»۱ نوشت»6. 
آقایانکانوئل۲ و «اوماهونی» ر«شایدلن»۳ با اندکی‌تایبد از طرف هسیو»۴ سرگرم 
طرح نقشه‌یی بودند. که میبایست کمی یمد باسم دسیمه کنار دریاء۵ ظاهی شود .- 
جمعیت «سنجاق سیاه»۶ ازطرف خود توطثه می‌چید - «دلاوددری»۲ با «تررگوف»۸ 
دهان بد‌هان میداد .- «مسیود کاز ۹4 که ازمش جهات؛ رو آزادینواهی داشت, تسلط 
می‌یافت .- «شاتوبریان» «مه روژ صبیح» ایستاده جلو پنجره خانه‌اش, شماده۲۷ کوچه 
سن دومی‌نيك» باشلواربلند دپانتوقل» موهای خاکستریش پوشیده شده درشب کلاهی 
ازیادچهُ پشم و نع «مدرس», چشم دوخته به يك آینه, يك جزدان کاملآلات جراحی 
دندان‌سازی جلوش بازشده» دندان‌هایتی راکه جذاب مانده بود پاك میکرد. ودرعمان 
حال ثسخه‌ها یی از «سلطنت بموجباسول عشروطیت "۱ را برای منیش مسیو«پپلورژ» 
تیب میکرد. انتقاد که رواجی‌لقته بوده «لافونع۱۱ ۳ بر«تالما»۱۳ ترجیح هیداد. 
مسیو «فهلتز» ۸۱۳ امضاء می‌گرد و مسیو هوفمان؟۲۴ «2». «شارل تودیهع۱۵ کتاب 
«ترزاوبر»۶ دا مینکاشت . طلاق لنو شده بود. مداری متوسطه: اسم «کالج» بخود 

گرفته بودنه . - شاگردان کلم که یقه‌شان دا بيك گل «زنبق طلا»۱۷ آداسته بودند. 


1 - شناخته نشده 

۲ - [ع۸0ه) ژنرال فرانسوی که يك چند ازانقلابیون و آزادیخواهان جدی 
بود, سین درزمان آمیرآتوری ناپلعون از طرفدادان اوشد. ۳ بیتاصله پس‌از زوال او 
جیاً طر‌فداری لوی هیجدهم دا برعهنه گرت ودرمحو [زادیقداعاتی‌شدید رقماوت.- 
آمیزکرد (۱۸۴۱- ۱۷۶۷) ۱ 

۳ ۰(۷۵۲۵0۲) و عمنعاع0عحجدط) ازماجر اجویان عص. 

۴ - «مسیوه لقبی‌بود که درفرانسه به‌براددیزدکتی پادشاه داده ميشد. 

۵ - 261*620 0۲0 4 ممتعتاوووی 12 

۴ سئجاق سیاه 01۶6 ع۵1م1ظ۳ :1 

۷ ۸ - ظاهیا از تمایندگان مجلي دوده‌اند. 

)۱۷۸۰ ۰ ۱۸۶ ۰ مرد سیاأسی‌فر انسه دذیرلوی حجدعم(‎ [269265 - ٩ 

۰ - 622706 عا مماعو ع۳1 ۵۵2۶ م1 

1 - 12200 آکترو تتاتر‌نویس فرانسوی (۱۸۴۶ ۰ ۱۷۷۳) 

۳ - 121۳9 تراژدی باز و آکترزی‌دست دمعروف فرانسه‌که‌یادکارهایسیار 
ازخود برجای گذارده است (۱۸۲۶ - ۱۷۶۳) 

۳ - ۳۵۱6۱2 هنقده فرانسوی عضو آکادمی فرانسه (۱۸۵۰- ۱۷۶۷) 

۴ - هوفمان ‏ ادیپ فرانسوی مصنف چند مجموعة اشمار( ۸ ۱۷۶۰-۱۸۳۲) 

۵ شارل‌نودیه ادیپ وکتابدار قرانسوی که‌چنانکه درمعسه مترجم منکور 
افتاد ازدوستان ویکتورهوگو بود ودرسالون وکتابخانه ار دومجمم ادبی‌توسط هوگو و 
دیگرادبای دمانتيك تشکیل بافت (۱۸۴۴- ۸۰ ۱۷) 

۶۴ ۸۳6۲۲ 1۳656 رمان معروف شارل نودیه (۱۸۱۹) 


۷ - یکی از نشانهای سلطنتی فرانسه. 


ری بیتوایان 


در دارةٌ پادشاه روم ۱ دکدیگردا دباد مخت میگرفقتنه ۷ پلیس مخفی ع, به علا 
حضرت «مادام»۲ تصویرهمه‌چایی «دولددورلثان»آرا که درلبای سرهنکی «عوسارها»۴ 
زیباتر از«دوك دودر ی درلبای سرهنگی«دراگون‌ها»۵ بود افشاء میکرد و این آمی ‏ 
عاقیت وخیمی‌پیدا میکرد .- شهرپادیس بخرح خود گنبد فانوالید»۶ را ازنو طلایاری 
میکرد. مردان جدی از یکدیگی عیی‌سیدنه که دد فلان عوقیع و فلان مسودد همیسو 
دو تر نکلا گن»۲ چه خواهد کرد. سیوه کلوذل‌دوموفتال»* درچند مورد خودرا ازهمسیو 
«کلوزل دوکوس گت»" متمایزمی‌ساخت؛ «مسیو دو سالایری»"۱ راضی‌نبود._-«پیکار»۱۱ 
کمدی باذعضو آ کادمی, همان آ کلدمی که مولیر نتوانسته بود۱۲ عضو آن. باشد , کمدی 
(دوفیلییر» را درذمایشگاه «اوده‌اون» که هنوز برجبهه آن؛: سحای حروف کنده شده 
عبادت : « تعاتر ۱۴ امپر اتریس » آشکارا خوانده عیشد ۳ نمایی میناد .۰ هردم از 
مخالفان. یا ازموافقان «کونیه دومونتارلو۱۴6 بودند .- «فاپویه»۱۵ فتنه‌انگین بود و 


1 - ناپلگون دوم پس‌ناپلگون کبیرکه درکودکی به‌یادشاه دوم ملقب شد. 

۲ «مادام» عنواتیاست‌که درزمان سلطئت‌خانواده بودین درفرانسه به‌دختران 
شاه با دختران ولید‌هد. ویا به ذن #مسیو» (برادرشاه) داده میشد. واینجا مقصود از 
«مادام» «دوشی‌دوبری» زن‌دوگ «دودری» است. 

۴ دواد دورلثان نوادهٌ فیلیپ اول برادرلوی هیجدهم وموسوم به‌لوی فيليبي 
بود که در ۱۸۳۰ پادشاه فرانه شد وهیجده سالسلطنت کرد.(۱۸۵۰ ۰ ۲۱۷۷۳ 

۴ - هوساد - دکنوع از سرباژان فرانسه که اونیقرمشان اذ مجارستان تقلید 
شده بود. 

۵ - دراگون - بکنوع آزسردازان فرائسه که پیاده هم‌چنگ میکردند. 

۶ - عمادت انوالیه عمارت معروفی‌است ددپادیس که لوی چهاردهم آترا بنا 
کرد وگنبد عظیمی‌دارد. در ۱۸۴۸ بقایای چسد ناپلگون دا باین عمادت حمل‌گر‌دند. 

(۷) و(۱۰) و(۱۴) شناخته نشدند. 

۸ - 10212166 ۵6 [ع5داهلن) روحانیوخطرب فراننوی که درامور سیاسی‌هم 
دخالتی‌داشت وچند کتاب راجم بروحانیت وسیاست دارد (۱۸۵۷- ۱۷۶۹) 

٩‏ - کعناع:0۵:56) 06 اعوناع) برادر شخص فوق و مرد سیاسی فرانسه 
( ۵۹-۱۸۴۶ ۱۷) 

1 - پیکار ۳62۶۵ مصثف کميك فرانه که در آغاز کرش آکتری حقیر بود 
ودمد نمایشنامه‌های کمدی دسیارتصئیف کرد ونماش داد( ۹-۱۸۲۸ ۱۷۶) 

۲ مولیربزدگترین ومعروفترین مصنف کميك فرانه(۱۶۷۳ - ۱۶۲۲) 

۳ - ۲1106۲6 ددع1۳ دما یکی‌ازنما دشنامه‌های «ییکار»( ۱۶ ۱۸) 

8 - ۳2۷۱۶۶ زنرال وعضو مجلی اعیان فرانه ۱۸۵۵ - ۱۷۸۲) اپن 
شخص بال ۱۸۰۷ باژنرال گاردان بنی وزیرمختاری که از طری ناپلگون مأموریت 
داشت درقشون فتسمایشاه تشکیللات اروپایی دهد به‌ایران آمد. «قاپویه» حوسال در 
ابران بود وقورخانة اصفهان را شکیل داد. پس اززوال ناپلغون باسلطنت همراه شد 
و بعد به آزادی‌خواهان پیوست و در همه دساشی‌که برضد بورین‌ها صورت هیگر فتسه 


فالتین ۵ 


«باوو»۱ انقلابی. _«یه‌لیسیه»‌کتابفروش.يك لبع‌جدیدازآثادهولتر» بعنوانوآ ثازو لتر 
عضو آکادمی فر انسه» هفتشس عیکرد وباکمال ساده‌لوحی هیگفت: «این عنوان چلب 
خریدارمی‌کند». رای عموم براین‌بود که یو شارل‌لوازون»۲ نابغة عمر‌خواهدشد؛ 
رفتهعرفته حید آذهی‌سو نیش‌بررآومیزد؛ نشانه پیروژی؛ ودربارءآواین‌شعررامیسرودند. 
«حتی وقتکه «لوازرن» پرواذ هیکند احساس مشود که وی پنجه دارد.» 
چون ۶ کردیتال فش» ۲ از استعفاء امتناع میورزید» یو ادرینس»۳ مطران 
«آمازی»۵ قلمرو روحائیت «لبون» را ادازه میکرد. منازعان راجم به‌درهٌ «دای»۶ 
بن فرانسه وسویی درنتیجه يك یاد داشت « کاپیتن درفور»۲ 5ه از آن موقم ژنرال 
شد آغاز می‌یافت .- «سن سیمون»4 مجه‌ول القدر» رویای عالیش را ۹ در معرضص انظار 
میگنارد . - در ۲ ادمی علرم فرانسه يك «فوریة»۱۳ مشهور بود که اخلاف فراموشی 
گر دند» ودد حبان عوقم نعی‌دأنم در کدام کبهٌ مدق + «فوریة۱۱6 گمنامیوجود داشت 
که مان آینده بیادش خواعد آودد. لرد بایرون.۱۲ ظهور خود را آغاذ می‌کرد ؛ 


ب‌شرکت میکرد.- پس‌از انقلاب ژوییه مارشال اددو شد وسال‌بمد معزولش‌کردند, ولی 
باز در ۱۸۳۹ وارد ختهت شد. 

۱ - 3270 هرد سیلسی و آنقلایی فرانه (۱۸۴۸- ۸۴ ۱۷) 

۲ - شارل لوازون ۵۲502 ادیپ دانشمند فرانسه کهآ ثارعلمی واخلاقی قابل 
ملاحظه‌یی دارد وخدسات مهمي بفر هنگك کرده است واز لحاظ شاعری او را نزديك 
به لامارتن میدانند. لوازون در کارهای سیاسی نیز وارد شد.(۸ 1۱۸۳۲ - ۱۷۹۱) 

۴ - کاردیئال فش عموی نایلگون وعطران«لیون». 

۴ ۳6 با ,2 هرد روحانی وسیاسی‌فرانهکه به‌مقام عطر آنی‌دسید. 

۵ - ۸92616 شهر ترکیه آسیا. 

۶ - 128۲066 در کوچکیاست در«ژورای »فرانسه ددسر حد سویسی. 

۷ - 2۵60۵۶] زنرال سویسی ( ۸۷۵ ۸۷-۱ ۱۷) 

۸ - فیلسوف فرانه که مکتب سن سیمونیسم بنام‌اوست (۵ ۱۷۶۰-۹۸۷ 

۰1 ۸۱۷ اشاره به‌نشرکتاب معروف سن سیمون درسال‎ ٩ 

۰ - ۲16۲تا۲۵ «بارون فودیه» مهتدص فرانسوي عضو آکادمی فراتمه که آثاد 
عفیدی ازاو برجای مانندهم است(۸۳۰ ۶۸-۱ ۱۷). 

۱ - فرانسوا ماری شارل فوریه. فیلسوف و دانشمتد علوم اجتماعی فراته 
( ۱۷۷۲-۱۸۲۷ ) وی پسر يك ماهوت فروش بود. قسمت عمهث عموش دادرشاگردی 
مفاژه بسربرد واز آنجا کینه روية. اقتصادی و اجتماعی زمان خودرا دددل گرفت. ی 
ازمر کي پدرش با سرمایة او در ۱۷۵۹۳ يك مفاد؛ بقالی‌درلیون داثر کرد وورشکست 
شد. طی‌این اوقات به‌مطالعه مییرهایعت ویس از چند مقالهً بی‌امضاءکه در روزئامة لیون 
منتشرکرد «فرضيهً حر کت چههارگاته وسر‌نوشت‌های عمده» را که حاوی عقیده ومسلت 
فلسفی واجتماعی او بود انتشارداد. بمدهلعتیده ونظریه اجتماعی‌اوکه به«فودبه ریسم» 
با «فالانستر» موسوم شد شهرت یافت. 

۲ .- لرد بایرون یکی از مشهودترین شمرای انگلیس ۱۸۲۴ - 1۷۸۸ 


۳۶ بینوایان . 


تذ زاریکمدرمتظومه شاعرعسوسوم به«میلوووا»۱ آمده‌بود اوراً درفر‌انه‌با این‌عبادت 
ممرفی عیکرده «خخصی‌بنام لرردبایررن6. داوید دائق ک‌ سعی عیبکرد تاسنگه می‌مرراً 
خمیرکند. «آبه کانون» درکمتکوچك ررحانی کوچة بن‌بست «فویانتین» زبان بسدع 
کشیش گمنامی موسوم به«فلی‌سیته‌روبر 6 میکشودکه بمدها «لامنه»"شد. چیزی‌کهروی 
بودخانهٌ «سن» باصدای سکی‌که شناکند. دود میکرد وموج میزده ذیرپنجره‌هایخ 
«تویلری» ازیل‌شاهی تاپل‌لوی پانزدهم رفتو آمد میکرد؛ اين‌يك‌دستگاه مکانیکی‌بود 
که فوایدقابل ملاحظه‌نداشت» يك‌نوعاسباب‌بازی» يك‌تصوراختراعی يك محالاتدیش. 
دث‌ساختمان خیالی:بك‌کشتی بخاردود. وار یسیها این‌تیگی بیفایدهرا ۳ بی‌اعتنایی هی- 
گر یستند تند.ب مسیودو «ووبلان»۴ مصلم«انستیتوه به‌وسیله‌کودتا رفرمان اخراج دستی 
جممی. ۰ آفر ننندة نشننه «متاز چندین عضو آ کادمی: یار آنکه این کاررا برایدیگ انانجام 
میداد, خود موفق به‌احرار آنه‌قام میشد.- مردم نواحی حومه «سن‌ژرمن» وکوشك 
«مارسان» آرژومند بودندکه «مسیودلاوو»* ری پلیسخان باشد, به‌دلیل تقدس او.- 
«دویوی‌ترن» ۶ و «رکامیه»۲ درمالون‌بزر گك مدرسةٌ طب به مشاجره می‌پرداختند و در 
خصوص الوهیت عیسی مسیج ؛ بکدیگررا بههشت تهدید می‌گر‌دند.- «کوویه» * يك 
چشم به‌سفی‌تکوین توراة وچشم دیگربه‌طبیمت دوخته بود و می‌گوشید تما مورد پسند 
خررمقدص‌ها قرارگیرد وباین‌جهت مستحاثان‌را با آیات ونصوص‌موافقت میداد و موسی‌را 
بهزبان «ماستودونتها»* می‌ستود. «مسیو فرانسوا دونوشانو»"۲, پرورندة شایان تمجید 


1 «میلوووا» یکی‌ازشمرای متوسط فرانه ۱۷۸۲-۱۸۱۶ 

۳ داوید دانژه مجممه‌ساز ععروف فر‌انسه ۳ ۸۳-۱ 1۷ 

۳ لامنه فیلسوف ودانشمند الهیان‌فرانه ۱۷۸۲-۱۸۵۴ 

۴ ۷2۷۵1200 مرد سیاسی متلون وموقم‌شناس فرانه (۱۷۵۶-۱۸۴۵) که 
پیش‌از انقلاب فرانسه وپی‌از آن چندین‌دفعه واردسیاست وشاغل مشاغلی‌شد ولی‌مورد 
تعقیب‌قر ارگرفت وبه‌وسیاة فرار جان بدد برد. پس‌از انقلاب. بوقل‌ون‌وار لباس عوض 
کرد رلوی‌هيجدهم اورا پسقامات رفیع دساند اما وی‌نیز ازشدت عمل ونادرستیش به 
تنگ آمد و روانه‌اش‌گرد. 

۵ اببها6] ازافران پلیی آن زمان. 

۶ ۵۲660 ۵([ جر اج ممروف فر‌انسوینکه اتشافان و کار هاش‌موچب ترفی 
فن جراحی شد (۱۷۷۷-۱۸۳۵) 

۷ رکاعیه پزشك‌فرانسوی (۸۵۲ ۱۷۷۴۰۱ . 

۸- 166 /)طبیعی‌دان ف ران-و ی که قوائین‌طبیعی‌او هشهور است( ٩‏ ۷۳۲-۱۸۶ ۱) 

9 ماستودونت - یکنوع ازپتانداران دزر کد قدیم که شباهتی 9 ۳ 
استخوان‌ها و آنارش ده‌دست آمده است. 

* 1 ناه6۱4۱)نل نویسد.ه و رجل سیاسی فر اه که از غاد سن نبوفی 
در او احای میشد. بیدها علاژه بر تصنیف چنف شتاب؛ مکردبه‌وزادت رسید وضمن 
آمور دیگر دربارة کشاورزی هم سررشنه داشت وکتامی‌هم دداین خصوص نوشته است 
(۱۷۵۰۲۱۸۲۸) 


فاتین پچ 


خاطرء «پارمانتیه» ۱ , با هزادان زحمت می‌کوشید تا «یم دوتر» ( سیب میتی ) دا 
« پارمانتیر 6 بگویند وهیچ موفق نمی‌شد. ۶ آبه‌گر‌گوار ۲6 اسقف قدیم. کنواتسوتل 
قدیم . ستانود قدیم. در مشاجرات قلمی شاهیرستان بمحالت «گی‌گوار دذل» دگرگون 
شنه‌بود. این عبارت ۶ به‌حالتی دگرگون شدن» عبارتی است کهآقای « روایدکولارع۳ 
بعنوان ‏ استعمال اصطلاحات جدید» نگاشته‌است. هنوززیر طاق سوم‌پل «ینا» ستگكه 
جدیدی بعلت سفیدیش تشخیص داده می‌شد. که دوسال‌قیل به‌وسیلهٌ آن, دحانةٌ حفره 
جاي «حی> را که «بلوخر »۳ براییخر اب کردن پل ایجادگر ده‌بود. همدود داشته‌بود. 
دادگستری مر دیرا که بمشاهدة ورود «کنت‌دارتوا»۵ به‌کيسای نتردام به‌صدای بلنه 
گفته‌بود: « لعنت‌براین روزگار! چقدر افسوس میخودم بزآن موقم که بمچشم خود 
دیدم «بثاپارت» و «تالما»۶ باژو دد بانوی هم به «بال سوواژ»۲ وارد عی‌شوند ...» به 
محاکمه احضار می‌کرد. اظهارات فتنه‌انگیز, ششی‌عاه زندان .- بعض خائنان, خوورا 
می‌پرده نشان میدادند؛ مردانی‌که شب یت‌جنکه به‌دشمنان پیوسته بودند» پاداشی را 
که‌گر فته‌بودئد هیچ پنهان نمی‌دآشتند» وقیحانه, درروذ روشن درخیابا ها قدم میز دد 
و مکنت و القابثاندا بی‌ترمانه به‌چشم مردم می‌کشاندند؛ فراریان « لینیی ٩»‏ و 
9کاثربر۱۳»۱ باآنکه خیانت پرحاصلثان علنی‌شدهبود,اخلاص خودرا آشکارا به‌سلطنت 

۱ - ۳۵۲۳060162 آنتوان اوگوستن زارع دانشم‌ند و عالم اقتصادیات فرانسه 
که زراعت سیب ژمیئی را درفرانسه توسعه داد. (۱۷۳۷-۱۸۱۳) 

۲ آبهگرگوار روحانی‌ژذوئیت فرانسه و اسقف «بلوا» که به‌عضویت عجلی 
کنوانسیون وعجلی سنا افتخاب شد و درموقم بازگشت سلطتت خانوادءٌ بودین وظیفه 
ارقطم وخود اومطرود وکاملا منموم ومثفورشد» وچون در٩‏ ۸۱ ۱باردیگی به‌عضویت 
مجلی‌سناً انتخاب شد ازعمه‌طظرف مورد اعتی‌اض‌قرارگرفت. سر آنمیام هنگامی‌که‌بدرود 
حیات گفت باآنکه حقام مظر‌انی‌داشت فقط يك ۳ ساده ؛ مر‌اسم آخرین را دد 
بارء او احام داد ودرموقم دقن او فمل از طرف معالقانش نظاهمراتی بممل آمد. 
(۱۷۵۰-۱۸۳۱) 

۳ ۱۱۵20) ۵6۲ فیلموف و خطیب سیاسی فرانسه (۱۷۶۳-۱۸۴۵) 

۴ بلو ۱0۶ سردارمعروف آلمانی‌که درمیدان‌چنک «لینیی» ازناپلعون 
شکست خورد؛ دو روز بعد در جنگ واترلو به‌کمك « ولینگتون 6 رسید و مموجب 
شکحت نایلگون شد.(٩‏ ۱۷۴۳-۱۸۱ ) این‌نام «بلوشر» و«بلوکر» نیز خوانده‌ی‌شود. 

۵ :01*۸۲۱۵۱ 6 )لقبکو چکتر ین‌بر ادر لو کشانز دهم که بعدهاشار ل‌دهم‌شد. 

۶ «تالما» یکی از هترین تراژدینهای فرانسه بود که نایلتون اددا بر همه 
ترجیم میداد وبا اوی‌فاقت دفتارمی‌کرد. 

۷ ازسالونهای نمایش بوده‌است. 

۸- مقصود جنگ واترلو است 

9- 0۷عزباً محای‌است دریاژيك که در ۱۶ ژوئن ۱۸۱۵ ناپللون در آن با 
سپاه آلمانی بلوخر چنکید وعانح شد. 

۰ 3285 - 40۵76 محلی‌است در بلژيك که در آن «مارشال نه» یکروذ 
پیش‌از جنگ واترلو ( ۶ !ژوئن ۱۹۱۵ ) با ان‌لیسها جنگیت. 


۳۳۸ بیتوایان 


ابر از می‌داشتند؛ اینان فراموش کرده بودند که در انگلستان بر دیوارهای داخلی 
مستراح‌ها نوشته شده نت ۰«متمنی‌است پیش اذبیرون رفتن لباستان را ددست‌کنید » 
این‌است؛ درهم وبرهم. آنچه که مبهماً روی امواچ حوادن سال ۱۸۱۷ که 
اکنون «مه‌کس فراموشخان کرده است شنا می‌کند . تاریخ تقرییا همه این خصوصیات 
را ازنظر دور میدارد و جز این نمی‌تواند کرد, وگرنه بیکراتی حوادث شیرازه‌اش‌را 
ازع خواهنکیعت, باییته. ان تم ودک بفعطا کر جلف غموه شون (زیزا 
که نه دردنیای بشریت حوادت 5وچك میتوان بافت ونه‌درعالم نیانات برگهای‌کو چك) 
فوایدی دارند.- از قافه سالها أست که چوره فرون ترکیب می‌پذیرد. 
دد این‌مال ۱۸۱۷ چهار جوان پادیمی «مسخر گی جالبی» کر د ند 
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جفت هار 


این جوانان پادیسی . یکیشان از «تولوز»۱ , دیگری از « لموز »۲ سومین 
ازه کاهور »۳ وچهارمن از « موئتوبان»۴ بودند؛ اما «حصل‌بود ندوکسی‌که محصل‌تأمینه 
شود پأریی‌نامیده می‌شود؛ درس‌خواندن درپادیی بمنزلهٌ متولد شدن دریادیس است. 

این‌جواتان؛ شخصی نداشتند؛ همه کس اذ این‌گونه چهره‌ها دیده‌است؛ چهار 
مسطوره از عردم عادی» نه‌خوب نه بد, نه دانشمند نه‌جاهل, ثه از توابغ ته از حمقا ؛ 
زیبا بفراخود بهار جذایی که بیست سالکی نامپده میشود.- اینان چهار < اوسکار»۵ 
عادی بودند. ذیزا که در آن‌زمان‌هنوذ «آر تورها»۶ وجود ند‌اشتند.- تصئیف‌عمومی 

1 - تولوز یکی ازشهر‌های بزد کب جنوبی فر‌انسه. 

۳ لیموژ یکی‌از شهرهای مرکزی فرانمه. 

۳ 9 کاهور » یکی‌ازشهن‌های جنوبی فرائمه . 

۶-۴ مونتوبان » یکی اذشهر‌های جنوبی فرائمه. 

۵ 50۵۳9() ژوزف فرانوا ارسکار ( ۱۸۵۹ -۱۷۹۹) که در فیانمه متولد 
شد», دودان کودکی دا درفرانمه بسر‌برد. سیی «سولد دفت ۰ ترقات شایاتی کرد و 
پادشاه اسکاندیناو ( سوئد و نروژ ) شد. اوسکار قوق مفرطی به‌ظرافت آداستکیر 
به‌هنر های زیبا داشت ودرکشورخود اصلاحاتی اذهر قبیل بعمل آورد. در فرانمه ودر 
نقاط دیگر سبك «اوسکارة درلیاس پوشیدن ودرآداب معاشرث متداول‌شد. 

۶ آرتور ۸2۶ آرئور پادشاه افسانه‌یی ناحیه «گال» انگلستان بوده که 
مین قرن پنجم دششم مین بسته‌است. درباره افسانه‌های زندگی وی شاهران اشعاد بسیار 
سر‌ودند ودرنتیجه پهلوانانی به‌مبك « آرتور » سوجود آهدنن . ددقرون وسطی این 
افانه‌ها قرت یافت وگفهه‌شد که آرتور نمرده است وئه نن‌اذ پریان دز جزبرمقدیم 


فانتیی ۳۹ 


می‌گفت: « برایش عطرهای عربی بوزانید. اوسکار پیش می‌آید» اوسکطر, من میرو 
ببینمش».- اوسیان". مترواه و آراستگی‌یسبك اساندیتاو" و کاله‌حونی". متداول‌شند. 
برتری نوع اتکلیسی خالص ۴ برای‌مدتی پساز این زمان مانده » و نستی آرتور. 
« ولینگتون ۰۵6 به‌زحمت ترائسته بود درنبید واترلوفاتم شود. 

این «اوسکادها»‌یکی « فلیکس تو لومیه‌س » اهل‌تولوز. دیکری « لیستو لیه» 
اهل « کاهود » ۰ دیکری « فاموی » ال « لیموژ » و آخری د« بلاشوول » احل 
1 مونتوبان <« نامیده می‌شنند. ِ حی یاک از اینان‌هتی‌سی‌برای خود داشت. . ملاشوول 
فاوودیت » را دوست میداشت. و فاوودیت از آن جهت باین‌اسم موسوم بود که به 
انگلمتان رفته‌بود؛ لیستولیه, ددای 6 را میپرستید که‌بمنوان نام مستماد» اسپيك‌گل؟ 
را بر‌گزینه بود؛ فاموی مت‌پر ست جمال«ذفین» بود که اسمش خلاصة «ژرزفن» بود ٩‏ 
تو لومیه‌ی «فانتین» را داشت ت که ملقب یه «بوز» بود دیرا که عوهای دیبایی بعرنگه 
آفتاب داشت 


19 دالیاء زفین وفانتین چهاد دلربا دخدر بودند مععلن و درخان» 


ب«آوالون» نکاهبان آویند. آنگاه شاعرآن معالك مختلف این‌حکایات را موضوع اشمار 
خود قراردادند و «آدتود» دا با صغات ومشخصاتی. پهلوان افانه‌های‌خود ساختند. 
رفته دفته سباك ۶ آدتور» وتظاحی او به‌شجاعت وظرافت, وغرور بی‌اسای اوچنانکه دد 
افسانه‌ها شرح داده ميشد سبك متداولی شد و حعمولا کسانی که دادای این اخلاق و 
خصائل‌بودند « آرتور» نامیده میشدند» و تیب آدتور بن‌پیروجوان و ذن وعرد متجدد 
قر‌اوان بود. 

۱ - 255192 پهلوان وشاعن «اکسی» که‌درقرن سوم عیز بسته و زندگانیش با 
افسانه‌های بسیار آمیخته است. - اشمادی که متسوب به « اوسیان » بود منت‌ها دد 
انکلستان مجهول بود, تا در» ۶ ۱۷ در «ادینبورو» مجموعه‌یی از آنها انتشاد یافت و 
سیار مشهودشت بسلودیکه نفوذ کلملی ددادبیات دومانتيك خصوصا در آثاد و اشعار 
لاعادتین وشاتویریان ومادام دوستائل ودیگران بخشید وگفته میشودکه ددناپلئون هم 
بی‌اندازه موّثر افتاد. به‌عناسبت انتشاد این اشعار در آن مان؛: و انتشاد مین آن دد 
۷ وررانگلستان ۶ اوسیان » یك‌شاعی قرن‌هیجدهم شناخته شد. ایناشعار وسعانی 
ومفاهيم آنها طرژ جدیدی به‌اسم « اوسیانیسم » به‌وجود آورد وکسانی‌که مطابق‌مفهوم 
این‌اشعار زندگی میکردند «اوسیان» نامیده ميشدند. اين‌سبك تانمان ناپلگون وچندی 
بعد از سقوط او متداول‌بود. سبس تیپ «اوسکر» جانشین آن. شد. 

۳۲ مقصود از سبك «اسکاندیناو» روش «اوسکر» ومتصود از «کلمرونی» 
اسلوب ر آرتود » است. 

۴ مقصود ازنوع تت عرت اف انگلیسی طرد «آرتور» "است. 

۵ « ولینکتون » ژنرال معروف. انگلیسی‌که در میدان جنک واتر لوپیروژ 
شله 4 ب حوگو ولینکتون را اولین‌کی یشیار می‌آوردکه. در آن.نمان طرز «آرتود» ۳ 
تقلیدگرده و دد وافع يك مسخره ؛ يك‌موجود متظاهی» یاک پهلوان پنبه بوده.است 

۶ مقصود. گل «کوکب» است که به‌بیض زبانهای خارجه «دالیا» نام دادد. 


۳۰ بینوایان 


هنوز اندگی‌کارگی ,کسوزن‌ر! یکیاره قركنگفتهبودند. عشقبازیهایکو تم احمشان 
میشد اما هنور برچهرمشان بقایایی از نزهت‌کارگییر! و درجانشان گل شرف را که 
درژغان هس از تعستین سقوط فیزیر‌جای میماند. دأشتند. بین این چهار یکی‌بود که 
«جوان» تاعیده عیشد, زیرا که ازدیگران گوچکتر مودء و وگ دیگن که 2 پردن 4 
تامینده مسگطه.- این‌بردن فییست وسه سال داشت. بر‌ای آنکه چیز ی ناکفته نماند, سه 
دختی تخستین‌کار آزموده‌تی ۰ بی‌قیدتر, ودرهوایمنقلب زندگانی بالاپریده‌تر آزفانتین 
عور مودزد که هنوز در تین پندارهای زندگانی دسر میپرد. 

و دالیا » و «دفین» وخصوصاً «فاوودیت». ازاین‌می‌حله گذشته بودند. همین 
زودی جر داستان زشسگیان که تازه [غاز یافته بود بیش‌اذ يك فصل باذ شده بوده و 
دعاشق» که ورغصنل اول 2 ] دو لف» نامیده میشد. درفصل‌دوم ‏ آلفونی »4 ودرفصل‌سوم 
د گوستاو » خلم داشت. قفر و عشوه‌گری دومشاود عشئومند؛ یکی اذ آندو: پیوسته 
مینرد» دیگری چاپلوسی عیکند, و زیبادختران توده , این هردور! دارندکه هريك 
به‌سهم خود ] هسته درگوشتان سخن می‌گوید. این‌جان‌های‌بی‌نگهبان کوش‌فرامیدارنت. 
ازهمتجاست سقوط ابنان و سنگهایی‌که برسرشان افکنده میشود. مردم اینان دا با 
تابندگی هر آنچه مره انعیب و ایمن از دستبرد ست. آز پای ددمی آودند. ددیشاا 
مریم عذرا هم آگر گرسنه میبود؛ 

« فلووریت 6 چون يك‌چند ور انگلستان بسر برده بود مودد ستایش «زفین» 
ور دالیا » بود.لو بسیار زودء صاحب‌خانه‌بی‌شنه‌بود. پدرش‌يكآموزکارییرریاضیات و 
می‌دف تندخو بودکه بهلهجة «گاسکون»۱ مخن‌میگفت.هرگن ژن‌نگرفته‌بود. وباوجود 
کشثرت سن‌محامسر خانه جود اي آمو زگار در روزگارجو نید و ذکپیر هن یاتزن خدهتکار 
را کنار پشپیتی‌شاری آریتیمدیده بود؛ دد نتیجٌ این حادثه عاشق شده بود. براثر 
این عشق «فاووریت» «هوجود آهده جود. . این‌دخترگاه بگاه پسرش‌را درراه میدید و 
سلامی‌به‌او میکرد. يك‌روز صبح. يتپیرزن باوضمی محبت آمیز بهخانه‌اش داخل‌شده 
وبه‌وی گنهبود» «مادموازل» مرا نمی‌شناسید؟» - ه۲ حن‌هاور تم.» آنگاه‌پیرژن بوفه 
راگشوده: آشامیده وخوزده: تشکی را که داشت بهوسیله باربری به آنجا حمل‌گرده 
وهیانجا سکونت گزیده بود. اين عادد. غررغرو ومقص, هرگ با «فاووریت» حرف 
نمی‌زد عاعات عتمادی جی آنکه يك کلمه برزبان آورد می‌فشست ۰ به‌انداهُ چهار نقر 
چباشت میخوری, ناهار هیخورد؛ شام هیخودد» ویی‌آزصرف سرغذا به اتاق حدبان خانه 
میرفت و آنجا اندخترش بدگویی مي‌کرد. 

« چیزی‌که «دالیا» را سوی «لیستولیه» وشاید سوی بعض‌دیکر, و سرانجام 
سوی‌بیکاری کشانده بود. ثاخنهای بمبار ذیبای کلگوش بود جگونه عیتوان چنین 
تا خنهارا .بکار انداخت؟ کی که میشو آعد عقف بماند غبانت دهاش رحجم‌کند. اسا 
ازفن «فاموعه را بالظوار لجوجانه ات که حنکام گفعن دبله آفا» بکاد میبرد 
فعح گر ده‌بود. 

جوان‌ها با یکدیگردفیق, دختران باهم دوست‌بودند. اینگونه عشقها همیشه 


1- احالی ایالت‌قدیم (گاسکونی» فرانسه دنیر لهجه آغان‌دا کاسکون‌گویند. 


فالتیی . رورا 
پا اینگونه دوستی‌ها حضاعف م‌شوند. 

عاقل وفیلسوف دوناست» وجیزعکه اپترا اثبلت میکند. اینست‌که. ما رعایت 
همه ملاحظاتدربار؛ آین‌خانواده‌های نامنظم: «فاوودیت» و هذفين» و «حالیاتلدختران 
فیلسوفی بودند» و 2 فاندین» دختری عاقل. 

عاقل؛ که اینطور؛.. پس «تولسیه‌س» چه؟ دداین خصوصی سلیمانه هسکن 
است جواب گوید که عشق حصه‌یی از عقل است.- سا به‌بیات این نکته اکتظامي‌کنيم 
که عشق «فانتین» علگه عشق نخمتین» يت عشق منحصر هب‌فرد» مك‌عشق صمیماته بود. 

هفانتین» دن‌این چهارد ختر » یگانه دختری بودگه جر پهياک: مر داتونمی‌گفت. 

فانتین یکی‌از موجودانی بود که به‌اصطالاح. ازقعی توده ملت سی مرمیا وند . 
چون از مجهولترین ظلمت‌های اجتماع بیرون آمده بود. بر پیتانیشی علاعت بی‌تشانی 
وناشناسیرا هر‌نسم داشت. در9عونتروی. سورمی ؟ عتولد شنه بود . ارکدام. پدرومادد؟- 
کیست‌که بتواند باین پرستی»جواب‌گوید؛کسی هرگز پدرومادرکساعماو تتتاختم‌بود. 
این دختر فقط «فانتین» فامیدهبشد؛ چرا فانتین؟ هرگ کسی » نا دیگری برایتی 
نمیدانست. درذمان تولشش (دیر‌کتوار »۱ هنوز برقراد بود . نام خانواده‌یی نداشت. 
زیراکه‌خانواده‌یی‌نداشت؛ آسم‌تعمیدی نداشت ت ذیراکه آفجا که حلود , انورا مزادکطیایی 
نبود. اسم‌گذاریش‌به‌دلخواه نعستین راهکنری صورت‌گرفت. که بیازکوچولو دیش‌که 
در کوچه پابرهنه میرود. این اسم‌د؛ پذیررفت حمینان که هضگام نزول باراد پیشانیشی 
قطر ات آب را ازایر‌ها می‌پذیرفت. «فانئین کوجولو» نامید‌شد هیچکس میشن از این 
چیزی نمیدانست.این‌موجود انسانی بدینگونه قدم برعرصة ذنتگي نهاد. فانتین ود 
دهسالگی» شهر راترلگفت, و به‌خدمت نزد دحقاتلته اطرراف دفت . ددپاتزمه» حالگی 
به‌پادی ی آمد تااتصیل مکنت» کند . فانتین ذیبا بود. وتا بیشتر ین مدت که توانست 
عفیف ماند.- دختر خوشگلی طلایی‌مو بود ودندانهای ذیبایی داشت. جهیزش طلا و 
هروادید بود, اما طلایش دوی سرش بود و مروادیدهایش دردهانتی. 

بر ای‌ذیستن, کارگرد؛ سپس بازهم بزای زیستن (ذیرا که قطب هم بسهم خود 
گر‌سدکی‌هایی دارد) عاشق‌شد , 

عاشق ‏ تولومیس 6 شد. ۱ 

هوسرانی برای جوانك. عشق سودایی برای دختر ۵. - کوجه های کلرئیه - 
لائن که ددهم ولیدن دانتیآهوذان: و دختران لوند . ور آنه مد اکمان ات ؛ 
آغاز اين ریا را دیدند. فانعین در راحهای پر خم. دبیچ تیه «یلنتتون » گمجایگاه 
پیوستن و کسستن بیادی از این مرگ ندتها است. سفتی مان از تولهسس 4 
گریشته بود اما آنگونه‌که همیثه بط اومصادف شود. يك نوع احترازاست‌که به‌جستجو 
شییه‌تر است. - خلاصه, عقد. محجبت بین این دوسته شد. 

« بلاشوول », ظ یت و دفاموی» هیئتی ت۱۳ نج 

دردرس آن بود. اوبودکه شمورمیشتری داشت. 


۱ دیرکنواد - حکومتي نود که پمداز حکوصت 9 کواننیون:»؛ جر فرانه 
پی‌قرارشد (۱۷۹۹ -۵ )۰ 


۱ 


ازور بینوافان 

2 تولوهیی » يك طلیةٌ پیرقدیم بود ؛ متمول بود؛ چهار هزار فرانك در آمد 
داشت؛ چهاد حزار فی‌انك در آمد. دویتبةُ «سنت ژئووی‌یوه۱ جنجال باشکوهی برپا 
عی‌کند. - «تولوهیس» يك جانداد سی‌ساله بودکه خود دا بد نگهداشته بود . صودتی 
پرچین و دهانی بی‌دندان داشت ؛ عبتللا مه زيزش هو شده بود و خود , دد این باره 
بی‌حزن و«ملال می‌گفت: « سرددسی سالگی ژانو ددچهل سالگی » ۲ به ذحمت غذا را 
حضم می‌گید وريك چشمش به آپریزش مبتلا بود. آما به‌همان انداژه‌که‌جوائیش خاموش 
عیشك ؛ تشاطش را می‌افروخت ؛ بنله‌گویی‌هایش ۳ جانشین دندان‌هایش: شادمانی را 
جانشین عوهایش: مسخرگی را جانشین سلاهتثی ت‌ میساخت؛ ۳1 آن چشمشس که اشکباد 
بود پیوسته می‌خندید. سرایا خراب بود آما پرازگل. - جوانیش‌که مدتی پیش اذوقت 
بساط خود دا برچید» بود. با فظم عقب نشینی میکند؛ بسه قهقهه می‌خندید و در این 
خنده جچز آتش دیده نمی‌شد. - نمایشنامه‌یی داشت که در تماشاخانة 2 وودویل » رد 
شده بود. گام اشماری حیسرود. از این کذشته از ظر چین بینتها درجه شلک داشت که 
این در چشم ناتوانان نبروی بزدگی است. پی چون متلك‌کو وییمو بود دئیس شده 
ببود..- « ایبرون » (1۳00) یكکلمةٌ انکلیسی است‌که بمعنی آهن است. آیا ممکن 
است لت «ع1:001» ( استهزاء ) از این کلمه‌گرفته شده ناشد ؟ 

يك روذ «تولومیس» سه‌رقیقشدا به‌گوشه‌بی‌کشاند, اشاره‌یی رندانه‌گرد وگفت: 

همین روزهايك‌سال‌تمام‌میشودکه « فانتین» و«دالیا», «دذفین» و«فاووریت » 
از ماخواهش میکنندکه يك « سودپرین » ۲ برایشان فراهم کنيم. با طمطراق فراوان 
وعده‌این کار را بهشان داده‌پيم. همیشه دراین باره باماءخصوصاً با من حرف مین‌نند. - 
همان‌طور که در « ناپل » پیرزنان به د سنت ژنوویو » ۴ می‌گویند؛ « فاچا جیالوتا: 
فا او میراکولو»۰۵«ای‌چهرء زرده معچزه‌ات راآشکارگن!» خوشگل‌های ماهملااینقطع 


۱ 6606۷16۷6 - 521046 200۵6۵866 شا نیه‌یی است دد جنوب پادیی 
و حشرف بی آنکه ساختمانهای بسیاردادد. ۰۰« تيهٌ سنت‌ژنوویو » متن,کنایه از شهر 
پادیی است. 

۲ . یعتی «سرم در سی سالکی پیمو شده است و ذانويم دد چهل سالگی از 
کار خواهد افتاد. 4 

۳ - سودپریز بمعنی ۶ غافلگیرگردن » و هایجاد يك خوشحالی اگهانی » و 
2 تولید تعجپ هسرت آمیز » است وکلمه‌یی دد فادسی ندار یمکه‌کاملا براین آن باشن» 
پس بهتر آل‌دیده شدکه عیناً نقل شود. 

۴ سنتژنووی‌یو - دوشیز؛ مقدس و یکی آززنان روحانی سبحی و 
سنوات ۴۳۰ و ۵۱۲ میلادی میزیست. این‌زن درموقع جوم آتیلاک معروفبه‌ارو پا 
به پادیی‌عا اطمینان دادکه ازشر مهاجم یفما گرایمن خواهند بود. اتفاقاً «هون»‌های 
دحشی که آتیلا رگیسشان بود بپاریسی ثرفتند و در نتیجه « سئت‌ژنووی یو 4 معروف 
شد. تیه سنت‌ژنودی‌یو» نیز وجه تسمیه‌اش آنست که جسد آن ذن مقدس دا پس از 
کر ۳ فراذ آن تمه جای دادند... 

۵ - 010عوعذصه ۵ و۲ اه ویو 


فالتین ۳۳۳ 


بمن میگویند, «تولومیه‌ی» چه وقت این سودیريزت دا خواهی‌زایید؛ » درهمین‌حال 
کسانما برای ها نامه می‌تو ستدند. ازدوطرف ین آره افتاده‌بیم. ب‌ظرمن موقع زسیده 

اینجاتو لومیه‌ی صدایش را آهسته دوک و محرمانه چین‌هایی چذان وجدآود 
گفت‌که یکباده قهقهه‌یی بلند و مسرت آمیز از چهار دعان خارج شد. و ۶ بلاشوول 6 
خنده‌کنان‌کگفت . 

ها این خوب فکری است ؛ 

يك قهوه‌خانهٌ مملو از درد سر راهشان نمایان شد. داخل آن شدند و دنباله 
صحبتشان در تاریکی فرو دفت. 

نتیجهُ اين طلمات, يك‌گردش بزد که ف-‌بخش بود که روز یکشنبة هفتهُ بمد 
بوقوع پیوست : با دعوت چهار جوان از چهار دخترلد. 


5 


چپار بچپار 


نقاطی راکه چهل‌وینجسال پیش اذین! گردشگاه پیلاقی دانشجویان ودختران 
لوند بود. امروز بنشواری دد نظر هجسم میتوان کرد. پادیس امروز دیگر حوالی 
سابقش را ندادد. چهر؛ چیزیکه می‌توان زندگانی تفرجی پاریسیانش نامید. نیم‌قرن 
است‌که‌یکسه دگرگون شده است. جاهایی‌کهد و چر خه‌هایکر ایه‌بی‌بود اکنون «راگون» 
است؛ در نقاطی که‌کشتی‌هایکوچك رفت و آمد می‌کردند؛ کشتی‌های بخار درحرکتند؛ 
امروژ همانطور « فکان » ۲ می‌گویند که آن روزها « من‌کلو » ۳ میگفتند.- پاریس 
۳ شهری است‌که فرانسه حوعهٌ آنست. 

چهار جفت. بهدایت ضمیرشان آنچه بیعاری صحرایی در آن اوقات امکان 
داشت ت انجام دادند. االین رود ایام تعطیل مدارس ۴1 یکی از روزهاي گرم ۴1 دوشن 
تابستان بود. شب پیش « فاووریت » که بین این ی ی 
داشت. این يك سطر دا برای « تولومیس > نوشته بود؛ 9 ساعت خوبی است بای 


1 - تاريخ انتشاد میتوایان هوگو سال ۱۸۶۲ بوده و مقصود از امروزی که 
اینجا ذکر میکند سال مزیور و ۴۵ سال قبل سال ۱۸۱۷ است, ‏ 

۲ و ۳ - ۳۵2۲۰۲ محلی است‌کنار درياي مانش‌که‌گردشگاهی ذیبا 0 
پلاژ و حمام دریاست و مقتصود از مه متن اینست که امروژ راه‌ها نزديك و 
مافرتها آسان شده و دد همان مدت که ۴۵ سال پیش برای دفتن به 9 سن‌کلو » 
( محلی است نزديك پادیس ) لام بود امروذ میتوان به شهرفکان که فاصلهٌ بسیار با 
پاریس دارد دفت , 


بیرون رفتن ازسعادت. ۱ - ار این دو بود که ساعت پنچ صبح برخاستند. - 
باکاری به 2سن‌کلو » رفتند ؛ آبشار خشك را گر نعده و عس‌کنان گفند:: ‌ ۲ 
وقتی‌که آب داردباید بی زیبا باشد. » در «نت‌نوار» ۰۲ جایی که هنوز « کاستن » 
از آن نگنشته بود صبحانه خوردند, درمحوطهٌ درختکاری شده بشکلمفحهة شطر نع ] 
کنار استخر بر گه شادی‌کنان در بل دوره‌حلقه‌ ی ازی شرکت چیتند : بالای دسج 
« دژیون ۴4 رفتند, با دمتگاه ‏ رولت » ۵ پل ۶ سور » بر سر «نان بادامی» بازی 
کردند. در « پوتو » گل چیدند و دسته گل ساختند. در« نویلی » نی‌لباك خریدند. 
عمه جانان مر‌دایی سیب خوردند» کملا خوش‌گنداندند. 

دختران جوان مانندگنجشکان پریده ازققس قیل‌وقال میکردند. حال هذیانی 
داشتند. دمادم مشتهای‌کو چکی بر مءشرق‌هاشان مینواختند. مستی‌صبحگاهی‌زندگانی! 
چه سال‌های قابل پرستش | - پروبال پروانههای بهادی مرتعش است! - ارها هر که 
میخواهید باشید. آیا داستی دوزگاد جوانی‌تان را بخاطر دادید؛ آیا در مرغزارها 
راه پیموده و بخاطر سن زیبای دلبری که دنبالعان بوده است, شاخه‌های درختان با 
پس و پیش‌کرده‌یید؟ آبا خنده‌ذنان از خاکریزی خیس از بادان» با دلداری‌گذشته‌بید 
که باذوتانه را بچسید و فریاد بزند: - ]۱۰ پوتین‌هسای تازه‌ام! - ببین بچ.ه رود 
آوتاده‌اید! 

هم‌اکنون بگویيم‌که تصدیع فرح‌بخشی‌که « رگبار » نام دارد. آن دستهخندان 
دا فرا نگرفت اگرچه « فاووریت » حنگام عزیمت با لحنی بیصبرانه وماددانه گفته 


۱ - «فادوریت» میخواسته است بئویسد. «صبح زرد برویم زیراکه صبح زود 
بیرون رفتن سعادت بزرگی است اما چون سوادکافی نداشته. بجای آن «ضرب‌المتل» 
این جمله برای تولومیس نوشتة است؛ 
«عتعطمهط ع ءنوه ع1 تراهط عصعهط ۵۵ 96)» در صورتی‌که باید نوشته شود 
عحعط ععممد عل ۲ناع6: ع موه هت اجع) 6 یمنی : « صبح زود بپرون 
دفتن سمادتی است » . البته ویکتور هوگو از نوشتن این جمله غلط صد تطیری «م 
به‌عاقبت وخیم این روز داشته است. 6 

۲ - 01۲6( - 1666 اسم مهمانخانه‌یی‌که دد«سن‌کو» بوده است. 
۳۳ - 2:02102) « ادام ساموئلکستن > پزشك فرانسوی متولد ۱۷۹۷ که با 

در جوان موسوم به « آکوست » و«هیپولیت باله » رفاقت‌کرد و خود را در این رفاقت 

بسیار صمیمی نشان داد؛ پدد و مادد این دو جوان را قبل از مرگشان 3 کرد نام 
او وسیت کنند. سپس هر دو جوان را مسموم کرد اما بزودی جنایتش آشکاد و 
محاکمه و اعدام شد و مهمانخانه « تت‌نواد » مناسیتی با این جنایت داشته است. 

۴ - هقضود» برج « دموستن » واقع دد کاخ « سن‌کو 6 است‌که بفلط معروف 
ببرج « دیوژن» شده است. این‌برج از آجر است ودر ۱ ۱۸۰ ناپلئون آغرا برپاداشت. 

۵ - دستگاه رولت همان دمت‌گاه هعی وق قماد است‌که از شباره‌های معسدد آن 
یکی دد نتیجهٌ قرارگرفتن عقربةٌ دواد بر دوی آن برنده میشود و دادندهٌ آن شیاده 
برنده است و طبق حساب و قرار داد خاصی آنچه را که برده است دریافت هیکند. 


ناتین ۳۳۵ 


بوده « حلزونها در جاده‌ها گردش میکنند؛ بچه‌ها , ملتفت باشید» این علامت بادان 
است! » 

هر چهاد. دبوانه‌وار خوشکل بودند. يك شاعرپیر کلاسيك که در آن ایام 
عشهوربود. مردكك ظریفی‌که دلداری بنام 8 اله‌اونود» داشت» آقای«شوالیه‌دو لابویس۱» 
آنروزهنگام پرمه زدن زیربلوط‌های «سن کو» نزديك ساعت‌ده‌صبح آنانر! دید بفکی 
گرای‌ها »۲ افتاد وگفت: 2 فقط یکی پیش از آنها هستند ». « فاوودیت. » دوست 
< بلاشوول » عمان دخترکه پیست‌وسه سال دافت و « پیرزن » نامیده هیشده» پیشاییش 
دیگران» زیر شاخه‌های بزد که سبز میدوید. ازگودالها می‌جست. ب‌پروا بیشه‌ها دا 
علنگ‌زنان هي‌پیمود ء وبراین شادمانی با هیجانی‌که‌درخور يك آلههٌ جوا مرغزارها۳ 
است زیاست مسی‌کودء « ذفین » و « دالیا » که تمادف آن گوته زیبا بووند: کنه چون 
کنار حدم تراد می‌گرفتند ارش زیبایی‌شان را نمایان هسی‌ساختند ۴۳1 مکمل یکدیگر 
می‌شدند. هرگن, نه به دلیل دوستی» بلکه بحکم غریز؛ عشوه‌گری» از هم دود 
نمیافتادند. به هم تکیه می‌کردند و « پن » انگلیسی به خود می‌گرفتندا ننستین 
«کیپ سیکها ۳6 در آن ایام انتشار یافته بود, وضع مالیخولیایی درزنان‌کم‌کم متداول 
می‌شد, همچنانکه چندی بمد « بایروتیسم 6 ۵ در مردان آغاز یافت؛ و گیسوی جنس 
لطیف رو به پریشانی نهاده بود. 2 زفین » و « دالیا » موهاشان را لوله کرده بودند. 
لیستولیه و فاموی که در خصوص استادان خود به بجث پرداخته بودند تفاوتی را که 
بین میسو «دل‌ونکور»* و میسو «یلوندو»وجود داشت برای فائتین شرح می‌دادند. 

بلاشوول‌گفتی فقط برای آن آفریده شده‌است‌که روذهای یکشنبه شال‌تر نوی ۸ 
اجور فاووریت دا دوی بازوی خود اندازد. 


1 - 18011556 لابوییی یکی از شمرای متوسط فرانسه در آنا عصن. 

۲ - 2۲۶6۶8 گر اسها دبةالئوعهای دوم و یونان و مظهر لطف و ذیبایی اندام 
که بصورت سه دختر عر بان‌کهکنار هم ایستاده‌اند مجسم میشوند. 

۳ ۴۳96 ریةالنوع مزارع و مرغزارها در رم قدیم. 

۴ 1668216 دفترچه خاطرات با «کيپ‌سيك » کتابچسای زیبا و دنگن 
و مصوری که در ایام عید نوثل م2 مقیقی مر اعد و جوسای آ فا برش بادگان فیک رگر 
میدادند. « کيپ‌سيك » لفت اتگلیسی است و تصاریر و مطالب این کتابچه‌ها در آن 
زمان عادات و دسوم انگلیمیان را بین مردم شایم‌میکرد. 

۵ - بایرو نیسم اسلویی آست‌که منضاً آن آشمار حزن‌آود « بایرونه » شاعس 
هیروف انگلیسی است. 

۶ - 1221۷120۶6 دانشمند حقوقدان فرانه که مامور تدریس قانون مدني 
در فاکولةٌ پادیس و رئیی عالی این فاکوته شد « ۱ ۲-۱۸۳ 4۱۷۶. 

۷ - 11000680 حقوقدان فرانمه که استاد حقوق و وکیل مدافع و قاضی 
محاکم شد و شهرت یانت. (۱۷۸۴-۱۸۵۴) 

۸ - داف2] (ترنو) يك صاحب کارخانةٌ منموجان در فرانمه بود که اولن 
دقعه در آن کشور شال بسبك شال کشمیر ساخت (۱۸۳۳ - ۱۷۶۳) 


۳۳۶ ینوا یادا 


تولومیس به دثبال می آمد و مشرف بر دسته بود . بسیادشاد بود اما وضع 
حکمفرمایی دراواحساس‌می‌شد؛ درشادمانیتیآ ثاری ازدیکتاتوری وجود داشت؛ زینت 
عمده‌اش يك شلوار پاچه فیلی از پادچ «نانکن» بارکایی از ذنجیر مسین بود.عصای 
دویست فرانکی محکمی از چوب نخل هندی‌یدست داشت. وچون خود را در هر کار 
مجاز می‌دانست چیز عجیبی موسوم به سیکاد بر دهان نهاده بود . - چون هیچ چیز 
برایش مقدس نبود؛ دود می‌گرد. ۲ 

دیکران با متایش میگفتند: « این‌تولسیه‌س تمجب آوراست! چه شلوارهایی! 
ت غیر تی! « ۱ 

اما فانتین» مظهر شادی بود. دندان‌های درخشانش ماما عأموریتی ازخداوند 
گرفته‌بودند و آن خندیدن بود. کلاه‌كوچك حصیریش‌را, با نوارهای سفید بلند»بیتی 
از آن‌که برسرگذارد خوش‌داشت‌که به‌دست‌گیرد. گیسوی طلابی فراوانش هستعد موج 
ندن , و آسان گریز از بند که پیوسته میبایست از نو جسته می‌شد مثل این بود که 
برای فراد «کالاته»۲ زیر شاخه‌های بید ساخته شده است . لبان کلگونش ساحرانه 
برگویی میکردند. گوشه‌های دهانش, بالاجسته به‌وضعی شهوت انگین, حمچون دان 
آدمك‌های عتیق «اریکون»؟ حالتی‌داشت که برجرآت کمتاخان می‌آفزود: امامزگان 
بلنه سایه‌افکنش محرمانه. بر ولوله پایین چهرءاش‌فرود میا مد بدانگونه‌که پنداشتی 
ننمه‌س‌ایی میکنه و ذبانه می‌کشد. پیراهنی اذ حریر قفایی: کفش‌های « کوتودن »۴ 
طلایی‌سیر که نوارایش ( 5 ) هایی روی چوراب‌های نازك سفید مشبکش رسم می- 


1- اشاره به‌سوزاندن مواد معطر بر ای تبر له در گیساها. 

- کالانه 5 گالا ته‌کشاودز جوانی‌است‌که ویرژیل شاعرمعروف لا دزسومین 
« اگلوك » خود اذاوسن گفته‌است. دو جوپان جوان باهم مشاجره می‌کنند و هريك 
خودرا درخواننددگی ازدیگری تواناثر وعترمندتر میشمادد. سرانجام نزد «پاله‌مون» 
رب‌النوع میروند وازاو انصاف می‌خواهند. بکی‌آذچوپانان موسوم به «داعوتاس»براک 
ابراز لیاقت درخوانندگی اشماری می‌خواند و حکایت می‌کند که چکونه چوپان دیگی 
یعنی «گالاته» میبی سوی اوانداخت, سپس زیر شاخه‌های پید دوید وپنهان مد‌اما به 
قسمی‌که ببینئش ودنبالش کنند. شمریکه قسمت‌گریشتن وینهان‌تدن کالاته‌را شرح 
میدهد بین اعل طرب هعروف شده است و دربار؛ دلبی‌ان عشوه‌گری گفته میشودکه 
دلباختگان را با اطوارشان به‌هیجان میا ورند عیگریز ند بطودری» که آنان دنبالشان 
کنند. رس گر اشاره به‌این موضوع ایلست‌که‌اگر گالانه گیسوی پر یشان‌هانعین را 
میدید بر ای‌پنهان شدنآنگونه‌که دیده شود آثر| برشاخه‌های بیدمجنون ترجیی‌میداد. 

۳ ۲:20 < ادیگون 4 ممشوقة « باکوس 6 رب‌النوع شراب رومی های 
قدیم و مانند این باکوس وهمه باکوس ها اهل باده‌گاری و شهوترانی بوده است و 
مقصود از آدمکهای « اریگون » مجسمه‌هاییاست که‌اژ اوساخته شده است وددبسیادی 
از وزه‌ها هست. 

۴ ۵۲۵6ظ۵۱) رك‌نوع کفش مخصوص بازیگران تراژدی در قدیم که تخت 
شخیم داشت. 


فانتین ۳۳ 


گردند. ویکی‌از آن نوع ثیم‌تنههای موسلین‌اختراع «مارسی» داشت‌که اسمش «کانزو» 
مخفف کلمهٌ «کنز آدت»۱, به‌اصطلاح متداول‌در« کاتوبی‌بر »۲ به‌سعنی‌هوای‌خوب وگرمای 
ظهر است. سه‌زن دیگر که‌گفتيم کمتر هحجوب‌بودند» سینه وبازوی عریان داشتندکه 
این در تابستان: ذیر کلاههای پوشیده از کل لطلف و دلربایی بسیاد دارد. اما کتار 
این ذینت‌های گوناگون. لباس کانزوی 2 فانتمن‌بور» باآن همه تابندگی» با پرده‌دریها 
ورازپوشی‌هایش‌که هم بنهان میکرد وهم‌نشان می‌داد. بمنز له يك اکتشاف رقبت‌انگیز 
درعالم آراستکی بود؛ ودربار مشوودعدق, بعرباست ویکنتس(دو ست»۲ باچشمان‌سیز 
دربایی» شاید به‌اين کانزو که درءسابقة «پارسایی» شرکت میجست» جایرَهُ عنوه‌گری 
۳ اعطاء میگرد. ساده‌تر از عمه, گاء داتاتر از همه است. این‌اتفاق می‌افتد. 
تاپش‌چهره, ظرافت نیمرخ, چشمانی به‌رنک آبی تند, پلك های چاق, پاهای 
کمانی وکوجك: مچ دست وی پا به‌وضمی شایان ستایش جا افتاده . پوست بدن سفید 
که اینجا و آنجا خطوط شاخه مانند لاجوردی دنك دگهارا نمایان میگذاشت» گونه - 
های بچکانه و ترو تاره گردن فربه خوش مش ماننه گردن ونون۴ های ساخت 
۶ این >۵. + پشت‌گردن قوی و فرع ۰ شانه‌هایی‌که گفتی به دست کوستو و۶ از قالب در - 
آمده‌اند, و فرودط آنها فرو رفتکی اشتها آوری نمایان از دی 2 موسلین ۱ نشاطی 
پرورده شده در روژیا؛ هیکلی مودون و قامتی دلادا », چنین بود « فانتین ». وهرکه 
یدیدش ,زیر این وسلین‌ها و این‌رو بانها يك‌مجسمه‌حدس‌میزد, ودراین‌مجسمه‌يك‌جان. 
فانتین خوشگل نود بی آنکه خود وث‌اژد. متفکرانمیاب» مجتهدان اس ارت 
می‌دیدند» در خلال تابندگی پادیسیش خوش آهنگی منزه هد عتیق را مشاهده می 
کردند. این‌دختر بی‌نشان, دیشه‌یی داشت" - ذیباییش شامل هردونوع بود که عبادت 
است‌از : یمام ره اسلوپ» تجسم‌کمالمطلوب است؛آهنگ, حرکان آنست. 
گفتیم که فانتین مظهر شادی بود؛ فانتین عظهر آزدم نیز بود. 


1- 26-8001صنای) _پانزدهم ماه اوت که مصادف با گرم ترین ایام خوش 
تاپستان است. 

۲ کانوبی‌بر 2061۵26 اسم خیابانی است دد شهر « مادسی » که محل 
خوشکندانی وتفرح ومرکز مناژه‌مای گوناگون است. 

۳- «ست» بندر معتبری ددجنوب فرانسه که کردشکاعی دیبا ومی‌کز تجادت 
شراب است و «زن؟ نامپرده سشده ظاهراً همسر یکی از اعیان آن شدر بوده است. 

۴ موه[ « ژونون » زن « ژوپیتر » دب‌الارباب یونان قدیم ء دبةالنوع 
عروسی,» - ژونون را به‌صورت زنی ذیبا وبلندبالا دقوی مجسم میسازند. 

۵- ۳81۳860106 منسوب بهاژین» اذجز‌ایر پونان قدیم که مجسمه‌های فاخر 
در آن یافته شد ومکتب «اژین»» قدیمترین همکتب حجاری یونان‌شمر ده میشود. 

۴ 0960 گیوم‌کوستو مجسمه‌ساژ مشهورفی‌انسه ( ۱۴۷۷-۱۷۴۶ ) 

۷ متصود آنست که فانتین از حیث زیبایی و جمال و تناسب اندام نسب به 
ربةالنوع‌های قدیم هیر‌سانده است. 


۳۳۸ پینو) بان 


برای تشه خی که عتراست فانیید] من ب عطالبه گرد چیوعا که ور 
خلال سر‌مستی‌های جوانی و بهاد زندگی و مماشقات فانتین به دست هیامد يك‌حالت 
خو یشتن‌داری وحجب شکست‌ناپذیر بود.. گاه آندگی‌حیرتزده میماند. این حیرت هی 
شائبه, وجه تمایزی است که « پسیشه »۱ دا از « ونوس »۲ جدا می‌سازد. - فانتین 
انگمحان بلنه سفید و نازله يك « وستال »۲ را داشت که با سنجافی از طلا خاکستر 

تش‌عقدس دا زیر و دو ميکند. هرچند چنانکه دیده خواهد شد هیچ چیزش را از 
تولومیس» دریغ نداشته بود» بازهم چهره‌اش در حال آرامش, با سطوت تمام » متل 
چهره دوشیزگان بود . يك‌نوع نجامت واقمی وتقریباً جدی‌درپیض ساعات ناگهان‌فرا 
میگرفتش, وچیزی غریب‌تر وشودانگیزتی از آن نبود که دیده میشدکه دد اونشاط با 
چئین سرعت فرو می‌نشیند : وکف نقس» می‌حالت برزخی: در وجودش چای اتبساط 
را گر این‌وقار ناگهانیکه‌گاه بسن تند وجدی مشهود هیافتاد شبات به‌مناعت يلك 
الهه داشت. پیشانی. نی وچانه‌اش آن نوازن خطوط دا تشکیل میدادند که از«نعادل 
نسبت» به‌خویی هتماین است وهم آ هد ی چهر ه از آن حاصل میشود. در فاصله مشخصی 
که قاعدهٌ بینی را از لب بالا جدا میکند آن چین ناپیدا و دلربا دا داشت که نشانهةً 


1 ۲ - بموجب اساطیر یونان قدیم «بسیثه» یکی از شهزادگان و دختری 
می‌اندازه زیبا است که (و نوس» ربةألنوع جمال به او <ست میورزه وب رایکشختنشی زفشه 
میکشد وبه‌ه‌شیت خداوندگاریش اودا به‌طرف تخته‌سنگی میرآند تا غولی‌که آنجا مسکن 
داشته‌است ببلهنش. کوییدون دب‌النوع عشق که درخفا عاشق پسیشه است اودا یکاخ 
مصفا وفرح بخشی هیبرد» عرشب بفعلاقاتتی می‌آید ووعده میدهد که سعادتشان تااید 
پایدار خواهد بود بترط آنکه پسيشه هرگ اصراری به‌دیدن چهرة او نداشته باشد. 
اما خواهیآن پسیشه به‌ار میکویند عاشقش يكت‌غول عجیب الخلفه‌است. يك شب‌پسیشه 
که فریب خواهران دا خودده است برای دیدن معشوقش که درخواب است.جراغی 
می‌افروزد وهنگامکه با دلباختکی وحیرت تمام‌گرمتماشای جمال « کوپیددن» است 
قطرء دوفنی برچهرء کوپیدون‌میریزد. وی هراسان بیدار ميشود و می‌گریزد و کاخ 
نیز ناگهان نابود میگردد. از آن پس مصائبی بر پسیثه دی آرد میشوند و مورد 
آزمایشش قراد مید‌هند اما این‌دخترهمیذه با کمك اسرار آمیز شخصی مجهول وفوی 
موسوم به2 آمود» ازسختی‌ها وخطرات نجات می‌بابد. سرانجام « ژوییتر » دب‌الارباب 
وساطت میکند. « ونوس » پسیشه دا می‌بخشاید و به‌او حیات جساودان عطا میکند و 
زناشویی رسمی بین او و «کوپیدون» برقرارميشود. افسانة « پسيشه » روح خطاکار 
و آلوده‌ییرا مجسم هیمازد که در نتیجه آزمایشهای سخت پاك و منزه شده و بهعشق 
آسمافی و سعادت ابدی پیوسته است . هوگودر جملةً متن, فانتین را که قدم در راه 
خملاکاری نهاده‌بود به پسیثه وپاکدامنی‌دا مه (ونوس] تشبیه گرده تاه 

2-۳ ومتا » دبقالنوع آتش رومیهای قدیم وراهبه‌های وستال دختران زیبامی 
بودند ازخانواده‌های بر گکه شب وروذ آئشس عقدص را برمحراب عبادنگاه (وستا» 


نگهیانی میکردند. 


فانتین ۳۳۹ 


اسرار آمیز پاکدامنی. وهمان چیز است که «بادبروس»۱ دا شيفتة دیانی؟ ساخت‌که‌در 
کارشهای «ایکون»" به‌دست آمده بود. 
عشق گناه است؛ باشد. «فانتین» بیگناهی‌بود شناور روی گناه. 


9 
« تولومیه‌س » جنان حرش است که تصنیف 
اسبانیایی میشو اند 


آن‌روز صبح تا شام دمانند بامدادی فر‌حبخش بود. پنداشتی که همه طبیعت 
درمی‌خصی ودرخندهاست. گلزار «حن‌کلو» عط آکین‌بود؛ نسیمی‌که ازجانب دودخانة 
سس هیوزید برگهارا تکان میداد؛ شاخه‌ها ازوزش‌باد می‌جنبیدند آنگونه‌که دفتی پاسر 
ودست اشاره میکنند؛ زنبورهای‌عمل پاسمن‌یذما میکردند؛ وك‌دسته پروانة بیسامان 
میان بومادران‌ها, شبددها وعلفهای وحشی پروبال میزدند؛ درپادك باشکوه پادشاه 
فرانسه يك‌دسته رازن داه یافته‌بودند, که پرندگان بودتد. 

چهارجفت شاد , با آفتاب, باکشتزارها» با گلهاء با درختان درمی‌آمیختند و 
می در خدیدند. 

و , در این قلس‌و بهشت؛ در حالی که میخندیدند. میخواندند» میلهو یدند» 
میر قصیدند. پروانه‌هارا دنبال میکردند, نیلوفر میچیدند» جورابهای گلی مشبکشان 
را ميان سبزه های یلد ۰ ثر میکردند» یا حر‌ادت» دیوانموار و بی‌شرارت» تا حدی 
ایهاو [نجاهمه‌از همدیگر بونه هیربودند مکی فانتین که ذندانی مقاامت مبهم 
تخیل آمین , و دام نشدنیش‌بود, ودوست میداشت. فاوودیت به‌او می‌گفت؛ «توهمیشه 
به‌چیزیت میشه 6. 

اینها هستند شادماني‌ها . این تکه های شیرین از روزگاد جفت‌های خوشوقت 
دعوت باحرارتی بهزندگی وبطبیمت است وازهمه‌چین نوازش و روشنایی بیرونا می- 
کشد. یوقت يك «پری» بود که چمن‌ها ودرختان را مخصوص دلباختگان بهورجود 
آودد. از آن پس این‌مکتب مرغزادی جاویدان عشاق پیوسته تشکیل مییاید. وتا در 
جهان گلستانی وکودك ددستانی‌هست دوام خواحد یافت. شهرت بهادبی متفکرآن از 


1 - ۲ ۳۵ فردديك بادبروس امپراتور آلمان (۱۱۳۳-۱۱۹۰)که برای 
جنگهای صلیبی‌بسشرقذمین آمد ودد (اییکون) با « ییکونبوم » که بعدها به7قونیه» 
ممروف شد و آزشهی‌های آسیای صفیر بود قتح بزدگی‌کرد: اما < دیان » دخترزیبای 
«ژوپیتر » خدای خدایان‌یونان قدیم‌بود که ظاهراً یکی اذمجسمه‌های او درحفاریهای 
شهر 2 ایکون > به‌دست آمده ومورد پسند ۶ باربروس.» قی‌ارگرفته است. 


۳۴۵ بینواپان 


همینجاست. غنی و فقیر» دوك» سناتود, داسته قباا ددباریان‌و شهریان . به‌اسطلاح 
قدما, همه‌کودگ دبستان‌این(پری» ستند؛ همه‌یخندند» همهدرجستجوی یکدیگرند: 
درهوا يك درخشندگی ملکوتی وجود دارد: دوست‌داشتن چه خوش تفیبر شکلی‌است! 
منثی‌های محاض به‌صورت خدایان ددمیاًیند, و فریاد‌های کوچك بر آوددن. میبان 
سبز ه‌ها دنبال هم دویدن.ناگهان دست درکمریکدیگر انداختن» این اصطلاحات خاص 
که درحکم مات هوسيقي أست. این پرستشها که درطر زخاص ادای حرف آشکار 
میشونف, آين آلوبالوها که بايك‌دعان ازدهان‌دیگر چیده هیشوند» همه ایتهادرافتخاران 
آسمانی: درمیگیرند ودرمی‌کندند. زیبا دختران. دامن به‌دست اسراف هیسپارند.گمان 
میرودکه این‌هرگز بایان نخواهد دسید. فلاسفه. شاعران و صورتگران؛ این نشقات 
را مینگرنه وچنان‌خیره میشوندکه نمیدانندچه‌کنند. «واتو۲ بانگ میزند. حرکت 
به 2 سی‌تر ۶ «لاتکره۴6 نقای فرومایکان. بورژواهای خودرا در آسمان درپرواز 
مي‌بیند ! «دیدرو»۵ آغوش‌بمروی همه آین‌هوسرآنی‌ها میگشاید: وداورفه»۶ روحایت 
را ثيز باآن ميآمیزد. 

پسسآزصبخانه. چهارجفت به‌جایی‌که در آن‌زمان باغجة شاهی نامید» میشد.برای 
تماشای يك‌هیاه نورسیده از هند دفته‌بودند که امش اکنون از ذهنمان گر بخته است 
ودرآن عصرهمة پاریسیان دا به «سن‌کلوه کشانده بود.- این؛ فهال عجیب ودلیسندی 
بود با ساقة بلئف و شاخسایی به‌ناذکی نخ» هر یشان: بی‌بر گث* و پوشیده شده از بل 
میلیون گل‌کوچت سفید, از اینرو ای ی که غرقه دنز نافد: 

همیجه پیرآمونش جمعیتی برای ستایش‌بود. 
پس‌از تماشای درخت: توله‌میه‌ی باصدای بلند گفت: 
پچدها! آلان به‌هريك آزشما يك درازکوش اعطاء می‌کنم. 


۱ کنایه انقضاة, 

۱۳۹ مزر گیمس‌وف فرانمه‌که بیشتر تارلوها وآثارش راجم‌به 
عیاشی وشهوت‌پرستی‌است وممروفترین ابلویش « کشتی‌سوارشدن برای سیتر» است 
(۱۳۸۴-۱۷۲۲۱). 

۳ ۳۹۳۰ سیتر که امروذممروف به 2 سریکو » است جزیره‌یی است از 
مجمعالجزایر یونان‌که میگویند در آن «ونوس» ربتاللوع جمال عبد بی‌نظیری داشته 
است. درزبان شاعرانه هسیتر» یكس‌کزعیش وعشرت وموطن هوهوم عشق‌است. 

۴ 80264 لانکره - نقاش ممروف فرانسه کسه درتجسم مناظر عشرن و 
هوسرانی استادیود وددهسیاری ازتابلوهایش فسق وفجور زمان خودرا جلوه‌گی ساخته 
است (۱*۹۰۰۱۷۴۳) . 

2-۵ دیدرو » فیلسوف بزر گث و یکی از مصنفان دائرةالمعارف فرانسه ۳-۹ 
۶ دیدرو 6 در بعض آثارخود زندگانی فرن هیجنهم‌را با همه مظاهر آن مجسم ساخته 
است.- (۱۷۱۳۱۷۸۴).. 

۶ 1۳6 رمان‌نویی فرانسوی که خوشکندانی‌ها و زن‌دوستی‌های جامعه را 
درکتاب معروفش هوسوم آستر 6۵ نشان داده‌است (۲۶ ۸-۱۲ ۱۵۶). 


فانتیی ۳۳۹ 


وبا يك خرچران سذاگر» وقطح قیمت‌کردند. و انطریق « وانو» و «ایسی» 
بازگشتند. در «ایسی»واقمةً جدیدی رخ‌داد. این باراد که ازاموال عمومی ودر آن‌زمان 
درنسرف 2 بورگن » متصل‌ی تجهیزآت‌بود» حعیو لا ,درشی: به‌روی همه‌کس باز بود. آزدر 
آهنی باغ وادد شدند. مجعه لیاس‌پوشيده, « تاردنیا » را در غارش تماشا کردند» 
ثرات گوچك و اسرار آمین تالار آئیلهٌ مشهود دا که چك تلا شهوت پرستی است 
درخور يك هرزه که عیلیونی گشته با يك ۶ تورکاره ۱6 که مبدل به #پریاپ»۲ شده 
باشد آزمایش‌کر دند. بشدس تور تاب دا که به‌دو درخت بلوط بسته شده‌است و یادگاد 
2 آبه‌دویرنیی »۲ است نان دادند. تولومیه‌ی درحالی‌که دختران زیبارا یکی پس‌از 
دیکری تاب میداد واین, عیان خنده‌های حمگان حوجب بالارفتن چینهای دامن که 
2 گروز »۴ حق وحساب خوددا زیر آن یافته‌بود میشد. این‌جوان « تولوژی » که تا 
حدی آسیانیایی بود. زیرا که «تولوز دختر عموی تولوسا ۵ است. با لحنی حزن آور 
تصنیف قدیم«گالیه‌گا» را که شایدروزی دخترزیبای‌درحال‌پرواز دروی طناپ عیان دو 
درخت برای اوخوانده بود میخواند: 


اهل باداخوزم . 

عشق, صدایم عیکند. 

خبه چا 

در چشماتم است 

ذیرا که نکاهم به سافهای تو 
وجانم زیر پای تواست. 


فقط فانتن از تاب‌خورین امتناع ورزید. 

فاووریت باترشردبی گفت: دوست‌ندارم آدم اینقدد بد ادا باشد. 

چون خرهارا برهاک‌دند خوشکندانی تازه‌بی شردع شد؟ با کرجی از رودسن 
عبورکردند واز «پاسی» پیاده به‌خط زنجی «اتوال» رسیدند. البته درنظرردادیم‌که‌این 
دسته از ساعت پنج صبح سرپا بودند. اما به‌قول «فاووریت»: اچه حر‌فهاا - یکشنبه 
خستگی موقوف! یکشنبه‌ها خستگی‌هم کارنمب‌کند». هتارن سه‌ساعت بمد ازظهر,چهار 
جفت منقلب اذخوشی: دوی‌کوه سرسره. بنای عجیبی‌که درآن زمان بر نقاط مر‌تفع 


1 و ۳--تورکاده ‏ تورکاره اسم يك کمدی «لوسازه رمان‌ئویس فر‌انسه است. 
قهی‌مان این کمدی» تور کاره », جوأنی بی‌یضاعت وهست است‌که درساية رباخوادی و 
یقماگری صاحب روت و جلال میشود اما « پریاپ 6 رب النوغ باغها و موستانهاءه 
بونانیان قدیم است واینجا 2 تور کاده » از حبت داشتن باغ وپارك به‌او تشبیه شده‌است. 

۴- 162019 روحانی وشاعرفی‌اتوی (۱۷۹۴- ۱۷۱۵) 
۱ ۴ 6وناع2۳) نقاش معروف فی‌انمه که دریمض تابلوهایش ذنان نیمه عریان و 
برچیته دامن را جسم‌کرده است. 

۵- 161062 شهر ی‌است در اسیانی. 


۳ بینوا بان 


« بوژون » ساخته شده‌بود و خطوط مارپیچیش برفراز شاخه‌های درختان «شافزه‌لیزه» 
نمایان بود» سریدند. 

گاه بگاه «فارودیت» فرباد میزد : چه شد این «سودپریز»؟ « من سودیریز 
میخواحم» ۱ 

تولومیه‌س جواب میداد: صبرکن. 


-- 
در بمباردا 


چون سریدن برکوه سرسره بپایان رسید بفکرغذا خوردن افتادند» واین‌هشت 
وجود درخشان که سرانجام اندکی‌خسته شده بودند؛ در میکده (بمباردا» بادانداختند؛ 
درشعبه‌یی که بمباردا, رستورانچی معروف ددشانزه ليزه دابر کرده بود ودر آن موقع 
تایلویشی در کوچه «ریودلی» 9 پاساژ «دلورم» دیده میشت. 

يك ائاف بزر گ. اما ذشت. با خوابگاهی آراسته به رختخواب در ته آن» یا 
ملاحظهٌ پربودن میکده در آن روذ, میبایست این اتاق دا بی‌چون وجرا پذیرفت)؛حو 
پنجره که به وسیلهٌ آنها از خلال شاخه‌های نارون تماشای اسکلهٌ رودخانه ممکن بود. 
شماع فرح‌بخشیاز آفتاب ماه آوت تابیده بر‌پنجرهها؛ دومیز, دوی یکی تباجلالی‌از 
دسته گل‌دا مخلوط با گلاه‌های مر‌دأنه و زنایه؛ جلو ۳ دیگی چهاد جفت ؛ پر‌امون 
تودهُ ۶ مسرت آمیزی ازدوری‌ها. بشفایها فیلاسها و بطر بها ؛ ؛ سیوهای آججو آمشته 
پاصراحی‌های می: ردی‌میزکمتی اثری ازنظم: ینظمی‌امی ذیر مین . 

ول «مولیر ۰6 

سروصد! وترق رتروق وحشت آوری درذیر میز باپاهاان راه انداخته بودند. 

تفرجی که ساعت ینج صبح شروع شده بود, چهارساعت ونیم بعد ازظهر باینجا 
رسید. آفتاب پایین عبر فت. آشنها فرو می‌نشست. 

شانزه لیزه. مالامال از آفتاب و جمعیت» چیزی نبود جز ردشنابی وغیار» دو 
چیز که افتشار از آنها تراکب می‌یاید. اسبهای «مارلی» : این مرمر‌های شیهه ذن؛ 
میان غبادی از طلاه سرپا برخاسته بودند. کالسکه‌ها در دقت وآهد بودئد ويك فوج از 
گارد ساطنتی باطبل وشیپور از خیابان «نویلی» پیش میآهد. پرچم سفید که از آفتاب 
عصرانه انداگ سرخی یاقته بود برفراز کنبد تویلری دراهتراد بود . میدان کوتکورد 
که در آنزمان باز عیدان «اوی پانزدص» شده بود. مالامال ازگردش کننیگان خرسند 
بود. بسیاری از اشخاص گل ذنیقی اذنقره آویخته به روبانی سفید وموجدلر داشتند 
که بسال ۱۸۱۷ عنوزیکیاره ازجا تکمه‌ها محو نشده بود. هررسمت میدبان عیان دسته‌یی 
ازرایگنران که دایر»ءیی تشکیل داده بودند رکف میزدند حلقه‌یی از دختران کوچك 
دررقص بودند. این یکنوع رقص چوبی بوربون مشهود در آن اوقات بود که بر ای محو 


فانتین ۳ 


آثارجکوهت صد دوزة ناپلتون ساخته شده بود و برگی‌دانش چنین بود: 
پدر مارا که در«گانده۱ است بما بازگی‌دانید. 
پدرمان دا بما باز گردانید. 

توده‌هایی‌ازمردم حومه که لباس یکشنبه پوشیده وبیشتی آنان نیزمانند شهریان 
خود را به‌گل زئبق آراسته بودئد: پراکنده دریافه بزد گث و باغية «مارینیی» حلقه 
بازی هیکردند و براسب‌های چوبی عیچر‌خیدند) عد؛ٌ دیگر می عیزدند» جمعی از 
کارگی ان‌چاپغانه که بیش از همه بیمادی میکر دند. کلاه‌هاي کاغذی برسرگذارده بودند» 
ودصدای قهقهه‌شان شنیده ميشد. همه کس شاد وخندان بود. دودان صلم بی‌چون دچرا 
و آمنیت کلمل حکوهت پادشاهی بود؛ ذمانی بود که يك گزارش محرمانة «آنگلس» 
رئیس پلیس» به شاه, درخصوص حومهٌ شهرپاریس به‌اين سطور پایان مییافت: 

«اعلیجضر تا. خوب ملاحطه عده است. هیچ جاي ترس آذاین اشخاص‌نیست. 

«همگی‌مانند گی‌به,بیاهتناه وب‌دددند. بقاٌ پست ملت ددشهرستانهاجنبهی 

ددارد آما درپاریی ند‌ارد. هیه. مر دی جقیر ند , اعلیضرتا « دو تن از 

«آنان را باید سرهم گذارد تا به پای يك نارنجك انداژ شما دسند. از جانب 

«احالی‌پایتخت جای ترس فیست. این‌نکته, جالب توجه است که ازینجاه سال 

«پیش فد این مردم بسی کوتاه‌تر شده است؛ وسکنه حومةٌ پادیس هم اذزپیش 

هاز آنقلاب کوچکترند . ایتان نیز خطری نداد ند. روی هم يكك مشته مردم 

پیعارند . » 

ایترا که يك گربه بتواند به شیری مبدل شود روٌسای پلیس باور نمیکنند که 
ممکن باشد؛ با اینهمه این. هست داین مسج مردم پاریس‌است. وانگهی.گر به. که 
آفاي «کنت آنکلس» چندان ناچیزش می‌شمرد, در جمهوریت‌های قديم ارزش بسا 
داشت؛ آزادی دا پیش چشمانشان مجسم میکرد» و بعنوان قرینه مجسمه بی‌بال و پر 
هینرو ۲ دد «پیره»۳, در هیدان عمومی«کودنت»" هیکلمفرغی‌يك گربه دیده می‌شد. 
پلیی ساده لوح زمان بازگشت سلطنت ؛ مردم پادیی دا « بشکل مساعد» هیدید, 
پاریسی بان‌انداذه که تصوررفته است «يك مشته مردم بیعاد» نیست. يك پادیسی برای 
غرانسه به‌مشایهُ يكآتنی براي یونان است؛ هیچکس بهتر از او نمیخوابد. هیچکی 
بیش ازاو براستی‌جلف وتنبل‌نیست.هیچکی بهترازاو فراموشکاربنظر نمیررسد؛ باابنهمه 
نباید بیدی یادش کرد؛ البته پادیسی برای هرگونه لافیدی لایق است. اما چون پاي 
تحصیل‌آقتخاد درمیان باشد» براي حرگونه جوش وخروش شایستکی دادد. يك سررنیزه 

مدستش دهید دهم «اوت» ۴ را بوجود خواهد آودد؛ يك تفنگ در ینجه اختیارش 

۱ 1 - 2200) کاند محلی است ددبلزيك که لوی هیجدهم دد عدت حکومت صد. 
روزه ناپلتون به آثتجا پناهنده شده بود. 

۲ 11260۷6 دخترژوپیش وربةالنوع عقل وصنایم یونان قدیم که مجسمه‌های 
بسیاد آزاو درفالب تقاط طلست . 

۳ 0(266 بندد آتن‌پایتخت قدیم بونان وهکودنت» یکی‌اذبه‌ترین‌شهرهای آن» 

۴ حقصود انقلاب پاریی دردهم اوت ۱۷٩۲‏ است که به زنداتی شدن لوی 
شانزدهم. ءوسقوط سلطنت فرانسه منجرشد. 


ازور ینوا بان 


گذرارید. «اوسترلیتز» را صورت حقیقت خواهه داد . پاریس نقطهُ انکاء ناپلگون و 
منبع اقتدار «دائتون»۱ است. پای‌وطن درمیان است؛ هماندم داوطلب خدست میشود؛ 
پایآذادی دد میان است؟ بی‌ددنگ سنکفرشها دا میکند. آگاه باشید! موهایش از 
غضب به‌خار مبدل میشوند وصورت حماسی‌به‌خود می‌گیرند؛ پبر ان کارش بشکل بالا پوش 
نظامی‌یونانی‌درمیآید. مواظب‌خود باشید. اذاولین کوچه «گرونتا» که پیش پایشآید 
«فورش کودین» خواهد ساخت؟ .- اگرساعت جدال ددرسد همین اهل‌حومه: بزرگ 
میشود؛ اين مرد کوچك به بلندی میکراید. ونگاهش دضمی مخوف بخود می‌گیرد؛ 
و نفعثی بصورت طوفانی در می‌آید. وا ای مسکین سینه لاغرء بادی چنان نیروسند 
خارج می‌شود که برای برچیدن باط آلپ‌کافی‌است. درساية همین مردم حومه پادبی 
است که انقلاب فرانسه بدستیاری سپاهیان, قاره ادویا را استیلا کرد . پاریمی 
آداذه خوانی میکند. اين تفر بحش است. این تصنیف را باطبیعتش هم آهنگهه سازید 
وببینید که چه خواهد کرد. هنکامی‌که برای خواندن» تر‌جیی‌بندی جز«کارمانیول»۲ 
ندارد» چیزی جز سلطنت لوی شانن‌دهم را سررنگون نمیکند» بخواندن « عادسی‌یر ۴6 
واداریدش, دنا دا نحات خواهد داد. 

یس از فکاشتن این یادداشت بر‌حاشية گواری ۶آنکلسی» به چهار جفعمان 
بازمیکردیم. بطوری که گفتیم ناهاربپایان مپرسید. 


ات 


گفتگوهای سرعین . وصحبت‌های عشق؛ هريك چون دیگری قابل‌شبط نیست؛ 


٩‏ دانتون مرد ائتلایی معروف فرانسه ( ۱۷۹۴ - ۹ ۱۷۵). وی هس از 
اتفلاب دهم ات وذیر دادگستری دیش قدم تشکیل دایگاه انتلابی عضو كميعةٌ تمجلت 
ملی واز عمال بز رگ انقلاب شد. دانون ترور و کشتار دا از دسائل موفت استقرار 
حکومت میدانست د بهمین جهت بوسیله ‏ دوبسیس ی که پیشرفت او آتش حسد دا دد 
سینه‌ال مشتمل ساخته بود عتهم ومحکوم ددد ۱۷٩۴‏ طعمه گیوئین شد. 

۲ - فورش کودین 20106 ۲۵02606 تنکه‌یی درنن‌دیکی‌کودیوم شهر‌ایتالیا 
که در آن سپاهیان روم ازطرف ژنرال پونتیوس هرئیوس محصور وناچار شدند از زیر 
بوغ بگنرند و «کُذشتن از زیربوغ» کاری بود که درد قدیم فائعان بر‌تکست یافتگان 
تحمیل میکردند . 

۳ -کارمانیول نام یکنوع نیمتنة کوتاه در زمان آتقلاب فرانسه, د يك قسم دقصی 
حلقه‌یی در آت زمان وئیز نام تضثیفی است که برای‌آن رقص خوانده می‌شود. 

۴- یکی از تصنیفهای وطنیگهبسال ٩۳‏ ۱۷ نرکیب‌شه دسرود ملی‌فر انسهگردید. 


فانتین ۵ 


صحبت‌های عشق بمثابهٌ ابرند. و گفتگوهای سر‌مین جون دود. 

قاموی ودالیا نمزمه میکردند. تولومیهس باده میئوشید, زفین‌میخندید. فانتن 
لبخند میزد. لیستولیه درنی‌لبکی‌که درهسن‌کلوه خریده برد میدمید. فاووریت بانگاه 
محبت آمیز» بلاشوول را مینگریمت ومیگفت: 

بلاشوول» میپرستمت 

این, «بلاشوول» دا بطرح سوالی‌واداشت: 

- چه خواهی‌کرد فاوودیت .اگی‌دیگردوستت نداشته باشم؟ 

فاوودیت فریاد زد : 

من!آ۱۰ برای خندیدن هم که باشد این را نکو! اگر دوستم نداشته باشی؛ 
روی سرت خواهم جست؛ صورئت دا پنجه خواهم ژد » نشکونت خواهم کرفت؛ آب 
بصورتت خواهم ریخت؛ خواهم داد بازداشتت کنند. 

بلاشوول با خود پسندی شهوتآمیز مردی که عزت نفسی‌برای خود قائل باشد 
لبخند زد . 

فاووریت باز گفت. 

- آره» فریاد خواهم زد» پلیس خبر‌خواهم کردا آه, خودم را مثلا ذحمت 
خواهم دادا رذل ! 

بلاشوول, غوطدور دروجد, روي صندلی دراز شد وبا تخون دوچشم فروبست, 

دالیا درحال خوددن سرپیشی درد وبه فاووریت‌که داد دبیداد میکرد. گفت: 

- پی تو واقاً بلاشوولت دا مییرستی! 

فاوودیت بیآنکه تفیبری ددلحن خود دهد چنگالش را بی‌داشت وگفت؛ من؟ 
ازش بدم می‌آد! این مردکه خسیس است! من آن کوچولوی روبه روی خانه‌مان را 
دوستٍ دادم! خیلی خوب است آن جوانك ؛ میشناسیشی؛؟ مثل اینست که آکتي است. 
اتفاقا من «م آکتی‌ها را دوست دارم. هر چه زودتریخانه آ ید مادرش میگوید:2 آه‌خدا| 
راحتم از دست رفت.) يك وقت فریاد .جوانك در مي‌آید: 1 سم را شکستی۱» 
برای آنکه دد خانه‌اش بانبادهای حوشها و سوراخهای تاريك باقد تمام راست وادد 
هیشود . بعلاوه , خواندنش, « دکلامه » کر‌دنش ۰ - خیال میکنید که فقط من این 
چیز‌ها دا میدانم؟ هرکس میتواند صدایتی را از آن پاین بشنودا باآنکه بسیارجوان 
است, روزی بیست تاهی از يك وکیل مدافع برای نوشتن مرافعه می‌گیرد. پسر يك 
آواذخوان قدیم کلیسای «سن ژالك دوهوپا» است. آ۱ خیلی‌خوب است. [نقدر دوستم 
دارد که يك‌روز که داشتم برای پختن نان‌قندی خمیر میکردم به من گفت : «مامان 
کوچولو. از دستکشهات برای من کلوچه قندی درست‌کن تا بخورم:» تا کسی آدتیست 
نباشد» نمیتواند چیز‌های‌باین خوشگلی بکوید. آه؛ خیلی خوب است. نزديك است 
جکلی دیوان این کوچولو شوم. اهمیت ندارد, به بلاشوول ميکويم که هبپر‌سته‌ش! 
چقدر دروغ میگویما میفهمی؟ چقدد دروغ میگویم! 

فاوودیت لحظه‌یی‌تأمل گرد, سپس گفت: 

-دالیا! می‌بینی؟ من غسه دارم. هوا سرتاس تابستانکاری جن بارندگی ندارد؛ 
باد آذیتم همیکند؛ این باد دست از دیوانگی بر‌نمیدارد. این «بلاشوول» نکمتی‌خیلی 


۳۶ ینوا بان 


خصیس است؛ در بازاد تخود سیز اگرباشد خیلی مخت یبدا میشوده اسان نعیدانه 
چه بخورد» به‌قول انگلیمها من مالیخولیا دارم. کره آن‌قدر گران‌است؟ بعلاوه نگاه 
کن. وحشت آور است, ما در جایی ناهار می‌خوريم که يكك گوثه‌اش يك تختخواب 
است. این از ذندگی بیز ارم مينکند. 


۷ 


عقل تور میه‌س 


دراین موقع؛ در حالی که چندتن آواز میشواندند دیگران جنجال کنان باهم 
صحبت میداشتند. چیزی جز هیاهو نبود. تولومیه‌ی میائه را گرفت وگفت: 

- ثه بیرعط حرف بزنيم» ثه تند. ار ميشواهيم حرفهامان معنی داشته باشد» 
قدری فکر کنیم. مهمل گویی بسیار. دوح راسفیهانه تهی‌میکند. آب‌جو که درجریان 
باشد کف دویش جمع نمی‌شود۱. آقایان, دستپاچکی‌موقوف. قدرکابهت بانوشخواری 
مبخلوط کنیم. باحواس جمع فذا بخوریم؛ ضیافت دا به آهستکی برگذار کنیم. عجله 
نداشته باشیم . بهاد را ببینید » بهاد اگر بخواهد تعجیل کند, آتش هیگیرد » یمنی 
خشك هیشود» آثر حرادت آفتاب» درحت حلو وزردآلو را نابود هی‌کند» ۳ جوش 
وخروش هم. لطف و کیف غتاهای خوب را ميکشد. آقایان. حرارت بخرج ندهیدا 
9گریمودولاره تیر»" باعقيده «تالیران» موافق است. 

گفتاد «تولومیمی» طقیان بیصدایی بین حاضرآن ایجاد کرد. 

پلاشوول گفت؛ تولومیس بگذار داحت باشیم. 

فاموی گفت؛: عررده باد ستمکر! 

لیستولیه فریاد زد : بمیاددا ! پمبانس! بامبوش؟۳ 


۱ مقصود ایئست که اگر آبجو در گیلای ریخته شود و یکجا جمم شود 
کف می‌کند. این ضر ب‌اله‌خل درفارسی ین نظایری دارد از قبیل؛ «دآب ۳ جمع نشود 
سنگك را نمپنلتاند.» 

۷۲ - 16۲۷۰1۵۲6 12 06 21۳000) فرآ؛سوی متفنن وماهر ددفن غذا و آشپزکه 
وخوش خوراکی . 

گویا متصود آذاین جمله این‌باشد که عقیده گر یمودولاره نیر4 در صرف فغذا 
یا عقیده «تالیران» دد سیاست موافق است: بعنی هردو یاعتدال ومتانت معتقدند. 

۳ - یعنی در بمپاردا باید خوپ خورد و خوش بوده بمب‌اردا چنانکه دانستیم 
اسم مهمانخائه است. 300002066 درلغت بممنی خوش خوراکی است و ۳2006۶ 
ممعنی عیاشی وخوشکندانی. چون درکتاب این هرسه لفت با «ماژدسکول» نوشته شده 
است عین آنها را درترجمه آوردیم. 


فانتین ۳۳۷ 
فاموی گفت: یکشنبه هنوز هست. 
لیستولیه برگفتهة او افزود: ما کم خوراکيم. 
بلاشوول گفت: تولومیهس "آراعش مرا له مه تماشا کن. 
تولومیس جوایداد , تو از این حیث «مادکی» حستی - 46 و5او»128 ۱18 


۱ 
این بازی ناچین کلمات اثر سنگی دا بخشید که در مردابی افکنده باشند . 
« مارکی دومونکالم » یکی از شاه پرستان ودد آن مان مشهور بود . همه قورباغه‌ها 
ساکت شدند . 


تولومیه‌س مانند مرردی که بخواهد تسلط خود دا باز کیرد گفت؛ رفقا, آرام 

باشید. لازم نیست با اینهمه حبرت این‌گونه مضمون‌ها را که از آسمان فرو ميافتند 
آستعبال کنید. هر چیز که به‌این شیوه نازل‌شود شایان شگفتی‌واحترام نیست. مضمون» 
مدفوع فکرانسانی است که فرو میربزد. متلك هرجا که شد میافتد؛ وروح پساز آنکه 
تخم حماقتی گذاشت, ببارگاه لاجوردیش باذ هیگردد. لک سفیدی که برسخر؛ عظیمی 
دیده شود عقاب دا از پر و بال گٌشودن باذ نمیدارد. وقتی که سر مرا دود دیدید چه 
«مضمون» دشنام گوییدا من «مضمونها را به نسبت شایستگی‌شان مدترم میشمارم؛ 
همین وس. هر آنچه ددعالم اثمائیت وشاید بیرون از عالم انسانیت مستشم‌تی وعالی‌تر 
وجناب‌تراز آن وجود نداشته است ببازی کلمات پرداخته است.عیسی هسبح يك کنایة 
لفظی به‌پطرس مقدس زده‌است؟ » موسی درباره اسحق: «اسشیل» سیت به «پولینیسی»۳ 
وله ارپاتر »۴ دریاره «اوکتار»* مضمون‌هایی گفته‌اند. در نظر داشته باشید که این 


( - 20262106 که پلاشودل برزیان آورد بیعنی « آرامش من» است و بن 
این کمه وکلمةٌ ع3100»62170 که تولومیه‌ی‌اظهار داشت داسم یکیاز سیاسیون فرانعه 
است که در آن موقع نامش برسرزبانها بود جناس لفظی موجود است. 

۳ب پطری حقدس یاسن یس تووت ۱ - ۹2101 دئیس حوادیون دوازده گانه 
سیح بوده است. يك دوذ عیسی‌مسیح به‌وی گفت: تو «یی‌بر» حستی وروی این سنگه 
من کایسای خود را خواهم ساخت . توضیم آنکه در زبان فرانه کلم «پی‌بر» 
6 هم بمعنی سنگه است ددم يك اسم خاص است. کلام عیسی بهپطرس به زبان 
فرانسه چنن است: 

عوناوظ؟ صممد هناد عز عععاج عناعت 90۶۲ امه ع۲تعزج ع 1۲ 

۳ - مربوط به اساطیر یونان قدیم - پولینیس «یسرادیب» پاشاده تب ویر ادد 
«اید اوکل» بوده است. این دو برادد سخحتی اسبت دهم دشممی داشتند و در اساطیر 
آمده است که پس از آنکه هردو در يك جنگ کشته شدند باز هم آنش عدادتشان 
خاموش نشد و چون اجبادشان را سوزاندند دخوبی دیده شد که شمله آتش به دو 
قسمت شد . ۱ 

۴ «کله اوپاتر 4 ماک مصر که درذزیبایی رکاردانی ونیرنگه ممرروف‌دوده‌است. 

۵ - «سزاد ادکتاو ارگوست» امیراتور دوم که درجنکه با «کله اوپاتر» ملک 
مصی فاتح شد. 


۳۳۸ یتوایان 


عضمون «کله‌اویاتر» پیش ازجنگ «آکسیوم»۱ بود و بی‌آوعیچکی اد شهر «تورین» 
لغت بونانی که , بسی قاشق دیزی است. چیزی بیاد نمیاآورد. این سئله که حل شت 
به‌ارشاد ی س‌ادزان, باز هم تکراد میکنم: حرارت به خر ندهید, داد و 
بیداد آراه نینداز ید ۶ آراء مخااف. اظهار ندار یذ د ماه رام افراط قرو دقه - دز سرهستی؛ 
در خوشی, در شادمانی و در بازی کلملت عم زیاده دوک نکنید . عن به انتاره 
8 آمفازاء توس 4 ۲ احتیاط دارم و به قدر « سزار»۳ کلم .یرای لفق هم حدی لازم 
است . به قول «اورایع۴ «ص کار در دثبا انداده‌یی دارد » ۵ 3 حقيقة اندازه لازم است» 
حتی, برای خوردن . شما خانم‌هاء خوشاب صیب دوست زازنند اما در آت تیاده روک 
نکنید. , در خوتاب هم سلیقهٌُ خوب و هی لام است . پر‌خودی » پرخور دا کیفر 
میتهد گولا ۴ و« گولاکس » دا تثبیه می‌کند . سوه هاضمه از طرف خد‌ای مهریان 
مأمود شنه است تا درس اخلاق به ععنه‌ها دهد این نکته دا مکوش هوش سیارید: 
هر رک ازسوداهای ما؛ وعشق هم. مملدیی دار که تباید بسار پرش کرد . برای هر 
سا باید کلمهٌ «تمام شد» ر! نکاشت؛ انمان بایه هنکامی که فودیت یافت 
مشتی‌داری کند: در بر‌اشتهای خود فینند . هوسشی را درباژداشتگاه آنداند وبیایه 
خود اد رود. ۳ دريك موقی‌معن بعوائه شنصاً به بازدادتکر ون 
۳ 7 برای 7دک مر اقا دی ]اش 
چاری وامر مموق دامي‌دانم. برای آنکه شروع بنوشتن يك تزبزبان لاتن درخصوص 
شکنجه‌های متداول در «روم» در آن هنگام که «موناتیوس دهتس»۷ قاضی پددکش‌ها 
بود کرده‌ام. مرایآنکه بهمین زودیآنطور که ظاعر است دکتر خواهم شد وضرودت 
قطمی نداردکه من با دکتر بودن احمق هم باشم. بشما سفارش می‌کنم که امیالتان را 
تعدیل کنید. من همچنانکه اسمم «فلیکس تولومیس» استء خوب هم حرف می‌زنم. 
خوشبخت کی که چون موقع در رسد: تصمیمی شجاعانه گیرد و مثل «سیلاه* یا 
«اوریژن»* آست‌فماءکند. 
فاورویت بادقت کاعل گوش می‌داد. گفت: 


۱ - آکسیوم شهری است در پونان که به مناسیت جنک ظ اوکوست 6 بعا 
«کله اویاتر», وپیروزی اومشهود است 

۲ - ۸۳۳۳۱۶2۵۵۰ متطیر وغیب گوی ععروف بونان قدیم. 

/ - سزار سر‌داد معروف دم. 

- اوداس - شاعی هسروف آاتن ۸ -۶۴ - قبل از هیلاد مسیح. 

/ - کلام. لاتن ددع۶ مز فده ۶و۴ 

# - 2۷۱12) , 2انای) مفهوم این‌جمله‌اینست: امین ری راء‌گلو دا می‌گیرد. 

۷ - ۱368۵۵۵5 دنت دوب 

۸ - سیلا - یکی ازپپلوانان مشهور روم که شجاعت وتهورش معروف است . 

٩‏ - ۳۱8606() دادشمند الهیات که دراس‌کندریه بعال ۱۸۵ متولد شده ودر 
راه دیانت مجاهداتی کرده است. 


فانتیی ارف 


- فلیکس! چه اسم زیبا!ا من این اسم دا دوست دادم. آين لت لاتن است! 

تولومیس, دنبال کلام خودگفت: گیریت‌ها. جنتلمن‌هاء ابالیروها۱ » دوستان 
من, آیا می‌خواهیدهیج احساس ناملايم نکنید, و بسادگی از بمتر ذفاف دست‌بشویید 
وعشق دا حقیر شمانید؟ هیچ چیز از این‌ساده‌تر ثیست. این دستورالممل شماست:- 
لیموناد. ورزش افراطیء کاراجیادی» خودرا بزحمت انداژید ۰ منگهای عظیم حمل 
کنید , شب زنده دادی کنید. مشروب شور و نیلوفر‌جوخانده درگلوتان فرو دیزید , 
شيرة کوکنار وفلفل بری مزه‌مزه کنید» پرهیزی سخت دا چاشنی این‌دستورالعمل 
ساژید. ازگر‌سنگی بمیرید. وباینها همه استحمام با آب سرد و استعمال کمر بندهیای 
ضخیم‌علفی وبخودبستن صفحه‌های سرب. شستشوبا مایع‌ساتور؟وتحريك باآب سر که 
دا بیفزایید. 

لیستولیه‌گفت: هن يك زن دا بهتر ازدمه اینها: دوست دادم 

تولومیی گفت: زن؛! تا می‌توانید.از اواحتراز کنید. وای برکسی‌که خود دا 
به‌قلب پلهوس زن تسلیم کندا رن» خیانت پیش وکی‌وکوله است.. اوسمار را از لعاط 
حسمادن همتاری دشین می‌دارد. ماد برای. اویمنز له دکلان دو مرو است.۳ 

بلاترول بانکه برآودی تولومیی مت کردهیی؛ 

تولومی‌_گفت. آره بچان تو! 

پلاشوول گقت: پس خوش بای. 

تولومیی جوابداده موافقم . 

سیس. گیللامتی را پرگرد ارجا می‌خاست وکشت: 

_ زنده بأد شراب ! نونك ته, ماککه. کانام!۴6 مبخشایید مادموازل ها, این 
اسپانیایی بود وگواه من اینست خانم‌ها ء هرملت چليك شرابی مخصوص‌بخود دارده 
کوزءٌ وکستی» شانزده لیتر گتجایش دازد» سپوی «یکنت» دوانده لیس. خمرءة 
کار ی پیست‌وینملیتر , خم اهالی«باله آر»۵ بیست‌وشش‌لیتی» وخيك پطر کبیر سیلیتی. 
زنده باد این تزارکبیرکه بسیاد بزر ک بودوزنده بادخیکش که از خودش همبزرگتر 
بود! خانمها يك اتدرژ دوستانه, اگر خوشتان مياید بکفارید پس‌همسایه گولتان‌ین ند. 
خاصیت عشق, سرگردانی است. عشقبازی برای چمیاتمه زدن و خرف شدن معل‌يك 


1-«1قا واشراف‌زاده باصطلام ايتاليايي وانگلیسی واسپانیایی. 

۲ سائورن اسمی ات که کیمیاگران یسب می‌داده‌اند. 

۳ مقصود آاست که زن مار دا دشمن می داند ذیرا که برای او مثل يك 
همکار است . 

۴ 029۱ ع6ع. ع) ءصدال این يك جملهُ لاتن است بمعنی: «اکنون 
و زنده پاش ای دب النوع شراب » . تولومیی از س‌ستی این جمله را اسپانیایی 
ناهیده است . 

۵- «کاستیی» - و« آلیکانت» وه کانادی » و < باله آر » از شهر‌های‌اسپانی 
با مربوط به‌آن هستنه . 


۳۵۰ بینوا بان 


کلفت انگلیسی که شکستگی در استخوان ژائو داد آفریده نشده است. فه! برای 
این ساخته نشده استِ ء خوش و خندان مرتکب اشتباه می‌شود . این عشقبازی 
شیرین! .. دیکران گفته‌اند : «اشتباه انسان است» . اما من مي‌گويم: «اشتباه‌عاشق 
آست۱ . - خانم‌ها, من شمباهمه‌را می‌برستم._ای «ذفین» , اکژوزفی. ای‌چهره‌یی 
که بیش از حد دستمالی شده است» با اس دج شده بودیه » ملیم می‌دو دید . غبا 
مثل يك‌چهی؛ذیبایید که‌براشس عدم‌مراقبت, هرچین‌نوانسته باشد روی آن بنشیند. آما 
فاوودیت. ای‌یر بان‌وموژها ۲۱ روزیکه:بلادوول» از کنار جویبارکوچه رین بواسو » 
می‌گذشت ‏ دخترزیبایی را دیدکه جورا بهایسفیدشیده اش‌ساقها یش راقالب‌گیر کیک دند . 
این مقدمه اورا خوش آمد وعاشق شد. محبوپش‌فاووریت بود. ای فاووریت؛ تولیهای 
یونیانی ۲ دادی. يك نقاش یونانی بود موسوم به «ادفوریون» که نقاش لبها لقبش‌داده 
بودند. فقط این مرد پونانی لایق‌آنست که دهان ترا نقاشی کند. گوش‌کن! پیش اذ 
تومخلوقی که لیاقت این اسم را داشته باشد دجود نداشت. تویرای آن ساخته‌شده‌یی 
که سیب دا مثل «ونوس» بگیری‌یا مثل حوا بخوری*. زیبایی از تو شروع شده‌است. 
من از حوا سخن گفتم: اين تویی که اورا آفریده‌یی. تولایق آنی که امتیازاختراع 
رن زیباً را دردست داأشته دأشی. فاووریت: دیگر بشماتونمي‌گويم» ذیرا که رقتفرفته 
ازشس‌گذشته وبه‌نتر دسیده‌ام. شمااکنون از اسم من سخن گفتیت این متأثرم‌گرد؛ 
اما هر که باشیم ده اسامي اعتماد نکنيم. اینها همکن است موجب اشتیاه شوند . من 
قلیکس نام دام اماخوشبخت نیستم. کلمات مشتی دروغگویند. مقاهیمشان دا کورانه 
نیذیربم. خطای بزرگی است که شخص به«لی‌یز» برای سفارش دادن چوب‌پنبهث وبه. 
«یو» برای خریدن دستکش* نامه بنویسد. - خائم دالیاء من اگر بجای شما می‌بودم. 


-٩‏ بعئی دیگران گفته‌اند اشتیاه طبع انسانی داید؛ یا امان همیشهدستخوش 
اشتماه است اما من‌می‌کویم‌اشتباه عاشق‌است ی درعشق‌هم وه اشتباه وخطا وجوددارد. 

۲-موزها نه دختر زیبای «ذوپیتر » دودئد که بعقیده پونانیان قدیم‌بی‌هثرهای 
زیبا حکوهت مي‌دی‌دند. 

۳ یونیان قسمتی اذ قلمرو یونان قدیم. 

۴- بموجب اساطیر یونان قدیم «ژونون» هس «ژوپیتر» و«ونوس» دبةالنوع 
ذیبایی, و «مینرو» دبةالنوع عقل که» هريك از آنان خود را از دیگران ذیباترمي- 
دانست» يك «مسابقهُ جمال ترتیب دادند تا هر يك ازهمه ژیماتر بود سیب طلایی باو 
داده شود. این سه‌دن نزد پادیس که چوپانی زیبا وجوان ود رفته واورا حکم قراد 
دادند. پادیس «ونوس» را از دیگران خوشگلتی دانست و«وتوس» سیب‌طلا را برد ۰- 
اما موضوع سیپ‌خوددن حوا مربوط بهراند» شدنآدم وحوا از بهشت بعلت خوددن 
موه شحرءة ممنوعه است وهسیحیان این‌شجره را درخت سیب می‌دآنند. 

2۵ لییژ » یکی از شهرهای فرانسه است, ولی معنی لقوی کلم « لی‌بژ» 
چوب‌پنبه است . ۱ 

۶« یو » یکی اذشهرهای فرانسه است. ویو (۳6۸۱) بمعنی پوست‌است‌که 
البته از آن دستکش هم ساخته می‌شود. 


فانتین ۳۵۱ 


خودرا دوزا می‌نامیدم. بایدگل بوی خوش داشته باشد وزن رو.- اذدفانتین» چیزی 
نمی‌گويم. این يك دخترخیالانی. امل دوب ا» فکورواحساساتی است. شبحی است با 
صودت يك‌پری وعفت يك داحبه که ازژندگی کیفی خوشش مي‌آید. اما بدامن‌اوهام 
پناهنده می‌شوده هم آواژ می‌خواند. هم نماژ. ویکنبد لاجوددی نگاه می‌کند بی آنکه 
خوب بداند چه می‌بیند وچه می‌کند , وچشمانش دوبه آسمان. ددباغی سرگردان‌است 
که در آن پرتدگانی بیش از آنچه در همه عالم هست پرواذ می‌کنند! ای فانتن ا این 
را بدان: من» تولومیه‌ی؛ يك موجودموهومم؛ اما این دختر طلایی موی توهمات 
اصلا صدای مرا نمی‌شنود! بهر‌صودت همه وجود این دخترء طر اوت, ملاحت؛ جوانی 
ونور دلیذیر صبحگاهی است. آی‌فانتین» ای دختررکه بخوبی مي‌توان ناه یامروادیدت 
نامید, شما مثل زیباترین ذن مشرق زمین هستید. . اکنون خانمها . اندرذ دوم مرا 
گوش کنید: عرگز شوهر نکنید: عروسی يك پیوند است؛ این یا خوب می‌گیرد یابد؛ 
ازاین خطر بزر گ بگریزید . - اماء به! آين چه مزخرفات است که من می‌گویم؟ 
حرفهایم دا گم می‌کنم.- دختران مرگ اذمض عروسی جات نمی‌ابند, وهر آنچه 
ما عقلا دز این‌باره بگویيم 0 دختران جلیقه دوز با شاگرد تفاش را آزخواب دیدن 
شوهران متمول آراسته به‌الماس باز نمی‌دأرد بات مالاخره؛ باشد ؛ اما ای‌خوشگلها 
حرف مرآ بشنوید. شما فراوان قند می‌خورید. شما جزيك عیب ندارید ای زنهاو آن 
اپنست که فند می‌جوید. ای جشی قراضه ! دندان‌های کوچولوي دیبای تو قند را 
می‌پرستند. - با این‌همه خوب گوش کنید : قتد یکی از املاح است. هر ملع تولید 
خشکی می‌کند . قند بیش از همه املاح ختك کننده است , ند مایمات خون دا اذ 
میان ر گه‌ها می‌مکد: از همینجاست غلظت خون, سپس انجماد خون؛ ازهمینجاست 
که سل‌وارددیه می‌شود؛ آزهمینجاست مسگد. بهمین دلیل است‌که مرض قند به سل 
منتهی می‌دود.- پس قند نخورید, ژنده خواهید ماند! حالادیگر آنچه گفتم خانم‌ها 
را کلفی استا روبه مر‌دها می‌کنم؛ 5 آقایان» دنبال فعوحات روید.- می‌هیج پشیمانی 
ممشوقه‌های یکدیگ دا آزهم بربایید - هردلبر که پدستتان دسید بقاپیدش. درعشق 
رفافت معنی ندارد. هر جاکه بلثه ذزن قخنگه هس‌بدر خصوهت باز است ۳ بی‌صف آرأیی» 
جنگ مغلوبه؛ - يك زن‌زیباء يك‌بهانة خونرریزی است؛ يك ذن ذیبا يك‌جرجمتهود 
است. همه مهاجمات تاریخی از ذیرجامة رئان فاشي شده است. زن حق مرد است.- 
رومواوس! زنان «سابین» ۲ را ربوده, فکیوم» ۳ زنان ساکسونها را دبودهء ۶ سزاده 
دنان درامی را یلد کرده است. مردی که محبوپ ذنی نیست مانند کرکسی‌برفراذ 


۱ - دومولوس طبق‌داستانهای قدیم اولین بانی روم ویادشاه آن‌بوده است. 

۲ محلی‌بوده است در ایتالبای قدیم که دومولوس اهالی آنرا برای نمایشی 
دعوت کرد وزنانغان دا دبود تا آناثرا بذنی به‌اتباع خود دهد. 

۳ یوم اول یاگیوم فاتح: دونرماندی بود که بسال ۱۶۰۶ انگلستاندا 
مسخر‌کرد. کیوم برای اثبات پیروژی خود وست بهکارهای ذشتی زد اذ قبیل غارت 
کردن املالگ واموال ساکون» ها وبدشیدن آنهابه‌نرماندها وتعرض‌بهزنان «ماکسون» 
ووضع مالیات‌های سنگین وغیره . 


۳۵ بینوایان 


دلبر ان دیگران در پرواز است» امامن‌به‌همه مردات عزب بخت برگشته, چیزییرا که 
بناپارت به‌سپاه‌ایتالی‌گفت می‌گویم: «سربازان, شما هیچ ندارید,‌دشمن,همهچیز دارد.»۱ 

تولومیه‌س خاموش شد. 

بلاشوول گفت. تولومیس آخرنفی تاذه کن! 

ودد همین لحظه بلاشوولبکمات «لیستولته» و « فاموی » با لحنی‌حزنآلود 
به‌خواندن يك تصنیف کارگری پرداخت مرکب آذنخمتین کلمائی که برذبان آیند» 
دارای وذنی خوش و دیگ هیچ ۰ خالی از خی چون حرکت درخت‌و صدای باد؛ از 
آن‌گونه لمات که از دود چیق بوجود می‌آیند وبا همان دود بهوا عتصاعد ویر اکنده 
مشود . این است قطعه یی که این دسته بوسیله آن بهچر ند و یرندتولومیه‌س جواب‌گفتند: 


دادند, گول خورده پدران 
پول فراوان» به‌يك آژان. 
تا جثاب کلی‌مون تونر 
پاپ بشود در سن ژان ؛ 

شیشس نشده پاپ بشود. 
آنوقت آژانهان. خروشان 
بیس داد پولخان. 


این شس برای جلوگیری از بدبهه گویی تولومیس ساخته نشده بود ؛ او 
کپلامش را سرکشید. باذ آنرایراز شراب‌کرد وبانگفت؛ 

هپت باه زر آ ندرا که کف امد رید آزایت کی تسا لوف رات 
تسحتاط, نه درستکار. - من جامي بسلامت شادی می‌نوشم؟ شاد باشیم.-. جوره 9 
با دیوانگی وخورد ونوش بپایان ار سوء حاضمه ومیعموعه قوانین رومیان.۲ بمن 
چه‌که ژوستی نین" فر باشد و «ریپای»۴ ماده . - خوش باید بود تا درج؛ آخر! ای 


۱ یعنی» شما که ندارید مال آنها را که دادند بگیرید! 
م۳ ال فرانة این کلام دارای جناس وعبادت اذ؛ 
6 ۰۶ 12012650100 

۳ وستی‌نین, آمپراتود روم شرقی که مجموعه فتاوی علمای بزر کی روم‌را 
تهیه گرد. 

۴ 1116وحزظ گمان می‌دودکه مقتصود يلك کاخ قدیمی است درساووای علیای 
فرانسه که 2 آمدهٌ حفتم» دوك دوساووا بی از استمفاء به آثجا دقت وباط عشرت در 
«ریای» در ذبان قراعمه به‌ممنی ضیافت تشاهانه » مورد استمعال‌عموم قراد کوفته: 
تولومیی من همین مشاسنیت این‌کامهرا استعمال‌گر ده‌است ت . البته کلمة درییای در زبان 
فی‌انسه يك امم منت است و وست‌نین مقکی . 


فانتین ۳۵ 


مخلوق. زندکی کن! دنیا يك الماس بز دک است. من خوشيختم. پرندگان.شگفت- 
آردند. همه‌جا چه جشنی است! بلبل بك «اله‌ویوی»۱ درایگان است . ای تابستان » 
«توسلام می‌کنم ۱ ای لوکزامیورد! ای «ژورژيك»های؟ کوچه < مادام» و خیابان‌دصد 
خانه! اعسر بازهای خوش‌خیال! ای‌کفت‌های. دلربا که درعمان حال که کودکان دا 
زگاهد‌اری می‌گنیدسر گرم دلبری «ستید | هن آگر دسترسی بزیررطاقی‌های«اوده‌اون» 
نمی‌داشتم خودم را می‌انداختم توی علفزارهای آمریک. جان من درجنگل‌های دست- 
نخورده ودر مرغن‌ارها در پرواز است. هرچه هست زیباست. مکسها دراشعة آقتاب 
وزوذ می‌کنند. آفتاب» مرغ مگی‌خواررا بهعطه آورده است. «فانتین»مرا ببوس ! 
تولوم‌مس‌اشتباه کرد و«فاووریت» را توسیت, 


رت 
مر گت يك اسب 


ذفین. گفت: ناهار در «امدون» بهتر است تا در بمباردا. 
بلاشوول گفت: من بمباددا دا بر(اءدون» قر جیح ميدهم. اینجاتجمل بیشتس 
است» آسیایی‌تی است. آن سالون پایین دا نگاه کنید. بردیوارهایش آینه‌است. 
فاووریت گفت: من بهت دوست دارم که دریشقاب من باشد.۳ 
«بلاخوول» بتأکید گفت: 
- کاندها ۳ نگاه کنید. در بمباردا دسته‌ها از تکره است ؛ در «امدرن» از 
استخوان - البته نقره از استخوان گرانبها تر است. 
تولومیس خاطرنشان کرد مکر بای اشخاصی که يك چات سیمین دارند .۴ 
در این لحظه کنبد « انوالید » دا که از پنحره هباي « بمباردا » نمایان بود 
می‌نگر پست . 
نم کوب فان هن 
فاموی بصدای بلندگفت: تولومیه‌س» هماکنون من و لیستولیه مباحثه داشتیم. 
تولوهیس جوابداد: میاحبه خو دست؛ اما منازعه دهت اسن: 
- درفلیفه میاحثه می‌کر دیم. 


1 ۳11۷1014 خواننده ممروف فرانه (۱۸۴۲ ۰ ۱۷۶۹) 

۲- 26۵71006 کنایه از زنان ذیبا وعشوه‌گ. 

۳ 021226 که بمعنی آینه است هعنی بستنی نیز دارد و اینکه فاووریت گفه 
است « دوست دارم در بشقاب من باشد» کنایه‌یی بوده وازشنیدن کلمهُ ( 1266ع )که 
(بلاشوول» بمعئی ]که بکار برده وی هوس خوددن بستئی گراده است: 

۴ کنایه از تناسب دندانهای ظریف با چانه‌های سیمین . 


۵۴ بیتوایان 
- پاشند. 
نو مین «د کرت » ولا اسیینوزا ۹ کدام را ترجیح می‌دهی؟ 
تولومیس گفت, «دزوژیه»۱ را. 
چون این دی دا اظهار داشت می‌نوشید وگفت؛ 
- من با زنده بودن موافتم. تا خخص می‌تواند باوه‌سرایی کند» هممچیز دنیا 
تمام نشده است. من شکرانهاین را به‌خدایان قنا ناپذیر تقدیم می‌دادم. مردم دروغ 
می‌گویند اما می‌خندند, تأکید می‌کنند اما تردید می‌کنند.- تتایج غیرمترقب اذقیای 
منطقی ببر دنت می‌جهند. این زیبااست. در این‌دنیا هنوز آدمیانی هستند که میتوانند 
با شادمانی صندوقچه اسرار خارق‌العاده دا بکشایند ویبندند. خانم‌هاء اینکه شما با 
حاطری آسوده می آشامید» شراب «عادر 6 است. بدا نید ۰ این محصول «کورال داس 
فرهر اس» است که درارتفاع سیصدو هقده «توازع۲ از ساحل دریا واقع است! هنگام 
نوشیدن توجه داشته‌باشید!» سیصد وهفده تواژ! و آقای بمپاردا»این‌طرفدار عالی‌مقام 
بانگشت سلطنت » این سیصد و هفده تواژ دا به چهار فرانك و پنجاه سائتیم بشما 
می‌فرروشد . 
فاموی باز کلام اورا قطع کرد وگفت: 
تولومیس. آراء توحکم قانون را دارند. مصنفی که نو هی پستدی9یست ؛ 
از ره 
بت کو ٩:۲‏ 
- نه, «شوه؟. 
وتولومیس دنبال کلاهش‌گفت: 
-سرفراذ باد بمیاندا! اين مرد ار بتواند برای من يك «علمه»۵ بلند کند 
ازحیث قدرمساوی «مونئوفیس الهفانتا» ۶ خواحد شد. واگربتواند يكدهتائشی>۲ بیاورد 
شانش بر «تیژه‌لیون»‌گرونه* فزونی خواهد جست! ذیرا که‌خانمهای عزیز؛ ددمصرو 
دریوثان هم «یمیاردا» بوده تاه «]پوله»* است‌که ایترا باطلاع عا میرساند! دریفاً 
همیثه همین چیزها وهیچ خر نازه!. در دار خلت خالق. هیچ چیزگفته نشنه 


1- 2۲علا58ت(1 تصنیف ساز فرانسوی (۳۲۷ ۱۸ ۱۷۸۲). 

۷ ععادل يكمتر و۴۹٩‏ میلیمتر. 

۳ 17010 ادیپ و نویسننه فرانوی که آثار با ارزش و زیبایی دارد 
(۱۷۹۱- ۱۷۳۷) . 

۴ 136200۲ شاعر فرانسوی (۱۸۳۹- ۱۷۶۵) 

۸۱66۵ بممتی رقاصهٌ مصری است که هم بر‌قصد دهم بخواند. 

۶ اله فانعا شهری بوده درمصر . وهموئوفیس» صردسته رقاصه‌ها بوده‌است : 

۷ 16421۳2 اسم مخصوص فواحتی عالیمقام یوقان بوده است. 

۸- «کردنه» شهری بوده است دریونان» واتیژه‌لیون» وسیلهٌ ارتباط فواحش 
با مردان هوسرأنه بوده است. : 

6 ۵۳۵6 نویسند؛ لاتن دد قرن دوم. 


فانتین هد 


پیدا نمی‌شود! سلیمان تبی می‌گوید: «هیچ‌چین تازه ذیر آفتاب نیست.»۱ ویرژبل 
می‌گوید» عشق برای همه یکیست»۲ وهکارابین» با «کاراین» ۳ به قایق « سن‌کلو » 
سواد می‌شوند ۰ همچنانکه «آسپازک»؟ با پریکلس* در جهار ساموس؟ می‌نشست. 
يك کم آخرین. خانمها» آیا می‌دانید آسیازی که بود؟ اکن چه اپن رن در زمانی 
هی بست که زنان هنور جان نداشتند, آما اوخود. يك پارچه جان بود؛ جانی بودکه 
يك‌نوع دنگه بین‌سرخ وارغوانی‌داشت, ازشمله آتش‌درخشان‌تر, و ازسپیده‌دملطیف‌تی. 
آسپازی مخلوقی بود که در وچودش هردو سرذن هم عیرسید؛ فحشاء بود در هیگت 
الهه. «سقراط»باضَافة «مانون لسکو»۲ . - آسیازی برای موقعی آفر بدهمدکه‌فاحشه‌یی 
برای «پرومته»* لازم می‌شد. 

تولومیس که تازه چانه‌اش گرم شده بود مشکل بودکه لب‌فرو بندد اگر در 
حمان اسظه آسبی ش اسکله اریاً درئمی‌افتلد . 

یمسش وقوع حادثه. هم‌گاری وعم سخنکو از کار افتادند. این‌حیوان‌مادیانی 
از نژاد ظبوس» ٩‏ و بسیار پیر ولاغر و لایق سلاخ بود که گاری بسیاری نشگیئی را 
می‌کشیت. ‌ بارسیدن‌گاری «فن‌دیکی بمباردا حیوان تانوان و فی‌دمانده از پیش‌دفءن 
امتناع ورزیده بود - ین حادثه می‌دم‌را پیرامون‌کاری جمع‌گرده بود. رانندهگاری‌که 
ازتنیلی یابو عضبنا بود ودشنام می‌گفت» حنوذ فرصت‌نیافته بودتا باهیجان‌شایسته‌یی 
کلمة مقدس ه استنفراله » دا برژبان آورد وهمان لحظه که ضربت مخت تازیانه‌اش 
دا پر‌پشت حیوان میکوفت مادیان‌منلوك چنان افتاده‌بود که هرقن بی‌نخیزد. به‌صدای 
قیلوقال راهگنران, شنوندگان خندان بیانات«تولومیه‌ی4سر‌گرداندند. «تولومیه‌س» 
ازاین فرصت استفاده گرد تا نطقتی ۳ بااین شس حزن آلود مپایان رساند. 


بدنیایی تعلق داشت که در آن گاری و کالسکد. 
بيكك سر‌نوشت دچارند! 

ویابو, بانداهٌ همه یابوها زندگی کرد. 
باندازه يكاستغفر الّه ۱۰ 


!و ۲ کلام لائن. 

۳- « کلرابین» و«کراین» اسم يك زن ومرد دلباخته. 

۴- آسپاژی یکی از زنان زیبا و معروف آنن و روج پریکلس که منزلش 
محل دفت وآمه بزرترین فلاسفه و نویسندگان پونان خصوصاً سقراط بوده است. 

۵- مهرد خطیب وسیاسی معروف پونان. 

۷- «مانونلکو» اسم رمان مسروف وشاهکاره آبه پره‌وو» نویسنده فرانسوی 
است وقهرعان این دمان «مانون لسکو» ذن زیبایی است که وادد فحشاء می‌شود. 

۸ پرومته خدای آتش یونان قدیم. 

۹- 19۷06 یکی از نواحی قدیم فرانسه . 

۰ - ایس تحر یفی‌است‌که بانهایت مهارت ازيك‌بند قطعهةٌ معروف«عالرب» سه 


۳۵۶ بینوا یان 


فانتین آهی‌کشید وکفت: بیچاره اسب! 

دالیا گفت: تماشا کنید, فانتین داد برای اسبها دلسوزی می‌کند. هیچ ممکن 
است کسی اینقدر بیشمور باشد ؛ 

دراین احظه فاووریت باژوهایش را دوی سینه‌خم‌گرد, سرش را به‌عقب‌متمایل 
ساخت. نگاهی جدی به«تولومیه‌س»کرد وگفت: 

- آده راستی!.. سودهر یزن چه شد؛ 

تولومیهس جوابداد. داست است. موقع رسیده است. آقایان. ساعت‌فافلگیر 
کردن این خانمها در رسید. ‏ خانمها يك لحظه منتظر ما باشید . 

بلائوول گفت؛ این با يك بوسه شروع میشود. 

تولومیس برگفة اوافزود, اذییشانی! 

آنگاه هريك از آنان موقرانه بوسه‌یی از پیشانی مترسش دبود» سپی‌هرچهار 
دئبال هم» انگشت مردهان نهاده » ازدر خارج شدند. 

هنکام بیرون‌رفتن آنان» «فاوودیت» دودست به‌هم‌کوفت وگفت: 

اف ان امبان تفر تخاننته 

فانتین ذیر لب‌گفت: زیاد طول‌ندهید. منتظ‌تان هستیم. 


9 
بایان مسر ت‌بنتشی شادمافی 


دختر ان‌جوان چون‌تنها ماندند. دو به‌دو روی لبهٌ پنجره‌عا آدنج زدند, گرم 
پرگویی. سرها به‌پایین خم کرده, برای صحبت داشتن با یکدیگی اذ این پنجره به 
آن پنجره . 

مر‌دان جوان‌را دیدندکه بازو در بازوی هم از میخانه تارج شدند, آنگاه سر 


جب‌شاعر بز گت فرانسه بعمل آهده است . - «مالرب» بوسیله اين شس یکی از رفقای 

خوددا از م کت دختر‌جوانتی که «رز»‌نام داشته تصلیت گفته است. ترجمه آت‌رباعی 
معروف که تولومیس آنرا بشرح فوق تحریف کرده است اینست: 

« بدئیایی تملق داشت که در آن بهترین چیزها: 

«ببدترین سر‌ئوشت‌ها دچارند, 

«ودرزه «اندازه همه گل‌ها زنیگی کرد . 

بانداره يلك پامداد.» 

بامداد بزبان فرانسه مانن (008410) است و کلم تعجبی که گادیچی گفعه 
است وماآنر! « استغفی اله» ترجمه کردیم وتولومیس آنی| درپایان شس خود آورده 
است «ماتن» ( 2200 ) 


فاتین ۲۵۷ 
گرداندند وخنده‌کنان اماداتی به آنان گر‌دند, سیس درز ازدحام غبار آلود یکشنیه که 
هررهفته «شانزه‌لیزه» را فرا میگیرد» نأپدید شدند. 

فانتین به‌صدای بلندگفت» زیاد طول ندهید! 

زفی‌گفت؛ چه میخواهند برامان بیاورند؟ 

دالیا گفت: پقین‌دارم کههر جه داشد خوشگل‌خواهد دود. 

فاووریت‌گفت: من‌دلم میخواهد هرچه هست ازطلا باشد. 

بزودی حواسخان متوجه رفتو آمدکنار رودخانه شدکه‌از یشت ت درختان‌بزر گی 
مشخص‌بود واین‌ایهُ تفر‌یحتان شد. ساعت‌حرکت گادیهای پست ودلیجانهابود.تقر یبا 
هبه جاپارها ومسافران خط جموب وغر رب از «شانزدلیزه» میگنشتند. « بیشتی شان‌امتداد 
اسکه را می‌پیمودند و از کنار زنجیر درواز؛ «پاسی» بیرون خ ف دقیته دمدقیته 
کالسکه بزدگی‌رنگه آمیزی شده پا زرد وسیاه. سنشکی‌بار شفه + سته‌شده به اسبان هي 
آرام؛ بدشکل شده ازکگرت صندو ها و خورجین‌هز و جمدانها , مملوازژ تفای ۸ 
فودا ناپدیه میشدند, درحالی‌که ذم دا به‌هدا درمیاً درد و سنکفرش خیابان‌دا مبدل 
چه چخماث میکرد ازمیان‌جمعیت باشر اد افکنی يك‌کورة ند ادکه غباز جمثر له دود 
باشدخروشان میرسید ومیگذشت, راین‌جنجال. دختران‌جواندا شادمان میکر د. 

فاوودیبت با تعدب گفتء 

- سپ عوفایی‌است! مثل اشست که وده‌های زئجیر به آسمان پروازمیکنند. 

بات‌دفمه اتفاق افتارکه یکی‌اذاین کالسکه‌ها که مه‌دشواری میان انبوه درختان 
نارون‌دیده عیشه لحظه‌یی ایستاد وباژ به‌چهارنمل حرکت‌گرد. 

ین بات تعجب فافتین‌شد . 

بهرفتایی گفت: این عجیب است! من هه‌چو میدانستم که دلیجان هیچوقت 
توقف تی‌کند . 


فاووریت شانه پالا انداخت وگفت: 


- این فانتین حالات غریبی دارد! از را ءکنجکاو ی دیده ام ۱۳ چین‌ها 

مبهوتش‌میکند. فرض‌کنيم: من‌يك‌مسافرم» به‌رانندة دلیجان میکویم: من‌جلومیروم؛ 
شما موقم عبورازروی‌اسکله مراهم سوارکنید. دلیجان‌راه میافتد؛ بی‌راه مرا می‌بیند :_ 
می‌ایستد وسوارم. میکند. این,همه‌روز اتفاق می‌افتد. توهنوزذندگی‌را تمیشناسی‌عز یزم. 

حدتی این‌گونه سیر کیشثف. ناگهان فاووریت مبل که ازخوان جسته باشد 
تکانی به‌خود داد وگفت : 

- داستی سودپرین ؟ 

« دالیا گفت : راست‌گفتی: این سو دور دز حکایتی! 

فانتین گفت: خیلی طول دادند. 

همینکه فانعین این‌جملهرا پايكت آه برزیان آورده همان پیشخدست که نامار 
آورده‌بود وارد شد. چیزی به‌دست داشت‌که به‌يك نامه شبیه بود. 

فاوودیت پرسید: این چیست؛ 

ومشخدست جواب‌داد 

- این کافتی است‌که [قایان برای خانمها گذاشته‌اند.: 


هد بینوا بان 


فاوودیت گفت: چرا همان‌وقت نیاوردیش؟ 
پیشغنست جواب‌داد: برای آنکه آقایان سفازش کرده بودند که ذودتر ار يك 
ساعت بعد ازرف-نثان به‌شما ندهمش. 
فاوودیت کاغذ را اندست پیشخست قاپید. این به‌راستی بك‌نامه بود. 
گفت؛ عجب! آدرس ندارد. اما روی پاکتش‌نوشته شده است؛ 
داين سودپریز است > 
به‌تندی سر پاکتدا گشود و بمخواندن پرداخت (سواد خواندن داشت). 
ای ممشوقه‌های ما ( 
« بدانید که ما ابوین داریم. البته شما نمیدانید که اسویس چیست. در قانون 
شریف وبا افتخارهدنی» ابوین به‌پدران و مادران اطلاق میشود. اکنون بدانید که این 
ابوین ناله هیکنند, این‌سالخوردگان مادا میطلیند» این‌مردان خوب واین‌زنان خوب 
مارا اولاد خلف مینامند, بازگهتنمان را آرزومندند ووعده میدهند که گوساله پیش 
پامان فریان کنند. ما امرشاندا اطاعت می‌کنيم ذیراکه باتوی همتیم. در ساعتی که 
شما اینرا میخوانید پنچ اسب سرکشی. مارا سوی باباها ومامان هامان میبرند. بقول 
پوسوئه 6: پشت به‌اردو میکنیم! هیردیم» دفتدیيم.- در آغوض «لافیت»؟ وبربالهای 
«کایاد»۲ ميگريزيم. - دلیجان «تولوز» ازلجه نجاتمان میدهد و این لجه شمایید ای 
کوچولوهای‌خوشکل! ما باز وارد اجتماع» وارد وظیفه. وارد اتتظام ميشویم, باکمال 
سرعت» به‌میزان ساععی سه فرسخ. برای وطن اهمیت دارد کفما, مثل همه عالم» از 
فرمانداران, ازپدران خانواده: ازنگهیانان وطن. ازمشاورانکشورباشيم. - تمجیدمان 
کنید. ما فداکاری ميکنيم. به‌سرعت درفراقها بکرپید و به‌زودی جانشین‌هایی‌برای 
ما راهم آودید. اگراین‌نامه قلبتان‌را پاده‌گرد» کارش‌دا به‌خودش باذگردانید؟ .خدا 
حافط ۱ و تقریبا هدت دوسال ما شمارا خوشیخعت کل هو ۰ پس کینه< ی آرما دردل نگاه 
ندارید ,: 
۶ امضاء. بلاشوول 
2 فاموی . 
« لیستولیه . 
« فلیکس تولومیه س » 
« حاشیه _ پول غذ! پرداخته شده‌است 4 
چون‌خواندن کاغذبه‌پایان رسید چهار دختر یکدیگررا ۳ فاووریت 


-٩‏ 1,116 مهرد سیاسی ودانشمندامورمالی فراتسهکه در چند موردکه قرانسه" 
گر فتار بحران مالی‌دود مان ۳ ارزشی انحام داد ودرآمور سیاسی نیسن افدامات و 
عملیاتی کرد وعقامات مهمی را حائزشد (۱۷۶۷-۱۸۴۴) 

۲ 284 دبیلمات قرانسه که درانقلاب فرانسه وموادد دیگی خحاتی به 
کشورش‌کرد ( ۱۸۰۷ ۱۷۳۷) - مقصود اذاین‌جمله آنست‌که ؛ « «كريزيم ومانند 
این‌دو شخص به کار پردازیم. 6 ۱ 

۳ پسنی شماعم کاغذ را پاره: کنید: 


فانتین ۳۵ 
بیش آزهمه سکوت را شکست وگفت: 

_ چمخوب! ددعین‌حال این‌مسخرء خوشگلی‌است. 

دفین گفت: بسیار مضعحک است 

فارورت کفت:گمان ميکنم‌که آین‌فکس 1 ملاشوول 4 بوده‌است ‌ این؛ مرا 
عاشاش هیکند! رفتنش‌همان وعاشق شدن‌س به‌اوهمان. این‌امل مطلب‌است. 

دالیاگفت؛ ته, این‌فکی تولومیه‌ی است: خوب پیدا است. 

فاوور یت هت : دراین‌صودت مرده باد 2 پلاشوول » و زنده‌باد #اتولومیه‌س»۱ 

دالیا و ذفین‌نین بسدای بلند گفتند؛ زنده‌بادتولومیس. 

وده فهقهه خندیدنث. 

فانتین حم مانند دیگران خندید. 

اما يك‌ساعت‌بعد هشکاء ی که‌وارد اتافی‌شد وخودرا تنهادیدیگر بستن پرداخت. 
گفتیم که این‌نخستین عشقش‌بود؛ به‌این‌تولومیه‌س‌چنان تسلیم شده‌بودکه‌کسی به‌شوهر 
خود تسليم‌شود. ودختره بیچاده يك‌بچه هم داشت. 


کتاب چهار م 


سپردن گاهی دمن له 
9 گذاردن است 
2 
مادری که مادر دیگر ر[ ملاقات میکند 


درتخستین دبع این‌فرن؛ در « مون‌فرمی ؟ نزديك‌پاریس. یکنوع مسافرخانة 
کفیف بود که امروذ دیگر وجود ندارد. این‌سافرخانه را زن و شوهری موسوم به 
2 تتاردبه 6 اداره میکر‌دند. درکوچهٌ «بولانزه6 واقم دود وبالاک درش لوحی دیده 
میشد که صاق بر دیواد میخکوش گرده بودند. براین تخته چیزی ترسیم شده بود 
شبیه بهمردی که بر‌پشتش هرد دیکری دا که سردوشی‌های بزر گه مطلای ژنرالی و 
ستاره های درشت مفشض دارد حمل‌کرده باشد؛ لکه‌های سرخ رنگی, منظرةٌ خون را 
دداین تابلومجسم میساخت. باقی تابلودود بود, وشاید میدان‌تبردی را نماش‌همیداد. 
پایین تابلو این‌جمله خوانده میشد: 

« به کرو هبان و اتر لو » 

هیچ چیز» عادیاتر از مشاددهٌ يك‌گاری دوچرخه با يك‌گر دو نه, جلو دريات 
مسافرخانه نیست. با اینهمه این بارکش» با بهتربگوييم پاره‌یی ازيك‌بارکش کهعصر 
یکی از دوذهای بهادسال ۱۸۱۸ جلو میکنهٌ کثیف « مرگروهبان وانرلو» افتاده و 
راه عبوررا دنک گر ده‌بود : بی‌شلگ از لحاظ هکل کاملا میتوانست توجه يكک‌تقاش راکه 
گذارش به آنبجا می‌افتاد جلب‌کند . 

اين, قسمت جلو یکی‌اذگاریهای بزر کت بارکش مخصوص نواحی جنکلی بود 
که برای حمل الوارها وتئه‌های درخت به کارمی‌دوند. این‌تکه جلاو بارکش عیارت‌بود 
ازيك میلة ضخیم آهشین ودارای مدار که عال‌بند سنگيني بر آن قراد گرفته بود ودو 
چرخ بی‌اندازه بزر گک دا نگاه میداشت . همه‌این مجموعه , کته کلفت وسنگن وید - 
شکل بود. همکن بود که گفته‌شرد قنداقه توپ عظیمی‌است. عبور ازدست اندازهای 
برگل» برچرخ‌هاء برحلقه‌های اطراف پره‌ها, برمیله وبرمال بئدش قشری ازگل‌ولای 


*] 6۵۵۲016۲ ۲-1 


فانتین ۳۶۱ 


پوشانده ورنگگ زردی نفرت آود» شبیه بهرنگی‌که معمولا دیوارهای کیساهادا با آن 
میا لایند به‌آن داده‌بود. چرش‌زیرگل نایدید بود و آهنش زیرزنگزدگی. زیرهیله‌اش 
ژنجیر ضخیمی‌حلقه مانند آویخته‌بود. زنجیری از آنگوته که شاستة دربندکشيدن‌يك 
جالوت! جپر کار است. این زتجیر‌بیننده دا به‌فکرمی‌انداخت» تهبه‌فکر تیرهایی‌که به 
یله ان خمل مخدند ,لاک حاستویوات‌ها؟ وفلمون۳ هب که هر کزرود آن 
ژنجیر بتواند دربند‌شان‌کشد. وضم چبرگاه درآن دیده میشه اماجبرگاهی سیکلویی۴ 
وفوق طاقت آدمی, و به‌نظر میرسید که به تازگی از غسولی‌گشوده شده است. وم 
و پولیفم »۵ را وشکسییر «کالیبان»۲ را میتوانستند با این‌زنجیر ببندند. 

چرا این تیمه‌بادکش. دراین‌محل, میان‌کوچه جای داشت؟ نخست براک‌بستن 
راه, سپس‌بی‌ای آننکه دنگزدکیش کمل‌شود . درنظام سایق اجتماعی» تأسیات وبساطهای 
بسیاری ست‌که‌اتسان همینگونه درراه خود به آنها برمیخورد» وجزاین دلائلی برای 
بودن ند‌آرند. 

قسمت‌وسط زنجیر» ذیرمیلةً چرخ ونزديك بهزمین, آویخته‌بود وروی انعنای 
آن» «مچنان که بر طناب تابی‌میتوان‌نشست. عصر آن‌دود» دودختر کوچك, یکی‌تقر یبا 
دوسال دنیمه, ودیگری هیجده ماهه. شسته. جمم شده وبأدضی‌دلکش دهم چسبیده 
بودند ودختر بزرگتر کوچکتر دا دد آفوش گرفته بود. دستمالی که ماهرانه ره 
خودده بود اژ افتادن دختران جاوگیری میکرد. یك‌مادد» این زنجیرمخوفدا دیده 
وگفته بود» « چهخوب! اینهم يك اسیاب‌بازی برای بچه‌های من.» 

دو بچه, که درحقیقت به‌صورتی دلپذیر؛ سنتها با قدری تکلفه آراسته‌بودند, 
عیدرخشیدند؛ پنداشتی دو سرخ گلند که میان آهن جای گرفته‌اند؛ چشمانشان آیت 
ظفر بود؛ گونه‌های ترو تازه شان خنده میزد. بکی‌ثان سبزه بود دیگری گندسکون. 
چهیه‌های ساده شان در شگفتی جذاب بود .- باغیهٌ پرگلی‌که در آن نسزدیکی بود 
راهکنران را درعطر لطیفی فوطه‌ور میساخت‌که پنداشتی از آن دخش کان‌است . دختی 
هیبنیه عاعه شک زیباف مریانش‌را با لاتیتیتیصکوه »تا تفانخ:میداد. پالای:ینی و 

أطر اف آین‌دو موجوداطیف دا که سرشته ازسمادت و آغشته ددنوربودتد ۰ بارکش‌عظیم 


1 طندئاهی یا «جالوت» غولی‌بود در فلسطین‌که داود پیأمیر ۳ او جنگید 
وباضریت سنکی که برپيشانيتی زد اودا گشت. 

۲- ماستودوتت‌ها از پستانداران بسپار درشت قتیم که استضوانها و آئادشان 
هنوز یاقی است. 

۴ 9 مامون » آسمی‌است که در انجیل بهشیاطین فقر وهسکنت ویاعموماً به 
شطان داده شنه. 

۴ شرح درمقدسه عتر جم درحاشة سفحان ۴ و ۰8۵[ و ۱۰۴ 

۵- یکی ازمعروفترین سیکلوپ‌ها که یکانه‌چشم اورا « اولیس » تر کاند. 

۶۴ رک موجود افسانه‌یی که شکپیر در نمایشنامه « طلوفان » به‌صورت دیوی 
موحش هجسم ماخته‌است که مجیوداست 7 تسلط واقددار تبروی عزدکی مانشه. اما 
همیشه نسبت به‌او طفیان میکتد. 


۳۳ ینوابان 
که سیاه شنه از دنگزدگی. تقریباً ومحشت شت آود «سراپا خميدگی‌ها وزوایای نفرت - 
انگیزبود بمثایهُ دطیزهخاره‌پی غرامی‌گرفت. درچند قدحی. بر آستانهٌ در معمان‌خانه, 
مادر این یوطفل که‌چهره وقامتش مرحقیقت خوش آیند نبود اما در آن‌لحظه دلنکن 
به‌نظ میی‌سیدچنبانمه زده بود وکود کاتش را با ریسمان بلندیکه يك‌سرش‌را به‌زنجیر 
بسته‌بود تاب میداد وازترس وقوع حادثه با آن‌حالت خاص که هم جنبهُ حیوانی دهم 
جِنبهُ حنلکوتی دارد واز خصایص مادری است چشم عراقبت به آنان دوخته بود. ذتجیر 
ناهموار هردفعه که دفت و آمد می‌کرد صدای‌کوش خراشی برمی آودد که به‌فریاد خشم 
شییه بود. دختر آن کو چلت وجدی داشند. آفتاب مغرب ۳ این‌شادمانی درمی آمیخت 
وعیج‌چیز جذابتر از این هوس تمادف نبود که از ژنجیر دیوان‌تابی برای فرشتگان 
ماخعه چود. 
مادر درحالی‌که دوکودکشرا تأب میداد با آهنکی غلط منظومه‌یی‌دا کنرر آن 
زمان مشهوربود میخوانده 
جنکجویی میگفت که بایك. . 
آوازخواندنش وتماشای کودکاتش :ازشنیدن -ودینن وقایمی که درکوچه عی - 
کنشت ت بازش مي‌داشت ت. هنگامی‌که خواندن خستهن‌مصر عمنومه را آغازمیکرد ۳ 
به‌وی نزديك شده بود. وری ناگهان صدایی شنید که بسی نن‌دباك به‌کوشش میگویده 
ب تا تفا دوبچه قعنگه دارید, خانم. 
« - برای ایموژین خوشکل مهربان » 
مادرکودکان این‌مصرع دوم‌را چنان خواندکه پنداشتی به‌کلامی‌که شنیدهاست 
جواب میکوید. سپس س‌گرداند. 
رو درروش به‌فاصلهٌ چند قدم: ذنی ایستاده‌بود. این‌زن ثیز يك‌کودل داشت 
کهدر [غوششی‌گر فته «بررسینه‌اش چسبانده‌بود. معلاوه توبره‌یی بزر گك باخود داشت که 
نار ی بط سرنن. 
بچهُ این‌زن یکی از ملکوتی‌ترین مخلوقاتی بود که ممکن است درعالم دیده 
شوند. این کودکی‌بود که دویاً سه‌سال‌داشت , از حیث خوش‌لباسی میتوانست با دو 
کودك دیکر مقابله کند؛ کلاهی‌کوچك ازپارچة سفید ظریف. نوارهای دنگادنگی در 
پیراهن؛ و توری 2 والانسین 4 به‌کلاه داشت. چین‌داهنش که‌بالارفته‌رود ران مفید و 
فربه ومحکم‌شدا نمایان میاخت. بهوضمی‌فایان تمجید سرخ و تندرست‌بود. این‌طفل 
کوچك وظر یف بیننده‌را به‌هوس میآوندکه سیب‌گونه‌هایش‌را بگزد. دربادة چشماتش 
کسی نمیتوانست چیزی‌گوید. جز آنکه بایست بسیاردرست‌باشند, ومر‌گانی‌عالی‌دارند. 
جبیجه تفته بود . 
بهخوابی سرشاد از اععماد و بیخیالی مطلق که مخصوص بچه‌ها است قرو رفته 
بود. آغوش مادران ازعطوفت ساخته شده‌است»؛ کودکان در آن راحت میخوابند. 
اما مادر» ظاهری فقیرانه وغمین داشت . وضع کارگری در او دیده میشد که 
بخواهد به زندگانی روستایی بازگردد. جوان بود» آیا خوشکل هم بود؛ شاید. اما 
با این رضم ودراین لبای زیبابیش نمودی نداشت امه که دلگ حلمه تور ارمیی 
آنها گر يشته ور چهرهاش آويخته بود تصورمیرفت که پرپشت باشد, اما همه‌را سختی 


فانتین چچج 


زبرسرپوش باشلق مانندی زشت وتنکک جمع کرده وبند این سرپوش دا ذیرچانهاش 
گره نده بود. خنده: دندانهای زیباً را اگی شخص چنن دندان‌هایی داشته باشه نشلن 
میدهد؛ اما این زن هیچ نمیخندید. چشمانش بنظر نمبرسید که مت بسیار مدیدی 
خشك مانده باشند پریده رنگ بود؛ وضض نثان میداد که بسیارخته واندکی‌مر یضی 
است. دخترش را که در آغوشش بخواب دفته بود با آن‌نگاه خاص مادری می‌نگر پست 
که طفلش را ازیستان خود غذا داده است. دستمال بزرگی آمی‌رنگب متل دستمالی‌که 
عجزه برای پال کردن بینی استعمال عی‌کنند ؛ تا شده به شکل چادقد.بالاتتهاش را 
نأهمواد پوشانده ود دستها:سوخته ازتابش آفتاب وگ بده ازلکه‌های سره سیابه سفت 
شد» وقاچدار از سوزن, يك شنل تیره رنگله یتمی درشت» یک پیر اهن بلند وکفشهای 
بزر گه داشت. این فانعن دود » 

«فانتین» بود . بدشواری شناخته میشد. با آینهمه آگی کی بدقت ملاحظه‌اش 
میکرد میدید که هنوز ذیباییش را دارد . چین حزن‌انگیری که به آخجلز يك استهزاء 
شییه بود کونة راستش را تاصاف هیکرد. آما آزایشش» آن آدایش هوایی حرکب آز 
سوسلین» و «روبان» که گفتی از شادی. اذ سفاهت و از ذوق موسیقی ترکیب یافته 
بوده ومملواز زنگوله و آغعته به‌عطار یاس بود. محجو شده نود مانئد بخچه‌هایی ددخثشانی 
که در آفتاب مثل الماس بنظی عیرسنداینها آب می‌شوند.وشاخه داسراپا سیاه برجای 
میگذارند ۰ 

ده ماه ازتادیخ #مسخرگی جالب» می‌گذشت. 

دداین مدت ده ماه چه‌ها بوقوغ پیوسته بود؟ هرکس میتواند تصور کند. 

پس ازدها شدن: دودان دئم بردن شروع شد. فانتن پس از آن بوذ دیگ 
فاوودیت وذفین ودالیارا ندید؛ گسیختن دشتهً مواصلت ار طرف مردها: روابط ذنها 
را نیزقطع کرده بود؛ پانزده روز بمد اگربه آنان گفته می‌شد که با یکدیگی ددست 
دوده‌آند» متعجب می‌شدند) برای ماندن ین دوستی دیگردلیلی دجود نداشت . فانتین 
تنها مانده بود. پدر کودکش رفت. دریعا 1 این گونه مفارقتها ترمیم نایذبراست . خود 
را باعادت که‌تری بکار, ورقبت بیشتری به خوشکنرانی, مطلقاً دور افتاده دید. چون 
براثر ادتباط با ئولومیه‌س حرفهة کوچکی را که می‌دانست خوار شمرده بود راعهای 
امر‌ار حیاش را بنست بیقیدی سیرده بودها همه ین راهها یبسته شده بودند. دیگ 
بوسیلهٌ یکیاز نامه نویسان عمومی‌نامه‌یی‌برای «تولومیه‌س» نویسانده . نامه دوم دسوم 
دا تیز فرستاده, اما تولومیس به هيچيك جواب نداده بود. يك. دوز فانتین شنید که 
چند دن. بچه‌اش را نگاه می‌کنند و می‌کویند ۶ 2 مکن مردها ایتطور بچه‌ها را دچهٌ 
خودشان ساب می‌کنند؟ برای اینگونه بچه‌ها ثانه بالا مپانداذند۱» فانتین چون‌این 
حرفها را شنید به‌هکر «تولومیهس» که برای بچه‌اش شانه بالا میانداخت و این کودك 
بی‌گناه را ده خود ساب نمی‌کرد افتاد و قلبش تسیت به این مر د داسخت, مکیر 
گردید. با این حال چه تصمیم‌بایدگرفت؛ نمی‌دانست دوبه که آرد. هرتکب‌گناهی‌شده 
بود: اما باطن طیعتی » بیاد داریم که ء هفت وتقوی دو د. میهماً انحساس مي کرد که 
کنار پرنگاه فلاکت و پر تگاهی مخوفتر از آن ثراد گرفته است. ایئجا جر أت للزم بودا 


۳۶۴ بینوایان 


آو چنین جرآنی داشت, و بر‌خود فشار آورد . باین فکر افتاد که به‌زادگاهش, به - 
«مونتروی سودمر» باز گردد . شاید آنجا کسی بشناسدش و کادی بوی دهد. آری؛ 
اما باید کتاعش را پنهان دارد. ودرخلال اين اندیشه؛ بطور مبهم ضرودت یافتن فراق 
دیگری را به مراتب دردناکتی از فراق تست همکن میدید. قلیش فشرده شد. اما 
تصمیمثی راگرفت . فانتین وی یس دیدشجاعت‌زندگی را تا حد خشونت‌داشت. 

قبلا" شجاعانه به ذینت آلات به پشت پا زده ولباس نخی پوشیده , همه لباس‌های 
ایر‌یعمینش دا. همه شیفون‌هایتی ۴ , همه دوبان‌ها و توری هایشی را بر دخترش 
آراسته بود واین یکانه غروری بود که برای خود نگاهداشته بود؛ چه غرورمقدس!- 
داروندارش را به‌فروش‌دساند ودویست فرانك اذاین دراه بدست آودد؛ پس اذپرداختن 
بدهی‌های‌کوچکش, از این مبلغ بیش از هشتادف رانك برایش‌نماند .- در بیست و دو 
سالگی. بامداد ریبای یکی‌ازروزهای بهاری, پاریس را ترآ می‌گفت درحالی‌که کو دکش 
رابر‌پعت داشت. هرکس‌که آین مادرو دختردا با این وضع میدید » دلش میسوخت - 
این زن درهمه دنا چیزی جزاین بچه واين بچه درعالم کی‌را جزاین زن نداشت.- 
فانتین پچه‌اش را خود شیرداده بود - این ۰ سینه‌اش را خسته کرده بود ؛ وکمی‌سرفه 
می‌کرد . 

ازاین پس دیکی فرصتی نخواهد بود تا از «آقای فلیکس تولومیص » سخنی 
جمیان آید. اکعفا به گفتن آين کنیم که میست سال یمد , زمان ساطنت لوی فیلیپ. 
آقای تولومیس, يك وکیل مدافع بز رگ ایالت‌خود مردی بانفوذ ومتمول, منتخبی 
عاقل, وقاضی بسیاد محکمی بود وهمیشه احل خوشکندانی نیزبود. 

فانتین» نزديك اواسط دوذ» پس اذآنکه یکی‌دودفعه برای دفم‌ختگی‌باتادية 
سه چهار شاهی برای عر قرسخ. سواد یکنوع از وسائل حمل ونقل آن زمان موسوم 
به «کالسکه‌های کوچك حومهُ پادیس» شنه وبافی‌راه را پیاده طی‌کرده بود به همون. 
فرمی» کوج قیولانزه» دمیدد 

هنگامی که , ازکنار مسافرخانه «تنادیه» می‌گذشت مشاهندٌ دودخترکه‌روی 
تاب بازی می‌کر دند» یکنوع خبرگی دراو ایجاد کرد بطوری که جلو این جلوء گاه 
شادمانی ایستاد . 

در عالمء جاصویسیاد است . این دو طفل کوچك نیز در آين مادد چنین اثر 
پخدشیدند. . 

۰ با ثاثر تمام آندو را مینگرچست . حضود فرشتکان وجود بهشت را ۳ 
عیدازد. تصور کرد که بررجبهه این هسافرخانه کلمةٌ اسراد آهیز «اینجا» بدست مشیت 
المی تر‌سیم «شنتهه آاست . آین‌دو کوچولو تما خوشپیت بودند ! نگاستان 7۳۳ 
:مجیدشان می‌کرد» وازاین‌تماشاچتان دل‌نازگشنه جود که تامادرکودکات بین دوعصرع 
تصنیفش نفی تازه کرد وی بی‌آنکه قدرت خویشتن‌داری داشته باشد گفت: 

ت شا آنبجا «ومچٌ قدتگه داریه خانم. 

درنده‌تر ین حیواقات دا فیزمیتوان بانولزش دادن کودکانشان خلم سلاح کرد. 
عادد,سریر‌داشت از قلنتین تشکرکرد» و چون خود بر آستانهة درنشته بود, آورا بر 
سکویکناد درتشاند. دوزن به صحبت پرداختند. 


فانتین ۳۶۵ 


مادر دو دختس گفت : اسم من مادام تناردیه» است. ما این مسافی‌خاته را 
اداده مي‌کنيم. 

صیس دنبال تصنیفش دا باز گرفت وانمیان دندان‌ها ذمزمه کرد: 

«باید بشود؛ من شوالیهام: 
؛وبه فلسطین عیروم» 

این «مادام تناردیه» ذنی بود سرخ موی , فربه . ناهموار . از زمرء «زنان 
سربازی» باهمه ناهنجاریشان» وغریب آنکه خمیدگی کمی‌داشت که مولود افراط در 
مطالعةٌ رمان بود. موجودی بودیا اطواد زنان بيك مردان. بعض رمان‌های کهن که 
درتصور زنان میکده‌چی‌نقش می‌بندند آذاین گونه اثرات دادند .. مادام تناردیه هنوژ 
جوان دود؛ وف حمت سی‌سال داشت.- اکر این زن که چنانمه زده دود راست مایستاد, 
شاید, قد بلند. و پهنی حیکل پرجنبش او که درخور بازادهای عمومی بود اژ لحظ 
نخست زن مساقررا دیمناگ میساخت» اعتمادش‌را درهم میزد» وجیزی را که با درختر 
نقل آفیم از میان میپرد. يك دنه بجای نگ ایستاده باشد, شمه است: سر نوشتهایی 
بهمین نشستن می‌پیوندد. 

زن مسافی‌تار یخچة زندگیش را باقدری تحریف بیان گرد. 

گفت که زنی‌کادگر بوده؛ که شوهرش‌مرده؛ که نتوانسته است کاری در پاریس 
بدست آودد. واکنون میرود تاشاید درنقاط دیکر کاری پیدا کند» در ولایت خودش؛ 
که صبح امروذ بیاده آزپادیس حرکت گرده؛ که چون بچه‌اش دا هم بردوش دأشته و 
احساس خستگی کرده و چون با کالسکهٌ «ویله مومبلة هم مصادف شده قدری سواد 
شده است ؛ که ازو یله مومبل ۳ «مونه فررمی» را پداده دیموده است ؛ بچه‌اش دم فدری 
راه رفته اما نه بی‌اندازه؛ اینقدر كوچك است طفلك,» باید بفلل کرد و حالا هم 
جواهرش خوابیده است. 

چون سخن باینجا دسید بوسه‌یی‌چنان پررحرارت ارگُوتهُ بچه ربود که از خوابش 
برانگیخت. کودك چشم کشود. چشمانی درشت و آبی شبیه چشمان مادرش, ونگاه‌کرد؛ 
چه‌چیزرا؟ هیچ‌چیزراء وهمه چیزرا. باآن نگاه موقر واحیاناً تند اطفال کوچك که 
دمزی از بی‌گناهی نورانیآنان ددقبال افول تقوای ماست. پندادی که اینان خود را 
از فرشتگان میدا نند وما دا از آدمیان. بچهٌ فانتین» پس از قدری نکریتن» لب 
به‌خندیدن گشود و با آ که مادرش نکاهش‌داشت بانیروی رام نشدنی‌کودکی که می‌خواهد 
بدود, از آغوش مادریرزمین لغزید, ناگهان دو دختر دیکررا دوک‌تاب دید. یکه‌خورد 
وایستاد, دهان کشود وزبانش دا بنشانة تسین برون آورد. 

مادام تناردیه دخترانش دا باذکرد: هردودا, ازتاب‌پایین آورد وگشت: 

سهتایی باهم پازی کنین. 

ی که ات تیوه تیم 
کوچك با نورسیده ببازی گردن پرداختند , بازی سوداخ کندن درذهين: این بازی 
بسیار مطبوع کودکان , 

این نورسیده؛ بسیادبا نشاط بود؛ خوبی مادد » در خوشروپی بچه مرتسم است؛ 
این دبچه يك تراشهُ چوپ بدست آورده بود که برای او بای خااه انداز بکاد میرفت 


وبوسیله آن باثهابت حرارت گودالی می‌کند ( که برای دفن بك عگس کافی‌بود طفت 
گورکن می‌کند اک رکودکی‌انجام دهد, خنده آورمیشود. 1 

دون همچنان صحبت میدآشتند. أ 

اسم کوچولوی شما چیه 

_ کوزت 1[ 

«کوذت» را «اوفرازی» خوانید. بچه فانتین «اوفرازی» نام داشت اما وش 
به هد‌ایت آن عرینة مدییع وملیح مادران وتوده مردم که «زرزناه را (به‌پیتا» می‌کند 
وافرانواذا» را فسیيیت»» از «اوفرازی». «کوذت» ساخته سود . اینهم یکنوع از 

شعقات است که معلومات همه دانشمندان علم اشتقاق دا باطل می‌کند. ما خود مادد 

بزدگی‌را میشناسیم که توانسته است از کمه «تلودود» کلمهٌ «کنون» دا بسازد. 

چند سال داره؟ 

- رفته نوی سه سال. 

مثل بزرگة من. 

دراین هنکام سه دختر کوچك با وضعی حاکی ازاضطراب و حیرت بسیاد در 
يك نقطه جمم شده بودند ؛ حادثه‌یی دوی نموده بود ؛ گرم بزرگی داشت از ذمین 
بیر ون می‌آمد؛ کوچولوها می‌ترسیدند وحال مجذوبیتی داشتند. 

پیشانی‌های درخشانشان به یکدیگر ساییده میشدند؛ پنداشتی که سه سرند که 
دريك «اله جاک گرفته‌اند ۰ 

مادام تکاردیه با تمجب گفت: بچه‌ها چه زود همدیگرو میشناسن ۱ ميشه قسم 
خورد که سه‌تا خواهرن! 

این کبه, شراده‌یی را که شایه مادد دیگر منتظرش بود بیرون جهاند. فانتین 
دست مادام «تناردیه» را گرفت! نگاه ثابتی بوی دوخت وگفت 

میل دارین بچهٌ متو واسم تگهدادین؟ 

زن حرکتی حیرت آلود از آنگونه به‌خود داد که نه‌قبول در آن احساس میشود؛ 
نه امعناع . 

مادر کوذت دنبال کلامش گفت: 

_ ملاحظه کنین» من نمیتونم بوسو باخودم بولایت ببرم. کلراجاژه نمیده که 
بچه همرام باشه؟. مايك بچه آدم نمیتونه جا پیدا کنه. چقدر احل ولایت ما بدمردمی 
هستن. این دیگه لطف پروددگار بود که از جلو مافرخانةٌ شما عبورم داد. وقتی 
که دختر‌های شمارو دیدم که اینقتر قهنگب و اینقدر پاگیزه و ایتقدر راشین ؛ 
منقلب شدم» بخودم گفتم , این يك مادد خوبه . - چه خوب گفعین . سه تا خواهی 
خواهند شد . به علاوه بر‌گشتن من چندان طول نتمواهد کشید » موافقین که بچسو 
برام نگهدارین ؛ 

مادام تثاردیه گفت: آخه باید دید. 

فانتین مقصودش دا فهمید وگفت. من‌ماهی شش قرانك میدم. 

هماندم صدای مردي اذ قعررمیکنهٌ محقربیرون آمد که گفت: 

_ ماهی‌هفت فرانك کمتر نمیشه. حاهونه شش ماه هم باید پیش داده بشه . 


مادام تناددیه گفت؛ شثی هفت تا چول ردوتا ۱ 

مادر جچه گفت: میدم؛ 

صدای رد گقت: پوننده فرانك هم بابه برای مخارح اولیه داده بشه. 

مادام تناردیه گفت: جمع نجاه وهفت فرانك! 

ودر خلال اين ارقام مبهماً ذمزمه می‌کرد: 

«جنگجویی عیگفت که بایك. 4۰ 

مادرگفت؛ پنجاه وهقت قرانكرو میدم. من هشتاد فرانك دارم. برام آنقدر 
خواهد ماند که بتوتم بلولایتم برم. پای. پیاده آن‌جا پول بدست‌خواهم آورد وهمینکه 
قدری پولدار شدم بررهی‌گردم» عشقمو میبرم. 

صدای هرد گفت : 

- بچه بقچه‌یی چیزی داره؟ 

مادام تاردیه گفت: اینکه حرف مین نه شوه رهه. 

فانتین گفت, البته که بقچه داره, این حیوونك جواهرمن.- فهمیدم که شوهر 
شما است.بله» بقچهٌ خوبی‌هم داده» يك‌بقچه پیش ازاندازه. ازهمه چیز دوجین دوجین. 
لباسهای ابر یشمی‌مثل يك خانم. ارنجا توی توبرة منه. 

صدای رد گفت: اونها هم بای داده بشه. 

مادربچه گفت: البته میدونم که اونهارو باید داد. آين مك خواهد بود که 
من دخترمو لخت بکادم وبرم. 

- گفت: خویه . 

هعامله قطم شد. فانتین آن شب دا درمسافر خانه سربرد؛ پولش راداد؛یچه‌اش 
را گذاشت» گره تویره‌اش را که تا آندم ایقچةٌ «کوذت» متورم واز آن پس ميك بود؛ 
دست» وصیح روزمعه پیاده راه افتاد در آن امید که بزودی بازگردد. اینگونه دفتن‌ها 
با آرامش خاطرترتیب داده می‌شود اما سراسر یاس است. 

دنی از همسایگان «تثایدیه» ؛ این مادد دا هنکامی که هبرفت در راه دید و 
برگشت به مادام تناردیه گفت: 

- ذنی‌دا دیدم درگوچه میرفت وگریه می‌کرد» عثل این بود که قلبش پاره 
شده است . 

همیتکه مادرکوزت دفت تناددیه دوبه زنش کرد وگفت: 

- با این پول» برات صدوده فرانکی من که فرردا مهلتش سرعیرسه پرداخته 
میشه. پنجاه فرانك کسرداشتم. میدونی‌که اگه این پول نمی‌رسید مأمور دادگستری 
می‌اومد ومنم مجیور می‌شدم براتو نکول‌کنم. امروز توبا بچه‌عات کاد يك تلهٌ موض 
گیریرو کردی ۰ 

رن گفت: بی‌اونکه خودم ملتفت باشم. 


۲ 
نخستین طر ح دوچهرة مشکوك 


موشی که دداین ۳ تاد سیار ذز‌اردود» اما گر به ازيلك موش لانغر همزکیف 

می‌کند. . ببیئيم تناردیه‌ها که بودند. 
هم اکنون بك کلمه‌ازاين اشخاص‌بکوييم.-این‌ط جرا ۲ 

این زن وشوص, ازطبقه حرامزاده‌ی‌بودند که مرکب اذمردم ناهنجاد کامیاب 
دمردم ذیرلك تلخکام است و بن طبقه موسوم به اواسط الناس و طبتهٌ موسوم به طبقه 
پست. قرارگرفته, واجد بض‌نواتص‌طبقةً اخیروهیه مفاسد طبقه نختین‌است‌بی آتکه 
جمیت چواتمر دانة کارگر ان راء وی اندظام‌شرافت آمیزمردم عتوسط را داشته بأشند , 

اینان ازطبایم رذلی دودند که اگراتفاقاً کین قیره«بی گر‌مشان گند» به آسانی 
غول[سامی می‌شوند. درذات این ذن ریش توحش ودد طبیعت این مرد .۰ يك نسج 
کدایی وجود داشت هر دو برای ترقیات زشتی که درجهت بدی اسان پذیر است: 
عالی‌تر ین درجهٌ لیاقت را داشتند. در عالم یکنوع جان‌های خرچنگه صفت وجود 
دارند . که پوسته بقهقرا سوی ظلمت میروند و در دوران زندگی بی‌آنکه قسی 
پیش گذارند به‌عقت سفن می‌گردند: تجربه رایرای افز ودن بر‌شناعتشان بکار مییرند» 
پیوسته بدترمی‌شوند وبیش ازپیش خویشتن دا به‌سیاهی متزایدی میا لایند . این زن 
واین مرد اذ اینگونه نقوس بودند. 

لتناردیه», بویژه ازحیت قیافه » موجب تصدیع هر قیافه ناس می‌شد. برای 
اجتئاب ازیعض اشخاص. يك‌دفمه دیدنشان‌کفایت هیکند)احیاس می‌شود که آزهر دوسر 
ظلمانند . اینان از پشت سرشان مضطرب و از پیش‌دو تهدید آمیزند. مجهولی در 
نهادشان وجود دارد . کی تمي‌نواند بگوید چه گرده‌آند. با بعنها چه خواهند ید 
طلمتی که در نگاهتان دارنه مشتشان را باز می‌کند . شنیدن يك کمه ازاین اشخعاص, 
با دیدن يك حرکت از آنان,کافی است که شخص بواند اسراد تبره‌یی دد ذندگانی 
گذشته‌شان و مسماهای تیره‌یی در آینده‌ثان احباس کند, 

این تناردیه, اگرربتوان حرف خودش را باور گرد؛ سامقً سریاد و یا چنانکه 
خود می‌گفت گروعبان بود؛ محتملا در جنگ ۵ ۱ ۱۸ شرکت کرده» وتاحدی,شجاعت 
هم ابر از داشته بود. بمد‌ها خواهیم دیه که‌موضوع چه بوده است. تابلوی میخانه‌اش 
راك تصور حقیات ما از یکی‌اذ عملیات جنگیش بوو. این را خودش نقاشی گرده بود, 
ذزیرا که ازهر کاد اندکی میدانست؛ آها بند. 

زمانی بود که زمان کهنةٌ کلاميك که پس از آننکه هد ی « کله‌لی» ۲ بود چیز 
دیگری نبود جز اودویسک, باژهم نجیبانه, منتها بیش اذپش «بتذل, واز عادموازل 
«سکوددی»؟ بصادام «بار تأمی‌هادو » وا مادام دوولافایت»۲ بسادام «بورنون مالارم» 


۱ او ۲و۳ 6اا6ان) دمانی است ازتالیغات «عادموازل دوسکوردی» رمان‌نویسسه 


فاتبن ۳۶۹ 


رسیده» جان سودایی زنان دربان پادیس دا آتش زده وبه نواحی اطرأف شهرنین زبانه 
کشیده بود . مادام تناددیه برای مطالعةٌ اینگونه کتاب‌ها به‌حد کفایت فهم داشت. + 
اینها روح خود را غذا میداد. [نچه نخاع داشت دراین کتابها غوطه‌ود میساخت؛ این 
کار تا ذمانی که بسیار جوان بود, و چندی بمد هم, بوی وضعی‌متفکر انه نزد شوهرش 
می‌بخشید که خود مرد پستی‌بودء دارای قددی عمق؛ بی‌س و پایی با سواد بی‌دانستن 
قواعد زبان, در آن واحد خشن وظریف . اما از لحاط دوش احساساتی؛ خوانندة آثار 
«پیگولوبرون» وباصطلاح خاص خودش در قبال «هرچیز که مربوط به‌سکی است» 
احمق خالص وبی‌غل وغش. زنش دوازده سال پا پانزده سال کمتراز اوداشت. بعدها. 
هنگامی‌که موی او که طبق سردشق دمان‌ها آشفته نود رنگ خاکتری به‌خود گرفت: 
هشگاهی‌که «مه‌ژر »۲ از «یامه‌لا۳6 رهایی‌یافت ؛ مادام تذاد دبه جیزی جز بلتذن در شسل 
شر یر نبود که لذت دمانهای پلید دا هم چشیده بود . با اینهمه دحي‌نیست که مهملات 
بخواند ونتیجه وخیم نبرده نتیجه‌یی‌که مادام تثاردیه حاصل داشت این بود که دختر 
بزرگش «اپونین» نامیده شد . اما دختر کوچکتر , این کوچولوی بیچاده قرار بود 
«گلنار» نامیده شده باشد؛ نمیداتم کدام اتصراف سعادت آمیز حاصل از يك رسان 
«دوکره دومی‌نی»۲باعث شد که چن «ازلما» نامیده تشود. 

دانگهی. این فیزضمنا گفته شودء دراین عصی‌قابل ملاحظه که اینجا اشاده‌یی 
به آن می‌کنيم ومیتوان نمان هرج ومرج اسامی‌تعمیدش نامید» همه‌چبزمهمل وسطحی 
نیست . کنار عذصر رمانی‌که حم اکنون نان دادیم علائم اجتماعی نیز وجود دادد. 
امروذ پادرست قح کف يك کوواه گاوچران «آرتود» و« آلفره» با 2 ۷ لفوس» نامیده 
شود ويك ویکونت؛ ( اگر هنود ویکونت‌هایی وجود داشته باشند ) خود را «تماس» 


سهوادیب فرانسوی که بسال ۵۶ ۶ ۱ مد هنتشرشد و مدتهامعداول بود. ( مادام دولایت) هم 
يك‌بانوی نویسئده معروف و ت که آثادممتازی دادد.این دوزن ازتوسندگان 
عنرمند وسر‌شناس فرافسه بشمار میروند. مقصود هوگو آنست که‌پس از آفکه يك‌چند 
آثاراین دونویسنده هثررمند متداول بود ثوشته‌های دوبانوی دیگر که اسم برده است 
ونویسندگان کوچکی بودئد مد شده بود. 

٩‏ - «ییگولوبرون» نویمندهٌ فرانبوی‌که رمان های علمي باقلمی‌ساده‌نگاشته 
است ( ۵۳-۱۸۳۵ ۱۷) 

۳ و۳ - وی ۷( «کی‌از سه دبةالنوع رومی موسوم به (فوری) ۳۹ است ۳ 
مأموریتشان تنبیه گناعکاران بروی مین بود وهرمه موهای ژولیده داشتئد وطرهه‌ای 
کیسوشان مادبود. دریعض چاپ‌های فرانسة بیئوایال دراین قسمت 316666 به‌صورت 
اسم‌خاص طبع شده ودرچند چاپ دیگرباحروف کوچك وبمصورت اسم‌عام نوشته شده 
وبه معنی دیوسیرت است و صورت اخیر صحیی‌تر نظر میرسد.اها «پامه‌لا» «[ع29۵ظ 
اشاره به‌يك رمان انکلیمی بهمین آسم تألیف دیچاردسن نویمندهٌ معروف انگلیسی و 
قهر‌مان این کتاب موسوم به پامه‌لا است که يك دختر خستکاد جوان است و مفهوم 
این‌جمله بیایان دسیدن دوران جوانی مادام تناردیه وپیرشدن اوست 

۴ - انعتجوت _ وفی1(0 رمان نویی فر‌اننوی (۱۷۶۱-۱۸۱۹) 


۳۷9 لینو] ز ‌ 


ولاپیر» با «ژا» بنامد. این‌تغییرجا که اسم (ظر یف» دا بعوام ونام روستایی‌دا به‌اشراف 
میدعد» چیزی جن‌يككت تلاطم ماوات نیست . نهُوذ مقاومت نایذیر نفحهٌ جدید دراین 
مره ان ول مو ارو گر ار «شیدهاست . دیرأین عدم 3 ب ظاه‌ی» چبزی بزداگ 
وعمیق دیده می‌شود و آن انقلاب قر‌انسه است . : 
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ک کلی 


برای خوشبخت بودن؛ شریر بودن کافی نیست. مهمانخانة تناردیه وضع خوبی 
ندباشت . 

ددسایه ینجاه وهفت فرانك ذن مسافی, «تناردیه» توانت اذنکول يك برات 
احتراز جوید واحترام امضایتی را محفوظ دادد. ماه بعد باذبه‌پول محتاج شدند؛ ذن 
تناردیه بقچهُ لباس کوذت دا به پادیی برد ودر بانك کارگشائی با گرفتن شصت‌فرانك 
کرو گذاشت . همینکه این پول هم خرج شد , تناردیه‌ها عادت کردند که دختراه 
را همچون کودکی بنگرند که ازراه نوعیرستی‌درخانة خود نگاه داشته‌اند؛ ودرنتیجه 
رفعار دیگری باوی پیش گرفعنه . چونا دیگی دقیجه لباس نداشت دامن‌های کهنه و 
پیراهن‌های مندرس تناردیه‌های کوچك را بوی پوشاندند ۰ یمنی ژنده پوش شد یی 
مانده غذای همه دا که قدری آزغذای سگث بهتر و قدری ازغذای گربه بدثر بود بوی 
میدادند. بعلاوه سک و گربه همسفره‌های عادیش بودند؛‌کوزت با سک وگربه» ذیر 
هی ودر کاسة چودینی‌شبیه به کاس آنها غذا میخودد. 

مادر کودلگ که چنانکه به‌ژودی خواهیم دائست ؛ ددلمونتیی سورمر» افامت 
گزیده بود ؛ هرماه برای آنکه ازفرزندش یس ناده‌یی داشته باشد, نامه‌یی هینوشت 
و با بهتربخواهيم , مینویساند تناردیه‌ها بی‌تفییر جواپ میدادند , « حال کوذت 
بسیارخوب است». 

چون شش ماه اول بپایان رسید مادد بچه هفت فراناك برای ماه طفتم‌فر‌ستاد ؛ 
واز آن پس درفرستادن پول مرتباً در سر موعد مداومت کرد. هنوزسال تمام نشده 
بود 5هتناردیه گفت؛ خائم چه‌خوب مر‌حمت ددحق ما میفرماد ۱ با این هفت فرانك 
می‌خواد چه یکئیم؟» دضمن يك نامهء مطالبهٌ ماهی دوازده فرانك کرد . مادرکه بوی 
اطمینان میدادند که بچه‌اش خوشبخت است وحالش‌خوب است» اطاعت کرد ودوازده 
فرانك فر‌ستاد . 

بعض طبایم تا از يك طرف دشمنی نورزند. نمی‌توانند از طرف دیگر دوست 
بدادند. زن تناردیه دودخترش را عاشقانه دوست مبداشت واین باعث می‌شد که دخشس 
غریب دا دشمن بدادد. تفکر دد این موضوع ملال انگین است که عشق یاک مسادر 
مناظر نایسنه داشته باشد. باآنکه کوذت جایی چنین کم دد منز اشفال می‌کرد 


فانتین ۳۷ 


به‌نظراین ذن می‌رسید که وی جای بچه‌هایش دا گرفته است, واين کوچولو هوايي‌را 
که بچه‌هایش تنفس می‌کنند تقلیل میدهد. این زن مانند بسیاری از ذنان همتوعی 
مقداری نوازش وه‌قداری ضربت ودشنام داشت که باید عمه روذ به مصرف دساند. اگر 
کوذت دا دردسترس نمیداشت , مسلم بود که دختران خودش هر چند مورد پرستش 
بودند همه اینها دا دریاقت می‌داشتند» آما دختر غریب اینخدست را برایآنان انیجام 
داد که ضربات را متوجه خود ساخت. برای دختران تناردیه چیز ی جز‌نوازش نماند. 
کوذت حرکتی نمی‌گرد که تکرگی از عقوبات شدید و ناسن‌اواد بر سرش نمی‌ریخت. 
نازئین موجود نائوان که هنوذ فمی‌بایست چیری از این دنیا و از خدا بفهمد پیوسته 
غبیه می‌شد» غرولند می‌شنید: خشونت میدید , کتلت می‌خورد» وکنارخود دومخلوق 
کوچك چون خویشتن میدید که دريك شعاع سپیده‌دم میز وستند! 

چون مادام تناردیه نسبت به‌کوذت شریر بود, اپوئین و آذلما نیز شریر شدند. 
کودکان دراین سنن جز‌نخه بدل مادرشان نیستند. فقط قطیم کوچکتراست . همین. 

یلك سال گذشت؛ ویکمال دیگرهم پی از آن‌سیری شد. 

در دهکده گفته هی‌شد : 

- این تناردیه‌ها چه مردم جوانمر‌دی هستند! خود مکذتیندارند ودختر فقبری 
را که درخانه‌غان جا مانده استء نگاهداری می‌کنند. 

کمان هیپردئد که کوزت را مادرش فی‌اموش گر‌ده است. 

با اینهمه تثاردیه چون کی‌نمیداند با چه وسائل هکتوم می‌برده بود که شاید 
این بچه حرامزاده باشد وشاید مادرش نمی‌تواند داشتن چنین طفلی دا اعتراف کند» 
ماهی‌پانزده فرانك مطالبه گرد به‌این عنوان که این «مخلوق» بزر گك شده است و 
پرمی‌خورد, ومادد را به‌پی فرستادت بچه تودید میکرد و فریادکنان می‌گفت: «اين 
زنکه خلق منوتنگ نکنه! وگرنه توله‌شو مذل بمب میون‌کارهای زیر جلیش میندازم! 
باید ماهونه‌رو پیشترکنه.» مادر پانزده فرانلگرا فرستاد . سال به سال‌کوزت بزرگتر 
وبینواییش بیشتر می‌شد. 

کوزت هنکامی که کوچك بود جورکش دو طفل دیگر بود . همیتکه آندکی 
رویه زر گ شدن نهاد ۰ یعنی پیش از آنکه پنجال هم داشته باشد, کافت‌خائه شد. 

پنجساله و خدمتکاری! ممکن است گفته شود که این ماود نکردنی است! اما 
دریفا! کاملا حقیقت دارد. دنچ اجتماعی در هرسن شروع می‌شود. هکر ما بچشم‌خود 
محاکمةٌ متهمی موسوم به «دومولار» دا ندیدیم که یتیم بود و دزد شده بود و بموجب 
استاد دممی ازپ‌جسالگی چون دردنیا تلها بود #برای امر ارحیات» کار میکرد» یعنی 
دزدی میکرد . 

به «کوذت» مأموریت‌هایی رجوع شده بود؛ باید اتاقها دا, حیاط را و کوچه 
را بروید . ظرف‌ها را پشوید , بادهای سنگین دا نیز حمل کند . تناردیه‌ها خود را 
در اینگونه رفتار با کوزت ذیعق نیز میدانستند ذیرا که مادر او که همچنان در 
«مونتروی سورمر» بود» ک ی مامانه را بد ونامرئب می‌پرداخت . چند ماه ماهانه 
معوق ماند . 

این مادر اگی پی از این سه سال » به مون فرمی می‌آمد» هیچ نمی‌توانست 


تیه بینوایان 


بچه‌اش ۳ پاز شناست. کوذت ۳ آنهمه ذیبابی و طراوت که هنگام ودود به‌این خمانه 
داشت, دراین موقع لافروپریده دنک بود. طفلك نميدائم چه حالت اضطراب آلود 
داشت! تناردیه‌ها میگفتند: 9 آب ذیر کاه است۱» 

بی‌انصافی. بدخو. وبینوایی‌زشت روش ساخته بود. برایش چیزی جر چشمان 
زیمایشی نمانده بود که آنها ثمز منت انگین بودند زیر که این دو چشم با آنهمه که 
بن رگ بودند باژهم به‌نظ‌میررسید که غم بزرگتری در آنها هست. 

آین‌چیزی دلخراش بود که دیده می‌شد درزمتان» این کودك هسکین که هنوز 
شش سال تمام نداشت در حالی که ذیر يك پلای کرباسی سوراخ سوداخ» اذس‌ما می- 
لرزید. پیش ازطلوع آفتاب. کوچه را میررفت با جادوب بزرگی در دستهای کوچت 
سر خبرنگش» واشکی درچشمان درشتش. 

در آن ناحیه «کاکلی» میتامیدندش. مردم که تشبیهات را دوست میدارند: 
دلغان خواسته یود که این هو جوو کوچك. نه‌چندان بزدگس از بت برنده: لرزان, 
وحشت‌زده و متشنم را که هر بامداد زودتن از همه اغل خانه واهل قریه از خواب 
برمیخاست » وهمیشه پیش از سپیده دم, درگوچه یا در صحرا بودکاکلی بنامند. 


فقط این‌کاکلی مسکین نمیخواند. 


2 
تاریخ يك ترقی درساختمان گهربای‌سیاه 


آما این‌مادرکه به‌قول مردم مون فرمی> مثل‌این‌بودکه بچه‌اش‌را تر لگفته‌بود» 
چه شده‌بود؟ کجا بود؟ چه میکرد؟ 

قانتین پی‌از آنکه کوزت‌کوچولویش را به «تذاردیه‌ها» سرد راعش ۳ پیش 
گرفت» وبه«مونتروی سورمر» دسید . 

این بیاد دادیم که در۱۸ ۱۸ بود. 

فانعین ولایتشی‌را ده سال‌پیش, تراد گفته بود. مواتروی سورمن تفییر شکل 
یافته‌بود. هنکامی‌که فانتین‌به آهستکی ازفلاکتی به‌فلاکت‌دیگی نزول می‌کرد زادبومش 
سوی سعادت دفته بود. ۱ 

تقریباً ازدوسال به‌اینطرف یکی از آنگونه امور صنعتی که از حوادث بزرگه 
نواحی کوچك بشماد میرونه دداین‌شهر انجام یافته بود. 

این تفصیل مهم است , وگمان هیبریم که بسط مقال دداین باره مفید باشد؛ 
ولی ما فسمت موئرش‌دا خواهيم گفت: 

اززمان یار قدیم» « مونترویسورمر » صلعت خاصی داشت‌که عبادت‌بود ان 
تقلیه کهرباسازی انگلستان ومصنوعات شیشه‌های سیاه آلمان. این صنعت عميشه در 
این‌شهر به‌دلیل گرانی مواد خام‌که تأثیر بدی دردستمزد می‌بخشید پست بود. هنگامی 
که فانتین به «مونتروعسودس» بازگشت یك تحول بی‌سابقه‌درمحصول « مواد شیشهبی 
سیاه » روی داده‌بود. تزدلك اواخر سال ۵ ۱۸۱ يك مید. بك‌ناشناس: به‌این شهعر 
آمده ودرآن اقامت گزیده داین‌فکی دروی ایجاد شده‌بودکه دراین‌صنعت؛ صمن لاد 
را به‌جای راتینج اسعمال‌کند وخصوصا برای انواع دست‌بند به‌جای حلقه‌های پولادی 

که دوسرشان به‌سادگی به‌هم تزديك شده باشد حلقه‌فلزی لحیم شده ترتیب‌دهد. این 


۱ درگتاب: «017 5ع[۷۲۵۲۵۱6۶نوشتهشد»ومقصود یکی‌ازاقسام شیعمگری 
انتکه موش خردهره .که باهامسیاءبارنگین. شبه وغیره است وبرای پش‌ینت 
آلات آذقبیل دست‌بند و بازوبند وکردن‌بند وغیر آن‌به کار میرود. 


روم بینوایان 


تغییر بمياركوچك, انقلابی دراین‌صنمت بهوجود آورده بود. 

این تغییر‌که براستی بمیارکوچك بود, قیمت‌مواد خامرا بی‌اندازه پایین آورده 
واجازه داده‌بود که اولا میز ان دستمزد بالارود. به‌ثفع ناحیه, ثائیاً بهبود درمحصول 
کار خانه حاصل آ ین, به‌نقع عصرف‌کنندگان: الما اجناس به‌قیمتی ارزانتر فروخته شود 
رهم درآن حال سودش سه‌بر ابر‌شود؛ به‌نقع صاحب کار خانه . 

از اینقرار برای يك‌فک سهنتیجه. 

درکمت از سه‌سالمبتکن این‌طر یقه متمول‌شده بود, که‌این‌به‌جای خودخوبست؛ 
وییر آمون خود همهاس را متمول ساخته بود؛ که این به‌جای خود سی خوبتر آشتد 
در آن‌ناحیه غریب بود. . اراصل واسیش کسی جیزی تمیدانست؛ از آغاز کارش اطلاع 
کمی دردست بود. 

جبایت میشدکه با مقداد بسیارکمی پول: منتها با جندصد فررانك؛ وارو شهن 
شنه بود . 

با این سرمایةً ناچیز که بخدمت‌فکری چاره‌یاب کماشته شده ودرسایةً انعظام 
و تعقل بادور شده بود, این شخص , هم خودرا و عم سراسر این ناجیه دا متمول 
ساخته بود. 

هنگام ورود به «مونتروی سورعرء» لباس و سر و ومع وطرد تکلم یت کار گر 
را داشت ۲ 

ظاه را هنکامی که وی ی‌نام و نشان. نزديك غروب بکی از روزهای ماه 
دسامبن» تودره بر‌پشت واگ مار دغدست » وارد شهر‌کوچك 2 موفتروی سورمر> 
میشد» حریق‌بزرگی ددعمارت فرمانداری درگرفته بود. این‌هرد خودرا به آتتی زده: 
بهقیمت درخطر اتداختن‌جانش دوکوداه را که فرزندان‌کایین‌ژاندادهری بودتدنجات‌داده 
واین باعث شده‌بود که‌کی به‌فکررمطالبه‌گذر نامه اش نیفتد. از آن پس همه‌کی اسمش 


را میداتست. بابا مادلن ناهیده ميشد. 


چ ۳ 
مسیو مادلن 


این؛ هردی بود تقر یبا پذجاه ساله که ظاهری گرفته داشت وخوب دود . این 
همه چیزیاست‌که دربارةٌ او میت و انستند بگویند. 

در سایهٌ ترقیات سریع این صنعت‌که وی با وضی چنن شایسته بهبود په‌آن 
بخشیده بود « مونتروی سودمر » يك مرکن کارهای قابل ملاحظه شده بود. اسپانیا 
که کهربای سیاه بحیارمصرف می‌کند همسال میداد فوقالعاده‌بی به‌اینجا سفارش می- 
داد. مونتروی سودمر دراین تجارت تقریباً پالندن دبرلن دقابت میورزید. هنافع باب 
مادلن بدان پایه‌بود که از آغاز سال‌دوم توانسته‌بود يك کارخانه بز کي بسازد کمدر آن 


غانتی ۳۷۵ 


دو کارگاه وسی‌بود. یکی برای مردان.دیگری برای زنان. هرکس‌که گر‌سنه‌بود می- 
توانست خودرا به آنجا معرفی‌کند, واطمینان داشت‌که آنجا میتواند کر ونان به‌دست 
آودد. بابا مادلن ازمردان, اراده نیکو؛وازژنان اخلاق‌پاگیزه, و ازهمه درستکاری‌می. 
خواست. کارگاههارا تقسیم کرده‌بود تا ذن ومرد ازهم مجزا باشند و دختران و زنان 
بتوانند عاقل‌بمانند. دراین‌خصوص سرسخت‌بود. این یکانه چیزی بود که بابا مادلن 
تا حدودی خوددا درآن بی‌گنشت نغان میداد. به‌این سختگیری بیشتر از آن جهت 
پابند بود که مونتروی سورمر مرکز پادگان‌بود وعوامل فاد اخلاق در آن به‌فراوانی 
وجود داشت. سراستی آمدن او يك‌نسمت و حضورش يك عنایت دبانی بود. پیش از 
ورود بابا مادلن همه چین‌دداین‌ناحیه رو به‌ضف میرفت؛ درژمان او» بعکس همه‌چین 
با حیات سازگاد سعی و عمل میزیست. جریانی قوی. همدرا حرادت می‌بخشید و دد 
همه‌جا نفوذ میکرد. اذبیکادی وبینوایی اثری نبود. آنجا نه‌جیبی‌چنان مفلوك بود که 
اندکی پول در آن نباشد ونه خانه‌بی چنان فقبرانه که کمی شادمانی درآن نباشد. 

بابا مادلن همه‌کس‌دا استخدام میکرد. جز يك‌چیز نمیطلبید: مرد با شرفی 
باشید؛ دختی باش‌فی باشید! 

جنانکه گفتیم پابامادلن دریحبوحهً این فعالیت که او خود علت ومدارش بود 
تحصیل روت میکرد, اماء موضوعی‌که دريك تاجر صاده بی‌غریب است» به‌نظرنمی- 
دسید که اتمام اصلیش همین‌باشد. مثل این‌بود که بسی بیشتررددفکر دیگران‌است و 
بسی‌کمتر درفکر‌خود. سال» ۱۸۲ اهالی دریافتند که‌شتست وسی‌هزار فرانك به‌اسم 
بابا مادلن دربانك «لافیت» موجود است. اما پیش از آنکه این‌ششصد وسی‌هزار فرانك 
دادراي خودپس‌انداژ کرده‌باشد بیئی ازيك میلیون برای شهسن ویرا ره کسچارگان خرج 
کرده بود: 

بیمارستان وضم بدی داشت؛ او ده تختخواب در آن دایرگرده‌بود. مونتروی 
سورمر بهشهر « علیا » وشهر «سفلی» تقسیم ميشد. شهر سفلی‌که مسکن وی در آن 
بود جز يكسدرسه نداشت و آن خرایه کشیفی‌بود که رو به‌تابودی مینهاد؛ ار آئجا دو 
ملرسه ساخته‌بود یکی برای دخت‌ان؛ دیگری برای پمی‌ان. به‌دومعلم آین‌مدرسهها 
دوبرابر حقوق ناچیزی‌که داشتند از جیب خود مددمعاش میداد؛ و يك‌روز به‌شخصی 
که آذاین کارش اظهار تمجب میکردگفت: « دونخستین عامل‌کشور عبارتنه از دایه و 
معلم مدرسه.» به‌خرح خود يك‌پردرگاه پتیمان که تا آنموقع تقریبا دد فرانسه بی 
سابته بود و يك‌صندوق تعاون برای کارگران پیر وعاجز به‌وجود آدرده فود. جون 
کارخانه‌اش يكک‌می‌کزبودکوی جدیدی‌که‌عدء مغاسبی اخانواده‌های‌فقیر در آنه یز یمتئد 
«ه‌سرعت پیر امونش برپا شده‌بود. یلک داروخانة رایکان لین آنجا عانتید گرده‌بود. 

در اوائل اعر چون دیده شد که شروع به‌کار گردء‌است ساده‌لوحان گفتند : 
این‌عیاری‌است که میخواهد خودرا متمول‌سازد. چون دیده شدکه‌ وی بیش از متمول 
ساختن‌خود احیه‌را متمول ساخت» همان ساده‌لوحان گفتند: «يك جاه طلب‌است. 4 
این بیشتراز اینجا محتمل به‌نظر میر‌سیدکه این‌مرد متدین بود وتا حدودی‌هم عمل 
به [ داب دینی می‌کرد. که این‌خود در آن عصرکاملا موردنظر بود. ادهریکشنبه هرتبا 
به‌استماع يك « قداس بی‌تلحین ) عیرفت. وکیل محل که همد‌جا رقابتهایی اخساس 


۳۷۶ لیوا بان 


هیکرد, طولینکشید که اذاین دیندادی مضطرب‌شد. این وکیل‌که عضو هیثت قانون.- 
گذاری امپراتوری بود. درافکاد دینی کشیش خطیبی‌دوسوم به «فوشه دوك دوترانت» 
که‌وی دست‌پرودده ودوستش‌بود سهیم بود. این شخص درخلوت آرام‌آرام به‌خدامی- 
خندید اما چون مادلن صاحب کارخانهٌ متمول را دیدکه هر‌هفته به 2 قداس 5وچك» 
ساعت هفت مبرود؛ به‌چشم يك‌نامزد احتمالي‌وکالت در او نکریست وتصمیم‌گرفت که 
دست بالایش‌را بگیرد؛ يك‌می‌شد ذذویت برگزید وهر‌هفته به «قداس بزر گغ؟ ویهنماز 
پسین دفت در آن زمان جاه‌طلبی» ور ۷ را بیس یم » يك مایق 
مناده نافوس! بود.فقرأ نیز‌مانند خدای‌مهربان آذاین‌وحثت وکیل فایده بردند ذیرا 
که نمایندة باشرف نیز دوتختخواب دربیمارستان دایرکرد» واین‌شد دوازده. 

در آن اوقات؛ در ۰۱۸۱٩‏ يك‌روز صبح این‌شایمه درشهر انتشار یافت که بر 
آثر معرفی آ قای فرماندار» بابا مادلن بیاس خماتی‌که بمسحل کرده است ت از طرف شاه 
به‌متام شهرداری 1 عونتروی سورمر» منصوب گشته است. کسانی‌که این تاذه وارد را 
يلك چاه طلب» ناهینه دووند: با شوق سیاد این‌فررصت‌دا که عودد آرزوی «مه مر‌دان 
بود مغتنم شمردند و بانگ بر آوردند ! 2ها, ماچه گفته بودیم!» سراس «عونتروی 
سور په‌صدا درآمد. شایمه اساس داشت. چندروز بعدخبی این انتصماب در روزنامه 
و عوئتیور » هنتشر شد. روذیمد بابا مادلن امتناع ورزید. 

درهمین‌سال ۱۸۱۹ محصول طرزعمل جدیدی‌که مادلن اختیاعکرده بود در 
نمایشگاه صنعتی نمایش داده شد ؛ بر اثر خُزارش هیکت داوری, شاه مخترع را به 
مقام 2 شوالية لژیون دو نود » مفتخ ساخت. سر و صدای تاذه‌یی دد شهر کوچك 
درگرفت. - صحیح! پس نشان افتخار میشواسته است ٩۱‏ بابا مادلن اذدریافت نشان 
امتناع ورزید. 

محفقاً معمایی درگار این‌مرد بود. ساده لوحان با گفتن این کلام خضودرا از 
دردسی رهاندند:« ازهمه‌چین‌گذشته این یکنوع ماجراجو است.» 

چنانکه دیدیم» ناحیه بسیاد مرهون او بود, فقرا همه چین‌شان را مدیون او 
بودند؛ چنان مفیدبودکه هیچکس سرانجام جن‌تجلیل اوکاری نمیتوانست‌کرد» وچنان 
مهریان بود که هرکی سرانجام ناگزیر از آن ميشد که دوستش بدارده کارگرانش به 
ویژه ستایششء کر دند واو این ستایثی‌دا با وقادی حزنآمیز تحمل‌میکرد. هنکامی 
که تمولشی به‌تحقیق پبوست ۶ افراد همتاز چامعه6 بدوی سللام گفتند, و اورا درشهر 
و مسیو مادان » نامیدند؛ کارگر ان‌او. وکودکان همیچنان بابامادلن مینامیدندش واین 
چیزی بودگه بهس متبسمش میساخت. بهمان‌نسبت که او بالاتر میرفت اوراقدعوت 
چون باران بر اوناژل میشد. « جامعه» حضورش‌رآدرمجامم خود تتاضا میکرد.محافل 
کوچت آداسته ظاهر عونتروی سور کسلماً دداوایل آمر , ب‌روی صنعتگر مسدود 
بودند؛هردولنگه درخان‌را به‌روی میلیونرکشودند. هز اران‌امتیاز برای او قایل شدنده, 
امتناع وردین. 


۱ مساق مناره نافوس يك‌نوع مسایقه دو است که‌ددصحرا صودت میگیرد و 
هسایقه دهننگان پای هنّارهٌ نافوس کلیسایی‌را مقصد خود قراد میدهند. 


فانتین بپ۳ 


این دفعه فین ساده‌لوحان ساکت نشهستند وشفتند: «مردجاهلی است ۳ تی یت 
پست. ۳ نمیداند ازکجا آمده‌است. پلدئیست چگونه بین‌مردم زندگی‌کند. آم لا 
معلوم نیست که بتواند بخواند.» 

هنگامی‌که دیده بودند پول به دست مپآًودد گفته بودند: این يك ئاجر است. 
حنگامی‌که دیده‌بودند پولش ۳ عیافشاند گفحه‌بودند: بل چاه طلب ارت 2 عنکامی که 
دیده‌بودند افتخارات‌را رد میکند گفته‌بودند: يلك ماجراجواست. وقتی‌که دیدند دنیارا 
نیز میراند گفتئد: وحشی است. 

بسال ۱۸۲۰. پنج سال پی‌ازورودش به‌مونتروی سودمر خدماتی که بهکشور 
کرده‌بود چنان درخشان جلوه‌گی شد و همه ناحیه دربارة اوچنان حم آهنگك شدند که 
شاه باردیگر وهریاست شهرداری مثصویش کرد. اوپاذهم امتناع ورژید. اما فرماندار 
ددقبال امتناعش عقاومت‌کرد. همه معاریف شهر به‌استدعا نزدش آمدند, مردم درکوی 
وبردن زیان به‌تمنا گشودند. اصر ارچنان شس‌مافت که‌وی سر‌اجام پذیرفت. مللاحئله 
شدکه چیزی که مخصوصاً اودا مصمم ساخت اعتراض تقریباً غضب آلود پیرزنی اذ 
توده بود که از آستانه درخانه‌اش باکج خلقی بانگ بر آورده «يكشهردار خوب مقید 
است. آیا آدم حسابی هم ازکارخوبی که ازدستش برمیآید کوتاهی میکند! » 

این‌سومین مرحلهٌ معراجش بود. بابا مادان مسیو مادلن شده بوده هسیومادلن 
آقای شهرداد شد. 


بت 
۳ ت 
پول سیر ده شده به للافیت 


با اینهمه. بابا مادلن به‌همان سادگی روز ادل ماند. هوهای خاکستر کا » چشم 
سختگیر» سیه‌چردگی یك‌کارگر وچهره فکوديك فیلسوف را داشت - عادتاً کلاعی با 
لبه‌های پهن بر سر میتهاد و ردنکوت بلندی از ماهون ضخیم تکمه شده تا زیر چائه 
می‌پوشید. وظایف شهر داریشی را به‌خوبی انججام میداد. اما خارج از آنجا درعزلت ميی- 
زیست. باکمترکی حرف میزد. اژاحترامات احتراز هیجست, يك وری ملام میکرد: 
بهسرعت خودرا کنار میکشید» برای ا<تراز اصحبت لبخند میزد, برای احتراز از 
لبخند ددن بخهش میکرد. زثان‌درداره‌اش مي‌گفتند: چه‌خوب خرسیاست ۱۱ تفر بجش 
آدن‌دود که در صییر اها گر‌دش‌گند ۰ 

غذاهایش‌را همیشه تنها صرف میکرد باکتابی‌که جلوش‌بازبود و آتر | میخواند. 
کتایشانه کوچکی داشت که خوب فر اهم شده بود. کتب دا دوست عیداشت» کتب : 
دوستانی سرد وقابل اعتمادند. هرانداژه که با آفزایش‌سکنت, بیکادی مر‌ایش بهو جود 


1 بمردم گرپزان ازمعاشرت درزبان فرانسه خرس‌گفته میشود. 


۳۷۸ پنوا بای 


میا مد به‌نظر میر‌سید کهاز آن بر‌ای پروردن دمافش استفاده میکند. از وقتی که در 
مونترویسورص بود ملاحظه میشد که سال‌بسال بیانش مودبانه‌تر» زیده‌تی وشیرین‌تر 


در گردش‌هایش با صفای خاطر تفنکی با خود بر‌هیداشت. اما کمتر به‌گازش 
میبرد. هنگامی‌که اتفاقاً برای او پیش ميامد که قبری اندازد. نشانه‌ندنی چنان خطا 
ناپذیرداشت‌که می‌تر‌ساند. هرگز حیوانات بیآزاررا نمیکشت.هیچگاه پرندکوچکی 
رآ به‌تیر نمیزد. 

هرچند دیگر جوان نبود. مردم حکایت میکردندکه زوری خارق‌العاده دارد. 
قوت بانویش را به‌کمك هرکی‌که نیازمندآن‌بود میگماشت. اسبی‌د! که برژمینافتاده 
بود بلند میکرد؛ چرخیرا که ددگل فرودفته‌بود بیردن میکشید. يك‌گاو نر فر‌اری 
را باگرفتن شاخهایش متوقف میساخت. «ميشه جیب‌هایش هنگام بیرون دفتن مملو 
از پول و هنگام بازگشتن خالی بود . هرگاه که از دهکده‌يی عبور میکرد کودکان 
ژنده‌پوش شادی کنان دنبالش میدویدند و ماننه ابری از مکس‌های کوچك احاطه‌اش 
می‌کردند . 

کمان‌سیرفت‌که در روزگارگششته زندگانی‌روستایی‌داشته‌است: زیراکه همه‌گونه 
اسرار مفید بر ای‌کشاورزی دا میدانست وبه‌دهقانان میا موخت. بادشان میداد که سوس 
کنیمرا بموسیلهٌ نمزدن انباد و خیس کردن شکافهای تخته‌فرش با محلول ثمك طمام 
میتوان ابود کرد؛ وشیشه‌اشرا بهوسیله آویختن «اورویو»۱ گلدار درهمه‌چا بعدیوار 
هاء بام‌ها, درمراتع و درخانه‌ها دفع میتوال کرد. برای برافکندن تلخه, سیاه دانه , 
گرسنه» ماش سیاه, دمروباه وهمه‌گونه‌علفهای هه طفیلی‌که گندم‌را میخورند دستود 
های مفیدی داشت. يك‌لانة خرگوش اهلی‌دا از آفت موشهای صحرایی فقط بابوی يك 
يك بچه خوك بربری که در آن جای میداد حفظ میکرد. 

روزی جمعی از اهل محل دا دید که مخت مشفغول کندن کزنه‌اند این پشتهة 
گیاه ریشه‌کن‌شده وخشکیدهرا نگریست وکت : 2 این‌دیگر مر‌ده‌است. اما چه‌خوب 
میبود اگر استفاده از آن دا میدانستند گزنه هنگامی‌که جوان است برگی يك‌سبزی 
خوردنی عالی است؛ هنکامکه پیر شود. مائند شاهدانه و کتان الیافی دارد. پارچه 
هایی‌که از الیاف گزنه تهیه شود. دست‌کم ازمنسوج کنف ندادد. گزنه خرد شده برای 
مرشهای خانگی خوپ است؛ ساییده‌اش برای حیوانات شاخداد نافع است. دانة گنه 
کنتد يك رنک‌زدد ذیبا ب‌دست میآبد. بعلاوه این‌فصیل ممتازی‌است که سالی دوباد 
میتوان درو کرد. آنوفت برای گزنه چه‌لازماست:کمی ذمین. می‌مواظیت» بی‌گشت و 
کار. فقط دانه اش هروقت‌که دسید میافتد وبررچیدن حاصلكی دشوار است. «هین‌وس 
گنه با تحمل اندهکی ذحمت, سودهند میشود, واگر ددباده آن‌سهل‌انکاری کنند مضر 

میگردد, آنوقت میکشننش . چه‌بیا از آدمیان‌که شبیه بمگن‌نه‌اند! » پس از اندکی 


شو ود ۰ 


۱ 102۷106 تتفقط معنی فارسی برای این‌گیاه به‌دست نامد بلکه این‌کلمه 
درگتب موجود نیز دیده نشد. همکن است اسم عاميانة کی ازعلفهای و<شی باشد. 


فانتین ۳۹ 
سکوت‌گفت ؛ « دوستان من , » این دا بخاطی سپارید , نه‌گیاه بد هست ثه آدم بد؛ 
درچه طثاست زارع تس است. 

کودکان ثیز دوستش میداشتند. زیرا که میعوانست با کاه و تارگیل, چیز‌های 
کوچك قعنگی ساند. هرگاه‌که میدیدکه درهای کلیسایی به پارچهٌ سیاه آراسته است 
درون میرفت؛ همچنانکه دیگران غالباً در جستجوی مراسم تعمیدند او درجستجوی 
مرأسم تدفین بود. چون بسیاد روف بود» بیوگی د بیچارگی دیکران توجهش را جلب 
هیکرد؛ با دوستان سوکوار» با خانواده‌های سیاه‌پوش. با کشیشان نالان»پیرامون يلك 
تابوت مخلوط هیشد. بنظی هیرسیدکه با دضای دل آهنگك شوم سرودهای عزّا را که 
سرشارازدویای عالم دیگررک‌است: هدن تفکی افش قآرمیدعد . چشم به آسمان مینو۶ت 
و با لت نوع فمایل باطنّی ده همه اسر ار ابدیت» این‌صداهای حزن آوردا که‌کنار لس 
تاريك مر کی مپخوانند گوش‌میداد. 

«زاران کار خوب هیکرد در حالیکه خود را پنهان مبداشت همینانکه مردم 
برای‌کادهای بد خود دا پنهان میدارند - شب‌ها دور از انظار خلق بخانه‌ها داخل 
میشد» دزدگی از پله‌ها بالا میرفت. مرد مستمندی چون بکبه‌اش بازمیکشت میدید 
که جر داز شده,گاه هم مزور باز شده است. مرد دیچاره سرآسیمه با خود هیگقت ؛ 
« يكِ بدکار باینجا آمده است! » بدرون عیرفت و نخستین چیزی که میدید سکهً 
طلایی بود که دوی مبلی قراموش شده بود. این « بدکار » که به آثجا آمده بود ؛ 
ببامادن‌ود. 

ملایم و محزون بود. مردم میگفتند: اين مرد متمولی است‌که وضع متکبرانه 
ندادد؛ این ممادتمندی است‌که حالت خرسندی ندارد. 

بعض افراد مدعی بودندکه این» شخصی اسرار آمیز است و تأکید میکردندکه 
هرگزکی به اتاقش که يك حجره واقعی تاد دنیایی آداسته به ساعت رملی بالدار ۱6 
و مزین به‌استخوان پای اعوات بصودت صلیب. وجمجمه‌های مردگان است. داخل‌نشده 
است . این بسیار گفته میت بطودی که روزی , چند ذن جوان آراسته و بدذات 
هونتروی سودمی بمنزلش آمدند و از او خواهش‌گر‌دند: « آقای شهرداد» آخر این 
اتاقتان را بما نشان بدهید: میگویند این اتاق يك هفاده است. - مسیومادلن‌لبخندی 
زد و هماننم آثان را داخل این « مناده » کرد. زتان از کنجکاویشان کلس لا متنبه 
شدند . این اتاقی ود با کمال شاوی آراسته به‌عیل چوب سیاه تا حدی زشت مانتد 
حرچه اد این قبیل مبل است با دیوارهایی‌که‌کاغذ دوازده‌پولی به آئها چسبانده شده 
بود . ذنان در اين اتاق چیزی نتوانستند ببینند مگ دو شمعدان ماخت قدیم که 
روی بخاری جای داشت و معلوم می‌شدکه از نقره است. «ذیر! که عیارش تعیین شده 
بود 4. این ملاحطله‌یی است‌که دقت هوشم‌ندانه مردم شهر های‌کو چكت را نشان میدهد. 
با ایلهمه مردم پاژ هم ایثر! میگفتند که هیچکس وادد این اتاق نشده است. 


۱- قسا مظهری برای « مان » میساختند و آن پیرمید خمیده‌یی بود که 
دویال‌بزر ک بعلامت شتاپ داشت. بيك دست داسی‌بزر گیکه نشانة اقتداراست ویدست 
قنبگی یلته 1 ساعت رملی )که علامت‌گذشت دایم ایام ایمت گرفته بود. 


رس بینوا بان 
و اين اناق کبهٌ يك مرتاض, يك محل چله‌نشینی, يك حفیه» يك قبی است. 

همچنین به نجوی‌گفته میشدکه او پولی «بی‌انداذه » به بانك « لافیت » سیرده 
است با این امتیازکه این پول همیشه فوراً در اختیار او است بقسی‌که اگر يك روز 
صبح به بانك لافیت رود و رسیدی امضاء‌کند میتواند بفاصلهٌ ده‌دقیقه دو با سه‌میلیون 
پولی راکه آنجا دارد دریافت‌کند. - در حقیقت این « دویا مسیلیون» چنانکه‌گفتيم. 
به غشصدوسی یا چهلهزار فی‌انك تقلیل مییافت. 


اک 
سو گواری سیو مادلن 


در آغاز ۱ ۱۸۲ روژنامه‌ها خیر فوت مسیو «میری‌یل اسقف دینی » علقب به 
عالیجناب بین ونو را اعلام داشتند و نوشتتد که وی درکمال تقدص درهشتادودوسالگی 
پدرود حیات گفت. 

موضوعی که روزنامهها از قلم انداختند این بودکه اسقف دینی وقتی‌که بدرود 
زندگی‌گفت چند سالی بودکه‌کور وازکودبودت عسروربود. زیراکه‌خواهرش‌کنارش‌بود. 

ضمناً بکويي‌که درواقم نابینا شدن و محبوب بودن در این جهان‌که هیچ چیز 
در آن‌کلمل نیست یکی از عجیب‌ترین اشکال سمادت است. پیوسته‌کتار خود يك زن 
يك‌دختر, يك خواهر. يك موجود دلربا داشتن که با شما مانده است برایآنکه یاو 
احتیاج دار ید و برای آنکه نمیتواند از شما بگنرد خود را لازم دانتن‌برایکسی‌که 
برای ۳ لازم آست» محبت او دا پیوسته با مقدار حضورش‌کنار خودمان اندازه گرفتن 
و بخود گفتن, ۶ درصودئی که همه وقتش را وقف من‌کرده است‌یس, همه قلبش مال 
حن است»4؛ فک دا درناپیدایی‌چهره دیدت, وفادادی موجودیدا درخسوفدنیا تصدیق 
کردن. خشاخش جامه‌یی را مانند صدای پروبال ادرالاکردن: رفتن و آمدن» بیرون 
شدن و بانگشتن» تکلم و تررنمش دا شنیدن وچنین پنداشتن‌که خود مرکن این قدم؛ 
این کلام , اين آواذیم , هردقیقه جادیهٌ شخصی خود را ابراز داشتن. خویشتن را 
بهمان‌انداژه که عاجزیم نیرومند احساس کر دن: ددتاريکی بوسیله‌تاریکی ده ستأده‌پی 
که این فرشته چیرامونش طواق مبکند تبدیل یافتن. کمتی سعادت است که بتوانه با 
این برایر ک‌کند. سعادتاعلای زندگی. ایقان بلمحبوب بودن‌است : «حپو ب بودن‌بشاطی 
خود» بهتبگوييم: محبوب بودن برغم خود: این ایقان دا تابینا دارد. دراین فلاکت: 
خدست دیدن یمنزلهٌ نوازش دیدن است. آيا چیزی‌کم دارد؟ نمي‌توان گفت که نور از 
دست‌رفته است آنجا که عشق ددست آید. آنهم چه عشق؟ عشقی که یکره اذ تقوی 
ساخته شده است. آنجاکه اطمینان هست نابینایی وجود نداند. جان. با حرکت‌کورانه 
چان را میجوید و میيابد. و این جأن یافته شده و مپی‌هن. « ذن » است. . . دستی 
نگاهان میدارد» این دست او است؛ دهاني پیشانی‌تان دا لمس میکند. دهان اوست؛ 


فانتین ۳۸ 


صدای نقی‌کشیدن ی کملا نزديك بخود میشنوید. اوست. همه چیز را از او داشتن اذ 
کیش خودگرفته تا رحم خود. هرگن متروك نماندن, آن ناتوانی ناننن راکه‌کمکتان 
هیکند در گناد داشتن؛ بر این ای پایدار تکیه؟-ردن, بدست خود عنایت دبافی دا 
لس کردن و در آغوش‌گرفتنش دا قادد بودن» خدای قابل امس۱. چه حظی!قلب: 
آبن آسمانی کل ثیره گون, در شگفتی اسر‌ار آمیزی داخل میشود. هیچکس حاشر 
تست این تیرگی دا بهمه روشنایی‌ها بفروشد . جان فرشته سیرت آفجاست؛ پیوسته 
آنجاست: اگردودشود بای بازگشتن است؛ ناپدید می‌شود مثل‌رژیا» و پدیدارمیگردد 
مثل حقیقت. احساس ميکنيم‌که حرادتی نزديك‌می‌شود»اوست که میآبد. از صقوت. 
از شادمانی» از نشاه لبر ین ميشویم؛ به شعاعی‌که درشب تاديك بدرخشد تبديل‌مپيابيم 
و هر اران مراقبت گوچكت. مشتی صیچ که در این فقدان, ی اندازه بزر گت هت 
وصف ناپذیر‌ترین آهنگهای صدای زنانه برای‌گهواده جنبانی شما استخدام شده‌اند و 
برای شما قایمعقام دئیایی هستند که از نظرتان ناپدید است. بست جان نوازش 
غیشودد. ِِ نمی‌بسنیند اما احساس میکنیدکه مورد برس ستشعد. این يك وشت 
ظطلمات است 

از 7 «هشت بودکه عالیجناب نيك‌پی برای دفتن به بهشت دیگی عبودکرد. 

خبی مرگش در دوزنامٌ محلی مونتروی سودمر نیز منتشر شد. مسیو مادلن 
صبح دوز پعد سراپا سیاه‌یوش بیرون آمد. با نوار سیاهی بکلاه. 

این سوکواری دد شهرمونترر وی سورمر مورد توجه عموم قرارگرفت و هرکس 
چبزی در آن باره گفت . این , مجهولات اصل و نسب مسومادلن را در نظر اهالی 
تا حدی دوشن میکرد. مردم از این سوکوادی چنین تتیجگرفتنه که مسیو مادلن 
بستگی‌هایی با اسقف بزرگوار دینک دأشته است. در محافل شهر گفتند: «بر‌ای آسقف 
دینک سیاه‌پوش است »؛ اين: یو مادان را بسیار بزز گف کرد و ناگهان و یکیاره 
احترامی بین مردم نجیب شهر مونتروی سورمربوی بخشید. امالی حومهٌ كوچك 
سن‌ژرمن محلی بفکر افتادند تا با اقاهٌ ارسن. سوگوادی منیو مادلن را که وايمتة 
احتمالی مت اسقف بود بیایان رساتنتد. مسیومادلن پیشر‌قتی را که اذاین راه حاصل 
داشته بود دراحترام بیشتر که پیرزنان.بوی می‌کردند و درلبخنه بیشتریکه جوانان 
برویش میزدند مشاهعه‌کرد. يك دوز عصر يكث نثه بزر که از مردم این‌دنیایکوچك. 
که حق قدمت » موجی‌گستاخیش شده عود بی‌مقدعه از ار فر سیده 

- آقای شهرداد البته شما پسرعموی من‌حوم اسقف دینک هستید؟ 

هسیو عادلن گفت: به خانم! 

پیرژن‌گفت» یس چرزا در مرگش لباس عزا پوشیده‌یید؟ 

مادان‌گفت: علتش اینست‌که در ایام جوانی. در خانواده‌اش پشخدست بوده‌ام 

چیز دیگری که توجه مردم دا جلب میکرد» این بود که هروقت که. يك 
جوان ساووایی از آنان که دوده میکردند. و جویای کبر لوله پانك کنی هستند بشهر 
می‌آعد آفایه شهردار احضارش میکرد اسمش را هی‌پرسید و پولی باو میداد. 
کود کان‌ساووایی ایثرا بیکدیگی بازمیگفتند, و او بمیار از آنان هیپذ‌یرفت. 


۳۸ بینوا یان 


۳" . ۳۳ 


روشناییهای مبهم در أفق 


رفه‌رفه و به‌مرود زمان همه ضدیت‌ها ازمیان بر‌خاست. در آغاز آمر برضد 
«مسیومادلن» يك نوع قانون عمومی, که همیشه اشخاصیکه به مقاماتی‌میرسند درممرضص 
آن واقعند چجریان یافت و اتهامات و جهتانهایی بر وی داند شد, سیس همه اینها 
جای خود را به شرادت‌هایی دادند. سیس چیزی جز شیطنت‌هایی باقی نماند. سیس 
اینها همه‌نابود شدند؛ احترام مسیومادلن؛ کامل؛ «مه‌جایی وصمیمانه شد, و موقمی‌دسید 
که بسال ۱ ۱۸۲ در شهر مونتروی سورمی کلمة آقای دئیی بلدیه تقریباً همانطور 
گفته میشد که در ۱۸۱۵ که «عالیجتاب اسقف» دد «دینی» بر زبان می‌آعد. از 
ده فرسیخ‌گرداگرد مونتروی سورمرمردم‌برای‌استشاره نزداو میشتافتند. ممیو مادلن 
اختلافات دا دفع میکرد؛ مرافعات دا جلو میکرفت: دشمنان دا آشتی میداد. همه - 
کی او دا قاضی حقوق حقه خود میدانت. بنظر میرسیدکه وی‌کتاب قانو طمیمت 
را بجای جان خود دارد. اين, مانند يك سرایت احترام وتقنس بود که در شش با 
هفت سال ائداءاند صبه این تاحجیه را فراگرفت. 

فقط دلث مرد دد شهین و نواحی اطراقش؛ خود دا مطلفاً از این سرایت 
برکنارگرفت. و«مسیومادان» هرچه‌کرد وی همچذان سرکش‌ماند. متل‌اینکه يك‌نوع 
غریزه فادناپذیر و ثابت بیدارش میکرد و مضطربش میساخت. در حقیقت باود 
میتوان‌کردکه دد بعض آدمیان يك غریز؛ واقمی حیوانی که مانند همه غرائن خالص 
و راستکار است وجود دارد که موجد تنافر و تجاذب است؛ طبیعتی‌دا بوضعی احتراز 
ناپذیر از طبیمت دیکر جدا میکند. تردید بخود داه فمیدهد, به آشفتگی دچار 
نمیشود, ساکت نمیماند و به تکذیب خویشتن نمییردازد. دوشن دد ظلمت خود 
شکست‌ناپذیر و مسلط است, در قبال همه اندرزهای هوش و چیزهایی که شکننده 
بر‌هانند تمرد هیورزد. و مقدرات افراد از هر قبیل‌که باشد مخفیانه مردسگه طبیعت 
۳ از حشور هرد گرربه‌خوی,: ومرد ( رویاه‌صفت » راه از حضود مرد ( شبرخصلت 6 
آگاه‌سیساند. 

غالبا هنگامی‌کهمسومادلن؛ آرام , رئوف: محاط دزدعای‌خبرعموم, ازگوچهٍ 

۷ ذشت اتقاق میافتاد که مردی بلئدقد, ملبس به ردنگوتی برنگگ آهن؛ مبلیم 

به‌عصاپی درشت و آراسته بکلاهی پهن وفررد آهده, به تندی سربه قفای ار میگردانده 
با چشمان خود آنقدر دنبای میگرد تا از نظ ناپدید میشد, و در این حال باژوها 
بر سینه درهم مینواد, آهسته سر میجنبانده لب بالایش دا با لب ذیرین تا بینی‌اش 
بالا میبرد و با این اخم نکتهرسان معلوم میداشت‌که در دل میگوید 9.۰۰ راستی این 
می‌دکیست ؟ قطماً من‌او دا جایی دیدها! بهرحال من هرگز فریپ نمیخورم.» 


فانتین ۳۸۳ 

این شخص‌که وقاری تقریباً تهدید آمیز داشت اذکسانی بود5ه هرچند بسرعت 
و بن چیز‌ه‌ای دیکر دیده شوند بیئنده دا بخود هشفول میدارند . 

وی «ذاور»۲ نام داشت. واز پلیس بود. 

( ژاور » دد مونتروی سورمن مأموریت‌های دشوار اما سودهند « بازرس 6 را 
انجام میداد. آغاز کار «مادلن» دا ندیده بود. ژاود این سمت را مدیون کمك مسیو 
ثابویه معاون وذیرکشور » کنت آنگلس بود که در آن زمان ریاست پلیس را برعهده 
داشت . حنگامی که ژادر به مونتروی سودمر رسید مدتی بود که کارخانه‌دار بزد که 
کروتمنه گشته و ببا مادلن مسیومادلن شده بود. 

بعض افران پلیس قیافه‌یی خاص دارندکه از حالت دنائتی آميخته با حالت 
آهریت ترکیب یافته است, ذادر این قیافه دا داشت , منهای دنائت. 

در ایقان ماء اگر همه جانها بچشم دیده میشدند. هرک بخوبی این امس 
غریب دا میدیدکه هريك از افراد نوع بشر مطابقتی با یکی از انواع مخلوق حیوانی 
دارد و عرکس میتواند به آسانی اين حقیقت را که مرد متفکر نیز بزحمت تواتسته 
است مشاحده‌کند باژشناسد که از صدف گرفته تا عقاب و از خوكگ گرفته تا ببی. همه 
حیوانات در وجود بش جای دادند, و هريك از آنها در یکی از افراد آدمی است. 
گاه ۳۹ اتفاق میافتدکه بات فرد چند حیوان را یکباره در وجود خود دارو. 

بهائم چین دییگری نیستند جن صور فضائل دعیوب ماء سرگردان پیش‌چشمان 
ما. اشباح مشهود جانهای ما. خحداوند بما نشانشان میدههد تا بتفکرمان وادارد. 
فقط چون حیوانات جر‌سایه نیستنده خدا آثائرا انهیچ حیث پمعنای کمل کمه؛ تر‌بیت 
پذیر تیافریده است؛ اگر چنین میشد برای چه خوب هیبود؛ بمکس, جانهای ما 
جونل از حقایق آفریده شده‌اند و غایتی‌محصوص بخود دارند خدا به آنها ادراك, بسی 
امکان نر یت عطا کرده است. تربیت اجتماعی صعحیح میتواند از يك جان. هر چه 
باشد, فایده‌بی راکه هتضمن است: استخراج‌کند. 

این فین گفته شده باشد. البته. از لحاظ معدود ژندگی ظاهری دنیوی و 
بی‌تصدیق بلاتصور در بارة مسثلهٌ شکرف شخصیت سابق یا لاحق موجوداتی‌که اذ نوع 
دشر نیستند؛ من » مشهوده مرد مدفکر دا از هیچ حیث به انکار < من » مکتوم 
میداز نمی‌سازد. پی از این تذکر. دثباله مطلب را بازگیر بم. 

اکنون ار یلک لحظه در این عقیده با ما موافق باشیدکه در وجود هريك از 
افراد بنی یکی اذ انواع حیوانات متمکن است. خواهیم توانست بآسانی بگویيم که 
این ژادر افر پلیس چکونه بود. 

روستاییان «آستوری»" جداً معتقدندکه در هر نوبت ذاییدن ماده‌گ که بن 
کات وگیم مرک وله ماش که موی رکه قموی کر 
بزرگتر شود همه‌گ گذبچه‌ها را میدرد. 

باین سکگ, این زاده مادگی گد. صورت آدمی دهید, ژاور خواهد شد . 


۱ 
۲ - کی از نواحی قدیم اسپانی. 


۳۸۴ پتوابان 


ژاود درزندان, از يك زن فالگیر که شوهرش نیز از عحکومات به‌اعمال‌شاقه 
بود تولد یافته بود. چون بزر که شد با خوداندیشید که بیرون از هیئت اجتماع است 
و اذبازگشتن در آن نومید شد. ملاحظه‌گر دکه‌هیتت اجعماع با دفتاری مقاومت‌ناپیر , 
دود طبقه از هرد را خارج آز خود نگاه میدارد. کسانی راکه دهو ی حمله‌ور میشو ند : 
وکسانی راکه از وی نگهبانی میکنند؛ کاری نداشت جن انتخاب یکی اذ این دوطبقه؛ 
هم در آن حال, او در خویشتن نمی‌دانم چه احساس محکم از استقامت, از انتظام و 
ازدرستکاری داشت, آميشته باکین؛ شدیدی ذسبت بهمان نژاد بدو یان‌که‌خود از آن بود. 

در اين‌کاد موفق شد. پلیس شد. در چهل سالگی بازدس بود. 

دز ایام چوانیش در چبر‌گاه‌های جذُوب خلمت‌گرده جود. 

قبل اژ آنکه بیش از این پیش دویم. قدری روی این کم « صودت آدمی » 
که هم‌اکنون به ذاور» چسبانديم نوافق کنیم. 

صودت آدمی ژاود عبارت بود از يك بینی پهن با منخرین عمیق که نزديك 
آنها دیخی انبوه به‌دو طرف گونه بالا میرفت. اولن دفعه‌که شخص این‌دو جنگل و 
این دو مغاره را میدید خود را ناراحت مییافت. «نگا که ژاود میخندید. که این 
خود امری نادر و مخوف بود» لبان بادیکش از هم دور میشدند و ثه فط دنداذه‌ایش 
را بلکه لثه‌هایش را نیز نمایان میساختند» و بر اطراف بیئیش چین و شکنی درهم 
و وحشیانه مانند چین پوزه درندگان ایجاه ميشد, ژاور وقتی‌که سیمای جدی داشت 
يك سک پاسبان بود و وقتی که میخندید يك بیر ميشد. بعلاوه جمجمه‌یی کوچث. 
فکی‌بزر گذ. وموهایی که هیتانی را میبوشاند و زوی ابروان میافتاد , میان دو چشم 
يگرء؛ مرکزی ثابت مانند يك ستاره غعضب. نگاهی تیره. دهانی بهم فخرده و مهیب 
و وضع آهر یخی وحشیانه داشت. 

این مرد مرکب بود از دو حس بسیار ساده و نسبتاً خوب. اما این هردو را 
وه نیروی‌افراط, صورتی ذشت میداد: احترام به‌مقامات عالی و عفض نسبت به‌تمی‌د؛ - 
و در نظر اودزدی, آدمکشی, و جنایات دیکی چیزی جن صورگوناگون تمر‌دنیودند. 
نسبت دهمه‌کسانی‌که مقأمی درکشور داشتند از نهستوزیرگرفته تا پاسبان کشت ارها» 
ایمانی کورانه ودعمیق داش . هراس راکه یکد*عه قدم از آستانه قانوتی جر م فراقر 
نهاده بود. مورد نفرت و تحقبر و بیزاری قراد میداد . مطلق بود و هیچ استتناء 
نمي‌پذیرفت. ازيك طرف میگفت: « کرمند نمیتواند ائتباه‌کند: صاحب‌منتصب ومتام 
هرگ خیلا کار ثمیشود. » رأجم بطرف دیگر میگفت: «ابنان‌بوضع درمان‌ناپذیری تابود 
شده‌ائد . هیچ ممکن نیست خوبی از [تان صادر شود. » کملا در عقیده#عقول افراطی. 
که‌بقانون هش ک‌نمی‌دانم چه قدرت مخوف برای‌ایجاد ۳ تأییه دوزخان»نسبت می‌دهند 
ويك «استیکیع»۱ زیر پای اجتماع میگذ‌ارند سهیم بود. ثامت‌قدم وجدی و خشن‌بود: 

اندیشناك ومحزون؛ خاضع وهم‌متکبرچونستهصبان. نکاهش‌یللسته بود. سرد وخشك 


1 - 50 با هن جهنم: بموجب اساطیر یونان قدیم ثهری است‌که هقت دور 
مین‌ند و ژدپیتر دب‌الادباب و دیگی خدایان «ميشه باین نهر قسم یاد میکردند و 
این سوگند قطعی تود. 


فانتین دد۳ 


بود و نوراخ میکرد. همه ذندگیش در این دو کلمه جای داشت؛ بیدادی و میاقبت. 
خط مستقیم دا دد آن چین که در دئیا از همه پیچاپیچ‌تی است داخل کرده بود ۱ ؛ 
به مقید بودن خود عقیده داشت» این مذهب متاغل او بود. و بهمان صورت جاسوی 
بودکه‌کی‌کشیش باشد. بدبخت‌کی‌که بچشگش میافتاد! ار پدرش از زندان‌گی یخته 
بود دستگیرش میکرد» واگرمادرش اذمنفای خود خارج شده بود. مچش‌را میکرفت. 
و اين کارها دا با يك نوع دضای درزني که تقوی موجد آنست بانجام میرساند. با 
اینحال, حیافی پراذحرمان: عزلت واگذاری. پارسابی داعت هرگ تفر بحی‌نداشت 
بات وطیفةً تسکین‌نایذیربود. از پلیسی چیزی را میذ‌همیدکه اسپارتیها از « اسپادت » 
مي‌فهمیدند. يك کمین بیرحم» يك شرافت متوحش, يك جاسوس مرمرین و يك 
«بر‌وتوس» ۲ در قالب «ویدو» ۳ دود 

همه وجود ژاور مردی دا نثان میدادکه ماقب باشد و خود دا پنهان دارد. 
مکب تصوف « ژوذف دومستر » ۴ مذه‌بی که در آن زمان: جراید افراطی را با 
مقالات عالی راجم به‌اصول تکوین دونقی میداد ؛ کت ژاوررا میدید يلك مظهر کاملش 
میشمرد. کی پیشانیش دا که زیر‌کلاهش مخفی بود نمیدید.کی چشمانش دا که ذیی 
آبروانش پنهان دود تمیدیده ی جانه‌اش را که در کراواتش رو رفعه بود ذمی‌دینه: 
کسی پنجه‌هایش راکه در آستینهایش جای‌گرفته بودند نمیدید. کمی چوب دستیش را 
که زیر ردنگوتش مینهاد نمي‌دید . اما همینکه موقم هیرسید «شاهده میشدکه از همه 
این تادیکی, «انند شخصی‌که ازکمینگاهی بیرون جهد. يك پیشانی‌گوشه‌دار و تنگت, 


1 - مقصود از آين تعبیر أٌست که جاسوسی را شغلی دست و رش شمرده 
آنرا شبیه به‌کجی و پیچیدگی خوانده. اما «ژاور» را معتقد به نیکویی و پاکي این 
شنل دانسته و این عقیده را به خطظ مستقیمی که در يك راه کم وییچیده کشیده شود 

تشبیه‌گی‌ده است. 

۲ - 12۲19 موجدانقلاب و جمهوریت‌رم که مظهری از دطن‌پر‌ستی ۳ 
شناسی است (قرن ش ششم قبل از میلاد همیح ). 

۷۱۵-۳ - ماجراجوی فیاننوی (۱۷۷۵-۱۸۵۸) ویدوك فرزند يلك 
نانوا مود. از خانهٌ پدر پولی دژدید و گریخت. چون به مولد خود آلزاس بانگشت 
وارد خدمت سرباژی شد اما فرادگرد و به‌اتریش رفت. چندی یمد بازگفت ویس اذ 
دیدن يك جراحتِ» ادتش را ترلدگفت و زنگرفت اما با ذنش نساخت و اذاو جدا 
شد. چندی بعد باد وارد ادتش شد و بزودی درد دزدی و 5لاعیر داری و جمل و 
نزوین شهرتی بداست آورد, محکوم به‌اعمال شاقه شد و دو دفعه از جبی‌گاه‌گریخت. 
چنگام ی که از تحت تعقیب بودن خته شد در ۱٩۹۰۹‏ تجارب عملیش را در اقسام 
مورا بخدست بارون‌پاسکیه وذیر کشورگماشت وبه‌زیاست بریکاد امنیت مرک اد 
جنایتکاران و محکومان اعمال شاقهٌ آزاد شده منصوب شد. در ۱۸۲۷ ار پلیسی 
استعفاء‌گرد و يك کار خانه کاغنسازی تأسیس‌کرد اما ودشکست شد و در ۱۸۳۲ بخدمت 
پلیس بازگشت ولی بدلیل شرکت در يك دزدی بز رگ اخراج شد. 

۴ - فیلسوف و روحانی فرانسوی (۱ 1۸۳۲ - ۱۷۵۳). 


۳۶ بینوا یان 


نکاهی‌شوم: چان؛بی تهدید آهین ‏ پذجه‌عآبی درشت, رچماقیو حشت آور» بردت میاید. 

درموقم بیکاریش‌کهکمتر انفاق میافتاد. با آتکهکتب را دشمن هیداشت, بمطالعه 
هیپرداخت؛ این آثبات میکرد که کملا نادان نیست. و نیز این نکته از بمض کمات 
مقلق‌که ضمن سغن‌گفتن بر زبان میا ورد دانسته ميشد. 

گفتيم که عیبی در ار نبود. هرگاه که از خود داضی بود کشیدن اندکی آنفیه 
را برای خود مجاز میشمر د » از این راه ارتباطی با عالم بشریت پیدا میکرد. 

مسلم است‌که «ژاور» موجب ترس همه افراد طبقه‌یی بودکه آمارسالانه وزارت 
دادگتری نامغان را زیر عنوات «اشغاص ولگرده ثبت هیکرد. آسم ژاورچون تلغفظ 
میشد آنانرا به پراکندگی دچار میساخت؛ پیداشدن چهره « ژاود » بازدس. چون 
سک ۳ جای خشکشان میکرد. 

این مرد مدهش بدینگونه بود. 

ژاور شباعت به چشمی داشت که همشه بر « مسیومادلن 6 خیره شده باشد. 
چشمی بود انباشته از شبهه و سوع‌نلن. مسیو مادلن س‌انجام متوجه شد , اما ظاهراً 
بیمعنی بنظرش دسید . سوّالي‌هم از ژاود نکرد. نه ب‌جتجویش مییرداخت. و ته از 
وی احتراز. میجست: همیشه س آنکه نوجهی تسیث باو از خود ظاصر سازد: نگاه 
مزاحم و تقریباً تحمل‌ناپذییرش را متحمل ميشد. با ژاود نیز همچنانکه با مردم بوو, 
باخوشرویی و مهربانی رفتار میکرد. 

از چند کلمه که روزی از دحان ژاور بیرون جسته بود استنیاط میشد که وی 
مخفیانه و با کنجکاوی ذاتی پلیسی که غریزه و اداده‌اش بيك اتداژه در آن دخالت 
داشتند آثار سابق راکه ممکن بود از بابا مادلن در جاهای دیگر مانده باشد جستجو 
تن انستا: بنظر میر‌سید که چیزی هیدائث» و گاه با کلمات مکوم میگفت؛ که يلك 
نف در یکی از نواحی: در دار خانواده‌یی که معدوم شده هسب اطلاعانی پرداخته 
ابیت. يك دفعه اتفافاً دد حالیکه با خود حرف میزد گفت. ظ گمان میکنم که پیدا 
کردم # یی از آن سه دوز در تفکی ماند بی آنکه يك کلمه برذبان آورد. چنین 
مینمودکه سردشته‌یی‌که‌گمان هییرد یافته است دسسته بود. 

از اینها گذشته و برای آنکه يك تصحیم لام در بعض کلمات‌که منی مطلق 
دادند بعمل آید؛ ميگوييمکه براستی در دایره خلفت مخلوقی نیست‌که مبرا اژعیب 
باشده وبزرگترین خاصیت فریزه. مسلماً قابلیت آن برای مفشوش شدن ویی‌گم‌کردن 
و منحرف گشتن است. اگس جن این می‌بود غر‌ينةٌ حیوانی ازادراك بشرعه فزونی 
میجست ؛ و در حیوان نور معرفتی بیش از آنچه در انسان هست وجود مبداشت. 

ژاور محققاً در قبال طبع دلئد مسیومادلن و آرامتی او تا حدی جامخورد. 

با اینهمه يك روز وضع عجیب « ژاود » حنکامی که خود دا نشان داد ظاهرا 
اثر بزرگی در مسیو «مادلن» بخشید. 

اینست شرح آن پیش آمد. 


فانتین ۳۷ 


"- 
بابافوشلو و آن 


مسیو «مادان» يك روز صبم از يك کوچهُ سنگ فرروش نشد؛ «مونتروی - 
سورعر» می‌گذشت. صدایبی شنید وگروهی دا درفاصله‌بی‌دید. به آنجادفت . پیرمردی 
موسوم به «بابا فوشلووان» «ماندم زیر کادی خود افتاده و اسب گاری نیز سرنگون 
شنبه بود. ۱ ۱ 

این «فوش لووان» یکی از دشمنان کمیایی بود که مسیو مادلن هنوز در آن 
" رمان داشت. هنگامی‌که مادلن‌وارد این‌ناحیه شد فوشلووان که محرر قدیم ء ودهقانی 
تقریباً دانشمند بود ؛ تجارتي داشت که رویخرابی میرفت . قوشلووان مشاهده کرده 
بود که این کارگر ساده متمول می‌شود, درصورتکد او خود که «ارباب» است ورشکته 
می‌گی‌دد. اين اندیشه قلبش دا سرشار از حسادت ساخته بود بطوزریکه در هر فرصت 
مرای صرر رساندن به مسیو مادلن آنچه در قوه داشت ت به‌فدل آودده بود . چندی ددد 
ورشکستکیش قطعی شده واین پیرمرد که برای خود هیچ جن يك گاری و يك اسب 
نداشت وازطرف دیکر بی‌خانواده وبی‌فرزند هم بود» برای زیستن‌گاریچی شده بود. 

اسپ هر دو دانش شکسته بود و نمی‌نوانست بر‌خیزد. پیرسد میان چر خهیا 
مانده بود. سقوط چذان فتکبت امن مود که عممگاری در سینه‌اش‌فشر ده می‌شد. .کاری دی 
سنگین باد شده بود. بابافوشلووان ناله‌ای تضرع آمین برمیآودد. مردم بی‌ای بیرون 
آوردش کوشیده بودند. اما بیهوده. يك نلاش بی‌رویه, يك کمک دود از احتیاط, 
یک تکان بی‌موقم» میتوانست کارش را تمام کند. رهایی دادنش محال بود جز با بلند 
کردن گاری ازطرف بالا. ژاور که هنکام وقوع حادئه سر‌رسیده بود کسی دا برای . 
آوددن «ماشین اهرع» فرستاده بود. 

مسیو مادلن در دسید. عردم به‌احترام کثار رفتند. 

- فوشلووان پیر فریاد میزد: به دادم برسید؛ ِِ است یک بچهُ خوب برای 

نجات دادن پبرها 1 

۰«مسیو مادلنء سرسوی حضار گرداند و پررسید: 

کی ماشین آهرم دارد؛ 

یک روستایی‌جوابداد: رفته‌اند بکی‌نهبه کنند. 

- چتدرطول میکشد تا به اینجا بررسد؟ 

- رفته‌اند به‌نزدیک‌ترین محل, بهمحلةُ «فلاشوه که در آن یک تعلبنه هست؛ 
اما فرق نمی‌کند؛ دست کم یکریم ساعت وقت لام دارد. 
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۳۸۵۹ 1  نیتناف‎ 

مادلن ۳ | آشنیگی گفت: بکریم ماعتا ۱ 

شب پیش باران بادیده برد خاك کوچه خیس بود. گاری هر ط در مين 
فرو عیرفت دبیش آذپیش سینه کادیچی‌پبر دا میفشرد. ما م بود که پیش ازگذشتن پنج . 
دقیقه, پاهایش‌خرد فیعدند . 

هنتیو مادلن ب‌روستاییان که تماشا هی‌کی‌دند گفت : ی ساعت متتظی نون 

۳ جزاین چاره‌یی میت : 

مادلن گفت: آ خرف صتی‌فیست. هگ ثمی‌دینید کد گاری فرود میرود؟ 

جممی‌با و حشت گفتند: پناه بر خدا! 

مادلن گفت: گوش کنید» «نوزذ برگادی آنقنر جا هست‌که يك‌مرد ده علایمت 
حود را درآن بلفز زانه و با پشتش خی هاری دا بلئد کند. نیش ازنیم دقیقه طول تخواحد 
کشید؛ و پیر سرد بیچاره نجان خواهد بافت ۰یا بین شماٌ کمی‌هست که هم گرده داشحه 
باشد هم‌دل؛ پنج لیره طلا کیرش عیاً ید! 

هیچیک ازحاضران حرکت نکرد. 

عادلن گفت + ده لیره ۱ 

حضارچشم پاین انداختند. یکی از آنان زیرلب لفت: 

- چنین آدمی باید مثل شیطان زور داشته باشد. بعلاوه خودرا در خطن له 
شدن میاندازد! ۱ ۱ 

مادلن گفت؛ نوه باغید ] پیست یه 

" همان سکون . 

صدایی گفت: چیزی که اینها ندادئد همت نیست. 

مسیو مادلن سرگرداند وژاور دا شناخت. هنکام رسیدن به این کوچه او را 
ند بده بود. . ژاور دنبال‌کلامش گفت 0 

- قوت است ۱ شخص باید مرد وحشت انکیزی باشد تک 
يلك همچو کالسکة سکن را دوی رم 0 کند . 

سپس هسیو مادلن را خیره خبره کن کا و ویاتکیه کردن روی هريك : 

- هیمیو مادلن: من هرگز جز يك مرد را نشناختهام که بتواند آیثرا کد‌هما ۱ 
می‌خواهید انجام دهد. : 

مادلن لرزید . 

ژاور ۳ وضیی‌حاکی از بی‌اعحنایی اما بی آنکه چم ازمادلن وتو گفت: 

- این يك جی کار بود. 

هادلن گفت : ۱۰۲ 

ژاور گفت, ازجبی گاه تولون: 

چهره مادلن بی‌دنگث شد . 

دراین مدت گاری همچنان به آهستگی‌فرو مبرفت. بابا لو وان ناله می‌کرد 
وفر‌یاد می‌کشید ؛ 


فوشلوو ان ز بر گاری افتاده بود 


۳۹٩ فانتین‎ 


- خفه میشوم! این دندهام دا خرد میکند؛ اعرمی! چیزی! آ۰! 

مادلن اطر‌افش را د کست ؛ 

پی‌هیچکی‌نیست که بیست‌لیره بگیرد وحیات این پیربیچاده رانجات دهد ؛ 

هيچيك ازحضار تکان نخورد. ژاورگفت: 

دمن هرگز جزيك مرد دا نعناخته‌ام که بتواند جانخین ماشین آهرم شود. 

پیرمرد فر یاه ند؛ ]۰ ۱ این الآن لهم می‌کند ۱ 

مادلن سربلند گرد . چشم ژاور دا که مانند چشم شاهین برویش خیره شده 
بود نگرپست , دوستاییان بی‌حرکت دا نگاه گرد و لبخندی حزن آلود زد . سپس 
بی آنکه سخنی‌گوید بزائو اقتاد, ودپیش از آنکه جمعیت بتواند فریادی هم بر آوند ذیر 
گاری جا گرفت. 

لحظه موحشی به‌انتظار وبه سکوت گذشت. 

دیده شد که مادلن که تقریباً «رشکم زین ین بار وحشت آور دراژ شده بود 
دو دقعه بییوده کوشید تا آدنج‌هایش را به‌زائوهایش نز دیاك کند. عد‌یی فریاد ردنده 
«بایا مادلن! از آنجا یرون آید!ه فولووان یرهم بوی گفت: «مسیومادلن.» ازاینجا 
برویدا می‌بینید که من باید اینجا بمیرم! به‌حال خود بگذاریدم! شما عم خودتان دا 
[ه خواهید کرد.» مادلن جواب نگفت . 

حضاد ثقی نفس میزدند . چرخها بیش از پیش فرو میرفتند و بهمین زودی 

ناگهان همه دیدندکه این‌تودءٌ‌عظیم بلرزه در آمد؛خاری به آهستگی‌بلندمی‌شد» 
چرخها بتدریج ازمیان دست‌انداژ بیرون می آمدند. صدایی‌خفه شنیده میخدکه بانگه 
هیزد, « زود باشید! کمك کنید ؛» این مادلن بود که آخرین جهد دا بکار می‌بست. 

«مه پیشی دویدند. فداکادی يك تن نیرو وجرآتی به‌همه ششینه بود. گاری 
به‌وسیله بیست‌باژو بلند شد. فوشلووان پیرنجات یافته بود. 

مادلن برخاست .. پریده رنگه بود و عرق تقریباً مثل جوی از او هیر بت ۰ 
لپامش پاره و پوشینده ال شده بود. همه می‌گر بستند. پیر‌مرد نجات یافته, زانوان 
مادلن دا می‌بوسید و او دا خدای مهربان مینامید . اها اوه برچهره‌اش نمي‌دانم چه 
حالت رئم سعادت آهیز و ملکوتی داشت. وچشم آرامنی دا بعروی ژاود که نکاهش 
می‌کرد دوخته بود . 


۷ 


فوشلوو ان در باریس باغبان میشرد 


فوشلووان منکام مقوط دیر گاری کاسةٌ ذانویش ازجا در رفته بود. به دسدود 


7۹ ینوا بان 


همیو مادلن» به درمانگاهی‌برده شد که مادلن برای کارگرانش در عمارت کارخانه‌اش 
بات کرده بود ودو تن انخواهی‌ان تاره دنیا عهده‌دار امود آن دودند. صبم روز 
بعدء پیرمرد ردی مین کنار تختخوایش يك چك هزار فراتکی دید که این چند کلمه 
نیز بخط بابا مادلن ضمیمه آن بوده 2 من کاری و اسب شما را هی‌خرم.» درصورتی که 
گادی بکلی شکمته واسب مرده بود. فوشلووان بهبود یافت اما زانویش که به‌جمود 
مفصل مبتلاشده بود ددمان تبدیرفت. عسیومادلن با توصيةٌ خواهرانباکمك«خوری» 
خود مرداك دا به عنوان باغبان در يلك دیر زنان در کوی « سنت آنوان » پاریی 
بهخنست کماقت. . 

چندی پس آذاین حادئه بود که هسیو مادلن شهرداد شد. اولین دفعه که ژاور 
همیو مادلن زا به حمایل مخصوص شهرداری که قرمانرواییش دا برهمه شهر , نشان 
میداد, آراسته دید. مانند سک پاسباتی که گرگی را در لباس صاحب خود دیده باشد 
مررتعش شد. هم از آن دم تاحدی که می‌توانست اذهسیو مادان احتر آزمیچست. هنکامی 
که شروریات کارش رجوع به‌آقای شهرداد دابی‌چون وچرا ایجاب می‌کرد وچاده‌یی‌جز ‏ 
دورد شدن با او نمیداشت, با او بااجترام مطلق سخن هیگفت . 

سعادئی‌که توسط بایا مادلن درهونتروی سورمربرای عموم ایجاد شده بود علاوه 
بر آثاد مشه‌ودی که نتان دادیم پدیدهٌ دیگری نیز داشت که نامشهود بودنس موجب 
آن نمی‌شد که کمتر آشکار ومشخخص باشد. درأین نکته اشتباهی وجود تدارو. و وتی 4 
مردم دتج هیبرند وفتیکه‌کاد بدست نمی‌آید» هنگامی که تجارن منز له هیچ است 
البته مودی بر‌اثر تنکدستی‌از ده مالیات‌خویشتن‌دازی می‌کند, کارش بیدی هیگراید؛ 
مهلت منقضی می‌شود. ودولت برای بازداشت گر‌دن بدهکاد ودریافت‌مالیات؛ پولبسیاد 
خرج می‌کند؛ اما هنکامی‌که کارفراوان باشد: وقتیکه کشور سعادتمنه ومتمول باشد, 
مالیات به آسانی پرداخته می‌شود و هزینة کمی برای دولت دارد . می‌توان گفت که 
فقروغنای مر دم. يلك گی‌ماسنج دقیق‌دارد و آن مخارج وصول مالیات است. در مدت 
هفت سال هزین وصول مالیات درناحیهُ مونتروی سورمر سه‌ریع تقلیل یافته بود واين 
باعث هی‌شد که هعیته هسیو «وی‌دل. ورین دادایی وقت. نام این ناحه را بین همه 
نواحی دیگ. به‌خوبی پاد گند. 

چنین بود وضع‌تاحيه «مونتروی سورمر» عنکامی‌که «فانتین» به‌آن تاز کفیق: 
هیچکی بدبادش نمی آورد. خوشیختاته درهای کلرخانة مسیو مادلن مانند يك چهرءٌ 
دوستاته بهردی هرکی عی‌خناید.. فانعین خود را به نا ععر فی‌کرد ودر کارگاه زنانه 
پذجرفته شه ‏ این شفل برای فانتین تللژگی داشت» وی نمی‌توانست مهارت مسیار از 
خود مرود دحت. چبی در آغاز. ازکار روزانه‌اش جزمقدار کمی‌عایه نمیداشت, اما این 
حرچه بود کقایت می‌کرد. مشکل آسأن شده بود»*فانتین» می‌نوانست خرج زندگیتی 
را بعحست آورد. 


فانتین ۳ 


نت 


مادام و یکتورنین صی وپنج فر اذك در راه 
اخللاق خر ج میکند 


«فانتین» چون دید که مي‌تواند زندگی کند لحظه‌یی احمای شادی کرد . با 
شرافت ازدسترنج خود زیستن, چه نعمت آسمانی! شوق‌کارکه چندی روی ازوی نهفته 
بوج با آمد. يك آبیته خرید واذ عماهای طی‌اوت جوائی و موهای زهبا و «ندانهای 
صدفیش مسرتی به‌خود بخشید. بسی‌چین‌ها را آیاد برد؛ بعفک هیچ نبود جز به‌فکر 
کوزتش وبه فکريك آینده ممکن؛ وتقریباً خوش‌بخت شد. اناقکوچکی‌کرایه‌کرد وبه 
اعتباد دستمزد آینده‌اش اثاثه آن راهر‌تب ساخت؛ یادگاری ارعادات دودان‌ناساماننش 

چون تنی‌تواننته بگرنه که عوجی کرده است:چنانکه فلا اعارة کرد از 
صحبت داجم به‌دخترش کاملا خویشتن‌داری کرده بود. 

اوایل آمر » بطوریکه دیدیم مرتباً ماهانةٌ تناددیه‌ها را میفرستاد. چون خود 
جزامضاء کردن نمی‌توانست ناگزیراز آن بود که به وسیلهٌ یکی‌از نامه‌نوبسان عمومي 
براي تثاندیه‌ها کاغذ بئویسد . 

غالباً نامه میفی‌ستاد. این جلب توجه کرد. رفته دفته در کارخانه زنانه, کارگرآن 
آهته بدحم می‌گفتننکه: فانتین «نامه‌مایی مینوشت» و «اطواد خاصی داشت» ۱ 

۰ کسانی هتر‌صد اعمال اشخاصند که این‌اعمال مرربوط به‌خودشان ثیست. 
این ا ۳ جز درمواقمی که هوا باريك وروشن استء به‌خانه نمی آید؟- چرا وم 
8 هرگ روزهای پنجشنبه کلیدش را به هیخ نمی آویزد؟ چسرا همیشه از کوچه‌های 
باريك رفت و آمد می‌کندا چرا فلان خانم همیشه پیش از دسیدن به‌خانه از درشکه 
پیاده می‌شود؛- چرا فلان‌خانم دستود خرید يك بسته کاغذ تحربر میدهد ددصورتی‌که 
«جعبه کاعف ریاکتش پر است؟» وغیر ه. وضیر ۰۰ امخیامی درعالم هبتند که برای کشف 
این معماعا که درحقیقت برای خودشان کاملا بی‌تفادت است بیش از آن پول خرج 
مي‌کنند وبیش از آن وقت تلف مي‌کنند, وییش از آن ذحمت به‌خود میدهند که برای 
دهها کارخوب لازم باشد ؛ واین همه به‌رایکان و برای تفر یحشان است. بی‌آنکه اذاین 
کنجکوی کوچکترین نتیجه جزهمان کنجکاوی حاصل دارند . این مرد با آن ذن دا 
روذ دشب دنبال می‌کنند, ساعات متمادی کنج دیوارها, ذیر درهای کوچه‌ها» حنگام 
شبء ددسرمها وزیرباران‌میمانند. دلال‌ها را تطمیع مي‌کنند» ددشکه‌چی‌ها دپیشخدستها 
را تحريك می‌کنند, گیس سفیدی را به‌پول میفی‌ببند. ذیر پای دربانی دا می کشند, 
برای چچه؛ برای هیچ ۲ ولم محض برای دیدن و دانستن ونفوذ کردن. که خالص 
برای گفتن. و غالباً اين رازها چون دانسته شد, این اسراد چون انتشار یافت» این 


۳۹ ینوا یان 


معماها جون آشکار گردید: حوادث ناگواد. جنگهای تن به تن. ورشکستکی‌ها. بریاد 

رفتن دودمانها. پایمال شدن زندگی‌ها از آنها حاصل می‌آید» و عایهٌ مسرت افرادی 
می‌شود که بی‌تصور فایده‌یی» فقط بهحکم غربزه» «همه چیزدا کشف کر ده‌اند.» واقعاً 
اسف‌انگین است ۱ 

بسض اشخاص ففطل ازلحاظاحتیاج ده حی‌فزدن شر بر‌نده. صحبت دوستانه‌عان» 
گفت و شنودشان درمحافل , پر‌گوییعان دراتاق‌های انتظار. مانند بخاری بزدگی است 
که به سرعت هیزم دا میسوذاند؛ سوخت فراوان لازم دارند ؛ و این سوخت. آیندة 
اشهاص است . 

پس فأنتین نیمود توجه ترا گرفت. 

عللاره بر‌این؛ ی دوتاً نبودند زنانی‌که به موهای بورش وبه دندانهای مفش 
حسد هیوززیداد . 

مکرد به تحقیق پیوست که در کلرخانه» بین دیگر کارگران » فانتین غالبا 
سرمی‌گرداند تا قطره اشکیدا پاك کند. این درلحظانی بود که به‌فکی بچه‌اش میافتاد, 
وشاید هم به‌فکر عردی که دوستش داشته بود. 

۱ جسختن رشته‌های علائق تاريکی‌که شخ را بهروزگار گذشته هی پیو ندند کدی 

دردناگ است . 

ملاحظه می‌گردند که دست کم ماهی‌دو دفعه دهمیشه به‌يك نشانی کاغذ میئویسد 
و کاغذ را ده چست هیهت سر‌انجام موفق شدند که مقصد نامه‌ها را بداننده «چنابآقای 
تماردیه مدیر مسافرخانه ددمون فرمی .6 نامه‌نویس عمومی محل را که پیر‌هرد ساده - 
لوحی بود ونمی‌توانست شکمش دا ازشراب سرخ پرکند بیآتکه چنته‌اش را ازاسرار 
مردم تهی‌سازد بهعیخانه بر‌دئد وبه پر‌چانکیش واداشتند. خلاصه, دائستند که فانتین 
کودکی داد. «اين بچه باید دخترکی باشد». زنك سلیطه‌یی پیدا مد که مسافرتیاژ 
مونتروی سودعر به مون فرمی‌کرد: با تذارویه‌ها صحبت داشت و چون بازگشت گفت: 
«بأسی و پنج فرانك دلم را راجت کردم؛ بچه‌را دددم. 6 ۱ 

پتیاده‌پی‌که این کاردا کرده بود». عفریته‌یی بود موسوم به مادام را 
نگهبان و دربان تقوای همه عالمیان. مادام ویکتورنی‌ین پنجاه و شنی سال داشت 
ماسك زشت‌دویی دا بر ماسك پیری میافزود. صدای لرژان . دوح هوسناك . - ای 
پیرزن يك روز ظم خچوانی نوده : آمر ءعيبیي است! دد روزکار جوانیش که مصادف با 
حوادث سال ٩۳‏ بود با کشیشی که از صومعهٌ کششان, با شبکلاه سرخ گریخته و از 
«بر‌ناردن»ها ده «ژاکوین‌ها» هیوسته نود ه زاوجت کرده نود . خشك» -خشن» , ثاهمواد» 
پر‌خشم وخیوش» نیش‌دن و تقریباً ذهردار بود: همه این صفات را با یادآوری شوهر 
راهیش میآمیخت که ازاو بیوه شده بود واو در نمان حیاتی این ژن را کاملا مطیع 
ورام کرده بود. گن‌نهد ی بود که بیش ازحد طبیعی نیرو اداشت. در مان ۶ بازگشت 
ساطنت » مقدس‌نما شد 0 و چندان حمیت به خرج داد که کششان شوهر راهیش دا 
به‌وی بخشودند. دارایی‌کمی‌دان شت که باهیاهوی سیاربه‌يك جامعةً مذهبی‌واگذار کرده 
بود. حراسققية و آراس» هوزرد توجه بود. همین مادام ویکتودنی‌ین بود که به اون د 
فرمی» دفت دچون بازگشت گفت: «بچهرا دیدم.» 


فانتین مهم 

این کارمدتی‌طول کشید. يك سال بود که فانتین درکارخانه کار میکرده تا آنکه 
يك روز صبمخانم ناظرقسمت زنانهُ کارخانه ازطرف آقای شهرداد پنجاه فرانك به‌او 
داد وگفت که او دیگر از کارگران کارخانه بشمارنمیرود. وازطرف آقای شهردار ازوی 
التزام گرفت که ناحیه دا نیز ترلك گوید . 
این پیش آمد مصادف باموقمی‌بود که تناردبه پسازمطالبةٌ مای‌دوازده فراتك 
به‌جای هفت فرانك؛ درخواست ماهیپانزده فررانلك کرده بوو. 

فانتین ددمانده شد. نمی‌توانست ازاين مسل برود ذیرا که کرایه خانه و 
نمی‌گرد. تمجمح کنان چند کلم تضرع آمیز برژبان آورد. ناظر کارخانة زنانه به وی 
فهماند که باید پیدرنگه از کارخانه بیر ون دود. فانتین کلرگری متوسط بود. درحالی 
که خجلت میشاز یأس مایهٌ فروماندگیش شده بود. کارخانه را ترآ گفت وبه اماقش دفت. 
در دل گفت که قطماً خطای گذشته‌اش به‌اطلاع همه کس رسیده‌است. 

دیگریادای يكکلمه سخن گفتن درخود ندید. بعض اشخاص خیرخواه به وی 
نصیحت کر‌دند که نصا به ملاقات آقای شهردار نود. فانتین جرآت نکرد وباخود 
آندیشید که شهردارچون مهربان است پنجاه فرانك بهری داده و چون درستکد است 


یروش کرده است . تسلیم این حکم شد. 


۳9 
کامیابی مادام ویکتور نی‌ین 


پی دن بیوه راهب توانست‌کاری انجام دهد. 

اما مسیو مادلن از همه این وفایع چیزی ندانست. زندگی آدمی مالامال آذاین 
گونه جفت وجود شدای حوادت‌است. مسیومادلن عادت داشت‌که تفریباً هرگز‌وارد 
کارگاه زنانه نشود. ذن پیریدا که خوری محل به‌وی عمرفی کرده بود دد دس این 
کارگاه قرارداده‌بود واءتماد کامل به‌این‌ناظر داشت که واقعاً زنی‌بود محترم. محکم: 
منصف, درستکار , سرشار از آن مایه انفاق که‌بذل وبختش‌کند. ولی نه‌واجد آن‌پایه از 
انفاق که خطایی‌دا دریاید ببخشاید. مسیومادلن همه اختیارات دا به‌وی تفویض کرده 
انتفال‌دهند خانم تاظر بااین‌اقتداد وبا یقن به‌اینکه کارخوبی میکند فانتین‌را محاکمه 
ومحکوم گرده: وحکشرا دربارةء او اچراء کرده بود. 

اما پنجاه فرانکی‌که ناظرکارخانه ازطرف مسیومادلن‌به‌فانتین داد» اژاعتبادری 
بودکه مسیو مادلن مععولا برای‌صدقمدادن ویرای‌کمكت‌کردن به‌کارگران؛ به‌وکسیسپرد 
وی حماپ آنرا هی تمیداد. 

فانتن خودرا برای خدحتکاری درشهر عرضه داشت؛ از خانه‌یی به‌خانةٌ دیکی 


ءد۳ بیوا بان 


دفت. هیچکس نیذیر فتش. نمی‌توانست اذشهردرود سمسادی که بهای اثائه‌اش‌را به‌او 
هدیون بود (چهاثائه۱) به‌وی گفته‌بود. « اگربروید به‌پلیس شکایت میکنم تا مفل‌دزد 
توقیفتان‌کند.» صاحبخانه که اجاره بها طلبکادبود میگفت: «شماجوان وخوشکلید. 
میتوانید پول بدهید . » پنجاه فرآنلك را بن صاحنخانه و سماد تقمیم گرد ؛ سار یم 
اثاثه‌اش را به‌سساد پس داد؛ جزبعض لوازم چیزی نگاه نداشت, خوددا بیکاد و (ی 
ممی ماش یافت؛ مجاجتعکی: که‌چیزی جز يك تختخواب ندارد وهنوژ درحدود صد 


به‌درختن یراهن‌های صحتيم مراکسریازات پادگان پرداخت» واذاین‌کار روزی 
دوازده شاهی عایه هید‌اشت . روذی ده شاهرش بر‌ای دخت رش لازم‌بود. در آن-وقم‌بود 


که پول فر‌ستادن برای تذاردیه‌ها ناه تب شلد . 

در خلال این احوال پبرزنی که شبها هنگامی که وی به‌خانه باز مییگشت شمم 
اتاقش‌را دوشن‌میکرد فن ذیستن در فقردا به‌وی آموخت. پس‌آززیستن باکم؛ نوپت‌به 
زیستن باهیچ میرسد. اپن‌بمنزله دواتاق است که نخستین تاديك است ردیکری ساه. 

از آن پس‌فانتین دانست که چکونه میتوان یکسره اداشی در زمتان چشم 
بوشیده جگونه میتوان از پرخدهٌ کوچکی که ردو روز فیم پول ارزن مخورد دل 
برگرفت. چگونه میتوان ازپاچین خود روانداز ترئیب‌داد, واز دوانداژخود پیراهن 
ساخت» چگونه میتوان با غذا خوردن در دوشایی پنجره اتاق دو دردو , در مصرف 
شمع صرفه‌جویی کرد. مهس نمی‌داند که بمض عوجودات ضیف که در فلاکت و 
شرافت پیر شده اند از يك شاهی جگونه استفاده میکنند. این » سرانجام به‌صورت 
يلك هر دد فا یث. فانتین این هر عالیرا به‌دست آودد واذ این‌راه انداه جر آتی 
با 

در آن اوقات به‌يكزن هسایه میگفت: - به! من به‌خود ميگويم: اگر شانه 
دوز بیش از پنجساعت نخوابم وبافی‌ساعاتدا دوی دوختتی‌هايم کادکنم همیشه خواهم 
توانست تقر یبا نائم را در یاورم , از این گذحه اسان وقتی‌که غصهدار است کمعر 
میخودد! خوب! رنج‌ها. دلواسی‌ها, اضطرابات, يك لقمه نان از یك‌طرف» مشتی غم 
وغعصه ازطرف دیگر» همه‌اینها دست به‌هم هید‌هند وسیرم میکنند. 

دراین‌فلاکت بچه‌اش اگرکنارش میبود سعادت غریبی‌به‌وی میبخشيد. به‌خبال 
افتاد که بیاوردش, اما چه! دربیچارگی‌خود سهیمش کندا بملاوه به‌تناردیه‌ها مقن‌وض 
بود؛ چطور تسویهٌ ساب کند؟ آنوقت مسافرت!... پواش‌را ازکجا بیاورد؟ 

پیرذنی که به‌وی ددسی داده بود که میتوان درس زندگی قیرانه‌اش نامید ن 
مقنسی‌بود موسوم به 2 مارگریت زاهد با زهد واقعی؛ فقیر» و هم دد آن حال ۱ 
خی خواه فسبت بهفقراء و مسبت به اغنیاء. دادای سواد فقط بقدری که بتواند کمةً 
مارگریت دا امضاکند: ومستقد به‌خدا,که این‌خود علم واقمی‌است. 

آزاین‌گونه تقواها درعالم پایین فر‌اوال‌است ؛ روذی اینها همه‌درعالم بالا جای 
خواهندگرفت. اپن‌زندگی» فردایی ددیی دادد. 

درارائل اهر . فانتن چنان غجلت‌زده بودکه‌جرآت نمیکرد ازخانه بپرون‌رود. 
هنگامی‌که درکوچه‌بود خیال میکردکه مردم سر بعدتبالش میگردانند و با انکشت به 


فانتیی ۳ 


یکدیگر نشانش هید‌هندا مد همه‌نگاهش میکردند وهیچکس سلامی به‌او نمیگفت. 
تحقی زننده ویرودت آهین راهگذران مثل‌نسیم سر دکدر سمش هو میکید. 

درشهر‌های کوجك: يك‌زن ددرت مثلابنست که‌بر هته درمعررض متلك‌گویی 
وکنجکاوی سردم قرارگرفته باشد. در پادیس لاقل کسی‌شمارا نمیشناسد: واین ظطلمت» 
خود بمتزلهٌ يك لباس است. اوه! فانتین چقدر آرزو داشت که به‌پاریی آید! اما 
محال بود. 

پس ناچارباست به‌بی‌حرمتی عادت‌گرد. همچنانکه به‌ندادی عادت کرده‌بود. 
در ابن راه لسن تصمیمش را گرفت. پس از دویا سه‌هاه؛ شرم را اژ خود فرو 
ریخت وبه دیرون‌دفتن از خائه پرداخت مدل اینکه اصلا جیزی نیوده‌است. میگفت : 
«بر ای‌من‌هیج تفاوت‌ندارد» رفت: بازکشت» سرراست‌گرفته؛ بالبخندی تلخ؛ و احساس 
کرد که بیحیا شده‌است: 

مادام ودیکتودنی‌ین گاه از پذحرءه اتاقش قانین را میدید که هیکنزد: قلاکت 
« این,مخلوق » دا که براثر اقدامات‌او « به‌سزای خود رسیده بود 4 مینگریست و به 
خود تپ یلك میگفت. شربران سعادتی سیاه دارند. 

افراظ در کار, فانتین را خسته میکرد وسرفه‌های کوچكت خشکی که ازچندی 
پیش داشت افزون میشد. گاه به همابه‌اش مارگریت میکفت: ببینید دستهايم چقدد 
گرم است . ۱ 

با اینهمه عرروزصبی. هنگامی‌که موی‌زیبایش دا که‌همچون‌ابر یشم نتابید» فرو 
ریخته‌برد با يك‌شانة شکسته شانه میزد» يك‌دم طنازی سعادت آهیزی داشت 


- ۱۰ ‌‌ 
دثباله کامیابی 


اواخر زدستان از کارخانه بیرو تش‌کررده‌بودند ؛ تابستان‌گذشت» اما زهستان باز 
آمد. روزها کوتاه. کارکمتر. درژمستان‌گرما ثیست؛ دوشنایبی نیست» ظهر تیست»شب 
بصیح پروسته» همه‌جا مه, هوا تاريك روشن, پنجره خاکستری رنگد» چشم به‌ددستی 
نمی‌بیند. آسمان به‌يك بادگیی شباعت دارد. سراسر دوذمثل يك‌سرداب است. آفتاب 
فقیرانه روی مینماید. چدفصل مخوف! نممتات آب آسمانی وقلب انسانی دا به‌سنگ 
مبدل ميکند. طلبکاران فانتین به‌ستوهش میا وردند, 

فانتین ذر آمد بسیارکمی داشت. قروضش دیشتر شده‌بود. تناردیه‌ه! که پولشان 
تب نمیرسید هردم برایش نامه‌هایی هینوشتندکه محتویاتشان غصه‌دارش مییاخت و 
مخارح جواب نوشتن» خانه‌خر ابش میکرد. يك‌روزیرایش‌نوشتندکه دراین‌هوای سرد 
کوزتکوچکش لخت‌اخت است, احتیاج به‌يك‌دامن پشمی دادد ودست کم لازم‌است‌که 
مادرش ده‌فرانك برای این‌بفر ستد. نامه‌را گرفت» آنرا تا پایان‌روز دردستهایش‌فشرد. 


ید۳ بینوایان 

همان‌شب از خانه خارج شد. نزد دلاکی‌که درنبشی‌کوچه دکان داشت رفت, شانه ازسر 
برگرفت. گیسوی بور شایان تمجیدش موج زنان تاکمرش فروریخت. 

دلااد با شوق وحبرت گفت: چه‌موهای خوشگلی! 1 

- ده فرانك. 

بیر ید | 

فانتن با این ده فرانك يك‌دامن‌کشباف برای «کوذت» خرید ونزد تناددیه‌ها 
فر‌ستاد . 

این دامن تناردیه‌هارا خشمکین ساخت. پول میخواستند نه دامن. دامن را به 
/ آپونین ك دادنه وطئلكت کاکلی آنسال‌هم اذسرما لرزید. 

آما فانتن باخود گفت: (بچهام دیگرسر دش‌نخواهدشد. با موهایم پوشاندهش» 
کلاههای‌کوچك گردی مگذاه شت‌که سرموکنده‌اش را پنهان میداشتند, و باآن کلاحها 
بازهم خوشگل بود. 

امری طلمانی در قلب فانتین بدوقوع هیییوست . چون دیدکه دیگر نمیتواند 
مویش‌دا بیاایه رفتدرقنه ار افش دا ه‌چشم دشمنیژگریست. مدتی دداذیا همه مودم 
درستایش بابا مادلن همزبانی‌کر ده‌بود؛ اما ازبس درفکرشتکرارکرد که این‌شخص از 
کارخانه بیرونش‌کرده وموجب بدبختیش شده‌است اودا نیز چون دیگران وبلکه بیش 
ازهمه‌کس دشمن شمرد. هرگاه که ازجلو کارخانه درساعاتی که‌کارگران جلو درهستند 
میگذشت وانمود میکر‌دکه میخندد ومیخواند. 

پیردن کارگریبکه يك دفعه ایدگونه درحال خواندن وخندیدنش دید؛ گقت؛ 
این دختری‌است کمعاقبت بدی خواهد داشت 

انراه گستاخی» با قلبی آکنده از خروش, عاشقی برای خود گرفت» نخستین 
کی‌که داوطلب شد : هردی که وی دوستش نمی‌داشت. این» پلت بیسئوا» پلك نتوع 
موسيقي‌دان کدامنش. يك‌بیکارةٌ ولگرد دود که کعکش هیزد» وترکش‌گفت همانگونه 
که فانتین اودا پذیر فته‌بود. یعنی پانفرت. 

فانتین فقط دخترش دا میپرستید. 

هرچه بیشتر تنزل میکرده هرچه بیشتر پیررآمونش همه‌چیز تاريك میشد. این 
فی‌شته‌کوچك بیشتر دراعماق‌جانش میدرخشید.میگفت: هر‌رفت‌که متمول‌شوم کوذتم 
را پیش خودم خواهمآودد. وچون این کلاپرا بر زبان میا ورد خنده هیکرد. سرفه 
دست آ|زاونمیکشيد, و پیوسته پحتش عرق داشت 

یدود از تناددیه‌ها کافذی 0 بفوی رسید: 

« کوذت به‌ناخوشی خطرناکی که دراین‌محل شیوع يافته مبتلاشده است. تبی 
است به‌اسم‌عرقگن. دواهای‌گران‌قیمت لاذم دارد. اين» مادا خانه‌خراب میکند ونمی- 
توائیم از عهده فن آفنم: اک 6 هبت روز دیگی چهل فرانك برای ما نقر‌ستید مچه 
خواهد مر د. 4 

فانین به‌قهقهه خندید وبه‌هسایهٌ پپرش گفت: ۲۲ اینها چه خوشند!.. چهل 
فرانك! که میشود چقدر؟ میشود دوناپلشون؟ میخواهند ازکجا بیاودم؟ چه بیشمورنه 


فانتین . ۳۹4۵ 

این دهاتی‌ها! 

آنگاه جلو دریچه بالای پلکانرفت وباد دیگرنامهرا خواند. 

سیس ازیلکان بهزیی آمد و دوان‌دوان. چست وخیزکنان: خندان مثل «میشه 
بیرون‌دفت. شخصی که اورا درراه دیدگفت: چه‌خبرتان است‌که اینقدر خوشید؟ 

فانتین جوان داد: حماقت خوشمزه‌یبی است‌که این‌مردم صحر‌انشن برای من 
نوشته‌اند. امن چهل فر انك میخواهند: بد دهاتی‌ها! 

هنگامی‌که آزمیدان شهرمیگذشت گروهی ازمردمرا دیدکه دود کالسکهٌ ءجیبی 
راگرفته‌اند. بالای این کالسکه مردی سرخ‌پوست داست ایستاده‌بود وبه‌تفصیل‌نطق می- 
کرد: اين. یلک دندانساژمعکه‌گین میار ود که به‌همکان دندان عاریة کامل. حجمیی 
دندان» گرد دندان وانواع اکسیر عر ضه هیداشت. فانتین وارد جمعیتی شد که مرد را 
احاطک ده‌بود. ومانند دیگران به‌خند بدن به‌خطابةٌ آقای دنداف از پر داخت‌که بر‌ای 
اوباش‌با امطلاحات خاص‌خودشان حرف میزد وبابمض دیگی باژبان رکیکی‌که متناسب 
باآنان‌بود. کننده دندانها این‌دختر ذیبارا که دیوانعوار میخندیه دید, ناگهان‌حرفی 
ی 

- دندانهای قشنگی‌دادید ای‌دختر خانم که‌آنجا میخندید, اگی‌دوتا پادو تکتان 
را به‌من بفروشید عوض هرکدام يك‌ناپائون طلا هیدهم. 

فانتین پرسید:؛ پاروئكک‌های من‌چیست؛ 

پروفور دتدانساز گفت : پارو ئك‌های ها حودندان جلوشما, ازردیف بالااست. 

فانتین گفت. ]7 چهوحشت آور! 

پبرذنی بی‌دندان‌که آتجا ایستاده‌بود غرواندکنان گفت: 

_ دونایلئون! اینو بین‌که چه خوشبخته! 

فانتین گریخت وگوشهاش‌دا گرفت تاصد‌ای دندائساز دا نشنود, ذیرا که وی 
همچنان باصدای‌کربهش فریادمیزد.9 آی قشنکی! خوب‌فکر کنید! دوناپلشون, بدیولی 
ثیست ؛ اگر دلحان به‌این مامله راضی‌شد عصر امروز ده مسافی خانة 2 تاد دارژان 1 
بیایید, مرا آنجا خواهید یافت.» 

قانتین به‌خانه برگشت. غضبناك‌بود.موضوعدا برای‌هسایةٌ خویش (مارخریت» 
حکایت کرد: «خوب هیفه‌مید؛ آیا این‌مرد خبیثی‌نیست؟ چطود میکنارند این قبیل 
اشخاص به‌شهر بیایند! دو دندان جلومرا میخواهد بکند؛ آما این وحشت آور خواهد 
شد! مویسر , بازهم میروید, اما دندانها! ۲۰۲ عجب جانوری است این هرد ! به‌جای 
این‌کار بیشتی دوست میدادم که خودم‌را ازيك طبقهٌ پنجم باکله دوعسنگک فرش‌کوچه 
آندازع۱ به‌من‌گفت کهعصر امروذ در تباك دارژان خواهد بود. 

مارگریت پرسید: چقدد میخواست بدهد؟ 

دو ناپاگون : 

این میشه چهل فرانك. 

فانتین‌گفت؛ آره. هیشه چهل‌فرانك. 

متفکرماند و به‌کار خود پرداخت. پس‌از ریم ساعت دست ازدو ختن‌برداشت: 
بالای پلکان رفت ویکیاد دیگر کافذ تناردبه‌هارا خواند. 


۴۰۰ ۲ بیتوا بان 


چون باز کشت به‌مارگریت پیرکه نزدیکش نشسته‌بود وکاد میکلرد گفت: 

داستی این تب عرقگز چطور چیزی است؟ شما میدانیدی, 

پیرزن گفت: بله , يك‌نوع ناخوشی. ۱ 

پس دواهای خیلی‌زیاد لازم داده؟ 1 

اوه دواهای وجشت آور. ۱ 

شما ازکجا میدانید؟ 

- از آن تاخوشی‌هاست که همه میدا نشد. 

- پی این بهیچه‌ها حمله مکند؛؟ 

ب‌ مخصوصاً به‌بچه‌ها ۰ 

- هرکس هبتلا بشه هیمیره؟ 

مارگریت گفت؛ درست و حساپی. 

فانتین بیرونآمد ویکیار دیکرهم کاغذ تثاردیه‌هارا روی پلکان خواند, 

غی وب پایین درقت؛ و دیده شد که سوی کوچه پاریس؟ که مسافرخانه‌ها در 
آ تخاس میرود. 

صبح روژیعد مارگریت چون پشی‌ازطلوع آفتاب وارد اتاق فانتین‌شد ( ذیرا 

که‌این دو ذن باهم کار میکردند وبه‌این‌ترتیب هردو بش‌از يك‌شمم نمی‌افر‌وخنند) 
فانتین را درد که پر یده‌رنگه ولرزان روی تختخو اش نشسته اتعت: شی‌نخوا بیدهدود . 
کلاحش روی ذانویش افتاده بود. شمم که همه شب سوخته‌بود ریا همه‌اش مصرف 
ششه دود 

مادگریت بر آستانهٌ در ایستاد. ازاین بی‌نظمی بزر گک برجای‌خشاث شد, و با 
جبرت گفت: 

- خداوندا! تمام شمع موخده! مگ چیزی اتفاق افتاده؟ 

سیس فانتین را که سربی مویش را موی او میگرداند نگاه‌کرد. 

فانتین ازغروب دوذییش تاصبح آن‌روز قق با ده سال پیر شده بود. 

پیرزن گفت: پناه بررخدا! چه‌تان است فانتین؟ 

فانتین جوأب‌داد: چیزیم نیست: بمکی! بچهام دیگی آذاین مرض خطر ناگ 
ده‌دلیل کمك‌نر‌سیدن نخواهد مرد. راشیم. 

وضمن گفتن این کمات دو سک تاپلگون طلارا که وی میزمیدر خشید به‌پیر- 
زن نخان میداد. 

پیر زنگفت: اوه ( الحمدلله! این مکنت بزرگی است! از کجما آوددید این 
لوی‌های طلادا : ۱ 

فانتین جواب‌داد؛ به‌هرصورت بهدست آوردم. 

ودراین‌حال لپعندیزد: شمم چهره‌اش را روشن ای م3 این لبخندی خوند 
آلود بود. بزاقی سرخ کنارلبتی‌را میا لود. وسوداخی‌سیاه دردهان داشت. 

دو دندان جلو فانتین کنده شده‌بود . 

چهل‌فر نك دا به مون‌فرمی فرستاد. ۱ 

این ثیرنگی بود که تذاردیه‌ها برای تحصیل پول بکار برده بودند . گوذت 


۴۰٩ فانتین‎ 


هي پض‌نبود . 

فانتین آیینه‌اش را از پنجر ه یرون اند‌اخت. ازمدت درازی پیش اتاق سادقش 
را که درطبقهُ دوم عمارت‌بود ترلگفته ودريك اتاقك ذیرشیروانی که درش‌فقط با يك 
کیره دسته هبشد جایگن بده‌بود. این اتاق حفر یدود که سققش درئه اتاق با کف آن 
تشکیل زاویه میداد وهر لحظه سر باسقف آن مصادم میشد. فقیرء به پایان اتاقش نین 
مانئد پایان سر‌ئو شتش نیاو اننسرود مگر آنکه بیش ازذپیش‌سرخ‌کند. دیگرتشتشوابی 
نداشت, فقط چلاسی برایش مانده‌بود که‌آنر! روانداز خود میناهید و تشکیکه‌برزمین 
اد ويك صندلی حمیردررفته. گلدان کوچکی‌که داشت ددگوثه‌یی خشکیده و 
فر اموش شده‌دود. دراوشة ديگريك‌کوژه چای‌کره بعئوان‌ظر ف آب دودء که دردمستان 
بخ می‌ست: وسطوح مختلف آب نغان‌شده با حلقه‌های بخ؛ مدتی دراذ بردیوار آن 
میماند . شرمرا ازدست داده‌بود. ظرافت‌را هم ازدست داد. آخر ین‌نشانه. با کلاههای 
چرکین اذخانه بیررونسرفت. خواه ازکمی وقت با ازلافیدی» دیگر ذیرپوشهایش را 
وصله نمیکرد. هرچه پاشنه جورایش پاده‌تر میشد؛ ساقهآنر! بیشتر بدرون‌کفش قرو 
میبرد. این ازچین‌های عمودی جوداب داسته میشف. دفرتد قدی‌ی وهستعماش دابا 
تکه‌های چلواروصله میکردکه با ازدله حرکت پاره هیشد. کسانی‌که آزوی‌طلبکاربودند 
[ بازیهاسرش درمیاً وردند» وهی راحتش لمی‌گذاشتمد. درکوچه دا آنان مصادف هیشن. 
در پلکان با آنان مصادف هیشد. چه‌سا شب‌را که باکر یستن ویا با فکر کردن ود سح 
هیرساند. چشمانش بسیار درخشان بود و درد شدیدی درشانه‌اش, نزديك بالای گرده: 
متمایل:هسمت چپ اخباس میکرد. بی‌اندازه سره میکرد. بایا مادلنرا ددشدت‌دشمن 

پداشت اها لب به‌شکایت نمیگشود. درشباندروز هفده ساعت دوزندگی میکرد؛ امايك 

مقاطمه‌کار امور زندان‌که زندانیان را بامناقصه «کاروامیداشت ناگهان تقلیلی‌در اجرت 
کارگی‌ان داد و ددنعیجه دستمزر روزانه زنان کارگر آزاد از ثبیل فافتین‌را بهروری 
نه‌شاهی دب‌اند» هفده ساعت‌کاد وئه شاهی اچرت! طلبکادانش دد آنموقع بیش اذهمیده 
بیرحم بودند. سمساد که تقریباً همه ائاثه‌یی دا که به‌فانتین فروخته‌بود پس‌گرفته بود 
وباژهم خودرا طلبکار هیدانست‌به‌وی میگفت؛ «بیشرف, پول‌مرا چه‌وقت خواهیداد؟» 
خداوندا! ازجانش چه میخواستند! - خودرا ازهرطرف موردحمله میدید و رفته رفته 
حالت یی مانندخوی حیوان وی درنه#ستی ایجاد هممشد و توسعه ۳ ی‌یافت . دد آن 
اوان تذاردیه" برایشی نوشت‌که تاکنون «ی‌اندازه تحابت خر ج داده رت وییش‌از این 
نمی‌تواند درانتظاد بنشیند؛ باید فورآً صد فر‌انك برایش فرستاده شود. وگرنه کوزت 
کوچك‌را که نقاهتش از آن‌ناخوشی دژر کک‌کاملا باقی است ازخانه‌اش خواهن راند تا از 
سی‌ما_آژپیاده‌روی: ظرچه بر‌سرش می‌آید بیاید واگرداش پخواهد بمیرد. فانتین‌فکر 
کرد؛ ‌ صدف رانك اما کجاست آن‌کار 45 روزی صدشاهی اجرت داشعه باشد؟ » 

با خود گفت. برویم. باقی‌را بفروشیم. 

بدیخت دفت زن همه‌جایی شد 


- ۱۱ - 
عیسی مارا آزاد گرده است 


این سرگفذشت فانتین چیست؟ 

آین؛ سر‌گنذشت جمعیت بشری درحال 3 

از که: از بینوابی. 

انگرسنگی: ازسرماء ازتنهایی: از بیکسی» از 9 چه سودای دردناك! 
يك‌جان به‌يك لقمه نان. بینوایی عرضه میکند. اجتماع میخرد. 

قانون مقدس مسیح برسدئیت ماحکومت‌میکند اماهنوز در آت‌تقوذ تکرده‌است. 

حه میشودکه برده‌فروشی اذتمدن ادوپا نابود شده‌است. اين‌يك اشتماه‌است. همچنان 

هست. اما فقط برزئان تحمیل میشود, وفحشاء نام دارد. 

سنگینیش بر زن» بعتی برلطف» بردقت؛ بر زیبایی» برمادری تحمیل‌ميشود. 
اين. برای می‌دان» ازکمترین موجیات شرمسادی فیست. 

دراین‌می‌حله از این‌ماجرای دردناك که اکنون‌«ستيم , دیگر در «فانتین» از 
آذچه سابقاً مود اثری نمانده‌است. با لجن‌شدن مرمر شده‌است. هرکس دست به‌او ذند 
سردش میشود. آوبا" ده سکره فا تن درهیدهد وشمارا نمیشناسد؛ چهرهیی‌است 
عاری ازشرف وسخت. زندگانی ونظام اجتماعی آخرین کاممشان‌را به‌وی‌گفتهازد. آنچه 
باین ۳ سرشآ ید هرشرتن آمته‌ اس همه بلیات‌دا دیده ؛ آزهمه جهت دنچ بر ده. همه 
چین را ازدست داده وبه مه چین 5 رنه است. تسلیم شده است‌با تسلیم که شبیه یه 
لاقیدی است همچنانکه مر گه شبیه په‌خواب‌است. دیکر از هيچ‌چیز پرهین نمیکند. 
دیگی آذجیزی نمی‌ترسد. هرابرتاريك, براو فروافتد و هر افیانوس اذ سرش بکنددا 
برای او چه اهمیت دادد! این اسفنجی‌است آغشته به‌آب. 

#اقل او خود وت می‌پند اشت.: ایا این اشتماه است‌که شخص تصورگند کگه 
میتواند «هپایان سر نوشتی پی برد ودمعمق هرچین که باشد درسیل. 

دریعا! ۱ دنمقدرات‌که‌چنین آشفته‌در جر پانند چیستند؟ کجامی روند؟ چر اچنینند؟ 

کت که این اسر‌ار را میدائد ازیشت ت برده آگاه است. 7 

اویکانه است . خدا تام دارد. 


0 


دد تمه شهر های کوچك.: وا درهونتروی سورمن» یلك طیقه از جوأنان 
«ستند که هزار وپانصد لیود در آمد‌شاند! ددشهرستان به‌همان وضع خر ج میکنندکه 


فانتیی وین 


جوانانی نظیر آنان ددپاریی دویست هزار فرانك درسال می‌بلعند . اینان حوجودائی 
هستند آذنوع بزد گه «خنثی»؛ بی‌سرو پا طفیلی» بی‌مصرف. که اندکی زمین, اندکی 
حمافت داندکی‌هوش دارنده که‌اگردر يك‌سالن‌داردشوند يك روستایی‌بشمار مپاً یند. اما 
درمینخانه خودرا از اشراف میشمارند؛ که میگویند , چمن‌های من, جنگلهای من. 
دعایای من؛ که برای آکتریی‌های تگاتر سوت میزنند برای اثبات آنکه احل خوفند؛ 
با افسران پادگان زدوخورد میکنند برای نشان دادن آنکه مردان جنگیند» به شکار 
میروند. دود میکشند, خمیازه میکشند. باده مینوشند, بوی‌نوتون میدهند: بیلیارد 
بانی میکنند؛ پیاده شدن سافران دا اژدلیجان مینگرند» درکافه زندگی میکنند»دد 
عسافرخانه ناهار میخودند. سکی دارندکه ذیرمیز امتخوان میجود و مترسی‌دادند که 
روی میز بشقاب میکذارد» هریکشاهی به‌جانشان بسته شده است. درپیروی از «مد» 
مبالغه میکنند , 9 تراژدی 6 دا تمجید میکنند. زنانرا تحقیر میکنند, چکمه های 
کهنه خودرا بکار می‌بندند. رسوم لنینرا ازطریق پاریس؛ د دسوم پادییرا از راه 
۶ پونت آمرسون» نقلید ميکنند» ددیلاهتپیمشوند. کارتس‌کنند. به‌عیکاد نمی- 
آیند وضرد بزرگی‌هم برای چیزی ندارند. 

آفای‌فلیکس تولومیه‌س اگر درو لایت‌خودمی‌ماند وهرگز پاریس‌دا نمیدید یکی 
آذاین مردان هیشت. 

اگر متمولتر باشند گفته میشود: از آداستکانند. اگر فقیرترباشندگفته می- 
شود از لابالیانند. اما به‌مادکی باید گفت که بیکره‌اند. بین این بیکارگان» عده‌یی 
ملال‌انکیز, جعمی ملول. برخی خیالیاف ويک‌عده مسخره‌اند. 

در آن زمان» مرد آراسته مرکب بود ازيك يقه بزد گده. يك‌کر اوأت‌بزد گه» 
يك ساعت بفلی با ذنجیر و آویزء سه جلیقه‌که دویهم پوشیده می‌شد برنگهای 
مختلف» آیی و فرمز دد ذیر» قبایی همرنگك زیتون,کوتاه بهشکل دم ماهی با ده 
ردیف ۳ نقره که چحبیده دهم دوخته می‌شد و ۳ روی شانه میر سید يلك شلواد 
زیتونی آما دوئن‌تر» و دوی دوخت دوطرفش عده نامحدودی نوار اما همیشه طاق» 
بتغاوت از يك تا یازده. حدی که هرگز از آن تجاوذ نمی‌کرد. سجموع اینها يك 
جفت نیم چکههبانملهای‌کوچك‌بياشنه, يك‌کلاه بلبالب‌ها‌باريك, موهای آنبوه. يك 
تعليمي درشت. و تکلمی آراسته به مضامین «یونیه» ۲ بیفزایید. مهمیز‌ها وسبیل‌ها 
را «م روی همه به‌<سا پآورید. در آن ژمان جمض‌سبیل‌ها معنی بورژوا میبخشیدند و 
پیض مهمیز‌ها معنی پیاده. 

آقایان آراستهٌ شهرستانها مهمیزهای بلندتر داشتند و سبلت خشن‌ش. 

زمان‌کش مکش جمووری«ای‌امر‌یکای جنوبی‌با پادشاه اسبانی ونزاع «بولیوار»۲ 


1 - یکی از زیباترین شهرهای لورن فراتسه. 

۲ - شادل پوتیه آکتر. فرانموی (۱۸۳۸- ۱۷۷۵) 

۱:۰ هرد آزادی‌خواه آمریکای اسیانی که پس از عسافرت‌هایی 
بفرانسه و ایتالیا به میهنش بازگشت تا در جنگه استقلال امر‌یکا شرکت جوید و آنجا 
با ژنرال‌های اسیانیایی جنگید, آزهونزوئلاه و «نوول‌گرونار»‌عپورگرد. بسال*۰ ۸۱ 1-+ 


.۶ بینوایان 


با «موری‌لیو» ۱ بود.گلاههای لبهباريك علامت شا‌پرستی بود و «موری‌لیو» نامیده 
میشد؛ آزادی‌طابان‌کلاههای لبه پهن موسوم به «بولیوار» بررمیگذاشتند. 

بازی. هشت یا ده ما» پساذ وقایعی‌که در صفحات قبل فکاشته شد, در یکی 
از نعستین روزهای ژانوية سال ۸ ۰۱۸۲ يك عصرکه دامدادش برف بادیده بود. یکی 
از این بیکاره‌ها, يك مرد ۶ روشن‌فکر » «دلیل آنکه کلاه «موری‌لیو» مرس داشت 
گرمو تم فیچیده شده درد یکی انمانء‌وهای بزرگی‌که در هوای سرد «مد» را تکمیل 
میکردند با اذیت‌گردن ذنی تفریج میکردکه با لباس بال و کلملا دکته و سر آراسته 
بمقدادی‌گل دشت شیشه‌های کافةٌ افشران ول هیگشت. این ] قای آراسته سیکارهیکشید» 
زیرا که محققاً این کاز مد بود. 

هردفمه‌که این زن ازجلوش میگذشت ویدهان پردودش دا باکلامی زهر آگین 
که خود کنایه‌یی شیرین و مسرت آورش هیانگاشت بر چهره او خالی میکرد؛ مثل؛ 
(چقدرکه نو زشتی! ممکنه‌که خودئو قایم‌کنی!.. ترکه دئدان نداری و غیره غیره..» 
این آقای آراسته مسیو « باماتابوا » نامیده میشد. ذن؛ شبح مغموم آراسته به گل. 
که دوی برف میرفت و میآمد جوابی باونمیداد. نگاهی هم باو نمیکرد» بی‌اعتناء 
یه این جر ها ازگردش خود دست برثه‌یداشت» با نمی تیره مانتند سربازیکه هجچرور 
باشد دمادم از زیر ضربات تازیانه‌بی بگذرد هر پنج دقیقه يك دفعه از روی برف و 
از زیر باران یاوه‌گوپی میگذشت ت. این‌کم اثر‌بودن: ۳۳ ثیشی به هرد بیکاره زد و ار 
۳ استماده از لحظه پی‌که زن باژ هیر یکشت دبا ۳ قدم گر گه و ۳ فده کردن خندهة 
خود پیش دفت» خم شد. از روی بیشگفتن مشتی برف برداشت ۳ آترا دسختی پشت 
گردن ذن میان دو شافء برهنه او فرو مرد. ذن غرشی بر آودد. بر‌گشت ومتل يك 
ماده‌پلنگث چست ؛ خود را رودی مهرد انداخت ؛ ناخنهایش را درگونه‌های او فرو درد با 
موحش‌ترین کاماتی که ممکن است اذ دمان سربازان گارد در میان جوی فرو دیزد. 
این فحشها که با صدایی گرفته از عرق نوشیدن» قی میشد به‌زشتی از دهاتی بیروت 
می‌آمدکه براستی دو دندان از چلو نداشت. این فانتین بود. 

ازسروصدایی‌که برپا شد افران دسته‌چمعی از کافه دیرون آهدند . راهگران 
فیز جمم شدند و دایر؛ وسیعی خندان, و پرهیاهو. کفذنان» پیرامون این طوفان 
تشکیل یافت‌که مرکب بود ازدوموجودکه بزحمت يك مرد ويك ذن در آن بازشناخته 
می‌شدند. مردی‌که دست‌وپا هیزدءگلاهش برذمن افتاده دودء و دنی در حال لگد‌زدن 
و مشت ژدن» بی‌کلاه, زوژه‌کتان» بی‌دندان» بی‌مو ۰ مرده دنگک از خشم. مخوف. 

ناگهان مردی دلندقد پتندی از میان جمعیت بیرون آهد» ژن دا اذ نيم‌تنة 


-استقلال «پرو» را اعلام داشت و دد جئوب این سرزمین‌کشود جدیدی بادم «بولیوی» 
تأسیس‌کرد. درد چند مورد بریاست جمهوری دءوت شد اما چسون مهم به تمایل 
به‌استیدادبود مکرر از قبول اقتدار امتناع ورزید تا ذفع تهمت شود دنت این مرد 
شجاع بسال ۱۸۳۰ درگذشت 

1 - ۷002110[ کنت قطاجنه وژنرال اسپانیایی‌که مردی شججاع دپیروزمند بود 
اماچندنوبت‌که عأمورامر یکی اسیانیول‌شد اذبولیوار شکست خورد( ۸۳۲ ۷۰-۱ ۱۷۷). 
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ند میان دوشاثهً عر ان 


او نها 


‌ 


۴۶ بینوایان 
اطلسي گل آلودش‌گرفت ۴ به‌اوگفت؛ با من بیا ۱ 


زن سر بلئد کرده صدای خروشانشس خاموش شد. فروغ از ینت 
شده بوده چهره مرده دنگش پریده دنکتر گشته بود وبا دعشه‌یی آزوحشت میلی‌زید. 
ژاور را شناخته بود. ۱ 

مرد آراسته :۰ برای گریختن از ممرکه 1 از پیش آمد استفاده کرده بود. 


۱۳ 
حل بعض مسائل مربوط به پلیس شپرداری 


« ژاور » جمعیت را کنار زد: دایره دا شکست و با قد‌های بلند سوی دفتر 
پلتتن که در انعهای میدان بود راه أفتاد در حالی‌که زين بیئوا را دنبالش میکشاند. 
زن تسلیم محض بود و بی اراده با او میرفت. نه زن‌کلمه‌یی میکنت نه ژاود. گر وهی 
ازتماشاگران ۳ منتهای‌مسرت » متلتنگویان ازدنبال هیرفتند. بینوایی بی‌پابان: فرصت 
منأسبی برای ابر از وقاحت. 

پمحض رسیدش پنقتر پلیس‌که سالونی بود پست‌تی از کف زمین, گرم شده با . 
پك بخادی دستی و نکهبانی شده با يك پاسگاه. و درشیثه‌دار و نرده‌دارش بکویه 

۰ باز میشد» « ژاور » در دا شود و با فانتین وارد شد. در دا پشت سرش خلاف عیل 

کنجکاوان‌که‌هجوم آورده بودند بست» و اینان پی‌ازیسته شدن در دوی پنجه‌های‌پابلند 
شدند, دشت‌شیشهکه هی کل نگهبانجلو آنموجپزحمت بو دگر دن درازگردند وکوشیدند 
تا چیزی ببینند. حس‌گنجکاری يك نوع شکم‌پر‌متی‌است. دیدن‌بمنز له دریدن است. 

چون وارد شدند, فانتین پیش دفت. در گوشه‌یی افتاد. بیحرکت و ساکت: 
چمبائمه زدهء مانند سگهاکتك خورده‌یی‌که یش سل, 

گروعبان پاسگاه شمع‌دانی آورد و دوی میزگذاند. ژاور نئست. از چیبش 
يك بر کل کاغذ تمبردار بیرون کشید و بنوشتن پرداخت . 

اين طبقه از زنان بسوجب قوانین ماء یکسره بست اختیار پلیس سیرده 
شده‌اند. هلین بدلخواه تخود با آغان رفتار حیکند» هر‌طورکه مصلعت دید تنبیهشان 
عیکند, و دو چیز حزن‌انگین دا که این زنان بینوا « پیشه خوده و « آزادی خود » : 
می‌نامند اژ آنان باز میگیرد. ژاور مردی دل‌سخت بود؛ زیر چهرء خشنش هیچ آثر : 
از تألم دیده نميشد, با اینهمه مطلقا مستفرق بنظر میرسید. لحظه‌یی بود که بی آنکه 
کنترولی در کار باشد آما با همه باريك‌بینی‌های يك وجدان سخت‌گیر» قسدرت خطیر 
قانوئیش دا یکادمی‌برد. در این لحظه‌احساس میکردکه چهادپاي پلیسیش مسند دادگاه 
است. قاشی‌گری میکرد» حکم مییکرد ومحکوم میکرد. حر آن اندیثه دا که مسکن 
بود در روحش داشته باشد به‌کمك کار بزرگی که انجام میداد می‌طلبید. هرچه بیشتر 
در کار این دختر مطالعه می‌کرد » بیشتر خود را طنیان رسیده می‌یافت. محقق بود 


فانتیی ۴۰۷ 


که به‌چشم خود وقوع جرمی را دیده است. به‌خوبی دیده بود کهآنجاء میان کوچه. 
هیکت اجعماع درلباس كت ملاك دادای حق‌انتخاب‌کر دن» مودد فحاشیو حملهةٌ مخلوقی 
خارج از اجتماع قرارگرفته است. يك فاحشه يك آژاده مرد را کتك زده بود . این 
چیزها را دیده بو۵ه. ای ت ع32 دود و همینوشت. 

چون نوشتنش تمام شد زیر نوشته دا امضاء‌کرد. کاغذ را ۲ کرد آنرا 
کر‌وهبان پاسگاه داد وبه‌وی‌گفت: سه مهرد دررداد یدواین‌ژذنکه را به‌رازداشتگاه 

سیس دوبه فانتن‌کرد وگفت: «شش ماه آنجا خواهی بود.» 

ت بیچاره لرزید و با داد و فریادگفت:. 

شش ماه! شش ماه زندان! ثش ماه با دوزی «فت‌شاهی در آمد؟ پسی کوذت 

چه ی شد؛ دخترما دخترم! آخر هنوذ صد فرانكك به تاره مقروضم, آقای 
بازرس؛ شما ایثرا میدانید؟ 

خود را دوی سنگ‌فرش‌کف سالون‌که از چکمه‌های کل ]لود همه این مردها 
خیسی بودگشاند, بیآنکه ازجا «ر‌خیز د» دستها بهم وصل‌گر ده. در حالیکه قدمهای 
بلند با ذانوانه برمیداشت 

هیگفت: مسیو ژاود اذشما عفومیخواهم . بشما اطمینان هیدهم که «قصیر 
ندارم. اک از اول مبودید خودتان هد ید بد! بعدای مهربان قسم میخورمکه گناهی 
از هن صی‌نن ۵. اول آن آقای بورئوا که اصللا نمی‌شناختمش برفب در پشت من‌گذاشت! 
آخر وقتی‌که ما درکوچه عبود ميکنيم» اینطور آرام» بی‌آنکه کی دااذیت کنیم. 
کی حق دارد برف توی تنمان پریزد؟! این ا حال طبیمی خارجم‌کرد. يك خرده 
مریضم, می‌بینید که؟ بعلاوه مدتی بود که بمن بدگویی میکرد: تو زشتی, تو دندان 
داری!- خودم خوب ميدائم‌که دیگی دندان ندارم! اما من هیچ کاد ثمیکردم؛ بخود 
میگفتم: این يت [قا است‌که تفریم می‌کند. 9 ادپ بودم باهاش حرف 
نمیزدم. دد این موقم بودکه برف ئوی تنم گذاشت. آقای ژاور! آقای بانری خوب 
من؛ آیا کی آنجا نبودکه دیده باشد و حالا بشما بکوید که من راست میکویم؟ 
شاید من بدگردم‌که اوقانم تلخ شد . شما میدانید که در احظهٌ اول انسان نمی‌نواند 
اختیارخودش‌را داشته باشد. آشی می‌شود. بعلاوه چیزباین سردی‌در پشتتان بگذارند» 
موقمی‌که اصلا منتظ همچو چیزی نیستید! من خطا کردم‌که کلاه آن آقا دا خراب 
کردم. اما چر! آن آقا دفت؟ اگر نرفته بود ازش عذرخواهی میکردم. اوه! خدا؛ 
برای من هیچ اهمیت نداردکه از او عذر بخواهم. مسیو ژاور» آمسروز» این دفعه 
بخشیدم. گوش کنیت شما اینرا تمیدانید. در زندان بیش‌از روذی هفت‌شاهی به آدم 
نمی‌دهند. . این نقصیر دولت نیست»؛ اما روزی هفت‌شاهی دیشر نمیدهند د‌ خوب فکر 
کنیدکه من بای صد فرانك بدهم و گر نه بیه‌ام را پس‌خواعند فرستاد. ای خدای من 
نمیتوانم بچه‌ام را پیش‌خودم نگاهدارم. کاری‌که من عیکنم آنقدر پست است! وای‌واک» 
کوذت من! ین فر شتةً کوجولوی حضرت هریم مهر بان هن, چه خواهد شد» این 
تاذنین طفلك من! الان بشما میکویم: اینهیا تناردیه‌«با هستند. مسافر خانه چیند» 
دهاتیند , حرف <ساب سرشان ذمیشود . پول لازم دارند . مرا بزندان نیندازید ۱ 
می‌بینید» این یک بچهُ کوچولو است که ممکن است بگذارندش سرجادة بز دگف» هر 


۴۳۵۸ بینوا بان 


طور میتوانی برو. س‌سیاه زمستان, باید بهمچو چیزی دحم‌کرد. مسیوژاود خوبم.! 
اکر یک خرده بزرگتر میبود» خرج زندگیش را ددمیآورد» اما نمیتواند دد این 
سن. من باطناً ذن بدی نیستم. لشی و شکم‌پرستی مرا اینطود نکرده. من عرق 
خورده‌ام؛ این از بیئوایی است. عرق دا دوست نمیدارم, اما این آدم را یج میکند. 
وقتی‌که سن خوشبخت‌تر بودم» هه‌کن‌بود بایند دولابچه‌هام دا ببینند؛ آنوقت میدیدند. 
که من زن عشوه‌یی نامیتبی نیستم. ذیر پوش داشتم, یک‌عالم ذیر‌پوش. بمن‌دحم‌کنید 
همیوژاودا 

فانئین بدین‌گونه حرف میزد. قامت دوتا شده, در تکان از ناله,کور شده از 
اشک. کلو بررهنه» دستها ددهم پيچیده. سرفه‌های خشک وکوتاه برلب؛ تمجمی‌کنان؛ 
بسیار ملایم, با صدای احتضاد . درد یز گک بمنزله شعاعی مل‌توتی و مخوف است که 
بینوایان را تغییرر شکل می‌دهد. دد این احیله فانتین باز دیبا شده بود.گاه بگاه 
ساکت میشد و با رقت بسیار پایین ددنگوت جاسوس شهربانی را می‌بوسید. با این 
وضع می‌توانست قلبی دا که از سنگك خارا ساخته شده باشد نرم کند: اما هیچکی 
نمیتوانه یک قلب چوبی دا برفت آودد. 

ژاورگفت: بس است! هرچه گفتی شنیدم! همه‌حرفهات تمام شد ؛ حالا پیش 
بیفت! باید ششماه باشی! شخص خدا هم نمیتواند در این خصوص ‌کاری‌کند. 

بشنیدن این‌کلام پرابهت, « شخص خدا هم نمی‌تواند در این خصوص کاری 
کند؟ فانتین دازست‌که حکم صادر شده است. 

روی خود افتاد وذیر لب‌گفت: 
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ژاور به پشت باوگرداند. 

فویازان بازوی ذن را گر فتند. 

از چند دفیقه پیش یک‌مرد بی آنکه‌کسی‌دیده بامنش وارد سالن شده‌بود. وی 
در دا بسته پشت بآن ایتاده و تضرعات یاس آمیز فانتین دا شنیده بود. 

ورتم > سربازان دست بر آن بدبخت که‌نمی‌خواست بر‌خیزد. نهادند.این 
مرد يك قدم پیش نهاد. اذتادیکی بیرون آمد وگفت: 

- صبر‌کنیدا میزحمت . 

ژاور سربلند کرد ومسیو مادلن را شناخت . کلاه از سین «رداشت ۰ و با يك 
نوع دستپاچگی خشم آ[لود گفت: 

- ببخشایید» آقای شهرداد... 

این کلمه, ای شهرداد, اثرغریبی درفانتین بخشید. مانند شبحی که آزنمن 
بیرون جهد. بيك حر‌کت ازجا جست. با دودستش سرباژان را کنارزد, مستقیما و 
پیش از آنکه ۳ بتواند جلوش‌را بگیرد روبه‌هسیو مادلن رفت. خیره دراونگی بست 
وبا وضعی منقلب بانگث بر آورد؛ 

ب-آه! پن این تویی‌که آقای شهرداد هستی! 

سپس مقعةهه خندید, وتف به‌روی اوانداخت. 

مسیومادلن چهره پالاگرد وگفت: 


فاتین ام 


_ ژاوربازرسی, این ژن را آژاد کنید. 

زاود خودرا کرص ف وواله قبی تافت و این لعظیهی بیای» :و هرا 
مخلوط درهم » شدیدترین انقلاباتی دا که در همه عمش چشیده بود احساس‌می‌گرد. 
مشاهدء‌اینکه يك فاحشه برچهر؛ يك شهردار تفکند چیزی چنان شنیم بودکه وی 
درمخوفترین توهمانش, تصور امکان آنرا هم بمنزلهً يك‌کفر می‌شمرد. ازطرف‌دیگر 
در قس فکرش بطود مبهم تقادن ذشتی بین آنچه این زن‌بود و آنچه این شهرداد 
ممکن بود باشد برقرار می‌ساخت» پس آنگاه باهول وحراس درخلال این سوع قصد 
خارق‌الماده نعی‌دانم چه چین کاملاطبیعمی مشاهده می‌کرد. اما وقتی که دید این 
شهرداد. این صاحب‌منصب عالی‌رتبة دولت. به آرامي چهره پاك کرد وگفت: ۶ این 
زنرا آزادکنید» حالتی چون‌خیرگی از حیرت براوچیره شد» نیروی تفکی ونیروی تلم 
بيك‌اندازه ازاوسلب‌شد. تعجبش ازمنتهی درجه آمکان نیز گذشته بود. ساکت‌اند. 

این‌کلام. ضربتی که‌کمتراذاین غریب باشد بر فانتین وارد نیاورده بود. وی 
باژوی عربانشی رابلندگر دومتل‌کسی که ارتعاش ماع اذایستادنتی باشدکلید بخاری را 
گرفت. دراین‌حال اطرافتی را می‌نگر دست ومثل‌اینکه با خودحرف مي‌ژند با صدای 
پست به‌گفتن پرداخت ه 

_ آزادم‌کنند؟ بگذادند بروم؟ شتی ماه به‌زندان روم! که‌بود که این راگفت۱؛ 

ممکن نیست گسی هدچوچیزی گفته ك . من پدشنيدم» امکان ندادد این شهی‌داد 
عفر یت‌گفته باشد! شما دودید مسیوژاور نازنینم که گفتید مراآژادکنند؟ اوه‌املاحظه 
می‌کنید! الان بشما مي‌گویم:بعد شما اجاذه خواهید دادکه بروم. این شهی‌دار عقریت» 
این شهردار کهنه جنایتکار, اواست‌که علت همه این چیزهاست» تصور بفرماییدمسیو 
ژاود» این مرا بیرون کرد! بدلیل‌یکسته پتیاره که در کارخانه حرف مفت می‌زنند. 
آیا این فجیم نیست! بیروت کردن دخترفقیری که با شرافت‌کاد می‌کند! آئوقت من 
دیگر در آمدکافی نداشتم وهمه بدبختی‌ها بمن‌دو آورد.- اولاکه اصلاحاتی لازم بوده 
است‌که این آقایان پلیس بایستی بعمل آورده باشند؛ واین کلر» مقاطءه کلران زندانها 
را ازمدکردن بهبیچارگان‌سنم می‌کرد. ان برآکشما شرح می‌دهم» ملاحظه‌بفرمایید: 
شماروژی دوازده شاهی ازپیراهن‌دوزی به‌دست‌می آودید. این؛ به‌نه‌شاهی‌تنزل مي‌کند: 
دیگروسیلةٌ زندگی کردن نیست. پس باید آدم آنچه که می‌تواند. بشود. من کوذت 
کوچولوم را داشتم» پس کملا مجبور بودم که زن بدی بشوم. حالا شما می‌فهمید که 
همن شهردارگدا است که همه این بالا را در‌سی‌من آورد. دعد از آن من‌گلاه آن آقای 
بورژوارا جلو کفافران اگدکر دم, اما او تمام پر اهن ۳ پابرف ار بش برد. ما و 
امثال ما جن یکدست ت لباس ابر یشمی برای شب نداربم. ملاحظه م ی‌کفید. هن‌هس‌گز 
عمداً پدتکرده‌ام» راست مي‌گويم مسیو ژأور. ومن درهمه جا ذنهایی مي‌بينم بمرراتب 
شریتر ازخودم که بمراتب خوشیخت‌ترازمنند. ای مسیوژاور. شما بودیدکه ذفتید 
مرا ول‌کنند. نیست؟ آزهمه‌چا تحقیق‌کنید» ازصاحب‌خانه‌ام بپرسید؛ حالاهر‌سرهوعد 
پول‌حي‌دهم؛ همه دشماخواهند گفت‌که من‌باادیم: |۱۰ خداوندا مرا بیخشایید» بی‌توجه: 
ببخاری دست زدم ودود راه افتاد. 

مسیومادلن بادقت بی‌پایان کوش به‌فانتن داشت. هنکامی‌که فانتین حرف‌میزد 


۳۰ بینواپان 


اودست درجیب جلیقه‌اش برده» کیف پولش دا برون کشیده وسر آتراکشوده بود. 
کیف خالی بود. آنرا دوباده درجیب گذاشته بود. به‌فانتن 
- گفتید چقدد مقر وضید؟ 
فانتین که جزبه‌ژاور نمی‌گر بست سربطرف مادلن‌گرداند وگفت: 
مگرمن با تو حرف می‌زنم ۱ 
سپس روبه‌سرباژان کرد وگفت: 
- بگویید عبينيم . هیا هو رن تن گس بروی تو, شما. او. تف 
کردم آه کهنه جنایتکاریشهردادا اینجا آعده‌یی برای آنکه را مترسانی؟ اهامن‌از 
تونمی‌ترسم! آزمسیوژاود می‌ترسم! ازمسیوژاورنازنينم می‌ترسم! 
ضمن‌گفتن این‌کلمات بطظرف بازرس برگعت: 
با این ترتیب ملاحظه می‌کنید آقای بازرس , انسان‌بایه عادل بساشد. من 
می‌فهمم که شما ءادل تین ء آقای بازرس, ددحقیقت» این بسیار ساده است؛ يكك مرد 
تفریح می‌کند از اینکه قدری برف در پشت ت يك ذن بگذاند ؛ این بخنده‌تان می - 
انداخت, افسرها دا؛ بالاخره باید اینها باچیزی سرخان راگرم کنند؛ وما وامثال ما 
آنجا هستیم تا اسباب تغریحشان باشیم چه می‌شود! آنوقت شما» شما سر می‌رسيد » 
مجبورید نظم دا برقرارکنید. زن خطاکار دا همراممی آودید». اماچون قدری فکرمی- 
کنید, چون مردخوبی‌هستید, می‌گویید آزادم‌کنند, این بخاطر بچه‌است» برای آنکه 
شش‌ماه درزندان بودن ازغذادادن بچه‌ام بازم می‌دارد. فقط دیگر از این کارها نکن 
بی‌شرف! اوه؟ چشم. دیگرآزاین کارها نخواهم کرد. مسیوژاورا حالاهرکس هرچه 
می‌خواهد بامن بکند, من‌هیج حرکت نخواهی‌کرد. فقط امروزملاحظه می‌کنید: فرباد 
زدم برای آنکه این خیلی اذیتم کرد, هیچ منتظر این بر ف آن آقا نبودم. بعلاوه. 
بشماگفتم » من‌حالم خیلی خوب‌نیست, سرفه می‌کنم؛ اینججا درمعده‌ام چیزیسهل‌گلوله 
دارم که آتشم می‌زند » و طییب بمن گفت: «مواظب خودتان باشید.» ببینید + دست 
مز‌نید. دستتان را بدهید: فترسید, همینجهاست. 
. دیگر‌گربه امی‌کرد: صدایش فوازش آهین‌بود,روی‌گلوی سفید ونازکش دست 
درشت ژاوردا تکیه می‌داد ولبخندذنان باومی‌نگریست. 
سپس ناگهان» پریشیدگیهای لبامش‌دا مررتب کرد. چین‌های پیراهنی را که 
چون کشیده خنه بود تا ممماذات زانو بالا آمده بود پایین اتداخت؛ بطرف درراه‌افتاد. 
در حالی که بائیمه صمدا, همراه باس فرودآوردنی دوستانه بس‌باژان می‌گفت: 
- بچه‌ها! آقای بازری فررمودند که مراول کنند. من هم می‌دوم. 
وستش را بردستکیرء در نهاد. اگر يك قدم دیگربر‌می‌داشت درکوچه‌بود. 
ژاور تا آندم برپا مانده بود. بی‌حرکت: چشم دوخته بزمین. ناموزون میان 
این‌صحنه, مثل مجسمه‌یی که ازجای خود برکنارش کرده باشند ومنتظر باشد تا در 
توشه‌یی جایش‌دهند. 
صدای دستگیرة در اورا بخود آورد. سریر‌داشت با وشمیآمرانه, وضمی که 
قدرت هرچه درمرحلهُ پایین تر باشد موحش‌تر جلوه می‌کند » یعتی اگر در حیوان 
وحشی يافته شرد درنده‌اش می‌کند» واگ دد مردم دون‌همت باشد سفاگشان می‌سازد. 


فاتین لژف 

بانگك بر آودد؛ گروهبان! گر نمی‌بینید که این لکاته دادد هیرود ۱ که بشما 
گفت که بگذاریدبرود؟ 

مادلن گفت:عن ۰ 

فانتین به‌صدای ژاور لرزیده» ومانئد دزدی که درحال سرقت حمچش را گررفته 
باشند دست‌گیره را رها کرده بود. چون صدای مادلن را شنید سرگردائه وازآن پی 
بی‌آنکه کلمه‌یی برزبان آورده وهم بی آنکه بگذارد نی به‌آزادی ازسینه‌اش خارج 
شود نگاهش نوبه به‌نوبه از مادلن بطرف ژاور دآژژاور سوی مادلن‌میرفت» بر حسب 
آنکه این یکی حرف می‌زد یاآن دیگریک. 

محققاً ذادر در آن دم بایستی باصطلاح « از پاشثه در رفته باشد » تا بخود 
اجازه داده‌پاشدکه پس ازاطهار شهر دار مبئی بر آذاد کردن فانتین چنانکه دیدیيم مف 
گروهبان اعتراض کند. آیا چنان ازخود بدد رفته بود که حضور آفای شهردار دا 
فراموش کرده‌بود؟ آیأسر انجام بخود اعلام‌گر ده بود کسحال است یله «مقام رسمی؟ 
چنین‌قرمان صادرگرده باشد, وبي‌هیچ شبهه | قای شهر‌دار بی آنکه خودیخواهدراجع 
به#خص دیگری چیزی گفته است؟ یاآنکه آیادرمقابل تاروايی‌که از در ساعت پیش 
دیده بود بندود می گفت که تصمیم خارق‌العاده‌یی گیرد ودر این مورد لاژم است که 
کوچك بزر گه شود. جاسوس بحاکم تبدیل یابد, يك مأمودپلیی يك قاضی‌گردد, و 
دراین سرانجام شگفت. نظام اجتماعی, قانون, اخلاق؛ دولت؛ وهیشت اجتماعبالتمام 
در شخص او. ژارر» تجسم یافته است؟ 

«هر‌حال هنکامی که مسیو مادلن کلمةٌ «من» دا برزیان آورد دهمه‌شنیدند. 
دبده شد که ژاور بازرسء؛ پر یداه رنگهه. سید : لب‌ها کبود. نگاه یأس آهین. همه دنت 
بهیجان آمده از لرزشی‌ناپدیداد, رو به آقای شهردار‌گرداند. وامرشگنت آنکه‌چشم 
پایین انداخت اما باصدای محکم بعوی گفت: 

- آقای شهرداد. اي غیررممکن است. 

مسیومادلن گفت» چطور؛ 

ژاورگفت: این بدیعت. بيك بورژوافش داده است. 

مسیومادلن با لحنی مساله بت آهنینء و آرام گفت : ژاوربازری ۳ . گوش تِِ و 
مردباشر فی‌هستید» دمن بی‌هیج اشکال می‌توانم‌مطلب دا برای شما تشریح کنم. حقیقت 
آمر اینست : دقتی که شما این ذن را همراه می آوددید من از 0 
هنوژ چند دسته آنجا بودند. من تحقیقاتی کردم» همه‌چیز دا دانستم, کسی که خطا کر 
بوده همان بورژوا بوده وطبق اصول مسلم‌پلیسی او بایمتی بازداشت شده باشد. 

ژاور گفت : 

- این بینوا؛ هم اکنون بهآقای شهرداد فحتی داد. 

مسیومادلن گفت؛ این بمن مربوط است. دشنامی که بمن داده می‌شود شاید 
مخصوص خودم باشد. دراین باره هر چه بخواهم می‌تواذم بکنم. 

ژاورگفت. از آقای شهر دار معذرت تِِ دشنامی‌که به‌شهر دار داده‌شود 
مر‌بوط شود اوئیست: ِِ به‌دادگستری است 

مسیومادلن جواب د‌ اد : ژاودیازری» نخستین دادگستری. ۳9 است. حن 


ارزفی بینوا بان 


گفعه‌های این زن را شنیدم. خودمی‌دانم چهمی‌کنم. 

ژاودگفت: اما, من آقای شهرداد» نمی‌دانم چه می‌بينم. 

-پی خودرا ده اطاعت راضی‌کنید. 

هن مطیع وظیفهام هتم . وطفةه عمن حکم می‌کند که این زن ۰ شش ماه 
زندانی شود. 

مسیومادلن با قلاییت جواپنات 

- ایثرا خوب‌گوش کنید. این زن يت دوذهم زندانی نخو آهدشد. 

ژاورچون این کلام جازم دا شنید جرأت کرد سر بردارد وشهرداد را خیره 
بنگرد اما بالحنی که هم‌چنان بی‌نهایت احترام آمیز دود ده‌وی گفت: 

- متأسقم که درمفایل آقای شهردار مقاومت می ورزم . در مدت عمرم این 
اولین دومه است اما ایشان اذراه لطف اجاژه خواهند فر‌مود متنکرشان سازمگسن‌در 
حدود وظايفم همتم. من اکنون‌که آفای شهر دار اینطور می‌خواهند» بموضوع مربوط 
به‌بورژوا اکعفا می‌کنم. من آنجا بودم. این ذن بود که خود دا روی مسیو باماتوبوا 
انداخت که انتخاب کنننه وصاحب عمارت مهتابی‌داد سم‌طیقة زیبایی است که درنیش 
محوطهٌ میدان, سراپ ا ازسنک‌تراش ساخته شده است. بالاخره چین‌هایی دداین‌دنا 
حست! بهرحال» آقای شهردار؛ این کاری است‌از وظایف پلیس معابر که به‌من‌مربوط 
است ومن این زنکه, فانعین ۳ بازداشت می‌کنم. ۱ 

دراین هوقم محیو مادلن بازوها بی‌سینه نهاد وباصدایی محکم که تا[ ندم‌هيچ- 
کس در شهر نظیرش دا اذوی نشنیده بود گفت : 

- موضوعی که راجیع به آن صحبت می‌کنید مربوط به‌پلیس شهردادری وترت 2 
مطایق مدلول صر بح مواد فه, ویادده» وپانزده» وشصت وشش قانون اسول محاکمات 
جزایی من قاضی این امرم. حکم می‌کنم که‌این زن آزاد شود. 

ژاورخواست آخرین چهدش دا بکربرد وگفت:؛ 

_اماء, آقای شهردار... 

- ماده هشتاد ويك قانون ۳دسامین ۷۹٩۹‏ [ راجع به‌یازداشت بی‌داددسی را 
بشما یاد آور می‌شوم.. 

- آقای شهردار, اجازه بدهید ... 

سب بی‌حرقل. 

- با وجود این. .. 

مسیومادان گفت؛ بیردن بروید. 

ژاود این ضریت دا راست و رودررو؛ ومانند يكت سرباز روس! بر وسط‌سینه 
دریافت کرد . تعظیم غرایی به‌شهردارکرد وخارج شد. 

فانتین ازجلو در کنار دفت وبا حیرت وی را عنگام عبورنگر یست. 


۱ ۱ - عقصود این است که سرباژ روس با استقامت و پا فشاری می‌جنکد و 
هرن پشت به‌میدان کارزار نمی‌کند وکلوله‌یی‌که او را هد قرار دهد یک راست در 
سینه‌اش جای هی‌ذیر د. 


فانتین ۳ 


۰ اوفیز دراین موقم دستخوش افقلابی عجیب دود دوقدرت متضاد دا دیده دود 
که به‌خاطی او با یکدیگر نزاع کرده‌اند. مشاهده کرده بود که پیش‌چشمانش دوهرد 
که آذادیش را , زندگیشی راء جانش دا , و بچه‌اش دا » در دست داشتند مبارژه 
کرده‌اند ؛ یکی از این دومرد بطرف ظلمتش می‌گشاند. ودیگری سوی روشناییش 
می‌درد. در این میارزه که فانتن باوحشتی متزاید ثماشاکرده بود این دو مر‌دماننه 
دوموجود غیر بشری‌جلوه‌گررشده بودند. یکی از آن دوماننه عفریتش مخن می‌گفت د 
دیگری چون فرشته رحمتش" .سرانجام فر‌شته برعفردت چیره‌شده بود؛ وچیزی که 
قافعین‌راسایا هن توش می‌ساخت این بودکه قرشته, ادن‌نجاندهنده». درستِ عمان‌مرد 
دود که‌او خود دچشم‌دشمفی دروی می‌نگن یست۰ همان شهر دار دود که او مدتهامسیب 
همه بدیختی‌های خویشش می‌دانست , همان مادلن بود, واین مرد همان موقع که او 
بهزشتی دشنامتی گفته بود اورا نجات می‌داد.- پس آیا یکسره دراشتیاه بوده است؟ 
آبا آذاین پی باید جائتی را یکیاره عوض کند؟.. تمی‌دانست ۰ می‌ار ز بد» دهت‌زده 
گوش می‌گرد» ووحشت‌زده می‌نگریست» وبا هرکلمه که مسیومادلن می‌گفت احساس 
می‌کرد که دروجودش ظلمات موحش کینه محومی‌شود ودرقلبش نمی‌دانم چه چین 
حرارت‌بخش و وصف ناپذیر بوجود می‌آید که‌شباهت به‌سرت واعتماد وعثق‌دارد. 

چون ژاور برون دفت میو مادلن دو به‌فانتن گرداند» وبا صدای آهسته. 
در حالی که مدل يك مرد محکم که نمی‌خواهد گریه کند بهژحمت می‌توانست 
حرف دز‌نده طفت ؛: 

- حر‌فهاتان را شنیدم . از آنچه طفتید چیز‌ی نمی دانستم . داور می‌کنم که 
همه راست است و احساس مي‌کنم که راست است. هیچ نمی‌دانستمکه شما از کارگاههای 
من رفته‌یید. چراشخصاً بمن رجوع نکردید ؟ حالا گوش کنید : من بدهکار بهاتان 
را خواهم پرداخت. دستود خواعم داد که بچه‌تان دا بیاوند یا شما پیش اوخواهید 
رفت. اینجا یا دریاریس با هرجا که میل داشته باشید زندگی خواهید کرد . من 
مخاري بچه‌تان را وخودتان را برعهده می‌گیرم. اگر مایل باشید دیگر دست به‌هیج 
کار نخواهید زد . هر اندازه پول که لازم داشته باشید بشما خواهم داد . وقتی که 
خوشبخت شوید با شرف خواهید شد . اینرا هم گوش کنید : از هم اکثون به‌شما 
اعلام می‌کنم؛ اگی همه چیز همانطور است که می‌گویید, و من هیچ شیهه در صحتش 
تدارم » شما تاکنون از پاکدامنی دودی نجسته‌یید و در پیشگاه کردکاد ذني مقدس 
هستیله. اوه! دن بیچاره! 

این سعادت بیش از آن‌بودکه فائتن قادر بهحملش باشد. کوذت دا در کناد 
داشتن! ازاین زندگانی مفتضم رهایی یافتن ۱ آذاد. متمول, خوشبخت :و با شرف 
باکوذت زندگی‌کردن! دریحبوحه بینوایی‌خود؛ ناگهان‌شکفتکی همه این‌حقایقبهشتی 
را بچشم دیدن! بانگاهی شبیه به نگاه بهت‌زدگان مردی دا که اینگونه باوی مخن 
می‌گفت نگر پست وفقط دویاسه ناله ازسیته‌اش بیرون آمد؛ 

اوه! اوه! اوها 


۱ اشاره به آنکه در وجود هکس عفریت وفرشته‌يی هست؛ 


رش بینوا بان 

آنگاه زانوهایشی خم شدند» جلو یو مادلن یز آتو در افتاد و او پیش از ۱ 
آنکه بتواند ممائمتی بعمل آورد احساس کرد که فانتن دستش دا گرفته و لبان‌خود 
را بر آن نهاده تج 


کتاب ششم 


ژاور 
۳ 
آغاژ استراحت 


مسیو مادلن دستورداد تا فانتی‌را به درمانگاهی که درخانةٌ شخصی‌خود داشت 
انتمال‌دهند. آ نجا اررا به‌خواهران تارك دنیا سیردکه بستریش‌گردند. ثبیآتشی‌فانتن 
را گرفنه‌بود .قسمت ی آذشی دا به‌عذیان‌گفتن ویلند حرفزدن گنداند. آنگاه ساکت شد 
و به‌خواب رفت. 

روزمد نزد يك‌ظهرفانتین بیدارشد وصدای‌نفس‌کشیدنی. بسی‌تزديك به‌تختش 
شنید » پر ده‌اش دا کناررد, ومسیومادلن را دیدکه ایستاده‌است دچیزی را بالای سراو 
نگاه می‌کند.- این‌نگاه سرشاد ازذفقت وحرن‌بود وحالت تضرع داشت. فانتین جهت 
نگاه اورا باچشم دنبال‌گرد ودیدکه موجه بكت‌مجمة مصلوب هسیح‌است ت که بر دیواد 
میخکوب شدهءاست 

۱ درچشم او تغیی شکل یافته‌بود. به‌نظرش میرسیدکه ایند 
پوشیده شده درنوداست. مادلن غوطه‌ور درمناچات بود . فانتین مست درازی نگاهش 
کرد وجرآت نورزید از آنبحال بیر‌ونش آورد. س‌انجام محجوبانه به‌و یگفت : 

- آفجا چه میکنید؟ 

از پاک‌ساعت پیش مسیومادلن دراین اتاق هه ی قانتی‌بیدارشود. دستشی 
راگرفت: «نبضشی‌راً امتسان‌کرد ودرجوایش گفت: 

- حال شماچطور است؟ 

فانتین گفت: خوب است, خوابیده بودم. گمان هیکنم که بهترم. چیز مهمی 

مادلن چون حال اورا پرسید» متل‌اینکه چیزی جز نخستین پرسش فانتین 
نشنیدهاست درجواب آن گفت؛ 

- درپیشگاه شهیدیکه آنجاست استفاثه هیکردم. 

و درفکرش‌گفت, اژاوبرای شهیده‌بی‌که اینجا است باری می‌طلبیدم. 

مسیو مادلن شب وصبح‌را بهکسب اطلاعات گندانده بود. دراین‌هوقم همه‌چیز 
دامی‌دانست» ازسر‌گثشت‌فانتین باهمه تفاصیل دلخراشتی بهخوبیآگاه بود. به‌وی‌گفت: 


۳۶ ینوا پان 
- مادربیچاره! شما بسیاد رنج برده‌یید! اوه غصه نخورید. اکنون دیگرشما 
و برگز‌یدگان را به‌دست دارید. آیگونه اننت رفتاری‌که آدمیان با فرشتکان هی 
. تقصیر خودشان ثیست ؛ نمی‌توانند جز اين» راه دیگر فش کی اه اکنون 
بدائید, دوزخي که ها از آن برونا هت ند نخستین‌صودت [سمان است . هدر دوده 


است‌که از آذسا شروع شود. 

آهي طولانی از دل‌کشید. آما فانعین به‌روی اولبخند شیر ینی میز‌دکه فقط دو 
دندان از آن ۳ دود . 

همانشب ژاورنامه‌یی تگاشت . روز دعد شخصاً آنرا به‌دفتر دست «مونعروی 
سورمر» داد.. نامه برای پاریی‌بود واین جمله دوی پاکدش خوانده میشد. به‌دست 
«مسیوشا نو به» منمی آقای ریس کل بلیس بر سد. چون واقعه دق پلیس ددشهر 
شایم شده‌بود. مدبرة دفترپست وچند تن دیگی که عنوان این نامه‌را پیش از حرکت 
پست دیدند وخط ژاور را روی آدرس گزاختند دردل‌گفعند؛ این استمفاء نامه‌ای است 
که فرستاده استخء 

اما مسیو مادلن بی‌تأخیر نامه‌یی به‌تناددیه نگاشت. فانتین صدوبیدت فر‌آنك 
به آنان مقروض بود. مادلن سیصدفر انك به‌مون‌فرمی فرستاد ویه تداردیه نوشت‌که با 
مازاد این‌مبلغ بیددنگک بچهرا بسونتروی سورمرنند مادرش‌که دریستر بیماری‌افتاده 
است ومنعظر او است بفیدتد. 

این‌موضوع باعث خيرگي تناددیه شد وبه‌زنش‌گفت: 

‌ بنازم‌خود شیطو نوا ین دچه‌رو ول نکنيم. حالا دیکه کاکلی داره کار شیرده 
میشه. چنین حدص میزنم‌که يك‌احمق, خاطر خواه مادرش شده . 

آنگاه دا مهازت صورت حسابی‌تر تیب داد که حاصل‌جمء‌ش پانصد وچند فر‌انك 
مي‌شد . ضمیمةٌ این صورت حساب دو یادداشت تردید ناپذیر بمبلغ متجاوز از سیصد 
فرانك بود» یکی به‌امضاء يك‌پزشك ودیکری به‌امضاء يك داروفروش که هنگام‌بروز 
دوناخوشي بز رکه اپونین و آذلما, دختران تناردیه‌دارا معالجه ومداوا کرده بودند. 
کوزت جنانکه گفتیم ناخوش‌نشده‌بود. اینجا فعط يكت‌تفییز | سم وسیار کوچك صودت 
گرفت؛ تناددیه زیر یادداشت نوشت: 

«اذاین مبلغ سیصد فر انك علی) لحساب در یافت شده‌است.» 

مسیو مادلن بیدرنگ سیصد فرانك دیکی فرستاد و فوشت: « ءجله کنید و 
کوذت ۳ بیاورید. ‌ 

تناردیه به‌زنش‌گفت: به‌عيسي قسما این بچهرو ول نکنیم! 

اما فانتین دهبود نمی‌یافت. «مچنان در درمانگاه بود. 

خواهران مقدس, در آغاز 2 این دختره » را نپذیرفته ومورد مواظیتش‌قراد 
نداده‌بودند جزبانفرت. هرکس نقوش بر‌جستة «رنر »۱ دا دیده‌باخد آماس لب‌زیرین 

دوشیز‌گان‌عاقل‌رادرسالی‌که به‌دختران دیوائه مینگرند به‌یاد میا ود. آین‌تحقیردیرین 


-٩‏ 9حعاعظ (دنی) شهری‌است درفرانسه درقسمت‌شرقی پادیس. 


فانتین رزف 
«وستال‌ها ۱6 نسبت به آنبومایی‌ها»۳ یکی‌از بزرگترین غرائز طهارت تندا نشان 
هیدهد؛ خواهران تارك دنیا این‌احساس‌را باچین‌هایی‌که دیانت بر آن می‌افزود آمیخته 
بودئد. . اما طی‌چندروز قانتین خلع سلاحشان‌گر ده دود. وک همگونه مان شیرین 
با لطف و فروئنی میگفت وروح مادریکه دروی وجود داشت دل‌هارا نرم میکرد. يلك 
روز خواحرآن شنیدند که‌ددخللال تب شدیدی میگوید: 
2 من دنی گناهکار بودهام» آما وقتی‌که بچه‌ام پیشم آید معنیتیادن‌است که خدا 
مرا بخشوده است. وقتی‌که بد بودم نمیخواستم کوژتم دا با خودم داشته باشم» نمی- 
توانستم چشمان حیرت‌زده وحزن آورش دا تحمل‌کنم. درصورتیکه فقط به‌خاعای اوبود 
که بد میکردم وهمین‌است‌که باعث میشود خدا ببخنايدم. وقتی که کوذت اینجا باشد 
من رحمت خداوند مهریان‌دا احساس خواهم کرد. تگاهش خواهم کرد دیدن این 
بیگناه اثرخوب درمن‌خواهد بخشید. طفلك هیچ نمیداند. ان باقن قتفاست ترجه 
هیکنید خواهران‌عزیزم. در این سن هنوذ بال‌ویر‌ها نریخته است 
مسیو مادلن روزی دوباد به‌دید‌نش میرقت وهردفعه فان ۳۳ من سیف 
- آپا بزودی‌کوزتم دا خواهم دید؟ 
مادلن جواب میداد؛ 
- شایه فرداصی, حالا یا یکساعت دیگی خواهندسید. منتظرش هستم. 
رجهره پر ده رن مادر درخشان میشند. 
. هیگفت: چقدر خوشبخت خواهم شد. 
گفتي‌که حال فانتین دو به‌بهبود فمیرفت. بعسکس هفته به‌هفته بدتر میشد. 
مشت برفی‌که میان دوشانةٌ عریانس دوی پوست بدنش چسپانده شده دود باعت انقطاع 
ناگهانیعر قر یز ی بدن شده‌بود وبراثر آن» دیماری‌هولاکی‌که از چند سال باینطرقفدد 
وی مز‌هن‌گشعه بود محدت [شکاد شده‌بود. در آن زمان مطالمه و معمالجة ناخوشی‌های 
سینه طبق تعلیمات ثیکوی لا هزات ۳ تازه شروع شدهبود. پزشك ء کوش به‌قلب فانتین 
داد وسن جنیاند. 
مسیو مادلن آژپزشك پرسید: چطوربود؛ 
پزشك پرسید: آیا این زن بچه‌بی دارد کهسشتاق دیدارش‌است 
مادلن وفت ه آرک. 
بسیاد خوب, عجله‌کنید» هرچه زودتر بچه دا بیاودید. 
مسیو مادلن به‌لرژه در آمد. 
فانتین اذ اوپرسید: طبیب چه گفت؟ 


۱ دختران راهبهٌ معبد «وستا» ربقالنوع آنئی‌رومیان قدیم‌دا «وستال»‌گویند 
۳ اسم 2 وستال » درادبیات کنابه ازدختر ان پاکدامن است. 

۷۲ وعتودا ناو آنبوبایی ها زنائی بودند در روم قديم‌که نی میئواختند واز 
لحاظ اخلاق به‌یدی هشهور بودند. 

۳ 12870060 طبیب موف فرانسوی‌که طریقه گوش کردن حرکات قلب و 
ریه را کشف‌کرد (۶ ۱۸۲ ۰ ۰.۱۷۸۱ 


۳۹۸ ینوایان 


مادان گفت: تأکید کرد که هر چدزودآ-ر بچهرا بیارد نم وگفت که دیدار او 
سلامتتان را بازخواهد گرداند. 

فانتین گفت: اوه۱ حق با اوست! آما آخر آین‌تناردیه‌ها چمشان است‌که‌کوزت 
مرا نگاه داشعه‌اند؟ ارهاکوذتم می آید! بالاخره جالااست‌که سعادترا آین‌همه نزديك 
به‌خود. می‌بيفم. 

با اینهمه تثاردیه به‌قول خود « بچهرا ول نمی‌گرد» وصدها بهانةٌ عجیب می- 
تر اشیده کوذت قدری کسالت دارد ومسافرت در زستان زا نش خوب نیست ۰ بعلاوه 
بازهم خرده قرضهایی در محل‌هست‌که وی درصند جمع آوری صورت‌حمصاب‌های آنها 
است» ویر وغی د. 

بابامادلن گفت: کسی‌را خواهم فرستاد تا کوذت‌را بیاورد. اگرلاذم شود خودم 
خواهم رفت. 

آنگاه آین‌نامه درا به‌تقر‌ین فانتین نوشت و به‌امضاع او رساند. 

2 آقای تناردیه: 

7 کوزترا یمحامل بسپارید. 

« همه‌چیزهای جزبی بشما پرداخته خواهد شد. 

با تقدیم سلام واحتراماتِ ظ فانتین 4. 

در این‌اثناء حادیه دشواری روی نمود. ما تا [نجا که توأسته بیم له اسر‌ار- 
آهیزیدا که حیاتمان از آن ساخته شده‌است خوب بريده‌ييم, اما ده سیاه تقدییر 
پیوسته در آن آشکار مشود . 


۱ ۲۰ ۱ ۱ 
«ژان» جگونه ممکن‌است «شان» گردد 


پكث‌روژصبح ممیومادلن دراتاق کارش بوده سرگرم پیش‌انداختن بعض کارهای 
فوری شهرداری. تا اگربخواهد بمسافرت «مون‌فرمی» مصمم شود تعویقی درامور دخ 
ندهن . دراین‌هوقع بدوی اطلاع‌داده شد که «ژاوربازری» تقاضای ملاقات دارد . ممیو 
مادلن همینکه اسم ژاود را شنید نتوانست اذائر تأمطلوبی که این نام دردلش بخشید 
جلوگیری‌کند. آزموقع حدون قضه دفتر پلیس,ژاور بیش ازپیشی ازممیومادان دوری 
جسته ومادلن يك‌باردیگر هم اورا ندیده بود. ۱ 

گفت؛بگوییت بیاید. 

ژاور داخل شد. 

ممیو مادلن کناربغاری نشسته» قلمی به‌دست‌گر فته. چشم بهیر رنده‌یبی درخته 
بود. آن‌را ورف میزد. چیزهابی یادداشت میکرد و در این پرونده که حاوی صورت 
مجلس‌های آمور خلافی مربوط به‌پلیس معابر بود مطالعاتی می‌کرد. پسملاحظةٌ ودود 


فانتین ۳۹ 


«ژاور» تغییری دروضم خود نداد. تمیتوانست اذتفکر درحال فانتین‌بیچاره خویشتن 
داری کند, وسر‌دبودت به‌وی میب آزید. 

ژاور با احترام به‌شهردار که پشت بهسمت اد داشت سلامکرد. مسیو مادلن 
نگاهش‌نکرد وهمچنان یادداشت برداشتن ن آذپرونده‌اش را دنبال کید. 

ژاور دو با سه‌قدم در اتاق پیش آمد وایستاد بی‌آنکه سکوت دا برهم‌زند. 

يك‌قیافه شناس‌که آشنایی‌باطبیعت ژاورمیداشت؛ واین‌وحشی خدمتگزاد تمدن 
داء این‌ترکیب یافتهٌ عجیب از دومی و اسپادتی. از داهیی وس‌جوخکی! را. این 
جاسوس محترز ازدروغگوئی راء این‌خبرچین بکر دا ازمدتی‌پیش به‌مطالعهگی فته‌بود: 
يك قیافشنای که نفرت پنهان و دیرین اورا نسبت به‌هسیو مادلن و مجادلهٌ اودا با 
شهردار در خصوص فانتین‌میدانست اکر دراین لبوظه ژاور را ملاحظه میکرد قطماً با 

خود میگفت: «مگرچه وافم شده‌است؟» هرکس‌که با این وجدان مستقیم: روشن» 

2 درستکار» خشن ودرنده آشنایی میداعت ت دراین موقم مسلم میدانست که 
يك حادیهٌ عظیم درونی بر ژاورگنهعه‌است. ژاود چیزی درجان خود نداشت‌که همان 
را عیناً برچهره اش‌نداشته‌باشد. مانند افر‌اد ناهنسادری نود که‌درمعرض تغییر کا ناگهانی 
ق‌ارگرفته‌باشند. هیچگاه قیافه‌اش اذاین غریب‌تر وغیر متر‌قب‌ترنبود» هنگام‌ودود, 
جلو مسیو مادلن با نکاهی تعظیم‌کیده‌بود که هیچ آثر دشمنی وخشم و بدبینی در آن 
محسوس نبود. به‌فاصله چند قدم عقب‌سندلی شهردار ابستاده‌بود ودر این‌موقم همائجا 
خودرا برپا نکاهداشته‌بود, باوضی تقریباً منطبق با انضیاط نظامی, با خشونت ساده 
و بارد مردی که هرگزنرمنبوده وهمیشه بردیار بوده است؛ انتظاد می‌کشید. بی آنکه 
کلمه‌بی‌گوید» بی‌آنکه حرکتی‌کند: با خضوهی واقمی وبا تمکینی کلمل تا آقای شهر‌دار 
به‌داشواه خود سر‌بگرداند: آرام. موقر ؛ کلاه ندست : چشم پابین انداخته به‌وضیی‌که 
حد وسط حالت يك‌سرباژ درحضود افمرش ويك مقصی ددپیشگاه قاضیش بود. همه 
احساسات ونئیز همه خاطراتی‌که ممکن‌بود در اوفرض‌کرد محو شده‌بود. دیگر بر 
چهره اش که جونسنگه خارا نفوذناپذیروساده بود چز حن نی‌کدر هیچ دیده نمیشد. 
از همه وجودش یکنوع زبونی‌آميخته با متانت, و نميذانم چه فروماندگی جسورانه 
نماأیان سود . 

سرانجام آقای شهردارقلمتی‌را بر ميز نهاد. ونیمیخش‌دا روبه اد اف 

_ خوبپ؟ چیست؟؛ چه‌خبر است ژاور؛ 

ژاور احظه‌یی چنانکه‌گفتی‌حواسشی‌دا جمعم میکند ساکت ماند. سپس ۳ عکنوع 
آبهت حزن‌آمیز که بازهم تباینی با سادگی‌نداشت صدا بلندکرد وگفت: 

آقای شهر‌داد؛ عملی رک که جرم است؟ 

عسیو مادان پرسید: چه‌عمل؟ 

ژاور گغت: يك مامود زیردست دولت» درمراعات احترام يك صاحیمئصب 
عالیمقام. با ناگوارترین وضع, قصود کرده است. چون این‌وظیفة من است» آمده‌ام 


۱- متصود خشونت دومی, ووظینه شناسی اسپادتی و برهیز ویاکدامنی داهبی 
و اطاعت س‌جوخکی است. 


وی بینوا بان 


جر پان و اقمه‌را به‌اطلاغ شما در‌سانم. 
مسیومادلن‌گفت. این مأمود مخ 
ژاور گفت: عن. 


۳۹ که باید اذاین مأمود شاکی باشه تکنیدت؟ 

شماء آقای شهر دار. 

مسیو مادلن زوی صندلیش راست نشست. ژاور. با وقاد سیار چشم دوخته به 
ژمین؛ در پی‌کلام خود گفت: 

- آفای شهردار» آمده‌ام از شما جداً خواهش کنم که برکنادی مرا اد دولت 

خواستاد شوید. 

هسیوهادلن‌مبهوت شد. دهان‌گشود تاچیزیگوید. اما ژاررمهلت‌نداد وگفت : 

خواهید گفت که من شخصاً بروم استعفایم دا تقدیم دارم؛ اما این کافی 
نیست. استمفاء , کاری شرافت آمین است. من خطا کردهام. باید مجازات شوم. باید 

و پس‌از لحظه‌یی سکوت گفت 

‌‌ آقای شهر داده شماً آنروز دردفدر لیس : خلای حق بامن «ه‌خشونت رفعار 
گردید. امروز به‌حق چنین‌کنید 

مسیو مادلن گقت: آ برای چه؟ این حرفهای بی سروته چیست؛ چه معنی 
دارد: عمل مجرانه‌بی که شما نسبت به‌من همرتکب شده‌یید کداهمست؛ به‌من جه 
کرده‌یید؛؟ خودتان دا متهم می‌کنید ومیخواهید تغء تیه نو دهید. 

ژاود گفت: اخراج شوم. 

مادلن‌گفت: خوب, اخراج شوید. نميفههم. 

ژاور گفت: الان خو احدفهمید. آقای شهر داد . 

پی آنگاه آهی ِ دل برگذید و باصدایی همچنان سرد و غمآلود گفت: 

آقای شهردار» شش‌هفته پیش» پی‌آزمحنه‌یی که به‌خاطر آن دختر اتفاق 
افتاد. هن هتغین بودم؛ 9 لو دادم 

لو دادید چ 

ژاور گفت؛: به دئیس پلین پاریس. 

مسیو مادلن که هعمولا بیش از ژاور نمیخندید به‌خندیدن پرداخت: 

- لابد به‌عنوان شهرداری که دست‌اندازی در کارهای پلیس میکند؟ 

نه, ب‌عنوان يك‌چبر کاد سایق. 

رنگک از روی شهردار پر دش. 

ژاور که چشم از زمین بر نداشته بود گفت: 

جح بلی , ایتطور گسان میکردم. مدت درازی بود که تصودائی داشتم؛ باك 
شباهت. تحقیفانی که شماً رای کشب اطلاع ازحال بك‌خانواده در و فاودول » کرده 
بودید ؛ قوت گردهٌ شماء واقمهُ فوشلووان پیر, مهادت بی‌نظیی شما دد تی‌انداذی ۰ 


ناتین اقفر 

يك پای شما که اندکی برژمین کشیده می‌شود. دیگرچه میدائم ؛ يك هشته سفاهت! 
به«رصورت من شما را به‌چای شخصی موسوم به‌ژان والزان میگرفتم. 

.مادلن گفت؛ موسوم به‌چه؟ این اسم را چطور گفتید؛؟ 

ژاور گفت: ژان والّان . این يك جبر کار است که من بیست سال پیش: 
هنگامی‌که در تولون آجودان نکهبان چبرگاه بودم دیده بودمتن. ان ژان دالژن پی 
از ببردن آمین از جبرگاه ظاهراً از خانه يك اسقفب سرقتی صوده ؛ یی مر لکب 
سرت دیگری عادست مسلم درشارع عام ازياك دچه ساوداپی شده بود. هعت سال بود 
که این شخص؛ کی نمیداند چگونه, خود دا پنهان میداشت» و درجستجوش بودند. 
من بیش‌خود تصوداتی کرده بودم. سرانجام مرتکب این کار شدم۱ غضب وادادم گرد؛ 
شما را وه ادارغ وا وی معرفی گردم. 

مسیو مادلن که از چند لحظه به این طرف یشتی صندلیش را باز رفته دود 
بالحنی حاکی از بی‌اعتنایی گفت ۰ 

خوب: هه جواب به‌شما دآده سب ؛ 

- که من دیوانه‌ام. 

وی ؟ 

- خوب, حق با آنها بود. ۱ 

مادلن گفت: اسباب خوشبختی‌است که تصدیق می‌کنید. 

ژاور گفت؛ بای تصدیق ی ذیرا که ژان والژن واقی یت شده است. 

کغذی که مسیو مادلن بدست داشت‌رداشدوروی میزافتاد, واوخود سر هر‌داشت» 
خبره درژاور فگریست ویالحثی وصف ناپذیی گفت؛ 

۱۵| 

ژآوردنبال کلامش داگرفت و گفت: 

آقای شهردار. وقایم چنان است که عرض می کنم . همچو پیدا است که 
درنواحی نزديكت به9 آیی‌لوهو کلوشه» مردکی بوده است موسوم به بابا «شان مانیوه۳. 
این مررد بسیساد بینوا بود. هیچکس توجهی به او نمیکرد. اینن گونه اشخاص کی 
نمیدانه چطور زندگی‌می‌کنند. اخراً؛ پایین‌امسال» بأباشان ماتیو بانداشت شد» به‌جرم 
سرقت سیب مخصوص شراب از منزل. و بالاخره مهم نیست اسر قتی‌اتفاق افتاد,بادفتن 
دوی دیواد» باشکمتن‌شاخه‌های درخت. شان‌ماتبورا دستگیر‌گردند. هنوزشاخة درخت 
سیب را پنهت داشت. مردکه را درزندان آنداختند. تا ایئجا موضوع اهمیتی تداشت 
ويك قضيةً تأدیبی بود. اما عشیت الهی را ملاحظه کنید. چون زندان وضم بدی داشت 
آقای بازپرس مقتضی‌چنان دید که شان‌ماتیو را بهظ آراس؟ که زندان بزد گب ایالتی 
آتجاست تین مان دهند . در این ردان آراس یکی از قدرمتر ین مجکوم شدگان 
به اعمال شاقه موسوم به «یرووه» هست که نمیدانم چراء در ذندان مانده و چون 
رفتار خویی دارد. دربان قسمت عمومی ذندان شده استِ . آقمای شهردار , همینکه 

شان مانتیو ازکشتی پیاده میشود «برووه» پیش می‌آید و میکوید: اوه! من این مرد 
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ارری بینوا بان 


را میشناسم» این یکی‌ازکهنه جبر کارهاست. -آهای! مرداه ! نکاهم کن ببینم ! شما 
«ژان والژان هستید:! - ژان والوان! ژان والوان کیست؟ شان مائیو نقش تعجب باذیه 
می‌کند .- خودت را به‌کوچه علی‌چپ مزن! تو ژان والژانی! درچیرگاه تولون بودی! 
بیست سال‌پیش‌بود. ماهم بودیم. شان مائیو انکاد میکند._ عجب‌حقه‌باز! البتهمتوچه 
مطلب حستید. تعمق‌می‌کنند. جستجوهایکمل به‌عمل‌میآید. سرانجام به‌اینجا هیزسند: 
این شان مائیو سی‌سال پیش کارگر که بوده که در نواحی مختلف خموصاً در «فاورول» 
درخت تراش میکرده است. اینجا اثرش‌مفتود میشود . مدتها بعد در«اوورنی» دیده 
میشود بعد درواریی»که اومدعی‌است آن‌جا گادعساز بوده ويك دختررختشوی داشته. 
اما این اثبات نشده است»؛ بالاخره درناحیه‌بی که گفته شد.- حالا ژان والوان پیشی‌از 
آنکه برای دزدی تواّم باژور بمجبرگاه رود چه شفل داشته‌است؟ تراش‌گردن ددخت!- 
درکجا؛ درفاورول. این يك دلیل دیکر! این ژان والژان اسم عمیدیش «ژان» بوده 
ومادرش به‌اسم خانوادگی خودیمنی«مائیو» نامیده میشده‌است. طبیعی‌تر اذاین چیست 
که فکر کننه ژان والژان پس اذرهایی یافتن ازجبرگاه برای پنهان داشتن خود اسم 
مادرش را گرفته وخود را «ذان ماتیو6 نامیده باشد. بعد به «اوودنی» میرود, آثبجا 
لهج محلی» «ژان» را «شان» میکند واورا « شان ماتیو» مینامند. مردم هممیگذارند _ 
هر چه میبود بشود» وبه‌این ترتیب ژان والژان به شان ماتیو مبدل می‌گردد. متوجه 
عر‌ایشم «ستید» نیست ؟ در فاورول تحقیقاتی به‌عمل می‌آورند. خانوادء ژان والژان 
دیگ آنجا نیست. کسی نمیداند کجاست . - میدانید که بین این طبقات غالباً از این 
نایودی‌های يك خانواده اتفاق می‌افعد . باز هم جستجو می‌کنند اما چیزک نمی‌یابند. 
این اشخاص وقتی‌که گلشان پیدا نشود غبار شده‌اند . بعلاوه چون آغاذ این تاریخچه 
سی‌سال پیش بوده‌است در فاورول کسی نیست که ژان والژان دا به‌یاد آورد. ازتولون 
تحقیقاتی می‌کنند. آنجا بابرووه بیش از دوجبر کار نیستند که ژان والژان را دیده 
باشند اینها در مسکوم به زندان آبدی‌ه‌تندموسوم به‌«کوشیای» ولشنیلدبو». آنان را 
ازچیرگاه خارج می‌کنند و می آژرند. هردو را باشان مائیوی ادعامی‌مو اجهه مي‌دهند. 
آغدو نیز مردد نمی‌مانند. دد نظی آنان هم مثل «بردوه » این « ژان والوان » است,: 
همان سن, پنجاه وچهار سال دارد. همان قد. همان وضع ؛ بالاخره همان آدم)خودش 
است . حرآن موقع بود که من گزارشم را راجع به شما به ادارء کل پلیس پاریس 
فیستادم چواب دادند که من عقلم دا کم کردهام و «ژان والون» حر «آرای » تحت 
اختیار دادگستری است. خوب ملتفت هیشوید که چقدر متعجب شدم من . که باور 
حأشتم که ایتیا مي ژان والژان را گرفته‌ام ۱ شرحی به آقای باذیرس نوشتم. احضادم 
کرد. هشلن عاتوه تا آوردند ودینم- ۱ 

حلدلن کلام آورا قلم کرد وگفت: خوب : 

تلور ماجهرء تعبر تاینیروحزنآ لووش جواب داد. 

_آقای شهرداد. حعقیقت حقیقت‌است . ازاین‌حیث متفیرم, اما همان مر‌داست 
که زان والران استه. هن‌هم شتأختمی. 

عمیو مادلن باصدایی یار آهمته گفت: قطمشتید؟ 

ژاور مه خندیین‌پرداخت. خندیدنی دردنالا که‌ازیقن کمل‌بیرون میجهد.گفت؛ 


فانتین ۳ 

۳۹ اوه مطمیئن ۰ 

يك لحظه عتفکرماند» پیش رفت وقدری خاله اده‌از یال مخصوص‌خشك‌کر دن 
مرکپ که دوی میز بود برداشت وگفت ؛ 

واکنون‌که ذان والژان واقمی‌را دیده‌ام» نمی‌فهمم‌که چطورتوانسته بودم چین 
دیگری ماورگنم. ازشما معذدرت میخواهم» آقای شهر داد . 

ژاور: این مرد متفرعن؛ هنکامیکه بالحنی‌تضرع آمی زاین کلمة سخت رابرزبان 
می‌آدرد وازگی‌که ششی‌هفته پیش بین‌افراد پلیس تحقیرش کرده و بیرونش دانده بود 
عذرخواهی میکرد. وضعی مملو ازسادگی و مناعت داشت . - اما مسیو مادلن به‌جای 
پاسخ گَفتن بدرخواست ژاود به‌تندی ازژوی پرسید: 

- خود این هرد چه می‌گوید: 

ژاور گفت: ]۱۰ واقعاً آقای شهر دار 1 ۱ است. ار این ژان والژان 
باشد» موضوع نکرار جرم به‌هیان می‌آید. پالا رفتن ازدیوار. شکستن شاه درخت. 
دزدیدن سیب اگر‌ازيك بچه سر‌بزند شیطنت است؛ بزای يك فرد عادی چنعه است؛ 
برای يك جبرکلد, يك چنایت. بالا رفتن ازدیوار وسرقت؛: همه دراین کار هست. اینجا 
دیگر کاریا دادگاه تأدیبی پلیی یست, با دادگاه چذایی است. دیگر چند روز زندان 
نیست, حبی دائم با اعمال شاقه است. بملاده هوضوع سر‌قت از کووه 2 ساووایی 4 
است که امینوارم مطرح شود . البته با این وضع جا دارد که شخص دست و پا کشد. 
ثیست؟ آری» برای دیگری‌جزژان والژان. اما ذان‌والزان مزوراست. من اذهمیتجا 
شناختمتشس. کی دیگر اک به‌جای او میبود, احساس می‌کرد که این: آش میزند؛ 
دست ویا می‌کرد. فریاد مپزد. کتری جلوآتش آوانمی‌خواند؛.نمی‌خواست ژان والژان 
باشد وهزار کار دیگرء اما او دانمود می‌کند که اصلا چیز ی نفهمیده است» می‌گوید: 
«من شان ماتیو هستم واز حرقم برنمی‌گی‌دم۱» بهت‌زده به‌نظر میرسد.خود دا پیشمود 
جلوه میدهد , اینطور بمی بهتر است, اوها پست فطرت زیردست! آما فایده تدارد. 
دلایل موجود است. چهارنقر او دا شناخته‌اند. کهنه حرامزاده مسکوم خواهد شنه 
موضوع در دادگاه جنایی آراس مطرح شده است. من هم برای ادای شهادت به آنجا 
خواهم رفت. رسماً احضاز شدهام. 

مسیو مادلن باز روی مپزش خم شده ومطالعه پرونده را داز گرفته بوده آنرا 
به آدامی ورق هیزد ومثل کسی‌که کار مار دارد پیایی می‌خوآند ومینوشت. روبه ژأور 
گرداند وگفت ؛ 

بس است ژاور . این تفصیلات بسیار کم مورد علاقه من است. وقتمان دا 
تلف نکنيم, کارهای فوری داریم.- ژاور, شما هم‌اکنون دهد کان «بوزدییه» که زن‌خوبی 
است ونبکوچهة «سن‌سولو» سبزی فرروشی‌می‌کند میروید. به‌اوخواهید گفت‌که شکایتس 
را برشد «پیرشنولونگه» داریچی تقدیم کند این مرد ذنمختی است که نزديك بود 
این رن» وبوه‌اش را له کند. باید تنبیه شود. بعد و‌خانة مسو مارسله ساکن کوچه 
«مسونتردوثان دن‌بی» درای تحقیقات خواهید رفت این شخص شکایت دارد که‌ازخانه 
همایه ناودائی رویه‌خانه اونصب شنه است .آب بادان به وسیله آن میریزد و پی‌های 
خانه‌اش را خی اب می‌کند. ی از آن به‌چند قفره آمور خللاف مر بوط به‌پلیس که در 


۳۳ بینوا بان 


کوچه «کیبور گك» منزل زن بیوء «دوریس» و کوچه «گاروبلان » منزل مادام رنه - 
لوبوسه» روی داده‌است دسیدگی وصورتمجلس تنظیم‌خواهید کرد. امامن کاربسیاد بشما 
رجوع کردم به‌این زودی که غیبت تخواهید کرد؟ گفید برای این کارهشت یاده دوز 
دیکربه‌آرای خواهید دفت؟ 

ژاور گفت؛ ژودتر از این: [قای شهردار. 

مادلن گفت؛ پس چه روز ؛ 

ژاور گفت : گویا عرض کردم که فردا دوز رسیدگی است؛ و من امشب با 
دلینحان میروم. 

مسمیو مادلن تکانی نامشهود خورد و گفت: 

کاز جقدر طول خواهد کشید؟ 

ژاور گفت: مندها یگروذ. حکم دادگاه حداکثی فردا: موقع شب صادرخواهد 
شد: اما من منتظر صدور حکم که ممکن فیست جز محکومیت باشد نخواهم ماند . 
همینکه شهادت بدهم بر‌خواهم گشت. 

مادلن گفت: بسیار خوب. 

ویا يك اشارة دست بهژاور اجازه دفتن داد. 

ژاور نرفت. گفت ‏ 

- ببشایید, آقای شهرداد: 

عسیو هادلن گفت: دیگر جه می‌گویید؛ 

ژاور گفت :آقای شهردار. يك چیزمانده است که باید یادآودی کنم. 

مادلن پرسید. آن چیست؟ 

ژاور کفت؛ اینست که من بایه برکناد شوم. 

عسو مادلن ازجا اه وگفت: 

_ ژاور, شما مرد باش‌فی‌هستید ومن اذشما قدرداني‌هميکنم. شما رن 
مبالخه می‌کنید. بعلاوه این نیز تو هینی است ت که ده‌هن « مرربوط است , ژاور 0 شماً شاسته 
رف شستن تنل ام میلدازم که بزیجای :هو زاشند: 

ژآورسیو مادلن را بانگاه آرام خود که پنداشتی درقمر آن وجدان کم فروغ 
وختن ومتزحتش نمایان است فکربست و گفت: 

_آقای شهردار. من تمیتوانم دراین خصوص باشما موافقت کنم. 

مرا کف راو کت کو ای سل رام هشن لس 

اه ژاور که درفکر خرد راسج بود گقتء 

_ درخصوص مبالقه. من هیچ مبالغه نکردم. استدلال من از این قراد است: 
من بخأدرستی! ددبازة شما یدگمان شدم این آهمیت ندارد. «دظیفه مایلیس‌ها سووظن 
مردت است. حرچنت که تا هر حلة سوعتن مردن مد صاقوی تجاوژ کند . آما بی‌تحقیق در 
يلك طقیان خشمء به‌قست انتقامجویی» شما را بهرئیس پلیس بهتام جبر کارهم‌قی گردم: 
شمارا. يك‌مر حمسترم دا. يك شهرداد داء‌يت‌صاحجمتصب عالی رتیه دوأت دا! این‌سخت 
است» بسیارسخت. من به‌دولت ددقالب‌شما ترهین کردهام» من, که خود نمایندث دولتم!- 
گر یکی‌از فیردستان من این‌کادراکه من کرده‌ام گرده بود ناشایسته برای خدمتش 


فانتین ۳۵ 


اعلام میداشتم وبرکنارش می‌کردم._خوب؛ به‌این کلمه همآقای شهر دار توجه‌کنید. هن 
درزندگيم غالبا سخت بوده‌ام؛ براک دیگرآن. این درست بود. خوب می‌گردم. اکنون 
اهر نسبت به‌خود نیزسخت نباشم هر کاد درست که کرده‌ام فادرست‌خواهد شد. آیا من 
باید آ نییه برردیگران می‌پسندم برخود رواندارم؟ نه؟ چطودا من حاصلی نداشته‌ام جز 
آتکه دیگران را مجاذزات کنم نه‌خودرا! دراین صورت من ی بینوأٌ خواهم بود!ً و 
مردمی که بگویند: این ژوار رذل» کاملا حق خواهند داشت. آفاعه شهی‌دار ؛ من 
آرژوهند نیستم که شما بامن به‌رآفت رفتارکنید. رأفت شماهروقت که و 
بود خونم دا بمجوش می آودد» نسیت بهخود خواحان آن نیستم. دآفتی‌که به يك ذن 
هرجایی برابر يك پورژوا. به‌يك مآمود پلیس برضه يك شهردار وبه آنکه در مقام 
پست است برض آنکه عالیمقام است حق بدهد چیزی است که به‌عقیده من, بایدرآفت 
ثاشایسته نامیده شود. این قبیل خوییهاست که نظم را از جامعه سلب میکند. خدای 
من! دئوف بودن سیار آمان است» مشکل آنست که شخص عادل باشد. - بدانیدا اگر 
شما همان میبودید که من کُمان برده بودم نسبت به شما داّفت ابراز نمیداشتم, سن! 
میدیدید!- آقای شهردار. من باید باخود همان گونه رفتار کنم که درچنین مورد با 
دیگران می‌کردم. وقتی‌که بدکادات دادستگیر می‌کردم»,وفتی‌که مقصر ان وجنایتکادان 
را به‌سختی‌بدست مجاذات میسیردم غالبا به‌خود می‌گفتم: «تو» توحم اگس کج بروی» 
اگر روزی اتفاق افتد که درحال خطا کردن مچت‌را بگیرم خاطرجمم باش که ولت 
نخواهم کرد!» اکنون من کج دفته‌ام» مي‌خودم را هنکام ارتکاب خطا می‌گیرم » بدا 
به‌حال من! برویم؛ روانه شویم. خرد شویم؛ اخراج شویم» بسیادخوب است. من‌بازو 
دارم , میتوانم روی خاك زمین کار کنم؛ برای من فرق ندادد. آقای شهردار: مصالم 
خست اقتضای يك عبرت دارد. من فقط برکذاری ژاودباذری را خواستارم. 

اینها همه بالحنی‌متواضم» بامناعت, یأس آلود ومتقاعد ادا شد که نمیدانم چه 
بزرگی عجیب» به‌این عرد باشرف شگفت‌انکین میداد. 

مسیو مادلن گفت؛ دراین خصوص فکری خواهيم کرد. 

دستش دا سوی ژاود پیش برد. 

ژاور عقب رفت وبااحنی‌توحش آمین گفت؛ 

- ببخشایید آقای شهردار؛ اما هرگن نباید 
به‌يك جاسوص دست نمیدهد. 

وذیرلب گفت: آری, جاسوس! از آن روز که از سمت پلیسیم سوء استفاده 
کرده‌ام جاسوسی‌بیش نیستم. 

میس سالام غرایی کرد وسوی در رفت. 

آنسا یه عقب گفت: وهمچنان جدشم پاین افتاده. گفت : 

_ آقای شهر داد من درختست خواهم بود تا دیگری بجایم معین شود. 

بیرون دفت. مسیو مادان اندیشناك برجای‌ماند. گوش فرا داده به‌این صدای 
پای مسکم ومطمئن که روی سنگترش دهلیز دود هیشد. 


قصید‌شان ماتیو 


1 


صورسمپلیس 


حوادثی که دراین‌کتاب دیده میشود. همه در موثتروی سودمر؛ دائسته نشده 
بوده اما اندکی از آن که آشکار ده خاطراتی دداین شهربه چای گذاشته است که اگر 
این‌جا شمه‌یی از آنها را یا کمترین تفصیلشان شرح ندهیم این کتاب به نقص بزدگی 
دچار خواحد شد. 

دراین تفصیلات‌خواننده به‌دو یاسه موضوع غیرمشابه باحقیقت بر خواهد خورد 
که ما ده‌احترام حقیقت ب‌تأکیدشان هی‌گو شیم ۰ 

بعد از ظهر همان روز ملاقات باژاورء مسیو مادلن به‌عادت هر روز به عيادت 
قانتین دفت. 

پیش از آنکه پیش فانتین دود سورسمپلیسن را احشارگید. 

دو خواهر روحانی‌که امور درمانگاه را اداره می‌کدند ومانتد همه خواهران 
نوع‌پرست ازلازاد یست‌ها۱ بودند یکی(سود پر په‌تو» نام داشت ودیکر ی «سورسمپلیس». 

سور یر په‌تويك‌زن‌عادیر وستایی و يك‌نوع پرست‌خشن بودوچنان به‌خانهخدا وارد 
شده بود که گفتی شفلی بدست آررده است. وظایف روحانیش را آنکونه انجام میداد که 
دك طیاخ کارهای آشپن یشی‌را انیحام ده . این‌قبیل رنان روحانیکمياب تیش » نظامات 
رهبا نی‌دارضای‌خاطر »این‌سفال‌سنکین‌روستایی‌راکه‌به آسا نی‌به‌صورت( کایوسین ۲6 بابصورت 
(اررسولن» ۲ ماخته میشود میپذیرد. این‌روستاییان برای انجام دادن‌کادهای بزر گه 

و - لاژارست‌ها, راهیان با مبلغاني از سلك سن لازار هسند. سن‌ونسن» 
دول دد۵ ۱۶۲ فرق؛ لازاریست‌ها زا تأسیس کرد. 

۲ - ادوس فررقایی از روحانیان و راحیان مسیحی است که «سن قرانسوا» 
موسس آفست. 

۳ - >عا1نا۵:[] فرقه‌یی از زنان تارگ دنياکه موسی آن «سنت‌اودسول» بوده 
است (۱۵۲۷) 


فانتین ۳ 
دینی مفیدند. تبدیل يك گاوچران به يك ۶ داهپ کرمل » ۱ هیچ تضاد ندارد؛ این 
تغیی؛ بی‌آشکال صورت د اساس مشترك جهالت در دهستان ودرصومعه» مقدمةً 
آماده‌یی است و فوراً 9 و روستایی دا در يك ردیف قراد میدهد. پیراهن کار 
روستاییرا قدری فراخ‌کنید. ردایدهبانی میشود. «سورپرپه‌تو6 یک زن روحانی‌قوی 
زورمند بود از مردم « مادین 4 نزدیک «پوتتواز » با هه غلیظ محلی. علاقمتث به 
ورد خواندن با ژمزمه, غرفرو 0 رارق که بغ ترشاندهها به تسب غر مقسی با 
5 ریا کاری‌ستری‌ها شک میزد, خشونت پیشه با بیماران. کم‌خلق با محتضران که خدا 
را تقریباً بر چهره‌شان میکوفت ه سنکار کننده «جان‌کندن» بوسیله دعاهایی که با 
خشم تلاوت میکرد. باشرف, و سر خدوک. 
سودسمپلیس؛ ذنی سفید بود به سفیدی موم. این‌دختر فسبت به«سورپرپه‌تو» 
مانند شمعی اژ موم بودکه‌کنار شمعی از پیه جایش داده باشند. «ونسن دوپول»۲ در 
گفته‌های شایان نمجیش‌که آزادی را با عبودیت توآم میکند چهر؛ خواهرنوعپرست 
را بوضی ملکوتی تثبیت کرده است: « اینان دیری جز خانةٌ بیماران. حجره‌یی جز 
يك اتاف کرایه‌یی. ععبدی‌جزکلیسای محل خودء صحنی جز کوچه‌های شهریا تالادهای 
پیمادستانها, حصاری جز اطاعت» ضریحی جن ترس از خدا, تقابی ج حجب نخواهند 
داشت. 6 ین 1 ایده آل 4 در سورسمیایس جان گرفته فود. هیچکس نتوانسته است 
سن‌سورسمپلیس دا بگوید. وی هرگز جوان نبوده است و بنظر میررسیدکه هیچوقت 
نباید پیر شود. این. شخصی بود. - جرأت نميکنيم که بکوييم ذنی بود. - آرام» 
باوقاد. مودب, خونسردکه هرگزيك کمه دروغ تگفته بود. چنان نرم بودکه نودشکن 
میدمود؛ اما از جهاتی مکمتن از سنگك خارا بود. فیرهدتعان را با دلربا انگشتانی 
ظر یف و طاهر نوازش کرد بتوان‌گفت‌که سکوتی‌که‌درکلامش‌داشت؛ درست بقدر 
دفم احتیاج حرف میزد؛ و آعنگ صدابی داشت‌که دريك حال میتوانست يك جلةٌ 
اعتراف‌گناه دا آماده سازد و يك عحقل دا بوجد آودد. ین نازکی» با جامة پشمیتی 
که بتن داشت می‌ساخت زیراکه وی در این تماس خشونت آمیز » يك یادآوری دایم 
آسمان و خدا دا می‌یافت . دد تشریم يك موضوع قدری پافشاری‌کنيم. هرگز‌ددوغ 
نگفتن, و هیچگاه برای مصالحی بیش با م۰ از داه سهل انگاری. يك کلمه مغایر 
حقیقت» حقیقت مقدس, برژمان نیاوددن يك وجه امتیاز «سوردسمپلیس» بود؛ رونق 
تقوایش بشمارمیرفت. درانجمن روحانیان به‌علت‌این راستگویی تزلزل‌نایذیر» تقریب 
مشهوربود 2-۰ آبه‌سیکار»۲ درناعه‌بی‌که‌به ماسیوی‌گتگ» نکاشته است از «سودسمیایس» 
یاد میکنن.- ها هر‌اندازه5» راستگو و مئزه باشیم صداق-دمان دا دم با بیس ۳ دروغ 


۱ - فرقدیی از راهان و دوحانیان.سیحی از سلك جبل‌الکرمل که یکی 
از چهار طربقهٌ دوحانی عسیحی است و افراد آن بوسیله صدقات اعاشه عیکردند. 

۲ - روحانی بزر ک مسیحی‌که به نوعیرستی وانفاق مشهوراست و باین‌منظور 
فرقه‌هایی از قبیل خواهران تارگ دذیا.کشیشان مبلغ یالاذادیست‌ها و غیی آن تأسیس 
کرد واقداماتی‌برای نگاهداری وتربیت اطفال سرراهی بعمل آودد( ۰ ۶۶ ۱۵۷۶-۱) 

۳ - آبه‌سکار 510270 معلم و آموزگار اشعاص‌کرولال (۱۷۴۲-۱۸۲۲) 


۴۲۸ ۱ بینوابان 


کوچك معصومان‌یی می‌آميزيم. اما سورسمپلیس هیچ ددوغ تمی‌گفت. دردغ کوجك. 
دروغعصومانه. مکی چنین‌چیزی وجود دارد؟ دروغ‌گفتن‌بد مطلق‌است ؛کم‌دروغ‌گفتن 
امکان‌پذیر نیست؛کسیکه دروغمی‌گوید همه دروغ دا می‌گوید. دروغ‌گفتنچهر؛ واقمی 
عفر یت‌است ؛ شیطان دو نام دارد. يك نامش‌شیطان است ونام دیگرش‌«دروغ». این‌بود 
آنچه فکر میکرد. و چون فکرمیکرد عمل نیز میکرد. اذ این راستگویی» سفیدی 
تابناکی راکه از آن سخن‌گفتيم حاصل می‌داشت . و این سفیدی چنان بودکه تشعشش 
لبها و چشمان او را نیز می‌پوشاند؛ لبخندش نیز سفید بود. نگاهش نیز سفید بود. 
در یه این وجدان نه يك تارعتگبوت دیده میشد و نه يك‌ذده غباد. چرن درملت 
سن‌وئسن‌دوپول » در آمد. بر اس انتخاب خاصی تام «سمپلیس» بخود گرفت. اسم 
تنمالینی تالا را همه شنیده‌اند: و او ذنی مقنس بودگه در‌بده شدن دو پستانش 
را بر این ترجیم داد که بگوید در 9 سژست » بدنیا آمده است در صوزرتیکه در 
«سیراکوز » متولد شده بود. و این دروغی بود که از مرک نجاتش می‌داد. چنن 
مقتدایی بای این جان پاکیزه شایسته بود. 

سورسمپلیس عنکامی‌که داد طریقت شد دو عیب داشت‌که اندل#انداگ خودرا 
از هر دومنزه ساخت؛ دغیت به خوردنی‌های لذیف داشت؛ و دوست می‌داشت‌که‌نامه‌هایی 
دریافت کند. هرگزکتابی جزکتاب ادعیه‌که با حروف درشت و به لائن نکاشته شده 
بود نمی‌خواند. لاتن دا نمی‌قهمید اماکتاب دا می‌فهمید. 

این دخترهتدین. محبت فانتین را دردل‌گرفت» زیراکه شاید تقوای مکتومی 
در آن احبای‌میکرد. وبراث‌این‌محبت مواظیت فانتین‌دا تقریباً بهتنهاییءهده‌دآربود. 

مسیومادلن سودسمپلیی» دا با خود به‌کناری برد و سفارش‌هایش دا در بارهٌ 
فانتین با لحنی‌غر یب به‌وی‌گفت‌که دختی مقدس بعدها بخاطر آورد. 

همینکه از او دور شد نزد فانتین دفت. 

فانتین مثل کی‌که منتظر شعاعی حرارت‌بخش و بهجت‌انگیز باشد همه دوز 
ید افطان ویود مسو ادلی بود: متخوامیآیدوجانی میکنت: من زب نیج مکن 
وقتی‌که آقای شهردار اینجاست. 

آن روز فائتین تب تندی داشت: ه«مینکه مسیو مادان را دید پرسید: 

پس‌کوزت؟ 

مادان لبخندی زد وگفت: بزودی. 

مسیومادلن؛ آن روز هم مانند همه روز با فانتین رفعارکرد. اما فقط به جای 
نیصساعت يك ساعت نزد او فشست و این بیارموجب دضای فانتین شد. مادلن هزار 
سفارش اکید بهرکس‌کردکه آنی از مواظبت مریش عفلت نورژد. ملاحظه شدکه یکی 
از این لحظات چهر؛ُ مسیو مادان ی تیه ۹ اماعلت آن دقتی تشریم شد که 
دانسته شد پزشكت بطر فگوش ار خم شده وگفته است؛ 

- حالش خیلی بدتر‌میشود . 

جون از درمانگاه خارج شد به شهر دادی رفت و پیشخدسنش وک ۳ دید که 
با دقت نقشه طرق فرانسه را که بر دیواد اتاقشس آویخته بود هی‌نگرد و ارقامی با 
مداد بر کاغذی می‌نودسد. 


« دوراندیشی استاد سکوفذلر » 


میومادلن از شهر داری به ته شهر به دکان يك فلاندری موسوم به استاد 
«سکوفلائر>که بقرانسه «سکوفلی»گفته می‌شد دفت. - این شخص اسب و ددشکه تك- 
اسبه‌کرایه می‌داد. 

برای دفتن به‌خانة سکوفلر نزديك‌تر ین‌داه,گوچه پررفتو آمدی بودکه منزل 
کشیش محلهُ مسیومادلن دد آن بود. اذ قراریکه سکن محل می‌گفتند. این کشیش 
مردی درستکار و محترم. ونامحی مشفق بود. هنکامی‌که مسیومادلن جلومتزل‌کشیش 
دمید در گوچه چز يك داهکند نبود و آن‌داهگند این واقعه دا بچشم دید. آقای 
شهرداد پی از گذشتن از خانة کشیش ایستاده بی‌حرکت ماند» پس آتگاه راعی را 
که رفته بود تا جلو خانه‌کشیش بازگشت. که ددی يك‌لنکه و کوچك بود و کوبمیی 
آهنین داشت. مسیوهادلن بتندی دست بر کوبه نهاد و آفرا بلند کرد؛ اما دستش را 
نگاه داشت و باز بیحرکت و متردد و تقریباً متفکی ماند؛ پی از چند ثانیه بجای 
آنکه دردا بکوبد کوبه را بملایمت‌ب‌جای نهاد وراهش‌دا باشتبابی‌بیسابقه پیش‌گرفت. 

مسیومادلن استاد سکوفلی دا در دکانش درکار تعمیر يك زین و یراق یافت. 

از وی پرسید؛ استاد سکوفل. يك‌اسب خوب دارید؛؟ : ِ 

مرد فلامان‌گفت: آقای شهرداد» «مه اسبهای من خویند. مقصود شما از اسب 
خوب چیست؟ 

ِ اسبی می‌خواهم‌که دتواند ولت‌روره هیرست فرسخ راه در‌ود. 

فلاندرک‌گقت: اوهو اء! بیست‌فرسخ! 

- آری. 

- البته باید بدرشکه تك‌اسبه بسته شود ؛ 

- آری؟ 

پی از آن چقدر استراحت خواهد کرد؛ 

ی باید در صورت لزوم بتواند روز یمد دو بازه حرکت کند. 

- برای برگشتن اذ همین راه؟ 

ِ آاری 3 

ی عججب ] عجب | و این راء بیست‌ش‌سخ است. 

مسیومادلن از جیبش کافف‌ی را که ارقامی بر آن نگاشته ود مپروك آوده و 
به فلاتدری نخان داد؛ دوی کاعن این ادقام نوشته شده دود. ۵-۲-۵رم۸. 

سپس به‌وی گفت: 

ملاحظه میکنید, مجموع این ارفام نوزده ونیم میشود که تقریباً بیست - 


۳۳۰ ینوا بان 


قر سخ است. 
فلانددیگفت: 
-آقای شهرداد . اين؛ فقط از من‌ساخته است؛ اسپ سفیدگوچك من بکار شما 
میاید. شاید تابحال درگوچه دیده باشینش. این حبوان‌کوچکی‌است اذنژاد بولونه‌سفلی. 
يلك پادچه آنشی اش ارل میخواستند دین سس پشتش گذارند, به! کین توائستند! 
لکد میانداخت»؛ هکس را که میخواست سوارش شود ژمین میزد. همه‌گی گمان کرد 
که این‌کهگیر است؛کسی نمیدانست چه بایدگرد. من خریدمش. به تاك‌اسبه بستمش. 
آقای شهر‌دار؛ معلسوم شد حیوان همین را میخواسته است. حالا مثل يكك دختی رام 
است و مثل باد هین‌ود. 71 متلا ثباید دردشتشی سوارشد. هیچ میل ندارد اسب ز ینداد 
باشد. هر موجود برای خود غردری دارد. 8 کشیین بله , بردن ۰ 6۱4 بایت باور کرد 
که خودش ایثرا گفته است. 
این راه را» خواهد رفت؟ 
همه بیست‌قرمختان را. همه‌اش را با چورئمةٌ یلگ‌دست. و ددگمتر از هشت 
ساعت. اما بچند شرط . 
۳ بگویید! 
اولا شما بن راه ياك ساعت فرصت نفی کشیدن بهش خواهید داد؛ آنجا باید 
بخورد و وقتی‌که میخورد شخص باید همانجا باشد تا پیشخدست کاروانسر! علفش راکس 
نرود؛ زیرا که من مکرد تجر به‌گر ده‌امکه در کاروانسر‌اهای بی راهء علف بیش‌اذ آنکه 
بمصرف خوردن آسبها رسد » بمصرف نوشیدن شاگرد مهتر‌ها هیر سد. 
۳ مواظبت خواهد شد . 
ووم... برای خود آقای شهر دار اس این درشکه؟ 
ث_ِ 
آقای شهر‌دار دانندگی بلدند؛ 
- سیارخوب. پس آقای‌شهردارتنها مسافرت خواهندکرد وباروینه هم نخواهند 
داشت تا بار اسب شود. 
مهمینطور است 
- اما آقای ۳۳ در اک ندارند مجیور خواهند بود که 
شخصاً علف را مر آقیت‌کنند. 
- دراست متخ : 
روزی سی‌فرانك ازتان میگیرم. روژهای‌استراحت‌هم‌گ رایه دارد. فم پو‌هم 
از این‌کمتر نمیشود و خورالد حیوان هم بحهده ءقای شهر‌دار است. 
مسیومادلن سه لیر ناپلگون ازکیفش بیرون آورد. و روی منیزگذاشت وگفت: 
- این‌گرایهٌ پیشکی دوروزه. 
- چهارم‌اینکه برای يك‌هه‌چومسافرت,يك درشکة چهارچرخه. سیارسنگین 
خواهد برد و اسب را خسته‌خواهدکرد. آقای شهردار باید از درشکه چشم بهوشند و 
به دوچرخهة تك‌اسبه‌کوچکی‌که من دارم قناعت‌کنشد . 


ٍ فانتین ۳۳۰۹ 


- این دا هم قبول دازرم. 

۳ این ميك است. اما دویش باز منت : 

+ برای من فرق ندادد. 

ب آقای شهرداد فکررکرده‌اندکه زممتان است؟ 

مسیومادلن جواب نداد و فلانددی‌گفت: 

9 هوا بسیار سرد است؟ 

مسیوهادلن سکوت را حفظ گید و استادگفت: 

- که همکن است باران ببارد؟ 

مسیومادلن مربر‌داشت وگفت: 

۳ فر‌داساعت چهار ونیم صبح این‌تات اسبه ۳ اسب‌باید جلوخانة من‌حاضر باشد, 

سکوفلر جواب داد اطاعت میکنم آقای شهی‌دأد . 

سیس با تاخن شتش لکه‌یی را که بر تخته هیز بود تراشید. و بی‌اعتنایسی 
خاصی را که فلامان‌ها بخوبی میتوانند با زیرکی و حیله‌گری‌شان مخلوط کنند بخود 
گرفت وگفت: 

راستی. الان چیزی بخاطرم رسید! آقای شهر‌داد بمن نگفتندکه مقمدتان 
کجاست. آقای شهی‌دارذسا دیروند؟ 

از آغاز مداکره. سکوفار جز این فکری نداشت, اما ثمیدانست چرا جرآت 
ییگنه فیر سل . 

مسیومادلن‌گفت : دو ساق جلو ات محکم است 

- پله آقای شهرداد. فقط درجاهای 0 قدری جلوش‌را خواهیدگرفت. 
از اینجا تا آنجا که خواهید رفت سراذیری ذیاد است؟ 

مسیومادلن‌گفت: فراموش تکنیدگه فردا باید ددست سی ساعت چهادونیسیج 
جلو خانه من حاضر باشید. 

و از دد یرون دفت. 

فلائدری عیار پسن ازرفتن مسیومادلن؛ چنانکه جندی بید خود اظهارمیداشت 
«مانده حیوان بیشعوری» بر‌جای ماند. 

دویا سه دقیقه پس از بیرون دفتن مسیومادلن در باژ شد, فلانددی سر‌گرداند 
۳ مادلن را دیدکه با گشته ات ۱ 

هسیو مادلن همان وضع اوآ یل ان و ره عیعی زا داشت. گفت : 

_آقای سکوفلر ؛ قیست اسب وتك‌اسبه‌بی‌که ممن‌کرایه داده‌یید؛ رویهم‌چیست؟ 

فلانددی بقهقهه خندید و گفت؛ بفرمایید با هم آقای شهردار, نه دوی هم. 
برای آنکه این اسب نمیگذادد چیز‌ی دوش دگذار ند. 

مسیومادلن‌گفت؛ بسیارخوب, با هم. 

سکوفلر پرسید همکر آقای شهردار خیال دارئد اینها دا بخرند؟ 

مادلن‌گفت: نه. میخواهم در قبال هر حادثه بیمه‌شان گنم. وقتی که بررگشتم 
شما پول دا بمن پس خواجید داد. چه قیمت روی دوچرخه و اسبتان میگذارید؛ 

فلاندری‌گفت» پانصد فرانك آقای شهردار . 


روز پینوا بان 


- اینهم پانصد فرانك! 

میومادلن يك اسکناس روی میز‌گذاشت, سبی ازذخانه‌بیرون رفت واین‌دفعه 
دیگر بازنگشت. 

استاد سکوفار بی‌اندازه پشیمان شدکه چرا بجای پانصد عرانك هزاد فس‌انك 
ذنگفته است. اها اسب و درشکه روباز دویهم صد «اکو۱» ارزش داشت. 

فلاندری زنش را صدا کرد و همه چین دا برای‌او شرح داد. سیس به‌مشورت 
پرداختندکه ثهردارکجا می‌خواهد برود. زن‌گفت: به پاریی میرود. شوهرش‌جوابداد؛ 
کمان ثمیکنم به پادیی برود. اتفاقا مسیومادلن کاغذی را که ارقامی بر آن نکاشته 
بود دوی بخاری جاگذاشته بود. فلاندری آنرا برداشت و پس از مطالمه‌گفت: پنج, 
شش ۰ هشت‌ونیم - معنی‌این اعداو چیست کمان‌می‌کنم این اعداد فاصلهٌ جاپار خانه‌های 
بین راه را نشان می‌دهد. 

مس رویه زنش‌کرد وگفت: 

پیدا کردم. 

رش پر‌سیده چطور؟ 

جواب داد. - از اینجا تاااه‌دن»۲ پنج‌فرسخ, از ادن تا سن پول شت‌فرسخ: 
از سن‌پول تا آراس هشت‌فر سخو نیم است . شهر داد به آراس هیرود. 

دراین موقع مسیومادان به‌خانهاش رسیده بود. 

برای‌بارگتن از رل سکوفلر» مدیومادای کون واف از گریبه نود 
مشل اینکه مدخل خانه‌گشیش محل.ء برایش وسوسه‌انگیز بوده و خواسته است از آن 
احثر ازجوید. چون‌بخانه دسید وارداتاف‌خود شد و دردا ست. این‌بسیار ساده بودزیرا 
که مسیومادان معمولا شبها زودمی‌خواید, آما دربان‌کارخانه‌که دم در آن حال یگانه 
عستتدفم مسیومادلن ود «شاهده‌گر دکه روشتایی اتاف آو ساعت هشت‌دنيم خاموش شد 
و این موضوع را به صندوقدارکه بازمیگشت اطلاع داد و برگفته‌اش افزود: 

مگر آقای شهر دارم یض‌است؟ بنظر مرسیدکه تاحدی وضم غیرعادیداشت. 

این صندوقدار در اتاقی سکونت داشت که ددست زیر اناق مسیومادلن بود. 
وی درد آغاز اعتنایی به‌گفته‌های دربان نکرد و بر تختخوایش رفت و خفت. نزديك 
نیمه شب ناگهان از خواب جست زیر! که در خواب صدایی بالای سرش شنیده بود. 
چثم‌گشود وگوش فرا داد . صدای قدمی شندکه رفتو آمد می‌کرد و مثل این بود 
که شخصی در اتاق بالا دراه میرود. با دقت بیشترگوش داد و صدای پای مسیومادلن 
را شناخت. این بنطرش عجیب آمد ذیرا که معمولا دد اتاق مسیومادلن» پیش از 
ساعت ععینی‌که وی از خواب برمی‌خاست صدای دفتو آمدی شننده‌نمیشد . رت لحئله 
بمد صندوقدار صدای شدیدتری شنید و این صدا چنان بودکه پنداهتی کسی گنجه‌یی 
را می‌گشاید و می‌بندد. چیزی تگذشت‌که صدای جابجاکردن یکی از مبل‌های اناق 
دگوشنی دسید» آنگاه سکوتی بر‌قرارشه ویس‌از لحظه‌یی باز داه‌دفدن آغاژ یافت - 

! - 6۷ یکی از مسکوکات قدیم قرانسه‌که معادل سه‌فررائك بوده است. 

۲ - ۳۱۵5010 (امدن) محلی است نز ديك «موندروی‌سورهر > 


ندو قدار اژیستر بیرون آمد وروی تختخواش‌نشست. کاملا خواب ازسرش پرید.نگاه 
کلرد, ایشت شیشه‌های پنجرء اتاقش بردیواد مقابل ۰ ائعکاس روشنایی قرمز پنجرء 
روهنی را مشاهده کرد. باملاحظهٌ خط سیراشمه این روشنایی جر ازپنجره اتاقه‌سیو 
مادلن‌نمی‌توانست باشد. عکس روشنایی بردیوادی می‌لنزید دمثل این بودکه از آتش 
هشتعلی می‌تاید. نه از پل روشنایی ساده. سایة قابها و چهارچویه‌های بجع ره پردیوار 
دیده ذمي‌شد واین معلوم می داشت که پنجره تمام باز است. با دوای سرد آن‌شب باز 
بودن پنجره حیرت‌انگین بنظی می‌رسید. صندوقدار دوباره خوابید. يك یا دوساعت 
دعد باژ هم بیدارشد. همان‌پا, آهسته ومرتب, همچنان دراناق بالادفت و آمد می‌کرد. 

عکس روشنایی پنجره هنوذ هم بر دیواد دیده می‌شد : اما ایندفعه بی‌دنگك 
رآرام بود. مثل دوشنایی يك لامپا با يك شمع. پنجره هنوز باذ بود. 

اینست آنچه دراناق مسیومادان بوقوع می‌پیوست. 


ی کت ۳ 
یكك طو فان زیر یك جمجمه 


خواننده بی‌شلك بسحدس دریافته است که مسیومادلن همان ژان والژان ات 

عا پیش اذاین در اعماق این وجدان نگرسته‌یيم؛ اکنون هنکام آن زرسیده 
است که باز در آن بنگریم. این کار را بی‌تآثر وبی‌ارتماش انیجام نمی‌دهيم . اذاین‌نوع 
سیر وسیاحت چیزی وحشت آودتر ثیست: چشم دوح» نمی‌تواند هیج‌جا ۰ خیرگی و 
۳۹ بیشی‌از آنچه در آدمی وجود دارد بیابد؛ ثمي‌تواند در چیزی خیره شود که از 
وجودآدمی مخوفتر» مشوش‌تر اسرار آمیزتر ولانهایهتر باشد. تماشاگهی عظیم‌تر از 
دریا هست که آسمان است ؛ وتماشاگهی عظیمتی از آسمان نیز هست که درون جان 
آدمی است . 

سرودن منظومه‌یی دربارةٌ وجدان انبانی ب هر چدد که فقط رأجم بيك فرد 
باشد وگرچه آن يك فرد ازپست‌ترین افرادآدمی بشمار دود عبادت ازگرد آوددن 
شمه جمایه‌ها در يلك تخوآننه عالی وقاطع است . وجدان » مر‌کن اختلاط اوهام ,علایق 
و ابتلاثات. كورهٌ احلام‌وکنام افکاری است 5ه شخص از آنها شرمدادد . این‌جولانگاه 
سشسطه‌هاست. این عرصه جدال سوداهاست. بعض ساعات. از خلال چهرهُس بی‌رنگك 
يك موجود انسانی که درحال تفکی است نفوذ کنید وبهوراء آن بنگرید» دروتادن 
جاندا بنگرید,درون‌این‌ظامتدا بنگرید؛ آنجا ذیر سکوت ظاعری. مناذعات غولان 
را چنانکه دراعوعر»۱ است. زدوخورد اژدهایان وماران هشت‌سر را و ازدحام اشباح 


1- حومرشاعر بز رگد معروف +ونان قدیم که مهمدر ان آثار او 2 ایلیاد « 
و «اودیبه »است. 


رون پینوا بان 


مخوق را چنانکه در «میلتون»۱ است, و پیج وخم‌های موهوم دا چنانکه «دانته» ۲ 
مجسم‌گر ده است‌خواهید دید چه ظلمانی است این شیئی نامتتاهی که همه اراد دشر 
آنرا با خود دادند و با نومیدی بسیار. تمنیات دماغ خود را و اعمال حیاتی خود را 
باآن هی‌سمجند . 
آلیگهری۳ يلك روز بادرعشئوهی مصادف شد که جلو آن متر‌دد هاند. .اکنون 
دری نظبر آن جلوما است که پای در آستانه‌اش نواده وعتردد برجای مانده‌يم. با 
اینهمه بدرون دویم. 
سو گذشت‌ژان والژان. پس ازدأستان (پتی‌زروه» کق تا همان‌است که‌خوائنده 
می‌داند وما جزاندکی بر آن نمی‌افزايم. چنانکه دیده شد ژان‌والژان از همآن لحظه 
مر۵د دیگری شش . آ نچه را که استف «دینی» خواسته دود از اوسارد وی‌دروجود 
خوداچراء کرد. اين‌ازيك‌تناسخ باطنی‌فزونی گرفت وبه‌يك‌تغیی هیکت ظاهری دسید. 
توانست ناپدید گردد. اشیاء نقره اسقف دا فرروخت و چن شمعدان ها دا برسم 
بادگاد . نگاه نداشت. از شهریک سشهر ی راه یافت ۰ فر‌اسه را وجمون به‌مونتر وی 
سورمر آمد,-خیالی که شرح دادیم درسرش افتاد؛ آنچه دا که حکایت کردیم انجام 
داد توانست خودرا ستگیی نشدنی ودود ازدستری سازد واز آن پی» فرار یافته‌در 
«مونتر وی سورمر». شادمان ازاحماس اینکه وجدانش بدلیل گذشته‌اش آندوهگین 
است و قسمت اخبر عمرش قسمت نخستن آنرا تکفیب می‌کند, زندگی آرام , 
اطمینان‌بهءش وسر‌شار ازامیدی پیش گرفت وجز دو فکر دد سرنداشت ::ام‌خود را 
پنهان دادد. وبه‌تطهیر حیات خود پردازد؛ ازمخلوق بگریزد وبخالق پیوندد. 
این دوفکر چنان در روحش درهم آهمیخته بودند که رفته روعه بهصورت‌رت 
فشک در آمدند؛ این هردو به‌یلت آنداز کی نده وقهاد بودند وبرگوچکترین اعمال‌او 
ساط داشتند. الب درای تعیین دوش توص او اتفاق می‌گر دند ؛ رو اه سایه‌اش 
می‌گی‌داندند؛ خیر‌خواه وساده‌اش‌می‌ساختند؛ هردو انبرژهایی همانند بدوی می‌داد ند. 
با این‌همه بیض اوقات اختلاقاتی من آندوروی می‌داد. دداینگونه موارد چنانکه در 
خاطر دادیم. مردی که درسراسن ناجیه مونتروی سورهر «مسرومادان» نامیده می - 
شد. بی‌تردد» نخستین را فدای دومین؛ دی امئیت خود دا فدای تقوای خود می - 
کرد. این بود که برغم مه ملاحظاتش ؛ و خلاف احتیاط: شمعدانهای اسقف را 
پیادگار نگاهداشته, در مرک او (باس ماتم پوشیده. همه کسودکان ماووایی راکه 
از مونتروی سورعر عبور می‌گردند نزد خود طلبیده و پرسشهایی اذ آنان کرده ؛ 
تحقیق کامل در احوال خانواده‌های قاورول یممل آودده و با وجود کنایات اضطراب- 
آود ژاور بازری» فوشلووان دا نجات داده بود. چنانکه قبلاهم متذکر شده‌پیم‌ظاهرأً 
هسیومادلن به‌تبعیت همه کسانی که عاقل» مقدس وعادل بوده‌اند فکر کرده بودکه 
نخستین وظیفه‌اش در قبال خویشتن تیست. 


۳ میلتون شاعر همروف انگلیسی ودصتف منظومه مشهور(بهوشت امشده». 
و2 اثاره بکتاب «کمدی خدابی» تألیف دائته. 
۴ الیکیه‌دی پا آلیجیه‌ری اسم خانواد؛ دانته شاعرمعروف ایتالیا است. 


این عادلن بود: طرفا نی در نهاد» آدامشی عمیق دد ظاهر 


۳۳۶ ۱ بینوا بان 


با اینهمه: بایه گفت که هنوژ چیزی از اینگونه پیش نیامده بود. هرگز 
دو فکری که در همه اعمال این هرد بدیخت که آلامشی ۳ حکایت هشیم تسلط داشتند 
جدالی چنین سخت باهم نکرده بودند. او وقتی مبهما اما بخدت بروقوع این جدال 
وقوف یافت که ژاوریلیس وارداتاق کارش شد, وذنستین کلمات خود را برژبانآورد. 
در لحظه‌یی که اسمش , عمان أسم که مدتهاً فریسی پرده های ضصیم اسععار پنهان ۱ 
ساخته بو ء با وضعی چنان عجیب بر ژبان ژاور گذشت ۰ بهتی او را فرلگرفت. از 
شکامت و حسشت حفت| نگین ِِ خود ۱۳0 ردر خللال این ری لت ٩‏ ارتعاش‌عجیبی 
که ۳ تزلزلات عظیم است» پلرژه‌اش در آورد؛ مانند 9 درمهر ض‌تاد 
باد یا چون سربازی درقبال يك هجوم؛ خم شد. احساس کرد که سایه‌‌ایی س‌شاراز 
صاعقه واذبرق برسرش فرود ميأیند. هم در آن حال که گوش به سخنان ژاور داشت 
نخستین فکرش‌این بود که بیدرنگ بر‌خیزد, برود؛خودرا معرفی کند, این‌شان‌ساتیو 
را از زندان درون کشد وخود در آن جای‌گیرشود. این فذکر عانند برشی که ناگهان 
برگوشت زنده‌یی وارد آورند دردناگودلگداز بود. سیس‌این‌گذشت: ووی باخودگفت : 
و بیس است! بی است ٩!‏ از این خستن چنبش جوانمردانة خود جلوگیری کرد و 
درمقادل شحاعت عقب نشست. ۱ 

بي‌شك بسیار ذیبا می بود اگس پس از بیانات عالی اسقف, پس از سالها 
پشیمانی وکف نفس, در بحبوحهٌُ ئوبه‌یی که چنان خوب شروع شده بود, این مرد دد 
پیشگاه يك همچوتصادف مخوف نيزيك لحظه‌منحرف تمی‌شد؛ با همان قدم ددپینودن 
راه خود سوی پرتگاه عمیقی که آسمان نجات در قصر آن بود مداومت می‌گبرد؛ 
البته «سیار زیبا می‌بود» اما چنین نشد. برما لازم است که بحساب چیزهایی که‌دراین 
جان جریان داشت برسیم» ودر این خصوص جز حقیقت نمی‌توانيم گفت. آنچه دد 
آغاز براةکارش پیشی‌گرفت غریزه صیانت نفس بودا با عجله افکارش را جمع آورد. 
انقلابات درونیش را خفه کرد حور ژاود. این مهلکة عظیم را در نظر گرفت. 
به‌نیروی وحشت, انخاذ هرتصمیم دا به‌تآخیر انداخت, خاطر دا از قرادی که باید در 
کار خود دهد هشصرف ساخت و آرامشس ود را باز گرفت همچنانکه رزه‌جویی 
سیر خود را کت فد 

باقی آن رود دا درهمین حال بسر برد. طوفانی در نهاد و آرامشی عمیق دد 
ظاهر ؛ تدبیری جن آنها که « تدابیر ضیانت نفس » نامیده می‌شوند نیندیشید. دد 
دماغشس عنوزهمه چیز‌مبهم بود ومصادمه‌می‌کرد؛ اغتشاش در آن چنان بودکه‌شکل‌هيج 
,قکررادر آن آشکارنمی‌دید وخود نین نمی‌توانست چیزی از خویشتن گوید جز آنکه 
ضریتی سخت خورده است. پس از مدني تفلک چنانکه عادت کرده دودده‌بالین‌فانتین 
رفت. به‌هدایت يك غریزه نیکو کاری»: بیش اذمه‌مول نزد اوماند ودراین حال باخود 
گفت که باید ایذطور رفعار کند» و یاحتمال اینکه نار زد از نف گردن شود و چند 
روزی قائب باشد. لازم | ست که‌قائتین را به‌خواهران تاره دئیا سپارد. «بهمااحاس 
کردکه شاید رفتنش به‌آراس لازم افتد. وبی آنکه بهیچ دوی مصمم باین مسافرت‌باشد 
با خودگفت که این‌گونه که اوازعرنوع تمان‌ید درامان است هیچ عیب‌نداردکه شاهد 
آنچه پیش می‌آیدباشد, ودرشكةٌ سکوفلردا گرفت تا برای هرپیش آمد حاض باشد. 


۳۳  نیتناف‎ 


بااشتوای کافی غذا خودد. 

.چون به‌اتاقش بازگت به‌تفکر نشست. 

وضع خود را سنجید وبسیار غریبش یافت؛ چنان غریب‌که درخلال‌تفکرانش 
نمي‌دانم بتحريك چه هیجان وصف تایذیر, از صندلیش برخادت ودر آتاق راست و 
چفت کرد. بیم از آن داشت که مبادا یازهم چیزی بدرون آید. جلو حوادث ممکن 
سنگی می‌پست. 

يك لحظه بمد چراغ را خاموش‌کرد. روشنایی مزاحمش بود. 

بنظی مین سین که ممکن است نوخ دبیندش. 

این «کسی» که دود؟ 

دریقا! ۲۳۹ که او می‌خواست دبرونش کند «دردوت آمده بود؛ کش که می ‌ 
خواست کورش گند نگاه می‌کرد. این و جدانی دود. 

وچدانش, یمنی‌خدا. ۱ 

با أینهمه‌در احظه نخست به‌اغقال خویشتن پرداخت. بكاحسای امنیتوتنهایی 
دروی بوجود آمد؛ چون قفل سته دود خود را دستگیر ناشدنی انکاشت؛ چون‌شمع 
خاموش بود خود دا نادیدنی پنداشت. آنگاه اختیار خود دا بدست ثرفت؛ آدنج - 
هایثی دا روی ميزنهاد. سرش دا بدستشی تکیه داد. به‌تفیل ددظلمت پرداخت: 

- پکجای مطلب دسیده‌ام ؛ آیا خواب نمی‌بینم؟ - این چه بود که بمن گفته 
شد: - آیا داست است که من این ژاور دا دیدم واو این‌چیز‌ها دا بمن گفت؛- آیا 
ممکن است‌که شان‌ماتیویی وجود داشته‌باشد؟ - آیا بمن‌شییه است؟ - آیا چنی‌چیزی 
ممکن‌است؟راستی که دیرود چه‌آسوده خاطن دودم] از هر اندوشة مهقت آود جددور 
بودم ۱ مدیروذ در چئین ساعت چه می‌گردم؟ این حادثه چه بود؟- عاقبت کار دکجا 
خواهد دسید ؛- چه باید گرد؛ 

آبن مات نثان می‌دهند که گرفتار چه شکذمحه دود. دم‌اعش توانایبی بط 
تصوراتش را از دست داده بود. اینها مانندامواج می‌گذشتند » واو پیشانی‌خودرامیان 
دودستشی می‌گر قق شاید بتواند نگاهخان دارد. 

از این آشفتگي که اراده و عقلش را از کار میانداخت واو می‌گوشید تایقینی 
وتصمیمی از آن یروت کعد جی یک جز‌آندوه حاصل نمی‌شد. 

صرش‌هشتمل بود. سوک‌پجره رفت و آنرا تمام‌کشود. بر صفیحةً آسمان‌ستار‌یی 
نبود. بازحعت ونر ذیاک مین قشنت. 

ساعت نت اینگونه سیری شد 

سپی دفته رفته‌تشکیل وتقبیت طرحهای هبهم در اندیشه‌اش آغاز یافت.واو 
تواست با صیاحت . نه مجموع وضم خود رابلکه یمض اچزاء آن را مشاهده کند . 
ز<ست به‌آدر ال این نکته نایل آمد که این وضع هر چند که خارق العاده وهر‌چند که 
خیم باشد: راز دم وی کامالا بر آن تسالط دارد. 

اما این نیز ب‌حیرتش افزود. 

قطع نظر از هدفی محکم ودینی» که نقطهٌ توچه اعمالی بود.هر آنچه, تا آن 
روز کرده بود هیچ نبود جچن سوراخی که برای دفن اسم خود حفیمکرد. چیزی‌که 


۳۳۸ بنوایان 


همیشه» درساعان‌خم شدنش دوی‌خویشتن؛ درشب‌هایبیخوبیش» بیشتر موجب وحشتش 
بود این بودکه روژی این اسم دا اذذبان کسی پشنود. باخود می‌گفت که این‌برایش 
پابان همه چیز خواهد بود؛ کمروزی که این آسم‌بار دیگر ظاهر شود پیرامون‌اوزندگی 
جدیدش دا ,وئین .که می‌داند. شاید در نهاد اوجان تازه‌اش‌را نابود خواهد کرد . از 
تفکر درامکان این اس فیزمرتعش شد. ازاین تصور نیز که وقوع این امرممکن باشده 
می‌لرزید. میدق اکن کمتین در این لحظات باومی‌گفت: همکن است ساعتی در رسدکه 
اين اسم ددگوشش صدا کند» اين کم نفرت‌انگیز ژانوالوان ناگهان ازظلمت‌بیرون 
جهد وجلو اوراست بادستد؛ وروشناییم و حشی که برای محو اسراری ایجاد شده‌است 
که وی خویشتن را بدان پوشانده است ناگهان برفراز صرش بدرخشد , و آن ساعت 
این اسم تهدیدش تخواهد کرد؛ واین دوشنایی جز ظلمتی غلیظتر بوجود نخواهد 
آورد. واینحجاب دریده, اسرارش دا بیشتر درپرده‌خواهد گذادد, واین ذمین‌لرژه 
ر‌استتکام دثایش خواهد افزود. واین‌حادئه خارقالعاده تیه دیگری آنجنان خوب 
که‌بنطظرش می‌رسید. جز آن‌نخواهد داشت‌که‌وجودش را دفعتاً دوشن‌تر ونفوذنایذیرتر 
کند» واز مواجهه اوبا شبح ژان‌والژان» اين بورژوای نیکو کر وبا شرف یعنیمسیو 
مادلن» باشرف‌تر و آسوده‌حالتی ومحترمتی ازدمیشه بیرون خواهد آمد؛ اکراستیافن 
چیز ها ۳ بدوی عی‌گفت: وی سر عی‌جنباند واین‌گفته‌ها را «مچون‌کلمان بیمعنی هی- 
گر فتاه اما خوب! همه اینها هسلما پیش آمده بود. این توده همتعات دحقیقت 
پیوسته بود. وخدا اجازه داده بود که این چیزهای ابأهانه به‌امور واقعی‌مبدل‌شوند! 

تخیلانش همچذان روشن‌تر میشدند . دهش از پیشی هیتوانضت داب وضع 
خود برسد . 

مرش هیر سید که نمیدانم از چه خواب بیدار شده است» و خود دا لفزان 
بر س‌آشیبی‌ددبحبوحه ظامت؛ ایستاده؛هر تعش, بیهوده درتلاش‌بر ای‌عقب‌گشیدن‌خود» 
بر خرین نقطه‌کناره بل لجه ماهده عیکرد. دد حلال تاریکی, آشکارا, بلت ناشناس: 
يك غسریبه میدید که دست تقدیر عوض ادیش میگرفت و به جای او در مفاکش 
میکشاند. برای آنکه مفاگ دوباده بسته شود. لاذم بودکه‌کسی‌در آنافتد, اویادیگریک. 

کاری فداشت جز آنکه دگذارد هرچه هیشود بشود. 

دوشنایی فکرش به حد فمال دسید» و وی پیش خود چنین اعتراف کرد؛ 
که کارخوبی‌کرده بود.که این جای خالی پیوسته درانتظادش بود .که دژدی از پتی‌ژروه 
میتوانت به آنجا کشاندش, که این جای خالی آنقدر مفتظرش میماند» آنقدر سوی 
خود میکناندش نا در کم خوبی جایش دهد, که این امری احتراژناپذیر و مقدد 
بو۵. ب آنگاه با خودگفت: ٩5‏ دز این احظه جاذشینی دارد و همچو یداً اشن وه 
شخصی موسوم به «شان‌ماتیو» به این طالم شوم دجار گغته است؛ و اوکه از این پس 
در چرگاه در قالب ثان‌مانیو» و بین هردم به اسم مسومادلن حضور خواهد داشت 
ویک چام تس ری با بهایی قر که ال داز اتکت ایره هط 
رسوابی‌که مانتد سنگ قبی یکدفعه میافتد و هرگ بلند نمی‌شود بر سر این شان‌مائیو 
یار ند ارد . 

ایئها همه جنان شدید و چنان غریب بودکه ناگهان در وجود او آن نوع تکان 


فانتین ۳۳۹ 
وصف ناپذیر دا برانگیخت که هیچ فردیشری بینی از دو با سه‌دفعه در عدت حیاتش 
به آن مبتلا نمی‌شود. و آن يك نوع تشنج وجدان است‌که همه شبهات‌قاب را به‌جنبش 
می آدرد» خود از استهزاء؛ از عسرت و از یس ق اعبت یافته‌است ومی‌توان يك قهفهة 
خنده ددونیتی نامید: 
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آنگاه با خود گفت: خوب! که چه؟ من از جه میترسم؟ چه آزار دارم که 
اینگونه خیال هیکنم؛ من که جات بافته‌ام. همه کار تمام شده است. من جن يك در 
نیمه باز نداشتم که از آن همکن بود گذشته‌ام با فعار بدرون زندگیم آید؛ این دده 
اکنون دپواری چلوش‌گشیده شده است! دیواری ایدی ۱ این ژاورکه عدتی چنن دراز ‏ 
است‌که تاداحتم هیکند. این‌غريزة خطیر که به نظر میر سید مرا به حدس شناخته, 
بلکه پناه بر خدا! واقماً میا شناخته بود و همه جا دنیالم میکرده این سک شکاری 
مخوف که هميشه س داه بر من میگرفت, اکنون از راه منحرف شده پجای دیگر 
مشغول شده و مطلقاً پی‌گمگر ده! از این فن راضی است: یآ آسوده خواهنگذارد, 
ژان‌والژانش را میکیرد. حتی‌که می‌داند, شایب اصلا بخواهد اذ این شهر هم برودا 
و اینها همه بی آذکه من باشم: اتفاق افتاده است! و من هیچ دخالت در آنها ندارم۱ 
خوب, بله , اها ! در این ازیدییعتی چهعا هست؟ اشخاصی‌که بمد‌ها مرا ببینند, قول 
شرف می‌دهم! پقین خواهند کر دکه به حادثه‌یی دچار شدهام۱ به هر حال ار بدی 
گریبان‌گیرکی شده است تقصیر من نیست! کار مشیت الهی است. ظاهر؟ او است‌که 
اینطور می‌خواهد. آيا من حق دارم آنچه درا که او می‌ساند برهم ژنم ؟ اکنوت من 
چه می‌خواهم؛؟ عداخله من چه معنی دارد؛ این کار به من ربوط فیست؛ اما چطور؟ 
راضی نیستم! پن چه میخواهم؟ «دفی‌که‌سالها وصول به آنر! آرزومند بودم, خوابهایی 
که شیها میدیدم؛ نتیجهُ تضی‌عاتم بدرگاه الهی» امئیت است و من به آن دسیده‌ام . 
خدا اینطور خواسته ا-ت. خلاف خواست پروردگار نمی‌توانم کاری کذم .و برای چه 
خدا چنین میخواهد ؛ برای آنکه من آنچه راکه شروع‌کرده‌ام دنبال‌گنم» برای آنکه 
تیگ و کاری‌کنم: برای آنکه بات رود سرمشق بزر گث و مشوقی باشم » برای آنکه‌گفته 
شود که سر‌انجام به این دیاضت که من متحمل شده‌ام و به این تقوی که من به آن 
بازگشتهام اندگی سعاد سته شده است. واقعاً نمی‌فهمم که چرا چند ساعت پیش 
تر‌سیدم داخل خانة آن کشیش نیکوکاد شوم, و همه چیز دا چنانکه به يك مرشد 
گفته می‌شود به او بکویم و از او پند بخواهم ؛ اگی نزد او می‌رفتم مسققاً جن این 
چیزی به من نمی‌گفت. بی است. تصمیم‌گر فته شد, بگذاريم امور جریان خود را 
داشته باشتد! بگذاریم خدای موربان هی چه می‌خواهد دکند. 

اینکونه در اعماق وجدانش با خود حرف میزد » خم شده بر سر چیزی که 
می‌توان اجه حویشتدش نامید. از صندلییی باند شده در اتاق راه اقتاد و با خودگفت: 
ظ مس‌است ! دیگ در این‌باره فک فنکنیم. این تصمیمی است‌کگ ی فته شده‌است  .‏ اما 
هیچ مسرت اسساس نکرد. 

دعکس. 

آزبازگشتن يك فکربمفز, به آن اندازه میتوان جلوگیری‌گردکه از بانگشتن 


فا بینوا بان 


آب دریا به ساحل بتوان جلو گرفت. برای ملاح» این, «جزرومد» نامیده می‌شود؛ 
برای‌گناهکار, چشيمانی نام دارد. خداء. جان را مانند اقیانوس می‌شوراند. 
در پایان لحظائی ععدود, جهدی کرده معاامة تیرهبی را که هم گوینده و هم 
شنونده‌اش خود او بود بازگر فت؛ باگفتی آنچه می‌خواست به سکوت بگذراند وگوش 
فرا دادن به آنچه میخواست بشنود تسلیم شده درپیشگاه آن قدرت اسرار آمیز که 
دهوی می‌گفت:فکر کن : همچدا نکههن از سال پیش به رك‌محکوم دیگنء مي‌گفت وراه برو۱! 
پیش از آنکه دورتر ردیم و برای آنکه مطلب کسلا هفهوم افتد. در تکار 
يك نکه لاژم پافتاری‌کتيم. 
مسلم است که آدمی با خود حرف میزند. عوجود متفک رک دیست که ایثرا 
" نبازموده باشد. ایذرا هم می‌توان گفت‌که‌کلام» حرگز بیش از آن موقع به صودت بك 
راز دیع درتمیاً ید که درنهاد يك موجود بشری اذفکر به وجدان میرود واز وجدات 
به کر باز میگردد. کلمات «با خودگفت» و «بانگک بر خود زد» را که غالبا در این 
فصل به کار برده شده است فقط به اين هعتی باید طرفت؛ آدمی به خود میکوید. با 
خود حرف میزند؛ بان بر خویشتن میزند» بی آنکه سکوت خارجیش ددهم‌شکند. 
آنجا عنکامه بزرگی است؛ همه چیز در وجودمان سخن میکوید باستعناء دمان. 
حفایق جان آدمی را ده دلیل آنکه مشهود وقابل لمس نبستند انکاد نمیتو ان‌کر د. 
پی, از خود پرسیدکه به‌کجا دسیده بود. از خویشتن دربارة 2 تصمیم‌گرفته 
شدء» سوال‌کرد. پیش خود اععر اف‌کردکه هر آنچه در ذهنش ترتیب داده است شنیع 
است؛ و ایتکه ۶ بگذارد امور جرپان خود را داشته باشند , بگذارد خدای مهربان 
هرچه میخواهد بکند , باکمال سادکی ام هولئاکی‌است. انجام بافتن این خطای تقدیر 
وخطای آدمیان‌را اجازه دادن مائع آن دسدن: داسکو ت خود به آن‌کمك‌کی دلا: دراین 
خصوص هیچ کار نکردن بمنزلهٌ همه کار کردن است! آخرین درجه رذالتی ریا کارانه 
است! جنایتی است پست, ناجواتمردانه» مکارانه. فجیم» نفرت‌انگیز ۰ 
نخستین دفعه ازبیست سال باینطرف عرد بدبخت مر يك عمل‌بد دا میچشید. 
ایثرا با نفرت تف کرد. 
باز به‌استنطاق خود پرداخت. جداً از خود پر‌سیدکه منظورش ازکلام: ظ ده 
هدقم رسیده‌ام۱) چه بوده‌است. به خوداعلام داشت‌که واقماً زندگیش‌هدفی دأثتداست» 


۱ - اشاره به افانه (یهو دی سرگردان»که خللاصه‌اش چنین است ه 

عیسی مسیع درا متافقان دثبال کردئد و قصد کشتنش داشتند. برای آذردنشی 
الب سنگیفی بر دوشش نهادند و به دقتن وادارش گرردند. عیسی با این حال جلو 
خانةٌ دك بهودی موسوم ده ۶ عارسیورس» رسید. ازخستکی به جان آمده بود. همانسا 
ایتاد و از مرد دعودی اجازه خواست ۳ دس سکوی خاه‌اش ذشیند, بهودی او را 
«نتشونت راند و گفت: « راه برو! داء برو! » عیسی‌اچشم اشکباربه‌وی نگریست و 
گفت: نو هم ۳ آید دردنیا زک قان خوآهی‌دود. ) میگوینه از آن روز مرد هودی. 
سر‌گردان شده است وهرجا که بخو اهد قرادگیرد يكك دست غیبیو عجیب یاقوئی ( 
قوای بشری میراندش و صدایی می‌گوید: «رادیرو! داء‌یرو ! راه‌دروا) 


فاتین ۰ 
اما کدام هدف؟ نام خوحراً پنهان داشتن؛ پلیس‌دا فریفتن؟ آیا هر آنچه‌کرده است» 
برای چیزی چنین‌کوچك‌کرده است تِ؟ آیا هدف دیگری نداشته است‌کههدضبز رکش 
حدف واقعیی باشد؟ نجات دادن, ثه شخص خود دا بلکه چان خود داء با دیگر با 
شرف شدن و خوب شدن: يك مرد عادل بودن! آد عتضوسا تست 1 همین نهود 
آنچه همیشه خواسته بود » و آنچه اسقف به او امر‌گرده بود؟ - میخواست در برروی 
کنشته‌اش بپندد اما این دررا نمیبت, ای خدای بز رگک! بلکه‌گذشته‌اش را با ارتکاب 
يك عمل قبیج بازمییافت! بلکه بار دیگر دزد میشد و منفورترین دزد میشد! ازيك 
فرد دیگر وجودش راء حیاتش را ؛ راحتش راء جایش دا زیی آقتاب میدزدیدا 
يك قائل میشد, آدم میکشت» يك‌مرد بینوا را اخلاقً ییکشت: با این م رکه منتوف 
در عین جان داشتن راء این مرک در هوای آژاد دا که «جبرگاه» نام دادد تحمیل 
میکرد! بسکس, خود دا تسلیم گردن؛ این مرد دا که در معرض اشتباهی چنین شوم 
قرادگرفته است آذادکردن, نام خود دا بانگرفتن؛ سکم وظیقه ژان والژان جب کار 
کشت این واقمً تکمیل رستاخیزش و مسدودکردن هميشکی دوزخی‌میبودکه از آن 
بیرون آعده بودا بظاهر در آن بازافتادن بمنز له بیرون آمدن.از آن بحقیقت بود! 
بایستی این‌کاد دا کرده باشد. اگي این‌کاز دا نمیکرد هبع‌کار تکرده بودا همه‌حیاتش 
بیفایده میبودا همه توبه‌اش پیحامل میبود و چیزی جن این نمیتوانست با خضود 
بکوید: ا برای چه خوب | ست؟ » اجماس میکرد که اسقف آ نها نویه 45 اسف ید 
همان دلیل‌که هرده بود پیشتس آنجاحضور داشتءکه اسقف خیره دروی هگ مت 
که از آن پی مادلن شهردار با همه فضایاشس درنظر اسقف مکروه هیشد و ژان‌والوان 
جبر کار در پیشگاه او قابل ستایش و طاهر میکردید, که آدمیان ماسکش دا میددیدند. 
آما اسقف جهرءاش را هیتدث . که آدمیان زندگيتشي را حی‌د بد‌ند » اما اسقف وجدانش 
رامی‌دید. پس باید به «آراس» رفت, ژان‌والژان دروغین را تجات داد و ژانوانژان 
واقمی‌را مم‌فی‌کرد! دریفا! این بزدگترین‌فدا کلری بود؛ هو ثرترین پیروزی» آخرین 
قدم رهروی؛ اما لاژم بود. چه سر‌نوشت دردناك! ممکن نبود در چشم خداوند وارد 

تقنس شود مکی دز صودتکه در چشم آدمیان برسوایی باز میگشتا 

باخودگفت: خوب؛ اینطود تصميم‌گیریم!وظیفه‌مان‌را اتجام دهیم! این‌عرد را 
برهافیم ۱ 

این‌گفته‌سا را پا صدای بلند ادا ۳ بی آنکه متوجه‌شودکه بلند حرف هیز‌ند, 

کتاب‌هایش دا برداشت؛ دسیدگی‌کرد و دید ددست است و مر‌تبان ساخت. 
دك دسته اسناد مطالیات راکه‌ازبازرگانان‌کوچك پر یشان سحال‌داشت؛ درآنش انداخت , 
امه‌یی نزکاش‌که لالوم‌هرکرد و روی پاکتش اگر کی در آن لستله در اتاق میبود 
میتوانست بخواند؛ یه میولاقیت: دانکدار,کوچةٌ آرتوا در پاربس.» 

ازيك جعبهٌ میز يك‌کیف بغلي بیرون‌کشدکه حاوی چند اسکناس وگترنامه‌یی 
بودکه همان سال برای دفتن به‌انتخابات به‌کارش برده‌بود. 

اگر کسی هنگام اجرای این اعمال که آميخته با تفکری چنین سخت بود 
هید‌پدش در بارةٌ آنچه در نهاد او میگذشت کمانی نمیبرد . فقط دد بعض تحظات 
لبان او میجنبید؛ در بعض لحظات دیکی سربرمیداشت و قکاهش دا بنقطهُ ناممینی 


۴۳ ینوایان 


از دیوار میدوخت, مثل اینکه ددست در همان نقطه چيزي هست که او میخواست 

نامه به مسیو لافیت را چون تمام شد؛ وئیز کیف دا, در جیبتي گذاشت دبا 
بهراه رفعن پرداخت ۰ 

تخیلش هیي تفییر جهت نداده بود.بازهم میدید که وظیفه‌اش آشکارا باحروفی 
نودانی نوشته خده استِ که پیش چشمانش زبانه مي‌کشند وبا گردش نگاهشس جاعوض 
مي‌کنند ۱ 

برو! اسمت دا بگو؛ خودت دا معر فی‌کن ! . 

و فين دوتصوری را که تاآن نمان آین مضاعف زندگیش «ودند, بصورتی که 
گفتی خود را جلو او باشکل‌های محسوص میجنبانند میدید ؛ پنهان کردن نام خود » 
تطهیرجان خود. اولن دفعه بود که ایندو مطلقاً متمایز از یکدیکر دد. نظرش آشکار 
مي‌شدند: واو تقاوتی را که از یکدیگرجداشان میساخت میدید درمي‌بافت که یکی‌از 
این در تصود لزوماً خوب بود, درحالی‌که دیگری مي‌توانست بد کردد؛ که آن یکی 
ایثاربنفس بود واين یکی‌نفی پرستی؛ که یکی میگفت: «آینده» و دیگری می‌گفت: 
من که يکي ازتور مي‌آمد ودیگری از طلمت 

ایندو باهم فیرد مي‌کردند؛ او دد فبردشان میدید. به‌همان نسیت 4٩‏ درخیال 
غوطه می‌خورد این دو پیش چشم دوحش بزر کل شده بودند ؛ اکنون دیگر هیکهایی 
کوه آسا داشتند ؛ و به نظرش میرسید که دد نهادش, در اي لانهایه که هم اکنون 
از آن سخن گفتیم , میان تابیکی‌ها و روشنایی‌ها » يك الهه و يك. عفریت را در 
زد و خورد مي‌بیند. 

سر‌شاد ازوحشت جشت دودء اما به‌نظ رش هیرسید که اندشة خوب میبردش. 

احماس می‌گر ده که به‌دیگر احظة جازم وجدان و سین و شت خود هبر مدا که 
آسقف نخحستین مررحله حیات جدینش را نغان کرده نود : رشان ماتیو مرحلةٌ دومش را 
عان هیک 3 پی‌از بحران مزر گنه آزمایش مزر گکا.. 

در آن موقع,تب که لحظه‌يی آدام شده بود کم‌کم بازش می‌گرفت. «زادان اتدبيشه 
آزمنزش می‌گذشتند : اما درتقویت او درتصمیت مداومت میورز یدند. 

لسحظه‌بی‌باخود گفته نود : _ که شاید موضوع را بسیارسخت مي‌گیرده که کنشته 
ازهمه چین این شان مائیو قابل ملاحظه نبود. که به‌هر ‌حال دزدی کرده بود. 

به‌خود جواب گفت: اگر این مرد به راستی سیبی‌چند دذدیده است مجازاتش 
یل فا زندان است . این کسا و جبی‌گاه کسا 1 به‌عللاو ه که میداند 1 آیا واقماً دردی 
ک ست؟ آیا اثبات شده؟ آسم ژان والژاداین هرد را از پا درمي‌اندازد وبه‌نظی میرسد 

که دیگر دلیلی لاذم نیست . مکسر دادستاتان عادتاً اینگونه عمل نمی کنند ؟ دزدش 

میشمارند ذیرا 45 جبر کارش میدانند. 

در يلك لحظه دیگرء این اندیشه دراوراه دافت که «نکامی که برود ومشت خود 
را باز کند شاید شجاعت عملش را وحیات شرافت آمیزش را طی‌دفت سال وآنچه را 

که برای کشورانبوام داده است درنظر‌گیرند وء‌فوش کنند. 
اما این فررض به زودی محو شد واو به تلخی لبخند زد ذیرا که فکر کرد که 


فانتین ۳ 


سرقت چهل‌شاهی‌ازینی‌ژروه مشمول تکرادجرمش میساخت, این مسلما آشکارمیشد و 

طبق مواد سزیم قانون هممتوجب رندان آيدي با اعمال شاقه‌اش میکرد . 

ازهرتوهم روگرداند, خود را یتفن اذاین جهان بازگرفت ویه‌جستجوی 
تسلی و نیرو در جای دیکر پرداخت. به‌خود گفت که بایستی وظیفه‌اش را انجام داده 
باشد؛ که تاید پی ازانجام دادن وظیفه‌اش از آن اندازه که پی ازاجتناب ازاین وظیفه 
بدبخت خواهد شد بدیخت‌تی نشود؛ که اگر بگذارد ص چه می‌شود بشود , اگر دد 
موفتردی سورمر بمانه » احترامش ۰ شهرت نیکویش؛ اعمال پسندیده‌اش , تعظیم و 
تقدیس عموم نسبت به‌او » نوع پرستیش مکنتش, محبوبیتش» تقوایش , يك چاشنی 
جنایت خواحد داشت؛ وچه‌مزه خواعند داشت همه این چیز‌های مقدس که به‌این‌چیز 
نفرت‌انگیز پوسته باشند! و حال آنکه اگی قدا کاریش را انجام میداد, با چبرگاه ؛ 
7 وزتجیر, بافل, باتارهت سین ؛ با کاد دایم : با شر‌ساری دود ازع می‌توانست 

2 با خود گفت که شرورتی درکار بوده » که سرنوشتشی ایشکونه ساخته 
شده » که او اختياری برای برهم زدن ساختههای عالم بالا تداشته است : که در همه 
احوال اوبایستی انتخاب کی‌ده باشد: پاتقوای ظاهری وقیح باطنی دا. یاتقدس باطنی» 
ورسوایی ظاهري را . 

با زیرودو کی‌دن این‌همه تصورات مشتوم» فتوری در جراًتش راه نمي‌یافت. 
اما دماغش‌خسته می‌شد. رفته رفته خلاف دلخواه خود به‌تفکر دربادهٌ چیز‌های دیکر؛ 
چیزهای بی‌اهمیت هییر‌داخت. 

شریانهایش «حختی درشفیقه‌هایش می‌تپیدند. همچنان می‌آمد ومیرفت. ساعت 
نیمه شب» نخست درکلیسای محل: سپس درعمارت شهرداری زنگ ند. دوازده ضربه 
هردو ساعت را شمرد وصدای دوزنگه را هقادسه وف به‌این مناسبتِ به‌یاد آورد که 
چند روذپیش دردکان يك فروشنده آهن آلات : يك زنگك کهنهُ فروشي‌دیده بود که این 
اسم بر آن نوشته شده بوده [نتوانآلبن دورومنویل4. 

سردش بود . قدری آتش دوشن گرد. به فکر‌بستن پلجره نیفتاد. 

در آن هنگام در حیرتش باذ افتاده بود . لازم بود که کاشی تاد کند 
تا به‌خاطر آورد که پیش از آنکه زنگ ساعت ثیمه شب نواخته شود درچه فکی بوده 
است. سرانجام موفق‌شد. 

باخود گفت آ۰! آری! تصمیم گیفته بودم که بروم خودم دا معرفی‌کنم. 

سپس ناگهان به فکرفانتین افتاد. 

گفت ؛ عجب! این ذن بیچاده چطور! 

اینجا بسران تازه‌بی روی نبود , 

فانتین که به‌تندی در روّیایش آشکار شده بود , به صورت شاعی از يك نور 
غیرمترقب در آن درخشیدن گ‌فت. به‌نظرش دسید که منظ؛ همه چیزپیر آمونش عوض 
می‌شود. بانگه بر‌خود زد: 

آه ۱ اين یکی چه ؛ تاکنون من جن خودرا در نظر فکرفته‌ام؛ جزبه‌صلاح 
حال خود توجه نداشته‌ام | صلاح‌خود من این است که یا ساکت دمائم بامشت خودرا 


ورف بینوایان 


باز کنم ۰ شخص خوددا پنهان دارم یاجائم رأثجات دهم. يكك فی‌مانفرمای قابل‌تحقیی 
ومحترم يايك جبر کار دسوا و قابل ستایش باشم. این هرچه «ست من است؛ همیشه 
من است: چیزی جزمن‌ئیست! اما, خدایا اینها همه خودپرستی‌است. اینها همه اشکال 
مختلف خود پرستی است. آدی خودپرستی است!آبا قدری هم به‌فکر دیگران بودم؟ 
نخستین تقدس, فکرکردن ددبارءٌ دیکران است. ببينیم. مطالعه کنیم. باستثناء من» 
۳ دحو شدن‌دن؛ ۳ فراموش شدن هن» به همه ایثها چه‌خواهد رسید؟ آکر من خود را 
معز‌قی کنم؟ مرا می‌گیر ند. شان مائیو دا دها می‌کنند: هرا درجبرگاه جای میدهند. 
خوب؟ بمد؟ اینجا چه میگذرد؟ 11 اینجا يك‌نأحیه منت دلت شهی است؛ کار خانه‌هایی 
هست» صلعتی‌هست. کارگرانی, مردانی: ژنانی؛ پدربزرگان پیری,کودکانی» بیچازگانی 
هستند ! من اینها همه را آفر‌یده‌ام , من اسیاب زنددی همه اینها دا فراهم می آودم؛ 
هرجا که يك بنخاری هست که دود می‌کند» منم که هیزم در آقشی و گوشت در دیگ 
نهاده‌ام؛ من آسایش, جریان» اعتباربه‌وجود آودده‌ام. پیش ازمن اینجا هیج‌نبود. من 
همه این ناحیه را پالا برده. حیات بخشيده. به‌حرکت آورده: پادورگرده ؛ برآنگیخته 
ومتمول ساخته‌ام؛ منهای من یعنی‌منهای جان. من پایس کشم همه‌چیز اینجا میمیرد.- 
داین زن که آن همه ردج بر ده است؛ که ان همه لیافت در سقوطش دارد. که من 
بی آنکه خود بخواهم علت همه بدبعتیش شدهام! و آن بچه که می‌خواستم‌به چستجویش 
روم, که به‌مادرش رعده داده‌ام. آیا من به‌این ذن چیزی مدیون نیستم» به تلافی بدی 
که به‌او کردهع؟ اگردن نایدید شوم چه‌پیش می‌آید؟ مادد میمیرد. بچه آنچه بتواند 
میشود. این است آنچه پیش‌می‌آید اگرمن خوددا ممر‌فی‌کنم. اما اگر خود دا معررفی 
نکنم, ببینم. اگی خود را معرفی نکنم؟ 

پی از آنکه این‌را ازخود پرسید. توقف کرد. لحظه‌بی حالعی چون تردید و 
ارت‌اش اودا فیا گرفت؛ اما این لحظه کم پایید. واو با آرامش درجواب‌خود گفت: 


تب خوب؛»این هرد به جبرگاه هیرود» درست است.ء اما خااه بسن ۱ دزدی کرده 
است! مهن اژراه خیر خواهی‌به خود گفتم که دزدی نکرده؛ اما کرده! من اینجا ميمانم. 
کار عایم را دنبال می‌کنم: درده سال ده میلیون عاید خواهم داشت :, همه را در محل 
مییراکنم. نمی‌خواعم برای‌خودکادی کنم»این به من‌چه می‌کند؛ آنچه میکنم برای‌خودم 
فیست ! سعادت همه دوبتزایه میرود ۰ صنایم جان میگیرند و چنب و چوش پیدا 
می‌کنند: موسسان صنهء‌تی وکارخانه‌ها به فراواني ده وجود مي آیند» خانواده‌ها. هن‌ار 
خانواده. خوشبخت می‌شوند؛ ناحیه پررجمعیت می‌شود؛ آنجاعاکه چیزی جن‌کهتزارها 
نیست دهکده‌ها به‌وجود هی آ ید » آنجا که هیچ نیست کشتر‌ارها ایجاد میشود؛ بینوایی 
تابود میگردد وبانابود شدن بینوایی. فق, فحشاع, دذدی» آدسکشی؛ همه‌عیوب, همه 
چنایات نابود می‌شوند! و آن مادر بچه‌اش دا بز رگ می‌کند! و این‌جا ازهمه جهت 
ناحیه‌یی میشود ثروتمند وباشرف. ۰1 واقعا من دیوانه بودم» ابله بودم . چه می‌گفتم 
که بروم وخود دا هعرفی نم ؟ باید دقت کرد. حقیقتاً: وتباید عجله کرد. که چه ۱ 
به‌دلیل آنکه من فیشتر خوشم هیا این که کار بزر کب وجوانمر دانه کلم» وحال آنکه این 
خود. گذشته ازهمه‌چین, مبالفه است! به‌دلیل آنکه من جززبهفکر خود نبوده‌ام» فقط به 
فکر خود! که چه! برای نجات دادن ازتنبیهی که شاید اندکی گزاف پاشد. اما اساسا 


فانتین ۴۴۵ 


صحیح است؛ کی‌امیداند چه کیرا؛ بل دزد را» سلماً يك آدم وستدا» باید همه يلك 

ناحیه هلال شود! باید که يك زن بیچاده دربیمادستان جان دهد. باید که يك طفلك 
بدبخت وسط کوچه تلف شود! مشل سکها! آ! این وافساً فعیم است! حتی بی‌آنکه 
مادریتواند بچه‌اش را باز یند! بی آنکه ده لااقل مادری را بشنأسد! واینها همه خاطر 
آن کهنه رذل سیب دزدءکه اکربه‌یقین‌برای این کارهم نباشد برأی چین دیگر یس تحق 
جبرگاه‌است! واقعأچه دسوسه‌های زیبا,که‌يك راهزن پیرراکه ادوی حساب چندسالی 
بیش درای ذیستن‌تخواهد داشت ودرجبرگاه بدشت‌تر‌نخواهد بود تا درزاغًخود؛ نجات 
مید‌هند: ويك جمعیت بزد گگ دا مادران را . کودان را فدا می‌کنند ! این طفللت 
کوزت کوچولو که جزمن سی راندادد وبی‌شبهه دراین لحظه ازسوما کیود شده‌است: 
در آلونك‌این تداردیه‌ها. وپیداست که چه مردم رذلی‌هستند اینها! ومن درهمه وظایفم 
درقبال اینگونه موجودات فقیر قصورخواعم ورذید! دمن میروم مشت‌خود دا بازکنم! 
واين حماقت ناسزاوار دا مررتکب شوم! اسلا جنبةً بد همه‌چیزرا درنظر‌گیریم.فرض 
کنیم که دراین امريك عمل بد برای من وجود دارد و ممکن است وجدان هن دوزی 
ازاین بابت ملاعحم کند . اما وه خاطر دیگران پذیر فتن این ملامت‌ها که جن بر‌دوش 
خود من‌بار نمیشوند واین عمل که جزجان خود مرا آلوده نمیسازد. اینست که ایثار 
حقیقی‌است» اینست که تقوای واقعی‌است. 

برخاست» بازیه راه رفتن پرداخت. ایندفعه به‌نظرش میر‌سید که داضی است 

الماسها راچز در ظامات زمین نمی‌توان یافت؛ حقایق را چز در اعماق فقکر 
نمی‌توان یافت. «هنظرش میرسید که پی اذفروشدن دداین اعماق, پس ازمدت درازی 
کودمالی کردن در تاریکترین مراحل این ظلمات , سرانجام یکی اذ این و 
یکی از این حقایق را رافته , 1۳ رآبدست‌گرفته است : ؛ وازن‌گریستن ده آن‌خیره میشد 

فکی‌کرد: آدی» همین است. وارد حقیقت شده‌ام. راعحل را یافته‌ام۱ 9 
بایه به‌چیزی پای‌بند شد. تصمیم من گرفته شده است. بگذادیم هرچه مشود بشود! 
دیکی متزلزل نباشیم. دیکر به‌فهقرا نرویم. این به‌نفی عموم است نه بنفع من. من 
مادلثم ء مادلن میمائم . وای بر آنتکس که ژان والژان است. هن نیستم , آن مرد را 
من نمی‌شناسم» تمیدانم چیست . اگر اینطور اتفاف افتاده است که در این ساعت کسی 
زان والان است , خود در تیب کارش را بد‌هد ۱ ده هن هر بوط ثیست 1 این ناعمی از 
شتامت تقد بر است که در ظامت موج هین‌ند ؛ ای بار ایستد و بر سری فرود آید» 
بدایحال آن سس! 

.خود دا درآیینهٌ کوچکی که روی بخاریش بود نگریست وگفت: 

عجب ! این تصمیم گرفتن مرا تسلیت بخشیده است . حالا اصلا آدم 
دیگری شده‌ام . 

باژهم چند قدم دیگر راه رقت. آنگاه ناگهان ایستاد دگفت: 

- بس است » نباید جلو هيچيك ازنتایج تصمیمی که گرفته شده است متردد 
ماند. هنوز رشته‌عابی‌وچود دارند که مرا به‌این ژان والژان می‌پيوندند. باید آنها دا 
در هم شکست. ایتجا در همین اتاق اشيایی هستند که ممکن است متهدم ساذ ند اشیاء 
بی زبانی که عمکن است گذشتهام را گواهی دهند . همین است که گفتم , باید همه 
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تابود شوند . 

در جییش جستجو کرد» کی کیف پواش را ازآن یرون آورد واز درون آن یلك 
کید بر‌داشت . 

این کلید دا درققلی‌فرو برد که سوراخش دد پررنکترین نقطهٌ تصاویر روی 
کات دبوارچسب گم شده بود وبهزحمت دیده می‌شد. یت جای مشفی» يك نوع دولاچه 
ساختکی تعبیه شده بن زاویة دیوار رپیش آهدگی بخاری باژ شد. دراین جای حخحقی 
چیزی نبود جز‌چند که لیاس عندری. نیمتنه‌یی از کرباس آبی» يك شلوار کهنه 
يك توبره پشتی‌کهنه ويك چوبدستی درشت گره‌دار با دوسر آهن کوبی‌شده. -کسانی 
که ژان والوان دا هنگام عبوراو آزودینی» دداکتبر۵ ۱ ۱۸ دیده بودند می‌توانستند 
به آسانی‌همه عکه‌های این کهن جامهة بیتوا دا باز شناسند. 

آنها را نگاهداشته بود , همچنانکه شمعدان‌های نقره را نگاداشته بوده قا 
همیشه مبداع خودرابه خاط‌داشته باشد. فقط این‌راکه ازجبرگاه آمده بودپنهان میداشت 
وشمعدان‌ها راکه‌از اسقف دسیده بود آشکار میگذاشت 

نگاهی‌سریم سوی درانداخت, چنانکه گفتی میت‌سید که باآنکه خود چفتش 
دا بسته بود باز شود؛ سپس با حرکتی تند و سخت وبا يك بغل ذدت» بیآفکه به‌این 
آشیاء که سالیان درازچنان مومنانه وچنان خطیر حفیلشان گرده نود نکاهی هم ائدازد» 
هده را البتة ژنده را چوبدستی‌دا؛توسره ب ه پشتیراء بر‌داشت تن وهممرا در آتی انداخت. 

کنجه ماختکیرا بست وبا افزون بدا احتیاط , احتیاطی که از آن پی 
بیفایده بود,زیر| که گنجه خالی‌بود. درش را پشت يك مبل بز رگ که جلو آن کشاند 
پنهان کرد . 

پس. ازچنه ثانیه » اتاف ودیوار رودردو ؛ از پر‌تو بزدگی سرخ ولردان دوشن 
شد . همه چیزمیسوخت. چوبدستی‌گیهدار جرق وجرق می‌کرد و جرقه‌هایی تا دسط 
اتاق میاف‌کند . 

تودره پشتی» چپس از سوجتن پا پارچه‌های مار که در آن دود چبزی را 
که در آن میدرخشد در خاکستی عریان گذاع- شته بود . اگر کسی خم می‌شد به‌آسانی 
می‌توانست‌يكسکه نقره دا بازشناسد. بینك چهل‌شاهی‌دندیده شده ازکو دك ساووایی. 

آتش دا نگاه نمی‌گرد وقدم میزد. باقدم‌های یکنواخت میرفت دمیامد. 

ناگهان چشمانی به‌دو شمعدان نقره افتاد که پرتو آتش مبهماً بر سر خاری 
برقی‌دد آذها انداخته بود. 

فکر کرد: عجب؛ همه ژان والژان هنوز در آن میان است . باید این دا هم 
تابود کرد ۰ 

دو شمعدان را برداشت 

هنوز آنقدر آتش بود که بتوان آنها دا به سرعت اذشکل بدر آودد وبه يك نوع 
شمش غیرقابل تشخیص مبدلشان ساخت. دوی کود؛ آتش خم شد ولحظه‌یی‌خود را گرم 
درا يك داحت واقبی احباس گرد. کفت :۰ - چه حر‌ارت خوبی؟ 

آتش را با یکی‌از دو شمعدان برهم زد. 

اگی كدقيقةٌ دیگر میگذشت. هردو در آتش بود. 
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در آندم به‌نظرش رسید که صدایی میشنود که از درونش فریاد میزند؛ 

- ژان والژان؛ زان والژان! 

موعایش راست ایستادند. مشثل فردی شد که چیزی مخوف بشنود. 

صدا مییکفت: آری» همین‌طور است؛ تمام کن ! آنچه دا که میکنی تکمیل 
کن؟ این شمعد‌آنها را خراب کن! این یادگار را نابود کن ۲ اسقف را راموش کی! 
همه چیزرا فراموش گکنا این شان ماتبو را «لاژ٩‏ کن! آری مکن» خوب است ۱ بر‌ای 
خودت کف بزن! اینطورشایسته است» تصمیم گرفته شده است » قطعی است! يك هرد 
آنجاست ؛ پین عردی که نمیداند ازاو جه میخواهند» کد شاید هیچکار نکرده است. 
يك بیگناه که نام تو همه بدبختی‌ها دا براو وادد آدرده است ۰ که نام تو مغل يك 
جنایت بر دوشش بار شده است» که بهجای تو گرفته میشود , که به جای تو محکوم 
می‌شود, که میرود تا باقی ایام عمرش دا دردلت و دد وحشت بس برد! بسیار خوب 
است ! تو مرد برازنده‌یی باش, آقای شهردار بمان» محترم و مفتخر پمان. شهی را 
غنی‌ساز , فقیران دا سیرکن» یتیمان دا پرورش ده » خوشوقت و با تقوی ودر معرض 
ستایش زندگی‌کن, ودد همان زمان. هنگامی‌که تو آنجا درنشاط ودر نورخواهی‌زیست» 
کی‌خواهد بود که نمتنة قرمنترا خواهد پوشید » که نام ترا با سر‌شکمتکی تحمل 
خواهد کرده که زنجیر ترا در چبرگاه خواهد کشید! آری این خوب ترئیبی است‌ا 
۲ ای ینوا ۱ 

عرق اذ پیشانیش می‌چکید . نگاه وحشیانه‌یی به شمعدان دوخته برد. هنود 
آنکه درنهادش حرف عمزد ساکت شدده بود. صدا همچنان میگفت: 

ژان والژان! پیرامون توصداهای بسیارخواهند بود,که‌هیاه‌ویی بزر که برپا 
خواهند کرد. سیار بلند حرف خواعند زد ودعای خیردرحق توخواهند گفت. وفقط 
دلك صدا خواهد بود که هیچکس نو اهنش شنید: و 11 ترا درظلمات لت خواهد 
کرد. بسیار خوب. گوش کن» بی آبرو! همه آن دعاهای خیرپیش از آنکه به آسمان رسند 
فروخواهند افتاد وچیزی جزاین نفرین به درگاه خداصمود نخواهد کرد! 

این‌صداکه در آغاز چنان ضعیف بود واذ تادبکترین نهانخانه وجدانش پیرون 
می آمد» متدرجاً درخفان و مدش شده بود: و اکنون دیگر آن را کنار گوش‌خود 
می‌شنید. به‌نظرش میرسید که از درونش خارج شده است واکنون درخارج ازاو سخن 
می‌گوید . گمان برد که‌کمات اخیی دا چنان آشکار شنیده است‌که اتاق دا با يك نوع 
وحشت نگرست ۳ 

با صدای بلند و کعلا هراس آلود پرسید: 

- کسی اینجا هست؟ 

آنگاه با خنده‌یی که به‌خنده يك سفیه میماست گفت: 

چه احمقم سنا همکن نیست که کسی‌بتواند اینجا باشد. 

کسی آنجا بود. اماآنکه بود از آنان نبود که چشم آدمی پتواندشان دید. 

شمعدان‌ها را دوی بخاری‌نهاد . 

سب آن قدم زدن یکنواخت ومدئوم را باز گرفت که رژیاهای مرد خفته در 
اتاق ذیرین دا برهم میزد و اودا ازخواب میپراند. 


۳۸ ۱ بینوا بان 


این قدمزدن تسلیتش می‌داد وحم در آن حال منقلیش می‌کرد. مفل اینست‌که 
گام در مواردخارقا(عاده »آدمی» بجثب وچوش درمی آ ید 6 از هر چیز که‌ضمن‌جایجا 
شدن می‌تواند با آن مواجه شود اندرزی طلبد. پس از چند لحظه هیچ نمی‌دانست 
که بکجا زسیلده بود. 

اکنون با وحشتی یکسان ازجلو دو تصمیمی‌که ثوبت به‌ئووت اتخاذ کرده بود 
بقهقرا می‌رفت . دوتصوری که اندرزش گفته بودند هردو بيك اندازه شوم در نظرش 
جلوه می‌کردند. چه سر نوشت هشئوم! چه تصادف ءجیب که این شان مائیو بجای او 
گرفته شده است! پرت خدن ددست به‌مان وسیله که مشیت الهی ظاهر ا در آغاژی‌ای 
استوار داشتنش کار برده بود. 

باژهم لحظه‌بی. آینده را بدقت نگر دست. هشت <ود را باز گر دن. خد‌ای 
بزد گ! تسلیم شدن! با پأسی بیکران هر آنچه دا که می‌بایست ترآ می‌گفت و هر - 
آنچه‌راکه می‌مایست بازمی‌گر فت درنظ ر دجسم مود پی می‌باید بحیاتی چمین‌شایه . 
چنین‌طاهر, چنین درختان, باین محترمبودن نزدهمه‌کس, به‌افتخار به آزادی, خدا 
حافظ گوید ! دیکر نمی‌باید برای گردش به صحراها دود , و آواز پرندگان دا در 
اردیبهشت‌شنود, دیگر نخواهد توانست به‌کودکان خرد صال‌صدقه دهد! دیگر نمی‌باید 
(طف‌نگاههای حقشناسی وعشق راکه براودو خنه می‌شد دریاید! مایداین خانه راکه خود 
صاخته بود. این اتاق کوچكرا, ترك گوید! در آن ساعت همه در نظرش جذاب جلوه 
می‌کردند. دیگر نخواهد توانست این کتابها را بخواند, پشت این‌هیز کوچك‌چوب 
سفیدبنشیند وبنویسد ۰ دربان پیرذنش ۰ یکانه کلفتی که درخانه داشت. دیگر نخواهد 
توانت صبح فهوه‌اش را به‌اتاقلی آورد. خدای مزر گ ۱ بجای ایذها همه , هیکت 
جبر کاران » غل » نیمتفه سر خ. زفجیربیا: خستگی » سیاه چال: تختخواب باريك, همه 
آن وحشتهای آشنا! در این سن که او دارد: پن از همه آنها که برسرش مدهاست؛ 
ایکاش که هنوز جوان می‌بود ۱ اما پیر بودن. توشنیدن از هرکه پیش آید. باندسی 
شدن توسط نکهبانال جبر کادان» ضربت‌چوب ازدست زندانبانان خوددن؛ پاهای‌ب‌هنه 
درگفشهای دعل شده داشتن ! عر‌صبح وشب ساقهای خود را جلو کش کش کچجی که 
سر حلته را دازدید می‌کند دراز کردن! تحمل کنسیاوی بیگانگان که به آنان کته 
خواهد شده «آن کی ژانوالزان معروف است که شهر داد هونتر وی سورمی بود!) . 
شامکاهان, عرقریزان» فرومانده از خستگی» کلاهك سبز روی‌چهمان» ذیرتاذیانه 
گروهبان دویدو بالا نفتن از پلکان چوین مواح جبرگاه! اوه! جه بیئوایی! پی 
س‌نوشت هم می‌تواند مثل يك موجود ذیشم‌ور شربر باشد ومثل قلب آدسی دیو- 
کردار گردد ! 

وهر چه تلاش می‌کرد همیشه وی همین قباس ذوحدین که در قس تخیلانش 
جای داشت باژ من کفرت دربهشت‌ساندن ودرآن دیه کشتن | به‌دوزخ بازگشتن ودر آن 
فرشته شدن ! 

چه باید گرد خدای بزد گك! چهباید کرد؟ 

شکنجه‌یی که با آنومه ذحمت از آن ببرون جسته‌بودازنونهادش را برانگيشت. 
تفکراتش بار دیگر درهم ديختند. نمی‌دانم چه بهت زدگی وبیخودی که خاصة باس 
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است بخود گرفتند. ام دومنویل پیوسته به ذهنش با می‌گشت با دو شس كت تصئیف 
که سابقاً شنیده بود. خیال می‌کرد که رومتویل بیش کوچکی است نزديك پاربی‌که 
دلباختگان چوان ددماه فی‌وددین سای باس چیدن به انجا می‌روند . 

در ظاهر یل جونب در باطن متزلزل بود, مثل کوده تاره پابی راه حیرفت 
که بکذارند ننها برود. 

بیضی لحظات , مبارزه‌کنان با خستگی؛ می‌کوشید تا هوش خود ۳ بازگیرد . 
جهد می‌گرد 7 بار دیگی: و آخرین دقسهء ِِِ را که از بیش جهات‌روی آناز 
واماندگی اژ پا در افتاده بود پیش خود طرح کند. - آیا باید خود دا معرفی کند؟ 
آیاباید ماکت بماند؛؟- موفق نمی‌شد چین ی راآعتار ببیند. مناظر مبهم همه‌استدلالاتی 
که بدست تخیلش طرح‌شده بودند می‌لرزیدند ویکی پس ازدیگری میان دود نابود 
می‌شدند. فقط احسای می‌کرد که رری هرتصميم‌که بازاستد. بالضروده و بی آنکه 


فرار از آن امکان داشته باشد چیزی اذ او میمیرد ؛ مشل این مت که ها باس و 
چه از چپ وارد گودی می‌شود؛ ناگ بر از سمل احتضاری است یا احتشارسعادتشی 
یا احتضار تقوایش 


دریغا! همه این بی‌تصمیمی‌ها بازش‌گرفته بودند. ازهمان مرحله که در آغاذ 
دود هیچ پیش نرفته بود. ۱ 

پدین‌گونه. این جان ددبخت , ذیرباد محنت دست ویا می‌زد . - هزاد و 
عشتصد سال پیشی از این مرد تبره‌یخت, نیزء موجود اسراد آمیزی ده همه‌تقدساتو 
حمه آلام بشریت در وجودش خلاصه می‌شوند. هنکامی که درختهای زیتون از باد 
خروشان ابدیت می لرژیدند » مدتی دراز, چام و حشت آور تقدی را که در اعماق 
پر‌ستاره آسمات؛ مالامال از مجهول ولمریز از طلمت س او ظاهر عی‌شد با دستش 
پس می‌زد . 


و 
اشکالی که رنج درخو آب بخود میگیرد 


رنگ ساعت سه بعد از ثیمه شب زده شد و دد آن موقم مسیو مادلن یی از 
پنج ماعت که تقریباً بی‌گسیختگی قدم زده بود دوی صندلی افتاد. 
هماذجا خوایشی‌دردبود وخوابی دیث. 
این روّیا ماننه اکشر روّیاها با وضم او مناسپتی نداشت ۰ جن نمی‌داندم با چچه 
صودت شوم وزننده, اما درد وی اثر بخشید. این کابوس دد او چندان‌مژثر افتاده‌بود 
که بعد‌هاً شر‌حش ۳ نکاشت. یکی از اوداقی که بخط او برجای مانفه است‌تفصیل 


1 آشاده به‌عیسی مسیج. 


۳۵۰ بینوا بان 


همین رژٌّیا است. بگمان ما درج این صودت مطایق اصل لازم است. 

ايين روّیا هر چه باشد. اکر از آن چشم پوشیم تاریخ آن شب ناقص‌خوادد 
ماذد, این ماجر‌ای تيره پاک‌جان بیمار است : 

روی پاکتی‌که حاوی شرح این‌رویا است این‌جمله خوانده میشوده 

«خوابی که آن شب دیدم» 

(درصحرایی‌بودم: صحرایی بزد گه وحزن‌انکیز؛ که گیاهی در آن‌نبود. نمی 
«توانستم بفهمم‌که شب است يا دوز. 

«گردش هيکرديم» با برادرم: برادر سالهای کودگيم , برادری ٩ه‏ باید باو 
«بگویم که عرگز ددفکرش نیستم و تقریباً هیچگاه به‌یادش نمیآودم. 

«صحبت میکردیم و با راه‌گذران مصادف‌ميشديم. ازيك ذن‌حرف میدیم که 
«در روژگارگذشته همسایه‌سان بود وتا در آن‌گوچه منزل داشت جلوپنجرء اتاقش که 
«همیشه تمام بازبود کارمیکرد. درهمان حال کهصحبت ميداشتيم به‌دلیل همان نج 
«دازسردمان شده بود. 

‌ درصعر | درختی نبود. 

« مردی دا دیدیم که از نزديك ما میگذرد. ایین می‌دی‌بود سراپ برهنه. 
« همرنگک خاکستر و سوار بر اسبی بود به دنک خالك. این‌مرد مو بر سن نداشت؛ 
( جمجمه‌اش نمایان بود وبر‌جمجمه‌اش رگهای بسیار دیده هیشد. چوبی به‌دست‌داشت 
« که مانند ساقه مو رم ومثل آهن سنکن‌بود. این سوار از جلو ها گذشت و چیزی 
« بما نگفت: 

« برادرم پعمن گفت: از داء پایین برویم. 

« ]نجايك‌جاده گود افتاده بودکه بت خاری وبر که علفی در آن نیود؛ همه 
وج و آسمان لمن ده‌رنگنه هزنا دود پی‌ازچند دم دیگر وقتی که حرف هیزدم 
2 کسی به‌من جواب نگفت. متوجه شدم که دیگر برادرم همراهم نیست. 

( به‌دهکده‌یی که در آن‌نزدیکی دیدم وارد شدم؛ فک میکردم که آنجا باید 
« رومنویل» بائد, (رومنویل چرا۲)۱ 

۱ ادلن کوچه که من داخل آن شدم خلوت بود. به کوچهة دیگر دفتم. پشت 
2 زاويه‌ي که از دیوارهای این دوکوچه ساخته شاف عردی‌کنار دیوار ایستاده بود. 
« پیش دفتم وازوی پرسیدم؛ اینجا کجاست؟ من‌دجا هستم؟ جوابی به‌من نداد. دینم 
که در خانه‌یی باز است درون شدم. ۱ 

« اتاق اول خالی‌بود. به اتاق دوم رفتم. پشت دد این اقا مردی کنلردیوار 
ایمتاده‌بود. از این‌مرد بر‌سیدم. این خانه از کیست؟ من‌کجا هستم؟ اوهم جوانی 
و به‌من تداد. 

« خانه يك‌باغداشت. اذخانه بیرون دفتم ووادد باغ شدم. باغ خلوت‌بود.یشت 
« اولین درخت مردی ایستاده دیدم. به‌این مرد گفتم: این باغ ازکیست؟ هن کجا 
( هستم؟ مرد جوايي نداد . 


1 این پرانتز را ان والژان بعدست خود گذاشته است (مولف). 


فانتین ۵۱ 


و در دهکده سرگردان ماندم وناگهات مشاهده کردم که این يك شهر است: 
« همه‌کوچهها خلوت وهمه درها باز بود. هیچ موجود جاندار اژکوچه‌ها نمیگنشت: 
هگن درا ده نمیرفت؛ و کسی درباغها گردش نمیکرد. اما هشت ی هر زاوية 
« دیواد. پشت هر دد, پشت هر درخت, مردی ایستاده‌بودکسطلقاً توت .هیچ‌جا 
1 دونقر دینه تمیشدند که‌نزديك ‌ باشند. 

9 این مردان با نگاه دثبالع میکدند. 

« از شهر بیرون دفتم ودرصحر| رآه افتادم. 

« پس‌اژ عدت کمی سرگرداندم ودیدم که گروعی دنبالم یا نف همه مردانی 
و را که درشهی دیده‌بودم مین این‌جمعیت شناختم. سرهای عجیبی داشتند. شتابی در 
« رفتارشان به‌نظرم تمیرسید اما ازمن تندترداه میرفتند. کمترین صدا اذرامر فتنشان 
9 شنیده نمیشد. دريك لحظه‌این‌جمعیت به‌من رسید واحاطه‌ام کرد. چهر؛ این‌مردان 
12 ب‌رنگ اد بو د. 

1 آنگاه اولین هردیبکه در خهن دیده و ازوي پرسثهایی که بودم بهعن 
[ گفت دکجا میروید؟ عگر نمیدانیه که مدتی‌است‌که مرده‌بید؟ 

« دمان‌گشودم تاجوآبی‌گويم. ومشاهده کردم که هیچکس پیرآمون من‌نیست۱» 

#۶ ۶ 

مادلن دار شد» احساس کرد که آزس‌ما بخ کرده است. بادی کهچون باد 
صبسگاهان سردبود دولنکه پنجر «راکه باز مانده‌یود ان میداد . آتش بخاری‌خام‌وش 
شده بود وشمع نزديكِ به‌خاموش‌شدتن بود. هنود شب تاريك‌بود. 

ازجا برخاست؛ سوی پنجره دفت. بازهم ستار یی بر آسمان دیده‌ني‌شد. 

از پنجرء اتاقشی حیاط خانه وکوچه نمایان بود. هماندم صداییخيك و سخت 
ناگهات از روی مین برخاست وچثم اورا فرودآورد. 

ذین پنجره دوستاره سرخ که روشناییشان به‌وضع غر یبی‌درظلمت دراژوکوتاه 
جقهتبتظری میدن جوتییمی الفکرش ور درتاییی رزیا تولیزر بوو با شود 
اندیشید: عجب! دیگر‌چیزی از آنها در آسمان نیست. حالادیگی دوی دمینند. 

آنگاه آشفتکی افکارش بر‌طرف شد. صدای تازه‌بی شبیه ماصداي نخستن 
میداریش را کلمل‌کرد. با دقت نگریست ودانست‌که این دوستاره دوجراغ يك‌درشکه 
است. در روشنایی این‌چراغها توانست شکل درشکه را تشخیص دهد. این يك تت 
اسپة دو چر خهبود که به آسبی سفیت فسته شدهبوق . 

صدایی که قبلا به‌گوششی دسیده بود صدای ضربات پای اسب روی سنکفرقن 
کوچه بود. 

مادلن با خود گفت: این‌ددشکه چیست؛ این کیست که صبح به‌ایین زود 
آهده است؟ 

هماندم کسی در آتاق را به آهمتکی کویید. 

عادلن سرایا لرژزید و با صدایی مخوفگفت: کیست؛ 

۳۳ جواب‌داد؛ هتم! آقای شهرداد. 

صدای پیردنی را که دربانش‌بود شناخت وگفت: + <وب» چکار داری 


۴۵۲ ۱ یوایان 


آقای شهر داد الان ساعت پنج صبح است . 

یمن چه مربوط است؟ 

ی درشکه است آقای شهرداد. 

۳ کدام درشکه؟ 

- تك پأسبه. 

جچه تك اسبه؟ 

ث مگر آقاي شهر داد یلك درشکه تک اسبه تیعواسته بودند؟ 

نها 

ِ درشکه‌چی میکوید با آقای شهرداد کار دارد. 

۳ کدام درشکه چی؟ 

- استاد ۲ سکوفار 3 درشکه‌چی. 

استاد سکوفلی ؟ 

این سم حانئد برقی‌که سرعت انپیش چشم‌ش بگنرد ده‌لر زه‌اش در آورد. 

پی از لحظه‌یی سکوت‌گفت: آه! دادم آمد! استاد سکوفلی . 

پیردن ددبان اگر دراین لحظه اودا میدید متوحش میخدا 

مادلن سکوتی بس‌طولانی کرد. باوضمی حیرت آلود. شعلهٌ شمم دا مورد دقت 
قرار میداد» واز اطراف فتیله موم سوذان را میگرفت ومیان انگشتانش میکرداند. 
پبردن دشت دد اتاق منتظی ود . مر‌انجام جر آتی به‌خود داد, صدایلند کرد وگفت! 

- آقای شهردار. بفی‌مایید چه جواب باید بدهم؟ 

- بکو بسیار خوب, الان ميآيم. 


۳۳۵ , ۳۳ 


چوپ لای چرخها 


حمل ونقل پست «[راس» به هو نتر وک سورهر؟ هنوز در آن عصر بامندوقد 
هاي کوچك زمان امپراتودی صودت میگرفت. این صندوفها گاریهای دو چرخی 
تك‌اسبه‌بی‌بودندگه از درون به‌چرم سرخ آراسته شده واذیرون روی فتر‌های برجته 
قر‌ارگرفته‌بودند وجزدوجا برای‌نشستن نداشتند. یکی بر‌ای‌چاپاد و دیگری برای 
مسافر . چرخها به‌غاك‌های دفاعی بلندیکه برای احتر از ازتصادم‌بادیکر وسائط نقلیه 
ده کالسکه‌ها نصب میشدند و هدوزهم در چاده های [لمان نظیی‌شان دیده میشود مجوز 
بودند.- صندوق حاوی امانات ومر اسلات چستی‌جعبهً مستطیلی بود که پشت گردونه 
جای داشت وبه آن متصل‌بود. این‌صندوق رنگ سیاه داشت وگردونه رنگگ زرد. 

این گردونه‌ها که امروذ آثاری از آنها نیست, نمیدانم چگونه بد تررکیب و 
قوز دار بودند که حرگاه در جاده‌پی عبود میکردند و از دور درحال خزیتن برنمن 


فانتین ۱ جو 


دیده میشدند به حشراتی شییه بودند که گمان میکنم «موریانه» نام دارند, و با يك 
بالات کوچك, پایین تنهٌ بزرگی دا با خود میکشانند. با اینهمه این گادیها بسیار 
صریم حرکت میکردند. پست آداس هر شب یك‌ساعت بعد از نیمه شب پس از عبود 
پست پاریس» حرکت میکرد وکمی پیش‌ازساعت پنج» به‌مونتروی‌سورهر میرسید. 

آنشب گاری پستی که از جادة « امدن » می‌آمد هنگام ورود بشهن سر پیچ 
به‌درشکهة دو چدر خی‌کو مکی‌که به رت اسب سفیدیته شده‌بود وجز يك‌مرد بالاپوش‌داد 
9 در آن دیده نمیشد تذه‌زد. يك‌چرخ درشکه به‌سختی از این تصادم لطمه خودد. 
چایار پست فر باد بر آودد ۳ هرد درشکه‌سوار را آگاه سازد. اما وی جوابی نداد. و 
به‌سرعت دود شد. 

فاصد پست گُفت: این‌مرد به‌عجلة شیطان میرود! ۱ 

مردعکه اینگونه شتاب میکرد» بان مرد است که رك لحظه پیش دستخوش 
تشنجی دیدیمش که بهیقین درخود تثرحم بود. 

این‌مردکجامیرفت؛ فمیتوافست دگوید. جرا ایتقدر شتابان بود؟ نمیدانست. 
راهی دا پیش‌گرفته‌بود ومیرفت؛ به‌کجا؟ بی‌ثك به« آراس», اما شاید هم بهجایدیگر 
میرفت. گاه بگاه این‌مقصد را احساس میکرد ومیلرژید ودداین ظلمت فرومیرفت 
چنانکه درچاهی عمیق درون‌شود. چیزی میرآندش, چیزی میکشاندش. چه بر او 
میگنشت؟ هیچکی نمیتوآندبگوید اما همه‌کس میتواند بفهمت. کدام مرداست‌که دست 
کم بک‌دقعه درعدت زندگانیش به‌این‌عارظلمانی مجهول داخل نشده باشد؟ 

وانگهی, وی راه حلی‌نیافته, تصمیمی ذکرفته» ترتیبی نداده, کاری نکرده 
بود. هيچيك ار احکام وجدانشی سر‌انجامی نیافته بود. بیس اذپرس همچنان بودکه دد 
له نخست بود. 

پوسته چیزی دا که پس اذ گرفتن درشکه آز «سکوفلر » گفته نود تکرار 
میکرد.- با خود میکفت, که‌نتیجه کاد هرچه‌باشد تباینی با اين نداددکه وی به‌چشم 
خود واقعه را ببیند ودرنفس خود داوری‌کند»_ که این‌خود احتیاط لاذمی است وباید 
دانست که چه پیش میآید؛ کمشخص تا چیزی‌دا نبیند وبه‌دقت در آن مطالعه نکنه 
نمیتواند تصمیم صحیحی بگیرد؛- که آدمی از دور؛ کاهی‌را به‌صورت گوهی به‌نظر می- 
آورد؛- که شاید آو اصلا وقتی‌که شان ماتیودا بپیتدکسردی می‌سروبا است : وجدانش 
تسلیت یابه و راضی‌شود که این‌شخص به‌جای او به‌جبرگاه رودی که‌درحقیقت ممکن 
است «ژاور» و این ابرووه» و «شنیلدیو» و «کوشیای» جبررکاران قدیم که ادا می- 
شناختند آنجا باشند» اما بطورقطم فتوانند بازش شناسند - به! چه خیالی! که ژاور 
صتها فرسنگ از این‌تصور دور است؛ که همه احتمالات وهمه فررض‌ها براین « شان- 
ماتیو» وارد شده‌است» وهیچ‌چیز مثل‌فروض واحتمالات سی سخت‌پیست:- که بنا براین 
هیچ خطی در 2 آراس» برای اومتصور ثخو اهدبود. 

که‌بی‌شك لحظهُ سیاهی بروی خواهد گذشت اما به‌سلاست از آن بیرون خواهد 
آمد+ که ازاین‌گذشته او زمامء سرتوشت خودرا هر چندکه بدیاشد «مدست خود دارد؛ 
که به‌هرصورت اختیار باخود اواست. 

خوددا با سماجت دوی این فکرنگاه میداشت. 


رز ینوا یان 

اما برای آنکه چیزی ناگفته نماند باید گفت که باطناً بهتر دوست عیداشت‌که 

هرگز به‌آدای نرود. بااینهمه میرفت. 

غوطه‌ور دراین اندیشه‌ها تازبانه بهاسب میزد و اسب با پورتمةٌ می‌تب وسریحی 
میرفت وهر‌ساعت دوفر‌سخ ونیم از راه را می‌پیمود. 

هرچه درشکه پیش‌تر میرفت مادلن در نهاد خود چیزی احباس میکردکه 

هنگام سپیده دم وسط صحرا بود؛ شهر «مونتروی سورعر»به‌مافت بسیار در 

قفایش مانده بود. افق رادر آندم؟ه سیید هیشدنگر یست؛ دی آنکه ببیند. همهصوزت.. 

های سرد يك‌بامداد زمستانی‌را که ازپیش‌چشه‌ش میگذشتند نگاه‌گرد. صبی‌نیز مائند 

شب اشباحی مخصوص بخود دارد. نمیدیدشان اما بی آنکه خود موجه شود بر ار 
دسوخی تقریباً جسمانی, هیاگل‌سياه درختها ونبه‌ها تمیدانم چه حزن وچه‌شگامت بر 

حالت دردنال جانش میافزودند. 

هر‌دقعه که ازجلو يکي از خانه‌های دور افتاده که گاه کنار چاده نیز دیده 

میشدند» میگذشت بخود میکفت: دراین‌خانه‌ها کسانی هستندکه هئوز درخوابند. 

۱ یورئبةُ اسب بهم‌خوردن براق‌ها,گردش چرخها بررسنگفرش, صدایی خوش و 
یکنواخت هیکر دند. این جز‌ها و قتی‌که شخص مسرود است دلیسنده و هنگامی ۹۹ 
محر ون‌است غم آنگیزند . 

جون به «ا»دن» رسید هوا خوب دوشن بود. جلو کاروانسرابی توقف‌گرد تا 
اسپ نفی تازه کند وعلفی بخورد. 

این اسپ چنانکه سکوفلی گفته بود. از آن نژاد کوچك اندام «بولونه» بود 
کسر بزرشتر آزاندازه, شکم بزرگتی ازاندازه وگردن وشائه کمترازانداژه دااد اصسا 
دارای سینهُ فراخ» کفل‌پهن» ساق خشك وباديك و پای محک است» نوادی ذشت. اما 
قوی وسالم است. حیوان نازنین پنج فرسخ دا دردوساعت پیموده بود و رك‌فقطره عرق 

هم‌بر گرده‌اش دیده نميشد. 

مادلن هنوز از درشکه پایین فیامنه نود که پیشحست‌کارواضرا که علفرای 
سپ آورده دود ناگهان خم‌شد» چر خ چپ دا امتحان کرد زپر‌سیده 

اینطودی بهراه دودی میرین؟ 

مادلن تقرییاً بی آنکه ازتخیلانش بیرون آید پرسید, چطود مکر؟ 

از دراه دودی میایین؛ 

- ازپنم فرسخی اینجا. 

۲۰1 - 

۳ چراعیگویید 1 

پشخدست با خم شد. دمی ساکت ماند وچشم به‌چرخ دوخت, و بررخاست و 
گقت : 

متلا این به‌چرخه که چنج فرسخ دراه اومده؟ ممکته: اما خاطر جمع باشین‌که 
حالا دیکه مریم فرسخم تخوأهد رفت. 

مادلن از دوچرخه به‌زیر جست وگفت: چه میگویی رفیق؟ 


فانتین ۵۵ 


- هن میکم این به معجزه است که‌شما پنج فرسخ اوعدین بی‌اونکه خودتون 
و اسبتون توی یکی ازگودالهای جادة بز رک بنلتین! بفر‌مایین ببینین. 

براستي چرخ جپ درشکه به‌سختی آ سیب دیده بود. تصادم صندوق دست آدو 
پرةٌ چرخ را شکسته, مبلهٌ آنرا شکافته دازمحور جدایش‌کرده بود. 

مادلن به پیشخدمت کار وا نسرا گفت ‏ دفیق» اینجا درشکه‌سازهست؟ 

-البته که هت [قا. 

زحمت پکشید. وبیاوریدش اینجا. 

- همینجا نزدیکه۱.. آهای اوستا بورگایار! 

استادیورگایار درشکه‌ساز س‌ آستانهٌ در دکانش نشمته‌مود و به‌عحض شنیدن 
صدای پیثخدهت پیش آمد. با اخم جراحی‌که ساق شکسته‌یی دا مماینه‌کند چرخ را 
امتحان گد. 

ی ره و مس کی 

-بله آقا. 

- چه‌وقت میتوانم حرکت کنم؛ 

تاقوا 

فردا؟ 

- يك روز تموم کار داره. هکه آقا عجله داره؟ 

عجله پسیار, منتها پاید یکساعت دیکر حرکت کنم. 

محاله آقا . 

- هرچه پخواهید هیدهم. 

- محاله . 

م سیار خوب تا دوساعت. 

۳ برای ام‌وز غیر ممکنه. جأین دوتا پر جرخ وبه میله‌رو آزنو ساخت. آقا 
پیش اذ فردا تمیتونه حرکت کنه. 

کاری که هن دارم نمیشود به‌فردا بماند. چطود است که چرخ بجای تعمر 
عوض شوو؟ 5 

جهچور اقا ؛ 

شماً درشکه‌سازید ٩‏ 

- البعه آقا. 
يك چسرخ ندارید که بهمن پفروشید؛ آئوقت من خواهم توانست فوراً 
حرکت کنم. 7 

یه چرخ یدکی؟ 

چرخ حاضر برای ددشکه شما ندادم. دوتا چرخ باید با هم جفت باشن. 
درچرخ ناجور که باهم نمیرن. 

- پس يكك جفت چرخ بهمن بفرروشید. 

- آقا هرجفت جرخ به‌هر میله نمیخوره. 


و۴ بینوایان 


- باوجود این امتحان کنید. 

- بیفایده است آفا. من فقط چرخ‌فروشی برای گاری دادم. ما اینجا آبادی 
کوچکی هستیم. 

- بلت درشکه تك اسبه دارید به‌من کر ایه بد‌هید؟ 

استاد درشکساز با نگاه اول دانسته‌بودگه این‌درشکه گرایه‌بی است. پس‌شانه 
بالا انداخت وگفت: 

- شما که خوب درست میکنین درشکه‌هایی‌رو که بهتون کرایه میدت! من 
کرایه‌یی داشته باشم به‌شما نمیدم . 

خوب! فروشی چطور؟ 

دارم . 

یمنی چه! اینجا يك تك‌اسبه پیدا نمیشود؛ ملاحظه میکنید. س چندان 
سخت ذیستم. 

گاریساز گفت : ما آبادی‌کوچکی «ستیم. اینجا توی درشکه‌خونه دکان من. یه 
کالسکه کهنه هست که مال یکی از آقاهای شهربهکه به‌من سپرده وخودش روزییست 
وششم هرهاه لامش داده. به شما کرایه‌اش هیدم. مکه چی میشه؛ اها تبایس ارباب 
ببیندش. بعلاوه این يك‌دالس که است؛ دوتا اسب میعواد. 

- دو اسب از پست خواهم‌گرفت. 

_ آقا کجا میره؟ 

رنه آ وا 

و آقا اس‌وذم میخواد برسه؛ 

ب‌ بله امروز ۰ 

- با گرفتن دوتا اسپ از پست؟ 

۳ چی| نه ۰ 

برای آقا بی‌تفاوته که امشب ساعت چهارصبی به اداس پرسه؟ 

- نه: مسلماً ۰ 

_ آخه ملاحظه کنین. به‌چیز هست که بایی گفت... برای گرفتن اسب از 
هپت را آقا کنر نامعشو همر اه داره؟ ۰ 

آری. 

خوب. اما آقا اکه از اسبهای پست بگیره پیش‌از فردا به «آراس» نخواهد 
سید این جادءٌ عا یمجاده کنار افتاده است. چاپار خوته‌هاش صرتب نیست؛ اسبها 
توی صحرا ستن. فسل بکاریردن گاو آهتهای‌بزر کت شروع شده ومال بندهای قوی 
لارجداونس وهی جاکهاسب‌باته میگیرن حتی اسبهای پست‌رو. آقا مجبورخواهد شدتوی 
هرچایارخاته ی راتسوش‌گردن اسب سمچهارساعت ممطل‌بشه. بعلاوه بای نآهسته‌رفت. 
مات عالّم ره کتلرءه حست‌که باید بالارفت. 

بسیار خوب. با آسب خواهم رفت. درشکه را بازکنيد. الیته اینجا يك‌دست 
ین بسن میقروشتد! 

الیته. اما این اسب میتباره زین‌رو پشتشی‌بدارن؟ 


راست‌است» خوب به‌یادم آوددید. این‌اسب ذین قبول نميکند. 
پس چي ؟ 
- ممکن‌است در دهکده آسبی پیداکنم که کرایه بدهند؟ 
یه اسب برای به‌سره به‌آرای دفتن؟ 
- آرکه. 
بای این کار اسبی لاذمه که تو این آبادی پیدا نميشه. اولش اینکه هميحی 
اسبی‌دو بایس خر ید واسه اینکه اینجا کسی شمادو تی‌شناسه. حعلاوه ایتجا نه برای 
فروختن اسب پیدا میشه, نه بر‌اي کرایه دادن, نه به قیمت صد فرانك. نه به قیمت 
+ پن چه دایت کرد؛ 
- بهتر آژهمه: و عاقلونه‌تر از همه ایئه که من چرختونو تعمیر کنم و شما 
فردا پررین 
- فردا دیر خواهد شد. 
چه بدا 
- مکر اینجا کادی پستی که به آرای برود ندارد؟ پست چه وقت ازاینجرا 
عبور میکند؟ 
- شب آینده. - هردو تا گاری پستی شب‌هاکار میکنن. چه اونکه میره. چه 
اونکه بر میگرد . 
چطور؟ واقعاً : تعمیر این‌چرخ يك‌روذ طول میکشد؟ 
- بله, یکرو بلند1 
آگر چه دوثقفر کار کنند؟ 
_ اگرچه ده نفر کاد کنن! 
- اگر پره‌های چرخ دا با طناب ببندید چطورا 
_ پره‌ها؛ بله, امامیله نه. بعلاوه دورهٌ چرخ هم وضع بدی داره.. 
- کی اپنجا نیست که کالسکه گرایه بدهد؟ 
به . 
- دزشکه‌ساز دیگری هم فیست؟ 
پشخدمت اصطبل و استاد درشکه‌ساز با م سر بالا انداختند و گفتند: نها 
مادلن مسرت بی‌پابان درخود احساس‌کرد. 
مسلم بود که هشیت ربانی دراین اهر مداحله گر ده‌بود. همان بود که جرخ 
درشکه را شکسته ودر راه هحوقفش‌ساخه‌بود. اوخود تسلیم پیش آهد نشده و وه‌این 
نخستین اخطار تن در نداده‌بود؛ :) آخرین حد امکان برای مداومت در مسافرتش 
کوشیده‌بو د؛ بادرستکاری ویا دقت به‌همه‌وسایل دست زده ودرقبال بدی فصل وخستکی 
وئیزددقبال هزینه گز اف پاپس نکشیده‌بود. موردی برای ملاعت‌کردن خود نداشت 
اگر نمیتوانست از این محل فراتر دود هیچ مر‌بوط به خودش نبود. گماه از خودش 
فبود. کار وجدانش فیز نبود. خواست خدا بود. 


نفی‌کشید. پس‌ازملاقات با ژاور این‌نخستین نفی‌بود که به‌آزادی ازسیته‌اش 


۴۵۸ بینو! بان 


بیرون وت گمان هی د که هشت آهشیتیکه از بیست ساعت پیش قلیینز | هیفشرد 
رهایشی کرده است. 

به‌نظرش هیرسیدکه‌اکنون خداطرف!وراگر فتهاست‌ومشیت‌خوددا اعلامسیدارد. 

با خود گفتکه آنچه میتوانسته‌است کرده است, و اکنون دیگر کادی جر آن 
ندارد که آسوده باژ گر‌دد. 

این مذاکره با استاد درشکهساز اکر در يك حجره کاروانسرا صورت گرفته 
بود شهودی نمی‌داشت»کسی آنرا نمی‌شنید. موضوع صحبت همانجا مکتوم میماند و 
شاید دیگی موردی نمییافت که ما هم حوادئی را که از این پی خوانده خواهد شد 
نقل‌گذيم؛ اما این صحبت درکوچه اتفاق افتاده بود. هرگفتءشنودکه درکوچه‌صودت 
گیرد حلقه‌یی تشکیل هیدهد. همیشه کسانسی هستند که میخواهند تماشاچی باشند. 
حنکامی که او با درشکه‌ساز صحبت میداشت» جممی از آیندگان و روندگان کوچه, 
پیرآمون آنان استاده دودند. يلك پسر ده گهعیچکس توجهی یاو نداشت دس از چتت 
دقیقه‌گوشدادن» از میان‌جمست یرون جسته و دواندوان دود شده بود. 

هماندم‌که مد مسافی پی از آن محاکمه وجدانی‌که نشان دادیم قصد دازگشتن 
داشت این سر بچه با يك پیرژن باز آهد. 

پیرزن‌گفت: آقا۰ یس هن بمن میکه‌که شما میل دادین یه درشکهة تت‌اسبه 
کرایه‌کنین. 

این جمله ساده ار دهال بلت پیرژن که کودکی را یا خود میآورد عرق از 
پهلوهاش سر‌آذیر‌گرد. پنداشت که نجةً آهنینی‌که بل احتله قبل رهایش‌کرده بود از 
پشت سر در ظلمت نمایان میشود و مهیای بازگی فتنشی است 

جوایداد : پلهر دن خوب؛ در چستجوی پل درشکه‌گرایه‌یی هستم . 

و با شتان برگفتة خود افزود: اما در این آبادی پیدا ثمیشود. 

پیرزنگفت: چرا: [قا: هست. 

درشکه‌ساز پر‌سید:کجا؟ 

پیرژن جوابداد: توخونه من! 

مادلن سراپا متشنج شد. پنجهٌ آهنین تقدیرگر یبانی را باذگرفته بود. 

بر‌استی» این پیرزن دد يك کاء انبار. يك نوع‌گادی دوچرخهُ سر‌پوشیده داشت 
ِ با رکه بافته شده دود. پیشخدمت مهمانخانه و درشکه‌ساز» تاراحت از اینکه سرد 

فر از دسدهان دبرون رو دگفعند: 

- این به گادی بیمصرفه,- ناشیونه دوی میله بسته شده؛ تزه ‏ بدونن که 
صندلیهاتوتوش با تسمه‌های چرمی آویزژون‌گردن» - توش باون میآد. - چر‌خهاش 
زنگ زده و از رطویت پوسیده, - هرگ نمیتونه بیشتر ازاین درشکه شکسته بره. - 
درشکه‌نیست‌سبدء 1 -.آها کار ددی هیکتهگه میخواد تواین‌گادی‌سوار شه وی ه» وعبره. 

اینها همه راست بود, اما این‌گاری دوچرخه پوسیده, این سبد مهمل» اين 
چین بیفایده. هرچه بود میتوانست روی ددچرخ بچرخد و به آراس رود. 

مبلفی دا که پیرزن بعنوان کراية این کاری میخواست. پرداخت. تك‌اسبة 
سکوفلی را نزد درشکه‌سار گذارد تا تعمیرش کند و در مراجمت او باز هستی دهد؛ 


فانتین ۱ م۵ 


سب سفید را به‌گاری سبدی ست و راهی‌راکه ازسیح پیش‌گرفعه بود باذگرفت. 

چون‌گاری سبدی راه افتاد, مادلن اعتراف کرد که لحظه پیش فکر نر‌فتن به 
آدای مسرتی در وی ایچادکرده بود . این هسرت دا با يك نوع خشم بررسی‌کرد و 
بی‌اندازه ناممقولش یافت. -- چسا باید برگشتن از این داه, شادمانش کرده باشد؟ 
گنشته از همه چین او پاختیار خود به این مسافرت عیرفت . هیچکس به این کاد 
هجیورش نعی‌کرد. 

بعلاده: مسلماً. آنجا ممکن‌نیست چیزی اتفاق‌افته جز آنکه اوخود بخواهد. 

عمینکه از «آءدن» بیردن رفت صدایی‌شنیدکهمیگفت : نگاهدار ید ] نگاء‌دارید؟ 
گاری را با يك حرکت سریم نکاهداشت‌که در آن نیز نمیدانم چه آثر از يك تحريك 
و تشني ددونی وجود داشت‌که به امید میمانست. 

کسی‌که صدا میکرد بچهً پیر‌زن بود. 

کوداد دوان دوات یه مادلن نز‌دیاك شد و گفت: آقا؛ من این دوچرخه رو 
واستون پیدا کردم. 

خوب! 

- هیجچی به من ندادین. 

مادلن‌که به هرکس هرچه میخواست بی مضایقه میداد این تقاضا را خارج اذ 
اندازه و تقریباً ذشت بافت و گفت: 

آه بد‌جنس؟ هیچ تخواهم داد 

شلاق پاسب زد و به سرعت دود شد. 

دد «اهدن» دقت بسیار تلف کرده بود و میخواست جبر‌انش کند. آسپ سفید 
کوچك بسی متهور برد و بقوت دو اسب گاری دا میکشید؛ اما ماه فوریه بودء باران 
باریده بود و راهها خراب بود. بعلاده این دوچرخه خلاف درشکهٌ سکوفلر سنکین 
وکند نود . مر اینها همه سختی راه سربالایی فین افز دده هیشنه, 

برای رفتن اذ «اءدن» به سن‌لوی چهار ساعت دقت صرف شد. چهاد ساعت 
برای پنج فررمخ راه. 

در سن‌پول. جلو اولین کاروانسرا که سس راعش یافت پیاده شد و اسپ را به 
طویله فرستاد. همینا تکه ده 2 سکوقار و عده کرده دود موقم علفب خوردت حیوان 
نزديك آخورش ایستاد. هنکامی که اسب میخورد او در باه چین‌های حزن‌آدد و 
۳ 

زن‌کاروانراداد وارد اصطبل شد وگفت. ]فا غذا میل دارن؟ 

مادلن‌گفت. ۳1 راست‌گفعید. اشتهای خودی ام دارم. 

دنبال‌زنکه‌چهیهیی ترو تازه‌وبشاش داشت ازاصطیل بیرون آمد. زن به‌تالادی 
گود افتاده‌که دوی میز‌های آن‌کرباس هشمع بجای‌سفرء؟سترده‌بودندراهنمایش‌گرد. 

مادلن‌گفت: حرچه زددتر غذایم دا بیاورید. میخواهم بروم. عجله دادم 

دك کلفت «فلاماند»۱ درشت‌هیکل» با شتاب تمام بشقاي و لوازم غذاخوری دا 


9 احل سر ژهيني در ارو پا که تانق «فلاندر؟ نامیده هیشد,: 


۶ بینوا بان 
هن هی نهاد. تحت مادلن» این دن را با اجاس آسودهی 1 

در دل‌گفت: همین بودگه لازم داشتم چیزی تخورده دودم. 
۰ غذا حاشن شد , مادلن به‌نال حمله درد و یه بلت که از آن‌گاز زد میس آدنج 


۰ 


بر‌میزنهاد و بی‌حرکت ماند. 

یك‌گادیچی پشت يك میز دیگر نشته بود و غذا میخورد. 

مادان از او پر سید : نانهای اینجا چرا ایتقدر تلخ است؟ 

مر‌دگادبچی آلمائی بود و جوابی به وی نداد. 

مادلن بر‌خاست و برای سرکشی به اسب به اصطبل رفت. 

يك ساعت بنده از سن‌پل خارج شده بود و سوی «تَیتلك» میرآندکه فقط پنج 
قررسخ ۳ آراس فاصله دارد, 

طی این دراه چه میکرد؟ در چه فکر بود؟ مانند صبغ عبور درختها را 
بامهای کلبه‌ها راءکهتزارهای‌کشته شده را از پیش چشمش تماشا میکرد؛ و همه مناظر 
زیبا را که در هر پیج جاده پنهان یا آشکار ميشدند. این سیاحتی است‌که‌گاه جان را 
گفایت میکند و از فکی کردن تقریباً منصر‌فش میسازد. آخرین دیدار هزار چیز 
گوناگون چه حزنآور وچه جذاب است! مر بمنز له هر لحظه زنده‌شدن ومردن 
است. شاید در آشفته‌تر ین ون ذهدش بین این آفاق هتغیس» . وحیات انسانی‌هقایسه‌یی 
میکرد . اوه چیز‌های زندگی وموسته پیش چدشم ما در حال ف‌ارند. روشتاییها ۳ 
تاریکی‌ها با بکدیگر مدلوط هیشوند. د پی از هر تابندگی. . خسوفی است؛ آدمی‌نگاه 
میکند : هیشتاید: دست پیش هیبرد تا آذچه را که درگذر | نتحا بگیرد. هر حادئه به 
منزله يك پیج راه است. و ناگهان شخص پير شده است. چیزی معل يمك تکان اخساس 
مشود همه چین ساه است ؛ رل دروازء ثار يت تشحیص داده هیشود » آن مر کب‌تیره 
زندگی‌که‌گر دوه شما دا میکشید میایستد, و دیده میشود,که شخصی نقابدار و ناشناس 
پیش میاید و آنرا در ظلمات اذگردونه میگشاید. 

هنگام غروب آفتاب کودکانی که از مدرسه بیردن ميآهدند این مسافر را 
دیدند که وارد «تيئك» میشود. داست است که در آن فصل حنوز روزها کوتاه برد. 
مادلن در «تینلك» توقف تکید. حنکاهی‌که ازده کده خارج میشد یت راهدا رکه جاده 
را سجن میکرد سربر‌داشت وگفت: 

این هم يت اسب‌که خیلی خمته شده! 

براستی حیوان ژبان‌یسته دیگی جز با قدم نعیرفت. 

رامدار پرسید؛ به آراس میر‌وید؟ 

آری! 

اگر با این وسیله بخواهید بروید زود نخواهید دسید. 

مادلن اسب را نگاهداشت و از راهدار پرسید. - :۱ آراس چقدد راه است؟ 

«قریباً هفت فرسخ سنگن. 

- هشت فرسخ جرا؟ نقعة پستی ؛ اپن راه دا ینج‌فی‌سخ وریع نشان مدهد. 

راهدار گفت؛ اوه! پی شما نمیدانید که راه در دست تهمیر است؟ قدری که 


پیش دروید. به فاصلهٌ یلت‌دیع ساعت از اینجاء چاده س ده شده است. از آنجا به‌آن 


فانتین ۴۶۱ 
طرق نمیشود دفت. 

_ واقما؛ : 

چادهٌ سمت چپ دا که به و کارانمی » میرود خواهید گرفت و از رودخانه 
خواهید گذشت؛ وقتی که به « کانبلن » دسیدید به طرف راست خواهید پیچید؛ آت» 
جادء «مون‌سن‌الوا» است‌که به آراس میرود. 

اماشب است. راه داکم خواهم‌گرد. 

_ ال این حدود فیستید؟ 

تاتك. 

- پس نمیتوانید راه را پیدا کنید. ‏ گوش کنید. آفاء اجاژه میدهید پندی 
به شما بدهم؟ اسبتان بسیار خسته است. بهتر آنست که به «نينك» بر‌گردید . آنجا 

- بایه امشب آنجا باشم. 

- این مطلب دیکری است. پس یه همان مسافرخانه‌کهگفتم بروید و يك اسب 
بدی‌گرآیه‌کنید. شاگرد ههتر <م برای راهنمایی شما در جاده فرعی خواهد آمد. 

نصیحت راهداد دا پذیرفت. داهی را که رفته بود بازگشت؛ و نیمساعت جعت» 
شین قطه میگذعت انا ۷ سرمت بسیازر و بایك: اسب یدگی: بای شاگود دهد که 
به خود عنوان «سورچی» میداد پشت مال‌بندگادی جای داشت. 

شب در رسیده و هوا کامللا تاریلت شده بود, 

وارد راه فررهی شدند. جاده رفته‌رفته هولناله شد.گاری از يلك دست‌انداز در 
دست‌انداز ديگي می‌افتاد. به سودچی گفت: 

یکره پورتمه» و انعام دوبراین. 

کاری به مانمی بر‌خورد و مالبندش شکست. 

سورچی گفت: آقا, مال‌بند شکست. دیکه نمیدونم اسبمو چطود بیندم. این 
راه شبها خیلی بدراهیه؛ اکه میل‌دارین‌بی‌گرديم به «نينك»» اونجا بمونيم» فردا صبعم 
ود در آراس خواهیم ود. 

مادلن به جای آنکه به سورچی جوابی دهد اذ وی پرسید؛ بيك تکه طنابو 
يلك چافو داری؟ 

- بله آقاء 

مادلن چاقو دا شرفت شاخه‌بی از درخت برید و مال‌شدی از آن ساخت. 

این‌کاد هم بیست دفیقه وقت را تلف‌کرد. اما به چهادنعلحرکت کردند. 

صص تاريك بود. هه غلیظ وتیر‌یی نزديك به مین متراکم شده بودکه دوی 
تپه‌ها میخزید و مانئد دودی آذجا کنده میشد. در ایر‌ها روشنایی سفید دنگی بوده 
بادی تندکه از دریا میآمد در همه گوشه‌ای افق سروسدایکسی دا داه میانداخت که 
آثائءیی را جا به چا کند. هرآنجه در این میان دیده میشد دضمی حوحش داشت.جه 
بسا چین‌ها که ذیر این مادهای پردامنه شبانه میلرزیدند. 

سرما در او نفوذ مییکرد. آذشب پیش چیزی نخورده بود. يك مسافرت شبابة 


ازمای بیتوا بان 


دیکر دا در بیابانهای اطراف شهر دینی به یاد میآًورد. هشت سال پیش بود اما به 
نظرش میرسیدکه دیروز بوده است. 

صدای زنگه ساعتی ازيك مناره کیسای دود دست شنیده شد. مادلن ازسودچی 
پررسید ۰ 

این ساعت جه بود 5 ۰ 

_ ساعت هفت آفا . ساعت هشت به آراس خواهیم رسید . بیش اذ سه فرسخ 
نمانده است . 

دداین لحظه با تمجب از آنکه چگونه پیش از آن متوجه نبوده است تخستین 
دقعه به این فکی افتاد که شاید همه زحماتی که متحمل شده است بی‌حاصل باشد ۰ - 
که اصلا وقت شروع داددسی را نمید‌انست , - که لااقل بایستی اطلاعی دد این باره 
بنست آودده باشد ء - که اینگونه پیش روی خود را گرفتن و دفتن بی آنکه بداند 
این کار حاصلی‌خواهد داشت یانه بسیاد بی‌قاعده است . - سپس در ذهنش حساب‌هابی 
کرد ودد دل گفت؛ که معمولا دادرسی‌های جنایی‌ساعت نه‌سبح شروع می‌شود ۰ - که 
این محاکمه قاعدتاً نباید طولانی باشد؛ - که رسیدگی به‌سرقت سیب زود به پایان 
میرسد» - که جز يك سوال از هویت متهم وچهار یا پنچ استماع شهادت ودفاع کوتاهی 
از طرف وکیل مدافع کار دیگری ندارد ۰ . که قطماً او وقتی خواهد دسید که کر 
تماع شده است . 

سورچی تاذیانه براسبها میزد. اژ رودخانه عبور کرده و از « مون سن‌الوا » 
گذشعه بودند ۱ 

شب بیش اذ پیش ظلمانی ميشد. 


۳۳ 
سو رسمیلیی در مقام آزمایش 


در آن موقم. ودر عمان لحظه. فانتین درشادمانی بود. 

شب بسیار بدی گندانده بود . سرفه‌یی هولناك میکرد و تبش دو برابر شده 
بود. تخیلاتی داشت . - صبح هنگام عیادت پزشكك هنیان می‌گفت . يزشك وضعی 
ضطراب آلود پیدا کرده و سفارش کرده بود که به محضی آمدن مسیو مادلن وی دا 
آگاه سازند . 

درهمه ساعات پیش از ظهر آن روذ. فانتین محزون بود.کم حرف زد» پتویش 
را چین داد و زیر لب باصدای آهسته, حساب‌هايي کرد که پیدا بود حابهای بمیدی 
است. چشمانش فرورفته وخیره بودند. تقریبآخام‌وش به‌نظر میرسیدند, اما گاه بگاه 
فروغ بسیار می‌یافتنه و مانند ستارگان میدرخشیدند. مثل این است که هفگام‌نزديك 
شدن بض ساعات ثیره » دوشنابی آسمانی » کانی را که از روشنایی ذهین چشم 


فانتین و۳ 


میپوشند قر| می‌گیرد . 

هردقعه که مورسمپلیی آزاو میس سیف که حالس‌چگونه انبت : بی‌تفییر مبگفت: 
_خوبم. میخواهم هسیو مادان دا ببینم 

چنه ماه پیش, فانتین را موقم که آخرین طهادت؛ انا دآخرین 
نشاطش را از دست میداد, سای خویشتن بود. اکنون‌شبم خود بود. بیمادی جسمی: 
عمل بیماری اخلاقیدا تکمیل کرده بود. این مخلوق بیست وپنج ساله؛ پیشانی‌چین- 
خورده, گونه‌های گود افتاده. بینی‌تیغ کشیده. دندان‌های بی‌لثه. چهر؛ سربی» گردن 
استخوانی» ترقوه برجته اعضاء لاغر ؛ پوست خاکی‌رنگث داشت وموی بوزش مخلوط 
پاموهای خاکستری روپیده بود. ددیفا! بیماری چه ناگهان پیری را میا ورد. 

مقارن ظهر پزشك باز آمد و داروهایی تجویز کرد. خبر گرفت که آیا مسیو 
مادلن به‌ددمانگاه آمده است» سیس سری تکان داد ودفت. 

مسیو مادلن معمولا ساعت سه به‌عیادت مریض میامد.جون وقت شنامی‌ازفضائل 
است او همیشد وفت شناس بود. 

نز ديلك دوساعت ونیم معد انظهی رفته‌رقته فانتین مضطرب شد. درمدت هیست 
دقیقه بیس اژده دفعه ازدختر تارك دنیا پرسید: خواهرم, چه ساعت‌است؟ 

زنگ سه ساعت بعد اژ ظهر زده شد. به ضربهٌ سوم ژنگه, فانتین که معمولا 
بزحمت می‌توانست درجای‌خود حرکت‌کنه دوی‌سترش راست نفشست؛ دودست‌بی عضله 
وزردش دا بافعاری تشنج آهیز نم متصل کرد ودخعرروحانی‌شنید که آنگونه آحهای 
عمیق که پندادی از درماندگی برمیخیزند از سینه‌اش بیرون می‌آید. سپس فانتین 
سرگرداند ودردا فگریست. 

ی یرون هروه اف 

بکربم ساعت همیشکونه ماند, چشم دوخته به‌در و بی‌حرکت ؛ و مشل اینکه 
نفشش را حبس کرده است. خواهر تارك دنیا جرآت نمی‌کرد با وی سخن گوید . - 
ساعت کلیسا سه ساعت ويك‌ديم بسد ازظهردا اعلام داشت. فانتین بی‌اراده دوی بالش 
باز افتاد . 

دیگر‌چیزی نگفت وبازهه‌چین دادن پتوهایش پر داخت. 

ثیمساعت گذشت , شد يلك ساعت: هیچکس نیامد. هر دفعه که ساعت زنگت 
هیند, فانتین سربرمیداشت ودر را مینگریست» سپس باز میافتاد.: 

فکرش آمکزا خوانده فیشد اما هیم اسم برتبان نم آورده یت شمیکرد: 
اتهامی‌وادد نمیساخت. فقط به‌وضعی مشتوم سرفه عیکرد .- پنداشتی‌که چیزی طلماتی 
براو فرود آهده است. دنگی مرده‌آسا: و لیانی کبود داشت. گاه لبخند میزد. 

زنگک ساعت پنج زده شد. آنوفت خواهر تاركگ دنیا شنید که فانتین با صدایی 
بیار آهسته و دلپذیر هییکوید: 

- آما درصورتیکه من فردا میروم» امروز بد مییکندکه پیش من نمی‌آید؛ 

مورسمپلیس یز ازتأخیمیو مادلن متعجب بود. 

فانتین از خوابکاهشی آسمات دا نگاه میکرد. چنان مینمود که می کوشد تا 
جیزی را به‌یاد آودد. ناگهان پاصدای ضعیفی‌که به آه شبیه بود به‌خواندن پرداخت. 


۳۶ 


خواهر تاره دنا گوش فراداد اینست آذچه فانتین می‌خواند: 


< يك عا لم‌جیز های خوشگل خواهیم خرید. 

ر وقتی‌که در خیا بانهای حومه گردش کنیم.. 
کل‌کندم آبی وسرخ گل‌سرخ است؛ . 

< کل کندم آبی است. من عشقهايم دا دوست دارم. 


« مریم عذرا باشئل قلاب دوژی 

2 دیرود پای شاری من آمد» 

2 ویه من گفت, اینجا, ذیر‌چادرم؛ 

2 «دان‌کوچولویی است‌که آزمن خواستی. 
2 به‌شهر بدوید» چیت تهیه کنید؛ 

2 نخ هم بخرید, آنگشتانه هم بخرید. 


« يك‌عالم‌چیزهای خوشگل خواهیم خر ید. 
« وقتی که درخیابانهای حومه گردش کنيم. 


« ای نازتین عذرای مقیس. من کنار بخار دم » 

« کهواره‌یی ازنوادهای رنکارنگ گذاشته‌ام. 

« اگرخدا زیباترین ستاده‌اش را بعمن دهد 

2 هن نچه‌بی را که توداده‌یی دیشتردوست دارم 
2 خانم؛ این جیث را وه داود کرد؟ 


2 درای نوزاد هن سیسمونی‌بدوزید! 


« کل کندم آبی وسر خگل سرخ است ۰ 
« کل گندم آبی است. من عشتهايم دا دوست دارم. 


این چیت دا بشویید  .‏ کجا؟ ‏ در رودخانه. 

« طوری که نه ضایم شود نه کثیف: 

«يك دامن خوشکل درست کنبد با پیراهن: 

« که خودم میخواهم قلاب‌دوزی وپراز گلش کنم. 

« - خانم» دیکربچه اینجا نیست. این پارچه را چه کنم. 
( . شمدی از آن بسازید وبا آن کفنم کنید, 


« يك عالم چیزهای خوشگل خواهیم خر ید» 

« وقتی که درخیابا نهاي حومه گردش کنیم. 

« کل گندم آبی و سرخ کل سرخ است. 

کل گندم آبی است. من عشقهايم دا دوست دارم . 


پینوابان 


فانتین ۴۶۵ 

این یکی از تصنیفهای لالایی قدیم بود که فانتین سابقاً برای خواباندن کوزت 
کوچکش می‌خواند و از پنج سال باین طرف که بچه‌اش دا نزد خود نداشت هرگز 
به‌خاطرش خطور نکرده بود. اینها را با صدایی چنان حزن‌انگین و با آهنگی جنان 
دلکش می‌خواند که مایة گر‌ستن عیشد» برای ذن دوحانی‌هم . - خواهرمقدس باآنکه 
به‌دیدن چیز‌های شوم عادت داشت احسای کرد که اشکی ازدیده‌اش فرو میریزد. 

زنگ ساعت شش بعد ازظهر صدا کرد. مخل این بود که فانتین نشنید . پیدا 
بود که دیکرپیرآمون خود به‌هيج چیزتوجه ندارد. 

متو مییامن يك دختر خدمتکار دا نزد پیرژن دربان فرستاد تا از او بیرسد 
که ]یا هسیو مادان بازگشته است ویزودی به‌درمانگاه خواهد ۳ پی ازچند دقیقه 
دخترله داز آمد. 

فانتین همچنان بی‌حرکت بود و بنظر مبرسیه که درتفکرانی که داشت دقیق 
شده آاست . 

خدمعکار بسیار آهسته برای « سورسمپایس » حکایت کرد که: آفای شهردار 
صبح آن‌روذ پیش ازساعت شش بايك درشکه دوچررخی بسته شده به‌يك اسب سفید,با 
آن هوای‌سرد حرکت کرده؛که او تنها دفته. و درشکه‌چی هم نداشته ؛ که هیچکس 
نمیداند که از کدام طرف رفته است؛ که برخی میگویند درجاده « آرای» دیده‌اندش 
و بعض دیکر اطمینان میدهند که در جاد؛ پاریس باوی مصادف شده‌اند ؛ که هنگام 
دفتن مثل معمول مار آرام و علادم بوده و فقط به دربان گفته است که امشب 
مندظرش نباشد . 

هشکامی که این دو زن پشت تختخوان فانتن آهسته صحبت عیداشتند ودختر 
خدهتکار به سوالات سورسمیلیس جواب می‌گفت , فانتین باهیجان تب آلود بمض امراض 
عضوی که ح ی کات آزادانه تنددستی را با نزاری وحشت آور من گد می‌آهیز ند انجای 
بر‌خاسته» بر تخعخواش روی دو زائو شته. دودست مدشنوش را ببالش تکیه داده؛ 
سراذمیان پرده تندتخو اب‌بیرون آورده وگوش به‌سخنان آتبدو فرا داده بود.. ناگهان 
فریاد بر آورد و گفت: 

_ ازه‌سیو مادلن حرف میزنید! چرا اینقدر پواش حرف میزنید؟ چه میکند؛ 
چرا نمی آید ؟ 

صدایشی چنان ددشت بود که دوژن گمان بردند که صدای مردی دا میشنوند؛ 
با ترس سر‌گرداندند. 

فانتین فریاد زد, زود جواب بدهید! 

دختر خدمعکار بالکنت گفت؛ 

- دربان کارخانه به من گفت که آقای شهرداد امروز ذمی توانند به درمانگاه 
یایند . 

سورسمپلیس به‌فانتین گفت : دخترجان آرام باشید. بخواپید. 

فانتین بی‌عوض کردن وضیش باصدایی بلند و بالحثی در عين حسال آمرانه و 
دلخر اش گفت ۰ 

- نمی‌نواند بیاید؛ چرانمی‌تواند؛ یقين دارم که شما دلیل تیامدنش‌را هیدانید. 


۴۶۶ بیئوا بان 


باهم وراین خصوص س‌گوشی حرف ميزدید. من‌هم می‌خواهم بدانم. 

شدمتکار باعجله درگوش اضر گفت: جواب بذهیل که در شورآی بلدی 
کار دارد , 

سورسمپلیس اندگی‌سرخشد؛چیزی که خدمتکار به‌او یاد میداد يك‌دروغ بود. 
انطرف دیگر احساس میکرد که اگر حقیقت دا بگوید ضربت مخوفی برفانتین وادد 
خواه.د آورد و این با حالی‌که فانتین داشت خطر نالك بود. این سرخی. دم دوام 
یافت . خواهر مقدس سر‌برداشت » نگاهی آرام و حزن آلود ده فانتین کرد و گفت: 

آقای شهر دار از شهر در فحه‌اند. 

فانتین تکانی‌به‌خود داد ور است‌نشست. جچشمانشی درخشیدء شعفی دیسادقه بر این 
قافهٌ دردناك پرتوافکند. آنگاه خروشان‌گفت: 


۳ از دور رفته‌است؟ پس‌رفته است‌کوزت را بیاورد! 


۵ 


سیس دو دست به آسمان‌برداشت و چهره‌اش وضعی وصف‌ناپذیر به‌خود رف 
لباتبی تکان میخوردند. داصدای آهسته مناجات میکرد. 

وقتی‌که مناجاتشی تمام‌شد گفت: 

- خواهرم» میخواهم بخوابم؛ دیگره‌چه بگویید میکنم؛يك لحظه پیش من 
شرور شده‌بودم , ازشم‌امعذدت میخواهم که اینقدر بلند حرف‌زدم, بلندحرف زدن‌سیار 
چد است» البته خواهرخويم ایثر| هیدانم اما ملاحظة کنید: حالا کملا راضیم. خدای 
مهر بان خوب‌است, مسیومادلن خوب‌است؛ فکرش‌رابکنید,برای آوردنگوذت‌گوچولوی 
من رفته به «مون‌فر هی ۳ 

داز وی تخحتخوای‌درازشد, باخواهر برای مر‌تب‌گردن بالش خودکمك‌کرد و 
صلیب‌نقر ؟ٌ کوچکی‌را که به‌گردن داشت وسورسمپلیی آثرا بسوی داده‌بود بوسید . 

خواهر ه‌وی‌گفت: فرزندم. اکنون سمی‌کنید تاقددی‌استراحت‌کنید؛ و دیگر 
حرف نز نید. 

قانتین بادست تمتاکی دست‌خواهر را که ازاخساس این‌عرق سرد دنچ هیبرد 
گرفت وگفت: 

- امروذ صبع برای دفتن به‌پادیس حرکت کرده است. اما راستی هیچ لازم 
ذعست کداز چادیی بگذرد. موندرمی از پاریی که دیایشد بت رده سمتچی ات 
خواهرجان. یادتان میاأید دیروز وقتی‌که من‌ازکوزت باهاش صحبت‌کردم چطوربهمن 
گفت: بزودی بزودی؟ حالایقی دارم‌که میخواهد غافلگیرم‌کند. داستی این‌دامیدانید 
پانه؟ آقای شهر دار کاغذی از قول‌من بعنوان تناردیه‌ها نوشت ومن‌امضاء کردم. با این 
کاغذ دیگر نخواهندتوانست چیزی بگویند. مگرنه؛ ناچار کوذت دا بهآقای شهر دار 
خواهندداد. درصورتی‌که پواشان داده میشود دیکر چهحرف خواهند داشت! عرگز 
قانون اجازه نمید‌عدکه پس‌ازپر داختن‌پول. دی دچه کی وا نگاهدارد. خواهررجان. 
من اشاره نکنیدکه باید حر فان دم . من‌حالا وق اماده خوشعالم» حالم وسیار خوتب 
است؛ دیگر هیچ درد ندارم, بزودی‌کوزت جانم دا خواهم دید. خیلی هم کر سقه آع:» 
فن دیاک پنجسال‌است که من‌دخترمرا ندیده‌ام. شما نمیتوانید تصورکنید که بچه چطور 
به‌چگر انان بسته‌است! بعلاوه بچهُ من آنمدر خوشآهدنی‌است: خواعید دید! اگکی 


فانتین ۳۶ 
بدائید چه‌انکشتهای‌گلی کوچولوییدارد . بیش‌ازهمه‌چیز . دستهاش بسیار قشنگه‌خواهد 
شد. در مکسالگی دستهاي مین خر فی‌دأشت. اینطود!- بحالا دیگر باید بزر گي باشد. 
الان هفت‌سال دارد. دت‌دخت رخانم است.می‌کوزت صداش‌میکنم اما اسمش «اوفر ازی» 
است. گوش‌کنید. صبم امروز غباریرا کعروی بخاری‌ندسته است, ناه میکردم» و 
از اینجا داستم‌که بزودی کوزت‌را خواهم‌دید. خداوندا! چقدر گناه دارد که سالها 
بگنرد و آدم بچه‌مایش‌را نبیند! بایدفکرکرد که زندگی پایدارئیست! اوه! چه خوب 
است مسیومادلن‌که مسافرت‌کرده‌است! آیا حقیقتاً مواخیلی سرداست! اقلا بالاپوشخش 
را برداشت؟ فردا اینجاخوآهنبوده نیست ۱ فر‌داعید خواهدبود ! فرداصیم خواهرمیادم 
دینداز یدکه‌کلاه کوچکمرا که‌توری‌دارد سرم بگذارم. مون‌فرمی يك ناحیه است. من 
در آن‌موقع این داء‌را پیادهء طی‌کردم؛. برای من‌خیلی دور بود. اما دلجانها بسيادتند 
عیروند. فردا آقای شهردار باگوزت‌اینجا خواهدبود. ازاینجا تامون‌فرمی‌چقدرراه‌است؟ 

خواعرهقدس که هیچ اطلاع از مسافات نداشت جواب داد: البته فردا اینجا 
خواهند بود. 

فانتین‌گفت؛ فردا! فرداا من‌فردا گوزت‌را خواهم دید! اعبخواه تک وکار 
خدای مهربان؛ می‌بینیدکه من‌دیکی مر یض‌نیستم, دیوانهام. اگر بخواهند. الان بلند 


عیشوم هیر قهم. 

کسی‌که بات‌ریع‌ساعت‌پیش‌اورا دیده‌بود درایناحظه اگربانش میدید نمیتوانست 
بفمد که چه پیش آمده‌است. فانتین دراین‌موقم سرخ سرخ بود» با صدایی زنده و 
طبیعی سخن هیکفت وهمه چهره‌اش يك لیخند واقعی بود. 

گاه به‌گاه درحالی‌که بسیار آسته با خودحرف میزد: میخندید. شادی مادد 
تقریباً به‌شادی گودك شبیه‌است. 

زن روحانی‌گفت: بسیارخوب حالادیگر خوشحالید, ازمن اطاعت‌کنید دیگی 
حرف فن نید., 

فانتین سر بربالش نهاد وباصدایی آهسته‌ترگفت: آری! بخواب وحرف نزن: 
حالاکه دخدرت را خوآهی‌دید عاقل‌باش ؛حق‌دارد این سورسمپایس. همهکسانیکه‌اینجا 
هتند حق دارند, 

سپ بی‌حرکت؛ بی‌تکان دادن سر , باچشمان تمام کشوده وبا دضعی مسرت - 
آمیز. اطرافش‌را نگریستن‌گرفت ودیگرچیزی نگفت. 

خواه: دراین امیدکه شاید فانتین قدری به‌خواب رود پرده حای تختخواب 
را فردست. 

دین‌ساعت هفت وهشت پن‌شك آمد. چون هیچ هدا نشنید کمان بر‌دکه فانتین 
وه اسر . آهر ده «ه‌درون آعد وبا ولگ یا به‌تعتضو آب‌نز ديلك شد. پرده جارا ذعمه باذ 
کرد ودرره‌شنایی غمم چشمان‌ددشت و آرام فانتین‌دا دید که نگاهش‌میکنند. 

فانتین به‌وی گفت: نیست آقا؛.. بهمن اجازه خواهندداد پهلوی‌خودم توی‌يك 
تختخواب گوچولو بغوابانمش؟ 

پزشك گمان‌بردکه میتی حذیان میکوید» وفانتین بررکُفتهُ خود افزود: 

- ملاحظه‌کنید. اینجا درست به‌همان انداژه جا هست. 


۴۶۸ بینوا یان 


پزشك دراین خصوص از سورسمپلیی توضیح خواست واوبه‌وی‌اطلاع داد که 
مسیومادلن برای يك یا دو دوز ازشهر بیرون رفته‌است. وباآنکه شبهه در کاراست: 
باز هم صلاح نبودکه می وض را که‌گمان می‌کند [قای شهر دار به مود‌فرمی رفته ات از 
اشتباه ببرول اوردم. واقعً هم ممکن است‌حدس این بیچازه صائب باشد. 

پزشك‌گفته اورا تصدیق‌گرد. سیی به‌فانتین نزديك‌شد ووی‌گفت؛ 

ملاحظه می‌کنید» راستش اینست‌که صیح وفتی که بیداز شود حن به‌این‌گر به 
ملوسم «بن‌ژود» خواهی‌گفت, وشب, من‌که‌خوابم نمیبرد گوش‌به‌او خواهم‌داد تاپخوابد. 
تلفی کوچولویش که آنقدرشیرین‌است به من‌لنت خواهد داد. 

طبیب گفت . دستعال را داهن دذهین. 

فانتین خنده‌گنان دست پیش‌برد وگفت: 

آه! عجب! راستی! درست‌است. شما نمیدانبد! موضوع اینست‌که‌من خوب 
شده‌ام. کوزت قردا خواهد آهد. 

طییب محر شد ,وافمعاً جال‌فانتین دوتر دود ات ی‌ذاس کم شده بود. ضر بان 
نبض قوت‌گر فنه‌بود. «ك‌نوع‌حیات که ناگهان پدیدار شده‌ود این‌بیچاده موجود یرمق 
را ازئو حرکت میداد. 

فائتین گفت: آقای‌دکتر» آیا خواهر به‌شما گفت‌که آقای شهردار رفته است 
طفلكت مرا بیاورد؟ 

پزشات سفارش‌گرد که زگذار ندحرف یز ند و کاملا ازایجاد پیت هیجأن‌شدید در 
او احتر ازجویند. يك جوشاند؛ پوست‌گنه‌گنه تجویز گرد ودستوردادکه درصورت‌شدت 
یافتن تب: شرمت هسکن‌هم به‌او بدهند. 

وقتی‌که میخواست پرود به‌سورسمپلیس‌گفت - وافعاً حالش‌بسی‌بعتر است. ار 
سعادتش‌داری کند وحقیةتاً آقای‌شهردار فردا با مچه‌وارد شود همکن‌است نجات بابد. 
هیچکس نمیتو اند مکوید ۳۹ چهبسیار اتفاق اف-اده‌است که دحض‌دی< برانهاک‌عجیپ: مر دض 
را یجان داده‌اند ویارها دیده شده است که خوشبختی‌های ناگهاد فی به‌سرعت جلوییماریرا 
گر فته‌اند. هن خوب میداذم که این ذن به‌بیمادی عضوی مبتلاست واین مسرض هم 
پیشرقت بسیارگرده است : اها در همه این‌چیر‌ها اسر‌از عءجيبی تفه است [ شاید بتوافیم 
این بیچاره دا نجات دهیم. 


د 7 
مسافر رسیده دورآندشی‌هابی بر ای 


باز گشتن میکند 


ثةریباً ماعت هشت شب‌بود که‌گادی دوچرخه‌پی‌که درداه آراس گذاغتیمشی از 
دریز رگ عمارن پست آراس داخل‌شد. مرد مافرکه تا آنجا دنبالش‌گرده دودیم فرود 


فاتنین ۱ ۴۶۵ 
آمد. باخوشرویی به‌پرستهای خدمتکزاران مسافی خانه پامخ‌گفت. اسب یدکی‌را باز 
گرداند. اسب سفید سکوفلررا شتعصاً به‌اصطیل برد؛ سپس دريك‌تالار «بیلیادد» راکه 
در طیقَهٌ همکف بود گشود, آنجا نشست؛ و آرئج بر میز نهاد . چهارده ساعت درراه 
مسافی‌تی‌نهاده‌بودکه‌گمان میبر ددرختش‌ساعت‌انجامش بدهد. خودرا محادمه‌کر دوتصدیق 
کرد که این تاخیر تقصیر او نبسوده‌است, اما باطناً اذاین پیثی آمه وازگنشتن وقت 

زنی‌که صاحب مهماتخانه بود وارد شد وقفت: 

_ آقا اینجا میخوابه؟ آفا شام میل داره؟ 

مادلن با سر اشاره منقی‌کرد. 

فاگر هد جهن فیگه اسب آقا خیلی خته است- 

اینجا دیگرسکوت دا شکست‌وگفت: 

یعنی آنقدر خسته‌است که فردا صبح نمیتواند برگردد؟ 

5 خیر آقا؛ دست‌گم «ایث دو روز استراحت کده. 

مسافر فکریگرد وپر‌سید: 

اینجا دفس پست نیست؟ 

۳ چرا آقا. ۱ 

زن ماحب مسافی‌خانه دهدفتر پست راهتماییشی‌کرد. مسافر کنرنامه‌اش‌را نعان 
داد وکب اطلاع‌ک ردکهآیا وسیله‌یی هست‌که‌بتوان همان‌شب باگاری‌پستی بسونتروکد 
سورمر باز گشت. اتفاقا صندلی پهلوی چاپار خالی‌بود. این‌جارا گرفت وکرایه‌اش‌را 
پرداخت. متصدی دفتر گفت. آفا ددست سرساعت يكعداز نیمه شب برای حرکت 
اینجا حاضر باشید. 

پی‌اذاین کار» ازمسافر خانه عبر ون‌دفت ودزشهی راه افتاد. 

شهر آداس‌دا تمیشناخت, کوچه‌ها تاريك بود واو بحکم پشامد میرفت. با 
اینهمه مثل این‌بود که اصرار دادد داحش‌دا از داهکنران نپرسد. از دودخانه کوچك 
«کر نشون» گذشت. درکوچه‌های تنگذ‌پیجاپيج سرگردان‌شد. يك‌بورژوا فانوس به‌دست 
هیر قت. مادلن پی‌ازذقدری ثر ود تصمي‌گرفت که راه را ازاین راهگذر بیرسد. امانه 
پیشی‌از آنکه جلو وپدت‌سرش را بنکرد مثل‌اینکه هیتر سده که ۳۳ سوالش را بشنود. 

ازرعکتر پرسید: آقا: همکن‌است کاخ دادکستریرا بسن نشان دهید؟ 

بورژوا که مردی سالخورده بود گفت: امل‌شهر نیستین آقا؟. . خوب. بامن 
بیایید. اتقافاً من‌ددست ازکنار کاخ داد خری بحنی از کنارعمادت فر‌مانداری عبور 
کنم: آخر» روژها کارا تعمیر میکنند. و دادگاهها موفتاً در فرماندادی تشکیل 
جلسه میدهند. 

پرسید: هحاکمات جنایی نیز آنجا جریان می‌بابد؟ 

البته آفا. ملاحظه‌کند؛ عمار تی که امروز فر‌مانداری است پیشی‌از اثقللاب 
فرانسه جایگاه اسقف شهر بود. مسیو «کونزبه» که ددسال نود ودو اسقف بود تالار 
شتو ون دداین عمارت ماخت. اکنون در آن تالابمحاکمه میکنند. 

بی‌زراه, هرد بورژوا بهوی گفت: 


۷.۰ بینوا بان 


ت اگرخیخواهید در چاه محالمه‌یی حاضر باشید. قدری دس شدهاست : زیراکه 
معمولا جلات داددسی ساعت شش بعدازظهر ختم میخوند. 

با اینهمه‌چون بعیدان‌بزر که شهررسیدند بورژوا چهارپنجرة روشن‌ازعمادتی 
بزر گی وتاریاك دا به‌وی نشان دادوگفت : 

ب گه‌ان ميکنم آقا» بموقم دسیده‌یید. طالعتان خوبست. این چهاد پنجره را 
هی‌بینیف؟ دادگاه چنایی همانجاست .چراغها زوشن‌است. پس‌جسه ختم‌نشده‌است . گویا 
کار محاکبه بطول انچامیده وجلسهٌ شبانه تشکیل:افته‌است. شما علاقهبی به‌این‌موضوع 
دارید؟ پاتمحاکمة جنایی‌است؛؟ ازشهود قضیه همتید؟ 

براي‌هچيك ازاین کازها نیاعدهاع؛ فقط بادد با یکی‌ازوکلا حرف من‌نم. 

دورژوا گفت: بر ای هن‌فرق ندارو. فبیتی آقا, آنادر اننتت: دری‌ که نگهبان 
جلوش ایسعادماست. فقط یاید اکن بر که بالادوید. 

طبق ؛شانی‌های بورژدا عمل کرد وپی‌از چنددفیقه خودرا درتالادی دید که 
جمعیت بسیاردر آن جمع آهده‌بود ودرهر‌گوشه‌اش دسته‌دسته وکلاءمدافم با لباس‌های 
رسمي ایستاده‌بودند وصحبت هید‌اشتند. 

مماهنه ابن‌مردان سیاه‌پوش که‌یر آستانة اتاقوای محاکم آهته‌صحیت ممدارند 
یکی از چیز‌هایی است که قلب را میه‌شادند . بسیار تادر است کهازهمه این گفتکوها: 
خیر خواهی وشفقتی حاصل‌آید. چیز‌هایی‌که غالبا از آن حاصل میشود محکوم‌کی‌دن- 
های پیش از داددسی‌است. همه این گروه‌ها درچشم يك‌ناظر دقیق که‌بکنرد ومکشفه 
کند همچون کنیوهای تیر ۰ بی‌ هس تدد کهدر آنها ارواح مطنطن. مشترکاً همه‌گونه نا 
های ظلمانی میسازند. 

این تالار وسیع کهفقط با دك چراغ دوشن هیشد يك‌تالاد قدیم عمارت استف 
بود و ايتك تالار انتظار دادگاه‌ها بشمارمیرفت. يك دردولتگه‌یی بزر گه که در آن 
هنکام دسته دود این تالار ۳ از اتاق ۳-9 که محل تشکیل جلاحة داوزشی نود جدا 
میکرد . 

تادییکی این تالار چندان بود که مادلن بی‌ترس به‌یکی از وکلا نزدیات شد و 
پرسیف ۰ 

آقا, کار محاکمه به‌کجا رسیده است؟ 

وکیل گفت : محاکمه تمام شد. 

تمام شد؟ 

این‌کلمه با لحنی تکر‌ارشد که وکیل مداقع فر‌دفت وگفت: 

فمخشید آقاء گویا شما از اقوام محکوم هستید؟ 

نه. هن اینجا هیچک_ر را نمیشناسم. آیا قضیه به‌محکومیت خاتمه یافت؟ 

به بی‌شات . جر محکومیت راه دیکری ناشت.. 

- اعمال شاقه؟ 

حبس موّید. 

مادلن با صدای ضمیفی‌که بهزحمت شنیده ميشد پرسید: 


- پس هویت متهم مودد تصدیق قرارگرفت؟ 


فانتین 5۷ 


وکیل مدافع‌گفت: کدام هویت؟ موضوع تصدیق‌عویت ددمیان‌نبود. کاری بود 
دسیار ساده. این‌زت ده خودرا گشته‌بود: فرزند ۳ ائیات شده‌بوده هیشت منصفه 
رآی داد که وی قصد فتل نداشته‌است.: ده‌حبس موّدد محکوم شد. 

هشن ارت محاکمه راجع به‌يك‌دن بود؟ 

-معلوم است‌محکوم رن دود وداچی لیموزن نام داشت. پس‌صحیت شا راجع عه 
چه ۳ است؟ 

۳ راجم د#سی ذعست . اما ددصودتی‌که محاکمه مام شده‌است پس‌چرا! :الار 
هدوز دوشن است؟ 

محاکمهٌ دیگری دارندکه تقریباً دوساعت پیش شروع شده‌است. 

سر میحاکمه 3 

وکیل مدافیگُفت: این یکی‌هم دوشن است. يك‌نوع کدا. يك مرتکب تکراد 
جرم» یلك چبرکار است که‌اخیرا مر‌تکب سرقت شده است. اسمش دا نميدانم. کسی 
است که قیافه‌یی جنایت آمیز دادد. من‌اکرقاضی میبودم فقط به‌جرم داشتن این قیافه 
به‌جبرگاه میفرستاده‌ش . 

پرسید: آقاء, آیا وسیله‌یی برایدهتن‌توی تالار هست؟ 

جواب داد؛ کمات میکنم واقعاً جمهیت دسیار ژزیادی | نجا ظاست ۰ حالا جابة 
دادگاه سوان تنشی تعطیل‌است. عذهیی خارج شده‌اند» و دوباره که جله تشکیل 
شود ممکن‌است سمی‌کنید وارد شوید. 

‌ از فجا میتوان وارد شد؟ 

- از این دد بزر گذ. 

وکیل مداقم اژوی دورشد. ازچند لحظه‌یش تقریبا بکباده همه هیجانات 
ممکن‌را درخود احساسی‌میکرد.گفعه‌های وکیل بی‌اعتذاء, نوبه به‌نوده مانند سوژنهایی 
که از بخ ساخته‌تده باشند ویا مانند تیغه‌هاییاز آتش, قلیش‌دا میدریدند ومیگنشتند. 
وقتی‌که‌دیدکار به‌پایان فرسیده‌است تشی‌کشید؛ اما نمیتوانست بگوید که آنچه احساس 
میکند از دضا است يا اژ ددد. 

به‌چند دسته اژچمعیت کهدراتاق انتظارنشسته‌بودند وصعبت مهیداشتند نز‌ديكت 
شد وگوش به‌صحب:شان داد. گفته میشد که چون‌کار دادگاه زیاد است. دئیس رسیدگی 
به‌دو موضوع ساده را دراین‌روزم‌ترر داشعه است . نخست زذن فرژندکش دا محاکمه و 
محکرم کردند واکنون به‌موضوع چبرکاد. مرتکب چرایم کرد « خری که بارها 
پایش درچاله رفته است» دسیدگی می‌کنند. این‌مرد سیب دزدیده‌است اما این سرقت 
بدویی اثبات ده چیز یه هسلم‌است ایئست ۳ سابقاً در جبرگاه «تولون» دوده 
است؛ اثبات همین موضوع‌کارش‌را خراب‌کرده است. تحقیقات ازمدهم‌وشنیدن شهادت 
گواهان بیایان رسیده‌است. طرح ادعانامهً دادستان ودقاع وکیل عدافع باقی‌است؛ قطماً 
پیش‌از فیمه‌شس محاکمه بیایان‌نمیر مد. هجتمل‌است‌که هتهم محکوم‌شود؛ دادیار بسیار 
خوب بود, و درمقایل متهمانتی هیچ کوتاه نیامد؛ این پسرك, با ذوقی‌است که شعر‌هم 
هیگفته است. 

يك حاجب جلو دریکه این‌تالاردا به‌تالاد دادگاه متصل میکرد ایستاده بوده 


۴۳۷ بینوا بان 


از این دربان پرسید: 

- آقا؛ در دادگاه دز ودی راز خواهد شد ؟ 

حاحب گفت : خیر آقا» داز تخواهد شد. 

- چطود؛ وقتی‌هم که جلسه تشکیل شود باز نخواهد شد ؟ گر حالا جلسه 
لاس1 

حاجب جواب داد: جلسه تشکیل شده است اما درباژ نخواهد شد. 

۳ برای جچه و 

۳ برای آنکه زالار پر‌است ۴ 

- چطود؟ یمنی يك‌جاهم نیست؟؛ 

- له ء یکی‌هم فیست.- دریسته است. دیگر هیچکس ثمی‌نواند داخل شود. 

حاجب يت لحظه ساکت ماذد. سپس گفت : یشت سی آقای رئیی دادگاه دو 
صندلی‌خالی هست, اما آقای رگیس» جز کارمندان دسمی کسی دا آنجا نمی‌پذیرند. 

اینرا گقت وپشت به‌او گرداند. 

هرد عسافر سر فرو افکند ودور شد: اراتای انعظار گذشت. یلکان را بکندی 
وچنانکه گفتی‌روی هرپله به‌تردیدی دچارمی‌شود پیمود. شاید باخود مشورت میکرد. 
جدال شدیدی که ازشب پیش دریاطنتی درگرفته بود هنوذپایان نیافته بود؛ وهر لحظه 
وی مراحل تازه‌یی از آنرا می‌پیمود- چون رويی سکوی جلوی پلکان رسید به طادمي 
تکیه زد وبازوان برسینه خم کرد. تاگهان فکری به‌خاطرش دسید؛ تکمه‌هایردنگوتش 
را گشود. کیف بنلش دا از جیب بیرون آودد ۰ مدادی از درون آن برداشت, بر گه 
کاغذی از آن پاده کرد , و روی این بر کك دد روشنایی‌فانوس این سطی را نکاشت: 
همیو مادلن شهرداد مونتروی سورهر» سپس باقدسهای بلند پاردیکر پلکانها را بالا 
رفت: جمعیت را شکافت . راست سوی حاجب دفت» کفذ را بوی داد و آمرانه گفت: 
این‌دا بهآقای رئیس بدهید! 

حاچب کاغذ را گرفت؛ نظری به آن انداخت واطاعت کرد. 


رس 
ورود هیر مائه 


شهرداد مونتروی سورمربیآنکه خود بداند شهن‌تی‌بسا داشت. وصف تقوایشی 
درمدت هفت سال که همه تواحی دولونة سفلی‌را فرا گرفته بود بتدريج از آن حدود 
ین تجاوز کر ده و آوازه درچند ابالت میاور دیگی فین انداخته بود. علاوه در خدست 
بففنکی که با تأسیی کارخانه کهردای سیاه وشبه سازی به حاکم نشن این ولابت کرده 
بود. هيچيك ازسد وچهل قر به آن نبود که بهره‌یی ازاحان او نبرده باشد. به‌صذایع 
نوأحی دیگر نیز كمك کرده بود. به دستیاری ویه‌دستور او کارخانه‌هایی در آن نقاط 


فانئین ۳ 
ماش شده بود با اعطاء اعتبارات مالی ویسرماية حود از دسته شدن کار خانة توربافی 
۱ دولونی » و کارخانة ماشن جولاعی کتان فره وان » و کارخانهة آبی پارچه بافی 
«بوب‌سود کانش» جلوگیری کرده بود. همه‌جا اسم مسیو مادلن‌دا با احترام بر ژبان 
میا وردند. شهر‌های آراس ودوئه بعهرکوك وخوشبختِ مونتروی سورص از داشتن 
این شهردار نغبطه می‌خوردند. 

ستشار دیوان شاهی«دده» که دراین جلة دادگاه جنایی آرای سمت دریاست 
داشت‌نام عادلن دا که درنظرعموم شرافت آهین وبزد گ بود مانند همه کس میشناخت. 
همینکه حاجب دری را که بین تالار دادگاه واتاق مشاورة قضات بود به آرامی کشود. 
پشت صندلی رئیی رفت » خم شد , کاغذ مادلن را به او داد و آهسته گفت, این فا 
می‌خواهد وارد دادگاه شود ؛ رشی ناگهان حرکتی احترام آمين به‌خود داد» ِِ 
قلعی برداشت و چند کلمه زیی کاغذ نوشت . آن را ه حاجب رد کرد گفت 
تشر یف بیاودند . 

مرد بدیختی که سر‌گذشتش دا نقل گردیم پشت درتالاد ددهمان جای وبه‌همان 
وضع که حاچب اورا گذاشته ورفته بود ایستاده بود. ناگهان درخلال تفکراتش شگند 
که کسی میکوید : «[قا ممکن است لطفاً عمراه بنده تشریف بیاودند . » این همان 
حاجب دود که يك لحظه قبل با بی‌اعتمایی تمام پشت به‌وی گردانده بود . اما اکنون 
تعظیمی چنان غرا که ی موه ضمناً حاجب کاغذ دا بدست مادلن 
داد. مادلن کاغذ را کشود وچون بهچراغ نزديك بود توانست این سطردا بخواند 

« رئیس دادگاه جنایی احترامات‌خود به مسیو مادلن تقدیم میدارد.» 

چنانکه گفتی این سطر‌احترام آمیز اثری ناگواد دد وی بخشیده است‌کاغذ دا 
درمشتشی دهم ببچید. 


لس 


آنگاه دنبال حاجب راه افتاد. 

چند دقیقه بعد خودرا دريك اتاق گچ‌کاری شده دید که منظره‌بی باوقارداشت 
وبا دوشمم که بردوطرف میزی سبز پوش جای داشت شت دوشن میشد. هنور آ خر ین کلمات 
هرد حاجب را دد کوش داشت. حاجب پیاز وارد کردن او به‌اتای گفته بود. «این 
اتاف معاوره دادگاه است. داید دستگیر ء آن دررا بگردانید ووارد شوید . ء پشت‌سردگیی 
هح که صندلی‌خالی‌بر اک شماهست . 4 این کلمات درذهنش باخاطر ان میهمی‌ازدهلیز زهای 
نگ ویلکان‌های تاریکی‌که پیموده دود درماً میخت . 

حاچب دادگاه او را تنها گذاشبه دود . موقم هم قرا هیرسد ۰ هی‌کوشید تا 
جمعیت خاطری برای خود فراعم آورد اما موفق نميشد. رشته‌های فکر آدمی بویژه 
درمواقمی‌که شخص احتیاج بیشتری به‌پیوستن آنها به‌حقایق دردنالگ زندگانی دارد در 
دماغ ازهم مب‌گسلند . درعمان محل بود که قضاهة در آن به مشاوره مییر‌دازند ومحکوم 
می‌کنند. باآرامشی حبرت ] لود این اتای ]رام وخشن راکه در آن چه بسا ستی درهم 
شکسته شده بود, وهماندم نام وی در آن طنی‌انداز می‌شد وسرنوشتش درخلال آنراه 
می‌پیمود. مینگریست. دیوار را نگاه میکرد: سپس نگاهی به‌خو وشتن می‌انداخت و 
متیر همیشد که همین اتاق است واين شخص‌دود اوست . 

بیش آذبیست وچهاد ساعت بود که لقمه غذایی‌نخورده وعلاوه بر آن تکانهای 


۳۷۴ ینوا بان 


شدید درشکه خر دش گر ده بود ؛ اما خود چیزی از اینها احساس نمی‌کرد. به نظرش 
میرسید که دیگرهییچ حس نمی‌کند. 

به قاب سیاهی که‌بر دیوار آویخته دود نزديك شد . زیر شیشةً این قاب نامه 
خطی کهنه‌یی به‌خط «ژان نیکولاپاش» شهرداد پادیی ودذیر» دیده می‌شد که بی‌شك 
از دوی اشتیاه مورخ ده تاریخ ذوئن سال دوم» دودو» «پاش» طی آن اسامی وزراء 
ووکلایی دا که در خانه‌شان بازداشت شده بودند به مجلس ملی اطلاع میداد. اگر در 
این اتاق شاهدی میبود و در این دم چشم دقت بر او میدوخت بی‌شك می‌پنداشت که 
این نامه درای او بمي‌جالب افتاده است ذیرا که وی هیچ چشم از آن بر‌میداشت, و 
دو پا سه دفعه آنرا تمام خواند . بی اداده و بی توجه می‌خواند . در فکر فانتن و 
گوذت دود , 

در همان حال دوّبایی. سر‌گر‌داند و چشمش به دستگیرء سین درکه از تالار 
دادگاه جنایت جدایش می‌کرد افحاد. تقی یب این در را قراموش کرده بود . نگاهشی 
که در آغاز آرام بود. همانجا بازایستاد. به‌این تکمهٌ مسن بسته ماند. سپس هراس آ ود 
وخیره گردید واندا اندك به‌وحشت آغشته شد. قطرات عرق اذمیان موهایش بیرون 
می آعد وبر شقیقه‌هایش جاری میشد. 

سس از لحظه‌یی باپك نوع تحکم آمیشته با آشفتگی‌حرکتی‌وصف تاپذیر به‌خود 
داد که با بیائی صریح می‌گفت : « عجب! چه‌چین مجبودم می‌کند!» سپس به‌تندی سر 
گرداند ودری را که از آن وارد شده بود رودررری خود دید. سوی آنرفت» بازش 
کردوبیرون شد. دیگر در آن‌اتاق نبود. بیرون بود ؛ دريك‌دهلیز بود, دهلیزی دراذ 
وتنگ‌که چند پله ودریچه وزوایای بسیارداشت و فانوسه‌ایی شبیه به‌شمعدان‌های بالین 
بیماران ازسقفش آویخته بود, همان دهای ز که قبلا از آن عبود کرده بود. نفسی‌گکشیده 
گوش داد؛ پشت سس و پیش دویش هیچ صدا نبود؛ پا به گریز گذاشت چنانکه گفتی 
کسی دنبالش میدوید . 

پی از آتکه ازچند پیچ این دهلیز گذشت. باز کوش داد . پیر‌اموش همان 
سکوت وهمان تاریکی بود. نش تنگ شده دوده میلغز بد. به‌دیوارتکه کرد. تشگ 
سرد بود. عرقش روی پیشانیش بخ بسته بود. لرژان قدراست کرد. 

آنگاه. همانجاء تنها, ایستاده دراین تاریکی, لرزان ازسرما وغاید ازچیز‌های 
دیگر, به‌تخیل پرداخت. 

شب پیش را تاصبح وروز را تاشب درخیال فوطه خورده بود و اکنون نیزدد 
آن غوطه می‌خورد. ازدردن خود جزيك صدا نمی‌شنید که میگفت: «افسوس۱» 

بلت‌ریم ساعت این‌گونه گذشت؛ عاقیت سر دامین اتداخت ؛ آهی غمآلود فشیده 
بازوانش را رها کرد ۳ به پهلو یش‌ها آو بختند, وراعی‌را که آهده بود بازگشت. آهسته 
وتقریباً با درماندگی قدم برمیداشت. حثل این بود که درفرادش کی به از دسیده و 
بازش گردانده باشد. 

به اتاق مشاوده بازگشت. نخستین چیزی که مشاهده‌گرد دستکگیره در بود. 
این دستگیره » مدود واز مس پرداخت شده» در چشم او چون ستاده‌یی وحشت آود 
میدرخشید. آنرا هینگر یست مثل میشی که چشم بیری دابنگرد. 


فاتین ۳۷۵ 

چشمانش نمیتوانتند خودرا از آن باز گیرند. 

گاء به‌گاه گامی بررمیداشت وخوددا بعدر نزديك می‌کد. 

اگی قدری گوش میداد, صداهای تالارمجاور را مانند زمزمهً ضعیفی می‌شنید؛ 
اما نه گوش میداد ونه‌جیزی بکوشش میرسید. 

ناکهان بیآنکه خود بداند چگونه چئین شده است ودرا شزديك در دید. 
دستگیره دا با دستی متشنح گرفت؛ درباذ شد, 

مادلن در تالار دادگاه دود. 


3 
جایی که دلابل فطعی درشرف تکوبن است 


يك قدم پیش دفت, در را بی‌اراده پشت سرش بست, ایستاده ماند؛ بانوجهکلمل 
به آنچه میدید. این محوط‌یی بود به‌انداژه وسیم؛ اندکی دوشن گاه هملو از همهعه. 
کاه هملو ازسکوت» که در آن؛ «مه دستگاه دادرسي جنایی‌با مهابت ناچیز وهمشئومشی 
میان جمعیت گسترده بود. 

يك طرف تالاد, همان طرف که او ایستاده بود.قضات» بی‌دقت و سر‌به‌هوا: با 
جامةٌ فرسوده نشسته بودند, سر‌گرم جویدن ناخنهاشان با فرو بستن پلك‌هاشان. سمت 
دیگر گروهی ژنده پوش؛ وکلای مدافم ازهمه قبیل وهرطبقه؛ سرباذانی باچهرءعای 
شرافت آمیز وخشن» قابسازی‌های کهنه و لکه‌دار؛ سقفی چرکین؛ عیز‌هایی پوشیده‌از 
صوف که از زردی به سبز که گرایده بود؛ درهای سیاه شده ازدست خوردگی؛ هر هی 
خایی که به قابسازی‌ها کویده شده بودنه چراغهایی مانند پیه سوز که دودشان بیش 
از روشنابیشان بود؛ دوی میزها شمع‌ه‌ایی دد شمعدان‌های هسین؛ همه جا ؛ تاریکی» 
عظیم انسانی که قانون نامیده می‌شود و آن آمی بن در گه بزدآنی که عدل نام دارد در 

عیچکی دراین جمعیت به‌او توجه‌نکرد. همه نکاهها جدا به‌يك نقطهٌ واحد, 
به‌يك ثیمکت چوبین دوخته شده بود که پشت يك در کوچك . در طول دیواد سمت 
چپ دیس جای داشت. براین نیمکت که چند شمم روشنش می‌گرد؛ می‌دی میان دو 
ژاندارم نشسته بود . 

این مرده همان مد بود. 

اورا جستجو نکرد. اورا دی . چشماش طبیعتاً سوی او رفتند , مثل اینکه 
ازپیش تج این چهر ۰ کجاست. 

شت که خویشتن را هی‌بیند» ومر‌شده : رح نه مطلقاً از لحاظط چهر ه شبیه 

به آو 1 0 او از لحانا حالت و منظر ه: باهمان موهای راست ایستاده : با 


۴۷۶ بینوا بان 


همان مردمك وحخیاه و آشفته , با همان نیم‌تنه , با همان دیخت که وی دوز ورود 
به «دین ی داشت. رشان آزیغضی ودرجان خود آن کنجینه زشت افکار هولناك را که 
نوژده‌سال ازعمرش‌دا صرف جممآوددنشان از روی سنگهای چبر‌گاه‌گرده‌بود ذهفته. 

با ارتماش به‌خود گفت : 

- خداوندا یا من از اینجا اینطود با خواحم‌کشت؟ 

این‌موجود.دست کمدصت‌ساله مینمود نمیدانم چه خشونت وبلاهت و توحش‌داشت. 

یه صدای در هن حن آنجا بود خود را آعاده ساخته دود تا ده او چای دهد؛ 
رئیی دادگاه سرگردانده ر جون دانسته بودکه مرد تازه‌وارد» شهردار مونتروی 
سورمی است به وی سلام گفته بود. دادیار که يك دفعه برای يك مأموریت اداری به 
مونتروی سورمر دفته و عادلن را آنجا دیده بود نز به وی سلام‌گفت. وک بسیارکم 
متوجه شد. دستخوض يكك نوع نوهم بود. نگاه میکرد. 

جند قاشی. دلك دثیی دفعتر» چند ژاند‌ارم, یلك دسته سر ؛ بیر حم‌انه‌کنجکاو ۱ 
همه اینها را یکبار دیکر» پیش از آن» بیست وهفت سال‌پیش: دیده بود و اکتون 
بازشان مییافت ؛ همه سا بودند: هیخند‌یدند؛ حیان داشتند. این دیگی تلاش‌حافظه‌اش 
و صراب افکادش نبود » ژانداره‌های واقعی و قضات واقعی و جمعیت واقعی و آدمیان 
واقمی‌باگوشت واستخوان‌بودند. آنچه نبایستی شده باشدشده بود. میدیدکه گر داگر‌دش 
باهمه دهشتی‌که درواقیت وجود دارد, هناظر دیو آسای زندگیش داردیگر آشکارشده 

اینها همه جلو او دهان‌گود دودئد. 

از آن ترسید, دیده فروبست؛ ودرعمیق‌ترین نقطهٌ جانش فریاد زده «هرگز ۱» 

وبراثريك بازی دقت‌انکیز تقدیرکه همه افکارش دا متزازل میساخت وتفریباً 
دیوانه‌اش میکرد کسی. که آنیا بود يك «خوداری» دنکن بود. مردی را که داددسی 
هید همه ژانو الژان هیتامیدند. 

پیش چشمانش بات روّیای نادیده, يك نوع نمایش ازمخوفترین لحظات‌زندگانی 
خود داشت‌که «وسیلهٌ شبح خودش بازٍی میشد. ۰ 

همه چیزدر آن بود؛ همان دستگاه. همان ساعت شبانه, تقریباً همان‌چهره‌های 
دادرسان, و ژاندارمها و تماشاگران. فقط پالای سر دئیی يك مجسمه مصلوب هسییم 
دودکه در مان محکوم شین او در دادگاه‌ها وجود نداشت. هنگامی‌که او را داددسی 
میکرردند خدا فایب بود. 

يك صندلی پشت سرش بود؛ خود دا دوی آن انداخت» متوحت ازاین‌اندیشه 
که شاید حاضران رتوانند بیینندش. پس از نشستن» از يت دسته جزدان کدرری 
میز قضات بود برای پنهان داشتن چهره‌اش از همه تالاد. استفاده‌گرد. آفوقت دیگی 
میتوانست بی‌آنکه دیده شود ببیند. اندلك انداگ آرامشش را بازگرفت» و بدرستی ده 
مقام ادراك واقعیات بازکعت) ده آن ی حله از آرامش رسیدکه بتواندگوش فرآدهد. 

مسیو «باماتابوا» جزو هیثت منصفه بود. 

ژاور را جستجوگرد اعا ند بدش. نیمکت شهود راء همین رئیس دفتر دادگاه از 
نظرش ونهان میداشت . بعلاوه جنانکه گفتیم ۳/۳ سیاردم روشن بود. هنکامی که او 


وارد شد وکیل متهم مدافماتی رابه‌پایان میرساند. دقت‌همه حضاربه منتها در جه‌حلب 
شده بود؛سه‌ساعت بودکه محاکمه دوام داشت. هدت سه‌ساعت‌این جهعیتمشاهده‌میکرد 
که, يك موجود بشری بی‌اندازه‌احمق یا بی‌انداژه ماهر ,رفته‌رفته ذیربار يكم‌شابهت 
وحشت آود خم میشود. این‌مر‌دچنانکه میدانیم يك‌دوده‌گردبود. که دريك‌گشتزار دیده 
شده بود: درحال‌بردن بل شاخه باردار ازسیب‌های دسیده: شکسته شده ازيك درخت 
سیب در يك‌بوستان مجاور. موسوم به «بوستان پی‌برون»- این مرد که برد؟ دد این 
خصوص‌تحقیقاتی به عمل آمده وشهادن شهودانماع‌شده بود. همه یکان‌گواحی داده 
بودند؛ موضوع در نتسه رسیدگی دوشن شده بود. آدعانامة دادستان میگفت: ما فقط 
يك دزد میوه را, يك خوشه‌دزد را نگرفته‌یم؛ ماگر یبان یلك جنایتکاررا. لک محکوم 
موف را,که مکرد از ز ندان‌گر يخته. يلك چبر کاد قدیم داء خطر تاگتر ین جانی را؛ 
يك تبه‌کار خبیت موسوم به ژان‌والان دا به‌چنگک آورده‌پيم‌که مدتها است دادگتری 
در جستجوی او است و هشت سال پیش پس از دهایی یافتن از چبرگاه تولون در 
شارع عام با استعمال اسلحه, ول پاک کودله ساووایی موسوم به «یتی‌زروه») را دزدیده 
است .که این‌جرم مشمول ماد ۳۸۳ قانون مجاذات جنابی‌است که البته حق شفک 
به آن» پس از اثبات قانونی هویت متهم. برای ما محفوظ خواهد بود. این شخص 
مرتکب دلت دزدی تازه شده است. این مشمول عنوان تکرار جر عم است: فعللا برای 
کار جدین محکومش‌کنید؛ برای عمل قدیم بعدها مورد دادرسی قرار خواهدگرفت.» 
متهم در قبال این انهام و در قیال اتفاق کمه‌گواهان هبوت بود.گاه چنانکه‌گفتی قصد 
تکذیب این اتهامات را دارد اشاراتی میکرد وگاه به مقف مینگریست. به‌دشواری 
حرف هیزد» با تشویش جواب میگفت. اما سراپای وجودش انکار محض بود. مانئد 
احمقی بود در دور همه این اریاب هوش‌که صف تبرد پبر‌آمونش دسته بودئد» ومانند 
غریبی بود بن اجتماعی‌که دمتگرش میکرد. با اینهمه دادم آیندء‌اش‌بیشتر تهد‌ید. 
آمیز میشد وهردقیقه شباهتش به مجرم واقعی بیشتر قوت میگرفت» وهمه حاضرآن 
با اضطرابی بیش اد اضطراب حود او این حکم مملو از فلاکت را که بیش از پیش 
۳ سرش خم م‌شد هینگر ستند. ایناحتمال هم هدر فتء که عتهم» به اعدام محکوم 
شود؛ و این در صودتی میبودکه هویتش به تحفیق میپیوست و دلایل‌کافی در خصوص 
سرفت پول «هني‌زدو» با استعمال سلاح به دست ت ميآمد و این به محکوهیت مر تکب 
منجر میشد. این مردکه بود؛ وارفتکیش چه‌صورت داشت: از حماقت بود یاازحیله؟ 
بسیار خوپ میفهمید یا هیچ نمیفهمید؟ پرسش‌هایی‌که‌جسمیت ددآن سهیم بود وینظ 
میر‌سید که هیثت منصفه نیز در آن-سهمی دارد. - در این محاکمه آنچه‌میتررساندو 
آلیحه میانگیز : انب وجود داشت ؛ درام فقط تیره یود طلمانی بود 

1 مدافع محد کفایت خوب دفاع کرده بودء با 11 ریان ایالتی. که مدتها 
به عنوان فصاحت برگرسی‌های خطابه چای داشت» و سابق بر این عموم وکلایمداف 
چه در پاریس و چه در رومودانتن! يا در «مون‌بریزون»۲ به آن ژبان سخن میگفتند 


| - ط10200:84 از شهر‌های مرکری فرانه. 
۲ - ه0داعداان۷۵ از شهر‌های مرگزی فرائبه. 


۳۷۸ ۲ بسوا بان 


اما امروژ از زبانهای کلاسيك شمرده هیشود و فقط خطباء دسمی دادسرابه 
آن تکلم میکنند و حثيقة" از لحاط ابهت صدا و لحن شاهانه‌اش, با این آقایان 
تناسبی دارد؛ این همان زیان است که شوهرر! «زوج» و ذن دا « ذوجه » می‌ناهد. 
پادیس دا همی‌کز حنرعا وئمدن», شاه دا «سلطان». عالیجناب اسقف را «يك پیشوای 
قدوسیا. دادیاد را «ترجمان قصیع تعقیب و مچازات» .. دفاع وکلای طرف دا «ننمه- 
سرایی‌هابی که هم اکنون شنیده شد» :صرلوی چهاردهم را « عصر بزر که »؛ تثاتررا 
«معبد ملپومن »۱ خاندان سلطنتی را «خون همایون پادشاهان ما» , يك کنسرت را 
«تشریفان با شکوه موزیعال» , آقای ژنرال فرمانداد ایالت را « جنگکجوی نامداری 
ای الخ» ۰ طلاب داد العلم روحانی را این لاو یزن سلیم 6 ۲ اشتیاهات هنتسب 
رهروز نأمهها رالافترایی‌که زره خودرا در ستون این‌ارگان‌ها تطیر می‌گاد» وغیره و 
غیره. .پسه گیل‌مداقع سخن‌را باتوضیح درباره سرقت سیب آهازکده‌بود. موضوعی‌که 
بااسلوب ذیبا » ناسازگاد بود. اما «بنینی بوسوثه» ۲ شخماً درخلال يك خطبهٌ مر ثیه 
ناگریر از آن شد که به‌ما کیانی اشاده کند وبا شکوه و شایستگی نن اذعهده‌یی آید. 
وکیل مدافم مدال کرده بود که سرقت سیب اصولا اثبات نشده است ۰- موکلش که 
وی بررحسب وظیفهٌ دفاعی خود اصرار دارد غانماتوینامدش شخصا دیده نشده‌است‌که 
ازدیوآری بالارود ۳ شاخه درخت سييي را چشکند. " دستگیرش کرده‌اند در حال‌بردن 
این ناخه (که وکیل مدافع خوشتر داشت که بکوید : فصن) اما موکلش میکوید که 
این شاخه را روی زمین دیده و بررآشته است . دلایلی که خلاف این ادعا را ائیات 
کند کجاست . بی‌شلت این شاخه, کته شده و پی از بالا رفتن ازردیوار بوده شده 
است ؛ سیس بوسیلهٌ هیوه دزد وحشت‌رده همائجا انداخته شده است ؛ بی‌شبهه آثجا بلت 
دزدبوده‌است: اما بکنام دلیل‌مسلم شده‌است که این‌دزد شان‌ساتیوبوده؛ فقط بات‌چیز .- 
موضوع سایق چبر کاری. - وکیل مدافم این سایقه دا انکار ذمی‌کید . و عقیده‌داشت‌که 
بدبختانه این موضوع به تحقیق پیوسته است ؛ متهم دد فاورول سکونت داشته و آنجا 
درخت تراش می‌کرده است ؛ همچنین هیچ اشکال ندارد که اسم شان ماو از ژان - 
ماتو ساخته شده باشد ! ابنها همه راست بود؛ بعلاوه چهار شاهد , بی نردید و جداً 
شانماتیو دا می شناختند که او همان ژان والزان جبر کار است؛ با این دلایل وبااین 
شهود. وکیل مدافم نمی‌توانست چیزی را جز انکاد موکل خود مستمسك قرار دهد 
واین انکار هم البعه باقتضای مصلست بود: اما انظرف دیگر بر‌فرض که این شخص 
ژان‌والژان جبر کر باشد چکونه می‌توان دندی سیب را از طرف اومحقق دانست؛:این 
يك حکم ناحق وبی‌دلیل است نهدلیل‌قطمی ومثبت جرم. داست است که هتهمسیستم 
دفاعی بدی» پیش گرفته است و وکیل مدافش نین باید «با ایمان امل خود» این 
تکته را تصدیق کند. متهم در انکاد همه چیز» هم سرقت وهم جبر کار بودن اصراد 
دارد. مومت اعتراف درم‌ودد اخیر بسی دهتی‌می‌بود ورحم ورآفت قضاترا جلب می- 
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فانتین ۳۷۹ 


گرد؛ وکیل مدافم این مطلب‌را به او گوشزدگر ده واین راه را به‌وی نان داده دود؛ 
امامتهم لجوجانه از اعتراف امتناع‌ورزیده بود بی‌شبهه بکمان آنکه ار هیج‌اعتراف 
نکند جات خواعد یافت. البته اين‌يك‌تصور است. اماآیا نبایه کوتاهی فکراین‌هرد 
را دراطی گرفت؛ این مردآشکادا احمق است. بدبختی‌طولانی‌در جبرگاه» و بیتوایی 
طولانی خارج از چبرگاه فعم را از او سلب کرده است ؛ وغیره و غیره .. .از خود 
بددفاع مي‌کند, آیا این دا بایه موجب محکومینش قرارداد؟_اما راجم به‌موضوع«پتی 
ره وگن ماقم حاچت ی باجن وبحت دای زیراکه این موضوع اصلا مطرع 
مود . . وکیل مداقع ۳ استر‌حام آزهیتت منصفه که فد را ده اینجا ؛منتهی 
مي‌کرد که اگر «و دت ژان والژان در نظر شان محقق است‌بر ای او 2 مجازات‌تأدیبی 
که در خور جنحه باشد تعیین کنند نه کیفی وحشت آوری که قاتون بر سن جبتر کار 
مرتکب تکرار جرم فرو می‌گوبد. 

دادیار باظهارات وکیل مدافع جوا گفت: به عادن همه دادی‌اران جوایش 
شدیداللجن اما ادیبانه بود. وکیل مدافع دا از حیث ۶ صداقت » مورد تمجید قراد 
داد و ماهرانه از این صداقت استفاده کرد. گریبان متهم دا بوسیلهٌ همه‌واگذاریهایی 
که وکیل مداقع کرده بود گرفت ۳ وکیل مداقع ظاهراً موافقت گرده بود که متهم 
ژانءالژان است. دادیار از آن اتخاة سند کرد . پی این مرد «ذان والژان» است. 
این مسلم شده است و دیگر مورد اختلاف نیست . اینجا وکیل عمومی صنعت مجاز 
مرسل بکار برد ودامنه سخن را به‌سچشمةٌ جرائم کشاند. بقای مکتب رومانتيك را 
که در آن موقع باسم «مکتب شیطانتی» طلوع کرده و آقاي دادیار از مطالمهُ انتقادات 
آدبی‌جراید «اوریغلام؟ و «کوتیدین» بان موشوع هی‌برده‌بود مورد اعتراض‌قر ارداد ؛ 
جرم شان‌ماتیو یا اگر بهتر بخواهیم ژان‌رالژان را البته با وضمی مشابه با حقيقت 
وه‌نفوذ این‌ادییات قادانگیز بت داد چون‌این ملاحظات را بایان دساند» بیانانش 
را متوجه شخص زژان والزان ساخت . ایسن ژان والان ده دود؟ به توصیفب 
زان والژان پرداخت: يكءجیب الخلقه فی‌شده۱ وغیره ..- سرمشق اینگونه‌توضیحات 
در حکایت «نرامن»۲ است که برای تراژدی مقید نیست اما همه‌روژه خدمات‌بزدگی 
به‌فصاحت قضایی میکند . از این بیانات دادپار حضاد دهیکت منصقه بلرژه‌دد آمدند. 
چون توصیف تمام شد آقای دادیار برای آنکه روز بمد توجه روزنامة دسمی را یه 
سنتهی درجیجلب با کر زد باشف» ماح رکتی خطیبانه کف : این ژان والژان چنین آدمی 
است : : وغیر ۰ وغیی ه: - ولگرداست ءگدا است فاقد وسیله زندگی است؛: وغیره:وغینه»- 
بملت د دستی زندگا: ی گذشته‌اش باعمال ذشت خو گرفه و توقف‌در 0 
برای تهذیب اخلاقش مفید نیفتاده است و بزرگتریین دلیل این مدعا سرقت پول 
1 پتی‌ژروه ‌ ازناحية اواست»-این: چنان آدمی است‌که سرراعهاکمین میکند و اموال 


۷۹۵۵۱٩‏ - بعنی باژ گشته بهجنایتکاری. 

۲ 1۳629:0616 اشاره به‌تر‌اژدی فدر ( ۳۳۵326 ) ائی رأسین - ترامن در 
این‌نمایشنامه , للهُ عیپولیت‌است 9 بمتاسبت حکایت که هیپولیت‌کهدر نما بشنامه 
گفته است ضرب‌المغل است, 


۴۳۰ بینوا بان 


راهکندان دا بتاراج می‌برد » و غیره ؛ و غيره » این مرد کسی است که در شارع 
عام و پشت دیواری که برای ارتکاب سرقت اذ آن بالا رفته است ما شیشی مسروق 
دستگیر شده است, با اینهمه ان وت علنی دا منکر شده است؛ از دیوار بالادفتن؛ 
و سرقت؛ و همه چیز را انکار سمی‌کند» اسم خود را و بالاثر از آن هویت خود را 
هم‌هشکی است اگذشته‌از صدهادلیل که هو جپ تطویل کلام‌است جهارشاهد قانونی» چهار 
مر‌دکه می‌شناختندش » ادای شهادت‌گر دند. این شهود: ژاور, همان پازدی زرنکگه و 
درستکار پلیس؛ وسه‌تن ازش کاه فضیحت این مرد» یعنی برووه و شنیلدیو وکوشپای 
جودند.کیست که بتواند به‌اینهمه دلایل‌قطمی اعتراض کند. با اینهمه انکاد می‌کند: 
عجب سر مخت است 1 این بود عقاید من در خصوص متهم حاضر. حکم با آقایان 
قشان است. 

عنکامی که دادیار سخن 7۳ متويم بادهان دشاده و با حجبر تی که کما بیش 
ده‌تحسین ذیز آمیخته دود بیانات اورا کوش‌می‌داد. فسلبا از آن جهت هتعحس بود که 
چگونه يك مرد می‌تواند اینطور سخن گوید. گاه بکاه دد پر حرادت ترین لحظات 
بیان ادعا, دراحظاتی که فصاحت قادر بخویشتن‌داری نیست. وبا هد و طفغپان ازوصف. 
های رسوا کننده لیربز می‌شود ومتهم‌را مانئد طوفانی قرا هی‌گیرد وی بهآهستکی 
سرش را براست وچپ حرکت می‌داد واین حاکی ازيك نوع اعتراض بیصدا وحرند 
آور بود که از آغاز داددسی به آن اکتفا کرده بود . دو یاصه تن از تماشاگران که 
فزديك نیمکت متهم جای داشتند مکی‌رشنیدتدکه وعا(شهه میگو ید: - «اینها همه 

برای آست که ازمسیو دالوپ بر‌سیده‌اند! » داد بار توجه هیکت مذصفه راباین‌حر کات 

متهم وبه‌بوت‌زدگی اوجلب کرد و اظاهار داشت: ظ -اء بن اطواد از حمافت نیست دلکه از 
سلاعت عقّل ومکر وحیله واعتماد بهش‌یفتن قضات است وشرادت این مرد را بخوبی 
آشکار می‌ساند. » دادیار باناتس را داملاحظاتی در خصوص سرقت پول وتی‌ژروه‌خانمه 
داد واز این حيث‌ستهم را مستحق‌محازات اشد دانست. 

این مجاذات چنانکه بخاطر داریم در آن موقع محکومیت بحبس موّبد با 
اعمال شاقه بود. 

وکیل حدافع ازجایبی‌خاست واز حسن ذظن ومراحمخاص اعدادیاد»تشکر 
گرد. اما ضیف شده بود. مسلماً دیگر داه صحیحی برای دفاع نداشت . : 


1 
شه انکار 


هنکام اعلام ختم دآدرسی‌دسیده بود. ریس دستور داد کستوم ارچای‌بر خیزد 
ومطابق معمول ازوی ی سید ٩‏ آیا برای دفاع از خود حرف دیگری دارید؛؟ 
مرداه ایستاده؛ با ان کلاه وحشت آورش میان دستهایش. هنت رسیث 


فا نئین ۸٩‏ 


که نعیده است. 

دئیی موّالش را ۳ 

ایندفعه مردك شنید. هثل این بود که فهمده است. مانند کسی که ازخواب 
گران دیذار شده باشد حرکتی دخود داد نکامش را پر آم‌ونش # :۰ تماشاچیان 
1۳ ژاندارمها را. وکیل‌مدانشسی راء هصعشت منصعه را واعضاء دادگاه را نگر یست.حشت 
حیوانیش را روی لبة طارمی چوبینی که جلو نیمکتش جای داشت گنارد » باز نگاه 
کرد وناگهان نگاهی دا ب‌روی دادیاد خیره کرد و ده سجن گفتن پرداخت. تکلمتی 
به‌فودان آتش شبیه بود. از وضع بیرون جستن دگریختن کلمات‌از دعانتی, از مطالب 
بی‌دابطه, پر خروش , ضد و نقیض و در هم و بررهمش بنظر می دسید که این کلمات 
هده با هم قتار هی آورند ومی‌خواهند دد يك آن از دمانش یرون چهند. گفت: 

-اینو واسه گفعن دارم .که هن توپاریس درشکه ساز بودم: اینم بدونین که کلرم 
پیش هسیو « بالوپ » دود. این کار سختیه. تو کار درشکه سادی آدم همه تو هوأ 
آرّاد کار می‌کنه, نو حیاطا» تو"انیارای زو واز ین اربایای مه بون ! و هیچوفقت تو 
کارگاههای سر‌پوشیده ... واسة اینکه فضا لازعه, خودتون هه می‌دونین. زمستول: 
آدم اونقدر سردشه که بازوهاشو به‌پهلوهاش می‌کوبهتاگرم دشه ؛ اما اریابا تمی‌خوان ۰ 
میکن این. وفت می‌گبره. - دستکاری آهن وقتی که میون سنگفرش‌ها پراز بنمشده 

سخته . این خیل ی زود آدمو نفله می‌کنه. با اين‌کار آدم توگیرگیر جودنی پیره. دد 

چجهل سالکی پیره وکلکی ی + هن که پنجاه وسه مال داشتم ‏ خیلیام بد حالن 
بودم. پعلاو» کارگر! اونقدر مردم آذارن!.. وقتی که نه فقیر آدم» دیکه جوون‌نیست» 
همه بهتون می‌کن: مردیکه ببشعود. پیرخر! من بیشتر از روزی سی‌شاهی‌گیرمتمی- 
اوسد. دمن تا اونجا که زورشون می‌دصید کمش می‌دادن؛ اریابا از پیری من‌استفاده 
می‌گردن. بااین» من دخترمم داشتم که‌رخت شورپای رودخونه بود. اونم وامه‌خودش 
به‌چیز که گیر می‌آورد. براکٍ دوتاییمون جور می‌اومد ؛ اونم رضفت داخت: غمه 
دوزو بایس شست : نوی به‌طشت ء خم شده تلامر » توباردون» ئو برف. تواون بادعایی 
که وقتی میاد مثل‌شمشیر صورتموئو هیبره. وفتی که یخ‌بندون میشه, بازمینطوده: 
بایس شبت: آدمایی هستن که خیلی ذیرپوش ندادن واونایی‌رو که واسه شتن‌دادن» 
زود می‌خوان ؛ آدم اگه نمی‌شست » خب. کازشو از دست می‌داد . تخده‌ها ید بهم 
وصل شدن . از همه‌جا قطره‌های آب دو شما می‌افته . اباستون خیس خیس میشه 
چه رو وچه ذیر. این به‌تن آدم نفود می‌کنه. - دخترم همینطور تورختشور خوتهٌ 
آنفان رود کارکرده. همونجا که آبش ازشیی‌هاش‌م ی آد. دیگه آدم توی طشت نیست» 
آدم جلوش ذیر شیر می‌شوره و پشت سرش نوی حوضچه آب میکثه . چون اینجا 
سر پوشیده‌س‌سرما کمتررتوی تن آدم هیر ه. اما عوضش يت ار آب‌داغ داره‌که وحشت 
آوره وجشماتوئو اذبین می‌بره... دخترم ساعت هفت عصر یت وخیلی زود 
می‌خوایید . از دسکه‌خسته‌بود . شوهرش کتکش می‌زد .عرد. اما خوب, ماخوشیخت 
نبودیم. دختر قررصی‌بودگه برقص نمی‌رفت,که خیلیآروم بود. بهروزسه‌تنبه پیش آز 


۳۸ بینوا بان 


پر«یز! بادم می‌آد که ماعت عشت خوابید. ایئه حرف من . داست می‌کم» برین 
بپرسین. آه! چی می‌گم؟ بیرسین! چقدر خرم من! پادیس به‌گردابه! کیه که اونجا 
دابا شان‌ماتیورو بشناسه؛ با وجود این من به‌شما می‌گم: مسیو بالوپ اذ همه اینا که 
گفتم باخبره. برین دگون مسیو بالوپو ببینین . دیکه نمی‌دونم‌از من چی‌می‌خوان. 

متهم ساکت شد وب جایش ایستاده ماند. این سخنان دا به‌سرعت: دا صدایی 
بلند. خشن وگوش‌خراش ادا کرد که هم در آن حال, ساده لوحیوحشیانه وغضب آلودی 
در آن محسوس بود . يك دفمه کلامش دا پرای سلام گفتن به کی بین جمعیت قطع 
کرو بای که پیاپی بی‌تأمل تکراد میشد مانند سکسکه‌یی بودکه بی‌اراده از گلو 
بیرون میا بدو جلوگر فتن از آن دشواراست.وماهريك آذاین تأکیدات‌تکانی‌به خود میداد 
مانند حرکت هیزم شکنی‌که چوبیدا میشکافد.همینکه حرفش تمام شد حاضر ان قعةهه 
خنده را سر‌دادند . هتهم چون اطراف ۳ فیک نت و دید که هه هدند . و هیچ 
نفهمید , خود نیز به‌ختدیدن پرداخت . 

چه خند؛ شومی است این! 

دیس که مردی دقیق وخ خواه یود صدا بلئد کرد؛ به هیشت منصفه خاطن- 
نشان ساخت که؛ آقای بالوپ استاد ددشکه سازی که هتهم مدعی کارکردن فزد اواست 
از طرف دادگاه احضار شد تا برای ادای شهادت در دادگاه حاضر شود اما این کار 
بی‌حاصل نود ۳9 که این هرد ورشکست شده است و ین جایش را نمیداند. سس 
رو به عتهم گرداند و پی‌از آتکه به‌وی اخطلارگردکه بیانانش را به‌دقت‌گوش‌گندگفت» 

- شما دروضمی ستید ک باید خوب فکرکنید. سخت‌ترین قراین واحتمالات 
مائند بارهای سکن روی شما افتاده است که ممکن است عواقب وخیمی‌برای شمسا 
داشته باشد. گوش کنید متهم؛ اکنون من یکدفمه دیگرفم شما دوموضوع را اذ ما 
هییر سم : اولا" آبا شما از دیوار بوستان پیردون بالا رفته. عاخه سیب را شکسته‌و 
سیب دزدیده و بعبادت دیگر مرتکب سرقت به‌وسیله بالا دفتن از دیوار خانة فیر 
شده‌یید؟ انیا آبا شما جبر کارقدیم موسوم به‌زان والزان هستید یانه؟ 

متهم سرش را باوضع شایسته‌یی تکان داد, مثل مردی که مطالب راخوب فهمیده 
است ومیداند که چه جوا باید دهد . سپی دهان گشود. خود را رویه‌رئیس دادگاه 
گردانه و گفت : 

ی 

آنگاه نکاهی به کلاهش ونگاهیبه سشف ره وخاموش شلد 

دادیار باصدایی محکم گفت: توجه کنید هتهم» شما به‌هيچيك اذ چیزهایی که 
ازشما پرسینه میشود جوأب‌میدهید. دغدغه خاطی‌شما محکومتان میکند. سلم‌است‌که 
انم شماشان عاتیو دیست : که شماعمان ژان وال ان جیی کار سید که اول خودنان ۳ 
با اسم ژان‌ماتیو که نام مادر او بود پنهان کردید, که به « آوورنی» دقتید ؛ که در 
«فاودول» متولد شدهیید و آ نا درخت تراش هیکرردید.- مسلم است که شما از دیوار 


۱- 8۲26 02۳01 آخرین سهشنبه قبل از ایام پر‌هیز مسیحیان که عموما 
آنر! صرف خوش گنرانی درقص وغیره می‌کنند. 


فانتین ۸۳ 


بالا دفته وازباغ پیر‌رون مقداری سیب رسیده دزدیده‌یید. - قاپان اعضاء هیثت منصفه 
توجه خواهند فرمود . 
عتهم‌که ذشسته‌بود «مین‌که دادبار ۳۳۳ تمام‌گرد به‌تندی بر خاست ویاصدای 
بلند گفت : 
شما خیلی بد ذاتی ء شما ! این بود چیزی که میخواستم بکم ء اول پیدا 
ثمیکردم» فهمیدی؟ من دژدی نکرده‌ام. هن مردی هستم که هر روز غذا ثمیخورم. 
من از «آبی»۱ میاومدم. رگبار تندی میبارید و صحرارو زرد میکرد . همه باتلاقها 
حم پراز آب شدن واز میون شن‌ها کنارچاده چیزک غیر ازساقه‌های کوچك علف یرون 
تبود . من اونسا روی زمین يت شاه شک" ه سیب دا کردم که چند تا سیب هم‌روش 
بود؛ شاخهرو ورداشتم بی‌اونکه بدوتم اسیاب ذحمتم میشه . حالا به‌هاه تمومه که 
تو زندونم وهرروز اینطرف واونطرقم میکشونن. بعد آذاین من نمیتونم چیزی بگم. 
همه پرشد من حرف میزنن, اونوقت بهمن میکن جواب بده ! این ژاندارم که بچه 
خوبیه متصل ازپشت سربانومو فشار هیده و آهسته بهم میکه: «زودباش حرف بزن!» 
من نمیدونم چطور بای شرح بدم. من که درس نخوندم. به آدم فقیر بیچاده هستم . 
خيلی‌بد میکنین که این چیزادو نمی‌بینین» من دزدی نکردم: جیزی دوی زمین افتاده 
بود ورداشتم. خماً میکن ژان والزان. زان ماتیو ! من ین آدمارو نمیشناسم. اینا از 
دهانیا هستن. من پیش مسیو بالوپ بواوار مر یضخونه کار کرده‌ام.اسم من شان مانیوس. 
خيلي بدجنسی میکنین که اذمن میپرسین کجا بدنیا اومده‌ا۶. من ایثر نمیدونم. همه 
عالم که خونه ندارن تا به جایی بدنیا بیان, البته اکه اینطور داشه راحت‌تره. خیال 
میکنم پدر ومادرم از اوتایی بودن که سرداهها زندگی میکردن. غیر از این چیزی 
نمیدولم. وقتیکه بچه بودم بمن هیگفتن: «کرچرلو». حالامیگن: «پیری».. همینان 
۰ اسمای تعمید من, اسم کوچکم. حالا اینارو هراورکه دلتون میخواد بگیرین. میکن 
من و «أوورنی» بودم» تر (فادرول» بودم» خیلی عجیبه| که ممکن نیست به نفر به 
«آوودنی» رفته باشه, به فاوژول رفته داشه اها ده چبر‌گاه ترفته باشه؛ بازم بهشما میگمء 
که من دزدی ذکرجه‌ام, وکه اسمم «بابائان ماتیو» است. من پیش مسیو بالوپ بودم. 
خونه وزندگی داشتم, آه! بیشعودی شما آخرکه خسته‌ام کرد! نمی‌فههم؛ مکه چی‌شده 
که همه مردم اینطور دئمن خونی من شدن ۱ 
دادیار ایستاده مود. ده رئیس گفت ۶ 
آقای دئیس دادگاه, در قبال این آنکارهای ددهم وبرهم ولی بسیار ماهر اه 
متهم که امینواد بود به‌این وسیله خود دا سفیه معرفی کند اما موفق نشد وبه‌او می- 
ونم که هرگز هم موفق تخوادد شده وی فرب هک وحیله او را تخواهد خورد: 
بع‌قیده من هقتضی است که اگر دادگاه صلاح نداد بار دیگربه تفرمحکومان موسوم 
به «بر و وه؟ و«کرشبای» و«شنلدیوه ونیز ژاور بازری پلیس درمحضر دادگاه حاضر 
شوند ویکدفعه دیگردربارة عویت متهم وژان‌والژان جبر کار پرستهایی از آنها بشود. 
رئیش دادگاه گفت : آقای دادیار را پادآوز میشوم که ژاور دازدس پلیس 


۸1۲ - ۱ 


۴۸۶ ینوا بان 


توا کب ان دل عایی تین یکی از ولایات مجاور داشت با اجازهٌ دادگاه و با 


موافقت [قای دادیار و آقای وکیل مدافع عتهم پی کار خود دفت وتاکنون از شهر خارج 
شده است . 


دادیار گفت: آقای رئیس صحیی هیفرمابند. دداین صورت به‌قيد من اکنون 
که «ژاور» حاض‌نیست خوب است آنچه وی يك ساعت پیش درمحشردادگاء گفت برای 
یاد آوری آقابان اعضاء هیمت منصفه بار دیگر خوانده شود ژاور عردی ارچمند است 
که با صحت عمللی گه «ا متانت و جدیت آهیخته است. مایةٌ سر فرازی مأموریتهای 
کوچك ولی مهم است. شهادتی‌که این مرد داده است اینست که میخوانمد. 

«برای تکذیب انکرعتهم حاجتی وه قرائن اخلاقی با آمارات مادی پیست . 
« اوراکملا ميعناسم. این مرده لشان ماتوه نام ندارد؛این يك‌جیر کار قدیم و مردی 
سیار 7 شرود وسیار خطر ناك است‌که«ژآنو الژان» نام‌دادد. و قتی‌که دنت مح‌کومیتش 
هسر آمد از زندان آذادش نکردند مگربا نهایت تأسف. به‌جرم سرقت محکوم بیزندان 
هشده بود ونوزده مال متحمل اعمال شافه شد. پنج پاخش باد برای کریختن انزندان 
«صوشیده اما هر دقعه پس از فرار «زودی دستگر شده . علاوه در سرت ول یعی‌ژروه 
هوسرقت «پیررون؟ بعقیده هن ددمنزل چناب عظمت ماب مر‌حوم اسقف دین ی ین 
«سر قتی گرده است . من درد هتکامی که در چبر‌گاء تولون مأمودیت داشدم مکرد 
«اين شخص دا بین محکومان دیده‌ام؛ وباز عم تکرار می‌کنم که به‌خوبی میشناسمش.» 

ظاهرا این اظهار قاطم تأثیر بسیاد در حاضر ان و درهیگت منصفه بخشید .- 
و دادیار میاناتی را بااین تعاضا به پایان رماند که در غاب «راود» سه شاهد دیگر 
پعنی برووه و شنیلدیو و کوشیای بار دیگر احضار شوند و تحقیقان بسشتر از آتان 
جهعمل آید . 

ورفیتین: حاجبی‌را حطلیید ودستوری بهوی داد ویات ادظه یمد دراتاق شه‌ود باز 
شد» حاجب دادگاه بايك ژاندارم که حاضر‌بود درموقم ازوم دست مسلحتی رابه كمك 
او ه‌کار انداژد «برووه» می‌کوم قدریم را وارد دادگاه کرد. جلءه دادگاه موقتاً از 
رسمیت افتاده بود . سیته‌ها چنان می‌تبیدند که پنداشتی همه يك جان واحد دادند. 

ادرووه» جیی کار قدي؛ دلك فیمتتة سیاه و سفید که مخصوص نواحی مرکزی 
است بهتن داشت. برووه مردی بود شصت ساله که چهر هاش به‌چهرة پیشکاران زرنگه 
ووضسش به‌وضم اشخعاص محیل شباهت داشت. گامی‌این‌دو صف باهم جهع می‌شونده. 
در زندان که جرائم تازه‌بی باد دیگرش به‌آنجا کشانده بودند تفریباً سمت ذندانبائی 
داشت . مردی دود که روما درباده‌ای می‌گهتتد : میخواهد کاری‌کندکه و جودش هفید 
باشد. کشیشهای زندان همیشه تقدمتشی را بهءنوان تمثیل بای دیکران نقل عیکردند. 
تباید فراموش کرد که این مربوط به زمان بازگشت سلطنت بود. 

دگیی گفت : درووه تجهتا جون محعکوهیتی دار ید ده قلت حبثمیت میکند 
قاتوناً نمی‌توانید قسم بخورید. 

برووه سر پابین انداخت. ۷ 

رئیس گفت؛ يا این‌همه» در افرادی همکه پسوجب قانون از حقوق اجتماعی 
ححر وم خده‌اند ممکن اسخهة وقی‌که رحمت خداوندی اجازه دهد خن شراقت واخصافی 


فانتین ۴۸۵ 


داقی باشد. اکنون ددصودتی‌که این حسی درشما وجود دارد حاضر برای ادای شهادت 
شوید. وامیدوادم پیش ار آنکه جوابی بهمن دهید خوب فکر کنید , ازيك طرف این 
هرد را که ممکن است با یك کلمة شما علاك شود ددنظر ر نف و ازطرف دیگی‌موشوع 
دادرسی را که ممکن است بايك کم شما دوشن گردد ملاحظه کنید. اين لحظه بیار 
دهم اضت: واگ رسابقا اشتیاه گر‌ده‌یرد اکتون حمکن است اشتیاهتان را جیران کنید. - 
متهم. بلند شوید.- شما برووه پیش بروید ۰ متهم را خوب نگاه کنید. حواستان را 
خوب جمع کنید. و به حکم جانتان ووجدانتان بهما بگویید: آیا شما روی حرفتان 
دربارةٌ باژ شناختن این مرد ایستاده‌بید 7 این همان دفیق ددر دن چیرگاه شما زان "۳ 
وال ان است . 

برووه معهم دا نگر یست. سپس دوبه هیگت حالمه کشت و گفت. 

بله آفای دئیس. من اول بت بودم ٩ه‏ شتاختمش و روی حرف خودم 
وامیایستم.این‌مرد ژان والژانه. سال ۱۷۹۶ وارد تولون شد و سال ۱۸۱۵ از اونجا 
بیرون دفت. سال بعدشممن بیرون اومدم . حالا دیخت یه حبوونو به خودش گرفته. 
میشه که زیادی سن خرش کرده باشه. تو جبرگاه خیلی کلك بود. من درست وحابی 
می‌شناس‌ش 5 

رئیس گفت : بروید بنشینید. متهم شما اپستاوه بمانید. 

شنیلدیو ا<ضارشد. این مرد بطوری که از نیمتنهة سر‌خش و از لاه سبزش 
پیدا بود محکوم به‌جبی کاری تاپایان عمربود. مجازاتش دا درتولون متحمل میشد واز 
آنجا برای ادای شهادت به اين مجلش آودده بودند. مردی کوچك اندام و تقریباً 
پنجاه ساله بود. چابك, چین خورده» لاغر» زرد دنگ, چشم دریده. تب‌دار که در 
همه اعضایش ودرهمه وجودش يك نوع ضعف مر ضانه داشت اها درنگاهش‌قون بیار 
مشهود بود.رفقایش در زندان به‌او لَقپ «ذنی‌دیو!» داده بودند. 

درئیس چیز هایی‌که را به برووه گفته بود به‌این ی فین گفت . عنکامی که 
به‌یاد او آوردکهرسواییش, ازحقوقاجتم‌اعی محرومش کرده است و نمیتواند قسم یاد 
کند شنیله‌یو سر‌برداشت ونگامی‌خیره به‌حاضران کرد. رئیی دعوتش کرد تاخوب 
فکر کند واگر متهم دا میشناسد اطلاعات خود را بگوید. 

شنیلدیو ب‌قهقهه خندید و گفت: 

-خنده‌داره۱.. اگه میشناسمشی؛ ماپنج سال باهم به بهزنجیربسته بودیم.آهای 
دیق. فره با ما قهری؟. 

رئیس دادگاه گفت: سیارخوب؛ بروید بنشینید. 

حاجب محکمه کوشیای دا پیش آورد . این یکی نین مانند شذیلدیو محکوم 
به رئدان تا پایان عمر دود و لباس سرخ و کلاه سب داشت . از روستایان « لورد » 
و يك «نیمه خرس» کوهستان پیرنه بود. مدتها در کوه شبانی کرده و پس اذ شبانی 
راهزن شده بود. گوشپای کمتر ازمتهم دحشی نبود وازمتوم بیشعورتر به‌نظرهیرسید. 
این ازیسختانی بود که طبیعت وجودشان دا به‌صورت حیوان درنده طرح کرده است 


[ - لاعذ(1 216 ع[ یسلی من منکر خدا هتم. 


مار یوانان 
وجمعیت بشری حیاتشان را باجبر کاری به‌پایان میر‌ساند. 

رئیس کوشید تا بابض کلمات مژثروسخت, تحریکش کند واذ او نیز پر‌سید 
که اگر بی‌تردید وبی‌پریشانی حواس متهم را میشناسد ویقین قطمی دادد بکوید. 

کوشبای گفت ؛ این ذان والرائه . حتی اونجا ده میگفتن « ژان اهرم۱» 
ازیس که زور داش . 

هر يلك ازاظهارات این سه مردکه البته ازروی راستگویی وایمان خالص بود؛ 
تأثیرعظیم می‌بخشيد و بین حاضران زمزمه‌هایی مینی برپیشگویی‌های مشئوم بس‌ای 
متهم میانگیخت که پس از گواهی دادن عريك از شهود, افزونتی وپردامنه‌تر میشد. 
هتهم باچهرء حیرت آلودی که ادعانامة دادستان آندا وسیله عمده دفاع اوشمرده بود 
گفته‌های سره شاهد را می‌شنید. جون ناهد نخست اطلاعاتش دا اظهارداشت ژاندارمهایی 
که نزديك مهم بودند شنیدند که می‌گوید: «صحیعح! این یکیشون!» پس از شنیدن 
گفه‌های شاهد دوم» متهم با صدای بلندتر و با وشمی تقر یبا دای گفت : «خوب!4 
پی از یايان یافتن گواهی شاهدسوم به‌صدای بلند گفت: «عالی۱» 

رئیس دادگاه خطاب بداو کف ؛ 

- مدهم, شهادت شهود دا شنیدید. چه می‌گویید؟ 

هتم چوابداد. 

- هن نیگن ۱ عالی! 

همهده‌یی در دادگاه پیچید و هیئت مدنصفه را تقریباً تحت تأثیر گرفت. قصالم 
بود که متعم نابود هی‌شود. 

رئیی‌گفت. حاجب؛ مردم‌را ساکت‌کنيد. می‌خواهم‌ختم محاکمه دااعلام دارم. 

در آن احیله ذز ديلك رئیس ۰ حرکتی مجسوس شد و همه صدایی شدند که 
فییاد زنان می‌گفت ؛ 
: - بردوه. شنیلدیو» کوشیای؟! اینطرف را نگاه کنید. 

این صدا چندان شرع آمیز و وحشت آود بود که هر کس آذرا شنید بلرزه 
در. آمد. همه نگاهها به آنسو کشانده شد. بات مرد که در ردیف تماشاگران ممتاز , 
پشت سرهیثت قضات. جای داشت» برخاسته» درطارمی بن دادگاه و جای تماشاگران 
را کشوده. از آ تا پیش آهده ۰ ومیان تالار ایستاده بود 

رئیی دادگاه » دادیاد ؛ مسیو باماتابوا و دههائن دیکر شناختتدش ؛ ويك 

۱ صدا! گفتند 1 
مسیو مادلن !۱ 


2 
شان ماثیر بیش از پیش متعجب 


تر‌استی این عادلن بود. چراغ دئیس دفتر دادگاه چهرهاش داروشن می‌گرد. 


فانتین ۸۲ 


کلاعش دا بدست گررفته نود . هیچ بی‌نظمی درلماستی نداشت » دد:‌گوتش بادقت نکیه 
شده بود ء بسیاد پربده دنگک بود و اندکی میلرزید . موهایش 45 عنگام ورود به 
و آرای » خاکستری بود در این موقع یکره سفید بود. این تغیبردنگه مو دديك 
ساعت صورت گرفته بود . ۱ 

سر‌ها همه روده‌او دلند شد. کلامش اثرعظیمی در حاضران ببحشین . لحظه‌یی 
تماشاگران دستخوش تردید بودند. صدایی‌که شنیده شد, چنان دلگداز بود واين مرد 
چنانآدام به‌نظر میرسید. که در آغاز هیجکس چیزک تفهمید. آذیکدیگرهیپر سبدند: 
فریاد زننده کیست ؟- نمی‌توانستند باور کنند که این مرد آرام فریادی چنان مخوف 
بر آورده باشد . 

این تردید بیش ازچند ثانبه دوام تیافت. پیش از آن فیز که رئیس و دادیار 
بتوانند چیزی گویند وپیش از آن نیز که ژاندارمها وحاجب‌ها مجال چنبیدن یایند 
شخصی‌که تا آن موقع نیز همه مسیو مادلن مینامیدندش پیش دفت» به سه شاهد پمنی 
برووه وشنیلدبو و «کوشپای» نزديك شد وگفت : - 

_ شما عرا نمی‌شناسیه ؛ 

صر سه شاک ماندنن و با بل اشارهٌ سر‌نشان دادند که هچ ذمی‌شناسندشی ۳ 
کوشپای که ترسیده بود سلام نظامی‌داد.مسیو مادلن خود دا سوی هیشت حاکمه وهیئت 
منصفه گرداند وبا صدایی آرام گفت : 

-آقایان اعضاء هیئت منصفه ؛ متهم را رها کنید. آقای دئیس: مگویید مرا 
بازداشت کنند . مردی که دد چستجویش هستید , این شخص فیست , منم - من 
ژان والژانم ۱ 

يك دهان هم نفس نمی‌کشید. پس از نخستین هیجان که از تعجب دد جمعیت 
آیجاد شده بود سکوتی چون سکوت قبر دادگاه را فراگرفت . آفگونه ترس مقدس 

که عنگام انجام یافتن کارهای دزر گ حردم را فر! وی کر اد ر در همه جای تالا 

ما بجوزه تفس آعار عازقه رحرت نقش ینت۸ [غاز۶ میتی با داذیاد رجف 

کلم آهسته بامشاودان دادگاه میادله کرد. سرس حاضر ان را معاطب ساخت وبالحنی 
که متصودش را بر‌همه هعلوم میداشت گفت: 

- آیا اینمايك پزك هست؟ 

دادیار ازجای بن‌خاست و کفت: 

ج آقایان اعضاء هیثت حاکنه. حادثه‌یی چنن عجیب‌ودود از انتظار که دراین 
لحظه دوی مود وجله دادگاه را از رسمیت ائداخت احساسان و تأفزاتی در ما.وشما 
آقایان ایجاد کرده است که محتاج به شرح نیست. همه کمابیش مسیو مادلن شهرداد 
محترم مونتروی سودمردا لااقل به‌دلیل شهرتش می‌شنامند. اگربین حاضران, پزشکی 
هستء ازطرف خود وازطرف آقای رئیس اذوی تفاضا می‌کنم که مسیو مادلن‌را مرراقبت 
کند وایشان را به منز اخان برساند. ۱ : 

مسیو مادلن تگذاشت دادبار سختش را تمام کند . بالحئی ملاطفت آمیز و 
هکم کلامش را قطع کرد. اشست کلماتی‌که در آن موفع هر زسان آورده اینها عن 


زان والزژان عنم » من 


فانتبی ۳۸۵ 


نوشته یکی از شهود این واقعه است که بیضاصله پس از جلمه محاکمه مشاهدات 9 

را بادداش شت کرده ات 2عین کلمانی است‌که هنوز از درگوشکا نی که جهول سال پیتی ی 
از امروذ درآن جلة دادرسی ۳ موده وهمه را به‌گوش خود شنیده‌اند باقی است. 

- محشکرم آقای دادیار, دیوانه نیستم. به‌زودی تصدیق خواهید کرد که حرقم 
از دوی سلامت عقل است . ای دادیاد . تزديك بود به‌اشتباه بزرگی دچار شوید! 
بدرنگ این مرد دا آژاد کنید . من وظیفه‌یی را اتجام میدهم . آن محکوم بدیخت 
هنم. دراین مجلس من یکانه کی عستم که حقیقت دا میداند. و آنچه به‌شما می‌گویم 
عین حقیقت است . کاری را که هن دراین امجیله می‌گذم خداپی‌که آن بالاست می‌بیند. 
و همین برای هن کاثی ایس ها می توانید ده آسانی باذداشتم کنید زیرا که اینا 
حاضرم. اما باید بگویم که تا آنجا که توانسته‌ام کوشیده‌ام. خوددا ذيريك اسم پنهان 
کردم ؛ عتمول شیم » يمك شهرداد شدم ۱ ؛ می‌خواستم خود دا بین اشخاص شریف 
باژ گردانم . گویا این امر امکان پذیر نیود. از این گذشته «سا چیز دیگر هست که 
نمی‌توانم و تمی‌خواهم سرگذشت حیاتم دا برای شما نقل کنم ؛ روزی همه کس 
خواهد دادتت:: ان عالی‌جذاب اسقف ددنی سرفت کرده‌ام ۳ این راست است؛ از 
«پتی زروه» سرت کرده‌ام. آنهم زاست ند ۰ حق داشتند که ده شها کفسندکه زان ۳۳ 
والق ان مردی بدبحت و فوق‌العاده شرب بوده است . اما شاید همه تقصیر متوجه من 
تباشد. کوش کنیدآقایان قضات ؛ مردی که معل من به‌پستی‌گراییده است» حق ندادد 
مشیت دیانی‌دا به‌موّاخنه برد و با به‌هیثت اجتماع اندرز گوید؛ اما ملاحظه کنید. 
فضیحتی‌که من می‌گو شیدم ۳ از آن و آرهم. چین ها زیان آور هد چبرگاه‌ها چپر کار 
به‌وجود میآورند. اقررمم‌کن است قدری دداین باده فکر‌کنید. من پیش ازجپرگاه . 
يك روستایی بسیار کم‌هوش ونقریباً یك نوع سفیه بودم؛ جبرگاه عوضم کرد . سفیه 
بودم» شر ین شدع؛ هیزم دودم ؛ فیه‌سوز شدم. بعدها همچتان که خشونت بوادی فیستیم 
افْکنده بود» بردباری نجاتم داد. آماء بيخشایيدم. اشتباه کردم . شما چیزی اذ این 
حر ها نمی فهمین. در خانه من» هیان خااستر «محاری » همان سکه جهل شاهی را که 
هفت‌سال پیشاز «یتی زدوه» دزدیده‌ام خواهید یافت. دیگر چیزی درای‌گفتن ند‌ارم. 
بازداشتم دنید» خداو ندا ! چرا آقای دادیار سررتکان هید «د؟ می‌گویید: (مسیو مادلن 
دیوانه شده است», حرف هرا یاور نمی‌کنید! اینست که باعث تصدیع‌است! پی لاقل 
اين مرد را محکوم تکنید! حطور اینها مر! فمی‌شناسند ۱ دام می‌خواستکه ژاور اینجاً 
میمود ؛ او اگر میبود قطعاً مرا میشتاخت . 

شاید هیچ بیان تم اند حزن چوانم دانه و اندوهیاری را که در آهنگده لین 
کلمات وجود داشت تش بح اه 

رو به سه جیر کاد 0 

تن دبرووه! هن قعا را هیشنا سم » من 1[ هیچ‌ه‌یاد دارید؟ 

کلامش را قطم کرد 4 0 اجه هردد هاند سیی گفت 3 

تو آن بند شلوارکش‌باف شطر نحیت دا که درزندان داشتی به‌خاطرداری؟ 

بر ووه از حیرت تکانی خورد , سرتاپای این مرد دا با وحشت نگریست؛ و 
وی حقت : 


5۰ بیتوایان 


- شنیلدیوءکه درزندان ملقب به «ژنی‌دیو» بودی, برشانهٌ داست تواثرسوختکی 
مزرگی است , ذیرا که يك دود به‌پشت دوی منقلی پر آتش خوابیدی تاسه حرف 
(ت.ف.پ» که روی شانه‌ات کوییده شده بود محو شود . 

شنیلدیو گفت, داست است. 

مادلن رویه کوشیای کرد وکتت: 

- کوشیای , تو روی بازوی چپت نزديك جای خون گر فتن نشانه‌یی داری 
و آن تادیخی است که با حروف کبود به‌رسیلة باروت نقش شده است . این تاریخ . 
روز پیاده شین امیر اتود در 9کان» , روز اول ماه مارس ۵ ۱۸۸۱ است؛ آستینت را 
بالا مرن . 

کوشیای تین را بالا زد همه نگاههاروبه بازوی بر‌هنه او فرودآمد. یلگ 
ژاندارم چراغی پیش برد و آن تاریخ دا روی بازوی او خواند . 

مرد بدشت روبه هیشت حاکمه وروبه تماشاچیان کشت با چنان لبخندی که 
کسانی‌که دیدتدش «نوزهم هرگاه که به‌بادش آورند متأثرم‌شوند.- این لبخند پیرودی 
بود. لبخند نومیدی نیزبود. 

آتگاه باصدای بلند گفت: ملاحظه گردید که من ژان و الل‌انم . 

دیگر دراین محوطه 4 قاضی و عضو شفشت هم‌صفه وجود داشت. فه دادعتلن 
وژاندارم؛ چیزی جزنگاه‌های بهت آلود ودلهای غمزده نبود. هیچکس مدانست که 
تکلیفش چیست ؛ دادیار فر‌اموش گرده بود که کارش مداقعه از حقوق عمومی است. 
دئیس از یاد برده بود که باید ریاست کند وجریان داددسی دا به‌پایان رساند؛ وکیل 
مدافع فکرنمی‌گرد که وظیفه‌اش دفاع ازمتهم است. آزهمه عجیب‌تر آنکه هیچ پرسشس 
به‌میان تیامد» هیچ مقام مداخله ذکرد. خاصیت مناظر عظیم آنست که جان رأمسخر 
می‌کنند و حمه گواعان حادثه دا به تماشاگر عبدل عیاذند . شاید هيچيك اذ اینان 
به‌خود نمی‌گفت که آنجا نودی بزر کی دا درحال درخشیدن‌می‌بیند؛ همه باطناً خود 
را خیره احساص می‌کردند . 

مسلم بود که ژان والژان رودر دوشان ایستاده است. قضیه از آفتاب روشن‌تر 
بود. حضور این مرد برای روشن کردن این موضوع که يك احظه پیش مملو از ابهام 
بود کفایت می‌کرد . بی آنکه حاجتی به توضیح باشد همه حاضران چنانکه گفتی با 
يكٍ توع اعلام الکتریکی پی‌به‌قضیه برده‌اند هماندم ودد يك چشم برهم‌زدن سرگذشت 
باه وغل موفی وا که عرفیرا معرقمی کرد ادیکرع تعاس متفردی ادو3 
دریافتند . تفصیلات » تردیدها ء مخالفتهای کوچك . همه در آی.ن روشنایی بزر گكه 
ثادود شدند . 

این پیش آهد اثری درعموم بشید که زود زایل‌شد اما در آغاز امر؛ مقاوست- 
نایذیر بود . 

آنگاه مسیو مادلن گفت؛ نمی‌خواهم بیش ازاین موجب تصدیع شوم وجریان 
دأددسی را به‌تمویق انداژم. در صورتی که فعلا مر! باژداشت نمی‌کنند عیروم. چند کار 
دارم که باید به‌انجام رسانم. آقای دادیاد می‌دانندگه من کیستم ونیز میداننه که اکنون 
کجا روم , وهروقت که مایل باشند می‌توانئد بازداشتم کنند. 


فانتین ۴۱۹٩‏ 
وسوی در خروج رفت هیچ صدا بلند نشد, وهیچکی دست برای‌جلو گرفتن 
از او پیش ثبرد. همه عقب رفتند وبدوی راه دادتد. در آن‌دم تمیدانم مادلن چه آثر 
ملکوتی داشت که همه از سی راخش کنار میرفتند وراه براو می‌گشودند. با قنسهای 
آسته ازمیان جمعیت گذشت. هرگز کسی ندانست که در تالاد دا چه کس باژگرد. 
همتقدر عسلم است که هتگام دستن او درباژ دود . چون به [ تسا رسد سر‌گرداند 

وبه وکیل عمومی گفت؛ 

- آقای دادیار. من درهمه حال دراختیار شما هستم. 

سپس روبه تباشاچیان کرد و گفت : شما که اینجا هستید» مرا شابان شفقت 
می‌بایید؛ چنین نیست؟ خداوندا: وقتی‌که فکر‌می‌کنم که چه می‌خواستم یکتم خود را 
سزاوار غبطه می‌بینم. با اینهمه دوست‌تر میداشتم که این قضیه پیش نمیآمد . 

از تالار مرول درفت و در , همنات‌که برش باژ مده بود پشت سرش فسته 
شد , ژیرا که کسانی‌که دست به بعض‌کرهای عالی هیزنند همیشه یقین دارند که میان 
جمعم خادمی‌دآدند. 

کمتر از يك ساعت بعد رآی هیثت متصفه و حکم دادگاه : متهم هوسوم 
به «شان ماتیو» دا ازهمه انهامات تبر ثه کرد ؛ و شان مائیو که هماندم آزاد شده بود 
مهت‌زده هیرفت وبی آتکه جیزی از آیین وقایم سراپ مانئد دریافته باشد بفین داشت 
که مردم همه دیواثه‌اند . 


مسیو مادلش موهایش را در کدام [ بنه می‌بند 


دمیدن روز آغاز یافته بود.- فانتین شب را باتب و بیخوابی به سحر دسانده 
بود و درعین دنج بردن تخیلات سعادت آمیزی نیز داشت. نز ديك طلوع آفتاب‌خوابش 
در رود . سورسمپلیس که مراقبش بود از این خواب استفاده کرد و برای تَهيةٌ بل 
خوراك دیگر شربت پوست گنه گنه از اتاق بیرون دفت. خواهر مقدس ازچند لحظه 
۳ در آزمایشگاه درمانگاه روی داروها و روی شبشه‌های داروشی خم شده ود و 
آنها دا به دلیل مه غلیظی‌که فلق بی‌همه اشیاء می‌گسترد از بسیار نزديك مینگریست. 
در آن حال تاگهان شر گر وازت وفریاد کوچکی ازدل بر آودد. مسیو مادلن‌را رودرروی 
خود دیده بود. وی می‌صدا وارد شده بون. 

باحیرت گفت: شمایید آقای شهی‌دار؟ 

مادلن باصد‌ای [هسته پرسید: 

_ این زن بیچاره در چه حال است؟ 

فعلا بدتیست. ولی ما واقعاً بسیار نگران بودیم. 

آنچه دا که بوقوع پیوسته بود برايیش شرع داد: که دوز پیش حال فانتین 
بسیارید بود واکنون بهتر است ذیرا که باور فن کو 3 که آقای شهر دار برای آوردن 
بچچه‌اش به‌مون فرمی روته است . خواهرجرآت نکرد جین که ازمسیو مادلن عبر سد. اعا 
ازوضعشی دانست که ازمون فرمی‌نيامده است. 

مادلن گفت: همه اینها خوب است؛ حق داشتید که نگذاشتید از این اشتیاه 
بیرون آید . 

سورسمپیسی گفت: لد اما آقای شهر داد؛ اکنون که این ذن بییجاره شما را 
می‌بیند وبچه را با شما نمی‌بیند چه باید به او گفت: 

مادلن لحظه‌یی فکرکرد سیس‌گفت» 

خدا بهما الهام خواهد کرده 

سورسمیایس ذیرلب گفت: با وجود این ددوغ نمیعوان گفت. 

روز تابان در اتاق پرئو آنداخته بود. چهرء مسیو مادلن‌را اژ دوبرو دوشن 


فاتتین ۰۳ 
میکرد. اتفافاً سوزسمیلیس جشم بلندگرد. ماحیرت گفت: 


2 خدایا ! آقای شهردار . وه حادژه بر‌ای شما پیش آهده ؟ موحاتات کي 


نی زا 

مادلن گفت: سفید | 

سورسمپلیی هیچ آپینه نداشت. درکیفی‌جستجوکرد وا آن يك‌تکه کرچك 
شیعه آیینه سرون‌کشیدکه پزشاكت درمانگاه برای آنکه بداند محتض که هرده است و 
تفس نميکدد از آن استفاده میکرد. 

مادلن شیشه‌دا گرفت» موی‌خودرا در آن دید وگفت: عجب! 

این کلمه را بابیاعتناییژبالحتی‌برلب آوردکه‌گفتی‌درفکر چی‌های دیگراست. 

خواهر احساس کرد که نمیدانم ددلیل چه‌امر مجهول که درهیه ایذها مشاهده 
میکرد بخ کرده است. 

مسیو مادلن هرسید: 

هیتوانم پبینمش؟ 

خواهر که بهزحمت میتوانست جرأت پرسش‌کردن به‌خود دهد گفت: 

- آبا آقای شهرداد بچه‌اشرا نخواعند آودد؟ 

البته خواهم آورد. آما دست‌کم دویا مه روذ وقت لازم است. 

سورسمپلیی با فروتنی گفت؛ آقای شهر داد. اگر او دداین‌دو سه‌روز شمارا 
نبیند نخواهددانست که بازگههیید؛ وادارگردنشی به‌بردبار بودن آبان‌خواهد بود و 
رقتی‌که بچه به‌اینجا رسدکاملا بطودطبیعی فکرخواهد کرد که آقای شهردارهم با بچه 
رسیده‌اند. حاجت به‌دروغ‌گفتن نخواهد بود. 

مسیومادلن لحظه‌یبی چند ده‌نظر د سید که فکرمی‌کند: سمن باصللامت سرشاد از 

۳ نه خواهر » باید ببیئمشی . شاند «م عحله دارم. 

رن روحانی مثل‌این‌بود که کمه «شایده را کهمعنی تاريك‌وغر ببی ده‌گفته‌های 
میو مادلن میداد نشنید. چشمدیس آنداخت وبا لحنیاحترام آهمین گفت : 

بء دراین‌صورت, استراحت کرده‌است. اما آقایشهردار میتوانند وادد شوند. 

مادلن دربارء دری‌که بد بسته میشد وممکن بود صدایس بیماد دا بیدار کند 
دستودهایی‌داد. سبس وارد اتاق فانتین‌شد: نزديك تختخواب‌دفت وپرده‌اش را هم باز 
کرد. فانتین‌خفته‌بود. تفش باصدای حزن‌اتکیزی ازسینه بیرزن میآمد کسخصوص 
اینگونه بیمادیها است‌ومادران پیچاده‌پی‌دا که بربالین بچه‌های‌خفته محکوم به‌مرگشان 
بیدار مینشیتند اندوهکین میساند. اما این تثفی‌مشقت‌بار بهزحمت هیتوانست صفوت 
وصف‌ناپذیری راکه بر‌چهره‌اش کسترده شده بود و درخواب تغییر شکاش‌میداد برهم 
زند. دنک پریدگیش به‌سفیدی مبدل شده‌بود؛‌گونه‌هایی گلگون‌بود. مژگان بلندبورش. 
بگانه زیبایی‌که از دوران دوشيزگی وجوانی اویرایش مانده‌بود» همچنان‌که فروافتاده 
بود لرزش‌خفیفی داشت.سرتاپایش ارتماشی نمیدانم ازچه‌گونه پزگشودن داشت‌که‌گفتی 
آعادة نیمه‌یاز شدن وعمی‌اءبردن اواست : ولرزشش‌احساس میشد اماخود دیده نمیشت. 
کسی‌که میدیدش هرگ نمیتوانست گمان کند که این‌بیمادی است تقریبا ناامید.- به 


۳۹۴ ینوا بان 


کی‌که آماد؛ پریدن باشد بیشترمیمانست تا به‌کی‌که درشرفب مردن‌است 

شاخه» هنکامی‌که دستی‌برای چیدن گلش‌نزديك میشود میلرزد وبتظر عیرسد 
که‌هم آن‌دم. هم میگر یزد وهم‌تسليم میشود. جسم آمی‌نیز چیزی آذاین ارتعاش‌دارد 
حنکامی‌که انگفتان اش اف م ی گت بخواهد کل‌جانرا بچینث . 

مسیومادلن عدتی بیحرکت جلو این تختخوای ایمتاد در حالی‌که نوبه نویه 
پیمار را و مجسمهٌ مصلوب مسیج را مینگریست ت مائتد دو ماه پیش که اولن دقعه به 
دینش زن بیچاده باین پتاهگاه آهده بود.- هردو درهمان محل وبه‌همان وضع دوماه 
پیش‌بودند: فانتین خفته‌ومادلن درمناجات؛ فقط این‌دفمه وس ازگذشتن دوماه. آنزن 
موی خاکستری داشت و او موی سفید. 

خواهر با او ده‌درون نیامده‌بود. مادلن خودرا نزدياك تختخواب احسای می- 
کرو نا تا نس تب روی دهان» مثل‌اینکه درائاقکسی هست‌که بایست ساکتش‌کرد. 

فانتین دیده کشود, هسیو مادان‌دا دید؛ به آرامی وبا يك‌لبخنه گفت: 


بت توت حواز 
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فانتین مه حرکتی حیرت [لود که نه‌حرکتی مسرت آهین + وجودش نفس 
مسرت بود. این سژّال ساده:- گوژت‌کو؟ با ایماتی چنان‌سحکم وچنان با اطمینان» و 
با وضعی چنان عاری از شبهه وتشویش ادا شدکه مادلن نتوانست جوام‌گوید. فانتین 
گفت : 

میدانستم که شما ]تجا بودید. خوابیده بودم, اما میدیدمتان . خیلی وفت 
است که می‌بینمتان. همه شب باچشم‌هام دنبالتان‌کردم. شماجلالی‌داشتید و دودسرتان 
همه مکل ازصودتهای ملکوتی بود. 

مادلن سرسوی مجسمهٌ مصلوب مسیح بالا برد. 

فانتین گفت:حالابگویید ببینم گوزتم‌کجاست؟ چرا روی تنختخوابم‌نگذاشتیش 
تا وقتی که بیدارمیشوم کنذادخودم ببینمش؟ 

مادلن بی‌اداده جوایی گفت‌که بعدها هرگ نتوانست به‌یادآوردکه چه‌گفعه‌است. 

خوشبختانه هماندم پز هك دررسد وبه‌کيك صسیو مادلن آمد. 

پزشك به‌فانتین گفت : فر‌زندم. شما آدام باشید. دختر تان اینجاست. 

چشمان فائتین درخئید وتاش آنا جهر هاش را روشن‌ساخت. دستهایش را با 
حالتی درهم‌نهادکه حاوی بالاترین حدتها وملایم‌هایی‌بودکه درمناجاتامکان‌پذیر است 

آذگاه باصدابی تأثر آود کفت: اوه! پیش من بیادیدش. 

مادر چه توهمات رقت‌انکیر دادد!کوژت هنوزهم برای قانتین کودکی بودکه 


فانتین ۹۵ 


باید بیآورئدش. پزشكت گفت : نه‌هنوز؛ ته‌حالا.شما هنوزقدری تب دارید. دیدل بچه : 
تهییجتان خواهد کرد وبرشدت تیتان خواهد افزود. اول باید به‌سعالجهٌ شماپرداخت. 

فانتین کلام اورا آمرانه قطع کرد وگفت: 

من‌که خوب شده۱م۱ به‌شما هيکويم‌که معالجه شده!ع۱ عجب خری‌است. این 
طبیب! حرف غریبی‌است! میخواهم بچه‌امرا ببینم, من! 

پزشك گفت» می‌بینید چطور متفیر میشوید! تا اینطورباشيد نخواهم گذاشت 
دچه‌تان‌را پیش‌خودتان داشته‌داشید. فقط دیدن او کفی‌نیست, باید برایاو زنده بمانید. 
حروقت که معقول شدید» خودم ی دختر‌تانرا پیهتان خواهم آورد. 

مادر بیچاره سرخم کرد وگفت: 

- آقای پزشت , آزشما عذر میخواهم : واقعً از شما عذر میخواهم. اگر وفت 
یکر میبود هرگز ایثطورحرف نمیزدم. آنقدد بدیختی دیده‌ام که گاء خودم‌هم نمی- 
فهمم چه ميکويم. حالا متصودتان‌را فهمیدم» آزهیجان میترسید؛ تاهروقت‌که شمامیل 
داشته‌باشید منتظر‌خواهم ماند, اما هزارقمم باد میکنم‌که دینن‌دخترم صنمه‌یی بهمن 
نخواهد زد.من می‌بیدمش, دیروذ تابه‌حال ازجشم دورش فنکرده‌ام. میدانید؟ هم‌اگنون. 
همینکه حالم طوری‌شود که بتوانم بادخترم آرام آرام صحبت‌کنم پیش من خواهندش 
آودد. همین ومی. داستیآیا این طبیعی نیست که هن‌اشتیاق برای‌دیدن بچه‌ام داشته 
باشم‌که مخصوصاً درای همین اورا از مون فرمی آورده‌اند! اوقاتم تلخ ثیست. خوب 
میدانم که به‌ژودی خوشبخت‌خواهم شد. دیشب تاصبح درخواب چیز هابی‌سفید میدیدم 
و آدمهایی‌که به‌رويم ابخند میزدند. عروقت که آقای پزشك میل داشته باشند کوذتم‌را 
بر‌ایم خوآهند آودد. ذیگر تب ندارم, برای آنکه کاملا وت شده‌ام. خوت اختاس 
میکنم‌که دیگر چیزیم نیست؛ باوجود این برای آنکه خانم‌های‌اینجا ازمن راضی‌داشند 
مثل روزهایی‌که‌ناخوش بودم‌حرکت نمیکنم. وقتی‌که ببینند کاملا آرامم.خواهندگفت: 
حالا باید بچه‌اش‌را بهش بدهیم. 

مسیومادلن روی یت‌صندلی‌که کنار تخت آب جای داشت نشسته بود. فانتین 
خودرا بطرف اوگرداند؛ ازوشعتی آشکار بود که میکوشد تا آرام وبقول‌خود « کرلا 
عاقل» باشد, و چنانکه خود باصدایی ضمیف وبالحنی کودکانه میگفت فکرش این بود 
که اگر آدام‌باخد سختکیری نخواهتدگرد وکوزت را برایش خواهند آورد. با اینهمه 
درهمان‌حال که خودرا راضی میساخت نمیتوانست جلوخودرا بکیرد وهز ارپررستی از 
همیو مادلن نکند 

- مسافرت خوبی‌گردید آقای شهردار؛ اوه! واقعاً شما چقدر خوبیدکه رفتیه 
دنبال‌بيةٌ من! فقط بمن‌بگوییدکه حالش‌چطوراست؛ راءدا خوب تحمل‌کرد؛ آفوس! 
مرا نخوآهدشناخت: دراین مدت حتماً فر اموشم گر‌ده‌است. طفللت گل‌کوچولوی هن ! 
بچه‌ها حافظه ندادند. بچه مثل‌پرندگان است؛ امروزچیزی می‌بیند , فردا يك چیسز 
دیگر؛ وسد فکر‌چیزی نمیافتد. شمارا بخدا بچه‌ام اقلا يك‌پیر اهن‌حسابی‌داشت؟ این 
تناردیه‌ها پاکیزه نگاهش میداشتند؛؟ چه غذاها بهش میدادند: اوه! اک بداید چقدم 
رنج دردم! وقتی‌که تشگدست بودم دایم این‌چین‌هارا از خودم هیر سیدم! حالا کتک 
گذشته است . من خوشعالم. اوه ! چمّدردلم میخواهد پمیمش ۱ آقای شهر دار , خوشکل 


یم بینوا بان 


دیدید دخترمرا! نیست‌که بچه‌ام خوشکل‌است؛گمان ميکنم‌که دد دلیجان ازسرما بشما 
جد گذشته باشد. آیا ممکن‌نیست فقط يك لحظه کو:ا» کوزت دا ایتجا بیاورند؟ آنوقت 
اقا مینیب سا سای ساره اکست: سک . 

مادلن دستش‌دا رفت‌ودفت: کوذت خوشکل‌است. حالش خوی‌است بزودی 
خواهینش دید اها آرام باشید . دسیارتند حرف همین نید» بعلاژ ه دازوهاتان را ارلحاف 
میرون میا ودید واین بصر فه‌تان مباندازد. 

به‌رانتی حملات متوالی سرفه صدای فانتین را تقریباً پس از هر کلمه قطیم 
میکرد . 

قانتین زهزمه‌یی هم نکرد» تی‌سیدکه با بعض شکایات حرارت مين اعتمادی را 
کمدرصدد جلب آن بود متزلزل سازد؛ وبه‌گفتن مطالب نامربوط پر داخت: 

_ مون‌فرمی جای قهنگی است. نیست؟ تابستانها مردم برای خوشگذرانی به 
آفجا میروند. آبا این‌تناردیه‌ها خوب کارمیکنند: ععمولا در آن‌ناحیه کسی رفتو آمد 
نمیکند. مسافر خانه‌شان يك‌نوع ميکده کشیف‌است. 

مسیو مادلن دست اودا همچندان در دست داشت ۳۳ اندوه فراوان نگاهش 
میکرد + مسلم بود که آعده است تا چی‌هابی به فا نتین بگوید, اما فکرش اجازه 
تمیداد ومتردد بود. طبیب پس‌اژ عیادت بیمار رفته بود؛ فقط «سورسمپلیس» نزد آن 
دو مائده بود. 

بین اپن سکوت؛ قانتین با صدای جلئد طفت : 

- [۰! صداش‌را میتنوم! خداجان: صداش‌را هیشنوم! 

دستهاایش را پمتی‌در د ۰ تا پبرآمونش تا همه‌کس‌ساکت بماند» نفستی‌دا حبس‌کرد 
و با شیفتکی به کوش‌دادن پر داخت. 

کودگ درحیاط بازی میکرد؛ بچه پیرزن دربان با بچذ یکی از کادگران بود . 
این‌یکی ازتصادفاتی بودکه نظایرش غالبا در زندگانی فراوانند و چنانست که کویی 
شردتی درصحنه‌پردازی اسراد اهیز حوادث شوم دادند. این‌کودك دخت‌کوچکی بود, 
میرفت: می آمد» برای آنکه گرم شود هیدوید » میخندید وبا صدای بلند میخواند. 
دریفا! چیست که بازی دچه‌ها با آن مخلوط نشود؟ - این دخترك بود که فانتین 
خوآندنش‌را می‌شنیند. اوه کت اودا این‌گوذت هن‌است» صدایش را میشناسم. 

کودة همچنانکه نزديك آمده‌دوددورشد ودیگ رصد‌ایشی هوشر ستثه فانتین 
حدتی گوش‌داد وچون دیگرصدارا نشنید چهره‌اش تبرء شد ومسیومادان شنید که ذیر 
لب هیگوید:- این‌طبیب چقددبیرحم‌است‌که نمی‌گذادد من‌دخترمدا ببینم۱- چه‌چهره 
رشتی دارد, این مردکه! 

با اینهمه باطن خندان تصوراتئی باز آمد. درحالی‌که سی بر بالش نهاده‌بود به 
حرر‌فزدن پر‌داخت. باخود گفت : 

راستی ما چتدرخوشبخت خواهیم شد! اولا يك‌باغ کوچك خواهيم داشت؛ 
مسیو مادلن ایذرا بمن‌رعده داده‌است. دخترم درباغ بازی خواهدکرد. حالا دیکر باید 
حروفرا بشناست: من هجچی کردن را یادش خواهم داد. عیان علفها دنبال پروانه‌ها 


فانتین ۴۹۷ 


خواهد دوید. من‌نگاهتی‌خواهم‌کرد. پی‌ازذ آن اولین آیین ثقرب" اورا اجراء خواهم 
لردت ۳1 راستی! اولین آیین تفر دش چهوقت خواهد بود؟ 

باانگشت به حساب‌گر دن پرداخت وگفت 5 

يك.. دو.. سه.. چهار.. حالا هفت‌سال دارد - پنجبال دیگر.- آن‌روز 
يلك روسری سفید و جورابهای ژوددار خواهد پوشیه و معل تن گوچولو خواهد 
شد. خواهرم , نمیدانید هن‌چقدراحمقم! ازحالا به‌فکر اولین آ ین تقرب دخترم افتاده‌ام. 

و به‌خندیین پرداخت. 

مادلن دست فانتین را رهاگرده‌بود؟ <ر فهایش را چنان کوش میداد که کسن 
وش به‌صدای وش نسیمی دهد. جشم بهزمین دوخته وروحشی غوطه‌ور در تفشکرات 
بی‌کی‌آن.- ناگهان قانتین لب از طفتن فرو بست واین داعت شدگه وی می‌اراده سس 
پردادد. قانئین وحشت آور شده بود. 

دیگر حرف نمیزد» نفی نمی‌اشید. روی تختخواش نیم‌خین شده بوده شانه 
لاغرش آذپیراهن برون افتاده: چهره‌اش که يك لحظه پیی درخةان بود پریده رنگث 
شده‌بود ومغل این بودکه دو در رویتی در آن سراتاف. به‌چین مخوفی خبره شده است؛ 
با چشمان درشت شده آزوحشت. 

مادلن سراسیمه گفت؛ خداوندا! چهنان است؟ فانتین؟ 

فانتین جواب نداد. نقطه‌یی‌دا که پنداشتی چیزی در آن می‌بینه اذ نظر باز 
نگذاشت , و بت‌دست دادوی مادلنرا چسید وبا دست دیگر دهو ی اشاره‌گردکه فشت 
سرش را بنگرد. 


مادلن ند وان و زاور را ددد. 


۳ 
1 ‌ ۵ 
رای تو سود 


و قایعی‌که گذشته‌بود چنین است : 

دفتی‌که ممو مادلن ازتالار دیوان جنایی آراس بیر ون آمد ئیمساعت بمد از 
نیمه‌شب بود وهتکامی‌که بهدفتر پست‌رسیه وقت حرکت‌گادی پست‌بود و به‌وی اخطار 
شد که بیدرنگك بر‌چای‌خود بنشیند. کمی پیش‌ازساعت شش صبح بودکه به مونتروی 
سورمر دسید. ننوستین کاری‌که باعجله انجام‌داد اندا خدن‌نامه‌بی‌که به‌مسیو لافیت نوشته 
بود ددصندوق وست. سپس دفتن به‌درمانگاه برای دیدن فانتین بود. 

1- ۵۳۳۲۵۵100 از آییتهای کلسای کانوليك که صودتهای مختلف دارد و 

هر فرد مسیحی باید نن بها جر اء آن دهد واو لیندفعه درهفت مالکی: ونزد بعض‌فرق 
هسیحی در دوازده مالکی» باید این آیین را اجراء کند. 


ید ینوا بان 


اما تازه مادلن ازتالار دادگاه جنابیآراس بیرون آهده بود که دادیار , دهایی 
یافته ازیهت تخستین : رشحه ستخحنرا برای اظاهار تسف از عارضه جنونا شهر دار محتر م 
«موی وگرمونمی» ده‌دست گر فت و اعلام داشت ت که‌این حادئةٌ غیی هترقب که دمدها 

حقیقدش آشکار خوآهدشد هیچ فتور در دلایل او ایعاد تکرده‌است ویخاطر آینو اقعه 

نباید محکومیت‌شان حاتیو راکه سلما ژان والزان واقعی است به‌تعویق آنداخت . 
پافعاری‌دادپار آشکارا مخالف احساسات‌هردم و دادگاه‌وهیکت منصفه بود. وکیل مدافع 
شان ماتیو بانحمت کمی به‌ابطال این نطق موفق‌شد ومدلل ساخت که پ‌از اظهادات 
صر یج هسیوهادلن یعتی ژانوالژان واقی وشواهد مسلمی که وی ابراز داشت صورت 
قضیه از ته تاسر دگرگون شده‌است وهیثت حاکمه وهیشثت منصفه يك بیگناه در پیشگاه 
خود دارنه و البته ده‌بی‌گناهیش حکم خواهند کرد. وکیل مدافع در خاتمة بیانانش 
اشاده به‌بمض اشتیاهات قضابی‌کرد که بدمختاته چندان تاذگی نداشت. دئیی دادگاه 
موافقت خوددا با اظهادات وکیل مدافم اعلام داشت. وهیئت منصفه پس آزچند دقیقه 
رآی به‌ییگناهی شان‌ماتیو داد. 

اما برای دادیار , ژان والژانی لازم بود. و چون شان‌ماتیو از چنگی نجات 
یافت گریبان مادلن را ۳۳ 

بی‌فاصله پس‌اد آزاد دنل خان‌مائیو دادیار با دئیس دادگاه خلون‌کرد. مدتی 
9 دریاب زوم دستگیری شخص شهرداد مونتروی سودمر» مشاوره‌گردند. این چمله 
را که هر کلمه‌اش مضاف به‌کلمةً دیگراست دادیاربه‌دست خود مر پیشدویی گزارشی که 
برای‌دادستان کل‌نوشته‌بود افرود. رئیس‌دادگاه پس‌ازردقم نحستین انقلایات درونیش: 
کم مخالفت ورژید. البته محکمهٌ عدالت باید کار خوددا به‌انجام رساند. از این‌گذشته 
برایآنکه چیزی نگفته‌نمانه این‌نکتهدا نیزمتذکر ميشویم که دئیی دادگاه باآنکه 
مردی بسیار خوب وتا انداژه‌یی هوشیاد بود. جداً شاه‌پرست نیز بود و در این مورد 
تقریباً حرارتی‌دات ی( 
اشاره کردن به‌بازگشت ت ناپلاون ازچزیرءة الب و پیاده شدن‌او در کان: آهپرآتور خفته و 
بناپادت نگفته بود. 

پس‌حکم بازداشت مادلن صأدرشد دادیار اینحکم‌را با پكت‌نندرو هو ذتر دی 
سورمر فرستاد وژاور را مامود اجراء آن‌کرد. 

میدائیم که ژاور پسن از گواهی دادن در دادگاه دی‌دد نگ به‌مونتروی سورهر 
باز گشته بود. 

ژاور عنکامی بیدار شد که پيك تتدرو حکم بازداشت میو مادلن ودستور 
همراه آوردن اودا به‌دستش داد, 

این پيك خود از افراد پلیی دمردی با عوش‌بود ویا دو کلمه» آنچهرا که در 
آراس وقوع یافته بود بای ژاود بیان ٩رد‏ . حنکم بازداشت که اعضاء دادیار ذیر آن 
دیده میشد حاوی این جمله بود؛ « ژاور بازرس طسو ز است ممو مادلن شهردار 
همونتروی سورمی را که در جاعه امروذ دادگاه داسعه شد که ژان والژان چبر کاراست 
بازداشت کند.» 

آحرکش ژاوررا نمی‌شناخت وهنگام وررد به‌اتاق انتظار درمانگاه هیدیدش 


فانتن ۳۹۹ 


نمی‌توانست بحدس‌دریابدکه‌امی تاژه‌یی دوی‌نموده‌است» ووضم اوراکاملا عادی می‌یافت . 
وک. مثل‌عمیته, خونرد. آرام وخشن‌بود. مودای خلاستریش دروی شقیقه‌ها کاملا 
صاف‌بود » وخود باهتانت طبیمیشی از پله‌ها بالا آملبه‌بود. 

اما کمی‌که اورا درست می‌شناخت اگردر آن‌وقم به‌دقت مورد مطالعه قرارش 
میداد ازوحشت به‌لرزه در میاًمد. قلاب ِفقَهٌ چرمی او بجای آنکه ‏ پشت‌گردنش باشد 
روی گوش چیش‌قرارداشت و این‌معلوم میداشت کهژاور هیجان بی‌مانندی دارد. 

ژاور سجیه‌بی کامل و خلل‌ناپذیر بودکه تمی‌گفاشت چینی نه بر وظیفه‌اش آفتد 
و ده تن اون غودهشی؛ 8 مجرمان مطایق نظامات رفتار میکرد وبا تکمه‌های قبایش 
موافق نظم. 

پسء ازاینجا کهقلاب دقه‌اش‌را بد قرار داده‌بود, معلوم میشد که به‌یکی از آن 
هیجاتات دجاراست که میتوان زمی‌لرزه‌های درونی‌ثان نامید. 

بصادگی آمده‌بود» بت سر‌جوخه و چهار سر باز از پاس‌گاه مجاور هیر اه آورده, 
مر‌بازانرا درحیاط گذارده‌بود, ونشانی آتاق‌فانتین‌را از پیرزن ددبان گرفته‌بود: بی - 
آنکه پیرزن بدبی‌شود به‌دلیل عادتش به‌دیدن اشخاص مسلحی‌که سراغ آقای شهردار 

ژاور همینکه به‌اتاقف فانتی دسید» کلید دا درقفل گرداند, دردا به‌شیوم يك 
هرستاد » یا پلتجاسوس با مالایمت پیش‌داند و وارد شد. 

درست‌س آنکه وازدنشد, میان درتیمه‌باز ابستاده ماند, کلاه فررسن » دستجچپ 
در ددنگوتش‌که تا ذیر‌چانه تکمه‌شده بود. .درچین آدنجش‌دسته سر هی چوبدستی درشتش 
دیده میشد که باقی آن پشت‌سرش پنهان بود. 

نزديك يك‌دقیقه بیآنکه کی اذحضورش آگاه شود همانجا ایستاد. ناگهان 
فانتین جشم بالابرد: اورا دید مسیو مادلن‌را واداشت‌که سربگرداند. 

درلحظه‌یی که که نگاه مادان ن بانگاه ژاورمصادف شد ژاور بی آنکه جاعوض کند, 
بی‌آنکه حرکت‌کند» بی آنکه نزديكآبد, صورتی وحشت آود بخودگرفت. هیچ حس 
انسانی ماننه شادی نمی‌تواند صور تی‌جنن ترس [ود داشته باشد. 

این» چهره مالك دوزخی‌بود که محکوم دوزخییشی را به‌دست آورده‌باشد 

این‌یقن کامل که سرانجام ژان والژان را گرفته‌است آنچه‌را که ددجانش بود 
بر‌قیافه‌اش ظادرساخت. باطن‌منقلیی بالاآمد وبرسطیح آشکار شد. سرافکندگیش از 
اینکه اندکی رد راگم‌کرده ودقیقه‌يی چند دربارء شانماتیو اشتباه کرده بود به‌ست 
غرود و سر فرازیشی از اینکه از آغاز چنان‌خوب حدس‌نده بود و مدتی چنان دراز 
غرین*بی چنان درست داشت محوشد. خرسندی ژاود در وضع آمرانه اش تمایان شد. 
نشانه بدشکل پیروذی بر جبهة تنگگی شکفت. مدتهای مخافتی که يك جهر2 خشنود 
می‌تواند نشان‌دهد در‌چهرهاش ذقش دست. 

اور در آن‌لحظه در آسمان‌بود. بی آنکه آشکارا مدوجه شده باشد, اما باداشتن 
دراه مبهمی اذض‌ورت وجودخود: واز کامیابی خود» شخص‌خویشتن را مظهر «عدالت 
ونود دحقیقت درعین اجراء وظایف آسمانی‌شان برایمحو بدی».بتمادمیآورد. پشت 
سرش وپیرآمونش» درعمقی‌بیکران, قدرت‌وحقانیت» حکمقطعی.معرفت قانونی» تعقیب 


۵۰ بینوا بان 


ج انم عمومی: وهمه ستارگان را داشت, نظام اجتماع‌را حمایت می‌کرد. از قانون: 
صاعقه بیرون میآورد, اسقام جامعة 0 مکی دست‌گمك سوی قدرت مطاق 
پیش می‌برد + با افتعحار تمام سرراست هی گرفت ؛ در پیروزیش باقیمانده‌بی از مارز 
طلبی و نبرد احساس هیشد 1 ایستاده 1 گردن اقرراشته و درخشان , صیعیت فوقبشر ی 
يكم(ك وحشتناك عذایرا برصفحة لاجوردیآسمان میکسترد؛ سای خطیر عملی که 
انجام میداد , در مشت منقبضتشی ؛ تاش هبهم شمشیر اچتماعی را نشان میداد ؛ 
خوشبخت ونفرت‌زده, پاشده خودرا برسرجدایت» برسرعیب وعصیان » بر‌س‌حیف و 
عیل, وپرسر دوزخ نهاده‌بود؛ میدرخشید, قلع وقمع میکرد, لیخند میزد» و دداین 
میکاثیل دیوآساء عظمتی وصف نایذیر وجود داشت. 

ژاور, وحشت آود اثری از دنائت نداشت. 

درستکاری, صدافت, صر احت لهجه, پاکدامنی» بقین‌8طمیوفکر وظیقه شناسی 
چیز‌هایی‌هستند که چون به‌اشتیاه دچاردوند ممکن‌است صورت زشتی بخودگیر ند. اما 
این ذشتی خالی‌از عظمت‌نیست. حشمت این‌صفات که‌مخصوص و جدان انان‌است دد 
مخافت نیز پایدارمیماند. اینها فضایلی‌هستنه حهفقط به‌يك نقص دچارم‌یخوند, و آن. 
اشتباه است. شادی ستمگرانه و شاه - يكت«تعصب رجند د! رنهایت مفاگی‌باشد تاش 
داردکه دد عن شثامت خابان سعایشی‌است. ژاور ب ی آنکه خود متوجه باشد در سعادت 
منت منت هرا هل‌گه یرود کر ده موخور عم مود فبهسیت برژندگی وموامت, 
به‌پای چهره‌یی نمیرسدکه بر آن اثری‌که میتوان به « مجموع عیوب خوبی» موسومش 
ساخت خودتمایی کند. 


ی 


کت 
دولت حقوق خودرا باز می گیرد 


فانتین ژاوررا از روزی‌که مسیومادلن ازچنکال‌او نجاتش داد ندیده‌بود. هغن 
علیلش دراین لحظه چین ی ددنمییافت. وق شم نداشت که ژاور آمده امتخت خوداورا 
دستگیر کند. نتوانست دیدن این صورت وحشت آور دا متحمل شود؛ احاس کرد که 
هلا می‌شود. چهره‌اش‌را میان دودست پنهال‌کرد وفریاد زده 

ه مسیومادان ؛ تجاتم دهید! 

زان والژان.- اراین پس جر این اسمی به‌وی نخواهیم داد. ازجا برخاست. 
با ملایم‌ترین و آرامترین صدایش گفت: 

‌ آسوده حاشید, این‌برای شما ثیامده است. 

سیس رو به‌ژاور کرد وگفت: 

میدائم وه میخواهید. 

ژاور جواب داد: 


فانتن 2۱ 


- برویم» زودا 

ددنغییر آهنگی‌که همراه این‌دو کلمه بود نمیدانم چه‌توحش و خشونت وجود 
داشت. ژاورنگنت ( درودم: زودا بللکه‌گفت ٩‏ /: در بم‌ذود! » هیچ املاء نمیتوآند این 
دو کمه‌را بالحنی‌که ژاور ادا کرد؛ بنویسد. ایثرا نمی‌توان کلام انمانی دانست! این 
غرش ددنده مود. 

یی به‌سیوة خود رفتار فکرد. درموضوع وارد نعد؛ از کم بازداشت حرقی 
نزد» برای او ژان‌والژان. جذکجوبی اسرار آمیز و دستگین ناشدنی دود ؛ مخ کی 
مخو فی‌بود که او اذینیج سال‌پیش تنکش‌را می‌گرفت بی آنکه بواند پشتش دا به خحاك 
رساند. این بازداشت آغاز کارش‌نبود بلکه انجام‌:ود. پی به‌گفتن همین‌کلام اکتفاکرد . 

- بردیم» زودا 

برایگفتن این‌کلام» فدمی پیشی‌ننهاد؛ به‌ژان والژان‌نگاهی از آنکونه انداخت 
که مچون‌قلابی می‌افکند وعادت داشت که به‌وسیلهٌ آن بینوایان‌را بسختی سوی خود 
کشاند. این‌همان نگاه بودکه دوماه پیش فانتین احساس‌کرده‌بودکه درمفز استخوان_۰ 
هایش نفوذ میکند. ۱ 

به‌صدای ژاور فانتین چشمانش را باز کشوده‌بودء آما آقای شهرداد آنسا بود, 
دیگن ازچه میتر‌سید؟ 

ژاور تا وسط ائاق پیش آمد وبانگث بر آورد؛: 

- آهای!.. میآیی يا نه!.. 

زن بدیخت اطرافش‌دا نکریست. دراتاق کی جز دختر نارك دیاوآقای 
شهر دارنبود. پی چه‌کس‌ممکن است مخاطب این«توگویی» وقیحانه‌باشد؟ فقط خود او. 
فانتین لرزیند. 

آنگاه چیزی باورنکردئی دید آنچنان باودنکردتی‌که در تاریکترین هذیان 
تبش فین نظیر آن پیش‌چشمش نیامده بود. 

ژاور جاسوس را دید که‌گریبان آقای شهردارراگرفته‌است. آقای شهرداررادید 
که سر پایین انداخته‌است؛ بنظرش دسید که دنیا به آخر هیررسد. 

به‌راستی ژاور گریبان ژان والژان را گرفته‌بود. 

فانتین فر باد زد. آقای شهردار ۱ 

ژاور به‌قهقهه خندید. خنده مخوفی‌که عمه دئدانهایش‌را نمایان ساخت .-گفت: 

سر دیکر اینجا آقای شهردار نیست. 

ژان والژان نکوشید ۳ دستی‌را که تاصان ردنگوتش‌را گرفته بود کار ژئده 


_ ژاود ... 

ژاور کلام اورا قطع‌کرد وگفت. بگو «[قای بازرس! > 

ژان والژان گفت: آقا. اجاژه بدهید, يك‌حرف محرمانه با شما دارم. 
زاور جواب‌داد. هرچه میکویی‌پلندبکو: بامن باید بلندحرفزد. 
ژان والژان آهسته گفت: 

تقاضایی ازشما دارم.. . 


و بینوایان 


- به‌تو میکویم بلند حرف یزن. 

- آخر اینرا کسی‌جزشما ذیاید بشنود. 

- بمن چسربوط است! من‌گوش نعیدهم! 

ژان والژان خودرا روبداو درداند, بسرعت ویسیاد آسته گفت: 

- سه‌روذ بامن همراهی کنید! سه‌روذ بمن مهلت دهید تا پروم بچه این‌زن 
بدیخت‌را بیاورم. هرچه بخواهید برای این معلت‌بشماميدهم. اگی‌مایل باشید خودتان 
هم میتوانید با من بیایید. 

ژاور فریاد زده 

- میخواهی در یش من فخ؛خای ؟ ۹ من‌خیال تمتکر دم که تو ایتقدر بی‌شعور 
پاشی ! مهزور ز از من مولت میشواهی کهبر و که میگوییکه این مهلت‌را برای آوردن 
دبچه 4 این‌زنکه عیخواهی اما آهه خوب‌است! حقیقتاً خوب است1 


قانیین دسشفتی ده‌لرژه در آمد وفریاد زده 

بچهٌ مرا میکویید! بروند بو مرا بیاودند! پس بچ؛ُ هن اینجا نیست ؟ 
خواهرم» جواب بدهید. کوذت کجاست؛ هن دخترم را میخواهم | هسیو مادلن » 
آقای شهر دار ! 

ژاور پا کوفت وگفت : 

- حالا دیگر ی این‌یکیرا شنیدا فاحشه بی‌حیاه ماکت هیشوی با 
ه! عجب شهر مهملی‌است این‌شهر که جبر کاران در آن حکومت میکنند و ژنهای 
هرجایی ماد شهزاده خانمها در آن پذیر ایی میشوند! خداراشکر که‌اینها همه عوض 
خواهد شد؛ این زین آمت «موقم بود. 

نگاه خیره‌یی به‌فانتین کرد ودرحالی‌که پنجه‌اش را به‌یقه ردنگوت و کراوات 
و پیراهن ژان والّان محکم میکرد گفت: 

به‌تو ميگويم‌که دیگر سیومادلن وجود ندارد و دیگر آقای شهرداد در کار 
نیست. چیزی‌که هست يك دزداست» يک‌راهزن‌است» يت‌جبر کار موسوم به‌ژان‌والژان! 
همین‌است که دستگیرش هیکنم! حالا دفهم که‌چه خبراست! 

فائتین شتابان ازجا جست., به‌باژوهای لاغرش وروی دودستش تکیه‌گرد, ژان 
وال انرا نگاه‌درده ژاود دا نکا ه«گرد. دخشر تاراك دنیارا نگاه کرد؛ دهانل کدود تا 
سخنی‌گوید: نالهٌ داخراشی اذ سینه‌اش بیرون آمدء دنداتهایش برهم فشرده شد و صدا 
کرد. باژو انتی را با ی درازگرد. دستهایش را بانشنج گشود. همچون کی که در 
حال غرق‌شتن بائد پی‌آمونش‌را با دست جستجو کرد آنگاه ناگهان مر بالش افتاد؛ 
سرش بهبالشس تختخواب برخسودد وبرگشت و باذ بر سینه‌اش آویخت, دهانتی باژ» 
چشمانش نیمه‌یاز وخاموش. 

فانتن مرده دود. 

ژان‌والژان دست دوی دست ژاورکهگر پبانش را گرفته بود نهاد, آنرا به همان 
آسانی‌که دست بچهیی دا بازکندگود» سیس به ویگفت: 

- شما این زن را کشتید. 

ژاور با خشم بسیار گفت : س میکنی با ته! من اینجا نامده‌ام که برهان و 
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علیل‌کوش کنم: همه این مهملات را دور انداز دم سر‌بازها در حیاطند. فوراً درو یم» 
وگر نه میگويم دست‌بند بیاورند. 

در يكگوتة اتاق. تختخواب آهنی‌کونهیی بود باوضم بسیار خرای‌که دختر ان 
تار * دثئیا شب‌ها که بر بالن بیم‌اران مر‌اقبت میگی‌دند روی آن دراز صی‌کشیدند. 
ژان‌والوان خود را به این تخت خواب رساند: در يك چتم در هم زردن آثرا شکست ده 
کاری که باعضلات محکم او بسیاد آمان بود ء يك میله بزر که تختخواپ دا به دست 
گرفت و دو به ژاور آودد. ژاور تا تزديك در اتاق به فهقرا دفت 

ژان والوان, میله ان دد مشت» [هسته موی ستی فانتی دفت. چون 
به آنجا دسید به‌عقب‌گشت و با صدایی‌که به ِِ شنیده میشد به ژاورگفت. 

نواگن ده شما نميگويم‌که دد این مزاحم من نشو ید . 

0 مسلم است ایئست که ژاود ۰ 

ژاور به این خیال افتاد که برود سرباذان دا خبر‌کند. اما امکال میداشت که 
ژان‌وائزان از این بت دقیقه برای کر بختن استفاده کند . پس بر جای ماند ۰ توك 
چوبستیش را به دست گرفت و بی‌آنکه ژان والژان دا از نظر دود دارد به کنار دد 
تکیه‌کرد. 

ژان‌والوان آدنش را سس باتش تختخواب نهاد, پیشانیش را برکف دست تکیه 
داد و به تماشای فانتین‌که می حرکت دداز شده بود پرداخت. همچنان ماند. غوطه‌ود 
در تخیل» خاموض بی‌آنکه مسلماً در فکر هیچ چیز این زندگی باشد, و بر سیمایش 
و در وضعش چیزی جر دحمی وصف‌تایذیر وجود نداشت. فمزن از چند احظه که در 
این حالت رژیائی بود رو به فانتین خم شد و آهسته با وی سخن‌گفت. 

به او چه گفت: این مرد که مبتلی بود به این ذن‌که مرده بود چه میتوانست 
بکوید؛ این حرف‌ها چه بود؛ هیچکی دوی زمین اینها دا نشنید؛ آیا آن ذن بیجان 
شنید؟ اوهام دلکدازی در جهان وجود دارند که شاید خود از حقایق عالیند. آنیه 
محل شبهه نیست » این است که (سورسمیلیس»» یکانه شاهد این واقمه, از آن هی 
مکررحکایت‌گرده است‌که هماندم‌که «ژان, الران» درگوش فانتین سخن‌گفت؛ به خوبی 
دیده شدکه لبخند وصف‌ناپذیری آشکادا بر لبان دیرنگک و چشمان بیفروغ ذن بدبخت 


که سی‌شاد از حیرت قبی بود نس سته است 

ژان‌والران مانند ماددیکه جسد فرزندش دا مراقبت‌کند» سر فانتین دا میان 
دو دست گرفت و بر بالس نهاد. بند بقه پیراهنش را دوباده یست, موهایتی دا ذیر 
کلاهش جای داد. و چون این کارها را به انجام دساند چشمان او دا بست. 

چهر؛ قانتین در آندم به صورت شگفت‌انگیزی درخشان بود. 

مر گن: ورود در نور اعظم است. 

دست فاذتین از تختخواب به پایین آويخته بود. ژان والژان پیش این دست 
به ذانو درآمد با ملایمت بلننش‌گرد و بومه بر آن داد. 

میس از چا بررخاست. سوی ژاور فرطفیت وگفت :؛ 

د.اکنون قو. اخعان قطا هس 


تس ۵ 


گورمناسپ 


ژاور, ژان‌والژان دا به زندان شهی درد. 

بازداشت «میومادلن تأثیری بزر گك بخشید و یابهتر بگوييم جوش و خروشی 
خارق‌آلماده در سراسن هوندروی سودمر ؟ ایجاد و از این حیث اندوه‌گينيم که 
نميتوانيم این نکته را ناگفته‌گذاد بم‌که فقط بر اثر این کلمه: 2 او جبر کار بوده است > 
همه کی ۳ گفت. - درد مدتی کمتر از دو ساعن همه خوبیهایبی که اوکر ده نود 
راموش شد و همعکس جبر کارش شمرد. مسلم است که هنوذ کمی وقایم آراس دا به 
تفصیل ثمیدانست . طی این روزدرعمه تقاط شهررصحیت‌ها در بی اذاین قبیل شدینه مشده 

مگی نمیدانید؛ جبر کاری بود که مدت‌ژندانش سر آمده و آزاد شده‌بود. که؛ 
شهر دار.- به! مسومادان را میکوبی؟ - آری. حقیقة؟ - اسمش هادان نبود» اسم 
مخرفی داشت ؛ گویا «به‌ژان» یا«یژون» با«بوژان» [۰! پناه برخدا! بازداشت شد. - 
عجب! بازداشت شد!-آری در زندان شهر زندانی شده‌است. و به زودی زندانش را 
تغییی خواهند داد. ‏ به‌کدام زندانش خواهند مرد؛ - به چم سرقتی‌که ساقاً درشارع 
عام گرده است در دادگاه جنابی مخاکته خواهد ۳۳۹ خیلی غریب است! من مان 
نمیکردم‌که اینطور باشد. - این مردء بسیار خوب؛ بسیار درست» بسیاد خوش‌ظاهر 
بود. ‏ از قبول نخان افتخار امتناع می‌ورزید, به‌عمه بچه‌های ولگردی که می‌دیدپول 
می‌داد._ من عمیته فکر میکردم‌که زیر این ظاهر آراسته سررگذشت بدی پنهاناست 
ده ویوه در محافل شهر بیش از دمه جا دد این‌بادهکفتگو هشن . 

يك خانم پر مشتراك روزنامه پرچم سفید» این آندیشه دا ابراز داشت که 
دسیدن بهکنه آن تقریباً ممتتم است؛ 

من از این پیش آمد متأثر نیستم! این» مطلب را به هواخواهان تتاغازت 
خواهد فهماند. » 

بدینگونه شبحی که مسیومادلن نام داشته ت در «مونتروی سورمر 6 مجو شد. در 
سی‌اس این شهر فقط سه با چهار تن بودندکه نسبت به وی وفاداد ماندند و فضایلش 
را از یاد نبردند. پیرزن ددبان‌کرخانه یکی از آن جمله بود. 

شب همین‌دوذ ء این پبرزن درستکاد , در اتاق خود فشسته بود » هموزر کاملا 
وحشت‌زده, و اندوهگن, فوطه دد. تفکر. کارخانه در تمام مدت روز بسته بود , دد 
بز رگ قفل شده دود وکوچه بکلی خلوت بود. در خانه هیچکی جز دو دختر تاره 
دنیاء سور پرپه‌تو و سوه سمیلیس نبود که نزديك جد فانتین بیدارنشته بودند. 

مقادن ساعتی‌که عرش میومادلن به خانه مبآمد این پیرذن نیکوکار از جا 
برخاست, کلید اتاق مسیومادلن را از ددون جعبه دررداشت و شمعدانی را که هر شب 
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برای دفتن به‌اتای ار باخود مرهیداشت به دست گرفت. آنگاه کلد را به میخی که 
مادلن عادتاً هر شب کلد را از دوی آن برمیداشت آویخت و شممدان را کنار آن 
گذاشت مثل اینکه مندظر او است. سپس بر صندلیس نشست و باژ به تفکرپرداخت. 
بیچاره پیرژن نیکوکار, این کارها دا بی‌آنکه بدائد چه میکند انجام داده بود. 

پی از دو ساعت از حال بهت و تفکن خارج شد و با خود گفت: عجب ! 
خداوندا! مرا ببی‌گه‌ ید دا مدل هرعب به میخ. زژده‌ام! 

هماندم پنجر ء شیشه‌داد اتاق باز شد: دستی از میان آن به درون آعده کلید 
و شمعدان را برداشت و شمم را ۳ شمع دیگری که دوشن بود افروخت. 

رن دریان با تعججب مر خاست؛ چشماتش متسعم شد و خواست فریادی بر گشد؛ 
اما این فریاد دا در حلق خود خاموش‌کرد. 

این دست, این بازو و این آستبن ردنگوت دا میشناخت. 

ت یادن یود 

پیرژن چنانکه خود بعدها. ضمن نقل این ماجرا میگفت مدت چند لحظه‌پیش 
از آنکه بتواند سخنی گوید بهت‌نده ماند . 

سس با اقطراب گفت: خدا را شکر! آفای شهرداد؛ من کمان می‌گردم 
که ضعا:: > 

حرفتی را قطع‌گرد, ذیرا که دنبالهٌ این جماه همکن بود تسبت به آغاز آن 
شامل بی‌احترامی باشد. ژان‌والژان در نظر ار همیشه آقای شهرداد بود. 

اما ژان‌و ال ان‌کلام او را تعام‌گرد وگفت: 

سگمان میکر‌دیدکه در زندان هستم؟ آری در زندان بودم. مبلهٌ آهنن‌پنجره 
را شکستم» از بالای ياك یام خودم را پایبن انداختم واکنون انا هستم. حا لا بهاتاقم 
میروم؛ زود بروید « سوزسمپلیس 6 دا بکویید نسزد من آید. حتماً پیش آن ذن 
پدیخت است. 

پیردت با شتاب تمام اطاعت‌گید. 

مادان سفارشی به او نکرد: اطمنان کلمل داشت که وی این راز را بهتر از 
خودش حفظ خواهدگرد. 

وگ کی ندوانست بداندکه ژان‌والزان جکونه تواسته دود می‌بار کردن در 
بز رگ عمارت وارو حباط شود. همیشه کلیدی برایگشودن فنلها با خود داشت و با 
این کید درکوچنکی دا که میان دریزد کک تعبیه شده بود می‌کشود؛ اما البته در زندان 
او دا بازرسی گرده و کلید را از وی‌گر فته بودند. به هر‌حال این مطلب #ر هیچکس 
معلوم زسده. 

از پلکانی که ده اتاقتی منتوی عرشد یال رفت. چون ده دالا زسیلد شمعدان را 
روی آخرین پله نهاده دراتاق دا باصدای‌کمی‌گخود» پیش رفت» پنجرءة اتاق دا بست؛ 
بشت شیشه‌هسای آنص | پرشاند, سپس باز اسد, شمعدان را برداشت و دوباره داخل 
اثاق شد. 

این احتیاط مفید و لاذم بود. به خاطر دادیم‌که پنجرء آناقشی ازکوچه دیده 
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فکاهی به بیررآموفش انداخت, هی و صندلیش دا نگریست, تختخوایش را که 
از مه روز پیش دست‌نخورده مانده بود نگاء کرد. هیچ اثر اذ بی‌نظمی دو شب پیش 
در اتاق نمانده بود. پیرزد دربان نظم همیشکی را دد اتاق برقرار ساخته و فقط دو 
س عصای آهن‌کوب را وسکه جهل‌شاهی راکه از تأثر اس سیاه‌رنگك شنت نود از 
درون بخادی برداشته و روی مین نهاده بود. 

ژان‌والراناغذی برگرفت و دی آن نوشت . «اين دوسر عصای ۲هن کوب 
من و سک چهل‌شاهی است‌که از بتی‌ژوده دندیده‌ام و به دیوان جنایی تقدیم 
مید‌آدم.» سکه نقره را و دو تکه آحن دا دوی این بر که کافث نهاد به وضعی که 
هرکس به محض ورود به اتاق پیش از هر چیز دیکر آنها را میدید. آنگاه از يك 
دولابچه پیرآهن‌کهنه‌یی برداشت » آنرا پاده کرد و دوشمعدان نقره دا درپاره‌های آن 
بست. با اینهومه ته شتابی داشت نه اضطرابی. و در همان حال که شممدانهای استف 
«دینی» را در پارچه می‌پیچید يك تکه نان سیاه در دمان‌گرفته بود ومیجوید. شاید 
این نان دا هنکام فرار از زندان با خود آورده بود. 

این از نر مه‌های ثاني به آثبات درسیدکه ضمن تحقیق محلی دادگتری برکف 
این اتاق یافته شد. 

دو ضرب؛کوچت به در اتاق کوفته شد. 

ژان‌والژان‌گفت: بفر‌مایید: 

این سورسمپلیس بود. 

وی پریده زنگك بود,. چشمانش سرخ بوده شمعدانی‌که به‌دست داشت دردستشی 
عیلررزید. شداید سرنوشت, این خاصیت بزر گنه را دارندکه ما. هر‌انداژه جامد باشیم: 
از اعماق وجودمان طبیعت انائی دا بیرون می‌کشند و مجیورش میکنند, که درخارج 
آشکار شود.- در نتیجه عیجانات این دوزه ذن دوحانی» بار دیگر به يك زن عادی 
مبدل شده بود؛گر بسته بود, و میلرزید. 

ژان‌والزان هماندم چند سطر‌بر کاغذی نوشته‌بود. این کاقف را سوی‌زنروحانی؛ 
پیش برد وگفت. خواعرم» اینر| به‌کشیش محل بدهید. 

سورسمپلیی کافذ را که باز بودگرفت و نگاهی به آنکرد. 

ژان‌والزان‌گفت: می‌توانید بعواند. 

تور تاد 

« از آقای خوری تقاضا میکنم آنچه را که ایتجا میگ ذارم در اختیار <ود 
حرف هزین دادرسی من و خرجگفن و دفن ذفی راکه امروز در درمانگاه می‌ده است 
بپرداژد و آنچه را که باقی ماند به مستمندان دهد.» 

دخترتار دنیا در آن دم خواست سخنی‌گوید اما فقط توانست به ذحمت چند 
صدای ترکیب نیافنه تمجمح‌کنان بر لب آودد. با اینومه موفق شد بگوید: 

تچ آفای شهردار مبل ندارند بل دقع دیگر این دن دحجت را فییتئل ؟ 

ژان‌والژان‌گفت: نه, دنبالم‌کرده‌انه و اگر در اتاق آو دستگیرم کنند» آدامش 
او بر هم خواهد خورد. 

تازه ژان,الوان‌کلامتی را تمام‌کرده بودکه عمهمهٌ بزدگی در پلکان بر‌خاست؛ 


۵0۸ بیو) بان 


هیاهویی از صدای پاهایی که بالا هی آمدند شنیده شد و هماتدم ذشریاد پیرزن دریان 
به‌گوش رسیدکه با باندترین وگوشخر‌اش‌ترین صدایش میژفت: 

- آقای عزیزم. به خدای‌مهربال قسم میخوزم‌که هیچکی داخل اینجا نشده, 
ثه در تمام روژ. نه در تمام شب. و خود من هم هی از در اناقم دور نشده‌ام. 

صدای مرد چواب داد؛ 

‌ِ دا وجود این در این اتاق چراغ هیسوزد. 

صدای ژاور را شناختند. ۱ 

این اتاق طوری ساخته شده مود که درش چون باز هیشد زاوید دیوار طرف 
راست دا پنهان میداشت. ژان‌والژان شمم را خاموش‌کرد و به آن زاویه پناه برد. 

سوردمیلیی جلو مین به زانو درافتاد. 

در باز شد. ژاور به درون آمد. 

صدای گفت وشنود چند مرد و فی‌بادهای آععر اض چبرزن دربان دز دهلین 
شمه مشن. 

دن روحانی سر در نداشت: هعمنان دعا مخوازد. 

شمعدان دوی دخاری بود و چز روشتایی‌کمی میداد . 

ژاور خواهر مقدس را دید معحیر شد. و بر جای استاد. 

البته به خاطر داریم‌که باطن ژاور و عنصرش, و محیط قابل نفس کشیدنش: 
هماأنا تقدیی هرمتام رسمی بود و در ین عقده‌اش نه قاثل ده تخلفی‌بود نه تجدیدی 
میپذپرفت. «رای او مقامات دسمی کلیسا در مرتبةٌ ادل دیگر مقامات فرار داشتند. 
در این هر حله نیز هازند همه مراحل؛ متدین و سطحی و درست بود. دز نظن او يك 
کفیش, دوحی بودکه هرگ فریب نمیخودد. و يك زن‌روحانی مخلوقی بودکه مرتکب 
گناهی تمیشث, ده‌گمان او اینان چانهای مقدسی بودند دداین دنا مانداشته شده ددپس 
دیواری‌که فقط يلك در داشت واین در هرگ داز ثهیشد جزورای آنکه حقیفت از آن 

ژارر چون خواهر مقس را دید نخستن حر‌کتش برای آن بود که بازگر‌دد. 

اما وظیفه دیگر ی‌نیزداشت‌که میگرفتش وبا قددت به جهت مخالفش می‌داند. 
دومین حرکتشی برای ماندن بود وبرای آنکه ج رت ورد ودست‌کم یاک پرسش‌کند. 
دیرون آ بد. 

این حمال (خواهر شم لیس 5 بود که درعمرش هرن دروع نگفته مود ژاور 
این‌نکته دا میدانست و مخصوصاً به همین جهت ستأیخش میکرد. 

از او رسد ده خواهرم؟ در این اتاق تنها ظستید ؟ 

لحیزه ۳ لناکی‌گذشت‌که طی آن بیچاره ببردن دریان تزديك بو د از پای‌درافتد. 

خواهر چشمانش را بلندگرد وذفت: 

- آرگ. 

ژاودگفت: دیخشادید اگر پافشاری میکنم» این وظینه عن است وتتاضا میکنم 
يك سوال دیگن مرا هم جواب دهید. آیا امشب کسی ایتجا نيامده است؛ - اینء از 
زندان گر بخنه است و ما دنیااتی کرده‌ییم؛ مرردی است موسوم به ان وااژان. شما 
ندید پدش؟ 


فانتین اس 


خواهر‌جوابداد : نت 

سوز سم سمیلیس دروغ گقت؛ دودقعه پیاپی» بی‌تردید. با شتاب, مانند کت که 
فداکاری‌کند. 

ژاورگفت؛ معذدت میخواهم. 

و تعظیم‌غرایی‌کرد و از اتاق برون رقت . 

ای دختر «عدس! سالها است‌که رخت از این جهان بردسته و در عالم ثور به 
خواهرانت که دوشیزگان منزهند و به برادرانت که فرشتکان ملک‌وتند پیوسته‌یی. 
خدا این دروغ ترا در فردوی‌برین جزای نيك دهد. 

کلام موّکد خواهرمقدس جنان برای زاور اطمینان‌هخعش بودکه آین‌بازرس‌عاهر 
وضم عجیب شمع را که روی عیز خاهوش شده بود و هنوژ دود از آن می‌میخاست 
مشاهده نکرد. 

يك ساعت بعد مر‌دی از میان درختها وتوده‌های مه میگذشت, شتابان آزشهر 
مونتروی‌سوس دود میشد وسوی پادیس عیرفت. این مرد ژان‌والژان بود. به‌گواهی 
دویا سه مکاری‌که در راه دیده بودننش‌تأیید شدکه ژان‌والان خورچینی با خود داشت 
و پیررآهن‌کادی پوشیده‌بود. این پیرآهن را ازکها به‌دست آورده بود؛ هیچکی اینرا 
ندااست. اما چند روز پیش يك‌کارگر پیر در درمانگاه کارخانه مررده و چیزی جز 
يك پیراهن‌کار از خود بر جای نگذاشته بود. شاید ژان‌والژان همن پیراهن دا در 
راه یه تن داشت. 

آخر ین‌کلمه را در حق فقانتین مگوييم. 

ما هبه يك مادد دادیم و آن خال است. فانتین را به‌آغوش این مادر سپردند. 

کشیش محل عقیده داشت که کار خودی عیکند و خاید هم واقعاً کار خوبی‌گرد 
که از ماتراه ژانوالژان قیمت عمده را برای فقرا نگاه‌داشت. گذشته از هر چیز 
این کار مه که مربوط بود ؟ به يك جبرکار و به‌يك زن بدگاده. اژ همین دو مراسم 
قدفین فائتین دا ساده انجام داد و به دفن او در جایی‌که کودال عمومی ناهیده میشود 
اکتفا کرد. 

پس فانتین در يك‌گونْة رایکان قبرستان به خااء سپرده شدکه مال همه است 
و مال هیچکی نیست و بیچارگان را در آن‌گم میکنند. خوشبختانه خدا میداند که 
جایگاه جانها ٩هاست.‏ فانکین دا در طلمات» دن نخستدن استخوانهایی‌که نمایان شد 
خوآباندند.خاکسترش باخاکمترهای دیگران در آمیخت. در گودال عمومی افکنده 
شد. گورش نیزشبیه به بسترش شد. 

بایان جلد او ل 


))(۲۳ 


کتاب او ل 


واتر لو 
2 
آنچه هنگام آمدن ازه‌نی‌ول» دیده میشود 


سال گذشته ( ۱۱۸۶۱ دريك بامداد دیبای ماهمه. بلك راهگذر همانکی 
که این سر‌گفشت رأ حکایت میکند. ازنی‌ول۲ هی آمد وسوی «دولب» می‌دفت. پیاده 
راه می‌یمود. ازمیان دوردیف درخت؛ جادهٌ سدگفرش‌شدة وسبدی را از زیر پا همی- 
گذراند که باچن وشکن یار بر تیه‌هایی امتداد دارد 45 یکی پی‌از دیگری قرار 
گر فته» جاده‌را گاه‌بلند مد وگاه وست کرده‌اند وا دورد ده امواج عظیم شباهت‌دارند. از 
«للوا» «قیواش ور ایزاك» گذشته‌بود. سمت مفريمنارة سنگی( برنلالود»راکه‌بشکل 
ظرف واژگونی أست می‌دید. جتگل کوچکی را بر نقطه‌بیس تفع ومیکده‌یی را که 
بالای آن نوشته شده بوده « مهمانخانهٌ چهاد دد ۳, اشابو. کف ممتاژ» وکنار جاده. 
نزديك تیری کرم خورده شبیه به چوبه‌دار و دارای کدیبهٌ (سد قدیم شمارةٌ ۴)جای 
داشت پشت سر‌گناشته بود. : 

نیم‌دیم فی‌سخ دورتر آذاین میکده. به‌قعردردء کوچکی دسیدکه در آنه» نهن 
آبی اذذیر پلی که درخاکریز جاده تعییه شده است جربان دارد . يك دسته درخت 
دور از هم اما سیار سبن که دره‌دا از يك سمت جاده پر می‌کند, از سمت دیگر دد 
چمن‌ها پراکنده می‌شود وبا اطف وظاهرا بی‌نظم درجهت فبرنلالود» امتداحدارد. 

آنجاء طرف رانیت».کناز جاده, یلك مسافر‌خانه بود» يك‌گاری چهارچر <_ه 
جلو در. يك دسته بزد کف از سافه‌هیای لبلاب؛ اب کاو آهن: خرمنی از خاتاله 
حشلت نز دیلک چیر کا نازه, مقداری آهكت که دد گودال چهاد وش دود م روکد 
2 نر‌دبان کنار ۲ ءاثبار کهنی با صتدوقمهای کاهکلی. دختری جوان درمزرع‌سیز کا 


۳5 تیف 2 قسمت دوم بینوایان درمال ۳ دود وباین جهت ۸۶۱ (راسال 
جه می‌گوید. 
نله شهری است دربكی يك. 
۲ مس ماختمانی را گویند 13 از چهار طرف در داشته 
باشد واز عرسمت باد درون آن وزد. 


اوزت بتوابان 


علنهای هرده را وجین‌می‌کرده ودر اه کف از بت ورقه آگهی دزد له و زرد شاید 
خوبوط اه تمازش تازیگران سار ادویکی از حیدهای گرم ۰ باوزش یاه پنرواز 
می‌گرد . از کنج کادواننسرا . کتار مردابی که يك دستهٌ کوچك اردك بر آن 
هناور مودند, راه باريك ناهمواری مان خارستانها امتداد داشت . داهگنر قدم در 
این دراه نهاد. 

تقریباً به‌فاصلةً صد قدم, وپی اژگنشتن از کناد دیواری از پادگارهای قرن 
یمه کد سر آن با خرهاف بزه: مفروطی عکل ناه عتیوو» ونوا جاویده 
حروازهٌ سنگی بزر ک هلالی دید. با پاطاق متقیم؛ به‌اسلوب سنگن عصر لوی‌چه‌اردهم 
که دوسمتتی دوردنه مطح منقوش داشت. جلوخان باشکوهی مشرگ بر این دروازه 
مود؛ دیوادی عمود بر جلوخان. تا درواژه امتداد داشت و ذاویهٌ قایمه‌یی کنار آن 
حشکیل‌می‌داد. روی‌چمن‌کوچجكت جلو دروازه, سد رنده دزد گه باغیانی‌افتاده وازمیان 
آتهاعمه گونه‌گلهای هاه هه, درهم وبر‌هم‌ژوییده بودند. درواژه سته‌بود. بجای‌حماد 
حولتگه در خميدء از جا در رفته داشت ؛ آراسته دیلک چکش کهد‌زنگ زده. 

آفتاب, دلیذیر بود؛ شاخه‌ها. آن لرزش آرام ماه مه دا داشتند صشه گفتی 
لاتعها موجد آنند نه وزش باد. پرنده کوچکی‌گتات» شاید «م‌عاشق, با سرشکستگی 
سان ماخه‌های ددخت ای زمزمه ۳ 

راهکند چون ده‌ایتجا رسید خم شد و روی سنگك سمت چپ, در قسمت‌پاین 
ولطاق درواره, حفیٌمدور بی‌گاده‌یی دا که مانند جایگاه جسمی کروی بود بدقت 
فگرهستن گرفت. هماندم دولنکه در باز شد وزتی دوستایی بیرون آمد. 

راهگتد را دید. چیزیدا که اومی‌نگرست مشاهده کرد وگفت : 

پك کلولهُ توپ فرانوی چنین کرده. 

وبر‌گفته‌اش افزود: 

- آ که قدری دالائی , روی در نزدیاث آن میخ ملاحظه می‌کنید . جای 
کلوله يك شمخال بزر که است. گلولهُ شمخال ازچوب عبود نکرده است. 

راهگنر پرسید: اسم این محل چیست؟ 

ذن روستایی گفت: «اوگوهون»۲ 

راهکثر سر داست کرد, قسی چند پیش رفت و از بالای چیرها به‌اطراف 
قگریتن گرفت. نزديك افق, ازمیان درختان. يك نوع‌کوه کوچكک دید وروی این 
کوه کوچك. چیزی بنظرش دسید که آزدورشبیه به شبربود. 

راهگذر در میدان نیرد واترلو بود. 


1>61۳06556-1اسم عید‌های مذهبی‌وجشنهای عمومی‌نقاطی که‌به‌زبان «فلامان» 
تکلم می‌کنند. 
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آو وی 


« اوگومون ». همانجا که مکانی شوم شد, آغاز صوانسع: نخستین مقاومت 
که‌درواترلو, آن هیزم شکن بز رگه‌اروپا که ناپلئون نام داشت جلو خوددید؛تخستون 
گر ری شرف شور ۱ 

این يك کوشك بود, و اکنون» قلعه‌یی بیش نیست. - اوگوم ون دایاستاتم 
شناسان بنام هوگومون می‌غناسند. - این کاخ به‌دست‌هوگو, صاحب «سوععرل»ساخته 
شد و وی همان کی بود که ششمین مقردی دسمی صومعه(ویلیر»رابرقرار ساخت. ‏ 

راهگذر در را کشود. از درون دالان مزدگی ازکنار یلك چهار جرخة کهته 
گذشت ووارد محوطه سل 

نفستین چیزی که دراین صحن نظرش را جلب کرد درگاعی از ماختمانهای 
رن شانزدهم بود که‌چون اطر افش فرو ریخته است مانته طاق عقوسی به‌نظر حي‌رسقه 
مناظر یاد بودی غالبا ازویرانی بوجود می‌آیند. تزديك این طاق, در يك دیواد» 
درگاه دیگریه باستگه تراش به اسلوب دزمان هانر ی جهار م باژ شده است و حدختان 
بوستان .هی را نمابان می‌سازد. کار این درگاه» گودالی برای کود» چتدبیل و 
کلند» چند گردونه کوچك » يك چاه کهنه با سرپوش وقرفرء آعنین آن » يك کره 
اسب درحال جست وخیز کردن, يك بوقلمون که چتر زده‌است؛ يك پرستشگاه که 
منارء فاقوس کوچکی روی آن است؛ يك درخت گلابی گلدار که شاخه برسر دیولد 
پرستشگاه انداخته است» همان حیاط است که استیلایی يك روّیای ناپلئون خد.این 
کوشهٌ زمن . اگر ناپلتون بر آن دست می‌یافت ,۰ گاید دمه دنا را به‌تصرف اودرمی - 
آورد. ماکیانها دراین محوطه خالك دا بامنقارشان برهم می‌زنند. غرشی د+کوش‌می‌دسده 
این سکث بزرگی است که دندان‌هایش دا نشان می‌دهد وجاذشین انگلیسیان می‌شود. 

در این نقطه انگلیسی ان شابان‌تحسی‌بودند» چهار گروهان گارد « کوقد » ۷ 
اینجا مدت هفت ماعت در فبال هجوم شدید يك سیاه مقاومت گر دند. 

ارگومون اگر دوی نقشه باسطح ندسی: شامل همه ساختمانها. ومحوطهما. 
دیده‌شود, یك‌نوع سطح قائم‌الزوایای نامی‌تب است که يلك زاویه‌اش شکافته شنه بآشه 
دراین زاویه است که دروانء جنوبی قرارگرفته است ونکهبان آن, دبوادی است‌که 
تقو ببآچسبیده به اشست. اوکومون دودرواژء دارد: دروازهء جنوبی کسدخلکوشاتاست 
ودروارزهٌ شمالی کسمدخل قلعه است.- نايگون درادرخود «ژروم» را به‌اوگومون‌فرستلو_ 


۵۵۶-۱ فی‌ماندة انگلیسی درنبرد واترلو. 


5۶ بینوا بان 


لشکر‌های«کییومیتو »۱ وفوا۲ «وباشلو» به آنجاحمله‌ور شدند.تقرییاً همه‌نیروی‌مارشال 
ری۲ دداین محل به‌کار رفت وشکت خورد.گلوله‌های‌توپ کلرمان؟ دوک‌این:که‌دیوار 
پایدار تمام شدند. تیپ بودوئن فتوانست ازسمت شمال به تصرف اوگومون موفق شود و 
تیپ «سوی) ندوانست جن آنداگ دستکاری در طرف جنوب آن» کاری اذ پیش برد. 

ساختمانهای قلعه ازسمت جئوب کنار حیاط قراد گر فعه‌اتدت : بات تکه از 
دروازة شمالی‌که به‌دست فرانسویها شکسته شده «هد یوارچسبیده‌ومعلق مانده است. این 
عبارت است از چهارتخته میخکوب شده بردو تب مزر گث که جای زخمهای حمله ۳۳ 
آن تشخیص داده می‌شود., 

دروازهشهالی که به‌دست فرانسویان درهم شکسته وبر آن يك‌وصله بجای‌قسمتی 
که بردیوار [ویخته است چسیانده‌اند درته محوطه نیم بازمانده است؛ این مدخل‌بشکل 
مریم در دیوادی پریده‌شده است که پایینش ازسنگ وبالایتی از آچر است وحیاط 
راازسمت شمال مسدود می‌سازد. این بيك در ساده بزر گث کالسکه‌رواست که نظیرش 
در همه املاگ مزروعی دیده می‌شود, ودولتکه‌اش از چویهای محکم دوستایی ساخته 
شده است؛ پشت این در چمن‌ها نمایانتد. زد و خوردی که جلو این دروازه وقوع 
یافت بسیار سخت بود. تامدتی مدید درقسمتهای بالایی این مدخل همه گوئه آثاد 
دستهای خون] آود دیده می‌شد. همین‌جا بود که سودوتن» کته شد. 

طوفان جنک هنوز در این حیاط وجود دارد؛ء وحشت درآن نمایان است: 
غوفای زدوخورد در آنعته‌جی شده است؛ آن‌زنده است» آن یکی می‌میرد. پندادی 
که دیروز بود؛ دیوارهادرحال احتضارند؛ سنکها فرومی‌دیزند» شکافها فریادمیکشند؛ 
حفره‌ها به‌صورن‌جرا<انند: درختهای خم شده ولرذان گومی‌برایگر یختن‌می‌کوشند. 

این حیاط در ۱۸۱۵ آبادتر ازامروز بود. ساختمانهابی که ازآن پی با 
خااء بکسات دنت سایق در آن چستی‌ها و بلندی‌ها, زوایا و ییچهای گونیایی شکیل 
هی‌دادند . 

انگلیسیان آنجا سنکر بستند؛ فرانسویان در آن نفوذ کردند؛ اها نتوانستند 
مدستتی آودند. کنارپرستشگاه ولت‌جناح‌عمادت» بکانه پاده‌یی‌که از عمارت‌اوگومون 
باقی است» نیمه خرایست چنانکه می‌توان گفت شکمش دریده است. کوشك به‌نزلة 
برج بکار رفت»؛ معبد: سنگن موقت گردید. اینجا گروهی خود را به هلاکت دادند. 
فراسویان که از همه طرف, اذ پشت دیوارها, زیر شیرواتی هاء قعی دیرزمن‌ها» 
از همه پنجرهعا وبادگیر‌ها واز شکافهای سنگها ۳ شلیكت افتاده بودند مقداری چتوب 
خشك در آن جمم آوردند و آتش بر در و دیوار و پمردم زدند؛ گلوله را با حریق 
پاسخ گفتنه . 

در این جناح وبران عمادت. ازیشت پنججر ه‌هایی که دهمیله‌های آهتین آراسته 


۱ 00۲اصملآنیه) ژنر ال ردیپلمات فراتسوی (۱۷۷۴-۱۸۴۰) 

۲ 70۲ ژنرال معروف فرانسوی (۵ ۱۷۷۵-۱۸۲) 

۳ ع۱11ع مادشال فران‌وی (۰ ۵۰۱۸۶ ۱۷۷) 

۴ محقصهع11ع ژنرال قرانسه پسر مارشال کلرمان (۵ ۰-۱۸۲ ۱۷۷) 


کوزت وود 


است, اتاق‌های نیمه خراب بت‌بدنه آجری عمادت دبده هی‌شود؛ کاردهای انکلیسی 
در این اتاقها کمین کرده بودند؛ پلکان ماد پیچی که درهمه طولش از طبقه زیرین 
عمارت تا طبقهٌ زیر‌شیروانی ثطفته شده است مانند درون صدف درهم شکمده‌بی‌بنظی 
می‌دسد. پلکان‌دو طبقه دارد. انگلییان که دراین پلکان محصور شده ویرقمت فوقانیش 
جمم آمده بودتد. پله‌های ذیررین را قطم‌کرده بودند. این پله‌ها همین تختسنگ.- 
ای پهتاور کبودتد که لین میان گزنه‌ها ساخته‌اند. ده پله از پلکان هنوژ بدیوار 
چسپیده است؛ برپله‌اول صورت چنگال سهدندانه‌یی منقوش است. این پله‌های دوراذ 
دسترس در جای خود استوادند. باقی‌پلکان به‌فکی‌بی‌دندان می‌ماند. دو درخت‌کهتسال 
آتجا دیده هی‌شو ند : بکی از آندو خشکده است ودیگری پایش هجر رح است اما در 
آوریل‌سبن می‌شود. انسال۵ ۱۸۱ این درخت خودبه‌خود میان این پلکان‌رو پیده‌است. 

کشتار در پرستشگاه در گرفت. درونش که آرامشی خود دا بان یافته است 
عجیب به‌نظر می‌رسد. پس ازاین خونریزی. دیگر «عخای دبانی» در آن خوانده 
نشد. مااین‌همه محراش که انچوب ناعمواری‌ساخته شده ویر پایه‌یی از سنگ :نت ر‌آشیده 
نصب شده است هنوز باقی است. چهار دیوار شسته شده با آب آهك: دك در رو در 
روی محراب, دوپنجرء کوچك علالی. بالای در يك مجسمه مسیح مصلوب آزچوب: 
بالای این صلیب يك بادگیر مربع که يك دسته علف سرش دا مسدود کرده است» در 
بك گوشه, روی مین يك‌قاب عکس شیثه‌دار وبکلی شکته: این پرستشگاه بدین 
گونه است.نزديك محراب يك مجسمهٌ چوبین « سنت آن » قرن پانزدهم میشکوب 
شده است. سرتمثال «عیسی کودكك» دا يك گلولهٌ شمخال برده است . این معبد را 
فرانسویان که لحظه‌یی بر آن تسلط یافتند مین جا عوض کر‌دند طعمة حر یق‌ساختئد. 
شمله‌های آتی سرامی این ویرانه دا فراگرفت» پرستشگاه به‌تنود بزرگی مالامال 
از آتثی تبدیل یافته بود؛ در سوخت ۰ تخته فیرش سوخت اما مجسمة چوبین مسیج 
نسوخت. آتش پاهایش را که اکنون چیزی از آنها جزنیم‌سوزهایی سیاه شده دیده 
نمی‌شود چویده. سبس همانجا متوفف شده است. به‌عقيده ماکنان این‌ناحیه این اتفات 
معجزءٌ بزدگی است . تمثال کودکی مسح که سرش بریده شده باندازهٌ مجسمه مسیح 
خوشبخت نبوده است . 

دیوازها پوشده اژ نوشته‌های بادگاری است. ثز‌ديت باهای مش 4۵ هسیج 
این اسم خوانده‌می‌شود: «هن‌کی‌نسی».سیس این‌نامها : «کنده دوریو مایور». مارگی 
ای مارکه‌سا ده آلماگرو (هابانا). مقداری نامهای فرائسوی نیز هست باعلامت‌تعجب. 
نشانه خشم 2 به‌سال ۱۳ این دیوار ۳ ازذو سقید فر‌دند. ملل محخحتلف؛ رزوی این 
دیوار بیکدیگی دشنام می‌دادند. 

ازجلو دد همین فلیسای کوچات نعشی را که تیری بدست داشت بر‌داشتند. 
این تعی استوارلگرو بود . 

از دراین معبد که بیرون دویم حلقه چاهی سمت چپ دیده می‌شود. دد این 
حباط جزاین. يك چاه دیگی هم. هست. کسی‌که ایثرا ببیند می‌پرسد: - «برای چه 
اين ی دلووچرخ ندارد؟ 4 بر‌اي آذنکه دیگر آب از آن نمی کشند؟ - 2 چراآب 
از آن نمی‌کشند؟ »- دیراٌ که این چاه پر از اسکلت‌هاست. 


2۸ نینوا بان 


آخرین کس که ازاین چاه آب کشید «گیوم وان کیلسوم» نامیده می‌شد. 
وی يك روستایی بود که در «اوگومون» سکونت داشت و باغبان آن بود. دوز ۱۸ 
ژوئن ۱۸۱۵ افراد خانواده‌اش گریختند ودد بیشه‌عای اطراف پنهان شدند. 

جنکل پیرامون صومعه «وپلی‌بر» چند دوز و چند شپ, همه سکنهُ بدبخت 
پر‌اگنده را ناه داد. امروز هنون بعضی آثار قابل آشخیص از قبیل تنه های سوخته 
درختان کهن. چایگاه این اردوهای فلك‌زدءة لرزان را در قمر میشه‌ها نشان می‌ددد. 

کوم‌وان کیلسوم در اوگومون 2 دراک کهبانی کوشك»ماند ودرکنج سردابی 
پنهان شد. انگلیسیان آنجا یافتتدش. برونشس کشیدند و جنگجویان با ضربات پهنة 
شمیراین‌مرد وحشت‌زده دا بغدست خود واداشتند. تشنه بودند.این‌گوم برایآتان 
از همین چاه ۳1 می آورد. دسا کان که آخرین جرعه‌شان را از این چاه نوشیدند. 
این چاه‌که اینهمه مردگان از آن میراب‌شدند» خود نیز می‌بایستی بمیرد. 

پس آذپایان یافتن کار شتاب داشتند تا اجساد کشته شدگان دا بخاك سبارند. 
مر گذ برای آنکه مزاحم پیروذی شود دوشی مخصوص بخود دادد , و طاعون را 
جانشین افتخار می‌سازد؛ تیفوس ذین ازماسقات پیروزی است. این چاه. عمیق بود. 
بمنز لُدخمه‌یی بکارش‌برردند, سیصد نء‌ش ددونش افکندند وشایداین کاررا باشتاب‌بسیار 
اتجام دادند. آیا همه مرده بودند؟ افسانه می‌گوید: نه. ظاهرأً شب بعد آذدفن اجاد. 
ازقر چاه ناله‌های ضعیفی شنیده می‌شد که باری می‌طلبیدند. 

1 پن چاه در وسط حیاط. تك افتاده است. سه ددوار » نیمی از فنتگ ونیمی 
از جر , ۳3 مانند بدژه‌های يك «باداوان» تا شده است وحصورت عرج کوچك می‌دعنی 
جلوه می‌کند ازسه طرف این چاه را فرا گرفته اند . طرف دیگرش باز است. اذهمین 
سمت برای آب کشیدن می آهدند. دیوار مه حیاط يك‌نوع دوذنهٌ بیضی نامر تب دادد؛ 
که شاید سوراخ یكث کلولهٌ خمیازه باشد. این بر كوچك سقفی داشت که اکنون چز 
تبر‌هایش باقی ثیست. دستکهای آهنین‌که برای استحکامدبوار سمت راست بکار رفته‌اند 
صورت صلیبی بخود گرفته اند . شخص اگر سرخم کند و به‌پایین این دیوار بنگرد 
نگاه‌شی‌در استوانه عمیقی از آجر کم‌می‌شود که‌انباشته‌ازتوده‌های فالمت استه ی ای چ 
چاه . قیمت پایین دیوارها یکسره زیرگزنه تایدیه است 

این چاه کنار خود تخته منگ عریض کبودی‌را که دربلو يك حایل چاهها 
بشمار می‌دود نبارد. بجای این تخته مک يكك ۷ تراودس 6 [نجا کذاشته شده است‌که 
بنج یا 2 شش پار چه چوب‌ناهموار گر ددار بامفاصل خشکیده» شبه به‌استخوانذهای‌یزر گت 
بی آن تکیه کرده‌اند. این چاه نه‌دلو دارد, نهزنجیر,ونه قرقره. اما طشت سنگی‌بزدکی 
داردکه سادقاً حوضچه‌اش بشمار می‌رفته‌است. آب باران دراین حوضچه جمع می‌شود و 
گاه‌یگاه پرنده‌بیاز جذگاهای مجاوربه آ نجامی آید» ازاین آب می آشامد دپروازمی‌کند. 

دداین ویرانه. یلك خانه, خانه قلعه. . هنوز مسکون امسنته؛ در ان خانه رو به 
حیاط باز می‌شود. دوی این دد. کنار صفحهُ ذیبای يك قفل عتیق, قیضه‌یی 2 
بهشکل خا! ۳ دیده هی‌شود که بطور مودب قرار کرفعه است. هنکامسی که 
«ویلدا» ستوان هانووری. این قبضه را کرفت تاره‌قلیه پناهنده‌شود يت سربازمهندی 
فرانسوی دست اورا با يك ضربت تبر فطع کی‌د. 


کوزت 2۵ 


جد خانواده‌بیگه امروز دراین خانه مسکن‌دارد. همان « وان کیلسوم » باغبان 
قدیم کوشك بود که‌مدت درازی پیش‌اذاین مردء‌است. ذنی‌که موهای شا کستری دادد 
ودراین خانه ساکن‌است امروذ میتواند یما بگوید: «سن‌در آن‌موقع آنجا بودم. سه‌سال 
داشتم. خواهرمکه بزرگتراز من بود می‌ترسید دگریه میکرد. مادا به‌جتگل پردند. 
من در آغوش‌مادرم بودم. همه‌گوشتان‌دا برای شنیدن به‌زمین میچسباندند. من‌فرش 
توپ را تقلید میکردم وميگفتم: بما بم! » 
پاک درحیاط » سمت چپ چنانکه گفتیم بهبوستان باز میشود . 
بوستان جای مخوفی است. 
این» سه‌قسمت است, یا تقریباً میتوان‌گفت‌که به‌سه پرده تقسیم میشود. قسمت 
اول يك‌باغ است. قسمت دوم بوستان‌است» قسمت‌سوم يك‌جنگل‌کوچك. این‌سه‌قمت 
يك حد عمومی‌دارد.سمت مدخل, ساختمان‌های قصروقلعه. سمت چپ يك‌چیی بزد گث» 
طرف راست يك‌دیواد وسمت دیگر نیز يك‌دیوار است. دیوار سمت‌داست از آجر است 
ودیواد آخر بوستان ازسنگ. برای‌ودود به‌اینجا تخست باید وارد باغ شد. این‌پاغی 
است پست دسراشیب, تاجربزی‌کاری» هملو ازگیاعان وحشی, محصودمیان صفهٌ وسیع 
برجسته‌یی آذسنگ تراش. آراسته به‌نرده‌یی از ستون‌های کوچك زیبا که دوطر‌فشان 
محدب‌است. سابقاً این يك باغ اربابی طبق‌اولین اسلوب فرانسوی بود که‌پیش از سبلث 
« لونوتر ۲6 معداول بود, اما امروذ ویرانه وخارزار است. بالای‌جرژها کره‌هایی‌قراد 
دارند که به‌گلوله‌های سنگی شبیهند. عذوز, آنجامیتوان چهل و سه ستون نرده یی 
پایه‌هاشان شماده رده باقی میان علفها افتاده‌اند. تقریباً همه این ستون‌ها خراش 
کلوله تفگ دارند. پلگستون خرد شنده مثل دلك ساق پای شکسمته , روی کنارة نرده 
گذارده شده‌است ۰ 
درهمین‌باغ. پایین‌تر ازبوستان بود که شش‌سرباز « ولتی‌ژود »۲ از فوح اول 
سيك ملاح‌که بدرون آمده ونتوانسته‌بودند بیرون دوند مانندخرسهایی‌که درگودالغان 
۳ افتاده باشد عافلگیر ومحصورشدند وناچار با دوگروعان از سربازان هائودی که 
پگ روهانش مسلح به قرادینه‌بود مصاف دادند . هأودی‌ها کتار آین‌تر ده‌های ستونی 
قرار گرفته بودند واژ بالا شليك میکردند. اين ولتی ژورها که از پایین جواب می- 
دادند. شش تن مقابل دویست‌تن؛ بی‌باك. بی‌آنکه پداهکاهی جن بته‌های تاجریزی 
داشته‌باشند بك‌دیع ساعت صرف کشته‌شدن‌کی دند. 
چون چند پله بالا رویم اذیاغ به‌قسمتی میرسیم که باید بوستان نامیده شود. 
اینجا. دداین چند « تواز » عربع؛ هزار ویانصه مرد. درمدتی کمتراذ یت‌ریم ساعت 
آزپا درافتادند. دیواد چنانست که‌گویی آماده‌است نا باردیگررزم ددگیرد. سی وهشت 
روذنه برای تیراندازی که انکلیسیان باارتفاعات مختلف دد دیوادحقر کرده‌اند هنود 


۱- 106626 باغبان‌م‌وف فرانسوی که درباغسازی وگلکاری نهایت مهادت 
را داشته‌است (۱۶۱۳-۱۷۰۰) 

۳ ۱826۱0۲ (۷ قسمتی ازسر بازان فرانسوی پیثی‌آذسال ۱۸۷۰ که افرادآن 
قد کوناه داشتند ودرجماح چپ حرکت هیک ردند. 


۵۳ بینو) بان 


آنجا باقی‌است. جلو روذنهة شانردهم دوگود انگلیسی ازسنگک سماق دیده میشود. از 
این دروزنه‌ها جز بردیواد جذودی نیست؛ حمله اصلی از آنسا شروع شد.- این دیوار. 
ازخارج, پشت چیرتازه‌بییذهان‌است. فر انسویان چون به آنجا دسیدند پنداشتند کمچز 
با چپ -سرو کارندازند: از آن‌گنشتد عند, درواری‌را که انگلیسیان پشتش کمین‌کرده 
بودتد ست راه خودیاة عند. از سی و هاش ت رورنه دریکدم ی طوفانی 
ازگلوله‌های توپ وچهار پاره 1 وتیپ (سوی» اینجا درهم شکنت. وائرلو بدین 
گونه آغاز یافت. ۰ 

با اینهمه. بوسعان استیلاشد. نردبانی‌نبود, فرانسویات با ناخنهاشان ازدپوادها 
بالا رفتند: دیر‌درخدها تن بهتن پایکدیگر رزم‌میدآدند. علذها همه ازخون خیس‌شده 
بود. . يك‌گردان ازهنگه «تاسو »۱ مرکب أز هقتصت هرد آنجا دچارصاعقةه گلوله شد . در 
خارجء, دیواری‌که دو «باتری» ازتویخانه کر من» جلو [: ان بازگردا نده شدنده ین 
۳ دددد است. 

این بوستان مانند هر یستال دیگر, درماه مه حساس‌است. آن‌نین به‌گل‌اشرفی 
و اقحوان آراسته‌است .گاه در آن دلنداست . اسبهای خرتی در آن همجر خند» طتابت 
های مویی‌که زیر پوشهای شسته شده دا روی‌آنها خشك میکنند. از فواصل درختان 
ب‌گذرند و راهگذران رابهس خم کردن وا میدارند. یز هن آذاین علفز ار گترکنه 
پایش درسوراخهای موش‌کود فرو میرود. میان علفها تن#درختی دیشه‌کن شده برزمین 
افتاده‌است وسبز وخرم دیده میشود. سرگرد «بلاکمن» برای جان دادن به‌ابن درخت 
تکیه کرده‌بود. ذیریات درخت بزرگک مجاور. ژثرال دوپلا آلمانی که اصلا از يك 
خانوادء پروتستان فرانسوی وازمهاجران دمان نقض قانون نانت؟ بود ازپای در آمد 
درخت سیب‌گهنی که بیماربنظی هیرسد وبا مرمی از کاه وخاك ماسفدار پان‌مان‌شده. 
درهمن نزدیکی حم شدهاست. با هر جه درخ است ۳ اثر سالخوردگی از بای 
درافتاده‌است. دکی‌هم نیست. که‌اشی کُلولةٌ تفنگث با شمخال بر آن دیده نشود. اسکلت 
درختهای مرده دراین‌بوستان فراوان است. زاغ وذغعن میان شاخه‌ها پی میزنند. ته 
پوستان بیشه‌یی مملو ازینفشه است. 

بودوئن گشته شده, قوا زخمی» حریق؛ قحل عام« خونریزی» جویی از خون 
انگلیسیان و آلمانیها وفرانسویان سخت ددهم آمیخته, يك‌چاه انباشته اذاجسادگشته ‏ 
شدگان, هنک ناسو وهنکه «برونويك» منهدم» دوپلا مقعول, بلاکمن مقتول, گارد- 
های انگلیسی قطعه‌قطمه» بیست‌گردان فراتسوی برسر چهل کردان اذنیروی «ری» از 
پای حرافتاده ملعم سدهزار هرد فقط دداینو یر انة مقر اوگومون باضر دت شمشین 
وگلولةٌ توپ پاره پاره شده. خقه شده, تبرخورده, آتش‌گرفته؛ و اینها همه برای این 

موده‌است که آمردز یسرد دهقان مه‌يلك هساقر بکوید: و5 پنج‌فر آ ناك دمن بد هید 


1 85681( يك‌فرماننث آلماتی. 

۴ قانون نات قانونی بود که هاتری چهارم پادشاه فر آنسه در ۱۵۹۸ بنفم 
چروتستان‌ها وضم‌کرد. دد۵ ۱۶۸ یعنتی مان ملطنت لوی چهاردهم این‌مقررات نقض 
وباعث کشتار بمیادی آذیروتستانها ومهاجرت جممی از آنان شد. 


کوزت 2۱ 
!گر دلتان بخو اهد موضوع واتر لو دا بر ای‌شما شرح خواهم داد». 


۳ 
۸ ون ۱۸۱5 


بعقب برگردیم» این کار.یکی ازحقوق داستانسرا است» وخوددا ددسال۵ 1۸۱ 
واندکی هم پیش اذعصری جاي‌دهيم که واقهٌ حکایت شده در قسمت اول این‌کتاب در 
آن آفغاز میاید. 

اگر شب بین ۱۷و ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ بادان تبادیده بود آیند؛ اروپا تغییر 
مییافت. چند قطیه کم یا بیش آپ, ناپلگون دا خم کرد. برای آنکه واترلو یایان 
اوسترلیتز شود مشیت‌الهی جز فروریختن اندکی باران ذحمتی نداشت» ويك ابر که 
آسمان دا درخلاف چهت پیمود برای دی وذیس کردن عالمی‌کفایت کرد ۰ 

شروع نبرد واترلو. که‌همین فرصتی به بلوخر" داد تابموقع رسد ذودتر از 
ساعت یازده میسرنشد. چرا؟ ذیراکه‌زمین خیس‌بود؛ میبایست صبرکرد تا ذمین‌اندکی 
سفت شود و تویخانه قادرهحر کت باشد. 

نایلگون افسرتویخانه‌بود وعواقب آنرا هم چشید. این صر‌دار خارق‌العاده, ذاتاً 
همان مرد بودکه درگزارش خود به‌دیرکتوار؟ راجع به ابرقیر؟ وشته بود : « فلان 
گلولهٌ توپ ما شش مر‌درا کشت!» نقشه های جنکیشس همه برای افکندن گلولهٌ توپ 
طرح شده‌بود. معوجه ماختن توپخانه به‌يك‌نقطةٌ ممین؛ کید پیروزی او در آن نقطه 
بتمارمیرفت. با لشکر کشی‌سرداد دثمن معامله‌یی میکردکه درخود يكدژمسکم‌است» 
وبا کلوله توپ رخنه در آن میانداخت. نقطه‌یی‌دا که ضمیف‌بود باکلوله مضمحل می- 
ساخت. نیر‌دهایش‌را با توب شروع میکرد وبا توپ بهایان میرساند. نیی‌اندازی جزو 
نبوفش بود. انهدام دمدهاء تابود کردن حنگها؛ ددهم شکتن خطوط, خرد کردن و 
پراکنده ساختن توده‌هاء بر‌ای او ,اينهاهمه, راهی تداشت» جززدن» زدن: چباپی‌زدن» 
و اد این کاردا پرعهد کُلولهٌ توپ می‌گذاشت. این دويةٌ شدید. آمیخته بانیوغ» مدت 
پانزده سال این‌پهلوان مشت‌دنی میدان کارزار را شکست‌ناپذیر ساخته‌بود. 
ود بلوخر 7 سردادیمروف آلمانی که کرد باسیاه فرانه طرف‌شده» 
يك دقعه درمدان‌نبرد «لینیی» اذنایلئون شکست‌خورد وبمد در واثرآویموقع بکمك 
ولینگتون دسید وشکست ناپلتون‌را قطعی‌کرد. این کلمه «بلوکر» و 2 بلوشر > نیز 
خوانده میشود. 

۲ 1۲80101۶( حکومت فراننه اژاکتبر ۱۷۹۵ تا توامبی ۰۱۷۹۹ 

۳ ۸0۵۲ با ابوقیی - محلی در مصرسفلی که تاپلشون در آن فتع بزدگی 
کرد وسباه تراك درا درهم شکست (۱۷۹۹). 


2 پینوابان 


نایلئون درم۸ ! ژوئن۱۸۱۵ نیز بیش اذ هر چین به‌نوپخانه اهمیت میداد و 
از آن اطمینان‌داشت. ولینگتون جر ۵٩‏ ۱ عراده توپ نداشت» اما توپهای ناپلکون به 
۰ عراده میرسید. 

فرض‌کنید که دمن خشك میبود وتوپخانه میدوانست پیش‌رود وساعت‌شش‌صبم 
عملیات آغاز مییافت. در این‌صورت نیرد طی‌دوساعت یعنی مه‌ساعت پیش از فاجمة 
پروسی" به‌پیروژی می‌پیوست دبپایان میرسید. 

درشکست این‌تبرد, چهعقدار از خطا به‌زاپللون نىبت میتوان داد آیا غرق 
يك‌کشتی ایجاد مسئولیتی برای ناخدا میکند؟ 

آیا افول جسمانی مسلم تاپلگون در آن عصر با یکن-وع کاعش درونی متلوط 
میشد؟ آیا بیست‌سال جنکیدن, تیده‌را چون نیام وجان‌را چون تن فی‌سوده بود؛؟ آبا 
مرد جنکاود درمقام فی‌ماندهی» خویشتن دا بد نثان میداد؛ بمیادت دیگر آیا مسکن 
بودکه این‌نادفة بز ر گت آ:کونه که بعض تاربخنویسان معتبر پنداشته‌اند رو به‌تاریکی 
نهاده باشد؟ آیا با التهاب‌پادرمیان مینهاد تا نائوان‌خدنش‌دا ددنظ خویشتن پرده‌پوشی 
کند؟ آیا از آن سر‌گشتگی که مولود روح هنکامه‌جوبی‌است لرزیدن آغاز کیرده‌بود؛ 
آیاء چنانکه ازيك ذنرال دزر که بینایت غریپ است, شمود برای احساس مهلکه 
تداشت؟ آیا دداین طبقه می‌دان‌پز رگ مادی‌که میتوان غولان سعی و عملتان نامید: 
سنین خاصی بر ای‌کوتهبیتی تیوغ‌وجود داند؟ پیری درژنی‌هایی‌که بسر حد کمال‌رسیده‌اند 
اثر ندارد, برای دانته‌ها و میکل آنر‌ها سنی پیری هنکام نمواست» آیا برای‌آنییالها 
وبناپانها موسم انعطاط است؟ یا تاپاشون جهت ستقیم پروژعرا گم کرده‌بود؛ آیا 
چنان شده بود که‌دیکر نمیتوانست صخره‌های عظیم‌دا باز شناسد؟ نمیتوانست دامهای 
خط ناگ را کشف‌کند؟ نمی‌توانست‌کنارة فروریزنده لجات‌دا تمیز دهد؛ آبا استشمام 
جلایای عظیمدا قادرتبود؟ اوکه پیش‌آذاین همه‌رادهای پبروزی‌را هیشناخت وهمهرا از 
قی‌از گردو نه شی‌اد انکنش با اتکی شاهانه نغعان همداد, آیا دراین‌هنکام دستخوش 
آن‌گیجی مشئوم شده‌بودکه‌مر‌کوب پرهیاهوی لزیونیش‌را۲ سوی پرتگاهها براند؟ آیا 
در چهل وشش‌سالگی دذمی‌ض حول جنون شدیدی قر‌ادگر فته‌بود واین رانندة غول 
پیکر توسن تقدیر» دراین‌هنگام» پابوسوار تنه‌لشی بیش نبود؟ 

نقعه نیر‌دش ده‌اعتر اف‌همه, شاهکار بود .هستقیماً رو ده‌خطوط متفقن‌پش‌رفتن» 
شکافی در صف دشمن| نداختن ؛ داد نیمه تقسیمش‌گر دل» تیمها نکلیسیرا سوی (هال 6 
و ئیمةً پروسیرا سوی 2۸ تونک ) راندن, از «ولینکتون» و دلوخر دو شقه ساختن» 
موت سن‌زان۲ دا اشفال کردن» «روکل دا متصرف شدن. آلمانی؟ دا به دود « دن » 


1 مقصود ازفاجمهٌ پروسی دسیدن « بلوخر > مکمك ولینگتون است. 
و ۳ اشاره به «ل بون» سای جنکی روم عدیم 
۳ 6280[ 1۷۵۵۲-32101 محلی است دريلژيك که هیدان نیرد واترلو بود. 


‌- مقصود بلوخر است. 


کوزت وود 

وانکلیسی! را به‌دریا لفکندن, اينهاهمه. بعقيدة ناپلئون‌دراین نید صورت می‌گر فت. 
سر‌أتجام, مملوم خواهد شد . 

این نکته ناگفته نماندکه ما هدعی فکاشتن تاریخ واترلونيستيم. یکی از 
قصول اصلی داستانیکهدراین‌کتاب حکایت میکنیم ارتباطی با این ثبرد دارد؛ آما خود 
این تاریخ موضوع حکایت ما نیست, ازطرف دیگی این تادیخ نوشته شده. ومخصوصاً 
با نهایت استادی به يك لحانط از طرف شخص ناپلگون و به لحاظ دیکر به وسیله جمم 
مشهوری از مورخان تدوین شده است". لکن ما کاری ید تاریخ ئویسان ندار یم ؛ وف 
يك شاهد دوردست. يك بیابان‌گردکنجکاو» يك جویند؛ خم شده بر این خاك آميخته 
اگوهتو عوو انا د یو هاین طراهو موز را با عتایشان اسب ام 
ما حق تداریم به نام داتش با واقعیاتی که بی‌شك سرابهایی نیز در آنها وجود دارند 
درافتیم . ما ده دد روش نظامی تشخصصی و به درد ون لشکر کشی صررشته‌یی داریم تا 
ده ما اجازة اطهارنظری در این اور دهد . به عقیده ما يك تسیل تصادفات» دو 
فرمانده بزر که دا در میدان واترلو با یکدیگی روبروکرد. وقتی‌که پای تقدیر» این 
متهم اسراد آهیز . در میان باشد , ما ئین‌مانند تودهٌ ملت داوری ميکنيم که تضاتی 


5 
۸ 


کانیکه میخواهند برد واتر لورا به درستی درنظ مجسم سار نف باید به‌کمك 
تصورشان يك حرف ۸ از حروف « ماژوسکول » را روی ذمین بخواباتند ضلم چپ 
۸ جاده نی‌ول. ضلم داستتی جاده « ژناپ » و وتر ۸ داه‌گود « اوهن » به برن لالود 
است. رأس ۵ مون سن‌ژان است. دد این نقطه ولین‌گتون قرار دارد. نوك چپ یاین 
او گومون‌است: آنجا «ری» را«ژرم دنایارت» جای‌دارند. زوگ راست یادن ؛ دل آلیانی 
است ونایلتون آنجاست. قدری‌پاین‌تر اژنقطه‌تقاطم وتر داضلم راست آن» «لاهه‌سنت» 
است. وسط این وتر نقطه مشخصی است‌که آخرین کم جنگك در آن‌گفته شده است-۳ 
آتجا است که يت مجسمهٌ شیر » یعتی مظهعر غیر ارادی شجاعت خارق‌المادء گارد 
آمیراتوری را قرار داده‌اند. 

مدلشی‌که ق ‏ راس ۸ واضلاعتی دوضلم ۵ ووتر آثست ولات مون‌سن‌ژان 

ات زدو خوردی‌که در ین ولات ره وقوع پیوست ده منزله همه نبرد بود. 


. مقمود ولیسکتون سردار انگليیسی است‎ ٩ 

۲ -والترامکات - لامارئین - وولابل (ع۱1ع(۷۵۷1۵1) - شارای ۲85تهطب) - 
کینه 021266 - تی‌بر 1۳675 ) ( این توضیم از مولف است ). 

۳ -به فصل ۱۵ همنکتاب «واترلو» رجوع شود . 


موی ینوا بان 


پخت نوك ۸ یعتی عقب فلات مون‌سنژان جنکل «سوانی» ات 

اما دشت به‌خودی‌خود زمن وسیع برفرآزونشیبی است؛ هر پیچ و خم مرف 
سس پیج دیگری است. این پستی‌ها و یلندیعا تا « موتسن‌ژان 6 امتداد دارند و ده 
جنگل منتهی میشوند. 

دک اش ات ی وا خی ات 
يك جدال دست به‌یقه است. هر يك اذ طرفن میکوشد تا دیگری را از پا دراندازد. 
ده هن چین تمسك میچویند؛ يلك وه خار, يت نطه انکاء و يكگوشة دیوار يك 
سنکر جان‌پناه است. بر اثر فقدان يك قصبهٌ کوچك که «تواند پناهگاهی شود يك 
هنک از مقاومت دست میشوید؛ يك فرورفتگی دشت» يك خم و پیچ جاده. يك 
کوره راه قابل عبورکه به موقع پیدا شود. يك پشته» يك مسیل, میتواند پاکیر این 
هیکل عظیم شودکه نیروی جنکی نام دارد, و از عقب‌:شیئیش جلوگیری‌کند. هرکس 
که از میدان بیرون رود مغلوب است. پس بر دئیی مستول استکه کوچکترین دسته 
درخت را از نظر دور تدارد و بی‌آهمیت‌ترین بررچجستکی را نادیده نگذارد. 

این دو سرداد به دقت دشت مون‌سنژان را که امروذ دشت واترلو ناهیده 
میشود وادسی‌کرده بودند. از چند سال به اینطرف ولینکتون با پیش‌بیتی عاقلانه‌یی 
این دسشت را مانند 2 میدان آماده برای نیر‌دی مزر گد» آزمایتی گرده بود. دروی 
این قطمه ذمن و برای این دذم تن به تن» روز ۱۸ ژوئن ولینگتون سمت خوب را 
داشت و تاپللون سمت بد دا. نیروی انکلتان بالا بود و تیروی فرانسه پاین. 

طراحی منظر؛ ناپللون» سواد بر اسب دودین به دست. بر تیه «روسوم». 
بامداد ۱۸ تون ۰۱۸۱۵ اینجا تقریباً بیمورد است, زیرا که پیش از آنک» کسی 
نشانش دهد همه دنیا او دا دیده است. این نیم‌زخ آرام, ذیر کلاه کوچك مدرسة 
«بری‌ین»۱» این اونیفورم سبن؛ یقهٌ برگشتة سفیدی‌که‌نشان را معفی‌عیدارد,ردنگوتی 
که سردوشی‌ها را پنهان میکند,گوشة حمایل سرخ ذیرجلیقه. نیم‌شلوار پوستی» اسب 
مفید؛ غاشیه مخمل ارغوانی که بر گوشه‌هایش نشان « ۸ » مکلل. و عقاب سلطنتی 
منقوش است؛ جکمه‌های سواری روی جورایهای ادر شمن: مهمین‌های سیم : 
شمشیر مارنگو۲؛ تصویر آخرین قیصر روژگاد است که همیغه دد تصورات همگان 
افی ات عتهار بت وله تمایای محندم و مد دیکی با تاش من یذ آن 
هینگرند. 

این چهره مدتی دداز سراسی در دوشنایی بود» سپس يكك چند دز حجاب 
بعض ظلمت‌های افسانه‌يی‌که غالب دلاوران روزگار از خود برجای میگذارند و حقیقت 
را مدتیگمابیش طولانی» در پرده مینهد گر فتار شد. اما امروذ تاریخ و روشنادی؛ 


! - 1216006 شهرکوچکی است در فرانه که دارای يمك مدرسة نظامی‌است 
و ناپلشون در آن مدرسه شاگرد بوده است. 

۲ - ۷۸۲6080[ مارتگو دهکده‌یی در ایتالیا که ۴۰۰۰ نقی جمعیت دارد. 
فرانسویها به فرماندهی ناپلثون دد این محل فتح بزرگی کردند و اتریشی‌ها را 


شکست دادند. 


کوزت ۵2۵ 


آبن حجاب را میزدایتد . 

این روشنایی؛ یعنی تاریخ» بسی بی دحم است. يك خاصیت عجیب ملکوتی 
کف تادیخ دادد اینست که با آنکه زوشنایی است. و ۳ چون دوشنایی است باید 
2 خاصیت را داشته باشد, غالب اوقات سایه‌هایی بر نقاطی‌که اشعهة بسیاد در آن دیده 
عیترد «یاندازد؛ از يلك هرد دو ش شبح مختلف میسازد و یکی از آن دوشبی به دیگری 
حماعود مرعووه ودز نار آو اجرای عنالت میکند, وظامات پاففاه مخبه با اعمال 
خره‌کنندة فرعانده می‌جنکد . از اینجا است‌که بایدگفت‌که بل مقیاس واقعی‌تردرای 
قدردانی نهایی ملل موجود است. تمخیر جابرانهٌ بابل موجب خفیف اسکندر شد؛ 
منزلت سزارا دا بهزنجیر اسار‌کشیدن روم, تنزل داد؛ تخریب بیت‌المقنس ازقدر 
نیتوس" کاست بیدادگری ,بیدادگر دا دنبال ميکند. برای يك مرد» بدبختی‌بزدگی 
است که در ففای خود طلمتی باقی‌گذاردکه وه شکل خود او باشد. 


. کل 


چیزی که موجب ثير گی نبردها میشود 


همه عالم نخستین مرحلةٌ این نبرد را میشناسد؛ آغاذ کاد. برای هردو سپاد. 
برای انگلیسیان بیشتر تا برای فرانسویان» دهم و بر‌هم, مشکول» اطمینان‌ناپذیر و 
هدید آمین بود. 

همه شب بادان باریده بود؛ سطیم زمن از رگباری تنده زیرورو شده مود؛ 
در اس زامن صحر | ۲ آب چنان در کودال‌ها جمع بودکه حَفتی درطشتهای بزر که 
3 آهده است؛ در بعض نقاط وسائط حمل ونقل تا میلهٌ چرخهاشان در آب فرودفته 
بودند؛ از تسمه‌های مال‌بند‌ها قطره‌قطره کل مایم فرومیر پخت؛ اگر ساقه‌ه‌ای‌گندم و 
چاودار ی ای حرکت وسائط تقله نظامی روی‌گل‌ها تخوادیده و شیارهای عمیقی را 
که چرخهای‌گردونه‌ها بر زمین پرگل به جای میگذادند پر ۰ بود در عمه این 
تقاط خصوماً در دره‌های‌کنار «یاپلوت» هرگونه حرکت عمتنم ه«مشد 

عملیات دیرشروع شف! چنانکه‌که: یم ناپلون را عأدت جنین و تجهیز ات 
توپخانه دا مانند طیانچه‌یی به دست گیرده گاه اين نقطه و گاه آن نقطه دیکر میدان 
ثبرد دا عدف قرار دهد. و خواسته بودکه منتظر بماند تا توپخانه بتواند به آسانی 
حرکت کند و به هر سمت میدان که مقتضی است برود؛ برای تأمین ادن نظر » لاز م 
بودکه آفتاب ظطاهر شود و زمین را حعلت کند. اما آفتات رخ ننمود. آنرود دیگر 


1 - ژول‌سزار سرداد ممروف رومی‌که دیکتاتور روم شد. 
۲ - یکی از امیراتورهای روم که در مان سلطنت پدر خود «وسیاسین» به 
دیت!ا لحقدس حمله‌گرد و آن شهر را ویران ساخت. 


متا ببوایان 


هیصادگاه «اوستر لیتز»۱ نبود. هنکامیکه نخستین لول توپ شليك شد « کلوویل ». 
3قرال آنکلیسی ساعتش دا نگریست و دید بازده‌رسی‌دپنج دقیقه است. 

عملیات, با خشم و خروش, شاید خروشانتر از آنچه دلخواه تاپلئون بود. از 
طری چتاح چپ فرانمویها نسبت به «اوگومون» درگرفت. هماندم. دد يك مصوقع 
تایلگون به قلب سپاه حمله‌ور شد و تيپ یوت" را سوی لاهه سنت داند, و «نه»" با 
چتاح راست فی‌انسه بر‌جتاح چپ انگایی‌که به «یاپه‌لوت» تکیه داشت فشاد آورد. 

حمله به 9 اوگومون » تصنمی با خود داشت؛ نقشه ناپلئون این بودکه نیروی 
قرانسه « ولینکن » را به آن نقطه جلب کند و به سمت چپ متوجهشی سازد. اگر 
چهارگررحان ازگارد انگلیسی و بل یکی‌های شحاع آشکر (پر پو نشه موقم جنگی‌شان 
را کم نگاعداشته بودند, این تقشه تاپلئون اجراه میتد». اما بر اثر این پافعادی, 
ولینکتون به جای آنکه خود به آن سو متوجه شود توانست به فرستادنکمکی برای 
آين عده اکعفا کند و چهاد گروعان از کارد انگلتحین و بلت گردان از لشکریان 
قیر وقسويك»؟ را به آنجا فرستاد. 

حملة جاح راست #س‌انسوبان ره طرف پاپلوت اساس کار سود. جناح چپ 
آفگلیی دا درهم شکستن. جادهٌ پروکسل دا بریدن, راه دا بن پرومی‌ها سدگردن؛ 
موتسنژان دا متصرف شدن, ولیتگتون را به آوگومون و از آنجا به برنلالود و از 
آقجا به ال عقب نشاندن! نقشه‌یی سر راست بود. اگر از چند حادئه چشم پوشیم 
قراتسویان در این حمله موفق شدند. پاپلون تسخیرشد. لاهه سئت به تصرف در آهد. 

يك تقصیل ددرخود یاد آوری است. در هیاده‌نظام انگلیس, خصوصاً درتیپ‌کنت 
گروهی سرباز تازه کار بودند. اینان مقابل پیادگان مدهش ما شجاعانه جنگیدند. بی 


۱ - ۹)21102تاظ شهری است در اتر پش‌که در آن ناپلگون روسها و اتریشی‌ها 
را عشکست داد. فتح اوسترلیتز یکی از بزرکترین قتوحات ناپلئون اول است و به 
همین مناسبت ناپلئون «فاتج اوسترلیتن» هم نامیده میشود. - چنه سال بعد چنددقیقه 
عیش اذ شروع یکی از جنکهای نایلتون ( مسکوا ) آفتاب مئل آفتاب سب جنگه 
وستی‌لیتن درخشیدن گرفت و ناپللون میان سپاهیان خود بانگك بر آورد و گفت؛ 
«ای سر بازان » این آفتاب اوسترلیتز است.» این کمات از آن‌پی بین سرباذان‌فر انسه 
همروف شد و همیخه موجب تهییج آنان ميشد. 

۲ 0آات) يك فرمانده انگلیسی دد نبرد وائرلو. 

۳ 6۷ مارشال معروف فراننه‌که در جنگهای آنقلاب فرانسه فتوحاتی 
کرده و مخصوصاً در اردوی فرانمویان در دوسیه نهایت شجاعت را ابراز داشته است 

تایلگون مارشال «نه» ر ااشجاع شجاعان» مینامید. درسلطات صد روزه ناپلتون«نه» 
پااوی همراهی کرد و پی از تبعید تایلئون و بانگشت سلطنت بورین‌هاء محکوم به 
اعدام و تیرباران شد (۱۷۶۹-۱۸۲۵) 

۴ - 16 ما3 زترال آلمانی و دئیس نیروهای متفقین‌که در ۱۷۹۲ در 
عفایل فرانمه تشکیل‌پافت. این سردار در ۶ تشه شد و پرش که فرعانده 
آارعتی بود در ۱۸۱۵ درنبردکاتریر! دوروذپیش اذثیرد واترلو در بلژيك ازپا افتاد. 


", کوزت ۳ 


#جربه بودنشان درقیال تهورشان بی‌اش شد؛ به ویژه درتی‌اندازی خدمت بزدگی انجلم 
دادتد؛ سرباز تیر‌انداز , اگر‌قدری به خود واگذار شود به اصطلاح سردارخود خواحت 
شب؛ این تازه‌عادان آثاری از ابتکاد و از حدت فرانسویان را در جنگ از خود برو 
داهند. این پیادگان بی‌تجر به‌حمیت بسیارظاهر ساختند. اين» بر ولینکتون ایندافتلد. 
۱ پس از اشتال لاهه سنت تزلزلی در جنگ دوی نمود. 
/ دداین ددذ بن‌ظهر وچهادساعت‌بدازظهر فاصل تادیکی‌است؛ وسطاین چشکه 
تقر لیا غیرمشخص» ودرظامت هنکامه سهیم است. نبرگی شبانگاه همه جا دا فراگرفته 
استا. میان این هد. توسانانی‌عظیم به نظر بر سد, سرابی دورانگین, سازویر گت جتکی 
آن زمان‌که امروز تقریباً غیر معمول است:گلاههای سی‌پهن نواددار,کیسه‌های مواع 
خورچن‌های چرمی چلیپایی. فالسقه‌های‌تار تحت » نیمتتنه‌های شمه‌دوزی (هوبار6‌ها 
چکماهای سرخ با هزار چین. کلاعهای لبه‌دار سنگین با حاشیه‌های قیطان‌دوزکه 
پیاده یلام تقر یبا سیاه یرو نسو یلت؟ مخلوط ۳ پیادگان ادغوانی انگاستان؛ سردارانه 
انکلینی‌که به جای سردوشی توارهای سفین درشت به اطر اف سس آستین‌هاشان دارقته» 
چايك‌سواران حانوودی با کلاه‌خودهای جرمی درازاندام با لفافهةٌ هسین و کاکلی از حوکه 
سرخ» اکی‌ها با زانوهای برهنه و ستره‌های شطرنجی , پاتاوه‌های بزر که سفیه 
بمب‌اندازان ماه همه پرده‌های نقاشیندنه خطوط سوق لجیشی» ویه کار «سالواتورروزا»؟ 
هیا یند, نه به کار «گررپیووال»۳, 
همیخه‌تنددادی‌بیتشی یاگم با يك نیرد مخلوط‌میشود. این «چیزیاست ظلمانی». 
«چیزی است خدایی»۴. هر مورخ به دلخواه خود طرحی اذ این هنکامه میاند. 
تدییر ژنرالها اذهر قبیل‌که باشد: تصادم توده‌های مسلعح جزرومدهایی دار دکه تخل 
دز تمی آیند ؛ در مرحلةٌ عمل» دو نقثه جنگی دو فرمانده. دأخل بکدیگی مخوتتده 
و عريك دیگری دا تفییر ممدهد. فلان فةطة میدان نبرد بیش ار فلان نعطه دیگر. 
رزمجویانرا در کم خود میکشاتد. مانند زمیتی‌که اه نقاط تفش بیش یاکم خاصیت 
اسفنجی دارد و آبی‌که بر آن دیخته شود در يك نةطه زودتر و در نقطهٌ دیگردیرتر 
فرومیرود. فرمانده ناچار است که بیش از آنچه در نظر داشته است سرباز به ماه 
تقطه فرستد. این, مصارف پیش‌بینی نشده است. خط نبرد مانندریسمانی پیاپی‌حرکت 
بیج میکند: سوبهای خون حرطرف بیقاعده جازی عرعوند. جبههای سیاهیان 
موج میزنند» وهرلحظه نقطهُ توجهثان دا تغییر میدهند. هنگنها هنگام داخل خن 
پاخادج شدن دماعه‌ها پاخلیجهایی میسازند. همه‌این‌تخته سنگها پیوسته جلویکدیگر 


۱ - ۹۵۲612606 یا جیپ شمشیر» چیزی شبیه بکسه که سابقاً سواران مه 

۲ سالواتودرودا ۹۵۰2۵ ٩2۵1۲2:0۶‏ نقاش بزر که ایعالیا( ۱۶۱۵-۱۶۷۳ 

۳ اه اه26) مهندس و مارشال و فرمائده تویخانه فرانه گه 
فظامات جدیدی برای ئووخانه ثرئیب داد و ثيز توپی «طرز مخصوص ساخت 
( ۰۱۷۱۵۱۷۸۹ 

۴ - صنان‌وگاه 8زنم)-صصمز تنل 4 دوکلام لاتن. 


تبرت بینوایان 
حرکت ی کننده؛ جایی‌که بت لحظه پیش‌موضم پیادگان«وداينك جایگاه‌تو پخانه شده‌است؛ 
آتجا که پیش آذ این توپخانه در حرکت بود ایك ممرض تاخت و تاز سوازه نظام 
است؛گردانها به منرله دودند. آنجا چیزی بود, جستجو کنید. گم شده است؛ میان 
تاریکی» تکه‌هبای روشن به سرعت تغییر مکان میدهند؛ چین‌های تاريك پیاپی پیش 
میآیند و پس میروند؛ يك نوع باد شوم میوزد واین ازدحام هائل را میراند. متراکم 
و متورم و پی از آن متفرق میکند. دزم دست به بقه چیست؟ يك تلاطم بزر گد. 
وضع ثایت يك نقشة ریاضی, يك دقیقه را شرح میدهد نه يك روز دا. برای نقاشی 
کردن پرده‌یی اژ میدان نبرد نقاشی لام است که آشوبی در قلم مویش داشته باشد؛ 
برای این کاد «داثبران»۱ دهتی از «وان‌ردمولت»۲ است. وان‌درمولن. هتکام ظهر را 
خوب ان میدهد اما پرده‌اش برای سه‌دمداذظهی ناقص است. عراعات تناسب‌هندسی 
به اشتباه میاندازد؛ فقط گر‌دباد استکه درست است. همین تکته به فولار۳ حق‌میدهد 
که بر‌خلاف پولیب؟ سخن‌گوید. اینرا نیز بکویيم‌که همیشه لحظه‌یی هست‌که درائناء 
آن» نیرد ب‌صورت رم دد می‌آید , وضع خاصی به خود می‌گیرد » پراکندگی دد 
آن راه مییابه و حوادث جزسی بیشماری در آن به وقوع هیپیوندند که برای 
تشر بحشان می‌توانیم‌کلام شخص ناپلئون را به عاریت‌گريم وگویيم: «به ترجمةٌ احوال 
هنگها بشتر مر بوط است تا یه تار بخ سیاه4. در این حال مورخ حق دارد به اختصار 
گوشد. نمی‌تواند شکل این ابر مخوف دا که نبرد نامیده میشود به طور قطم 
این کته که دز بارهٌ همة تصادمات بزر گی مسلح اشنه می‌آید مخصوساً ۳۹ 
واترلوقابل تطبیق است. 

بااینومه, بعدانظهی. دزیکی از لحظات. نیرد. صورت جاژمی به خودگر فت. 


4 
چپار ساعت بعدازظهر 


مقادن ساعت چهاربمدازظهر , وضع نیروی‌انکلیس سخت بود. «پرنس‌دورانژ» 

۱ - ۲2006حنوهظ نفاش مشهور هلاندی‌که شاهکارهای نفیی ومنهوری دارد 
و قدرت قلم اواز حیت رنگت آمیزی و از کاری وسایه و دوشن و غیر آن ضرب‌المعل 
است (۶۹ ۰۶-۱۶ ۱۲). 

۲ - مءآد۲۱۵ 1۳6۶ ۷22 نقاش ممروف فلاندری (۹۹ ۱۶۳۴-۱۶). 

۳ - ۲۵12۲4 دانشمند تعبیةالجیش فراننوی( ۹-۱۷۵۲ ۱۶۶)- 

۴ - نت۲ مورخ بونانی‌که بین سالهای ۰ ۱۲ و ۲۵۵ قبل از میلاد مسیح 
متولدشده بود و تادیخ عمومی بزرگی‌که پنم‌کتاب از آن باقی‌است تألیف‌گرده است. 


کوزت ارت 
در قلپ. «عیل» در جناح داست» و «پیکتون » در جناح چپ فر ماندعی میک دند. 
پر نس‌دورانژ, سر‌گشته و متهوده مر «عللاندو بل ما 6 وانگک میزد: «ناسو! برونسويك! 
هینچ عقب نروید!», هیل‌که تاتوان شده بود به ولنکتون تکیه کرده بود. پنکتون 
کشته شده بود. در همان دقیقه که انگلیسیان برچم صدوپنجم صف دا از فرانویان 
ربودند » فرانویان ژنران پیکتون انکلییان را با گلوله‌یی‌که بر سرش زدندگشتند. 
ثیرد برای ولینگتون دو نقطه اتکء داشت ۰ یکی اوگومون و دیگری لاهه سنت؛ 
اوگومون حتوذ مقاومت می‌کرد اما درد آتش میسوخت؛ لاهه‌ستت دا فراثسویان مسخر 
گرده مود ند, از بك‌گردان آامانی‌که از این نقطه دفاع اس ایک فقط چهل‌ودو تن‌زنده 
بودند!؛ همه افران به استثناء نج تن‌گشته با اسیر شده بودند. سه‌هز‌ار مرد جچنکی 
در این انبار بکدیگی را گشته بودند. پل سر‌جوخه‌گادد انگلیی.که اولن‌مشت‌زن 
انگلان و بن دفقاش به «شکت‌ناپذیر» معروف بود ؛ دد این نقطه به دست كت 
طبال‌کوچك‌اندام فر انسوی کشته شده بود. «با دینگك» از جاي خود دانده شده بود. 
«لتن» باقداره پاره‌پاره شده بود. 
چند پرچم گم‌شد که از آن جمله یکی از لشکر« آلتن» بود ویکی از گردان 
«لونبورك» که حامل آن شاهر اده‌بی از خانواده (دوپون؟ بود. اکی‌های خاکستری دوش 
دیگر وجود نداشتند؛ سوادان قوی هیکل « پونسونبی» قطعه قطعه شده بودتد . ادن 


سواره نظام شجاع بست نیزه‌دادان «بروه وبدست ذره پوشهای «تراور» اژپا درافتاده 
بودند؛ از عراز ودویست اسپ ششصد اسب باقی مانده بود؛ اذسه سر‌هنگک دوم دوتن 
در خاله و خون علتیده بودند. «عامیلكتون» مجروح شده و « عاتر» کشته شده بود . 
یونسونبی از زین برمن افتاده وبدنتی باهفت‌ضربت نیزه سوراخ شده بود. «گوددون» 
مرده‌بود: «مارش» نیزمرده بود.- دولشکر ,لشکرهای ینجموششم. منهدم‌شده‌بودند. 
چون به‌او گومون دست اندازی شده ولاهه سنت به تصرف در آهده بود » فقط 
يك عایق دیکریعنی مرک سیاه دشمن باقی بود. این نقطه بهسختی مقاومت می‌کرد. 
ولینگتون برقوای آنجا افزود . هیل دا که دد «مرب برن» بود و شاسه» درا که در 
برن لالود بود به آنجا طلبید . 

مرکن نیروی انکلیی که قدری میان تهی اما بسپار محکم ویسیار فشرده بود 
موضع خویی‌داشت. مون سن‌ژان را اشنال 0 دهکده را پشت سر وسر آشیبی را 
که در آن ذمان بسی‌تند بود پیش‌دوداشت. تکیه کاهشن, عمارت سنکی بزدفی‌بود که 
در آن زمان از املاگ خالصةٌ «نی‌ول» به شمار میرفت و محل تقاطع جاده‌ها دا نخان 
میدهد وخود , ساختمانی عطیم از آثار رن شانز‌ددم است و چندان استحکام دارد که 
گلوله‌های توپ چون به آن مبررسیدند بیآنکه بتوانند آسیبی‌بر آن واردآودند بررمی- 
شتنده. ۳ دزد فلات: انکلیسیان همدجا چیررها را بریده, ممافذی برای تیراندازی 
در دزختهای خفبه ایجاد گرده. 2 دهانه توپ دون دوشاخة درخت نهاده , دربیشه‌های 
کوچك مبداً تبراندازی ترتیب داده بودند. و بخانه‌شمان ذیرخارستانها درکمن بود. این 
ذیررنگ که درجنگ, بی‌چون وچرا مجاذاست. زیراکه درجنگ. دام ستردن همنوع 
نیست . چنان بامهارت انجام یافته بود, که (عاکسوع۱ که ساعت نه صبح از طرف 

۳ ۳ ۱ - 11470 ژنرال و مهندی نظامی فرانسه (۱۷۷۴-۱۸۳۸). 


۰« یوایان 


امپراتور مامود کشف مواضع توپخانهٌ دشمن شده بود چوت بازگشت به‌امپراتور گفت 
هیچ عایق در راه نیست جز دو سنگرکه جاده‌های تیول وژناپ دا سدود کرده‌اند. 
موسمی بود که محصول کشتزارها بلند بود. کناردشت يك گردان اذئیپ کت گردان 
نود وینجم مسلم بهقر آبینه : مبان ساقه‌های یلد گندم دراز 5 رو بود. 

پی مرک زنیروی | نگلیی وهلاند» با استحکامات وتکیه گاه‌های اطمینان مشش 
موضع خوبی داشت 

خطرک که برای این موضع وجود داشت جنکل «سوانی» بود که‌در۲ ی 
به‌میدان نبرد پیوسته بود. ودو برکة «گروناندل» و «بوافور» در آن قرار داشت.يك 
سیاه کامل هم نمی‌توانست بی‌شکست دیدن و پراکنده هدن از آنجا عقپ نشینی کند . 
هگ ها عم حض عبور ازا بنذةطه متلاشی‌میشدند. توپخانه اگ ربه آن‌سوهیرفت ت دربانلاقها 
ناپدیه میشد. عقب ذشینی آذاین‌سو به‌عقيدء بمض اهل‌فن وتصدیق دیگران بمنز له يكت 
«هرکه می‌تواند بگریزد » بود. 

ولینگتون دك تیپ اذثیروی شاسه را از جناح داست , و دك تیپ اذ نیروی 
«وینك» را ازجناح چپ کاست وین مرکز‌سیاهش افزود. سپس لشکر«کنتون» دا نیز 
به آنجا رواته کزد. افر‌ادانگلییش دا: هنگه‌های «عالکت». نیپ میول» وکاردهای 
«متلند» را: با پیاده نظام برونسورات وگروه «ناسو» ومانوودیهای «کیل‌مانسگی» و 
آلماتی‌های « انتدا » پشتیبانی و تقویت کرد . این تدبیر بیست و شش گردان دا دد 
دسترس اونهاد. جناح راست بطوریکه شاراس( می‌گوبد «عقس قلب سیاه قرارگرفت». 
يك باتری منز رکه تویخانه در معلی که امروز مودَه واترلو" نامیده میشود پشت 
کیه‌های خالك هستقر شد . علاوه بر‌اینها ولینگتون در يك پیچ جاده , گادد سوار 
(سومر 6۵ را که شامل عز ارو چهادصد سوار دود جای داده بود. این یلك نیمه دیگراذ 
سواره نظام انولشتی دود که هرت بسرایی دارد ۰ 2 پونسولبی؟ هنهدم شده نود » 
(سومر سه) میماند . 

تویخانه, که تمام شده وتقریباً به‌صورت يك سنگردر آعده بود پشت يك دیواد 
بسیار کوتاه باغ قرار گرفته بود و پیراهنی ازکیسه‌های مملو از ماسه با شتاب بسیاد 
بر آن پوشانده وپشتة خاکی جلو آن ترتیب داده بودند . این کار به‌اتمام نرسیده بود. 
فرصت کافی نیافته بودند تاحصادهسحکمی برایش بسازند. 

ولینگتون مضطر نب اما ٍ ی‌اعتناء و تأثر ناپذیی ؛ صوار براسب ود , و از صبح 
این‌روز به‌عمی وضع ماند درهمان محل قدری جلوتی از آسیاب گهنه مون سون ژان؛ 
که هنوز باقی است» ذیر درخت نادونی بزد گت که چندی بعد یلك اتگلیی د 

۱ - 80۲255) کلنل فرانوی که به عقام وذارن جنگ رسید . گویا این 
شخص تاریخ برد واترلو دا نکاشته است (۸۱۰ ۵-۱ ۱۷۶) 

۲ این موزه آمروز دربلزيك نزديك بروکسل ددهمین دشت مون سن ژان 
یکی اذ دیدنی‌ترین نمایشگاههای هثری جهان است و در آن دد محوطهٌ سر پوشيدء 
وسیعی‌منظر جنگ واتر (و را داصور تیم شابه باحقیقت وحیرت‌انگین هجسم‌ساخته ازد . 


کوزت زفرت 
با حرارت یادگادهای تاریخی» آثرا به‌بهای دویست فرانك خرید واره کرد وبرد . 
ولشکنون جراین مت با خوشسرجی عماعت ابر از واعت« کلرلسای توي مفل باران 
هیر بختند. گوردون آجودان, «ماندم بهلوی آوبر زین افتاده دود. لردد هیل خمیاده‌یی 
را که منفجر میشد به‌او نان داد وگفت.: «میلورد. تعلیمات شما چیست؟ اگی اینجا 
کشته شدید ما چکنیم:» ولینگتون چوابداد: «همان‌کار که من کردم.» - سیی به - 
اختصار به کلینتون گفت: «پایداری تا آخرین نفر».-روذ, آشکارا به‌بدی سپری ميشد. 
ولنکون س عمراهان قدیعش در «تالاورا4 و «و بعوریا۲4 وسالامانك۳ ذهیب میزدو 
می‌گفت: «بویس ۱ (پسر‌ها) آیا همکن است ۳۳ ازشما تصور فر‌ارداشته باشد؟ در 
فک انگاستان کهنسال باشید.» 

حقارن چهار ساعت بعد از اهر نیروی انگلیس ده عقب حجرکت کرد. 1۳۹ در 
ستیغ فلات» دسی‌جز اقراد تویخانه وتی‌اندازال دیده نهد بأقی‌ناید ید شد .هشگهایی 
که از باران خمیاده‌ها وکلوله توپ‌های فر انسوی , به‌عقب دانده شده بودند ۰ به فقرو- 
دفتکی پشت تیه که هنوذ هم در راه قلعةٌ مونسن ژان وجود دارد می‌پیچیدند يك 
حرکت قهقرایی مشهود افتاد وجبهةٌ نبرد انکلیس ناپدید شد. ولینکتون پاپس کشید. 
ناپلئون با هیجان گفت: آغاز عقب نتخینی! 


با نت 
ملق خو ض‌:ا بلترن 


امپراتود با آنکه بیماد و براثر يكك درد موضعی بر پشت اسب تاراحت بود؛ 
هرگز مثل آن‌روز خوش‌خلق دیده نشده بود . ازصبح با احساسات همکتومش لبخند 
مین‌د. روز هیجدهم ژوئن ۱۸۱۵ این‌جان شکرف که نقابی از مرمر برخود آداسته 
بود کورانه می‌در خشید. مردی که در اوسترلیتز مکس بود در واترلو شادی مینمود. 
مخدکشر ب حوادث که مقدسه اجرای حکم قضا ستند ایتگونه احاسات مخالف 
را دربرد رند. شادمانی‌های ما از تاریکی بیرون هی آیند. تیم عألی مخصوص خداو زد 
است , 

| - 1212612" شهراسیانی‌که فرانمویها در ۱۸۰۸ آنرا متصرف شدند وبه‌سال 
٩‏ در آن اذنیروی انگلیی واسپاتی به فرماندهی ولینگتون شکست خوردند. 

۲ - ۷۱۱۵۵:1۵ شهر اسپانی که در آن ولینگتون بر فرانمویها ظفر یات 
(۱۸۱۳) . 

۳ - 52191025006 شهر اسپانی که به‌سال ۱۸۱۲ نیروی انکلیس و اسپانی 
ده‌فتح بزدصی در آن نایل کدند و«دواه دوراگوز» (مارخال مارمونی‌مارشال ناپلکون) دا 
ای دادند. فرعاندةٌ اون جنگ ولینکتون بود. 


وی بینوایان 


احالی تاحیهٌ (فولمیتاتری» می‌گفتند: سزار میخندد» پومیه۱ کر به میکند.۲ 
این دفعه پومپه نمی‌دایست گر بسته باشد؛ اما مسلم است که سن ارمی‌خندید. 

ناپلگون ازشب پیش درائناء شب. يك ساعت پس اذئیمه شبء سواد س‌اسب: 
بابر تران۲ دریحبوحه طوفان وذیی بادان؛ برتیه‌های مجاود «روسوم» به گردش و کاوش 
پرداخته » از تماشای خطوط آتش اردوی انگلسیان که همه افق را از «فریعمون» 
تابرن لالود دوشن می‌کرد خشنود شده بود. و در آن حال به نظرش رسیده بود که 
سر‌توشتی که خود اوبرای دوز هعیئی در این میدان واترلو تعیین کرده بود صحیح 
است ؛ اسپش راتگاهداشته : هدتی بی‌حرکت برجای مانده. روشتی‌های بی‌دوام برق 
را گر سته ویصدای رعد کوش فرا داده بود ۰ آنگاه شنیده شده بود که این معتقد 
به‌تقدیر. این کلام اسرار آمیز دا ددظلمت مرزبان می آودد: «ماباهم‌موافقیم»» ناپلاون 
اشتباه می‌کرد. باهم موافق نبودند. 

يك دقیقه هم‌زخفته بود. همه لحظات این شب برای او بايك شادی نشان شده 
بودند. در سن‌اسن اردوش گر دش کرده » ده همه نکهبانان سرزده: قدم به قدم برای 
صعحیت داشتن با گهتی‌های سوار استاده بود. دوساعت ونیم بعد آزنیمه شب. نزديك 
بیش اوگومون صدای قدم‌های صفی دا که درحرکت باشد شنیده ویکدم گمانش متوجه 
عقب تشینی ولینگتون شده بود. به برتران گفته بود : «اين صف پس قراول نیروی 
انگلیسی است که بی‌ای بر‌چیدن اردو به‌جنبش آمده است. من شش عزار انگلسیرا 
که تاژه به‌اوستاند۴ رسیده‌اند اسیررخواهم کرد.» با اثیستاط سخن می‌گفت: دمان عحان 
وشفی را که درروز اول مارس هنگام پیاده شدن از کشتی‌داشت. (و آن درموقعی بود 
که دوستایی وجد زد خلیج ژوان را به مارشال دزد کی خود نشان میداد و می‌گفت ۲ 
«بر‌تران. نگاه کن! به‌این ودی کمکی برای ما دسید»۵) دراین موقع نیزباز گررفته 
بود. ازشب ۱۷ تا روذ۸ ۱ ژوئن «ولینکتون» را مسخره می‌کرد» و می‌گفت: «اين 
اتکلیعین ناجیز محتاج ده‌یلت گوشمالی‌است. » - ماران در شدت خود مافز‌ود. هنکامی 
که امپرانورحرف عیزد رعد عیفرید. : 

ساعت سه ونیم بعد آژنیمه شب به‌بطلان يك تصور خود پی‌برده بود؛ افس‌انی 
که بستور او برای‌ کب اطلاع رفته بودند, بازگشته و به وی اعلام داشته بودند که 
دشمن هیی‌گونه حرکتی ندارد. هیچ چیز تکان نمی‌خورده هيچيك از آتعهای اردوگاه 
خاموش نشده بود. ثیروی انگلیس خفته بود . صکوت تام بر ذمین حکمفرها بود. 
وجز از آسمان صدایی‌شنیده نمی‌شد. ماعت جهار بعداز نیمه شب: ساولان: هرد دهقاتی 
را به‌حشورش آورده بودند. این دهقان , يك ثیپ سوارانکلیسی, (شاید تیپ ویویان 


1 ۳۵02۵6 سرداد دومی رقیب توانای سار که ازوی شکست یافت. 

۲ جملهٌ لائن عاعا۲ عنانه‌ح‌حووظ عدوی) 131021 

۳ - 26۲0۲۵01 ژنرال فرانسوی که نسبت به‌نایللون بسیاد وفادار بود. 

۴ - 906206() شهر ویندر بلوژيك. 

۵ اشاره به بازنگشت اهپراتور از جزیر؛ الب و پیاده شدن او از کشتی در 


خلیج «ژوان» . 


کوزت 2۳۳ 
را که می‌خواست موضم نظامیشی رادر دهکدءٌ «اوهن» درمنتهی‌الیه جاح چپ یر و که 
انگلیی قرار دهد) داهنمایی کرده بود. ساعت پنج دوتن سرباز فرادی بلژیکی به‌وی 
گزانش داده دودند که هماندم ازهتگدان یخته‌انه وتیروک انکلیی درانسظار نبرد 
ات ناپلتون با صدای پلند گفته دود؟ ( بهتر! من هم درهم شکتنشان دا از عقب 
نشاند نشان بیشتی دوست مبدادم» . 
صیح بر سراشیبی که کنارء راه «پلانسونوا» بود از اسب به ذیر آمده : پای 
بر ذمین پر کل گذادده ۰ يك میز مطبخ ويك صندلی دوستایی را که بسدور او از 
قلمة روسوم آودده بودند آن‌جا نهاده » دسته کاهی به جای فرش بر ذمین انداخته » 
پشت مین شسته: ذقةٌ عیدان جنگ دا درهیز رده وده «سولت»۱ گفته بود: «چه 
صفحهً شطرنج ذیبا!» 
براثر بادندگی‌شب: کاری‌های حامل آذوقه در داه, میان کل مانده و نعوانسته 
بودند صبح برستد . سر باژ شب نخحفته , از باران خیس شده بود و به علت نبودن 
خوارباد روژه دار بود 4 این پیش آمد نایلون را مانم از آن نشده بود که خنده کنان 
به (ذه6 بگوید: « در این جنگ نود درصد احتمال پیروزی دادیم .4 ساعت هشت. 
صبحازة امیر اتود را آورده بودند. چند ژنرال دا دعوت کر ده بود. هنکامی‌که داشت 
می‌خودد به‌وی اطلاع داده بودند که ولینگتون پر‌پشب در بروکمل: درمنزل دوشی- 
دوریگمون درمجلی دقص بوده است. و «سولت» مرد جنکی‌خشن باچهره‌یی باوقاد 
شببه به چهرء سطرانها, گفته بود: «رقص امروذ است». نایلتون «مادشال نه» را که 
گفته بود «ولینگتون آنقدرها ساده تیست که منحظر اعلیحضرت شوده به باد استهز اء 
گرفته بود . اصلا شوخی کردن شیوءٌ او بود. «فلودی دوشابولون»۲ گوید : «لودی 
می‌کرد»: گورگو ۲ گوید: «طبماً خلق خوش داشت» . بنيامین کونستان؟ گوید : «در 
شوخی‌افر اط می‌کرد وشوخی‌هایش بیش از آنکه ذوقی‌باشد غریب بود.»این گشاده‌دویی 
غولان. بهزحمت بافشاری درگفعش میارزد. او بود که سربازات «در وتادیه۵6 خودرا 
«گرونیار »۶ مینامید , گوشنان را میفشرد . سبیلشان دا می‌کشید . «امیراتور کاری 
نداشت جن دیشخند کردن ماء» اين کلام گفتةٌ یکی از آنانست. هنکامی که ناپلكون 
مخفیانه از جزيرء الب به فررانسه میرفت, دوز ۲۷ فودیه, وسط ددیا, کشتی دود که 
جذکی‌فرانسه موسوم به «ذفیر» با کشتی «انکونستان» که ناپلگون در آن پنهات بود 
تلاقی‌گرد واز آن کشتی پرمیدچه اخبار تازه ازناپلگون دادد. اهیر‌اتود» که عنوذ تواد 


1 - 901 مادشال معروف فرانسوی که فتوحات فزاناکن درزمان ناپلگون کرد 
ودد مان ملطنت لوی فیلیپ وذیر امورخارجه شد ( ۸۵۱ ۱۷۶۹-۱) 

۲ صمآباع‌جاوط) ع تناها - کمدی باز فرانوی که یادداشتهایی‌هم ازخود 
به یادگاد گذارده است (۱1۷۵۰-۱۸۲۲). 

۳ - لنادترعدانج) ژثرال فراسوی که با ناپلعون در سنت‌هلن بود ‏ 

۴ - اصواووم) وژ0[2عظ سیاستمدار ونويسندة فراتسوی (۱۷۶۷-۱۸۳۰) 

۵ - 2۲۵0۵۵06۶8) وع سربازان تارنجك انداز. 

۴ - 21۵804۲4) درلفت به هعنی «غرغرو» است. 


نادب پیتوا بان 


سفید چین‌دارو جیقة آراسته به‌تصویر ذنبورهای عسل راکه خود درجزیر؛ الب اختیاد 
کرده یود وه کلاه داشت رین کنان دستگاه صدایر را گرفت و شخصأً جواب داد : 
«امیراتور حالش خوب است.» کسی که اینگونه می‌خندد. با حوادث خصوصیت دارد. 
نایكئون سرمیز صبحانه‌اش, درمیدان واتر لو چندین دفعه قهقههُ خنده را سرداده بود. 
پس ازچاشت خوردن ریم ساعت درخود فرو دفته بود. پس‌اذ آن دوتن از ژئر‌ال‌ها 
روی فسته اه تخسته قلمی ددست گررفده. اعذدی درذانو نهاده ودستور جنگ را که 
امیراتود شخصاً تقریر می‌کرد وشته بودند . 

ساعت نهء هنکامی که نیروی فرانسه. پس از تقسیم بندی درپنج ستون » به 
حرکت در می‌آعد. لشکرها در دوخط . توپخانه بین تیپ‌هاه موزيك در رأس هیه ؛ 
افراد پای کوبان, با فریوطیلها وفوغای شییورها, تواناء کترده » بانثاط ؛ ددیایی 
از کلاه خود وشمشیر وسرنیزه بردامان افق . امیر اتود متأشر شده؛ دو دفعه باهیجان 
گفته بود, عالی! عالی! ۲ 

ازساعت نه تاساعت ده ونیم همه نیروی فرانسه, چیزی که باود نکردنی به‌نظر 
میرسد. مواضم خود را باز گرفته , در شش خط برقرار شده » و اگی اصطلاح شخمی 
امپراتور دا تکراد کنم «صورت شش ۷» ساخته بودند. چند لحظه پس‌ازتشکیل جبهة 
مهیای نبرد. در سکوت مطلقی که مدمه هر‌طوفان بزر گث است و بزودی جای‌خود 
را به بلوا میدهد, ناپلتون دا مشاهدةه ررء مه باتری دوازده۱ که بدستور او از قسعت 
«ارلون» ۲ و «ری» و «لودو» ۳ جدا شده و م آمود شروع عملیات ده وسیله حمله 
به«مون سنذان» بعنی‌محلتقاطع جاده‌های«نی‌ول» وژناپ دودند. دست‌برشانه «هاکسو» 
زده وگفته بود : «ژنرال نگاه کن. این بیست و چهار دختر زیباست»۴. چون از 
نتبجه اطمینان داشت , درراه خودگروهان مهندس قسمت اول درا که به فرمان او برای 
موشع‌گرفتن وسنگربندی در «مون سن‌ژان» به‌سحض تسیر این قریه؛ معین شده بود 
بالبخندی تشجسم کرده وگفته بود, «اين حیف است.» 

سپی سوار براسپ شده. جلو «روسوم» دفته ورس يك تیه کوچك چمنزاد 
را که سمت راست جاده «ژناپ» به «بروکسل» واقع است به‌عنوان محل دیدبانیاتتخاب 
کرده بود » له این نقطه در ائناء نبرد, دومن توقفگاهش شد. سومین محل توقفش» 
جایی‌که ساعت هفت بعد ازظهر در آن قرارداشت بعنیلقطهٌ داق‌بن لابل آلیاتی و لاحه 
سنت»؟ اقطه مخدوفی‌است ؛ این تل‌بلندی است‌که عنوز هم‌باقی است ویشت آن کارد شاهی 


| - 40۷26 16 1۵0062168 باتری عبارت آذچند عراده توپ است که به‌اتفاق 
برای حمله کردن به‌نقطهیی‌حرکت کنند ومقصود ازباتری دوازده باتری‌هایی‌است که 
گلوله توپ‌های آن بعوژن دوازده لیور باشد. 

۲ - 200 ۵۳ 6با220] مارشال فرانسوی (۱۸۴۴ - ۱۷۶۵). 

۳ - تافدام مارشال فراتسوی (۱۸۳۸ ۰ ۱۷۷۰) . 

۴ - معمولا در هر باتری هشت عراده توب حرکت می‌کرده است و نایلئون 
دراین جمله بیست وچهار توپ را که درسه باتری بوده است به بیست و چهار دختر 
زیبا تشبیه گرده است. 


کوزت ۵۳۵ 
در يك نقطهٌ سراشیب جلکه جمع شده بود . پیرامون این تل, گلوله‌های توپ دوی 
سنگفرش جاده عیجستند وتا تزديك ناپلتون میرسیدند . مانته عیدان نبرد برکین۱ 
گلوله‌های تفنگه وشمخال صفیرزنان"از بالای سرش میگذشتند. تقریباً از نقطه‌یی که 
پای اسبتی بر آن قرار داشته است گلوله‌های توپ پوسیده , تینه‌های کهند شمشیر » 
گلوله‌های مختلف ناقص وزنگ‌زده یافته شده است . « مستود از ذنگی کثیف .» ۲ 
چشد‌ین سال پرشی ۰ ازهمین زقطه بلت خمیارء شصت لیوری که هنوذپر بود و اوله‌اش را 
میحاذات جای گلوله شکسته بود آزدیی زمن برون کعیدند. همینسا بود که امیراتود 
به‌راهنسای خود «لاکوست», يك روستایی بدخواه و متوحش که محکم بر‌پشت اسب 
چسبیده بود وبهر‌صدای گلوله سرمی‌گرداند و می‌گوشید تا پشت سر او پنهان شود ؛ 
می‌گفت, «احمق! این شرم آود است» توخوو دا تن خواهی داد.» 
نکارنده این سطور شخصاً دردامنة سست ونرم این تل. براثرحقر ماسه, بقایای طوقةً 
یك دمب دا که از زنگك زدگیوپوسیدگی چهل وذش ساله . صورت نقرت آوری ده‌خود 
گرفته بود » ونین یاره‌های اه ن‌که ازپوسیدگی مانند چوب بیلمان» میان انکشتانتی 

هی‌شکستند افحه است. 

پست ودكدی‌های جلکه‌هایی داشیبهایا متقاوت که در آنها نایلئون باو لینگتون 
مواجه‌شد چنانکه حمه میدانند امروژ آنگونه که در۱۷ ژوئن ۱۸۱۵ بودند نستند. 
برای آنکه دراین‌میدان شوم يك‌بنای یادبود آذاین‌نبرد بسازند بر جستکی‌های واقعیش 
را از میان برده‌اند. برای تجلیل آن: دگرگونش کرده‌اند. ولینکتون دوسال‌بمد که 
میدان واترلو دا دید باخودگفت؛ عجب! میدان نبرد مرا عوض کرده‌اند.» جایی 
که امروذ عم بزدگی دیده میشودکه اجه شیری بر قر ازش تصب شده‌است : ستبغی 
دود که‌ازطرف جاده «نی‌ول 6بصورت يك‌خاگر یز قابل‌عبور سر‌آذیرهیشد اما ازارف 
شوه ژناپ تقر,باً يك تند غیرقابل عبودبود. ادتفاع اصلی این‌محلرا امروز هم با 
ملاحطة ارتفاع دوتل که رویاهر يت [رامگاه بزدگی صاخته شده ودر دوطرف جاده 
ژناپ به‌بروکسل قرارگرفته‌اند میتوان حساب‌کرد؛ یکی‌ازاین دوقبر. انگلیسی‌است و 
طرف چپ قرار دادد ودیگریآلمانی‌است وطرف داست.- قبی فرانسوی اینجا ثیست. 
برای‌فی‌انه همه اپن‌جلکه قبر‌است. درنتیجه هزاران هزارگاری خالك کهبرای‌ساختن 
پشته‌یی به‌بلندی صدوینجاه پا وبه‌محیط نیم‌هزار پا بکار رفته‌است» امروذفلات مون‌سن 
ژان با شیب ملایم قابل‌عبود است. روذ نبرد واترلو این فلات خصوصاً از طرف لاهه 
سنئت شیبی تند وشبیه به‌پرتگاه داشت. دامنهٌ آن چندان‌تند فرود آمده بودکه توپهای 
انگلیسی نمیتوانستنه زیرپای خود ۰ قلعه دا که در قعر دره بود و مرک میدان 
نبرد بشماد مبرفت ببینند. دوذ۸ ۱ ژوئن ۱۸۱۵ دیزش باران؛ پست وبلند این‌محل 


۱ - 8216006 شهر کوچکی است در نواحی مرکزی فرانه که ناپلئون در 
مدرم نظامی آن تحصیل کرده بود وروز ه ۱ ژانویةٌ ۱۸۱۴ در آن محل فیروی فرآنمه 
یروی متفقن دا شکست داد. 

۲ - عهاعزط۲ 52:2 همنی‌تحت‌اللفظی این کلام عبارت است از؛ «بهوسيلهةً 
ژنگی کنیف» ومفهوم آن «مستور اد زنگه کشیف» است . 


۵۳۶ ینوا بان 


را ناعموارترگیده: سربالایی راه را ازگل‌انباشته‌بود وکی‌که میخواست قدم‌یر این راء 

گذارد نه‌فقط سختی‌میتوا فست بالارود بلکه به‌گل نیز آلوده میشد. درطول متیخ این 
قلات مر تفع يك نوع گودال اعتداد داشت‌که پی‌بردن بوجود آن برای يك نکر ده دور 
محال بود. 

این‌گودال‌جه‌بود؟ خود بگوييم. برنلالوديك دهکده بلژيك ,وأوهن‌یکی‌دیگر 
از دهکده‌های آفست. این‌دهکده‌ها که عردو درخمیدگیهای ذمین پنهاننه باجاده‌يي 
تقریباً بطول يك‌فررسخ ونیم بهم پیوسته‌اندکه از جلکه‌یی ناهموار ویست دبلغد می - 
گذرد وغالبا ده‌صورت شکافی فروهیرود «طوری‌که دربیض فقاط. این‌جاده شباهت به‌يك 
دره دارد. در۵ ۱۸۱ مثل امروز این داه» ستیغ قلات هون سن‌ژان را بن دو جاده 
شوسة ژناپ و نی‌ول قطع می‌گر د ؛ ول اهروز این‌راه با جلکه در يكك سطح قرارگرفته 
است؛ ولی در آن‌موقع راء‌گود افتاده‌یی بود. بعدها دو تقطهُ برجتهرا که درطرفن آن 
بود برای ساختمان تیه بنای یادبود ازمیان‌بر داشتند. اپن‌جاده سابقاهم مشل امروذ در 
قسمت عمده؛ طول خود مانند خندقی‌بود که عمقش دربعض قسمتها به‌دوازده پا میرسید 
و پشته‌های س‌آشبشی غالبا: به‌ویژه درزستان. بسیان جاده دیزش می‌گر‌دند. آذاین 
قروریختن‌ها حوادثی بموفوع می‌پیوست. جاده درمدخل « برنلالود » چنان تنگذ‌بود 
که يك راهگند در آن‌نقطه زيريك بارکش‌دفه و مرده بود واین واقعه دا يكت صلیب 
سنکی‌به‌اثبات میرساند که آنجا؛ کنارقیرری بر پاستکه‌بر آن‌نام متوفی2مسیویر نادد بری 
تاجی درپروکل» وتاریخ وقوع حادثه ( فوریه ۱۶۷۳) کنده شده‌است. 

نقش روی قبی چنین است؟ 


بنام خدای بزر گك مهربان! 
اینجاء بر اثر بدبختی 

یو بر تاردوبری 

تاج دروکسل درتادیخ (ناخوانا) قوریه ۱۶۳۷ 
۳ دلت‌گاری (ه شده است 


این‌جاده برفلات مون‌سن‌ژان چندان عمیق‌بود که در آن, يك‌مرد روستابی 
موسوم به « ماتیونبکز » بسال ۱۷۸۳ براثر فرودیختن پشته‌یی برسرش درهم شکسته 
وچان داده بود. وادن‌واقعهرا ثیز صلیب اک ویک اتبات می‌کندکه بالایش‌هتگام 
کشت وکار ازمیان دفته اما پایه‌اش که سر نکون شده‌است هنوز برسرازیری چمن‌زژاد 
سمت چپ جادهُ شوسه بن «لاهسنت) وقلعه مون‌سنژان دیده میشود. 

دريك‌روذ ثبرد. اين راه گود؛ که هیچ‌چین از وجودش خب‌نمیداد: اين درة 
کنارة ستیغ ظ مون‌سن‌ژان ۹4 این خندقی واقع دررآس سربالاپی. آین‌دست‌انداز پنهان 


٩‏ تر‌جمه ), ([ که هعمولا تن بالای بناهای مذهبی و آرامگاحهای 
مسیحیان‌نقش مینود حروف اول کمات جملهٌ لائن ( وصنعد2 رمهناون رمع ) 
است بهععنی 2 به‌خدای بسیارخوب بسیاربز رگ ». 


کوزت وت 


شده درزمن: نایدید بود» جبمنی مخوف‌بود. 


۳ 
آمیر اتود از «لا گوست » زراهنما پرسشی میگند 


پس صبع روز نبرد وأترلو. ناپلاون داضی بود. 

حق داشت» نقهٌ جنگیش چنانکه شايدگفتيم واقماً شایان ستایس‌بود. 

شروع نبرد. تحولات ناگهانی گو ناگون آن. مقاومت « اوگومون », پافماری 
لاهه سنت: گشتهفدن ودوگن» اخراج قوا انعیدان: دیواد غیر مننظری‌که جلوآن. 
لشکن «سوی» درهم شکست. گبجی‌شوم «کییهینو» از نداهتن‌فشنی ودبه باروت؛ در 
گل‌رفتن باتری‌هاء, پانزده عراده توپ بی‌نگهبان‌که به‌دست «اوکی‌بریچ» در يك‌راه‌گود 
سرنگون وممدوم شدند. کم‌اثربودن پمب‌هابی‌گه میان صفوف انگلیسیان افکنده می- 
شدند» فرورفتن این‌یمب‌ها درخاگ خیی‌شده آزباران وموقق نشدن به‌ازهیش‌بردن‌کاری 
جزپراکندن گلها چنانکه بمپ افکندن به‌پائیدن گل تبدیل مییافت» بی‌فایده شدن 
عملیات «پیره» دد برن‌لالوده عمه سواده‌تظام که‌پانزده‌گردان‌بودند» تقریباً نابودشده: 
وارد نامدن صدمه بسیار برجتاح راست انگلیی, آسیب ندیدن جناح چپ آن» کج - 
فهمی «نه» که‌چهارث کر سیاه اول» توده‌های تاجن آزبیست‌وهفت صف وجبهه‌هایی 
از دویست مر درا؛ به‌جای‌تقسیم‌گردن به‌تعاط مخحتلف: دريك‌جا جممآورده واز اینرو 
همهرا تقددم گلوله توپ‌کرده نود شکاهیای وحشت اآوری که گلوله‌های توپ در این 
توده‌های فشر ده‌ا یجادکردئد ازهم‌پاشیدن متونهای حمله, نما بان‌شدن‌ناگهانی‌باتر ی مورب 
درجناح آنها: درخطر افتادن «بورژوا» و «دوئزلو» وادودوت»» ناگز بررشدن «کیو» از 
عقب ذشینی » مجرو جشدن ستوان «ویو» آين«عرکول» بیرون آهده‌از مددسةً دارالفنون» 
درهمان لحظه‌که وی درذیر آ تتی‌فراگیر‌ندةٌ سنگرانگلیی‌ها که راه «ژناپ» ب‌بروکسل 
۳ مسدود میساخت دروانه اجه تیدا 8 ضردات تس سرنگون میکرد. محصور شدن 
لشکی « مارکونه » بین پیاده نظام وسواره نظام, عمیان کندم ها از نزديك به‌وسیلة 
«بست» و «پاك». گلوله‌بادان شدن. وبوسیلةٌ پونسوئبی درممرض‌ضربات شمشبی قراد 
گرفتن, از کار افتادن باتری اوکه مرکب از هفت توپ بود , دستگیری و بازداشت 
«فر یشمون». و «سموهن» ده‌دست «پرنس دوماکس ویماد» برغم « کنت درلون »؛, از 
دست دفتن پرجم ۱۰۵ ویرجم ۰۴۵ دستگیری آن سوار هوساد سیاهیوست پروسی. 
به‌دست یساو لان ستونهتحرل مررکب ازسیصد مرباژ سبك سلاح که براه‌بین «واوده و 
«پلانسونوا» حمله‌گ رده‌بودند. چیز‌های اضطراب آوریکه این اسیر‌گفنه‌بود, دبرکردن 
گروشی! , گشته‌ندن فزار وپانمسرد درمدتی‌کمتراز یکاعت ددبوستان اوگومون؛ 


۱- 2۲60۳1) مارشال‌فیانسوی‌که شب نبرد واترلو مأمور بود پروسی‌هارا که‌سه 


۳۸ بینوا یان 


بر خال#افتادن هن اروهشتصد مرد ددمدتی‌کمتراذاین پیرآمون لاهه‌سنت. همهاین‌حوادث 
طوفائی که‌مانند ابر‌های تاريك‌نبرد ازجلونایلکون می‌گذشتند» بزحمت توانسته بودند 
اضطرابی درتگاهش ایجادکنند واین چهرء شاهاتهرا که سرشار اذ اطمینان بود هیچ 
تیره ذکرده بودند. ناپلگون‌عادت داشت‌که میدان‌نبرد دا بانگاهی ثابت بنگرد؛ هرگز 
تقصیللات دردذاك حادثه‌را رقم بهرقم جمع نمیزد. ارقام درنظرشاهمیتی نداشتند زیرا 
که مطیه بو دکه‌حاصل جمشان ماوی خواهدشد با پیروذی ؛ هر چند که در آغاز» 
پیچیدگی‌هایی پی میآمد. عرگز متأثر نمیشد. او. که خودرا صاحب اختیار و مالك 
فرجام میدانست؛ عیتوانست منتظربماند ذیراکه خودرا خارج ازمعرکه می‌انگاشت: و 
باتقدیر چنان رفارمیکرد که‌گفتی‌عمانتد اوست. مثل‌این بودکه به‌تقدبر می‌گوید؛ تو 
جرأت نخواهی کرد. 

ناپلگون که‌حد وسط روشنایی وظلمت‌بود خویشتن‌دا در «خیر» مورد حمایت 
ودر «شر» شکیبا احساس‌میکرد. برای‌خود يك «مشارکت» وتقریباً میتوان‌گفت يك 
همکاری حوادن داشت باکْمان مببرد داردکه معادل رویین‌تنی قدیم بودا . 

باایتومه» شخس‌وقتی‌که«بر» زینا»۲ و«ليپزيك»" و «فونتن‌بلو»* راپشت‌سرش 
دارد می‌تواند از «وائرلو» ظنین‌باشد. ابرو درهموشیدن اسراد آمیزی در قعی آسمان 
نمایان بود. 

در آن احظه که ولینکتون عقب رفت, ناپلگون به‌لرژه در آمد. ناگهان مشاهده 
کرد که آرایش‌جنگی فلات مون‌سنژان جمع میشود وجبهه نیروی‌انگلیس‌ناپدیه می- 
گردد. این‌جبهه باز گرد هم ميآمد اماخودرا کنار ميکشيد. ناپلگون بر د کاب اسبش 
نیم‌خیز شد. برف پیروذی در چشمانتی درخشید. 

ولینکتون را در چنگل سوانی به ته‌نتاندن, وکارش را همانجا پس رساندن 


در «لینیی» شکست خورده‌نودند دنبال‌کند. اما او رهاشان‌کرد واین عده فرار کر‌دند 
ویه سیاه انلتی پیوستند و خود گردشی که بثا بود بمیدان واترلوآید دور ماند و 
به‌عوقع فر سید . 

٩‏ ترجمةً تحت‌اللفظی عبادتی‌که عفهوم آن چنی‌است: « مان میبر‌دکه همه 
حوادث همنست او ند ویثفع او کارمیکنند وباین‌جهت خوددا دوین‌تن وشکت‌ناپذیر 
هیشمید . 

۲- ۳-9102 رودخانه روسیه ارو پاکه‌بسال ۲ ۸1 ! نیر وی فرانمه‌پی ازشکست 
بافتن در روسیه باوضم ذکبت آمیزی از آن عبودگرد. 

۳ شهر آلمان که فر‌اسوی‌ها از ۱۸ ۱ ۱٩‏ اکتیر ۱۸۱۳ در آن با عتفتن 
جنگیدند و به‌دلیل کمی‌عده مجبورشدند پس اذ مقادمت سختی در حال عقب‌نشینی 
ثبرو کنند. ۱ 

۴- ۳0۵۲۵18601697 گر‌دشگاء وکاخ معروف تاردیخی فرانه که ثابللون رو 
۰ آوریل ۴ در آن بهنفم پسرش ازسلطنت استعفا کرد وباگارد قدیمش وداع 
کف ۱ ۰ 


کوزت ۲۵ 


شکست قطمی اتکل‌تان به‌دست فر‌انسه بود , انتقام کره‌سی" و پوائیه" و مالیاکه۳ و 
دامی‌بی؟ بشه‌ار میر فت. مرد میدان مارنگوه خط جطلان بر آزنکود؟ ميکشيد. 

آنوقت امپراتور دراین اندیشه‌که مبادا این‌تغییر ناگهانی؛ نتیجه مخوفی داشته 
داشد یك‌بار دیگر دوریینشی دا برهمه نقاط میدان جنگ گردش داد. افراد گارد 
مخصوصش که سلاح با وهشت سرش‌قر‌ار داشتند دا بایکنوع ایمان‌مذهبی 
نگاهتی‌میکرردند. نایلئون قکر منکرد؛ پستی‌ها و بلندی‌هارا, بیشدهای کوچك را 

مزارع چاودار را وجاده‌عارا یا دقت تمام هیشگر بست ؛ بنظ هیر سیدکه هر بته خار را 

به‌حساب میآورد. بانگاهی‌خیره سنگر‌های‌انکلیسیرا دردوجاده شوسه. دو دستةٌبزر گ 
درخت‌راء سگرن شومةً زذاپ را دالای الاههسنت ۹ مسلم بهدو عرادةٌ توپ‌بود و وْوط 
این دوتوپ آزتوپخانة انگلیسی در قعر میدان جنگ دیده میشد» و سشکر راه شوسةٌ 
«نی‌ول» را که سرنیزه‌های هلاندی تیپ ظ شاسه 6 در آن درخشیدند نگریست نزديك 
این‌سنگر پرستشگاه « سن‌نیکولا » را که بدرنگه سفید آراسته ودرخم جاده ظرف 
« برن‌لالود » واقم است عشاهده‌کرد. خم شد ویامدای آسسته دا «لاکوست» راهنما 
سک کت راهنما يك اشارء منفی وشاید خیانت آعین با شیکید. 

آمپر اتود سردرداشت ودر خود فرو دفت. 

ولینگتون عقب نشته‌بود. اکنون باید این عقب تشینی‌دا به‌يك‌شکت قطمی 

ناپلتون به‌تندی بازگشت » يك‌قاصد تنددو ب‌یاریس فرستادء تا پیروزیش را در 
نبرد اعلام دارد. 

نایلگون یکی‌از آن ژنی‌ها بودکه رعد بیر‌ون هیدهند. 

ضربت صاعقه خودرا باژ یافته بود. 

به زره‌پوش‌های 2 میلود» فرمان‌داد که قلات مونسن‌ژان را به‌تصر فدر آورند. 


[ 9 ِ شهر فرانسه که در آن آدوارد سوم یادشاه انکلستان قیلیپ دو - 
والوای قرانه‌دا در ۱۳۴۲ مفلوب‌گرد. 

۷۲ ۳۱6۲ شهر فرانه‌که در ۱۳۵۴ #پرتی‌نواد» سس ادوارد سوم پادشاه 
انگاستان ژان‌لویوت پادشاه فر‌انسهرا در آن شکست داد. 

۳ 22۱۳90۵6۲ محلی است در فرانسه که در آن « مارلیورو » و « اوژن » 
ژنرالهای انگلیسی در بازدهم سیتامبر ۱۷۰۹ مارشال « وییار » فرانسوی دا شکست 
دادند. 

۴- 8200111169 دهکده‌یی است در بلي‌يك که در آن ژنرال 2 مارلیورو 4 
انگلیسی در ۱۷۰۶ « مارشال ویلروا 6 فی‌اتویرا مغلوب ساخت. 

۵- 1۷2۲6080 دهکده‌یی‌است ددایتالیا که در آن نیروی فرائمه بس‌کردگی 
بناپادت روز1۴ ژوئن ۱۸۰۰ اثر یشی‌هاراً شکست داد, 

8 21060۲1 شکست فراسه در۵ ۱۴۱ ازنیروی انگلیس دداین‌محل. 


۵۰ ینوایان 


سه‌هن ارو پانصد‌تن بودند. جبهه‌یی به‌طول يك‌دیم فرسخ تشکیل میدادند.مردان 
قوی‌هیکلی بودند سوار براسیان زودمند. بیست وشش‌گردان‌بودند. پشت سرشان تکیه 
گاهی‌داشدند مرکب‌از (شکر «لوفبود ده توشت» صدوشش‌تن ژاندارم ممتاذ» سرباذات 
شکاری کارد, هز از وصدونود وهفت مردجتگی. ونیزه‌داران کارد. باهشتصد وهشتاد 
نیزه. اینان کلاعخودهای بی‌کاکل وزره‌های آهن‌کوفته داشتند» با طیانچه‌های قلطاقی 
درحیب‌های ذین وقدارة بلند. بامدادان همه روی فیانسه آنان‌را ستوده‌بودند» واین 
هنگامی‌بودکه, ددساعت نه صبح, با فریاد شیپورها و باصدای همه موزيك که سرود 
«تمات وطنرا پاسداوک‌کنیه مشوانهه اینان آه‌بوونده جزنتوت مر آکم: کی از 
داتری‌هاشان درجتاحشان, دیگری درقلبشان» بن‌شوسه‌های ژناپ و فریغمون دردوصف 
عز رگ گترده میشدند» ودرخط توانای دوم که چنان عالمانه بدست تاپلگون ترکیب 
یافته‌بود وزره‌پوش‌های کرمان دا در منتهی‌الیه سمت چپ و زره‌پوشهای میلود را در 
آخرین نقطه سمت راستش‌داشت وباصطلاح دردوسمت خود دوبال آهنین تشکیل داده 
بود موضع عی‌گر فتند . 

آچودان برناد فرمان امیراتوددا باین دسته ابلاغ کرد. مارثال «نه» شمشیر 
ازنیام دشید وفر‌مان حرکت‌داد. گردان‌های عظیم به‌چنیش در آمدند. 

آنوقت منظرهبی عظیم وهول‌انگین دیده شد, 

همه‌این سواده‌نظام؛ شمشیر‌ها بالاء پررچم‌ها وشییورها درممرض باد؛ هرلشکر 
دريك‌ستون, با يك حرکت و مثل اینکه يك‌فرد واحد است. با قاطعیت يك « قوج 
مفرقی»۱ که شکافی بازکند. ارتيةٌ لابل آلیانی پایین‌رفت» درگودال مخوفی‌که مردان 
دسیاد در آن اژپا افتاده‌بودند فرو شد, آنجا میان‌دود ناپدیدگر‌دید» سپس‌اذاین تادیکی 
پیروت‌آهمد» پی سمت دیکر دره نمایان شد, همچنان غلیظ وبهم‌فشرده با یورتم سریع 
از ذیر ابری انگلوله‌های توپ وخمپاده‌که بررسرش منفجرمیشد سربالایی و حشت آود 
و پرگل تبهُ « مونن‌ژان » دا بالارفت. همهبا وضمی‌خشن» تهدید آمین وتزلنل‌ناپذیر 
صعود میکردند. در فوامل شليك‌های تویخانه‌صدای سنگن پاهای اسبان شنیده میشد. 
چون دولشکربودند دوستون تشکیل داده بودند. لشکر «وانیه» سمت داست و لشکر 
« دلور » سمت چپ را داشت. ازدورینظرمی‌سید که دومار دداز پولادین سوی ستیغ 
فلا دوانند. این؛ ماند يك ام خارق‌الماده انمیان نیرد عبور کرد. 


1 گرزفلزی بسیارسنگین وعظیمی‌شیره به‌دیلم‌که‌درنبردهای قدیم برای‌سوراخ 
کردن وسرنگون ساختن دیوارها بکادمیرفت وسرش شبیه کله قوچ‌های جنگی بود. 


کوزت وز 

ازهنگام تصرف سنگربزرگ موسکووا!۱ بدست سواده‌نظام عظی‌ف رانه عرگز 
نظیر این واقعه دیده نشده‌بود. اینجا دیگر مورا نبود اما «نه» اینجا هم‌بود به‌نظر 
میرسیدکه این‌تود؛ عظیم به‌صورت دیوی در آمده‌است ويك‌جان بیشتر ندارد.هی‌گردان 
سواردر حرکت, پیچو خم‌به‌خود میداد ومانند حلقه‌یی ازشاخه‌های‌مر جان متورم‌میشد۳. 
انمیان دود پهناوری که اینجا و انا پارگی‌هابی داشت دیده میشد‌ند. درهم پیچبدتن 
کلاهخودها. فریادها, شمشیرهاء جهش طوفانی کفل‌های اسبان با غرش‌توپ و غریو 
کوس. اغتشاشی با اتضیاط و مخوف؛ روی اینها همهء زره‌هاء همچونا فلی‌ها بر پشت 
اژزدهای شفت‌س ۴. 

این‌روایات پنداری‌که مر بوط به‌عصر دیگری‌است. چیزی نظیراین دیا بی‌شك 
در حماسه‌های کهن اورفيك؟ دیده میشود» در آن حکایت آدمیان اسب پیک. 
هیپانتروی‌های عتیق*, آن دیوان آدمی روی اسب سینه که به‌يك :اخت بر«اولمپ» 
صعودگردند. همه مخوف» دوین‌تن» با جلال؛ خدا وجانور. 

مطایقت عددی عجیبی‌بود؛ بیست‌وشش گردان پیاده منتظر این بیست و شش 
گردان سوادبودند. عقب ستیغ‌فلات؛ درمایة باتریمستتر, پیاده‌نظام انگلیس, منقس 

1 ۵56۵۷2 ]۷ رودخاندبی‌است درروسة ارویا که درساحل آن بسال و۱۳۹ 
فرآنسویها فت درخشان وخونینی درمقابل روس‌ها گردند. 

22۵2۲ شوهر‌خواهر ناپلئون وژثرال فرانسه و پادشاه ناپل از ۱۸۰۸ 
تا ۰۱1۸۱۴ 

۳ عحفا۲۵ اسم عامیانة توعی ازمرچانها که درحفره هایی که مستور از يك 
غشاء مخاطی‌باشد هتع میشوند. 

۴ 3۲۶ظ "اطبق افسانه‌های قدیم یونان يك‌نوع اژدهای عظیم افسانه‌یی که 
«فت‌سر داشت وهرسرشدا که قطم میکردند سر‌دیگر به‌جای آن می‌دویید و سرانجام 
ندست هر کو ل‌گشته شد. 

۵- 0:() مسوب به اورقه (۳۳:()) شاعر وخوانندة افسانه‌یی یونان 
قدیم ۵٩‏ بموجب افسانه‌های حیاتش يك‌قرن پیش آزنبرد «ترواه ( در حدود ۱۳۳۰ 
سال‌قبلازمیلاد مسیح) مین یسته‌است. اضانه می‌گوید: این‌شاعرمسافرتی به‌مم‌کرد. 
آنجا ماری پای زنش‌را گزید ون ذیبا از هر آن بدرود حیان‌گفت. اورفه جرآت 
ورزید وبه چهنم رفت تا زتش‌را بازستاند. مااكت دوزخ زنش‌را باین‌شرط پس‌داد که 
وی تا اچهتم بیرون نی فته‌است به‌روی این‌زن کرد اما اوخلاف این تشرط دفتار 
کرد وبه‌زنش نکرپست وهمان‌دم زن نایدید شد. اورفه از فیراقزنش بهرتج بمیار دچار 
شد, به ۶ تر‌ای 4 دفت و آنجا بسرودن اشعار ونوحه‌سرایی وت پرداخت. زتان 
زیبای تراس»ءر چه‌کوشیدند تا ازاینءشقشی برهاند نعوانستند وعاقبت‌به‌تنگ آهدند 
وپاره پاره‌اش‌گدند. اکتون جک‌مجموعه اشعار بعنوان اشدار «اورفيك» در دست است 
که‌غالبا از غولان ودیوان ومناظر‌مهیب دوزخ حکایت می‌کند. 

۶ ۲۷۱۲۳۳۵0۲5۶۵۳0۵5 موجودات اشسانه‌بی‌که نیمی ازتنشان اتسان و نیم دیگر 
اسب بوده. 


ازورزدا یوایان 


به‌سیزده مریم ۰ عرمربم مرکب اذ دوگردان ودر دو ددیف» هفت مریم درردیف اول 
وشن مریم در ردیف دوم, قندافه تفنگه برشانه , نشانه‌گرفته برای زدن آنکه در 
میرسید. آدام» ساکت» بی‌حرکت منتظربود. اینان زره پوشان فرانسوی را نمیدیدند 
و زده‌پوشان نیزقادر دهد بدن ] نان‌نبودند. ثیرویا تسطانتین صدای بالا آمدناین‌جزرومد 
انسانی‌دا اذنبه‌میشنید. ترایدصدای پاک‌سه‌هز اراسب, ضربات متناوب ومتوازن سم‌های 
اسبان که با پورتمةٌ سریع‌سمود می‌کردند, خشاخش‌زره‌ها, چکاچاك شمشیرها وصدای 
يك‌نوع نفی‌کشیدن وحشیانه به‌گوش میرسید. سکوت هرای‌انگیزی حکمفرماشد» 
سیس‌ناگهان یلك ندیف طویلاز بازواافراشته باشمغی‌هایگهیده پرستیخ تهنمایان 
شد و حمان‌دم؛ کلاهخودهاشییوزها: بیرق‌ها, سه‌هن ار سر باسبلت‌های خاکستریآشکار 
شدندکه فر‌یاد مین‌دند, «ز نده‌باد اهر اتور6۱ همه‌اینسواره‌تظام بررفراذ دشت سررآزیر 
شد. واین مغل(شروع يك زم‌لرزه بود» . 

ناگهان. امسر رقت‌انگیز, درطرف چپ‌انکلیسیان وسمت راست‌ها, مقدسه سدون 
زره‌پوش بافریاد مخوفی ازجا جست. زره‌پوثان همینکه عنان‌گیخته» وباهمه جوش 
وخروش وتاخت سریعشان به‌میتفمترین نقطه ستیغ دسیدند تابا يك‌حمله کار مر‌بی‌ها 
وتوپهای دشمن‌را بسازند بین‌خود واتگلیسیان. یك‌گودال. يك گودال عمیق دیدند. 
این‌راه کود تاد «اوهن» بود. 

لحظه, وحشتنالك شد. دره آنجا بوده غیرمنتظر» دهان‌گشوده. تند. زیر پای 
اسیان, به‌گودی چهارمتی میان دوخاکریز» ردیف دوم ردیف اول‌دا به‌درون آن‌رانده 
و ردیف‌سوم ردیف دومدا. اسیان سردوپا بلند ميشدند. عقب میزدند. روی گفل می- 
اقتادند. چهاد دست‌وپا برهوا» میلفزبدند, سواراندا زیر خود می‌کوفنند. همه با هم 
ژیروذبر ميشدند: هیچ راه عقب نشینی‌نبود» همه‌ستون فقط بمثابةٌ يك‌تیربود» نیردیی 
که درای خرد کردن سیاه انگلیی فراهم آهده بود غرانسویان ۳ درهم شکست ؛ درهٌ 
داسخت تمیتوانست تمایم شود جز ] نکه عالامال شود. سواران واسیان مخلوط در هم 
در آن غلتیدند وام‌تخوانهای بکدیگردا فرمگرردند. همه‌دراین‌گودال به‌يك‌تکه‌گوشت 
مبدل شدند. وهنگامی‌که این‌گودال از آدمیان جانداد پرشد دیگر سواران آذروی آن 
راه پیمودئد ودنشتند. تقریباً يكژلت ثیپ « دوبوا » دزاین اجه فروریخت. 

آین: شکست, جنگرا آغاز گرد. 

يك رولیت محلی که مسلماً خالی اژاغراق نیست» حاکی‌است‌که دوهزار اسب 
وهز اد وپااصد مید زنده‌زنده درجادهٌ کود « اوهن > دفن‌شدند. این دقم حقیقت‌تماء 
عدهٌ اجسادی‌را کیروژ دعدازجچنگه دراینگودال افکندند نی شامل‌است. 

خفا این‌دا هم متذکر شويم‌که نیپ «دوبوا» که به‌س‌وشتی چنین شوم دجاد 
شد, همان تیپ‌بود گه يك‌ساعت پیش از این حادثه. پرچم ردان «لونوبور گک» را 
گرفته بود. ۱ 
تایلگون پیش‌از آنکه این‌مأم‌وریتر! برعهد؛ ذره‌پوشان «میلود» وا گذارد راه 
را بادقت مورد ا٩ءشاف‏ قرارداده اما موفق به‌دیدن این‌کودال که چین کوچکی دم بر 
قراز تیه از آن نموداز تبود نشده بود. ۳ دهم به باعشاهدءٌ پرستشگاه سفیدی که در 
جاده قایه ( نی‌ول » دیده هیشد به‌گمائتی رسیده بود که ممکن است عایقی در آن 


آکوزت وود 


راه وجود داشعه باشد ودداین پاره پرسشی از لاکوست گرده بود. راحشماً جواب داده 
بود. «نه۱» تقریباً میتوان گفت که مصیبت ناپلئون از اين اشاره منفی يك دهقان 
ببرون آمد. 

حوادت شوم دیگری ذیزاز آن پی بایست ظهور کند. 

آیا همکن بود که نایلئون دراین‌گیرودار فایق آید؟ در جواب می‌گسوييم ه. 
چرا؟ سبب ولینکتون؟ بسبب «یلوخر» ؟ ت۱4 بسبپ خدا. 

بناپادت فاتح واترلو, دد قانون قرن نوزدهم پیش‌بینی نشده بود. يك سلسله 
وقایم دیگر برای ادنعصر آ ماه هیشدکه داپلکون‌را مقامی در آنه-انبود. ارادهٌ شوم 
حوادث؛ از دیرباژ اعلام شده‌دود. 

عنگام آن بود که‌این مرد عظیم ازپای درافعد. 

شی‌گنیین بی‌اندازهٌ این‌مرد درکفه مقبران دشر ک» تعادل ۳ بر هم هین‌د. این 
شتعص خو بشتن را به‌تنهایی بیش از «مه جمفیت دشری دشمار میآورد. این غاظت‌های 
یه حیات دشرککه دريك‌س متمرگن میشوند. جمع‌شدن همه‌دنیا در دماغ يك هرد؛ 
اگر دوام یابد برای‌مدنیت مهلك خواهدبود. هنگام آن رسیده‌بودکه دست‌تواذای‌عدل 
آسمانی از آستین بیرون‌آید. شاید اصول و عناصر, که جاذبیت‌های منتظم در نظام 
اخلاقی‌نیز, ماننه نظام مادی. وابسته به آنست» زبان به‌شکایت‌گشوده‌بودندا . خونی‌که 
بخاد از آن متصاعد میشود. مالامال شدن قبرستانها از اجاد کشته شدگان» مادران 
اشکباد. مدعیان‌سذوفی‌هتند. هنگامی‌که ذمين. اذسرداری رئج میبرد ناله‌هایی اسر از 
آمین درنالمات‌هست‌که فقط درعالم بالا شنده میشود. 

نایلگون در عالم ملکوت به‌بدی ممرفی شده‌بود. و تصصیم بهسقوطش گرفته 
شده دود . 

او هصدع حداوزد بود. 

واترلو يك‌نبرد نیست: تفییر جیعةُ عالم است. 


و 
فلات مون سن‌ژان 


عمان‌دم که گودال نمایان‌شد. باتری انگلیی نیزاز حجاب استتاد بیرون آعد. 
شصت توپ وسیژده هر بم؛ صاعقه‌یی ازکلوله‌ازنزديك برسرزده پوشان افکندند. 
ژنرال «دلورد» متهود. توا انگلیی سلام نظامی کرد. 
همه تویخانة تننرو انگلیی به‌عرعت وارد مر بم‌های چنگی‌شده‌بود. زره‌پوشان 
اند فررصت‌هم برای توقف بدست نیاوردند. فلاکتی‌که درراه مقس بر آنان روی آود 


1 یمنی نظام آفرینش برضد تاپلئون قیام میکرد. 


2۴۴ بینو ۱ بان 


شده بود سیاری از آنان را تلف کرده اما فتوری در جرآنشان راه نداده بود. ایتخان 
از آن‌گونه مردان بودتدگه هر چه عددشان کوجچکترشود قلیغان بزرکتی میگ‌دد. 
فقط ستون « واتیر » دستخوش نکبت شده‌بود, ستون «دلور» که مارشال «نه» 
مثل ایکه داء‌بلا را ازپیش‌احساس می‌کرده‌است بممت چپ عنحر فش‌گرده‌بود ده‌مقصد 
رسیده بود. ۱ 
زره پوشان به مریع‌های انکلیسی هجوم آور شدند. 
تاخت به‌چهارنمل, دمانه‌ها رها گرده. شمشیرها به‌دندان, طیانچه‌ها درمشت 
حمله بدین‌گونه صورت ارفت. ۱ 
درثیی‌دها لحتلاتی هت که ده جسمشرا چنان سحخحت عیسازد که سر باز 
را به‌مچسمه مبدل میکند. بطوریگه؟وشتش صورت سنگ‌خارا ددمياید. گردانهای 
اتکلیسی که درمحاصر یی پررهیجان قر ارگ فته‌بودند ازجا تجنبیدند . 
آنگاه نپرد صورت وحشت آودی به‌خود گرفت. 
همه مریع‌های انگلیسی یکباره از دوبرو ددمعرض حمله قراد گرفتند. در 
دورانی سرسام آلود پوشانده شدند. این پیاده‌نظام خونسرد» تأثرناپذیر بر‌جای ماند. 
صف اول ذانو بر دمین‌زده بود و زده‌پوشان دا بانیزه استقبال میکرده صف دوم کُلوله 
تفنگه بی‌سرشان میر یخت» پشت سرصف دوم تویچی‌ها تویهاشان‌را پرمیکردند,جبه؛ 
مربع باميشد. کلولهٌ توپ اذآن عبورمیکرد و باز این شکاف بسته ميشد. ذره‌پوشان 
با لکدکوب‌گردن انگلیسی‌ها بهگلوله‌های‌توپ جواب می‌گفتند.اسبان قوی‌هیکشان سر 
دوپا بلئد میشدند, صفوف انگلییرا ذیر‌یا هیمالیدند, از بالای نیزهها عی‌جتند و 
پیکر غول آسای خودرا میان این‌چهار دیوار جاندار می‌افکندند.گلوله‌های توپ رخنه 
هایی بین زره‌پوشان میانداختند. و زره‌پوشان شکاف‌هایی درعرب‌ها می‌گشودند.میدان 
قطار قطار زین سم اسبها کوفته ميشدند. سر نیزه‌ها به‌شکم این نسناس‌ها فرو هیرفت. 
نتیجٌ آن, زخمهای بدشکلی بود که مانتدش شاید جای دیگر دیده نعده‌باشد. مر‌ب‌ها 
که دس سم اسب‌های سواران [گدمال هی‌شدند در تنگنا افتاده بودند و ازجای نمی - 
جنییدند . چون‌گوله‌های‌تویشان تمام نشدتی‌بود انفجار میان مهاجمال ایجاد میکردند. 
چهره این‌تبرد» دیو آسا شده‌بود. این‌مربعها دیگر گر‌دانهای نظامی‌نبودند, دهانه‌های 
آتشفعان بودند؛ این ذره‌پوشان دیگر سواره نظام نبودند. طوفان بودند. هی مربم 
انکلیتین: آتشفعان نی‌ود که درععر ض حمله بات‌ابر قر اد گررفته دود : سعین 5 اي درد 
ثبرد دود. 
مردعی که در آ خر ین‌تقطه نمی فراشک قرار داشت و بیش از دیکی مرب‌ها در 
معرض حمله‌نود تقریباً در تصادم تن پایمال‌شد. این‌عر بم از هگ هفتاد و یام : 
«ها پلندرها»۱ تشکیل یافته‌بود. نوازندةٌ تی‌انبان درقلب. عنکامی‌که مر‌دان بر امو نی 
هاگ میشدند. چشم حزن ] ودش‌را که مالامال ازعکس جنگل‌ها ودر باچه‌ها بود» با 
بی‌اعتنایی عمیقی فرود آورده, روی طبلی تشته, :ایش را زیر بازو نهاده‌بود و يك 
نوای کوهتانی مینواخت. این اکی‌ها «شنیدن نوای‌او هتگام جان‌دادن بفکر «بن- 


1- قسمتی از اهالی اسکاتلد افکاستان. 


کوزت 5۵ 


لوتیانع۱ می‌آفتادند همچنانکه یونانی‌ها دم مر گه «آرگوسع۲ را درنظر میآوردند ۰ 
شمشیر يك زده‌پوش, نای انبان‌ر! با بازویی‌که حامل آن‌بود برژمین انداخت, و نوای 
نایدا با عمر نوازندهاش بیایان رساند. 

زره پوثان که نسبت بعمرمع‌های انکلیسی عد؛ کمی بودند وقسمتی از آنان دد 
حادعةٌ کودال ستیغ « مونسن‌ژان » هلااشده‌بودند, تقریباً همه‌نیروی انکلیی رامقابل 
خود داشتند. اما هريك اذ این زده‌پوشان به ده سر‌باز انگلیسی می‌آرزید. از أینرو 
چند گردان « عاتوری 4 درهم شکسته شدند. ولینکتون این نکته دا دریافت وبفکی 
سواره نظاهش افتاد. نایلئون؛ ۳ درهمان موقع پیاده‌نظاهمشر! بیاد میآورد ددنیرد 
فایق میآهد. این‌فراموشی. خطای بزر گک مقدر او بعمار دفت. 

ناگهان زره‌پوشان که مهاجم بودند. خوددا مورد هجوم یافتند. سواره نظام 
انکلیسی پشت سرشان قرارگرفته‌بود. رو در روشان مربع‌های افگلیسی بودند وپشت 
سرشان سپاهیان « سومرسه 6. نیروی سومرسه مرکب ازهزاروچهارصد تن کارد سوار 
بود. سومرسه درجناح داستشی چابك‌سوادان آلمانیدا ودربارش «تريپ» دایاسربازان 
قابینه‌دار بلژیکی‌داشت. نره‌پوشان از رأس و جنبین, از جلو و عقب بین سواران 
و پیادگان محصور شدند و فاگزیر از آن بودند که رو بهمدسو داشعته باشند. برای 
آنان چه اهمیت داشت؟ گردداد دودئد. شجاعتغان صودتی خارقالعاده به‌خود گرفت. 

از اين گذشته باتری انگلیس پشت سرخان بود وپیوسته شليك میکرد. لاذم 
بود چنن باشد تا آین‌مردان ازیشت‌س مجروح شوند. یکی‌اززره‌هاشان که دوش‌چیش 
۳ يككلولة شمخال پاره شده است در ککسیون موزء «واتر لوه است - 

برای چنین فرانسویان شجاعء این انگلیسیان مناسب بودند. 

این حنکامه را نباید زدوخورد نامید.این يك ظلمت. يك اشتعال آتشغضب: 
يك هیجان سرسام آور جانها وجرآن‌ها. طوفانی اذبرق شمشیربود. در یاک لحظه از 
هزارو چهارصدتن گارد سوار بیش ازه‌شنصد تن‌نماندند». « قولر »۰ سرهنگ دومشات: 

ته شد. - مارشال «نه6 با نیزه دادان وشکاریهای 2 لوفبودده‌نوئت 6 حملهور شد. 

فلات « مون سن‌ژان 4 بتصرف در آهد. پس‌گرفته شد وبار دیکن بتصرف دد آهد. 
زره‌پوشان: سواران انگلیسی را رهاکی‌دند و به‌پیادگان پر‌دآختند» یابعیادت بهتر . همه 
این گروه مدهش, دست به‌گریبان شده‌بودند بیآتکه یکی‌دیگرییرا دها کند. میبه‌ها 
همچنان پایدار کسیکردند. دوازده حمله صورت ۳ چهار اسپ زیرپای مادشال 
«نه6 کشته شد. نیمی از ذره پوشان درفلات «مونسن‌ژان» ماندند. این زدوخورد دو 
ساعت دوام دافت. 

نیروی انگلیسی‌از آن به سختی معزلزل شد. بی‌هيچ شبهه اکر زده پوشان دد 
نخستین برخودد با نکبن راه عقعربالای تید. آسیب ندیده بودند؛ قلب سیاهثان درهم 
نمی‌شکست و پر‌وزینان محقق میبود. این سواره نام خارق‌العاده : کلتدون را که 


1- 1,۵20 1262 قسمتی از «اکس» انگلستان. 
۲ 280 شهر بونان قدیم که امروذ ده «یل نیتزا » موسوم است. 


مارز ببنوا بان 


میه‌ان‌های ثیرد «تالاورا» و «باداخوز»۱ را دیده بود مبهوت کرد . ولینگتون که سه 
حر چهار مغلوب شده بود این سواران دا شجاعانه تمجید می‌کرد . ذیر لب می‌گفت: 
اعلی است ! 

زده پوشان از سیزده مربم انگلیسی هفت مربم دا ععدوم کردند ؛ شصت 
عرادهٌ توپ دا به‌تصرف در آوردند ویا از کارانداختند. شش پرچم اذانگلیسیان گرفتند. 
وسه سوار زره‌پوش وسه تن شکارچی؛ این پرچمها دا حضور امپراتور که جلو قلعة 
بل آلیانس بود بردند . 

وضع ولینکتون دمادم بدتر می‌شد. آین ذبرد عجیب شبیه به‌رزم تن به‌تنی بود 
که بین دو مجروح کینه جو در گرفته باشد و هر يك از طرفین در حال رزم و 
پافتاری خون خوود دا از دست دهد. از این دو مبارژ کدام يك اول دفعه ازپای در 
خو آهد افتاد ؟ 

زد وخورد فلات مونسن‌ژان دوام داشت . 

زره پوشان تا کجا هیش رفتند؟ هیچکس نمی‌تواند این پررسشی را چواب گوید. 
آنچه مسلم است ادن است که روز بعد اذنبرد. يك سرباز زده‌پوش واسیش دانزديك 
دستگاه قبان مخصوص وزن کردن‌کالسکه‌های مون سن‌ژان در محل تقاطع چهارجادء 
نی‌ول و ژناپ و هولپ و بروکل مرده یافتند . این سوار شجاع صفوف انگلیسی 
را شکافعه و به آن جا دسیده بود . یکی از کسانی که نش این سوار دا برداشتند 
هنوز در مون سن‌ژان حیات دارد و «دعاز» نامیده می‌شود . وی در آن موقم هیجده 
سال داشت . 

ولینگکون اجساس می کرد که ده زودی منلوب خواهد اه موفسم «حران 
نزديك بود . 

زره پوشان هنوز توفیق کامل نیافته بودند. به‌این معنی‌که قلب نیروی انگلیس 
حنود دردم نشکته بود. فلات مون‌سن ژان را همه تصرف کرده بودتد, اما هیچکسی 
تصرف واقعیش نبود » و دطود کلی قسمت عمده‌اش دا انگلیسیان در دست داشتند. 
ولینگون دهکده و قسمت مرتفع دشت دا دد تصرف داشت؛ مادشال «ذه6 جز ستیغ 
ودامنه سراشیب آنرا متصرف نبود .این دو گروه از دو سمت به وضعی دراین زمین 
شوم قرار داشتتد وچنان در جای خود پافشار کمیگیدند که پنداشتی در زمین ریشه 
دوانده‌اند . ۱ 

آها ضعف انکلیسیان درمسان نایذیر به نظر میر‌سید. خونروی از این یرو 
مخوف بود . «کنت» که درجناح چپ بود کمك عیطلبید. ولینگون جواب می‌گفت.. 
«دیگرنداريم! بگذار همه کته شوند.» تقریباً درهمین دقیقه (تقارن ءجیبی‌که پایان 
یافتن تیروی طرفین دا دريك موقم معلوم میداشت) مارشال «نه» از ناپلگون پیاده 
تظام می‌خواست وناپلون فریاد میز د:- پیاده نظام! می‌خواهد از کجا پیاده نتلام 
پیاورم؟ میخواهد پیاده نظام خلق کنم؟ 


1 - 13202[02 شهری است در اسیانی که مارشال سولت فرانسوی در ۱۸۱۱ 
آنرا بتصرف در آورد. 


کوزت 2۳۷ 

۳ این همه ثیر وکا انگلیس پیمادتر مود حمللات فضب آلود این اسکادرونهای 
بز رگ که زره آهنین وسینهُ پولادین داشتند پیادگان انکلیسی را درهم شکسته بود. 
چنّد هرد که پیی‌اهون يك پر چم دیده می‌شدند چای خالی‌يكت هنک را تشان هید‌ادند : 
فلان گردان. فرماندهی‌جز يك دروان با يك ستوان تداشت؛ لشکر« آلتن» که قبلا 
در لاهه سنت آنقدر بددیده بود اینجا تقریباً مضمحل شده بود ؛ بلیکی‌های متهور 
تیپ «وان کلوز» مان مزارع چاودار کناد جاده «نیول» افتادء بودند؛ اژ مربازان 
نارنجك انداز هلاندی » همان سربازان که در ۱۸۱۱ دد اسپانی به‌صفوف جنگی ما 
پیومتند وبا ولیتگتون مصاف دادند و در۵ ۱۸۱ باولینکتون متجنشدند وبا ناپلگون 
دراف‌ادند ؛ تفن وبا هیچ نمائده بود. تلفات اسران قابل ملاحظه بود. « لودد اوکس- 
بریچ» که روزمد ازچنگه ساف پای‌خوه ر! دفن کرد , زانوش شکته بود. اگردد 
این پیکار زره پوشان. از طرف فرانسویان» «دلورد» و «لریتیه» و «کولبر> وادنوپ» 
و «تراور» و «بلانکار» از کارافتاده بودند از طرف انگلسیان «آلتن» مجچروح شده 
بود, «بازن» مجروح شده بوده #دلانسی» دشته شده بود. #وان هر لن» گشته شده بود؛ 
«اونجدا) گشته شده بودء همه ستاد «ولینگتون» عنداوم شده وانکاستان دراین حعاد له 
خونین سهم بدتررا بدست آورده بود. هنگك دوم گاردپیاده. پنچ سر‌هنگك دوم؛چهار 
سروان و جهار سس پرچمدار از دست داده بود . گردان اول هنک سی‌ام یاده ۰ 
بیست وچهار افس وصد ودوازده سربازش کته شده بود . هنگک هفتاد ونهم کوهستانی 
بیست و چهار اسر هجروح. ده ابر هرده و چهار صد وینجاه سرباژ مقدول داشت. 
سواران «عوسار» هانووری «کمبر لند» يك هنک تمام با فر‌مانده‌اش سر‌هنگک ها که 
بایست بیذ‌ها محاکمه و از درجات نظامی مخعلوع شود مقابل حملهٌ فرانسویان عنان 
گردانده, به جذکل سوانی گر بخته و فرارش راتا مروکل کشانده بود . گردو نه‌ها. 
گاری‌ها, دوچرخه‌ها وچهار چرخه‌های مملو از ذخمی‌ها چون فرانسویان را میدیدند 
که راه دا بر بده‌اند وبه‌جنگل نزديك می‌شوند, به آ تیا می‌گر دختند , هانووری‌ها که 
درمعمرض ضربات شمشیر فرانسویان بودند. فریاد میزدند: الامان! از « ورکوکو» تا 
«گروتاندل» درمسافتی تزديك به‌دو فرسخ. درجهت بروکسل, بگفت گواعانی‌که هنوز 
زنده‌اند آزدحاهی ازقراریان دیده میشد . کاراین وحشت چنذان بالا گرفت که خبرشی 
درهمارلین» به‌کنده۱ ودردگان» به‌لوی هیجدهم رسید. گذشته ازنیروی احتیاط ضمیقی 
که پشت درمانگاه واقع درقلءهٌمونسن زان قرارداشت, وتیپ‌های «ویویان» و«وانددلو6 
که تزديك جناح چپ جای داشتند ولینگتون سوار نظام دیگری نداشت. قسمت عمنهٌ 
باتری‌ها شکسته و دوی ذمین افتاده بوذ . وقوع این حوادث دا «سیبودن» معترف 
است ؛و«پر ینگل» ددشر ح‌حادثه چذانمبالنه می‌کندگه می‌گوید نیروی‌«مختلط انگلیس 
وهلاند» ده سی‌و چهار هر‌آرتن تقلیل‌یافته بود. دوگ آهنین۲ آرام مانده ولی‌رنکه از 
لبانش پریده بود. «وینمنت» کلانتر آتریشی, وآلابا» کلانتر اسپانیایی که درستاد 


( - 0008 لوی ژوذف دوبودبون پرنی دوکنده از شهز‌ادگان بوربون که 
در ۱ ۷۹ ۱ ازفرانسه مهاجرت کرد (۱۷۳۶-۱۸۱۸). 
۳ - لقب ولینکتون . 


۵۸ بینوایان 


انگلیی بودند. ودر این نیرد حضور داشتند «دول» را نابود شده میعم‌دند. ساعت 
پنج بعد ازظهر «رلینگتون» ساعتش دا بیردت آوند. دشنیده شدکه آهسته این کلام 
همهم را بردبان می‌آودد : 

»! یا «بلوخر» با شب‎  « 

مقارن همان موقع بود که از دود , يك ردیف سر فیزه بر تقاط هرتفم سمت 
«فر یشمون» درخشیدن گرفت. 

اینجاست که آخرین صحنه این درام شگرف آشکار میشود. 


حا آت 
راهنمای بد بر ای تایلترن» راهنمای تعو ب 
برای « بولوو » 


همه‌کس‌عوضی‌گر فتن دردناله ناپلگون‌دا میداند؛ امینواری بهورود «گردشی»؛ 
وارد شدن «بلوخر» به‌جای او؛ مر کي به‌چای حیات . 

تقدیر آذاین گونه پیج وخم‌ها بسیار داردا کی منتظر تخت وتاج جهان‌است؛ 
مت هلن را مشاهده می‌کند. 

اگر چوپان کوچکی که داهنمای «بولوو»۲ نایب بلوخر بسود به وی نصیحت 
کرده بود که از سمت جنکل, از بالای فریشمون وارد میدان جنگ شود. نه ازبالای 
پلائسونوا ۰ شادد شکل [۳ نوزدهم یکسره دگرگون می‌شد . تاپلئون در واتر لو فتم 
می‌کرد. جز از جادء بالای پلاتسوذوا نیردعه پردسی از هن راه که میآهد به دره‌ها 
وگودال‌هایی برمی‌خورد که عبور توپخانه از آنها غیر عمکن بود , و بولو تمیرسید. 

زنرال موفلینک پردسی می‌گوید: « اگر دمیدن اين نیرو يك ساعت دیگر 
هم به‌تعویق می‌افتاد» بلوخر «ولینکتون» را برپا تمیدید وتبرد واترلو بعضردمتفقین 
تمام می‌شد ». 

چنانکه دیده می‌مود. دسیدن «یو لوو» به موقم بود . وانگهی او بیش ار 
انداژه دیرگرده‌بود. شب پیش دد «دیون‌لوم‌ون» اردو ده وتزديك سپیده دم حرکت 
کرده بود . اما راه قابل عبود نبود ولشکی‌هایش دد گل فرومانده بودند . دردست - 
اندازها توپ‌ها تاغاتكک‌ها درگل‌فر ومیر فتند. بعلاو ه‌ناجاد بودند از دود «دیل» به‌وسیلة 
پل کمعرض «واور» عبورکنند؛ کوچه‌یی‌که بهپل‌منتهی می‌شد بدست فرانسویان طممهً 
حریق شده بود. گاری‌ها وچهار چرخه‌های تو مخانه جون فمی‌توانستنه ازمیان دوردیف 

خانه‌های مشتمل‌عبورکنند ناگزیر از آن بودند که تافرو نشستن حریق منتظربمانندب 


و #«واناظ زنرال آلمانی (۱۸۱۶ - ۵۵ 1۷). 


کوزت ۵۴۹ 


موقع‌ظهر بودکه هنوذگادد پیشرو نیروی«بولوو»نتوانسته‌بود بهشاپل سن‌لانبی #برسد. 

عملیات اگردوساعت ژودتر شروع شده‌بود ساعت‌چهادیم‌دازظهر بایان می‌بافت 
و « بلوخر» وادو ثبردی می‌شد که به‌تفم ناپكتون تمام شده بود . بدیتگونه‌اند این 
تصادقات عظیم. متناسب بالانهایه‌یی که به‌چشم‌ما در ثمیآید. 

«از مقارت‌ظهر, امیراتود. اول دقمه باچشمان تیزبینش, ددپایان افق. چیزی 
دیده بود که توجهش را جلسب کرده ینود . گفته بود ,- « من آن پاین ابری 
می‌بینم که‌گمان می‌کنم يك دسته نیرو باشد.» سپس ار دوگ دالماسی" پرسیده بود؛ - 
«سولت ؛ نزديك شثاپل سن‌لانبر چه عی‌بینی؟ » مارشال دوربیش را وه آن نت گر دانده 
وگفته بود. «اعلیحضرتاء چهار یاپنج هزاد مرد جنکی می‌بینم. سلماً گر وشی‌است .» 
اما این سیاحی‌میان مه بی‌حرکت مانده بود. «مه افسران ستاد با دوربین, ابری را که 
ناپلگون نخان داده دود گر سته بودند . تنی‌چند گفته بودتد ۰ - 2 سحونهای نظامی 
«ستند که ایست کرده‌اند.» بعض دیگر. بیشتر اقسران ,گفته بودند :2 - چیزی جز 
درخت نیست.» حقیقت این بود که این ابر حرکت نمی‌کرد . امپراتود تیپ سواران 
چايك سوار ۰ « دومون » را بر‌ای شنامابی سوی لکد سیاعی که از دور دیده عی‌شد 
روانه کرد . 

براستی «بولود» حرکت نکرده بود. کارد پیشروش بسیار ضعیف بود ونمی. 
توانست کادی اد پیش برد. اچاد بود که ددانتظار همه ثیرو بمائد وبه‌وی امیدشده بود 
که نعست خود دا متمر‌کز مازد» سپس وادد خط نبرد شود؛ اما درساعت پنج» بلوخر 
چون دیدکه ولینگون درخطر افتاده است به «بولوو» فزمان داد که حمله کند». واین 
کلام قابل ملاحظه دا نیز ده‌وی‌گفت: 

باید سروصورتی به‌تیروی انگلیس داد.» 

کمی بعد لشکر‌های « لوستن» , « هیلر» , «حالك ۵ , «دیسل » مقابل نیروی 
«لوبوو» کسترده شدند ؛ سواره نظام پرنس گیوم دوپروس از جنکل کوچك «پادی» 
بیرون آمد پلانسونوا مشتعل شد , باران گلولهٌ توپ‌های پروسی شروع به باریدن کرد 
وتا صفوف گکادد یز که پشت سرناپلگون ده‌حال ذخیره قرار داشتند دسید. 


۳ 
گارد 


باقی را همه کس میداند؛ هجوم يك نيروي ثالث ؛ بهم دیختن میدان نبرد ۰ 
حرش ناگهانی هشتاد وشش توپ دريك آن. سررمیدن «پیرك» اول پابولوو. حملة سواده 
نظام «انیتن به سر گردگی شخص باوخ عقب رائده شدن فرانسویان , چاروب شدن 


! - 1221002116 دوک دالماسی لقب مارشال سولت فرانسوی. 


۵۵۰ یتوابان 


«مارکونیه» ازفلات اوعن» افتقال یافتن «دورو»اذ یاپلوت» عقب‌نشینی «دونزلو» و«گیو6, 
تصرف موضم «بولوو» بعوسیله آتش توپخانه. در گرفتن يك نبرد جدید در آغازشب 
۳ افواج خسته واز کارافتاده ما بانگشتن واز نو حمله‌ور شدن همه پیرودی انگلیی. 
وارد آمدن شکاف‌های عظیم دد تیروی فراننه ۰ همدستی توپ‌های آلمان و انگلیس. 
قلاکت جبهه. نکیت جناح, داخل شدن گارد مخصوص دد صف جنگه درخغلال 
ین هنکامةً وحشت آور . 

گارد چون احساس‌کردکه برای مردن میرود فریاد زد: «زنده‌یاد امپراتور۱» 
تاریخ عالم. چیزی مهیجئی از این جان‌دادت درخان آمیخته با هلهله» ندارد. 

از صبح ین روزء آسمان پوشیده از آس بود. ناگهان: در هماندم که ساعت 
هشت عصر بود. ابر‌های افق‌کناد رفتند و از خلال شاخه‌های نارون‌کنار جادء نیول 
اشمةٌ نامیمون سرخ آ فتاب که افول میکرد نمایان شدند. طلوعش در اوسترلیتن دیده 
شدفه بودا , 

هرگی‌دان از گادد به‌خاطر این پایان کار, هسر‌کردگی يك ژنرال هیچن‌کید. 
#فی بان) : «میعل ۰6 «روکد» «هار له «ماله», «پوده‌دء‌هروان» تجابودند. هنگامی‌که 
کلاههای بلند تارنجك‌اندازان‌کارد بانثانهای عریض عقاب» قرینه‌سازی شده. در لك 
خط. آرام, فاخر, وارد میدان مهآلود کارزار شدند, دشمن, احترام وعظمت فرانسه 
را احسابرکرد؛ هرکه دید باودگردکه بیست مظهر پیروژی می‌بیندگه بابالهای‌گشوده 
وارد میدان تبرد شده‌اند و آنانکه در این میدان فاتم بودند خود را عغلوب شمر دند 
و به قهقهر ا رفدنده آما ولیتگتون قر باد بر آودده «گارد. بیاه نشانة دقیق1» ی اثر 
این‌فرمان» هنگه سرخپوش‌کارد انگلیسی‌که‌پشت چپرها درازکش‌گرده بود برخاست : 
گلوله‌بادانی شدید؛ پرچم سه‌دنگی راکه پیرامون عقابهای ما در احتزاذ بود غربالوار 
سوراخ‌گرده همه به‌جان هم افتادند وگفعار خارق‌الماده آغاز یافت.گارد امیراتوریدد 
ظلمت‌هنگام»ه| حاس‌کردکه سیاهیان‌از یر آمونش به‌فر ار پرداخنه‌اند و نزن ل عقب‌نشینی 
آغحلز یافته است. شنید که فریاد: هکس میتو اند خود را نجات دهد! جانتن 
۶« ژنده‌باد امیر اتود ! » شده است؛ و با آنکه پشت ت سی همه عی‌گر بعتند او همچنان 
جلو رفت» بیش‌اذپیش ذیر صاعقه و هرجه بیشتر در حال افتادن و مردن با هرقدم 
که برمیداشت. آنجا دیگر نه‌کانی دودند که تردید داشته باشنت ونه‌کانی‌که‌کمرو و 
بزدل باشند. - در این‌گروه, هی سرباذ به‌همان اندازه شجاع بودکه يك ژنرال بود. 
يك مرد هم از این خودکشی واقمی پاپس نکشید. 

مادشال 64:۸: سرگشته, بزر کک با همه عظمتی‌که دل به مر گهه تهادن به آدمی 
مي‌مششد . در این‌هتگامه جلو حمه ضربات» سیئه میر میکید. اسب تس ابتعا ذیر 
پاش تلف شد. عرق کرده, شمله در چشمان» کف , بی لبان: اونفورم تکمه گسسته: 
یکی از سردوشیهایش از ضرب شمشتی یك‌گارد سواد ی نثان عقابتی 
با يك‌گلولهگوژدادشده, خونآلود, لجن آلود. با جلال» دك شمشیر شکسته بهدست: 
میگفت: «بيایید ببینید يك عارشال‌فر انسه‌چگو نه ددمیدان نبرن جان‌میدهد!» 


1 - آشاره د4 آفتاب اوستر‌لت که دز حاشه صفحة ۶ ۲ ۵شر ح داده شد. 


کوزت 2۱ 
اما سمش بهوده بود؛ در این میدان نمرد. از اين جهت خشمکین و بیزاد بود. 
از مارشال«دورثه‌درلون» مییرسید: «] یا توخودرا به کشتن نخو اهی داد!» دررحبوحة 
تیراندازی توپخانه بزرگی که يك مشته از مردان را خرد میکرد او فریاد میزد: 
با چیزی از این گلو ۱۶ نصیب من نیست؟ اوه! دلم میخواست که همه این 
گلو له‌های | نگلیسی درشکم من فر و رو ند!». تو برای گلوله‌های فر‌انوی ذخیره 


شده بودی: مدیخت.۱ 


۳ 


یره 6 
چوو 


فرار» چشت سرگارد صودتی مشدوم به خودگرفت. تیروی فرانمه یکباره از 
همه طرف؛ ا سمت اوگومون و لاطهسنت وپایلوت و پلانسونوا. به‌سختی شکسته شد . 
فریاد «خیانت!» جانشن «هرکس میتواند خود را نجات دهد!» شد. نیرویی‌که فرار 
میکند به صودت یخی است‌که ذوب عیشود. همه‌کس وهمه چیز خم میشود» میترکد. 
ترق و تودق میکند: موح میز‌ند, عیچرخد» مبافتد, مصادم میشوده میشتاید. خود 
را پرت کته کین بی‌مانندی روی هینماید. مارشال «انه» اسبی عاریه هبکند: 
روی آن میجهد» بی‌کلاه" بی کرادات» بی‌شمشیر, در داه شوسه بروکل به حرکت 
درمیآید, در آن انگلیسیان دا و فرانسویان دا محوقف میسازد. میکوشه تا ازفراد 
تیرو جلوگیرد. صدایش میزند» دئنامش میکوید: فراردا با چنگ میچبد. تحملش 
به پابان رسیده است. سرباذان ازاومیگریزند. و فریاد میزنند: «زنده‌باد مارشال‌نه۱» 
دوهنگ ثیروی «دودوت». میان‌ضر بات شمشیر «اوغلان» «عا» وگلوله‌باران تیپ‌های 
«کنت» و «ست» و «پالك» و «ریلاند» با وحشت میروند و مياأیند و تقریباً دست به 
دست میگردند؛ بدترین صورت‌کارذار. فراد است؛ دوستان برای گی‌یختن یکدیکر 
را میکشند؛گردانهای سوار و پیاده یکدیگر دا درهم میشکنند و مر س‌هم هیر یزند» 
وکف‌های عظیم در این دریای متلاطم میشوند. «لوبو» در يك سمت صانند «ری» دد 
سمت دیگی در موج میفلتد. ثاپلگون ؛ بیهوده با آنچه از کارد برایش مائده است 
دیوادهایی میسازد. گردانهای سوارش دا با کوشش بی‌حاصلی به عنوان تلاش آخرین 
به کار میبرد. 2 کی‌بو » از جلو ویویان. کلرمان از جلوو اندلورء لوبوا ازجلو دولو» 
موران ازجلو پیرك, «دومون» و «سوبرويك» ازجلو پرنس‌گیوم دویروس عقب‌نشینی 
می‌کنند 2 گویو 6 که گردانهای سواد امپراتود را ده دست دارد؛ ۳ ای سواران 


۱ مارشال «نه» چندی پی‌ازجنگ واترلو وسقوط تاپلعون درزمان بازکشت 


ماطنت بوریونها محکومده اعدام شد واین مارشال وطن‌پرست دا درمیدان رصدخانه 
تبربادان گر‌دند. 


جون تینو) بان 


انگليسي عیافتد . ناپلگون به چهادنءل درطول خط سیر فرادیان میدود. برای آنان 

نطق هیکند. دنبالشان میشتابد. تهدیدشان , هیکند, ال#ماس هیکند. همه دحانهایی 
که صبحم این روزفر باد هین‌دند: (زذنده‌بار آمپ‌انور» دداین حوقع باحیرت بازمانده‌اتد. 
بزحست میتوان این افراد را شناخت. سواره‌نظام آلمائی که‌تازه ازراه رسینه است؛ 
حبله عیکند. پرواز هیکند. شمشی‌میزند. میدرد» یاره پاده میکند: عيکشد. حللاك 
میکند . وسائط اسبی به حرکت در آمده‌اند , توپ‌ها به هر سو میگرین‌ند؛ سر‌باذان 
فراری, امبان‌گاری‌هار! بازمیکنند وبرای‌گر یختن‌رویآنها میجهند؛ چهارچرخه‌های 
سرذگون شده» چرخهاشان رو به هواء سیان جاده مانده‌اند و فرصتی درای کشتار ده 
دست میدهند . فراریان مکدیگر را پایمال و معدوم میکنند » از روی مرده و زنده 
می‌گنرند. داژوها از کار افتاده‌اند. جمعیتی دوادانگن جاده‌ها راء راهها را, پلها داء 
جلکه‌ها راء ته‌ها راء دره‌ها را و بیشه‌ها دا پرمیکند و درهمه‌این نقاط؛ برائر فرار 
چهل‌هزارمرد. داه دا بنسیآًورد. قریادهای‌نومیدی, پراکنده شدن تویرء‌ها و تفنکها 
در مزارع چاوداد , باز شدن راه‌ها به ضرب شمشیی . نثناختن دوستان و افس‌آن و 
ژنرال‌ها. و حشتی‌وصف‌ناپذیی. شمشیرکشیدن «ذیتن»"به دوی فرانسه به دلخواه خود. 
بز شدن شیران. این فراد به‌اين صورت بود. 

در «ژناپ» فرادیان کوشیدند تا بازگر‌دند. جبهه‌یی تشکیل دعند و مقاومت 
کنند. لوبوسیصد مردگرد آودد. جلو مدخل قریه سشگری ماختند؛ اما بااولین خليك 
لول آلماتی‌ها همه پا به‌فراد نهادند و لویو دستگیی شه . عنوذای ایر‌گلولهپاران 
بر #سمت بالای دیوار قدیم ویرانه‌یی‌که ساختسانش ۳ آچراست وسمت رات جاده 
به فاصلهٌ چنه دقیقه راء از ذتاپ واقع شده است دیده میشود . آلمانبها به « ژناپ 6 
حمله بردند و بی‌شك از اینکه پیروژیشان چنین ناچین بوده است خشمکین بودند. 
تماقب فرادیان, وحشیانه صورت‌گرفت. بلوخرفرمان قلم و قمع داد روگه" این 
سرمشق شوم را داده بود که هر نارنبجك‌انداز فرانسوی که يك اسیرپروسی برای او 
بیاورد تهدبد به مر گك شود. بلوخر از روگه تجاوذکرد. - حوئم؟ ژنرال کارد جوات 
که به در يت کارو انسی‌ای ژناپ چناه برده و اتوان شده بود شمشیرش را به یلك سرباز 
حوسار آلمانی تسلیم کرد و ار شمشیی دا گرفت و اسیر را کشت. پیروزی با کشتار 
مقلوبان افجام یافت. - اکنون‌که تاریخ مینویسیم» تنبیه‌کنيم» بلوخر سالخودده شرف 
خودرا از دست حاد. این ددندگی. مصیبت را به منتهی درجه دماند . فرار تومیدانه 
اززنا‌کتشت. از کاتریرا گذشت. ازکوسلی»گذشت. از «فراسن»گذشت. ازهشارلروا» 
۳۳ «تو تن‌کتششت» واز پای تاستاد مگ حرمرز . دریتاا این‌که بودکه اینگونه 
قرقر می‌کرد: ارتتی عظیم قراشسه؛ 


۲ - 21020 فلد مارشال پروسی. 

۲ رت ژنرال قرانسویکه در بسیاری از جنگسا ابر از شجاعت‌کرد و 
در برد واتراو ی از مجروع شدن ژترال فریان. فرماتدهٌ گارد آمپ‌اتوری شد, 
(۶ ۷۷۰۰-۱۸۴ ۱]. 

۳ - عصیط1۳ ژترال فراتموی (۵ ۰1۷۶۶-۱۸۱ 


کوزت جح 


این دوار. این وحشت. اين سقوط ازاوج بزرگترین شجاعتی‌که تاکنون تارین 
را متحی صاخته است . در پرتگاه حلاك, آیا بی‌دلیل است ب؟ نه؛ سایهةٌ يكك حق عظیم 
بر واتر لو انکنده میشود. این» دود تقدیر است قدرتی برتراز قوای بشری این دوذ 
۵ اه اس ۵ نها ای که مرها فش سم تهونه؛ از [ئجاست که همه 
ادن جاذهای بزر گد» + شمشیرشان را تسلیم میکنند.کسانی‌که بر سراسر ادوپا ظفر یاقته 
بودئد اینججا بر خالك حلاك افتاده‌اتد و در حالی که نه چیزی میتواننه گفت و نه‌کاری 
می‌توانند کرد» حضور يك وجود مخوف را در ظلمت احساس میکنند. تقدیر چنین 
بود.۱ در این روز چشم‌انداز نوع بش تفییر یافته است. واترلو برای قرن نوزدهم به 
منزلهُ لولای در است. اضمحلال يك مرد بزر گه برای ظهود قرن بزد گه ضروری 
بود.کسی‌که هیچکس بالای حرفش حرفی امین‌ند این کاردا برعهده‌گرفته بود. وحشت 
بی‌اساسی‌که پهلوان دا فراگیرد. مفي خویش است. در نبرد واترلو چیزی بالاتر از 
ابر وجود داشت , حادثه فک ی دود . انکشت خدا درد کار بود. 

عنگامی‌که ظلمت شب رفته‌رفته‌همه‌جا دا فرا میگرفت, درکشتز ارهای‌نزديك 
ژناپ. «ی‌نار» و ادر‌تران» مردیه دا از يت دامن ردنگوتش‌گر فتند ونگاه داشتند؛ 
اين» مردی بود خشمکن. آندیغناكگ, محنت‌زده, که در جربان فرار به آنجا کشانده 
شده. تازه پا برنمین نهاده, دهانه اسیش را زیر جعلش گر فته بود؛ با چشمی بهت‌زده 
نگاه میکرد و تذهاء سوی واترلو بانمیگشت, این ناپلئون بودکه باز هم میکوشید تا 
بیش رود؛ بیدار خواب عظیم در این دویای هنهدم شده. 


هت 
آخرین رسد 


جند رسد ازگاردکه در سبلان فراد ماتند تخته‌سنگهایی ص‌ جای مانده بودند 
که درد جر یان آب هی هر کت ماتئد تا شب مقاومت ورذیدند. چون شب دزدسید و 
مر گن نیز در دسید » این مربم‌های جنکی همدظی این ظلمت مضاعف ماندنه , و 
بی‌تز لزل آماده غوطمور شدن در آن شدند. هی هنگك جدا از هنگهای دیگر؛ و در 
حالی‌که آرتباطی بانیروید.هم‌شکته ازهمه طرف, نداشت. به‌حساب خود جان‌میداد.. 
تا این آخرین کاررا نیز از عهده بر آیند جمعی آذاپن‌گروه برزمینهای بلند دوسومد 
جمعی دیگر دددشت مون‌سن‌ژان موضم‌گر فتند. آ نا اين رسد‌های‌طلمت زده. عتروكء 
مغلوب, حولناك. با وضمی‌مدهش جان میدادند. «اولم»,«واگرام»,«ینا» وهفر پدلند»,۲ 
نیز در قالب آنها میمر‌دند. 


٩‏ - 5ذ24] ه1 229۶ 1306 کلام لاتن. 
_ نام چند پیرددی بزر گک نا پاگون‌که‌کارد آمپر اتودی در آنها سهمی‌داشت 


۵۵۴ ینوا بان 


شبانگاه, نزديك ساعت نه بمدازظهر, پایین فلات مون‌سن‌ژان» اذاین عربع‌ها 
فقط یکی بر‌جای دیده ميشد. دراین در شوم. پای این سربالایی‌که زره‌پوش‌ها از آن 
بالا رفته بودند و دد این موقع نیروهای انکلیسی در آن موج عیز‌دنده زیر آتش‌های 
توپخانة دشمن فاتح‌که همه به‌يك نقطه متوجه بودند و» زیربادانلولهُ توپ وتفنگث, 
این دسد میچنکید. فرماندهش افس بی‌نام ونشانی بود موسوم به کانبرون". هر دفعه 
که تویها خالی‌میشدند این مر بع جنکیکاهش مییافت ومقابله به‌مثل میکرد.گلوله‌های 
توپ راباگلوله‌های تفتگك جواب می‌گفت. ودمادم چهار دیوارش را تنگترمیکرد. از 
دور, فراریان‌تبید,چون يك‌لحظه برای نفس تازه‌کردن می‌ایستادند صدای این دعد 
تیه را که دمادم خفیف‌تی میشد در ظطلمات مش دزد . 

هنکامی که از این لژیون جن يك مشته نماند. هنکامی‌که بجاکاپر چم چیزی 
جن پلاسی سوداخ سوراخ نداشتند» هنگامی که تفشگهاشان ازنبودن‌فعنگه چیزی جز 
چوبدستی نبود. هنگامی که تودهگدته‌شدگان از دسته زندگان مزرگتر شد.‌فاتحان‌را 
پیرامون این محتضران پا شکوه, خوف مقدسی فراگرفت, و تویخانة انکلیسی دست 
از کار کید وبی‌صدا مائد. این سکوت بمنزله مهلتی بشماررفت. این مردان جنگی. 
نیمرخ‌های سوادان. هیکل سیاه تویها و آسمان سفید دنک را که از میان چرخها و 
قنداژه‌عای توب دیده می‌شد مانند لولیدن اشباح پیر‌اهون خود داشتنده کلهٌکوه آسای 
سر گت که پهلوانان همیشه میان‌دود درقعی میدان نبردش مشاهده می‌کنند سوی آنان 
پیش می آمد ونگاهثان می‌کرد. در تادیکی شیانگاه توانستند صدای پرکردن توپها 
را بشنوند. قدیله‌های مشتعل توپهاکه مانندچشمان بیی درشب می در خشیدند» دای یی 
پرآمون سرهاشان تشکیل دادند. همه فتیله افروزهای باتریهای انگلیسی به‌توپها 
نزديگ شدند. آنگاه. يك ژنرال اتکلیسی که بهعقیدٌ برخی‌کولویل؟ وبهتقیدهُبمض 
دیگی میعلند بود, واختیار آخرین احظهٌ حیات این مردان دا دردست‌داشت,بالحنی 
تأثر آلرد فر‌بادزد: «ای فرانویان شجاع تسلیم شوید!» کانبرون جواب داد 

« گه! ۲6 


1 - 20020006 ژنرال فراننوی (۱۷۷۷-۱۸۴۲) این شخص در غالب 
چنگها ابراز شجاعت‌کرد و طرف وجه بود و با ناپلثون به جزيرءة الب رفت. پی از 
هراجعت رتیپ شد ودر جنگ واترلو شجاعت وشهامتی از خود نمایان ساخت که 
باعث شهر تتی شد. انگایسی‌ها بدن جر وح ونیمه‌جان او را از میان کستگان میدان 
واتراو برون آوردند و به‌انگلستان بر‌دند. وی آئجا شفا بافت و از لوی هیجد‌هم 
تقاضای بازگشتن بوطن کرد اما شاه کم اعدام اوراٌ درجواش فررستاد. 

کانیرون دد ۱۸۱۶ به‌پاریی آمد ومحاکمه وثبرثه شد و تا ژوال سلطنت 
خاتواد؛ بودین کاری نپذیرفت. 

۵۱16-۴۲ ژنرال انگلیسی. 

۳ این کلمه(>۳62۵) به‌سعتی «گه» که «کانبرون» دد جواب‌زئرال‌انکلیسی 
برژعان آورد بزودی معروف شد تا آنجا که آنرا «کلمه کانبرون > می‌گوبند. بمض 
تویمندگان این‌کلمه‌را که يك فحش سربازی است ولی صرشار از شهامت و حمیت‌استسه 


کوزت شده 


۱- 
کاثبرون 


خوانندة فرانسوی چون می خواهد محترم باشد , ذیبا ترین کلمه‌یی را که 
يك فرانوی در مدت عمرش برژبان آورده است تمی‌شود نزد اوتکرار کرد. ثبت 
چین‌های عالی ددتازيخ ممنوع است. 

ما پمئولیت خود اين منع دا از میان بررمی‌داديم. پی بسن این غولان يك 
«تیتان» عم وجود داشت و آن‌کانبرون بود. این کلمه را پرزبان آوددنوجان‌بررسش 
نهادن. از این بزرگتش چیست؟؛ زیرا که مرگ را خواستن بمنزله مردن است,واحي 
کانبرون پی از آن گلوله‌باران حهیب زنده ماند تقصیی خودش نیست. 

مردی گه نبرد واترلو به پیردزیتش پایان یافت, ناپلئون نیست که ناکزیراز 
عقب‌نشینی شد» ولینکتون نیست کهچهار ساعت بعداذ ظهن خم شده بود وساعت پنج 
نااعید مود بلوخر نیست که اصلا نبردی نکرده بود؛ مردی که درنبرد واترلو پیروذ 
شد «کانبرون» است. 

رعدی را کهآماده کشتن شما است باچنن کلمه. به‌ساعقه دچار کردن»پپروز 
شدن است . 

این جواب را پهمصیبت دادن. این کلمه را به‌تقدیر‌گفتن. این بنیان را به 
شبر آینده دادن این پاسخ دا به بادان شب به دیوار خائن اوگومون, به‌راه ود 
«اوعن» به‌تمویق گروشی ء به‌ورود بلوخر گفتن» در قبی مسخرگی کردن» اقدام به 
کاری که بوسیلهةً آن پی اد افتادن می‌توان برپا ماند, اتفاق دول اروپا دا دردوهجا 
غرق کردن. این «خلا» را که سابقاً سزادها می‌شناختندش تقدیم پادشاهان کردن,از 
آخرین کلمات با مخلوط کردن تاش افییدار فرآاسه در آن؛ فخستین کلمهر اساختن» 
واترلو دا گستاخانه مائنه آخرین دوز ایام شاحماتی بیایان دماندن ۱ , لنونیدای ۲ 
را بوسیله رادله؟ کامل گردن.:اخیص این پیروزی درك کلمة عجیب‌که تلفظک‌عمتنع 
استء زندگی دتیوی را ازدست دادن وتاریخ دا حفظ کردن» پی اذاین خونری زکه. 
خنده‌کنندگانی برای خود داشتن: بی‌نهایت عظیم است. 


«-چنین‌معنی‌کرده‌آند: «گارد می‌میرد وتسلیم نمی‌شود!)» اما بی‌شبهه کانبرون اینساغعش 
داده , بلکفحش‌سربا زکبی‌نهایت تحقیر آهیز و پست‌گننده وهم‌در آنحال‌سر شارازشجاعت ! 
1- 2۲۵5 12701 آخرین روز جشن‌وشادهانی پیش از ایام پر‌هیز مسحیان. 
1001025۲ شاه اسپارت از٩۴‏ تا۴ پیش از میلاد مسیح که در تنکة 
ترموفیل با ایرانیان جژگید وهمانجا با سیصدتن اسیادتی کشته شد. 
۳ وند1ع2 نويسندة هزل‌نویی فرآنسوی (۱۴۷۳-۱۵۵۳) 


هه بینوا بان 


این دشناهمی است به‌صاعقه. این به‌عظمت اسشیلی۱ می‌زستد. 

کلمة کانبرون ماننديك شکستکی استخوان اثر می‌بخشد. منز له مکستن‌يك 
سیثه بر آثر تحقیر است. انباشتگی احتضار است که انقجاد تولید سی‌کند. دد این 
نبرد چه کس‌فاتم شده‌بود؟ آ یا واینکتون فاتح بود؟ نه. بی‌بلوخر کاد اوتمام بود. آیا 
بلوخر فاتح بود؛ نه. اگر ولینگتون جنگه دا شروع نکرده بود بلوخر نمی‌توانست 
به‌پایانش رساند. این کانیرون, این داهکتر آخرین ساعت. این سرباژ بي‌نام ونشان» 
این عضو بی‌اندازه کوچك نبرد. احساس می‌کند که ددفغی آنجا وجوددارد, ددوغی 
در يلك مصیبت‌بز ر گد. چیزی‌که مصیبت رآ مضاعف می‌ساژد؛ ۰ در آندمکه ازاینجهت 
بهیجان آمده است این مسخره را, یمنی زندگی دنیوی را بوی نقدیم می‌دارند. ازجا 
در نرفتن چگونه ممکن است؛ 

همه پادشاهان ارویا. ژنرال‌های خوشبخت. ژویسی‌های‌صاعقه افکن : آنجا 
هستند» صد هزاد سریاز فاتج. و پشت سراین صد هزار. يك میلیون دیگر دارتد, 
تویهای عظیمخان با فتیله‌های مشتمل دهان گشوده‌اند. گارد مخصوص امپرائوری د 
سیاه عظیم فرانسه را دیرپاشنه‌هاشان نهاده اند ناپلکون را مضمحل‌کر دهاند: واکنون 
دیگر چیز‌ی جن کانسروت نمانده است ؛ آآتسا دیگر برای اعتر اض کردن جن این 
کرم خاکی نیست. اعتراض خواهد کرد. آنوقت مانند کسی که درجستجوی‌شمشیری 
بأشد کلمه‌یی را جستجو می‌کند. کفی«دهانتی هيآ ید واین کف همان کلمه است.جلو 
این پیروژی عجیب وناچیز, جلو این فتح بی‌فاتح؛ این هرد نومید دراست‌مبکند؛ 
عطظمت ناهنجار این پیروژی دا متحمل می شود اما بوچ بودنش را تثبیت می‌کند؛ 
کاری می‌کند که بالاتر ازتف کردن بروی آنست؛ دد حالی که از حیت عده وقوه و 
ماده فرومانده شده است تعبیری درجانش می‌یاند و آن مدخوع انسانی است. باز هم 
تکر ار می‌کنیم: این را گفتن: اینرا اتجام دادن, ایثرا! دافتن. فانم دودن اشست: 

روح ایام بز رگ دراین دقِعَهُ شوم دداین مرد ناشناس تفوذ کرد . کانبرون 
مانند روژه دولیل۲که «مادسی‌بز» را تصنیف کرد این کلنه واترلو را باادرال#تفحات 
عالم بالا پیداکرد. غبادی از تندباد ملکوت بیرون می‌جهد و از میان این مردان‌می- 
گذرد, و همه به‌لرژه در میآبند» ودیکی ننمه‌بی عالی می‌سرراید ؛ و دیگری فریادی 
مخوف بر می‌کشد. این کلام دیوآسا دا کانبرون فقط بنام امیراتوری‌فرانه به‌اروپا 
سمی‌گوید, اگی چنین باشد کم است؛ او این کلمه دا پنام انقلاب فرانسه به گذشته 
اعلام می‌دارد. همه کس آنرا می‌شنود و به خوبی در کانبرون روح کهن جبایس» 
را باژ می‌شناسد. به‌نظر می دس که این دانتون ۲ است‌که سخن می‌گوید یا کله بر۴ 


۱ منسوب به «اسشیل» نویسند؛ بز رگن وپدر تراژدی بونان. 

۲- 16اب[ »0 106 اقفر فرانسوی مصنف سرود مارسی‌یز» 

۳ دانتون 1220500 عضوکنوانسیون وانقلابی معردف قرانسه. 

۴ ۵( - ژنرال معروف فرانه‌که پس‌از وتوسحات وهنر نمایی‌های «سیار 
در مصر بدست یکی از غلامان کشته شد( ۸۰۰ ۱۷۵۳-۱) 


سا 
۳۳۳ ۳۳۳ ۳3۳ تیم 
" . بهکلمة کانبرون صدای انگلیسی پاسخ داد «آتشی!» تویهای انگلیسی‌مشتمل 
شدند» نیه پلرزه در آهد. از همه این دهائه‌های دوین لت آخردن قی از گلوله‌بیرون 
ریخت. منظرء موحشی پدندارشد؛ ار پهناوری از درد که ازطلوع ماه. آندکی‌سفید 
رنگه شده بود دهم پیچید. وهمینکه این دود برظرف شد دیگر آئعا هیچ نبود. 
این بازم اند مدهثی, نابود شده دود؛ گارد آمیر اتودی هرده بود. چهاد دیواد این 
آخرین سنگرجاندار برژمین افتاده بود. واینجا و آنجاء بز حمت لرزشی‌میان اجساد 
دیده می‌شد؛ وبدین‌گونه لژیونهای فرانسوی» بزرگتر از لریونهای رومی, ددمونسن- 
ژان. مر زهین خین شده از بادان ورخون» میان کنسهای ره ودر محلی حلااگ شدند 
که اکنون ساعت چهار صبی: پوسف گادیچی» متصدی حمل ونقل پست «نی‌ول»-وت- 
زنان ودرحالی‌که شاد وخندان تازیاته براسب خود می‌زند از آن عبور می‌کند. 


۳ 
آرزی فر مانده چست؟ 


نبرد واترلو يك معما است. هم برای کسانی‌که در آن پیروذ شدند دهم برای 
آنان که شکست خوردند مبهم‌است. درنظر ناپلگون بمتزله يكك و حشت‌بی‌اساص‌است!. 
بلوخر در آن جز آتش نمی‌بیند؛ ولینکتون عیم از آن درنمی‌یاید. گزارش‌ها دا نگاه 
کنید بادداشتها درهم وبر‌هم است؛ تفی‌ها مفشوش است. اینان هرچه گفته‌اندبالکنت 
آمیخته بوده است. ژومینی؟ نبرد واترلو دا به‌چهار لحظه تقسیم می‌کند؛ موفلینگ 
آفرا به‌سه واقعه مختلف منقسم می‌سازد؛ شاراس گرچه ما درچند مورد با آواختلاف 
نظر‌دادیم یکانه کسی است که با نظر صائبتی خطوط مشخص این مصیبت نبوغانمانی 
رایا مقدرات آسمانی درکشمکش می‌دیند. دنگن مورخان همکی در یار این نبر ديه‌يك 
نوع خیرگی دچاد شده‌اند ودر این خبرگی با تردد پیش می‌روند . این براستی يك 
روز صاعقه افکن ومایة انهدام ساطتت نظامی بود که, درنهایت تعجب یادشاهان»: عمه 
کشورها را دنیال خودکشاند. سقوط افتدار بود, در هم هگن جنک‌بود. 

در این حادثه که نشانه ضرورت فوق بشری است سهم آدمیان ناچیزاست. 

اگرواتر لو از ولیدکون ویلوخر گرفته شود آیا از انگلیس و آلمان چبزی 
کاسته می‌شود؛ نه! نه این انگلستان فاخی و نه این آلمان محتخغم در مبعئله واترنو 


۱- تبردی که تمام شده بود» روزی که ده آخس رسیده بود اشعباهاتی که 
جبران شده بود, پیشرفت‌های بزدگی که یرای دوز بعد مسلم بود همه پراثی يك 
لحظه و حشت بی‌اساس برباد رفت. 

«ناپلئون - یادداشت‌های سنت‌هلن بنقل مق لف» 

۲- نصنه[ ژنرال فرانوی (۹ ۰۱۷۷۹-۱۸۶ 


باه بوایان 


مورد بحت تبستند. از لطف آسمان, عظمت ملل, خارج از ماجیراهای شوم‌شمشیر 
است. نه آلمان, نه انگلستان و نه فرانه مجد و عظمتشان دا از غلاف شمشیر ببرون 
نیاورده‌اند. در عصری که واتراو جز يك چکاچاك شمشیر نیست, آلمان برتر از 
«بلوخره گوته ۱ دا دارد ز انگلستان» بالاتر از ولیشگتون بداشتن « بایرون »۲ 
مفتیخی است. يك طلوع پردامنة اقکر , اختصاص سه‌عصر ما داردء ودر این بامداد 
نورانی:اتکلستان والمان. روشنایی پر‌جلالي برای خود دارند. با شکوهند بدلیل آن 
که فکر می‌کنند. بالا دفتن مسطح که اینان تصیب مدنیت می‌سازند ذاتی خودشانست؛ 
از خودشان حاصل می‌سود نه ازيك حادثه . -سرچشمه عظمتی که این ملل دد قرن 
نوزدهم دارند ء واتر لو ثیست . فقط ملل متوحش هستند که پس آز یلك پبروزی ده 
پیش فت‌های ناگهانی تایل می‌شوند. این بمنزلهٌ نخوت زودگنر سیلهای عظیمی است‌که 
اژيك طوفان بوجود می‌آیند. مل فعمدء بویژه درهصرضا: از طالع خوپ پابد يلك 
فرمانده میدان ثبرد ترقی با تنل نمی‌کنند. وذن مخصوص اینان در دوع پشیمحصول 
چین دیگری است که از يك رذم بالاتر است. سمادتشان, خدا دا شکر» شرفشان. 
روشناییغان. نیوغشان» از شماده‌عابی نیست که فاتعان. که ایک راقی بیش نیستند 
می‌توانند در بخت آذمایی تبردها بست آورند. غالباً دیده شده است که شکست در 
نیرد عوجب ترقی عی‌شود . هرچه پیروزی کمترء آزادی دیشتر.کوس جنگ خاموش 
می‌شود و حق سخن گفتن آغاز می‌کند. این قماری است که هرکی در آن بباژد 
برده است ۳ ی دربارة واترلوسردی آزهردو طرف سخن گوییم. آذچه دا کممر بوط 
به تصادف. است به‌تصادف. و آنچه را که متعلق بخدا ایتک به خدا باز گذادیم. واترلو 
چیست؛ يك پیروذی؛ نه! ياك «پنج‌سس»۲ 
پنج سری که ارویا برده وفرانسه باخته است . 
تحمل اینهمه ذحمت پرای نصب يك مجسمهٌ شیرلام نبود. 

۱ ازاینها که «بگذریم واتر لو عجیبتر بن تصادمی است که در تازیخ دوی نموده 
است. ناپلگون و ولینگتون . - این دو تن , دو دشمن نیستند. دو نقیضند . هرگز 
خد‌اوند که آفر بدن اضداد را خوش دارد» تناقضی گیرنده‌تر ومواجهه اضدادی خارق. 
العاده‌تر آذاین نیافریده است. اذدك طرف. دفقت» پیش‌بینی, ملاحظات هندسی.حزم» 
عقب نشینی با اطمینان» ذخیرء کامل. يك خوتسردی لجوجانه . يك اسلوب تزلزل 
ناپذیر» سوق‌الجیشی‌که از ذمین استفاده می‌کند. تاکتیکی‌که تمادل گردان‌ها را حفظ 
می‌کند, خونریزی از دوی حسماب صحیح: نبرد منظم از روی ساعت ودقیقه. هیچ‌چین 
را با رضای خاطر به پیشامد و انگذاشتن ۰ جرأت گهن کلاسيك. درستی مطلق ؛ از 
طرف دیکی احساس پیش اذ وقت. غیبکویی » شکفتی نظامی, غریز؛ قوی بشری » 
نگاه شمله افکن» کسی نمیداند چه چیز که چون عقاب مینگرد وچون صاعقه میز‌ند. 


21 کت ۳1 از 7 خافران ونوبندگان آلمان. 

۳ باپرون از شرف شاعران انگلیس 

۳ - 01106 اصطلاح لاثاری وقمار: - پنج شماره ردیف در لوتوو نج رقم درنده 
درلاتاری و جفت پنج درنرد, وینچس در آس . 


۵٩ آلوزت‎ 


یاک هنر خارق‌الماده آمخته با يلك سرکشی تحقی آمین؛ همه | سراد يك روان ژرف. 
همداستی با ردیر » بادشت : ی / اتبه. همگی‌جمع آمده واز مض جهات ناگوزیر 
از الاعت , استبداد تاحدی که به تعدی تسبت ده میدان ثبرد دسن» ایم‌ان به ساره 
آمیخته با علم لشکی کشی » بزدگه کردن ولی منشوش کردن آن . - ولینگدون 
2 بارم » ۱ چدکت بود . نایلتون مبکل آنو ۲ آن , این دفعه ثبوغ به دست حساب 
معلوب شد . 

از دو طرف ودود کسی انعظاد می‌دفت. آنکی که حسایش درست بود موفق 
شد. ناپلگون در انتظار گردنی بود » او نيامد . ولینگتون ودود بلوخر را انتظاد 


داشت ۰ او آمد . 

ولینگدون , جنگ دیرین است که اندقامش را باز میستاند . بناپارت دد 
دامداد اقباكش با ولینگتون دد ابتالیا مصادف شد و اورا سخت کویید . بوم پیر از 
پیش کرکی جوان‌گر یخته‌بود. تاكتيك قدیم نهفقط معدوم شده‌بود بلکه دسوا نیزشده 
بود. که بود این «کورس»۲ بیست وششی ساله‌که نمايندة آنهمه تابندگی‌شد ودرحالی که 
همه عالم ضد او بودند وهیچکس را باخود تداشت. بی‌خواریاد» بی‌تجهیزات» بی‌توپ: 
بی‌کقش وتقریباً بی‌سپاه» با يك مشته مید, مقاپل توده‌های مردان قیام کرد, بر ارو پای 
هتحد تاخت وکورانه به فتوحاتي ناشدنی نائل شد؟ از کجا آعده بود این مر‌دخروشان 
صاعقه اکن که تقریباً بی‌تاذه کردن نفی ۰ و با همان بازی رزم آوران که اول دفعه 
به‌دست داشت « پنج سیاه عظیم امپراتور آلمان را یکی پس از دیگری بر می‌انداخت. 
بولیو۴دا دوی آل‌دنزیه وودم سر دا دوی پولیو؛ ملاس۲ را دوی وورم سن. ما۵ 
را رزوی «ملاس» سرنگون می‌گرد؟ که بوداین نودسیدة جنگ که مانند اخترفروزانء 
بی‌آزدم دود ؛ مکتب |[ کادمیات نظامی تکفیرش هي وگ وخود ازمیدان ط رگن مایت بت 
از آن جهت‌کینه شدیدی بن سن‌اری قدیم و جدید, بین قداره راست وشمشیرشرارافکن: 
بین صفساً شطرنج ونبوغ در گرفت. دوز ۱۸ ژوئن ۱۸۱۵ این کینه عظیم‌به آخرین 

| - 278۳06 ریاشی‌دان معروف فرانسه( ۱۷۰۳ - ۱۶۴۰) 

۲ - میکل آنژ نقاش وحجار ومعمار بزر گک ایتالیا. 

۳ کورس اهل چن‌ بر ه کورس 029 مقصود تایلگون انت 

۴ - بعز[داهعظ ژترال ار یش تن که در ایتالیا از دثایارت شکست خورد 
(۱۸۱۹ ۵ 1۷۲] . 

۵ - «معابا۸ زنرال اتریشی که به سال ۱۷۹۶ در« آرکول» وبه سال ۱۷۹۷ 
در «ریوولی» از مایادت شکست خورد. (۱۸۱۰- ۱۷۳۵). 

۶ 11020927 ژنرال آتی‌پشی‌که ازبنایادت شکست‌خورد.( ۷۹۷ ۱۷۴۲-۱) 
ومقصود از وورم سرجوان. ولینگتون است. 

۷ - :261 ژترال ائریشی‌که درمارفکو مقابل بتاهادت منلوب شد. 

۸ - ۱200 ژنرال اتريشی‌که از نایلگون شکست خورد. (۸ ۵۲-۱۸۲ ۱۷). 


۵۶۰ بینو) بان 


مرحله‌ای دسید و برفراز لودی" وم نتوبلو۲ ومونتنوت ۲ر مانتو۴ و مار تگوه 
و آدکول ۶ نوشت. «واترلو» .- پیروزی مسوسطان. برای اکثریت‌ها گوارا است . 
تقدیر به‌این استهزاء روی رضا نشان داده است . نایلتون هنکام افول کوکب بختش: 
يك «وورم سر» جوان را جلوخود یافت . 

برای آنکه براستی « وودم سر> داشته باشد سفید کردن موعای «ولینگتون» 
کقایت کرد . 

واترلو يك‌نیرد درجه‌اول بودکه به‌پیروزی يك صردار درچه دوم پایان‌یافت. 

چیزی دا که درنبرد واترلو باید مورد تمچید قر‌ارداد . انگلستان». استسکام 
انگلیسی. پایداری انگلیسی وخون انکلیسی است. چیز بزدگي که اتکلتان در این 
هیدان داشت» اگر بدش نیاید, خودش بود: سر‌دارش نبود؛ ارتشش بود. 

ولینکتون با اسپاسی عجیبی در يك نامه‌اش به « بانورست » نوشته است که 
نیرویش, یعنی‌نیروبی‌که دوذ۸ ۱ ژوگن ۱۸۱۵ بهرزم پرداخت «يك نیروی نفیت آور» 
بود . راهتی این توده‌های تيرء استخوان که درهم وبی‌هم زیر شیارهای مین واترلو 
دفن شده‌اند به‌این حرف چه می‌گویند؟ 

انگلتان ۳۳ ولینگتون خودرا بسیار کمرو نان داده است. ولیتگتون‌را 
آینقدر بزرگ کردن. کوچك کردن انگلستان است. ولینکتون جز یك‌پهلوان که 
نظایرش‌سیارند نیست. آن اکی‌های اشهب پوش, آن‌گادد سواد. آن‌هنگهای میتلند 
و میچل, آن پاده نظام « پباك » وکنت, آن سواره نظام پونسونبی وسوهرسه» آن 
هایلندی‌ها که زیر گلوله, تای میئواختند. آن‌گردانهای ریلاند. آنه سرباذان تازه کار 
وجوان که بهزحمت میتوان‌تند تفگ دا بکار برند وبا اینهمه با سرباذان کهنه کار 
2 اسلینگه » ور بولی معاومت‌میکردند» اینست آن‌که بزرگ است. ولینگتون سرسخت 
بود» اين. دد واترلو لیاقت اوبشمار رفت» وماهم در این‌خصوص چانه نميزنیم. اما 
کوچکترین‌سرباز پیاده با سوارش تبزیدادهاز) خودش محکمپوه- سرباز آخنهی ازبوق 
آهنین دست‌کم نداشت. انطرف ما نیز هرتجلیل‌که بعمل آید درخور سرباژاتگلیس , 
ارتش انگلیس وملت انکلیس‌است. اگر آنجا يك یادبود پیروژی برقراد شده است 
وجود خودرا مدیون انگلستان‌است. ستون‌یادکاری واترلو اگربجای نخاندادن چهرهٌ 
بلتسد» فتخنفه يك ملت‌را بر آسمان میافراشت عادلاافه‌تر میبود. 


| - 10 شهر ایتالیا 5ه در آن به سال ۱۷۹۶ بناپارت اتریشی‌هارا 
شکست داد . 

۲ - ملاعطع»3]00 و ۳ 09620016 دو دهکده درایتال‌اکه در آن دو 
به سال ۱۸۰۰ و ۱۸۰۶ مناپادت آتر بشی‌ها دا شکست داد. 

۴ 2۵10 شهر ایتالا که در ۱۷۹۷ ناپادت آنرا متعصرف شد. 

۵ - مادنگویکی ازفتوحات با پادت در ایتالیا. 

۶ - ۸۶۵ محلی است در ایتالا که ناپلون در ۱۷ نوامیر ۱۷۹۶ فتح 
ممروفی در آن کرد : 


| کوزت 2۶۱ 


/انکلستان هنوز پساز ۱۶۸۸ خود و۱۷۸۹ ماء دستخوش اوهام ملوالطوایفی‌است. 
ب‌ورائت و به‌سلسله هر‌اتب نظامی هعتقد است . این ها که هیچ فردش؛ دراقتدار و درد 
افتخاد از حد نه ی‌گندد» خودرا یات‌ملت همتاز میشمارد نه‌يلك تودهٌ ء مت . هرگاه که 
بضونت تودهٌ ملت‌باشد با رضای خاطر سر فرمانبی‌دادی فرود میا ودد ويكك لرد را در 
ری خود میپذیرد؛ اک کارگراست می‌گذاردکه ِِ_ اگر سرباز است حاضر 
برای تازیانه خوردن میشود. همه کی بخاطر دادد که در نبرد 2 انکرمان »۱ يكت 
گروهیان که ظاهرأً ارتش‌را نات داده‌بود: ازطرف لرد راگلان۲ نام برده نشد» ذیرا 
که اهمیت مراب نظامی انکلتان اجاذه نمیداد که دريك گزارش, کسی‌که درجه 
اقسری تدارد, قهرمان شمرده شود. 

چیزی‌که ها. برتر ازهمه. درتصادهی از قبیل واترلو تمجید ميکنيم فابلیت 
عجچسب وم شی آ مد‌هاست . باران شیانه: دیواد اوگومون. راه کودافاده اوهن ۳ «ودنب 
2 وی ) بر‌ای صدای توپ. داعتمای ناپلئون که فریبشس میدهد راهنمای «بولوو» 
که راه را هر وی دوشن میکند؛ عمه‌این بلیهبزر گ وهاضع عجیمی جریان دافته‌است. 


رویهم بایث گفت‌که در واتر لو کار آذفیرد افز ون بود. 

وآأتر آودن‌هیه ثبردهای منظم: نیردی‌است‌که نسبت ده‌صدة رزمآودان جبهه+یی 
کوچك داغته‌است. نايكون سهربع فرسخ, ولینکتون نیم فرسخ» هفتاد و دوعزاد تن 
درزمجو از هر طرف. کشهار اداین: رناجم بوجود مدا 

دراین‌خصوص اد ی‌شده وتناسیی بر‌قراد دشته‌است که طیبه ی است ؛ تلفات 
انسانی: در اوسترلیتز, و چهارده درصد, روس سید صد. ۳ 
درصد. در واگرام فرانسوی سیزده درصد » اتر یشی چهارده درصتد: دد موسکووا 
فرانسوی سی‌وهفت ددصد. روس‌چهل:چهار ددصد. دد بوتزن فرانوی سیزده درصد. 
روس و آلمانی خهوارده ددصد. در واتر لو فرانوی پنجاه وششی درصد, متفقن سید 
يك‌درصد . - جمماً در واترلو چهل‌ويك درصد از نیروهای طرفین کشته شده‌است . 
صدوجی لو چهار هرز ار تن مرد رزم آور؛ شصت‌هر ار تن گدته شد. 

میدان واتر او امرود آرامشی‌راکه متدصو ص زهی‌است دارد» پایگاه تأث ناپذیر 
آدمیان است؛» وبه‌دشتهای دیگر شببه‌است 

اما شب یکنوع مه خیالی از آن بررمیخیزد ويك مسافی اگردد آن‌گردش کند» 
اطر‌افرا بنگردو . مانند و بر‌ژیل در جلکه‌عای شوم فیلیپ"» نیروی تصورش را بکار 
اندازد. #وهمات بسیار راچم «هأین‌مصیمت عظیه‌ش فرا ی هرق روزمخوف ۸ 1زوئن 
باز دیده میشود؛ 4 دروغین بنای دادیود مدو هیشود, شیری‌که آتجا سر دعان از 


1- 1561802908 شهر کرریمه که در آن در۴ ۸۵ ۱ دوسها از فرانسویها و 
انگایسها شکست‌خوردند. 

۲ هملوه8 - راگلان ژنرال انگلیسی فرمانده ثیسروی | نگلیس فد کی یه 
( ۱۸۵۷ - ۱۷۸۸) . 

۳ ۲۵1۱!(۲65 شهر مقدونبه که در آن مارا آتتوان و اوکتاو. بر وتوس و 
کاسیوسی را شکت‌دادند و ویرژیل شرح آنرا صروده‌است . 


رن یتوابان 


نظی تایدید می‌گردد: میدان‌نبرد صورت‌داقمیشدا باز می‌گیرد؛ صقوف پیاده درجلکه 
موج هی تند؛ تاختهای فضب آلود از أفق‌عبور هیکنند ؛ این مساق متفکر با وحشت 
بسیاد» برق شهشیرهارا: تابش‌نیزه‌هارا, شعله‌های یمب‌را, تلاقی غرش‌های رعدآسای 
توپ‌را مشاهده میکند؛ غریو مبهم شبح جنگ را مانند ناله‌یی که ازقس‌گودی شنیده 
شود میشنود؛ این‌سایه‌ها: سربازان ذار تحك‌آندازند؛ این‌ره شنایی‌ها. زره‌پوشانند, آين 
اسکلت» ناپلتون است؛ آن اسکلت. ولینگتون‌است: اینان دیگر دراین میدان نیستند 
با اینهمه هنوز بریکدیگر میتازند. ودره‌ها انخون ادغوائی میشوند. و درخت‌ها 
می‌ل ررزند. وزبانة آنش خشم تابه‌ای کشانده شده‌است : ودرظلماتء بنظن میریت که بن 
فراذهمه‌این‌بلندیهای ناهموار» مون‌سن‌ژان, اوگومون. فریشمون, پاپلوت. پلانسوئوا. 
بت‌عده اشباح درهم می‌پیچند و جان مد هند. 


۷ 
[ یا باید «واترلوه راخوب انگاشت 


عکتپ آزادی‌خواه دسیار محترمی وجود داردکه واترلو را یج بد نمیشمارد. 
ما از آن مکتب نیستیم. برای ماء واترلو جزتاریخ بهت‌زدگی آزادی نیست. بیرون 
آمدن يت‌چنن عقاب آزاین‌تخم؛ حقیقتا دوراز ا:ءظاراست. 

واترلو اگی ازلحاظ اهمیت موضوع مورد توجه قرادگیرد يك پییدزی عمدی 
ضد انقلاب‌است. داترلو قیام ادوپا برشد فرانسه, قیام پطرسبودك بر لن ووین برضد 
پادیس وقیام وضم حاضر »۱ برضد ابتکار است. ۴ ۱ذویيهُ ۱۷۸۹ ۴ است‌که ار راه 
+ ۲ماری ۱۵ ۱۸ ۴ حمله‌گرده أست: عیاهوی‌کشورهای ملطنتی درضد شورش تمتن کی 
فرانمه‌است. خاموش‌کردن این‌ملت بز رکب که اذبیست وشش‌سال پیتی به‌فوران آمده 
بود روّیای اینان بود. نقع مشترگ برنسويك‌ها, ناسوها. دومانوف‌ها؟. هودتزولرنهاه 
و هابسبودگها 7 پابودین‌ها۲ بود. واترلو عدل الهی‌دا بهترك خود دادد. راست‌است‌که 


۱ متاوتااه5 کلام لائن: بمعنی وضعی که پات چیز اد پیش داشته‌است و 
اکنون هم دادد. 

۱۳-۲ ژوي؛ ۸۹ ۱۷ اولی شورش پادیسی‌ها. درانقلاب کبیر که منجر بهفتح 
یاستیل شد. 

۲۰۰۳ مارس ۱۸۱۵ - روزی که ناپلگون پس‌از بازگعتن از جزيرة الپ 
وارد پادیی سک 

۴ رومانوف خاندان سلطنتی روسیة تز‌ارک. 

۵- هوهنزولرن 11060201160 خاندان ساطمتی المان . 

۶ ع900وطه]] خاندان سلطنتی اتریش. 

۷- بودیون - خاندان ساطنتی فرانه. 


ار کوزت چوح 


جون آمپی‌اتوری قرانسه هستیذ‌بود : بایست ساطنت براثرواکنتی طبیمی امود. اچپاداً 
پیر و آزادی‌باشد و يك‌نظام مشروطه خواه تاخواه درنهایت تأسف‌فاتحان, از واترلو 
بهرون‌آید. نکته آنست‌که انقلاب عرگز نمیتواند براستی مغلوب شود وچون وابسته 
بمشیت دبائی وازهمه‌رو محتوم ومقدداست» هرچندکه فرونشانده شود داردیگر آشکار 
می‌گردد. منتهایش از واترلو دصورت بناپادت‌که مساط ساطنت‌های کهن‌را سرنگون 
میسازد. وبعداز واترلو درلبای لوی هیجدهم که قانون اساسی اعطاء میکند و متحمل 
آن میشود. بناپادت يك‌چاپارا را بر تخت پادشاهی ناپل» ويك گروهبان؟ دا برس بر 
سلطنئت سوئد مینشاند و تامرابریدا برای ابر از بر ابری یکارمییرد؛ لوی شیجدهم در 
ستت اوئن ۲ اعلامیه حةوق بشری را توشیح میکند. اکرمیخواهید بدانیدکه انقلاب 
چیست ترقی بنامیدش؛ واگر میخواهید بدانید که ترقی‌چیست «فردا» بنامیدش. فردا 
باو ضع مقاومت‌ناپذیری کار خودرا! میکند ؛ ال ازهم امر‌وز شروعگرده‌است. ولینکتونرا 
دکار می‌گیرد یا از (فوا): که سربازی دیش نبست خطیهبی بزد گ «سازد. «فوا» در 
اوکومون ازپای میاخد وپشت‌کرسی خطابه بپا میخیزد؟ . ترقی اینگونه بدیداد می- 
شود. برای این کارگر» دست افزار بد وجود ندادد . بیآنکه خودرا سر‌گردان سازد. 
هرد زورمندیرا که آلپ ۳ از زبرپا گنرانده استه۵ و نازئن پس مار لردان بابا 
الیزه؟ را برای‌کاد آسمانی خود نشانه می‌فیرد. نقرسی را هم مانند فاتح بکادمیبرد» 
ازفاتم: درخارج استفاده میکند. ازثفرسی در داخل۲. واتر لو با پایاندادن کار انهدام 
تاج و تختهای آرویایی به‌وسیلهٌ شمشیر» اثر دیگری جن مداومت در کار انقلایی خود 
ازجهت دیگر»نداشت. شمشیرزنان کارشان‌دا تمام‌گردند» نوبت متفکر ان‌است. قرنی‌که 
واتر لو میخواست مسوقفش‌سازد» ازروی آن‌گذشت وراه خودرا فشک ورگ این‌پرروذی 
مشنوم» مقهود آذادی شد. 

دویهم وبی‌چونوچرا. چیزی که درمیدان واتر لو چیره میشد. چیزی‌که دد 
یی ولینکتون لبخند میزد. چیزی‌که همه عصاهای مارشالی اروپا را که عصای مادشالی 
فراسه ۳ نیز ضمن آن بشماد عیآور ند برای ولینگکون عیآورد. چیزیکه گاربهای 
دستی خالکشی انباشته از استخجوان را برای ماختن -ل شیر بهشادی هیچر‌خاند. 
چیزی‌که فاتحانه برپایه این بنای یادود مینوشت: « ۱۸ژوئن ۰6۱۸۱۵ چیزی‌که ه 
بلوخر جرأت مبداد تا فراریان را از دم شمشیر بگنداند, چیزی که از فراز فلات 


1 - مقصود ژذدرال مورا » شوه خواهر تاپلگون است که دادشاه تایل شد. 

۲ متصود مادشال برنادون 6۳0200106 است که پادشاه سوئد شد. 

٩210-068 ۳‏ شهری است درفرانسه واقم دی رود سن. 

۴ - ۳۵۷ رال فرانسوی که در جنگ واترلو سخت مجروح شد و بعدها 
در ۱۸۱۹ و۱۸۲۴ وکیل مجلی ملی شد و تأثیر بیانات تلد صادقانه‌اش طرف توجه 
عمومئی ماخت. 

۵- معتصود نایلاون است که ازایتالیا در اثسه آهد. 

۶- مقصود لوی هیجدهم است که مبتلا ه‌نقرس بود. 

۷ اشاره به‌ناپلعون ولوی هیجدهم. ۱ 


عون ینوا بان 


مون‌سن‌ژان مانند عقابی‌که روی شکارش‌خم شده‌باشد روی فرانسه خم ميشده‌يك‌نوضت 
ضدانقللاب بود. همین نوشت‌شدانتلاب بودکه کمهذشت تجزیه‌را ذیرلب زمزمه میکید. 
چون به‌یاد پس‌رسیت دهانه آتعفتان را از فز دیلت دید احسای‌گرد که این‌خاک‌ترپایش 
رادیسوزاند, وتفییررآی داد. آنگاه با زیائی الکن‌به‌تقریر يك‌قانون‌اساسی‌پرداخت. 

درواترلو جز آنچه را که در واترلو هست نبينيم. آژادی که ازروی عمدباشد 
در آن؛ وجود نداشت. نهضت ضد انقللاب» بی‌اراده, طر قدار آذادی بود, همچنانکه‌در 
اثر خارقه‌یی از همین قبیل, ناپلتون بی‌اراده انقلابی بود. دد ۱۸ ژوئشن ۱۸۱۵ 
( روبسپیی 6 سوار براسب؛ از ذین برزهین‌غلتید. 


تب 
باز گشت حقوق البی 


پایان دیکتاتودی. بلته سبلت حکوحت ارو پا ۳ 

امیراتودی درظلمتی فرو دفت‌که شبیه به‌طلمت دنای روم بهنگام زوال بود. 
همچون عصرمتوحشان. غرقاب هلا بازدیده شد. اما توحش ۱۸۱۵ که‌آنرا باید به 
اس‌کوچکش ضه انقلاب نامید. نیروی تنفس‌کمی داشت. بزودی به‌تنگ‌نفی دچارشد 
و از کار بازماند. باید اعترافکني که برای امیراتوری اشك ريخته‌شد. واین اشك از 
چشمان شجاعانه‌یی فروریخت. اگر افتخار درشمشیریاست که به‌ءصای سلطنت مبدل 
شده‌باشد» امیراتوری فرانسهء بخودی‌خود افتخار بوده است. وی‌سنتهای نوری‌را که 
همکن‌است ار استبداد حاصل‌شود برژمی کسترده‌بود. تودی‌کدر. بهتربگوييم: نوری 
تار بت اگر با روزهای واقعی هقايه‌کنيم, این: شپاست. این نابودی شب » آثر يلك 
خسوف داشت. 

لوی «یجدهم به پاریس بازگشت. رقصهای چوبی هشتم ژوییه۱ , شادی عمومی 
بیستم مادس" را از خاطرها سترد . «کورس»۲ تضاد « بثادنه»۳ شد. پرچم گنبد کاخ 
تویلری سفید شد۵. جلای وطن آهمیتی به‌خود گرفت - میزصئوبر «هادت‌ول»۲ جلو 
صندلی آراسته بکل‌زتبق لوی چهاردهم قراد گرفت.- اوسترلیتن کمنه شده بود. واز 


۱ - دار یخ‌بازگکشت لوی هیجد‌هتم به تشت سلطیت . 

۳ - جثشن عمومی روز ورود ناپللون به پاریی عنگام باز گشتن او از 
جز‌برء الب , 

۳ - اهل جزیرء کورس یمنی ناپلون. 

۴ اهل بثارن, یعنی‌(وی هیجدهم . 

۵ - پرچم پادشاهان فرانسه. 

۶ - ۲۱۸60611 محلی دد امریک. 


«بووین»۱ ولفونتونوا۲ مثل آنکه دیروذ دوده است سخن می‌گفتند . محراب وتخت 
سلطت محتشمانه دست برادری به‌هم دادند اتکی اذبي‌چون وچراترین اشکال سلامت 
جاععه, در قرن نوزدهم درد فراذسه و سر‌اسر قارهٌ ارویا برقراد شد . اروپا نوار سفید 
اختیار کرد؟. (تر‌ستابون»۴ شهرت دافت . کلام حکمانة / دیگر لاز ۴ ثیست» ۵ 
باددیگر دراغمةً سنگی‌که صورن خورشیدی دا تمابان ی‌اخت بالای سر‌باخانه هب 
دورسه6 ۲ نمایان شده. آنحا کد سابقاً يك گارد امیراتوری قر ار داشت يلك خانه سرخ 
بررقرار شد ۷۲. طاق نذصرت کاروزل که فتوحات بیدذاسب بر آن بار شده دود : دراین 
پیش آمدهای جدید تغییر وضع داد ودر حالي‌که شاید تاحدی آذمادتکو و« آرکول»۸ 
شرم داشت ؛ سرانجام با مجسمه دول دانگولم ازکادبیرون آهد. قبرستان «مادلن» ٩‏ 
کودال عمومی وحشت آور سال ۰٩۹۳‏ چون استخوانهای لوی شانز‌دهم و ماری آنتوانت 
را دری‌داشت با سنگه مر مرویشم دوشانده شده.- در گودال ونس "۱ يلك ستون مخصوص 
قبر از زمین خارج شد , و این ستون به‌یاد م ی آوردکه دوك دانکن!۱ در همان ماه 
تاجگذادی ناپامون هرده است ۰ پاپ پی‌هفتم۱۳ 4 اه خی اج تقدیس این تاجگذادی 
مقارن با این مرگ را ب‌جای آودده بود با نهایت آرامی: سقوط دا نیز ماننه عروج 
تقدیی گرد. درشونبرون۱۲شبی کوچك چهارساله‌یی بود۱۴ که‌چون پادشاه رم نامیده 
می‌شد » منشاء شاد به شمار هیر فت. این امود به‌وقوع پیوست» و این یادشاهان تاج و 
تختشان را پازیافتند, وخداوندگار اروپا در قفسی محبوسی شد » ورژیم قدیم تام دژیم 

جدید به‌خود گرفت, وهی روشنایی وهرظلمت برذمین جای خود دا تفییرداد. برای 


! - 1071268 محلی‌است دد فرانسه که در آن در ۱۳۱۴ آمپراتود آلمات و 
متفقانش اذفراسوی‌ها شکت خوردند. 

۲ - ۳۵6۲600 دهکده‌پی است که در بلژيك در زمان سلطتت لوی پانن‌دهم 
فر‌انسویها اتریشی‌ها را در آن شکست دادند. 

۳ - علامت صلیم و آرامش. 

۴ ؟ طدللندعع1 

۵ - 1۴2۶ عدطانء ۳ صول کلام لاتن. 

۶ 1۳۵20 تدنایا 

۷ - جایگاه نکهبانان سلطنتی. 

۸ - دو پیروزی تاپلثون که شرح آن درحواشی کذشده آمده است . 

۰ از معتبر‌ترین کلیاه‌ای پاربس‎ ۱120610106 - ٩ 

۶ - ۷۱۵60065 کوشك معروفی‌است ددقسمت «سوه فر‌انسه. 

۱ - ۸۵160 اذ شهزادگان فراننه پسر لوی هانری ژوزف » پرنی 
دو گنده کهره حکم ناپلاون از آلمان بهفر‌انسه‌اش آوردئد و در گودال‌های 2 وذسن » 
تیرباداتش گردند . : 

۳۲ - پاپ از ۱۸۰۰ تا ۰۱۸۲۳ 

۳ 0 دهکده‌ییددا تر یش. 

۴ - پسرناپلگون که دداثرش بود. 


۵۶ بینوا یان 


آنکه یمه ازنفهر يك دوذ تابستانء يك چویان ب‌يك پروسی دديك بیفه گفت» اژاین 
طرف برویدنهازآن طرف.۱ 

این ۱۸۱۵ یك نوع آودیل شوم گردید" . واقعیات تاسازگار و ذهر آگین 
کهن به‌ظواهرتازه‌یی آراسته شدند. دروغ با٩‏ ۳۱۷۸ جفت شد» حقوق الهی نقابی اذ 
قانون اساسی‌بر چهره آویخت, مجازذها به‌صودت مشروطیت در آمدند ۰ پیتی داوری‌ها: 
عقاید خرافیواغراض ینهانی» ماد چهارده قانون رابه‌قلب چجباندند و خودرابه آزادی- 
خواهی آراستند. پوست عوض کردن مارها. 

بش به‌وسیلة تاپلگون یکباره هم بز رگ وهم کوچك شده بود. ایده آل دداین 
ساطنت‌ماوی‌تبنال. اس‌عجیب «ایدهتولوژی»۴ دا بدخودگرفته بود. بی‌احتیاطی عظیم 
يكت‌مرد بزر گ» صورت مسخره بخشیدن یه اینده است. بااینهمه, مللءاین جسم پاره 
پاره از توپ و عاشق نوپچی, چشم به دنبال او داشتند. او کجاست؛ چه می‌کند؟ يك 
راهگنر به‌يك سرباز ناقص اندام مادنگو و واترلو هی‌گفت : « ناپلگون مرده است! » 
سر‌باژ سر‌اسیمه گفت : (او بمیرد؛؟! هعلوم میشو د واقعاً خوب میشناسیدش۱» تصورات 
هردم؛ این مرد مین خورده را به صورت خدا درمی آودد. باطن اروپا پی اژواتر لو 
تاریاك شد. براثر نادود شدن ناپلتون مدتها جای عظیمی‌خالی ماند. 

پادشاهان دراین جای خالی قرار گررفتنه . ارویای گهن این فرصت را برای 
اصلاح خود منتنم شمرد . رك اتحاذ مقدسه به‌وجود آمد. میدان مقدد واتر لو قبلا 
گفته بود : اتحاد ذیبا؟ . 

در حضور و رودرروی این ادویای عتیق.که ازنوجلوه جوانی فه خودگرفحه 
بودءگرده‌های يك فرانسهُ جدید ترسیم شد. آینده‌که مودد تمسخرناپلتون قر ارگرفته 
بود پا در مان تهاد. ستارة درخشانتی راکه آزادی نامیده میشود بر پیشائی داشت. 
چشمان پرحرادت نسل‌های جوان سوی او معطوف شدند . شگفت آنکه: ایتان ۰ 
در پك حال, مفتون این آینده یمتی آزادی و مفتون گذشته بمتی تاپلگون بودند. 
شکست. منلوب را بزر گ‌کرده بود. بناپادت از پا افتاده. از نایلگون پایدار رفیم‌تر 
به نظی هبررسید. ک-انی‌که پیروذ شده بودند میترسیدند. انگلستان به‌وسیله «هودسون‌لو>۲ 
مر اقبتش هیکرد, و فرانسه به وسیلهً «مونچنو» درکمینش بود. این باژوان خم شده, 


1 - آشاره بهپایان یسافتن دشمتی بین فرانسویان و آلمانیها. 

۲ - ۱۸۱۵ رابه بهادی تشبیه می کنه که اوضاع کهنه‌یی دد آن تازه شده 
باشنه , 

۳ -شروع انقلاب کبیر فراسه. 

۴ - 1460:1۵16 علم تصورات و «اصالت فکر» و «علم مفاهيم » و «فهوم» و 
«فکر‌شناسی» واروحیات» وغیره هم معنی شده است. 

۵ - 921016۸۵۱1۱80166 اتجادی که در۵ ۱۸۱ در ادویا تشکیل یافت. 

۶ ۸۱۱۱2۱6 عا(عظ قسمتی از میدان ثبرد واترلو بوده ومواف معنی لغوی 
این اسم دا در این جمله در نظر گر فته است . 

1۵۷۷ عوول‌ت1]ژنرال انگلیسی‌که درسنت‌هلن زندان‌بان ناپلگون بود. 


کوزت ۱ و 
ماه افطراب تاج وئخت‌ها شدند. آلک‌اندر۱ «بی‌خوابی هن» مینامیدش. این و حشت 
از عقداد اتقلایی که به وی مربوط نود حاصل هدیشله, این جیزی است که آژادعت 
خواعی بناپادتی دا تفسیر میکند و ممنودش میدادد. این شبح» دنیای پیر دا به لرزه 
ددمیآودد. با تمایان بودن تخته سنگهای سنت‌هلن دد افق. سلاطین اروپا به دلخواه 
خود آسوده بای نکر دند. 

در آن منت که نایلگون در لانگتوود؟ جان هیدای» شصت‌هز ار مرد که در 
میدان واترلو سس خااه افتاده دودند به آرامی پوسیدند: و پاده‌یی از ارامتغان در 
جهان هستر ده شد ۳ وین" معاهدات ۵ ۱۸۱را از آن غرئیب داد و ارو یا بازگشت 
سلطنتی نامید. 

اینست آنچه وات راو نام دارد. 

اما برای لایتناهی چه امیت دارو؛ هه این طوفان. م4 ابن آس , این‌جنگک 
و پس از آن این صلم, همه این طلمت ك لدیله هم تمیتوآند فروع چشم عظیصی 
۳ مغشوش‌کندکه پیش آن شیشه‌پیکه از يك ساقه‌گاه به مساق دیگ میجهد با عقابی 
که بر قراز برع‌های نتردام از مناره‌یی به مناره: دیگن میبرد یکسان ای 


-4- 
میدآن نبرد بپنگام شب 


باین میدان شوم نبرد بازگردیم. این بازگشتن برای‌کتاب لام است. 

۸ وئن ۰۱۸۱۵ ماه بدرتمام بود . این دوشنایی ۰ تعاقب وحشبانه بلوخر 
را مناسب بود. رد قراریان را تمادان ساخت؛ این تودهٌ بخت بر گنه را سیم چشگال 
موادان خونخواد آلمانی‌کرد» و به این‌گکشتار فجیم‌کمك‌کرد. غالبا در مصائب بزر گذ. 
شب دا گشاده‌دویی غم‌انگیزی از اینگونه است. 

ی از آخرین شليك توپء دشت مونسن‌ژان خلوت شد. 

انکلییان اردوگاه فرانسویان دا اشغال کردند؛ این معمولا لایة هر فتم 
ست؛ خفدن در بمتر مفلوب. اردوگاهشان را سمت دیگر دوسوم برقرار صاختند. 
آلمانیها که عنان*سته دنیال فراریان افکنده شده بودند به جلو داندند. ولینگتون 
به قریهٌ داترلو دفت و به تنظیم‌گنارشش برای لرد باتورست پر داخت . 

اگر بتوان گفت که دوزی مفاد, «اين که به خود مي‌بندید به‌شما مر بوط 


( - آلکسائدر اول امپراتور روسیه. 

۷۰۵-۲ 1.002 جایگاه ناپلگون درجن‌برء سنت‌هلن. 

۳ -کذکرة وین‌کنگرهیی‌بودکه اذاکتبی۱۴ ۸ ۱تشکیل یافت وبه‌تسویه‌فتوحات 
فرانه در ذمان انقلاب و دوده امپراتوری پرداخت. 


۵۶۸ بوایان 


فیست»۱ به‌حقیقت پیوسته‌است» بطود قطع درمورد قریه واترلو بوده‌است.وات او کاری 
نکر‌ده وددفیم‌فر سی‌میدان عمل مائده‌بود. موزسن‌ژان‌گلوله‌باران‌شده. اوگومونآتش 
گرفته. پایلون سوخته, پلانسونوا سوخده, لاهه سنت به‌حمله مسخرشده. لابل آلیاتس 
معانقة دوفاتح را به‌چشم دیده‌بود؛مردم این‌اسامی دا به‌درستی فمیدانند و واترلوکه در 
این نبر د مصدر هیچگونه کار نیوده. واجد همه اف-خاران شده‌است. 
ما ازک‌انی فیستیم‌گه در بارةٌ جنگ تملق هیگویند 1 هرگاه‌که حوقم اقضاء 
کنه حقایقش را بازهینماچيم. جنگكت نیکوییهای هولناکی دارد که هیچیلت از آنها را 
پنهان ندآشتیم؛ اکنون باید اع اف تفر رکه زشتی‌هایی نیز دادد. تن از زننده‌ترین 
زشتی‌هایش لخت‌کردن سریم مردگان پی از پپروزی است. نخستین سبیده سحری که 
پس از يك جنگ طلوع میکند بر اجساد برهنه میتاید. 
این را چه‌کس انجام میدهد؛ این‌گیست‌که پیروزءرا اینگونه چرکین میکند؛ 
این دزدان کتند : که پس از حصول افتخار ,. حملاتشان را فا میکنند ؛ 
بعض فلاسفدکه ولتر از ی جمله است میگویند اینان بی‌چونو جرا همان کانند که 
تحصیل افتخارکرده‌اند. عیبگویند این کار از ناحيه همانها است و دیگر کان دخالت 
در آن ندارند؛ همینکه جنگ به پایان رسد افرادی فه برپا هستند کسانی را که از 
پاک درافتاده‌اند لت هیکنند, پهلوان روز لاشخور شب أمتات ‏ الیعه حق دارند از 
جدیکه خود سازنده‌اش بوده‌اند دزدی‌گنند. لکن عا ایثرا داور نداريم. بردن‌ گوی 
افتخار وبیرون‌کر دن‌کفش از پای‌گشته شدگان میدان‌کارزاد, هردو به وسیلهٌ يك دست.: 
به نظر ما همتنم است. 
چیزیکه مسلم است این است که معمولا پس از فاتحان» دژدان پا در میدان 
مینهند. اما س‌بازان» خصوصا مرباذان معاصر را اذ این حاب خاري‌کنيم. 
هر نیرو را دثباله‌یی است. و هم آنست‌که باید متهمش ساخت. موجوداتی 
خفاش‌وار , نیمه دزد و نیمه خسمت‌گن ار تد, شب‌خودانی «ستندکه از این شامگاء شوم 
که ناک نام دارو به وجود آمده‌انده لباس نظامی دددن دارند اما نمی‌جنگند: بیماران 
دروغین؛ ناق‌اندامهای مخوف. فروشندگان دوره‌گرد متقلب‌که‌گاه با ژنشان سوار بر 
گاری‌های کوچك میآًیند» دزدی میکنند» همان اشیاء دزدی شده دا بازمیفروشند و 
هم آنوا را داز میدز دند, گدایانی که داوطلب راهنمایی اقسران میشوند» عمله آرتش : 
دذدان باغها وکشتزارها ؛ صفوف نظامی سایق (از امروذ سخن نمیکوییم) ایدها همه 
را دنبال خود میکاندند و آنها دا باصطلاح خاص خود « دنباله گیرها » مينامیدند. 
هیچ ادنش و هیچ ملت مسئول اعمال این موجودات نیست. اینان ایتالیایی حرف 
میزدند و دنبال آامانی‌ها هی فتند؛ فرانسه حرف هین‌دند و در پی انکلیان روان 
ميشدند. به دست یکی اذ همین افرادبینوا, يك «دنباله‌گیر» اسیانیایی فرانسویذبان» 
1 - ۷۲۵۵0 به عقيده عوام مر‌دهدی را گویندکه شب از قبر بیرون میا یه 
و خون مردم دا میمکد. ما اینجا محش سهولت کلام این کلمه را «لاشخور» فر‌جمه 
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کوزت اس 


بودکه «مارد ی‌دوف وال۱۹ فر یب خورده از لهجهٌ نامفهوم و غلط پیکاردی ار و یگمان 
آنکه یکی اذ خودماتی‌ها است در میدان ثبرد: 2 شبی‌که دد پی پیروزی «سریزول»۲ 
۲ از قارت. هارتکر تولید میشد: 
اصل ذفرت آور < از ماترگ دشمن ذیستن » این جنام دا به وجودمی‌آورد؛ که فقط 
يك نظم قوی میتواست آغرا درمان بخشد. شهرت‌هاپی هست که شبهه ایجاد میکند؛ 
کی نمیدانه چه مشود که بض ژنرالها. هم از آن جمله که در حقیقت بزرگند؛ 
[ذقدر وجهه ملی داشعه‌اند؟ تورن؟ محجیوب سربازانتل بود زیرا که چپاول را مانم 
نمی‌شد؛ اعمال ثاپسند را مثع نکردن سهمی از خوبی شمرده میخود؛ «تورن» چندان 
خوب بود که اجازه داد « پالائینا » ۴ در آتش و خون کشده شود. - دد پی صفوف 
نظامی به نسبت آذکه فرمانده بیش یا کم سخت‌گیر ماش عد؛ کمتر یا بیشتری اد 
یفماگران دیده م‌شدند. - هش ۵ و مارسو۶ هیچگاه 2 دنبالهگیر» به دنبال نداشتند. 
ولینکتون نین» از حق نميگنريم. کمتر‌دند دنبال خود داشت 

با اینهمه شب بین ۱۸ و ۱٩‏ و کیت ی ولینکتون در 
این مورد خشونت بسیار به خر جح داد؛ فرمان داد که هر که را در حال ارتکاب این 
جنایت گرفتند از دم تير مکنرانند؛ اما این یفعاگران جسورند . هنگامی که گروهی 
از آنان در يك سمت میدان نبرد اعدام میشدند گروهی در سمت دیکر میدان دژدی 
میکر‌دند. 


روشنابي ماه در این دشت ه مخوف بود. 


هقارن یمه شب, شخصی کنار راء ود افتاده ادهن در کمین بود و با بهتر 
بکوییم در این داه میخزید. این از نظر ظاعر یکی از کسانی بود که شرح دادیم 
نه انکلیی بود نه فرانسوی, نه روستایی بود نه سرباذه به‌قول شبیه‌تر بود تا به آدمی, 
بوی مردگان جنبش‌کرده. دذدی دا پیروذی خودشمرده و آمده بود تامیدان داترلو 
را غارن کند. نیمتله‌بی به تن داشت که ده شنلی داشلق‌دارشییه بوده مضطرب وچمور 
به نظی میرسید ۰ دودرروی خود دراه میپیمود و به پشت سرش هی‌فگریست ۰ این 
مرد که دود؟ شاید شب به ساب خود از هوبت او ببشترراطلاع داشت تا دوذ. دوسه 
نداشت اماملما رس بالاپوش وسیش جیب بزدگی داشت .گاه به‌گاه میایستاد؛پیرامون 
خود. دشت را به دقتمی‌نکریست, مثل این‌که میخواهد بداند که آپا کی متوجهش 
هست» به تندی خم میشن؛ چیزی را که می‌صدا و بی‌حرکت بر زذهین اقتاده بود تکان 
هیداد, سیس قدراست میکرد وددمیرفت. لغژیدنش درراه, وضع ورفتارش» وحر کات 


1- 778»006۶ع۲] ظاهر[ً آژفررماندهان فر انسه درجنگ‌با اسیانیادد«سر یزول». 

۲- 56۳1:0165 دهکده‌ییست در ایتالیا که در سال ۱۵۴۴ فرانسوی‌ها درآن 
با اسپانیا چنگیدند. 

۴ 13261206 مارشال معروف فرانسوی (۵ ۱-۱۶۷ ۱۶۱) 

۴ ۴۵۱91102 اسم دو کشور از ممالاك امیراتودی ثرهن قددیم. 

۵- ۳۱۵۰96 ژترال فرانسوی ( ۶۸-۱۷۹۷ ۰)۱۷. 

۶ 1۷2۳66۵۱ ژنرال فرانسوی (۱۷۶۹۰۱۷۹۶). 


2۷۰ ۱ بینوا یان 


تند و اسرار آمیزش, به ارواح شامگامی که در ویرانه‌ها رفت و آمد میکنند و 
افسانه‌های قدیم فر‌ماندی «آلور»" مینامندشان شبیهش میاخت. 

بمض پرندگان بلندیای شبانه, در باتلاق‌ها از اینگونه اشباح ميازند. 

اگر جشمی با دقت به این هره غلیظ مت ونسنت هیتوانست در قاصله کمی 
دشت دلك خر‌ایه, واقم در شوسه نی‌ول» کنار راه جون‌سن‌ژان ده ب‌نل لود جلت جهاد 
چرخه اردو باژاری دا با کروا بافته شده از ترکهٌ قطران اندود.. متوقف و تقریباً 
پنهان شده ببیند»سته شده به يك یابوی لاغر از قحط کریخته که از میان لجامش 
گنه میچر ید و درون‌این چهارچرخه يت نوع ذن» نشسته روی سندوفها وسته‌ها.- 
شاید بین این چهارچر خه و آن دزد ارتباطی وجود داشت. 

تاریکی شب مصفی بود. ابری در سمت الر آس دیده تمیشد. چه اهمیت دارد 
اگر ذمین سرخ باشد؛ ماه آسمان به سفیدی خود پاقی است. این» بی‌اعتنایی آسمان 
را به حوادن مین تشان میدعد دد هرغزادها پیض شاخه‌های درختان که از ریت 
کلولهٌ توپ شسته اها بی ذمین نیفتاده و با پوستشان به درخت آ[ويخته مانده بودند 
از باد شبانه آرام آرام تاب میخوردند. يك دم نسیم, تقییباً مثل يك نفیء خار و 
خاشال دا تکان میداد. میان علف‌ها لرزش‌های خفیفی محموی بود که به سفر ارواح 
شباعت داشت. 

اوگومون و لاحه‌سنت «مچنان در آتش میسوختند» و یکی دد غرب؛ دیگری 
در شرق, دو شلهٌ بزر گك ساخته بودند که خط آتش اردوی انگل‌سیان, گسترده بر 
تیه‌های زیر افق» به شکل نیم داپره‌یی بزر ک, مانند گردن‌بند گره‌کشوده‌یی از یاقوت 
که دو پاقون جمری بزر گك بر دو سرش داشته باشد به آن پیوسته بود. 

حادثراه‌سقمراوهن دا گفتیم. تصور چکونکی مر کی اينهمه مردان شجاع قلب 
آدمی را آگنده از وحجشت میکند. 

اگر چیزی را در عالم دتوان وحشت آود نامید». اتود واقعیتی وجود داشنه 
داشد که از رژیا قتی بگنرد. همین حادثه است: زنده نودتن؛ آفتاب را دبنن» همه 
وای مر‌دانة خود را دراختیار داشتن» سلامت ونشاط داشتن: شجاعانه خندیدن: سوی 
افتخاری که آدمی رودر روی خود دارد,دویدن, در سین خود وجود ریه‌یی دا که 
تنفی هیکت قلبی را که مد اراده‌یی را که استدلال میکند احسای‌کردن: سخن 
گفتن» فکی گردن, امیدوادبودن» دوست داشتن. يك مادر پیرداشتن؛ يك زن جوان 
داشتن؛ جند بچهٌ کرچك داشتن» تور داشتن ؛ و ناگهان, در مدتی که برای يلك فریاد 
زدن هم کای ندست» در کمتس از يلك دفیقه. در بلت له فرو رفتن» افتادن» سرنگون 
شدن» پایمال کردن و پایسال شدن. خوشه‌های گندم داء بته‌های کل دا ۰ بر گه‌ها 
و شاخه‌عا را دیدن و به هیچ چین تشبت نتوانستن: شمشیی خود را بیفایده یافتن: 
مردان دا ذیر خود واسبان‌را روی خود احساس گردن» بیهوده دست وپازدن» میان 
ظلمت صدای خرد شدن استخوائهای خود دا زیر لکدها شنیدن » یاشته پابی را که 
چشمتان را هیتر کانه احساس کردن» هار از غضب :عل اسبان را به دندان گزیدن. 


 [‏ وت‌ال۸ 


کوزت 2۷ 
خفه شدن» فریاد ذدن؛ به هم پیچیدن» زیر همه قرار گرفتن و به خود گفتن: 
هم‌اکنون زنده بودم ! 

آنجا که این فلاکت شایان ترحم با ناله‌های دلخراش وفوع یافته بود دد این 
هنکام همه چیر ساکت بود. فرو رفتکی راه کود. انباشته از اسبان ومردان بود که 
روی هم ریخته وبهم‌پیچیده بودند. آميزش مخوفی بود. دیگی خاگریزی دیده‌نم‌یشد. 
تعش‌ها چاده درا با دشت در يت سطح قراد داده ومانند بك‌کیل که انباشته ازجوباعد 
گودال را تا لبشس مالامال 1 دودند. نوده‌یی ازکععگان درقسیت بالا و جویی از 
خون درقسمت پاین: این جاده شب بمد آذ۸ ۱ ژوئن ۱۸۱۵ انکوته بود خون 
تا شوسةٌ نی‌ول جریان داشت و آنیجا بهمردامی جلو خاخه‌های فرو روختة درختان می- 
ریخحت که جاده دا در جایی که امروز هم‌حذخص است سدگرده بود. البعه بیاد دادیم 
که نابودی سربازان زده‌پوش درنقط مقایل. نز دیلت شوسه ژذاپ اتفاق افعاده بود.- 
حجم تودهُ نش‌ها با عمق راه کود متتاسب بود. در قسمت وسط, در محلی که راه 
همواد شده ولشکر دلورد از آن کندء «ه دود طبقه مردگان ناز ل#تر می‌شند. 

دزد شبگردی که به خواننده نغانی 2 ازاین طرف میرفت. این گود 
پهناود را کاوش‌می‌کرد. به‌هرسومی‌نگریست. کسی نمی‌دانست‌که چه معاینه شوم‌درمیان 
این مردگان می‌کند. پای در خون داشت ومی‌رفت. ناگهان از حرکت باژایستاد. 

درجند قنسی جلو او , درراه گود: درنقطه‌بی که نوده مرردگان. پابان‌می‌یافت» 
اذیر تعش‌های آدمیان واسب‌ها: دستی کشوده برون آمده واه این دست را روشن 
ی ۱ 

این دست چیزی درخشان به‌انگلت داشت, و آن يك حلقهٌ طلابود . 

مرد خم شد. لحظه‌یی سرپا نشست وچون بلند شد دیکی حلفه طلابرانگشت 
آن دست نبود. 

درست قد راست نگرد؛ در يلك وضم درندکی ورمیدگی‌از وحشت ماند, پشت 
گردانده. به‌تودة مردگان؛ چشمدقت بدافق دوخته: نشسته بر س زانوان ء همه بالاعنه‌اش 
بار شده روی دودستی که برذمن نکیه داد عرش ش «رحال کمن‌داری از بالای‌کنارة 
جاده کود .۰ چهارپنسة شغال درخور بعض کرهاست. 

سیس چون نصیب خود را برگرفت از چا بر‌خاست. 

در آن دم ناگهان بکه خورد. اجبای کرد که نی آزوشت سر دامش را 
گر فته است. 

سر گرداند. این ویب وه بود که سته شده و دامن شنلتی را 
گرفته بود. 

ابنجايك حرد شریف همکن است‌بتر سد. اها لو به‌خند» در آمد و گفت : 

- آها[ !۱1 این ؛ یکی از مرده‌هاس. من به مرد؟ زیده شدء‌رو از به‌ژاندارم 

میشتی دوست دارم. 

هماندم این دست نانوان شد ودامن را رها دت ی هرگونه تلاش درگود زود 
به‌پایان می‌دست. 

دزد گفت, دهه! مکه این مرده زندس؟ ببینم سطلي ازچه فراره! 


نون بیوا بان 


بازخم شد. تودةٌ مردگان دابرهم‌زد آنیچه را که مانع بودیر‌ظرف گیرد‌دست 
راگر فت» باژورا به‌دست آودد؛ سررا آزذیر تودة اجساد نجات داد»جسدرابیرون‌کشید,ر 
چند لحظه دعد مردعه بیحرکت ۳ بی‌حال را ددتاریکی رامسقعردنبال خودب رزمین‌می- 
کشاند. این مر ديك زره‌پوش, يك افس»وافسری عالیمقام هم بود ؛ يك‌سردوشی‌بزر گه 
طلایی اززیرژدهش بیرون آمده بود. این افسر‌کلاهخود نداشت. يك ضربت‌خشم آکین 
شمشیر , زخم مثکری بر چهره‌اش زده بود و اذ ایترو بر چهرهءاش چیزی جزخون 
دیده نمی‌شد. اما ظاهرآهيچ‌يك از اعضایش نشکسته بود ویر اثر اتفاق سعادت آمیزکد 
اگر ذکر این کلمه دراین هورد سکن بأشند مرده‌هاً «وضعی دویش قر‌ارگیرفته‌بودند 
که از خرد شدن وخفه شدن مصونش داشته بودند. چشمانش سته بود. 

روی ذرهش يك نشان نقر؛ لژیون دونور دیده می‌شد. 

دزد شبگرد این نشان دا کند ودر یکی اذجیب‌های بزدگی که ذیرشناش 
داشت پنهان کرد. 

سین چیب بئل افسررا جستجو کرد. ساعتی در آن باقفت 1 برداشت. آنگاه 
جیب‌های جلیقه‌اش را کاوش کرد. کیف پولی را که در یکی از جیب ها بود بجیب 
خود انتقال داد. 

هنکامی که کمکهایش دا به‌این مررحله دسانده بود افسر دیده‌گشود. 

با صدای ضعیفی گفت. متشکرم! 

تندی حر کات مردی که اورا دثبال خود می‌گشاند» خنکی و طراوت هوای 
شب ؛ تنفس عوا به‌آژادی, افررا ازبیحالی جات داده بود. 

دزد جوابی نداد. سریلند کرد. صدای پایی دد بیابان شنیده می‌شد؛ شايديك 
دسته نگهبان شبکرد بود که نزديك می‌شد. 

افسردیر لب با صدایی که هدوز حال جان کندن در آن بودظفت: 

- جنک به‌نفم که تمام شد؟ 

دزد جواب‌داد: انکلیسی‌ها. 

۱ صاحب متصب گفت: دست درجیب‌های من کید يك کي پول ويك ساعت 

خواهیه دافت. هر دورا برای خود بردارید. 

این کارقبلا انجام یافته بود. 

دزد ظاهر [ خواهش اور! انحام داد وگقت : اینجا چیزی‌ نْست. 

آفسر‌کفت: یس دردیده‌اند, متأسفم. آنها 3سمت شما دود . 

صدای پای شبکردان دمادم نز دیکترمی‌شد. 

دزد مانتدکسی که قصد رفتن داشته داشد تکانی خود دادوگفت: دارت می آنا: 

افسس به ذحمت دستش را بالا آورد. او دا نگاهداشت و گفت: 

- شما مرا از مر گه نجات دادید. - کیمتید؟ 

دزد تند وآسته گفت: منم مثل شما آذذیروی فرانسه بودم. حالا باید ولتون 
کنم وبرم . اکه بگیرندم تير باروتم خواعند کرد. من از م ی گك نجانتون دادم. حالا 
دیگه خودتونو از مرافعه بپرون بکشن . 

_ درجه شما چیست ٩‏ 


ورن 
- گروهبان . 
- اسم شما چیست؟ 
- تناردیه . 
افص کته ما باه تقواه وه ی ام گرا اش اه 
من 7 پوذمن‌سی؟ . 


کتاب دوم 
کشتی آور نون 


۳ 
شماره ۲۵3۰۱ شماره ٩4۳۰‏ میشرد 


زان والزان دوباره دستگی شده بود. 

با ماموافقت‌خواهد شد که ازتفصیلات دردناگ به سرعت بگندیم. فقط پاستتسماخ 
دو مقاله کوچك که در روزناعه‌های آن عصررچند ماه یی از حوادث شکتت انگین 
«مونتروی سورمر» انتشاریافته است اکتقا می‌کنيم. 

آین مقالات ۱۶ انداذ‌یی موجن است .۰ ده خاطر دادیم که در آن زمان هنود 
«کاذت ده‌ترییونو» وجود نداشت . 

مقاله اول را از روژنامه پر‌چم سفید دماریت هی‌ذیر نم . تاریخش ۵ ۲ ژوبه 
۳ است . 

« يك ناحیه از نواحی پادوکاله صحند حادثه‌یی شده است که چندان عادی 
نیست . - هرد غرببی‌موسوم به مسیو مادلن ازچند سال به‌اینطرف درسایة تدای‌جدید, 
پات صنعت دبرین محلی: یمنی ساختن شبه و کهربای سیاه را ترقی‌داده ء اذاین دراه ۰ 
برای خودمال بسیار اندوخته و آن تاحیه دا نین به‌اين نعمت متنعم ساخته بود. به‌پاس 
این خدمان» شهر‌دارش نامیده بودند. پلیس کشف کرد که مسیو مادلن جبر کلری بوده 
که ازچبرگاه گرپشته, به مال ٩۶‏ ۱۷ به‌جرم سرقت محکوم شده است. وان دالژاند 
تام دارد. ان والی‌ان دا باز به زندان بردند. همچو پیدا است که پیش اد دستگیر 
شدن توانسته است ازبانك لافیت مبلعی متجاوز ازنیم میلیون که خودآنجا نهاده بود 
دریافت کند رمشهور جنن است که این هبلغ را باکمال درستکاری ازتجارتش تحصیل 
کرده است . کسی نتوانسته است بدائد که ژان والژان لین پول را ازموقم بازگختن به 
چبرگاه تولون کسا پنهان کرده است . » 

مقالهٌ دوم که قدری مفصل‌تی است ار ژودنال دویاری به‌همان تاریخ استغر اج 
فده است:.: 

۳ يك چبر کر قدیم آزاد شد». موسوم به‌ژان والز‌ان. اينك درمحضر دادگاه 
جنایی‌قوار» حضود بهم‌سانده است ووشی‌جالب دادد. این جنایتکار. موفق مقر یفتن 
عراقبت پلیس شده . اسم خود دا عوض کرده و توانسته بود مقام شهرداری يکي از 


کوزت 2۷۵ 


شهرهای کوچك شمالی دا حاز شود. وی دراین شهی تجادت قابل ملاحظه‌یی‌بر قرار 
ساخته بود . سرانجام پرده از دوی کارش برافتاد و در سای همت خستگی ناپقریر 
وزادت دادگستری دستگیرشد:او دفیقه‌یی داشت که يك‌زن هرجایی‌بود وهنگام دستگیر 
شدن اومرد. این بینوا که زود بانویی عرکول آسا دادد» دوسایلی فرار کرده بود؛ اما 
سه باچهار روذ پس از فراره فلیتی دد پاریس حدکامی‌که وی می‌خواست سوار یکی از 
کا(- که‌های کوچك خط مون قرمی(سن ]هه اواز) شود باردیگر دست می‌شاذه‌اش 
نهاد ودستگیرش کرد ازقراری که شنیده میشود در این چند روز آزادی توانسته است 
مبلغ معتنادهی دا که خود به‌یکی‌از بانکدادان عمده ماسیرده بود بازستاند. این مبلغ 
رایه ششصد باهفتصد هز ارفر انلت تخمین زده‌اند. بطوری که ازادعانامه هعلوم می‌شود » 
این پول را درجایی دفن کرده است که چزخودش دیگری را بر آن آگاهی نیست ودد 
این مدت هیچکس تواسته است اطلاعی دراین باره عدست آورد . به‌هر حال ژان - 
والژان به‌دادگاه جشایت ولایت «وار احشار شده وبه‌اتهام سرقت اک درشارع عام» 
تفریباً هشت‌سال پیش» اذیکی از اطفال پاشرفی‌که ریت سفید «فرنه»۱ آین‌شمیقناناپذیر 
را به‌تتاسب حال آنان ساخته است تحت محاکمه قرار گرفته است: 


"۳ از ساووا همه ساله کودکانی می‌آیند. 
« که دسعهاشان آرام آرام 
«لوله‌های مملو از دوده را پالك میکند. 


«اين راهزن از مدافعه امتناع ورژیده است . از طرف نماینده لایق و بلیغ 
دادستانی‌کل هملوم شده است که دراین سرقت عده‌بی‌همدست بوده‌اند وژان والژان با 
يك دسته ازراه زتان جنوب شريك بوده است. درنتیجة این دادرسی‌ژان والژان مجرم 
شناخته شد ومحکوم به‌اعدام گرردیك. هتهم ازفرجام خواستن استنکاف ورزید. شاه با 
شفقت بیکرانش مجاذان اودا بك‌درجه تغفف داد و آنرا دهحبی موید با اعمال شاقه 
مبدل کرد. ژان والژ ان بی‌درنگ به جبرگاه تولون منتقل شد. 4 

فر‌اموش ذشده است که ژان والژان دد مونتروی سورمر يك ساسله عادت دبمی 
داشته است . جراید که از آنجمله روزنامه متروطیت است . این تخفیف مجاذات 
را به رعایت جانب روحانیون منتسب دانستند و به عوان پیروزی آنات جلوه گرش 
ساختدد . 

شماره ژان والژان درجبر‌گاه تغییر یافت . به‌شمادة ٩۴۳۰‏ موسوم شد. 

برای آنکه دیگر به‌این موضوع باژ نگردیم باید بگوییم که سعادت مونتروی 
سودمر تیزبا مسیو مادلن نایود شد. هر آنچه وی در آن شب تبداری وتردد پیش‌بینی 
کرده مود به‌حقیقت پیوست. به‌راستی رفتنی از آن ناجیه بمنزلهٌ رفن جان از سن 
شد. پس از مقوط او در مونتروی سودمر؛ آن تقسیم خود خواهانهٌ میرات وجودهای 

! -مقصود ولتر است‌که از من ۱۷ تا۸ ۱۷۷ ددلفر نه» از تواحی‌فرانسه اقامت 
داشته است 


۵2۷۶ بینوا بان 


بزدگی که سرنگون هیشوند » آن پاره پاره شدن مشئوم چیز‌های عالی صورت گیفت 
که در اچتماع بشری همه روژه بی‌سروصدا انجام می‌باید اما تادیخ بیش از يك دفعه 
آنرا ملاحظه فنکرده است زیرا که پی از مگب اسکندد این امیاتفاق افتاد. سخوانها 
تاج سلطنت برس مینهند؛ سرعمله‌ها دعوی ریاست کارخانه کردند. رقایتهای‌حسادن- 
۱ آمین آشکار شد. کارخانه‌های وسیم هسیو مادلن سته شد؟؛ ساخدمانها به تذر نج روبه .- 
ویرانی نهادند, کارگران پراکنده شدند. گروهی » آن ناحیه دا ترأ گفتند و برخی 
دست از کار شستند. از آن پی حمه‌چیز ممجای آنکه بزدگتر شود به کوچکی‌گرایید: 
وحمه کار عوض آنکه خوبیش منظورنظر باشد نفعش مورد توجه قرار گرفت. مرگزیت 
از ميان رفت؛ از همه طرف رابت در گرفت و از هرسو آتش حرص وکینه شعله‌ور 
شد. هسیو مادلن برهمه تقوق داشت و کررا بهخوبی اداره میکرد. چون او از پای در 
افتاد. هرکس هر آنچه را که به‌دستش دسید سوی خود کشاند. روح کشمکش جانشین 
روح انتظام , قهر جانشین مهر, وینض هريك نسبت به‌دیکری جانخین خیررخواهی 
موس کار خانه نسست ده‌همه شد : رشته‌هایی که یه دست مسو مادلن ب‌هم پیوسته بودند 
مقشوش شدند و از هم گسیختند ؛ معاملات دستخوش تقلب» مصنوعات فاسد و اعتماد 
ثابود شد؛ بازارهای فروش تقلیل یافت و سفارش‌ها کمتر شد؛ اجرت کارگران پایین 
آمد, کارگاهها عکی‌پی ازدیگری تعطیل شدند, ونوبت ورشکستگی‌دد دسید.- اذ این 
گذشته دیگرچیزی برای فقرا و جود نداشت. هرچه بود نابود شد. 

دولت نين دریافت که کی درنقطه‌پی‌پایمال شده است. کمتراز چهارسال پی 
از آنکه دیوان جنایی. هوبت عسیو مادلن و ژان والژان را به نفع چبر گاه تصدیق 
کرد, مخارج وصول مالیات درئاحیة مونتروی سودم دوبرابر شد ومسیو دووی‌یل دد 
ماه فوریهٌ ۱۸۲۷ این موضوع دا برکرسی خطایه خاطرنشان کرد. 


ِ» 
جاپی که دو شحر خو انده خواهد شد که شاید 
از شیطان پاشد 


پیش از آنکه میتی از این وارد مطلب شویم دهموقم است که امرعجیبی را که 
درهمین زمان درعوت قر‌می وقوع یافت وشاید با دعض فرضیات دادستانی کل تاسازگار 
نباشد ثاحدی به تفصیل شرح دهیم. 

در ناحهٌ مون فر‌می يت اعتقاد خرافی ب ار قدیم وجود دارد که ماننه يمك 
اعتقاد باطل عمومی در عمایگی پاریی و مانند يك درخت صبرزدد دد سیبری‌دسیار 
قابل ملاحظه ویستارتفیین است. ما ازکسانی هستیم که آنچه را که به منز له دك گیاه 
نایاپ باشد محترم ميشمارند. اعتقاد موهومی که درمون فرمی حکمفرما است‌ایاست: 


کوزت اوقت 
ردم مان میبرند که شیطان» ازمان به‌یاد نمانده, جنگل هون فی‌می‌دا برای پنهات 

کردن گنج‌هایی برگزیده است . زنان ساده لوح تأکید می‌کنند که هنکام غروب 
آفتاپ. در نقاط دورچنگل میتوان مرد سیاهی را دید. به صورت گاریچی‌ها یا هیزم 
شکن‌ها, کفش چوبین به‌پا, باشلوادی بزد کک وپیراهنی گشاد از کرباس, و بدیتوسیله 
میتوان شناختنی که بمجای کلاه کوچك با «شاپو» ددشاخ عظیم برسردارد. درحقیفت 
این نشاته بایه قابل شناختئش ساند. این مرد عادتاً به کندن سوراخی مشفول است ‏ 
بهره‌مند شدن ازدیدار اد برسه نوع است؛ اول نزديك شدن به‌او وسخن گفتن با او- 
دراین صورن دیده میشود؛ که این مرد بل روستایی‌باده است, که سیاه ده‌زظر عبر سده 
به‌دلیل آنکه هنگام عفرب است؛ که هیچگونه سوراخ حفر نمیکند اما سرگرم علف 
چیدن برای گادهاش است, و آنچه دا که گمان کرده‌انه شاخهای ارست جزيك‌چنکال 
روستایی‌نیست که وی بردوش نهاده است ودرتاریکی شب اژ دود به نظر عیرسه که 
دنعانه‌های آن ازسرش بیرون آمده‌اند. کسی‌که به‌این‌صورت به‌ملاقاتی نائل شود بمخانة 
خود باز میگردد وپس از يك هفته میمیرد . نوع دوم. نکریستن به‌او ومنتظر بودن 
است تا کودال را بکند. آثرا دوباده ببندد وبرود ۰ آنگاه بیننده شتابان سوی کودال 
بدود » سر آنرا باژ گشاید وکنجی‌دا که مررد سیاء قطعاً در آن جای داده است تصاحب 
کند. دراین صودت شخص بهفاملهٌ یکماه در خواهد گثشت. اما سومین طر بقه‌ایشت 
که‌اصلا بامد سیاه سخن تکویند» اصلا نکاهش نکنند وتاقوت درذانو دارند بگریزند . 
دراین صورت شخص پیاز یکسال میمیرد. 

چون هريك از اين سه طریقه عیبی دارد , طریقه دوم که لااقل مناقعی نیز 
دارد که ازجمله تصاحب يك گنج است هرجند که این گنج بیش ازيك ماه به کارشخص 
نیاید بیشترطرف توجه است؛ ومردم به آن تن در میدهند. پس مردان بی‌باك که هر 
فرصت را برای خود مفتتم میشمارند بطوریکه معروف است هکرر به جنگل دفته . 
حفره‌های عرد سیاه را باز کرده و کوشده‌اند. تا گنج‌های شیطان را پنخدند. ظاحرا 
این عمل چندان بی‌حاصل هم نبوده استء درصورتیکه روایات مختلف به‌ویژه دوشعر 
اسرآر آمیزی دا باور کنیم که دراین خصوص بیزبان بدوی لاتن اذيك راهب غیرصالح 
ونیمه جلدوگر اهل نرماندی موسوم به‌تر یفون بررجای مانده است.- این ترریفون راهب؛ 
درصوععة سن ژورژ «بوشرویل» نزديك «ردان» مدفون است و قودبافه‌ها روک فیرش 
توااد وتناسل میکنتد. 

پی کسانی‌که به‌اين کر میی‌دازنه کوششی‌های بیکران میکنند؛ این کودال‌ها 
دسیار کودند. آنان عرق میریزند. تجسسی مي‌کنند: هبه شب را کار مي‌کنند» زیراکه 
این کار شب هنکام صورت عیگیرد, پیراهنشان دا از عرق خیس می‌کنند, شمعشان دا 
تا ته میسوزذانند, کلاگشان رامیش‌کنند وسرانجام چون به ته گودال میرسند و دست 
برگنج میگذارند چه می‌بابند؛ این گنج شیطان چیست؛ ياك پول سیاه, که يك سة 
نقره. يك سنگک . يك اسکلت. بك نعش خون چکان , اه يك صورت ترس آور که 
مانتد کاغذی که در کیف گذارند جچهار تا خده است ؛ وگاه هیچ » - این حمان چیزی 
است که ظاهراً این دوشس‌تریفون به کنجکاوان غماژ اعلام میدارد؛ 


۵۷۸ بینوایان 


سس سیم 


«حفر‌کنید, در خودال کنج: درظلمت: جای داده شده است: 
رگاه پرل ساه.گاه ستگل. گاءه نعش: گاه صودت مردگان وگاه هیچ 


ظاهرا در زمان ما من از آنجا گاه یلک دیه باروت با گلوله و گاه بت دست 
ودق دهنه, چرب وسرخ رنگک که حعماً شبطان‌ها باآن بازی گرده‌اند یافته مشود . 
تریفون این دو چیزرا که مکشوفات جدیدند ددشرش نیاورده است, وباید گفت که 
تریفون ددفرن دوازدهم میز یست والبته شیاطین آن زمان آ:قدر هوض‌ند‌اشتند که بادوت 
را پیش ازوددوچر بیکون» وورق بازی را پیش‌از شارل ششم اختراع کنند. 

هر که با این ورق بازی کند بقین است که همه داراییشی دا از دست میدهد. 
اما با که دم دهع ایسن خاصیت بزرگك را دارد که تفن شما رابه دوی 
خودتان خالی هیکند . 

به هر حال» انداگ مدت پساز آذکه ادارهءٌ دادستانی‌کل کمان برد که زان والزان 
طی‌چند دوذ فراد در حوالی مون فرمی پرسه هیزده است, درهمین دهکده دیده شد 
که يك راهدار پیی موسوم به بولاتروئل رفتاد خاصی درجنکل دادد . طاهراً دراین 
ناحیه همه‌کس میدانست‌که این بولاتروئل جبر کار بوده‌است. وی زیر نظر پلیس بود 
دچون امیتوانتست هیچ‌جاکاری بدست آودد دولت با دستمزد کمی‌به راعداری درچادةٌ 
بین گانبی ولانیی حماشته بودش ۳ 

این بولاتروئل» چنانکه مردم محل دورا دود دیده بودند مرردی بود ۰ بسیار 
مدب ۰ بسیار متواضع که کلاهش را با احترام بس‌ای هر کس پرمیداشت , و جلو 
ژانداده‌ها میلرزید ولیخند میزد وبه‌قول مردم ظاهرا احتمال داده میشد که باراهن‌نان 
مربوط باشد وگمان‌میر فت که چون شب درمیرسه کنار جنکل به کمین‌داری مینشیند 
ومردم را لخت میکند ۱ ازاینها گذشته چیز دیگر درباده‌اش گفته نمیشد چز اینکه 
دام الخمر است. 

چین‌هایی‌که مردم به گمان خود اذاو دیده بودند ازایتقرار است : 

ازچندی به‌اینطرف بولاتروئل از کارسنگنه چینی‌ونگهبانوراه سیار زود دست 
می‌کشید وبا کشک به‌چنکل میرفت. مقادن غروب درخلوت‌ترین نقاط‌پی‌ددخت جنگل 
ی , میدیدندش که ظاه را چیزی را جستجو میکند 
وگاه سوراخهایی میکتد . ذنان مقس که از آن حدود می گفشتنه نخست شیطان 
می پنداشتندش, سیی سولائروئل را میشناختند و آسوده خاطر میشدند . ظاهرا این 
بر‌خوردها بولاتروئل را سخت تاخوش آیند میافتاد. آشکاد بود که برای پنهان داشتن 
خود میکوشد. ودر کاری که انجام هیدهد يكرازهست. 

در دهکده گفته میشد د ‏ «وأشم است که بازشیطان اینجاها ظهود کرده‌است. 
بولاتروئل اودا دیده است وجستجو میکند. درواقع به‌ریخت این آدم نمی امد که بتواند 
دفیتهٌ شیطان اعظم دا به‌دست آودد. خشکه مقدس‌ها می‌گفتند: «آیا بولاترول شیطان 
را خواهد گرفت . یا شیطان او دا :4 پیر زنان با تفکر در این موضوع پیایی علامت 
صلیب می‌کشیدند . 


کوزت رد 

با این همه کارهای آسراد آمیز بولاتروئل در چنگل قطع شد. و او باز فرع 
ده کار راهداریش پر داخت . پس از آن صر‌دم آزچیز‌های دیگر حرف زدند. 

با ایتهمه بمض‌اشخاصی ازکنسکاوی دست بر تداشته‌بودند. قکی میک ردند که به 
احتمال قوی هدف‌این کاد: :هبچوجه کنجهای گرانبهای افانه نیست بلکه ثروتی. است 
به‌مر اتب فیمتی‌تر وبدست آمدنی‌تر ازاسکتاسهای شیطان؛ ومرد راهداد بی‌شبهه‌برنیمی 
ازاین‌راز واقف شده است. کانی‌که دیش‌آزهمه تست تشر این‌موضوع قرادگرفته‌بودند 
عبارت‌بودند ازمعلم مدرسه و «تناردیه» صاحب میکده که باهمهایی دوست بود وارتباط 
با بولاتروثل دا حقیرنشمرده بود. 

تناردیه میگفت : این آدم تو جپرگاه دوده! خدای من! هیچکی ذمیدو نه ۷۰ 
اون‌تو یی وی آون‌تو خواهد نود 

پك‌شب رلیس‌ددرسه تأید میکرد که ار اوضاع سایق‌برقرارمیبود: دادگتر ی 
کاری‌داکه بولاتروئل درجنگل میکند تعقیب میکرد و او چاده‌یی جزگفتن نمیداشت . 
ودرصورت لزوم زیر شکنجه‌اش میکشیدند, ودولاترو ثل مثلا با شکنجه آب‌تاب «قاومت 
نمی آورد ۳ 

( تناردده » درجواب اوگفت: بکشمش زیرشکنجه شی‌اب. 

همه قوایغان دا دکاربردندروتا تواستند به پرمرد راهداد شراب پیم‌ودند . 
بولاتروئل می‌اندازه نوشید وکم حرف‌زد. با مهادتی‌شایان تمجید و باتناسبی حاگمانه, 
عطش دت پر خور را بارازداری يت‌قاضی جمع کرد. دا اینهمه به‌نیروی تجدید ماعی 
خود وباجورگردن و عم فشردن مض گفته‌های مبهم که‌اندهان پس‌مرد بیرون آمد؛ 
تداردیه ورئیس متربه گمان‌بردندگه مطلی‌را بدیشگونه فهمده اند: 

« ظاهرا بولاتروتل يك‌روز اول طلوع صبعح‌که سر کارش رفته, ماتش برده, از 
دیدن يك‌بیل ويك کلنک در يك گوشةٌ جنکل, ذیر يك‌خارذاد. « مثل اینکه آنجا 
قایم‌شات کرده‌باشند». با ایتهمه باخود گفعه است‌که شاید این بیل و کلنکث متعلق سه 
(سی‌فور؟ 0 وبیش ازاین فکری دراین داره نکرده‌است. اما غروب همانروز 
درحالیکه خود پشت يك‌درخت بزر گك پدهان‌بوده ودیده ذمشدهاست بت شخص‌معن؟ 
را دیدهکه 0 این‌تاحیه‌نبوده اما بولاترو ل اورا میشناخته‌است. تناد دیه این‌جمله 
را ثرجمه میکند ر‌ میگوید: 2 یت از رفقای جبرگاه». بولاتروثل باگمال (حاج از 
گفتن اسم از خویشتن‌داری کرده بود . گویا این شخص ممین, يك‌بعته. چیزی چهار 
گوش. مانند يك جمبهٌبزر کک یاصندوق کوچك باخود داشته است. بولاتروئل متحیر 
شده» وپس‌آذهفت هشت دقیقه بفکر دنبال‌گردن « شخص ممین» افتاده است: اما وقت 
گذشنه وشخص‌ممن بهمن زودی تسوی نقاط درهم جنکل رفته, ظلمت شب جوه جارا 
فراگرفته‌وبولاتروئل نتوانسعه‌است بهاو برسد. آنگاه تصمیم گر فته‌است‌که‌کنادة جنگل 
را مراقبت کتد. « روشنایی ماه درزمسین تاییده بوده. دو یاسه ماعت بعد تولاتروئل 
شخص‌ممین» خوددا دیده‌است‌که ازنقطه بیدرخت جنکل‌بردن میا بداما این دقعددیگی 
صند: قکو چکش را نداشته ودرعوضی يك کلد کت و یبیل به‌دستثی بوده‌است. دولاتر وئل 
شخص‌معیرا بحال خود گدارده‌است تا بگنرد وبف‌کردنبال‌گردن او ثیفتاده‌است ذیرا 
که به‌خود گفعه‌است: «شندص معین» سه‌م‌تبه قوی‌تر از اوست. بعلاوه مسلج جه کشگی 


ت بینوا یان 


است وشاید چون اورا بشناسد وبداننکه خود تین شناخته شده است» بکشدش. این 
پیش آمد البته بن دودفیق دیرین شایسته‌نیست. اما بولاترو ثل ازمشاهد؛ بیل و نگ 
شخص‌ممین » ذهنش دوشن‌شده, «طرف دیل و کلنگی‌که صبع در خاززار دیتده بود؛ 
دویده وهیچیللرا [ذجا ندیده‌است. اذاین‌مقدهات چنی‌نتیجه گرفته‌است که 9 شخ 
حعین» وارد جدگل شده. آلسا کودالی با کلنگك‌کنده, صندو قش را در آن گودال جای 
داده وگودال رابا دیل‌بسته‌است . اماصندوق کوچکترازآن دوده است‌که شوان نعشی‌در 
آن جای‌داد. پس حاوی‌پول‌بوده‌است.- آژاینجا جستجویش شروع شده‌است.بولاترو ثل 
سر اس‌جتگل‌را گده: هر نقطهر | که خاژه آن‌بنظرش دست‌خورده بوده‌است کنده و 
جستجوگر ده. اما بیهوده. 

بهر‌صورت‌او چیزی‌کشف نکرده‌بود. از آن پس‌دیگر درمون‌فرمی ح‌ن دراین 
باره فکری نکرد. فقط بعض ننه بزرگهای نازنن می‌گفتند: 

- بقین داشته باشین که راهدار کال واسةٌ هیچ و پوج این کییلك باز بارو در 
نمیازه؛ بفینه که شرطون بجنگل آومده . 


ِ 
باید ثبلا پا زنجیر جبر کار» کارهایی شده باشد 
تا شکستن آن با بك ضربت چکش ممکن شود 


نزديك بایان ماه اکتبر همین‌سال ۱۸۲۳ سکنةٌ تولون مشاهده‌ک ردندکهکشتی 
اوریون که دمد‌ها دریی‌ست؟ «مدر له دذشی تعلیم بکار دفت ودر آن‌هنکام جزو نیردی 
دریایی مدیترانه بود. پس از مدتی دراز و ببرای تعمین بیض خرابیعا؛ وارد بندر 
میشود . 
ات کین با آنکه آسیب دیده‌یوده ذیرا که دریا با آن بیرفتاری کرده نود : 
جون به‌اسکله نز‌ديك‌شد آثری «خشید. نمیدانم چه‌توع پرچم بر آن افرآشته بودند که 
در قدرش میافزود وبه‌آن مناسیت یك‌سلام رسمی باشلیات بازده تس‌توپ باوداده شد و 
ادنیز هرضربت نوپدا باضربتی پاسخ‌گفت؛ <اصل‌جمع: بیست ودو . حساب شده‌است 
که درسللامها ومشقهای جنگی ۰ دراحترامات سلطنعی ونظامی؛ درمبادلهة تعارفات, در 
تشریفات ددباری, در آداپ ورنوم اسکه‌ها وبرج و پاروها. در سلام دادن به‌طلوع و 
غروب آفتاب ازطارف همه استسکامات وکشتی‌های جنگی. درگشودن وبستن دروازه‌ها 
وغیر آن, دنیای‌هتمدن دزمدت بیست و چهارساعت شبانفروزصده پنجاه هر اردفعه د.هوده 
شايك توپ میکند. هی‌ضربت توپ شش‌فرانك خرح دارد وبرروی هم درسال سیصد 


1- 3265 یکی ازشهرهای نظامی فرانسه . 


کوزت 2۸۱ 


میلیون‌فرانك برای‌این کار دود میشود دبهوا میرود. این‌فقط جزیی آذاین‌گونه مخارج 
است. درهمان‌موقم پیچارگان ازگرسنگی میمیر‌ند. 

سال ۱۸۲۳ سالی بود که پاصطلاح مخصوص زمان بازگشت سلطنت بورین: 
«عصر جنگ اسیانی» نامیده میشد. 

این جنگ حاوی حوادث سار دريك حادثه‌بود وعجایپ بیشمارداشت. كت کار 
خانوادگی بزد گه برای خاندان بودین پیش آمده‌بود. شاه قرانسه» شاه مادرید رادمت 
میکرد یعنیوظیفةً بزرگکریش دا انجام میداد؛ يلك بطفت ]| کان مت لی‌ما , آهیخته 
پابندگی و انقیاد نسبت ده کابینه‌های شما( ل صورت‌گرفت! مسیو دول دانگولم‌که جراید 
آژادیخواه پهلوان آندوخار»۱ میناهیدندش: داوضمی فاتحانه که مللایمتشی تافو ۳ 
آن مباینت داشت تروریسم واقمی سنت‌اوفیس؟ را که باتروریم موهوم آژادی‌خواهی 
دست‌به‌گی‌یبان شدء رود درفخار می‌گنذاشت؛ بی‌ژنکه‌ها" ازنو بنام دسکامیسادوس ۴ جانی 
می‌گرفتند وباعث وحشت پیرذنان میشدند؛ سلطنت مانم داه‌ترقی میشد و آنرا هرج 
ومرج مینامید؛ فرضیات ۸٩‏ اذین بر می‌افتادند؛ يك های‌وهوی اروپایی که بافکی 
فراسوی ساذگار بود دد عالم انتشاد مییافت کناد فرزند فرانسه تج » پرتس 
دو کار بنیان٩‏ که از آن‌هنکام شادل آلبی تامیفه شن ؛ خوورا در این < جنک صلیبی 
پادشاهان با ملل بصورت داوطلب یا سردوشی سربازان نارنك انداژ که از بشم سرخ 
بود جا میکرد؛ سربازان امیراتوری به اردو بازگشتد بودند اما پی اژ هشت سال 
استراحت» پیر‌شده. غمزده» و با داشتن نوار چین‌دار سفید به‌کلاه؛ - پرچم سهرنگك 
بهوسیلةٌ يك‌پنج؛ پهلوانی فرانسوی دد کشور اجنبی به‌اهتزاز دد آمده بود, همچناننکه 
سی‌سال‌پیش پرچم سفید درکوبلنتسی۶ درامتزازبود؛ داهبان باسپاهیان مامخلوط شده 
بودند؛ دوح آزادی و تجدد بفشارس‌نیزه معقول شده‌بود؛ اصول باضربات توپ بی‌اثر 
هیشدتد؛ قرانسه آنچه را 4-٩5‏ باروحش بدست آورده‌بود ۳ اسلحه‌اش از دست میداد؛ 
رسای دشمن: خودرا هیفروختند؛ سصربازان دستخوش ۶-.ردید سودند؛ شهر ها بوسبلة 
میلیون‌ها محاصره شده‌بودء خطی ان نظامی‌وجود نداد شت ولی‌مانند هرمعدن که‌غافلگیر 
وعارن شود انفجارهایی‌امکان هیداشت ؛ خونر یز کگم» وتحصیل افتشار ححدود بود؛ 

سرافکندگی برای معدودی و سربلندی برای هیچکس ؛ این‌گونه نود این جنک مه 


1 آندوخار ( 2۶زناهعش ) شهری در اسپانی. 

۶۲ 5218 آسم يكك جمعیت تفتیش عقاید که‌دررم تشکیل یافت. 

۳ یی‌تنشکهها پا مان کولوت‌ها عاءمانت) ومع اشراف فرانسه در ۱۷۸۹ 
یعنی آغاز انقلاب‌فرانسه انقلابیون‌را که بجای نیم شلوار نظامی شلوار بلند میپوشیدند 
« سان کولوت > میذاهیدند و بد‌ها ایناسم مرادف کلم < وطنیررست ) شد. 

۴- 2962001924005( , دسکامیسادوس - کلمه اسپایایی بمعنی بیتنکه‌ها 

۵- 2۲18020 - شارل آلبرت؛ ازخانوادة شارل امانوئل اول‌بود وا ۱۸۳۱ 
در ساردنی حکومت کرد. 

#۶ 20۳-0۱2) شهر آلمان که‌در ۱۷۹٩۲‏ ازمراکز اجتماع مهاجران و محل 
تشکیل نیروی کنده تود . 


۲بد بینوایان 

شهزادگاتی که نب به‌لوی شانزدهم میرساندند برپا کرده‌بودندش» و ژئرالهایی‌که از 
ناپلگون دوجود آعده‌بودند داهبریش هیکردند. این‌جنگ», این سر‌نوشت غمانگين را 
داشت که نه‌جنگه بزر ک دا درنظرهجسم میکرد ونه سیاست بز رک رابخاطرمیاً ودد. 

بعض عملیات مسلح جدی‌بود؛ سخین «ترو کادرو۱6 بن دیگر کارها . يك‌عمل 
زیبای نظامی بود؛ اما دطور کلی بازهم قی مو نیع که شییورهای جنگی‌این‌جنگک‌صدای 
ضعیفی دارند, نتیجهٌُ کلی آن مشکولاست وتاریخ» ادضایی فرانسه‌را درپذیی‌فتن‌این 
پبروذی دروغین تصدیق‌میکند. واضی‌بودکه بض افسران اسیانيايی‌که مأمور پاید‌اری 
بودند به‌آسانی تسلیم شدند ازپیروذی فکر تطلمی بوجود آمد» مشل این‌بود که‌بیشتر 
درد ۳ راه‌کردن ژنرال‌ها موفق شده‌اند تا در پیروز شدن در تیردها. وسر باز فان 

سر‌افکنده ازمیدان نبرد باز هعت. مر است ی‌آنجا که هرکی میتوانست کلام « بانگه 

فر‌انسه» را درچن‌های پرچم بخواند ات جنک کاسته میشن" . 

سربازان جنگ ۱۸۰۸ که ساراگوس؟ باآن وضم مهیب برسرشان فرودیخت 
بسال ۱۸۲۳ جلودرهایی‌که بسهولت‌گشوده میشد ابرو درهم کشیدند وبرپالافوکس۴ 
افسوس خوردند. این اذخوی تیکوی فرانسه است که مواجهه با روستوپشینه را از 
مقابله با بالیستروس"بیشتردوست میدارد. 

ازيك لحاظ جیاتن که پافخاری در آن شایسته‌است» این جنگ که درفر‌اسه 
روح نظامی‌دا مکدد مساخت روج دموکراتيك‌را نیز می آژرد. این اقدامی‌بودکه‌سی‌ای 
تحمیل انقیاد بممل آمد. درد این لشکرکشی. هصدف سرباز فرانسوی. این فرزند 
دموگراسی»تسخیر يك‌نبوغ برای دیگران‌بود؛ چه‌کجروی نفرت‌انگیز ۱ فراف»‌برای 
بیدارکردن جان ملل آفریده شده‌است نه برای خفه کردن آن.. اسال ۱۷٩۲‏ بیمد 
همه‌انقلابات اروپا ازانقلاب فر انسه ناشی‌شده‌اند. شماع آزادی ازفی‌انه براقططار جهان 
میتاید. اینبمنزله دكعمل‌شمسی‌است, کودیاد چشمی‌که یاراعدیدنتی‌را ندارد! بناپارت 
جنن گفته است 

جنک ۲۳ که سوع نیتی‌نسبت امش اسپان ی‌دود. دنایر آنچه کفتهشدر 


1- 1۴۵020620 محلی است دد آئدلس که در ۱۸۲۳ بتصرف فرانسوی‌ها 


دد آمد . 

۲ یمنی این فتح باپول دادن بهس‌آن دشمن و واداد کردن آنان به‌خیانت 
هرس شله 

۳- آشاره بهچنشک فرانه و اسیانی در ۱۸۰٩‏ و آسیپی که فرااسویها در 
ساراگوس دیدن 


۴ ۳۵1۵۲0۲ جوانمرد اسپانبایی که مدافعهٌ شجاعت آمیزش در «ساراگوس» 
ممروفش کرده‌است (۸۳۲ ۸۰-۱ ۱۷) 
۱ ۵- 3051006126 مرد سیاسی دوسیه و حاکم مسکو در ۱۸۱۲ که شهر 
مسکو را هنکام ورود ثیروی فرانسه آتش زد. 
۶ :29۱1656۲05 ژنرال اسپاتیایی‌ویکی ازدوسای شورش‌ضدساطنت استبدادی 
فردینان هشتم ( ۸۳۲ ۱۷۷۰-۱). 


کوزت ۳خد 

درهمان‌حال سوع نیت به‌انقلان قرانسه ثين بشماد میرفت. این‌عمل ناهنجاررا فررانسه 
مرتکب میشد. به‌اچبار, ژیرا که جز جنکهای آزادیخواهی, هی کار که از تاحیهٌ 
سیاهیان صاورشود هبنی بر اجبار است؛ کلمةٌ « اطاعت کودانه » این‌تکته دا به‌اثبات 
میرساند. يك‌ارتتی, یك‌شاهکار فرپپ « فن ترکیب » است‌که در آن,قدرت ازناتوانی 
سیار حاصل مشود . بدین‌گونه است جنکی‌که به‌وسیلهٌ انسائیت: 5 انسافیت و به رغم 
انسانیت صودت می‌گیرد 7 ۱ 

اما پرای بورین‌ها. جنگ ۱۸۲۳ شوم بود. این‌جنگ دا برای‌خود کامیایی 
شمردند - هیچ ندیدنه کمکشتن يك‌فکی با يك ام اکید چه‌خطرات دربر دارد. در 
سادگیشان چندان اشتپاه کر دندکه به‌کمان تحصیل نیرو» ضعف بی‌پابان. يك جنایت را 
در تشکیلاتشان‌راه دادند. روح‌کمین گشادن. داخل سیاستثان‌شد. ۱۸۳۰ از ۱۸۲۳ 
بوجودآمد . لشکرکیی به‌اسیانی در شوراهای. آنان بصودت بر‌هانی برای اعمال 
زور وبرای ماجراعای عدل الهی در آمد. فرانسهک5ه یاس لطنت استبدادی در اسیانی 
برقرادساخته‌بود میتوانست سلطان‌ستبدی نیزبرای‌خود بررقرارسازد. بورین‌ها دراین 
اشتباه هر اس‌انگین افتادندکه اطاعت سیاهیان دا دضای ملت‌داستند.- همین اعتماداست 
که‌تخت وتاجهادا برباد میدهد. ذه‌درسايةٌ درخت ماسنیلا! باید خفت نه درسایهٌارتش. 

۳9 اور بون بازگر دیم. 

درجر بان عملیات نیروی زیرفرمان شاهز اده قررمانده۲ء ات دسته‌جهاز دریایی 
آزمدیترانه عبور میکرد. گُفتیم‌که‌کشتی آوریون جزو این‌جهازات بود ویعض حوادت 
دریایی به‌تولونی آورد. ورود يك‌دزمناو به‌يك‌بندر تميدانم چه‌اثر دارد ده مردم را 
صدا میزند وسرگرمغان میدادد. دلباش آنست که کفتی‌جنگی بزد که است و مردم 
چین‌های بزر گرا دوست میدارند. 

يك‌کشتی جنکی, عجیب‌ترین تلاقی نبوغ انسانی باقددت طبیعت‌است . 

يك‌کشتی جنگی یکباره مر‌کب‌از سنگن ترین چیز و سيك‌ترین چین است» 
زیرا که دريك‌گاه با سه‌شکل ماده. با جامد» با مایم» دا سیال؛ سرو کار دارده و داید 
با این‌هرسه دجنکد. باژده چنگال آهنن برای‌گر فتن سنگ خارا درقی دریاه وبیش 
ازهر‌حشر م بالدار» بال ویادبان برای گر فتن باد از اير‌ها دارد. نفسش ازصدوبیست 
لول توپش‌که‌شبیه به‌شیپورهای بزرگند بیرونمیاً ید دمفروراته بصاعقه پاسخ می‌گوید. 
اقیانوس میکوشد تا درتجانس مخوف امواج خود گمراعش‌کند» اما کشتی» جان خود 
یعنی وطب‌نمای خوددا دارد که‌اندرزش می‌گوید وییوسته راه شمال را نشانش میدهد. 
در شبهای تار يلك فانوسهایی جانشن ستاره‌های آسمان هیشو ند . مرای مقابله ۳ بادء 
طناب ویارچه. درمقابل آبة جوب. درمقایل‌سنگه: آهن وهس‌وسرب: برشد ظامت» 
روشنایی, ودرقبان‌عظمت بیکران» يك‌عقربه‌دارد. 

اگرکی بخواد تمور دوشنی ازاین نسبتهای بزر ک که همه‌باهم يك اشتی 


۱ 12۵611116۶ (مانسئیلا) درختی است که در امریک وعرستان میروید 
ومیوه‌اش وحدمچنن شیر هبی‌که ازیرگهایش میتر‌اود زهری خطر نالاست . 


۲- دول دانگولم. 


۳۹ بینوا یان 


جنگیدا میمازند داشته‌باشد باید به‌یکی از تعمیرگاه های سر پوشيدةٌ شش طبقه درینادد 
«برست» با تولون‌رود. آنجاگ؛تی‌ها برای ساختمان» باصطلاح» ذیر سر‌پوشند . آن 
تیرعظیم بازوی دگل‌است. این‌ستون ضخیم چویین که تاچشم کارمی‌کند دوی‌زمی‌دراز 
شده دکل بزر گک کشتی‌است. اگر اذبن آن که‌درتعمس‌گاه‌است تاسرش که ميان ابرها 
است حساب‌کنيم دراذایش به‌شصت تواذا میرسد و قطر قاعده‌اش سه‌پاست. ادتقاع دکل 
بزر گک مهو انکلسین دویست‌وهفده پا از سطح دریاست. دریانوددی زمان پدران عا 
ریسمان وسیم بکارمیبرد. ما زنجیر استعمال ميکنيم. فقط تودهٌ ذتجیر‌های يك سفینهٌ 
چنگی سنتوی: چهارپا ازعفاع/ بست پا مضه هتخها عنن دازد: بای ساعتن یلق 
کشتی چقدرچوبلاذماست؟ سه‌هزارستر»۲. این‌جنگلی‌است‌که دوی دریا موح‌مین‌ند. 

وبازذ» باید این‌نکتدرا نیز متوجه‌بود که اینجا گفتگری ما ازکشتی‌های‌تظامی 
چهل‌سال پیش است‌که کشتی‌های بادبانی ماده‌بی‌بودند. گشتی بخار که آن هنکام در 
مررحلةٌ کودکی‌بود. از آن پی معجزات جدیدی به‌این اعجوبه که‌کشتی جنکی نامیده 
میشود افزوده است. امروذ متلا کشتی مختلط پروانه‌داده ماشن عجیبی‌است که با 
بادبانهایی به‌سطی سه هزار متر مربع وبا دیک بضادی بقوة درهزاد و پانصد اسب 
دشیده میشود. 

بی‌سخن گغتن آذاین شگفتیهای تازه. کشتی قدیم‌گی پستف کامب و «رویتر »۲ 
یکی‌از شاهکارهای بزد کک انسانی‌است. همچنانکه هیچگاه وزش باد بپایان تمبرسد, 
تیرو که ری < ۳ ۲7 تمامی‌ناپذیر است: باد ۳ دریادیانی ذخمیه هیکند» درتلاطم ءظیم 
امواج پایدار, موج میزند وحکومت میکند. 

با اینهمه, ساعتی درمیرسد؛ که تندیاد. این باژوی دکل‌دا که شصت پا طول 
آنست مانند پر کاهی درهم میشکند, باد. این دکل را چون ساقة نای خم میکند»این 
لنگر که پنجهزارکیلوگرم وزن‌دارد مانند قلاب ماهیگیرکه درفك عاهی‌گوچکی جای 
کند دردهان موح بخود عیپیچد» این‌تویه‌ای عظیم غرش‌هایی تضرع آمیز وبیهوده بر 
میکشند, وطوفان, این‌نعره‌هارا در خلاء ودرظلمت نابود ميکند, و همه این قددت و 
همه این‌جلال درقدرت وجلالی عظیم‌تر غوطهور هیشود. 

هردقعه که يك‌قدرت بیکران به‌شعفی بیکران هنتهی شود این‌امر تصوراتی 
درمردم ایجاد میکنه. از این جهت است‌که در بنادد. کنسکاوان دود این ماشینهای 
شگفت آرر جنگی و دریانوردی جمم میا یند بی آنکه خود بتوانند دلیلشردا کاملا 
متانتد ‏ 

هی همعروزه از صیمج جا شامء اسکه‌هاء پیش آعدگی‌ها و کرپیهای ۶ تولون » 
عملو ارجمع‌کتیری ار افراد بیکر و ساده‌لرح هیشد که مقول هار بسی‌ها کارشات فقط 
تملتای آورموت بود. 


1 توار مساحل 1۸/۹۴۹ هت . 

۲ هتر» ( 30۵۶ ) عمادل يك‌ستی هکعب است و برای وذن کردن هیزم 
کار عیرود. 

۳ ۳۵۲ناا! امپرالبحر معروف علتدی (۱۲۰۸-۱۶۷۶) . 


کوزت هیه 

اوریون سفینه‌بی بودکه ازدیرباز خراب بود. درمسافر‌تهای دریایی بیشینش: 
طبقات خحیمی از حیوانات صلفی بر قمعت ذیرینش دوی‌«م چجمبیده ونیمی ازسر عت 
سیرش‌را کاسته‌بودند" سال پیش بخشکی‌کشیدندش ویساز تراشیدن آنصدنها باز در 
آیش انداختند, اما این‌تراشیتن به پیچ ومهرم کفش آسیپ دماند. نزديك بلندی 
جزایر «بالثار» بعض شکافهای تخته‌ها بازشدند, وچون در آن‌روزگار تخته‌کوبی داخلی 
ی با ورقه آهن ماخته نمیشده آب وارد گشتی شد تعادل کفعی دسخئی برهم 
خودده وسمت‌چپ مقدم کشعی, وهستراح ویکی‌از منافذکشتی‌را خراب کرد و بصفهً 
حامل طتابهای بادبان دکل کشتی آسیب رساند. پس آذاین‌خرابی‌ها. کشتی اوریون 
سوی تولون باز گشنه بود. 

فزديك قورخانه لنگرانداخته‌بود. درحال تجهین ودر دست تعمیربود. جدارش 
درسمت داست قسمت مقدم. سیب ندیده بود اما چتانکه مرسوم بود میخهای بعض 
لبه‌های این قسمت دا کشیده بودند تاهوا درچوب دی کشتی‌نفوذ کند. 

يك دوز صبح جمعیتی که این کشتی دا تماشا میکرد حادثه‌بی‌را به‌چشم دید. 

کارکنان صقر سرگرم باژ کردن بادیانها از روی دکل بودند . يك رانندة 
کشتی که مامود تگاه داشتن گوشهةٌ بادبان چهارگوش بزر که سمت راست مقدم کشتی 
بود تعادل را از دست داد. دیدننش که میلغزد . جممیت که دوی اسکلة فورخانه جمم 
شده بود فریادی بر آورد؛ سربدن را به‌دتبال کشاند وملوان دستها آویخته دوبه لجه. 
دود بانوی دگل چرخید؛ درجریان پایین آمدن. بايك دست. سیس با هردو دست پلة 
موقت را که انطناب ساخته شده‌بود, گرفت و آويخته ماند. ددیا به‌فاصلهٌ سرسام‌انگیز ی 
ذیر پایش قرار داشت . تکال حاصل از سقوطش حرکت تاب مانندی به پلة دروغین 
داد. ملوان که به سر این طناب آویخته بود مانئد سنگی که درفلاخن جایش داده باشند 
دفت و آمد میکرد ۰ 

رفدن به مکش مخاطر »یی وحشت آور بود . هيچك از ملوانان کف و 
ماهی‌گیرآنی‌که به‌تازگی به‌خدست پذیر فته شده بودند جر أّت نکرد.د به کمکش روند. 
ملوان بدبخت خسته شده بود. کسی‌نمیتوانست آشاد درد برچهر»اش مشاهده کند » 
اما درماندگی ازهمه اعضایش تمایان بود , بازوهایش با انقباض هخوفی دهم می‌پیچیدند. 
هر تلاش که برای بالا دفتن می‌کرد کاری جز افزون ساختن حرکت طناب اذ پیش 
نیبرد. ازترس تمام شدن قوایش فریاد نمیزد. همه متتظر لحظه‌یی بودتد که دستش 
طاب را رها کند. ودمادم سریه سمت دیگرمی‌گرداندند تا سقوطش‌دا نبیتند. لحظاتی 
هست که دلگ سرطناب. بل شاخه در ختء زندگی دشمار میرود؛ و سیار موف است 
که انان ببیند که يك موجود جانداد ازاین دستکیر؛ بیدوام , مانند میوة رسیده‌یی 
که ازشاخه برزمین افتد جدا میشود و سقوط میکند. 

ناگهان هردی دیده شدکه به‌چایکی يلك بوز پلنکت ازدکل وبادبانها بالا میرود. 
این مرد لمای سرخ پوشیده دوده یکی‌ازجبر کادان دود! کلاهی‌سبن ور س‌داشت» محکوم 
ده‌حبس موّید با اعمال شافه بود. چون به‌بالای صفه دیرین دکل رسید. داد کلاهشررا 
دبود وسرک کامللا سفید را نمایان ساخت؛ پس‌این يك جوان نبود. 

در واقع يك جبر کار که با يك دسته اذ جبر کاران در ساحل کار هی‌کرد؛ در 


عهه پینوایان 


همان لحظهٌ نخست سوی افسرکشيك دویده دبین تشویثر وتردید کارکنان کشتی هنکامی 
که همه ملوانان می لرذیدند و «قهقرا! می دفتند از وی اجازه خواسته بود که برای 
نجات دادن داننده گشتی برود. با يك اشاره مقبت افس: آن مرد بايك ضربت‌چکی 
رنجیری راکه به‌پایش سسته بود شکته, طتابی برداشته. موی طنادهای بادبان جسته 
بود. در آندم هیچکس ملاحظه نکردکه زنجیرپای او بهچه سهولت شکست. بعدها اینرا 
به‌یاد آوردند ۰ 

در پلك چشم برهم زدن بالای بازوی دکل دسید. چند ثانیه ایستاد و به نظ 
آمد که آنرا ۳ نگاه مسج این ائیمها که طی آن ۲ داد , ملوان را به نوگ يلك 
ریسمان تاب میداد » برای تماشاچیان طولانی تر از فرنهاشد . سرانجام جبر کد 
س سوی آسمان پرداشت و قلهی پیش دفت . جمعیت نفس کشید . دیسده می‌شد که 
دوان دوان طول بانوی دکل دا طی می‌کند . چون به انتهای آن دسید يك سرطتاب 
را که با خود آودده بود بهآنجا ست وس دیگر دا پاین آوبخت »سیی با دست 
به‌این طثاب چبید وبه فرود آمدن پرداخت, و در آن هنگام اننوهی وصف نایذیر 
تماشاچیان دا فرا گرفت , ذیرا که به جای يك مرد دو مرد را دیدند که روی 
غرقاب [و یخته‌اند. 

پنداشتی که هماندمعشکبوقی آمده ومکی دا گرفته است؛فقط اینجا عنکیوت» 
زندگی مرای عفگنون می‌آورد نه مر که ده هار نگاه به‌این نقطه دوخته شده بود. 
ثه صدامی برمیاًمد, ثه کسیحرفی‌میزد. يك لرزش همه ابروها را دردم می‌کشید . همه 
دعان‌ها نفسشان رانگاه داشه‌بودند وپنداشتی‌که میتر‌سند یمان بر وش بادی 
که این‌دو دیئوا را تکان میداد اندکی بیفز‌اید. 

با اینهمه جبی کار توانسته بود به ملوان نزدیاك شود. هنوز فرصت تاقی بود. 
اک يك دقیقه دیگرمیگذشت ملوان درمانده ونومید میشد, دست وه رها میکرد 
ودر لحه تیستی‌فرو می‌افتاد. جبی کار باطنابی‌که با خود داشت و يك دستش دا به آن 
گرفته بود و با دست دیگر کار می‌گرد : بر جای نگاهش داشت . میس دیدندش که 
صوی دکل بالا میرود وماوان را بهرحمت دنبال خود میکشاند, آنجا يك لحظه نگاهتی 
داشت تاقوای خودرا باز گبرد. سپس در آغوششی کشید, باز دراه افتاد. و طول باژوی 
دگل را از آذجا تا محل اتصال دودکل, واز آن نقطه تاصفه ذیرین دکل طی‌کرد وملوان 
رأبه دست رفقایش سپرد. 

در آن لحظه همه تماشاچیان به دست زدن پرداختند ؛ جممی اذ نگهبانان 
زندانیان. اشك شادی از دیده فرو ربختند, زان روی اسکله بکدیگر را در آغوش 
می‌گشیدند» وشنیده می‌شد که همه با هیجانی رأفت آمیز فر‌یاد هیز‌نند, عفو این مرد 
را می‌خواهيم ! 

مد محکوم پیدرنگه به‌ایفاء وظیفه‌اش یمنی به فرود آمدن از بالای کشتی و 
پیوستن به رفقایش پرداخت . برای آتکه زودتر بررسد از روی طنابها لغزید و روی 
يك بازوی ذبرین دکل دویدن گرفت. همه چشمها دنبالش می‌گردند. يك لحظه,وحشت 
هبه زا فرا گرفت؛ خواه زیاد خسته شده بود یا سرش هیچرخید» به‌هر‌صورت مردم 
احاس می‌کرردند که باتردد پیش می‌آید ومیلنزد. ناگهان قریاد بزرگی از سینه‌ها بر آهد» 


کوزت وت 

چبر‌کار در دریا افتاده بود. 

سقوطش بسیار خطرنالك بود . کشتی زره‌پوش الجزیره نزديك اوریون نکر 
انداخته بود . و جبر کار بیچاره میان دو کشتی افاده بود . بیم آن میرفت که زیر 
یکی ازاین دو کت فرو رفته باشد. چهارمرد شتابان به‌یلت تین کوجك جس تنل , 
مردم تهییجثان می‌کردند. بار دیکراضطراب درهمه قلوب جای‌کرده بود. مرد پی‌از 
سقوط دیگربه سطیم آب بالا نیامده بود. چنانکه گفتی‌در يك چليكت روغن فرو رفته 
است دردربا ناپدید شده وچینی‌هم برسطعح آب نینداخته بود.- مدتی جستجو گر‌دند, 
زیر آب فرورفتند. اما همه ببهوده بود. تاغیوب آنزوز جستجو دوم داشت؛سرافجام؛ 
نتوان‌تند جسد این محکوم ینوا را هم بیابند. 

روز بمد‌روزنامةٌ «تولون» این چند سطررا چاپ کرد. 

۷۰ نوامبر ۰1۸۳۳ - دیروز يك چجبر کاد. اذ دسته‌یی که در ساحل اوبیون 

«بیکاری می‌کرد ۰ هنکامی‌که یی اذ رماتدن يك ملوان باز می‌گشت به ددیا 

«افتاد وفرق شد. جسدش را نتوانستند بیایشد . تصور مبرود که زیر پایه‌های 

«پیتی آمدگی‌عمادت ساختمان کشتی‌فرورفته باشد. اسم این مرد دد دفترزندان 

«به شمارء 6٩۴۳۰۶‏ ثبت شده ونامش ژان والژان بوده است.» 


کتاب سوم 


در آوردن وعده‌یی که به مر ده 
داده شده است 


۳9 


موضو ع آب در «مون فرمی» 


مون فرمی بن لیودی و «شل» و برکنار جنوبی فلات مرتغعی قرار دارد که 
«اورلك» را از«مادن» جدا می‌کند. امروذ مون فرمی يك قصيهٌ بزر کی است که سی‌اس 
سال به‌ویلاهای گچ مالی شده وهر یکشنبه به‌خوشگنراتان با نشاط آراسته است. در 
۳ مون‌فرمی نه‌اینهمه خانه‌های سفید داشت و نه‌اینقدد شهر بان شکفته. دهکده‌یی 
بود میان بیشه‌ها. چند «خانه تفریح» از ساختمانهای قرن اخیر در آن دیده هیشد که 
از فضای وصیع و از مهابی‌های ساخته شده باآهن تاییده. و از ونجر ه‌های درازی که 
شیشه‌های کوچکشان برسفیدی دریچه‌های بسته شده رنگك سیز را با همه انواع آن 
نمایان میساژند» شناخته میشد . اما مون فررمی بكت دهکد؛ واقعی نبود. هنوز پارچه 
فروشان کنارجو و وکلای کارشنای در مرافمات مربوط به بیلاق : این محل را کخف 
نکرده بودند.جایی آرام ومطیوع بود که هیچ‌جاده از آن نمی‌گذشت؛ هنز کت میتوانست 
در آن به‌قیمت ارزان زئدگی روستابی‌راحت وبا بر کتی‌داشته باشد. فقط به‌علت ارتقاع 
فلات؛ آب درآن کمیاب بو د. 

برای جستجوی آب میبایست بهراه بسیار دور رفت. يك طرف دهکدهکه کناد 
«گانیی» است از آب برکه‌های زیبایی که در جنگل است سیراب‌هیشد؛ طرف دیگر 
ده‌کدهکه محیط بر کیسا ومجاور جاددغل» است آب آشامیدنی وگوارا نداشت جز آب 
يك چشمه کوچك نیم ساحلی نزديك جاد؛ شل,» تقریباً به فاصلهٌ يك ربع ساعت راه 
از مون فرمی. 

پس برای هر خانه‌دار, تهیهُ آب‌کاری دشواد بود . خانه‌های بز رگك. طبقهٌاعیان 
محلء ومیخانهة تناردیه ازاین آب استعمال میکردند وسطلی یم پول ده مردکی می ۳ 
پرداختنه که‌کارش آوددن آب برای مردم بود ودر مون فرمی: روزی هشت شاهی از 
این کاربدست می‌آورد؛ اما این مرد تاستان‌ها جن‌تا ساعت هفت:مد ازظهی وذهستانها 
جزتا ساعت پنج کار نمیکرد» واگرشب درمیرسید ودکانها سته وکوچه‌ها تاريك می‌شد 


کوزت وت 

کسی‌که آب برایآشامیدن نداشت» باخود مجبور میشد برای آوردن آن به‌چشمه دود 
ویا میبایست از آب چثشم بپوشد. 

اين,مایةٌ وحشت همان موجود مسکن بود که شاید خواننده فررآموشش نکرده 
باشد. همان «کوذت» کوچولو.-به‌خاطر هست‌که کوذت ازدوجهت برای تناددیه‌ها مقید 
بود؛ ازيك طرف ازمادرش پول‌میگرفتند؛ ازطرف دیگر اذاو کادمیکشیدند. پی‌چون 
مادر به‌دلایلی‌که در فصل‌های پیشن دیدیم پول فرستادن رایکباره قطع کرد تداردیههاً 
کوذت را تگاه داشتند . وی در‌ای‌آفان جائشن بت کلفت شد. پس ددهورد [زوم او 
بود که برایآوردن آب به‌چشمه میرفتو چون‌از تصور دفتن به‌چشمه شب «نگاممتو حش 
می‌شد. «میشه مییکوشید تا آب برای شب کم نیاید. 

عید «نوژل» سال ۱۸۳۳ به ویژه دد مون فرمی بسیاد باشکوه خد . آغاز 
زمستان هوا ملادم بود : هنوز نه آبها بخ بسته بود. نیرف داریده بود. حقه‌بازها که 
از یادیس آعده بودئد از اقای شهر‌دار اجازه گر فته بودند که در کوچهٌ مزر آت قر به 
ساط حقه بازیشان را دگتترافنه: واین اجازه و اسان. شامل حال دست قروشان و 
کسیه دودگرد نیز شد واینانل ثين «ساط کسبشان دا ددمیدان‌کیا واز آنجا تا کوچه 
«بولانژه» که شاید به‌یاد مانده باشد که میخانة تناردیه در آن واقم بود پهن کرده 
بودند. این پیش آمد, ممافرخانه‌ها و میخانه‌ها را مملو از جمعیت میکرد و به این 
ناحیة بیسروصدا حیاتی‌پرهمومه ومسرت آهیز میداد. برای آنکه‌مودخ راست گفتاری 
باشیم این دا هم باید بگوییم که بین اشیاء نادری که در میدان چیده بودند یکنوع 
باغ وحش نیز دود که در آن هیکل‌هایکاه انباشته‌یی وحشت آور, که 1۳ نمیدانست 
ازکجا آورده شده‌اند, ملیس به‌پارچه‌های ژنده, یکی از آن کرکس‌های موحش برذیل 
دا درمال ۱۸۳۲۳ به سکنه «مون فرمی» نشان میدادند که موز شاهی ما تظیرشان را 
تا ۱۸۴۵ تداشت . وبه جای چشمثان يك که نوار سه رتگك گذارده شده‌است. 
گیان می طنع این پرنده را داندمندان طبیعیات « کلرا کارا پولی - بوروس)» می‌ناهنت. 
این حیوان از لبود گردتتوار و اد طالفة کر کهانت». عند بر سرباز عور 
بناپارتی که دد این قریه عزلت گزیده بودند با یکنوع احترام به تماشای این حیوان 
عی‌رفتند . حقه بازان نوار سه وگن را که بمجای چشمان این ۳ نود به صورت 
يك مظ ممتاز که از طرف خداوندگاد برای نمایشگاهتان فرستاده شده باشد 
جلوه گر میساختند . 

درهمین شب نوثل پلت عده گاریچی ودوره ح پرامون چهار یاینج شممدان 
درتالاد کود مائرخانة «تناردیه» پشت میز نشمته بودند وباده گساری میکردند. این 
تالاد شبیه به تالار هرخرابات بود؛ میز‌ها , مشربه‌های قلعی» بطری‌ها . باده‌نوش‌ها: 
دودگها. دوشنایی دم + قیل و قال دسیار . با اینهمه تاریخ ۱۸۲۳ بردو چیز که 
نازء دن بورژواها متداول شده دود ودوی هن قر‌ار داشت قابل ملاحظه است. این‌دو 
چیز ناه عبارت بودند از يك آیینه استوانه‌یی رنگارنک و يك چراغ آهنی حفید 
موح دار . ژن تناردیه شام میهمانان دا که جلوآتش خوبی‌کباب میشد مراقب‌بود: و 
شوعرش‌بامیهمانان خود می‌مینوشید وصحبت سیاسی‌میکرد. 

علاوه بررگفتگوهای سیاسی‌که موضوع عمده‌شان جنگ اسپانیو «دو دانگولم» 


- ینوا پان 


بود بین قیل و قال میهمانان. جمله‌های معترضه‌یی که کاملا محلی بود شنیده می‌شد؛ 
از این قبیل: 

- طرفای نانترو اسودسن» شرأب خیلی‌ذیاد محصول داده. جایی‌که دوی ده‌تا 
چليك حساب میکردن, دوانده تا جليك ورداشتن. انکورا ذیر جر خشت خیلی‌شیره 
دادن.- اما انکود مکه نباید دسیده باشه ؛ - تو ایسن آبادی‌ها نبایس انکودو دسیده 
بچینن . اکه رسده بچینن از اول بهناد شراب برمی‌گرده و جا افتاده میشه - پس 
شر ابشون‌خیلی آبکیه ؟.-آده ازشرابهای اینجام سبك‌تره.حتماً انگودوسبزمیچیتن... 
وبسیاد کدیگر از این‌قبیل حرف‌ها. 

يت آسیایان بامه‌ای بلند می‌گفت: 

3 هر جی‌توی کمهای کلم رن حاهسولشيم ما : تو این کیسه‌ها چه که 
دوه‌های دیزپیدا می‌کنیم که نمی‌تونيم وقتموتو صرف پا کردنشون کنیم وتاچارباید 
ول کرد همینطود بره ذیی آسیاب تو اینا قر»‌موق هست. تاشه هت » سیاه دونه» 
گرسنه: شاهدونه» ماش سیاه » دم رویاه ويك عالم ازدواهای دیکه . حالا بگنريم از 
سنکریزه که تو خیلی از گندسا فراوونه. خصوصاً توگندمای برتانی.من هیچ خوش 
تدارم که گتدمای «برتانی»رو آسیاب کنم همونطور که اده کشا خوش ندادن تیرهای 
میخ‌دارواره کهی‌کنن ۰ حالا فک کنین که همه این چیزا چقدد گرد و خاك فاملی 
آرد میکنه. این هیثه‌که مردم از آردها شکاپت دارن. اشتباه میکنن؛ بدیآدد تقصیر 
ما نیست . 

کتاد یکی از فواصل بين دو پنجره يك دروگر که با يك مالك هشت میز 
نشسته بود و برای يك کار علف چینی که باید در فصل بهاد انجام یابد قطع قیمت 
می‌گرد» گفت 0 

هیچ عیب نداره که علف خیس باشه. بهتر بر یده میه. شیذم چیزخوبیه آقا. 
برای ما فرق نمی‌کنه. این علف,علف شماء جوو ند وخیا بی‌ام سختاها خوب.عوضخش 
اینقدرنرمه. عوضش به‌این‌خوبی‌جلو تخته آهن خم‌ميشه. وغیر آن.. 

کوذت درجای همیشکیش بود» کنار یز آشین خانه نز ديك رت تنشسته بود. 
لیاس پاده به‌تن داشت» پاهایش درکفش چوبین, لخت بود, ودر روشنایی آتش,جوراب 
پشمی برای تناردیه‌های کوچك می‌بافت. يك‌گربهٌ کوچك زیرصندلی‌ها بازی میکرد . 
هدای لطیف دو بچه‌که دريك اتاف مجاورخنده دیرگوبی هیکر‌دند شتده میشد. این 
بچه‌ها « اپونین 6 و 2آدلما» دختران تناردیه بودند . 

کناد بخاری يك شلاق نسمهیی‌به میخی آو بخته بود. 

از دور. فریاد بچه کوچکی‌که درطظرف دیگرخانه بود» از قیل وقال قهوه‌خانه 
می‌گذشت وبه‌گوش میرسید. این پسری بود که دریکی از زمستانهای گذشته از مادام 
تذاردیه به وجود آمده بود . مادام تناددیه خود نمیدانست که این بچه از کجاست و 
کف آفن مرها ایستخ: این چه قدری بیشتر از سه سال داشت . مادرش شیرش 
داده بود اما دوستتی نمیداشت. دقتی‌که فریادگوشضراش این بچةٌ کوچك مصدع میشد 
تتاردیه بازنش‌هییگفت:- «پسرت‌جین‌میزنه» بروببین چی‌میخواد. » مادر جوای‌میداد: 
(۱ خلقمو تنگک میکنه!» و این‌کوچولوی عتروك در تادیکی همچنان‌فریاد میزد. 


کوزت عع 


آت 
دو تصویر تکمیل سده 


تا کتون در این کتاب جن نیمرخ تناردیه‌ها دیده نشده است ؛ اکنون نوبت 
11 رسیده است که پیرامون این «جفت؟ بگی‌ددم و همه چهر«هاشان را تگاه لش 

تناردیه تازه پنجاه تاانگیکن را گنرانده عود؛ مادام تناردبه به جهل سالگی 
رسیده دود که در واقع پنجاه سالگی زن است؛ مه قسمی که تعادلی از اسایا صن دین 
زن و شوهر بررقراد بود. 

شاید خوانندگان ازدیدار نخست : خاطراتی ازاین مادام تناردیه درشت‌هیکل: 
بود ء سرج؛ چرب: گوشتی: سروته یکی وی و چايك حقظ کرده باشند. دفتم 
که این زن اذ نواد زنان وحشی غول پم ری بود که در دازادهای عموصی با سنگهه 
پاره‌هایی‌که به سر و زلفشان میاوی‌ند خم وراست میشوند. - در خانه همه کارمیکرد. 
رخت‌خوایها. اتاق‌ها, شست‌وشو, کار آشیز‌خانه, هوای بارانی؛ عوای خوب. شیطان» 
همه بی عهده او جوده خده‌تکاری جن کوذت نداشت» موشی درخدهت فیل. صدایش 
همه چین را میلرزاند. شیشه‌ها راء اثائه را و اشخاص دا. چهر؛ پهنش‌که از لکه‌های 
سرخ؛ غربال‌واد بود به‌کفگیری شباهت داشت. دیش بر زنخش روییده بود. صودت 
تصوری حمالی بود 5 لباس دختر‌انه پوشیده باشد. فحش‌«ای آیدار میداد؛ خودستایی 
میکرد که هیتواند گردو دا با يك ضربت مشت بشکند. اگی خواندن رمان‌ها در وی 
ار نبخشیده بود و گاه ده صورت آطوار ساختکی زنانه‌یی دراین ماده غرل ظاهرنمیشد 
فک من به دیدن او ده قکر نمیافتاد که از ژنان بشماردش. به نظ میرسید که 
اين مادام تناردیه تعجه پیونه يك دخشر بی عفت روی يك لکاتهٌ دهان ددیده بوده 
است. شخص ای صدایش دا هنکام سخن گفعش عیشنید میگفت : «اين يك ژاندارم 
است.» هرکی‌هنگامباده‌نوشی هیدیدش می‌گفت: این مك‌گاد بچی‌است. هرکس هنگام 
به کارکشیدن کوزت مشاهده‌اش میکرد میگفت, اين يك جلاد است. هنگام اسعراحت 
بت دند‌انش اذ دهانش برون هی آهث . 

تناددیه مردی بود کوچك اندام» لاغر» پریده‌دنکته. پرییچ وذره, استخوانی 
و ضیف که شباعت به بیساران داشت اما سالم دود؛ تزویرش از اینجا شروع هیشد. 
عادتاً به حکم احتیاط لبخند میزد و تقریباً با همه کس موّدب بود؛ با گدایان نین؛ 
با آنکه از دادن يك پول سیاه به آنان اعتناع هیودزید.- نگاهش‌چون تگاه دلق! و 
قیافه‌اش چجون قیافهٌ ادبا بود. ه تصویر «آبه‌دلیل»۲ دسیار شباعت داشت. ظرافتش 

! - «دلق» حیوانی است از جنی سمور که مممولا دله ناهیده میشود. 

۳ - ۲2611116 شاعر فرانسوی (۱۷۳۸۰۲۱۸۱۳) 


و بیوا بان 


باده‌نوتی با گاریچی‌هسا بود. هرگز کی نتوانبته بود مستش کند. چپق بزرگکی 
میکشید. نیمتنه‌یی به‌تن داشت و ذیر این نیمتنه پیراعن کهنهٌ سیاهی پوشیده بود. 
حدعی بود که از ادبیات و فلقة مادی آگاه است. در این زمینه چند اسم میدانست 
و غالبا اين اسامی دا بر زبان میآوند. تا تکیه‌گاهی برای سغنان گوناگونش باشند. 
اسم «ولتر » ورره‌نال»۱ و پارنی۲ واشخاص دیگر» وازهمه عجیب‌ترء اسم سنت‌اگوستن؟ 
همیشه بر زبانش بود . تأکید میکرد که يك «#سیستمه خاص دارد. در واقع بسیار 
کلاش بود. در این کار فیلوسوف۴ بود. اختلافش با فیلسوف به همین انداژه بود. - 
اگر به خاطر داشته باشیم هدعی بود که خدت نظام ٩-رده‏ است؛ با قددی طنطنه 
حکایت میکرد 5ه در نبرد واترل و سر‌گروعبان دستهُ ششم يا نهم يك نیروی سبك 
سلاح بوده, يك ثئنه عقایل مك‌اسکادرون آژسواران هوسار «موزت» چنگیده. سینه را 
سین بلاک « يلك ژنرال بزر گه که بی‌ائدازه مجروح بوده» ساخته و او دا از مر گه 
تجات داده است. از این افسانه» تابلوی درخشانی برای دیوارش تشکیل یافته و 
مسافر خانه‌اش در سراسر این ناحیه به اسم «میخانه گروعبان واترلو» معروف شده 
بود. آزرادیخواه کلاسيك و طر قدار دناپارن بود. «باشان دازیل»۵ موافقت داشت. در 
قربه میگفتند تناردیه تحصیل کرده است تا کشیش شود. 

به عقیدةٌ ما. در هلاند تحصیل ساده‌یی کرده بود ۳ کاروانسر اوار شود. این 
چانی محتلط ء بر حسب: احتمالات, در «فلاندر» فلامان‌لیل: در پاریس قی‌انسوی و در 
#بروکسل» بلیکی بود. ودر دو مرز معتلف به آسانی بررپشت اسب قراد میکرفت*. 
تهورش را ددعیدان برد واثر لو دانستيم که ده چه آندازه بود. جنانکه مشاعده مشود 
دداین باره تا حدی مبالفه میکرد. جزرومد؛ پیش دفتن دپس زدن» پیچ‌وخم حوادث 
و داستانها. عنصی وجودش بودند. چون رشته‌های وجدان بکسلند انتظام حیات بر 
هم میخورد؛ و حقیقة" در روذطوفانی ۱۸ ژوئن ۱۵ ۱۸, تناردیه از فی‌وشندگان‌دزدی 
بودکه پیش‌اذاین شرح دادیم,کهکهین عیگشادند» از آن میدزدیدند. به‌این‌میفر وختند» 
با خانواده‌شان. مرد و ذن و بچه. با گاریهای لنگك و کندرو, دنبال سپاهیان حرکت 
هیک دند. و همیخه می‌کوشیدند تا در ی سپاه فاتح باشند. چون کارش در این اردو 
به پابان رسید و به قول خود «چند شاعی پول» داشت ده مونفرمی آمد و مسافر خاته 


۱ 112081 مورخ و فیلوف فرانسوی (۱۷۱۳-۱۷۹۶) 

۲ - ۳۵۲0۲ شاعر فرانوی (۱۷۵۳-۱۸۱۴). 

۳ - سنت‌اگوستن یکی از روحانیان بزرگه مسیحی (۳۷۴-۴۳۰). 

۴ 10:0۲( لفت «فیلو» در ذیان فرانسه به همتی دژد و متقلب است. 

۵ - 4۱۸5۱16 2۲) ناحیه‌یی است در 2:کزاس» در مشرق مکزيك که 
مهاجران فرانسوی بمد از تاپلگون یسی در ۱۸۱۷ میخواستتند در آن يك مستعمرةٌ 
فرانسوی به حکمرانی ژترال «لالمان» تشکیل دهند اما نایب‌الاطنه هکز يك از آنان 
جلرگیری کرد. 

۶ - مقصود آنست که به سهولت از ينك طرف کناره میکرد و به طرف دیگر 
هیپیوست. 


کوزت ۵۳ 


دای کگرد. 

این «چننشاهی پول»» مرکب از کیف‌های پول., و ساعتها. وانگشتر,های طلا 
و نشان‌های نقره: که هنگام درو در شیارهای پر از تش دمن کاشته شده بود. حاصل 
جمع بزدگی نداشت. واین اردوبازارچی سابق و میخانه‌چی لاحق دا به‌جایی تر-اند. 

تناردیه نمیدالم جه استقامت دد سر کاتش داشت که با يلك فحش. صر ما خانه 
را به باد میآورد و با ترسیم يك علامت صلیب داداكعليم نصاری را دد تظر هجسم 
میکرد. سخنگوی خویی بود. خود را دانشمند وانمود میکرد. با اسهمه هعلم مدرسةٌ 
مون‌فرمی مکرر متوجه شده بود که در تلفظ لغات و دد ترکیپ کلمات به دراه خط | 
هبرود. صورت‌حساب مسافران را بسیار عالی تنظیم میکرد اما چشم دفیق میدوانست 
غلط‌های آملایی در آن ببیند. تناردیه. متقلب: شکم‌پر‌ست» یکاره وماهر بود. کافت.- 
هایش را حقیر نمیشمرد و از همیتجا بود که زنش کلفت نداشت. این عفریته. حسود 
نیز بود. به نظرش میرسیدکه این مردك لاغروذرد باید مایة دلبستکی همه عاام باشد. 

تناردیه که گذشته از هر چین هردی هزور و ممعتدل دود در رذالت فون از 


طبقه‌معتدل به شمارمیرفت . خپافت این طبقه بیش ازهمه است؛ سالوسی به آن آمیخته 
است. 

نمیتوان گفت که تناددیه بسض مواقع مقتضی در خشم و خروش دست‌گمی‌از 
زنش داشت؛ اما این مواقم بسیار نادر بود؛ و در این لحظات. مثل اینکه غضیی 
برای همه افراد نوع بشر است؛ مثل اینکه کانونی از گینه در سینه‌اش مشتمل میشود. 
مثل‌اینکه از اشیداصی است که پبوسته انتقام‌جوبی میکنند. و هر وه را از مقابلغان 
میگنرد با هرکی را که به‌چنگان می‌افتد متهم میسازند. و همیثه حاضرند حاصل 
جمع مه اشتباعات و ورشکتکی‌ها و نکبات زندگی‌شان را مانند يك خسادت قانونی 
بر هرگی تحمیل کنتد. و مثل اینکه این صفات همه به یکباره در وی آشکارم‌شوند 
و در دهانی و در چشمانش جوش میز‌نند وضم وحشت آوری به خود میگررفت. وای 
بر کسی که در این موارد در معرض غضیشی قراد میگرفت. 

علاوه برهمه این صفات. تناردیه دقیق و ناقذء بعوقع ساکت وههموقم پرگوی 
ود : همیشد باهوش وفراستی کاعل. _ در نگاهی چیزمی از نگاه دریانوددان دود که 
عادت دارند در دوریيتهای ددیابی چشم بر هم زنند تناردیه يلك رجل سیاأسی دود. 

هر نوره‌یده‌که به مسافر خانه داخل میشد چون مادام تتاردیه را میدید میگفت: 
«اين صاحبخانه است؟. اشتباه.- این ذن صاحبة خانه هم نبود. صاحب و صاحبه خانه 
شوهر بود. ذنش کار میکرد. او مياأفرید. همه چیز دا با يك نوع عمل مفناطیسی 
ناپدیدار مداوم, اداده میکرد. يك‌کلمه وگاه يلك اشاره برایش‌کافی بود؛ زن فیل‌بیکر 
اطاعت میکرد. تناردیه بر‌ای مادام تناردیه بی آنکه وی کاملا متوجه باشد يك نوع 
موجود ممتاز و فرمانروا دود. این ذن «رای خود تقوایی دافت؛ ای گاه اتفاق 
میافتاد که در يك موضوع با مسیو تذاردیه مخالف میبود. هرچند این فرض غیر قابل 
قبول است. هرگز در حضود عموم تقصیر دا از هرقبیل که میبود متوجه شوعرش 
نمیساخت هیچگاه در حضود ببگانگان خطایی را که غالبا از ناجیه نان صادر 
میشود و آنرا به زبان پارلمانی «سر‌پوش درداشتن» مینامند مر نکب نمیشد. هررجند 


۴ بینوایان 


که موافتت آندو نتیجه‌یی جز بدی نداشت. اطاعت مادام تناردیه از شرهرش تماشایی 
بود. ین کوه هیاهو وگوشت ده اشاره انکعت این لاغر عستبه حرکت میک د. این 
شخخص اگر از جنبهٌ درشی و کوتاه قدیش مودد توجه قراد میگرفت این اسر عظیم 
عمومی را که پرستش ماده به خاطرروح است؛ ثمایان میساخت؛ زیر که بعض ذشیی‌ها 
اگرچه در اعماق زیبایی ابدی نیز جای گرفته بافند يك دلیل وجودی برای خود 
دادند. در تناردیه مجهولی وجود داشت؛ تسلط مطلق او بر ذزنش از این داه دود. 
دریعض لحظات مادام تناردیه او را چون شمعی افروخته میدید؛ در مواقم دیگر او دا 
مانند یلك چنگال. احساس عیکرد. 

این زن مجلوق مخوفی نود که ۳ ۳ جن بچه‌دایش دوست فمیداشت و از 
عیچ کس جز شوهرش نمیترسید . مادد بود ذیرا که پستان‌داد بود. علاوه براین؛ 
محیتش به دختر انش ختم هیشد و بطوریکه خواهيم دید به پسران نمیرسید , آما 
شوهرش جز يك فکر دد سر نداشت متمول شدن. 

در این داه هیچ موفق نمیشد. نقص این قریحه بزر که يك صحنَهٌ شايستة 
تقاتر‌بود. تناندیه در هون فرمی به ویرانی دچاد عیشن» در صورتیکه هیچ را قابل 
ویران شدن بدانیم. این مفلی ار ددسویس یا در تواحی جبال پیرنه میبود میلیونر 
عیتد. اما در جایبی که سر‌ذوشتی جر کرو انسراداری نداشت ناچاد دود که به چریدن 
مشغول دأشد. 

الیته خواننده درهییاننکه کمة «کاروانسراداد» اینجا درمعنی مجنودک‌استعمال 
شده است نه به معنی اعم, و شاءل يت طبقةٌ کلی نمیشود . 

در همین سال ۱۸۲۳ تناردبه نزديك هزاروپانصد فرانك مقروض بود و این 
مدهکاری جندان در عیاهو دود که آندیشناکش عیکرد. 

با همه بی‌اتصافی لجوجانة تقدیر نسبت به او. تناردیه یکی از عردانی بود 
که چیزی راکه برای اقوام متوحش, از فضایل است و برای ملل متمدن يك کلای 
سودمند. یعنی مهمان‌داری دا, با عمق بیشتر و با مددن ترین طرزش میفهمید. از 
آن گذشته صیاد قاچاقچی ماهری بود و مهارتش در تیرانداژک شهرت داشت. يك‌نوع 
خنده سرد و آرام داشت که دویزه خطر تال دود . 

نظر یانش راجم به مافر خانه‌داری, گاهی برزبانش جاری میشد. کمات‌کوتاه 
کاسباندبی داشت که به وسله آنها مطالبش دا دد هن زنش فرو میبرد. يك روز آشکاد 
و با صد‌ای | هب <ه به‌زنش میگفت: «وطیفه مافر‌خانه‌دار عبادت است اژه پول‌گرفتن 
از مافران و میهمانان نورسیده برای خوداك و استراحت وروشنایی و آتش» درای 
لحاف‌های کثیف , و برای زن خسمتکار , بای کيك: و برای لبخند ؛ نگاهداشتن 
راهگذران. خالی کردن کیسه پول‌های کوچك » سبك کردن کیسه پولهای بزد گک 
با ذهایت درستکاری» ناه دادن خانواده‌هایی که از جاده عبور میکنند با احترام؛ 
تراشیدن مردهاء لخت کردن ذنها. پوست کندن بچه‌ها؛ قیمت گذاشتن دوی بنجرء 
باز. پنجرء بسته. کنار بخاری, نیمکتء صندلی» ءسلی, چهارپایه. رختخواب پر , 
تشك و بستهٌ کاه. دانستن این که چقدر سایه دوی آیینه میافتد. و پول گر فتن برای 
آن, و به وسیله پانصدهزادشیطان. برای همه چیز , ودر ای مگر‌هایی هم‌که سگه‌های 


کوزت ات 


مسافر آن میخورند پول‌گرفتن.» 

ی زن و مسرد عبادت بودند اژ عزاوچت حیله با خشم: يكك جفت ذشت و 
مخحوف. 

هنکامی که شوهر, خودش را مرجوید و کارها دا پیش خود جفت و چور 
میکرد. ذن به فکر طلبکاران غایب ذمیافتاد؛ تخویشی از دیروذ با فردا به خاطر 
راه نمیداد. و عیاهوکنان دم را برای زیستن غذیمت میشمید. 

این دو موجود اینگونه بودند. کوذت بین این دوفرارداشت. فشارمضاعفعان 
را متحمل میشد واز این حیت چونه مخلوقی بودکه در يلك آن‌اذ يك ضق ]شادرف تن 
کند د‌ از سوی ددگر گاذانبری پاده‌پاره‌اش سازد. این مد ودن هر يت دوشی خای 
خود داشت؛ کونت از ضریات سخت به خود می‌پیچید. این از طرف زن بود؛ در 
رمتان پابرهنه داه میرقت: این اد طرف شوهر بود. 

کوذت بالاعیرفت. پایین شاجهه میشست, پاك میکرد: جنگذا میز د.میروفت. 
میدوید. جان‌میکند. نف ,نفی میزد» چیزهای سنگین را جابجا میکرد, و یا آنکه 
بسیاد ضیف بود. کرهای بزد گث و دشوار انحام میداد. نسیت به او هیچ رحم در کار 
نبود؛ خانمی بیدادگی و آقایی زهر آگن داشت. شیر کخانةٌ تناردیه به مثرْلهُ دامی 
بود کهکوزت در آن افتاده بود و میلرزید. حداعلای فشار به وسیله این خستگزاری 
مخوف صورت حقیقت به خود گرفته بود. طفلك چیزی بود مثل مگ دد خدمت 
عشکبوت‌ها , 

کو دك بیچاره درسمه حال رمان هیبرد وساکت دود . 

هتکامی که اینان اینگونه, از طلیمةٌ بامداد. سرآپا عریان» میان آدمیان به‌سس 


هممرند: در دلهابی که خدا را تر 2 گفده‌انه سجه میگذرد؟ 


" 
بر ای مر دان شر آب لازم است ویر ای اسبان آب 


چهار ساثر جدید وارد شده بودند. 

کوذت با اندوه در تغیل قوطه میغورد زیرا که هرچند بیش از هشت سال 
نداشت در ابن مدت کوتاه چندان دنج درده بودکه پیوسته باوضع منت آ(ود پیرژنان. 
دستخرش دژّیا بود. 

پلاک يلك چشمش از دلت ضربت هشت که دن تناردبه به او زده دود سیاه شده 
بود که همین سیاهی گاهبگاه زن نناردیه را وامیداشت تا با خود بگوید: 

چقدد که زشته با این کفگیرك روی چجشمش ۱ 

اما کوذت فکر مبکرد که شب شده» خیلی هم شب شده, و باید هرچه زودتر 
کوزه‌ها ۳ تنگه‌های اتاقهای مسافر انه تازهو ارد را رصق 


عم بینوا پان 


چیزی که تا حدی اطمینان به وک می‌مخشید این بودکه درمسافر خانة تناردیه 
چندان آب آشامیده نميشد. الیته این مسافر‌خانه ازتشنگان خالی نبود, اما تشنگی‌ها 
غالبا با صراحی می سرو کار داشتند نه با کوزهٌ هر کس بین اینهمه گیلاه‌های 
شراب یك‌گیلاس آب میطلبید به نظر مردان. مر‌تکب کاری وحشیانه ميشد. با اینهمه 
يكك احظه این کودك بینوا به لرزه در آمد. زن تثاردیه سر‌پوش تابه‌یی دا که روی 
آتش در جوشیدن بود بلند کرد. سپس گیلاسی برداشت و شتابان به منبع آب نزديك 
شد, شیر دا پیچاند. کودكگ سر سوی او گردانده بود و حرکانش دا مییاید. رشته 
باریکی آب اژ شیر چاری شد و نیمی از گیلاس دا پر کرد. ذن تناردیه گفت: 

- دهه! این که آب نداره! 

صینی یت لحطة ساکت. مانه, 

بچه نفس تمیکشید. 

زن تناردیه پس از آنکه قیلای نیمه‌پر را به دقت نگربست کفت : باشه! 
همینقتر سدشه. 

گوزت باز به کار خود پرداخت؛ اما درد مدتی بیش از بل ریم ساعت احساس 
میکرد که قلبتس مثل يك لول بزر ک نخ در سینه‌اش بالا و پایین میجهد . 

دقایقی را که اینگونه سبری میشدند میشمرد و دلش میخواست که دوز بعد 
هیبود. 

گاه‌یگاه یکی از باده‌نوشان به‌کوچه نگاه میکرد و با لحن تمجب میگفت : 
_«مثل توی‌کوره تاریکه». پا: «انسان باید‌گربه باشه تا در این ساعت ب«تونه بی‌قانوس 
بره توی گوچه!» وکوذت به شنیدن این حرفها میلرزید. 

ناگهات مکی از اسیه دوده‌گرد که در مسافی‌خانه منزل داشت داخل مخاذه 
شد و با صدای خشتی گفت: 

اسب هنو آب تدادن. 

زن تناردیه گفت. چرا. حعماً دادن. 

دوره‌گرد گفت : هن به شما میکم که نه, مادر, 

کوذت از ذیر میز یرون آمده بود. گفت: 

اوه! چرا آقا! اسپ آب خورد» توی‌سطل خورد, سطل‌پر. حتی که خود 
من آب واسش بردم: و باهش حر‌فم زدم. 

این راست نبود. کوذت ددوغ هیگفت. 

دوده‌گرد گفت: اینو ببین که به بزرگی به مشت آدمیزاده و به بزدگی این 
عمارن دروغ همیکه! ده تو هکم که حیوون آب تخورده معقلب فقلی» این. وقتی 
که آث نخورده باشد به جود نفس کشین مخصوص داره که من خوب میشناسم . 

کوذت پافشاری کرد و با صدایی که از فشار غم از گلو بیرن نامه و به 
زحمت شنیده میشد گفت : 

حتی خیلی‌ام خورد. خپلی. 

تاجر دودگرده با غضب گفت: 

- ببه دیگه؛ هیچ همچی چیزی نیست. آب به اسب من بدین وتموم بشه. 


کوزت زا 


زن تناردیه گفت: دد واقع» این درسته. اگه اين حیوون آپ نخورده بایی 
آش‌داد. 

سیس پیرآموتش دا تگریست و گفت: 

- خب. -پس این وروجكت کجاس؛ 

خم شد و کوذت دا که به‌سمت دیگرمیز خزیده و تقریباً ذس پای باده‌نوشان 
چمبانمه زده بود پیدا کرد و فریادکنان گفت: بیرون فیایی با نه؟ 

کوذت از جای سوراخ‌ماندد‌ی که دد آن پنهان شده بیروت آعد. 

زن تارویه گفت: مادموادل سگهاتو لها برو واسه اسب آب فین . 

کوژت با صدای ضعیفی گفت, خانم. آب نداریم. 

زن تداردیه در کوچه را گشود, دراه دا به وی نشانداد و گفت: 

- خیله خب. برو آپ بیار. 

کوذت سرپایین‌انداخت: پیش‌دفت, يك مسطل‌خالی را که‌کنار بخادی‌بودی‌داشت. 

اين سطل از خودش بزدکحی بود, و کودك بینوا میتوانست دد آن بنشیندو 
به خوبی در آن جای گیرد. 

زن تناردیه جلو اجاقش رفت و با يك قاشق جوین مقداری از آنچه را که 
در تایه میچوشید چشید دد حالی که غرغرکنان میگفت: 

اینجا آب نیست : تو چشمه هست . اذاین بدجذس‌تر تودنیاً وجود نداره. 
خیال میکنم بهتره که پیازامو بریزم . 

سپس در يك گنجه که پول سیاه‌و فلفل و پیاز و موسیر در آن میگذاشت 
جستجو کرد. چیزی برداشت و به کوزت گفت: 

- بگیی قورباغه خانم؛ وقتی که از چشمه برمیگردی یه دونه نون بزر که از 
نونوایی بخر . اینم به‌پونزده«سو». 

گوزت جیب کوچکی بر پهاوی پیش‌بندش داشت. بی آنکه کلمه‌یی‌گوید پول 

دا درقت و در این جیب نهاد. 

سیس بیحرکت ماند. مطل به دست؛ در کوچه جلو رویش باذ. - به نظر 
میرسید که منتظر است تاکی به کمکش آید. 

ذن تناردیه قریاد زده دهم‌برو | 

گوذت بیرون دفت. در بسته شد. 


ی 


عروسگی وارد صحنه میشود 


رشته دکانهای درهوای آذادکه ازنزدیکی‌کلیسا شروع معد, چنانکه به‌خا 
بسا شروع هب ۱ 


بان بنوایان 


دادیم ی مسافر خانة تناردبه آمتداد می‌بافت . این دکانها در انتظار عیور شهر بانب رای 
رفتن به آپین قدای نیهه‌شب با شمع‌هایی که در قیف‌های کاغدی میسوختند دوشن 
بودند؛ و این ده قول معلم مدرسه مون‌فرهی؛ که در این احجله در ميکدهٌ تتارد مه بت 
هی نشمته دود «آثرساحرانه‌يی داشت». درعوض يب ستاره هم در آسمانل دیده ذمیشد. 

آخر ین‌دکان: درست‌رودرروی درمیانه تناردیه, يك دکاناسیاب خر ده‌قر‌وشی 
بوده و اقسام مختلف اشیاء براق؛ کالاهای شیشه‌پی و چیزهای عجیب از آهن سفید 
در آن میدرخشید. در ردیف این اشیاء وجلوتر از همه. صاحب متازه دوی يكک‌دسته 
حوله؛ عروسك بزدگی به‌بلندیدویای جای داده بودکه پیراهنی از اطلیگلی‌پوشیده. 
و سنبله‌های طلا بن سن آویخته, سرش به موهای واقمی مزین و چشمانش از میتا 
بود. همه روذ این عروسك بدیع مایة حيرت و حسرت راهگذران کوچکتی از ده 
ساله بود و درتاحیه مول‌فربی مادری‌چندان عتمول باچندان مسرف وجود نداشت که 
بعوائد این عروسك را مرای دچه‌اش بخرد. اپونین و آزلما: دختران تناردیه, ساعات 
متمادی صرف تماشای این عروسك‌کرده بودند و کوذت یز چندین بارچرأت ورزیده 
دود که دزدکی نگاهش کل 

کوذت درد آنَ لحیله که مطل یه دست یروت آمده با آنهمه که عغمن‌ره و 
فرومانده دود نتواتست از نگاه کردن ده این عروسک 5 جلال‌که خود او رااخانمی» 
ینامید خویشتن‌داری‌کند. کودگ دیچاده ایستاد ویر جایخشک شد. نا آندم عروسک 
را از نزدیک ندیده بود. تمامی این دکان بنظرش مانند قصر ذیبایی جلوه گر بود؛ 
این عروسک برای او عروسک نبود بلکه دیا بود. مسرت تابندگی, تمول وسعادت 
در این لحظه با تشعشی موهوم» در نظر این موجود کوچك بدبخت که اینگوئه دد 
فلاکتی شوم وسرد غوطه‌ودبود نمایان میشد.کوژت با ذکلوت ساده وغمآلود دود کانه‌اش 
ورطه‌یی را که فاصل بین خودش و این عروسک بود هیسنجید. با خود میگفت که 
باید یک ملکه با دست‌کم یک شاهز اده‌خانم بشود تا بتواند < یک‌همچو چیزی را » 
داشته باشد. جامة زییای گلی‌رنگث عروسک و موهای دلردای صافقش را تماشا میکرد 
و در دل میگفت : «اين عروسک چقدر بابد خوشیخت باشه!» چشمانی نمی‌توانستنه 
خود دا از این دکال «وس‌انگیز جدا کنند. هرچه بیشتر نگاه میکرد بیشتر مفتون 
میشد. گمان میبرد که بهشت دا می‌بیند. پشت سر این عروسک؛, عروسکهای‌دیگری 
دیده میتدند که در نظرش مانند پریان و فرشتکان جلوه میکردند. فیر‌وشنده که 
درته اتاقك چوبیش دفتو آمد میکرد تاحدی ار پدر ایدی را در وق میبتعشید. 

در این پرستشی: همه جیز را تا مأمودیتی را هم که ۳ عهده داشت از باد 
برده بود. تاگهان صدای خشن ذن تناردیه واقعیت دا به پادش آودد. 

زن فر‌باد هیزد: چطور حرومزاده, هنوز نرفتی! هتت ک۱۵ الان میام! شمارو 
وهخدا این بدذات اونسا چه هیکنه ! ای بجمءول ۱ درو ! 

رن تناردیه یک نگاه به کوچه انداخته و کوذت دا دیده بود. 

کوذت سطلی را بر‌داشت و یا بلندتررین قدمهابی که می‌تواست: گر یخت. 


کوزت هی 


کردك کامللا تب 


چون مسافی خانه تماردیه. در آن #سمت دهکده قرار داشت که نزدیک کلتا 
بود کوزت تاچاد بود برای آب آوردن به چشمهة جنگل نزدیک «شل» رود. 

دیگر به بکی از بساط‌های فر‌وشندگان هم نگاه نکرد. تأ در کوجه بولانژه 
و در حدودکلیبا بود راه از دوشنایی دکانعا روشن بود» اما بز ودی آخرین روشنایی 
و آخرین دکان نایدید شد. کودك مسکین خود دا درتادیکی دید . درآن فرورقت . 
فقط مثل آینکه انقلابی او را فراگرفته است ۳ هیجوانست دسته سطل را تکان میداد. 
این: صدایی‌برما ورد که برای او جانشین یک دفیق راه ميشد. 

هر چه دیشتی‌میرفت: تاریکی‌ها عایظتی میشدند. هیچکی درکوچه‌عا تبود. با 
اینهمه با دنق مصادف شد که جون او را دود ایستاد» لحظه‌بی با نگاه دنمالش کرد ۳ 
ذیر لپ گفت: «اين بچه این وقت شب کجا میره؛ آیا اين یه بچةٌ بیصاحبه ؟ » صیس 
کوذت را شناخت و گفت + ای وای این کاکله ۱ 

کوزت اینگونه. کوچه‌های پرییج و خمخلوتی راکه از طرف «شل» دهکده 
را بانتها میرساندند پیمود. هنگامی که در رامش خانه‌ها و یافقط دیوارهای دو سمت 
کوچه‌ها وجود داشتند باشجاعت بیشتری میرفت. گاه‌بگاه از شکاف دریچه‌یی‌روشنایی 
شمعی را هیدید. این اثری‌اذنور و از حیات بود. اینجامی‌دمی بودند: این. مطمگنش 
میکرد. با اینهمه هرچه بیشتر مبرفت قدهش بی‌اداده کندتر میشد. همینکه ازکتاد 
ی هو خازه کذشت. استاد. از آخردن دکانا گنشتن به اشکال صورت گر فته بود ؛ 
از [خرین خانة آبادی دودتر رفتن ممتنع بنظ میرسید. سطل را بر مین نهاد , 
دست درد موهایش فرو درد و سرش را خاراندن گرفت: کي که مخصوص بچه‌های 
وحشت زده و مشکول است. اینجا دیگر «مون فرمی» نبود؛ بیابان ود. فضای‌سیاه 
خلوتی‌رو دد دویش گسترده بود . با نومیدی این ظلمت را که هیچکسی ددآت نبود, 
و جانوران‌گوناگون» و شاید ارواج بازگشته داینعالم در آن وجود داشتند ین 
خوب نگاه کرد. و صدای پای جانوران را که روی‌ملف‌ها راه میرفتند شنید, و ارواح 
می‌دگانی راکه پنداشتی میان درختها حرکت میکنتد ]شکارا دید. آنگاه تمطلاش را 
از ذمین بر‌داشت: وحفت»جرآت بوقا بشفیده با تخرد گفت: «بها بهش خواهگفت 
که اونجا آپ نبود!-» وباعزم جزم رو به‌مون فرمی بازگشت . 

حنور صد قدم ترفته بود که باژ ایستاد. و بازهم سرش را خاداندن گرفت . 
ذن تناردیه در نظرش مجسم شده بود؛ همان مادام تناردیة ذفرت‌انگین بادهان‌کفتاری 
و چشمان متمل از عضب. - کودك نکاهی تضرعآمین به‌پشت سرش وبه‌رو دررویش 
انداخت. چه پایدبکند؟ چه بر سرش میأید؟ کجاباید برود؟ پیش دویش هیکل‌خرالی 


۶۰۰ یوایان 


ژن تناردیه. پشت سرش همه اشیاح شب و جدگل‌ها. عاقبت از جلو زن تناردیه‌عقب 
ذشست. راه جشمه را باژ کرقات و ‌ بدویدن نهاد. دوان دوان آزدهکده دروندفت 
دوان دوان وارد بیشهها شد» دی آنکه دیگر چیزی را نگاه کند ؛ می آ که دی‌گر 
گوش به چیزی دهد. از دویدن فرو نگذاشت مگر وقتی که نفسش ۳۹ گرفت.اها 
از راه رفتن باز تایستاد. پیش پایش دا گرفته بود وسرگشته میرفت. 

همچنانکه میدوید هایل دود که‌گر به کند. 

لرزی قبالا دگل سراباس دا فرا میگرفت: دیگن فان تشرد دنکن 
نمیدید. شب بیکران درمقابل این مخلوق کوچك فدعلم میکرد. از يك طرف همه 
ظاماتء ازطرف دیگر يك ذره حقس . 

از انعهای بیشه تا چشمه, بیش از هفت نا هشت دقیقه دا نبود . کوذت این 
راه را خوب هیشناخت زیرا که کر دنگام روز آنرا هیه‌وده دود. عجب آنکه‌راه 
را کم نکرد. مقداد غریزه‌یی که بررایش مانده‌بود هبهماً هدایتش میکرد. چشم‌به‌چپ 
و راستش نمیانداخت اذ ترس آنکه میان شاخه‌ها و درخارزارها چیزی ببیند.-بااین 
حال به‌چشمه دسید. 

این چشمه. طشت طبیعی کوچکی بود حفر شده اذ دیزش, آب دد يك مین 
خالرسی به‌گودی نز ديلك ده دو پاه محصور ۳ خزه وگیاهان بزد آث منقشی که ی 
هانری چهارم» نامیده می‌شوند. فرش شده با چند سنگک درشت. جوی کوچکی با 
صدای ملایم از آن جاری می‌شد. 

کوذت فرصت نفی کنیدن هم برای خود نگذاشت. هوا بسیاد تاريك بوداما 
او عادت به آمدن به‌این چشمه داشت. با دست چپ در تادیکی» درخت بثوط جوانی 
را که روی چشمه خم شده نود و معمولا بی‌ای او معل يك نقطه اتکاء بکار عیرفت 
جستجو کردشاخه‌یی دا به دست آورد و به‌آن آویشت, خم شدو سطل دا ددآب‌فرو 
۵. درلعظه‌یی آنچنان دشوار بودکه قوایش سه ماهر شده دود. عگامی که ایطوزخم 
شده بود متوجه نشد که جیپ پیش‌نندش درچشمه خالی هی‌شود. سکه «پانزدهسو)در 
آپ افتاد. کوذت نه آنرا دید و نهصدای افتادتش راشنید. مطل‌دا که تقریباً پر‌شده 
بود از آپ ببرون کشید وروی علفها گذاشت. 

چون این کار دا بانجام دسانه احمساس کرد که از ختکی بجان آمده است. 
بسیار مایل بود که هماندم باژگردد؛ اما تلاتش برای پر کردن سطل طوری بود که 
يك قدم «رداشتن هم برایش‌محال شد. ناچار شد بنشیند. خودرا دوی علف‌هاانداخت 
و چنباتمه ند. 

چشماتس دا فرو بست وپس ازلحظه‌یی بازکتود» بی آنکه بداند چرا چنین 
ه‌کند: اما جزاین جاده‌بی نداشت. 

کنار او, آب که در سطل حرکت می‌کرد دوایری روی خود تشکیل میدادکه 
به مارهای آتشی سفید شباهت داشتند. ۱ 

بالای سرش آسمان از ابرهای سیاهی شبیه به دودهای متراکم پوشیده بود. 
بنظر مس‌سد که نقاب حزن انگین طلعت ها دعس این‌کووه فرود آمده است. 

مشتری دراعماق آسمان خفته بود. 


کوزت :2 


کودل با چشمی حیران اینمتاره؛ درشت دا که نمیشناختش, و از آن میترسید 
نگاه ق راستی کوکب درخشان,. در آن لدظه به افق قبتتاز ن‌ديك بود و از 
میان مه غلیظی که سرخی مخوفی بان می‌بخشید می‌گذشت. مه که بوضع غم انکیزی 
ارغوانی رنگابود: ستاره را پزرکتس می‌گر د. پنداشتی‌که آين‌يك رخم تورافغاناست. 

بادی سرد ازجلکه میوزید. بیثه ظلمانی بود بی‌هیچ برخورد برگها, بی‌هیج 
اثر از آن روشنایی‌های میهم و خنك تابستان . - شاخه‌های عظیم به دضعی موحش 
سیخ ایستاده بودند. چند دسته از یته‌های خارء ثاچیز و بد شکل» در نقاط بی‌ددخت 
سوت می‌زدند. علنهای دلند ذیر نسیم مثل مارماهی موز مور می‌گر دند؛ درخت‌های 
خاردار مانند بازوهای طویلی که مسلمم به چنگال و مهیای گرفتن شکار باشند به-م 
هی ویچیدند؛ چند خلنك خشك, رانده شده بست باد. ختایان میگذشتند ومثل این 
دود که داو حشت از جلو چیزی که هی‌رسد می‌گر بختند. از هرطرف فضاهای‌غم‌انگین 
امعداد داشت. 

تاریکی سرسام انگیز است. برای آدمی روشنایی لازم است. نک که‌وارده 
نقیض روز شود احساس فشردگی در قلبس می‌کند. وقتی که چشم. تاریکی‌می‌بیند, 
دوح پربشافی احسای می‌کند. درخسوف؛ درشپ. در ظلمدهای دوده‌یی رنگث, برای 
هرکس و برای قویترین آشخاص‌نین , اضطرابی وجود دارد. هيچکس, شب, تذها» دد 
چنگل» بی‌ارتماش راه ذمیی‌ود. طلمت و درختان انبوه, دو عاظطت پر‌خطر ند.وراعماق 
نامشخی, واقعیت وهم‌انگیزی ظاهی میشود. چیزی غیر قابل ادراگ در چند قدسی 
شما با وضوحی شبح آسانمایان هی‌شود. هی‌بینید که در فشاء یا در ممزتان چیزی 
موج میزند که مانند روّباهای گلهای خفته, میهم و غیر قادل ضبط است . افق دضع 
وحشت‌آودی دارد. بخاری‌را که از دریای ظلت بر‌می<بزد تنفشی هی‌کنید. میترسد 
و هم در آن حال مایلید که پشت سرتان دا بنگرید. حفره‌های ظلمت. اشیایی که 
صودت ددندگی بخود میگیرند, نیمرخهای تيره و خاموش که همینکه جلو رویدسحو 
هی‌شوند: درهمد پختگی‌هایی تار يت پشته‌هایی آشفته, کودال‌هایی کیود: اتدوهی ٌ-ه 
در شتامت آشکار مشود عظمت قبرستانی سکوت؛ موجودات همکن تاشناس. خم‌شدن 
اسرار آمیز شاخه‌ها . تنه‌های ترس آور درختان , ریشه‌های دراذ و لرزان گیاهان , 
چیز‌هاپی «ستند که در اینگونه مواقم آدمی ی آنکه قادر بدفاع باشد مقابل خود 
می‌بیند. تهوری نیست که دد این موقم نلرزد و مجاورت غم دا احسای نکند. چیزی 
ذشت احساس میشود که پنداری جان اذ تاریکی» ذیبق اندود می‌گردد. اين اثرات 
ظطلمت در یك‌کوداه بی‌اتدازه حولنالد ات 

جنکل‌ها وادی اسر‌ار آهیز ظلمتند, ۳ پروبال زدن ول جان کوچك 1 صدای 
احتضاری زیر طاقهای دیو آساشان ایجاد میکند . 

کوزت بی‌ آنکه بداند درچه حال است وبی آنکه چیزی دفهمد احساس‌میکرد 
که بوسیلهُ این عظمت تاريك طبیمت » گرفته شده است - ابن فقط وحشت نبوه که 
گریبانش دا میگرفت » چیزی بود از وحشت هم موحش‌تی. تعبیراتی نمیتوان یافت 
که بتوانند میزان‌غرایت لرذشی را که تاته قلبش‌منجمدش میگرد بیان کنند. چشمش 
وحشیاته شده بود. خیال فی‌گود که شاید فر‌داشب نعواند در همین ساعت ازبازگتن 


۶0۲ بینوایان 


باینجا خویشتن‌داری کند. 

آتگاه» بحکم يك نوع غریزه. برای بیرون آمدن از اين حالت غریب که 
چیزی از آن نمی‌فه‌مید اما آز آن عیتررسید با صدای بلند به شمردن پرداخت: يك » 
دوء سد, چهاد» تاده, وچون به «ده» رسید باز از سرگرفت. این باعث شد که بتوانه 
صورت واقمی اشیاء پیرامونش را تشخیص دهد. در دستهایش که هنکام آب کشیدن 
خیس شده بودند احساس سرما کرد. ازجا بر خاست. ترسش باز آمده بود. يك‌ترس 
طبیمی و تفوق ناپذیر. گوزت در آن عوقم جز يك فکر نداشت » و آن فراد کردن 
بود؛ فر‌آد کردن با همه قوا. از میان جنگل, از صحراء تا خانه‌ها, تا پنجره‌ها » :۱ 
شمه‌های روشن. نکاهش به‌سطل که‌کتارش بود افتاد. وحشتش از زن تناردیه چندان 
بود که نمیتوانست بی سطل آب‌بگریزد. دسته دا به دو دست گرفت. بزحمت‌توانست 
سطل دا بلند کند. 

ده دوازده قلمی ایتطور برداشت, اما سطل پر دود. منکن بود؛ مجبور شد 
که باژ برزمیش گذارد. يلك لحظه نشی تیاه یمین بازدسته را گرفت و راه افتاد. 
ایندفعه قدری یتخت دفت. اما بازهم مجبور شه بایستد. پس ازچند ثافیه استراحت 
باردیگر حرکت کرد. مانند پیرذنی به جلو خم‌شنه, سر دا تا دوی سینه‌فرود آودده 
بود و زاه میرفت. سنگینی سطل باژوی لاغرش را می‌کنید و یاسکع می‌کرد 4 دسع4 
مطل دستهای کوچكت خیسش را بی‌حس و منجمد میکرد؛ گاه به‌گاه مجبوزیودهایستد 
و هر دقعه که میایستاد آب سطل لب یی میزد «بر ساقهای عریانش می‌بخت.این:دد 
شب تاريك, میان يكک‌جنگلء در فصل زمستان ودور از هرنگاه بشری وقوع‌مییافت؛ 
دت کودك هشت‌سناله بود.- دد این لحظه جز خدا تون نبودکه این امر حزن انگیز 
را ببیند. 


وبی شلک مادرش نیز میدیدش. افسوس1 

زیرا که بض چیزها دییگان می‌دگان را درقبی‌شان می‌گشاید. 

بایلت نوع خس‌خی‌دردناكگ نشی م‌کشید: ناله‌هایی لو را میتشی‌دند اما 
جرأّت دوشن ژداشت ؛ از سس از زن تناردیه هیتررسیدء: از دور هم. - عادتی چنن 
نود که‌عمیشه این زرا رودرروی خود حاشس بیند. 

با اینومه نمی‌توانست با این وضع راه دا بسعت بپیماید وبسیار کند میرفت. 
هدن توتفش را دمادم کون میک د» و میکوشد تا چون براه می‌افد از دفمه‌سایق 
پیشتر رود. فکر میکرد که اگر اینطور بر‌ود بیش اذيك‌ساعت ور راه خواهد بود تا 
ده عون‌فرمی رسد. و آنجا ذن تناردیه کتکش خواهد زد. این‌عصه ۳ ترسی‌که از تنها 
بودن درجنگل تاريك داشت عراخیخست: از خستکی بحان اد وهنوز راه جنکل‌را 
به‌پابان ر‌سانده بود. چون‌نزدیک درخت بلوط کهنیکه آنرا میشناخت دسیدیکباد 
دیکر» آخرین دفعه. استاد و برای آنکه کاملا دفعم خستگی کند مدت توقفیر! از 
دفعات دیکر طولانی‌ترگرد. سیی همه قوایش دا جمع آورد. سطل را برداشت و با 

رت قدم در دراه نهاد. آنوقت‌دیگی این مخلوق کوچك وناامید نتوانست خویشتن- 

94 کرد و فریادکنان گفت 0 خدایا! خدایا! 

هماندم ناگهان احساس کرد که سطل, دیکر سنگینی ندادد. دستی‌کهبه‌نظرش 


سر برتاش 


هیکل 


بزر کی سیاهی کنا 


دش زر 


آه میا مد 


۶۰ پنوایان 
دستی بزد کک بوددستةٌ سطل را گررفده ۳ باقوت بلندش کرده بود د. کوذت‌سربرداشت. 
هیکل بز رگ سیاهی. راست و بلند» در تاریکی کنارش داه ميآمد. این» مردی بود 
که ازیشت شت سی‌ش‌دسیده واو صدای پایش‌رأً فنشنیده نود این مرد دی آذکه کلمه‌بی‌گو ید 
دسته مطل را در مخت گر فقه بود و ترا سنا وزد: 

برای همه بر‌خوردهای ژندی غریرة خاصی وجود دادد. کودك نترسید. 


نت 


جیری که شاید هوشیاری«بولاتروثل» 


بعد از ظهر همن‌روز نوئل ۱۸۲۳ مردی در خلوت ترین قسمت بولواد 
هویتیال پاریس مد ای نان گر‌دش کرو: این عرد همچون تسین بودگه‌درجستجوی 
منزلی باشد, وبه‌نظر میرسید که جلو فقیرانه ترین خانه‌های این کوش ویران حومهة 

سن مارسو میا دستن. 

بز‌ردی دانسته خواهد شد که براستی این هرد آتاقی در این محل دورافتاده 
اچاره کرده دود 

این مرد از حیت لباس و از لحاظ همه وجودش آن وت را واقعیت 
می‌بخشید که میتوان گدای خوش سرد وضع نامید. و ترکیبی است از نهایت فقر و 
نهایت‌پاکیزگی. اين, مخلوط کمیابی است که احترام مضاعفی دا که برای مردم‌سیاد 
فقیر و برای مردم بسیاد شریف احساس می‌شود در قلوب پاکیزه دارد میسازد.کلاه 
گردی بسیار گهنه و بسیار تظیف, ددنگوتی نخ‌نما شده از ماهوت درشت زرد خاکی 
رنگ که در آن عص چندان غریب نیود, جلیقَهُ بزرگی با جیبهای به. سيك صدسال 
پیش, شلراد سیاعی که سی ذانوهایش خاکستری رنگ شده بود. جوراب های پشمی 
میاه وکفشی‌های ضخیم چرمی قز نقفلی‌داد داشت. پنداشتی که یک للهُ قدیم خاندان 
خوبی است که بازگی از مهاجرت باذ آمده است. از موهای سفیدش . از پیشانی پر 
جینشی. از لبان طبودش. از چهر هاش که همه آثار رئج ودرماندگی بر آن تمایان‌بود 
تصور میرفت که تمعن از شصت‌سال داشده باشد اما ازرفتار عتین و تقر 2 آنسته‌اش ,از 
قوت ءجیبی که از همه حرکاتش «و بدا دود کمان ِ که تن از چنجاه سال 
داشته‌باشد. چین‌های پیشانیش وضی‌نیکوم یی داشت که هرکس بادقت دروکسینکر ست 
محبتش را در دل میگرفت. ليش با چین غریبی منقبض بود که هم در آن حال 
صودتی موقر و متواضیبه‌وی میداد. در قمر نگاه‌ش کی تحیداند که چه صفوت‌غم- 
انگیز داشت. بستهٌ کوچکی را که در دستمالی گره زده بود به دست چپ گرفته و با 
دست داست به چیزی شبیه به چوبدستی که از شاخه‌های خشاك يك چس برینه شده 


کوزت ۶۰۵ 
دود تکیه گرده‌بود. آین‌چوب دستی باقدری مواظبت به کار رفته بود ووضع‌بدی‌نداشت. 
از گره‌هایش استفاده کرده و با موم سرخ صودت تکمه‌های مررجانی بای آن تر تیب 
داده بودندا درحقیقت اف چماق نود اما به‌عصا شباهت داشت. 

رفت و آمد در این بولوار ؛ بویژه در زهستان, کم بود» با این همه به نظس 
میرسید که این هرد بی‌تصنم» بیش از آنکه در جستجوی راهگنران باشد از آنشان 
احتراز میجوید. 

در آن مان لوی هیجدهم تقریباً همه‌روذ به «شوازی‌لودوا» میرفت. این‌یکی 
ازگردشهای مطبوعی بود. هرروذ تقریباً بی تخلف مقارن ساعت دو موکب شاهی به 
سرعت از بولوار هوپیتال میگذشت. 

این حرکت موکب‌شاهی ساعت فقرای محل‌بشمار میرفتوهمینکه‌شاه‌میگذشت 
میگفتند: «ساعت دو است؛ اونه‌هاش» داره به‌تویلری برمیگرده.» 

بیض افراد میدویدند و برخی صف میکشیدند . زیرا که حمیشه عب-ور شاه 
ازدحامی تولید میکند. از این گذشته پدیدار شدن و تایدید گشتن لوی هیجدهم‌اثری 
درخیابان‌های پاریس میبخشید. بسرعت میگذشت امامحتشم‌بود. این پادشاه‌زمین‌گیر 
اقتیاقی به چهاد نعل رفتن داشت ۰ چون نمیتوانست داه برود . میخواست بدود ؛ 
آپن‌بی‌پای‌بیحرکت عشتاقانه خوددا بابرق حرکت میداد. آرام ومتین,میان‌شمشیرهای 
بررهنه عبود میکرد. کالسکهٌ بزر گک طلاکار یش‌که بی‌بدنه‌های آن شاخه‌های گل زنبق 
نی شده بود باهیاهو میگذغت. تماشاچیان بزحمت میتوانسعندنظری بر آن‌اندازند. 
درون کالسکه درگوشةٌ سمت داست بربالشهای پنیه‌داد اطلس سفید: چهره‌بی عریض 
و با وقار وگلکون: جبهه‌یی صاف وپودد زده. چشمی مفرور» خشن و دقیق: تبسمی 
ادیبانه. دو سردوشی بزر کث از پراق بافته شده, روی لیاسی بورژوایی ۰ نشان « پشم 
طلادی 4 چلییای (سن‌لوی»» دشان «لرْ بون دونود6. اوح نقره رو جالع دس» شکمسی 
بز رگ و حمایل آمی دنگی عریض دیده هیشد؛ این شاه فر آذسه بود . در خارج از 
شهر پاریس کلاهش داکه » پرهای سفید آراسته بودروی زانوهایش که درپاپوش‌های 
بزر گ انگلیسی پوشیده شده بود مینهاد؛ چون به شهرباز میگشت کلاحش‌دا بر سر 
می‌گذادد. کم سلام میداد وملت را که به‌وی سلام‌می‌کرد به‌سدی مینگریست. تخستین 
دقعه که درکوی سن‌مارسو آشکارشد؛ همه کامیابیش این کلام یکی از سکنه حومه‌بود 
که درفیق خود می‌گفت : «نگاه‌کن» این شکم کنده, دولت است.» 

پی» این‌عبور تخلف ناپذیرشاه ددساعت ممین. حادثه روزانه بولوارهو پیعال 
نود . 

مرد زردپوشی که دد بولواد گردش میکرد؛ از اهالی این محل و شاید از 
مردم پاریی نیز نبود ذیر| که أذ این تفصیل خبر نداشت. هذکامی که ساعت دو در 
دسید و کاسکه شاهی میان يك‌گردان از کارد قوان اجه به براق نقره؛ پی‌ازعبود 
از سالیتر دمر» در تولوار آشکار شدء این هرد از دیدش متحیر و تقریبا مدوحش 
شد. در خیابان جزاو دسنین نبود. شتابان خودرا در پناه يك زاو یه دیوار برجگشاند. 
اما این کاد «مسپولودوك داوره» دا از دیدن او باز نداشت . «مسیو لودوك داوره» که 
آن روز عنوان کاپتین گارد معصوص را داشت در کالسکه» رو ددروی شاه تشسته‌بود. 


۶۰۶ یوا بان 


چون این هردرا دید به‌اعلیحضرت گفت: «اين مرد قیافة بد‌ی دارد.» مأموران‌پلیی 
که مر‌اقب کنرگاه اعلحضرت بودند ذین دیدندش و دهیکی از ]نان آمر شدکه‌دنبالش 
کند. اما این مرد به‌کوچه‌های خلوت حومهٌ شهی فرو دفت وچون دوز ده آخررسیده 
بود مأمور علی وشن را ی کرد و این مطلب را گزادشی که همان روز به نت - 
انگلی» وذ یر ودئیسی کل پلیی داده شد تایه هیکند. 

مرد ذردپوش چون برپلیس پی‌گم کرد. بر سرعت قدم افزود اما البته گاه 
به گاه به فا می‌نذگر پست تا مطمگن شودکه کی دتپالش ذمیکند. ساعت چهاز ودیع. 
نی تردیک شب ازجلو تماشاخانه 7پودت‌ست‌مار تن»: .که آن روز .ددام «دوچبر کار 6 
را در آنْ نمایش میدادند می‌گذشت ت. اعلان این نمایتی‌که فاتوس‌های تماشاخانه زوشنش 
کرده بودنددر وی‌اثر بشید زیرا که هرچند بسرعت عیرفت برای خواند ن آن‌استاد. 
يك لحظه بمد درکوچه بن‌بست پلانشت بود , وبه «پلاده تن» که دفتر کالسکه پستی 
دلانیی» در آن بود وارد هیشد. این کالسکه ساعت چهاد ونیم حرکت می‌گرد.اسب‌ها 
ده کالسکه بسته شده بودند و مافران که راننده کالسکه احضارشان کرده دود شتابان 
از تر‌دیان .آهنی کالسکه بالا هیر فتند. 

مرد زردپوش پر سید ۱ جت‌چا دارید؟ 

رانئده کالسکه کت : فقط یکی پهلوی هن؛ و سورچی. 

- بسیارخوپ است, «مان دا هیگیرم. 

- سوار شوید. 

اما راننده پیش ازحرکت اه به‌لباس ققء رانة این مسافر وبقچه 4 ووچکش 
کرد وکرابه دا مطالبه گرد. 

پر‌سید: به «لافیی؟ همر و دد؟ 

مهرد گفت: آدی. 

وکر ایة ی را پر داخت. 

کالسکه حرکت‌کرد. چون ازشهر بیرون رفعند دانتدة کالسکه کوشید تا سر 
صحیت زا با این‌مسافی باژکند. اما او جوابی تمی‌گفت وج رعض کلمات کوتاه درژبان 
نمیا ورد. کااسکه‌چی چون چنین دید به‌سون‌زدن وفحش‌دادن بهاسبهایش پرداخت. 

چیزی‌نگنشت که کلسکهچی, خوددا دربالاپوش پیچید. هوا سرد بود. بتظر 
هیرسیده کسرد مساقر اصالادر این فکر نيست . دأین‌فر قیب از «کودنه» و «تویی‌سورمان» 

مقارن ساعت شش به «شل» دسیدند. سودچی کاأسکه دا جلو کاروانسرایی که 
درساختمانهای قدیم صومعةٌ شاهی واقع‌بود نگاهداشت تا اسب‌ها نی تازه کنند. 

مرد مسافرگفت: من ایتجا پیاده میشوم. 

آنگاه بقچه وعصایش‌دا برداشت واز کالسکه پاین‌جست 

يك احظه بعد ناپدید شد. 

وازد کاروانسوا نشده دود. 

کالسکه چون پی‌ازچند دقیقه سوی لانیی و درخیابان بز رگ شل 
۳ او «صادف تشد . 


کوزت ۶۷ 

داننده خوددا بطرف مسافران درون کالسکه گرداند وگفت: 

این به مردیه‌که مال اینجاها نیست؛ واسه اینکه من نمیتناسمشی . دیختش 
نشون میده که‌پول‌نداره؛ آها به‌پول اهمیت‌نمیده؛ کرایهُ کالسکه روتالانيي میده اما 
فتط تائل میاد. شبه, همه خونه‌ها چ به کارو انسسام ثرفت» توی دا هم که دیده 
ذمیشه. پس بزمین‌فرو دفته. 

هر د سافر بزمی فرو نرفته بود. بلکه با شتاب دد تاریکی به‌کوچه بزر گك 
2 شل 6 رفته» پی‌اذپیمودن مقداریراه, , سمت‌چپ : پیش‌اد رسیدن به کی ] وارد راه 
باریکی شده‌بود که به مون‌فرمی منتهی میشود مثل‌کی‌که محل‌دا آذپیش میشناختهو 
قبلا به آتجا آمده دو ده است 

دراین‌جاده بسرعت میر‌فت, درمحلی‌که این‌راء با حادهُ مشجی قدیم بین‌گانیی 
و لائیی قطع شده‌است» صدای پای‌چممی‌راه گنر دا شنید. با عجلهة تماع درکودالی‌پنهان 
شد وده‌انتظار نعست تاراهگذران بگذرند ودور شوند این‌احتیاط تقربباً ی‌مودد بود 
زیرا بطوریکه گفتیم شبی‌از شب‌های بسیار تازيك ماه دسامبر بود. بزحمت دو یا سه 
ستاره در آسمان دیده می‌شد . 

درهمین نقطه‌است ت که سربالاین تیه شروع می‌شود. رد مسافر بهراه « مون 
می » نرقت بلکه سمت‌ چپ پیچید وازمیان‌گشتد ارهاء دوان دوان وارد جنگل‌شد. 

جون به‌جنگل دسید. ازسرعتش کاست وبا دقت درختهارا نگریستن گرفت. 
قدم قدم پیش میرفت وبظرمیرسید که راه مجهولی‌را که فقط خود می‌شناسد هیجوید 
ومی‌پیماید. لحفله‌پی فرارسدکه ظاعر؟ رامرا تک ود زیراکه ایستاد ومتردد مانده,- 
سراتجام با ذحمت وداجستجوی بسیاد به‌قسمت بی‌درختی ازجنکل‌دسید که يك نوده 
ازسنگ سفید دريت گوشه‌اش دیده می‌شد. به‌تندی سوی این‌سنکها دفت ومغل اینکه 
مأمود بازدید است در تادیکی با دقت آنهادا ملاحظه کرد. درخت بزدگی‌پوشیده از 
در آمدگی‌هایی‌که دای درختها به‌شمار میرو ند در چندقدمی نود مشگت قرار داشت 
مسأفر نز دك آمن‌درخت رفت ؛ دسدئی را روی‌پوست درخت مالید, مثل‌اینکه میخواهد 
همه زگیل‌های درخت دا تشخیص دهد. 

رودر روی این‌درخت که ددخت زبان‌گذحشك بود, درحت شاه‌بلوطی . بیمار 
از پوست‌کندگی بود که بعنوان پانسمان, ياكزخم‌بند ازيكتکه روی میخکوب شده بر 
آن نصب‌کرده‌بودند. می‌د دوی پنجه پا بلند شد واین‌زخم‌بند رویین‌دا دستمالی‌گرد. 

سپس مدتی درفاصلهٌ بین‌درخت وسنگها خاكرا پایمال‌کرد؛ ظاهراٌ میخواست 
۳۳ که ]یا بتازحی این‌زمین را دست زده‌اند, 

. چون این کاردا نیز مه‌انجام دساند» جهت حرکتتی دا معین کرد و درجنگل 

راه افتاد. 

همین مد بود که‌درجنگل با کوذت مصادف شد. 

هدگامی‌که در جنگل‌سوی«مون‌فرمی» هیرفت»این‌ساية کوچكت راکه رامیرفت 
وناله میکرد» گاه باری را برذمین مینهاد ومیایستاد وگاه آن بار دا برمیداشت و راه 
می‌افتاد دیده‌بود. سوی او رفته ودانسته‌بووکه بچهٌگ و چکیاست‌که سطل بزرگی‌مملواز 
آب‌را حمل میکند. آنگاه به‌وی نزديك شده ودسته سطل راباسکوت تصام‌گر فته‌بود. 


۶۰۸ 


ینوا پان 


بت بت 
کوزت پپلو بپلوی ناشناس در تأریگی 


مرد ابتدا به‌سخن کرد . باصدایی محکم وتقریباً آهسته حرف میزد. 
به‌کوذت گفت: بچه‌جان, اینکه شما میبرید برای شما بسیارسنگین‌است. 
کوذت سر بر‌داشت وجواب داد؛ بلهآقا! 

مردگفت: بدهید. من برای شما میآدمش. 

کوذت سطل را رها کرد وکناراو دراه افتاد. 

رد ذیرلب گفت؛ حقیقتاً بمیار منگین‌است. 

میبی به‌کوزتگفت» کوچولو چند سال داری؛ 

هشت‌سال آقا. 

ت‌ وا راه دورمیایی. اینطوره؛ 

از چشمه‌یی که تو جنکله. 

- آنجا که خواعیرفت دوراست؟ 

درستِ يك‌ریم ساعتِ از اینسا. 

مرد لحظع‌يی ساکت ماند. سیس ناگوان گفت: 

- پس تو مادر نداری ؟ 

- بچه جواب داد: ثمیدونم. 

وپش از آنکه مرد مجال سخن گفتن یابد گفت: 

گمان ذمیکنم. دیگرون دادن. من ندارم. 

ویس‌از لحظه‌یی سکوت باذ گفت: 

تما هیکت که هیجوقت نداشتم . 

مرد ایستاد, سطل‌دا برزمین گذارد. خم شد» دو دستش دا بر دوشانه کودك 


نهاد. کوشید تا درتادیکی صورتش‌دا ببیند. 


چهر لاغر ویژمرد؛ کورت مبهماً در روشنایی آپی‌دنگ آسمان آشکاد شد. 
مره گر 

اسمت چیست؟ 

فح کوزت ! 

پك تکان الکتریکی سراپای مرد دافر| گرفت. بازهم نگاهش کرد؛ سیی 


دستهای خودرا ازروی شانه‌های اوبر‌داشت. دسده سطلرا گرفت؛ وراه افتاد. بسی از 
واکالحه پر شتا 


- کوچولو, منزلت کجاست؟ 


کوزت ۶ 


- مون‌فرمی» اگه بشناسین. 

- پس ما به مون‌فرمی عیرویم؟ 

یله آقا . 

مرو ماکالسظه: درگ ساکت هاعنه و ییازان گفت: 

_ کت که ترا دراین‌ساعت برای آوددن آب به‌جشگل فرستاده است؟ 

مادام تناردیه است. 

مرد باصدایی‌که با گوشش بسیارمیخواست لحن بی‌اعتنایی به آن دهد وبااینهیه 
لرزش عجیبی در آن محسوس بود گفت: 

این مادام تتاردیه نو چه میکند! 

- خانم منه؛ مافی خونه داره. 

می‌دگفت: سافر‌خائه؛ خوب؛ من‌هم امشب آنجا منزل ميکنم. راهنماییم‌کن. 

کودلة گفت: داریم عیر یم. 

مرد باقنمهای بلند راه میرفت. گوژت بی‌زحمت با او داه می‌پیمود. دیگر 
احساس خستکی‌نمکرد. گاه بگاه چشمانش‌را رو به‌اين مرد بلندمیکرد وبا آرآهشو 
تسلیم وصف‌ناپذیری به‌وی مینگربست. هرگز رو بخداگردن و دعا خواندن دا به‌وی 
نیاموخته بودند. با اینهمه چیزی درخوداساس میکردکه به‌امید وشادمانی شبیه بود 
وسوی آسمان پرو بال می‌کشود. 

چند دقیقه گذشت. هر دگفت: مادام تناردیه کلفت ندارد؟ 

- نه آقا - 

۳ تنهاً تو هستی ‏ 

یله اقا. 

يك لحظه تین صحبت قطم شد. آنگاه کوزت صدا بلند کرد وگفت : 

یمتی دو تا دختر کوچك هم اونجا هستن. . . 

کدام دوتا دختر کوچك؛ 

۸۰ پوئین » و « زلما >. 

کوداء امامی اقتهاس شده از رمان‌را که نن‌دژن تناردیه. عزیز بودند ایتطور 
خلاصه میکرد. 

مرد پرسید: این پونین و زلما کیستند؟ 

ماحمارل‌های تناردبه. مثل اینکه دختر اشن... 

بت این بچه‌ها آذسا چه میکنند؟ 

کودل گفت : اوه » عروسکای خوشگل دادن» چیزهایی پی‌از طلا » خوب 
سرگرمن. بازی میکئن. تفریج میکنن. 

-- صیح تا شام؟ 

بله آقا. 

تو چطور؟ 

من کر ميکتم. 

صبحع 0 شام؟ 


۶۱۰ بینوایان 


دختره جشمان درشتش را بلند گرد؛ که اشکی در آنها نود که دعلت تادیکی 
دیده تمشد» وبنرمی گفت: پله آقا. 

دیس از قدری سکوت طگفت: 

بعض وقت‌ها که کارم تموم شده‌باثه واجازه بدن, عنم بازی میکنم. 

- چطور بازی میکنی؟ 

هر‌طور بتونم: کاری بمن ندارن» اما من اسیاپ‌بازی ندارم وپولین وذلما 
نمیخوان که من با عروسکاشون بازی کنم. چیزی ندارم غیراز یه شمشیر 5وچولوی 
سر‌بی که از اینقده بزرگشی فیس . 

انگکفت کوچکشی را نغان داد. 

مرد گفت: لابد آین‌شمشیی چیز یرا نمبرد؟ 

کودكگفت: چرا آقاءبر که کاهورو یب 5 ۱ سر‌مکس‌هارم سییر ۵. 

به‌دعکده رسیدند.گوزت هرد غربب را دروچهها راهنمایی‌گرد. ازجلودکان 
نانوابی گذشتند اما کوذت «خاط‌نیاورد که باید نان بخرد وهمراه ببرد . مرد دیگر 
چیزی از اونمی‌پر‌سید. درسکوت حزن انگیزی مانده‌بود. چون ازکل‌ا نیز گذشتتد 
و دکه‌های روشن‌را دیدئد هرد ازکوزت پر‌سیدا: 

هفته بازاد است؟ 

نه آقا؛ ذوئله. 

چون به‌سافرخانه نزديك شدند گوزت محجوبانه دست بر باژوی هرد غریب 
نهاد وگفت:- [قاا 

چیه. دختم : 

- به‌خونه نزديك شدیم . 

بت وین 

همکنه حالاد بگه سطلو یمن بدین؟ 

برای چه؟ 

یرای این که خاتم اگه ببینه‌که دیگری اینو واسه من آورده کتکم 
خواهد زد. 

رد سطل‌را به‌او داد. يصك یله بعد به‌در میخانه رسیدند, 


۱ 9 2 
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[ کر ژه از بذبرفتش فیری که شاد متمو ل‌باشد 
کوزت چون به‌در مسافرخانه دسید. ندوانست نکاعی به عروسك بزرگی که‌دد 


دکهٌ خرده فروشی همچنان مرپا دود نیندازد. سیی در زد. در بازشد. ذن تناردیهکه 
شمعداتی بدست داشت آشکار شد و گفت: 


کوزت ۶۱۱ 

آ۱ تویی حرومزاده الحمدلّه که بموقم آهدی, والا پوستتو میکندم ؛ 
تانچیب ‌ 

کوذت. سرایا لرزان» گفت : خائم» این به] فای‌که آوعده ئزل‌کنه. 

مادام تناردیه هماندم سیمای خشنش را «هشیوه مسافر خافه داران به‌ریخت 
مطبوعی مبدل ساخت وبا نگاهی حر یصانه میهمان نورسیده را جستجو موه 

چون اورا دید گفت: اینه آقا؟ 

مرد دست به‌کلاه برد ودفت؛ بلهخانم. 

مسافران پولدار اینقدرمودب نیستند. این‌حرکت: ودقت درلباس و بقچه مرد 
ریب که مادام تنار دیه بايك نگاه آنجام داد جه یه مطبوع اورا هتغین براخت . با 
برودت گفته 

- داخل شوه عمو. 

« عمو » داخل‌شد. هادام تناردیه نگاه دیکری بهاز کرد و بوینه ردنگو تش 
را که کلمالا نخ‌ذماً شده وکللاد‌تیرا که قدری‌شکسته‌بود. با دقت نگر‌بست وبا يك تکان 
دادن سرء ويك بهم‌کشیدن بینی ويك‌چشم برهم‌زدن باشوهرش که با گادیچی‌ها باده 
مینوشید مشودت کید. 

عناردیه با آن حرکت تامشهود انکشت سبابه اشار؛ آورا پاسخ‌گفت که چون به 
لب‌های پف‌گرده تکیه داده شود دداین‌موقم ۳ «فلاکت کامل» است. زن تناردیه 
هی‌از دریافت این اشاده صدا بلندتر کرد وگفت: 

آه داستی عموجون» خیلی خلقم تنگلشد؛ حقیقتش اینه‌که چا ندارم. 

مرد گفت؛: هرجاکه ممکنتان است جایم دهید, درانبار, درطویله. پول میددم 
مثل ایتکه يك اتاق بمن داده‌باشید. 

- چهل سو . 

+ چهل‌سو... باشد. 

- یا کمال خوشوقتی. 

يك گاریچی باصدای پست بعزن تناردیه گفت: چهل سوه میده؛ اما اینکه 
دیشتراذ دیست سو میشه. 

زن تناردیه با همان صدا جواب‌داد: برای اون چهل‌سو میه. من [دمایفقیرو 
با کمتر آزاین‌منزل تمیدم. ۱ 

شوهر باملایمت برگفةُ او افزود: خوهٌ آدم خراب میشه باراه دادن اینجور 
هت 
اما مسافی پی‌از آنکه بقچه وعصایش دا دوی‌نیمکت نهاد پشت میزی‌ندست و 
کوزت باعجله يك:طری شراب ويك‌گیلاس‌روی میزگذادد. کلسبی که آب برای‌اسبش 
خواسته‌بود خود سطل آپدا به‌طویله برده‌بود. کوزت به‌جای خود ددذیس میز باز 
گشته وکار بافندگیش را باز گرفته‌بود. 

مرد که با گیلای شرابی‌که ریخته‌بود فقط اندکی لبتی دا ترکر ده‌بود با دقت 
غریبی به‌تماشای گوزت پردأخت. 

گوذت ذشت بود. اگر خوشبخت میبود شاید ژیبا میبود . سابقاً طرحی آذاین 


اززض بینوابان 


چهر؛ گوچك مد ساخته‌یيم. کوذت لاغر و پریده رتگ‌بود؛ نزديك به‌هشت سال 
داشت اما تش‌ساله پئظ میرسید. چشمان وشتش که دريك‌نوم سای همیق فرو رفنه 
بودند ازبمیادگریستن تقریباً خاموش شده بودند. گوشه‌های دهاتش خمیدگی حزن - 
آوری داشت‌که نغانه خوگرفتن ب‌ریج است وغال) درمحکومان مه‌اعدام با ددییماران 
نوهید از بهبود دینده هیشو ۵. دستهایش چنانکه مادرش حدس‌زده‌بود ‌ ازس‌مازدکی ۳ 
خشکی خراب شده‌بودند». آتشی‌که دراین لحظه روشنش میکرد بررجستگی استخوان. 
هایش‌را تشانمیداد ولاغر وش‌را دصودت مخوفی‌نمایان میساخت . چون پیوسته ازسرما 
میلرزید عادت داشت‌که زانوانی را در هم قخارد. همه لباستی جز پلاسی نبود که در 
تابستان تولید شفقت میکرد ودد ذمستان موجب وحشت می‌شد. جزيك پیرادن نخی 
سوراخ سوداخ بتن‌ناشت؛ يك تکه پشمی‌هم نیوشیده‌بود. اینجا و آنجا پوستش دیده 
می‌شد و مر همه‌جای آن آکه‌هایکبود پاسیاه‌که جای دست زن تناردیه‌بود مشخص‌بود. 
ماق‌های عریانش از سرما سرخ بود. فرودفتکی استخوانهای ترفوه‌اش بیننده دا از 
تأثی به‌گریه میآورد. سرتاپای این کودك تاتوان. وضعشی» رفتارش. آهنگك صدایش, 
فواصل «سیاری که میان کلمات می‌گذاشت. نگاهش, سکوتش» کوچکترین حرکتش؛ 
فقط يك قکر دا تسیرمیکرد وآن ترس بود. 

ترس برهمه وجودش سترده شده‌بود؛ باصطلاح دد ترس پیچانده شده بود. 
ترس آرنجها یش رابه پهاوه‌ایش‌میچباند, پاشنه‌ایش راز یر دامنش میکشاند» درکمترین 
مکان جایش‌میداد, جن‌درمواقع لزوماجازه‌نفی‌کشیدن به‌وی تمیداد»وبجایی رسیده بود 
که میشدگفت‌که تقریباً عادت‌جسمانی اوشده‌است وهرگز جزّبر ای‌بیشتر شدن‌تغییری‌دد 
آن داه‌نمیافت . درقس‌مر دماك دختر 2 تقطه‌متز از لی وجود داشت‌کهو حشت در آل‌بود. 

این‌ترس چندان بود که کوذت پی‌آزرسیدن, با آذکه سراپا خیس‌بود جرآت 
نکرده‌بود برای خك‌کردن‌خودکنار آتشس رود وباسکوت کارش‌را بازگر فته‌بود. 

حالت نگاه این‌کودا هشت‌ساله عادتاً چنان حزن آلود وگاه چنان رقت‌آنکیز 
بود که ددیمض‌مواقع پنداشتی که وی دارد مبدل به‌يك دیوانه یا به‌يك عفریت میشود. 

هرگز چنان که گفتیم بعوی نیاموخته‌بودند که‌دعاگردن چیست. هیچگاه پادد 
يك‌کبا ننهاده‌بود. زل‌تناردیه دداین‌باده می‌گفت: - مگرمن وقت‌دارم؛ 

مرد زردپوش‌کوزتد! اذنظر دودنمیداشت. 

ناگهان زن تناردیه فریاد بر آورد. داستی! این‌نون چی‌شد؛ 

کوزت. طبق عادتش درهررموقع کهزن تناردیه صدا بلئد میک د؛ از ۳5 مین 
میر‌ون چست . 

نان‌خریدن‌را یکره اذیاد برده‌بود. مانند بچه‌عایی‌که همیشه متوحشند دست 
اسعمداد به‌دامن قداییر زد. دروغ گفت : 

خانم نونوایی بسته بود. 

۳ لازم بود که‌در هن‌نی. 

دد ددم خانم. 


کوزت اوزفم 


زن تناردیه گفت: فر‌دا خواهم دونست که اين داسته يا نهه واگه دروغ گفته 
باشی یه‌رقص عالی خواعی داشت. فعلا پونزده شاهی‌رو بمن پس بده. 

کوزت دستش‌دا درجیب پیش ندش فیر‌وبرد ودنگش کبود شد. سک پانزده 
(سو) در جبیشی نمود. 

مادام تناردیه گفت؛ آهای؟! نشنیدی چی گفتم؛ 

کوذت جیبشی‌را گرداند وچیزی در آن تیافت. این‌پول چه شد! کودكك بینوا 
نتوانست جوایی‌گوید. برجای خشكت شده‌بود. 

رن تناردیه غرش‌کتان گفت : دی کردی؟ سکه چونز ده شاهی‌رو؟ یا ایکه 
میخوایی اذ من بدزدیش؛ 

وحماندم بازو سوی شلاقی‌که کنار بخاری آویخته‌ود درازگر د: 

این حرکت موف فوتی به‌گوذت داد که فریادکنان بگوید: 

امان! خانم! خانم! دیکه نخواهم کرد. 

زن تناردیه مُلاق را بر‌داشت. 

در آن‌دم مرد ذردپوش بی‌آنکه کسی متوجهش شود دست در جیب جلیقه‌اش 
برد. دیگر‌سافران به‌داده‌نوشی و بازیگنجفه سرگرمبودند و دهمج‌چین توجه ند‌اشتشد. 

کوژت با دنج بسیار» خودرا درگوشة بخاری جمع میکرد ومیکوشيد تااعضاء 
لانغر نیمه‌عر پاذی را ازضریات تازیانه در آمان گذارد. زن تناردیه باژویش‌دا با شلاق 
بالا برد. 

مرد زره‌پوش گفت؛ پبخشید خانم. اما حم اکنون من دیدم که چبزی از جیب 
پیشبند این دخترك روی زمن‌افتاد وغلعید. شاید این‌باشد. 

آنگاه حم شد ولحظه‌بی جند وانمود کردکه رو ی‌زمین جتجوهی کند. 

بزودی دلند شد وگفت : اشت. پیدا کردم 

ويك سکه نقره بهزن تناردیه داد. 

دن گفت: اد همینه. 

این همان پول نبود. ذیرا که يكسکهة بیست شاعی بود. اما ژن تناردیه ثفع 
خودرادر آن دید که‌تصدیق‌کند. پول‌را درجیب نهاد. نگاهی عضب آلود به‌گوزت‌افکنه 
و ذین لب گفت: ختما همیشه ایتطور واست پینی نسیاد. 

کوذت بجایی‌که ذن تناردیه آنرا « لانهاو » مینامید بازگشت و چشم درشدش 
که بمسافرناشناس خیره شده‌بود وضعی بخودگرفت که‌دروی سابقه نداشت. این هنوز 
جن يك تعجب ساده‌نبود. اما يك‌نوع اعتماد بهت آمیز باآن آمیشته‌بود. 

زن تذاردیه انساف پرسید: داستی شام میل دارید؛ 

مرد جوأب نداد. بذظرعیر سید که درتخبلات عمیقی فرو دفته‌است. 

زن تناردیه از میان دندانهایش گفت؛ این مرد کیه؛ یدای حولنانگ! حتماً 
پول بی‌ای شام خوردن نداره ]با اقلاکررایه اتاقمو دهم خواهنداد ٩‏ بازچای خوشوفعیه 
که بفکر دزدیتت‌پولی که روینمن دود نیفتاد, 

در آنء‌وقم دری بازشد و اپونن و آژلما وارد شدند. 

اینان واقعاً دو دختر زیبا بودند. شبیه‌تی به شهریان تا به‌روستاییان, بسیار 


وی بینواپان 


ملیح؛ یکی با گیسویی بلوطی رنک وسیارشفاف, ودیگری با کیی‌های مافتة ملند و 
مشکن آویخته آزیشت هی وه با تقاطه اهر کسووازه فعدرسغا آ فا که تکایرا 
خوشآید. لیای کرمی‌به‌تن داشتند, اما باچنان هنر مادرانه که کلفتی پارچه‌هاچیزی 
از خوش‌نمایی لیاس نمیکاست. دراب پن لباس, زمستان پیش‌بینی شده‌بود» : بی آنکه‌بهار 
محو شده باشد. نود سعادت آذاین‌دو کودك ساطع بود. علاوه براین. وضم برتری 
داشتند. در آرایشثان» درتشاطتان» درسروصدایی‌که بریامیکردند [خارتفوق محوس 
بود. همینکه وارد مدند ذن تناردیه با غر ولتدی که سرشار از پرستش بود بهآ نان 
گفت: 1۵۲ بالاخره اومدین؛ شماها! .. 

آنگاه بکیدا پی‌ازدیگری دویذانویش جایداد. موی سرشان‌را صاف‌کرد, 
نوارگیب‌تان را گره زد» سپس‌هردورا باآن‌نوع مطبوع تکان دادن‌که مخصوص مادران 
است رهاکرد ودر آن‌حال باصدای بلندگفت: 5 چه‌بی‌سلیقه لباس پوشیدن؟ 

پیش‌رفتند وکنار آتش‌تشتند. عروسکی داشتندکه دمادم روی زانوانثان می- 
چر‌خاند‌ندش وجهچهة مسرت آمیزشان شنیده می‌شد. گاء‌بگاه کوذت چشم از جورابی 
که میبافت برمیداشت وبا نگاهی حزنآلود بازی‌کردن آن‌دودا مینگر‌یست. 

اپوئی و آذلما. کوزت دا نگاه نمیکر‌دند.این دختر برای آنان بمنرله يك 
مك بود. این سه دختر کوچك روی‌هم دیش‌از بیست وچهاد سال نداشتند» و همن 
زودی همه‌اچتماع بشری را ذمایش عیدادند, ازيك طرف حسد و ازطرف دیگر تحقیر 

عروسك خواهران تداردیه بسیار رنگرفته. بیار کهنه وتمام شکتهبود اما 
بنظر نمیرسید که برای کوذت که‌درمدت عمرش «ول‌کودکان ومطایق فهم آنان «يكت 
عروسك حسایی» بخود ندیده‌بود قابل تین نباشد. 

ناگهان زن تناردیه‌که درسالون دفتو آمد میکرد فریادژده خوب مچتوگفتم! 
اینطور کار میکنی؟ الان میا م بضرب شلاق بکار وامیدارمت. 

هرد غریب بی‌آنکه از صندلیش جدا شود. بطرف زن گشت وتبسم کنان با 
وضعی تقریباً ترس آلود گفت: خانم. بگذاریدش بازی کند. 

از طرف هرمافر که يلك نکه‌زیکو می‌خورد ودوبطری شراب می‌ترشید يت 
چنین آرزو يمك فرمان بزر گ به‌شمار می‌رفت.اما مردی که چنین کلاهی برسرداشتد 
می‌خواست میلی داشته باشد. مرردی که چنین ردنگوتی پوشیده بود ومایل بداشتن 
الم بت منطرزن تار دنه سمل نازتین بود: من بالسی غمب آفودگیخ) 

- بایس کارکته واسه‌اینکه می‌خوره. من ذون مفت بهش نمی‌دم. 

۷1 صدای آرامی که با لباس گداییش و با شانههای حمالیش مشایرت 
عجیبی داشت دفت 

نب کاری یه می‌کند جیست؟ 

زن تناردیه‌یا عون جواب‌داد :جوراب‌می‌بافه اهاجازه با بدین ؛ واسه‌کوچولوهای 
من که جوراب ندارن والان یا در‌هنه راه می‌دن. 

مرد پاهای لاغر» برهنه وسرخ کوذت دا نگریست وگفت: 

- این يك جفت جوراب را جهوقت تمام خواحدگرد؟ 

اقلاسه یا چهار روز تموم طول می‌گشه؛ دختره تنبل. 


کوزت ۶۱۵ 

- این يك جفت جوراب وقتی که تمام شود چه قیمت خواهد داشت ٩؟‏ 

زن تناردیه نگاه تحقیر آمیزی براو افکند وگفت: 

- دست‌کم سی‌سو؟. 

مرد گقت: ممکن است شما آثرا بمن بفروشید به‌پنج فرانك؟ 

يك گادیچی که‌گوش می‌داد قهقهة خشنی زد وگفت: یا هوا پنج‌فرانلك! من 
که شاخ در آوردم! پنج کوله۱ 

تداردیه لازم دیدکه درشتهٌ سخن دا بست گیرده 

۳ بله» آقاء اکه شما چجنئن هوسی دار ید این يك جفت جوراب به پنجف رانك 
بشما فروخته خواهد شد. مابلد تشتتی 3 چیزی روازه اف مامون‌دديم بدادیم. 

زن تناردیه با بیان گوتاه وقاطعی گفت: پول‌بايي‌هم الان داده دشه. 

مرد جواب داد؛ من این جفت جوراب رامی‌خرم. 

ودر حالیکه يك سکهٌ پنج فرانکی ازچیب بیرون می‌آورد وروی میز می - 
گذاشت گفت؛: پولش دا هم می‌دهم . 

سپس رویه‌کوت کرد وگفت: 

حالا کارتومال هن است. بازی کن حچه جان. 

کادیچی از دیدن سک پئج‌فرانکی چنان منقلب شد که‌گیلاس‌شرابس رادوی 
یز نهاد. پیش دوید, به آزمایشی سکه پرداخت وگفت: 

_ واقعاً راست راسته! یه‌چرخ عقب حساییه! نه‌قلابی ۱ 

تناردیه نزديك شد» پول دا بی‌صدا درجیب جلیقه‌اش جای داد. 

زن تناردیه نتوانست کلمه‌یی برزبان آورد؛ لبانش دا گزیدو چهره‌اش‌رضم 
عداوت آمیزگرفت. در آن موقع کوزت می‌لرژید. دل‌بدریا زد پر‌سید: 

- خانمء این رامته؟ من می‌دوذم دازی کنم؟ 

زن ۰ با صدای مخوفی گفت؛ بای کن! 

کوزت گفت؛ متشکرم خانم! 

وهنکامی که زبانش ازذن تداددبه تشک می‌کرد همه جان کوچکش ازمرد 
مساقر ممئون نود . 

تناردیه باز به‌باده فوشی پرداخته بود. ذنش پیش دفت وددگومش گفت: این 
مرد ذردپوش کی باید باشه! 

تذاردیه بالحن آمی‌انه‌یی جواب داد: میلیوتی‌هابی دیده‌ام که چنن ردنگون . 
هایی داشته‌اند . 

کوزت جوراب دا برژمین نهاده اما ازجایش بیردن نيامده بود. این دختر 
معمولا تا می‌توانست کم تغییس جا می‌داد . از جعبهد ی که پشت سرش بود چند تکه 
پارچه کهنه. وشمشیر کوچك سر‌بیش را برداشته بود . 

اپوئین و آذلما هیچ توجه باین وقایم نداشتند. کار دسیار مهمي اتجام داده 
بودند! گربه دا به‌تصرف در آورده وعروسکثان را بژمین انداخته بودند وایونن‌که 
بزرگتر بود. گرب کوچك را با وجود مای وعوی وییچ و تاب خوردنش با يك عالم 
پاده‌های زیر پوش وپارچه‌های کهنة سرخ و آبی قنداق می‌کرد. هنکامی که این کار 


۶۶ ینوا بان 


را انجام می‌داد, با صدای شیرین وقایل پرستش کودکان که لطفش مدل تأبندکی پر د 
بال پروانکان تا توجه کنی می‌رود, به‌خواهرش می‌گفت؛ 

- می‌بینی خواعرم؛ این عروسك از ادن یکی بامزه تره؛ تکون هی‌خوره. 
جیغ می‌زنه. گرمه. می‌بينی خواعرم؟ بااین بازی کنیم. این دختر من منم به‌خانم 
بز رگد عن‌می [م بدیدن توء اونوقت تودخترمو نگاه می‌کنی.کم‌کم سبیلهای دخترمو 
می‌بینی وماتت می‌بره! اونوقت گوشاشو می‌بینی: اونوقت دمشو می‌بینی ومانت می- 
بره! اونوقت تو جمن می‌گی, دای ینابر خدا۱ منم بتو می‌گم: بله خانم. من‌به‌همچی 
دختر کا دارم! حالا دیگه دخترکوجولوها اینطورن. 

آژزلما گفته‌های اپونین دا با ستایش گوش می‌داد. 

در آن هنگام باده نوشان به‌خواندن يك تصنیف مستهجن پرداخته بودند واز 
خواندنش چنان می‌خندیدند که مقف سالون می‌لرزید. تناردیه‌هم تشجیعشان هیکرد 
وبا آنان هم آواز می‌شد . 

همچنانکه پرندگان با هرچیز آشیانه می‌سازند . کودکان نیز با هر چه به 
دستتان آفدد عروسك می‌سازند. هذکامی‌که اپونین و آذلماگربه را قتداقمی‌کردند, 
کوذت ثیز درای خود شمشیرش دا قنداق اه جدون قنداق دشن بانجام 
رسید» آنرا جون کودکی روی بازوان خود دداز کرد برای خوابا ندنش با صدایی 
شبرین بخواندن پرداخت. 

عروسكت یکی از عالی‌تربن احتیاچات رهم در آن حال ۳ از دلیتیرترین 
غرایز دختران کوچك‌است مواظبت کردن, پوشاندن, آراستن» لباس تهیه کردن» 
لت کردن ودوباره پوشاندن, ۲۳ غر و لند کردن: تعلیم دادن گهواره جنباندن؛ 
بناز پروراندن» خواباندن؛ چیز ع» ۳ تم تصور کردن: کارهای کود کانه‌یی است 4٩5‏ 
مه آینده زن درآن نوفته است. ددعین تخیل»وددعن‌پرحرفی: ددعن‌ساختن بقچه‌ها 
ورختدانهای کوچك. در عين دو ختسن پیراهن‌های کوچكت. نیمتنه‌های کوچك. 
ذیرپوشهای کوچك» بچه دخترجوانی می‌شود» دختر جوان دختر یزدکی می‌گردد و 
دختربزر گه زن می شود. اولین بچه. دنبال؛ آخرین عروسکش می‌شود. 

پل دحختن بچه که عرومك زداشته باشت تقریباً به‌همال آنداره‌یدخت وبطورکلی 
هموچنان ممتنع است که بلک‌دن دچه ند‌اشته باشت. پس کوزت هنم آزشمشیر عروسکی 
ماخرته بود. 

در آن دم زن تناردیه به‌عرد زردپوش نزديك شده بود. نگاهش می‌کرد و با 
خود می‌گفت: شوعرم داست میکه. -اید این مرد مسیولافیت بانك‌داره. یولداد - 
حای مضحکم تو دنیاً هستن- 

سیسن پیش رفت . آدنم روک هرز نهاد وگفت: آفا... 

مرد به‌شنیدن کمه آقا سر‌گرداند. تا آندم زن تتاردیه اورا ۳ «مر ده 4 با 
«عمو» ننامیده بود. 

ژن‌تناردیه ملایمتی‌که اژوضع وحشیانه‌اش نف ت آورتربود بخودگرفت وگفت: 

- ببینین آقا. منم بی‌میل نیستم که این بچه‌بازی کنه. مخالفتیام تدارم. اما 
این واسه به‌دفعه خوبه, به‌دلیل اینکه شما بلند همتین . ملاحظه می‌کنین که این 


کوزت ۶۷ 


چیزی نداره. این مایی‌کارکنه. 

مرد پر‌سید: گر این بچه مال خود شما ثیست؟ 

_ آه, نهآقا, نه! خدا نکنه. این دختر بیچاده‌ییه که ما محض درضای خدا 
نیگهدادیش می کنیم. یه نوع بجه احمی! باید تو کله‌اش آب داشته باشه. می‌بینین 
چه که بزرگی داده؟ها بر‌اش هرچه بتونم مي‌کنيم واسه اینکه‌متمول نيستيم. چند 
دفعه به‌ولایتش کافذ نوشهیيم. ثش‌ماهه که جوابی بما ثررسیده» بایس باور کرد که 
عمادرش هرده . 

مرد گفت: آ۰! 

آنگاه در تخیلاتتی باز افتاد. 

زن تناردیه گفت: این مادده‌ام چیزععمی نبود. بچه‌تو ول‌گرد ورفت. 

درمدتی که این صحبت جریان داشت. کوذت هثل اینکه غریزهیی بوی گفته 
افتنت که صعت راجع به‌او است ؛ دن تنارد به را از نظر دور نداشته بود. هروا موش 
هی‌داد. گاه بگاه چند کلمه می‌شنید. 

در این موقع باده نوشان که ازچع‌ار قسمت سه قسمت کامللا مست بودتدتصنیف 
رکیکشان را باصدای بلنت وباشادمائی مضاعف می‌خواندند. اینتصنیف مرکب ار کلمات 
زننده‌یی دود که پا سلیقه کامل تردیب شده بود وعر بمعذراء وکودکی عیسی یز در آت 
مخلوط بود زن تناردیه از مد زردپوش دور و به‌باده نوشان نزديك شده بود تا دد 
خنده‌شان شرکت‌جوید. کوزتزذبر‌هیز نشه‌بود. و آتش دا که پرتو آن‌در چشم‌خیره‌اش 
منعکس می‌شد می‌نگریست. بازبه‌جنباندن عر وسکی که برای خود ترتیب داده بودو 
به لا لای گفعن پرداخته بودء وبا صدایی آسته کلام شوهی را که ارکفته‌های زن تناردیه 
به‌مرد غریب به‌گوشش رسیده بود تکراد می‌کررد: 

- ماددم مرده! مادرم مرده!مادرم مردها 

براش اصرارهای تاره ذن مین‌بان » مرد زردپوش «میلیونر» حاض شد که 
شام بخورد. 

زن تتاردیه برسید؛ آقا چی میل دارن؟ 

جوابداد: فان و پثیر . 

رن تناردیه دددل گفت : مبلما این کدا است ۰ 

مستان: عربده‌کنان تصنیفعان رامی‌خواندند, وکودك بیسنوا نیز ذیس میسن 
تصنیف خودش را می‌خواند . 

ناگهان کوذت صدایشی دا برید ؛ هماتنم رو گردائده و عروسك دختران 
نماردیه را که پس انگرفتن کر به تراش گفته ودر چند قدمی مین بردمینش گذاشته 
بودند دیده بود. 

آنوقت شمشیر قنداق کرده‌اش را که جن نیمی از دغبتشی دا گفایت نمیکرد 
برژمین رها کرد. سپس نگاهش دا با تأنی در اطراف سالون گرداند. زن تناددیه 
آعسته با شوهرش حرف عیزد وپول می‌شمرد» ایونن و آرلما باگربه باز یمیکردند. 
مسافر ان می‌خوردند. یامی‌ذو شیدند ومی‌خواندند. هبچ نگاه متوجه او نبود. وقت را 
تلف نکرد. اذذیر هین بیرون آمد, روی ذانوها و دست‌هایش سوی عروسك‌خزید. 


۶۸ بینوا بان 


يك دفعةٌ دیکی همه را نگرپست تا مطمئن شودکه کسی مراقبش نیست. سپس بتندی 

خودرا تا عروسات دختران تناردیه لفزاند وبلندش کرد. يك لحظه دعد درجای خود 
ساکت وبیحرکت تشسته وفقط چنان قر ارگ فعه بود که مایه برعروسك‌که در آغوشش 
بود افتد . این سعادت بای کردن با یلک عروسات برای اوچندان نادر بودکه یجان 
يلك شهوت را داشت. 

هیچک ندیده بودش مگرمرد زردیوش‌که غذای سادهٌ خودرا با تأثی‌میخودد. 

شادمانی کوداد ذز ديلك حه‌یلت دیع ساعت طول ۳ 

اما کوذت با فجود احتیاطی که کرده بود ملتفت نبود که یکی از پاهای 
عروسك «ازحذ تجاوذ کرده» و آتش بخاری کاملا روشتش کرده است. این پاکسرخ 
و ورخخان که از تاریکی دیرون آمده دود ناگهان نظر آزلما را جلب کرد و او یه 
اپونن گفت؛ آوهو! خواهی! اونجارو ! 

دو دختر کوجك حیران ماندند؛ کوذت چرأت کرده بودکه عروسکشان 
را بر‌داند . 

اپیونین برخاست و بی‌آنکه گربه را رها کند نزد مادرش رفت و به‌کشیدن 
دامن اوپرداخت. 

مادر گفت: ولم کن. چی می‌خوایی ازمن؟ 

بچه‌گفت: مادد, آخه نیگاه کین 

ویا انگدت کوذت دا نشان داد. 

کوذت , کاملا در حال جذبه اد تملك عروسكت» نه‌کسی را می‌دید ونه چیزی 
هی‌شنید. 

چهر؛ زن تناردیه آن وضع‌خاص را به‌خود گرفت که مررکب اذهیبتو آمیخته 
۳ هیچ وپوج‌عهای زندگی است ونام «سلیطه» بر‌اینگونه زنان می‌گذارد. 

این دفعه نوت جیاحت دیده» غضبش را بیشتر می‌کرد. کوذت جارت‌رااز 
حدگنرانده ویه عروسك دختر خانمهایش دست نده بود. 

يك ماک قیص که ببیند يك غلام بی‌سر وپا. حمایل لاجوددی بزر که پسس 
شاهتشاه زاده‌اش درا بررقامت خودم ی آزماید چهره‌یی جن این نخواهد داشت . 

با صدایی که نفرت دگر‌گونش ساخته بود فیباد زد؛ کوذت! 

کوزت مثل اینکه ذمین زبرپایش لرزیده است مر‌تعش شد. خودراگرداند. 

زن تناردیه تکراد گرد؛: کوزت! 

کوزت عروسك دا دملایمت و با احشرامی مملو از ثومیدی بی زمن نهاد. 
آنگاه بی آنکه چشم از دوی آن دردادد دو دست هم متصل کرد وچنانکه کنتشی 
هم دربار کودگی باین‌سن هولناك است بخود پیچید. سپس امری بوقوع پیوست که 
هیچیات از صسات آن رود نهرفتن به‌جنگل تار يلك , ته‌سنگینی سطل آپ؛ نه‌گم‌شدن 
پول. نه‌مشاهدة شلاق, ونه عمکلام غم‌انگیزی که زن‌تناردیه به مرد غریب گفته و او 
شنیده‌بود نعوانته بود موجب آن شود, - کوذت گکریه کرد. صدای ناله‌اش بلندشد. 

هماندم مسافی ازجا بر‌خاست ویهزن تناردیه کفت: 

- باز چه خبر است؟ 


کوزت 2 


زن تناردیه آثاد جرم دا که نزديك کوزذت افتاده بود به‌وی نشان دادوگفت: 
- مگه نمی‌بینن ٩‏ 


مرد گفت؛ خوب. چه چیز را؟ 

زن تناردیه جواب داد: این بچه گدا اونقده جود شده که‌به‌ع‌وسك «چه‌ها 
ددت عی‌زنه 8 

مرد گفت: اینهمه قال دقیل برای این است! خوب اگر با این عروسك‌بازی 
کند چه می‌شود ؟ 

زن‌تناردیه گفت: با دست‌هایگدقش‌دستمالیش کرده! بادستهایو حشت آورش! 

اینیجا کوذت تاله‌اش را دوچندان فرد. 

زن تناردیه فربادزده خفه هیشی! 

مرد مستقیماً موی درکوچه رفت» آنرا گشود وخارج شد. 

همینکه او بیرون دفت ذن تناددیه غیبتش راهفتنم شمرد, پا ذیرمیزفروسد. 
لکد سختی به‌کوزت زد که فریاد بچه را بلند کرد. 

درکوچه دوباده باز شد, مرد غریب باذ آمد و عروسك افسانه آمیزی را که 
وصفش گذشت , وهمه کودکان قریه ازصبح با حبرت تماتایش ی‌گردند بدودست‌داشت . 
عروسك را ایستاده جلوکوذت گذاشت وگفت: 

۳ بگین : این مال تسمت م 

باید باورکرد که مرد ماقی از يك ساعت باین طرف که انجا بود در خلال 
تخیلاتش گاه بگاه آن دکهُ اسبای‌بازی فروشی رو در دوی مافرخانه را که با چراغ 
وشمم دوشن و با شکوه بود واز پشت شیشه‌های سالن میخانه سانند يك چراغانی 
بزر گك دیده هی‌شد سیاحت کرده بود, 

کوزت سر‌برداشت. این مرد را که با عروسکش سوی اومی آمد چنان دیده 
بود که گفتی آمدن آفتاب دا سوی خود دیده است. صدایش دابا این کمات‌ناشنيده؛ 
دبگیر این مال‌نست» شنید. مرد را نگاه کرد, عروسك دا نگریست » سیس آهسته 
بقهقر! رفت و خود را در آخرین نقطةُ ذیر میز» چسبیده په‌کنج دیوار پنهان کرد. 

دیکر گریه نمی‌گرد» دیگر فریاد نمیزد . وضعی داشت که پنداشتی‌جرآت 
نفی گشیدن هم ندارد. 

دن تناردیه. آیونن و آزلما. مانند مجسمه شده بودند, باده نوشان نم دست 
از کرشان کشده بودند؛ سکرن با شکوهی بر‌همه مبخانه حکمغرها شنه بود. 

ژن تناردبه. خشاك شده وماکت» فرضیاتش را بازگرفته بود: این پس مرد 
کیست؟ فقیر است؛ میلیونر است؟ شابد هردو است» پمنی دزد است ا! 

بر چهر هٌ شوهصرش : آن جن‌زبان‌دار نمایان شد که سب جهی ده آدمی در متواقی 
نقش می‌بندد که غریزةُ مسلط پروجود. با همه قدرت حیوانیش ظاهرشود. میخانه‌چی 
پیاپی عروسك وسافردا مینکریست. بنظر میرسید که این عردرا چنان بومیکشدکه 
کیسه پولی دا بوکشد. این» بیش از دوام يك برق بطول نینجامید . تناردیه به‌زش 
نزديك شدو آهسته به‌وی گفت: 

- این ماشن, دست‌کم سی‌فرانك میارژه. حماقت موقوف! جلو این‌مرد باید 


روم بینوا یان 

طبایم‌خشن این جهت اشتر ال را با طبایم آرام دارنه که حالت برژخی‌ند‌ادند. 

زن تناردیه‌را صدایی که هیخواست ملایغ باشد ودر واقم تکمین از همانءسل 
ترش زنان شریر بود گفت. خوب کوژت. امی‌خواهی عروسکتو بگیری؟ 

کوزت جرأت کرد که ازسوداخش بیرون اید. 

تناردیه نوانش کنان گفت: کوذت کوچولوی من! این آقا این عروسکو متو 
میدن. بگین» مال توله. 

کوذت عروسك بدیع را بايك نوع وحشت می‌نگریست. چهره‌اش هنوز از 
اشك خیی بود اما چشمانش مانند آسمان سیرده دم از تشعشعات غریب شادماني به 
شکفتن پررداخته بود. 

چیزی که کوذت در این دم احساس می‌کرد تقو یبا تظیر اساساتی بود که 
اگرناگهان به‌وی می‌گفتند: «بچه. شما ملکه فرانسه هستید» به‌وی روی‌آورميشد. 

به‌نظرش می‌رسیدکگه اگر به‌عروسك‌دست‌بزند غرش‌رعد از آن خارج‌خواهنشد. 

واین :۱ حدی راست بود؛ دیرا که دود می‌گفت‌که ممکن است‌زن‌تنار دیه‌به‌وی 
غرولند کند وکتگتن مز‌ند, 

با اینهمه» نیروی جاذیه تسخیرش کرد. سرانجام نزديك آمد.روبه‌زن‌تناردیه 
گر‌داند ومحجوبانه زیر لب گفت: 

- می‌تونم به عروساك دست بزنم خانم؟ 

هیچ تعییر ذمی‌تواند این وضع را که هم حاکی از یأس ووحشت. وهم نمودار 
شیفتگی بود شرح دهد. 

زن تناردیه گفت : البته! سال خودنه! آقا اینو بو دادن. 

کوزت روبه‌مید عریب گردوگفت: راست میگن؛ این حقیفت داره؟ مال منه 
خانمی ؟ 

مثل این بود که چشمان مي‌د ریب اذاشك پرشده بود.ظاهر [ انقلایش‌به‌حدی 
بود که آدمی چون به آن مرحله رسد سخن نمیکوید تا نگرید. فقط با صر اشاده‌یسی 
به‌کوذت کرد ودست خانمی دا دردست کوچك اونهاد. 

کوذت مثل اینکه دست هروسك دستش‌را میسوذاند , دست پس کشید دچشم 
به زمین دوخت. ناجادیم بگویيم که در آندم کوذت ذباش را بی‌اندازه از دهانش‌بیرون 
آودده بود . پی از لحظه‌يی ناگهان برگشت. با منتهای مسرت عروسك دا در آغوش 
کشد و گفت 0 

من اسمشو میذارم کاتررین. 

(مدیله غریبی‌بود آندم که جل‌پاره‌های کوذت پارویآنها وموسلین‌های گلی‌ظر یف 
عروسك ئلاقی‌گر دند وبهم فشرده شدند. 

کوزت به‌زن تناردیه گفت: خانم اجازه میدین دوی به‌صندلی بگذارمش! 

تذاردیه برزن خود پیشی‌جست و جوابداد: آده. بچه‌حان! 

آنگاه نوت به‌اپونین و آزلما دسید که کون دا باحسرت ینگر ند. 

کوذت کانر ین را دوی يك صندلی‌نهاد و خودجلو آن روی زمین نشست وبی آنکه 


کوزت نقما 

کلمه‌یی برذبان آودد باحال سبر وسیاحت بی‌حرکت ماند . 

هرد عر هب گفت: داز ی کن دیگن گونت. 

کوزت گفت: چشم | حالا دیگه بازی هيکنم ۰ : 

این بیگافه, این تاشناس, که پنداشتی ملاقاتن خقیت ریانی‌با کوزت أست؛ در 
این لحظه بیش ازهمه موجودات جهان مورد بعض‌زن تناددیه بود. با اینهمه وی‌نائز بر 
از خویشتن‌داری بود. هرچند براشر آنکه پیوسته می‌گوشید تا در همه اعمالش نس 
کاملی ازشوهرش باشد به کتمان حشمقی » عادن داشت , بازهم در این موقم انقلاش 
بیش از آن بود که بتواند تحمل کند. باعجله دختر انش را برای خواپیدن روانه کرد. 
پی‌آنگاه ازمرد زردپوش «اجازه خواست» که کوزت دا هم به[نجا فرستد و بالحنی 
مادرانه گفت؛: «بچه امروزژ خیلی‌خسته شده.۰) پس کوزت برای خوابیدن دفت و کاترین 
تا را موق برد 

زن نناردیه گاه به گاه به سر‌دیگرسالون که شوهرش آنجا بود میرفت تاچنانکه 
میگفت؛ «جان‌خودش دا تسلیت دهدت. باشوهرش کلمانی‌دد وبدل میکرد که بی‌انداژه 
عضب آلود بود» اما جرأت نمیکرد صدا پلئد کند. 

هثلا میگفت: بیرخی! وشکم این احمق‌چیه؟ ابنطور بیان اینجا موی دماغ 
آدم بشن! دلشون بخواد که این‌جونورکوچولو بازی‌کنه! بهنی عروسك‌بدن! عروسکای 
چهل فرانکی به‌توله سگی‌بدن که من خودشو به‌چهل غاز میفروشم! یه خورد دیکه 
که یکنده بهش مثل اینکه به «دوشی دوبری» میکن, خواهن‌گفت. علیاحضرت! اینم 
شد شعور ؟ مکه این پیرهرد تودار دیوونه است؟ 

شوهرش دد جوایش میکفت ؛ بای چه: این بسیار ساده است . شاید تفریج 
میکنه! توتفریحت اینه که گوچولو کار کنه.او تفر یحش اینه که بچه‌بازی کنه, پس‌حق 
داره. سافری» که پول میذه هی جی‌داش خواست میکده اه این پیر‌هرد به‌نشر دوست 
باشه بتوچه ریط داده؛ اگريك احمقم باشه باژبتو مربوط نیست. ددصورتیکه این‌مرد 
پول داره تو بی‌جهت چرا توکارش دخالت میکنی؛ 

بیان صاحب مهبانخانه و استدلال ذنش چنان بود که هيو‌يك چواب دیگری 
را تمییذیرفت ۳ 

مرد غریب آدنج بر مین نهاده و وضع رویائیش دا باز گرفته بود . دیگر 
مسافران» کسبه و کاری‌چیها؛ آندگی‌دور شده بودند و دیگر آواز نعی‌خواندند . اورا 
از دور بايك نوع ترس احترام آهين می‌نگریستند . این مرد عجیب با لباسی چنان 
فقیرانه. که درعمان حال با آنهمه مهولت ازجیبش «چرخهای عقب» بیرون میکشید 
ویه بچه‌های ناچیز پا برهنه مسرفانه عروسکهای غول پیکی می‌بخشید ماما مردکی 
عالی ومدهش بود. 

ساعتی‌چند گذشت. آبین قدای نیمه شب پایان بافته بود. شب زنده‌داری تمام 
شده بود. باده نوشان دفته بودند» دد میخانه دسته شده. سالون پایین». خلوت و آتش 
خاموش شده بود اما مرد ریب درهمان نقطه وبه‌همان وضم مانده بود . گاه به گاه 


۱ - چرخ عقب یعنی‌سکه پول. باصطلاح گادیچیها . 


رازم بنوا بان 


آدنجی را کهیرآن تکیه گرده بود عوض میکرد. همین. اما ازوفتی‌که کوذت دیگر 

فقط تناردیه‌ها برای حمنا ظاهر وازراه کنجکاوی دد سالون مانده بودند. ذن 
تناددیه غررغرکنان میگفت:- « -آیا می‌خواد شبو همینطوری بکنرونه؟» 

چون ذنگ‌دوساعت بعد آذنمه شب زده شدزن تناددیه مفلوبیتشی‌را اعلام داشت 
وبه شوهرش گفت:«من میرم بخوابم. هر‌طوردلت میخواد با این مرد دفتارکن.-» 

شوهر پشت میرک نشست ء: چراغی دوشن کرد و به خواندن روزنامة قاصد 
فراسه» پرداخت. 

يك ساعت تمام اینگونه گذشت . مسافرخائه دار ددستکار دست کم سه دفعه 
(قاصن فرانه» دا از تاریخ وشماده گرفته تا امضاء چاپخانه خوانده بود. عرد غریب 
ازجا نمی‌جنبید . 

تناردیه تکان خورد؛ سرفه کرده ثف گرد» فین گرد» صندل.ش رابه‌صدا در آورد. 
هرد هیچ حرکت نکرد. تناردیه با خود گفت :- 2آیا خواییده است؟» مرد نخواییده 
دود ؛ اما «یچ چین نمیتوانست بیدارش کند. 

عاقبت تناردیه کلاش دا برداشت؛ [هسته به‌وی نزديك شد وگفت. 

آقّا یل ندارند استراحت کنند؟ 

«میل ندارند بخوابند» به‌نظرش عبارتی‌عادی ودودازاحترام بود. اما«استر احت 
کردن» کلامی‌با تجمل ومحترمانه به‌نظی‌می‌سید. اینگونه کلمات: خاصیت‌اس ار آمیز 
وشابان تمجیدی برای رال بردن حاصل جمم صودت یاب روز یمد دارند . اتاقی‌که 
شب مسافی در آن «بخوابد» بیست سوه قیمت دارد ء اما قيمت اتاقی که مسافی درآن 
«استر احت فرماید» بیست قفرانك‌است. 

مرد نغریب گفت: عجب! راست می‌گویید. طویله‌تان کجاست؟ 

تناردیه لبخندی زد وگفت: بقی‌مایین آقا. من راهنمایی‌تون عيکنم. 

تداردیه شمعدان را در‌داشت و هرد غریب بقچه و عصایش را بدلست باق , 
تناردیه او دا به اتاقی از طیقه اول برد که تجملی سزا داشت, مبلش از چوب سیاه. 
تختخو ابش بسیازنظیف ویزر کگک وپرده‌هایش اون سرخ بود. 

هسأفر گفت 1 این چیست؟ 

تناددیه گفت ؛ این اتاق مخصوص عروسی ما است . من و زنم تو يك اماق 
دیکه نظیر این اتاق متزل داريم. بیش از سالي سه دقعه با چهار دقعه و وارد این 
اتاق نمیشه . 

مسافر په‌تند‌ی گفت: من طویله را بیشتردوست میداشتم. 

تناردده این کلام را که امتنانی در آن احساس فمیثد تاشنیده درفتاه 

دو شمع فومی کامللا تو را که روی بخار ی بودئد افروخت ۱ آتش خوبی در 
بخاری میسوخت . 

روی‌این بخاری ذيريك سرپوش شیثه‌یی» يك کللاه ذناته ازالیاف تقره: آراسته 
یه گل‌های نارنج دیده ميشد. 


هرد غریب پرسید ؛ این چیست؟؛ 


کوزت روم 


تناردیه کفت : آقاء این کلاه عرروسی‌دن منه, 

مسافرکلاه دا بانگاهی تگریست که پنداشتی میگوید, پس این جانور روزی 
هم يك دوشیزه بوده است! 

اما تناددیه دروغ میگفت . هنکامی‌که این ساختمان را اجاره کرده بود تا 
مسافرخانه تایس کند این اتاق دا به‌همین وضع» هزین یافه , این مبل‌ها و این 
گلهای نادنج را خریده بود تا بدین وسیله سایهٌ مطبوعی بر همسرش آفکنده و در 
نتیجه, برای خانة خود چیزی راکه انگلیسیان « قابلیت احترام » می‌نامند حاصل 
کرده باشد . 

رقتی که مسافر سر‌گر‌دآندمیزبان تاپدید شده بود . تناردیه بیس و صدا از 
اتاق بیر ون رفته وجرأت نکرده بود شب بخیری به‌وی گوید. ذیرا که تمی‌خواست با 
مردی که صبح رو بمد باید شاهانه پوستش را بکند با صمیمیتی دوراز احترام رفتار 
گرده باشد ۰ 

مسافر خاته‌دار به اتاقش مال‌گفیت: دش که درازشده اما نخواییده بود همیتکه 
صدای پای اورا شنید سرگرداند وگفت: 

- میدونی‌که من فردا کوزتو از خونه بیرون خواهم کرد. 

تناردیه با برودت جواب‌داده هر کارکه دلت میخواد مکن! 

دیگر چیزی نگفتند وچند دقیقه بمد شمعشان‌خاموش شد. 

آما مسافرعصا ویقیه‌اش دا در کنجی نهاد. چون مپزربان اذاتاق بیرون دفت 
مساقیروی يك صندلی دسته‌دار ذشست وهدتی متفکرماند. سپی کفشهایش دا بیرون 
آورده يك شمع دا برداشت.شمم دیگردا فوت کرد درراآهسته کشود. ازاتاق خارج 
شد, همچون کسي‌که درجستجوی چیزی است اطرافش دا نگریست. آنگاه ازدهلیزی 
عبور کرد وبه پلکان رسید. آنجا صدای بسیاد لطیفی شنید که به تنفی کودکی شبیه 
بود. ده‌راهنم‌ابی این صدا پیشرفت و به‌يك نوع فرودفتکی سه‌ گوش که زیر پلکان » 
وهم آزخود پلکان ساخته شده بود رسید. این فرودفتکی چیزی جر اتاقك ذیر پله‌ها 
نبود. آنجا میان همه گوته زنبیل‌های پاره و تبله شکسته» میان گرد و غبار و تارهای 
عنکبوت ,رختخوابی‌دیده میشد» اگريك تشك کاه انباهعة سوراخ سوراخ که‌تما ديك شمد 
پاده پاره را که تشك آذپشت آن نمایان باشد بتوان رختخواب نامید. پتونداشت.دوی 
سنگهای زمین گسترده شده بود.کورت در آن خفته بود. 

فزديك شد وبه تمامای دختر پرداخت . 

۰ کوژت درخواب عمیقی فرورفته بود. لباسش را به‌تن داشت. زمستان لباسش را 

بیرون نمي‌آورد تا کمترس‌دش شود. 

عروسك دا که چشمان درشتش باز بود ودد تاد یکی‌میدر خشيد در آغوش گی‌فته 
«ود. گاه بگاه چنان آه طویلی از دل بر‌هی‌کشید که گفتی هماندم بیدار خواهد شد. 
وعروسکش دا تقریباً باحرکتی تشنی آمیزیرسینه میفشرد. کنادبسترش چیزی‌جزيك 
لنگه از کفش‌های چوبیش نداشت . 

نرديك جایگاه کوزت دری باز بود واناق بز رگ نادیکی دیده می‌شد . مرد 
عن مب وارد اتاق شد . نه اتاق. پشت يلك دد شیشه‌دار؛ دو تخت و آب کوچك هماننتد 


تز ديك شد 


په 
3 


شا 


ی دختر ل 


برد! 


ست 


کوزت ۶۵ 
وسفید دیده می‌شد . این تختخواب‌ها مال آذلما واپونین بود . عقب این تختخواب‌ها 
کاحوارء <ضیر کا بی پرده‌بی دود 45 ین پسر بچه کوچکی که از اول شب فریاد میزد 
در آن خفته بود . مد غریب احعمال داد که اتاق به اتاق تناردیه‌ها مربوط باشد. 
می‌خواست بیرون رود اما هماندم نظرش به بخاری افتاد . این از بخاری‌های بزد گنه 
مسافرخانه‌ها بود که هميشه اندگی آتش درون آن هست دهمیته باداشتن آتش سرد 
است. اما در این بخاری آتش نبوده خاکستر هم نبود. با اینهمه چیزی که دد این 
دخادی بود توجهشی را جلب گد. دولنگه کفشس ظر یف وغیر مساوی در بخاری دود. 
مسافن عادت مطبوع و دیرین کودکان دا که روز عید نوئل کفشهایشان دا در بغادی 
جای هید‌هند ۳ عمن‌ادشان هدیه درخشانی در آن گذارد بهیاد آورد ۲ ایونن و آزلا 
این عادت را قراموش نکرده و هر کدام يك لنکه ازگنشهاشان را در بخاری نهاده 
ود . 

مد مساقر خم شد. 

پری ؛ یعنی صادد. به این کفشها مرژده و در هر لنکه يك سکه ده شاهی‌نو 
گذاشته دود. 

مرد می‌خواست برخیزد وبرود که در تادیکترین گوشة بخاری چیز دیگری 
دود انگا گرد ودانست‌که يك لد که گنه شی چوین ؛ بسیارضخیم ,5هیف » هولناك سور 
و آلوده ۷ است . این لنگه گفش‌چوبی کوزت دود . گوزت نیز با 
اععماد تأترانگیز کودکان که همیشه فر دب می‌خورد وهیچوقت مأْیوی تمیشود يك ل که 
کفدش را در بخاری کذاشعه دود. 

امید, در دل 5ودکی که در «مه عمرش جن نومیدی ندیده است بسیار عالی 
وشیرین است. 

در این لنکه کفش هیچ نبود. 

مرد غریب دست درجیب جلیقه‌انی کرد, خم شد و يك لیر طلا دراین گفس 
چویین گذاشت. سبی بانواد پا به‌اتاقش بازگشت. 


سا 
تتار دبه در وال «مأثور» 


روز دعن , دوساعت بیش از طلوع آفتاب: تناردبه در سالون پاین مسافر خانه 

پشت مبن, نزديك يك شمع نشسته . قلمی به دست گرفته بود و صورت حساب مسافر 
زردپوش ۳ تنظیم میکرد ۲ 

زن تماردیه ایستاده. روی شوهرش نیمه خم شده بود و با تگاه دنبالش هیکرد . 

کلم؛یی ددم نمی‌گفهند ۰ از طرفی يك تفکرعمیق دد کاربود و از طرف دیگر ستایش 

زاهدانمیی که بوسیلةً آن پیدایش و جلوه‌گری يت اعجاز روحم آدمی را هینگررند ۳ 


۶۳۶ بینوابان 


درخانه صدایی‌شنيده میشد. این کاکلیدود که پلکان را میروفت. 
پی ازیکریم ماعت وچند قلم‌خوردگی. تناردیه این شاهکاررا به‌وجود آورد. 


صورت حساب آقای شماده )٩(‏ 


شام سم امه دی سم مه ام میج هو مج و میج 6 فر اناك 

اتاق سب ۰ 6 

فمم حدد ۰ ۵ « 

۲ تش سح( 1 

سرو پس 0 ۱ 4 
جمعی ۲۳ فر انك 


(سر‌ویسی) را (سرویص» نوشته دود ۲ 

زن تناردیه باوجدی آمیخته باقدری تر‌دید گفت: بیست وسه فرانك ! 

اما تناردیه مانئد همه صنمتگی‌ان. راضی‌نبود وگفت: بوه! 

لحنش درتلفظ این حرف مثل لحن <کاستلرال» هنگام تنظیم صورت دریافت 
غرامات ازفی‌انبه در کنکرة (وین» بود. 

زن تناردیه به‌فکیعروسکی‌که درحضورد دخترانش به کوزت داده شده بود افتاد 
دددر لب گفت ؛ 

_ مسیوتناردیه, حق باتوثه, پایداینطور بائثه. درسته. اما این بی‌انداژه زیاده. 

تناردیه خنده سردی کرد و گفت: خواهد داد. 

این خنده تشانه بز ر گب اطمینان وتفوق بود. آنچه کی باید همان بشود. 
زن پافتادی ذکرد. به هرتب کردن مین‌ها پرداخت. شوهرش درطول و عرض سالون 
قدم میزد. يك لحئله یمد گفت : 

- من هزار وپاتصد فی‌اذاك عقروضم. 

آنگاه پیش دفت , کنار بخاری ندست ویاهایش را روی خاکسترگرم نهاد. 

ژنتی گفت: دأستی‌یادت نر فته که من امروذ کوزتو بیرون خواهم کرد ؛ این 
جونورو! اين. قلب منو با عروسکش میخوده ! من ذن لوی هیجدهم شدنو پیشتی از 
این دوست دارم که به دوژ دیکه اینو توخونه نیکه دارم. 

تناردیه چیقش را چاق کرد. وین دويك جوابداد. 

- صودت حسایوتو به مسافرخواهی داد. 

سیس برولن دقت . 

همن که تناردیه خارج شد هرد مسافر بددون آمد , 

تناردیه هماندم پشت سراو نمابان شد وبی‌حرکت بر آستانهٌ درتیمه باز ایستاد؛ 
بطوزی که فقط زنش میدیدش . 

مرد ذردپوش چوبدستی وبقچه‌اش دا به دست داشت. 


کوزت ۷ 


زن تناردیه گفت؛ به‌این ذردی بیداد شدین! مکه آقاخیال دارن تشر یف‌ببرن؟ 

رهمچنانکه حرف میزد صورت حساب دا با تشویش در دستشس «یچررخاند وبا 
ناخن‌هایرش چین‌هایی‌به آن هیداد. چهر خشنش وضی‌داشت که دراو بی‌سابقه مود از 
حجب وپروا حکایت میکرد. 

دادن يك عمچو صورت جصاب به مردک که چنن کامل وشم یک فقبردا داشت 
به‌نظرش دشواد بود. 

مسافر»مستفرق وپریشان حواس به‌نظی‌میرسید. درجواپ زن تناردیه گفت: 

5 بله خانم : میروم. 

- پس آقا در عون فرمی‌هيي‌کاد ندادن ؟ 

نه . فقط گنارم به ایتجا افتاد. راستی‌خانم, چقند به شما دادفی‌هستم : 

زن تناردیه بی‌آنکه جوابی گوید صورت حساب تا شده را سوی او پیش‌برد. 

مرد کاغذ را باز کرد ۳ نگاهی به آن اتداخت , اما توجهش آشارا بهمچای 
دیگری نود 

پس از لحظه‌بی گفت ؛ خائم. آیا شماً دراین هون فرمی خوب کار می‌کنید؟ 

رن تناردیه متحر از ندینن هیچگونه انفجار دیگر» جوابداد: 

- ای, اینطورا. 

آنگاه بالحنی تضرع آمیز وشبیه به مررثیه خوانی گفت: 

- اوه! آقا» بد روژگاریه! به‌علاوه تواین ناحیهآدم چیزدار خیلی‌کمه. ملاحظه 
خی کفیوج که همه فقیر آدمن. اکه ماگاه نگاه مسافر بلتد همت ومته‌ولی‌مغل شماً ندافعه 
باشیم کارمون زاده. چقدرم که یارمون سنگینه. مثلا «مین بچه برای‌ما به‌قیمت به‌جفت 
چشم نموم میشه. 


_ کدام بچه؟ 
ی همین دخش»؛ کوذت؛ با بطوری که اهل ده میکن« کاکلی»! 
مرد گفت : آ 


زن تناردیه گفت , چه الاغن این دهاتیها ء با این لقباشون ۱ . این بیشتر به 
یه شبکور میمونه نا به به «کاکلی» . می‌بینین آقا ؛ ما از سی صدقه ثمی‌خوایيم اما 
خودمونم نميتونيم صدقه مدیم. در آمد ژیادی نداریم , يك عالمم باید بدیم , مالیات 
صئفی » عوارض , مالیات در و پئجر» . مالیات صديك | آقا میدونن که دولت آنما 
ظالمانه پول میکیر» . اژ طرف دیگه خودم دوتسا دختر دارم ؛ دیگه نمیتونم دختر 
مردمم نون بنم . 

مرد باصدایی 5ه میبکوشید بی‌اعتنا وانمودش کند و با اين همه لرزشی درآن 
محوس بود گفت : 

- اگرکسی شما دا اذاین بچه خلاص کند چطورد؟ 

_ از کی؛ از کوژت ؛ 

چهر؛ سرخ و خشن ذن مهمانخانه‌چی با شکفعکی نفرت آنکیزی دوشن شد؛ 
گفت ۰ 


۶2۳۸ ببوا بان 


- آه آقا ؛ آقای خوب من ۱ دگیرینش, نگهدارینش. وددادینش» ببرینش: 
شکرروش بریزین» دنبلان کنارش بگذارین» سربکشینش, بخودینش و حضرت مریم 
عنراء وهمه مقدسای دهشت ت به‌شما برکت بدن ۱ 

حرف تمام است . 

- داستی؟ عییرینش ؟ 

- میبرهش . 

_ الان ؟ 

- الان. صداش کنید. 

زن تناددینه فریادزد. گوزت. 

مسافر گفت: تابچه بياید حسایم را بیر‌داژم. چقدر است 

نگاعی به‌هورت انداخت ونتوانیت جلو نکانی دا که از حبرت براد دست داد 
۹ 

- بیست وسه فر‌انك ؟ 

ذن میخانه‌دار دا نگربست وتکرار کرده بست و مه فرانك؟ 

این دو کمه دا با لحنی‌تکرارلرد که فاصله بین استفهام و تعجب بود. 

زن تناردیه فر‌صتی‌یافت . خودرا برای مصادمه آماده کرد وگفت : 

بله‌آقاء یست و سه فر‌انك. 

هرد غر یب پنج سکه پنج فرانکی روی میز گذاشت و گفت - دروید بچه 
را میاودید , 

- هماندم تناردبه تا وسط سالون پیثی آمد وکفت : 

_ آقا وتط باید دنست وتش شاهی بدحند. 

زن باحبرت بسیاد گفت: د.ست ژششی ی شاعی! 

تناردیه به سردی گفت : بیست شاهی برای اتاق وششی‌شاعی برای شام. اما در 
خصوص بچه لانمه که قدری با آقا صحبت کنم. تو مارو تنها بگذاد.. 

زن تناددیه به‌یکی از آن خبرگی‌ها دچار شد که از برقهای غبرمترقب قریحه 
حادت میشوند. احماس کرد که بازیگربزد گك وارد صحنه بازی میتود؛ پي يك کلمه 
هم برزیان نیاورد دبیردن دفت. 

همین که تنها ماندند , تفاددیه , بلك صندلی به مسافر تقديم کرد . ممافر 
نشت وتناردیه ایستاده عاند ۰ وچهره‌اش يلك وضع عجیب نیکمردی و سادگی به‌خود 
کر گت 

_ آفا. توجه بفرمایید تا عرض کنم. هن این بچه‌رو میپرستم. 

هرد غریب خیره در وی نکرست و گفت؛ 

5 کدام دوه را 

تناردیه دنیال لامش گفت : 

- این چه مضحکه! آدم دلبتکی پیدا میکنه! همه این پول بهچه کار میآد.؛ 
سکه‌ای صد سویی توئو وردادین. این بچه‌ییه که من میپرستمش. 

هرد غریب پرسید : کیست این؟ 


کوزت ۶۳۵ 


هه. کوزت کوچولومون.- مکه شما نمیخواهین اینو واسه‌مون ببرین؟ پس 
من حقیقت مطلیو بکم؛ بهمون اندازه که حقیقت داده که شما مرد شریفی هستین» 
حقیقتی اینه که من تمیتونم به‌این‌کاد دضا بدم. اکه این بچه برء بسن صنسه خواهد 
خورد. من اینو از اول بچگیش دیدم. راسته که پول پاش ریختم وواسمون خر جداره: 
راسته که عیب و تقصایی درش هست. داسته که ما پول‌داد نیستیم , راسته که من فقط 
برای یکی‌از ناخوشیهاش بیش از چهارصد فرانك پول دوا داده‌اع۱ اما آخه آدم باید 
یه کادی هم بای خدای مهر‌بون بکنه. این ته‌پدر داره ه مادر. من بزدگی کرده‌ام. 
من تون برای اون وخودم دارم. از اینها گذشته به‌این بچه علاقستیم. البته میفهمین 
که گاهی‌انسان به کسی محبت پیدا میکنه. من‌حیوون بیشعوری «ستم؛ واسه کارهام‌قایل 
به‌استدلال ثیستم؛ این بچه‌رو دوست دارم ؛ زن من تنده , اما ادنم دوستش داره ؛ 
ملاحظه میکنین؛ این مثل بچه‌مونه. من احتیاح به‌این دادم که صدای جيكٌ جیکشو 
توخوته پشنوم. 

مرد غریب همچنان خیره ددوی مینگریست واو میگفت: 

- بیخشین آفا, من معندت میخوام. اماهیچکس بچه‌شو اینجوری به په‌راهکند 
تمیده. داستی تصدیق نمیکنین که حق با منه؟ باهمه ایئها حرفی‌ندارم؛ شما متمولین؛ 
یه مر‌دکاملا نجیپ به نظ میرسین» اما آیا بردن این بچه به خاطر خوشبختی‌خودشه؟ 
باید اینو دونست. مقصودمو ملتفتین؟ فرض می‌کنيم که بگذارم شما این بچه‌روببرین 
رخودمو فدا کنم. ما باید بدونم کجا میره. تمی‌خوام از نظر دورش بدارم. میخوام 
مدوم توخونهة کیه تا کاه بگاه بدیدنش برم و اون بنونه که لله‌اش زنده است و چشم 
روش‌دازه. بالاخره چین‌هابی‌هست که ممکن لتترجاز من‌آسم شمارع نمیددنم. شما او نو 
خواهین برد ومن خواهم گفت: خوب, کاکلی کجا دفت؛ دست کم باید یه کاغذ پاده‌رو 
دید ؛ به‌گوشه گذرنامه‌رو دید! 

هرد غر یب ب یآ نکه چشم ازروی اویر‌داید و درحالی‌که بانگاهی‌که به‌اصطلاح 
تاقس ضمیر کارگر می‌شود چشم به‌او دوخته بود. بالحنی‌خشن ومحکم درجوابش‌گفت: 

- آقای تناردیه ۰ برای پك مافرت پنج فرسخی هیچکس گنرنامه هماه 
نمی آورد. اگر من کوزت دا ببرم بی‌هیچ فید خواهم‌برد. شما اسم مرانخواهید دائست. 
هسکتم را نخواهید دانست. نخواهید دانست که او کجاخواهد بود. و قصد‌من اینست 
27 
ی ایرد با این شرط موافقت دارید؟ آری بانه؟ 
عی‌کنند تناردیه داست‌که پامردی ببمیار قوی سروکار دارد . این برای او بمنز ليكت 
مکاشفه بود؛ با سرعت انتقال صائب و عاقلانه‌اش این نکته دا دریافت. شب پیش در 
عین باده نوشیدن با گاریچی‌ها. دد عين چپق کنیدن و درعین تصنیف خواندن» همه 
شب دا بمراقبت مرد غریب گندانده» مانند گربه‌یی درکمینش نشمته ومانند دیاضی 
دانی دروی مطالعه گر ده بود. یکجاء به حساي خاص خود. و برای تفریم و به‌حکم 
غر بز*» اورا پاییده و چنان دربارهٌ او بشچاسوسی پرداخته بود که گفتی برای‌این کاد 
اجرتی گر فته است. هیچ کار وهیج حرکت مرد زردپوش از نظرش پوشیده نمانده‌بود. 


نفرم پنو) بان 


پیش از آنکه می‌د غریب صریحاً علاقةٌ خوددا به کوذت اظهار دارد ۰ تناردیه آنرا 
حدس زده بود. نگاعهای عمیق این مردرا که همه متوجه کوذت بود دیده بود. این 
علاقه‌بر ای جسث؟ آین‌م د فیست؟ چرا با اینهمه پول‌که درکیه دارد ایتقدر فقیرانه 
لبای‌پوشیده است؛ اینها بودتد برستهایی کهاذخود میکره بی[تکه‌بدواندملعان‌کند, 
واین‌پرسشها خشمگینش‌می‌اختند. همه شب‌را با این اندیشه‌ها بسر برده بود. نمیشود 
که این مرد پدر کوذت باشد, آیا پدد بزرگش است؟ پس چرا باید خود دا معرفیی 
نکتد؟ دسی‌که حقی دارد حقتررا اظهار میدارد.- بی‌شبهه این هرد قانونأحقی‌تسیت 
باین بچه ندادد. پی کیست؟ تناردیه در فرضیاتی سرگردان هیشد. در آن میأن همه 
چیز می‌دید و هیچ نمی‌دید. با اینهمه پی از صحبت با اين مرد چون یقین حاصل 
گرد که اسر‌اری در او هت و دریافت که او میل دارد درتاشناسی عماند خودراقوی 
پنداشت. اما همینشکه چواب صر بح و محکم اورا شیف ودید که این مرد اسراد آمیز 
جات ساوکی سرا ییاسک خوویا: پیش اوداتوان اعسلی کرد: هرگ متفظر 
چیزی ازاینگونه نبود. این‌جواب, دراه احتمالش دا تغییر داد. باز افکارش را جمع 
گرد. در يك ثانیه همه را سنجید. تناردیه از مردانی بود که دد يك‌چشم بر هم زدن 
درخودموقم حکم می‌کنند. دانست که هنگام‌پیش دفدن تند و سي داست سوکعقصود 
است» مانندسر داران‌بزد گث که وقت قاطع عمل‌را میشنامند فوراً پرده ازروی‌تو پخانة 
خود برانداخت. گفت: 

آقاء من‌هزار و پانصد فرآذك لازم دارم 

هرد غریب ازجیب بفلش کیف چرمی سیاهی در آودد. سه اسکناس از آن 
برون کشید وروی میزنهاد. سپی‌کستش را دوی اسکناس‌ها گذارد و به میخانه‌چی 
گفت: بگویید کوزت دا بياودند. 

حنکامی که این‌امر جریان داشت کوذت چه میکرد؟ 

کوزت بمسض بیدار شدن: بسراغ لرکه کفختی رفه و سکه طلادا در آن‌یافته 
بود . این سکه يك لیر ناپلئون نبود بلکه از آن سکه‌های طلای بیست فرانکی د 
بیار از زمان بانگشت سلطئت بود که در نقش رویشان دم کوچك پروسی‌جانشین 
شاخة درخن غار شده بود. . کوزت از دیدن آن خیره شد . سر‌توشتش رفه رقتسه 
مدهوشتشی میکرد. نمیدانت سکهة طلا چیست؛ هرگز همچو چیزی ندیده بود. به 
زودی آنرا مثل اینکه دزدیده است. درجیبش پنهان کرد . در آن عنگام احساس 
میکرد که این مال خودش است؛ حدص میزد که ازکجا رسیده است. اما شعفی‌مملو 
از نرس در خود مییافت. راضی عودء تتای وبا مبهوت بود. . چیز‌هابی جهن عالی و 
چنین ذیبا واقمی به‌نظرش نمیرسیدند . عروسك هیترساندش » سک طلا به‌تر سش 
میانداخت. درییشگاه این چیز‌های‌عالی عبهماً زود ققطمید غر یب نمیترساندش» 
به عکی اطمینانی ده‌وری میداد. ازشب پیش ددخلال تحیراتشی» دربیدادی و خواب؛ 
باروح کوچك کودکانه‌اش ددبادء این مرد که وضمی پیرانه و فقیرانه وچنان غم آلود 
داغت اما آنقدر هتمول و آنقیر نیکو کار دود قکر میکرد. از آندم که این هرد را 
درجنگل‌دیده بود مثل‌این بودکه همه چیز برایش تغییی صودت یافته است. کوذت‌که 
از پست‌قرین پرستوی آسمان کمتر خوشبخت بود هرگن ندانسته بود که‌یناهنده‌شدن 


کوزت زفما 


در آغوش مادر یا زیر بال‌دپر چیست. اذپنج‌سال پیش, یعنی از دیررترین دقتی که 
میتوانت بخاطر آورد کودك بیچاره می‌لرزید واز سرما ديك ديك می‌زد . همیشه 
ذيرنسیم زنندة بدبختی, برهنه بود. اما اکنون بنظرش مبرسید که پوشانده شده‌است. 
پیش اذاین جانتی احاس‌سرما میکرد اما اکنون حرارتی در آن مییافت. دیگر آن 
قدرها از زن‌تناردبه نمستر سین . دیگر تنها نبود ؛سیرا آنجیا داشت. 

آنروز ودتر ازهمه دوز به‌کار پرداخته بود. این طلا که درجیب‌پیش‌بندش 
داشت, در همان جیپ که شب پیش سکه پانزده «سو» از آن افتاده و کم شده بود. 
سرگرمش میساخت. جرآت نداشت که لمستی کند. اما پنجدقیقه‌هایی صرف‌تماشایش 
میکرد وباید گفتِ که در آن لحظات زبانش را هم از دهانش بیرون مي‌آودد ‏ دد 
حالیکه پلکان را یروت دست تگاه می‌داشت » ۳ حرکت میماند. جادوبی را . 
وهمه عالم‌دا ذیز آزیاد هی‌مررد ویه‌تماشای ستاده بی‌هی‌پرداخت کهدرته جیبش‌ب رگهیزد. 

در یکی ازاین تماشاها بود که زن تناردیه بموی نزدیك شد. 

به فرمان شوهرش‌به‌جستجوی او امده بود. امربیسابقه آنکه ایندفعه‌نه‌ضربتی 
براو وارد آوندو نه دشنامی بیویگفت بلکه بالحثی تقریباً ملایم گفت: 

ِِ کوزت. فوراً بیا! 

يكلحظه دسد کوزت وارد سالن پایین شد. 

مردغریب دقچه‌یی را که همر اه داشت برداشت وگی‌حشی‌را گدود. این بقچه 
حاوء‌يك پیراهن پشمی گوچك يك‌پيش‌بنديك پیرآهن‌گرکی, يك‌دامن؛ يكتروسرک» 
يك جفت جوراب‌پشمی, يك‌جفت گفش. يك‌دست لباس کامل‌برای يك‌دختر بچهٌ هشت 
ساله بود. اینها همه سیاه بود. 

هرد به‌کوزت گُفت: بچه‌جان» اینهادا بگیر و برو ود بپوش. 

هنگام‌طلوع آقتاب سکن مون فرمی‌که‌نازه در خانستان ۳ میگشودندهید یدند 
که يك پیررمرد بالیاس فقیرانه. دست يك‌دخت کوچكدا که سراپالباس عزا پوشیده 
است وعروسكت‌بز رگ سس خپوشی در آغوش دارد.گی فته است وازکو چهٌیاریی‌می‌گنرد. 
این مرد واین‌بچه سوی »«لیوری» میر فتند. 

حرد غریب‌بود باکوزت. 

هیچکس مردزردیوش‌دا نمیشناخت ؛ چون‌کوزت دیگر لباس‌ژنده به‌تن‌نداشت 
غالبا اورا هم دشناختند. 

کوذت میرفت, باکه؛ خود نمیدانت. کجا؛ نمیدانست. چیزی که میفهیید 
این بود که میخانه شیف تناردیه دا پشت سر نهاده است. هیچکس به‌این‌فکی نیفتاده 
بود که خداحافظی به‌وی گوید داو نیز به‌هیچکس خدا حافط نگفه بود. ازاین‌خانه 
بین‌دنا میراقت درحالی که‌همه با اودشمن بودند واو ناهمه. 

بیچاره موجود لطیفی که تا این‌ساعت قلبتس جن‌فشاد ندیده بودا 

کوذت سنکن راه مبرفت , جشمان درشتش را تمام کشوده ده تماشای 
آسمان . - پول طلایش دا دد جیب پیش‌بند تازه‌اش داشت . گاه به‌گاه خم میشد 
و گوشه چشمی به آن میانداخت . چیزهابی احساس میکرد از آنگونه که گفتی بخدا 
فن‌ديك است . 


ازوما سوایان 


ِِ_ 


هر که پیتری جوید ممکن است بدتری بیند 


زن تناردیه, چنانکه عادتشی‌بود. شوهرش را گذاشت ت تاهرچه میخواهد بکند. 
متتظر حوادث بزدگی بود. حنکامی که مرد غریب و گوزت رفدند تناردیه مر 
کرد تا يك دبع ساعت‌گذشت. بمد نی را طلبید وهزاد وپانمه فرانك دا به وی 
نشان داد. 

زنتی گفت :همین ! 

از آغاز زناشویی» این نخستین دفعه بود که ذن تناردیه جرآت‌ميورزید ازيك 
کار شوهرش خرده‌گیری کند. ضربت موش افتاد. 

تناردیه گفقت: راستی! حق باتوئه. من‌احمقم. کلاهمو بده. 

مه اسکناس یامد فرانکی را تاکرد و در جیب‌نهاد. سیس داعجله خار چشد. 
اها اشتباه ۳ نخست از سمت داست دفت. چند هو‌سایه که از آنان سراغ گرفت ۰ 
به‌راه درست بازش کی‌داندند . گفتند که کاکلی و هرد غرربب را دیده‌اند که در چهت 
(لودی» میروند. اين تشانی دا دنبال کرد , با قدم‌های بلند دفت وبا خود به‌حرف 
زدن پرداخت: 

"۳ این‌مرد ۳ میلیونری است‌که لباس زرد پوشیدهاست وهن یلك حیوائم! 
اول یست شاهی‌داد, دمدپنج فر‌انك. مدیت وینج فر‌انك , ویمدهن‌اروپانصدفرانك: 
و همه را چنان آسان داد . پنج هزار فراتك هم ممکن بود بدهد . میروم جلوش 
را مییگیرم. 

از این گذشته بمعه لباسی که از پیش برآی‌بسچه هیه شده بود؛ هم اینهاغر بمب 
بود؛ قطعاً اس‌اری در اين‌کاد عست. کسی که بوجود اسرادی پی هیبرد تباید دست 
بردارد. اسرار ثروتمندان اسفنج‌هایی «ستند انباشته از طلا. باید راءه فغر‌دنشان را 
دانست. همه این اندیشه‌ها درمفزش دور هیز‌دند واو پیایی میگفت: 

- هن يك حیوائم. . 

شیوص از مون‌فرمی که خارج شود ویه جادهٌ و دسد جلوش امتداداین 
چاده را از دور بر فراذ فلات می‌بیند. تناردیه چون به آنجا دسید با خود حساب 
کرد که پاید مرد وبچه‌دا دد اين‌داه ببیند. تا آنجا که دیدش میتوانست گسترده‌شود 
نگاه کرد وچیزی ندید. بازهم ازرای‌گندان جوبا شد. در این‌مدت وقت‌تالفم‌کرد. 
راهگتران به‌وی گفتند که مرد وبچه‌یی‌که او در جستجوشان است سوی جنکلی که 
کتار گانیی است می‌فتند. تناردیه شتابان آتراه دا پیش‌گرفت. 

آندو آزوی‌جلوبودند: اما معمولا بچه آعسته‌راه میرود واو تتدمیرفت»یعلاوه 
آین نقاطرا خوب میشاخت. 


کوزت ۳ 

ناگهان ایستاد و مانندکسی‌که چیزی دا فرآموش کرده است و آماده بانگشتن 
است دست به‌پیشانی زد. 

باخود گفت: کاش تنگم را آورده بودم. 

تتاددیه یکی از طبایم ذوجنبتین بود که نظایرش غالبا بی‌اطلاع ماء بن ما 
بسیارند و بی‌آنکه شناسیمشان نایدید میشوند ذیرا که تقدیر جز يك طرفشان دا 
نشان نداده است.سر‌نوشت بسیاری از آدمیان چنین است که همیشه نیمه پنهان‌زندگی 
کنند. در يك موقم آرام و عادی؛ تناردیه آنچه را که برایش لاذم بود تا بتوانه 
خودرایك‌بازرگان باشرف ويك‌بورژوای خوب نشان‌دهد ( نميگویيم‌باشد) مهیاداشت.در 
همان‌حال اکرافتضایی پش‌مامه ویعض‌تکانها. طبیعت بنهانش را آشکار میساختند , 
آنچه را که‌برای جنابتکار بودنلازم است نیز داشت. دکانداری بودگه‌دیوی‌دروجودش 
بود. شیطان باید گاء دريك‌گوشة زاغه‌یی که تناردیه در آن میزیست‌سر پا بنشیندوجلو 
این شاهکار نفرت‌انگیز به تفکر پر‌دازد. 

یس ازيك لحظه تردد باخود گفت: 

- به! کر بر‌گردم فرصت فرار خواهند داشت 

باز راه افتاد» شتامان, ۶ اقران ان اه وبا بصیرت روباهی که يك 
دسته کيك را دنبال کند. 

براستی چون اژکنار برکه‌ها عبور کرد واز يك نقطهٌ وسیع‌بی‌ددخت جنگل 
که سمت داست خیابان « ببل‌رو » است ت گذشت و به آن داء جمن زار رسید که 
تقریباً تیه را دور عیزند و طاق ترعه قدیم آبهای صو معه ۶ «تل» را میپواند. از دور 
بر فراز پك خارستان . کلاهی دید که قبلا در بار آن‌فر‌ضیانی قرتیب داده بود 
این کلاه مرد ریپ بود . خارمتان در کودی افاده بود. تذاردیه دانست که مردو 
کوزت آنجا نشسته‌اند. بچه به‌دلیل کوچکیش دید نمی‌شد اما سرعروسك نمایان بود. 

تناردبه اشتپاه نکرده‌بود. مرد آنجا .نشسته بود تا کوزت اندکی از خستکي 
بیاساید. میخانه‌چی. خارستان‌رادورزد وناگهان رودر روی کسانی‌کهدر جستجوشان‌بود 
آشکاد شد. با ثفی‌نفی زدئی سخت وتندگفت: 

بپخشین, معذرت. آقاء این‌هزار وپانصد فرانك شما. 

وشمن گفتن این کلمات سه‌اسکتاس را سوی مرد غریب پیش برد. 

هرد نگاه گرد وگفت: این‌چه معنی دارده 

تناردیه بااحترام جواب داده این معني‌رو داره که من کوذت‌رو پس میگیرم. 

کوذت به‌لرزه در آمد و خودرا به‌عرد مهربان چسباند. 

هرد با فگر یستن درقعر چشمان تناردیه وبا فاصله اندا تن بن همه هجاهای 
کلامش کفت: ٩‏ 

کو...رت...را.. .یس دمی.. گی.۰ .دید؟ 

تناردیه گفت: بل ان ۳ - هرچه فکر کردم دیدم‌که حق‌نداد) 
این بچه‌رو بشما بدم. ملاحظه‌کنین که من مرد درستکاری هستم. این‌کوچولو مال من 
ئیست, مادر داره. مادرش شخصاً اینو به‌من‌سپرده. تمیتونم جن بمادرش بدمش. تیا 
ممکته درجواب من پکن مادرش مرده. خوب! اما باژم تمیتونم این بچه‌رو بدم مکر 


وم ینوا یان 


به‌کسی‌که نوشته‌یی به‌امضای ماددش بیاره به‌این‌مضمون که من‌باید بچهرو به‌اون شخص 
بدم. این روشنه. 

هرد بی‌آنخه جوابی‌گوید دست درجیبش کرد و تناردیه باد دیکی ظهور کیف 
اسکناس را دید. 

به‌لررزشی از شعف دچارشد. پیش خود گفت: 

خوب! خودمان دا سفت بگیریم! میخواهد تطمیم‌کند! 

سماقی پیش‌ازگشودن کیف» نکاهی به‌اطراقس انداخت . مجل کاد لا خلوت بود. 
هیچ موجود جاندار ته درجنگل بود ونه در دره. مرد کیفدا کشود و از دروختی نه 
یلك دسته اسکناس چنانکه تناردیه منعظر بوده بلکه کافف سادهْ کوچکی یروت آورده 
بازش‌گرد وجلو مسافی‌خانه‌چی نگاه داشت وگفت: 

حق با شما است. «خوانید. 

تناددیه کافذ دا گرفت وچنین خواند: 

( هو نثرویک سورع ۲۵ ماس ۱۸۲۳ 

« [قای تناردیه. 

2 کوذت را به‌حامل بسپار بد. 

همه چیز‌های جزبی ده‌شماً پرداخته خواهد شد. 

«با تقدیم سلام و احتر امات «فانتین». 

هرد در‌سیده این امضاء را میشناسید؟ 

و اقعً ابن امضاء فانتین بود. تناردیه شناخت. 

دیگی جای چون وچرا نبود. در يك آن دویفض شدید احساس‌کرد. بتض‌باطل 
شدن تطمیعی که امیدوار دودء وبغض مفلوب شدن. 

هرد گفت: شما میتوانید این‌ورفه را بمنوان مفاصا نگاهدارید. 

تناردیه موافق اعد صمحیح در هم شکست. غرو لند کنان» از میان دندافهایش 
گفت ۰ 

حِ این امضاء خیلی خوب تقلید شده. ۰ بالاخره. بأشها 

سپ جهد یأس آمیزی کرد وگفت؛ 

_ آفا, فرش مي‌کنيم که شما همون شخص هستین. اما ءاید « همه چیز های 
جزیی» رو یمن بپردانین. بمن خیلی بدعکارن. 

مرد راست ایستاد, ودرحالی‌که با تلنگرهایی غباد از آستین کهنه‌اش می‌سترد 
گفت ‏ 

۰ - آقای تناردیه» درماه ژانویه. مادراین‌بچه خودرا صدوییست فرانك به شمسا 

مقروض مي‌دانست: شما در ماه قوریه صودت‌جابی بالغ بر پانصد ف‌افكت مرایش 
فرستادید. مبلغ سیصد فرانك دد اواخر فودیه و سیصدفرانك در اوایل مارس برای 
معا قی‌ستاده شد. از آن سس نه‌ماه گذشعه است و برای این‌مست ماعی پانزده قر انك 
طلب شماست‌که جمماً صدوسی وینج فرانك میشود. صد فی انکتی‌را ضمن شصدفر اناك 
گرفته بودید وطلب شما سی‌وپنج فرانك‌بود. بجای این مبلیغ من عزاروپانصد فرانك 
بشما دادم. 


کوزت ۶۳۵ 

تناردیه همان چیزیرا احساس کرد که گر که احساس میکند؛ درآندم که 
خوددا گزیده خده و درفك‌پولادین دام گرقتار میياید. 

در دل‌گفت: این شطان کیست؟ 

چون مثل گر که گرفتار شده بود کار گر که را نیز تقلید کرد, تکانی بخود 
داد . کستاخی. چش‌اداین» رك‌دقعه هوجپ کمیابیش شده بود. 

این‌دفعه روش احترام آمین را کنارنهاد وباعزم جزم گفت: 

- آقایی که اسمتوتو نمیدونم! یا الان‌کوزتو پس میکیرم یاشما زار « اکو » 
بمن میدین. 

مرد غریپ بهآرأمی‌گفت: بیاء کوذت! 

آتگاه دست گوذت را به‌دست چپ گرفت. وبادست داست عصایش دا که روک 
ذمین بود برداشت 

تناردیه ضغامت چماق وخلوت بودن محل‌را ملاحظه‌کرد. 

مرد غریب میخانه‌چی‌را بی‌حرکت وساکت برجای گذارد, و خود با بچه در ۰ 
جنگل فرو رفت. 

هنکامی‌که دود می‌شدند تناردیه شانه‌های عریض اورا که‌انده خمیدگی داشت 
درنظ می‌گر فت. 

سبی چشمانتی رو بشخص خودش باز گشت. روی باژوهای نزارش؛ روی 
دستهای لاغرش افتاد؛ در دل‌گفت؛ واقعاً که من خیلی‌بیشمودم! من‌که به‌شکار میآمدم 
چرا تفنگم را در نداشتم 5 

با اینهمه میتخانه‌چی دست بر نداشت وباخودگفت؛ میردم تا بدانم که این‌مرد 
کجا میرود . 


و دورا دور دثبال مد غریب دراه افتاد . در آن هنگام فقط دوچیز به دست 
داشت . يك ممخره یمنی پاره کاعذ به امضاء «فائتن», و يك تسلای خاطر» یعنی‌هزاد 
و پاتصد فرائك. 

مرد غریب باگوزت درجهت«لیوری» و«بوندی» مير فت. آهسته دراه می‌پیمود. 
صرفر وافکنده باحالت تفکروحزن.- بر گیریزان خزان جنگل را چنان دوشن کرده 
بود که تناردبه با آنکه دور بود ازنظر گمش قمز یاوه گاه بگاه هرد پشتِ سر‌خود را 
مینگریست تا بداند که کسی دنبالش نیست. ناگهان تناردیه دا دید» به‌تدی به كوشِةٌ 
تر‌اش شده‌یی ازجنگل که هردو میتوانستند در آن نایدید شوندپیچید. تذاددیه گفت:- 
«لعنت درشیطان!» وسرعت قدمش رادوچندان کر د. 

ضععامت وبرهم فشردگی درختان دراین قسمت. جنگل وه 
که بهآندو نزديك شود. مرد چون به انبوه‌ترین نقطه رسید به‌عقب برگشت. تناردیه 
بمیار گوشید تا خودرا مبان شاخه‌ها پنهان کند اما نعوانست چنان کند که رد غریب 
نییندش . مرد نگاه‌اضطر اپ آلودی به‌او انداخت. سبی سرش دا تکانی‌داد. وراه افتاد. 
مسیافی‌خانه‌داد دنبالتن ردت. دویست يا سیصد قدم ایت‌گونه رفتند. ناگهان مرد غریب 
بکباردیگر برگشت. این‌دفعه تناردیه رابا وضعی‌چنان تبره نگاه کرد که‌وی بیثر از آن 
رفتن را به‌قول خود «بیفایده» شمرد وازهمان نقطه پازگشت 


۶۳۶ بینوایان 


تا 


شمارة ۹4۳۰باردیگر آ شکارمشود و گوزت 
درلاثار بر نده آن هیشود 


ژان والژان تمرده بود. 

در آندم که در دریا اقتاد » با بهتريگوييم: خودرا در دریا انداخت چنانکه 
ميدانيم دئجیر تداشت: زیر آب یا کرد وخود را ده یلک او که لنگر انداخته بود 
رساند. يك کشتی کوچك به‌این کشتی‌بسته بودند . ژان والژان توانست خودرا تاشب 
دداین کشتی‌کوچك پنهان سازد. چون شب شد باذ خود دا در دریا افکند وشناکنان 
به ساحلی‌که نزدیلت دماغه (برون» است رسد . آتیجا چون آنچه تم داشت ت دول نبود 
توائست لباسی برای خود فراعم آورد. میخانةٌ کوچکی در حدود «بالاکیه» در آنموقم 
دخت‌کن‌جبر کاران فراری بود که اين خودکاراختصاصی‌پرفایده‌بی‌بود. پس ژان‌والژان 
مانندهمه‌این‌فرادیان ماتمزده‌که می‌گوشند تاخودرا ازمر اقبت قانون وازشئامت‌اجتماع 
بر‌هانند» راهی تاریلت وپریبج وخم را پیش هو فبت» اول درفعه دردیرادو» پناه پافت» 
سپس به 2 بوسه6 پناهنده شد. سراتجام سوی «گران ویلاد» نزديك بریاسوت درآ لپ 
علیا دفت , فرادری توآم با احتیاط وبا اضطی اب ودر خط سری هثل راه موش کورکه 
شمیش شناخته ناشده است.- بعد‌ها آثاری اژعبورش دد «لن» درناحيهٌ «سیوریو» واقم 
درجبال پیرنه ودره آکون», درجایی‌که به«گرانژ دودومك» موسوم است» نزديك‌فرية 
«شاوای»» ودرحدود «په‌ریگو»؛ وددبرونی, بلوك «شاپل گوناگه» یافته شد. به‌پاریی 
رسید وما. درهون‌فرمی دیدیمش. 

هنگام ورود به‌پاریس ننستین کارش خریدن يك‌دست لباس سوکواری برای 
«كد خت کوچك هفت هشت ساله. سپس تهیهٌ يك‌خانه بود. چون این‌دوکاد دا انجام 
داد بسمون‌فرمی رفت. 

درخاطر داریم‌که هنگام نخستین فرارش سافرت اسرار آمیزی دراین حنود 
کرده‌بود, ودادگستری [ثادی از این‌سافرت بنست آورده بود. 

ازطرف دیگر تصور میرفت که مرده است: واین تصوره طلمتي را که بر او 
افکنده شده‌بود علیظ‌تر میکرد. در پادیس روزنامه‌یی ده‌دستش‌رسید که‌شرح غرقا. 
شدنشی را نکاشته بود. مثل اینکه واقصاً مرده است خود دا مطمگن و تقریباً آسوده 
احسای کرد. 

ژان والژآن عص همانروز که کوزترا ازنجنگ تناردیه‌هاً نجات داده بود به 
پاریی دسید. در آغاژ شب از خندق مونسو با بچه وارد شورشد. بمحض‌ورود پشهر در 
درشکه‌یی نشست و دممیدان رصدخائه رفت. آنجا از درشکه پیاده شد » کرایه‌اش را 


کوزت ۶۳ 


پرداخت ودست کوزت‌دا گرفت, و هردو در شب سیاه ازکوچه‌های خلوتی که مجاود 
«اورسین» و «5لاسیهر» بود. سوی بولواد هوپیتال رفتند. 

این‌روز برای کوزت: غر یب وسر ار از آشفتکی‌ها بود. بین راه پشت‌چپرها 
نشته, نان و پنیریرا که از قهوه‌خائه‌های دورافتاده خریده بودند خورده» چندین 
دفعه کالسکه عوض کرده. مقداری اژ راه دا پیاده پیم‌وده بودند و با این‌حال کوذت 
هیچ شکایت نکرده بود, اما خمته شده بود. ژان والژان خستکی اودا از آنجا که‌در 
اثناء راه دفتن دستش بیش ‌|ذپیش کشیده میشد دریافت. برداشتش وبردوشش گر فت.- 
کوزت بی‌دها کردن کاتربن سربر‌شانه ژان والژان نهاد وهمانسا بو اب دقت. 


کتاب چهار م 
خانه خر ابة گور بو 


#ِ 
استاد گوریو 


چهل‌سال پیش ؛ کر‌دش‌کننده تكت‌روی که در نواحی دورافتاده 2 سالیتر بهر » 
خودرا درخط‌میانداخت وازطرف بولوارسوی زنجیر دروازهٌ ایتالی میرفت, به‌نقاطی 
میرسید که میتوانست بگوید که پاریس نایدید شده‌است. این, يك جای خلوت نبود» 
راهگنرانی داشت ا این دك صیدر | نمود» خانه‌ها و کوچه‌هابی داشت 4 این‌یات شهر عم 
نبود. گوچهایش مثل‌جاده های بزد گ دست‌انداذهایی‌داششند که‌علف در آنها دوییده 
بود؛ آين يك دهکده‌هم نبود, خانه هایش بسیار بلند بودند. پس چه‌بود؛؟ يك محبل 
مسکونی بودکه هیچکس‌در آن دیده نميشد. يك‌جای غیرمسکون بود که تنی چند دد 
آن سکونت‌داشتند؛ يك بولوار شهر بزر گه. يكکوچهة پاریس بود که شب وحشیانه‌تر 
از دك‌جنکل بود وروز غم‌انگیزتی از يك قبرستان. 

این, کوی قدیم بازاد مال‌فروشن] ( مارشه اوشووو ) بود. 

این گردش کننده اگر به آنسوی چهار دیوار منحنی این « مارشه اوشووو » 
هیرفت؛ هم اگرچه داضی میشد که انسرکوچهٌ پتی بانکیه آنسوتر رود» پس ازآنکه 
باغچه‌یی‌را که چهار دیواد بلند داشت سمت داستش مینهاد. وپس‌از عبور از چمنی پر 
از خرمن‌های علف شبیه به کبه‌های پیدستر‌های عظیم: پس اژعبور از محوطه‌یی مملو 
از چوب‌های خرپا, کنده های درخت. خالك اره وخرده نجاری که سک بزرگی بالای 
آنها عوعو میکرد. پس‌ازعبور ازکنار دیواد طویل و کوتاهی یکسره ویران با در 
کوچکی میاه و عزاداد. وباردار ازخزه که در بهار پر ازگل میشد. پس ازعبور از 
خلوت‌تر ین‌نقطه. بنی ازجلو بثای هولناك ازجا دردفته‌بی که روش باحروف درشت 
نوشته شده بود ء « الصاق آگهی‌دا همنوع است» , این مساق ماجر اجو به زاويةٌ 
کوچهٌ ۶ وینی سن‌مارسل » که محل ممروفی نبود میرسید . آنجا نزديك يك کارخانه 
و بین دو دبوار باغ , در آن نمان خانه خرابه‌بی وجود داشت ت که در تظر اول جلت 
کلبه بر هیر‌سنتد آما درواقم مانند کلهماین بزرگ عود. . ازطرف شارع عام , و فقط بلت 
بدنه‌ای با نمای باريك سه‌گوش دیده میشد؛ گوچکی ظاهریش از اینجا بو . تقریب 
مه اه دیع دوک رای زان 3 


کوزت ۶۳۹ 
این‌خانه خرابه فقط يك طبقه داشت. 
درمر حلهٌ وادسی: تفصیلی‌که عحست به تیر میعحورد» این‌بود که این در ممکن 
تست جن در يك خانهة مقر باشد؛ در صورتیکه این پنجر ه اگر بجای سنگهای 
عادی از سنگ‌تر اش با شده بود همکن مود تصور رود که پنجرء يك عمارت عالی 


است . 


در . چیزی جز يلك دسته چوب کرم خورده نبود که چند قطعه تیر بدتراش 
شبیه‌به‌گنده‌های بد بریده شده بهم متصلشان میکرد. بی‌فاصله پشت این‌دد پلکانی بود 
سردالا ۳ پله‌های بلند» پرگل» گچ‌آلود. گرد گرفته. به‌پهنای در.که ازکوچه ماتند 
نردبانی دراژ وراست‌دیده میشدکه سرش در تاریکی بین دو دوواد پنهان شده باشد. 
قسمت بالای درگاه بدشکی‌که این‌در» میان آن بازميشد بايكلایة چوب باريك مسدود 
شده بودکه در وسطش روزنه سه‌گوشه‌یی بریده بودند و آين» چون دربسته میشد؛ هم 
دریچه وهم < بازشو » بشمار میررفت. برسمت داخلی ددء يت قلم‌صموی خیس شده در 
مرکپ. با دوحرکت دست رقم ۲ ۵دا نقش‌کرده وبالای لاپه جوب. همین قلم مو دقم 
( دا ذوشته بود. آنگونهکه شخص به قر‌دید یافتاد که اینجا کجاست! بالای در 
عیگوید خانه شمارة ۰ ۵ است,ء داخل درجواب میدهد: نه, شمارة ۵۲ است. معلوم 
نبود چجل پاره بدرنگ غبار به‌عنوان پرده جلوبازشو سه‌گوش آورخته‌بود. 

پنجره, عریض, بحد کفایت پلند, آراسته به کرکره وقاب باشیشه‌های بزرگ 
بود؛ ففقط این‌ششه‌های بزر گه شکستگی‌های گوناگون داشتند هم پنهان و هم آشکار 
با بئدهایی از کغنکه ماهر ائه بر آها بسته‌شده بودء وکرکره‌هاء ازجادر رفته و هم 
ريخته, بیشی‌از آنکه ساکنان را محفوظ دارند عابرانرا به‌فروافتادن تهدید میکردند. 
آاعهای افقی‌کر‌کره‌ها اینجا و آنجا ازمیان‌دفته‌بود وبجای آنها تختههایی بطورعمودی 
میخکوب شده بود» بطوریکه میشد گفت که‌اینها در آغاز کرکره بوده و سرانجام در 
تخته‌یی شده‌افد. 

آین‌در که وضعی تفرت‌انگیزداشت» واین‌پنجره‌که باهمه شکست‌کیش آبرومند 
بنظی میرسد. ایلگونه که هردو بر يك خانه دیده میشدند مانند دو گدای ناجود 
بودندکه باهم بروند؛ وپه-لو به‌پهلوی عم قدم بردارند. با دو قيافةٌ مختلف, ذیر دو 
لباس ژندهُ همانند , ومسلم باشد که یکی همیشه یلتسد پست بوده. ودیگری‌هميشه 
یامد شریف. 

پلکان ده‌قسمت بسیار وسیعی ازعمادت عنتهی میشد که پنداشتی انبار این 
بوده و خانه شده است. راهرو درونی آين ساختمان» دعلیز درازی بودکه از چپ و 
راست» بافواصل متفادت. درهای اتاق های گوناگون ». همه ناناسب برای سکونت: 
که به دکه چوبی شبیه‌تر بودند تا به‌اتاق» دوبه آن باز ميشدند. در این انا‌ها بزحمت 
از اطرافب. روشنابی وارد میشد. همه تاريك. حزن‌آور؛ کبر و کود آسا بود ند . اکن 
روژنه‌ها درستف بودند آشمه بی‌فر و غ واگر بردد دودنه سیم بخزده وارد این اتاق ها 
میشد. يكتامتیاز جالب وخوش‌نمای این‌گونه مساکن . درشتی عنکبوتهاثان است. 

سمت چپ در ورود. رو به‌بولواد. يك ددیچه بزر گه به‌بلندی قامت آدمی که 
جلوش دیوار 5شیده شده‌بود. يك‌نوع طاقچهٌ مرب میساخت که پراز سنک ود واین 


۶۵ پنوایان 

سنکها را بچه‌ها هنگام عبور در آن میانداختند. 

يك‌قسمت این ماختمات بتاذگی خر‌اب شده‌بود. آنیجه امروز آزاین بثا مانده 
است معلوم میدارد که در آغاز چه بوده‌است. رویهم بیش‌از صدسال ازعمرش نگذشته 
است. صدسال برای يك کلیا جوانی وبرای يك‌خانه پیری‌است. گوبی که خانهآدمی 
درعس کوتاه او وخانهٌ خدا در ابدیت او سهیم آشدته+ 

نامه‌رسانهای پست. این‌خانه را شمارة « ۵۳ - ۵۰ 6 میناهیدند, اما مطود کلی 
این‌خانه دراین‌کوی بنام‌خانه گوربو معروف بود. 

بگوییم که این انم ازکعا برای این خانه آ مده بود. 

گرد آورندگان حوادث‌کوچك که مجموعه‌هایی از روایات فراهم می‌آورند و 
تاریخ‌های وقایم محوشدنی‌را بانوك ستجاق در خاطرء خود حك میکنند میدانند کمدر 
پادیس, درقرن اخیر» مقادن سال ۱۷۷۰ دو دادستان در شائله بودند. یکی موسوم 
به کودبو (کلاغ) ودیگری موسوم به دوتار (روباه), دو اسم که «لاقونتن» پیش‌بینی 
کرده است. این گراد که بدست افتاده بود بحی <ویتن از آن مود که هیگت دادیاران 
کلوبي با آن گرم نکنند. بزودی تقلید يك منظومهٌ ادیبانه" بصودت شعری کمابیش 
نارما در راهروهای کاخ دادگستری جریان یاقت: 

2 استاد کلاغ» دوی يك پرونده نشته. 

1 حکم بازداشت لامالاجرایی بمنقار گرفته بود؛ 

2 استاد رویاه, از دوی آن چلب شده 

« تقریباً این تاریخچه دا برایش بیان گرده 

[ سلام علیکم [قا؛ ۳ آخر اه 

اين دو عامل درستکار از این‌شوخی به‌ننگک آمدند و از خنده‌هایی‌که پیوسته 
دنبالغان میکرد متغیر‌شدند, اراده گر دند تا ازاسم خود بگریزند وم‌صمم شدند که‌در 
این‌خصوص به‌شاه مراجعه کنندب. درخواست این‌دو,همان روز به‌شاه تقدیم شد که سغیر 
کبیر ددبار پاپ اذ بکطرف و «کاردینال دولادوش امون» ازطرف دیگر. هردوباکمال 
تقدص, زانو بر زمین زده بودند ودرحضود اعلیحضرت هرکدام يك‌لنگه کفش سریایی 
بيك پای عربان مادام دوباری ممشوفة شاه که ارتختخواب بیرون میآمد میپوشاندند. 
شاه که میخندید, همچنان خنده زد, بهشادی از کار دواسقف به‌کر. دووکیل پرداخت 
ومر‌حه‌تی دربارهٌ این‌دو قبادر از میذول‌داشت. ازطرف شاه ده آقای کوربو اجازه داده 
شدکه بر حرف اول انش يك سرکش بیفزاید وبجای « کودبو » خودرا « گوریو » 
بنامد؟ - اما آقای «دوناره کمتر از اوخوشبخت بود ذیرا که‌فقط اجازه دادء شد که 
يك‌حرف ۶ پ » جلوحرف « رد » اول اسمش‌گذارد وبجای«رونار» ۶ پرونار » نامیده 
شود. به‌این ترتیب اسم دومشان. دیگر‌شباهت بمیار به‌اسم اولشان نداشت. 

بهرحال» بموجب‌دوایات محلیء این آقاییگوربو صاحب ساختمان (۵۰-۵۲) 


1 مقصود منظومة معروف ۸ کلاغ وروباء 4 اثر لافوفتن شاعر فرانسوی‌است. 
۲ تر‌جمهٌ تحت‌اللفظی‌این قسمت چنین‌است: 2 بر‌حرف اول اسمشس يك دم 
بیفزاید. 6 یمنیت) دا ۶ 


کوزت ۶۴۱ 


بولواد وپیتال بود وهم اوموجد پنجرء با شکوه آن بود. 

اذاین جهت‌این خانة وبران بنام خانه ۱ گودیو ؟ موسوم شده‌بود. 

رو در روی خانهٌ شماره 6۵۰-۵۲۶ میان نباتات بولواد» درخت نارونی‌قراد 
دارد که سه ریش هرده 1 تقر‌یباً جلو آن. کوچه دروازة گویلن آغاذ هییاید: 
کوچهبی‌که در آن‌زمان خانه‌یی ند‌اشت: وسنگفرش نبود» درختهایی داشت که ید رشد 
کرده‌بودند, به‌تفاوت فصول؛ سبز؛ پا گلآلودبود وبه‌دیوار باروی پاریس‌منتهی‌ميشد. 
یلك بوی زاج سین : ما دم‌ددنل ازیامهای يك کارخانه میحاود , دیرون هیاهد. 

ژنجیر درواژه بسیارنز دیكت‌بود. بارری پاریی دد ۱۸۳۳ هنوز وچودنداشت. 

این زاجیر دروازه ده تنهایی صود شوهی در افکار موم میکرد. اینجا راه 
( بی‌ستر 6 بود. آذاین داء‌بود که‌درزمان امیراتودی و مان بازگشت سلطنت محکوم 
شدگان بهمر گنه روز اجراءٍ حکم اعدام عبور میک دند. همین‌جا بود که‌سال [ ۳ 
حور بز یک اسرار آمیزی‌که رهواقعه دروانَهٌ فونتن بلو موسوم شد صودت وقوع یافت 
ودادگ‌تری نتوانست عمالش‌دا کشف‌کند» مسئلهٌ مششومی‌کهروشن‌نشد» معمای‌وحشت. 
آوری که حلش امکان نیاقت. چندقدم که بر داد ید به‌کو چهٌ شوم «کرولبادب» خواهید 
رسید که در آن « اولاك 6 » دختر دزچران // ایودی » را در خلال غرش رعد دا 
خنجر کشت؛چنانکه در يك ملوددام دیده شود. چندقدم دیگی که بردارید به‌نارون‌ای 
بیر بخت سر بریدة دروارَه سن‌ژاك خواعید دسین» این تدبیربغردوستان را که چويهٌ 
دار را بنهان هبداشت. این 2 میدان‌گرو 4 مسکین و شرم آور يكت (اجعماع دکاندار و 
بورژوا » دا , خواعید دید که ازجلو مجاذات اعدام عقب‌نشینی کرده است زیرا که 
ته‌جرأت داشته‌است که با قدرن نقضش‌کند و نه میتوانسته است باتوانایی تأییدش‌کند. 

می‌وهفت سال پیش . اکر میدان « سن‌زالا » دا که گفتی فرمان قضا من 
سرش جاری شده‌است اهمیشه مخوف داشد کنار ذهیمء شاید حزن آودترین نقطه این 
بولواد غم‌انگین» محلی‌بود که خانه خرایهٌ ۵۰-۵۲ دد آن قرادداشت؛ واهروزنین 
آن نله فر‌حبخش قدست ۰ 

جانه‌های بورژوایی در اثسا چوانه‌زدن آفاز شک دند عکر فیست و ینج سال 
دمث. محل غم‌انگین بود. هر بیشده براثر اندیعه‌های مشگومی که آنیا دماغش را فا 
میگرفتند خودرا میان «سالیتریهر» که گنبدش نمایان بود » و «بی ستر» که زنجیر 
درواژه‌اش درهمان نزدیکی قرازداشت احساس میکرد» نی میان جنون ذن وجنون 
مردا.- تا تا که چشم کاری‌کرد جیزی جن سللاخ‌خانه‌ها زدیواد بادوی پادیس وچند 
نمای کارخانه شبیه به‌تمای سرباذخانه يا صومعه دیده نمیشد. همه‌طرف کلیه‌های‌چوبی 
۳ تل‌های کچ وخاه : دیوارهای کونه تيره مثل کفن سیاد» دیوارهای سقید تاذه مثل 
گفن‌سفید ؛ همه‌جا رریفهای موازی ددخت: بناهای ر سمان‌کشی: ماختمانهای موی 
خطوط طویل خثك وبیروح. زوایای قائمهٌ حزن آود.- هیچ پست وباند ژمین» هیچ 


| - ( مالیتریهد ) ٩21۳۵16176‏ و 2 بیستر 6 13100026 نام دو محل در 
پادیس و حدودآن که در اولی زن‌های دیواته ودر دیگری مردان مجنون‌نگاهداری 


مشتنشد . 


۶۴ ۱ بینوا پان 


سلیقهُ معماری» هیچ پیج وخم وجود نداشت. مجموعه‌یی یخ‌کرده» مررتپ وذشت بود. 
هیچ‌چیز مانند قربنه سازی قلب را نمیفشارد. ۳ آنست که قر بنه سازی کالت 
است وکسالت‌حقیقت سوکواری‌است. نومیدی خمیازه آود است. مبتوان چین یراتمود 
کرد که از جهئمی‌که آدمی دد آن دنج میبرد مخوفتر باشد» و آن‌جهنمی است‌کهآدمی 
در آن حان میشود. ار چنین جهنم وجود میداشت ان قعمت از بولوار هوپیتال 
خیابانش بشمار میرفت. ۱ 

با این همه, هنگام شب موقعی که روشنابی میرود: خصوصاً در زهستان » 
هنگامی که باد شامگاعی آخرین برگهای زرد نارون‌ها را هید باید: هذکامی که‌طلمت 
همه‌جا را میگیرد وستاره‌یی در آسمان دیده نمیشوده با وقتی که ماه ویاد روزنه‌مایی 
درایراحدات میکنند این‌بولوار ناگهان‌مشوف میگرردید. خطوطسیاه: درهم‌هیشکتند 
و مانند ابر پاره‌هایی بیکران دد ظلمات کم میشدند. راهکنر نمیعوانست اذ تفکی 
درباهٌ روایات بیشمار چنایی محل خویشتن‌داری کند. خلوت بودن این مکان که 
اینهمه جنایت دد آن وقوع یافته بود وضعی ورحشت آود به آن هیبخشيد. پنداشتی‌که 
وجود دامهایی در این طلمت احساس میشود. عمه اشکال مبهم تادیکی , مشکوه به 
ذظر می‌رسیدند : و فواصل مریع بین درختها هانند کودال در نظر مجسم مي‌شدند, 
این. عنگام دوذ ذشت بود؛ غروب شوم میشد؛ چون شب درمی‌رسید وحشت آوربود. 

قصل تابستان. وقت غروب, در این حدود چند پرزن دیده میشدند که پای 
درختع‌ای تارون روی‌نیمکی‌پوسیده ازیاران نشمته‌بودند. این‌پیرزنان خوب, آسوده_ 
خاطر کدابی میکر‌دند. 

بهر حال این کوی که بیش از آنکه عتیق باشد متروك بود پس از آن زمان 
رو به دگرگون شدن نهاد. از آن پن ۳ که مبحواست دمیتدش باستی عحجله کند. 
هر روز چیری از این مجموعه از میان میرفت. امروژ. و از دیست‌سال پیش محسل 
بارگیری دراه آهن اورلثان. آنجا, کنار حومهٌ قدیم بر‌قراد است و آنرا به‌کادمیگیرد. 
هر‌جا که کنار باستختی استگاه راه آهنی قر ار گنرد مر گت دوهه و ولادت دت‌شور 
جدید به شماد میرود. بنظر میرسد که پیرامون این هر از بز درگ حرکت ملل, از 
چرخیدن این ماشین‌های قوی» از نفی این اسب‌های عجب‌الخلقه تمدن که زغان 
میخورند و آنش قی میکنند: ذمین پر از جوانه , می‌لرژد و دهان میگنایدتام‌ساکن 
قدیم آحمی‌دا فروبرد وساکن جدید به‌وجود آورد. خانه‌های‌گونه فرومیر پزند.خانه‌های 
نو بالا ميا یند . 

از موقبکه ایستگاه راء آعن اورلثان » زمین «سالیتر بدر» وافرا صرفبت 
کوچه‌های تنگ ذهنه‌یی که در مجاورت گودال‌های سن ویکتور و باغ نباتات قس‌ار 
گرفته‌اند در خطر انهدام افحاده‌انه ذیرا که دوزی سه با چهار دفعه به سختی کنرگاه 
این رشته‌های دلیجان‌ها و کسکه‌ها وامنیبوس‌ها عستندکه. خود. درمدت کمی. خانه‌ها 
را از داست وچپ به‌عقب مینشانند؛ زیرا که چیزهایی هست که انلهارش ناگوار است 
اما کامللا صحیح است» وهمچنانکه راست است اگی گفعه شود که در شهر‌های دزد گه 
اشعةٌ آفتاب نمای خانه‌ها دا رو به چنوب قرار میدهند اکن بگویيم عبود وسایطحمل 
وثقل جدید کوچه‌ها را وسیع میکنند نیز راست گفته‌بيم. پدیده‌های يك زندگانی 


کوزت وره 


جدید آشکارند. دراین کوی قدیم شهرستانی» دروحشی‌ترین ناطه. سنگ فرش‌خود.- 
نمایی می‌کند؛ پیاده روها درثتاطی هم‌که هئوز راهگذاری ندارند به‌خزیدن وبه درازتر 
شدن پرداخته‌اند. يك روز بامداد. بامدادی‌که قابل یادداشت است,روزی از روزهای 
ژویة۵ ۱۸۴ .ناگهان دیده شدکه آنجاهم دیگهای سیاه قیر دود میکنند. آن دوذعمکن 
دود گفته شود که نمدن به کوجه «اودسین» رسیده و پأریس داخل حومه(سن‌مارسو» 


شداه افتتت: 


۲ 
آشباه برای بوم و گنشاك 


جلو همین ويرانهةٌ گودیو که ژان والژان توقف کرد . مانند پرندگان وحشی 
خلوت‌ترین جادا برای ساختن آشیانه‌اش بی‌گزیده بود. 

دست دد چیب برده يك نوع کلید عمومی بیرون آودد ؛ در دا کشود» داخل 
شد ۰ سس آثرا با دقت دست و از پله‌ها بالا رفت؛ و در همه ایناحوال کوزتدا در 
دوش داشت. 
چون بالای پله دسید ید دیگری از جیپ برون آودد که باآن دددیگری 
را باز کرد.اتاقی که به درونش رفت‌دبی‌درنگک درش‌را بست يت نوع اناقذیرشیروانی 
به‌انداژه وسیم دود با آئانه‌یی تا ازيلك شنت کهروی مین افتاده یود و يلك مین و 
چند صندلی. يك خاری روشن که شراره‌های آتشتی دیده میشد در يك گوشه بود . 
فائوس نور اقفکن دولوار این اندرون فقیر انه ۳ اندجی دوشن میکرد . ه اتاق بت 
اتاقك بود با يك‌تختخواب تسمه‌یی. ژان والژان کوزت دا بیآنکه بیدارش کند دوی 
تخت نهاد. 

فندله را دوه شم‌ی را دوشن کرد ؛ اینها همه از پیش روی مین آماده‌بود؛ 
آنگاه» همجتان که شب پیش کرده بود , ۳ نکاهی سر‌شار از جدده که تجلی‌تیکریی 
و دل افتادگی. در آن به حد پرپشیدگی دسیده بود به تماشای گوذت پی‌داخت . 
دختر کوچك با آن اعتماد آرام که جز به قوت بسیار یا به ضمب بسیاد پستکی 
ندارد؛ یآ نکه بداند باکیست به خواب دفته دود و دی آنکه بدائد کسا است‌درخواب 
بود. 

ژانوالزان خم شد ودست این‌کود دا دوسید. 

نه هاه پیتی دست مادر را هی‌دو سیدکه اوئین تاژه به‌خوآب‌رفته بود 

عمان‌احاس دردناك ژاعدانه ودلگداز , ایندفعه نیز قلبش دا پر میکرد. 

جلو تختخواب کوذت بزانو در آمد. 

روژ دررسید وهوا کلملا دوشن شدوگوذن هنوز درخواب بود. يك‌شماع‌پر بده 
رنگ آفتاب دسامبر ازپنجرء اتاف به‌درون آمده ويك‌رشته سایه دوشن مرستف‌آنداخته 


۶۳ بینوا بان 


دود ناگهان يك‌گاری سنگاکش. سنگی‌بار شده: که ازقمت شوسةٌ پولوار میگذشت 
مانند حرکت طوفان. عمادت‌دا تکان داد وکوزت دا سراپالرزاند . 

بچه بیدار شد , هرامان از جا چست و قر‌باد زد 1 چشم خانم ۰ آمدم ۱ 
آهدم ! 

و درحالی که هنوز پلك‌هایش اذ سنگینی خواب نیم‌سته بود خوددا تخت 
خواب بزیر انداخت» دستش‌دا به‌طرف ذاویة دیوار دراز کرد وگفت: 

- آخ, خدایا! جاروم چه‌شد! 

سپس چشمانشی را ککملاگشود. چهرء متبسم ژان‌والژان دا دید وگفت: 

- آه» عجب: راست است! سلام آقا. 

کودکان شادمانی وسعادت را بزودی و با منتهای خصوصیت میپذیر ند. زیرا که 
خود طبعاً شادمانی وسعادتند. 

کوزت کاترین دا پای تخت خود دید. در آغوشش کشید, و همچنان بازی- 
کنان صدها سوّال از ژان والژان می‌کرد : - حالا کجای : -آیا اینجا شهر بزرگ 
پادیسه؟ -[با مادام‌تناردیه ازابتجا خیلی‌دوده؟ -آیا دیگه به‌اینجا تخواهد اومد؛وغیره 
وغره- ناگهان گفت: آوه! چقدر قشنکه اینجاا 

این کبه‌یی ترس آود بود, اماکوزت خودرا آذاد میدید. 

سپس پرسید؛ حالا پاید چاروکنم؛ 

ژانوالژان گفت: بازی‌کن. 

روز اینگونه سپری شد. کوذت بی‌آنکه اذ هیچ نفهمبدن مضطرب شده باشد 
میان اینعروسلت وأین‌پیرمرد بی‌انداژه خوشبیحت بود. 


ان 
(ختللااط دو دبعتی سعادت بر جود می [ ورد 


روزیعد؛ عنگام طلوع آفتاب , ژان‌والوان باز هم کنار تختخواب کوذت بود. 
آ دا بهاتتظار نشسته بود ونگاه‌شی میکرد تا بیدار شود. 

چیز تاذه‌یی درجانی راه مییافت. 

ژان والژان هرگز چیزی را دوست نداشته بود. از بیست و ینج سال به این 
طرف در دنیا تنها بود. عرگزپدر. پامعشوق بادوست کسی نبود. در جبرگاه پدرفتاد. 
تیره؛ پاکدامن» بی‌خبر وخشن بود . قلب این چبر کاد پیس انباشته از بکادت بود . 
خواهرش وچه‌عای خواهرش: جز‌يك بادگار مبهم ودور که اند اند ازمیان دفته 
وتقریبا نابود شده‌بود برایش‌نگذاشته بودند. تا توانسته بودیرای بازیافتنشان‌کوشیده 
وجون موفق نعده‌بود ازیادشان برده بود. طبیعت انانی اینگونه است.دیگراتقلابات 
دروتی زمان‌جواتیش تین »بفرض] نکه‌چیزی از | ینگونهانقلابات‌دراو وجود داشته‌بوده‌است. 


کوزت 2۵ 


در ورطه قر اهوشی افتاده بودند . 

وقتی که کوزت دا دید, وقتی که او دا گرفت و همراعش آورد و نجاتی 
داد احسای کرد که درون خودش شوریده میشود , در وجودش هر آن چیز که از 
عالم سودا و محبت بود بیدار شد و خود را سوی این کودك پرت کرد . کنار تختی 
که وی بر آن خفته بودمی‌رفت و آنجا از شادی میلرزید. پیچ و تابهایی ددوتی‌مثل 
كت مادر احسماس هن یج و خود امیدانست که ین جگونه چیزی است»؛ ذیرا که 
چیزی بی پیچیده و بس شیرین است آن جنبش بزر گ دشگفت قلبی که به دوست 
داشتن مییرداند. 


مسکین قلب‌پیری که کامللا تازه مانده‌است! 
فقط چون او پنجاه وپنج مال داشت و از عمر کوذت دیش آ|زذهشت سال‌نمی- 
شت هرانداژه عشق که ممکن بود درهمه حیاتش‌داشته باشد ۰ درهم گداخته شد و 

بهيك‌نوع دوشنایی وصف ناپذیی تبدیل یافت . 

این دومین تجلی نودانی بود که در مدت عمرش میدید . اسقف در اق 
زندگانیش فجر تقوی را طالع کرده بود , و کوذت بامداد عثق دا دد آن ددخشان 

روژزهای نغست دداین خیرگی سیری شد. 

به سهم خود, گوزت. این طفلك موجود کوچت» نیز چیز دیگری هیشد . 
وقتی که مادرش ترکش‌گفت چندان‌کوچك بود که اکنون دیگر او را به‌یادنمی آودد. 
به شیوءٌ همه کودکان, مانند ساقه‌های جوان درخت مو که به‌هر‌چیز می‌پیچندگوشیده 
بود تا دوست بدارد . موفق نشده بود. تناردیه‌ها. بچه‌های آنان و بچه‌های دیگران» 
همه از خود دانده دودندش. سکی‌را دوست داشته بود که آنهم عرده بود. پس از 
آن "دیگی هیچ چین دهیچکی به او علاقه نشان نداده بود. چیزی که گفتعش مت 
انکین است وییش ازاین يك بارهم گفته‌ييم اینست که این بچه درهشت ت سالکی قلبتی 
سرد بود . تقصیی خودش نبود . چیزی که از او کم داشت نیروی دوست داشتن 
تبود؛ ۳۳ ۲ امکان دوست داشتن بود . از ایثرو از نجستین روز که این عردك ,را 
دید یا همه فک و احساسی که در وجودش داشت به دوست داشتن او پرداخت 
جیزی درمییافت که هرگ نظیرش‌دا در خودندیده‌بود؛ این بك ای شکفتکی دود. 

و نیز این مردك در نظرش نه پیرجلوه کرد نه ققین. ژان‌والژان را دیب هی- 
یافت همچنانکه کبهٌ ناچیز» زییا به نظرش میررسید. 

اینها اثرات‌بامداد عم ه کودگی. جوائی و تخاط است. تانگی زمین وزندکی 
نیز در آن بی‌ائی نیست. هیچ‌چیز به‌لطف شعاع دنگی سعادتی ثیست که بی داغه‌یی 
تابد. ما «مه درزندگی گذشته‌مان يك کلبةٌ آسمانی رنگک داشته‌یيم 

طبیعت. پنجاه سال فاصله. جدایی عمیقی بن ژان والژان وکوذت ایجاد کرده 
دود؛ این جدایی ۳ آقداین پر گرگ تقد‌پن این دوموجوو ریشه‌کن شده را که اختلاف 
بسیاد در سنین عمی داشتند. اما از حیت مصیبت همانند بودند به تندی متحد کرد و 
با قددت مقاومت ناپذیرش دستشان را دردست هم‌نهاد. براستی هر يك از این دو 


۶۶ پوایبان 


دیگری را تکمیل هی‌گرد. غریزه کوزت بت پدر می‌خواست؛ همچتانکه غر یز ءژ اند 
والژان جویای يك فرزند بود. ملاقات یکدیگی به‌منزلهُ یافتن +کدیگرشد. در لحظة 
اسراد آمیزی‌که دست‌های این‌دو یکدیگر را لمس‌گردند؛ هر دوبه‌«م چوش‌خوردند .این 
دوجان جون بکدبگررا دیدند چنانکه‌گفتی‌هريك بهدیکری محتاج‌بوده‌است‌یکدیگر 
را باژ شناختند و بکدیگردا تنگک دد آغوش کشیدتند. 

اگر کامات در آشکارترین معائی‌شان به‌کار پرده شوند می‌توان گفت 4-٩‏ » 
جدا شده ازهمه ود «هوسی له دیوارهای گود: ژان والوان « بی‌دن » بود همچنان که 
وت ( یم » بود , این وضع باعث شد که ژان‌والژان ۳ يكك طرز آسمائی در 
کوذت شود . 

و. براستی, اش اسرادآمیزی که دد قمر چنگل شل. دد کوزت ؛ از دست 
زان والی‌آن که دستش را در تادیکی گر‌فده دود ایجاد شد 20 خال واهی نیودی که 
يك‌واقمیت بود. ودود این مرد درس‌نوشت این‌کودك بمنزلهٌ ورود حدا بود. 

دعلاوه ژان‌والژان پناحگاه خودی انتخاب گررده دود. ۳۹1 درامئیتی بودگه 
می‌توانست کامل دهنظر دسد. ۱ 

اناق گوشواده‌داری که باگوزت در آن منژل گر‌فته دود همان اتاق بود که 
پنجره‌یی رو به‌بولوار داشت . چون این ینجره دراین خانه منحصر بفرد بود » بیمی 
ارهیچ تاه همسایه نیود. نه‌از پهلرو. نه از دویرو. 

طبقه هم‌کف عمارت شماره «۵۰-۵۲» که يك نوع ساباط وپران بود بمتوان 
اصطبل وائبار پالیز‌بانها به کار می‌دفت وارتباطی ۳ طبقه اول نداشت. بایلت تجه‌بندی 
که نه‌در داشت ونه پلکان وحاجن بین دو قسمت عمارت بودء ارطبقة بالا جدا هیشد. 
طبقهة اول جنانکه گفتيم مشتمل بر‌چنددین اتاق وچند انباربود که فقط دز یکی از 
آنها پیرذنی که خدمات ژان‌والژان دا انجام می‌داد سکونت داشت. باقی خالی‌بود. 

این چیرزن که آراسته‌ده‌اسم «ستأجر اصلی» ودرراقم مرا یداد این عمادت‌بود: 
روزعید نوئل این اتاق را به‌ژان‌والیان کرایه داده بود. ژان‌والران به‌پیرژن گفته‌بود 
که پلك تنزیل‌خوار است که در ندیه تنل بروات اسپانا خازه خی‌اب شده است و 
با نوه‌اش آمده است ۳ بماند. تس ماه اچاره بها را پیشعی داده وردنت رامأمور 
کرده بود تا اتاقها دا چنانکه دیديم مرتب کند. همی پیرذن بود که شب وبودشان 
بخاری دا دوشن کرده وهمه چیز را از پیثی فراهم آورد بود. 

چندهفته پیایی‌گذشت . این دوموجود دراین‌کلیه, حیائی سعادت آمیز داشعند, 

از آغاز روز کوذت هیحند‌ید» برحورششی می‌کرد » می‌خواند. کودکان نیز‌مانند 
پر‌تدگان تغعات خاصی برای بأمداد دارند. 

گاه اتفاق می‌افتاد که ژان‌والران دست کوجك ت-رکیده از سرهمای اودامی- 
کف ومی‌دوسید. دختر بیچاره که عادت به‌گتك خوردن داشت نمی‌دانست این چه 
ععنی دارد؛ وشر‌هنده می‌شد. 

گاه خود را هی‌گرفت و لباس سیاه کوچکش را تماشا می‌کرد ۰ کوذت دیگر 
ژنده‌پوش نبود » لباس سرکواری پوشیده بود . از بیئوایی بیرون می‌آمد و وارد 
زندگی می‌شد. 


کوزت ۶۳ 

ژانءالژان دددرس دادن دوی پی‌داخته دود . گاه در همان حال ده دعجه را 
ره‌حججا کردن کلمات وأمی‌داشت فک هی‌کرد که در چیرگاه وق ۳ اند‌يعة دد‌ کار ی 
خواندن آموخته است. این فک به‌تعليم خواندن به‌يك بچه تغییر یافته بود. آنوقت 
جبر کاد پیر لبخندی چون لبخند اندیشنال فرشتکان می‌زد. 

الهاماتی ار عالم بالا ۰ واراده‌یی از موجودی که از آدمیان فسست اخساس 
هی‌کرد. دستخوش‌دوّیا می‌شد. افکار خوب نیز مانند افکار به برای خود لجاتی‌دارند. 

۳ سواد کردن کوزت و بهیازی واداختن اوتقریباً همه ژندگی ژان وال‌ان یه 
شمارمی‌رفت. بملاوه‌ازمادرش باوی سندن می‌گفت دبه‌دعا کردن وادارش‌می‌کرد. 

گوزت «پدر» می‌نامیدش واسم دیکری بر‌ایش نمی‌شناخت. 

ژانو الزان ماعتهای ععمادی را دتماشای کوزت عنکامی‌که وی ۳ لبای 
پوثاندن ولباس کندن عروسکش بود» ویبه‌شنیدن چهچهةٌ اومی‌گنداند. زندگی در آن 
احوال درنظرش سرثار از جذابیت جلوه می‌کرد. مردم, خوب وعادل بنظرش‌هی- 
زسیدند. دیگی‌درفکرش هیچکس را ازهیچ‌حیث ملامت نمیکرد. اکنونکه این بچه 
دوستش می‌داشت دلپلی‌نمی‌دید که دمنتهی درجه پیرک‌نرسد. عشاهده‌میکرد که‌گوزت 
مانند روشنایی مطیوعی زتدکی آینده‌اش را دوشن خواهد درد. بهتر ین افراد 
فحق ار افکار خودخواهانه, معاف نیستند. گاه با یلك ثوع مسرت قکر گرد که 
کوذت ذشت خواهد شد. 

این جز يك رأی ذخصی نیست. اما برای آنکه فکرمان کاملا گفته شود 
عی‌گوييم؛: ژان‌والیان در مرحله‌یی که هنگام دل بستن به-وزت در آن جای داشت 
پر هىا مسلم نیست که برای صیانت خود دد خوبی نیازی بساین تجدید نیرو نداشته 
است . باز هم شرادت آدمیان وبینوایی جامعه انسافی را با مناظر تازدیی دیده بود 
و اینها مناظر ناقصی بودند که جزيك طرف را بدرستی نشان نمی‌دادند یعنی خلاصة 
سر‌فوشت زن در «فانتن) وتجسم قدرت عمومی در «ژاور»؛ ایندقعه «خاطی‌نیکو کاری 
به‌جیرگاه بانگشته بود ؛ می‌ارتهای تاژه‌پی بوی روی آورده بودند؛ تفرت وخستکی 
بازش گرفته‌بودند. یاد اسقی نیز شاید گاه‌درتاریکی می‌افتاد, گر چه ییاز آن‌درخشان 
وفاتحانه آشکار می‌شد, اما دهر‌صودت این یادگار مقدس در قلیکن رو بضعف میرفت . 
ازکسا معلوم است که ژان‌والژان به می‌حله دلرد شدن وفروافتادن نز‌دیك نشده 
بود؟ دل به‌محیت نهاد ویاز تیرومند شد. درینا! خود کمتر ازکوژت متزلزل‌نبود. 
او وژت دا حمایت کرد کوزت او دا قوی ساخت. در سایه او کوذت توانست در 
زندگی قدم بردارد؛ در سای گوذت او توانست بازهم در راه تقوی پیش دود. او 
تکگاه ین ده واین درچه (قطه اتکاء اوشد. موازنة تقدیر چه راز ملکوتی و 
تحقق ناپذیری است! 


۶۳۸ بنوایان 


مللاحظات مستأچر اصلی 


ژان والژان احتیاط جرخ که هر کن روژ دوشن خارج نشود. همه روز 
عصی : عنکام هغر ب؛ یکی دوساعت؛ گاه تنها وغالبً باکوذت» موش می‌کرد وبرای 
این گردش, خلوت‌ترین پیاده‌دوهای بولوار دا برمی‌گزید. وچون هوا تاريك می‌شد 
وارد کتاها می‌شد. با رغبت به‌کلسای سن مدار که نز دی کش از همه بود میرفت . 
وقتی که کوزت دا همراه نمی‌برد کودك با پبرزن تنها می‌ماند. اما برای بچه‌ببرون 
دفتن با مردكك شادمانی بزرگی بود. يك‌ساعت بااو بسرپردن را؛ تخر ها دلپذیر 
خود با( کاترین » هم ترجیم هی‌داد. دست مردك را هی صمو فرش وراه می‌دثت و 
چین‌های شیررین بوی می‌گفت . 

ژان والژان اطمینان یافت که کوذت بسیاد شادمان است. " 

پیردن» خانه‌داری وآشیزی وخ ید تین هی گرگ 

با قناعت زندگی می‌کردند. همیشه آتش‌کمی داشتند» ولی مانند مردم تهی- 
دست. ژان‌والژان تییری در اثائهةٌ اتاق نداده بود؛ فقط در شیشه‌دار اتاق کوذت 
را برد شده وی درفی شیشه برجای آن نهاده دود. 

هامیشه ۳0 ررده شلوار سیاه ۴۳ کهنه‌اش را داشت . درکوچه‌ها فقیررمی- 
پنداشتندش. گاه اتفاق می‌افتاد که دض زنان نیکو کار چون می‌دبدندش برمی‌گشتند 
ویکشاهی باومی‌دادند. ژان‌والژان پول را می‌گرفت وبا تهادت احترام تعظیم می‌کرده 
گاه ین اتفاق می‌افتاد که ینوای مستحق انفاقی را می‌دید. آشوقت پشت مرش را 
میذگر بست واگر مطمتن می‌شد که‌کسی نمی‌بیندش دزدی بوی نزديك می‌شد» پولی 
که غالبا نقره مود در دست اومی‌نهاد وشتابان دود می‌شد. این کار ممکن بود عواقب 
بدی برایش داشته باشد. رفته رفته در آن محل باسم « فقیری که صدقه می- 
دهد » شناختندش. 

پیرزن «مستأجر اصلی» ۰ آن مخلوق کج‌خلق» سراپا سرشعه شده از دقت 
حسودان نسبت به‌اطر‌اقبان» در کار ژان‌والز ان بی آنکه خود او متوجه باشد مطالعة 
۰ وی قدری کی بود که این پرحرفش می‌ساخت , از روژگار گذشته دو 
دندان یکی بالا ویکی پاین برایش مانده بود که هميشه برهم می‌گوفتشان. برسش- 
هایی از کوزت گرده بود واو چون چیزی نمی‌دانست جوابی نداده وفقط گفعه دودکه 
از مون قرمی آهده است. یت‌روز صبح این ذن کمن‌دار ۰ ژان‌والزان را دیدگه با 
وضع خاصی بدرون یکی از اتاق‌های غیرمسکون خانه میرود. به | هستگی گرد؛پیری 
دنبالش کرد وبیآنکه دیده شود توانست از شکاف ِ سی نزديك ژان‌والژان 
بود مراقبتی باشد. ژانوالژان» بی‌شبهه بر‌ای آنکه بیشتر احتیاط کند » پشت باین 


کوزت ۶۴۹ 


درکرده بود. پیرژن اودا دیدکه جییش دا جستجو کرد, يك محفقظه. يك مقراض و 
مقداری مخ از آن دیرون کشید, به‌شکافتن آستر‌دامن ردنگوتشی ور‌داخت ۰ وازجای 
شعافته شده کاغذ زرد دنکی رون آورد وتا فوه پیردن با وحشت دانست که آن‌يك 
اسکتاس هر ار فرانکی دود. دفعه دوم با سوم بود که وی درمدت عمرش اسکناس‌هر ار 
فر انکی دیده بود. و حشت‌نده گر پخت. 

بك لحظه «مد ژان‌والژان بوی نزديك شد 9 کرد که هم ان‌اسکناس 
هزاد فرانکی دا برایش خر کند وبوکگنت که این قط شش‌ماهه در آهد پولش 
است که‌شب‌پیش‌دریافت داشته است. پیرزن دددل‌گفت: « کجا؛ » ژان‌والوان‌زودتر 
ازساعت ششی ازخانه بیرونا نر‌فته دود. ودر آن موقم البته صندوق حکومت بازنبود. 
پیرزن دفت اسکناس را خرد کرد و فرضیانی برای خود فر تیب داد . این اسکداس 
«زاد فرانکی که بزودی تفسین وتکثیر شد» موضوع بکومکوی حيرت آلود بسیاربین 
ننه‌جانهای کوچه «وینی‌سن مارسل» شد. 

روزهای بعد چنین اتفاق افحاد که روزی ژان‌والژان با آستین‌های بالا زده‌در 
دهلیز تکه چویبی دا اره می‌ که پبرزن دراتاق به‌کرهای‌خانه‌داری اشتتال داشت. تنها 
بود. گوذت سرگرم تحسین چوب‌های‌اره شده برد. پیرژن ددنگوت دا به‌میخی آویخته 
دیدو آثرا تفتیش کرد. آستر ردنگوت دوباره دوخته شده بود. زن نیک کار مادقت 
دستمالیشی کت ۳ بخرال خود دریاقت که میان داهن‌ها و اطراف آست ستین‌های آن 
دستههای ضخیم کاغذ هست. بی‌شبهه اسکناسهای هن‌ار فرانکی دیگن. 

علاو» براین مشاهدهء کرد که همه چین در چیب‌های ردنگوت هست. نه فقط 
سوذن ونخ ومقراض که دیده بود. بلکه يك کیف بغلی بزرک. يك چاقوی ببیار 
بزد گد؛ وشیهه انگیزتر ازهمه. چند زلف سماختکی بمرنگهای مختلف نیزبود. دنظر 
می‌دسید که هر چیب این ددنگوت» يك تدارك احتیاطی برای حوادث پیش - 
مینی نشنه است. 

سکنهٌ خانه خرابه بدشکونه به آخرین روزهای ژمتان دسیدند. 


رات 
پلك سکة پنج فرانگی که برزمین افتدصد! میکند 


نزدیک من‌مداد گدایی بود که روی حلقه ینک چاه‌عمومی متروك سر با 
هی‌نشست ؛ وژان‌والوان با رغبت بوی احسان می‌گرد. هرگز ازکنار این مرد نمی - 
گذشت مکر آنکه چند شاهی باو می‌داد. گاه‌هم با اوحرف می‌زد. کسانی‌که باین‌کدا 
حد می‌ورذیدند می‌گفتند: «ازمآموران پلیس‌است». اين‌يك خادم قدیم کلیساو پیرمردی 
دعتاد ویتجساله دود که پیوسته دعاهایی میخواند. 

ژان‌والزان یکشب که از آنجا می‌گذشت وک وژت دا همرا» نداشت‌پیرمرد 


۶۵۰ بینواپان 


کدا را درجای همیشکیش زیر‌جراغ کوچه که تازه داشتند دوشتشی می‌کردند دید . 
این عرد ده‌عادت همیشتگیش جم شده :و دو تصورعیر قت کهدعا می‌خواند. ژآن‌و ال ان‌بوی 
نزدیک شد وصدفقة عمیشگی را دددستش نهاد. دا بتندی سربرداشت ونگاه‌خیر»یی 
در چشمان اوافکند, یس‌از آن به‌دندی سرپایی انداخت. این حرکت سریم اثریک 
برق بخشید. ژان‌والژان به‌لرزه درآهد. بنظرش دسید که در روشنایی چراغ کوچه 
بجای چهرءآرام وسادء خادم قدیم چهرء وحشت آور آشنایی دا دیده است. حالعی از 
آن قبیل احساس کرد که شخ چون درتادیکی با ببری رویرو شود احساس‌ميکند. 
وحشت‌زده بقهقر| دفت؛ ه‌جرأت نفی کشیدن داشت ونه‌یارای حرف زدن ته‌پای 
رفن داشت ونه‌قوت برجای ماندن, گدارا که سر‌پوشیده شده با بكك پلاسش دا زیس 
افکنده بود وپنداشتی که نمیداندگی نز‌دیکشی‌ست نگریست. دراین لحظهٌ عجیب, 
يلك غر بزه, شاید عريزه اسرار آمیز حفظ حیات, لب ژان‌والژان دا از سخن‌گفتن‌فرو 
دست ۰ کدا همان ود وقامت؛ همان لباسها ژنده‌وهمان صورت ظاهر همه‌روزدیگرش 
زا فافت : 

زان والژان دد دل گفت: - ۱۵... من دیوانه‌ام! گی‌فتاد خواب و خیال 
شدهام . محال است ! 

وبا تشویش تمام به‌خانه بازگشت. 

بزحمت جرآأت می‌ودزید پیش خود اعتراف کند که چهرهبی که خیال‌می- 
کرد که دیده بودچهر ماود بود. 

شب چون باین قکر افتاد متأسف شد که چرا ازمرد گدا چیزی فپر‌سید تا 
وادارش کند که یلك یأر دیگر‌سربر دادد. 

روزیمد چون شب رسد ژان‌والژان به‌همان نقطه‌با ز گشت. گدای پیردر جای 
خودبود. يك‌شاهی بوی داد وباعزم جزمگفت. سلام‌علیکم‌عمو اکداسر برداشت وباصدای 
حزنآلود جوابداد: «متشکرم آقاجان.» اين همان خادم قدیم کلب‌ابود. 

ژان‌والژان خود داکاملا آسوده خاطر یافت. بخنده در آمد وبا خودگفت: 
این ژاود لعنتی کجا بود که بنظر من دسید؛ - آیا حالا دیگر چشم من‌خیرگی پیدا 
گرده است وعوضی می‌بینم؟- دیگر دداین خصوص فکری نکید. 

چند رود بعد, تقریباً ساعت هشت بمد از ظهعی بودو ژان والژان در اتاقش 
نشسته وکوزت دا به‌هجا کردن با صدای بلنه واداشته بود. ناگهان شنید که‌درعمارت 
بآنویسته شد. این بنظارش محیب آمد. پرزن که چن ارکس دذ این‌خانه نبودهميي 
اول شب می‌خفت تامحتاج بهروشن کردن شمع نشود. ژان‌واللوان به‌کوزت آشاده‌کرد 
که ساکت شود.شنید که کی اژیلکان بالامیآید. باز هم‌امکان داشت این پیرزن‌باشدو 
میشد گفت که اختاس کسالت کرده و برای خریدن دارو نزد داروفروش دفته بوده 
مر‌دان صدا می‌گرد؛ اما پبرزن گفی‌های بزددی به‌پا داشت دهیج چپز بصدای پای 
مرد انصدای پای يك پیرزن شییه‌تر نیست. با اینهمه ژان‌والژان شمع دا فوت‌کرد. 

کوزت دا به‌تختخواب فرستاده, آهسته بوی گفته بوده تویرو آرام بخواب ؛ 
۳ هنگامی که‌پیشانی کوذت را می‌تو سید صدای یا خاء‌وش شده بود. ژانو ال ان‌ساکت 


کوزت ۶۵۱ 


وبی‌حرکت ماند. پشت به‌در اتاق گرد. دوی صندلی بیآنکه آنرا از جای حرکت 
دهد نشست ودر تاییکی نغسشی را نگاهداشت. ون از مدتی چون دیگی هیچ شید 
بی ]که صدایی بر آورد خود را گر‌داند. جون جشمانشی دا بطرف دداتاق بالابرد از 
سوراخ کلید دلثروشنایی دید. این روشدایی. ستادة مشئوهی درسیاهی درودیواد می - 
ساخت . عسلماً شخصی آندا دود که شمعی ددست داشت وگوش عی‌داد. 

چند دقیقه گذشت و روشایی نایدید شد. فقط ژان‌والژان دیگر صدای پایی 
نشنید و این ظاهرا نان می‌داد که کسی که پشت دد ایستاده بود بی‌ای باذگشتن 
کفشی‌هایش ۳ در آودده اس 

ژان والزان خود را با لبای دوی تختخوایش انداخت و :-ا صبح فحوانست 
جشم در هم نهد. 

اول رود هنکامی که همور از خستگی بی‌حتال نود از صدای خشك در 
اتاقی که در ته‌دهلیز بازشد ازجاجست, سیس صدای همان پای مرد را که شب پیش‌از 
پله‌ها بالا آهده بود شنید. صدای پا زديك می‌شد. ژان‌والژان از تختخواب به‌ذیر 
آمد و چشم بسوراخ کلید که باندازهٌ کافی وسیع بود چسپاند و امیدواد بود که به 
وسیله آن سوداخ. کسی داکه شب پیش وارد خانه شده و پشت در اتاقش به‌گوش 
دادن ایستاده دود ببیند . در واقم آین دلگ مرد بود که این دومه بی دوقف از جلو 
اتاقشی گذشت . دهلیز هنوز تادیکتر از آن بود که چهرة کی دا بتوان دد آن 
تشویص داد» اما همین که مرد دهپکان رسید» دلت شماع روشنایی از خار ج در او 
تابید وژانوالوّآن کملا از پشت سر دیدش. مرد قد بلندی داشت, ددنگوتی درا 
پوشیده وچماقی ذیر بغل نهاده بود. این میکل مخوف ژاود بود. 

ژان‌والژان می‌توانست برای باندیدتش دد بولواد بهوسیلاً پنجرء آذمایشی 
کید اما برای ین کار لازم هی آمد که پذجره را دگشاید. وجرأت نکرد. 

محفق دود که این مرد مثل اینکه اینسا خانة خودش است باکید وارد 
شده است. این کلید را چه ن به‌ری داده دود؟ ععنی این کار چه‌بود؟ 

ناعت هفت صبح. وقتی که پیرزن برای انجام دادن کارهایش آمد ژان - 
والزران نگاه نافذی به‌او انداحت, اما چیزی از او ثبرسید. این پر ذن خوب مثل 
همیشه‌اش بود. 

ضمن جاروگردن به‌ژان‌والژان گفت: 

البته ددشب شمیدین که به‌ذف وارد شد؟ 

درای پیرذنی «هابن سن ودد این بولواد. ساعت هشت بمد از ظهر تاریکترین 
۱ 
ژان‌والژان با لحنی کاعلا طبیمی گفت: 
راستی بادم آمد. که بود که واد شد؛ 
ببرذن گفت: مستأجر تاذه‌یی بود که باینجا اومد. 
اسمش چیست ؟ 
- اینو دیکه خیلی ددست نمی‌دونم؛ «دومون» یا «دمون». به‌همچی‌اسمی. 
- این مسیو (دومون؟ چکاره است؟ 


۶۵۲ وا بان 


پیرزن با چشمان کوچك پرتزویرش اورا وراتداز کرد وجرابداد. 

۳۳ آونم مثل شماً تزول حجوره. 

شاید ۳ زن هیچ مقصود نداشت , اما ژان‌والژان باود کردکه توانسته ات 
مقصودی دراین کلاهش بیابد. 

وقتی که پیرزن اذ اتاق بیرون رفت ژان‌والژان در حدود صد فرانك پول 
سفید را که دريك کنجه گذافعه‌بود لوله کرد ودد جیب نهاد. با آنکه دراین کارکاملا 
۳ احتیاط رفتار گید ات صدای پول را تشدو دء یلک سک پیج فرانکی ازدستش 
رما ثند وبا صدای یار بر‌زمین افتاد . 

بچون عوا تاريك‌شد ازعمارن سرونرفت وبا دقت همهجای بولواررانگر یست. 
هیچکس را در آن ندید. پولوار کاملا خلوت بنظر می‌رسید. البته ممکن بودکه‌کسی 
پشت درختها پنهان شده باشد. 

ژان‌والوژان بانگشت ویبه‌کوذت گفت: 

- با ! 

دستش را گرفت.: ورهار دو خارج شدند. 


کتاب پنجم 
بو ای شکار سیاه. سکت ساکت 


ات 
مار بیچی‌های سوق|لچیشی 


اینجا بخاطی این‌صفحات ویخاطی صفحات دیگری که بعدها خواهیم دید بیان 
نکته‌یی لازم است. 

اکنون سالهای بسیار میگنرد که مصئف این کتاب, که 8 تاسف» ناجارشده 
است از خود سین‌گویده از پادیسی عا یپ است. از وقتی‌که پادیسدا تررلگفته ؛ این‌شور 
دگرگون گشته است. شهر جدیدی جانشین آن شده‌است که اذیعض جهات برای او 
ناشناس است. محتاج نیست ایثرا دگویدکه پاریی را دوست میدارد؛ پادیس زاد دوم 
روح اواست. براثر خرابی‌ها ودوباره ساختن‌ها, پادیی روزگار جوانیش: پاریسی‌که 
موّمنانه درحافظه‌اش نشانده‌بوی, 2 پادیس‌سایق » بشمار میرود. الیعه به‌او اجازه داده 
خواهد شد کهاز آن پاریی چنان سخن گوید که تصور دود عنوز وجود دادد. ممکن 
ات ۳۹ که مصنف خواننده را راعنمایی میکند و میگو ید : در فلان کوجه ولان 
خانه» امروز ته‌کوچهیی باشد ونه خانه‌یی. خوانندگان اکرممکن‌باشد که چنین‌زحمتی 
بخود دهند اینها دا با اصل تطبیق خواهندکرد. اما مصنف از پادیس نو بی‌خبر است. 
وپادیس کهن‌دا که تصوری‌گرانبها از آن درذهن‌دارد پیش‌چشم نهاده‌است ومینویسد. 
برای اویسی مطبوع است که تصورکند از آنچه درکشورش وقتی‌که خود دداین کشور 
بود میدید چیز‌هایی درففایش مانده‌است وهنوز همه‌چیزمحو ذشده‌است. هنگامی‌که‌دد 
زادیومتان میروید ومی‌آیید. تصور میکنید که این کوچه‌ها برای شما قابل ملاحظه 
نستند, که این‌پنحره‌ها واین بام‌ها برای‌شما ارزشی ندادند؛که این دیوارها نسبت به 
۳۹ دیگانه‌اندء که این درختها هیتن‌لند: که این خانه‌ها که شیوصی هیچوقت و اردغان 
تمبشود بیفایده‌اند که این سنگثرش‌ها کهرویشان داه میروید چیزی جزسنگانیستند. 
بعدها وقتی‌که در وطنتان نیسعید مشاهده میکنیدکه این‌گوچه‌ها برای شما عزیزند,که 
این بام‌ها» این‌پنجره‌ها واین درها گمشدگان شمایند؛ که این‌دیوادها بررای‌شما ضرودت 
دارند» که این درختها محبویتان هستند, که این خانه‌ها که‌عرگن داخلشان نميشدید» 
حمه روژه بدروذغان میر‌وید» ودرآن سیگفرشها چیزی از احشائتان. از خونتان واز 
قلبتان گذاهته‌یید. همه این‌جاها که دیگردیده نمیشوند. که بعدعاهم شایدهرگز دیده 


۶۵۴ بینوا بان 


نخواهند شد», وشخص صورتثان را در خاطی نگاه داشته است» جدابیتی دردناك بخود 
گرفته‌اند» ۳ وضم حزنآلود یل تجلی رژیایی نزد شما باز میگ دند» زهین مقدس را 
درنظ شماً ودیدار میسازند: و به اصطلاح شکل صورت خود فرانسه را دارند+ وانان 
این صودتها را دوست میدارد. و پیوسته آنهارا بهمان وضع که‌بوده‌اند و هتند به‌خاطر 
عی‌آورد. ورویآنها لجاح میورزد. وعرگن داشی‌نمیشود که‌چیزی از آنها تغییر یابد؛ 
زیرا که آجمی به‌شکل وطنش همچنان علاقدمن است که بهشکل مادرش. 

پی ما اجازه داده خواهدشدکه‌درزمان حال ازذمان گذشته" سخن حواینم: 

چون این‌گفته شد از خواننده خواستاريم‌که متوجه باشد» وخود دثبالهٌ مطلب‌را 
میگیر یم ِ ۱ 
ژان والران بی‌ددنگ از بواوادبیرون رفته و وارد کوچه ها شده بود ودراین 
حال تا توائسته‌بود راهش‌دا پیچ وخم داده, وگاه یگاه به‌تندی برگشته بود تا مطمن 
کوی هس دلبالکن قیسنع: 

این؛ حرکت مخعصوص گوزنیاست که دذیال شده‌باشد» برذمین هایی‌که ممکن 
است دد پا پر آنها نقس شود این مانور » علاوه بر دیگر مزایایش » مزیت فریفتن 
شکارچیها وسکهای شکاری دا ثیز بوسیله کج وراست‌کردن دراه دارد. این چیزکاست 
که در اصطلاح شکارچیها « از بیراحه ی شکار » تأميده میشود. 

شبی دود یا ماه تمام, ژان والژان ازاین جهت ناراضی‌نشد. ماه‌که مهافق‌دسیار 
نز ديك بود در کوچهها درش‌های بزر آث ازسابه و روشنایی میانداخت. زان والژان 
میتوانست درطول خانه‌ها و دیوادها از کنارة تار یلک کوچه پیش رود ومر‌اقب کنارهٌ 
روشن‌باشد. شاین آذقدرها دراین اندیشه نیود که‌با این‌روش از دیدن کنارمٌ تاریلت باژ 
میماند. با اینهمه درکوچه‌های خلوتی‌که مجاورخیابان « پولی‌وو » است عسلم هنداشت 
که هیچکس دنبالش نیست. 

کوزت بی‌آنکه چیز که دس‌سد راه میرفت . دنج سین ششی‌سال عمرش‌حالت 
اطاعتی در طبیعتش داخل‌کرده بود. از طرف دیگر؛, واين ملاحظه‌بی است که بعدها 
بیشی‌از یکدفعه برای‌تجدیدش فرصت خواهيم یافت» کوذت بی‌آننکه خود ملتفت‌باشده 
به کارهای خارقالعادة این مردك وبه‌غرائب تقدیی عادت کرده بود. گذشته از اینها تا 
با او دود خودرا درامان میدید. 

ژان والزان نین ماننه کوذت نمیدانست کجا میرود خودرا به‌خدا میسیرد 
همچنانکه‌کوژت خودرا به‌آومیسیید. بنظرش‌میر‌سیدکه دست‌گی را که بم اتب‌بزرکس 
از خودش است‌گر فته‌است؛ خیال میکرد احماس میکند که موجود ناپیدایی داهنمایش 
میکند. براستی نه‌فکر خاصی داشت نه‌تفشه‌یی و نه‌طرحی. اطمینان کامل هم نداشت 
که‌آن شخص «ژاود »یبود ویفرض آنکه «ژاور »میبود ازکسا معلوم است‌که اورا خناخعه 
ودانسته است که ژان‌والوان است . مکر تغییر لباس نداده است ؟ صگن همه مرده‌اش 
نمیانگارند؛ اما دراین چند دوذچین‌هایی اتفاق افتاده‌بودکه عجیب‌:نظ میرسید. بیش 
اذأین چه هینهواست دشود؟ مصمم بود که دیگن بعخانه کوریو بازنگر دد, مانند حیوانی 
که از لانه‌اش رائده شده‌باشد درچستجوی سوراخی بود تاخودرا در آن پنهان سازد در 
انتظار آنکه سوراخ دیگری یابد که در آن منزل کند . 


کوزت ۶۵۵ 


ژان والژان چند پیج و خم تاجور درکوی « موفتار » زد . ساکنان این کوی 
به دسم قرون دسطی در آن ساعت دد خواب بودند. با تدبیر سوق‌الجیشی ماهرانه‌یی 
کج 2 سانسیه » وکوچة «کویو»؛ وکوچه «باتواردسنو یکتود» وکوچةً 2 پولی‌ر‌میت» 
را بطرق تا باهم چور کرد . درآن حدود اجاره دارانی هستند اما او اصلا داخل 
این خانه‌ها تمیشد بدلیل نیأفتن چینیکه بکارش آید. مثلا شك نداشت که ار اتفاقاً 
روش‌را گرفته‌بانند تا اینجاگمش نکرده‌اند. 

چون ساعت سنت‌اتین دومونت ساعت بازده‌را اعلام‌داشت ژان والیان ازکوچة 
پونتواز ازجلو دفترکمیس پلیس‌که در عمارت شماره ۱۴ است هیگذشت. چند لحظه 
بعد غر یز یی که قدری بالاتر‌گفتيم وادارش کرد که سر بگرداند. در آن دم بفاصلةً 
بسیار» الطف چراغ کلانتری که غمازی میکرد سه‌مزد دا که‌دنیالش میکردند دیدکه 
پیایی ازذیر این چراغگنشند وبه‌کنارة تار يك‌کو چه رفجید. یکی‌ازسه‌مرد وارد خیابان 
عمارت کلانتری شد. آذکه پیشاییش مامت متاندا مسلماً مظنون‌بظرش رسید. 

وله کوزت کش فت : « بیا بچه!-» و باعجله ازکوچه پونتواز بیروت رفت 

دوری زد, دراه را ازکثر « پانر بارش » که به‌دلیل گذشتن وقت بسته برد کج 
کرد ازکوچهُ « اپه‌دوبوا » وکوچة «آدالت» گذشت ودرکوچه «یست» فرو شد. 

آذسا چهارداهی است که امروز مدمه «رولن» در آن واقع‌است وکوچه « ذوو 
سدت ژنووی يو» از آن منشعب میشود. 

(بایدگفت که کوچه جدید «سنت ژنووی‌یو» کوچهُ گهنه‌یی است, وحرده سال 
یکدفعه کالسکة وست ی ازکوچه (یست؟ نمی‌گنرد. این‌کوچه دست‌دد رن سیزدهم عسکن 
گوزه‌گر‌ها بود وکوجة « پوت » نام داشت وبعدها کوچه 2 پست 6 شد). 

ماه زوشنایی تندی براین چهارداه می‌افکند. زان والژان دی سردری کمن 
کرد وپیش‌خود حساب‌کرد که این مردان ار هنوز دذیالش باشند اعکان‌ندارد هشکامی 
که او آذاین‌روشنایی عبورکند متوجه نشوند ونخویی فمیئتدش . 

واقماً سه‌دققه نگذشته بود که‌مردان آشکار شدند. این دفعه چهادمرد دودند. 
همه بلندقد, ددنگون‌های دراز قهوه‌ییدتن. گلاههای مدورء بائون‌های درشت‌بدست. 
رفتار هر اس‌انگیزشان در تاریکی کمتراز هیکل عظیم و مشت‌های بزرگشان مايا 
اضط رآب‌نبود. پنداشتی‌که چهار عفر یت موحشند که به‌لباس مردم شهری در آمده‌اند. 

میان چهارراه استادند ومانتد اشخاصی که با هم مخورت میکنند جرکه‌یی 
ساختند. بنظر میرسید که مصمم نیستند. آنکه ظاعراً راهتمای دیگران‌بود دررگشت و 
به‌تندی بادست راست نقطه‌ییرا که راه عبور ژان والژانش میدانست ذشان داد؛ یکی 
دیگر ظاهیا بابکنوع سماچت رم مخالف را عان میداد . لحظه‌بی که مرد اول باین 
سو کشت : ماه جهره‌اش‌را دوشن‌کرد. ژانهالژان ژاورد! کاملا شناخت. 


۶۵۶ : ینوایان 


۳ 


جاأی شوش فتیاست که روی بل آوستر لیتز 


دو دلی در ژان والژان بایان دسیده بود؛ اما خوشبختانه در آن مردان هنوز 
باقی بود. ژان والژان اذتردید‌شان استفاده کرد, آئان وفتی‌را ازدست داده بودند و 
او بدست آورده دود. اذ ذدر دری‌که ره آن چسپیده بود: بیرون آمده «سبر‌عت داخعل 
کوچهة «یست» شد وسوی ناجیه باغ نبانات رفت . کوزت رفته دفته خسته میشد . ژان 
والی‌آن در آغوشش‌گرفت وباخود بردش. درکوچه هیچکس نبود؛ وفاذوس‌دا هم به‌دلیل 
روشنایی ماه دوشن ذکرده بودند. ژآن والژان بردرعت قدم افزود. با چند شلنک - 
انداختن, به کوزه‌گری «گوبله» رسید که بر سرددش روشنایی ماه این کنیبةُ گهن‌دا 
آشکارا قابل خواندن میساخت: 


« کارخانه یسران گوبله اینجاست. 
« بیایید انتخاب‌کنید. سبو و مشربه, 
« کوزه‌های کل لوله و آچن. 
( بهمه اهل 2 دل 6, «خشت؟ میفررشیم.۱ 

کوچهٌ «له» وپی‌از آن چشمةهً سن‌ویکتوردا پشت سر‌گذاشت. طول باغ فیاتات 
را از کوچه‌ای گود پیمود و به‌اسکه دسید . آنجا به‌عقب گشت. اسکله خلوت دود. 
کوچه‌ها «م خلوت «ودند. هیچکی پشت‌سرش نبود. نفیراحت کشید. 

خودرا به پل اوسترلیتن رماند. 

در آن‌زمان ر اهدادی سر پل هنوژ معمول بود. 

ژان والزان به‌دفتر راهداری رفت و يك «سو » پرداخت. 

کارمند تاقص اندام پل‌گفت: باید دو «سو» بدهید. طفلی دربغل دارید که می- 
تواند راه برود. برای دونفر پول بدهید. 

يلك سو #دیگر فین پرداخت وازاینکه دنکام عبور از پل‌مورد توچه‌قر ارگرفت 
متفی شد. فی‌ار باید شبیه به‌لغز بدن باشد. 


۱ لطف این شمر در دو کلمه «کوره و «کلرو) است که ادلی بمعنی قلبو 
دومی دمعنی خشت يا آچراست ونیز این دو کلمه نام دوخال ورق‌گنجفه یعنی « دل » 
و « خشت » است. 


کوزت ۱ ۶۵۷ 


هم‌اندم يك کاری دزر گه مانند او از ماحل راست پل یور ميکرد. این 
دراش سودمند افتاد . در سایهٌ این گاری توائست همه پل را بپیماید . نزديك 
وسط پل , گوذت چون پایش بی‌حس شده بود خواست راه برود - برزمینش نهاد و 
دستش را گرفت ۱ 

چون پل دا گنراند. اندگی سمت راست. چند محوطه جلو خود دید . به‌آن 
سو رفت. برای دمیدن به آنجا. ناچار بود ازيك فضای دوشن عبور کند.تردید نکرد. 
کسانی‌که دنبالش حیکر‌دند بی‌شبع4 ردش را کم کرده بو ددت وزان والوان خودرا دور 
ازخطر میدانست. درجستجویش بودند؟ آری؛ دنبالی می‌آمدند؟ نه. 

يك کوچه باريك, کوچه « شمن ورسن آنتوان»» بین دومحوطهُ محصوریندیوار 
باز میشد. این کوچه. «تنگ و تاريك دود ومثل این دود که مخصوماً بر‌ای اوساخته 
شده است. پیش‌از ودود در آن کوچه پشت مرش را نگاه گرد. 

از نقطه‌یی‌که ایستاده بود همه طول پل اوسترلیتزدیده میشد. 

چهار سیاهی, تاذه قدم دوی‌پل نهاده بودند . 

این سیاهی‌ها پشت به‌باغ نباتات داشتند وسوی ساحل راست, میآهدند. 

این چهار سیاهی: همان چهادمرد بودند. 

زان والژان مانتد شکاری که محصور شده داشد بلرژه در آمد. 

يك امید درایشص میماند. اینکه این مر‌دان شاید هنکامی که او دست کوذت 
دا گرفته مود و از میدان دوشن عبور می کرد هنود به پل نرسیده بودند و او را 
ندیده‌اند 

در اين صورت اگر به کوچه‌یی که پیش رویش بود میرفت و موفق میشد به 
محوطه‌ها؛ به زهین‌های صفی کادی: به‌اراضی‌کشاورزک» به‌رمن‌های ساختده ذشده بر‌سد» 
میتوائست فراد کند . 

ده نظرش دسید که میتوان به این کوچه محقر خاموش اعتماد کرد . وارد 


آن شد . 


۳ 
مشاهدة قشة پاریس ۱۸۲۷ 


پس از پیمودن سیصد قدم, به منطقه‌یی دسید که همانجا کوچه دوشقه ميشد. 
به‌دو کوچه منقسم میشد . که بصورت مایل » یکیبمت چپ میرفت و دیکری بهطرف 
راست . ژان والوان رو در دوش , دو دراه مانئد دو شاخه يك ۷۶ داشت . کدام 
را برگزینه ٩‏ 

تامل نکرد. وراه 0 را فشن مق 


چرا 1 


۶۵۸ ینوا بان 


ذبرا که شاه چپ سوی حومه. نی سوی‌نقاط مسکون میرفت اماشاشه داست 
بهصحرا پعنی‌به‌نقاط خلوت هنتهی‌ميشد. 

دراین حنگام دیگر ۳ سرعت فسیار ذمیرفتند . قدم دوذت تدم زان والوان 
ی ۱ 

بازهم اودا برداشت ویی‌سینه گرفت. گوذت سربرشانه مرداك تکیه میداد ويك 
کلمه طم نعی‌گفت ۰ 

گاه بگاه ژان والوژان وه‌عقب کقییت ونگاه هی کی ده مواظب بود تا پیوسته 
در کبارةٌ تاريك کوجه باشد. کوچه. پشت سرشی راست نود .- دو یابه دقعةٌ اول که 
به‌پشت سرنگریست چیزی ندید. سکوت همه‌جا را فرا گی‌فته بود. داش را باقدری 
اطمینان دثبال کرد ناگهان یلك دقع دیگی که به‌فاصلهً جند احظه برگخت » بدنظرش 
دسید که دريك قسمت کوچه که از آن کذشته ودور شده بود میان تادیکی‌چیزی است 
کر کر کر 

رو به جلو جست ودوان دوان پیش‌رفت در آن امید که دراین اثناء به‌کوچه‌یی 
درخورد ویکبار دیگرپی بردئبال کنندگانش گم کند. 

ده د دواری زر سیلد . 

اما این دیوار مانع ازجلو رفتن نمیشد. اين, دیوار يك کوچه با يك عرضی 
دود که کوچه‌یی‌که ژان وال ان پیموده‌بود به‌آن متتهی هید 

اینجا نیزبایه تصمیمی‌گرفت؛ یادی‌است باید دفت ویا به‌چپ. 

بدراست نکر یست. کوچه باریات باپیچیدگی. بن ساختمانهایی‌که غالبا کانیار 
یااثبارخواریار بودند امعداد داشت؛ سپی‌به‌يك دیوار منتهی می‌شد. نه‌این بن‌بست از 
سرکوچه آشکارا دیده می‌شد؛ يك دیواد سفید دزد گك بود. 

به‌چپ نگریست, کوچه کوچك اژاینسو باز بود و تقریباً به‌فاصلة دویست قدم 
به کوچدٌ دیکری که خود شمه آن بود میرسید. پس سلامت دراین سمت بود. 

در آن احئله که ژان والزان بفکردفدن به سمت جپ بود تا خود دا به کوچه 
بزرگی که در دویست قدمی مین بی‌ساند ؛ در ه کوچه بار یلك . دعنی درد زاو یه مین آن 
کوچه‌وکوچة دز ر که که می‌خواست سویآن روديك نوع مجسمه سیاه دیدکه بی‌حرکت 
آدستاده دود . 

قطاً این بلت هرد دود که آ نا کمن گر هه رام را دستته دود و آندظار می‌کشید. 

ژان وال ان شترا دفت. 

این له پادین که ژان والان در آن‌قر ارداشت ؛ ناجیه بین‌حومة ]وان 
و «راچه». یکی‌ان نقاطی است که کار های جدرن ِِِ را دگرگون ساخته: بفعقیدة 
برخی ذشت ترش کرده وبه عقيدهٌ بعض دیگی تغییی‌شکاش داده است. کشت و کارها و 
کار گاحها وکارهای ساختمانی کهن محو شدهآ ند . امروز دراین نفعطه کوجه‌های بزر که 
کاملا تازه , انجمن‌ها: سیرگ‌ها . میدان اسب دوانی» محل‌بارگیری راء آهن. ويك‌زندان 
«مازاس» سست؛ ترقیء چنانکه دیده میشود باوسیله اصلاحیش. 

ثیم‌قرن پیشبه آن زیان متداول عامیانه که ازسئن دبرین ساخته شده ویاکمال 
پافشاری «انستیتو» دا «چهار ملت» و تابرای مضحك 6 را «قه دو» مینامد, محلی که 


کوزت ۶۵۵ 


ژان والژان دراین احظه به آن درسیده بود «پتی‌پیکیوس» نامیده می‌شد . د«روارءٌ سن 
ژااد. درواره پاری » خمل ۳ سرژان. چورشرون» تالنوت: سلستن» کایوسن» مای: 
بورب » لاربردو کراکووی » پتیت پولونی» پتی‌بیکیوس , اسامی پاریس قدیمند که 
بی پاریس جدید شناودند . حافظة ملت دوک این خرده دیزه‌ای گذشته موج هین‌ند. 
پتی‌پیکیوس که در واقم بهزحمت وجود خارجی‌یافته بود وهرگن چیزی جز 

طرح بك کوی تبود تقر بباً منظرء دهبانی دك شهر اسیانیایی دا داشت . راهها کی 
سن‌گفرش شده بودند ودر کوجه‌ها ساختمان‌کم دیده میشد, به‌استشتاء دو با سه کوجه که 
گفته شد, همه‌جایش دیوارهای بلند ونقاط خلوت بود. نه‌يك دکان در آن دیده ميشد. 
نه یت کالسکه . ودریعض تقاطذش بندرت پنجر یی ازنودشمعی دوشن بود. پیآ زساعت ده 
هرروشنایی‌خاموش میشد. چند باغ. چند دیر ؛,چند محوطهُ کاد وچند می‌داب؛ به‌نددت 
جدخازه کوتاه ودیوارهایی چه‌یلندی آأین‌خانه‌ها. 

این گوی درقرن اخیربه‌این صورت بود. انقلاب فرانسه باخشونت سیادبا آن 
رفتار کرده دود. ادارهٌ ساختمان جمهوری» ویران وپرشکاف وسوراخ دارش کرده دود. 
تل‌های آواد دد همه چایش برقراد شده بود. سی‌سال پیش؛ این کوی» بن اش طرح 
ساختمانیای جدید نابود شد . امروز یکسره خط بطلان بر آن کشیده شده است . 
ٍتی‌پیکپوس که هیچ نةَشه کنونی‌قادد به‌نشان دادن نیست درنقشه ۱۷۳۲۷ پادیس‌که 
دریادیسی ازطرف «دئیس تیری» ساکن کوچه سن ژالك رو در دوی کوچهُ پلاتر؛ و درد 
لبون توسط ژان ذیرین تا کیت کوچهٌ هر سیه درپرووانی انتشار یاقت آشکارا نغان‌داده 
شده است. پتی‌پیکیوس چذانکه گفتیم کوچه‌هایی به‌شکل يك «۷) داشت که ازکوچةٌ 
«شمن ودسن آنتوان» تشکیل یافته بودند ویه‌وو قسمت منقسم میشدند. آنکه سست‌چپ 
نود سم 72 کوج کوجك پیکیوس ) داشت و آنسکد سمت راست میر فت به کوچه 
(پولونسو» موسوم دود. دوشاخه 1۷ مخل ین بود که در رآسشان بامیلیی دهم متصل 
شده‌انه . این میله. کوچه « درواموره بود. کوچهُ « پولونسو» به آن منتهی می‌شد؛ 
کوچُ کوچك پیکیوس آنسوتر میرفت و به بازار « لوتواد » میرسید . کسی که از 
«سن 4 می‌آمدو به ته کوچه پولونسو میرسید. سمت چپش کوچ؛ دروامور دا داشت 
که به تندی سمت زاوية راست می‌بیچید؛ رو دد دویش دیوار این کوچه‌را . وسمت 
راستش امتداد ناقس کوچه دروامور » را که مخرجی نداشت و دن‌ست « ژانرو » 
تاهیده می‌شد . 

ژان والژان دراین نقطه دود . 

چنانکه تعتیع جون هیکل سياهی را که در زاویه کوچه دروامور » وکوجه 
کوچكت «پیکیوس» پنهان شده بود دید بقهقرارفت . هیچ شبوه نداشت . این شبح 
در کمیتش بود . 


رد ؟ 


ره بایت 5 
موقع*شب نشینی‌فبود. چیزی که يك لحظه پیش دیده بود که بدفاصله محدودی 
پشت سرش درتاریکی‌حرکت می‌کند بی‌شك ژاور وعمر اهانش بودند . احتمال میرفت 
که ژاور در آن‌دم سرکوچه‌یی باشد که ژان والژان ددیایانش‌بوه . به‌حکم همه ظواهر 
ژاور این کوی را ده خوبی‌می‌شناخنه ایتت وقبلا احعیاط ای لازم را ۳ قررستادن یکی 


۶۰ بینوا یان 


از رفقفاش برای نکهبانی‌مخرج کوجه مراعات کرده است. این احتمالات که شباهت 
کامل ده بددهیات دافتند . مانتد ات را عغبار که از یلت باد ناگهانی هرراکنده شود 
در مفن دردناگ ژان والژان دود میزدند بن‌یست ژانرودا به‌دقت نکروست؛ ازایشسو 
که راه بسته ود . کوچهٌ کوچك پیکیوس را ملاحظه کرد؛ آنجا عم قراولی ایستاده 
بود. این هیکل تتیره دا که سایه تاریکی بر سنگفرش دوشن از ماهتاب افکنده بود 
میدید . پیش دفتن» مواجه شدن با این مرد است ویرگشتن افتادن در چنگک ژاور, 
ژان والوان احسای کرد که دردامی افعاده است که دمادم تنگک‌تر می‌شود. با نومیدی 
به آسمان نگریست . 


سا 


برای ذهمینن دنیاله مطلب باید کوچه (دروامور». خصوصا زاویه‌یی را که 
هنگام خروج ازکوچه پولونسو برای وادد شدن به‌این کوچه درسمت چس‌قررادمیگیرده 
باوضع صحیحی‌درنظرمجسم کنیم. کوچهُ باديك دروامور ازطرف داست تقر‌یباً درهمه 
طولشی تاکوچه 5وچك پیکیوس باخانه‌های محقروبنظاهر فرا گر فته شده بود اما ناه 
چیش ان فقط يك عمارت بود ۹ از چند یدنه ساختمان که صر چه به کوچه 
کوچك پیکیوس نزدیکترمی‌شدند متدرچايك یادوطبقه بلئدتر هیگردیدند, بقسمی‌که 
این ساختمان که انطرف کوچه 5وچك پتی‌پیکپوس بسیار مرتفع بود از طرف کوچه 
پولونسو بس کوتاه به‌نظر میرسید. آنجا در زاویه‌بی‌که گفتیم. عمارت چندان کوتاه 
میشد که‌چیزی جزيك دیواد نداشت. این دیوادباز اوه مستقيم به کوچه مندهی‌نميشد؛ 
به‌جای زاویهُ بن دو دیواد يك بدنهٌ پسیارعقب نشسته تشکیل میداد که بادوژاویه‌اش 
ازنظر دوفرد هترصد درصورتیکه یکی‌در کوچهٌ پولونسو قرار می‌گرفت ودیگری در 
کوچه دروامورینهان میماند. 

آزاین‌دو ذاوية بدندبی یده شده‌که مییگنشتی, دیوار درکوچهة پولونضسو تاخانه‌یی 
که همادةٌ ۴۹ داشت و در کوچهً ددوامور که آنجا نکن بسی کوتاهتر بود؛ تا 
ساختمان تاریکی‌که سابقا گفتيم همتد میثنه ونمای آثرا قطم هیکرد» وبه‌این لن تیب 
زاويةٌ برجسته جدیدی بر کوچه می‌افزود. این نما منظرءٌ حزنآوری داشت؛ براین 
نماجزيك پنجره دیده نمی‌شد» بابهتردگوييم دولنگه دریچه که بايك تکه‌روی پوشیده 
شد» بود وعمثه سته بود. 

وضع این محل که اینجا نثان دادیم چنان مطابق واقم‌است که مسلماً میتواند 
خاطءٌ مشخحصی را درفکرسکنهةً قدیم‌این محل داد کند. 

بدنه بین دو دیوار دا چیزی شبیه به يك در کوه پیکرفقیرانه اسلا 
فرا گرفته بود . این در يك دستهٌ بد شکل پهناور از تخته‌های عمودی بود که در بالا 


کوزت ۶۶۸ 


عر‌بض‌در اذ پایین بودند و باچند تسم دلند آهنین به‌هم متصل شده بودند . يك دد 
کاسکهرو بافاصلهٌ عادی, کنار آن قراد 4 که تازیخ احدا ثشس ۱۳ از ینجاه سال 
پیش میگذشت 

بك 0 شاخه‌هایش را بالای بدنه بین دودیوار نشان میداد ودیواد اتارف 
کوچه پولوضو پوشیده آزعشقه بود. 

با آنکه ژان والزان درممی‌شخطی زودرسی بود این بنای تاريك [:اری از 
مسکون نبودن وخلوت بودن داشت‌که دروی موّفرافاد. باچشمانش «سرعت آنراپیمود. 
ناخود می‌گفت که اک دتواتد وارد أین‌خانه شود ممکن است نحات بادد. همائنم يك 
اندیخه ويك‌امید دراو دراه پافت . 

درقسست وسطای جلواین ساختمان: رویه کوچهٌ «درو آمور» برهمه پجر ه‌های 
طبقات معتلف , طکهای قیفی‌سر‌بی‌دیده میشد. شاخه‌های متنوع لوله‌هایی‌که‌از يك 
لولهٌ مرکزی به‌همه طشتکها می‌پیوست برپدنةٌ عمارت يك‌نوع ددخت تر سیم میکر‌دند. 
این؛ انشماب لوله‌ها باصدها «ازو شبیه به‌شاخه‌ها وتنه‌های پوست کندهٌ موهای کهن‌بود 
که بر‌دیوارهای قلعه‌های قدیم گر ده است ۰ 

این دادبست عجیب باشاخه‌های پولاد و آهن, نخستین چیزی بود که نظر‌زان 
والژان دا جلب کرد. کوذت را کنارسنگی‌نهانه وسفارش کرد تاماکت باشد وخود 
به‌طرف محلی‌که لوله اصلی‌به سنگفرش میر‌سید دوید. شاید آنجا می‌توانست وسیلایی 
برای بالا رفتن وداخل شنن درخانه بدست آودد. اما این لوله, خر اب واز کار مانده 
وبه ذحمت به‌کلافش پیوسته بود. از طرف دیکر همه پنجره‌های این خانه ماکت» و 
پنجره‌های اتاقك‌های زیرشیروانیش هم به میله‌های ضخیم آهنین آراسته بودند. ازاین 
گذشده نورماه این بدفة عمارن داکملا دوشن کرده بود ومردیکه ته‌کوچه کمین کرده 
بود مسکن‌بود ژان والوان را هنگام بالا ۳ ازد,وار ببیتد. دملاوه کوزت را چه 
باید کرد! چگونه میتوان اورا ازيك عمادت سه‌طبقه بالا کشاند؛ 

از خیال بالا رفعن از دیوار منصری شد وکنار آن راه افتاد تا به‌ددوت کوجةٌ 
ان و 

چون به‌بدنه بين دودیواد که کوزت را آنجا گذارده بود دسید, ملاحظه کرد 
که هیچکس نمیتواند ببیندش. چنانکه قبلا شرع دادیم. اذهمه نگاه‌ها, از هرسو که 
هیا مدئد؛ ودرامان هیماند. بعلاوه, این محل درتادیکی‌بود. اناین . گنشته دودد داشت 
که شاید میشد باژود بازشان کرد. دیواری که برسرش ذیزفون وعشقه میدید مسلما 
دیوار باغی بود که البته مخفی‌شین دد آن: هر جند که درخت‌ها هنوز بیس کد بودند 
امکان دیاش شت ومیعوانست او وکوزت را برای بت ۸ شب یناه دحتب 

وقت می‌گذشت. لاذم بود که بسعت به کاریر داند 

به درکالسکهرو دست زد وهماندم دااست که اژداخل و خارج میخکوب شده 
أست . 

با امیدواری بیشتری به در بزد که دیگر نزديك شد. این دد بطور هولناکی 
خراب وازجا دررفته بود» تا آنجا که بزرگیوسنکینیش نیزاستحکامش را کمترمیکرد. 
تخته‌هایش پوسیده بودند. بندهای آهئین دوی در که پیش ازسه تا تبودند ذنگ زده 


۶۶۲ ۱ بینوایان 


وشکته بودند به‌نظر‌میرسید که سوراخ کردن این‌حصاد کر مخورده ممکن‌است. 
جون امتحان کرد؛ دید که این درواقءاً يك‌در نیست. نه لولاداشت: نه‌پاشنه , 
نه‌قنل ونه شکاف میان دولنگه. بتدهای آهئین از یکطرف تاطرف دیگرش‌بیگسیختگی 
ات‌داد داشتند. ازرخنه‌های‌تخته‌ها, منگهای کوچك وبزرگی‌دید بههم پیوسته‌باناهمواری 
ده‌وسیله سیمان 45 ازده سال پیش هم راهگذران می‌تواتستند به‌همان وضه‌تن دبینند. 
ژان والژان تاچاد شد با بهت زدگی‌پش‌خود اعتراف کند که آنچه اینجا ظاهرا به‌در 
میماند فقط نمای چوبی بات کوحة ساختمان است که خود بر آن تکبه گرده است 
ازجای کندن یکی ازاین تخته‌ها آسان بوداماشخصی خود را با دیواری مواچه‌می‌دید . 


۲ 


جبوی که با روشن بودلن س چراغ گاز معتنم بود 


دداین احظه صدای ست‌طی- ن وموندنی ازفاصله معیئی آغاز یافت. ژان والقاب 
نگاهش دا اندکی برای دیدن قسمت بیروتی زاویهٌ کوچه در خطی انداخت. يك‌دسته 
سربازم رکب از هفت یاهشت تن وارد کوچه پولوسو م‌شد‌ند . ژان والژان درخشندگی 
سر‌دیز ه‌حاشان ۳ میدید . این دسته سوی او هیا مدئد ۰ 

این سربازان که در ر اسان قاعت بلند ژاور مشخص بود آهسته وبا احتیاط 
نع مقاتت: حمادم میایستادند. خوب نمایان بود که گوشة عردیواد و ذیر هردر را 
بادقت کاوش هیکنند. 

اين دسته که فرض ژان والژان دریاره‌اش صحیح بود يك دسته شبگرد بود که 
ژاور در راه دیده وهمراه آوزده بود. 

دوهمار ژاور دررد شب این سر‌بازان میا مدت. 

با آن پا که سریاذان میا مدند وبا توقف‌هایی‌که میک دند تقر شا یکریم مراعت 
لازم داشتند تا بهآنجا که ژان والزان بود برسند. احظه سهمگینی‌شد. فقط چند دقیقه, 
ژان والژان دا آزاین پرتگاه مهیب‌که سومین‌بار دهان روبه‌او گشوده پودجدا میکرد. 
این دفعه دیگررفتن به‌جبرگاه فقط رفتن به‌چیرگاه تبود, بلکه ازدست دادن همیشگی 
کوذت بود: بعنی‌حیاتی‌که بدرون قبرشباهت میداشت . 

اینجا چز يك جین‌امکان نداشت. 

زان والژان دارای خصیصدبی دود که هیشد گفت: دوخورچین بردوی داشت؛ 
دریکی از [ندو افکار يك مقدس‌راداشت ودردیگری قریحه خطيريك چبر کاررا. همیشه 
به‌اقتضای هوقع یکی‌از این‌دو را کوش هیکرد. 

دين ددتاوین‌های دیگن: به‌خاط دادیم که ژان والژان برآئی چند دفعه فرار 
از جبرگاه تولون ددفن دود از باور بالا دفتن بی‌نی‌دبان» بی‌قلاب و فقط با فیروی 
عضلات؛ و بکار بردن گردن و ثانه‌ها و پهلوما و زانوها و استفاده از کوچکترین 


کوزت وم 


بر‌جستکی سنتگ , از زوایای مستقیم دیوار تا ارتفاع طیقة ششم عمارت استاد شده 

بود ؛ همان فن عجیب که يك گوشه محوطه زندان گونمیرژری پاریی دا که بیست 
سال پیش « باتومول » محکوم به وسیلهُ آن ذریخت چنان موحتش و چنان ممروف 
ساخته است . 

ژان والزان با نگاه. دیواری دا که شاخه‌های زیزفون اذسرش آویخته بودند 
اندازه گرفت. ارتفاع این دیواد تقر یبا عیجده پا بود. زاویه‌بی‌که این دیوار با نمای 
ساختمان بزر گک تشکیل میداد درفسمت پایینش انباشته ازتلیه شکل مخلث ازمصالح 
ساختمانی بود که شاید برای حفتل این کوشه راحت, از توف سوسکهای کذیفی ۹ 
راهکنرنام دارند ساخته شده بود. این ف رن احتیاطی‌کنج دیوارها درپاریس سیاد 
متداول است ۰ 

این بررچستکی تقریباً پنج‌پا ارتفاع داشت. ازیالایش ارتفاعی‌که صعود از آن 
بررای دسیدن پبالای دیواد لازم بود به‌چهارده پا نمی‌رسید. 

دیوادياك تخته سنگ‌مسطم بی‌کنگره بر‌س‌داشت. 

اشکال کار درکوذت دود. کوذت نمیتوائست اژدیواد بالادود. پس باید رهایش 
کرد: ژانوالژان هرگزچنین فکری نداشت. اما بردن بچه ممتنم بود. همه قوای‌يك 
هید برای خودش لازم‌است تابتواند این صعود عجیب‌دا انجام دهد. کمترین‌باد» همکن 
است مرکز ثقلش دا برهم زند و پرتی‌کند. 

پی طنابی لازم میشد. ژان‌والژان طتاب تداشت. این‌دقت نیمه شب در کوچه 
پولونسو طناب ازکجا می‌توان یافت؛ مسلماً در آن لحظه ژان‌والژان اگر ملك جهان 
را دراختیار می‌داشت ببهای يك طنایش میداد. 

مواقم خارف‌العاده همیشه تابشهایی دارند که‌گاه باعث کودی ما میشوند وگاه 
روشنمان ميکنند. 

نگاه نومید ژان‌والزان» ده تیر فانوس دن‌دست «ژانر و» در خورد پ 

در آن عصی در کوچه‌های پاریس چراغ‌گازوجود نداشت. چون شب درمیرسید 
فانوسهایی دد کوچه‌ها دوشن میکردند؛ این فانوسها را درقواصل مین جای میدادند 
وبوسیلهٌ طنابی‌که ازيك طرف کوچه بطرف دیگر‌کشیده شده بود واز شکاف تير قانوس . 
عبود میکردبالا وپایینشان میکشیدند. قر قره‌امکه این طناب از آن می‌گذشت. پایین بای 
قانوس دریلك ذوع محفظةکوچك جای داشت و کید آین‌محفطه زد روشن‌کنندءفاتوسها 
دود وخود طناب تاادتفاع مجن بوسیله بك‌غلاف فلزی محفوظ بود. 

ژات‌والوان باحمیتی‌که درخورد يك میارزهٌ خارق‌الماده‌است بایلت جست‌گو چهرا 
وه دانه ونیت فد امرق عاقرش زد 2۱ ففل مسق قر‌فره وا انخا دنگرد 
ويك لحظه بعد نزد کوزت دازگشت. طنابی به دست داشت. این چاده‌جویان مظلم که 
باتقدیی دست وگر یبانند زودکاد آزپیش میبرند. 

گفتیم که آنشب فانوسها نوشن نبودند؛ چراغ کوچه بن‌بست «ژانرو» طبعاً 
مانند فانوس‌های دیگ خاموش بود. پی ممکن بود سفون ازکنارش بگنرد, بی‌آنکه 
هیچ توجه‌کند 4٩‏ بر‌جایش نیست. 

در آن موقم» دیرک وقت » غرایت مکان: تادیکی, اشتغال حواس ژان‌والژان؛ 


ومد ینوا یان 


حرکات عجیبش, رفت و آمدهایش؛ رفته رفته کوژت دا مخوش میکرد. جزاو عربچهُ 
دیگر که میبود تا آندم فریاد های بلند در آورده بود. اها او یکشیدن دامن ردنگوت 
ژان‌والژان اکتفاکرد. صدای‌پای پاسداران که نزديك میشدند هرلحظه آشکارتر ازاحظهةً 
پیش شنیده میشد- 

کوذت آعسته به ژان‌والژانگفت: پدر! هن میترسم! کیه‌که اذاون بالا می‌آد؟ 

می‌د بدیخت چوایداد : هیس! مادام تناردیه است ٩‏ 

کوزت سرتایا لرزید و ژانوالژان‌گفت: 

۳ هیی‌نگو ؛ بگذار کارمرا بکنم. اکرفریاد بزنی » ارگر یه مادام تناردیه 
فرکمیتت است. عیا ند تادوباره مگیرکنت۱ 

آنگاه بی‌شتاب. اما بی‌آنکه يك‌کاردا دوباده بیهوده انجام دهد باعزمی‌جزم 
و تند که مخصوصاً دراین لحظه که دستهٌ ژاور در کار رسیدن و دستکیر کردنش بود 
بسیار قابل ملاحظه بود , دستمال گردنش دا کشود ۰ آترا دود بدن کوزت اد ذزیی 
بفلهای او دسیت» با هی آقبت کامل که بچه را قبار نهد و مر وشن سازد. سیی 
"يك سر طناب دا باگر‌هی که کارگران ددیا «گره پرستوه مینامند به دستمال گردن 
دست. سردیگی طناب دا به دندان گرفت: کفشها و جورابهایش دا در آورد واژ بالای 
دیوار به آنو اکند. خود به‌تنهایی روی تلی‌که درکنج دیواد ساخته شده‌بود بالا 
رفت. و از زاويةٌ دیوار و تمای آن با عتانت و با اعتماد بسیار, مثل اینکه ثردبانی 
۳ واشنه‌هایش ۶ وذیر آرتجهایش دارد ده صعود کردن پر‌داخت. نیم‌دقیقه نگذشته‌بود 
که ذانو عررسر دیوار نهاد . 

کوزت درکوچه, از پای دیوار. باحیرت نگاهش میکرد بیآتکه کلمه‌بی‌گوید. 
سفارش ژانوالژان واسم مادام‌تناردده متئجمدش کرده بود. 

ناگهان صدای ژان والژان دا شنید که از بالا آهسته بانگه بر وی میزد و 

- کوذت» پشت بدیوار کن. 

دخترل اطاعت‌گرد. 

ژان‌والژان گفت: هیچ حرف نزن ونترسی. 

کوذت احساس‌کردکه ازذمن بلند میشود. 

پیش از آنکه بتواند چیزی بفهمد ببالای دیواررسیده بود. 

ژانوالژان گرفعشی. بر پشت خود گذاشتش, دودست کوچکش دا دردست‌چجپ 
رف ۰ دشکم خوابید و دوي دیوار ۳ بالای بدتة دن دو دیواد خن وله همچنانکه 
قبلا فرض‌کرده بودء آنجا ساختمانی بود که بامتی از بالای حصاد چوین شروع میشد 
وباسطع فرودآمده ملایمی تانزديك ذمين پایین میرفت وانتهایش تقریباً چسبیده به - 

وصحی سعادت آهین یود زیرا که دیوار از این طرف وسیار دژند قر از طرف 
کوچه بود. ژان‌والژان انس دیواد ذمین را جز در نقطهٌ بسیاد عمیقی تمیدید و ای 
بام فرود آمده و سراشیب وجود نمیداشت پایین جستن از این ارتفاع خطرناك 
میبود. 
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۶۶۶ ۱ بینوا بان 


تاژه بسطمم معمایل بام دسیده و هنوز دست اذ سر دیواد بر نداشته بود که 
هیاهوی سختی دسیدن دستهُ پاسداران را اعلام داشت. صدای رعد آسای ژاود شنیده 
شد که میگفت: 

- بن‌بست‌دا بگردید !در گوچه «دروآمور» نگهبان‌هست, درکو چهُکوچك پیکیوس 
هم هست. بمهنهٌ من که او دراین بن‌بست باشد! 

سی‌پبازان دوان‌دوان وارد بنست «ژانرو» شدند. 

ژان‌والژان که کوذت‌را بر‌یشت داشت درطول بام بیاین خزید. به زیزفون 
دسا » واز آثسا دردهین چست.کوزت خواه ازو حشت پاانجرآت تاآین‌دم نس نکشیده 
دود . دستهایش اندکی خر اشیده شده دود 


ات 
غاز ك معما 


ژان‌والژان خودرا دريك نوع باغ بسیاروسیع» بامنظره‌یی عجیب دید؛ یکی‌از 
آن باغهای حزن انگیر که پنداری برای تماشا در زمستان ودر شب ساخته میشوند. 
این باغ به شک مستطیل بود؛ با خیابانی آذ سفیدار عای بز رگ دد ته» درخت های 
ضخیمی بی بلند در گوشه‌ها, وفضایی عاری ازمایه دروسط. که در آن يك تلت‌درخت 
بسیاد بزر گک» سیس چند درخت میوه‌دار هم بیچیده مانتد خادستانهای بزر گث. چند 
کرد سبزیکاری ويك جالیز خربوزه که س‌پوش‌هایش درردشنایی هباه میدرخشیدند و 
يت چاه کوچك ت2خیص داده میشد. اینجا و آنجاء یمکت هابی ازسنگ بودکه سیاه 
ازخزه بنظرمیرسید. خیابانه۱ نهالهای کوچك تيره دبسیارصاف بردوطی‌فشان دأشتند. 
تا نیمی اذ ساقة این درختها را علف پوشانده و کپك سبزرنگی نیم دیکرشانرا فرا 
گرفته بود. 

کنار ژان‌والان صاختمانی که بامشی برای رود آمدن او بکار دفته بود ونیز 
يك تل بزرگ از کوله بارهای چوب, وعقب این کوله‌بارها جلو دیواد يك مجسمةً 
۳ قرآاد داشت که جهرء مثله شدهء‌اش جن بل ماسلك بد شکل تبود و در تاریکی 
مبهماً دیده ميشد. 

این ساختمان یاک نوع ویرانه بودکه اتاقهای ازهم در رفته در آن تعشیص‌داده 
هیشد» ویکی از آن اتاقها که بسیار شلوغ برد صورت انبار داشت. 

ساختمان بزر َکوچةٌ «دروامورهکه به‌کوچة کوچك پیکیوس نین می‌پیچید. 
در این باع دوئمای گونیایی داشت . این نماهای داخلی: حزن آودتر از ثمای بسرونی 
بودند. همه پنجره‌ها بامیله‌های آهن بسه شده بودند . هیچ دوشنایی از پئتشان دیده " 
نمیشد. درطبقات فوقانی‌چنانکه درزندانهاهست (ولهه‌ای+خادی سر‌پوش‌های هرمی‌شکل 
داشتند, تک آذاین دو نما سایه‌اش را برنمای دیگی انداخته دود که از آذجا مانند 


کوزت برع 


پوشش سیاه پهناودی برباغ أفتاده بود. _ 

خانه دیگری دیده دمیشد. ته‌یاغ درمه ودرتاری؟ ی نا یدید بود. اما بازهم آنجا؛ 
درهم ورهم» دیوارهای متفاطع که‌یند اش جیار وه تکاری‌های دیگری عست و نز 
پامهای پشت‌کوچ پولوسو تشخیص اه میشدند . 

وحشیتی وخلوت‌تر آذاین باغ درتصورنمیکنجد. اسی درآن نبودکه : این‌بدلیل 
دیروقت بودن بمیار طبیعی‌بود. اما ظاحراً تصورنمیر‌فت‌که این‌خانه بر ای آنساخته‌شده 
باشدکه‌کی وسط روز هم در آن قدم‌گذارد. 

۱ اولین ن کار ژان‌والژان بازیافتن و پوشنن کفشهایش . سیس داخل‌شدن درانبار 
داگوژت بود. 5 مق که فرارمبکند هرجاً که‌باشه خودرا کاملا پنهان ودرامال نمیداند. 
که پیاست عتحش تن تاره برد درف برد که واتوار ان را باه چ بیع 

پنهان بودن وامیداشت سهیم بود. 

کوذت میلرزید و خود رایه ژان‌والژان میقشرد» هیاهوی پررچجنجال پاسد‌اران 
که‌کوچة دن‌بت را جستجو می‌کر دند: وصدای شریات جمافغان برسنگها» وفر یادژاور 
که به سر‌بازهای گشت فرمان میداد» ودشنامهایش که باطمات نامفهوم آميخته بودند 
بگوش میرسید. پس از یکریم ساعت بنظی‌دسیدکه این فرشهای طوفانی دوبه دورشدن 
است. ژانوالژان نفس نمی‌کشید. 

دستثی دا بملایمت بردهان کوژت نهاده بود. 

وانگهی خلوتکای که وی خوددا در آن یافته بود آدامسی چنان شگفت‌داشت 
که این‌قال دقیل مخوف با آنهمه خروش داینهمه نزدیکی » يك‌سايهُ اغتشاش هم در آن 
نمیافکند. پندائتی که این دیوارها با آجرهای کرولالی‌که «اکریتود»۱ از آنها سخن 
میگوید ساخته شده‌اند. 

ناگهان. درخلال این‌سکوت مطلق. صت‌ای‌تاز»می‌بگوش رسد ؛ صدابی‌ملکوتی» 
وصف ناپذیر و بهمان انداژه که صدات نخستین وحشت آود بود, دلربا. سرودی 
عوسیقی ددسکوت تازيك ومخوف شب بود؛ صدای نان بود, اما صدایی ترهیب يافته 
از آواز پاکیزه دوشیزگان وصدای صاف کودکان. از آنگونه صداها که از عالم خاك 
تیتند و شبیه به صداهایی هستند که توزادان هنوز میشنوند و محتضران شنیدن آغاز 
گرده‌اند. این آواز از ساختمان ثیرهبی که شرف درداغ دود بگوش هیر سبد. در آن 
لحظه که هیاهوی میاطین دود میشد میتوان‌گفت‌که يك آواز دسته‌جممی فی‌شتگان دد 
تاریکی نز دعلك 9 مد . 

کودت وزذان‌والزان بزانو در آمدند. 

ئمیدان‌تندکه این صدا چیست ؛ نمیدان‌تند که کجا عستند, اما هردو » مرد 
وکودك. تائب وعصوم, احساس میکر‌دندکه باید بزانو در آیند. 

غرادت این صداها از آن دودکه مانع از آن نمشد که ساختمان, خلوت سظر 
رسد. مانند پاک [ واز فوق لطی مه بود که درخانه‌بی غیرهسکون شنیده شود. 


1- کتاب عهد عتیق وعهد جدید انجیل. 


۶ ۱ بینوایان 


هنگامیکه این صدا دا نغمه‌سی ابی هیکر‌دند ژان‌والران در هیچ فک نبود . 
دیگی شبرا نمیدید. آسمانی لاجوردی میدید. بنظرش میر‌سیدکه بازشدن پروبالی را 
که ها همه درنهادمان داریم احاس هی‌کند. 

آواز خاموش شد . شاید مدئی دوام یافته بود . ژانوالژان نمیتوانست چیزی 
دراین خصوص بگوید. ساعات وجد هرگ دقیقه‌یی بیش نیستند. 

همه چیز در سکوت باژ افتاده بود. نه در کوچه صداأبی بود » نه دریاغ. آنچه 
تهدید میکرد و عم آنچه طمینان می‌بخشید محو شده بود. وزش باد بررسردیوار چند 
گیاه خیك را تکان میداد وصدای آرام وغم‌انگیزی از آنها برمیاآًورد 


0 
له معما 


نسیم شیانگاه وژیدن گرفته بود و این مملوم میداشت که ساعت بین يك و 
دو بعد از ئمه شب است. طفلك کوذت هیچ نمیگفت. چون کنار ژانوالزان برزین 
نشسته و سرش را خم کرده بود: ژان والوان کمان برد که خواییده اترعه شم شد و 
چجهر ه ء او ۳ نگ چست. چشمان‌کوزت باز ود ووضع تغکر آمیزی داش شت‌که ژانوالزان 
را آتدوهگن ساخت. 

کوذت همچنان میلرزید. ژانوالزان گفت: 

میل دادی بخوابی؛ 

کوزت جوابداد. خیلی‌سردمه. 

ژان‌والزات برسید: که 

گفت : مادام تناردیه. 

زان‌والران وسیله‌بی را که برای ساکت کردن کوذت به کار برده بودفراموش 
کرده بود. . گفت : 

۳۹ حدتی است که رفته است. دیگی از هیچ چیز نترس. 

بچه ذفس کعید» معل اینکه باد سنگینی از روی سیته‌اش بر‌داشته میشد. 

ذمین مرطوب دود, اتبار از همه طرف یاز دود. نسیم ظر د۴ خناتاتر میشد. 
می‌د مهربان ردنگوتش دا یرون آودد. کوزت دا با آن پوشاند و گفت: 

م حالا کمتر سردت است؟ 

کوزت جوایداد: 

- اوه! دله پدر! 

ب بسیار خوب. يك دقیقه منتظی من باش, الان بررمیگردم. 

از ویرانه خارج شد و درد طول ساختمان بزد کف در جستجوی پناهگاه بهتری 


کوزت ۶۶4 


راه اقتاد . چندین در دید اما همه دسته بودئد , همه پتجر ه‌های طبقه هم کف عمارت 
میله‌های آهنین داشتند . 

هنکامی که هیخواست از راويهةٌ ددونی بثأ عبور کند ملاحظه کرد که یه چند 
پنجرءه حلالی رسیده است و آنجا روشنایی کمی دید. روی نوك پنجه پا بلند شد و از 
یکی از این پنجره‌ها بدرون نگر یست. اینها همه روبه تالار وسیعی داشتند؛فرش‌شده 
با تخته سنگهای بز رگ ۰ بریده شده با طاقهای هقوس و ستوئها . که در آن جز 
دلث روشنابی ناچیز و سایه‌دای دسیاد دیده نمشد روشتایی از چیه سود کوچکی دود 
که در يك گوشه دوشن برد. تالار خلوت بود و هیچ چیز در آن حرکت نمیکرد. 
با اینهمه او به یروی نگریستن پنداشت که روی ذمین چیزی میبینه که پوشیده به 
کفنی‌است وظاهرا شکل انسانی دادد.این» دوی شکم‌برذمین درازشده؛.چهره‌اش دا بی 
سنگ نهاده. بازوهایش دا چلیپاواد خم کرده بود و مانند مرده بی‌حرکت بود 
ده مشاهده چیز که شبیه ده مار که نزديك او بر زین کشیده شده بود تصور میرفت 
که این شکل مسدّوم طنابی به گردن دارد. 

همه ثالار را مه غلیظی که مخصوص جاهای کم ود است و بر خوف یتنده 
می‌افزاید فرراگرفته بود. 

ژان‌والژان اذ آتوقت بارها گفعه است که هر چند در دورآن زت‌دیشی دسی 
منظرة شوم دیده است اما هرگز چیزی رعثه‌انگیزترو مخوفتی از آن صودت ممه‌ایی 
که کی تمیدانست چه کار اسرار آمیز در آن مکان تاريك در دل شب انجرام هیدهد 
ندیده است. فرض اینکه شاید این يك مرده باشد وحشت آود برد و موحش‌تر آنکه 
یفده تصور هیکرد که این زنده است . 

ژان‌والژان آنقدر جرأت داشت که چهر هاش را به شیشه «چسباند و به خوبی 
ببیند که آیا این چیز<رکت میکند. مدتی که به‌نظرش بیار دراز بودهمانجاایستاد. 
هیکلی که بر مین پخش شده بودهیج حرکت نمیکرد. ژان‌والزان ناگهان‌خود دا در 
چنکال وحشتی فوق‌العاده گرفتاردید وپا به‌فرارنهاد. دوان‌دوان بیآ نکه‌جر آت‌کند به 
هشت سرش بنگرد سوی اتباددفت. به نظرش میرسید که اگر س‌نگرداندآن چهرء 
عجیب راخواهد دینکه باقنمهای‌بلند دئبالش میدود و بازوهای خود را تکان میدهد. 

نفی‌زنان‌به ویرانه دسید. ذانوهایش خم‌میشدند؛ عرقاز پهلوعایش جاری‌بود. 

در کجا بود؛ کیست که بتوانده چیزی را اینگونه در این نوع قیر, در وسط 
پابیس تمور کند؟ آن خانه غریب چه بود؛ بنابی مملو از اس‌ار شبانه, که جانها را 
در ظلمات با صدای قرشتکان. سوی خود میخواند وچون می‌آیند ناکهان این منظرةٌ 
وحشت آود را نشاتشان میدهد. وعده مپدهدکه دریچهً درخشان آسمان را بکشاید, ودر 
مخوف دوزخ دا باز میکند! و این واقعاً جلت ساخعمان بودا خانه‌یی بود که در کوجه 
شماره «م داشت ۱1 ولك روا شنوو ۱ ژان‌والژان بای آنکه رجودش را باور کند محتاج 
به آن بود که سنگهایش را لمسی کند. 

سر‌هاء اضطراب» بیقر ادک» انقلابات اول شب يك تب واقعی در اوایجادگرده 
بود و همه آفکارش در مفزش درهم و بر‌هم دود میز‌دند . 

به گوذت نزديك شد. دختراك خفته بود 


شوه بینوا یان 


دمتعمال ۵ تر هشود 


وب 8 جه 


کودكك بینوا س بر سنکی نهاده و به خواب رفته بود. 
زان‌والژان کنارش ذشست و به تماشایش پرداخت. ها همچنانکه بچه ۳ 
تگاه میکرد آرامتر ميشد و آزادی ذهنتی دا باز میگرفت. 
با روشنی» این حقیقت: بعنی اساس زندگی آیندة خود را مد ید که. تاگوزت 
آنجا باشد. و تا خود نزديك کوزت باشد به هیچ چیز محتاح نخواهد بود مگی برای 
او و از هیچ چیز نعواهد ترسید هگر به خاطر او. احساس هم نمیکرد که چون 
ردنگوتشی را بر کوذت پوشانده است؛ بسبار سردش شده است. 
در خلال تخیللانی که در آن غوطه هیبخو رد از جچند دقیقه به‌این طرق‌صدای 
عجیبی‌ميشنید. این مثل زنگوله‌یی بود که تکانش دهند. این صدا درباغ بود. باآنکه 
ضمیف بودآشکارا شنیده ميشد. مانند صدایی مود که‌هنگامشب انحرکت زنگهای‌گردن 
چهار پایان درجراگاه شنیده میشود. 
این صدا: صر ژانوالران ۳ به اطراف گی‌داند. نگاه گرد و دید که دیول 
اغ انتتء توصودی کدسبت مسووت بود: مات سر بوقهاق سا بر ماه میرفت, 
پلند میشد. خممیشد, توقف میکرد: و مثل اینکه چیزی دا روی مین میکتاند یا 
تک تراق حس کات هرتبی دأشت. ده‌نظی شور سیف که این‌موجود لگ است. 
ژان‌والزان ۳ لرزش دادم بیچارگان به‌لررژه در آمد . همه چیز در ۳ ایثان 
دشمنانه و مشکوك است. روز دا دشمن‌میدارند ذیرا که کمك ده دیده‌خدنشان‌مکند» 
و شب دا خصم خود میشمارند ذیراکه کمك به غافلگیر شدنشان میکند. يك لحظه 
پیش از آن جهت میلرزید که باغ خلوت بود. اکنون به آن دلیل میلرزیدکه‌کسی 
را در باغ میدید. از ترس موهوم. به ترس واقمی دچار شد. با خود گفت که شاید 
ژاور و پاسدارات از آتجا دور شده‌اند. که دی شلت اشجاصی را در گوجه ده مراقبت 
گماشه‌اند. و اکنون این‌مرد ار دراین باغ کشفش کند فرباد خواهد زد که‌دزد آهده 
است. و تسلیمشی خواهد کرد. به ملایمت کوذت را که خفته بود در آغوش گرفت و 
پشت يك‌نوده ائائهُ کهنه بی‌مصرف که دیدورتر ین نقطة انبار بود جایشی داد. کوذت 
تکان تجورد. 
ژان والزان از آنجا به تماشای وضع موجودیکه‌ددجالین خر بزه‌بودیرداخت. 
عجب آنکه صدای ژنگوله با همه حررکات این مرد توأّم بود. وقتی که مرد نزديك 
میشد صدای زنگوله نزديك مي‌شد و چون دور میرفت صدا از دود بکوش هیر سرد؛ 
اگر حرکت تندی ده خود میداد صدای زنگ به سختی بلند می‌شد و هرگاه که می- 
ایستاد صدا فرومی‌نشست. مسلم به‌نظر میرسید که این زنگوله به‌این مرد یته‌است. 


کوزت 2۷۱ 


آما آخس این چه هعنی داشت؟ این مرد که مانند قوچ با او زنکوله به وی آویخته 
دودئد که دود 

در همان حال که‌ایدهارا ازخود مییرسید دست بهدستهای گوذت ند. این‌دستها 
د کرده دو دئد . باخود گفت؟: ۳۹ خداوند!۱ 

آهسته صدا کرد: کوزت! 

کوذت چشم تگشود . 

به‌تندی تعانثی داد. 

کوزن بیدار شد. 

با خودگفت: «یا این کودك ینوا مرده است!» و از جا بر خاست و راست 
ایستاد, مرتعش اذسر تا پا. 

مخوفترین افکار, درهم و برهم برمفزش هجوم آور شدند. بعض مواقع‌فرضیات 
موحش باحملات شدیدی محاصر همان میکنند و پرده‌های دماغمان را فه‌سختی درفشار 
میگذارند. دفتی که پای محبویمان درمیان انش حس‌احعیاطمان ابجاد هز اران‌سفاهت 
می‌کند ۲ ژانوالزان به نظر آورد که ممکن امنتق خفتن در شب سرد درهوای آزاد 
منجچر به‌دلاکت شود. 

کوزت پر یده‌دنگک برزمین کترده شده بود بی‌آنکه حرکتی کند. 

ژان والژان سس دوی صورت او خم‌کرد و صدای نهسش دا شنید, اما این 
تنفس بسیارضعیف ونزديك به خاموش شدن بود. 

ی وا کر نها هرا تفت 
دود از مغزش در دفت. دیوانه‌وار خودرا از ویرانه رون انداخت. 

قطعالازم بود 5پیش‌ازیات ریم ساعت دیگرکوزت‌جلو آتشی ودد بستری‌باشد. 


هت 
هر ۵ زگ (هدآر 


ستقیماسوی مردی که در باغ میدید رفت. (ولهُ پولی را که در جیب‌جلیقه‌اش 
داشت «هدست گرفته بود. 

این مرد سرپایین انداخته بود واورا هنگام آمدن نمیدید. - ژان والوان با 
چند قدم بلد خوددا به‌او رساندوناگهان باصدای یلد گفت: 

- صد فر‌اذك! 

مرد تکان سختی درچایش خورد» وچشمانش را بالا کرد. ژان‌والیان‌گفت: 

صد قر انك ميدهم. ۳ امشب مرا یناه دهید. 

در این دم شعاع ماه چهرءٌ وحشت‌نده ژان والزان را دوشن میکی‌د. مرد به 
محضی دیدن او گفت. 


ارم یوایان 


عجب! شمایین بابا مادلن؟ 

1 اسرکهة دراین ساعت تار يك , در آین جای ذاشناس: از طرف این‌هردیبیگانه 
بدینگونه تلفظ شده بود ژان وال ان را به قهقر ا برد. 

ژانو الژ آن‌منتظی همه‌چیزبود جز این پیش آهد. کسی که با اوسخنمکفت 
پر مردی منحنی ولنگك بود. لباس پوشیده تقریباً مثل يك دوستایی » که بر ذانوی 
چیش ذانوبندی اذ چرم داشت که زنگ نسبتاً بزرگی از آن آديخته بود. چهرهاش 
که در تاریکی دود تشخیص داده ذمیشد. در آن موقم پیر مرد کلاهشس را با احترام 
تمام ازسر دی‌داشحه بود و باصدایی لرزان میگفت : 

[ه خدای من! چطود شما اینجاین بابا مادلن ؟ شمارو به‌خدا ازکجا وارد 
شدین؟ حتماً از آسمون افتادین! توش نداره» شما هروقت که بیایین از آسمون 
مسیاًیان. آما چطور این دیختی شدین! کراوات ندازین. کلاه ندارین : لباس‌نداد بن ! 
هیچ میدونین که هرکی دیگه به‌جای من میبود که نمیشناختتون شما اسبابو حشتش 
میشدین! لباس‌نداره ! خدای برد گ! آیا حالا دیکه مقدسا دیوونه میشن؟ واشتیی 
چطود وادد اینجا شدین؛ 

دلث کلمه عم هدتظی کلمة دیگر ذمیشد. پیز مرد چنان با خصوصیت و جرب 
زیانی سخن میگفت که هیج‌جای نگرانی نداشت. همه اینها را با مخلوطی اذحبرتو 
شعف وساده لوحی گفعه دود. 

ژان والژان پر‌سید: شما کیستید؛ امن‌خانه چیست؟ 

ین مرد با هیجان طفت: آمیناه بر خدا ۱ این دیکه خیلیه! من‌همون کسم‌که 
شما ایتجاچاش دادین, و این خونه‌ام هم‌ونجاس که شما منو توش‌گذاشتین. چطور ! . 
حالا دیکه ثمیشناسینم؟ 

ژان والژان گفت: نه! وچطود است که شما هرا میشناسید؛ 

پیر مرد گفت: شما زندگی ممو نحاتن دادین. 

آنگاه و هی : يكک شعاع ماه ثیمر‌خش را دوشن‌کرد و ژان والژان‌فوشلوان 
پین دا شناشت. 

با حیرت گفت : 

آه‌شمایید؟ بله . میشناسمتان. 

پیر عرد بالحنی ملامت آمیزگفت: خیلی اسباب خوشوقتیه! 

زان والژان پرسید: شما اینجا چه میکنید؟ 

پیی مرد گفت: عجب! روی خر بزه‌هامو میپوشونم. اهه! 

واقعاً فوشلوان در موقعی که ژان والژان خود را به‌او دساند س حصیری را 
به دست گرفته بود و مشغول گ-تردن آن برخریزه‌ها بود . از یك‌ساعت پیش که در 
باغ بود چند<صیر بی جالیز گسترده بود واین باعث حرکات خاصش‌بودکه‌زان‌والژان 
از درون آثبار دیده بود. 

پرمرد گفت؛: من به‌خودم گفتم: ماه دوشنه, الائه که بخ بینده. چه‌عیب‌داره 
که پالتو خربزه‌هامو تنشون کنم؛ 

سپس نگاهی به تن‌بی‌بالاپوش ژان والژان کرد و باخنده‌بی ددشت گفت:شمام 


کوزت ۱ ریم 

به‌خاطی خدا اگه همین کارو هیکردین کر خویی بوده اما راستی شما چطور به اینجا 
آومدین؟ 

ژان‌والزان که احساس هیکرد این مرد ال یه اسم مادلنش شناخته است با 
احتیاط‌تمام پیشی هس‌قت. از جواب کف عن احتراز همیچست : پیاپی پن‌سش‌هایی‌هیکرد. 
امس کیب ایذکه, پنداشتی که نقش‌ها تفیین جا داوه‌اند. . پرسیدان حق پیر مرد دود 
اما 7۳ بود پر‌سش هیکرد. 

باوخ زنگ که به زانوتان بسته‌یید چیست ؟ 

فوشلوان گفت؛ این؛ بای ایثه که از من‌اجتناب کنن. 

- چطور! برای آنکه اجتناب کنند؟ 

فوشلوان پیر بادضمی وصف ناپذیر چشم برهم زد وگفت, آره وال ! تو این 
خونه کسی جز زن نیست؛ يك عالم دختر جوون. مثل اینه که‌ملاقات من واسه‌شون 
خطرناکه. این ذنک خبرشون میکنه.- وقتی کمن میام اونامیرن. 

این خانه چه‌جود چیز پست؟ 
-. دصه! شما که خوب مهید‌ونن. 
فه, هن نمیدانم. 
- آخه خودتون منو باغبون اینجاگردین! 

دفمن جواب نذهیت مل‌اینکه من هیچ تمیدانم. 

ت دسیار خوب» اینجا دپریتی پیبکیوسه. آهاا 

خاطرات ژان والژان باز آمدند. اتفاق. یی مشیت دبانی چنین خواسته‌بود 
که اورا دد این دیی کوی سنت آنتوان یمنی در همان دیی وارد کند که فوشلوان یر 
پس از داندن زین چرخ گاری ونجات یافتن به وسیبلهً اوء به‌سفارش او دو سال‌پیش دد 
آن به باغیانی تماشته شده بود. ژان والژان جون موضوع را به یاد آورد مثل اینکه 
با خود حرف میزند تکرار کرد : 

- دیرچتی پینکیوس! 

پیر‌مرد گفت: آره, خودشه. اما راستی. به خاط شیطون, شماچطورتونستن 
وارد ایتجا دشن باب مادلن؟ شما درسته که به مقدمی : اما به می‌دین : ومر‌دها وارد 


اینجا نمیشن. 

۳ چطور شماً «ستمد؟ 

- چز من نیست. 

ژان‌والوان گفت: 4 این من باید اینجا دمانم. 

فوشلوان با اضطراب گفت + آهه خدایا! 

ژانوالژان به‌وی نزديك شد و آهسته گفت: ‏ . 

انا توخار آن امین عبازا انم کف ات عاوفآم) 

فوشلوان, جوابداد. من بودم که اول اینو بیاد آوردم. 

ژان والژان گفت: سیار خوب. امروذ شما میتوافید برای من کاری کنید که 
من بیش از اين برای شما کردم. 

فوشلوات دو دست بزدگک و قوی ژان والژان دا در دستهای پیر لرزان چین 


ننه بینوایان 


خورده‌اش گرفت» و چند لحظه مثل اینکه نمیتواند سخن‌گوید ساکت ماند. سرانجام 
گفت؛ 

اوه ! اکه من بتونم تا انداژه‌بی این کارو واسة شما مکنم يك لطف خدای 
مهربونه! من ونجات دادن شما! آقای شهردار» این پیرمرد دراختیار شماس. 

هسرتی شایان تمجید تقییباً این پیس مرد را تفییر شکل داده بود. به‌نظرمی- 
رسید که شعاعی ازچهیءاش پیردن میاید. 

پیر مرد بازگفت: میخواهن من‌چه بکنم: 

بعن بر‌ای شما شرح خواهم داد. قملا بت‌آتاق دارید. 

من يك‌خونةٌ چوبی مجزا دارم: اونجا, پشت خرابهٌ دی قدیم. دريك گوشهة 
دود افاده که هیچ‌کس نمیبیندش . سه تاهم آتاق داره . 

واقعً این ساختمان چوبی چنان در پی ویرآنه پنهان بود وجنان بر‌ای دیده 
نشدتن در آن‌گوشه قرار گر فته بود که ژان‌والزان هم ۳ ند‌یده بود. 

ژانوالوان گفت: بسیار خوب, اکذون من‌دوچیز ازشما میخواهم. 

فوشلوان گفت: چی‌میخوان آقای شهرداد؛ 

_ اول آنکه, آنچه را که از من میدانید به هیچکی نگویید. دیگر آنکهدر 
صدد نب‌اشید که بیش اژاین چیزی بدانید. 

پیی مرد گفت: هرطور میل شماس. من میدونم که شعا هرگن نمیتونین کاری 
بکنین جز کار آدمهای باشرف. و میدوتم که همیشه به مرد خدا بوده‌یین. به علاوه 
عما بودین کدمو نها گناعشن.پ افتار باشماس» من مظعم اوادر توت هس 
ژان‌والژان گفت, سیار خوب, اکنون با من بیایید. برویم بچهرا بياوريم. 
فوشلوان گفت: ]۱ بجفدم هست ؟ 
۱ دیگر چیزی نگفت و مانند سگی که دنبال صاحبش رود با ژان والژان راه 
افتاد. 

صمتین از نیم ساعت بعدکوزت: کنار آتشل خوبی. سر‌خجرنگ شده: و در ستر 
باغبان پیر خفته بود. ژانوالژان کراواتش دا مسته, ردنگوتش دا پوشیده وکلاهتی‌را 
که از دالای دیواد در باغ انداخته بود یافته و برسن نهاده بود . فوش(وان زائوبند و 
زنگوله‌اش دا بر‌داشته و ه ميخي آویخته و دیوارش دا به آنّ آراسته بود.دوپیی‌مرد 
آرذج برمیزی نهاده بودنده و خودرا کنار آتش گرم میکردند. فوشلوآن دوی‌این‌مین 
يك تکه پنیی» قدری نان سیاه, يك دطری شراب و دوگیلاس گذاشته دود . در آین 
حال دست برزانوی ژانوالژان نهاد و گفت: 

و دابا مادلن! شما اول منو نشاختین! شما مردهو ازمر گت نجات‌میدین 
بعد فراموشخون میکنین اوه! این بده! درصورتیکه اونا همیشه شمادو به‌یاد دارن! 
شما مرد حق ثاشناسی حستین 1 


بت 
[نجا که شر ح داده شده است که ژاور جگونه 
شکارش را ازدست داد؟ 


حوادثی که به‌اصطلاح اذبیر اعه مشاهده گردیم دا ساده‌ترین صورت انجام‌یافته 
بودند. 

وقتی که‌ژان‌والران.شب همان دور که ژاورکنار دستس مر گث فانتین‌دست‌کیرش 
کرد از زندان شهردادی مرنتروی سورمر گریخت. پلیس حدص زد که جبر کار باید 
سوی پادیس رفته باشد. پادیس مناکی است که همه چیز در آن گم میشود وهمه چیز 
دراین ثاف دئیا که بمتابة ناف دریا اش نابود عیگردد ۰ هیچ جنگل نمی‌تواند مانند 
این ازدحام بزر ک می‌دی را پنهان دادد. فراریان همه این نکته دا میدائند . به 
پارسی جنان عي‌دو ند که پنداری وادد لجدیی مشو ند ! آنیحا لجه‌هایی وجود دا تدکه 
جات سید هنن , پلیس نیز از این نکته آگاه است وهرکس را که جای دیکرگ‌گرده 
باشد درپاریس میجوید. پس‌پلیس, شهردار سایق مونتروی سودرص را درپادیس‌جستجو 
کرد.ژاور مر‌ایتکمیل‌تحقیقات به‌پار مس احضارشد. ژاور در واقم‌کمك بسیار به‌دست‌گیر 
کردن ژانوالژان پس از اين فرار کید. حمیت ژاور دد این مودد طرف توجه مسیو 
شابویه معاون کنت انکلس رئیس پلیس شد. مسیو شابویه که سابقاً نیز ازژاورحمایت 
میکرد محل مأمودیت او را تفیین داد و بازرس مونتروی سورمر دا پلیس پادیس 
کرد. ژاور در موادد مختلف یا بهتر بگوييم - گرچه استعمال این‌کلمه در بادهٌ این 
گونه خدمات» دور از انتظار به‌نظر میر سد - خودرا (شر اقتمندانه» هفید ذشان‌داد. 

دیگر بفکر ژان‌واللان نبود. - چون. برای این سکها که همیته ود شکارند 
گر گه‌امروزی گر که دیروزیدا ازیاد میبرد. تا آنکه دردسامبر ۱۸۲۳ دوزناممیی 
به‌دستشی افتاد دره‌ورتیکه وی هرگن روزنامه‌نمیخواند؛اما ژاور که طرفدارسلطئت‌بود 
میخواست شرح ورود فانحالهٌ شاهزاده سیع‌سالار را به‌«بایون» بداند. همینکه مقالهیی 
را که‌مورد علاقه‌اش نود پایان رساند» یلك آسم» اسم ژانوا لزان چایین پاك‌صفحه‌نوجهش 
را جلب کزد. روزنایه خی میداد که‌ژانوالزان چیر کاد هر‌ده است و واقعه‌را چنان 
جدی شرح داده بود که جای شك برای ژاود نماند. فقط به گفتن این جمله اکتفا 
گید: داين م رگ بازداشت خوبی است» سیس روژنامه دا به کناری انداخت و دیگی 
دراین باده فکری نکرد . 

چجئدی بسد چنین اتفاق افتاد که يك بادداشت پلیس از طرف دیس فلتتن 
« سناه‌اواز 6 در بارة ربوده هدن كت بچه که از قر‌ار حذ‌کور با شرایط خاصی در 
قریة مون‌فرمي سیرده شده بود به دیس یلیس پادیی واصل شد. این بادداشت اعلام 


۶۷۶ بینوا بان 
میداشت که‌يك‌دخت ربج هفت پاهشت ساله که ماددش به‌يك‌مسافرخانفدار محل سیرده 
بودش بوسیلهةٌ يك‌مردناشناس دزدیده شده است؛ اسم این‌دختر بچه‌کوذت بوده‌ومادرش 
که فانحین نام داشته دريك بیمارستان, تس نمیداند جه‌وقت وکجا. هرده اس . این 
بادداشت به‌نظی ژاور رسید وبه‌خیالش انداخت. 

اسم‌فانتین بر آایش کاملا آشنا عود. به باد می آورد که‌ژانو ال آن هنگامدستکیی 
شدن تقاضای سه روز مهلت برای آوردن بچه فانتین کرده و اودا پشی ژاور دا به 
خندیدن وا داشته‌بود. به یاد آورد که ژان‌والژان دد پادیی هنکامی دستکیر شد که 
به‌کالسکة مون فرمی سوار ميشد. بعض قراین این تصور را ایجاد کرده بود که این 
دومن دفعه بوده است که وی در این کالکه سوار شده, وپیش ازآن. روز قبل از 
واقعه , سیاحتی در حوالی این دهکده کرده بوده است ؛ ژیرا که در داخل ده‌کده 
دیده نعده بود. ژأن‌والژان در «مون‌فرمی» چکاد داشت؟ کسی نتوانسته بود حدس 
بزند . اکنون‌ژاور مقصود او را میفهمید. دختر فانتین در عونشر‌می بود؛ ژان‌والژان 
به جستجوی او می‌رفت. اما این بچه به وسیله پاك ناشتاس دزدیده شده است ۰ آپا 
ین ناشناس ژان والیان دوده؟ اما این زان والوان که مرده مه ژاود بی آنکه 
چیزی به کسی گوید به بن‌بست پلانشت دفت + کالسکه پلادتن‌را گرفت و مسافرتی به 
«ون‌فرمی کرد ۰ 

منتظ بود که‌آنجا قضیه کاملا دوشن‌گردد؛ اما آبهامش بیشتی شد. 

تذاردیه‌ها در ابام نخست اذراه کیته توذی چیز‌هایی هیگفتند و اعسراضاتی 
میکردند. قضیه کم شدن کاکلی سرو صدایی دد دهکدء بریا گرد. مزودی چندین‌قصه 
روی‌این موضوع ساخته شد که همه به دزدیدن بچه عنتهی ميشد. یادداشت پلیس نیزاز 
همینها بود. با اینهمه چون خلق تنگی نعست سیری شد تناددیه با غریزة شایان 
تمجیدش بسیار زود دانست‌که تحريك آقایدادستان کل هیچ فایده ندارد وشکایت در 
تصوص ریوده‌شدن‌کوزت اون نتیجه‌اش این خواهد بود که چشم درخشان دادگستری 
با ؛ یی به آقای تذاردیه ویه کلرهای درهم وبر‌همش متوجه شود نخستین چیز که 
بوم از ان بیزاراست اینست که شممی برایش آورند. بعلاوء چکونه میتوانست‌ازهزاد 
ویانمد فرانك دل بر‌کند. پس ست از اعتراصاتش برداشت و دهان زنش دا ست و 
هرگاه که کسی اژ دزدیدء شدن ددبوده شدن بچه با وی سخن می‌گفت خودراههمجب 
وانمود می‌گرد . چیزی اذ این حرف‌ها نمیفومید ؛ بی شك در موقعی که کنوزت 
عن‌ین را به این زودی از نزدش برردفد متألم شده بود؛ از روی عاطقه دلش می‌خواست 
که دو سه رو دیکر هم بچه را نگاه دارد؛ اما چه میتوانست بکند؟ پدر بزر گک بچه 
به جستجویش آمده بود و کلملا حق داشت که او را جا خود بپرد . مخصوصاً یلد - 
بزر گد» می‌گفت تا صورت بهتری به قضیه دهد. ژاود هم چون وارد عون فرمی شد 
همین‌تادیشچه دا شنید . «پدربزر گه» نقابی بر چهره ژان‌وآلژان میآویخت‌ونایدیدش 
هیکرد. 

با اینهمه ژاور چند سوّال ثیز مانند میلهٌ تحقیق درتاریخچه تناردیه فرو برد. 
پن‌سبداه 


- این پدریزر گک که بود وچه نام داشت؟ 


کوزت زوم 

تناردیه باسادگی تمام جواب داد؛ 9 متمول‌بود. گتم‌نامه‌اش‌را دیدم. 
گمان میکنم که اسمش «مسیوکبوملانبر» است 

«لاتس ؟ اسمی‌است ت شایسته اشخاص مسن 1 اطمینان:خش .۰- ژاور به‌پادرس 
بازگشخ وباخود گفت؛ 

فسلماً زان‌رالژان مرده این وید بان آحمقم. 

نزدیات بودکه همه این تاریندیعه را ۸ راموش کند» تا آنکه ددجریان ماه مارس 
۱۸۳۴ حر فهابی بگوشتن دسید در <صوص شخعص عجیبی‌که درکوی سن‌مدار سکونت 
داشت واورا «فقبری‌که صدقه میدهد» مینامیدند. گفته میشدکه این شخص يك‌تنزیل- 
خوار است که هیچکس اسم واقعیش را نمیداند د بتنهایی دايك دخت‌بچه هشت ساله 
زندگی‌میکند که اومم‌چیزی اذاین‌مرد نمیداند جزاینکه‌میگوید ازمون‌فرمی آعده‌اند.. 
مونفرمی؟ بازهم‌این‌اسم شنیده‌شد رگوشهای ژاورد! راست‌کرد. , اك برگدای جاسوس: 
خادم سابق کلیسا, که این شخص بوی صدقه میداد تفصیلات دیگری بر این موضوع 
میاقزوده- این شنزیل خوار اخلاق غریبی داشت: هرگ جز‌شبانگاه «بردت ثمی آمد.- 
باهیچکس حرف فمیزد.. جزگاهی بافقرا_نمی‌گذاشت ۳9 باو نزديك شود.ردنگوت 
کهنة زرد مخوفی داشت‌که چند میلیون میارزید زیراکه درهمه‌جایش اسکناس دوخته 
شده بود . این گفتکوها وَطاً حس کنجکاوی ژاور را تحر بات لع رن برای آنکه 
بتوآند این پیرمس‌درا آزنزديك بیند يكك‌روز ازکدای پرلباس او وجایش راکه هر‌روز 
این‌پیر‌جاسوس دوزانو بر آن می‌تهست تویدماغی خطبه میخواند ودرخلال دءاخواندن 
جاسوسی میکرد به عاریت‌گرفت. 

«شخعص مظنون» براستی پیش ژاور که اینگوته تغیی لباس داده بود هل 
صدفدی باو داد. دداین لحظه ژاور سر بر‌داشت؛ وهمان تکان که ژانرالوان را به‌خیال 
شناختن زارر فراگرفت ژاودرا نی به شناخدن ژانو الان عارض شد . 

با انهمه ممکن بود که تاريکي فرپیش داده باشد. سر گت ژان رالژان رسمی 
بود؛ شبهه‌هایی‌قوی درژاور میماند؛ ودرموارد شبهه, ژاورمرد باوجدان, هرگرگریبان 
کس 7 رکف 

مد مظنون را تا ویرانه گوربو دنیال‌گرد: پیرزن‌را بی‌زحمت بسیار بهعرف 
زدن واداشت. پیرزن حکایت ردنگوت میلیون دوزی را برای او تأیید کرد و موضوع 
اسکناس هز آرفرانکی را شرح داد. این یکی‌را باچشم خود دیده وبادست خود لعس 
گرده بود . ژاور اتاقی کر‌ابه گرد. همانشب در آن اتاق سکونت گزید. آمد پشت دد 
اتاق هستأجر اسر اد ات بگوش دادن پرداخت. درد آن امید که صد‌ایش را دشنود. 
ژآن والژان شمم او دا از موراخ کلیدی دید وبا حفظ سکوت» خلاف آرزوی جاسوس 
ملک 

روزیمد ژانوالزان مهیای رفتن اذاین خانه شد. اما صدای سک پنج‌فرانکی‌او 
که برزیین آفتاده پیر زن را آگاه کرد که جابجا کردن پول. دلبل تغییر هل است . 
شتابان ژاوردا آگاء ساخت. هنکام شب وقتی‌که ژان‌والزان ازدر خارج شد ژاود پشت 
درختهای بولوار بادوسد دیگر منتظرش بود. 

ژاور ازادارة پلیس کمك‌خواسته اما نگفته بودکه چه‌کی را میخواهد دست‌کیر 


2۸ بینوا یان 


کند. این رازش‌بود. وبه سه‌دلیل این راذرا فاش نمیکرد؛ اول آنکه ممکن است ژاند 
والژان آگاه شود؛ سیس در ای آنکه دستگیرکردن يلك چیر کار که فرار کرده وخبر 
رن کم ۳۹9 ملدشر شده است: دستگی‌کردن ححکرمی‌که در یادداشت‌های دأدگتری 
ملقب به «تبه‌کاری از خطر‌ناکترین نوع» بود. توفیق بزدگی بود که هرگز پلیی‌های 
قددم پاریس نمگذ‌اشتند فدست ژاور افحده واو میترسیدکه مبادا شکارش را سنقم تخود 
از چفکش بدر آورند؛ دلیل سوم آنکه ژاود چون در فن خود صشمتکی ماهری نود 
میخواست که‌کرهای غبر مترقب انجام دهد واشخاصی راکه. نو کاری‌را اتیحام نداده 
وانمدتی پیش هدهمکس و نامه جام‌کویند دشمن هید‌اشت. میکوشید تاشاحکارهایس را 
ددتاریکی بایان رماند وناگهان پرده آژروی آنها بردارد. ۱ 

ژاود. درخت به درخت» سیس ازذبشی کوچه به ثیش‌کو چه, ژانوالژان‌دا دنبال 
کرده ويك ثانیه هم اذنظی دورش نداشته بود. درلحظانی که ژانوالژان خودرا در 
اطمینان کال میداتست چشم ژاور دوی اوبود. 

چرا ژاور ژان‌والران دا دستگیر نمیکرد؛ زیراکه هنوز شک بافی‌بود. 

باید بیاد آورد که در آن عص, پلیی کاملا مختار نبود؛ آذادی مطبوعات 
من‌احیش بود. چند بازداشت بیدورد سرو صدایی در جراید راه اتداخته. موضوع دا 
به مجلس ملی‌کشانده ورئیی ای را محتاط ساخته‌بود. حمله به‌آزادی افراد بات کر 
ناهنجادبود. مأموران‌پلیی اذاشتباه میتررسیدند؛ ریس پلیی‌مورد هو خذه‌عان‌قرارمیداد. 
يك اشتباه موجب عزل میشد. خوب تصور کنید چه‌اثر مسکن میبود درپادیی ببخشد 
این شرح کوتاه که بکیاده دربیست روزنامه انتشار مییافت:- «دیروز يك پدریزر گت 
پر موستید که مردی عسترم است و با در آمد پولی زندگی میکند و با فوه طاشت 
ساله‌اش گردش میکرده است » انطرف پلیی بعنوان يك جبر کارقراری دستکیر وه 
دفترپلیی برده شده است ۱» 

ازاین‌گذشته, تکر‌ارکنيم» که زاور شخساً نیز عقاید خاصی داشت؛ سفارشهای 
وجدانش بر توصیه های دئیسش افز‌وده.مشد. واقعاً مك داشت. 

اما ژانواله ان یشت‌گردانیده بود ودرتادیکی میرفت. 

اندوه, افطرآب, هیجان, خمتگی: این‌بدبختی جدیدکه ناچاربود دراین‌ساعت 
شب فرارکند وپناه‌گاهی ازهر گونه که‌باشد برای خودو کوذت بدستآودد؛ لزوم هم 
آهنگه ساختن قسش با فدم يك بچه, رفتار ژان‌والژان را چندان تغییر داده بود و 
" وضع عادی جسم او را چنان بااثر نانواني پیری دگرگون ساخته بود که نفی‌پلیس‌هم 
۰ دروجود ژاور عجسم شده بود ممکن دود دراشتباء افتد.- ودر اشتیاه افتاد. امکان 
اینکه جلوتررود وزیاد باد نزديك شود. لباس اوکه شبیه به لباس آموژگادان پیربود» 
توضیحات تناردیه‌که پدربزر گک کوذت مرفیش‌گرده بود برعدم اطمینانی‌که دو‌ژاود 
را درفشار نهاده بود میافزود. 

يك لمدظله خیال‌کردکه نز‌ديك شوو وناگهان: اوراق هویت اورا مطالیه‌کند, اما 
اگر این مرد ژاننو الژان نمیبود و يك پیر مسد محترم پولداد فین نمیبود احتمال 
میرفت عاری باشد و جبا و ماهس‌انه درتوطله‌های خاصی که درپادیی هست کل کات 
داشته باشد» یاشاید دیس خطرنال بك دسته از دزدان است وصدقه میدهد تاراه را 


کوزت ۶2۷۵ 
در‌همه دم کند.. یس قطعاً عمال وهمدستانی باخانه‌های پنهان داردکه آلیته بیکی از آنها 
پناهنده خواهدشد. این‌حرکت بر یج دتم درکوچه‌ها ظاهرا معلوم میداشت کهعردی 
ی[ لانشن دیستٍ. . دسنتگی رگ ردنش «همان زودی دمن له «کشتسن مرع فخم‌طلایی 6 بود. 

انحظاد بردن در این مورد چه زیان میداشت!- ژاور مطمتن بود که وی از چنکشی 
نخواهد گرشت» 

هی با احتیاط پیش میرفت و هزادان پرش در بادهٌ اين مرد معمایی از 
حود هییکر د. ۱ 

چیزی نگذشت که به‌کوچهُ پونتواز رسدند و آنجا براثر روشنایی تندی که‌از 
چراغ يك میشانه میتابیه ژاور ژان‌والزان را قطعاً شناخت . 

در عالم دو موجودتد که با شدید ترین لرزش میلر‌زند: ماددی که 9 
را باز یایند و از گمشده اش را باز پیدا کند. ژاور دا نیز چنن لرزش 
فیا گرفت. 

همینکه زان‌والژان را شناخت و ببقن دانست که این همان جبر کار پر خطر 
است؛ مشاهده‌کردکه اوخود باهمر‌اهاتش بیش‌ازسه‌تن نیستند» وهماندم یکی‌دافرستاد 
وازکلانتریکوچهُ پونتوازکمك خواست. پیش اندست زُدن به‌چوب خارداد بایددستکش 
ددست تراون 

این تعویق وتوقف درچهارداه «دولن» برای مرتب کردن پاسبانهای جدید. 
نزديك بود ددفراری دا بروی گم‌کند. اما بزودی حدس زد که ژان‌والژان میخواهد 
رودخانه دا بن خود وشکارچیانش قرار دهد. مانتد يك سک شکادی که پوژه برزمین 
منود تا دراه دا خوب و هستقيم بییماید و بشکار رسهه سرشم کرد به تفکر پرداخت. 
بااستقامت ثیرومند غریزه‌اش باك‌راست به پل آوستر لیتز رفت. بات کلمة راهدادس‌پل» 
راه‌دا بوی نشان داد. ازراهدار ر‌سیده دود » ۳۳ مر‌دی را دیدیدکه دختر کوچکی 
همراه داشته باشد؟» راهدار چواب داده بود: «آری» هن دوسو اژاو گرفتم.» ژاود 
نموقع روک بل رسه و ژانرالوان را باکوزت دید که سم دیگی 11 درروشنابی ماه 
میرود. دبه که وارد کوچه «شمن ورسنت آنتوان» میشود » کوچهة بن‌ست «ذژانرو» 
را که مانند تله‌یی در پایان این راه قرار گر فته بود ویکانه راه تجات آنرا که کوجه 
«دروامور» در «کوچه کوچك پیکپوس» بود بنظر آودد. باصطلاح شکارچی‌ها راه 
جلودا بست؛ باعجله یکی اذپاسباناش را فرستاد تا آن داه دا نگاه دادد. در آنموقم 
وت‌دسته ازپاسداران تظامی را دیدکه بهپاسگاه قورخانه بازهی‌گشتند؛ این دسته را لین 
با خود آودد. در اینگونه موارد سریازان «آتوه های خوبی هتتد. از طرف دیگی 
قاعده این است» که برای گرفتن گراز بایده علم شکادچی و قوت سگ‌های شکاری 
دفعتاً بکار رود . پی از بکار بستن این تدبیر چون ا<حساس کرد که ژان والژان 
از طرف داست با بنست ژانرو و از طرف چپ بوسیله پاسبانی و از پشت سر 


بوسیلةٌ خود و مر اهانش محصور شده است و بی شك دستگیر خواهد شد, قدری 
ائفیه کشید. 

سیس به‌بازی کردن پرداخت. برآء او لحظه‌یی جذاب ودوزخی بود؛ حردفش 
راگذاشت تاپیشاپیش برود» آسوده خاطر از اینکه خواهدش گرفت؛ اما مشتاق اینکه 


۶۸۰ بینوایان 


هرچه بیشتی همکن است لحظةٌ دستگیر کردنش‌د! بتمویق اندازد. خوشوفت آذاینکه 

دست‌گیر‌شده احساسش کند وآذادش بیند. نهر ام ورانداز کردن او بانگاه, با شهوت 
عنکبوتی که به مگس اجازه پرواز میدهد با گربه‌یی که موش‌را دهامیکند تا جلوش 
بدود. پنجه وچنگال» شهوت عجیبی دارند. و اين. جنبش مرگبار جانود محبوس دد 
چنک آنهاست. چه لت بالاترآذاین خفه شدن. 

ژاور تفریح میکرد. کره‌های تاروپود دامش محکم بسته شده بودند. یقین به 
کامپابی خود داشت؛ حالادیگر کاری جزبمتن دستش نداشت. 

پا‌مراهانی‌که اوداشت» تصور مقارمت ژان‌والژان هم, هرچند که وی باشهامت 
وقوی وتومید میبود محال مینمود . 

ژارر دهآهستکی پیش‌رفت وهمه گوشه دای کوچه را ماننه جیب‌های يك دزد 
کلوش کرد. 

وقتی‌که میان دام دسید همگسی را در آن تیافت. 

میتوان تصورکردکه چه غضب اودا فا گرفت. 

ازنگهبانش درگوچه‌های دروامود و پیکیوس تحقیق کرد. این پاسبان که از 
سر پستش تکان تخحورده مود هیچ ننایده بودکه هرد از آنجا گنه باشد ۲ 

گاه اتفاق میافتدکه گوذنی باآنکه سگان شکاری روش افتاده‌اند. فر‌ارمیکند؛ 
ودراین موقع پیرترین شکارچیان نمیدانند چه باید گفت: «دووبویه» و «لینی‌دیل» و 
«دسیرز؟ در این مورد کوتاه مياایند ۰ « آرئونق » در یکی از این گونه پیشامدهای 
نامناسب فریاد زنان گفت؛ «این‌گوزن نیست, جادوگر است.» 

ژاورنیز جاداشت‌که اذته دل همین فییاددا بر آودد. 

یکه خوردنش يك لحظه بایأس وباخشم آهیخته بود . 

هیام است که ناپلئون ددجنگك دوسیه اشتباهاتی کرد که اسکندر درجنگه 
هند دچار اشتبا هاتی شد» که سزاوار خبط هایی درجنگك افریقا کرد. که سیروس در 
جنگ (سرتی »خطاهایی مر‌تکب شد , و ژاود نیز در این اردوکشی برضد ژآن دالژان 
می‌تکب خطاشد. شاید تردیدش در شناختن این جبر کار قدیم خطا بود. بایستی نظر 
اراش برای شناختن این‌شخصی کفایت‌کرده باشد. اشتباه کردکه اورا باذهایت سادگی 
در کبه‌اش نگرفت. خطاکردکه بمسض شناختن قطعی او در کوچه پونتواز دستگیرش 
تکرد. خطاگردکه درچهاددا» دولن دردوشنایی مهتاب همراهانش‌دا گرد آوید. ۳ ۳ 
این‌گونه آراء مفدند؛ و پرسیدن ودانستن آراء سگهایی که شابان اعتمادند بی‌فایده 
تیست؛ آما شکارچی وقتی‌که حیوانات مضطرب اژقبیل گر که وجبر کاردا شکار میکند 
مشکل است که بتواند شروط احتیاط را کلملا یکار بندد. ژاود با پافشاری بی‌ائدازه‌اش 
برای نصب سکه های شکاری در راه, حیوان دا متوحش ساخته و با دادن فرصت باو 
فرارش داده برد. مخصوصاً در آن هنگام بیش از مواقم دیگر خطا کرد که چون دد 
شکار دا دریل «اوسترلیتز» پیدا کرد , به آن بازی مخوف و مهمل پرداخت: بتصود 
اینکه میتواند همچو هردی را بان وگ دشتهً کوچکی دستگیر کند. خوددا بیش از 
آنچه بود قوی شبرد و کمان بردکه میتوانه بازی باموش را درد حق شیری روا دارد. 
هم دد آنحال خودرا بسیار ناتوان دید هنگامیکه کمات گرفتن از يك عسده دیگی را 


کوزت ۶۸۱ 
بای تقویت خود لاژم شمرد. يك احتیاط منحوس, تلف‌کردن یات وقت‌گرانبها: ژاود 
همه این خبط‌ها دا همرتکب شد. اما این باعث فمیشد گه یکی از عالم ترین و 
دقیق ترین جاسوسان نباشد. اگی جمله را در محکم‌ترین معئیش بکاربريم باید بگویيم 
که ژاور, تاصطلاح شکار جیان. دلت «سگته عاول» بود. اما لنشت که از همه حیث 
کلمل بآشد. 

بزرگترین رزم آرآیان نیز دوران خسوفی دارند. 

سفاهت‌های بزد گ غالا ماد طناب‌های شخیم ازرشعه‌های‌نازا ساخته‌شدهءاند. 
این رشته‌ها را جداچدا بگیریده یکی را پس‌از دیکری پاره خواهید کرد و خواهیت 
گذفت: اینکه چیزی نبود؛ این دشته‌ها درا بهم به‌پیچید. ضخامتی‌تشکیل خواهدیافت؛ 
این «آنیلاه است که بین «مارسی‌ین» دردوم شرقی و «والانتینن» دردوم غربی‌متردد 
میماند» دانتوان است که دد 2آرسی‌سوراوب» میخصبد . 

بهعرحال ژاور هماندم نیز که دائست ژان والژان فی‌ارگرده است خود دا 
گم تکرد. چون یقن داشت که جبر کار پس ازفراد آزاین بند براه دودی نرفته است 
دامهایی بر‌قرار ساخت و کمن هایی +س‌دشاد و سراسر این کوی را تا پایان ]تین 
جستجو گرد . نتن چیزی که دید بی نظمی چراغ کوچه بود که طنابش بریده 
شده بود. این نشانه خوبی بود اما در سر کت کرقین افزدد دیزا که راه را گ کرو و 
همه جستجوهایش رامتوجه کوچه بن‌بست ژانرو ساخت. در این کوچه دیوار های 
کوتاهی بود که باغهای دی را محصوزر هیداشت و در مجاورت این باغهاً زمینهای 
علفزار بسیار بود. مییلماً ژان والژان بایستی از [نجاها راد کرده باشد. واقعً هم 
ژان‌والژ ان اگی قدری زودتر به‌کوچة بن‌بست ژانرو دسیده‌بود از همانجا مییگر بخت. 
زاور مقل اینکه پی يك سوزن گم شده میگردده با نهایت دقت این باغها وذمین‌هادا 
کاوی کرد. ۱ 

چون روزدردسيد. دومرد باهوش‌را به مراقبت کماشت وخودبه ادارکل‌پلیی 
بازگشت» سرافکنده» مانند جاسوسی‌که پاک دذد توانسته باشد مگیر‌دش . 


۳9 
کوچة کوچك پیگوس شمارة ۷ 


نیم قرن پیش» هیج چیز به اولین در کالسکه‌رو که در دنیا ساخته شده است 
شبیه‌تر ازور کالسکه رو شمارة ۶۲ کوچه کوچك پیکپوس نبود. این درکه عادة" به - 
جالب‌ترین طرذ نیمه ماز بودء دوچین نشان میداد که چندان مشئوم نیستند؛ حیاطی 
محصور بادپوار های پوشیده شده ازشاخه‌های مو, و چهرء يك دربان که پیوسته قدم 
میزد. ازبالای دیواد زه محوطه . درختان ارگ دیذه هیشدند. عنکامی‌که یلك شماع 
آقتاب حراط را فر حا نگیز هیساخت : وعنکامی‌که يك‌گیلاس شراب دربان را سر خوش 
میکرد عبوراجلو شمارة ۲ ۶ کوچه پیکپوس ب ی آنکه شخص تصودهست‌بنخشی‌همراه 
برد دشواد بود. بااینهمه این‌مکان تیرهء‌یی بودکه مشاهده شده بود. 

آستانه لبخند میزد؛ درون خانه مناجات هیکرد وگ تاد 

شخص اک موفق میشد (هر چند که این کار هیچ آسان نبود) اجایگاه‌دربان 
فراتر رودکه این خود تقریباً برای همه محال بود زیراکه يك «کنجد بازشوه۱ داشت 
که دانستنشی لازم‌بود» اگر پس‌ازعبود ازجلودربان درسمت راست وارد دهلی زکوچکی 
میشد که درآن پلکانی میان دودیواد فشرده شده بود وچنان تنگك بودکه جز يك تن 
نمیتواست دريك موقم از آن بالارود. اگر ازدنگ زرد صاف بادامنة شوکولاتی‌رنگک 
که این پلکان را عیأندود تر‌سی بخود راه نمیداد» اگر دل بنرپاً هیزد و باژ هم مالاتر 
میرفت. اذزيك‌صفه وبمد ازصفة دیگر میگذشت دبه طبقه اول در دهلیزی میرسید که 
رنگ صاف زرد و اذارة شوکولاتی‌تا آنجا نیز باسماجتی بیصدا امتداد مییافت. 

پلکان ودهلیزبا دوینجرء ذیبا دوشن‌بودند. دعلیز پیچی‌میخورد وتاريك میشد. 
شحص اگراذاین یچ می‌گذشت پس اذچند قدم جلو دری همر‌سید که میشتی‌از آن‌رو 
اسرارآمین بود که هیچگاه بسته نبود. دردا قشار میداد, وخود را در اتاق کوچکی 
میدید تقریباً ب‌مساحت شی پای مربم» آجر فرش شده. شسته شده: پاکیزه» سرد » 


1- مربوط به قصه علی‌بایا از قصص شرقی قدیم, علی‌بابا ذجی یافته بود که 
درش باز نمیشد هگروقتی‌که پشت آن گفته میشد: «کنجد باذشو۱» 


کوزت ۶۸۳ 


آراسته به کاغذ دیوارپوش نخودی رنگهه خال سینء که يك لوله‌اش پانزده سو»است.- 
پاک دوشدايی سفید ومات ازپنجرء یزدگی باشیشه‌های کوچك‌که جهت عرض اتاق رادر 
سمت‌چپ فراگرفته‌بود. بدرون میتافت. شخص نگاه میکرد: هیچکی‌را نمیدید؛ گوش 
میداد ثه يك صدای پا میشنید ونه يك همهمهٌ انسانسی. دیوادبر‌هنه بود؛ اتاق اثاثه 
نداشت؛ يك صندلی‌هم در آن نبود 

شخص بازنگاه میکرده وبردیوار؛ روددروی در : سوراخی چهار ضلعی‌تةر یبا 
به‌بزدگی بات پای مربع میدید, آراسته به‌پنججر »یی ازمیله‌های آهن‌چپ وراست ؛سیاه: 
گره‌دار ۰ هگم که قابهای شیشه‌یی پا تقیر ی أً می‌شود گنت چشمه‌های زره به قطر 
یلك یوس ونیم تشکیل میداد. گلهای سین کوجك کافة دیواری تدودی » با آدامش 
وبا نظم تا این سدآحنین میرسیدند بی آنکه این تماس مشئوم خشوفتی‌به آنها بخشد یا 
اغعشاشی در آنها به‌وجود آورد. بفرض آنکه يك موجود زنده ] نچنان به شایستگی لاش 
میبود 5ه بتواند ورود وخروج ازسوداخ مربع را آزمایش کند این پنجرءه آهنین راه 
مراو هی‌دست. هیچ نمیگذاشت که جسم عبورکند» اما می‌گذاشت که چشم:, یعنی‌دو ح: 
عبورکند. به‌نظر میرسید که دداین فک نیز بوده‌اند. ذیرا که بفاصلهٌ کمی پشت آن. 
بل تیف آهن سفید در دیوار کار گذادحه شده بوو که همن‌ار سوراخ میکر‌وسکوپی 
کوچکتر ازسوراخهای کفکیرداشت. پاین این صفحه, سوراخ دیگری بودکاملا شبیه 
به‌دعانه بلك صندوق نامه‌ها.- نواری از نیخ ‏ سته شده «هدلك زنگ. سمت راست سوراخ 
پنجره‌دار آویخته بود . 

اگرشخص این نوار راتکان میداد. زنگی‌صدا میکرد وشخص کاملا تزديك خود 
صدایی می‌شنید که دالرزه درمیآورد. 

این صدا می‌پرسید: کیست؟ 

این يك صدای زن بوده صدایی!طیف که ازاطافت غم‌انگیز بود. 

اینجا یز کامه سحر آمیزی داشت که دانستنش لام بود. اگرشخص این کمه‌را 
نمید‌انست صدا خاموش هیشن ودیوارب اردیکگر ساکت می‌گشت «ثل آنکه سمت دیگرشی 
ظطلمت موحش قبرستان است . 

اگر‌شنهص آن کلام دا میدانست صدا بوی تن 

- ازسمت راست وارد شوید 
آنگاه شمحص ؛ طرف ر اس مش رودرروی در ۰۵ 2 در شیه‌دار وبالایآن بلت 

اب شیثه خاکستری رنگهه 0 رأمیچرخاند. دردا می‌گشود, از آن عبود 
میکرد . و آنجا مطلقاً دما حالت دا احسای میکرد که شخ دريك تم‌اشاخانه, 
عنگام ودود به‌لق‌مسدودی احسای می‌کند که هنوز پنجره آهدیش‌را دوبه سالن‌نکشوده 
وج اغش را دوشن نکردها ند براستی آنجا دخص ددیکنوع لژنگاتر بود. اندگی‌ددشن 
ازنورمبهم ءلت درشیعه‌دار, بسیار تیگفا: و آراسته دددو ۱۳ ی‌کهنه ويك حصیی ازهم 
#سیخته» يلك لو آقمیا دیواده‌یی بهارتفاع کافی‌برای تکیه کردن» که لبه‌یی از چوب 
سیاه داشت. اپن لرّبسته بود اما هبايك طادمی‌نظیر طارمی‌های چوبی‌زرد ردگه او پرآها 


1 ۲۵6 مقیای طول سادق قرانسه معادل ۳۷ د. هتن . 


۶۸۶ بینوا یان 
بلکه بابک ناهمواری ازمیله‌های آهن ضخیم که باقیدهای درشت شبیه بهءمتهای بسته 

بهدیواد هتصل هشن , 

چونا دقایق (#ستمن میگذشت. نگاه, پس از آشنا شدن با این نمه روشناپی 
می‌خواست از طادعی عبور کند اما نمیتوانست مش از شش «پوس» پیش دود. آنجا 
باسدی از دریچه‌های تخته‌یی سیاه مواجه میشد که قیدهای چوبی ضخیم افقی به رنگه 
زرد بر استحتامعان می‌افزود. این دریچه‌ها مرکب از بندعایی بودئد که شباعت به 
تیفه‌های دراز باريك داشتنه وجلو طادمی را یکره می‌گرفتند . «میشه این دریچه‌ها 
یسته بودنئد , 

پس ازچند [حجتله: صدا یی از پشت این دریچه‌ها شنیده ه.شثده که می‌گفت : 
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این صدایی دوست داشتنی وگاه صدایی پرستیدنی‌بود. هیچکس دیده ني‌شد. 
بهزحمت صدای نفسي‌به گوش میرسیند. پندامتی‌که دوح احضارشده‌یی است که ازپشت 
جدادقبر سخن می‌گوید . 

اگرشخص واجد شروط خاص وکم‌نظیری میبود. تیفه باديك یکی از دریچه‌ها 
رو در روش باز میشد» وروح احضار شده به‌يك تجلی‌تبدیل مییافت ۰ پشت طادهی: 
دشت درچویی‌تاحدی که طادمی اچازه میداد , يک‌سر » که چن دهان وچانه‌اش پیدا تیود 
دیده میشه . پاقی پوشيده با پك نقاب سیاه بود . یک موسری کوتاه و سیاه و يك 
هیکل, به‌زحمت قابل تثخیص, یوشیده دريك‌گفن سیاه. نمایان میشد. این سربا شما 
سخن می‌گفت, امانه نگاهتان میکرد ونه هرگن لبخندی به‌شما میزد. 

روشنایی‌که از پشت سرمیاًمد طوری بود که شما آن ذن دا سفید می‌دیدید واو 
شما ۳ سیاه. این روشنایبی: يلك هن بود. 

در آن‌دم, نگاه, حریصانه دراین سوراخ که دراین جای سته شده بروی هر 
نگاه باز شده بود نفوذ میکرد. ابهامی غلیظ این هیکل دا که لباس عزا پوشیده بود 
فرا میگرفت. نگاه دراین ابهام کرش میکرد وبه‌تشخیص چیزهایی که پیرامون این 
منظره بود میکوشید. پسسآزعدت بسیارکمی‌هشاهده میکرد که آنجا هیچ نمی‌بیند. چیزی 
که دیده هیشد عبارت‌بود آز , شب ۰ خلاء. ظلمات: يك مه زه‌ستانی آميخته بايك بخار 
گورستانی» یکتوع صلح وحشت‌آور» سکونی‌که هیچ در آن نمشد یافت تاصد‌ای نفی 
کشیدن. سابه‌بی‌که «یچ در آن تشصص داده نمی‌شده ۳ آشباح. 

چیزی که دیده میشد درون يك دیربود. 

قسمت داخلی‌همین خانة حون آلود ویا وقاربود که دی راهیات «بر‌ناددین ۳۳ 
پرستتی ابدی» نامیده هرشله» لزی که نان داده شد اتاق پذبر ابی‌بود ۰ صدابی‌که اول 
دفعه به‌گوش میر‌سید صدای « خواهررایط » بود که همیشه بی‌حرکت و ساکت پشت 
دیواری که سوراخ چهارگوش, وجلو آن طارمی آهنین وصفحةٌ هزار سوراخ مانند يك 
آفتاب گردان دولا داشت فشسته بود . 

ظلمتی‌که لژمسدود دا فرا گرفده بود از آنجا بود که اتاق پذیرایی‌که يك‌پنجره 
آذاین‌سو داشت ازسوی دیگرهیچ پنج ره نداشت . چشمان پلیه نیایست چیزی اذاین 
مکان مقدس بیینند . 


کوزت ۶۸۵ 
بااینهمه: پشت این ظلمت يك دوشنایی. و آنسوی این قبرء يك زندکانی‌بود. 
هر چند که این دیر پوشیده‌تر ازهردیر‌بود ما میکوشيم تابه‌درونش نفوذ کنیم وخواننده 


را کین عمیاء در عم ۰ وبی آنکه اندازه را فی‌اهوش نیم ۶ چیزحایی‌را که راویان هرگز 
ندیده ودره هرگز نگفته‌اند باز نماییم. 


۲۷ 
مه صسبة مذهبی تأبع مأرتن ور گا 


این دیرکه به‌سال ۱۸۲۴ سالیان درآزبود که درکوچه کوچكت پیکپرس‌جای 
داشت يك‌جاممةٌ سغ‌هبی‌جمعی|ذراهبات بر ناددین تایع مارتن ورگا بود. 

در تیه این بر‌ثاردین‌ها ء مانند بر ناردن‌ها ۰ بستکی به « کلر‌وو ) نداشتند » 
بلکه حمچون بنه‌دیکتن‌ها به «سیتوه مربوط بودند. بمبادت دیکر تابع «سن برنار» 
نه‌یلکه تابع («سن بنوا4 بودتد, 

من که اندکی کتاب ورقزده باشد میداند که 2 مارتن ورگا 4 دسال ۵ 1۴۳۲ 
يك جمعیت برناددین بنه دیکتین تشکیل داد که رئیسش <« سالامانك » و شعبه‌اش 
آلکالا بود . 

این جمعیت درهمه کشورهای کاتولیک اروپا شاخه دوانده بود. 

پیوند يك طریقه باطربقه دیگردر کلیای لاتن نامتداول نیت . برای آنکه 
اطعا مورا که انتها موزد مت انت سفن تکفه باشیم م مسگویی که این 
طریقه قطع نظرازمژسه تابع مارتن ورگاء باچهارجمعیت منهبی: دوجمعیت ددایتالیا 
یعتی هون کاسن» و (سنت ژوستین دوپا دوت ودو جمست دد قر‌انسه بعنی «کونی؟ و 
سن مور بستگی‌دارد؛ ونیز شامل نه‌طر بقه است که عبارتند اژ: والومب وزرا .گر امون» 
سلستن‌ها , کمالدول‌هاء شارتروها »ارمیلیه‌ها, اولیواتر‌هاه میلوسترن‌ها: ودردرچه 4 آخر 
سیتوها, زیر اکه ستوکه له 4 طر بقه‌های دیگراست. خود جزشاخة سن‌نوا نیست.تاریخ 
سیتواززمان «سن‌دویر آبه دومولسم» درمقرروحانیت «لاتگر» در ۹۸ ۱۰شروع‌میشود. 
اما بسال ۵۲۹ بود که شیطان در خلوتگاه «سوییاکو» عزلت گن‌یده بود ( پیر‌بود ؛ 
آیا زاهد شده بود ؛) از معبد قدیم آپولون که به‌وسیله سن بنوای هفده ساله, در آن 
چای گرفته بود رائده شله 

یس ازنظامات کارملیت‌ها که پیروانش پابرهنه راه میروند ويك نکه از ساقة 
تال روی گلو مي‌گذارند و «رگز ذمی‌نشینند » سخت‌تی‌ین نظامات» از آن بر‌ناددین 
دنه‌دیکتین‌های مارتن‌ورگا است. این‌جماعت سیاه پوشند. بايك روسری‌که طیی‌فی‌مان 
خاص سن‌بنوا تاچانه‌شان دا فرامی‌گیرد. پیراعنی‌اذصوف با آستین‌های فراخ , نقاب 
بزرگی از پشم , سرپوشی که تاجانه مین‌سد و دوی سینه به شکل چهار کوش قطع 
میشود. نواری که تا روی‌چشم پایین مياًید لباسشان است. همه‌این لبایء سیاه است 


۶و۶ ینوا بان 

جز چشم‌بند که سفیداست. دارگ دنیاهای جدید نین‌همین لباس رادادند آمابه‌رتگه سفید. 
«ناذره‌ها» علاوه براین لباس, يك‌تسبیم درشت هم به‌پهلو دارند. 

بی‌ناددین بنه‌دیکتین‌های مادتن ودگا آیین پرستش ابدی دا معمول میدارتد. 
حثل بنه‌دیکتین‌های معروف به‌خاتم‌های سن ساکرمان که در آغار این قرن دد پادیس 
دوخانه داشتند, یکی‌درتامپل ودیکری درکوچه نووسنت ژنووی‌بو. درواقم برتاددین 
پنهدیکتین‌های پتی‌پیکپوس , که از آنان سخن ميگوييم طریقه‌یی بودندکاملا متفاوت 
با طر یه خانمهای سن ساکرهان کوچه < نووست ژنووی‌بو » و تامپل. در نظاماتشان 
تفاوت‌های متعدد بود ء درلماسغان یزبود . ب‌تاردین بنه دیکتین‌های پتی‌پیکپوس 
روسری سیاه داشتند ۰ اما این دوسری درینه دیکتین‌های کوچه نووسنت ژنوویو سفید 
بود. و علاوه بر آن يك علامت سن ساکرمان به‌بزدگی‌سه «پوس» از نقره زداندود یا 
ازمی مساللا زوی سینه داشتند. راهیان در یتی‌پیکیوس ین طلسم دقدس راند‌اشتند , 
پرستش آبدی» معمول دد پتن‌پیکپوس وخان «تامیل»این‌دو طریقه راکملا ازیکدیکر 
متمایزمیساند. فقط بن خانمهای سن ساکرمان وبی‌ناددین‌های «مارتن ورگا» دراجراء 
این عمل‌شماهتی و جود دارد همچنانکه مشابهتی ازتظر تتیم وتجلیل همه اسر اد مر دوط 
به‌زمان طفولیت وزندگی ومر گد عیسی‌هسیح ومر یم عذراء ؛ بین‌دو طر یه دیگروجود 
داشت که دسیاداژهم دور ودریعض موارد دشمن بکد‌یگ بودند: یکی‌طر بقة رهمافیت 
ایتالیا 5 در فلودانی ده وسیلهٌ قیلیپ «دو نر ی» در فراد شده ء ودیگری رهیانیت 
فی‌انسه‌که ددپادیی بدست «پیر‌به‌رول» تأسیس یافته‌بود. رهباتیت پادیس مدعی‌بر تری 
بود» ذیرا که فیلیپ دو نری جن يك مقدس نبود و «بدرول» مقام کاردیفالی‌داشت. 

به‌نیتلامات دشواد اسپانیایی مادتن ورگا بانگرديم. 

برناددین هد یکتین‌های این سازمان تأبم» درسر‌انس‌سال غذای سیلك مخوزند» 
ایام پر‌هین و بسیادی از روزهای دیگردا که وه نظرشان روزعسای خاص است دوزه 
می‌گیرند» پس آذاندکی‌خوابیدن ساعت يك بدا نیمه شب بیدار می‌شوند و تا ساعت 
سه برای خواندن دعا و سرود صبح بیدادند , دد پتوی صوف و همه فصول روی که 
می‌خوادند؛ هرز به گر‌مابه نمیروند هیچ‌گاه آتش دوشن نمی‌کنند » هر‌جممه خودرا 
با دیسپپلن هم آهنگث ممسازند» قانوت سکوت را محر ی هید‌ارند, چز درموقم تریح 
که بسیار کوناه است سخن نمی‌گویند » وششی ماه ازسال یعنی از ۱۴ سیتامبرکه روز 
تجلیل « سنت کروا» است تا ایام پاك, پشمینهٌ ضخیم میپوشند. این شثی‌ماه يك حد 
اعتدال است؛ نظامات می‌گوید درتمام سال ؛ اما این پشمينه خیم در روزهای گرم 
تابستان تحمل ناپذیر بود و موجب تب وتشنجات ءصبی می‌شد. پس تخفیفیلاذم بود . 
باوچود این تخفیف» در۴ 1 سیتامبر وقتی که زنان روحانی این لبای دا هیپوشند: سه 
چهار روز تب می‌کنند . اطاعت: فقي ؛ عصمت؛ استقرار ابدی درد یر محصور آمال این 
زنان است که نظامات نیزسی‌سختیش میافزاید, 

درئیسه دیر برای سه سال اذطرف مادرانی‌انتخاب می‌شود که به مادران صاحب 
رآی موسومند زا که حق رآی در شودای راهیات دادند . یلك ره دی نمی‌نواند 
بیش ازدو دفعهٌ دیگر انتخاب شود که این درازترین مدت دیاست يك رئیسه را؛ در 
نه سال تثبیت می‌کند - 


کوزت ۶۸۲ 

راهبات دپر هرگز کشیشی پیشنماز دا تمی‌بینند ذیرا که وی هميشه با پسردة 
بلندی بطول هقت پا ازنظران ینهان است. در مواقم موعظه عنگامی که خطیب دد 
پرستشگاه است‌راهبان نقایغات را هر دوس « می آو یز ند. هدیشه باید [ هسته سجن‌گویند» 


وچشم بهزمن دوخته, وس‌فرواف‌کنده. راه بروند. فقط يك عرد می‌تواند آزادانه وارد 
دیر‌شود» و آن‌ مطران مجل است. 

كت هید کینگن تیزحق ورود دارد .و آن ماقبان است؛ اما باغبان دیردمیشه 
يك پیرمرد است» وبرای‌آنکه پیوسته درباغ تنها باشد وبرای آنکه داهیات از دفت و 
آمدش آگاه باشند وازوی احترازجوینه زتگی‌به زانو ميأویزد. 

راهبات اعتقاد مطلق و کورانه نسیت به دئیسه دادند . این» تبعیت اذ اصول 
کلیسا است با همه کف ذفی‌که در این امول وجود دارد . مثل اینکه مدای عسیح 
رامی‌شنوند . چالاك » دا دضاء با پشت کار » با يك نوع اطاعت کورانه , مانده 
سوهانی که در دست کارگری باشد هنقادندء ود بی اجاز صریم. نه خواندن می‌توانند 
و ده نوشتن۱ ۲ 

هرركت آزراهبان به سهم خود عملی راده (جبیره» نامیده می‌شود انجام میدهد. 
«جبی 6۰ دعابی‌است برآی همه کراحان. برای دمه خطاهاء پرای همه بی‌نظمی‌ها : برای 
همه خشوفت‌ها , برای همه آشفتگی‌ها و برای همه جناپانی که روی دمن صورت 
عی‌گیرد. مدت دوازده ماعت پیایی ازساعت چهار یمد ازظهر تاچهارساعت بعد آذنیمه 
شب یا از چهادساعت بعد ازئیمه شب تاچهاد ساعت بمد از ظهر خواهر مقسی که عمل 
چپبره را انجام هیدهد جلو سن ساکرمان روی سنک یر زانوانشی هیماند» دودست بدهم 
پیوسته : طناب به ۳ دن. عنکامیکه خستکی تحمل ناپذدر هو وین دد به شکم بر نعن 
میافعد. چهر یر خاگ, دست‌هاچلیپاوار؛این سلایش به‌شمار میرود. دراین‌حال: خواهر 
عقدس برای همه گناعکاران عالم دعا می‌کند . این کلری بزرگی , تاحداعلی است . 

چون این عمل جلو تیری که بر‌فرازش يك شمع میسوزد انجام می‌گیرد آذرا 
بی‌تقاوت؛ گاه «جریر؟ وگاه «رفتن دیر تیر » می‌نامنت. خواهران مقنص ازراه قرو تئی 
این اسم اخبررا که شامل قکرریاضت وخضوع است تن چیح هملد شنت , 

جبیره کردن‌کاری است که جان در آن مستفرق می‌شود, خواهری که ذیر تیر 
نهسته‌است اگر‌پشت سرش توپی‌صدا کند س‌نمی‌گرداند. بملاوه طمیشه يك‌زن دوحانی 
جلو سن ساکرمان وه زانو در آمده اسن توف یلک ساعت طول می‌گشاهء سسی 
راهبات مانند می‌باذان نگهبان برمی‌خیزند. این؛ پرستی ابدی‌است. 

دلسه دی و مادران تقو یبا همیشه نامهایی دار ند آحیشته باخشونتی خاص‌که 
نه نام مقبسان وشهداء را بلکه (اعظات زندگی عیسی مسیح را به‌یاد می‌آودد؛ معل‌مادر 
ناتیویته (میلاد) , مادر کونسیسیون ( آبستن شدن عریم). مادر پرزانتاسیون( آوددن 
مریم به معبد), مادد پاسیون (مصائب مسیح).- با این همه با هم استعمال اسامی 
مقدسان ممنوغ فیست. 

۱ - اینجا مولف این دستورهای رهبانیت دا راجع به ترك اداده و کف نقی 
باجمله‌های لاتن نیزعیناً تکرارگرده است که تکرارشان درترجمه ضرورت ندارد. 


۶ 1 نوا بان 


شخص وقتی‌که‌این زنان دا می‌بیند چیزی‌جزدهانشان‌دا نمی‌بیند.همه, دندانهای 
زرد دارند. هرگن يك مسواك وادد ديرتشده اشت. مسوالك کردن دندان بمثابه «بودن 
بربالای نردیانی‌است که ذیر آن جایگاه حلاله جان باشد. » 

هرگن نمی‌گویند «مال من». نه‌چیزی دادند ون‌باید به چیزی دلبستگی پیدا 
کنند. دهطمه چین «مال ماه می‌گوبند؛ مثل: نقاب ماه تحبیم ما؛ اگر‌يك راهبه بخواهد 
از پیراهن خود سخن گوید می‌کوید » پیراعن ما. گاه دلبتکی به چیز کوچکی 
ازقبیل کتاب دعاء اشداء مقدسان» مدال مقدس وغیر آن پیدا می‌کنند. همین که احساس 
کنند که نزديك است این دلیستگی پید! شود باید آن شیثی را بدهند . «میشه کلام 
لسنت فرد؟ را به‌یاد می‌آودند که يك خانم بزر گه هنکام وادد شدن به طر بقةٌ او بوی 
گفته بود, مادد مقدس , اجاذه دهید بفی‌ستم يك « کتاب مقدس» را که به‌آن بسیار 
علاقسمندم دیأورند. واوجواب داده دود: ۱.1 شما به‌جیزی علاقه دارید. ۱ دزاین‌صورت 
وارد اینجا نشو ید4۰ 

دریروی خود بستن وداشتن آتاق مستقل و خانه مستقل برای هر کس عمنوع 
است. درحجرات درکشوده زندگی‌می‌کنند. وقتی‌که به‌یکدیگرمیر‌سند يکی‌مي‌گوید: 
«سن‌ساگرعان محر‌آب را ميستاهيم وعبادت می‌کنیم» دیگری‌جواب عید‌هده الی‌الاعد؟. 
همین تشر یفات وقتی‌که عکی‌دراتاق دیگری را عکوید معمول هیشود. همینکه دست‌بدر 
می‌خورد ازدرون اتاق شنیده میشود : «الی‌الابد». مانند همه‌اعمال. این‌نیزهادی شده 
است . گاه پیش از آنکه یکی بکوید : سن ساگرمان دا ميستاييم و عبادت هيکنيم, 
دیگری می‌گوید: «الی الاید», نزد ویر دتاندین‌ها» ۳ وادد شود می‌گوید :+ «سالام 
برمریم » و آنکه به‌اتاقش دارد شده جوا میدهد : «پر از لطف» . اینء سلامشان 
است که حقیقتاً «پرازلطف» نیزهست. 

درهرساعت دوزء سفضر بت‌اضافی‌بر‌زنگ کطیسای دیرزده می‌شود. به‌این‌علامت 
رئیسه دیر» مادران صاحب رأی, نادره‌ها , داهبات خدستکار, مبتدی‌ها» طلاب؛ همه: 
آنچه را که می‌گویند. پا آنچه را که می‌کنند یاآنچه دا که می‌اندبشند قطع می‌کنند, 
مثلا اکرساعت بنج باشد همه بايت صدا می‌گٌویند: «درساعت نج و درهی‌ساعت دیگر 
سن ساکرمان محراب را ميستاييم و عیادت می‌کنيم . » يا اگی ساعت هشت باشد 
می‌گویند : « در ساعت هشت و در عرساعت دیگر... الخ» و همچنن هرساعت‌دیگر 
که باشد . 

این عادت که برای کستن هر فکی دیگر و بودن به فکرخداوند است دد 
بسیازی ازموسات مذهبی وجود دارد. فقط دستودش تفییر می‌کند. مثلا در موس 
و آنفان ذزو » می‌گویند . 2 در این ساعت 2 دد طر ساعت دیگر عشق هسیم قلبم را 
هن آفروزد ۰. 

بته دیکتین ب‌ناددینهای «مائن ورگا» که پنجاه سال است در یتی‌پیکیوس 
جای دارند و دعاهاشان دا دالحنی‌محکم و آهنگی‌پاکیزه وازا:تداء تا انتهای دعایاصدای 
یکنواخت ودلند میخوانند » هرجا که علامت ستاره‌یی در تن دما گذاشته شده باشد 
مکث می‌کنند وباصدای آهسته می‌گویند: «رژو -ماری - ژوذف» . هنگام دعاخوانتن 
برای مردگان صداشان دا چندان آهسته می‌کنند که بز:حمت همکن است صدای زنان 


کوزت ۶۸۹ 


تا آن حد پایی آید. ندجه‌اش يك ائرگیرا درقت‌باداست 

راهبات پتی‌پیکیوس» دخمه‌ییز ی‌محراب بن‌رگشان براکه دفن مردگان‌جمعیت 
خود ساخته بودند. دولت چنانکه می‌گفتند اجازه نداد که تابوت وارد این‌دخمه شود. 
پس وقتي‌که هیمر‌دئد آزدیر خارج هی‌شدند این اندوهگینخان هیساخت , ومثل با 
پیمان شکني‌موجب بیزادی‌شان می‌شند . 

سر انجام ازاین راه خود را اندکی «سلنی دادند که قرار مد در ساعات خاصی 
در يك گوشَهٌ اختصاصی قبرستان «ووژیرار» که زمینش سابقاً متعلق به‌این‌جمعیت بوده 
است دفن شوند. 

روزهای ومحشنبه یزاین راهپات مانند رو زهای ی «قداس احتنالی» 
را با همه اوراد خاص آن بجای می‌آودند . مه اعیاد کوچك را که مردم از آنها 
بی‌اطلاعند ولی‌سابقاً کیساهای فرانسه وامرود کلیساهای‌اسپانیا وایتالیا مراعات مي‌کنند» 
درنظر دارئد وبه‌آداب آنها عمل می‌کنتد. توقفشان درمعید پایان ناپذیر است. بر‌ای 
دانستن تعداد ومنت دعاهاشان به آذاین دای ثیست که جملهٌ ساده ذیل دا اذقول یکی 
ازراعبات نقل کنیع - «ادعيةهٌ طلاب مخوف است: ادعیه میتدی‌ها بدتروادعیة داذره‌ها 
از آنهم بدتر.» 

هر هفته یکدفقعه آنجمن عمومی تشکیل می‌شود . وگو 4 دب ریاست میکند ِ 
مادران صاحب دأی نیزحاضر ند. هرخواه رهقدس نینبه‌نوبت دوی تدته سنگ ممتازی 
راذو مین‌ند و کناهانی را که در هفته می‌تکب شده آست با صدای بلئد در حضور همه 
اعتراف می‌کند. مادران صاحب رای پس از هر‌اعتراف به‌مشورت مییر دازند. تن 
باصد‌ای دلمد کفاره‌های کنامان را اعلام میدارند. 

علاوه بر اعتر افات صر بح هفتکی‌که کناهان فسبتا موم را برای آن ذخیره 
می‌کنند برای گناهان کوچك مراسم اعتراف دیگری دادند موسوم به «کیفر». کیفر 
عبارن ات از سعجله افتادن واهمه سین ِِ م جلو رلیسه درهمه مدنی که خواندن 
دعا بطول می‌انیدامد. تا وفتی‌که ره که هرگز آسمی‌جن « مادد ما بها؟ نمیدهنده 
ضر دمی‌بر وب مستد خود زند رده این وسیله به راهیه خبر دهد که میتواند بر خیزد ۰ 
کوجکس ین چیزدا خطا میشمارند وبه مراسم آن عمل می‌کننه . شکستن يلك شیشه: 
پاده کردن پلک جادر, چند ثانیه تعویق غیرارادی درك 0 غلط‌خواندن يك کلم 
دعا درکلیا و نظایر آن‌کافی است که راهبه مراسم « کیفر » را انجام دهد . عمل به 
«کیفر 8 اختیاری است وخود هقصر دریارهٌ خویشتن حکم و استفغار می‌کند. روزهای 
عید ویکشنبه‌ها چهار مادر آوازه خوان هسعند که جلو يك میزچهار جمبه با صدای 
باند و هم آهنگ . دعا می‌خوانند . دات‌رور يك مادر آوازه خوان در خوائدن دما 
شتباهاً بجای کلم « اچه » (اینست) که در یکی اذ مزامیربود: «اوت» سی» سول»۲ 
گفت . بای این اشتباه متحمل کیفری شد که در همه مدت تلاوت دعا به‌طول 
اتجاهید. چیزی که مخصوصاً این تقصیر را بزد گی کرد این بود که همه ازادن اشتیاه 
خند‌یدند .. 


۱ سفنت از نت‌های موسیفی: دو- سی- فاد 


ددع۶ ینوا یان 


وقنی که يك‌زن دوحانی به اتاق پذیرایی احضار شود اگر دئیسة دیرهم باشد 
تقایش دا قرو می‌آویزد , آنگونه که اگر اذ باد نبرده باشیم » چیزی جن دهانش 
هید نباشن . 
فقط رئيسة دیر میتواند با خارجی‌ها تماس داشته باشد . دیگ ران نمي‌توانتد 
کسی را جز بستعگان نزدیکشان ببینند» و این هم بندرن اتفاق میافتد . اکر اتفاقا 
شخصی ازخارج بخواهد يك راهیه دا که با او آشنا پا دوست است بییند اجازه گرفتن 
لازم اس ۰ اهر تاضا کننده ژن است عمکن است تب گاهی ۳ تفاضاوش مواققت شود . 
راهبه می آ ید وازیشت سث وپنجرهُ آهنین با آوسخن و و وفقط درصورتی که تقاضا 
کشنده مادر یاخواهرراهبه باخد سث دازمی‌شود. باید کفت که هیجوت به‌می‌داناجازء 
ملاقات راهبات داده نمی‌شود. 

این است نظاهمات «سن بذوا» که «مادتن ورگا» بر‌دشوارش آفروده است. 

این راهبات هرگن‌ماننه دختران طر دقدهای دیگر » بانشاط و سرخ دوگ وبا 


طراوت فیستند. ا۵ ۱۸۲ تا ۱۸۳ مه نفر‌شان دیواه شده‌اند. 


اب 


شنت کن دوبان وقالباً چهارسال طلبه ودوسال هبتدی هستند . ندرن ِ 
میافتد که اعلام هیا عاق‌عای آخرین یش از بیست وسه ویا بیست وچهار سالگی مان 
پذیرد ۰ برناردین شه دیکتین‌های تابع مارتن ورگا عرگز ذنان بیوه دا در 7۳ 
خود ذمی‌پذیر ند. 

درحجر اتغان معحمل‌بسیاری ریاضت‌های ناشتاخته میشوندکه نباید دربادة آنها 
چیزی بگویند . 

روری که لت هبتدی رای ورود درطر دقت ؛ سوگنه بأد میکد دهتر دن لیاس 
وزهورش را دی ند دی میپوشانند. گلهای «رره سقین دوس رش سس نند ؛ موهایش را ‌ راق 
وحلته حلقه می‌کنند ۰ سیس وی به سحفه در هیا ود , دوش پارچه سیاه بزدگی می- 
کستر‌انند و به‌خواندن دعای اموات هییردازند . آنگاه زئان داهبه ده‌دو دسته تقسیم 
می‌شوند يك دسته از پهلویش می‌گندد وبا صدای تضرع آمیزی می‌گوید: «خوادرمان 
مرده است!» و دسحه دیگر داصدایی بلند درجواب می‌گو دد : « در وجود عیسی هسیح 
زنده شودا!» 

دد عصری که این وقایع دوی مینمود يك پرورشگاه به دیر پیوسته بود . 
پرودشگاه دخترآن کوچك تجیب و غالبا معمول . که دن آنان مادهوازل دو (استت 
اولر» و مادموازل ( دو ده‌لیسن « ويك دختر اتگلسن موسوم بهأسم زییای کانولیکی 
«تالبوت» دیده هی‌شدنن. این دختران خر دسال که زیر دست این نان مقدس من چهار 


کوزت ۶۱ 
دیوادتربیت مییافتند. باوحشت ازدنیا وعصر بزد گت ميشدند. یکی‌اذ آنان دوزی بما 
میگفت؛ «دیس سنگثرش کوچه ازپای تا سس به‌(رژه مان دد میا ورد.» این دختران 
لباس آبی میپوشیدند. کلاه سفید برسرمينهادند ويك‌صلیب سنت اسپری اذنقر؟ مطلا 
یا ازهس برسینه داشتند. دریعض اعیاد بزر گف خصوصاً دوزعید «سنت‌مارت»,بمنوان 
يكلطف عالی و يك‌سعادت عظیم به آنان اجازه‌داده میشدکه‌لیاس روحانی بیوشند ومدت 
بلیروز ادعیه و اعمال سن بنوارا بجای آودند. در اوائل اسر » دراعبات لباس‌های 
سیاهشان را به‌آنان به‌عاریت میدادند. این‌کاد بزودی کفی شمرده شد ودئيسه دیر از 
آن ممانت معمل آورد. قرض‌دادن باس اجازه داده‌نشد مک دهمیتد گنها . این‌موضوع 
ابل ملاحظه‌است که این نمایش‌ها که‌پیوسته در دیرء به‌هدایت يك روح مخفی جلب 
پیروان جدید» وبرای ایجاد عشق به‌لیاس مقدس در کودکان » بیشتر و جدی‌تر میشد 
يك سعادت واقعی و یلك شادمانی حقیقی برای کودکان بشماد میرفت . اذ این تماشا 
دسادگی تغریح میکر دند . مر تاذ ه‌یی‌بود ومنقلیگان مبکرد. ازطرف دیکر» کودکان 
با عقل واستدلال ظربقشان نمی‌توانند به ما دنیادادان «فهمانند که بدست گرفُتن‌يك 
عطر پاش و چند ساعت جلو يت مین یایند ایستادن وخواندن. چه‌سعادت بزدگیاست . 

شاگردان, اعمال دیر دا باستثناء دیاضات بزودی فرا می‌گرفتند. - چه بسیاد 
زن‌جوان سراغ دادیم‌که اذاین‌دیر وپر‌ودشگاه وارد زندگاتی دنیوی‌شده و پس‌از چند 
سال ذناشویی هنوز نعوانسته‌بود تراك عادت‌کند. وهردی دست بردد اناقی مینهاد به 
رسم داهیات می‌گفت: 1 الی‌الابد! 4 شامردان پرودشگاه ثن مانند زنان روحانی 
دیر» اقوام و5عانشان را چز در اتاقهای خاص پذیر ایی: مالاقات میک ‌دند .مادرانشان 
نین موفق به‌بوسیدن آنان تمیشدند. سختکیری این طریقه تا این پایه بود. يك روز 
يك دختر پرورشگاه دا مادرش ملاقات کرد که خواصی کوچك سه ساله اورا عم 
باخود آودده بود. دختر جوان گریه میکرد ذیرا که میخواست خواء رکش دا ببوسد. 
این کار غیر ممکن بود. سراتجام التمای کرد که بگذارنه خواهر کوچکش يت دست 
خوددا از میان میله‌های سد اتاق پذیرایی داخل‌کنه و او آنرا ببوسد. این تقاضا فیز 
تقر یبا ۳ چتجال رد شد. 


۳ 
شادی ها 


این دختران کوچك. این خانةٌ خشن را ارخاطرات مطیوعی می‌انباشتند . 

دربعض ساعات؛ طقولیت » دداین محوطه به‌ئورافشانی هییی‌داخت : زنگ تفی بح 
زده ميشد . دری دوی یاشنه میچرخید پرندگان می‌گفتند: خوب! - ایسن پرندگان 
کود کان‌بودند. اردحامی از بچه‌عاً دریاغ 5 مانند کنتی بايت صلیب قطیم شده‌بود موج 
میزد. چهره‌های‌درخشان, پیشانی‌های‌سفيد, چشمان معصومانه‌ایر یز ازنورمسیت | لود 


۶۵ بینواپان 


همه‌گونه مامدادهای سعادت میان این طلمت پراگنده هیشدند . پس از ننمات 
مزامیر؛ و صدای نافوسها و ذنک‌ها و آوازهای مر گد: و ادعیه. ناگهان عمهمةً 
دخعرآن گوجك‌که (طیف‌تر ازصدای زنبودان‌عسل بود به‌گوش من سیلده کندوی شادی 
باز میشد وهرکس عسلش را عرضه عیداشت. بازی میکر دند. یکدیگردا میخواندند» 
دودهم جمم میشدتد. هیدویدند» دندانهای سفید گوچك درگوشه و کناد ریزه خوائی 
میکر‌دند؛ چادرپوشان از دورمراقّب این‌خنده‌ها بودند. ظامت‌ها درکمین تورها عی- 
نشستند, اها چه اعمیت‌داشت! آین‌مرآقبت‌ها نه‌جیزی از خنده‌عا میکاست و نه تشمشم 
انوا دا مانع میشد. این چهاردیوار شوم, دقایق خیره کننده‌یی بای خود داشتند. 
مبهماً سقیل از پر و اینهمه شادمانی: در این ولولةً دلنواز پر‌وانگان حضور میافند. 
این, مانئد بارانی ازسرخ گل‌بودکه‌بر این کانون سوکواریببادد. دختران خر دسال,دیر 
نظر راهبات. خل بازی میکرد ند. نگاه طهارت مصداع بی‌گناهی فیست : درسایه این 
کودکات شیر ینرقتار : بین ساعات اهندار ساعات می‌پیر یه یی وجود داشت. کوجکها 
میجستند, بزرگها میرقصیدند. دراینمحوطه؛ بازی باصفای ملکوت آمیخته‌بود. هیچ 
چیز فرحبخش‌تر ومحتشم‌تر ازاین‌جانهای باطراوت وبا نشاط وجودنداشت. «هومر» 
با «پررو»۱ برای خندیدن به آ نا آهده‌بود, و آنجا, در آن‌باغ میاه. چندان جوانی؛ 
صلامت؛ عمهمه, فر‌باد» گیجی: مسرت وسعادت بودکه‌برای محو جین از پیشانی نیا کات: 
چه‌آنان که دد اساطیرند وچهآنان که‌در داستان‌هایند چهآنانکه برتخت‌ساطتت‌بودند 
وچه‌آنان که‌اسیر مسکنت» از «ههکوب»" گرفته تا «مرگران»" کفایت هیکرد. 

دراین‌خانه, شاید بیشی‌ازهرجای دیگر, از آن کامات کود کانه که همیشه لطذف 
بی‌پایان دربر دارند وهمیشه آدمی‌را باخنده‌های پرازتخیل» به‌قهقهه می آورند شنیده 
عیشد. میان همین چهاردیواد شوم بود که دوزی يك کودگ پنجساله فر یادزنان گفت؛: 
۶ مادرا یه مزر گك الان بمن‌گفتکه من‌یشی‌اذنه سالوده ماه دیکه اینجا نخواهم ماند. 
چه‌سمعادن! 4 

وتیز همینجا بود که این‌سحبت قابل نوجه جریان یافت: 

يك‌مادر صاحب رآی:- بچه‌جان چراگریه میکنی؟ 

بچه ( فف‌ساله ) بعال گربه‌دد من بهآلیکس کفيم که عاززخ فرانتهو خوب 
بلدم. اون بمن‌گفت که بلد نیستم. اما من بلدم. 

آلیکی ( ازیزر گی‌ها , نه‌ساله):- نه. بلد نیست. 

مادر روحانی:- چطور بلدئیست بچه‌جان؟؛ 

آلیکس. اون بمن‌گفت که همینطوری کتابو واکنم ویه سوّالی‌روکه توهمون 
صفعة کتاب باشه ازش بیرسم. اوئم جواي بده. 


1 ۲6128۷16 ذویسنده معروف قراسوی مصنف معر وفترین افسانه‌ه‌ای‌کودکان 
(۱۷۰۳ 1۶۲۸)- 

*- 6 رن قهرعان افسانه‌ییکه در جنگ روا نوزده فرذندش را ازدست 
داد و قطمه‌فطعه شدن شوهرشرا ودخترش‌را ونوء‌اش را هم بچشم دیدد. 

۱ ۳ مادر یرد گث. مر‌بوط به‌افسانه‌های ثنه‌یزر گع‌ها . 


کوزت 2۳ 

-- خوب, چه شد؟ 

-- اتوئست جواب بده. 

ی 

من همونطورکه‌خودش خواسته‌بود کتابو واکردم. اولین سوالی‌دو که تواون 
صفحه دیدم ازش پرسیدم. 

- آن‌سوّال چه‌بود؟ 

بح سوّال اول صفحه این‌بود: (بعد چه شد؟ > 

همینجا بووکه یکی ازکودکان, مطالعه‌یی درحال یك‌طوطی شکم‌پرست متملق 
به‌یکی‌از خانه‌های پرورشگاه گر ده وگفته بود, 

_ چه نازنین! مثل بهآدمیزاد, روی نون مربایی‌شو میخوره. 

از روی یکی از تخته سنگهای همین محوطه بود که ین اعتر اف که از پیش 
برای فر‌اموش نشدن در موقم اعترانی بدست يك عاصيهٌ هفت‌ساله نوشته بود نخه 
بر داری شند: 

- «پدر. گناه من این‌است که خسیسم. 

«پدر, گناه من ایشت که فاسقم. 

- دپدر, کناه من اینست‌که چشمم را بعروی]قایان پلئد کیده‌ام » 

روی یکی ازنیعکت‌های سبزه‌زاد این‌باغ بود که يك‌دهان ۳ شثی ساله این 
قصهرا که شنوندگانی چشمهای آسمانی چهار یاپنج ساله بودند نقل میکرد. 

« یکی بود ویکی نبود. غیراز خدا هیچکس نبود. سه‌خروس کوچولو بودن 
که يكمملکت پرازگل‌داشتن. گلهارو چیدن وگذاشتن توجیباشون. اونوفت برگهادو 
چیدن وگذاشتن تواسباب‌باز بهاشون.تو این‌مملکت بهگر کب بود ويك «عالم» جنگل؛ 
وگرگه توجنگل بود» وخروس کوچولوهارو خورد.» 

این قصهٌ منظوم نین درهمین باغ گفته میشد: 

- یلضربت چوپ زده شد. 

2 این پولی‌شینل بود که گربه‌رو زد 

کار خوبی فکرد. کاد بدی گرد. 

« اونوقت به‌خاتم پولی شینلو انداخت توحبی! » 

درهمین‌باغ بود که‌يك‌بچة مترواگ که ازطرف دیرازسرراء برداشته شده‌پودو از 
راء انقاق تربیت ميشد این کمةٌ شیرین وغم‌انگیزرا بر ذبان آودد. می‌شنید که دیگی 
کودکان از ماددانثان سخن می‌گویند و او نین درگوشه‌یی‌که نشسته بود نمزمه کر د: 

- من» وقتی‌که دثیا میاومدم» مادرم اونجا نبود. 

يك «خواهر دابط» در دیربودکه هميشه در دهلیزهاف دیر بادسته‌کلیدبزرگشی 
دیده هیشد که وظیفةً دربانش دا انجام میدعد ونامشی «صشیره آگات» بود. بچه‌های 

(بز رگ بز رگه» یمنی آنانکه بیش‌از ده‌سال داشتند اورا «آگاتو طی»۱ می‌ناميدند. 


۱- آگاتوکلس ۸6۸۱0۵015 ستمگی بزد کب سیراکوس (۲۸۹ - ۴۳۶۱پیش 
از میلاد ) . 


اتید 


۶۴ سوایان 


سفره‌خانه. اتاق هریم مستطیلی‌بود که از محوطهٌ طاق‌دادی که سطحض مساذی 
سطح باغ بود دوشنایی رود وارد آن میشب وخود, اتاقی تاريك و مرطوب و بطودیکه 
بچه‌ها می‌گفتند « پرازجانود » بود. همه نواحی مجاود. سهمیه‌شان را از حشرات, از 
آنجا فراعم میآوردند. هريك از چهار گوشه‌اش به زبان کودکان پرودشگاه يك اسم 
خاص نکده‌رسان داشت خوشه عنکبون‌ها , کوشه کرم‌ها» گوشة خرخاکی‌ها. و گوشه 
سوسك‌ها: اسامی چهارگوشة این اتاق دود کوشه صوسکها مجاور مطبخ و سیارمم‌تاز 
ومورد ستایش‌بود. این‌گوشه از جاهای دیگر کمتر سردیود. این اسامی از سفره خانه 
گذشته و به‌پرورشگاه دسیده بود, و آنجا مانند کالج قدیم « مازادن » بر چهاد ملت 
مخعلف اطلاق میشد.- یا بمتاسیت گوشه‌یی که درسفره خانه در آن می نشست و 
غذا میخورد» به‌یکی ازاین چهادملت بستگی‌داشت. يك‌روز عالیجن اب مطران» ضمن 
بازدید موّسات مذهبی قلمرو دوحانیش به آن پرودشگاه رفت» وارد گلاس‌شد ودختر 
کوچك کلکونی با‌وهای خرمایی دلیسند دیدکه از [نجا عبود میکند. ازیجی دیگر 
از کودکان پرورشگاه. يلك دختر گندم‌گون ملیح با گونه‌های تر و تاذه که نزدیکشی 
و43 و‌خید ؛ 

_ آن دخت رکه میرود م٩‏ 

- این هعنکیوته, عالیچتاب. 

- به! آنه دیگری‌گیست؛؟ 

- یه سوست. 

_ خوب! آت یکی؛ 

به کرم! 

۳ خود شما کیستید؟ 

- عالیجناب! من خودم به‌خررخاکيم. 

هررخانه آذاین‌قبیل. اختصاصاتی‌برای‌خود داشت. دد آغاز این‌قرن «اکوئن»۱ 
یکی از نقاط ملیح وخشن‌بود که‌در آن بسیاری ازدختران جوان دوزگار کودکیشان‌را 
سی‌بردند. در «اگوئن» برای آنکه کودکان را. درصف آودند وبرای اجراء آداب عید 
سن ساکرمان حرکتشان دهند آتاثرا دوقسمت میکردند. يك‌قسمت «باگره‌ها» بودند 
ويك‌قسمت « گلفروش‌ها». هم‌چنین دسته«سرادق؟»ودسته«مجمر ؟ نی داشتند, يلتدسته 
ریسمانهای سرادق دا بدست داشتند ودسته دیگر برای « سن‌ماکرمان » عوددد مجمر 
میسوزاندند. گل‌ها؛ از سمت داست بطرف «گل‌فروشیا» می‌آمدند - چهار اباکر۰» 
پیشاپیشی‌حرکت میکردند. صبح‌این‌روزبزد کفالباً درخوایگاه این پرسش‌شنیده میتد: 

کیست که پاکره است؟ 

مادام « کامیان» حکایت میکرد که‌باك «کوچولوی» هفت‌ساله به‌يت «بزد گذ» 


[- وعناوع ۲ محلی است در ناحه پوندواز فر انسه که يلك پرودشگاه معر‌وف 
کودکان یتيم ددآن از قدیم تأسیی شده است. 

۲ طفحصف) آززنان معروف فرانسه, مذشی ماری آنتوانت ویی‌از آن وشن 
پرورشگاه اکوئن (۲ ۸۲ ۱۷۵۲-۱) 


کوزت ۶۵۵ 
شانزده ساله که اين. سرمجمر دا گرفته و آن» تهتی دا نکاهداشته بود. میگفت؛«تو 
باگرءیی؛ عن که نیستم 6۱ 


۳۳ م ت۳۳ 
تفر بیعات 


بالای در سقره خازه این دعا را که «دعای سفید؟ نام داشت و قضیلاش این 
بود که اششاص را مستقیماً بهدوشت هی رسانه با روف درشت سیاه توشته بودند: 

«دعای کوچك سقیدی کهخدا سرود؛ که خدا گفت., که خدا در دهشت‌گذاشت. 
شب که می‌وم بخوابم سه فرشته می‌بینم که سس تختخواب من خفته‌اند. یکی پایسین 
تخت واب ودو تابالای آن و حضرت مر بم عذرا وسط آن خواییده است و ده من 
می‌گوید که بخوابم وازهیچ چیز نترسم . خدای بز رگ پدر من است, مریم عذراء 
هادرم است» سه‌حواری بی‌اددان عنند. سه «باکره» خواهران منند. پیرأهنی که 
خداوند جم مرا درآن بوجود آورده است بدنم را پوشانده است؛ صلیب ۶« سنت 
عارگریت» برسینه‌ام ثوشته شده است؛ خاتم عذراء درصحراها راه افتاد. گریه‌کنان‌از 
فراق خداء آتجاه آقای ۳ هدس را دیدا. - آقای بسدبی هقدس‌از کسا می‌آیید؟ 
-ازه[وسالوس» رآ هم و خدای‌خوب راندیدید؟ - اودرخت صلیب‌است, پاهاوتی آو یخته 
است, دستهانش را مین گرده‌اند» کلاه کوچکی از خار سفیددارد. کسی‌که این دعارا 
سه دقعه شب وسه‌دفعه صبح بخواند عاقبت به‌بهشت خواهد دفت .4 

بال 1۸۲۷ این خطبه زین مه‌طبقه دنک از دوی دیوار ناپدید شده‌بود؛ در 
این ساعت از حافظه چند تن که در آن موقم دختران جوان بودته وامروز پیرزننه 
فین محو شده است: 

يك مجسمه بز رگک, مصلوب سیم که بردیوار نصب شده بود آدایش این 
سفر ۵ خانه را که در منتحص بفردش روبه‌یاغ بازمی‌شد تکمیل کرقن دومیزگم غرض 
هريك کناد دونیمکت چوبین ‏ دو خط موازی ط-ویل از يك سرسفره خاذه‌تا س 
دیگرش‌هی‌کشید. دیوارعاسفدومیز عاسیاه‌بودند. این‌دورنگک سوکواری»یکانه آرایشس 
دیرهاست. غذاها عموماً وغذای کودکان نیز خشن دود. فقط يك بشقاب‌گوشت‌مخلوط 
با سیزی یا ماهی‌شور تجمل سفره بود. این غذای ناجیز هم که فقط بر ای شاگردان 
پرودشگاه تهیه می‌شد يكامتشناء بشمار می‌رفت. بچه‌ها می‌خوردند وساکت‌میماندنه 
زیر نظر مراقیت مادر مقدس مأمور عفتگی غذاخوری که گاه بکاه اگر مکنی‌خلاف 
مقررات ۰ آتجا پرواز ۳ وزوز می‌کرد. کتابی وین را باس ۳ صدا می‌گشود و 
می‌دست. - چاشنی این سکوت شمه‌یی ازشرح زندگانی مقنسان‌بود که روی هی جعیه 
داری نّه زیر پای مجسمه‌مسیم قر ارداشت باصدای بلند خوانده. می‌شد. خواننده‌این 
شرح حال؛ يك شاگرد بز رکه بود. دوی میز در فواصل معین تغارهای نگ وروفن 


ع۶دعء بینوا بان 


زده بود که بچه‌ها خود لیوان وبشقابشان دا در آنه هی‌شستند وگاه مفداری از ماژاد 
فا گوشت نیخته: یاماهی فاسد در آنها می‌آزداخدند وهرکی که این کاردا میکرد 
تنبیه می‌شد. این تغاد دا «دایرةُ آپ» می‌نامیدند. 

بچه‌یی که سکوت دامی‌شکست يك «صلیب بازبانش 6 دسم می‌کرد. کجا ؟ 
روی ذمین.- سنگفرش مين دا می‌ايسید. گرد وغبار که بایان همه شادی‌ها است 
مأمود تیه این گلبرگهای کوچك نود که دقصیری چن جهیجه‌ز دنل نداشتند. 

دد دیر کتابی بود 45 فقط بلت یه از آن جاپ شده بود و خواندنش ممنوع 
بود. این قانون «سن بنوا» بود. دانمکتومی بود که هیچ چشم پلید نمی‌بایست می 
آن افعد. 

شاگردان پرورشگاه يك دوز موفق به‌دبودن آن کتاب شدند و با حرص به 
خوآندنش پر‌داختند. دمادم از ترس ۹1 ۹ مبادا دمن سررسد و غافلگبرتان گنه 
کاب را می‌بستند . از اين کار خطرنا لنت می‌مردند . چند صفحه غین مفهوم 
راجم به‌گناهان پس بچه‌های کوچك. چیزی بود که بیش اذ همه. طرف توجهعان 
قرار گرفت. 

در يكٌ خیابان باغ , نزديك چند درخت لاغرمیوه‌دار ؛ بازی می‌کردند . با 
وجود می‌اقبت فوق‌العاده وبا وجود سختی تنببه‌ها, وقتی که باد درخت‌ها را تکانزمی- 
داد بچه‌هاگاه موفق می‌شدند که يك سیب با يك‌زرد آلوی قاس ویا يك گلابی کال 
از ذمن بردارند. اکنون دشهُ سخن را بدست نامه‌یی می‌دهم که پیش چشم‌من است 
نامه‌یی است که بیت وینج‌سال‌پیش نوشته شده‌است. بدست بك شاگرد قدیم‌پرورش‌گاه 
که امروز مادام «لودوشی دو...-» دیکی از آداسته‌فرین ذنان پاریس است. ایبن 
را عیناً ازمتن نامه نقل می‌کنم: «هرکس‌گلایی یا سیبش دا بهرصورت که‌بتواندپنهان 
میکند. وقتی که بالا میروند تا در انتظار شام خوردن روپوش را روی تخت واب 
بگذادند آن گلابی یا سیب دا ذیر بالش ی چپانند . و شب , در رختخوایشان 
می خور ندش و وقتیکه نتوانند. درهستراج می‌خورندش.) این یکی از شدیدثر بن 
شهواتشان بود. 

يك دفعه هنگامی که عالیچناب مطران ۰ دیر دا باندید می‌گرد» يك دختر 
تازه سال موسوم به‌مادمواذل «بوشار» که قدری خون «مون مورانسی» در عروق‌داشت 
با رفةایش نذر بست که از عالیجناب مطران يك روز مرخصی که با نظامات سخت‌این 
دی محال بود خواهد گرفت. هده در این نثربندی شرکت جمتند. اما هي يك از 
رفقاشی امکان جنن امر را باور تبداشت , هشکامی که عالیجثاب مطران از جلو 
کودکان پرررشگاه می‌گذشت مادمواژل بوشاره در وحشت وصف آپذیررفقایش. از 
صف بیرون آمد ربا صدای بلند گفت: «عالیجناب , يك روز مرخصی بمن مر‌حمت 
کنید.» مادموازل بوشار با طرادت و بز دک بود و ذیباترین چهرءه کلگونی داکه 
دردنیا ممکن است داشت. مسیو هدوکه‌لن» لبخندی ند وگفت: «جطود بچه عزیزم 
چرا يك روز مرخصی! اگر مایل باشید پا سه‌روز مر‌خصی شما موافقم.» دئيه دیر 
نتوانست اعتراضی به‌فر مایش عالیجناپ مطران‌کند. جنجالی برای دیر» دلی‌مس‌تی 
برای پروزشگاه. اثرش دا خود حساب کنید. 


کوزت اوایم 

با اینهمه این صومعه تاهنجار آنچنات خوب محصور نبود که حیات سوداهای 
خارج, يا درام با حتی رمان نتواند در آن نغوذکند. برای اثبات عدعی» اینجابه‌تصویی 
ونغان دادن لك اهر واقعی و بی چون و چرا ماختصار اکتفا می‌کنيم که در حقیقت 
هیچ نسبت با تاریخچه‌یی که نقل میکنيم ندارد وبا هیچ دفته به آن مربوط نمیشود. 
این‌واقمه را برای تکمیل قیافهٌ دیر در ذهن‌خواننده ذکر ميکنيم. 

مقارن این غعصن در دس بل دن اسراد آمیز دودکه از زنان روحانی نبوده اما 
سب به او با احترام سار رفتاد میکردند و مادام آلبرتن مینامیدندش. چیزی از 
اونمیدانی‌تند جز آنکه دیوانه بود و در دنیا درانتظارمر کي روژ میگذ‌ادند. گفته هیشد 
که در لغاف؛ این تاریخچه. موضوع تسویة مکنت مهمی که برای يك عرومی بزر گه 
لام بود نهفته است. 

این ذن, تقریباً سی‌ساله, سبزه. بفایت زیباء پیوسته به وضع مبهمی با جشمان 
ددشت نگاه هیکرد. آبا هیته‌یت؟ همه شك داشتند. راه رفتنش به‌لفن‌بدن شییه‌تر بود؛ 
هرگز حرف نمیزدا یقن قطعی نداشتند که این زن نقس میکشد . منخر بنش معل 
حالعی که پس از آخرین نفس به خود گیرد در هم فشرده و س‌بی‌رنگك بود- لمی 
دستشی به منز له لمي برف بود. ملاحت شبم آسای غریبی داشت. هرجا که او وارد 
میشد برودت همه دا فرا میگرقت. يك دوز يك خواهر مقدس چون دیدش که 
میکندد به يكك خواهی دیگی گفت: مثل مرده داء میرود. دیگری جواب داد شاید 
اصللا مرده است . 

راجم به مادام آلب‌تین صدها حکایت تقل میکردند. وی موضوع کنجکاوی 
دائم شاگردان پر‌ورشگاه دود دد پرستشگاه یلگ گر‌سی‌بود که چشم گاو تأم داشت.۱ 
مادام آلبر تین دداین‌گرسی که‌جز يك دعانه دایرءبی. يك چشم گاو. نداشت می‌نشست 
و در مجالی موعظه حاضر هیشد. عادناً آنجا تنها بود زیرا که از این گرسی که در 
طبقةٌ آول یود دیست خطیب ی خوانندة دعا امکان داشت 4 واین‌کاد برای زنان‌روحانی 
همنوع بود. يك دود مذیر خطابه را يت رن چوان اذ طبقات ممتاز؛ مسیو درك 
دوررمان عضو مجلی سنای فررانسه, اقسر تقنگداران سرخ در ۱۸۱۵ حنکامی که 
پرنس‌اتون نمام داشت» ( متوفی پي از سال ۱۸۳۰ با عقام ردیثالی و مطراتی 
«بزانسون؟) اشنال ده بود. این اولین دفعه بودکه مسیودورومان دردیر پتی‌پیکیوس 
موعظه میکرد. مادام آلبر‌تین معمولا در مجالس خطابه ودعا بااسکوتی کامل دسکونی 
مطلق حضور مییافت. آن دوز همینکه مسیو دورومان را دید در جایش فیم خپزی 
کرد وبا صدای بلندی‌که در آن قضای ساکت طفین‌اندازشدگفت: «ایوای! اوکوست۱» 
همه متحین شدند و سرگرداندند. واعظ چشمانش را بلند کرد اما مادام آلبرتن 
سکون خود را بازگرفته‌بود. يك نسیم زندگی خادجی, يك دوشنایی حیات. لحظه‌یی 
بر این چهرهٌ خاموش و یخ‌زده گذشته سپس همه محو شده و ذن دیوانه باز په صورت 
نعثي دد آمده بود. 

در آن موقع این دو کمه در دی همه کانی را که میتوانستنه حرف بزنند 


1- روزنه‌ها و دریچه‌های کوچك را فرانسویان « چشم گاو » گویند. 


یز توا بان 


به‌پر‌چانگی واداشت . چه چیزها دد این «اکوای! اوگوست۱» خواییده است! این‌چه 

اسرار نهقته را قاش میکند! براستی مسیودوروهان اوگوست نام داشت. در صورتی‌که 
مادام آلبرتین مسیودوروهان را می‌شناسد مسلما حخود از بزرگتر ین خانواده‌ه است: 
اکنون که اذ يك چنین آفای بزدگواد با اینهمه یکانکی سخن میکوید لابد خود 
مقام رفیعی دارده وچون نام کوچكٍ او را میداند پس رابطه‌یی با او دارد, شاید رابطةً 
خویشاوندی, اما حتماً بسیاد نزديك.» 

دو دوشی بسیار با وقاد. مادام «دوشول ازول» و مادام «سران» غالبا دیر را 
0 بی‌شك ددسایهٌ امعیازات‌اشرافی ددبادی در آن راه میيافتند. وموجب 

سس پررورشگاه میشدند. وقتی که ی دو خانم پیر عبود می‌کردند همه 
این دخترا ان کوچكت دیچازه می‌لرزیدند و چشم پایین می‌انداختند, 

درواقم مسیودوروهان بی آنکه‌خود متوجه‌باشد طرف توجه‌شاگردان و 
بود. در این زمان مسیودوروهان در انتظار ریاست دوحاتی. مماون بژر گ مطران 
پاریس شده‌بود.یکی ازعاداتش این بودکهغالیا برای اجرای مراسم مذهبی‌به‌پرستشگاه 
راهیات پتی‌پیکیوس بیاید. هيچيك از دختران جوان نمیتوانست او دا به علت پرده 
ضتیمی که وسط معید آوشته دود سید . اما او صدایی داشت شبر دن و ۳ حدی نار 
که دختران توائسته بودند آنرا بشناسند و تشخیص دهند. وی سابقاً تفنگدار بود. 
به علاوه گفته ميشد که بسیار ظریف و خوش اطوار است و موهای بلوطی دنکی دارد 
که دور سرش حلقه زده است؛ و يك کمر بند برقی عریض اعلی ۹ کمر پسته است» و 
ردای سیاهش با ظریفترین برش دنیا دوخته‌شده است. وی: همه این تصودات شانزده 
ساله دا به شنت به خود مشغول میداشت. 

هیچ صدای خارجی دنددن تدوذ نمیکرد. با ابنهمه بلت مال اتفاق افتاد که 
صد‌ای يك فلوت به درون آن دسید. این حادئهٌ پونی ده شماد رفت و شاگردان آن 
ژمان پرورشگاه هنور به بادش میا ورند. 

این فاوتی بود که کسی در همسایگی مینواخت , این فلوت همیثه نوای 
واحدی را مینواخت, نوایی‌که امروذ بسیار متروكك است: «ذتولبهٌ عزیزم, بیا بر‌جانم 
حکومت‌کن4۱ و هرروز دوه دقعه شنیده میشد. دختران جوان ساعاتی را به شنیدن 
این نوا مصردف میداشتند. مادران متفیر میشدند و شاگردان دا تنبیه میکی‌دند. این. 
چند ماه «طول انجامید. شاگران پرورشگاه, همه: کمابیی عاشق موسیقیدان ناشناس 
بودند. هريك از آتان خود دا «زتولبه» می‌بنداشت. صدای فلوت از کوچهٌ «دروامور» 
به گوش هیر‌مید. همه حاضر بودند هرچه دارند بدهند یا وعده کنند و به هر کار که 
هسکن شود تن دردهند تا متوانند دست کم. يك دقعه این / موستیدان, جوان » دا که 
چنان شیرین فلوت مینواخت وحم در آن حال بیآنکه‌خود بدانداین جانها را به‌رقص 
می آورد يك ثانیه هم که شده باشد ببینند. سرانجام يك دقعه به‌وسلهُ يك درمخصوص 
خدمتگز اران گر پختند و به طبقه سوم عمادت که مشرف به‌کوچة دروامور بود رفتند 
تا شاید به‌تلافی‌ایام محنت» جوان فلوت‌زن دا ببینند اما موفق نشدند. یکی‌ازدختر ان: 
دسعتی دا از عمادت بیرون برد و دستمال سفیدش دا تکان داد . دو دخت دیگر 
گستاخی را از این حد نیز گذراسدند. به وسایلی خود دا به‌بالای بام دساندند وعاقبت 


کوزت ۶5۵ 


موقق وه‌دینن «فلوت‌ژن‌جوان» شدانك . این آقای محش ۶ پیر ی‌بودء مهاچی » ثابینا وجانه 
خراب که در کلیة زیر شیروانیی برای دفع کسالت فلوت هی د. 


وق 
دیر گوچاك 


در محوطهٌ پتی‌پیکپوس سه ساختمان بود که کاملا از «م متمایز بودند؛ یکی 
دی بزد گک که چایگاه راهبات بود یکی پرورشگاه که شاگی‌دان در آن جای داشتند 
و مك ساختمان دیگی نیز بود که ۳ کوچك اهیده میشد. این. بت 8سمت عمارت 
بود که در آن همه‌گونه پیرزنان روحانی از طریته‌های مختلف سکونت داشتند که از 
بازماندگان صوممعه‌های منهدم سده به دست انتلاب بودند ۳ اجتداعی از الوات مختلف, 
سیاه وخاکستری وسیید. و ازهیشت‌های مختلف. ومجموعه‌یی اژهمه اختلافات ممکنه 
بود.اگ‌تر کیب کلمه بدین‌گونه ممکن باشد میتوان این‌اجتماع را«دیررچهل تکه»‌نامید. 

از آغاز امپرائودی. یه همه این بیچاره دخعران پراکنده ۳ بی‌پناه اجازه داده 
شده بودکه بباشد رشن بالهای بثه‌دیکتین‌های بی‌اردین پنادنده شوند. دولت مستمری 
تاچیزی به آنان میداد؛ خانم‌های پتی پیکیوس آفاثرا با شوق دشتاب پذیرفته بودند. 
اختلاط عجیبی بود. هکس مقررأت طرمعَهٌ خود دا معمول میداشت. گاء به کودکان 
پرورشگاه به عثوان نف بم بزر کی اجازه داده هرشد ۳5 ۳ این بیر‌دنان ملاقأنی کنند. 
این کار باعث شد که درحاذظه‌های جوان این دختر ان‌کوچك خاطرانی از مادرمقدس 
لاسنت‌سکولاستیات» و مادد مقنی «ژاکوب» بماتد. 

یکی از پناهندگان تقریباً خود را در خانهٌ خویشتن میدید. این» راهبه‌یی از 
طربته «سنت‌اود» و بکانه کسی‌بود که ازاین طریقه ذنده مائده‌بود. دیرقدیم خانمهای 
«سنت‌آود» از آغاز فرن هیحذهم همین خانة وتی‌پیکیوس را اشتال گرده نود که بعدها 
به تصرف بنه‌دیکتین‌های مارتن‌ورگا درآمد . اين دختر مقدس چون فقیرتر اژ آن 
بود که بتواند لبای اعلای طریقه‌اش را (يك جامهٌ سفید با دوپوش ارغوانی) بپوشد 
با نهایت تقدس يك مجسمهٌ كوچك ساخته ولباسی دانند لباس طر یقه‌اش به آن پوشائده 
نود که همه آنرا با شوق وبا شادمانی شان میداد» و حنگام می‌دنتی آنرا باذیی هبه 
کرد. در۱۴ ۱۸ اذ این طریقه جن يك راهیه باقی‌نبود؛ امروذ آثری جزيكت عروسك 
از آن تمانده است. ۱ 

علاوه براین مادرات شریف, چندپیرزن دنیاداد مانند مادام آلبر‌تین ارريسة 
۳۳ ایازه گر فته بودتد که در دیر کوچكت عز لت کد ونشقاه مادامدو (««وفوردو تیول» و 
مادام لامادگیز دوفرسن اذ این عده بودند. يك ذن دیکر هم بود که هرگن دردیی 
شناخته نشده بود مکر به وسیلهٌ صدای مدهعی که هنگام گرفتن آت بینی می‌گرد. 
شاگردان او را مادام «وا کادمینی» هی‌ناهیدند. 


۷۰5 پینوایان 


به‌سال * ۱۸۲ یا ۱۸۲۱ مادام دوژانلیس که درآن نمان سرقرم نگاشتن یت 
مجموعةٌ متناوب موسوم به «متهور» بود کسب اجاذه کرد تا وارد دیسرپتی پیکپوس 
شود. ممیو لودو دورلتان توصیه‌اش کرده بود. «یاه‌ویی در کندو برپا شد. مادران 
صاحب رای همه‌لرژان بودند. مادم دوژانلیس رمانهایی نوشته‌بود. اما وی اظهارداشت 
که بترم از همه‌کی از آن رمانها بیزاد است؛ به‌علاوه پمعرحله اعلای تقنس‌ناهتجارش 
رسیده بود. ده باری خدا و ثیز به‌کمك پرنس وارد شد. پس از شش با هشت ماه 
از دیر خارج شد و دلیلش این بود که باغ سایه نداشت. راهبات از دفتنش شادمان 
شدند. وی با آنکه بسیاد پیر بود «نوز «هادپ» مینواخت وسیار خوب هم مینواخت. 
چون اذ دی رت نخانه خود دا در اتاقش باقفی کگذارد. مادام دوژائلیس 
نی خرافاتی بود وزباث لاتن دا خوب می‌دانست. این د و کامه صودتی به‌غایت خوب 
3 1 درنظر‌مجسم می‌کند. تا چند سال پس‌ازرفتن او درگنجه‌یی‌که پول وجواهراتش 
را در آن جای می‌داد پئج مصرع شمر لاتن دیده می‌شد که با مر‌کب قرمن برکاغث 
زرد نوشته شده بود وبه‌عقیده اوفضیلت وخاصیتش دفع شر دزد بود. 
این اشعاد ۰ بزبان لائن‌قرن ششم‌است دموضوعت اینست که‌آیا دودزدسعروی 
«کال‌ور» بطودیکه همبمیگویند «دیماس» و «زستاس» نام داشتند یادیسماس! وژسماس. 
این املاء میتوانست در قرن اخیر خلاف مدعای ویکونت دوستاس را که خود را از 
اعقاب آن دزد بدکارمی‌دانست اثبات کند. درحقیقت فضیلتی که برای این‌شمر نعیین 
شده‌بود در طریقَةٌ مذعبی «مهمان دوستان» مورد قبول واقع شد. 
کلیای این خانه <چنان ساخته شده بودگه مانتد بك بریدگی واقعی بن‌دیر 
دیرودشگاه بود وطودی قراد داشت که دیر و پرورشگاه ودیر کوچك هرسه با آن 
مر‌بوط بودند. در این کلیسا مردم‌نیز بوسیلهُ دیر کوچکی که روبه‌کوچه داشت وارد 
هی‌شد ند. آما ساخعمان کلیا طوری بود که هیچکس از ساکنان ۳ نمی‌توانست‌افراد 
خارجی را ببیند . کلیسایی فرض کنید که محل سرود خواندنش با دست عظیمی 
گرفته شده وچنان پیچانده شده باشد که نه مانند کلیاهای عادی فضای طویلی پشت 
محر‌آب تشکیل دهد. بلکه يك نوع تالاد یا سرداپ تاريك در سمت‌راست مصل‌تلاوت 
دعا ایجاد کند . فرض کنید که این تالاد با پرده‌های هت با هشت‌پایی که سابقاً 
شرح دادهم‌بسته شده باشد؛ درسایة این‌پرده‌ها: روی ذشیمنهای چوبی: راهپان‌سرود. 
خوان را سمت چپ : شاگردان پرورشگاه دا سمن داست. خادمه‌ها و مبتدیها را 
در ته تالاد تصور کنید, آنگاه تصویری از حضور زنان دوحانی پیکیوس در خانهٌ 
خدا پیش چشم خواهید داشت. این غاد که محل سرود خواندش می‌امیدند با يك 
دالان به‌دیر مربوط بود. کلیسا روبه‌باغ داشت. وقتی که زنان دوحاتی برای اجی‌اء 
مر‌اسم مذعبی درگلیسا حاضر میشدند وبموجب قانون دیر کاملا ساکت بودند افراد 
خارجی از حضورشان آگاه نمی‌شدند مکر بوسیلهٌ صدای صندلیهای چوبی دعاکسوق 


1 مضمون این اشعار همین است ت که نوشته شده وبه‌همن جهت از ترجمهة 
متن آن‌که به‌زبان لائن وتکرار همين مطلب است. یا نقل متن لاتن آن که‌فایده‌یی 
برای خوانندگان ندادد جشم پوشیددم. 


کوزت ۷۹ 


تشستن وی‌خاستنشان بگوش هیر سیث, 


مکی 
سعنال سو [د از آین سوه 


طی‌شش‌سالی‌که سنوات ۱۸۱۹ و۵ ۱۸۲ دا ازهم جدامی‌کننت خانم سر پرست 

یر پنیبءگیوس مادمواذل دو «بلمود» بود که ب‌زمان روحانی «مادد بیگناده تامیده 

میشد. این‌دن ازخانوادءٌ مارگریت دویلمود «صذاف صتات 3 ۳ مغدسان طر یه سن 

پنوا» بود. انتخاش بسعقام دیاست يك‌دفعه تجدیدشده‌بود. ار دود تقد قبا کیت 

ساله. کوتاه قد؛ فربه‌که بقول نویسنده نامذ‌بی که قبلا شرح دادیم « مثل يك کرزهٌ 

تراداد می‌خواند» ؛ ازاین‌گذشته زئی‌بود عالی: یکانه موجود با تشاط در شمه‌دیی: و 
بهمین‌جهت مورد ستاأیش‌همه. 

2 مادربیگناه هائند سلفش «مارگر بت». داسة طر یقت۱ دشمایمیرفت. ادییه, 
علاهه. دانتمند, صبر» موزدخ دقیق. استاو زیان لاتن؛ هتمعدی دد زیان یوتانی. سرشار 
از ژیان عبری و آزهمه جهت يك‌بنه دیکتن بود نه بنه دیکتین". 

معاون رئیسه» يك‌پیرزن دوحانی اسپانیایی تقریباً کودبود که « مادد مقدس 
سیتر» نام‌داشت. بن‌مادران صاحبدآی مهمتر ازعمه عبارت بودند ازماددسنت‌اونودین 
خز‌انه‌دار , مادر سنت‌ژرترود آولن معلمد میتدی‌ها؛ مادر سنت آنی هملمة دوم؛ عادر 
آنونمامیون دئیسةٌ مخزن؛ مادر سنت‌اگوستن پرستار ویکانه ژنی‌که‌درهم» دیر شرود 
دود؛ سیس ماددسنت مشتیلد (مادموازل کوون) دسیارجو ان که صدای شایان ستایشی 
داشت؛ ماود فرشتکان (مادموازل دروثه) که‌پیش از آن دد « دیی دخعران خدا 4 ود 
دی «خزانه» بی‌تواحی (ذین‌ور» و «مانیی» بود؟ مادز سن‌ژوذف (مادمو‌ازل دودو - 
گولیودو) ؛ مادرسنت آدءلافید (ماتموازل دوورنه) ؛ مادر میزریکودد (مادم‌واذل دو- 
سیفوانت » که نعوانست از عهده ریاضت‌ها بر آید)؛ « مادر دومپاسیون» ‌ مادمواذل 
دولامیلتیه‌ر که خلاف قواتین طریقت درشصت‌سالگی پذیرفته شده‌بود و بسیارمت‌ول 
بود)؛ مادر پردویداتی ) مادم‌وازل دولودینیر) ؛ هم ادر پرزانتساسیون ( مادموازل 
دوسیگنز | ٩سا‏ ل ۸۴۷ 1 دس دبرشد) ؛ مادد سئت 9 (خواهرس‌ااشی هیجودت 
ماز) که دیوانه شد؛ مادرسنت شافتال (مادم‌واژل دوسوزن) که‌وی نیز دیوأئه شد. 

بین‌زیماتر ین راهبات. يك‌دختی داربای بیست وسه‌ساله بود ازج بر؛ ابوربن» 
از بازماندگان شوالیه «رژ» که در دنیا مادمواژل «رذ » نام داشت و دردیی مادر 


1 داسیه 2۶ دزن دا نثمندفر انسوی از استادان ال-نذروم و بونان‌قدیم 
عبارت «داسیه طر یقت 6 بسنی بزرکترین زن دآنخمشد طر بقت . 
۲ یی مرد بود؛ نه رن. 


۷۰۲ بینوایان 


«آسومیسیون» نامیده می‌شد. 

مادرسنت مفدیلدکه مأمور آو از دسته‌جمعی‌بود بارحای دل»شاگردان پرورشگاه 
را برای این اهر بکار کی فد معمولا از ایين دختران يك «کام» کامل موسیقی؛ 
جعنی هفت‌تن. شامل دختران ده‌ساله تا شانزده ساله: کامللا جود از حیث قدو صدا , 
بر می‌گزید و بتس‌تیب سن اذ 5وچکتر بیزدکتس ردیفثان می‌کرد و به‌خواندن 
وامیداشتشان . این‌دسته ياك منظره نی‌لبك «زن» روستایی مرکب از دختران جوان 
را درنظر مجسم میساخت, پندادتی که «پان»۱ زنده شده وقلوتش دا با آوازفرشتگان 
هماآ نگ کرده ات : 

بن‌خواهران خدمتگن‌ار و آنانکه بیش از هفه مورد محبت شاگردان پرودشگاه 
بودند خواهرسنت «اوفرازی», دراخواه «سنت مادگریت» دا. خواهر «سنت مارت»را 
که هنوژ بچه بودء و خواهر «سئت میشل » دا که بیتی درازش خنده آور بوده نام 
می‌توان برد. 

همه این‌زنان نسبت به‌همه این‌کودکان مهر بان‌بودند. راهبات خشونت نداشتند : 
چز بر‌ای خویشتن.- جز درپرورشگاه درجای دیگر آتتی‌دوشن تمی‌گر دنه وغذاء در 
پرورشگاه نسبت به‌غذای دیر» ممتاژبود.- وازاین گذشته هزاران مواظبت مادرانه‌در 
بارةٌ کودکان هبذول میداشتند. وم هرگاه‌که كت بچه ارکنار یلد اهبه عبور میکرد و 
با او سخن می‌گفت راهبه هرگ جواب امیداد. 

این قانون سکوت. این‌نتیجه‌را بوجود آودده‌بود کمدر دی اختیار-‌فن‌گفتن 
ازموجودات انسانی گی‌فنه‌شده وبه‌اشیاء بیجان داده شده‌بود. گاه نافقوس کلیسا سین 
میگفت: گاه رزنکوله باغبان.- دلل زنگت «تنوره بسیارپر‌صداکه کنارخواهر رادط دیس 
جا داشت وصدای آن درهمه‌جای خانه شنیده میشد دوسیلهُ زنگ‌زدن های گوناگون‌که 
يك‌نوع تلگراف صوتی‌بود همه اعمال زندگی عادیدا نشان میداد واگر‌ضرودت اقعضا 
میکرد فلانر اهبه بافلان دختر را ده|تاق‌پذیرایی می‌طلمید. بر‌ای هر شخص وهر جیل 
مطرزخاصی زنک‌زده میشد. ذنک رئیسه. يكویاك . ذنگ ممعاون يك ودو بود.زنگ 
« شش بنج 6 ذنک‌کلاس بود بطوری که شاگردان هرگن نمی‌گهتند زنک کلاس‌باکه 
عی‌گفتند که شش بنج 2 زیت چهار چهار » مخصوص ( مادام دوژانلیس ؟ دود. 
غالباً مدای این زنگ شنده می‌شد. کمانی که دلیالك نبودند می‌گفتند: این. شیطان 
چهار شاخ است. نونده ضربهة زنگت وقوع حادثه بزرگی دا اعلام میداشت. این 
حادثه عبارت‌بود ازباز شدن دردیرکهبر ای هیچکس دوه ذمی‌شد چزبرایءالیجتات 
مطران ۰ 

باستناء او ,و » چنانکه گفتیمداغبان‌دیر, هیچ هرد وادد دیرنمی‌شد. شاگردان 
پر‌درشگاه جز‌این دو. دومرد دیگرنیز می‌دیدند؛ یکی‌کشیش مرشد موسوم به « آبه 
بانه‌س ) که پبرمدی) ذشت دوری دود و در محل سرود خواندن ازیشت پنجرة آهنیئی 
میدید تدش؛ دیگری معام نقاشی؛ مسیو « آنسیوع که نامه‌بی‌که چند سطرش‌را قبلا نقل 
کردیم اودا « مسیو آذسیو » نامیده وبه صفت « پیرهرد ترس آود گوژپشت » موصوفش 


‌- یکی از اریاب انواع که‌یلوت میتواخته‌است. 


کوزت وتف 
ساخته است. 
وی دذیدد می‌شودکه شمه این‌مردان» یادقت انتخاب شدهدو دند . 


این خانة اجب 4 بدین‌گونه دود 


پس‌ازنمایش دادن‌صورت اخلاقی دادن دی‌فایده ذبست که در جند مه هت 
مادی دبررا نیز نان دهیم. خوآننده پیشی‌از این چیزهایی در این دار ه بخامار سیر ده 
ارت 

در پتی فیکیوس ستت آنتوان؛ تقریبا همه ذوزنقه وسیعی را اشفال مر کند که 
از تلاقی کوجه‌های پو لونسو و «دروامور » و کوچه کوچکی که انمیان رفته‌است 9+ ی 
زقعه قدیم» کوچه داوماره» نام داشت تشکیل بافته‌دود. این‌چهار کوچه هانمد گردالی 
آرهرطرف آدن‌ذوزنقه را احاطه‌کر ده‌بو دند. هه از کت دود از جند ساختمان ويلت باغ. 
ساختمان اصلیکه‌قسمت عمد؛ٌ محل‌را فراگر فته‌بود عبارت ازچندقسمت مدلاقی ومشتر ك 
بود که‌اگر اذبالا دیده میشده کاملا شیاهت بهچوبهداری داشت که‌روی زمینش خوابانده 
داشتد. دازوی «زد گث چوبهدار همه 9سمت کوچه 1 دروامور 4 را دان کوچه کوجك 
پیکپوس وکوچه پولونسو اشفال می‌کرد؛ بازوی کوچکش يك‌نمای مرتفع خاگستری 
کم و آرایته فه‌پنجر دای آهن روبه‌کو چةٌ کوچكت پیکیوص دود. در کالب‌کدروشمارة 
۳۲ انتهای این‌بازو رانعان میداد. نزديك وسط این‌نما غبار وخاکستر بسیاد» درکهنهة 
کوتاه طاف‌داری‌را که ععکبو :ها تارغان‌را قافن آن تیه دو دند سفید یوگ این در 
وقط یکی‌دوساعت دوزهای یکشنبه, ودرمواقم تاددی؛ برای‌بیرون‌بردن اه راهیات 
اددیر باز م‌شد. این در ء مدخل عموهی ۳۳ دود. آدنج چویهٌ دار , تالار همریمی بود 
که وعنوان آبدارخافه بکارمیرفت وراهبات آثرا «خر ج؟ هیماهید‌ژد . - در بازو ک‌بزد گث 
حجر ات مادران و خواهر ان‌ونو آموزان قر‌ادداشت. درباژوی‌كوچك مطیخ‌ها: سفر ه ‌ 
خانه, محو طه مقابل آنها ولا نود . تن درشماره 7۳ ۳1 نیش کوچه مسدو و کوچكث 
«اوماره»؛ پر‌ورشگاه دود که‌ازخارج دیده تمی‌شد . باقی دودنشه, داغ را شکیل هیداد 
که سطحتش از,طع‌کو چه پر لونسو پایین تر دود» و دومین‌جهت دیوادباغ ازطرف داخل 
بلندترربود ۳ ازسمت‌خارج. سِ باغ که ۳ انداژه‌یی عحدب بو ده دروسطش: بالای دلت تب 
کوچك. يك‌کاح زیبای نوداد مخروطی‌داشت‌که پیرامون آن مانند خطوطی که به‌نوك 
بل سین هبتهی‌شو ند چهار خیادان دزد گد‌بود: و عشت خیابان‌گو چك دیگر دو ددو اذاین 
خیاباة خ مه تاعبت مرشدند «#سمی که ار باغ مدور همود نقعه سندسی خیایانها شبمه به 
تسین هیشدکه روی‌يك جر خ چاوش داده‌باشند, خیابان‌ها شمه به‌دبوار امر‌تب باغکه 
طولشی در شاط مختلف نامساوی بود هنتهی میشدند. کار خیابانها بعه‌های 


۷۴ بنوایان 


انگور فررنکی روییده‌بود. تهباغ ياك خیایان محصور به‌سفیدارهای بزر گت بود که از 
خرابه‌های دبرقدیم‌که درزاویه‌کوچة «درواموره قرارداشت به‌ساختمان دیر کوچك که 
در راویهُکوچه «اوماره» واقع‌بود منتهی‌میشد. جلودیر کوچت جایی‌بودکه‌باغ‌وچك‌نام 
داشت. به‌این‌مجه‌وعه, مك‌حیاط؛همه‌نوع‌ژوایای مختلف‌که ازبدنه‌های ساختمانهای‌داخلی 
ایجاد میشد, دیوادهایی چون دیوارهای زندان» ازهرطرف ودد هرقسمت خطوط سیاه 
طویل‌بامهابی‌راکهبر کار طرف دیکرکوچ؛پولونسوواقع بود بیفزایید تاصورت کامای‌از 
جایگاه چهل‌وپنج سال پیش برناردین‌های پتی‌پیکپوس» پیش چشم داشته‌باشید. این 
دیر ددست دديكٌ محل چوگان بازی ممروف قرن چهاردهم تا شانز دهم موسوم به 
«باز بخانه بازده‌هز ار شیطان» ساخته شده‌بود . 

این‌کوچه‌ها همه از قدیمترین کوچه حای پادیی بودند. این‌آسامی: کوجه 
«درآمور» و «اوماره», «سیاد قددمتد کوچه‌عایی‌که این فام‌هارا دار ندخود قد دمآ ند, 
کوچه «اوماره»قبلاگوچه (موگو»» وکوجهٌ «دروامور» قبلاکوچه استرن‌ناهیده میشد. 
زیرا پیش از آنکه دشر سنکهادا پشکافد, خداوند کلهارا هیرو باند. 


۳ 
ولث فرن» زیر ولث رو سر ق) 


اکنون‌که يك‌نظر تفصیلی برمحلی ميانداژيم که سابقاً دیرپتی پیکپوس نامیده 
هیشد وج آأت ورزیده‌ییمکه‌دریچهیی باین‌پناهگاه پنهانی‌بگشاييم خواننده یکباددیگ 
اجازه دهد تا ازموضوع خارج شویم ونکته‌بیرا بانگوييم که دبطی باموضوع این‌کتاب 
ندارد آما وصف دقیقی‌است وازاینلحاظ مفیداست که میفهماند که دیرعم «خودی خود 
صور اصلی مخصوصخو درا دارد. 

دردیرگوچك, يك‌پیرزت صدساله دودکه از صومعهٌ «فونتودو» آمده‌بود. ابن‌ژن 
پیش از انقلاب دراجعماع هی دست . ازمسیودو (عبر وهنی؟ وذیر دادکستری درزمان‌لوی 
شانزدهم» وازيك دئیسه موسوم به «دوپلا» که‌نزد او همردف بود بسیارسخن می‌گفت. 
اد آودی این‌دواسم درهرموقم خوشآیندش بود وخودستاییش بشمارمیرفت. شگفتی- 
های صومعٌ «فونتورو» دا نقل می‌گرد و می‌گفت که این صومعه مثل يك شوربود و 
کوچه‌هایی داشت. 

بالحن خاصی بهلهجه اعل «پیکاردی» سخن میگفتکسموجب تفریم شاگردان 
پر‌ورشگاه مش . هرسال آمالشی‌را ۳ کمال شکوه تحجد دف می‌کرد و هنگام اداع نو کتق 
وفاداری‌به؟شیش‌هیگفت: «اینرا عالیجناب صن‌فر انس وا به‌عالیجناب من‌ژولن قبولانده, 
عالیجناب سن‌ژولین به‌عالیجناپ سن‌اوذب قبولانده , عالیجذاب من‌اوذب به‌عالیجناب 
سن پروکوپ قبولانده وغیره» وغیره... از این‌جهات من‌فیز» پدرمقدس ایثرا بشما 
میقبولاذم. > و شاگردان پر‌ورشگاه می خدد بذند ؛ زدخنده ۳ لب دلکه‌خنده آشکار , 


کوزت ۷۵ 


از آن شرین خنده‌های کوچك ودر گلو گرفته که‌گره بر ابروی مادران صاحب ری 
میانداخت ۰ 
يك‌بار دیگر ژذن صىساله تاریشچه‌هایی دا حکایت میکرد. میکفت که درایام 
چوانیشی‌برتاددنها آنرا به‌تفنگدادان وانمی‌گذاردندا . قرنی‌بودکهسخن می‌گفت امافرن 
هیدهم بود. عادت‌اهالی شاهپانی دبودگونی‌دا به‌چهارنوع شراب‌درزمان پیش‌ازانقلاب 
حکایت می‌کرد. می‌گفت وقتی کهيك‌شخص‌بزر که, يك‌مارشال فرانسه, يك شاهزاده؛ 
يك دو. یکی از اعيان» از يك‌شهر بودگونی با شامیاتی عبورمی‌کرده وجوه طبقات 
شهر برایش خطیه میخواندند دچهاد صراحی بشکل کشتی که‌دد آنها چهارنوع شرآب 
مختلف ریخته بودند باو تقدیم مپداشتند. ردی پیمانة اول؛ این‌کتیبه خوانده میشد : 
« شراب میمون ». دوی دوم: شراب شیر, روی سوم. شراب گوسفند» دوی چهارم؛ 
غاب خوله. این چهاد افانه. چهار درجه مستی دا نشان میداد؛ مستی اول آنکه 
خندان عیکند, دوم آنکه خشمکن میسازد. سوم آنکه منگ می‌کند. چهارم آنکه 
خن فیکند . 
دريك کنبية مقفل. يك‌شیگی اسراد آهیز داشت شت که به آن بسیار علاقامند نود 
آیین فونتورو۲ تملکش‌را برای اومنوع نعیساخت.نمیخواست این‌شیثی‌را بکسی‌نشان 
دهد. هروقت‌که میخواست تماشایش‌کنه بطوریکه آین‌ار بقه‌اش اجازه میداد ددیروی 
خود میبست وینهان میشد. اگردر دهلیزصدای پایی می‌شنیدبامنتهاعسرعتی کعدستهای 
ضعیفش اجازه میداد درکنجه را مییست. تا اذاین موضوع باوی سخن هیگفتند ساکت 
میشد وبا آنکه همیشه‌پر حرف بود دراین‌مودد لب‌فرو مییست. کنجکاوترین افراد.پیش 
سکوت اوو س‌سخت‌ترین اشخاص پیش (جاجش سیر‌آنداختند.این‌نیزيكموضوع تعبیر ات 
بر‌ای کانی‌بود کهدر دس بیکاد پاکسل‌بودند. شیلثی جچنن اسراد آهین وجنن‌گرانبها 
که کنم این‌زن صساله بود چه می‌توانست باشد؛ بی‌شبهه يك نوع کتاب مقدص؛؟ يك 
تسبیح متحصر بقرد؟ ؟ تموته 4 مطابق با اصل‌يكت اثربز ر گد؟ خووزا دوع خبازخ نات 
سرگردان هیسآختند .همیشکه پیرزت‌صباله درگذشت ت‌4 شتابان به‌اتاقشی‌دفتند, کنچه‌اش 
را کشودند. شیثی‌اسرار آهیز دا مانند پاكظطرف متبرا «پاتن» ذیر يك پارچة سهلا 
دیدند. این یلك بشقاب ساخت «فائنتن هد ۳6۱ بود: ونقش روی‌آن تصویی فرشتگان‌عشق 
را نشان میداد که پروانض گرونه وکودکان داروفروش مسلیم به آپ دزددهای بز رگد 
سر درعقبشان نهاده‌بودند. این‌تعاقپ با چهر ه‌ها وریختهای مضحك صورت می‌درفت . 
یکی ازفرشتگان دلرباي عشق, گرفتارنده‌بود. دست دپا میزد» بالهای کوچکش را 
حرکت میداد ومی‌کوشید تاباز بگریزداما داروفرروش مسخرهبی‌که‌گرفته‌بودش خنده‌یی 
شیطنت آمین میکرد. نتيجة اخلافی: هفلوب شدن عشق بواسطه فولنج. این‌بشقاب که 


۱- مقصود اد نقل این جمله ناتص زشان دادن طرزصحبت پیرذن از روژگار 
گددیم است. 

۲ - یکی ازطربقه های ممروف رهباثیت زتان. 

۳- ۳26022 شهر ایتالیاکه سابقاً بمناسبت چینی‌هایی‌که در آن ساخته میشد 
و 2هایانس» نام داشت ممروف‌دود. 


۷۶ ۱ ینوا بان 


واقعاً شیگی نفیسی‌بود و شایستکیآنرا داشت که فکری بععولیر دهد, تا ماه سیتأمبر 
۴۵ حهنوز موجود بود؛ برای فروش پیش يك‌سمسار بولواز « پومارخه » گذارده 
شده نود . 

این پیرزن خوب؛ خوش نداشت که هیچکس ازمردم خارج آزدیر دا بپذیرد, 
ومیگفت دلیلش آنست که اتاق پذیرایی حزنآور است. 


۵ 


اصل پر ستش آبدی 


در حقیقت, این اتاق‌پذیرایی؛ تقریباً شبیه به‌گور, که کوشیدیم تاتصویر ی از آن 
«خواننده دهیم يك‌امر کاملا محلی دود که باهمان اندازه خشونت در دیر‌های دیگر 
بوجود تیامد. 

دویزه دردیس کوچهةٌ تامیل که‌درو اقم هر فوط به‌طر یه دیگری بود؛ دریچه‌های 
چوبی سیاه: جای‌خودرا ده‌یر ده‌های خرمابی‌رنگ داده‌بود ند واتاق پذبرایی نين سااون 
زیبایی باگف چوین‌بود که پنجره‌هایش باحسن سلیقهُ بسیار آراسته بهحریر سفید بود 
وین دیوارهایش همه‌گونه قابهای‌عکس: تصویر يك‌راهبه بنه‌دیکتی با چهرءٌ گشاده . 
دسته‌گلهای نقاشی‌شده, ونیز تصویس سريك تراك دیده هیشد. 

نباغ سیر کوچه تام برد که آنسرحت بلوط هتهی زد خاعت که قافن و 
بزرگترازهمه بلوطهای فرانسه شمرده میشد وبین‌سردم خوب‌قرن هیجدهم شهرت‌داشت 
که «پدر همه بلوطهای کشود» است. ۱ 

این دیرتامیلرا چنانکه گفتیم بنه‌دیکتین‌های پرستش ابدی آشفال‌کر ده‌بودند 
که ازهمه حیت باینه‌دیکتن‌های «سیتوه تفاوت داشتند. این‌طر یقهٌپرسدش امدی» سیار 
قدیم‌فیست وتار یخش‌ازدویست سال تجاوزنمی‌کند. در ۱۶۴۹ آین «سن ساکرمان» دو 
دفعه بفاصله چندروژ در دو کلیسای پارین: در «سن‌سولپیس» ودد «سن‌ژان آن‌گرو» 
مورد اهانت‌قرارگرفت واین؛ هتك‌حرمت مخوفوکم‌نظیری بودکه همه‌شهررا تکان‌داد. 
آقای رئین روحانی» نایب اسقف ظ سن‌ژرمن ده‌پره؟ ردان داد کهاز همه کععان 
حوژه‌اش دیعةٌ باشکوهی تشک لبابدومیان آین‌دسته: مایندة پاپ اقامةٌ نمازگرد. آما 
این اجعماع و مصلی‌رفتن: دو زن درستکار بعنی مادام (کودتن» مارگیز دو (رولك» و 
تخیر دو«شانوویو» راکفایت نکرد. این تو هین‌که ده (ذمین‌مقدس سیار رفیع محر اب» 
وارد آمده دود هر چندکه‌گران دود تأثرات شدیدش اژاین‌دو جان مقتدس بیرون ثمیرفت 
وبنظرشان دسیدکه جبرآن نخواهدشد مکربوحیلة يك «پرستش‌ابدی» دریعض صومعه. 
های دختران. هردو. یکی‌سال ۱۶۵۲ ودیکری بسال۱۶۵۳ پول قابل ملاحظه‌یی 
ممادر «کاتر ین‌دوبار» منتسب به «سن‌ساکرمان» که يكزن روحانی بنه (دیکتن» بود 
دادند تا درراه این هدف زاهدانه.يك صومعه طبق آبن سن‌بنوا تشکیل دهد. تن 


کوزت ۷ 


اجازه بر‌ای‌تاسیی‌این دیر؛توسط «سیودومتز» آبه دوسن‌ژرمن بععادر کاترین‌دوبار, 
داده شد باین‌شرط که هیچ دختی نتواند وادد دیرشود مگر آنکه سیصد لیور مستمری 
پر‌دازد که‌جمعاً ششهزار لیور میشود. پس‌از آبه دوسن‌ژرهن ؛ شاه‌هم‌این اجاژه‌را با 
نامه‌های دسمی تصدیق‌کرد» سپی همه‌آنهاء قوانین اساسی دیر ونامه‌های ملوکانه بسال 
۴ دردیوان محاسبات ودرم‌جلس تاأیید شد. 

اساس وصورت قانونی‌موّسهٌ بنه‌دیکتین«اکپررستش ابدی سن‌ساکرمان‌در پادیس 
این‌گونه بود. خستن دیرشان درکوچهٌ « کانت از صدقات مادام دو.وك. ومادام 
دوشاتوویو» تاه سا شد. 

آین طریقه چنانکه مشاهده می‌شوده با طر یه بنه‌دیکتین‌های معروف به سیتو 
هیچ مشتیه نمی‌شد. همچنانکه خانمهای‌ساکره کور از ژنرال ژزویت‌هاء و خواهران 
انفاق از ژذرال لازار یستها دوجود آمده‌بود؛ منشاع این‌طر یقه ین 2 آبه‌دوسن‌ژرمن ت 
که نز ٩.‏ بودء ۱ 

اینان با برناردین های دیر پتی پیکپوس هم که دررنش را نشانبراديم تفاوت 
داشتند. بسال ۱۶۷۵ آلکاندر هفتم پاپ. فرمان خاصی‌صادد کرد که بر ناردین‌های 
پتی‌پیکپوس مانند بنه‌دیکتینهای سن‌ساگرمان به‌پرستش ابدی پر‌دازند. اما بازهم این 
دوطر بقه کامللا از یکدیکر همتماین بودتت. 


۱( ۳ 
پایان پتی‌پیکیوس 


از آغاز زمان بازگشت سلطنت بودبن در قرانسه دیر پتی‌پیکپوس رو بضفب 
مبر‌فت‌که این‌خود ازنتایج اضمحلال عمومی‌طر یقه‌بود که‌پس آذقرنهیجدهم همه طر یقه 
های مذهبی دستخوش آن شدند. سیروسلوگ نیزمانند نمازء ازاحتیاجات انسافیت‌است ؛ 
اما این‌نیز‌مانند همه‌چین‌هایی که انقلاب دستکاری‌شان کرده‌است» صودت خصومت با 
ترقی اجتماعی را ازکف خواهد داد وبا آن مباعد خواهد شد. 

خازهٌ چتی‌بد پیکیوس بسمرعت خالی‌از سکته میشد. در ۱۸۴۰ دس کوچك ارمیان 
رفت وپرردشگاه هم تعطیل‌شد. دیگ نه‌پیرزنان در آن‌بودند, نهدختران جوان؛ آنان 
مردند و اینان پرورشگاه را ترك گفتند. 

آین پرستش ابدی چندان دشوار است که صودئی وحشت‌آور دارد؛ ارشاد - 
شنگان پاپس‌می‌کشند وطر‌دقت؛ داوطلیان‌جدید نمی‌پذ‌بر د. .در ۵ 1۸۴ د«نوز چندخواهی 
خسمتگزار در دیر بودند. آما از داهبات سرودخوان‌کسی نبود. چهل‌سال پیش زنان 
روحانی در دین» نزديك به‌صدتن بودند. پانسمزده سال قبل بیش از بیست و هشت‌تن 
تبودند. امروژ چند نفرند؟ دد ۸۴۷ ۱رژیسه دیررجوان بود واین معلوم میداشت که . 


دایرء انتخاب تنگه شده‌است. این رئیسه کمتر اژچهل داشت. هرچه عده کمرشود 


۷۸ ۱ بینوایان 
خستگی‌فزدنی می‌یاید. ازهمان اوقات احسماش میشد که‌هنگام آنرسیده‌است که برای 
تحمل بارسنکین آین 2 سن‌بنوا » جز ده دوازده شانٌ محنت‌کشی وخمیده باقی‌نماند. 
این‌باد تحمل‌ناپذیراست وبرای عدءٌکم نیز بهمان‌سنگینی می‌ماندکه برای عدهْ بنیاد 
بود. پیش‌آزاین؛ فشادمی آورد. اکنون له می‌کند. پس‌این ذنان میمیرند. از ذمانی که 
مصنف این‌کتاب هنوز درپارس سکونت داشت دوتن دیگر از این داهبات مرده‌اند. 
یکی‌ازآن دد بیست‌وینساله بود و دیگری بیستوسه ساله.- این یکی‌می‌تواند همچون 
«ژولیا آلیی‌نولا» بکوید: ۶ اینجا کسی خفته‌است‌که سال‌عمرش اذبیست‌ومه نگنشت»۱ 
یعلت این انحطاط بودکه دیرنتوانست ازعهده تربیت دخترانی آید ر پرورشگاه را 

ها نتواننتیم ازکنار این‌خانةٌ خارق‌العاده» مجهول, تاريك‌بکنديم و وادد آن 
نشویم وکسانیر اکه‌همراه عاهستنت وبعض آنان با علاقه‌مندی گوش‌بما دادند تاسر‌گفشت 
آینهمه اعمال کهنه‌ییاست که امروز بنظر تازه جلوه می‌کنند نفوذ گر‌فیم: این » «باغ 
مسنعود» است. هورتوس کونطوزوس". ها اذاین کانون عجایب بتغصیل آها با احترام 
سن‌گفتيم» البته تاحدیکه‌سازش بین تفصیل واحترام همکن‌باشد. ماهمه‌را فميفهميم» 
اها هیچ‌چیزرا دشنام نمی‌گوييم. ما درفاصلهً ساوی بن هوشمنای" ژوذف لومستر که 
احترام دا تا تقدیس جلاد نیزرساند. وتمسخرات دلترکه مجسمه مصلون مسیح هم را 
بباد استهزاء گرفت قرارداریم. ضمناً بکویيمکه ولس کار دور انمنطقی کرد زیراکه 
او از نیح همینان دفاعگر د که‌از کالاس؟ دفاع می‌کرد؛ و برایکسانی‌هم که مکی 
تحسدخدا در آدمیان هستند» مجسمة هسیح مصلوب‌چه‌سعنی دارد؟- خر دعند کشتشده. 

درقرن نوزدهم فکر‌مذحبی به‌بحرآنی دچارشد. بعض چیز‌ها فرآموش هیشوند: 
و این خوب‌است شرط آنکه چون این‌ازیاد میرود آن‌بیاد باز آید۵. درقلب آدمی جای 
خالی نمی‌ماند . ویرانی‌هایی روی هینمایند. خوب است که این ویرانیها دوی نمایند: 
مشروط بی آنکه تاه ساذیهایی درمی داشحه باشند. 

حداین انتظار. در چیز‌هایی که دیگر وجود ندارند مطالعه کنیم. بایند این 
چیزهادا لااقل برای احتراز از آنها دانست. تقلید زمان‌گذشته يك اسم دروغین بخود 
گرفته‌است و با کمال رغیت ۶یده» امیده حیشود. أین‌باز گشدد بعنی «حنسته» در 


٩‏ کلام لاتن. 

۲ عادتال‌وم) ۲10۶45 کلام لاتين بممنی باغ مستعود هجهول. آشاده بيك 
افسانه قدیم حاکی‌ازو جود باغی‌که کیي‌دا در آن راه نبود. 

۳ هوشمنا (۲1۵82006) دعای مخصوص بهود در روز چهادم «عیسظال» که 
یادبود هجرت وصخرانشینی بنی‌اس‌ائیل دد مان موسی است. 

۴ ععلعت بازرگان تولوذکه دد ۱۶۹۸ بنلط متهم به‌کشتن پسرش برای‌هنع 
او ازکناره‌گیری از مذعب پروتمتان شد وباین اتهام اعدام شه آما بمدها دقاع مشهود 
ولتی موجب تبرثه واعادهٌ حیثیت اوشد. 

۵-یمنی: اگرچیزی فراموش میشود بجای‌آنها چیزی دیگر بیاد آید. 


کوزت ۷:۹ 
چهره یی است موسوم به‌خرافات ونقابی موسوم بهریا. آن چهر مرا اذیرده بیرونا ندازيم 
وآن نقاب دا از جا برکنيم. 

اما دیر‌هاء يك مسثلهةٌ مرکب از دو مسثله بمیان می آودند. یکی‌مسثلةً تمدن 
که مهکومشان می‌سازد. دیکری مسله آزادی که‌از آنها حمایت عیکند. 


۳ 


دبر » فگر مچرد 


این کتاب: درامی‌است که شلدصی اولش لایتناهی است. 

انسان ؛ شخص دوم آن است. 

آزاین لحانا , چون بل دص ؛ سر راعمان قراد د فت برما لازم بود که وارد 
آن شویم.جرا؛ ذیرا که دیرکه‌به‌شرق نیز چون به‌غرب» به‌روزگارگهن‌نیز چون به‌زمان 
قوءبهبتپررستی وبودویت واسلام نیز چون به مسیحیت اختصاص دارد یکی‌ازدمتکاههای 
بصر ی است که به‌دست آدهی روبه لا یتناهی‌نصب شده است. 

اینجاهیچ جای آن تیست‌که بعض افکار دابیش ازاندازه بسط دهیم ؛ باأینهمه. 
هم در آن حال که ملاحظات و فیود و بيزاريهامان را مطلقا محفوظ می‌داديم » باید 
بگویيم که هر دفعه که لا پتناهی‌را در آدهی هي‌بينيم: خواه خوب دراگ شده باشد پاید, 
احساس مي‌کنيم که احترام بروجودمان چیره شده است. دد کنیسه, در مجد, در 
بتیحانه » در صوعمه: لك جنبه زشت هت که ار آن بیزاديم و يك جنبة عالی. ده 
میستاییمش.- چه‌خوش سیروسلوکی‌است برای روج وچه مکاغفة بیکرانی‌است. تشعشع 
انوارخدایی بر‌دیوار آدمی. 


ه ۵ ود 3 
دیر» جنبة تأریخی 
از لحاظ تاریخ وعقل وحقیقت, دهبانیت محکوم بمزوال است. 
صومعه‌دا وقتی که بين ملتی‌فراوان شوند گره‌هایی‌ستند برای بستن جریان 


امور, موُساتی‌مزاحم» مراکز تنبلی برای تقاطی‌که مرراکززعمل لام دارند . تشکیلات 
رهباتی برای ساژمان بز رگ اجتماع بمثابهٌ یاه طفیلی « دبق» برای بلوط و ذگیل 


کوزت ۷۹ 
برای جسمآدمی‌است. سعادن و رونقعان تکبت کشور است. طریقهُ رهبانی که برای 
آغازمدنیت‌ها خوب وبرای کاستن توحش‌بشری ددمایةٌ معنویت مقیداست‌بر ای‌بلوغ ملل 
تاپسند است.بعلاوه وقتی‌کهسست‌شود وقدم درمر حله بی‌نظمنشی‌گذارده چوندرس‌مشق 
دادن مداومت‌کند دهمه دلایلی‌که دردوران خلوصش عافیت بخشتی‌میساخت بد میشود. 

اععکاف درصوعمه؛ عهد خودرا بایان رسانده است. دیر‌ها . که مراک نعستین 
پرودش مدتیت جدید عفید بودند » براش رشدشان مزاحم شدئد و اکون در تعیجه 
توسعه‌شانز بان‌بخشی گردیده‌اند. مانند موسات تعلیم وتربیت وطرزتشکیلات حمعیت 
بشری: دیرنیژ که ددقرن دهم مفید ودرقرن پانزدهم قابل بحت بود دد قرن نوزدهم 
نفرت آود شده است. برص رهبائیت , جسد دو ملت ارچهند » ایتالیا واسپانیا را که 
یکی‌نود ودیگری فروغ ادوپا طی‌قروت بود تقریباً تا استخوان جویده‌است: ودرعصری 
که ها هستیم آدن‌دو ملت نامی (می‌توانند وه‌درمان تخود پرداذ ند مگر درسایه «هداشت 
صحیح وتیر‌ومند سال ۰۱۷۸۹ 

دیر» خصوصاً دبر قدیم زنان, همچنانکه در آغاذ این قرن هنوژ هم در ایتالیا 
واتریش وجود داشت» مکیاذ تاريك‌ترین تشکیلات تیر فرون وسطی است. صومعه. 
همان صومعه, مرکزتقاطم چنایات ووحشت‌هاست. صوممه کاتوليك» اکررمعنای واقمیش 
را بخواهیم کانونی است انباشته اذاشعه تاريك مر گت. 

ددر اسپانیایی فو دژه سیار مشئوم است. آنسا در جیوه ظلمت زیر طاهای 
مالامال از هه, زیر گنبد‌های هبهم, به ثبروی تادیکی» هذیم‌های وه پیکر ی شبیه 
ده ج بابل: وه بلندی کلبس‌اهای عظیم وجود دارند؛ آذجا به درختهای بلوط درظلمات 
همجمه‌های بسیار دزد گک سفید از مسیح مصلوب آویخته‌اند؛ بر صفحه‌هعای آبئوس » 
مسیی‌های عریان بزرگی ازعاج نصب کرده‌انه که یش از آنکه خون آلود داشند خون 
چکانند؛ زشت وعالی. با آرنم‌هایی‌که استخوانشان نه‌ایان است» با زانوهایی که غشاء 
داخلی‌شان پیدا است؛ باجراحاتی‌که گوشته‌ای بدن را نشان میدهند. تاجی ازخاره‌ای 
نقره برسر: میخکوب شده با هیخ‌هایی از طلا . با قطر ات خون اذ باقوت برپیشانی 
وقطرات اشات ازالماس درجشمان. دنظر مبرسد که این باقون‌ها و الماس‌جا مر طویند 
ودرظامان دیچارگان‌چادد پوشی را که بع لو هاشان‌ازفثار کمریتد ریات وازتاز بانه‌های 
آهنین محروح : پستانشان از سیدهای چوین کو فته, زاذوهاشان از :مار. پوست کنده 
اک به گریستن و آمیدارند؛ زنانی‌که خود را عر وس می‌پندار ند ؛ اشباحی‌که خود را از 
فرشتگان می‌پندارند. این زنان فکرمی‌کنند؟ ته - می‌خواهند؟ نه.- دوست میدارند؟ 
ذه .زنده‌اند؟ نه - اعصایغان صورت‌استخوان در آهده است؛ استخجوانهاشان بمشابه سنگگ 
شده است. تارو پود چادرشان ازظامت است. نهستان زیر چادر خدا میداند که شبیه 
بچه قسم تتفی رقت آور مردگان است - بزد گگ دیر ؛ این دوح عذاب دهنده : 
تقدیسان می‌کند. و میترساندشان . آ نجا پاکدامنان س‌کشند. دیرهای 5عنة اسپانیا 
ایت‌آونه‌اند . گنام‌های تقدس محوف ء دشمه‌های دوشزگان ۰ جایگاهعای درندگان. 

اسیا:یای کاتولیاگ. بیش ازخود روم نین » «رومن» بود" | نجا آدمی‌خود را در 


٩‏ - پعنی‌بیش اذخود دوم پیرو أصول دوحانیت روهن بود. 


ارزف ینوا بان 


مشرق زمن احساس ف‌کو و ۲ مطی‌ان» یا ۱ قیزلر آفای * دریار آسمان ۰ درهای این 
حرمسرای مخصوص سلطان آسمانی را که جایگاه ارواح ذخیره شده برای خدا بود . 
محکم می‌بست وپشت آنها به‌جاسوسی می‌ایستاد. ذزن تارك دنیا «اداليك» ,۱ وکشیش» 
خواجه حرم رآ بود. دنان بی‌حر ارت درعبادت: از برگز بدگان خیالی‌شمارهیر فتند و 
مالك سیم بودند. شب هنکام جوان زیبای عریان» آذچلیبایدادپاین می آمد, ومايبةً 
وجد درحجر تاريك راهبه می‌شد. دیوارهای پلئد ازهرطرف این ملْکه مستماررا که 
مجمهً مصلوب مسیح سلطانش بشمار هیرفت از هرگونه تفر یح چائداز دود هیساخت. 
يك فگاه به‌خارج این‌حرسرای تاريك بمننلَهيك بیوفاپی‌میبود.زندان صومعه,جانشین 
رها انا کنر رک ای دری رها ی انیت درس نمی ق 
به سینهٌ خاله درون می‌گردند. هم آنجا وهم اینجا زنان بازوهاشان دا بهم می‌پیچیدند؛ 
گروهی‌گرفتار امواج بودئد وگروه دیگر اس کودال؛ اینجا غرق شدگان, آنجا درخالة 
رفتگان نیت مواذات وحشتناله . 
امروزحامیان روژگار گذشته, چون قادد به‌انکاداین‌چین‌ها نیستند» کررا به لبخند 
زدن برگذار عیکنند. طرز آسان وغرریبی‌ب رای نسخ مکشوفان تاریخ و ابطال تعبیرات 
فلسقی وحنف همه‌امود مصدع وهمه مسائل تیره متداول شده است. رندان میگویند: 
اینها همه عیارت‌پردازی است :ساده لوحجان نیز تکر آدمی‌کنند: «عبارت‌پردازی» . ژآند 
ژالك , عبارت پرداز؛ «دیدرو»عبارت پرداز۲ ؛ ولتر دربارء کلاس؟, ولایار؟ وسیر ون۵ 
عبارت پرداز . نمیدانم اخیراً که کشف کرده است که تاسیت ۶ نیز عبادت پرداژ 
بود, ونرون۲ يك قربانی بیتقصیربود, ومسلماً باین بیچاره هولوفرن4 رحم پاید گرد. 
با اینهمه. حقایق اموربا بطلان ناسازگار است وعناد میورزد. مصتف این‌کتاب 
بچشم خویشتن درهشت فرسخی‌بروکسل, آنچه دا که مر بوط به‌قرون وسطی‌ودر دستری 
همه است: درصوممعةهً ویلر: سوراخ فی‌اموشگاه‌ها دا میان چمنی‌که حیاط صومعه بوده, 
وکنار دود «دیل» بلژيك, چهارسیاه‌چال سنگیدا که نمی‌اذ آنها زیر خالك ونیم دیگی 
زیر آپ‌است دیده است.-اینها سرداب زندان دیربوده است. درهر يلك از این‌حفر ههای 
تنگه افری ازيك در آهنین ويك مستراح ويك دریچهُ مدرد به میله‌های آحنی دیده 


۱ - 6و5ناع00 اداليك- کنیزکان زرخریه خدمت‌کارحرمپادشاهان عتمانی. 
اشاده دمضامین عالی«ژان ژالگ روسو» ودیدرو دانشمندان بزر که فرانسه. 

۳ - به‌حاشيه صفحهٌ ۷۰۸ رجوع شود. 

۴ - 9:76<ه] اشاره بدفاع واحراژ «لابار» يك تجیب‌زادة فر‌انسوی که باتهام 
مشله کر دن يك مجسمةٌ هسیح اعدام وسوذانده شد ون -۱۷۴۷). 

۵ - 512760 پروتستان فرانسوی که باتهام کشدن دخترش برای بانداشتن او 
ازسازش باکاتوليك‌ها در۴ ۱۷۶ محکوم یمرگ و اعدام شد ویعدها مساعی‌ولترموجب 
تبر‌ثه واعاده حیثیتشی شد. 

۶ - 180116 مودخ بزرگه لائن. 

۷ - نرون ‏ آمپراتور خونخوار رم. 

۸ - 101۵0۳68۵6 سردارخونری بخت‌النصی. 


"کوزت ۷۳ 
می‌مود که ازسمت خارحج دوپا بالای رودخانه است و ازطرف داخل شش‌پا بالای خاك . 
رودخانه ازطرف خارج‌بقس‌چهارپا درطول دیواد زندان جریان می‌باید.زمینش همیشه 
خیس‌است. ساکن ژندان را این زمین خیس یمتی بوده است. ددیکی از زندانها يك 
قطعه غل آهنین بدبوار آوپخته است؛ در یکی دیگر يك نوع جمبةٌ مربع ازچهارپارچه 
سنگك خارا دیده می‌شودکه درونش برای خفتن بسیار کوتاه‌است وبرای سربلندگردن 
بسیار پست.دراین جعبه موجود جانداری را جای میدادند ويك سرپوش‌سنگی دوی آنه 
می‌نهادند. این هنوژوجود دادد. هرکس میتوانه ببیندش: قابل لمس‌است. این زندانها» 
این سیاه‌چالهاء این درهای‌آهنین این غل» این دريچة مر‌تفع که کنارش آب رودخانه 
جاری است؛ این جمية تن که ماتند قبر» سر پوشی ازسنگ خارا دارد با این تفاوت 
که درقبر‌مرده میگذارند و دراین جمبه زندهءاین خالاکه بمثابهٌ گل‌است, این سوراخ 
مستراح این دیوادها که آب از آنها میتراود چه عبارت پردازهایی هستندا 


ات 
بچه شرط گذشته رامیتوآن محترم شمرد 


رهبانیت؛ آنگونه که دراسبانی‌وجود داشت وبصورتی‌که دروتبت» وجود دارد 
برای تمدن بمنزلهٌ يك نوع سل است. ذندگی دا یکباره قطع می‌کند . جمعیت را 
به آسانیازمیان میبرد. محصورگردن درصومعه بمتزلهٌ خصی‌کردن است.رهبانیت بلای 
ارویا بود. علاوه برایتها همه. خشونتی را که غالبا بروجدان واند میساختند: ارشاد 
اجباری راء اصول ملوله الطوایفی را که بصوممه تکیه دارد ء آرشدیتی را که زیادت 
خانواده دا در رهبانیت سرنگون می‌کند . درندگی‌هایی دا که از آن مخن گفتیم, 
زندانهای ذیرزمینی‌را. دهاتهای بسته راء منن‌های محصورردا.: اینهمه قریحه بسخترا 
که درسیاه‌چال آمال ابدی جای هیدهتد» لباس گرفتن: روحانی‌ساختن و زنده بگور 
کردن این بیچارگان دا در نظر آودید, شکنجه‌های قردی را بر محرومیت‌های علی 
بیقزایید. آنگاه, هرکه دهرچه باشید, جلولباد داهیان وچادر داهبات» این دوکفن 
اختراعی بشر؛ احساس لرزش‌خواهید کرد. 

با اینهمه, از ببض جهات و دربیض نقاط, برغم فلسفه ؛ برغم ترقی » روت 
باکت مین دز زوس ووو ان و دود عیرست داب اسط طاق 
متمدن را متحیرمیسازد. سرسختی سازمانهای پرورشی‌کهن برای اینکه ابدیت پدست 
آورند» شبیه به خواهشی عطر گندیده‌یی است که طالب آلوده شدن به موی شما باشد. 
شبیه به ادعای ماهی‌بو گرفته‌یی است که مایل باشد خورده شود, شبیه به اصراد لباس 
کودکان‌است که بخواهد کسوت مردان گردد. شبیه به‌محبت نمشی‌است که‌بخواهدباز آید 
وزندگان را در آغوش گیرد. 

لباس پشما می‌گوید؛ ای حق‌ناشناس! من‌درمواقع سخت حمایتتان کردم چرا 


۴۳ یوایان 


اکنون نمی‌خوآهیدم ؟ - ماهی هیگوید ؛ من ددسینهُ دریا بودم . عطر میگوید؛ من 

رونق سرخ گل بودم. نمئی می‌گوید: من شما را دوست میداشتم. دیر می‌گوید: من 
متمد ثعان ماختم. 

برای اینها همه فقط پلت جواب . گذشته گذشت 

تمدید نامحدود اشیاء مر‌ده‌را: دا هومیایی‌شده دا بن مردم, در 
خواب دیدن , گنیدهای مشرف به ویر ان مدن را برپا داشتن ء محفظه‌های یادگادی 
مقدسین‌را به‌تذهیب [آراستن: صوهعه‌ها را کچ کاری کردن» تقدیس صندوق «قایای اچساد 
اولیاء را ازسر‌گرفتن. خر افاترا رونق تازه دادن» تعصبات را مجهر ساختن؛ عطر پاشهای 
آب معدس و قداره‌های کهنه را دسته نو انداختن» اصول سلطنت ۴ تساط نظامی را 
دوباره رویکار آوردن» سلامت جامعه‌را درسايةٌ افز‌ایشی طفیلی‌ها امیدواد بودن»گذشته 
را برحال تحمیل کردن» غریب بنظر‌میرسد. اما هنوذ هم این نظریات را اعل نظری 
هست. این اهلنظرکه درحقیغقت اشخاص بافکری هم‌هتند » روشی‌بیارسول دارند, 
اندودی روی گذشته میچسبانند که, نظام اجتماعی؛ موهبت بزدانی, اخلاق» خانواده» 
احترام ثیاگان؛ تفوق روزگاد کون» سنت مقدس. حق مشروع ۰ و مذیش می‌نامند» 
وپیوسته ندا درمیافکنند؛- ای مردم شریف. این‌دا ببینید» متوجه این باشید .- این 
منطق‌دا گذعیگان هی‌شناختند؛ غیب گویان روم قدیم چنی‌عمل میکر دند. ماده گاو 
سیاهی‌دا ۳ کل سقید مالس میدادند ومیگفتند: سفیداست. «کاو مقید کرده»۱ 

ولی ما گذشتهرا. اینجا و آنجا, محترم می‌تماريم وجشم از آن می‌پوشیم بشرط 
آنکه 4 مر ده دودن داضی باشد. اگر نو اهد زنده داشد وی حمله‌ور هی لاو دم و ده - 
گشتنش می‌گوشيم . 

خرافات ۰ خرمقدسی‌ها , سالوسی‌ها» پیش داوریها » این ارواح بازگخته با 

آنکه ارواح مردگانند, باسرسختی ما , دروجود دود آساشان دنداتها 
و ناخن‌هابی دارند؛ و باید که آنها را تن بدن در دن دح با آنها بجنگيم و دد این 
چنگت متارکه قابل نشویم ۰ زیرا که مکوم از سر نوشتهای آدمی مجکومیت ابدیش 
به زد وخورد با اشباح است. گریبان ظلمت دا گی‌فتن و ازپای دراف‌کندنش کادی بس 
دبوار انیت و 
يك دیرکه در نصف‌النهار قرن نوزدهم در فرائسه وجود داشته باشد ؛ بمغاية 
مذربه‌یی ازجنغدان است که در مس ض اشعه | فتاب قرار گی‌د. يلك صومعه در موقمی 
که مشت تقدس بازشده‌است‌درذاف شهر ۱۷۸۹ و۱۸۳۰ ۲۱۸۴۸ وشکفته‌شدن روم 
در پاریی . يك خطای تاريخي است. در زمان عادی بر‌ای حل یت اشتباه تاريخي و 
محو آن به‌ذاریخ مسکوکات هر اجعه می‌شود. ولی ماامروز هیچ در مان عادی تیستیم. 

پس بچنگم ... 

بجنگیم اما تشخیص دهیم. خاصیت حقیقت آنست که هرگز 5زاف درآن راه 
فیابد. این کار را چه حاجت به میالغه است؟ چیزی هست که باید منهدم شود, وچیزی 


1 - کلام لاتن. 
۲ - تواديخ انقلابات بزدگی‌که درذهرپادیس روی داده است. 


کوزت ۷۵ 
همت که باید بسادگی‌دوشن گردد ونگرسته شود. 
زمایش خر خو اهانه وسخت چه زحمت بهوده است! ! برای جایی‌که روشنایی 

کقایت هیکند شمله نياوديم. 

ین ما درقرنا نوزدهم. بطور کلی با اعتعاف مر ‌تاضانه. بر‌ای طرره ملل؛ خواه 
در آمیا باشند یادر اروپاء خواه درهندوستان باشند با درترکستان مخالفیم. کی که 
طالپ دیراست‌جویای باتلاق است.گندیدگیش حتمی‌است» دکودش منافی سلامت است » 
تخمیرش ملل دا تیدار و ضعیف می‌کند؛ ازدیادش, بلای عمومی « مصر » می‌شود . 
۳ نمی‌توانيم کشودهایی را که قلندر انا, مر‌تاضان ۳ بودو :ها ی معرصن 
از دثیاه ناسکان» مر‌شد‌ها و درویشان از در و دیواری عیبارند بی‌و<شت شت در نظر 
مجسم سازيم. 

چون این گفته شد سئلهٌ دیائت باقی‌مدائد .این مگله.چند جنبة اسراد آمین 
وتقریباً خطیردارد: اجاژه دهید که نظردقیقی بر آن افکنیم 


۳ 


مردم دورهم جمع عی‌شوند وبه اشترا* زندگی ميکنند. د+وچب کدام حصق ؟ 
بموچپ حق اشتراك منافم. 

درخانهٌ خود. دربروی خویشتن می‌بندند. دموجب کدام حق؟ ؟ بموچب‌حقی‌که 
هشن مراک گودن با بستن درخانهة خود دارد. 

ازاین خانٌ عمومی‌خاری فمی‌شوند. بموجب کدام حق؟ بموجپ حق‌دفتن و آمدن 
که شامل‌حق درخانه خود ماندن است. 

آتجا درضانةٌ خود چه می‌کنند؟ 

آسته حرف میزنند؛ چشمانغان را پابی میانداند ؛ کار می‌کنند . به دثیا, 
به‌شهر هاء به‌احساسات, به‌خوشی‌هاء به خودستاییه۱. به غرورها, به‌سودها؛ پشت‌پامیزنند. 
پشمینةٌ ضخیم. یا کربای ذپرمیپوشند. هيچيك از آنان مالك ملك ومالی اذهررقبیل 
که باشد نیست» کسی‌که غنو بوده است چون وارد آن شود فقير می‌شود. آنچه دا که 
دارد بهمه میدهد. کسی‌که اصیل, رادمرد و آقا بوده باآن کس که روهتاپی‌بوده درابر 
شنه است . ججره همه دکسات است 2 همه سرشان را ديك شکل هبتر اشند . یکنوع 
لبای هییوشند , غذای همه همان نان سیاه؛ خوایگاه همه همان هشته کاه» دستر مر گد 
همه همان خاکستر است. وهمه يت‌نوع خودچین بر‌دوش ويك جورطتات به‌کمر دارند. 
اگر قرارشود که پابر‌هنه راه روند همه‌پا بر هنه میروند.همکن است کهآنجا ياك شاهزاده 
باشد , اما این شاهز اده تین سايه‌يیي است جونا دیگران. دیگرعناویئی و جود ندارد, 
نام‌های خا نوادگي‌هم ناپدید شده‌است . چیز ی جن‌اسم کوچکشان ند‌ارند. همهز بر تساوی 


۷۶ بینو) بان 


آسامی‌تعمید خم شده‌اند. خانواده‌های جسمانی را دور آنداخته و در خانهٌ عموميشانه 
خانوادة روحانی تی‌تیب داده‌اند. بستگاني جز‌همه مر دم ندارند. بیچارگان رادستگیری 
می‌کنند. به‌تیمار بیماران میپردازنه, افرادی اذمیان خود برمیکزینند و اطاعت آنان 
را از جانه و دل هییفیر ند . هريك از آنان بدیگر که میگوید: برآدرم. 

چون سخن باینجا میرسد کلام مرا قطع می‌کنيد و بررمن بانگك میزنید:- چه 
می‌گویی؟؛ دیری که بمشگوه باشب یلك کمال مطلوب است . 

آری » این دیری است که آگر مانثدش یافته شود برمن لاذم است که به‌آن 
علاقسند باشم. 

ازاین لحاط است که در کتاب پیشین بالحن احترام آمیزی از يك دیرسخن 
گن. قطع تظراترون وسطی, قطع تظر از آنپاء مایل قاری و میاحت میلسی 
بجای خود محفوظ ۰ اذنظر فأسفی‌محض, خارج ازضروریات سیاست مخاصمت آمیز, 
مشروط بر آنکه رهیانیت مطافا اختیادی بامد وهیچکس دا بی‌رضای خودش در دیر 
محصور نا ند: بان صورن من همه اجتماع رهبانی‌را با متانتی دقیق: و از یعض 
جهات » بان احترام مینگرم . جایی که اجتماع است ی 
که جمعیت است حقی موجود است . رهبانیت ماحصل دستور < مساوات و اخوت » 
است. اوها آذزادی چه دزد گه است! وجه تفیرشکل تامتاله دارد! آزادی برای تبدیل 
رهبانیت به جمهودی کافی است. 

باز هم بگویيم . 

اما این مردان» يا این زنان . که ددپس این‌چهاد دیوارند. همه.پشمینه می - 
پوشند» همه ازهمه جهت ماویند» همدیگر را برادر مینامند؛ این خوب است اما آیا 
کار دیگری هم میکنند؟ 

آدک . 

جبه می کندد 0 

بظلهت مینگرند» بزانو درميافتند, ودستها را بهم متصل میکنند. 

این کار چه معنی‌دارد ؛ 


نماز 


نماذ میگن‌ار ند. 

برای که ٩‏ 

برای خدا. 

نماز گزآردن برای خدا؟؛ معنی این کمه چیست؟ 

۳1 خارج از ما دك لایتناهی وجود دارد؛ آیا این لایتناهی كت آمر پایداد , 


کوزت . پپپ 


لایزال» وچون لایتناهی است بالضروره ذاتی‌است. واگرشامل ماده نمییود» به‌همانجا 
محدود میشد» و چون لایتنامی است بالضروده ذیشمور است و اگر فافد شعور میبود 
به‌عمانجا پایان مییافت؛ درصورتیکه ما نمیتوانیم‌چیزی جن‌تصور موجودیت به‌خویشتن, 
نسبت دهیمآیا اين‌لابتنامی‌ددما , تصورجوهروذات دابهرجود می‌آورد؛ بمبادت دیگر 
آیا او همان وجود مطلق نیست که ماوابسته اوییم؛ 

عم در آن حال که يك لابتناهی,خارج اما وجود داردآیا يك لایتناهی نیز 
درخود ما یست؛- آيا این لابتناهی‌ها (به‌جمع موحش۱) یکی‌شان فوق دیگری قرار 
نمی‌گیرد ؛ آیا لایتناهی دوم؛ باصطلاح. زیردست نخمتن نیست؛؟ آیا آیینه آنه» پرتو 
آن. انکاس آن» ولجه متحدالمرکز بايك لجةٌ دیکر نیست؟ آیا این لایتنامی ثانوی 
نیزذیشمور است؟ فکر‌میکند؟دوست میدارد؟ میخواهد؟؛ اکرهردو لابتناهی ذیشمودند. 
پس هريك از آن دو. اصلی برای خواهتن دادد؛ و يك « من 4 درلایتناهی بالا هست 
حمچنانکه يك قمن» درلایتنامی‌پاین وجود دادد. 9 من » پایینی‌جان است: « من » 
بالایی خدا است. 

لایتناهی پاپین دا به ثیروی تفکر بالایتناهی بالا در تماس نهادن « نماز 4 
نامیده هیشود . 

چیزی دا ازروح انسانی باژ نگیر‌یم؛ حثی بد است. باید اصلاح کرد وتغییی 
شکل داد . بش عواعل انسانی روبه مجهول» دار ند آینها عبارتند از , فکر. رویا: 
نماز .-عالم‌مجهول. يك‌اقیانوس‌است.وجدان چیست؟ قطب‌نمای عالم مجهول‌است فک . 
رویا وتمان درآن عالم بمثابة‌اشعهُ بز رگ اسرار آهیزی هستند . محجتر مشان‌شماريم . 
ایسن نور افشانی‌های محتشم جان آدمی بکجا میروند ؟ به ظلمت یمنی به‌نور وأقمی. 

عظمت دسکراسی در آن است که چیزی را از اثانیت انکاد نکند. چیزی را 
آزانانیت دد نکند. پهلو بیهلوی حقوق انان با لااقل نز ديك به‌حقوق انسان,حقوق 
جان است . 

محو تمصب و تجلیل لایتناهی, ایبن است قاتون واقمی. آدمی باید بوظيفة 
آدمیتش عمل کند. به کرتش گردت زیردرخت «خلقت» وبه سیر و سیاحت درشاخ و 
برگهای پرتارء آن اکتفا نکنیم. ما يك وظیفه دادیم» کار گردنه درراه جات انانی» 
دفاغ از راز درقبال اعجازلایدره دا پرستیدن وناسقول دا دورانداختن,» ازشگفتی‌ها 
جز آنچه را که ضرود است نیذیرفتن» ایمان دا سالم‌کردن, خرافات را از دوک دین 
مر‌داشتن؛ خدا را ازقیود دهائدن . 


4 
خعوبی مطلق عبادت 


طرق گوناگون عبادت همه خوبند» مشروط بر آنکه ازروی خلوص‌نیت باشند: 


۷۹۸ بینوا یان 


کتابعان راواژگون بگر‌دائید ودرلایتنامی باشید.۱ 

امرور , چنانکه میدانیم , فلیفه‌یی در کاراست که منکر ۷ایتناهی است . يلك 
فلفه دیگر ثین : در طبقه بسندی علمالامراضش هت که آفتاب را انکار می‌کند ؛ این 
فلسفه انایینایی» نام دارد. 

بدست آوددن حسی برای ادراك سر‌چشمة حفیقت که فافدآنیم» بمنز لعصایی 
است که کودی بدست آورد. 

عجب آنست که اين فلسفه کورانه, درقبال فلسفه‌پی که خدادا می‌بیند؛ تفرعن 
وبرتری شففت آمیزی بخود می‌بندد. مثل این‌است که موش کوری قرریاد زنان‌یگوید: 
دلم بحال آدمی‌زادگان میوزد بااین آفتانشان! 

میدانیم که ملجدان مجلل وهفتدری درعالم هستند, آذان ذین باطناً بوسیلهة 
همان قدرتشان سوی حقیقت رعبری شده‌اند وخود یقن ندارند که کفرند. آنچه 
اینان می‌گویند جز تعریف نیست, ودر «مه حال اگرهم خود معتقد په‌خدا نیستندچون 
روح بز ر گه وفکر‌بلند دارند خدا را اثبات هیکنند. 

ما به‌این‌گونه فيك وفان» هم در آن حال که فسفه‌خان را در دمانه تشر بح 
می‌گنیم درود هیفرستیم. 

باز هم بگویيم. 

يك امرشایان تمجید اينشت که‌آسان آسان به‌کلمات دل خوش می‌کنند. يك 
مکتب علوم فوقطبیعت شمال" که قدری از مه اشباع شده است؛ خیال هیکند که با 
تبدیل کلمهُ «نیرو» به‌کلمةٌ «اراده» انقلاب بزرگی ددفهم بشری تولید کرده است. 

اگر بجای «گپاه مبروید» کته شود؛ «گاه میخواهدت. درحقیقت این‌گ لام 
پرحاصلی است؛ اما بغرط آنکه بر آن بیفن‌اييم: « کون می‌خواهد» , چرا؛ ذیراکه 
ین نتییده از آن حاصل می‌شود: گاه می‌خواهد: پس «انأئیتی دارد4 کون میخواهد, 
پس خدابی دادد. 

اما بنظر‌ما: که با ادنهمه. خلاف این همکتب, در قبال بر‌هان عناد نمیورذیم 
تصور اراده‌یی در گیاه. که مورد قبول این مکتب است: دشوارتر از ادعان هو جود 
اراده‌یی در عالم آفرینش است, که مورد انکار این مکتب است. 

اتکار اراده لا یتناهی؛ نی دار صورت‌پذیر نیستِ کر بشرطانکار لا بتناهی.- 
ما این نکته را اثبات کرده‌ييم.. ۰ 

انکار لایتناهی: 2 نيهيلیم 6" را بر کرسی می‌نشاند. همه چیز بصودت بك 

«ادرال4 ذهنی» در هی آدد. 

| یمنی توجه ازامور ومعلومات دنیوی برگیرید. 

۲ اشاره به‌نظریات فلاسفة معاصر انگلستان. 

۱۵۱۰۱۱۱۱ مسلکی که مد چیز را مشک است و عدف عمده‌اش عدو و 
اضمبحلال همه اصول وشئون اجتماعی اسنت بی آنکه جیزقاطی درجای آن گذارد . 
نیهیلیست‌ها که طرفدارانی در همه اقطار جهان بویژه در دوسیه دارند مشکر خدا و 
مجردات وهمه حقایق وهمه اديانند, 


کوزت ۷۹۹ 

با «نیهیلیسم» جروبحث مصکن یست ذیرا که نیهیلیست حنطقی: در وجود 
مخاطب شود دم شك دارد وبه‌وجود داشتن شخص خود نیز کاملا اطمینان ندازد. 

بنظراومه‌یکن است که خودش بر‌ای‌خودچیزی جزيك «ادرالك ذهنش»نباشد. 

وْقّط مخاهده نمی‌کند که هر آنچه راکه انکارگرده است» یکباره با تلف همین 
یك‌کلمه «ذهن» قبول میکند. 

بطودکلی فاسفه‌یی که همه چیز را ده يك کلمه یلك هجایی لنه46 عنتهی‌هیکند: 
میج راه برای تفکر باز تمیگذارد. 

«) بیش از يك جواب ندارد و آن <آری» است. 

«نیهیلیسم» فاقد هرگونه ارزش است. 

(عد۳): وجود ندارد. (هیچ؟» درعالم نست. همه چین. جیزی است» (هیچ» 
هیچ چین یست. ۱ ۱ 
زندگ ی [دمی بیش از آنکه به‌نان سته باشد به‌ایجاب بسته است. 

دیدن وتخان‌دادن کافی نیست. فلقه باید بمنزله يك‌انرژی باشد؛ بایدعملش 
واثرش بکار بهبود حال بشر آید. «سقراط» باید در« آدم» وارد شود و«مارك اورل»۱ 
را پوجود آودد, بعبادت دیگر از ژمرد سعادت» «مرد عقل» حاصل دادد. عبدل‌گردن 
«عدن» به «دانشکده» علم باید يك اکسیر هقوی باشد. لت بردن. چه عدف ناچیز 
وجه جاه‌طلیی بی‌مقداری است! لذت‌بردن کار جانوران است. پیروزی واقمی جان 
آدمی قکرکردن است.- قکررا برای دفم مش آدمیان بکار بردن .» معرفت خدا را 
همچون اکیر بهعمه دادن, دروجود همه‌کی وجدان وعلم را دست در آغوش کردن, 
و با این مواجهة اسرار آهیز» راستکارشان ساختن» چنین است وظفه فلفة راقمی. 
اخلاق, یات شکفتگی حقایق است: سیر و ملوك به عمل مشتهی می‌شود. کمال مطلق 
باید عملی باشد. ایده آل باید برای دوح‌آمی قابل استدشاق. قابل ادراك و قایل 
خوردن بأشد. همین ایده آل است‌که حق دارد دگوید: (دگیرید. این گوشت مین است» 
این خونمن است.»۲ عقل‌يك آیین م«قدس‌است. به‌این‌شر طاست‌که میتواند بهمنزلهيك 
عشق بی حاصل به‌علم نباشد, واسلوب واحد و عالی چیوستگی بمی‌گ ردده و ثلیفه را 
ده‌عقام دیانت دساند. 

فلسقه نباید مانند يك. پیش آمدگی ساختمان باشه که دوی نمای اسراد» فقط 
برای تماشا و حظ نظر ساخته شده بائد و حاصلی جز خوش آمدن حس کنجکاوی 
فداشته داشد. 

بهرصودت عاء هم در آن حال که بسط افکارمان را برای هوقم دیگی و جات 
گناريم. به‌یان این نکته اکتفا ميکنیم که ۳ نه آدمی را میداً حرکت و یه ترقی را 


[- ۸۷2۵۱۶ 112۳6 - امپراتور رم از سال ۱۸۰۱۱۶۱ هسیحی عظمت و 
شهرت این امیراتور بدلیل تقوای بی‌پایان وخردهندی ودوشن دلی او؛ واعتدال و 
رامتکاریش‌درهمه چیز و ذوق سرشارش به‌فلسفه وادبیات است؛ وسیاری ازذهوشیاران 
جهان اورا يك «انسان کامل» شمر‌ده‌اند. 

۲ ازکفهه‌های عیسی هسیح. 


۷۳۰ بینوایان 


حدف ميشماريم» جز بوسیله دو ثیروکه بمنز لهدوموتورئد و عبارتند از معتقد بودن 
و دوست داشتن. 
ایده آل چیست؟ خدا است. 


ایده آل» کمال مطلق, کمال اتمء لانهایه, کلمات متشامد. 


۷ 
احتیاطی که درمورد مللامت لازم است 


تاریخ وفلفه وظایقی ابدی دارند که عم در آن حال وظایف ساده‌یی هستند: 
جنگیدن با کاپیف اسقف ۱. دراکون قاضی ۰۲ تریمالچیون » فانونگذاد" « تیبر » 
امیراتور؟۴ چیز یک است آشکار وعتقيم و آسان که ابهامی در آل وجود نیارد اما حق 
بر‌کنار زیستن با وجود زشتی‌ها و ناشایستکی‌هایش بایه تصدیق و دعایت شود. تیه 
ماسوی يك معمای بشری است. 

وقتی که ازدیرهاء این مواضح وحشت ولی بیگناهی: س‌گشدگی ولي ارادة 
نیکوه نادانی ولی اخلاص, شکنجه ولی شهادت» سخن گفته میشود. تقریبا همیشه 
باید گفت؛ آدی ونه. 

يك‌دیر: يك اجتماع نقیضین است. حدفش سلامت ووسیله‌اش فداکاری است. 
دیر, خودخواهی بزرگی است‌که نتیجه‌اش نراد اداده‌یی است عالی. 

تراك اراده برای حکمرانی» حکمت دهبانیت بنظی میرسد. 

ددصومعه‌ی رأی‌لثت بر‌دل‌رنج هیبررند. حوالهةٌ یاموعدی بر عهدءٌ مر گه میدهند. 
ازلامت زمینی نور آسمانی را ددیات‌میکنند. درصومعه, عذاپ دوز بعنوان‌ساعده 
میرأث بهشت پذیرفته میشود. ۱ 

برداشتن چادر یا سرپوش دهبانی بمشابةٌ قتل تفمی است که به‌بهای ابدیت 
تمام می‌شود. 

پنظرما در يك چنین مودد؛ تمسخر شایمته نیست. دردیر همه‌چیز , چه‌خوب 


۵06-1 روحانی بز رگ بنی آسرائیل که عیسی مسیم دا محکوم و 
حواریون ۳ اعدام گرد. 

۲ 12296500 مفتی اعظم ومقنن‌سخنگیر آتن که میگفتند قوائینش با خون 
نوشته شده است. 

۳ - مهاعه1:1 يك شخص افانه‌یی که مظهرکامل هواوهوس واسراف و 
نفی‌پرستی رومیان در عصر انحطاط روم قدیم شمرده عی‌شود. 

۴ عءطز 1 دومین‌آمیر اتور روم‌کظلم وجور وخونی‌یزی را بحداعلی‌دسانید. 


کوزت ۷۹ 


وچه‌ید» صودتی جدی دادد. 
مرد عادل ازماهدة این وضم آبر ودر ظم می‌کشد. آما هرگز لیخند بد بر اب 
نمی آورد: دداین دورد هعنی‌خشم ۳ هيفخ‌ميم» ند‌هعنی خیث را. 


حا 
(یمان- قانون 


چند کلمةٌ دیگر بگریيم. 

ما کلسيایی را که از دسبسه اشباع شده است مودد اعتراض قرار هيدهيم؛ 
معنویتی دا که ترشروی و ناپدار است تحقیر مي‌کنيم. اما دد همه حال هرد هتشکی 
را تجلیل ميکنيم. 

ما به‌کسی که زانوی عبادت برذمین هیزند درود هیفر ستیم. 

يك‌ایمان؛ اين برایآدمی يك ضرورت است. 

بدیخت کسی که به هیچ چین معتقد فیست! 

کسی را که مستثرق است بیکاد نمی‌توان شمرد. بعض فالیتها آشکارندویه‌ض 
دیگر ناپیدا. 

سیروسلوك: فعالیت است! فکرگردن عمل‌گردن است. بازوه ای‌ددهم نهاده 
بر سینه ودست‌های بهم پیوسته. کار میکنند. چشم به آسمان دوختن, يك کاد است. 

«طالی» چهاد سال بیحرکت ماند. فلسفه را پایه نهاد. 

بنظی ما, تارکان دنیا بیکار پیستند» گوشه‌گیران دیمصرف نیستند . 

فکرگردن ددیاره عالم غیب, يك کادجدی است. 

بی‌آنکه چیزی ازگفه‌هامان دا تضمیف کنیم» معتقديم که يك یاد آودیدايم 
قي برای زندگان لازم‌است. دراین‌باره روحانی وفاسوف موافقند ۶ آبعدو لاترآپ6در 
جواپ «اورای» گنت «باید مر د». 

فکر زیرخال رفتن را با ذندگی آمیختن قاتون عقل است» قانون زهد نیز 
هست . زاهد وعاقل هردو به‌آین نطه هتوجهند. 

دردتیا رشد مادی وجود دارد. ما آفرا ميخواهيم. عظمت اخلاقی فیز‌هست: 
ما به آن علاقه‌منديم. 

ارواح بی‌فکر وعجول میگویند, 

- این صورتهای ببحرکت درکناراسراد برای چه خوبند؟ به‌چه کارمی‌آیند؛ 
چه میکنند؟ 

دریفا! درحضور ظلمتی که ما دا فراگررفته است ودر انتظار ماست: درحالی 
که نمی‌دانيم تفرقةٌ عظیم با ما چه‌خواهد کرد؛ درجواب ميگوييم : شاید کاری عالسی 
تراز آنچه این جانهای معصوم می‌کنند نباشد. وبرگفتة خود میافزاییم؛ شاید کاری 


۷ ینوایان 


مفیدتی از آن هم نیست. 

مقابل کانی که هرگن زوبه‌خدا نمی‌کنند وجود اشخاصی که دایم دد نمازند 
لازم است. 

بنظر ماء همه مطلب درمقداد فکری است که باعبادت هی آهيزد. 

لاپبنیتز! در حال عیادت» بزد کت است؛ ولتر در حال پرستش » زیبا است. 
«خدا ولتررا بالا می‌ب رد۳4 . 

ما عوافق دین ومخالف مذاهبیم. 

ما ازکانی هستیم که اوراد دا پست میشمارند وعبادات دا بزر گه. 

از اینها گذعته, در این دققه که‌مادر قد حيانيم» دراین دقیقه که خو شبختانه 
صورت خود دابرفرن نوزدهم تحمیل نخواهد کرد در این ساعت که بسیاری ازمردم 
سرو کاری با عالم بالا ندارند» بین این همه زندگان که اصول اخلاقشان تلمند است. 
وهمه به مادیات بی‌دوام وبدشکل متوجهند کسی که یکباره از مادیات دوری جوید, 
در نظرمان شایان تقدیی است. رهبائیت بت اعراض‌است. دا کاری اگرچه‌یراه خطا 
رود فدا کاری است. یك‌اشتیاه جدی را وظیفهٌ خود ساختن خالی از عظمت نیست. 

بخودی خود, و از لحاظ ایده‌آل» و برای گشتن پیرامون حقیقت تا آنکه 
همه هظاهی و متاظرش؛ بیطر فانه مورد تعمق‌قر ارگیرند: صومعه » خصوصاً دیر زنان 
(زیر! که در اجتماع ما ذن است‌که بیشتی دنج میبرد» و در این عزلت‌گزینی ددیی 
حصار دیر آعتراضی باین دئج نهفته‌است) دی زنان بی‌چونو چرا شوکتی دارد. 

این حیات دهبانی‌که ایتقدر دثوار و حزنآور است و ما نمونه‌یی چند اذآن 
نشان دادیم زندگی فیست» نیرآ که آزادی تیت» قمر نت» زیراکه کلیت ندارد؛ 
مکان غریبی است که مانند قلةٌ يك کوه بلند, از فراز آن‌يك طرف, لجه‌یی که درآن 
جای داریم» و طرف دیگر, لجه‌یی که در آن جای خواهیم گرفت دیده میشود؛ این 
سر‌حذ‌تنگک ومه] لودی است که دوعالم دا از هم جدا میکند» از آن‌مردو دريك حال؛ 
هم‌تار يلك هیشود و هم دوشن و در آن, شعاع ضعیف‌زندگی باشباع مجهول مر گت در 
مياهیزد؛ این شبه ظل قبی است. 

ما که به‌معتقدان زنان راهبه اعتقاد نداریم ولی مانند آنان با ایمان زندگی 
ميکنيم ه‌گز نتوانسته‌پيم جن با يك نوع وحشت زاهدانه و لطیف. جز با يك نوع 
شفقت سرشار از غبطه» این مخلوقات اخلاص پیشه, ار زان و با اعتماد را این‌جانهای 
متواضع و حمایون دا مشاهده یم که جر آت هی‌ورزند و کنار اسراد هین بند, چشم 
در داه بن دنيايی که بسته است و آسمائی که باز ثیست» روگردانده سوی نوری که 
دیده فمیشود. فقط خوشبخت اذ اینکه بخیال خود می‌دانند آن نورکجا است؛ طالب 
وجود نامرثی ولامکان» پیحرکت» چشم به ظلمت دوخته. بزانو در آمده, سر‌گشته: 
حیران و لرژان» ۶ نيم‌خین شده در. یعض ساعات دس ار دفحات بیکران ایدیت . 


۱ - »1 دانشمند وفیلسوف بزرگی آلمان (۱۷۱۶- ۱۶۴۶) 
۲ ۷۵1۵۵۲۰ :6۳۵ معنآ کلام‌لاتن. 


قبر ستانها آ نجه را که نه آنها 
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تیپ ورود به دیر 


در این خانه بود که ژانو الوان «قول فوشلوان از آسمان نازل شد. 

از دیوار باغ ککناد کوج پواونسو قراد داشت‌گذشته دود. آ هنگ‌فرشتگان 
که یمه غب‌یگو شش رده بود» صدای زنان‌روحانی بودکه‌س‌ودستر‌گاه‌را میخو اندند ؛ 
تالاری که در تاریکی ۳ دور دیده بود پرستشگاه دس بود!؛ شیحی که دیده‌بودکه بر 
ذمین دداز شده است یکی از خواهران مقدس بودکه عمل « جبیره» راانجام میداد؛ 
زتکوله‌یی که صدای آن متعجیش‌ساخته بود ذنگولةً باغبان بود که به‌زانوی فوش‌لوان 
چیر سته شده دود. 

همینکه کوزت خواید, جنانکه د لدم » ژان‌والوزان وفرشلوان جلو آتش خودی 
شامشان دا که يك‌گیلاس ش‌اب و يت که پنیر دود خوردند. سیس جون یکانه بستر کی 
را که در اتاق بود. کوژذت اشغال کرده بود هریلگ روی يك بسته کاه دراز شدن‌ن. 
ژانوالژان پیش از آنکه چشم فرویندد گفحه بود: من باید اژ این پن اینجا بمائم. 
این حذته همه شب؛ مفز فوشلون را فشرده بود. 

براستی تا صبیم آن شب هيچپك از آن‌دو نخفته بود. 

ژان‌والزان چون دانسته بود که شناخته شده است وژاود دنبالش است, احاس 
میکرد که اگر به پاریس بازگردد او و کوزت هردو نابود خواهشد شد. اکنون که 
وزش جدید باد تقدیر به این دیرش افکنده بود میخواست همانجا یماند. اما از بخت 
بدی که همراه داشت این دیر دد يك آن هم خطرناكترین و هم اطمینان‌بخش‌ترین 
مکان بود ؛ خطر‌ناکترین جا بودذیراکه جون هیچ مردنمیتوانست ددآن راه پانداگ 
هیتهم دند که وارد دس شده است چی‌مش نابخشودنی بشمار میرفت و ژان‌والزان از 
دیر تا ذندان بیش از يك قم فاصله نمیداشت؛ اطمیذان‌بخش‌تر ازهرجای دیگر بود 
زیرا که اکر می توائست موفق به ماندن در آن شود دیرگ ر چهکس‌در جستجو یش تا 
آئیجا هیآمد؛ ساکن بودن وزخانهتی که سکونت در آن ممتنم‌است نجات واقمی است. 


۷۴ پینوا یان 
فوشلوان نیز از طرف خود مغز خود را کند و کار میکرد. کم‌کم با خود 
میگفت که هیچ نميفهمد. چگونه مسیومادلن با وجود دیوارهای دیر به آنجا وارد 
شده است؛ دیوارهای صومعه قابل بالا دفتن نبود؛ چگونه این شخص با يك بچه 
بدرون آمده است! هیچکس نمی‌تواند با داشتن يك بچه در آغوشش از دیوار بالا 
رود. این بچه کیست؟ این‌دو از کجا می‌آیند؛ فوشلوان از وفتی که وادد این دیی 
شده بود چیزی از موفتروسورمر نغشیده و ندانسته بود که چه وقایم در آن روی 
کند. از طرف دیکر فوشلوان با خود میگفت؛ «از يك مقدس چیزی نباید پرسید» 
مسیومادلن در ثظر او همه آبرو و اعتبارش‌را داشت. فقط از چند کلمه که از دهان 
ژان‌وا لزان بیرون جسته‌بود «فوشلوان» میتوانت چنی نتیجه‌گیردکه شاید «عسیومادان» 
برائر نامازگاری روزگاد ورشکست شده و طلبکاران دنبالش کرده‌انده با شاید دريك 
کار سیاسی مداخله کرده است و اکنون میخواهد خود دا ینهان سازد. این هم بنظر 
فوشلوان ناپسند نبود» زیرا که وی مانند بمیاری‌از روستاییان شمال ما يك نهادکهن 
بناپارت‌دوستی‌داشت .هسیومادلن‌باپنهان‌داشتن خود دیر دابصورت یك‌پناه‌گاه‌برگزیده 
است و واضم است‌که میخواهددر آن بماند. اماچیزی‌که «فرشلوان» قادر به‌همیدنش 
نبود و تفکی در باه آن‌مفزش را خسته میکردموضوع وارد شدن مسیومادلن با يك 
بچه به دیس بود. يك‌امر غیرقابل ادراك به کلب فوشلوان نازل شده بود. میدیدشان: 
لمسشان میکرد» با آندومخن میگفت اما میتوانست وقوع چنی‌امریدا باورکند. 
هز‌ارآن‌فرض گوناگونش‌فراگرفته بود اما سرانجام جز این چیزی دا بردشنی نمیدید 
که عسیومادلن آذمی گب‌ذجاتش داده است ‌ این يت امر محقق نود که‌کفاینش میکرد. 
پس پایانی «»تفکرانش داد و تصمیم گرفت. با خود گفت: «اکنون نوبت من است.» 
ده وجدان خود دجوع‌گرد ودردل گفت: ععیومادلن و فتی‌که خود دا برای دحاندن 
من از مر کب زیرگازی در خطی انداخت اینقدر تردید بخود راه نداد.» پس هصمم 
شد که عسیومادلن را تجان دهد. 
با اینهمه, چندین پرسش از خود کرد و چندین پاسخ به خویشتن داد. از 
خود پرسید:؛ اگراين‌يك دزد میبود آیایس از کاری که برای من‌اتجام‌داد نجاتش میدادم؟ 
-البته.- اگراین يك قاتل میبود یی از کاری‌که برای من انجام داد نجانش میدادم؟ - 
-البته. -اکنون که يك مقدس است آیا نجانش خواهم داد؛ - صدالبته! 
اما وسیلهٌ ماندن او را دردیر فراهم آوردن چه معمای لایتحلی بود! فوشلوان 
در بادء این سعی بزدگک که تقییباً محال مینمود ین سست عزمی به خود راه نداد. 
این روستایی فقیر اهل «پیکاردی» بی آنکه دستاویز دیگری جزاخلاص و اراد نیکو 
و انداه زدتکی روستاییش که این دقعه آنرا برای اجراء يلك نیت عالی بکار می‌دست 
داشته باشد غلبه بر آمود ممتتم دین و مشکلات طر بقةً «سدن:وا4 را بر عهده گرفت. 
پاپا فوشلوان پی‌مردی بودکه ددهمه عمرش خودخواه بود اما در آخرین ایام زندگیش 
در حالی که نگ و تانوانو بیعلاقه به دنبابود. حق‌شناسی دا بس نیکو یافته بود. 
پس جونا دید که کار جوانمردانه‌یی در پیش است که باید اتجام باید بیدر نگ خود را 
روی این کار خی انداخت مانتد مردی که دم مر گد ناگهان جامی از یلك شراب‌اعلی 
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که هرگن مانندش را ندوشیده‌باشد دردس‌ترس خود بیند وحر بصائه بنوشدش.- می‌:وان 
گفت که حوایی که از چند سال پیش در این دیر تئفی میکرد شخصیت را در اونابود 
کرده بود. تا آنجاکه اقدام به يك عمل خیر از هر قبیل را برای او واجب 
ساخته بود. 

پس تصمیمش دا گرفت: به مسیومادلن میجلصانه خدمت کند. 

ما به روستایی فقیراهل «پیکاردی» موصوفش ساختيم. این توصیف صحبی است 
اما کامل نیست. از لحاظ تاریخچه‌بی که نقل ميکنيم تا اندازه‌یی اذ طبیعت فوشلوان 
وقوف بافتن بیفایده نیست. دوستایی بود امايك چند سمت محرری داشت و این 
برزدنگکش میافزود و سادگیش دا با نفوذ می آمپخت. پس اذ آنکه بعلل مختلف از 
کار خود بازماند. محرری را ترك گفت د گادیچی و کرگر شد, اما برغم فحشهای 
پبایی و ضربات تازیانه که برای اسبها لازم بود. ظاهراً صفت محرری دا برای خود 
حفظ کرده بود. تا دی صوش طییعی داشت ؛ هرز عانند دوستاییان نمیگفت: 
«من هستیم؟ يا من داریم». ددست حرف میزد, له این دد دهکده‌اش امی ناددی 
بود؛ و دیگر روستابیان دربارهٌ او هب‌گفتنده مشل [ قاهای‌کلاهی لفط قلم حرف هی ند! 
براستی فوشلوان از آن نوع مردم بود که مجموعهٌ لغات بی‌ادبانه و جلف قرن اخبر . 
«نیهه‌شهری, نیمه‌دهاتی» میناهیدشان؛ و استماراتی که از کاخ بر کبه میافتاد نامشان‌را 
در فهرست اسامی فررمایکان بعنوان «کمی دوستایی؛ کمی م-مدن» فلفل‌نمکی» ثبت 
میکرد. فوشلوان با آنکه بسیاد بلادیده و بسیار بدست سرنوشت فرسوده شده بود. 
با آنکه يك نوع پیرمرد فقیر بود که مندرس و نخ‌نما شده بود, باز هم مردی با 
استمداد و دادای تمالك ثفس بود. این صفت 5 رانبهایی است ت که آدمی را از بدیودن 
بازمیداد. عیوبی‌که داشت همه سطحی بودند. بطور کلی فیافه‌اش از قیافه‌هایی بود گه 
طرف توجه ناظران دقیق قراد میگیرند . این چهره بيرء هیچيك آذچن‌های دشتی 
را که بالای پیشانی دیده میشوند و حاکی از شرارت یا بلاهتند نداشت 

چون روز شد, بابا فوشلوان که بسیار فکر کرده بود دیده شود ومسیومادلن 
را دید که روی دسته کاهشی نشسته است و کوزت دا که در خواب است نگاه میکند 
فوشلوان روی بش خود ذشست و به ژانرالز ان لفت: 

- حالا که اینجایین: بگن ببينيم برای واردشدن باینجا چه میخواهن بکنین؟ 

این جمله. وضع دا بطور خلاصه بیان میکرد؛ و ژان‌والژان را از تخیلانش 
پیرون آود د. 

دد دی‌عرد به صحبت پر‌داختند. 

فوشلوان گفت: اولا شما و این بچه باید کاری کنین که پا از اين اتاق برون 
نگذادین. همینکه پاتون به باغ درسه. همه خواهيم سوخت. 

ژان‌وااژان گفت؛ صحیح است. 

فوشلوان گفت: مسیو مادلن» شما موقع بسیاد خوبی وارد اینجا قدین, یمنی 
میخوام بکم موفع بسیاد بدی, ذیرا که یکی از خانمهای این دیر سخت مریضه این 
باعث هیشه که آونقدرها بطرف ها نگاه نخواهن کرد. همچو پیداست که این خواهد 
مر د. دعاهای جهل ساعتی مدخوننن. همه دس سر‌به‌هوا شده , این: عشفولشون میکنه . 


۷۶ بینوا بان 


کمی که داره میمیره زن عقدسیه. اصلا ما همه اینجا مقدسیم, فقط فرقی که بن من 
و اونها ظست ایئه که اونا میگن: «(حجره ما4 و من میگم: « که من 5 ال خطبةً 
مخصوص موقع جون‌کندن خونده میشه» بعد نماژ میت . امروز اینجا آسوده خواهیم 
بود. اما من دیگه مسئول قردا فیستم. 

ژان‌والران گفت؛ با وجود این. این کلبه پشت يك پیچ دیوار است» يك‌نوع 
خرابه پنهانش میکند. درخت‌هایی هم‌اینجا هست؛ هیچکس از دیر اینجا را نمی‌هیند. 

فوشلوان گفت؛ بعلاو» ژنها هیچوقت نزديك اینجا نمی‌آن. 

ژان‌والزان گفت . پس دیگر چه! 

این‌پررسش مملوم میداشت‌که ژان‌والژان میگوید پس‌من میتوانم اینجابمانم. 

به همین نقطهٌ استفهام بود که فوشلوان جواپ داد : آخه بچه‌ها هم هستن. 

ژان‌والزان بر سید کدام بچه‌ها: 

همنکه فوغلوان دهان گشود تا کلمه «بچه‌هاه دا تفسیر کند صدای يك‌زنگه 
بگوش دسید. 
فوشلوان گفت: ذن مقدس مرد؛ این ناقوس مرکه. 

و به‌ژان‌والژان اشاره کرد تاگوش فرا دارد. 

ناقوس. يلك زنگك دیگر زد. 

فوشلوان گفت. سیومادان, این‌ناقوس مررکه. این‌زنگ تابیست و چهارساعت: 
تأوقتی‌که جنازه ازویر خارج شه دقیقه بدقیقه زده خواهد شد. ملاحظه میکنین: اینجا 
بازی هم میکنن. درساعتهای تفریم فقط کافیه که به قوپ دوی ذمین بفلته تادختر لها 
باوجود قدفن اکید بیان وهمه اینجاهارو جستجووسرکشی کنن. این فرشته‌کو چولوها 

ژانو الزان پرسید, که؟ 

فوشاوان جواب داد؛ بچه‌ها. شما خیلی زودکف خواهین شد. فریاد خواهن 
رده اوه! يك مرد! اما امرود خطری نیس . امروز ماعت تفریح تخو أحد جود. همه 
روز رو عبادت خواهن‌گرد. صدای‌ناقوسومیشئوین؛ همواطورکه‌گفتم‌هردقیقه يك زنگهه 
هیزئن. این ناقوس مرگه. 

ژانو ال ان گفت : فهمیدم بایا فوشلوان. انجا پرودشگاه هم هست. 

و ژانوالژان؛ پیش خود فکر کرد: 

- وسیلهٌ تملیم و تربیت کوذت هم پیدا شد. 

فوشلوان گفت؛ 

پناه بر خدا! این بچه‌ها اگه اینجا بان و شمارو پیدا کنن کیه که بتونه 
تجانمون بده ؟ ایتجا مرد بودن عشل طاعون داشتنه. می‌بینن که بیای من مثل‌اینکه 
يك حیوون وحشی باشم زنگوله دسته‌آند. 

ژان‌رالژان با غوطه‌ودی بیشترک فکرمیکرد» زیرلب‌گفت؛ - این دیرتجاتمان 
خواهد داد. 

سبی صدا بلند گرد و گفت: 

_ بله, اشکال درماندن است. 
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فوشلوان گشت: ه, در بیرون رقخه. 

ژان‌والژان احای کرد که خون متوجه قلبتی میشود و گفت: 

برون دفتن ۱ 

فوشلوان گفت: بله, مسیو مادان» شما برای اینکه بتوئن دویاده وآرد بشن 
باید بررپن بیرون: 

و پس از آنکه دك ضریت دیکی به ناقوس زده شد گفت: 

ثهیشه شما بایتصورت اینجا باشن. شما ازجا اومدین: به‌قیده هن از آسمون 
نادل شد‌ین ؛ واسه اینکه حن شمارو هیشناسم ؛ اما دنهای روحانی. هفصتاج باینه که 
آدم از در وارد دشه , ۱ 

ناگهان صدای ددهم و ب‌هم يت ناقوس دیگی شنیده شد. 

فوشلوان گقت: آه. مادران صاحب دأی دوخبرگر دن. همه مبرن‌به‌پرستشگاه 
همیشه وقتی که کی میمیره اینها انجمن میکنن. این زن, اول‌روذ مرده. معمولا 
همین وقت میمیرن. اما داستی شما نمیتونی از همونجا که واند شدین بیرون برین؟ 
ملاحئله کنین: مقصود این نیست که از شما سوالی شده داشه؛ اما از کجا وارد شدین؟ 

رنکه ازروی ژان‌والژان پرید. فکرپایین رفتن از آن کوچه مخوف بلرزه‌اش 
دیمی آورد. بیرون دقن از يكث جدگل ۳ از دمن ؛ وپی‌از یرون دفتن؛ باژ وارد 
آن شدن. چه‌نصحت دوستانه نیکویی‌است! ژان‌والژان تصور میکردکه هنوزمموران 
پلیس در این کوی هستند, پاسبانها در کمین نشسته‌اند. هرگوشه و کناد پراذنگهبان 
و بازرس است؛ پدجه‌های مخوفی برای گرفتن گریبانشی مهیا هستند و ژاود هم سس 
چهارراه مندظرش است. 

ژان‌والژان گفت؛ محال است بابافوشلوان. فرض کنید که من از آسمان 
افتاده‌ام. 

فوشلوان گفت: من باور میکنم, البته که باور میکنم, حاجت به اون نداشتین 
ایئو بمن بگن. خدای مهر بان شمارو تودستش گرفته تا از نز‌ديك نگاهتون کنه. بد 
ولسون کرده؛ مندها میخواسته شمارو تويك صومعه مرده.ا بگذاره اما اشتباه کرده. 
کوش که يت زنگت دیکه رده شد, ین درای خبرکردن دریاته که عره ده شهردادی 
اطلاع بده برای اینکه شهردادی پن‌شك اموات‌رو خبر کنه تااون بیاد و ببینه که کی 
دو دیر‌مرده. اینها همه‌تشر یقان مر دنه این خانه‌های خوب» این ملاقات‌رو همچ‌دوست 
ندادن. يك طبیب بهیچ چیز معتقد یت. نقاب‌رو بالا میزنه. بعض‌وقدا چیزهای 
دیگرم بالا میزنه. چطود این دفعه طبیبو زود خبر کردن! مکه چی شده؛ بچه شما 
تون خوار. امیش چید! 

کوزته: 

این دختر شماس؟ با مثلا پدر بزدگگی هستین؟ 

۱ "۳ 

- رای بچه بیرون دفتن ازایتجا آسونه. هن ددمخصوصی برای یرون رفتن 
ازحیاط دارم. ددميزنم. دردان درو وامیکنه سبدم روی دوشمه, مه شمام توی سبد. 
بیرون میریم میگن بابا فوشلوان با سبدش بیرون دفت؛ این بسیارساده است. شما به 


۸ ِ توا بان 


بچه خواهین‌گفت‌که آروم باشه. ذیررسر پوش سبد خواهد موند. میبرمش برای هرهدت 
که لازم باشه به این پیزن میوه فروش میسپارش‌که دوست منه. توکوچهُ «شمن‌ور» 
منزل داره.ءگوشش‌کره و به رختخواب‌کوچولو هم داره. توگرش پیرزن فریاد خواهم 
زدکه این برادر زادهٌ هنه و باید تا فلون وقت واسه من نیگهش داره. بعد بچه با خود 
شم! وارد دیر‌خواهد شد. زیرا که من شمارو دوباره وارد خواهم‌کرد. این لازمه. اما 
شما چطور بیردن خواهین رفت؟ 

ژان والران سری تکان داد وگفت: 

هسیو فوشلوان, حرف در اینجاست‌که هیچکس نباید مرا ببیند. راهی پیدا 
کنیدکه مرا هم متل‌کوذت دد يك سبد و زیر يك سریوش بیرون ببرید. 

فوشلوان پایین‌گوشش را با انگشت وسط دست چیش ناخن میزد و دد این کار 
که نسانه تشویش فراوان ان مداومت هیکررد. 

اف زنگه دیگر ین ده شش . 

فرعاوان کف :این هکس ین مها تیه ری تیوه رکفت افین 
نداره, هر ۵ه . وقتی‌که طییب‌گذرنامة کم 33 واسةٌ دوشت «ویزا»کنه موه تشییم لك 
تابوت عیفر سته . اگه این کي از مادرای هقدس باشه مادرا کفننش میکنن: اکه يکي 
از خواهرا باشه, کفن‌کردن بعهده خواهراس. بعد از این کار» من تابوتو میخکوبی 
میکنم. این جزو وظایف باغبونی منه. یه باغبون. تقریباً گورکنم ست. می‌ده‌دو تو 
يکي از مالنهای کلیسا که بکوچه مربوطه می‌گذادن و هیچ مرد حق ورود به اونجا 
نداره جز طبیب اموات. اما البعه مر ده‌خورهاو خودمو مرد حساب ۳۳۳ نو همن 
سالثه که من تابوتو میخ کوبی میکنم. مرده‌کثا میان جنازه‌رو ودمیدادن و سورچی 
شلاف میکثه۱ مسافرن به آسمون ابنطوره, صندوقی میاآرن‌که توش هیچ ئیست ؛ چیز کا 
نوش میگذارن و هیبرنشی. دفن آموات « یمنی این . _ «از اعماق۱» 

يك شعاع افقی آفتاب چهره را 5ه درخواب بود لس میکرد. دهانتی 
بطور مبهمی نیسه‌باز بود و خود شباهت به فرشته‌یی داشت درحال آشامیدن نور. 
ژان‌والران به تماشای او پرداخته بود. دیگرخوش به فوشلوان نداشت. 

شنونده نداشتن دلیل خاموش شدن نیست. پی‌مرد باغبان همجنان پرکویی 
می‌گرد .گفت: 

- تو قبرستون «ووژیراره گودالی میکنن. شنیده‌ام که اين قبرستونو از 
بین خواهن برد. میکن این قبرستون خلاف مقردانه واسه اینکه قبرعاش متحدالشکل 
نیستن و به همین نودی از قبرستون بودن محروم خواه.د شد. راستی حیفه. واسه 
اینکه جای راحتیه. یکی از دوستای من, بابامستین گورکن اونجاس, راعبه‌های اینجا 
يك امتباز دادن و اون اینه که موقع غرربآفتاب به آونجا حمل میشن. يك حسکم 


-َ و۳۵0 :۹ نام يکی ازمز آمیر هفتگانه توبه‌که حاداً برای می‌دگان 
خوائده میشودء مسنی این کلمه که بصودت اسم استعمال فیعود به هنلی 9 از افناق > 
است و کلمهة اول 0 که چنین شروع میشود: «از اعماق لجه بانگك 
بر آوردم.. ک 


کوزت ۷۹ 
دسمی این امتیاژو بهشون داده. اما چه اتفاقاتی افتاده؛ از دیروز تاحالا! هادر گرد 
سیفیکسول مرده. بابا مادلن. .. 

ژان‌رالوان کلام اوزا قطع کرد لبخند حزن آلودی برلب آورد و دنبال کلام 
ارگفت: تن 
و دفن شده . 
فوشلوان کلمه دا بمعنی دیکرگرفت وگفت: 
-آره - واله! شبا اگه درست وحسابی اینجا بموتن» این به دفن شدن داقعیه. 
زنکب چهارم صدا اوه فوشلوان سندی زتگوله را از همیخ مر‌داشت و به 
زانویش بست و در آن حال‌گفت: 

- این‌دفعه زنگه مخصوص منه. مادرهقدس رئیسه‌احضارم میکنه, بسیارخوب» 
با سيغك قلاب کمرمبخودم مهمیزمیزنم.۱ ممیو مادلن, شما از اینجا حرکت نکنین و 
منتظ من باشین , خبر تازه‌یی‌به. اگه‌گرسنه‌تونه. نون و پنیر وشراب اونجاس. 

و ازکلبه خارج شد درحالی‌که میگفت. آمدم۱آمدم! 

ژان والزان اودا دیدکه بامنتهای سرعتی که پای لنکش اجاذه میداد از باغ 
میرود وضمن دفتن نگاهش به کردهای خربنه است. 

کمتر از ده دقیقه بعد بابافوشلوان‌که صدای زنگوله‌اش داهبان دا اسر راهش 
دور می‌گرد پشت ددگوچکی رسید» اتکی به در زد. صدای ملایمی از پشت درگفت؟ 
«الی‌الابد. الی‌الابد.» یی «داخل شوید». 

این يك در اتاق پذیرابی ومخصوص باغبان بودکه وی دستور خیماتش دا از 
آنجا میکرفت این أتاق پذیرایی به سالون اتجمن پیوسته‌بود. خانم دئیس دیر دوی 
بگاثه صندلی آین اتاق در انتبذار بابافوشلوان نشسته بود. 


۳9 
فوشلو ان مواجه با اشکال 


وضع اضطراب آلود و خشن داشتن دد بمضی مواقیم دشواد. خصوص بای 
کیان و روحانیان. به بص امورمهم اختصاص دارد حنکامی که بابافوشلوان وارد 
اتاق پذیرایی شد. این اثرمضاعف برقیافهُ دئیسُ دیر دیده میشد, واین‌همان مادمواذل 
«دویلمور» ملیح و دانشمند بودکه مادر بیگناه» نام داشت ومعمولا با نشاط بود. 
باغبان سلامی ترس آلود کرد و بر آستانهٌ در اتاق ایستاد. دئية دیرکه 
دائه‌های تسبیحش را از ميان انگشتان برون میکرد سربرداشت و گفت؛ 
شمایید بابا فووان؟ 


۱- نی تند میروم. 


۷۳۹ ینوا یان 


اسم بابا فوشلوان را در دیرخلاصه می‌کردند وبابافووان مینامیدندش. 

فوشلوان تعظیم دیکری کرد. 

زلیتسه گفت : بایافووان: من احضاز تان‌گردم. 

_ مادزمقدس. حاضرم. 

با نها حرف دارم 

فوتلوان با تهوری‌که باطناً از آن بیمناك پودگفت: منم از طرف خودم چیزی 
دارم برای گفعن به مادر سیارهحترم. 

رئیسهٌ دی بوی تکریست وگفت: 

-آهء شما برای‌گفتن به من يك مطلب دارید؟ 

یه استدعا. 

۳ سیارخوب؛ بگوید. 

پیرمردی فوشلوان. محرد سایق. از شا ان بودکه به خود اعتماد دارند. 
مقداری‌چهالت ماهرانه» قوتی بشمادمیرود؛ این‌صفت تولید نفرت نمیکند وخو شآیند 
است. درمدت بیش از دوسالی که در دی بود کمیاب شده وجلب رضا کرده بود. چون 
همیشه تنها وسر‌گرم باغبانیش بود کاندیکری نداشت جز آنکه‌کنجکاو باشد. درفاصله‌یی 
که او با این ژذان چاددپوش‌که میامدند ومیرفتند داشت» پیش‌روی خود جن حرکت 
اشباح نمیدید. بیادای توجه وتیز‌هوشی موفق شده بودکه جسمی به این اشبای دهد, و 
این مر‌دگان دریرش زنده بودند. مائند کری بودکه نگاهی نافذ داشته باشد. مائد 
کوری بودکه تیزگوش باشد. براثر دفت همه زنگه‌هارا تشخیص میداد. بطودی‌که این 
دیرمعمایی وخموش برای او چیزی پنهان نداشت؛ این ابوالهول همه اسرارش را در 
کوش اوگفه‌بود. فوشلوان همه چیزرا میداتست وهمه چین پوشیده می‌داشت 2 این 
هنرش بودء همه ساکنان دیر ساده لوحش می‌پنداشتند, این صفتی است‌که در دیانت. 
قابلیت دشمازمیرود. مادران صاحب ری قدد فوشلوان را 0 این يكك کنجکاو 
خاموش بود.اعتماد همه را جلب می‌گرد. بعلاوه بسیار مرتب بود؛ و هرگن جن دد 
مواقعی که بر‌ای باغبافی و صیفی‌کاری لاژم بود بیرون نمیرفت . این احتیاط او در 
رفتو آمد موردتوحه بود. هم در این حال اذیه حرف واداشتن دومرد خویشتن‌داری 
تکرده بود؛ دردیر دربان را بحرف میآورد: و آذاین راه خصوصیات اتاق پذیرابی دا 
میدانست. و درقبرستان.گورکن را. وبوسیله او ازعجایب گور آگاء بود» باین تر تیب 
درخصوص راهبات دوقسم آگاهی‌داشت: بکی از زندگیشان ودیگی از مرگشان. اما از 
اطلاعاتی سوم استفاده نمیکرد. 

"جمعیت دیر بوی علاقسند بود, بنظر این جمعیت. فوشلوان. پیرمرد لنکی 
بودکه آئجا هیچ نمیدید وشاید هم قدری گر بود؛ چه صفات بزر گاکسی دا بجای او 
آوردن برای دیر بسی دشوار بود. 

این مرداگ» با بش شت‌گ رم یکلمل به قدردانی و اععمادی‌که تسبت به خود احاس 
میکرد. در حضود دئيسهٌ محترم دیر يك خطایةٌ دوستایی بلند بالا وبسیارعمیق ایراد 
کرد. باطولوتفصیل اذ پیری وشکت‌کیشی, از بالادفتن سن‌که‌خضستگیش دا دوچندان 
میکردء از ضر‌وریات روز اف ون کار, از وی ماغ. از شب‌هاییصکه مثلا مانند شب 


کوزت ۷۳۱ 


اخیر تاچار نود بعلت تابس ماه روی خن یز ه‌هاً را بپوشاند و از چیز‌های دیگر سخحن 
گفت وگفته‌هایش را پاینجا منتهی کردکه: پراددی دارد, (دئيسة دون حرکتی بخود 
داد) برادری‌که جوان ست, (رئيسة دیر حرکت دیکری بخود داد اما حرکتی 
اطمینان‌بخش) که ای بخواعند برادرش میاید و در اتاق اوساکن میشود و بوی‌کمك 
عیکند؛ که‌اریاغبانی ماه است‌که دیرازوجودش استفاده دسیار خواهدکرد و بهتر از 
خود او بکار دی خواعد آمد؛ خلاصه اگر جن این باشد» اهر برادرش دا ثبذیر ند» 
او خودکه برادد آرشد است چون احاس می‌کند که شحعه شده است و از عهده کار 
بر ذمی آید ۳ نهایت خاسفت تاگزیر از رفن از دس خواهد بو د. دیگر آذکه برادرش 
يك دخترکوچك داردکه‌باخود خواهش آورد. این بچه دریرورشگاه براه خدا ثربیت 
خواعد شد. و ازکجا معاوم است؟ خدا میداند» شاید روژی یکی از مقدسات شود. 

رقتی‌که مخن او بپایان رسید رئيسة دی دست از تسبیح برداست و بویگفت: 

سآیا مي‌توانید از این ساعت تا امشب يك میلهٌ آهنی تهیه‌کنید؟ 

نت برای جه کار ؟ 

- برای اینکه بجای اهرم بکار رود. 

فوشلوان جوایداد, بله مادرمقدس. ۱ 

زرئیسه دیر بی‌آنکه چیزی گوید از جای برخاست و به اتاق مجاورکه اتاق 
انجمن بود وشاید مادران صاحبدآی در آن مجتمع بودند داخل شن. پابا فوشلوان دد 
اتاق پذیرایی تنها ماند 


- 
مادر بیگتاه 


تقریباً يك دیع ساعت‌گذشت. دئیسه دیر به اتاق پذیرایی بازگشت وبرصندلی 
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فشست . 
طرفین مذاگره» غوطه‌ور درتف‌کر بنظ میرمیدیدند. ما ب‌بهترین قم که 

میتوانیم صحت این دودا تند نویسی مي‌کنيم. 

- بابا فوان 

مادرهتنس؟ 

م شما پرستشگاه را هیشناسیت؟ 

.من اونجا یه ففی‌کوچك برای حشور در «قداس» ومراسم مذهبی دارم 

برای‌کارتان هیچ وارد محل سرودکلیا شدهیید؟. 

_ دو یا سه دفعه. 

نم اباب دک زاهک 

- سنگینه؟ 


۳ بینوا بان 

سنگی‌که س دخمهرو میپوشونه؟ 

آری. 

- این کریه که دوتامرد لاژم داده. 

ماد آسانسون»که مانندمردیقوی است؛ بشما کمك خواهدگرد. 

زن هرگ جای مردو نمی‌گیره. 

ما جز يك ذن پرایکك کردن به شما تداريم. هکس هرچه میتواند 
هیکند. برای آیشیکه «دوم مابیون» چی-ارصد وهفده درساله از «من‌برنار» دادد؛ و 
«مرلونوس حودستیوس» بیش از سیصد وشصت وهغت سساله ندادد, من «همرلونوی 
هودستیوس» زا 9 

ی م تحقیر" 

- همیتطور زن هم چای مردو ۳ لین 7 قویه. 

بعلاوه شما يك آهرم هم خواهید داشت 

- این یکانه‌کلیدیه‌که برای ایتطور درها بکار میاد. 

ستگ. يك حلقه هم دادد. 

اهرمو از توش میگندونم. 

ستگهه دا طوریگذاشته‌اندکه گر‌دآندنش ممکن است. 

خویه مادرمحترم. من سس‌دخمه‌رو بازميکنم. 

چهارمادر سر‌ودخوان آنجا حضور خواهند داشت ومشماکيمك خواهندکرد. 

- وقتی‌که س‌دخمه باز شد چه بایس‌کرد. 

بای دویازه آنرا ست ۱ 

اونوقت‌کار تمومه؟ 

له 

دستوراتونو یمن بدین. مادر بسیارمحترم» 

فووان» ما بشما اعتماد دادیم. 

- یرای همه کار حاضرم. 

۳ ویرای ساکت ماننن. 

مس یله ماد مقدس. 


وفتی‌که دخمه بازشد. 

خوآهمش ست. 

اما پیش‌اذبستن». 

جه باسن‌گرد مادرمقدس؟ 

بای چیزی توی آن‌گذاشت 

سکوتی حکمفرها شد. دئیمه دیر پس از آنکه لب ذیرینش را حرکتی داد و 
علایم تردید را آشکارساخت.: سکوت را شکست وگفت: 

ابا وان 


کوزت ارو 


مادر مقدس؟ 

- عیدانیدگه امردذ یکی اذ مادران دیر مرد؟ 

اه 

مگر‌صدای نافوس را نشنید‌ید؟ 

- نه. تو باغ هیچ صدا شنیده نمیشه. 

ات 2 

- من بزود میتوتم صدای زنگك مخصوص خودمو تشخیص بدم. 

- اول دوز جان بجان آفرین تسلیم‌گرد. 

بعلاوه امروز باد أژ طرف اتاق من نمیوزید تاصدای ناقوسو بشنوم. 

عادرگروسیفکیون بودکه مرد. زن سعادتمندی بود. 

رئیمه ماکت شد. لحظه‌یی چنانکه گفتی دعا میخواند لبهایش دا حرکت داد. 

سا سال‌پیش فقط ۳ اس مشاهدة نما عادر «کروسیفیکیون» يت زن 
«ژآنسئیست», مادام «دوبتون», آرتودوکس شد. 

٩۸] ۱‏ پله! حالا صدای ناقوس مرگو ینم , «ادرهقنس. 

مادران اودا به‌اناق مردگان‌که متصل به‌کلیسا است برده‌اند. 

- میدونم. 

- هیچ مرد جن‌شما نمیتواند ونیاید واید آن اتاق شود. حوب مواظب باشید. 
سیار تاهنجار خواهد بودکه بت مرد وارد اتاق مر‌دگان شود. 

غالیاً ؛ 

- ها؟ 

- قالباًء 

- چه میکویید! 

میکم غالباً! 

- غالبا که چه؟ 

ملدزمقدس. من نمیگم غالبا که چه, ۳ 

- حرفتان را نمی‌فهمم: بای چه میکوییه غالبا: 

۳ برای آنکه مثل شما گفته باشم؛ مادرعقدی. 

من‌که نگفتم غالبا: 

- شما نگفتین, اما من میگم‌که مثل شما گفته باشم. 

در این لحظه صدای زنکگ ساعت نه بگوش رسید. 

رئیبه چون صدای زنگ دا شنید گفت؛ 

- درساعت نه صبح و درد هرساعت دیکر سن ماکرمان بز رک را ميپرتيم و 
ستاش هيکنيم. 

فوشلوان‌گفت. آمین؟ 

ساعت دموقم زگ ند. «غالبا» های 0 دا پایان داد. اگرساعت ززگه 
نمیزد احتمال میرفت‌که رئيسهٌ دیر وفوشلوان هرگز ازاینکلافةً ددهم بیرون نيایند. 


۷ : ببنوا یان 

فوشلوان پیشانی خودرا پاك کرد. 

رئيسه دیر داز هم يلك زمزمةٌ کوچك ددونی کرد. که شاید آنهم دعاً بود. 
سیس صدا بلند کرد وگفت : 

مادر کروسیقیکسیون درژندگیش می‌دم دا به‌تغییر مذهب وامیداشت» پس‌از 

می‌دنش هن ه خواهه کرد . 

فوخلوان‌که پاک لنکش را تکان میداد ومراقب بود تا دیگر درمکالمه اشتباه 
نکند گفت: البته خواهنگرد. 

۳ باافووات. مادر کروسیفیکسیون برکت‌دیر بود. البته هیچکس دددنیا مثل 
2 کاردینال دوبرول 6 مد ؛ زیراکشمن اجراعه آین‌قدای ودر آنیم‌که جمله مقدس 
« باشوق ورغبت جان می‌مپارم » را برلب داشت: مرغ دوحش به‌آسمان پرواز کرد. 
مادر گروسیفیکسیون باپن‌میتبه ازسعادت نرسید آما راستی يك‌مردن بسیار گرانبها 
داشت. ثأ آخر ین‌نفی هوششی‌را ازدست نداده دود.با ما حرف میزدء سپس بافرشتگان 
سخن میکفت. آ خر ین‌سفارش دا بماگفت. اکرشما قدری‌عقیده میداشتید واگر وارد 
حجر؛ او میشدید پاتان را بیحض لمس‌کر دن آن شفا می‌بخشید. تادم ِِ لبسم مي- 
جیوه احساس هیشده که دروجود خداوند جان تازه‌گر فته است. چین کا آزبهشت ت دراین 

مر گث ك نمایان نود 

فوشلوان تصورگرد که أین‌نیز دعایی‌بود که مام شذ. 

گفت: آمین 1 

۳ بابائووان؛ باید خواهش مر گلویر۱ انجام داد . 

- البته مادر مقدس. 

رئیسه دیرچند داثه ازتسبیحش را رها کرد. فوشلوان ساکت بود. رئیسه پی‌اذ 
چند احظه تردد گفت: 

من دداین موضوع باچند روحانی بزد گ که به‌اعمال دینی اشتغال دارند و 

تمس؟ نیکو می‌برند. مشورت کی‌دهام. 
مادرهقدس» صدایناقوی مرده‌ها اینجا عهت‌شنیده هیشه ۳ ازتوی باغ. 

بدالاوه این‌مادر. مقامش ازيك مرده بالاتر‌بوده يكك مقدس بود. 

مشل شما مادرهقدس. 

یج اذ فیست مال پیش دد تابوتش می‌خفت با اجازة مخحصوص پذدر متذدس ها 
۳ هفتم؟ . 

همان‌کسی‌که امیر.. بداپارت رو تاجگذاری کرد؟ 

برای مرد قابلی‌مانند «فوتلوان» این‌یاد آوری دور اژاحتیاط بود. خوشبخانه 
رئة دیرکه کاملا س‌گرم فکرخود بود این‌جمله دا نشنید وگقت: 

- بابا فووان. 

مادر مقدس؟ 

- « سن دیودور» مطران «کایادوس» می‌خواست که دوه قبرش بنویسند ؛ 
«خرآطین» 5هیمسنی کرم خاکی است. این خواه‌ش‌اورا انجام دادند. راست است یانه؟ 

- بله مادد هقدس. 


کوزت ۷۳۳۵ 
- «متزوکانه» سعادتمند,کشیشی «آکیلا» میخواست که ذیر صلیب داد دفن 
شود. این‌کار انبعام داده شد. 
- صحیم میفرهاین. 
سن ته‌دانی. امقف «یودت» , واقم برمصب دود تییر دردریاء تقاضا گرد 
که روی سنگ‌فیرش علامت پدرکش‌هارا نقش‌کنند دراین آمیدکه داهگذران بر قبرش 
آب‌دهان اندازند. این‌تقاضا ثیزبر آورده شد. باید فرمان میدگان‌را اطاعت‌گرد. 
-. باید اینطور باشه. 
جبد برذارگیدونیس:که‌در فرانسه نزديك هروش آبی»حتولد شده‌بود, چنانکه 
خودش‌خواسته‌بود, وخلاف میل‌شاه «کاستیل», به طیسای دومينيك های «لیموژ»برده 
شد, درصورتی که برنارگیدونیس امقف «توی» در اسپانی بود. آیا می‌توان چیزی 
خلاف این‌گفت ؛ 
- دراین خصوص, نه, مادر مقدس. 
« پلانتادیت دولافوس» این موضوع‌دا تصدیق گرده‌است. 
منم تصدیق می‌کنم. 
چند داته دیگرازتمبیم. فیصدا ازمیان انگش-انرئیسه عبورکرد ووری گفت: 
- بابافووان؛ مادر کروسیفیکسیون در تابوتی‌که مدت بیست‌سال در آن خفته 
بوددفن خواهدشه 
صحجیح است 
-- ین دلتمداومت درخواب است. 
-- پس من‌بایس توی همون تابوت میشکوش‌کنم؟ 
پس تابوت معوفیاتو کتار خواهیم‌گذاشت؛ 
- المته. 
-- مطیع فر‌مان‌های هیئت بسپادمحترم دیر‌هستم. 
چهار عادر سرودخوان دشما کك خواهند بت 
-- برای میخکوب کی‌دن تابوت؛ احتیاجی بهشون ندارم. 
-- نه» بر ای پایین بردنش. 


کجا؟ 
"۳ تمه این بالحثی قاطع گفت: 
تب نوی دخمه. 


۳ کدوم دخمه؟ 

-- ذیر محراب. 

فوشلوان حرکتی بخود داد وگفت: 
دخمه ذیر محراب. 

سس بله, ۳ محراب. 

- اما .. ۱ 

شمايك‌میلهٌ آهن‌خواهید داشت. 


۷۳۶ بینوا بان 


نله اها. ... 
سنگی را باگئراندن میلة آهثن ازوسط حلقه‌اش بلند خواهیدگرد. 
- پله, آما... " 


- باید فرعان مردگان‌دا اطاعت کرد. دردخمهٌ زیر محرأآب دفن‌شدن, به‌خاك 
پلید قبرستان ثرفتن, درجایی‌که در ذندگی عبادتکاهش بوده‌است پس‌از مردن جای 
گرفتن؛ اینها آعمال عالیهٌ 2 مادرکر وسیفیکسیون» بوده‌است. او اما خواهش کرده. 
یی فرعان داده است. 

اما این کار قدفنه. 

- هردم قدغن گر ده‌اند, خدا فرعان داده‌است. 

۳۹ اکه پعروز این دونسته دشه 5 

ما بشما اعتماد داریم. 

آه بله, من به‌سنگک دیوار شبا هستم. ۱ 

- انجمن تشکیل‌شده‌است. مادران صاحب‌رأی که هم اکنون با ایشان مشورت 
کردم مصمم شدندکه مادرگروسیفیکسون طبق آرژوی خودش در تابوتش زیر محراب 
عا دفن‌شود. فکر کنید بابافووان. که ار این‌معجزه صورت گیرد. چه افتخار برای 
جمیت ما خواددبود! معجزات اقب بیروت می‌آیند. 

ولی مادرمقدس. اگه نمایندة کمسیون بهداشت... 

- سن پذوای دوم» درخصوص قبر پا «کنستانتن پوگونات» مقاومت گرد. 
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۳ «ونودمر» یکی از هفت پادشاه آ لمات که درزمان امپراتوری‌کنست‌انس وارد 
سرزمین‌گل‌شدند حق‌خاص روحانیان دا درباد تدفینمذهبی یمنی دفن‌شدن ذیرحراب 
بر سمیت شناخت. 

باه بازونی سا دار 

- دیا درقبال صلیب آهمیت‌ند‌ارد. مارتن بازدهم ژنرال «شارتروهاه این کمهٌ 
قصاررا به‌طر یقه خود فرمود؛ 2 تازمانی‌که زمين در حرکت باشد صلیب قبر برقتار 
خواهد بود.» 

فوشلوان این‌دفعه نیزمانند هردفعه که جملةٌ لاتن می‌شنیده گفت: آمین! 

آبرای‌گی‌که مدت‌ها ساکت بوده‌است يك مخاطب» هرک‌که باشد کافی استت. 
روزیکه «ژیمناستوراس» خطیب ازذندان خارج شد: چون برحان وقیاس‌منطقی‌بسیاد 
داشت: ومیخواست حرفش‌دا بکوید جلواولین ددختی‌که سرداهش‌دید ایستاده برای آن 
فطق بلینی‌کرد وبه‌اقناع آن بسیار کوشید. دئيسه دیرکه عادتاً گررفتاد سکوت بود؛ و 
سخن‌بسیار درخود ذخبره کرده‌بود؛ اینجافی‌صتی بدست آورد, از جا بر‌خاست ومانئه 
جاری‌شدن نهر آبی که‌ناگهان سنش‌را برردارئد با پر‌گویی شدیدی کشت : 

من سمت‌راستم «بنوا» را وسمت‌چیم « برتار » دا دارم. برتارگیست؟ اولین 
کشیش «کلروو» است. «فوذتن» در بورگونی يك ناحیه متبرگ است» زیرا که توله 
اورا دیده‌است. پدرش « ته‌سلن» نام داشت د مادرش «الت», از «سیتو» شروع گرد. 
تا به «کلروو» منتهی شود؛ فرمان کشیشی ار ازطرف اسقف شالون سودسائون « گیوم 


کوزت ۷۳۷ 
دوشامپو» صادرشد؛ هفتصدشاگرد مبتدی‌داشت» صدوشصت دی دآتشد کرد دره‌جلس 
روحانی لاسنس»در ۱۱۴۰ آبلار را: و «پیرددبرویس»را وشاگردش هاثری را ويكت 
نوع دیکر ازگمراهان را که موسوم به «آپوستوليك‌ها» بودند مفلوب کرد, «آدئو - 
دوبری» را رهق مئت‌خود ساخت» «دول» راهب؛ کشنده بوودیها را مضمحل کرد» 
بتال ۴۸ ۱۱ دلیس‌مجلی روحانی دنس‌شد, ژیلبر دو لاپوده اسقف «پواتیه» رامحکوم 
کرد 1 ائون دولتوال 4 را محکوم‌گرد: اختلافات شاهزادگان ۳ بپایان رساندء رامرا 
براعلیحضرت‌لوی جوان دوشن‌ساخت. اوژت سوم پاپ‌دا تصیحت‌کرد» تامپل دا انتظام 
داد. جنگهای‌صلیبی‌را تبلیغ وتوصیه‌گرد. دویست وینجاه معجزه در دوران زندگیش 
کرد واین تا سی‌ونه معجزه دريك‌روژهم رسید. بنوا کیست؟ بطریق «مونکاسن»است» 
دومین موسی تقدس دهبانی‌است » «بازیل» غرب است. طر یقه‌اش چهل پاپ» دویست 
کاردینال پنجاه بطریق » هن اروششصه مطر ان. چهارهز اروششصداسقف» چهارامیراتود: 
دوانده امپراتریس؛ چهل‌دتش پادشاه» چهل ويك ملکه, سه‌هزاروششصد مقدس که 
بمقام اولیاء دسیدند بوجودآورد ومست هز ارو چهارصدسال است‌که‌بر قر اراست. اذيك 
طرف سن‌پرنار؛ ازطرف دیگرنمايندة بهداشت! از يكطظرف سن بنوا؛ از طرف دیگر 
دازرس معایر ! دولت. معاین ؛ تشییع جنازه: توائین؛ نطامات؛ اداده. مگر» ما این‌چیز 
هارا عی‌شناسیم؟ هرکس رفتاریرا که اینان با ما هی‌کنند ببیند متثفر میشودا ما تا 
آن اندازه هم حق‌نداديمکه خاکسترمان را به‌عیسی‌مسیع دهیم! بهذاشت عمومی شما 
يكنوع اختراع انقلابی‌است. خدادا محکوم حکم کلانتر پلیس می‌شمادند؛ چنین است 
قرن حاضر. ساکت, «فووان». 

فوشلوان» ذیی این دگیاد. مستأصل شده بود .- رئیمه دنبال‌کلامش‌دا گرفت 
و گفت 3 

م. حقوق دهبانی دفن‌اموات برای هیچکی‌جای شبهه‌ندارد. کي‌جز جاهلان د 
کمراهان منکر آن نیست. ما در دوران يك اختلاف مخوف زندگی می‌کنيم. هرکس 
آنچه‌را که بایه بداند نمیداند و آئچه‌راکه ذباید بداند میداند. همه‌ناعنجار و بی‌دینند. 
دراین‌عص اشخاصی‌هتند که بین (سن‌بر نار4 عظیم‌الغأت و تبرناد» معروف ده ظبرناد 
کاتوليك‌های‌فقیر» که‌روحانی ساده‌پی بوده وددقرن سیزدهم میزیسته‌است فرق ثمی- 
گذ‌ارند. نمض اشخخاص, کفر‌گویی‌را بجایی عی‌رسانندکه سیاستگاه لوی شانز دهم را ببً 
صلیب‌عیسی مسرح یکی‌میشمارند. اوی‌شانزدهم» چیزیجزيك‌شاه نبود.چه جای آست 
که باخدا همانندش‌ساز یم | اسلا حق وباطلیدر جای نمانده است . دمه اسم ولدررا هی 
دانند و هیچکس اسم سزاردو «بوس» دا نمی‌داند در صودتی‌که سزار دوبوس یکی 
از اولیاء سمادتمند بود, و ولتريك بدبعت .. مطران اخیر » کاردینال دوپریگور, 
تا این انداژه هم نمی‌دانست که شارل دو «گوندرن» جانشین «بسروله و فرانسوا 
«بورگوان» جانشن «گونددن» وژان فرانسوا«سنوه جانشن‌بورگوان. وپدرسنت مادت 
جانشین ژان فرانواسنوشده‌است. اگرمردم اسم پرکوتون را می‌شناسند نه‌از آن‌جهت 
است‌که اویکی اذسه‌نفری بودکه تأسیی«اوراتوار» دا اژ پیش بردند بلکه‌از آن جهت 
است‌که خودرا درهمی فش هانر ی چهارم پادشاه کچ عقیدة قرانسه قراد داد. یی 


۷۳۸ ۱ بینوایان 


وادارش‌کر دکه‌بجای کلام کفر آمیز «ژودوتی‌دبو» بگوید: «ژودونی‌گوتون۱. چیزی 
که سن‌فر‌انسوادوسال دا محبوب دنیادادان کرده‌است اینست‌که او دربانی تقلب می. 
کرد. ازاینها گذشته به‌دیانت حمله می‌کنند, برای چه؟ برای‌آن که روحانیون بدی 
وجود دارند. برای آنکه «ساژی تر» اسقف «کاپ» برادر «سالون» اسقف «آنبرون» 
بود واین‌هردو برادد؛ «مومول» را پبروی کردند. آین‌چه میکند! آیا «مارتن دوتود» 
را ازمقدی‌بودن واندادن نیمی ازشناش به‌يك فقیر بازمیدارد؟ مقدسان‌را می‌آذارند. 
چشمان خودرا رویحتایق فرومی‌بندند. همه‌بظلمت‌عادت‌کر ده‌اند. درنده‌تر ین‌حیواتان» 
حیوانات نادینا هستند. هیچکی‌بفکر جهنم ثیست تاجز نکویی نکند! اوه! چه می‌دم 
شریری! امروز « ازطرف شاه > بمعنی«ازطرف انقلاب» است. هیچکس‌وظيفةً خودرا 
نه درقبال زندگان میتائد وثه‌در قبال مردگان . مقدس هردت قدغن است. فبرهم يمك 
موضوع مدئی شده‌است. حقیقتاً وحشت آوراست. سن‌للون‌دوم درنامهٌ صریح یکی‌برای 
پیرنوتر » ویکی‌هم برای شاه «ویز مکوت‌ها» نگاشت. تا نگذارد اموردولتی واقتدار 
آمیراتوری‌تماسی باکارم ردگانبداشته‌باشند. «گوتیه» اسقف شالون ددراین‌خصوص مقابل 
« اوتون » دوك دوبورگونی ایستادگی کرد. سرانجام دیوان‌عالی قدیم باآن موافقت 
کرد. پیشی‌اذاینها, ما: ددانجشمان درامورعصری نیزحق رای داشتیم. آ به دوسیتو . 
ژنرال طریقت: در پارلمات بودگونی «لت مشاور مادرزاد بود. ما با مردگانمان آنچه 
دلمان بخواهد می‌کنيم. گر جسه خود سن‌بن وا درفرانسه درصومعة فلودی ععروف به 
«سن‌بئوا سورلوار» نیست؛ درصورتیکه او در «مون‌کاستن» ایتالیا دوذشنبه ۲۱مارس 
۳ مرده‌بود؟ اینها چیزهابیاست که چونوچر | ندارد. من از سرودخوانهامتنفیم» 
روسای دیررا دشمن میدارم. ازملحدان بیزادم» بیشتر نفرت من ازکسی‌است که با من 
مخالفت کند. - چاده‌یی ندارنه چز خواندن «آدنول ویون» و «گایریل بوسلن» و 
«تریتم» و لمورولیکوس» وحضرت «لولد داشری». 

رئیسةُ دیر نفسی‌کشید» سپس سرسوی فوشلوان گرداته وگفت: 

- بابافووان. حرف تمام است؟ 

بله, مادرسقدس: تمام. 

- آیا میشود روی‌شما حسماب کرد؟ 

- اطاعت خواهم تقه 

- بسیار خوب. 


- درست‌وح<سابی فدایی دیرم. 

- پس درست شد. شما تابوتر! خواهید بست. خواهران به‌محراب خواهندش 
برد. نمازمیت خواهند‌خواند وبعد بعدیررمراجمت خواهندگرد. بن‌ساعت یازده ونیمه 
شب شما بامیلهٌ آحنی‌تان خواهیدآمد. همه این‌کارها درنهایت پوشیدگی جریان‌خواهد 
یافت. در پرستشگاه اسی جن‌چهار مادر خواننده ومادر آسائسیون وشما نخواهد بود. 

- خواهریکه ذیر تیر مشغول عبادته چطور؟ 

ماو ند عشواهنگ وان 


۱ جملهُ اول‌پمنی ۶ منکرخدا هستم 6 وکلام‌دوم پینی امنکرگوتون هستم. » 


کوزت ۷۳۹ 
اما خواهد شنید. ۱ 
تخواهد شنیده بعلاده چیزی‌که دیر میداند عالم از آن بی‌اطلاع. است. 
بازهم سکوتی حکمفرما شد, حپی دئیسه گفت: 
شما زنگوله‌را از پاتان باز می‌کنید: لازم نیست خواهری که زیر تبر است 
متوجه شودکه شما آئجها هستید. 


مادر مفدس؟ 

- چه میگویی بابا فووان ؛ 

طبيب مرده‌عا, هیت‌دو دیده؟ 

‌ امرود. ساعت جهار کارش را می‌کند زنگی‌که دستور احضاد طبيب اموات 
است زده شد. پس شما هیچ صدای زنگهارا نمی‌شنوید؟؛ 

- من بهیج زنگه جن به‌زنگه خودم توجه نمی‌کنم. 

این‌سیار خوب‌است, دابا فووان. 

مادر مقدس. آهررمی لازمد‌که درازش «افل شت با باشه. 

- ازکجا تهیه خواهیدکرد؛ 

" چایی‌که نرده‌های آهنین هست میلهُ آهنی‌هم دا میشه. من‌يك تل آهن 
پاره ته باغ دارم 

- تقریباً دبع ساعت پیش آذنیمه شب, فرآموش نکنید. 

- مادر هقدس! 


- چه می‌گویید؟ 
اکه شما کارهای دیگریازاین‌قبیل داشته‌باشن ؛ برادر من خیلی آویه. لگ 
تر له وأقیه . 


حِ کارهاییرا که گفتم هرچه زودئر انجام خواهیه داد. 

من نمیتونم خیلی چابك وسریم باشم. عاجزم ؛ وامةٌ همینه که کمکی لازم 
دارم. من می‌لنگم. 

- لنگیدن عیب‌تیست وشاید هم يلك پرکت باشد. هاثری دوم امپر اتود که با 
گر‌کوار پاپ دروغین جنگید» ویئوای هشتم دا بر تخت سلطنت روحانی تشاند دو لقب 
دارد: مقدس ولنکک . 

فوشلوان کمواقعاً گوشش قددی سنگن‌بود ذیرلب‌گفت؛ حقیقتا. این دولاقبای 
خوبی است.۱ 

رئیسه گفت؛ بابافووان. من‌فکر می‌کنم بهتر باشدکه يك ساعت :مام به‌این‌کار 
اختصاص دهیم. این خیلی زیاد نیست.شما حاعت یانده با میلةٌ آهنی تان نزديك 
محر‌اب باشید. نماز, نصف شب شروع می‌شود. باید يك‌دیم ساعت پیش از آن‌همه کار 
تمام شده باشد . 


1 اینجا با آوردن کلمات دو لقب » و «حولافبا» دداین جمله وجملهٌ قیلی 
کوشيده‌بيم ۳ جس که نظیر کلامه‌یی که رثیسه گفته و فوشلوان عوضی شنیده است دز 
ترجمه پيأودیم. 


۷۴۰ ینوا بات 


من ئ بتونم برای اثبات فداکاريم سیت به‌دیر خواهم کوشید. آینه ار نچه‌که 
دستود دادین: تابوت‌دومیخکوب خواهم‌کرد. درست سرساعت بازده به‌پرستشگاه خواهم 
آومد. مادرای خواننده ومادر آصانسیونآنجا خواهن‌بود. ار من ویضمرد دیکه اونجا 
هيبودیم بهتر میشد», اما اهمیت نداده! من آهرممو همراه خواهم داشت. در دخمهرو 
بازخواهيم کرد, تابوتو پایین‌خواهیم برد. ودر دخمه‌رو دوباره خواهیم بست. چس از 
این‌کارها دیکه اثری ازچیزیخواهد عوند. دولت هیچ تخوآهد فهمید. مادر مقدصء: 
آیا باین‌تررتیب همه‌چیز درست خواهد شد؟ 

نها 

۳ دیگه جی هست؟ 

- تابوت خالی میماند. 

این‌کلام سکونیایجادکرد. فوشلوان ودئیسه دداین‌خصوص به‌تفکر پر داختند. 

باب فا وتا چمخوهند رد 

ت خالی 4 

جازهم سکوت . فوشلوان بادست چیشی اشاده‌یی از آن قبیل ۳ دکه يك مسئله 
اضطراب آور را از میان برمیدارد. 

- مادرمقدس, منم‌که تابوت‌دو. توسالن پایین‌کلیسا میخکوبی می‌کنم وهیچکس 
جزمن وارد اونجا نمیثه, وباز من تابوتو نمد می‌پیچم . 

ب قوست‌اشت:: آما بر‌ندگان چنازه دقتی‌که تابوت دا به‌جنازه‌کشی می‌برند واز 
آنجا پایینش می‌گذار ند می‌فهمند که چیزی در آن نیست. 

فوشلوان گفت آه, شم , . 

رئیسه‌کشیدن علامت صلیب‌دا برسینه آغاذکرد وبانگاهی خیره پیر‌مرد باغبان 
را نگریستن‌گرفت: « طان » ددحلق پیرمرد ماند. 

فوشلوان بیدرنگت برای‌آنکه این دشنام را ازیاد رئیسه بیرون برد چاده‌یی 
آندیشید وگفت: 

- مادر معدس, من توی تابون خال خواهم ریخت. مثل این‌خواهدشد که‌کسی 
وش باشه. 

رئیسهگفت؛: راست می‌گوبید. خاله و آدمی‌ازيت‌جنند. پس شما تابوت خالی 
دا درست خواهید کرد. 

7 کلرمو انجام خواهم داد. 

چهر؛ رئیسه کهت1نوقت منفوش وتیره بود صفایش‌را باژ گرفت. ژن دوحالی 
مانند ولیت که می‌گوستی‌دا مر خص‌کند آشاده‌بی‌کرد. فوشلوان‌بطر ف‌در رفت. دفتی‌که 
میخواست بیرون دود رئیسه صدا بلندکرد وبملایمت گفت؛ 

پابافووان. من آزشما راضیم. فردا» پس‌اذ دفن‌جنازه. برادرتان دا پیش‌من 
آورید. وباو بگویید که دخترش‌را هم پپاورد. 


۹ 
مثل اینست که ژآن والو ان کتاب 
« اوستن کاستی بهعو »را خو انده است 


قدم‌های لنگه مانندنظر اندازیهای اعور است؛ هيچيك ازاین در زود بمقمه 
نمیرسد. بعلاوه قوشلوان متردد بود . يك‌ریم ساعت طول کشید تا به‌اتاقثی درته باغ 
دسید.گوزت بیدارشده‌بود. ژان والزان نزديك آتش نعانده‌بودش. حدگامی که فوشلوان 
وادد شد؛ ژان والران سبد باغبان‌دا به‌گوذت نشان می‌داد و می‌گفت : 

- خوب گوش‌کن کوزت کوچولوی من. ما بایه آذاين خانه برویم» اما بزودی 
باینجا بازخواهیم‌گشت, واینجا بسیارخوش‌خواهيم بود. این‌هرد خوب‌ترا نوی این‌سبد. 
روی دوششی خواهدگذارد ربیرونت خواهدبرد. درخانه يك خانم. منتظی من خواهی 
ماند. من بزودی پیش‌تو خواهم آمد. مخصوصاً اگرمیخوای زن تناردیه نياید و ترا 
ثبرد اطاعت‌کن وهیچ مکو. 

کوزت بادضمی جدیک اشاره‌يی با دک وه 

چونمدای دربکوش دسید وفوشلوان واردشد ژان‌والژان سرگرداند ویرسید؛ 

- جوب: چه شد؟ 

" فوخلوان گفت. حمه‌کرا مر‌تب شده ابا هیچ کر هم نشده. من اجازه دارم 
شمارو دارد ديرکنم. اما پیش از وارد شدن باید اذاینجا بیروث برین. همینه‌که راه 
گارییرو بند میاده! برای این‌کوچولو بیردن رفتن‌کاری نداره. 

- شما خواهیدش برد؟ 

- ساکت خواهت موند؟ 

- این بمهده من. 

_ اها خودتون چه می‌کنین بابا مادلن؟ 

ویس‌از يكلحظه سکوت که با اضطر اب قررین‌بود فوشاوانه گفت : 

_ ازهمونجا که اومدین بیرون برین. 

ژان رالژان مانته دفعهٌ ادلگفت: محال است؟ 

فوشلوان که تقریباً باخود حرف میزد نه با زان الژآن: غرفرکنان می‌گفت» 

بت بت چین دیکه‌هم هست که عذابم میده. اونجاگفتم که خالاتوش میریزم.اها 
آخه من‌فکرمیکنم. خاك که اون توبرپزن بجای‌یه‌نمش, آین‌مثل نش‌نمیشه. جور در 
نمیا ده جایجا میشه. تکون‌میخوده مردم» ملتفت‌میشن. گوش‌میکنین‌بابا مادلن؟ دولت. 

ژان والزان نظری باو افکند ویقین‌کرد که هذیان می‌گوید. 


۷۴ پیوایان 


قوشلوان گفت: آخر لعنت بر شیطان. شما چطور بیرون میرین؛ بایت تا 
فردا حتماً بیرون برین. فر‌دا باید وارد دیر بشین. خانم رئیس منتظر تونه. 

آنگاه فوشلوان توضیح داد که این پاداشی است که دیر در قبال تنمتی 
به او میدهد؛ که یکی از وظایف او شريك شدن در کار عملهُ موتی؛ و جنازه بندی 
و میشکوبی تابون و رفتن به قبرستان است؛که داعبه‌یی که صبح امزوذ مرده دصیت 
کرده است که او دا در تابوئی که در ژندگی در آن میخفته است و در دخمةٌ زیر 
مرده دارای عقامی بوده است که چیزی دا نباید از وی دریغ دادند؛ که رئیهُ دیر 
و مادران صاحب ری تصمیم گر فته‌اند به وصیت راهب مررحومه عمل کنند» که 
به دیش دولت هم هیخندشد؟ که اوه پعنی فوشلوان تادوت را درحصره میخکوبی‌خواهد 
کرد. با اهرم سنکی را که در معبد است بر‌خواهد داشت, وتابوت دا به دخمه خواهد 
برد؛ که رئيتةٌ دی برای قدردانی از او قبول کرده است که برادرش بمنوان بافبان 
وارد دیر شود و دختر خود را برای تحصیل دد پرورشگاه بیاودد؛ که برادرش: 
مسیو مادلن و برادرزاده‌اش کوزت است» که دئیسه گفته است برادرش را فردا شب 
پس از دفن جنازءٌ ساختکی در قبرستان نزد او آورد. اما اگی مسیومادلن خارج از 
دیس نباشه او نمیتواند داخلشی کند. این ادلی مايهٌ دردسر است. يت هاية دردس 
دیکر هم دارد و آن تابوت خالی است. 

فوشلوان جوابداد؛ 

۳ تابوت اداره. 

چه تابوت؟ کدام اداده؛ 

.يك راهبه مرده. طبیب شهرداری اومده دیده و گفته که يك راهبه مرده. 
دولت يك تابوت. فرستاده. فر دا هم جنازه‌کش میفی‌سته با کارگرای نمش‌کش تاتابوتو 
تحویل بگیرن و ببرن به قبرستون . اینها میآن و تابوتو برمیدادن و میفهمن که 
چیزی توش نرست. 

- چی زک توش بگذارید. 

۳ بلك مر ده بکذارم؛ من که مرده ندآر م. 

۰44 

- پس چی .بگذارم؟ 

يك زنده. 

_ کدوم زنده؟ 

ژان‌والژان گفت؛: من! 

فوشلوان که نشسته بود مثل اینکه ترقه‌بی ذیر صندلیش آتش زده شده‌باشد 
از چا جت و با حبرت گفت: 

ر شما؟ 

| نه؟ 


ژان‌والوان ی ند که گاء بگاه مانند يك روشنایی آسمسان 


کوزت روف 
زمستان بر چهر هاش دیده میشد. در این حال طفت ؛ 

- فوشلوآن: وید که شما گفشید: مادر کف و من 
گفتم: بایا مادلن ِ شده | بت 9 الا نیز «مینطور خواهت شد , 

موشلوان گفت . خوب» شما میخندین» پس جدی حرف نمیزنن. 

۰ - بسیار جدی ميکویم. مک نیاید از اینجا بپردن دفت؟ 
- البته باید بیردن برین. 

‌ من بشما گفتم که يك سبد و يك سر‌پوش هم بای من پیدا کنید. 

خوب؟ 

این سید از چوب کاج خواهد بود و سر‌پوش هم از ثمد سیاه. 

او لا بگن نمد ستید» بی‌اک اینکه جنازه راعبه‌هارو سنیدپوش ۱ 

بسپاد خوب» نمدسفید. 

شما هیچ شباعت به مردم دیکه ندارین بابامادان. 

این‌گونه تصورات را که چیزی جن آختراعات تهور آهیز و وحشيانه چپرگاه 
نیست دیدن: از چیزهای آرام وبی‌دردسری که احاطه‌اش مي کردند بیرون دفتن ودر 
آنچه‌خود «جنفولك بازیهای دیر» مینامید داخل شدن برای «فوشلوان» تولیدحیرتی 
می‌کرد؛ قابل سنجش باحیرت راهکندی که پبیند يك کشتی‌ماهیگیر ک بزر ۴ در جوی 
بابيك کوچهٌ سن‌دنی‌صید ماهی هیکند. 

ژان والژ‌ ان دنبال کلامش گفت : 

- باید ازاینجا بیرون روم وکسی مرا نبیند . این دسیلٌ خوبی است اما اول 
اطلاعات لاژم دا بمن بدهید. این تابوت کجا است ؟ 

ت تابوت خالی 0 

_بله . 

۳" پاین؛ درجایی‌که‌اسمش سالن مرده‌هاس.روي دوتا چهار پایه»ز یر نمد جنازه. 

درآذای بابوت چقدد است ؟ 

- شش‌پا. 

_ سالون مرده‌ها چیست؟ 

۳ ائاقیه در طبقه هم کف که پنجرءه آهن‌دار رویباغ داره و از بیرودت بايكك 
در جوس بسته میشه . دو تفت وه وی به دی باز میشه و یکی دیگرش 
به کلیسا . 

. کدام کلا 

کلیمای خیابان کلب ای عمومی. 

- کلید این دو دردا ما دارید ؛ 

"3 کلد دری که بطرف دیر دازهیشه پیش منه. کید درکل.ا پیگی دردانه. 

- دربان چه وقت آن دردا باژ می‌کند ٩‏ 

فقط برای ودود میده‌کش‌ها که مین تابوتو ببرن. همینکه تابوت خارج شد 
در «سته هیثه ۰ 


چِ متخ که تابوت را میخکوبی هیکند ؟ 


۷۴ بینوا یان 


‌ من ۰ 

- کیست که نمه دوی تابوت میپیچد ٩‏ 

۱ ۳۹ 

- شما تنها هستید؟ 

هیچ مرد دیکه جر‌طبیب تلسن نمیتونه وارد سالون‌سر ده‌ها هشه. اینوروی 
دیوار هم نوشته‌ان 

اسف می‌توأنید وقتی‌که همه خوابیدند مرا دداین سالون مخفی کنید؛ 

نه, اما میتونم‌تو گوشةُ تادیکی قایمتون کنم‌که مربوط به‌سالون مرده‌هاس و 
من افزارکارمو اونجا میگذارم , وکلیدشم پیش‌خودمنه . 

مرده کن‌ها چه ساعت برای بردن تابوت میآیند؟ 

درحدود ساعت مه بمدآزظهی.- دفن مرده درقبرستون «ووژیراد» کمی‌پیش 
ازشب صودت می‌گیره. قبرستون چنسون نزديك نیست . 

- من دراتاق افزاد کارشما همه شب وهمه روز را مخفی‌خواهم ماند؛ اماخوراکی 
لام است؛ گرسته‌ام خواعه شد. 

- من خوراکی براتون خواهم برد. 

- ساعت دو بعد ازظهی می‌توائید پیایید ومرا درتاپوت میخکوب کنید. 

- »۱ مجاله! 

به! برداشتن چکش, ومیخ به‌تابون تخته‌یی کوبیدن چطودمحال است؟ 

چیزی که بنظرفوشلوان پذیرفتنی‌نبود چنانکه گفتیم ازنظرژان والژان بسیار 
آسان بود. ژان والژ ان ازتنگناهای بدتری عیور کرده بود. کسی‌که در زندان بوده 
است فن «گوچك شنن باندازه قطر وسائل فرار» را میداند. زنهدانی «میشه موضوع 
, فرآراست» مثل پیمار که موضوع بحران مرض‌است واین بحران با تجاتش میدهد وی 
معدومش میسازد. يك فرار بمنزله يك علاج است .۲یا بیمادبر ای شفا یافتن از قبول 
چیزی اعتناع هیورند؟ درتایون رفتن وعانند «ستهیی که در صنتوق باشد حمل شدن, 
مدت درازی دريك جعبه نیستن؛ در جایی که هوا ثیست حوایی برای تن یافتن. 
ساعات متمادی دد تن صررفه‌جویی‌گردن , خفه شدت بی‌مردن را دانستن»ازهتر‌های 
تاريك وعجیب ژان وال ان ود . 

بعلاوه تابوتی‌که يك موجود زنده در آن باشد , این تدبیر يك جبر کار, تدبیر 
يلك امیراتور نیزبوده است. اگر گفعه 2اوستن کاستی به‌خو» راعي را قبول کنین: این 
وسیله‌یی نود که « شارل کن 6 چوله یی از کناده گیر یش میخواست يك دفعه دیگر 
‌ پلمپ » را ببینه ۱ برای وارد شدن به صومعةً سن ژوست . و خارج شدن از آن 
بکار پرد . 

فوشلوان چون قدری بخود آمد با نگرانی‌گفت ۰ 

برای نفی کشیدن چه خواهین کرد؟ 

- نفی خواهم کشید. 

- تواین جعیه چطور همکنه؟ من فکر‌شو که می‌کنم خفه میشم! 

البته شما يك مته دارید ؛ دوی تابوت محاذی دهان من چند سوراخ کوچك 


کوزت ۷۵ 
بانمی‌کنید وبی آنکه فشار آورید تخت تابوت را میکوبید. 

_ خوب | اکه سرفه یا عطسه‌تون بگیره؛ 

_ کسی‌که فراد میکند , نه سرفه میکند نه عطسه. 

وپی از جند لحیله سکوت گفت : 

بابا فوشلوان » بين این‌ده کاد یکی‌را انتخاب باید کرد یا باید اینجا گر فتاد 
شد ویا باید با تابوت بیرون دفت. 

همه کس دیده است که گربه چون جلو يك ددنیمه باز میرسد. هتردد میماند 
دمن دولنگه آن هیایستد. دداین موارد همه تت به‌گر به گفته است: «داخل‌شو؛معطل 
چه هستی 4۱ مردانی‌هستندکه جون مقایل حادثة مشکوکی‌فراد می‌گیر ند بین‌دو تصمیم 
هتر‌دد ممانند: زیرا که میترسند تقدیر یکباده بن دو لنکه نیم‌هباز در این حادثه 
بفشاردشان ونابودشان کند . مستاط‌ترین افراد با آفنکه شبیه بگربه‌اند ومخصوصا بی‌ای 
آنکه گربه‌اند . غالبا بیش از متهوران به‌خطردجاد می‌شوند . فوشلوان از اینگونه 
طبایم متردد بود . با اینهمه , خونسردی ژان والوان او دا بی‌آنکه او خود بخواهد 
فا گرفت. زیر لب گفت: 

- واقعاً وسیله دیگری ئیست | 

زان والژان گفت» یکانه چیزی که مضطریم میکند اینست که نميدانم در 
قبرستان چه خواهد گذشت؟ 

فوشلوان گفت؛ این ددست همون چیزیه که هیچ اسیاب نگرونی من نیست. 
اکه شما پقین دادین که میتونین خودتونو زنده اژتابوت بیرون بیادین .من قول میدم 
که شمارو از قبر برون بکشم. گورکن. پیر‌هرد دایمالخمری از دوستان مه اسمش 
بابا مستینه. پیرمردیه که گلشو باآب انگورخمیرکرده‌ان. گورکن: مرده‌هارو تو گور 
میگذاره ؛ ومن گود کنوئو جیبم جا میدم . الان اونیسو که اونجا خواهد گذشت 
براتون میکم. - کمی پیش آذهغرب» یعنی‌سه ربع ساعت پیش ازبسته شدن دربزد گه 
قبرستون تابوت به‌قیرسون خواهد دسید. جنازه کی تا کناد گودال قبر‌پیش خواهد 
رفت. من همراهش خواهم بود. این کارمنه. توجیبم يك چکش» يك منقاش ويك گاز 
اثبر خواهد ود جنازه ون هیایسته» هرده کشها طنابی دور تابوت می‌بچن و شمارو 
پایین‌میفی‌ستن. کشیش دعاشو می‌خونه؛علامت صلیب میکشه؛ آب‌مقدس‌هیر یزه,وهیر». 
من با «بابا مستن» تاها میمونم . گفتم که این دوست منه. اونوقت کار ها از دو حال 
خارج نیست, گورکن باهسته یائیست » اگه مست نیست من بهش هیگم» تاشیرکنونةً 
(به خوب» واذه » بیا بریم هیاله‌یی برنیم... میبرمش» مستشی میکنم؛ اونقدرها طول 
ذمی‌کثشه تا هست شه: ازگیلاس‌اول هستیش شروع عیشه؛ «مونجا زیرمیز میخوآیونیش» 
کارت مخص‌وسو برای برگشتن به‌قبررستون ودمیدارم وخودم تنهایی‌به قبرستون میاأم. 
دراین صورت سرو کارشماً فقط بامنه . اما اگه همست باشه بهش هیگم نو برو» من کار تو 
درست میکنم. آون هیره ومن شمارو آذثبر‌بیرون عیکحم. 

ژان والنزان دمتش دا بطرف او پیش برد و فوشلوان با محیتی روستایی 
آنرا گرفت . 

ژان وال ان گفت. کار تمام است, بابا فوشلوان. بخویی موفق خواهيم شد. 


۷۶۶ بینوا بان 


فوشلوان دردل گفت: خدا کنه که کار برعکی نشه. اونوقت چقدر وحشتناه 
خواهد دودا 


ق مد 
باده نوشی دلیل نمردن نیست 


روز بمد هنکام فروب آفتاب. روندگان و آیندگان آنگشت‌شماد بولوار «من» 
کلاهشان دا به‌احترام عبور جنازه‌کش کهنه‌یی که پوشش سفید داشت «صلیب سیاهی 
مانند مردهٌ بزدگی با یازوهای آو خته روی آن نصب شده بود برمید‌اشتند. این ؛ 
السکه روسته‌یی‌بود که يك کشیش کرباس پوش؛ ويك کوداك سرود خوان باعر‌قچین 
سرخ دنباای دیده می‌شدند. دوتن از مرده بر‌ها با لباس متحد الشکل خاکستری و 
سر آمتی‌سیاه. سمت چپ جنازه‌کش بودئد . دنبال همه پیر مردی لنگک با لباس 
کلرگری می آهد. این چناز»کش سوی قبرستان «ووژیر ار» هیر قت , 

از کنار جیب پیر مرد دستهٌ يك چکش, تفه يك منقاش, دو دستکيرة يك 
گاذاثیر دینه هیشد. 

قبرستان «ووژیرار» در پاریی؛ يلك قبر-تان استتنایی جوده آدابیمخصوص 
بخود داشت. تاآنجا که در کالسکه‌رو ودر کوچك نیز داشت, واشخاص پیر آموخته‌به- 
کمات قدیم؛این دو در را سوارمرو» ووپاده‌روه مینامیدند. بر نارد بن‌نه دیکتین» 
های دیر «بتی پیبکیوس» چنانکه گفتیم اجازه داشتند که می‌دگانشان را دريك‌ُوشةٌ 
خاص آن»: هنکام حغرب دفن کنند ۳ که این زمن سایقاً متعلق هدس بود.گور- 
کن‌ها که باین تر تیب درگورستان.تابسدانها يك‌سرویی‌عصرانه و زمستانها يك‌سرویی 
شبانه داشتند» ملزم به‌پیروی از نظامات خاصی بودند. درهای قبرستانهای پادیی در 
آن‌زمان‌هتگام غروب آفتاب بسته میشد واین‌امر دا چون يك دستود عمومی‌شهرداری 
نود قپرستان «ووژیرار» هم‌مانند دیگر قبرستانها اطاعت‌می‌گرد. درسوارءدو: ودر٩‏ بت 
پیاده‌رو این قبرستان دو در آهنن پیرسته بهم بودند که‌کناد يك ساختمان کلاه‌فرنگی 
قرارداشتند. این کلاه فرنگی دا (پرونة» معمار ساخته بود و ددبان قبرستان در آن 
منزل داشت. پس, این درهای آهنین همینکه آفتاب پشت کنبد «انوالید» نایدیمی- 
شد روی پاشده‌هاخاته می‌چر خیدند وسته می‌شدند. و اگر گود ی در قبرستان می- 
ماند» برای بیرون رفتن فقط يكوسیله می‌توانست داشته باشد و آن «کارت» مخصوص 
مورکتش بود که ادارء « متوقیات » به کورگن‌ها می‌داد. کنار پنجره اتاق دربان؛ 
صندوقی شمیه رمصندوق نامه‌هانسب شده بود. کورگن کار اش را درصندوق میانداخت: 
دردان دای آنرا می‌شنید: ریب‌مانی را که متصل به‌در پیاده‌رو بود می‌کشید: در باژز 
می‌شد و گودکن بیرون می‌دفت. اما گورکن اگر کادتش را همراه نمی‌داشت دربان را 
صدا می‌گرد» دریان که ۳ دراز کشیده ویاخفته‌بود بررمی‌خاست وییرون می آهد, اگر 


کوزت 

گودکن دا می‌شناخت در دا باکلیدبادمی‌کرد. کورکن‌بیرون می‌رفتاما ناچاد پانزده 
فرانك جرریمه میداد. 

این قبرستان با نظامات خاص خلاف قاعده‌اش مصدع اصول اداری بود. کمی 
پی از سال ۱۸۳۰ اأذ میان برداشتندش. قبرستان «مونبارناس»؛ معردف به‌قبرستان 
شرق؛ جانشین آن شد ومیخانه آنرا همبهارث برد. این؛ میخانةٌ مشترك معروفی‌بودکه 
تصویر يك «به» را دوی تخته‌یی کشیده, برفراز آن تصب کرده بودند واین‌جمله‌س 
آن تخته نوشته شده بود, #بسلامت به‌خوب۱» 

قبر‌ستان «ووژیرار» دضعي داشت که هممکن بود قیر‌ستان ویران نامیده‌شود . 
رفته رفته مترولك ميافتاد. عاف‌های خشت همه جایش دا فرا گرفته , کل و گیاه 
ترکش گفته بودند. بورژواها به‌دفن‌شدن درقبرستانووژیرار بسیار کم داغب بودنه ؛ 
دفن شدن دراین قبرستان نثانهٌ فقر جلوه ميکرد. همه وصیت می‌گر‌دندکه‌در قبر‌ستان 
«پر لاشز» دفن شوند؛ خفتن در قبرستان پرلاشز بمثاب؛ داشتن «مبل» آکاژو بوده 
دفن شدن در آن قبرستان يك نوع تجمل بود. فبرستان ووژیرار محوطهً محترمی بود 
که به‌اسلوب بافهای قدیم پاریی درخت در آن کاشته شده ب-ود» خیابانهای مستقیم. 
درختهای شمشاد, سدر, مورد, قبرهای کهنه ذیر صنوبرهای کهن » وعلف‌های‌بسیاد 
پلند داشت. هنگام غردب حزنآلود بود. خطوط بسیاد شومی در آن دیده‌ميشد. 

هنوز آفتاب غروب نکرده بود که جناذه‌کش باروپوش سفید [راسته به‌صلیب 
سیاهش و ارد قبرستان «ووژیرار» شد. مرد لشکی‌که.همراه آن بود کسی‌جن‌فوشلوان 
سود 


دفن مادر کرروسیفیکسیون در دخمة ذیر محراب. بیرون بردن 5وزت, وارد 
کردن ژان والژزان در سالون مردگان, همه بیز حمتی انجام رافته دود و مائعی پیش 
نيامده بود. 

ضمناً این‌نکته دا بکوییم که‌دفن مادر کروسیفیکسیون ذیر محراب دیربنظر 
ما کاملا از کناهان صفیره بوده أست . این: کی از خطاهايی است که به وطیفه شبیه 
است. زنان راهبه باین وصیت نه‌فقط بی‌تشویش بلکه باخرسندیکامل وجدانشان عمل 
کرده بودند. در صومعه آذیعه (دوات » نامیده عی‌شود جیر عا جر مداخله درکار بكك 
عقام رسمی ثیست ۰ مداخله‌يي که همیته قایل دحتث استه نخست نظامات داخلی را 
مراعات باید کرد؛ مقررات قائون بجای خود. ای آدمیان, هرطور که میخواهید 
قوانین وضع کنیه اماآنها را برای خود نگاه دارید. حق عبور «قیصر» هرگز چیزی 
جزباقی هاعدة حق عبور خفدانیست. يكت پرنس درقبال‌يك پر نسیپ هیچ است. 

فوشلوان لنگدلنتکان دتبال جنازه‌کشي میرفت ودسیار راضي یود دو رازی‌که 
در دل داشت؛ دوتوطلهً ثوآمش یکی با داهبات. و دیگری بامسیو مادلن» یکی‌نفم 
دیر: و دیگری ضد آن:گشادگی مسرت آلودی به‌پبشانیش میداد . آرامش‌ژانوالزان 
از آنگونه. آسوده خاطر‌های فوی و نافث بود که به دیگران هم سرایت می‌کنند. 
فوشلوان در کامیاییش شبهه نداشت. مهمترین فسمت کارش را با توفق کامل انجام 
داده بود و آنچه باقی بود ههم نبود. ازدو سال باینطرف بیش از ده دفعه گورکن‌را 
که باباستین ساده‌لوح, وپرمردی بالب‌های بررچسته بود مست کرده بود. بابامستین 


۷۸ بنوا بان 


بازیچه‌اش پشماد میرفت. بااو هرچهداش میخواست می‌کرد. موافق اراد خودوهوس 
خود کلاه مرش میگذاشت. سربابا مستین با کلاه فوثلوان بخوبی جور ميآمد . پی 
اطمینان فوشلو ان کامل بود. 

عنکامی که جناذه‌کش وارد خیابان قبرستان شد فوشلوان ۳ سرت بهآن 
نگ‌یست. دستهای درشتش دا بهم مالید وذیر لب گفت: 

اینم پهمسشرء خوب! 

ناگهان چنازه کش ایستاد؛ جلو در آعنین قبررستان دسیده بود ؛ می‌بایست 
جواز دفن‌را نثان دهنت. مأمو ر حمل جناده بادریان قبرستان بهسخن تنب داخت. 
دراثناء این مذاگره که غالبا هو چب یکی دودفقیفه توقف می‌شود؛ يلك هر ۵؛ يلك ‌- 
ناشناس, نزديك فوشلوان, پشت جنازه نمایان شد. اين هرد يك نوغ کارگن بود که 
نیمتنه‌یی پا جیب‌های بزد که بتن وبیلی زیر بغل داشت. 

فوشلوان به‌مرد ناشناس نگریست وپرسید: 

بشما سن پاشی؟ 


کمی که پس از اصابت کلولهٌ توبی به سینه‌اش زنده باشد قیافه‌یی خواهد 
داشت که فوشلوان در آن لحظه داشت. 
کورکن 1 


باکت 
-شما ! 

تس ری د 

گورکن اینجا بابا مستینه. 
- دود ه 

۳۳ چطود! بود؟ 

- هر‌ده. 


فوشلوان منتظر همه‌چیزبود جز این که يك گورکن هم بتواند بمیرد ۰ اما 
این راست است؛ گورکنها هم میمیرند. به‌نیروی حفرقیر دیگران؛ ور خویش را 
نیز‌باز می‌کنند. 

فوشلوان چنان دستخوش حیرت شد که دهانش باز ماند. بزحمت توانست با 
لکنت بگوید, 

آها این ممکن نیست! 

حالا که هست. 

فوشلوان با صدای ضعیفی گفت: اماء آخه. گودکن اینجا. .. بابا مستینه. 

گورکن جدید‌جوابداد, بعد ازناپلگون لوی هیجدهم. بعد ازهستین(گر یبیه»۱ 
دهاتی, اسم هن گر دبیه» است. 

فوشلوان: کایلا پربده رنگه. (گریببه» را نگر دست این هر دی دود دراز» 
لاغر. سربی رنگه. بتمام معنی شوم . وضع‌طبیبی دا داشت کهکارش نگرفته‌وگورکن 


کوزت ۷۳۵ 

سده باشن. ۲ 

فوشلوان ناگهان بقهقهه خندید وگفت: 

- ۱2۲ چه‌چیزهای‌مضحك اتفاق میافته! , باباستین مرده, بابا مستین کوچولو 
مرده! اما زند‌باد «بابالتوارکونچولو1>. میدونین بابالنواد کوجولوچیه؛ سبوی‌شراب 
سرخ نمرهُ شش پلمپ شده ۱ سبوی سودسن! چه شرابی! سورسن واقعی پاریس ۱۰7۱ 
پر‌می‌دعه مستن مرد! اوقاتم تلخ شد؛ آدم زنده دلی بود , اما شیام همونطودین . 
خیلی ژنده دلین . راست نمیگم» دفیق ؛ الان میریم یه‌پباله بسلامت هم مي‌ژنيم. 

مرد جوابداد, من تحصیل کرده‌ام. چهارهم را تمام کرده‌ام. هرگز شراب 
نمی‌نوشم. 

جنازه‌کشی راء افتاده بود. ودرخیابان بزر گی قبرستان پیشی‌میرفت. فوئلوان 
قدم کند کرده بود. اکنون دیکر از اضطراب بیشتر میلنگید تا آزنقص‌با. گورکن 
پغاپش وراه مبرفت: 

فوشلوان یبا دیکر هم كريبيةُ غیر مترقب دا زیرامتحان کشید. 

اين» یکی اذ مر‌دانی بودکه درجوانی وضع پیری دادند» وبا وجود لاغرکا.. 
بمیار قوعه هستند. 

فوشلوان با صدای بلند گفت: دفیق! 

هرد روباو گشت. 

فوشلوان گفت: من‌گودکن دیرم: 

گورکن‌گفت: همکارسن. 

فوشلوان» که بیسواد. اما بسیار دقیق بود. فهمید که با موجودی خطرنالك. با 
سخدگوبی غیار سروکار دارد. 

غرولند کنان گفت : که گفتین «بابا هستین» مرده؟ 

کامللا. خدای متعال‌نگاهی بهسردسید نامه‌اش کرد ودید نوبت «باباستین» 
رسیده است. آنوقت «بابا هستین» مید. 

- خداعه متمال, .. 

گورکن بانخوت گفت: بله» خدای هتعال. بقول فلاسفه: پدد ابدی ؛ بقول 
ژاکوین‌ها, وجود اعلی. 

فوشلوان با لکنت گفت» اما آیانبایس حمدیگرو بغناسیم» 

کودکن گفت: شنأخشيم. شماً دحاتی هستین» عن پاریسی! 

تا باهم‌شراب نزنیم همدیکرو نخواهيم شناخت. کسی‌که‌پیالشو خالی‌هیکنه 
قلبشو خالی‌کرده. بیایین بریم چندپیاله باهم بزنیم۱ این‌چیزکانیست که‌بشه رد کرد. 

- اول کار دا باید انجام داد. 

فوشلوان دردل گفت؛ خالگ برسرم شد! 

چند پیج کوچك‌دیکر باقی‌بودتا جنازه‌کش بسحلمخصوص دفن راهبات‌رسد. 

گودکن گفت: 

- دعاتی! من هفت تا کوچولو دارم‌که باید نان بخورند . تا آنها باید بخورند 
عن نباید پنوشم. 


۷۵۰ یوايان 


آنگاه یا رضای موجودی جدی که کلام بلیغی و 

5 رسنگی آنها دشمن تششکی هن است. 

ار ازکناد یلك دبته سرو یجید : خیابان بزد گك را ترأگ گفت: ورد 
خیابان کوچکی شد. به اداضی قبرستان رسید» درنقطه پر درختی فرودفت. ایسن, 
نزدیکی محل قبررا نشان میداد. فوشلوان قدم کند میکرد. اما نمیتواتت از تند 
دفتن جنازه‌کش جلوگیری کند. خوشبختانه زمین از بادان ژه‌ستان خیس شده بود. 
چرشهای جنازه‌کش را فرومیمرد وحرکتش دا سنگن میکرد. 

فوشلوان به گورکن نزديك شد و آهسته‌گفت: 

اونجا یکی از اون شرابای آرژانتوی اعلی هست. 

مردگفت: دهاتی؛ من نبایت‌گورکن شده باشم: پدرمن‌دربان «پر یتانه» بود. 
او میخواست‌که من ادیب شوم اما بدبختی‌هایی برایش پیش آمد. خساراتی بزر کی از 
بورس دید. من ناچار شدم دست از تصنیف بردارم. باوجود این بازهم نامه نویی 
عمومی ظستم ۰ 

فوشلوان دست توسل باین شاخهٌ ضعیف زد وگفت: پس شما گورکن نیستین: 

گورکن‌گفت : این دوشتل, ممارضه‌یی باهم ندارند. من جامع‌العتاصیم. 

فوشلوان کلمة اخیر را نفهمید. 

گفت؛ بریم شراب بز‌نیم. 

اینجا وا در يت نکته لازم است . فوشلوان باو جوو اندوه ۳1 باده‌نوشي 
را پیشنهاد میکرد» اما در يكك موضوع ساکت بود: پول شراب را چسه کس خواهد 
داد؟ معمولا فوشلوان پیشنهاد میکرد و بابامستین پول میداد. پيشنهاد باده نوغی 
این روز هسلماً تَعیجه وضع جدیدی بودکه با پشکا نش کوک تازه بوجودآهده بود؛ 
و این پیشنهاد «م لام بود, اما باغبان پیر؛ فه‌بی‌تعمد» «ربم ساعت» ضرب‌المثل شدهٌ 
«رابله» را در آبهام میگذاشت. فوشلوان با آنکه بسیارمتاثر بود هیچ در فکر پول 
دادن نبود.گورکن با لبخندی بزر گکمنخانه گفت: 

باید ذان خودد. من‌کار بایاستین را قبول‌کردم. انسان وفتی‌کسه تقریباً 


کلامهای درسش دا طی‌کرده است فیلسوف است. من به کاردست,کار بازورا افزودم. ۱ 


دکان نوسندگيم در بازارکوچه «سوره است. میدانیدکجا بازادچترفردش‌ها. همه 
زنان آشین مهمانانةٌ «چلیپاکسرخ» به من‌م‌اجمه میکنند. مننطالبعان دا قلمانداز 
برای دفقاشان مینویسم. صبح کاغهای عاشقانه مینویسم, عصر‌گورميکنم. زندگی چنین 
است. پیررمردکوهستانی. 

چنازه‌کش پیش میرفت. فوشلوان در اوح اضطرآب پیرآمونش ور بت 
قطرات درشت عرق از پیخافیش فرومیچکید, 

گررگن گفقت» باوجود این اسان نمیعواند دو «مترس؟ داعیه باشد. من باأید 


1- ریم ساعت «رابله» بمعنی «مهم‌ترین موضوع » و «(وخیم‌ترین لحظطه» 
ذسمت مهم 


سم 


کوزت زدی 
بن ببل وقلم یکی را انتخاب‌کنم. بیل دستم را آذیت میکند, 

جنازه‌کش ایستاد. 

کوده سرودخوان از لسکة سرپوشیده پایین آمد و پس از اوکشیش پا برزمین 
نهاد. يکي آزچر خهای کوچك جلو جنازه‌کش دوک خاکي فی‌ارگر فته بودکه سوی 
دیگرش‌گوری: دهان‌گشاده دیده ميشد. 

فوشلوان, بهت‌زده. تکرادکرد؛ اینم یه مسخره خوب! 


۳ 


بیل چپار تخته 


درئابوت‌که بود؛ معلوم است. ژان‌والژان بود. 

ژان‌والژان خوددا برای زندمماندن درتابوت آماده‌کس‌ده بود» وتقر یبا نفی 

این‌اسر عججییی است‌که اطمینان وجدان تاچه‌اندازه به‌چیز‌های دیگی اطمینان 
میبخشد. آنچه قبلا از طرف ژان‌والژان پیش‌بینی شده بود ازشب قبل تاکنون بخوبی 
پیش میرفت. اونیز ماننه فوشلوان اطمینان خاطری از جهت‌بابامستین داشت. آذپایان 
کارشبهه نداشت. هرگ دضعی وخیم‌تر اذ این امکان ندارد. هرگز آدامشی کاملتر از 
این نمیشود. 

چهاد تخت تابوت يك نوع آدامش‌مخوف حاصل میدارند. بنظر‌میرسیدکه چیزی 
از استراحت مردگان در آسودگی ژانوالر آن داخل شده است. 

کمی پس از آنکه‌فوشلوان کادمیشکوبی تابوت دابپایان دسانده بود, ژات‌والژان 
احساس‌کرده بودکه‌بلندش‌کرده‌اند. آنگاه دریافته‌بودکه کالسکه حرکت میکند. باکمت 
شدن تکان دانسته بودکه ازستگفرش وارد مین ذرم شده, یمنی ازکوچهها خارج شده 
ویه پولوارها رسیده‌اند. به شنیدن يك صدای‌ختك حدس زده بودکه اذ پل اوسترلیتز 
عبور میکند. از اولین دفعه توقف فومیده بودکه واردقبرستان شده‌آند؛ پس از دومین 
توقف بخودگفته بود: قبر اینجاست. 

سفعتی احساس‌کردکه چند دست ثابوت را گرفتند, سپس آجخته‌ها بهم قشرده 
شدند» حساب‌کر رکه طناب دودئابوت‌گره میزنند تا واردگورش‌کنند. 

آاه نبا نوم گم وسارشد. 

شایدکارگران مرده‌کش وگورکن, تابوت دا س‌اذیرکرده دسردا پیش اذ پا 
واردگودکرده بودند. چون احساس‌کردکه بطود افقی‌قر ادگرفته و ببحرکت مانده است 
کاملا بخود آ مد. به ته قبر دسیده بود. 

يك نوغ سرما احساس‌کرد. 

بالای سرش صدایی بلند شد. صدایی منجمدکننده و با ابهت. - شنیدکه از 


ار 


بینوایان 


بالای سرش,. چنان با تأنی‌که میتوان حرکلمه دا پس ازدیکری ضبطکرد.کلماتی به 
زبان لاتن‌که معنی‌شان دا نمی‌فهمید عبور میکنند: 


«ای‌آنکه میان خاك خفته‌بی هوشیار باش,» ایکه قدم درعر صلا ز ند گی 


نهاده‌یی دیده بگشای, همیخه خدار! در نظر آود.» 


يك‌سدای بچده چواب داد: 

داز اعماق قبر خدادا میخوانم. 

«صدای درشت‌گفت: 

«صلح وصفای ابدی از اوست. 

«صدای بچه جواب داد: 

«-نورسعایت» جاو بدان است.» 

ژان‌والژان روی تخته» صدایی شبیه به دیختن چند قطره باران احسای کرد. 


شاید این آپ مقدص بود. 


در دل‌گفت: حالا کارها تمام هیشود. فدری دیگی بای یب کنع: الان فرع 


عیر‌ود. فوشلوان عستین دا برای باده‌نوش خواهد برد. مرا تنها خواهندگذارد. بعد 
فوشلوان تذها بر‌خواهد گشت ومن بیردن خواعم آمد. این‌کار يك ساعت تمام طول 
خو اهدکشید. ۱ 


هی‌شد‌ند 


صدای درشت‌گفت ؛ 
«روحش درصلح وصفا بیازامد.» 


صدای بچهگفت : 
«آمین» 


ژان والوان که از درون تابوت بدقت‌گوش میداد صدای چندپا شنیدگ ه دور 


باخودگفت: ۳ دیگی دارئد مروند. هن تنها هتم : 

ناگهان دوی سرش صدایی شنیدکه چون سقوط دعد بنظرش دسید. 

این يك بیل خاله بودکه دوی تابوت دبخته شد. 

بزودی يت بیل دیگر خاك زیشته منا. 

یکی از سوداخهایی‌که ژان دالژان بوسیله آنها تنفس میکرد بسته شد. 
سومین بیل خا نیز دری تابوت فرود آمف. 

سپس پیلچهارم دیخته شد. 

درعالم چیزهایی بمراتب قویتر اذ قویترین مرد وجود دارند ژان والسژان 


هوش از دست داد 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


۷۵۳ 


-۷- 


جایی ه ريشة این ضرب[لمثل کشف میشود : 


« کارت را گم نکنیده 


عنکامی‌که چناز»کش‌دودشد. وفتی‌که کیش وکودله سرودخوان سوارکالسکه 


شدند و دفتند فوشلوان که گورکن دید را اذ نظار دور نمیداشت: اور دید که شم 
شد و بیلتی را برداشت و زیر تل خاله فر‌وبرد. 


در آن عوقم بودکه فوشلوان يلك تصمیم خارق‌الماده‌گررفت . 

خوددا بین‌گور وگورکن قرادداد؛ بازوها روی سینه درهم نهاد وگفت: 
من پول خواهم داد. 

گورکن باحیرت نکاهش‌کرد وجواب داد: 

نت هر دهاتی؟ 

ماران تاکز ود هن پل غرا داد 

چه پول؟ 

-کدام شراب؟ 

-_آرژانتوی. 

_5جاست این آرژانتوی؟ 

-. درمیخانة به خوب. 

گورکن‌گفت؛ برو بی‌کارت! 

و يك بیل خاك روی تادوت دیخت. 

صدایی چون صدای طبل میان تهی أذ تابوت بکوش دسید. فوشلوان لغزید و 


بودکه خود درقبر افتد. باصدایی‌که به نالةٌ خفگی شباهت داشت فریاد زد؛ 
- دفیق. پیش از اونکه «به خوب» بسته بشه بربم. 

گورکن يك بیل دیکر خاك بررداشت. 

هن پول عیدم! 


و بازوی‌گورکن دا گرفت وگفت: 
گوش بمن بده دفیق, من‌گودکن دیرم» بکمك شما اومده‌ام. این‌کاریه ٩-ه‏ 


شب میشه گرد. پس اول بریم شراب بز نیم 


و درحالی‌که اینگونه مخن میکفت وبا این اصراد یأسآمیز میخواست‌گودکن 


۷۵۴ بنوا بان 
را مصمم‌کند: این فکرشوم رئجش میداد: «برفرض‌که بياید دشرآب بنوشد آیا مست 

خوآهدشه 

گورکن گفت: دهاتي» حالا که شما اینقدر میل دارید با من شراب بئوشید 
حاضرم. اما بعد اژ انجام دادن کار نه پیش از آن. 

و بیلس را حرکت داد. فوشاوان بیل را نگاهد‌اشت وگفت: 

- این آرژانتوی نهر شیشه! 

گورکگن‌گفت: احه ۰۱! معل ناقوس ژن کلتات! دنگ دونگک دنگ دونگ! 
غیر از این هیچ تمیدانی! برو شرت دا آذ سرمن بکن. 

و بیل دوم خاكك را ریخت. 

فوشلوان به جایی رسیده بود که آدمی معمولا چون مه آن مرحله رسد نمیداند 
که چه میگوید. . 

باصدا ی غیرطبیعی گفت: حالا که من پول میدم پس بیایین شراب بنوشین. 

گورکن گفت؛ وقتی‌که بچه را خوابانديم میرویم! 

بیل صوم دا دردن قبی ریخت. 

آنگاه بیل را ذیرخاك فرو برد وگفت: 

ی مگر ثمي فیتید؟ آمشب ۳ سرد است و اگر ۳۹ سرد ه را بیلحاف بگذاديم 
و برویم پشت سرمان فریاد خواهد زذ. 

دراین لحظه‌گورکن برای پرگردن بیلش خم شد وجیب نیمتنه‌اش دهان‌گشود. 

نگاه مشوش فوشلوان بی‌اراده بدرون جیب افتاد وبه همانجا دوخته شد. 

روشنایی آفعاب هنوز ارافق دورنشده بود رهوا آنقدرها روشن دود که تشحیص 
چیزسفیدی درقعراین جیب دهان باز هممکن باشن. 

همه برقی که ممکن است دد چشم یت روستایی پیرباشد درمردمك فوعلوان 
جمع شده. خیالی درسرش راه یافته دود. 

بی‌آنکه گورکن که سرش‌کاملا به‌بیل خاکش گرم بود متوجه شود آزپشت سر 
دست درچجیب او فرو برد وچیزسفیدی را که تهآن دیده میشد آسته بیرون کشید. 

گورکن چهارمین بیل خالك را نیزدد قبی‌ریخت. 

در همان لحظه که درکن ۳0 بیل یبحم را برکند» فوشلوان با آرامش سیار 
تگاهش کرد و گفت: 

- راستی, تاذه‌کار. کارنتونو همراه دادین؟ 

- چه کارت ؟ 

الان آقتاب غروب میبکنه . 

- بسیارخوب: اوعم شبکلاهش دا برس بگذارد. 

- الان دد قبر سدون دسته ميشه. 

- خوب. آتوقت چه مي‌شود : 

کار تتونو همراه دادین ِ 

گورکن گفت؛ آه راستی: کادت من کو؟ 

ودست درجیبشی گرد 


کوزت ۷۵۵ 


يكك جیب دا جستجو کرد, دست درجیب دیگربرده جیبهای جلیقه دا دید: 
جیپ اول را دوباده کاوش کرد. جیپ دوم را باز ذیرورو کرد. وسرانجام گفت: 

- نه: کارتم نیست. گمان می‌کنم که فی‌اموش کردم بیادمش . 

فوشلوان گقت: پونزده فر انك جریمه! 

رنگگ گودکن سبز‌شد. دنگك سبز , پریده رنکی مدم سربی‌رنگهه است. 

با آشفتگیگفت: آه! باعیسی‌مسیح؟ خدای من فلك زده! چه‌خاك برس کفم! 
پانزده فی‌ائك جریمه ! 

فوشلوان گفت: سه‌تا سکه پنج فی‌انکی ۱ 

گورکن بیاش‌دا برزمین انداخت . 

نوبت فوشلوان در دسیده بود. 

به گورکن گفت. ای بایا .آدم ناشی! بیجهت نا امیدنشن. ««چی‌وقتاکه انسان 
نبایدخودشو بکشه وبره توی گور. پونزده فیرآنکم پونزده فرانکه» دانگهی‌شما نمیتونین 
این جود پولارو بدین: من پیرم» شما جوون تاه کاد, من همه‌حقه‌عارو, همه دوژ و 
کلهارو. وحمه فوت‌وفن‌هارو» و زیرورویسی کاروميدونم. الان به‌بند دوستانه‌یشما میدم. 
يك‌چیزواضحه. اون اینه که آفتاب نزديك به‌روبه, به سرگنید انوالید دسیده,وتاپنج 
دقیقهُ دیکه قطعا در قبرستون بسته میشه. 

گورکن جواب داد, راست است . 

فوشلوان گفت + خوب : از حالا ناپنم دقیقه دیکه شما نمیتونن این گودالو 
پرکنین » مثل خونه شیطون گوده. پی قبل‌اذ بسته شدن درنمیتونن‌بیرون برین. 

گورکن گفت: مسحیح است. 

در این صودت باید پونزده فرانك جریمه بدین. 

- پانزده فرانك ؟ 

_ آره. پونزده فرائك. اما شما دقت دارین ..- خونه‌تون کجاس؛ 

- در دو قدمی ژنجیر درواژه. يك دیع ساعت تا ایلجا؛ کوچه « ووژیرار » 
شماره ۸۷ . 

دربن الان وقت دارین که دوتا پا هم‌قرض کنن وفوراً «رین دیرون. 

صیحییم است . 

همین که آزدرخارج شدین بچهادنعل میرین به‌خونه‌تون, کارتتونو ورمیدادین 
وبر می‌گردین . دربون قبررستون دروبروتون باز میکنه. چون کارتتونو دارین دیکه 
جریمه‌یی نباید بدین. اونوقت می‌ده‌تونو چال می‌کنین. من اینجا برای شما نیگهش 
میدارم تا فی‌اد نکذه . ۱ 

5 شما جان مرا خر یدید دهاتی. 

فوشلوان گفت؛ زودباش بزن به‌چالك. 

گودکن. کیج از حفشناسی؛ سللاهی‌بادست باو داد ودوان دوان دورشد. 

وفتی‌که کودکن از نظرثا یدیدشد فوشلوان کوش فر‌اداد تاصدای پای‌او محوشد. 
آنگاه دوی گورخم شد وباصدای نیمه بلند گفت: 

۰ باب مادلن 1 


۷۵۶ بینوا بان 

جوابی شنیده نشد . 

فوشلوان سراپا بلرزه در آمد. بجای پایین رفتن بحال غلعیدن وارد قبرشد, 
خودرا دوی سرتابوت انداخت وباصدای بلئد گت ؛ 

اینجایین؟ 

سکوت مطلق در تابوت برقر اد ماند. 

فوشلوان چنان می‌لرزید که یارای نفس کشیدن نداشت. منقاش وچکش رااذ 
جیب بیردنآورد و تدحه سر‌تابوت را بلئد درف چهرء ژان والژان درتابوت آشکارشد» 
چشمان بسته» پریده رنگنا. 

موهای فوشلوان راست ایستادند ؛ از جا برخاست ؛ ابستاد. سیس روی طعمةٌ 
گوز خم شد : حاضر در ای آرکه همائنم جان ددد وروی تابون آفتد , ژان والان را 
نگاه کرد . 

ژان والزان. دراز افتاده. سرد رنگث بریده وبی‌حرکت بود. 

وشلوان باصدا یآهسته‌بی‌که شبیه به]ه بود گفت: 

- هیده .۰ 

وباز ازجای برخاست. بازوه‌ایش دا چنان تند وسخت دوی سینه درهم‌انداخت 
که دومشت دسته‌اش «شانه‌ها یش‌خورد» وتاله کنان ففت: 

5 اینطودی نجاتش دادم من | 

آنگاه پیرمرد بیچاره به گریستن پرداخت. باخود حرف میزد . زیرا که 
یضآععیاه است که مکرین با خوو حرف ژدن مرظبیمت تحت اعطرایان بر رکه 
غالب] پاصدای بلند سخن میکویند ! 

فوشاوان باخود هیگفت : 

- تقصی بابا هستینه. چرا این پیرمرد احمق مرد؟ چه‌حاجت داشت که دور 
از انتظارهمه کس کود مگور بشه ؛ اون باعث مر گت هسیو مادلن شد. دابا مادلن؛ آه 
آه توتابوته . از دثیا دفته . تموم کرده ۰ اینم خد حرف ؛ انم معنی داره ؟ آه! 
خدابا ؛ بابا مادلن مرد! خدایا بچهغو چیکار کنم؟ ذن عیوه فروش‌چی‌میکه؟ خداوندا! 
آیا میشه يك همچی مرد اینطود بمیره! هر وقت فکرمی کنم که برای نجات دادن 
من زیرگاری رفت بدتم میارژه 1 بابا مادلن ! ترو بخدا جواب بده » خفه شده» گفتم 
که خفه میعه. نعواست حرف منو باور کنه . واقعاً چه انفاق پرشور و شری! این مرد 
شجاع, این مرد که بهترین مخلوق خدا بود » مردا بچه‌اش چی میشه ۱ دیگه به‌ارنجا 
تمیرم ۱ همینجا میمونم! من که چنین کاری کرده‌ام کجا برم! وقتی که در تا پیرمرد 
دیوونه باهم‌نشینن: نتیجه‌اش اینطور میشه. راستی چطود وارد دیر شد ۱ ارن کار 
مقدعةٌ این نتیجه بود. انسان نبایس ازاینکارا بکنه . بابا مادلن! بابا مادلن ؛ مادلن! 
هسیو مادان ۱ آقای شهردار - آه! نمیشنوه. مرده! مسیو مادلن ۱ آخه از ایئجا 
بیرون بیاین . 

رچون جوایی نشنید. دودست بس‌برد وموهای خودرا کند. 

ازدور, پشت درختان» صدای قرچ وقرج ذنئده‌بی شنیده شد. این صدای سته 
شدن درقبرستان بود . 


کوزت وی 

فوشلوان روي ژان والژان خم شد و ناگهان از چا برجست وتا آخرین حدی 
که دريك گور ممکن است: به‌قهقهر | رفت. ژانل والژان چذمانش را باز کرده نود ؛ 
ونگاه می‌کرد . 

دیدن يك مرده وحشت آوداست.: زنده شدن يك مرده را دیدن وحشت آودتر 
است . فوشلوان عخل سنگده بر‌جای خشك شد» پن‌بده رنگه » هبووت ؛ هتشنج با «مه 
هیجانانی‌که از انقلابات درونی‌حاصل می‌شود. بی آنکه بداند سرو کار با يلك زنده دارد 
یا بايك هرده, چدم دوخحه به ذان والزان که چشم بوی دوخته بود. 

ژان دالژان گفت: من خوابیده بودم. 

سپس حرکتی‌بخود داد ودرتابوت داست نشست. 

فوشلوان بزائو در آمد و بادجد گفت؛ 

خدایا صدهزار مر‌تبه شکر!.. شما که منو ترسوندینا 

سپس بلند شد وبا‌یجان گفت: مرسی مسیو مادلن. 

زان والژان فقط مدهوش شده دود. حوای آزاد بهوشش آورده بود. 

مسرت عقب‌نشینیوحشت است. فوشلوان هم برای آنکه حالش بجاآید تقریباً 
باندازه ژان والزان کارداشت. 

گفت : پس شما مرده نیستین ,آوه! ماشاء ال روح خوبی‌دارین! او تقدرصداتون 
کردم تا اذادن دنیا برگشتین وفتی‌که دیدم چشماتون بسته است گفتم ۰ خوب! خفه 
شده دیگه ! واقعاً دیوونه میشدم » به‌د,وونةً آتشی. به‌دیوونةٌ زنجیری . میبردنم به 
دارالمجانین «بیستر». اگر شما میمردین من‌چه می‌گردم؟ بچه‌تون چسیشد! زن میوه 
فروش هیچ نبیفهمید ؛ یهیچهزر میبرن بدستش میسپادن , اونوقت پدد بسزر گک بچه 
هیمیره! چه حکایتی ۱.. ای مقدسان نازنین بهشت ! چه حکایت عجیبی| آ۰! شسا 
زنده‌یین۱.. عثل‌به دسته گل! 

ژان والژان گفت: سردم است. 

فوشلوان از شنیدن این کلمه واقعیات را کملا بیاد آودد , دانست که وقت 
می‌گنرد. این دو مرد پس ازآن هم که بخود آمدند بی آنکه خود عتوجه باشند روحی 
هشوش داشتند ود درونشان چیز غریبی بود که به سررگشتگی مشئوم مکان تعبیررش 
مي‌توان 9 

فوشلوان سراسیمه گفت: زود ازاینجا بریم. 

دست درجیب برد وقمقمه‌یی را که ازراه دوراندیشی باخود برداشته بود :بیررن 
آودد و گفت 1 

اما اول یه غورت! 

قمقمه. کر حوای آذاد را تکمیل کرد. ژان والوان يك جرعه عرق نوشید و 
کلمللا برخود تملط یافت . 

آزتابوت بیرون آمد: فوشلوان دره‌یشکومی دوبار تابون مك کرد. 

سه دقیقه بعد» ازکودال بیرون آمده بودند. 

درواقع فوشلوان آرام بود دسر فرصت کارش را انجام میداد . در قبرستان بسبه 
شده بود. نگرانی از بازگشتن کریبيه گورکن وجود نداشت. آن «ناشی» در خانه‌اش 


۷۵۸ بینوا بان 


بجستجوی کارتشس مشفول بود و هرگز نمی‌توانست آن دا بیابد ذیرا که‌کارت در جیب 
فوشلوان بود . بی کارت هم نمیتوانست وادد قبی‌ستان شود. 

فوشلوان بیل راو ژان والوان کلند را برداشتنه و باتفاق تابوت خالی را 
دفن گردند . 

جون گور چرشد فوشلوان به‌ژان والوان گفت: 

تا دیکه تسه . من‌یلو نکه میدارم؛ شما کلنگو بیادین. 

۳ مار یلگ مده بود » 

ژان و الژان برای حرکت کردن وداه دفتن اندکی در رحمت بود . در تابوت 
بدا فشرده شده بود ۱ تاحدی شبیه نش شده بود. جمود مفصل مرگ بین چهار 
تخت تابوتی فرا گرفته بود . لام بود که بهر‌صورت از انجماد قبر آسوده شود. 

فوشلوان گفت : شما سست شده‌بین. حیف که پای هن کجه و گرنه یا می- 
کوبيديم ومیر فتيم . 

ژان والزان گفت: به, چهارقدم که برویم کملا راه میافتم. 

از خیابانهایی که جنازه دش عبور کرده بود گذختنه . چون جلو دد دسته 
قبرستان و جایگاه دربان رسیدند , فوشلوان که کلرت کود کن را بست داشت آنرا 
در صندوق انداخت » دربان دیسمان دا کشید , در باژشد , ژان والژان و فوشلوان 
بیرون رقدند . 

فوشلوان گفت : کارها چه خوب صورت‌گرفت ! واقعاً بابا مادان. فکرشما چه 
عالی بود ۱ 

از خط ذنجیر «ووژیرار» باساده‌ترین وضع عبور کردند.اطراف يك قبرستان» 
بیل و کند دوپروانه عبورند. 

کوچه «ووژیراد» خلوت بود . 

«فوشلوان» درحالی‌که راه میرقت ودر خانه‌ها را مت می‌گرد گفت : بایا مادان. 
چهمهای شما دهتر ازچشمهای هنه. شماره؛ ۸۷دو بمن‌نشون بدین. 

ژان والیان گفت: درست هم است. 

فوئلوان گفت: حیچکس تو کوچه نیست. کلنکو بمن بدین ودودقیقه منتظ 

ن باشین . 

توشلوان و ارد خانهً شماره ۸۷ شد. ۳ غر ین بی‌که همیشه فقیر را یه اناق 
زی‌شیروانی می‌کشاند فتذفتها بالا دفت ودريك طبه را کوفت. 

صدابی گفت؛ بفر‌مایید. 

این ضدای دن‌ببیه بود. 

فوشلو ان دررا فشار داد و وارد شد . منزل این گور کن مانند همه خانه‌های 
تکیت آلود. کلبه‌بی عادی اذمبل ومفدوش بود؛ يك صندرف چوبین, شاید يك تابوت 
چای «کمد» را در آن گرفته بود. يك کوزه جای کره ۰ آب انبایش بشماد میرفت 
یاک تشك کاهی‌پاره پاره. بمنزلهُ تختخوابش بود, آجرجای صندلی ومیزش دامیگرفت. 
دریك وه کلبه. دوی یكك‌پلای پاردکه يك که ازيكك فرش مندرس بود يك زن لاغر 
ويك عالم مچه دیده میشدند که گردهم جمم آمده توده‌یی‌تشکیل داده بودند.درون‌این 


کوزت ۷۵ 
کلبه ففیرانه آثادتشنج داشت. هرکس میدید گمان میبرد که در اتاق يك زمین‌لرزه 
«انفرادی» روی داده است: سر پوش‌ها جابجاشده بودئنك . پلاس پاره‌ها وجل‌وجندده‌ها 
همهجا بخش شده بوده سبوی آب شکسته بود؛ مادر گریه گرده بود ونظر‌میر سید که 
بچه‌ها کتك خورده‌اند. اینها همه علایم يك کاوش سخت و خشم آاود بود. آشکاد بود 
که گور کن؛ دیوانه‌واد» پی‌کارتی گشته و حمه‌را. ازکوژه آب گرفته تازن‌خود» مسئول 

گم شبن آن داسته است. نا امید بنظر هیر سید؟: 

اما فوشلوان برای پایان دادن ماجرا. بسی‌بیش از آن عجله داشت که متوجه 
این جنبه حزن‌انگین کلمیابیش شود. 

وارد شد وگفت : 

من بیل وکلنکنونو آوردم. 

کریبیه باحیرت نگاحش کرد وگفت: 

-شها ‏ دهاتی ؟ 

- فردا صیح هم کارتتونو ازدربان قبرستون خواهین‌گرفت. 

وبیل وکاند را روی زمین نهاد . 

گریبیه پرسید. مقصودتان آژاین حرف چیست ؛ 

فوشلوان گفت؛ مقصودم اینهکه کار تتون ازجیبتون روژمین آفتاده‌بود؛ که همین 
که شمارفتین من روی خالاپیداش‌گردم؛ که خال روی مرده دیختم؛ که کوروپرکر دم , 
که کار شمارو انجام دادم: که فردا دربان کارتتونو پی‌خواهد داد ؛ ودیگه اینکه شما 
پونزده فر‌انك جریمه نخواهین داد. فهمیدی, «ناشی»؟ 

گر یبیه. خی ه از مسرت گفت: متشکرم دهاتی؛ دفعهٌ آینده من پول شراب 
خواهم داد . 


0 
توفیق در استطاق 


يك ساعت بعد. در شب تاريك, دومرد و يك بچه . جاوددشماره ۱۲ کوچه 
پتی پیکیوس » دسیدند . از این دو رد . آنکه پیرثر بود بالاپوثش دا برداشته 
بود ودد میزد . 

ایتان فوشلوان وژان والژان وکوزت دودند. 

دومرداك برای آوددن کوذت به خانه رن میوه فروش کوچهة « شمن‌ود» . که 
فوخلوان: کوداد را شب بیشی به آنجا سیرده بود رفته بودند. کوزت‌این فیس وجهاد 
ساعت را دد هیچ نفهمیدن ودر ساکت بودن ولرزیدن گندانده بود. بیش از گریستن 
رز یده بود. نه‌جیزی خورده ونه‌لحظه‌یی‌خفته بود. پیرزن میوه فروش درستکار صد 
مش ازوی کرده دود بی آنکه پاسخی جز يك نگاه حزن آلود که امیشه همان نود 


۷۶۰ بینوا بان 


حاصل داشته باشد. کوذت نگذاشته بودچیزی از آنچه این دو روزه دیده وشنیده بود 

پروژ کند. احساس می‌کرد که بحرآنی‌در جریان است. خوب هیفع‌مید که باید «عاقل 
باشد». کیستتیگهة توانایی‌عظیم‌این دو کمه را که بالحنی خاص درگوش يك بچه و حشت زده 
گفته شود منکر باشد » «هیچ مگو.» - تری » موجودی زیان بریده است. از طرف 
دیگرهیچکس مثل‌يك بچه, توانایی‌حفظ راز داندازد. 

فقط» همینکه پس ازاین فیست وچهار ساعت عشئوم» ژات والوان را باز دیده 
بود چنان ناله‌یی‌از مسرت از دل بر آورده بود که ار متفکری آنرا می‌شنيد ؛ نیعات 
از اجه مخوفیدا در آن اسان خی‌گرق» 

فوشلوان ازسکنه دیربود و کلمات عبور دا میدانست. پس همه دزها به آسائی 
باز شدند . 

بدینگونه دو معمای وحشت آوره بیرون دفتن اژ دیر و وارد شدن در آن 
حل شد . 

دربان که تعلیمات لام بوی داده شده بود درکوچکی دا که باغ دا به کوچه 
مربوط می‌گرد برری آنانه کشود, واین همان ددبود که بیست سال پیش هم, ته‌حیاط 
رودد روی دریزر گه دیده میشد . ددبات هرسه دا آذاین در واند کرد , و از آنسا 
هر سه به‌اتاق انتظار خاصی‌که شب پیش فوشلوان در آن دستور کارش را ازدئیسه گرفته 
بود رفتند . 

رئیسه که سبحه‌اش دا جدست داشت منتظرشان بود. يك مادرماحب رآی , با 
تقاب آو یخته نزدیکش ایستاده بود. يك شممدان ناپیدا, این اتاقرا دوشن میکرد ویا 
بهتربگوييم: مشل‌این بود که دوشن میکرد. 

رئیسه نگاهی به‌ژات و الژان کرد. هیچ‌چیز مانند يك‌چشم فرو هشته آزمایش 
سپس از وک پرسید؛ 
- برآدر بادافوان شمایید ٩‏ 
فوشلوان بجای ژان والژان جواب‌داد؛ آری مادر مقدس. 
ب اسمتان چیست؟ 
فوشلوان جواب دادء اولعیم فوشلوان. 
مر استی براددی موسوم به «اولتیم» داشت که رده بود. 
- اهل کدام ولایتید؟ 
فوشلوان جواب داده 
- اهل پیکینی» نزديك آمی‌ین. 
- چند سال دارید؟ 
تَّ وخلوآن جواب داد پنجاه سال. 
شنلان چیست؟ 
فوخلوان جواب داد باغپان. 
مسیحیومعتقدید؟ 
فوشلوان جواب داد: همه عالم هسیحی هستند. 


- این بچه مال شما است؟ 

فوشلوان جواب داد: آری مادرمقدس. 

_ پدرش" هستید؟ 

فوشلوان جواب داد؛ پددیزرکش هتم. 

مادر صاحب رأی به‌رئیسه گفت : خوب جوأپ هیدهد. 

ژان والژان يك کمه هم برژیان اودده بود. 

رئیسه‌کوتدا با دقت تمام‌نگرست وباصدای آهسته به‌مادرصاحب رای‌گفت: 

ذشت خواهد شد. 

دو مادر مقدس چند دفیقه آهسته درکوشة اتاق پذیرایی صحیت‌کگر دند» سیس 
رئیسه بجای خود برگشت وگفت؛ 

- بابائوان. شما دلت‌زانویند دیگ ر با ذنگوله خواهید داشت : حالا دیگر دو 
زئگوله برای شما لازمست. 

بر استی روزبعد صدای دو زنگوله درباغ شنیده می‌شد. راهیات بخندن صدای 
زنگوله جدید عاب مقاومت نیاوردند. گوشة نقابخان‌دا بالازدنه وبآنسو نگریستند» دو 
هرد دیدند که ته‌باغ ذیر درختها, پولو به‌پهلوی‌هم باغچه بیل میزنند؛ بابافوان ويك 
هرد دیگر. حادثه بزرگت! سکون راحبات تاآنجا درهم شکست‌که. بهم گفتند, این 
کمك باغبان است. 

مادران صاحبر ای براین‌گفته مي‌افزودند. برادر بابافوان است. 

درحقیقت ژان والژان بقاعده دردیر جای گرفته‌بود. ذانو بتدی از چرم با 
زنگوله داشت. اذاین‌پس رسمی‌بود. اولیتم فوشلوات نام داشت 

قویترین دلیل پذیرفته شدنش یك‌کلام رئیسه بودکه گفته بود: «کوذت ذشت 
خواهد شد. 6 

دئیسه همینکه این‌مطلب را ۳ زبان آودد. کو زت‌را پامحبت پذیرت ویمنوانه 
شاگرد د ایفاق » در پرورشگاه جاشی داد. 

این يك موضوع منطقی است. در دیر آینه نیست, اما البته هرزن؛ معرفتی 
بحال‌چهرء خود دارد. دخترانی‌که خودرا یبا احساس می‌کنند بزحمت دین‌دار می- 
شوند. وچون تقدس غالبا بخودی‌خود تناسب ممکوس باژیبایی دارد» به‌دختران ذشت 
بیشتر آمیدواری مپرود تا به دختران ذیبا. ازاین‌جهت است‌که دردیررغبت بسیار به 
دختران ذشت احساس می‌شود. 

همه این ماچرا؛ توشلوان پیردا مقامی ارجمند می‌بخشید ؛ از سه‌جهت کمياب 
شده بود؛ نزد ژانو الزان. زیرا که اورا جات بخشده ویناه داده بود. نزد تیه 
کورکن که شود هی‌گفت ؛ 2 هرا از جر یمه‌دادن رهانید» زد دین » زیراکه تابوت مادد 
کروسیفیکسرون‌را بی آنکه هیچکس بفومدزیررمحراب دفن‌کرده؛ ودرنتیجه از«قیصر» 
با تردستی اجتناب درزیده ورضای «کردگاد» را جلب‌کرده‌بود. يك‌تابوت با نش‌دد 

«پتی پیکیوس» بود. ويك‌تابوت بی‌نمش درقبرستان ووژیراد. بموجب قوائن‌عمومی: 

این کرمه‌کن‌بود ذحمت بسیار براکدیر تولیدکند, اماکسی بر آن داز وأقف : نشد. حق 
شنامی دیر ازفوشلوان به‌کمال دسید. 


۷۶۲ بوابان 


این فوشلوان بهت‌ین‌مستخدم وقیمتی‌ترین باغبان شمرده شد. دراولن بازدید 
که مطران از دیر کرد دئیسه این‌فضیه‌را باطلاع جناب عظمت‌ماً یی رساند» و ان این 
حیت قدری اعترافی بگناه وقدری‌خودستایی‌کرد. مطرآن ازدیرکه خارح شد این‌مطلب 
را تمجیدکنان اما آهسته باطلاع ممیو دولاتیل مرشد #«سیو که‌بمد‌ها مطران «رنس» 
و کاردینال شد رساند. تین برای فوشلوان راه افتاد بطوریکهبه‌رم همرسید. کاغذی 
دردست ما است‌که ازطرف پاپ آن‌زمان «لئون دوازدهم» بهیکی ازاقوام اویعنی سفیر 
کببرش درپاریس موسوم به ادلاجنگا» نوشته شده‌است. اینسطور در آن نامه خوانده 
میود:«ظاه را دریکی‌از دیر‌های‌پادیی یكت‌باغبان ارجمند هست‌که هردی مقدس‌است 
و «فوان» نام دارده. 

فوشلوان در کنج کلبه‌اش هیچ خبر از این پیروزی نداشت؛ سرگرم پیوند 
زدن, وجن گردن» و پوشاندن رری خربزه‌ها بود ۰ بی‌آنکه از عظمت تقدس خود 
آگاه باشد. اگرگاو « دورهام » یا « سوری » که عکستی را در روزنامة 9 ایلوستر بتد 
لوندن نیوز» چاپ‌کرده و زیر آن نوشته‌بودند « گاوی که درم‌ابقهٌ حیوانات شاخدار 
جابزه دا برده‌است» چیزی ازافتخار خود فهمید. فوشاوان«م ازعظمت و ثقدس خود 


بت 


زندگی در صو معه 


کوذت در دیر همچنان ساکت‌بود. 

کوژت‌پادضمی بسیارطبیعی خودرا فرزنه ژان والژان می‌پنداشت. پعلاوه چون 
چیزک نمی‌دانست چیزکنمی‌توانست بکوید» وددهرحال چیزی نمی‌گفت. ما این‌نکته 
دا ازاین پیش خاطر نشان کرده‌ييم‌که هیچ‌چیز مثل‌بدبختی. کودکان‌را به‌خام‌وش‌ماندن 
وانیدارد. کوژت چندان رنم‌گشیده‌بود که از همه‌چین مي‌ترسید. تا سخن‌گفتن» تا 
نفی‌کشیدن._چهیسیار اتقاق| فتاده‌یود کهيكت حرف بهمنی‌ب‌سرش فرود آودده بود. از 
وقتی‌که با ژان‌والران بودگمگممیخواست‌اطمینان‌حاصل‌کند. «بیارژود به‌دیر عادت‌گرد. 
فقط ازجهت عروسکش کاترین متأسف‌بود. اما جر آت‌نمی‌کرد چیزی‌بگوید. با اینهمه 
يك‌دفعه به ژان والان گفت: 

- پدرء اگر می‌دانستم ميآ وردمش. 

کوذت چون شاگرد پرودشگاه شد مجیود بود لباس مخصوص ردان ۳ 
بپوشد. ژان والژان توانت لباسی‌را که او ازتن روت کرده‌بود از دير بگیرد. این 
هبات لیاس عزّا بودکه ژان والژان درمسافی خانه تثاردیه به‌گوزت پوشاتده بود. 
چندان عستعمل ذشده‌بود. زان والژان این‌لبای را داجوراب و کفتی آن به کاقور و 
عطریان دیکر که در دیس‌ها فراوان است آلود و همه را در جامه‌دان کوچکی که 


کوزت چوپ 


تواسته بود فراعم آودد جایبداد . این جامه‌دان را ۳ بل صندلی نهاد . کسجامهدان 
هميشه دوی آن بود. يك‌روذ کوزت آذاوپرسید؛ « پدر دراین جمیه چیست که ایتقدر 
خوشبو است؟؟ 

باب فوشلوان علاوه بر افتخاری که شرح دادیم و او خود از آن بی‌خیر بود. 
پاداش عمل نیکشی دا دریافت کرد. او ل آنکه خوشبخت‌شد, دیکر آنکه کارش بسی‌کم 
شد زیرا که کادهایش دا با ژان والژان قسمت کرد. بملاوه جون توتون بسیاد دوست 
میداشت با بودن بابا مادلن این؛هره رابرد کهروزی سه‌بار پیش‌آزسایق توتونا استعمال 
می‌کرد وبااشتهای بیشتری هم‌استعمال می‌کرد,زیر اکه خر ج‌توتونش را بایامادلن‌میداد. 

راهبات‌دیر « اسم او لتیم فوشلوان » دا برای ژان والژان ثیذیر فتند و «فوآن 
ثانی » نامیدندش. 

اگر این دختران مقدس‌دیر» دده‌یی از نگاه دقیق ژاود میداشتند موجه این 
نکته میشدند که هروقت کهبرای کارهای مردوط به‌باغ لازم هی آمد که‌از باغ خارج 
شوند همیشه فوشلوان بزر گک یمنی آنکه پیر وعاجز وکچپا بود بیردن میرفت وهرگز 
«فوان ثانی 6 پااذباغ یرون ذمی‌گن‌اشت : اما خواه آزاين جهت‌که دیدگان موجه به 
خالق, به‌خلق توجهی ندارند ویا از آنکه زناث دیر درکمین یکدیکر بودنرا ترجیح 
میدادند, هیچکس دردیر متوجه آین‌موضوع نشد. 

درحقیقت ژان والران کاری عاقلانه می‌کرد که‌باغ را ترله تمی‌گفت واز آنجا 
قدم بیرون نمی‌گذاشت. ژاور متجاوز ازيك‌ماه این‌کوی را ازنظی دورنداشت. 

این‌دیر برای زان والژات بمتابهةٌ جزیره‌یی بود که محصورین‌گردابهای بسیاد 
داشد. جهاز دیوار آین‌دبر اذأین‌پس دنیای او «شمار میر فتند. یات این‌چه-ار دیوار, 
آسمات‌را برا یآ نکهمصقی‌باشد بحدکقایت میدید وبه‌دیدن‌گوزت برای آنکه خوشبخت 
باشد بحدکفایت نایل هیشده. 

يك دوده ذندگی بسیادشیرین برای اوشروع شد. 

بابافوشلوان پیر دريكکلبة ته باغ منزل داشت. این‌کلبه که باسنگگ وگي‌ساخته 
شده‌بود ودرسال ۵ ۱ حنوز باقی بود؛ مأوری‌که بانیم مراب از سه اتاق‌بود که 
کاملا عریان بودند وچیزی جز دیوارنداشتند. اذاین سه‌اتاق آنکه بهترازهمه بود به 
ژان والژان تسلیم شد زیراکه فوشلوان اصرادداشتکه هنوذ اودا هسیو ه ادلن‌پشه‌اد. 

دیوار اين اتاق علاوه بر دومیخ که بای آویختن ذانویند زنکوله‌دار و سبد 
باغياهي بود ین بر گذه به‌ادار طر قدار ان سلطئت سال ۱۷٩۳‏ داشت که بالای بخار ی 
چسبیده بود و رونوشت صحیحش اینست: 


ره بینوا بان 


|[ اه ااش:‌ویتا و[ | ه 


5 از طرف شاه 5 
ب رگد قابل تبدیل با ده‌لیور 
برای تدارکات ارتش ِ 
۱ ۱ قاپل تادیه ور ذمان صلح ۳8 
سری ۳ 9 شماد؛ ۱۰۳۹۰ 
۰ 


این اسکتاس مربوط به < چنگه وأنده ۱ را بافیان سایق در که یکی از 
یامیان قدیم بود ودد دیر مرده و فوشلوان جانشینش شده بود بر‌دپواد این اتاق 
چجمبانده بود. 

ژان والی‌ان همه‌روز ددباغ کار می‌کرد و دد این کار بسیارمفید بود. سابقاً 
درخت‌تراش کن بود ودراین موقع با رغبت خوودا بافیان می‌بافت. مي‌دائيم که همه 
گونه تدابیر و اسرار کشت وکاددا میدانست. این اطلاعات دا بکار بست. تقریباً همه 
درختهای بوستان دیر وحشی بودند , ژان والژان همه دا پیوند زد و به‌درخت‌های 
هیوه‌دار عالی مبدلشان ساخت. 

کوزت اجازه داشت‌که هرروزپیش او آید ويك‌ساعت آنجا بماند. چون‌خواهران 
دی محزون بودند و او خوب. کوزت بن‌او و آنان مقاسه می‌کرد و اودامی‌پرستید, 
درساعت ممین سوی‌کلبه میدوید. همینکه واردکلبه میشد آنرا به‌بهشت مبدل می‌گرد. 
ژان والم‌انه بدیدن او مست شادی میشه واحساس می‌کد که سمادنش از سمادتي که 
به‌کوزت می,خشید افزایش مي‌یابد. عسرتی که ما به‌دیگری تلفین ميکنيم واجد 
این لطف است که, دور از آنکه مانند هرپرتو دیگی شعیف شود با درخهندگی 


1- ۷۰۵066 يك جنگ داخلی که مخالفان انقلاب فرانته یمنی گروهی اذ 
روحانیان دنیادار ودرباریان, پنام حمایت ازاصول ساطنت درمغرب فرآنه دد۳٩‏ ۱۷ 
برپا گردند. 


کوزت ۷۶۵ 


میشتری به خودمان باز می‌گی‌دد. در ساعات تفریم. ژان والژان کوزت دا از دود 
سرگرم بازی ودویدن میدید وخنده اورا ازخنده دیگران تشغیص میداد. 

زیرا که اکنون دیکرکوزت میخندید. 

هم از این جهت‌چهر؛ کوزت تاحدی تفیر یافته بود. تیرگی از آن‌زدوده‌شده 
بود. خنده بمنزلهٌ آفتاب است؛ زمستان را از چهرهٌ انمانی میراند. 

کوزت که بسیارزیبا نبود روزبروز ملیح‌تی می‌شد. با صدای شیرینبچکانه‌اش 
سخنان اطیف وعاقلانه هیگفت. 

وقتیکه ساعت نفریح :مام می‌شد وکوذت برمیکشت, ژانوالزان پنجره‌های 
کلاس اورا اش کیت و شبها. از خواب مر‌می‌خاست تا پنجره‌های خوایگاه او را 
نگاه کند. 

واقعً مشیت خدایی طرقی مخصوص بخود دارد؛ دیر نیز مانند گوذت عوده 
دار تکمیل کار «استف» در ژآن والوان شد. مسلم است‌که یك‌طرف تقوی‌به نخوت 
عنتهی می‌شود. اینجا پلی‌است که بدست شرطان ساخته شده‌است. شاید ژان والژان 
می‌آنکه خود متوجه باشدبه این طرفوبه‌این پل نزديك شده‌بود؛ دداین موقع بودکه 
مشیت دبانی به‌دیی‌پیکیوسشی انداخت. تاوقتی که خود دا جن با اسقف مقایه‌نکرده 
بود خودرا نالایق یافته بود ومتواضع بود. اما ازچندی باین طرف به‌قایسه کردن خود 
جأمردم پرداخته بود وغرود بوجود مآمد. ازکسا معلوم است؟ شاید ژان‌و الء آنانداه 
اتدك ب‌کینه توزی باژ میکشت. 

دیر. دوی این سراشیب لغز‌نده نگاهش داشت. 

این دومین عکان اسارتی بود که میدید. درجوانیی, ددآنچه آغاز زندگیش 
شمرده شده بود؛ وه نین» ددهمین اواض. یکی دیگر از این مکانها دا دیده‌بوده 
مکانی حایل» مکانی موحش» مکانی که‌خشونت‌هایش همیشه درنظر او بصمودت ظطلم 
دادذستری وجنایت فانون جلوه کرده بود . آمرود پس از جبر‌گاه. دیر را هی‌دبد؛ 
وچون فکر عیکرد که اززنداتیان اعمال شاقه بوده واکنون, باصطلاح تماشاچی دیر 
شنه است» ایندو را بااضطراب‌دد فکرش: با ضم مواجه میساخت. 

گاه بکاه به‌بیلش تکیه‌سیکرد وبتددیج در مادپیج بیکران تخیل‌فر ومیرفت. 

رفقای سابقش‌دا بیاد می‌آودد؛ آنان چه بینوا بودند؛ ازسییده دم بر‌میخاستند 
وتا شب کار میکر‌دند؛ مزحمت اجالهٌ خفتن به‌آنان داده میشد؛ دوی تختخواب‌های 
اددوی که اجاژه داده‌نمی‌شد چز تشکهای بسیار ناز آ* بر آنها گذاشته شود دراتاقهایی 
که جن درسخت‌ترین ماههای سرد سال گرم نمیشد میخفتند. ذیمتنهه‌ای سرخ‌«ولناك 
میپوشیدند؛ فقط در مواقع ببیاد گرم می‌توانستند شلوادی ازکرباس بپاکنند» وفقط 
درروژهای بسیار سرد مجاز بودند که نیمتده‌یی پشمین بردوش انه‌ازند. شراب‌نمی- 
نوشیدند وگوشت نمیخوردند مکر وقتی که به کارهای بسیاد سخت میرفتند. ذندگی 
عیکردند. بی آنکه اسمی داشته باشند, فقط مشخص با شماره. و از بعض جهات شبیه 
به ارقام: چشمها فرو افتاده, صداها خاموش, موها بریده, ذیر چوب تأدیب. غوطه‌ور 
در سرا فکندکر ۰ 


آنگاه ذهنش متوجه موجوداتی نع که اش جع داشت. 


م۳ ۱ یوایان 


این موجودات جاندار نیزبا مومای بریده. باچشمان‌فروهشته‌وبا صدایآ هسته 
ند له درم اکهگ ررض اسهز اد عالیان, نک که دشر بات ور 
تأدیب» بلکه با شانه‌های خسته ذیر بار نظامات . اینان نیز نامشان از دفتی اسامی 
آدمیان محو شده بوده؛ جن با اسامی ناهنجاد نمیزیستند. هرز گوشت نمیخوردندو 
هیچگاه شراب نمی‌نوشیدندا فالباً تاشب بیغتا میماندند؛ ملبی بجامهٌ سرخ نبودند 
آما سیاه‌کفتی پشمین داشتند که برای تابستان سنگین بود وبرای زمستان سرك؛ نه 
می‌توانسدند چیزی از آن بکاهند ونه قادر بودند که چیزی بر آن بیفزایند بی آنکه 
بمقتضای فصل همء به آنان لباس نخی یا بالاپوش پشمی داده شود؛ و شتی ماه سال را 
باپیر آهن‌هایی اذصوف سین هیبی‌دئد» که بهتب مبتلاغان کنو مسکن داأشتند, اه 
درد اتاقهایی که فقط درسرماهای سخت گرم شوده بلکه در حجراتی که هیچگاه‌روی 
آتش نمی‌دید: می‌خفتند: نه بر :کهای بسیار تازك بلکه وی مشتی گاه. بالاتس 
ازهمه آنکه اجازء خفتن‌نیزبه آنان داده‌نمی‌شد؛ پی‌اذيك روزدني بردن بایدهمهشب,: 
درخستگی نخستین لحظات خواب. عنکامی که تنعان تازه میخواست گرم شودوتاژه 
خواب به‌چشدعان راه یافته بود. بیدار شوند. ازجا بر خیزند: به پرستشگاه‌تاريك و 
منجمد دوند, زانوهای شبته‌عان را دوعه سنگهای سرد گذارند, وعبادت کنند. 

۰ در بمض ایام عريك اذ این بیچارگان مجبور بود بنوبت م.ست دواژده ساعت 
متوألی رویسنگه برزائوافتد» پا سچده رود. چهره برخاژگ نهد وبازوه‌ای صلیب‌واد 
برذمین گذارد. 

آن دسته دیگی مرد بودند» اینان ذن بودند. 

آن می‌دان چه کگرده بودند ؟ ‏ دزدیده بودئد؛ بی ناموسی رده بودنه , 
چاییده بودند, آدم کشته بودند. مرتکب جنایت شده بودند. - آنان, راهزن.جاعل, 
مسموم کننده» حریق‌افرود, آدمکش, وپدرکش‌بودند ,این زنان چه‌گرده بودند؟هیچ. 

از يك طرف راعزنی؛ نژویر: نادرستی, شهوت رانی ۰ عنف. فتل ثفی: همه 
انواع هتك‌ها؛ «مه اقسام سوء قصد‌ها؛ از طرف دیکر فقط يك چین : بيگناهی. 

بیکنامی‌کامل. تقریباً در مر‌حلهٌُ وصول بسمیاجی اسراد آمیز , حنوزوابته 
به‌زمین بوسیلةٌ تقوی وبتازگی پیوسته به آسمان ددسايةٌ تقدس. 

از يك طرف راز جنایات انت که با صدای پنت محرمانه بیکدیگر‌گفته 
همدشود؛ ازطرف دیکگی اعتراف دعگناهان است‌که باصدای بلند صورت میگیرد. اما جه 
جنایات وچه گناحان؟ 

از يك طرق گندیدگی‌ها. از طرف‌دیکی عطری وصف ناپذیر. از یك‌طرف 
بت طاعون اخلاقی تحت مراقبت دقیق , محصور با توپ 4 4۵ [سسته |صسته طاعون ب 
زدگان خود را عییلمد» از طرف دیگی آنشی طاهی که «ممجانها را در بلت کورممی- 
سوذاند. آنجا ظلمات» اینجا سایه, اما سایه‌یی پرآزدوشناییی. وروشناییی‌پر ازتششم 

دوجایگاه بردگی.اما درنخستين, امکان تجات؛: تحدید اسارت به‌حدود قانونی» 
امید دهایی بوسیلةٌ فراد. در دومین؛ اسارت ابدی.ویکانه چشم‌اندازامید درپایان دود 
دست آینده, فقط همان نور آزادی» که آدمیان مر گك مینامندش . 

درجایگاه نخستین, اسیران جزبا ژنجیر به‌بندکشیده نشده بودند. دداین یکی 


سس 


سب میب" 


کوزت ۱ بو 


دهز تعیر ایمان پای‌یند دودند. 

ازنعستین, چه برمی‌خیزد؛ لنلنی‌بیکران, دندان برهم فشردن» کینه‌شرادت 
یأس آمین , غرشی‌ازهاری بررشد اجتماع بشری. دشنامی به آسمان. 

اندرمن چه حاصل میشود؟ دحمت وعشق. 

ودر اين دو مکان که اینقدر مثابه و اینقدد مغایر یکدیگرند ؛ اين دو نوع 
موچودات چنین متفاوت, کارواحدی انجام میدادند. و آن کفاره گنامان بود. 

زان والژان کفارهءٌ نخستن را هیفومید : کفاده‌یی بود شخصی و منحصر به 
خویشتن, اما کفارهء آین‌عدة دیگردا این مو جودات ملامت ناپذیرو نیالوده دانميفمید» 
وبا ارتماش آذخویشتن می‌پرسید:«کفارءچه‌گناه ؛.چه‌کفاره 5 صدایی ددضمیرش‌چوات 
میگفت : 2 ملکوتی‌ترین جوائمردی‌شرک» یعنی‌کفاره دادن برای گناه‌دیگر ان.. 4 

اینجا عرچه هست نظر یه شحصی‌است؛ ماکاری جز‌داستائسر امی‌نهيکنيم؛ خودرا 
در روزن چشم ژان والژان جای داده‌ييم وتأثرات اودا ترجه ميکنيم. 

زان والزان ایتهارا پیش جچشم داشت 

دروه مثیع تراك اراده که رفیم‌ترین ۷ تقوای آدمی ات عصمت ی‌که‌گناهان 
دیگران دا میبخشاید و بجای آنان کفاده میدهد, تحمل بردکی؛ قبول شکنجه: آعلام 
داوطلبی‌بر ای عذاپ‌کشیدن‌ازطرف جانهایی‌که کناهی‌نکرده‌اند» برای رهاندن جانهایی 
که مستوجب عذابند؛ عشق انسانیت غوطه‌ور در عشثق خدا؛: اما در عمانجا نیز ممتاز 
و مشجص مانده ودرحال تضرع؛ نازئین موجودات ۳ به شدگان: 
و آراسته به‌لبخند پاداش بافتگان. 

آنگاه به‌خاطرمی آورد که جر أت ورزیده واژوضم خود شکایت داشته است 

غالباء دردل شب.خواب آزسردود میکرد, دیده میکشود ۰ وش فرا میداد. 
تا آواز حقهناسی‌این موجودات بیگناه وفرومانده از مشقات دا بغنود. چون این آواز 
ملکوتی به گوشش میرسید » چون دد این حال میاندیشید که آنانکه بشایستکی در 
معرض عقوبت قراد میگرفتند جزبرای دشنام گفتن صدا به آسمان بلند ثمیکردند : 
و او خود؛ موجود بیئوا : نیز مشتتی را ره آسمان ثشان داده دود احهساس می‌درد که ۱ 
خون درعروفش یخ بسته است. 

يك موضوع جالب که مثل يك الهام دبانی‌که آهسته دد دوشش سروده شده 
باشف درتخیلان دور ودرازش غوطه‌ور میساخت این بود که صمود ازارتفاعان, عیور 
ازحصارها, پذیر‌فتن سوانم تاپای مر گ» عروح دشوار وخطر ناك . عين همان تلاشهای 
سخت که سایق برای بیرول آمدن از آن جایگاه دیگر ععافات انجام داده بود » 
همه رابرای‌وادد شدن دراین‌یکی‌هم بانجام رسانده‌بود. آیااین يك‌رمن سرنوشتش نبود؟ 

این خازه نيزيك رندان دود و به مسکن دیگری که ری از آن گر یخته دود 
شباهت شومی داشت؛ باآنهمه آذجا که بود عرگز تصوری ازاینگونه نداشت 

باردیگر درهای آهئین. چفت وست‌ها» میله‌های آهن میدید » برای نگاه 
داشدن که ؟ - فرشتگان . 

دیوارهای بلندی راکه‌پیر آمون‌پلنگان دیده‌بود؛ امروزگرداگر‌دمیشی‌هامی‌دید. 

اين, جایگاه کفاده بود نه‌جایگاه عقوبت, اما خشن‌تر. حزن‌انگیزتر و بی - 


۷ بنوایان 
رحمانه‌تر از آن دیگری بوو. ۰ این درشیزگان نیالوده ۱ سخت تر آز جبر کلران زیر باد 


مشقت خم بودند . بادی سرد و تندء مان بد که جوانش دا خدك کرد بود . اژ 


گودال آهن پوش ومقفل کرکس‌ها عبور می‌کرد؛ بادی زننده‌تر ودردناکتر از آنا, در 


چر| ؟ 
+ نی 
" چونا دداین آمورمياندیشید, هر چه دروجودش داشت درپیشگاه این‌رآذیز رگ 
جلالت» در گی‌داب فرو هیر ات . 


دراینگونه تفکرات؛.فرورسدوم می‌شود. بارها ازهمه جهت‌سوی‌خود بانگشت؛ 
وبه‌نفی خود دجوع کرد؛ خودرا مفلوك دید واز ایثرو چه بسیاد گریست. هر آنچه از 
شش ماه بابنطرف دد کی وارد شده بود بار دیکر سوی تاقینات قدوسی آسقف 
راهبریش می‌گرد؛ در اين دراه کوزت بوسلهٌ عشق دستش دا می‌گرفت و دیر بوسیلةً 
فروتنی . 
دعض اوقات» شامگاهان: دردوای تاريك وروشن.درساعتی‌که باغ خلوت ود 
مید‌یدندش که وسط خیایان؛ پبشت ت پرستشگاه, جلو پنجرهيي که نخستین شب ورودش 
به دیراذپس آت پدرون تگریسته بود.بزانوافتاده وروبه سمتی کرده است که میدانست 
خوآهرمقدسی که عمل «جبیره انجام هیدحد آنجا به سجده افاده است. این‌گونه جلو 
این خواهرمقدس بزانو در می آهد وعبادت هیکرد. 

پنداشتی‌که جر آت نمیورزد بی‌واسطه درپیشگاء کردگاری بزانو در آید. 

هر آنچه احاطه‌ش هیکرد. این باغ‌آدام.این گلهای مه‌طر .این‌کودکان که هر یو 1 
شادی از دل برمی‌کشیدند, این زنان باوقاد وساده, این محوطه ساکت؛ به آهستگی ۱ 
دروی نفود هیکردند ورفته رفته جانش: مانند این محوطه ازس‌کوت؛ مائثد این کلها 
ازعط , مائئد این باغ ازصقاء مانند این زنان از سادگی؛ مانند ین کودکان از شادی 
هن کرت هی‌بافت. از طرف دیکگ بنت می‌آورد که دردو احظه مهم رکش پیایی : 
درهای دوخانةٌ خدا برویش کشوده شده ودو مهبط انوارالهی استقبالی کرده‌اند» یکی ۲ 
در آن موقع که‌همةٌدرها بر‌ویش بسته‌شده بودوجمعیت بشری‌ازخود میر‌اندش؛ودیکری 


در آن موقم‌که جمعیت دشری سرد پیش نهاده بود وددهای‌جبرگاه برویش بازژمیشدند؛ ۱ 
وبنظرمی آودد که بی‌خانةٌ نعستین» باز در ورطه‌جنایت میافتاد وبی‌دومین» باز به‌عقودت / 
مبتللا می‌شد . / 
حفتناسی: همه قلبش را فر میگرفت. وبیش‌آذپیش دوست میداشت . 

چند سال این‌گونه گذشت؟ کوذت بز رگ میشد . ۱ 
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اثر ویکتور هو گر 
تر جمه: تصری اي فستهان 
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موس انتشار ات اهیر کنیر 
تهران ۰ ۱۳۶۳ 


هو لو » ویکتور 

پینوا یادن 

کر جمةً حسینقلی مستعان 
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قسمت سوم 


مار نوس 
مطالعه در پار دس دوسیلة مطالعه 
در آتمآن 
وت 


باروو لوس ! 


پاریس‌را کودکی است؛ وجنکل دا پرعده‌پی! پی‌نده کنجشك نام دارد» کوداد 
«لان»۲ نامیده می‌شود. 
این دوفکردا» که یکی سراسر آتش موذان است ودیکری سراسر نور سپیده 
دم, پاهم جفت‌کنید» این دو شراره داء پاریس وکودکی‌دادرهم‌کویید؛ موجودکوچکی 
از آن بیر‌دن می‌جهد.- پلوت" اگرباشد این موجود را «هومونچیو»۴ می‌نامد . 
این موجود کوچك شادمان‌است. همه روزغذا تمیخورده وهمه شب هرطور که 
پسندش افتد به‌تماشاخانه مبرود. نه‌پیراهنی بتن دادده نه‌کفشی بیا ونه سقفی بالاک‌سی ؛ 
مانتد مکهای آسمان است‌که هيچيك از اینهارا تدارند. ازهفت تا سیزده‌سال دارد, 


1 2۳۲0109 لنت ی همعنی 2 پسردچهٌ کوچكت 4 

۲ این کمه برآبر صتحودت) اختارشعه‌است زیرا که درفادسی کلمه دیگری 
که آین«عنی‌رامررساند ندادیم وکلماتیازقبیل «دولگرده و (کوچه گرده کمتر از«لات» 
رساننده مقصودند» باتوجمبه آنکه بچة لات تهران نیز از جنيةٌ خوبی » کم‌وبیش همین 
خصوصیات «گامن» پاریس را دارد. 

۴ ۳12۷6 شاعر لاتن که اشمار ضیحك داشته ( در حدود ۲۵۰ ۱ ۱۸۴ 
پیش‌از میلاد ). 

۴ من‌مناصم لت لائن بمعنی طعرد كوچك». 


ارو فا ینوا بان 


با جماعت زندگی, می‌کند. خیابان ذدع می‌کند, در هوای آذاد منزل می‌کند , شلواد 

کهنه‌بی با داند که ازپبرش بادت برده است واز یاشنُ پایش یاین‌تر می‌آید. کلاهی 
دارد که یادگار جک دیگی از پدرانش است وتا زیر کنوقکن می‌دسد؛ فقط يلك لنکه 
بند شلوا از نواد رد دارد: میدود. کمین می‌گشاید. تفتیش می‌کند. وقت تلف می- 
کند. چیق‌هادا از ژورکشیدن سیاه می‌کند» متل يك دوذخی فحش میدهد. بهخرابات 
میرود. دزدها دا می‌شناسد, با دخترها خودمانی حرف میزند, په زبان آرگوا سخن 
می‌گوید, ترانه‌های منافی عفت می‌خواند. وهیج چیز دد قلب ندارد. حفیقت آنست 
که درجانش يكِ مروارید دارد و آت بی‌گناهی‌است ؛ و مرواریدها هرگز در گل حل 
تمی‌شوند. آدمی تا کودك است» خدا می‌خواهد که بی‌گناه باشد. 

ارکسی ازشهر بزر که بیرسد, این‌کیست؟ جواب خواهد داد, این‌کوجولوی 


ص است. 


۲۷ 
معض شانه‌های خاص و 


لات پادیس, کو دك پستقد فول است.۲ 

گزاف نکوييم» این «کروبی» جوییاد. گاه پیراهنی دارد, اما جز همان يك 
پیرآهن‌ئیست : گاه کفش‌هایی دارد. اما آن‌کفش‌ها تحت و پاشنه ندارند؛ گاه خاده‌بی 
دارد و آن خانه‌دا دوست میدارد ذیرا که مادرشرا آنجا می‌یابد؛ اما کوچه را تر‌جییح 
می‌د هد زرا که «آرادی» دا آنسسا پیدا می‌کند. بررآی‌خود باز بهای‌خاص وشیطنت‌های 
گوناگون دارد که اساستان‌کینه ورزیدن نسبت به‌توانگران است؛ استعارانش مخصوص 
بجهودش است؛ مردن به‌اصطلاح او «کاهوخوردن ار طرف دیشه» است,شاغل خاصشی 
صداکردن درشکه» پایین آوردن پله‌های کالسکه‌ها, دربارائهای سخت برای گثران دن 
مردم اژيك‌طرف خیابان بطرف دیگی حق راهداری‌گرفتن, ویا بقول خودش «پل‌خر 
بگیری ساختن»» نطتهایی‌را که دولت بنفم ملت‌قرانسه ایراد کرده‌است فریاد کنان 
بازگفتن, وسط تکه‌های سنذگفرشرا خالی‌کیدن؛پولی مخصوص نود دارد که مرکب 
است ازهمه تکه‌هایکو چك می ساخته شده‌بی که درشارع عام می‌توان یافت. این‌پول 
قابل ملاحظه که نام «پاره)۳ بخود بت دنه تن‌د این‌کودکان کوجك آواره» ری 
وی وتان ترچ مار 


۱- آرگو - زیان وامطلاحات مخصوص اصناف وطبقات پایین. 

۲ لات دا بموجودی کوتاه قد و پاریس‌را بتغولی درشت پیکر تشبیه می‌کند. 

۳- این کلمه برابر وارهُ قه‌تاوصآ پمعنی تکه‌پاره اختیار شده که نام آرگوی 
عمین‌پول مخصوص بچه لات‌های پاریس بوده است. 


مار پوس وروی 


اذاین‌گذشته دك جائور هناسی متحصوص تخود قین داردکه درگوشه و کنار با 
ثهایت دقت بکارش می‌بندد؛ « جانور خدا » شبشه وعنکبوت گیاهان است؛ «شیطان» 
دشر ه صیاهی است که با پیچیئن دمنی که مسلح به دوشاخ است تهدید می‌کند. برای 
خود يك‌جانور افانه‌یی دارد کهذیرشکمش دادای فلس‌است, اما سوسماد نیست که 
دوی پشتشی دملهایی وارد اعا قوریاغه سیاه فیست؛ - که درسوراخهای کوره حای قدیم 
آه«ك و در چاههای خشك مده منزل می‌کند» سیاه است؛ پشم | لود است» لزج است. 
خز‌ندهاست» گاه کنداست, گاه نند, فر‌باد نمی‌کند: آما نگاه هی‌دنف: وچندان تری 
آوراست که هرگرکی او دا ندیده است؛ این عجیب‌الخلقه دا «کر» می‌نامد. میان 
سنگها دنیال «کر» گشتن تفریحی خطیراست. يك تفریح دیکرش, بلند کیدن يلك 
تکه ازسنگفرش خیابان و دیدن خرخاکی‌است. هرناحية پادین بمناسبت چانورهای 
جالبی‌که‌در آن می‌توان یافت اسمی‌دارد. در کارگاههای «اورسولین» گوش‌خیزاه بسیاد 
است» درپانتگون هز ارپا فراوان‌است, درگودالهای ۶شان دومادی» بچه قوریاغه هست. 

اما از لحاظ کمات, این بچه‌عم, معل «تاله‌ران», چیزهایی برای خود دارد. 
کمتر از او دقح ثیست. اما با شرف‌تر از اوست. کسی نمی‌داند حجهز بهچه شوخ و 
شنگی بی‌ماتند است: ازخندء دیواذه‌واری د کاندار را بتنگه هی آودد. عقام ی 
عیارائه از (مدی» اعلی هیگذر دو بهه-خره هی‌رسد. 

يك مراسم تدفین مرده صودت می‌گیرد. در ددیف همراهان مرده يك‌پز شاک 
است.- يكلات قریاد میزند! « - اودو! اژچیوقت پزشکا خودشون شادکارخونوجایجا 
تن 

پك لات دیکر میان جمعیت است. يك مرو با وقا, آداسته به‌عينك وبندها 
و آویزها, با نفرت خودش دا روباو می‌گرداند ومی‌گوید» بی‌سردپاء تو الان «کمر» 
زن هنو گرفتی. 

- من قا۱... بگردینم! 


۳ 
دلیذیر است 


شب مرد کوچك» از برکت چند شاهی‌که همیخه وبهروسیله که باشد بدست 
می آورد وارد يك تماشاخانه می‌شود. همینکه از آستانة این درساحرانه می‌گنرد تغیبر 
شکل می‌یاید: لات بود؛ ولدگار۱ می‌شود. تماشاخانه‌ها مانئد بعض کشی‌ها هتند که 
سرازبرشان کنند و اتاق زیر بنشان دربالا قرارگیرد. دراین اتاق تنگ و تاديك است 
که کودکان ولنگار جمع می‌شوند. نسبت ولنگادها بهلات‌ها مثل اسبت شب‌پره بکرم 


1- تر‌جمه تقریبی کلم 1161" که عنوان اختصاصی بچه لات‌های هار بس‌است. 


نفد بینوا پلن 

آن‌است؛هردو همانه موجود مالداد دیرواد کننده‌اند. تشستم سعادتشی»اقتدار وجد و 
تاريك,چر‌کین, ناسالم. ذشت ومکره «فرردوس»۱ نامیده شود کفی‌است. 

ب‌يك موجود آتچرا که بی‌قأینده است بنهید. و [نچه را که‌لازم است ار وی 
بگیربد, يك «لات» خواهید داشت. 

«لات4 از بعض ادراکت ادبی» بی‌تصیب نیست. با آن حقدار تأسف که شایسته 
است می‌گوييم‌که خوق ادبیش هیچ نزديك بعنوق « كلاسيك » نیست. بحکم طبیمتی 
کمتر « آکدميك > است. ازاین‌قراد» برای آنکه شاهد آورده‌پاشيم» باید بکوییم که 
عمومیت ماحموازل مارس" دراین «ستهٌ کوچك بچه‌های پرهی‌اهوء آميخته با قبری 
نمسدی بود. لات پاریی» آورا مادمواژل «موش»۳ عی‌فاهین. 

این‌موجود قیل‌وقال می‌کنده مسخره می‌کند, به‌ریش مه می‌خندد» ميجنکد. 
مثل يكك کوداگ شیرخوار ذیرپوشهای کثیف. ومخل يك‌فیلسوف, جامه ژنده دارد»در 
گندای‌روها ماهی میکیرد ۰ در منجلابها شکار می‌کند, از زساله شادمانی استخراج 
می‌کند. چهارراههادا با شور وشرش پر آشوب می‌سازد» شوخی می‌کند ومیگزده سوت 
عیز تد.میشواند» هلهله می‌کند ودشنام می‌گوید؛هللویا" را بوسیلةٌ «مانان تورلورت»۵ 
فرو عی‌نعاند , همه نوا هارا از «ده پروفوندیس»؟ مردگان, تا «شیانلی»۲ می‌خواند. 
بی‌جستجو کردن می‌یاید. آنچه‌را که نمی‌داند. میداند. تاحد شیادی «اسپارتی» است» 
تا حد عقل دیوانه است, تا حد کثافت نغمه‌سرا است» اگر دوی « اولمپ » چمپاتیه 
نشیند خوددا در بون میفلتاند و پس از ستاره بیردن می‌آید. لات پاریی «رابلهه۸ 
کوچك است. 

اگر جیب مخصوص ساعت نداشته‌باشد از شلوارش ناراضی است. 

گم متعجب ینود انش هتسد ۱ خرافات را #سخ ه می‌کند.. باد غلو را 

می‌خواباند؛ ده‌اسر اد پوزخند میزند : برای ارواح دازگشتة مر‌دگان ماش را بیرون 


1- بالاترین طبعَهُ تماشاخانه هارا که راهرویی تنگه است «پارادی۳۵۲۵018» 
می‌نامند که دمعئی ردو س با دهوشت است. 

۲ کمدی یاز فرانوی که در آن عص معروف بود و منلق‌د آکادميك 
حرف عیزد. 

۳ 3۵96 - بزبان عامیانه بمعنی « عالی» و «ماشکوه» است. 

۴ ع۵1(ع۸۱۱ يك کلم عبر ی که بمعنی «خدای ابدی را بستایید» است و در 
عبادات و اعیاد مذهبی استعمال می‌شود وبین‌نصادی در ایام عید بالگ بایعض عیادتهای 
کلیبا مخلوط می‌شود تا شادمانی کانی را که مسیی به آنان گفته است. « ای فقرای 
عدوی» ملكك آسمان متعلق بشماست» برساند. 

۵ 321206۵21۵6۵۵6 رت برگیدان تصنف عوامانهُ فدیم » با گیتاد. 

۶ بهحاشیه صفحهٌ ۲۴ ۷ رجوع شود. 

۷- يكتصنیف رکيك ثفرریحی. 

۸- فنداعحاه فویسنده هزل‌نویی فرانوی. 


مار یوس ۷۳۷۵ 


می‌آودده بای کحات مفلق شیشکی می‌بندد, به‌خشونتهای حماسی صورت کاریکاتوری 
می‌بخشد. نه‌گمان رودکه مشک راطف شمراست , ازاینمی‌حله دوراست اما شبح تمسخی 
را جانشین رژیای پر طمطراق شاعر‌انه میسازد. اگر «آداماستور۱ بر وک ظاهي 
گردد این لات می‌گوبد: 12 اوهو ! لولو حور خوره! # 


کت 
میتو اند مفید باشد 


پادیس از ساده‌لوح شروع می‌کند وبه لات منتهی میساژد. دوسوجود که هیچ 
شهردیگ لیاقتشانرا زدارده خوش‌باور ی کامل که بانگامکردت راشی میشود. وابتکر 
پایان‌ناپذیر» پرودم۲ د فویو - فقط پادیسی است که این دا هرتادیخ طبیعیش دارد. 
همه اساس سلطنت در وجود ساده‌لوح است. همه هرج ومرج طلبی دررجود «لات» 
است: . 
این‌کووگ پر‌بنه‌رنگ حومٌ باریس, زندگی میکند و توسعه می‌بابد» بی‌پروا 
در رئج داخال میشود و از آن عبر ون هیا بثه, در پیشگاه واقعیات اجتماعی و امور 
فشو رک ؛ شاحدی‌باست عتفکر . شخصاً خودرا بی‌قید هیشمارد , اما چنن ثیست» نگاه می- 
کند: آعلده راک ختدیدن؛ آماده برای چیز‌دیگ لین شما هرکه باشد اکر تامتان 
پیش‌داودک. تعدت» میشرفی؛ فشاد, بی‌اتصافی. استبداده ادرستیء تعصب پاستمکری 
این کوچولو بزر که خواهد شد. 
وجودش از چه‌خاك خمیر شدماست؟ اذ نخستین لجنزاری کهدر دسترس بوده 
است. پك‌سشته گل ويك‌نفح ربانی 2آدم» بوجود آورد. کافی‌است که يك خداخدایی 
کند. عمیشه خدابی برأی لات خدایی‌کرده‌است . خحت دراین موجود کوچك کار می- 
کند. بوسیلهٌ این کلمهُ «بخت» تا حدی بمماجرا بی ميبريم. این کوچولو که از خاه 
تاه عمومی, خمیر شده ء وچاهل: بی‌فهم: هبهوت , عامی» و پستِ است» آبا روزیک» 
يك بونانی» با يك بئوسین؟ خواهدشد؛ اندکی صبرکنید, « کوچه برمیگردد», رو 


۱- ۸۵۵0۵5602 از اشعاصکتاب(لوزیادها » ( ائس کاموئتش‌نویسندهٌ پر تقالی) 
که غولی‌است دزر گد وتگهبان دماعه‌یی است و راه بر یکی از اشعاص کتاب‌مي‌بندد ح 

۲- عصتعمطل0:ظ _قهر‌مان کتاي « هانری مونیه » ومظهر بلاهت و خود - 
خواهی‌است و اشخاصیرا که دارای اپن‌صفاتند به‌وی تشبیه میکنند. 

۳- تافللذن۳۵ مظهرولگردی وهرژگی وهرج ومرج. 

۴- امالی «بثوسی» ع6041ظ مملکت یونان قدیم که بهخشونت معروف‌دودند. 
«بگوسین» در دیان‌فراتسه به‌می‌دم بی‌اطلاع وبی‌اعتناء به‌ظرافت وذیبایی اطلاق میشود" 


۷۶ بینوایان 


پاریس؛ این شیطان که‌کودکان‌تمادف ومردان تقدیر بوجود میا ورد بعکسی کگوزه‌گر 
لاتنء از سیو » حم مسسازد. 


مرزهایش 


لات شهر دا دوست میدارد تنهایی را ثين دوست میدارد» زیرا که هر هی 
از عقل داد . مانند « فوسکوس »۱ « دوستدار شهر » است و مانند «فلاگوس»۲ 
۱ دوستدار صحر | ۹1 

در حال تخیل س‌گردان بودن» یمنی پرسه زدن» صرف دقت نیکویی برای 
فیلسوف است ؛ بویژه در آن‌گونه مرا که قدری متلون» سیار زشت. اما عجیب و 
مرکب از دو طبیمت مختلف‌است و پیرامون بعض شهرهای بز رکه , خصوصاً پادیی 
وجود دازد. مشاهدء جوم شهر » مشاهده یلک موجود ذوحاتن ۳۹ پابان درختان: 
آغاز بامهاء پایان علف. آغاز سنگفرش, پابان کشتزارها. آغاز دکانها. پابان دست- 
اندازها, آغاز سوداهاء پایان ذمزمه آسمانی. آغاز عیاهوی انسانی؛ از اینجا بهرءیی 
خارق‌الماده حاصل میشود. 

از ایرو دد این قاط که کمتر دلفر یبند و از طرف داهگنران با وصف 
« حزن آور » نشان شده اند گردش های خیالبافان که ظاهرا بی‌عقصد است صورت 
می‌گیرد . 

کی‌که اين سطور دا مینکارد مدتها در حدود پادیس ول‌گشته و آين برایش 
سرچشمه‌بی است ازخاطراتی عمیق. این چمنهای کوتاه. اين راعهای سنکلاخ. این‌گل 
سفید‌هاء این‌خاکهای آهکی. این‌سنگوای کچ این يك نواختی تاهنجار علغز ارها و 
زمینهای آیش داده, این‌هٌیاهان نورس صیفی کارها که ناگهان درکنجی دیده میشوذن؛ 
این آمیزش توحتی وشهرنشینی» این ذمینهای خلوت و پهناور که در آنها صدای طبل 
پادگان برای تعلیمات نظامی شنیده میشود وشمه‌یی ازغرش‌های نبرد مگوش میرساند» 
این خلوتگاه‌های روز و دزدگاههای شب. آسیاب از هم دررفته‌یی که با باد میچرخد. 
چرخهای استخراج معادن سنگث» میضانه‌ه‌ای‌کناد قبرستانها, لطف اسرار آهیز دیواد- 
های بزر گث تیره که زمینهای وسیع بیس وین. پوشیده از آفتاب وپر اذ پروانه را 
سراسر قطم هیکنند» اینها همه اورا جذب میک دند. 

تقر یبا هیچکی درروی ذمین این‌نقاط قریب‌را: «کلاسیدر» را. «کونهت»را, 


(- ت۳5 دانشمند ثحوی و شاعر لاتن که يك رسالهٌ «اوراس» دز خصوص 


عشق محر ا بسنوان اواست 
۲ ودع ۳۱2 لقي «اوراس» شاعر معروف لاتن . 


مار پوس ۳۳۷۲ 


دبوار زشت «کرئل» را که ازضربات گلوله چون پوست ببر شده است. مونیارس را » 
«فوس اولوة راء ت«اوبیه» را بر ساحل سرآشیپ مارن» نمیشناسد از همان قبیل است 
«مونسوری», ظ توعب آیسوار . پیرپلات دوشانیون , که درآن يك ممدن سنگك ته 
کشيده گهن‌دیده میشودکه مسصرفی جن رویاندن قارچها ندادد» وبرسطم زمین دری‌ازژ 
تخته‌های پوسیده می‌بندد. صحرای روم يك تصور است , حومهٌ پاریی تصود دیگرک 
است؛ در آنچه يك افق‌جلوچم ما نمایان میسازد چیزی جز کشتزارها. خانه‌ها, یا 
حرختان دیدن بمتزلةٌ ماندن برسطم است؛: همه مناظ آشیاء, افکار خداوندند. مکانی 
که در آن يك‌جلکه به‌يك‌شهر ملحق میشود همیشه از.کسی تمیداند چه‌نوع. حزن‌تافف 
نان دارد. ]نجاطبیعت وانمانیت دفعتاً باشما سخن می‌گویند. [ تجا بدایم خاص محلی 
آعکار هسشو ند 

هرکی‌که. چون‌عا» دراین خلوتگاه‌های پیوسته بهحومه‌هاک شهرمان که می- 
توان <واشی پاریسثان تامید پرسه زده باشده آنجا در کوشه وکنار , در متروكترین 
نقاط. در غیر مترقب‌ترین موأقم. پشت يك‌چیر کوچك. یا در ذاویهٌ يك دیواد ذشت؛ 
کودکانی پرهیاهو. پریده رنگ,گل آلود. غبار آلود. ژنده‌پوش و ددهم دبرهم دیده 
است که هر يك تاجی ازگل‌گندم درس نهادهاتد و سرگرم باز ی «تیله‌قلمه» باپولندا. 
ایتها «مه کود کانی‌هستند که ازخانواده‌های فقیر گر بخته‌اند. بولوار خارجی مرگزشان 
است؛ حومهٌ شهر به‌آنان تعلق‌دارد. آنجا يك‌مددسة دایم صحرایی تشکیل می‌دهند. 
آنجا سادگی» همه تراته های ذشتی دا که میدانند میخوانند. آنجاء دور از هر نگاه 
هستند, يا بهتر بگویيم زندگی میکنند. در روشنایی زیبای اددیبه‌شت یا خرداد . 
بزائو در آمده پیرامون سوداخی دوی ذمین» سرکرم قل‌دادن گلوله‌های کوچکی با 
تال ۱ وبا گرم کبك ری برسر‌پول» می‌آنکه «حئولیتی آحساس کنند: گر بشته از 
هر گرفتارک» رها ازهر‌قید. خوشوقت؛ و همینکه شمادا ببینند بیاد می‌ آورند که 
حرفه‌بی برای‌خود دارند, و باید پولی برای زندگی بدست آودندوییش‌ميآیند, ويك 
جوراب یشمی کهته پر از زنبورهای طلایی يا يك دامن کل یاس برای فروش بشما 
عرضه میدارند. در حوالی پادیس بر‌خودد با این‌کودکان عجیب. لطفی دلپسند دادد؛ 
ودم در آن حال تأثر آور اشمت: 

گاه میان این تود؛ پس‌بچگان» دختران کوچکی نیز هستند.- آیا خواهران 
آنانند؟ اینان تقریباً دخترانی تازه سالند؛ لاغر» تب‌داد» خشکیده دست و پا. پر از 
لکه‌های سر خه آراسته سر با خوشه‌های چاودار و شقایق» شاد. نی و و پا در‌هنه. 
عده‌یی از آنان دیده مشود که میان‌خندسها گبلاس میخورند. هنگام غروب صدای 
خنده‌شان شنیده میشود. این‌دسته دختران که از آفتاب نیمروذ گرم وروشنند مدتی 
دراژ هرد متفکی را بخود مشفول‌میدارند؛واین‌مشاهدات دوّیایی باتصوراتش‌می‌آمیژد. 


۳۸806006-1 بازی «ییکوش» يك‌نوع قماداست‌که بینلاتهای پاریس مرسوم 
است. بچه ها هرکدام چندیول سیاه در دایرهیی که روی ذهین دسم می‌کنند می- 
گذارند دیکی پی‌از دیکری, با مراعات نوبت می‌کوشند تا با يكسکه دیگر آنهادا 
ازخط بیرون‌کنند. هر بازیکن پولهایی‌را که بتواند از دایره‌بیرون براند برده‌است. 


۷۷۸ بینوا يا 


پاریی مرکزاست وحومةٌ پاریس محیط آن ؛ اینجاست که برای این کودکان 
پمننلههمهٌ کره زمین‌است. حرگز اذاین حد فراتر نمیروند. همچنانکه ماهی‌ها نمی- 
توانند اذ آب خارج شوند. اینان نين نمی‌توانند ازهوای پادیس بیرون دوند. برای 
آنان در دو فرسخی درواژه‌های شهر , هیچ وجود ندارد؛ ایوری» ژانتی بی؛ آرگوی: 
بل‌ویل. اربرویلیه, منی‌مونتان, شوازی‌لردا » بیلاتکور » مودون, ایسی, وانو. سمور. 
پوتر. نویی, ژانو ویلیه. کولومب» دومن ویل» شاتوه آس نی‌یر» بوژی وال. ناناقر؛ 
آنگین, نوازی‌لوست. نوذان, گورنه, درانسی. گونه‌س, آنجاست که همه عالم تعام 
می‌شود . 


۳ 


کمی تاریخ 


درعصری که تقریباً میتوان عصر معاصرش نامید و درخلال آن» حوادث این 
کتاب وقوع می‌بابد, مانند امروژ درو هر‌کوچه‌يك سی‌پاسبان دیده نمیشد (نعمتی 
که‌اکنون مجال بحث در آن‌نیست)؛ کودکان سرگردان ددیادیس‌فراوان بودند.بموجب 
آمار, در آنزمان بطورعتوسط» هرسال دویست و شست کود بی‌ماوا از طرف دوایر 
پلیس؛ اذ زمین‌های نامحصور, ازعماداتی که دردست ساختمان بودند, از ذیر پلها: 
جمم آوری میخدند. یکی اذاین لانه‌ها که مشهود ماند « چلچله‌های پل آرکول > دا 
بو جود آورد. براستی تکبت آلودترین مظهر اجتماع دراین‌مرحله است. همه‌چتامات 
آدمی ازهرزه‌گردی کود کان شروع می‌شود. 

با اینهمه, پادیس دا مستثنی کنیم. با مراعات يك هیزانه سبی و با وجود 
خاطره‌یی که یادآوری کردیم: این‌امتثناء صحیح‌است. درصودنیکه ددهرشهریز رکه 
دیکر, يك بچة هرزه‌گرد يكسرد تباه است, در صورتیکه تقریباً هممجا کودکی که 
بخود واکداشته شده باشد ازیمشض جهات به‌يك نوع غوطه‌وری شوم دد عیوب عمومسی 
مایم مشود که ريشة شرف دمايةٌ دجدانش‌را میخورد. «لات پاریس» با آنکه ظاهری 
خراب دفرسوده دارد, در باطن تقریباً دست نخودده است. امر بدیمی که باید مورد 
تصدیق قراد گیرد, و امری است که در سایهٌ درستی تابتاك انقلابات عمومی هاء 
میدر خشد» اینست که يك‌نوع #خاصیت فساد نیذیرفتن» اذ فکری که درهوای پادیس 
است حاصل میشود. مانند نمکی که در آپ اقیانوس است .. پاریس‌دا تنفس کردن» 
روحم را حفتد می‌کند. 

آنچه اینجا ميگوييم چیزی‌از آن دلفشردگی نمیکاهدکه آدمی دزهر بی‌خورد 
بایکی اذ این کودکانکه کویی‌پیرامونشان ریشه‌های گسيختة خانواده‌های درهمشکسته 
موج هیز‌نند احسای ميکند. درمدنیت کنونی که هنوز واقص بسیار دارد چندان‌غیر 
طبیعی‌نیستکه خانواده های متلاشی‌شده. اعضاء خویشتن دا درظلمت افکنند. نداننه 


مار برس ارو 


که کودکانثان چه میشوند» وجکرگوشگانشان‌را درشارع عام رها کنند. سرنوشتهای 

تاريك از اینجا شروع میشوند. این‌اهی غم‌انگیز که خود یك‌جمله برای‌خود تشکیل 
داده است؛ « رهاشدن میآن کوچه‌های پارسی 4 نامیده میشود. 

فا بگوييم‌که این‌رهاکردن کود کان‌را سلطنت قدیم یج مانع نمشد ۰ جود 
قدری از مصی و «بوهم»! درنواحی‌پت؛ موجب این مقامات عالی بود و بکاراقویا 
میاآمد. عداوت نسیت به‌تعلیم و تبرییت کودکان نوده اعتقاد اناسی بود. این نیمه 
دوخناییها بی‌ای چه خوبند؟» این کلام ودد ذبان بود. مشل يك « اسم شب > دسمی 
نود وحال آنکه کوداه سرگردان :تیجهة مستفم کودكگ نادان است 

ازطرف دیگر ساطنت,گاه بهکودکان حاچت داشت, و آنوقت بود که‌کو چهارا 
کفگری هیکرد؟ . 

درعصر لوی چهاردهم. برای آنکه از آن زمان دورتر نرویم, شاه میخوأست 

نا دلائلی‌چند, نيروي ددیایی کاملی تشکیل‌دهد. فکر خوبی‌بود, اما دسیله اجرایش 

را #جمفيم . اگر پهلوی کشتی شراعی که بازیچة باد است برای کشیدن آن‌در مواقم 
ضرودت» کید تي‌هابي که همه‌جا دنبال آن برونده خواه پارویی؛ ۳ بخاری؛ نم‌اشنه 
جهازات دریایی وجود نخواهند داشت. در آن‌زمان کشتی‌های جبر کار برای ثیروی 
دریایی بمنزلهُ کشتیهای بخار آمیوذ بودند. پس کشتی‌های جبر کارلازم بود؛ اما این 
کشتیهای چبر کار حرکت نمیکنند هگن بوسپلةٌ جبر کاران» پس وجود جبر کاران لازم 
بود. «کولبر »۳ بومیلة کرگرادان شهر ستانها ویوسیله اتجمنهای محلی ۳ می‌توانست 
جیر کار فراهم میآورد. هیتت‌قضات دداین مودد حسن حنست بسیار ؛عان هیداد. اگر 
می‌دی‌هشکام عبور يك‌دسته روحاني‌کلاه انس ب‌نمیداشت, وباصطلاح وضع پی‌وتستان 
بخود میگرفت اودا برای جبر کاری میفر‌ستادند ؛ کودکی را در کوچه میدیدند. اگس 
سنش پانزده بود و نمیدانست که کجا خوابد به‌جبر کاریش میقرستادند. چه سلطنت 
بزد گد» چه عصی بزد گذ! 

در ژمان لوی پانزدهم کودکان در پادیس گم میشدند؛ پلیی آنان‌دا, کی 
نمیداند برای چه کار اسراد آهین, میربود. مردم با وحشت بسیار سرگوشی چیزهایی 
میگفتند وفرضیان مخوفی راجم. به‌حمام‌های ارغوان شاه اظهاد میداشتند. باربیه۵ 
با مادکي تمام ازاین قضایا سخن میگوید. گاه اتفاق می‌افتاد که افسر پلیس چون 
کودکان ولگرد ذمی‌بافت؛ کودکان پدر دار را عیبر د. پدران ۳ امید به آفسران پلیس 
اعتراض میکردند ودنیال آنان میرفتتد. دداینگوته موادد پارلمان دخالت میکرد و 
فرمان میداد که بدار آویزند, کفرا: افسران پلیس را: نه. پدران را. 


_ آشاره به‌بدی وضع کود کانا بی‌سر پررست وطبقات پست دراین‌کشورها. 
7 کودکان دا بعکفی که دوی آب جمم شود تشبیه کرده‌است. 
۳ 01106 وزیر لوی چهاردهم پادشاه فرانه. 
۴ (حقصود) آنست که شاه با خون کودکان استحمام هیکرد! 
۵- 2ع1اع۳۸ شاعر فرانسوی ( ۸۸۲ ۱۸۰۵-۱). 


۷۸۰ بینوایان 


۳۳۳ رف 
لات بأریی میتو ند در طیقه‌بندی هنود مقأهی 
داشته باشد 


اصول لاتی پاریی مثل‌اصول طبقاتی هندی‌است. میدوان گفت» برای هرکس 
که بخواهد میسن فیست. 

این کلمة لات؛ اولین‌دفعه دسال ۱۳ جاپ شد» واز زیان عوام به‌لسان ادبی 
رسید. - در دساله‌یی موسوم بهکودگدا» بود که این کمه ظهور کرد. هیاهوی بسیاد 
روی نمود. کلمه پیش سد۵. 

عناصری که موچب احترام لأنها بین خودشان هیشوند, تنوع دسیار دارند. سا 
يکي از آنانرا شناختیم و مودد مطالعه قرازش دادیم که سیار محجترم وسیار قایل 
ستایش بود ذیرا که‌سقوط مردیدا اذفراز برج «نتردام» دیده‌بود؛ دیگریراشناختيم 
که تواته‌بود وارد حیاط خلوتی شود که موقتاً مجمه‌های کنید «انوالیده را در آن 
گذاشته‌بودند واز سرب آنها بدزد؛ يت لات سوم را شناختیم که سرنگون شدن دلیجانی 
دا دیده بود؛ دیگری‌را شناختیم ذیرا که اوسربازی را میشناخت‌که در تر کاندن‌چشم 
يكك هرد بورژوا قصور کرده دو۵. 

این چیزی‌است‌که این‌کلام تمجب آمیز يك لات پادیسی,کلام جامع فیکویی 
که عوام بی آنکه ععنیش‌دا بفهمند به‌آن عیخندنه شرح میدهد؛ « - خدا خدا! چقدر 
من بدبختم, کجا میشه‌گفت که من‌هنوذ کمی‌رو ندیده‌ام که از یه‌طبقهُ پنجم بیفته۱» 
( کلمةٌ چقدر «چقذ» تلفظ می‌شود, وپنجم «پنچم»). 

مسیلماً آیندکی‌نین کلام روستایی خوبی است: 

بابافلان؛ ذنتون داخوش‌شد ومرد؛ چرا دنبال طبیب نفرستادین؟ 

ای آق۱؛ واسه‌چی! ماها خوحعون میم یم. 

اما اگی همه‌تأثر تمسخر آهیز دوستایی دراین‌کلام احساس می‌شود. به‌یقن‌همه 
هرج ومرج‌طلبیو آذادفکری یچ حومةٌ شهر دراین‌کلام دیگرنهفته‌است. يکمحکوم 
به‌اعدام جر دونه‌یی» گوش بهکتیش مر‌شدش داده‌است. بچهٌپاریی فریادکنان عی- 
گوید: « یارو با عرفچین بسرش حرف میزنه. اوه! بچه ننه!» 

یت‌نوع سکن دربازهٌ مذ‌هب, قدر «لات» را بالا مبرد. روح قوی داشتن 
مهم اأست. 

حضور در هر آسم اعدام تشکیل و ظطیفه‌بی مدهد. گیوتن را ده‌یکد: ر هید 
نمایتد و هیخندنگ. همه‌گونه اسم کوچت به‌این آلت اعدام هی‌دهند: آثراه.- خر 
عاقیت آبگوشت». « بدعنق».- « مادد آبی‌پوش » ( آسمانی). «لقمة آخر»» وغیر آن 
می‌نامند. برایآنکه هیچ چیز از جربان از نظرشان پوشیده نماند از دیوارها بالا 


مار توس ۷۸٩‏ 


می‌روند. خودرا توی مهتابی‌ها می‌کشانند, بالای درختها میروند» به‌طارمی‌ها آویزات 
می‌شوند, به‌بخواری‌ها می‌چسیند.«لات» آهن‌گوب مادرزاداست همچنانکه ملو ان مادرژاد 
است نه‌یك ش ات ان نه‌يك دکل. هیچ جشن‌نیستکه با یش آرزش «کروهدا 
داشته‌باشد. شمشون۲ و2 آبه‌مو نت۳6 اسدهایی هعتندگه واقعاً عمومیت دارند. رلات آدم 
بردباردا «و میکند تا جرأت به‌وی دخشد .گاه نیز نحسی‌می‌کند , «لاسونر»۴که یک لات 
بود چون دیدکه «درتن»۵ مخوف با شجاعت جان میدهد, این کلام‌را که‌آینده‌یی در 
آن خفته‌است برزبان آورده «هن دهش حسودیم شد.» 

دراصول لائی کسی ولتی دا نمیشناسد. اما «پاپاووان»۶ دا میشناسد. در يك 
افسانهٌ واحد»سیاست‌هارا باجنایتکاران‌درهم ميا میزند. میدانندکه‌هرکس‌درهنکام آعدام 
چه‌لباس بتن‌داشته‌است.میدانندکه #تولرون» يك‌کلاه آتش‌اندازی» « آوویل» یك‌کلاه 
پوست سمور «لوول»»يك‌کلاه‌گرد برسر داشت» میدانند که «دلایودت» پیر. سر برهنه 
و بی‌مو بود: که ۶ کاستن» بی‌اند‌ازه زیبا وسرخرو بوده که (دوری» به‌سميكك رومانتيك 
در چانه ریتی داشت ت» که ژان امارتن» بند شلوارش‌را نگاه داشته‌بود. که «لکوفه» و 
مادرش نزاع میکردند. يك‌لات‌فر‌یادکنان بهآ نان‌گفت: «بیخودی خودتونو واس‌خاطی 
زنبیكون سرزنشی ندین (یمنی «سرهیچ وپوج دعوا نکنید» ) يك لات دیگر بس‌ای 
تماشای عبور «دباکر»۲ که از بی کوچك بود میان جمعیت پیدا نبود ستون چراغ 
ساحلداگرفت و ببالادفتن از آن پر‌داخت. يكك ژاندارم اودا دید وابرو درهم‌کشید. 
لات‌گفت: « آق ژاندارم . بذارین برم بالا» ویرای‌آنکه این‌مقامدسمی‌دا نرم‌کند گفت 
«نخو آهم افتاد» .- ژاندارم جواب دادب «من به‌افتادشت اهمیت ذمیدم. 4 

در زندگی لاتی يك حادثهٌ قابل‌ثبت کاملا بحساب میآید. شخص به‌اوج احتر ام 


۳ میدانی دود در پارسس‌که محکوم شنگانر | در آن اعدام می‌گردند واکنون 
عیدان دکنکورده نام دارد.: 

۲ 5۵۵608 ( شمشون) با (سامسون» قاضی عبری‌که به‌زور مارو مشهوربود. 
زندگی او مملو از حوادت شجاعت آمیز بود. عثلا فك خری دا داننه چماق برای 
سرکوبی هزارتن از اهالی فلمطینبکاربرد. موهایش موجب زورمندی طبیعیش بودنه 
ومعشوقة خائنش دلیله باين راز پی برد واورا بافطع موهایش ناتوان ساخت و بدست 
دشمنازش انه‌اخت و آنان بوضمي فجیم‌گو رش‌کر دند. پس‌از بلندشدن موکسرش و باز 
آمدن قوتتی دريك روزجنرسمی‌که امراء وبزرگان فلطن در پرستشگاه‌گردآهده 
پودند ستون‌هارا خراب کرد و خوددا با عده بی‌شماری زب خرابه‌هاک پدرستشگاه 
مدفون ساخت. 

۳ 36000۵9 2006 "1 اسم کسی‌است که با تهور جان داد. 

۴- ۵۵2126عض] یکی ازهرج ومرج طلبان‌که سرانجام اعدام شد. 

۵- ات122 یکی از عنکامه‌جویان فراتسوک‌که اعدام شد. 

۶ ۳2۳8۲0۵/66 يك هنگامه‌چو و هرج ومرج طلب. 

- افرادیکه از ششی‌سطی پیش تا اینجا نام بررده شده‌اندکسانی بوده‌اندکه به 
کناه شرارت» آشوب‌طلبی, آدم‌کشی آعدام شده‌اند. 


۷۸۴ پینوا بان 


مبرسد اگر اتفاق افتد که يك عضوخودش‌را بسختی بیرد. «پعنی تا استخوان.» 

هشت» برای جلب احترام عنصرکوچکی‌نیست. یکی‌ازچیز‌هابی که لات‌غالب 
از ته دل میگوید اینست؛ «یبین که‌چه قشنگک زوردارم۱». چپ بودن شمارا جدآمورد 
غبطه میسازد؛ لوح‌بودن چیزیگرآنبهاست. 


کت 
آ نبا که راك کلام فربنده آزشاه [خبر و آنده مشود 


لات پاریس هنگام تابستان به‌قورباغه تفییرشکل می‌یابد واز عصر تا ادل شب 
جلو پلهای اوسترایتز و «یدا» از بالای ترن‌های زغالی و زورق‌هایرختشویی خوورا 
سر‌آذیر دررودخانه سن میاندازد وتا هیتواند آیین حیا ومقردات پلیس‌را نقض می- 
کند. با اینهمه‌ماموران فیس شون مر‌اقبت میکنند وازاین مراقبت وضعی‌چنان«چیب 
ودیدنی حاصل میا بدکه یتدقمه ءوجب‌يك‌فریاد برادرانه وقابل‌ملاحظه شد؛ این‌فریاد 
درحدود سال ۱۸۳۰ بدرجه شهرت دسید ومشل يك‌اعلان اک تون بی لاتها دهان 
بدعان‌منتشرشد ؛ مثل يك‌شمر هومس با آهنگی‌که تقریباً سائئد نواهای‌یوناتی«الوزیاله» 
پاناته نامفهوم بود تقطیم شد و دد آن «اووهه»" عتیق یافته میشود . آن کلام چنین 
است: « آهای! ولنکار. آهای! باد نزله اومد. تك‌خال اومد! پاشنه‌هاتو ورکش و 
حزن بچاله ! به‌راست آزطرف گندای‌رو ا 4 

بعض‌اوقات این‌بچه مکس ( لقبی‌است‌که لات بخود میدهد) سواد خواندندارد. 
گاه میتواند بنوید. اماهمنه میتواند عکس دکشد. معلوم نیست‌که‌درسایه چه تعلیم 
وتربیت دویدو: همه هثرهایی‌را که ممکن‌است برای امی عمومی عفید باشد» بی‌تر دید 
فرا می‌گیرد؛ از ۱۸۱۵ :۱ ۱۸۳۰ صدای بوقلمون دا تقلید هیکرده از ۱۸۳۰ تا 
۸ با نقاشی‌کشیفی يك‌گلابی روی دیوارها می‌کشید. عصريك‌روز تابمتان. لوک 
فیلیپ پادشاه قر‌آفسه هنکامی که پیاده به کاخ سلطنتی ما می‌گشت بل لات کوچك 
پاریس دا دید بايك وجب قدوبالا که برای کشیدن عکس يكت گلابی بمیار پزرگه با 
زغال بریکی از جرزهای‌طامی «نویلی» خودرا بالا میکشاند وعرق میریشت. تاه با 
خلق خوشی‌که اژهانری چهارم بادث برده بود. به‌کودك لات کمك کرد تا گلابیش دا 

۱ ۳۵۱2۲۳60665 عید بزر گهآتنی بافتخار«مینرو» دختر‌ژوپیس وربةالنوع 
عقل‌که مراسم آن در آغاز. چهارسال يك‌دفمه وبمد‌ها همه‌سال اچرا ميشد. دراین‌جشن 
بزر گت ه«مه‌حاضر ان‌تواهای بدیع «الوذیالگ» (منسوب به‌الوژیس: محلی درشمال غربی 
آتن) را می‌خواندند. 

۳۵۳ فر باد وحلهله. 


ی سرب سس تست رس 


مار پوس ۷۸۳ 


بپایان دساند, سپس يك لوی طلا به‌وی داد و گفت ۰ «گلابی دوی این هم هست»۱. 
لات, دای وهویرا دوست‌میدارد. هر وضع وغیم موجب خوش آ بندش‌است. آژکشیش 
ها متنفراست. يكروز درکوچه « اونیورسیته » یکیاز این‌متقلب‌های کوجولو يك 
علامت ‏ شست بهبینی 6 روی ور کالسکدرو شارء ۳4۶۹۶ می‌کشيد. يك‌راهگند از 
اد پرسیده - چرا این‌عکی‌راروی این درمیکشی ! کودك جواب داد ؛ واسه اينکه 
اینجا یه «کشیش ه«ست.» براستی درهمان خانه بودکه سفیر پاپ سکونت داشت. با 
وجود آین. مسلك ولتري لات هرائداژه باشد» اگر سوقمی پیش آیدکه بخواهند کو ده 
سرودخوان کلیسایش‌کنند ممکن‌است بپذیرد» و دراین‌صورت با ثهایت آدب در آین 
قدای حاشضر میشود. دو چیز است که لات همیشه «تانتال» آنهاست؟و همیشه 
آرژومندشان است بی‌آنکه هرگز به آنها برسد سرنگون‌کردن دولت ودوختن چا 
شلوار خود. 

لات پادین وفتی‌که بسدکماللاتی‌رسد همه‌افراد پلیس پاریی‌دا دددست‌دادد: 
وهروقت‌که بایکی از آنات بر‌خوردکند میتواند اسمش‌دا برزبان آورد. با نو انکشت 
سرشماریشان ميکند. اخلاقشان را مورد مطالعه قرارمیدهد و برای هرکدام از آثان 
یادداشت‌های خاصی دارد . نهاد پلیس‌برای او ماننه کتابی‌است که جلودویش بازباشد. 
با ملاعت وبی‌اشتباه بشما میکوید: « این‌یکی خائنه, ادن یکی شر وشوده؛ فلونی 
گفته؛ ادن یکی هرز خر‌فه 6۰ ) همه این کلمات: خائن: شر وشودء کلفت, مر خرف: در 
دهان او, پذیرش خاصی دارنه )- « این یکی خیال هیکنه‌که «بپل‌جدید» ملك پدرشه 
وهیچکسو نمیگذاره دوی کیلویی‌های پشت دیواد؛ پل گردش کنه؛ اون یکی کرم 
عجیبی داده که گوش مردمو بکشه؛ وغیر ه وغیره». 


۱- ۲۵126 (گلابی) بمعنی احمق نیزهست. لوی فیلیپ لطیفه‌بی گفته واشاده 
کرده‌است که دوی سک پول‌هم تصویر يكاحمق یعنی تصویر شاه هست. 

۲- علامت تمسخی ۸62۶ 16 ۳:60 که عبارتستآزگذاشتن‌نوك انگشت شست 
بنوك بینی وباذکردن پنجه. 

۳ ۶ (69) یا « سوامان نف » دد فرانعه يك‌نوع شهوترانی بین‌زن و 
مرد است با دخالت دهان. و « لات > با کشیدن علامت 1 شست به بینی؟ بالای در 
مارء ۶٩‏ و با جوابی که به راهکنر گفته‌است کفیش خوری را باین‌عمل متهم‌کند. 

۴- تائتال پادشاه لیدی طیق اساطیی پونان قدیم بفرمان ثوپیتر دب‌الاری اب 
میان شط بزدگی سرنکون شد و محکوم به‌تشنکی و گرسنگی ابدی بود . آب وغذا 
پیوسته به‌دهانش نزديك میشدند وتا اومیخواست بیاشامد یابخورد میگ پختند.مقصود 
آزعیادن متن آرژو داشتن چیز ی ونرسیدن به آنست. 


۷۸۴ وا دان 
4 


روح گپنه گل» 


دراپوکلن»۲ پس بازارها, اثری ازاین ک ود دیده میشد؛ در بور مارشه 
نیز این اش بود. لاتی. دنگی ازرنگهای روح احل «گل» است. - مانند الکلی کهبا 
شراب آهیخته شود گاه چون باعقل سلیم عمزوج شود قوتش دا افرون می‌سازد. گاه 
نقص ات هوم ی گفتة دیگران را فکر‌ارمی‌کند. چنین بأشد؛ می‌توان گفت که‌«ولتر » 
لاتوار سخن می‌گوید. کامی دمولن؟ بچهُ حومه بود؛ شامپیونه که نسبت به‌معجزات 
ما بخشونت رفتار می‌گرد؛ ارکتار خیابانهای پادیی برخاسته بود. وی هنکامی که 
بمیار کوچك بود, رواقهای سن‌ژان دویووه» وسنت اتین دومون؟ را خیس کرده 
بود ؛ با محفظهٌ آثاد سن ژنوویو" خودمانی رفتاد کرده بود تا بتواند بر شیف 
سن‌ژانویه" تسلط یابد. ٩‏ ۱ 

لات پاریس: هحتر ۲: مسح ه وگستاخ‌است. دندانهای رشتی داند زیراکه‌غدای 
بنه می‌خورد ومعده‌اش دنچ می‌برد: وجشمان دییایی دارد , زیرا 0 هوشی است. 
اگر درحضور «یهوه» هم باشد لی‌لی‌کنان از پله‌های بهشت ی‌جهد . دد لکد اندازی 


۱- «کل» اسم قدیم کشور فرانسه. 

۲ 0زآعتا۲۵9 اسم خانوادگی «مولیر» کمدی نوی عمروف فرانسوی است 
زیرا که اوپسر ژان پوکلن استاد فرش‌باف بود. 

۳- 0870218 1۱۶8۱0 تویستدة بزد که فراتسوی که آثار وکتب معررفی از 
جمله نمایشنامه اریش‌تراش سویل» دارد (۷۹۹ ۱- ۱۷۳۲)- 

۴- وصذابه1(69۳ وکیل مدافع وشب‌نامه‌نویی. وروزنامه نگاد فرانسوی که 
دراوایل انقلاب فرانسه فمالت بسیار کرد وسرانجام اعدام شد(۱۷۶۰-۱۷۹۴) 

۵- ۵66منعصعط) زنرال فرانسوی (۰ ۲-۱۸۰ ۱۷۶). 

۶-کلیسای بزد کک پاریس کسمحفظهٌ روف پادگارهای مقنص «سنت‌ژنورک‌بوه 
در آن قرار دارد. 

*- دن روحاتی معروف؛, و حامی پادیی که عید ۳ ژانویه بنام او است. 
( ۴۲۰-۵۱۲ . 

۸ «سن‌ژانویه6 از اسقف‌ه‌ای نصاری که درسال ۳۰۵میلادی شهید شد.اورا 
سی بسدت 4 تاپل می‌دانتد ودر آن‌شهر يك شیثه انخون ]اب شده‌اش ران‌گاهد‌اری 
کرده‌اند وافسانه‌ای‌نیز به آن می‌بندند ومی‌گوبند این‌خون خشك شده دردوزعید او و 
«مچئن درموأفی‌که حکم‌ناحق وظالمانه‌بی‌درباره شهر ‌صادد شود.عبدل بغمای‌می‌شود. 

8- آشاره به‌فتوحات لشانپیونه» که‌دد ناپل» قلمرو سن ژانویه. يكك جمهوری 
بر‌قرار ساخت. 


. 


مار دوس ۷۸۵ 


قوی است. هرگوثه رشه برای او ممکن است. در جویبادی بازی می‌گند و بوسيلهة 
شورش از جای بر می‌خیزد؛ بی حیاییش تا جلو گلوله دوام دارد؛ يك ولگرد کثیف 
بوده . حالا پهلوانی عظیم شده است . مثل آن کوچولوی اهل « تب »۱ پوست 
شیردا تکان می‌دهد؛ 2 باراه‌ی طیال؟ , يك لات پاریس بود؛ فریاد میز ند : یه پیش | 
همچذانکه اسپ 9 اکرپتود » " می گویید : « واه ! »و در يك لحظه از کودکی 
به‌عولی می‌رسد. 

این طفل دنائت» طفل «ابده آل» نیز سست. این فاصله دا که از «مولیر » 
6 «یارا» امتثاو دارد دسنجید. 

بطور کلی ویرای آنکه همه را دريك کلمه خلاصه کنیم می‌گوييم: لات‌موجودی 
است که تفریج می‌کند ذیرا که بدبخت است. 


سس 


این پاریس» آپن مرد 


باز هم برای آنکه مطلب دا خلاصه کنیم مي‌گوييم: لات پادیس آم.روز معل 
بچهٌ یونانی «روم» در روزگاد گذشته. توده تازه سالی است که بر پیثانیش چین دنیای 
پبررا داشته باشد. 

ات برای ملت. يلك لطف: وهم در آن حال يك مرض است ۰ مرضی که باید 
درمانش کرد. چگونه؟ بوسیله ذور. 

وره سالم هی‌کفه: 

نوره روشن می‌کند. 

همه نور اقشانی‌های عالی اجتماعی , از دانش, از ادب. اذعنر» از آموزش و 
پردرش بیردن می‌آیند. مرد بمازید, مرد بسازید. مردم دا بنور معرفت دوشن‌کنیه 
تاگرمتان کنند.دیریا: زودمئلة عالی تحلیم وتربیت جهانی » با برتری مقاومن‌ناپذیر 
مطلق داقمی چای خودرا خواهد جراخ و در آن موقم کساني که زیر مر‌اقبت فکر 

فرانسوی » فرمانفرمایی خواهندگرد. ناچار بایه یکی از اين دورا بر‌گزینند؛ کودکان 


1- 15665 پایتخت قدیم بئوسی که يكٌ دوز پا آسپاد جنکید. ومطلب‌متن 
اشاره به‌مجاعت یکی از سربازان چوان این جنگ است. 

۲ 9272 طفل چهارده سالهٌ فرانسوی که در ثیروی جمهوری خواهان اوایل 
انقلاب فرانمه ابراز شجاعت کرد وکشته شه و یاس شجاعتش مجسمهها از اوساختند. 
وی پیش ازکشته شدن فریاد می‌زد: «ذزنده باد جمهوری فرانسه. » سلطئت طلبان که 
گرفته بودندش حرچه اصرار ورزیدندکه مرده باد بکوید نگفت تاکشتندش. 

۳- کتاب عهد عتیق وعهد جدید مسیحیان. 


۷۶۶ پینوا بان 


فرانه داء یا لات‌های پارمی را؛ شمله‌هايی را که در تورند یا آتش‌های بی‌مغری داکه 
در طلمانند. 
لات , پادیی را توصیف عی‌کند وپاریی دثیاً 5۳ 
زیرا که پادییی 2 حاصل جمع است. پاریی سقف نوع «شر تاد حمه‌این 
شه خارق‌الماده خلاصه‌بي از طیایم قدیم 1 طبایم جذین است ۱۰ را که پاریی را 
عی‌دیند کمان می‌کند که زیر‌همه تواریخ را دیده و آسمان ویروج را در فواصل آن 
مشاهده کرده است» پادیی يك کاپیتول۲ دارد که هوتل‌دوویل" است » يك‌پارتتون؟ 
یعنی نتردام ء يك مون آوانتن* پعنی حومهٌ سنت آنتوان» يك آذینادیوم ۲ یعنی 
لاسودبون ۲ يك پانتئون یعنی پاتدئون* , يك داه‌مقدس" یعنی. پولوار ایتالیایی‌ها, 
يت برج مادها ۰ بعنی‌افکاد عمومی دارد» و هجورا. جانشین ژمونی*۱ می‌سازد.ماژوی۱۲ 
آن خوش لباس نامیده می‌شود. ترانسن نهوه‌رن۲۳ آن بچة حوعه قام دادده پادبر ۲۴ 
آن به‌گردن کافت بازاد ۹۵ موسوم است: لاز ارون۱۶ آن طبقه پست»کوکنی ۱۲ آن ۳ 


1- از اینجا به‌یمد مصنف کوشیده است تا برای هرچیز معروف وممتاز وهر 
رد بر‌جسته که درکشودهای عتیق بوده است نظیر ی در پاریی پیدا کند. البعه بعض 
این اسامی آنقد جنیهٌتادیخی ندادند که با هراجعه به‌کتب موجود هم توضیحی داجع 
به‌آنها توان فنگاشت. 

۲ ۵0۱0) پرستشگاه واراه «ذوپیتر» ویکی ازهفت تیه روم قدیم. 

۳ ععمادت شهرداری پادریی واگ اسم عام باشد عمارت شهر دادی هر شهر. 

۱ ۴ پارئنون معبد مشهور آتن. 

۵ ۷00۲-۸۷۲۵۵۲۱[ یکی ازهفت تیه رم قد یم . 

8- منوت آزیتاریوم دانشگاه روحانی در روم قدیم. 

۷- 502۵0206 شا مرکن چند دانشکده ازدانشگاه پاریی. 

۸- معبد مزر گه روم وعمارت ممروف درپادیسی. 

9 826766 عزه۷ راه «روم» ازطرف «پالاتن» به «6اپیتول» 

۰ | ۲۵۲۴۵ 65 0۷۶[ بر ج تعیین جهت بادها. 

1 (- 26۳000166 پلکانی نزديك «کاپیتول» دوم بود که اجساد مسکوماندا 
روی‌آن می‌گذاشتند تا پی ازمشاهد؛ٌ میدم به رود تیبز انداذند» ودر لت و دسر 3 
روی ژمونی » گذاشتن بمسی دسوا کر‌دن او است . و مقصود موّلف ار ایسن تعبیر 
این است که در پادیی به‌جای آنکعکی را برای رسوا کرحت اوروی «ژمونی»گذارند 
حجوش عی‌کنند. 

۲- 62[0 آقای آراسته درد دوم قدیم . 

۳ 152250۷۵0 ساکن شهر «ترافتهومر» دوم قدیم . 

۴ ۲12700021 - حمال- بازیر مشرق زمین. 

۵ لقّب باریرهای هاریی . 

۶ - ۰132281006 «طبقهٌ پست» در ناپل. 

۷ 2۵096۲ اسم مید عیاش وجاهل انگلستان. 


هار بوس ۷۸۷ 


جوآن پولدار نامیده می‌شود. هرچه‌درجای دیگی هست در یارس هم عست. زنماهی 
فروش کتاب » دومادمه می‌تواند جواب زن گیاه فروش کتاب آودیپید؟ دا بدهد ؛ 
وژانوس۲ پهلوات گردافکن درقالب «فوریوزد» بندباژ ظاهی شده است. تس‌آیونعی 
گونوی‌میل؟ بازو دربازوي «رادبوتکود»ه بمب‌انداز می‌اندازد, «دامانیپ ۶۶ دست - 
فروش اگر خرده فروشهای پادیس دا ببیند خوشوقت می‌شود. وئسن۰۲ ممکن است ۰ 
مقراط دا دست‌یی کند همچنانکه «آگوارا » * عمکن است دیدرو دا درد کشد ؛ 
#گریمودولاده‌ثر »۹ کباب شت کاو باپیه‌را کشف گرده همچنانکه ورئوس»کباب 
خارپشت دا اختراع کرده بوده می‌بينيم‌که ذیر بالون طاق اتوال ذوزنقه‌يی‌که در کتاب 
پلوت است باز پدیدارمی‌شود, خودنده قدارهای پوچیله "۱ که آپوله"۱ اودا دیده بود » 
بلعنده, شمشیی‌های پل جدید است؛ برادرزاده «راموع۱۲ ودکورگولیون»۱۳ مفتخواد 
تشکیل يك جفت‌می‌دهند؛ارگاز یل»ممکن است درقالب اگرفوی۱۴ خود رابه کانباسرس ۱۵ 
معرفی کند؛ چهارخوش گندان دوم. آلسزی مارگوس»؛ «فودروموس» «دیابولوس» 

و آدگریپ» ازکورتیل ۲۶ باکالسکهٌ پمتی قلاباتو» وادد پادیس می‌شوند؛- آولوژلله"۱ 


1 20825215] ادیب فرانسوی. 

۲- ۳.2106 شاعر تراژيكت پونان. 

۳۹ او( ۷ عرد زورمند روم قدیم ِ 

۴ ۷:16 1۳2200۵110 يك سرباز رومی. 

۵- ۷26۵0۳0606۷۶ یلت سرباز فرآنوی 

۶ 12000951۳06 نام يك آماتور وفروشند؛ اشیاه هثری دد دوم‌قديم. 

۷ 9جمع»۷۱۳ محلی دد نزدیکی پادیس که کوشك تاریخی آن موف 
است ودیدرو مصئف داثرة المعارف در آن ز ندانی شد. 

۸۶0-۸ میدان عمومی معروف آتن که ذیر دروازه‌های آن.قضات انجمن 
میکردند وسقراط نیز هماتجا محکوم شد. 

٩‏ 1۸۲0۲6 12 6 42210000 متفنن وخوش خوراك فرانسوک. 

۰ - ۳0611۶ رواقهای معروف دنقاشی شدء آتن. 

۱ ۸۳۷166 نویسنده لاتن درقرن درم ؛ مولف رمان معروف و عجیب 
«خر طلایی؟. 

۲- 1312562۷ موسیقی‌دان بزر کک فرانسوی. 

۳-داجم به‌کمدی «کورکولیو» 0ناناعن) تصنیف «بلوت». 

۴- عااذعع7تع۸۱ يك مردروحائی فرانسوی که در «مون پلیه» میزیستو 
با 9 کائیاسرس» مر‌بوط بود. 

۵ - 000266265ه) قاضی وسپاستمدار انقلابی فرانسه (۱۷۶۳-۱۸۲۴) . 

۶- کودتیل قصمتی از حومهٌ پاریس قدیم و 002۷116 1 06 656016( 
وادد شدن به پاریس پس از انعقاد جشن ماسك دادان قبل از ایام پرهیز در محصل 
هز‌بود است . 

۷- ع1[عع - ت۸1 منقد وادیپ قرن دوم لاتن . 


۷۸ ینوا با 


جلو کونگریو ۱ بیش از شارل نودیه؟ جلو پولمی شینل " نایستاد؛ بارتونيك 
ماده ببر فیست , اما پاردالیسا ۵ سم يك ادها نبود ؛ پانتولابوس همخره در 
قهوه خانه انگلیسی نومانتانوس عیاش, بذله‌گویی می‌کند. «هرموژن » درشانزهلیزه 
شش دانك خوان است دپیرامون اد «ترازیوس» ۲ گداء لباس « بویش ۲6 می‌پوشد 
و اعانه جمع می‌کند؛ سرخری که دد حدود تویلری شما را با چسبیدن که لهاستان 
نگاه می‌دارد: یمد آرّ دوهزار سال خطابه « تسیریون» را تکرار می‌کند که گفت ؛ 
«کیست کععجله کند و گریبان مرا بکیرد؛» شراب سودسن» شراب «آلب» دا تقلید 
می‌کند» پیمانةٌ لبالب شراب سرخ‌دژوژیه* باجام‌بزر که بالاترون معادل است؛ قی‌ستان 
پرلاشن زیر بادان های شبانه همان روشتابی های اسکیلی * دا ثمایان می سازد , و 
« کودال فقیر » که برای پنج سال خرینداری می‌شود"۱ به‌قیمت تابوتی است‌که برای 
غلام کرایه می‌شد.۱۱ 

چیزی بجویید که پاریس نداشته باشد: طشت تروفونیوس۱۲ حاوی چیزی 
نیست‌که درطثتك مسمر ۱۳ نباشد ؛ «ارگافیلاس» بصورت «کاگلیوسترو»۱۴ زندگی‌از 
سرمی‌گیر د 3 «وازا فاتتا # ر‌همن دز قالب کنت دوسن ژرمن ۷۵ ظاهر می‌شردد؛ 


1 20عمم) اسم يك طباخ درکتاب «پلوت». 

۳ نويسنده فرانوی درفرن نوزدهم. 

۳ يك هیکل مسخره. 

۴- ۸2۲00 يك زن شجاع فرانسوی. 

۵ عهوزاه۳2۶0 يك زن شجاع بونانی- 

۶ سه اسم آخیر اسامی یونانی هستند. 

۷ 0۵06 يك سخرء معروقی فرانسوی در قرن نهم. 

4 وروريه. تفت سا کر اتتوک: 

9- قبی‌ستانی دردم قدیم. 

+ 1- دریادیس میدم بی‌بشاعت برای مردگان خود يك قبس را برای مدت 
پنج سال اجاره میکردند ودرانقضای مدت استخوانهای این مردگان درگودال‌عمومی 
ریخته هیشد. 

! ۱- درروم قدیم چنین رسم بود. 

۲ (- ۶تمه‌طاحن1۳ پهلوان ومعماد یونان قدیم که خاکسترش خواصی داشت 
وبرادرانش غاری ساخته بودند که اسرار آمیز بود از ]نا بوضعی که پر همه کی 
مجهول بود بدزدی‌می‌رفتند. 

۳- ۱165006۲ هسمر پزشك معروف آلمانی (۵ ۱۸۱ ۱۷۳۳) که طر یه 
مانیتیزم را ب‌وجود آورد؛ وطشختك عجیبی در پاریس ساخت که میکویند بیماران را 
کنار آن شفا میداد. 

۴- ۵105070) پزشك وحتقه باز ابتالیایی در فرانسه. 

۵- کنت دوسن ژرمن ماجراجو وحقه باز معروف دد قرن هیجنهمکههمکار 


کاکلیوسترو بود. 


مار پوس ۷۸۵ 


قبرستان «سن‌مدارهمان ممجزات‌نیکویی رادارد کهبه‌ی‌جدعمومية دمشق‌مدتسب‌است. 

پادیی يك آزوپ! دارد که مایو؟ است و يك کانیدی " دارد که مادمواژل 
لنودمان؟ است . ماتند دلف۵ ازحقایق درختان رچْیا هبهوت می‌شود د مین‌ها را 
می‌چر‌خاند حمچناتکه «دردون»۶ سه‌رایه را می‌چی خا ند. زن هرزژه ۳ بر تخت‌مینشاند 
همچنانکه روم فاحشه دا بررسریر سلطنت جای میداد. وبطورکلی اگرلوی بانزدهم 
پادشاه‌بدتی از طودامیراتود ۲ است. مادام دوباری۸ برمالین؟ تر‌جییم دارد. پاریس 
در يلك مسطورءة بی‌نظیی که بوجود آمدموما نیز ازکناد آنَ کذشته‌ييم, بررهنگی‌یوناتی» 
جراحت یی لودگی‌گاسکون"۱ دا باهم جمع وجور کرده‌است. پاریس, دیوژن۱۱ 
ایوی۱۲ وپایاس۲ ۱ را مخدلوط می‌کند: يكث ۵ شبح۱۴ را با لباسهای کهن مشرورطیت می- 
پوشاند ۳ «کودروه دوکلوس»۱۵ می‌سازد. 

اک ررچه پلوتاد ۱۶ می‌گوید؛ «ستمکر هرگن به‌پیروزی نمی‌دسد»: روم‌درزمان 


۱- آذوپ ۳۶0۵6 افانه سای افسانه‌یی بونانی که می‌گوینده بسیار ذشت و 
قوزداد دالکن بود. 

۲ 5ا8[6][ مایو - هیکل قوذی مسخره یی که اذ انقلاب ۱۸۳۰ دد 
فرانهابجاد شد. این هیکل. بورژواهای آن ذمان دا مجسم می‌ساخت وکلمات قانون 
و آذادی را برلب داشت. 

00۳ آسم يك زت ژیبای فتان وساحر درکتاب اورانوس. 

۴ - 1020100900 دختر زیبای فرانسوی که قصه های جذاب هی‌گفت 
(۸۴۳ ۸۱ ۱۷۷۲ 

۵- 261۳65] شهر ونان قدیم. 

۶ 00026( شهر اییر بونان فدیم که معیدی کنار جتکل بلوطی داشت 
زمزمه شاخ وب گه درشتان آن جنکل: ندای آسمانی شمرده می‌شد. 

۷ کلرد امپر اتور دوم. 

۸ معشوقه لوی پانزدهم. 

9 عصذادعو2 مسالین زن کلود امیرانور روم که فحشاء اوممروف است. 
مقصود اززنه هرزه درجملهٌ پیشین مادام دوپاری ومقصود از فاحشه مسالین است. 

+ ك- اهل‌کاسکونیایالت قدیم. فرانسه .جملبعد درمتنء توشیآ ده جماهانت 

[ - دیوجانی وف برعنهُ بونانی‌که‌گویند درخم تقفعی عی‌ گنه 

۲ - یوب پیامبر که دنچ بسیار کشید وجراحات یار براوواردشد. 

1۲ پایاس ءععللنهم مظهرهر دم لوده ومی‌ایمات درفر‌انسه. 

۴ 1 متقصود لوی هیجدهم است. 

۵ - 1000۶ 0026/) دیوژن جدید. جوانی خوتگل وثجاع وماجراجو 
که اذاین جهات دد مات انقلاب فرانسه ناهش برذیانها بود. 

۶ پلوتارك مورخ و نوسند؛ بزرگ یونان ( ۵ ۵۰-۱۲ ) مولف کتاب 
(زندگی میدان نامی». 


۷4 بینوایان 


سیلااوهمچنین در زمان دومی‌سین؟ سرتسلیم فرودمی آورد وبارضای دل آب درشراب 
خود هیرربخت۲ ئیبی* ای مدح وشنای واروس ویسپیکوص* دا که تا حدی چنيةً 
دینی داشت درباره‌اش باود کنیم يك ف«لته6* بود وی می‌گوید: «ثیبر» گراکوس۲ را 
فرا گرفت؛ آبشی بدهید, مینوشد وطغیانش دا فرآموش می‌کند.» پادیس همه دوزه‌يك 
میلیون لیتر آب مینوشداما اين.درفررصت مناسب از نواختن کوس‌جنگک وبصدا در آوردن 
زنک, مصیبت بازش نمی‌دادد. 
اذاین گذشته پاریسی بچچه‌خوبی‌است . همه چیزرا شاحانه می‌پذیبرد؛ دد موضوع 
«ونومن مشکل پسند نیست؛ دلبر‌خوش اندامش زن هوتئوت* است؛ دد صودتی‌که 
مجندد؛ اغیاض می‌کند؟ زشت دویی مسرورش میسازد ؛ عدم تنأسپ تهییجش می‌کند ؛ 
انقص تفن‌یحش میدهد؛ مسخره باشید خواهید توانست همنشین بزرگان باشید؛ دیا, 
لین: فزقاحت بز رگ ین » به.خشه‌ش نمی آررد ؛چندان ادبی است که نیش راجلو بازیل؟* 
نمی‌گیرده + و .پیش از آنکه ارراس از سکبکة پریاب"۱ بجم داش شت ؛ ار یز از عبادت 
تارتوف(۱, نمی‌اندیشد. هیچ خط برسیمای عالم نیست که ۳ فاقد آن باشد.مجلس 
رف ما۱ رصی ارت فلت اد تایب رل تس ها زد آن نیز که 


-سیلا_دیکدا نوررومکه‌بسال۸ ۸ پیش ازمیالادقنسول‌شدو بر میت مدات 4غلبه‌گرد 

وچندینگنعت‌که باوجودکوشش ش‌های رقب خود ماریوس, مالك رقاب‌روم ویونان شد. 

۲ معتاامه1 امپراتور خونخوار روم از ! ۹۶۱۸ میلادی. 

۳ یینی آدام بود, شرادت نمی‌کرد وبا فقر وقناعت می‌ساخت. 

۴ - 11۳2 یابقول ابتالایی‌ها < ته وه ده » دودی است در ایتالیا که از 
روم‌می‌گنرد . 

۵ - مدا‌زداوز ۷ دنو ۷ یلك نودسنده روهی. 

۶ 18054 بموجب افسانههای بونان قدیم یکی ازنهرهای جهنم است که نهر 
فراموشی نامیده می‌هود وارواح از آن آب می‌آشامند و گنشته را آذیاد می‌بررفد. 

۷- 229605) خطیب روف بونانی 

ازسياهان افریقا که بی‌اندازه زشت‌رویند. کامه‌بی که «دلبر خوش اندام» 

ترجمه شده 2([10۲86) است که از القاب «رنوس» و «معنی نی است که سرین ذیبا 
داشته باشد . 

 شارت بازیل مظهردیا وتزویر وطمم وازاشخاص کمدی معروف «دیثشی‎ ٩ 
. سویل>‎ 

» ( - ۳۲۱۸۳6 دب‌النوع بوستانها دریونان قدیم که بی‌انداژه بدشکل‌بود. 

( 2۳0۱0۶6 کمدی معروف و شاعکار مولی ؛ تارتوف که شخص مهم این 
کتاب است مظهر فاد اخلاق وبدکاری وتزویر وریا درظاهریآراسته ومحترم است. 

۳ 7۷21116 یکی ازمجا(س دقص پاریس. 

۳ - «پولیمنی»یکی از لموزه‌های نه گانه‌است‌که ربةالنوع‌های حثررهای زیبای 
بونان شمرده می‌شدند. پولیمنی‌تموز» اشمار عاشقانه است وباوضعی متفکرانه نمایانتی 
عیسازنندد. «ذانیکول» هم من آزهشت تیه روم قدیم کنار رود قمبی‌نوده است. 


علر بوس شب 
خریداد و فروشندة ذینت آلات است به آن خانم ذیبای سبکرهمچنان مینکرد که 
«أستافیلاه دلالةً محبت در کمی «پلانز‌یوم» باکره بود . مرحد دزم: يك کولیزه۱ 
نیست, اما آنجا مثل اینکه 9 مزاد » رویا دوی شخص است درندگی می‌کننه. خانم 
مهمانخانه‌دار سوریه‌یی,بیش ازهننه ساگ» ملیح است. اما اگرویرژیل ددمیشانةٌ دومی 
دفت و آمد می‌کرد داوید دانژه۲ و بالزا۳4 و شارله۳ در میخانه.کفیف پاریسی 
پشت هی فعسته‌اند .پادین فرمانروایی‌می‌کنه وایغ در آن شمله می‌افکننده. بسی شبدم‌ها۵ 
درآن سمادتمنه می‌شوند. آدونایی؟ باگردونه‌اش که دوانده چرخ دعد وصاغقه. داند 
از آنجا می‌گذرد»سیلن۲ با ماچه الافش وادد آن می‌شود. سیلن دا؛.دامیونو*نشوانید, 

پاریس‌مرادف «کس‌می»,٩‏ است.پاریس؛ آتن ودوم وسیپادیس ۱ وبیتتالمقدیر 
و پانتن۱۱است. _ همه مدئیت‌ها در آن خلاصه شده‌اند» همه . توحش‌ها. ننن موی درد 
آن دادند. پاریی اک يك گیوتین‌برای اعدام نداشته:باشدپسیاد. خشمکان خواسشند.. 

اندکی از میدان سرد خوب است. این‌جشن آبدی» بی‌انن چاششبیج+ خواهت 
شد؟ توانن ها, دداین مورد تهبه 4 عاقلانه‌یی دیده‌آلد» ود سایه" آنها این ساغللود , رزوی 
ایین شادمانی عمومی۱۲ خشكمی شود. 


٩‏ تماشاخانة بز رگ رم قدیم که در آن نمایش‌های مختلف از جمله جنگه 
پا برندگان انجام می‌بافت و معروف اأست که دد آنه عیسویانه و کسیر درندگان 
می‌انداختند . 

۲ - 4۸0۵675 122010 راوید دانژه - مجسمه ساژ همروف فراسد. 

۳ - بالزالث - دمات تویس ممروف فراتسه. 

۴ عارله. نقاش وطراح فرانسه .)٩۷۹۲  ۱۸۴۴(‏ 

۵ - يك نوع از مقلدها که کیسوی ساختکی داشتند و دتبالٌ آنرابا نوار 
مرج هی‌بستتف . 

۶ [۸0۵2 اسمی‌که بهودیان سا داده‌اند. 

مخ[ یکی‌از خدا بان بونان قدیم کدلله «باکوس» ودد دربار ربالاریاب 
مقلد درباری بود. وی همیشه برماچه‌خری سوار میشد وبسیاد بد شکل بود. 

۸ - 15200۵00062۱ ینت میخانه‌چی‌که در اوأخرقرن هیجدهم در فراسه بن 
بیعاران «عروف بود. 

٩‏ - 0520068 عالم آفی‌ینش - مقهوم عبارت چئن است : ۶« پاریی یعنی 
همه عالم » . 

٩222156 - ۰‏ يك شهر قدیمایتالی. 

۳۸۵۲۱8 شهر کوچکیاست در فرانه‌نزد يت‌پاری ی کهدار ای‌صنا یم بسیاراست - 

۲ - 2۳018129 روز سمشنبه قبل از ایام پرهیزمسیحیان وروز کارناوال . 


۷۳ بینوا بان 
-۱۱- 
مسخره گردن» فرماثرو ابی گردن 


ازسر_حد تا پادیس هیچ است. هیچ شهر را این مسلط دیست که کامگاه کسانی 

را که منقاد میسازد عسخره کند. اس‌کندرفی باد میز‌د: « آیآتنی‌ها.خوش آیند شما۱»- 
پادیس بالائر از قانون میسازد ب امد میسازد؛ پادیی بالاتر از «مد؟ میسازده ین 0 
دستی بوجود می‌آورد. پاریس, اگلام بیند, میتواند عررطور دلش می‌خواهدحیوان 
باشد 1 گاه تسلیم این موس هي‌شود ؛ آنوقت ید عالم لین با او حیوان است ؛ سیسی 
پاریس دوباده بیدار می‌شود, چشمتش را میمالد, هیگوید : « من بیشورم۱ » و بروی 
نوع بش بقهقهه می‌خندد. چه شهرعجیبی است این شهر ۱ عجیب آنست‌که این وقار 
واین استهزاء مجاور یکدیگرند » که همه این حشمت را این مضحکه بر «م نمیز ند» 
ويك دهان واحد میتواند امر‌وژ در صور اسرافیل بدمد و فردا در نی‌ليك . - پاریی 
يك «هجت عالی‌دارد. تشاطثی ازصاعقه است ومخره‌اش صای‌سلطنت بنست هي صیوزق: 
طوفانشس غالبا ازيك اخم بیرون می‌آید. انفجاراتش» وقایم بزرگش. شاه‌کارهایش: 
عجایبش, داستانهایش تاآخ دنیا میروند. وهم در آن حال چرند و پرندهایش نیز 
این داه دا می‌پرمایند ودر عالم پخش می‌شوند . خنده‌اش دهانهُ آتشفشانی‌است که مواد 
خود را بر سرزمین میکستراند. هزلیالش شراده آتش است. کاریکاتوره‌ایش دا نین 
مائند آبده آ لش برملل تحمیل می‌کند؛ رفیعترین آثار مدئیت بشری تممخراتش را 
می‌پذیرند و امدیتشان را درمعرض هرزگی او می‌گذادند. فاخراست؛ چهاردهم روی! 
خارقااعاده‌یی دارد که کر ذمین را نجات میدهد؛ همه ملل راء به عقد يك ۶ پیمان 
توپ بازی»۲ وادار می‌کند؛ شب چهارم اوتی" درسه ساعت هزار سال ملول‌الطوایفی 
را از میان برمبدارد؛ با منطقشی عضله اراد متحد دا تشکیل میدهد؛ خود را دهر- 
صورت جلیل میاًداید , واشنکتن؟ دا, کوسیوسکوة دا بولیوار؟ داء بوتزاریس" را 


۱ - ۱۴ ژویهٌ ۱۷۸۹ اولن شورش پاریس‌ها درانقلاب کبیر فرانسه. 

۲ 26 46 نز 46 522۳606 وکلای فرانسه در ۲۸ ژوئشن ۱۷۸۹ 
هنکامی که مجلی ملیازطرف شاه فرانسه بسته شده بود درتالار مخصوص توپ بازی 
جمع شدند وسوگند یاد کردند که از آتجا خارج نشوند تامشروطیت فرانسه‌را بائدوین 
قانون اساسی تثبیت کنند. 

۳ شب ۱۴ اوت شبی‌بود 5-ه مجلس قسمت عمده امتیازات ملوكك الطوایفی 
واثرافی فرانمه از قبیل حق محاکمةٌ اعیان, حقوق مالیاتی. حقوق صید» حق خرید 


- مالیلت مشر یه لمتیابات ولایتی, امتیاذات فرردی» حق خرید و فروش مشاقل دعیره 


اش کرو 


۴ وائنگتن اولن رئیس‌جمهور اتاژوئی امی‌یک ا۸۹ ۱۷ تا ۹۷ ۱۷. سه 


مار پوس ۷۹۳ 


ریوگوا راءیم؟ را مانن۲ داءلوی زگرا , ثون‌براون* را » و گاریبالدی؟ را از نور خود 
سرشاد می‌کند؛ هرجا که سعادت نور افشانی کند او آنجاست., در ۷۷٩‏ ۱ددیوستون۲ 
در » ۸۲ 1درچریره لئون*؛ در۸ ۸۴ ۱ دریست؟ ودر ۰ ۱۸۶ درپالرم"۲ است؛ دمزعالی 
آزادی رادرگوش‌طر‌قداران عنم بردگی‌امریکا که درگشتی«هادپرس فری» جسع شده‌اند 
ودرگوش وطن‌پرستان آنکون۱۱ که درماية « آدشی» جلوکاروانسرای«کوزی» ددساحل 
دریا گرد آمده‌اند می کوید؛ کاناریی۲" ميا فربند؛ کیروگا۱۳ خلق می‌کند: پیزاکن 
بوجود می آورد؛ سطیح زمین‌را ازنور عظمت دوشن می‌کند؛ بابرون۱۴ از آن جهت‌در 
میسولونگی۱ میمیرد و «مازت» از آنسیب در بارسلون جان میدهد که بهرجا که دم 
او بر‌انشان میروند؛ پاریی ذیر‌پای « میرابوه بمتزَلهٌ مرسی خطایه است. وذیر پای 
«روسپیر» بمنزلهٌ دهان؛ آتش فشان» تثاترش: هنرش, ادبیاتش, فلسفه‌اش, دفترمعرفت 
نوع بشر است؛ پاسکال. «رنییه» 2 دودنی». «دکلرت». «ژان ‏ ژاله » و «ولتر» ب‌ای 
همه دقایق. و «مولیر» برای همه قرون دارد؛ زیانتی دا در دهان عاام بسخن گفتن 
وامیدادد واین زیان «ودب»۱۳ می‌شود؛ درهردوح فکرترقی دا ایجاد می‌کند؛ اصول 


ب ۵ -0عا«5تا(»105ژنرال لهستاتی‌که‌بردوسها شورید ودر۴ ۱۷۹ دیکتاتور شد. 

۶ بولیواد ژترال امریکایی5ه ونزوثئلا و«نوول گرونار» دا ازتصرف اسپانی 
بیردن آودد ودر۱۸۱۹ جمهودی‌کمبی دا تامیس کرد وبرای تامین آژادی در امریک 
بمیاد کوشید . 

۷ - 225تا۲ یکی از پهلوانان جنگ استقلال یونان (۱۸۲۴ - ۱۷۸۸) 

۱ - 11680 ژنرال وطن‌پرست اسپانیایی که در ! 1۸۲ بحکم شاه کشته شد. 

۲ 136 زنرال فرانوی (۱۸۵۰ - ۱۷۹۴) واز داعبران بزدگي نجات 
لهستان ازفشاد روس. ۱ 

۳ - 1۷1۵010 وطن‌پرست ایتالیابی؛ دئیس جمهور و نز در ۱۸۴۸. 

۴ - 10062 آزوطن پرستان اسپانیایی. 

۵ - ععه2ظ عطه[ از وطن‌پرستان امریک و از مبارزان بزر گه ضد بردگی. 

۶ - گاریبالدی وطن‌پرست مشهور ايتاليايي (۱۸۸۷۲ - ۱۸۰۷) 

۷ - شهر اتازونی که نخستین مبارذات استقلال طلبی از آنجا شروع میشود. 

۸ - جزیره‌بی است دداقیانوس اطلن که آنقلاب * ۲ از آنجا تولید شد. 

٩‏ - ۳6۵05 شهر‌هنگری که در ۱۸۴۷ برضد اتریش طنیان گرد. 

۰ - ۳۵16706 پایتخت سیسیل که در ۱۸۶۰ پیش از همهء درهای خود را 
بروی گاریبالدی کشود . 

۱ - ۸0۵6 شهرایتالیا, بندر آدرياتيك. 

۲ - 0975) ملاح یونانی فهرمان جنگ استقلال پونان درمقابل ترکها. 

۳ - 0012089 ژثرال اسپانی (۱۸۴۰ ۱۷۷۴ )۰ 

۴ - بایرون شاعرمعروف انگلیسی. 

۵ - ۷11950107016 شهر یونان‌که لرد بایردن معروف در آن درگذشت. 

۶ - ۷۲۶ که دراین‌مورد باماژوسکول‌نوشته می‌شود بهعنی9 کلمةاله»است. 


۷۹۴ بیتوایان 


آزادی ونجاتی‌که او بقالب میریزد. برای اعقاب به‌مزلهٌ شمشیرهای یی سرند» و 
باجان متفکرآن وشعرای اوست که ازسال ۸٩‏ ۱۷ بیسد همه قهرستنان جمیع ملل 
بوجود آمده‌انت؛ اینها همه آزدلاتی» بازی نمی‌دلرند؛ وین «رتی> بز رگه که هاریس 
نامیده می‌شود هم در آن حال که دنیابی دا بانورش دگرگون حیسازد. بیتی‌تیوژینیه» 
رادوی دیوارمعید لتزه» باژغال می‌کشد وروی اهرام مینویسد: « کره دویل هند». 

پاریی عمیخه دندانهایش دانشال میدهد؛ هنکامی‌که نمیعرد میختند. 

این است پادیس. دودهای باههایش افکار عالم است. میتوان تودء کل وسنگش 
سم ثامیده اما برفراز اینها همه بل موجود اخلاقی است: پادیس انیزر کی بزرگتی 
است» بیکران است. چرا؟ زیرا که جرأت دارد. 

جرأت داشتن؛ ترقی باین قيمت بدست میا ید. 

همه قتوحجات عالی‌گمابیش بقیست نهور حاصل شده‌اند. برای آفکه افقلاب 
غرانمه ایجاد شود. کافی نست که ۶ عونتسکيوه ار پیش احساسش کند. که «دیسرو» 
به تیلینش پردازده که تبومارشه» اعلامش دارد » که اکوندروسه»۱. حساش کند.که 
(آروئهع۲ آماده‌اش ساند, که «روسو» اذ پیش کرش باأشده جاید که «دانتون» قدم 
جرآت در میان گذارد 

فرباد هشهامت»» يك «کن فیکونع" است. نوع بشربرای آتکه قدم پیش 
گذارد باید بررفراز قلل, بطور ثابت» سس‌مشقهای عالی جرأت پیش روی خود داشته 
باشد. می‌پر‌دایی‌ها تاریخ را خیره می کنند ویکی از ائوار بز رگ دشرنده هجرصادق 
وقتی‌که طلوع می‌گند جر أت میودند. کوشیدن, خطررا حقیرشمردن, پافشاری گر دن» 
اصاد ودزیدن, به‌خویشتن وفاداربودن؛ سینه پیش تقدیی‌سپی‌گردن, حوادث رابوسیله 
نترسیدن از آنها مبهوت ساختن, گاه افحدار تاشایسته رایست شمردن» .گاه پیروزی 
عستاته را دشنام گفتن؛ استوار ماندن , پایمردی داشتن؛ ایشت سرمتقی‌که علل‌به آن 
محتاجند»ونوری که نیروی الکتر بسیته در آنان بوجود می آورد. همان صاعقهٌ مخوف 
است که انمشل پرومته؟۴ به کم کانبرون۵ هیر سده. 


آیندة پنپان در توده 


اما توده پاریسی: اگر‌صورت یلك قرد در آید. همیثه لات است. ترر سیم أین 


1 02002066 فیلسوف وریاشی‌دان بز رگ فرانسوی (۱۸۴۳ ٩۹۴‏ ۱۷). 
۳ ۲0۷ اسم‌خانواده «ولتر 6 معرروف. 

۳-عدتاب 125" جمله لاتن‌بمعنی(ر و شنایی بو جودآی» که معنی‌کن فیکون‌نیزمی‌دهد. 
۴- «پرومته» خدای آتش بموجب آافانه‌های قدیم پونانه. 

۵- بمحاشيهُ صفحةٌ 8۴ همین کتاب دجوع شود. 


مار پوس ۳۹۵ 


کودك بمتز له تررسيم همه شهر‌است. وبرای همن است که ما نیز این عقاب دا دداین 
گنجشك سبکبال مطالعه کرده‌یيم. 

جویژه درحومه (دباین بازه اصراد ورزیم) ریشةٌ پاریسس آشکار عیشود؛ خون 
خالص آنجاست؛ قیافهٌ واقعي آنجاست که این ملت‌کار می‌کند و دنج میبرد» ورنج: 
و کر دوچهرء آدمیند. آنجا مقدادیی‌شماری ازموجودات ناشنای هستند و میان آنان 
عجیب‌تر ین طبقات, اذباربر #راپه»۱ گرفته تاهوست کن‌مون فوکون؟ ددهم میلولند. 
سیسرون" می‌گوید: «فضولات شهر». «بورك» بانفرت برگفتة او می‌افزاید: «تودهُ - 
پستت» ازدحام عوام» طبقات پایین. این کلمات را نود کفتیم. اما باشد, چه اهمیت 
دارد ٍ بای هن جه فرق مي‌کند - آتان یا برهنه راه هیرونند: خواندن نمیدانند ؛ 
بدرله ! ] باشمابه‌این دلیل رها شان خواهیدگرد ] باازفلاکتشان لعنتی‌برا یشان خواهیدساخت؟ 
آیبا ثور ححرقت نمیتواند دراین توده‌هاً نفوذ کند ؟ به‌این کلمه باز کردیم وبا صدای 
باننگوييم: تورمعرفت! وروی این کلمه یافشاری کنیم: نورععرفت! نورمعرفت!ارکسا 
میلوم است که روزی این کثافت شفاف نخواهه شد؛ صکرانقلامات بمنزله تغییرشکل 
نیستند؟ بروید ای‌فلاسقه: تعلیم کنید» درخشان سازید. نونمعرفت در دلها بیفروزید, 
عالی‌فکر کنید, بلند حرف بزنید. شاد وخندان زیر اشعهٌ آفتاپ بدوید. پسا اماکن 
عمومی الفت تفه خبر‌های نکو را اعلام دارید, «الف با» زیردست و پای مردم 
برین‌ید» حقوق حقهرا اعلام کنید» سرودهای انقلابی بخوانید. تخم حمیت دددل مر دم 
بکارید . از درخت‌های بلوط شاخه‌های سب بکنید. طوفانی از افکار ایجاد کنید. این 
تودهُ مردم میتواند دگرگون شود و به‌عظمت گراید. باید بدانیم که این عم آغوشی 
سول ایا یی یه ومار تما کر 
این پا برهنه‌ها. این برهنه بازوها, این ژنده پوشان, این نادانات» این قرومایکان» 
این تیره جانان میتوانند برای پیروذ شدن و در آغوش کشیدن شاصه مطلوب مفید 
باشند. ازطرف توده ملت نظر‌کنید حفیقت راخواهید دید. این دعل بی‌مقداد را که 
زیر پایئی عیمالید, بر‌دارید و در کوره انداژید. آتجا ذوب می‌شود؛میجوشد وسرانجام 
ملوری تاجتاكخواهد شده ودرسایة همین بلوراست که «کالل»۴ و«نیوتون»۵ ستارگان 
را کف خواهند کرد. 


1- 9۳6۶ یکی از قراء فی‌انسه. 

۲ 1۷]00169۱600 یکی از قراء ناحیه. «موز» فرانمه. 

۳ سیسرون (پاچیچرو) - بلیغ‌ترین خطیب دوم قددیم 

۲ خالیله دانشمنه ریاضی وفلکی مزد گب ایتالیا که اکتشافات معروف دارد. 

۵- «نیوتون» ریاضی‌دان وفیز یسین ددآنشمنه فلکی‌وفلسوف بزد که‌انگلیسی, 
رکف قانون جاذبیت عمومی. 


۷۶ ینوا بان 
۳ 
کاوروش کووك 


تا هشت دانه سال پس‌ازحوادئی‌که درقسمت دوم این تاریخچه حکایت‌کردیم 
دربولوازئامیل ودرنواحی (شانودو» پسربچه کوچکی بازده یا دوازده ساله دیده میشد 
که لاتی‌تصوری را که درفصول گذشته ش ۲ دادیم «خجوی‌صورت حفیقت میداد ؛ بشرط 
آنکه باوجود لبان‌خندان کودکنه‌اش قلبی‌بکلی‌تیره وتهی نمیداشت. 

این بچه نيزدريك‌شلوادمردانه فرورفته بود اما این شلوار را از پدرش بادت 
نیرده دود» ويك بلوژزتانه پوشیده بود» اما آن نين ماترك مادرش نبود. بعض اشنداص 
این جل‌ها را ازراه احاس بوی پوشاژد» بودند. با اینهمه يك‌پدر و بل مادد داشت . 
اماپدرش بفکراونبود. ومادرش هیچ دوستش نمیداشت . یکی از آن کودکان شایان ترحم 
ود که هم پنردارند وهم ماددء وهم در آن حال بتیمند. 

این بچه هیچگاه خودرا بیش ازموقمی‌که درکوچه بود خوشوقت نمیدید. 

سنکفرش کوچه برای اوازقلب سنکین مادرش نرمتربود. 

پدر ومادرش بايك لکد به‌عرصه زندگی پرتش کرده بودند. 

بخودی خود بزر گث شده بود. 

این. يك بچ؛ُ پرهیاهو, پریده رنگك. چابك, بیداد. شوخ» متلك‌گو, تند و 
ناتندرست بود. میرفت می‌آمد» می‌خواند, بازی میکرد. کف جویها دا ناخن میزده 
قدری دزدی می‌گر د؛ اما مخل گر‌به وگنجشك بع‌نی‌باشادمانی - هرگاه که به‌اومی‌گفتند: 
(پسر‌تخس»۰6 میخنددده هروقت که عرزه‌اش مینامیدند هتفر هیشد. خانه‌نداشت:نان 
نداشت. آتشی نداشت» عشق هم نداشتء اما شادبود ذیرا که آزاد بود. 

دقتی که این موجودات مسکین هرد میشونده تقریبأ همیته آسیاب نظطام 
اجتماعی‌با نان مصادف میشودو خردشان می‌کند. اماتا بچه‌اندچون کو چکند هیگر بز ند. 
کوچکترین سوراخ نجاتشان میدهد. 

با اینهمه این‌بچه» هرچند که مترولك بود. گاه اتفاق مافتاد که هر دویا سه 
ماه یت دقمه‌میگفت : «خب دیگه: میرم ماهانو دبینم4۱ آوقت بولوار وکنار رودخانه 
و پورت سن‌مارتن را تركك مییگفت, به‌اسکله‌ها فرود می آمد, ازپلها میگذشت. به‌حومه 
هیر.فقت ,؛ وارد سالیتر بر می‌شد» سرانجام دکجا هیی‌سید؟ درست جلو خانه شمارءه 
-۵۰) که خواننده میشناسدش؛ به خانه خرابة گوربو. 

در آن ژمان عمارت ۵۲۶ -۵۰» که معمولا خلوت و پیوسته آراسته به‌صفحةٌ 
آگهی «اتاقهای کرایه‌یی» بود. انفاقا چندتن سکنه داشت, واین چند هستاجر چنانکه 

نظیرشان همیشه دد پارپی فراوان است هیچ ارتباط با عکدیکر نداثتند. همه این 
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هیچ ندا 
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1 که آذاد بود 


۷ بیئوا بان 


مستأجر انا طبقهٌ فقیری بودند که از آخرین طبقات شهرنشینان تنکدست بیرون آمده» ز 


از فتری به فتردیگر واز رنجی بترنج دیگردچاد شده» در پرتگاه‌های اجتماع فوطه 
خورده وسر‌انجام باین دو موچود بدبخت که همه اشیاء مادی تمدن به آنان منتهی 


می‌شو ند پعنی به مأمور کنداب رزوی که گل‌ها را جاروپ میکند و به گهنه چینیکه . ۱ 


پارچه‌های ژنده را جمع می‌کند رسیده‌اند, 

مستاأجراصلی‌زمان ژان‌والژان‌مرده بودوپیرزت دیگری کاملانظیر او جانشینش 
شده بود. تمیدانم کدام فیلموف است که گفته است: 9 هرگن دنیا بی‌پیرزن نمی‌شود.»: 

این پیرذن جدید خانم « بورگون» فامیده ميشد و دد ذندگیش چیزی قابل 
ملاحظه نداشت ؛ جزيك خاندان طوطی‌م رکب اذسه طوطی‌که یکی‌پس اذدیگری بر‌جانش 
حکوعت کرده بودئد . 

بین پینواتی ازهمه کسانی‌که درخانه خرابه ساکن بودئد يك‌خانوادةٌ چهارنفری 
پدر, مادد» ودو دختریز رگك. بودند که هررچهاد دریکی از آن « سلول‌عا» که قبلا 
شرح دادیم سکونت داشتند. 

این خانواده در نظر اول چیزی جالب توجه جن فقر بی‌اندازه نداشت؛ پدد 
خانواده حتگام اچاره کردن اتاق کفعه نود که نامش «ژوندرن۱ است . چندی پس‌از 
حمل انامه اش‌که‌م رکب از اشیابیغر یب‌بود» چنانکه‌ميتوانيم جمله‌قابل‌یادد اه شت‌«مستأچی 
اسلی» را پهرمایت حی یج ودودیم: : #اسباب و گر‌دند: اما هیچ چرن واردخانه شد» 
این ژونددت به‌آن پرزن که مانند سلقتی.هم دربان بود و هم پلکان درامیروفت‌گفت: 

- ننه فلان. اگرکسی اومتد اینجا وسراغ يك لهستانی‌بايك ایتالیایی‌وشاید بك 
اسپانیایی‌دو گرفت بدونن که منو میخواد. 

این خانواده: خانوادة آن کوداد خندان پابر‌هنه بود. وی باین‌خانه هیر سیف 
ودرآن» فلاکت میدید. وغم‌انگیزتر آنکه هیچ لبخند نمیدید. بخادی سرد. قلب‌های 
سرد. وقتی‌که وارد می‌شد اذوی می‌پر‌سیدند: ازکجا ميایی؛ جواب میداده از کوچه. 
وقتی‌که میرفت‌آنزوی میپرسید‌ند:«کجا میروی؟ جواب میداد به کوچه. مادرش میگفت: 
باز اینجا اومدی چکنی؟ 

این کودكك, مائئد گیاعان پرریده رنگی‌که در سرداب‌ها هیر ویند دراین فقدان 
محبت میزیست. از این گونه زندگی دنچ نمیبرد واز هیچکس توقع مهربانی نداشت 

درحقیقت نمیدانست که پددو مادرچکونه باید باشد. 

ولی‌مادرش خواهرانش را دوست میداشت. 

فرآموش‌کردیم بگویيم‌که‌در بولوار«تامیل»این‌کو دشر ا«پتی‌گاوروش»می‌نامیدند. 
چر! اسمشی « گاوروش » بود؟ شاید به آن جهت‌که پبرش ژوندرت‌نام داشت 

کویا کسستن رشته فرزندی» غریزه بعض خانواده‌های بیئوا است. 

اتاقی‌که درخانه خرایه گوریو هسکن ژوندرت بود: آ خرین اتاي نه دهلیزبود. 
حجرء کناری راجوان بی‌چیزی گرفته بود که مسیو ماریوی نامیده میشد. 

بکوییم که مسیو ماریوس که بود. 
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کتاب جوم 
بورژوای بر ر کت 


تودسال وسی ودو دندان 


در کوچه «بوشرا», و کوچه نورماندی و کوچه «سنتوتژ» هنوز تنی چند از 
ساکنان قدیم هتند 5.ه پیرمردی موسوم به مسیو ژیو نورمان! را درخاطن دارند واژ 
وی با ملاطفت سخن می‌گویند. هنکامی که اینان جوان بودند آن مرد پیربود. این 
شبح بي‌اي کسانی‌که بانگاهی‌سوداپی: درهم لولیدن سایه‌هایی را مینگرند که «گنشته» 
نام دارند, هنوزکلملا از کوچه‌های پیچاپیج مجاور تامیل (که در زعات لویی‌چهاردهم 
اسامی همه شهرستان‌های فرانسه را به آنهابته بودند, همچنانکه امروذ» درد مان 
عا اسامي همه پايشت‌هاي اروپا ۳ روک کوچسمای کوی جدیت ۲ تیوولی» گذارده‌اند, 
وضناً بکوییم که این خود پیشرفتی است بدلیل آنکه ترقي دد آن نسایان است) 
نابود تشه است. 

مسیو ژیو تورمان که درسال ۱۸۳۱ درقید حیات بود» یکی‌اذمردانی بود که 
فقط بدلیل آنکه مدت درازی زندگی کرده‌اند قابل دیدشد , وفرییند ذیرا که پیی 
از این به همه دنیا شباعت داشتند و امروذ به هیچکس شبیه نیستند. این؛ پرمردی 
ممتاز وواقعاً از می‌دان قرن دیگربود, يك ارپاب کامل وتاحدي متفی‌عن قرن هیجدهم 
بشمار میرفت ؛ وضم بورژوازي ذمانیرا که «سارکی‌ها» مقام مارکيزاي خود دا از آن 
به بادگار داشتند حنظ کرده بود. بیش از نود سال از عمرش می‌گذشت. داست داه 
عیرفت» بلنه حرف میزد. خوب هیدید» شرآب خالص مینوشید» می‌خورد. میخوابید 
وخرخر می‌گرد. می‌ودو دنداتش دا دردهان داشت. جزبرای خواندن عينك نمی - 
گذاشت. طبعاً عاشق پیشه بود آما میکفت که ازده سال باین طرف بکلی‌ازذنان کناره 
کرده است» می‌گفت : دیکر نمی‌تواندکاری کند که زنان اذاو خوششان آید. دداین 
مورد نمی‌گفت : من بمیارپیرم: میکفت؛ بسیاد فقیرم؛ و ب‌گفته‌اش می‌افزود: «اگر 
بی‌چیز نشده بودم.۰. هی‌هی4۰۱ براستی جز سالی پانزده هناد لیور در آمد برایش 
نمانده بود. دوّیایش این بود که میراثی‌بدست آودد و هر سال دست کم صد هزاد 


۱ - 0200 ممصعلانی) 


۳ ینوا بان 


قر انك عایدش شود تابتواند چندین معشوقه داشته‌باشد.چنانکه می‌بينيم وی‌از آن‌انواع 
هشتاد سالگان علیل نبود که مثل آقای ولتی در همه مدت حیات در شرف می‌دنند؛ 
طول عمرش مثل طولءمرکوزه شکاف‌خورده نبود؛اين پیرمرد بانخاط همیشه تندرست 
بود. سبکسر, چالاك. وبه‌خوشی‌نندخو بود. درهرموضوع به مشاجره هیپرداخت وغالباً 
این مشاجره. بیموقع وبناحق بود. دقتی که خلاف رآیش سخن می‌گفتند عصایشی را . 
بالا میبرد! هثل قرن مزر گن» مردم دا کتك میزد. دختری داشت که سال عمرش از ۰ 
پنجاه‌گذشته‌بود وشوهرنداشت و وی هرگاهکه خشمکین می‌شه بانهایت شلی‌کتکش‌میزد . 
واژصمیم قلب تازیانه پچش می‌کرد. مل این‌بود که دخترش کوده هشت ساله‌است. ۱ 
داحمیت تام سیلی به بناگوش خسکارش مینواخت رمیکفت: «۰7! تنه‌لشس.» یکی از 
فحشه‌ایی این بود: ای بر قوزاگ پایت لست » آسودگی‌های عجیبی داشت؛ همه روز 
ریش را بوسبلهة دلاکی میتر‌اشد که سایق دیوائه دود وازوی عفر ت داشت دیرا که 
پعلت زنی که پك آرایشکرلوند بود به مسیو یو نورمان حسد میورزید مسیو ژیو 
نورمان تیروی ممیزه خاص خوددا درهرمورد تمجید هیکرد وخویشتن دا بسیاربصیر 
میدانست. این‌یکی‌اذ اقوال او است» «حفیقتاً من بی‌اندازه تیزهوشم؛ اگی يمك کيك 
رویم بنیند وبگزدم فوراً می‌فهمم که اذروی کدام خانم بلند شده وروی هن ذشم‌ته 
است6. کلمانی‌که غالبا بر‌زبان می‌آودد عبارت‌بودند از , « مرد اس و اطی.عت 6 . 
ده کلمةٌ آخیر‌سن فبول بزرگی‌دا که این کلمه درعصرها دارد نمیداد: اما آن دابشیوء 
خود در هجویات کوچك کناد آتثش داخل می‌کرد: میگفت: «طبیعت برای آنکه 
تمدن. اندکی ازهمه چبز داشته باشد » نمونه‌هایی هم از بربریت فر بخش به آن عطا 
رکفت او با تموتهای کوعکن از آسا اف خا عانه. گرب بت برسالون است.: 
سوسمار يك اژدهای جیبی‌است. دقاصه‌های نمایشگاه. مثل زنان وحشی سرخ پوست 
هبتند.اینها مردهارا نمیخورنداها بادندان نرمشان می‌کنند. یابهتر بو اهیم‌ساحره‌اند! 
مر‌دان دا مپدل بهصنف می‌کننت. ومیبلعندشان2 کارائیب‌ها»۲ چیزی‌جز استخوان بررجای 
نمی‌گذارند. این ذنها فقط فلس‌دا باقی‌میگذارند. اخلاق ما ابنطوراست. ما نمي‌بلعيم. 
هیچویم : مت کتیج باجنگال پاره تیم 


‌ ۰ ۰ 
همععو ۱۳3 همجو سعأثه 
وی دروعاره», درکوچه دختران «کال‌ورتشماره ۶ منزّل داشت, خانه‌از خودش 
۱ - عصرلوی چهاردهم داقرن بز رگ میگویند. 


۲ - «کرائیب‌ها » بومیهای و حشی جزایر آفتیل در آمریک که گوشت آدمی 
میخورند . 


مار وس اف 


بود. این‌خانه يك‌دامه خراب‌شده وهمانوقت از نوساخته شده‌بود و شماره‌اش شاید دد 
انقلابات شماره‌گذاری که بر کوچهه‌ای پاریس تحمیل‌شد -وض شده‌بود: شامل يك 
آپارتمان وسیم کهنه درطبقه‌اول بن‌کوچهدا وباغها بود پوشیده شده تاستّف آژقالیچه. 
های دیوارکوب «گوبلن» و «بووه» با تصاویر زندگی چویانی؛ موضوع های تصاویر 
سقف‌ها و دیواردها با قطع‌های ک‌وچك پر‌صندلی‌ها تکراد شده بود. تختش دا بوسیلهةٌ 
پاداوانی باپرده‌های تازه از لاکودوماندل عی‌پوشاند. پرده‌های چلند پرداهنه‌یی جلو 
پنجرهه۱ آویخته شده‌بودکه باچین‌های شکسته سياربديم دد آنجا جلوه‌گری میکرد. 
باغ که بیفاصله ز هی یدج ه‌ها واقع دود به‌یکی ازاین پنجره‌ها کهکنار افتاده‌بود بوسیلة 
پلکانی ۳ دوازده پله متصل میشدکه صاحب خانه بسیارد راحت از آن پاین هیرفت وبالا 
میآهد. علاوه بر يك‌کتابشانه که پیوسته رها تاقشس بود» یكاتاق پذیرابی خصوصی‌داشت 
که ده آن سباد علاقه‌مند بوده واین: خلونگاه ذن پسندی‌بود با دپوارهایی آداسته یه 
کاغذ کاهی اعلای گل ذنبقی گلدار که دردشتی جبر کار ذمان لوی چهاردهم وسفازش 
مسیو «دوویوون»۱ بوسیلةٌ جبررکاران ار برای مترسش ساخته شده بود. مسیو ژیو - 
نورمان اینرا ازيك خالة بزر که‌تندخوی مادری‌که صنساله می‌ده‌بود بارث بر ده‌بود. دو 
ذن گرفته‌بود. آداش حدوسطی بود بن‌مرد دردادیکه وی هرگزنبود ومرد دیوانی, 
که شاید میتوانست باشد. هر وقت که دلش میخواست , شاد و نواذشگر میشد. دد 
جوانیش اذمردانی‌بود که همیشه از ذنشان فریب میخورند وهرگن آذمترستان فریب 
ذمیخودند. ذیرا که کج‌خلق‌ترین شوهرانند و دلی‌داتررین دادادگان, نقاتی‌غناس دوده 
در اتاقش تصویری بدیم آزيك شخعص مجهول از کارهای ژوردانی؟ داشت که باقلم 
موی ددشت. با میلیون‌ها تفصیل بهسيك مغشوش و قام انداز کشیده شده بود. لباس 
مسیوژیو نورمان لباس اسلوب‌لوی پانزدهم ولباس دوران‌لوی شانز‌دهم نیز نبوده بلکه 
لبای جوانان خود آرای دوران «دبرکتوار6 بود. تا آنوقت خودرا ازچوانان دانستهو 
1 مد » دا پبروی‌کرده بود. قبایش‌از ماهون نازك, دادای لپ برگردان‌های بزر گه و 
پشت دأمنی بلند وباريك «ود. ۳ ین‌قبا یلك شلوار کوتاه و يك جفت کفنش سکك‌داد 
بیا هیکرد. همیشه دستهایش را ددچیب‌های جلیقه‌اش میگذاشت. با ئفر‌عن میگفت: 
2 انقلاب قر آذسه قوده‌یی از بیس بی‌پاها است. »4 
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لو 2 آسیری» 


در شانزده سالنکي: يكشب دد اوپر| این‌خوشیختی به‌وی روی آور خشد که در 


1- ۷۲۵0۵۳6 مارشال فرانسوی‌که مدتی کاهیدن و ژفر ال دشتی جب کادبود. 
۲ وهع0:2[ نقاش فلاندری (۶۷۸ ۱- ۱۵۹۳ 


ون بینوایان 


یکدم دور بین‌دو ژن‌خوشکل: «کامارکو» و «ساله», که در آنسوقم جافتاده ومشهود 

دستوده شده بوسیلهٌ دولدر ) بودند: متوچه اوشد. چون بین‌دو آ تنس گر فتارشده‌بود, 
با عقب‌نشینی مجاعانه‌یی دو به‌يك‌دختربچه رقاص خوشکل موسوم به «ناهانری» کرد 
که مغل‌خودش شانزده سال‌داشت , مانند يك‌گر به بی‌نام ونثان بود ووی عاشقش بود. 
خاطرات بسیار از دوژگار گذشته داشت؛ با شور و شوق میگفت: « چه خوشگل بود 
آن‌گیمارد - گیماددینی - گیماددینت؛ آخرین‌دفعه که در «لونتان» دیدمشی؛ پرپیچ 
وتاب دراحساسات جلوتیری ده با آن چیز‌د«اعه فیروزه‌ییش که ها و بیین ؟ با آن 
پیراهن برنگ لباسهای تازه بدوران رسیده‌ها, و آن دست بوشهای اضطراب آورش.» 
درزمان بلوغ يك نيمتنهةٌ کوتاه «ذن‌لونددن»۱ پوشیده بودکه از آن برغبت وپاهیجان 
احساسات حرف میزد. میگفت: « مثل يك تراه خاوری لباس پوشیده بودم. مادام 
دویلوفر» که اتفاقا يك‌دفمه دربیست سالگی دیده‌بودش گفته‌بود:2يك دیوانة جذاب!» 
همه اسم هاپی‌را که درسیاست و درمقامات عالی میدید چون درنظرش پست و متعادف 
بودند ما چاروجنعجال هسکر ه میکرد. روزنامه ها با دقول خودش 2 خیرناه4دا 4 و 
ورق‌پاره‌ها » را میخواند و از قهقهه خنده خفه میشد. هیگفت : او ها این جملق‌ها 
کیسندا «کرربی‌بر۰6۱ «هومان!» ظ از بمیرپه‌دیه»۱ اینها برای شما یعنی وذیر! من 
هم در يك دوزنامه عیئویسم: «مسیوژیو تورمان؛ وذیر! » خوشمزه خواهد شد. اما 
آنقدد این‌مردم خرند که اینرا قبول‌خواهندکرد! با کشاده‌دویی همه‌چیز دا بی‌پرده 
با اسم پاکیزه یا ناپاکیزءاش نام میبرد وا زتان هم پروا نمیکرد . کمات رکيك. 
حرفهای منافی عفت » وسخنان شرمآود داً با وضمی چنان آرام وعاری ازتعجب برذبان 
میا ورد که‌اینخود ظرافتی باومیداد. مظهر بی‌شرمی‌ددریدگی عصرش‌بود. این‌موضوع 
قابل ملاحظه است‌که عصرعفت‌کلام ددشعر , عصی بی‌بردگی درنش بود. پدرتعمیدیشی 
پیشگویی کرده بود که‌وی از نوایغ خواهدشد. و دو کلم ممتاز « لوكك, اسپری »۲ را 
بعنوان اسم کوچك به وی داده بود. 


ات 
آرزمند صدسالگی 


دزیچکی جوائزی در کالچ شهر مولدش گررفته بود. و دوك « دونی‌ودنه » که 
دی «دوك دونو ود» میدامیدش بدست‌خود نغان برسينه او نصب‌کرده بود. نه مجلس 
کنوانسیون: نمس گگ (وی‌شانزدهم, نه‌نایلگون, نه باکت بودبون‌ها. عيج‌يك نتوانسته 
بود باد این نشان‌گی‌فتن را آزخاطرش یز‌داید. دول «دونو ور» برای اوتصویر بزر گت 


۱- 1008219 مه ماهون تاز لد که‌درلندن ازپشم احیانیایی ساخته میشد. 
ی تا ۱ زد اب[ ردشن روان. 


مار بوس ۲ 


قرن بود. هیگفت: « چهآقای بز رگ دلیسندی, وچه خوش‌نما بود با حمایل آبیش۱ 
در نظره‌سیوژیو نورمان؛ کافررین دوم جثات تقسیم لوستان را بوسیلهٌ خریداری راز 
اکسیر طلایی از « بستوثف » ببهای سه‌عیلیون‌منات جبران‌کرده بود. دراین‌موضوع 
بهیجان ی 

تِ اگیر طلایبی» تنتود زرد (ستوشثف» , قطره‌های ژنرال لاموت. این در 
قرن هیجدهم. به‌بهای هر يك شيشه نیم اونمی يك لوی‌طلای, دادوی بزدگی برای 
سواذیم عشق وديك معجون او توس بود. لوی پانزدهم دویست شیشه‌اش‌دا برای پاپ 
فرستاد. اگرمیدانست‌که این اکسپرطلابی چیزی جز « پر کاورور دوفر» نیست عتغیر 
می‌شد واز جا دد می‌رفت.» 


مسیوژیو نورمان بودین هار می‌بردتید و ۱۷۸٩‏ دا مخوف هیشمرد؛ پیوسته 
حکایت می‌کردکه دد مان «ترور» چگونه خودرا نجات داده‌بود, و چقدر لازم بوده 
است‌که‌نباط فراوان وهوش‌فر اوان داشته‌باشد برای آنکه بتواند سرشدا بهیر یدن‌ندهد. 
اگر‌جوانکی درحضور اوجمهودیت‌دا تمجینمی‌گرد دنکش‌کبود می‌تد وتاحد مدهوش 
شدن خشمگین می‌گر دید. گاه به‌کنایه ازنود سالکیش حرف هید و میگفت : : کلملا 
امیدوارم که نود وسه دا دودفعه نخواهم دید" . گاء به‌بیض آشخاص می‌گفت که انتظاد 
دارد صدسال عمر‌کند. 


-ج- 
پاسك وئیگولت 


نظرپانی داشت. یکی از نظریاتش این‌بود. 

« يك‌مرد وقتی که زنی‌را دوست میداید, وخود ذنی دارد که چندان طرف 
2 توجهش نیست, بعنی‌زشت» ناهمواد» قائوتی» پرازحقوق. جایگزیده درپناه قوانین 
« و درد هر مورد حبود است؛ جز یت راه برای جات دادن خود و آسوده شدن 
« ندارد و آن ایشست که بندهای کیه پولش‌دا دراختار دنش کذارد. این واگذاری 
« آذادش می‌کند. آنوقت ذت مشغول میشود : با پولها عشقبانی می‌کند» دست زیس 
۶ پول فرو می‌برد و آنرا زیرودو می‌کند» به‌کارهای مباشن ودهقان دسیدگی می‌کند» 
« وکلای مداقع‌را می‌طلید» اعضاء دادگستری را ملاقات می‌کند» در مرافعات حاضر 
2 می‌شود: اجازه‌نامه هو سید قر‌ارداد تنظیم می‌کند: خودرا اختیاردار احساس می- 
« کند. میفروشد میذرده نظم‌وسق میتسهد؛ حکم میکند؛وعده هیدهد وجنجال می- 


۱- یعنی مرد ۳ از دن بی‌نیاز هو کرد 
۲ یی تا سال ۱۸۹۳ ذنده نخواهم ماند که دار دیگی سال ٩۳‏ دا ببینم. 


و ینوایان 


کند, می‌بنند و فجخ می‌کند. وا میدهد, وا میگذارد وس میدهد» بند و ست می- 
9 کند, مررتب مکند» در هم میزنده پول جمع میکند, ولخرجی میکند؛ مرتکب 
« حماقن‌هایی‌میشود و [نرا « سادت آمرانه وشخصی‌خود 4 میشمارد. واین؛ تسلیتش 
7 میدهد. هنکامی که شوعرش حقیرش میشمارد او از خانه 2 خرآب کردن شوهرش 
« راشی است.» 

همیوژیو نورمان شخصا این‌نظریه‌را بمورد عمل گذانشته بود و اين, تاریخچه 
زندگیش بود. ذن دومش, داراییش را چنان بدست‌گرفته بود که چون‌روز سعادت در 
رسید زهسیو ژیو نودمان بی‌زن شد؛ فطل مقداری٩‏ برای رتدکنن کافی‌بود باتی‌ماند؛ 
یعنی بقدری‌که باسبردن همه آن میتوانست تا پایان مرش سالی پانز ده‌هزار فرانك 
در آمد داشته‌باشد که سهریع آن میبایست باخودش تمام شود. چونآنقدرها اهمیت به 
گذاشتن مرن نمیداد دراختیار این‌دو به درددد دخود رام نداد . ازطرف دیگ دیده 
دودکه ارن‌پدری سر‌گذشت‌هایی داشته وغالما جز و آم‌وال‌عمومی شده‌است . ازصورتهای 
عجیبی که بهرة دسمی دولعی بخود می‌گرفت آگاه بود ودفتر کل دیون دولتیرا معتبی 
نمیدانست.میگفت کوچه‌کنگانیوا۱ بهتراز همه اینهاست.گفتيم‌که خانه‌بی‌که درکوچه 
دختران کالور داشت حتملق به‌خودش بود. دوخدستکار داشت: « یکی ماده ویکی‌نر » 
وقتی‌که خدمتکار ناز میی وارد خانه‌اش میشد مسیو ژیو نورمان اد نو آورا تعمید هی 
کرد؛ بهمر‌دها اسم شهرستانشان دا میداده از قبیل «نیموا». «کنتوا» » « پوات‌ون ۰6 
«پیکار». پیشخدمت اخیرش, مردی درشت ومتورم وسینهایر که دیش از پنجاه وپنج 
سال داشت» نمیتوانست بیست قدم بدود, اما چون در «بایون» متولد شده بود هسیو 
ژیو نورمان «باسك» می‌نامیدش. کفت‌هایش: همه نیکوات ناهیده میشدند تا مانیون» 
که بازهم از اوسخن خواهیم گفت. بلت‌روز پگ‌دن (شق مغرود سیاد ماهر ٩‏ تسب 
عالیش دعیکی از ظ بأىا قاپوجی‌های قدیم) میرسید خوورا بر‌اک خدمت عرضه داشت. 
مسوژیو نورمان از وی پرسید: ماهی چقدر میخواهی؟ جواب‌داد: ماهی سی‌فر آناث. 
پر سید: آسمت جحست ؟ جواب‌داد: 2 اولمیی .- مسیوژیو ذورمان گفت + ماهی پنجاه 
فر‌انك هت خواهم‌داد : واسمت نیکولت خواهدبود. 


تس » -_- 
0 ۰ ت ۵ ِ 
چاپی که مأثیون و دو بچه‌اض دیده میشو ند 
دروجود مسو ژبو نورعان؛ درد باخشم ایراذ می‌شد و ازمبوی بودن غضب اد 


بود؛ همه گونه پیش‌داوری و تصدیق بلاتصور داشت وازهر‌چیزبهانه میگرفت. یکی‌از 
چین هایی‌که ماية رونق دیرونی‌ودضای دروفیی بشمار میر قتند چنانکه گفتیم.این دود 


1ات 9 ازباتکهای بزر گد. 


سس ۳ 


مار دوس ۸*۵ 


که همیشه, باوجود پیری» کاملا ذن دوست بماند ودراین باب جداً ذیانزدمردم باشد.او 
خود, اینرا «شهرت شاهانه داشتن» مینامید. این شهرت شاهانه, گاه نعمت‌های غریبی 
برایش حاصل میداشت. يك دوز دريك سبد , مثل يك ظرف مملو از صدف؛ يك 
پسردچه درشت نوذاد ژنده‌پوش که فریاد میزد و شیطان دا میدامید درایش آوردند و 
این بچه را طفتی؟٩»‏ خش ماه پیش ازخانه‌اش اخراج شده بود بوک نسبت داده بود. 
مسیو ژیو نورمان در آن موقع هشتاد وچهادسال تمام داشت. پیرامون خانه مسیو ژیو 
تورعان اظهارنفرت ودار رفرباد رام افتاد. مردم می‌گه تند: این زنکه نادرست بیجیا 
بچه حرآمزاده‌اش‌دا به چه‌کس میخواهد بچسیاند؛ چه بی‌شرم است! چه‌افترای ذشت۱» 
اما مسیو ژیو نورمان عضبداك نشد. مانله نیکمردی که افترآیی براو سته شده باشد 
تیسم محبت آمیزی برلب آورد: قنداقه بجه را ذگرست وبه اطرایان گفت.: « خوب؛: 
مک ررچه شده است؟ چیست؛ جه خبر است! چه اتفاق افتاده است؟ بی‌اذسدازه متحیر 
شده بیدا واقعاً مل اٌست که یچ نمیدانید . «سیو لودوك دانگولم هسیر حرامزادةٌ 
اعلیحضرت شارل نهم درهشتاد وینجسالگیبا يك دختر پانزده ساله مزاوجت کرد. يك 
نمونه دیگر :مسیو «ویرژینال مارکی دالوی» برادر کاردیتال دوسوردیس مطر ان‌دوردو. 
درهشتاد وسه سالگی‌ازيك دختربچه پشخدمت دئيسة ژاکن» يك‌پسر , يكزاده عشق 
داشت که شواله دو «مالت» ووکیل کشور شد. یکی‌از رجال بزر گت این قرن «آبه - 
تابانود » پسريك سرد هشتاد وهقت ساله است. این چیزها بسیار عادی است. کتاب 
مقدس هم شاهد است۱ . البته من اعلام میدارم که این ] ۱ کوجواو آزمن نیست. اما 
دستورهیدهم که ازش مواظبت شود؛ او تقصیرندارد.» این رفتار بسیار ملایم بود. ذن 
خستکار که مانیون نام داشت سال جمد يك بچة دیگر فرستاد . این نیز پسر بود . 
در نتیحه همیو نودمان قراری گذاشت دو ده را به مسادر داد و در ده شرفت 
که ماهی هشتاد فرانك براکا نگاهداری آن دو به‌وری دهد باین شرط که آن دزن 
دیگر بچه‌یی برایش درست نکند. وبرگفته خود افزود: 2 امیدوارم که منادر با ایسن 
دو دچه , خوب رفثار کند. هن گاه بگاه به‌دیدنتان خواهم رفت.» و به وعده‌اش 
وق کرد ۰ 

مابقا يك بر ادرداشت که کشیش‌بود ومدت سی‌ودو سال دئیس آ کادمی(پواتیه» 
نود ودرهفتاد ونه سالکی بدرود حیات گفته بود. مسو ژیو نورمان می‌گفت: «بر اددم 
جوان مر گت شد.» این برادد که بادگار سیاد از او ماتده است, میس ضلجم نت 
النفسی بود که چون کشیش دود خود دا دوظف میدانست که به‌فقرایی که در داهش 
میدید صدقه دهد اما هرگز جز سکه‌ه‌ای خراب و پولهای از دواح افتاده به آنان 
نمیداد وباین ترئیب وسیله‌یی برای دفتن به دوزخ ازراه بهشت فراحهم می‌آورد. اما 
پی‌ادد بزرگتر پعنی مسیو ژیو تورمان بر‌ای صدته دادن تاجی بازی نمی‌گرد و برغبت 
ونجیبانه صدقه میداد. خیر خواه» تند ومنفق بود واگی پول میداشت نیتش بسی عالی 
میبود. می‌خواست‌که هررچه بارمر‌بوط می‌شود بزر گث باشد, حقه بازی‌ها نیز. يك‌دوز 
دريكت موضوع میی ان» يلك کارپرداد» آشکارا ویصورفی زننده دیما او را خالی‌گرد ؛ 


۱ ی اماره به زکر یای فبی‌که درکهولت آززن پیرش صاحب قرزند شد . 


عم ببنوایان 


هسیوژیو نورمان بالحن مطمثن گفت.2]ه! این کار بسیارکقیف بود؛ حقیقتاً من اذاین 

دله دژدی‌ه] خجالت میکشم! همه چیز در این عصر خراب شده است, تقلب هم؟ خاك 
برسرتان! آذمردی مثل من نیاید اینطوردزدی کرد. عثل این است که دريك‌جتگل 
خلوت دزد یمن نده باشد, اما بد دژدی کرده باشد. ددجتگل هم یاید حسامی دندی 
کردا»گفتيم که سایق دوزن داشت. ازدن ارلی يلك دختر‌داشت که هنوذ دختر بود» 
واز ذن دوم يك دختر دیگر داشت که در سی‌سالگی عرده بود. این دختن » مسیب 
عشق, پا به هکم اتفاق» یا بدلیل دیگر» ذن يك سرباز خوش طالع شده بود که دد 
سیاه جمهوزیت و امیراتودی خلمت کرده , در میدان و اوسترلیتز» نتان افتخار 
گرفته ودر ثبرد «واترلو6 سر‌هنگت شده دود. ارباب پیر می‌گفت ۰ «اين ننک خانوادهٌ 
عن است. 6 

مسیو ژیو نورمان توتون فراوان استعه‌ال می‌کرد وبا لطف خاصی پیش مینةً 
تودی پیررآهنش را باپشت دست مچاله می‌گرد.- بسیادکم به‌خدا همتقد بود. 


3 
قانون: هیچگس را نباید پذیرفت مگرعصر 


ابن گونه بود مسیولوك اسپری ژیو نورمان که‌موی سرش را اردست نداده بو 
و بیس اذآنکه سفیه مویش بتوان ناعید خاکستری مو بود و همیشه موینی دا بطرژ 
«کوش سکی»۲ فازانت. رویهم وبا ابنهمه که گفتيم: عردی هحتر مبود. 

ازمردان فرنه هیدهم بود؛ جلف ودن رگه. 

در نخستن سالهای بازگخت ساطنت ؛ #«سیو ژیو نودمان که هنوز چوان بود 
(در۴ ۱۸۷ بیس اذهفتاد و چواد سال نداشت) دد حومهٌ سن‌ژدمن کوچه سرواندونی 
تزديك سن سولییس منزل کرده بود. به‌«مادهء» نرفت مکریساز آنکه ار دنا کنارم 
کرد واین درموقعی‌بود که هشتاد مالس کامل شد. 

۳ گذاره کردن ادنا در عاداتش پخته شده بود. عادت عمده‌اش که تغیین در 
آن روا تمیداشت این بود که روذها مطلعاً درخانه ای دا می‌دست رهیچکسی دا دانای 
هرمقام ومرتبه که هیبود. یأهرگونه کادکه میداشت» جزعصی‌ها تمی‌پذیرفت. ساعت پنج 
بمد ازظهرشام می‌خورد. سپس درخانه دا می‌گشود. این دسم عصرش بود» ونعی‌خواست 
که خلاف دمم رفتارکند. عیگفت: روزمزخرف است وجزيك‌حربسته لیافت هیچ چیز 


! - ضرب‌المتل لاتن که درمتن به لاتن هم نوشته شنه و این تر‌جمة تقریمی 
آنست . 


۲ ژلفی‌دا گویئه که جلو سر دوشقه شده: یکی‌بطرف داست ود مکی تطرففب 


چپ افتاده باشد. 


عایر پوس ۸۰۷ 


راخداند. وقتی‌که آسمان مشعل سند ارخاتش را می‌افزود مردم حسابی‌نیر چراغ روحتان 
راروشن همکنند درمتابل همه‌کسن» 4 ظم اگرچه شدص‌شاه یود و ایهم 
ءلث ظل, رافت گهن عصر اوبود. 


پم 
دوتأجفت نمشود 


آما او دختر‌هسو یو نورمان هم‌اکنون از آنان ستخن گفتمم: 

این جو دختریا فاصلة دهسال‌عتولد شده بودند. ددجوانی بسیادگم بیکدیگر 
شباهت .دآتند واز حیث اخلاق فین‌مانند صورت,کمتر خواهر یکدیکر :‌شماد میر فتدد. 
خواهرگوجکت‌روح بدیمی‌بود مشمایل بهی آن چیزکه ژیبایی وروشذایی بود. سرگرم 
کلها, واشمار وحوسیقی» دروبال گشوده درفضاهای پر اقتخار, مجذوب: دل نار اد نامز د 
شنه از نمان کودکی «رعالم ایده آل بايك چهره مبهم قهر‌مانی. خواهر بزرگتی تین 
آدژویی برای خود داشت: يك معاطعه‌کاد. يك مأمود بز رگ ومتمول تنجهیزات» يك 
شوهرکه حیوآن مجللی‌باشد, يك میلیون که بسورت مردی در آهده باشد. ویاء بهس 
ازهمه, يك استانداد؛ چذابراییهای والی, بكت‌حاجب بزّ رگ که زتجیررعخصوص بگرحن 
داشته باشد» مبهسانی‌های رسمی: خطبه‌های شهرداری ؛ خاذم والی بودن: همشه دد 
تصورش .دود .میزد. این دو خواهرعنگامی‌که دختران جوان بودندء هريكت اینگونه: 
در رقیاهای خاص خود فوظه‌ور بودند. ه دو یی و بال داشتند. مکی هانند فرشته, 
دیگری ملنند عادذ. ۲ 

عیچ چاه طللبی لا لقل دداین دنیاکاملا تحقق نمی‌پذیر د. درعصرها بهشت تصیب 
اعل‌زمین نمی‌شود. دخترکوچکتربه مردی موافق روّیایش شوهرکرد» اما خود بزودی 
هرد خواهربزدگتر اصلا شوهرنکرد. این خواهرهنگامی که وارد داستانی‌که حکایت 
می‌کنيم شد, يك پرعیز کاد پیر: يلك ظاهرالصلاح خشك وصاحب یکی‌ازنولدادترین 
بینی‌ها و پکی از کندترین خهن‌ها بود. يك موضوع ممتاذ اینکه , «درخادج از ین 
خانواده منود عیچکی امش را تمی‌دانست «عادموارل ژیو نورمان دز رگد» 
عی‌دأمد‌ندش . 

سادمواذل ژیو فورمان بزر که ازلحاظ افراط درپاکدامنی ازيك خاتم انکلیسی 
هم تجاود گرده بوی عفتش ازعبالفه, به‌تفرت گرایده بود. در زتدکین لت خاطیه 
هولناكگ داشت؛ یروز»مردی بند جوداش‌دا دیده بود 

رت واه این عفت دیر حمانه را ائزون ساخته تود. .چادرش عیچگاه تیم لن 
زاین حوقم تبوو و هرگز بلتدتی آذاین دیده نشده بود. به چاحایی نیز که هیچکس 
تصوردیدنش را تعی‌گرد سنجاق وقزنقفلی بسیار میزد . ازخصایص‌ظاهرالصلاحی یکی 
اینست که هرجا که حصارگ‌ترمورد تهدیه است تگهیان برد شترگماشته شود. 


۸0۸ بینوا یات 


با اینهمه. (هر کی که میتواند ۰ بياید این اسرار عصمت دا تشریح کند ) 
بی‌اکرراه اجازه میداد که يك اف فیزهداد که به‌جای فی‌زندش بود وتگودول» تامیده 
میشد بیوسدش. 

برغم این افس‌مطبوع: عنوان تظاهرالملاح» که ما باین ذن دادیم» کعلا 
برایئن شایسته‌است. ماجمواذل ژیونورمان يك‌نوع دوح تاديك دوشن‌بود ظاهر الصلاحي 
يك نیمه تقوی ويك نیمه عیب‌است. 

ببتاهر الصلاحیتی. خر‌مقدسی را میافزود که بر‌ای آن معل يك آست‌جوراست. 
خودرا ازیستگان هر یلم عذراء میدانت ؛دریعض اعیاد.رویند سفید در چه ره میاو یخت. 
بعض ادعیه واوراد مخصوص را می‌خواند. سن سان (خون هقدس) را در نظر مجسم 
می‌گرد. ساگره کور (قلب متبرد) را مقدس میشمرد. ساعات متمادی به تماشای يلك 
محر آب سبك ژزو ثیت » دريلك ورستشگاه‌خای و فاداران» مشفول هي‌شد؛ بدنش‌رادر پاره 
ابر‌های کوچك مرمری ددخلال اشمةٌ چوب مطلا به‌پررواز درمی آورد. 

يك دوست معید داشت 5+ مثل خودش باگرة پیری بود موسوم به مادمواذل 
وویوا. مطلقاً خرف که مادمواذل ژیو نورمان پیش‌او خوش داشت که مخل يك عقاب 
باشد.خار ج‌اژدهای «آکنوس دهیی (برٌخدا) وآوه ماریا» (سلام چ‌هن یم: ) ماحمو اذل 
«وویوا» عنردیگری جزساخدن چند رقم شیرینی‌نداشت. مادموازل ووبوا که يك فرد 
کل نوع‌خود بود بلت «قاقم ات دست سفید ابلهی» بود می‌آنکه یك‌خال کو چك هم‌از 
هوش وعقل بر آن افتاده باشدا . 

این نکته رانيزبگوييم که مادمواذل ژیونودمان چون پیرشد بیش‌از آنکه ببازد 
برده بود. این‌خاصیت طیایع مطیع‌است. هرگز ازيك شرادت که خود یلك خوبی‌نسبی 
است بهر یی نداشت؛ بملاو» مر‌وردهور ژوایارا هموار می‌کند » و ملایمت طول عمر 
دروی ظاهرشده بود. بمعزن تیر*بی مبتلا بود که خود رازش دا نمیدانست. حبرتش 
از این جهت‌بود که پایان زندگیش دا میدید ددصورتی که آغازی برای‌آن ندیده‌بود. 

خانهٌ پدرش زانگاهدازی مییکرد.هسیو ژیو نورمان دخترش رانز‌دخود داشت: 
اینگونه خانواده‌های مرکب ازيك پیرمرد ويك پیردختر نادرنیستند وهمیشه بصورت 
دوضفند که یکی‌بردیگری تکیه کرده باشد. 

بعلاوه دراین خانه. من این دختر پیرداین پیرمرد. يك بچه. يك پس بچة 
کوچك بود که همیشه درحضور مسیو ژیو نورمان ماکت ولرذان بود. هسیو ژیونورمان 
هرگزبا این بچه سخن نمی‌گفت مکرباصدای خشن. وگاء نیز عصایش را روی اوملند 
کوتسا مق بترم ییا ۱۵1 کرون مت کی بت کی برش با 
جواپ بده متقلب ۱ پیش بیا تا ببیئمت بی‌پدر و مادر ۱ - اما بحد پرستش دوستش 
میداشت . 


این بچه نوه‌اش بود.- بعدها این بچه راخواهيم دید. 


1- چیزهای سفيديك‌دست‌دا به‌قاقم سفید تشبیه مي‌کنند. 


کتاب سوم 


پدر بر ر کت و نوه 
۳ 
بأك محفل دیرین 


دفتی که مسیو ژیو ثورمان در کوچة «سرواندونی» ماکن بود با چند محنل 
بسیار خوب وسیارنجیب مراوده داشت. با آنکه بورژوا بود دراین محافل پذیر فته شده 
دود. چون دوروح داشت» یکی روح خودش ودیگری دوحی که برایش قایل بودند» 
همیشه به‌حضورش آشتیاق داشتند واز وی پذیرابی شایان می‌گردند. هیج‌جا نمیرفت 
وهمه کس نیز به‌آنان علاقه وتوجهی‌داد» اینان آنجا که نتوانند قدرتی داشته باشند 
بذله‌گو می‌شوند. مسیو ژیو نورمان اذ اینگوته طبایم نبود. حکمرانیش دد محانل 
طرفدادان‌سلطنت هیچ مناسبت با احترام شخصیش‌نداشت. همه‌جا مقتدر بود.گاه اتفاق 
میافتاد که با مسیو دوبونال وداهسیو «بنژی پوی واله"» نیزطرف هیشد. 
در ۱۸۱۷ بی‌تخلف هر‌هفته دو روز یمد اذظهربه خانه‌یی‌که در همسايگيتي 
درکوچه «فهرو» بود میرفت. این خانة مادام لابادون دوات» بود که ذئی ددستکار و 
محترم بود وشوهرش درزمان سلطنت لوی شانزدهم وزیرمختار فرانمه دربرلن بود. 
بارون دو «ت» که دردهان حیاتش اموالی را باشیفی‌گی‌درداه کرامات علم «مانیتیزم» 
میداد در‌هاجرت بی آنکه چیزی داشته باشد بدرود حیات گفت ویکانه مکنتی‌که از 
خود برجای گذاشت بادداشت‌های بسیاد دفیق ددیاده امسمر» و طشتاك سحر آمیزش 
درده مجلد خطی‌با جلد‌های ساغری سرخ و لبه‌های طلابی بود. مادام دو «ت» این 
پادداشتها دا بحکم درستکاریش منتشرنکرده بود و زندگیش با در آمد کوچکی اداره 
می‌شد که هیچکس نمیداند «چه وسیله باقی‌مانده بود. مادام دولات» کاملا دور ازددبار 
که « دنیای مفشوش » مینامیدش در عزلتی نجیبانه , با هناعت و فقیرانه میزیست . 
یعض دوستانتی هر هفته دوباد پیر امون این زن بیوه چمم می ]هدند ويك محفل خالی 
طرفداد سلطئت تشکیل میدادند. اینان دد آن محفل چای مینوشیدند و درحسب 


[ - 300210 نویستنده و فیسوف فرانسوی (۱۷۵۴۰۱۸۴۰۶) 
۲ - ۵۱66 ۴۳60087-۲۷۷۷ آزرچال طرفدار سلطنت درفرانمه. 


۸۰ منوا یان 
آنکه وزش باد شدید با خقیف میبود ناله‌ها با فریادهای وحشت. و نقرتی حرخصوص 
اوشاع عصیء در خصوص قاتون اساسی: حرباوة طررفدلران بتایارت ء درخصوص فحشاء 
زنان آشیز با ابباب‌ها, راجعم به ژاگوین جودن وی حبجدهم ود قیر آن از دل مررمی- 
کشیدند؛ ونیز آهسته از آمیدواری‌هایی‌که فمسیو» از زعان شادل دهم ببمد عیهاد سفن 
می‌گفتند 

با هیجان شعف تصنيف‌هاي عامياته را که در آنها نایلتون «نیکلا » تامیدد 
می‌شد استقبال می‌گ ردند. بمض موشها که ظر تین ودلریاترین زنان روزگادبودند 
باقطعاتی ازاین قبیل‌که خطاب بهسریاژان متفقین بود وجه می‌گردند: 


هدامن پیراحنعان را که‌آوخته است» 
«درغلو ارهامان گروبرید : 
«تانگویند که وطن پرستان 


«#پرچم سقید آفراشته‌ائد! 


آتجا با لغزهایی که مخوف بنظر هیرسید, با کنایات معصومانه‌یی‌که هی آاود 
اتکاشتهمی‌شد. با دباعیات وبا تكث‌بیت‌ها هم‌ققی یح‌می‌ک ردند؛تلادربار: وزارت«دسول», 
کایینهٌ تمدیل شده‌یی که آفایان «دعاز» و «دسر» نیز جزو آن بودند می‌گفتند : 


«بررای تثبیت نخت متزلرل‌ساطنت. بر پایه اش 
«باید خالك وچنکال وکلبه را عوض کرد۱» 


یاآنکه آنجا فهرستی ازاعضاء مجلس سنای پاریی. مجلی ذشت ژاکوینی». 
تشکیل میدادند ودر آن فهرست. اسامی‌را طوری باهم جمع می‌گر‌دند که متا بتوائند 
چنن جمله‌یی تشکیل دهند ؛ «دامای سابران. گوویون سن سیر»۲ و همه اژ این کار 
شادمان می‌شدند . 

دراین محفل ؛ انقلاب قر ائسه را بصورن عسعر هبی‌در عی آوردند. نمی‌دانم چه 
هوس داشتند که همان خشم‌ها دا با مقهوم مخالف تهییج می‌گردند . تصنیف کوچكت 
«چه خوب است» خود می‌خواندند : 


( - مصرع دوم این بیت عبادت است‌از: 
6 486 جع 06867۲6 ۴۲ 501 ع0 2286۲ دامع 11 و اسمسه‌وزیر که درمدن آمده‌است 
عبارت است از » 12662265 و - 1265867۲6 و _ 1268501165 - بر‌ای مسغره کردن 
این‌سه وزیردرمصرع فوق 06801 (خاك) 6۳۲: 46 (جنگال) وءدی 06 (کلبه)کنابه 
ازاسامی وزراء بعنی #دسول» و9دسر» و«دکاز» است. 

۲ - ۲۲ 52۱۶ ممز۲تا0ج) رصهتحا2ة روفصعه(1 اسم مه تن ازاعضاء مجلس 
سدای قرانسه. اما اک‌انتم دوم (سابران) را اسم عام بگیريم هعتی عبارت چنین میخود: 
«داماس درحال شمشیر زدن به کوویون سن سین 6 


مار بوس ۸/۱۱ 


۶ جچه خوب است اچه خوب است! چه خوب است ! 
«طرفداران بوئوناپادت» بر چوبهٌدار ۱» 


تصنیف‌ها منز له گیومینند؛ بی‌تفاوت: اهروذ این سردا و فردا آنه سردیگر 
را قطع می‌کنند؛ این جزيك تنوع نیست. 

درقضة «فر آلدس»۱ که مربوط بسال ۱۸۱۴ بوداین انجمن طر فقدار«باستید» 
ووژوزیون» بود, ذیرا که فو ]لس طرفداد بوئوناپارت بود. آزادیخواهانرا:«برادران 
و دوستان» می‌نامیدند؛ این آخرین درجه دشنام بود. 

محقل مادام دووات» مانند بعض زنگوله‌های کلیسا دوخروس داشت ؛ یسیو 
ژیونورمان بود ودیگری کنت دولاموت والوا»۲ که دربارة او با يك نوع احترام در 
ازاینگونه اعغماض‌های عجیب دازند. 

این‌را نيزبگوييم: تر زتدخی بورژوادی احتراعات آبرومندان درنتچهً روایط 
بسیار ماده تقلیل می‌یاید ؛ باید از کسی که باحسن قبول می‌پذیرندش احتیاط گرد. 
همچناتکه مجاورت باسرمازدگان ازحرارت‌انسان میکاهد, درمجاودت افراد حقیرنیز 
احترامآدمی درمعرض نقصان‌است. دنئیای اشرافی قدیم اذاین قانون مانند همه قوانن 
دیگر تجاوز می‌کرد. امادینیی» برادر «پومپادور» آمدورفت‌هایش را به‌خانه برس دور 
سوب دارد. باآنکه؟ نهد برای آنکه۴.- دوباری۵. پدرتعمیدی 2و ودر یه » مقلمتی 
درخانه مارشال دوریشلیو سیار عزیزاست. آن دنیا اولمپ است.۶ می‌کور۲. وپرنی 
دووکسه‌نه»+ آنجا درخانهُ خویشند. يك دزد آنجا پذیرفته شده‌است» اگرچه خدا باشد. 

کنت دولاموت که بسال ۱۸۱۵ پیرمردی هقتاد وپتجساله بود چیزی قابل 


1 :۳۱2(06 يك قاضی که در آن ذمان کشته شد » و ظاهراٌ ( باستید » و 
«ژوزیون» مذکور درمتن» قائل او ویا ازکانی بوده‌اند که او محکومشان گی‌ده‌است. 

۲ 21019 0)56-۷ وه[ 

۳ قضيةً هعر وف گر دن‌بند ملکه قر آنسه ماری آنتوانت. درأین قضبه بعفصیلی 
که در تاریخ آمده است بدست کاردینال دوروهان وکنتس دولاموت زن کنت دو لاموت 
دسایس بزرگی انجام یافت. 

۴ مادام دوپومیادور معشوقه لوی پانزدهم وپرنی دوسوبین طرفمحبت مادام 
دویومیادور ومحم اسراد شهو تآمین‌شاه بود. مفهوم قسمت اخیر این جمله چنین 
است: «با آنکه میدانست پرنس دوسوییز با خواهرش رابطه دارد بخانه‌اش میرفت: 
با آنکه هیدانست؟ نه! بر ای آنکه میدانست.» 

۵- دوباری‌کسی‌بودکه مادام «دوباری» ذیبا دایرایلوی پانزدهم آورد و آن ذن 
باربودن دل شاه مدانی‌در آمورکشور دسسه گرد : 

۶ جایگاه خدایان بونان قدیم وایتجا مقصود دربار ساطنت است. 

*- پٍسر ژو پیت ؛ خدای فصاحت وتجارت وس قت »و درمتن اشاره‌به‌وزیر خائن‌است. 

۸- پر نس «دوکه دنه عخمفصس6 اسم کاردیثال دورحان مع‌روف. 


۸۳ بینوا پان 


ملاحظه نداشت جن‌ظاهر ساکت وبارقاد. چهر ةٌ زاو یمدار و سرد دفتار کاملا موّدبانه. 
لباس تکمه شده تا زیر کراوات؛ پاهای دزد کت خم شده دريك شلواد بلند آویخته 
بدرنگه خاکی‌سوخته لاسی‌ین»۱ » چهر هاش نیزبه‌رنگه شلواری بود. 

این مسیو دولاموت دداین محقل «طرف توجه» بود.چرا؟ بهلت«ممی‌وفیتشی» 
وفریب‌تی‌ازهمه بعلت آنکه اسم «والوا» داشت. 

اما مسیو ژیوتورمان» احترامش مطلقاً تمام عیاد بود. تفوق طبیعی داشت. با 
آنکه بیار سبك بود و بی‌آنکه اذاین راه خللی در نشاطش راه یاب وجودی نافة , 
ددست» شریف ویراذ غرور ادبابی‌داشت؛ وکشرت سنش براین چیز‌ها افزوده می‌شد. 
آدمی آسانآسان مظهر يك قرن نمی‌شود. سال‌ها سیری می‌شوند تا پیرآمون يك سر ؛ 
بك هشته موی شایان احترام به‌وجود آید. 

دعلاو ه از آنگونه کلعات‌داشت که کلمللا شر ار یه سنگه گهنند. مثللا وقتی‌که 
شاه پروی پی ازباز گرداندن لوی هیجده به‌سلطنت فراضه» بااسم ساختکی کنت 
«دودوپن» به‌ملاقات این شاه آمد از طرف خلف لوی شانز‌دهم تاحدی عثل مارکی دو 
بر آندبور گه» وباگ‌تاخی‌ظر یفانه‌تری پذیرفته شد. مسیو ژیونورمان دداین خصوص 
گفت : 2 همه پادشاهان که شاه فی‌انسه دیستند شاه شهر‌ستانند» 9 پيكک‌روز این پاسخ 
وپرسشی مبادله شد؛ 9 مدیرروذنامه کوریه فرانسه بچه‌چیز محکوم شده بود؛» جواب 
دادند, «معلق شد. » مسیوژیونورمان‌گفت, «کاش آویزان می‌شد.»۲ گفتن اینگونه کمات 
وضع جالب توجهی‌به شخص میدهد. 

در یکی از جکن‌های سالیانةً مکرانةٌ بانگشت سلطنت بورین چون دید مسیو 
تانیران عبودمی‌کند گفت:جناب] قای کوفت آمذ.۳ 

عسیو ژیو نورمان عادتاً بادخترش, همان مادموازل بلند بالا که چهل‌ساله بود 
وپنجاه ساله بنظرمیرسید ويك بچهُ کوچك هفت ساله, سرخ وسفید, تروتاذه» باچشمان 
سمادت آعید وسرشار اژاعتماد به‌اين انجمن می آمد» واین بچه هروقت که داین محفل 
وارد می‌شد» پیرامونش این‌گلمات دا می‌شنید: «چه خوشکل‌است! چه حیف! بیچاره 
بچه!4. این پسربچه عمان کودك است که قبلا چیزی ازاو گفتیم: (بیچاره بچه! )اش 
می‌نامیدند» ذیرا که پددش يك «راهزن لواد» بود. 

این‌راهزن لوار. داماد مسیوژیونودمان بود که ذکرش قبلا بمیان آمد ومسیو 
ژیو نورمان به‌صفت «ننگك خانواده» موصوفش میساخت. 


۱ - «سی‌بن» ٩16006‏ شهرایتالیا . 

۲ - ترجمهٌ این جمله بفارسی باحقظ لطفی‌که درذیان فرانسه دادد ممتنع‌است 
درزبان فرانه معلق شدن 5۲60026 ودارزدن ۳6۵0۲6 است.کسی پرسیده‌است که 
مدیر روذنامه بچه محکوم شده دیگری جواب داده است ٩۵۲600۲‏ ۵1۲ - میو 
ژیونورمان گفته است که «59» آن زاید است یعنی کش به ۳600 8:66 پعنی به 
دار ذدل محکوم شده بود. 

۳-اینجا کمه۲12[یکاررفته است دهمعنی ید »که بهم ر ض‌سیفی ری هم | طلاق‌هی‌شده است ۰ 


مار پوس ۸۳ 
۲ 
یکی از اشباح سرخ آن زمان 


کسی‌که‌دراینهصر ازشهرکوچك ودنون کذشته و آنجا بر آن پل‌زیبای آراسته 
به‌یادبودهای تار یخی‌که. چنانکه امدواريم. بزودی يك‌پل عظیم دراه آهن جانشینش 
خوآهنشد: گردش‌کرده ونگاهتیدا از دیواره‌های پل بپایین انداختهباشد ممکن‌است 
مر‌دی پنجاه ساله‌را دیده باشد ۳ کاسکتی چر هی» ملبس به‌شلوار و ئم‌تنه‌یی آزماهون 
ضحخیم خافستری که بهآن چیزی زرد دوخته‌شده‌بود که سایفاً نواد سر خی‌بود ؛ کفش 
چوبین‌بیا, سوخنه اذتایشآفتاب» چهره تقریباً سیاه وموها تقریباً سفید. اثررجراحتی 
بز دک اذپيشانی تا روی‌گونه‌ها دسیده. خم شده. گوژیشت؛ پیر شده پیش از اقتضای 
سن» تقریباً همه‌روژ یك‌بیل و يك داسکاله بدست. درگردش دریکی‌از آن قطیهژمین 
«ای محصور بین دیوارها که در مجاودت پل قراد دارند و مانند يك سلسله صقه‌های 
بلند, ماحل چپ رودخانهٌ سن‌را فرا می‌گب‌ند ومحوطه‌های زیبا ومسلواژ کل نکیل 
می‌دهند که اگریزر که باشتد بینند» میگوید باغ‌است واگ کوچك باشند میگوید دسته 
گل‌است.- همه این‌محوطه‌ها آزيك طرف پهرووخانه منتهی میشوند وازطرف در به 
يكک‌خانه. مرد نیمتنه‌پوش وگفش‌چوبی کهوشمتیرا شرح دادیم بسال ۱۸۱۷ ددیکی 
ازاین‌محوطهها که کوچکتر از همه ودریکی ازاین خانه‌عاکه‌کوچکتر ازهمه‌بود سکونت 
داشت. آنجاء ننهاء دورافتاده, ماکت و فقیرانه» با يك زن, نه‌جوان نه‌پیر, نه‌زیبا نه 
ذشت. نه دوستایی نه‌شهری که خدعتکارش‌بود زندگیمیکرد. زمن هر پعی‌که باغ خود 
می‌نامیدش, درسايةُ زیبایی گل‌هاپی‌که در آن کاشته میشد ددشهی شهرت داشت. گلها 
مایةٌ سرگرعیش بودند. 

به‌تیروی‌کار وپافثاری وتوجه, وپوسیلهُ سطل‌های آب» توانسته بود بعدازخلق 
خالق چیزی بیافر بند, یعنی‌چندنوعلاله وکوکب اختراع کرده‌بود که پنداشتی‌طییمت 
آفر ودنشانرا اریاد برده‌است. بسیار اردان دودء درماختن قطعه‌زمی‌های برجسته از 
خاك بر که» برای کاشتن نهال‌های گرانبهای امریکا و چین از «سولانژ بودن»۱ یدز 
پیتی گرفته‌بود. از آغاذ روذ درتابستان» در خیابانه ای باغش بود , سرگرم سوراخ 
کردن» برین, وجن‌کردن» آپ پاشیدن, ومیان گلهایش, باوضعی حاکی‌ازخوشخویی 
وحزن و علایمت, گاه ساعت‌ها متفگر و مي‌حصرکت؛ کوش فر! داده به‌نعمه صرایی 
هر ندوبی در يك در خن : با بهریزه‌خوانی کودکی در "یک خانه. یا چعماش یره شده 
به س‌ماقهُ علفی؛ به‌يك‌قطره شینم که شماع آفتاب چون گوهر درخشانش میساخت.- 
سفرءٌ فقیرانه‌یی داشت» وشیر بیش از شراب مینوشید. يك‌پس‌بچه میتوانست مغلویش 


[ - ما10 عم‌جهادا2٩‏ دانعمند‌کشاورزیو باغدادی فرانسه( ۸۶۷ ۱۸۰۵-۱) 
درکتب دایر:المعمارف تام این‌شخص «ذان» ثیت شده‌است. 


۹ بنوا بان 


کند. کلفعش باو میفرید. چندان محجوب بود که وحشی بنظی هیرسید. بسیار کم از 
خانه بیرون هیرفت ویرا میدید جز فقرایی راکه بدر خانه‌اش ی آمدند و«خوری؟ 
خود «[بسابوف» دا که پیرمردی صالح بود. با اینهمه‌آگرمردم شهر يا بیکانگان یا 
اشحاصی که سایقه نداشتند و هیخواستند لا له ها و سرخ گلهایش را تماشاکنند در خانةً 
کوچکش دا میکوفتند لبخند زنان درخانه‌اش دا می‌گشود. این, «راهزن لواره بود. 

اکوکت درهمان زمان؛ یادداشت‌های نظامی؛ شرج حال‌ها: روذنامة هوژیتور» 
وابلاغیه‌های آررتش کبیررا میخواند» به‌اسمی بر‌میخوره که غالبا کر آرهیشد» واین اسم 
«زرژیوتن مرسی» دود. این ژرژپون مر‌سی در آغاز جوانی سر باز هگ سنتونژ بود. 
آقش انقلاب در کف هگ سنتونق جزو سیاه رن شد. زیرا که هنگهای قدیم 
سلطنتی اسامی‌خودرا که اسامی ایالاتشان‌بود. پس‌از سقوط صلطنت هم حفظ کر‌دند و 
نیپ‌بددی نشدند مگر بسال ٩۴‏ ۰۱۷ -- چون مرسی در «سییر» ؛ در «دورم؟ دد 
«نوشتاد» در «تورخم» در «آلنه» , در همایانی» جنگید و دراین میدان از دویست 
مردی بود که پستراولان «حوشاد» دا تشکیل میدادنه . آو که دوازدهمی دود مقابل 
فیروی پرنس دوهس, درپناه حصارکهنةٌ آتدرناگ مقاومت درزید وعقب‌نعینی نکرد 
مگ وقتی‌که توب دشمن از دیوادهٌ یل گرفنه تاسر آشیب قلده درهمه‌جا شکاف اججاد 
کرد. در «مارشیه‌ن» و در رزم « مون‌پالیسل » که در آن باذویی با يكگلوله شمخال 
شکست ازافراد «که‌بر» بود. سس بهمرز ایدالیا دفت دیکی از سی‌تن بمب‌انداذانی 
شیکه با «ژویر» ازگردنه داند دفاع‌گرد ند. در نحیجه این‌دفاع: ژوبر آجودانژثرال شد 
ویوت مرسی‌استواد. - پون می‌سی‌دوذ نبرد «لودی»‌کناد «یرتیه»,ذیرباران گلولهتوپ 
نود واين همان‌روز دودکه به‌اطلاع تایلئون رسائدند که لاس‌تیه» ۰ «م توپچی بوده‌است 
هم صوار هم پمب‌آنداز. ازیا درافادن ژنرال‌قدیم خود «ژویر» دا دد نووی» دید واین 
دراحه‌یی بود که این‌ژثرال شمشیرش را بالا برده‌بود وفرباد میزد به‌پیش! هنگامی 
که با گروهانش برای تَهیهُ احتیاجات اددو به‌يك‌گشتی سبك جنکی سواد شده بود و 
از «ته تمیدانم بکدام پندر ساحل هیرفت بین‌هفت با هعت کفتی شرآهی انگلیسی 
گرفتاد شد. فرمانده کشتی‌که اعل ژن بود میخواست توپهاد! درد دریا ریزده سربازان 
دا پنهان‌کند وکشتی دا در پناه پل کشاند و بسادگی مانند يك کشتی باذرگانی عبور 
کند. پونس‌سی دستور داد تاطتاب دیرك ومیرق 5شتی‌را به‌رنگهای‌پرچم ملی آدراستنه 
وباسرافرازی از زیرگلوله‌باران کشتیهای جنکی‌انکلیسی عبودگرد. ددبیست فرسخی 
آنجا تهورش‌فزونی یافت وباکشتیکوچکش به‌يك‌کشتی نیرورسان انگلیسی‌که نیو به 
سیسیل میبرد ودچندان مرد واسبدر آن ریخته‌بودند که تالبه‌هایعررشه‌هم سملوشده‌بود 
حیلهور شد وتصرفش کرد. درد ۱۸۰۵ جزو لشکر همالر» بودکه گونزیور گت را از 
آرشیدواد فردینان‌گرفت. در «ولتن‌ژن» هنگامی‌که تکرگی‌ازگلوله میبارید سر هنگه 
«مویتی»راکه دررآی‌گردان سواده‌نظام بسختی‌مجروح شده‌بود در آغوش‌گر فت‌ونجاتش 
داد. دراوسترلیتزن» در آن‌پیشروی‌شایان تحسین‌ذیر آتش دشمن. شجاعت بسیار ابراز 
داشت وخودرا طرف‌توچه‌گرد. وقی‌که سواره نظام کارد امپرآتوری زوس يك‌گردان 
ازخط چهارم دا ددهم شکست. پون هرس در ردیف آن عده بودکه باز گنه و این 
کارد را سرنگون‌گی‌دند. در آن موقع امپراتور دهوی نعان افتخار داد. پول هرسی 


مار بوس ۸2۵ 


پیاپی أسیر شدن «وررمسر» را درمانتو» «ملاس» دا در اسکنتدیه, و « مالك » را در 
«ارلم» دید. سیس از افراد مهم دسته هشتم ادتش کبیر شد که «مورنیه» فرمانده آن 
بود و«حامیور گت» دا متصرف شد. بعد به‌هنگب ۵۸۵ که هنک قدیم فلاندر بوروارد 
شد. درهاه‌لو» درقبرستانی بود که درآن کاپتن لوی هوضوی شجاع» عم مصنف این 
کتاب» به‌تنهایی با هم راهانش که «شتاد وسه هرد بودتد منت دوساعت همه تلاش میاه 
دشمن را متحمل شد . پون می‌سی یکی ازسه نفری بود که از این قبرستان جان بدر 
بر‌دنف. در نید پیروزی « فریدلند » شرکت داشت. مپی (مسکو ) و « برژینا» و 
«لوتزن» و2 بوتزن و درسد 6 و«واشو » دلیپن يمك وتنکه‌های «کلن هوزنر ادید. 
پس آفگاه در هنکامه‌های «مون میرای» و«شاتوتیه ردی» و«گرون» و سواحل«مادن» 
وسواحل «اءن». ودرگیر ودار خطیی «لائون»شرکت جست. در «آرته لودو#»عنکامی 
که سروان بود با شمشیر» ده تن قزاق را قطمه قطمه کرد و نه فقط ژنراامی‌را بلکه 
سرجوخه‌اش را هم‌نجات داد. در آن هنگامه دسختی مجروح شد بطوریکه فقطازبازوی 
چیش بیست وهفت شکعه استخوان بیرون کشیدتد. هشت دوز پیش اد تسلیم شهی 
پادیس با یکی از دفقایش تبدیل مقام کرد ووارد سواره نظام شد. در آن‌هنگام‌جيزی 
داشت که دد رژیم قدیم «دست حضاعف»؟ ناهیده هیشده یعنی قایلیتی که سرباژ بتوآند 
شمشیر به کار برد با تفنگثاه وأفسی بتواند گردان سواررا اداده کند. یاگردان پیاده‌را. 
آين استمداد که درسایةٌ تربیت نظامی تکمیل شده برد باعث شد که یروهای خاصی 
تشکیل‌یافت؛مثلا سواره نظامی بوجود آمدکه همسواربودوهم پیاده. - باناپلتون‌یج زیر 
آلب رفت. در «واترلوه دگیس يك گردان سواد نیزه‌دار از تیپ 2 دویو ». یودهم از 
بود که پرچم ازگردان «لونیور گك » گرفت. او خود پرچم را آوده و بیای تایلتون 
انداخت. سرتا بایش خونبآلود بود. هنکاهی که پرچم را بازور افزوست دشمن‌سرون 
می‌آورد يك ضربت شمشیر برچهره‌اش خورده بود. امیراتود. راضی: ما صعای یلند 
گفت: «توسر‌هنگی. تویاردتی» تو آفسر لژیون دوتوری۲1 پون‌مرسی جوایداد«بخلش 
زن بیوه‌ام ازشما تشکی می‌کنم۱»  .‏ يك‌ساعت مت هیان نیه ماعود وارحن» از پای 
افتاد . اکنونه فییئیم آین‌«ژرژپون مرسی؟ که مود همان دامزن لوادبود. 

سابقاً از سر‌گذشتنی اندکی دانسته شف. مخاطر هست کهازداه مقعر « ادهن » 
بیرون کشیده شد دتوانست دوباره خودرا به ارکی برساندء وار آنجا آمبولانی به - 
آمیولانی کخانده شه تا بعقرارگاه موقت تیرو درهلواد» دسید. 

پی از بازگشتن خانواده بودین منعظر خدستش کردند. مپی برای اقامت 
یعتی تحت‌الحفظ بودن به « ورنون 6 فرستادندش . لوی هیجدهم چون همه عملیات 
حکومت صد دوزه ناپلگون را باطل می شمرد نه متام اقبری لوژیون دونور او با 
معرسمیت شناخت, نه درجه سرهتگیتی را ونه‌عنوان باروفیش دا. اونین بهسهم خوددر 
هرموقم از امضاء کردن « سرهنکت بادون پون مرسی» خویشتن دادی نمیکر د.جز 
يكك دست لباس آبی کهنه نداشت وهرگاه که از خائه بیردن می دفت گل کوچکی را 
که علامت لژ بون‌دونودبود براین لباس‌نصب میکرد. دادستان‌گل‌بوی اخطارکردکه‌بملت 
«استعمال غیر‌قانونی نشان لبون دونود» تعمقیبتی خواهد کرد. وقتی که‌این اخطاد 
به‌وسیلةٌ يك مأمور دسمی بوی ابلاغ شه پونمرسی لبخند تلخی زد وگفت: « داستی 


۸۶ بینوا بان 


نمی‌دانم که من فرانسه نمی‌شنوم یا شمابزبان فرانسه سخن نمی‌گویید: بهر حال‌حقیقت 
آنست که حرف‌شما دا نمی‌فهمم.» سیس هشت دوذ پیاپی با علامت لژیون دوئورش‌از 
خانه بیرون آهد. دیکرکسی جرآت نکرد بوی چیزی گوید. دو با مه دفعه وزیس 
جنگ وژنرال فرمانده ابالت برایش نوشتند: «آقای کماندان پون مرسی.» کاغنراباژ 
نکرده پی فرستاد. ددهمان موقع ناپلگول نیزدرجزیر؛ سنت هلن‌همین‌دویهرا تسبت 
بنامه‌های «عودسن‌لوو» که بعنوان ژنرال‌بتاپادت میرسید معمول‌می‌داشت. پون‌س‌سی: 
بگذارید این کلام دا بکاد بربم, سرائجام آب دهان امیراتور دا دردهان داشت. 

همچنین در رم يك عده سرباز قرطاجنی ذندانی بودند که اژسلام گردن به - 
«فلامینیوس» امتناع می‌ورزبدند وتاحدی روح ِِِ داشتند. 

يك روز صبح پونسرسی, دادستان کل دا در یکی از کوچه‌های ورنون دید. 
بوی نز‌ديك شد وگفت: «آقای دادستان کل, آیا ِ 0 این اثر جراحت را 
بر‌چهره داشته باشم؟) 

هیچ چیز جز حقوق سیار ناچین انتظارخدمت دیاست گردان سوار نداشت. 
در «ورنوت» کوچکترین خانوبی راکه یافته بوداجاره گرده بود. چنانکه دیدیم آ نجا 
تنها زندگی می‌کرد . درزمان امیراتودی جن دو جنک فر‌صتی بدست آورده و با 
«باحموازل ژیوذورمات» عردسی کرده دود . . ارداپ هن که قلبا نا 0 دود ناچارراضی 
شده » آهی از دل در‌کشیده وگفته بود: «چه باید گر دا دزرگتر ین خانواده‌ها دداین 
هورد مجبوزند ۰ دسال ۵ مادام پون مرسی که بر‌استی ذنی از هر جهن شایان 
تمجید وبا تربیت وکم نظیر وکلملا لایق شوهرش بود در گنشت و يك مچه از خود 
بر‌چای گذارد. این کوداد درکنج عزلت مای شادمانی کلنل بود اما جد بچه باکمال 
سختی نوه‌اش دا خواست واخطار کرد که اگر بچه را به‌وی ندهند اذ ادث محرومش 
خواهد گر د. پدر,تفع‌فرزند دا مقدم داشت وتسلیم شد.وچون دیگی نمیتوانست‌بچه‌اش 
را درگنار داشته باشد به‌دوست داشتن گنها پرداخت. 

از این گذشته پشت پا بهمه چین زد - هیچ فکی نمیکرد دهيچ سودا دد سس 
ند‌اشت . فکرش دا ین کارهایمصومانه‌یی‌که می‌گرد و کارهای بزدگی کهکرده‌بود سیم 
می‌کرد, روذگارش را با امیدواری به‌روپیدن يك کل میخك پا بیاد آوردن « میدان 
اوست رلیدن» بس میبرد. 

مبیوژیونورمان هیچ ارتباط با دامادش نداشت. سرهنگ برای اويك «راهزن» 
واو برای سر‌هنگگ بات «بیشمور» بود. هسیو ژیو تودمان هرگز از سرهنگث سخنی 
نمی‌گفت مکر گاهی که کنایات تمسضص آمیزی راجع به‌لقب بادونی اوبیزبانمآورد . 
مخوبی مملوم شده بود که پون‌میسی هرگز برای دیدن فرزندش وسخن گفتن با اد 
کوشثی نمی‌کند مبادا که وی اذ ارت محروم شود.برای ژیونودمان ها «پون مرسی» 
يك مبتلا به طاعون بود. می‌کوشیدند تا بچه را به‌ئیوه خود تربیت کنند. شایدکلنل 
در پذس‌فتن این شروط هرتکب خبط شده بود , اما بهرحال متحمل می‌شد» و کمان 
می‌بر دکه کار خوبی‌هی‌کند وج خود» دیگری را فدا نمي‌کند ۳ هیی‌اث هسیوژیونودمان 
چندال‌مهم‌نبود آما میراث ماحمواژل ژیونورمان‌دزر گه‌اهمیت سیارداشت. این‌خاله که 
دختر مانده بود از طرف مادد بسیاد متمول بود وپس خواهرش وأرئش‌بشمار می‌رفت. 


مار نوس ۸۷۲ 


بچه که « ماریوی 6 تام داشت میدانست که پدری دارد اما جز این چیزی 
تمیدانست ؛ هیچکس دد این باره, کلمه‌یی باوی نمیگفت با اینهمه در محلی که 
پدربزرگش باخود بهآنجا می‌بردش , تجوی‌ها , کلمات کوتاه ۰ چشم برهم زدنها » 
رفته رفته در ذهن کودلد امر بخشید و وی سرانجام چیزهابی فهمید و جون طییتا 
اقکار و آزای که باصطلاح » محیط تنقسش دا تشکیل می‌دادند به تین در وی 
تغوذ می‌گردنده رفته دفته به‌جایی دسیه که به فکر پدرش نمی‌افتاد مکر با سرأفکندگی 
وياقلي فشر ده . 

هنگاه که ماریوس اینگونه سزّ رگ هیشد ۳ دو ماه با سه ماه یلك دفعه 
س‌هنگ میگریخت. مانند محکومی که انمتفایش مگریزد, مشفیانه به پادیی میا مد 
ودد «سن‌سولییی», ده ساعتی که «خاله ژیونورمان» ماریوس را برای آپین قداس 
به‌کلیسا می‌برد کمینخ میکرد. آ نبعالرزان از آنکه مبادا خاله سر‌یگرداند ء پدهان شده 
در پی يلك جرز ء بیآذکه جرآت نفس کشیدن داشته باشد » به تماشای فرژندش 
مبپرداخت . این جراحت دیده جنگگ. آذاین پر دخت رمیت‌سید. 

اتحاد وصمیمینش باخوری «ورنون», ۶ آبه مابوف». ازهمینجا بود. 

آین‌کذ یش صالح؛ برادريك وکیل صدقات‌کلیسای «سن‌سولپیس» بودکه چندین 
دفعه‌این مرد راکه عوطه‌ور درتماشای این‌بچه بود. واثر‌جراحتی راکه برچهره داشت 
وقطره اشکی را که درچشمتی میدرخشید دیده بود. 

آين مرد که کاملا وضم مردانه داشت ولی سانت يت دن هیکر ست ول 
کلیبا را متأترکرده بود. این صودت, ددذعنتی مانده دود . يك روز که برای دیدن 
برادرش به «ورنون» دفته بود» سرهنگك پون مرسی دا دوی پل دید ومردی‌دا که 
در «سن سولییی» دیده بود باز شناخت . وکیل کلیسا آنچه دا که از دی میدانست 
به خوری گفت وهردو به بهانه‌یی علاقاتی از سرهنگك کردند. این ملاقات ملاقاتهای 
دیگی را درپی آورد. سر‌هنگک که دز دیدارهای نخست بسیار گرفعه دسود رفته رفته 
باز شد وکشیش و وکل کلسا موفق به دانستن سمر‌گثشت او شدند ودریافند که وی 
چگونه بر‌ای سعادت آیندة فرزتدش فداکاری کرده است. این دساعث شد که دج ۳ 
محترمش شمارد و طرف محبتش قراد دهد وسرهنگ تین محیت کشیشی دا در دل 
گبرد. آنطرف دیگرچون این دوصنف هردو ذاتاً صادق وصالحند. هیچ چیزنافذتر و 
واقعی‌تر از آميزش يك کشیش پیر ويك سرباژ پیر نیست. این هردو دد باطن يك 
مردند ؛ یکی برای وطن این جهاتی جانقخانی میکند , دیگری برای وطن آسمانی؛ 
جزاین تفاو تی ندارند. 

هرسال دوبار. در آغاز ژانویه ودرعید «سن ژرژ» ماریوی نامه‌هایی از دوی 
وظیفه, به تقر بر ختاله‌اش برای پدرش میئوشت واین نامه‌عا چنان بود که مد گفت 
همه از زوی کتاب انشاء تکاشته شده است. این یکانه چیزی بود که میسوژیوتورمان 
جلوش دا نمیگرفت. پدر درجواب, نامه‌هایی بسیار شیرپن و محبت آمیزمیفرستاد, 
اما مسیوژیونورمان همه دا بی‌خواندن درجیبش فردمیبرد. 


۸ بینوا بان 


۷ ۱ 
استر احت 


محل مادام دو #ت» همه چیزی بود که ماریوس پوت‌هرسی از دتیاً میشناخت. 
این یگانه.دوزته‌یی بود که از آن توادست به زندکی بشگرد. این دودنه» تیوه بود و از 
این دربچه سرما : بیشتر به اومیرسید تاگرمی؛ وتيرگی شب بیشتربر او نازل مد تا 
دوشنایی روز. ان بچه که خود جزشادی وروشنایی نبود چون وارد این دنیای عجیپ 
شه ری نگذشت که غمکگن شد وبه صودتی کامللا عفایر سنش در مد يعنیي خشن 
شد. . چون این آفراد تحمل ناپذیر و عریب احاطه‌اش هیکردفد باحیرتسی شدید 
پیراه‌ونش دا مینکریست. «مه چیز دست بهم میداد برای افزون ساختن این حبرت 
در او در بالونا مادام دو «ت » خانمهای پیی ونجیب سیار محترمی بودند موسوم 
به «متان» » «نوح» , «لهویی» که «له وی». تلفظ هیکردند ولکانبیس» که کانبیز 
تفن این چهره‌های عتیق واين اسامی انجیلی در ذهن این بچه با با چیزهابی که 
ازکتاب عهد عتیق ازبر‌کرده بود می‌آمیخت » وهنکامی که این پیرزنان همه دوزه 
در آن‌محفل, دایره وارگرد آتش بیفروفی می‌نشستند وچراغی باشیثه سبز» روشنایی 
کمی بر آنان می‌امکند » وبانیمرخ‌های خشن, سرهای خاکستری يا سفید. لباسهای 
بلند مر‌بوطبه‌قرن دیکرکه جزدنگهای شوم چیزی از آنهامشخ‌نبود. گاهبگاه‌کاماتی, 
هم باشکوه رم تاهنچار برزدان می آوردند؛ ماریوس کوچك با جشمی وحشت آلود 
نگاهشان خوگد دعی پند‌اش شت‌که زن‌نمی‌بیند بلکه (بطربق » و مغ می دیتدهء موجودات 
راقمی تمیییند بلکه اشباح هی دنله 

بالین اشباح» جدت کعیش که بااین که قددم انی گر فته بودند , و چند تن 
ازنجیب زادگان مخلوط می‌ندند؛ مادکی (دوساسونه» مثئشی بفارش‌های مادام دویری: 
ویکونت در «والوری» که به‌نام. مستمار شارل آنتوان قصاید متحدالقافیه منتشرهیکر ده 
پرنس دو «ب‌ون» که باهمه جوانیش » سری جو گندمی وذئی زییا و خوش دوق 
داشت که آرایششی نالباس مخمل آرقوانی ویراق‌های طلاء و سیثه و بازوی عری اتی 
طلعت این محقل را متقلب میکرد ۰ مارکی دو (کور یو لیس‌سپینوز» رجل فرانسه که 
از «رء‌ایت تناسب ددادب» سردشتة کامل داشت , کنّت «داماندر» مردکی که چانه‌اش 
صودتی خی رخواهانه بوک می‌بخشید, شوالیه «پوردوکوی» که به کتابخانة لوور موسوم 
به «کابینهٌ شاه» رفت و آمد بسیار میکرد. مسیو در ایور درگوی» که مردی بیمو بود 
وپیردنی برش از پیرهردی در حقش صادق می آمت حکایت میکرد که بسال ۱۳۹۳ 
عنکامی که بیش ازشانزده سال نداشت ده عنوان متمرد درجبرگاه جایش داده و با 
پل پیر‌هرد هشتاد ساله یعنی‌اسقف «میر‌پوا» بيك زتجیرش هسته بودند؛ آین شن<ص‌فین 
متمرد بود» اما يكك کشیش متمرد, درحالی که خود وك سرباذ متمرد بودا آین‌امر 
در «تولون» روی نموده بود. رشان این بود که شبها روی تخته سیاستگاه روند و 
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سن‌هاً واجاد کمانی راکه دراثناء دوز باساطور «کیوتن» اعدام ده دودند جمع آودی 
کنند, این تنه‌های خون چکان رابردوش می‌کشیدند وازاینرو شنل‌های سر خ مخصوص 
زندانشان همیشه برپشت شانه يك طیقه خون داشت که روذها خشك بود و شب‌ها تر 
میشد. اینگونه داستانهای دلخراش درمحفل مادام دو«ت» فراوان بود؛ و در آنجا در 
سایة. لعنت بیشمادی که نثار «مارا» میکر‌دند. بررای «نرستایون» دست میز‌دفد. - 
چند وکیل مجلی ازنوع ثایاب. بازی «ویست»۱ خود را انجام میدادند که‌عبادت بودند 
از , مسیولاتیبوردوشالار6» مسیو«لورماشان دوگوهیکوه._مسخرة مثهور دست داست؛ 
صنیو #کورته دنکور» َّ عاضی نتلامی (فردت جانیم شلوا کوتاه وسافهای لافرش 
گاه وییگاه ضمن رقت و آهد بخانة یو «تاله دان» از این محقل عبور میکرد. .وی 
سایق رفیق خوش‌گنرانی مسرو کتت «دارتوا» نود و بر خلاف ارسطوی خم شده هر من 
2کامیاسپ»۲ , « گیماد »۳ را واداعته بود تا چهار دست و پا داه برود و بدین وسیله 
فلسوفی را که مودد اتتقام یلك فاشی نظامی قرارگرفته باشد به روزگاران نعان 
داده بود ۱ 
اماکشیعها عبارت بودتد از آبه «مالما» یعنی فان ۳ که همکارش مسیو 
«لاررژ» در صاعقه» بوی میکفت: «به ! آن کیست که پنجاه سال ن.دادد؟ شایب يك 
کشیش ساده لوح ؟». آبه «لتورنور» خطیب شاه » آمه «فره سیئوص» که هنوزنه‌کنت 
دود , نه اسقف, نه ودیر» نه عضو ستا. وياكت ردای کهنه داشت که تکمه بر آن دیده 
نمیشد؛ و آیه «کرارتان» خوری سن ژدمن ده‌بره ؛ حمااوه سفیر‌گییر پاپ عالیچناب 
ایتالیایی «ماکی» مطران «نیزیبی» که بمدها کاردینال شد وبدلیل بینی دراذفکودانه‌اش 
قابل ملاحظه بود, ويك عالیجناب ایتالیایی دیگر عوسوم به «یالمیوری» دوحانی: 
کشیش وافسردردادی پاپ. یکی ازهفت تن متصدیان مشتر لد ثبت وادسال احکام هقام 
سلطدت مقدس روحانی» کاهن قانوئی باامقیاذات کلیایی. خوانندة دعای آمرزش. 
وکیل مقدسان. "مداقم مقدسان 1 صخنین که خود را به‌کارهای کاهنی نسبت میداد وف تا 
(مخبی‌کمیمیون». بهشت‌بشماد میی‌فت؛ ونیزدو کاددینال. مسیو دولا «لوذرنِ» و«سیر 
دوکلرمون تونر». آقای کلردینال دولا «لورزن» نویسنده‌یی بود که مییایه چند سال 
پس‌از آنا+تخار امضاءگردن مقالاتی داء کنارمقالات شاتوبریان درمجلهٌ «کنسرواتود» 
داشته باشد. آقای کلرسمون تون مطر ان تواوژ بودوغالباً به عنوان تغییر آب 
وهوا به‌پاریس نزد برادرزاده‌اش مادکی «توذر» که وذیرددیاداری وجنگا‌بود می‌آمد. 
کاردینال دوکلرمون تونر پیرمردی کوچك اندام وباتشاط بود که جورابهای س‌خش 
را از ۳ ردای بالا رفته‌اق نشان میداد » تخصصش دشمن داشتن دایرةا لمعارف و 
بازی‌گردن بیلیادد بانهایت بیقرآدی بود. واشخاصی که در آن عصر» شبهای تابستان از 
كوچه مادام که عمادت کلرمون توثر درآن بود عبور می‌کردند. برای شنیدن صداي 
بهم خوردن‌گلوله‌های بیلیادد وصدای تیز کاردینال که فی‌یایکنان هت خود عالیجناب 


۱- ویست ۷7515۶ يلك نوع بازی ورق شبیه به لین 
21008906-۲ معوقة اسکتدر. 
۳ نان رقاصه مشهور اپرای پاریس. 


۸۰ یتواباتن 


کوترت‌اسقف افتخاری «کاریست» میگفت: «آبه,نگاه‌کن. من‌کادانبل هیزنم» پاسست 
میکردند. کاردینال دوکلرءون تونر بوسیله صمیمی‌ترین دوستش مسیو دو«روگولور» 
اسقف قدیم «سانلیس» ویکیاذ «چهل تن" بایی محفل آهده بودند.هسیودو«روکواور» 
بمناسبت قد بلندش ویمناسبت حسن نیتش در آکادمي قایل ملاحظه بود. ازخلال دد 
شیشه دار سالون مجاورکتابخانه‌که در آن موقع جلسات آکادمی در آن تشکیل میافت 
کنجاوان میتوانستنه هر دوز پنجشنبه این اسقف قدیم ساتلیی دا تماشا کننه. که 
معمولا ایستاده ؛ با ظرافت پودر زده » جوراب بنقش ‏ پوشیته بود و ظاهراً برای 
آنسکه یه کوچکش دا بهتر نمایان ساد پشت بددمیکرد. همه این روحانیان گر چه 
غالبا مرد درباری بودند نه مرد کلیبا » بروقاد محقل «ت» میافزودته وپنج سناتوو 
قراذسه: مارکی دو «ویبراع»: و«مارکی دوتالارو» و شا کی «حربویل» و دیکونت 
«دانیره», ودولك دو«والانتینوا» منظره اعیانی محفل دا نمایان‌تر هیساختند. ادن‌دوك 
دووالانتینوا هر چند که پرنس مناکو نی شاهر ادة فرمانروای اجنبی بود ؛ فشکری 
چنان بلند دربارءٌ فرائسه وعضویت مجلی سنا داشت, که همه چیزرا اذاین دو داء 
مینگرست. هم اوبود که میگفت: «کاددینالها. عضو سفای قرانة ان کلتانند». 
ازاینها گذشته چون لازمست که انقلاب ددهر چین ریشه بدواند » این محقل ملولك - 
ااعاوایفی که به خوانندگان نشان دادیم محکوم حکم يك بورژوا بود. مسیوژیونورمان 
بر آن دیاست هیکرد. 

این مجمع» چکیدة جاعمه پادسی‌های سفید" بود. آفر ادمشهور و شاءیرستان 
نیزدر آن قر نطینه‌گذاشته‌میشنذند. همیشه هرج ومر بااشتهارمقرون‌است. شاتوبریان 
وهآ تسا وارد شد واثر پر‌دوشن را درآن وبدشید . ۳ ایتهم-ه چند تن از شاه برستان 
سایق که باحکومت جمهوری موافق شده دودنده براعه تجدید عهد باین مسذل سلطنت 
طلبی میا عدند. کنت «بوگنو» برای تأدیب به آنجا پذیرفته شده بود. 

محاذل«نجیب» اهروزشباهتی بهآن محافل ندارند. حومهةٌ سن ژرهن در «عرض 
سوء ظن است. درعدح شاه برستان امر‌وذيگوييم که عوام فر پیانند.: 

درمحفل مادام دودت» چون همه اعضَاء غالبمقام بودنه سلیقه‌ها تیزاعلی و 
دلپمش و مقرون به‌کمال ادب بود. آنجا عادات اعضاء بی‌اراده متحمل هر گونه تصفية 
غیرارادی میشد» داین‌روية قدیم بود که هرچند که نابود شده بود بازهم وجودداشت. 
بعض این عادات خصوصا دربار؛ زبان, عجیب به نظرمی‌رسيهتد. کمانی که اطلاعات 
حطحی داشتند بجای اسم شهرستان عناوین پوسیده را روی خود میگذاشتند. یلکرن 
مادام «لاژثرال» اهیده میشد. مادام کلنل نیزغیرستعمل تبود. مادام دو «لئون» 
ملیم بي‌شك «باد دوشی‌های «لونکویل» و «شوروزه این آسم ۳ دی‌عنوانه یرنسی 
خود ترجیی میداد. مارکیز«کرکی» نیزمادام‌کلنل نامیده میشد. 

همین دنیای کوچك وعالی بود که درتویلری این حسن سلیقه دا بکادیرد که 


در موارد خصوصیت شاه را 201 16 به صیفة سیم شخص بگویندوهرگز اعلیحضرت بوی 


[- اعضاء آکادمی فررانسه. 
۲- طرفداران سلطنت. 


عار پوس نقی 
خطان نکنند. زیر که می‌گفتند این کلمات بست عاسب چرکن شنه است.۱ 

دو این محفل, اعمال و افراد دا زیرتظر میگرفتند و درباده آتها حکم 
عیکردند. فرن حاضررا هکره حیکر‌دئد و لين+ لانعه ادراه چکونگیآن بود. هرز 
عوارد تعجب بهمگمات میکردند. مقدار حمرفتی دا که داشتند روی هم میک ن‌اشتتند 
ماتوسالم۲ ایی‌منید" دانملیم مییکرد! کر »کور راداه میبرد. ژمان‌کوبلنتر ۴ پیمد‌را 
عصر پوچ. مینامیدند... همچنان‌که لوی عیجدهم درسایةٌ عنایت ربانی؛ دربیست وپتجمن 
سال سلطنتتن بود. مهاجوان نیز حقاًء دد بیست وپنجمن سال بلوغشان بودند. 

همه چبز هم آحنگه نود هیچ چیز بیش از اندازه فمین _ست ؛ کلام جر حصت 
بمنز لك تفس بشماز میرفت؛ دوزنامه‌یی‌که بامحفل موافق بود شباهت به‌يك پایی‌وس5 
داشت. افراد جوان. نیز در آن بودئد», لعا تا حدی مرده بودند. در اتاق اتتظار» 
پیشذدستها همه پر با پیرثما بودند؛ اين افراد که کاملا از روزگار کخشته مودند» 
خیمتطرانی از نوع خود داشتند. اینها همه ندات میداد که ایتال مدت مدیدی درقید 
حیان بوده‌اند و عقایل قیر پا فشادی میکنند.«حفظظ کردن».«حفاظت» و «محافظه کار > 
تقر یبا همه دیکسیونر شان دا تشکیل میداد.«بوی خوش داشتن» موضوع بحششان بود. 
درحقیقت آزراء این جماعات محترم. حنوط شده بود؛ افکارثان بوی داروی شد 
حشرات عیداد. اپن محفل يك دنیای «مومیایی» بود. آقایان, اجساد مومیایی شده و 
نوکران. هیکل‌های که آنباشته بودند. 

يك پیرذن حسابی: مادکین مهاجر و ورشکسته. با آتکه دیگر جز یك‌کلقت 
نداشت همیشه صدا میزد. (بچه‌ها۱» 

ددعحئل مادام دو ات» چه سیکردند؟ - «اولترا» بودنت. 

«اولترا» بودل؛ این کلمه: هر چند جیز که نمایشس عید‌هد شایف هنوژ معدوم 
مسشنده باشفد. باذهم امروذ مفهومی ندارد. این‌کلمه را تشر بح‌کنيم. 

اولترا» بودن بمعنی افراط کردن است. حمله کردن به عصای سلطنت نام 
تخت پادشاهی و به اکلیل خلافت بتام محراب است؛ بد داندن چیزی است‌که با خود 
می‌کشانندش؛ لکسال‌کردن زیردست و پای اسب است» بدگویی‌گردن به هیزمی است 

که درجایگاه سوزانن ملحدان کارده‌اند؛ ملامت کردن مت بملاحظه‌گم بودنه بت 


۲۵ ددسوم شخص استممال همشود: واعل‌حضرت (عیز ۵۱:2 ۷) در 
دوم شخص. مثلاگفته میشود: شاه میگوید» و اعلیحضرت میف‌عایید». 

۲ صءافودط: و( پیشوای یهعودی که یموجچب کتاب مقس ٩۶۹٩‏ سال 
زندگی‌کرد. 

۳ ۳0۱۳:6010 فیلسوفکرت‌که درقرن هفتم قیل ازمیلاد میزیست وگویند 
که پنجاه وهفت سال درغاری خفت. مفهوم عبادت چنی است.کوری فگر عصاکش‌کور 
دگر شده. 

۴- عاهعآداه) حماغهٌ پروس رنان و یکی از نقاطی‌که مهاجران در آن عجتمع 
شدنه وقشون «کنده» دا تشکیل دادند. 

۵- یمنی مشل يك‌کاغذ نفیس مودد توجه بود. 


۳ بینوا بان 


پرستان او است؛ در پاپ دحدکفایت «پاپی»_ندیدن. درشاه بحدکفایت «شاهی» ندیدن 
و درئب روشنایی بسیار دیدن است ي؛ اراضی بودن از هرمر. از عرف» از قو. و از 
باس بدلیل سفیدیآنهاست؛ طترفداری از هرچین تاحد دشمن شدن با آن است؛ 
طر فدارچیز ی شدن است باهمان انداژه قوت‌که دیگران مخالف آنند,. 

روح «اولترا» بوشه نختین منظر «بازگخت» را مشخص میسازد. 

هیچ چیز درتادیخ» شبیه به ربم.ساعتی نبوده است‌که دد۴ ۱۸۱ شروع شد و 
در» ۱۸۲ با ظهور میو.دو «وی‌یل» مرد عملی دست راست. بپایان رسید. این 
شتی‌سال مثل يك لحظة خارق‌العاده بود؛ لحظه‌یی یکباده درخشان وتیره» پررهمهمه و 
خاموش. خندان ومکدد, روشن مثل اینکه نورسپیده دم بی‌آن تایده است. وهم در 
آن حال سراسر پوشیده شده درظلمات حوادث بزر گب که هنوز افق دا برکرده بودند 
و به آهستگی درگذشته ناپدید میشدند. در آن روشنایی و در آن سايه‌يك دنیایکوچك 
تازه وکهنه. شاد و اندوهگن, جوان و پیی بودکه چشمانش دا میمالید؛ هیچ چبز 
بیش از بازگشت» به بیدارشدن شبیه نیست» دسته‌یی بودکه فرانسه دا با خلق تنکی 
هینگربست. وفررانسه با استهز آء نگاهش میکرد. این دسته مر‌کب از جفد‌های پپر . 
مارکی‌های پوسیدهء نازگشتکان و باز آ بندگان. سایقین؟ ۳ از همه چین 4 اشراف 
شجاع ونجیب بودکه از بودن درفی‌انسه» هم متبسم دهمگریان بودند, از دیدن وطنغان 
شکفته و از نیافتن دستگاه سلطنتثان مأیوی بودند؛ نجابت جنگهای صلیبی بود که 
جات نمان امپراتوری یعنی تجابت شمشیر را:به فضیحت دچادمیکرد؛ نژاد تاديخی 
بودکه معنی تاریخ را از دست داده بود؛ فردندان .یاران شادلمائی بودندکه یاران 
نایلئون را تحقبر میک دند, شمشیر ها جتانکه کف پم دشنام را بخود بازمیگرداندند؛ 
شمشیر «فو نعونوا» خنده آور بود وچیزیک جز آهن‌پا ره بشمار ثمیرفت؛ شمشیر مارنگو 
2 شت» بود وقداده‌پی بیش نبود. پریروز دیروز را نمیشناخت : دیگرکی نه برای 
آنکی‌که بز رکف بود احساسی داشت ت» نه بیای آنکس‌که مهمل بود. آنجا کسی بودکه 
بناپارت را اسکاپن" نامید. آن دنیا دیگر وجود ندارد. بازهم میکوییمکه آمروزچیزی 
از آن برجای نمانده است. وتی‌که ما تصادفاً صورتی از آن بیرون ميکشيم ومیکوشيم 
تا درتصورمان:جائی به آن دهیم, مانند .يك دنیای پیش ازطوفان نوح؛ غریب بنظرمان 
هیرسد. علتش آفست‌که براستی آن نیز در طوفان نوحی غوطه‌ور شده است. ذیر دو 
انقلاب نامودگرردیده است. افکرچه امواج عجیبی ههتند! با چه شتاب هر آنچه را که 
مأموزرتخریب وتدفینشان «ستند فرا میگ‌فن و باچه سرعت ورطات هولنا 2 

- این بود قیافةً 9 زمانهای بعید وسلیم‌گه دد آن مسیو مادت‌دیل" بیش 
از «ولتر» قر‌بحه داشت 

٩‏ ۷116 هرد سیاسی 9 دئیس اولترا روابالیست‌ها ام 
افراطی) در زمان بازگشت سلطنت و ۳ دولت فرانبه از ۱۲۷۸۱ تا ۰1۸۲۸ 

۲ ین هم 1 کسانی که دد ذمان انقلاب قن‌آنه به دولت سانق 
ژابنعکی داشتند. . .. ۱ 
۱ وت ات شخص‌مهم یکی‌از ۳ کز شخصیمتقلب ولی‌قادل‌بود. 

۴ از منه: 22 روزنامه‌نگار ف رانسویموس یه پر چم‌ساید» درزمان‌انقلاب. 


مار وس از 


این محافل. يك ادبیات و يك سیاست مخصوص بخود داشتند. به فیووه۱ 
معتقد بودند. مسیو 2 آژیه» آنجا قانون وضع میکرد. آنجا 5تاب مسیوه‌کولنه»‌کتاب 
کهنه‌فروش اسکله مالاکه دا تفبرمیکردند. آنجا ناپكون کاملا (غول جزیرء کورس» 
بود. بعد‌ها نگاشتن دیباچه برتاریخ «مسیومارگی دوبوئوناهادته» نایب لیونتان» ژنرال 
نیروهای شاه» يت اعتیاز بزر گه بر ای دوح قفرن «شمارمیرفت. : 

این محاقل بدت درازی سالم نماتدند. آز۸ ۱۸۱ چندتن صاحب مملك دفته 
رفته غبار اضطرابی دراین محافل پراکندند. روششان شاه پرست بودت ومعتور داشتن 
خود از این جهت‌بود. آنجا که اولتراها «سیار عغسر‌ود دودند» صاحبان سلك اندکی 
سرافکنده بودند روحی داشتند» سکوتی داشتند» اعتقاد سیاسی‌شان بخایستکی 
پیرایه‌یی ازتفرعن داشت. حقشان بودکه کامیاب شوند. دربستن‌گراوات سفید وپوشیدن 
لباس تکمه‌دار افراط عیکر دنه و واقعاً این کارعفید بود. يك خطاه ۳ بدینحتی بزد گخا 
صاحبان مسلك: ایججاد.(جوانی‌کهن» بود. صورت ظاهی عقلا را بخود میگر فتند آرژو 
داشتندکه روی اصل مطلق وعفرط, قددتی معتدل پیونه کنند. غالبا باه‌وشمنسه‌ی 
میدادنه. شنیده میشدکه میگویند: ۱ 

لت شاه پرستی رااکه «یش از يك خدعت‌گرده امت . شاه‌پرستی بر ای ماه 
سنت» آیین. مذهب و احترام آودده است. وفاداد, شجاع. جوانمرد محبوب دصمیمی 
است. هر‌چندکه جای تأسف. است. باعظمت‌های جدید ملت :. عظمتهای‌گهن استبدادرا 
مياأمیزد. البته این خطای او است که انقلاپ دا. امپرانوری داء پیروزی راءآذادی 
را افکارجوان را» نبلهای جوان را» وفرن را ادرا* ذمیکند. اما آیا خطایی‌که او 
اسبت بما مرتکب میشود ما غالبا نمبت باوهر تکب نمی‌شویم؛ انقلاب‌که ما وادث آنیم 
باید ثسبت بهمه چیز هوشیارباشد. حمله‌گردن به شاه‌پرستی» سوع تعبیر آزادی‌خواهی 
است. چه خطاا وچه عدم صیرت! فرانسة انقلابی از افسغارفرانة تأریعی» بعنی‌مادرش 
پعنی خودش. میکاهد. پس از پنجم سپتامبس, با طبقه اشراف ذمان استیداد همچنان 
رفتارگردندکه با اشراف ذمان امپراتودی پس اژهشتم ژویه رفتارشد.آنان نسبت به 
(عتاب» خلاف عدالت رفتارگردند وما تست به‌گل دنیق. پس همشه چیسزی برای 
طرد لام است! تذهیب تاج لوی چهاردهم دا محودردن. صفحٌ نشان‌های هاشری 
چهارم دا خراشاندن, آیاکارمفیدی است؟ ما مسیودو «وربلان» رابیاد تمسخرمیگیریم 
که چرا حرف «ن»۲ را اژپل‌ینا محوکردا مکی آوچه مییکرد؛ همان کارکه ما ميکنيم. 
(بورین» نیزمانند «مارنکوه متملق به ما است. گلهای ذنبق نیزمغل حرف «ن» بما 
تملق دارند. این میراث پدری ماست. کستن از آن یامسو آنرا چه حاصل است؛ هیچگاه 
گذشتة وطن راهم مانند امروزش مشکرنباید شد. چرا همه تاریخمان دا نشواهیم؟ چرا 
مه فرانه دا دوست نداشته باشیم؟» 

بد‌ینگونه‌بودکه صاحبان ملك» شاه‌پر ستی را که از انتقاد ناراشی وازحمایت 


1 ۲16۷۵ آدیب فرانسوی ۱۸۳۹ ۰۱۷۶۷ 


۸ بیتوابان 


عضینالك بود» افتقاد میکردند وحمایت هم عیکردند. 

اولتراها تخستین عصرشاه چرستی رآ تخان دادند. اجتماع مذهبی وسیاسی زمان 
طرح را پهمیتجا محدودکنيم. 

حرجریان آين سر‌گذشت» مصتف‌کتاب» این لحظهة دقیق تاررین مخاصی وا در زاه 
خود یافت, بی وی لازم شدکه يك نظرضمنی بر آن آنداندوظرحی چند از سورعجیب 
آين جمعیت که ام وزناشناس‌است بساند. آمااین کار را بلشتات وبی‌هیچگونه تصورتلن. با 
تمسغر آمیز انجام میدهد . یادگاره‌ای محبت آمیز و شایان احترامی ببایسین گذشعه 
علاقسندش میکنند. زیرا که این‌گذشته مربوط به ماددش است. ازظرف دیگر ناگفته 
نگذاديمکه این دنیای‌کوچك» عظمتی نیز برای خود داشت. مر آن لبخنه مزتوان.زد. 
آمانه تحقیرش جایز است ونه دشمن داشتنشی. تمسخ روگینه‌توزی‌چرا؟ حکرآن فان 
دیروذ نبود؟ 

مادیوس پون مرسی مانند همه‌بچهها تحصیلائی‌گرد. وقتی‌که از ذیردست لخاله 
ژیونورماد» بیرون آمد» پدر بزرکت به‌آموزگار صالحی سپردش‌که از پاکینه‌ترین 
طرفقداران اصول «کلاميك» بود. این روح جوان که هنگام شکفتگیش‌بوده از چنگه 
يك خشکه مقدس دهایی یافت و بدست يك فضل ف.روش افتاد. ماریوس سال‌های 
دبیرستان دا میایان دساند و دمنرسهة حفوق دفت. شاه‌پرست؛ متعصب وسرکش بود»- 
پدد بزرگکی را که نشاط وبی‌حیابی او آذارش میدادکم دوست میداشت و از پرش 
مکنر بود. 

اما بطورکلی ماریوس پسری بود باحرادت وخونسد. نجیب, پلشسه همت. 
مغرود» متدین و افراطی؛ درست‌تاحد خشونت» پاکدامن تاحد توحش. 


" 
عاثبت راهزن 


پایان تحصیلات‌کلاسی ماریوس با کناره‌جوبی مسیوژیونودمان اذ دنیا مقادن 
شد. پی‌مید به یحو طه سن‌ژدمن و به محفل مادام دوات» خداحافظگفت. به ماه آهد 
و درخانهٌ کوچه دختران‌کال ودش سکونت‌گر ید. خدستکارانش علاوه بردربان, عبادت 
بودند از ك‌کلقت یسنی همان نیکولت‌که جانشین قمانیون» شده بود و يلك نوگریشنی 
همان ۶باسك»که مبتللا ده تشگ نفس بود و و پش اذاین ۰ از وی سخن‌گفته شد. 

در ۱۸۲۷ مادیوس هفده‌سال داشت. يك رود عصن‌چون وارد خانه شد پدر 
بزرگش را دیدکه تامه‌یی بدست دادد. 

ممیوژیونورمانگفت, ماریوس, توفردا به «ودنون» خواحی رفت. 


ماریوس‌گفت: برای چه؟ 


مار بومی : اشنم 


جولپ داده برای دیدن پدرت. 

ماریوی دا لوزشی فرا گرفت. تا آندم.هز خیال در دسلغتی واه بافته مود چز 
آفکه دوزی رسنکه آوبتواته پددش‌دا ببیند. هیچ.چین برایتی میش از این غیرحتی قب 
و تعجب‌آور. و هم ميتوانيم مکوییم. تأمطیوع نیود. این يك حوري بودکه هل( به 
نزدیکی هیشد. این یتمه فبوده ند یتعصت .سیحاصلن مود 

ماریوس علاوه برجهات تقرت سیاسی. یقبن داشت که پدرش» يا بقول مسیو 
زمو تورمانآن کداره‌تد. . داستیر کی فمیدبارده آین‌مسلم. بود» ذیراٌ کمچهرتی, ترکتی گفته 
ویه‌دیگرانتی واگنارده بود. چون خودرا هیچ طرف محبت او احای تمیکود هیچ 
دوستتی نمیداشت. در این باده با خود میگفت» هنچ‌چیر ساده‌تر آااین قیست. 

بهر‌حال چندان متحیرنهکه چیزی ازصیوژیو تودمال تیرسید. 

پد بزرکتی‌گقت: حموو پیداستکه تاخوش‌است. ترا طابیههاست. 

و پی‌از لحظ‌یی سکوت گت 

- فردا صیح حرکت‌کن. گمان: یکتم ورسی(ی « قونتن 4 يكك کلسکه مت 
که ساعت شش حرکت هیکنه وعصرهیرست. باهملن. السکه برو: حیتویسه که موضوع 
بسیاد قوری است. 

آنگاه نامر قزر دست فشرد. دم چیید جبی: نهاد. . هار پوس منیتنو | نست. همال شب 
حرکت کند وسبح بعورنون مسه. ملتولیجان از کوجة «یولوا» شیها حرکت میکزد 
و از ورنون میگذشت. نه مسیو ژیو نورحات مفکی افتاد تا اطالاعی, دد این‌باده دست 
آودد ثه مار بو ی. 

روز بمد» هتکامٍ عروب آفتاب» مهازیوس به ودنون رسین. تمعهات: خانه‌هنا 
کم‌کم روشن ميشدند. از اولی واهگنرگنویه خانهٌ صیو «یونحیسی؟ دا پرسید. نیزا 
کمررفک خود» اوفیز طرفدار باکت سلطشت. بود وعنوان بارونی, و کلتلی, پندش را 
قیول نداشت. 
خاتهرا تعاتتی داحفد. ننگ ند. . ذنی که چنواغ کوچسکی. مست. داشت ت. آمد 
در ۳ گشود 

ماریو‌گفت: خانه مسیو پون‌میسی؟ 

رنه میحرت حااعق.. 

مارییوس یرسید» اینجاست1 

زن [شارء مه میتی کرد. 

۳ میتواقمر ماه بش تیه 

من اساوهةٌ حتقی گرد. 

حاذ یو گفت : عن. رش هستیه متتظرر حیرالست. 

زن کفت: اکتون. دیگر حظر شعائیست. 

آنگاه هار پوس متاهنه گرد گعزل در به حيکند. 

سپس ژن با افکشت دم بلک سالون. ود افتاده را به‌وکه نشان داد.. هاریوس 
داخل شده ‏ 

جد این اتاق. دوشن شده با بلك. خمسدان پیسور که روی بتازی. جای داشت 


۶ ببنوابان 


سه مهرد دیده هیشذ‌ند , یکی‌که ایستاده‌بود: یکی‌که بزأئو در آمده بود. و دیکری که 
پیراهن جانه بتن‌داشت ۳ باهمه درازای قآمتش روی آجرفرش زمن دراز افتاده بود. 
مردی‌که روی زمین‌دیده ميشد کلنل‌بود. ۱ 
۰ دو مرد دیگر یکی پزشات بود و دیگری کشیش‌که دعا حیخواند. 

سرهتگک ازسه‌روز پیش مبتلا ب‌يك‌تب شدید دماغی شنسبود. از آغاز ناخوشی 
چون احساس شکا متی‌کرده بود نامه‌یی بهمسیو ژیو نورمان نکاشته وپسرشی ۳ طلییده 
بود. ناخوشیش شتت بافته و درهمان موقم که ماریوس به لورئون» واردمیشد کلنل 
به‌يك بحران هذیانی دچار شده وباوجود جلوگیری خنمتکارش از بستر یرون جسته 
وفر‌یاد زده بوده ی 

- پسرم نمیاید؟ من میروم به پیتوازش. 

آنگاه از اتاقش بیرون ۳ درگفشی‌کن» دوی آجر فرش برژمین آفتاده 

وهماندم جان داده بود. 

۱ پزشاك وکشیش‌دا آگاه کرده‌بودند. پزشك دیردسیده بود. کشیش دیررسیده 
بود. پسر فیز دیر رسیده بود. 

در روشنایی گورستانی شمع. روی گونة لاغر و پریده‌رنگ کلنل يك قطرء 
درشت اشلت‌دیده هیشد که ازجم پیجانش بیرون تیه بود. چشم خاموش بود؛ اما 
قطره اشك نخشکیده بود. این اخك نشانه تأخیر پسرش بود. 

ماریوس این مرد دا که نخستین‌بار و آخرین‌بار هیدید, این چهر؛ مسترم و 
پرریده‌رنگک راء ابن چشمات باژ را کهد‌نگاه نمی‌کردند: این موهای سفیترا: این اعضاء 
ورزیده راکه بر آنها خطوط خرهایی دنگی کمچای ضربات شمشی بود.دیده هیشده و 
لکه‌های ستاده آسای سس خ را که چای سودأخ های گلوله بودند , با دقت نگریست. 
جهره اورا که خداوند» لطقی به آن حشیده بود؛ و .سس آن جای رخم پهناوری را که 
وضم شجاعانه‌بی به آن میداد تماشا کرد. فکر 9 کد این‌سد پدرش بوده و مرده 
است؛ و خونسرد برجای ماند. 

حزنی‌که احساس میکرد مثل حزنی بود که ازمشاهدة هر موجود آدمی که 
میدید هرده افتاده است ممکن‌بود احساس کند. 

عزا.عزایی‌جکر خراش» این اتاقرا فرا گرفته‌بود. خرس کار کلنل دريككوثة 
اتاق زاری میکرد.کشیش دعا میخواند ودرخلال آن‌صدای ناله‌اش شنیده میشد» پزشك 
چشمانش دا پاك مییکرد. تعش نیز هیگریست. 

این پزشك. این‌کشیش و این‌زن خنمتکار درخلال اندوهشان ماریوس‌را نگاه 
میکردند بی آنکه کلامی کویند؛ اوبود که‌بیکانه‌بود. ماریوس که سبیار گ متأثربود: 
خوددا از وضم خویشتن شرمنده وناراحت می‌یافت؛ کلاهش دا بدست داشت؛ آثرا 
رها کردکه برزمین‌افتد. تا باین وسیله وانمودکند که درد, نیروی نگاهداشتن کلاه 
را از وی سلب گرده‌است. 

عم در آن‌حال حالتی‌چون پشبمانی درخود می‌یافت» و خویشتن دا تحقیر می- 
کرد که چرا چنین دفتاری‌دارد . اما آیا اپن تقصیی اوبود؛ پدرش‌را دوست نمی- 
داشت , چه باید کرد! 


مار پوس رف 


کلنل چیزی از خود برجای.نگذاشته بود. فرش اما خانه بدشواری هزينه 
کف ودفتش‌داکفابت کرد. خدمتکار کلنل کاغذ پاره‌بی یافت و یه ماریوس داد. براین 
کاغذ این سطود بدست کل توشته بود: . 
تر و یراک مس م. ۲ . چون پس 
از بانگعت سلطنت عنوان میا که به‌بهای خونم تحصیل‌کر ده‌بودم بهرسمیت نشتاختند, 
پسرم این عنوان‌را برای خود خواحنگرفت. 0 برد. جای‌گفتگو نیست که 
لیاقتش را خواهد داشت. > 

پشت صفحه کلنل نوشته بود: 

« درهمین نبرد داترلو يك گروهبان مرا نات ۳ اسم این هرد و«تناددیه» 
اشت.. نات فتکنم که در ایام آخیر مهمانشانً کوچکی دریکی از دهکده‌های مجادد 
پادیس, در :«شل» با درمون‌فرمی داشته‌است. پسرماگراین شخصدا» ممنی تناددیه را. 
ملاقات کند. تا آنجاکه بتواند باو احسان خواهد کرد.» 
ماریوس نه پعلت ایمان داشتن به‌پدرش بلکه بر اثر احترام بهمه مردگان که 
همشه کاشد نی درقلوب زندگان دارند, این کاغثم دا گرفت ودرچیب نهاد. 

هیي‌چین از کلنل نماند. مسیو ژیو نورمان شمشیر ولب‌اس نظامی اورا به‌يك 
سمار فروشاند. همسایگان بافش‌دا برهم زدند و گلهای بی‌نظیرش را متاداج بردند. 
دیکرگباهان» حشی‌شدند» خار وخاشاله گر‌دیدند ومی‌دند. 

مادیوس بیش‌اذچهل دهشت‌ساعت در «ورنون» نماند. پس‌از دقن پدد بیادیی 
بازگشت وتحصیلش‌را ددحقوق باژ گرفت» بی آنکه هیچ درباره پدرش فکرکند. مثل 
این‌که اصلا پدری در دئیا ند‌اشته اس , ره پس‌اذ دوروز دفن شد دپس‌از سهروز 
از باد. دفت. 

ماریوی پا پارچة سیاهی به‌گلاهش‌زد. همین وبس. 


سه () ده : 
فایدة رفتن به نماز جماعت برای آقلابی شدن 


مادیوس عادات دینی روژگار کودکیش‌دا حفظ کرده‌بود. يك‌روذ یکشنبه که 
برای حضور در آیین فدای کلیمای سن «سولییس» رفته بود. همان پرستشگاه مریم 
عذرا که وی وفتی‌که کوچت بود با خاله‌اش به آنجا میرفت: چون بیثی از همیثه بهت 
زده رغوطه‌ود ددتخیل بود پشت جرزی نشست‌وبزانودر آهد بیآنکه ذیرپایش متوجه 
صندلی مخملی شود که دوی آن نوشته‌شده‌بود: 2 مسیو مابوف وکیل صدقات کلیسا». 
همینکه آیین‌قداس شروع شد پیرمردی پیش آهد وبه‌مادیوس گفت؛ 

- آقا. اینجا جای من‌است ۰ 

هاریوس خودرا شتابان کنارکشید دپیرمرد دوی‌صندلیش فشست. 


۸۳ بینوایان 


چون آپینعداس یابان یاقت. ساریوی حرچتدفسی, حتقکر بر‌جای حناند‌بود. 
هیرعرد ملذ او فزوريك هد وگفت: 

اقا ی امین : ای و ی رحمت عبا و ور ِ_ 

حاریوسی‌گفت- خیر آقا؛ قوضیم لازم‌نیست, 

پیرحرد گفت چر!! من نمیخواهم که شما تصور بدی نسبت بمن داشته‌باشید. 
عالاحظای کنینهه حن جاین‌جا عللاقمندم.بنظرم میرسدگه «قداس» ازاینجا چهتر أست ,- 
چرا؟ هم اکنون بتمنا ميگويم. «رهسین محل‌بود که من‌مدت ده‌سال. هجو با سه‌ماه 
يك عفنه مرتبء هر جیچانة شجام را میهیدم‌که فرصت دیکر و دستاویز دیگر برای 
دیدن بهمرش ندااشته "یر گنه جعنلنتی مت اقر :از مدارهای خانوادگی: از .دشن پسرش 
محرروحش. میداشتند- جرساعتی‌گه سفنت سرش‌دا بمجالی «غدااس» مپاًورند‌ميآمد. 
بچه عیج نمبدلنست که چدرش آفجاست, عادهم انم‌دانست که پدری دادد. طفلك جی 
ناه لما چدد» .پشت این‌جرز پنهان حیشد علکمی ببیندش. مچه‌اش را نگاه میکرد و 
آشلتسیر بخنته. مچه‌اتی‌ر| هسیر متید ایین‌سرد مسکین. حین ااپن‌ر! دیدم. این عکان برای 
هن متپرالد شفه‌است وعاحت کرعه‌ام بيايم ازاینیحا «قداس» را بکنوم. هن ایتجارا سس 
میز مخصوص حنصب وگالت و خزاهه‌داريم که طرف داست است ترجیح عیدهم. تا 
اندازدیی عم ان آقای بدبختدا شناختم. يك .پدرزن ۶ يك‌خوآهرزن عتمول, وخوب 
تمیدانم, تناید یستی اقوام ,دیگر‌داشت که تههیدش می‌گردند که‌اگی سردا بپیندآن 
بچهرا ازارن حصربوم خواسندگرد. او خودرا غااگردء بود ود رآتش.حرمان میسوخت 
در آن امیدکه دی یریش عتمول خوشبخت‌شود. بچه‌اش را سکم فقاید سیاسی اذ 
وی چدا میکی‌دند . البته من منکن آرام سیلسی فینتم اه مض اشخاص صتند که 
قنرن خویشتن‌داری ندارند. آء۱ خداا يك‌سر درا :یرای آنکه در عیدان نبرد داترلو 
بوده‌است دیونبایه شمرد؛ هیچکی باین‌دالیل‌پسدا ازپدر جدا انمی‌کند. این‌مرء يك 
سر‌هنگ بداپایت بود. مان میکن‌گه مرده است. درهودنوت» گه براحد عن‌«خوریه» 
آنجا است.سکوانت داشت و آسمتی چیزک .یبود خبییه ده پوماری» یا #عول ین‌سی6 . 
کمان ميکنم که الفريلك ذخم شمشیی بز دگه مر چهره چاشت. 

هار وین «رخالی که رنگهد آژرع نی هییی یدگفت: پون حنرس ی 6. 

۳ درست گفتید. آری! ون حرسی! تا یدش 

مارپوی‌گفت: آقا. او پدر من‌بود. 

«وکنل 3« حستهارش را درهم خواد وگفت: 

]۱ ما آن بچه صتید ! راست ااست! مچه :آت‌دوز حالا جاید هردی باشد. 
خوب! بیچاره بچه!۱ اکنون میتوانید بکوبید بپدری داشعه‌اید که بی‌اندازه موستعان 
میداشعه ااست . 

ناریو بازونشدا به پیی‌مرد داد. آورا تا خانه‌اتی همیاهی‌گرند. روژ بمد به 
میو یو بورمان گفت: 

- ها با بض وتان قاری شکاریداوه‌ييم . هصکن ناست اجازه روز غیبت 


مار یوس ۸۳۹ 


بمن بدهید؛ 
پدد بز رگ گفت: چهار دوز .-برو بازی‌کن. 
و رو به دخترش چشمکی زد و آهسته گفت ؛ 
- يك عنق بازی کوج؛ 


بت ۳ 
ملاقات يك و کیل کیسا چه نتیجه دارد؟ 


ماریوی کجا رفت؟ مزودی خواهيم دااست. 

ماریوس سه‌روزغایب بودء سبس به‌یاریس باذگشت. مستقیماً به‌کتابخانه مددسهٌ 
حقوق رفت و دورة روزنامة مونتپور دا طلیید. 

موذتیور را خواند. همه توادیخ جمهوری و امپراتوری‌راء خاطرآت سنت هلن 
را. همه یادداشت‌هارا, همه روزنامه‌هارا, اوراق رسمی و ابلاغیه‌هارا وهرچه‌را که در 
این‌باره بدستش دسید مطالمه کرد. این‌همه‌دا نمی‌خواند بلکه می‌بلمید. اولین دفعه‌که 
درنشیه‌های رسمی آرتش‌کبیی به‌اسم پدرش برخورد مد يك‌هفته تمام از اثر آن تب 
کرد. بملافات ژنرال‌هابی که ژر پون‌‌سی در ردیف آنان خدعت کرده بود واز آن 
جیله بملافات کنت ۵۶» دفت. مابوف وکیل صدقات کلیسا که باذ هم ملاقاتش کرد 
شرح زندگی ودتون‌را. عزلت کلنلرا, تنهاییش‌دا برای اونقل کرد. ماریوس بخوبی 
این مرد ناد ., عالی و ملایم راء این نوع خاص ظ شین بره » را که پدری مود 
شناخت . 

در آن مواقع» سرگرم این مطالعات که همه ارقاتثی‌دا مانند همه افارش می- 
گرفت, تقریباً ژیو نورمان‌هارا هیچ نمیدید. در ساعات غسذا خوبدن پدیدار می‌شد. 
چون غذا بیایان عبرسید آای‌میهتننش زمانی ازاو مدست نمی آوردند. خاله‌ای غرولند 
می‌گر د.مسیوژیونورمان لبخند مبند ومیگفت: «-به | به حالادیکه‌تویت دخترگهاست 4۱ 
گاه بر گفته‌اش هیافزود - شیطان!.. من مان می‌کردم که يك « زن‌بازی » است 
اما مقل اینست‌که يك عشق تند و تین است. 

واقعاً ك عشق سوداوی بود. 

ماریوس در راه پرستیدن پدرش بود. 

هم دد آن‌حال تیدل خارق‌العاده‌بی در افکارش دوی میذمود. مراحل این‌تحول 
متعند ومتوالی‌بود. چون این, اریخچهُ بسیاری از ارواح عصرما است: مفید ميدانيم 
که این‌میاحل را قدم بقدم دنبال‌کنيم وهمه‌را باذ نماييم. 

تار یشی‌که چشمانش‌را دزس آن مینهاد منقلیش میکرد. 

نخستین اثر آن خیرگی بود. 

جمهوریت و امپراتودی تا آنوفت برای آوچیزی جزاسامی دیوآسا نبودند. 


۰ ۱ ۱ بینو! پان 


جمهودیت گیوتینی در روشنایی فلق بود؛ آمپراتودی قداده‌یی در ظلمت شب بود. 
به آنها نگر بمتن‌گرفت وجایی‌که منتظربود جزظلمت‌های ددهم نبیندباخیر تی بی‌سابقه 
آمیخته باترس‌وشادی» محاده‌های درخشانیازقبیل مبرآبو» ورنیو , من‌ژوست, رویسپیر 
کامی‌دمولون: دانعون» و آفتابی عالمتاب جون نایلغون دید. نمی‌دانست کجاست. - 
روشنایی؛ چشمش را خبره می‌کرد و بقهقرا میرفت. رفته‌رفته همینکه حیرنش زدوده 
شد. چشمش به‌روشنایی‌خوگرفت. اعمالر! بی‌سرگیجه واشخاص دابی‌و حشت‌نگر یست. 
آنقلاب رامپراتودی باصودتی درخشان پیش‌نظر روّیا بینش آشکارشدند. حريك اذاین 
دو دسته مردان و دو یله حوادن را مشادده کرد که در دوامی عطیم خلاصه مد 
است: جمهوریت در عظمت حقوق مدنی که بعملل پازگردانده شده‌بود. و امپراتوری 
درعظمت افکار فرانسویکه برادویا تحمیل شده‌بود - دیدکه ازانقلاب چهر؛ بزر گه 
توده مت نمایان می‌شود واز امپراتودی چهرءٌ و بزر گه فرانسه . در در وجدانش ود 
اعلام داغت که ابنها همه خوب بوده اند. ۱ 

آنچدرا که یر کیک : دراین‌نخستین تخمنن بی‌اندازه پنچینه, به‌سهل‌انگاری 
می‌گنر اند لا م نی میقروکه اینجا نشان دهیم. . این حالت حرروح است که رو به‌تکادل 
رود. تر‌قیات هرز یکباره حاصل نمی‌شوند, اکنون که این نکته‌را یکیازهچه برای 
آنچه گذشت وچه برای آنچدخواهدآمد. کفتیم. دنباله مطلب دا بازمیگیریم. 

آنگاه مخاهده کرد که تاآن لحظه همچنان که ازپدرش: چیزی ندائسته بود؛ 
از وطنش نیز اطلاعی نداشت. نه ایندا شناخته بود و نه آنرا» و ينك نوع ظلمت 
ارادی پیش چشم داشت. اکنون میدید؛ و .از يك‌طرف تمجید میکردا اذزارف دیگر 
می پر ستید. ۰ ۱ 

آسرشار از تأسف وپر از پشیمانی:ود. وقکر می‌گرد که آنچه‌را که در دل‌دارد 

جن باقبی نتواندگفت . اوه! اگر پذرش وجود میداشت» اگر هنوذ دارای پدرمیبود, 

اگر خداوند بالطف وگرم بی‌پایانش اچازه عیدادکه این پدر حنوز زنده‌باشد» چگونه 
سوش مبدوید: چگونه خودرا در آغوشش می‌آنداخت» چگونه فر یادگنان به آن مرد 
می‌گفت: «پدد! آمدم! این منم! قلب من نیز چون قلب تست. من پس توام» باچه 
اشتیاق من سمید اوّرا هی دوسید» موهایش‌را از اشك تر‌هیبکرد» جای ژخمشی را تماشا 
هیکرد: دستهایش‌را می‌فشرد» لماسهایش‌دا می‌پرستید: پاهایش‌را هیبوسید اوه! چرا 
این پدرء باین‌زودی» پش‌از دسیدن به‌پنری» پیش از رسیدنانه‌حقش, پیش از دیین 
پسر‌ش‌درگنشت؛ ماریوس يك‌نالهُ دایم دردل داشت‌که حردم به‌وی می‌گفت: «ددینا۱» 
هم در آن حال بیش‌آزپیش, واقماً جدی‌تر» واقعاً سخت‌ترن. . وحقیقتا ازعقنه خود و 
فکر خود مطم‌ئن‌ترمیشد. حردم انوار حقیقت برعقاش می‌تامیدند ونیروی استدلالش 
را و یس می‌گر دند. چیزی چون يك‌نمو باطنی درازصورت می‌گر فت. پللانوع توسعه 
طبیعی احساس میک ردکه دوچیز را که برایش تازگی دآشتند بهوی میداد پدزش را 
و وطش دا. 

کاه می‌شود کهآ دیون يك کید بدست آورد هر دریستهرا می‌گشاید؛ آنچه 
را که سایق دشمن‌میداشت امروذ تشریح میکرد» در آنچه دیروذ سورد نفرتش بود 
امروذ نفوذ می‌کرد؛ از آن‌پس آشکادا, مفاهیم ریانی؛ ملکوتی وبشریچین‌های‌عظیمی 


را که‌نفرت داشتن از آنهارابه‌وی آموخته‌بودند, ومردان بزدگی را که لعنت‌کردنعان 

رابه‌وی تعلیم‌گرده بودنت» میدید ۰.- وقتی‌که ددباده آداء پیشین‌که عربوط به‌دییوژ 
بودند و با اینهمه مانند آداء قرون قدیم بنظرش میرسیدند» می‌اندیشید متنفی هیشد 
دلیخند میز د. 

۷۱ بازگرداندن‌حیشیت ریت پنزش, طیعاً به‌اعادهٌ حیثیت اپلفون رسد 

آما ناگفته آين . .بیزحمتی حاصل نشد , 

از روژگار کودکی, خاطرش را در خصوص بتاپادت با افکار جمعیت ۱۸۱۴ 
آنباشته بودند,- حقیقت .آنکه بازگشت ملطنت باهمه پیش‌داوری‌هایش‌باهمهاغراخش 
وبا همه غرایزش به تغییی صورت ناپلتون كمك کرده بود . در انظاد مردم بیش اذ 
زاسییر منفوز جلوه‌اش هیداد. با تهایت مهارت 4 خستکی ملت ۴ کین م-ادران را 
بر آنکیخته‌بود. بناپارت يك‌نوع دیو آفانه‌یی شده‌بود و برای تر‌سیم آن در تصور ملت 
که چنان که گفتیم شبیه به‌تصور کودکان است. حزب ۱۸۱۴ پیایی همه ماسکهای 
وحشت آور راء از آنچه مخوف است وددمخافتش میماند گرفته. تا آنچه موحش است 
و برهیبتش می‌افزاید. از «تیبر» خونرینگرفته تا لولوی آدمخواد. آشکار می‌ساخت. 
ازاینرو هنگام سخن‌گفتنٌ از بناپادن هرکس آداد بود بنالد وبا از خنده خفه‌شود نا 
آنکه بتواند از حدت آنش کینه‌اش بکاهد. مباریوس هرگ درباره این‌مرد ( بقول 
دشمنان) جزاین تصوداتی‌نداشت. این اندیشه‌ها با عنادی‌که درطبیعتش بود آهيخته 
بود. دروجودش مردکوچكٌ لجوجی‌داشت که نایلئون را دشمن میداشت 

جون توادیخ را خواند» خصوصاً وفتی‌که اسناد 1 اوراق رسمی‌را مطالمه کرد 
پردءٌ ظلمتی‌که ناپائونر! ازجشمانشی پوشیده میداشت دفتمرفته پاره شد. چیزی عظیم 
وباشکوه دید ونخ-تی‌دفعه گماني درخاطرش راء یافت‌که‌شاید تا آندم دربارٌ ناپلگون 
ثیز همچنانکه دربارء هبه‌کس وهمه‌چیز دیگر‌بود. در اشتباه بوده‌است؛ هر‌دوز بهتر 
از دوز پیش میدید. آدام آرام به صعود پرداخت. روذهای نخست تقربیآبا تأسف, و 
سرانجام با اتیاق. چنانکه گفعی جادوگر مقادمت ناپذیری ببالا میکشاندش, در آغاذ 
از پله‌عای تار پلت, سیسازمدار جی‌که دوشنابی مبومی‌داشت. آنگاه از پله‌ه‌ای نورانی 
وتابناك شیفتکی. 

يكك‌شب دراتاقکو کش که زیر شیررانی‌بود؛ تنها نشمته‌بود. شمعش دوشن‌بود. 
آرنج روی میز زده‌بود » وکتاد پنجره بازش کتان میخواند. هر‌گونه تصورات از «آن 
طرف بوی دوی آود ميشدند وبا افکارش می آمیختند. شب چه تماشاگاه عجیبی است! 
آدمي صداهای مبهمی می‌شنود .که نمیدانذ ازکچاست. هشتر: ی که هزار ودویست دفعه 
بردکتر اذ مین است مانند اخگر گوچکی میدرختد ۰ ۳-3 لاچوردی سیاه است؛: 
ستارگان درخهانند, هنظرءةٌ عدهشی‌است. ۱ 

تشر به‌های رسمی ادتش‌کبیر را. این‌قطعات‌حباسی و که فا نبرد 
نگاذعه شده بودند میخواند؛ در آنها گاه بکا ه اسم پدرش‌زا: ودمته اسم امیراتور را 
مید‌دد؟ آمپراتودی بزر ۴ه پاهمه عظمت خود درنظرش ]آشکارمیشد؛ احساس میک ردکه 
قلبش مانند دریای متلاطمی جوش میزند وبالامی آید؛ گاه بنظرش میرسید که پددش 
مانند وزش‌نسیمی ازکنارش میگذرد ودرگوشش سخن‌میکوید؛ کم‌کم وضع عجیبی‌بخود 


۸۳ لیوا نان 


میکرفت هیینداشت که صدای طبل دشییوده فرش توپ» قدمهای موزون پیادگان. 
صدای تاخت وتاز دوردست سواداندا می‌شنود: گاه بگاه چشم به آسمان بررمیداشت و 
دراعماق بی‌پایان آن, بروج عظیم‌را درخشان میدید سپس باذ چشم بهاتاب میدوخت 
و آنجا نیز چیزهای کوه پیکر دیگری میدیدکه مبهما متلاطم بودند. قليش فشرده 
میشد. اختیار ازکف داده‌بود. لرژان بود. نفی‌نفی میزد. ناگهان بی‌آنکه بداند در 
دروتش چه‌دنکامه برپاست وچه چیزرا اطاعت میکند, ازجا بی‌خاست, دودستش‌دا اذ 
پنجره بیرون کرد. نگاهش را به تادیکی » به سکوت, به نامتناهی ظلمانی, به‌عظمت 
ابدی‌دوخت وفریاد ژد, زنده‌یاد امیرانود. 

آزاین دم بیمد هرچه داشت دگرگون شد. غول کورس: _ غاصب» - ظالم» - 
جانوریکه عاشق‌خواهی‌انش بود. بازیگریکه ازتالما دری هیگرفت؛ - مسموم‌کنندة 
ژافا, - بب»- دوئوناپارته» - همه‌نایدید شدتد؛, ودرروح ماریوس‌جای خودرا به‌تششی 
مبهم ودرخشان دادند کهدر آن. در ارتفاعی دور ازدسترس» شبح مرمری پر یده‌دتگت 
«سزار» تابندگی میکرد. امپر اتود برای‌پدرش جن سردادی محبوب‌که تمجیدش می- 
کردند ونسبت باو وفادار وفدا کاربودند نبود. امانزد مادیوی مقامی بالاتراذاین‌یدست 
آورد. بنظر او صانع مقددملت فرانسه شد که در تصرف عالم جانشین ملت دومبود. 
معمار خادقالمادة یکت انهدام, خلف شارلمانی: وی باز دهم هاتر ی چهارم : از فتش ی 
لوی چهاردهم م و کمیته تجات ملی‌بود؛ بی‌شلكت آلودگی‌هایش را ء خطاهایش را . و 
جنایتش‌دا نیز داشت» یعنی آدمیزاد بود؛ اما در خطا هایش همایون در آلودگی‌هایش 
درخشانو درچنایدش توانابود. هر دک شدکهبیکم قضا کارمیکرد؛ وهمه ملل‌را واداشته 
بودتا بگویند «ملت بزرگه». صودئی بهتر آزاین بخود گرفت؛ خدای مجسم فر‌ائسه 
شد؛ فاتح اروپا شد باشمشیری‌که بدست‌میگر فت‌وفاتح عالم با نوریکه اشراف ميکرد. 
ماریوس نایلتوندا بصورت‌شبع خیره‌کننده‌بی دیدکه همیشه درمرژکذور پایدارخواهد 
بود و آینده‌ر! نگهبانی خواهد کرد. مستید؛ اما دیکت‌اتور. مستیدی که ازيك 
جمع‌وریت حاصل شدهء‌بود وخلاصه پاک انقلاب بود. تایللون برای او«مرد ملت» شد.: 
همچنانکه عیسی «مرد خدا» است. 

چنانکه دیده میشود مائند همه کساني که تازه به‌دشی در تفه ماشتته تین 
مذهبش مست شمفشی هیکردء درپذیر فتن این مذهب شتاب‌داشت وزیاده دوی میکرد. 
طبیعتش چنین بود؛ همینکه بهس‌آشیبی‌میررسید باژ ایستادن برایش محتنع‌بود تمصب 
برای شه‌شیر فرا میگرفتش ودرروحش مجوبیتی نسبت باین اندیشه بوجود میآمد. 
خودرا نمیدید مگربا نبوغ, ودرهم وبررهم وقدرت‌را ستایش هیکرد؛ یعنی در دوجنبة 
دت پرستیش؛ انطرفی آذچه‌را که ملکوتی‌است و ازطرف دیگی آتچه‌را که وحشانه 
است قرارمیداد. درچندین مرحله خویشتن را به‌اشتباهاتی ازنوع دیگی دچارگر د.همه 
چیز دا می‌پذبرفت.کی‌که سوی حقیقت میرود گاه در اشتیاه نیز می‌افتد. يكت‌نوع 
اعتقاد تیکو دروی ایجاد شده‌بودگه همیر | فرا میگرفت. درراه چدیدی که وارد شده 
بود. درحالی‌که خطایای رژیم سابق را درنظر می آورد و افتخار نایلئون را عیسنجید 
موارد ضعف دا بدهل‌انگاری میگنراند. 

دهر حال قدم خارقالعاده‌یی برداشته شده بود. درجایی که پیش‌از آن سقوطظ 


مار وس و 


سلطئت‌را دیده بود. اکنون‌ظهود فر‌انسه را مشاهده هیکرد. جهانش تغیین یافتا‌بود. 
جایی‌که برای او بمتز له مفرب‌بود صورت عشرق بخود گرفته‌بود. خودرا بسمت دیکی 
گر‌دانده بود. 

این انقلابات دروی به‌کمال میرسید بیآنکه خانواده‌اش چیزی از آن دریابت. 

وفتی‌که در این کاراسر ار آهیز , پوست سابق «بودبونی» وه اولترایی» خودرا 
از دست داد. وقتی که جنبةٌ اشرافی و گهنه‌پررستی و شاه دوستیشی را دور ازیاخت. 
وقتی که کاملا آنعلابیء کاملادموکرات, و تقریباً جمهوری خواه شد » پیش يك حکاله 
ساکن اسکهٌ ذرگرها رفت وسفارش کرد که صدکارت برایش باسم « بارون ماریوس - 
پون مرسی ۲ ساذد. 

این نبود جز يك‌نتیجهُ سیار منطقی تنییراتی که در اوراه یافته بودوقسمت 
عمده آن متوجه پدرش بود. فقط چون هیچکس را نمی‌شناخت ونمی‌توانست هيچيث 
از کارتها را به‌دریان خانه‌یی بمپارد ناچار همه را درجیب خود جای داد. 

پر ائی يك نتبجه طبیعی دیگی» هر اندازه که به‌پدرش و بیاد ار به اموری 
که پدرش بیست‌وپنج سال در راهشان جانفغانی کرد بود نزديك می‌شد: ازپددیزدگش 
خوری ی جنس کف که الع هاچ شارت خن قت زیوزی مان خرن ]ماش 
نبود؛ آذپیش: تناقتی بن چوانان جدی دپیرمردان سیکس ه بن آن‌دو وجود داشت. 
نعاط «ژرونت» موجب تصدیم ومایةٌ آفزایش حزن «ورتر» میشد.هنگامی که‌يك دای 
سیامیو احدو يكفکر واحد | فدو دا بهم‌می‌پیوست ماریوس هسیو ژیو نورمان‌ رآم‌غل‌ملاقاتی 
که روی پلی صورت گیرد علاقات می‌کرد . وقتی‌که این پل ستوط کرد. لجه‌یی بن 
آن‌دو به‌وجود آمد. آزطری دیگر ماریوس چون فکر می‌کرد که همین مسیو 
ژیو نورمان به بضی‌دلایل ابلهانه و بیر حمانه ؛ از دست سرهنگ بیرونش آورده و 
به‌این‌تس تیب پدر دا از پس»دپس را ازپدد محروم کرده است به جنیش‌های طفیانی 
وصف‌ناپذیری دچاد می‌شد. 

به‌همان آندازه که شغنقعش نسبت به‌کلنل بیشتی می‌شد کناده‌گیریش اژ یدر 

اما هيچ‌يك از اینها که کفتیم از ظاهی حالش نمایان نبود. فقط بیش ازییش 
خونسرد بنظر می‌رسید! بسیار کم برای غذا خوددن می‌آمد ؛ بتدرت در خانه دیده 
می‌شد. وفتی که خاله‌اش در این باره غرو لئدی‌باهو می‌کرد , او با ملایمت تمام یاسیخ 
می‌گفت » و تحصیل, مطالهه. مسابقه . امتحانات » کنفر انس ها و غیر آن دابهانه 
قاد می‌داد. پدر بزرگش از تشخیس تغییر نا پذیر خود دست برنمي‌داشت ومی‌گفت: 
عاشق شده! خوب می فهمم . 

ماریوس گاه بگاه چند رودی غیبت می‌گررد. 

خاله‌اش می‌پر‌صید: آخرکجا می‌رودکه چئد شب می‌ماند؟ 

دریکی از اين مسافر‌تها که همیشه بسیارکوتاه بود به سون فرمی» دفته‌بود تا 
دستوری دا که پدرش به‌وی داده بود اطاعت کند؛ گروعبان قدیم واترلو » تتارديةً 
مسافی‌خانه‌چی را جستجو کرده‌بود. تذاردیه‌ورش کست ده ومهمانخانه‌ای سته شده بود 
دهیچک نمی دانست چه شده است. برای این جستجو مادیوس چهار شبانه روژ در 


۸۳۴ ینوا بان 


خانه مود . ۱ 
پدریز رکه گفت, 7 خودش ۳ اذیت .می‌کند. 

ظاحرا ملاحظله فد که ویر هی ار از 
تولر سیاه به‌گردنش آویخته است. 
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يك‌باچین 


پیش از این اذیك نیزه‌داد سخن گفتيم. 

این يك نوه برادر هسیو ژیونودمان بود که. خارج از خانواده, دور از 
هر می‌کز مأنوس: زندگی پادگانی می‌گر د. ستوان تثودول ژیو تورمان همه شروطی 
راکه برای يك افس زیبا لازم است قی‌اهم‌داشت. اندامی مادموازلی . شمشیر هستنی 
ظریف و ظفر آمین؛ و سبیلی باريك و برگشته‌داشت . بسیار کم به پاریس می‌آمد 
چنانکه ماریوس عرگز اودا ندیده بود. این دو پمر عم یکدیگر دا جز به اسم‌نمی- 
شناختنه .مان می کنیم گفته باشیم که تگودول طرف محبت خالهژیو نورمان بود 
این دخت پیر اودا برهمه کس تر‌جیح می‌داد ؛ ذیرا که کمتر می‌دیدش . تدیدن 
اشخاص گاء موجب می‌شود که هرگونه امتیاز برای آنال فرض شود. 

یک‌روز صبح مادمواذل ژیونوردان‌بزر گبه حدنکامی‌که به اتاق خود بازمز کته 
۳ آنجاکه] رامش‌اجازه می‌داد متأثر مهو د . .ماریوی باز دم از پدربزرگش اجازءيك هساقرت 
کوچك خواسته وگفته بود که همان روز عصر خواهد دفت. پدر بزر گك جواب داده 
بود: - بروا وروی اژوی گردانده. ابروعایش را ببالای پیشانی کشانده و آهسه‌گفحه 


بود: ود در دفتن برای هرزگی!» مادموازلژیو نورمانبهیجان آمده. سوی اتاق خود 
رفه وهنکام بالا رفتن از پلکان گفته‌بود. «عجیب است!» وبعد با حیرت تمام‌ازخود 
پر‌سیده بود»«حقيقة" کجا میرود!۱» دراین قضيه‌يك ماجرای‌دل» کم یا بیش‌غیرمشروع,» 
احسای می‌کرد؛ ذننی در سایه. میعاد گاهی » اسرادی . فرض می‌کرد ؛ ی دش‌تمی- 
آمد که سر اذ این کار درآورد؛ چشیدن يك راز و وقوف بر آن بسئرله نویر يك 
هرژگی است ؛ روح‌های مقدض آذاین کار اکراه ندارند. خر عقدسی دا جنبه‌های‌اسرار 
آهیزی است که کنجدکاریهابی نسبت بهفسق وفجوددارد. پس خاله ژیو نورمان‌اشتهای 
مفرطی داشت که ار ین حکایت را بداند . 

رای ۷" یافتن آذاین کنجکاوی که تا حدی بیس ازعاداتش مضطر پش‌می- 
کرد, پناهنده به‌هنی‌هایش شد وبه‌دوختن يك پارچهٌ پنبه‌دوژی وبرودری دوزی بشیوة 
زمان امپی‌اتوری و بازگشت سلطنت‌که دارای دایر»های بسیارشبیه به‌چز خهای‌دو چر خه 
بود پرداخت. کازی سخت ر پیچاپیچ و کارگری عبوس: د ساعتی چند بود که در اتافش 
نشه بود واین پارچه را عی‌دوخت که ناگاه درباز شد. مادم-وازل ژیونورمان بیئیش 


را پلند کرد؛ ستوان «تتودول» دو.دد دوش بود ویه‌وی سلام نظاهی میکرد. دختر 
فر یادی آژدل‌بر آورد و سوی اوچست پیراست, ظادر الصلاح است: خشکه‌مقدس‌است» 
عمه است: هر چه می‌خواهد باشد», با وجود این درای يك زن» 09 شدن‌يك ذیزه‌دار 
جوان بهاتاق خلود دشن ههیشه دلیذیر ابتتت 

گفت: دو آینیا ۰ تودول! 

گذارم از ایفجا افتاد؛ عمه جان. 

۰ آخربیا عاچم‌کن! 

تئودول گفت» چشم عمه جان. : 

ودختر پپبررا در آفوش‌گرفت وبوسیدش. عمه جان‌پای میز خود دفت؛ يك‌گذو 
آن را کشود, دبه تمودول گفت : تا آخراین حفده پیش ما خواهی ماند؟ 

- نه عمه جان»؛ آهشب میر5 ۰۴ ۱ 


همکن فیست. 


جدی! 

تتودول کوچولوی من: پیش‌من بمان. خواهش میکنم . 

دلم میگوید بمان, اما فرمان نظامی میکوید: نه. مطلب بسیار ساده است: 
یادگان عا دا عوض کرده‌اند؛ درهمالون» بودیم حالا منفرستندمان به «کایون» برای 
رفتن ازوادگان قدیم به پادگان جدید باید از دادریی گششت. همین است ٩‏ گفتم. 
آمشب میروم عمه جان. 

- پس این حق‌الز حمه‌ات. 

وده ليرة طللا دردست اوگذاشت. 

- میخواهید بگویید حق خوشی من عمه جان. 

تکودول یکباد دیگی در آفوششی کشید وگونه‌اش را بوسید. وعمه جان بسیار 
خوششی آمد که گردئش ازیراقهای لباس نظامی اندکی خر اشیده شد. از وی پرسیده 

-یا داهتکن,: سواده مسافرت هیکنی؟ 

_ له عمه جان. دلم میخواست شما را فبیم. یات اجازء ۰ همدص وص دارم 
گماشتهام اسبم را میآودد. بادلیجان میروم. و در اين خصوص لازم است چبری اذ 
شماً بیر‌سم. ۱ 

-بپرص جائم. 

- پسرعمه‌ام مادیوی پون مرسی هم مسافرت میکند؟ 

عمه جان که تاگهان کنجکاوی تندی قلقلکش داده‌بود کفت : توازگسا میدانی؛ 

- وقتی که وارد شدم رفتم جایم را در درجه اول دلیجان 6 

خوب؟ ۱ 

- پیش اذمن يك مسافر آمده و بالای دلیجال‌جا گرفته بود . من اسم‌ش دا 
روی ورقه دیدم, ۱ 

چه آسم؟ 

- مأرپوس پون می‌سي. 

عمه خانم. پاحر ادت گفت: 


۸2۳۶ بینوا بان 


]۱۰ ده جنس[ میتانی تئودول؟ این پر عمه‌ ات هثل تو پس‌هررتیی نیست: 
آخرکجا میشود گفت که شب‌دا دردلیجان میکن اند؟ 

مثل عن: 

موی ورن ای رد میک وروی نی 

علودول‌گفت: آی‌هتقلپ! 

اینجا حادئفیی درقلب مادمواژل ژزیوئورمان روعه نمود؛ فکر‌جدیدی درسرش 
افتاد. اگر‌مرد هیبود دراین موقم دست به پیشانیش یز د. ناگهان بااحن پلت اخطار 
ره تتودولظفت 

- میدانی که پس‌عمه‌ات نمیشناسیت؟ 

ر ثه: من دیده‌آمش. اما اوهر گر وانمود ر <ه که هرا دیده است. 

۳ گفتی که دراین دلیجان باهم مساقرن هیکنید؟ 

- اویالای دلجان است» من دردرچه اول. 

5 این دلیسان کسا میر‌ود؟ 

- وه آتدلیسن: 

- پس ماریوس هم آنجا می‌رود؟ 

ِ اکرمعل عن در دراه پیاده نشود. - من در «ورنوت» پباده خواهم شد نا 
تلیمهای «کایون» را بگیرم. ازمقصه ماریوس هیچ نميدانم. 

- ,هار دوس | واقماً چه سم ذشتی ! چه قکر داشتند که این بچه دا منادیوسی 
تام‌دنن؛ اقلا چه خوب است که اسم تو «تلودول» است !۱ 

اقسر‌گفت: هن بیشتر دوست میداشتم که اسمم آلفره میبود. 

- گوش‌کن‌تکودول. 

کوش‌میکنم عمه جان. 

دقت‌کن. 

دقت ميکنم. 

حواست اینجاست؟ 
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خوب. ماریوس ازخانه غیبت میکند. 

اه, اه! 

مسافین میکند. 

۱]! 

جاهای دیگرمر‌خواید. 

۳ اوه! اوه 

ما میخواهیم بدافیم که چه زیرس‌دارد. 

تثودول با آدامی يك مرد سنگین جواب داد يك پاچی. 

وباخندهٌ میان پوست وگوشت! که حعکایت اذیقین میکند گفت: 


۱ - خنده زیرلبی ونسمه ینوان. 


عار توس ۸۳۷ 


پلت دختر 2 ! 
عمه خانم که خیال و اين حرف را از دهان مسیو ژیونودمان میشنود؛ و 
احسای کرد که این کلمه که عموی بزر که ونو؛ برادرکوچك هردو بيك طرز و با 
يك لحن‌ادا گرده مودند پقینش را خواه‌ناخواه کامل میکند گفت: آیتکهمسام‌است.. 
مک 
يك کاریرای خوش آیند ما بکن. مادیوس دا يك خرده دنبال کن. ار ترا 
نمیشناسد واین,. کرت دا آسان هیکند. درصورتی که دخترکی هست سعی کن تاآن 
دخت رل دا جبینی. قضیه را مفصل‌برای ما خواهی‌نوشت. این اسیاب تفریی‌بایابز رگی 
خواهد شن, 
تگودول رغبتی به اینگونه جاسوسیها نداشت؛ اما ده لیر طلا دد وی کادگر 
شده بود ودنیاله‌یی برای آن میدید. پس مأموریت را پذیر‌فت دگفت: حرطورمیل‌شما 
ین ازلحظه‌یی خنده گنان گفت: «بیای آومیشوم» » 
عاحموازل ژیونورمان درینلش گرفت» دهانش را بوسید وگفت: 
تگودول؛ تو اذاین قبیل حرزگیه-]ا نمیکنی. تواتضیاط نظامی را اطاعت 
هیکنی, تو بندهٌ فرمان عافوقی نو يك مرد دقت و وظیفه‌یی رهر‌گزخانواده را رای 
ففعت بش راهان تاه لم‌گویی. 
تیزه‌دار چهر؛ راضی يك کارتوش! دا که بدلیل پاکدامنیش ستایش شنمباشد 
حخود گرفت. 
عاریوس شب این روز می آنکه مگمانش رسد که ک ی مییایدش سواد دلجان 
شد. آما این «بیا» نستین کاری که کرد خفتن بود تشه 
آرگوس؟ حمه شب را خر‌خر‌کرد. 
لول سبح را ننده دلیجان فریاد زده 
ورئون! ایستگاه ورتون! ممافران ورنون! 
وستوان تئودول بیدار شد درحالی که هنوزنیمه خفته بود عرولنه گنان گقت: 
من داید اینجا پیاده شوم. 
آگاه رفته رفته آش‌خو لي‌ازممافتهاش دورشد؛ به فکرعمه‌اش: مفشکر دهلیرد, 
وه فکرمأموریتی که دربارهء ماریوس داشت. افتاد و از این تفکر «ختته درآعد. 
چه‌پستن تکمد‌های نیمتتهٌ کوچكت نظامیش پرداخت ودر دل گفت: شاید اصلا 
حرلیجان نباشد؛ عمکن است دد «یواسی» يا دراتریل» پیاده شده باشد: حمکن‌است 
درمولان» توقف کرده باشد؛ شاید به همانت» رفته؛ یادر«رول بوازو» با در «یاسی» 
چایین آعده باشد؛ شاید هم به سمت چب ییچیده به #اورو 4 وشاید سمت داست رااختیاد 
گرده و به «لاروش‌گوبون» رقته باشد ؛ بیجهت بخود زحمت دادی‌عمه خانم. داستی 
۴ - کلدتوش. و«ند هعروف‌یی‌انداژه جسورپادس. 
۳ شاهزاحة صد چشم افاته‌یی یبونان قديم که حمیشه موقع خواب پنجاه 
چشمی بازبود. 


۸۳۸ بسوایات 


بان پیرزن خوب چه بذویسم؛ 

هماندم يك شلوا ستاه‌که ازبالای دلیجان پاین ۰ عیاًمد وه اتاق دلیجان 
نمایان شدا. 

ستوان تگودول باخود گنت عمکن ست این اب باشد . 

ماریوس بود. 

يك بچه دهاتیء کنار دلیجان, میان اسبها رفت و آمد میکرد» دسته‌های کل 
اش شون مفعتاف ان باه مییاخت ت ومیگفت خانم‌هاتان را کل دیزان کنید. 

مادیوی بوی نن‌ديك شد وبهترین گل هایش دا خرید. : 

تمودول از دایجان برژمین جست وباخودگفت: این موضوع است که تحریکم 
هیتکند . این‌گلهادایر ای که می‌برد؟ برای ول ۳ دیب پلگ خانم بی‌اندازه 
خوشکل لام است؛ منخواهم این خانم دا بیینم 

آنگاه نه فقط برای انجام دادن تقاضای عمه خائمء بلاط رکنجکاوی‌شخمی, 
مانند سگی که بی‌ای خود شکار می‌کند دنبال ماریوس راه افتاد.. 

ماریوس هیچ توجه به تگودول نداشت. چنیزن آراسته ذیبا از تن پامین 
میاًمدنده نگاهشان نکرد. مه پیرآمو نش چیزی نمی‌بیند. 

تلوددل دد دل گفت: آیا عاشق است؟ ۱ 

مازبوس سوی کلیسا رفت. 

تلودول گفت « عجب! کلیسا! تا کر يلك خرده چاشني 

ازثماد داشته باشند بت آزهمه‌اتد! صج چیزعالیتر اذچشم چرانی از دالای سر خد‌ای 
ههریان نیست! ‏ 

ماریوس چون به کلیسا دسید وارد آن‌نشد. ملکه به به تخکاها ی 
یکی ازجرزهای بزد لك بشت دیوادپرستشگاه ناپدیدشد. 

تلودول گفت : میعادگاه درخارج کلیسا ِِ دایم دخترلد را عبینئیم. 

بائو پنجه سوی زاویه‌یی که ماریوس پشت آن ناپدید شده بود پیش دفت. 

چون به آئجا رسیده عقوت تفای عانج: 

ماریوس پیشانی در دو دستش نهاده, میان علفها روی‌گودی بزانو دد آمده 
بود. دسته گلش را بازکرده وگلها را روی قبی ریخته بود. بالای قبی يك بررچستگی 
که جای س‌هیت دا نان میداد صلیبی از چوب سیاه برپا بود که این اسم باحروف 
سیاه رویش‌خوانده‌میشد؛ «کلنل باروث پون‌ص س ی ۰4 - صدایناله مار یوس‌شنیده هیشن. 


9 
مرمربر ضد سنگ خارا 


مار وس ۸۳۹ 


همینجا بود که ماریوس درنضتن دفعهٌ غیبت ازپاریس بپهانهٌ دفتن به شکار, 
آمده بود. و همینجا بود که هر دقعه که از پادیس غیبت میکرده هیامده و مسیو 
0 هیگفت: : (ددرهر ود .ستوان تگودول ازاین‌و اقعهٌ دور آژانتظازسخت مکدر 

: جبزی نلمطبوع وغریب احساس‌کرد که تحلیلی برای او امکان نداشت ت وازاحترام 
نسیت به يك قبی و احترام نسبت به يك سرهنگه ترکیب مییافت. به عقب برگشت 
وماریوس دا درقبر-تان تنها گذاشت. دد این عقب نشینی نظم کامل حکمفرعا بود. 
مر کث باسردوشیهای بزر کك درنظرش آشکار شد و تقربياً بوی لام نظای کرد. 
چون نمیداتست که به عمه‌اش چه بژویست مصمم شد که ازئامه نوشتن باو چشم بپوشد. 
اکر یکی از پیشامد‌های اسراد امین که تقدیر نظایر بسیار از آن نشان میدعد باعث 
تشده بود که این واقهٌ «ودنون» تقریب بیفاصله يك نوعائروانعکاس دد پادیی ایجاد 
کند. شاید این کشف تئودول دربارهٌ عشقبازی ماریوس هیچ نتیجه فمیبخشید. 
ماریوس مه رود بمد بپابیس بازگشت. بمنزل پدر بزرکش دفت و چون 
بدلیل دوشب حردلیجان‌گنداندن خسته شدهء‌بود, وخودرا مسحاج میدیدکه نه بی‌خوآبیش 
را با یکساعت پسربردن در آموزشگاه شنا جبران کند شتابان به‌اتاقشن دفت, فقط 
باتدازة بیرونآوردن ردنگوت سفری ونوارسياهی‌که بگردن داشت در آن ماند و پیب 
درنگه به‌حمام رقت. 

مسیو (ژزیو تودمان» که مائند همه پیرآن سالم + صبم زود دار هیشذه با 
مذتهای سرعتی که پاهای پیرش اجازه میدادند از پله‌عایی‌که به‌اتاق ماریوس نتهی 
هیشد؛ الارفت تااورا ببوسد وضمن دیده‌بوسی چیزهایی ازوی بیرسد. وتاحدی‌بداند 

که وییکجا رفته‌بود وازکجا آمده‌است. 

اعا جواآن: چايك» زودئی از آن پاین رفته بود که پیر هرد هشتاد ساله جابالا 
تواند آهد: وهنکامی‌که بایا ژیونورمان‌واند انا ماریوس‌شد» ماریوس آنجانبود. 

تخت خواب دست نخورده بود و روی تخدخواب ردنگوت و نوارسیاه: بی‌هسیچ 
عنم اعتماد افتاده بود. 

ژیو تورمان باخود گفت: من ایثرا بیشتر دوست ع شا 

ويك له بمد وارد سالن‌شد که مادموازل ژیو نورمان بزر گه جرد ججاشته 
بود وتصویر چرخهای درچرخه‌را بر پارچه. برودری دوزی میکرد. 

این درود. ظفر آلود بود. 

هسیوژیو غورمان چه‌يك دست بدنگوت وده‌دست دیگر ی کف بود 
وا صدای بلتد مي‌گفت: 

فاتج شدسم 1 الات برراژ واقف میشویم!. ته وتوش‌دا می‌بیتیم! هرژگی‌های 
این متقلب‌دا می‌فهمیم! اسل‌حکایت‌را بدست‌دادیم! عکس پیش من‌است! ۱ 

براستی يك‌جمبة ساقری سیاه بسی‌شبیه چه‌يك‌جای مدال» به‌نوار آویخته‌بود. 

پیر‌مرد این‌جمبه را بست‌گوفت ومدتی بی‌بازگر دن آن باشهوت وشیغتگی و 
خشم پیرشیطان کرسنه‌یی‌که غذای مطبوعیدا ازجلو بینیش‌بگنرانندکه مال او نباشد 
بآآن نگریستن‌گرفت وگفت: 

۳ سلما اینا يكت‌عکس هس ۰ هن‌اینهارا 9 ..چای این‌روی قلپ‌است, 


»۸ بینوا بان 


چه یشمورند ! عکی يك چنده ذشت که شاید چندش آور باشد! جوانان امروزی چه 
کج صلیقه‌اند. 

دختی پیرگفت: ببینم پدرجان. 

ژیو نورسان فثاری به‌فنری وارد آودد و درجمیه بازشد. درون جعبه چیزی 
ندیدند مگر يك کاغذ با دقت تا شده. 

ژیو فودمان بقهقهه خندید وگفت؛ يك‌چیز دیگر ازهمان چیزها!- میدانم 
چیست! يث یادداشت عاشقانه1 

کی تن 

وعینکنی را گذاشت. کغذ را بازکردند و ایترا خوافدند, 

۸ ف رآکاپسر م ت آمیر‌اتور درمیدان‌نبرد وانپراو مرا بارون‌گرد.- جچونر سین 
ازبانگشت ساطنت عنوان مرا که بقیمت خونم تحصیل کر ده‌بودم به‌دسمیت‌نشتاختند 
پسرم این عنوانر! خواهد گرفت وبکار خواهد برد. جای شبهه نیست که لیاقتثی را 
خواهد داشت. » 

چیزی که پدد ودختر از خواندناین شرح احسایکردند به‌گفتن‌نمی آید. 
مثل اینکه دم ه رگد بر آندو دسیده‌باشد منجمدشدند. چیزی بهم نگفتند. فقط صیو 
ژیو ثورمان آسته و مثل اینکه راخود حرف مین‌ند گفت : 

این خط آن قداره ید است. 

خاله ژیو نورعان کفن را زیروروگرد وهمه طرفتی‌را نگربست؛ سیی باز در 
جعبه چایتی داد. هماندم يك‌بسته کوچك چهار گوش پیچیده شده در کاغذ آبی ازيك 
چیب ردنگوت‌افتاد. مادموازل ژیو نورمان آنرا برداشت و کاغذ آبی را از روی‌آن معا 
گرد اين» صدکارت اعم ماریوس بود. بکیاز آنهارا بسیو ژیوئورمان دادء و اواین 
اسم‌را روی کلدت خواند «بارون مازیوس ون مرسی .۲ 

پیر‌مرد زنگك زد. تیکولت آمد. صیو ژیوئورمان نوار, و جعبه‌وردنگوت را 
برداشت و وسط سالون انداخث وبه‌تیکولت گفت: 

این کثافت‌هارا ببر سرجاش. 

مب تسا ور سرت متا سوه ی توت و خی پیر تفت زر 
کوشهیی ازسالون» پشت بهم‌گرده, روی صندلی نشته‌بودند وبراعه‌خود شاید در يلك 
موضوع واحد فکرمیکردند. درهمه اپن‌مدت خالهژیو تورمان. فقط يكت‌دفعه کفت. 

جه قشفطته؟ 

چندلحظه‌یمد ماریوسآشکارشد. بخانه برگشته‌بود. پیش از آنکه قدم پر آستانة 
سالن گذادد پبر بزدگشیرا دیدکه یکی از کرت‌های اسم او را بدست دارد. صیوژیو 
توردان یش دیدن آو باآلعن آربای تک آمیش وبا خنه تمحر [ردیکه ری 
زا مضمعل خیکرد. کقت: 

عجب! عجب! عجب! عجب! حالادیگر توبادون هستی! تبرريك‌عرض‌حکنم 
آقا! معنی این چیست؟ 

عاریوی اندکی سرخ شد و جواب داده 

معنیش اینست که‌من پسر پدرم‌هستم. 


مار توس ۲ 


عسیو ژیو نورمان لب آزخنده فرو بست وباخشونت گفت: 

پددت هتم. 

ماریوس, با چشم فرو هشته وچهر؛ جدی. گفت: پدرمن مردی افتاده .حال و 
شجاع‌بود که باص‌فرازی به‌جمهودیت وبه‌فرانسه خست‌گرد .که دریندگترین‌توار یخی 
که بمی‌نوع بغی‌از آغاز خلقت‌داشته‌است بزر گدبود.که يكربم قرن را دراردوی‌جتگه 
پی‌برد» که دوزها زیر گلوله توپ و تفننگ وشب‌ها دربرف, درگل و ذیرباران بوده 
که دو پر چم‌ازدشمن‌گرفت, که بیست‌جراحت‌بربدش واردشد. کهدر فرآموشی دبیکسی 
چان داد وهرگز خطایی جزاین نداشت‌که دوحق تاشثاس را بسیار دوست هید‌اشت. 
وطنش را ومرا. 

این شدیدتر از آن بود که مسیوژیو نورمان دا طاقت شنیدنش باشد. به‌شنیین 
کلمةً جمهوریت ازجا بر‌خاسته: ۳ دهتی عگوییم قدراست ایستاده‌بود. هريك‌ازکلماتی 
که ماربوس برژیان می آودده برچهر؛ شام‌پرست پیراگردمیدن‌های يك‌دم آعنگریرا 
بر يلت‌پاره آتش ملتهب‌می‌بخشيد. دنگه تیره‌اش به‌س‌خی و سرخیش به‌ارغواني عبدل 
شد.ورنگک ارغوانی چای خودرا به‌اشمال‌داد. فریادکنان گفت: 

ماریوس! بچةٌ ذشت دیشه‌ورا من ثمی‌دانم پدرتوچه بود؛ ونمی‌خواهم بدانم! 

چیزی از او نمیدانم » نمی‌دانم که تمی‌دانم! آنبحه می‌دانم اینست که عرگن بین این 
آشخاص» جن يك مشته مردم پست نبوده‌اند! همه ولکرد وکُدا , و آدم‌کش, و کلاه 
قی‌من ؛ و عزد بوده‌اند! هبه‌را می‌گویم! همهرا می‌گویم! هیچکی را نمی‌شناسم! هممرا 
می‌گویم! .میشننوی ماریوس! می‌بینی یانه! باددنی تو از کقش پای من پست‌تر است! 
اینها درد حابی بو دنه که‌آالت دست رویسیین مدندا رآهزن‌هایی سودند که حنست به 
«یوئو ‏ تا - پادنه» گردند. خائنانی‌بودندکه‌به‌شاه‌قانونی‌شان خیانت کردند! بی‌غیرت- 
هایی بودقد که در واترلو انجلوآلمانی‌ها و انکلیسی‌ها گریختندا این‌چیزی است‌که 
من می‌دانم. اگر آقای والد شما ازهمینها بود من‌که نمی‌دانم؛ دسیار متأسفم» چه بدا 
چاکر شماهم هستم. ِ_ 

آین‌دفعه‌نوبت مادیوس بودکه | تش سوزان‌باشد. ومسیو زیو نورمان کورهٌ حداد 
بشدهبود . ماریوس سرتاپا می‌لرزید. نمی‌دانست چه میشنوو وچه‌حالت درخود اعساس 
می‌کند. مغزش مشتمل بود. معل‌کششی‌بود که پیش دویش اشیاء متیر دا ذیر پا 
افکنند, مثل مرتاضی بود که دوی صنمش آب دهان اندازند. نمی‌توانست بشنود که 
درحضورش این سختان گفتهشود و بی‌تنبیه بکنرد. اما چه کند؟ پدرش در حضورش 
زیرپ افتاده ولگنسال شده‌بود اما بوسیله چهاس؟ بوسیلهة پنریز رکص ا چگونه انتقام 
یکی‌را بیآذردن دیگری می‌توانست بستاند؟ ممتنع بودکه به‌پدبزرگش دشنام‌گویه 
وئیز همتنم دود که انتقام پدرش را باز نستاند! از طرقی «لسقبی مقدس بود و ازطرف 
دیگر يك‌مشته موی سفید! لحظه‌بی چند چون این‌انغتشاش عظیم‌را درمغزداشت ؛کیج 
ولرزات بود؛ آنگاه سربرداشت. بانگاهی خیره به‌جدش فکریست وباصدايي رعد - 
آسا گفت: 

- پست‌باد بوربون‌ها! می‌ده‌باد این خولك بزرگد. لوی هیجدهم. 

چهارسال پیش لوی هیجدهم مرده‌بود: اها برای ماریوس فرق ثمیکرد. 


۸۲ بینوا بان 


پیرمرد که سری‌رنگ بود ناگهان از موهایش سفیدتر شد. خودرا رو به يك 
مجسمه ئیم‌تنً مسیو 2 دوبری» که روکبخاری‌بود گرداند, باشکوه‌عجییی‌تعظیم بزدگی 
به‌آن‌گرد. سیس‌دونویت؛ آاسته وساکت اژیخادی بطرف پتجره وازینجره سوی‌بشاری 
رفت. با پیبودن همه درازای تالار وبصدا در آوردن تخته‌فرش, مثل يكک‌پیکره سنگی 
که راه بر ود.-درنوبت دوم سوی دخترش‌که با حيرت‌يك‌میش‌ییر دراین هنکامه حضور 
داشت خم شد ولبخنددنان با آرامشی‌کمابیش,گفت» 

يلك بارون مثل[قا ويك بورژوا مثل‌سن نمی‌توانند دريك‌تازه زندگی‌کنند. 

وناگهان قدراست کرد. پربده رنک. لرزان, هرأس‌انگیز, با پیشانی هتسم 
از تشعشم ترسآور خشم» دست سوی ماریوس درازکرد و فریاد زد: 

- برو کمشوا 

ماریوس از خاته بیرون رفت. 

روزیمد مسیوژیو نورمات بهدخت رش گفت: ۱ 

- هر شش ماه يلك دقعه شصت اشرفی بر ای این‌خون آشام نی و 
هرگز راجم باو بامن حرف نشواهید زد 

چون باقیمانده عظمی از غضب دا شت و نمیدانست چکونه پمصرفش رساند 
منت ستماه بمدخترش «شما» هیگفت. 

ماریوس‌نیز باثفرت تمام ازخانه خارج شده‌بود. و ی تموده‌بود 
که میتوان‌گفت هیجانش را میشتن گرده‌بود. همیثه ازاینگونه پیش آمدهای هتدر با 
وقایع خانوادگی ميآمیزند. اگرهم در اساس واقعه افزایتی‌روی‌ندجد این‌پیش آهدها 
بر‌شدتتی می‌افزایند. نیکولت هنکامی‌که به‌فرمان مسیوژیو نورمان«کتافات» مادیوس 
را به‌افاقش 0 بی‌آنکه خود عتوجه شده‌باشد جميةُ ساغر کسیاه را که حاوی کاغت 
کلنل بود. د شاید درقسمت تاريك پلکان؛ اختا خن بود. این کاغن واین جببه ازآن پس 
دیکن پیداشدنی نبودند.. مادیوس یقین‌کرد که مسیوژیو نورمان (از آن‌دوز ببعد چن 
این آسمی بوی نمیداد) از راه خشم ودشمنی ظ ومیتبامه پدرش 6 را در آتش آنداخته 
است. چندط رک را که کلانل نکاشته‌بود 9 مررداشت و ددنتیجه: چیز ی ازاوخم نشنه 
بوده اما کلف و خحط یدرش بادگادی خقدس‌بود ویمئزله «مه ۳ بشمار هیر فت. این 
اشیاء چیه شده بود ند؟ 

هاریوس بی :که بگوید کجامیرود باخود بداندکه کجا میرود دراه افتاده‌بود. 
با سی‌فرانك, وساعتش وچندپارچه لباس ددريك خورجین.- درایستگاه میدان در يك 
ددشکه نشسته, آفرا ساعتی کرایه کرده و کابلا بحکم پیش‌آمد سوی کوک لائن 
رفته نوو. 

ماریوس عیرفت که چهتود ؟ 


کتاب چهارم 
دهستان «آ.ب.ت.» 
۳ 
يك جمعیت که بایستی شپرت تاریضی 
بدصت آورده باشد 


در آن عصر یکنوع ارتعاش انقلایی بی آنکه ظاهرا چیزی از آن پدیداد باشد, 
بطور میهم جربان داشت. نسیم‌هایی که از اعماق ۸٩‏ و ٩۳۲‏ بازگشته بودند در هوا 
حرکت میکردند . جسوانی؛ باصطلاح معروف ؛ در حال تولك شدن بود. هي کس 
ی آنکه خود متوجه باشد. براثر هن حرکت. عص؛ تغییر شکل‌می‌داد. عقر به‌یی 
که برصفحه ساعت می‌گر دد در جان‌ها. نیزگردش می‌کند ۱ هزکنن قدمی را که‌درخور 
بود به‌جلو مینهاد. شاه یررستان آزادیخواه می‌شدند. آ زادیخواهان دموگرات می‌شد‌نت. 

مانند مدی دود که از هار حج ر فرکنب یافته باشد ؛ خاصیت جزر این است 
که اختللاط‌هایی‌سازدا ازاینسا است که پیوستکی‌های بمیاد عجیب افعارجاصل هیشود ۱ 
هم دريك حال ناپلشون و آذادی دا مییرستیدند. اینکه و تادیخ است. 
اینهاسن‌اب‌ه‌ای آن زمان بودتد . آداء سیاسی مراحل مختلفی دا می‌پیماینه شاه پررستی 
ولتری که يك‌گوناگونی عجیب است ماتئدی دارد که کمد ۳ آن شکفت ینت و[ 
آذادیخواهی بنایادتی است. 

بعض دیگراناین گروه‌های عقول» بسي جدي‌شر وف نیا در اه تدفیق 
میکر‌دند؛ به حقوق دلبستگی داشتند ده اطلاق محض عسّق میوزز بدند 5 از آنجا 
حقایق نامتناهی را مشاهده میکردند؛ اطلاق محض, درسايهٌ همان صلایتشی,ارواح را 
سوی کنبد لاجو ردی میرآند ودرنامحدود غوطه‌ورشان میمازد. بی‌ای بادورکردن آرزو 
هیج‌جبز به‌پایةٌ اعتقاد مطلق نمپرسد. وبرای تولید آنده, هیچ چیز مقام آرزو ۳ 
ندارد. امروژ «ارتوپی» است :ء فر‌دا کوش واستشوان. ۱ 

عتاید مترقي: پایه‌های مضاعف داشتند. يك‌نوع ظهور ال ان : وی را که 
«نظام مستقر» نامیده میشد «مظنون وریاکار بود تهدید میکرد. این بزرگترین نشانة 
انقلایی دود. فکرمکتوم اقتدار. در ژدفتای فیصتی» بافکرهکتوم ملت 3 
تذار کات شورش به‌تصمیمات بیشن کودتاها پایخ میگونشد. 


مور لیتوا بان 
در آن هنکام هنود درفرانه ساتمانهایه وسیم ینهانی‌مانتد «توگندموتده آلمان 
وجمعیت «کاریو تادسم» ایتالی بوجود نيامده بود,. آصا در گوشه و کثار حفر محراید 
تادیکی وجوو وداشتتد که رفعه رقته شاخه میدو آندند, «کوکورره در ناحبهً واه کی» 
طر ح دیزی هیشد: عدیاریس من جممیت‌های دیکری ا این قبیل» جمعیت. هووستال: 
11 .ید.شد. 4 بود, 
دوستان19.ي.ت» چه بود؛ جمعیتی که فصدش طاهر؟ پرورش کودکت» و در 
حقیقت بریا داشتن عردان بود. 
خوو را دوستال آ .ب.ث هیتامیدته _] به سه ( 1406 یمتی قرو افتاده ) 
لت بودء میخواستتد دوماده بریایی دارتد. این بت چنای لقظی‌است که حرکی‌بهآن 
بخندد خطلاکار است. ایتکوته جناسه؛ گاه درمورد سیاست خطرناکند؛ شاهد ما کلام 
لاتن «کستراتوس آدکستر 4۱ است که «نارسیا» د! بيك سرداد بزد کت سیاه مبدل 
کرد؛ شاهد دیکر - 9« بربریت ویربریتی»۳؛ شاهد دیکرء کلام اسیاتیایی «فوتروی 
افو تهگوس»؟ تاهد دیکر: ء تولمه‌یتروی آه سوپر‌هانك پتر م۵6 وعیره وغیره. 
عدهٌ دوستات ]" فب وید . گم بود. يلك جمعیت پنهان بود که حالت چنینی‌داشت ۳ 
ميتوانيم بکوييم که تقریبا محفل اتبی داشتند» درصورتیکر انجام اژمحافل انس, 
قهرعاتان بوجود آیند. ددپادیی دردونقطه گرد میأمدند. یکی نزديك هال درمیکده‌یی 
موسوم به «کورنت» که بمدها موضوع بحث خواهد شد. و دیکری نزديك عمارت 
هاتتئون درکاقةٌ کوچکی ددمیدان سن میتل موسوم به کافهٌ «موزن» که امرو ازمیان 
رفته است. یکی از این دومحل اجتماع. در مجاورت کارگران بود و دمکری نزديك 
دأتشجویان . 
اتجین‌های عادی دوستان 1 .یش در یلك مالون دور أَفادوه رکفه مودن 4 
تعکیل میيافتند. این سالون که اه بسی‌دود مود وبوسیله دعلیز «راژی به آن راه 
داشت دوپنجره و يك مخرج بايك پلکان پنهان از طرف کوجهٌ «گرس» داشت. آنجا 
دود میکشیدند. شراب میئوشیدند. قماد میکردند. میخندیتتد. آنجا درباره همه‌چیز 
پاصدای پلند و درباره بعض چیز‌های دیکر باصدای پست. صحبت میداشتننه. بر دیوار 
چیر ی‌انصب کرده دودند که برای جلب شامة يلك آژان پلیس کفی مودء و آن يلك تسه 
کهنة فرانسة زمال جمهود بت بود. 
بیشتی دوستال آدفت: از دائتجویان بودند که انهاق صمیمانه‌بی باچشدتن, 


1 29168 20 فتاجاوو کلام لاتن که بت جناس لفظی و بمعنی «اخته 
براءه اردو » است 

رن اخته شده که آذسردارال زوستی‌نن آمپی‌اتور روم من 

۳ - 8081101(] اسم آودین هشتم پاپ مسیحیاله. 

۴ ۳۵05 ۲ ۳۲۵5 وجدان و آتش. 

۵ - فاعم عحفط مدا :6 قناا۳6 ۴5 تا[ پتروس اسم شخص و پتر ام 
بععنی سنگکا. یعنی نو #هیر» (اسم شنیص) حستی ومن‌روی این «پیر» (یعنی سنگب» 


ساختمان میکنم . 


عار نوس ۸۵ 


از کارگران داشتند . اسامی اعضاء عمده چمعیت جشن است - این اشخاص از مض 
جهات متعلق چه تاز بخند 1 2 انژولراس ». «کونیوفر 6 و ژان پر وورة» - (#قویی؟:.- 
وکور فرال2».- «یاهودل». - «له گل» با «لکل»» - «ژولی» - «گران‌تر»- این‌جوانان 
به ثیروی ددستي» يك نوع خانواده بین خود تشکیل میدادند. همه جز«لگل» آهردم 
جنوب بودئد . 

این جمعت قابل ملاحظه بود. در اعماق تاچيدايی که در قفای ما است نابود 
شد. چون دد این مرحله وارد شده‌یيم بی‌قایده نميدانم که يك شعاع دوشن بی‌این 
جوانان افکنيم بیش از آنکه خواننده‌فروشدنشان دا درظلمت ماجرای رقت‌بادیبییند. 

آنوولراس که پیتی اذهمه اررا اسم برمیم د بسدها دلیلش دانسته خواهد. شد 
یکانه پسر يك خاندان متمول بود. 

آتژولی اس جوانی‌بود جذاپ, ولایق بای آنکه مخوف باشد. .و جاهتی فرشته- 
آسا داشت. يك آنتینوئوس! خن بود. هر کس تایش تفکر آلود نگاهش وا میدید 
میینداشت که این جوان, سابقا, درحیات دیگرک» آزپیچیدگی‌های انقلانی عبورگرده 
است.مانند يك شاهد از انقلاب دوایت میکرد.همه تقصیلات‌کوچك آن حاحفه بزو گه 
رامیداست. طبحی تقیضین وجتگجوکه درركه جواله نوزسینه‌عجیب است 4 دار اعیغوی 
افسری و نظامی؛ دراولین نظی سرپاز دمکراسی؛ بر‌فیاز جتبش زمات مماصر» کشیتی 
میلغ «کمال مطلوب». - مردهك عمیق. يلك اندکی سرخ. ذب ذیرین ضخیم وبهآساتی 
تحقیر آمیز وپیشانی ملند داشت. پیتاتی بسیار وديك چهره. هثل آسمان بیار دريك 
افق است. سانند بعض جوانان. غاد امن فرن و انجام قرن اخبرکه سی زود شهرت 
علسست آوددند. بات جوائی بی‌انداره» وی آنکه گاه فر بده رنگت میت طراوتی جون 
طراوت دخترآن چوان داشت. مشتی‌بود که مرد شنم بود اما هتوزیچه بنظر سی‌سید. 
بیست ودو سال داشت آما ازاین لساظ هفده ساله جلوه میکرد. سخ‌بود. مثل این بود 
که نمیداند روی زمین عوجودی ست بنام «زن». جزيك عشق نیاشت و آنبحق بود 
و جز یات فکر تتباشت و آت مراقکندن عانع نود. ار برقراتکوه «آدانتن» میبود 
«گراکوس» عیتد, اگر در مجلی «کوانمیون» میبود (سن ژرست» میشد. کمترنگاه 
توجه به سرخ گل میکرده تمیداست بهارچیست,صدای چهچه پرندگان دا قمی‌شنید؛ 
اکن گلوی عریان «ارادته» را میدید میتی از آرستوژیتون! منقلب فعیشد. اوثیز 
مانند «حار‌ودیوس» مرای گلها فایده‌یی جز پنهان داشتن شمشیر نمیعناخت. در 
شادمانی‌هایش باوقار بود. جلو هر چین که جز جمهوریت بود عفیفانه چشم پایین 
مپاتداخت.عاشق عرم رآزادی بود. کلام بتندی ادأمیشد واهتز ازيك سرود راداشت. 
پردبال گشودن‌هایی دور ازانتظار داشت. وای برعشق هوسآلودی که خوددا برای 
رقتن سوی او در خطرمیانداخت! آگر دخترکی از ماهروبان میدان کانبره یاکوچة 

٩‏ عناه‌طنامة غلیم«آدرین» آمپرائود روم که دردیبایی ض رب المثل‌است. 

۲ - 09ا56081ا:ظ جوان شجاع آتنی‌که یاتفاق يك مرد دیگرهپارك حکمران 
ستمگی آتن دا ببال ۵۱۴ پیش اژمیلاد مسیم کشت ورذیبایی شورانگین «اوادنه» ار 
۳ ازع مشي باز ندش . 


۸۳۶ ینوا یان 


«سن ژأن دوبووه» بدیدن این چهرء بیرون آمده از مددسه, این سرو گی‌دن ظریف. 
این موگان جلند خرمایی؛ این چشمان ]یاف و این زلف آشفته بدست باد. آین 
گونه‌های گلگون, این لبات تروتانه. این‌دندانهای صدف آساء آتشی دد کانون سینه‌اق 
درمیگرفت و اشتهایی نسبت باین مظهر سپیده‌دم درخود مییافت. وپاپیش مینهاد تا 
چمااش را در آنژولراس آذمایشی کند ناگهان نگاهی‌قافلکس کننده وخطیر » لجه‌بیرا 
بوی شان میداد ودوکه هیفهماند که کروبی دن دوست 0 ۳ دأگرو بی‌مدعش 
حوقیال" اشتم ه نیاید گرد. 

. کنار آنوولراس که منطق انقلاب ر‌ ۱ نمایبان هیساخت: 2 کونبوفر» دود ده 
حکمت آنرا نشان میداد. بن منطق انقلاب و حکمتش این اختلاف وجود داند که 
منطقشی ممکن است بجنگ اتجامدءاماحکمتش جر بصلم منتهی‌نخواهد شد. کونبوفی. 
آنژولرای را تکمیل واصلاح میکرد. از او کوتاه‌تی واذاو پهن‌تر بود. میخواست‌که 
بر عقول مردم. امول پردامثه اقکار بز رگ کسمترده شود؛ هیگفت: انقلاب, اماتمدن؛ 
وپیرامون کوهستان سر‌بلند,دامن وسیم افق لاجوردی را میکشود.۲ ازاینرو دد همه 
تظر یات گونبوفر: چیز ک‌بدست آمدنی وشدفی و جودداشت. انقلاب باکونیوفرگوارنده‌تن 
ازانقلاب با آنزولر اس بود, آنزولر اسنقلابر| تعبیررحقوق خدایی‌میدانست: وگونیوفر» 
حقوقف‌طبیعی . آن یکیبه «روبسییر» دلیستگی‌داشت داین یکیبه رک و نپوفر 
بیش‌از آنژولراس تاو نگ ما هین یست. . اگی‌این دوجوان ف‌صتی‌بدست میا وردند 
که خود را بتاريخ رسانند. یکی‌عادل میشد.و دیگری عاقل . آنژولراس مردثر بود 
وکونبوفر اتان‌تر .«انسان ونر »۴ ۰ - فقط همین تقاون را باهم‌داشیند. کوئبوفر ملایم 
بود همچنانکه آنژولراس تند بود» بدلیل سفیدی طبيعي .- .کوتبوفی کلمةٌ همشهری 
را دوست میداشت اما کلمةٌ اسان دا ترجیی میداد . مانند اسپائیایی‌ها در موقع خود 
کلم اومیرء۵ را بادضای خاطی‌پرزبان میا ورد همدچیز را میخواند» به‌تثاتر میرفت. 
در مسابقه‌های عمومی شرکت میجست. از آداگو۶ خواص انعکاس نوردا فا مییگرفت؛ 
عشق بسیاد به‌یاک درس «ژوفروا س هیلر »۷ داشت» ت» زیر که او در این درس؛ عمل 
مضاعف شریان کاروتیده خارجي و شریان کادوتید داخلی را که از يك طرف خون به 


1 بومارشه نویسنده فرانسوی مصثف پمایشنامه های « باربیه دوسویل » و 
«عروسی فکارو» . اشاره به‌ناهوريك فرشحه دریکی از آثاراو 

۳ - حزقیالبایزفیل [ع:۳2۵6۳ یکی‌از چهار پیامبربزدگه بنی!س‌اییل که‌در 
9 فرستادةٌ خداو تدیصورت عجحیب ودولناکی درنظرش مجم‌شده اسیت, 

۳ - یعنی آن منت را پاین تعمت هیاراست. 

) ۳۵۵ ۶۷۱۳۲۴ 

0۳۱ کلمه اسسانیایی بمعنی مرد و آدمی. 
1 - 2980 یکی از بزرگترین دانتمندان قرن نوزدعم (۴ ۸۶-۱۸۴ ۱۷) 
۲112126 ]ما2 26۵۲170 طبیعیدان فرانسوی (۱۷۷۳-۱۸۴۴) 

۸ 6و2 زا آبهالساغ ) دو شریان بزر گک که خون دا اذقلب به س 

میرساناد 


عار پوس بقلم 


چهره میرساند وازطرف دیکر بمفز, شرح میداد. درجریات بود. علم را قدم بقدم 
دنبال فیکرد. سن سیمون دا بافوریه میننجید, خطوط هیر وگلیف دا میخواند هر 
سنگنه دیزه را که بدستش هس سید هیش‌کست وامتدلال طبقات الادضی میکرده از 
روی حافظه‌اش تصويريك پروانهٌ کرم ابرریشم را ميکشیند. غلطهای فرانسهُ دیکسیوض 
آکادمی دا نشان میبکرده «یوی زگوه۱ و «دلوز»" دا میخسواند. هیچ چیز دا تأیید 
نمیکرد» معجزات زا هم. هیچ چیز دا هشکر‌نمیشن » ارواح بازگشته بدنیارا هم 
مجموعهٌ روزنامه «موئیتور» دا ورق‌میزد» بهتخیل مییرداخت . اعللام میداشت که 
آینده دروست معلم مدرسه است وخود رابه موضوع تعلیم وتربیت مشغول میداشت. 
میخواست که جامعه پیدرنگگ به اعتلاء سطح روحی واخلاقی ؛ به‌ترويي علمء به‌تش 
افکار , دهد هت زر شاف دهاغ درد جوافی, بکوشد, وازآن ید سید که سر انجام» نارساعی 
کنونی اسلوب‌های آموزی ویرورشی» ققی از تلعاظط ادیی که ححدود به دو ۳ سد ورن 
موسوم یه «کلاسميك» شده است » استدلال مستبعانة فضل فروشان دسمی, عقاید سخیق 
تلم واناطبال فد ختاوش فا 1 ی جطرخانه‌های صفف ساخعکی شیفل ساوته: 
دانشمند, مفلق‌گو» صریح» ذوالفنون:غیور, وحم در آن‌حال متفکربود «تاحد توهم» 
عقول جوستاش .- بهمه رژیاهای خود سمتفه دزد که عبارت بودتله از ء راه‌های آهن» 
حلف درد دراعمال جراعی , ثایت شنت عکی‌های جمیه‌های ععاسی ۳ ء تلگر اف 
الکريك: بالابردت بالون‌ها وغیر آن. علاوه برراين آژحصارهای ی و 
خرافات , واستیداد‌ها دیش داوریها آز هر طرف برای نوج بشر ساخته شده بودنه 
هیترسد. ازکسانی بود که یقن داشتند که علم سرانجام وضع راعوض خواهد و ان 
آیژولراس يك رئیس‌بود وکوتبوقر يك داهنما. هرکس که این دورامیدید میخواست 
یوشادوش یکی بجنکد و بادیگری راه فرود. اما سید گنت که . گونیوفر هم ۰ در برای 
چنگیس ناقابل تبود وامتناعی نداشت که باعایقی دست درگر یبان‌افکند وباتیر وهندی 
مسیاد سای به آن حمله ور شود؛ اما نوع 1۳ اتدكك اند بوسیلة. تلم حقایق 
وتوسمه 4 قوائن مد مثیت بامقدراتش موافق ساختن برای او خوشایندتی بنود ؛ وین دو 
نور؛ تمایل او 4 و تا به سوزاندن. البته حریق هیتواند نوری 
چون نوز بامداد دوشن ایجاد کند» اها چرا نباید بانتظاد دمیذن صبح نشست؟فوران 
آتش فشان ثیز دوشنی میبخشد» اما دامداد باز هم بهترروشن ميکند. کونبوفر شاید 
سفیدی «زیبا» را برسرخ دویی «عالی» تر جیح میداد. نوری که آغشته بدودی دآشد 
وتکاملی که باژور بدست آید. رضای کامل باين روح مهربان و جدی نف میبخشید. 
سرنگون کردن علت اذيك قلهٌ مرتفم بمیان حقیقت وایجاد يك سال۰۹۳ مضطر یی 
عیاخت؛ بااینومه. دیحسی بیشترهوچب تفر نش میشد+عهونت ِ ۳۳ آن به مشاهش 
هیرسید؛ بطورکلیکف راپیش ازبخارعفن‌دوست میداشت. میل‌را ابرگنداب‌تر چییم میداد 


1- 205 56ونا مارشال فی‌انسوی که پادداشتهایی هم دارد. 
۳ 26داع[1(6 طبیمی‌دان فرانسوی (۱۸۳۴۵ -۱۷۵۲) 
۹ 2 جعبه‌ای که با چند شیة ذده چن صورت اشیاء را 


مییگرفت وبولوحه‌یی که جلوآن قرارداشت. منمکی هیکرد . 


۴۸ بینوا بان 


و آبشار«نیاگادا» دا ازدزیاچه «موتن فوکون»۲ بهترمیشمرد. ممیارت‌دیگربه تندرفتن 
معتقد بود نه ره سکون. هنگامبکه دوستان خروشانش که مر‌دانه ده اطلاق محض 
دلیستگی داشتند ۰ حوادث تابناله انقلابی را میستودند و بادآدری میک‌دند. 
کونبوفرازجوش وخروش خود هیکاست وبهترآن میدید که ترقی حاصل شود » ترقی 
خوب: شاید سرد اما خاای. منظم اما ملامت‌نایذیس . بی‌حر ارت‌اسا تزلزل نافتمی. 
کونبوفر حاشربود که بزانو دد آید ودو دست بهم پیوندد تا مگر آینده باهمه سلاعتش 
در رسد دهیچ چیز » تحول عظیم و فضیلت آمیز ملل دا منشوش نمازد . پیوستسه 
میگفت , «خوب باید بیگناه باشد.» براستی اگرعظمت انقلاب درخیره نکریستن 
به مناظی بهت آور ایده آل وپرواز کردن از آن دد میان صاعقه‌ها ببا چنگال‌های 
خون آلود و آتن است ؛ ذیبایی ترقی دراین است که شائبه‌ای نداشته باشد؛ و بن 
قواهنگتن» که مظهر یکی از این دو بود و «دانتون» که دیگری دا بظهود آوند 
تفاو نی است که بن فرشتکان آراسته به بال وپرقو. وفرفتکان آراسته به بال‌عقآب 
وجود داند. 

«ژان‌پروور» از کونبوفرعم نرم‌تربود. خود را ژهان» مینامید در سای آن 
هوس کوچك آتی‌که خودرابا نهضت‌توانا وعمیقی‌که این مطالعةً ضروری درباد؟ قرون 
وسطی" از آن برون آمده‌است مخاوط میکرد . ژان پررود عاشق بود » دريك گلدان 
گلکاریمیکرد. قلوت‌سنواخت: شمر‌میساخت. ملت‌را دوست‌هیداشت , به زنان رحم 
حهیکرده برای کودکان عیگی یست: آینده و خدارا در يلك اعنقاد و اعتماد باهم 
مخلوط میکرد» وانقلاب دا سرزنش مي‌کرد از آنروکه يلك سرشاهانه دا: سر آندره- 
شمیه۳ را از گردن جاک ده بود. . صدایش مادتاً ظریف 11 ناگهان مردانه هید 
درعلوم ادبی متبح وتقریباً متشرق بود. خوبیش برهر چیز ِ_ فزونی داشت 
وساده‌تر آزهمه آتکه چون 2 که خوبی در جوار عظمت قرار دارد درسرودن 
اشمار آنچه را که بینهایت عظیم است قرجیح میداد. ثبان ایتالیایی , لاتن کر که و 
عبری دا میدانست. واستفاده‌اش از این دانستن این بود که جز آثار چهار شاعی را 
نمیخواند: دافته, ژوونال. اسغیل وابزایی . دز فرانسه «کورنی» را ۳ «راسین» و 
«آکریپا دوبینیه»۲ را بر «کودنی» ترجیم میداد. بارغیت تام دد صحراها میان 
علفهای وحشی وگل نم پرسه میزد وخود دا باایرهای آسمان تقریباً بهمان‌اندازه 
س‌گرم میداشت که باحوادت زمین. دوحش دو وضع داشت. یکی نیت به نان و 
دیگری نسبت به خدا ؛ مطالعه میکرد يا بهتربگوييم سیر و سیاحت میکرد. همه 
روژ را در مسائل اجتماعی عمق هیکرد,دربارةٌ اچرت. سرهایه » اعتیار, رناشویپی: 
مذهب, آزادی افکار, آژادی عشق, تعلیم وتربیت. بینوایی, اشتر اله. تملك, تولید و 


۱- صم‌داه )مه دریاچةٌ آرامی درتاحیهٌ مون فوکون فرانسه. 

*- مقصود کتاب رمان 2180[ یاسر‌گذشت «ژمان دوسانتره» اثر انتوان 
دوسال نویسندء فرانسوی است که قهره‌ان آن سرمشق تجاعت وپاکدامنی است. 

۳ آندره شمه شاعی‌معروف فرانسوی که در انقلاب فر انسه آعدام شد, 

6۴و0۸ 21222 وه شاعر‌هجائی فرانه (۱۴۶۳-۱۵۳۰) 


مار یوس ۸۶ 


توزیم.این ععمای دنیاکه جمعیت بشریرا درظلمت می‌پوشاند. به‌مطالعه عییرداخت؛ 
رشب ستارگان راء این موجودات جسیم را مینگریست, مائند 1 نوژولراس» متمول و 
یکانه پسر خانواده بود. ملایم سخن میگفت. سرفرود میآورد. چشم پایین میانداخت: 
باتثرلبخنه هم د + بدلباس عسوشوفه وارفته به نظمتر سیف اذغ انده چب ز ص خسشد» 
بسیار محجوب بود: بااینهمه بیباك بود. 
«فویی» يك کارگر بادبیزن ساژ دیتیم ازپدر ومادر بود که بسختی دوزی سه 

قراتك عایدش میشد وجزبك فکرنداشت, نجات دأدن عالم . يكت ۲ قمق 
داشت: دانش اندوختن» این را نیزنجات مینامید. پیش خود خواندن ونوشتن آموخته 
بود؛ هرچه را که عیدانست بخودی خود یاد گرفته بود. فوبی قلبی بلند هست بود. 
آغوشی بسیارگشاده داشت. این یتیم» ملل را به فرزئدی پتیرفته بود. چون مادد 
نداشت فکرش را متوجه وطن ساخته بود. نمیخواست دوک زمین مردی باشد که 
میهتی نداشته باشد. باجنبةٌ ملکونی کلمل مرد ملت » چیزی را که ما امروز «فکر 
ملیت» ميناميم درخود مکتوم میداشت. تاریخ فراگرفته بود بویژه برای آنکه نا 
شناختن علل در خویشتن تولید بیزاری کند. در این جمعیت جوان خیالیاف که 
مخصوصاً هم خود را مصروف فرانه میداشت, فوبی مظهر خادج بود. تخصعش در 
تادیخ بوتان, لهستان, مجارسدان» رومانی وایتالیا بود. پیوسطه این اسامی دا بمورد 
ویموزد درای پافشاری دربارء حقوق مأل برذبات میآودد. مسلط ترا و تاش و 
تسالی» تسلط روس ب‌ورشو؛ تسلط آتر یش برونیز» چیز‌هایی بودنه که به هیجانش 
میا وردند. بالاغر از همهء اعمال ژورسال ۱۳۷ 3 تیبجخش میکرد. وقتی که پای‌نفرتْ 
درمیان باشد دلاغت دحد کمال میرر‌سد؛ «قویی> ازاینگونه بلاغت‌ها داش . دربار؛‌این 
تاریخ مفتضع » سال ۱۱۷۷۲ دربارة این ملت نجیب وشجاع که در تتیجهٌ خیانت از 
میانْ دفته بود , دربارة این جنایت مه جاذبی» درباده این دام شتیم: مسطوده و 
الکوی همه آن تسم هویت‌های حولنالگ که از آن پس گریبانگیر چند منلت تجیب شد 
وباصطلاح,. خط بطلات‌بر اظهار نامه 0 ِ سخنش‌هیچگاه با یان‌نمیرسید. 
طمه منواء نم اجتماعی معاسر ازتقسیم لهستان مد مشثق هیشو اک. . فقسیم له‌ستان کی 

ست که همه جنایات سیا سی تیجه هستقیم آنتد. هیچ مستید. هیچ خاین وهیچ تال 
ئیست که طي این مدت که نن‌ديك بيك قرن است تقسیم لهستان دا با نظر موافق 
ندگ۴ ریسته و آتی 1 یم دیش تصدیق وتأیید وافتاء نکرده باشد. اگرک. سین پروندة 
خیانت‌های جدید دا ورق زند این یکی بیش از همه آشکار میشود. گذکر؛ «وین»۲. 
ِ از آ نکه کارخود را باتجام رساند دریاره این چنایت شور کرد ۰ ۴ فریادی 
است که در خون غلتیدن شکاردا اعسلام میدارد. ۱۸۱۵ تقسیم احشاء آن بن ستگان 
شکاری است. -متن عادی عقیده «فویی» چنین بود. این کرگنن فقیر. خود دا قیم 
عدالت کرده بود. وعدالت پاداش اورا بابزد گه‌گر‌دنش عیداد. حقیقة" درحقوق ملل 


1- قسیم لهستان دز ۱۷۷۲ بن روسیه و آلمان واترش. 
۲ کنگره دین دد ۱۸۱۵ برای تقسیم متصرفات فرانسه تشکیل مافت. : 


۸۵۰ ۱ ینوا یان 


و افراد ابدیتی وجود دارد . ورشو 1 فیست بتواند تار تارا باشه همچنانکه 
«ونیز» دیگر نمیتواند «تودمك»۲ عاشن, پادشاهان دراین نفاط, ژحمت وافتشارعان 
را از دست میدهند. دیریا زود وطنی که دد دریای ظلم غوطه ور شده است مرسطی 
میا ید و آشکار میگردد. بونان باز هم یوثات میشود, ایتالیا با هم ایتالیا میشود. 
اعتراض حقوق ملی برضداعمال جابران تااید پایدار عیماند. دزدیدن يك هلت‌هرگز 
دوام نميياید. این کلاهبرداریهای فجیم» آیندة خوشی نخ-واهند داشت . نشانة يك 
۱ ملت را مانند تعانة وت دستمال مدو تجتتوان کرو: 

کورفراك پدری داشت که مسیو دوکودفراك نامیده ميشد. یکی از اف کار 
دورژوازی زمان بازحمت سلطنت دربارة آشراقیت وتجایت: گذاشتن حرف‌اضافه«دو» 
جلو ناع‌ها دود. همه میداً تند که این حرف هیچ معنی ندارد , اما بورژو آهای رمان 
هینرو ۲ به این حرف «دو6 بیجاره چندان اهمیت میدادند که خود را تاکز بر ازحذف 
آن میانگاشتند. مسیودوشوولن‌میخواستکه‌هسیوشوولن بنامندش. مسیو دوکومارتن؛ 
مسیوکومادتن؛ هسیو دوکونعانت دو رويك یامن ونستانت» . ومسیو دولافایت 
مسیو لافاین‌نامیده ميشدند .کورفراگ عم نمیخواست از دیگران عقب باشد وخودرا 
فقط کورف راك ینامید. 

درباره کورفراك تفریباً ميتوانيم جلوخود دا بگیریم وبگفتن این‌کلام اکتفا 
کنیم. کودفراك را میخواهید «تولومیس» دا دبینید. 

کورفراك براستی‌آن حمیت جوانی دا داشت‌که میتوان ذیبایی شیطان «وشش 
نامید. بعدها این صفت مانند تجایت گربهٌ کوچك بایان میرسد. وهمه این لطف در 
موجود دوپا؛ ده بودژوآیی ودرموجود جهارپا, به (گر ده ذری» هنتهی میشود. 

این نوع هوش را نسل‌هایی که مدارس را میگنرانند. رهنوردان پی انددپی 
مر‌احل جوانی: تقریا به لت صورت: دست بلاست : بیکدیگر منتفل میکنند: دتسهی 
که چنانکه پیش اذ این نشان دادیم هرکس در۸ ۱۸۲ گوش به «کورفراك» میداد 
میتوانست باورکند که صدای تولومیهس ۳ در ۷ 1۸۱ شنیده است. فقط کورفراد 
هسری شجاع بود. ذین همه شیاهن‌های نمایان روح بیرونی » افو دی تواومیه‌ی 
واو بز رگ بود. موجود سکتومی که درنهاد آن دو وجود داشت» ددهريك غیر ار 
از دیگری‌بود؛ درتولومیه‌ی یكت‌دادستان‌بوم, ۳ درکورفر ال بل فت‌گاهه جدوی شجاع. 

آنژولراس دئیس بود؛ کونبوفررهنما: و کورفراك موگز. دیگران دوشنایی 
بیشتر داشنند وکورقراك حرارت بیشتر: حقیقت آذدت که همه صفات يك مرکن دا 
داشت: هم اذحیتث مبود بودت وهم‌ازحیث تشعشع. 

ماحورل دراغشخاش خونین ژوئن ۲ ۱۸۳۲ بمناسیت دقن فلالمان» پدیدار شنه‌بود. 

1- 12۶0226 تارتار یاتاتاد قومی که قشون چتگیزدا تشکیل میداد ومیکویند 
نراد روس اذ آئست. 

۲ کم 1 نام قدیم طوایف ژدءن 

۳ روزنامه ی فرانسن عدنفومه۳ ۱۵۶۱۷ ع] که در ۱۸۱۸ 
انتشارمییافت. 


مار پوس ۸۵۱ 


پاهورل موجودی بود باخلق خوب و آمیزش بد, شجاعء ول‌خرج: مسرف 
اما جوائمردانه» پرگواما بافصاحت. بی‌با آمابابی‌حیابی؛ بهترین خميرء شیطان که 
امکان داشته بآشد؛ دارای جلیعه‌های گستاخانه وآراء خونن ؛ هنکامه چو بسحد اعلی: 
یعنی بینآراژهرچیزجز ازنزاع. ددصورتیکه دستش به طفیانی نمیرسید وبیزاد از 
هر چیزجن ازطفیان درصورتکه امید انقلابی نمیداشت؛ همیشه حاضر برای شکستن 
يك آجر»سپی برای جمع کردن سنکفرش یك‌کوچه, سپس برای سرنگون گردن‌يك 
دولت, بخاطرتماشای اثر آنل؛ محصل سال بازدهم. بحقوق رغبت داشت اما به تحصیل 
آن تن ددتمیداه . شمارش « هرگن وکیل مداقم نبودن » و هجموعةٌ نتان‌هایی يك 
میزپاتختی بود که در آن يك کلاه چهارگوش دیده مبشد. هردفعه که ازجلومددةً 
حتوق میگنشت: که این برایش منددت اتفاق میافتادء ردنگوتتی را تکمه میکیده 
(پالتو عنوز اختر اع‌نشده بود) و احتیاط های بهداشتی بکادمیبست. ددبارء ددبز رگ 
مددسه میگفت: «چه پیرمرد خوبی! ۲ ودربارء رئیس مددسه؛ مسیو دل ونکورمی - 
گقت : «رجه بئای یادبودی!» در دروس آن ۰ حوضو ع‌های قرانه و در استادانش‌موضوع 
کار یک تور دسیار عیدید. به‌بهای‌هیج کار نکردن, از يك مستمری نسبة چاقسالیانه ؛ 
چیزی ازقبیل سههزار قر‌اتلك. امتفاده‌میکر د. ودرومادرش روستایی‌بود ند و اوتوانسته 
دود به‌محترم داشتن پمرشان وادازشان کند. 

دربارة آنان هیگفت: دعیتند» نه‌اریاب» برای همین است که«وش دارند. 

باهودل» ید هوسر ان. درچند قهوه‌خانه ولو بود دیگران عادائی داشتند: 
اوهیچج عادن نداشت . ولگردی هیکرد . سرگردان بودنبرای همه دشر است‌ولگردی 
مخصوص پارسی انتت, باطناً دارای روح زافذ, وییش آز آنکه از ظاهرش آشکاز #تد 
صاحب فکر بود. 

مانند وسیلهارتباط بین دوستانآ.ب.ث. وجمعیت‌های سری دیکری بکارمی- 
رفن که هئور سر وصودتی نداشتند آما در کار شکل بودئد. 

در این انجمن سرهای جوان» يك عضوبیمو وجود داشت. 

(مارکی داواره» که لوی هیجدهم بمقام دوکی مفتخرش ساخت ذیرا که روز 
مهاجر ت‌ اوکمك گرده ود تا سوار يلك درشکهً کرایه‌یی شود حکایت میکرد که‌بسال 
۴ تکام مراجعت شاه به فرانسه. وقتی که وی در ۶ کاله» ازدشتی پیاده میهد 
مردی پیش آمد ويك عریضه بوی تقديم داشت.- شاه پرسید: چه دراه جواب 
داد:- تصدی يك‌دفتر پست. پرسیداسم شما چیست: جواب داد. لکل (ایرن۲.)1۸ 

شاه آبرو درهم کشید؛ تهنامه دا نگرست و دید امضاء آن؛ پعنی « لگل ۲ . 
باین صورت نوشته عده است؛ 16ع15. شاه این امضاء دا که خلاف تصورش جنبة 
بنایارقی نداشت پستدید ولبخند زد. مرد صاحب عریضه گفت» اعلیحضتسا , جد من 
يك سکبان» وعلقب به « له گول » بود. اسم ن از اين لقب بیرون آمده است. اسم 
اصلیم لهگول است که ادفام شده و2 کل ) شده است ؛ و اک رنه فساد بخود گیرد 


1 کلاهی که سایق کسانی که به مقام دکتری هیرسندند برس قکوا معتو: 
زا بم‌عتی عقاب ۰ عقاب تیان ۳ پلعون عم بوده. 


۲هد ۱ بینوا ان 
«لکل» (بمعنی عقاب ) میشود - این کلام باعت شد که شاه لبخندش را کامل کند. 
چندی بعد دفتر پست موه را عمداً با سهوا بوی داد. 

عضوبیموی جمعیت دوستان آب. ث. پسراین «لکل» (816:ع1) با(ءأعنر1) 


جود و امضاء میکرد « لگل دو مو » ۱/62۶ 46 ع[عغ] . عرفقایش , برای تلخیص, 
(موسوله‌اصدایش میکردند. 


بوسوله) پس یا نشاعطی جود که مدیختهایی داشت . تخصعش کامیاب نجدل‌در 
همه چیز بود اما بعکس بهمه چیزمیخندید. دد بیست رپنج سالکی مویش ریشته‌بود. 
پدرش با زحمات بسیاد توانسته ود جائه وکشتز اری تحصیل کند؛ اما او : بعمی‌پسن ۰ 
کاری فوری‌تر اذ آن نداشت که خانه و کشتزار را در معاملةٌ غلطی از دست بدهد. 
ه#یچ‌چین برای اوتمانده بود.دانش وهوش داشت, اما نتیجه‌اش را سقط میکرد . همه 
چین از دستی میرفت و همه‌کس‌گولش میزد ؛ هرچه بنا میکرد وبالا میبرد بررسرش 
خراب میشد. اگر میخواست چوبی را بشکافه دست خودش دا میبرید. اگر مشوقه یی 
پیدا میکرد بزودی کشف میکرد که يمك ددست مرد تاذه نين پیداکرده است. هردم 
بینوایی تازه‌یی دوی باو عینمود؛ مخصوصاً همین‌مايةٌ شادمانیش بود.میگفت: من‌زی 
يلك سقف سفالی ذشسته‌ام که سفغالهایش هیریزند. چون حادثه برای او همیشه امس 
پیش‌بینی شده بود بی آنکه چندان متعجب شود با صفای کامل. طالع بد دا میپذیرفتو 
از خیره سرکی تقداین» نان هخده‌بد که پنداشتی شوحی خنده آوری شنیده است : 
فقیر بود اما انبان خلق خوشش هرگز نهی نمیتد . زود برد بهآخرین شامی پولش 
میرسید. اما هرگن به آخرین قهقهه‌اش ذمیرسید. وقتی که نکبتی پای درخانه‌اش می- 
نهاد باین ددست دیرین خود صمیمانه سلام مینگفت, وهمینکه درمعرض مصائبی قراد 
میگرفت روک شکمش هیزد»- با «شتامت» چندان مأئوس بود که ۳ داسمگوچکش 
مینامید و میکفت: سللام علیکم بدنقتی! 

این سدمکاری‌های سس فوشت صاحب فکر همخت ی کرده بودئد. براز قددیر 
بود.هیج پول تداشت اما هرگاه که‌لازم سظرش هیر سیدوسیله‌بی مییافت‌که«ولخر جی» 
کند . يكت‌شب کارش بجایی دسیدکه سريك هی شام با يلك دخترل هرزه صد فی‌انك 
خرج کرد ودر حال بدمستی این جملةٌ فرراموش نشدنی دا بوی گفت : « آهای دخحش 
صدقر انکی! کفشای منوا پام در آر۱) ۱ 

جوسوله آسته | هیته سوی شعل وکالت میرفت ؛ به‌سبلت باه‌ورل تحصیل‌حقوق 
میکرد. کمعر اتفاق میافتاد که بوسوئه مسکنی داشته باشد, گاه رازه این. کاه حاتةه 
آن وغالباً درخانه ژرلی منزل داشت . ژولی تال وه دک هوق دو سال از بوسوئة 
کوچکتر نود 

ژولی يك جوان ناخوش خیالی بود . بهره‌اش از تحصیل پزشکی این بود که 
میش از انکه پزشاكت باشد پیماربود. ددفیست وسه سالکی خود را تاتندرست‌میینداشت 
ووقتشی را به‌نگاه کردن زبان خود دد آیینه میگذراند. اثبات میکرد که آدمی‌دارای 
خاصیت عقرياً قطب‌نماست» ودراتاقش سرتختخوایشدا بطرف شمال وهای آثرابطرف 
جنوب مینهاد, تا شب هنگام جرپان خونش خلاف جهت‌جرپان عظیم مغناطیسی‌قطب 
ذباشد. هروقت هوا طوفانی میشد نبض خود را میکرفت. اما ازهمه رفتاخندان‌تر‌بود. 


مقر وس ند 


همه این حالات غیرمرثیط» جواتی. مالیخولیاء ضعف هزات عسرت. دست‌بهم‌میدادند 
وا آنها همه موجودی خارق الماده و مطبوع حاصل سمسثهه که رفقاش با اسراف در 
حروف صامت بالداد. «وللی» (011117[) مینامیدندش و «ژآن پروود» بوک میگفت 
تومیتوانی با چهار هبال» پروانکنی ۱. 

«ژولی» عادت داشت‌که نوك تملیمیشی دا به‌بینیش‌ژند. واین نشانة روحی دود 
اندش است. 

همه این جوانان که‌ینقدد متفادت بودند دبطورکلی از آنان جن با لحن‌جدی 
سخن نباید‌گفت فقط يك مذهب داشتند و آن «ترقی» بود. 

همه, فوژئدان مستقیم انقلاب فراتمه بودئد .آتکه سبکتر اذهمه بود بمحض 
تلفظ تاریم ۸۹ آبهتی هید حیکرد. پدران جسمانی‌شان: در همانموقم ویا پشی از 
آن. آخوند مسلك, شاه پرست» وسیاست پیشه بودند اما آهمیت نداشت؛ این دضع 
درهم وبرهم پیشینیان به آ نان که جوان بودنه هبچ مربوط نبود» خون پاکیز؛ اصول 
درعروقشان جریان داشت. بی آنکه غیاراختلافی‌بین آنان و جود داشته باشندلبستکی 
کلمل بمحق فاد ناپذیر ووظیفهٌ مطلق داشتند. 

با ایفای ودصیرت تام مخشیانه برآای دسیدن به‌کمال مطلوبغان زقشه‌عب‌کشیدند. 

بل همه این قلوب سودأیی و حمه این عقول متقاعد, يلك موقطانی نود : - 
چگونه دراین جمعیت داه یافته بود؛ بوسیلهٌ نمو تدریجی. این سوفطايي « گرانتر» 
نام داش ت ومتمولا فر.گرائتر» انضاء می‌کرد . گرانعرمرردی بود که ازممتقد خدن به- 
هر چین ؛ بخومی خویشتن‌داری میکرد. یکی از دانشجویانی بود که درمدت اقامتش‌در 
پارسی بیش‌ازهمه مطلب آموخته بود؛ میبانست که بهترین قهوه در کافة لانبلن‌است 
وبهترین بیلیارد در کف ولش» که‌نان شیی‌نی‌های خوب ودختر‌ان ذیبا دد«ادمیتاژ» 
واقع دد بولواد «من» بدست میاًیند , جوجه هرغ‌های خوب با «علف قورباغه » در 
مهمانخانه «ننه ساگه 4 خورالك اعلای مارعاهی آشفعه ۳ شر اب مروديك زنئجیر دروانهٌ 
«کونت», و شرآب‌سفید مر غوب‌نزديك‌زنجیی دروازه 59وعبا».- عوض همه‌چین ,جاهای 
خوب را میغناخت» بعلاوه» اذفتون لکدیرانی. حنگدباپا, چندقم‌دقص» می‌اطلاع نبود 
وددچوب زنی‌مهارت بسن اداشت علاوه براین‌آباده‌نوشی بی‌نظیر مود .. بی‌اندازه زرشت‌رو 
بود» زیباترین ذن کفش‌دوز آن ءعصرد«اپرمابواسی» . متنفی اززشترویی اوه گفته 
نود ۰ «گر‌انتر همتنم 6 است. اما این‌حرف‌ها چیزی ازخود پسندی‌گر انتر نمیکاست. 
همه ژنان را خیره‌خیره وبا محبت‌نگاه میکرد ومل این‌بودکه میخواهد بهمه‌بکوید: 
«اگر میخواستم میتوانستم ۱ 6 وهمیشه میخواست بدرفقایش اثبات کند که بخوبی‌مورد 
قبول خانمها است 

همه اینکلمات» حقوق ملت؛ حقوق‌انسانی, قرارداد اجتماعی؛ انقلاب‌فرانسه, 
جمهوریت, دموکر اسی, اتسانیت» تمدن؛ دین؛ ترقی »ببرای گرانتی مسی نزديك 
به کلمات بی‌معنی بودند. به‌همه این کلمات میخندید . سفسطه ؛ این آفت هوش, 


۱- بال بزبان فرانسه «ال» (ع۸:۱) است ووژان‌روود» اینجا حرفلام(ال) 
را که دراسم ساختگی ژولی چهار دفمه تکی‌اد شده بشوخی بمعنی بال گر فته است. 


۸۵۴ بینوا بان 


وت قکر کل در هغزرش برجای ننهاده بود. بااستهز اء زندگی عیکرد. فقط یات چین 
را بدیهی میدانست ومیگفت: « جزيك حقیقت در عالم وجود ندارد و آن گیلای 
لبا لب من‌است.» همه فداکریها را درهمه جماعات» خواه ازطرف برادرش یا ازطرف 
پدرش. خواه(درویسیر» جوان میبود یا ۶ لوازردل» . مسخره هیکرد . خند» کنان 
میگفت: 2 بیخود مرگتان را پیش انداختند!» دربارءٌ صلیب هیگفت: « اپن‌تیری 
است که اقبالش آورده است» هرژه گرد قمار باژ, فاسق؛ و شب و دوز مست بود. 
رفتای جوان وما فکرش دا پیوسته باخواندن این جمله‌ها به‌هوای ترانه ميأزرده «ما 
دخترها رادوست داریم! من شراب رادوست دادیم» این ترانه‌ها را به آهنگگ زنده‌باد 
هانری چهادم میخواند . 

ازاینهاگذشته. این سوفطایی. تعصبی هم داشت. این تعصب نه‌يك فکر بود؛ 
نه يك عقیده. نه يك فن, نه يك علم, بلکه يك مرد بود . آنژولراس بود . گرانتر 
آنژواراس را ستایش میکرد؛ دوست میداشت» محترم میشمرد. این شکاك منشوش 
دد این خیل عقول مطلق, با کدامين متحد بود؛ با مطلق‌تر از حمه. آنژولراس بچه 
وسیله این شخص را فرمانیرداد خود ساخته بود ؛ «وسلهةٌ افکار ؛ نته. بوسلة سبجایا. 
این امربدیمی است که غالبا باآن مواجه ميشویم. يك سوف-طایی که بايك اهل یقین 
هر ثبط شود مانئد قانون الوان مکمل. بسیاز ساده است . من که وه فاقد نم سوی 
خود میکشاندسان . هیچکس بیش از کورء دوز دا دوست تمیدارد . هرد پست‌قد: 
سرکردة دلندقد طبالان را هیر ستد . قورباغه همیشه چشم به آسمانها دارد : چرا 5 
برای آنکه پرواز پرندگان را ببیند . گرانتر که در مرداب شك میخزید , تماشای 
پرگشیدن ایمان را در آنوولرای دوست میداشت . نیازمند آنوولراس بود . بی[نکه 
خود آشکارا مسوجه باشد و بی آنکه بقکر تشر یج آن برای خویشدن آفتد , این طبع 
طاهر؛ سالم. محکم؛ هستقیم , خشن: صادق , مسحوزش هیکرد . بحکم غریزه. ضد 
خودرا ميتود. افکار سست.قابل انحناء.ازهم کیخته. بیمار, وبد شکلش به آنژولراس 
بسته میشدند چنانکه‌گفتی‌به‌يك ستون‌فقرات بسته میشوند. محود اخلاقش‌بایناستحکام 
وثبات صرف. تکیه میکرد. گرانتر نزديك آنژدلراس چيزکی‌ميشد. ازطرف دیکن؛ 
خود از دو عنصر که ظاحراً ناسازگارنه مرکب بود : مسخره بود : صمیمی هم بود. 
بیفیدیش مرگ دوست داشتنش بود. روحش ازایمان میگذشت. اما قلبشی نمیتوانت 
انمحبت بگنرد. تنافض عجیبی است, ژیر| که محبت فین يك‌نوع ایمان است.طبیعدش 
اینگونه بود. افرادی همتند که پنداری برای پشت بودن, دتباله بودن و عقب بودن 
آفریده شدءاند. ایثان عبازتند از پولوکس. ۳ پاتروکل 4 نیزوس. ِ آودأم_داس:. 
افستیون: - پاك مو۱۱؛ زندکینمیکند مگر آنکه پشت به کسی داشته باشند؛ نامشان 
يك دنباله است ونوشته نمیشود مگر باحرف ربط «و». وجودشان مخصوص خودشان 


! - اسامی چندتن ازنمه خدابان اساطیر با پهلوانان قدیم که شهرت خودرا 
از تبعیت پهلوانان دیگری بدست آودده‌اند.مثلا پولوگس پیوسته همراه بر ادرش کاستور. 
وپاتردکل دوست جدایی‌ناپذیر آشیل پهلوان معروف یوتانی‌بود. دازمین قبیل‌بوده‌اند 
افراد دیگری که نایخان اینجا آمدء‌است. 


ملو یوس مه 


نیست؟ جنية دیگرتقدیری است که مال‌خودشان نیست. گراتتریکی آذاین افرادبود. 
دنله آنژولر اس بود. 

تقریبا میتوان گفت که قرایت‌ما از حسروف الفباء شروع میشوند . در توالی 
حروف «()» و ۳۶ ازهم جدا ثمیشوند شما میتوانید بمیل خود بگومید «۵)» ود۲» 
با بگوییه «ادست» وهییلاد»۱ . 

۱ گرانتر که قمر داقعی آنزولرای بود در کانون جوانان سکونت داشت. دد 
آن زندگی میکرد؛ از هی جا خو شش نمیآمد جز از آنجاء ؛ هممچا دنبال آنان 
مبرقت. شادمانیتی دراین وک که شاه شراب مانند عبارعه پیش چشمش 
را گرفته بود. دفت و آمد اشباح دفقایش دا بییند. چون خلق‌خوش داشت متحملشی 
می‌شدند - 

آنژولراس چون صاحب ایمان قاطع بود این سوفسطایی‌را, وچون کم خوراك 
بود این دایمالخس‌داحقیرمیشمرد. باشفقتی تفرعن آمیز اندکی‌دوی موافق باومیتمود. 
گرانتر مانند «پیلاد» بود آما کمتر ازاو طرف قبول قرار میکرفت . همیشه باآنکه 
از آتژولر اس خشونت میدید با آنکه بسختی دانده عیشد؛ بیرون‌انداخته میشد وباز 


میا هد؛ بازهم دربارهٌ آنژدلر اس میکفت: چه مرمرزیبایی! 


3 
عطابة مر کت «بل و ندو» بوسبلة بو سو ژه 


ملک روز بعد ازظهر که جنانکه خواهیم دید تقارنی با حوادث پیش گفته شده 

شت لکل دوعو در کافةٌ «موزن» بعال تفکی نشسته ویکنار درتکیه کرده بود. حالت 

1 مجمةٌ ذیربنا دا داشت که به‌مرخصی آمده باشد؛ هیچ‌بار جز بارتخرلات‌خود برسر 

شت. میدان سن‌میثل دا نگاه میکرد. تکیه كردن‌يك قمم دراز کشیدن ایستاده 

3 اهل تخیل از آن بدشان نمیاید. لکل دومو دربادهٌ پیش آعد بدی فکرمیکرد 

که شب پیش درمدرسة حقوق روی نموده بود ونقشه‌های شخصی آینده اش راکه درواقم 
نقشه‌هایی بغایت نامر نب بودند تغییر‌میداد . 

تخیل مانع گذشتن يك درشکه ومانم شخص خیالباف آزدیدن ددشکه نیست. 

الگل دومو که نکاعشی دررفت و آمدآشفتةُ میدان» سرگردان بود. میان این‌اغتشاش. 

يك درشکهٌ دوچرخی‌دید که ددمیدان درحرکت است اما آهسته آهسته میرود. ومغل 


[ - 066۶) که بموجب افسانهای قدیم پونان پسر « آکاممنون » بود 
باتفاق خواهرش «الکتر» مادرش را به انتقام خون پدر کشت و پس از زدوخوردهایی 
به‌پادشاهی رسید. - دوستی ار تسبت به «پیلاد » که خواهی‌خود «الکتر» را بوی داد 
ضرب‌المثل شده است. 


عدد بینوا یان 


اینست که امصمم انتیک: باخود گفت: این درشکه که را هیخواهد؟ چرا اینقدر آهسته 
میرود؟ لگل بادقت بدرشکه تگریست. درون درشکه. پهلوی ددشکه‌چی: مر‌دجوانی 
بود وجلو این جوان يك خورجین دستی بزرگت. خورجین این اسم را که با حروف 
درشت سیاه دوع دک کارت دوخته شده به پارچه. نوشته شده بود به راهگذران نشان 
میداد: «مادیوس پون هرسی». 

این ناعموضع لکل داتغیبرداد. بلند شد واین‌خطاب دا سوی مهرد درشکه‌نین 
پرتاب کرد ؛ 

رآقای ماریوس پوت مرسی! 

ددشکه اخطار شنیده ایستاد ۵ 

مرد جوان که گویا او نیز درتخیل عمیقی قوطه میخودد . چشمانش دا تمام 
گشود وگفت 

_ ها ؟. 

لکل پیش آمد وگفت : شماآقای ماریوس پونا عرسی «ستید؟ 

د الپته . 

لکل دومو گفت: من پی‌شما میگشتم . 

هاریوس پر سید؛ یعنی چطور؟ 

حقيقة این ماریوس بود که خانةٌ پدر بزرگش دا ترك گفته بود و اکنون پیش 
روی خود چهره‌یی میدید که تا آندم ندیده بود؛ دتبال کلام گفت: من شما را 
قمی تسج * 

و ۳ ست» داین مقدسه يك 
ذیر‌ نگ وقریب ددشارع عام است. در آن موقم خأق‌خوشی تداشتء ادرو درهم کشید. 
لکل دومو بی‌تزلزل گفت. 

- شما پریرور در مددسه نبودید. 

۳ ممکن است ِ 

له تلم اس 

مادیوس پرسید: شما دانشجو هتید؟ 

بله آقاء عثل شما. پرویروذ من اتفافاً دفتم توی مددسه. میدائید که انسان 
گاهی بفگی‌سرزدن به‌منرسه میافتد. پروفوردر آن موقم داشت ت حاضروغابب میکرد. 
البته بی‌اطلاع نیستند که این حضرات دراین لحظات چقدد مز خرف تشریف دارندا 
همینکه سه دفعه یکنفررا صداکردند؛ وجواب نشنیدند اسمش‌را اودن خی سید 
شصت فرأنك در کرداب قرو میرود. 

مار یوس گوش دادن آغاذ کرده بود. لگل گفت: ۱ 

کسی‌که حاضروغایب میکرد بلوندو بود. پلوندورا میشناسید, این آقايك 

بینی‌بسیار نوك‌تیز و بسیار خیانت آمیز دادد. و با لذت یسیاد فراوان غایب‌ها دا بو 
میکشد. بمیل خود آزحرف ل«پ» شروع کرد. . من گوش نمي‌کردم ذیرا که آسم من 
دراین حرف نبود. احضار. صوت بدی نداشت؛ هیچ سدا بی‌جواب نهیماند. همه عالم 


مار نوس له 


حاضربودند. بیچاره «بلوندو» آذاین حیث غمکین‌بود. من‌خود بخود میکفتم, «آهای 
پلوندو! عشق‌من؟.. امروز نخوای‌توانست يك دمزه هم شرارت کتی.» تاگهان بلوتدو 
صتا ژد «ماریوی پون صرسی حیچکی چواب ناد بلوتدو با امیتوار یکسا یت‌دقمه 
دیگر بلندتر صدا کرد: «عادیوس چون‌مرسی» و بی‌درنگ قلم بدست گرفت. آقاء 
من [دم نازا دلی‌هستم. بتندی با خودم گفتم: «حتماً این پسر خویی‌است که میخواهند 
اسمثی ر اخط بنند! مواظب بای بود. این مكک‌زندة واقمی‌است که در هی تب تمست. 
هیچ شاگردخوبی فیست. تهش‌يك جا قرادنمیگیرد. محصلی‌تیست کتحصیل کند. يك 
کله خشك فشل فررش. قوی درعلوم دادییات والهیات و حکمت نیست؛ یکی از آنن 
حیوانك‌های بیشمور خوش سرولباس‌صاف وصوف شده باچهارسنجاقتیست: يكك سنجاقتشس 
از طرف فاکواته.! با تثیل با افتخاداست که درخابان‌ها برسه صیزتد» که ددمیلاق: 
خوشگنرانی میکند. که دختر ها دا تردیت عیکننه که بأخوشگل‌ها میلاسد. وشاید 
دراین لدظه در خانة #عتر ی من ات 2 ان/۳ دهیم. (هو گاق مر بلوذیو!» حمائوقت 
پلوندو قلم سیاحتش را که برای خط زدن اساسی است دد مرکب فرو برد؛ موحمك 
وحشیانه‌ای راروی جمعیت گردائد وسومن دفعه تکراد کرد «مادیوسی پون حرسی. > 
من چوآب دادم: «حاضر ۱) این باعث شد که اسم شمارا خط نی دتدد. 

ماریوی گفت؛ آقاا.. 

لکل درمو گفت؛ اما که خودم» بله, این تصیب. خود( شلد 

مارپوس گفت: نمیفهمم چه میگویید. 

لکل گفت.ء ازاین ساده‌تر‌نمیشود. هن برای جواب دادن نزديت پروفسور و 
برای فراد کردن نزديك در بودم. پروفود با خیرگی‌خاصی‌نگاهم حیکرد. ناگهان 
بسختی, «بلوندو» که دادای عمان بیلی‌خبیت وشرادت آهیزی است. که «بولوا» وف 
میکند ازحرف #پ» به‌حرف «ل» جست. «ل» حرف من‌است. هن اژاعل «عو» صتم 
واسمم «لکل» است. 
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بلهآقا, پلوندو به‌این اسم زیبا دسید وفریاد زده «لکل»۱ من جوا دادم: 
جاشر ۱ بلوندو با ملایمت ببرنگاهم کرد. لبخندی زد وگفت: شما ۳ پرن صوسی 
هستید دیگر«لکل» نیستید!؟ این جمله‌یی بود که برای شما صورت‌خویی‌نداشت اما 
ششامش فقط گریبان گیر من شد. تا ایثرا گفت اسم مرا خط زد. 

ماریوس با آتفتکی گفت: 


٩‏ - به‌چهاد ستجاق کشیده شده (1عجزم* 0091۳6 9 11۳6) تعبیری است 
اینجا ناگز بر از آن شدیم که مطلب دا بصودتی که در تن ملاحظه میشود به‌فادسی 
برگردانيم و مقصود ازسنجاق فاکولته» سنجاقی است که نشان دانشکده را به لباس 
ذصب میکنده . 

۲ - تصور کرده بود که «لکل» بمعنی عقاب است و بدلیل شیفتگیش نسبت 
بناپلتون اذاین اسم خوشثی آمده بود. 


اد منوا بان 


۱ _ آ» آفاء» سخت نظراحت خط رب 

لگل کلام لررا قطع کرد وگفت, من پیش ازهرچین میل دارم این «بلوندو» 
را درچتد جمله عدیحهٌ سنجیده و حساس: مومیایی کنم. حرده قرضش میکنم. این؛ 
لافریتی زاء رنگه چرهگشی‌را: سبردیتی ود ا» شک حشکش‌راه وکتدیه‌کیش ۳ چندان زیاد 
تفییر تمیدهد. یی عيگويم: « حملمی‌که حاضر و غایپ میکند ذیرگل دقت۲ اینجا 
بلوننو خفته است؛ بلوندو دماغ ۱ بلوندو نازیک. او اصول. الاغ دیسیپلین, ف 
پاسبات. شیظات حاضرغایب» کی‌که حقوق ددس میدهد» چهارگوش, سرتب» سخت. 
باشرف ورزّشت . - حمچنانکه ند هرا از دفتی‌مدرسه حذف کرد خداوند هم اس‌خیرا 
از دفتی زنه‌گی محو گرد. 

ماریوس باز گفت ‏ 

‌ ی 

لگل دومو گفت: جوانك. امیبوارم که این آی کت هه درس عبر تی‌باشد. در 
آینده مرتب باشید . 

واقعاً عز ارباد ازشما عفو میطلبم. 

_ دیگرجود را درخطر خط زدن اسمتأت نیندازید. 

هن متأئرم ۰ 

لکل به قهقهه خندید و گفت؛ 

_ سا من بسیارخوشحالم. من روی سراذیری تند و کالت بودم. این‌حذف اسم, 
تجانم داد. ص هبیروزی در دادکستری پشت‌پا میزتم. دیگرانزن بیوه دفاع تخواهم 
گرد؛ بهیچه شیم جاور نخواهمشد» دیگر ؛بی‌جبةٌ و کالت.بی‌استاژ! این خط خوندگی» 
خو شآیند من‌است. آقای مادیوس پون‌هرسی. من‌آذاین حیث رهین‌منت شما هستم. 
منعظرفرصتی هستم تابر ای تشکربه ملاقانتان آيم. هنزلتان کجاست؟ 

هاریوی گفت: دراین درشکه . 

لگل با آرامش گفت؛ این علامت ثروتمتدی‌است. هن بشما تبريك عيگويم. 
درشکه حنزلیاست که گابه‌اش سالی‌نه هزّار فرانك هیتود. 

در آن دم (گورف رآ » ازقهوه‌خانه بیرون آهد. 

ماریوس لپنذدی حزینآلوو زد وگفت: 

نیو .ساعت است که دداین خانه کرابه‌بی‌هستم وحالا مخواهم ار آت بیرونا 
آیم:اما این‌خودش حکیتی‌دارد,اینجوری که, تمیدانم کجا بروم. 

کورفراك کفت» [قا. بیایید بخانةً هن. 

لکل گفت: حن مقدمم. اماخودم خاته ندرم - 

کورفراك گفت: ساکت شو بوسوئه 

عار یوس گفت؛ دوسوثه؟ _ گمان هیکذم که کقتید اسمتان «لکل» است 

لگل‌گفت جله (جوموایش را فررآموش نکنید: اسم مجازی حن‌قبوسو له؟ است - 

کور فر ال سوار درشکه شده. 

همان شب عارپوس دريك اتلق واقع درمهمانخانة دروازهُ سنژاك پهلو پهلوی 
کورفراد سکونت گر یف - 


هار بوس ۱ کلم 
و کت 


حیرت‌های مار پوسض 


بفاصله چند روز مادیوس دوست کورفرا شد. جوائی. حوسم‌جوش خوردند. 
های آنی‌دسر بهم آوردن‌های سریم‌است. ماریوس‌نزديك‌کورف راك آنادانه تنفس عیکرد 
د این برایش تانگی داشت. کودفراگ چیزی اذوی نیرسید. در اين باده فکری هم 
نکرد. دراین سن, رخاره از سر ضميی حکایت مییکنه. سخن بیفایده است. چه سا 
می‌مجرانکه میعوان گفت قبافاش پرگوی مبکند. یکم گرد میتگرنده یکدیگردا 

- با اینهمه يك‌روز صبیم کودف راك بی‌مقدحه ازاو پر سید 

- رأستی شما عفيده سیلسی دارید؟ 

ماریوی تقریباً ازجواب گفتن خویعتن‌داری گرد وذیر لب گفت» البته؛ 

چه ممللت داز ید 

حم دموگررات بنا هادتی. 

کودفراك گفت؛ رنگه خاکستری دوشن اطمینان شتی. 

روز بمد کورفراك ماریوس را به‌کافه «موژن» داخل کرد سیس لیخند زنان 
در گوش او گفت: «باید من شما را در انقلاب 5 کنم. » واو دا به. عستلی. دوستان 
آ.پ.ت. برد» به‌رفقای دیگرخود معرقتی گرد اینگونه که پاصه‌ای آهسته این کم 
ساده زا که ماریوی چیزی از آن نفهمید به‌آنان لت : «يكت هیتخی. 

حادیوی دريكك لاه عتول اعتاده یود" آما با آنکه ساکت وباوقادیود ازدیگی آن 
نه کم بال ویر تربود دنه بی‌سلاح‌تر. 

ماریوس که قا آن هنگام عزلت گزین وبرحسب عادت وسلیقه» قانم بهحرف 
زدن باخود وفکرگردن پیش‌خودبود. چون این‌گروهیراهتز از اژاقر ادجوان‌راپیر امونش 
دید : اندکی رعیدگی پیدا گرد. همه این ردبری‌های گوناگون عئبازه شود هی بت 
خواند‌ندش د باین سو و آنسوش میکشاندند. دفت و آحن ددهم و برهم این ارواح 
آداد وفعای. افکارش را آشفته میک رد. گاه درخلال این آشفتگی. افکازش چندان از 
او دور میافتادتد که بزحمت میتوانست بازشات یایت. می‌شنید کهاز فلسفه ازادییات» 
از شس, ازتاریخ» اذ دین. مشیوة دوداذانتظادی سخن می‌گویند. درخللال این سخنان 
مناظرغریبی بنظرش میرسید وچون نمیتوانست این مناظررا مرتباً در دیدگاه خود 
قرار دهد یقن نداشت که يك آشوب نم‌بیند. حنگامی‌که عقاید پدد بزرگشی دا ترك 
گفته و عقاید پدرش با گرفته بود یی دانسته بود که دراین اعتقاد استواد است. 
اکنون با اضطر آب و بی‌آنکه جر‌آت اععر‌ اف نو یشتن داشته. باشد گمان. یبرد که 
أستوادنیست. داویه‌یی که همه چیزدا زیر آن عیدید بازهم بمجا عوض. کرردن پرداخته 
بود. نوساني‌همه آفاق معزش دا متز لزل میاخت. چه‌خانه تکانی درونی‌عجیب! اذاین 


-عز ۱ بینوابان 


حال‌خود تقریباً رنج میبرد. 

عتتر هیرسیت که آین جواتان اصلا چیری را از ظاشناء سیر( » نمیشمارنقه. 
ماریوی دراجع به‌هر موضوع گفتههای غرییی حی‌شتیده وروحش که هنوز محجوب بود 
آیرده له . 

يك آگهی تءاتر منتشرميشد. وعنوانشس معلوم میداشت که یکی‌از ترآژدی‌های 
کلاسسلت» ست. باهورل فریاد میزده- مرده باد تراژدی که خوشآیند بورژواها آست. 
ومادیوسی می‌تنید که کونیوفر میگوید: 

- اشتیاه عیکنی یاهورل . - بورژوانی» تبراژدی دا دوست میدارد و باید 
«بورژوازی» را روی این نقطه آرام گذاشت. تر‌اژدی کلاه ۳ برای خور علت 
موجودیتی درد ومن ازکسانی نیستم که بنام «اسشیل» حق حیات آفرا منکر میشوند. 
درطبیعت طرجهایی ست؛ دد آفر ینش بدل سازی‌های سراپا عضحکی هیت؛ منقاری 
می‌بینید که يك عذقاد تیست, بال وپررهایی که بال و پر نیستند» پره‌های شنايی که 
پره‌های شتائیتتد, پنجه‌هابی‌که چنجه نیستند» فریاد دردناگی‌که هوس خندیدن بوجود 
میآودد. این؛ دوبهم, اردك است. پس‌درصودتي‌که مرغ خانگی درردیف پرنده وجود 
دارد نميفهمم چرا باید تراژدی کلاسميك مقایل تراژدی عتیق وجود نداشته باشد. 

یا آنکه حثلا روزی اتفاق میافتادکه ماریوس «بین[ تزٍولرای» و«کورفرالك» از 

کورفر اه بانوی اودا میگرفت ومیگفت: 

- خوب ماتفت‌باش» این کوچه «پلاتریهر» است که امروز کوچه «ژان ژاك - 
روسوع نامیده میخود ذیرا که تقریياً قصت سال پیش يك خان‌واد؛ عجیب در آن 
سکونت داشت . آين خانواده هر کب عود ازژان ژااد و (ترد 6 ج گاه بگاه موجودات 
کوچکی در این خانه بوجود میآمدند . - ترز آنها را میزایید . ژان ژاك آتهادا 
سرداه میگذاشت . 

آتژولرای بوی تغیی میکرد و مییگفت» 

ب‌فادت درپیشگاه ژان ژال! هن این هرد راشایان تمجید میدانم؛ اربچیهای 
خودرا ترا گفت, باشد. اما ملت دا به فرزندی پذیرفت. 

هيچيك اذاین جوانان که امپراتود دا برژیان نمیاورد وفقط «ژان پرورر» 
گاهی میگفت ناپلئون: دیگران مه بنایسارت می گفتند . آنورلدراس بوئوناپارت 
تلفظ میگرد . 


ماریوی مبهماً متعجب میشد, ۶ آغاز معرفت». 


مار توس ۸2۶۱ 
کار ۳ 
سالون نپان ان موزن 


یکی‌اذ صحبت‌های بن این جوانان که ماریوس درهمه حضود داشت وگاهي‌هم 
در آنها دخالت میجست يك تکان واقعی بمنزش داد 

این مذاگره درسالون پنهان کاقهٌ موزون صورت میگرفت. تقریباً همعدوستان 
آ.ب.ث . آن شب‌جم آمده‌بودند. چرا#محفل با ابهت بسیار روشن بود. بی‌شوروشر 
وبا قیل وقال از اینجا واز آن سخن هیگفتند. جزماریوس و آنژولر اس که ساکت‌بودند 
دیگران» هر یلك هر‌طورکه پیش‌همیآمد» فطقی عیکردند: صحبت بی دوستان‌گاه‌از این 
شلوغی‌های آرام دارد. يك بازی. يك شلوغ بازی: وهم درآن حال يك‌مذاکر‌بود. - 
کلماتی از یکدیکر می‌گرفتند وببکدیگر بازپس میدادند. ازچهارگوشه حرف میزدند . 

هیچ زن به‌این سالن مخفیر اه نداشت مگر «لویزون» ظر فشوی کافه که گاه گاه 
ازسالن عبود میکرد دازظفعویخانهبه‌دلاباتود» میرفت. 

کرانتر که کاملامست بود؛ گوش اطرافیانش را از قیل‌وقال‌کرمیکرد وفریاد کنان 
هم استدلال میکرد وهم یاوه سر (بی؛ باداد و فریاد میگفت: 

_ من تشنه‌ام . آهای آدهکشها! من دادم يك ریا میساژم : رودایم اینست 
که جليك شراب حایدلبر گد» عبتلا ده سک سختي‌شود ۳ دواژده زالسوی بزر گه یه 
آن بچسپانتد که من عکن از آنه-۱ باشم . دلنم میخواست بنوشم . میل دادم که 
زندگی را فراموش کنم. ژندگی اختراعی ذشت است کبه نمیدانم مخترعش که بوده 
ادخ این هیچ طول نمشد و دمفت نمی‌ارزد. مر دم فلت بکدیگ را رای 
زنده‌هاندن میش‌کنند . ژندگی يك « دکوره است که هیچ چیز عملی در آن وجود 
ندارد. سعادت: يك قاپ کهن است که فقط يك دویش نقاشی شده‌است. جامعه تورات 
میکوید . « چیزی جز خودستایی نیست» ‏ من نیز با این مردلك 5ه شاید اصلا 
وجود نداشته است حمقکرم . صفر, چون نمیخواست یکسره عریان باشه لباسی اذ 
خودمتابی پوشیته. ای خود ستأیی ‏ آی که از کامات بزر گک , اباس برهمه مییوشانی! 
يك مطبخ است » يك آزمایشگاه است . يك رقاص ۰ يك پرفسود . يك حقه‌باز يك 
ژیمناست است» يك مشت ذن ؛ يك قهرمان است ۰ یکی زلف فروش یت آرئیست 
است. يك شاگرد بتای گل آلود بك معماراست, یات بچه مسهتر يك اسپورت-من است. 
يك خر‌خاکی‌يك حشره ذیباست ؛ خودستایی يك پشت دادد و يت‌رو؛ دویش حیوان 
است, سیاه پوستی است که خرمهره بخود آویخته باشد؛ پشتش‌احمق است. فیلوفی 
است که ژنده پوشیده باشد. من‌بیکی اذاین دودریه میکنم وبدیگری میخندم. چیزی 
که مردم افتخارات رشرافتها وحتی افتضار وشرف مینامند عموماً از طلای بدل است. 
پادشاهان باغرورانسانی امباب بازی برای خود تررتیب میدهند. کالیگولا يك اسب را 
قنسول میکرد . شادل ددم يك پارچه گوشت گاورا شوالیه میسکرد. پس اکنون بین 


رم ۲ بینوایان 
بتصح سس 9«( ۰۲۸ سس 


اینچتاتوس قنول۱ و «روست دیف»۲ لقب دار . خودی نشان دید . اما دد بارهٌ 
ارزش ذاتی اعخاص» آن نیزهيج اژاینها محترم ترنیست. مدیحه هُرایی همسایه را 
نسبت به همسایه پشنوید. سفید نبت به سفید درندگی دارد : گل ذنبق اگر حرف 
میزده چه خوب حال کبوتیرا جا میآورد! رن خرهقدسی کم ازيك ذزن مقدس نما 
غیبت میکند اذائی سیاه: پرزهرتر واژمارکیود کشنده‌تراستا حیف است ت که من 
نادان باشم زیر! که اگرنادان نباشم میتوائم بسی چیزها را بزای شما شرح ب‌دهم: 
اما من هیچ نمیدانم. مثلا من همیشه هوش داشته‌ام. وقتی که‌امن پیش «هرو» شاگرد 
بودم بجای آنکه سیب بکشم سیب‌کش می‌رفتم؛ کشیدن براداکش دفتن است؟؛ این 
راجم شودم؛ اما شماعمه یرای من آرزش دازید؛ من به‌امتیازات شما . به عظمتتان 
و بصفانتان میخندم. هرصفت خوب سر انجام درك نقص سرازیس میشود؛ میانه رو 
گنارخسیس جای دارد, پلند همت بهعسرف نز ديلك است. مشجاعء مسایةً پهلوان چنیه 
است ؛ کت که میگوید سیارهتدین: قدرک‌هم میکوید سالوس؛ درتقوی ددست بهمان 
اند‌از ه عیب «ست که در ردای «دیوجاسن» بموراخ. شما که را ذمجه میکنید؟ گشته 
شده را پاکشنده را ؛ سزاره رایا بر و توس را؟ عموماً عردم طر قدار کشنده‌اند 
زئده باد بره توس ۱ اوگععه است. این است که تقوی بشمارمیرود . تقوی است ؛ بسیاد 
ِ , اما جنون فیز هست .لین مردان بز رگ لکه‌های عجیبی هم دادند . برودوس 
سزار دا کشت عاشق مجسمه يك پسربچة کوچك م‌ود. این مجسمه از هنر‌های 
1 بود ک هم او تمثال زیبای آن ذن مرد نما موسوم به «زیبا ساق 
اوکنموس» را ساخته بود که نرون امپرانورروم هرجا بمسافرت میرفت, آن دا عمراه 
میبی‌د. یی «آستروتز بلیون» جز دو مجسمه از خود بیادگار نگذاشته است که توافتی 
بین «بروتوس» ونرون بوجود آورده اند. زیرا که پروتوس عساشق یکی از آن دو 
بود دنردن عاشق دیکری. سراسر تاأریخ چزمکررات بیهوده نیست. تادیخ يك‌قرن. 
اعاد؛ کلام ثرن دیگراست. نیرد «مارنگو» تصویری آزنبرد «پیدنا» است میدان 
ثبرد. «تولبیاگ» کلوویس شاه فرانسه ومیدان ثبرد. اوسترلیتزناپلشون آمپراتورفرانسه 


۱ 12/25 اس اسب کالیگولا.- کالی‌کولا از سال ۳۷ تا ۴۱ میلادی 
اهپراتور دوم بود وی ظلم وبیرحمی را بمنتها درجه دساند چناتکه آرژومند بود که 
ملت روم مبدل بيك سرشود واو آن سردا پادست خود بپرد . جنونش بجایی دسیدکه 
اسبس را مقام قسولی داد. قصر رفيعي براي او بنا نهاد وخدموحشمی براو کماشت 
هرس عزم دیدار ین ات داشت باید به حاچب خاص اسب هر اجعه کند تا اوبر‌ای 
تقاضا کننده باریطلبد . غالبا امپراعور این اسب دا سرمیز خود برای شذا خوردن 
میاآودد ویدست خود بوی غذا میداد کالیگولا دربارژ ملت می‌گفت: همرا دشمن 
ممدارنداما ازمن هیتر سند. » ۱ 

۳ - روستبیف. خورااد ععر وف انگلیی که ازذرشت‌خاوتهیه عیشود. 

۳ ترجمه 4 تحت اللفظی‌این قسمت 9 «بجحای آکه به ماه ی مشغول 
شوم. وقتم را باتش دفتن شیی‌ها یراگن ۰ 110 (شاگکرد نقاش) و ءمم ۳۵ 


( متیر ات 


مار پوس ۱ رم 


مانند دو قطره خون بهم شبیهند. پپروذی امتی‌خوشآیند من است؛ چیزی ابلهانه‌تر 
ازغالب شدن نیست. پیروزی واقعی قانع کردن است؛ آخر بکوشید همکر بتوانید 
چیزی دا اثبات کند ! شما از کامیابی راشی میشوید, چه بی‌عرضگی!ودل‌به‌پیروزی 
خوش می‌کنید , چه بینوایی! ددیفا؛ همه جا خودستایی و بیقیرتسی است» همه چین 
پیرو کلمیابی است؛» تابرسد بدستور ذبان. اوراس می‌گوید: «هرطود میخواهد استعمال 
کند.» پی‌ من نوع بشر دا پست ميشمادم. آیا ما ازکل به جنء فرود خواهبم آمد؟ 
آیا میخواهید من بتمجید ملل بیرداذم .؟ آخربفرمایید ببینم کدام ملت؟ آیا ملت 
بونان را مي‌هویید؛ آتنی‌ها, این پاریسی‌های زمان قدیم» چنانکه «کولینی؟ می‌گوید 
(فوسیون» دا می‌گشتند. ودربارة چباران چندان مداهنه می‌کردندکه «آناسه‌فور» دد 
خصوص پیزیسترات می‌گفت ؛ «شاش او زنبورهای عسل دا جذب می‌کرد.» قابل 
مألاحطه تر ین هرد بونان درمنت پنجاه‌سال همان فلتاس نحوی نود که ازگوچکی و 
سبکی مجبور بود بکفثهایش سرب یزند تاباد نبردش. درمیدان بزرگک گودنت يك 
مجسمه بود که «سیلانیون» حجاریش کرده و«پلن» صورت از آن برداشته بود. این 
مجسمه مظهر «اپیستارت» بود. اپیستارت چه کرده است ؟ پشت پاندن دا اختراع 
گر ده است. این خلاصه پوتان وافتخارات آن‌است. برویم سروقت دیگر‌ان. مي‌گویید 
انگلستان دا تمجید کنم؟ يا میخواهید ژیان به‌تسن فرانسه گشایم؛- فرانسه؟_چرا؟- 
بدلیل پادیس؛ من که هم اکنون رأیم دا درباره «آتن» کفتم. انگلستان؟. چسا؟- 
بجوت‌لندن؟ من دشمن کارتاژم. بعلاوه لندن, این پایتخت تجمل؛ حاکم نشن‌بینوایی 
"است. فقط درناحیه (جارینگ کراوس» هرسال صدتن ازگ رسنکی می‌میرند. آلمیون۲ 
اینگونه است. اینرا هم روی همه می‌گویم, که يك وقت يك زن انکلیسی را دیدم 
که باتاجی ازگل سرخ وبايك عينك آبی دنگگ مي‌رقصید. پس انکلستان هم چیزی 
نیست. حالا در صورتی که من «جوئبول» دا تمجید نمی‌کنم آیا ممکن است «داداش 
ژوناتال» دا تمجید کنم؟ من آذاین برادر امریکایی غلام دار هم بمیار کم خوشم می- 
آید. «وقت؛ پول است»۲ را ازمیان بردارید, بر‌ای‌انگلستان‌چه میماند؛ «پنیه شاه 
است»۲ را محوکنيد, ازامریکا چه می‌ماند؟ اما آلمان بلغم اشت؛ اهاایتالیا صفی! است. 
می‌گویید به روسیه داشاد باشم؟ ولترروس دا تمجید می‌کرد. تصدیق می‌کنم گهروسیه 
برای خود زیبایی‌هایی دارد که یکی ارآ نها استبدادی محکم اننت» آما دلم بسحال 
هستهدها میسوزد. اینها سلامت بسیار رقیقی دادند: سربریدن يكت الکزیی: خنجر 
زدن بيك «پیه‌د», خفه‌کردن يك «پل». نرم کردن‌يك «پل» دیگرذیر یاشنهٌ چکمه. 
خفه‌کردن چند «ایوان» گوناگون. مسموم کردن چندین نیکلا وچندین باذیل‌نشان 
میدهد که کاخ ساطنتی امپرائورهای روس آشکارا يك وضم دوراسلامت دارد. همه 
ملل متمدن کسی را که فکی‌جچنگ دردمافش راء یابه تمجید می‌کنند: در صورئیکه 
جنگك. جنگ متمدنان» ماحصل همه صور تبهکار ک‌است, از داهزنی دزدان اسیانیایی 


1 آلبیون روط[ گر اسمی که قدما پر بتانی کببرمی‌دانند. 
۲ 056۲ ع1 11:06" کلام انگلیسی. 
۳ منک و 0۶0۶ کلام آمر یکایی. 


عم ۱ بینوایان 


درگردنه‌های ک-وه «ژاکا» گرفته, تاغادت عندویان امریکای شمالی در تنکه‌های 
پاس‌دو توذ4 (گنرگاه مشکوطگ).- به؟ دمن خواهید گفت که ری بهت اف آسیاست؟ 
تصدیق می‌کنم که آسیا هم مزخرف است؛ اما نميدانم شما هلت پلعیب فرب که عمه 
فضولات درهم دبر‌هم سلطنتی را ازپیراهن پذیرایی ملکه «ایزاپل» گرفته تا صندلی 
سوراخ دار پسریز رگ شاه. به مدساتان وبه آراستکی‌هاتان آمیته‌یید چه حق دارید 
به لامای بزرگه بخندید! آقایان بنی‌نوع بشر» من بشما هیهات می‌گویم اگوش‌کنيد: 
دریروکسل است که بیش ازهمه‌چا آبجو مصرف می‌کنند, دبا استکهلم است که بیش 
ازهمه‌جا عرقم‌نوشند, مادرید است؟5ه بیشتر‌ین حصرف شکلات‌را دارد, در آمستردام 
است که بیش از هر‌شهر ژئی‌بور ۲ می آشامند, در لسن است که شراب بیش از همه‌چا 
هیئو شنْد» در وانطنه است ت که آهوه فرعی ازجمه‌جا مصرف؛ امی‌شود؛ درپادیی است‌که 
بیش ازمرنقطه عرق افسنتن هینوشند؛ آینست مفید‌تر ین املاعات. پاریس همه اینها 
را یکسا دارد. درپادیس گهنه‌چن‌ها هم عیاشند. «دیوجانسن» اگردداین شور میبود؛ 
دهنه چین میدان «موی؟ بودن را برفیلسوف بر 6 بوذن ثر جیح میداد . این‌نکته 
را نیز باد بگیرید؟ میخانه‌عای‌گهنه چین‌ها شیر کخانه ناهیدبه عی‌شوند؛ مشهودتر آزهمه- 
شان شیرکغانهٌ «روغن داغ‌کن» و«سلاخ خانه» است. پس ای میخانه‌های بیرون شهر: 
ای عشرتگاهها. ای بطری فروشی‌ها» اي پستوهای کافه‌هاء ای مهطربخانه‌هاء ای‌پیاله 
فروشی‌ها, ای رقاص‌خانه‌ها, اک شراب فروشی‌ها: ای شیر کخانه‌های کهنه چین‌ها,ای 
کاروانسراهای خلفا, شما دا بشهادت میطلبم, من يك شهوترانم , من در میهماتخانة 
ریشار, يك تذه چهل شاحی میخورم ۰ برای من قالرهای ایران لام است تاملک 
کلئوپاترا دا عریان کنم وروی آنها بغلتانم. کلگوپاترا کجاست؛ آه: تویی لویزون. 
سلام علیکم. 
گرانتر» هست‌ترازمست. درحالی‌که درسااون پنهان کف موزون در گوشه‌یی 
که نشسته بوداینگونه سخن پراکنی می‌کرد «لویزبون» ظرف شوی قهوه‌خانه 9 
عبوداوقلاب وارگرفت. 
بوسوئه دست سوی او دراذ کرده بود ومی‌گوشید تا ماکتش کند و گرانتر با 
صدای دساترمی‌گفت: 
ای اگل دوموء ای عقاب» چست باد پنجه‌های توا توبااین ست‌هاکه حر کات 
«ابفراط» رادر موفع امتناع ازقبول رد و رین «آرتاکزدسی؟۲ بیاد می‌آودد, یچ 
اثردرمن نمی‌بخشی. هن دد ماکت بودن بائو موافقم. حقیقت آن است که محزونم . 
چه می‌خواهید بشما بکویم؟ آدمیزاد بداست» آدمیزاد بدترکیب است. پروانه کامیاب 
۱- پیشوای بزرگ بودایی‌ها. 
و۱ مکنوع عرق مخصوص ملندی که اکنون هم هست و باجقا از 
تخم عرعرگر فته می‌شد. 
ر۹ آرتاگزرمس (اردشیر) طیق یلك روایت تید نشده هدایای نقیسی برای 
هیپوکر ات به جونان قرستاد امااو چون ایرانیان دا دشمن یوئان می‌شمرد این «دایا 
را نپیرفت. 


مار توس دعه 


است» آدمیزاد تاکام است. خد! باین حیوان موسوم به آدمیزاد ظلم کرده است . يك 
جممیت بمتز له انتخابی است از ذشتی‌ها. هرک را ببینید بینوا است. کلم زن 
با کلم رسوایی مرادف است. بله, من کسالت دارم, مخلوط باغم. بااندوه دوري اذ 
اس زا سوه اقب بای ها ون رام بان 
می‌کشم, خودم دا خسته می‌کنم» خودم دا بمتوه می‌آورم» خودم دا می‌آذادم! این 
خدا هم برود لای دست شیطان! 

بوسولئه گفت: آخر ماکت شوه اي 1 ماژوس‌کول۱۱ 

بوسوئه دد آندم بارفیق‌بتل‌دستیش دريك موضوع حقوقی بحت می‌کرد وبیش 
چنین بود؛ 

_ اما من هرچند که بزحمت آگاه اذقوانین باشم, باعلاقه‌پی‌که به دکالت دادم 
اینطورعقینه دارم» که بموجب نص صریم دسوم مدونه نورماندی: هرسال علاوه بر 
حقوق دیگی: باید مقداری ازهمه در آمدهاه خواه در آمدهای ملکی؛ خواه میرات»در 
راه خدا به «سن میشل» پرداخته شود این حق بهمه چیزتعلق می‌گیرد خصوصاً به 
عیم مشروط. اجاره, مصالیحة مرك , املاا* مورولی: خر بداری ملك, فروش ملك برهن 
گذاشتن, دهن گرفتن, «هیپوته‌کو»...۲ 

- اکو» پریان نالان؟ 

ذزديك گرانتر دوی يك میز‌تقریباً ساکت. يك صفحه کغذ» يك دوات‌مرکب 
ويك قلم‌که بن دوفنجان کوچك قرارداشت مملوم می‌داشت‌که يك نمایش طر دیزی 
می‌شود. این کاربزرگ باصد‌اي پست وحرکات آهسته انجام می‌گرفت. ودوسر که در 
این کار وارد بودند بسی بهم نزديك شده بودند وچبزهایی می‌گفتند. 

تا اول ازیافتن اسامی شر‌ودع کنیم: وقتی که اسامی را بدائیم, «وضوع زود 
پیدا عی‌شود. 

درست است ء دیکته کن من می‌نویسم. 

هسیو دوریمولا. 


1- کلمه گر انتر در تلفظ گراند «ار» بشي 1 بزرگ یا ماژوس‌کول شنیده 
می‌شود ودراینجا بوسوئه بجای گراند «ار» «آرماژوسکول» گفعه است. 

۲ ۶نا156 11۳0 معاملات رهنی که بمناسبت مذکور در شمار؛ (۳)حاشية 
همین صفحه ین لفت فرانةٌ آن نوشته شده است. 

۳ 1200 (اکو) اسم یکی اذ پریان یانیمه خدایان روم قدیم‌است‌که موجب 
نارضایی «ژرنون» همسررب‌الادباب شد ودی بسنکی مبدلش کرد و محکوهش ساخت 
که تاابد ناله کنان کمةٌ آخرچیزی راکه از وی می‌پرسند تکرار کنه - «کرانتر» 
نیز دد حال مستی بخیال خود کلمه آخربیانات بوسوئه یمنی «اکو» (قسمتاخی رکلمة 
هیپوتکو) دا تکرارونماسیت آنرا نیزیان کرده است. 


۸۶۶ : بینو) بان 


۳ کلتل سن‌وال. 
- سن وال هستعمل است؟ اگر من می‌بودم والسن ۳ 
نزديك این دوطراح نمایش , يك دستة دیگرکه آن نیزاذقیل و قال دیگران 
برایآهته حرف زدن استفاده کرده بود, دریادء يك جنگ تن بتن بسحث می‌گرد. 
يك پیرمرد. یعنی سی‌ساله. يك جوان,یعنی هیجده ساله را اندرز میکفت و برای او 
تشریم هیکر دکه باچه حی‌یفی‌سوکاردارد: 
_ الحفر ! احتیاط کنید , این شمشیرباز عجیبی است . عدف یر یش بخطاً 
تعبرود. همیثه حمله می‌کند ؛ هر 5 ذ رقعش ارابه ریات ساختگی تلف نمی‌کند. 
په مج دست نمی‌زند. چکاچالك راه نمی‌اندازد» درق شمشین به چشم میکشاند. دفاعش 
درست و دقیق, حمللات مقابلش خیاب شده. ناقلا!.. و چپ دست دم هست. 
در کوشة مقابل گرانتر : ژولی وباهودل دومینو بای می‌گردند و از عشق 
ژولی می‌گفت: توخوشبختی» نومعذوقه‌یی داری که همیشه می‌خندد . 
باهورل جواب میداد : کادبدی می‌کند. معشوقه انسان نباید بخندد . این ؛ 
انسان دا بقریب دادتش وامیدارد. اگردیده شود که بانشاط است پشیمانی در آدم پیدا 
نمی‌شود ؛ اما اگر غمگن دیده شود وجدان آدم تاراحت می‌شود. 
ای نمك بحرام! ذنی که می‌خندد چقدر قشنگث است ! همین باعث می‌شود 
که شما هیچوقت نزاع نکنید. 
صلح آخیر‌است. مسا وقتی که «اتساد مقدس» کوچکمان را تشکیل دادیم رای 
خودمان مرزی معین کردیم که هرگ از آن تجاوز نکنيم. آنچه در جهة سیم 
واقم‌است ت معملق است به «وود۱ و آنچه درچهة باد است متعلق است به «زکس»۲.- 
صلح ما از ] نجاست. 
ك صلم: سعادن خودایی است. 
- توچطور «ژوللللی» 1 ۱ مامزل ۳-0 یکسا رسید؟ هیدانی 
که دا می‌خویم؟ 1 
- یامن قهراست و بیر حمانه صبر می‌کند. 
- باوجود این توعاشقی هستی که ازلاغر شدن عصه میتدوری. 
افسون! 
- اگرمن بجای تومیبودم ولش می‌گردم. 


26۶-۲ یکی ازئواحی فرانسه. 


هار یوس ۱ ۱ ۸۶ 


‌ . این یه ه گفتن آمان است» 

- گر وق هم آسان است. همان ثیست ۳9 امن «موزذیشتا» است 

5 آره ۳ ۳۹ یاهورل ناذئینم ؛ این دخترکی است عالی» بسیار و با پاهای 
کوچولو, دست‌های کوچولو. خوش لباس, سفید. تپل, با چشمانی متل چشمان 
ورق‌کنهاا .دیوانه‌اش هستم. 

- عن‌یزم» دراین.سورت کاری باید کرد که ازتو خوششی شاف یعنی خوش 
لباس باشی وکنده‌ه‌اي زانو را جلوش بکاراندازی؟ جرد من ۱ فشنتو . . از «استوپ» 
يك شلواد چرمی پشمداد بض. این‌کش می‌آید. 

- گرانترفریاد زد. تاچقدر؟. 

در کته سوع سالون پات بت مد شاعرانه فان داشت . الهیات یر ستی 
باالهیات هسیحیت در زد وخورد عود. صحبت از «اولمپ» نود که «زان بر‌وور؟» ۳ 
داشتن فکیرومانتیسم نز از آن طرفداری می‌کرد. ژان پروور جن درمواقم‌استراحت 
محجوب‌نبود. .همینکه بهیجان می [ میب حنکامه می‌کرد., یلك توع نشاط حالت شیفغتکیش 
را شدت میداد و عکباده, هم خندان هی‌شد هم شامرنه. ه- میگفت : 

- بخدایان بدگوبی نکنیم. - عاید. این خدایان هنوذاذاین دنیاترفته باشند, 
ژوپیتر بنظرمن مرده نیست. شما می‌گویید خدایان جسن خیال نبودند. سیارخوب: 
درطبیعت نیز, همانطورکه امروذ هم هست؛ پس‌ازفراداین خیالات, همه اساطیر بت- 
پرستی قدیم پیدا می‌شوند. هرکوه که صورت رح دبادو دارد : مثل کوه «ویکنهال» 
هنوزینظر من س‌وذلف «سبیل»۴ است برمن ثابت نیست که «پان» هشب نمی‌آید و 
درتنه‌های مجوف درخت‌های بید نمی‌دمده باگر فتن وول‌کردن سوراخهای آن بنویت 
ما آنگشت‌های ود ؛ ومن «میشه ممتعد بودم‌که «ای‌یو»۶ برای بعض کارها دد آدشار 
پیسواش" بوده است. 

درگوشهة آخرسالون صحبت حیاسی میکردند . بدگویی به قانون اساسی که 
اعطاء شده بود جر بان داشت . کونبوفر سرمی از آن دفاع می‌کرده کورف رالد باحمیت 


۱ کانی که براک فال گرفتن؛ ورق می‌کشند و نکاهی جذاب به صاحب 
فال می‌کنند. 

۷ یمنی جلو ار ذائو بزنی «التماس می‌کنی. 

۳ ۳۵۵۶۲ که درجملهٌ قبل بمعنی کش آمدن و ی بکار رفته به‌مني 
قرض دادن نیزهست وگرانتر‌معنی اخس آنرا گرفته داين جواب را گفته است. 

۴- ۲۵6۱6) ریقالنوع ذمین» مادد دب‌الادیاب پوفان قدیم. 

۵- ۲20 دب‌النوع یونان قدیم ومظور طبیعت 

۶ و1 دختر یکی ازسلاطن‌که ژوییس رباادیاب ده ماده گاو فیخاکن کوک 

۷ ۷2۰۵ - 556:ظ اسم يلك آبشار -ولی ممنی لفوی این اسم دشاش کاو» 
است : وازاینجا معصود ژان پردور ازگفد تن این کلام معلوم می‌شود. 


بط ینوا بان 


تمام با آن طرف نود. دوی مین بل ثمونهة یموقع از «فارن توکه» ممروفی! بود. 
کورفراله آن دا بدست گرفته بود وتکانش می‌داد و استدلالانش‌را بالرزش این بر گه 

می‌گفت؛ اولا هن شاه نمی‌خواهم. آزهمه چیز چشم می‌پوشم. اگر فقط از لحاظط 
اقتصادی هم باشت با شاه داشتن مخالفم؛ شاه يلك جانور طفیلی اس . مگر‌شاه واحعخ 
مفت ومجانی می‌شود؛ خوب‌این نکته را گوش کنید : گران تمام شدن پادشاهان؛ 
هنگام مر گه فرانسوای اول قررض عمومی در فراننه سی هز‌ارلیور اذدر آمد سالانه 
/ ۷۱ 
باب هر هیجده لیود 0 مك مار اد زس‌نا» این مبلغ بقول «دماره» در ۰ ۶ متادل 
پانسد میلیون بود و امر‌وذ معادل دوازده عیلیارد است. ثانیاً اگر آقنای کونبوفر 
بش نیاید ». اعطاء اینکونه قانون اساسی تدبیر ناشایسته‌بی برای تمسدلن است. حالت 
برزخی دا انمیان برداشتن, گنرگاه دا ملائم ساختن, تکان را خفیف کردن, ملت را 
بیشمورانه بوسبلهً ارهام مشروطه خواهی» از استیداد سوی دم‌کراسی سوق دادن 
اینها همه براهین نفرت آوری‌است نه! ته! هرگزملت را باانواد دروغین دوشن‌نکنيم. 
دراین سرداب مشر‌وطه خواهی شما؛ اصول عمیادی, پزمرده زیر یده رنگك میگردند. 
خرایاری موفوف. : ازشگونة ماتدها حومل آمت:. عطیه فاه به علت عرف مفت‌امت» 
ددهمه این عطیه‌های شادانه يك هماده چهاددهم » هست. کناد دستی که می‌رهد 
چنگالی است که بانمیستاند. هن ذیربارقانون اساسی شما ثمیروم . يك قانون اساسی 
یمنزله يك‌نقاب است» ددوغ ذیراین تقاب جای دادد. ملتی که اینگونه قانون اساسی 
را می‌پذیرد ازحقوق خویشتن چشم پوشیده است. حق ملت وقتی حق ملت است که 
کامل باشد. نه» نه! قاتوت اساسی مکارتمی‌آید. 

زمتان بود. دوباره هیر م در بخاری میوخت ۳ ای 1 کی داشت ۴1 
کورفر ال مقابل این کشش مقارمت نورزید» پیش رفت. ورقه شارت توگه» بیچاره 
را که بیست داشت درهشت فشرد و در آتش انداخت. کونبوفر با نگاهی فیسوفانه 
سوختن شادکارلوی هیجدحم را نگریست وخویشتن دا به‌گقتن این جمله راضی‌کرد. 

- قانوث اساسی. به آتش مپدل شد. 

رهماندم شوخی وخنده, جست وخیز , بذله گویی, آن قسم شادمانی و فهقهه 
زدن که بفرانسه «آنترن». « ۸۵۸2۵10 ۲6 می‌گویند. آنکونه بیبادی که بفانگلیسی 
«هیومور 1101500 مینامند, سلیقهٌ خوپ و سلیقهة بد , کلام ذشت و ذیبا ۰ دلاقل 
پسندیده و نایسند , همه‌گونه محاورات چنون آمیز؛ یسکباره از همه تقاط سالون 
متصاعد شد ودرهم افتاد و بالای سر‌ها , صدایی هانند يك نوع بمبادان شعف‌آمیز 
ایجاد کرد. 


۱- اعلاميةٌ حاوی قانون اساسی. 
۲- شادمانی باحر ارت وهیجان. 


مار توس ۸۶۵ 


تس و 
۵ ۵ 

تصادم آرواح جوان پایکدیگر: این‌جثبة شایان تمجید را دارد که هیعکس 
ه می‌تواند شراره‌اش را پیش‌بينی‌کند و نه میتواند برقش را حدس بزند. هم اکنون 
یه ثورتابیدن‌گرفت؟ عهیچکس نمی‌داند, فهقهةً خنده ازتسآش دیرونا می آیت. در آن 
موقم که شوخی درکار است جدی نیز پای درمیان می‌گذارد . تحراه ازنختین کمانی 
که گفته شودبوجود می‌آید. جوش وخروش هريك اوج می‌گیرد. يك شوخی مضحكت 
برای افتعاح يك عرصه غیرمترقب کافی است» این گفت وشنودها را برگشت‌شدیدی 
است که ناگهان منظر؛ خود را دگرگون میسازد. اتفاق» عنان اینگونه صحبت‌ها دا 
بست دارد ویهرطرف که بخواهد میکشاندش. 

يك فکر‌جدی که بصورت عجیبی ار زیرورو شدن کلمات ببرون جست‌ناگهان 
از میان غوغای سخنانی که درهم و برهم پين گرانتر ۰ باهورل » پروود » بوسوثه ؛ 
کونبوفر وکورفراك مبادله می‌شد عبورکرد. چگونه يك‌جمله بين‌يك مکالمه خودتمایی 
می‌کند؛؟ جه می‌شود که این جمله ناگهان بخودی خود توجه شنوندگان دا جلب می- 
کند؛ چتانکه گفتيم هیچکی نمیداند. درخلال این‌قیل دقال, بوسوئه ناگهان کونبوض 
را بسختی مودد عتاب قرار داد واين تادیخ را بردبان آورد. 

-۱۸ ثدئن ۱۸۱۵ واترلو! 

ماریوس که تاآندم پشت میزی نشمته و آرنجتی را نزدياك گیلای آبی روی 
میزنهاده بودء مشتئش را آززیرجانه برداشت دبادقت تمام به‌گوینده نگر بستن‌گرفت. 

کورفراك فریاد زد ۰ پاردیو!۱ (کلمهُ تعجب «پاربلو» در آن عصر اذ رواج 
افتاده بود) این دقم ۱۸ عجیب است ؛ دمرا میکوبد. این. شمارهٌ‌شوم بناپارت‌است. 
لوی را جلو این رقم د «برومر» دا دنبال گذارید سر‌توشت این مرد را خواهید 
دانست» واین خصوصیت عجیب دا نیز خواهید دیدکه آغاز آن بوسیلهُ انجلمش دنبال 
ده است۲ 


آترولر لس که تاآندم ساکت بود؛ سکوت را درهم شکست 4 رو به کورفراله 


1- یار دیوهو9یازبلوه ونظایر آن ازکلماتیاست‌که درژیان‌فرانه برآای ابراذ 
تعجب وخشم وهسرت وغیره در آغازیادرائنای تکلم گفته می‌شود وبمعنی عجبااویتاه 
مرخ وغیره است. 

۳ اگر «لوی» قبل از ۱۸ گناشته شود لوی هیجدهم می‌شود که جانذین 
ناپللون «اتجام کفراو عد. واگر۸ ۱ قبل از «برومر» باشد «۱۸ برومر» (از مام‌های 
جمهوری خواهان فر‌ائه ) یشود که تاریخ با تین نایلئون ازحصر و اتحلال 
«دیرکتولر» و آغازعطمتنی جود. 


۳ ۱ بینوایان . 


و 

- میخواهی بگویی جنایت بوسیلهٌ مجازات 

عاریوس که از باد آوری بی‌موقم «واترلوه تاثری داشت این کمه جنایت را 
بالاتراز آن دید که بتواند خویتن داری کند وساگت بماند. 

از جا بر خاست, به نقشهٌ فرانسه که بر دیوار نصب شده بود و پایین آن يك 
جزیره در یلک قممت مجزا دیده می‌شد نزديك شد. انکشت دوی این قسمت نهاد 
وک ۱ 

- جز ره کورس۱ چز بر ة کوچکی است که فرانسه را بزرگ گرد. 

این: مانئد وژیدن يك هوای یج بسته اثر کرد . همه صدا پسریدند. احساس 
عیک‌دند که هماندم چیزی شروع می‌شود. 

باهودل, بااعتر اض به بوسوئه. می‌خواست به عادت همیشکی مانتد یكمجمة 
پی‌سرودست بنشیند, اما اذاینهرچشم پوشید وگوش فرا داد. " ۱ 

آتژولراس که چشمان آسمانیش هیچک‌دا نگاه نمیکرد وبنظرمی‌دسیدکه 
نقطهُ مجهولی را مینگرد» بی‌نگاه کردن به عاریوی گفت: ۱ 

- فرانسه برای بزرگ بودن هیچ احتیاج به گورس ندارد. فرانسه ورگ 

است برای آتکه فرانسه است. «برای آنکه شیر م»۲. 

ایوس هیچ رغبت عقب‌نشینی درخود احسای نکرد؛ خوددا روبه آنژولرای 
گر‌داند دیاصدایی یلند که از ار تعاغات ددونی لرزان بود گفت: 

_ خدا نخواهد که من چیزی مبنی برتحقیرفرانسه بگویم ! اکرمن قرآنمهرا 
باناپلئون هی آمیزم نه برای تحقيی آن‌است. این‌که معلوم شد. مطلبم را هيکويم. من 
بتاژگی درجمعیت شما وارد شدهام. اما اعتراف هی‌کنم که شما متحیرم هیسازید ! ما 
کجاییم؟ ماکیستیم: شماگیستید؟ من کیستم؟ فکی‌خود دا در خصوص اميرانودبگوييم. 
ه‌شنوم که شم اورا «حقیر می‌کنید ؛ وبوئوناپاد نمی می‌نامید وعانند شاه پرستان رري 
حرف 6۶ تکیه می‌کنید: بشما اطلاع میدهم که پدربزرگ من اذاین حیت‌ازشما هم 
بهتر است زیرا که‌او بوئوناپارته۳ می‌کوبد» من شمارامردان جوانه وصاحب‌فکر‌جوان 
می‌نداشتم. واقعاشیفعکی شمادرچه مورد است وچگونه بکارش می‌بندید؟ ار آمی اتود 
را ستایش نمی‌کنید پس کیست که مورد ستایش شماست؟ بالاترازاو وبهتر از او چه 
می‌خواهید؟ اگرمرد بزرگی چون اودا نمی‌پدندید,کدام هرد مزر گت را می‌پسندید؟ 
او واجد همه چی بود, او کمل بود.اوجمیم جهات نوع بشردا! در منزخود داشت. او 
مانند ژوستی‌نین کلبات‌قانون وضع می‌کرد» مانند سزار تقربرمی‌کرد. بیانش برق‌یاسکال 
را با ضربت صاعفهٌ تاسیت می آمیخت » خود تاریخ بوجود می‌آررد و خود آنسا 


- مولد وم قطال رس ناپلئون. 

۲- مصرع وضربالمثل معر‌دف لائن. 

۳ بناپارت را برای_تخفیف او «بوئوناپارت» با «بوئوناپارته» می‌گفتنه و 
چون‌این‌یکی به‌لهجهُ ابتالیایی است باین وسیله می‌خواستند بگوینه ری‌اصلافرانسوی 
لبون دا حانایی بو است. 


هیتوشت نشت؛ بادداشتهایش بمنرَلهُ ایلیاد اي ۱ ی 
می‌گید؛ درس‌زمین شرق» اقوال بزرگی به بزدگی اهرام از خود بررجای میکذاشت 

درتیلنیت" درس شوکت به پادشاهان می آموخت , در آکادمی علوم به لاپلاس۲ 2 
می‌گفت: درشورای دولتی بافمر لن6 سر و کله می‌زد: به تسه گنووفی وبه ستسطهگر وه 
دیگی ,رو عصبتفعشکد؛ با داحستانان» حقوق دات؛ و با دانشمندان فلکی » ستاره‌شتاس 
نون ؛ مانئث گرومول که ازدوشمع یکی را خاموش می‌گرد» برای جانه زین در قیمت 
شرابه پرده؛ به تامیل می‌رفت ۳؛ همه چیزدا میدید: همه چیژدا میدانست» بااینهمه 
جلوگاهوارة کودکش ماننه نیکمردان می‌خندید. وناگهان فرانسهٌ وحشت نده, گوش 
فرا می‌داد. میاهیان قدم در راه هینهادنده تجهین آت تویخانه به حرکت در می آمد‌ند, 
عرشه‌های کشتی‌ها دوی شطها دراذ می‌شدند, دسته‌های‌مواره نظام در طوفان» بچهاد 
نعل پیش می‌رفتندهفرپادها» غرش شیپورها, تزلزل تاج وتختها, همه‌جا ددمیگرفت» 
مرزهای کشورسا روی:قه‌جابسا می‌شدند, صدای بیرون گشیدن شمشیر خارقالماده‌یی 
ازغلاف بگوش می‌رسید. همه میدیدندش, قد برافراشته, ایستاده برفراز افق بادستی 
شمله آفکن وناچشمانی فر وزنده, درحالی که ميان صاعقه, دوبال خود دا: ارتش‌گییر 
را وگارد کهنسال راء هیگسترده واین» فر شتهجنگفه بود. 

همه ساکت بودئد. و آنوولراس سرپاین انداخته بود. سکوت همیشه تا حدی 
نشانةً رضا پانشانة پسته بودن داه گر یزاست. ماریوس تقریباً بی آنکه‌نفسی تاه کنه 
باهیجان بیتترک‌گفت؛ 
دوستان عزبزم. عادل باشیم. جزو امپراتودی يك عمچو اعپراتسود بودن 

چه س‌نوشت تابناگ برای يك ملت است. خصوصاً وفتی که آن‌ملت. ملت فرانسه 
جاشد ونبوعغش را بانبوغ این هید بیلهیزد! ظاهر‌شدن وحکم‌انی‌گردن» پیش‌دفتن 
وپیرونشدن» همه پایتخت‌هارا می‌احل‌پیشروی خودساختن. از نارنجك‌آندازان خود 
پادشاهانی برای دیکیان نصب کردن؟.دستخطسقوط سلسله سلطنت ذا صادرگردتن: 
اروپارا باقدم حمله دگرگون ساختن» این‌نکته بدیم که تاشما زبان به‌تهه‌یدگشاییه 
همه عالم احماس کتند که دست برقبضهً شمشی رکردگاری خواهید نهاد ء آنیبال و 
سزاد وشادلمانی را دروجود يك مرد واحد پیردی کردن. ملت‌آنکی بودن که‌با 
حربامددتان» اعلاميةٌ درخخان پیروذی دريك نبرد دا می‌آهیزد , بامدادان برای 
بیدارشدن» عرش توپ انوالید را داشتن؛ درودطات نور کلمات خارق‌الماده‌بی‌که تا 

لید شمله ور خواهند نود. ازقبیل مارنگو؛ آدگول» آوسترلیتن ینا ,واگرام۵افکندن: 


1- 11810 - شهر آلمان که در آن ناپلگون با اعیراتود دوس عهدنامه‌یی 
منحقد گرد . 

۳- لاپلای دانشمند دیاضی وفلکی بزدگ فرانسه که فرضیات و اکتشافات 
سهم آرحسر وف است. 

۳- آشاره به صرفه جویی ناپلئون. 

۴ ساره «ه مارشال برنادوت که تاپلون آورا پادشاه سوئد گرد. 

۵- اسامی چند پیروذی بزرگه ناپلئون. 


۸۷ ینوایان 


هر احظه درسمت‌ال رآی فرون» بروح ددخشانی ازپیروژی آشکلرگردن» امیراتودی 
فرانسه را قرينةٌ امپراتوری دوم ساختن» هلت‌کبیربودن وادتش‌کبیربوجود آوردن, 
همچنانکه کوه عقابهایش دا پهرسو میفرستد» لژیون‌های جنگی خود را بهمه‌چای 
زمین فرستادن, فاتم شدن, استیلاگردن, صاعقه دیختن؛ به نیروی ظفی, دراروپاه 
يك هلت طلابی بودن. از خلال تادیخ غرشی چون تنور؛ دیوان در عالم‌انکندن. 
دونوبت دنیا را فتم‌گردن» يك دفعه باغلبه ويك دفعه باخیره ساختن: این‌بی‌اندازه 
جلیل است؛ ازاین مز رس چه می‌شود؟ 

کونبوفرگفت: آزاد بودن! 

تااین کلام گفته شد نومت سر‌فروافکندن بماریوی دسید. این کلمة ساده و 
سرد مانند يك‌تیفه پولادین هیجانات حماسیش را درید» ووی احساس کرد که يك‌باده 
مغلوب شده است وهماندم از پای می‌افتد. همینکه سربرداشت کونبوفر آنجا نبود؛ 
شاید با خرسندی از جواب خود باین گفته‌هاء بیرون رفته بود؛ همه جن آتژولاس 
دنبال او دفته بودند. سالن خالی بود. آتژولرای که با مادیوس تنها سانده بود با 
خشونت نکاعش می‌گر د. بااینومه ۰ ماریوس که افکارش را قدری جمم کرده بود 
خویفتن دا مغأوب نشان نمی‌داد؛ هنوز جوش و خروشی داشت که می‌شكت بزودی به 
هشاجر؛ شدیدی با آنژولر اس مذتهی می‌شد, اما در آندم ناگهان صدای خواندن کی 
که از پلکان عبود می‌گرد بکوش رسید , این گونبوفربود » و اين» چبزی است 
که او می‌خواند: 


«#اگرسزاریمن افتخار وجنکگه داده کوج ؛ 
اما ناگززیر ازتر عثق مادزم میبودمء 

به سزاد بزد گه می‌گفتم؛ 
«عصای پادشاهیت را وگردونه‌ات را برگیره 
من ماددم را بیشتر دوست میدارم.ایمنتعی؛ 
من مادرم دا بیشتردوست میدادم.» 


صدای شیرین و پرهیجان کونبوفرعظمت عجیبی باین‌قطعه می‌بخشید. مادیوی 
که چشم به سقف دوخته بود و فکرمی‌کرد تقریباً مي‌آراده تکرارکرده صادرم1 

«ماندم دست آنژولرای را روی شانهةٌ خود احساس کرد. 

سرگر‌داند و آتوولراس نوی گفت:- دفیق, امادرم» جمهود مت است. 


مار توس ۸۷ 


_-_ 
در آمد وأحییو! 


آين شب » تزلزلي شدید در ماریوس ایجاد کرد و تابیکی غم‌انگیزی در 
که سینه‌اش دا باگادآهن شیادمی‌کنند تاتخم در آن پاشند احیاس هی‌کند؛ مین در 
آندم چیزی جزجراحت احساس نمي‌کند؛ لرزش دیشه گیاه وشادی بارود شدن , از 
آن پی خواهد آمد. 
باید آثرا دوداندازد؛ بر‌خود حستم می‌کردکه ته. بخود اعلام داشت که نمیخو است در . 
عقید# خویشتن سك داشته باشد , اما مك بی‌اراده دد دی آغاز یافت. بین دو مذهب 
بودن , که هنوز شخص از یکی از آندو بیرون نرفته و حنوذ بدیگری درون نشده 
است تحمل نایذیر است, واینگونه تاریکی و روشنایی . خوش آیند هیچکس نیست 
مگ وجودی که طبیعت خفاشی داشبه باشد, ولی مار پوس حردصکي صادق داشت و 
نیاآزمند نود وأقعی بودء نیمد روشنایی‌های ۷ رئجشی مي‌دادند هر‌چندکه مایل بود 
هبانجا که بود پماند وخود را نگاهدارد , بازهم‌بیاراده خودراً نالگز بر ارزآن می‌دید 
که مداوهت کند: قدم پشتر گذارد, مطالمه فیشتن کند و مر احل دودتری را 
بپیماید. این» بکجا دهیریش می‌گرد؟ میترسیدکه پس‌ازبرداشتن آنهمه‌قدم‌که به‌پدرش 
نزدیکش کرده بودند, اکنون قمهای دیگری بردارد که از پدرش دورش ساذند. 
ه‌فکر که دردماش راه مییاقت: اتقلاب اسحوااشی دافیعترهی کرد: ازهر‌طرف‌سر اشیب 
خطرناکی جلوش‌نمایان می‌تد. نه باپدربزرکش موافق بود نه‌ظاهرآ به دفقایش رری 
موافقت هینمود. نسیت به‌یکی کتاخونسبت ود دیگران‌عقب مانده دود ودراین‌حال 
خود دا بسختی.هم اذییری جدا دید وهم ازجوانی.-رفتن به كافة موژون راترگفت. 

ابن اغتشای احوال چنان وجدانش را بخود مشغول میداشت. که درپارةٌ بمض 
جنبه‌های جدی زندگی هیچ فک نمی‌کرد. اما واقعیات ذندگی » هرگز خود دا دد 
پردة فراموشی نگاه نمیه‌ادند ناگهان بیروك چستند و ضرعت آرنچشان را به 
پهلویش زدند. 

يك دوذصبم رئیس مهمانخانه داخل اتاق ماریوس شه وبوی گفت: 

مسیو کورفراك امن شماست؟ 

اما هن پول لازم دادم. ۱ 

نج ازکورفی اه خواهتی کنید به اتاق من آید تا دراین خصوص صحیت کین 


1 ف50نع20 365 کلام لانن. 


۴ ۱ توا مور 


چون کورقراك وارد شد دئیی مهمانفانهآن دورا تتها گنارد. ماریوی‌چیرزی 
را که تا آندم درفکرگفتنش نبود برای اونقل کود وشرح داد که هد دتا مکی یکی 
است وپدر ومادری ندارد. 

«کورفرا» گفت: پی وضع شما چه خواهد بود؟ 

ماریوس جواب داده تمیغائپ ۱ 

- چه خواهید کرد؟ 

- تمیشانم. 

پول دادید: 

پانزده فی‌انك؟ 

عم داریته متماً قرضص بثهم ا 

گر 

لباس دارید؟ 

همیتها- 

۳ جواهر‌دارید؟ 

_ ملک ساهت. 


ققیره است؟ 


طللا است. اینست. 


من يك جامه فروش میشتاسم که ممکن است ددنکوت و يك تلوار شما 


را مخرد . 

سخوب است. 

- آنوقت دیگی چیزی نخواهید داشت جن يك شلوارء يك جلیقه: يك کلاه 
و يك قبا. 

- و چکمه‌هايم . 


_ چه! پابر‌هنه تخواهید ماند؟ چه ثروتی؛ 
- کالی خواهد بود, 
یت ساعت سازهم میشناسم که ساعتتان راخواهد خی بل 
بسیار خوب . 
- نه. بسیار خوب نیست. پمد چه خواهید کرو ؛؟ 
هرچه پیثی آید. هررکلرٍ که مناسب یاشد, 
- انکلیسی میدانید ٩‏ 
له ۱ 
- آلمانی هیدانید ؟ 
اه 
_ چه بدا 
ب چطور ؟ 
یکی اذدفقای هن .يك کتاب فروش , در کار تألیف يك‌نوع داثرة الممارف 
است. اگر انکلیسی يا آلمانی میدانستید. مقالاتی برای او ترجمه میکردید. بدیول 


مار دوس ۸۷۵ 


عیدبهد اما می‌شود زندگی کرد. . 

- انکلیسی وآلماتی یاد خواهم گرفت, " 

- تا آنوقت چه‌خواهید کرد ؟ 

_ لباسهایم را وساعتم را خواهم خورد. 

لباس فروش داخبرگردند . اولباس‌ها دا به‌بیست فرانگ‌خرید؛ به‌دکان ساعت- 
فروش‌رفتند. ساعت دا چمل زپئم فرانك خرید. .  .‏ 

چون به مهمانخانه بازگشتند ماریوس به‌کورفراك میگفت: بدنیست. با پانزده 
فرانکم هشتاد فر‌انك پول دارم . 

کورفراك گفت: حساب مهمانخانه دا چه میکنید ٩‏ 

ماریوس گفت : عچب ا فر آموش کرده بودم. 

کورفرالگفت: برشیطان لعنت | هفتادف رانك عةروشید؛ باقی‌میماند ده‌فی‌آنك. 
باید تا انکلیسییاد بکیرید بنج فرانك بخورید وتا آلماییاد بگیرید هم پنع فرانلك 
بخودید. اینجا از دوکر يك کار باید کرد؛ يا دو ذبان دا بسیار زود بلم باید کرد پا 
ده فرانك دا بسیار آهسته باید خورد. 

درآن اوقات خاله ژیونودمان که درفوارد رقت بار , باطتیخوب داشت , خانه 
مازیوس را کف کرد. يك روز ماریوس چون از مندسه بازنگشت نامه‌بی از خاله‌اش 
پاشخصد فرانك طلا دريك جعبهٌ مهر وموم شده درأتاقش دید. 

ماریوس پول راپی فرستاد وناعه‌بی جسیارمحترمانه برأی خاله‌اش نکاشت باین 
عضبون که راه اعاشه‌یی‌دارد وبید‌هاخواهه توانست احتیاجاتش را از هر جهت کفایت 
کند. در آن هوقم فقط سه فرانك داشت. 

خاله در این‌باره بایدد بز رگ چیزی نگفت زیرا که هیترسه وی می‌انداژه 
غضینالك شود. اذطرفه دیگرمگی پدر بز رگ بوی نگفته بوده «هیچکس داجم به‌اين 
خون آشام با من حرف نزند! » ۱ 

مارپوس از مهمانخانه «پودت سن ژاك » بیرون‌آهد» ذیرا که نمیخواست به‌آنه 
مقر وض شود . 


۹ 


مار بوس» تنگدست 


زندگی بر‌مارپوس سخت شد.- لباس‌های خود و ساعت خودرا خوددت چیزی 
فبود . از آن چیز وصف ناپذیر خورد که « از گاو هار»۱ نأمیده می‌شود ۰ - چییزی 
مخوف که شامل روزهای بی‌نان ء شب‌های بی‌خواب ‏ شبانگاهان می‌جراغ . بخاری 
بی آتش » هفته‌های بی‌کر. آیندث بی‌امید ۰ آستین قبا سوراخ شده بر آرنج‌ها , کلاه 
کهنه‌یی که دختران جوان را بخنده میا ورد. درخانه که شب بسته‌اش می‌بیند زیراکه 
کراية اتاق دائمییررداند» بدگویی دربان وصاحب مهمانغانٌ مسق .استهزاء همسایکان» 
سرافکندگی‌ها, زوال آبرد» پذیرفتن هرکار که پیش آید. تحمل خواری‌ها , مرارت 
وخستگی است . ماریوس دانیت که این همه راچگونه بلع عیتوان کرد وچطور غالبا 
اینها یکانه چیزهایی هتند که برای بلینن بدست ی آیند. در این موسم زندگی ۰ 
که آدمی نیازمند غرود است» ذیرا که محتاج عشق است. او. خود را مايةٌ تمسخر 
دید زیراکه لباس پاده بتن داشت. وحقیر یافت‌زیراکه فقیربود.- درسنینی‌که جوانی» 
قلب شما را با نخوتی شاهانه متورم میساژد. او مارها چشمانش دا روی کفش‌های 
پاره‌اش فرود آورد وخجلت‌های ناروا وسر شین‌های دلگداز بیئواپی را شناخت. چه 
آزمایشی بدیم و مخوف, که ناتوانان از آن د-وا بیرون می‌آیند و توانایان سربلند. 
بوته‌یی که تقدیرازلی هردفعهکه بخواهد يلك جائی يايك فیمه خدا سازد مردی دا در 
آن ميافکند . 

زیرا که بسیاری ازاعمال بزد گث درمبارژات کوچك وقوع مییابند .- شجاعت- 
های خود سرانه و تدانسته‌یی وجود دارند که در لمات قدم جقدم در قبال استیلای 
شوم حوائج وقبائم. به دفاع ازخویشتن میپردازند. اینها پیروزی‌های‌شر یف واسرار 
آمیزی هستند گه هیچ‌چشم نمی‌بیندشان. هیچ شهرت بدست نمی آورنه وهیچ موزيك 
نظامی سلامتان نمی‌گوبد زنکی. دیختی» دور افعادگی. رهاشدگی. اهپنستی » 

۱ 6۱۳۵۵66 ۷2۶ 12 06 ۸12026۲ یا « شیر خوردن از پستان گاو هار » 
يك ضرب‌المثل فررانسوی‌است بمعنیزیستن درمنتهای محرومیت» ومردارخواری برای 
نمی دلا. 


مار بوس لفلد 


میدان‌های نیردی ستند که بر ای خود قهرمانانی دارئد» پهلوانانی بی‌نام و نغان که 
گاه از پهلوانان نامی مزرگتی‌ند. 

بمض طیایع محکم وکمیاب: اینگونه آفر بده شده‌اند - مینوایی‌که تقریباً همیشه 
تامادری استء گاه ملررچیدود! محر ومیت, نیس رمندی‌جان وروان دامیزاید: تنگدستی, 
دایه غرود است ٩‏ بدیدعی» ر کین واکیوهیی بر‌ای بزرگوادیها آاست. 

در زندگ ی ماردیوس لحظه‌یی‌رسیدکه | تاش راخودمیروفت ,که شخمابه‌دکان بقال 
میرفت ويك شاهی پنیر «مری» میخرید» که باتتظادمی‌نشست تاهوا تاديك شود برای 
آن‌که به‌د کان تاتوایی رودء 41 نانی‌دخر د وال فراد مثل ایشکه نان را دزدیده ات 
به‌اتاق ذیرشیروانیش بازگردد. گاه يك جوان وارفته دیده ميشد با چند کتاب زیر 
بنلش که آحسته وارد قصابی نبش کوچه ميشد . میان ذنان آشیز بدله‌کو که آدنم 
به‌پهلویش میزدند میایستاد, وشمی محجوب وغضب آلود داشت. هنگام ورود کلاه از 
سس ب‌میداشت ت و قطرات عرق برپیانیش مرواریدآسا میناعید» سلامی احترام آمیز 
بهزت شت فروش حیرت‌زده؛ وسلامی دیگربه شاگرد قصاب میکرد .يكکتلت گوسفنه 
می‌خرید, ششر‌یا هفت شاحی‌دد بهای آن میپرداخت. آن‌دا دد کغذ می‌بیچید» بن دو 
کتاب 2 می‌گذارد ومیر‌قت . ت این ماریوس نود .- با این کتلت که خود آن‌ را 
می‌پخت سه دوز ذندگی می‌گرد. 

روژ اول‌گوشت را میخورد دوز دوم چر بیش رامیخورد. روذسوم استخوانش 
را عبجو یش 

سجن دقمه, «خاله ژیو ژورمان» باثیت خی » ششسصد فرانك را «وسله پست 
پی‌ای او فرستاد ۳ ماریوس هر دفعه پول رایس فرستاد , ونوشت که بهیج چیزهستاج 

در آن موقع آنقلابی‌که حکایت کرديم در او بوجود آمنده بود تور لباس 
موگواری پدرش را دتن داشت. از آن وقت لبای سیاه را تراك نکفته مود. سرانجام 
این لیاس ترکش گفت . روژي دسید که دیکی قبا نداشت . شلوارش تور چندان 
بد ثبود . چه باید گر د: کورفراگ که مادیوس بسهم خود خدمات شایسته‌یی در چئد 
مورد بوی کرده بود يك قبای گهنه بوی داد . ماریوس سی شاحی به‌يك دربان داد 
تاآن لبای را پعتو رو کرد. واین يك قبای تازه شع لما رتگه این قباسبز بود ب- 
از این‌رو ماریوس دیکر اخانه بیرون نرفت مکر پس از پایان روذ ؛ باين ترتيب 
لبامش سیاه مینمود . چون می‌خواست که همیشه در لیاس موگواری باشد لباسی از 
شب می‌پوشید . 

درخلال اینها همه ؛ مار دوس پروانه و کالت دعاوی گرفت. ظاهر آن مود که 
دراتاق «کورفراك ک مسان دارد. که اتاقی آراسته دود؛ و در آن مقداری کتاب کهنه 
حقوق» بدقت نگاه داشته شده و تکمیل شده با چندین چلد دعان ناجود, نمودار 
کتابخانه‌يی دود که طبق مقردات بایستی داشته باشد . نشانی نامه‌هایش دا منزل 
«کورفر ال 4 قر ار داده دود. 

مادیوس وقتی‌که رکرل مدافع شد, موضوع دا شمن نامه‌بی‌سرد ولی سر‌شار از 
انقیاد و احترام به پدر بزرکش اطلاع داد. مسیو «ژیو تورمان » کاغن دا با لرذشی 


۸۷۸ بتوابان 


گرفت وخواند, سیس آن‌راچهار پاره کرد ودرسبدانداخت. دویاسه روژیفد مادمواژل 
ژیو نورمان شنید که پدرش‌که در اناق خود تنها بود باخوبشتن حرف میزند. این‌امر 
برای پیرمرد هروقت که بسیار مضطرب میبوداتغاق میافتاد: دختر پیش دفت وکوش 
فرا داد؛ پیرمرد میگفت «تو اهراحمق نمیبودی میدانستی که شخص نمیتواند هم 
«باردن» باشد دهم وکیل مدافم.» 


۲ 
مأرپرص فقیر 


این شیوء بیئوایی است مثل هر‌چین دیگر.- درمیرسد و صوزت امکان بخود 
می‌گیرد. سرانجام شتکلی چیدا می‌کند وخودرا میسازد. شخص نمو می‌کند یعنی بایلك 
نوع ۳ در گ و باری اما تاحدودی که اد ای بر اکا زستن باشد وسعت میباید. ژندکن 
صماریوس پون مرسی» این‌گونه تی‌تیب یافته بود. 

از تدکترین قسمت تنکنا توت شده بود ؛ تنگه , دیش رویش اندگی باذثر 
می‌شد ؛ بثیروی زحمت» وجر‌آت, و ویعت یت کار واراده توانسته بود از کارش سالی هف‌صد 
فر‌آنك عاید دارد. زیان انکلیسی ونان را فرا گر فته بود, از اطف ظ کورفراك 4 
که با دوست کتاب فروش خود مردوطش کرده بود در کارهای ادبی کتابضانه. نقی 
کوجك درجه دومی داشت. وهر ست کتاب ق رتسب میداد, روزنامه‌ها را تر جمه می‌کرد» 
برای کتاب‌هابی که چاپ می‌شد حاشیه مینوشت ۰ شرح ذندگی بزرگان دا از کب 
استخراج میکرد و غیر آن ... درآمد خالص با ملاحظة سالهای خوب و سالهای 
بد,سالی حفتصد فرانك . - با این بول زندگی می‌گرد. بد نبود. چطود؛ هم اکنون 
می‌گویيم . 

مادیوس درخانه‌خ‌ابة «کوردو» با اجاره دهای سالی سی‌فرانك اتاقکی‌بیبخاری 
موصوف به دفتر کار گر فته دود که ازلعاظ اژاثه ین آنچه ضرود است؛ نداشت. این 
ائائه محعلق بخودش بود. ماهی سه‌فرانك به پیرزن عستاجی اصلی‌خانه میداد تا اتاقش 
را جاروب کند و هر روز صبح فدری ات رام دك تخم هر غ تازه و بلك (سو؟ نان 
بی‌ایش بیاورد. با این نان واين تخم مرغ صبحاته میخورد. بهای صیحانه‌اش به فسبت 
گرانی وادزانی نخم مرغ ازدو تاچهارلاسو» می‌شد. ساعت شش شب به کوچه «سن‌زاك» 
میرفت و دد دکان «روسو» رو در روی «باسه», تمبی فروش فیشی کوچه « ماتورن » 
شام میخورد. سوپ نمیخورد؛ بك خوراك سبزی به دهای شش «سوه . يك نیم خوراد 
سپزی به‌بهای سه سو ودك «دسر» به‌بهای سه «سو6 می‌گرفت. سه «سو6 هم برای نان 
باندارء دلخواه . اما بای شراب آب مینوشید. - وقتی که برای پول دادن به ‏ 
صندوق که « مادام روسو » با کمال عظمت چشت آن نشسته بود میرفت بسك سوه 
به پیشخدمت میداد و مادام دوسو که همچنان فربه و عنوز با طراوت بود يك لبخند 


مار توس ۸۳۹ 


بوی عطامی‌کید ۰ سیس‌ماریوس‌میرفت .- باشانزده«سوه يك لبخند گرفته بودو يك‌شام. 

این دستوران «روسوه» که دد آن بطری آن قدر کم و تنگک آن قدد زیاد 
خالی‌هیشد» در حقیقت هه بود نه #رستوران»" . این‌رستوران امروذ وجرتتاید: 
صاحیشی لقب خوبی داشت ؛ «روسوی ددیایی» میامید‌ندش. 

باین ترنیب غذای دوزش چهادسو وغدای شیش شانزده سو می‌شد؛ پی‌هردوذ 
پیست سو پرای غذایش خرج می‌کرد, که این می‌شود سیصد وشصت وین فرانك دد 
سال. باین مبلغ سی‌فرانك کرایه‌خانه وسی‌وشتی فرانك اجرت پیرزن وبعض مخادح 
گوناگون دا بیغزایید؛ مادیوس با سالی چهادصد و پنجاه فیانك غذا میخورد. خانه 
وخنستکار داشت. لباستي درسال صه فی‌انك: زیر پوشش پنجاه فرانك و رخت شوییش 
نیز پنجاه فر‌انك می‌شد که دویهم ازشتصد و پنجاه فررانك, تجاوز نمیکید. سالی‌پنجاه 
فرانك برایش میماند . پس متمول بود. انقاق میافتاد که بيك دوستش ده فرانك وام. 
میداد؛ «کورفراله» يك دفعه توانسته بود شصت فرانك اذوی قر‌ض‌کند . اما مسئله 
سوخت زمستان دا ماریوس بانداشتن بخاری آسان کرده بود. 

مار یوس همیشه دودست لباس کلمل داشت» یکی‌کهنه «برای هرروذه ودیگری 
کامللا تاز هء برای مواقم متاسب. هردو سیاه بود , بیش از سه پیراهن فداشت. یکی 
بتن» دیگری در جامغدان» سومی ند رخت شوک. هروقت که فرسوده و بی‌صرف 
می‌شدند تجدینشان میکرد. این پیراهن‌ها معمولا پاره بودند. داین مجبورش, میکرد 
که قبایی را تازیرچانه تکمه کند. 

برای آنکه زندگی‌ماریوس به‌این وضع مترقی‌در آیدصرف‌چند. سال‌وقت ضرودت 
بافته بود. سالهای تاحتچار؛ طاقت فر‌سا عبود اژیعض‌آنها و صمود ام معض دیگر .. 
ماز یویر یرود هم دزنمانده دودء درمر حلة حرعان همه‌چیب را تحعمل کرده عود ؛همه 
کارگنده بود جز قرض کردن. دربارة خود این شهادت داامیداه که هرگز یکشاهی 
نکسی‌مقروض نبوده است. درتظراو وام ستاذدان مقدعهٌ مردگی‌بود ونین دردل هیگفت. 
که یلك طلیکر ازيك صاحب بدتراست,:زییر | که‌صاحب جزشخصآنمان را مالك نیست. 
اما بر اختیار شرف شمارا دردست حادد ومسکن است مر آن لطمه زند. یراک آنکه 
عحتاج به رام خواستن نشود غذا فمیخورد. چه بسیار رور که روزه مود و چه بسیار 
شب که سر گرسنه برژمین مینهاد. چون احساس میکرد که همه پایان‌ها با همم تماس 
مییابنه واگر آدمي احتیاط دا پیشه تمازد سکن است فقرعالی به یستی دوح مشتهی 
شود هناعتتی راحسودانه میبایید. فلان اسلوب یافلان روش که درهرموقم فیکر‌همکن 
بود در نظرش محترم جلوه کند» مبتذل بنظرش میرسید» واز آن» روگردان می‌شد. 
خودرا درمعرض هیچ تصادف قراد فمیداد تا فاگزیی ازعقب‌نشینی نشود. درچهره‌اش 
يكنوع سرخی وقار آهیزداشت. حجبش جحدخشوتت هیر سید. 

در همه مساعیتی حجوشتن ۳ قو یت هید‌ید» تا انا که‌گاه احساس می‌کرد با 
نیرویی پنهانی که در خود دارد عدایت می‌شود. جان‌آدمی, تن دا كمك میکندوگاه 

بلندش میکند. این یکانه پرنده‌یی است که فنگهبان قفس خویشتن است. 


! - بعنی مسکن بود نه مقوی. 


وی بینوایان 


درقلب مازیوس» کنار آسم پدرش» رلک اسم ۶ عنقوش بود؛ «اسم‌تناردیه؟. 
ماریوس در طبع حسای و دزینش برای این مردکه دد قکر خود حیات پدرش را 
مدیون اومی‌دانست. برای این سرباز شجاع که‌کنل دا از میان گلوله‌های توپو تفنگه 
در «واترلو» نجات داده بود عاله‌یی ازئود تصود میکرد. هرگ یاد این مرد را ازیاد 
پدرش جد! نمی‌ساخت وهردو دا با هم تقدیس میکرد. این برای اويك نوغ پررستش 
دودرجه‌یی بود: محزآب بزد گك برآی پدرش ومحراب کوچك برای این مرد. چیزی 
که جنبه رة ت‌انگیز حقد‌ناسیشی را دو چندان میاخت اند یه فستکتعی بود کل عبت 
دانت «تناردیه» در آن افتاده وغوطه خورده است. « ماریوس » در « مون فرمی » 
خرایی کار و ورشکسته شدن مسافررخانه‌دار بدبخت دا دانسته بود. از آن پس‌ماعی 
خارق‌العاده بکار دسه‌بود تا زدش را بدست آورد ۳1 ای دسیدن باو در ورطات‌عمخوف 
مذلتی که در آن ذآیدید شده بود بکوشد. ماد نوس همه نقاط آن احیه را ازژس پا 
گذرانده بود. مکرد به تشل» به«پوندی» به۲کودنه» , به «نوژان » به «لانیی»رفته 
بود . مت سه سال در این راه پافغاری گرده وطی چستجوهارش انداه پولی را که 
پی‌انداز می‌گرد خرح کرده‌بود. هیچکی ننوانسته بود خبری از تناردیه به‌وی‌دهد؛ 
همه خیال می کر‌دند که وی به کشودهای بیکانه رفته است . طلبکاران او نی با 
عشقی کمتر از عشق ماریوس اهنا باسماجعی بیشتر هدتها اورا جسته ونتوانته‌مووند 
بر او دست یایند . ماریوس اذ اینکه در کاوشهایش موفق نشده بود» خود دا متهم 
هیکرد و تقریباً از خودش بدش میآمد. این یکانه‌ترضی بود که گنل برایشس 
گذارده بود وماریوس شرف خود را شامن تاد یه آن می‌داذست. با خود میگشت: 
چطوره وفتی که پدرم در میدال نبرد ناله احعضار از دل بر می کشید تناردیه 
توانست میان دود بادوت و باران گلوله بازش یابده بردوش خویشش‌کشد و نجاتش: 
دهد در صودهی ک احسانی از کلثل ندیده و چیزی » وی مدیون نبوده است ؛ 
و من که ایتعدر به 2 تنازدیه 6 مفبونم نمی توائم او را در ظلمتی که در آن 
جان می‌کند بازيايم و بهم خود, از مر گه به حیات بازش گردانم ؟ اده ۱ من 
باز خواهمش یافت! - حقيقة" مادیدوس حاضر بود برای باذ یافتن تداردیه يك‌باژوی 
خود را قرعان کند وبرای رهاندن او از مسکنت هبهً خونشس را بننهد . پآزدیتن 
تناردیه , خدستی از هی قبیل بوی کردن و بوی گفتن: « شما هرا نمی شناسید » 
«سیارخوب:؛ اما هن شمادا می شناسم ! در خنست شما حاضرم ! قرمان بدهید ثا 
اطاعت حنع ! 6 عالی‌ترین آرژوی مادیوس بود. 


مت 
مار یوس بزر گ میشود 


در این زمان ماریوس بیست سال داشت. مه سال بود که پدر بتدکش رات رد 


مار نوس ۱ ادید 
گفته بود. هن دوطرف» در همان حد سایق مانده جودند بیآنکه در راه نزدياك شدن 
با هم بکوشند پا در جستجوی ملاقات پکدیگر بر آیند. از طرف دیگر این ملاقات 
برای چه خوب بود؟ آدا میخواستند با هم مصادم شوند؟ کدام يك از این دوبردیگر که 
غالب میشد؟؛ ماریوی‌گلدان‌رویین بود, اما «باباژیونودمان» مکوزءة آهنین بود. 

این داهم یکوبيم: هماریوی نسبت په‌قلب پدد بزرکش اشتماه کرده‌بود. تصود 
می‌کی‌دکه مسیو «ژیونورمان» هرگز بوی علاقعمند نبوده و این پیرمرد تند. خشن و 
خندان که پیایی دشنام می‌گفت فریاد میزد» کولااك می‌کرد ودصایش دا برای ندن 
این و آن بالا عیبرد. در حد اعلای محبتش علاقه‌یی جز ازقبیل هحبت جلف وخشن 
پی مردان معلد کمدی نداشته است . ماریوس اشتباه هنن باکر هد پددرانی هستند که 
فرزندانشان را دوست نمی‌دارته اما حرکن پدر پزرفی نیست که نوه‌اش دا نیرستد. 
چنانکه سابقاً گفتیم مسیو ژیونورمان باطتاً بت پرست ماریوس بود . بت‌پ‌ستیش,به 
شیوء خودش وتوأّم با خشونت بود تا آنجا که سیلی هم به‌او میزد؛ اصا همینکه این 
بچه ازتظرش ناپدید شد خلاء تاریکی درقلب خوداحسای کرد. خوآهش‌کردکه‌هرگز 
از ماریوس باوی سخن نکویند. با داشتن این تأسف پنهانی که فرمانش را چنین‌خوب 
اطاعت مي‌کنند. دراوائلاص امیدواربودکه آین «بوئوتایادت» دوست. این«ژاکوین»: 
این و آدمکش »6 این شر كت کار ههیتامین» باز گردد . آما هقته‌ها گذشتء مادها 
گذشت»سالها گذشت. و ,.ددکمال نومیدی مسیو «ژیونورمان», اخون آشام» بازنگشت. 
پدربزر که باخودمیگفت» حقيقة" من‌نمیتوانستم جز بیرون‌گردنش کاری‌کنم! سپس از 
خودمیپرسید: «آیا اگرباددیگرهم ناگز پر اجنین کارشوم باز خواهم کرد؛؟» فرورش 
بیدر نگ پاسخ می‌گفت! «آری!» اما سرپیر اوکه باس‌کوت تکانش‌مرداد باحرزن‌میگفت: 
«نه» . گاه‌ساعتها دستخوش درماننگی می‌شد. چیزی‌درزندگی کم داشت و آن‌«مادیوس» 
بود. پیرآن‌به‌محبت فیازمندندهمچنانکه‌به آ فتاب محتاجتد. این‌نیزآذنوع حرارت‌است. 
طبیمت محکمش هرچه بود. غییت ماریوس چین‌هایی دداوعوض گرده‌بود. بهبچ‌قيمت 
نمیخواست قدمی موی این «پسرء عضحك» بردارد؛ اما دنج میبرد . هرگن دربارءة 
ارچیز ی اکن نمی‌پر سید اما همشه در این قکی بود. بیش اذییشی در عسن‌لت‌هی.- 
دیست. همچنان‌در«ماره» بود. هنود در میل سابق شاد و پررجوش بود اما شادیش‌خشونتی 

تشنی آمین داشت که گفتی مشتمل بردرد وختم است, وجوش وخروش‌هایش همیشه 

بدیات کوع فرومائدگی مطبوغ ورن ]لوف متثفی مهد گاه باخوو عیکفت: واوزه1اکر 
وروی چه‌سیا هگ «فتن خواهمزد «- 

اما «خاله ژیونودمان» کمتر دنفکر آن بود که نس داسّته باشد : 
ماریوس برای اوجن يك شبح سیاه وفیهم فبود؛ دفته‌رفته بهآنجا دسیده‌یود که ار 
طوطی با دربهٌ گمشده‌یی میداشت پیشتر اذمادیوس بفکر آن می‌افتاد. 

چیزی که بی. رنج پنهان.« باباژیونودمان » می‌افزود آن بودکه از همه جهت 
دریرویک این دئیج بسته دود و ذمی‌گذداشت که چین که از آن دحدس دانسته شود. عمش 
شبیه به‌این کوره‌های تازه اختراع شده بود که دود خود دا می‌سوزانند. گاه اتناق 
مي‌افتاد که‌بض خیراندیشان موقم فاشتاس ازوی هي پر‌سذاند: نوه‌تان جه مي‌کند یا 
جه شده است؟؛ - ازیاپ پٍ 9 ۲۷ غمگن مي‌بود آهی ازدل بر‌مي‌کشید و اکر 


ق بینوآبان 


می‌خواست شاد جلوه‌کنه تلنگری برسی آستینش میزد ودر جوا عیگفت, [ قای‌بادون 
پون مرسی دارد درگوشه‌بی «رافعه دراه می‌اندازد! 

دراین مدت که پیر‌مرد؛ متأسف بوده مادیوس مسزتی بمزا داشت ۰ بدبختی 
همچنانکه یاهمه قلوب سلیم هیکند. هرارت را از وجودش زدوده بود. به فکر‌هسیو 
«پونورمان» نمیافتاد مگربا ههربانی. آمنا تصعیم گر فته بود که هرگن چیزی نیذریرد 
انمردی که با پدرش پدرفتاری کرده‌بزد. این ترجه معتدلی ازنفرت‌های نتستینش 
بود. بعلاوه خشنود بود از آنکه دنج برده بود وازآنکه بازهم دنچ بیرد. این‌بشاطر 
پدرش بود. سختی زندگیش, دأضیش میکرد و خوشآیندش بود. يايك نوع شادمانی 
باخود میگفت: که واقما آین فمترین حد سختی بود.که این کفاده‌یی هشی‌نبود»- 
که اگرجز این می‌بود » بمدها طود دیکر و با شدت بیشتر» بگناه بی‌اعتنایی نسبت 
مبدرش آنهم يك چنین پدر. عقوبت میدید »- که از انصاف دوراست که پدرش در 
مدت‌حیات هردنج و ذحمت را متحمل‌شده باشد واو هیچ .که آیا کارش و تهیدستیش 
هیح قابل مقایسه با ذندگی شجاعت آمیز کلنل هست »- که عاقبت یکانه وسیله‌یی 
که بتواند او را به پنرش نزدیلكت ویوی شیبه کنه اینست که در قبال تهیدستی دلیر. 
باشد: همچنانکه چدرش مقابل دشمن .۰ شساع هود»- که کلنل نزهمن رامیشواسته‌است 
بکوید وقتی که برای اونوشته است, «والبته لایق آن خواهد بود» .- این‌کلامی 
بود که ماریوس همیشه باخودداشت. نه روی سینه‌اش ذیرا که نامه کلثل گم شده‌بود 
بلکه در قلنگرن ۲ 

گذشته ازاینها روزی که پدربزرکش بیرونش کرد بچه‌یی بیش نبود و امروذ 
پلت مرد دود. خود این را احسای می‌گرد. بازهم ميگويي‌که فتر‌فائده غوی بخشیده 
بود. فتردرجواتی» ددصورتی که به توفیق منتهی شود دارای این خصیصةٌ عالی است 
که همه اراد آدمی را به جدوجهه منطوف میدارد وحم جانش دا به اعتلامي‌کشاند. 
فقر بزودی زنیگی مادی دا عریان» وزشتی ۳ آشکارعیسازد؛ جهش مشتاقانسوی 
زندگی ایده آل از آنجاست. جوان‌ستمول سدها خوشکنرانی درخشان وتاحتجاردارد؛ 
اسب دوانی. شکار. سگه‌باز ک» غوتونء قمار » غذای خوب. چیز‌های دیگر : اشتغالات 
جنبه های پست جان آدمی ببهای جنبه حای عالی و لطیف آن. اما جوان فقبر بخود 
رئج میدهد تا نانی جدست آورد؛ میخورد؛ همینکه خودد کار جز غوطه خوددن در 
روّیا ندارد ؛ به تماشاخانه هاي رایگانی که خدا تاش آفی جدبه أست میرود » تماشا 
هیکند, آسمان راء ستارگان را, کلها را, کودکان دا. جاعمة بشریت را که خود در 
آن رنج میبرد. دار خلقت دا کمخود درآن نورافثاتی میکند.. انسانیت‌راچتدان 
نگاه می‌کند تا جان می‌بیند » آفرینش دا چندان مینگرد تا خدا می‌بیند . غوطعور 
دد ریا هیشود وخود را بزر گه احسامی می‌کند : بارهم به روّبا هیپر‌دازد وخود را 
مهربان مییابد. ازخودخواهی مردي که دنج هیبرد میکندد و به مردم دوستی مردک 
میرسد که فکر‌میکند .ب يك احساس شایان ستایش درویمیدرخشدکه فراموش‌گردن 
خویشتن وشفقت دشن برای دیگران است .- با تفکر در ثممت های میشماری که 
طبیمت به‌جان‌های گشاده تقدیم مپکند: میدهد وفیاوان هم میدهد و ازجانهای بسته 
ددیغ میدارد» بجایی مبرسد که خود که میلیوتر معرفت است » به میلیونرهای پول 


مار توس ۳۲دا 
دل میسوزذاند. دهمان انداژه که هرتور درروحش وارد میشود هر گینه قلبش را ترك 

میکوید. واقعاً آیا این بدبخت است ؛ نه ! ناداری يك جوان » هرگ يك بينوايي 
نیست ۰ب يك پس‌جوان هرکه باشد» هرانداژه فقیر باشد . با سلامتش, باقونش » 
با حرکت تندش, با چشمان درخثانش, با خون گرمی که دد بدنش جاری است » 
با موی سیاهشی, باگونه های تروتازه‌اش , با لبان کلکونش » با دندانهای سفیدش » با 
تنفی سالیش, همیشه میتواند مورد حسرت يك امپی‌اتور پیر باشد. بعلاوه اوهرروز 
یی بار دیگربه تحصیل نانش میپردازد » ودر همان حال که دستش تحصیل نان 
میکند » ستون فقرانش تحصیل غرود میکند و هفزش تحصیل افکار. چون کارش 
تمام شود به جنبات وصف ایذیر . به سیروسیاحت‌ها ؛ به شادمانی‌ها بازمی‌گرده ؛ 
زندگی می‌کند. » پاها در محنت‌ها , میان موانم , دوی سنگ , در خار و خاشاله 
وگاه در گل ولای . سردرمیان نور. محکم است , پاکدل است؛ مهربان است ؛ 
سلیم‌النفی است ۰ دقیق است , جبدی است ؛ داضی به کم و خیرخواه است ؛ و 
پیوسته خدا را میستاید از آن جهت که دو توانگری بزرگه که بسا کان ازآن 
محرومند بهوی عطاکرده‌است: کار که آزادی بوی میبخشد, وفکرکه راستکارش‌میسازد. 

این بود تحولی که درمارپوس راه یافته بود . برای آنکه چیزی ناگفته نماند 
باید گفت که تمایل بیشتری هم به سیروسلوك نان داده بود. روزی که موفق به 
تین ممائش تقریباً بوضمی اطمینان‌بخش شد مانجا باژ ایستاد , ذیرا که فقیر 
بودن دا سودمند بافته بود و از ساعات کارش میکاست تا وفت بیشتری دا صرف‌تفکر 
کند. پاین ممنی که گاه همه دوزدا به تخیل میگنداند وماننه کسی که قلیش مهبط 
الهامباشد ورشته بمتگی«ایبیردنی رابرای اشتفال به جذبات باطنی وتشعشمات درونی 
بگلسه دررژیای خود غوطه‌ور میشد. مسکله زندگیش دا بدینکونه طرح گرده بود؛ 
هرچه کمتره‌مکن است به‌کارهای مادی مشفول باشد تا هرچه بیشترممکن استوقتش 
دا به‌کارهای معئوی مصروف دازدء بعبادت دیکر ساعتی چند دا برای زندگی واقعی 
گذارد وباقی را براي اشتفال به ابدیت. چون بقین داشت که چيزي از مادیات کم 
تدارد وهرگزگمان نمیبرد که اینگونه سیر درحقایق معقول سرانجام یکی ازاشکال 
تثبلی را بخود گیرده خود را به تأمین تخستین ضروریات زندگی راضی کرده بود و 
بسیارزود آدام می‌گرفت . 

هسلخ بودکه برای این طیع باجمیت ویلندهمت ارکان نداشت که این وضع‌جچن 
يك وضع‌موقت باشد» ودراولین تصادم با پیچیدگی های احتراذ نایذیرتقدیر؛ مادیوس 
بیدار هیشد. 

دراین انتظار , هررچند که بمقام و کالت دسید , خلاف تصور «یاباژیونورمان» 
وکالتی نمیپذیرفت و مرافعه‌یی هم ظرح نمیکرد . افکارش از اقامه دعوی بیزارش 
میکرد . مسثور بودن با وکلای مدافع , رفت و آمد در کاخ دادگتری ۰ نهيهٌ 
دلائل , مایهٌ دندسی؛ برای چه بکند؟ هیچ دلیل برای عوض کردن وسیلهٌ اعاشه‌اش 
نمیدید. آن کتاب قروتی سوداگر وبی نام ونتان سراتجام پرای اوبصورت يك کار 
اطمیثان‌بخش در آمده بود, کاری با ذحمت گمءکه چنانکه شرح دادیم‌کفایتش میکرد. 

یکی‌ازکتاب‌ف رو شهاکسار یوس‌بر ای او کارمیکررد.گمان میکنمهسیوساژی مل», 


رٍٍِِ۳۳ بینوا بان 


به‌وی‌پیشنهاد گی‌ده‌بود که نزد خود نگاهش دادد ء منزل خوبی بوی دحت»کار مرتبی 
نی واگذارد وسالی هزاد و پانصد فرانك بوی بیردازد متزل خوب ! هزار وپانصد 
فرانك در آمد ! این البته بسیار خوب است, امابه آزادی خود پشت‌پا زدن! مزدود 
بودن! يك نوع نوکری درلباس نویستدگی وادب ۱- در قکر ماریوس؛ با قیول این 
پیتنهاد. وضعش هم بهترمیشدوهم بدتر» زندگی راحت‌بنست می‌آورد» آفاهزن‌نفیش 
را اندست‌میداد: این بدبختی کامل وزیبایی بود که به زحمتی ذشت و بیهوده تغییر 
صورت می‌یافت. چیزی از آن قببل که کوری‌اعورشود .-این‌پرشنهاد دا ردگرد. 

ماریوس تنها زندگی می‌گرد ..- ازلحاظ سلیقهٌ خاصی‌که برای دورازهمه‌کس 
زیحتن داشت ؛ دنین بدلیل دمیدگی می اندازه اش » جداً زارد جمعیتی که و4 
ریاست 9 آنژولراس» تشکیل يافته بود نشده بود. با هم صمیمانه دفیق بودند؛ حاضو 
بودد که درمواقم ضردرت درحدود امکان بهم كمك کننه : بیش اذ این ارتباطی 
با آنان نداشت . ادیوس دو دوست داشت » يك دوست جوان : ۶ کوردفرا » 
و يلك داست بسن : مسیو عابوف » ما وه پیرهرد دمشتر هتمایل‌بود زیراکه این 
پیر هرد تخمتین دفعه آنقلابی در افکارش ایجادگرده بوده وتین بوسیلهُ اوپدرش را 
شناخته ودوست داشته‌بود. دریارهٌ این پیرهر‌دهیگفت آب مرواریدم راعمل گید.» 

مسلماً این وکیل صدقات کیا مردی قاطم بود. 

با اینهمه نمیتوان گفت که عسیو مابوف دداین مورد همکن بود چیزی جز 
يث نماند؛ آرام وتأثرنایذیر خداوندگار باشد. فکر‌هاریوس را اتفاعاً وبی‌آنکه خود 
بداند روشن گرده بود. هثل شمعی که کسی بیاورد : مسیو «مابوف 6 شمع بود آىا 
2 تون نمود. ۱ 

آما درخصوص آنقلاب سیاسی درونی؛ هادیوس: حسیو «مابوف» مطلقاازادراه 
آن وازخواستن واداره گردن آن بنور بود. 

چون بمدها مسیو مابوف» ۳ بازخواهیم دید بی‌فایده نیست‌که اننکی هم از 
اوسخن گوییم . 


کت 


مسیو مأبوف 


روزی که مسیو«عابوف» به‌عاریوس هیکقت ؛ «البِته هن همه عقایه سیاسی را 
تصدیق میکنم» حالت واقی روح خود ۳ شرح میداد همه آراء سیاسی برای او 
می‌تفاوت‌بودند همه دا بیآنکه از یکدیگ‌تمیزشان دهد تصدیق میکرد تا آسوده‌اش 
گذارند هدچنان‌که یونانیان . فوری ها, ۱ زییایان : نیکوان و دلربایان را 1 


1- الهه‌های یونان ودوم قدیمومآمودتتبیه گنهکاران‌که بصورتدختانی‌مشعلسه 


مار پوس دیه 


«اومه‌نید» میناميدفد. عقيدة سیاسی‌هسیومایوف»عاشقانه دوست‌داشتی‌گیاهان»خصوصا 
- بود. . هانئذ هبه ور دنبالهً #ایست» را که در آن مان هیچکس بی‌آن قادر حه 

بتن‌نبودداشت.آمانه روایالیست بود, تمیوناپادتیست» تشارتیست۱ نه«اوزلثانیست»؟ 
فه و ۰ تست عود. 

تمیفهمید که چکونه مردم ممکن است ی پیکد‌یگر دد 
بااه چیزهای بوچی از قبیل قانون اساسی » دموگراسی: قانون عناسی + ساطتت » 
جمهوریت وغیر آن باشند وحال آنکه دداین دنیا همه گوئه خزه » چمن , گیاه‌ونمال 
هست که همه‌کی میتواند نگاهتان کند وچه بسیارکتاب فرم چهارصفحه‌یی تاسی دو 
صفحه‌یی که همه کي هیتوانه ورقشان بزند . کتاب داشتن» انمطالعه بازش نمیداشت 
وگاه شنای بودن مانع باغبان بودنش نمیشد . وقتی که «پون مرسی» را شناخت این 
جهت علاقسندی بین آندو وجود داشت که آنچه کلنل وربارفگل‌ها فیگرد از میت 
بعمیوه‌هامبتول میداشت. مسیوما بوف‌توانسته‌بود ازگلایی‌های خودروگلابی‌هابی‌بشیر ینی 
گلابی های اسن‌ژرمن» بعمل آودد؛ ظاءراً نتیجه يك سلسله اژ پیوند کاریها و جفت 
وجورکردئهای اوهمین آلوزرد ماه اکتبراست که امرور مشهوراست وء‌طرش کمتراز 
عطر آلوزرد های تابستان نیست. به مجاس نماژجماصت بیشتر از لحاط عطوفت میر فت 
تا ازجهت نقدس, ونیزاز آن لحاظ میرفت‌که چون‌روی مردم دا دوست میداشت اما از 
مداشان بیزاربود. درکلیا می‌توانست آنان دا مجتمم وساکت بیند.- چوناحساس 
کرده بودکه بایه در؟شورشفلی داشته باه سمت و کالت صدقات کلیا دا پذیرفته‌بود. 
براستی درمدت عمرش هرگز اتفاق نیفتاده بودکه ه.چ زن دا باتدازه يك پیازگللاله 
یا هیچ مرد را بادارَهٌ يك کتاب چاپ از ویر ۵4 دوست واشته بائد ۰ عدئها بودکه 
سال عمرش اذغست گذشته بود که روزی کسی از وی پرسیه .- آیا شما هرگز زن 
نگر فته‌ییف ؟» دد جوا گفت , «فرآموش کرده ام . - گاه وبیگاه اگربرایش چنن 
پش‌ميامد ( کیست که این برایشی پیش نیاید؛) که بغود بکوید: «اوه؛ اگر منمول 
هیبودم۱» مثل «مسیوژبونورمان» درحواقعی نبودکه چشم رغیت‌به يك‌دخترزپیادوخته 
باشد بلکه درمواقعی بودكه‌يك کتاب‌کهنهد۱ تماشا می‌کرد تنهامیزیست. با يك‌پیر زن 
پرستاد . تاحدی میتلا به «نقرس دست» بود وعرگاه که می‌خوابید انگشت‌های پیرش 
که آذرماتیسم به‌جمود مفاسل دچاربودنه میان چین‌های لحاف بهم می‌پیچیدند. کتابی 
باسم «مجموعهٌُ نباتات حوالی 5وت دتز» نوشته و منتشر کرده بود با تصاوبر بزر گع 
دنگین. تألیقی بی جالب ونفیس‌که صفحه‌های فلزی تصاویر آن نزدخودش بودوشخصا 
این کتاب‌را می‌فروخت. دوزی دوسه بار درخانه‌اش واقع ود کوچهٌ «مه‌زیر» برای 


جپدست باموهای مارمانند مجسم می‌شدند. آین‌دختران را رومیها «فوربها» (۳۴1۶9) 
و بونانیها اومه‌نیدها (5ع۲6۵1۱0ظ) مینأهید‌ند. 
۱-طرفدار قانوت اساسی. ۲- طرفداد سلطثت خاندان آورلثان. 
۹۳۹ شوب طلب. اه هر 
۵- «الز مویر» تام يك خانوادهٌ ممروف درهلانه است که درطبع ونشر کتاب 


شهرت دارد. 


مب ۱ ۱ ینوا بان 


این متصود رت عی‌شد. ان ود فرانك ازاین راه عاید مید‌اشت 1 تقر یبا این 
همه مکنتش بود . - با آنکه فقیر‌بود این شایتگی رهنردا داشت که برای خود . 
ددسایهٌ شکیبایی وتحمل 0 رصرن وقت مجموعهٌ ذفیسی از نسنته های کمیاب 
ازهمه نوع فراعم آورد. هرگ ز اخانه بیرون نمی‌دفت مک آنکه کتایی ذیر بل 
داشت لیا بادوکتاب به خانه باز می‌گشت. یکانه آرایش چهار اناقش واقم در 
طبقهٌ همکف عمارت که با يك باغ کوچك , خانه‌اش را تشکیل می‌داد. نمونه‌همای 
گیاهان مختلف درقابها, وتصاویراستادان پیر‌بود. مشاهنه يك قداره پايك تفنگه 
خون درعروقش منجمد می‌کرد. درمدت بت هگن به يك توپ در «انوالید»۱ 
هم فزدیث نشده بود. يمك معدهُ سازگار, يك براددکشیش؛ موهایی يلك دست سفید 
داشت. نه در دهائی دندان داشت ده در روانش ۲ لرزشی در همه پدن » خنده‌یی 
کودکانه, فرسیدنی تند و آسان, وحالت يك کوسفتد پیرداشت. اذاینها گذشته دوستی 
دیگر ی یا عادت دیگری بن زندگان نداشت ت جر يلك کتاپ فرش کهن سال درواره 
«سن ژاكث» موسوم به «روایول». - آرزوی بزدکش بومی‌گردن ذراعت «نیل» در 
فرانسه بو د. 

خستکارش نیز نوعی ازءصمت بود. پیرژن تیکوکار هنوذ باکره بود . - 
«سلطان» ععنی گررده ذرش که شاید می‌توانست با میومیو خود آواز «1لسکری» را 
درمعبت (سیکستین »۳ تقلید کند قليشي را پرگرده بود ویر ای مقدار عذقی که در 
این پیر ذن وجود داشت کفایت می‌کرد. - هیچ يت از رژیاهایش به هرد منتهی 
نشده بود. هر گن‌نتوانسته بود ازگربه‌اش تجاوز کند. مانندگربه‌اش سبیل داشت. 
اف-خارش درکللاه‌هایش بودکه همیشه سفیدبودند. یکشنبه‌ها پس‌از نمازقد‌ای وقش‌را 
به شمردن زیرپوشهاپی که درصندوق داشت وبه چیدن طاقه‌های لباسی که می‌خر ید 
وه رگزذمی‌دوخت ابر تخت خوابش می‌گنداند . خواندن میتوانست. مسیو «مابوف» 
لقب ((فنه پلوتارك» ده‌وی داده‌بود. 

مسیو «مابوف» دوستی ماریوس دا به رغبت پذیرفته بود ذیرا که ماریوس 
باجوانی ومهربانیش حرارتی به پیری اومیبخشید بی‌آنکه حجب اودا به دمیدخی 
وادارد. جوانی بامهریائی؛ درپیران اثر آفتاب بی‌باد می دخهشد , هنکامی که مادیوس 
ازافتخادات نظامی پدرش, از دفتن او به زیرکلولهٌ توپ. از پیشروی‌ها و فتوحات 
او , از آنهمه نبردهای بزر کگک وءجیب که پدرش در آنها مردانه جنگیده وآن همه 
ذخم شمشی برداشته بود اشباع می‌شد پدیدن مسیو مایوف می‌رفت و مسیو مابوف از 
آن په‌لوان بز رگ از لحاظ گل‌ها سخن می‌گفت. 

مقادن سال ۱۸۳۰ بر‌ادرش که «خوری» بود بدرود زندگی گفته و نة 
هانند هنکامی که شب دد رسد. سراسی افق زندگی مسیو «مادوف) تبره شده بوده 


1- عمارت هعروفی ددیادیس که ی معتبر نظامی در آن داقم است . 

۳ متصود از دندان نداشتن در روان : خوی درندگی وسیمیت نداشتن است 

۳- معبد همروف واقم درعمارت موزهٌ ۹ رم که تقوش 7 
آن ازیزدکترین شاهکارهای هنری جهان است 


مار نوسی ۲ف 


ورشکسته شدن يا صر‌اف. دهع آرفراتکی دا که همه داراییشی اسهم خود ویر لدرش 
بود برباد داد. انقلاب «ژویه» بحرانی درکتابفروشی ایجاد کید . در زمان, هرج و 
مرج نخستین چیز که هی خریداد تدارد يك مجموعة تباقات | ست. گتای همجموعةه 
نیاتات کوت دتز» بی خر بدادماند هفته‌ها میگذشت ديك چلنکتاب مقر وش‌تمیی فت» 
گاه یو مابوف صدای دری‌می‌شنید و می‌لررزید.. اما نته. پلوغفارك ما دوه به وی. 
می‌گفت : آقاء آب آوددند. _ خلاصه بل روز مسیو صاعوفد کوچه «مه زیر را رد 
گفت» از کارو کالت .صدقات کلیا استعفا کرد ؛ به گلیای « سن سولییس 6 پشت پا 
زد يك قسمت» نه از کتانهایش را بلکه از کلته‌هاي فلزی تصاویر کتایتی را که به 
آنها کمتر دلبستگی داشت تا به کتابهایش فروخت ودر بولوار «مونپارناسن» درخانةً 
کوچکی سکونت گزید» افا بیش از سه ماه ور آت تماند بدو دلیل: اول آنکه اجاره 
بهای طبقه هم کف عمادت وباعچه‌اش 0 بود واو جرآت نمی‌گرد پیش اذ 
دویست قرانك برای اجاره بهای خانه. منظور کند؛ دوم آنکه حسايهة تیر اندازی 
دفاتو» بود دهمیشه صدای تپاتچه. می‌شنید» واین برایش تحمل ناپذیر‌بود. 
کتاب‌های حجمو عه ثباثات» صفحه‌های قلری: تصاویر؛ وقاب‌های تمونه‌گیاهان 
وپودتفویها و کتابهایش دا برداشت, به «سالپتریهر» دفت ۰ در جایی شبیه به کلیه, 
نزديك دهکنه «اوسترلیتز » سکونت گزیه که در آن بادادن سالی پنجاء «اکو» سه 
اناق یاک باغ محصون داچپر وچاه. داشت » ازاین اسیاب ۳ برای فروختن تقر یبا 
هد امه خانه‌اش استفاده کرد .- دود ورودش بخانه جدید سیار شاد بود وشخصاً 
برای آویختن «گرآودها وقاب های ثمونهٌ گیاه» میخ بدیوارها کوبید و باقعی روز 
را به بیل زدن. باغ پرداخت , وشب» چون دید که «ننه پلوتاركٌ» وضم حزنآلودی 
دارد و قیکی می‌کند به وی نزدیاك شد, دست بر شانه‌اش زد وتیسم کنان گفت: 

له ما «تیل» داریم1 

فتط دوملاقان کننده کتاب فروش حروازء «سن ژالد» و «ماریوس» , مجاز 
بودئه که برای دیدن او به کلبه‌اش در «اوسترلیتز» روندکه اسمی پرسروصدا» وباید 
گفت که بای اوبی نامطیوع بود. 

۸ جنانکه ازپیش نخان دادیم دماغ‌هایی که درياك غقل با در يك جنون 
وچنانچه غالبا انفاق می‌افتد, در هردو غوطمورند در آمود زندگی. سیار دیر قابل 
نفوذند . سر؛وشت واقمیشان از خودشان دود است. اذاین حالت , انقعالی حاصل 
می‌شود که اگر ععقول باشد همکن است به فلسفه شبیه شود. رو به انعطاط می‌روند؛ 
قرو می‌آفتند , عقب تشیتی می‌کنند « تا آنجا که نابود هم می‌شوند نی آنکه خود 
متوجه گردند. داست است که این حالت همیشه به يك بیداری پایان می‌پذیرد. اما 
سیاد دیر.- در انتظاد این بیداری ینظر می‌رسد که در قمادی که بن سعادت و 
شقاوت آدمی جریان دادد بی‌طرفند ؛ باذيچه این قمارند اما بی‌اعتناء ». به دست 
حریفان مینکرند. 

اینگونه نود که دن تیرگیهایی که ازهمه طرفاحاطه اش گرده بوده آمید‌هایشش 
یکی پس ازدیگری خاموش شدند واوخود هصفا ماند . البته کمی بچکانه اما سیار 
عمیق - عادات روحش رفقت و آمید یات للکرسافت دا داشتند. همین که كت پندار 


دی ینوا بان 


تحر یکش می‌کرد. مدتی بمیاردراز دنبال آن می‌رفت هم اگرچه‌آن پندار نابود شده 
بود. ساعت درهمان احظه که کلیدش دم شوده اذ کر بازنمی‌ایستد. 

مسیو مابوف خوشی‌های معصومانه‌یی داشت- این خوشیها کمترگرانبها ودود 
ازانتظار بودند؛ کوچکترین پیش آمد. این خوشیها را برایش فراهم میآودد.- يك 
روزننه پلوتارژد در يلك گوشة اتاق رمان می‌خواند. باصدای بلندخواندن» بمنزلهٌتاکید 
قر ات براک خویشتن است . اشخاصی هستند که رصدای بلند کتاب می‌خواتند ومل 
اینت که حاضرند داجم به صحفت آنچه می‌خوانند بخود قول شرف دهند. 

ننه پلوناراد بااین نوع حمیت, دمائی را که بدست داشت می‌خواند. مسیو 
مابوف بی آنکه گوش فرا داده باشد می‌شنید. 

نئه پلوتار ضمن خواندن به این جمله دسید. صحبت از يك افسر سواد 
«دراگون» ویكث دخترزیبا بود. 

(.. لابل بوداء, اه لودرا گون . ۲۰.۰ یمنی دختر زیبا قهر‌کرد و افس 
دراگون... 

ون نها تیه سایق دز یدای هی رایرای باه رین از ی 
مررداشت. 

مسیو مابوف بائیمه صدا گفت: 

ه«بودا» و «دراخون» ۲ .یله راست‌است؛ آژدهایی بودکه ازقعرغارش شمله‌ها 
می‌افکند و آسمان را می‌سوزاند. - چندین ستاره بوسیله این چانور عجیب که پنجه‌های 
ببرداشت محترق شدتند. بودا به غاد رفت وتوانست ادها را بصورت دیگر در آورد. 
واقناً نثه پلوتارك کتاب خوبی می‌خوانید. بهتراداین افسانه‌یی نیست. 

سپس مسو مابوف در تخیل لذیذی فرو افتاد. 


بت ات 


فقرء همسایة مپربان بیئو آیی 


ماریوس باین پیر‌صاف صادق که بتدریج , خود را گرفتاد نلاکت می‌دید و 
رفته رفته بی آنکه اندوهی بر‌خود وارد سازد محه‌جپ می‌شد, علاقه داشت. مادیوس با 
کورفرالد گاه مصادف می‌تد » اعا خود دجستجوی مسو مابوف میرفت. بااینهمه این 
ملاقات کم اتفاِ می‌افتاد » هرماه منتها یکی دو دفمه.. 

- خوش آیند ماریوس این بود که تنهاء دد بولوارهای بیرون شهر با در میدان 


اب ۳208 16 6۲ هن عا1عظ عر] ثنه پلوتارگ اینطود خوانده بوده 
۲- 2228600] ع1 6۶ 30000102 هسیو مابوف اینطور شنبده بود - «بودا» 
پیشوای بوداییان و کلمهٌ «دراگون» یعنی اژدهااست. 


مار توس ۲ ا 


مشق ویا درگم دفت و آمدترین خیابانهای پارك «لوکز امبودك»کردش‌های‌طولانی‌کند 
بعض اوقات يك ثیمه رود دا به تعاشای يك باغ صیفی کارک» وکردهایکمو. وماکیان‌ها 
روی تخته پهن. وأسبی که چرخ آبکثی را میگرداند می‌گتراند. راهکتدانعاحرت 
نکاهتی می‌کگردند وییض افراد در اووضعی کول وسیمایی مشئوم احای هیکردند. 
جزجوان فقیری نبود که بی موضوع عوطهور درتخیل بود. 

دریکی اذاین گردش‌ها بود که خانه خرابةً «گوربو» را کثف کرد » شیفتا 
دورافتادگی وارزانیششی شه ودر آن سکوتت گزید. آتجاکسی جز باسم قصمیوملریوس» 

چنه تن از ژنرالهای قدیم پا از دوستان دیرین پدرش پس از شناختن‌معانة 
خود دء‌وتش کرده بودند. ماریوس امتناع تورژیده بود . این علاقات‌ها قرست‌هاس 
برای صحبت از پدرش بود. کامرگاه نزد «کنت پاژول» » تزد فرال بلادسن> » 
نزد ژترال «فی یر بون» به «انوالید» عی‌دفت. 

آنجا موسیقی میئو آختنت ومیر قصیدند. ددایین شب‌ها «ماریوس» لین نوش را ۱ 
می پوشیثه. م اما ماین شب فشیه ی‌ها وباین مجالس را میرف مگر دقتی که ینستداتی 
سنگد شاف نود: زیرا که تمي‌توایت پول درشکه بذهد. ونم‌خوالست به محل موعود 
برست مکرب اکفشهایی مثل آیینه 

کارت هه کرت موم سر ارت ت که شما می‌تواقید دد ی 
سالن وارد شوید درحالی که همه جاتان گل آلود باشد مکی کفتهاتان - آنجا بای 
آنکه شما دا حمن استقبال کنند جزيك چیزعلاعت نایقر نمی‌خواهتد. وجدان». 
نه» کفش. 

همه شوروشرها, مکر آنها که مخصوص قلب است درتعیل نابود می‌شونئد . ب 
تب سیاسی مار یوس ثين درشخشیلاشی عحو شده بود . اتقلاب ۰ که راضی و [راعش 
ساخت دراین راه به‌ویکمك کرده بود. همچنانکه بود مانده بود, فقط دیگر ختمو 
خروشی نداشت. همیعه همان آراء وعقایت سیاسی را داشت؛ هنتها ملایمتی در دی 
راه یافته بود. بعبادت بهتی» مسملك سیاسی نداشت بلکه علاقه داست. لز کدام حرب 
بود؛ اذحزب اتسانیت. دراتسانیت» فیانسعدا بر‌می‌گزید. بین جماعات, توده ملت دا 
تر‌جیح می‌داد. ددتوده» زنان را انتخاب کر و متصوصا شففتش به‌این مورحله‌اش 
مي‌کشاند. دراین مواقم يك 9فکر 6 را بريك «عمل» و يك شاعی دا مر یلت ف ه‌سان 
تر‌جیی می‌داد ۰ و يك کتاب مثل کتاب دایوب» را . از يك حادلهٌ بزد گه. معل نپرد 
قمارنگو» بیشتر می‌ستود. شبها. چون پی ازيك دوف سیرو تخیلل» ازطرف بولوارها 
باز می‌ گنت وادمیان شاخه‌های درختان. فضای بیکرلن راء روشتایبهاکه بی‌نام وتشاننه 
راء ورطات ابدیت را تاریکی‌ها و اسراد دا می‌دید ,هر آنچه که جز به موالي بعوکد 
مربوط فیست دد نظرش بسیار که‌چك جلوه می‌کود. 

به حقیقت زندگی وبه فافة اتسانی» مان می‌برد که دسیده البت وشاید هم 
براستی رسیده بود تاآنجا که به چیزدیگر. به هیچ چیزنتگرد, چزباآًسمان» به این 
یگانه چیزی که حقیقت ممکن‌است بتواند ازقمرچاه عمیق خود جییته. 

این تعیلات. از احتمام کلمل در :تشه‌کشی‌ها. جم و جورگ رین‌ها. صاط چیتی‌ها: 


م۸ بیئوا بان 


وانطرح دیزی برای آینته بازش نمی‌داشتء دد این حال رژیایی اکی کسی بدرون 
ماریوس عینگریست اذپاکیزگی این جان خیره می‌شد. برامتی اگر بچشم ما بصیرتی 
عطا شده یود که می‌تواتستيم دروجدان دیگران بتگریم: حکم گردن دذبارهرکی 
از روی عخرلاخش آماتخر توق تا از رویافارش. درفکر ادمی اراده راء دارد » اما 
درتخیای جای‌اراده‌نیست. تخیل که همثه دخودی خود درهیدسد حرمرحلهکبریائی 
وایده آل نیز:صودت ذهن عارا می‌کیرد ومحفوظ می‌دارد. از اعماق جانمات چیزی 
مستقیوتی وخالص‌تر ازعنویات فیددیشیده وبیکرانمان » سوی فی‌وزندگیهای تقدیر 
روان عمی‌شود. در این متودات دسی دیشی از آ که درافکار مر‌کب و استدلا لی و عنظطم 
آدمی بعوات دیش ء سیحیه وأقمی فرکش ۳ مرشاهده می‌توان کرد. توهمات ما آن 
چین‌هایی ستند که بیش آزهرچیز دیکر بما شبیهند . .هرکی دربادهٌ مجهول و 
.تخل آهنکهبطبیمت خود داد 

حکایت 1۳ که همسایگاش را خانوادة جینوای «ژوندرت» را ٩‏ 
ری ماریوس که 9 همه روزش را درخارج از خانه دس هی هرد بز‌حمت هیدانسن 
که همسایگانی عی‌دارد . 

پر سید ۱ برآی چه بیرونتان می‌کنند؟ 

س.مرای آنکه اچاره جهای اتاقغان را نمی‌پرداذند؛ دوقسط بدهکار ند . 

سب بهفی چقدرمی‌شود؟ 

جبرنت گفت : فیسمتا فی‌انك. 

ماریوس دريك کشو کمد. سن فالتا پس اندازگر ده بود. به نزن کف 

بگیرید: این بیست ینیم فرانك است؛ قرض این مچارگان را ببر‌دازید. 
نج فی‌انك بافی دا بخودشان بدهید. وتکوییدکه من داده‌ام. 


همچو اتقاق تاد که هنگی که ستوان تئودول جزو آن بود هد در پاری 
پادگان گرفت. این سبب شد که يك دومین فک <ر سی خاله ژیونودمان افتد . 
دفعة اول خیال کرده بود که ماریوی را بوسیلهٌ تمودول باید؛ این دفهه اسباب‌چینی 
گر درل دا خانفین فادتوس ساره 

هرصورت» «برای آنکه دد پدر بز ره ابتساخ مبهمی به يك چهر جوان 
درخانه احبلس می‌شد. زیر که این اشمه بامدادی گاه دراعه " ویر انه‌هآ. دلذیرند. 
ثایسته بود که ماریوس دیگری پیدا شود دختر پبرباخود گفت: چه اهمیت 11 
این يك غلط ساده‌است ستثل آغهایی‌که درکتابها می‌بینم؛ ماریوس را تلودول بخوانید. 


مار دوس .۸2 


يلك نوه برادرکوچلت» -بت‌نوة نمی ‌بپی است+ درنبودن بلك وکیل جوان, يك 
نیزه دار بکارگرفته می‌شود. 
يك روزصبح که مسیو ژیوئورنان در صدد خواندن چیزی از قبیل «وزف امةً 
یت بود دخترش وارد شد. وچون می‌خواست از مطلوب خود چیزی گوید پا 
دلپذییر تر ین صدایتن گفت: 
- پدرجان , تکودول آمروذ صبح ین بای احتراساش را به شما 
تقدیم داردا 
تگودول کیست؟ 
برادر شماست. 
پدریزر کی گفت؛ ۱۰۲ ۱ 
سپس بخواندن پرداخت ودیگربفکر نوة بررآدرش که چیزی موسوم به تثودول 
دود فیفتاد . عز‌ودی جنانکه غالبا درعواقع مطالمه اتفاق می‌افتاد خلفش تفس یافت 
ودل و دماغی پیدا کرد . روزنامه یا بقول خسودش ودق پاده‌بي وه بدست داثت و 
مطابق میلشی از جراید شاه پرستان بود بالحنی ناعلايم وخالی از ملاطفت یکی از 
حوادن کوچكت روزانه پار یی آن عصی را اعلام واشه ۶ و نوشته بود.:- دانشجویان 
دانشکده‌های حقوق ویزشکی فردا هنگام طهرباید برای هشورت دد میدان پانتغون 
جمم آیند.- موضوع مربوط به یکی ازعسائل دوذیعتی توپخانهٌ گادد ملی وکشمکش 
بین وذیر جنگ وچريك شهری دربارة توپهای محوطه قص نود بود . دانشجویان: 
می‌بایست در آن موضوع #عشاوره» می‌گردند.- برای آنکه «مسیوژیو نودمان» باد دد 
گونه‌ها افداژد بهت‌آذاین بهانه‌پی پیدا فمی‌شد. 
به قکرماریوی افتاد که نیز دافشجو بود و شاید مثل دیگران برای مشاوره 
به میدان پافتگون می‌رفت. 
هنکامی که فوطه ود دداین تخیل مشقت آود بود ستوان تتودول که بشیوهٌ 
توانگر ان وبابر از ندگیلباس غیرنظامی پوشیده ومادموازل یوئورمان «حز‌سانهبه] نجا 
راهنماییش کرده بود داخل شد. - نیزه‌داد پیش خود اینطود استدلال کرده بود: 
اینپیر قلدر همیشه که ثمی‌خواهد دنده بماند؛ پس‌اردش دارد که اتان: گاخی بخاطی 
اوقلمکاد«یکن» پوشد. 
مادمازل ژیونورمان باصدای بلنّد به. پدرش گفت د 
تلودول. وه براتر شما. 
وباصدای آهسته به تئودول گفت ه 
هرچه می‌گوید تصدیق کن. 
واذاتاق بیرونه دفت. ۱ 
ستوان که کمتر بملاقاتهانی چنین ححترمائه عادت داشت تمج‌ج کتان, با 
قدری کم رو نی گفت: 
- روزخ عموجان۱ 
وسلام مختلطی کرد مرکب از يك زصینة ی وماشینی سلام نظامی که 
به سلام پورژوایی ختم شود. 


بر بینوا بان 


پیرمرد گفت: ۹۹ شمایید. خوب لست؛ نشینید. 

وچون این دا گقت جوان نیزه دار دا ۳ فراموش کرد. 

تتودول غشست وژیو تورمان ازجنای جرخاست. 

هو ژیو فودعان: درطولوعرض آتاق قدم ندن گرفت. دست‌ها در جیبهایش» 
گرم حرف زدن جاصدای بسیار بلند. ومشفول وررفتن بادوساعتی که درجیب جلیقه‌اش 
داشت ءذانگعتان پبررخشم گر فته‌اش. 

عی‌گفت-_-آین يك مشته بچهجملق میخواهند درمیدان پانتگون جرربحثکنند! 
خالك برسر‌این زندی! این‌بی‌سروپاهاکه دیروزذیرپستان دایه بودند!واقعااگربینی‌شان 
را بفتارتد شیر آزنوکش می‌چکد؟ آنوفت اینها فرداظهرمشاوده می‌کننداماداریم‌کسا 
عی رویم؟گجعیر ویم؛ رو اضج استکهبه‌پر تگاه! اینجاست که این دسکامیمادوس‌ها! ,این 
جلنپورها + سار اکحانددانت۱ تومغانة شهری! مشاوره دربار؛‌تویخانه‌شهریاچانه زدن‌در 
هوای آزاد درخصوص‌تیزهای لسياب سپامعلی اوبا چه کس میخواهند آنجا جم‌شوند؟ 
يك خرده تملتا کنید که کلره‌ژاکوبینیسم» بکجا دحیده است. من حاشرم سرض چه 
بخوااهنند. س يلك حینلیون عر مقابل بيك ای وال ۱ شرط ببندم که‌آنجا هیچکی نباشه 
جزعحکومان سایق وجبر کارانآزاد شده..- جمه وری‌خواهان ومحکومان به اعسال 
شاقه چیزی‌نیسنند جز يك بینی و يك دستمال . کرتو ۲ میکفت: « می‌خواهی کجا 
بروج. خائن؟ » فوشه۳ جواب حی‌داد, #عرجا خودت بخواهی احمق۱»جمهوری‌خواهان 
همیتند وجی! 

تشودول گفت؛: صحیح می‌فرمایید. 

۱ میوزیونودمان اندکی سرگردائده تگودول ۳ دید ودنیال کلامش گفت 1 

کل آدم داغ مشود ودفتی که فکرهیکند که این هسرء مسخره آ نقدررذالت 
پیدا کرده که کاربونار و۴ شده! _ خانة مرا چرا ترا گفتی پسر > برای آنکه بروی 
خودت:! جمهوریخواه‌کنی! ای لمنت برتو! اولا ملت جمهوریت ترا نمیخواهد. البته 
که نمیخواهد( شموردادرالك دارد: خوب میداند که همیشه دردنیا پادشاهان بوده‌انه 
همه هم خواهند بود. -خوب میداند که ملت گذشته ازهمه چیزباز هم ملت است» 
آتش میگیرد آذاین جمهوری تو. می‌فهمی احمق؟ فهمیدی که‌این هوس بسی مخوف 
است؟ به‌پر دوشر عهرورز ست: به‌گیوتین نگاه محیت آمیزکردن. درزیرمهتابی سال 
تصنیف خواندن و کیتارژدن! داقعاً بهصورت این جوانه‌ها تف بایه کرد اذ بی 
حیواننه! همه‌غان همینطورند! یکی‌شان هم عستثنی ثیست. فقط تنفس هوایی که 


ا[ 2009000 2۵(کنلمة آسپانیابی به‌معنی لخت‌دعود وجلنبور .. اين‌يك لقب 
عسخرء است که بمجوانان لیبرالی‌که جر ۱۸۳ ددأسیانی شوش‌کردندداده‌شده بود. 

۳ 0مهعت؟ یکی ناز بزرگترین اعضام اقلابی مجل‌کنواتسیونفراننه . 

۴ ۳۵۳9/6 - یکی ازاعضاء کنوانسیون که سرانجام بناپلگون خیانت کرد. 

۴ 0عمههتازت 9 جمعیت سری سیاسی درایتالیا. در اپنجا مقصود 
همان عضویت درحزب است. 

نانز ۴ اسم يك روزنامه معروف آن زمان‌که تند اف ان هون 


مار بوس و ۲ 


درکوچه میکنرد برای بیشود شدن کافی است. قرن نوزدهم اذ زهر‌ساخته شده‌است. 
هر بیسروپا که سر اذجاش بلند کند. دیشی مغل دیش بزمیگذارد. خیالمیکندکه 
واقعاً آدم مُده است. وشما را ازکس رکادتان جدا می‌کند. این‌جمهودی‌خواهی است ! 
این رومانتيك است! اصلا این ررمانتيك چیست : خواهش می‌کنم لطفا بفرهایید 
ببیلم چیست! مجموعةٌ همه دیوأنگی‌های ممکن! یكسال پیش بودکه ادنانی ۲ پیدا 
شد! - ازشما می‌پرسم! ارنانی چیست؟ يك مشته ضد ونقیض » مز خرفات نفرت‌آودی 
که لاافل بزبان فرانسه هم نوشته نشده است. بعلاوه اینهادر محوطهُ لوود توپ دادند! 
این است پدرسوختگی‌های این عصن( ‏ 

تگودول گفت: حق با شماست عموجان. 

مسیوژپونورمان گفت؛ 

- چند عرادهٌ توپ درحیاط موژه! - برای چیست این کاد؛؟ توپ. برای چه 
میخواهیدش؟ مکی میخواهید «آپولون دربلوه در» دا گلوله‌بادان کنید؛ کیه‌های 
باروت با مجسمهٌ وئوس دومدیسی چکار دارند؛ اوه! جوانهای این‌عصر همه بدکاده‌اند! 
مثلا این بنيامن کنتسانشان چه مزخرفی است! هرکدامشان هم که جنایتکار نباشند 
احمقند! هرچه بتواننه میکنند بای آنکه زشت باشند. بىد لباس می‌پوشند. از 
زنها میترسند. دود و ودیاچین بپاها چنان ريخت گدایی بخود می‌گیرند که اسباب 
خندة کلفت‌ها می‌شود! قول‌شرف میدهم که هرکس این‌خالبرس‌ها دا ببیند میکوید 
بیچارگانی هستند که از عشق خجالت میکشند! بدقر کیبند. وذشتی‌شان دا با بی‌حیایی 
تکمیل می‌کنند ؛ لطیفه «-ای تیرسلن ۲ و پونبه ۳ را تکراد می‌کنند » کت‌های 
شبیه به‌خودجین»جلیقه‌های مهتری. پیراهن‌های کرباسی: شلوارهایاریم‌جانی‌خانی» 
کفش‌های تخت گاومیتی ضخیم می‌پوشند: و آوازغان مانند پروبالغان است.۴ نگین 
اتکعترعشان را می‌توان برای عوض کردن تن تخت کفتشان بکار برد! - آنوقت همه 
این بچه‌های نالایق بیرخت بر‌اعشما آراع سیاسی دارند. حالا دیکر جتاً جای آدست 
که داشتن عقاید سیاسی قدغن شود . - اسلوپ می‌سازند. اجتماع‌نو تشکیل می‌دهند. 
سلطنت را (قض می‌کنند, همه قواتین را پر خاك هی‌دیزند ۰ انباد ذیر شیروانی را 
جای سرداب می‌گذارنه ورربان مراجای پادشاه! اروپا را ازسر تانه واژگون‌می‌کنند, 
دئیایی اذنو می‌سازند, و با این همه. منتهای ی وی چم این است که از دوی 
نادرستي؛ ء لنگله وب پاچه زنان رخت‌موی ۳ هنگامی که سو ارگاری حاشان سی‌شو ندتماعا 

کنند! [۰! ماریوس. آه! دذل بیدین! دفتن وتا و قریاد کردن در عیدان عمومی! 


1 ارئانی یکی ازنمایشنامه‌های معروف ویکتورهوگو است که بسبك‌رمانتيك 
تصئیف شده است. (بمقدسهٌ مترجم قممت آئاد حوگو درمجلد اول صفحةٌ ۶۴ 1رجوع 
شود . 

۷/۷ و ۳ ۳02 دونقر بازیگر کمدی که در تگاتر ها اشعار 
مضحك انتقادی می‌خوا ندند. 

آشاره به منظومةٌ کلاغ و روباه لافونتن که در آن رویاه برای فر‌یفتین 
کلاغ ودبودن پنیر اودروصفشی می‌گوید: اگر آواز شما هم به‌فشنکی پر و بالتان‌بود. 


۸۴ ۱ بینوایان 


جر و بحت ۱ مشاجره! اتخاذ تدابیر ۱ خداوندا, اینها دا تدابیر می‌نامند ؛ اغتشاش 
آنقدر پنتشی می‌شود که صورت حماقت بخود می‌گیرد. هرج ومرج دیده بودم حالا 
غلم‌شودبا عی‌دیثم 1 مشاوره دچه‌هاً درختصوصی آرتشی ملبی! اف کار که است که عین 
اوژیبوان‌ها ۱ و کادوداش‌هنا ۲ هم ممکن‌نیست دیدة شود. همان وحشیان که سراپا 
د همه راه هی‌ددند و که گنده‌شان را مجل توب پرذار راکت می آدایند و يك جماق هم 
بدست. دار ند و طفقعن از این آقایان دیپلم کررفته وحشی صتنه | آين آدمك سای 
چهارتا پولی » امروذژ وین وصاحب رآی شده‌ا ند ۲ کنش دعتل آزمایی می‌کنند . 
اینها علامت آخرالزمان است !عسلماً پایان کاد این کرء بیتوا خالگ برسر: دسیده 
است. بر‌ای دنا يك نف آخرلازم است؛ این نف رافرانه بی هی‌گشد اگنکاش‌کنید» 
ای مسر ها ! این چیز‌ها ۹ وقتی که هر‌دم دعر طافهای 2 اودشون » روزنامه ی - 
خزانند پیش خواهد آمد. این روزنامه برایشان نبهای یکشاهی و به‌بهای احساسات 
خویشان. وبه‌بهای حوشخان وقلبشان وجانشان وروحشات تمام می‌شود. از تجابیرون 
می‌آیند واز منزل خانواده‌شان به‌چاك می‌زنند.- همه روزنامه‌هاطاعونند, همه: تأبررسد 
به 2 چر‌چم. سفید». «مارتن ونل۳ آهم‌در باطن «ژاکوین»؟۴بود. آهاخیای کر نعا ده 
توای سین میتوافی بخود ببالی آزاینکه پدر بزرگت ۳ ناامید کدی 

تگودول گفت : مسلم. است. 

۰ واز دك لحظه.که مسیو ژیونورمان 73 نف تاه کر‌دن ساکت ماند استفاده 

کرد وگفت. 

_ حقمقة * روزنامه‌يی جز9مونیتور» رن چن فالتا لایس نبایمخواد. 

صسیو ژیوتودمان دنبال کلامشس کف 

- اینهم آمثل سیه‌یس ۵6 آنها است! يك جانی شاه‌کش؛ که عاقبت پل‌ستناتو 
از آب در آهد! آری . هثه اینطور آدمها به اینجاها میررسند . آنقدد بی آبروس 
«تو»6 شنیدن از دفتا دا مثل جای زخمی که بر چهره افتد بخود می‌بندند تا به‌آتجا 
دسند که اسم «آقای کنت» روی خود گذارند . این آقایکنت بیزدگی يك باذو؛ از 
خونخواران قعل عام سیتاهیی | ث آقای (سیه‌یس» فیلسوف [ من این حکم را در حق 
خود می‌کنم که هرکن به فلسفه این‌گونه فلاسفه بتاتاره ارزشی که برای عينك‌هاق 
هستع ره و مقلدین «تیوولی ‌ قائلم اهمیت نداده‌ام . بك روز زاین آقایان سناتور را 
دیدم که از اسکله سمالاکه» غبور می‌گردند 1 با شنل ای مخمل بنفش آراسته وه 


1- 9 ازطوایف وحشی. ۲- 200020۳065 ازطو ایفو حشی. 
۳۷۵۵10۷1۱16 درام نویس و رت ویس فر‌انسوی مدییر روزنامهةً 
پر‌چم سفید 0 ۰ - ۱۷۷۶ ). 

۴ انجمن ژاکوین‌ها ان فرانه 1 
درمحل‌صومعهٌ قدیم «ژاگوین»ها تشکیل دادند که به‌نام آن صومعه هشهور شد . درد 
اصطلاح مستیدان وگهنه‌پرستان «ژاکوین > بمنی انقلابی وخائن بود. ۰ 

۵- ۹16165 «سی‌یس» با 9 سیه‌یس ) مرد سیاسی مد ۰ یکی از موسان 
کلوپژاکوین‌ها وعضو کنوانسیون. 


مار بوسی ۸4۵ 


تصاویر زنبور عسل وکلاه‌های سبك حانری چهارم. نفرت آور بودند. خیال‌میکردی 

که بوژینگان دربار ببر بودنن. آقایان «رفقا» من بشما اعلام می‌دارم که ترقی شما 
يك جنون , و انسانیعتان يك خواب و خیّال ۰ و انقلابتان يك جنایت بزر گ » و 
جمهوریعتان يك حیوائیت است ‏ و فرانسهٌ چوان باکره شما از جندء خانه بیرون 
می‌آیده ومن دریارة همه اینها با شما شرط می‌بندم» هررکس که باشید وهر چه بشوید» 
خواه روزنامه ویس شوید, خواه اقتصادی, خواه قانون‌دان؛ وخواه در آزادیخواهی, 
در مساوات ودراخون بسی بصیرتر از ساطور «گیوتین » ۱ این دا بشما خاطر نشان 
می‌کنم, ای ساده‌لوح‌هاا 

ستوان تودول با صدای بلند گفت؛ «پاربلو۱» این کملا حقیقت دارد! 

مسیو «زیونورمان» ژست تازه‌یی دا که شروع کرده بود قطع کرد بررگشت» 
خی دخیه میاث دوچشم «تئردول» فیز دار نگر یست وبه‌وی گفت : 

شم يك احمق هبستیدا 1 


لب مسخره : أسلوب ساعتن نامهای افو ده 


ماریوی در آن زمان. زیبا جوانی میانه بالا بود با موی بسیار سیاه فراوان . 
يك‌پیشانی بلند حاکی ازهوش س‌شاده پره‌های پینی بازوطربنال, وضمی‌سداقت آمین 
و آدام؛ وبر‌همه چهرهاش‌نمی‌دانم چه‌چین که,باتبختر, فکور ومعصوم بود. سنیمر خش 
که همه خطوط آن مددر دهم در آن حال محکم بود, آن لطف وصفای قیاق آلحانی 
را که از «آلزاس ولوزن» ب‌قیافة فرانسه نفوذ کرده » و آن فقدان کامل ذوایا دا دد 
نیمرخ داشت که «سیکانبر»ها دا بین دومیان ممتاز میساخت و نژاد « لگونین » رااز 
نزاد «آکیلین» مشخص می‌سازد. در آن موسم زندگی بود که مردانی کمصاحب‌فکرند 
نوت به آن درسنه روحشان تقریبا به نسبت ماوی از ژدفی و از شادمیه ت کیب 

ب یت ان هوقع دشوادی پیش می آهد؛ آنچه راکه برای بلاهت لازم بود داشت؛ 
آما پلك ازدگ زر تهییم ممکن نود به منتهای عظت رسله. اطوارش لفافه دار » سر ده 
موّدبنه وکمتر آمیخته با گناده‌روبی بود. چون دهانش جذاب بودولبانشگلکونترین 
لبها و دندانهایش سفید ترین دندانهای جهان بودند ؛ لبخندش هی خشونت داکه‌بر 
جهر هاش بود اصلاح عیکرد. دریعض مواقم تتاتش غربیی بین این پیشانی منزه‌واین 
تبسم شهوت‌انگیز احماس میشد. چشم کوچك وذگاه بز د گه داشت 

دد سخت:رین مرحلهٌ بینواییش ملاحظه می‌کرد که دختران جوان چون او 
می‌گذهدسرمیگر دانند» و اوخود میگریخت یاخود را پنهان میداشت باداشتن هر گد 
ددجان. فکرمی‌کرد که بدلیل لباس کهنه‌اش نگاحش مي‌کنند وبهمان‌جهت میخندند؛ 
حقیقت آن بود که برای جذابیتش چشم باومیدوختند و آرزو به آن می‌بستند. 

آین سوء تعبیر بیصدا بین‌او وراهگنران زیباء خشونتی‌به‌وی‌خشيده بود. چون 


۱ ویکتورهوگو شرح حال خود را درلباس ماریوس بیان میکند و تقریبا 
هر آنچه دربارٌ وضع زندگی وافکار وعقاید واتقلاب ررحی دفقر و فلاکت در ذندگی, 
ومبارزه‌ها ومعاشقات ماریوس گفته است درخود آووجود داشته است و این صودت و 
قيافه نیز که برای «ماریوس» ساخته است دماتکن شکل جوانی خود اوست. 


هلو هته کشت موی حلیل غال موه از[ اه یه ها 
وبقول «کورفراك». با این بیشموری دندگی می‌گرد. 

کودفراه به‌وی میگفت: تو در این خط مباش‌که دوزی مسترم شوی ( باید 
دانست که این‌دو بهم‌توخطاب می‌کردند ودسیدن باین می‌حله بمنزلهُ نشیب دوستی‌های 
جوانی است) عزیزم» نصیحتی‌آذمن بپیر: اینقم‌کتاب مخوان و قدری بیشتس «ازما 
بهتر ان» را نگاه کن ۳ این لونتهاء لطف دادند» ای ماد یوس! و با این فی‌ارگر دن و 
سرخ شدن, آخرخودت راخرف خواهی‌کرد. 

دفعات دیگری «کورفر ا2» درراه بای مصادف می‌شد و میگفت: 

سلام علیکم آقای دیش ۱ 

هنکامی‌که «کور فراك» چند دفعه با این‌گونه بیهوده گویی‌ها سربسرش‌گذاشت» 
مادیوس همر اتب عیشی ازعیشه اززنان, خواه جوان پاپین ؛ احتراز هی‌حست» وعلاوه 
بر آن ازملاقات «کورفر اك» نین اچتناب می‌کرد. 

با اینهمه در دایرةٌ عظیم خلقت دوذن بودند که ماریوس از آنان میگرشت 
وهیج احتیاط نمی‌گرد. حقیقت آنست که اگربه‌وی گفته می‌شد اینان نیز ذنند بمیار 
متعجب میشد. یکی آذاین‌دو» پیرزن دیش‌داری بود که اتاقش دا میروفت وکورفر ال 
را وادار می سرد که بکوید ۶ 2 ماریوس چون می‌بیند کلفتش ریش دارد خود نیز 
دیش میگذارد ! » دیکری يك نوع دختر بچه بود که ماریوس شالباً میدیدش اما 
نکاهش تمیکرد 

بیش یس الیش باین لوف ما یوس‌در با خیابانخلوت باغالوکزامبوراد», 
خیابانکه ددطول دیوادة «قلستان» است. یلك مردويك دختریسیارجوان میدید که 
تقر‌یباً همیشه کناد هم دوی يك نیمکت دد خلوت‌ترین گوشة خیابان , از طرف کوچه 
دعر ب» هی‌نشستنده . 

ماریوس؛ هرگاه آن تصادف که با گرردش افرادی مخلوط می‌شود که چشمشان 
متوجه درون خودشان است به این خیابانش میکشاند. و این تقریبا هر دوز انفاق 
می‌افتاد. این جفت دا میدید. مرد تقریباً شصت سالی‌میتوانست داشته باشد؛ فمکین 
وسخت بنظر‌میرسیدا همه وجودش منظرءُ قوی وخستهُ مردان جنکی کنار گرفته از 
خلت را نغان حیداد» ات نشانی میدا شت ماریوس میگفت «يكت آقسر قدیم است» . 
وضعی‌شایسته آما تقر‌ب نا پذیر داش ت وعرگزتکاهش رادرتگاه هیچکی نگاه نمیداشت. 
شلوادی آبی وددنگوتی آبی وکلاهی لبه‌پهن داشت که حمیشه تازه بنظر ی 
کراواتی سیاه بسته ويك پیراهن کواکر! یعنی درخشان ازسفیدی اما انچیت درشت 
بافت پوشیده بود. دخترلوندی که دوزی اذپهلویش عبور کرد گفت: «اين يك بیوه 
هرد بمیار پاکیزه است.» مویش بسیاد سفید بود. 

دخش جوانی‌که هماعش بود نخمتین دفعه که باوی آمد ودوی این نیمکت‌که 
و خودشانت نشست دختری سیزده با چهارده ساله و لاغر بودتاحدی 

که تقرییاً ذشت ت؛ وارفته و ناچیز بنظر‌میرسید وشاید فقط نوید میداد 5ه روژی‌چنمان 


. از لباس کواکر‌ها ۷20۵62 که يك فرقهٌ مذهبی انکلیس است‎ ٩ 


۹۹ پیوایان 


بسیار ذیبایی داشته باشد. - اما این چشمها نیزهميشه با يك نوع آرامشی و اعتماد 

ناخوش آیند نگاه می‌گردند. سرووضعی در يك‌حال »پیرانه وکودکانه داشت که مخصوص 
شاگردان پرورشگاه دیراست ی یی نت ت سیاه پوشیده بود .- 
بنظرمیر سید که پدر ودختر ند 

ماریوس دویا سه روز ۹ مهرد پیردا ک حدوذ پیرنبود واین دخسرکوچك‌را 
که هنوز آدم قبود تحت مطالعه قرارداد واژ آن پی دیکر به‌آنان توجهی نکرد. آنان 
غیز‌مثل‌انن بود که وی‌دا نمی‌بینند. بن‌خود باوضمی آرام وبیاءتناء صحبت میداشتند. 
دختر پیوسته پرگویی می‌کرد. پیرمرد کم‌حرف میزد وگاه نگاهی سرثار ازمحبت 

می‌پایان پدرانه به‌دختر میدوخت. 

ماریوس عادت دور از 2 وه گرردش دراین خیابان گرفعه بود. همه روز 
آندو را همانجا هیدید. ۱ 

جریان امر اینگونه بود: 

ماریوس باوضم سیارعادی ازانتهای خیابان مقابل نمکت آنان نمایان میشد. 
همه طول خیابان را می‌پیموده ازجلو آنان میگذشت» سیس بازمکشت ء وتا تشابان 
میرفت وباز اد صر می‌گرفت» پنج یا ششی دقعه 3 رفت و آمد را در روز , وینج 
یا شش دفعه این گردش را در هفته تکراد می‌گرد بی آنکه اتفاق افتاده باشد که 
پك دة دقعه او واین اشخاص سلامی رد ویدل کنند. این مرد وان دخترجوان با آنکه, 
و شاید » برای‌آنکه ظاهرا از هرنگاه احتر از میجستند طیماً توجه پنج شش دانشجو 
را که گاه یگاه در طول دیواره «قلمتان» جرد خن گر‌دند جلب کرده بودند , 
دانعجویانی که ساعی بووند پس ار مطالعه. و دیکران هی از بازی بیلیاردشان همتوجه 
أین‌دو میتدند, «کورفر اك» که از دسته اخیر‌بود:. چند دفعه آننو را دید زده, اما 
چون دختر دا زشت‌یافته بود زود وبااحتیاط توجه از آنان برگرفته بود.- ماننه يك 
دیادت» از نان گی‌یخته و يك | سم هبخره ی به‌آنان داده بود.- چون فقط پیراهن 
سیاه دخترك وموی سفید پیرمرد درنظرش جالب آمده بود دنختر دا مادموازل لانوار 
( یعنی سیاه ) و پدد دا مسیو لوبلا (یننی سفید ) نامیده بود بطوری که چون 
هیچکس این دو را نمی‌شناخت در غیاب اسم وأقعی‌ثان این لقب‌ها دسمیت یافت . 
دانتجوپان هرگاه که از این محل میگذشتند می‌گفتند: آه! مسیو «لوبلان» روی 
نیمکتش است! وماریوس نیزمانند دیگران اشکالی ندیده بود که این [قای :اشناس را 
مسیو لوبلان بناهد. 

ما فیزمتل آ نان وبر‌ای آسان شدن حکایت. پیر‌هرد رامسیو لوبلان تا 

درسال نخست ماریوس تفریباً همه روذاین‌دو را درهمان محل‌میدید. بیرمرد 
را باب طبع‌خود اما دخترلگ را ترش‌دوی مییافت. 


مار یونی ۱ ۸04 


۳۹ 
روشنایی ظاهر میشود 


درد سال دوم» درست از همین لحظهً حکایت که خواننده به آن دسیده است. 
چنین انفاق افتاد که انن عادت «اوکز امپوركه» قطم شد بی آنکه مادیوس خود بخوبی 
مداند که چرا» وشش ماه گنشت بی‌آنکه اويك قدم درخیابان خود گذارد. سراجام 
يك دوز به آنجا بازگشت. يك بامداد مصفای تابستانی بود.- بنظرش مبرسید که همه 
نعمات پر‌ندگان راکه می‌شنید وهمه‌تکه‌های آسمان راکه اذخلال بررگهای‌درختان میدید 
درقلب خود دارد . 

مستقیماً به «خیابان خود» دفت وچون به ته آن دسید آنن جفت آشنا رامثل 
همیشه روی همان تیمکت یافت. فقط » وقتی‌که نزديك شد» مرد را همان هرد دید: 
اما بنظرش رسید که دخترهمان دخت‌نیست. شخصی‌که اکنون میدید عوجودی بزر گه 
وخوشگل بود دارای همه دلرعاترین زیباییغای زنانه در آن لحظهٌ ممتاز که زن هنوز 
درترکیب خود سادء‌تر ین الطلاف بچکانه را عجد کمال دارد؛ همان لحظهٌ گریزان وناب 
که فقط دراین دوکمه میتوان ترجمه‌اش کرد پانزده سالکی: - این ذیبابی‌ها عبادت 
بودنه از موهای بلوطی شابات ستایشی‌که تارهای طلایی در میانشان برق میزد: پیشائی 
گشاده‌یی که پنداشتی ازمی‌عر است. گونه‌هایی که گفتی ازيك بر گه رخ کل ساخته 
شده, يك س‌خی‌کمرنگةه, يك سفیدی موداپی؛ دهائی دلیسند که از آن» لبخند مقل 
يك نور وکلام مثل يك موزيك بیردن میامد. سری که قدفائل» اگرمیدید به میمش 
میداد برگردنی که «ژان گوژون» اگرمیدید به ونوستی عطا هیکرد؛ و.برای آنکه 
این چهرةٌ دلربا چیزی کم نداشته باشد بینیش ذیبا, ته» بلکه قغنک بود» نه داست 
بود نه خمیده , نه ایتالیایی بود ته بونانی؛ بینی پاریسی بود؛ یعنی‌چیزی بود عرکي 
از معنوست از ظی افت. از تی‌ت دی واز طهارن : که را مایوی وشاعر ان ۳ 
مسجور می‌کند. 

ماریوس چون از کنار او گذعت یت جشمان ۳ را که ۳ امرام پاین 
اتداخته بود ببیند . چیزی جن موگان بلند بلوطی او که آغشته در سایه و در آژرم 
نود تشك + 

اين, کوداء ذیپا را که مرد سفید موی با او 1 از 
لیخند زدن بازنمیداشت وجیزی دلفریب‌تر آذاین لبخند باطراوت, باچشمان فر‌رهشته 
در تصور تم : 

در نلستین ۹ ء.ماریوس پنداشت که این يكتدختردیگر پیرمرد وخواهردختر 
اول است  .‏ اما چون عادت تغیبر تایذیرگردش. دومین بار نزديك نیمکتش کشاند 
ودختردا بادقت مشاهده‌کرد دانست که همات دختراست. طی‌شتی ماء. آن دختر بچه: 
دختری بزد گك شده بود. همین دس.- چیزک بدیع‌تر آزاین پدیده عجیب نیست. در 


نف لینو! بان 


طبیمت لحظاتی ست که چون دررسد دختران جوان دريك چشم برهم زدن شکفته 

میشوند و ناگهان سرخ گل میکردند. دیروذ دختری را دیدید که بچه‌یی بیش نیود: 
امروذ اضطراب آودش می‌بینید . 

ایین دختر نه فقط بز رگ خده پل‌که بيك صورت ایدهآل دد آمده بود . 
همچنانکه سه روز بهار کافی است تا بمض درختان سراپاشان را در گل پیچند. شش 
ماه برای این دختر کفایت کرده بود تا جامه‌یی از جمال پوشد. - اد دیبهشت عمرش 
در دسیته بود . 

گاه اططاسی یاه مرخونه کهعن چنها کین و مسکیتند مثل اینست که از 
خواب بر‌هیخیز ند : ناگهات ازتنگنستی به جلال عیرسند؛ همه گونه ولخرجی میکنند 
ودر با چشم بر‌هم‌زدن درخثان ومسرف وخارق‌آلماده میشوند.- این بسته به دریافت 
يك دد آمد‌هنگفت است. . دیروز يك اسر دسید» بود - دختر‌جوان قمط شش ماهه‌اش 
دا دریافت کرده بود . 

از این گنشته این دیگر‌حسان شاگرد پرورشگاه با کلاء کرهداد» پیراهن 
مرینوس, گفش‌های بچه مکتبی ودست‌های سرخ نبود ؛ سلیقه نیز با زیبایی برایش 
امده بود؛ شخصی‌خوش لباس بود پايك نوع آداستگی ساده, نوانگرانه و بی‌پیرایه.- 
پیراهنی ازسندس سیاهءشنلی آزهمین پارچه, کلاهی آذکرپ سفید داشت ت. دستکش‌های 
سفیدش ظرافت دستش را که با دسته چتری از عاج چینی بازی میکرد نشان میداد. 
ونیم چکمةٌ ابریشمینی؛ کوچکی‌پایش را ترسیم می‌کرد. چون از کنارش میکذشتی از 
همه آرایعش عطری جوان ونافذ بمشام میر‌سید. 

اما پیرمرد همان بود که بود. 

دربن دقمه که ماریوس نزديك نیمکت دسید دختر ال سایهٌ مژگان دا اذ سر 
چشمان برگرفت. چشمانش برنکكآبی آسمانی وعمیقی بود. اما در این لاجورد نقاب 
پوش. هنوز چیزی جزتگاه کودکانه نبود. ماریوس را با بی‌اعتفایی نگریست:چنانکه 
گفتی موش خرمایی را که ذیردرختان افر! میتوید. پاگلدان مر‌مری را که برنیمکت 
سایه اتداخته بود نگر یسته‌است. - ماریوس نیزگردشش دا غوطهور درتفکردرچیزهای 
دیگره دنیال کرد . 

1 
ماایی آنکه چشم نیز سوی او بگرداند. 

روژهای بمد, مثل معمول به«لوکز امبورك» آمد.مل معمول « پدرودختر» 
را آتحا یافت» آما یازهم نوجهی فکزکس اکنون هم که این دختر . خوشگل شده نود 
باز فکرش ۳ به‌وی مشغول نداشت ت همچنانکه دیروز که ذشت ت بود فکری درد باره او 
نکرده بود.- بسیار نزديك به نیمکتی‌که دختی بر آن نشسته بود عبور میبکرد. زیر ا 
که این عادتش بود . 


مار یوس ۱ رف 


_ث"_ 
اثر پار 


يك روز هوا نیم گرم بود , لوکزامبورك پراز مایه و آفتاب ود » آسمان 
چنان پاکیزه بود که پنداشتی بامدادانش فرشتکان شه‌اند. گنجشکان در اعساق 
درختان شاه بلوط فر‌یادهای کوچك برمی‌کشیدند. ماریوس همه جانش را در بیشگاه 
طبییت گشوده بود , دربادهُ هیچ چین فکر نمی‌کرد ۰ میزیست و نفس می‌کشید . از 
نز‌دیکی‌این نیمکت گذشت. دخت‌جوان چشمانش را روی‌او بلند کرد . نگاهشان 
باعم هصادف شد. ۱ 

این دفعه درنگاه دختی جوان چه بود ؟ مادیوس نمی‌توانست بگوید؛ چیزی 
در آن نبود وهمهچیز در آن بود. برق غریبی بود. 

دخشر چشم یاین انداخت وپسریراه خود دفت. 

آنچه دیده بود. چشم معصوم وساده يك کودك تبود, ورطه‌یی اسراد آمیز بود 
که ناگهان نیم باز شده سپس بتندی بسته شده بود. 

روزی هست‌که حردخت‌جوان‌این‌گونه نکاه‌مي‌کند. وای برکسی‌که آنجاباشد. 

این نخستین نگاه يك جان , که هنوز خویشتن دا نمی‌شناسد مانند طلوع 
سییده دم در آسمان أست.- اين» بیدار مُدن يك چین درخشان و مجهول است. - عیچ 
چین نمیتواند جاذیة خطرناك این نود غیی‌متررقب را که ناگهان بعض تاریکی‌های 
پرستیدنی‌را مبهماً دوشن میسازد وازکمال بیگناهی وکمال شور وشوق آینده ترگیب 
هییابه آشکار ساند. این يك نوع لطف نامشخص است که اتفافا هوبدا می‌شود و دد 
انتظاد مینشیند. این دامی است که عصمت برغم اراده میگسرد وبا آن دلهایی دا 
زن نگاه میکند . 

نادر است که این نخستین نگاه» بهر‌جا که افتد. ریای عمیقی‌بوجود نیلودد.- 
در این شماع آسمانی و مقدد که بیش از هاهرانه‌ترین چشمك‌های ذنان عشوه گر 
می‌تواند باقدرتی ساحرانه درقمر يك جان. ناگهان آن گل تیر مملو اذانوام عطرها 
و زهرها دا که عشق نامیده میشود برویاند همه پاکینگی‌ها ودلیاکی‌ها با یکدیکر 
حصادف میشوند. ۱ 

شب, هنکامیکه به کباش بازمیکشت نکاهی به‌لباس خود انداخت و نخستین 
ده دریافت که مرتکب تاپاکی وبی‌آدبی و سفاهت شگفتی‌شده است که بی‌اءه گردش 
در «لوک احبود کد» بالبای همه روزء‌اش» دفته, با کلاحی‌که تابالای نوارش خرد شنه» 
سیاهی با آدنج‌های رنگه رفحه. 


۳ ۱ ینوایان 
کرت 
آفاز راك تأعوشی بز رگ 


روز بمد. درساعت معبول» ماربوس از کنجه‌اش قیای نوشزا شلوارنوش راء 
کنلاه نوش داء و کقش های نوش دا بیرون.کشید + با ایین مجموعةٌ کامل آقا مب 
تغییر لباس داد + دستکش هم بدست کرد یعنی تجمل دا ۱ 
لوکرامپورك دفت. 

بن زاه با 1۳ کورفر ال 8 مصادف شد ۳ وانمود کرد که او دا نذیده اه ۰ 
«کورفر ا4» چون به‌خانه بازگشت به دوستانش گفت؛ آمروز من کلاء نو و کنش‌های 
نو ماریوس را دینم وخود مازیوس اس تویآنها دیدم.حتماً فیرفت تا امتحاتی‌بهد. 
ددست مثل حیوان بود . 

ماریوس چون به لوکزاهپوراگ رسید کشت دود استخرژده قوها را که در آن 
شناور بودند. بدقت تکریست» سپن مدتی‌دد از جلو يك مجمه که سرش اذخزه سیاه 
شده بود ويكك کفل کم داشت بتماشا ایستاد. نزديك استخر» يك مرد توانگر چهل 
ساله و شکم گنده بود که دست پس‌بچه پنج ساله‌یی دا بدست داشت وبه‌وی می‌گفت : 
«یپسرجان» از زیاده دوی احتراذ کن. . خود را درفاصله مساوی استیداد وهرج ومرع 
نگاه‌دار. »6 - ماریوس به‌حرف این بورژوا کوش فراداد. سپی يكت‌بار دیکر دوداستخر 
قدم زد سرانجام سوی « خیابان خود » راه افتاد. بسیار آهسته و چنانکه گفتی بنا 
پشیمانی قدم بر‌میدازد؛ مثل‌این بود که درهمان حال ناگز بر آزرفتن به آنجا وعمنوع 
ِ آزرفتن به آنجاست. آما تن این چیزها نبود وگمان کر دده مانتن هررود 
به آ نجا هیر 

چون ان رسید ی «رری وج یو لوبلان ودختی 
جوان را دید. لامش را تابالا تکمه کرد داهنش را کشد تا چینی‌نداشته باشد,بايك 
نوع خشه‌ودی: حخطوط براق خلوارش را فگر فشته و سوی فیمکت پیگی رفت. دداین 
پیش رفتن بك نوع خمله و البته مك شوق پیروزی وجود داشت . پس میگویم: 
« ماری.وس سوی نیمکت پیش دفت » مشثل ایتکه گفته باشم» ( آنیبال سوی روم 
پیش رفت» . ۱ 

اما ازطظری ۳ ۳ غیر ارادی بودواو دهیچ‌روی رشته اختفالاتن 
عادی روحش راو کرهایش را قطع نکرده بود. درهنان لحظه مکرمیکرد که «رسالة 
ما لور 47 تا مهمل وابلهانه‌بی‌است ومیبایست بذضت يكث ءده احمق بی‌ماتند انشاع 
شده باشدتا آنکه بعنوان شاهکادفکر انسانی‌مه‌تر ادی «راسین» وفقط یاکباعدی همولیر » 
در آن تحلیل شده باشد.- در گوشش سوت تندی صدا میکرد؛ هدچتانکه به نمکت 
نزدیك میعد چین‌های لباش دا میکتید وچشمانش بروی دخترجوال دوخته هیشف. 
منظرش میرسید که وی نه‌خیابان را سراسی اذنور آبی‌مبه‌ی پرگرذهانت. 


مار بوسی و 


هرچه نزدیکتر میرفت قدعش سست‌تی ميشد. هدوذ تاحدی بانیمکت فاصله 
داشت وبه‌ته خیابان ترسیده بود که ایستاد دخودش هم نتوانست بداند چه شد که‌راهش 
راگرداند. ایثرا هم باخود نگفت که تانه‌خیابان نرفده است. بزحمت اعبکان داذت که 
دختر‌جوان توانسته باشد اورا ازدور مشادده کند دوضع خوشی‌دا 45 درابای 0 
داشت‌بییند. دداین موقم مار یوس خودرا کاملا راست نگاهداشته نود ئ آترکس. چفنت 
سرش باشد ونکاهش کند آراسته وخوش قامتش بیند. 

به سس دیگرخیابان دسید: آنگاه بازگشت واین دفعه ِِ بنشتر به فمکت 
نزديك شد, تا آنجا که بیش ازسه ددخت با نیمکت فاصله نداشت, اما آنجا نمیدانم 
چه امتناع برای پیش‌تی دفتن احساس کرد که متردد ساند. خیال کرده بود که جهره 
دخترجوان را متوجه خود دیده‌است - با اینهمه گوشثی‌مردانه وخدید کر دء برردودلیش 
غالب آمت وبا به پیش دفتن پرداخت . چند ثانیه یمد ازجلو تمکت گذشت. حستقیم 
رمسکم » سر خ شده تاکوش‌ها» بیآنکه جر آت نکر یستن به‌چپ باراست داداشته باشد» 
دست درقیایش مثل يلك هرد سیاسی.- هنکامی‌که از دییر توپ میدان عبور میکرد» 
دل تپیدنی هراس آور احباس و ۱ 

دختر مانتد دود پیش پیراهن سندس و کلاه کرپ داشت. مادیوس صدایی 
وصف ناپذیر شنید که میبایمتی صداای او دوده بأشد: دخدر آهته صعبت هی 
واقعاً خوشکل بود. ماریوس این را احناس میکرد هرچند که کوشتی برأی دیدنش 
بکار نمی‌برد.- دردل می‌گفت که البته درمن بچشم قدردانی خواهد نگریست اگر بداند 
که من «صتف واقمی ۷ تحقیق دقیقی درباره مارگوس اویرگون دولارو ندا » حستم که 
فرانسوادو «نوشاتوه آن‌دا چنان که گویی از خودش است ِِ« چاپ «ژیل‌بلاس» 
ود نهاده است: 

ازن‌مکت گذشت. تا ته خابان که اد نز ديت مود رفت. . سیس رازگشت: 
ویاژ ازجلو دخترزیبا عبورکرد. این‌دفعه بسیاد پریدءرنگ‌بود. حقیقت آنستکه بنظرش 
هیرسید که کار ناسایسته‌یی میکند. _ از یمکت و از دختر جوان دور شد. و درجالی 
که پشت به‌او داشت ت ومیرفت تصور میکرد که او نگاهش هیبکند؛ و ایسن تصود باعث 
می‌شد که تعادلش دا درراه دفقتن ادست بدهد . ۱ 

دیگر نکوشید تا به‌تیمکت نزديك شود. اواسط خیاسان استاد و آنجا کاری 
کرد که هرگن نکرده بود یعنی نشبت وبه چشم چرانی پرداخت, ودر آن حال در 
عبهم‌ترین اعماق ذهنش می‌آندیشید که بهر صورن» مشکل بنظرمیرمد که اخاصی 
که او کلاه سقید ولباس میاهشان را تین میکرد نسبت به شلواربراق و قبای نواو 
بی‌اعتناه بماتند . 

پس از يكث دیع ساعت از جای بر‌خاست؛ مثل‌اینکه میخواهد باز سوی آن 
یمکت که عاله‌یی ارنورش فرا گرفته بود دود. اما ایستاده وبیحرکت ماند اولی‌دفعه 
در هدن پانزده ماه باخود گفت که این آفا همه روذه با دخترش آنجا مینشیند» 
بی‌شبهه بسهم خود او را عشاهده کرده و شاید هم حضور همیشکیش را اینجا عجیب 
یافته است . 


۴ فین نخستن دذفعه از اینکه این هرد ناشناس را : در نهانخانه عکرش هم که 


رف پنوابان 


میبودینام ممخر؛ « مسیو لوبلان » مینامید احساس يك نوع بی احترامی‌نسبت‌به وی 
د. 

ح و ِِ برجای ماند, سر‌فرو افکنده: ودرحال خط کشیدن بر زمین 

آنگاه بتندی درجهت مقابل‌نیمکت «سیو لوبلان» ودخترش پیچید وب انةً 
خود با گفت. ۱ 

آنررز , غذاخوردن دا فراموش کرد . ساعت هشت شب متوجه این موضوع 
شد وچون وقت برای دفتن به‌کوچة «سن ژاك » بسیار دیربود باخود گفت؛ (عجب۱» 
ويك که تان‌خورد. به‌سترنرفت ۲ ۳۷ از آنکه لیاش را ماهوت‌پلان زد ویادقت 
تمام تا کرد 


-- 
طر بأت مختلف صاعقه روی‌«مام بر گن» می‌افند 


روزیمد مادام بوکن - یعنیغرغرو. (اين اسمی‌بود که «کورفر اك» دوکییرژنی 
که «دربان - ممتأجر اصلی رز نیمار - ۰ حجانه خرابة «کوربو» نود گذاشبه 
بود. این زن درواقع مادام‌بورگون نام داشت؛ ما نیز تصدیق میکنیم‌اما این کورفر اد 
آتشپاره احترام هیچ‌چیز را نگاه نمیداشت) مشاهده کرد که باذ هم مسیو ماریوس 
با لباس نو بیرون فیرود. 

ماریوس به‌پاراگ للوکن‌امبوراد» بازگشت»امااذ نیمکت همیشکیش که وسط 
خیابان بود آنسوتر نرفت. مشل روذپیش آنجا نشست داز دور کلاه سفید و پیراعن 
سیاه وخصوصاً نور آبی‌را نگریستن گرفت.از آنجا حرکت نکرد وبه‌خانه‌اش بازنگشت 
هگ پس از آنکه درهای «لوکز‌امبوراد» سته شد. بیرون رفتن مسیو لودلان و دختشس 
را ندید. نتیجه آن شد که اذباغ بوسیلةٌ در آهنین کوچه «غرب» برون دفت.-بعنها.. 
چند عفته بمد. هنکامی‌که بفکر این شب‌افتاد نتوانت بیاد آورد که چه وقت وکجا 
غذا خورده است . 

روز بمد» که سومین دوز بود ؛ امام بوگن» مثل صاعقه زدگان شد.- مادیوس 
با لباس نوش بیرون دفت. 

زن باحیرت ذدگی‌بخود گفت: 

- سه رود پشت سر‌هم! 

کوشید تا اورا دنبال کند» ولی‌ماد یوس بچابکي وباقدمهای بلتد راه هیر فت ! 
مثل این بود که يك اسب آبی سردرءقب يك بزکوهی نهاده باشد. ذن بفاصلهٌ دودقیقه 
اورا ازنظرگم کرد وبه‌خانه بانگشت. نفس‌زنان. سه چهارم خغه شده دد نیج ضیق 
النفسشی,وبی‌نهایت خشمکین.- غرغرکنان گفت: این چه معنی دارد که هر روزلبامهای 


مار دوس ۵ 


نوش را پیوشد و عردم را اینطور بدو‌آند! 

مارپوس به لوکن‌آمیوركه رفت. 

دخترجوان بامسیو لوبلان آنجا بود. ماریوس تا نزدیکترین جایی‌که توانست 
پیش دفت ووانمود کرد که سرگرم خواندن کتابی است, اما باژ اذنیمکت بسیاد دود 
مانده جرآأت نکرد نزدیکتر شود.. سپس بازگشت وبرنیهکتش نشست واز آنجا چهار 
ساعت تمام پیرامون خود درخیابان به‌تماشای جست وخیز‌گنجشك‌های ذیبا پرداضت 
که پنداشتی مسشره‌اش انی‌گتشف: 

پاتزده روزی این‌گونه سپری شد. ماریوس همه روزه به‌لوکن‌اهبورك حیرفت 
ته دیگربرای گردش بلکه برای آنکهآنجا بنشیند. درهمان جای هرروذی؛ بی آنکه 
بداند چرا. چون بهآ نجا هیرسیددیگر ازجا نمی‌جنیید. هرروذ صبح لماس تازه‌اش را 
می‌پوشید. برای‌آنکه خودرا نشان تدعد وروزیمد ازسر میگرفت. 

دخس قطعاً زيباييی شگفتی داشت. یبگانه تبصه‌بی که براین می‌شود افزود 
به غفم» و لبخندش که مسرت آهیز بود به چهرهء‌اش چیزی شبیه به اندگی حیرت 
میبخشید واین باعث میشد که گاه این چهرة دلپذیر بی‌آنکه لطفش را ازدست بدهد 
قریب بنظر دست. 


مان 


یکی از آخرین روژهای دومین عفته» «ماریوس» مانند ممولش برئیمکتی 
نشته» کتابی جلوخود کنوده ودرمدت دوساعت يك صفحهٌ آن دا نیز نکردانده 
بود. ناگهان بلرژه در آمد. حادثه‌يی در ه خیابان بوقوع می‌پیوست. مسیوآوبلان 
ودخترش آذروی صندلی برخاسته بودند. دخترباژوی پدرش دا گرفته بود ودردو 
آسته آسبته بسعت وسط خیابان که ماریوی ددآن بود می‌آهدند . - مادیوی 
کتابش را فرروست. سپس بازش کشود وخود دا به خواندن وادارکرد.- می‌لرزین. 
حالهً تورمستقیماً بسویش‌می آمد. دردل می‌گفت -]ه!خداو بدا هرگز آنقدر فرصت 
نخواهم داشت که وضع مناسبی بخود گیرم۱» بحرحال, مرد سفید موی و دخس 
جوان پیش می‌آعدند بنظ‌ساربوس» میرسید که این , يث قرن بطول .میانجامد 
در صورتی که بیش ازيك ثانیه نبود. از خویشتن می‌پرسید: «از اینطرف می‌آیند 
چه‌کنند؟ چطور؛ می‌آید ازاینجا بگنرد؛ پاهایش الان روی این ماسه, دد این 
خیایان. دردوفنمی من داه می‌روندا» مشوش بود» دلش‌می‌خواست‌که بسیارخوضکل 
میبود, آرژومی‌گرد که نشان برسینه هیداشت.- صدای دلپذیروموزون قدمشان را 
که دفته رفته نزدیترمی‌شد می‌شنید , می‌پنداشت که مسیو «لوبلان» نگاهوای 


۰۶ بیتوا بان 


خشم آلود باومی‌افکند؛ دردل می‌گفت: آیا این آقا می‌آید تابامن حرف بزتد؟ سس 
پایین انداخت. چون سریرداشت [ ندو کاملا فزدیکش بودند. دختر جوان گنشت ودد 
اثناء گنشتن نکاعش کرده خیره و نافذ وچنان باملاحتی متفکرانه نگاه کرد که 
ماریوس ازسی تایپا بلرزه در آمك. بنظری رسیفه که دختر ملاهتش می‌کنه که ۳ 
هدتی چنین مدید سوی اوثرفته‌استء دیه‌ری می‌گوید: «دیدی‌کهمن آحدم». ماریوس 
ددپیث‌گاه این مردمكک‌های سی‌شادازاشمه و ورطات. حیرانشد. 

اخگرسوزاتی در دماغش احساس کرد دخترسوی او آهده بودء چهسرتی1 
عملاوه چه نگاهی باوکرد! دختردرنظر ماریوس بسیار ژیباتر از آنکه دیده بودش 
جلوه کرد. ذیبا بود باآن توع ذیبایی که می‌توانست «پترارفگ»۱ دا بتقمه سراعی 
وادارد و هدانت» را به زانو در آودد. بنظرماریوس می‌دسیه که در میات آسمان 
لاجوردی شناوراست. هم در آن حال بي‌فهایت خلق تنگث بود ذیراکه هنکام عبور 
اوکفتعش غبار آلود بود, 

یقن داشت که دخترزیبا کفدتی را فیز‌شگاه‌گر ده‌است. : 

با گاه دنبالتی کرد تا ناهدیه شد. سیس برخاست و مانند يك دیوانه در 
«لوکز امیورك» راه افتاد. محتمل است که در آن عوقم. نها ویراعه خود می‌خندید 
ویاصدای ملد حرف می‌زد. وقتی که ازجلو پرستارهای کودکان می‌گذشت چنان 
سودا زده بود که هر يلك از [نان اورا عاشق می‌پند‌آششند. 

از لوکزامپور بیرون دفت, در آن امید که او دا دد یکی از کوچها 
خواهد یافت. 

اف مصادف شد وبه‌ویگفت؛ بیابرویم باهم‌شام 
بخوریم. پاتفاق به 8 «روسو۵رفتتدوشش فرانك برای شام‌خر ح‌کر دند.مادپوس 
متل يك غول غذا خورد.-مش‌شاهی به‌پیخست‌داد: هنکام «دسر»خوردن به‌گورفر ا: 
گفته _ رودنامه را خواندی ؟ «اوددی دو پویرآوو» چه نطق خوبی‌گرده.است1: 

پاکمال سر‌گشتگی عاشق بود. 

پبن ازشام مه «کورفر ال » گفت: برویم به. تئائ. میهمان منی.. به‌تماشاخانة. 
«پودت سن مارتن» مرای تماشای بازی تفر دريك» در نمایش کرو نسی‌اکه آدرمعاء 
رفتند. مارپوس بي‌انداژه تفریم گرد. 

هم در آن حال توحش مضاعفی داشت. دقتی 45 ازتماشاخانه بیرون. آمدتدار 
نگریستن به بند جوراب يك ذن ذیبای مدپوش که از جویی می‌جست. خویشتن‌داری 
کرد وچون کورفرا4 گفت: #من باکمال عیل حاضرم این رن رادر یونم وارد 
کنم!» تقریباً محوحش گردید. 

رویمد «کورفرا2» برای ناهاربه کافة قولتر » دعونش کرد. ماریوس به آنجا 
رقت وبیش ازشب پیش غذا خورد. در آن حال هم بسیار متفکرزهم می‌اتداز مصیرور 


۱ ۳۶6۲2۲00 شاعربزر که ایتالبایی (۱۳۰۴-۱۳۷۴) هورخ وباستاند. 


شناس و محفق بزرگی فین بود ولی شهرت و محبوبیتش فزد هردم بیشتر بدلیل 
منظومه‌ها وتصنیف‌هاعه دلپذیرش بزبان عامیانه دروصف دلبری ذیبا بود. 


مار لوس مه 


بود. . می‌توان‌گفت که درهرمورد قیاع هرگوچکتر ین چیز بقه‌قهه هی‌خددید . باکمال 
محبت يك شهرستانی را که به‌وی معررفی گر‌دند بوسیه . يك دسته از دانشجویان 
پیراموت میزحلقه زده بودند ودربارهٌ ایلهانی حرف می‌زدندکه ازدولت پولمی‌گر فتند 
زبرکرسی تدریی دانشگاه «سوربون» فضل فروشی یکردند, سپس دنبالهٌ سخن به 
اغلاط واشتیاهات «دیکسیونرها» و کتب تلفظ واصطلاحات «کیشه را کشانده‌شد. 
ماریوس دحث رفقا دا قطع گرد وباصدای بلند گفت: باوجود این چه دلیذیر است که 
انسات يك نشان افتشارداشته باشد. . 

«کورفی اك» آهسته به «ژان پردور» گفت: ری مضگ آسق 

ژان پروورگفت: نه. سکی» مسیارجدی‌است.. 

واقعاً لین جدی بود.- مادیوس درد آن تخستن ساعت پر آشوب و سر انگیز 
بس‌می‌بردکه آغاذشیفتگی‌های بز رگ است. 

يك نگاه. عمه این‌کادرا کرده بود. 

وقتی‌که محلانفجار آماده‌وشملة آتش حاضر باشد : چیزی سهل ترا آن فنصت :اب 
ی نگاه بمترله علق شرازه است: 

نگاه زنان شبیه بهبه‌ض جرخهای ماشن ید که بظاهر آرامند اما سیار 
مخوفتد. همه دوزء آدمی از کنارثان آسوده خاطی میگندد بی‌آنکه آسیبی بیند و 
بی آنکه ازچیزی اندیناگ باشد. گاه می‌شود که آدمی فراموش می‌کند که‌همچوچیزی 
نبجاست .می‌دود, میا ید, به‌تغیل می‌پردازد. حرف می‌زند» می‌خندد؛ تاگهان احساس 
می‌کند که گرفته شده است. کار تمام است چرخماتن شما را یکیو دا نگاه» 
شما را گرفته و نگاه داشته‌است؛ اهمیت ندارد ازکجا وچکونه. بوسیله يك قسمت از 
افکارتان که‌شما رادنبال خود برده‌اند؛بوسیلهٌ يك سرگی‌می که دستخوض آن‌بوده‌بید؛ 
بهرصورت نابود شده‌یید. یکره درکام آن فرر خواهید رفت. نیروعابیاسراد آمین 
دست دهم داده ودست تساط برسرتان نهاده‌اند. هر‌چند که دست ویا زنه بی‌حاصل 
اسَتٌ . هیچ کمك انسانی برای شما امکان ندارد. بز ودی خودتان , روحتان.شختتان: 
آینده‌تان» چانتان, از يك دنده چر خ به‌دنده دیگر. ازغمی به‌عم دیگر وازشکنجه‌یی 
جهشکنجه دیگر دجار می‌شوید ویس <سب آنکه در پنجه اقتدار محلوقی هر ورد یاقلبی 
یضیب باشیه. از این مائن مخوف بیرون نخواهید آمد جز [ که از شرم یاازسودای 
عشق دگرگون ده باشید. 


- ۷- 
سر گذشت حرف «[]» در گیرودار فرضیات 


جدایی» دسیشتگی از مه چن » غرود : استقلال», ذوق طبیعت وقدان وعالیت 


1 - کیشهرا اهی‌طءن) زبان شناس معروف مرانسوی (۱۸۱۴-۱۸۸۲) . 


۸ بینوا بای 


روزانه ومادی, ذندگی خود بخود. مجادلات پنهانی عصمت, جذبه, خوش‌بینی نسیت. 
به‌همه آفرینش» مادیوی را برای این تملكك که‌شیفتگی نامیده میشود مهیاگر ده بود. 
عقیده‌اش نسبت به‌پدرش تقریباً بیایةُ دیائت دسیده ومانند هردین ؛ پاپس کشیته و 
درقعر جانش جای زیده نود. چیزک لازم دود تادر قصعت جلو آنه چا گیرد. 
عشق در رسیده. 

يك ماه گذشت. ودراین مست,«ماربوس»يك روز هم اثرفتن بهدلوکز اعبورگ» 
چشم نبوشید. چون ساعت حرکت می‌رسید هیچ چیزقادد ممجل وگیری از او فیود. 
کورفر اد میگفت: ساعت خدست دررسید. «ماریوس» در جنمات هید پست .صالی‌است 
که دختر زیبا نگاهش می‌گرد. 

سرانجام تهوری بدست آوده بود دبه‌نیمکت نزديك میشد. با ایتهمه بیش از 
حد پیش نمیرفت. ویکباده, هم فریزمٌ حجپ. وهم عریزه احتیاط عاشقان را اطاعت 
میکرد. بهتر آن می‌دانت که «توجه پدر» را جلب نکنه . با تبرنگه هماکلولی» 
کاملی جای توقفش دا پشت درخت‌ها ومصمه‌ها. طودی ترتیب میداد که دختر جوان 
هرچه بیشترممکن است ببیندش و آقاک پیر هررچه کمتر . گاه مدعت قیم ساعت درساية 
یلك 2 لگونیدای ی با يكثه اسیارتاکوس ٩‏ بی‌حرکت میایتاد. کتابی دلست داشت ۰ 3 
چشمانشی از فراز صفحات آن‌آهته بجستجوی دختر زیبا بر می آمدودخترنیزاز آن 
طوق ثیمرخ زیبایش دا با شرین تبسمی مبهم سوی او میکرداند. در حمان‌حال که 
با وضعی کعلا طییمی وبیاد آدام با پیرمرد سفید موی صحبت میک ردچشم دخترانه 
وفگاه عاشفاتماش را که سرشار ازرویاهای گوناگون عشق بود برویسادیوس‌میدوخت. 
این يك شیوء کهن آغاذ نایدیه است که «حوا» از نخستیی روز دنیا می‌دانستءوهرزن 
نیز اف تصتین روززندگیش میداند. - دهانش به‌یکی‌پاسخ میگفت و نگاهش‌بدیگری. 

با اینهمه. باید بادر کرد که یو «لوبلان» سراتجام چین‌هایی دریافته بود. 
زیرا کمفالیاً چون «مادیوس» عیرسید, وی ازجا برمیخاست وبه‌قدمزدن هیپر‌داخت.- 
جای همیشکی دا ترگ گفته, سمت‌دیکررخیابان نیمکتیدا پای «گلادیاتور»"برگز یده 
بود ومتل این بود که میخو اهد مناد که‌آباً مادیوس ما آ نا هم دنیالغان خواه‌عرفت 
پا نه. ماربوس چیزی اذاین کار نفهمید ومرتکب این خطا خد. - «پدنه از آن پس 
رفته دفته تامرتب شد وهردوز دخترش را همراه نیاورد. - گاه تنها می‌آمد. در آين 
مواقع ماریوس آنجا نمیماند؛ ابنهم يك خطای دیگر . 

ماریوس هیچ متوجه این نشانیها نبود. از مرحلهٌ حجب با يك نوع تکامل 
طبیعی ومتدر بسرحلةٌ کوری دسیده بود. عشقش دشد می‌کرد. - هرشب جن این 
چیزی در خواب نمی‌دید. از این گذشته سعادتی دور اژ انتظار بوی روی‌آور شده, ‏ 
ردغنی بر آتش قلبش ديخته و پردهُ ظلمتی سر حجاب بیناییش افزوده شده بود . - 
يك شب؛ در تادیتی از دوی نیمکتی که همانتم « مسیو لوبلان ودخترش 6 اد. آن 
برخاسته و رفته بودند دستمالی یافت ۰ دستمالی بسیار ساده وب ی لبه‌دوذک» اما سفید 


1 ازمجسبه‌های باغ لوکز‌امبور #پاریی ۳ 
ی ای مت مورک 


مار توس ۰4 


و ظریف که بتصور او عطری وصف ناپذیر از آن بمشام میرسید. - ماریوس با وجسد 
بسیار دستمال را برداشت بر يك کوشة آن دو حرف 2 او . ف. » منوش بود » 
ماریوس چیزی از این کوداه زیبا وخانواده‌اش و اسمش وخانه‌اش نمیدانست. این دو 
حرف, نختین نشانه‌یی بود که ازوی بست می آورد؛ دو حرف اول يك اسم قابل 
پرستش که وی بیدرنگ پایه تصوداتشی دا مر آن بتا نهاد. - حرف« او » قطساً 
حرف اول اسم اواست. باخود گفت که «اودسولء نام دارد. چه اسم زییا ! - دستمال 
را بوسید. بوگرد. هنگام روز آن را روی قلیش: روی گوشت بدنش گذاشت و شبء 
برلبان خود جایش داد تا به‌خواب رود. 

۳ خود عیکقت : ۳ همه جانش را در این دستمال اخساس میکنم! 

این دستمال عتعلق به آقای پر بود که ما کمال سادگی گذاشته بود از جییش 
بیفتش. روزهیای بعد از این واقیه مار یوس ۳ وقت در و لوگ آمبوراد 1 دیده میت 
این دستمال دا بست داشت؛ گاه آمی‌بوسیدش وگاه روی قلبش مینهاد. دخترربچهیپا 
چیزی از اینها نميفهمید. و حس‌تش رای امارات نامر‌تی بوی خاطر شان مره : 

ماریوس با خود هیگفت : اوه! چه با حیاً است 1 


2 
عاجزان یز ممکن است شو شییعت باشند 


چون کلمةٌ 9 حیا » را تلفظ کردیم. و چون چیزی را پوشیده نميداريم.باید 
بکویيم که با اینهمه. يكك دفعه «آوسولش» در خللال شور وشوق اوعم واندوهی بسیاد 
سخحت به‌او مخشید. یکی از روزهایی بود که دختر جوان «مسیولوبلاته» را واداد 
بت گقتن تیمکت وگردش دد خیابان‌گرده بود. نسیم می‌غزاری تتتعمیوزیه که 
شاخهای سییدارهایگهن را نکان میداد. پسووختر بازو دریازوی هم انتاخته وهماندم 
زجلو نیمکت ماریوس گذشته بودند. ماریوس پشت سرشان برخاسته بود و چنانکه 
خر این‌گونه مواقم مایت هر جان شور دنه است بانگاه دثیالشان هیکرد. 

ناگهان يك دم باد. که آنوزش‌های دیکر شوع‌تر بود و شاید مأموریت داشت 
که کار مهار ۳ انجام دهه. از قلمستان ی سطم خیایان وزید : دشر جوان را در 
لرزشی دلربا : شایسته پریان « ویرژیل » ۱ و ویقالنوعهای 2 تلوکریت > ۲ فرو 
پیجید و دامن پیر اهن او را که عتدص‌تر از دامن ۶ آیژیس » بود تفریباً تا محاذان 
بند جوراپ بالا زد . ساق پایی با ترکیب بسیار عالی نمایان شد . ساریوس آن دا 
دید به‌هیجان آمد وفهیناك شد. 

دختر جوان شتابان وبا حرکتی حاگی اذ هراسی مقدص » دامن پیرآهنش 


۱- بزرگترین شاعی لامن: ۳ شاعی بزد که بونان. 


سً ۱ بینوا یان 


را فرودآورد» اما ابن حرکت لین از خشم‌مار یوس نکاست. ب راست است که در این 
خیایان تلها بود. اما شاید دیگری نیز دد این خیابان وجود میداشت! اگر کسی 
آنجا میبود چطود؛ مگر میشود همچو چیزی را توجیه کرد ؛ این رکه او کرد 
هولناك است! دریفا.! طفلك کاری نکرده بود؛ اینجا فقط يكک‌مقصر وجود داشت 
و آن باد بود؛ ولی ماریوس که يك « بارتولوه ۱ که دد « شه روین 6 ۲ دراه یافته 
باشد, مبهماً در دلش خلجان می‌کرد » به‌نارشایی انگیخته شده بود و به سای خود 
هم حسد عی‌ورزید . - در حقیفت ؛ ایشگونه است که حسادت تلخ وشگرفب جممانی 
در قلب آحمی بوجود می‌آید وخود را تحمیل میکند: آنهم پناحق . - بهعلاوه قطع 
نظر اژ این حسادت نیز » دی اين ساق دل انگیز برای او چیزی نداشت که 
مطبوع باشد؛ جوراب سفید هر ذن ولکردمه‌کن بود بیش آذاین خوضآیندش شود. 

وقتی که «اورسولش» پس از رسیدن بهته خیابان» با مسیو «لوبلان» بازگشت 
وازجلو نیمکتی که مادیوس باذ بر آن نشسته بود گنشت. ماریوس نگاهی ِِِ 
ووحشیانه هوک افکند؛ دخس جوات .را عقب جستن کوچکی فرا وت و 
بلند کر دن‌پلكا ازسر چشمان‌است واینطور معنی مینحد: یمنی‌چه!.. چه‌اش‌شنه‌است 

ایندنهتین نن‌اعشان» دود 

ماریوس هنوز صحنه‌یی را کب چشمانش برای او میساخت تمام نکرده بود 
که 9 از خیابان گذشت. این يت عاجز ناقص اندام وخیده قاست وچین خورده 
و سقینسوی بود با آونیفودم نظامی لوی پانزدهم. و دوی نیمتنه‌اش علامت بیضی‌شکل 
ماهون سر خ‌با ۵ شمخیرهای سردرظم که نشان‌سی‌بازی «سن‌لوی» نود »اب واذاین‌گکذشته 
پيك آستین کت دست وبانویی میان آن دیده نمیشد وبيك چانه نقره‌یی و يك پای 
چوبین ء آراسته بود. - ماریوس پنداشت که وضمی بی‌نمایت داضی دد این شخص 
تشخیص می‌دهد. ونین بنظرش رسید که این پیرمرد وقیح ددحالی که لنگث لنگان 
از فز‌دياك او می‌گذرد: جتانکه ۳ اتفاق باعث شنه است که محر میتی بین‌آن دو 
پاخد وهردو در يك هوقع لذت وافری از يكث نممت غیر مترقب برده باشند با چشم 
برهم ژدنی بسیار برادرانه وبسیار مسرت‌آمیز نکاض می‌کند.چده است که این 
پس ماتدطرب‌النوع‌جنک اینگونه خوشحال‌است؟ بین این پای چوبین و آن‌پای‌دیگ 
چه گذشته است؛ ماریوس بمنتها درجهٌ حسادت دسید. با خود گفت: شاید آتجابوده 
است وشاید دیده است! - ودد این موقع آرژومنه بود که اورا خنه کند. 

یکمك زمان هر تیز‌کند همیشود. این خشم مار یوس سیت به«آورسول» نیل 
هر چند که صحیم وهرچند که بجا بود انمیانرفت. ۳ عفوش کرد: اما این. 
رحعت بسیار براو وارد ساخت: سه روز ماد خر قهر بو 

با اینهمه, در خلال همه اینها وبدلیل عیه‌اینها. ۰ عشق‌شدت می‌دافتد 
جنون آمیز عی‌شد. 

۱ 32210010 یکی از امخاص تمایشنامهٌ دیش تراش سویل اثر معروف 
بومادشه که مظهر حسادت وسوء ظن است. 

۲- این یکی دیگی از اشخاص همان نمایشنامه 0 نودسی که به 
تازگی کل عشق درجانش 7۷ است. 


مار یوس ۱ ۱ 


دیایسم که‌مار یوس سم دختر را جکونه کشف کرد باخیال کرد که‌کشف کر ده 
ودانسته است که وی «اورسول» نامیده هی‌شود. 

هی‌چند محبت بیشتر شود اشتها فزونی مي‌بابد. دانمتن اینکه آوداردسول» 
نام دارده بهمین دودی ۰ بسیار مهم بود؛ اما تک بود. مباریوس در سه چهار هفته 
این سعادت دا بلمید . آنگاه ماشق سعادت دیکگری شد .- می‌خواست بداند که 
خانه‌اش کجا است. 

می‌تکب يك نضمتین خطا شده بوده افتادن در دام نیمکت کلادیاتور. خطای 
دیگری تسین مر‌تکب شده بود: نماندن در لوکز امبوراه وقتی که مسیو لویلان تنها 
به آنجا می‌آمد. سومین‌خطا دا نیز مر‌تکب شد؛ خطابی‌عظیم؛ اورسولدا دنبال‌گرد. 

«اورسول» در کوچة «غرب» در يك‌محل کم رفت و آمدکوچه, درخانهٌ مسلیتهٌ 
تازه‌سازی که ظاهی‌ی ساده داش شت ساکن نود 

از آندم مادیوس بر سطدت. دیدن او ور لوکز اصبور سعادت «ثيال کردن او 
تا منزلشی را نیز افزود. ۰ 

گرسشکی آفووت مشق نم اوباه بقل اتنکو نیقی ما که انمبل یاو 
اسم داقعی يك ذن بود می‌دانست؛ میدانست‌کمکیاخانه دادد؛ اکتون میخواست متناتد 
که لیتت: 

يك شب. پسی ار آتکه دنبالشان کردودید که زیر درکالسکه رو عملرن‌ناهدید 
شدفه» پشت سی‌شات مترون رفت وتجاعانه بعدربان گقت: 

ی این آقای طبقه اوله است که الان واید شد؟ 

دربان جواب داد نه, آقای طبقه سوم. 

بازهم يك قم دیگر بییش. این کامیابی جر آتی بهوی بخشید. پر سید: 

قسمت جلو؟ 

دربان‌گفت: عجب! طبقه سوم فقط رویهکوچه ساخته شده. 

مادیوس گفت: شغل این آقا چیست؟ 

دریان جواب داد با در آمد پولش زندگی میکته آقا. مرد بسیاد خوبیه؛ 
همیشه وبا آنکه متمول ذیست به‌قرا اجان هی‌کنه. 

مادیوس پرسیه اسمش چیست؟ 

دربات س‌برداشت» خیره دروی تگریست وکفت : هخا چا 

مار یوس با س‌افکندگی میرون‌آمد» اما پی‌انداژه مسرور بود؛ ۳ پیشرفت 
کرده نود , 


با خود گفت؛ خوب. می‌دانم که « اودسول » نام تاه می‌دانم که دختر 


دنت پیتوایان 


مردی است که با در آمد پولی زندگی می‌کند :۰ هیدانم که درکوچهٌ «غرب » طبقه 
سوم حنزل دارد. 

روز بمد عسیو لوبلان ودخترش جزمدت‌کوناهی درلوکزامبورله دیده‌نشدنه و 
ور روز روشن بود که بازگشتد. ماریوس چنانکه عاین کرده نود ئ کوچه 
«غرب» دنبالشان رفت. مسیو لوبلا همیتکه به‌درعمادت رسید دخترش دا پیشاپیش 
بدرون خانه فرستاد . سیس خود پیش از آنکه پا بر آستانهٌ درنهد ایستاد, برگشت. 
وخیره درماریوس تگر پست. 

روز یمد به لوکز امبوراه نيامدنتد, ماریوس بهوده تا پایان‌دود درا نعظارنشت. 

چون شب در رسید به کوچهٌ « فرب » دفت و در اتاق طبقهٌ سوم عمارت 
روشنایی دید. آنقدر ذیر‌پنجره‌ها دفت و آعد کرد تاجراغ خاموش شد. 

رو بسد هیچکی در لوکزامبودك نبود.. ماریوس همه روز دا هنتظر ماند 
و شب برای کشيك کشیدن ذیر پنجس» دفت. اين قراولی تا ساعت ده شب بطول 
می‌انجاهید. دیگر بفکر غناً خوردن‌هم‌نبود. تب‌غد‌ای‌سرریض است,.وعشق؛ غذای‌عاشق. 

هثت روذ اینگونه سپری شد. مسیو لوبلان ودخترش دیکر در«لوکز مپورك» 
دیده نمی‌شدند. ماربوس فقرشیات غم‌انگیزی پیش خود می‌گرد ؛ جرآت نداشت که 
هنگام روژ جلودر عمادت کمن کند. به این قناعت می‌کرد که شب به آنبجا رود 
وبه‌تماشای روشنایی سرخ رتگه شیشه‌ها پردازد. گاه به‌گاه سایه‌عایی می‌دید که از 
پشت شیشه عبورمیکنند, وقلبش می‌تییف. 

شب هشتم وقتی که زیر پنجره ها دسید هیچ روشنایی از ۵ شیشه‌ها دیسنه 
نمی‌شد. با خود گفت ۰«عجب! هنوز چرآغ روشن نکرده‌اند. آیا فیرون رفته‌اند؟» 
حدتی منتظر ماند. ساعت ده شد . نیمه شب دد رسید ؛ ساعت يت صبعم زنگ زد . 
هیچ چراغ در اناقهای طبقهٌ سوم روشن نشد وهیچ کس بدرون خانه فرفت 

روز بعد, - ذیرا که زندگی اوازاین دوز به‌آن دوذ بود. - بیش‌از دوذ پیش 
بهره یی فید؛ روز سوم نیزکسی به لوکز‌امبودك نيامد.. دوز مانتظار نشست ؛ شب 
به‌سراغ خادهٌ دلدار دفت. هیچ دوشنایی ازینجره‌ما دینه نمی‌شد؛ کرکره‌هابستهبود؛ 
طبقهُ سوم کملا تاريك بود. 

ماریوس . درعمارت را کوفت. در بانشد. بدرون رفت. ازدربان پر سید: 

- آقای طبقه سوم نیستند؟ ۱ 

دربانه جواب داد تفییر هنزل داده. 

_ ازکی تا بحال؟ 

+ ازدیرود. 

- اکنون کجا منزل دارند؟ 

هیچ نمیدونم. 

- آدرس جدیشان را چیشن شما نگذاشته‌اند؟ 


به. 


ودربان رید گوده ماریوس را غناخت وگت.: 
_عجب! شمایین! پس شما راستی داروغه مسلین؛ 


پاترون مینت 
- 
معادن و معدنچیان 


جوامم بشر ک همه آنچبرا که در تباترها « سومین طبقهٌ ذیرین 6 ناهیده می- 

شود دارند. خال اجتماع, همه‌جا مشل معادن تقب زده شده است. گاء برای خوبی و 
گاه برای بدی. این عملیات بر سر عم قراد می‌گیرند. بعض این معدئها» فوقانی 
و بعض دیکر تحتانیند. دراین زیر خاله تاريك که گاه دد ذیر تمدن فرو میریزد» و 
بی‌اعتنابی ماء لاقیدی ماه زیر پایش میمالت بالایی وپایینی شست . دایةالمعارف؛ در 
قرن اخیر معدنی بود تقریبا با آسمان باذ. - ظلمتها ۰ این جایگاههای تسیر رشد 
مسیحیت ابتدائی" در انتظاد چیزی نبودند جز فرصتی, تا ذیرپای فیاصره مثفجر 
شوند ونوع بشر را درنور غوطهور ساژند. - زیرا که در ظلمت‌های مقدس ؛ انواری 
نهان وجود دارد . کوههای آتش‌فتان انسیاشته از سایه‌بی قابل اشتمالند. هی مادء 
مذاب آتتفخانی در آغاز چیز‌ی جر تادیکی فیست. دخمه‌ها ۲ که در آنها نحستین 
آین قداس دوحانیان اجرا شد ۰ فقط سرداب «روم» نبودند, بلکه. زیر ذمن دنا 
ز برماختمان اجتماع : این اعجو به ویرانة درحم؛ حفیه‌هایی ازهمه‌قییل‌هست . 

آتجا معدن دیثی, معدن فلسفی. ممدن سیاسی, معدن اقتصادی, معدن آنتلابی وجود 
دارد» یکی با فکر حفی میکند. یکی بارقم کلند میزند. و آن دیگری کلندی جن 
خشم ندارد. ازيك دخمه کانی را که در دخمهٌ دیکر هستند صدا میز‌نند و جسواب 
میشنوند . - فرضیات باطل دراین مجاری ناريكٍ جریان دارند. از همه طرف شاخه 


| کلمه‌یی‌که «جایگاههای رشد» ترجمه شده 56تا»ادان) است‌که «معنی‌ماشین 
جوجه‌گیری وتیز اسم دستگاهیاست که نوزادانی دا که زودتی آژوقت بدنیا ميا یند و 
نادسند در آن پرودش میدهند. 

۲ 296۵0۲۶) با دخمه» کورستانهای عظیم زیر ذمینی دوم قدیم که 
مسیحیان ازظلم قیاصرء دوم به آن پناه میبردند. هم‌اکنون کاتاکومب معروف نن‌ديك 
رم از دیدنی‌ترین نقاط ایتالیا است. 


ً بینوا بان 


میدواتند . گاه با یکدیگر مصادف میشوند و دست پرادری بهم میدهند. ژان زا 
کلندش را به «دیوجانس» قرض میدخد وفاتوی اورا بوام میستاند" - گاه با یکدیگر 
هیجن‌گند.- (کال‌ون»۲ (سوچین»۳ را از موهایش میگیرد. اما هيچ‌چین وهیچ پیش 
آمد. کتش وکوشش این حمیت‌ارا سوی مقصود. وفعالیت بز ر گت وهم آهنگی‌را که 
دراین‌ظلمت‌ها رفت‌و آمد میکند. بالا ویایین میشود, صعود وتزول دادد وبه آهستگی 
بالا را بهزیر وییروئرا درون تغییر هیدهد. نه‌میایان میرساند و نه متوقف میسازد؛ 
چه در هم لولیدن عظیمو مجهول! - اجتماع از این حفره‌ها که سطحتی را بحال‌خود 
وا میگذارد ودرونش را هردم دگرگون میکند بزحمت آگاه است. همان اندازه که 
طبقات ذیر‌زمینی‌هست کارهای گوناگون و استخراجهای محعلف نین‌هست. اذهمه این 
کلوشهای عمیق چه بیرون میا ید؟ آینده. 

هر چه‌بیشتر فرو روید, کارگران را بدبخت‌ترمی‌بینید. تا درجه‌یی‌که فیلسوف 
اجتماعی می‌تو اند تشجیص دعد و است : ء چون از این درجه دگذرد حشکو لگ و 
مختلط میشود؛ قدری پایی‌تر مخوف‌است؛ ددنقاط عمیق‌تر» این گودالها دیگی قابل 
قوذ در ذهن تمدن نیستند ذیرا کهاز آن‌حد که یقررا بارای زیستن وتثفی در آن 
باشد گذشته‌انه؛ این قمت‌را آغاز یمیت میتوان شمرد. 

نردبان نزول از این مرحله. پس عجیب است؛ هريك از پله‌هایش با طبقه‌یی 
مربوط است‌که فقط قلفه میتواند پا در آن بندکند, ودخمی‌در آن بایکی از کارگران 
مصادف مشود که گاه ملکوتند گاه بدشکل. پاین تر از «زان‌دوس»۴ وت »۵ قرار 
دارد؛ این تر از وت » «دکارت» ۶ است؛ ؛ ذیر «د کارت دولتر> است : ژ بر لولتر» 
«5وندورسه»۲ و پایین تر از 0 «رویسییر»؛ پاین‌تی از ددیسپیر «مارا»۲؛ 
پایین‌تر از «مارا» «بابوف»؟ است وعمینگو نه‌امتداد دارد"" - قدری پایین‌تر» درهم 

1 کاوش ژان ژاله روسو درراه کشف حقادق و, جستجوی دیوچانس باجراآغ 
برای یافتن آدمی. 

۲ 2(۳10) یکی اذمصلحین بز رگ دیثی فرانسه (۱۵۶۴- ۱۵۰۹ 

۳ 5060 پروتستان ومصلی‌ایتالیایی ( ۲۵-۱۵۶۲ ۱۵). 

۴ ژان هوس 1059[ مج چك که پس‌از قتل او. پروانش (عوسیت‌ها) در 
حنود صدسال با جور واستیداد جنکیدنه (۵ ۱۳۶۹-۱۴۱ )۰ 

۵ ۲2۲ تار1 مشاب بت وود کت آلمانی و پیشوای ی 

۶ دکادت - فیلسوف بزر گث فرانموی 

۷ 0000266 فیلوف و ریاضیدان رتیه 

۸- 112721 منرد انقلانی و آشوب‌طلب فرانسوی و عضز مجلی کنوانسیون. 

٩‏ 860۶2 آشون‌طلب فراتسوی در مان انقلاب کبیر که تقریباً مسلکی 
نظیر مسلك کمونیسم داشت (۹۷ ۱۷۶۰-۱۷ )۰ 

۶۰ این اشخاص کسانی‌هستندگه هريك بسهم‌خودبرای پرورش دوحی و بالا 
درد سطح فکربشر و ایجاد انقلاب در افکار وعقول کوشش‌هایی گردند وهوگو اینجا 
آتان‌دا بر حسب اهمیت‌وهقام‌غان بطیقات مختلف اختصاص داده‌است. 


مار پوس ۵ 


وبرهم ۰ درسر حدی که‌نامشخص‌را از نامشهود جدا میکند. مردان تبرهُ دیگری دیده 
میشوند که شاید اصلا زنده نیستند. دیروذی‌ها شبحند. فرداییها صورت خیالی 
مرردگان؛ فقط چشم بصیرت میتواند درتاریکی تشخیص‌دهد.- کاری‌که مر بوط به‌تکوین 
نطفه‌های آینده است. یکی اذ چشم‌اند‌ازهای فیلسوف است. 

يك‌دنیا درساحل برزخی ودرحال جنینی؛ چه شبح عجیبی‌است. 

2 سن‌سیمون؟: «اوون» و «فوریه»۱ پیز آنجاه‌تند؛ در گودال‌های پهلویی. 

بی‌شات هرچند که يك زنجیر ملکوتی ناپیدا, این حفادان ذیرزمینی دا (که 
تقریباً همیشه خودرا دور افتاده می‌پندارند در صورتیکه چنین نیستند) خلاف میلشان 
دیکد ی گر می‌پیوندد» کار هاشان کاملا مءمقاوت‌است و روشئایی جمعی از آذان با اشتعال 
عدهٌ دیگر تناقض دارد. جمعی دهشتی «ستئد وبرخی دقت آور. با ایلهمه این تضاد هر 
چه بیشتر باشد» همه این‌گادگران» از بالائر آذهمه گرفته. تا آنکه پست‌تر وتادیکتر 
از همه‌است» ازعاقلتراز همه گرفته تا دیوانه‌تر ازعمه, يك وجه مشادهت دارنه و آن 
بی‌غر ضی است .. «مارا» ثین.مانند (هسیحج]ا؛ خودرا از باد هییرد ۰ اینان خودراکنار 
مینهند» خودرا بحساپ نمیآورند» بفکررخود نیستند. چیزدیگری‌جز خوددا می‌بینند. 
فقط يك‌نگاه دارند واین نگاه درجستجوی, «مطلق» است.- نخستین, همه آسمان را 
درچشمان دارد؛ دیگری, هرچند ععمایی باشد» باذهم روشنايي پریده‌رنگ ابدیترا 
دی ایرو نهفته‌است . آذکی‌راکه هر‌دهمکش ستاره‌استء هر چه همکد و ورکه هست ء 
همینکه این‌نشانه را دراو دیدیدء تقدیس کند. 

مردمك تاريك, نشانهٌ دیگری‌است. 

بدی از وی شروع میشود.- جلو کسی که نگاه ندادد. فکرکنید و پلرژید. 
نظام اجتماع برای خود معدنییان تاريك دادد. 

نقطه‌یی‌هست که در آن» گودگردن بمنزلهٌ درگود کردن‌است»ودر آن» دوشنابی 
خاموش میشود. 

باتهم ری سای ام ای مرو هه ا این این 
ازهمه اي سلسله عروق ذیرژمیثی ترقی و نظم دروغین» در پایین‌ترین نقطٌ ذمین؛ 
بسی پایین‌تی از «مارا». بسی پایین‌تر از «بابوف»» بازهم پایین‌تر. سی پایین‌تراز 
این, در نقطه‌یی که هیچ ارتباط با طبقات بالا ندارد , آخرین گودال است. جای 
وحشت آود. این نقطه‌است که به (سوهین طبقه ذیرین» موسوه‌ش ساختیم. این متااك 
ظلمات است. این سر‌داب کوران است. اسفلالافلین است. 

این نقطه. باورطات آخرین پیوستکی دادد. 


-٩‏ سهتن از فلاسفه بز رگ جهان: 


۹۶ نیتوا بان 


۳۳۹ ۳ - 
عمیق‌ترین گودال 


آنجا بیفرضی نابود میشود. شیطان. خودرا بطورمیهم نمایان میساد؛هرکس 
پرآی خویشتن.- انانیت بی‌چشم, ناله بر میکشد. جستجو میکند » بکمك دست و يا 
میرودء ومیجود. «اوکرلن» اجعماعی در این گودال‌است.۱ 

صورتهای هرای آودی که دداین کودال پرسه میزنند, اینان که تقویبا از 
جانودانند. اینان که تقریبا از اشباحند التفاتی به‌ترقی جهانی نمیکننه . از «فکر» 
واز 2کلمه» بی‌خبرند. اهتمامی جز اشباع شخص خود ندارند. تقریباً بی‌عشمرنه» ودد 
نهادشان يكت‌نوع نابو دی مخوف وجو د داد. دوهادز دازند» کمهردو نامادر شد؛ جهلو 
بینوایی. يكك‌راهنما دارند و آن احتیاج است» و رضای خاطرشان صودت دیگری جز 
آشتها ندارد. وحشیانه بسیار خواد, پعنی ددنده‌اند» و این درندی نه بشیوء ستمگر 
بلکه بشیوء پبر است - ابن می‌دگان متحرا* از دنج به‌جنایت میرسند؛ تلسل شوم. 
تولد دوادانگیز, منطق ظلمت. آنکه درسومین طبقة ذیرین اجتماع میخزد. ادعای 
خاموش اطلاق نیست؛ اعتراض ماده‌است.- آنجا آدمی آژدها میشود. گرسنه بودن و 
تشنه بودن نقطهٌ حرکت است ؛ شیطان بودن, نقطهُ وصول. از آن سرداب تاريك 
«لاسونر»۲ بیرون میا بد. 

اننکی پیش در کتان چهارم: ۳ از ساختمانهای عدن قوقانی » یکی از 
ساختمانهای گودال سیاسی و انقلابی و فلسفی‌را دیدیم . آنجا چنانکه گفتیم. هرچه 
هست . جیت؛ طاهن ؛ صادق وشر بف‌است.- مسلماً آنجا آدمی عیتواند در اشتیاه افتد 
و در اشتباه هم میافتد. اها اشتباه در آنجاشایان تعظیم است از بی که شامل شجاعت 
است. مجموع کارهایی‌که آنجا صودت میگیرد يك‌اسم دارد و آنترقی» است. 

هنگام آن دسیده‌است که دراین میان کودالهای دیگر را. کودالهای خوفناله 
راء بنگريم. ذیر اجتماع . دراین نکته پافشاری کنیم» مغارة شرور وجود داد؛ و تا 
روزی که جهل انمیان نرفته است وجود خواهه داشت. 

این سرداپ» پایین‌ترآذهمه ودشمن‌همه‌است. این,کینه‌بی‌است استشناء نایقیی. 

این‌کودال, فیاسوفی نمیشناسد. خنجرش هصرگز «قلم» نتراشیده است۲.- سیاهیش 


۱ عنلهع/ ستمکن بزر گک و درنده تبیر» اد نواحی پونان قدیم که عاقیت 
دشممانش اورا با فر‌زندانشی در برجی افکندند تا ازگرسنگی بمیرند. شرح حال این 
موجود عجیب قسمتی ازمهمترین مطالب«کمدی خدایی» اثر جاویدان «دانته» است. 
دائته اینجا او گولن دا درحال جویدن جمجمه جلاد خود «اوبالدیتی» نشان هیدهد. 

۲ 0۵1۲6عش] یکی از جذایتکاران بزر گ. 

۳ این جمله وجملة یمد یمنی آ نجا سواد ودانش راه تیافته است . 


هیچ نسبت با سیاهی عالی «دوات» ندارد. هرگ انگشتان ظلمتی که زیر این سقف 
اختثاقآود. متفبض میشوئت, کتانی را ورق نرده و روزذنامه‌هایی را باز تکرده‌اند. 
«بابوف» برای ۶« کارتوش»۱ يك استتمارگر است ؛ «مارا» در تظر «شندرحان»۲ يك 
آریسترکرات است. هدی این سرداب انهنیام همه است. 

هبه4. از جمله حمان کودال‌های فوقانی‌که مورد نف رتش است.- نه‌فقط با ازدحام 

زشتش ذيرپابةٌ نظام اجتماع کنونی نقب عیزند. بلکه پایة فلسفه. علم. حقوق» فکر 

بشری؛ تمدن. انقلاب و ترقی وهمه چیررا یا این نقب دن متزلزل میسازد. باکمال 
سادگی‌خویشتندا دزدی» فضاء» آدم‌کنی, وجنایت مینامد.- ظلمت است وهنکامه 
هیجوید. - سقفش ازجهل ساخته شده است. 
محو این یکی‌است. اینجا است که فلسفه وترقی دفعة" باحمه عواملشان» بوسیلهٌ اصلاح 
نغس‌الاهر» بوسیلهة سبردر مطلق». دست کمك پیش هی آورند. هفارء جهل‌را ویرات 
کنید, جانور جنایت را نابود کرده‌یید. 

يك قسمت از آنچه دا که گفتیم درچندکلمه خلاصه کنیم؛ بکانه خطراجتماع 
ظلت است . 

انسائیت بمثرزله يك هویت واحد است. همه ازيك خالك ساخته شده‌اند. لااقل 
دراین عالم شهج اختلاف در س‌نوهت آدهی فیست ) همه را و مان ظلمت؛ در 
حال‌حاضر همان گوشت دیوست. ودر آینده همان يك مشت خاکستر است. اماجهل 
چون باخمیرء؛ انسانی‌دد آمیزد سیاهش می‌کند. این سیاهی‌درمان ناپذیر؛ باطن آدمی 
دا فرا هی‌گیرد ودر آن به‌صورت «شر» درعیاً ند 


۱ 
«بابه» » « گو لمر» ۰« کلا زوس »» « مونبارناس » 


چهاد دزد مسلم: «کلاکزوس؟ «خولمر > «یابه» و «مونبارناس» از ۱۸۳۰ 
تا ۵ ۱۸۲ برسومین طبقهٌ ذیرین پادیس حکومت میکردند. 

9 گولمر » هرکولی بود محروم از حقوق اجتماعی . - کنامش گنداب دو 
«آدش ماریون» بود.- شش پا بلندی قامت؛ سینه‌یی به‌سلابت مرمر» عضلائی بسختی 
روی. نفی کشیدی چون صدای وز بدن باد درغار: بالاتنه‌یی مانند مجسمه‌های عظیم 

, جمجمه‌یی چون سس پرندگان داأشت. پنداشتی که «حرکول فارنز » است که 


۱ - 2۳۱۵۷0 رئیس معروف يك دسته ازدزدان پادیس که در آن عصر توود 
او زبان زد عموم بوده است (۱۷۳۱ - ۹۴ ۱۶), 
۲ - 50010062020065 يك آشوب طلب جنایتتار . 


۸ ثیتوانان 


شلوادی ازکتان ونیمتنه‌یی انمخمل پنیه‌یی پوشیده‌است. گولمر. ساخته شده باوضعی 
چنین مجمه‌آسا». ممکن دود بتواند جانوران را مه‌خود رام کند اما راه دا نزدیکسص 
کرده وخود یکی از آنات شده بود. پیشانی پست» شقیقه‌های چهن» سن‌کمس از چهل. 
چین وچروکهای پنجه غازی۱, موی خشن وکوتاه. کونسانند ماهوت باه کن.يك‌دیش 
گرازی؛ ازهمینجا میدوان این مرد دا دید . . عضللات زورمندش تقاضای کارداشتند, 
بلاعتض کارنمی‌خواست . - يك‌ذیروی عظیم تنیل بود . - از کاهلی جنایتکر بود. تصور 
هی‌دفت که ازسند پوستان مستهءمرات باشد. باحتمال قوی هشکامی که در «آوینیون» 
در ۱۸۱۵ بارس دود دست وه «مارخال مرون»۲ رسانده ود . - پی از این مات 
مقدماتی» راهزن شده بود. 

نازکی «بابه» باگوشت «گولمر» منایرت داشت. «یابه» لاغر ودانا بود. شفاف 
ولی‌نفوذ ناپذیر بود. - ازخلال استخوانهایش دوشنایی‌دیده میشد و درخلال مرردمکش 
هیچ. - مدعی‌بود که شیمی میداند. نزد «بوبی» مقلدء ونزد «بویینو» مسخره بود. 
در سن میهیل» تمایش داده بود. مردی صاحب مرام؛ وسخنگویی ماهر بود که با 
اجخندها و «ذست»هایش هنکام سخن گفتن جلب توجه فی‌کنون . - حرفه‌اش فروش 
مجسیه‌های نیم‌تنه گچیوتصاویی «دئیس کشود» بود . علاوه بر آن دندان هم می‌کشيد. 
دربازارهای هنتگی پدیده‌هایی تشان داده بود, ويك غرفة چوین داشت با يك شیپود 
۳ این آگهی: یاوه , یگ دندائیباز ؛ عضو آ کادمی‌ها؛ آزمایشهای طبیعی درقلزات 
و می‌تخرجات ممادن میکند ؛ دندان‌ها دا از ديشه می‌کند ؛ ریشه‌های دندان را که 
همکارانش در دهان باقی گذارند بیرون می‌کشد . قیمت؛: يك دندان يك فرانك ونیم؛ 
دو دندان دوفرانك؛ سه دندان سه فراتك ونیم ازموقم استفاده کنید.» 1 این جمله 
«ازموقم استفاده کنید» چنین معنی می‌بخشید: هرچه زودتر دندانهاتان را بکشید.) 
زن گرفته بود و چند بچه داشت فمیدائست ذن و کودکانش چه شده‌اند. مثل آنکه 
دستمالش درا کم کنه آنان‌را گم کرده بود. «یابه» کاری می‌کرد که درعالم تاریکی‌که 
درآن هیز‌یست استثناء پززگی مود : رودنامه‌ها را 0 يكک‌روز در آن دزمان که 
خانواده‌اش را در کلیهة چوبین متحرکتی باخود داشت, درروزنامةٌ «مساژه» خوانده نود 
که یلك رن بچه‌یی آردده است که کملا سالم وماندنی! ست» ويكك پوزه مائند پوزهً گوساله 
دارد؛وفریاد زنان گفته بود: «- اینو یی زن من نبایس عرضه زابیدن 
بهخنچی دچفیی واسة من داشته باشه!. 

ار آن پی زن وفرزندانش را ۳" گفت تابقول‌خود ۳ را مقاطعه کند.» 

«کلاگزوس» که بود؛؟ مظهر تاریکی بود. برای خود تشان دادن در انتظاد. 
میتشست تا آسمان وی خوددا بسیاهیآلاید. شب از سوداخی برون میاه وپیش‌از 
دیدن روذ, باز در آن فرو میرفت. این سوراخ کجا بود؛؟ هیچکس نمیدانست. در 


| ۳ چین‌های درهمی‌که جهره پبران خصوصاً کنار چشم‌هاشان را فرای‌گیرد. 

06دا عارشال فی‌انسه که درجنگ‌های هلند وایتالیا شحاعت ابرازداشت 

ومتهود شد و سرانجام درجریان ترور سفید «آوبنیون» گشته شد. مطلب من نشان 
هیده که احتمالا «کولیر» دداین «ترود» شر کت داشته اسن . 


مار نوس ان 


کاملتر ین تاریکی‌ها پارفقایش حرف نمیزه مگی آنکه پشت به آنان بگرداند. آیا اسه‌شس 
کر وس» بود؟ نه.- خود هیگفت : اسمم هیچ است ۱ آکرشمعی بمیان میامد يلك 
ماسك برچهره مینهاد. سدایش از شکم بیرون ميآعد. یابه میگفت, « کلاکزوس يك 
موجود شبانه است که دومدا! داردی. کلاکزوس مبهم. آواده و مخوف بود. عیچکس 
اطمینان نداشت که اورا اسمی‌هست ذیرا که «#کلاکزوس» يك اسم مسخره دود: کسی 
یقین ندات که صدایی‌داند» زیرا که شکمش بیش ازدهانی سخن هیگفت؛ هیچکس 
بازر نمیکرد که اورا چهره‌یی‌است؛ ذیرا که‌گسی جزماسکش چیزی ندیده بود. وقتی 
که تایدید میشد مثل این بود که هماندم محو میشود ؛ هرگاه که آشکار میگردین مثل 
این بود که آذذمین ببرون آمده است. 

اما «موتپار ناس» موجودگ مصیبت‌انگیز بود. 2مونیارناس» کودلی‌نگن نبود؛ 
کمتر آذبیست سال, چهره‌یی بسیارزیبا؛ لبانی‌جون گیلاس سرخ. موهای سیاه دلفریب؛ 
روشنایی دهار درجشمان؛ همه عیوب ۳ داشت و درد حخط همه جنایات نود هضم (دد؟ 
اشتها به «بدتر» دراو تولید میکرد. لانی بود که پست شده بود, پستی‌بود که به مقام 
آدم کی دسیده بود. ظریف, شهوانی, ملیح, فربه: نرم و ددنده بود. لبهُ کلاهش‌دا 
ازسمت چپ بالا زده بود. تا به‌اسلوب سال ۱۸۲۹ جایی برای یت دسته زلف بباز 
گذارد. در سای دردی‌های خطیرزندگی فیکرد. ددنگوتش به بهترین شکل دوخته 
شده بود اما حستعمل بود. مونیارناس يك تصویر «عد» بود که بیئوایی اخلاقی‌داشت 
و مر‌تکب قتل میشد. یکانه دلیل همه بدکاردی‌های این جوان نورسیده هوس پوشیدن 
لپاس خوب بود. نخستین دخترهرزه که به وی گفده بود < تو فخه ۱ داغ طلمت 
برداشی نهاده وان «هابیل» را به‌يك «قابیل» مبدل ساخته بود. چون خود را زیبا 
میدید میخواست خوش پوش هم باشد, اها نخستین می‌حلهُ خوش‌پوشی بیکارگی‌است؛ 
بیکارگی يك فقیر» جنایت است کمتر‌کس از ولکردان به مخافت «مونیارناس» بود. 
حتی در هیجده سالگی‌چندین نعش درقفای خویشتن تیاده بود. چه بسیار رامگنران 
که درظلمت این موجود بینوا برزمین افتاده. بانوان دا باطراف کسترده وچهره دز 
پاتلاقی ازخون فرویرده.بودند. فرنده» پماد مالیده, معط :کمن باريك. کفل‌زنانه, 
بالائنه‌یی چون بالائنةً افسر پیروسی: محصور در ذمزمه سعایش‌دختران بولوان.گر اوات 
بالره ماهر‌انه: چمافی درچیب ءکلی به جای تکمه؛ این‌گونه بوداین‌هز لفگودستان | 


سک 


و تشکیل دسته 


این‌جناتکاران. چهارتفری بین خود؛ يك‌نوع «پرونه»۱ تشکیل میدادند؛ از 


1 .- پروثه ۶( دب‌الاوع دریاپیمایی اساطیرکه از پدر خود نیتون موهرت سه 


4۳۰ بینوایان 


زیر دست وپای پلیی مثل هار میخزبدند. میکوشیدند تا از نظر موشکاف «ویدوله»۱ 
بهصورت‌های مختلف. بصودت درخت. شعله, چشمه, بکر بزند» واسامی وتدابیرشان 
را بیکدیگی قرض میدادند؛ هريك از آنان پا دردامن سایه‌بی‌که مخصوص‌خودش بود 
هیکشید» هريك از آ نان برای دیگری بمنزله صندوقیة اسرار وپناهگاه بود.بهمان 
سهولت که کسی دربالماسکه بینی دروغینتی دا بردادد شخصیتشان دا عوض میکردند, 
گاه چنان بسادگی میکراییدنه که گفتی یکی بیش نیسعند وگاه خود دا چنان چند 
برایر جلوه عیدادنه که شخص « کوکو _ لاکور» ۲ هم , آنان دا يك جمعیت بز رگه 
می‌انگاشت . ِ 
این چهارمرد, چهار مرد نبودند؛ این یکنوع دزد اسرار آهیز چهارس بود 
که دریادیی به کرهای گز اف میپرداخت؛ این سرطان غول آسای بدکاری بود که در 
دخمه اجتماع هنزل داشت. 

در سایهٌ انشمابانشان و در سایهٌ شبکه پنهانی زیرزمیئی دوابطتان» « بابه » و 
«کولمر» وکلاکزوس» و قمونیارناس» عامل عمده حوادن هولناك ناحیه «سن» بودند. 
از درون حفر مهاشان برای راهگذر ۶ کودتا 4 میک دند. کانی که فکرشان دراین 
مراحل دود هیزد و افرادی که تصوران شبانه داشتند» برای اجراء به‌آنان مراجعه 
میکردند. نقشهکارشان را با این چهاد تابکاد در میان مینهادنه واینان عهده‌دار دوی 
صحنئه آوندن موضوع میشدند  .‏ همیشه آماده بودند تا برای هرسوء قصد که نیانمند 
کمك يكت بانوی قوانئا نود وسودکانی داشت شدصی را که از همه جهت مناسب باشد 
قرض دهند. اگر جذایتکاری درجستجوی دستیارانی مییود چند همدست به وی کرایه 
عیدادند .- يك دسته باز یگ ظلمان داشتند که هدیشه برای نمایثی دادن تراژدی‌های 
زیرذمینی آماده هودئد, 

عادتأً چون شب, یمنی ساعت بیداریشان در میرسید در علف زاره‌ای مجاود 
2 سالیتریهر» جمع ميآمدند. آنجا به مذاکره میپرداختند. دوازده ساعت تاريك جلو 
خود داشتند. چگونگی استفاده ازاین ساعات دا تررتیب میدادند. 

اجتماع این‌چهاد مرد درجریان زیرزهینی» «پاترون مینهت» نامیده میشد.- 
درزیان عامیانة عجیب قدیم که روذبروذ آثارش بیشترمحو میشود. «پاترون مینهت» 
جمعی «صبح» بود, همچنانکه «بین سکك و گر گه» بمعنی شب است. شاید اين آسم- 
گذاری «پاترون هینت» » دمناسبت ساعت تمام هدن کادثان صودت گرفته مود, ذیرا 
که سپیده دم. هشکام ناپدید شدن اشباح و متفرق شدن جنایتکاران است این چهار 
مرد به‌این لقب شناخته هیشدند. وقتی‌که رئیس دادگاه جنایی؛ «لاسونر» را درزندان 


م-رسالت یافت‌اما غالبا ازسخن گفتن امتناع میورزید وبرای فرارازکانی‌که به‌باد سوالش 
میکرفتند خودرامه‌صور تهای گوناگون درمیاً ورد. مصتف» عمل‌این‌چهاد دزد رابه‌عمن 
خاصیت «پروته» تشبیه گرده است. 
۱ - ویدوك ۷۱0069 حاجراجوی نابکاری که در پاریس به دیاست آگاهي 
رسید و چون خود سادقة چنایتکاری داشت بسیاد زرنگه و آشنا به‌احوال تیه کلران ود. 
۲ - کوکولاکور 100 0 يكث پلیی زبردست . 


این یکنوع دزد اسر ار آمیز چهادسر بو که بهکارهای زاف عیپر داخت 


رد ی بینوا بان 


ملاقات کرد درباره جنایتی‌که وعه ارتعاش و حشکر بون وی هررسك: این کار را که 
کرده است؛ «لاسوفر» جوابی داد که برای قضات‌صمآمی‌وبرای افرآد پلیس دوشن‌بود؛ 
گفت: «شاید چترون میتت گرده باشت6 - 

گاه با اعلام اسامی بازی کنات ۰ .میتوان موضوع نمایشتامه‌یی را حدس زد ؛ 
همچتین تفر امیتواق کیفیت جنایت دا با مراجعه بصورت اسامی جنایتکاران 
دریافت. اکئون اسم‌هایی دا که هنوذ هم در حافظه‌های دقیق بر فراز اسامی دیگی 
مانده‌اند مينکاريم تادانسته شود که اعضاء عمده جمعیت « پاترون - ینهت» به‌چه‌اسم 


جواب میدادند : 

(رانخوده حعر وف به 2 پرنتانیه معروف به‌بیگره‌نای». 

«بروژون » ( يلك سلله سلطنت باسم « بروژون » بود ولی‌ما زا با آن کادی 
نیت ) . 

«بولاتروگل» عأمور راه که سابقاً ین زاو سخن گفته‌ييم. 

دلاووو» (بیوه زث) . 

(فینیستر» (پلجر«).. 

تجومرهکوع سیاه . 

فعاردی زوار» (سه شنبه شب). 

(ده‌یه‌ش6 [فلفلی). 

«فونت لروا» (شاه انکن) معروف عه «بو که تین» (دسته‌بند). 

«کلوریو» (فایم) ازجبر کلدان سابق. 

«باره کایوس» (گاری قبر) عمروف به مسیو«دوپون». 

«اسپلاناد دوسود» (عیدانگله جنوبی). 

«پوساگر یو» ((طرةه گیر). 

«کارمانیوله». (يك‌نوع رقص ). 

دگرویی «نیه‌ر» (پول‌خور) حرف به «بیزارو». 

«ماته دانتل» (توری خود)- 

«لهیه آنلر» (پا در هوا). 

«دومی لیاد» (نیم نیالی) مسروف به‌دو میلیارد. 

وغیره و غیره۱ 

بهمین‌ها اکتفا می‌کنيم و جدتر ازاینها دا نميگوييم. ایسن اسلمی صودت‌هایی 
دارئد  .‏ فقظ فقظ دلالت برافراد» تمی‌کننده یلکه معرف انواعتد. هريك از این اسامی 
۳99 آذائواع .پهلوانان ید شکلی‌است که ذیرتمدن قراردانند. 

این موچودات که در نمایاننتق چهرء ود هیچ اسراف روا نحیداشتند انکانی 
نبودندگه عرکوچه‌ها دیده خوند. روزها چون از شب‌های موحشی که بسربرده بودند 

ضعه بودند یرای خفتن ۰ گاه به کوره‌های کج زک ۰ گاء .به همادن مترو اد سنگه 


این اسامی دریرانتز .نوشته شده لست 


7مونمادتر 4 یا « مون دوشه 6 » و گاه به گنداب روها هیرفتند . خود را دس زمین 
فرو میکردند ۱ 

این‌افراد چه‌شدند؛ همیثه وجود عاونی: دقاف وجودداشته‌اند. - «اوراس» 
دربارة آنان سخن میگوید؛ «دختر توازنده, دوا فروش, کدا, مقلد۲» . و تا اجتماع 
اینکونه است‌که هست. اینان نیز اینکونه‌گه‌هتتد خواهند بود . - ذیر سقف تاديك 
مغاره‌ثان تا ابد از تررشح اچتماع هتوژد میشوند. - باز میگ ردند. به صورت اشباج, 
همیشه متشابه ؛ فقط دیکی همان ناء‌هنای پیشین دا ندادنه , و دادای همان پوست‌ها 
تسستدلا ء 

آفراد نابود هیشو ند قبیله باقی‌میماند. 

هميشه همان خمائی دیرین دا دادئه ۰ آژولکرد تا داهزن , نژاد خالص 
عیماند. - اینان‌کیهوولهادا درجیب‌ها حدحی میزنند. ساعت‌هارا دریئل‌ها بومیکشند. 
طلا وئقره برای آنان بوی خاصی‌دارد . - بمض مردم شهر شی چثان ساده لوحند که 
میعوان گفت که یلك ریخت. دزدیدنی دارند . این مردان» این کونه توانگران دا با 
شکیبابی‌دنبال میکنتد. هدگام عبوريك فرد غریب پایکی از اهالی شهرستانها اینان 
تال ای و لش مت یویر مگ 

ٍِِ ین می‌دان ۰ وفتی که هنگکام نیمه شب » دديت. بولوار خلوت: کسی با آنان 

مضادف شود یا نظرش به آنان افتد وحشت آودند. به آدمیان شبیه تیستنه بلکه اعکالی 
هستند که پنداری ازمه جان‌دار ساخته شده‌اند. هیتوان گفت که عادتاً باظلمات درهم 
آمیشته‌اند» که مشخص نيتند, که جان دیگری جز تاردکی ندارنه و حماندم برای 
آنکه. چند دقیقه باحیاتی هولناگ زنده باشند. از ظلمت جدا شده‌اند. 

در ای محجو و این متردگان مر دم آزار چه لازم آست؟ روشنایی امواجه روشنابی.- 
موش کود را بارای «قأومت با نور آفتاب کیست ۰ طبقات دیرین اجدساع را 
روخن کنید . ۱ 


۱ کلاء آائن از |ثار آوراس. 


ماریوس درجستجوی يك دختر کلاه‌دار بابك مرد 
«کاسکت» دار پر خورد میگند 


تابنتان سپری شد» پاییز نیز گنشت . زهستان دررسید. - نه مسیو لوبلان 
بای چه‌لوکز امبوراه گذاشته بود: له دختراه. عاد پوس جز یات فکر نداشی و آن باژ 
دیدن چهر؛ دلیذیروپرستیدنی دخت بود . همیشه درجستجو بود. همه‌جا رأمیجست. 
هیچ نمییافت . - این. دیگر مادیوس خیالباف » پرهیجان, مرد مصمم ؛ پا حرادت؛ 
محکم: برانگیزنده بی‌پروای تقدیر » منزی که آینده روی آینده میساخت » روح 
جوان مالامال از تقشههاء انطرح‌هاء ازفرورهاء ازافکار واذ اراده‌ها نبود؛ يك رگد 
گم شده بود . در اندوهی تاريك افتاد. تمام شده بود. - کفربیزادش هیکرده گردش 
بررخستگیش میافزود. تنهایی ملولش میساخت» طبیعت بیکران که از آن پش‌برایش 
سرشار از شکل‌ها ۰ از روشناییها ۰ از نغمهعاء از اندرزها , از مناظر و مرایا » از 
آفاق و از تمالیم بود , اکنون پیش چشمش تهی بود می‌پنداشت که همه چیزنایدید 
شده است . 

همیشه فک هیکرد؛ ذیرا که‌کری جز این نمی‌توانت کرد ؛ اما دیگراز 
آندیشه‌هایش خشنود نميشد. به‌هر آنچه‌که پیوسته افکارش آهسته آهسته, به‌وی مرضه 
هید‌اشتند دردل جواب عیگفت: برای چه خوب است؟ 

خود دا صد گونه سرزنش هیکرد. میکفت: چرا دنبالش کردم؛ من که فقط 
با همان دیدن همه روژیش خوشبخت بودم ۱ - نکاهم میکرد ؛ آیا همین. يك نعمت 
عظیم نبود؟ - مثل این بود که دوستم میداشت: آبا همین کافی نبود؟ دیکر هیخواستم 
چه داشته باشم ؟ آذاین بالاتر چیزی نیست! واقعا چه بیشمود بودم ۱ حقیقة" تقصیی 
از من است ! و فیره فیره.- ظ کور فراله » که ماریوس اسرارش دا با وی درمیان 
نمینهاد زیرا که طبیعتش اینگونه بود. اما خود اندکی از بسیاد حدس می‌زد ذیرا 
که طبیعت وی نیز اینگونه بود رفته رفته به‌ماریوس از جهت عاشق‌شدن او تبريك 
میگفت وخود آذاین موضوع متحیربود» سپس چون ماریوس دا دستخوش‌این مالیخولیا 


,مار بوس دیا 


دید به‌وی گفت ؛ می‌بینم که سهل و ساده يك پارچه حیوان شده‌یی! دیگربس است. 
بیا به «کلبه». 

4 يك دفعه, ماریوس ء با دلگرمی به يك آفتاب ذیبای سپتامبر . خود را دد 
اختیار «کورفرالك» و «بوسوئه» و «گرانتر» نهاد وباتفاق آنان به مجلس رقص «سوه 
رفت, در آن امید که , واقماً چه دویایی! در آن امید که , شاید آنجا «اوه را بازیاید. 
المته .آنرا که میجست آنبجا فیافت . گر‌انتر خود به خود حینگفت: « در صورئی‌که ۱ 
اینجا هرزن‌گمتده را میتوان يافت». مادیوس دوستانش دا در مجلس رقص گذاشت 
غود بازگفت: پتادضه تهاد عته, قیدان چخرها همعوش وحزن آلردة حزعازیکی: 
کج ازصدا واز غبار السکه‌های شمفنال مبلو از موجودان نفبه ژنی که اذ مچجلی 
جشن بازمیگشتند و از کنارش میگذشتند؛ بی‌جرآت ودر حالی‌که برای خنك کردن 
سرش بوی زننده درخت‌های گردوی کنار جاده دا استشمام میکرد. 

تنهائر از همیشه, به ژیستن پرداخت : سرگشته » فرومانده. خوطدور درغمة 
درونیش, سرگرم آمد ورفت دد آلامش, حمچون گرکی دددامش. عمهجا در جستجوی 
یادفایب. منگه ازعشق. 

یلت دفعةً دیکر ملاقاتی برای او روی داد که آش‌عجیبی در وی بخشيد 
دریکی از کوچه‌های مجاور پولوار «انوالید» با مردی مصادف شد که جامه کارگران 
پوشیده دود و کلسکتی با آفتاب گردان لد داأشت که از کبارش دسته‌های موی سفید 
نمایان بود. ماریوس از ژیبایی آن موهای سید عتحیر شد ومرد را که با قدم‌های 
آهسته راه میرفت ومثل این بود که درتفکری دردناك غوطه‌ور است نکریستن گرفت. 
عجب‌تر آنکه آن‌مرد دا مسیو لوبلان پنداشت. مویش همان موی سپید , نیمرخش 
تاحدی که از زیر کاسکت نمایان بود همان نیم خء: ورفتارش نیزهمان بود؛ فقط قدری 
محزون‌تر بنظرمیرسید. اما چرا لبای کارگران پوشیده است؛ ععنی این کار جیست؛؟ 
این تغییر لباس برای چه بوده است؛ - مادیوس بسیار متحیر شد. - وقتی‌که از اين 
حال بخود آمد نخستین حرکتش برای دنبال کردن مد کاسکت داد بود  .‏ اژ کجا 
مبلوم است , شاید عاقبت به این وسیله بتواند کمکشته‌اش را باژیابد . به هرحال 
باید این مید را ازنزديك ببیند ومعماً دا دوشن سازد . ولی ماریوس بسیار دپر به‌این 
فکر افتاده بود : دیگر آن مرد آنجا نبود؛ وارد یکی‌از کوچه‌های فرعی شده بود؛ 
ماریوس نتوانست بازش یابد . این برخورد چند روز فکرش دا به خود مشنول‌داشت 
ویس از آن‌ازخاطرش معحوشد. به‌لاوه با خودگات : این احتمالاجز رلک شماهت نیست . 


۲ 
کشف 


ماریوس اتاقی دا که درخانه خرابه «5وربو» داشت ترك نگفته بود - آنجا به 


ره بینوایان 
هیچکس توجه نمیکرد. 


در آلذمان زامن من دد این ویرانه هنزل نداشت»: جن او و خانوادةٌ 
«ژوندرن» که وی رك‌دقمه اچاره بهای اتاقتان‌را پرداخته اما هرگز با آتال صحبت 
نداشته‌بود. نه باپدر, نه با مادر, ثه با دختران. دیکرمتأجران با تثییر منزل داده 
ویا مرده ویا بدلیل عقب‌انداختن تاره جها ازخانه رانده شده‌بودند. 
يك‌روز از روزهای آن زمستان, بعدازظهر, آفتاب اندکی خودرا نعان داد؛ 
اما این‌روز دوم فوریه. همان روزعید قدیم لاشائدلور»۱ بود که[ فتاب خیافت‌پیشه‌اش: 
پیش آهنگت شيي‌هفته سرا و بخبندان, این دو شعردا که جنبة «کلاميك» خودرا از 
دست نداده است به «ماتیولینسیر گد» الهام کرده بوده 
خواه بدرخشد يا فر یبندگی‌کند 6 
2 خرس چه عادری باز میگ ردد 4 
ولی ماریوس اژغارش بیرون میآأمد.- شب دررسیده بود.. ساعت‌شام خوردنش 
دودء زیرا که خودرا دسیار محتاج دمشام وردنت و به‌سرگرم شدت مید لد: دریفا! جه 
عاجز ند شسانی‌که در آتي عشق‌دای تصوری میسوزند. 
از درگاه اتاقش‌عبور هیکرد واین عنکامی بودکه ام بوگون هیانجارا جارو 
میکرد و غرولندکنان این‌کلام فراموش‌نشدنی را برزبان می‌آورد: 
- امروز چیه که ارزون باشه: همه‌چی گرونه. چیزی جن زحمت دنیا ارزون 
فیست: زحمت دثیارو به‌هیچ میفروشن. 
ماریوی با قدم آهسته از بولوار سوی خندق میرفت تا وادد کوج «سنزا4» 
شود. سرپایین انداخته‌بود وغوطه‌ور درتفکر فدم بریداشت 
ناگهان درتادیکی اساس کردکه ۳۳ به‌وی ثنه زد. سرگرداند و دو دختر 
جوان ژنده‌پوش دید, یکی بار يك‌وبلند ودیکری کوچکتر اذاو .که‌شتابان» نفی‌زنان 
وهراسان میرفتند ومثل این‌بودکه قراد میکردند»؛ دد راه با او مصادف شده. اورا 
ندیده وباو تنه زده بودئد, ماریوسی درهوای تیمه‌روشن» چهره‌های سربی‌رنگه آنان 
و س‌های بی‌تر تیب موهای پریغان,کلا‌های کوچك فقیراته, دامن‌های پاره و پاهای 
لخدشان را هیدید. همچنانکه میدویدند حرف میز‌دند.- دختربزرگتر باصد‌ای سیارد 
آهسته میگفت؛ 
_ تک‌خالا اومدن.- نتونستن وسط دایره دم منو بچسین! 
دیگری جواب داد: من دیدمشون؛ تاختم, تاختم . تاختم. 
ماریوس درخلال این آرگوی مخوف فهمید که ژاندادم‌ها , یا پاسبانهای شهر 
قصد دستکیرگردن این دورا داشته‌اند واین دوبچه‌گر یخته‌اند. 
پس‌از لحظه‌یی هر دو ذیر درخت‌های پولوار که پشت سراو قرار داشت فرو 
رفتند, چندئانیه يك‌:وع سفیدی مبهم از آندو نمایان بود که تاپدید شد. 


1- ۲دا2۵36(6) عید ۳ فوریه کائولیکها بمناسبت معرفی عسیح نوزاد به 
معبد وتطهیرمريم عذدا. - معروفست که آذاین‌روز هوا سرد میشود. يك ضرب‌المثل 
هم میگوید که از روز شاندلود زمستان یا تمام میشود با ازسر میکیرد. 


مار یوس جلت لسحظه ابستاده دوه 
مپخواست داهش‌را پیش‌گیرد. اما هماندم زیر پایش بستهُ کوچکی خاکستری 
رد برزهین‌دید. حم شم و آنرا بر‌داشت. این بيك‌نوع پاکت‌بودکه ظاهرا چندکاغذ 


درمیان داشت. 

| باخود گفت: خوب, ادن‌پاکت اذجیب این بدبخت‌ها برزمین افتاده‌است. 

۱ چندقدم برگشت. دختر‌ان‌را صدا زد؛ اما باژعان نیافت؛خیال‌گرد که بهمین 
زودعه دود شده‌اند. پس پاکت را درچیب گذاشت وبرای شام‌خوردن سوی مهما ندانه 
دقت + 

۱ بین‌رآه» درععبری از کوچهة (موفتار» يك تابوت بجه؛ پیچیده شده درپارچةٌ 
سیاه, ذید که‌روی سه‌صندلی‌گذاشته شده‌بود وشه‌عمی روشنایی بر آن میاف‌کند؛ دودختی 
را که اول شب دیده بود بیادآورد و باخودگفت؛ 

بیچاره مادرها! يك‌چین از دیدن مر ک اینگونه بچه‌ها. تأثر آود تراست و 
آن دیدن زندگی بدشان است. 

سپس این اشباح که حزنتش را دگرگون میساختند اذفکرش بیرون دفتند و 
ماریوس باردیکی در اشتنالات ذعنی عادیش غوطه‌ور شد. عشق وسمادت شش‌ماعه اش 
را در هوای آزاد و در دوشنایی کامل» زمر درختات ذیبای لوکزامبورك بیاد آودد 
ودراین آندیشه باخود گفت: 

- چقدر زندهیم تیره شده‌است! همیشه دختران جوان برمن ظاعر میشوند» 
منتها سابقاً فرشتکان بودند و اينك ماده غولان. 


_ث 


موجود جبار رو 


شب. وقتی که برای خفتن. لیاس ازتن بدد میکرد. دستش در جیب قبایش 
به‌بسته‌یی برخورد که در بولوار یافته‌بود. فرراموش کرده بود. فکرگرد که شاید باز- 
کردن وخوانین آن مفید باشد و درصورتبکه این سته ازهمان دودختر باشد ممکن 
است‌که آدرس منزلشان‌نین در آن باشد» وبهررصودت مسکن‌است که نشانه‌هایی ازکسی 
که آنر! کم کرده‌است در آت بتوان‌یافت. 


پاکت دا گشود. 
این پلات لا[۶ ومه نشده‌بود د‌ چه‌ازنامه در آن جای داشت که آنهانمز و 
نشده دودئد. 


روی هريك ازاین نامه‌ها آددسی نوشته شده بود. 
ازهر‌چهار پاکت بوی تند توتون بمشام هیر‌سید. 
آدرس پاکت اول چئین بود: 


۳۸ ۱ ینوا بان 


« خدمت خانم محترم .- خانم مارکین دوگروشره» ؛ میدان دوبروی مجلس 
تماندگان. شماده... » 

ماریوس باخود گفت که شاید دداین پاکت نشانیهایی را که هیجوید بیابد. 
بملاوه چون سر پاکت باژ است میشود گفت که خواندنش عیبی ندارد. 

دراین‌نامه چنن نوشته برد . 
خانممارکین. 

پلت شفقت ورهم و اه ی ماع مسر 

میساژد. احساس مبیحیت خودرا جولان دهید و 5وثة چشم دهمتی بباین 
اسپانیولی بدبخت بیفکنیدکه قربانی درستکاری ودلبستکی به‌دلیل مقدس 
قانون‌است واین دا بقیمت خون‌خود تحصیل‌کرده‌ومکنت خوددا دراین‌راه 
فداکر ده‌است.همه, برای‌دفاع اذاین‌اصل, داو آمروزه خوددا ددیزدگترین 
درختی مخاهده می‌کند.- او شکی نداردگه شعسص محترم وشرافتمند شما 
کمکی باو خواهدکرد که بتواند حیاط پرمحنت خودرا که برای يك تفر 
نظامی تربیت‌شده وشرافتمند و پرازجراهات» سخت وناقت‌فر سا است حفظ 
کند.- من اذپیش,ردی انسائیتی که شمارا به‌حیجان هیا ورد حساب میکنم 
و روی علاق‌یی که آن‌خانم مادکین‌محترم بيكسلت چنین بدیخت دادد.- 
دعای این‌ملت هرگ بیهوده ر بی‌اثر نخواهد‌بود وحقشناسی آذها بادگار 
بز رگ وعالی ایشان‌را حفض خواهدکرد. » 
احساسات احترام آمیزی را که‌نسیت بشما دادم بپذیرید خانم محترم» 


۱ 


« دون آلوارس کابیتن اسپانیولی سواره نظام, شاه‌پرست 
فراری به‌فرانمه که میخواهد به‌وطن‌خود برگردد ووسایل 
لازم را ندارد که مسافرت خوددا ادامه دهد. 


هیچ نثانی باین امشاء دود و درا پیوسته‌تبود. ماریوس در آن امید که:غانة 
مطلویرا دريك‌ناهه دیکر بدست خواهد آورد کلفذ دوم دا برداشت و این آددس را 
روی‌آن خوانده 

خنست خانم‌کنتس دوعون ورنه کوچة کاست شمارهة 6٩‏ 

این شرحی‌است که مادیوس در آن‌نامه خواند. 

« خانم کنتس: 

« نویشد؛ این يك مادر بدبخت فامیل است که شش بچه دارد وبچهٌ آخرش 
دیشتر از هشت ماه ندارد. 

همن از زاییمان آخریم مریضم و شوهرم اژینج ماه به این ترف ترکم کرد؛ 
هیچ ممرءایداتی در این دنیا ندارم و کرفتار حولناکترین فلاکط هستم. 

( بامیه خانم کنتس ومرهمت او افتخار دارم که با تهایت احترام کنین شما 
باشم. » 

دزن بالیز ار» 


ماد یوس نامه سوم را که مائند دو نامه دییگی تقتاضای کمك‌بود گشود..- در آن 


این‌شرح خوانده هیشد: 
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جناب آقای پابورژه آو , انتغاب‌کننده» تاجی کلاه‌فر وش: کوچةٌ سین دی : 
نبش‌کوچه «فر 6. 
بخود اجازه میدهم که این مکتوب دا بشما نکاشته واز شما تقازاکنم که 
کمك وهس‌اهی تفیض علاقمندی وعهبت خوددا نسبت بيك‌مرد دانشمند و 
ادیب که پل درام ۳ فرانسه فی‌ستاده‌است دریق ندارید. موضوع آن 
درام تار یخی است و قضیه در «ارددئی» دردمان امیراطوری راقم هیشود ۰.- 
اصلوب آن بعقیده من خیلی طبیمی وموجز است؛ وشاید مهم وقابل توجه 
باشد.- درچهار نطه آن چهارغزل بای خواندن دادد - قسمتهای‌کميك » 
چدای» پیش‌ینی نشده, در حالات معتلف. آن مخلونت گنه ويك‌رنگت 
رومانتیم داردکه تاحدی‌باهمه انتريك‌های آن‌که‌بطور اسرار آهیزجر یان 
مییابد مخلوت‌شده و این انتر يك‌ها با حوادس خیلی‌تند پیشرفت‌گرده دبا 
چند تغییر صحنهٌ باشکوء دوشن میشود. 
مقصود اصلی‌من این‌است که میل ترقیخواهی می‌د عصر خودمان دا یعنی 
سد» را که حوص عجیب وقریبی است دونقریباً هرروز عوض میشود و 
باد جدید آن‌را تغییر‌م‌دهد داضي کنم 
با وجود این صفات جا دارد که من بترسم از اینکه حسادت و خودخواهی 
بعظی مصتفی سصاخب احتیاض تحییح شود وان‌باهت طردمن اتتالم تعاش 
گردد. زیر من‌بیخیر نيستم‌که چه نومیدی هایی درکام آدمهای نورسیده 
ریخته میشود. 
آقای پابورژه‌او شهرت‌صحیح شماکه‌حامي روشنه‌کر همه اعلادب هستید 
مراتحییج میکندکه دخترم را بنزد شمافرسحاده وبوسیله‌او وضعیت فقس‌انه 
خودمان‌را که دراین شل زمستان نه‌ذان داریم ونه آتش برشما معلوم دارم. 
بشما بگویم که من ازشما خواعش میکنم که تمجید‌هایی‌راکه من دد درام 
خود آازشما خواهم‌کرد وهمه کارهای دیگری‌را که انجام خواهم داد قبول 
کنید و دلم مخواهت برشما ثایت‌شود که جقدر آرزو ومیل‌دارم که درپناه 
مرهمت شما باشم وتصشفان‌خودرا باسم شریف شما زینت دهم. 
اگر شما اين تقدیمی ناقابل مرا قبول‌کنید و مرهمت کوچکی بمن کنید 
خودم را مشغول خواهم کرد که بزودی يك «پیس» منضوم نوشته وبوسیلهٌ 
آن حق‌شناسی خودرا نسبت بشما ثایت کنم . این «پیس» که سمی خواهم 
کرد هرچه ممکن‌است کامل‌باشد قبل‌از آنکه طب‌شود و در «سن» نمایش 
داده شود بخدست شما فرستاده خواهد شد.» 
احترامات وتعارفات عالی خودرا به آفا و خانم «پابورژه‌او4 تقدایم میدأرم» 
ژانفلوء ادیب 


۳۰ بینوایان 
«اگر دوریال هم لطف‌کنید ممنونم. ممنرت 
«عیخواهم‌که دخترمرا بخنست شما فی‌ستادم 

حاشیه: « و خودم شرفیاب نشدم . چکنم. بسظی 
« گرفتاریها از قبیل نداشتن لباس مرا از 
« بیرون آمتن باز میداد .» 


ماریوس نام چهارم را کشود. عنوان این نامه چنی بود: 
« خدمت آفای نیکوکار کلیسای سنژاه درهوپا ۰4 
نامه حاوی این‌سطور نود 
ای مرد مسترم نیکو کر . 
اگرشما مرهمت فرموده وبا دخترمن بیایید يك مشته بیچاده وبینوا ويك 
بدبختی بینظیری خواهید دید. و من تصدیق نامه‌های خوددا بشما تثان 
خواهم داد. 
بمشاهده این خطوط, دوح بلند همن‌شما ازيك احساس لیکو کاری حسماس 
فرع دمتآش خواعدشد؛ زیرا فلاسفه‌های واقعي همیشه اضطرابات شدیدی 
اخساس میکنند. 
اعسرد باشفقت, تصدیق‌کنید که آدم باید بی‌رحم‌ترین اهتیاجات‌دا احساس 
گند؛,وکه دردش خیلی‌دردنالاست, هنگاهی کهدرچستجو ی‌قدری سلای‌خاطر 
مجبور باقدکه دردش‌را با قدرت تأییدکند مثل اینکه آدم دررنج بردن و 
در مردن ازبیتذایی آزاد نسباشد در آن انتظا رکه کسی‌بیاید بیضوایی مارا 
تسلیت‌دهد.- سی‌نوشت‌ها برای اشخاصی‌خیلی شوم‌هستند وخیلی پراسراف 
وحمایت کننده براک‌دیگران هییاشند. 
من حضور شما و مردمت شمارا منتظرم ددصوزتیکه شما لطف کنید و 
بباییند» و من آازشما خواهش میکنم که اطفاً احساسات احترام 7 مرا 
قبول کنید. 
اکسرد واقعاً بلندعمت؛ من‌ثوکر وغلام وحقیر ومطیم شما هستم. 
دپ . فابانتو - آد تيست ددام» 

مادیوس چون این‌چهار نامه‌را خواند یچ چیز بر آ نبچه میداذست افن‌ژده نشد. 
اول آنکه هيچيك آزامضاهای این‌نامه‌ها آدرسی عمراه نداشت. 

دیگر آنکه ظاهرا این‌نامه‌ها از چهادشخص میتلف نام «دون آلوارس» و دزن 
بالیزار» و «ژانفلوی شاعن» و «قابانتو آدرتیست‌درام» بود؛ آها عجب این‌بود که‌همه با 
يلك خط نگاشته شده‌بود. 

ازهمه اینها چه نتیجه‌ميشد ‏ فت‌جن آ نکه‌همه این نامه‌ها از يك‌شخص واحد است؟ 

بعلاوه ثکات دیگری‌بود که این‌احتمال را قون میداد. کاشذ هرچهارنامه ذبر 
وزدد بود. بوی توتون آزهر چهاد بمشام میرسید؛ با آنکه نوینده گوشیده‌بود تا سیك 
چهارناعه مختلف‌باشد باز غلطهای املایی وانشایی یکسانی با آرامش وروانی کل در 
آنها راء بافته‌بود و مردیکه نامه «ژانفلو» دا نوشته‌بود بیش از نویسند؛ نامه «کاپیتن 


وا فا دا فد فا تا دا بدا فا ند فد وا ما نا فد فد 


, مار بوس ۹۳۹ 


 /‏ برای وقوف‌یافتن براین‌رازکوجك اصراد ورزیدن زحمت بیحاصلی بود. اگر 

یریستهرا تصادفا بنست‌نیاودده‌بود آثرا خدعه‌یی میشمرد. ماریوس بیثی‌از آن غمزده 
بود بکه «تواند يك شوخی تصادف دا هم برخود هموادکند. وباین نکته که‌پنداشتی 
سنکاهرش‌خیابان با آوسرشوخی وبازی داشته‌است تن‌دددهد. بنظرش میرسیدکه‌همچون 
بازی بچشم‌بندی کود کلن. چشمانشی‌را سعه ومیان این چهارنامه که مسخر داش می‌کنند 
جایش داده‌اند. 

ازطرف دیکر هیچ‌چیز معلوم نمیداشت که این‌نامه‌ها متعلق بهدخترانی باشه 
که شب هی در بولواد دیده بود. بملاوه قطعاً این‌نامه‌ه | چیزی جر چند کاغذ پارة 
بی‌ادزش نبود. 

:ماریوس کافد‌ها را درپاکت جای داد» آنرا به‌گوشه‌یی از اتاق انداخت وروی 
تختخوایشی دراژ شد. 

نزديك ساعت هفت صبح. تاژه بیدارشده وچاشت خودده‌بود ومی‌کوشید تابکار 
پر‌دازد که ناگهانکسی آهسته دراتاقش‌را کوفت. 

چون چیزی نداشت» هرگز کلید از دوی در بر نمیداشت» مگر بنددت ددد 
مواقعی‌که کاری بسیاد فوری‌داشت. اما غانب دره‌واقم غیبت‌نیز کلیدش روی ففل بود. 
مام بوگون» باو هیگفت:- آخر دند به‌اتاقتان خواهنزد. ماریوس عیگفت : «خوب: 
چه خواهد دزدید؛ »- حقیقت آنست‌که روزی يك جفت کفش‌کهنه اذز وی دزدیدند, و 
حرف مام بوگون برکرسی نشست. 

ضربت دیگری بسیاد آهسته مثل ضربت اول زده شد. 

مادیوس گفت: بیایید تو. 

در باز شد . 

ماریوی بی آنکه چشم از روی کتابها و رساله‌هایی‌که دوک هیز داشت ت بردادد 
گفت‌جه میخواهید» مام بوگون؛ 

صدایی که صدای مام بوگون‌تبود جواب داد, بيخشید, [قا... 

این‌صدایی‌بود آهسته, شکستد نیمه‌خاموش ه رکه‌دار ,ماتند صدای پرمردی‌که 
سیته‌اش ازعرق والکل زنگك زده باشد . 

مادیوس بتندی خودرا رو به دد گي‌داند» و یلك دخسس جوان دید . 
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گلی در پیثرایی 


ولگ دختن بمیارچوان میان دولنگه در نیم‌داز ایستاده دو ۵ . , در «چیه 4 این اتاق 
فقرآنه که روشنایی روز از آن برون هیاهد درست رو درروی دربود و آين چهرءرا 


۳ بیتوا بان 


با نودی پریده‌دتگ روشن میکرد. این دختر مخلوقی بود! ضعیف» زنگگ پاخته, 
لاغر؛ هیچ جز يك‌پی‌اهن ويك دامن بر يك برهنگی لرزان دیخ‌نده . - کمربندش 
يك دیسمان» گیسو بندش يك ریسمان. تانه‌های نوكدارش بیرون جسته از پیراهن, 
پوست بدخذش سفید آما ردنگه پر نده وهم رتگه لمف. استخوان‌های تر‌قوه‌اش اه 
آلود» دست‌هایشس سرخ ودهانتی نیمه‌باز واز شکل دررفته. دندانهایش‌کمترازمصول» 
چشتش بی‌فروغ» بی‌حیا ویست. شکل دختر جوانی که بچه انداخته و نگاه ذن‌بیری 
که بی‌عفتی کرده باشد؛ پنجاه صالگی آميخته با پانزده سالکی؛ یکی از مسوجودائی 
که هم ناتوانند وهم خطر تاد ودیدشان کسانی را که نگر یاند می‌لرزاند. . 

ماریوس بی‌خاسته بود وبا يك نوع حیرت این موجود را که تقرییاً مانند 
صور تاریکی بود که درعالم خواب از پیش جشم بگنرند ورانداز که 

چیزی که بویژه بیشتر اش بخش بود این بود که دختش بیچاره برای ذشت 
بودن بدنیا نیامده بود. به‌نظر میر‌سید که در آشاز کودکی بسیار زیبا بوده است. 
لطف جوانی هنوذ با پیری نفرت انگیزی که هرزگی وفق» پیش‌از دقت به‌وی‌بخشیده 
بودئد می‌جنگید. بر چهره شانز‌ده ساله‌اش‌بازمانده های ذیبایی ددحال مر دن بودند» 
ماتند آفتاب پریده‌رنگی که بامدادان ایام زمستان. زیرابر‌های مخوف خاموش‌میشود. 

این چهره بنظر ماریوس کاملا ناتناس نبود. خیال کرد که سابقاً نیز یکی 
دویار آن ۳ دیده است . 

ازوی پرسید: چه میخواهید مادمواژل؟ 

دختر‌جوان با صدایی که پنداشتی صدای جبر کادی است که مست باشدگفت. 
تامه‌یی پرای شما دادم مسیو ماریوس. 

ماریوس را به‌اسمش می‌نامید؛ ماریوس تردیدی نداست که این دختی با او 
کاردادد و کاغت برایثی آورده است؛ اما این دخترکه بود؟ چگونه نامش را هیدانست؟ 

دختن بی‌آنکه مندظر شود تا اربه‌ری اجازهٌ پیش آمدن دهد ببرون آمد. با 
عزم جزم بدرون آمد و دداین‌حال بايك نوع اطمینان‌که قلب دا می‌فشرد. «مه طرف 
اتاق را و تختخواب مفشوش ماریوس دا مینگریست . پایش برهنه بود. سوراخ‌ها و 
پارگیهای بزر گي دامنش سافها و زانوان لاغرش دا نشان می‌داد. انسرما میلرزید . 

قاشتن نامه‌یی «لصست داشت که بسار یوس داد . 

ماریوس هنکامی که پاکت دا می‌کشود دریافت که لا ومهر بزرکتی هنوز 
خیس است. دائست که این نامه اژ راه دور نامده است به‌خواندن پرداخت. 

«عس‌ایةٌ مهربان من ای جوان نیکوکار. 

۱ دانستهام که شما یمن لطف و مهیت دار ین ۰ زیرا که می‌دانم 
/ مش ماه پیشی‌از این عال الاجارة اتاق مرا داده‌یید. ای جوانمرد ؛ هن 
« شما را تقدیسس می‌کنم : دتی بزر گ من بشما خواهد کفت که دو روز 
2 است ها ی لقمه نان هم نداریم. چهارنشر «ستیم و زوجه من هم عر بض 
«است . اذّر فکی هن براه خطا نرفته باشد خیال می‌کنم باید امینواز 
« باش‌که قلب بلنه حمت شما دداین موضوع‌انسائیت خواهد کردواین میل 
2 بزر که که نسبت به‌من عصاعد بوده و لطف خود دا به‌مودت يك احسان 


مار پوس ارو 


« کوچك برس‌من دیزد برشما غالب خواهد شد. احتراماتی را که هرکس 
و باید به‌نیکو کاران انعاتیت دوست هقر‌وض باشد تقدیم مي‌دادم. 
«ژو ندرت» 
« حاشیه: آقای عزیزم مسیو ماریوس عزیزم؛ دختر من 
به انتضاد فررمان شما خواهد بود > 
این نامه در خلال ماجر! های تاریکی که ازشب پیش ذهن مادیوس دا فرا- 
گرفته بود نله شمعی بود در سردایبی. همه چین به‌تندی دوشن شد. 
این‌نامه ازطرف همان کس بود که آن چهارنامه را نگاشثه‌بود, همان خط بوده 
«مان سيلكت نکارش.همان غاطهای آملابی وانعایی,عمان کات دی ؛عماث بوی توتون. 
چنم نامه بود, چنم تاد نج آسم. نج امضاء » و فقط يك امضاء کننده ِ 
«دون آلوادس» کاپیتن اسیانیایی, نه‌نه‌بالیز ادیدیخت,ژانفلو ؛شاعر درام نویی»9فابانتو»: 
آدلیستة هر چهاريك اسم دأشتند و آن «زوندرت دود ؛ وحال آنکه از فجا یی بت 
توانه دانست که این شخص واقماً « ژوندرت» نام داشت. 
ماریوس دد این مدت تسبع دراز که درخانه خرابه 2 کوربوه سکونت داشت 
چنانکه گفتیم جز درمواقم تادر نزديك‌ترین هسایه‌اش را نیز ندیده بود. دوحش 
در جاهای دیکر بود. و نگاه آدمي نیز بجایی میرود که روحش آنجاست . پیش 
از يك دفعه در دهلیز خانه یا درپلکان با «ژوندرت» ها مصادف شده بود ؛ اما آنان 
برای او جز اشماح ژبودند؛ آنقدر کم متوجهشان شده بود که شب پیش باآنکه در 
یولوار یه دو دختر بر‌خورده بود, غناخته بودشان که دختران « ژوندرتند » 
زیر | که مسلماً دختران شب پیش همین‌دختر ان «ژونددت» بودند ودختری‌که‌هم‌اکنون 
وارد اتاقش شده بود بوحمت ودر خلال اگراه وشفقت. توانسته یود ییا به خاطلر 
ماریوس آورد که اورا درجای دیگی دیده است. 
اکنون ماریوس آشکارا همه چین را مي‌دید. مي‌فهمید که«ژو نددت» همایه‌اش 
در تنگلستی خود يك صنمت دادد و آن استخراج احسان از اشخاص نیکوکار است‌که 
نشانی‌شان را به دست ی [ورد؛ نامه‌هایی با امضاهای مچمول بر‌ای صسانی که کمان 
مي‌برد پولدار وبا شفقعند مي‌نکارد ودختر انش را برای بردن آن نامه‌ها درهر‌خطی 
می‌آقکند. ذیرا که کر اين پدر دد فلاکت بجایی رسد است که دخترانی را به کار 
می‌اندازد ء ما سرنوشت به بای ی پردازد و دخترانش دا نیز به‌بازی نیهوت 
ماریوس باتوجه بهفراد شب پیش دخترآنو نفیزدنشان ووحشتغان» بایاد آوردن‌کلمات 
عامیانه‌بی که بیکدیگر گفده دودند چفین مي‌فهعیت که شاید اپن بدیخعت‌هاهاغل‌ساه 
دیگری نیز دادند. و از این همه ددمیان اجتماع بتری که ساختماتتی اینگونه است 
دو موجید بیئوا حاصل‌شده‌است که نه بچه‌انده نه‌دختن. نزن بلکه انواعی از جانودان 


مخلوقات غم‌گرفتهیی بی‌نام وفشان» بی‌سن» بی‌جنس, که نسبت با نان. نه‌خوبی 
ممکن‌است نه‌ندی» وجون ازمی‌حله کودکی بیرون آیند» دراین دنپا, هیچ ندارند. نه 
آدادی,: نه بقویه. ه مسئولیت . جان‌هاپی‌که دیرود ناش‌کفته بوده‌اند وأم‌وزیژمی‌ده - 
اند, ماندد گلهایی‌که درکوچهها عبافتنه هر کل‌ولای آلوده عهمشونده» در آن انعظار 


۳۴ بینوابان 


که چرخی دردسد واهخان‌کند. 

در آن حنکام دخترجوان که ماریوی‌نگاهی حیرت آلود ودردناك برویش‌سته 
بود باگتاخی اشباح, دراتاق رفت و آمد میکرد بی‌توجه به‌بر‌هنگی خود دست وبا 
میکشود وقدم بر‌هرطرف مینهاد. گاه بگاه پیراهنشی‌که مندرس وپاده‌بود, اذکمربند 
جدا میشد وپاین میافتاد. صندلی‌هارا تکان میداد, اسباب توالت ماریوسرا روی‌کمد 
او زیرورو میک د؛ ددلماسهای‌او دست‌عین ده‌هر چهرا که‌درهر گوشه تود دستمالی میکرد. 

اگهان گفت: [۱۰ شمابه آینه دادین! :. 

ومثل اینکه دراناق تنهااست» زمزمه کنان بخواندن تکه‌هایی از «وودویل» و 
برگردان‌هایی ازیعض ترانه‌های شوخ پرداخت‌که صدای خشن وبیمارش مضافتی با نها 
میبخشید . آزبیشرمیش؛ تمیدائم چه‌قید ویروا, چه‌اضطراب وسرافکندگی سر‌بیرون 
همیکشید. بیحیایی يك‌نوع شرم است. 

چیز کا حزن |[ اودتر از دستوپا زدن. ۳ بأسطلاح, ۰ پر وبال کگشودن او 4 
اتاق با حر کات پر‌نده‌یی که‌اژ روشنایی بترسد یا بال وپرش شکته باشد نبود.هرکسی 
دراین حالش میدید احساس میکرد که اگراین دختر به‌تربیت دیگری آراسته میبود 
وس توشتی‌جز آین‌میداشت» رفدار مسرت آلود و آزادانه‌اش شاید شیر بنی و لطف خاصیي 
میدافت.هرگز بنجیرانات. ملوتی‌که رای کبوتربدن ساختهشدهاست. کرکس 
میشود.- این: درهيچيكت ازموجودات دیده ذمیشود جن در آدمیان. 

ماریوس کرم‌کرد: و اورا آژاد گذارده‌بود تاهرچه میخواهد بکند. 

دختر بمین نزديك شد وگفت: [۰! کتاب‌هم دارید! 

تودی درچشمان بیفروغش درخشید. باز حرف زد. آهنگت صدایش سملدت 
خودستایی‌را که هبچ مخلوق انسانی نسبت بانه بی‌حس‌نیست نمایان میساخت .- گفت 
« - من میتونم‌کتاب بخون. » 

۳ جالاکی کتابی‌را که دوی هیز باز بود برداشت ت وبه آسانی این‌چندسطر را 
خوانه : 

ذنرال‌بودن فرمانی دریافت‌کرد که باپنج ۳ ازنییش «ارگوسونه 

«را که وسط دست واترلو است متصرف شود . 4 

چون بأسیم و ات لو» رسد چشم از کتاب برداشت ت.وگفته 

اوه! واترلو! من اینو میشناسم. این به جنگه که مال همین وقتاس؛ پدرم 

اون تو بود .- پددم و ارتش خدحت‌کرده. ما تو خونه‌عون قشنگه, بناپادتی هستیم. 
آره!. . این واتر لو ۱ 

کتاب را روی ميزنهاد. قلمی مر‌داشت وگفت : من نوشتتم پلدم. 

قلمرا درمرکب فرو برد. رو بغماریوی‌کرد وگفت: 

می‌خوامین ببینین؟ نگاه کنین» الات به کلمه مینویسم, واسه اينکه ببینین. 

وپیش‌از آنکه ماریوس فرصت جواب‌گفتن یابد بر بر گك کافذ سفیدی‌که روی 
هیز بود این‌جمله را باحروفی درشت و خوانا نوشت: 

« تاي‌خا لها ۲ نجاهستند » 

سین قلم را روی هیز انداخت وف : 


تو این هبچ غلط اهلابی‌نیست. هیتوتن نیگاه کنین. من وخواهرم» هردو 
حرس خونده‌ييم. ماهمیشه مثل حالامون نبودیم. ماهنوز توکاداک... 

ایتجاکلاهش را برید وساکت‌شد. عردمك خاموشش دا برچهرد مار یوس‌دوخت ؛ 
سپس بشهفیه خندید وبا آهنگی حاوی همه غصه‌های خفه‌خده بدست انواغ بیحیایی‌ها 
گفت ۰ 

با 

وبا لحنی مسرت آمیز این‌کلمات را با آهنگ موزون خواندن گرفت. 

باباجون کشنسه , خورش ندارم» 
ننه جون سر دمه » پوخش ندارم: 
بوذینه» میلرزه! 
طوطی, میناله 

همین‌که خواندن این ترانه‌را تمام‌گرد باصد‌ای پلند کفت: 

آیا گاهی به تماشاخونه میرین مسیو ماریوس؛ من میرم. یه‌بر ادر کوچك 
دارم که با آرتیدتا دوسته وگاهی بلیت بهم هیده. مثلا من نیسکت‌های گالری هادو 
دوست ندارم. اسپان حمته, آدم ناراحت میشه. خیلی وقتا آدمای کله‌گنده اوتجا 
هستن. بسضی وفتام آدمایی هستن که‌بوی بد میدن. 

سپس ماریوس‌دا تگریست؛ وضع عجیبی بخود گرفت وگفت؛ 

- هیچ میدونین مسیو مادیوس که شما خیلی پسر خوشکلی هستین؟ 

و هماندم يك فکر «رخاطر هردو دراه یافت» که‌براثر آن» دختر لبخند زد و 
عاریوس حرخ شد. 

دختر ده مآریوی نزديك شد» دس بر‌شانه‌اش نهاد وگفت : 

شمابمن اعتتاء ذمیکنین,اها من شمارو میشناسم (مسیوماز پوس _گاهی‌تو 
پله‌ها پاشمامصادف میشم؛ گاهیم. می‌بینه‌تون‌کهیر ین‌به‌خونة یه نش به‌اسم «یرعابوف» 
که طرفای اومت‌لیتز میشینه بعضی وقتاء که من اون‌طر فا گردش ميکنم...داستی 
وهای پریشون شما خیلی بهعصورتتون میاد. 

صعایتی. چون سعی میکرد تا بسیارشیرین باشد. بسیار آهسته شده بود. يك 
قسمت از کلماتش هنگام پیمودن راه بین حنجره‌اش ولبانش محو هیشد مثل‌دوی يك 
کلاوية پیانو که «نتِ» نداشته باهد 

حاریوس جملایمت خودرا عقب کشیده بود. 

آآفنگاه با وقار برودت آمیزش گفت ؛ 

- مادموازل: ایتجا يك بسته همست که خیال می‌کنم ال شما باد. اجاذه 

رپاکتی دا که حاوی چهارنامه بود بطرف او پیش برد 

دختر دو دست هم کوفت وگفت: 

حمه‌جادو گشتیم! 

سمی وتندی بستهرا گرفت. یاکت را کشوده درحالیکه میگفت : 

ب خدا خدا! چقدر من و خواهرم گشتیم! بالاخره شما پیداش کرده بودین. 


۹۳۶ بینوایان 


تو بولواد پیدا کردین نیست؟ کمون میکنم نو بولوار افتاده بود. بیلین. دقتی که 

ما هیده دریشیم این‌پاکت افتاد؛ خواهر می‌عی‌ضه ام این بیشمودی‌دو کرد. وفتی‌که به‌خونه 
بر5 ۳ ی‌گشتيم. پیداش نکردیم. چون نمی خواستیم کتك بخوردم» کات نب 
وزدن زین فادده‌ییه , حقبقة بیفایده» مسلماً بیقایده, تو خونه‌مون گفتیم‌که کافف‌آرو 
به آدما دسوندیم اما همه‌شون در جواب ماگفتن: «خیر ۱» حالا حیوونك این کاغذا 
اینجان! راستی‌شما ازکسا دودستین که این کاعفا عال هنه؟ ۰ فهمیدم: از روی‌خط! 
پی‌شما بودین که دیشب وقتی‌که ميدويديم ازما تنه خوردین. ازبس تاريك بود جلو 
یامونو ندیدیم. من ازخواهرم پر‌سیدم:- این یه آقاس ؟ خواهرم جواب داد:- آده؟ 
خیال میکنم په آقاس. 

آنگاه نامه‌بی‌را که بعنوان « آقای ثب‌کوکار کلیسای سن ژالك دوهویا » بود 
کشود وگفت: 

- عجب | این کاعد اون پیرمرده که وایة «قداس» به‌کلب هین۵. راستی‌الان 
دقت دیدنشه. برم پاکتشو بدم. شاید چیزی بما بده که اقلا امروزتاهاربخوديم. 

سیی باز به‌خندیدن پرداخت وگفت: 

- میدونین‌که اگه ما امروز ناهاد بخوریم چی‌میشه؛ این‌میشه که ناهار امروز 
ما هم ناعاد پرپروذمونه هم شام پریشیمون, هم ناهاد دیرونمون » «م شام دیشبمون» 
همه اینارو به‌دفه امروز ميخوديم. واللاعه! اگه نو دمی‌بسندی مفل سک جون +کن. 

این صحیت بخاطر عاریوس آورد که‌دختی پدبخت اژاو چه میخواهد. 

جیپ جلیقه‌اش را جستجو کرد وچیزی در آن نیافت. 

دستتن جوان ماکت نمیماند و چنان حرف میز‌دگه پنداشتی اصللاخیال نمی کند 
ماریوسی آذجا وجود دارد. 

یگفت» مسضی وفتامن شب از خونه میرم. بعضی وقتا برنمیگردم. زمستون 

گذشته. پیش‌از اونکه بباییم باین‌خونه. زیر طاق پلها منزل داشتیم. بهم می‌چسبيديم 
تا ازسرما یخ تبندیم. خواهرکوچکم گربه میکرد.- آب چه مصیبتیه! وقتی‌که فکی 
میکردمکه خودمو غرق کنم بخودم میکفتم, نه, خیلی سرده! من هروقت دلم بخواد 
تنها ببرون‌میرم. بسضیدةتا نوی‌کودال میخوابم. میدونین» شب. وقتی که‌من توبولواد 
راه میرم درخت‌هارو بشکل جذگالها می‌بينم رخونه‌هارو خیلی‌سیاه ونخاله مثل برج- 
های نتردام. تصور میکنم که دیوارهای سفید, دودخونه هستن» بخودم میگم:عجب! 
آونجا آی‌هت! ستاره‌ها مدل چراغموشهای آنتي‌بادین» خیال میک ی‌که دود میکنن 
وباد خاموشذان هیکنه. من هیچ میشم؛ هثل‌اینکه جندتا اسب‌دارم ک توکوشهام نقس 
صین تن ؛ ؛ با اونکه شیهه صدای ارغفون مس‌بری‌ها مگوشم هبرسه - صدای ماشینهای 
دیسمون یافی دم میشنوم, آیا خودم میدونم که چیه؟ خیال میکنم که بهمن سنگ 
هیپردفن. بی‌اونکه بدونم چه‌خبر ه فررآرمیکنم ؛ همه‌چی هیچ خه.همه‌چی‌میچ رخه. آدم 
و قعی‌که چیزی نخورده باشه خیلی خنده داره. 

وبا دضعی برگشته مار پوس را نگاه گرد. 

ماریوس به‌ثیروی کاوش و تجسس ددفس جیب‌هایش پنج‌فرآنا وشانزده سوجمع 
آورد. در آنسوقم: این‌همه مکنتش دردتیا بود.- باخود گفت ؛ پول ناهار امرودم را 


مار وی ۳۷ 


بردارم؛ تافردا چه‌پیتی آید! 

شانزده شاهی‌دا برداشت وینم فرانكک‌دا ب‌دختی داد. 

دخت سکهرا گرفت وگفت: 

بخ خون؛ آفتانم داره! 

۳ چنانکه‌گفتی این آفتای‌روی پنج‌فی اتکی خاصیتی داردکه بهمن‌هایی از مات 
عامیانه در دماغ او میریزد گفت: 

- پنج فرانك! خورشیدخانم! به یادشاه! تو این‌پول! چه خوشمزه! شمایکی 
آزاون لوطیای نابین!.. از ته جیگرم چاکی‌تونم ۱.. براد د بهمه پس‌ای خوب! دو 
رود . سودسات راه افیاد! قرمةٌ فرد اعلی: دیزی جاقوچله؛ مابونسالی روی شکم! 
کیف درست و حایبی! 

آنگاء پی‌اهنشید! که پا اقتاده‌بود روی خانه‌هایش باژگرداند. سلام پزدگی 
به‌عاریوس کرد, اشاده دوستانه‌یی نیز بادست بوی کرد: ویطرف ددرفت» در حالی‌که 


_روزشا بخیر آقاء عیبی‌نداره. برم پپرمردمو پیداکنم. 

هنکام عبوده روی‌کمد ماریوس يكلقمه نان‌خشك‌دید که ذير گرد وفباركيك 
زد» بود. آثرا قایید ودندان بر آن نهاد وغرولندکنان گفت: 

- خویه | سفته! دندوناهو هيشکنه. 

سپس بیرولن دفت . 


9 
روزثه رسمانی 


ماریوس از پنج سال باینطرف درفقر» درحرمان ودرفلاکت نین زیسته بود؛ 
اما مشاهده کرد که‌هنوذ به‌پینوایی واقعی پی نبرده است. بینوایی واقعی‌دا امروز 
دیده بود. ايین. همان مرده متحراگ بود که ازپیش چشمانش گذشته‌بود. حقيقة کسی 
که فقط بینوابی مرد دا دیده است, هیچ ندیده است؛ باید بیذوایی زندا ببیند؛ اسی 
که فرط بینوایی زن را دیده‌است او هم هیچ ندیده است؛: باید بینوایی کودد را 
مشاهده کند. 

مرد وقتی‌که‌به آخرین مرحلةٌ پدبختی رسیده به آخرین وسیلهٌ معاش نیزدست 
میزند. دراین‌سورت وای بسال‌کسانی‌که پیرآمونش هستند! کار. اجرت. نان» آتشء 
جرأت. اراد؛ُ نیکو. همه‌یکباده ثرکش میگوبند. پذظ مپرسد که روشنایی روذ در 
بیرون خاموش شده است» ودر آن‌حال روشنایی اخلاقی ثیل در درون خاموش میشوده 
دراین ظلمت‌ها مرد با ضعف ژن وبا ناتوانی بچه مصادف میشود. و آنان‌دا بسختی دد 
راه بیغرفی بکار میاندازد. 


۳۸ بوابان 


آوقت است که ارتکاب در کار مخوف آسان است. تومیدی باحصار شکننده‌یی 
قرا گرفعه شده است که از همه سو دویه فحشاء بارو به‌جنایت دارد. 

سلامت»جو اد ۰ ی» شرف نازکی‌های مقدس و رام نعدة 5و شت که هنوز نازه 
ماتده است؛ قلپ. بکارت» حیا. ادن پوشتی شی‌جان»: همه دوسیله [ حردات ت گورانه که 
به تحصیل رژق میکوشد و بارسوایی مصادف و با آن مأنوی مود باکمال نحوست 
دستمالی شده‌اند پدران, مادران , فرزندان» برادران , خواعران » مردان » ژنان» 
وتان ,. در این اختلاط مه ]سود چنس‌ها ؛ خویشاوندیها, سنین : افتقاحات و 
بیگنام ی‌ها تقریا بمصودت بل کش ممعشی و صم ماته جا میگیرند و ده آن ملحق 
میشوند , دو ذائو ویشت به‌یشت هم در يت نوع‌کلبه تقدیر به وضعی دقت‌انکیز می ‏ 
فشیند و یکدیگر را مینگرند . وه که چه بدیختند ۱ چه پری ده دنگند 1 چتنر 
سی دشان‌است ! در ساره دیگری هستند که سی پیش آزما از خود شید دوراست. 

این دختر چو ان برای «ماریوس» صورت یل فر ستاده ظطلمت چلوه تقن 

يك روی ذشت ظلمت دا کاملا بروی آشکار ساخت. 

ماریوس خود را از اشتغال به رژّیا و وه شوریسکی که تا این روز نز گذاشته 
مود نگاهی به همایگانتی اندازد لها ملامت کوش پرداخدن اچاره بهای اتاق 
آنان حرکتی یی ارادی نود و هرکس را ممکن است از اینگوته حرکات دست دهد 
آما او که مادیوس است بایستی کاری دقع وبالاتر ازاین گرده باشده . - شوت |[ فقط 
بت دیواراذاین موجودات متروکه کودانه درظلمت وخارج ازدیگرزنهگان هی بستند 
جنبایش میکرد» همیشه باآنان آرنج به آرئج مصادف میشد. از سض جهات آخرین 
حلمه ازسلیله نوعنشر بود که دردسترس آنان قرار دآاشت.: هیشنیت که کنارش زندگی 
میکنند پابهتر بگوييم کنارش تالهٌجان کندن برمیکشند, وهیچ توجه به‌آنان نمیکرد: 
هرروز. هر لحظه ازپشت دیواد ۰ صدای قدم زدنشان دا, دفتن و آمدنشان درا, حرف 
زدئعان را میشنید اما گوش فرا تمیداد و دد این حرفذژدن‌ها ناله‌هایی وجود داشت 
واو این ذاله‌ها دا نمیشنید ! فکرش درجاهای دیگر» در روّیاها, در تععشعا تی‌امکان بت 
ذاپذیر , در عثق‌هایی پا در عواء دددیوانگی‌هایی سیرمیکرد و حبال آزکه جندتن 
موجود انساتی» براددان دیش » بی‌اددان مذیش دپارش چان میکندند [ ودم اریکی 
آزموچیات بدیختی‌شان بود و بر فلاکتغان می‌افر ود. دیرا که اگرهمابة دیگری بجای 
ار میداشتند. همسایه‌یی میداشتند که کمتر ازاو پای‌بند وهم وخیال. بیش ازاودقیق» 
ويك مرد مر تب ونیکو کار هنود تلم متوچه فلاکت آنان میشد, ] تار تکدستی‌شان 
را م‌شاهده میکرد. وشاید اکنون منتها میگذشت که‌آنان دستگیری شده ونجات یافته 
بودند. بی‌شك آذان بسیار فاسد. سیار ننگین » :ا بسیارففرت‌انگین دنظر هیرسیدنه » 
اما کمیابتد کسانی که افتاده باشند بی‌آنکه تنزل رده باشند . از طری دیگر يت 
مرحله هست که تیره بختان و رسوایان چون به‌آن رسند در يك کلمه, در کلمه‌يی 
شوم دا هم مخلوط میشوند. این کلمه 2 بینوایان » است ؛ تقصیر از کیست؟؛ بعلاو» 
مکگر له چنین است که : هر‌چه سقوط در بدیختی سخت‌تن باشد ء احسان تین باید 
بیشتر شود ؟ 

تم در آن حال که این ن مسعلهُ اخلاقی دا در تکرش با سجن 2 کرده بود ( ذیرا 


دی کصد دلب 


و بر 


بست 


۹۴۰ بینوابان 


که ماریوس مانئد هرقلب واقعاً شریف باخود سخن میگفت وییش اذحدی که درخود 
بود بخویشتن هیغرید)به دبوادی که اتاقتی‌را ازاتاق «ژوندرت»هجا میکرد مینگریست 
واین نگریستن چنان بود که پنداشتی به‌آن وسیله می‌توانه نگاه مملو ازشفعتشی را . 
تاهشت این دیواد نقوذ دهد و سختانی دا که آتجا سکونت دار ند گرم کند . دیوار 
يك تفه نازك گچی‌بود که چند نکه الوار ودستات برسر پا نگاهش میداشت» وچنانکه 
پیش ازاین هم گفته شد صدای حرف زدن و صر مدای دیگر را از آن اتاق بشومی 
به‌این اتاق هیرساند. کسی‌که دراین اتاق سکونت میگزید افی میخواست متوجه‌آن 
اتاق شود میبایست مانند ماریوس غوطمور در خیال باشت. براین دیواد نه انطرف 
ماریوس ونه ازسمت «ژوندرت» کاغذی چسيانده نشده بود؛ ساختمان فاهموارش عریان 
دیده میشد. ماریوس‌بیآنکه اصلا دراین‌صدد باشت این‌جدادنازلك را بادقت مینگر بست. 
گاه اتفاق میافته که خیال نیزمانند فکر به آزمایش و می‌اقبت و تفتیش می‌بردازد. 
ناگهان ازجا مر‌خاست. ذیرا که درقمت بالای دیواد. نزديك سقف. سوراخ سهگوشی 
را ین سه تکه الوار دهم وسته که كت چای خالی‌دن خود گتباشته بودند دینه بودء 
کچی که میبایست جلو اين سوراخ را بسته باشد فروریخته بود واگ کسی روی کمد 
میرفت می توانست اذ این سوراخ درون کبهٌ ژونددت دا مبیته . شفقت برای خود 
کنجکاوی خاصی دارد ولازم است که داشته باشت. این سورا يلك قسم رون تشکیل 
میداد تماشای خانه يك بخت برگشته بقصد دستگیری اذاو جایزاست. ماریوس باخود 
گفت: قدری ببینیم که این اشخغاص کیستنه وچه وضع دارند. 
از کمه بالا دفت» می‌دمکش دا به روزن نزديك کرد ونگریست. 


بت 
اسان وحشی درلانه‌اش 


شهرها نیز مانته جنکل‌ها کنام هابی دارند که شرود ترين و خشن ترین 
افرادشان دد آنها پنهان ميشوند. منتها در شهرها کسی که خود دا اینگونه مخفی 
میکند » درنده. نفرت‌انگیز وکوچك یعنی‌زشت است. درجنکل‌ها موجودی که خود 
را پنهمان مسازد درنده. وحشي و بزد گد: دسنی زیبا است . اگر این دو کثام را 
باهم بسنجیم آنکه از حیوانات است بر آنکه از آدمیان است ترجیم دارد. غارها از 
زاغه‌ها بهت‌ند . 

آنچه مار یوس میدید يك زاغه بود. 

ماریوس خود ففیر واتاقش مفلسانه بود. اماهمچنانکه فقرش شریف بود اتاق 
محقرش نظیف بود. - اتاقی که نگاهش در این لحظه بدرون آن هیرفت نفرت‌انگین 
کثیف, بدبو . گندیده , ظلمانی و چرکین بود . حمه اثاثهاش يك صندلی حصیری » 
يلك هی شکسته نود . مقداری ظروف و شیشه‌های کهنه بیمصرف ؛ و در دو گوشه, 


مار توس ۹۹٩‏ 


خو تخت خواب فقیرانة وصف نایذیر؛ برای دوشنایی فقط يك ینجیء کوچك چهاد 
شیشه‌یی پرشیده شده از تار عنکبوت ۰ از این دریچه فقط به آن اندازه روشنایی 
عیاأمد که در پر‌تو آن چهره؛ُ يك مرد هثل چهرم يك شبح آشکار شود . دیوارها 
مد «یی جذام آلود داشتند ء و صیه جاشان مانند چهر یی که بر‌اش ناخوشی مخوقی 
دگرگون شده باشد یوشیده از شکاف‌ها و لکه‌ها و دیختکی‌های بسیاد بود . دطوبتی 
آشکارا از همهجا می‌تراوید. براین دیوارها » با ژغال ؛ تصاویر درشت وقبج کشینه 
شده بود . 
اتاقی‌که مسکن ماریوس بود با پاره آجر فرش شده بود. اما این اتاق نه‌آجی 
فرش شده بود و نه تخته فرش. دد آن. برزمین لخت , دوی کچ خال خراب کهنه‌یی 
که ذیریا سیاه شده بود راه میرفتند . براین ذمین ناهموار که تقریباً مفروش اذغیاد 
مود وفقط از يكك حيث یعنی ازچهت جاروپ » بکارتش را ازدست نداده عوده بلهوسانه 
مجموعه‌هایی ازکفش‌های کهنه. دمپایی‌های چوبی شکسته وجل وپلای‌های وحشت آود 
فراعم آهده‌بود. بملاوه این اتاق يك بخاری دیواری نیز داشت؛ اذ این جهت بود که 
درسال چهل فرانك اجاره داده میشد. دداین بخادی همه‌چیزوجود داشت؛: يك کورهء : 
يك دیزی تخته‌های شکسته , پارچه های کهنه آویخته به‌می‌ها» يك قفی پرنده» 
مقداری‌خاکستی:واندکی‌هم آتش. دوتکه هیزم در آن‌بادضعی حزن‌انگیز عومی‌کرد. 
يك چیز که باز هم برمخافت این آلونه میافزود اين بود که بز رک بود 
برجستکیها,زوایاء موراخ‌های تاريك , شکاف‌های زیر سقف: خلیجها ودماععها داشت. 
کوشدهای متعوف ونفوذ ناپذیری ود آن دیده میت که یتداشتی عنکبوت‌هاییعه بزدگی 
يك مشت وخرخاکی‌هایی‌به‌درشتی يك‌پا. وشاید هم بستی موجوحأت‌افمانی‌جانورصودت 
در آن گر گر دماند. 
یکی از تشت‌خوابهای کوچكت. تزديك دد» ودیگری کنار پتجره بود. يك س 
حريك از آن دوبهیتاری هیاییه وهردو رودرروی ماریوس قر اندأشتند. 
دريك زاویةٌ جاور سوداخی‌که ماریوس از آن مدرون مینگریست: دريك قاپ 
چوبین سیاه» تصویری رنگین بدیوار چسیید» بود که ذیرش با حروف درشت نوشته 
شده بود. «روژیا». اين يكّن خفته را نان میداد که کودکی روی ذانوانش بخواب 
رفته. عقایی‌میان ابر؛ تاجی به متقار گرفجه بود وذن بی‌آنکه ازخواب برخیزد تاج دا 
آزس‌طفل دود میکرد. دررمينة تابلو, ناپللون باس‌فرازی بريك ستون بز رگ آبی 
باس‌ستون زرد تکیه نده بود که‌آراسته به‌این کتیبه بود؛ 
ماد نگو 
او ستر لیتز 
ینا 
واگرام 
الوت۲ 


ذیراین قاب يك نوع لوحدچوبین که درازایش به‌نسبت پهنایش بیشت آذاندازه 


۲ بینوا بان 


بود برزمین گذاشته شدهوبطور مایل به‌دیوار تکیه کرده بود. این لوحه صودت يلك 
تابلو ممکوس داشت و شاید قابی بود که روی دیگرش دنگه‌کاری شده بود و. ممٌظر 
میرسید که ساپقاً برسینه دیوار جا داشته ویس ازجدا شدن ازجاینی پای دیوار گذاشته 
شده است تاباز نصب شود. 

نزديك میزی که مازیوس دوی آن‌يك‌قلم, يك دوات ؛ ومقداری کاغذ صیدید 
مردی‌تقریباً ثصت ساله,گوچك‌اندام» لاغر»سربی دنگت. غضب آلود» دقیق, بیرحم و 
مضطرب شتر یه دود. . ماذشد یلك جاد ای‌زشت . 

«لاواتر »۱ اگر این چجه ره را مشاهده کرده بود؛ وکین آمیشته با تاه 
یافته بوده پرند؛ گوشت‌خوار و مد قضایی صورت ژشت‌تری پیکدیگر میبخشیدند و 
عکدیگی را تکمیل میکر‌دند» مرد قضابی پرندة گوشت‌خواد را ئانجیب نشان میداد 
وپرند؛ گوشت‌خوار مد قضایی‌را بصودتی‌وحشت آور نماپان میساخت. 

این مید. دیش بلندی خاکستری داشت. يك پیراهن زنانه به تن کرده بود؛ 
سینهٌ پرریشمش ازگریبانآن دیده میشد وبازوهای عریانش که موی خاستری بر آذها 
روییده بودازشانه به‌پایین نمایان بودند. زیراین پیراهن» شلواری گل آلود و چکمه‌عابی 
کشیف داشت که ازس‌ینجه‌هاشان انکشتهای پایش بیرون بود. 

چرقیده‌دهان گرفته بود ودود میکرد. در کلبه‌نان ثبود اما توتون بود. 

این مرد به نوشتن نامه‌یی شاید نظیر نامه‌هایی که مادیوس دیده بود اشتفال 
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داشت . 
بريك گوشةٌ میز, کتاب کهن؛ جلد قرمزی ناجور دیده ميشد که از قطش‌که 
فرم دوازده صفحدیی قدیم مخصوص قرائتخانه‌ها بود معلوم بود که يك دمان‌است.روی 
کتاب., این جمله باحروف دزشت «ماژوسکول» نکاشته شده بود: ۰ 
«خداء شاه, شرف» وخا نمها؛ اثردو کره دومینیل 6۱۸۱۴ 
هرد درحال نکاشتن باصداي بلند حرف میزد ومادیوس این گفته را ميشنید؛ 
باید گفت که مساوات دد کار نیست حتی‌وقتی که آدم میمیره ! يك کمی به 
قبر‌ستون «پرلاشن» توجه کنین! بزدگون» کسونی که پول دارن اون بالاهستن» توی 
خیابون‌اقياقاکه سنگ فرش شده. هیتونن باکالسکه به‌اونجاییسن ؛ گوچك‌ها. فقیرها؛ 
بدیختها, چی‌میشن ؟ میگذارند‌شون پایین. جایی‌که پا. تا ذائو نوی گل فرو میره؛ 
توی سوراخها: توی رطوت. آیثجا چالشون میکنن تازودتر بپوسن. کی‌نمیتونه بر» 
ببیندشون می‌اونکه نوی زمین فرو بره. 
ایئمجا کلامش را قطم کرد بامشت روی میز زد و درحالی که دندان‌هایش را 
دویهم میفشرد گفت: 
من دنیارو خواهم خوردا 
ی ددشت فیکل, که ده يت "خال » ممکن بود چهل ال ی صد سال داشته 
داشد ک ارت روی پاغنه‌های لختش چنبانمه زده بود . 
( - 12*206 «ژان کاس‌ارلاواتر» فیلسوف وشاعر وحکيم الهی که مبتکی 
طریقهٌ بی‌بردن به بجایا و نفانیات از روی خطوط چهره بود ( ۱۸۰۱ - ۱۷۴۸) 


- اوه 


سن 


نف 


رو خواهم خودد 


رت بینوا بان 


این ذن نین لباسی جز يك پیراهن ويك دامن کش‌باف وصله شده با تکه‌های 
ماهوت نخ‌نما به‌تن نداشت. يك پیش‌بند ازمتقال» نیمی از دأمنش دا می‌پوشاند. هر 
چند که این زن خم گشته وروی خود جمع شده بوده باذهم بخوبی دیده هیشد که 
قدی بلند دارد. - نسبت به‌خوهرش يك نوع غول عظیم بود. عوی وحشتآوری برنگه 
سرخ ترة خاکستری داشت که گاه بگاه آن دا بادست‌های بمیار دره شت براقش که 
ناخن‌های پهن داشت زیرورد میکرد. 

پهلویش يك جلد کتاب بقطع کتاب دیکر, و شاید. يك جله دیکر از همان 
دمان, برزمین باذ بود. 

دوی یکی ازتختخواب‌هاء ماریوس» دختری کوچكت» باغد بالا. ضعیف لاعی: 
پریده دنگك وتقریباً بررهنه دید که پاهایش دا بهپایین آدیخته بود, و بنظر میرسید 
که نه‌گوش میدهد؛ نه مي‌بیند ونه زنده است. 

بی‌شات » این: خواهرکوچك دختری بود که به‌اتاق مادیوس آمده بود. 

بازده یادوانده ساله بنظر میرسید. هرکس که بادقت نگاهشی میکرد بخوبي 
در هیيافتِ که پانزده سال دادد. همان دختربود که شب پیش دربولوار میگفت ,من 
تاختما تاختم | تاختم ! 

از آن نوع لاغران بود که مدتی عقب میماننه سبی ناگهان رشد میکنند . 
فقراست که با نهال‌های غم‌انگین بشریت چنین میکند. این مخلوقات بخت برگشته 
نه طفولیت دارند و نه بلوغ. در پانزده سالکی‌گمان میرود که دوازده ساله‌اند و چون 
شانزده ساله شدند بیست ساله بنظرمیر‌سند. - امرود دخترگوچکند فردا ذن . مثل 
اینست که داه زندگیدا باقدم‌های بلند می‌پيمایند تا زودتر پپایانش رسند. 

دراین اسئله این موجودء وضم یل کوداه داشت 

ازاینها گثشته» دراین اتاق, چیزی که بهوجودکلری دلالت کند دیده نمی‌شد. 
نه‌آفزاری در آن بود. نه دوکی ونه اسباب‌کاد دیگری. دريك گوشه مقدادی آهن پاره 
و آلات آهنین بامنظره‌یی شبههآور ردی هم دیخته بود. این همان تنبلی‌شوم بود که 
به‌یاس می‌پیو ندد وبعجان کندن منجر ميشود. 

ماریوس» لحظه‌یی چند» این درون مشبوم را که موحش‌تر از درون يك قبر 
بود ذیرا که حرکت جان اتسانی وخفقان ذندگی جد آن مصوس بود با تظی دقت 


: آلونه. غاره کودال پستی‌که در آن بعض فقرا به پست‌ترین ساختمان اجتماع 

هبخن ند, کلملا قبر نیست, اتاق اثتظاد آفت: آما مثل ثروثمندانی‌که بزرگترین اشیاء 
۳7 رادریدخل قصی‌شان قراردهند, بنظر میرسد که مر که نيزکه خود درهمان 
نزدیکی است بزرکترین بیتوایی‌هایش را دراین دهلین میگنارد. 

مرد ساکت شده بود,زن دیگر حرف ننیزد» تصورنمیرفت که دختر جوان نفی 
ميکشد. صدای خرصت قام رو اقلا قله میشد, 

مرد بی آنکه دست آذنوش ۱ شتن بردادد غرعی‌کنان گفت: 

- پست! پست! هر‌جی هست پسته! 


ایین حرف که شبافت به خلاسةٌ کلام سلیمان داشت آهی سرد اذ دل ذن 


مار نوس ۹۵ 


بیرون آودد. 

زن پی از آه کشیدن گفت؛ 

- دوست کوچولوی منء آدوم باش, بخودت صدحه نزن جونم. توچه خوبی که 
واسه ایتطور آدما کاغذ هینویسی! هرد من. 

در بینوایی, همینانکه درسرماء اجاد بیکدیگر فشرده میشوند , اما قلوب 
آزهم جداميافتتد. این زن بحکم‌ظاهر بامنتهایمحبتی‌که دراو وجود داشت شوهرش‌دا 
دوست عیداشت ؛ اما شاید در ملاعت‌های روزانه وعتبادل که لازمهً فقر هولناه است 
و فشارش را برهبه آفراد يك عاثله وادد میسازد این آتشس محبت خاموش شده بود . 
دیگردد دل‌این ذن نسبت به شوهرش‌چیزی جز خاکستر محبت وجود نداشت. با اینهمه, 
نامیدت‌های توازش آهین» که غالبا در ایتگوته موارد دیده مشود برجای مانته بود. 
زن به‌او میگفت: عزیزم.دوست کوچولوم» جوتم. هرد من وغیره.. بازبان میگفت: 
قلبس خاموش بود . 

هرد باذهم به قوشتن پردآخته بود. 


-۷- 

۰ 

لشکر ۲۳9 ورزم ارآأیی 

ماریوس: صینه فشرده شده. میخواست ازجایگاه رصدخانه مانندی که بررای 
خود تهیه گرده نود فرود آید که صدایی فوجهش‌را جلب کرد ویر‌چایش نگاه داشت. 

این صدای دد کلبه بود که بسختی بازشد. 

دستن بزرگتی بر آستانهةٌ درنمایان شد. 

این دختر؛ گفشهای بزر گه مر ‌دانه فرقه درل ببا داشت وناهشت پایس گل- 
آلود شده بود وبالاپوش پاده و مندرسی بخود پیچیده بود که ماریوس یکساعت پیش 
آن‌را ندیده بود و شاید دختر‌هنگام ورود به‌اتاق اوبرای آنکه بیشترجلب شفقت کند 
بالاپوش دا پشت درنهاده. وپس‌اذ بیرون رفتن برداشته بود. داخل شد, در را پشت 


بلئدی حاکی از پیروژی وازشادی کعت: 


میاد ۱ 

پدر چشمانش دا سوی ار گرداند , مادد رو به او کرد . خواهر کوچك 
تکان نخورد.. 

پدر پررسید. کی ؟ 

آقاحه ! 


_ نی‌کو کار ؟ 
ره 


از سای س ژاه ۱ 

]له:. 

- همون پیر مرده , 

"۳ آره ۱ 

حالا می‌آد ؛ 

- دنبال من اومد . 

- پقین داری ؟ 

- بقین دارم ۱ 

- راست میگی ٩‏ حتماً می‌آد ؟ 

هی 

۳ ادرشکه! بسن این روچیلده۱ ۱ 

آنگاه پدر ازجا بر‌خاست و گفت؛ 

ازکجا بقین داری ؛ اکه بادرشکه میآد چطورشده که توپیش ازاون رسیدی؟ 

اقلا آدرس صحیح دهش دادی؟ ددست بهش گفتی٩هخرین‏ در, ته‌دهلیزن دست‌راست؟ 
خوبه که اشتباه نکنه.توکلیسا دیدیش؟ همه کاغف منوخوند؛ بتوچی‌گفت؟ 

دختر گفت: اودووه! چه خبرته مد حسابی! چه چار نعل میری! اینجوری 
شد: من رفتم توکلیسا.اون, جای همیشکش نشمته بود. تعظیم کردم و کاغنو بهشس 
دادم. 2و9 ویمن گفت: بچه‌جون,خونه‌تون کجاس؛ گفتم: آقا من همراتون می آم. 
گفت : , آدرس <ونهرو یمن بدین ؛ دحتم خریددابی داره که باید دکلنه . 
من به ۳ می‌گیرم , وتا شما بخونه‌تون برین منم به اونجا میرسم. آدرس خونهرو 
بهش دادم. وقتی‌که من نشون خونه‌رو بهش گفتم. متعجب بنظررسید ومثل این بود 
که به‌خورده دو دل موند. بعد گُفت : اهمیت نداره, می[م! وقتی که قداس تموم شد 
دیدمش که بادخترش از کلیسا بیرون ارمد, ودیدم که هردوشون تو درشکه نشتن. - 
مخصوصاً دی گفتم که در آخر ته دهلین دست راست. 

از کسا ژهمیدی که بایتجا می‌آد؛ 

- دینم که درشکه هک ید «پتی بانکیه» زسینه. این نود که منم دو یلم 

_ از کجا دونستی که عمون درشکه بودا 

از اینجا دونستم که نمرء‌شو عیدو نستم. 

- نمره‌اش چی بود؟ 

+ ۴۴۰ 

خیله خوب, تودختر باهوشی حستی. 

دختر با جسارت تمام پدرش را نگریستکفشهایی راکه به‌پا داشتبوی نعان 
داد و گفت : 

_ دختر باهوش ؛ ممکنه! اما میگم که دیکه این کفشهارو تخواهم پوشید 
و دیگه اینهارو تمیخوام؛ اولش برای اینکه تنددست بمونم» و دومش داسه اینکه 


1 - روچیلد ثرو:مند ممرروف جهات. 


مار بوس وفت 


پاکیزه باشم ۰ نمیفه‌مین چقدد اذیت هیکشم از این کفشا که به های آدم شیره پس 
میدن‌وداه که میری»علف, هلف, هلف! .- پابرهنه‌رفتنواز پوشیدن‌این کفش‌دهترميدونم. 

پدر بالعتی ملایم که «ادرشتی دختر‌جوان متافات داشت گفت: 

_ حق دادی اما اکه پابر‌هنه باشی نمیگذادن واردکایسا بشی.- باید فقرا هم 
کقدایی داشته باشن (وبا مرادت بر‌گفته‌اش افزوده) تِ ۳9 پا بر هنه بهخونه خدای 
مهر بون ذمیره.- (سیی بهموضوعی‌که فکرش دا مشغول میداشت بازگشت وگفت:) - 
گفتی‌که خاطرجممی؛ خاطرجمم ازاینکه میآد . ۱ 

دخترگفت: پشت سی‌من. 

مرد قد داست ایستاد. برچهره‌اش يك‌نوع روشنایی نمایان بود. 

به‌زنش گفت ؛ میعنوی زن؟ الان پیررمرد نوعییست ی آد؛ آئیشو خأموش‌کن. 

مادر که هبهوت بود حرکتی بخود نداد. 

پدد با چایکی يك شعبده باز ماهر» وه سرشکستهیی‌را که روی بخادی بود 
بر‌داشت وقدری آب برهیزمی که دود میکرد افشاند. 

آنگاه روبه دختربزرگش کرد وگفت؟ توهم حصیرمندلی‌دو پاره کن! 

دختر هیچ نههمید. 

خودش صندلی‌دا میان دو دست گرفت دبايك لکد ندرا به‌يك صندلي حصیر 
دررفته میدل کرد. پایش اژذیر‌مندلی پبرون‌آمد. 

وقتی‌که پایش دا بیرون میکشید ازدخترش پر‌سید: «وا سرده؟ 

منت خیلی سرد !؛ برف مییاره. 

پددرو به دختر کوچکترکه روی تختخواب نزديك پنجره نشمته بود کرد د 
داصدای رعد آسا بوی فرمان داد: 

زودباش ! از تخت پایین! زودباش تنیل, هیچوقت نمیخوابی کار بکنی ؛ 
یه شیشه‌رو بشکن ! 

دختر درحالی‌که میلرژید خودرا ازتخت‌خواب بزیر انداخت. 

پدرباز گفت؛ زودیه شیشدو بشکن. 

دختر کوچك ساکت ویحرکت بجای ماند. 

پدر فر‌مانش دا تکرارگرده مکه نمیشنوی؛ بتو میکم به شیشه بشکن! 

دختربايك نوع اطاعت ترس]لود روی نوك پنجهُپا ایستاده ومشتی به‌يك شیشه 
زد. شیشه شکست وبا صدای دلند برزمین دیخت. 

پدر گفت: خب . 

در آن عنگام:. خشن و مخوف بود. نکاهش با مرعت تمام همه زوایای اتاق 
دا سیر میکرد. پنداشتی که سردار بزدگی است که در لحظهٌ شروع نیرد به آخرین 
تدار کانی بر داخده است. 

مادر که هنوذ کمه‌یی برزبان نیاورده بود برخاست وباصدایی‌کند و گرفته که 
که طففی متجمد شده است وبز حمت اد گلو بیرون میا ید. گفت. 

- چیکار میخواهی بکنی جونم؟ 

مرد جواب داد ۰ برو روی تخت‌خواب دراذشو. 


4۸ بینوایان 


این فرمان بالحنی داده نشده بود که توهیحم لازم داشعه باشتد. مادراطاعت کرد 
وخودرا با سنکینی‌دوی یکی‌از تخت‌خوابها انداخت. 

در آن هنگام صدای تاله‌یی دديك گوشهٌ اتاق شنیده میشد. 

پدر بامدای بلنه گفت ؛ این چیه؛ 

دختر کوچك‌تر دی‌میر ول آمدن ازگوشه یی که در آن جمبائمه رده بود دست 
خون] لودش رانشان داد.هنگام شکستن شیشه دستش مجحروح شده بود؛ گذار تختخواب 
مادری دفته بود و [هعته کربه میکرد. 

نوبت عادر رسیدکه ازجا برخیزد وبا غضب بکوید: 

خوب! . .می‌بینی!۱.. حماقت‌هایی‌که میکنی ۱.. دستور دادی شیشهعرو بشکنه. 
دستشو برید! 

پدرگفت: چه بهتر! اینو پیش‌بینی گرده بودم. 

زن گفت» چطور؛ چرا بهتر ؟ 

پدرگفت» ساکت! من آزادی مطبوعاتو غدغن هیکنم! 

سپس پیراهنی‌راکه خود به‌تن داشت پاره‌کرد وتکه‌یی از آنرا بدست‌خونآلود 
دخترش پیچاند. 

چوناین کر را انجام‌داد خم‌شد, پیراهن پاره‌اش راباخخنودی‌نگر یست‌وگفت: 

- ایئم اذپیرهن؛ مه اینها صودت خوشی پیداگرد. 

نمیمی ینبزده سوت‌زنان از شیشه شکسته وارد اتاق میشد. مه غلیظ خارج به 
درون نفوذ میکرد ودر آن مانند زخم‌بند سفیدیکه بطود مبهم با انگشت‌های نامرریی 
مخلوط شده باشد مثیسط هیشد. اذ شیشه شکسته دیده میشد که برف بشدت مییازد. 
سرمایی که دوذ پیش باملاحظهٌ آفتاب «شاندطور»" پیش‌بینی میشد واقعاً دردسیدمبود. 

پدر نکاهی ده‌پیرآمون خویتشی انداخت» چنانکه کقتی میخواهد خاطسر جمع 
شود که چیزک را ازیاد نیرده است ‏ يك حالگ انداز کهنه برداشت‌وهقداری خاکستی 
روی هیزم‌های نیم‌سوختةٌ خیس شده ریخت تاکاملا پنهانشان سازد. 

سیس بر خاست» پشت به‌بخاری داد وگفت: 

حالا ميتوئيم پی‌مرد نوعیرستو پذیرایی کنیم. 


۸ 


نور در که 


دخش بزر گك نزديك شد» دست دوی دست پدرنهاد و گفت؛ دست بزت بین 
چه سر‌دمه! 


! - بهحاشیه صفحهٌ ٩۲۶‏ رجوع شود. 
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به! من خیلی بیشتراز این سردمه . 

مادر یا لحنی تحکم آمیز گفت : توهمیته در همهچیز از همه‌کس بالاقری! 
حتی دریطی. 

مد طفت : ساکت! 

ژن که شوهر نکاهی غریبی بوی آفکنده بود لب فرو بست. 

يكلسظه سکوت در زاغه حکمفرعا شد. دختر بزد گل با وضصی ی ‌اعتناع 
لکه‌های گل را از پایین بالاپوشش می‌تراشید. دختر کوچك همچنان مینالید. مادرسس 
اررا میان دودست گر‌فته‌بود. بوسه بر آن میداد و آهسته بوی هیگفت» ۰ 

_ جواهی خودم. خواهش ميکنم. دیکه گریه نکن. چیزی نیست... آسوده 
باش. آده جونم» گربه‌نکن. اوقات پدرت تلخ میشه. 

پدر شابان گفت: ته1 من ۶کس | گریه‌کن! ناله کن! قایده داره. .. 

سیی رو به‌دختر بزرگتر کردوگفت: 

پی چی شد؟ نیومد! اکه نیاد جطور؛ آتیشمونو خاموش کردم! صندلي‌دو 
خراب‌گردم! پیرهنمو پاده کردم وشیشه‌مو شکستم! واسه هیچ. 

مادد ذیر لب گفت: دخترتم مجروکردی. 

پدرگفت میدونین که« تواین لونهٌ شیطون سرعایی‌هست‌که سکو میکشه!- اگه 
این می‌دیکه نیاد جطود! اوه !همین ! منتظرمونمگذاره! خودش عیگه: احست 
نداره! مثتظرم خواهن‌موند! ابنها واسه. انتظاد کشیدن خلق شده‌ان!-» اوه؛ چقدراز 
این آدما بدم میاد!. اگه بدستم بیفتن باچه ذوق وشوق وهیجان وخشنودی خفه‌شون 
هی‌کنم : این پولدارارو» همه پولدارادو » اینهادا که ادعا میکنن که می‌دای نوعپرستی 
هستن و خودشیر ینی میکنن! خفه‌شون هیکنم همه این‌پولدار ارو ! همه این آدمارو که 
مدعی نیکو کار یهمتن! اينهاکه به‌نماز‌چماعت عیرن: توخونه آخونداء واعظا. خطیبا: 
سخاوت بعرج میدن توکلیاها خودنمایی میکتن, خودشونو ازما بالاتر میدونن؛ و 
همیثه برای تحقیرها می‌آن وبرای ما بقول‌خودشون لباس می آرن! درصورتی‌که این 
لباس‌ها .گهته پلاسیه‌که چهاد شه‌یی‌نمیادژه! نون بمامیدن, نونی‌که با سه شه‌بی‌میشه‌تهیه 
کرد. اینها همه برای شفه‌شدلن خودن ۱ ای‌تاه برسر ها! ای نوده‌های اراذل1 من‌این 
چیزهارو نمینوام! لباس و نون بکار من نمی‌آد! من پول میخوام1 آه! پول! هرز 
پول‌بما نمیدن, برای اینکه میکن‌ها پولادو میبریم شراب ميخودیم, وما دائم‌الخمر و 
بیکاره هتیم! اما اونا خودشون چی‌هستن. وپشاز اونکه باین‌مقام بررسن چی بودن؟ 
همه‌دزد! اگه این‌طود نمیبودن هرگزمتمول‌نمیتدن! وه! این‌جمعیت بشر یرو میون 
یفره جمم بایدکرد» بمد چهاركُوشة سفره‌رو گرفت وانداختش بهوا! همه خواهد 
شکست! ممکنه. اما لااقل این‌فایده‌زو خواهد داشت که واسه هیچکس‌چیزی نخواهد 
موند! آهای دختر! پی‌این آقای نوء‌پرست خالك برسر توچی‌شد؛ آیا خواهد اومد؟ 
شاید این جو نود آدرسوفراموش کرده! شرط بیندیم که این‌جونود پیر ... 

درهمان موقع ضربت آهسته‌یی بر در زده‌شد. مد سوی درجست. ودرحالی‌که 
باصدای بلنسلام میکرد, کلمات احترام آهیز برذبان ژتبسم ستایش‌بر لب می‌آورد» 


۸۰ بنوایان 


دررا گشود وگفت: 

_ بفرمایین, آقا. ولیئعمت‌محترم من. مر‌حمت بفرمایین وداخل بشین. شمام 
بفرماپین خانم محترم» مادمواذل‌مهربوت! 

مردی با سن کامل و دخت‌جوانی نورسیده. بر آستانهُ زاغه آشکارشدند. 

ماریوس جای خودرا تراد نگفته‌بود.- آنچه دراین لحدظه احساس‌کرد چیزی 
نیست که ذبان بشری دا یادای توصیفش باشد. 

۳ 

آتکی‌که شورعشتی درسردارد همه معائی مشعشمیرا که این‌دو حرف «او» در 
در دارد خوب هید‌انث. 

ددست. خود او بود هماریوس در میان بخار درخشاتی‌که ناگهان مانند پرده‌یی 
پیش چشمانش گسترده شده بود؛ بن‌حمت تشخیص میداد. اپمن همان موجود دلئواز 
غایپ از نظی بود. همان ستاره درختان که مدت شش‌ماه زندگیش دا ددشن کرده 
بودههمان مردمك دلفردب» همان پیشانی: عمان دهان» همانذیباچهرءٌ تا ید بدشدهبود 
که رفتنش روز اورا شام کسرده بود. - منظرء خیالی» در محاق افتاده بود. و او 
آشکار هیشد. ۱ 

در این ظلمت, در این آلونك سیاه دداین زاة بدشکل, دداین جایگاه 
موحش آشکار همشف | 

ماریوس‌دهت‌زده وبی‌قراد» می‌لرزید! چطور! این اواست؟ تیش‌دل وارزش‌تن 
چشمش‌را خیره ونگاهش‌را مفنوش میکرد. خوددا آمادء اثك ریختن میدید. چه 
سعادت! پی‌آزمدتی چنان دراز جسجوکردن دازش میدید! بنظرش می‌دسید که جان 
وتا کر کرده بو واه ری مات ۱ 

دخش مثل همیشه‌اش بود , فقط قدری پریده دنگث پنظر میرسید - چهرة 
ظریةش درکلاه ذیبایی ازمخمل بنفشی محصوربود. قامت دلربایش‌را مانتویی از اطلی 
سیاه فرا گرفته‌بود» اذپاین پیراهن بللدش پای کوچکش دريك نیم چکمه ابریشمین 
دیده هی‌شد., 

این‌دفعه‌نین همر اه مسیو ۲ لوبلان 6 بود. 

قدمی‌چند دراتاق پیش آمده وبسته‌بی‌دا که بدست داشت دویمی زگذاشته بود. 

دخس بزر ده «ژوندرن» خوددا پشت در کشانده‌بود. وبانگاهی تیره‌این کلاه 
مخملی‌را. این بالاپوش ابریشمن دا و این‌چهرة زیبای سعادت آمیزرا مینگر پست . 


۳3 
ژوندرت تقریاً گربه میکند 


خازهٌ مقلول جنان تار یات بودکه اشخاصی‌که از یرون می آمدند باورود در آن 


ار ورود در يلك عار را احاس می‌گردند. دو زاره وارد با قبری تر‌دید چرتی آمداند, 
دز حمت اغکال عبهمیرا پیرآمون خود تصمز می‌دادند» درصودتیکه ساکنان زاغه که 
چشمشان باین تادیکی عادت داشت آن‌دو دا بخوبی میدیدند. 

مسیو لوبلان بانگاه محبت آمیزوحزنآلودش تزديك‌شد وبه باباژوندرت‌گفت: 

- آقا, دداین بسته چند تکه لپاس تاژه» چند جفت جورآب و چند پتوی 
پشمی هست - 

ژوندرت چنان تعظیم‌کرد که‌سرش به‌زمین دسید؛ ودداین‌حال گفت: 

- نیکوکار آسمونی‌ما. ماد! درنممت غوطهود میکنن! 

آنگاه درموقمی‌که پدرودختر : این‌دروت رقت‌انگین را مینگریستند» بطرف 
دختر بزرگش خم شد. سردرگوش اونهاد وباصدای آهسته ویمرعت گفت: 

- [ها! دیدی الان چی‌گفتم؟ پلاس پاره آورده! ن‌پول! همه مقل «م میموئن. 
راستی کاغذییکه برای این‌احمتقی ید نوشتهرودم چه امضاء داشت؟ 

۳ جواب داد فابانتو 

- آدتیست درام, خوب. 

این سژال بسیادیم‌وقم بود ذیرا که هماندم مسیولوبلان دوباوکشت ومثل‌کسی 
که درجستجوی اسم یکنف‌است» بوی گفت: 

- می‌بینم که کاملا مستحق هستید آتاکه.. 

ژوندرت به‌چالاکی جواب داد فایانتو. 

- مسیو فابانتوه بله, همین است ؛ یادم آحد. 

۳ بله آقاء آو بت ورام هه مادقا سوکهیی داشته. 

اینجا ژوئدرت بقین‌گرد که هنکام کار دررسیده. وعوقم آن شده‌است ت کرد 
نوعیرست‌دا تحت تأثیر قراردهد. یی باصدایی‌که دريك‌حال آهيخته با چرپ ذبانی 
حقه‌بازان وتضرع‌گدایان کوچه گرد بودگفت: 

_ شاگرد «تالما».- بله آفا. من شاگرد «تالما» هستم؛ سابق براین‌دخت‌خوش 
برویم میخندید؛ دریقا! آمروز نوبت تیره بختیم رسیده. نه‌نون دأدم!ولینعمت هن ! 
خوب‌مللا حظمبقی‌مایین؛نه آقش زمستون! افراد عابلة بیچاره‌ام توی سماجون‌می‌کنن! 
صندلي متحصر بفردم پاره شده! شیتهٌ اتاقم شکسته ! آونم دداین هوای سرد! ذنم 
گرفتار بستس! مرریضی! 

مسیولوبلان گفت؛ بیچاره زن! 

ژوندرت بر گفته‌اش أفز وده بچه‌ام زخمی ۱ 

دختر کوجك که از موقم آسدن دو یکانه حواسش پرت شده و عتماشای 
«مادم‌وازل» پرداخته‌بود تاله‌کردن دا ایاد برده بود. 

ژوندرن آهته درگوشث‌گفت: گریه‌کن آخرا ناله کن! 

وهماندم مخقیانه دست مجروح اورا سختی فشرد. همه این کرهادا با قريسةً 
همتاذ حقه‌یازان انجام میداد. 

دختركوچك بای با بي آورد. 

دختر جوان قابل پرستعی که ماریوس در قلب خویشتن «او دسول خوده 


۲هه بینوا بان 
مینامیدش بتندی نزديك آهد . 

چون بهرختر کوچك ژوندرت رسینگفت: بیچاده بچهٌُ عزین ؛ 

ژوندرت گفت ببینین مادموازل زیبای من! پنجهٌ خون آلودشو بپیئین! این 
يك حادثه‌بود. وقتی انقاق افتادکه طفلك بچه داشت ذیر بعماشین کار می‌کرد؛ برای 
گرفتن دروذی شش سو .. همکنه مجبود مشن این بازدشو ببرن. 

آقای پین که سخت متأش شده‌بود گفت: واقعا. 

دخترکوچك که‌این‌حرفر! جدی پنداشته بود سخت‌تر از پیش‌نالیدن گرفت. 

پدرش درجواب پیر‌مردگفت ؛ 

افسوس ولینعمت‌من... بله ... 

ازچندلحظه پیش «ژونددت» هرد بشردوست دا بارضعی عجیب مینگر بست. 
درهمان‌حال‌که حرف هید بش میرسیدکه اودا بادقت وداندانمیکند, متل ایسکه‌ور 
جستجوی چیز کاست دهیبکوشد تا خاطراتی‌را بعذهن باز آورد. 

ناگهان هنگامی‌که پدر ددختر از دخترك مجروح راجم‌به‌زخم دستش‌پرسشی- 
هایی میکردند ژدندرت نزد ذنش‌که وضعی‌خسته وحیرتآلود بخود گر فته‌بود دفت د 
باسدای آهمته بوی گفت: 

- این هردو خوب نگاه کن! 

سیس‌نزد مسیو «اوبلان» یانگفت, ذادیش دا انسرگرفت وگنت؛ 

- ببینین, آقااهمه لباس من‌چیزی جز يك پیر‌هن زنم نیست. اونم بکلی پاره! 
سرسیاه زمستون! چون لباس ندارم نمیتونم از خونه بیرون برم. اه لباس میداشتم 
پیش مادموازل قمارس» میرفتم که میشناسدم وخیلی‌هم درستم داده. آیاهنوزتوکوچهٌ 
«نورده‌دام) ممزل نداره؟ شما میدونین [فا؛ ما باهم درشهرستان بازی کرده‌بیم | من‌دد 
افتخار اتش‌شر بكث عودم. عمکنه که «سلیمن»۱ بکمك ن‌بیاد آقا۱ عمکنه «المیر ۲۵ 
به ابلیزر»" سدقه بده! اما نه, هیچ! یه‌پول سیاهم تو خوته‌ام ندازم! ژنم نلخوش » 
برای پل شهیی | دخترم باین سختی محر وح برای‌يك شه یی ! زنم حالت خفمان دارها 
تقاضای سنش اینه؛ بعلاوه سلسلهٌ اعصاب هم با این‌مرض مخلوط‌شده! باید بهش کمك 
کرد دخترمم معالجة کامل لاژم داده! اما باطبیب چکنم؟ ازعهده داروفر‌وش‌چطور 
بربیام؟ ازکجا پول بیارم؟ يك‌غاز ندارم! ددمقابل يك‌فيم غاذ هز ارتا سجده شن‌شهو: 
ببینن کر هش دراین‌عصر یکجا زسیده! شماً ای مادمو اذل ملیج وشما ای‌حامی‌ب زرگوار 
من؛ آیا میددنین؟ آیا خبردادین از حالمن شماکه مظهر فضیلت و نمونة نیکوکاری 

هستین» شما که هرروذه کلیسارو از حضورنون معطر میسازین و دختر هن همه‌روژه 


۱ سلیمن 0۶غ۱160) زن طناذ درکمدی میزانتروپ (هردم‌گریز ) اثرمولیر 
که مادموازل مادس هنر یمه فرافنوی ثیز دل اودا بای کر ده است. 

۲ المیر ۳۱۳۱۶ زن اودگون درکمدی تار توف اثر مولیر. 
۱ ۴ ۲۳21:2176 سردارد ژوستی ثن آمیر اتود روم که می‌گو یند در پایان کرش 
به‌خدایی ا#تاد. مقصود ژونددت ازبیان این‌جمله اینست که بگزید در تمایتناعه های 
مختلف همکارماده‌واذل مارس بوده‌است واکنون او باید دستش‌را مگیرد. 


مار وس هه 


ارنجا مي‌بیند‌تون وفتي‌که خودش‌برای نمازخوندن یکیسا میره: آخهآقاء من‌دخترامو 
تربیت‌دیلی ميکنم. دلم ثمیخواد دخترام راء تثاتررو پیش‌بگیرن آه! چه دخترهای 
بی‌پروایی تواین‌شهر هستن! من بچشم خودم می‌بینم که‌چفدر کحم دبیر اه میرن! شوخی 
نمیکنم آقاء من مس خاطر اخلاق. محض خاطر تقوی» اینهاره سیلی ميزنم. از 
خودشون پیرسین؛ بای داست و ددست بار بیان. اینها پبردارن از اون دختر‌های 
سیاهروذنیستنکه‌زندگیدو پا نداشتن فامیل‌شروع میکنن دیاعروسی‌کردن باهمه کس 
بخ میر‌سونن! آونا «مادموازل هیچک» هستن, و « مادام همه عالم » میشن. اسا 
حقیقتا تو خونوادة «فابانتو» اذاین‌چیزا نیست! همیشه میل هن‌اینه که دخترآمو با 
نقوی تربیت کنم. میخوام که مدا معتقد باشن! خدای معظم و منبزه!- خوب آقا! 
آفای عزیزم.آ فای بزرگوارم» میدونین‌که فردا, همین‌فر دا, چه خوآهدشد؛ فردا روز 
چهادم فوریه‌اس, دوذ شومیه, دوزیه که مهلتی که صاحب‌خونه بسن داده سر میرسه؛ 
آکه امشب بهشی‌پول‌ندم. فردا دختربزرگم» خودم, زتم با اینهمه تب» بچهام پازخش 
هر چهارتامون از این‌خونه دونده خواهیم شد ۰ بیردنمون خوادن کرد؛ تو کوچه 
خواهندمون انداخت, دد بدر و آواره و سرگردون خواهیم شد. نه خجونه‌یی خواهیم 
داشت» نه‌پنایگاهی. زیر باون زین پرف. این‌دندگی منه آقا جهار قط مال‌الاچاره 
یعتی مالالاجاره ول سالو عق رو ضم» شصت فرانك بای ندعم . 

«ژوندرت» دروغ میگفت جهارقط بیش‌آذچهل‌فر آناك نم شدو بمااو مطآهی آچهار 
قسط بدهتارتبود ذیراکه شش‌ماه‌نمی‌کذشت که ماد بوس‌دوقسط بدهتاریش راپرداخته‌بود. 

مسیو «لوبلان» پنج فرانك ازجیبش بیرون آورد وروی میز انداخت. 

ژونددت فرصتی یافت» غرولندکنان, و آهسته درگوش دخترش‌گفت: 

پست‌فطرت میخواد من با اين‌پنم ف رانك چيکارکنم ؟ این پول صندلی و 
شیشه‌ام نمیشه! آقا چه ولخرجی میکنن! 

۳" همانوقت «میوبلان» بالاپوش فهوه‌بی ی راکه روی ردنگوت دارگ 
آجیش پوشیده‌ود بیرونآورده وروی پشتی صندلي انداخته بود. 

چون «ژونددت» بطرف اوس‌گشت گفت. آفای فابانتو. من بیش اذاین پنج 
فرانك پول حمراه ندارم. اما الان دخترمدا مخانه‌میرسانم» و شب باینجا بر‌میگردم. 
عمگی امشب نباده مالالاجاره را بدهید؟ 

چهرء ژوندرت باوضع عجیبی درخشید. تند جواب داده 

بله آفای محترم عزیزم! باید ساعت هشت ددمنزل صاحبخونهام باشم. 

هن ساعت شش اینجا خواهم‌بود. شصت فر انك‌را خواهم آورد. 

ژوتدرت گیج از مسرت گفت: ای‌ولینعمت هن ۱ 

و آهسته‌بهز ش‌گفت: ایزن» این‌مردو خوب نیگاه کن! 

مسیو لوبلان بازوی دختر جوان‌دا گرفت. سوی در دفت وگفت: تا اعشب 
دوستان عزیزم. 


دراینلحظه بالاپوش که روی صندلی مانده‌بود نظر دختی بز رگد ژوندرن را 


وه ینوا بان 


جلب‌کرد. گفت: آقا؛ بالاپوشتونو فرلموش کردین. 

ژوندرن نگاهی آنشین به دخترش کرد و شانهُ خوددا با وضمی وحشت آود 
بالا برد 

میو لوبلان سرگرداند و لبخند زنان گفت: فرآسوش # خودم آنجا 
گذاهتش. 

ژوندرت‌گفت: ای ولیئعمت عزیز! ایولینعمت بزرگواد: اسان شما بقدری 
درمن آثر کرد که همینا لان‌اشکم هیرربزه۱ اجازه بدین تا پای درشکه‌همر اهتون‌باشم. 

سیو لوبلان‌گفت: اگر مخواهید از اتاق بیرون بایید این بالا چوش‌دابپوشید؛ 
واقعاً سیازسرد است. 

ژوندرن معطل تشد تا باردیگراین‌کلام دا بشنود. باجالاکی بالاپوش قهوه‌بی 
را دردوش انداخت. آنگاه هرسه بیرون‌دفتند. پدرودختر ازجلو وژوندرت اذدنبال. 


سا 
کرابهٌ درشکه‌های عمرمی: ساعتی دو فر [نك 


مار یوس گوچکترین ذکته اذاین‌صحنه‌را ازنظر دورنداشته‌بود وبا اینهمه می- 
توان گفت‌که هیچ از آن ندیده بود. چشمانی فقط بروی دختر جوان خیره مانده و 
قلیش اورا ازه‌مان لحظه که نخستین قدم را در آلونك ژوندرت نهاده بود؛ باصطلاح 
گرفته‌وسراپای اورا درخود پوشانده‌بود. درهمه مدتی‌که آنجا بودء ماریوس با آنهحیات 
سرشاد ازکیف زسته‌بود؛ که ادراکات مادعرا معلق میدادد وهمه جان آدمی‌را بر نقطهٌ 
واحدی میافکند. سیروسیاحت هیکرد, نه‌این دخعردا. بلکه این‌نوررا که مانتویی‌از 
اطلی وکلاهی ازمخمل داشت. اگر ستاره «سیربوس» داخل آن اناق شده‌بود ماریوس 
از دیدش اذاین‌یش خیره نمیشد. 

هنگامی که وختر‌جوان بسته‌را می‌گشود, لباس‌ها ویتوهارا باز میکرد» حال 
مادر مریض را با رآفت وحال کودك مجروح را با رقت می‌پرسید. ماریوس همه این 
حر کات دا در نظن داشت ومی‌گوشید تا هر‌چه را که او میگوید بشنود. چشماش‌را: 
پیشانینی را زییباییشی راء 1 راء حر کاتش‌را هیشناخت: آها لی- ن صدایش را 
نمی‌شناخت؛ تصور میکرد ک ده در لوکن‌اهبورد دكک‌دقعه کلمهیی چنته از وی تکوم 
رسده است: اما بقین کاعل نداشت. آماده بود تا ده سال ازعمرش را دربهای شنیدن 
آین‌صدا! و واره کردن شمه‌یی از این‌موسيقی ماکوتی درجان خودشدن ؛ ثار کند. اما 
همه‌چبز در کبهٌ درهم وبرهم ژوندرت و درهیاهوی صدای بوق آسای خود او نابود 
میشد. این خشمی واقعی. برشیفتگی ماریوس می‌افزود. چشم به دختر دوخته بود. 
نمی‌توانست تصورکند که او واقعاً همان مخلوق ملکوتسی است که دین این موجووات 
چرکین ودداین کلب حپوانی‌می‌بیند. بنظرش‌میرسیدکه پرنده زیبایی میان‌قوریاغکان 


سس 


مار نوس ۹۵۵ 


هشاهده می‌کند. 

وقتی‌که دخدراز زاعه بیرون دقت» ماریوس چن یلک فکر تداشت : دنبالشی‌کند» 
ردش را ازدست تدهد: چشم ازاو برندارد تا آنکه خانه‌اش‌دا بشناسد: وپیاز آنکه ۳ 
این وضم هعجنه آسا بازش یافته است باز مش نکند. از روي مد پایین جمت و 
کلاعش دا برداشت. عذکامی‌که دست مر دستگیرء در نهاد وخواست بیرون دود يك 
فکی نگاهش داشت. دالان, دراز ویلکان,تنگه و «ذوندرت) پر <رف دود. بی‌شات هنوز 
مسیو لوبلان به کالسکه شسرسیده و سوار نشده است؛ ار در دهلینن بادر بلکان, با 
دوی آستانة دد» سس بگر‌داند واو بعئی مار یوس را دداین خانه دبیند » فی‌شیهه تاراحت 
خواعدشد و خواهد کوشید تا دوباره از وی بگریزد . ار چفین شود یك‌بار دیگر 
همه‌چین تمام خواهدشد! پس چه‌کند؟ ان ۳ صبرکند؟ اما درخلال‌این افءظارعمکن است 
کالسکه‌برود. مار دودس ستخوش‌تردیدبود. سرانسسام دل به‌دریا زد واذاتاقییرونرفت. 

در کود بدزد خی نبود؛ سوک پلکان دوید؛ هیچکی درپاسکان دیده نمیشد؛ 
شتابان فرودآمد وعنکامی به‌بولوار دسینکه درشکه‌یی از سر‌پیچ کوچه «پتی‌بانکیه» 
هی‌پیچید وبه پاریسی باژ میگشت. 

ماریوی دوان دوان در آن جهت راه افتاد. چون به‌کنج بولواد دمید, با 
درشکه را دید که با سرعت اژ کوچهٌ «موفتاد» پایین میرود؛ ددشکه بهمین ذودی 
بسیار دود شده‌بود؛ هیچ وله مرای رسیدن به آن‌تبود پس مجه‌گند؟ دتبالش بدود؟ 
محال است! بملاوه ممکن‌است اد درون‌کال که کی‌را که باهمه نیروی پاهایتی دتبال 
آت میدوید ببینند وپد, دختر باز شناسدش. در آن‌دم بحکم أتفاقی بی‌نظیر و عالمی 
مادیوس يكك درشکه تك‌اسبه کرایه‌یی‌خالی دیدکه در «بولواده میرفت. جزيك تصمیم 
ذمی‌توانست دگیرد: مواريك اسبه شود و ک(سکهرا دنبال‌کند. این کاری اطمینان‌بخش 
قطمی وبی‌خطر بود. 

مار یوس اشارهد ی به‌راننده‌گرد که بایستد وبه‌او کفت؛: : ساعتی ! 

مارپوس مک اوات بودء لباس کهتةٌ کارش‌را که عکمه‌های آن نیز ریخته بود 
متن ن داشت ۶ بت آهنش روی یکی از چین‌های بش‌سینه پاره شده بود . 

۶کاسبهابستاد . رانندهچشمکی زد.دست چیش‌را سوی مادیوس رن 
و شسدشی رابه‌انگشت سبابه‌مالید . 

ماربوس گفته چها 

درشکه‌جی گفت: پول پيشکي. . . 

مادیوس بیاد آوردکه بیش‌از شاننده شاهی ندارد. 

پن‌سیده جید؟ 

چهل سو. 

- وقت برگشتن میدهم. 

درشکه‌جی بجای‌جواب‌گفتن بهآهنگهه پالیس»۱ سون‌زد وتازیانه بر پشت اسب 


1- ۳۵11556 1,۸ - یا آقای پالیی يك ترانهً عمومی قدیم فیانسه که درقرن 
هیجدهم دویاده باصورتی وین متداول مد . 


عیه توا نان 


ماریوس با جهت‌ندکی دود شدن درشکه دا نگریست. برای بیست وچهار 
شاهی که‌گم داشت مسرتش راء سحادتش را وعشعتی را اندست عیداد! باز درظلمت‌فرو 
می‌افتاد! يك لحظه چشم 5شوده و روشنایی دیده بود, و باز کور میشد! با مرادت و 
متصوصاً بابه گفت با تأسفی بی‌پایان, بفکر پني فرانکی افتاد که همان روز چمدختی 
جیتوا دادسبود. آگر آن پنج‌ف رانك را میداشت» نجات بافته بوده دوباره وارد زندگی 
میعده ازبرژخ واز ظلمت بیرون هیامد. آزجدایی. ازغصه» از بیوگی‌دهایی مي‌یافت. 
رشعهٌ سیاه سر‌نوشتش‌را به‌این دشته ذیبای طلایی که يك‌لحظه. پیش چشمانش موج 
زده. وباز یك‌دفعه دیگر پاره شده بود گره عیند.- با نومیدی تمام به‌خانه ویران 
باژ گشت. 

ممکن‌بود جاخود بگویدکه مسیو لوبلان وعدهٌ مراجمت داده‌است؛ شب باینجا 
خواهد آمد ودوی آین‌دقمه کارک چز دنبال‌گردن او بانهایت دقت تخواهد داشت, اما او 
درسیی ۶«سیاحتش بزحمت این وعده‌دا شنیده بود. 

عنگامی‌که عیخواست ازیلکان بالارود؛ سمت‌دیگی «بولوار» کنار دیوارکوچهٌ 
خلون‌خندق «گویلن» ژونددت دا پیچیده شده در بالایوش «نوعیررست»6» گرم صحبت 
با یکی از آن حردان دیدکه سیماکا اضطی اب آود دارند وشایسته استکه 2 ولگردان 
خنیق» خامیده شوند. اشخاصی با چهرءٌ مبهم و با گفتگوهای مشکول. کهوضتان از 
اقکاریدی حکایت می‌کند: ورمعمولا روژها میخوایند تا شبها دکاد پرداز ند. 

این دو مرد ذیربرف که کولاکی میبارید بی‌حرکت ایستاده بودند, صحبت 
می‌کردند» يك اگروم» تشکیل میدادنه که يك سرپاسبان شهر اگر آنجا میبود قطما 
متوجه آن هید ولی مادیوس بز.حست آنرا مشاهده کر 

با اینهمه هرچند که اضطرایی دردناك در دل داشت بمحض دیدن این دومرد 
تتوانست خودرا ازگفتن‌این‌نکته تخرد باز داردکه این دلگرد تندق‌ها که با ژوندرن 
صحیت میدارد شبیه به‌تخصی«پانشو» نام معرروف به(یر نتانیه» معروف به «بیگرونایة 
است که «کورفراگ» روذی بوی نخانتی‌داده وگفته بود این شخص غبها دره‌حل مانند 
يك شبکرد خطرناك عبورمکند. درکتاب‌پیش, اسم این شخصدا دیدیم. این #پائتوه 
معروف به بر نتانیه» معروف به (بیگرو نای» بعدها درچند ءساکتةٌ چنایی وارد شد 
واز آن پی ازجانی‌های معروف‌گردید. دداین اوقات نین درجنایتکادی شهرتی داشت. 
امروذهم بین‌دزدها وجنایتکاران مثل يك مت بشماد میرود. دراواخر سلطنت‌اخی؛ 
روش او يك کب چنایتکاری بود. و شب‌ها, هنگامی که تاریکی هممجارا فرا می- 
گر فت» در آن‌ساعت‌که‌گروه‌ها تشکیل می‌یبادند و آهسته باهم‌حرف میزننه در زندان 
#فورس»ت: درچال شیران از وی صحبت میداشتند. دداین زندان (درست درمحلی که 
در آن از ذیر راه حصار؛ تقب‌های مستراحی حفر شده بود که ددسال ۱۸۴۳ وسیلهٌ 
فراد بی‌سابقهٌ سی‌نفر زندانی شد). بالای سر‌پوش این‌نقب‌ها» اسم او یعنی «پانشو» را 
که یکدفعه عنگام فراد بانهایت جرآت بردیواد حصار نکاشته بود می‌توان دید - دد 
۲ نز پلیی مراقبتی بود» اما وی عنوژ جداً اینکاره نشده بود. 


ماد نوس یه 


خدمتگواری بثرآبی به درد 


ماریوس با قدمهای آهسته ازپلکان خانه بالادفت. هنکامی که میخواست وادد 
آتاقس شود پشت سرش, دد دالان» دختر بز رگ ژوندرت دا دید که دنبالش می‌آید. 
دیدن این‌دختر برایش نفرتآدر بود. هم اوبود که پنج فرانکشداگرفته‌بود واکنون 
دیکر برای بازستاندن آن‌پول بسیاد دیربود ذیرا که تث‌اسبه از آنجا رفته و درشکهة 
حامل مسیو لوبلان نیز بسیاد دور شدم‌بود. ازطرف دیکی بر فرض‌هم که‌پولرا مطالیه 
میکرد دختر آنرا باژ پس نمی‌داد. اما اگر‌میخواست تخانه خانه اشخاصیدا که بات 
لحظه پیش‌دراتاق پدرش بودند انوعبپرسن» این‌نین کری بی‌فایده‌بود؛ محقق‌میدانست 
که آن دختر خانه‌ثان‌دا نمی‌شناسد» زیرا که‌کلغذی که به‌امضاء #فابانتوه بود جزاین 
آددسی نداشت ِ 

« آقای نیکو کار کلیسای سنژااد دوحوپا» 

ماریوس وارد اتاقش‌شد ودر دا ازپشت سر فشارداد. 

در پسته نشد ؛ ماریوس به‌عقب گشت و دستی دا دید که از میان دد نیم ب از 
بدرون آمده‌است . 

پرسید: این‌چیست؛ پشت دد کیست؛ 

دختر ژونددن بود. 

مار یوس تقریبا ددرشتی‌گفت؛ شمایید؟ یام شما؟ از من بچه میشواهید؟ 

دختر متشکر بنظر میرسید وجوابی‌نمیداد. اطمینانی‌دا که صبح‌داشت نداشت. 
داخل‌نشده ودرتاریکی‌دالان ایستاده‌بود ۳ ماریوس از دد فیم‌باژمید‌یدش. 

مارپوس گفت: ۰7! چرا جواب تمی‌دهید؛ امن چه میخواهید؟ 

دختر نگاه حزن] لودی که پنداشتی يك‌نوع روشنایی بطود مبهم در آن می- 
ددخشد روک ماریوس بلندکرد وبوی گفت: 

هسیو مار یوس شما مثل اینه که عصد دادین. چه‌توزه؟ 

ماریوس گفت؛ من؟ 

_ پله شما. 

- چيزيم فیست. 

‌ چرا 1 

- لفه ا 

- بشما میگم که چرا! 

2 آسودهام بگذارید! 

و ماریوس یکباد دیکی در را قشار داد. اما دختر بازهم دست از آن برنداشت 

و دفت : 


هه ۱ بینوازنان 
اشنیاه میکفین شما با آونکه پولدارنیستین ام وذصبیخوب 


- صبر‌کنین.دارین 
بودین. حالام باشین. صبع بمن چیزی برای خوردن دادین » حالا بمن بکین که چه 
دردئونه. شماً عم دار ین از حالتون پیدای دم نمیخو اد شما که باین‌خویی هستین 
غم داشته باشین. واسه این چی‌میشه کرد؟ آیا میتونمکاری » چیزی واستون بکنم ٩‏ 
منو بکار پگیرین . هر چی بکی میکنم . نمیخوام اسرارتوتو بدونم ؛ لام نیست 
بهم بگین . اما بهر حال ممکنه بتوتم فایده‌یی بشما بر‌سونم . خوب می‌تونم کمکتون 
کنم همونطور که به پدرم كمك ميکنم. وقتی که بی‌دن به‌نامه به‌به‌جا لازم یشه» وقتی 
که رفتن به خونه‌ها , پررسیدن در بدر. یا پیدا کردن آدرس یه خونه» یا دنبال‌گردن 
یه‌نفر لاذم بثه خوب از عهده برمیآم. آره, باگمال اطمینان میتوئین دردتونو بمن 
بکین؛ میرم با این وادن صحبت میکنم. گاهی ممکنه صحبت کردن با مردم واسة 
دوئستن بعضی چینا کافی باشه و کارا سر و صودتی بکیره . آقای مادیوس . از من 
استفاده کر 5 

فکری از مغز ماریوس عبورگرد؛ تسین که خود را در حال سقوط عبی‌دند از 
کدام شاجه همکن است: دست بر دارد 5 

به‌دخعی «ژونددت» نزديك شد و بوی گفت: گوش کن... 

دختر دد حالی که برق مسرتی در چشمانش میدرخشید کلام او دا قطع کرد 
و گفت 1 

- اوه! آده. با من خودموتی حرف بزنین: بمن تو بگین! من اینو بیشتس 
دوست دارم. 

ماریوس گفت: بسیارخوب؛ توامروذ اين پیرمرد ودخترش را باینجا آوردی؛ 

- آره. 

آقص خانه‌دان را میدانی؟ 

- له !۱ 

5 برای من ید صنْ ۰ 

چشم دختی ژوندرن, که حزن‌آلود بود. يك لحظه مسرت آمیز شد. سپس 
حال هسرن را اندست داد و تیره گردید. 

پرسید: چیز ی که میخواهین همیته ؟ 

یله . 

عیشتاسینشون ؛؟ 

نه ] 

دختر به‌تندی گفت: یعنی نمیشنأسینشون , اما میخواهین بشناسینش؟ 

این شون که به شن» مبدل شد. ننیدانم چه‌چیزنکته‌رمان وتلخ دریرداشت. 

مادیوس گفت: بالاخره تو میتوانی؟ 

گ آدرس مادموازل خوشگله‌رو خواهین داشت. 

درای نکلمات 2 ماحموازل خوشگله » لین وضم شیهه ناگی دود که عادیوی را 
پاراحت ره درجواب گفت. فرق نمیکند! آدرس‌پدرو دختر » [درسشان: هرچه باشد. 

دختر درچشمان او نکریست وگفت: درعوض بمن چه خواهید داد؛ 


مار پوس ٩۵4‏ 


ب عرچه تو بخواهی . 

هرچی خودم بخوام ؛ 

نت یله » 

ت آدرسو خواهین داشت 3 

سی‌یایین انداخت : سس ۳ حرکتی شددد دررا تفر در دسته شد. 

ماریوی تنب «اند. 

خوددا بريك صندلی‌انداخت: سر و دو آرتجش را روی تختخواش نهاد. در 
افکاری که نمیتوانست نظمی‌به آنها دهد غوطه خوردن گرفت. مثل این بود که گرفتاد 
سررگیجه‌پی‌شد. هر آنچه انصبح تا آن موقم بوقوع پیوسته بودء ظهود قر شته غیمعش ‏ 
آنیده دختر بدیشخت چند لحظه پیش دوی گفته دوده شعاع آمیدی که در یأس بی‌پایان 
هیدرخشید. چیزهایی‌بودند که درهم وبرهم مفزش دا پر‌میکردند. 

ناگهان بستختی ازتخیلاتش بیرون جست. 

صدای بلنه و خشن ژوندست را شنید» با این کلمات که برایشس سرشاد ار 
غریپترین اهمیت و فایده بود. 

- بتو میگم که یقین دارمء واين مردو شناخته‌ام. 

ژوندرن از که حرف میزند؟ چه کس دا شناخته است؟ مسیو لوبلات دا؟ پدر 
«اورسول او را ؟ چطور ؟ آیا بی‌استی ژندرت میتنامدش؟ آیا مار یوس هم اکنون 
چنین ناگهانی و غیر هنتظر همه اطلاع-ائی‌را که بی آنه-ا زندگیشی تاديكك دود بدست 
می آورد؛ با بز ودی خواهد دانست که چه کس را دوست میدارد. دختر جوان 
شنتت: وددش شیست؟ ]یا ظطلمت متراکمی‌که آنان راپوشانده است موقع دوشن شدش 
رسیده استا آیا این حجاب بزودی دیده خواهد شد؛ ای خدا! بجای بالا رفدن از 
کمد روی‌آن جست» جایش را نزديك روزنه یغه بانگرقت. 

بکیاد دیگرچشمشی بهدرون ذاغةٌ ژرنست افتاد. 


استفاده از نج فر انگکت هسیر لوبلان 


تغییری درظاعر حال خانواده ژوندرن دراه نیافته بود. جر آنکه زن ودختر انش 
آنچه را که مسیو لوبلان ودخترش آورده بودئد مصرف کرده. وجوردابها ونی‌تنه‌های 
پشمی‌را پوشیده دودند. دویتوی تاره روی تختخواب‌ها کمترده شده دودء 

ژوندرت هسلماً بتانگی ازیرون بازگشته دود زیرا که هدوز دقسشی که ازراه 
دفتن نگ شده بود بجا نيامده بود . دخترآنش نرديك باری دوی زمین نشسته 
بودئد. دختر بزدکتر دست مجروح دختر کوچکتر دا «پانسان » میکرد . ذن با 
چهی»‌یی حیرت آلود دوی تختخواب نزديك بخادی تقریباً خم شده بود. ژوندرن در 


زن که محجوب وبهت‌نده بنظ رهیر‌سید سر‌برداشت وبه شوهرش گفت « 


5 چی! راست ت میکی؟ بفین داری؟ 
البته که بقین دارم! هشت سال گذشته ما من مختاست میسن 
فوداً شناختمشی» چطور! این توی چشمهای تونی‌ید؟ 


تس له . ۱ 

- بااونکه بتو گفتم: دقت کن! اما همون قد ومیکله. همون صورته. بنهمی 
نفهمی پی‌تر شده, آدمایی هستن که اصلن پی‌نمیشن ؛ نمینونم چه میکنن | آهنگه 
صداشم همونه. فقط لباسی بهتی شده, همین! ۳۹ اک پیر‌مرد معمایی شیطون ! آخرش 
مچتو میگیرم ! ۱ 

آنگاه ایستاد وبه دخش‌انش گفت: ۱ 

شماها برین بیرون (وباژ پزنش گفت ۰) خیلی عضحکه که این لوگ چتشم 
تو ید . 

اه کتان گفت: این حِ این دست زخمی‌کسا بره؟ 

ژوندرت گفت. هوا مخوره خوب هیشه. - عربن. 

واضح بود که این مرد ازکسانی‌است که نمیشود جواب دد به‌آنان داد.دودختر 


ازاتاق بیرون دفتند. 
درلحظه‌بی‌که میخواستند ازدر بیرون دوند پدر بازوی دخت‌بزرگتردا گر قت 


س سرساعت پنج اینجا باشین.- هردوتون بیایین. بهتون احتیاج دادم 

عارپوس دقتش دا بیشتی گرد. 

ژوندرت چون بازنش تنها ماند, بازدراتاق‌شدم زدن پرداخت ودویاسه دفعه 
باس‌کوت کامل اطراف اتاق دا پیمود. آنگاه چند دقیقه دا به‌فرو بردن دامن پیر اهن 
زنانه‌یی‌که تن داشت بز هر گم شلوارش گنراند. 

سیس ناگهان دوبه ذنش‌گشت . بازوها برسینه نهاد و گفت : 

- میخوایی به‌چیزی برات بگم؟ این حموازل . 

زن گفت : خوب» چی؟ دموازل چی؟ 

ماریوس شیهه نداشت که دربارهٌ دلدارش سخن میکوید. با اضطر آب وهیجانی 
حرارت آمیزگوش میداد. همه حیاتشس درگوشهایش بود . 

(رونددت» خم شد و آهسته بازنش حرف زد. سیس قدداست کرد وبا صدای 
بلئه گفت : 

بله! این اونه. 

زن گفت: اوت 1 

شوهر‌گفت: مله ۰ خودش. 


1 - بمنی‌بوشم تو آشنا نيامد؟ 


عار توس ۹۶۱ 


هیچ تعبیر ممکن نیست بتوائد آنچه را که دراین کلمهٌ «خودش» مادر وجود 
داشت مجسم سازد. این. حیرت ناگهانی, هاری , کینه و خثم بود که در يك لحن 
غولانه درهم آميخته وجفت وجور شده بود. چند کلمه که بی‌شك اسم کسی بود وشوهر 
در گوش زنش گفته بود کافی برای‌آن بود که این ذن ددشت چرت آلود بیدار شود 
وریخت نفرت‌انگیزش جای خودرا بهریختی وحشتناك دهد. 

زن باصدای خروشان گفت: ممکن نیست! ودقتی‌که فکرمیکنم دخترای من 
پا برهنه راه میرن یه پیررهن ندادن که سوشن ۱.. چطود! مانتوی اطلی؛کلاه مخمل» 
فیم‌چکمة ابریشمی! و همه‌چی! بیشتراز دویست فرانك لباس! هرکس ببیندش خیال 
میکنه به‌خانمه. نه...اشتباه میکنی! اولا که اون خیلی‌زشت بود!اما اين بدا ثیست! 
حقيقة بدنیست! ممکن نیست که اون باشه. 

- بتو عیگم که خودشه. خواهی دید 

پا این تأیبدکلمل » زن ژوندرت چهر؛ پهن سرخ و گندم گونش را بالا برد 
وبا حالتی‌فیررطبیمی سقفدا نگریست. در آن لحظه وی بنظرماریوس بیش ازشوهرش 
وحشت آور بود. ماده خوکی بود که همچون ماده ببرنگاه میکرد. 

زن باصدایی مخوف گفت :چطود! این دموازل خوشگل وحشتناد که دخترآی 
منو با دلسوزی نگاه میکرد همون بیسر و پاس ! دلم میخواد شکمشو بضرب لکد 
پاره ۳ ۱ 

از تختخواب پایین جست ويك لحظه برپا ماند, کلاه از سرافتاده, موپریشان 
شده : پره‌های بینی ورم کرده, دهان نیم باذ, پنجه‌ها متشنج و کشیده شده به عقب. 
آنگاه باز خوددا دوی تختخواب‌انه‌اخت. هرد بیآنکه توجهی به ماده‌اش داشته باشد 
در اتاق قدم میزد. 

پس آزچند لحظه سکوت ژوندرت» بهزنش نزديك شد. جلو او ایستاد, مانند 
لحظهُ پیش بازوها را چلیپاواد برهم نهاد و گفت: 

- بازمیخوایی په‌چیز دیکه بهت بکم ؟ 

زن پرحید : چی؟ 

شوه ۳ سدایی کوتاه و آهسته جواب داد 

میخوام بگم که بختم بیداد شده. 

زن ژوندرت شوهرش دا چنان نکریست که پنداشتی میخواهد بگوید .- 
2یا اینکس که بامن حرف م‌ند دیوانه شده‌است؟» 

مرد گفت؛ بلای آسمونی! .هن مدتهاست که متکف سومعهٌ «اگه - نون دارید 
از سرما - بمیر, اگه -آتش - داری - از گرسنگی- جون بکن» عستم. مدتها گر فتاد 
پیئوایی بودم۱ پارخودمو وبار دیکرونم بدوش گرفتم. شوخی‌نمیکنم: دیکه این یکی 
بنظرم مسخره نیست, مضمون گویی بسه! ای‌خدای ابدی ۱ مسخرگی بسه! ای پدد 
ابدی! دیکه میخوام تا گررسنه شدم بخورم» تا تشنه شدم بنوشم؛ پر‌خوری کنم! خوب 
بخوایم! دنبال کار نرم! میخوام منم نوبت خودمو داشته باشم! منم حق دارم! پیش از 
مردن» پیش ازخفه شدن, میخوام به‌خورده‌ام میلیونرباشم! 


يك‌باد دیگردور زاغه گشت وگفت: مثل دیگرون! 


زن گفت: : چی میخوایی بگی؟ 
مرد سرتکان داد. چشم برهم.زد» ومانند يك فيزيك‌دان که در شارع ۳ 
بیان مطلبی داشته باشد صدا بلند کرد وگفت؛ مییرمی‌که چی میخوام بگم؛ گوش کن! 
زن غرش‌کنان گفت: هیی؛ اینقدد بلند حزف تزن! اگه چیزیه 
محرمانه باثه یواش بگو. 
به! کی اینجاس؟ همسایه رومیکی؛ با چشمای خودم دیدم که رذ 
وانگهی این هکه می‌شنوه؟ این حیوون بی‌شاخ ودم ! بعلاوه. بهت‌گفتم که خودم‌دیدم 
دفت بیرون . ۱ ۱ 
با این‌همه بسک‌يك‌نوع غریزه, ژوندرت‌صدایش دا آهسته گرد» ما نه چندان 
آسته که مار یوس وادر به شنیدنش نباشد. بلت پیشی آمد مناسبکه به‌مار پوس اجازه 


می‌داد چیزی از این مقاکرات دا نائنیده نگذارد این‌بود که برف بسیار برزسین 
بولوارنشسته بود وصدای چرخ کالسکه‌ها را آرام او 2 مارپوس این سبخیأند آشنید: 
- خوب گوش کن. کادش تمومه. همه چیز می‌تب‌شده! باین زودکا تر‌تیب‌همه 
کاروداده‌ام ۱ چیزی کم ندازیم. بچه مچه‌هارو دیدم. مرداد امشب ساعت شش خواهه 
آومه وشصت فرانکو خواهد آورد ۱ ای رذل دیشر ف۱ راستی دیدی چد خوب قضه 
شصتِ فی‌آناك و صاحبخونه وچهارم فو ریه‌رو چور کردم؟ درصورتیکه بلت قسط پیشتن 
بن‌هکار ثیستم! چه احمقه! ساعت شش خواهد اومد؛ همین ساعته که‌همسایه براي شام 
خوردن هیره بیرون. نله بودگونم برای ظرف شویی بشهر هیره . هیچکس در اون 
ساعت نو خونه تخواهد بود . همسایه هیچوقت زودتر از ساعت یازده بر نمی‌کرده. 
بچه‌ها دشيك خواهن کشید؛ توهم بما كمك خواهی کرد. کادشوبی درست‌خواهدشد. 
ذل پرسید, اگه ذشه جطور؛ 
مرد گفت؛ کاری می‌گکنم که دشه . 
وبا صدای بلند خندید. 
این نخستین دفعه دود که مادیوس او را در حال خندیدن مي‌دید. این‌خنده :۰ 
سرد وآرام بود ویلرژه درمي آورد. 
ژو ندرت گکنجه‌یی را که نزديكت بخاری دود کشود: کلاه کاسکتی بیر ون کشیده 
آنرا پس از آنکه با آستن پراهن ؛ غبارش دا سترد. برسر نهاد وگفت: 
- حالا من میرم برون. بازم باید چند نفرو ببینم . تدارا کافی باید دید . 
خواهی دید که کار چه خوب اذپیش خواهد دفت. هرچه همکن بته‌کمتربیرونمی- 
مونم. بازی خوبی ددپیش دانیم. توخونه رومحافظت کن. 
ودوپنجه‌اش را در چیب‌های شلوارش قرو برد. اندجی متفکر برجای هاند. 
اک 
ِ - هیچ می‌دونی چقدرجای خوشوقتیه که ارن مذو نعناخت ! اه می‌شناخت 
هرگ بهایمجاً مر نفی کشنی وانما می‌گر پخت . . دیش من نجاتم دأد : آین‌دیش جوندیی 
رومانتيك من! این دیش بزی خوشکل رومانتيك من! 
وباز خندید. 


آنگاه سوی بجر ه رفت. درف «شنت مي‌بادبد وخطوط دردم سفیدی‌در صفحهٌ 


ماد بوس ره 


خاکستری آسمان نقش می‌کرده 

ژوندرت گفت: چه‌هوای سکیبی ۱ 

سیس بالاپوش تاه را مر دوش کشید وگفت : 

- پالتوثه خیلی گشاده | اما عیپ نداده. این‌شیطوناپیر خبیت چه کارخوبی‌کرد 
که اینو واسةٌ من گذاشت. وگرنه نمی‌تونستم از خونه بیرون برم؛ و هیچ کار ازدستم 
بر نمی‌اومدا کارا چه خوب جوراومد . 

کاسکتش را تا بالای ابروپایین کشید وبیرون دفت . 

چند قدم بیش دور نشده بود که در اتاق دوباره باز و چهر؛ وحشیانه و 
ذکاوت آمیز اوباز نمابان شد. بهزنش گفت. یادم رفت. باندازة یمذقل زغال دشر . 

وسکه پنم فرانکی راکمردنیکوکاربویداده دود در پیش ند زنش‌انداخت ۲ 

زن پرسید: بانداز؛ به‌سنقل زغال! 

- آره. 

- چقدر باشه؟ 

- دو جارك . 

این سی‌خه‌یی میشه. بافیشم به‌چیزی واسه شام می‌خرم . 

اه نها 


ب برای چی؟ 

- برای اینکه خودم میخوام به‌چیزی بخرم. 

ب چی‌چی؟ 

-چیزی که لازم دارم. 

- چقدر برای خریدنش لازمه؟ 

اینجا چلینگر کجا سراغ داری؟ 

بپث کوجةٌ «موفتار 4 

ها. فهمیدم؛ نبش به‌کوچه, فهمیدم دکونش کجاست. 

- حالا بکو ببینم چقدر پول لازم‌داری؛ 

دوفرانك ونیم یامه فرانك. 

- پس چیزی واسه شام خوردن نم‌مونه. 

- امروز وقت خوردن نیست. کارای مهمتری ددپیش داديم. 

کاقیه . جواطر سل 

حمینکه ذن این کامه دا برزبان آورده ژودرت بیرون دفت و دد بسته شد, 
واين دقعه مادیوی صدای پای او دا شنید که دردهلیز دور شدو از پلکان سرعت 
پایین دفت . 
درآن موقع. زنگ ساعت کلیسای « سن‌هدار » يك ساعت بصداژ ظهر را 
اعلام داأشت. ۱ 


-۱۲- ۱ 
هردور اضادة خی‌الیاف همیشه سر بو[ ات 


ساقا گفتیم که مار یوس ب | نک مر دق متخیل بوده طجیمتن عم زو جمیت 
شت. . عادات درخود فرورفتن درتنهایی ۰ درحالی که محبتوشفقت را 0 

ِ بوده‌شاید خاصیت خشمگین شنثرا در وی کمتر کرده ولي خاصیت‌هتلفر شدنش 
را دست تخورده گذاتشه بود؛خیرخواهی يك برهمن دخشونت يك فاضی ددوعدجود 
داشت؛ نسبت به‌قورباغه شققت داشت اها سرافعی را باپا می‌مالید. دراین‌موقی‌نگاهش 
در يك سوراخ اقمی تنود کرده بود. این يك‌لانة جانوران نود که زیر چشم‌داشت 

با خود گفت؛ بای پا برس این بینوایان نهاد. 

هيچيك از معماهایی که امیدوار بود حل شوند دوشن‌نشده‌بود. بمکس» همه 
چیز شاید تیر «تر هم شده بوده در باره کوركد زیبای لوگ امپورك ودرمارةٌ پس مردی 
که مسیو لوبلانش می‌نامید چیزی بیش از آنچه همی‌دانست بدست نیاودده بدود جز 
آتکه « ژوندرت 6 آنال دا می‌شناخت. رویهم ازمطالب وحشت آوری‌که گفته شده‌بود 
آشکارا جز يك چیز نمی‌دید و آن‌این بودکه‌دامی آماده‌می‌شود. داهی مبهم و لی‌مخوف. 
اجای می‌کرد که عردو در خطر تاکن خواهتد بود. دختر احتمالا وپدربطودقطع؛ 
پس حتماً بایه بررای تجات دادنشان بکوشد؛ باید اقدام این‌ژو درت‌ها دا بی‌اثرکندو 
دامی را که این عنکبوت‌ها کستر ده‌اند در هم شکند. 

يك لحظه زن «ژو نددت» را با نظر دقت نگریست. این زن‌از گوشه‌یی يت 
کور؛ پولادین کهنه بیرون کشیده بود وبازمیان آهن پاره‌ها جستجو میکرد. 

ماریوس تا آنجا که امکان داشت آهسته ازکمد پاین آمد وکوشید تا هیچکونه 
صدا پر‌یاورد . 

در وحشتش از آنچه درشرف آماده شدن بود»ودر حول وهرراسی‌که‌ژو ندرت‌ها 
دروی ایجادگرده‌بودند « از این اندیخه که شاب بتواند چنان <دمتی برای‌محبویش 
انجام دهد شادمان بود. 

آما چکوثه اقدام کند؟ آبا باید اشخاصی دا که در معررض تهدید قی‌ارگر فته‌اند 
آگاه ساژد؛ نشانی‌شان را نمی‌داتست . بات لحظه » » پیش چشمش آشکار شده ویاد دیگر 
در اعماق پهناور پادیس فرو دفته بودند. آیا بهتر نیست که سر ساعت شش جلو در 
خاذه در انتظار عیو لوبلان باشد وهینکه آورسید از دامی که براش کترده‌شده 
است آگاهش مازد؟آما همکن است ژوندرت و پاداتتي اورا در حال‌کمین‌داری‌ببینند ؛ 
بولوارجای خلونی است آنان ازاوقویت ند مي‌توانند باوسایلی مگیر ندش‌ودورش‌دنند 
وآن کس که وی قصد رهاندنش را دارد هلا شود. ساعت يك زنگه‌زده بود . دام 
چذایت کاران ساعت شتی به‌کاد می‌افتاد. مادیوس پنج‌ساعت‌وقت‌داشت. 

جز يك کار تم‌تواتست بنکند. 


مار وس ۶۵ 


قبای نیمدارشرا پوشید؛ حستمال‌گردنی به‌گردن بست. کلاهش دا برسرنهاد 
وبی آنکه‌صه‌ايی کند ماتند ی که ۳ عرصنه مرعلف راء رود پیرون دفت. 

ار آین گذشته ذن ژوندرت. عمچنان آهن‌پاره‌ها را زیرودو میکرد. 

هاریوس همین که ازخانه میرون دقت واردکوچهةٌ «یتی بانکیه # شید . 

به‌اواسط این کوچه. نزديك دیوار کوتاهی که بعض نقاطشس قابل بالا دفتن و 

مشرف بر يك قطمه زمین مشکواد بود دسیده بود. آهسته مي‌رفت ذیرا که فرو رفته 
در افکار بود. عرف مدای هایش را خاموش شیک و ناگهان سداهایی شنید که‌نز ديك 
باو حرف می‌تدند. سرگرداند. کوچه خلوت بود. هیچکس در آن نبود. روذ دوشن 
بود. دد همات حال [ شکارا سداهایی‌مي‌شنید. 

بفکی لفتاد که از بالای دیواری که کنارش قرار داشت سمت دیگردابه‌گرد . 

آنجا واضاً دو مد بودند. پشت بدیوار داده » روی برف نشه: که آهسته 


یت می‌داشتند. 

این دوچهر»: در نظرتی تاخناس بودنن. یکی ار آن دومردی رش‌داد ود با 
پیراهن کار» ددیگری يكك مرد زلف دار ژنده پوش. مرد دیش‌دار عرقچینی یونانی 
داشت. دیگری سربرعنه بود, وبرف مبان موهایش. 

مأریوس چون سریه‌بالاسر آندوپیش برد توانست بشنود. 

ژلفی با آدنج بعدیگری می‌زد ومی‌گفت ؛ 

- با وجود «یائرون -هیئت» ممکن فیست که ناجورددییاد. 

دیشوگفت: ل#یقین داری؟ » وژلفی گفت: 

- این واسه هرکدوم د دست کم به‌اسکن پانصد خطی داره» وبدترین چیزی 

که ستانه بص سادبتضال سل تا مها ده سالز 

دیگری با قدری تردید دبا ديك ديك‌زدن ذیرگلاهك یوتانیش گفت: 

- این یکیش هسلمهء جلو اینطور چیزاخو نمیته گرفت. 

ژلفی گفت, گفتم که‌کادممکن نیست ناجور دربیاد. به‌چهاد چرخةٌ «بابائوز» 
آسپ دسته خواهدشد. 

مین نعصحیت دربار تمایشنامهٌ ملوددلمی که شب پیش در تماشاخانهٌاگه‌ته» 
دیده بودشد پرداختند. 

ملریوس رآهش را پیش‌گرقت. 

حتتط رش هیر سید که گفته‌های حبهم این دومرد که بااین وضم عجیب :ذیر برف 
چثت دیوار پنهان شده بودند, با نقشدهای هولناله «ژوندرت» , بی‌آرتباط فیست. خبال 
مي‌کرد که ين «کار» همان کار باشد. 

سوی جوم شسن ماریو؟ رفت.: واز تن دکان که آنجا دید پرسیدکه‌در آن 

کوچه «پونتواز» شمار؛۴ ۱ را نشانش دادند. 

مار بوی به آعجا رفت. 

چون اآزحلو يكدکان نانوایی عبور می‌کرد» گر‌ستگیش دا بیادآودد, دوشاهی 
نان خریدوخورد» ذیرا که پیشی‌بینی می‌کرد که موفق به‌ناهار خوردن نشو آهد شد. 


۶۶ نوانان 


بین راه درباره مشیت الهی دپیش آمد حوادث فک مي‌گرد. باخودمیگفت 
که‌اگرصبم پنج فر‌انگك 7 تقوی (ژوندرت) نداده بود خود درشکه مسیوهلوبلان» 
را دنبال می‌گرد: ودرتتیچه از همه جیز غافل ده سی‌ماند وهیج جین‌سانعمی بیای دام 
ژورندت پهوجودنمی آورد» مسیو لوبلان نابود میشد» وبی‌شك دخترش هم بااو. 


2 
جایی که آژان پلیس دو تبانچهبهيك و کیل میدهد 


ماریوس چون به‌شمارءٌ ۱۴ کوچهٌ «یونتواز» دسید به‌طبقه اول دفت دکه‌یس 

پلتی ۱3 خواست 
۲ 20 ی نت : قای کمي. ۱ آما يك داز پرس بجای 

یشان هست . مي‌خواهید باهاش حرف بزنید؟ کار فوری است؟ 

ماریوس گفت: آری 

عستییدم دفتی, او دا به اتاق کمیسر وارد کرد. يلك مرد قد بلند آنجا بودکه 

پشت يك نرده آهنین ایستاده ؛ به‌يك بخاری قکیه کرده. وبا دودستش دامن‌های‌بالا- 

9 ت بالا برده بود . این مرد چهر ه‌یی چهارگوش » 
دهانی بار یلک ومحکم» دیش‌ضخخیمی خاکستری وخشن‌ونگاهی عجیب‌داشت که 
چیپ‌های طرف را ذیرودو می‌کنند. ۹ با این نگاه نفوخ نمی‌کرد ۶ بلکه 
کاوش میک و: 

سیمانه .ونند وتین این هید کمتر اززژوندرت» نبود؛ سگده نیزگاه‌مانئد 
کر گه وحشت آدر است. 

می‌د بیآنکه تعادفی کند يا لفظ آقا بر‌زبان آودد گفت؛ چه می‌خواهید؟ 

- آقای کمیسر پلیس. 

س غایب است. من به‌جایش هستم. 

س این يك‌کاد بسیار سری است. 

سبگویید. 

- بسیار فودی هم هست. 

- زود بگویید. 

این مرد. آدام وخشن. یکباره. هم وحشت آود بود وهم اطمینان‌بذش. هم 
ترس بوجود می‌آوند وهم جلب اعتمادمی‌کرد.- مازیوس واقعه را برایش نقل کرد. 
گفت - که شخصي که‌او جز به‌صورت ظاهر نمی‌شناسدش قراد است‌دردامي اقد؛ _که اوء 
مادیوس پوت مرسی» وکیل مدافم ,چون ساان ن اتاق مجاود کنام است . آزپشت بك‌تیفه: 
شری‌اپن توطثه را شنیده است؛ -که‌جنایتاری که نقتة دام دا طرح کرده است‌مردی 
است موسوم به «ژونددت» ؛ - که این آدم عمدستانی دارد. شاید اژو لگران‌خندق‌ها 


مار بومی ۶ 


وبین آ نان شخصی هست‌حوسوم به< پانشو» معر‌وف به‌یر نتا نیه»معروف بهبیگرو نای؟ ۰- 
که دختر ان‌ژو ندرن کشیات خواهند کشید؛ - که هیچ‌وسیله بای خبر کر‌دنس‌دمورد 
تهدیدکه اسمتی را م کسی نمی‌دا ند و جود ندارد؛ - که سرانجام همه اینها قر‌اداست 
سرساعت شثی,در خلوت ترین نقطه بو لوا راو پیتال».درخا نه‌شمار م9 ۲ ۵ ۰ ۵ 6و قوع‌باید. 

بازرس چون این شماره را شنید سربلند کرد ویسردی گفت: 

پس این‌دراتاق ته‌کوریدوراست. 

ماریوس گفت. درست مان اتاق. 

ودنبال کلامش پرسید: 

شما خانه دا می‌شناسید ٩‏ 

بازدس ِ دم ساکت مائد, سیی درحالی که پانه چکمه‌اش ۳ جلو دهانه 
بخارک گرم میکرد گفت؛ ظاهرا: 

واتغیان دندا نه‌ایش» مت یأمادیوسصو پیشتر باگی او اتش:به حرف زدن‌پرداخت : 

بایه يك چیزهایی از «پاترون مینت» این تو باشه. 

ماریوس ازشنیدن این کلمه تکانی خورد وگفت: 

پاترونه میئت. من‌واقماً این کلمه دا شنیدهام. 

ومکالمه هرد رلفی ومرد ریغوداء در پس دیوار کوچهة (پتی بانکیه» در میان 
برف: برای ار ثقل گرد. 

بانرس پلیس زیرلب گفت: 

ب ژلفی باید «مر‌رژن».باشد, ودیشو « دومی یار مسروف به دومیلیارد» 

باز پلك‌هایش را پایین انداخته بود. دد این حال گفت: 

- امااباباشوژ» دادم می‌فهمم که‌کیست. ببین که بالاپوشم دا سوزاندم! همیشه 
توی این بخادی‌های لعنتی زیاد آ تش می‌کنند. شماره< ۲ ۰۵۰-۵ ملك‌قديم اگوربو» 

سب ماریوسدا نگریست وگفت:شما چزاین دریشوواین ذافی کي‌داندیدید؟ 

- «پانشو» را هم دیدم. 

یکی آذاین پسر مزلف‌های تخم شیطان دا ندیدید که آنجا ها ول بگردد ؛ 

نهد 

- يك گندة درشت چاق خیکی شبیه بعفیل باغ نبانات چطور ؛ 

سا له 

يك مردکه طرار مثل مطریهای دوده گرد ی 

له 

اما چهارمی؛ هیچیکس نمی‌بیندش ی ماوقچا ویادوها و نوکر‌هاش- 

کم اسباب تعجب است اگرشما ندیده باشیدش. 

ماریوس گفت: ده . ندیده‌ام. اما این آدم‌ها ی 

بازدرس بجای جواب‌دادن گفت: 

ت بعلاوه حالا ساعت آینها فیست ۰ 

در سکوتش باز افتاد؛ سیی پیش خود گفت: 

۵۰-۵۳ من آن خابه چودی را می‌شناسم. محال است که بتوانیم‌توی آن 


۵۶۸ بینوا بان 


مخفی‌شویم بی آ نکه آرتیست‌ها مبینندسان. ] نوقت شتشان خبردار خواهد‌شه و نمایش 
را پی خواهند خواند . آنقدر که کمر‌وهستند ! جمعیت ثاراحتشان می کند ۱ 
ند اینطور نمی‌شود | اینطود نمی شودا هن می‌خواهم آواز خواندنتان را معنوم ؛ 
ویر قصانمشان. 

جون این تکلم حود بخود. تمام شد» روبه ماریوس گرداند. ودرحالی‌که خیره 
خیره نگاهش می‌کرد پرسید. 

شما عیتر‌سید؟ 

ماریوس گفت , ازچه؟ 

از این آدم‌ها 1 

مار یوس که رفته رفته متوجه شده بود که‌این بازرس پلیس هنوذبوی[ 13 فنکقته 

بازرس خیره‌تر نگاهش کرد وبا يك نوع وقارساختکی وبالحنی فاصحانه گقت: 

شما مثل يك مرد شجاع وباشرف حرف میزنید. جرأت ازجنایت نمی‌ترسد. 
شرافت هم آزمقام پروا ندازد. 

ماد یوس کلام اورا قطع کرد و گفت: 

بسیار خوب؛ آما شما برای این کارچه درنظر دارید؟ 

بازرس اکتفا به گفتن این جواب کرد: 

خه مستأجرها ی آن خانه, همه, يك کیت ازقنل دریز رگد دارند تاشب, هرساعت 
که بخواهند , متوانند وارد منزل خود شوند . شما نیز‌دارید ٩‏ 

ماریوس گفت بله . 

باژری گفت: بدهییش به هن. 

ماریوس کلیه دا ازجیب جلبقه‌ای بیرونآودد وبه بازرس داد؛ وگفت: 

-اگی حرف مرآ قبول می‌کنید» بهتراست که با فرو بيایید. 

بازرس نگاهی خیره مانند نگاه ولتر به‌يك عضو آکادمی شهرستان که قافیه‌یی 
بوی پیشنهاد کند. به ماربوس آفکند؛ بايك حرکت» دودست بزرکش را دد دو جیب 
پهناود بالایوشش فرو کرد دو تیانچهُ یولادین از آنها بیرون کشید عردو را سوی 
ماریوس پیش برد وبتندی وبا صدایی کوتاه گفت: 

اینها دا بگیرید. بخانه‌نان برگردید. دراتاقتان پنهان شوید. طووی کنید 
که یقن کنند بیرون اذخانه هستید. این تیانچه‌ها پراست. هر يكدوگلوله دارد. خوی 
نگاه خواهید کرد . يك سوراخ بالای دیوار اتاق شما هست» خودتان اینر! گفتیده - 
بچه مچه‌ها میا یند. می‌گذارید قدری دست بکارشونه. وقتی‌که دینید که‌کر شروع شده 
وموقع دستگیر گردن رسیده ات يك تیرتپانچه خالی‌می‌کنید. پیشاز آن لازم نیست. 
باقی کارها مربوط بمن است. يك تبرتپانچه به هواء بصقف. یا یعهر جای دیگره فرق 
ندارد اما مخصوصا پیش از موقع نباشد. صبرکنید تاکار دا شروع کننده شم وکیل 
هستیك ومی‌دانید که موضوع چیست. 

ماریوس نیانچه‌ها را گرفت ودرجیبهای روی قیایتی گذاشت. 

بازری گفت: اینطورخوب نیست: يك پر آمدگی‌پید! می‌نود. خووش رالفتان. 


مار پوس ۶۵ 


میدهد. بهتراست که درجیب‌های بقلتان بگذادید . 

ماریوس تیانچه‌ها درجیبهای بغلش پنهان گرد. 

بازدس گفت؛ حالا يك‌دقیقه هم وقت دا تلف نباید گرد. ساعت چیست؛ دو 
ونیم است ساعت‌هفت شروع می‌شود؟ 

مادیوس گفت + ساعت مششی: 

بازرس گفت: وقت دارم, اما جزرفت هیچ ندارم؛ چیزی اذ آنها که گفتم 
فی‌اموش نکنید. هنگام شروع به‌کار. يك تیر نپانچه. 

ماریوس گفت؛ خاطی جمع باشیند. 

و هنگامی که ماریوس برای بیرون رفتن دست بر دستگيره در نهاد بازرس 
باصدای بلند گفت 

داستی اگر دراین بن به من احتیاج پیدا کردید یاخود بیایید» یا کسی‌دا 
بفرستید. اسم من «زاود بازرس» است. 


۳ 
ژوندرت خریدش را[ انجام میدهد 


چند لحظه بمد » نزدیلت ساعت سه , « کورفر ال » انفااً از کوچهٌ موفتار با 
«بوسوثه» می‌گذشت. برف برشدتش افزوده وفضا دا پرگرده بود. بوسوئه دد جریان 
گفتن این کمات به «کورفراك» بود؛ 

انسان وقتی که افتادن این‌تکه‌های برف‌دو ميی‌بینه , یبال میکنه که در 
آسمون يك طاعون توی پروانه‌های سفید افتاده. 

ناگهان «بوسوئه» ماریوس دا دید که ازکوچه سوی خندق بالا میرود ووشع 
خاصی دارد . 

با تعجب گفت . اهه! نکاه کن! مادیوس! 

کورف راك گفت: دیدمش.- باهاش حرف نزنیم. 

بت چرا؟ 

بهچه 5 

ب مکه نمی‌بینی چه ریخت داره ؟ 

چه ریخت ؟ 

دیخت کمی‌که یک ففرد وقبال ميكنة, 

«بوسوثه» گفت ء راسته. 

کورفراك گفت: ببین چشمهاش چطود دو دو میز نه. باچه نگاهی!,. 

اما کیرو دنبال کرده. میطن! 


۹۷۰ پینوا یان 


- قطعاً يك دختردهاتی کلاه گلداررو!- مکه نمیدونی‌که عاشق شده؟ 

بوسوئه گفت: من که اینجا نه دختر می‌بينم. نعدهاتیء نه کلاه گلدار! .اینجا 
اصلا زن نیست. 

کورفر ال بادقت نگاه کرد وباتعجب گفت» دنبال يك مرد. میره! 

در استی يك مرد. که کاسکتی برسر داشت وبا آنکه فقط پشتئی دیده می‌خد 
:یود دیش خاکترعا‌فانه بیست قح پعاهاش عاریون مرف 

این مرد» يت بالاپوش کاملا و که بر‌ایش بسیارگتاد بود ويك شلوارپارة کثیف 
وحشت آور سیاه شده از گل پوشیده بود. 

بوسوثه بههقهه خندید وگفت: این مد دیکه چمجور چیزیه! 

کورفیااك گفت ۰ این ؛ بنظرمن شاعره - غالبا شمرا ایئطود بی پودا شلواد 
دوده گردهای پوست خرگوش فروش و لبادة اعضای مجلی سنای فرانسه رویتن 
می‌کنند . 

بوسوئه گفت: بيايبيتيم ماریوس کجا میره؛ ببینیم‌این مرد کجا میره؛مصلحت 
میدونی‌که ما هم دنبالشون کنیم؛ 

کودفراك گفت , ای بوسوئه, ای «عقاب!» تو داقصا یشور عجییی هستی! 
مردیرو دنبال کنيم که او هم دنبال مردی است! 

وراهشان را کی‌داندند. 

واقعً مارپوس «ژونددت» دا درکوچه «موفتار4 دیده بود واورا عیپایید. 

«زونددت» سرپاین انداخته بود وعیرفت:بی آنکه معوچه شود که نگاه دیگری 
هست که اورا گرفته است وول نمی‌کنه . 

از کوچهٌ «موفتاد» بیردن دفت وماریوس دیدش که به یکی اذ کثیف تربن و 
هست‌تر‌ین خانمم‌ای کوجه «گرراسیوز» وارد شش نز ديلك به یلت ریم ساعت ۳۹۹ هاند , 
سیی به‌کوچه هموفتاد» بازگشت, به‌يك دکان چلیتگری دفت که در آن عصر درب 
کوچه «پیرلنباده بود. پس‌از چند دقیقه ماریوس اودا دید که ازدکان بیرون می‌آید 
وذیر دامن‌بالاپوششی يك قلم بزر که پولادین سنگك تراقی با دسته چوبی‌سفید پنوان 
کرده است. بالای کوچهٌ «پتی ژانتلی» سمت چپ پیچید وشتابان وارد کوچة «پتی - 
بانکیه» شد. روذ دوبه‌آخر میرفت. وبرف که يك لحظه قطع شده بود باذ می‌بادید. 
ماریوی سرپیچ کوچه «پتی‌بانکیه» که مثل همیشه خلوت بود, خودرا درپناه ذاوية 
دیوار کشاند و دیگر ژوندرت دا دتبال نکرد. این کار بسیار دموفع بود ذیراکه 
«ژو ندرت» چون پای دیواری که جند ساعت پیش «مادبوس» بالای آن رفته وازپشت 
آن صعحبت هرد دیشو ومرد زلفی‌را شنیده بود؛رسید: بهعقب گشت؛بادقت نگرست.: 
خشاطرجمع شد که هیچکی دنبالش ثیست وسی‌نمی‌بیندش» سیی از دیوار وال رف 
ونایدیه شد 5 

راه میهمی که این دیواد کنارش بود ۰ پیوسته به حیاط خلوت يك کال که 
گرایه‌ده‌قدیموبدنام‌بود که هنوز در انبازهایتی چند کاس که یر لنکو ک» کهنهد یده‌می‌شد 

ملر یوس فکر کرد کار عاقلانه ان که ار غیبت ۲ ژوندرت » استماده کند و 
وارد خانه شود. ازطرف دیگررفته رفته وقت می‌گذشت. هرشب « مام بوگون» دقتی 


مار بوس ۷۱ 


که برای ظرف شوبی بهشهی میرفت عادت داشت که درخانه راقنل کند: پسی همیثه 
هنگام مقرب درخانةً خرابهُ «گوربوه بسته بود. ماریوس هم‌کلیدش را به‌بازرس پلیی 
داده بود : پس‌لازم بود که عجله کند وییشی از دسته شنت دربه‌خا نه رسد. 

شامگاه دسیده بود؛ شب تقریباً ددبروی دوز بسته بود. درافق ودرفضا جزيك 
نقطه دیده نمی‌شد که از آفتاب روشن باشد و آن ماه بود. 

ماه باچهره‌یی سرخ ازیشت گنبد کوتاه «سالیتر یره بیردن می آمد. 

مار یوس باقسهای بلند به‌شمار 6۵۰-۵۲ بانگشت. وقتی که دسید؛ هنوز 
دیاز بود. بانوك پا ازپلکان بالا دفت ودر دالان از کنار دیوار تا اتاق خود آسته 
قدم برداشت. به‌اد دادیم که درطرف این دهلیز اتاق‌های ویرانی بود که در آن زمان 
هيچيك مستاٌجری نداشت. مام بوگون معمولا دراین اتافها دا باژ می‌گذاشت.مادریوس 
حنکامی که انجلو یکی از این درهای باز می‌گذشت بنظرش دسید ه در آن اتاتك 
غیرمسکون چهار سر آدمی بی‌حرکت می‌بیند, بطور مبهم دوشن شده اذ باقیمانده 
روشنامی روز که از دریچه‌یی بدرون آمده بود . ماریوس اصراری به دیدن آنان 
نداشت ۳۳ که می‌خواست خود دیسده شود . سرانجام بی آنکه کشن ببیندش 
بی‌صدا وارد اتاقشی شد . بسیار بموقم بود ۰ ذیرا که يك لحظه بعد صدای پای مام - 
بوگون دا شنید که به سوی در میرفت ۰ وچیزی نگذشت که صدای بسته شدن ددنیز 
مگوشش دسید . 


2 
7 فا که رك ترانه بازیافته میشود با مك [ هنگت 
انگلیسی که در ۱۸۳۲ مد بود 


ماریوس دوی تختخواش نشست. ساعت نزديك پنج ونیم بود. فقط درحدود 
نیم‌ساعت بین او وحادثه‌بی‌که می‌بایست دوی فماید فاصله بود. صدای ضربان شر‌ایینش 
را مانئد صدای ضربات ساعتی که در تاریکی بگوش رسد می‌ششیت . - ددباره این 
حرکت مضاعف که در تاریکی جریان داشت؛ جنایت که ازيك طرف پیش میرفت و 
عدالت که ازطرف دیگر ددمیرسید فکرمی‌گرد.- ترسي‌نداشت» اما فمی‌توانست فارغ 
ازيك نوع لرزش بفکروقایمی‌که درشرف وقوع بود افتد. مانند همه کسانی‌که ناگهان 
حادثه‌یی شگفت مورد هجومشان قرارمیدهد, سرامراین روذاش‌خواب وخیالی دروی 
ی‌دشید, وبرای آنکه خویشتن دا گرفتار کابوسی نندارد احتیاج کامل داشت که 
سردی دو تیا ۳ فولادین‌را درجیب‌های بنلش اخساس کند. 

وگ برف نمی‌بارید؛ ماه که فیش اد پیش دوشن می‌شد. خود درا ازدست مه 
نجان‌میداد وروشناییش آميخته بابرف سفید برفها هنظره‌یی فلق آسا به‌اتاق‌می‌خشید. 


‌ 


۷ ینوا بان 

درکلبةٌ «ژو ندرت» روشتایی بود. ماریوس روذن دیوار را میدید درخان با 
نوری سرخ که در نظرش خوئین می‌نمود. 

مسلم بود که این روشتایی ممکن نیوو آزيك شمم حاصل شیه باشد.. از طرف 
دیگرهيچ حرکت دراتاق ژو ندرن‌ها نبود؛ هیچکی دد آن را ثمیرفت. هیچکی دد 
آن سخن نمی‌گفت: صدای نفی کشیدنی‌هم نبود» سکوت دد آن سرد وعمیق بود وبا 
این روشنایی هر کس می‌توانشت تصور کند که کنار گوری است. 

ماریوس کفشهایش را آرام آدام بیرون آدید وذیر تختخوایش راند. 

چند دقیقه گذشت. مار یوس صدای درپاین راشتیه که روی پاشته حرکت کرد 
کی‌با قسی سنکین وتندازپلکات بالا آمد» طول دالان دا پیمود. چفت درذاغه باصد‌ای 
بسیاد» بالا دفت. این ژوندرت بود که به‌خاته بازگشته بود. 

هماندم چند سدایلتد شد. حمه افرادخانواده درمناره بودنه, اما مانندگر که 
بچکان درغیبت گر گف» اینان یز‌هنگام غیبت آقای خود دم نمیزدند. 

جون وارد شد گفت: آمدم. 

دختران باصد‌ای ز ننده گفتند « سلام! باباجون! 

زن گفت : خوب چی‌شد ؟ 

ژو نیرت جواب داد؛ عمه‌چی رویراه شد. اما به سرمای سکی پاعامو از کار 
انداخته خوب. این شد حسابی . اوه! خوب! توام لیاس پوشیدی. البته توام باید 
بتونی جلب اعتماد کنی . 

حاضرو آماده برای بیرون دفتن . 

5 ازو نایی‌که گفتم چیزی‌دو که فر اموش تخواهی‌کر د؟ «مه کار ارو خوب|نجام 
خواهی داد ؟ 

‌ آسوده باش. 

ژوندرت گفت: مقصود اینه که... 

وجمله‌اش دا تمام نکرد. 

عاریوس صدای گذاشتن‌چیزی سنکین راکه‌شاید قلم پولادینی‌بود که «ژو نددت» 
خریده بود دوک مين شتید. 

ژوندرن گفت: اوهو! اینجا کی‌غذا خورده ؟ 

مادد گفت : آره . من سه تا سیب ذمینی بزر گك و به‌خورده نمك داشتم. ‏ از 
این آتش برای پختن اونا استفاده کردم. 

ژوندرت گفت؛ خوب ,فردا همه‌تونو برای ناهادخوردن باخودم میبرم؛ به‌اردك 
خواهیم خورد با همه مخلفاتشی! فردا مثل شارل دهم ناهار خواهید خورد ؛ همه‌چی 
رویرراهه / 

سپس باصدای آهسته‌ترگفت:- تلسوش وازه. گر به‌ها اونجا حاضرن. 

مازصداییی دا فرود آورد وگفت ۰ 

اینو مگذار تور آتش. 

ماریوس يك صد‌ای خخاخش ژغال دا کسه با انبر‌یا بايك آلت آهنین بر‌همش 
زننه شنید» وژو نددت گفت؛ 


مار نوی ورف 


پاشنه‌های دروخوب چرب کردی تاصدا نکنه؟ 
عادرجواب داد؛ آره. 

ساعت چنده؟ 

الان شش هیشه . «سن مداد» ذنگ پنج و نیمو نده. 


ژوندرت گفت؛ ای واعا باید بچه‌ها برن کمین‌کنن. بیایین بچه‌ها گوش‌کنین. 


تدری پچ پچ کرد ‌ 
بازهم صدای ژو ندرت بلند شد که میگفت. ننه بورگون دفته؛ 
عادر کفت.: اره. 


بفین داری که نو اتاق هسمایه هیچکی نیست ؟ 

_ روز که برنگشته حالام که ساعت شام خور‌دنشه. 

ن خاطر جمعی ؟ 

تب تعاطا جمم: 

ژوندرن گغت ؛ با وجود این دفیست که برین تو اتاقش بپیتن صست یا نه. 
پیا دخترم؛ شممو وردار دیرو اوئجا . 

عاریوس خود دا روی دست‌ها و زانوهایش بر زمین انداخت » و می‌صدا زین 
تخعتضوآب خز ید . 

همیتکه خودرا در آنجا جمع کرد ازش‌ای‌های دداتافش روشنایی شمعی دید. 

حتایی فریاد گرد باباء رفته عپرون . 

عاریوی‌صدای دختر بزر که ژوندرن دا شناخت. 

هد پرسید : دقتی توی آتاقه 

دختر گفت , نه . اما هر وقت که کید روی در اتاقش باشه معلوم میشه که 
بردن رععه ۰ 

پدر فریاد زد؛ بادجود این بردتو. 

درباز شد. ماریوس دختی بزر که ژوندرت دا دید که شممی بدست دادد. متل 
صبحش بود فقط دراین دوشنامی‌قدری مخوف‌ترپنظ مبرسید. 

داست بطرف تختخواب آمد . ماریوی در لحظهٌ وصف ناپذیری از اضطراب 
بسر‌برد. اما نزديك تختخواب آیینه‌یی به‌دیوار هیخ شده بود ودختر سوی آن میرفت. 
وی سر‌پنجه‌های پابلند شد وخودرا در آیینه نگریست. دراناق مجاودصدای زیرودو 
شدن آهن پاده شنیده مي‌شد . 

دخت با کف دستشی موحایشس را ماف گرده لبخندهایی به‌آینه زده درحالی‌که 
باصد‌اي شکسته و گورستاتیشل زمزمه مي‌کرد: 


«عسق‌هامان يلك هفته تمام دوام کر‌دند. 

دردوران خوشبختی . لحظات چه کوتاهند! 

هت روذ یکدیگر دا پرستیدن. چه زحمت بی‌حاصلی! 
«دوران عشق‌ها باید تا ابد دوام کند . 

راید تا اید دوام کند « باید تا اید دوام کند.» 


۷۴ بینوایان 


در این مدت ماریوس می‌لردید و محال پنظر میرسید که دخت صدای نفی 
۷۳ ۳ نشنود . 

دخترجلو پنجره رفت؛ بیرون دا نگریست ودر همه این احوال باوضع نیمه 
مجنونانه‌يی‌که داشت بأخود حرف میزد. میگفت؛ 

-]ه! پاریس چه زشته وقتی که پبرهن سفید پوشیده . 

سوی آیینه بازگشت. جلو آن ایستاد وبازهیتهای گوناگون بخود داد وپیایی 
خودرا از دوبرو وازسه ریمی تماشا گرد. 

پدد صدا زد. خوب؛ دیکه اونجا چی می‌کنی؟ 

دخترکه به متب کردن موهایش پرداخته بود گفت: زیسی تختخواب وذیر 
عبلارو می‌بینم. «یچکس اینجا نیست . 

پذر پاصندای زوزه مانتد گفت؛ کله‌خر ! قوراً ری وقتو تلف نکنیم! 

دخش‌گفت: اومدم۱ آومدم!... تو خر‌اب شدهٌ ابنا آدم فرصت هیچ کار نداره 
وذمزعه کنان گفت : ۰ 


«مرا تر لگ ف دی تأسوی ۳۳ روید, 
دل عمز ده هن همه‌جا دئبالحان خواهد دود.» 


يک نگاه دیگربه آیینه کرد» بیرون دفت ودررابروی خود پست. 

يك لحظه یعد ماریوس صدای پاهای در‌هنة دو دختر‌جوان را دردالان شند:, 

وصدای پدرشانا هم به‌گوشش رسید که ده آندو می‌گقت : 

خوب‌دقت‌کنین! یکی‌نون اذطرف خندشق,اوت بکی‌نیش کوچ264بتی‌بانکیه». 
به‌دفیقهاء درخونه‌رو ازنظر دودندادین. همینکه چیزی دیدین فوراً باینجا بر‌گردین! 
چهار ؛ به,چهار ۰.1 برای بر گشتن کید دارین. 

- توی برف» پابرهنه قراولی کردن ! 

پدر گفت: فردا پوتین‌های ساقه بلند آبریشمی سوسکی‌دنگ خواحین داشت . 

دختران ازیلکان پاین رفتند وپس ازچند ثانیه صدای ددیزد ک معلوم داشت 
که ازخانه خارج شده‌اند . 

درخانه کمی‌نیود جز ماریوس رژونددت وزنش وشایه موجودات اسر اد آمیزی 
که ماریوس هنگام غروب پشت در اتاق مجاور زاغه دیده بود. 


-۱۷- 
(ستفاده ٍز پشیع فرانگی مار پوص 


ماریوس حساب گرد که هنگام رفتتش‌روی کمد وباز گرفتن جایش ودیدگاهش 


عار پوس ۷۵ 


در دسیده است . دريك چشم برهم زدن , و با چابکی سنش, نزديك سوداخ دیواد 
زان گر هنت 

نگاه گرد . 

درون راغهُ ژونددت حنظی عبی عجیب داشت و مادیوی بر حقیقت روشنایی 
موحشی که دیده بود اقف شد. شمعی درد يك شمعدان زنکگ زده میسوخت اما روشنایی 
اتاق از آن نبود . هبه جای اتاق آزتایش شمله‌های علك کورءٌ بنر گت پولادین انباشته 
از زغال افروخته که در بخاری جای داشت روشن شده بود. این همان کوده بود که 
صیح «زوندرت» عهیا گرده‌بود. آلکن» مشتمل : و کوره. سرخ بود؛ شملهٌ آییش‌دوی 
کوره دقص می‌گرده وشکل قلمی را که ژوندرت همانرود دد کوچه «پیرلنبار» خریده 
وچند دقیقه پیش درآتش نهاده بود نمایان میساخت . در يك گوشه » نزديك در » 
دوتل دیده می‌شد, که یکی تل آهن پاره بنظر میرسید ودیکری تل طناب, و همچو 
پیدا بود که اینها همه انپیش برای منظور پیش‌بینی شده‌پی فر‌اهم آمده‌اند. همه اینها 
برای کی که هیچ از آنچه اینجا آماده می‌شد نمیدانست. این اثردا می‌بخشید که 
ذهنشی.را بن دو فکر مختلف متردد می‌گذاشت , از يك طرف فکری بمیار مخوف 
و از طرف دیگر فکری بسیار ساده. زاغه در «وشتایی این آنش به دکان آهنگری 
شییه‌تی بود تا به دوزخ ؛ آما 2 ژونددت » به‌مالك دوذخ بیشتر شباهت داشت تا 
به آهنگر ! 

حرارت آتش‌چندان یود که شمیع که روی مین جای داشت ازطر فی‌که با کوزه 
مواجه بود ذوب مي‌شد وقطره قطره پایین میریخت. يك فانوس پرده‌دارمسین که بکاو 
قدیوجانسی»۲ هی آمد که عبدل به2 کار توش»6 ۲ شده باشد روی بخاری دیده می‌شد. 

کوره که دربخادی, کنار هیزم‌های تیم سوخته گذاشته شده بود شارشراء و 
دودش دا ازلوله بخاری یروت می‌فرستاد وبوبی دداتاق پخش. تمی‌گرد. 

ماه از چهاد شیشة پنجره بدرون آمده » سغیدیش را درزاغه‌درارغوانی وشمله 
آفر ور افکنده و برای دوم شاعرانهة ماریوس که دد موقم عمل تیز تخیل را از 
دست قمیداد, هورت يك فکر آسمانی دد آهده بود که با روّیاهای بدهیئت ژمینی 
!هیخته باشد . 

يك وزش عوا ازشيشة شکسته بدرونمیآعد وبرای محو بوی ذغال و دفع 
حرارت کوره دد اتاق کفات می‌کرد: 

کنام ژوتدرت ار آنچه‌وربارهخانه خر‌ابة «کوریو 6گفته بيم درخاطی‌ها باشد. 
برای نمایل دادن يك عمل شدید و ترستاك وینهان داشتن يلك جنایت. سار خوب 


٩‏ - 50۱۲06 12006706 فانوسی که می‌توان دوشنایی آنرا بدلغواء پنهان 
داشت . : , 
۲ - 108686( فیلسوف ممرروف پونانی در قرن سوم و چهارم قبل از میلاد 
هسیح . همان حکیم که بقول مولوی با چراغ دنبال انسان می‌گشت. 
۳ - 21100006) سردسته متوف يك عده دزد درفر‌انسه (۱۶۹۳-۱۷۳۱) 
که شرح جنایات ءجیبش صورت افانه‌نی بخود گرفته است. 


من بتو) بان 


انعخاب شده بود ۰ این. دود افتاده‌ترین اتاق » ددمتروترین خانه , در خلوت‌ترین 
«یولواده پادیی نود اگر کمی کردن برای جنایت تاآن تادیخ بو جود تیامته بود 
اینجا اختراع می‌شد . 

همه شخامت یت‌خاثه وچندین اتاق غیرمسکون, این زاغه دا از بولوار جدا 
می‌کرد. بگانه پنججر »یی که داشت رو به‌زمین‌های بأیروسیمی‌بازمی‌شد که سنَ دیوارها 
وطارمیدا محصور بود. 

ژوننرت‌چیةش دا روشن‌گرده ,روی‌صندلی حصیر دررفته نشمته بودودود هیکرد. 
ژنش آهسته باوی صحبت هیداشت 

مادیوس اگر بجای «کودفراگ» یعنی اذکسانی میبود که ددهمه پیش آمدهای 
زندگی می‌خندند همینکه نگاهش بهزن «ژوندرت» می‌افتاد تهقهه خنده دا س‌میداد. 
کلاهی صیاه با پر‌های بلئد شبیه به‌کلاعهای فراشباشی های نیروی تشر یفات شادل دهم » 
و بك شال بزدگه خشتی رنگارنکه دروی دانی از پارچةٌ کشباف داشت» ت» وکفش‌های 
مر‌دانه‌بی‌را که صبع آنروز دخترش دور انداخته‌بود بیاکرده‌بود. این آدایش عجیب 
بوده که ژوندرت بیشاهده آن بالحن تعجب آمیز گفت‌بود: «خوب! این‌شد حسابی؛ تو 
هم لباس پوشیده‌یی! البته توهم باید بتونی جلب اعتمادکنی! » 

اما خود «ژوندرت» بالاپوش تازهٌ جادادی داکه مسیو «لوبلان» بوی داده بود 
تراك نگفته‌بود ولیاسش هنوز همان تناقض بالاپوش وشلوار دا داشت‌که در نظی کود- 
ف راك بصورت يك‌شاعی جلوه‌اش میداد. 

ناگهان ژوندت صدا بلندکرد وگقت: 

راستی!- الان چیزی بفکرم دسید. تو این هواگمان میکنم یارو با درشکه 
بیاد. پاشو فانوسو روشن‌کن وبدست بکیر, ازپله‌ها برو پاین؛ وقتی که بپایین رسیدی 
پشت درخواهی ایستاد. همینکه صدای توقف درشکه‌رو شنیدی قوراً درو باز خواهی 
کرد, اون‌از پله‌ها بالاخواهد آمد و توراهشر تویلکون و تودهلیز روشن‌خواهی‌کرد؛ 
وهمینکه اون وارد اتاقشد تو فوراً بپایین بر خواهی‌گشت. پول ددشکه‌چی‌رو خواهی 
داد و داهیش خواعی کرد. 

زنه گفت؛ پول ازدجا بیارم؟ 

ژوندرت ددجیبش جستجوکرد: پنج فرانك بیرون آورد وبوی داد. 

زن گفت, این چیه؟ 

رو تدرن باصداقت گفت.- پولي که‌امروز صبح همسایصوت داده 

صیسی گفت: هیچ میدو‌نی؟ ایجادوتا صتدلی لازمه. 

ی برای چی؟؛؟ 

۳ برای دشستن. 

ماریوس احساس‌کرد که لرزشی درپهلوهایش دد یدن‌گرفت» ذیرا که شنید که 
زن ژوندرت درجواب شوهرش میگوید: 

_ اهمیت نداده! میرم صندلی‌های همسایه‌رو میآرم. 

وبايك حرکت ریم درکلییرا گشود و وارد دهلیز شد. 

ماریوس آنقدرفرصت نباشت‌که ازبالای کمد پایینآید ویرای پنهان شدنذیر 


مار توس وف 


تختخواب رود. ژوندرت زش‌دا صدا کرد وگفت: شمعو پبر. 

زن گفت؛ نه. شمم لازم نیست. اسباب ذحمتم میشه» دو تا صندلی‌ده بایس ا 
دودست بارم روشنایی معتاب هست. 

ماریوس شنیدکه دست سنکین زن ژوندرت درجستجوی کلید قفل در تادیکی 
در را کورمالی میکند. پس‌از لحظه‌یی در باز شلد ماریوس بر‌جای خود از دلفشی‌دگی 
واز بهت‌زدگی خلت شد. 

زن ژوندرت وادد اتاق شد. 

از دریچهُ کوچك, شعاع ماه بدرون آهده‌بودوبین دوتکه‌تاریکی عبورمیکرد؛ 
۳۴ ازاین‌دو تاديکي دیواری را که ماریوس: دشت بهآن داده‌بود یکسیه میپوساند, 
بقسمی‌که عاریوس در آن نایدید میشد. 

زن ژوندرت نگاهی به‌اطراف‌کید, ماریوس‌دا تدید. دوصندلی یعنی‌همه‌صندلی- 
های ماریوس دا برداشت. از اتاق بیرون رفت ودردا رهاکرد تا پشت صرش با صدای 
پلند بسته‌شود.  .‏ 

وارد زاغه شد وگفت. اینم دونا صندلی. 

شوهرگفت, اینم فانوس. بگیر و زود برویاین. 

رن با عسله اطاعت‌گید وشوهر دراتاق تنها ماند. 

ازجا برخاست ودوصندلیرا بردوطرف میزنهاد. قلم سنگتراشیرا میان|تش 
گرداند. پاراوان گهتنه‌یی جلو «خاری گذاشت و باین‌وسیله کورة آتشی‌را پذهان گید. 
آذنگاه به‌گوشه‌یی که تل طنابها بود دفت ومتل‌اینکه میخواهد چیزی را آزمایشی کند 
خم شد. ماریوس در آن‌موقم دانست که‌چیزی‌که تا آندم گمان یبرد توده درهمی از 
طناب‌است يك‌نردیان طنابی خوش‌ساخت ومحکم با پله‌های چویین, ودو قلاب بزر گت 
برای آویعتن است. 

این فردبان وچند قطعه افزاد بزرگ. چماق‌های واقعی آهنن که باآهن‌یاده 
های توده شده دریشت‌درمخلوط بودند صبح این‌روز درکلبهً ژوندرت وجود نداشتند, 
وسمماً بءدازظاهر آنروز. موقم غیبت ماربوس به آنجا حمل شده‌بودند. 

ماریوس در دل‌گفت: این اسباپ گاری سازی است. 

اگر ماریوس دداین‌قسمت اطلاع بیشتری میداشت درمی‌یافت که بین اشیایی‌که 
او افز‌ار کاری‌ساری پنداشته‌بود» چیزهابی ست که میدواند قفلیرا ازجا بر کند بادر 
بسته‌یی‌دا بگشاید. اشیاء دیگری ست‌که برای بریدن وقطم‌کردن بکارمیرود؛ دودسته 
از افزار کار موف است که دزدان بکی‌را دافزار کوچت» و دیگریرا افزار « درو » 
هیناهند . 

بخادی ومین با دوصندلی درست رودرروی ماریوس قراد داشتند. چون کوره 
را ژوندرت پنهان کرده بود , اتاق دروشنابی دیگری چز روشنایی شمع ذ-داشت؛ 
کوچکترین چیزی که دوی مین با روی دخاری جای داشت سای درازی می‌آف‌کند. 
سای ه يلك کوزه آب سرشکسته نیمی از يك دیوار اتاق دا مییوشاند. در این اتاق 
نمیدانم چه‌آرامش ذشت و تهدیدانگیز وجود داشت. وقوع امری وحشت آور در آن 


۵۷۸ بنوابان 


چپق ژونددت دوی میز مانده و خاموش شده بود» و این بزرگترین نشانهة 
اشتفال حواس او بود . کارش را انجام داده و نشمته بود. نور شمع همه زوایای خشن 
یا دقیق صورتش را برجسته کرده بود. بسختی ابرو درهم کشیده بود. دست رأستش 
باز ویسته میشد و مقل این‌بود که به آخرین اندرزهای يك تکلم مجهول درونی جواب 
هیگفت. در خلال یکی آزاین گفت وشنود های تيره که باخویشتن میکرد» بتندی 
جعبهٌ میزرا سوی خود کشید» يك‌کارد بزر که مطبخ راکه‌در آن پنهان بود مرداشت؛ 
تیزیش را روی ناخن خود آزمایش‌کرد. سپس کارد را باز درکشو عیز‌نهاد وکشودا 
ددرون راند. ۱ 
ماریوس نیز بسهم خود تپانچه‌یی‌را که درجیب بغل دأستش بود بیرون آودد؛ 
آنرا بازکرد و آماده ساخت. 

تیانچه تا آماده شود اندك صدایی آشتار وخشك کرد. 

ژوندرت لرزید. دوی صندلیش نیم‌خیزشد وگفت: 

که اونسا ؛ 

مار یوس نقسشی را فروکشید و می‌حرکت استاد. ژوندردت لحظه‌یی گوش فرا 
داد سیس خندید وگفت: 

- چه بیشعودم من! این‌جوب تینه بود که صداکرد. 

مار یوس تپانچهرا دردستش نگهداشت. 


۳۹۳ 
دوصندلی ماریوس‌رو درروی همق آر میگی ند 


ناگهان طنین دوردست و حزن‌انگین يك زنگ دزرگت. شیشه‌هادا لرزاند. 
زنگ ساعت شمی در ظ سن‌مدار زده شد. 

ژوندرت با هر شربت زنگك یك‌دفه سرش‌دا پایین آودد. چون زنگ ششم 
زده‌شد فعیلهُ شمع‌را با انگشتانش پاکرد. 

سپس بقدم زدن در اتاق پرداخت, به‌دهلین کوش فرا داد باز راه ذفت. بساز 
گوش داد. 

غرغرکنان گفت:- دشرط اونکه بیاد. - سپس بطرف صندلیتی بازگشت. 

همینکه خواست ب‌سندلی بنشیند ود باز شد. 

زن ژوندرن در را باز کرده» در دالان عانده, سیمای هولتاکی هحیت آمیز 
بخود داده بود که یکی از سوراخهای فانوس مسین از پایین دوشتایی بر آن 
انداخته دود. ۱ 

همیتکه در را کشود گفت: بفرمایین آقاء 

ژوندرن با شتاب ازجا جست وگفت؛ بفی‌مایین ولینعمت هن! 


مسیو «لوبلان» نمایان شد. 

حالت صفا وخلوصی داشتکه بطور عجیبی شاران احتر اهی مینمود. 

دمحش‌ورود» چهارلویی طلادوی و وگفت: 

دآقای قابانتو» این‌برایگر ابه اتاق شماو حوایج اولیه‌تان است؛: تا دمشافه یشیم : 

ژوتدرت گفت. خدا بشما عوض بده! ای و لیتععت بلند همت من! 

آنگاه سرعت رش نز ديك‌شد و اصعه دوی گفت : 

- درش‌کهرو راه بنداز, ۰ 

هنگامی‌که شوه باتعظیم وتکریم تمام صندلی به‌مسیو اوبلان تقدیم میداشت 
زن از اتاق «برون دفت.- اتدکی‌یید بازنگشت واه درگوش شوهرگفت: 

_ داش انداختم 

برف که‌از صبح آنروز تا شب پیوستهباریده بود چندان دوی ذهین‌چمع شده 
بود که‌صدای‌چرخ درشکه هتگام آمنن‌شنیده ثشده بود و هنکام رفتن هم‌شمید ه نشد . 

در آن هنگام هبیو لودلان دررصدلی ذخسته بود. 

ژو ندرت صندلی دیگررا که رو دد روی صندلی مسیو اویلان بوذ در اختیار 
گررفته بود. 

اکذون‌برای آنکه بتوان تصور جامعی از حواذث دی دن‌صیحنه‌داشت خوأننده 
باید این‌چیزهارا دد ذهن تصویر‌کند: شب‌پخیندان» خاون بودن «سالیتر دهر» مملو 
از درف و سفید از ود ضعفهاه» شبیه به‌گغتی پرداعنه: روشفایی چراغ موشی‌های 
نورافکن‌ها که در فواصل ممین. این بولواد حزت‌انگیزدا سرخ جلوه میداد. صفوف 
طویل درختهایزبان‌گنجشكت. نبودن يك داه‌گندشاید تایکربم فرسخ حوالی‌این‌محل, 
خا نه خر ایة گودیو درعظیمترپن سکوت ودورافتادی؛ وحشت و ظلمت‌شب. در این 
ویرانه, دراین‌خلوت وسکوت: میان این‌تاریکی: راغه وسیع ژو ندرن روشن‌شده با 
یت‌شمع؛ ودراین‌کنام دومرد دوی دوصندلی پغت بلتمیز» رو دردوی یکدیگر ششسته » 
مسیو د«لویلان؟ آدام و آسوده خاطی : «ژو ندرت» متبسم و وحشتناك؛ زن ژوندرت. 
ماده گرگ در يك گوشه, و دد پس دیوادء مادیوس, ناپیدا. ایستاده در حالی که 
ه‌چیزی دا تادیده میگذادد نهحرفی دا تاشنیده , چشمتی دد کمین‌داری » تپانچه 
در هشت . ۱ 

ما_یوس درواقع چجبزی جن يك انقلاب عولناا احساس نمی‌کر د: اما ردیهم 
هیچ نمیترسید قمضه تیانچه‌را ددمشت میفشرد وخودرا مطمتن مییافت. 

احساس میکرد که پلیس درچذدقنمی خاثه, در کمین‌است» علاعت معهود را 
افءظار یب 3: الا آماده درای] نکه دست‌کمت قیق آفدی: 

امیدوار بودکه ازاین تلاقی ناهنجار ژوندرن ومسیولوبلان. خودی بیر ون‌جهد 
وبر آنچه خود مایل بدانتنش بود افتد. 


«ذه بیتوایان 


-- 
توجه اعماق تاريك 


مسیولوبلان همینکه ندست جشم به‌تخت‌خوابها که خالی یودنددوخت ویر مید. 

- طفلك دخترکوچکتان که مجروح بود چطور است؟ 

ژو ندرن لبخندی حزن آود وحاکی از حقشناسی زد وکفت : 

بده؛ بسیار بد, آقا! خواهر بن‌دکترش بردش به «بورپ» تأمی‌همی روی 
ذخمش بگذادن. بزودی خواحیشان دید. الان برمیگر دن. 

مسیو لوبللان نکاعی بصرددضم نفرت‌انگیز زن ژونددت‌کردکه در آن موقع 
مثل‌اینکه بهمن‌زودی دراه خروج را مسدودکرده‌است بین او ودراتاق ایستاده‌بود وبا 
دضعی تهددید آ همین از [ نکونه‌که پنداشتی سر‌جنگ دارد باو نیگن کستظا: گفت, بنظر 
میر‌سدکه حال مادام «فابا فتو» بهتر است. 

ژوندرت گفت: درحال مردثه. اما چه میفر‌مابین آقا؛ او تقد با غيرته این 
زن!.. ذن فیست. گاو ره!.. 

ژن ژو ندرت, متأثر از خو شآمدگویی شوهرش, پا اطواد خاص جانوری که 
تملقی شنیدهباشد گفت: 

_ تو همیشه فسبت یمن مهر‌بونی! مسیو ژو ندرت. 

هسیو لوملان گفت : چطور؟ ژو ندرن؟ من خیال میکر دم که اسم شما عسیو 
«فابانتوه است. 

موه بتندی گفت : قابامتو, ممرروف به ژو ندرن| ی اسم هسخره و 

سیس با شانه‌بالا افکندنی عض ب آلود» بیآنکه مسیو لوبلان متوجه شود. مه 
زنش اعتراض کرد ودرهمان حال باصدایی آهسته وبا بیانی مغلق و نوازشآمیزبه‌هسیو 
8 لوبلان » گفت؛ 

- آ! موضوع اینه‌که همیشه من و آين حبود نك زن عن یز باهم‌خوب بوده‌ييم. 
اکه اینوهم نبيداشتيم برای ما چی میموند! آقای محترم منء او نقنم ها مدیختیم! 
انان دازو داشته‌باشه کار نداشتهباشه. قلب‌داشته‌باشه پیشه نداشته‌باشه! تمیدو نمددلت‌این 
چیزارو چطوردرست میکنه! اما قول شرف هیدم. من ژاکومن قیستم آقاء من هرج و 
مرج طلب فیستم, بد دولتو ثمیخوام. اما اه بجای هیتت وذیرا مییودم از ته دل 
قول میدم که کارها طور دیگه ميشد. توجه بفررمایین: من میخواستم دخترامو وادادم 
حهففت مقواکادی باد مسیون ۳ شغلی داشته‌یادن. شما بمن خواهین‌گفت: چطور؟ 
مقواکاریم شد شنل؛ بله. شنله؛ به‌شتل ساده. چیزیه که نون اذتوش در مپآد. واقعا 
ولینعمت من. چه‌سقوط خطی تاکیه! چه انسطاطه برایکسی‌که مثل ما باشه! اسوس! 
از روژگار سعادت ما چیزی واسه‌مون نموند! هیچ نموند مکه به‌چیز. و اون به‌تابلو 
است‌که من‌بهش‌ملاقهسندم» اما میغوام انسر بازش‌کنم. واسه اينکه بایس زندگی‌کرده 


ملر پومی بذب 


بهرصودت بایی ز تدگی‌گرد. 

حشکامی‌که ژونددت با يك‌نوع بی‌نظمی آشکارکه چیزی از وضع تفکر آمین 
عاقلانه قافه‌اش نمیکاست حرف هیده مار موس شم بررداشت و که اتاقکسی را دیدگه 
تا آندم ندیده‌بود. عردی چنان بآهستگی وارد اتاقخده‌بود که هیچکی‌هنگام ورددش 
صدای گردش پاشنه‌های دررا نشنیده بود. این مرد جلیقه‌یی از کرباس بنفش. کهنه, 
مستممل, لکمدار: درینه» دهان گشاده درهمه چین‌ها: شلوارگشادی ازمعمل پنبه‌یی» 
کفشهای چوبین بیاء بی‌پیراهن.گردن عریان» باژوهای برهنه و خالکوبی‌شده. چهرء 
آلوده بسیاهی 2 ی تشسته» بازوش‌را دوک‌نزدیکترین تختخواب دره‌نهاده 
بود و چون خوددا پشت سر 2« ژونددت » نگاحداشته بود جن به ابهام تشخرص داده 
فعیشث . 


آن‌نوع غریزء مفناطیسی‌که گاه بی‌اراده فگاه آدمی‌راً به‌چیزی متوجه میکند 
درهمان موقم‌که ماریوس‌را متوجه این‌شخص تاژه وادد کرد. نگاه مسیو لوبلان‌دا هم 
به آن‌سو متوجه ساخت. وی تتوانست‌خوددا ازيك‌حرکت حیرت که ازچشم ژو ندرت 
پنهان نماند باز دارد. 

ژر ندرت درحالی‌که بالاپوشش‌را تکمه میکرد بالحنی مسرت آمیز گفت: 

ت‌ می‌بینمکه ۱ نکا همی‌کنین. خوب‌یمن میا د: ؛ واقماً خوب‌بمن‌عیاً د. 

مسیو 2 دفت؛ ای گرست؟ 

مسا یه ماع 7 داشت. 5 زمان ۳ محصولات شیمیایی 
درحومه 2 سن‌مارسو 6 فراوان بودند. سیاری از کارگران این‌گارخانه‌ها عمکن بود 
صورن ساه داشته‌باشند. بعلاره‌همه وجود مسیو «لوبلان» از اعتمادی صمیمانه وتهور 
آمین حکایت هیکرد. گفت ؛ 

بیخشید. چبه می‌گفتید هسیو فابا فتو؟ 

ژوندرن آر نج روعسین زد ودرحالی‌که مسیولوبلان را بانگاهی‌خیره ومحبت 
آمیز مقایت شبیه به نگاه ماد «نوا» سیاحت میکرد گفت: 

- بشما عرض میکردمکه يك تابلو برای فروش دادم. 

صدای آعسته‌یی از درشنده شد. عرد دیگری بدرون آمد و دوی تختخواپ 
پشت‌سر «ژونددت» نشست. این‌یکی فیزمانندمید نضمت بازوهای عرپان. و يكث‌ماسك 
از مرکب با دوده داشت. 

با آنکه آین‌مرد شین » باصطلاج. بترون اتاق لخز بد و صدایی نکرد. مسیو 
لوبلان اورا دید وابرو درمم‌کشید. 

ژوندرت گقت ؛ اعتناء نکنین. ۳۹ از مستأجرای همین خونه ستن» عرض 
می‌گر دمکه‌بر ای من‌به‌تابلو مونته . اما تابلوی خیلی نفیسیه. ۳ «فرهایین آقا. بمینیاش! 

از چا برخاست» بطرف دیواری‌که تابلوبی‌پای آن نهاده بود وقبلا از آن سخن 
گفتیم رفت. تابلورا ازجا برداشت وگرداند و باز بدیوارش تکیه‌داد. این چیزی بود 
که و به يك‌تابلو شباحت داشت. وشمم؛ روشنایی‌کمی بر آن می‌انداخت. ماد یوس 
نمی‌توانست چیزی از آن فییتطه زیرا که ژوندرت پین او و تابلو نشسته‌بود. فقط يلك 


۲د بیتوابان 


رنگ کاری درهم خشن منظرش میر‌سید بايك‌نوع شخص اصلی( که با کمال خامی وبا 

رنگهای بد مثل تابلوهای دوره‌گر‌دها ساخته شده دود. 

مسیو لوبلان پر‌سید: آین‌چیست؛ 

ژوندورن قیافة تعجب آمیزی دخحود داد وگفت : 

يك‌کاد استاد, يك‌تابلوی بسیار نفیس, ولینعمت عزیزم! باین همونقدرعلاقه 
دارم که به‌دوتا دخترم. اين. خاطراتیرو بیاد من میآره! اما بشما گفتم و خلافشو 
تمیگم. بقدری بدیعت شده‌ام که ازش دل می‌کنم. 

مسیولوبلان‌خواه بحکم اتفاق, یا از آن‌جهت که پیدایش اضطرابی دروی [فغاذ 
یافته‌بود. نگاعش در آن حال‌که تایلورا می‌نگریت باردیگرمتوجه ته‌اتاق شد. ددآن 
موقم دجای دو مرد چهاد بیکانه دراتاق بودندکه سدنفرشان روی تخت خواب فشهسته: 
بودند و یکی‌نز ديلك درگاه در اتاق ایستاده دود؛ هر چهار بازوها عریان» بی‌حرکت ۲ 
جهره آلوده بصیاهی. بکیاز آنان که روی تخت‌خواب بودند به‌دیواد تکیه‌زده, دیده 
بررهم نهاده‌بود و چنان‌بود که پنداشتی خفته‌است. این‌یکی پیی بود؛ موهای سفیدش بر 
چهره سیاعش وحشت آودبود. دوتای دیگر جوان بنظر می‌رسیدفد؛ یکی‌ریش‌داربود 
ودیگری ذلفی. هيچ‌يك از آنان کفش نداشت؛ آنانکه پایوش پارچه‌یی نداشتند؛ 
پامی‌هنه بودند. 

ژوندرت مشاهده کرد که چشم مسیو لوبلانا بر این مردان دوخته شده است. 
و طفت : 
اینها از دوستهای ماهستن: همسایه‌ان؛ صورتشون رنگ شده, واه اینکه 
توزغال کارمیکدن. شغلشون دودکش باه کنیه. کاری به‌کار شون نداشته‌باشین ولینعست 
من. ما تابلوی منر. ازم بخرین. به‌تنگستی و بینوایی من رحم کنین. بشما گرون 
نخواهم فرروخت. بظی شما جتدر قیمت داره؟ 

مسیو لوبلان که‌میان دوچشم زوندرت وعمچون مردی می‌نگریت که‌موانطب 
خود و آمادهٌ دفاع باشد گفت : 

- ابن‌مشل يك تابلوی در میخانه‌است. منتها سه‌فر انك می‌ارژد. 

ژوندرت با ملادمت گفت: 

بد. یقت پولتون اینجاست؟ مس به‌ه‌ار داکوع؟ راضی عیشم . 

مسپولوبلان با خاست؛ بدیوار تکیه‌کرد وراست ایستاد. نگاهش را با سرعت 
دراتاق گردش‌داد. طرف‌چیش: سمت‌پنجره: ژوندرت قرارداشت وطرف راستش‌سمت 
ددء ذن ژونددت وچهارهرد غریب. این‌چهارمرد حرکت نمی‌گردند» وحتی مشل آين 
بود که اصلا اودا نمی‌بینند.ژوندرت باز بالحنی تضرع آمیز بحرفذدن پرداخته‌بود؛ 
با مردمکی چنان بی‌فروغ نگاه میکرد وبا آهنگی‌چنان شفقت‌انگیز مخن میکفت‌که 
مسیولوبلان می‌توانت بانهایت سادگی‌اورا مردی:شمار آوردکه ازبیئوایی دیوانه شده 


1 دريك تابلوی نقاشی ای اطلاق می‌شود که دد تابلو تمایان‌تر از همه 
اشخاص تابلو وروشن و آشکار ترسیم شده باشد. 
0-۲ د«اکو4 مه یا ششی فر‌انت. 


مار برس ٩‏ 
است. ژونددت میگشت.. 

اکه تایلوی منوتخر‌ین ولینعمت عزیزم, دیکهراه بجایی ندارم وچاره‌ام .جز 
این‌نیستکه خودمو نو رودخونه.یندازم. وقتی‌که فکرمی‌کنم که میخواستم دودخترمو 
بفرستم مقوا کاری مخلوط با فلزیاد بگیرن. قاب بساذنه جعبه‌های سوفات ببازن حالم 
بنهیشه. آزه! برایه.اين کار یهمیز لازمه؛ .یایند ذیرش‌هم, تخته داشته‌باشه تاشیشه‌ها زمین 
نیقتن!به اجاق میجواد باکودهء مخصوص, یه‌کوزه چسب لازم داره باسه قمت‌جداگانه 
برای چندرقم چسب با قوه‌های مختلف برحسب اونکه بخوان چوب بچسبوئن یاکاغف 
یا پارچه؛ يك‌گزن‌برای بي‌پدن مقواء به‌قالب بررآی‌صاف‌گردنش » به‌چکت براءء میخ 
گر‌دن فولادهاء :چند نوع .قلم,موء درد بیددمونه» دیکه چه مینونم! و همه اینها وامه ‏ 
روزی چهارمو؟: «باینروزی چهارده ساعت. کارکرد! وهرجعبه سیزده دفعه اززیردست 
کلرگن بین‌ون میره! و. اغفنی باید خیس‌کنرد! لکه‌روی‌هیی‌چی نیفته!چسب .گرم گرم 
استممال بثه! خدا بدور! عرض‌کردمکه!. برای دوزی‌چهادیو, بفرماین با این‌چطور 
میج دندکی کرد! 

ژونبرت درحال حرف زدن مسیو لوبلان دا تگاه نمیکرد که بانهایت دقت 
هیپاببدشن, چشم سمیولوبلان بروی ژونبوت خبره شده‌بود. وچشم ژوئدرت به‌دراتاق. 
توجه اضطز اب[ لود ماریوس آزیکی بهدیکری معطوف میشد. مسیو لوبلان مثل این 
دودکه.ا زنخو‌شتن عی‌پی‌سید: با ایناحمق‌است؛ - ژوندرن دویا س‌دقعه باهمه انواع 
مشختلان قرود آوردن سدا که یه التمای و تضرع است این‌جمله دا تکراد کرد: 
(جاره‌یی ندارم ج اونک» خودمو بندیازم توی دودخونه! او نروز ازطرف پل‌اوسس- 
لیتن سههله بر اک.انن‌کاد پایین,رفتم۱» 

ناگهان می‌دماك خاموش چشمش با اشتعالی‌نفیت آور درخشید. این‌مردكوجك 
انا هر جست » حولناگ شد, يک‌قدم بطرف مسیولویلان دفت وباصدایی رعد آسا برو که 
ماتکه زد 

- اینها همه حرفه! منو میشناسن؟ 


۲ 
دام 


در واغه دراین‌موقم صختی باژشد» وسه‌درد که نیم‌تنه آبی پوشیده ومامك 
کاغذی سیاه بر چهره زده‌بودند نمایان شدند مرد اول لاغر ومسلم به‌يك‌چماق آهن 
کوبی شده‌بود. دیگریکه شییه به‌يك مجسمهٌ سنگی‌جسیم بود يك‌تبر تیه گاوکشی‌دا 
از وسط دسته‌اش بدست گرفته. تبرش‌دا رو بپاین نگاه داشته‌بود. مرد سومکه شانه - 
های وهنو فر‌ورفته‌داشت و فر به تر از رد اول و لاغ مر اندومن بود. کید فی‌رن ست 
داشت که از دديك زندان دزدیده بود. 


۴فه ینوا بان 


دنظی میرسید که ژو ندرت تا آندم منتظر ودود این اشخاص بود؛ صحبعی 
محرمانه وسریع بن او ومرد چماقدار جریان یافت. 

ژوندرن گفت: همه چین حاضر »؟ 

عرد لافر جواب داده آزه. 

پی مونیار اس کجاس. 

- جووث اول وایستاده برای گپ زدن بادخترت. 

۳ با کیوم؟ 

با بزرگتره. 

- پاین به درشکه هست؟ 

اج آزه ۰ 

_ چهار چرخه اسپ بسته شده؟ 

دسته شداه . 

_ دو اسب خوب؟ 

عالی . 

- همونجا که‌گفته بودم منتظره؟ 

با ۱ 

ژونددن گفت: خب! 

مسیولوبلان سیار پر یده دنگ بود. دراین زاغه مانند مردی که میداند 5جا 
افتاده‌است: اطر‌افشیرا هینگر دست وسرش که توبه ده‌توبه بطر ف سر‌هایی که احاطه‌اش 
کرده‌بودند میگشت برگردنش با تأنی و ملایمتی سرشار ازدقت وحیرت حرگت می. 
کرد اما دروضعش چیزی‌نبود که شباهت به‌ترس داشته باشد. بر‌ای‌خود ازمیز» يك 
سنگر موقت ساخته ,ود؛ واین‌مرد که لته پیش پر‌مردی افناده حال بذظی میر سید » 
ناگهان به‌يك‌نرع کش کین زورمند مبدل شده‌بود ومشت درشتش‌را ی حرکتی رعب. 
اشگت وفراگرنده هر پشتی صندلی هینهاد. 

این پیرمردکه درقیال خطری چنین‌بز رگه: اینهمه محکم واینهمه شجاع بود؛ 
از طبایعی بنظر میررسید که به‌آسانی وبا سادگی همچنانکه مهربا نند صاحب جر أَند. 
پدر يك زن که دوستش میدادیم هرگز برای‌ما قکانه سید ماریوس از این ناشناس ‏ 
غرودی درخویشدن ا<ساس کرد. 

سه قن ار مردان سیاهر وی در‌هنه باژو که ژو ددرت کفته بود دوده پا کنند. 
میان‌نود؛ آهن پاره بجستجو پرداخته. یکی از آ نان باك قیچی‌بزر که باغبانی. دیکری 
يك گيرة دزد گث قیان وسومین يك‌چکشی بدست آورده وهرسه بی‌آنکه کلمه‌یی برژزبان 
آور ند جلودر فرارگرفتهبودند. آنکه پیربود روی تخت‌خواب مانده وفقط چشمانش 
را کشوده بود. ژُوننرن ماده‌هم په‌لوی او نشنته بود. 

ماریوس در دل گفت که پیش از چند ثافیه دیگر موقع مداخله خواهد ژسید. 

. ودست ر استتي‌را سوی سهاف درجهت دالان جا لا هر د وبراکه رهاکر دن‌نیر تیا نچه 

آماده شد. ژوّدرن چون صحبتش با مرد چم‌اقداد تمام شد با خوددا بطرف مسیو 
لوبلان کرداند و پرسخش دا آمیخته با خندهٌ آهسته و همتد و «خوف همیث‌فیش 


مار بوس دبه 


تکار کرد: 

- پس منو تمیشناسن؟ 

مسیو لوبلان خیره در وی نگریست وگفت : نها 

آنگاه ژوندرت تا کتار مین آهد. جر حالی که دودست برسینه درهم نهاده بود 
برفرآزشمعدان خم شد. فك درشت استخوان, ووحشیانه‌ای‌دا بچهره آرام مسیولوبلان 
نزديك‌گرد, تا آنجا که مسیولوبلان ناگزیر ازسر پس کشیدن نباشد پیتی آمد. وبا 
این هیثت حیوان ددنده‌یی که ددصدد گز بدن‌است بانگث بر آورد: 

- اسم‌هن 2فابانتو» ثیست. آسم‌من «ژونددت» فیست» آسم هن «تنازدیه» است. 
هن مسافرخانه‌دار «مون فرمی» هستما خوب میشنوین؟ تناردیه! حون فرمی! حالا 
می‌شناسینم 5 

سرخی ناپیدایبی از پیشانی مسیو لوبلان گتشت. ووی بی آنکه صدایش‌بلیزد 
یا بلندتر شود با آراعتی عادیش گفت, بازهم نتناختم. 

ماریوس این چواب را نشنید. اگر در آندم ۳۳ ۰ ۲ این تادیکی میدیدش 
درمی‌بافت که چقدر ازجا دد رفته. وپریشان وبهت‌نده‌است. درآن لحظه که ژوتدرت 
گفته‌بود, من «تناردیه» نام دارم ماریوس باهمه اعضایش لرزیده و مثل اینکه سردیه 
تیه شمشیر کیرا درقلیتی | حساس‌کر ده‌است بدیوار تکیه‌گر ده‌بود. سپس‌باز وید استشی 
که مهیای رهاکی‌دنگلو له معهود بود آهسته پایین‌افتاده» وهنگامی‌که «ژوندرت»گفته 
دود «#خوب میشنوید: تناندیه! مون‌فرمی!» انگشتهایش چنان سست شده بودند که 
نزديت بود تمانچه ازدستشی رها شود. ژوئنرت دراین حال‌که نقاب تاشناسی از چهره 
پر افکنده‌بود مسیو لوبلان» را متاگر نکرده ولی ماریوس‌را به‌تشنج دچاد کرده‌بود. 
این اسم «تنازدیه» را که ظاعر؟ مسیو ۶ لوبلان ) نمی‌ثناخت؛ مادسوص میشناخت . 
بخاطی بایدآورد که اين اسم برای اوچفدد اهمیت‌داشت. این اسم‌را اوروی قلبشی‌جا 
داده بود از آن‌جهت که دروصینامةٌ پدرش‌نوشته شده‌بود! آثرا ددقعر فکرش: ددقس 
حافظه‌اش داشت؛ با این‌سفارش مقدس: ۳ موسوم به‌تثاردیه از مرگ نجائم داده 
است. یسرم اگراورا ملافات‌کند» عرچه آزدستش بر آید درحق‌او یکی خواهدکرد.» 
این اسم؛ اک فراموش نکرده‌باشيم. یکی‌اذ مراتب عالي شفقت‌جانش بود. در مذهب 
خود این‌اسم را با اسم پددش می آهیشت.. چطرر! تناددیه این‌است؟ این همان مسافر- 
خانه‌دار مون‌فرمی است‌که وی مدتها ببهوده در جستجویش بوده‌است! عاقبت موفق به 
یافتنتن شده‌است اما چگونه؟ این‌نجان‌دهند؛ پدرش يك‌دزد جنایت کار است! این مرد 
که مار یوص‌در اخلاص فصست بارمیسوخت. یلثه دیو است! این آزادکننده کلیا #پون - 
مرسی» عم اکنون دهد اقدام بسوء قصد خطر ناای‌است‌که مادیوس هنوژ شکلش را 
نشوبی تمیز‌نداده آست اما ارظاهرش پیدا است‌که جنایتی‌است1- این جئایت را نسیت 
بهچه‌کس مر تکب‌می‌شود؛؟ خداي‌گريم. چه شئامتی! سرنودت چه مسخرگی‌ها میکند! 
پدرش از قس‌گود خود بروی بانگك‌میزد, فرمان میداد که‌تا می‌نواند درحق تناردیه 
حتودی کند! چهارسال بود که ماریوس فکری جزادای ادن دین‌پتر نداشت! آنگاه در 
لحظهء‌بی که میخواست ت یل جانیدا هدگام ارتکاب جنایت بشاست صباات ت سیارد؛ ۳۹7 
درگوشش فریاد میزد, این تناردیه است!- دین حیات پدرش‌را که زیر تکر کیلوله 


یه یتوابان 


درمیدان قهر‌مانی واترلو تعات دافته بود اکنوت میخواست جاین عرد مپرداند وبوسیلة 
دستگاه اعدام دیر‌دازد! جارها بندود وعده داده‌بود که اگرروزی تناردیه را بیاید با او 
مواچه نشود مگ بوسله افتادن بیای او و امرود اودا یافته بود اما برای تسلیخ او 
بست جلاد. .پدرش بوی میگفت تناددیه را کمك‌کن! واو با لگدکوب کردن تناردبه 
باین صدای.هقدس قابل پرستشی جواب میگفت. بپدرش نمایشی ددتمر قبر او دادت؛ 
یستی مردی, را که‌.جان خودرا در خطی انداخته واورا از کم مرگ رهانده‌بود به 
دستیاری سر او ددمیدان <سنژا» ددست اعدام سپردن درصوزتیکه این‌بدر خدمت 
باین مرد دا.بوی سفارش کرده است! این‌چه مسخرءه عجیبی است که مدتها آخرین 
آرژوی پدزش را که بدست شخص او نوشته شده‌بود درسینهٌ خود جای داده باشد» 
براءه آنکه سختی خلاف آن رفتارکند! اما ازطرف دیگراین دام خطر تالك را ناظر 
بودن واز آن جاو فگرفتن! چطور؛ ساکت بنشیند , شخص گرفتار را محکوم بمر که 
سازد و جنایتکار را درامان گذارد؛ آیا نسبت بيك همچو مرد پست نیز حقشناسی 
شایستگی. دارد؟ همه افکاری‌که ماریوس ازچهار سال باینطرف داشت شوه بنوبه براثر 
این ضربت غیرمترقب باز آمدتد وازییش نظرش گذشتند.- می‌لرزید همه باومربوط 
بود. در لین لحظه اختیار این موجووات را که پیش چشمش در کار مودند بی‌اطلاع 
خودشان دردست داشت. ای قير تیانچه دا رها میکرد مسیو لونلان جات می‌یافت و 
«تناردیه» علاك میشد, اگرشليك نمی‌کرد «مسیولوبلان» قدا ميشد. اما, که مبداند؟ 
«تناردیه» می‌گر بخت.- یکی‌دا پرت‌کند یاساکت نشیند تادیگری.اقط شودا ازهردو 
طرف پشیماتی است! پی چه بایدگرد؟ کداميك‌را انتخاب باید گرد؟ به‌یادگاره ای 
بزر گک پشت پازدن» تعهداتی را که با خویشتن گرده است ذیر پا نهادن» مقدس‌ترین 
وطفه را که محترمترین تص بر آن دلالت میکند از باد بردن, وصیت پدر را پشت 
گوش افکندن يا ازوقوع جنایت جلوگیری نکر دن!- بنظرش‌میرسید که. ازیکطرف 
صد‌ای «اورسول» خوددا میشنودکه برای جات پدرش الماس م‌کند وازطرف دیگر 
صدای کلنل بگوشتی میرسدکه نجات تناردیه دا بوی توصیه می‌کند. احساس میکرد 
که دیوانه شده‌است؛ ژانوهایش اززیر تنه‌اش کشیده میشدند. و صحنهٌ چنایت آمیزی 
که ذیر‌چشم داشت چنان باحدت پیشرفت میکردکه فرصت مشورت با خویشتن برای 
او باقی ثمی‌گناشت. این مانند گی‌دیادی بودکه او اختیارش‌را بست‌خود بنداشته‌بود 
و اتود شمان نها کم ریس عرقت ورین نکه #رو این موی ارس 
نار رود واز پای در آفعد. 

در آنعوقع تتاردیه, که از این‌پس بهمین نامتی خواهيم ذامید, با يك‌توع 
سر‌گشتکی وباوضعی فاتحانه وخروشان جلومین درطولوعرض اتاق قدم میزد. 

شمعدان را اذروی میزبرداشت وباچنان شدت روی «خاری‌نهاد که نزديك‌ود 
فتیله‌اش خاموش‌شود؛ و پیه خداخته بردیوارتررشح کرد. 

سپس‌بطرف مسیو لوبلان باز گشت دباوضعی وحشت آود این‌کلمات‌را مل آب 
دهان یروت انداخت. 

۳۹ آتشکر فته! دود گر فته! قورمه شده! بر‌یان ده ۱ 


و در بحبوحه این‌انفجار دراتاق دراه افتاد. 


مار دوس یه 


حتازن لش کف 
آه بالاخره پیدا تون گردم آ ای نیکوکار! آقای نوعیرور!. 11 ای‌هیلیو تر 

پاده‌پوش! آقای عروسك بخش! ژوگریس! پین؟ [۰! منو نمی‌شناسین؟. نه؟ شمانبودین 
که ده «مونا فررمی4. بمسافی خونة من آمدین: هشت‌سال پیش شب نوئل 1۸۳۳ شما 
نبودین‌که بچه فانتین‌رو. کاکلیرو ؛ ازخونه من مر‌دین؟شمانبودین‌که به پالتو شنل‌دار 
زرد پوشیده بودین؛ شما نبودین که یه بسته یلاس پاره مثل امروذ صبح که باینجا 
اومدین بنست داشتین ؟ حرف بزن» زن هن توبهتر بیاد داری! معلوم میشه عادت 
۹1 اینه که‌به‌خونه‌های مردم سته‌های پی‌از جود اب پشمی هب 1 ای تیکو کارپس اخوب! 
مکه شما خرده‌فروشین آفایمپلیونی؟ ته بساط مفازه‌توئو به‌فقر | میدین, مرد هقدس؟ 
چه چاچول باژ عجیبی! ۱۰1 منو نمی‌شناسین؛ بنیار خوب. من شمارو میثناسم! من 
شمارو فوراً شداتم ۱ همیکه چوده‌توذو ازیون این‌در آوددین تو شناختمعوناا 1۹1 
الان معلوم خواعدشد که کاملا ساده و می‌درد مس نیست‌که آدم به‌خونه‌های حزدم دبهانه 
اینکه کاروونراس بر ه» لباس کهنه بتن داش شده ماشه» خودشو بصورت فقرا در آورده 
باشه : دطوری‌که هرکن محض زضای‌خدا یكت‌سو وی دستشی بگذاره: با ابن صورت 
مردموگول بزنه: سخاوت بخرجیده, وسیلهٌ حیاتشونو ازدستشون بگیره؛ توجنکل‌ها 
تهدیدتون‌کنه! بله اینم خواهین فهمیدکه حسابا باین‌وسیله تسویه نخواهدشت که بعدها 
وقتی‌که می‌بینه اون آدما بدبخت شدن یه بالاپوش کشاد مزخرف. ودوتا پتوی کثیف 
مر بضخوئه بهشون بده! ای ولگرد پیر! ای بچه دند! 

يكلحظه ایستاد ومثل‌این‌بود که باخود حرف هیزد. پنداشتی‌که غضبش‌مانتد 
رود «دون» درحف میتی اقساده است؛ سپس مثل اینکه هیخو اهد آنبچه‌را که با صدای 
آهسته با خود گفته است با صدای بلئد بیايان دساند ء مشتی روی میز کوفت و 
هن 

با ریخت حق بجانیش! 

وچتم ددرچشم مسیو لوبلان دوخت وگفت 


بحق آسمون! شما سایق براین منو مسخره گرده‌ین! شما علت همه بدبختی 
های منین! شما ماهر اروپانصد فرانك دختریرو بدست آوردین‌که در اختیارمن بود و 
مسلماً از ثروتمندها بود وپیش‌از اون خیلی پول اذناحيةٌ ادن بمن دسیده بود. ولادم 
بود که من‌همه زندگانیمو تا زنده‌ام بوسیلةٌ اون تأمین‌کنم؛ دختری که ممکن بود 
وسیلهٌ جبران همه خارتای من‌تو اون شیر کخونه منفورهکه مردم -اونجا شنبه‌های 
طللایی مر‌یا میکردن۲ و او تسا مثل يك احمق همه داروندادمو خوردم ! اوه ! 
دام میخواست‌که همه شرابی‌که مردم اونجا نوشیده‌ان .برای اونایی که نوشیده‌ان هر 
تال دشه | بالاخره ای فا اه نداره ؛ شای عستشی ( پس‌شما وقتی‌که « کاکلی » 
رو ورداشتین و دفتن. بهرش من خندودین؟ توجنگل چماقتونوب‌ن نشون دادین! 
از من قودعر بودین! حالا وقت انتقام‌گرفتنه ۰ امروذ دیکه «آتوه در دست منه! آقا 


(- 0۵01۳18509 یت نیپ هسخحر ه قدیم فرآنسوی. 
۲- یعنی روزهای تمطیل‌را در آن باخوشی ونوشخوادی می‌گنراندند. 


یه توا یان 


جان. امروز شما حیچهستین! آوه؟ من میخندم راستی میخندم ؛ چه‌خوب‌گول‌خودد! 
من بهش‌گفتم که 2 آکتوره بودم » که اسمم «فاباتو» است. که تو کمدی فرانسه با 
«مامزل مارس» و «مامزل موش» بازی‌کرده‌ام . که فردا چهارم فوریه است وبامدچهار 
قعط حال‌آلاجاره مصاحبخو نه بدم: وهیچ‌ملتفت نشد که وعده مال‌الاجاره هشتم ژانویه 
است نه چهارم فوریه. يك قمط مونده نه چهارقسط! چه احمق بیشموریه! براکه هن 
چهار #فیلیپ»۱ مزخرف آورده! پست لمیم! دلش نیومد اقلا صدفراتك برام بیاره! 
مئو چقدد پست میدونست‌که اینطود باپستی بسن احسان هیکردا این اسماب تفریح 
من بود. میکرفتم وبخودم می‌گفتم: اي رذل پست‌فطرت. صبرکن آخرش میکیرمت! 
امر‌وژ صبح پنجه‌تو ول‌کردم! امشب قلبتو خواهم جوید! 

تناردیه ساکت شد. نقسش‌تنگی‌گرفته‌بود. سین کوچکش مانند دم حداد نفی 
نفی میزد - چشمش مالامال اژسمادت نانجیبانه مخلوق ضعیف دبیررحم دبی‌غیرتی‌بود 
که سرانججام توائسته‌باشد آنکس را که روذی از وی ترسیده‌بود برزمین‌زند و آنکس 
را که روزی ستوده‌بود دشنام کوید. شادیش مانند شاد موجود کوچك‌اندامی بود که 
پا برسر «جالوت» گذاشته‌باشد. باشادی شفالی‌که به‌دریدن گاوميش بیماری پرداخته 
باشد و آن گاومیش آنقدرمرده باشنکه ازخود دفاع نکند و آنقدر زنده‌باشد که هنوذ 
احساس درد کند. 

هسیو لوبلان کلام اورا طلم نکرد. اماچون او ناکت شدطفت : 

نمیدانم چسیخواهید بگویید. عوضی‌گر فته‌یید. هن يكمرد فقیرم, وهرگز 
میلیونر نبوده‌ام. ونیستم. شمارانمیشناسم» مرا بادیگری اشتباه کرده‌ید. 

تناردیه غرش‌کنان کقت: ۱۲ چدچرن میگه این ال کلنگك! از این شوخی 
خیلی خوشتون مپاد! خودتونو تو سنگک وکلوخ نندازین رفیق حون. ۱۰7 [۰! واقعاً 
بیاد نمیارین؟ واقعاً نمبدونین من‌کیم؛ 

مسیو لوبلان بالحنی مودبانه که دراینکونه مواقع کیفیتی عجیب دارد وحکایت 
از تواثایی بسیاد مي‌کند گفت: 

- بیخشید آقا . می‌بینم که شما يك جنایتکار هستید. 

همه می‌دانند که‌این قبیل موجودات کر یه فیزنازك دلاد؛ دیوهانیزژودرنجند. 
زن تناردیه همیتکه کلمة «جنایتکار» راشنید. خودرا ازتخت خواب یزیر انداخت . 
تتاردیه صندلی خود دا چنان محکم گرفت که پنداشتی هم آندم میا دو دست خود 
درهم خواء‌نش شکست. رو ب‌زنش کرد وفریادکنان بوی گفت؛ - تکانه نخجور! 

آنگاه بطرف هسیو لوبللان بر گشت وگفت: 

- چنایکار! آره: میدونی‌کتما آقایون پول داد. این‌اسم‌ورومامیذارین! عجب ؟ 
راسته! من ورشکست شده‌ام.خودمو پنهون مي‌کنم» نون ندارم, يك دیار پول‌ندارم, 
باژم جنابتکارم ! سه روژه یه اقمه غذا تخورده‌ام, باژم جنای‌کادم ۱ آه ا شمایا 
هاتون.و گرم می‌کنین . شما وامتال شما آقایون کفش داحت «ساکوسکی» دارین؛ 

ردنگوتهای کلفت خزدار می‌پوشین, مثل مطرانها هستین, توخونه‌های بزر گن‌ددبون 


۳ سکه لري فلیپ پادشاه فرانسه. 


مار پوس ده 


دار درطیفهُ اول منزل می‌کنین» دنیلان کوهی‌اعلی ویوست وجوونه مارچوبه ژانویه 
که چهل فرانك قیمت‌داره و نخود فرنگی تاژه می‌خورین, اونقدد می‌خودین که از 
حلقومتون بیردن میاد.واگه بخواهین پنونن هوا سرده یاگرم؛ به‌روزنومه نگاه می - 
کنین که ترمومتر امهندس شوالیه» چی نشون‌داده. اما ما خودمون تر‌موهتر هستيم. 
لام تداریم که به‌اسکه گناد برج ساعت بریم تا ببيشیم درجةٌ سرما چقدره , مااحسای 
می‌کنیم که خون تورگهامون بخ می‌بنده یخ تا قلبمون ذ می‌کنه, اونوقت‌ی‌ذیم 
خدایی نیست | اماشما توغارهای ما. ۳ توعارهای ما می | یین؛ ژندتی مارو ک 
بینن,بازم بما هیگین ءجانی! اما ,ماشمارو خواهیم خورد ایبخاك بر‌س‌های‌برمياده, ما 

شمارو خواهیم بلعید! آقای‌میلیونر» اینو بدوتین, من يك مرد مر‌تب بسودم:من 
گواهی‌ناهةٌ صنفی داشتم» من انتخاب‌کننده بودم, من یه (:-ورژوا» هستما اما شما 
شاید نباشین! شمادو میکم! 

اینجا تناددیه يك قدم بطرف می‌دانی که نن‌ديك دربودند پیش رفت وبايك 
نوع آرتعای گفت: 

- وقتی که فکر می‌کنم که اين مرد جرأت کرد بباد بامن مثل اینکه یه - 
پینه‌دوز هتم حرف بز‌نه! ... 

مپس‌دو به‌سیو لوبلان ]ورد وبا هیجانی شبیه بحال هذیان گفت: 

أینم بدونین, آقای نیکوکاد ۱ سن مرد بی‌سرویایی نیستم! من مردی‌نيستم 
که سم ودسمی نداشده باشم» یرای دزدیدن بچه‌های این و اون به این خونه‌و اون 
خوئه برم! هن به‌سرباز قدیمی فرانه بوده‌ام وباید نخان افتخار هم بسینه داشته 
باشم! من تومیدون تبرد واترلو بودم واونجا وقتی که آتس جنگ مشتمل بود» یه 
ژنرال بزرگو که کلت.».. نمی‌ددنم چی نام داشت نحات دادم؛ اسمشو دمن کقت. اما 
صدای سگه صاحبش اونقدر ضیف بود که من جیزی شنیدم. چیزی جن اعرسی» 
ذشنیدم. - شنیدن آسمشو از شدیدن صمی‌میش بشتر دوست هبی‌داشتم . اگه اسمشو 
می‌دونستم بجستجوش می‌دفتم و پیداش می‌کردم. این تابلوکه ملاحظه میکنینذآثار 
برجستهُ داویده که در «بروکل» ساخته! میدونین چه‌چیز رو نشون میده؛ موضوع 
این تایلو من هستم. . « داوید خواسته این شجاعت. نظامی‌دو در دنیا جاویدان,کنه. 
این منم که اون ژنرالو دوی دوشم گرفته‌ام واز میون گلوله‌های توپ بیررون‌هیبرم.- 
این تاریخه . اون ژترال هرگن هیچ کار هم بای من تکرد » اونم بیش از دیگرون 
ارزش نداشت. فقط این یکی‌نبود که من جونمو برای نجات دادن توخطر انداختم؛ 
جیبم پراز تصدیق نامه‌های این قبیل اشخاصه! - من پك‌سرباز وا او عستم:که‌اممش 
درابر هزار اسمه! - پی حالا که بازمن اد درخوبی بدرون هیام . واین چیر هارویشما 
میکم بهت راونهکه کاروتموم کنیم؛ من‌پول میخوام آقا. پول فراوون میخوام. پول‌کلون 
میخوام. اگه میدین بسیار خوب. وگرنه همینجا تابودتون می‌گن-م. بهآسمون غرنبه 
خدای بزر گد! 

ماریوس تسلطی برغمهایش یافته بود وگوش میداد. آخرین اش شك‌که‌مهکن 
بود در خاطرش باشد ابود شده بود . این جداً عمان تناردیه وصیت‌نامه است . - 
ماریوس از آن ملامت حق ناشناسی که تناردیه مءوجه پدرش ساخته بود و او خود دد 
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آندم نزديك بود با وضعی چنان شوم و ذشت این حق ناشناسی دا تأیید کند 
به‌لرژه در آمد .- حیرت‌وپر بشانیش مضاعف شد.- بملاوه درهمه‌گفته‌های‌تنادیه, در 
لحن صدایش؛ در حرکاتش, در نگاهي که با عرکلمه‌اش شمله‌ها بیرون می‌دیخت» در 
این اذفجار بلك طبیست ذشت که همه چبز خود را نمایان می‌حاخت»دراین‌مخاوط لاف 
زنی وفرومایگی» نخوت ویستی, هاری وحماقت ء در این آشوی گله‌های داقسی د 
احانات دروغین؛ در این وقاحت يك مرد شریر که ازشهوت خشونت لذت یبرد 
در این برهنگی بیشرمانة بلك جان لیذ در این اغتشاش جمیم آلام که با همه 
دشمنی‌ها آميخته بود» چیزی نقرت انگیز چون بدی» وجیزی جالب چون حقیقت 
مشاهده می‌گرد. 

تابلوی کار استاد . نقاشی 2 داوید 6 که خر بدش را بشمسیو لوبلان پیشنهاد 
هی‌گرد. البته خواننده دانسته است که‌چیزی جز همان تایلوی دد هیشخانه‌اش نبود. 
ونیز«خاطر دادیم که‌این تایلورا خودنقاشی گرده نود 2 این بکانه تخته پارمیی‌بودگه 
وی‌توانسته بود پس از غرق شدنش در «مون‌فرمی» حفظ کند. 

چون تناردیه از جلو تابلو رفته و بجلوگیری ازشعاع بصری مادی.وس بایان 
داده بود مادیوس در این موقع می‌توانست این شیتی را ملاحظه کند» ودداین دنگه 
آمیزی درهم وناشیانه, میدان نبردی‌دا مسلم می‌دید. دودسیار دررمينةٌ تابلوومردی 
که مرددیگری دا بر‌دوش کشیده بود ددمیان دودرگلوله بنظرش می‌سید. این؛گروه 
تناردیه و«پون‌می‌سی» بوده «گروهبان» نجات دهنده و ۶ سرهتگك » نجات یافته‌بود. 
ماریوس دا حالت مستی فرا گرفت. این تابلو پ دش را ازیعض چهات ذنده نشان 
می‌داد. اپن به‌نظر مادیوس تابلو میخانهٌ «مون فرمی» نبودء يك دستاخیزبود . قبری 
در آن دهان می‌گشود وشیسی از آن قبر سربدد میکرد. مادیوس صنای تیپدن قلب 
خود دا از داه شقیقه‌هایش می‌شنید» توب « واترلو » را در گوش‌هایش داشت» پدر 
خونآ لودش که به‌سودت مبهمی براين صفحهٌ مخوف ترسیم شده بود منقلیش می‌کرد 
وبظرش میرسید که این شبح بی‌شکل» خیره ددوی می‌نکرد. 

آما تداردیه؛ پس از آنکه تفسی تاژه کرد. مردسکهای خون[ لودش‌رابه‌سیو 
لوبلان دوخت وبا صدابی پست وکوتاه بوی گفت: 

فیش از آنکه سر‌کیفت دیاریم» چی‌داری کدیکی 5 

مسیو اویلان ساکت بود. در خلال این سکوت صدایی خراش‌دار از دالان » 
اين کنایه مخوف را بکوش دساند: 

اگهکار هبزم شکنی دارین؛ من اینجام حاضرم. خودم! 

این مرد تبر تیشهدار دود که خندان خندان حرق مین‌د. 

هماندم چهرءٌ دسیار درشتی خاردار و خااه آلود با خنله هولناکی که نه 
دندان‌های آدمی دا بلکه دو رشته ازدندانهای درندگان دانمایانسی‌ساخت آشکار شد. 

این» چهرهُ مرد تبر‌تیشه‌دار بود. 

تناردیه باخشم بانگ بروی زد جرا ماسکتو ورداشتی؟ 

مرد درجوای گفت: واسه خندیدن. 

از چند لحظه به‌اینطرف مثل این دود که مسیولوبلان همه حر کات‌تناردیه را 
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دئبال میکرد» ومواظب بود که وک : کور وخیره شده از هاری خاصتی؛ درگنام ؛می- 
آید ومیرود» با اطمینان ازاینکه مدخل اناق محفوظ است ويك مرد بی‌سلاح بوسلهٌ 
آفر‌اد مسلم دستگیر شده است‌واینان نه‌تن‌هستند م«فایل یلت تن؛ بفر ض |[ نکه‌زن‌تناردیه 
فقط بجای يك مرد مصاب‌آید. - تناردیه هشکامی که به‌مرد تب و تیشه‌دار اعتراض 
می‌کرد پشت بهمسیو لوبلان گر‌دانده بود. 

مسیو لوبلان این لحظه دا منتنم شمرد ۰ با يك لکد صندلی‌دا. وبا يكمفت 
میزرا دود آفکند» باچالاکی خارق‌العاده جمتی زد » پیش از آتکه تناروبه دا فرصت 
برگشتن باشد خود را به‌پئجره دساند. - بان ٩ردن‏ پنجره .تکیه‌گاه‌ساختن,بالادفتن؛ 
همه در يك ثائیه اتجام یافت . ثیمی اد عیکلش را از پنجر» بیرون کرده بود که 
ناگاه ثش پنجة قوی گر فتندش, بسختی از پنجره پایینش کشیدند وبه میسان اتاقش 
آوددند. این شش پنجه از سه « دوده پاكکن » بود که بی ددنگ سوی پنجره جسته 
دودند . اینان همینکه «مسیولوبللان» را بانگرداندند» همه دوی اودیختند. ‏ هماندم 
زن تناردیه جستی زد» خود دا مه «مسیو لوبلان » دساند وموهای او دا به‌سعتی دد 
چنگه گرفت. 

به صدای آین‌جتیش‌هاوجهش‌ها.دیگر دزدان. ازدهلیز بدرون اقاق دویدند . 
پیرمردی که روی بمتر لمیده بود» وبه‌نظ می‌رسید که مست شراب است. اذ تخت 
مفلوه پاین آمت, ولنگه لنکان. با حر کات ناه دب مستانه, فن‌دیات شد: بل چکشی 
راعداری پدست. 

یکی آزدوده بالگ کن‌هاکه‌شمم؛ چهردٌ را نگک‌شدهای را روشن میکرد.وهم‌ادیوس 
بمحض دیدن او با آنکه همه‌چهیهاش آ لوده به سیاهی‌دود «بانشو» معروف به2پ"تانیه» 
معروف به(بیگرو ناک6 را شناخت بالای سر مسیو لوبلان مک نوع چماق عجیب نگاه 
داشته بود, ساخته شده ازدو لول بزر کب سربی که بردو سر يك میله آهنین تصب 
شده دود . 

مار یوس نمی‌توانست ین منظه را تحمل‌گننه.- دردل گفت ۳ «پدرجان مرا 
دبخش»۱- و انگفعش در جستجوی پاشنه تیا فچه بر آمد:- نزديت بود گلوله سردا کند 
که ناگاه تناردیه باصدای بلند پیرفقایشی گفت: 

- صنمه‌یی بهش تز‌نین. 

این جد وجهد یاس آمیز مرد گرفتاد» تناردیه را بجای آنکه به‌عیجان آورد, 
قدری آرام کرده بود. در وجود تناردیه دومرد حکومت داشت. يك مرد درنده ويك 
مرد تردست. تا اين‌دم در مجاورت پیروزک. مقابل شکاد سرکوفته و بی‌حرکت. مرد 
درنده بروی حکومت کرده بود؛ همینکه شکار به دست و پا زدن پرداخت و به ذظر 
درسید که مي‌توانه زد وخورد کنه مرد تردست آشکارشد ودست بالا دا گرفت.تناردیه 
تکر‌اد کرد؛ ۱ 

-. صدحه‌یی‌بهش نزنین. 

تخستین فاید این حرف بی آنکه خود او بداند متوقف ساختن تپانچه آمادة 


شليكت «مادیوس» بود, زیرا که مادیوس تا این کلام را شنیه دانست که فوریحی در کار 
نیست وددقبال این پیشآمد جدید ناشایسته ندید که باژهم صبرکند و منتظر موقع 
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وخیم‌تری باشد . از کجا پیدا است که بفت خوشی آذاین میان دوی نخوافد نمود و 
کار را بصورتی در نخواهد آورد که ماریوس دا از این وضع وخیم برعاند بطوری که 
ته‌تاچار باشد بی‌حرکت ایستد و پیش چشمش جنایتی مخوف نسبت به‌پدر «آورسول» 
اجرا نود و او اقدامي برای دهاندنش از این بند نکند » و نه رهاننده کلتل را 
گر فتار ساژد ؟ ۰ 

زد وخوردی پهلوانی شروع شد. مسیو لوبلان بايك مشت که مرسينة پیرهرد 
زد او را غلعان توسط زاغه فرستاد! دوتن دیگررا با دو ضربت پشت دست برزمین 
انداخت وهر بل از آن دورا ذدر بل ژانویش جای داد . این بینوایان زین بات اشار 
شدید مثل اینکه زیر آسیا منکی قرار گرفعه باشند مي‌نالیدند . اما چهاد تن دیگر 
دوبازوی‌پیرژورمند وشانه وگردن او دا گرفتند ودرحالی‌که وی دوی دو دوده پالکن 
دو ژانو تسه بود دستگیرش گردند ۰ .- اینگونه . هسیو لوبلان» مسلط بريك دسته 
وزیر تسلط يك دست؛ُ دیکر, درحال له کردن افراد ذیرین وخقه شدن دزی افراد 
زبرین» سرگرم تلاشی بی‌حاصل برای تکان دادن آنهمه زور وفشاد که برسرش ديخته 
نود «زیرگروه حولناله دردان نأیدید هي‌شد مثل يت گراذءذیرتود؛ خروشانی‌ازسکهای 
صحرایی وشکاری . 

سرانجام توانستند بر تختخوابیکه به‌پنجره نزديك بود سرنگو نس سازندو آنجا 
مت ‌مانه نکاهش داشتند. زن تناردیه هدوز موی اور! رها نکرده بود, 

شوهرشی گفت: توخودئو قاطی‌نکن. شالت پاره هیشه. 

زن‌تناردیه مانند ماده‌گرگی که هطیم گر کت نی داشدفر و لندگنان اطاعتگر د. 

تناردیه به‌دیگران گفت. اما شما فوراً جیبای ابئو مگردین! 

مثل این بود که مسیو لوبلال دست از مقاومت برداشته بود. لبامش داکلوش 
کردند؛ هیچ نداشت جزيك یمه چرمی که حاوی شش‌فر انك بود. ويك دستمال. 

تناردیه دستمال را درجیب خود گذاشت وگفت: 

عجب ۱ کیف پول نداره ؟ 

یکیاز دو دوده پاله کن‌ها گفت : ساعتم ندازه. 

عرد نقاب‌داری که کلیدی بزر گك بدست داشت داصدایی که ازشکش بیرون 
می‌آمد گفت؛ فرق نمی‌کنه؛ درهرحال پیرخر گردنیه. 

تناردیه کناد دراتاق رفت؛ یک‌بسته طناب را که آنجا بود برداشت» آنراپیش 
رفقایش انداخت وگفت: 

به‌پایةُ تختخواب ببندینش. 

وچون پیی‌مرددا دیدکه اضربت مشت مسیو لوبلان میان اتاق دراز افت‌اده 
است گفت: 

- ظ بولاتروئل » مرده ؟ 

2 بیگرونای ) جواب‌داد. نه. مسته. 

تناردیه‌گفت: پی جادوش کنین بندازینش کنار. 

دوتن ازدوده‌پالاکن‌ها , پیرمی‌دهمسترا بانوك با نمزديت تلآهن پاره‌راندند. 

تنارد یه آ هسته سمرد چماقدارگفت : «بایه»» اینو بااین‌حالش‌برای‌چی آوددی؛؟ 
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کار بی‌فایده‌یی بود. 

رد چمافدار جواب‌داد» می‌خواستی جکنم؟ همه میواستن بیان. فصل بده. 
همه بیکادن. 

تختی که مسیو لوبلان بر آن سرنکون شده بود يك‌توع تختخواب بیمارستان 
بودکه رری چهار یاه چوبن‌فخیم چهارگوش قرارداشت, مسیو لوبلان گذاشت تا 
چه می‌خواهند بکنند. دندها محکم بستندش, ایتاده, کف‌پاها برزمین. به‌قسمت‌بالای 
تختخوابی‌که ازپنجره دودتر بود وبه‌بخاری نزدیکس. 

وفتی‌که آخرین‌گره سحاشّد, تناردیه یلک صندلی برداشت: پیش آمد وتقریبا 
درو دردوی مسیو لوبلان‌نست. تناردیه در آن‌سوقم بخود شباهت نداشت. طی‌چندلحظه 
قیافه‌اش از خشونت لگام کسیخته به‌يك نرمیآدام و مزورانه رسیده بود. ماریوس به 
زحمت مي‌توانست درأین لبخند مودیانه يسرد اداری‌که برلبات تناردیه آمده‌بود آن 
آلماده داضطر اپ آور را مت نکر یت وهمائرا احساس می‌کرد که مردککه تبدیل یلک 
یبی دا به‌يك‌رکیل مدافع پیند احسای میکند. 

تناندیه گفت: آقا! 

وبا اثاره‌یی دزدان دا که هنوژ دست دوی مسیو لولان داشتند کنار زدو به 
آنان گفت: 

- کمی دور بشین» ربگذادین من باآقا صحبت کنم. 

همه به‌سمت در اتاق دفتند. 

تناردیه بسیو لوبلان گفت: آقا, شما بدگردین که خواستین آذپنجره بجین 
بیردن. ممکن بود که یه‌پاتون بشکنه. حالا اه اجاذه میدین آدوم صحبت مي‌کنيم. 
قبلا باید يك‌چیزی رو که درشما مشاهده‌کردهام بکم واون اینکه, شما تا حالا هیچ 
صدائون در نیومده. 

تناردیه داست می‌گفت واین‌تفصیل با آآنکه مادیوی درافشاش احوالش متوجه 
آن نشده‌بود حقیقت داشت. مسیو لوبلان دداین‌مدت فقط چندکلمه باصدای آهسته‌بر 
زان آورده‌بود. و در اثئناء زدوخورد کبار پنجره؛ باشش دند نیز سکوت بی‌ان_فازه 
عمیق وعجیبش را حفظ کرده بود. 

تناردیه گفت: 

_ خدای منا همکن بود یه‌خورده فریاد بزنین که ای دذدا اکه این کلرو 
می‌کردین درنظرمن نامناسي جلوه نمی‌کرد. اینطور وقتا فریادمیزنن: آیدزد! آی 
آدم‌کش! منم اونقددا ازاین‌ف‌باد بدم نمی‌ادمد.- این‌خیلی طبیمیه‌که. آدم دقتی که 
خودشو بن اثخاصی می‌بینه که ارنقدرا طرف اعتمادش نیستن بهخورده داد و بیداد 
می‌کنه.- اگه فریاد میکردین هیچکی مانعتون نمیشد, هیکی دهنتونونمی‌بست. الان 
بشما می‌کم چرا. این‌اتاق کوش‌نداده. جزاین هیچ‌حمن‌دبکه تدارهء اما اين ده‌حسنو 
داده. این یسردابه. اینجا اکه یهیمب بترکه برای منزدیکترین پاسگاه پلیس باندازهٌ 
صدای خروپف یه هست» صدا میکنه. اینجا توپ «بوم» می‌کنه و رعد «یوف»۱ منزل 
داحتیه. اما بالاخره شما فریاد نکی‌دین» البته این خیلی بهتره, هن بشما تبریلك 
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میگم» ونتیجه‌یی‌روکه خودم آذاین‌مقدسات گرفته‌ام عرض می‌گنم. آقای هزیزم ؛وقتی 
که انسان قریاد می‌کنه. کی‌می آد؛ پلیس! دعداد پلیس‌چی مرجه؟ محاکمه! خیله خوب: 
هر ری سای هه گام بل ار ایکا پا 
خوشتون نمیاد. خلاصه‌اینکه من مدتهاس این‌نکته‌رو دونستهام, شمبا نفعی دد ینهون 
داشتن بعض چیز‌ها دارین.- مام همين نفعو داریم؛ پی‌ميتونيم باهم کنار بيایيم. 

تناردیه همچنانکه اینگونه حرف میزد وچشم بسسیو لوبلال دوخته بود مشغل 
این بود که میخواهد تیررهایآتشینی‌را که آزچشمانی بیرون می‌جستند درو جدان‌هرد 
گرفتار فرد برد. ازطرف دیگر بیانش‌که آمیخته بايك‌توع کستاخی معتدل ومزورانه 
دوده دضعی ممتاز داشت. و دراین بیتوا که مك لحظه پی راهزنی یش نود اکتون 
«مردی‌که بای شیش‌شدن ذحمت کشیده‌است» دیله هیشد. 

سکوتی‌کهز ندانی حفظگر ده‌بود. این‌احتیاط که دا آنجا هی‌رسیدکه وی مواظبت 
از حبات خوددا نیزفراهوش هیکرد. این‌خویشتن‌دادی مفایر نخستین حرکت طبیعی 
که قریاد زدن‌است. ازهنکامی‌که خاطر نشان شد ‏ در هار یوس ناگوار آمد واورا دوضمی 
مشقت‌بار تب ۳ ساخت. 

نذ کار اساسی نار دیه, غلطت اسرار آمیژی را که این جهر ه با و قار و عجیب. 
خودرا زیر آن‌پنهان میداشت و «کورفرا#» با ملاحظه آن» اسم عسغرة امسیپولویلان» 
را بهمرد تاشناس داده‌بود دای کته در فا اما درهمه‌حال ؛ پستهشده به‌طتاب: محصور 
بن آدم‌گشها: نیمه فرورفته درگودالی که در پاش کنده شده‌بود وهصردم يك‌درجه 
پایین‌تی‌هی‌رفت» این‌مرد؛ درقبال خروش تناردیه ودرقبال ]امش او بيك‌انداژه تأش 
تاپذیر عی‌ماند؛ وماریوس نمی‌توانست درچنان موقع وخیم خودرا ازتصی این‌چهره 
که بوضع باشکوهی حزنآلود بود باژ دارد. 

این جان نیرومندی دود که دست‌ترس پذ‌امانش ندیر سید. ونمی‌دانست 

دست ویای خوددا گم‌کردن چه مسی دارد. یکر از مردانی بودکه ددمراحل نومیدی 
اختیار بهت‌ذدگی را بدست‌خود دارنه. هر چند که دح آن می‌انداژه وخیم بود: هر چند 
که مصیبت احتراز ناپذیر بنظر میرسید, بازهم این مرد هیچ‌حالت احتضار غریقی‌را 
نداشت که ذیر آب: چشمان وحشت‌بارش را بگشاید. 

تناردیه بی‌تصنم برخاست» سوی «خاری رفت , جای پاراوان دا عوض کرد 
و آنرا به‌تختخواب مچاور تکیه داد وباین ترتیب کوره مملو از اخگرسوزان دا آشکار 
ساخت که مرد گرفتار می‌توانست در آن قلم سرخ شده تاحد سفیدی دا که اذاطرافی 
ستاده‌های ارقوانی رنگه ببرونه هی‌ترواید دییند. 

سپس تناردیه بازگشت, ونن‌ديك هسیو «اوبلان» نشست. گفت؛ 

- باژم هیگم. می‌تونیم باهم کناربياييم. کارو دوستانه تی‌تیب بدیم. من بدگردم 
که اونوقتی, ازجا در دفتم؛ نمیدونم عقلم کجا رفته بود؛ خیلی زیاده روی کردم, 
برت و بلاهایی گفتم. مقلا چون شما میلیونرین؛ بشما گفتم که تقاضای پول دارم. 
پول فرراوون می‌خوام. پول بی‌اندازه میخوام. این ممقول نیست. شما خیلی‌پولدارین. 
عوضتی مخارچش‌روهم دادین؛ که که بانداه پولی خرج نداشته باشه. هن نمیخوام 
شمارو مفلس بکنم؛ و اقا آدمخور که نیستم. ازون آدما نیستم که تا ببیئن دستشون 


مار نوس ۹4۵ 


میرسه از این پیشدستی برای کادهای تاشایسته استفاده میکدن . گوش کنین» من أز 
حق خودم چشم می‌پوشم وازطرف خودم يك فداکاری می‌کنم. فقط دویست‌هر ارفر انك 
لازم دارم . 

مسیو لوبلان يك کمه «م جواب نگفت. تناردیه دنبال کلامش را گرفت. 

- هی‌بیئین که من ید آپ تو شر ایم تمیر دز م۱- ائدازهٌ ثروت شمادو نمیدو نم» 
اما میدونم که اعتنایی به‌پول ندارین. ایئم میدوتم که به‌سرد نیکو کر مشل شما خوب 
میتونه دویست هز ادفرانك به‌یه‌پدر خونواده که خوشبخت نیست بده. البته شمام مرد 
عاقلی‌همتین: «رگزتصور نمی‌کنین که ممکنه من, بهدفعه دیکه. مثل امروذبه‌خودم 
زحمت بدم و کار امشبمو تجدید کنم که‌کار بسیادخوبی سمقیده این آقایونه تا سرانجام 
بتونن‌چیز ی‌ازشما ستونن وشراب سرخ «پانزده»بیوکباب کوساله‌بی تو دکهٌ «ده‌نوایه» 
بزنن. دویست هزار فرانك کافیه. یهدفعه که این پول از جیب شما بیرون بیاد بشما 
خواهم گفت که همه گفتنی‌ها گفته شده و کارتمومه. یمد اذاین به‌انداهٌ یه تلنگرم 
چای درس ار هیچ جهت بر‌ای شما نو اهد دود تحالا شعا همین هیگیو: 91 دست 
هر ار فرانك حاضرندارم؟. اوه , من سخت ن فیستم. فقط به‌تقاضا از شما مي‌کنم ۲ 
مرحمت بفرمایین واونچءروکه من «دیکته» می‌کنم بنویسین. 

ایتجا تتاددیه کلاهش دا قطع کرد سیس نگاهی‌اشاره مانند ده کوره پر آتشی 
انداخت و لبخندی ژد ودرحالی‌که دوی هر کلمه که جر کرد گفت؛ 

- قبلا تما بگم که اگه بفرمایین سواد وفتن‌ندارین زیر بارنخواهم رفت. 

يك قاضی بز رگ تفتیش عقاید نیزه‌مکن‌است به‌این لبخند غبطه بخورد. 

تداردیه میزرا به مسیو لوبلان نزديك گرد از کشو آن که نیمه باژبود و 
تبنه کاردی در آن میدرخشیددوات و يك قلم ويك بر گگ کغذ بیرون‌آودد: همه را دوی 
منز گذاشت و گفت ۱ 

- پنوسین ۰ 

موس سر‌انجام حرف‌زد 

- چطور میخواهید بنویسم آقا؟ دستهایم بسته است. 

تذاردیه گفت: راسته. ببخشین ! کاملا حق بجانب شماس. 

ورو به «بیگرونای» کرد و گفت: 

- دست راست [قارو واکنین ۰ 

«یانغو» ععروف به «پرتتانیه» همروف به «بیگرونای» فرمان «تناردیه» را 
اجرا کرد. چون دست راست محبوس آزاد شد. تذاردیه قل را در 5 ب #رو درد 
آنرا جلو ار نگاه داشت وگفت: 

این نکتهرو خوب متوچه باشین آفا. که شما درپنجه قدرت ماء در اختیارما 
هسخل ۰ هیچ قدرن انسانی ذمی‌نونه از ۳ برونتون ببره» و حقيقة اکه مارومچبور 
کنن که کارو ببمای می‌انداز ه سخت و نامطبوعی «ر‌سوفيم» کامل متأسف خواهیم شد . 
من نه‌اسم شمارو میدونم وذه آدرستونو ؛ اما خبر‌تون می‌کنم که همینا بسته خواحن 


۱ ت‌ ضرب‌المئل فر انسویء: بعمی می‌دینیده که من آدم قأنمی‌هستم. 


هه بنوابان 


موند تاکی‌که نامه شمارو هی‌دره بره و ار کر شا الا نویسن. 

محبوتر پرسید؛: چه بئویی ؟ 

تنا دبه گفت: من دیکته می‌کنم. 

سیو لوبلان قلم بدست گر فت . 

تناردیه تقریی کردن آغاژ کرده 

- لادخت 4۰,۰۴ 

مرد گر‌فتار لرزید و جشم بروی تناردیه بلند کرد. 

تناردیه گفت: بسیار خوب, بنویسید: «دخترعزیز م4 

مسیو لوبلان اطاعت کرد. 

تناردیه گفت 1 

- «فوداً بیا. ..» 

آزگاه کلامتی دا قطم کرد وگفت : - شما بهش«تو» خطاپ میکنن؛نیست؟ 

مسیو لوبلان پرسید: به که؟ 

تناردیه گفت: دکی! کوچواورو میکم, «کاکلی»رو میکم. 

میو لوبلان بی آنکه اضطرابی نخان دهد کفت د تمیدانم چه می‌خواهد . 
بگویید ؛ 

قنارد یه گفت: سو بسن ۱ 

آنگاه باز به‌تقریر پر‌داخت: 

- «فوراً بیا. کعلا بتو احتیاج دارم. خانمی که این ورقسا بتو میدهد مأمور 
است که ترا نزد من آورد. با اطمینان بیا6. 

میو لوبلان همه را نوشت.- تناردیه گفت: 

]۱ جمله 9یا اطمیئان ببا»رو محو کین : ین جماه ممکنه تشون بده که کار 
ساده‌یی نیست وعدم اطمینائم امکان داره. 

میو لوبلان این سه مه را خط زد. 

تتاردیه گفت امضاءکمین. آسم شماً چیه ؟ 

محبوس قلم دا روی میز‌نهاد وگفت: این نامه برای کیست؟ 

تناردیه جواب‌داد. خودتون بهترمیدونین که برای کیه؛ برای «کو چولو»س. 
الآن میام بهعون میگم. 

مسلم بود که تناردیه آز ثمام بردن دختری که موضوع این مذاکرات بود 
احتراز هیکرد ۰ «کاکلی» میگفت ۰ « کوچولو» میگفت ‌ اما اسم واقمیشی را برژیان 
نمی‌آورد . اینگونه احتیاط مخصوص مرد پخته‌یی است که راز خود را درحضور 
عمکارانش فاش تمیکند. گفتن «ام» بمنز له دادن «همه‌کاره پنست آنان است؛ وسپب 
مشود که‌آنان بیس از آنچه لازم است ارقضیهآگاه شوند. 

تنارد یه بازگفت 

امضاء کر آسم شما چیه 5 

محیوس گفت. «اورین قایر > ۰ 

تناردیه باحرکت ءلک گر به, دستشی رادرون جیبشی برده دستمالی‌دا که از چجیب 


3 مسیو لوبلان 6 ردنا آودده دودند فیرون کیید. نشانه‌اش را حجستجو کرد وچون 
یافت بشمم فزقتکتن او وگفت : 

اینجائوشته: «او .ف.». درسته: #آورین فابر». خیله خب . امضاء کنین؛ 
آقای «او. ف.». 

مرد گرفتاد امضاء کرد ‌ 

تتاردیه گفت : چون بر‌ای تا کر دن‌کاغد دودست لازمه وشما فعللا ییش‌از به‌دست 
تدارین کاغذو بمن بدین تا تاش کنم . 

چون این کار ثیز اتجام یافت تناردیه گفت؛: 

آددسو پلویسین : «مادمواذل فایر » درخونهٌ شما . هیدونم که خونه‌تون 
اونقدرا از اینجا دور نیست, نزدیکیهای من ژاك دوهوپاهس, بدلیل اونکه هرروز 
برای نماژ قدای میرین به‌اون‌کلیسا, امانمیدونم توکدوم کوچه منزل دادین.می‌بینم 
که وضع فعلی‌تونو خوب میفهمین. پس همونطور که اسمتوئو عوضی نگفتین آددس 
خونه‌تونم دروغ تخوأهین گفت؛ بگیرین خودتون آدرسو بنویمین. 

سل ت رای سر یاک وم 

«مادموازل قابر 6,خانهاورین فادر», کوجهٌ «سن دوميتيك داذفر» شماره ۱۷ . 

تناردیه نامه دا پايك‌نوع تخنج تب آلود گرفت وباصدای بلند گفت: 

- آی‌زن . 

دن تناردیه دوان دوان چپیش آهد. 

تتاردیه گفت: این کافته. خودت میدوئی که چکارش بایس کرد . پایین به 
درشکه هست. فوراً برو وزود برگرد . 

وروبه مردگ که تبرگاوکشی یدست داشت کرد ۲ گفت .: 

توهم حالا که ماسکتو بر‌داشته‌یی همر آه خانم برو. عقّب درشکه سوارشو. 
راستی میدونیکه چهار چرخه‌رو کجا گذاشته‌یی؛ 

مر د گفت: آره. 

آنگاه تبرتشه‌اش را ددگنجی‌نهاد ودئبال ذن تناندیه بیرون رقت . 

وفتی‌که این‌دو میرفتند: تناردیه سراز در نیمه‌باد میرون کرد و درد دالان با 
صدای بلند گفت ۰ 

مخصوساً نام‌رو مواظبت کن که گم نشه. اینودون که دویست هزارفرانك 
میت کشخ 

صدای خشدی زن تنارد به جواننادء آسوده باش. دوک معده‌ام کدا هی 

يت دقیقه نگذشته بود که صدای يك تازیانه بگوش دسید که , بسرعت؛ کم 
وخاموش شد . 

تتاردیه زیرلب گفت: خوبه! تند میرن! ما این چهارتمل رقتن. خاتم تاسهریم 
سناعت دیگه اینیجا خواهد بود . 

يكِ صندلی بمبخاری نزديك کرد روی آن نشست, دستهایش را برسینه نهاد 
کفشه‌ای کل آلویش را کنار کوره جای داد وگفت: 

پاهام بخ کرد - 


یتمه پینوا بان 


در کبه. گذشهه از تناردیه ومرد محبوس تسیل جز پنج دزد نبود. اینان از 
زیر مامك‌هاشان » یااز زیر رنگك سیاهی که بررچهره مالیده بودند و به اندازه ترس 
بینندگان, آنان‌را بصورت زغال فروش, با سیاه حبشی ویا شیطان درميآورد. وضی 
خشن وملال‌انگین داشدند واکزکسی میدیدشان احساس میکرد که هرجنایت را مانند 
کادی‌آسان, با آسودگی: بی‌خشم وبی‌رحم. وبايك نوع کسالت مرتکب میشوند. مانند 
جانودان دریلت گوشه گرد آمده وساکت عانده دودند. تناردیه پاهایشی را گرم میکرد. 
محبوس دزرخاموشیشی باژافتاده بود . - آراهشی‌تیر» جانشن عنکامة وحشت آوری شده 
بود که يك لحظه پیش, این زاغه را پرگرده دود. 

شمع که قادج پهنی‌بر آن تشکیل یافته بود اتاق وسیع دابز حمت دوشن میکرد. 
شمله ان نیز تخفیف یافته بود و همه سر‌های دیو آسا. سأیههای بدشکلي بردیوارها 
وبرسقف انداخیه دو دنه 

چر‌صدای نفس کشیدن پیرمرد همست که خفته بود صدایی شنیده نمیشند. 

ماریوس یاهیجانی‌که هردم افزون میگشت انتظار مییرد. معما بیشتی اذپیش 
لاینهل میشد. این « کوچولو» که تناردیه کاکلی» ثيز مینامدش که بوده است؟ آیا 
این «اورسول» اواست : - مرد ناشناس ظاهراً ازهنیدن کاکلی متأش نشده وبا طبیعی- 
تر من حالت در جواب گفته بود : «تمیدانم فا چه میگویید» ازطرف دنگن دو 
حرف «او. ف.» تثریم شده ومعلوم شده بودکه «آورین فابر» است. پس «اورسول» 
دیگی اورسول ثام تداشت. فقط آين يك‌نکته را « مادیوس» آشکارا درمی‌یاقت بلت نوع 
اثر ساحرانه صولنالکبر نقطه‌بی‌که ویاز | جامترف بر همه صیدشه‌دور و آنرامی‌پاییدنگاهش 
میداشت .- ایتاده بودء تقی‌یبا قاقد قابلیت برای تفکی وبرای حرگت کردن. متل 
اینکه اینهمه چیز منفور که ازنزديك دیده بود, نابودش‌کرده‌است. چون نمی‌توانست 
افکارش را جمع کند وچون قادد نبود که تسمیمی گیرد منتظرایستاده بود وامیدوار 
بود که حادثه تاژه‌یی از هرقبیل که باشد دوی نماید. 

باخود میگفت درهمه حال؛اگر «کاکلی» هم اوست بزودی خواهم دانست‌زیرا 
که عنقریب‌زن تناردیه به‌اینجا می‌آوردش. وقتی‌که کار بایئجا دمه حرف تمام است؛ 
ومن اگر لازم شود. ژئدگیم را وخونم را درراه او نثارخواهم‌گرد ونجاتشی‌خواهم داد. 
هچ چین از این کار بازم تخو آحد داشت. 

نزدعت به‌نیمساعت اینگونه سیی کا شد. تناددیه مثل این بود که در تفکرات 
تاریکی فوطه ور است. مرد گی‌فتاد تکان نمی‌خوددء با اینهمه ماریوس گمان میپر‌دکه 
گاه بگاه و هر دفعه بفاصلةٌ چند ثانه صدای خفیف خشکی از آنجا که او ننسته است 
میشنود . 

ناگهان تناردیه سر برداشت؛ دو بدمحپوس کرد وگفت: 

مسیو قابر» چیزهایی‌رو که ازحالا ببعد عیکم. بادقت گوش کنین. 

بنظر میر‌سید که این‌چند کلمه. مقدمةً روشن‌شدن مطلب است. ماریوس بدقت 
گوش فرا داد. و تناردیه گفت: 

-ژلهن: الا ب‌هیگرده: بر تکنین: فک خيکتم که « کی 4 .واقعاً 
عفر شماس ونگاهدارزش بومیلاً غما بنظرمن خبلی طبیعیه ‏ فقط کمی گوش کنین؛ 


مار پوس ۵۵4 


با نامه شما ذن من پیدا خواهدش کرد.- هن به‌زنم دستور دادم همونطور که ملاحظه 
گردین طودی لباس بپوشه که دخترخانم شما بی‌اشکال همراش دیاد .- هردو سواد 
درشکه خواهن شد با دیق من اون عقب.. در به قَطلهٌ بیرون شهر : چشت خندق , به 
جهاز جر خه «ست که به دو اسب قوی دسیته شده ؛ دختر خانم شمارو پای آون‌جهار جر خه 
خواهن‌برد. ایشون ازدرشه>» پابین‌خواعد اومد. دقیق من با ایشون بوار چهارچرخه 
خواهد شد. ودت من با دما برخواهدگت 5 تما بگه 2 کارمو گر دم6.- اها دختر خانم 
شما آسوده خواهد بود. کاری باهاش نخواهندگرد؛ چهادچرخه بجایی خواعدش برد 
که اونسا راحت خواهدبود و همینکه شما دودست هزارفرانك کوچولورو یمن داددن 
بشما پسی خواهن‌داد. اما اگه شما اسباب گرفتادی من بشین دفیق من ضرب شستشو 
به «کاکلی» ذشون خواهد داد. همین. 

مرد گرفتار يك کلمه‌هم برزبان نیاورد. تناددیه پس‌ازقددی مکث گفت: 

- این خیلی ساده است؛ همینطود که می‌بینین. اگّه شما نخواهین که بدی تو 
این کار باثه هیچ بدپیش نخواهداومد. من اصل‌مطلبو برای شما حکایت میکم. قبلا 
بشما اطلاع میدم تا پدو تین. 

ماکت شد. هحبوس موس سکوت اذلب ۳ تداشت وتناردیه گفت: 

- عمینکه ذن من برگرده یمن بکه کاکلی در راهه, ماشمادو ول ميکنيم و 
شما آزاد خواهین بود که برین خوه‌تون بخوابین . ملاحظه میکنین که ما قصد 
دی نداریم. 

صور رحشت آوری از جلو فکس ماریوس گذشتند ! عجچپ . ایین دختر 
جوانرا ازخانه‌اش میریایند وباینجا نمیا ودندش؟ یکی‌اذاین جائودان بجای مجهولی 
هییردش| کجا؛ واکر واقعاً این‌دختی که میگویتد هم او باشد( و واضح است که خود 
اوست ۱ ماریوس احساس میک ردکه ضر بان قلیتی باز ادستاده‌است. چهیایدبکند؟ یا 
باید کُلولهٌ تیانچمرا رها کند؛ آیا همه این‌بینوایان دا بست عدالت سیارد؟ آیا هرد 
مخوف تب ثیشه‌دار مسلما از آسیپ دساندن به‌دختر جوان بازنخواهه ماند. ماریوس 
باوحشت تمام دد این کلمات تناردیه می| ندیشید که گفعه بوده « اکه اسباب گی‌فتاری 
من بشین دفیق من ضرب شتشو به «کاکلی» نشون خواهد داده. 

در این لحظه فقط وصیت نامه کلنل جلوش‌را تمیکرفت؛ بلکه عشقش و خطر 
بزرگی‌که به‌ممشوقتش دوی آودده‌بود ازهر اقدام بازش میداشت. 

این وضع وحشت‌انگیز که رفته‌رفته دوامس به يك‌ساعت کشیده بود هر لحظه 
منظره‌اش‌دا تفییر میداد.- ماریوس قوئی دخود داد وتوانست بانهایت دقت همه طرف 
قضیه‌را مسنجد وصدها فرض‌کند. تصش این بود که شاید دوزئه امیدی بدست آورد . 
هیجان افکارش با سکوت شوم اپن‌گنام تناقض داشت.. 

درخلال این سکوت, ناگهان صدای در پلکان بگوش رسید که باز و بسته شد. 

مرد گرفتار در بندهایش حرکتی‌گرد. 

تناردیه گفت: خانم تشریف آوردن. 

همینکه این حرف ازدهان تناردیه بیرون آمد. زن تناردیه خوددا مان اتاق 
پرت‌کرد» سرخ ازنفس افتاده. نفس زذان» آتش‌عضب درچشمان, ویا کوفتن دستهای 


۱2۰ ینوا بان 


درشتش بردو دانش فریاد زد 

۳ آدرس قلابی! 

دزدی که با او رفته‌بود پشت سراو وارد شد: لت گنه کاوکشیتی را برداشت و 
بر‌جای خود ایستاد. 

تناردیه تکرارگید: آدری قلابی؟. 

زنش گفت: 

همچی چمزی‌نیست! کوچهٌ سن دومينيك شمار؛ ۲۷ مسیو « اورین قابر » 
نداده دکسی نمیدونه این‌چیه. 

نفسش قطم شد. لحظه‌یی ساکت ماند؛ بمد گفت: 

تس آقفای تناردیه1 این پیرمرد سرت‌گلاه گذاشته ؛ توخیلی‌خیلی ریاد جمع ی شه‌عی» 
فهمی‌دی؛ من اگه بجای تو بودم. روده‌ثو چهارتیکه میکردم تاصداش دد آد» و اکه 
میخواست شروشور کنه زنده زنده می‌پختمتی. - اوئوقت میدید که چاره‌یی نداره 
غبر اذ اونعه حرف‌بزنه. بکه‌که دختر ه کعاس. و بکه که پول پلشو کسا قایب‌گرده. 
هن اگه بودم اینجودی‌کارو انجام میدادم! واقعاً هرکی بکه‌که مردا ازذنا حیوون‌ترن 
حق داره! تو شمار؛ٌ ۱۷ هیچکی نیست . این به در بزر که کالسکه روئه! تو کوچهُ 
سن‌دومينياك مسیوفابی نیست! هی‌گذاشتيم پشتش ودفتیم» هی‌وعده ائعام به‌درشکه‌چی 
دادیم» بیفایده! با ددبون و با زن دربون که به‌زن گردن کلفت خوشکل‌بود حرف 
زدم؛ همچی کسی‌رو نمیشناختن. 

ماریوس راحت نفی کشید. او, «اودسول» با « کاکلی», که ماریوس‌نمیتانست 
چه نام پهوی بدهد» نجات یافته بود. 

تناردیه عنگامی‌که زن خشمگینش‌جین وداد هیکرد دوک میزنشه بود.چند. 
لحظه بی آنکه کمه‌یی برذبان آورد برجای ماند, پای راستش را که آویخته‌بود تکان 
داد وباوضی چون‌حالت تخیل وحشیان چشم به‌کوره آتش دوخت. 

سرانجام با لحنی آرام که بطورغریبی سبعا نه‌بود بسحبوس گفت: 

آدری قلاجی میدی؟ مکه چه امید داشتی؟ 

مرد گرفتار ۳ صدایی صاف و آشکار گقت» استفاده از وقت! 

وعماندم تکانی به‌بندهایش داد؛ همه پریده وپاره بود. زندانی جن ازيك‌پا به 
تختواب بسته فیود. 

پیش از آنکه هفت‌عرد فرصت یابند که یکد: کر را باز شناسنته وخودرا جلو 
آ نداز ند مسیولوبلان دزیر بتوادی خم‌شنده. دست‌سوی کوره درازگرده. سیی قفد اس 
کی‌ده‌بود. ودر ایندم تناردیه, ژن تناردیه ودژدان‌که وحشت نوه تا ثه کبه بقهقی! رفته 
بودند با ترس وحیرت تعام میدیدندش که قلم سرخ شده را که شراره‌های آتش با 
روشنایی مخوفی از آن فرومیریخت بالای سرگرفته‌است وخود تقریباً آذاد ووحشت 
آور اتبته 

تحقیق قضایی‌که در پایان این‌واقمه در کلیه تناردیه بوقوع پیوست تأیید کرد 
که یلگ پول سیاه بزد گت که بوضع عجیبی در تشه شده ومورد اتصمال هانگ فتهانود, 
درجریان باژدسی درکلبه کشف شده‌بود. این پول‌سیاه ددشت از ] نکوثه بضایم صنعت. 


مار وس ۱.۱ 


است که درسایة صبر جیرکفران در ظلمات وبرای ظلمات بوجود می‌آید, بدايمي که 
چیز دیگر جز آلات فراد نیستند. این محصولات زشت و دفیق يك فن عجیب: در 
جواهر سازی همان متام را دار که استعارات زبان عامیانه» درشس. در زندان اعمال 
شاقه, «این‌وئو توجللینی»ها۱ هستند. همچنان که در لغتِ وژیان «ویاون»۲ها وجود 
دارنت:- بدبخجتی که آردومند نجات‌است وسیله‌اش را می‌بابد. غالبا بي‌آنکه آلات و 
افناری داشته‌باشد» با يك کارد, بايك چاقوی کهنه, با اده‌گردن يك‌پول سیاه بصودت 
دو تیه باديك. يا مقعر گردن وسط این دوتینه طوری که آثاد پولیش محو نشود. 
با ساختن دندانه وپیچ براطراف این دوتینه تا پتواند باژ این‌دوتینه‌را هم بچسباند. - 
این بدلخواه بان ویسته میشود؛ درحفیقت يك‌جعبه است.. دداین‌جمبه يكث فتر ساعت 
ینهان‌میکند, واین‌فترساعت که خوب ازامتحان در [مده‌است حلقه‌های ز تجبرمخصوص 
زندانیان ومیلههای ضخیم آهن‌را میبرد.کمی‌که این جیر کار بدبخت دا بازدسي کند 
باور میکند که وی هیچ ندارد مکر يك شاهی سیاه؛ اینطور نیست, او آزادی را دد 
اختیار دادد.- دد باذرسي‌های بمدی پلیی دراین کلیه. يك‌پول سیاه بزرک که بدو 
قسمت شده‌بود ذیر تختخواب نزديك‌پنجره یافته شد. ونیز يك ار کوچك پولادین 
بدست آوردند که پنهان‌گردش در آن پول سیاه ممکن‌بود.- احتمال میرود که در آن 
موقع که دزدآن‌مرد گرفتادرا جتجو میکردند. او این پول سیاهرا با خود داشته و 
توانته‌است آفرا ددمتش پنهان کند, وسرانجام هنگامی‌که دست راستش آزاد شده 
آست.: پول‌سیاه را باذگرده, ارهٌ پولادین‌رابیرون آودده وطتاب‌هایی‌داکه بفوی دیچیده 
بودند بریده‌است‌که همین‌میتواند توضيحی‌باشد برای صدای خفیف وحر کات نامتهودی 
که مازیوس ملاحئله گرده بود. 

جون ازترس آگاه شدن دشمنان جرآت خم شدن نداشت طنابی‌را که بپای 
چیش بسته شده‌بود ثبریده بود. 

بزودی دددان ازحرت نخست رستند. 

بیگرو نای به تناردیه گفت؛ آسوده باش! هنوز پاش بسته» نمیتونه انجاش 
بجنبه. بعهدٌ من. خودم این پاشو بستم. 

هماندم مرد گر فتار صدا پلند گرد وگفت؛ 

- شما افراد به‌بختی‌همتید» اما بداندکه زندگي من] نقدرها قیمت ندارد که 
زحمت دفاع برای آن لازم باشد. شما پیش‌خود تصور میکنید که می‌توانید مرا بسخن 
گفتن وادارید. یا به‌نوشتن چیزی که نمیخواهم بنویسم و گفتن چیزی که نمیخواهم 
بگویم مجبورم کنید... 

آستین بازوک چپش را بالازد وگفت: 


۱- نمناای) مانجعت2ع حکاك رمجسمه‌ساز وزرذر ایتالبایی که آثار بسیاد 
ظر یفی دارد وفرانسوای اول پادشاه فرانشسه آودا بنربارخود خواند ونگاهدارش کرد 
(۱ ۰-۱۵۷ ۱۵۰۰) 

۲ ۷۱1108 شاعرفرانوی که دراشمادخود اصطلاحات وتعبیرات زبان حامیانه 
(آرگو) دا فراوان بکار برده‌است. (۱۴۳۱-۱۴۸۹). 


۱.۰۲ بینوا بان 


ناه دنید. 

وهماندم بازویش را دراز کرد وقلم سوزانرا که دستهٌ چوبیتش‌را بدست‌داست 
گرفته بو روی‌گوشت برهنه آن نهاد . 

صدای جز و جز گوشت سوخته شده به‌گوش رسید» بوی مخصوص اتافهای 
شکنجه در لبه پراکننه شد . مار یوس‌که ازوحعت هبهوت بود لرزید, دزدان نیزبلرزه 
در آمدند» چهر ده هیر‌هرد عجیب فقط اندگی منقیض شد: وهنکامی‌که آهن سرخ‌شده در 
جراحت فرومیر فت‌ودودعیکرد, وعه با وضعی تأثرنایذدیی وبیاعتناء وتقریباً محتشمانه 
شگاه ذییایشر| که عاری ازکینه بود وشکوه وابهتی سرشار ازصفا آثاد عذاب‌دا از آن 
هیز‌ دود به‌تناردیه دوخته بود. 

درطبایع بزر گک وعالی طفیان گوشت‌وحواس ظاهری در آن ءوقع‌که طعمهٌ آلام 
چسمانی میشر ثد جان‌را بیرون میاآودد وبر‌ییشانی آشکادمیسازد. چنانکهطفیانمربازان 
بی‌انضباط» «کاپیتن» را وامیدارد که خودرا! تغان دهد. 

زنبا نی دراین‌حال‌گفت : 

_ ای بینوایان! آذمن‌نترسید. همچنانکه من ازشماً نمیتررسم. 

وقلم را ازروی جر احت‌کند ۰ و آنرا ازمیان پنجر و که باز مائده بود به‌ببروت 
پر تاب کرد. افزار هولناك سوزان‌چرخ زنان درظلمت شب نایدیدگشت, درنقطه دوری 

تا کت ارو وی مر ز مان تیا 

هیچگو نه ملاح نداشت. 

کناردیه گفت: دستگیرش کنید. 

دو تن از دزدان دست بی‌شانه‌اش گذاردند و مرد نقاب‌داری که از درون شکم 
حرف میزد رو در دوش قرار گرفت , آماده برای آنکه بمشاهده کمترین حرکت 
جمجمه‌اش را با يك ضربت کید بزر گك خود بیراند. 

درهمان عوقم ماریوس از زیر‌پای خود اذپایین دیواد» اها انچنان نزديك که 
می‌تواتمت کسانی‌را که حرف عیز نند ببیند, این‌چند جمله را که باصدای آهسته رد و 
بدل میشد شنید: 

چاده پی نداریم جز يك‌کاد. 

سن به ثیست کر‌دنش! 

ی 

این صدای زن وشوهر دود که دام مشورت میکر دند. 

تناردبه با قدم‌های آسته بطرف مین رفت, کشوش را پیشی‌کشيد وکارد را از 
درون آن در‌داشت. 

ماریوی‌س قندافهٌ تپانچه‌ر! شکنجه میدادا واين نشانهٌ تردیدی بیسابقه بود. 
از يك‌ساعت پیش دوصدا در وجدانش داشت» یکی به‌ری میگفت‌که وصیت پدرش را 
محترم شمارد» دیگری بروی بانگ‌ميزد که به ز ندائی كمك کند. این دصدا بی‌هیچ 


-٩‏ مقصود آنست که آذرا با اضطرآب دردست میفشرد. 


و فلم 


سوزات ر) دوع 


گوشت 


بر 
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پا 


روش نهاد 


منت ینوا یان 


گیختکی جدالشاندا که جان (ورا بلب مآودد. دتیال عیکردند. تا این دم مبهماً 

امیدواد بود که وسیله‌یی برای آشتی دادن این ده ولیفه بیاید, اما هیچ امر عمکن. 
صودت دقوع نیافته بود. در این له خطر به سخت‌ترین مرحلهاش رسینه یود؛ 
آخرین حد انتظار تین پایان پلفته بود: در دو قدمی زنداتی» تناددیه فکر میکرد» 
کارد بدست. 

ماریوس, سرگشته. چشمانش‌را به‌اطرافتی می‌گرداتد: آخرین دستآویز حود 
از ارادهٌ توهیکی. 

خلگهان لرزید. 

ذیر پایش, دوععیز, يك‌شماع ماه که از پنجره بدرون آمدحبود» بريك‌ب رکه 
کف افتاده بود ومثل این‌مود که این‌ر که ۳ قشانتی صدحهد. مراین کغف این جمله 
راکه سبح آنروز بست‌دختریز رک تناردیه باحروف‌درشت فنکاشته شدمبود خواند: 

_ تاک خالها آنجا هستند. ۱ 

يك‌فکر» يك نود. از ذهن ماریوی عبورگرد؛ این دستاویزی بودکه جستجو 
می‌کرد. دراه حل معمای مخوقي دا که عتابتی میداد یافته‌بود. وسیله‌یی بنست آورده 
بودکه بتواند ازخو نریزی‌جلوگیری‌کنه وگرفتار ۳ من‌هاتد. بزانو رو 
بر گی کاغذ دا آهسته برداشت» باملایمت تمام يك‌تکه گچ ازدیوارکند» آنرا! دد کلفذ 
پچید واین کلوله کاعن را ازشکاف دیواد , میان زافه انداخت. 

زن تنازدیه باصدای بلئد گفت: به‌چیزی تو اتاق افتاد. 

شوهرگفت» چی بود؟ 

زن جستی زد وکچی را که در کاغذ پیچید» شده بود برداشت و بمشوهرش‌داد. 

تناردیه پن‌سید و این ازکجا اومده؟ 

زن گفت؛ عجبه! میخوابی ازکجا اوهده باشه؟ ازپنصه اوهده. 

بیگرونای گفت؛ من دیدم که ازپنجره گنشت. 

تناددیه با عجله کاغذ را بازکرد» به‌شمع نزديك شده؛ 

- این‌خط اپونینه. بشیطون! 

آشاده‌یی بهذ نش کرد که بتنه‌ی پیش آعد. جمله‌یی‌دا که روی کلفف نوشته شده 
عود. بوی فشان داد وباصدایی گفت؛ 

درودیاش! نرردبوت! دنیهرو قوتله بگذاديم؛ ویزفيم بچالا 

- ذن تناددیه پرسید: بی‌بریدن گردن یارو؛ 

- وقت نداريم. 

بیگرونای گفت. ازکجا بایی‌رفت؛؟ 

تنار یه جواب داد: ازپنصه. چون 2 پونن » سنگو از پنجه آنداختد ععلوم 
میشه که خونهرو از این‌طرف محاصره نکر دن. 


۱- در زبان‌عامیانه ( آدگو) فرانسه. پاسیاندا 080) مینامند و «تك‌خال» 
که برابر این کلمه بکار برده‌بيم لقیی‌است که در اصطلاح مخصوص بعض طبقات پایین 
هر تهران نان اطااق میعرد. 


مار یوس ۵ه ۱8 


ماسك‌داری که از ددون شکم حرف میزد. کید بزدکش دا برزمین نهاد. هر 
دو باژویش را بالا برد وسه دفمه دستهایش دا بیآنکه کلمه‌بی برزبان آودد بسرعت 
بست و بازکشود. - آثر این علامت در دزدان مشثل اثر يك علاعت تداد کات نبرد در 
کارکنان يك‌گشتی بود.- دزدان که ذ ندانی را گررفته‌بودند رهایتی کردند. و در يك 
چشم بی‌هم زدن نردبان طنابی بازشد و به‌بیرون پنجره آویخته شد وسرش محکم به 
یه بنج ه به‌دو قلاب آحتن هستهشد. 

مرد گرفتاد اعتنایی به آنجه پر آمونثی بوقوع‌می‌پیوست نداشت. بنظر میرسید 
که دستخوش ریا يا سرگرم عبادت است. 

چون نردبان وصل شد تناردیه رو به‌زنثی‌گرد وفریاد زنان گفت؛ 

- پیاه خانم! زود یاش؛ 

وخودرا بطرف پنجر» پرت کرد. 

آما وقتی که عر ی‌خو است از پنجره بالا رود 2 بیگرو نای » با خشونت نکاحهش 
داشت وگفت؛ 

- کجا! آهای! دتدییر! بایی بمد از ها بری! 

دزحان قر یاج زدند+ آرها دعده آزما ! 

تناردیه گفت: مچه شدین» وقتمون تلف میشه. تكخالا پشت گوشموفن. 

یکی از مزدان گفت: 

- خوب. قرعه میکشیمء تا معلوم بشه کی باید اول بیردن بره. 


تناردیه با حیرت وترسی 


- دیوته شدین؟ مختون عیب کرده! به دسته احمق دور هم جمم شدن! سکه 
قمیفهمین که تلفشدن دقت چه نی داده ؛؟ قرعه کشیدن, 0 
انکتت پشك اتداختن » همه‌اینهاً وقت آدمو تلف می‌کنه, أس‌علرو نری کغد‌نو شتن 
کاغنسارو لوله گردن. لو له‌هارو تو کلاه گذاشتن!. 

صدايي از استانهة در آشکارا بکوش رسیف ۳ مب‌گفت: 

کلاه منو می‌خواهین؟ 

همه بعقب گعند. امن «زاور» نود. 

ژاور کلاهش را بیست‌گر فته ولبخته ژنان آثرا پیش آودده بود. 


-۲۱- 
هميشه بیتر آنست که کار باتوقف گرفتار ان 
شرو ع شود 


ژاور. اول شب يك‌عده ازافراد پلیس را بهپاسبانی گماشته و خود نیز مت 


۶هه۱ سوا بان 


درختان کوچهٌ «خندق گویلن» که رودر روی خانهٌ خرابهٌ گوربو, سمت دیکی بولواد 
بود کمن کرده بود.- نخست در « جیب‌خودرا باکر ده‌بود » تا دو دختر تناردیه را 
که مأمود قر‌اولی پیر‌امون ذاعه بودئد در آن بچپاند » اما فقط یکی از آن دورا «در 
صفدوق فرو برده‌یود » وان «[ذلما» بود.- آما «اپونن» س پتش نبود رفته مود؛ 
ژاور نتوأنسته بود دست‌گیرش کند. آنگاه ژاور در کمینگاه خود ایستاده. گوش فرا 
داده ومنتظر شنیدن تشانهٌ معءهود مانده بود. رفتن و آمدن درشکه‌ها و وود وخروج 
اشخاص از خانهةٌ خرابهٌ (گوربو» سخت مضطربتی کرده بود. سرانجام صبرش بپایان 
دسیده و با «اطمینان کامل داینکه » « لانه‌یی آنجا هست 6 و با یقین کامل که ظ بختش 
آورده است» درحالی‌که مسلم می‌دانست که چندتن از دژدان دا که وارد اين خانه 
شده‌انرد شناخته است» تصمیم گرفته بود که هرچند صدای تیانچه نشنیده است 
بال رود. 

بخاطر داریم که «ژاور» کلید ماریوس‌را گرفته بود. 

وارد شده و بموقم دسیده بود. 

دزدان که دوحشت بی‌پابان دچار شده بودند بطرف سلاحهایی‌که هنگام تصمیم 
گرفعن به‌فرار اینجا و آنجا.انداخته مودند جستند. درکمتر از يك ثائه این هفت 
مرد که دید ذخان‌و حشت‌انگین بود گرد آمدنه ووضم دفاع بخود گر‌فتند: مکی‌چماقش 
را بست گرفت؛ دیگری تبرتيشه اش دا بالا برد. آن یکی با کلید مه‌یای‌زدن شد؛ 
پکی‌دیگربا رز ودیگران باگیره. با انب يا چکش وتناددیه با کاردش. زن‌تنام دیه 
يك تخته سنگ بر گ داء که درکنج اتاقبود» وصندلی دخترانش بشما میرفت در 
س دست آودد. 

ژاور کلاهتر دا مزر کشت ی دوقدم در اناق پیش آهد؛ دستها در‌سینه. عصا 
زیر بغل: شمشین در غلاف. 

گفت: همانجا بی‌حرکت! اذپنجره بیرون نخواهید رفت, از درخارج خواهید 
شد؛ ضررش کمتر‌است. شما هفت نفرید ما پاذنده‌نفر . مثل اهل اوودنی" دست بیقه 
نشویم, نجیب باشیم. 

بیگرونای تیانچه‌یی را که ۳ دآمنشی پنهان‌کر ده‌بود یروت آورده ۳1 در 
مشت تنارد به گذارد ودرگوش اوگفت : 

- این ژاوده. من ج رآت نمی‌کنم بهتی‌تیراندازی کنم؛ تو جرآت دادی؟ 

تناردیه جواب داد البته که دارم۱ 

- خوب, بزنا 

تنارد به تیا نیده را گرفت وژاور را نشانه گردد 

«ژاور» که در سه قدمی بود خیر» خیره در وی نگریست وبه‌گفتن این کلام 
اکتفا کرد: 

فزن پس! تبرت بخطا میره. 

تناردیه پاشثه‌را فعار داد. تیر‌بخطا رفت. 


1 اظ از تواحی ممروف‌ف‌انسه: اماره دماجر اجویی‌مر دماین فاجید . 


مار بوس ۱۰۰۷ 


ژارر گفت. نگفتم! 
بیگرونای چماقش را پیش پای ژاور انداخت وگفت: 
_ نو امپراتود همه شیطوفایی! من تسلیم میشم. 
ژاور از دیکران پرسید. شما چطور: 
همه جواب دادند. مام تسلیم میشیم! 
ژاور با ملایمت‌گفت: ددست» خویه؛ من که گفتم» همه‌تون تعیبن. 
بیگرونای‌گفت: من جز يتك خواهش اذشما ندارم؛ وقتي‌که توسیاه‌جال افتادم 
توتوتو آزم مضایقه نکنن. 
ژاور کف ؛ موافقم. 
و سر به عقب گرداند وگفت: حالا بیایید تو. 
جت‌دسته شبگردشهرک: قداره بدست ؛ و یلت‌دسحه ]زان باچه‌اق تا بمجض 


آنکه‌ژاور فرمان‌داد وارد شدند. دزدان‌را دستگیرگردند ومعکم ستند. این جمعیت 
مر‌دان که پلت شمع دزحمت روشنیان هیکرد ابن کسام جانور را «ملو از طلمت 
هیکرردند. : 

ژارر بدرشتی‌گفت: به‌همه دستبند بگذارید . 

صدایی‌که صدای مرد نبود اما هيچکی ممکن نبودکه بگوید صدای ذن است 
قر باد زده 

- اه راست هی بهخورده فزدیت. بیایین! 

دن تناردیه به یکی‌ار زوایای‌کتار پنجر ه پناهنده شده دود وهم او بودگه آین 
عرش را از دل برمی آورد. 

گزعه‌های شهری وپاصبانان ععب رفتند. 

رن تناددیه شالش دا ازدوش انداخته‌بود آما .کلام برس داشت ؛ شرهرشی کمیی 
از خطارفتن تیر, خودر! کنارکشیده ومیعوانگفت که بهاو پناه برده‌بود یشت سرش 
چمباتمه نسته وتقریباً زیررشال رت که یامین افتاده‌بود پنهان‌شده‌بود. و زن درحالی 
که با هیکل‌درشت خود اودا نایدید میاخت سنگث را بالایسر نگاه‌داشته‌بود ومانند 
ماده غولی‌که مخواهد صخر مییر! پر‌تاب‌کند: آنرا برس دست حرکت میداد . 

دداین‌حال فریاد ژدء خبردار ! 

همه بسمت دهلین عقب‌فشینی‌گردند. وسط ذاغه جای وسیعی خالی ماند. 

زن تناردیه نکاهی به‌دزدات که تملیج شده‌بودند کرد وباصئایی حلقی وشن 

ژاور لیخند زد ودرفضای خالی و بی‌مانمی که ذن تناردیه فراهم آورده بود و 
چشمان دریده‌اش‌را باحرص روی آن میچراند پیش آمدن‌گرفت. 

زن تناردیه فریادزنان گفت: نزديك‌نيا, اهت می‌کنم! 

ژاور گفت: حجه دمب‌اندازی! ننه‌جان! تومتل. مر‌دها دیش‌دادی: اهنا من هم 
مثل زنها چنگال دارم. 

وعمچنان پیش رفت. . ۲ 

دزن تتاردیه, آشفتسو ومخوف؛ دو چا از ىم بباز کرد قنه اش را عقب برد و 


ما بینوا بان 


جلو آورد وبا بی‌باکی سنگه را بطرف سس «ژاور 4 پرتاب واه ژاور خیم شده. سنکگک 
ازبالای سرش گنشت؛ به‌دیوارته اتاق خودد» يك تکه بزرگه از گچ کاری دیواد را 
برذمین ریخت. خود نین بازگشت وزاویه بزاویه جست وخین کردء طول زاغه راکه 
خوشبشتانه خالی بود پیمود ونزديك پای ژاود بی‌حرکت ماند. 

همائدم ژارر به‌تتاردیه‌ها رسیده بود. یکی اذ ده دست پهنش را برثان؛ة زن 
تذاردیه ودیگری را برشانهةٌ تناردیه کوفت وفرمان داد؛ 

دست‌ندا] 

مردان پلیی دسته جمعی بدرون کلبه بازگشتند ردرچند ثانیه‌فررمان «ژاور» 
اجراء شد- 

زن تناردیه, چون دست‌های خودش را ودستهای شوهرش دا بسته دید,خودرا 
برنمین انداخت وگریه کنان فریاد زد 

دِ دخترام 

ژاورگفت: توحبس تادیکند, 

در آن موقم پاسبانان. پیرمرد هست وخواب دفته را پشت دددیده بودند و 
تکانتی می‌دادند. پس از احظه‌یی پیرمرد بیداد شد وبالکنت گفت. 

تموم شد؛ ژونلرت؟ 

ژاور گفت.: آره. 

شش دزد» کت بسته ایستاده بودند؛ هنوذ صورت‌های شبحآساشان دا داشتند؛ 
هنوز سه‌تاغان چهرء دنگ آلود داشتند ومه‌تای دیگر ماسث. 

ژاور گفت؛ ماسکتان دا داشته باشید. 

ودر حالی که همه را با نگاهی مثل نگاه فردريك دوم درسان پوتسدام؛آزنظر 
میگنراند به سه دوده پالك کن گفت : 

سلام «بیگردنای»: سلام قبررژون» : سلام ادومیلیارد». 

سیی روبه مه ماسك‌داد کرد و به مرردی که تبر تیه گاوکشی داشت گفت : 
سلام2کولمر>. 

وبه مردی که چماق داشت: سلام بابه؛ 

وبه مردی که ازدرون شکم حرف می‌زدگفت؛ سللام «گلاکر وس». 

هماندم ژندانی دزدان را مشاهده در که انموقم ودود مأموران پلیی‌کمه‌یی 
برزبان نیادرده بود». دسرپایین انداخته بود. 

ژاورگفت: این آقا را بازکنید» وهیچکس دا نگذادید ازدد بپرون نود. 

چون اين دا گفت با دضی شاهانه جلو میز که شمع ولوازم تحریرددی آن 
مانده بود نشست, اذ جیبش يلك پگ رسمی بیرون کشید و تنظیم صورت مد« 
را آغازگرد. ۱ 

چون سطور نخست داکه همیشه دارای اسلوب‌داحدی‌است نوشت ؛ سر‌برداشت 
وگفت؛ 

- آقایی را که این آقایان بسته بودند نزديك آودید. 

پاسبانان اطراف دا نگر بستند. 


مار بوس ۱:۰۹ 


ژاورگت؛ چرا مطلید! کسا رفته است؟ 

زندانی دزدان, مسیو لوبلان» مسیو ادربن‌فایی. پدراودسول یاکاکلی: نابود 
شله بود. 

در کلبه حفوظ بود. اما پنجره متحقظی نداشت . مردگررفتار همینکه خود 
را آزیند آژاد دیده‌بود ودرموقمی که «ژاود» سر‌گرم نوشتن مقدمات صورتمجلس بود؛ 
ازاغتشاشی, ازقیل‌وقال وازدحام, از تاديکي‌وازيك لحطه کوچك که‌هيي‌کس متوجهش 
نیود استتفاده گر‌ده. و ود را از پنجرهسردن انداخته بود . 

يك آژان, جلو دریچه دوید وتگاه کرد. کسی درخارج دیده نميشد. 

نی‌دیان طنابی که از پنجره به‌پایینآویخته بود هنوز می‌لرزید. 

ژاود ذیر لب گفت: 

- بخود شیطان قسم. ححماً این یکی از همه بهتر بود! 


۲2 تٍ- 
کوچولویی که درجلد سوم نمره میزد 


روزیمد از روزی که این حوادت در خانهة بولوار ( اوپینال » دوقوع پیوسته 
بود يك بچه که ظاهرآ از طرف پل اوسترلیز می‌آمد, از خیابان سمت‌راست بولواد 
سوی خندق «فونتن بلو» می‌دفت. 

کادلا شب بود. این بچه. پریده دنگ. لاغر, وژنده‌پوش بود با يك شلواد 
کریاسی مخصوص ماه قوریه؛ وبا همه قوت صدایشی آوازم‌خواند. 

در نیش کوچه «ینی بانکیه » يك پیرزن کوژ ینت میان يك تودة زباله دد 
روشنايی قانوس نود افکن خیابان کاوش می‌کرد. بچه‌درحال عبور به‌پیرزن بر‌خورد؛ 
قدمی عقب‌رفت ویا صدای بلندگفت: 

ذکی! مثو ببا! خیال میکردم این؛ یکی ازاون گنده‌هاس , از اون سکای 
گنده‌گننه! 

کلمة «گنده» را در نویت دوم با صدایبی مسخره آمین ونفیخ‌دار بر زیان آودد 
که برای نشان دادنتی باید نوشت: سکای کنده. 

پیرزن با خشم تمام قد راست کرد وغرغرکنان گفت: 

- حرومزاده تخم سک! اکه قدم خمبده نیود میدونستم بهگجات لکسزنم! 

بچه گفت: چخ!چخ! چخ! حالا دیکه میتونم بگم که هیچ اشتپاه نکر دم. 

پیرزن. ثفس گرفته انخشم» تکان‌دیگری به‌خود داد وکاملا قد داست‌ایستاد: 


٩‏ در نسخه اصلی کناب عر قسمت از دمان تشکیل دو جلد میداد . آغاز 
جلد سوم چاپ سال ۱۸۶۲ در مجلد اول این چاپ است. 


۱2۹۰ بینوا یان 


ودوشنایی سرخ چراغ گنرگاه. چهر؛ سر‌بیش دا که بازوایا و چین‌های بسیاد. پست 
وبلند شده بود» وخطوطیرا که عانند پنجهً از ۳ دوکوشة دهانش‌نقش‌بسته‌بود دشن 
صاخت. ئنه دا طلعت فرا گرفته بود وچیز عه‌جز سر‌دیده نمی‌شد. پنداشتی کهماماك 
مچسمه «پیری » بوسیلهٌ پات شماع تور در تاریکی شپ از کتارتنه‌اش جدا شده است 
کودك, این حنظر» را نگ فست وگفت: 
- بیخشین خانم خوشگلی تون اونطوراً قیست که بر هن بیاد. 
راهش را پیش کرفت ویه‌خواندن این تصنیف: پرداخت: 


شاه باچهد ار 
می‌رفت به‌شکار. 
شکار کلاخ . . 


همینکه این سه مصر عرا خوانه صدایش دا برید. جلوخانة شماره۶ ۲ 4۵۰-۵ 
رمیده بود. چون درخانه‌را بته دیده‌بود» لکد زدن مر دد آغاژ کرده‌بود؛ لکد هایی 
سنگین وصدادار وشداعانه میز‌دکه بیشترهر بوطبه‌گقش‌هاکسر دانه بی نود که میاداشت» 
تا به‌پاهای بچگانه‌یی که دد کفش داشت. 

در آن.هنگام همان پیرزن که درکوچه 2 چتی‌بانکیه 6 دیده بود با نعره‌های 
شدید وبا حرکات خارج از اندازه سوی او می‌شتافت و میگفت: 

کیه؛ چه خبره؛ یا دب‌العالمین ! دروشکستن ۱.. خونه‌روخر اب‌گردن! 

ضی‌دات لکد مداومت داشت 

پیرذن نفس میزد» نعره میکشید؛ میدوید » فی‌یاد میکرد: 

- تواین دوره با خونههای مردم ایتطود بایس کرد! 

ناگهان ابستاد» کودك «لات» را شناص. 

با خشم بسیاد گفت: یمتی‌چه! این خود شیطو نه! 

بچه گفت: دکی! همون پیرزنه؛ سلام «لییکم! خانم «بورگون هوش». ارستم 
چدو آبادمو ببیئم! 

پیرزن ۳ آخمی مدای که بدیهه‌گو بی‌قابل تمجیف کته متمار ید لت رسیم‌ی 
هم اذ پیری و ذشتی داشت, اما بدبختانه در تادیکی شب تادءفه حاند گفت: 

_ هیچکی آینجا قیست, نخاله! 

بچه گفت: دعه ! پی پدرم کجاس؟ 

- تو «فورس»۱ 

- دکی! ... ماورم؟ 

- توسن لازار ۱۱ 

-! خویه! خواهراع؟ 

_ تو همادلونت» (۱)1 


1 اسامی سهزندان معروف آن مان ددپازیی. 


مار وس ۱۰۱ 


کودك پشت گوشش دا خاداند. «مام بورگوت» را نکریست وگفت: 

۰۶] 

سیس رزوی پامُنمعایش دور زد ويك لحظه بعد پیرزن که پاي درایستاده بود 
آورا دید که ذیر درخت هاي نارون که باد زمستان شاخه‌هاشان دا می‌لرزاند فرو 
میرود و آوازش را شنید که باسدایی دوشن وجوان میخواند: 


شاه پاچبدار 
میرفت به‌شکار , 
شتار کلاغ. 
رو«چوب‌پا» سواد. 
هرکه _میدییش 
میدادش صثار 1 


پایان قسمت سوم 


ان 


قسمت چهارم 


ترانة کوچه پلو مه 


وحماسة کوچة سن دنی 


۰ ۱ ۳۹ اه قا ۰ 
چید صفحه ار بار جح 
8 ۳ 
عون بر ی 

۱۲ و ۱۸۳۲ , دوسالی که بی‌فاصله یا انقلاب ژویه پيوستگي دادند » از 
همتاذترین لحظات و از جالب‌ترین زمانهای تاریی بشمار میروند. این دو سال بن 
سالهاپی‌که پیش اذ آنها. بودماند وسالهایی که پس از آنها ميا یند مانند در کوهند - 
عظمت انقلابی دارد. در آ نوا پرنگاه‌هایی تشخیص می‌توان واد.- تل‌های اجتماء‌ي. 
سنکگ چینهای ذیرپی تمدن» مجموعه مستحکم عنافع سر سر صع ریخعه و واسته بهم. 
نیمر خهای صد سالهٌ مادمان دیرین فزانسه. هردم, درخلال ابرهای طوفانی دوش‌ها» 
سوداهاء ونظریات. پدیدار وتایدید میشوند. این‌پدیدادشدن‌ها, واین ناپدید گشتن‌ها. 
مقاوهت و جنبشی‌نامده شده بودند. فامله بفاصله دیده میشود که‌حقیقت,این روثنابی 
جان انساني. در آن سید ر خشد , 

این عصن ملاحطه. تا آنداژء‌بی مجدود است و دورشنن از زمان مارا تا 
آن‌حد اغاز کرده ۱ ست که ازمم‌اکنون بعوان خطوط اصلینی‌را بدست آورد. 

دراین راه به آزمایشی هییرداذیم؛ 

بانگخت سلطنت فن از آن مر‌احل ۳ راهء دود که تعر یفشان رد است؛ 
ودر آنها خستگی. زمز مه,هیادوء خواب و آشنتکی‌وجود دارد, وچیز دیکری فستند 
جر وصول يك ملت بزد گه به‌پلك منزل.-این عصی‌ها اختصاص شود دارند وسیاست‌هایی 

را که میخواهند از آتها ره فو منک فر مب شنت دد آغاز, لت جن آخادشی 
تمیطلبد» ۰ جن یت تخنگی ندارد. و آن صلح اه جز بت جاه طلپی ندارد و آن 
کوچك تودل آست:: وین تر جمه آرام مائنتن است. سوانج دز رگد را اتفاقات بز در که 
راءماجراهای‌بزر گرا ومردان بزر گهرا. ملت» خدا دا شکن, بانداز؛ کفایت دیده 
است و همه رابالای مرش‌دادد ۰ ممکناست «سر از » را ببع‌ای پر وزیاس»۱ و«ناپلتون» 


1 - 205145 يکي از پادشاهان کوجچك « بیتینی » ( آسیأی صفیر ) دد 


۱.۶ یتوایان 


رابپهای‌شاه «ایووتو»۱ از دست بدهد. «چه شاه کوچك خوبی آنجا بودا» اين ملت اذ 

سییدهدم‌راه افعاده و بهشامگاه‌ياک روز درازو ناهنجار رسیده: ددمنول‌اول با مر آبو6 
درمنزل دوم بادروسپیر»؛ودرمنزل سوم بابناپارت بار انداخته است؛ فرومانده است. 
فریک از افراش بسعری مبطلبد: 

صمیمیت‌های فرسوده, شجاعت‌های پیرشده.جاه‌طلبی‌های اشیاع شده, همکنت- 
ای بدست آحده» جتجو میکنند: میطلبند . التماس میکنند , استدشا هیکنند » 
چه میخواهند؟ يك آسایشکاه! آفر ا هم دادند. صلح را آرامتیراه تنبلیرا: دراختیار 
می‌گیرند. و می‌بینیدشان که خشنودند. با ایلهمه در همين موفع ۰ بعض امود ناگهان 
پا در میأن می‌نهند ؛ خود دا میشتاسانند ودر مجاورشان دا میکویند. این آمور زادءٌ 
آنقلابات وجنگها هستند» موجودند, زندگی میکنند. حق دارند که در اجتماع جای 
گیرند و دد آن جای می ثی‌ند ۰ و غالب اوقات این امور بمتز له س‌جوخه‌ها و 
مأموز انمخصوص‌تهيه خانه وخواربادند و کاری‌جز آماده‌کردن مثزل برای‌اصول‌ندارند. 

آنوقت چیزی که برفلانفةً سیاسی آشکار میشود اینگونه أست: 

در همان موقم که مردان خسته, آسایش میطلبند» اعمال ام باقته چویای 
تأمیشند. تأمین برای اعمال وا ستراحت برای مر‌دان هردویات چیزاست 

این چیزی است که ازکلتان پس از «حامی»۲ آرهاستوارت ها میطلبید؛ 
چیزی است که فرانه پی‌از امیراتودی از «بوربون»ها میخواست. 

این تأمی‌ها يكك شرودت هر عصر است. ناچار با آن موافقت یاید کرد . 
برنی‌ا نا «اعطاهمیکنند» اس دد قح نیروی حوادت است ت که آثبرا میدسد. 
این حقیقتی است عظیم که داف‌تنش سودمند است » حقیقتی است که «استوابن‌ها » 
ما . ! درباد؛‌آن کمان بد ثبردند» ووبودبون‌ها» دد ۱۸۱۴ يك نظی اجمالی 
فیز بر آن نینداختند . 

خانوادهٌ ذخیره شده‌یی که پس از اضمحلال ناپلغون به فرانسه باز آمد چنان 
ساده لوح بود 5 خیال هیکرد اواست که اعبلا کرده است و آ نججه ۳ که داده است 
هیچ ندارد: وخیال میکرد که حقوق سیاسی اعطاء شده‌درقانون اساسي لوی هیجذهم 
جزيك شاخه از آن‌حق آسمانی‌نبوده است»که خاندان بودبون آنراکنده وبانهایت لطف 
وینده نوازی به ملت داده است: تاروزی که بمند خاطر ملوکانه بازگر فتنشدا مقتضی 
داند. با اینهمه خاتدان بوربون بدلیل همان نارضایی که این بخشش در وی ایجاد 
میکرد مایستیاحساس کرده بائد که این عطیه ازجانب اونبوده است. " 

این‌خاندان ددقرن نوزدهم تندخوی شد. دهرشکفتگی ملت روی ثاخوش نعان 
داد. برای‌آنکه بك کلمة هبتذل. بدتی جك کلمه عامیانه وواقی بهکار برده باشیم باید 
بگوییم که این خانواده اخم تفه ملت اینرا دنله . 


! - ۷۲۵۵ شاه ایووتو یکی ازپهلوانان یکی اذتصانیف «مر انوه» ترانصاز 
فرانسوی ۱ ست ويك شاه ساده وافتاده‌حال را نان سح 
۳ - ۳۳0۲6606۷۶ (یاحامی) لقب کرومول پادشاه انگلستان است. 


ترانه و حماسه ۱۷ 


این‌خانواده, خود را صاحب قون پند‌اشت» زیراکه دینهه بود که ماط عظیم 
امپراتوری, مانند مك شاسی نها تراد وبرو یی گنشته ونابود شده است : مشاه فکرد 
که خود نیز همینگونه وبهمین شیوه‌آودده شده بود. قدید که آونیزگر فتاد همان‌دست 
بود که ناپلگون را از آنجا برداشته بود. 

خیال کرد که بیخ وینی داشته بدلیل آنکه از دوزگارپیشن بوده است.اشتباه 
هیکرد؛ او قسمتی از گذشته بود, اما همه گذشته . فرانسه بود ۰ ریشه‌‌ای اجتماع 
فرائسه ددبودبون‌ها ثبود پلکه ددملت بود. این ریشه‌های صکتوم وچالال* .حقوق يك 
خانواده دا تشکیل نمیدادند بلکه تاریخ يك ملت‌را بوجود می‌آوددند. اینها,همهجا 
بودند صگی زیر تخت سلطئت. 

خاندان #بودین» برای فرانمه گره هعروف و خوئین تاریخ بود » اما عنصر 
اصلی‌سر نو شتش واماس ضرودی سیاستش نبود. ميشد اژبوربن‌هاچشم پوشید همچنانکه 
دسست و دو سال از آنان چشم پوشیده شد . اینجا يك قطع پیوستگی صودت گرفت. 
آنان خود چنین گمان نمیبر‌دند . و چگونه ممکن بود چنین گمات پرند کسانی که 
میپنداشتنه که لوی هفدهم دردنهم ترمیدور» حکمروایی میکرد ولوی عیجدهم دوز 
«مارنکو» سلطنتی‌داشت؟ هیچگاه‌انمبداه تادیخ تاکنون پرنی‌ها تا این‌پایه ددپیشگاه 
واقعیات ود قبال سهمی‌که این واقعیات ازقدرت مطلق ریا ی‌دادند و ابراز میدارند, 
کورتبوده‌اند. هرگز این داعیه‌این جهانی‌که «حقوق مّاهان» تامیده هیشود تا این پایه 
حق عالم بالا را آنکار فشکی‌ده است . 

اين. خبط عمده‌یی بود که گریبان این‌خانواد» دا گرفت وبه آن مرحله‌اش 
رساند که در ۱۸۱۴ دوبادهء دست برسر تأمین‌های «اعطاء شنده» یا بقول خودش‌سرس 
آمتیازان گذارد ء چه اس اسف‌انگین ! "۳ آنچچه را که این خانواده ۶ امتیاذات شود 
عینامید. فعوحان مابود» و آنچه را که تجاودات ما عیشمرد» حقوق حقه مابود. 

وقتی‌که بنظرش آمدکه ساعت در رسینه است. بانگعت سلطنت» در حالی‌که 
خوددا پیروذ بی‌بناپادت و دیشه‌دار درکتور هی‌پنداشت » یی چون خود را قوی و 
عمیق می‌انگاشت» بسختی تصمیمش را گرفت و ضربتش را وارد آدند. يك پامداد 
رو در روی فرانسه قامت افراشت , و صدا بلند کرد ؛ عنوان اجتماعی را و عنوان 
شخصی داء ازملت حکومتش راو از آزادمردان آزادی‌شان دا هنکر شد . بعبادت 
دیگر,چیزی دا که ملت را لت عیکرد وچیزی را که آزادمرد دا عنوان آزاد مردی 
میداد علست آنکار سرد ۰ 

آین؛ زعینه همان پرده‌های مشهوداست که 12 قانون زویه 3 نامی‌دد هی‌شو ند 3 
سلطنت بازگشته. سقوط کرد؛ سقوط کرد وسقوطش بجا بود . پا اینومه اینرا نیز 
بگوییم که مطلتاً باعمه شکل‌های ثرقی دشمتی نداشت. کارهای بزرگی انجام یافت که 
وع نین گوشه‌یی از آنرا داشت. 

درزمان بازگشت سلطنت؛ علت به جر و سحت در آرامش یعلی دد چیز که که 
جمهوریت فاقد آن نود ودر عطعت درصلم. يعني درچین که که امپراتوری فاقد آن 
بود. عادت کرده بود. فرانمةٌ آذاد وقوی برای دیگر ملل اروپا يك نمایش‌جرأت- 
دیدش بود. دررمان ارودسیر سخحن گفتن دمهده ازقلان بود؛ در ژمان ماپادت توپ 


۳۸ ابینوا بان 


سخن عیتگفت؛ جر نان لوی هیجسع و شارل دهم بود که نوت سخن گفتن با اشاره 
در دسید. باد قرونتشت , عتعل بار <یگردوشن شد. برقله‌عای سردلند مصفا , نور 
حخالمی کار وعقول جر بستر ار عیسه شد. تماشاگاهی عالی» حفید و چنااب جود . دیده 
شد که مدت پانزده سال حریحیوحهً صلم. در علاء عام. این اصول بزدگی که برای 
رداق صاحب فکر آنقدر کهنه وبرای رجال سیاسی اینقدر تاژه است؛ این مناوات 
در قبال قانون » آزاحی وجدات. آذادی بیان. آذادی مطبوعات » دسترسی هر کس 
که قاملیت دارد به هر کارکه درخور آنست, درکر بوده است. این زمینه باین ترتیب 
چیده شد وتا سال ۱۸۳۰ پیش رفت. خاندان بورین يك آلت تعدن شد که بست 
مشیت آلهی ددهم شکت . 

سفوظ بیودین‌ها. سرشار ازعظمت شد, نه ازطرف آنان. بلکه از طرف ملت. 
تخت وعاج ناو قاد ولی بی‌قددت تراك گفتند؛ هبوطغان درظلمت» یکی‌اذ آن فقدان. 
های ناطمطر اق نیود که‌آشنتگی ۳ حرتاریخ برجای گنارد. نه آرامشی شیح آسای 
شارل لول را داشت وثه غر بو عقاب ناپللون را. انعیان رفتند, همین وس . تاج دا 
از سی فرو نهادند و هاله‌ی‌نین برای خود نگاه نداشتند. نیکنام شدند : اما محتشم 
نشدند. تا حدودی از شوکت بدبختی خود بی‌نصيب ماندند. شارل دهم در عسافرت 
«شربوركه هنکامی‌که بریدن يك میزگرد را بصورت يك.میز چهارگوش دستود داد 
مىلوم داشت‌که به‌خلل‌بافتن تشر یقات درباری بیشتر توجه دارد تا به‌انهدام تا وتخت 
سلطنت ایناتتنل. مردان اخلاص پیشه‌یی دا که دوستدار خویشتن بودند و مردان 
محکمیدا که نژاد خودرا سفتخر میداشتند محزون ساخت. نوده, وضع قایل‌تمجیدی 
داشت. لت که يك روز مورد حملهٌ دستهای مملحی براثر يك نوع شورش شاهاثه 
قرارگرفته بود خود را چنان نورمند دید که برسرخشم نیامد. ازخود دقاع کرد»‌خود 
را نکاهداشت» هرچیزرا بای خود. حکومت.را دد قانون» وبورین‌هارا, «دریفا!», 
درجلای وطن نهاد. پس آنگاه بر‌جای خود نشست. پادشاه فرتوت شارل دهم دا ذیر 
آسمانه‌بی که لوی چهاردهم را پناه داده بود دستگیر کرد: و آرام بر‌زهینش گذارد. 
هینع يك ازاعضاء خاندان سلطنتی را جن باحزن وبا احتیاط لمی فکرد. این يك مرد 
نیود. چندین مرد نبودند » فرانه بود» هب فرانسه بو فرائسة فاتمی و مست ا 
پیروذی بود که پنداشتی خویشتن را بیاد آودد واین کلمات تند «گیومدوورع۱ رایس 
از روز سنگی‌بندی»۲ در انظارعالمیان بمقام عمل گاید 

«کسانی‌که عادت به‌جلب عنایت بزدگان دارند ومانئد پر ندهءیی که از شاخی 
دشاخی دیکر جود از بخت ناسازگار بطالم خندان میجهند. خوش دارند ضد پرنس 
خود هنکامی‌که خصم وی شده‌اند خویشتن دا.بیباك نشان دهند؛ اما برای من مخت 
پادشاعانم خصوصاً وقتی که مصیبت‌زده باشند.مقدس است.» : 

بودپون‌ها احترامی بدنپال داشتند؛ آما دریئی بدرقه راهشان نبود . چنانکه 


- ۷۵۶ سیاستمدار فرانوی که اطق زبردستی‌بود (۸ ۱۶۳ - ۵۶ 1۵). 
۲ - 8عی جع عل 00۲066[ شورشی که هانری سوم را در ۲۱ مساه مه 
۸ ۵۸ ۱ ناگزیر از تررآگ,پابیی:کرد. 


تربانه و حماسه ۱-۹ 


گغتیم بسختیشان از خودشان بزدفترشد. درافق روژگار محو شدند. 

آنقلاب ژویه بزودی دوستان ودشمتانی دسر اسرجهانه مر ای خوو:یست آوید.. 
علت دسته4 باوجنه وشیفتکی سوی آن شتافعند: ویك دسته ۶ دیگر روی از ۵ مر‌تافتند. 
هريك بحکم طبیصت خود .- در لحظهٌ نعست». پرتی‌های اروها که بومان شوم این 
بامداد درخشان بودند, غمزده و سرافکنفه ؛ مجروح و متحیره دیده قروستنه , و 
بازش نگتادند مگ برای تهدید. این وحشتي است که وجود خود را ادواگ ميکند. 
عضبی است ت که خود را معور عیدارد - این انقلاب عجیب بزحمت. صووت يت تصادم 
داشت» سلطتت مغلوب را هم به ان پایه از اقتخار ثرساند که با لو چون دشن رفتار 
کند و خوئتی دابریزد. در انظار حوتهای ستید که همه علاقهء نفنه که آزادی 
مخودی خود مایهٌ رسوایی خویشتن. شود انقلاب ژوبه از آن جهت خط داشت‌که هم 
حدعش بود وحم ملایمت را آزدست نداد. براستی هبچچین برخه آن» کشتی و شُشی 
نکرد . ناراضی‌ترین افیاده بر آشفته‌تر ین اشتخای . هی اسان‌ترین کٌان به‌وی: سلام 
می‌گفتتد . خودستایی ما وبنض ما . هر انتازه که باشد » یاژ هم يك نوع. احترام 
ان اجسای شود . 

انقالاب ژوبه پپروزی حقی‌است که «عمل» دا مضمحل می‌کند. این‌چیزی است 
سرشار ازکمال درخشندگی 2 

حقی‌که عمل‌را نابود هیکند - بیرق انتالاب ۰ ۱۸۳ از هصین‌جاست» نرمی و 
ملاطقتهی د یز از هی نجاست. حقی‌که چیر دزد عمیشود. هیچ نا بحشونت نشاده. 

حق عین عدل و داستی است. 

خاسیت حق آنست که تا ابه زیبا وخالص بماند. . عمل هر چند.که بظاهر 
ضرودترین چین ۰ هر چتد که مقبول‌ترین چیز برای معاصران بتمار زود.» اگر 
عمل. محض, است واگ کیت اثر ازحق, دارد یا هیچ حي در آن. نیست بی‌چون و چرا 
سر نوشتش چنین است که با طول نمان.» بد شکل » چر‌کین و شاید هم » وحشت‌زا 
شود » 

اگرکمی‌بخواعد بايك قظر محقق سازد که «عمل» طی‌قراا بچه پایه آزذشتی 
می‌تواند برسد. باید به «ماگیاول» بنگرد. ماکیاول , يك اهریمن بدکان تیست,دیو و 
دود هم‌نیست. يكگ نویسند؛ بی‌قیرت پست وبینواهم نیست؛ چیزک‌جز يك عمل»نیست. 
وان فقط عمل آیتالبایی نیست. عمل اروپایی است» عمل قترن: شا‌دهم است. زشت 
بتظر هیر سد و دد پیشگاه اندیشة فرن نوزدهم. زنشت هن هاسست... 

آين کشمکش بن حق وعمل اذ ]از پیدایتی اجتماعات بضری بوده. است. این 
جنگه تن بتن را پایات دادن» تمود مسض را با واقعیت انسانیت در آمیختن, حقرا 
هامللایمت: درعمل. وعملرا درحق نفوذ دادن کار خر دمندان‌است.. 


۱ - ینوا بات 
۳ 
بد دو سعت 


آماکفرعاقلان چیز دیگر است و کار زدنگان چیز دیگر. 

آتش انقلاب ۱۸۳۰ نود خاموش شد. 

صینکه يلك انقلاپ به طلج عی‌نشینط» زرنگان جهت شکست دا در آن بدقت 
تحقیق می‌کنند . 

زرنگان» «رعصرما صفات رجال سیاسی را به‌خویشتن عی‌بندند؛ بطور که کمه 
«رجل سیأسی» سرانجام تاحدی به‌يك کلمةهٌ « آرگو » مبدل میشود براستی فراموش 
نباید گرد که امی‌وز هرجا که جززدنکی درآن نیست . خواه وناخواه حقارت در آن 
وجود داند . کلمة زرنگان عترادف کلمةٌ ۶ بی‌کفایت‌ها 6 بنظ میرست همچنانکه 
«می‌دان سیاسی» غالبا هحمسنگه «خائنان» است . 

پس اگر عقیده زرنگان قبول افتد انقلاباتی نظیر انقلاب ژویه بمنزلهُ شرایین 
بربده شده‌اند؛ ذخم‌بندی سریع وعلاح عاجلیلازم است.حق که بانهایت عظمت آشکاد 
شده است؛ تزلزلی بوجود میآودد. ازاینقرار هميشکه حق ثباتی گیرد» باید کشوردا 
مستحکم ساخت. همینکه آذادی تأمین شد باید درفکر قدرت بود. 

اینجا جنوز عافلان اززرنگان جدا نمیشوند» اما کم‌کم حس‌بی‌آعتمادی ودودلی 
در آنان بوجود میاأید. قدرت» بسیارخوب! اماء نخست: قدرت چیست؟ دوم: قدرت 


از کجا میاید؛ 
مثل اینست که زرنگان این ذمزمة اعتراض را نمیشنوند , و کارنمایی‌های 
خودرا دنبال هیکنشد. 


ببوجب اینگونه سیاستها .که بامهادت می‌توانند بررموهومات قابلاستفاده نقاب 
شرودتی بپوشانند» نختین نیاز يكملت پس ازيك انقلاب: وقبی‌که آن ملت از يك 
قارءٌ سلطفتی‌باشن» اینست که برای خود يك سلملهً سلطفت فراصم آورد. باین‌تر ثیب» 
بعقیده اينان , ملت پس از انقلاش می‌تواند صلح داشته باشد . یعنی فرصت برای 
می‌هم نهادن بن‌جراحاتی وبرای تعمیرخانه‌اش داشته باشد. سلسلهٌ ملطنت ۰ چویفدار 
را پنهان میدازد وسر 2[مبولانس» رامیپوشاند. 

چون‌کار به تنگنا دسد» نخستین می‌د که نبوغی دارد. یا «مء نخستین مد که 
بخت‌خوشی دارد برای ساختن يك شاء‌کافی‌است. درحالت‌اول بنایادت را دارید» ودد 
حالت دوم «ایتورییده۱ را. 

آما نستین خانواده که پیش آید برای ساختن يك سلسلهُ سلطنت‌کافی‌نیست. 


1 16020106 ژنرال متمول مکزیکی‌که دد ۱۸۲۲ امپراتورگر‌دید ودرسال 
۴ تیربادان شد. 


/ 
/ 
۳ 
بو 1 ۲ ویس جر ی ۱۳۱ 
دريك دودمان‌بسکم‌شورت‌تا انداژه بی‌قدستوجود دادد و .چین‌قفردن» بیهوده‌برپیشانی 
کسی/ ظاهی نمیشود . 

۶ اگرشیصره از رودن‌چشم «رجال سراسی» بنگرد» آیا پا ملاحظلهة همه جهات. 
پس از ايك انقلاب» صفات پادشاهی که از آن بیرون می‌آید چیست؟ می‌توانه و مفید 
چنانستکه انقلابی باشد» بمتی شنصاً دنانقلاب شرکت‌کرده» دس دراد آن داشتهء 
طی آن ژحمت‌دیده وا شهرت افدوخته, ودرخلال آن دست بهتبر برده و با شمشیی 
کشیده باشد. 

صفات سل له سلطنت چیست؛باید ملی‌باشد» یمنی» دودا دود انقلابی‌باشد, 
نه پوسیلةً شرکت ددعمل» بلکه پوسیلة افکار مقبول. باید ازگثشته ترکیب یافته باشد 
وتار یشی‌باشد» از آینده ترکیب یافته‌باتد وخوشآمدنی باشد. 

اینها همه معلوم میدارندکه چرا انقلابات نختین» به‌یافتن يك مرد از قبیل 
#کرمول» با «نایلتون» داضی می‌شوند. وچرا انقلابهای ددمین مطلفاً میخواهنه يك 
خانواده بیابند از قبیل خاندان «برونسويك» با خاندان «اركگان». 

خاندان‌های سلطنتی» شبیه به آن درختهای انجیر هندی هستندکه هرشاخشان 
چون خم شود وبزمین رصد دیثه‌یی می‌گیرد وددخت‌انجیری میشود. هرشاخه ممکن 
است يك سللة ملطنت بساند. فقط ماین شرط که تا هیال هلت خم شود. 

نظر بهٌ زرتگان این‌گونه است! 

پس‌هنس بز رگد این‌است. به‌يك کمیابی, اندکی آهنگه يك بلیه‌دادن؛ تاکسانی 
که از آن بهره می‌برند از آن بلرژه نیز در آیند» فدمی‌داکه برای‌کاری برداشته می- 
شود. چاشنی اذ تری دادن. منحتی استحاله را تا کندی ترقی افز‌ودت؛ اين سید 
سعادت را مثفورساختن؛ تندی‌هایی‌راکه آنشیفتکی حاصل‌ی‌شوند فسخ وحنهکردن. 
گوشه‌ها و ناخنهارا بریدن. پیروزی دا «د جل وپلای نهفتن» حق‌دا درپشم وپوست 
پنهان‌داشتن. ملت عظیم‌را درفلانل پوشاندن واودا بزودی خواباندن» این‌مزاج بی- 
انداژه سالمرا به پر هین واداشتن؛ درداره «مرکول» مداوای ناقهان‌را تکار بر دن؛ سا نجه 
را درتنعیررخیساندنا, به ارواحی‌که تشه کمال مطلوبند آاین‌خیسانده, شراب طهور 
بخشیدن. در قبال هر کامرآنی بز رگ احتیاطهای لازمرا مراعات کردن» انقلاب را با 
يك نورافکن آراستن 

1۸۳۰ این تظربه را که بمال ۱۶۸۸ ددانگلستان عملی شده‌بود. درفرانعه 
پمورد عمل در آورد. 

۰ انقلایی بود که نیمه‌کاره بازماند. يك نیمه ترقی بود؛ حق‌ناتمام بود. 
اما تقریباً منطق از آن بی‌خبر است؛ عطلقاً همچنانکه آفتاب از نور شمم خبر ندارد. 

کیست که انقلاب را نیمه کاره تگاه میدارد؟ «بورژوازی». 

برای چه ؟ 

زیرا که بورژوازی سودی‌است که بمقام دضا دسیده است. دیروذ اشتها بود, 
امروز دفود عمت‌است؛ فردا سیری خواهد‌بود. 

پدیدهٌ ۱۸۱۴ پس اد ناپلئون. باد دیگر دده ۱۸۴ پی‌از شادل‌دهم بوجود 
آمد. 


۱:۳۳ بیئوایان 


یمخضطا خواستند طبقه‌می از «بورژوازی» تشکیل دهشد. بورژوازی با نهایت 
سادگی, قسمت داضی ملت است. بورتوازی. میدی است که اکنون فرصت نشستن 
دارد. يكهندلی که در گوشه‌یی افتاده است یکن طبقهٌ ملت نخواهه شد. 

اماء برای دغبت «سیار زود تشستن» میتوان پیشرفت نوع بثررا هم متوفف 
ساخت. هم این‌غالباً خطای بورژوازی بزده است. 

هیچکس بدلیل آنکه مس‌تکب يك خطا شود يك « طبقه 6 بشماد نمی‌آید. 
خودپسندی» یکیازتقیمات نظام اجتماعی نیست. 

بهررصودت ( عادل باید بود ثسیت به‌خودیسندی نیز) حالتی که پس از تکان 
۰ ایندسته ملت‌که بورژوازی نام دارد علاقةٌ بسیار به آن ابر آزمیداشت بی‌حسی 
نبود که با لاقیدی وتنیلی ميآمیزد و اند خجلتی قیز ددبسی دارد. خواب نبود تا 
يك فراموشی آنی که دد دسترس رژیاها أست برای خود فرض کند؛ ایست بود. 

ایست کلده‌بی‌است که ازدومنای‌غر یب وتقریباً متناقض ساخته شده‌است؛گروه 
لماش یش عرکنا موق رعی رات باش: 

ایست ترهیم قوا است؛ راحت‌باش مسلح وبیدار است؛ کار انجام یافته‌است که 
دیدبانهایی بر‌خود می‌گمادد و می‌اقب خویشتن‌است. ایست» جنگ دیروز و جنگ 
قر‌دا ۳ پیش نظر دارد. 

این‌همان فاصلهُ بین ۱۸۳۰ و ۱۸۴۸ است. 

چیزی که ما اینجا ثبرد هیناهیم تررقی‌فیز نامیده شود. 

پی‌برای بورژوازی: همچنانکه برای رجال سیاسی» مس‌دی لازم‌است که این 
کلمة «ایست» دا تشریم کند مردی که شرط آتراء و دلیل آنرا باژگوید. شخصیت 
منتلطی‌که معرف|نقلاب و معزف استقرار وبعیارت دیکی استوار دارندم حال درسایةً 
حححاسيةٌ قطعی گذشته باآینده باشد. 

این مرد بخودی‌خود یافته شد. این‌مرد «لوی فیلیپ دورلثان » بود. 

اکذریت ۲۲۱ قفر ی » لوی فیلیپر! شاه کرد. «لافایت» اجراء مراحم تقدیس 
شاهائه را برعهده کرفت. او این‌را بهترین جمهوری نامید. «هوتل دوویل» پاریی۲ 
جانشفین کلیسای لارنی» شد.۲ 

این جانشین شدن يك نیمه تخت بهيك تخت کلمل, «عمل ۲۱۸۳۰ بود. 

وقتی‌که بزرگان کرشاندا بپایان رساندند, نقص عظیم راه حلشان آشکارشد. 
اینها خلاف حق مطلق جریان یافته بود. حقمطلق با بان دما گفت: من اعتراض 
می‌کنم! صپس؛ ترس آور آنکه, بهظلمت باز گشت. 


۱- هتل دوویل: عمارت شهرداری. 
۲ ۱:۵۰ دنی, کیساءایزر گه ومحل تقدیبی بسیاری از پادشاهان فرانه. 


۳ 


/ لوی فبلیپ 


اتقلابات, بازری مخوف و دست خوشبخت دارند؛ محکم می‌نند و خدوب 
بی‌میگن بنند. - هررچندکه ناقص باشند, هر چندکه حرامن‌اده وهفت‌جوش‌شده وبصورت 
انقلاب‌کوجکی مانند آنقلاب ۱۸۳۰ تخقیف یافته باشند بازهم تقریباً همبشه [ نقدر 
دودا ندیشی:الهی دار ندکه بتوانند به‌سقوط ناشایمته‌یی دچار نشوند. خوفشان هرز 
بصورت يك‌کتاره جویی‌نیست. 

با اینهمه باصداي سیار بلنه خودستايی‌نکنيم, انقلابات فین بخطا می‌روند, و 
دراین راه اشتباهات سیاد دیده شده است. 

به ۱۸۳۰ بازگردیم. ۱۸۳۰ درائحرافشی سعادتی داشت. در دستکاعی که 
پس‌از انقلاب نیمه‌تمام ژویه: نظامعمومی تامیده شدء ارزش شاه یش ازارزش سلطنت 
بود. لوی فیلیپ مرد ادری بود. 

پسرپدری که مسلماً تاریخ فسبت باو شواهد مخففی خواهد داشت اما بهمان 
اندازه شایسهٌ قدردانی‌که آن پدر سز‌اوار سر‌زش‌بود؛ واجد حمه‌فضائل شخصی وچند 
فضیلت عمومی؛ دقیق نسبت سلامت‌خود, مکنت خود. شخصت خودء کارهای خود؛ 
شناسنده ارزش يك‌دقیقه اما غالیاً بیخبر ار ادزش يك سال؛ قانع» کم‌خوراك. مصفی, 
آدام.خوتخلق, صیور؛ مرد خوب و «پر تس» خوب؛ عمخوابهُ زن‌خود؛ ودرقمر خود 
دادای پیخنست‌هایی مأمور نشان‌دادن بستر زتاشویی به «بورژو اهاه » تظاهر و تفاخر 
به‌خوایگاه مشروع که پس‌از ماطهاي نامشروع شاه ارشد خاندان سلطنت مفید 
افتاده‌بودا ۱ داننده همه ذباتهای ادوپايي و آنچه عجیبتر از همه است آشنایی وسخن 
گغتن بهذبان همه‌منافم؛ فماینده شایان ستایش «طبقه متوسطه» اما تجاوزگرده از آن 
ودردمه احوال بزرگتراز آن؛ دارتده هوش سرشار دراین‌موردکه درعین ستودن‌خونی 
که از آن دوجود آمده‌نود خودرا مخصوصاً بدلیل ارزش دائیش معتبی‌شمادد و , هم در 
موضوع تق‌ادش. بویژه خودرا «اورلشان» محسوب دارد ذه «بودبون» ؛ بتمام معنی . 
«ساهز ادءٌ بلافصل» وقتی‌که عنواني چ «والاحضرت» ند‌اشت, اما بورژوای ددست و 
حسایي همینکه اعلیحضرت شد؛برای عموم پر حرف ویرای دوستان صمیمیش, انداه 
کوی؛ عمروف به‌خست بی آنکه أثبات شده‌باشد؛ باطناً یکی از آن مردان معتقد که 
بر اک هوسشات وبر اي وطیفه‌تان مسهولت مسرفنث؛ باسواد اما کمتردارای شعورادمی؛ 
جوانمردامافه «ئوالیه»؛ سادهء آرام وفوی؛ معبود خانواده‌اش و خانه‌اش؛ سخن‌گويي 


1 مقصود آنست که پادشاهان 5 ذشته به‌زن قانونی خبود اکتفا نمیکردند و 
هر يك چندین‌ممشوقه داشتند ورجال کشورنیز پیرو همین روش‌بودند اما اوی فیلیپ 
بهزن خود اکتفا میکرد واطرافیانش‌را فیز به‌پیروی اذاین روش وامیداشت. 


وتا بیتوایان 


فریبنده؛ دجل سیاسی پیرون آهده از اشتباه» باطناً سرد. محکوم مناقع آنی, مسلط 

بر آنچه نن‌دیکت‌است, تاقابل برای انتقامجوبی دهم برای حقشناسی ؛ استفاده کنننه 
ببر‌حم ازذبردستیها درقبال ذیردستی‌ها؛ ماهی درنسیت‌دادن خطا بتوسط اکثریت‌های 
پادلمانی به‌اتحادیه های اسرار آمیزی‌که ذیر‌تختهای ساطنت بی‌صدا غرولند می‌کنند؛ 
بسیارترم و ساده‌دل, قالباً درثرمیش بی‌احتیاط. اما دداین بی‌احتیاطی دارای مهارتی 
عجیب ؛ صاحب تداپیر‌فراوان: جهر ه‌های‌فر اران» ماسکهای فراوان؛ تر‌ساننده قر‌انسه 
از اروپا وادوپاازفرانشه» دوستداربی‌چون و چرای‌کشورش‌اها ترجیم‌دهنده خانواده‌اش» 
علاقه‌مندیه‌تسلط بیش ازمقام وبه‌عقام بیش‌ازشرف‌یمنی وضمی‌که مستلزم این تحوست‌است 
که چون کاملا متوجه کمیابی‌شود حیله‌را می‌پذ یرد و ازیستی‌مطلقا روگردان نمیشود اما 
این‌جنبة سودیخش‌رافیز دارد که‌سیاست را ازلطمات شدید, دولت را از شکستگی‌ها و 
جاممه‌را از حوادث مصونمیدارد؛ موشکاف. ددست. هحتاط.ساعی؛ تیز‌هوش,وخستکی- 
ناپذیر ؛ گاه مخالفکوی خود ومکنب خود؛ درمقابل اتریش در «آنگون»۱ متهور و 
درمفادل انگلستان در اسپانی لجوج؛ بمیادان کننده « آنوری 6 و پاداش دهنده به 
«پریچار»۲ خواننده با ایمان‌سر‌ود «عارسی‌یز» » دور از دسترس درماندگی وخستکی 
و ذوق به‌ذیبایی وبه این آل, وجوانمردی‌های جسودانه, وتصود باطل, وخیال واعی» 
وخشم: و خودستاییدترس: واجد همه‌اشکال تهود شخصی؛ ذنرال در «والمی» وسرباد 
در (زماپ» 4 هشت‌دفده دستمالی‌شده انطرف شاه‌کتی وباز همیشه فتبسم ا شجاع مانند 
يك‌سرباذیمب‌اندا» باجرآت ماننه يك‌مرد متفکر؛فقط درقبال پیشرفت‌های احتمالی 
يک‌تز لزل ادویایی مضطرب. ودرمواجهه با حوادت بزد کك سیاسی‌ناقابل؛ همیشه آعاده 
برای درخطر افکندن جانش بی‌آنکه هرگز کارش‌را در خط اندازد؛ پوشاننده لیاس 
نفوذ به‌ارادة خود بای آنکه از جهت هوشیاری بیشتر مورد اطاعت قراد گیرد تا از 
جهت سلطنتا هجهن به دقت نه به‌روشن‌شمیری؛کم‌اعتناء به‌عقول ولي آشنا بامردان» 
یعثی نیازمند دیدن برای داوری کردن؛ دادای حسی سریم‌التأثر و تافذ, عقلی‌عملی: 
قولی سهلء حافظه‌بی خارق‌الماده. پیوسته 3 چمتجو در حاففله‌اش بعنی یکانه 
نقطه تعابهش با سار و «اسکندد» و « تاپلغون »؛ آگاه ازوقایم وتفامیل وتاریح 
وقوع حوادت داسامی‌خاص؛ بیخبر از تمایلات. ازهیجانات, از انواع تبوغی‌که درمردم 
وجود دارد. از تمناهای‌درونی. ازطغیانهای مخفی وتاريك ارواح وبطورخلاصه اذهی 
چیز که جریانات نامرثی دجدانها بتوانش نامید؛ مقبول طبقهُ بالا اما کمتر موافق با 
طبقات ذیرین فرانه؛ گریزان از آن باظرافت وعیادی؛ بیش از اندازه حکمران و 
کمغراز انداره سلطان»؛ وذین اول خویشتن ؛ ذییدست درایجاد مانعي در راه عظمت 
(- شهی ایتالیا که در ۱۸۳۳۲ برای شکست دادن اتریشی‌ها بدست نیروی 

قرانسه تسخیس شد. ۱ 

۲- ژدژور چارد ۳۶۱۲0 مبلغ پروتستان انگليسی‌مقيم تاییتی‌که هنگامی 
که آن جزیره تحت‌الحمايةٌ فرانه ميشد میلغ و نماینده انکلیس و هم دد آن‌حال 
بازرگان بود و ملکعة (پوماده» را بمقاومت دد مقابل فراشه کر ینت کر و ددنتیجه 
تجار تخانه اش بوسیله ثیروی‌دریایی فرانه بمبادان‌شد (۱۸۴۳) سپس پادلمان قر اتسه 
يكسقرری برای او برقرار ساخت و آشوبدا فرو نشاند. 


که آفر‌ینندة تمد 1 9 موی ومدات ركسلمله 0 
از شارلمانی وبعض چین‌ها از يك دکیل مدافم؛ بطود کلی لوی فیلیپ. این 
بلئد وممتاز, این پررنس‌که توافست باو جود اضط راب فر‌ائبه تدرن بدست آودد 
حادت آروپا سلطنت‌کند اک افتخار وسر بلندی را اندکی دوست میداشت» 
ار احباسشی در بارة آتچه بزر گت است؛ بائداره احساسش نسبت بهآنچه مفید است 
می‌بود » آدر ددیف مردآن معترم قرن خ-ود شمرده میشد و در صف معروفتسرین 
فرمانروایلن تادیخ جای میکرفت. 

لوی فیلیپ درجوانی روی زیبا داشت وچون پیرشد ملیح مانده بود؛ همیشه 
طرف قبول ملت نبود اما پیوسته از توده بشماد هیرفت؛ مزاح می‌کرد. يك موهبت 
بزر گی ی داشت وآن جذابیعش بود. . ساطنت نقص او بشمار مبرفت ! هرگ با آنکه شاه 
نود اج برس ثمی‌تهاد و با آنکه پیردود موی سفرد ده شت؛ اطوارش بسبك قدیم و 
عاداتش بطرد جداید و بمبارت دیگرمخلوطلی از تجیب وبورژوا» بود که برای۰ ۱۸۳ 
شایستگی داشت . لوی فیلیپ برزخی بود که حکومت می‌کرد ؛ تلفظ قدیمس و املاء 
دایم را حنظ کرده دود وآنرا دنت عقاید حجذایل هیگماشت. (پواونی» و هنگرعه 
را دوست میداشت و« پولونوا» ها مینوشت و« حشکره‌هاه تلفظ می‌کردا .مانند شارل 
دعم لبای «گاردملی» می‌پوشیدوهمچون نایلئون‌حمایل «لژیون دونود» میآویشت. 

کم به فمازخانه میرفت» به‌شکارگاه هیچ نمیرفت؛ به«اوپرا» هرگز پانمی‌نهاد. 
خادمان طلیسا, سکبان‌ها ورقاصه‌ها قادر به گمراه کردنش نبودند؛ دروجهه بورژواییش 
همین يك نکته محل ایراد بود. دریار شاهانه نداشت. چترش را ذیی بفل میزد و 
بیرون می‌آمد. و این چتش تامدتی دراز بایاد او عمراه بود. قددی بناء قدری باغبان 
وقدری طبیب بود؛ چاپاری‌را که از اسب بزیر افتاده بودفصد می‌کرد؛ لوی فیلیپ 
هیچگاه بی‌نیثترش بیرون نمیرفت. همچنانکه هاثری سوم هرگ بی‌خنجرش خارح 
ذمیشد . طرفدادان سلطئت» این شاه‌مضحك را مسش ۰ می‌کرد ند ذیراکه نخستین‌شاهی 
«ود که خونریزی میکرد اما برای شفا دادن. 

در گله‌های تادیخ از لوی فیلیب , چیزی دا نفرین باید کرد ؛ چیزی هست 
که بلطنت دا متهم می‌کند. حکومت را متهم میکند, شاه را متهم میکند ؛ این سه 
ستون است که هر بت حاصل جمع متفاوتی دارد. حقوق دموگراسی را ممادره کردن؛ 
ترقی دا درجه دوم مصالح قرار دادن ۰ تظاهرات عمومی را در خیابسانها باخشونت 
موقوف کردن» بسوضوع شورشها ددمحاکم نظامی رمیدگی کردن. اژطنیان . باقوای 
مسلح جلو گرفتن» 5وچه «ثررانستونن»۲, تشکیل‌شوراهای چنگ» پلعیده شدن کشود 


1 - پولونی «و۵۱0ظ لهستان است و احل آن وذمم۳۱0 ( پولونه) است و 
حدکري 11028716 مجارستان واهل آن عنگرو! 110082018 است ولوی فیلیپ مجای 
پولونه پولونوا 0010805 و برعکس بجای «هنگروا» 110:6215 می‌گفت. 

۲- 1220500288 دراین‌کوچه‌در۴ ۸۳ 1 سربازان‌یموجب قانون‌جدیدامنیت 
اجتماعی. لت عده آزمردم بی‌گناه حتی‌زنانوکودکان راگشتند ۳ به‌خا نه‌ها حمله بر دند. 


۱0۳۶ بینوا پان 


واقعی پوسیلهٌ کشور قانونی. حکومتیکه ناگزیر ازتقسیم منافع باسیصد هزار صاحب 
امتیاز است. اینها همه‌کاد سلطنت است» بلژيك مردود:قتحالجزایر بانهایت خشوفت 
و قماوت مانند فتح انگلیی در عندوستان » با بربریت و وحشیگری نه با انمانیت 
و تمدن , سلب اعتماد از ۶ عبدالقادر», خربداری ۶ بلای » و«دوتز», پاداش دادن به 
«بریچار» کارهای حکومت است؛ سیاستی که جنبه الفت بیش ازجنبهً ملیت داشته باشد 
کار سلطان است . 

چنانکه دیده می‌شود چون صودت حساب مرتب شد بارشاه سبکتر می‌شود. 

خطای بزرکی ایئست: دنام فرانه محجوب بود. 

این خطا از کجا می‌آید؟ 

بگوييم . 

لوی فیلیپ شاهی بود که جنبةٌ پددیش فزونی داشت . این حضانت يك 
۳3 خانواده که میخواهد نلک ساسله سلطت از تحم یرون آورد از همه چین میترسد و 
ممتظ آن ثست که کی کون شود ؛ ازاینجا آن حججب بی‌نهایت حاصل می‌آید 
که برای ملتی که درسنت مدنیش چهاردهم ژویه را ودد سنت نظامیتی «ارست لته 
را دأرر ناگواد أنشیت: 

براستی اگر از وظایف عمومی‌که باید در درجهٌ اول اهمیت قرار گیرند چشم 
پوشیم» مهربائی بی‌پایان لوی قبلیپ دا نسبت به‌خانواده‌اش, آن خانواده کاملا لیاقت 
داشت . این دسته عانوس ۳ دست آموژ , شابان تمجید بود . فضایل اخلاقی در این 
خانواده کنار استعدادهای هثری قرار گرفته دود . یکی از دختران «لوی قیلیپ» , 
«ماری دوراثان» نام دردمانشی راین هنر‌مندان می‌گذاشت ت» همچنا نکه «شارل‌دورلغان» 
این اسم دا در ددیف شاعران جای میداد. این دختر اجان خود مرمری ساخته و 
آنرا «ژانداراك» نامیده بود. دوتن از بران لوی فیلیپ این ستاینی هردم فریب را 
از همتر‌نین» گرفه بودند: «اینات جوائانی هستند که ماننشان هیچ دیده نمیشود و 
شهزادگانی‌هستند که نظیرخان نیست. 6 

اینست حقایقی ددیار؛ «لوی فیلیپ» بی‌آنکه چیزی از آنرا پنهان داشته 
رچیزی بر آن افزوده باشیم . 

شاهزاده مساواتی شمرده شدن, دروجود خود تناقض بازگت سلطنت وانقلاب 
را داشتن. آن جهٌ اضطراب آرر مرد انقلابی دا که چون در يك هرد فرمانروا یافته 
شود اطمینان بخ میشود واجد ۳ موجب خوشیختی «لوی فیلیپ» در ۱۸۳۰ 
شد. تاکنون کاملتر آزاین دیده نشده است که هدک با حادثه‌یی چور آید ؛ یکی‌داخل 
دیکری شد وتجسد صورت گرفت. 0 است که بصودت مردی در آمده 
باشد. بعلاوه برتخت سلطئت‌برای خود تعیعی بزر گه داشت و آن, جلای وطن بود. 
يلك چنه آواره از وطن و سرگردان و فقیر شده بود. باکار خود زندگی کرده بود. در 
مویی؛ این تیول‌داد آبادترین املاك پرنسی فرانه برای سیر کردن شکمش اسب 

پیرش دا فروخته بود. دد «ریشلیوه۱ ریاضیات تددیس کرده بود و در همان مواقع 


1 - اسم مك مذرسه . 


تزانه و حماسه وفیلا 


خواهرش «]دلائید» بروددی عیدوخت وخیاطی میک د. این خاطرات که با ذندگی 
رلک ل آمیخته بود: ۸ بورژوازی» دا بوجد مپآودد او بدست خویشتن آخرین 


قفی آهنین « مون - من - میتل ۱ دا که لوی یازدهم ساخته و لوی پانزدهم مود 


«دانتون6/به‌وی‌گفته بود؛ «جوانك۱»», در بیست وچهاد سالکی» بسال ٩۳‏ »؛هنگامیکه 
«مسیو دوهارتر» نام داشت از قعر يك غرفةٌ تاريك مجلی «کنوانسیون» در محاکمةً 
لوی شانزدهم که لقب مناسب «بیچاده ستمگر 6به‌وی داده شهه حضوریافنه‌بود. روشن- 
بینی کورانه انقلاب را وه سلطنت ۲ در شاه وشام ۳ باسلطنت درهم میشکست بی آنکه 
آدمی دا در اضمحلال بیرحمانة ف فک بنگرد » طوفات عظیم جمعیت قضایی دا؛ خشم 
عمومیرا در 4 ( کایه)" راکه نمیدانست چه جواب‌گوید .لرزش 
و هت آمین این سرشاهانه دا ذیر این تند باد تیره» بی‌گناهی تسبی همه را دد این 
مصیبت چه آنان که محکوم میکردند و چه آ نک تک کم میشده همه این امود 
را بچشم دیده و همه این سرگییه‌ها دا سیاحت کرده بود؛ فرون گذشته را که حمه 
باهم چشت طارمی‌گنوانسبون حاضر شده بودند دیده بود؛ پشت سرلوک شانز‌دهم, این 
مخت برکشعه راهگذر مسئول؛ درخللمان, هتهم واقمی جبمنی ملطنت استیدادی رادیده 
دود, ودرجانشی وحشت ارجمند این داوریهای ءظیم ملت که تفر یبا مانند عفدل الهی 
بیطر فانه‌اند مانده بود. 

اثری که انقلاب قرانسه در او گذارده بود خارق‌العاده دود. خاطره‌اش مانند 
نشانهٌ جانداریآزهمه دقایق این سالهای بزر گک بشمار است ۰ يك روز درحضورشاهدی 
که شبهه داشتن نسبت داو بر ای ما همتنم است , مه حرف «[4 از فهرست ت الفبایی 
مجلس موّسسات را ازروی حافظه‌اش داز ذوشت . 

لوی فلیپ وادشاه روز دوشن دود. درزمان ساطنت او مطبوعات آزاد. نطق 
وییان آزاد. وجدان وقول نیز آزاد بود. قوانین سپتامیر دردسترس همه کس است . 
با آنکه ثیروی چونده و مخرب نود دا نسبت به‌امتیازات سلطنتی میدانست باذ «م 
نت سلطئتش را عیاث روشنایی بر با کرد ۳ تاریخ ۰ این درستکاری او را به حساب 
خواعد آورد . 

لوی فیلیپ مانند همه مر دان تار یخی‌که ازصیحنه بازی خارج شده باشند آمروذ 
بوسیلهً وجدان دشر ی ده داددسی کخانده شده است ؛ محاکمه‌اش هنوز جر در نخستین 
مرحله نیست. . 
ساعتی‌که تاریخ باصدای مقدس و آزادش سخن گوید هنوز برای اوژنگه نزده 


[ - :1101 52106 ۷074 جز بره‌یی درمانش که صومعةٌ معررفی در آن هست 
ودر قرن پانزدهم آين جزیره زندان زندانیان سیاسی شد. 

۳ 12۲000۲162 ژن رال فرانموی درذمان لوی فیلیپ, قهرمان تبر‌دهای 
«واله‌ی» و «رماپ» وفاتم بلويك. 

22(66-۳) لَقب لوی شانزدهم. 


۱۰۸ پینوابان 


است؛ هنوزآن لحظه نرسیده‌است که حکم آخریش‌دا دربارهُ این پادشاه پرزبان آوند. 
«لوی بلان» مورخ تند معروف: بتاذگی‌رآی نحستین خوودا ملائمتی دخشیده است . 
لوی فیلیپ تقریبا از این‌دو که عبارتند از ۳۲۱ و۱۸۳۰ یمتی از يك نیمه پارلمان 
واذ يلك نیمه انقلاب‌انتخاب شده بود؛ ددرهمه حال, ازلحاظ يكت فیلسوف که داید فضایا 
را بانظری بسیادبلند بنگرد جنانکه اندکی بالاتردیده شد. ما اینجا نميتوائيم دربارة 
ارحکنی کنیم مکی باقدری احتیاط بئام اسول دموگراسی مطلق؛ ازن‌مطلق خارج 
آزاین‌دو حقء نخست حق انسانی. سیس حق ملت؛ هرچه صت غضب است:؛اماچیزی 
که از این لحظه: پی ازمراعات این احتیاط, ميتوائيم گفت اینست که بطور کلی واذ 
هرجهت‌که موضوع مورد توجه قرارگیرد» لوی فیلیب‌از لحاظ شخصاو وازلحاظخوبی 
بشری , باصطلاح لسان کهنسال تاریخ قدیم ۰ یکی اذ بهترین پرنس‌ها که بر تخت 
سلطنت نشسه‌اند بشمارخواهد رفت. 

چیست که بر‌شد لوی فیلیپ است؟ این تخت و تاج. «اذلوی فیلبپ» عنوان 
سلطئت دا بردارید , يك مد میماند و آن‌مید: خوب است. گاء تاحد شایان تمجید 
بودن خوب است. غالبا دربحبوحة سخت‌ترین گرفتاریهایش» پس از يك‌روذ مبارژه 
باهمه دیپلوماسی اوپا , شب به‌خانه‌اش باز میگشت و آنجاء بجان آمده ازنخستگی. 
دیماننه اذییعوابی‌چه میکرد؟ يك پرونده بر‌میداشت و شب را باتجدید نظر دديك 
محاکمة چنایبی بس هیبرد؛ ذیرا که میدانیت که مقاوعت باهمه ارو پا برای‌خود کلری 
است. اما بیرون آوددن يك مرد از دست جلاد کاد بزرگتری است. در مقابل وذیر 
دادکستر ش پافتاری میکرد؛ در داه «گیوتن» قدم بقدم بادادستانها یابقول خودش 
«روده درازها وبر‌چانه‌های قوائین» به‌چر وبحث هییرداخت. گاه این پرونده‌های دسته 
شده, روی میزش‌را پررمی‌کردند؛ همه‌را بانهایت دقت میدید؛ برای اودنع بزرگی بود 
که این سر‌های بینوای محکوم دهسیار میدان اعدام شوند. يك روز به‌همان شاهد که 
اندکی پیش انش دادیم گفته بود : 9آمشب‌هفت مس بردم. ۱6 م در نخستین سالهای 
سلطنت اومجازات اعدام تقریبا درحال الغاء افتاد و دوباره‌برها کردن دستگاه اعدام 
برای شاه کاری دشواد وناگواد کردید. چون هگرو»۲ باشاخه بز رکه خاندان سلطنت 
از میان دفت پك «گرو» بورثوازی بنام #باریرسن ژاك» تأسیس شد؛ «مردان عمل» 
احتیاج به يك « گیوتین 4 نیمه قانونی دا احساس کردند و اين یکی اذ پیروزیهای 
«کذیمیر پر به۴ که مظهی نقاط ضمیف «بورژوازی» بود ددمقایل لوی فیليپ بشمار 
دفت که خود مظهر جهات آزادی خواهی بورژوازی بود ۰- لوی فیلیپ بدست خود 
پرکدآب «بکاریا»۴ حاشیه نوشته بود. پی‌ازقضيةٌ ماشین «فیه‌س‌کی۵6می‌گفت؛ چه‌حیف 


[- یمنی‌هفت‌نقررا ازاعدام جات دادم. 

۲- میدانگرو درواریس‌که محل اعدام بود وامیوژ میدان کنکوددنام دارد. 

۳ ۲6۶۱6۲ 2۳117 )سپاستمدار فرانسویکه در ۱۸۳۲ بمرض ویاددگذشت. 

۴- 13602212 فیسوف امورجنایی ابتالیا ( ۱۷۹۴ --۱۷۳۷). 

۵- 116501۲ دسیسه‌جی محروف ال کورس که بوسیلهٌ يك ماشین عجیب در 
۵ سوه قصدی برای کشتن لوی فیلیپ کرد وخود و همنستانش اعدام شدند. 


که هجرد نشدم۱ در آن صورت می‌توانستم حکم‌عقوصادد کنم. » یکیاد دیگرباکنایه 
کویی از لحاظ پافتاری وذیرانش درباده يك محکوم میاسی که یکی اذ نجیب‌ترین 
افرا۵ دعالی‌ترین چهره‌های عصرعا پشم‌اد میرفت نوشت؛ «باعقوش موافعقت شده‌است! 
کاری تدارم هگر حصول این عفو.» لوی فیلیپ مانئد اوی نهم ملایم رمهردان ومانند 
هانری بچهارم خوب بود . 

چس بنظرما. درتاریخی که خوبی, مروادید کمیابی است» کسی‌که خوب بوده 
است ازکسی‌که بزر کت بوده‌است تقریباً جلو می‌افتد. 

در حالی‌که لوی فیلیپ ازطرف جممی‌جداً وشاید آنطرف جمعی شدیدا مورد 
تدقیق وتخمن قرارگر فته‌است سیادساده است که يك‌هرد, که خود امروژشیحی بیش 
ثیست؛ تسرد که این شاءرا شناخعه‌است ‏ با آ ید و برای‌او ددیشگاه ه تاریخ شهادت 
دهد+ این‌گواهی‌هر چه باشنسلما وگذشت از همه‌چین نی ازردی میذرضی استاکتیبه 
قبرکا که‌بدست غی‌ده‌می نوشته شده‌باشد صداقت آمین است ؛ يك‌شبح عیتواند شبح‌دیگر 
را تملیت‌دهد» سهیم‌بودن دوئن درظلمان واحد» حق مدح و تمجید «وجود می آورد؛ 
ترسی ندادد که دریادة دوگور که دريك‌منقی قرارگرفتهاند گفته شود اين یکی آن 
دیگریرا ستوده است .۱ 


شکافپ‌ای زبرن 


درلحظ‌یی که واقمةً موثری که حکایت هيکئيم» میخواهد در فلظت یکی‌از 
آن ایرهای دقت‌بار که آغاز سلطنت « لوی فیلیپ » دا قرا گرفته بود نفوذ کند. 
دوپهلو حرف‌زدن شایسته فمیبود. لازم مییودکه. اپن‌کتاب درخصوص این پادشاه به 
شرح وسط پر‌داند. 

لوی فیلیپ پی‌عنف. بی‌عمل‌مستقیمی ازطرف شخصاو. بلکه براثر يك خمو 
بیج انتلایی, که مسلماً از هدف واقمی انقلاب بسیار دور بود, اما. او. یعنی, 2 دوك 
دورلگان ۰6 شخصاً هیچ دست ددآن نداشت. بمقام سلطنت رسید. پرنس بدئیا آمده 
بود وخودرا برگزیده برای سلطنت می‌پنداشت. هرگنشنصاً چنن‌نقاضا نکرده‌بود؛ 
آنرا نگرفته بود, باو تقدیم شده و او هم پذیرفته بود؛ یقن میدانست ؛ البته بفلط 
‌ اه اما بهرحال یقن میدانست‌که این تقدیم موافق حق, وقبول او "بحکم‌وظیفه 
بوده است. از این جهت این تملکی بود عبتنی برایمان صالی. پس با وجدان کامل 
ميگوييم که چسوت او قنمي کر تمانجن ایمان دلفت و « دموگر‌اسی ) ین در 
حمله‌اش یا ایبان قرین‌است. مقداد وحشتی تی‌که از مبارزات اجتماعی برمرخیزد نه سفن 


1- ویکتوز هوگو هنگام نوشتن این‌سطور خود در جلاک وطن‌بوده‌است. 


۱۰۰ ۰ ینوا بان 


دوش شاه بادی می‌گذارد و نه بی پشت ۶ دموکراسی » . تصادم اصول شبیه به‌تصادم 
هیکند؛ شاه از سلطنت دفاع می‌کند. « دموکراسی » از ملت؛ « نسبی » که استبداد 
است با «مطلق» که جمهودیت‌است مقادمت می‌ودند؛ وهیثت اجتماع دراین گیروداد 
فصد می‌کند: اما چیزی که امروز دنج اواست چندی بعد سلامتش خواهد شد ؛ و در 
همه حال اینجا محل اعتراض شبت به‌کسانی که مبادژه می‌کنند نیست؛ مسلما یکی 
از اين دو طرف در اشتباه است؛ حق‌مثل مجسمهٌ عظیم «رودس»۱ یت که بکیاده 
پردو ساحل قرار گی‌فته‌باشد: يک‌پای ددجمهودیت ويك‌پلی ددسلطنت؛ این تقسیم - 
نشدنی است و فقط يك طرفی است ؛ اما کسانی که اشتماء می‌کنند با خلوص اشتباه 
می‌کنند» يك‌کور دا مقصر نمی‌توان گفت همچنانکه يك ال فوانده»۲ را داهزن 
نمی‌توان نامید. پی‌گناه این بر‌خوردهای شدید را جز بر گردن مقددات آمور باد 
نکنیم. این طوفانها هر چهباشند باژهم عدم مسئولیت بشری در آتها مخلوط است. 

اين تقصیل را بایان رسافیم. 

دولت ۱۸۳۰ بزودی زندگی دا دشواریافت. اد دیروذ بود وناگزیی ازآن 
شد که آمر‌وز بمرزم پر‌دازد. 

هنوز ددست پایر‌جا تشده بورگه همه‌جا چنبش‌ها رگشخهای حبهمی دردستگاه 
ژویه احساس کرد که چنان تازه بررپا خده‌بود وهنوز چندان استحکام نیافته بود. 

مقاومت, روز بعد بوجود آمد؛ شاید هم همان شب بوجود آمده‌بود. 

ماه بعماه, خصومت بزرکتر شد؛ در آغاز کار بی‌سردسدا بود؛ رفته رفته 
آشکار گر‌دید. 

انتلاب ژویه. که همچناتکه گفته شد درخارج از فرانسه: کمترمودد موافقت 
پادشاهان بود. درفرانه بمورتهای مختلف تفسیرشد. 

خداو ند مشیات آشکارش‌را درحوادن بمردان‌تسلیم می‌کند؛ و این متن تبر یی 
این ترجبه‌ها» سرسری. تادرست, پراز اغلاط ونقائس ومعائی وارونه‌اند. بسیارکمند 
عقولی که ذبان ملکوتی را میفهمند. آنانکه باريك‌بین‌تسر, و آرام‌تر و دقیق‌فی‌ند, 
آهتهآهسته به‌کشف این‌دموز می‌پرداژنه دهنگامی‌که با متن خود درمیرسند. عتتنها 
است‌که کر اتجام جافته‌است؛ باین زودی یت ترجمه گوناگون درمیدان عمومی جای 
گیفته‌است. آزهر تر‌جمه, حزبی: واز هرمعنی نادرست دسته‌یی بوجود می‌آین. و هر 
جرب مستد است که بگانه نی صحیم را فقط او بدست آورده‌است؛ وهر دسته تصور 


۱ 1۳۵06۶ یکی از عجایب عفتکانه عالم قدیم» مجسمه ءظیم آپولون واقم 
بر دهانه خلیج رودس. 

۲ ۷۰۵۶ ازنواحی جنوبی ما فرانه کهدر آغاز انتلاب کییر فرانه 
جماعتی‌از بزرگان ونجبای آن بنامحفظ اصول سلطنت شورشی کردند» که فروتتانده 
شد. هوگو اینجا می‌گوید: «اين مردم دا که از ساده لوحی چنین عقیده‌بی دأشتند 
نمیتوان راهزن نامید.» 


:تراله و حمامه اف 


می‌کند که فقط او مالك .دوشنایی است. 

غالبا قددت نیز .خودی خوده پلتدستة موتلف» است. 

در انقلابات , شناورانی هستند که خلاف جریان شنا می‌کنند؛ آنان احزاب 
بنظر احزاب‌کهن, که انکرم خداوندگادی بستگی کمل دورائت دارند, چون 
انعارایات انحق طغیان .بیزون آمدهآندعرکی حق دادد برد آنها بشورد. این‌اشتباه 
است. دیرا که درانقلابات آنکه به‌طغیان آمده . هلت ثیست: شاه است. ائقلاب ۳0 
سیحالف طنیان است. بر انقلاب؛ چون يك‌عمل طییعی‌است: برای خود حقانیتی ۳ 
دار که گاه بهگاه انتلایگران درون شرفت را ژائل میسادند اما هر چندگهچ رکین 
است پافشاری دارد وهر‌چند که خون [ لوداست زنده میماند. انقللابات ته از يك حادقه. 
که از ضرودت بوجود می‌آیند. انقلاب بمنْلهٌ باژشتن از ساختگی به واقمی است. 
هاست زرا که بأید داش. 

احزاب کون طر قدادساس له سابق نیز درحملان شدیشان من انقلاب ۳۸۰ 1 
ی پای‌دند جوش وخروشی که زاییدة استدلال ناروا بود نبودند. اشتماهان تمتوله 
گلوله‌هایستازند.اینان‌انقلابرا ازهرچایش‌که جرح‌پذیر بود یعنی‌زره نداشت» جعنی 
منطق نداشت هین‌دند؛ این انقلادا درقامرو حکمروایی خود او موزد حمله قرار 
میدادند. بانگك بروکسیزدند: ‏ ای انقلاب! چرا این‌شاه؟» دمته‌های موّتلف نابینایانی 

این فریاد را جمهور یخواهان فین می شیدنه» اما جون از آنان برمیخاست 
آین‌فر یادها مذطقی‌بود. چیزی‌که درطر فداران سلنلة تسلطنت سادق, کوری‌شمارمیرفت 
در دموگراتها روتن‌بینی بود ۱۸۳۰۰ يك ورشکستگی‌پرملت وادد آودد. دموکراسی 
که از آن بلقرت آندر بود ملاهتش میکید. 

بین حملهٌ گشته و حمله آینده. ساط ژویه دست و پا میزد. دقیقه‌سی دا 
نشان میداد که ازيك‌طرف با قرون استبدادی دست به‌گرییان بود وازطرف‌دیگر با 
حتوق ابدی. 

بعلاوه ۱۸۳۰ درخارج. چون‌انقلاب نبود وصورت سلطنت بخود گرفته‌بود, 
ناگزیر از آن بود که پیشاپیش اروپا قدم بردارد . تگاهداشتن صلح. پیچیدگی‌هابی 
بوجود می‌آورد. يك همآدنکی که درخلاف جهة خواسته شود غالبا گر‌انتر از يك 
جنگ تمام میشود. ازاین؟شم کش خاموش‌که همیشه پوزه‌بسته اما پیوسته ورغرولند 
است صلمح سلم, این‌تدسیر خانه برانداز تمدنی‌که ازخویشتن‌هم مشکولااست.بوجود 
حباً ید. ساظنت ژویه, در اسب‌بندی‌کابینه‌های اروپا با آنکه خود جزو آن بوده سر دوپا 
پلند میشد. مترفیخ برای جلوگیری ازس‌کشی او مسکم مهارش کرد. چون درساية 
ترقیء آذفرانسه رانده شده‌بود در اروپا حکومتهای استبدادی‌دا که حیواناتی کند یا 
صتند میراند. چون‌خود بدنبال 5شیده شده‌بود. بدنبالمیکشاند. 

ما ایتهنه هر باعل کفود رققی بایدار: ذلجبر که اجرع جوینت تمتازت: و 
مجازات» فحشای مر‌نوشت دب ثروت. بینوایی. تولید. مصرقف, تقسیم. مبادله. دادو 
ستد: پول, اعتبار؛حتوق سرعایه. حقوق‌کار, همه این‌سائل ویسیاری مسائل دیگر» 


۱۰۳۴ ینوا بان 


ددهم وبرهم» اجتماع را بسختی فراگ‌فته بودند؛ سربار مشوفی‌بود. 

خارح اژ احزاب سیاسی‌بسعنای داقمی. جنبش‌دیگری نیزخودتمایی میکرد. 
به‌هیجافات دموکراسی» عیجانات‌فلسقی پاسخ میکفت. طبته ممتاز. خودرا مانئدتوده 
در آشفتگی میدید بنحو دیکر اما بهمان انداژه. 

متفکران فکر می‌گردند» ودراین‌حال, خالكء بعنی ملت؛ کهدرممرض یادهای 
انقلابی‌بود. زیر آغان نمیدانم باچه قسم تکان‌صرعی عیلرزید. این عتفکران‌که بر خی 
متفرو و پعشی دیگی:شورت عاتواده پا قریابصودت اغتراه کردخم آمته برجند 
مسائل اچتماعی‌را بمسالمت ولی با تعمق زیرورو میکر‌دند؛ معدنچیان تأث‌ناپذیری 
بودندکه بآ رامی نقب‌هاشان‌دا دراعماق يك‌کوه آتشفشان پیش میبردند,ب ی آنکه تکاند 
های بیصدای داخلی, یا کوره‌های پر آتش که گمان عیرفت سرراهشان باشد آنقرها 
من احمشان باشد. 

این‌آرامش برای آنعصر آشفته بدنمایشی نبود. 

این مردان» مسائل می‌بوط به‌حقوق دا به‌احزاب سیاسی باز میگذاشتند؛ خود 
به‌موضوع سعادت می‌پی‌داختند. 

آسایش آدمی چیزی‌بود که میخواستند از اجتماع حاصل دادند. 

اینان مسائل مادعرا, مسائلکشاورزی» صنعتی, و باندگانی دا تقریباً تا مقام 
دیانت بالا می‌بردند. در مدثیت. هرگونه که باشد, اندکی بلطف خدا! وبیشتربدست 
آدمی, منافع مختلف با هم جمع می‌آیند. یکدیگررا جلب می‌کنند و بقسمي درهم 
می آمین‌ند که پراثريك ناموس ۶ ديناميك »,که با نهایت حوصله بوسیلةٌ اقتصادیون. 
این زمین شناسان سیاسی؛ مورد مطالحه قراد گرفته است يك صخرءٌ محکم واقی 
تشکیل دهد . 
«سوسیالیست» نان داد می‌کوشیدند تا این تخته سنگك عظیم را سوراخ‌کنند و آبهای 
حیات‌بخش سعادت آتمی را از آن جاری سازند. 

ازموضوع دستگاه اعدامگررفته‌تا موضوع جنکگه. کارشان شامل همه‌جیزمیشند. 
بر حقوق بشر که با انقلاب فراشه اعلان شده بودء حتوق دزن و حفوق بچه را 
می‌اف ز ودند. 

هیچکس تعجب نخواهد کرد اکر ما بدلائل معتلف, اینجا. ازلحاظ نظری» 
در مسائل طرح شده «سوسیالیزم» بحث دقیق نميکنيم. فقط به‌تشان‌دادن آنها اکتا 
می‌کنيم. 

همه مسائلي که سوسالیمت؟ها طرح می‌گر دند» قطع‌نظر اذ رژیاهایس بوط 
به‌تکوین عالم» وتخیلدتصوف: مم‌کن‌است بلو مسئله اصلی باژگردا نده شوند 

بیخستین مسئله ؛ تولید ثروت. 

دومین مسئله: تقسیم آن. 

مسعله اول شامل موضوع کار است. 

مسئلهُ دوم شامل موضوع دستمزد است. 

در مسئلهً تست پای استممال قوا درمیان است. 


ترانه و حماسه ۱۰۳۳ 


حرمسئله دوم پای تقسیم منافع. 

از خوپ بکاریستن قوا. قددت عمومی حاصل میشود. 

از تفسیم نیکوی منافع؛ سعادت شخصی بدست می[ید. 

از تقسیم خوب باید خواستاد تقسیم عادلانه بود, نه‌تقسیم هساوی. خستین 
تماوی عدالت است . 

از آمیزش این‌دوچین یعنی: قدرت عمومی درخارج وسمادت فردی در «داخل» 
سعادت اجتماعی حاصل میشود. 

سمادن اجتماعی . یعنی : آدسی خوشیدت باشد, قرد آذاد بساشد, ملت 
بزر گك باشد. 

انگلسان یکی از این دو مبئله را» سعلهة نخست راء حل‌گرد. شروت را 
بخوبی بوجود آدرد اما خوب تقسیم نکرد. این‌راه حل که جز ازيك‌طرف کامل‌نبود 
با شثامت به این دو نتیجة نهائیش میره-‌اند: « روت بی‌نایت و بینوایی شکفت - 
انگیز». همه تعمت‌ها برای جندتن» همه محر وهیت‌ها برای دیگران.: یعشی برای 
توده؛ امتیاز, استثناء, انسصار ملولالطوایفی, همه اذنفس«کار» بوجودمی‌آیند. این 
وضع غلط وخطرناکی است» که فشاد قددت عموعی دا برسر فقر وبی‌تواپی‌میانداندو 
عظمت مملکت دا دد رنج‌های فردی ریشه‌کن می‌کند. این عظمت بدساختی است‌که 
هبه عناصرعادی در آن جمم میشوند دهیج عنصراخلاقی در آن داه ثمی‌باید. 

« کمو نیسم » وقانون تفسیم ادضی گمان میبرند که مسئلهٌ دوم دا نیز حل 
کرده‌اند. اشتباه می‌کنند.تقسیم آ نان ثبروی تولید را یقن تقسی‌ساوی», حس‌رقایت 
دا نابود ميکند. در نتیجه کار نیز از میان میرود. این تقسیم ماننئد کار قماب است 
که نخست عی‌گشد صیی سیم عی‌کند. سس محال است که بتوان این تقسیم‌هایادعایی 
داپذیرفت. کشتن فروتء تقسیم آن کیست . 

این دو مسئله باید داهم حل شوند تاخوب حل‌شوند. این دوراه حل جای آن 
دارند که باهم جمم آیئد وجزیکی نباشند. 

اگر اذاین دومسله فقط مسئله ثخست دا حل کنید « وتیز» با انگلتان 
خواهید شد. ماتند «ونیز» يك قدرن ساختکی با مقل «انگلستان », يك‌قدرت مادی 
خواهید داشت؛ ثروتمند بدی خواهیدشد؛ با يلك وسیله جبیی هلال خواهید شدچنان 
که اونیز» مرد. با با يك ورش‌کست ععدوم خواهیدشد چنان‌که‌انگلتان‌خواهد شد. 
دنیا ثِز شما رابسال خودتان خواهدگذاشت تا دمیربه دبیفتیه » زیرا که دنیا همیشه 
سانی را که جز‌خودخواهی ندار ند. کانی را که برای نو مش فضیلتی با قکری 
نمی آورند وامیگذارد تا بیفتند وبمیرند . 

مسلم است که اینجا مقصود ما از کلمات 2 ونیز » و «انگلستان», نمان‌دادت 
نمض نوده‌ها ثیست بلکه ماختمان‌های اجتماعی را نمایان میساز یم 1 اولیارشی سای 

تحمیل شده برملل دا می‌گوييم نه‌خود ملل راء مذل هميشه مودد احترام و علاقا 


1- 01:82۴01016) - فوع حکومتی که خانواده‌های مقتدد در آن نفوذ وتسلط 
واختیادان غیررقائونی داشته باشند. 


۱۳۴ بیتوا یل 


ما هستند . «وئیز »؛ نود۶ لو نیزه باز زنده خواهد شد. انگاستاتن» انگلستان اشرافی . 
سقوط خواهد کرد؛ ملت انکلستان قنا ناپذیر است . چون این گفته شد »«نیالهة 
۷ 

این هر دومله دا حل کنید, غنی را جرآن. بخشید وفقير را حمامن‌گنيد, 
پینوایی را از میان بردارید , به‌امتشماد ناصواب ضیف بدست وی پایانی, دهید . 
دهان‌ندی بر‌حادت دور از انصاف کی که در راهاست نسیت هکسی که دسیده‌است 
بگذارید, از دوی اصول دیاضی ویر ادرواد برآی کاندستمز همم‌کنيد, آموزش‌رایگان 
واجباری را با دشد کودکی مخئوط کنید وازداتشی » اساسی برای‌بلوغ بساژید.ددعن 
عشفول داشتن بازوها هوش عروم را تین توسعه دهید. حم در یلك حال يلك ملت‌تواتا و 
يك. خانواده از صرحان خوشیخت باشید» مالکیت را بصورت حاکمیت مت در آودید, 
نه بهآنوسیله که مالکیت دا یکباره از میات بردارید ,بلکه آنرا چنان تعميم‌دهیدکه 
هرفرد کشور بی‌امتثناء هالک باشد» واین لعری است [سانتراز آنچه ددتصورگنجه. 
در حوکلام خلاصه کنيم : تولید ثروت دا یاد بگیرید , وطرز تقسیم آنرایدانید. اگر 
چنین کنید. هم در يك حال, عظمت مادی وعظمت اخلافی خواهیه داشت؛ ولایق 
آن خواهید شد که خویشتن را فرانسه بنامید. 

خارج از چند فرقدکه بمگمراهی می‌گراییدند» وبر تراز آداء آنان» این‌چیزی 
است که سوسیالیسم می‌گفت. این‌چیزی است‌که وی ددامود واعمال می‌جست: چیزی 
است که وی درآذهان عرتسم می‌ساخت. 

چه 5وشش‌های شایان تمجید! چه مساعی مقدس! 

اما لوی فیلیپ - این عقائد. این نظریات» این مقاوعتها, این‌شر ودت‌شیر 
منتظر برای مرد سیاسی که خود باید در ردیف فلاسفه شمرده شود, بدیهیات مبهمی 
که ضمناً بنظر ميآمد, سیاستی که بتاژگی می‌بایستی آفربده میشد. ساذگاریبادنیای 
پیر بدون ناسازگاری بسیادیا کمال مطلوب انقلابی ۰ وضمی که در آن‌باید «لافایت»۱ 
را برای مدافعه از «پولینیاك»۲ بکار گرفت» پیش بینی يك ترقی درخشان در سايةُ 
طفیان» آمور دولتی وعمومی, همومی های محتاج به تعدیل ییرامون او ء ایمانش 
دربارة انقلاب ۰ شاید: 99 نمیدائد » چه قسم قصلیم احتمالی که از موافقت مبهمی‌با 
يلك حق جازم وعالی حاصل شده دود اراده‌اش به‌انکه اصل وسیشس را ازکف تدهد. 
روج خائوادگیش» احترام صممانه‌ال نسبت به‌علت. شر‌افت‌ذاتی» لوی قلیپ دا با 
وضعی سخت وتقریباً دردنا مشفول میداشت واین امورگاه بگاه» اورا با آنکه سیاد 
قوی وبا جرآت بود یردار مشکلان سلطنت اذپا ددمی آورد. 

زیر پاهایش يك گیختکی هولناك احساس میکرد که با اینهمه. بمتلهٌ با 


1 276006)ش1 ژنرال و سیاستمدار قرانسه که در جنگ ا-عقلال آعریک 
وارد بود ردد انقلابات ۱۷۸۹ و۱۸۳۰ فرانسه بعنوان يك لیبرال طر‌فدار سلطنت 
شرکت داشت. (۸۳۴ ۵۷-۱ ۱۷) 

۲- ۲018086 نخست‌وذیر و وذیر خارجه شادل دهم که با امضاء فرمان‌های 
زرسمی معروف 0 آنقلاب زویهة ۰ ۳ را داعث شب . 


ترانه و ححاسه ۱۰۳۵ 


خاله یکسان شدن نبود. چه آنکه فرانسه هثل همشه ویش از همیشه حمان فرانسه 
بود. بشته‌هایی ظلماتی: أفق‌دا می پوشاندند. طلمت عجیبی که دمادم نز دیکترم ی آمدو 
شمه بر دم. براشیاء؛بر افکار گستر ده‌می‌شد: ظلمتی نود که از خشم‌ها وازاسلویهای 
گوناگون بیردن می‌آمد؛ هر آنچه باعجله خفه شده بودمی‌جتبید ومنقلب صی‌گشت. 
هرچند که آشغتگی در این هوا بسیاربود وسفمطه در آن با حقایق می آمیخت گاه 
وجدان مرد شریف تنفس عادیش دا باز میگرفت . ارواج در اضطراب اجتماعی ۰ 
مانند برگها بهنگام نزديك بودن طوفان میلرزیدنه . کشش‌های کهر‌بایی چنان‌بودند 
که در بعض لحظات , هرنورسیده: و يكك ناشناس‌هم ۱ درخشندگی داشت.سیس‌تاریکی 
شامگاهی باژ میرسید وهمه جا را فر‌امیکرفت. در فواصل بیش یاکم. غرش هایسی 
عمیق و خفه می‌توانستند ذغان دهندکه چه مقدارصاءقه درأبر‌هانهفته است. 

از انقلات ژویه بزج<جمت پیست ساه کششته نود. سال رای ۱ با منظرءبی 
مدهش وتهدیدآهین روی گشوده بود . فلاکت ملت» کارگران بی‌نان. آخرین‌برنی 
خانوادهٌ «کنده» ناپدید در طلمات » ۶ بروکل » مرگرم برون کردن ۶ ناسوها » 
همچنانکه پادیس با بوربون‌ها کرد. عرضه داشتن بلزيك خویشتن را بمه يكشهزادة 
فرانسوی و تسلیم وی به يك شهزادة انکلیمی. کینه روسی « نیکلا » . پشت سرماه 
دو شیطان جنوبی » فردیان دراسپانی. « میکل » در پرتقال » لسرزیدن زمین دد 
اتالا. دست‌آندازی لعت‌نیخ» بر ۶ بولونی > . خشوفت فرانسه ثسبت به آتریش در 
«آنکون». در شمال کسی نمیداند چه صدای مکی شوم که لهتان دا به تایوتش‌باز 
می‌گرداند. ددهمه ارویا نگاههای فضب آلوده درکمین فرانسه , انگلستان. معحه 
مشکولگ, حاضر برای عل دادن هرگی که خم شده وخیمه‌زدن دوی هرکی‌که افتاده 
باشد. جای گر فتن مقام عضویت سنادریناه بکاریا» برای محروم داشتن قانون انمیانی 
اصلی: ممسوگله‌ای دنبق از کالسکة سلطنتی. گنده شدن خلت از «نتردام» ۶ کوچك 
شدن «لافایت» » ورشکسته شدن «لافیت»» مر گت < بثیامن کنستان » درفقی وفاقه, 
.میدن 9 کانیمیرپریه » با اضمحلال قوایش » خودنمایی ناخوشی سیاسی و تاخوشی 
اجتماعی حريك آن در دوپایتشت کشود‌یکی شهر قکی ودیگرک شهرکار ؛ دریاریی 
.چنکه داخلی, درلیون جنگه مزدودی؛ در هر دوشهر يك روشنایی کوره؛ سرخی 
آتشفهانی درپیشانی‌ملت؛ جنوب دز تعصب , غرب‌هفشوش» دوشی‌دو «ثبری» دردواندهه: 
توطثه‌ها. امپاب‌چینی‌ها. طفیانها, مرض ویاء چیزهاپی بودند کمن آشوب تیر؛ٌافکار , 
آشنتگی ظطلمانی حوادث را می‌افز‌ودند. 


۱۰۶ یوابان 
۵ 


اتورای که تا ریخ از آن رون میا ید و خود 
از آن بی‌خبر است ‏ ۱ 


تزديك پایان آدریل, «مه چیز برشست خود افزوده بود. تخمیی میفل به 
غلیان شده بود. اره ۱۸۳ اینجا و آ نجا شورش های کوچك جزیی وجود داشت‌که 
نوو از میا میرفت ولی باذ مربلند میکرد. واین تشن يك آتشافروژی پنمنبود 
چیزی مخوف تهیه ميشد. بعض چین‌های يك انقلاب‌امکان پذیر که هنوز خوی‌مشخعصی 
وردشن نبود. درخلال ا بن اوشاع دیده می‌شد. فراننه پاریس را من شگ یت وازسی 
چشم به‌جومه 4 «سنت آنتوان» داشت 

کوی مهوت شرانک بیس وصداگرم شده بود رفتدرفته بچوش هیا هد. 

میغانه‌های کوچة «شارون». هرچند که الساق این دد صفت به میخانه عجیب 
بنظی میرسینه با وقار وطوفانی بودند . 

آنجا دولت جدا ویه آسانی درممرض بحث قرارگرفته بود. آنجا آ شترا د در 
پاره اینکه «بایه بجنکند یابایدآرام نشینند» جروبحث میکردند. - این میخانهسا 
دارای اتاق‌های مخفی بودند که در آنها کارگران سوگند داده می‌شدند تا همیکه 
نخستین فریاداحشار ۳ شمیدندحاشر شوئد دبی آنکهعنة دشمنان را در نظر گیر ند 
بزنند.- آنگاه بمحض آنکه عهد گرفته میشد مردی کهدر يك وش میخافه نشته 
بود « صدای طنین داری از کل برمی آورد » د من‌گفت : «خوب ملتفت شدی ؟. قسم 
۰ بطبعهٌ اول بالا میرفتند و وارد اتاق مسدودی میشدن ده آنجامحثه 

۳ تقریباً نظیی صینهٌ #فراموش‌خانه» بر پا میکردند» برای شخص نورسینه قسم - 

ِ باد ی ۳ که 2 درحق او ختست کنند 0 که درخور پددان‌خانواده 
است.» «فررمول» چنین‌بود. 

در سالونهای‌پایین: رساله‌هایی «فتنه‌انگین 6 شرا نت يكگز ارش‌محرمانه 
که در آن عصر داده شده بود هیگفت: «یه‌دولت چوب میز‌دند. > 

۳۹۹ گفتکوهايی از این قبیل شنینه میشد. : «من اسامی روّساد رانمیدانم. 
ما را که‌ملاحظه میکنید آفتابی نخراهیم شد مکر دوساعت زودتر. » يك کادگرمی- 
گفت؛ «ماسیصدنفریم. حريك‌نيم فرانك بگذاريم. دويهم صدوپنجاه فرانك خواهشه 
وباآن میتوانیم گلوله دباردت تهبه کنیم. » یکی دیگر میکفت: - «سن‌شش‌ماه‌وقت 
نمیخواهم» دوماه هم نمیخواهم.ذودتر از پاتزده روز دیکر جلودولت درخواهیم آمد 
با بیست وینجهزار مرد میتوان سربلند کرد.» دیگری میکفت: «من نمیخوابم ذیرا 
که شبها فشنگ میسازم.» کاه بگاه مردانی؛ «با وضع بورژواها وبا لباسهای زیبا » 
می‌آمدند, «عمهمه وهیأعو میکردند»,وضع «فرماندهی» دآشتند, به «مهمتر آزهمه» 
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دست میدادند ومیرفتنند. هردز بیش از ده‌دفیته نمیماندند. با مدای آهسته بعض 
عبادات پره‌عنی بهم‌عیگفتند» اذاین‌قبیل: «توطثه دسیده است؛کاراعلی‌است ا»- بقول 
یکی از حاضران: «فرکی] نجا بود اين کلام دا ذمزمه میکرد». حیجان‌چنان شدید 
بود که يك روز میان میخانه يك کارگر فریاد زد: ما اسلحه ندادیم!» یکی ازرفقا 
جوابداد « «مربازها دارند!».یعنی بی آنکه شبهه‌یی داشته باشد کلامی دا که‌بناپارت 
بصراهیان ایلیا گفته بود برثبان آوند؟ ۰ - يك گزارش میگفت ۰ «وفت‌که چیی 
محرمانه داشتند » | نجا در آن خصوص با یکدیکر صحبت نمی‌دأشتند ۰ هر‌گز دن 
آنچه را که پس ازگفتن گفتنی‌ها میتوانستند پنهان‌دارند نمیفهمید. 

اجتماعا‌گاهی ددمواقع معین‌تشکیل مییافتند, دربعض ایناجتمامات بیش‌از 
هشت با ده تن نبودند وهمیشه همان افراد «ودند . ددیعض دیکر هر کس صی‌خواست 
وادد می‌شد وسالون چنان پررمیشد که جمعی ناگزیر اذایمتادنه بودند . يك دسته ار 
روی جذیه وعشق مفرط به آنجا می‌آمدندء «لکدسته دیگر وادد میشدند زیر! که«آن 
محفل سر راه کار خانه‌تان بود » . همچنانکه در موقع انقلاب کبیر دیده صی‌شد 
دراین میخانهها نان میهن پرستی ثین بودئد که تازه‌واردها زا در آغوش می‌کشیدند 
رمی‌بوسید ندشان. 

وقایع زبانداد دیگری نیز روی مینصود. 

صردی وازد میخانه‌یی مي‌شد . باده مینوشید » از میخانه بیرون می‌رفت و 
هنگام بیرون رفتن میکفت: آهای شراب فروش , حسایمان هی‌چه شد. انقلاب 
خواهده پرداخت». 

دردکان يك می‌فروش‌وو در روی کوچهُ «شارون» نمایندگان اتقلابی انتغلب 
میشنند. ری مشفی ورچنه‌کللاه کاسکت حرف هیشد. 

بمت‌کارگر انبرر خانه يكک‌امتاد شمشی بازی که در کوچهً ه عیفت 
میناد گرد فا دنه این استاد دد [ نجا بت مزرگی از اسلحه داشت که‌عبادت‌بود 
ار قداره‌دای چجویین؛ عصاها؛ بچوددستی‌ها و شمشیرهای تکمه‌دار . پلكبروز تکمه‌های 
وگ شمش هلر مرداشتنده. مك کارگر میکفت : « ما چهل وپني نفر. امامن دراین 
صاب تیستم؛ ژیرا که من بمنز له يك ماشینم» این‌ماشین بمدها که نیسه»۲ شد 

. آمور گوناگونی که پیش‌بینی میشد دفته رفته کسی نمیداند چه شهرت عمومی 

عجیب بخود می‌گرفت.. يك‌زن‌درحال روفتن‌جلو دزخانه‌اش به‌يك له دیکر می‌گفت: 
«اآزمدتها باینطرف جداً برایتهیه فشنگهههر میکنند.» درشارع عام ویر درو دیواد 
خیاپانها شمارا واعلاعیه‌هایی خطاب به‌گارههای ملی‌شورستانها خوانده میشد. یکی‌از 
این اعلامیه‌ها بامضاء «بورنو, شراب‌فروش» بود. 

پات‌روز دردگان يكلیکورفروش بازار «لنواد».يكسرد کگردتبتدی اذریش. 
ولهجه‌یی ایتالیایی‌داشت, دوی يكمیله سنکی‌بالادفته‌بود وباصدای بلند نوشتهٌ عجیبی 


ژٌ- نایلشون درجواب سیاهیان ایتالیا که گفته بودئد تواسلموه نداری, گفته 
بود؛ «شما دارید» پعنی‌من اسلحه شما را خواهم گرفت. 
۷۲ نمی از روسای شورشیان. 


۱۰۳۸ ۱ ۱ یوابان 


را که پنداشتی از يگ‌نیروی اسرار آمیز دینهانی نامی شده‌است فیضو آند»- د. دستمههایی 
پیب رآمونش درد [هلهبودین وهی دنب معض‌عیار انم نگ که دیختی درجیست اثرهیکرد 
جمع آوری وبادداشت شده و عبارن‌است‌از : «. 0 سیاسی‌ما زنجیرشده: اعلامیه. 
هامان پاره شده: اءلان‌چمبان‌هامان تعقیب شده ودرزندان افتاده‌اند. 6 #شکستی‌که در 
این اواخر در کار پنبه راه یافته. میانمروی يك‌عده از مارا دگرگون ساخته است:» - 
«آیند؛ مللدرصفوف‌غلیظ ما تهیه میشود»_ «حدودی؟ه وضع شده‌است ایست: کنش 
پا واکنش. انقلاب يا شه انقلاب, ذیرا که دد عصیما هیچکس نه به بیحسی ممتقد 
است و ته سکون دا می‌پذیرد. یا با توده پاخلاف توده. مسثله همین‌است وبس. چین 
دیگر در میان ثیست». ۸... روژی که ما برای شما شایستکی نداريم هارا درهم 
شکنید. .اما تا آنروذ دد دسد؛ بهرامرقتن‌ما کمك‌کنيد» اینها همه درروژ دوشن و در 
شارع هام خوانده میشد. 
بمض آمور دیگی ,جسورانه‌تر از اين. خصوصا بعلت جنبه خهور آمیزغان: و 

نظر 7 مشکو بودند. روذ ۴ آوریل ۱۸۳۲ يك‌راهگند بريك مبلة سکره 
کنار خیلنان «سنت مادگریت» قر‌ارداشت بالارفته بود وفریاد میزد؛ «من‌بابوویست» 
۶ طرفدار بایوف» هستم» ,- ولی عردم از « بایوف » کفتن او «ژیس‌که»۲استشمام 
میکردفند 

این رلهکتر ضمن چیز هایه دیگی میکفت: 

می‌دمبند بانلیع) هت نروی پیفرتیوخانااست . او وقتی 
است. ۱ ۰ اه بر ست. ان جانور از پردارندا ای 

يك کارگر گفت: آهاي همشهری جاسوس؟ سلکت 

این ریاد به‌فطق ناطق پایان داد. 

حوادث اسرار آهیزی دوي میتمود. 

هنکام غروب آفتاب. يت کارگی» تزديك کل » حاجلش هرد خوشلباس» 
مصادف میشد. آنهمرد به‌ری می‌گفت:- همشهریکجا می‌وی؟-کارگی‌جواب عیداد: آقاء 
افتخار شناسابی شمارا ندارم. عرد می‌گفت: حن ۱ هیشناسم- آتگاه برگفحةٌ خود 
می‌افزود: انتسری, من نمایند؛ «کمیته» ام؛ تو مورد سوه ظنی از آن‌جهت‌که گیان 
میکنند کلملا طرف اعتماد فیستی. میدانی‌که ار چیز کبراعلنی‌کنی؛ کسلاتحت‌نظر ک6.- 

آنگاه دستی محکم بهوی می‌داد و هنگام دفتن می‌گفت: - « بزودی یکدیگی را 


1 139060۶ فرانسوا امیل‌بابوف شورش‌طلب فرانسویکه برضد «ذیرکتوار» 
قیام کرد وپیش‌از اعدام شدن‌خودرا باخنجرکشت. مسلك‌او که يك‌نوع کمونیسم بود 
«بابوویسم» نامیده میشود . 

۲ 2150061 ازرچال فرانسه در آن‌عصر کهدر انقلاب‌ژویه ۱۸۳۲ سهیم بود. 
چند دقعه هتهم به[ختلای شد. در ۱۸۳۱ دلیی پلین قدمبود: نسبت جمه ور کا - 


خواهان سخت‌گیری میکررد. 
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خواهیم دید.؟ 

پلیس که همیشه گوش به‌زنگك بود نسفقط درمیشانه‌هاء بلکه درشادع عام گفت 
وشنودهای عجیبی‌ميشنید. يك‌نجاد بيك منبت‌کار می‌گفت: 

_ کاری‌کن که هرچه زودتر پذیرفته شوی. 

ی برای چه؟ 

- بهمین ودی يك بررخورد مسلی در می‌گیرد. 

دو راهکنر ژنده‌یوش, این کلمات قابل‌ملاحظه راکه قلنبه وحاوی ۹ 
آشکاری است ردو بدل میکرردند:؛ 

- کیست که برما حکومت هیکند؟ 

مسیو فیلیپ است. 

فه» پورژوازی است. 

هرکی خیال کند که کم «ژاکری» دا انجنبه بدش استعمال‌گرده‌ييم اشتباه 
کرده‌است. «ژاها» ازفقرابودند. کسانی‌که گرسته‌اند حق دارند. 

يكت‌دفءهدیگر صدای دوراهگنر شنیده میشدکه‌یکی از آندو بدیگری می‌گفت: 
2 مانقشه خوبی بر ای حمله دادیم.» 

ازصحبت دوستانه‌یی‌که ین چهارمرد دو زانو نشسته دريك گودال فاکَهحصاد 
«قرون» جر بان داشت چیزی جز این‌جمله دریافده نمیشده 

- هرچه همکن‌ااست خواهد شد تا اینکه او دیگردد داد گردش نکند. 

«او6: کیست ؟ ا بای تهد بد انگیز . 

9 رسای عمنه », یاصطلاح مردم حوهد. خودرا کنارهیکت_شند. تصورصیو ات 
که اِثال بر اکر توافق ود يك ميخانة تن‌ديك انتهای «سنت اوستاش» مهتمع میشوتد. _ 
هردی. صوسوم به داردء رئینی #چمعیت تعاو تی خیاطان > داقم درکوچه «صونده‌تور» 
و اسطلهه مرگزی دی روّساء وحومه 7 سنت | تتوانه > شده بود. ۳ اینییمه سای تاشناسی 
بسیاریراین ووسا گسترده شده‌بود وهیج عمل مسأم نتوائست ابهت عجیب این ۷ 
زا که ممنها رک متهم در دیوان سنا اظهار داشته عود ازمیان بردارد. 

ازاو بر سیدخد رئیستان که بود؟ 

جواب‌داد: نمیتناختمش» وقتی هم که میدیدمش دازنمیشناختمش. 

اینها همه جن حرف نبود. حرف درخثان ولی مبهم؛ گاه حرف‌های پا درهوا. 
ثقل قول وشایعات. علامات دیگری هم پدیدار ميشد. 

يك‌تجار درکوچه « رویلی 6 سرگرم هیخ‌گردن تغته‌های يك دیواد تخته‌ي 
پیرامون قطعه زمینی‌که میان آن ساختمان خانهبي بالا میرفت؛ يكت‌تکه ازيك کاغذ پاده 
شده اف که این‌سطور هنوز بر آن قابل‌خواندن بود. 


مامتها بیان را مراک عنع سربازگ سیرک« شعب براک چجمد‌یت.ت 


و وا آن نوشته شده‌بود. 


1 20006116[ شورش روستاییان معروف به «ژاها» درایل دوفراشس در 
۸ مبعلت فقر وذرسنگی. 


۱۰۰ پینوایان 


«ما اطلاع يافته‌ييم که مقدادی تفنگگ درکوچه حومهٌ « پووامونیتر > شماده 
۵ «مکرد» , ودرحدود پنج یاشش‌هز‌آد قبضه, دردکان يك اسلحه فروش دريك حیاط 
وجود دارد. شعبه هیچ اسلحه ندارد.» 

چیزیکه باعث شد مرد نجار تحريك شود و این کافة را به‌همسایگانش نشان 
دهد این‌بود که چندقدم دودتر کافذ پار دیکری عجیب‌تر و پر‌معنی‌تس از آن یکی 
یافت که ما صورتی از آترا بمناسبت فاید تاریخی این اسناد عجيب هنتشر هيکنيم. 


این فهرست دا از ب رکنید ط ‌ 
بعد پاده‌اش کنید. مردان پذیرفته 
شده نیز همینکه‌فرمان هار) بهآنان 
رساندید همینکار ر) خواهندگرد . 
باسلام بر ادرانه 

ل 
او اوك - ۲ (۱) فه 


۳ 


افخاصی‌که آن‌دوز رازداد این‌کشف بودند بعدها دانستند که معنی واقعی‌چهاد 
حرف بزدگی که درستونهای سمت چپ جدول نگاشته شده‌است بترتیب ازچپ بر است 
عبارنست‌از: «فرماندهان دسته‌های پانصدنفرک»» «صدنفری» «ده نفری» وطلایه‌دار. 
وحررف کوچك «ار- او 2 0 فه - ۲ رمز كت تاریخ است رمتصود از 2 ۵ آودیل 
۳۲ است.- ذیر هر‌حرف «متونهای‌جدول» پیض اسامی فکاشته شده‌بود ودنبال 
آن اشارات خاصی‌بود آزین‌قبیل: (پ» « بانورل ۲ هت تفن وهشتاد وسه فعنگد, 
مرد اطمینان‌بخش- «ص» «بوبی‌یر» مك پیشتاب.چهل‌فشنگد.. ده #روله» يكک شمشیر 
تکمه‌دار. يك پیشتاب, يك لیور باروت. - «ط» «تسیه» يك شمشیر يك فشنگدان» 
مرد درستکار.- «ائرور؟؛ هشت تفنگ, شجاع: وغیره . ۱ 

سیس این تجار ددهمان محوطه, سومین تکه کافذ دا بافت‌که دوی آن با مداد 
اما بسیار خوانا این‌صودت معمایی لیست مانند نوشته شده بود. 

واحد. بلانشاد. آربرسلت» ۶ 

بادا. سواذ. سال اوگونت. 

کوسیوسکو - اوبری قصاب. 

ژ. ژر 
کایوس گراکوص. 
حق بازدید. دوفون . فود. 
سقوط ژیروننن‌ها , درباك. موپوئه. 
واکنکتون» پنسون. يك پیش .۰۰ ۶۸ فث ... 
مارسی ین . 
سووه: از ملت . میشل. کنکانوآ. ساین . 


ظس-۰ 


تراله و حماسه ۱۰۰۱ 


مارسو.. پلاتون. آدیی‌ساگ . 

ورشو. «تیلی» جارچی «پوپولر>. 

بورژوای با شرفی‌که این «ليست» در دستش مانده بود. معنیش دا دانست 
نلاهراً این لیست مجموعٌ کامل اسامی شمب چهارمین ناحية جمعیت «حقوق مرد؟ 
با اسامی رمسماکن رسای شعب‌بود. امروذکه همه‌اين امور درظلمت افتاده‌اند وچیزی 
جز‌تاديخ نیمتند میتوان آتهارا منتشرکرد. باید براین قسمت افزوده شود که تادیخ 
تأسیس جمعیت «حقوق مرده ظاهرا موخر از فادیخ بافته‌شدت این کاغذ بوده است. 
شاید هم این کاعف طرع اولیهٌ آتببوده وپیی‌از تامتی ان نوشته شده‌است. 

در آن اوقات پسیازگفت‌کوها وگفته‌ها: پی ازعلامات و اشارات کی » کلرهای 
سیاسی رفته‌رفته آشکار ميشد‌ند. 

در کوچه « پوپنکود » دردکان يكک‌تاجی خرده‌فروش» درکشو يك‌کمد, هفت 
بن کت کاغن خاکمتری که همه از طول و ميك‌اندازه چهارتا شده‌بودنده بدست عي آعد. 
لابلای این‌یر ها بیستو, وش شش ب رگد خشتی کوچك آزهمان کاغذ خاکمتری‌بود, لرله 
شده به‌خشکل فعرگت با پا‌کار که این‌شرح برآن خوانده هیشد: 


موره | اونی 
کرک و و هس در وی 
زغال و هه رما 1 اونی وددم 
آپ هتفه۵ ۳ او نی 
صورت‌مجلس بازرسی این‌محل تصریم میکند که از آن‌کتو بوک باروت‌تندی 
بمشام هیی‌سید 
يك‌بدا هنکام بازگشتن از کار روذانه‌اش بستة کوچکی دوی يك نیمکت پل 
«اوستر لمعز 14 جا می‌گذاشت - آین‌سته فعز اگم «کارد» در‌ده هیتدء باز شلد رازدرون 


آن در او طبع شده بامضاء <اهوتیهر». يك ترآنه موسوم به «کارگران گرد حم 
آیید » ويك جعبه آهن سفید مملواز فشتگك پیست عیآمد. 

يك کادگر, هنگام ش‌اب‌نوشیدن با يك رفیقش اودا رادار می‌کرد تا به‌تنش 
دست دهالد و بیئد که چفدد کرش است ؛ دفیقتش بت پیشتاب دیس نیمتنة او 
احساس میکرد . 

در يك کودال در «بولواد»؛بن (یر لاشن» ودرئجین درو ازمٌ «نرون ۱ درخلوت. 
ترین نقطه, چند کوداك درحال دازی» ذيريك تل‌خرده نجاری و زباله, يك کیسه که 
حاوی يت قالب کلوله بود. يت آلت نون بسر‌اک ماختن فعنگهه, يلك کاسة چوتن 
که در آن دائه‌های باروت شکاری وجود داشت ويك دی مخصوص ذوب‌که دروت‌آن 
هنود اثرمسلم سرب گداخته دیفه عیثد میافتند. 

چتد آژان پلیس,که يك روزساعت پنج صبح‌بی‌خبی واردمنزل شخصی‌موسوم 
به«پاردون» میشدند. و این شخص همان‌کی بودکه بعدها اختیارشعبه«باردیکادمری» 
دا پنست گرفت ودرانقلاب آرریل ۱۸۳۴ خوددا به کشتن دادمیدیدندش که نزديك 
تختخوایتی ایستاده است وفعنگه‌هاییرا که در کار ساختتشان بود در دست دارد . 

نزديك ساعتی‌که کارگرآن امتراحت میکنند. دو مرد دیده شده بودند که 


تین بینوا بات 


مین زنجب دروازهٌ «پیکیوس» و ز نجیی دروازهٌ «شارائتون» در يك راه باريك بالای 
حصار » بین دو دیواد؛ نزديك مك خرایات که دساط بازی «سیام» کنار درش دارد 
با یکدیکر مواجه میشدند. یکی از آندو ازذیر دامن پیراهن کارش پیشتابی بیرون 
می‌کشید و به‌دیگری میداد؛ درموقع دادن پیشتاب مشاهده میکرد که عرق سینه‌اش 
رطویتی به باروت دسانده است. پیشتاب را که ته پر بود باز می‌گرد وبر باددنی که 
در خزینه آن بود مقداری دیکر باروت میافزود. آنگاء این دو مرد یکدیکی را 
ترك می‌گفتند . 

مردی موسوم به « گالله » که بعدها در جریان قضیهٌ آوریل دد کوچه 
2 بوبور گکشته شد بخود میبالد که در خانه‌اش صفتصد قشنگه و بیت و چهار 
چخشماق تفگ دارد . 

بلگروز به‌دولت اطلاع داده شد که سللاح‌هایی درحومه پادویست هر ارذشنگت 
پخش شده است. صفهة جع سیهزار فعنگی تقسيم شد. امن قابل توجه آنکه پلیس 
نعواتمت چیزی ازاین حمه بگیرد در يك نامه که بدست افتاده بود این جمله نگاشته 
شده بود ؛ « دور نیست آنروز که درچهار ساعت هشتاد هزاروطن دوست زیر اساحه 
روند . 6 

همه این تدمی؛ عموعی وتقر بباً می‌توان گفت که آرام بود. شورش قریب - 
الوقوع. طوفانش را با آدامش. پیش روی دولت آماده مییکید. این بحران که عنوذ 
پنهان و حم در آن حال قابل عشاهده ود چیزی از فرابت ۷ نداشت. بورژواها دف 
آرامی باکارگران در بارهٌ آنچه آماده هیشد ستن می‌گفتند. هییر‌سدنده «حال شورش 
چطود است؟» واین پرسش را باهمان لحن برژبان‌هی آوردند که بپرسند:«حال زذتان 
چطوز است؟ » 

يك مبل‌فروش, ساان کوچه #مودو» می‌پر سید: خوب: جهوقت حمله میکنین؛ 

يلك د کاندار دیگر درچواب میگقت !۱ 

۶ بزودی حمله شروع خواهد شد. من میدانم که یکماه پیش شماپانزده 
هزار تفر دودیده اکنون هیمت وپنجهز اد تفر ید آنگاه او تفگش را تقد‌یم میکرده 
و یکی از همسایکان پیشتای‌خودراکه میخواست هفت فر‌انك بفروشد عرضه‌هیداشت. 

در حقیقت. تب انقلابی فائق می‌آمد. هیچ نقطهٌ پادیس و فرانسه از آن 
هستثنی بود. شر یا در همه‌جا مبتیید. عاتند اغشیه‌بی که از بخ التهایات بوچود 
میآیند ودر بدن اسان صورت می‌بندند, شبکةٌ جمعیتهای پنهانی برکشود گسترده 
شدن آغاز میکید. از چمعیت «دوستان ملت» که پکباده هم عموعی و هم سری دود 
جمعست «حقوق عردهة زاییده هیتشد» که درحکم عمومش بجای تاریخ عادی میئلو ثات ؛ 
ماء «پلوو دوز» سال‌چهلم از تاریخ جمهوری. این همان چممیت بود که می‌ایست بمدازژ 
احجکام محکمة جنایی‌که اتسلال آتر ۱ اعلام میداشت زنده میمانده وهم.او بود که بی‌تأمل 
به‌شعب خوداین اسامی نکته رسان دا میداد : 

«نیزه‌ها» - اناقوس مصیبت » - «توپ آژیر» _ « کلاه سرخ آزادی » - ۲۱۶ 
ژانویه» - «گدایان» - «هرزه گردان» - «مارش به پیش» - #«روبسپیر» - 9 طراز » 
#صورت خواهد گرفت. 3 


ترانه .و حمامه ورنزا 


جمعیت «حقوق مرد4 جمعیت « عمل» را بوجود میآورد. ناشکیبایانی بودند 
که دست از خویشتن شته بودند و پیش عیدویدند . بعض اجتماعات دیگر می - 
کوشیدند تا در جمعیتهای بز رگ اصلی داخل شوند . اعضاء شعب شکایت می‌کردند 
که مورد حمله قرار گرفته‌اند . همچنن بود جمعیت « گولواز » و کمیتهُ « سانمان 
دهند؛ٌ شهرداری‌ها» . همچنن اجتماعات « طرقدار آذادی مطبوعات » ۰ طرفداد 
آزادی فردی» «طرفدار آموزش دپرورش ملت», «ضد مالیاتهای غیر مستقیم » . از 
آن گذشته جمعیت «کارگی مساوان طلب» بود که به سه «فراکسیون» تقسیم می‌شد : 
و مساوان طلب‌ها» - (دموئست‌ها» و «اصلاح طلیان» . - سیس نیروی باستیل بود 
که مانند يكك گروه نظامی‌بود, چهارمرد ذیرفر‌مان يك سر‌جوخه: ده مرد به‌فرماندهی 
يك گروهبان؛ پیست هرد به‌فرماندهي‌يك استوارد؛ چهل‌مرد به سرکردگی باك ستوان. 
دداین جمعیت هرگز بیتثی از نج مرد نبودند که یکدیگر را بشناسند. آفرینشی بود 
که در آن. احتیاط با تهور آميخته بود و بنظر میرسید که از تبوغ لونیز» بعادیت 
گرفته ده است . کميتة مرکزی که رأس همه بوده دو بازو داشت: یکی جمعیت 
«عمل» ددیگری نیر وک «باحتیل>. يلك اجعماع مداقم حقوق سلطنت وطر قدارسلسلة 
(بودین» موسوم به«شوالیه‌های وقادادي» بین دشته‌های‌مختلف جمهور یخواهان‌جنبشی 
داشت .اعضاء این آجتماع بین جمهور بخواهان مفتضمح گشتند پرده از کارشان برافتاد 
واخراج شدند . 

جمعیدهای پاریی ددشهرهای عهم شاخه میدواندند. «لیون»- «نانت»-9لیل» 
و «مارسی» بر ای خود چمعیت «حقوق مردم»» جمعیت۸شادبونیهد» وجمعیت «مردان 
آزاد» داشتند. شهره اه کس»يك جمعیت انقلایی داشت که «کوگورد» نامیده میشد. 
پیثی اد این این تام را گفته‌ييم. ۱ 

در پادیی؛ حومة «سن مارسو», کمتی ازحومة سمت آنعوان زمرمه و هیاهو 
کوچةه 9 سن‌هياسینت» و سیکارخانة هست بیلاد» در کوچهُ «ماتورن سن‌ژال» جایگاه 
اجماع دانشجویان بشمار میرفت. جمفیت دوستان ۲ : پ . ش . که در جمعیت 
تعاونی<] نژر» و«کوگورد» شهر «1ءکس» عضویت یافته بود چنانکه آذاین پيش‌ديديم. 
در کافه و مودن » اجتماع سکرد. همان جوانان ء چنانکه گفتيم , در يلك رستوران 
کاباده نن‌ديك کوچة «مونده تور» که «کورنت»ناهیده میشد نیز یکد یگردا بازهيیافتند. 
این اجعماعات مخفی بودند یعض جممیت‌های دیگر تا آتجا که امکان هییافت عمومی 
و آشکربودند وعرکس بامشاهدةٌ این نکه ازيك بانچویی که در محاکان بعدی دوی 
داده است میتواند دربارءٌ آینگوته بیباکی‌ها داوری کند. 

- این اجتماع درکجا تعکیل هییافت؟ 

- در کوچه صلم. 

خانه که ؟ 

- میان کوچه . 
- کدام شهمهها آتبا نودند 1 
فةط ی شعیه ؟ 


نت بینوایان 


کدام شعبه ؟ 
شمه «مانوئل» . 
لیس آن 45 بود ؛ 


ما بسی جوانتر اژ آنید که بتوانید عهده‌دار اين‌کار دشواد شوید وبتنهایی 
به‌دولت حمله کنید؛ ازکجا دشما تملیم داده شد؟ 
از کمیته مرگزی 
درارتش نیز درهمان موقع. که سرومدایی بین نفوس دیگر راه افتاده بود 
خبر‌هابی‌بود. چنانکه یعنها چنیش‌های «یلنود» وردالونویل» و«اپینال» ایثرا به‌اثبات 
رساند. به‌هنگ پنجاه ودوم ؛ وبه‌هنگهای پنجم وهشتم وسی و هفتم وبیستم سبك‌سلاح 
چشم‌اهیدی داشتند. درهبورگونی» ودر شور‌های جنوب؛ «نهال آزادی» را. بعنی‌يك 
دکل دا که بررفراز آن کلاه سرخی‌جای داشت هیکاشتند. 
وضع اینگونه بود . 
این وضع‌را» حومةً سنت آندوان چنانکه در آغاذ سخن گفتیم بیش‌ازهراجتماع 
زا رجالب میساخت. مهمترین نقطه همین محل بود. 
این کوی قدیم که مانند يك لانهٌ مورچه پر‌جمعیت, ومانند يك کندوی زنبور 
عسل؛ 0 راذقعالیت. پر ازج رت دیراز خشم دود , , درافتظار ردراشتیاق یك‌طفیان قاطع 
می‌لرزید. همه چیز و «مه کسی: در آن دستخوش هیجان بود بی‌آنکه از این جهت 
رشته کار منقطع شود.هیچ‌چیز نمی‌تواند تصور این قیاف* تند وتیره دا در ذهن ایجاد 
کند. دداین حومه: فلاکت‌هایی دلحر‌اش ۳ سقف اتاك‌های زیرشیردانی تهفته‌اند ‏ 
چم آتیا قریحههایی رن وبیمانند وود در . خصوصاً بدلیل تنکدستی 
حومه * «سنت آنتوان» جهات 7 نیزبرای ۲ دیرا که اثرات 
سوء بحران‌های بازرگانی. ودشکستگی‌ها: اعتصاب‌هاء خضارن‌ها» آهیشته و مر تب 
با تزلزلات بزر گک سیاسی؛ بر آن دارد می آمد. دد زمان انقلاب » بینوایی: یکباره. 
هم علت است وهم ائر. ضربتی که میززند به‌خودش باز می‌گردد. این نفوس, مالامال 
از تقوایی غرور آمیز؛ قابل برای داشتن عالی‌ترین درجهُ حبرادت ینهاتی» همیشه 
حاضربر ای طفیان مسایمءتند وچالاء برآی انفجارات. به‌خشم آمده» عمیق ؛ » ویتهان کر , 
بنظ میرسیه که انتعظاری جز جستن يك شراره کوچك ندارند . هردقعه که مش 
شرارهء‌ه! براش باد حوادث ددافق پدیدار میشوند هیچکس نمی‌تواند خود را ازفکر 
حومهٌ «سنت آنتوان» پادیی وقکر تصادف عجیبی‌که این انبار بانوت آلام و افکار را 
جلو دروازژء‌های پادیس جای داده است بازدادد. 
کابار مهای حومهٌ «[نتوان» که نیش ازيك دقعه درطرحی‌که قبلا مشاهده کر نع 
ترسیم شده‌اند شهرت تاریخی دارتد. درژمان اغتشاش دراین میخانه‌ها آدمی ار اقوال 
: پیشتر هست می‌شود تا از شراب. يك نوع دوع پیامبری و يك تصاعد بخاد آینده 
در آنها بعرکت می‌آید که قلوب دا آکنده و جانها را بزر که می‌کند . کاباره‌های 


تراله و حمامه ۱۰۵ 


حوعة آنتوان شبیه به خرادات همونت آوانتین»۱ است که ۳ دخمه ذن ماحره 
ساخته شده بود وبا نفحات مقدس پنهانی ارتباط داشت» خراباتی که‌میز‌هایش تقریبا 
حه پایه بودند , ودر آن, باده نوشان چیزی می‌نوشید‌ند که «انیوس»۲ «شراب جادو» 
میتامیدش . 

حومهٌ ۶ سنت آنتوان » مخزن مات است . آنجا تزلزل انقلابی شکاف‌هایی 
ایجباد می‌کند که قددت عمومی در آن جریان دادد . این قددرت عمومی ممکن است 
مرتکب بدی‌هایی شود اونین مانند دیکران اشتباه می‌کند؛ اما هر‌چنه که کمراه 
شود دزد گه می‌عاند. ازدی میتوان چنان سخن گفت که از«اینجنس» سیکلوب کود 
سخن گقته میشود . 

پمال ٩۳‏ ؛ برحسب آنکه قکر جاری خوب پا بد میبود برحسبآنکه دوز 
تعصب میبودیا روزهیجان» ازحومة «سنت آنتوان» گاه لو بونهای وحشی,وگاه دستههای 
شجاع برون می آمدنت ۱ 

وحشان. این کلمه دا شرح دهیم . این‌مردان بر آشفته که در ایام تکوینی 
آشوب انقلابی. زنده پوش» غرنده 0 سر کش ؛ چماق یدست» سر‌یزه راست گرفته , 
برپاریی معغنم خیمه میزدنه چه میشواستند؟ پایان فشادها, پایان ستمگریا: بایان 

شتارء کار براي مردان» تعلیم وتربیت برای کودکان. دأفت اجتماعی‌برای زنان, 

آزادی. هساوات, آخوت؛ نان بای همد» قکر برای همه, بهشت ساختن دئیاه وترفی 
میخواستند واين شیئی مقدس. این شیئی‌خوب وشیرین, یمنی‌تر قی‌را در حال بشوریدن 
وتنگك حوصله شدن واذخود گنشتن. نیمه عر بان» گرذب رکف» دشنام و غرش برلب: 
باوضعی مخوف ميطلبيدند. اپنان وحشیان بودندء اما وحشیان تمدن. 

باهیجان غضب‌جویای حق بودند, میخواستند,هم‌اگرچه بوسیلةً لرزش ووحشت 
باشد» فوع بشردا موز به‌بهشت سوق دهند. به‌وحشیان شباهت داشتند اما نجات 
دهنده بودند. ماسك ظلمت برچهره داشتند ودرطلب ذور میکوشيد‌ند. 

رویاردی این مردان که. تصدیق ميکنيم که وحشی ومخوف بودند اماتوحش 
ومخافعشان برای خوبی دود مر‌دانه دیگری دیده میشوند. خندان» قلاب‌دوزی شده ر 
زراندود. مزین بعروبان, می‌صع, دادای جورابهای ابریشمین» پر های سفید. دستکشس 
های زرد کفش‌های برقی. که کنار يك بخاری مرمری؛ روی میزی ازمتدمل آرئج 
زده‌اند, ماملائمت گرم مذاگره وصحیت از گذشته, از ترون وسطی ۰ ازحقوقآسمانی» 
ازتعصب, ازجهالت , ازعبودیت» ازمجازات اعدام, واز جنگند, ودد آن حال باصدای 
آهسته وبا ادپ. شمشیر. وتل هیزم, ودار "را افتغار می‌بخشند لکن ما اگر اگزیر 
از آن شویم که انوحشیان تمدن ومتمدنان توحش یکیرا برگزينيم. قطعاً وحشیان‌را 


1- 300۸۲6۵۷1۵ یکی از هفت تیه روم قدیم که کناد شط تیبر قرار 
گرفته است ودرقدیم اژمر‌اکن تودءٌ مردم بشمادمیرفت. 

۱۵۱۱۱۰۱۱۱ یکی‌از قدیمترین شاعران اون 

۳- سهوسيلهةً اعدام, شمشیر برای گردن دنه تل‌هیزم برای سوذاندن وداد 
برای خفه کی‌دن . 


۱۰۳۶ بینو) بان 


تر جیح خواهیم داد ۰ 

اما بفضل الهی. آذ-تعاب دیگر هم کن است ۳ ازقله , خواه از جلووخواه 
از عقب ضرودی فیست . نه استبداد » نه ترودیم. میا ترقی مي‌خواهيم » اما با 
شیب ملایم . 

نظر‌حق فیز‌چنین است. ملائمت شیب‌ها, سیاست خداوند است. 


سل 
آنوولراس و ثائب‌هایش 


تقریبا مقارن‌این اوقات «]نوٍولراس», با ملاحظهٌ امکان ورقوع‌حوادت» يك نوع 
سرشماری اسراد آهیز بعمل آودد. 

همه کار دطور سری در کلقة (موزن» صورت هیگرفت. 

«آنوولراس» درحالی‌که بهگمته‌هایشس قدری مجاز فیمه معمایی ولی نتهرسان 
می آمیخت عیگفت : 

- باید دائت که‌کار به کجا رسیده است وبچه کس اعتماد میدوان داشت. اگی 

مردان جتکیلازهند فراهم بایدآورد چیزی برای زدن باید داشت. این ضررند‌ارد. 
آنان که راء می‌پیمایند وقتی‌که‌گاوان نردرجاده هستند بیشترامکان شاخ خوردن‌دارند 
تاهنکامی‌که گاوی درراه نباشد .-پی قدری هم گله دایشماريم؛ چند تفریم؟ «وضوع 
آن نیت که این کاردا به‌فردا گذاديم. مردان‌انقلایی باید همیشه شتاب داشته باشند؛ 
ترقی؛ وقت برای تلف کردن ندارد . ازغبر منتظر احتراز جویيم. نگذاريم طوری 
شود که فافلگيرشويم مقصودم ایئمت که ی ودوزهایی را که کرده‌ييم 
ات‌حان کنیم و ببینیم که آیا دوام دارند. این کار , هم امروذ باید «طور اساسی انجام 
یابد. کورفراگ. تو دارالقنونی‌ها دا خواهی‌دید. امروذروذ یروت آمدن آنان است؛ 
روزچهارشنبه است. اینطود نیست «فویی»؛ شما دانتجویان «گلاسیهر» دا خواهید 
دید. «کوئبوفی» بمن وعده داده است که به «ییکیوس» دود. آنجا يك ازدحام عالی 
هست . «باهورل؟ «استرراباد» را سرکشی خواهد کرد . (پروود؟؛ بناها سرارئشان 
را ازدست میدهند؛ تواخبار تاژه‌یی ازخانهٌ کوچة «گرو نل سنتونوده» برای ماخواهی 
آورد. «ژولی» به‌کلينيك «دوپویترن» خواهد دفت ودرمدرمه طب نبض‌هارا امتحان 
خواهد کرد. بوسوئه گشت اوچکیدر کاخ دادکستری خواهد ژد و با میتدیها صحبت 
خواعد داشت. من نیزشخصاً «کوگورد» رابر عهده میگیرم. 

کورفیاك گفت: همه کار هرب ۷:۳ 

تس در 


سر دیگر چه هست؟ 


تراله و حماسه ۳۷ 


يك چیز بسیاد ههم. 

کونبوفی پرسید: آن چیست؟ 

آنژولراس جواب داد: پشت حصار «من». 

اینجا ] تژولر اس لحظه‌یی به‌تفکر پرداخت» سیس گفت. 

درحدود حصار من سیاری آزهر مر تراشان» نقاخان» کارگر ان حمجار کیها .. 
وجود دارند. این. خانواده‌بی یاحر ارت است. اما درممرضی سرد شنت قرار میگیرد. 
نمیدانم اینها از جندی ده ینطظرف درجه حالند و چه می‌کنند. درباره چیز‌های دیگر 
می‌اندیشند. خاموش می‌شوند. اوقاتشان را به بازی «دومینو» میگنرانند. بسیاد لازم 
است که کسی‌به آنجا رود وجداً با آنان صحیت بدارد. دردکان «ریشفو» کرد هیا شد. 
بن ظهر .ويك ساعت بمد ازظهر آنجا هستند . باید لحظه‌یی براین خاکسترها دمید. 
برای این کار آن «ماد بوس» کناره گر را در نظر گرفته دودم که اصولا توب است ؛ 
اما ثمی‌آید. يك نفی برای من لاذم است که ده حدود حصار «من» بشرستمش دیکر 
کسی را ندارم . 

۳ گفت ,من أینمجا هسام . 

وه 

تت- هن. 

تو و نشر عقاید جمهوریخواهی ؛ تو و گرم کردن دلهای سرد شدء به نام 
اصول ؟ 

چنه جرا نه ؟ 

-- پنی‌ممکن است که توهم بتوانی برای جیزی مفید باشی؟ 

کاذترگفت: انفاقا دداین خصوص ادهای مبهمی‌دارم. 

تو که دهیچ چین مسعتتد نیستی. 

بتو معتقدم . 

جک التن: میخواهی خدستی مرای من انجام دهی؟ 

هرچه باشد میکنم؛ هم اگرچه واکس‌زدن کفش توباشد. 

بت تیار خوب : در کرهای ما دخالت فنکن. برو خودت راتوی رقف افنتینت 
خفه کن ۱ 

- آنژولرای. توحق ناشناسی. 

- آخرتو مردی هستی‌که به«من» بروی؟ تولیاقت برای این کارها داری ؛ 

من لیاقت دارم که از 5وچة «< گرس » پایین دومء از میدان 9سن میغل» 
بگنرم. ازکوچة «میولویرنی»دودیزنم. کوچه «ووژیرار» دا پیش گیرم» از «کارم» 
رد پشوم» به کوچه.آساس» بپیچم. به کوچةٌ #شرش هیدی» برسم. شورای چنگگ را 
پشت سر گذادم. کوچه «وی‌بی‌تویلری» دا طی کذم» «بولواده را از ذیرپا بگندانم: 
وارد جاده موسةٌ «من» شوم, از زنجیر‌درواژه عبود کنم؛ وبروم توی دکان «ریشفو».. 
من بر ای اینکار لباقت کال دارم. کفش‌هایم ایق آن شستند ‏ 

- ئو رفقایی‌را که دردکان قریشفو» هستند هیچ میشناسی؟ 

خوب نمیشناسمشان. فقط به یکدیگر«توه خدلاب هيکنيم. 


۱۰۸ ۱ بیوایان 


به آنها چه‌خواهی گفت؟ 

باآنها از «رویسپیر» حرق خواهم زد بخدا! اژ«دانتون», ازاصول. 

یه دور : ِ 

۳ بله, عن» اما درحق من عادلانه حکم نمیشود. عن وقتی که دست به‌کاری 
بزنم خارق‌العاده هستم. دمن «پروددم» را خواندهام ۳ قر ارداد اجتماعی را می‌شناسم » 
قانون اساسی سال دودا از بردارم: «آزادی يك فرد بپایان میرسد وقتی که آذادی 
فرد دیگری آغاذ شود.» آیا تو خیال مینکنی که من بیشمورم ؛ من يك اسکناس 
قرضه ملی توی کشو میزم دادم . من حقوق بشردا, حکومت توده دا و اقتدار توده 
دا میدانم! به‌پیرت قسم! يك خرده‌هم طرفداد انقلامم . میتوانم منت شش ساعت ۰ 
ازروی ساعت سر بخاری . ساعت به دست, راجم به این مطالب‌پرگویی کنم. سخنان 
عالی بگویم . 

آنوولرای گفت! گرانتس, جدی باش. 


کی کف رک 
آتژولراس چند ثانیه فک کرد و ژست مردانی دا بخود گرفت که دخواهند 


سر انجام‌بتندیفت :گر انتر» من‌راضیشدم که امتحانت کنم. تو به‌حدود حصار 
«عن» خواهی رفت . 

گرانتش در يلك اتاق اغائه‌دار که به کافه «موزن» بسیار نزدیل بود عنن‌ل‌داشت. 
از کافه بیرون رفت و چند دقیقه بعه بىانگشت . به منزاش رفته و جلیقه‌یی بىبك 
روسییر ؟ پوشیده دود . 

حمینکه وارد شد مستقیماً در چشم آنژولراس نگریست و گفت: سرخ! 

سیس بانهایت حرارت با کف دستش دونوك ارغوانی‌جلیقه راء بررسینه‌اش نکیه 
داد, به آتژولراس نزديك شد. ودر گوش وی گفت: آسوده باش, 

آنگاه با حرکتی که از عزم جزم حکایت میکرد کلاهش را دوی سر محکم 
گرد وبیر وت رفت ۰ 

یگربع ساعت بعد سالن پنهان ءافةٌ « موزن » بکلی خلوت بود.همه دوستان 
2 . ب . ث.6 رفته بودند, هريك‌دنبال کارخودش. « آنژولراس»که «کوگورد»را بای 
خود درنظر گرفته ود بعد ازهمه خارج شده. 

آن قسمت ازاعضاء «کوگورد» شهر «۱ء کس» که دریاریس بودند در آن موقع 
درجلکة «ایسی» دریکی از معادن سنگ متمددی که در این سمت پارس ؛ مترو 
افتاده بود گرد میا مدند. 

« آنژولراس » پین داهش سوی ایسن میمادگاه ؛ پیش خود وضع و موقی را 
بازدید می‌کرد ۳ اهیت حوادث +حوس نود . اعمال که مقدسصات يلك نوع زنجوری 
مکتوم اجتماعی ستند, هنکامی که به‌سنگینی و سختی حرکت می‌کنند , کمترین 
ابهام و کوچکترین اغتشاش, متوقفشان میسازد. ددهم و برهمشان می‌کند . این 


1 کاب همس‌رف ژان زا زررسو. 


ترانه و حماسه ۱۰۹ 


اثری است که انهدامها و تجدید حیاتها از آن بیرون می‌آیند. آنژولراس؛ جنبش 
درخشانی ۳ دامن‌های ار يلك آیشده احجاس میکرد. از کسا مملوم اسشت 1 شاید 
موفع نن‌دملك شده باشند. اینکه ملت باذحق خودرا بگیرد. چه ثمایش زیبایی‌است ا- 
انقلاب یکباددیگر باحشمت وجلال. دست تملك برسرفرانه گذادد و بدنیا بگوید؛ 
(قیه بر‌ای فردا!». آنژولراس راضی بود. کوده گرم میشد , در همان له خط 
بارو تی ازدوستان داشت که برپاد یس گسترده بود. در فکر‌خود؛ با فصاحت حکیمانه 
وناف 7 کو نبوف». وطن پرستی حرادت آمیز «قوبی» دا, حدت کورفراله داء خندة 
«باهورل» را, طبع سوداوی «ژان پروورهرا, داتش « ژولی» داء لردگی « بوسوثه » 
را می‌آمیخت ؛ مشاهده میکرد که این يك نوع جریان آتشین الکتريك است که 
تقریباً همه جا دا فرا گرفته است . همه در کارئد. مسلما نتیجه میتوانست درخور 
کوشئی‌باند که بعمل میآمد.این خوب بود. این آنوولراس را بفکر گرانتر افداخت. 
۳ خود گفت + عجب | حصار « من » تاحدی از راه خود منحرفم می‌کند . آیا «هتر 
نیست که سری به دکان «دیشفوه بزنم؟ بردیم ببيئيم رانتر چه می‌ند ؛ کارش بهکجا 
کشیده است ۰ 

مناد؟ اقوس «روژیر اد » ساعت يت معدادز ظهررا اعلام میداشت که آتژولر اس 
به سیکار خانهٌ #ریشفو» رسید. دررا کشود. دارد شد. بازو دوی سینه خم کرد دد 
رارها کرد بطوری که بر بت وبه شانه‌اش خودد؛ وسالون را که مملو اژمیزها ومر‌دانل 
وانباشته از دود بود نگاه کرد. 

صدای بلندی دد ابن فضای پر دود پچیده بود که زود زود صدای دیگری 
قطش میکرد. این «گرانتر» بوو که با حریفش گفت دشنود میکرد. 

گرانتر رو در دوی شخص دیکری پشت يك میزمیمی «سنت آن» نشمته بود. 
ردی میز مهره‌های دومینو پراکنده بود؛ گررآنتر پیاپی‌مشت براین می‌می میزد واین 
کلماتیاست که آنوولراس آذاو, «احریفشمبعنيد. 

- چقت شش 

چهار . 

ای خوك | دمکر‌ندارم. 

يك کته داری: دو. 


اشتباه بزدگی کردم ؛ 
هنوز خوبی. 
ت‌ پانزده. 


۱۹۵۰ ۱ بیئوابان 


- هفت‌تا بیشتی. 

این مرا برست ودو میکند (معفکر انه) بیست ودوا 

ب منتظر جفت شش تبودک. ام اول «ازی آین‌جفت ششی‌را گذاشته بودم» 
باژی عوض میشن. 


۳ ندارم. 

- گمان میکنم نو پزدادی؟ 

آوف:< 

- صفیتا . ۲ 

- ]۲۰ چه شانسی| واقماً مانس عجیبی‌داری (تفکر طولانی) دو ا 
آس! 

ذه نج نه آس. برای تو اسباب زحمت است. 

- دو‌میتو. 

- سك توله! 


کتاب دوم 


اپونین 
1 
صحرای ک کلی 


" «مارپوس» درجریان بی‌هم‌خوردن دوراز انتظار دام «تناردیه» که وی «ژاود» 
را بر آن آگاه ساخته‌بود حضور داشت. همینکه «ژاور» خانه‌خرايةٌ «کوریو» دا ترك 
کشت و زندانیاش‌را در سه درشکه همراه برد؛ ماریوس نیز خودرا از خانه بیردن 
اتداخت. هنوز بیش‌از ساعت ثه بعد ازظهر نبود. مادیوس به‌خانه «کورفرال» دفت.- 
کورفرا دیکرساکن تزلزل ناپذیر کادتیه لائن نبود؛ دفته‌بود درکوچةً « وروری » 
منزل گرفته‌بود «بملاحظات سیاسی6؛ این‌کوی از نقاطی بود که در آن ذمان,طفیان؛ 
خوب و خوش در آن جای گرفته‌بود. ماریوس به کورفرال گفت: آمده‌ام درخانه تو 
بخوابم. کودفراگ تشکی از تختخوایش که دو تشك داشت کشید ۰ آنرا دوی ذمین 

روز پید. ساعت هفت‌صبی ماریوس په‌خانه خرابهٌ « کوربو » بازگشت, اجاره 
بهای خانهرا و آنچه را که به (مام بوگون» مشروض بود پی‌داخت, کتان‌هایش راء 
تختخواب ومیز وکمد و دوصندلیش را دريك گاری دستی‌بار کرد وبی آنکه آددسی 
بگذارد, چنان از آن خانه دفت‌که همانر‌وزییش اذظهر چون «ذاوره باژ آمد تا درباره 
حادثة شب پیش از «ماریوس» تحقیقاتی‌کند کسی‌دا جزمام بوگون درخانه ندیه وپیرژن 
به‌وی گفت؛ تفیرمنزل داده‌است! 

مام‌بوگون یقین‌گرد که ماریوس ۳ انداژه‌یی همفب-ث دزدانی بوده‌است که شب 
پیش دستگیرشدند. بهزنهای دربان محل می‌گفت: گی‌میتونست همچی چیز‌ک‌دو باود 
کنه! اونم از جووتی که ظاهررش مثل به‌دختر «چه بودا 

هاریوس برای‌این تغییر منزل سریع دو دلیل‌داشت. اول, ازاین‌خانه که در آن 
ازنز ديك وبا آنهمه تفصیل. نفرت‌انگین‌ترین حوادث و وحشیانه‌تر ین امور را دیده و 
هلت دشتی أچتماعی؛ شاید خولنلاتر از عنای یذ , یعنی فق بن را هداهده کرده‌بود 
وحشت‌داشت. دوم: نمیفواست درهرمحاکمه که برای «تداردیه» وقوع مییاقت و شابد 
به‌زیان او تمام ميشد دخالتی داشته باشد. 

ژاود بقین‌گرد که این جوانك که اسمش‌را اذزیاد برده بود نرسیده وگر یخته 


۱۰۵۳ ینوا بان 
است وشاید اصلاهنگام کسترده‌شدن دام بخانه‌اش بسانت ؛ بااینهمه اندگکوششی 
برایه باز یافتن‌ارکرد اما موفق نشت. 

پلکساه : وبی از آت. يكت‌هاه دیگی ثیز گنشت. مار پوس همچنان در ضانهة 
کورفراك بود. بوسیلهٌ يك 2 وکیل مدافم» مبتدی که معمولا در سالون پشت محاکم 
جنایتکاران دفت و آمد میکردآگاهی یافت که تناردیه» بهژندان مجر د رفته‌است.هر 
صفته روزهای دوشنبه ماریوس هبلغ پنم‌فرانك باسم «تناردیه» به‌دفترزندان «فورس» 
میداد ۰ 

ماریوس چون خود پولی نداشت. این پنج‌فرانك‌هار! از « کورفراك » قرض 
میکرد. این پنج فرائك‌های هر تب هفتکی برای کورفر ال که میداد و برای تناردیه 
که دریافت میکرده معمای لایتجلی‌بود. کودفرا# فکی میکرد. 

این پول دا برای که میفرستد؟ 

تناردیه ازخود ی پر‌سید: «این‌پول ازکجا برای من میرسد؟؟ 

ازطرف‌دیگ «مار یوس» اندوهگین‌بود. حمهچیز از نو دريك حفره فرورفته 
بود. دیکر جلو دیش هیچ نمیدید؛ زندهیش باز درظلمت اسرار آمیزی‌که در آن با 
حیرت دست وپا میزد غوطه‌رربود. يك لسظه» از بسیادنزديك, در آن تادیکی‌موحش؛ 
دخترجوانی راکه دوست‌میداشت وپیرهردیرا که پدر آن دختر مینموده این‌دومو جود 
ناشناس‌راکه یکانه سیب دلبستگیش به‌زندگی‌ویکانه مایه امیدش دداین‌دنیابود ند دیده 
بود؛ و دد لحظه‌یی‌که گمان برده بود که توانسته است بگیردشان ۰ بادی سهمگین 
وزیده و همه این اشباح دا از پیش چشمش محو کرده بود. کوچکترین شرار؛ 
اطمینان وحتیقت آذاین مخوفترین تصادم بیرون جسته‌بود. هیچگونه فرض در ایین 
مورد امکان نداشت دبک اسمی دا مم‌که خیال مییکرد میدانه نمیدانست؛ میقین‌اسم او 
دیکن 2 ورسول» نبود . «کاکلی» نیز يك اسم مسخره بود. , و دربارة پیرمرد چه قکر 
بایدگر د؟ آیا براستی‌خودرا ازپلیس پنهان دیدش اشت؟4 کارش سفینمویبی که مادیوس در 
حجدود «انوالید» دیده‌بود بنظرش باژ آمد. ونانت گام محتمل میدیدکه آن کارگر و 
مسیو «لوبلان» یکی‌باند. پیآیا تغیبرلباس داده‌بود؟ این‌هرد جهات شجاعت آمیز و 
جهات ذووجهین داشت. چراکسی دا یکمك‌نطلبید؛ چرا فرارکرد؟ آیا پدر دختی 
چوان اوبود یا اونبود؟ آیا واقعاً هردیکه «تناردیه» مدعی شناختنش بود هم او بود 
با نه؟ آیا ممکن‌است ت. تذاردیه اشتباه گرده باشد؟ اینها همه پرسشهایی بود که حاصلی 
نداشت. با اینهمه البته همه این‌امور چیزی از لطف و ذیبایی فرشته آسای دختن 
لوکزامبورك نمیکاست. چه سیهروزی تأثرانگین! مادیوس عشقی‌سوزان‌وهیجانی طاقت 
فرسا در دل وظلمتی یی چشم داشت. . هم جذیش‌کرده دهم دورش آنداخته‌بودند, ۳ 
ار پارای آن نداشت‌که حرکتی بخود دهد. همهچیز نابود شده‌بود جز عشق. ددعشق 
نیز مشاعررا. وروشنایی‌های ناگهانی‌دا کم کرده بود. طبعاً این‌شعلةٌ فروذان که می- 
سوذاننسان تا آندازءیی روشنمان فیز هیکند» وروشنايی هفیدی بربیرونمان نیز می- 
افکند. امااین‌اندرزهای خاموش‌خوریدگی دا مادیوس بهگوش هم نی‌گرفت. حرگز با 
خود نمی‌گفت: اگر با نجا میرفتم؛ اگر دراین‌باره تلاغی میکردم. 

کی‌که او از آدین دیگی نمیتوانست «اورسول» بنامدش بی‌چون و چرا در 
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یکن ازنقاط شهر‌منزل داشت؛ اما هیی‌چین ماریوس‌را آگاه نمیکرد که از کدام‌طرف 

باید پجستجوی او دود. 

همه زندگیش در آن اوقا دد دو کلبه خلاصه میشد ؛ يك‌عدم اطمینان‌مطلق 
دريك ظلمت نفوذناپذیر. - باز دیدن دوی «۱و6 چیزی‌بودکه همیثه آدژومیکرد اما 
هیچگاه به آن امیدوار نمیشد. 

براک آنکه ظرفش مالامال شود فقر نیز باز آهسد. او این سیم بزژده‌را بسی 
نزديك بخود ددققای خود میدید. درهمه این شکنجه‌هاء وازمدتها پیش؛ گسیخعکی 
درمشاغاش داه یافته‌بود وهیج‌چیز خطرناکتر اذکار گسسته نیست؛ این‌عادتی‌است که 
ازمیان هیرود. عادتی‌است که رحاگر‌دنتشی آسان وبازگرفتنش دشواراست. 

يك‌مقدار اذ تخیلات. ماننه مقداد نامتناوبی اذ دادوی مخدر: سودمتد است. 
این» تب‌های مقز فمال‌را که گاه تندوتیزند. تسکین میدهد ودردوح آمی‌بخارلطیف 
وخنکی, بوجود میآوردکه لبه‌های بمیار ناصاف تغْکرمحض دا اصلاح می‌کند اینجا 
و آنجا پعض‌جاهای خالی وفواصل‌را پزمی‌کند؛ محمو عم هارا وم می‌پروندد 1 زوایای 
تصورات‌را هموار میساژد. آما افراط ددتخیل» عرطهود میمازد وغرقميکند. وای بر 
آن کارگر عرص تفکرکه خوددا رها مییکند تا یکسره اذتفکر دد تخیل فروافتدا 
هیینداددکه به آسافی از آن برون خواحد آمدو باخود می‌گویدکه پی‌از ایوحه یاهمان 
است.- اشتباه ! 

تفکر . کادتیروی دراکه است؛ تخیل شهوت آن‌است» جای تغکر دا به تعیل 
دآدن؛ زدریدرا بای طعامی‌گ فدن‌است . 

ماریوس, چنانکه درخاط دادیم, از آنجا شروع‌گده‌بود. عشق در دسیده, و 
کاررا 5 پرت‌گردن او درتوهمات بی‌موضوع وبی‌اساس بپایان رسانده‌بود. دیگرانسان 
از خانه خود خارج ذمیشود مگ برایآنکه برود و به‌تخیل پردازد. نیروی تولی ده 
دستخوش تنبلی.- غر قاب پر آشوب وراکد. وبهمان‌اندازهکه کار تفلیل مییافت حوائج 
افزوت ميشدند. اين‌يك‌قانون است. مرد, با مزاج متخیل طبعاً مسرف ونسم است؛ 
دوح ست نمیتواند زندگی‌دا استوار کیرد. دداین نوع ذیستن. خوب با بد آميخته 
است: ذیراکه ار نرمی شوم‌است. بلندهمتی پاگین ه وخوب است . اما مررد ققصیس و 
پلندهمت وشریقی که‌کار نميکند, از دست‌دفته است. سر چشمه‌های در آمد خشك می- 
شوند» ضروریات فزو نی عیگیر ند. 

سراشیب شومی‌است که شریف‌ترین ومحکمترین مردان‌مانند ضعیف‌ترین و 
ناپاكترین‌افیاد در آن کشانده شده‌اند. وسرانجام به‌یکی‌آذاین دوحفر» منتهی‌میشود؛ 
خودکشی پا جنایت. 

به‌نیروی بیرون دفتن برای خیالبافتن» دوذی عم میرسد که شخص بیرون 
یرود تا خود را در آب انداند. 

اثر تخیل» د«اسکوس‌ها»۱ و «لویراع‌ها ۲ دا بوجود می‌آورد. 


660250۱ ( ویکتور اسکوس ) شاع فرانسوی متولد ۱۸۳۲ که در 
هیده سالگی تمایشی‌نامه‌یي از [ثار او باتوفیق سیار روی صحنه‌آهد. اما در ۸۳اه 


۱۰۵۴ بینوا بان 


- مادیوس از ین سراشیپ حولناگ یا تدمهایکنه 7 دوخته 
شده بهآنکه بازش نمیدید. چیزی که هماکنون انگاشتيم عجیب بنظی می‌دسد: با 
اینهیه محیحم است. جادگار یاک موجود ایب ازنظر: دد تاریکیهای دل‌روشن‌میشود؛ 
هرچه بیش نایدید شده باشد بیشترمیدرخشد؛ جأن نوهید وتاريك , این‌نودرادد 
افق خود حشاهده می‌کند؛ ستاد؛ُ شب درونی. - (او» عبادت ازهمه فکر حادیوس‌بود. 
درچیز دیگر به‌تخیل تمی‌پرداخت؛ مبهماً احساس عیکرد که قبای کهنه‌اش قباسی 
شنه است‌که پوشیدن آن‌غیرمسکن است دقبای تازه‌اش بهقیای گهنه مبدل‌گشته, 45 
فیراهن‌هایش فرسوده شده, که کلاهش فرسوده شده, که‌کفشهایشی فرسوده شده,یعنی 
که ژندگیش فرسوده شده است: و با خود میکفت: «ای‌کاش فقط میتوانستم پیش از 
هردن بازش‌بینم.» ۱ 

فتط كت تصور دلیذیر برای او می‌ماند و آن این نود: _ که: وی دوستش 
میناشت ؛ که خود با نگاه دلفریبش اینرا باوگفته بود: ‏ که دخترلك نامش را 
نمی‌شناخت اماجانشی را میشناخت؛ - که شاید ویآنجا که بود. آن مکان‌اسراد امین 
ازهرقییل که بود؛ بازهم دوستش میداشت. که میداند که دختر 2 بقکر او ثب‌ود 
همچنانکه او یفک دختر #4 بودا گاه دد مض ساعات وصف نایذیر, که هر دل‌که‌عاشق 
است از آنگونه ساعات داند» در حالی که‌چیزی جزدلائل غم‌خوددن نداشت‌وبا اینهمه 
رش حجییو لی از شادی احساس می‌گرد با خود می‌گفت: «اینها همه افکاز اواست‌که 
متوجه من است» 4 - سپس برگفته‌اش می‌افزود: شایداقکارمن فیز باومیرسد. 

این پنداد. کد همیته بات لحظه ید ماریوس بیاد آنْ سرتکانا می‌داد ۰ با 
اینهمه» می‌توانست پرتوهایی در دلش اندازد که گاه شیاهت بامیت دآشتند.- گاه‌یگاه 
خاصه در آن ساعت شب که سوداییان را بیش اندوهکن می‌سازد» خالص‌تر ین ؛ 
صمیمانه‌ترین ومعنوی‌ترین‌رژیاهایی دا که عشق دردمافش انباشته بود بريك‌دفترچه 
کاغف کمجز اینهاچیزی دد آن‌نبود فررومیر یخت. این کاردا«نوشتن برای او #می‌نامید. 

باورنباید کرد که عقلش دستخوش بیتظمی شده بود. بنکس. فیروی 
کارگردن وحرکت جدی در راه هدف من راء از دست داده بودء اما بیش از پیش 
روشن‌بینی واستقامت داشت. ماریوس در يك دوشنایی آرام وواقمی. وهم در آن حال 
غریب. آنچه را که از ذیر چمانش می‌گذشت, هم اگر چه‌ناییزترین امور یاافراد 
می‌بودند میدید. ددهر مورد کلامی دا که سزاواد بود با يك‌نوع خستکی نجیبانه 
وبیقیدی صداقت آمیز میکفت! رأی او هرچند که تقریباً از امید جدا بود. دفعت 
وتسلطی داشت 

در این حالت دروحی ۰ هیچ چیزار نظرش پوشیده نمیماند: هیچ‌چیز‌فر یبش 

جب زمایشناهة دیگری ۳ با سردی تلقی شد؛ ودر ۱۸۳۲ با همکاری دوست خود 

«ارکوست لویرا» نمایشنامةٌ جدیدی به‌تم اشاخانة 5 مته»داد که چون شکست‌خورد 
هردو دوست مأیوس ودلشکته شدن دودر ۷ نوامبر ۸۳۲ 1با هم خودکشی کردند. 

۲ ععطع1 - (اوگوست لویرا) شاعر فرانسوی متولد ۱ ۱۸۱دفیق‌ویکتور 
اسکوس مذکه‌ر در شمادة (۱) که با آودر ۸۳۲ ۱خودکشی کرد. 
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نمیداد. وهردم اماس حیات وانسانیت و سرنوشت دا ذشف هی‌کرد. خوشبخت, در 
بحبوحهٌ غمها نیز, آنکس که خداوند جان شایسته‌یی پذیرای عشق وپذیر ای‌بدبختی 
به‌وی عطا کرده باشد. کسی که اشیاء اين جهانرا , ودل‌آدمیان دا دداین روشنایی 
مضاعف ندیده باشد هیچ ارحقیقت ندیده است؛ وهیچ نمیداند. 

جانی که دوست هیدارد ودنج می‌برد, دراوج رفست است. 

بهررصورت روزها پیابی میگنشتند وحیچ تازه دوی نمی‌نمود . فقط بئظرش ‏ 
می‌رسید که در رهگذارژندگی », فضای تیره‌یی‌که هنوز برای پیمودن پیش پادارد هردم 
کوئاهتر میشود. گمان‌می‌برد که پیشاپیش» کناره پرتگاه بیکران دا آشکارامی‌بیند- 

با خود می گفت ۰ چطود؛ آيا پیش از دسیدن به آنجاء یکدفص دیکر 
نخواعمش دید؟ 

اس کی از کوچه «ز اه بالا رود , خط ژئجیر درواژه را کناریگد‌ادد » وا 
سمت چپ ۰ مقداری از «بولوار»‌داخلی‌دا دییماید به کوچه « سانته»ویس از آن‌بمکوچةً 
کلاسیهر » میرسته و ائدکی پیش از دسیدن به رودخانه کوچك « گوبلن» يك نوع 
دشتزار ماخده می کند که ء در ست ی آصن کت یلها طولانی و يك ذواخت بولوارهای 
پادیس ؛ یکانه محلی است که «رویسدائل» ۱ اکن می‌دیدش سعی می‌گرد آتجا 

آن نمیدانم چه چیز که اطف از آن مبتراود آنجاست؛ چمنی سبن» برفی‌ازش 
طنابهایی که مر آنها ژنده‌هاپی در حال خشك شدن در معرخباد است » يك‌قلمهٌ گهن 
صیفی کاری اد ماختمانهای زمان لویسیزددم با شیروائی بزر گه دارای سوراخ عای 
غریب که مدخل اناقهای زیرشيروانی است» چیپرهای ازهم در رفته. اننکی آب 
مان سییدارهاه يك عده زنل : خنده‌ها ء صداهاه درافق؛ عمادت پائتشون ؛ درخت 
«ذرو لها ۹ دوال دوگراس» . همان ساختمان سیاه ء کلقت وکوتاه, شگفت .مفرح 
باشکوه» ویشت اینها همه خریشته با و قار وچهارگوش برجهای فتردام- 

چوت محل بحمت دیده‌شدن میازندء غیهتکس یه آنجا نمی یه. هرچهازساعت 
یکبار اتفاقا گاری یاگردونه‌یی از آنجا عیور میکند. 

رك دقعه چنن اتفاک اقتاد که گردش‌های تمهای ماریوس. به این زین وکنار 

این آپ داهنماییش کرد. آن روز دراين بولواد يك چیز نادر. یمتی يك راهگتر 
دیده میشد. ماریوس؛ میهماً مجذوب اطف نیمه‌وحثی محل. اژ این راهگند یر‌سید: 
۳ ده نام دارد؟ 

راهگتر جواب‌داد: این صحرای کا کی است . 

وبرگفعه خود افزوده حرهمین نقطه بوو که «اولباك»۲, چویان «ایوری» 
را کشت. 

1 [ع13۲:2 نقاش معروف هلاندی که در ساختن منانای ذبا مهارت‌تام 
داشت وتابلوهای اواد این حیث بی‌نظیر است ( ۸-۱۶۸۲ ۱۶۲) 

۲ طعحطان يك‌جنایتکار که هر تکب فتل جویانی شده بود. 

۳ 7:۶[ یکی از نواحی کوچك فرانسه. 


۱۰۵۶ ۱ یتوابان 


اما مازیوس هی‌ازشنیدن و۹ «کاکلی» دیکرچیزری نش دهنود . کسانی‌گهرد 
ریا بس میب‌نه گاه باشنیدن يك کلمه به‌يك‌نوع بخ‌ستکی ناگهانی دوچار میشوند. هر 
فکرگه درسرباشد پمختی پیرآمون يك‌تصور متراکم میشود ویس از آن هنن آدمی هیچ 
قابل برای ادرا چیز دیگری نیست. «کاکلی» اسمی‌بود که در اعماق روح سودایی 
ماریوس جای (اورسول» را گرفتهبود. با يك‌نوع بهت‌زدگی بیدلیل که از خصامی این 
گونه کلمات معمایی‌است بخو وشتن‌گفت: عجب! اینجا صحرای او است! ی من اینجا 
خواهم دانست‌که او کجامنزل دارد. 

ین فکر» امی‌بوط اما مقاوهت‌ناپذیر بود. 

از آن هی همهددوز بهصحرای ۶ کاکلی ) میرفت. 


۲ 
نطفه‌بندی جنا بات در زاد گاه زندانبا 


پیروژی «ژاور» درخانه‌خرابة «کوریوه کامل بنظر‌رسیده‌بود اما کامل نبود. 

اول آنکه زندائی‌دا دستگیرفنکرده‌بود واين‌مايةٌ اساسی اشتغال خاطرش بود. 
آن‌گر فتار چذایتکه هنگام دسی‌گیرشدن جنادتکاران فراد میکند از جانی مظنون‌ثر 
است؛ وشاید این شخص که گر فتارگردنش برای دذدان آن‌قدر قیمتی بود برای دولت 
فیز بازداشت خوبی محسوب میشد. 

دوم آنکه «مونیارناس» اندست ژاود گر یخته‌بود. 

فرصت دیگری بر‌ای دست‌گذاشتن برس این «ب,چمشیطان خوشکنران» لازم 
بود. در ۳ «مونیادناس» چون ۶اپونین» را ده بودکه ذیر درخت‌های «بولواد» 4 
دیدبانی استاده است ؛ اودا باخود برده, و «نمورن» بودن بادختررا بر «شیندرهان۱6 
بودن با پدر ترجیم داده‌بود.- از این‌راه خیر ی هم به‌وی دسیده‌بود. آذاد بود. اما 
«اپونین»را «ژاور» دوباره بچنگه آورده واین‌تاحدی مایهٌ خشنودیش شده‌بود. اپونن 
در «مادلونت» به « آژلما» ملحق شده بود. 

دیگر آنکه هنکام انتقال‌بازداشت‌شدگان ازخانه‌خرابة گوریو بدزندان«فورس» 
یکی‌ازمهمترین افراد آنان یمنی کلاگزوس ناپدید شد. هیچکس نمیدانست که ایسن 
چگونه شد» پاسباتان وشبکردان « سراژ اينکار دد نمیا وردند 6؛ مبدل به‌بخار شده 

1- یمنی خوش‌بودن با دختر رابر ارتکاب جنایت باپدر ترجیم داده بود.- 
60۶2 نمودن - مربوط پیکی از اعیاد دوم قدیم موسوم به‌نمورالی که دد جنکل 
مشعقد وباعیش وخوش‌کندانی برگنار میشد: شیندرهان ٩:206۳52065‏ - شخصی 
که نعست‌کمك جلاد بود بعد بدلیل دذدی توقیف شد اما گر‌یخت و سردستهُ يك‌عده 
چنایتارشد در ۱۸۰۳ عدامشی‌گر دند. 


ترانه و حماسه ۱:۵ 


بود, اژمیان شست بندها اغز یده‌بود, بین شکاف‌های کالسکه فردرفته‌بود. بعد کالسکه 
ترگیده و او فراز کرده‌بود؛ هیچکی نمیدانست چه‌بگوید جز آن که چون بیزندان 
رسیدند «کلاکزرس» تبود. یا دراین‌موضوع دست پر یان‌درکاربوده است بادست‌پلیی. 
آیا کلاکزرس مانتد تکه‌برفی‌که در آب معدوم‌شود درظلمت شب ازمیان رفته‌بود؛ آیا 
با پاسبانها همدستی مجهولی داشت؟ آیا این‌سده معمای مضاعفی ددبی‌نظمی ددرنظام 
داشت؟ ایا دضعتی درقبال قانونشکنی‌ودرقبال مجاذات یکسان بود؟ آیا این‌ابوالهول؛ 
ینجه‌هاي جلوش را درجنایتِ وپنجه‌های عقبش‌را درمتامات رسه‌ی داشت؟ ژاود این 
دوز و کك‌هارا هیچ نمی‌پذیرفت» وازدمین‌رو درقبال این‌ساخت‌ویاخت‌ها خشمکین‌شد 
اما دسته‌اش شامل بازرس‌های دیگ رک جز اربود که هر‌چند زیر دست او بودند شاید 
وقوف بیشتری براسرار رئیس‌پلیس داآشتند, وکلاگزرس جنایتکاری‌بود که میتوانست 
پاسبان بسیار خوبی‌نیز باشد. این‌گونه مناسبات صمیمانة طی‌اری باظلمت شب‌داشتن‌بر ای 
فن‌راهزنی» عالی وبرای‌یلیی‌بودن شایان‌تمجیداست. اذاینگوته بیسروپاپان‌ذوجنبتین 
بسیار دیده میشوند. :هرصورت «کلاگزوس56م شد ودیگی نیافتندش. ظاهرا ژاور در 

آما ماریوس, «اين بچه ودکیل احمق که شاید ترسیده دود», و ژاور اسمثش دا 
فرآموش‌کرده‌بود. کمتر مورد توجه ژاودبود. يك وکیل دعاوی‌را همیشه باز مي‌توان 
یافت, اما آیا اوفقط يك‌وکیل دعاری بود؟ 

تعیب قضیه شروع شده‌بود. 

بازیری دادگستری مصلحت دیده‌بود که یکی ازافراد دستهٌ «پاتردن میئت» 
را در اهید بعض پرگویی‌ها در زندان مجر د جای ند‌شد. این هرد «بروژدن؟. رد 
زلفی کوچه («پتی بانکیه» بود.- درحیاط «شارلمانی» رهأکرده‌یودندش دجشم جند تن 
از مر‌اقبان بروی او باز بود. 

این اسم. « بروژون », بکی‌از خاطرات زندان «فورس» است. درحیاط ذشت 
موسوم ده«ساختمان‌نو» که اداره, آنرا سن‌برنار» و دزدان‌گودال شیر انش‌میناميدنده 
رري آن دیوار پوشیده از پوسته ولك و پیس که در سمت چپ بارتفاع شیروانی‌ها 
بالا دفته بود, نزديك درکهنةٌ آهنن زنگه زده‌یی که از نماذخانه قدیم گاخ‌ددکی 
«فورس» وخوایگاه فعلی‌دزدان. بهآذجا منتقل‌شده بود. دواذده‌سال پیش‌هنوذ شکل 
يك‌نوع قلمه که بوسیلةٌ میخ. بدرشتی برسنگه حك شده‌بود دیده میشد و این امضاء 
زیر آن نمایان بود: 


بروژون ۱۸۱۱ 
بروژن ۱۸۱۱ پدر بروژون ۱۸۳۲ بود. 
پروژرن اخیر که در واقمه خرابةٌ «کوربو» نتوانستیم جن به‌اجمال ببینیمش 
يك‌جوان همه‌کار؛ بسیار محیل و بیار تردست بودکه ظاهرا زار و درمانده بتظر 
میرسید. دوی همین ظاهر وارفته‌بودکه بازیرس‌قضایی رهایش کرده‌بود. دپنداشته‌بود 
که او اگر در محوطةٌ «شارلمانی 6 باشد هفیدتی از آن خواهد بود که درزنه‌ان هجرد 
پسر برد. 
دژدان بدلیل آ نکه درجنگت عدالت افتاده‌انه دست از کارعان برنمیبدارند. 


مه ٩‏ ۱ پینوا بان 


بخاطر چیزی باین‌کمی نباید خودرا ناراحت کرد. درژندان بودن بدلیل يك جرم: 
مائم شروع یلك چس م دیگر تمیشودا ابنان صنمتگ رانی ستند که 7 تابلو در 
سالون» دارتد اما این دیل نمشود که از کارگردن دوی يلك تابلوی دیکس در 
کارگاهثان, بازمانند. 

بروژون مگل این بودکه درنتیجهُ ورود به‌زندان به‌بهت‌زدگی دچارشده است. 
گاء ساعات متمادی درحیاط شارلمانی میدیدندش که چلو ددیچة خوادبار فرروش زندان 
ایستاده‌است ومثالن پل احمق, فهر ست بهای اقتسام حوزدنیدا که با 7 سین > 2 سانتیم 
شروع و به سییکار» پنج سانتیم» ختم میهد تماشا میکند. پا آنکه وقتش‌دا به‌لرزیدن 
وی هم زدن دندانها می‌گذراند ومی‌گفت : تب‌دارم» وتحقیق می‌گرد که آبا هيچيك از 
بیست وهشت تختخوان سالون تب‌داران خالی فیست. 

ناگهان در نیمه دوم فوریهٌ ۱۸۳۲ دانسته شد که پروژون» این احمق کبچ. 
بوسیل؛‌دلالان زندان» نه به‌اسم خود بلکه به‌اسم سه‌تن ازرفقایش سممأموریت گوناگون 
انجام داده‌است‌که چمعاً برای او پنجاه سو تمام شده است؛ خرج بیش ازاندازه‌یی که 
توجه سرنگهبان ژندان را جلب‌کرد. 

تحقیقائی شروع شد و با مراجمه به تمرف حق‌دلالی‌که دراتاق انتظار زندانیان 
علان‌شده‌بود دائسته شد که‌این‌پنجاه‌شاهی‌این‌گونه‌تفکيك میشوده سه مأمودیت‌یکی دد 
«پانتئون» ده‌سو » چگ در «وال دوگر اس پانزده سوه جکی درحدوو دنجیر درو اه 
«رثل» بیست وپنج‌سو. این فک کر انتین‌عن :مررفه‌بود. پی محقفاً خانه سهدزد بسیاد 
مخوف اطر أف شهر » «کرویی دذیر) معروف به «دیز ارو» , «کلوریو» جبرکاد آذاد - 
شده. و «بارگاروس» که این‌حادثه توجه پلییرا به‌آنان معطوف داشت در «پانتگون». 
در «وال دوگراس» و درحدود دروازه «گرنل» بود. همچو حنسص عیر‌دند که اینان 
از واستکان (پاترون میات» هستشد ٩‏ ه دو دیس مزرگعان «یایه» و «سولمر» 
دستگیر شده‌بودند. تصودمیرفت که در فر‌ستاده‌های «بروژون» که نه به آدرس جانه‌ها 
پلکه به‌اشخاصی که درکوچه منتظی بوده‌اند دسیده بوده‌است بایستی اظهاد نظرهایی 
برای بك سوء قصد وجود داشته باشد. نشانه‌های دیگری نين دردست‌بود؛ دست دوی 
سه دزد گذاشته شد وهمچو فرض شد که توطلة «یروژون» هرچه دوده از پرده بیرون 
افتاده است. 

تقریباً يك‌هفته پس‌از انضاذ این‌تدابیی.شبی» يك‌نگهبان شبگردکه خوایگاه. 
های پاین ساختمان نو دا تفعیش میکرد : هنکامی که مهره‌اش دا در مهرءدان 
میانداخت (اين وسیله بکار هیرفت تا اطمینان حاصل شود که نگهبانان وظیفه‌شان‌را 
بخوبی انجام میدهند. هرساعت يكت‌دقعه باید يك‌مهره درهمه صندوتهایی که ده‌درهای 
خوایگاهها میخ شده‌بود انداخته‌شود) ازشکاف درخوایگاه مشاهده کرد که «بروژون» 
نشته‌است ودد بسترش چیزی در دوشنایی‌چراغ دیوادکوب میتویسد. نکهبان وارد 
شد. «بروژون» را برای یلّماه در زندان تاريك انداختند. اماکسی نتوانست آنچهرا 
که وی نوشته بود بدست آودد. اتین مسر بیش آذاین چیزی ندانست. 

موضوعی‌که هستلی اشتهه این است‌که روز دعد «یت‌جاپار ) ازحیاط شارلمانی: ده 
[ خودال شیر آن». اژ بالای ساخعمان نج طبقه بی که دو حیاط را ازهم جدا میکرد 


ترانه و حماسه یج ه ۱ 


اند‌اخته شد. 

زنداتیان اسم «جایار» را روی يك‌گلوله تان می‌گذارند که باهترهندی تکمین 
شده است وبقول خودشان آندا «به‌ایرلند» » یعنی اذیالای‌بام ژندان بخارج یا اژيك 
حیاط به‌حیاط دیگر میفرستئد. علم اشتقاق: اژبالای انکاستان, ازيك‌زهین بزمن 
دیگر؛ به‌ایرلند. این گلوله درحیاط میافتد. کسی‌که آنرا برمیدارد بازش میکند و 
مان آن یادداشتی بعنوان یکی از زندانیان آن حیاط می‌یابد. اگریکی ازذندانیان 
آن‌را پیدا کند بمقصدش میی‌ساند؛ آگریدست يك‌نگهبان پابدست یکی از زندانیان 
سرک هن‌دور کهگوسفندان زندان ورویاهان چبرگاه نامیده هیشوند آقتده یادداشت به 
دفتر زندان میرود وبه‌پلیس تسلیم می‌شود. 

این‌دفعه «چاپاد» بستصدش دسید» وشخصی‌که یادداشت بعنوان اوبود با آنکه 
در«جدایی» جای‌داشت بستش آورد. این دریافت‌کننده کسی‌جن «یایه». یکی اژچهاد 
دئیس «پأترون مینتنبود. 

«چایار», حاوی کاغذ لوله شده‌یی مود که روی‌آن چیزی جز این دو سطر 
دیده نمیشد: 

- بایه, کاری در کوچة «یلومه» حست که باید انجام‌گیرد. يك در طادمی 
آعنین دوی یك‌باغ» 

این‌جیزی بود که ««روژون» شب درسترش نگاشته مود. 

برغم کندوکاوچی‌های مرد وذن» «بابه» وسیله‌یی برای فرمتادن یادداشت از 
زندان «فورس» به «سالیتربهر» نزد ذنی‌که «دفیق‌شخصی» او ودر«سالیتر بهر» زندانی 
بود بدست آورد. این‌دختس نیز بسهم خود بادداشت‌دا برای يك‌زن دیگرکه میشناخت» 
ذنی موسوم به «مانیون» که بسیارطرف سوجه پلیس بود آما هنوز دستگیر نشده‌بود 
فرستاد. این‌مانیون که خواننده سابقاً هم اسمشی‌دا دیده‌است با تناردیه‌ها روابطی‌داشت 
که بىدها مشخص خواهدشد, و می‌توانست بوسیلهٌ دفتن بملاقات اپوتین. بصودت يك 
یل بین «سالیتر بهر» وامادلونت» بکار رود. 

درست در همین موقع بود که جریان تحقیقات در بار؛ تناردیه قرائنی ضد 
دخترانش بدست نداد و «اپوئین» و «آزلما» آزاد شدند. 

وقمی‌که «ایونین» بیرون آمد» مائیون که نزديك در «مادلونت» در کمینش 
بود یادداشت بروژون و «بابه» را دوی داد ومأمور روشن‌کردن راه و تهیة مقدحات 
کار کرد. 

«اپونین» به‌کوچةٌ «پلومه» رفت» باغ ودر آهنین آن‌را شناخت» خائهراملاحظه 
کرد. پایید. کمین‌گرد؛ وچندروز بعد برای«مانیون» که درکوچةٌ «کلوشیرس» منزل 
داشت يك بیسکویت برد و «مانیون» آن‌دا به‌متری «بایه» در «سالیتر بهر 6 دساند. 
پلت‌بیسکویت درقاموس تشانیهای اسرار آمين زندانها, چنین معنی میدهد: « آنجا 
حارعع تیست :#6 

کمتر اد بت‌هفحه پی‌اذاین واقعه, «یابه» و (بروژون» حتکامی که يکي ند 
بازیرس قضایی میرفت ودیگری از آنجا بازمیگشت بین داه بییکدیکی بررخوردند؛ 
«بروژون» پرسید: خوب کوج پ: «بابه» جواب‌داد:بیس‌کویت. 


۱.۴9 ۱ لیتوا بان 


این چنین جنایت, که بروژون درزندان «فرس» بوجود آودده بود» این‌گونه 
عقیم ماند. 

با آینهمه. این عقیم‌ماندن عوآقبی داشت که کاملا هفایر برنامهةً بروژدن بود. 
خواهیم دید, 

غالبً تصور گره‌زدن يك‌رشته» رشتة دیگری بوسیلً آن سته میشود. 


۷ 
تجلی بر « پرمابوف » 


ماریوس بخانه هیچکس نمیرفت, فقط گاه ملاقات پرمایوف برای او اتفاق 
میافتاد . 

حنگامی‌که مازیوس, به‌آهستکی» از آن مراحل هشئوم تزول میکرد که پلکان 
سردابهایی‌میتوان‌نامید و آدمیرا به‌نقاطی عاری از روشتایی میبردکه دد آنها ازبالای 
سر‌صدای پای راحگنرات خوشبخت شنیده میشود» «مسیومابوف» نیز از طرف خود 
پایین میررفت. 

«مجموعه نباتات‌کوترتز » مطلفاً بفرروش تمیرفت. تجارش‌دربارء کشت نیل‌دد 
باغ کوچکش در اوسترلیتزکه موقع خوبی نداشت به‌توفیق‌نینجامید. صیو مابوف در 
آن نمپتوانت چیزی بکارد چز بمض‌گیاهان ناددکه دطوبت وسایهر! دوست میدارند. 
با اینهمه جر آنش‌دا اندست نمیداد. اجازه‌گرفته بودکه درگوشه‌ی اذذمین باغ نباتات 
که وضع‌مناسبی داشت, «بخرج خود». تجاریش‌را درباره نیل انجام‌دهد. برای ابن‌کاد 
صفحه‌های مسین‌کتاب مجموعه نباتاتش دا در بانكرهنی گروگذاشته‌بود. غذای ظهرش 
را به دومرغانه تقلیل داده‌بود, ویکی از آن‌دو را برای کلفت پیررخود که اذ پانزده 
ماه باینطرف حقوق ماحانه‌ا‌را تمیپرداخت می‌گذاشت. غالباً بهمان غذای ظهر اکفا 
میکرد. دیگر خند؛ بچه‌گانة هیشگیش برلبانش راه نمییافت؛ کج خلق شده بود و 
ملاقات‌گی‌را نمییذیرفت. مادیوس خوب میکردکه بفکر آمدن‌بخانةً او نميافتاد. گاه 
در آن ساعت که مسیو «عابوف» به‌باغ نباتات میرفت» پیرمرد وجوان در بولوار 
تاوپیتال» با هم مواجه می‌شدند. حرف نمیز‌دند, فقط با حزن سری براک هم فسرود 
می‌آوردند. تاثر آود آنکه گاه کار بیئوایی بجایی می‌کشد که پیوندهادا هیکسلد! 
دیروذ دو ددست بوده‌آند, آمروز دو راهگذر ند. 

« روایول » کتاب‌فروش؛ مرده بود. مسیو « مابوف » دیگ چیزیدا چسز 
کتابهایش. باغش و نیلش نمیشناخت. این؛ سه شکلی‌بود که سعادت؛ خشنودی وامید» 
برای او بخود گر فته‌بودند, همین مقدار برای زیستن‌گفایتش هیکرد. باخود می‌گفت: 
سوقتی‌که گلوله‌های آبیم را درست‌کنم, فروتمند خواهم شد. صفحه‌ه‌ای گر‌اوورم‌دا از 
باناك دهنی بیرون خواهم آورد» کتاب مجموعهُ نباتاتم‌را با شارلاتانی» و با ساختن 


ترانه و حماسه ۱۰۶۱ 


صندوق بزد گک وبا چاپ‌گردن آگهی‌هابی در روزنامه‌ها به‌اوج شهرت خواهم‌راند, و 
يك‌نسخه از «فن‌گشتیرانی» تألیف (پیر دومدین؟۰ بأچوب؛ چاپ ۰۱۵۵٩‏ خودم می- 
دائم ازگجا.- خواهم خرید.- دداین انتظار, همه‌روذرا دنکرد ثیلش‌گار میکرد وشب 
بخاته باز می‌گشت تا باعشی دا آبیاری‌کند وکتابهایش‌دا بخواند. مسیو مابوف درآن 
ذعان درحدود هشتاد سال داشت. 

يك شامگاه امرعجیبی بروی ظهود گید. 

وقتی‌که وارد خانه‌شد هنور روشنابی کام الا باقی‌بود. ننه‌پلو تا رکه تندرس‌تیش 
را از دست داده بود. ددیستی بیماری خفته‌بود. مسیو مابوف با يك‌استخوانکه روی 
آن دی کوشت هانده نود و يك تکه نانکه روی عیز‌مطبخ یافته بود شام خورده؛ 
و روی يك میلهٌ سشکی سر‌نکون شده» که در بافش جای نیمکت دا می‌گرفت 
فشسته بود. 

نزديك این نیمکت, به‌سبات بوستانهای قدیم. يك‌اتاق چوبین‌بود, ساخته شده 
با دستك‌و چوب وبکلی از هم دررفته, ٩ه‏ قسمت هحمکف آن,لانه خرگوش وطبعه اواشس 
میوه‌دان دود درلا یه خرکوش؛ خرگوشی نبوده اما چمددا نه سیب درد میوه‌دانا بود. 
بانماند؛ آذوته نستان. 

مسیو مابوف به‌کمك عینکش به‌ورقزدن وخوانن دوکتاب پرداخته بود که 
طرفعلاقهاش بودنده واذاین برتر» امری‌که در سن او دشوارتر است» سر‌گرمش‌فیز 
میداشتند. حجب طبیعیش تاحدی برای قبول بعض خرافات عستعدش میساخت. یکی 
اذاین دو کتاب, بحث معروف «پرزیدان دولانکره»۱ موسوم به «ناپایداری اجنه» و 
دیگری کتاب فرم چهارصفحه‌یی «موتود دولاروبودیهر» ۲ موسوم به « درباره شیاطین 
ووور» و «گوبلن»های «بوره۲ بود.- این؟تاب اخیربویژه بی‌انداژه طرف علاقه‌اش 
بود زپرا که باغشی ازجمله زمین‌هایی بشمار میرفت‌که سابقاً «گوبلن‌ها»۴ درآنها دفت 
و آمد میکردند. روشنایی شفق رفتمرفته به‌سفید کردن آنجه در بالاست و سباه‌گردن 
آنچه در پاین است پرداخته بود.- پرماپوف درحال خواندن. و از بالای کتابی که 
عداست داشت کل وگیاعشس را وخصوصاً میان آ نها 4 يك ح دفلی اعلی راکه یکی از 
عایه‌های تسلایش بشمارمیرقت تماشا میکرد؛ چهار روز خشلت, باباد و آفتاب سودان» 
بی‌يك قطره باران گنشته بود؛ ساقعما خم میشدند, شکوفه‌ها سر فرود میآوددند, 
برگها فرو می‌افتادند؛ همه اینها احتیاج به آبیاری داشتند؛ بویدژه گل دفلی وضع 


۱ قوف 16 :ه106و۳:6 جادوگر جن‌گیر معروف فرانسوی ( هتوفی دد 
۶۳۳۰( که مأمود تعقیس جادوگران هدیم به‌چنایت شد و شدهصدتن را بدست اعدام 
سپرد» واز اینرو بمقام مشاور دولت ارتقاء یافت. وی چندکتاب نوشته‌که یکیاز آنها 
موسوم به ناپایدادی شیاطین واجنه است. 

۲ ۱۸۳0 تاججاحیظر ها ع عمج( لك عدعی جن‌شناسی در قفرن هفدهم که 
نوشته‌هایی هم دداین خصوص دارد. 

۳ 270 و[ ع0 وصناه‌دوی جع به +عوجصد ۷ 06 فعاطادنل جع 5۶ 

۴- گوبلن‌ها 60۳6105 اجنة اعلی‌طبی‌الهیات « گلراها » (فرانسویان قدیم) 


۱۰۶ ۱ پینوا بان 
حزن انگیزی داشت. پرمابوف از کسانی بود که گیاهان دد نظرشان جانی دارند. 
پرهرد همه روز دا در کرد یلش کاد کرده و از خستگی بجان آهده بود با ایئومه 
از چا برخاست: کتادهلیش را دوی تیمکت گذاشت. با قد خمیده وبا فمهای‌لر زان 
سرجاه دفت . اما وقتی که زنجیر دا گرفت نتوانست آنرا تا آن آئدازه هم بکشد 
که ازقلاب دازش کند. آنگاه هد کیش ونگاه عم آلودی سوی آسمان که یر از سباره 
مش بالا برد. 

شامگاه آن صفوتدا داشت‌که لام آدمی‌دا» نميدائم زیربار چه شادی غم آلود 
وایدی ازبا درهیاف کند. شب اعلام مداشت که مانند روزخشكت خواهد بود. 

هیر‌مرد دردل می‌گفت , همه‌جا ستاده‌است؛ يك لکاکوچك‌اپهم وجود نداردا 
به‌اندازهٌ یلک اشك هم آب تیست ۰ 

وسرش که يك لحظه بلند شده بود. باز بر‌سیثه‌اش آویخت. 

سپس باز سربرداشت. به‌آسمان نگریست و ذیرلب‌گفت: 

ب یلك اش شبنم! يلك ده رحم! 

باد دیگرگوشید تا قلاب از زنجیر چاه باز کند و نتواشت. 

درآن دم صدایی شفید کممی‌گفت : 

پرمابوف» میخواهین باغتوئو آبپاشی کنم؟. 

هماندم صدابی شبیه ده‌صدای پای یكت‌حیوان .وحشی که عبور کند ازکتار چیر 
اطر‌اف باغ شنیده بد, وپرمابوف دپدکه از میان تیغستان یکنوع دختر لاغربلند قد 
بیرون آهد. رودر رویش ایستاد وباگستاخی نکریستنش گرفت . اين کم شماهت 
بديك فوجود آیمیداکت بلکه مفل‌يك هیکل خیالی بودکه درهواق تانيك وروشن 
تمایان شده باشد. 

پیش از آنکه پرمابوف که از هرچیز بآسانی هراسان میشد وچنانکه گفتیم 
بسیا زودترس بود بتواند يك حرف هم دد جواب بر لب آودد. اين موجود که 
حرکاتش دد تاریکی یکنوع خشونت شکفت داشت, ذنجیر دا از قلاب باز کرده, 
ال زا قبزو برد وروت گفیهه آیباشرا ین کروهوه و پرخرده ای مبوقم 
مانئد راکه پاهای عریان ودامنی ازکمنه‌پلاس داشت میدیدکه در باغچه‌عا و خابانهای 
بباغ میدود و پیرامون خود حیات میپاشد. صدای نیز ش آب آبپاش روی برگها جان 
«پرمابوف» دا سرشاد ازلذت میکرد. بنظرش میرسید که اکنون گل‌دفلی خوشحال 
است . 

چون سطل اول خالی‌شد دختس سطل دوم وپی‌از آن سطل‌سوم راکشید. همه 
باغ را سیراب‌گرد. راه‌رفتنش. این‌گونه. دز خیابانهاء با میکلی شیم آسا که سراها 
سیاه بنظر میرسید» در آتحال که روسری پاده پاده‌اش روی باژوهای بزر گه لاغرش 
تکان میخودد. نمی‌دانم چه‌چیز از يك خفاش داشت. چون وی کارش داتصام رده 
پرمابوف که چشمانش پر از اشك بود نزديك‌شد. دست برپیثانی اونهاد وگفت؛ 

- خدا بشما برکت خواهد داد. شما که موانظب کلها حستید يت فی‌شته‌یید. 

دختر جواب داد له . من شیطونم. اما برای من‌فرق نداره, 

پیر‌مرد بی آنکه منتظی شنیدن جواب اوباشد یاجوابش دا شنیده‌باشد گفت: 


ترانه و حماسه ره ۱ 


حیف که من اینقدر فقیرم و نمیتوانم کاری برای شما بکنم. 

دخت گفت؛ چرا. به‌چیزایی میتونین 

چی؟ 

- یمن بگن. 2 مسیوماریوس » کجا منزل داره. 

پیرمرد دنهمید وپرسد: : گدام مسیو ماریوس؟ 

چشمان بی‌فروغش‌دا بالابرد. دنظر دسیدگهچیز ححو شده‌بی زأچستجوم‌کند. 

دختر گفت: 

- جوانکی که گاه بکاه میاد اینجا. 

طی این‌مدت مسیو مابوف درحافظه‌اش کادشی گی‌ده بود. 

ناگهان گفت: آه, بله... ميدانم چه میخواهید بگویید! صبر کنید! مسیو 
ماریوس, بارون مادیوس پون مرسی؛ عجب! خانه‌اش. .. گرچه, آنجا که تیست ... 
[ه۱.. چه بدا. نمیدانم. 

9 حرف میزد؛ بر‌ای ی يكْسَاخه دفلی خم شده‌بود و دنبال 

ِ گوش‌کند حالا یادم آمد. غالبا ازبولواد عبورمیکند واذطرف «گلاسیدر» 
عیرود. - کوچه‌کرولبارب, «صحرایکاکلی». از آنطرف بردید. برخوزردکیدن با اد 
دشوارئست. 

چون مسیو مابوف بلند شد» هیچکس آنجا نبود؛ دخترناپدید ده بود. 

میلما 2 ترسید. فکی‌کگرده: 

راست | ست؛ ار باعم آبیادی نشده بود 7 که آین ۰ یکی از 
پریان بود. 

یکساعت بعد. هنگامی‌که دد بمترش درازشه این موضوع به‌ذهنش باز آمدء و 
ودقت خفتن, دراین لحظهٌ مفشوش‌که درخلال آن فکر آدمی» (مانند آن پرند؛‌افسانه‌یی 
که عیدل بماهی مشود تا از دربا عبورکند:) رفته رفته صودت روّیا ود می‌گیردقا 
از وادی خواب بگندد» مبهماً با خود می‌گفت: 

5 واقعاً ین شبیه به‌چیزی بود که «لارویودیهر»۱ از «گو بلن‌ها» نقل میکند. 
آیا اينهم يك گوبلن بود؛ 
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تجلی بر ماربوص 


چند روز پس از ملاقات اء ین (پری» با (پرمابوف», ماریوس يك‌روز صبح:- 


1 - 11626 تاهحان 1۱ به‌حاشيةٌ صفسهٌ [ ۶ ۱۰ رجوع شود. 


ره ۱ بینوا بان 


يلك دوشنبه,_ دوزی‌که معمولا يك سکهٌ صنسو! از کورفراك برای تناردیه قرض می- 
کرد این یودرا درجیبشی جای داده وپیش‌ازرفین به‌دفتر زندان» دفته‌بود تا «قددی 
گردش‌کند» وامیدواد بود که پس‌از بازگشتن ازکردش: توانایی کارگردن داشته‌باشد. 
آذاین‌گذشته همیشه «من‌گونه بود. صبح زود که ازخواب برمیخاست کتاب و بسرگه 
کاغذی‌جلو خود مینهاد تافلم انداز تر‌جمه‌یی‌کند. در آن‌زمان کارش فرجمه يك‌چنگدا, 
زرگری مشهود. جرویحث بن «گانی»۲ و «ساوینیی»۳ بزبان فرانسه بود؛ گاه‌کاب 
«کانی» رگاه کتاب «ساوینیی» را س میداشت » سه چهار سطر آزهر يكك میخواند ۰ 
میکوشیدتا يك سط بنویسد. تمیتوانست ؛ ستاره‌یی بین خود و کاغذ میدید. آزروی 
صندلی بر میخاست ومیگفت: - قدرکه بیردن بروم. بکارخواهم افتاد. 

وبه‌صحرای « کاکلی6 هیر فت. 

آنجا بیش اذهمیته ستاره میدید وکمتر ازهميشه «ساوینیی» ودگانی». 

باز میکشت دمیکوشيد تاکارش دا بازگیرد. اما عوفق نمی شد ؛ هیچ وسیله 
نبود برایهآنکه‌دست‌کم یکی‌اذ رشته‌مایی‌را که درمفزش پاره شده بوددوباره‌گر ه‌زند. 
آنگاه با خود میگفت: «فردا بیررن نخواهم آمد. این گردش از کار بازم میدارد.» 
آما همه روز ازخانه خارج میشده. 

صحرای کاکلی بیش از خانه کورفرالك مثزل ار بشمار میرفت. آدرس‌داقمیش 
این بود: بولواد «سات» پهلوعه درخت هفتم, بسدازکوچة «کرولبادب». 

بامداد این روژ , هفتمین درخت را ترآ گفه وروی دیوارة کوتاه رودخانه 
«کوبلن» نشسته بود .- آفتاب بهجت آلودی » میان برگهای تر و تازه شکفته و 
کلمللا درخشان نفوذ میکرد. 

بیاد.«او» خیال . می‌پافت . - تخیلش بصورت ملامتی در میآمد و بخودش‌باز 
هیکشت؛ بااندوه‌دربارة تنبلی» این فلچروحکه‌گر یبانگیرش شده بود. ودربارهٌطلعتی 
که‌دمادم پیش رویشی غلیظتر میشد بطوری که دیکر خورشید دا نمیدید, وکرمیکرد. 

با اینهمه در خلال این جوم افکار غیرمشخص که نام بخود حرف‌زدن‌هم‌بهآن 
نمیتوان داد» ذیرا که نیروی عمل در اوشعیف شده بود و آن انداژه‌هم توانابی‌نداشت 
که رغبت بمسحزون شدن نیزداشته باشد . درخلال این غوطه‌ردی سوداری ؛ باژ هم 
موّثرات خارجی را ددمیافت ؛ پشت‌سرش , ذیرپایش. ازدو ساحل دودخانه. صدای 
چنگ زدن‌ذنان رختثوی «گوبلن» دا بر رختهایی که می‌شستند»هیشنید.و از بالای 
سرش صدای‌پرندگان راکه میان شاخه‌های نارون پر چانگی میکردند رمیخواندشد. 
ازياك سو صدای آذادی» بیقیدی سعادت آمیز , فراغتی که بال و بر نیز دارد ؛ از 
سوی دیکر صدای کار . - چیزی که‌بسختی به‌تخیل ونقریباً پهتفکرش وا میداشت ۰ 
دوصدای مسرت آمیز بود. 

ناگهان درخلال مجذوبیت تعجب[ لودش صدای آشنایی شنید کسیکنت: 

ب چه‌خوت 1 ». ایناهاش 1 


هر دمست سوه یلك فررانلك: وسکه صله و ء سکه پنج‌فرآنکی‌بوده. 
۲ و ۳ - 22۵5 و 352۷1807 دوتن از حقوق دانهای مشهور آلمان. 


ترانه و حمامه ۱۰۶۵ 


ماریوس سربرداشت وکودك بدبختی را که يك روز صبی به اتاقشس آمده‌بود؛ 
دخشی بزد گك تباندیه, 1 ابونی »را شناخت + اکنون دیگی میدانست که وی چه نام 
داند. امر تعجب آور آنکه آپوئین فقیرتر وخوشکل‌تر شده بود؛ دوقدم بر‌داشته‌بود 
که هرگن تصور تمیرفت كه‌دريك حال قادد به‌بررداشتن هردو باشد؛ يك تکاملمضاعف 
را ازعهده بر آمده: ازيك‌طرف سوی روشنایی واز طرف دیگر سوی فلاکت‌دفته‌بود: 
مانئد روزی که‌چنان دایر انه به اتاقشس واید شده بود؛ پا بر‌هنه وژنده‌پوش بود. فقط 
ژنده‌هایش دوماه بیشتر دأشتند؛ سوراخ‌ها وسیم‌تر؛ وپلاسها چرکن‌تر شده بودذد. 
ما زنگهه زده, همان پیشانی یره وچن‌خورده از خشکی حوا همان نگاه 
آزاده سر گشته ولرزان. - پیش‌ازسابق در قیافه‌اش نمیدانم جه اثر از و حشت وتضرعی 
داشت ِ ۷ عبورا رندان سربار بینوایی میسازد. 

میان موهایش پر کاه وعلف خك داشت. نه مثل «اوفهنا» بدلیل آنکه از 
سرایت دیوانگی «هاملت»۱ دیوانه شده باشد . بلکه از آن جهت که در کاه انبار 
طویله‌يی خفته بود. 

وبا اینهعه . باز هم خوشگل بود. ای جوانی» توچه ستاده درخشانی هستی! 

در این موقع با اندکی اثر شادمانی برچهر؛ُ سربی دنکشس» وباچیزی‌کهبه‌يك 
تبسم شباهت داشت, جلو ماریوس ایستاده بود. 

حمی چند چنان بود که پنداشتی نمیتواند حرف بزند. 

صر انجام گفت ۰ آخرش تونستم ببینمتون 1 « پرمابوف » حق داشت : همین 
بولواربوداچقدد پی‌شماگشتم! اگه بدونین! راستی‌اینو میدونین؟ من توذندون بودم » 
پونزده روز! ولم‌کردن! واسه‌اینکه کاری تگرده بودم. بعلاده سن من برای‌این‌چینا 
کافی نیست, دالا دوماه طول ميکشید, اوه۱ چقدد عقبتون گشتم! شش هقته هیشه.- 
پس شما دیکه اونجا منزل ندادین؟ 

ماریوس کفت + یه 

آپوئین کنت: اوه! میفهمم » واسه اون قضیه , اینطور لخت کردنا ذشته .- 
منزل عوض کردین. عجب! چرا اینطورکلاه کهته سیون گذاشتین؛ یه‌جوون‌مثل‌شما 
باید لباس قشنکه داشته باشه . هیدونن مسیو ماریوس؟ (پرمابوف» شمارو 2 بارول - 
ماریوس» ودیگه نمیدونم چی‌چی میکه. داستی اکه بکم شما بادون نیستین آیا ددوغ 
گفتم ؟ بارون‌ها پیرمر‌دهستن . کی که بارونه به لوکزامبورك , جلو کات که 
آفتاب بیشتری داره هیره» يت‌سو هیده وروزئومةً 2 کوتیدین» میخونه. هن به‌دفعه 
یه نامه برای یه « بارون » که اینطودی بود بردم. بیش ازصت سال داشت. آخه 
بکن. حالا کجا مئزل دادین؛ 

ماریوس جواب‌نداد . 

اپونین گفت: 7 یه سوراخ روی پیرهنتون دارین. باید اینو خودم واستون 


آنگاه با وصمی که رفته‌رفته تیره‌تر میشد گفت: 


ٍ تمایشنامه هسعروف شکصیین که هاملت واوفه‌لیا دوعص اول آن‌هتند. 


۱-۰۶۶ ۱ بینوابان 


مثل اینه که از دیدن من راضی نیستین؟ 

مادیوس ساکت بود . آپونین هم يك لحظه سکوت را حفظ کرد , سپس با 
صدای بلند گفت: 

اگه بخوام میتونم مجبورتون کنم گ قیافة راشی داشته باشین. 

ماریوی پرسید: چه؟ مقصود چیست؟ چه میخواهید بگویید؟ 

اپوننن گفت ۰۲ ۱ شما سابقاً بمن «توه میگفتین. 

- بسیارخوب. چه میخواهی بگویی؟ 

اپونن لبش را گر بد. مثل این بود که گرفتاد يك زدو خورد درونی است و 
درحرف زدن تردید داید. سین بنظر رسید که تصمیم گرفته است . گفت: 

- بدركگ : فرق نمیکنه. شما غصه‌دادین ومن میخوام که خوشحال باشن. 
ققط پمن وعده‌بدین که‌الان میخندین. میخوام ببینم که میخندین وبمن‌میگین:«خیله 
خب! خوبه ! » طفلك هسیو ماریوس. داستی قراموش که نکردین! بمن وعده رده 
بودین که هرچی از شما بخوام بهم بدین. 

_ آره! اما حرف دزن۱ 

ایونین دد سفیدی چشمان عاریوی وگفت : آدرسو دارم. 

رنگک از دوع هار یوس‌پر ید. . عمه‌خونش به‌قلبش بازگشت گفت: کدام آدریرا؟ 

5 آددسیرو که از عن خواستین. 

وچنانکه گفتی برای حرف زدن بر خود فشار میآورد بررگفته‌اش افزود؛ 

ت آدری ۰ خوب عیدونین؟.. 

مارپوس با لکنت گفت: آده. 

اپونین گفت: آدرس مادمواژل؛ 

وچون این کلمه دا بر زیان‌آورد آهی سرد وعمیق ازدل بررکشید. 

ماریوس از دیوار؛ رودخانه که تا آن دم بر آن نشمته بود پایین چست» دست 
و زا ماس کیت کر گ هت :کشت : 

اوه ۱ چه خوب ! نشانم بده, بگو ؛ هرچه میخواهی از من بخواه!کجاست؛ 

اپونین گفت: بامن بیایین: من اسم کوچه و شماره خونه رو خوب نمیدونم؛ 
درست طرف مقایل اینجاست. اما خونه روخوب میشناسم. داهنمایی تون میکنم. 

دستش را از دست ماریوس بیرون کشید » باصدایی که اگر شخص دقیقی 
هی‌شنیدیی‌انداژه متأشی‌میشد ولی‌مار یوس‌در آن هستیو بیخودی‌اصلا متوجه آن‌نشدگفت: 

_ ادها چه راضی هستینا 

غبار ملالی از پیشانی ماریوس عبور ی بازوی آپونین را گرفت وگشت : 

_ يك قسم برای من یادکن! 

ایوتین گفت؛ قسم؛ عقصود اذأین حرف چیه! عجب! میخوآهین‌من‌قسم‌یخودم؟ 

وبفهقهه خندید. 

هاریوی گفت: راجع به‌پندت! ایونین » بمن قول بده ! قسم بخور که این 

آپونین با دضعی حيرت آلود روبساریوس کرد دگفت: 


ترانه و حماسه و۱ 


آپونین؛ ازکجا دونستین که اسم من اپونینه؟ 

دارپوسی گفت: قولی کدداز عوغن اس بنه! 

اما اپوئین هل این نود که اصللا نمیتنود. میگفت : 

_ چه قشنکه این! بسن گفعین آپوئین. 

ماریوس ناگهان دوبازوی اورا گرفت وگفت: 

آخر جواب مرا بده! ترا بخدا! دقت کن ببین چه مییکویم؛ قسم‌بخود که 
این آدرس را به‌پدرت تخواهی گفت. 

اپونین گفت. پدرم؛ آه ! پنرم! آسوده باشین. توزندونه . «علاوه مهن 
کاری بکار پدرم دارم! 

ماریوس با پیصبری تمام گفت؟ بمن قول نمیدهی! 

ایونین بازبقهقهه خندیه وگفت؛ عجب! ولم کنین! چقدر تکونممیدیناچرا! 
چرا! اینو قول‌میدم! قسم میخودم! بمن چی میشه؛ آددسوبه‌یدرم نخواهم گفت. حالا 
خوب شد؛ بی شد پانه؛ 

هر ور تاش کیت 

۰ -به‌هیچکس. 

مار یوس گفت؛ ۳4 حالا راعنماييم کن ۰ 

_ قفودا ؟ 

- فوراً. 

بیایین _ اوه ! چقدر راضیه! 

یس آز پیمودن چند قدم ایستاد وگفت : 

- اژخیلی نزديك دنبالم میآیین مسیو ماریبوس: . بکذادیین من جلو برم و 
شما اینطود دنبالم بیایین. بی اونکه معلوم بشه که بامن هستین. نیاید يك‌جوون به 
خوبی شماروبا ذنی مثل من بیینن. 

هیچ زبان نمي‌تواند, این کلبه «ذن» راکه کودکی برزیاتن آودده بود با هی 
آنچه در آن وجود داشت ادا کند. 

ده قدم رفت وباز ایستاد ۲ مار یوس باو زسید . اپوتین بی‌آنکه روسوک او 
گر‌دانه گفت. - داستی میدونین که شمام به‌چیزک‌بمن وعده داده‌یین! 

ماریوی دست در جیب‌کرد. در عالم هیچ چیز جز پنج فرانکی که برای 
تناردیه فرض کرده بود نداشت. همان پول را بیردن آودد ودر دست اپونین‌گذارد. 

اپونین انکشتانش را باز کرده پول برزمین افتاد. آنگاه با وضعی ملال آمیز 
به‌ماریوس نکرپست وگفت؛ 

- وولتوئو نمیخوام. 


خانة کوچة پلومه 


بت 
سعانه محر ماأفه 


در اواسط قرن اخیر. يك رئیس صاحب کلاه پادلمان یادیس ۱ که همترسی 
داشت و آثر! پنهان میداشت, ذیرا که در آن عصر, دجال بز رگ مترسهاشان رانثان 
میدآدند و «بورژواها» پنهانشان هیداشتند, دستور داد که ر خانه کوچکی 6 در کوی 
حومه #سن ژدمن» در کوج خلوت «یلومه»۲ که امرورکوچٌ «یاومه» نامیده مشود 
تقریباً نزديك بمحل موسوم په«رزم حیوانات» برایش بسازند . 

این خانه مرب ازيك کلاه فرنگی‌بيك طبقه بود؛ دو سالون حرطبقهٌ حم کف 
ودواتاق درطبقهٌ اول. درپاین يك آشپزخانه, بالا يك‌اناق بذیرایی زنائه, ذیرشروانی 
يك انبار وجلو همه‌اینها يك باغ داشت باددی بزر گ امیله‌های آهن که به کوچه باذ 
میشد. این باغ تقریباً يك‌جریب بود. این همه چیزی بود که داهکنران میتوانستند 
از این ساختمان ببینند؛ اما پشت کلاه فرنکی» يك حیاط پاديك و ته حیاط منزلی 
کوتاه مررکب از دو اتاق روی سرداب وشبیه به پك نوع جایگاه احتیاطی بود که در 
مواقع ضرودت برای پنهان داشتن يك کوداد ويك دایه فایت میکرد. این ساختمان 
ازعقب بومیلهٌ یک درمشفی سرپوشيده که بادمزماز میشه بايك دهلین تنگه سنگفرش: 
شده. پیچا پیع. سقفباژ» محصور میان دو دیوار مرتفع مرتیط میشد؛ این دعلیزکه 
با هنر نمایی عجیبی بین حسارهای باغها و زمین‌های زراعتی پنهان و تقریب] ناپیدا 
بود ازهمه ژوایا وپیچ وخم‌های دیوادها میگذشت وبه‌يك در مخفی دیگرمنتهی میشد 
که تق سا نیم ریم فرسخ ازاین نقطه دور بود. وته کوچه «یابل» که نقطه خلوتی است 
فرار داشت . 

آقای رئیس اذاین در وارد ميشد. چنانکه اگرکسانی در کمینی می نشستند 


۱ - 6۲زا »0ج ۵ ۳26910604 مورتیه کلاه مدورسیاهی بود که رسای پارلمان 
برسر هیگذاشتند و ایتان را دئیس ۲ مودتیه‌دار 6 میگفتند , که 7 صاحب کلاه » 
ترجمه شد . 

۳ - 10066ظ ۳ - ۱00064 


ترانه و حعامه ۱۶4۵ 


یا دتبالش میکردند و میدیدند که آقای دئیس ه«مه روز, مخفیانه. به سویی میرود 
تردید نمیکردند که دقتن به کوج «بابل» بمعنی دفتن به کوچهٌ «پلومه» است . در 
سای خرید‌های ماهرانهٌ ذمین اپن دئیس مهندس توانسته بود این داهسازی پنهانی 
را درخانه‌اش. روی مین خاص خودش ودد نتیجه؛ بی‌هیج کنترول انجام‌دهد. بعدها 
آت قسست اززمین‌راکهکماردهلیز بود درطیات کوجت برای ساختن باغ ویرای کت 
وکار فروخته بود. وصاحبان‌این قطمات از دوطرف خیال میکردند که دیوار مشترکي 
پیش چشم دارند. ووجود اين نواد طولائی پیچا پیج سنگذرش شده دا بین دو دیواد 
ومیان خیابانها وبوستانهای خود حدس هم نمیز‌دند.- فقط پرندگان هوا این‌داء پنهان 
را میدیدند. محتمل است که گنجشکها رچکاوکهای رن آخین به‌حساب آقای دگیس 
وراجی سیاد کرده پاشند . 

کلاه فرنگیء. ماخته باسنگهه سلیقه «ماتسار»۱ و دیوارسازی شده ومبله شنده 
دسبك «وانو»۲ سنگک سازی از داخل. طره سازی از خارج؛ محصود با سه دشته چیپ 
پرگل چیزی از پرده پوشی,ازءشوه گری وازشکوه باخود داشت» ومثل این‌بود که يك 
هوس عشق آميخته بايك هوس فرمانروایی‌موجد آن‌یوده است. 

این خانه و ین دهلیز که امروز از میان زفته است پاننزده سال پیش هنوز 
وجود داشت. سال ٩۳‏ يك مسکر » خاته دا برای خراب کردن آن خرید اما 
تتوانست بهایش دا بیرداند و ورشکس کش اعلام شده بجای آنکه مسکر. خائه دا 
خراب کند,خانه. مسکررا خراب کرد. از آن پس خانه غیرمسکون ماند ورفته رفته 
حانتد هرخانه که ارتیاطش دا یاحیات بشری آزدست دهد روبه ویرانی نهاد. ائائه‌اش 
همان اثائهٌ قدیم وخود همیثه برای فردش یا برای اجاره دادن آعاده بوده وده پا 
دوازده تفری که در سراسر سال اذ کوچه «بلومه» می‌گذشتند با ملاحظةٌ يك نوشتةً 
زرد شنم وناخوانا که اتسال ۱۸۱۰ کناردر آهنین باغ چسپانده شده بود اذاین موضوع 
آگاه بودتد . 

مقادن پایان زمان بازگشت سلطنت, همین راهکندان مشاهده کردند که این 
نوشته تایدره شده است ودرهای تمام چوب جلو پنچره‌ها هم» در طبقةً اول بازاست. 
براستی ساکنی برای خانه پیدا شده بود. پنجره‌ها «پرده‌های کوچك» داشت‌واذاینما 
دأنسته ميشد که نی درخانه هست. 

درماه اکتبر ۱۸۲۹ مردی که سن متوسطی‌داشت خوددا همر‌فی کرده واين 
خانه را. همچنان که بود. والبته باقعمت عقب آن که بادهلیز پنهان ده کوچه «بابل» 
منتهی میشد اجاده کرده بود . - دریچهای تاپیدای در در بزد گک این ممبر دا نیز 
از تو برقرار ماخته بود . گفتیم که این خانه هنوذ تقریباً مقداری ازااهُ کهنة آقای 
رئیس‌دا داشت؛ حستأجر جدید دستور تعمیرات تاژه‌یی داده» براینجا و آنجا چین‌هابی 
را که کم داشت‌افزوده. ستگفرش و آجر فرش حیاط ویله‌های پلکانها دانجدید کرده. 


۱ 1۷205226 پا 205850 نام دومعمارهعروف فر آنسوی که بسیاری اژیناهای 
هعروف پاریس دا ساخته‌اند . 
۲ - ۱۷26062 نقاش وحکاگ معروف فرانسوی (۱۷۲۱ ۰ ۱۸۴) 


۱۰۷۰ ۱ پیوابان 


تخته به کف اتاقها و شیثه به پنجره‌ها انداخته. میس با يكك دختی جوان ويك کلفت 
من بی‌سروصدا, تقر یبا مانند کی‌که به خانةٌ خود بلغزد نه ماتتد کسی که بهخانه 
خود وارد شود. آمده و در آن سکونت گزیده بود. همسایگان راجع به او پرخوبی 
نکردند, بدلیل آنکه آنجا همسایه‌یی نبود. 

این مستأجر کمائر: ات و و الزان» و آن دختش جوات. « گوذت » بود . 
کلفتشان دختری بود بنام «توسن» که ژان والوان از بیمارستان واز بینوایی نجانش 
داده بود» وپیر» شهرستانی» والکن بود که همن مه صفت ژان والژان دا عصمم به - 
ائتخاب اوگرده نود. 

ژان والزان این خانه‌را به‌اسم هسیو «فوشلوان» صاحب در آمد کرابه کرده 
بود. البته خواننده از تناردیه کند ذهن‌تر نبوده وپیش از این؛ در قمت گنشته این 
حکایت, ژان والزان را شناخته است. 

چرا ژان والژان دیر پتی‌پیکپوس را ترك گفته بود؛ چه گذشته بود؟ 

هیچ نگذشته بود. 

به‌خاطی داریم‌که«ژان وألی‌ان» دردیر<وشبخت بود. چندان خوشیخت که رفته 
رفته وجدانش مضطرب میشد. «کوذت» را عمه روز میدید» اصاس میکرد که محبت 
پدری بیش آزپیش در دجودش تولید میشود رتوسعه میيابد. با همه جانش اذاین بچه 
عراقبت میکرد. با خود میگفت که این دختر از اوست. که هیچ چیز و هیچکس 
تمی‌تواند از ار دورش کند . که این وضم همیشه برقراد خواهد بود » که دختی: 
زن روحانی و داهیه خواه ده شد . زیرا که هر رود بیش از بیش به آن ترغیب 
هیشود ء که از این قراد بعدعا این دیر دنیای دختر واو خواهد بود, که او در آن 
پء و دختر در آن بزردگ خواهد شد؛ که دختر در آن پیر‌خوآهد شد و او در آن 
خواهد مرد . که سرانجام ۰ - چه امید دلفریب ۱ - هیچکونه جدایی امکان پذیر 
میبود . - چون دد این باده فکرمی‌گرد , از آن در شك و حیرت میافتاد. از خود 
سوال میکرد ؛ از خود می پرسید که آیا این سمادت فقط عخصوص اوست و آیا 
سعادت دیگری با آن نامیخته است ؟ آیا این موضوع به سعادت این بچه که او؛ 
يك پبر مرد؛ دبوده و ضبطش کرده است مربوط فیست! آيا این يك دژدی نبوده 
است ؛ با خود می‌گفت که این بچه پیش از پشت پاندن به زندگانی باید زندگانی 
را یشناسد. ومحروم ساختن او» قبل از ورودش در زندگانی و تقریباً بی‌مشورت با 
خود او ازهمه لذایذ به بهانة نجات دادنش اذیلیات, استفاده از جهل او واز بی‌کسی 
او برای ایجاد يك تقدس ساختگی در ار یمنزله بیرون بردن يك مخلوق انسانی 
از مجرای طبیعت , و این بمنز له تکذیب خداوندگار است . - از کجا معلوم است 
که روژی « کوزت » چون به حساب همه این چیزه‌ا برسد و اذ رهبانیت بیزاد 
گردد دشمن او نخواهد شد : - این آخرین فکر تقریباً از روی خودخواهی وکمس 
از افکار دیکر شجاعت آمیز بود , اما برای او تحمل تاپذیربود . - مصمم شد که 
دیررا تر* گوید ۰ 

مصمم شد؛ با تألم تصدیق کرد که بیرون دفتن از دیسر لاذم است . ضمنً 
چیزی هم وجود نباشت که مانم اچر!ء این تصمیم شود. نج سال اقامت بن این 


ترانه و حماسه اف 


جهار دیوار وذاید‌ید دودت از چشم مر دم : عناصی ترس رانابود بایر اکنده ساخعه بو۵.- 
هیتوانست آصوده خاطر به‌میان مردم باز گردد. اوپیر گشته بود وهمه چیزعوض شده 
بود. اکئون چه کس ممکن بود بازش شناسد؟ اذاین گذشته برفرض که شناخته شود 
وخطری متوجهشی باشد. دراین صورت. خطرفقط برای اواست وهیج حق به‌او حکم 
نمیکند که چون خود محکوم به جبرکاری بوده است, « کوذت » را محکوم به‌زیستن 
درصومعه کند . - از این گذشته خطر در قبال وظیفه چه اهمیت دارد. دیگر آنکه 
هیج‌چیز ازمحتاط بودن وازگ فتن تدابی احتیاطی‌پازش تمیدافت 

اما تعلیم و تربیت کوذت؛ تقریبا تمام و کلمل شده بود. 

چون تصمیمتش قطمی‌شد. دراتظار موقم مناسب نشست.- این فرصت بزودی 

«فوشلوان» پیر دد گذشت 

ژان والوان از باتو دی محترم دیر بار طلبید. به حضود .وی رفت وگفت 
که چون برآثر مر گخا بر ادرش میر‌اث ۳ باو هیر سد 4٩5‏ به‌آن وسله میتواند تا 
پابان عمر بی‌احتیاج ده کار کردن زندگی کند ءدست از خدمت دیر میشوید و دخترش 
را نیزباخود میبرد. اما چون سزاواد نبود که «کوذت» درصودتی‌که در سلك داهبات 
در نمی‌آمد به رایکان تریت شده باشد با فروتنی از دئيسه دیر تقاضا کرد که 
اجاژه دهد او بعنوان حقوق پنجسال؛ پرورش «کوذت» مبلغ پنج هزار فرانك به دیر 
تشدتم دارد , 

چون دیر دا ترك گفت. شخصاً کیف دستی کوچکی دا که همیثه کلیدش را 
باخود داشت ژیر بفل گرفت و نخواست آنرا بدست دیگری دهد. این کیف دستی 
بسبب بوی مومیایی مردگات که از آن دمشام میرسید کوژت دا دستخوش وسوسه 
می‌ساخت . 

این‌را من ؛ هم‌اکنون بکوییم که از آن پی ژان وال ان آن کیف راهیچ ترا 
تگفت. همیشه ]ثرا دراتاقتش داشت. ین نخستین وقالبا یکانه چیزی بود که درهر 
تغییر مثزل باخود هیبرد. . «کوزت» به‌این کار هیخنددد و این کف را «جدا نشدنی» 
مینامید؛ می‌گفت : - «باین حسودیم میشود» . 

دهر‌صودت ژان والزان وارد هوای آذاد نشد. مگرباتخویش فراوان. 

خانةٌ کوچه پلومه را بافت ودر آن سکونت گزید. از آن پس اسمشی «اولتیم 
فوشلوان » بود. درهمان دو آپارتمان دیگر درپاریس کرایه کرد تااز اقامت 
همیشگی دريك محل کمتر جلب توجه کند وهمیشه بتواند بمحض احساس کمترین 
اشطراب. از نقطه‌یی دخت ترفکنه و به تقطهٌ دیکر دود وماتند شبی‌که با آن رضم 
ممجز ه مانند آزجنگال «زاور» درمعت غافلگی نشود. آین‌دو آپارتمان دو ساختمان 
بسیارناچیز باظاهری فقیررانه بودنه دردو محل‌دور ازیکدیگر: یکی‌در کوچه «غرب» 
(اوئست) ودیکری در کوچه؛ مرد مسلح (لوم آدمه) 

گاه بگاه به کوج « لوم آدمه » و ۳ به کوچه « اوست » هیرفت ؛ و یت ماه 
با شش هفته با« کوذت » بی آنکه 2 توسن » دا همراه برد در آلا سر میبرد. دد 
این دو تایه از دریان‌ها خواهتی میکر‌دکه خنماتتر را انجام دهد وبرای «عر فی خود 


۱:۷۳ ۱ بینوا بان 


می‌گفت يك‌ساحب در آمد حوم پادیی‌است که يك‌خانة سرپایی دد شهر داید. این 
صاحب تقوای عالی:دز پاربی سه مسکن داشت تا بتواند از پل نگ مد ده 


۳ 
ژان وال ان گارد ملی 


اما بطورکلی و بقول صحیم. ژان والوژان درکوچه «پلوهه» سکونت داشت و 
زندگیش را این‌گونه ترتیب داده بود. 
نقامی شده. اتاق پذیرایی ز ثانه با گچبری‌ها و قاب‌سازی‌های طلایی, سالن دئیسه با 
دیوار پوشهاعسافتگی وصندلی‌های دستمدار وسیع» دردست کوژت‌بود» باغدا هم داشت. 
ژان والژان دستور داده‌بودکه دراماقکوزت, یك‌تختخواب آسمانه‌دار از حربرسهرنگث 
دمشتی ويك قالی کهنهٌ زیبای اپر‌ان‌که درکوچه «فیکیه سن‌پول» از دکان «ننه‌کوشه» 
خریده‌بود بگذارند. و برای ترمیم خشونت این اشیاء کهنال فاخر» همه‌گونه ماه 
شوخ وملیح. مخصوص دخترآن‌جوان‌را از قبیل دولابچه, کتابخانه‌وکتابهای زرکوب. 
جمعبهٌ نوشت افزاره رکب خشك‌کن» میزکاد خائم کاری شده باصدف؛ اسباب نقرء 
طللاء دستگاه توالت از چینی‌ساخت ژاپون؛ با این‌دکة سار درهم آمیخته‌بود. برد ه 
های‌بلند احریر دمشق زمینه‌سرخ سهرنگ, مانند پرده تختخواب به‌پنجره‌های طبعة 
اول آویخته بود. درقسمت ه«م‌کف عمادت همه پرده‌ها طرح قالیچه بود. در سر اسر 
زمستان خانهة‌کوچك کوزت انبالا تا یاین‌گرم بود. اما خود ژان‌والوان. درساختمانی 
شبیه به‌جایگاه دربان‌که درحیاط کوچك بود سکونت‌گزیده بود ودد آن يك‌نشك‌کهنه 
روی يك تختخواب تسمه‌یی» يك مین از چوب سفید. دو صندلی حصیری» يك کوزه 
سفالین برای آب, چندکتاب کهنه بربك‌تخته وکیف دستی عزیز وجداندنیش دا دد 
يك‌گوشه‌داشت و,آتش» هرگن .- با کوذت غذا میخودد وغذایشمنحص به‌يك‌نان سیاه 
بود که همیشه يك‌فرص از آن برمین دیده میشد. وقتی که توسن وارد خائه شده‌بود 
زان و الران «کوزت» ۳ بوک نشان داده وگفته نود این مادموازل‌است که صاحیشانه 
است.«توسن» حیرن‌زده پر‌سیده بوده- پسن شما. آفا؟ ژان والژان جواب داده بوده 
من خیلی بهتی آذصاحبخانه هستم» من پددم. 

«کوذت» در دیر با امور خانه‌داری آغنا شده بود و هزینهٌ خانه‌را که بسیاد 
معتدل بود منظم هیکرد. هرروز ژان والزان بازوی کوذت دا می‌گرفت وبه‌گردشش 
می‌برد. غالبا اورا به «لوکن‌امبورك» به‌خیابانی که‌کمتر رفت و آمد داشت» و هردوز 
یکشنبه برای‌شرکت در آیین قداس به‌لیساء و همیشه به‌کلیسای «سن‌ژاك - دوحویا» 
می‌برد زیراکه آن‌کلیسا بسی‌دودبود؛ چون این‌کوی» کوی بسیار فقیری‌است درآن 
صدقه بسیار میدادء وبدبختان درکلیسا احاطه‌اش میکردند,همان‌چیز که درنامهةٌ تناردیه 


ترانه و حماسه ۱۷۳ 


این عنوان دا برای او بوجود آودده‌بود: « خدست آفای نیکوکاد کیسای سن‌ژاك - 
دوهوپا» . با رضای خاطی کوژترا همراه می‌برد تا مستمندان وبیماراندا دین‌کند. 
هیچ بیکانه مخانٌ کوچه «پلومه» وارد تمی‌شد. «توسن» لوازم غذا دا میخرید و ژان- 
والران شخصاً ازچشمه‌یی که بسيادنزديك ودد بولوار بود آب می‌آورد. هیزم وشراب 
را در يك نوع گودال تیمه ذیرزمینی با دیوارهای سنگسازی شده نزديك در کوچه 
«بایل» جای میدادند که سابقاً مفارءٌ [قای دئیس بشمار میررفت » ذیرا که دد عصر 
دیوانگیها» و #خانه‌های کوچك», عشق بی‌مفاره وجود نداشت 

درر پنهان‌کوچه بابل يك صندوق برای نامه‌ها وروزنامه‌ها داشت. فقط چون 
سه‌تن ساکنان‌کلاه فرنگی کوچه پلوحه نه‌نامه‌یی دریافت میکردند. نه روذنامه‌پی: همه 
فایدهٌ این صندوقکه پیشی‌از آن دسیله مبادلهٌ نامه‌های عاشقانه وروابط محرمانه‌ود دد 
این‌هنگام منحصر به‌دریافت‌نامه‌ها و دستورها ویادداشت‌های‌گارد بود, ذیرا که عسیو 
«فوشلوان»صاحب در آمد. ازگادد ملی‌بود. نتوانسته‌بود از حلقه‌های تنگك سرشماری 
سال ۱۸۳۱ بگریزد؛ تعلیمات بلدیکه درآن عصس صادر ميشد, تا به‌دیر «هتی- 
پیکیوس» یعتی این ظطلمت‌کده نفود تأهذ بر ومقدس فیسن میی‌سید وژان دالان ون 
بنظی شهردار محل از آنجا محترم بیرون آعده بود برای ورود به گارد لباقت 
داشت . 

هرسال سه باچهار دفده ژان والژان لیاس متحدالشکلش را بر دوش میانداخت 
وماأم‌وریتش را انجام میداد. این کار را براستی به‌دلخواه ءهده‌دار میشد؛ این برای 
او يك تغییر لیاس شایسته‌بود که باهمه عالم معلوطش میکرد دم در آن‌حال تنهایش 
می‌گذاشت. زان والژان به شضت سالکی یعنی به‌سن مماقیت قانونی دسیده بود. اما 
بیش از پنجاه ساله بنظرتمیر‌سید؛ بملاوه هیچ میل نداشت‌که با سر‌گروهبائش سروکله 
بژ ند وبا کنت‌دو «لوبوء درافتد» شناسناهه نداشت؛ اسمش‌دا پنهان میداشت. هو حش 
دا پنوان میداشت, سنشی‌را پنهان میداشت. همه چیزش را پنهان میداشت و چنانکه 
گفتیم به‌دلخواه کارد ملی شده‌بود. شبیه شدن به‌عرتورسیده که وظيفة علیشی‌دا انجام 
می‌دهد جاه طلییش بشمارمیرقت .گمال مطلوب این‌مرد. آنیودکه از درون فرشته و 
آزبیرون «بورژوا» باشد. 

با اینهمه. تفصیلی‌را اینجا یادداشت کنیم: ژان والی‌ان هنکامی که با کوذت 
بیرون میرفت » چنانکه دیدیم‌لباس می‌پوشید وهیئت يك افسر قدیم‌را بخود می‌گرفت. 
وقتی‌که تنها بیرون میرفت. واین‌کار عادتاً درشب اتفاق می‌افتاد: همیخه يك نیمتنه 
ويك شلوادکارگری می‌پوشید وکاسکتی برسرمینهاد که چهره‌اش‌را یت 
آیا این احتیاط بودیا فروتنی؛ هر دو بأهم بود. 

کوذت به‌جنبهُ معمایی سرنوشت خود خو گرفته بود و بندرت متوجه غرائب 

کاره‌ای‌پدرش می‌شد. آما «نوسن» ژان‌والوانرا تقدیی میکر ده وهیهکار اورا شاسته 
میدید. يك‌روز قصاب‌او که ژان‌والژان را درعبور دیده بود پوی گفت؛ این هیکل 
حضحکی دارد. توسن جواب داده 

تج این» بلت: پلك مقدس‌است 

نه ژات‌والزان, نه کوزت ونه #توسن» هيچيك جن از در کوچه بابل رفت و 


۱۰۷۴ ۱ پبینو! بان 

آمد نمیکردند. شخص ار اینانرا اذمیان میله‌های‌در آهنن نمیدید مشکل حدس 

می‌توانست زد که کسی در خانة کوچه « پلومه » سکوتت داد . این در آهنین 

همیشه بسته میماند . ژان والژان باغ را بای گناشته بود تا فوجه کی را 
دراین‌باره شاید خودرا گول هیزد. 


۳ ۱ 
زیر شاخه‌ها و ب رگا" 


این باغ که از بیش اذ نیم قرن پیش این‌گونه بخود باز مانده بود ؛ بصودتی 
خارق‌العاده و جذاب در آمده بود. داعکنران چهل سال پیش برای تماشایشس درگوچه 
میایستادنه بی‌آنکه بدانند چه اسراد درد پی این آنیوه درختان سبز وخرم پنهان 
است. چه بسا افراد خیالباف در آن عصی, دارها از راه عمازی» چشمانشان دا و 
افکارثان را از میان سیله های کهنه این طادمی قفل‌شده, تابیده. لرزات» اشتواد شده 
بر دو یایةٌ سبز از خزه و آراسته به‌نمای غریبی از نقوش ددهم گل وبته, به‌داخل 
نقوذ داده بودند. 

آنجا يك‌نیمکت سنگی دديك‌گوشه, يك یا دومجمة زنگنده وچنه دادست 
بودکه به‌مرود مان ازجا دررفته, بهدیوار چسبیده وپوسیده بودند. از این گذشته نه 
خیابان‌بندی داشت نه‌چمن؛ همهجایش پراژ علف‌بود. باغباتی دخت بربسته وطبیمت 
باز گشته‌بود. گیاحان هرده بفراوانی‌در آن زو بینه بود ند که این‌خوو ماجرایی درخور 
تحسین برای يك‌گونةٌ اچیزذمین است. جشن شب‌بو درآن باشکوه‌بود. هییچ چین دد. 
اینیاغ. دامدا پرتلاش مق دص افیا بسوق حیات نمی‌بست. نها شوم شایان ستایثرر 
طبیعی , اختیارخوودا بدست‌داشت. درخت‌ها» روی‌خاروخی‌ها فرود آهده و خاروخس‌ها 
از درخت‌ها بالا رفته‌بودند, گیاه به‌بالا خزیده و شاخهبپایین خم شده. آنچه برزمیینر 
میخزد چیزی‌راکه درهوا میشکفدیافته: چیزی که درجولاتگاه باد موح هیزند» رو. 
آنچه درخزه میدود خم شده‌بود؛ تن-هها. شاخه‌هاء برگهاء اثیاف» پشتههاء پيچك‌صاا 
پیچهاء خارهاء مخلوط شده. ازمیان‌هم گذشته» جفت‌شده ویاهم‌در آمیختهبودند؛ نلموی 
نباتی با يك همآًغوشی تن وعمیق. ذیرنظر وآضی‌بروردگاد دراین‌محوطةً سیصهیای 
مر بم. راز مقدس برادری خودراکه نمودار برآدری انسائی است نمایش‌داده وخوب ا2 
عهده بر آمده‌بود. اين‌باغديکريك‌باغ نودبلکه يك‌خادستان پهناود. یمنی چیزعبود 
نفوذنایذیی مانند يك‌جنکل» پرجمعیت مانتد یاکشهرءلرزان مانند مك آشیانهه تابيك. 
مانند يك کیساء خوشبو مثل يك دستهگل, دور افتاده مثل يك قبر, جانعطار سانند 
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يت ازدحام. 

درفلو ره‌آل۱ این‌جنگل خودروی عظیم, آذاد درپس‌طارمی آهئین وبین چهاد 
دیوارش باهمه حرارت مریزیش در کارمکتوم جوانه‌زدن عمومی وارد میشد. هنگام 
سرژدن آفتاب تقریباً مشل‌جانوری که نعمات عشق عالم آفر بنش‌را استنشاق و شیر 
حیات بختی فروددینرا! درحال صمود وجوشیدن درعروق خود احساس کند میلرزید 
وی تکان‌دادن زلف سین دل‌ان‌گیزش بنست باد. برزمین ثمتاگ, برمجسعه‌های سایینده 
عم وچ بسا فر ور بط کلا سر کی دبس شگنرس کونه خاو دای هرن 
مانند, ژالةٌ لول آساء باروری. ذیبایی, ذزندگی: شادی وعطر میافشاند. هنکام ظهر 
حزارات پروانةً سفید به آنجا پناهنده میخدند؛ و دینثه این برف جانداد تاستانی‌که 
پاده پاده درسایه درهم می‌پیچید مثل:ماشای يك‌نمایش آسمانی‌بود. آنجادد آن‌تادیکی- 
های نشاط آمیز نیات چه‌بسا صدای محصومانه بنرمی‌یا جان آدمی سخن می‌گفتند» و 
گفعنی‌هاییداکه‌چهچهه‌ها ازیاد *یبر‌دند زمر مه‌ها مکمیل‌هیکر دند. خامگاهان, بخاری 
خیال‌سانتد اذباغ بررنیخاست و آنرا ددخود میگرفت؛ کفنی اذمه, آندوهی آسمانیو 
آرامء آنرا میپوشاند؛ عطر باس بیچ ونیلوفرکه چنین مست کننده‌است مانند ذصری 
فاخر وزودگس ازهرگوشه‌اش‌بیرون می‌تراوید: آ خرین‌ندای دارکوب‌ها ودم‌جنا لت‌ها 
آنجا شنیده میشد و رفته‌رفته میان شاخ و ب رگ درختان, خاموش می‌گردید؛ آنجا 
صمیمیت‌مقدس پر نده باددخت احساس‌میشد؛ روذ, بال‌هاء برگهادا باهتزاز میآورند. 
هی گها بل کر دار نی 

در مسجان. این‌خارستان, سیاه. خیس: راست ایستاده؛ ومی‌تش بوده و از 
دس آن دیدن خانه تا اندازه‌يي امکان داشت. بجای کل‌ها درشاخه‌ها وبجای شبئم دد 
گلها رشته‌های نقره‌یی حلزون‌ها روی فرش سرد وشضخیم برگهایزدد؛ دیده میشدند, 
اما درهمه‌حال, بهرشکل. در هرفصل» بهاره زءستان. ادستان» پابین: این محوطه 
گوچاف: تجلومگاه نودام نی ونیاخت: نتهانیء آنادفدغیمت آحمی وحضود, عداو لن 
بود. و در آعنین کهن سال زنکزده وضی داشت که پنداشتی میخواهد بگوید: این 
باغ مال سن‌است. 

خیابان سنگفرش‌شده «پاری». خوب و خوشکل پیراموش بود» حتل های 
مبك کلاسيك وباشکوه کوچه «وارن» دوقدم دورتر از آن بودند؛ ره 7 انواید » 
بسی نزديك بود؛ عجاس نمایندگان ملت چندان دورنبود؛ کالسکه‌های کوچه « بود - 
گوني » و کوچه « سن دومينيك» باکبکية بسیار از همان نزدیکی می‌گذشتند؛ 
آمنیبوی‌های زدد. خرمایی. سفید» سرخ. بفاصلهٌ کمی از آنجاء سر چهارداه می- 
پیچیدند؛ با اینهمه کوچه 2 پلومه 4 خلوت بود؛ ومر گده مالکان قذاییم : انقلابی که 
بتازگی‌سپر ی‌شده‌بود» انهدام مکنت‌های‌پیشین» غیبت» فراموشی: چهل سال مترو و 
بی‌صاحب بودن؛ بزای بازگشتن سرخن‌ها, بنگهبای سفید» شوکرآن‌ها: بومادرآن‌ها 
دیجیتال‌هاء ءلف‌های بلند. گپاهان بزر کب داغدار با برگهای ماهوتی سین پریده - 

۱- ۳10۶621 باه هشتم تقویم جمهوریخواهان فرانه که از ۲۰ آوریل شروع 
وید ٩‏ ده ختم هیشود وانجاً دمعثی ماه اول بهاداست. 
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رنگه ء سوسیاریا؛: سوسك‌ها: حشرات مضطرب و ند رو » باین مات ممتاذ کانی 
بود؛ اینها همه‌گردآمده بودند برای آنکه انمیان این چهار دیوار واز اعماق این 
ذمین نمیدانم چه‌عظمت جنگلی و وحشیانه بپرون آددند, دبرای آنکه طبیعت که 
همیه خلاف ساخته‌های ناچیز بشری کار میکند و ۳۹ رجا که دست در کار شود خواه 
پبای مورچه‌یی درمیان باشد یا عقابی »تما و کمل دست در کار می‌شود, در يك بافچةً 
مهمل پاریسی با همان صلابت وشوکت آشکار گردد که ددجنگل دست تخورده‌یی از 
دنیای نو 

براستی‌هیج چیزکوچك‌نیست؛ کسیکه درعسرض‌نفوذهای بی‌پایان طبیعت‌باشد 
پرآین‌تکته واقف‌است. - هر چندکه دراین‌راه هیچگونه رای مطلق ته از لعاظ عسشود 
کردن علت. ونه‌ازجهت‌تحد:داثر, برای فلسقه حاصل نیاید باذهم اهل‌سیی وسلواه ده 
دلیل همه این‌تلاتی قوا که به‌وحدت منجرميشود درجنبات بیکرانی غوطه میخورند. 
همه کارگذار یکدیگر ند 

آجبر با ابی پیوستگی دارد» از تودافکنی ماه, به‌سرخ‌گل بهره میرسد ؛ هیچ 
هتفکی جرأت نمیودذد تابگوید عطر «خفچه» بی‌ای‌بر وج بیفایده‌است.- پی‌کیست‌که 
کترگاه يك‌ذره را حساب تواند کرد؛ ازکجا ميدانيم که آفرینی بمض عوالم. معلول 
سقوط دانه‌های ریگ روان‌نست؟ کیست‌که چز‌رومدهای معبادلر ۱ دربی‌تهایت بزر گک 
دبی‌نهایت‌کو چك. وولوله علل‌را در پرتگاههای ردجوده وبهمن‌های عظیم دائیةٌ خلقت 
رایشناسد! يك‌کرم ذره‌بینی نیزاهمیت‌دارد. کوچك, بزر گك دبزر گت, کوچك است؛ 
همهچین درضر ورت» پای‌بند تعادل‌است؛ رویایی حولنا برای روح.- ین موجودات و 
اشیاء. روابط خارق‌العاده‌یی است؛ دراین مجموعة پایان‌ناپذیر» از آفتاب گرفته تا بةُ 
بیمقداد. هیچ چیز, چیز دیگررا خوار نمیتمارد؛ همه بیک‌دیگر نیازمندند . نود 
عطر‌های زمینی‌دا به‌گنبد لاجوردی بی آنکه بداند چه میکند بالا نمیبرد؛ شب, يك 
جوهی درخشان انجمی بین‌گل‌های خفته تقسیم می‌کند. همه پر ندگانی‌که پروازهیکنند 
رشتهُ ابدیترا به‌پنجه دارند. ناموس‌جوانه‌زدن باظهور يك‌اثر جوی. وباضربت منقار 
چلچله‌که بیضهرا میشکند آمیخته میشود. ودرتولید يك‌کرم خاکی وظهور سقراط» 
ميك‌انداز» دست دارد. آتحاکه «تلسکوپ» تمام میشوده آغاز «میکر وس کوپ؟ امتزتای 
کدام‌يك ازاین‌دو , منظره‌یی عظیمتی دادد؟ انتخاب‌کنيد. يك کي‌زدگی, يك «خوشة 
پروین» گلهاست» يك‌تراکم ابر» يكازدحام ستارگان‌است. هم‌گونه اختلاط است‌که 
8 نهایت تعجب هی‌ديئیم شامل امور عقلی واتپاء مادی نیز میشود. عناصی واصول با 
پکدیکر مخلوط میشوند. جفت‌وجور میگردند, ازدواج میکنند» بریکدیکر افز‌وده 
میشوند, تأسرانجام دنیای مادی‌ودنیای عقلی به‌يك‌نور منتهی شوند. امرحادث تا ابد 
روی‌خود چین‌میخودد. در میادلات وسیم‌عالم آفرینتی» حیات عمومی, به‌اندازه‌های 
ناشناخته, میرود ومیاًبد. همه‌چیزرا درامرار تاپیدای‌امواج حیات غوطه‌ور میساند, 
همهدا بکار میگیرد. نه‌يك‌خیال‌را ازنظردور می‌سازد. نه‌يك خواپدا. ایجا يك‌جانود 
ذره‌بینی میکارد. آنجا يك کوکب خرد میکند. باهتزاژ ددمیآید, حرکت مارپیچی 
هیکند» ازود قوه‌یی» واز فکر عنصری مسازد پراکنده و تقسمیم‌نایذیی است: همه‌چین 
را حل میکند. مکر آننقطةٌ هندسی را که «من» نام دارد؛ همه‌چیزرا به‌جان انمی‌باز 


ترانه و حماسه ۱۰۲ 


میکرداند؛ همه‌را بماط خدابی میبخشد؛ همه را از اعلی تا آدنی بهم می‌بندد: همه 
فمالیت‌هارا درنهانشانة بت «مکانیس» سرسام‌اتکین بکار می‌اند‌ازد. پرداز يك‌حشرء دا 
به‌گ زدش‌زمین بستکی میدهد.شايدهم. که میداند؛ هبچ‌نباشد بحکم تمائل نظام خلقت» 
تطور خوذتبرا در اوح فك تابم حرکت کرم نقوعی درقطرة آب میکند. حاشینی 
است‌که از روح ساخته شده‌است. چر‌خینن و از دئده بدنده افتادن عظیمی است که 
نختین‌موتورش مکس مسکین, و آخرین چرخش منطقةالبروح است. 


ه 
تبدیل در آهنین 


بنظی میرسید, که این‌باغ که پیش از آن برای پنهان‌داشتن اسراد فق بوجود 
آمده بود. دگرگون شده و به‌پوشاندن رازهای عفیقانه اختصاص یافته‌بود. دیگر نه 
گاهواره داشت» نه‌باغچه‌های چمن کاری. ته آلاچیق‌داشت. نه مخاده؛ يك تاریکی عالی 
و آشفته‌داشت که عانتدنقامی ازهر‌طرفشی آو بخته‌بود. «یافوس»۱ ۳ بار دد به «عدن» 
مبدل شنه‌بود. کسی نمیدانه چه‌چیز پشمان‌کننده» اين عزلتگاء دورافتاده‌را سالم و 
پاکیزه کرده‌بود. این‌جایگاه دسته‌گل اکنون,ل‌هایش‌دا ب‌جان تقدیم میداشت. این 
باغ لونه که سابقاً پر از فضیحت بود, ددباره قدم دربکادت وعصمت نهناده بود. يك 
دئیی بدستیاری يك باغبانو مردکی که کمان می‌برد پیرو « لاموانیون ۲4است» 
و مردلك دیگری که خودرا جانشین « لونوتر ۲6 میشمرد این باغ دا از شکل بدر 
برده. بریده» کلفت کرده » سلیقةٌ خود آرایش داده و بی‌اي ذن بازی‌مهیایش 
کرده بودند؛ طبیعت باد دیگی در دستش گرفته دیر ازسایه‌اشی کرده و برای عشق 
آماده‌اش ساخته‌بود. 
در آپن عزلتکده همچنین قلبی وجود داشت‌که آزهمه‌رو آعاده‌بود. عشق کاري 
جز‌خود نشان‌دادن نداشت؛ پرستشگاهی در آن‌داشت مرکب ازسبزه, ازعلف: ازخزه 
از نمزمةٌ پرتدگان, ازنادیکی‌های دقیق, ازشاخه‌های لرزان, و جایی ساخته شده از 
ملایمت. اذ ایمان, انسفاء از امید. از تمتاء وا پندار. 
«کوذت» وفتی‌که اندیر بیردن آمد تقریباً بچه‌بود؛ .قدری بیثی‌ازچهادده سال 
شت وباصطل(ح 2 درسن سق‌تاشناسی ؟ بود؛ پیش‌از اين‌گفتيمکه باستشناء چشمانش» 
بیش از آنکه‌خوشگل بنظررسد ذشت مینمود؛ با اینهمه هیچکونه‌اثر دوراژملاحت دد 
او دیده نمیشد. اما. وارفته.لاغر.کمرو, وهم در آنب‌حال کستاخ, و دویهم يك‌دختر- 


1- ۳۸۵۲۵5 شهر‌قديم قبرس که بمناسیت معبدو نوس معروف شده‌بود. 
۲ 1001820050 نخستین دئیس پارلمان پادس. 
۱ م1 پاغبان وکلعار معروف پاردس. 
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یه بزد کت نود . ۱ 
تعلیم وتربیتش پایان یافته‌بود. باین‌معنی که دیانت‌را وبویژء تقدس دا بعوی 
آهوخته‌بودند , بعلاوه «تار یج» یعنی چیزی‌که در دیر ؛ تاریخ نامینه میشود» جنغرافی. 
دستور زبان» تقات فحل: پادشاحان فراته: اندکی حوسیقی وبقدری‌که بتو اند شکل 
يككمینی بکشد نقاشی آموخته‌بود. اما ازاین‌گذشته آزهمه‌چین بی‌اطلاع بود» که این»هم 
یاک اطف است وهم يك‌خطر. جان یاكندختر جوان تباید تاريك گذاشتهشود؛ بعدها دد 
آن. سراب‌هایی بسیارتنده وبسیار زنتده ساخته میشود از آن گونه‌که دريك اتاق سیاه 
پدیدارگردد. دختر باید آرام آرام ومحرمانه ازاتمکاسات انوار واقعیات دوشن شود 
پیش از آنکه ابن‌انوار مستقیما بوی دوی‌آورشوند وناگهان روشنش ساذند. این؛ يك 
نیمه روشنایی سودمند وبا همه خشوفتش دلنشین است‌که ترس‌های بچه‌گانهرا از میان 
بر می‌داره و ازسقوط جلوگر ی هيکند. جن غریزء ماددی» این مکاشفة شایان تمجید 
که یادگارهای دوشیزگی وتجربیات ژن دد آن داغل میشود. هیچ چی-ز و هیچکس 
نمیدانه جگونه این ثیمه روشنابی را احدان باید گراد: . هایج‌چین تمیتو اند جای اپن 
غربزه را بگیرد. برای ساختن ج جان يك دختر جوان همه راهبات عالم به‌يك مادد 


نمی‌ارژند. 
«کوزت» هیچگاه مادری نداشته بود: هم ان کفت‌که او ماورا داشته‌بود. 
عتو ار 
به‌صیفاً جمع. 


"اما ژان‌والزان. او نیز دردل‌خوده یکباده همه محبت‌هارا جممدآأشت ت وه ر‌گونه 
مراقبت‌زا بکارمی‌بست؛ منتها آوخود چیزی‌نبود جزمرد پیر ککه‌هیج تمیدانست. 

وخال آنکه دراین عمل پرودش, دراین کار بزر گهکه آماده‌کردن یكنن‌برای 
زندگی‌است».چه بسیار دانایی‌لازماست بررای جنگیدن با این‌نادانی بزر گک‌که یکناهی 
ثام دارو! 

۳ مانند ديرريك‌دختر جوان‌را برای شیفتکی آعاده تميکند. دیر آندیشه 
۳ سوی عجهول می‌گردا ند. قلیی که روی خووه شتن خم شده است ؛ چون ثمیتواتنه 
دری ازمحبت بروی خوه گشایه خوورا حذر میکند: و چون نمیتواند بشکفتد عمیق 
میشود. رویاها؛ فرضیات. احتمالات: قصه‌های طر ح شده. سر‌گذشتوای آدرذو کده, 
ساختمانهای وهمی, بناهای ساخته شده درتاریکهای دردنی رو جایگاه‌های تیره 

و اسرآد آمیزی که سوداها» بمحضی گنشتن از حصار آهنن؛ جابی بر‌ای سکونت در 

آنها می‌بایند همه از آ نجاست. دیرء فشاری است‌که برای ظفی‌یافتن برقلب آدمی باید 
درسراسر دوران ژندگی دوام یابد. 

کوذت چون دیردا ترك گفت نمیتوانست جایی دلیذیزترو خطر‌ناکتر از خانة 
کوج «پلومه» بدست آودد. این خانه بمنزلهُ دنبال عزلت و آغاز آزادی بوده باغی 
مسدود: اما طبیعتی خشن. فاخر, شهون‌آنگین. خوشبو؛ همان‌تخیلات ورژیاهای دیر 
اما آمیخته بامشاهده مردان جوان؛ يك در آهنین اما دو به‌کوچه. 

با اینهمه, باژهم تکرازمی‌کنیم» گوذت هنکامیکه با نجا دسید. هنوز جن يك 
کودله نبود. ژان‌رالژان اين باغ بیحاصل دا بوی تسلیم کرده‌بود و مي‌گفت: «اینجا 
هرچه میخواهی بکن». این؛ مایهُ تفر بح‌کوذن بود؛ «مه پشته‌ها وهمه سنگهای آنرا 
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ذیرددومیکرد؛ در آن» دتیال«جاتوران» می‌گشت:در آن. بازی‌میکرد» در انتظار آنکه 
روزی در آن‌با دویایی مس‌برد؛ این‌باغ دا مخاطرحشراتی‌که میان علف‌هایش ذیرپای 
خود میدید دوست میداشت در آن انتظار که روژی بخاطر ستارگانی که ممکن بود از 
خلال شاخبهای حرختانش بالای سرخود عیئده دوستش بدارد. 

ازاین‌گتشته . پدرشدا. یسی «ژان‌والژان» راء با همه چانش وباءواطفی ساده 
و فرز ندا نه‌دوست‌سیداشت :واین‌محبت» پیرمردرا برای او هودت دفیقی دلیسنده درد 
میا ورد. ميدانيم‌که مسیو «مادلن»کتاب بسار میشواند؛ «ژانوالران» نیز دراین کار 
مداوهت میکرد. رفتهر وعه ازمطالعاتش دهر » برگر فته وده‌زبان آهده‌بود و مضاعت نهانی 
ویلاغت يك‌هوش متواضع وداقعی را داشت که ناگهسان آباد شده باخد. آنقدرختونت 
برایش ماندمبود که‌چاشتیاطفش شوده روحی‌خشن وقلیی‌مور بان‌بود. در لوکزامبورله 
وقتی‌که دو بدوباهم گردش میکردند. همه‌چیزرا بر‌ای‌کوزت بتفصیل‌شرح میداد. از 
چیز‌هابی‌که خوانده‌بود برای این‌صحبت مایه می‌گرفت» ونیز آزهمه رنجهایی که برده 
نود براغ۶ه این‌سحبت‌استفاده میکرد.کوزت سرایا گوش بود وحم در آن‌حال چشمانش 
با وضمی مبهم حیران دسرگشته میماند. 

این مرد ساده. برای فک «کوذت» کفایت میکرد» همچنانکه این‌باغ وحشی 
برای باذیهایش کافی‌بود. وقتی‌که پروانهعارا بسی دتبال کرده‌بود نفیزژنان نزدی‌او 
میر‌سید ومی‌گفت : ۰۲7 چقدر دویدم!» ژآن والژان پیشانیش‌دا می‌بوسیدد. 

. کوذت این‌مرد دا میپرستید. همیشه همر‌آهش‌بود. هر‌جا که‌زان.والوّان بود 
آمودگی‌بود. جون زان‌والران ته درکلاه فرنکی سکونت می‌گز‌ید. نمدرياق کوزت‌ود 
حیاط کوچك سنگفرش شده خوش‌تی بود تا درمحوطه پرگل, واطاقر کوچات [داسته 
به‌صندلیهای حصیری دا پشتر دوست میداشت تا سالون بزر گت حفر وش اقالیهاکعالی 
ومزین به‌نیمکت‌های پنبه‌دوزی دا. ژان والژان گاه ازاین سعادت که کوذت. پیوسته 
مزاحمش میشه لبخندی میزد وی‌گفت:. «قددی‌هم به‌اتاق خودت برد! کمی‌هم مرا 
تنها بگذاد۱ » ۱ 

کوزت به ژان‌والژان از نکونه غر و لدمای محبت آمیز می‌کرد که چوث اذ 
ظرف دختری نسیت به‌پدر باشد آنهمه لطف‌دارد: 

_ پدد! من دراتاق شما سردم میشود؛ چرا آخر اینجا يكغرش نمیاندازید و 
يك بخاری نمی‌گف‌ارید؟ 

بچه عزیزم» دردئیاً چه بسیارنه مردمی‌که بیش‌ازمن آرزش‌دارند دسقفی هم 

دٍس‌جطود وراتاق من آنش رصر‌جچه لازم‌باشد هست؟ 

مرای آنکه تو يك‌زن و يك‌کودك هستی. 

مها پس مردها بایدهم سردشان باشد رهم بد مگذرانند؟ 


‌- نمض مر‌دها. ۱ ِ 
- بسبار خوپ. من‌هم آنقدر اینجا ميايم تا شما مجبورشوید آنش‌دوشن‌کنید. 
یکوقت دیگر باز به‌او می‌گفت: 


بط + برای‌چه شما دك همجو نانهای مزخرف را بای غذا میخوزید؟ 


۱۰۸۰ بینوایان 


تا برای همین دخترم. 
خوب. حالا که شما از این میخورید. عنهم میخورم؛ 
۱ آنوقت,»برای آنکه کوذت نان سیاه نخورد, ژان‌والان هم نان سفید میخورد. 

کودت ازنمان‌کودکیش چیزی جز بعض صود مبهم دریاد نداذت. صبح وشام 
درای مادرخود که نشناخته بودش دعا می‌کرد. تناردیهه! درخاطرش مانند دو صورت 
می‌تهایت ذشت بشکل خواب وخیال مانده‌بودند. باد میا وردکه بقول خودش «يك‌روز 
وقت شب» برای آوددن آب ه بیشه‌یی میر فت. خیال میکردکه آن‌نقطه. از پاریس 
بسیاد دور بود. بمظرش میر سیدکهزیستن دريك‌ورطه هولنالك را آغازگرده‌بود ودر آن 
هنگام ژان والژان سررسيده واز آن ورطه بیر ونش‌کشیده بود. هرگاهءکه بفکر دوران 
کودکیش‌می‌افتاد چنین می‌انکاشت که آن دودان نمانی‌بوده که پیرامون او هیچ جز 
هزاد پایان وعنکبوتان وماران ذبوده است. شب. حنگامی که پیش از خفتن ته‌تخیل 
می‌پرداخت چون نمیتوانست آخکارا در تصورش بگنجانه که دختی زان والژان است؛ 
و ژانوالژان پدرش است تصور میکر دکه جان مادرش درجید این‌هرد حلول‌کرده ۳ 
اکنون آمده وکنار او جای کزیده است. 

وقتی‌که زان والژان تشسته بود. کوزت گونه‌اش دا به‌موهای سفید اوتکیه 
میذاده و آنجاء آرام ویصدا» قطر هاشکي میافشانه ودر. دل می‌گفت : 2 شاید ادن هرد 
ماددم است.» 

کوزت: هرچند که اظهار این مطلب عجیب بنظر میرسد. درجهل کاملی که 
بايستة هر‌دختر تر‌بیت‌بافته در دیراست: واز آتجاکه عوالم مادری درزمان ففشترکن 
مطلقا نامفهوماست: سرانجام همچومی‌پنداشت‌که تا آخرین حدامکان مادرنداشته‌است. 
او ازاین مادر , نامش‌را هم نمی‌دانست. < هردفعه که اتفاقابیاد مادر میافتاد واز « ژان 
والژان» چیزی دداین‌باده می‌پرسید ژان‌والژان خاموش میماند. اکر کوذت پر‌سشش 
دا تکرارمیکرد ژان‌والژان درپاسخ اولبخند میزد. یکدفعه کوذت اصرادکرد؛ لبخند 
ژان‌والژان مبدل به‌يك قطره اشك شد. 

این سکوت ژانوالژان «فانتین» را درظلمت می‌پوشاند. 

آیا این احتیاط بود؛ احتر ام بود؟ آیا ترس اذایین بود که آين سم اتف اقا 
خاطرات دیکری بوجود آورد؛ 

تاکوزت‌گوچك نود : زان‌والژان بی‌پروا. ازمادرش باویسخن می‌گفت: ۰ چون 
دختر جوانی‌شد سخن گفتن با اردا دداین‌باره محال یافت. بنظرش میرسید که جرأت 
ندارد. آیا این‌بخاطر کوزن‌بود؛ دهرحال ژانوالوان از واردگردن این‌ظله. ت‌ددفکر 
گوذت دم گك را شخص سوم بین‌مقدرات او و خودساختن. يكت‌هراس روحانی احساس 
میکرد. این ظلمت هرچه برای او مقدس‌تر میبود موحش‌ترٍ نی عیررسیدا پفکر 
فانتین میافتاد واحاس‌یکردکه خود ازخموشی‌خسته شده‌است. مطورهبهم درتادیکی 
چیزی شبیه بهيك انکشت ت دوی يك‌دهان مشاهده هیکرد. آیاهمه طهازتی‌گهدرفائتین 
عوده وطی زندگی او . ۳ انوی بیرون شده‌یود». پی پی ازمر که بس‌اغشی باز آهده و 
دست ت تساط بر‌سرش افکنده, با نفر ن به‌نگهبانی آرأمش این‌مرده پرداخته یود و با 
خشونت دد گورش نکاهش میداشت: آیا ژان‌والژان. بی اراده, فشاد این مر‌اقبت 
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یب را آچساس هیکرو؟ ماکه بمس گه همتقد نم ازکسانی نیستیمکه این شرح اسر از 
آمیز ۳ طرد می‌کنند. از آین‌جهت‌بودکه رفظ اس فانتن» بخاط خود کوذت‌ه برای 
ژان والژان ممتنع بود. 

یکروز کوذت بوی‌گفت: 

- پدر .هن دیشب ماددم را در خواب دیدم. دوبال بزد گک بر دو شانه‌اش بود. 
کمان می‌کنمکه مادرم درذندگیتی بمقام تقدس واقعی‌رسیده بود. 

ژان والژان گفت: آدی» درنتیجه شهادت. 

اما بطور کلی ژان‌والّان خوشیخت بود. 

کوذت هنگامی‌که با اوبیرون مبرفت. به‌بازویش تکیه میکرد ودرنهایت‌صفای 
دل. مغرود و خوشبخت‌بود. ژانوالژان بمشاهده این نشانه‌های مهربانی که این‌گونه 
منحصر پشخص او وموجب دضاش بود؛ احسای میکرد که فکرش درلنات هستانه‌یی 
نابود میشود. مرد بیچاره. غوطه‌ود در يكك شادی ملکوتی؛ میلرزید؛ با هیجان شعف 
بخود اطمینان میدادکه این‌وضم تا زنده‌است برایش خواهد ماند. باخود می‌گفت که 
حفیقتاً درزندگی آنقدر دنم نکنیده است که بتواند خویشتن‌را شايستهُ این سمادت 
درخثان بداند. خدادا در اعماق جاش سیاس می‌گفت‌که اچازه داده‌است تا وی» که 
بینوایی بیش نیست. محیوب این‌موجود بی‌گناه باشد. 


۳ ,۳۳۳ 
سرخ گل» خودرا مشاهده میکند که لك 


ماشین چنگی است 


بگروذ اتفاقاکوذت خوددا در آیینه‌اش نگریست وگفت: «عجب! - 6تقریبأبه 
نظرش دسید که خوشکلاست. این‌فکر در آشفعکی‌عجبیش افکند. نا آنلحظه هیچگام 
بفکر چهره‌اش نیفتاده‌بود. همیشه خوددا در آیینه دیده اما بخود نگاه نکر ده بود. 
بعلاوه غالبا از ذبان دیگران شنیده‌بود که ذشت رویتی مینامند» فقط ژان والژان بود 
که با مهر‌بانی می‌گفت: « نه, نه, اینطود نیست!6 بهرحال کوذت همیشه خودرا ذشت 
انکاشته ودراین فک بارشاي سهل‌الحصول کود کانه مزر گه شده‌بو د. تاگهات آیینه‌اش 
ماننه ژان‌والژان بوی‌گفت. «نه. اینطورئیست!» آن ثبدا تأصبم نخفت. پیش خود 
میاندیشید. « -واقعاً من خوشگلم؟ چفدرخنده‌دار میشه‌که‌من خوشکل باشم۱» وجهرء 
رفقایش را که دیباییشان دردیر ۳ می‌بخشید بیاد می‌آودد وباخود می‌گفت:-جطور ؛ 
من‌هم مثل مادمواّل فلان ۰.. خوشکلم! 

روژیعد» اما نه از داه اتفاق, خویشتن‌را در آیینه نگریست., به‌شاك افتاد و با 


یه ۱ ۱ پینوا بان 


خود گفت: «عقلم کجا رفته بود؛ نه. من ذشتم.» چرا این دفعه خودرا ذشت دید؟ 
دلیلس بمیار ساده‌است: شب درخیال خوشگل بودن مدخقته‌بود؛ چشمانش متورم و 
رنکش پریده بود. شي پیش خضویشتن را از اعتقاد به‌زیباییش بسیار شاد احاس 
نکرده‌بودء اما در این روژ ازاینکه دیگر بدخوشکلی خود معتقد نبود اندوهگین 
شد. دیگرخوددا در آیینه نگاه نکرد؛ در هدتی بیش‌از پانزده روز هیکوشید تا پشت 
به‌آیینه سرش را میاراید. 

شب. پس‌ازشام خوردن بحکعادت؛ ب‌بافندگی درسالن بابه‌یض کارهای‌دیگر 
که دردیر آموخته بود می‌پرداخت وژان‌وااژان نرديك او می‌نست وکتاب مبخواند. 
کوذت یکدشمه اتفاقاً چشم اذروی کارش برگرفت و از نگاه اضطر اب آلودی که پدرش 
دوک میکرد عتعجب رشاو : 

یکدفعه دیگر. درگوچه می‌گذشت» بنظرش دسیدکه شخصی‌که کوذت ندیدش 
پشت سرش می‌کوید: «چه زن خوشگلی؛ اما چه بدلیاس!- » چون این‌جملهرا شنید 
در دل‌گفت؛ «به! زنی‌که می‌گوید من‌نیستم: من خوش لباسم‌وزشت.» این‌هنکامی‌بودکه 
کلاه گرکی برسر وپیرآهن پشمی بتن‌داشت. 

. سر‌انجام يك‌روز درباغ بود و شنید که پیچاده «توسن» پیر به‌پدرش می‌گوید: 

۱3۳ ملاحظه‌کنین مادموازل جفنر 3شنگذاشده6 ۱ کوتت نشنیدکه بدرش درجواب ده 
گفت ذیرا که کلمات «نوسن» تکاش داده بود. ازباغ گریشت: به‌اتاقش رفت, وسوی 
آپینه دوید. سهماه بودکه خودرا در آپینه ندیده‌بود. همین‌که روی خودرا دید فریاد 
کوچکی ازدل بر آررد. خودرا خیره کرده بود. 

زیبا وخوش‌گل بود؛ نمیتوانست خودرا از موافقت با «توسن» و با آیینه باژ 
دارد, قامتشی‌خودی ساختدبود ؛ پوسشی سقیدشده , هو هایتشدر خشان‌گشته, مك تابندحی 
مجهول درچشمان آبیش افروخته شده‌بود. ایمان کلفل «هزیباییش دريك دقیقه مانئد 
روشنایی عظیمی‌که‌ناگهان آشکار گردد دروی ایجاد شد؛ آذاین‌گذشته دیگران نبزهمین 
ملاحظه را سبت بوی داشتند؛ «موسن» همین را می‌گفت: هرد رامگذر قطماً ازوری 
سخن‌گفته‌بود؛ دیگر شکی‌بر ایش نماند؛ به باغ دازگشت, دا این‌اعتقاد که يك ملکه 
استء باشیین نغمه‌سرایی پر ندگان. (موسم زهستان دود!) با دیدن اشنا زر اندود. 
آفتاب درمیان درختان,گلهای فراوان درخارستان‌ها.سر‌گشته, دیوانه, دريك‌شیفتگی 
وصف ناپذ‌ین . 

ژان والزان نز ازطرف خود با مشاهدة او فشاری‌شدید وتعریف فلار دنی.در 
دل احسای هیکند. 

حقیقت آنست که ازچندی باین طرف: ژان‌والان این ذیبایی داکه هرروز 
درخشانتر بر چهرء دلارای کوتآشکارمیشد: باو حشت تماشا میکرد. این سپیدهدم 
باشکوعی‌بود که برای همه میخندید ویر ای اوشغامت داشت 

«کوذت» هدتها پیش‌از آنکه خود متوجه‌شود. ی اما از نخستین‌روز؛ این 
نور دور از انتظار, که‌آسته طلوع کرد ودرجه به‌درجه پای تاسر‌دختر جوان‌را 
فرا می‌گرفت. مردمك بی‌فروغ ژان‌والژان را مجروح‌کرد.. وی اجمای میکرد که 
این‌عسن روذافزون دگرگونی بزدگی دديك‌زندگی سعادت آمیزاست, چندان سعادت 


تزانه و حماسه یه ۱ 


آمتوکه وی‌جآأت‌نداشت انداك تکاتی‌حم به‌آندهد, اذبیم آنکه آذیض‌جهات سنشوشتی 
ساند. این‌مرد که‌ازدرگونه فلاکت عبود کسرده بود: این‌مردکه هنود از گوفنتگکیهای 
سر‌نوشتش خون آلودبود» که‌نقریباً شریربود وتقریباً مقدس‌شده بود.که: پی‌ازکشیدن 
ز نجیررجبر کاری» اکنونزنجیر تاپدیدار ولی‌سنکن‌رسوایی بی‌یاباندا بردوش می‌کشید» 
که فانون دهایش نکرده بود , و مسکن بود که هرلحظه باز دستگیر شود و از 
تادیکی تقوایش, بهروز دوشن روسياهي عمومی بازگردد. آین‌مرد, همه چیزرا می- 
پذیرفت. همه چیز را معذور میداشت» همه چیز را می‌بخنود. همه چیز را تقدیس 
میکرد» به‌همه چیز روي دضا مینمود و اد پروبدگار عالمیان, از آدمیان. از قوا نین . 
از اجتماع » از طییمت » اذ دنیا, هیچ نمیخواست عکر يت جین .که کوت, 
دوستی بد‌ارد. 

که کوزت همیشه دوستشی, متیاروا که خیبای 1 این‌گود را از آحدن 
سوی او وماندن برای او باذ تدارد؛ اگرطرف محبت‌کوزن میبود خودرا شفایافته. 
راحت. سبکباد» سرشاد» پاداش گرفته وتاجدار احساس میکرد! اکی کوذت دوستش 

شت. ازهمه‌حیت خوب میبود! بیش‌اناین‌جیزی‌نمیخواست. اک اژاوهییرسیدند, 

میخواهی ۳۳ باشی؟ جوأب میداد: ۱ اگر خدا باو می‌گفت : آسمان‌را میخواهی؟ 
جواب میداد در آن زک خواهد شتا 

هی‌چیزکه ممکن‌بود تماس با این‌دضع پیداکند. هی‌چندکه بسیارسطحی وبی- 
اهمیت هیبود مانند آغاز چیز‌های دیگی پلرده‌ای در میآوید. هرگ ندانته بود که 
زیبایی يك‌زن چیست؟ اما بحکم غریزهاش درمییافتکه‌جیزی مخوف‌است. 

این‌زیبایی‌را کمکنار او دپیش‌چشمانش بیشی‌آذپیش یر ونمندانه ریا هیمنه بر 
پیشانی معصوم ومدهح‌تی کودكك, شکفته میشده آزاعماق ذشتی خود» پیری‌خود. بینوایی 
خود» ملامت‌زدگی‌خوده فرسودگی خود. وحشتزده می‌نگر یست. 

باخود می‌گفت: این‌چه زیباست! من‌چه خواهم شد؟ 

چون باینجا میرسید بن‌محبت او و محبت یاتسادد اختلاف سیاریود. چیزی 
که او باغم میدید همان‌چین است که‌یلکسادر یاشادی مینگرد. 

چندی نگذشت که‌تخستین آثار دروشناییها نمایان شد. 

کوذت دوزیعهدازروزیگه دردل گفت : «مسلماً من. خوشگلم», در آرایش خود 
دقت‌کرد.-کلام راهگندرا بیادآوردکه گفته‌بود؛ «#دختر آشنگی‌است. اهنا بشلباس‌انست.۲ 
آین» نسیمی آزمشیت‌خدایی «ودکه ازکنارش کنشه. ونابود شده بوده آما پیش‌اد تابود 
شدن» یکی‌اذ دوجوانه‌بی‌را که باید. بعد‌ه: جمهرندگی ژت‌نا فراگیرد درقلیشی جای‌داده 
بود. این جوانه , عشوه‌گری نود .- دیگری حشی 

با ایمان کمل به‌زیباییش» عمه‌جان زنانه دروی شکفته‌شد. از آن پساز پیراهن 
پشمی؛ وحشت. داخت وازگلاهگرکی شرمنده میشد. پدرش هرگز چیزیرا ازوعسضایقه 
تکرده‌بود. بزودی همه داستنيهای داجم به‌گلاه. راجم به‌پیراهن. دشتل, داجم به 
فیم‌چکمه» و سردست» داجم به‌پارچه‌پی‌که میرود. راجم بهرنگی که متداول می‌شود, 
همه آن دانثررا که از زن پادسی» چیری چنان دلربا. چنان عمیق. و چنان. خطر ناك 
می‌سازد فراگرفت. کلمهٌ «ژن هوسران» برای.زن پاریسی اختراع شده‌است.. 


یه پینوابان 


درکمتر ازیکماه. کوزت کوچولو دراین‌کوشةً ۳7 کوچه بابل» نه‌فقط یکی 
از ذیباترین زنانه کهچیز مهمی‌است. بلکه یکی ازخوشلباس‌ترین‌زنان پادیس گردید 
که بسی‌مهمتراست .- چه سیار آرزومندبودکه باردیگر با آنسرد « راهگذر » مصارف 
شود ببیند که او حالا دیکر چه می‌گوید و , «به‌او بفهماند».- که معنی خوشلباسی 
چیست حقیقت آنت‌که ازهمه‌چهت دلربا دود؛ دخویی د‌کلاه «ژرارع۱ را از بل 
کلاه داربو»؟ تمیز می‌داد. 

ژان والوان با آشفتگی بسیار. این آشوبکریحادا ازنظر می‌گنراند. ایندرد 
که احساس میکردکه خود هرگن جن خزیدن پا منتها رادرفتن نمی‌تواند کرد میدید 
که کوزت بال ویر پیدامیکنه  .‏ . 

هرژن فقط با اندلك دقت‌در آرایشی «کوزت» می‌تو است‌دریایدکه او مادرندارد. 
کوذت در آرایشی‌خود تا آنجاکه لازم‌است حفظ ظاهی‌فمیکرد. وازمراعات بعض‌دسوم 
غفلت میورزید. مثلا اگريك مادر میدبدش ممکن‌بود بوی بکوید: يك دختر جوان 
هرگز حریر دمشق نمیپوشد. 

نخستین‌روژکه کوذت باپیراهن وشنل حریر سیاه دمشق وکلاه اطلس سفیدش 
ازخانه‌بیرون آمد. شاد» مشمشم» گلگون» مغرود ودرخخات, بانوی «ژانوالژان» را 
گرفت. ازوی پرسید: « پدرء هن بااینلباس چطودم؛ » زان‌والژان باصدایی‌که مانئد 
صدای تلم يك‌حسود بودگفت» «جذاب!» ‏ درگردش این‌بوز ذان‌والزان متل معه‌ول 
رفتارکرد. چولن بخانه بازگشتند ازکوزت هر سید : 

دیگر پیراهن‌ژکلاه سابقت را نخواهی پوشید؟ 

این‌صحیت در اتاق کوذت انجام می‌یافت. کوذت رو به دخت آوین که لباس 
پرورشگاهیشی به‌آن آو بخته مود کشت وگفت؛ 

این‌گهنه‌ها! چی , ر هیقر‌هایید که هن این‌لباس را چکنا نه! واقعاً هیچوفت 
دیگر اینلیاس وحشت آوررا نخواهم‌پوشید. دفتی‌که این‌ماشنرا دوی سرم میگادم 
مثل مادام «شین‌فوه ۲ میشنوم. 

ژان والژان ۰۲ عميقی‌کشید. 

از آن پیء دریافت‌که کوزت که پیش از آن همیشه میخواست درخانه بماند و 
می‌گفت؛ پدر. هن ایتجاء باشما, بیشتر تفر یج میکز ء پیوسته خواهش میکند که از 
خانه‌بیرون روند. داشتن ن یك‌چهرءٌ ذیبا ويك آرایش دلفر ب برای چه‌خوب‌است ۳ 
نشانی نتوان داد؟ 

حمچنین ملاحظه میکرد که کوذت دیگر ذوق سابق را نبت به‌حیاط کوچك 
ندارد جلکه با رغبت غالبا درباغ گردش می‌کند وبی‌اکراه جلو میله‌هایآهنین درباغ 
قدم میزند. ژان والزارکه حالت قوحشی پیدا کرده بود پا درباغ نمینهاد. مثل سگه 
درحیاط کوچکش میماند. 


1- 42622۲4 یك‌نوع کلاه زناته ترسیم خأنم نقاشی باین نام. 
1628۷۱۲ يك‌نوع دیگر کلاه زنانه. 
۳۴ 10۵0 - عنن) (سگتشاری) کنابه اذذن دهاتی یازن چوپان. 


تراله و حماسه ۵اه 


کوذت چون خودرا زیبا دانست. لطقی‌را که دی چشم‌بستکی است اذ دست 
داد؛ ددحقیقت این لطف بزرگی‌است, ذیرا که ذیبایی آميخته با سادگی» وصف‌ناپذریر 
است؛ وهیج چین مائنه مك بی‌گناهی خیر ه‌گننده که راه خودرا می‌پیماید وبیآنکه 
خود بداند کلید بهشت را پنست‌دارد شایان ستایش‌نیست. اما «کوزت» چیز‌یرا که با 
هم‌کردن این اطف بی‌شائبه ازدست‌داد دراب جذابیتی اندیعناك وباوقاد باژ گرفت. 
همه وجودش‌که زیرنقوذ شادیهای جواني و عصمت وذییایی قرار گرفته‌بود از پك 
سودازدگی مشعشم حکابت میکرد. 

دراین‌هنگام‌بود که مار پوس.پی ازکنشتن شش ماه‌اورادرلوکزامبورگبازدید. 


0 


برد در میگیرد 


کوذت درتاریکی‌خود. همچناتکه ماریوس در ظلهت خود بود. یکسر» برای 
شمله‌ورشدن آمادگی‌داشت. تقدیر باحوصلةٌ اسراد آمیز ومقدرش این دوموجود راکه 
ازالکتر بسیتهٌ طوفانی عشق کاملا گرانباد و کاملا ناتوان بودند» این‌دو جان‌دا که باد 
عذق راهمچنان میکشیدندکه دو ابر صاعقه‌یی‌را حمل‌کنند, وباید سر اتجام بهم دسند د 
دريك نگاه باهم در آهمیزند همچنانکه دو آیر در يكت‌صاعقه باهم مخلوط هیشو ند » اند 
اندك بهم ننديك میکرد . 

در رمان‌های عشقی‌چندان ازنگاه سوء استفاده شده که سر انجام آرزش آن از 
میان دفته‌است. آمی‌وزیشواری می‌نوان‌گفت‌که دوهوجود بکدیگررا دوس مپداشتند 
ذیرا که یکدیگی دافگریسته بودند. بااینهمه‌این‌گونه‌است که‌دوست‌داشتن آغاذهی‌یاید: 
فقط وفتط اینگونه‌است. چیز‌های دیگی چیزی جزچیز‌های دمگرنیسنند دهمه بىداز 
نگاه شتا تن ۰ شیچ چین واقعی‌تر از آن تکان‌های شدید نیست که دو جان بامبادلهٌ این 

شراره‌های سوزان دریکدیگر میافکنند. 

درهمان تلانساعت که کوذزت بیآ نکه بداند تگاهی کرد که حال ماریوس را 
دگرگون ساخت ماریوس شبهه‌نداشت‌که اونیز نگامی‌دامته‌که اغتشاشی درکوژت ایجاد 
کرده است . 

آونیز همان بدی وحمان خویی‌را بروی وارد ساخت. 

ازمدتها پیش از آن» کوزت مثل همه‌دخترانی که نگاهتان بجای دیگی‌است. 
اما ] نچهرا که می‌خواهند وراندازمیکنند ومي‌بینند», ماریوس‌دا میدید و دراو مطالعه 
هیکرد.- ددهمه مدتی‌که ماریوس گوژت‌را دختر زشت‌ردیی میدید کوزت مادیوس‌را 
جوان‌خوشکلی می‌یافت راما جون امن‌جوان هیچ‌اعما بوی‌نداشت وفالین اورا به‌چیز که 
نموشمید ۰ 

با اینهمه چون‌اورا میدید نمیتوانست خویشتن‌داری کند وپخودنگویدکه؛ این 


ء۶ز۸ه۱ ۱ بیوابان 
جوان موهای زیباه چشمانز یبا دندانهای ریباء و آحنگه صدایی‌دلنواد دار دکه حنگام 
تکلم بادفقایش بهگو ش میرسد؛! که‌عنکام راه‌رفتن‌خودرا بدتگاه میدارد اما درنظر او 
که‌باچشم‌خر یداری می‌نگردیبسیارمطبوعاست ؛که‌هيي بیشمور بنظر نمیرسد؛ که سراپای 
وجودش نجابت وعلاحت وشیرینی ومادگی وغرور است؛ که وضمی فقیرانه دارد اما 
درعمان‌حال : آین‌دشم دلیسندی أست. 

روزی‌که‌چشمانشان داهم مصادف شد وسر انجام بهتندی» نخستین کلمات تاريك 
و وصف‌ناپذیری دا که فقط بر ژبان جادی میشود بیکدیکر گفتنه کوزت در 
آغاد چیزی‌نفهمید. فوطدور در تفکر بهخانة کوچه «غرب» که ژان والژان موافق 
عادتی برای ثش‌هفته توقف بأنجا آهده‌بود باژ گشت. دوز بمد, هنگامی که بیدار 
شش بیاد آن جوان اشضاس افتاد که مدتها بی‌اندازه بی‌اختناء و سرد بود ۰ و 
اکنون بنظرمیر‌سید که نظرتوجهی بوی‌کرده و انصافاً این‌توجه برای‌او دلییر بوده 
است. پیش‌از آن‌نسبت باین تحقیرکنندهٌ ذیبا اندکی‌خشمگین بود. يكديشةٌ جنگه و 
ستین در وجودش بجنبشی آمد. چنین بنظرش رسید - واذاین راه يك‌نوع مسرت که 
هنود کامللا بچگانه بود در خودشتن احیاس کرد که سرانجام میرود تا انتقام خودرا 
باژ ستاند . 

چون‌خوددا خوشکل میدانست. بخوبی» منتهابصورتی‌نامشخص, احساس می- 
کرد که سلاحی‌دردست دارد. ذنان با زیبایی‌شان همچنان بازی میکنتدکه کودکان با 
چاقوشان. خودرا باآن مجروح میساز ند. 

تر‌دید‌های ماد یوس‌داء وانطرابات ور حشت‌هایش‌را البته‌درخاطدادیم. روی 
نیمکتشی می‌نتست ویه‌کوزت فز دی دمیشد - .این «کوزت»را تاخوش میآمد. 

بل روز به ژان‌والژان گفت:- 2 پدر ء يک‌خر دهم از آن‌طرف گردش کمیم 6 
چون دیده‌بود که مادیوس سوی اونماید. میخواست خود سوی مادیوی‌دود. دداین 
گونه احوال عرژن شیاهت به‌محمد داردا . پعلاوه. عجب آنکه, نخستین نشانهٌ عشق 
واقعی دريك مرد حجب‌است. اما دريك زن» بی‌پردایی. این؛ حیرت میانگیزد و با 
اينهمه هیچ چیز باین سادگی نیست . اینها دو جنسند که برای نن‌ديكك شدن بهم می- 
کوشند وهريكِ از آنبدو خصائص دیگری‌دا بخود می‌گیرد. 

آن رود نگاه کوذت ماریوس دا دیوانه‌کرد ونگاه ماریوس کوذت را بلرزه 
در آورد. ماریوس با اطمینان دفت, و کوژت با اضطراب. از آن رود یکدیگر را 
پرستیدند . ۱ 

نخستین چیز که گوذت احساس‌کرد اندوهی عمیق ومبهم‌بود. بنظرش‌رسیدکه 
از آنروز جانش سیاه شده‌است : دیگی ان خودرا نمیشتاخت. سقیدی ان دحتی 
جوان‌که انسردی و ازنشاط کرهتبه میشود مانتذیرف‌است. این‌برف ذیرتایش عشق‌که 
اي درخشان اواست آب میشود. 

گوزت نمیدانست‌که عشق چیست. هرگزنعنیده بودکه کمی آذاین کلمه بمعنی 


1 این‌تشبیه از آنجاست‌که حضرت محمد (ص) هرکس برای ایمانآوردن و 
سلماتشن به‌نزدش نمیامد خود نزد اومیرفت تاسلمان ومومنش سادد. 


ترانه و حماسه ۱۰۸۷ 


میتی آن با دی سخن‌گوید. در کتابهای موسیقی پلیدی که وادد دیر ميشدند مجای 
کلمةٌ «عشق» کمة «طبل» باکلمة «غارتکر» گذاشته‌شده‌بود. این.معماهایی‌یوجود میاً ورد 
که تصور دخت‌آن بز رکه دا بخود مشفول میداشت. مثلا يك‌شهر به‌این‌صودت تبدیل 
می‌یافت: 2]ه چهدایسنداست طبل!» يا «شفقت‌را غادتکر نمیتوان نامید!» اماکوذت 
عتگام بیرون آمنن ازدیر جوانتی از آن «ودکه توجهی به اطبل» کند. پس‌نم‌دانست 
به‌چیزی ۹ هیکند چه اسم باید داد. آیاشخصی ار اسم ناخوشی خودرا نداند 
کم ناخوش‌است 

«همان ۳ که ازروی فیخیرک دوست مید‌اشت ت با هیجنان دوست میداشت. 
تمیدانست‌که این‌حال‌خوب است بابد. مفیداست ی ت۱3 لازم‌است يا مهلكت. ایدی 
است یابیدوام: رو ! است‌یا نارواء فقط دوست عیداشت . سیارمته‌چب هرد آگر کی ده 
وی می‌گفت: «شما نمیخوابید؟ این‌جائزنیست؛ شماغذا نمیخورید, این‌سیار بداست؛ 
حا فعار حون و تیش قلب دارید, این شایسته‌نیست»۰ ۰ «وفتی که مو<جود سیاه‌پوشی‌دد 
پایان خیابان سبز وخرعی تمایان میشود شما سرخ میشوید ورن اذ دوتان می‌پرد, 
این بسیارذشت است!» اگراین‌سخنان‌ر! می‌شنیدچیزی نمیفهمید ودرجواب می‌گفت: 
چگونه ممکن‌است که من درامری که اختیاری در آن ندارم وچیزی از آن نمب‌دانم 
خطا کار باشم. 

دریافت که عشقی‌که بوی دو نموده‌است قطعاً همان‌چیز است‌که بهتر ازهر چیز 
دیکر برای جانش شایستگی‌دادد. اين يك‌نوع پرستش دورادود. يك سیروساوك بی- 
صدا. وخدا شمی‌دن يك‌ناشناس بود. این تجلی ملوغ مربلوغ بود. رویای شیانه بودکه 
«رمان» شده و «روّیاه مانده بود» شب آدژو شده‌یی بود که سرانجام واقعیتی بخود 
گرفته وجسسی بدست آورده‌بود اما حنوذ آسمی نداشت؛ نه‌خطایی بود نهآ ارددیی, نه 
توقعی بود» ته تقصیری؛ مختصی آنکه معشوقی دوردست بود که در «ایده‌آل» جاک 
داشت ؛ وهمی‌بود که شکلی بخود گرفته‌بود. دد این نخستین مرحله هرگونه ملاقات‌که 
ازاین نزدیکتر و محسوس‌تر میبود مسلماً 5وذت دا که حدوز ۱ انداژه‌یی در طلمت 
فزاینده صومعه باقی بود پهرمیدگی وا میداشت. هذوذ همه نرس‌های گودکان آهیخته 
یاهمه تری‌های داهبات در او وجود داشت. جوهر دیر که مدت پنجال ددوی نموذ 
کرده بود هنوذ به آهستکی اذ همه وجودش متصاعه هیشد و همه چیز دا پیرامون 
او میلرزاند؛ دداین دضم چیزی که برای او ضرورت داشت» يك ممشوف نیود, يمك 
عاشق‌هم‌نبود بل‌که يك‌رژیا بود .- به‌پر‌ستیدن ماریوس بصودت چیزی دلربا ودرخشان 
وغین همکن پرداخت 

جون ۳ اه کناد عشوه‌گری تن جای دارد کورذت پا نهایت 
صداقت به اماریوس» لیخند میزد. 
همه‌روز با بی‌صبری ساعت گر دش‌را انتظار میبرد, ماریوس‌دا آنجا مییافت. 


1 ترجمه واقی این عبارت اتتخکه هر‌چا «ر آخر شعر که کاحه 00۱2 بظر 
(عشق) بوده‌است آنرابرداشته و بجای آن 1200002 با 3۵040 گذاشه بودند تا 
کلمهٌ (عشق» درشسر نباشد وقافیه هم محفوظ بماند. 


سبط بینوایان 


خوددا بی‌انداژه خوشپخت عیدید. وبا خلوص می‌پنداشت که با گفتن این جمله به 
ژاندالژان همه فکر خوددا بیان کرده‌است؛ «یدد. این لوکزامبورك چه باغ‌دلبذیری 


است 6۱ 


ماریوس وگوذت‌هر يك بر ای‌دیگر ی»درظلمت جای‌داشتند. باهم»‌خن‌تموگهعند, ۱ 
سلام بهم نمیکردند: یکدیگی را نمیشاختند, فقط یکدیگر دا میدیدند و مانند : 
ستادگان آسمان که میلیونها فرسنگه از هم دودند, با نگاه‌گردن به‌یکدیکرذندگی . 
مي‌گردند ۰ ۱ 
اینگونه‌بودکه «کوذت» رفته رفته ذنی میشد» روزیروز خوشکلتر وعاشقت». 
درحالی‌که اذ ذیبایی‌خود آگاء وانعشق خود بی‌خبربود. عشوه‌گی بیرون از اندازه. 
بدلیل بی‌گناهی. 


۷ 


بر أی حزن» يك حزن و نیم 


هصر‌موقع: برای خود غریزةٌ خاصی دارد. مادد کهن‌سال وابدی طبیعت, با 
زبان بیزبانی ژان‌والزان را اژحضود «ماریوس» آگاء عیکرد. ژان والژان دد تار يك 
فرین مراحل تفکرش برخود میلرزید. ژان‌والژان هیچ نمیدید: هیچ نمیدانست,با 
اینوده, ۳ دقتی [جو چانه. طلماتیدا که در آن جای‌داشت مشاهده میکر د. مشل اینکه 
اطرفی چیزی‌را درحال ساخته شدن دازطرف‌دیکر چیزیرا درحال انهدام احساس 
میکند._ماریوس نیز که‌بسکم نظام‌احین خداوندگاری بوسیلهً همین مادرطبیمت آگاه 
شده‌بود , تا میتواست میکوشید ۷ ازنظار 7پدر» دور باشد وتوجه او را بخود جلب 
نکند. با اینهمه گاه اتفاق میافتاد که 2 ژانءوالوزان » او دا مشاهده میکرد. رقتار 
مار یوس کملا طبیعی شمود. احتیاط‌های بی‌موقم و بی‌پروابی‌های ناشاسته داشت- 
دیگر مثل‌هميشه بسیار ترديك نمی آمد» دور می‌نشست و در حال جذبه فررومیرفت؛ 
کتابی داشت و رانمود میکرد که میخواند؛ اين وانمسود کردن برای که بود؟ 
پیش آذاین بالباس‌کهنه میآمد. اکنون‌همه‌روذه لبای‌نو می‌پوشید؛ ژان والژان خاطر 
جمع‌نبودکه اوهمه‌روز , مویش‌دا فر نمین ند؛ چشمانش +سیاد‌ضحك بنظر هیرسیدند, 
متکن بدست میکرد ؛ خللاعد آنکه ژانوالزان این چواتك را ازصمیم قلب دمن 
میداشت .۰ 

کوزت نمیگذاشت چیزی از درونش دانسته شود. بی‌آنکسه بددستی بداند 
مبتلای چیست.خوب احساس میکردکه, اين» برای خود چیز مهمی است: و داید 
مکتوم‌بماند . 

بین ذوق آرایشی‌که دد «کوذت» ایجاد شده‌بود وعادت لباس ُوپوشیدنیکهدر 
این‌مرد ناشتاس دیده میشد موادانی وجود داشت‌که و«زان‌والزان» را رئج میداد .شاید 


ترائه و حماسه ۱۰۸۵ 


تصادفی بیش‌نبود, بیقین چنین بود اما تصادفی تهدید آمین بود. 

هرگ دربارة این‌ناشناس» به‌کوزت‌چیزی نمیگفت. با اینهمه يك‌روزذ نتوانست 
خویشتن‌داری‌کند وبا نومیدی مبهمی که از اعماق بدبعتی خبر میدهد به‌اوگفت: - 
این جوانکی‌است که فضل‌فروش بنظر میرسد. 

کوذت, اگر مانند یکسال پیش دخترکوجك بی‌اعتنائی میبود جواب میداد: 
« نه, جوان قشنکی‌است.- » اکر ده سال پی‌اذ این تاریخ میبود و عشق ماریوس دا 
همینگونه در دل میداشت می‌گفت: « هم فضل‌فروش است و هم دیدنتی تحمل‌ناپذیر؛ 
شماحق دارید!_ » اما دراین لحظهُ زندگی وقلب که اد برد مگفتن این‌کلام با کمال 
آرامتی اکتفا کرد, 

بت چوانك! 

هثل اینکه نختین دذعه درعمرش ماریوس دا دیده‌است. 

زان‌والژان چون این‌پاسخ دا شنیه دددل گفت: چه احمقم من! تاکنون هنوژ 
این‌جوانك ۳ ندیده‌دود. هن تشانی دادم ۳ 

اوه! پیران چه ساده‌لوح وکودکان چه تودار ند! 

یکی دیگی اذ قواتین این فر‌خنده سالهای رنج ومحاباء این مبارژات شدید 
نخستین عشق درقبال نستین موانم» اینست که‌دختی چوان اذهر دام می‌گریزده اما 
هرد جوان درس دام میافتد. ژان والژان با مارپوس چنگه بی‌صدايی آغانگرده بود 
که ماریوس با بلاهت بی‌پایانی که مولود سوداء‌ایش وسنش بود چیزی از آنرا حدص 
نزد. «ژان والژان» دامهای گوناگون درراهش گسترد؛ ساعت دا تفییر داد. نیمکت 
را تغییر داد. دستمالش را جا گذاشتء تنها ره لوکن امبوراد آمد؛ مار یوس می‌انداگ 
توجه سرپایین انداخت و درهمه این دامها فرو افتاد» و بههمه این‌علامات استفهام 
که ژان‌والوان در راجش قیار داده بود با ساده‌لنوحی جواب داد : آری. اما 
«کوذت» دد بی اعتذایی آشکاراء و آدامش و بی قیدی تأثرناپذیرش چنان داقی‌ماند 
و روژیروز چنان پخته‌تر و کاماتر شد که ژان واازان سر‌اتجام باین نتیجه رسیده. 
[ این احمق: دیوانه کوزت است. اما کوذت اصللانمید اند که‌عمچو دسی وجوددارد.» 

این تصور هیچ موجب آن نمی‌شد که لرزش دردناکی در دل نداشته باشد. 
دقیقه‌یی که باید عشق در دل کوزت داه یاید همکن‌بود بژودی دردسد. هگن همه‌چین 
با بی‌اعتنایی شروع نمی‌شود؛ 

فتیل بکدفعه «کوزت» خطایبی حرد و اورا ترساند. ژان‌رالژان پی‌اد مساعت 
توقف در « (وکز امبورك » برای بازگشتن از دوی نیسکت برخاست . گوذت گفت.- 
باین زودی! 

ژان والژآن در گردش لوکز اموراء میت ذییی و تمویفی راه نداده‌بودء ذیرا که 

نمیخواست هیچ کارمفا برمه‌مول‌کند, وبالاتر ازهمه آنکه می‌تر‌سید 59وذت» را هوشیار 
ساژد؛ اما طی این‌ساعان که برای دودلداده چنین‌لذیذ بوده هنکامی‌که کوذت لبخند 
دلنو ازش را سوی ماریوس میفرستاد ومادیوس, مست ومدهوش: جن باین‌لبخنه بچیزی 
نمی‌نگر یست و در این دنیا جزيك‌چهر؛ قابل پرستشچیزی را درخشان تمیدیه ژان 
والژان جشمان شر‌ادانکین و مخوفش را بروی ماریوس منوخت. آین‌هرد که گسان 


۱۰۹۰ 1 ینوا بان 


که ماریوس را آثجا میدید پاور میکرد که دوباره وحشی وددنده شده‌است و احساس 


میکرد که اعماق کهنسال روحش‌که سایق ختم ۳ خر وش بوده‌است برخد این 1 


جوان باز می‌شود و به‌هیجان میآید. .تفن دم ] رن هیر سیلا که دهانه‌های آععفخان ۱ 

مجهولی دروجودش ازنو ساخته میشود 

چه! این موجود کیست! ی چه اینجا آمده‌است؟ چه میخواهد؛ آمده‌است " 
دود نز ندء بویکشد, دسنحجد » آذمایش کند! آمدهء‌است بگوید؛ «ها؟ چرا نع آمدم 
است پیرامون زندگی او که ژانوال‌ان‌است هرزه‌گردی‌کند. پیرامون سمادت اوکمین 
کند. تا آثرا بگیرد وببردا ۱ 

ژان والژان پس از این تک رات دردل می‌گفت : آرک» همین است ت | اننصا د 
جستجوی چه چیز است؟ يك ماجرا! چه مشواهن؛ يك عشقباری! بله يكت ۱۳7 
اما من! چطور؟ هن دد آغاذ ؛ بینواترین ن هرد دوزگان واز آن پس ۰ قیره بخت تریول 
فرد آدمی بوده باشم. شصت سال از راه زندگیم را با داذو پیموده باشم. تامنتها 
در جددی که رئج کشیدن امکان داشته باشد یت کشده باشم » پین شده باشم بی آنکه 
يلك دم دروی جوانی دینده بأشم ۶ ززرگ ي‌ کر ده باشم بی‌خانواده. می‌ سار ۳ م مافع: ۶ 
بی‌دوستان ورفیقان» بی‌زن» بی‌فرزند, آازخوتم دوی همه خارستانهاء روی همه علامات 
جاده‌ها, ودرطول همه دیوارها نشانی گذاشته باشم» نسیت بهمه کس عهر بان‌بوده باشم 
هرچند که همه کس نسبت پمن خشونت وبیرحمی‌گرده باشدء فسبت بهمه‌کس نیکوکاد 
بوده باشم» هرچند که همه کی تسبت بمن شرارت کر ده باشد؛ با اینهمه بازدیگرمید 
باشرفی شده باشم؛ از بدی که خود کرده‌ام پشیمان شده وبدی‌هایی دا که از دیگران 
دیده‌ام بخشوده باشم: آنوقت: در آندم که پاداش گرفته‌ام. درلحظه‌یی که‌کار اتجام یانته 
اه دی ٩‏ هنن اسف ورتطی که اب تاد وان رن 
خوبو دلیدیر است؛ و من بهای آنرا پرداخته و به دستش آورده‌ام, آنچه دارم همه 
خواهد دقت» همه تابود خواهد شف, 2 کوزت » را از دست خواهم داد ۱ زندگیم را, 
خوشپختيم را , شادیم را؛ چائم دا؛ و همه چیزم را ازدست خواهم داد! برای جه؟ 
برای آنکه يك احمق تمام عیار داش خواسته است کد به لوکزامورگ آید وییرامون 
«کوزت هن» پرسه زند ۱ 

آنگاه چشمانش از تاپشی شوم و خارق العادء پرمیشد. دیگر مردی نبود که 
يك مرد دیگر دا بنگرد؛ دشمنی نبود که دشمنش دا نگاه کند. سکك ختمکینی‌بود 
که در کمن دزدی باشد. 

دنیالٌ مطلب دا ميدانيم. ماریوس همچنان دد بیشمودیش باقی بود. يك‌دوز 
دنبال «کوذت» تَاکوچه «غرب» دفت, رو دیگربادربال خانه سخن گفت. مرد دربان 
فین به سوم خود به‌زان والوان اطلاع داد وگفت:- آقا, این جوانك فضول کیست که 
اینجا می آ ید واز شما هییر‌سد؟ روژیید ژان والزان نگاهی آنشین به مار یوس انداخت 
که جوان می‌خبر سرأنجام هتوچه آن شد. هشت روز بمد «ژان والژان» تغییرمنزل 
داد؛ قسم یاد کرد که از آن پی نه به «لوکزامبوراك» قدم خواهد گذاشت ونه به‌کوچة 
«عرب». به کوچه «پلومه» بازگشت. 


۱ 
۱ 


۲ 
1 
بر ده‌بود سرا تحام «جابیرسیده‌است‌که دیگی خوی بدخو اهیش بازنخو اهدگشت عنکامی ۱ 


ترانه و حماسه ۱۰۹۱ 


«کوذت» شکایتی‌نکرد. چیزی فگفت» چیزی نپرسید. چون ودچرایی بمیان 
تیاورد ؛ به آن دور عشثق رسیده بود که عاشق از فاش شدن دازش واز اینکه کسی را 
برحال خود واقف ساند میترسد. ژأن والوان اذاینگونه بینواییهاء یکانه بینوایی‌هایی 
که دلیذیر است وهرگز تصیب وی نشده بوده هیچ تجر به نداشت ؛ این باعث شد که 
همنی‌ناهتجار سکوت «کوزت» را نفهمید. فقط هتاهده تاج که دختر جوان اتدوهگن 
شده است. وخود ازمتاهنه این آندوه هکدد شد.- این حالات از هر دو طرفه بی- 
تجربه‌گی‌هایی بود که باهم مصادف میشد ۰ 

يك دفعه آذمايشی کرد. از کوذت پرسید: میخواهی به لوکز امبودك بردیم؛ 

شماعی درخشان چهرة پر بده رنگه (کوزت» را روئن ۳ + . _گفت + بله . 

به لوکز امپورگ دفتند . سه ماه گنشته بود. دیگر ماریوس به آنجا نمی آمد. 
ماریوس آنجا نبود. 

روذیمد ژان والژان باز از کوذت پرسید: میخواهی به لوکزامیورك برویم؟ 

کوزت باحزن و با ملایمت جوابداد: نه! 

ژان والژان ازحزن او رنجیده خاطر وازملایمتش اندوهکن شد. 

دد این روح که اینقدر جوان وبا اینهمه جوانی اینقدد نفوذ ناپذیر بود چه 
می‌گذشت؟ چه چیز در آن در کار انجام یافتن بود؟ برجان «کوذت» چه وارد میشد؟ 
بعض اوقات ژان والژات بجای آنکه بخوابد, کنار بسترخود مي‌نشست؛ سرمیان دودست 
مینهاد, و همه شب را با این پرسش می‌گنداند که ددفکی کوذت چیست؛ ودر خیال 
چیزهایی غوطه‌ود میمائد که توانایی تخیل در آنها داداشت. 

اوه1 دراین لحظات چه نگاه‌مای محنت آلود سوی دیر می‌گرداند ۰ سوی‌آن قلهً 
طاهر. آن‌جایگاه‌فرشتگان. آن بخچال دورازدسترس که کانون تقوی بود. باچه شیقتکی 
یأس آهین, باغ دیرداء آثنباغ مملو ازگلهای مجهول و دختران زندانی را که در آن» 
عمه عطر‌ها وهمه‌جان‌ها مستقیما سوی[ سمان میروند درتصورش سیاحت می‌گرد !چقدر 
آن باغ عدن را که درهایش هميشگيی بروی اوسته شده بود؛ واوخود بارضای خاطر 
وبیشمورانه از آن هبوط کرده بود میپرستید! چقدد ازترك گفتن آن محل وازستی 
اراده وجنونی‌که وادارش کرده بود تا کوزت دا بدنا بازگر‌داند پشیمان بود! واو که 
يكِ قهرمان تیره دوز فدا کاری وگرفتار وزمین خوردة اخلاص خود بود » چقدد بخود 
می‌گفت : این چه کار بود که آذمن سرزد؛ 

اما از اینها همه تفییری در رفتادش نسبت به «کوذت»روی نمینه‌ود. نه‌خلق 
ناخوشی نه‌خشونءی. همیشه حمان چهرة صافي ومهر بان. ‏ رفتار ژآن والوان بیش اد 
همیشه ملاطفت آمیز وپدرانه بود. اگرچیزی ممکن بود این‌حدس دا بوجود آورد که 
وی کمترشاد است همان رت بیشترش بود . 

آما کوذت بتدريج دوبه درماندگی میرفت. از غیبت ماریوس, بوضمی عجیب و 
بی آ که بدرستی چیزی بداند رنج میبرد «مچنان که سایق از حضورش لت برده بود. 
دقتی‌که ژآن والزان از بردن او به گردش‌های عادی خویشتن‌داری کرد. يك غريزء 
زنانه «طودعبهم درته‌دلش زمزمه کر دکه ثیاید خودرا به دفتن به لوکزامپوراه علاقمند 
نشان دهد, وبعکس آگردراین باده بی‌اعتنایی نماید ممکن است باز هم پددش بهآنجا 


۱۰۹۴ ۱ ینوا بان 


بپر‌دش. اما دوزها » هفته‌عا و ماههتا پیاپی آمدند وگذشتند ؛ زان والژان از مرکوت 
کوزن‌استفاده گ‌د. و دشای ضمنی اورا بقبول ضمنی پذیرفته بود. کوزت از سکوت 
خود پشیمان شد. اما بسیار دیر شده بود. روزی که دوباره به لوکز امیورك دفتند . 
«ماریوس» آنجا نبود. پین ماریوس نایدید شده بود. کار تمام بود. چه باید کرد؛ یا 
هرگزبازی‌خواهد یافت ؟ يك دلفتردگی دد خود احساس‌گردکه هیچ چیز انباطی 
به آن‌نمی‌بخشيد و هر روژ شدیدتر میشد؛ دیگر نمیدانست زمهستان است یا تابستان» 
آقتاب‌است با باران . پرندگان هیخوانند , یاخم‌وشند» فصل کوکب است با افحوان: 
«لوگزامبورك» دار باتراست با «تویلری»» ذیرپوشهایی که رخت شوی می آورد آهاز 
دارند يا ندار ید . (توسن» خرید خوب کرده با نکرده است: و کملا خسته » مستفرق 
راستواردريك فکر» وهمچون کسی‌که شب هنگام به‌نقطه سیاه وعمیقی‌بنکرد که چیزی 
در آن جلوه‌گر و هماندم تاپدید شده است چشمانش خیره وحیران بود. ۱ 

با ایلهمه نگذاعت برژات والوآن چیزی چورنگه بریدگش آشارشود. مانند 
همرشه روی خوش باونغان میداد. 

آما این ریگ ۳ ۳ پساکه جلبت ب توجه ژان والوان که ی دود. . گاحی از 
کوزت مییرسید : 

جه‌ات است ؟ 

کوذت جواب میداد: چیزیم نیست . 

وپس‌از لمحه‌یی سکوت چنانکه گفتی‌وی نیز‌اورا محرزون یافته‌است عی‌گفت 

اما شما پدر. مگر‌چیزیتان میشود؟؛ 

زان وال ان جواب مید‌ادء من ؟ هیچ. 

این دوموجود که اینگونه منحصراً دل‌به‌عذق دکدیگرسته بودند؛ آنوم عشقی 
چنان رفت‌انگیز» ومدتی‌چنان داز برای یکدیگر زیسته بودند, اکنون هريك کنار 
دیگری» هريك بسبب دیگری, بی آنکه چیزی گوید. بی آنکه خودبخواهد. ودرحال 
لیخند زدن رئج میبرد . 


مت 


از این‌دو» آنکه بدبخت‌تر بود ژان والژان بود. جوانی؛ در غمهایش تین, 
برای خود فروغی دارد. 

بىض مواقع ژان والژان چنان دنج میبرد که وضع کودکانه بخود می‌گرفت . 
این بکي ازخصایص رنج است که جنبه کودکی مرد دا آشکار میسازد. بصورتی غلیه 
ناپذیر احساس می‌کرد که کوذت از دش میرود. دای میخواست‌که میارژه کند. 
کرت رابازگیرد» باچیزی نمایان وپررجلوه ودرخشان جذبش کند. این افکارکه چنانکه 


ترانه و حماسه :۱ 


گفتیت کود کانه و هم در آن حال پیر‌انه «ودنده» دویزه ازجهت کودکانه بودنغان. علم 
واطلاءی‌کمابیش صحیح دربار نفوذ اشیاء علاقه‌بندی در تصور دختران جوان» پوی 
بخشیدند. يك‌دفعه‌انفاق افتاد که در کوچه, يك ژترال سوار با اونیفورم کامل دید که 
«کنت کونار» حاکم پادیس بود. بان هرد زراننود غرطه خورد؛ باخود گفت؛ که حججه 
معادئی‌است که انسان بتوانه همچو لباسیرا که جای ابر اد ندادد بپوشد؛ که اگرکوذت 
اورا درچنین لیاس میدید. همین خیره‌اش می‌کرد, که هنگامی‌که او با اين اونیفودم 
باژهو ببازوی کوزت میداد و از جلو در آحنن کاخ «توبلری» عبور میکرد سپاهیان 
سلاحشان را باحترام او بالا میبردند , وهمین برای کوذت کفایت می‌کرد و انديهة 
نگریستن به مرد جوان را اژاو باز میستاند. 

تکانی‌غیر مت قب با این‌افکار حزنآاود در آمیخت. 

در زندگی عزلت آمیزی که داشتند. و ازموقمی‌که در کوچه «پلومه» سکونت 
گزیده بودند؛ به‌يك چیز عادت گرده بودند. گاه یقصد تفریج به‌تماشای طلوع آفتاب 
میرفتند واين يك‌نوع شادی دلیذیراست که هم برای کانی که وادد زندگی هیشوند 
رهم برای کانی‌که از زندگی خارج میشوند شایسته است. 

گردش بامدادان برای کسی که تنوابی را دوست میدارد, اذ قبیل گرردش در 
شیان تاریات است؛ مذعها در آن موقم طبیمت با فشاطتی است. کوچه‌ها خلوت أست 
و پرندگان خوانندگی می‌کنند ۰ کوزت که ود فین پر ذ-ده دود صیعم زود از خواب 
بر‌میخاست. این تفریم صیعانه. ازشب‌پیش آماده میشد. ژان والوان پیشنهاد میکرد» 
کوذت میپذیرفت. این, مانند توطله‌پی صودت می‌گرفت. پیش از طلوع دوذ بیرون 
میآمدند واین خود یکی‌از خوشوفتی‌های کوجكت «کوزت» بود. اینگونه دور ازمرکز 
شدن معصومانه, خوش آیند روزگار چوانی‌است. 

چنانکه میدانیم میل ژان والوان این بود که به‌نقاط کمرفت و آمد. به‌جاهای 
خلوت. به‌اماکن متروك رود.در آن عصر در حدود درواژه‌های شهر انواعی از کشتن ارهای 
فقیرانه وجود داشت که تقریباً باشهر آمیخته بود؛ هنکام تابستان کندمی لاغردر آنها 
میرویید دددپاییزیی ازجمع آوری محصول, وضن زمینهای درو شده راتداشت؛ مثل 
زمین‌های یل‌زده بود. ژان والوان این نقاط دا برای گر‌دش تر‌جیم میداد. کوزت 
فیرکسل نمیدژند, این کردش برای ژان والزان تنهایی» ویر ای کوزت آزادی بود. | نجا 
کوذت به‌دختری کوجك مبدل ميشد. میتوانست بدود, وتقریباً بازی کند,کلاعش را 
برمیداشت. دوی زانوهای ژان وااژان میتهاد , و کل می‌چید, دسته گل میساخت: 
پروانه‌ها را روی کلها تماشا می‌گر ده اما نمی‌گر فتشان؛ نیکی فطرت و شفقت باعشق 
بوجود هی آیند» ودختر‌جوانی‌که درنهاد شود ایده آلی ارزان وزود شکن دارد بربال 
ور پروانه رحمت می آورد. خلهای شعایق را «صورت حلقه‌بی شم عی‌بافت و ترس 
هی نهاد ؛ این‌گاهادرمعمرض تایش اشمهٌ آ قتاپ. مانند آتشس افروخته سرخ می‌شدند وبر‌ای 
چهره کلگون لطیف او ناجی از اخگرسوذان میساختند. 

پی‌از آن هم که زندگی‌شان حزنآور شده بود. این عادت کردش صبحائه را 
حفت گرده مودند 

پس؛ صبح یرود اذایام ماه آکتبر بهترغیب نزهت کلمل پایین‌سال ۰۱۸۳۱ 


,۱ بتوایان 


از خانه بر وت رفتند و همینکه عوا اندکی دوشن شد در حدود زنجیر دروارَه «من» 
بودند صبح کاذب نبود» سهیده دم بود؛ دقیقه‌یی دلربا ومدهش بود. چند ستاده‌اینجا 
و آنبیا بر آسمان گر دده رنگه وعمیق دیده هیشدند: زین پلت سر سیاه و آسمان يك 
دست سفید بود. لرزشی بر ساله گیاعان افتاده بود و همه جا تأثیر اسرار آمیز فلق 
احساس میتد . يك کاکلی, که پنداشتی با ستارگان مخلوط شده است , در ارتفاع 
خارق‌العاده‌یی خوانتدگی مرک وه و بیننده هی‌نواتست بگوید که سرود حقارت دد 
پیشگاه لایتناهی: آدامشی به‌عظمت بی‌پایان خلقت می‌بخشد. سمت مشرق » «وال - 
دوکراس» هیکل تیره‌اش را برصفحهٌ افق که برنگ پولادی دوشن بنظرمیرسید نقتی 
گرده بود؛ زهره باجمال خیرکی بخثش عقب این کنبد بالا میرفت و به‌جانی شباهت 
داشت که از بنايي ظلمائی بگر یزد. 

همه‌چا صلیم و سکوت دوج؛ هیچکس در چاده نبود؛ در اراشی مجاور ستدت 
کلرگرآنی دیده میشدند که سر کارشان میرفتند. 

. ژات‌والژ ان دد یکی از خیابانها, دوی چوب‌پست‌ایی که جلو و محوطه 
ساختماد ی نصب سشفه بودزشته بود . دوش را به‌چاده و هشت مش را به‌روشناد ی‌گردانده 
بود. و رافوشن می‌کرد که بزودی آفتاب طلوع خواهد 09 در یکی از آن فوطه‌وری 
های عمیق‌افتاده بودکه‌همه روح آحمی در آ آن متمرکنمی‌شود؛ یکی از آن غوطه‌ور بهاکه 
نگاه رانیززندانی‌می‌کنند ودماننت چهاردیوار دد. " تک انی‌هست‌که عمودی میتوانشان 
نامید؛ شخص چون به‌قعر آنها دفته باشد وقت کافی لازم است تا بعواند بروی زمین‌باز 
گردد . ژان والژان دریکی از اینگونه تخیلات فرورفته و به قر آن نزول کرده 
بود. در فک « کوذت » ودد فکر سمادئی بود که اگی دیگری قدم بین اووکوذت 
نگذاشته بود برایش حاصل می‌شد ؛ درک توری بود که کوزت حیات او را به آن 
می‌انباشت : نوری که مایة تنفس جانش دود . در این ریا تقریباً <وشبخحت سود. 
کوذت که رو دد روش ایستاده بود, ابر‌ها را که رفته‌رفته سرخی شود حی‌گررفتند 
تماشا می‌گید. 

ناگهان کوذت گفت: پدر. مثل اینست که اذ آن بایین چیزی‌هی‌آید. 

ژان‌والژان چشم بالا کرد. 

حق با کوذت بود. 

جادهٌ شوسه‌بی که به‌محل, قددیم زثججیر دروازهٌ «من ؟ میرسد: چنانکه می‌دانيم 
درطول کوچه «سه‌ور» امتداد می‌پاید وبواوار داخلی» با ذاویه قائمه قطعش میکند. 
از سر‌پیج چاده شوسه و پولواد؛ در محلی که چندراه از آن منشعب «ی‌شو ند » صدایی 
مگوش میرسید‌که دريك چفین ساعت» تشر بح مشکل بودء وعماندم از آ نجاءيك نوع 
آزدحام در هم ویر‌هم آشکار هی‌شد. معلوم نبود چه‌چین ناهمواد از طرف 9 بولواد » 
میامد وو آرد جاده شوسه هیشد. 

این» بزرگتر می‌شد. به‌نظر میرسید که با نظم می‌جنبند. با اینهمه.ف رآخیدمو 
لرذان بود؛ به‌يك کالسکه شباهت داشت. اما محمواش تشخیص داده نمی‌شد. اسبها 
دچر‌خها و فریادعابی در آن بودند؛ شلاقهایی‌ثرق وشرق میکردند. رفته رفعشکلش 
هر جند که عوطعور درتاریکی سود آشتار شد. این ؛ براستی مك کالسکه بود که از 


و این 


حجیز که مدهش 


بود که تضلی از غا 


بلات بیرون میا بد. 


وه بینو! بان 


بولوار دوی جاده میچرخید و سوی حصاری می‌آمد که ژان والسژان نزديك به آن 
نشته بود»؛ یکی‌دیگر باهمان منظره د نبال آن آمد دپس از آن سوهین دچه‌ادهین‌نیز 
نمایان شدند؛ هفت‌کاری پیابی آشکار گردیدند ؛ سی‌های اسبان هر‌گاری از عقپ به 
کاری دیگر اصایت میکرد . اشباحی بر این گاریها جنب و جوش داشتند» شراده 
هایی در ردشنایی فلق دیده هی‌شدند که مان میبردی که شمشری های بر‌حنه‌بی دد 
آن‌میان هستند. وسدای یکاچاکی شنیده میشد که به‌مدای تکان خوردن زنجیرهایی 
شباهت داشت؛ آین‌پیشمی آمد.صداها ددشت‌تر میشدند»د این‌چیزیمدهش مودکه‌گفتی 
از غار تخیلات بیردن میا ید. 
چون نزديك شد شکلی مشخص بخود گرفت وپشت درختان با رنگك پربدگی 
. يك منظرء خیالی نمایان شد؛ سپس این توده ؛ سفیدد دنگه شد؛ دوز که بتددیج 
بالا می‌آمد درشنایی بی فروفی براین ازدحام که یکباره. هم گودستانی وهم‌چاندار 
بود آفدند. سر‌«ای اشباح بشکل چهره‌های مر‌دگان در آمدند, و اینت آنچه برد . 
: هفت کالسکه در يلك خط پشت سی‌هم روی جاده درحرکت بودتد. شش‌تای‌اول 
هیکت عجیبی ذاشتند» مائند گردو نه‌های چلیکسازان بودند؛ غوعی از فردبانهای‌بلند 
بودند که روی دوچرخ قرار گرفته بودند و سرشان در قسمت جلو بصورت مال بند 
در آمده بود. هر‌گردونه, پا بهتس بگویيم هر‌نردبان. به‌چهار اسب بسته شده‌بود.ردی 
این نردیانها خوشه‌های غریبی از مردان کشیده شده بود. در روشنابی کش ۵ من 
زمین سترده شده بود؛ این مردان دیده نمی‌شدند. حدس‌زده ميشدند. بیست وچهاد 
تن بودند دوی هر کاری , دوازده قن سر هر طرف» که پعت به پشت هم داده؛ پاها 
در فضا آویخته بودند و اینگونه داه می‌پیمودند . بر پشتشان چیزی داشنئه که 
صدا میکرد و آن يك زنجیر بود, وبرگردن چیزی که برق میزد و آن يكغل آهنین 
برد. ‏ يك برای خود غلی‌داشت اما زنجیر پرای همه بود. بدانگونه که‌این بیستو 
چهار رد اکر اتفاق می‌افتاد که ازگر دونه بزیر آیند وودم در راه گذارند. گرفتار 
يك نوع وحدت شکت تأپذیر هییودند وناجارمپیودند که باژنجیر برمهره پشتشان 
تقریباً مانند هن ادپا بخزند . درقسمن جلو و قسمت عقب هی کاری دو مرد مسلح به 
تفنگه درپا استاده بودند و هی کدامشان یلك سین ژنجیر را زیر پا داشت ؛ غل‌ها 
چهارگ وش بودند . کالسکهٌ هفتم که گاری وسیمی نرده‌دار اما بی‌سرپوش بودچهاد 
چر خ وششی سب داشت وتودهٌ پرسر وصدایی از دیگهای آهنین» دیز بهاکسخصوص 
خوب. کوده‌های بزر کك وزذئجیی بسیار بر آن حمل شده بود, و مخلوط با این‌اشیاء ؛ 
جند مرد طناب‌پیچ شده دیده می‌شدند که با همه درازای قامسغان درا افتاده‌بودتد 
و بیمار بنظر می‌رسیدند. این گاری‌که از همه طرت مشبات بود به سبد های خرابی 
آراسده بود که پنداشتی برای شکنجه‌های‌گون بکار رفته‌اندا. 
رین کالسکه‌ها وسط سنگده فرش خیابان را طرفته بودئد. از دوظرف ء درد 


صت ده 


٩‏ در روژگار کهن مرسوم بوده است‌که بعض محکومین‌را: با اجساد انعحار 
کنندگان دا در سبدی میگداشتند و به‌اسپ می‌بستند و اسب آنر؛ دنبال خودیرژمین 
می‌کشاند. 


ترائه و حماسه ۱۷ 


دو دیف . تگهبانان با سس ووضعی مفتضح و چرکین پیش مباًمدند , با کلاههای سه 
ره استوانه‌یی. مانند گللاه سرباژان « دیر کتوار آما لکه‌دار . سوراخ سوراخ و 
بدشکل, یا نهایت سبکی ملیس به اونبفورم‌های «ناقص اندام‌های جنگه» وشلوارهای 
مر‌ده‌کش‌هاء عم خاکستری ونیم آمی؛ تقریباً یاره پاره. با سر‌دوشی‌های سرخ : اسلیحه 
بنده‌ای زرد , کلم قاچکنها ۱ و تفنگ‌نما و بائون‌ها . این مأموران انتظامی معل 
ابن بود که از فرومايگی کدا و آمریت جااد ترگیب بافته بودند. آنکه رشان 
بنظی میرسید یل‌تازيانة مخصوص کشيك بدست داشت. همه این تفصیلات که فلق, 
سیاهی بر آنها کمترده بودبیش ازپیشی در روشنایی متزایدادوذ تررسیم‌می‌شدند. بردآص 
وبدنبال این دسته عده‌یی ژاندارم سوار, خشن» شمشبر بدست در حرکت بودند. 

این موکب جندانل طولانی بود که جون اولین که ده مسحل زتجیر درو‌ازه 
دسید آخرین بزحمت ازیولوار خارج‌شده بود. 

جمعیتی که معلوم نبود از کجاآمده است, وچنانکه در پارس سیار متدارل 
است در يك چشم بر‌هم زدن تشکیل بافته بود از دوسمت جادهٌ شوسه هجوم آورده 
وبعماشا پر‌داخته مرد. در کوچه‌های مجاور فریاد ان شنیده می‌شد که دیگران‌را 
صدا عی‌زدذد و صیدای کنعهای جوبی صیفی کادان بنگوش عی‌زسرد که برای 
تماشا میدو یدند. 

مردانی که روی‌گاریها ددهم فشرده بودند با سکوت کامل؛ تلیم تکانهای 
کاری شده بودند. از ارت‌اش صیحگاهی» رنگ بر چهره‌شان نبود. همه شلواری‌ای 
کرباسی ییا و پاهای درهته درگفشه‌ای چویین داشند. باقی لباسغان موافق سلیقه 
بینوایی بود. تن‌پوش عجیبشان بوضع نفرت‌انگیزی نامتناسب بود؛ هیچ چین شوم‌ثر 
از چهل تکه ژنده پوذان بست . کلاههای نعدین فرو رفته. کاسکت‌های قطران 
مالیده, کلاههای ترس آور پشمی, قبای سياهي آرنج در رفته شبیه به پستك؛ بعض 
۳ کلاه زنایه سر نود ویعض دیگر زنبیلی بجای کلاه بسن داشتند؛ بتیته‌های پن 
پشمشان نمابان بود وازخلال پادگیهای لیاستان خال کوبیها, معیدهای عشق. قلبهای 
محترق و کوپیدونها ۲ تشخیص داده میشد. همچنی لکه‌های جذامی و سرخیها. و 
جوتهای ناپاك بر بدنخان مشاهده می‌شد. دو با سه تن از اين افراد يك طناب علفي 
داشتند که به‌ثیر «ای‌گاری بسته شده مر آن مانند د کابی به‌پاین آو پخته" بود و پاهاشان 
را نگاه می‌داشت . یکی از [ نان چبزی که حثل يكت‌تکه منک سیاه بود: دبست گرفته 
ویدهان برده بودونظ میرسید که دندان بر آن"مپزند؛ این تان‌بودکه وی میخورد: 
بین این آفراد جزِ چشمان خشك وخاموش, پاروشن بنوری زذشت چشمی دیده‌ذمیشد.: 
ننگهبانان تندی می‌گر‌دند. زنخیر شدگان دم ذمی‌زدند ؛ گاء بگاه صدای فرود آمدن 
يك ضربت باتون برگرده‌ها یا بر س‌ها شنیده می‌شد؛ چندتن از این هردان‌خسیازه 


٩‏ تم ع۲ت) فداره‌های کوتاهی که افراد پیاده نظام فرانمه در 
آن موقم می‌ستند واین اسم مسخره یمنی «کلم قاچکن » به‌آن داده شده بود. 

۲ گوپیدون خدای عشق دوم قدیم‌که غالبا بصورت فرندهُ گوچکی که تير 
فق لب امن دی موی مربوی. را تّ 


 نلیاونی‎ ٩ یه‎ 


می‌کشید‌ند . ژنده‌هایی که بتن داشتند مخوف بود؛ پاها [ویزانه مودند , شانه‌ها 
می‌لرزیدند: سی‌ها بهم می‌خوردند ۰ آهنها صدا می‌کر دند , چتمیا سیعانه شمله میب 
آفکندند. هشت‌ها: سست. مانند مشت‌های مردگان منقبضی وبا میشدد: دتبال‌دسته. 
گروهی از کودکان بقهقهه می‌خندیدند. 

این دشته گار بها هر چبه و هصسیت زو ده مسلم بود که فردا یااتساعت 
دیکر. رکبادی می‌بارید, که یی اذآن یکی دیگر و یکی دیگی تال می‌شد. که‌آب 
از این لباسهای پاره وراره. عبور عی‌گرده که این مردانه باتنوضه که خیی می‌تفتد 
دیکی دوی خشکی نمی‌دیدنده که يك دفعه که بخ می‌کردند دیکی گرم قمی‌شت‌قهه 
که شاوارهای کر یاسیشان اّرگیاد یمامتخواتشان می‌چسییعه که آب کفنهاک‌چوبیتان 
دا پررمیکرد. که ضربات تازیانه نمی‌توانست از جهم‌خوددن قکهاشان جلوگیری کنعه 
که زنجیر‌سنگین عمچنان گر‌دنعان را نگاه میداشت. که یاهاشان حمچناتکه بود. 
آویخته می‌ماند. وصحال بود که کی این مشلوقظت اتسانی را اینکونه مقلولوگر فتار 
و یی ابرهای سرد خزاتی ودستخوش‌باران ویاد سرد ومانند اشجار واحجاردرممرضی 
همه طفیانهای ختمآگین هوا ببیتد ویلرذه «د تیاید. 

ضربات باتون از بیمادان تیز که طناب پیج شده و بی‌حرکت برهفتمین‌گاری 
افتلده بودند و عثل این بود که کیه‌هایی انیاشته از فلاکتند که [نجا افکننه‌شته‌اند» 
مشایته تمثنه. 

آفتای» تاگهان [شکار شد: مماع عظیم مشرق رون جست و چنان مد 
که گفتی یکباره بر همه سرهای وحشی آتش زده است. ژبانها باز شد» حریقی‌از 
فهتیه خنده ء آ فحتی‌ما ۰ از تصشفهای عاهیائه در گرفت. روشنابی پهناورافقی» 
این رشته را بدوتسست قطع کرد سور ها و تنه‌ها ۳ رون کرد ویاها وچرخها دا در 
تاریکی گذاشت. .. اتدیشه‌ها بر چهرمها آشکار شدند ؛ لسظه وحشت ت‌آوری بود آجنه‌یی 

قابل دیدن با حجاب برطرف شده, اوواح درنده بی کاملا عرپان . - این گروه با 

آنکه روشن شده بوده ظلمافی ماند. قنی چند از آنان که نشاطی داشتند لوله‌هایی‌از 
بر سمان گررفته بوودئد که موسیلهٌ آنها کفافاتی روی چمصت قوت میگر‌دئد وزتانرا 
برای این کار می می‌گزیه‌ند - دوشنایی صبح . این نیمرخ‌های قابل ترحم‌دا باسیاهی 
سایه‌ها پررتگاتسی می‌کرد. بین این موجودات سیه دوذ یکی هم دیسده نمی‌شدکه اذ 
فعار بینوابی از شکل در نرفته‌باشد؛ واین جندان دیو آسا بود که میپنداشتی‌تأثیرش» 
نود آفتاي را پر‌وشتایی صاععه مبدل ساخته است. صو نشینان کالسکه‌بی که جلو 
فقوت حرکت هی‌کرد با شعفی خروشناك صدا در هم آنداخته همه با هم و با تمام 
قوا یکی از چرند ویرندهای « دزوژیه» ۱ هوسوم به « وستال » را که در آن مان 
معروف بود میخواندند؛ درختها بوضع غم‌انگیزی می‌لرزیدند؛ در خیابانهایه‌جاود 
چهر ه‌های هن‌دم شهر که احبقانه دهان باز کرده بودند واين هرز لیات جلف دا که‌توسط 
اشیاج خوائفه ميشد می‌شنیدند. 

همه افسام فلاکت در این موکب مصورت یاک آشوب و اختلاط عناصر وجود 


)۱۷۷۲ ۲۱۸۲۷ ( تصنیف ساز فرانسوی‎ (58081678 - ٩ 


ترانه و حماسه ۱۰۵۵ 


داشت: طرح چهرء همه بهائم. پیران , تاذه جوانان , جمیعمه‌هایی لخت . ریشهایی 
خاکمتری , حیوانیت‌هابی وقيج. تسلیم‌هایی آميخته با تند خویی: قهر خنده‌هایی 
وحشیانه, سالت حایی بی‌شعورانه» پوذه هايي خوکی» آراسه به کاسکت: انواعی از 
سر‌های دخترآن جوان با مرغوله‌های زلف بر شقیقه‌ها» چهر ه هابیبکانه وازهمین‌دو 
بسیاد مخوف. صورتهایی لاغن واسکلتی که از اسکلت بودن چیرز ک جی مرگ دم 
نداشتند . بر گاری تخمتین يك زنکی دیده میشد که شاید پیش اذ این غلام بود و 
اکنون متتواقمت این زنمین دا با ذفجیر بردگی مقایسه کند, سطخ عواساف دناقت 
بعنی شرمساری ۶ امه این پیشانی‌ها عبور کرده بود؛ در این درجه پستی » آخرین 
تغییرشکلها تا عالیترین درجه از طرف اینان تحمل شده بود» وجهالت که به سقاهت 
میدل شده بود بین این جماعت. با هوش که میدل به نومیدی شده باشد مساوی بود؛ 
هیج انتخاب بی این‌مردان‌که عانند برگزیدگان گل‌ولای بنظرمیرسیدندامکان‌نداشت. 
واضی بود که فرمانده اين دسته چرکین طبقه بندیشان نکرده است . این موجودات. 
درهم و بر‌هم؛ شاید بترتیب دور از انتظام حروف تهجی, کنار هم بسته و جقت شده 
و برحسب اتقاق بر گباری باد شده بودند. با اینهمه , اجتماع وحشت‌ها و بدیختیها 
همیشه نتیجه‌یی بدست میدهد؛ هر جمع بدبختی حاصل جمعی دارده از ع زئجس 
یلک دوع عمومی متصاعد میشد و هر‌گاری قافة خاصی داشت. کار کت که میخواند» 
یکی بود که زوزه میکشید ۰ دوهی گدایی هیکرد یکی دیده میشت که دندانهایشی 
رایررعم میفشرد. یکی دیگرراهگندان دا تهدید میکرد» دیگری بخدا کفر‌میگفت: 
آخری مثل گور ساکت بود. « دانته » ار این‌دسته دا میدید خبال میکرد که این؛ 
هفت حلقة دوزغ است‌که راه افتاده است. 

حرکت محکومیت‌ها سوی شکنجه‌ها , توآم با مخافت ؛ نه بر گس‌دونة عظیم 
برفافکنهآیوکالیپس»۱ بلکه بررچیزی تبره‌تر» یعنی برگردونه «ژمونی۳6. 

کین از نگهبانان که قلابی بهئو لد چوب تأدییشی داشت » گاه بگاه بهوس 
میافتاد که این توده‌های نجاسات انسانی دا برهم زند. يك پپیرژن اذمیان جمعیت آنها 
را با انکشت بيك پسربچه پنجاله نتان میداد دمیگفت: بدتر‌کیب» نگاه‌کن وحساب 
کارت دا بفهم! 

چون آواژه خوانی‌ها وکفرگویی‌ها از اندازه‌گذشت» کی که ظاهراً کاییتن 
نگهبانان بود تازیانه‌اش دا بصدا در آورد, وپاین اشاده. ضربات بی‌حساب وکودانه‌یی 
که صدای دیزش تکر گذمیکرد بر‌هفت‌گاری بادیدن کرفت: بیاری از ذنجیرپان 
عرش‌کر دند وکف مرلب آوددند, واین» شادماتی لان‌ها راکه دوان‌دوان آمده‌بود ثت, 


۱ - ۸۵0217056 کتاب مکاشفة پوحا آخرین کتاب انجیل.- دراین کتاب 
يلك اسپ دحشي عجیب هست‌که عفت سر وده شاخ دارد وفاحثه‌یی‌هولناد که تحاسات 
زنا دا در پیاله‌یی بست دارد بر آن قراد میگیرد. 

۲ - 260:00169 پلکانی که دد طرف شمال غربی تیه « کاپیتول » دوم قدیم 
قرار دارد و اجساد کسانی را که ذیر شکنجه مرده بودئد بر آن مینهادند تا بعد دد 
دود تییر افکتند. 


۷۱۱0۰ ۱ منوا بان 


مخل «جوم مکی‌ها روی زخم‌ها. دو‌چندان کگرد. 

چثم ژان والژان ترس آود شده بود. دیگر دد این چشم مردمك تبود؛ یه 
عمیقی بود که در بض بخت بزگشتگان جای نگاه را میگیرد ۰ در پیشگاه حقایق 
عپهوت و بیشمود بنظر میرسد ؛ و در آن» عکس رحشت‌ها و سوانم شمله میافکند. 
#ماشاگاهی ۳ ست ؛رویانی داتحمل میکرد. خواست برخیزد» احتراز جوید. 
1 نتوانست بات‌پایش راهم تکان دهد گاء بعض چیز‌ها که می‌بینید شما را 
هی‌گیر ند و نگاه _میدارند. ژان والی‌ان هیخکوب شده: خفك شدد بهت رده بر جاک 
ماند و درخلال اندوهی وصف‌نایذیر انخود پرسید که معتی این آذار مررگبار چیست 
و این غوغای دوژخ‌که دنبال میکرد ازکجا بیرون آمده است. هماندم عانند کسانی 
که حافئله‌تان ناگهان باز آید دست به پیشانی رده بخاطر آورد که درواقع خط سیر 
همینجاست ؛ این دراه کج کردن برای آن است که با پادشاه که همیشه همکن است 
از«فونتن‌بلو» عبورکند مصادف نشوند» واوخود سی‌وپنج سال پیش ازطرف این زنجیر 
درواده عبورگرده نود. 

کوزت » که طور دیگی میترسید » کمتر از او متوحش نبود . نمی‌فه‌مید ؛ 
نمیتوانت نفس بکشد؛ چیزی‌که میدید بنظرش ممکن نمی آمد؛ سرانجام صدا یلید 
کردوگفت: 

- پدر! دداین کالسکه‌ها چیست؟ 

ژان والژان چواب داد: چبر کلران. 

کجا میروند؟ 

به چبر‌کاه. 

در این لحظه , چوبکلری . که‌صد دست در آن شرکت داشت به اوچ شدنتی 
رسید؛ ضریات پهنهٌ شمشیی نیز باآن مخلوط شد؛ بصورت يك هاری تازیائه و ماتون 


ور آمفاه خر رازم تور كت اطاعت نفرت انگیز ازاین 2 شکنجه حاصل شد: و 
همه با نگاه کرخانی‌که بز تجی رکشیده شده باشند خاموش شدند. کوزن با همه اعضایشی 
۳ اینها همور آدمیز ادند؟ 
بینوا گفت:گاعی. 


براستی این زذجیر چب کر آن بودکه پیش ازدوشن‌شدن هوا از ابیستر احرکت 
گرده بود و براک نگذشتن از «فونتن‌بلو» که در آن عوقم شاه در آنحا بود از جادهٌ 


ماتی» مگذفتد این انطر ان ازجادع اصل ؛ اون شافنت موف دا میا سجهان 
رور ز طولانی‌تر 0 آدری يلك شکدجه را برای آنکه ات و نیینش هم ی‌نوان 
طولانی‌تر گید. 


ژان والژان با درماندگی به‌خانه بازگشت. اینگونه بر خوردها یمنرلةٌ تمادماتی 
هص‌تند وخاطر » بی‌که برجای میگذارند بيلگ تکان شذ‌ید شباهت دادد. 

با اپنهمه ژان‌والژان هنکامیکه با کوزت به کوچه هبابل» باز میگشت متوجه 
ند که « دوزت 6 چیژهای دیگری راجم بهآنچه دیده بود از وی برسید؛ شاید اد 
خود بیش از آن در فروماندگیش غوطه‌ور شده‌بودکه بتواند متوجه این پررسش‌ها شود 


نرانه و حماسه ۱۱-۱ 


وجواب‌گوید. - فقط شب وفتی‌که‌کوذت ترکش میکفت تا برد بخواید شنیدگه باخود 
حرف هیزند وبا ئیمه صدامیگوید:- بنظرمکه اگریکی اذ آن مردها راسر‌راهم ببیم؛ 
اوه! بیدا فقط ازدیدنی‌ازنزديك خوادم هردا 

خوشیشفتانه چنین اتفاف افتاد که رود بعل از این روز تأش انگیز ۰ تمیناتم 
بمئاسبت کدام يك از تشریفات دسمی : در پادیی چشن عمومی بود. مان وهای 
نظامی در میدان مشق » مسایقه و بازی «زون»۱ روی سن ۰ ۳ در شانزه لیزه ۰ 
آتگی باذي در «ائوال»» چراغانی در سراسر شهر. ژان‌والژان بسغختي خلاف عادشس 
رفتار کرد و کوزت دا میان همه این خوشگذرانی‌ها برد تا مگ از خاطرء دوزپیش 
متصرفتی ساژد وبا ازدحام خندان همه پادیی؛ چیزم‌کرهي راکه ازجلوش‌گذشته بود 
ازخاطرش بزداید. بازدید نیروءه ای نظامی 5ه چائنی این جشن بشماد میررفت؛ دقت 
و آمد کساني را که لبای متحدالك‌کل داشتند کاملا طبیعی جلوه میداد ؛ ژان‌واللران 
لبای گاردملیش دا با احسای مبهم دروني‌هردی که درحال فرار باشد پوشید . واقعً 
مثل این بود که منظوری که ژان والیان از این کردش داشت حاصل شد. کوزت که 
موافقت با میل پدرش را تائون خود میشمرد و چون از طرف دیگی همه این تماشا 
تازگی داشت , این تفریح دا با خوش خلقی آسان و بی‌بیرایه‌یی که مخصوص‌جوانان 
تماذه سال است پذیرفت و مقابل این مجموعه سردد و خوشکندانی که جشن عمومی 
تامیده میشوداخمیکه چندان‌تحقیر آهیز بأشٌد ذکر د: دطور که ژآن‌والژانتوانست‌باود 
کدد که موفق شده‌است ودیگر اژری از آن منتله نفرت‌انگیز درکوذت نمانده‌است 

چند روز بمد؛ بامدادی که آفتاب زیبایی داشت و آندو روی یله‌های باغ 
بودند - و این خود نقص یکی دیگر اذ قوائینی بشماد عبرفت که ذان والژان بر خود 
تحمیل گرده دود یعنی با عادت از مه تنها ماندت در اتاق مغایرت داشت ک کوزت با 
پ راهن خانه. آن فن بوش عاری از احعیاط تسین ساعت روزکه دخترآن جوان ۳ 
متکلی قابل پرستش فرا میگیرد وم‌ثل ابری است‌که دوی ماه افتد. جلوژان‌والوان 
ایستاده دود سر‌دد روشنایی: کونه‌ها سرخ از سیار خواییدن, در معرض نگاه آرام 
پیرمرد افسرده خاطر؛ يكت میتای سفید دا پرپرمیکرد. 

کوزت از دمن این‌گل و از افسانهٌ دلر دای رس تراه قدری, باهیجان دوست 
میدارم وغیر آن...» اطلاع نداشت. چه‌کی میدوانست اینرا بوی آموخته باشد؛ این 
گل را بحکم غریزه و با نهایت بیکناهی دستمالی میکرد بی‌آنکه بداند پر پر 

گردن يك مینای سفید بمعنی پوست‌کندن يك قلب‌است. اگر ياث چهادمین«گراس»۲ 


| س يك نوع باژی شیرین در قایق‌که دو نفر سعی میکنند باچوب همدیکر 
را در آب اندازند. 

۲- 872669 1,65 «گر اس‌ها» سه ریةالنوع عریان اساطین ددم و بونان قدیم‌که 
آندام دلذیرشان آنچه راکه در ذیبایی ذن جذابتی و شمراه کننده‌تر است نشان 
میدهد. همروف‌ترین گراس‌هایی که ساخته شده اول تابلوی گراس‌ها اش «تی‌تین» در 
کااری «بورگزه» رم است؛ دوم اث‌رفائیل: سوم مجمهة مرمری‌گراس‌ها اثر«پیلون» 
درموزه «لوود» پادیس ودیگری اش «برادیه» درموز؛ کاخ «ورسای؟. 


۱۱۰ بینوا بان 


نین وجود میداشت که «مالیخولیا » نامیده ميشد و متبم هیبود. کوذت حالت آن 
شده , همه عالم را در تشمشمی که اين کودله داشت فرآموش‌گرده بود . یلته لا سرخ 
کلوه در قلمستان مجاود چهچه میزد . اس‌های سفید . آممان دا چنان بشادی 
می‌پیمودند که پنداشتی در بند بوده و آزاد شده‌اند. کوذت همچنان لش دا با دقت 
پرپر میکرد؛ مثل این‌ود که درخیال چیزی است, اما این‌هرچه بودخیالی دل‌انگیز 
بود؛ دراین حال ناگهان سرش را با آهستکی و با ظرافت يك قو. روی شانه گرداند 
و به ژانوالژان طگفت: پلر » راستی این جپر‌گاه پعنی چه ؟ 


جر احت برون ؛ پیود درون 


زنتسگی‌شان اشکونه درجه بدرجه تیره‌تر هیشد. ۱ 

بیراک آن‌دو» جز يك تفریح نمانده بودکه پیش ار اين يك خوشبختی بود. و 
آن برردن تات بر‌ای گرستکان و بردنه جامه برای برهشکان بود وراین دینارها لر 
مستمتندان که غالبا کونت نیز با ذان دالزان میرفت اندك جاقیماند‌یی از عواطفه 
پیختغان مپ‌افتنقه وگاه. وقتی‌که روز شوبی گنشته نود. بستی دد خزال ان تواسته 
بودنکه عته میشتری ار اقراد تنگست‌دا ستگیری کنند و عده بیشتری ار کودکان 
کورچك را حیات تاژه بخشند و گرمتانه سازند. شب که بهخانه بازمیگشتند کوزت 
اندیکی شاد بود. در آن زمان بودکه معزاعة «ژوتدرت» رفتتف. 

روز بمد اژاین ملاقات. یی زود ژان والژ‌انه واددکلاه فرنکی شد » مافند 
را اما دی وه بسا ماردپ وی 
«اشت که مانند يك سوختکی بود و ژان والزان حکایتی ساختگی دربادة آن برای 
کوزّت کقت. این جراحت باعت شدکه ژان‌والژ ان ست يك صاه به‌تبی آقشین مبتلا 
بأشه. و ازخانه بیرون نرود. تخواست پزشکی ببیته. - وقتی که کوذت ود این باده 
اصرار هیکرد میکفت: طبیب سکها را خبرکن- 

کوزت صبع و شام خم او رابا وضعی چنان آسمانی و با احساس سعادتی 
چنان ملکوتی ازاین جهت‌که بر ای او مفید. هیتو اند باشد پانسمان هیکرد که ژان 
والژان احسای هیکرد همه همرت دیرینش یلا آهده, ترس‌ها و اضطراباتش نابود 
شده است؛ وکوذت را در این حال تماشا میکرد و مییگفت: اوه! چه خوش زخمی! 
اوه ! چه درد «لیذیری! ۱ 

کوذت چون پدرش را ناخوش دیفهه بود کلاه فرتکی را تركك گفته بود. ذوق 
ماندت در اتاق کوچك حیاط پشت عمارت در وی‌باز آمده بود. تقریباً همه دوزش 
را پیش ژان والژان بسر میبرد و کتابهايي دا که از میخواست برایش میخواند . 


۱۰۴ سوابان 


این کتابها غالباً کتب مسافرت و سیاحت نامه بودند. ژان والوان دفته رفته زندگی 
از سر میگرفت. سعادتش با آشعه‌یی وصف ناپذیر از نو زنده میشد. - لوکزامیورك, 
جوان هرژه‌گرد. سردی کوزت » همه آن تیره ابرها که جانش دافرا گرفته بودند 
مدو هیشد‌ند. بجابی زر سنده دودکه ۳ خود میگفت:- من همه اینها را تصور میک دم؛ 
من دك دیوانة پیرم! 

سمادتش چندان بود که پیدا شدن مخوف تناردیه و پیش‌آمد زاغهٌ ژوندرت: 
هرچند که آنگونه دور از انتظار بوده تقر با مثل این بودکه اذکنارش گذشته است. 
موفق به‌فرار از آنجا شده بود. یقين داشت که ردش دا ثیز گم کرده‌اند. باقی برای 
او چه اهمیت داشت جن برای دلسوزی پفکی این بینوایان نمیافتاد. در دل 
میگفت؛ اکنون که در زندانند», و بعدها هم نمیتوانند اذیتم کنند؛ اما چه فلکزده 
خانوادة شایات فرحمی!ا 

دربارةٌ منظرء ذشت دروانه «من» نیز ,گوذت از آن وس چیزی مازنگفت. 

در دین, خواهی 2 سن‌مچیلد » به کوذت موسیقی آموخته بود . صدای کوزت 
عانند صدای چکاوکی بودکه تفس ناطقه داشته باشد؛ گاه هنگام شب در اتاق کرچك 
محر و ترائه‌های سوزناکی میخواند که زان الژان را شادمان میساخت . 

هار نزديك میشد؛ باغ در این موسم سال چنان ستودنی بود که ژان والژان 
به‌کوزت‌گفت: - تو هیچ به‌باغ نمیروی! من میخواهم‌که تو در آن‌گردش‌کنی: .-کوژت 
گفت : -چشم پدر .هر طور مبل شماست. 

و برای اطاعت امی پدد. گردش درباغ‌را اذسرگرفت, اما غالبا تنها بودء ذیرا 
چنانکه سابقاً گفتم ژان‌والوان که شاید میترسید از عیان عیل‌های در آهنئین ببیدئدش 
تقریپاً هیچ وقت بباغ تمیآمد. 

جراحت ژان‌والران د دلگ انصر اف خاطر کامل بو 

۱ کوذت چون دیدکه پدرش‌گمت ردنج سرد ودي‌موه۵ هییأبد ۳ خوضخبخت بنظر 
عیر سد؛ رای خاطری پیدا کرد که چون اندلگ انده و بطور طبیه‌ی پیش آهده بود 
خود مأتفت آن تشد بملاوه ماه مارس ( آسفند 1 دود روژها رفته رفته بلند هی‌شدند! 
زمستان عیرفت. زمستان هروقت‌که بر‌ودچیزی ازغمهای مارانیز باخود می‌بد. پی 
از آن » آوریل » این بامداد درخشان بهار » دد زسید که مانند همه باه‌دادان لطیف 
ومانند همه کودگی‌هاء جندان است ۰ گاه هم مائئد ده توزاد گریه غیکند طبیت 
دراین ماه‌ها انواد دلربایی دارو که از آسمان: از ابر‌هاء از درخعان؛ از چمن‌ها , از 
گلها و از قلب آدمی عبور ميکنند. : 

۱ کوذت هنوز دسی جوانس از آن بود که این نخاط آوریل‌که ازحیث طراوت 
بخودش شبیه بود در وی تفوذ نکند. بطور تأمحیوس و بی آنکه خود ماعفت شود , 
سیاهی از جانش بیرون دفت. هنگام بهاد در جافهای غمزده روشناپی راه هیاید » 
همچنان که هنگام ظهر درغارها روشنایی نفوذ می‌کند. ‏ میشودگفت که کوزت پیش‌از 
اینهم دیگرچندان محزون نبود. البته بوداها خود متوجه نميشد. صبح مقادن ساعت 
ده پس ازچاشت خوردن: وقتی٩-ه‏ موق میشد پدرش را برای ملت دیع ساعت به باغ 
دکشاند» هنگامی‌که بازوی مجروح اورا میگی‌فت ودر آفتاب جلو پله‌هاگر دشش میداد 


ترانه و حماسه ۱۰۵ 


خوو مشاعده نمیکرد که هردم میخندد و کاملا خوشبخت است! 

ژان والژ‌ان هست؛ وسر خوش؛ اورا هد ید 4-٩‏ دو باره گکلگون ۳ دس و تازه 
مشود واسته با خود میگفت: آوه! چه خوش جر احتی! 

و دردل نسبت به تناردیه حقشناسی میکرد. 

همینکه زخمش التیام پذیرفت. گی‌دشهای تذهای خود را در «وای تاريك و 
ذوعن انس دورفت: 

این اشتباه بزرگی است ای کت خیال کند که میتواند چنان تنها و بی سرو 
تیا درتواحی غیرمسکون پادیس‌گردش کند که با هیچ حادثه ممادف نشود. 


ِ 


[ بلی تا ر ك بر ی توضیح رت آمر خحارقالعاده 
دقدقه‌بی ندارد 


يك شب «گاودوش» کوچك هیچ نخودده بود؛ مخاطرمی آوردکه دوزپیش هم 
اهار نخوزده است. این دیگی خحه‌کننده میشد. تصمیم‌گرفت که‌کوشفی برای شام 
خوردن کند. در ای در سه زدن بهآنسوی «سالیتر یهد » درنقاط خلون رفت آنجا است 
هه مها که بعن قراس ود هیا بد. جایی که کسی فیست؛ چیزی پیدا میشود . 
گاوروش پیش دفت تا به‌يك بادی دسید که ظاهر | قریة «اوسترلیتز» بود. 

در یکی آزو لگردیهای سایق در آن دور بأغ دهنی دبده بودکه ساگنان‌آن 
يك مرد سالخورده ويك پیرزن بودند. ودر آن باغ يك درخت سیب کوتاه بود. کناد 
این درخت سیب يك میوه‌دان بودکه درش بدسته شده بود وازدرون آن بدست آوردن 
سیبی امکان داشت. يك سیب يك شام حسابی است؛ مك‌سیب يك‌زفدهی است. چیزی 
که « آدم» را گمراه کرد می‌توانست گاودوش دا نجات دهد" . پشت این باغ.يك کوچةٌ 
ات رت هت و کت اش عانعن عازن ما زانط درو یا 
اون وهی از با مها سود 

گاوروش موی باغ رفت ؛کوچهٌ باريك را یافت : درخت سیب را بازشناخت: 
میوه‌دال را درنظررگرفت ؛ چیر را امعحان‌کد. ول چیردابايك شلنگت میژوأن‌پیمود. 
آفتاب غروب کرده بود؛ يك‌گربه هم درکوچه دیده‌نمیشد. ساعت خوبی بود.گاوروش 
نقنٌ ورود بیاغ دا طرح کرد: سپس ناگهان ایستاد. کسی درباغ حرف میزد. گاودوش 
از یکی از دوژنه‌های چیر بددون باغ نگریست. . 

در دوقدهیش. پای چپر و کاملاسمت دیکرسوراخی که اژ یقت نید گر یست: 


1 در حکایت آدم ایو البشر هسیحیال شجر ده همو عه ۳ درخت سیب می‌دانند. 


وه ۱۱ ۱ ینوا بان 


سنکی پرزمین‌افتاده بود ونیمکتی میساخت.براین نیمکت پیرمرد صاحب باغ‌نشسته, 
جلوش پیرزن ایستاده بود. پیرزن غرغر کنان چیزی صی‌گغت : گاوروش که چندان 
رازپوش نبود گوش داد؛ 

پیردت هیگفت : یو مادوف۱ 

گاوروش دردل گفت: مابوف! به‌اسم عسه. 

پیرمرد مخاطب تکان نمیخودد. پیرزن تکی‌ارگرد: 

بت نو مابوف! 

پیرمرد بی‌آنکه چشم آزذمین بررگیرد مصمم به‌جواب دادن شد: 

- چه می‌گوبی, ننه پلوتاراد؛ 

کاوروش باز دردل گفت: پلوتارگ! یه اسم مسخر؛ دیگه. 

پیرمرد چون‌اسم «ننه پلوتاركه دا برژبان‌آورد تاچاد شد تن به‌صحیت‌دهد., 

پیرن گفت؛ 

صایخونه راضی نیست. 

جرا 

مهم هش بدعکار رم 

سا سدهاه دیکی چهارقط بدهکار خواهیم شد. 

- میکه شمارو خواهد فرستاد بی‌ون بخواین. 

تب صنروم, 

- بقاله هم پولشو عیخواد. دیکه سته‌های هیزم واسه ها واز نمیکته . امسال 
زمستون» خودئونو با چی گرم خواهین کرد؛؟ هیچ هیزم خواهیم داشت. 

ک آفتاب ینتم د 

قصاب از نسیه‌دادن اعتناع داره, دیکه نمی‌خواد ذوشت ما بده. 

تک رک رام هی ی 

پس ناعادچی می‌خودیم؟ 

- ناب. 

- نوئوا اصراز داره که حسایشو تسویه کنیم. میگه تا پول ندین نوت تمیدم. 

مت حرف حسابی‌هین ند. 

پس چی میخودین!؟ 

سیب‌های‌درخت سیب را دادیم. 

اما آقا اینطور بی‌پول زندگی نمیشه کرد. 

منکه پول ندادم. 

پیردن دفت. پیرمردتنها ماند. به‌تعیل پرداخت. گاوروش نیز ازطرف حود 

ارلین نعیجه تخیل کاوروش این شد که «جای بالا دفعن از چی ر» زیر آن 
فشست. درپایین خازستان»شاخه‌ها قدری پس و پیش‌شدند. 

کاوروش در دل گغفت: عجیب! چه خوایگاه خوبی شد. 

وعمانجا جمباتمهزد. در آندم تقریباً از طرف دیگر به‌ئیمکت پرمابوف‌تکیه 
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کرده دود. صدای نفس کشیدن هشتاد ساله رامي‌شنید. 

آتوقت بجای غذ! خوددن کوشید تا بخواید. 

خواب گربه, خواب يك چشمی. گاوروش درعین خفتن درکمین بود. 

سفید‌ی آسمان شفق آلود. مین را سفید می‌گرد: وکوچة باردلت: خط سر بی 
دنگی بین دوردیف خارزار تاريك ميکشیند. 

ناگهان دوی‌این ذمین سپیدرنگک دوشیم آشکار شدند. یکی پیشاپیش‌می آمد 
ودیکری با اندك فاصله دنبالتی 

گاوروش زین لب گفت اینهم دوتا آدمیزاد! 

شبح فجست ۰ یه بورژوایی خمیده قامت وعتفکر بنظر می‌رسیدکه ساده‌تر 
از ساده لباس پوشیده بود. بعلت کفرت من آهسته راه یی فت : وشب ساره شان را 
به‌پر‌سه ذدن میگذراند. 

شب دومین, قد راستء محکم وباريك اندام بود. به‌تیمیت قدم شبعم نخستین 
قدم بر میداشت اما در آ«ستگی اختیاری رفتارش؛ ثرمی و چایکی اساس میشد , 
این شبح ۳ وجود حالت توحش ووضیم اضطراب انگیزش آتچه را که خاسعة لقب 
ظرافت بود نیز داشت؛ کلاهش بسیار خوش ترکیب: ددنگوتش سیاه, خوش برش 
وشاید از ماهوت اعلا بود و انداشی را قالب‌گیری هی‌کنی3. سر با پاک نوعاطف 
آم‌دته با تواتایی داست ایستاده بود ودرروشنایی شفق زیر کلاهش چهره پرسده 
رنگه يك نو جوان دیده می‌شد. این شبم» يلك کل سرخ به دهات داشت . - گاوروش 
این شبح دوم را خوب می‌شناخت ؛ «مونیارناس» بود. 

اما در باره شبح نخست ۰ چم کا نیو انست گفت ۰ جر ۳ دکوی هرن 
مر‌دکی است 

گاردوش بمحض دیدن این دومرد بحال کمین‌داری نشست. 

یکی از ین دوداهگذر ۳ نقشه‌یی درای دیگ ری گشیده بود. گاوررش 
جای خوبی داشت وبخوبی میدوانست عاقبت کار را ببیند. خوایگاهش کاملا بموقم؛ 
کمینگاهش شده بود. 

دنبال کردن «موفیارناس» کسی دادراین ساعت و در این جای خلوت. دسیاد 
تهدید آمیز بود. گاوروش احساس کرد که درون لقن از شفقت برای پیی‌مرد تکان 
می‌خورد . 

چه کند؟ دخالت گنه ضعیفی یات یی و این : کار ی بود که 
می‌توانست سبب خندة «مو نپادتاس» شود. گاوروش از خود ینهان‌نمیداشت‌که برای 
این داهزت هولناگ هیجده ساله يك‌پیر‌مرد ويك بچه بمثنز له دولقمه گوچکند. 

هگامی که «کاوروش» ۳ خود مشورت می‌گر د ؛ حمله‌با نهایت شدن وذشنی 
شروع شد. حملهُ ببر بهگورخض؛, حملهٌ عنکبوت به‌مکس. - موتپادنساس که منتظر 
فرصت نود کل سرخ دا از دعان برژمین انداخت. روک پس‌هدرد جست» کی مرااشی 
را گرقت؛ پنجه در آن افکند؛: محکم بارچسبید» وگاوروش بزجمت توانست از بر 
کشیدن فریادی خویشتن‌داری کند. - يك لحظه بعد یکی اذاین دومردذیر دیگری 
دودء درمانده شده بود ء غرش و 1۳ ی کر ق ب دست و با می‌زد ا در حالی که يك 
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زانوی هر‌همرین -ررسینه داشت  .‏ فقط این داقمه کاملا مطابق انتظار « گاوروش » 
صودت نگرفته بسود ؛ آنکه برزهین افتاده بود امونیادن اس» بود وکمی که روی او 
قی‌اد داشت پر‌مردك 

این وقایم در چند قنمی «کاوررش» روی میداد . 

پیی‌مرد حمله را دریافته وچنان باشدت بازیسشی داده بود که دد بك چشم در 
هم زدن حمله کننده وطرف حمله: نقش خود را عوض کرده بودندد. 

گاوروش دردل گفت : این بهسرباز از کار افتادهٌ گردن کلفته . 

ونتوانست ازکف‌ژدن خویشتن‌داری کند . اما صدای این کف زدن نا بود شد 
وبگوش دو مبارژ که سخت درهم پیچیده. یکدیگر دا گیچ کرده و نفی ها در هم 
آمیخته بودند تر سید, 

سکوت درقراد شد. مونیارناس بدستو پا دنت پایان داد . گاوروش دا خود 
گفت: آیا مرده است! 

مردكه نه يلك کلمد درزبان آورده ونه فربادی زده دود. از زهین برخاست و 
گاوروش صدایش را شنبد که به «مونیارناس» میگوید : 

۳۷۹ 

مونپارناس بر‌خاست ۳5 مداد تکاهشس داشته بود , - مونیاد :اس حسالت 
سرافکندگی و عضب وک را داش که مفلوب يك گومفند شفه باشد. 

گاوروش نگاه می‌کرد 1 دوش می داد و کوشند تا چشم انش را «وسیلهُ 
گوشهایش دوب رآبر کند. - بی‌آندازه تفر بح میکرد 

این تماشاچی از اضطراب منصفانهة خود پاداشی گرفت . توااست این مکاامه 
را که از ظلمت شب نمیدانم چه لدن رقت آور به عادیت میگرفت. ازدوا بگیرد. 

_ چند سال دادعا. 

- نوزده سال . : 

- قوی وسالم هستی . چرا کار نمیکنی؟ 

کلم میکنه . 

شغلت چیست ! 


9" 
جدی حرف بزن . -آیا می‌توان کاری برای توکرد؟ : چه میخواهی باشی؟ 
ت‌ دزد ۰ 


سکوتی برقراد شد. مثل این بود که‌پیرمرد دد تفکری عمیق غوطه‌ور است. 
بیحرکت بود و مونیارناس» را رها نمی‌گرد ۰ 

دمادم راهزن جوان که‌تری وچايك بود» جونه جانوری که دردام افتاوه باشد 
جست وخین‌هابی میکرد. تکانهایی به خودهیداده می‌گوشید تا پشت‌پایی زند» اءضایش 
را دسححتی دریج وتاب مي‌آفکند, عر اي گر یختن تلاش می‌کرد» اما پیر‌مردجناناه‌ی- 
نمود که متوجه این حر کات نیست. وهردوبازوی اودا با بی‌اعتنایی شاحانة مك قدرن 

تفکر پیررمرد هداتی دوام‌یافت »سپس ؛ وعشیره درجشمان هوفیارناس‌نگر وست؛ 
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صدایش را با ملایمت بلنه کرد و دد این تادیکی که آن در دا فرا گر فته بودخطاب 

باو نطق با شکوعی ایراد کرد که گاودوش يك هججای آنر! هم از دست نداده 

م فرزند من؛ تو بوسیلهٌ تثبلی دد پرذحمت‌ترین طریق حیأت وارد شده‌یی.- 
آ خود را بیکاد مینامی ! خودرا برای کلرکردن مهیاکن. آیا آن ماشن را که 
قدرتی حولنال دادد دیده‌یی؛ آن. ماشیر‌ورقه سانی" است + - جلو آن کاملااحتیاط 
باید گرد؛ چیزی است مزدر و درنده » ار دامن قیاتاند! بگیرد پا تا سرتان 
را در کام خواهد کشید, این ماشی» همان بیکادی است. تا قرصت باقی‌است بخودآی و 
خود را نحان ده اگی بازهم غفات کنی کار تمام است ؛ چیزی نخواهده گنشت که 
دردنده‌های ین ماشین خواحی افتاد . همینکه گرفتاد دی دیگ هیچ احید نجات 
نو آهد نون . ای تنبل ! سوک خستگی برو. ۳ ستراحت محال است. اب 
تمامی نایذیر» ترا گر فته است. هعاش خود را تحصیل کردن, تلاش داشتن» وظیفه‌بی 
را اثجام دادن. هیچ يك يك را تو نمیدواهی! مغل دیگران مه تیار 
خون! طور دیگر خواعی شد. کار ء يك ناموس دژر گي است ت؛ 5 سی که بصودت يك 
کسالت ازخود براندش دصوزت يكث شکنجه دچارش خواهد سد ؛ اگر ندواهی کارگی 
شوی غلام‌خواهی‌شد. کارعر‌گزشمادا ازيك طرقف رها نمیکند مکربرای آنکه ازطرف 
دیکر گریبانان دا باژ گیرد؛ نمیخواهی درستش باشی, غلام سیاهش خواهی شد. 
7 توخستگی شرافت آمیز مردان دا نمییندی! پس عرق دوزخیان از سر تا 
پایت فرو خواهه چکید. جایی‌که دیگران میخوانند تو ناله خواعی کرد. از دود. 
از پاین؛ دیگی مردان را گرم کار کردن خواهی دید؛ بنظرت خواهد رسید که در 
استراحعند. برژگی » ددوگی ۰ ملوان » آهنگر. : و همه کارگران دد ذظر تو مثل 
سعادتمندان فر‌دوس مرین میان امواج ثور جلو هگ ر خواهند شد. چه ل تشهشع هر گده 
در سندان وجود دارد؛! حرکت دادن گاو آهن» بستن دسته‌های علف » عين شادمانی 
است! ذورق آژاد درمعرض باد, چه عیدی است! تو. ای تنبل,کلنگ بزن» بکش: 
بجر خان , راه درو > انار خود را حمل کن! تو حیواث بارکشی در دستگاه جهنم 
هستی! آ۰! هیچ کار نکردن یبگانه مقصوو تواست. بسیاد خوب ! نه يك هفته , نه 
مك رود »: نه يك ساعت 1 هیچگاه فارغ از درماندحي نخواهی بود . نخواهی توانست 
چز ماغصه پاری بردادی . همه دقايقی‌که بگندند عضللان ترا بصدا درخواهنه آودد. 
چیزی که بای دیگران پر کاه است برای تو صخر؛ کوه خواهد شد. آساتذرین 
چیزها برای توصورت‌گوه‌کندن درخواهند آمد. حیات پیرامون توشکل يك غول 
شود خواهد گرفت. رفتن؛ آمدن, تفس‌کهیدن دم برای تو کارهاي مخوفی خواهند 
شد. ری و در سیه‌ان مانند بك وزذنه صد کیلویی سنگینی خواهد کرد. از این 
طرف دفتن یا آنطرف دا ترجیم دادن برای تو معمای دشواری خواهدبود. هرکی 
بخواهد ازخاذه؛ خود بیرون رود در را فشار میدهد و چرن چنین کرد در خارج خانه 
است. تو آکی بخواهی خارج شوی باید دیوادت دا سوراخ کنی . همه مردم برای 


1 مقصود ماشن :1201001 است که تکسه‌های فلن دد آن قرار میفهند و 
ماشن با دنده‌های قوی خود آنها را مبدل به‌ودقه با تیغه هيکند. 
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رفتن به کوچه چه میکنند! همه مردم از پله‌ه] پابین می‌آیند؛ اما تو ۰ پتوهای 
تخت خوابت دا پاره خواهی کرد , تکه‌تکه بهم خواهی‌شان بست؛ طنابی خواهی 
ساخت » آن طناب را از پنجر» بیرون خواهی انداخت » سرش را خواهی رفت و 
میان فقضا بی فراز پرتگاهی خواهی آویخت , شب خواهد بود , در طوفان در 
باران , در کولااك , و اگی طناب بسیارکوتاه باشد , جزيك نوع فرود آمدن نخواهی 
داشت و آن افتادن است , افتادن تصادفی ۰ درگودال ء از یک ارتفاع نامملو م دوی 
چه چیز ؟ هر چیز که در پاین است » روی هجهول  .‏ یا آنکه از يك دودکش 
بخاری خواهی خزید و درخطر سوختن خواهی بود » يا از يك مجرای‌مبال عیور 
خواحی‌ کرد و بیم فرق شدن در آنرا خواهی داشت . دیکر با تو از سوراخ‌هابی که 
جلوشان را باید بست » از سنگهایی که هر روز بیست بلر باید گذاشت و برداشت ؛ 
از کلوخ‌هایی که در تشك کاهی خود پنهانشان باید کرد چیزی نميگويم. قفلی پیش 
می‌آید؛ يك آدم حسابی , کلیدی در جیب دارد که قنل ساز آن را ساخته است. 
اما تو اگر بخواهی قفل بسته‌یی دا بکشایی محکوم هستی که شاهکار مخوفی بکاد 
بری ؛ يك پول سیاه بزر گك بدست خواهی آورد , آن را بدو نیمه قسمت خواعی 
کرد , با چه افزار ؛ تو همه را اختراع خواحی کرد ؛ تهیهٌ آن افزار و اختراع 
آن بخود تومر بوط است. آنگاه تو درون این دو ورقه را حفررخواهی‌کرد. با نهایت 
دقت مواظب پیرونتس خواهی بود تا ضایع نشود. 5-ردا گرد این دو ودقهٌ مقمر پایه 
پیچیایجادخواعی‌گرد بطوری‌که مثل يك پايمويك سرپوش بخوبی‌دوی‌هم‌جفت شوند. 
چون این ازداخل دخاری با پيچ متصل میشود دیگر هیچکس چیزی از آن حدس 
نمیزند. برای اشخاصی که مراقب تو هتند , ژیرا که تو همیشه تحت نظر خواهی 
دود این ؛ يلك پول سیاه بزدگ خواهد بود۰ ۰ اما برای تويك جمبه ؛ در آن جمیه 
چه خواهی‌گذاشت ت؟ يك که کوچك پولاد. يك فنرساعت. که تو برای آن دنده‌هابی 
گذادده‌یی ومتل ياك اده به کارت حواد آهد. با این ارء‌که به بلئدی پك سنجاق است 
و میان يك پول سیاه پنهان است تو ناچار ذبانهٌ قفل و ریزهٌ چفت وقذل صندوق و 
هیله‌های آهنینی راکه‌جلوپنجرهات خواحی داشت وحلقةٌ زنجیزی راکه‌پایت‌سته‌خواهه 
بود خواهی برید. چون این اختراع را از ءهده بر آمدی , چون این کار عجیب را 
بایان دساندی . چون این ممجزات هنر و :ردستی و قابلیت وشکیبایی را انجام 
دادی, اگر کسی پیاید و بداند که تو مرتکب آن هستی جزایت چه خواهد بود ؟ 
زندان تاريك .۰ - این است آینده تو . . تنيلي , تفریم , چه پرتگاه‌های! هیچ 
هیدانی که نصمیم به کار تکرردن, شوم‌ترین تصمیم است؟ بیکاروباماده اجتماعی زندگي 
کردن! موجود بیقایده ؛ یمنی موذی! این جچیزی است که آدمی دا یکسره به قص 
بینوایی فرر میبرد. بدبخت کسی که میخواهد طفیلی باشد | چنین کس مثل کرم 
خواهد شد. آ» ! ترا از کار کردن خوش نمی‌آید ۱ آه؛ ! قو جز يك فکر نداری؛ 
خوب آتامیدن » خوب خوددن : خوب خفتن ؟ اما آب خواعی آشاهید, نان سپاه 


٩‏ - آن قابل آشانیدن در شهرهای اروپا کمتر پیدا عهیشود. . آمروز هم در 
مغرب نمی با وجود لوله کخی: آب آشامیدنی مطبوع نیت وبانن جهت مردم غالیآسه 


ترانه و حعاسه "۱۱ 


خواعی‌خودد. دوی يك پاره چوب خواحی خفت» يك زنجیر آعتن‌به آن‌تخه‌خواهدت 
عست » احساسي خواعی کر دکه سرعا ۳5 هفز استخوانت کلاگی شده است : تو آن آجن 
را خواعی شکست و خواهی گر شت. سیار خوب است؛ پس از گربشختن ۰ بشکم دد 
خارستان‌ها خواهی خز‌ید ء مانتد جا:وران جنکلی ۶ علف خواهی خورد ‏ با آنهمه 
باز دستکیر خواهی شد و از آن یس در يك سیاه جال عمیق سال‌هایی از عمرت 
را پسر خواهی برده آ تجا با ذتجیر بدیواد بسته خواهی بود ؛ بای بر‌داشتن سبوی 
خوردنشی عار دارند. باقلایی را خواهی خورد که کرمها پتی از تو شمتی از آنرا 
خورده‌اند . خر خاکی زیر زمین خواهی شد. آه ! ای طقل بینوا » ای نوجوان » 
بخود رحم کن » به کی‌که بیست سال پیش شبرت میداده است و بی شك حنوذ فسن 
مادر فست رجم کلنا سمت یدهم که حرف مرا «شنو , تو ماهوت مشکی ظریشف» 
کمش‌های بر.قی » فرزدن , موی هجعد دآشدن . به مر غوله‌های زلف ردغن خوشیو 
مالیدن », خوش آیند خلایق بودن » خوشگل بودن دا می‌خواهی . اما با این ددیه 
که پیش گرفته‌یی موی سرت تراشیده خواهد شد, کلاه سرخ بر سر خواهی نهاد؛ 
کنش‌های چوبین بیا خواعی کرد . تو اکنون میخواهی يك انگشتری به اتگشت 
داشته باشی . اما آنجا يك قل به‌گردن خواهی داشت؛ واگ یك‌كُوشه چشم به يلك 
ژن اندازی شربت بائون بر سرت خواهد خورد ! و و به آنجابیست ساله وادد 
خواعی شد و از آنجا پنجاه ناه بیرون خواهی آعد . جوان ء گلکنون , ثر و 
تاه , با چشمان درخشانت و ساهمه دندانهای سفیدت و با زلف زیبای پسرانه‌ات 
به زیر مین فرو خواهی دفت و از آنجا ,شکسته » خمیده , چین خورده : بی 
موی دعر مرو امه اس دج اه سر وراد 
خطا هیردی میکادکی بتو بدد اندرز هیدهته . - سخت ترین کلر دددی امتح 
حرف مرا باورگن؛ این کار دنچ آور را که فثبل بودت ی پیشه خوو ساز: ‏ ددل 
بودن کلر دأحتی فیست . با شرف بودن بسی داحت تس است اکئون برو دربارة 
آنچه با تو گفتم بیندیئی. داستی بکو ببینم از عن چه میخواستی؛ کیف پولم را ؟ 
بف‌ها. ايشست 

و پیرمرد. . مونیارناس را رها گرد کیف پول خود را دددست ار نهاد . يت 
لحظه کیف پول در دست مونیارناس مانده بود و سنگینی میکرد؛ آنگاه با همان 
احتیاطی‌که اگر آنرا دزدیده بود بارمیبر د. درجیب عقب ددنکوت خود جایش داد. 

چون آینها همه گفته شه وانجام یافت پیر‌مرد به عقب کت رگردشی را با 
ملایمت بازگرفت. 

مونیارناس غرغرکنان‌گفت: کله خرا 

این مردکه بود؛ البته خواننده حدس زده‌است. 

موذیادناس. بهت زده» اذپشت سر نگاه‌تی‌کرد تا درتادیکی نایدینشد امااین 


با شراب دقع عطش میکنند. در زندانها مشروب زندانیان چیزی جز همان آپ 
اگواد نبود. 


۱۱۴ ینوایان 


سیاحت پرای اوشوم از آب در آمد. 

هنگامی‌که پیرمرد دور میشد: گاوروش تزديك می آمد. 

گاوروش با يكك نگاه که بکنارخود افکنده بود دانسته «ودکه 2 پر‌عابوف 3 
هدوز ۳ ثیمکت نشسته وشاید همائها بخواب رفته‌است. آنگاه این بچذ(لات» از جای 
خود بیرون آمده, در تاریکی» پشت سر مونپارناس که بی‌حرکت ایستاده بود خزیده 
بود. عمینگونه پیش آمد تا به مونبارناس دسید بی آنکه وی: اودا ببیند یا صدای 
پایش را بشنود. آنکا» قد راست کرد , [رام آرام دستش را دد جیب ردتکوت 
ماهوت متکی ظریف مونپارناس فرو برد. کیف پرل دا بدست رفت» دستش دا 
بیرون کشید . و باز به خزیدن پرداخت, و مثل کرذه مادی دد تاریکی گریخت . 
مونیارناس‌که هیچ دلیّل نداشت که متوجه خود باشد و ذ2ستین دفعه در زندگیش قکر 
هیکرد. نه‌چیزی دید نه چیزی فهمید. گارروش چون بجایی که پرمابوف نسته بود 
سید :کب را ازبالای چنردریاغ انداخت ویا نهایت شتاب‌گر یعت. 

کف پول پیش‌پای پرمابوف افداد. صدای آن بید‌ارش‌گرد. خم شد وفیف را 
برداشت. هیچ نفهمید, و آنراگشود. این‌کیف دو قسمت داشت؛ دريك قسمتش چند 
سکه نقره وددق-مت دیکرش شش لبرء ناپلئون بود. 

پرمابوف, که دسیار هراسان شده بودآنرا نزدگیی سفیدش برد. 

پلوتارگفت. این از آسمان افتاده است. 


کتاب پنچ 


۳ 
که انجامش به آغاز شبیه نیست 
۳1 
آمیزش تنهاپی و سرباز خازه 


درد گوذت که چهار پنج ماه پیش . چندان دلخراش و چندان شدید بوده 
بی آنکه او خود علتفتِ شده باشد تخفیف یافته و وارد هرحله نقاهت شده بود , 
طبیمت, بهاد, جوأنی» عشق به پدد, نشاط پرندگان و گلها , اندلهاندلك, روذ بروذ و 
قطره قطره دراین جان پاکیزه که چنن بکی وجذین جوان بودء نمیدانمچه میافشاند 
که تقریباً به فراموشی هپمانست. آیا آتش ددآن یکی خاموش میشد پا پوششی از 
خاکستربرای خود میساخت؟ حقیقت آنست که دیگردد دلش آن نقطه عردناله وسوزان 
را اجاس فمیکرد. 

يك‌روز ناگهان بیاد مادپوس افتاد وباخود گفت؛ عجب! دیگر بفکری نیستم! 

درحمان هفته هنگامی‌که از جلو در آهنین باغ عبور هیکرد يك افسر نیزه‌دار 
جوان بسار خوشگل دید که قامتی زنبوری: اونیفودمی دلر‌با؛ گونه‌هابی دختی‌انه. 
شمشیری ذیربازو. سبیل براق» وشایکای ودنی‌داشت.- اذاین گذشته موهایش‌خرمایی: 
چشمانشی آبی درمحاذ ات پیثانی ؛ صورنش کرد وخوده سیکبال؛ پر افاده وقعنکگه بود؛ 
ازهبه جهت ۳9 مقایل ماریوس. سیگاری پنسان داشت.کوذت دردل گفت: اینا4سر 
قبط ازخوجی است که در کوچه بابل سر بازخانه دارد. 

روزیمد بازهم اورا دید که از آنجا میگنرد. ساعت را درنظی‌گرفت. 

آذاین لسحظه ببعد - آیا بعکم اتفاق ؛ - نقریباً همه رود این اقسر را حنگام 
عبورش از آفجا میدید . 

رفقای اسر حشاهده گردند که در این باغ (بی‌س پرست»: پشت این طادمی 
چرکن کهن, يك‌دخترکمابیش خوشگل ست‌که همه‌روژهنگام عبور افسر جوان که 
خواننده میشناسنش, و «ستوان تنودول ژیونورمان»نام داشت دیده می‌شود. 

باو می‌گفتند: ببین! پشت. این طارعی» کوچولویی هصت‌که چشه‌ش بتو است؛ 
آخرنگاه کن. 

نیزه‌دار جواب میداد مگرعن وقت‌دادم که سصه دختره اییرا که چشم بمن 
دارند ذنگاه کنم؟ ۱ 


۷۴ : ینوا بان 


ین هوسرانی هکودت». عدست درعمان اوفات‌بود که صمارپوس بسعتی صوی 
جان‌کنین فر: ود آحتمبودومی‌گفت زای‌خد!۲ کاس پیش‌ارعردن جکبازدیگر: ید پدهش | 
اگر اتفاق] آرژوش بر آورده میکد وعر این لحظه «کوزت» را حیدید که ينك افس 
یزه‌دار را نگاه هیکند چه میکرد؟ نمی‌تولنشت نك کمه هم برذبان آوند, و از درد 
هلالک ی‌شد! 

ققصیر جا که بود؟ جا هیچکی؟. 

ساریوس از آن طبایم‌بود که درغم فروهیرو ند ودرآن میمانند؛ کوزذت از آنها 
بودکه درآن فی وهبر‌وئد اما ازآن بیروت میا بنن. 

درحقیقت , .کوزت از آنلحظهٌ خطرناك عبور میکرد که مرحله مقدر روّیای 
زنی‌است‌که بخود عآگذار شنده ماشدا دراین‌مر حله, قلب بل دختر جوان پیکس: مانند 
ساقه پیچان‌تاك لست‌که بیحکم اتفاق گاه جسرريك ستون هرمر می‌پیچه و گاه به‌تیر يك 
میخانه.- این لحظه‌ی‌نند وجازم وبرای هر دختر بتیم بسیار وخیم‌است» خواه فقیر 
باشد يا غتی» ذیراکه تمول ازانتخاب مدجلوگیری نمي‌کند؛ پیوستگی ناهتنادب بحد 
آعلن سوزت میگ دا نتوین دملت تلجور عسموید ‏ جالاست و هیناه سس 
جوان ناشناس» بی‌فام بی‌نسب: بی‌مکنت وجود دادنف که بمنزلهُ مرستون هرمری 
عظیمی‌هستند که پرستشگاهی رفیع از احاسات عالین وافکارعالی‌را مرسرخود نگاه 
دادده, بی هرد دنیاداد .راضی وئروتمند .ذین‌هستدگه کفشهای‌براق وکلمات درخشان 
دارند واگ, نه‌بظاهر بلکه به‌یاظنشان یعنی به آن‌چیزیکه برایزن ذخیره شده است, 
بشکری چیزی‌نیست جزیلت دستك وارفته‌کشهوات تند ومنفور وشرآب آلود. ددهم و 
برهم با آن تماس دارند؛ مثل یر يك میخانه. 

درجان «کوزت4 چه‌بود؟ صودای آرام شده یأخفته » عشق‌درحال نموج؛ چیزی 
بود سافی ودرخشان» دد عمق متوسطی مغشوش, و پاین‌تر از آن تیره. چهرءه افس 
خوشگل برسطح آن می‌درخشید. آیا خاطره‌یی درقمر آن داشت؟ کاسلا درقعر آن؟ 
شاید.- کوذت نمی‌دائست .. 

انفاق عجیبی روک نمود. 
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ترص کوزت 


در نیمه اول ماه آوریل, ززان والران» مسافرتی‌کرد. میدانيم‌که این‌سفر کردن 
گاه بگاه درفواصلبسیار طولانی اتفاق می‌افتاد.- دویا هنتها سه‌روژ ددسفر بود. کجا 
میرفت: هیچکس نمیدانت؛ کوذت‌هم.- فقط رك‌دفعه‌هنگام عزیمت بر اییکیاذ این 
مسافرتها, کوزت همراه او بادرشکه تاس‌پيچ يك کوچه بن‌دست دفته وبن‌دیواد سي 
کوچه خوانده بود؛ #بن‌بست ,پلانشت» د تا ژان والقان از درشکه پیاده شده. و 


ترانه و حماسه ‏ ۱۵ 


درشکه «کوذت» دا به‌کوچهة بابل بازگي‌دانده‌بود. غالبا در مواقصی که پول درخانه 
کمیاب مد ژان‌والزان باینمسافر تهای گوچك. مر فت. 

پی ژان والژان ددخانه تبود وهنگام دفتن گفته‌بود: من سه + دوز دیگر با 
خواهد گشت. 

شب کرت درسالون‌تنها بود. برای دقم کالت «پانواور24 خوددا بازگرده 
وهما هنك با «کود» اوریانت۱: «شکارچیان مرگشته در بیشه‌هاه که‌شاید ذیباترین 
کوریاست‌که «رسآصی جهان وجود دارد بخواندن پرداخته بود. چون این آواز را تا 
آخی خواند. همانبجا ماند, باحال تفکی. 

ناگهان بنظرش رسیدکه صدای داءرفتن کسید درباغ می‌شنود. 

الیته صدای پای پدرش نبود ذیرا که ار عایب مود صنبای پایه توسن‌هم فبود 
زیر‌اکه ساعت ده بوو واو خفته‌بود. 

پشت پنجره سالونکه مته‌بود دفت «گوتش‌دا بان جسباند. 

بنظر‌ش‌رسید ۰5 صدای, پای هر دی‌است دهرکه هست آهته دراه میرود. 

شتامان. بهطبقه اول‌رفت. وارد آتافش شد. ددیچه‌یی را که در پنسر اتاقش. 
تعبیه شده‌بود گشود وبباغ نگریست. لحظله‌یی بودکه مهتاب هسمچارا فر| گر فته بود؛ 
درون باغ جنان دیده می‌شدکه ققتی روز موشن‌است 

ِ نجا نبود. 

پلجر هرا باز کرد.- باخ عطلفاً آرام و آن‌قسمت ازکوچکه از آنجا دیده هیشد 

مثل همیشه ۳ بود. 

گوزت. فکوکرد که اشعیاه‌گیده است. به9مانی‌رسیده بودگه این‌صدارا شنیده 
است. این‌توهمی مود مولودآن آواز, دسته‌جمعی تیره و خارقالماد «وبر» که مقابل 
روح آدمی ژرفناهای هراسناکی‌دامی‌کشایدکه درنظر مانئه چنگلی س‌بام‌انگین می- 
لرزند و آنجا صدای خشاخش شاخه‌های خهك زیر قدمهای آشفته شکاد چیانی‌که دد 
روفنایی شفق دیده می‌شوند بگوش میرسد. 

دیگر وداین‌باده قکررقد نکرد. 

ازطرف دیگر کوزت ازلساظ طییمتش چندان نترسیده بود. ددعروقش خون 
بادیه‌نشن وهناجن اجویی‌دا داشت که پابر هته راه میرود. بخاطر دادیم که اوبیشی‌از. آنکه 
«کبوتر » باشد. <ک کلی» بود. باطنی,سرکش وشجاع .داشت. 

روزیعد. قدری ژودتن: هو آغازشبپ, درباغ‌گردش می‌گرد دربسبوحة تفکرات 
مهشوتی‌که حشفولش‌میداشت؛ گمان سیبر‌دکه دمادم صدایی مثل صدای شب پیش می- 


3- ۲۲8۵۲56تا۴ اوپی‌آیالماتی درسه پرده , نوشتهٌ مادام دوشری ۳2۷ن) 
وموزيك وب ۷۷۰۵6۲ که اول دعسه در اکتبر ۱۰۳۳ دد اوپرای «وین» نمایتنل داده 
- این‌قطعه ازياك حکایت دسیارقديم عوسوم.به‌سر گذشت ینفشه اقتباس‌شد و در آغاز 
چون چندان جنبه ادی نداشت صورد استقبال قراد نگرفت اما پس ازمر گت «وبر» 
مقام شايستةٌ خوددا پیداگرد. بین‌ف-متهای‌مختلف این اوپرا جذاب‌تزرین ومعروفترین 
قطعات آن اوودتود. آن و آواز دسته‌جمعی. (گور) شکارچیان‌است. 


مر بنوایان 


شنود؛ متل‌صهای پایکی‌که درتاریکی زیردرخهاه ته‌چندان دور از او. قدم بزند, 
لعا باخود می‌گفت‌که هیي‌چیز صدای یایی‌که روی علف راه میرود شبیه‌تر از صدای 
بهم‌خوردن دوشاخهکه خودبخود تفییررجا می‌دهتد» فیست؛+ وباین‌صدا آعتنابی نمی‌کرد. 
از این گنشته چیزی درباغ نمیدید. 

از قیغستان خارج شد. فقط باید ازيك علفزار سبزکوچك عیورکند تا بهپلتان 
رسد. هاء #5پشت سرش سربدد آورده‌بود: هماندم‌که گوذت از بیشه یرون آمد. سای 
اور پیش رویش برعلفزار انداخت کوذت هراسان ایستاد. کنار سایه‌اش تابش ماه: 
آشکارا يك‌سایهٌ دیگر که بطور غرببی‌ترس آود ومهیب بود. سایه‌یی‌که کلاه‌گرد برس 
داشت؛ بررچمن نقش‌کرد. 

این مثل سایهٌ مردی بود که بر حاشیه بیشه» چندقدم پشت سس کوزت 
ایستاده باشد. 

دك دفقه بی‌آنکه «توانت چیزی‌گوید. با فریادی برکشد: باسی‌را صدا زندء 
یاحرکتی بخود دهد یا بسقب بنگرد بر‌جای ماند. 

سپس حمه جرآتش‌را جمع آودد وبا عزعی جزم بمقب ن‌گشت. 

هیچکس آنجا نبود. 

رو گر‌داند وزمن دا نگر بست؛ سایه نایدید شدمبود. 

دوباره وارد تیضتان‌شد. باتهور هرگوشه را جستجوکرد. نایشت در آهنن‌دفت 
وهیچ نیافت. 

واقماً احساس‌کردکه بدنش یخ بمته‌است. آیا این‌نیز ازتوهمات بودا چطود! 
دو دوز پیایی! يك‌توهم اهمیت‌ندارد, اما دو توهم! چیزی‌که موجب اضطراب هیشد 
آین‌بود که این‌سابه مس تك‌شبح نبود. اشباح هیچگاه گلاء‌گرد درس ندادند. 

روریمعد ژان‌والژان باژ گت کوئت آنچیراکه‌کمان می‌ک ردکه شنده وویده 
است برای‌اونقل‌گید. انتظار عیبردکه پدرش بمحض‌شنیدن این‌موضوع مطمعنشی‌ساند: 
شانه بالا اندازه ویکوید: و دخترکی دیوانه هتی. 

زان والوان اندیشذاله شنه وباوگفت: نمی‌شود که چیزی نباشد. 

به جهانه‌يی کوزت دا تراه گفت ؛ بباغ دفت و کوذت دیدش که در آحنین را 
با دقت بسیار امتحان مي‌کند. 

شب کوزت بیدارشد؛ این‌دفعه اطمینان‌داشت؛ آشکارا می‌شنیدکه کصی نزديك 
پلکان ذیرپنجره‌اش راه میرود؛ سوی دریچه پنجره دوید وآنرا کشود. واقماً در باغ 
عردی‌بودکه چوبدستی بزرگی بست‌داشت. هماندم‌که میخواست‌فریادی برکشه ناگهان 
شماع ماه نیمرخ آنمرد را دوشن‌کیرد.- پدرش‌بود. 

باز بر تختخواش درازشد وباخود گقت: پی 5ملا مضطرب شده‌است! 

ژان‌والژان آن شب و دوش بعداژ آغرا تأسبیم درباغ دس دسر ۵. کوزت از 
روزنهُ پنجره میدیدش. 

شب سوم, ماه 5وچکتر شده‌بود و قدری دیررتر شروع به بر آمدن می‌کید. 
تقریباً ماعت يك بمداز فیمهشب‌بودکه «کوزت» يك فهقهه بلند خنده شنید. وصدای 
پدرش که اورا مي‌نامید؛ 
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گوزت! 

خودرا ازتختخواب بزیر انداخت» دب‌دوشامبرش‌را پوشید وپنجرهرا گشود. 

پدرش پاین دوی‌علفزار بود وبوی گفت: 

بیدارت‌کردم تاآموده خاطرت‌کم. نگاء‌کن. این آن مایه است‌که 9« 
با کلاء‌گرد. 

و برعلفزار سایهیی‌را که ماه تقش کرده بود. دبر‌استی مانئد سای میدی بود 
که کلاه گرد برسرداشته باشد بوی‌نشان داد. ایین مایه‌یی بودکه از يك لولهٌ باری 
آهنی مرپوش‌دار که بالای بام مجاوربود منعکس میشد. 

کوذت فیز به‌خندیدن‌پر داخت. همه فرضیان هلال‌انگیزش ازمیان دفت وروز 
بمد هنکامی‌که با پدرش صبحانه می‌خورد آذاین باغ شوم‌که سایه‌های ژوله‌های بخاری 
در آن رفتو آمد می‌کنند شادمانی مینمود. 

ژان‌والران‌کاملا آرام شد: اماکوذت هیچ ملاحظه نکردکه آیا لول بخاری در 
چهت‌همان سایه‌بی‌است‌که دیده بود؟ که آیا آنشب‌هم ماه در همین نقطهٌ آسمان قسرار 
داشت؛ اذخود دربارء غرابت دفتاد اینلولهٌ بخاری فیزکه هی‌تر سدمیش‌هنکام ارتکاب 
جر مکی فته‌شود رچون به سایه‌اش بنگر تدخودراعقب می‌گشد پرسمی‌تکرد ذیرا آنشب 
وقتی‌که گوزت سرگرداند سایه محو شده‌بود و کوذت بخوبی باود کرده بودکه دداین 
باره اطمینان دارد. «هر حال‌کوزت صفای خاطر خودرا تمام بازگرفت. استدلال زان 
والژان ددنظرش کامل جلوه‌کرد» وتصود اینکه مسکن‌است کسی‌باشدکه غروب باشب 
دریاغ قدم زند ازمرش بردن دفت. 

۳ ایتهمه چندروز یمد اتفاق تازه‌بی روی نمود. 


۳" 
استفاده از تو ضییعات «تر سل 


دریاغ. مزوبكه طارم ی آهنن. يلك تیمکت سنکی جای داشت ت که درسایة يك 
درخت ارژن از چشم افرادکنجاو پوشیده بود. اما در مواقم ضرودت امکان می‌یافت 
که دست يكك رای‌گذار از میان میله‌های در آهنین و از درخت.ارژن بگذرد واه 
آن دسد. 

يكك‌شب ازهمین ماه آودیل. ژان والژان درخانه ثبود وکوزت پر آد غروب 
آفتاب بی‌این نیمکت تشه بود. باد درختان‌را تکان میداد وهوادا خنلت می‌کرد. 
کوذت درتخیل غوطه عیخودد؛ نمی بی‌دلیل کمکم اودا فرا می‌گرفت» آنغم مقاوعت 
ناپذیر که مولود شب است وشاید» که میداند؟ شایه اد داذنهان‌قبری سر‌چشمه‌میگرد 
که در آن ساعات» نیمه بازاست. 

«قافتین» شاید دراین‌سایه جای داشت 


۱۱۹۸ بینوا بان 


گوزت بر خاست» با قم‌های آهسته در باغ دوری زد؛ روی علف‌های نمناه 
از شبنم راه حیرفت و در خلال يك‌نوع بیدادخوابی ماليخوليايي که فرا گرفته بودش 
با خود می‌گفت: واقمً برای گر‌دش در باغ دراین ساعات کفش چوی لازم‌است. آدم 
زکام می‌گیرد. 

سو که نیمکت داز گخت. 

هنگامی‌که میخواست دوی فیمکت بنشیند درجایی‌که پیش اذ گردش بر آن 
نشته بود سک سبتاً بزرگی‌دیدکه مسلماً لحظه پیش آنجا نبود. 

کوذت این سنگددا نگریست وازخود پرسید که این چه ممنی دادد؟ ناگهان 
این‌فکی کسنگه بشودی خود دوی نیمکت نمآبد و دسی روی نیمکتش نهاده, با 
دستی ازمیان میله‌های در آهنین بدرون آمده و این‌کادرا انجام داده است بمفزش راه 
جاقت وکرساندش. آین‌دفعه. این يك‌ترس واقعی بود. 

دیکرشك‌کردن امکان‌نداشت. سنگك روی ثیسمکت بود کوذت دست به آن‌نزد. 
بی‌آنکه جررأت گر یستن به‌پشت سرش داشته باشد گر یخت. بخانه پناه برد. هماندم 
در بز رگ شیشهدار پلکان را با پشت دری چوبی و میله آهن و کشویست. اذ «توسن» 
پرسید: پدرم آمده است؟ 

گِ هنوز هه عادهو ال 

) سایق بلت‌دقعه گفبنم که (نوسن؟ کددزیان بود.- مماً اچازه خواهید داد که 
دیکراینر! ددنوشته‌مان نمایان نساژیم.- خوشمان تمباً یدکه يك نقص دا مثل يك نفمةً 
موسیقی نت نویسی کنیم. ) 

ژان والزان» مرد معفکر ؛, وسیاح شبکرد» شیها غالبا دیر بخانه باز کتا: 

کوذت گفت؛: توسن, آیا عواظب‌هستیدکه شب‌ها اقلا درهایی‌دا که رو بباغ باذ 
می‌شود محکم _بیندید ومیله‌های پشتشان را دیاندازید وچین‌های کوجچكت آهئی را در 
حلقه‌های کوچکی‌که برای بستن در است بگذارید؟ 

بله مادمواژل؛ آسوده داشین. 

«توسن؟ از این‌جهت‌قموری نمی‌کرد وکوزت «م خوب می‌دانست؛ اما بازعسم 
نتوانست خویشتن‌داری‌کند وگفت؛ مقصووم اینست‌که اینجا اینقدرغلوت است! 

توسن‌گفت؛: ازاین‌حیت داست‌هیکین. انسان پیش‌از اونکه بدوه بکه «ارف» 
کعته میشه, باوجود این آقا شبها تواین‌عمارت‌نمیخو این. اما مادموازل؛ شمافتی‌سین؛ 
من دروینجره رو مثل قلمه‌های بز دک می‌بندم. دو ذن تنها! بنظرمن فکرشم آدمو 
میلرزژونه! هیچ تصود هیکنین؟ موقم شب دیده شه که مردهایی وارد اتاقتون بشن و 
بشما بگکن: ساکت‌باش! وخودشونو رو شما بندازن «فوداً سرتوئو انگردن جدا کنن! 
مردن اهمیت نداره, همه میمیرن» چیزخوبیه, هرکی میدونه‌که باید بمیره, اما این 
ثفرت آوره که دست‌مالی این آدمادو روی تنتون حس کنین! بعلاوه چافوهاشون که 
لابد خودم نمی‌بره؛ آه خداوندا ۱ 

کوزت گفت : ساگت داشید.. مه درهارا وب میدید 

کوذت اذصحنه‌های خوفآوری‌که توسن مجسم‌کرد وشاید از باد آوری‌سوادت 
«فتةٌ پیش ترسید و جر‌آت‌هم فکرد به #توسن» بکویده 2 بروید بیینید سنگكه دوی 
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تیمکت‌صت یانه» از تری اینکه مبادا درباغ دوباره بانشود و «هردان» بدرون‌آیند, 
توسن را واداشت‌که با دقت همه درها وپنجره‌هادا ببندد؛ بوسیله‌توسن حمه عمارت‌را 
از سرداب گرفته تا اتاق زیر شیروانی وارسی کرد. خوویا دراتاقی هحپوس‌ساخت ؛ 
کشوهادا انداخت: زیر تختخواب دا دید. درازشد ویززحمت خوابید. همه شب سذگی 
به‌ددشتی‌کوه. مملو از غارهای مهیب درخواب دید, 

جون آقتاب سس زده ِ عکی‌از خصایص طلوع آفتاب آنست‌که مارا بهمه وحشت 
های شیانه مان میخنداند. واين خنده متناسب با ترمیاست که شب داشته‌ییم- چون 
آقتاب طلوع‌کرد کوذت هنکام بیداد شدن. تری دوشینش را مانند يك تصور واهی 
گر یست باخود گفت؛ هن درچه خیال دودم؟ اینهم مذل صدای پایی دودکه صفهة 
گذشته در باغ می‌شنیدم, مثل سايةٌ وله بخادی بودکه بر علفز ار میدیدم.- پس حالاً 
هن دارم ترسو میشوم؟ 

آقتاب‌که از رخنه‌عای یشت پنجره‌ها دنرون می‌تابید ویرده‌های حریر دمشق 
را ادغوانی مسماخت چذان‌گوزت‌را اطمیدان‌خاطی بشید که همه‌چی زرا وسنگه بزر گی 
را هم از ذهنش محوکرد. 

لیخنیژنان باخود گفت: 

س-‌دوی نیمکت ؛ سنگی‌نبود, همچنانکه هرد کلاه‌گرد عم درداغ نبوو. نگ 
هم مثل چین‌های دیکر آفر يد خبال من بود. 

لبای‌پوشید. به‌باغ دفت۰ سوی نیمکت دوید. همینکه نزديك شد ءرقسردی 
بر نی نشست» سک آنجا دود. 

اما, اين» يكلحظه پیش بطول نبنجاهید. چیزی که عدکام شب, ترس است» 
هنگام دوز کنجکاوی است. 

کوذت باخودگفت: به! ببینیم چیست. 

سنگك دا که بز رکه وسنگین‌بود بلند کرد. ذین سنگه چیزی بودکه شباهت 
به یک نامه داشت. ۱ 

اين, پاکتی از کاغة سفید بود. کوذت پاکت دا برداشت. دوی پاکت عذوانی 
ویشت آن لاد دمه رک نداشت, ی اینهمه پاکت. با آنکه سر بآژبود: خالی نبود؛ دروش 
کاغذهایی ددده هیشد. . 

گوزت دست پدرون‌پاکت برد. این دیکر تری نبود این‌دیکر گنجکاوی‌نبود. 
این يك آغاز تشویش بود. 

کوذت آتچه‌را که درپاکت بود بیرون کشید. دفتر چه کاغذی کوچکی‌بودگه 
صفحاتش شماده‌دادبود و بر هر صفحه‌اش چندسط باخطی» نظر کوزت فی‌زییا ‏ نگاشته 
شده دود. 

کوذت در آغاز و در انجام‌همه صفحات این‌دفتر , نام نگازنده وصاحب دذتررا 
جستجو کرد؛ چیزی نیافت؛ دنبال امضایی گشت. امضاء نداشت. این دفترچه برای 
ده نکاشته شده‌بود؟ شاید برای او, ذیرا که کسی آنرا آودده و آنجاه دوی نیمکت 
او ذیر سنکی نهاده بود. از طرف که دسیده است؛ يك جادوی مقاومت تاپذیر 
«کوزت» را در پئجهٌ خود گرفت. کوشید تسا چشم از این اوراق که میان دو دس 


برزل ۱ بینوایان 


هیلغزیدند برگیرد! به‌آسمان؛ به‌کوچه, به اقاقیاهای نموطهور در نوره به‌کبوترانی 
که برفیاز يك بام همسایه پرواذ میکردند نگربست»پی آنگاه نگاهش ناگهان بتندی 
بردفتن فروافتاد واو ۳ خود گفت که باید بدائد که دراین؛ چه نوشده شده‌است.۰) 


این ار آنچه کوزت در دفتی خواند: 


2 
قلبی زیر يك سنگه 


خلاصه کردن عالم خلقت درك موجود» ویزر گب کردن يك موجود تا مقام 
خدایی؛ عشق. بمني این 
تیف 
عشق» ددود فرشت‌گان‌است به کواکب. 
جان آدمی‌چه غمکین‌است هنگامی‌که غمشس ازعشق است! 
تیف 
چیه ۶عدان ءظیمی است فراق موجودی که خود به‌تنهاپي‌جان چهان است! اوه ! 
چقدر این نکته حقیقت دارد که موجودی که دوستش میداريم خدا میگردد. میتوان 
فهمید که خدا هم به‌این خدای زمینی‌حسد میورزید اگرخود بی‌چون و چرا جهان‌دا 
برای جان» وجان را برای عشق نیافریده بود. 
و 
دیدن يك لبخند شیرین, اذذیر يك کلاه اطلس سفید بانواد پاسی. کافی است 
برایآنکه جان واردکات رژیاها شود. 
ار 
خدا پشت همه چیز است , اما همه چیز, خدا دا پنهیان میدارد  .‏ همه 
اشیاء, سیاه , وهمه مخلوقان حاچي ماورائند  .‏ دوست داشتن يك موجود , شفاف 
ساختن ادست . 
اد رل 
بعض افکار یِمندٍلٌ عبادنند. درزندگیلحظاتی هست که» تن بهرحالت که باشد» 
جان در سجود تخ اه 
هه 
دلدادگان دود افتاده, فراق را با هز اران چیز موهوم که با ایتهمه هر يك را 
حقیقتی دد براست می‌فریبند - دیگران ازدیدار هم محرومشان میسازند. نمیدواتند 
تامه برای هم بنویسند؛ اما آتان هزاران وسیلهٌ اسرار آمیزبرای مکاتبه بدست میا ودند. 
آواذیر ندگان راء عطرگلها را, فهقهه‌کودکان راء نور آفتاب را, زمزعه‌های نسیم دا, 
پرتوهای ستارگان را؛ همه نمود آفرینی را پرای یکدیگر میفرستند. چراند؟ هرچه 
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طبیمت دا باآنچه دراو استِ بعرساندن پیامهای خود گمارد. 
ای بهاد. تونامه‌یی حستی‌که من برای او هیتودسم. 
۷ 
اختیار آپند؛ آدمی هتوذ بسی بیشترپدست دلها است نا بدست جانها.دوست 
داشتن.یگانه چیزی است که می‌تواند آبدیت دافراگیرد وس‌شار ساند. برای لایتتاهی. 
چیزی تمامی ناپذیر لام است 


۲ ۷ 
آن فیز 7 ۳ ن فیز ماد 7۳ فاد 1 تقسیپ 


۳ . این؛ نقطه آتشینی است که دردل ما چای دارد, که ثمردثی 
وبیکران است. که هیچ چیز نمی‌تواند محدودش کند و هیچ چیز نمیتواند خاموشش 
ساژد. هرکس که این آتش دا دردل دادد » موذشش دا تا مفزاستخوان خود احساس 
عیکنه وتششش را تا اعماق آسمان هییند. 
۵ ۳ 
ای عشق! ای پرستشی! ای لذت دوجان که ذبان یکدیگردا می‌فهمند» دودل 
که س‌وسری باهم دارند , دو نگاه که درهم نقوذ میکنند! ای سمادت؛ آیا تو روی 
نیکویت دا بمن نشان خواهی‌داد؛ ای گردش‌های دویدو در خلوتگاهها, ای روزهای 
مقدس ودرخشال! من بارها در روٌیا دیده‌ام که گاه یگاه ساعاتی از زندکی فرشتکان 
جدا هیشد» باین جهان میآمد وباس‌نوشت آدمران مياأمیخت. 
با و 
خدا نمیتواند چیزی بر‌سعادت کسانی که یکدیکی را دوست میدارند بیفن‌اید 
جز آفکه دوام بی‌پایان به آنان بخشد. پس ازيك زندگیعشق» يك جاودانی عشق. اين, 
براستی آفزایش است. اما افزودن. هم اگرچه ازلحاظ شدت باشد» برسحادت بی‌پایانی 
که عسق دد این جهان به آدمی دهد برای خود خداهم محال است. خدا مذتهای 
عظمت آسمان است ؛ عشق , مندهای عظمت آدمی. 
سرت 
شما يك ستاره را به دو انگیزه مینگرید, برای آنکه ددخشان است وبرای 
آنکه نفوذ ناپذیر است. نزديك به‌خود تشعشمی دلئوازتر و داذی بزرکتر دارید» و 
آن» زن است . 
۷ 
ما همه: هرکه باشیم. موجوداتی دادیم که برای نفی کشیدنمان لازمنده اگر 
نداخته باشیم هوا ندادیم» خفه ميشويم. آن‌وقت است که انان میمیرد. مردن اذفبودن 
عشق , حولناله است. خفقان جان است! 


عشق (2000۲) جان (ع200) چنانکه دیده میشود در لفت فرآنعه مثل 
ی عشق) از 2 (جان) مشتق شده ات ۳ 


روز ۱ 1 بینوا بان 


روا 1 
عنگامی‌که عشق؛ دموجود دا. بکدازد و یری‌اتساد ملکونی‌ژمقدس درهمشانا 
آمیزد» دازحیات بر آن دوفاش میشود؛ دیگی‌جن دو صريك سرنوشت فیستند؛ دیگی 
جزدوبال يك دوح ستند. دوست بدارید: پرواز کند؟ 
وه ۵ 
آن روز که يك ژن که از جلوتان میگندد» درحال خرالیدن نور از خویشتن 
پیارد. شما از دست رفته‌ییدا شما دوست میدادید. دیگی چاره‌لی جز یك‌کاد 0 
چنان استواد دردارهٌ آوقک‌کند که اونیق تاچار مه‌شما اندیشت. 


۰« 
چیزی که عشق شروع هیکند. تمام شدنی نیست هگرمدست خدا. 
۲ با 


موز وش از کر گرم با دسکنی داز تاقم بات متجیال: توش 
یاشاد سیشو دء وبرای آخلاصشی وبرای امیدوادبهایتی به‌ادن‌یقی نیازهند است ت.او ؛دريك 
حال» مرکب ازبی‌نهایت بزد که وبی‌نهایت کوچك است. 


و و 
اگر جماد ید آهن ریا باشید 1 اگر نباتید ك میموزاع۱ باشیث ؛ ار اسانید ۰ 
عشق باشید . 
۱ + و ۲ 
در عشق هیچ چیز بس نیست . عاشق سمادت داند » بهشت میخواهد ؛ بهشت 
دارد آسمان میطلبد . 


ای کسانی که دوست میدارید؛ ایشها همه در عشق است؛ راه پیدا تح ۳ را 
بدست آوز ید. عشق سجن عه بائدازءٌ آسمان دارد و آن سیروسیاحت است» رچیزی بیئی 
از آسمان» و آن لت . ۱ 
و ی 
-آیا بازهم به‌لوکن امبورك می‌آید؛ - نه [18.- در آن کلیسااست‌که برای شنیدن 
قداس‌ميآید, مکرنه؛ - دیگربه آنجا هم تمیاً بد.باژهم درهمانا خاتهمنزل دارد؟_نه, 
تقییر عنول داد .- پس کجا مثزل کرده؟ - به کسی‌نگفته. 
چه‌چین ناگواری است که آدمی آددس جان خودرا ند‌اند! 
ب بد و 
عشق. . کودگی‌هایی دادد: سوداهای دیگرشامل کوچکی‌هایی‌است. - پست باد 
سوداهایی‌که آدمی را کوجك میکنند! شر دف باد آ که آدمی‌را کودله می‌کند! 
۲ 
آمر‌عجیبی است؛ میدانید اینرا؛ من در تاریکی افتاده‌ام. موجودی ست که 
1 - «میموذا», (یاسانسی‌تیو 860510176) گیاهی است گیرنده که چون دست 
بر نا نهند جمم میشود؛ آن‌را گیاه عثق مینامند. در زبان فادسی این گیاه دا گل 
ابر یشم ( وشب خمب ا نیز میگویند. 


ترانه و حماسه ۱ ۱۱۳۳ 


چون میرفت آسمان دا هم باخود برد. 
ادها پهلو به پهلو. دريك گوره دست در دست هم» خفین, و گاه بگاه ؛ دد 
تاریکیها» سر انگشت یبکدیگردا ثرمي نوازش دادن» برای ابدیت من کافی است. 
وه 
شما که دنج میبرید براي آنکه ددست میدارید, باذهم بیشتردوست بدارید.- 
مردن از عشق, ذندگی واقعی است. 
وه 
ددست بدآرید , تغییر قکلی تیره اما ستاره مات باین شکنجه آهیخته است . 
درجان کندن هم کیفی هست . 
رس 
چه خوش است نخاط پرندگان! این بدلیل آشیائه داشتن است که آوازدارند. 
عشق. يك تتفی آسمانی ازهوای بهشت است. 
۱ ب اب ۱ 
ای دلهای حساس» ای ارواح خردمند؛ زندگی‌راتهنان که‌خداآفریده است 
بدست آودید. ایین يك ابتلاء طولاتی» يت تدارك امفهوم برای سرنوشت نامعلوم 
است این سر‌نوشت, سرنوشت واقمی, بدست آدمی, با نخستين پل درونی قبی آغاذ 
میشود؛ آنگاه‌چیزی‌بروی آشکارمییگردد وبه تشخیص فر‌جام‌میس‌دازدلافر جام!» دراین 
کلمه‌خوب برند یشید.زندگان لایتناهیر امی‌بینند : فرجامدیده نمیشودسکر بچشم مردگان . 
دد این انتظار دوست بدارید و دنچ ببرید, امیدوار باشید وسیاحت کنید . دریضا ۱ 
بدبخت کسی‌که چیزی جز تن‌ها وشکل‌ها ونماها دا دوست نمیدارد. م گه, همه‌چیز. 
را اژوی خواهد دبود. بکوشيد تا عاشق جانها باشید؛ همه‌جا باشان خواهید یافت. 
۰ 
جوائی بسیار فقیررا در کوچه دیدم که دوست میداشت. کلاعش گهنه بود . 
لبامش فرسوده بود ؛ آرنجهایش سوراخ بود ؛ آب در کفشهایش نفوذ میکرد و 
ستارگان در جائش . 
« هه ۱ 
چه‌چیز پزرگیاست محبوب بودن! وچه چیزبزدگتری است دوست داشتن.- 
دل‌به‌تیروی عشق دلارر میشود. دیکی ازچیزی ترکیب نمپیاید مکراز طهادت:دیگی 
بر‌چیزی تکیه نمیزند جزبررفعت وبرعظمت.- جك فکر ناشایسته, دیکی نمیتواند در 
آن‌جوانه زند همچنانکه گزنه بر‌توده یخ جوانه نمیزند.- يك‌جان بلند ومصفا,جانی 
که دور ازدسترسی سوداها وهیحانات پست است.جانی‌که مسلط بی‌ابی‌های تیه .وسانه‌هايه 
ظلمانی این جهان ویر همه دیوانگیها. دردغگویی‌ها ۳۰ کینه تودیها: خودستایی‌ها و 
بینوأبی‌ها است » درقبهةً نیلکون آسمان سکونت دادد وآنجا دیگر‌چیزی آحساسن نمی- 
کید جزلر زشهای عمیق وذبردهینی سس ذوشت : همان آنداژه که له کوه‌ها: زمی‌رده 
را احساس می‌کند. 


روز بیتوابان 


و 


اگر در عالم کسی تمیبود که دوست بدادد. خورشید خاموش‌میشت. 


مه 
۱ گو زرث بس آزنامه 


درآئناء‌خواتدن این‌نامه.کوزت کم گمبه‌رژژیادر ونمیشد . هنکامی که چشم از آ خرن 
کلمه آخرین سطی دفتر برداشت. افمرذیبا.که هنکام عبورش از آنجا بود قانحاته از 
جلودر آعئین گذشت. کوزت اورا ذشت بافت. 

باذ به‌می در دفترپرداخت. این مگمان‌کوذت باخطی جذاب نوشته شده بود؛ 
يلك دست همه رانوشته بود اما با می‌کب‌های مختلف, گاه سمیادسیاه» گاه پر بده‌رنگه 
هثل اینکه آپ در حوان ریخته باشند. نتیجه آنکه در روزهای مختلف نوشته شده 
بود. چس این حجموعة انکاری نود گه‌گاه بگاه. نفمه سنعمه, نآه تب » بی‌نظم ۳۹ 
انتخاب, بی‌هدف. به‌تصادف در آن ريخته شده بود. کوذت تا آنروذ چیزی نظر آن 
ندیده وتشوانده بود. این‌دفترچه که کوذت در آن بیتی از ظلعت. نور وییی ازابهام. 
وضوح میدید دروی اثر يك حرم مقدص نیمه باژ دا مییخشید. هريك ار این سطور 
اسرار آهیز» درچشمانتی تلا" لوئی داشت وقلیش را از نورعجیبی س‌شارمیکرد. پرورش 
و آموزشی‌که‌دردیر یافته بود عمیشه آذاجان» با وی سخن گفته وهرگز ازعشق چیزی 
باوی نگفته بود ؛ تقریباً مثل اینکه با کسی از اخکی سخن‌گویند و از شعله هیچ 
تگویند. این دفترچه بانزده صفحه‌یی» بسختی وبملائمت از همه مرائب عشق. درد. 
سر‌نوشت ؛ زندگی. آبدیت » آغاز وانجام آگاهش میساخت.- هثل دستی بودگه بازشنه 
و ناگهان يك مشت نوریراو افکنده باشد. دراین چند سط. طبعی سودا زده؛ سوذان. 
بلندهمت, شر یف اراده‌پی‌مقنسص, دردی عظیم و امیدی عظیم» دی فشرده» جذبه‌یی 
نوش‌کفته احساس میکرد. این دفتر یادداشت» چه بود؛ يك نامه » نامه‌می بی‌عنوان» 
بی‌اسم؛ بی‌نادیخ. بی امضاء : سرشار از پاشاری و از می اعتنابی: معمایی مر‌کب اذ 
حقایق» پیام عشقی آماده شده برای آنکه يلك فرشته اش بیاورد و دك دوشیز ماش 
بخواند» وعده‌گاهی برای بیرون از این جهان » یادداشت عاشقانهٌ يك شبح برای يك 
سایه. این 2 غائب آرام و فروهانده بود که پنداشتی آماده برای چناه برد بهس گه 
است وبرای دلدارغائب, دمزس‌نوشت‌را » وکلید زندگی‌دا بعنی «عشق» دا عیفر ستد. 
این؛ پای درگود وانگشت‌دد آسمان نوشته‌شده‌بود. این‌سطی‌هاکه کلمه کلمه بر کاغف افتاده 
بودند چیز‌هایی بودند که «قطرات جان » میتوانشان امید . 

اکنون این‌سقحات ازطرف جاک ممکن بود دسیته: باشا؟ بهیکش پاید ات 


دا توشته باشد؟ 


ترانه و حماسه ۱۱۳۵ 


«دکوزت» يلك لسحظه حم تردینجنود راه‌نداد. فقط يك هر د می‌توانست تویسندةه 
آنها باشد. 

آو ! 

ذهن «کوذت» باددیگی نودانی شده بود. همه‌چیز باردیگر آشکاد شده بود. 
يك شادی بیسابقه و انسوءگران بای میکرد. «او6 بودا اواین نامه‌ر! نگاشته بود! 
اویود که آتجا بودا او بود که دستتي از هیان میله‌های در آعنن عنرون آمده بود. 
هنگامی‌که‌کوذت خو ددچارفراموشی میشد وداو )را از یاد عیبردظاو» در جمتجوش دود 
و بازش مییافت. اما آیا واقعاء «کوذت» «او» رافراموش‌کرده‌بود؛ نه! هرگن ! باخود 
میگفتکه هیچگاه فرآموشش ش نکرده است.. دیوانه بود از آتنکه ينك لحظه اینرا بآود 
کرده بود. همیثه دوستشی میداشته: همیه پر‌سدشش میکرده‌است! آتش مدتی‌خوددا 
پوشانده و درنهان به‌خود ساختن پرداخته بود, اما اوخوب میدیدش: کاری جزکندن 
وبهجلوتر خلیدن نکرده بود» واکنون اذ نو میدمخشيد و آتش برسیایای‌گوزت میزد. 
این دفتر مانند ش‌اره‌یی بودکه از آن جان دیگر درجان او افتاده باشد, و «کرزت» 
احساس‌میکر دکه آتشی‌افروزی آن اذنو در گرفته است. هر کلمةٌ یادداشت را در خود 
نفود میداد و دردل عیگفت : واوه! آره! من چه‌خوب اینهادا هیشناسم| اینها همان 
چیز‌هابی‌است‌که پیشی اداین درچشمانش خوانده بودم: 

حنکامی‌که سومین دفعه خواندن دفتی را تمام میکرد « ستوان تلودول » دد 
بازگشت از کرش از جلو طارمی‌گذشت و مهمیز‌هایش دا با کوبیدن پا بر سنگه فرش 
مصدا درآورد.. برای «کوذت» چشم بلند کردن رحمتی بود . اوداء بی‌نمك, لوس: 
احمق. بی‌فاینه. خود پسند: ناهنجار , وقیم و ی زشت دید. افرگمان بردکه ۳ 
دنگ راید ماوابخته ز ندرگوزت با خلت و نفرت مرگ داعت: اکی دستص ی میرسید با 
کمال میل» چیزی برمیداشت وبرس او پرتاب میکرد. 

گرریخت: به‌خانه باز شت . درآتاقش دریروی خودیست تا نامه دا باژ خواند» 
آذ برکنتوبه تخیل پرداند. وجون دفتررا خوب خواند وهمه‌کلماتش دا قرا گرفته 
آفرا بوسید وددرپیش سینة خود جایش داد. 

آزاین دمکوذت با در عشقی پالك و آسمانی فروافتاده بود. ورطه عدن بار دیگی 
پرویش بانمیشد. 

همه روز دا کوزت دريك نوع کیجی بسربرد. بدشوادی فکر میکرده افکارش 

درمفزش بصورت‌کلافه‌یی هفوش در آعده عودند» موفق نمثند که جیز یه فررض کنده 
فقط درخلال لررزشی که فر! میگرفتش امیدوار بود. چه چیز را؟ چیز هایی عبهم را 
جرآت نمیکرد چیزی را بخود وعده دهد وهم در آن حال نمیخواست خوددا از هیچ 
چیز نومید مازد.- دنگیر یدگی‌هایی؛ دوک چهرءاش میدویدو لرزش‌هایی 9 
گاه‌گاه بتظرش میرسیدکه وارد عالم‌موهومی میشود . باخود هیگفت؛ آیااین حقیقتی 
دارد ؛ آنگاه دست بر کاغذ محیوش؛ زین قبایش می‌نهاده آنرا بر قلبش میفشرد. 
زوایای آنرا روی‌گوشت تن خود احساس میکرد واگر ژانوالزان دريك حمچوموقم 
اودا میدید. پمشاهدهٌ اين شادی درخشان ومجهول‌که ازچتمانش ساطع بود بلرژه در 
میآمد. کوذت پیش خود فکرمیکید: 


۱۱۳۶ بنوابان 


اوه۲ بله! خودش‌است ! این ازطرف اوبرای من آمدهاست ۱‏ 
و باخود میگفتکه یلك شفاعیت 0 ر‌شتکان» یتاتغاق آسمانی: «او» رایوی پاز 
گر‌دانده است. 
عشق چه تحولات عجیب دارد ۱ چه رژیاها دارد 1 این اتفلق آضماشی ۰ این 
شفاعت فرشتگان مولود همان‌کاولهُ ان بودکه يك دند, ازحیاط «شارلمانی»» ازبلای 
بامهای زندان «فورس» برای يك دزد دیگر به اگودال‌شیران» انداخته بود. 


مت 


پیرآن ب رای بیرون رفتن بموشم [ فریده شده‌اند 


چون غروب در دسید ژان‌والژان ازخانه بیرون دفت؛ کوزت لباس پوشید. 
عو ظ هایش را ببهترین طرز که , بر‌آزنده‌اش نود آراست؛ و پیراهنی پوشید که پیش 
سینه‌اش‌که يلك دم #مچی فیشتر ددده بودوداین برش‌هلالی , پابی‌گلورانمایان می‌گفناشت» 
بقول دخت‌ان‌جوان «قدری»بیشرمانه‌بوداین درواقم اذهیچ‌دوی‌پیشرمانه نبود آما ازهی 
چه بگوبی منون فمیاانن. فوق .سب کونت مه این آرایس را انجام داد ۳ آنکه 
یداند چر!. 

۰ آیا میخو است از خانه برول رود؟ نه . 

آیا مندظ دبداری بود انه ۲ 

چون هوا نیمه تاريك شد از ساختمان پایین آمد و به باغدفت. « توسن » دد 
آشپزخانه‌اش‌که روبه حیاط خلوت داشت. مر‌گرم کارش بود. 

کوذت ذیر‌شاخه‌ها راه افعاد با کار زدن آنها.گاه بگاه ی دست؛ زرا که در 
آن مان شاخه‌های مسیارکوتاه عم بودند. 

همچنان رفت تا به نیمکتتی دسید. 

سنگک همانجا مانده بود 

نسمت» ناذئن دست 1 در سل این‌سنگه نهاد» .هثل انش ان 
نواذشش دهد واز آن تشکر‌کند. 

ناگهان حالت وصف:اپذیری او را گرفت که آدمی وفتی دستخوش آن میشود» 
که بی آن‌عم که بییند. احاس‌کند که‌کمی پشت سرش ایتاده است. 

سرگرداند وبباخاست. 

اوه بود . 

سر‌بر هنه بود. پر یده‌ر نگ ولاغربنظر‌میرسد» لباس سیاهش بزحمت تشخیص 
داده مد روشنایی ش شفق پیشانی زیبایشس را تبره رنگه میکرد وجمان درختلاشی 
را در:اریکی میپوشاند. دیر حجابی اذمنتهای ملائمت چیزی اذمی گه وائری اذشب 
داشت . چهره‌اش با دوشنایی روزی که میمیرد و با انديشةٌ جانی که عیر ود دوشن 


ترانه و حماسه ۳" 
شده بود . 

بنظ هیرسیند ک + این هنوذيك شبح نیست » دکه ۰ پیش از اين يك آدمی 
تبوده رن + 

هی چرچندنقدبی هیان تیخمتان انداعته شنه بود. 

گونت» آعاده بای ببحال شدن» صدایی برنیاورد. آهسته به‌قهقرا هیرفت 
زیراکه 1 سختی چثب میشود. اما «لوه هیچ‌حرکت تمی‌کرد: میدانم 
کون چه وضم وصف ناپذدیی و غم آلود داشت ت که نگاه او را احساس میکرد اما 
چشمانش را نمیدید. 

-کوذن همچنانکه بقهقرا عیرفت بفددختی بسید وپشت به آن داد. ای این 
درخت نمیبود بر‌زمین :میافتاد. 

آنگاه صدای اودا شنید؟ صدایی دا که در حقیقت هرگن نشنیده بود , که دد 
آندم بر حمت از بوی لرزش برگها برمیتغاست ؛ و زمزعه مییکرد . 

این صدا عیگفت : 

- عفوم کنید. منم. قلیم ورم رده است . تمیتوانستم با آن حال که داشتم 
زندگی‌کنم. آمدم. آیا خواندیه چیزی راکه من همینجا. ددی این‌ن مکت‌گذاشته بودم؟ 
آيايك‌خیده می‌شناسیدم؟ ازمن‌ثت‌سید. بهمین زودی خیلی‌گذشته. یادئان هست دوزی 
را.که وب اد کر‌دید؟ درلوکز اعبورا* بود. نزديك «کلادیاتور», و آن روز راکه‌از 
جلومن گنشتید ؛ روزهای ۱۶ ژوئن ودوم ژربه بود . حالا بکسال مبته . از خیلی 
وقت پیش ۱ اذکرایه دهنده صندلیها پرسیدم یمن‌گفت‌که دیگر شمارا 
نمی‌بیند. :شما در کوچه «غسب» عنزل داشتید, در طیقهٌ سوم, قسمت جلو يك خانة 
تازساز . ملاحظ‌یکنیدکنه میدانم؟ من مه دوژدنبالتان میگردم, من,جزاین چه کار 
داشت‌رکه بکنم ؟ جعااو». شما نایدید شته‌بودید . یك‌دفعه که دی طافهای 2 اودئون > 
روزنامه میشواندم خیال‌کردم که دیدعتان؛ دویدم. اما ته. نی «ودکه کلاهی مثل‌کلاه 
شما داشت .شب می آیم اینجا. تسرسی نداشته باشید » هیچکس نمی‌بیندم ؛ می‌آیم تا 
پنجرء تما .را از تزدينك نگاه کنم. جیار ات راو و۳۳ ماع پایم را تعنوید. 
میترسم که بترسید. آن شب‌هن پشت‌سرنان بودم. شما سر‌گر‌داندید. من فی‌ارگردم. 
يك دفعه که اور مذواناجد یت تان را خنیم. خوشبخت بودم. آیااگرمن صدای 
آواژ شما را ازیه پشت «ر بشنوم بشما چیزی میشود؛این نمیتواند دشما صدعه‌یی برسانده 
غه؟ اینظود نیست؟ ملاحظه کنید. شما فررشتهُ هن هستید؟ بگذارید قدری بايتجابيايم. 
سک که عیمیرم. اکس پدانید ! شما دا مییرستم » من ۱ عفوم بفرمایید . 
با شما حرف میزنم » خودم نميدانم چه میکویم ۰ شاید شما را متفیر میکنم ؛ داستی 
اوقلعتان تتلین هیشود بط 

کوذت گفت: 71 مادرم. 

وچنان روی خود خم شدکه داش شتی درحال مردن است. 

او گرفتش؛ داشت عیافتاد. در رها و کف آنکه خود بداند 
چه می‌کند تذگثه در آغوخش غشرد.- نگاهشی داشته بود اما چنان بود 
که گفتی سرش پر آندود شده‌است؛ برقهابی از میان می‌گانش میگذشتند. تصوداتش 


۱۱۳۸ بینوا یان 
محو میشدند؛ بنظرش میرسیدکه يك عمل دینی اتجام هیدهد و هك مقنسات میکند؛ 
اما درحقیقت دد آندم به‌این زن‌دلرباکه هیکلش داپرسینهٌ خوداحماس میکردکمترین 

رغیت نداشت. از عشق کیج شده بود. 

کوذت يك دست اوداگرفت وبرقلب خودنهاد؛ ار کاغذی راکه [ نجابوداحساس 
تزق با لکنت‌کفن: 

تبسن تما حرا دوست دارید؟ 

کوذت با صدایی چنان آهسته که مانتد صدای نفسی بود که بدشوادی شنیده 
شودء کت 
ساکت باش! خودت میدانی! 

وچهر؛ سرخش دا درسینهٌ جوان خوشکل سر‌مست پنهان‌گرد. 

جوان بر نیمکت افتاد. کوزت کنار او . دیگن جای گفتاد نبود . ستادگان 
تور افشانی آغاز میکردند. - چه شد که لبهاشان بهم رسید؛ چه میشود که پرنده 
میخواند» که برف‌آب عیشود, که سرخگل دحان میگشاید که اردیبهشت عمیشکقد. که 
سپیده پشت درختان سیاه» برقلهُ لرزان تپه‌ها سبید کاری میبکند؟ 

يك بوسه» ودیگر هیچ. 

هر دو لرزیدند ودرتاریکی باچشمان درخشان , یکدیگررا نگاه کردند. 

نه شب خنلك را احساس میکردند, نه سنگت سردراء نمی تمناك داء ثه‌علف 
خیس دراه بهم مینگریستند ودل یر از ائدیشه داشتند. می آنکه خود بدانند ء دست 
۳۰ را گرفته بودند. 

کوذت اذاونمی‌برسید. وفکرهم نمیکرد.که‌اوازکجا واددشده وچکونه پدرون 
باغ راه یافته است. بودن او در آنجا درنظری بسیارعادی جلوه میکرد. 

گاه بکاه ذانوی ماریوس بزانوی‌کوژت میخورد ولرذه بررتن هر‌دو میافتاد. 

درفاصله‌هایی؛ کوزت کلمه‌یی ذیرلب میگفت. جانش برلبانی میلرزید مانند 
قطره شبنمی برگلی . 

انداگ اندكگ با هم حرف ذدند . سردیز شدتن , جانشین سکوت شد » که 
بو لبالب بوون است مب رف مرعان ساق و تن بود. آين هو موجود. 
پاکیزه چون پریان . هرچه داشتند بهم گفتند ؛ تخیلاتشان راء مستی‌هاشان دا ؛ 
جچذبانشان را » توهماتثان دا ء ناتوانی‌هاان را » ایثرا که چعده دودا دور یکدیگی 
دا پرستیده بودند ۰ اين دا که چقدر یکدیگی را آزدده کرده بودنده نوهیدی خان 
را در آت هنگام که ازدیداد هم محروم شده بودند» حمه را بهیتفتند. باصمیمیتی 
در ارج کمال که دیگر هیج جا براکه افزونه شدن نداشت ۰ آنچه را که پنهاتتی و 
اسراد آمیزتر اذ همه در دل داشتند بیکدیگرسیردند . با ایماتی‌که‌در چشم‌پندارشان 
صنق و صفای محض بود آتچه را که عتق وجواتی وباقی ماتدهٌ کودكي دد فکرشان 
میگذاشت برای هم حکایت‌گی‌دند. - این‌دوقلب. چنان خود دا درهم‌رختتد که هی 
از يك ساعت مرد جوان جان دختر جوانرا داشت ودختر چوان . جان هرد جوان 
دا, درهم نفوذٌ گردند. یکدیی را ممحود کردند. یکدیگر را خیره کردند - 

چون این‌همه پیایان دسید , چون همه چیز دا بهم گفتند. دختر دستبرشانة 


پس شما 


مرا دوست 


دار ید 1 


۹۳ ۱ دتوایان 


جوان نهاد ومی‌سد: 
-. اسم شما: چیست؟ 
- اسم من هماریوس> است ... شما جه؟ 
ک اسم. هن «کوتت». 


کتاب ششم 


بتی کاوروش 
3 
شطنت شرارت آمیز باد 


از ۱۸۳۲۳ هنکامی که حیخانه «مون فرمی 4 بفلاکت می‌افتاد ورفته دفته» نه 
فنگرداب يك وزعکست بگم درگتیاب بدهطربهای کوچاف فرو میرافته تارد یهت 
ذن وشوهر » دویچهً دیگر؛ هردو از جثی نی بوجود آوددند . این میشد پنج ؛ دو 
دختر وسه پس. این دسیاد ذیاد بود. 

ژن تناردیه خود دا از شر دو یچه اخیر هنکامی که در آعازمن‌وبسیارکوچك 
بودند با خوشوقتی عجیبی‌خلاص گرد . 

خلاص کردن مناسبترین کلمه است. - در این زن جر پاره‌یی ازطبیعت‌وجود 

فداشت. اعجوبه‌یی دود که الیته یقن از يك نمونه از آن در جهان هست. ژن تناددبه 
ماننه رن «مارشال دولاموت هودانکور ۲6 مادد نبود همکرتا ] جا که بدختررانش‌برسده. 
مادریش به همانجا ختم میشد. کینه‌اش نسبت به‌نوع بشر از پسرانش آغاذ می‌یافت . 
از طرف‌پسر انش خبن او باوج دسیده بود وقلبش در این نقطه» سراشیب‌شومی‌داشت. 
چنانکه سابقا دیدیم از پس بزرکش نفرت داشت؛ از دوپس‌دیگرش نیز بیزاد بود. 
برای‌چه!برای همین! - مخوفترین علل وبی‌چون دچرا ترین جواب ! ! پرآی‌همین!- 
ین مادد می‌گفت: من حاجت به‌يك گله بچه‌ندارم. 

اکنون شر دهیم که تناردبه‌ها توانستند خود را از دوفرز نداخیرشان 
رهایی بخشند وسودی نیز اذ این راء بندست آورند 

آن ذن موسوم به « مانیون » که در چند صعحه پیش سخنی‌از او بسیان آمد 
همان‌کس بودکه توانسته بود بواعطة «ریونورمان» نیکمرد. برای دوبچه‌بی که داشت 
در آمدی درست‌کند. این زن در اسکه «سلتن» بش کوچه قدیم «یتی‌موسك» که 
توا سته‌بود شهرت بنش‌را بابوی خوب تبدیل کند دکونت داشت. همه‌بیاد دا: ند که 
بیماری «اگیر خناق چکونه سی وپنج سال پیش محلات ساحلی دودسن پادیس دا فقرا 
گرفت‌ودانش با استفاده از آن توانست تجارب وسیی‌بعمل آورد ومژئربودن تزریقان 


1 ۲۲۵۵۵2060۱ ۱/۵66 هیآ مارشال فرانسه ( ۱۶۵۷ ۱9۰۵). 


۱۱۳ بینوایان 


زاج سقیدرا که امر‌وز استممال‌خارجی «تنتورید» با فامده وتأثریسیار جانتن آن‌شنه 
است بائبات دساند. دد نتیجهٌ همه‌گیر‌شدن این بیعادی» مانیون حريك بوذ این هرحو 
پسربچه‌اش راکه هموزیسیارکوجك‌بودند یکیرا صبح ویکیرا عصی ازدست‌داد. اين. 
ضربت بزرگی‌بود. این بجهعا برای مادرشان‌گواتبها بو دندء هرماه هشتادفرا نك برای 
اوعایدمیداشتند. این‌هشتاد فر‌انك مرب محیاب عسیو ژیوودمان و توسط تسویلدار 
در آمدهای او عسیو «بارژه حاچب باز فشته, ساکن کوچه «روادوسسیل» پرداخته 
عیشد. درتنیجة مردل بچهها این در آهد مرتب, مالك میرفت. فعانیون» درجستیوی 
تذبیری بر آمد. دد این ساختمان ظلمانی بدکاری که دی جء آن بود همه‌کی حمه 
چین را میداند» عمه رازدار یکدیگر ند دبهم کمك می‌کنته ۳ براعه «مانیون» دوه 
لازم بود. و زن تتاردیه دویچه داشت همجنی و همسن بچههای «مانیون». - این: 
کارگشایی نیکویی برای یکی وپیش آمد مناسیی مراکدیگر یبود . تتار ديه‌هاي‌كوچك 
به مانیوتهای‌کوچك تیدیل یافتند. مانیون اسکهٌ #سلستن» دا تراك گفت و درکوچهة 
«کوش پرس» سکونت‌گزید. دریاریس هویتی‌کشخص بخودبندد با رفتن ازيك‌کوچه 
معکوچهٌ دیگر درهم عی‌شکند. 

دولت چون‌ازاین‌قضیه هیج آگاه‌نشد اعتراضی فکرد و این‌جانشینی با نهایت 
سادگی صودت گرفت.- فقط شوهر تناردیه برای این بچه قرض دادن ماهی ده 
فرانك طلیید و همانیون» وعده داد وبوعده‌اش نیز وفا کرد. ناگفته نماند که هسیو 
ژیونورعان ماحانه رامرتب می‌پرداخت و هرشش ماه یکنخعه ینت بچبیا می آمد. 
وی این تبنبیل را ملعفت نشد. مایون باو مي‌گفت : - [8ا, چقدر اینها بشما شباهت 
دارته ۱ 

تناردیه که این تبدیل برایش سعادت آمیز بود اذاین فرصت استفاده کرد و 
«ژوندرت» شد. دو دختر تناردیه و گاوروش کوچولو بزحمت مجال آن داشتند که 
توانسته باشند از داشتن دو برادر جدید آگاه شوند. دربض مرائب بینوایی» یکنوع 
لافیدی وهمی آدمی‌را فا مي‌گیرد, و موجودات, مانتد ادواح موهوم بنظ میرستد. 
نز دیکتر ین‌کسان شما دراین‌موارد براکه شما جزاشکال عبهمی‌که درخطلمت دیده شوند 
تیستند؛ بزحمت در اعماق تاريك ذندگی تشخیصثان می‌توان داد» و به‌آسای باغیر 
مشهود مخلوط مي‌شوند . 

رن تناردیه عصر روزی که دو چه‌اش را ۳ ارادهٌ کمل بهتر 2 همیشکی آنان 
به‌مانیون واگذارده بود بهدغدغةٌ خاطری دچارشده ویا چنین وانمودکرده‌بودکه دچاد 
شده است . به‌شوهرش گفته بور؛ این کار که ما کردیم مقل «سرراه گذاشتن بچه‌ها ] 
است. تناردیه آمررانه وبا خونسردی. این تشویش خاطردا با این کلام محوکرد؛ «چه 
آهمیت‌داره؛ ژان ژا#روسو بهتررآذاین‌گر ده۱۱» مادرکه از دغدغه گذععه و مه‌اضطر اب 
واقمی مبتلا شده‌بود گعت: « - اکه پلیس اذیتم‌ون‌کنه چطور: عسیو تناددیه. آیا این 
کارکه ما کردیم جایزه؟» تناردیه جواب‌داده 2 - همه کار جایزه. هکس چیزی جز 


٩‏ ژان ژال روسو تویسنده بزر گه فرانسوی چنانکه خود اعتر اف‌کرده‌است 
بچه‌های‌حر ام ادءٌ ودرا سرراه ی کد اک : 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


قضای آسمونی تواین کار نخواهد دید. بعلاژ» هیچکس علاقه‌مند نیست به بیه‌هایی که 
به‌قازم ندارن از نن دیلک نگاه کنه.» 

مافیون يك‌نوع ژن‌جنایتکاد آراسته‌بود. توالت می‌گرد؛ در کاشانه‌اش آرایشی 
دنکن اما فقیرانه‌داشت . بايك‌زن دزد کهنه کرد انگلیسیکه فراننوی شده‌بود. همشانه 
بود. این‌زن انگلیسی که خصلت ذن پادیسی بخود گرفته, برائر روابط نزویکش با 
گروتمندان. قابل توجه شده, بستگی صمیمانه‌یی با مدال‌های کتابخانه و با المای های 
مادموازل «ماری» پیدا کرده‌بود؛ دمد‌هاً در دفاتر فضائی مشهود شد. «مامزل میس ؟ 
نامیده همشث. 

دو کوچولو که بدست «مانیون» افتاده بودند عوردی برای شکایت نداشتتد. 
چون توصیه‌کننده شان هشتاد فرانك بود» مانئد هرگی که وجودش سودهتند است 
بخوبی پذیررآیی میشدند؛ لباسشان بد نبود. غذای بد نمی‌خوددنده تقریباً ماتند. « آقا 
کوچولوها» با آنان رفتار میشفه و با این مادر دردغین» خوشتر بودتد ظ با مادر 
واقمی . سانیون خودرا مشل يك خانم چلوه میداد و در حضور آنان بزبان ۶[رگوه 

این دوبچه. سالی‌چند اینگونه‌بس بردند - تناندیه اینی! بفال تيك می‌گر فت. 
يكت‌روذ چنین پیش ی آمدکه به همانیون»که ده فرانك ماحیانه دا باو می‌برداخت گفت: 
فایث #یند؟ عامر میتشان: اقدام گنف . 

ناگییان. این‌دوکوده بیچارهکه تا آنوقت» باوجود مرنوشت یشان تیزچنانکه 
ماید حمایت شنه‌بووتق. سختی‌بهعرصه زنگی پر تأب شدند, وناگر یر از آن شدنه که 
خود ترستن آغاز کنند. 

يك بازداشت دستهچمسی بدکران ماتته پیش‌آهد کلب « ژونددت » که الیته 
متضمن‌جستجوها وتوقیف‌های بسدی است برای این سیهرو دشمنان پنهانی اجتماع که 
در دیر اجتماع عمومی زنیگی عی‌کنند مك فلاکت واقمی‌است. ماچرایی از آین‌گو نه. 
همهتوع اتهدام در دنیای تیر؛ اين جماعت وارد میساژد. مصییت تتاردیه هیا عصیبت 
«عاتیون» را بوجود آورد. 

يکروذ» منت کمی پی‌از آنکه مانی‌ون» پاده کلغذ راجم بعکوچ4 « پلومه 4 
را به «ایرتن» داد کوچهً «کلوشیرس» ناگهان عودد هجوم پلیی‌شد؛: ژ مانیون » و 
«مامزل میسی» دستکیر شدند وهمه ماه خانه‌شان‌که مورد سوء ظن‌بود نیز ضبط شد.- 
آین‌دو پسربچهٌ کوچك در حیاط خلوت ساختمان بازی عی‌کردند وچیزی اذاین ایلفاد 
ندیدند؛ وقتی‌که خواستند بخانه باز گردنف در دا بسته و خانه دا خالی یافتند. يك 
پارء دوز که دکان چوبی کوچکی رو درروی خانه‌داشت صداشان زد وچون پیش آمدند 
کاغذی دا که « مادرشان 6 گذاشحته بود به آنان داد ء روی کافتة این آدرس نوشته 
شده بود: #مسیو بارژتحصیلدار. کوچه روادو سییل شماره 6۸ مد پاره‌دوز بهکود کان 
گفت. اذاین پی خانهٌ شما اینجا نیست. به‌محلی‌که در کاقذ نوشته شده است بروید. 
کاملا نزديك است. کوچة ادل دست‌چپ . بیرسید ذشافتان میدهند. 

دو کوداهد راه آفتادئد در حالی که فز‌دکتی‌دست کوچکتر ۳ ميك دست و 
کاشذی دا که باید راهنماییثان کند بدست دیگرداشت. سردش بود وانگشتان کوچك 


۱۱۳۴ بینوا بات 


بیحس شده‌اش این کافذ را کم میفشرد و بد نگاه میداشت . - همینکه از کوجه 
«گلوشپرس» پیچیدند» يك ضریت باد کافف دا از دستش دبود, و چون شب بود بچه 
نتوانست آنرا بازیاید . 

درکوچه سرگردان ماندند وتسلیم پیت آمند شد‌ند, 


۲ 
جایی که« گاوروش» ک و چك از اباشون بزر گت 
اسفاده می‌کند 


درموسم بهاد , شهر پادیس: غالبا گنرگاه بادهای زننده و ناگواری است که 
شخص ازوزبدنشان نمی‌گويم قطعا منجمد میشودء بلکه یخ میکند؛این بادهای شمالی 
که زیباترین روزهای بهاد دا ملالت خیز میکنند بدرستی اثر هوای سردی دا دارئد 
که ازشکافهای يك پنجره بايك دد بدبسته شده وارد يك اتاق گرم شود. مثل اینشست 
که مدخل تبرة زمستان مه باژمانده باشد وباد از آن بددون آید. در بهاد ۰۱۸۳۲ 
زمانی‌که نخستن بیمادی همه گیر این قرن دداروپا ظاهر شد این نسیم‌ها زننده‌تر و 
موئرتر ازهمیشه بودند. دری سردتر وسیاه‌تراژ در زمستان تیمه‌باژ مائده بود. درقبر 
بود. دداین نمیم‌ها دم وبا احساس هیشد. 
از لحاظ علم آتارچوی. این یادهای سرد این خاصیت عجیب را واشتنه که 
با اتفعالات شدید الکتریکی ناساژگار نبودند. طوفانهای فراوان, همعنات با برقها و 
رعدهای شدید در آن زمان دد گی‌فتند. 
يك شامگاه که این بادها دسختی‌میوز یدند» آتکونه‌که‌پنداشتی‌ماه‌ژآنویه بازگشته 
است» ومردم شهری بالاپوشهاشان را دوباده یوشیده بودند, «پتی‌گاوروش» که هميشه 
درپیرآهن پاده‌اش با مسرت میلرزید. ظاهراً محالت شیفتکی جلو يك دکان سلمانی 
واقع در حدود «اورم سن ژروه» ایستاده بود. خودرا بيك شال پشمی زنانه که معلوم 
نبود ازکجا پدست آورده است آراسته و يك شال گردن از آن برای خود تر‌ئیب داده 
بود.مثل این بود که باستایش بسیار به‌يك عروس بزر که مومی, نیمه عریان وآراسته 
سر به بهاد نادنج که پشت شیشه میچرخید واز میان دو چراغ «کنکه»۱ لیخندش را 
به راهگنران نشان میداد هینگرد؛ اما در واقیم دکان را با دقت ملاحظه می‌کرد تا 
شاید نتواند از بداط جلوش‌يك قالب صابون « کش‌برود » و بیکی از دلاگهای حومه 
1 - 420100066 چراغ پایه‌داری که جریان هوا ازدوطرف بر آن وارد میشود 
ومنبع سوختآن درسمت دیکرمیلُ چراغ وبالاتر اافتیله است. این چراغ فرانسوی 
به‌اسم سازندء آن «کنکه» معروفب شده‌است واسم فارسی‌ندارد. : 


ترانه و حماسه ۱۱۳۵ 


به‌یلت(سو6یفر وشد ۰ غالبا بر‌اک او اتفاق میافتاد که بایکی اذاین قالب‌ها غفاً هیخورد. 
این نوعکاردا که خود برای‌آن قریحه خاصی داشت «به ریش ریش تراشها خندیدن» 
مي‌نامید . 

درهمان حال‌که عروس را تماشا می‌کرد ودرهمان حال که قالب صابون دآنیر 
چشمی می‌نگریست ذیر لب این کلمات را می‌گفت سه‌شنبه !- سمشنبه نبود ۱ داستی 
سه‌شنبه بودا. شاید سه‌شمیه بود.آره: سه‌شنبه بوو. 

هرک کسی توافت بتهمد که این مات مر بوط به‌چه بود.. امی: اک اتفافاً این 
خود بخود حرف زُدت» دربادء آخرین دفعه غذاخوردنتی بود, سه دوژییش غفاخورده 
بودء دیرا که روزجمعه بود که این کمات ۳ می‌گفت. 

مرد آرایشکر در دکان خود که بخادک بر آثشی گرمش, میکود » سوگوم 
تراشیدن ریش يك مشتری بود و گاه به گاء يك نگاه کیعکی به‌ایین دشمن » به‌ایین 
لات یخ گرده وبی‌حیا که دو دستش‌دا درجیبهایشی داشت اها مسلماً دهنش‌جای دیگر 
کارمیکرد انداخت . 

حنکامی‌که گادروش عروس مومی وشیته و جای صایون‌ط دا با دقت. حلانحله 
میکرد؛ دوبچه بافامت‌های نامتساوی که لیاس پاکیزه بتن داشتتد وی کوچکتر لر 
او بودند یعتی یکیشانه هفت ساله ودیکری پنج ساله بنظر هبرسید با حجب دستکیوة 
دررا پچاندند ووارد دکان شدند درحالیکه معلوم تیود چه هی طأییک هه وشاید تقاهای 
دستگیری میکردنده ء وبازمزمه‌یی تضرع آمین که بعفاله شبیه‌نر بود تابععرض حاچت 
چیزی مي‌گفتند. هردو دريك هوقم حرف میزدتد و آنچه می‌گفتنت تلمقهوم بود زیر! 
که سدای پچ کوچکتی را اسکرگهایش قطع میکرد و دنعان‌های بزدگتر دا سرعا 
برهم میزد. «میتیترأتی» باچهیهعی غضب آلوده دویه آندو آورد وبیآنکه تيق اندست 
مکذاردء مه بزرکتردا بادست چیش وگوچکتر را بازانویتی یی‌زده هردودا به کوچه 
راند, «ررا میت ۴1 کشت : 

میخودی مین دتیادو پراژ سرما هیکتن. 

حو کود گر یه کنان راه افتاحقه ۳ در همان موقم ایری آسمان دا فرا گرفته 
دمارانه باریدن[غعاژ گرده مود 

پتی‌گاوروش دنیال کودکان حوید به‌آنان دسید و گفت: چتونه فسقلی‌ها؛ 

بچه بزرگتررگفت» نمیدو نیم کجا بخوابيم. 

گاودوش گفت: همین؛ راستی‌که خیلی‌مهمه۱... کسی‌ام واسه این‌گر یه میکنه! 
چقد که" نترن این بچهعا!. 

ودر حالی‌که يك دضم بزرگتری آميخته با قدری سخرگی بخود گرفته بود 
بالحتی آمرانه آما درهمان‌حال نرم وحمایت آمیزگفت : 

پامن بیاین یه وجبی‌ها؟ 

بچه بزرکتر گفت» چشم آقاا 

دو کودك مثل آ نکه پشت سی يك مطران میروند دنبالش راه افتادند ودیکی 
کر به نکر‌دند 2 


گاودوش آ ندورا از کوچه «سنتآنتوان» بسوی باستیل بالا برد. 


۱۳۶ بینوابان 


کاوروش درحال رفتن‌يك‌نگاه نفرت آمین آزپشت صر به‌دکان سلمانی انداخت 
و فرفرکنان گفت؛ 

ِِ آپن ماهی دووی۱ قلب نداره, به‌انگلیسیه. 

يك دختر جوان چون این‌سه کودك را دیدکه دريك‌خط میروند وکاوروش در 
رس هبه است خنده پر صداد نک نا این‌خنده از احد رام گرده هیکاست. 

گاوروش باوگفت: سلام مامزل امئیبوس. 

يلك احظه بعد سلمائی بخاط رش باز آمد وگفت: نه, اس حیوونو اشتباه‌گرردم؛ 
ماهی‌دودی نیست؛ ماره,مار! ای دلاك۱ ميرم به‌چلینگی شا یارم» ومینم بهز نگوله‌به‌دنبت 
آویزون کنه. 

یاد این دلابه‌حمله کردنش واداشت, از نك جوی آب جست و ذن دیبان 
ریشی‌داری را که لایق آن دود که «فاوست» را درفراز ز کوه «بروکن»۲ ملاقات‌کند ودر 
این موقم جارویش را بدست‌داشت مورد عتاب‌قرار داد وگفت: 

_ خانم. حالا دیگه با اسبتون یرون میاین؛ 

وهماندم متداری‌گل دویکفنهای برقی یک داهکن پاشید. 

راهکتر. غضبناك» گفت: بدجنی ۱ 

گاوروش بینیتی را ازشال‌گردن ببرون آورد وگفت: مسیو شکایتی دارن؟ 

راهگذر گفت: از تو! 

گاودوش گفت: دفتریسته‌شد. دیکه شکایاتو قبول نمی‌کنم؛ 

در آن‌هنکام همچنان‌که سر بالایی 5وچه دا می‌پیمود به‌دخترگدابی سیزده یا 
چهارده ساله زسید که لر‌زان آذسرما. ذمر سردر فد 1 ستاده‌بود وپیرآهنش چنان 
کوناه بودکه زانوهایش دیده میشد. دختر 4 رفتهرفته دختی مزدگی شده‌بود. رشد» از 
این‌قبیل باریها دارد. دامن وقتی کوتاه هییودکه برهنکی لاف عفت‌است. 

گاوروش گفت؛ بیچاره دخعرء حتی‌شلوارم نداده بیاء ایلو بگیر. 

و شال پشمین خوبی‌دا که بگردتش بته‌بود بازکرد» آنرا برشانههای لاغر و 
بنفس دخترگدا انداخت وشال‌گردن دوباره مبدل بهشانه‌پوش» شد. 

دختر باوضعی حیرت آلود تگاهش کرد وشال را با سکوت گرفت. دربعض 
مر‌ائب فلاکت فقیر در بهت‌زدگیش نه‌ازبدی مینالد ونه در قبال خومی‌تشکی می‌کند. 

پساز اين‌کار. گاوروش, لرزانتر از «سن‌مادتن» که دست‌کم نصف بالاپوشش 
را برای‌خود نگاه داشته‌بود گفت: بررددر! 

در د ی این‌برردرر! باران ءاخلق‌تنگی مضاعف دخرون آمد. دا آسماند 
های بد, کارهای تیک‌را کنفر هید‌هند. 


1- درمتن ۱6۶2۱20 آمده است‌که یکتوع ماهی‌متوسط خوراکی‌است. درآن 
زمان سلماتی‌هامیرا که زلف مصنوعی می‌ساختند در أصبطلاح عوام «مر لان» می‌نامید‌ند 
زیر! که امخاصی‌که زلف مصئوعی پودرزده برمر مینه‌ادند مانند ماهی‌هایی 9 
براعا 0 آرد با نها زده شده‌باشد. 

۷ اشاره ب‌یک صبنه از «فاوست» اثر گوته نویسنده آامانی. 


ترانه و حماسه روز 


گاوروش‌گفت: ۲۰۲ این دیکه چه ممنی‌داده. باژ بادون سرکردا آهای آخدا! 
اگه این دتباله داشته‌باشه من از میدون درمیرم ۱ 

و ماز راه افتاد. 

تکاهی به‌دخترگدا که خود را درشال‌پیچید 
اقلا این‌یکی دفت تو پهیوست اعلی! 

سپس یهابرنکریست وفرباد زده - توهم بمازدی! 

دوکوده پا جای او می‌گذاشتنه ودنبالش میرفتند. 

همینکه جلو بکی‌ازآن نرده‌های ضخیم مشبک که دکان نائوایی‌دا نشان می- 
دهند. - زیرا که مرسوم چئی‌است که نان‌راً مانئد طللا ددیس عیلههای اف جاعه 
میدهند. رسیدند گاوروش برگشت وگفت: 

۳۹ آ۱ راستی بچمها ۱ شام خورده‌ييم یا زه؟ 
نخورد‌یيم ۰ 

کادردش با بیانی‌شاهانه گفت» پس شما نه‌یدر دارین نهمادد؟ 

- ببخشین ] قاء ماهم پایا دادیم هم مامانء اما نميدونيم کجان. 

گاوروش کهمرد محفکری‌بودگقت: بمضی‌وقتها اين ندونستن بهتراز دونستنه. 

کودك بزرگتر گفت: الان در ساعته که دراه میریم: توی خاگروبه‌هارم گشتیم 
بلکه چیزی پیدا کنیم اما هیچچی نبود. 

گاودوش‌گفت: هیدونم» سهرچی‌باشه سکامیخودن. 

د سس از لحظه‌یی سکوت کفت: 

]۱۰ ماهمه مصنقینمونو گم کرده‌ييم, اصلا نمی‌دونيم چیکارشون گرده‌ييم. 
ایتطور خوب نیست بچه‌ها. خریت بزدگیه اینجور سرگردون کردن آدمای عسن.. 
لا باتش بگلوی "مکی 

دیگی پسشی اذکودکان نکند.- بی‌خانه‌بودند. ازاین‌ساده‌تر چه میشود! 

بچهُ بزرگتر که تقریباً همه بی‌قیدی مطلق کودکانهرا باز گرفته‌بود با لحنی 
تعجب آلود گفت: 

تب این‌خیلی مضتحکم هست! مامان قر‌ار کگذاسه بود که روزیکشنبه «رامو»۱ 
مارو با خودش ببره شمشاد مقدس داسعمون پیدا کنه. 

کادروش جواب‌داده ژنده باد! 

طفل بزرگتر گفت: ملمان ما خانمیه که با «مامزل میس یدجا منزل داره. 

گاوروش‌گفت: سخت تکیی پاباا.. 

دراین‌موقم ایستاده بود وازچند دفقعه پیش حمعهجای لباس پاره‌اش را دستمالی 
وجستجو می‌گرد. 

سرانجام پا وضی‌که میخواست «# ۰ اما درواقم فاتحانه بود سر‌برداشت 

و کفت: 


پیچینه بود انیاخت وکفت: عیب‌نذاره 


بِ ۰ 


٩‏ - روزیکتنبه آخر ایام پر‌هین. 


۱۱۳۸ بینوا بان 


- آروم باشیم بچه‌هاء اينم شام سه‌نفروموت. 

وانیکی اذجیبهایش یک سوه بیرون‌کشید. 

بی آنکه بابچه های کوچك فرصت متحیر شدن دهد هردو دا پیشاپیش خود 
بدرون دکان نانوایی راند. یک شاهیش را روی مین ترازودار نهاد وسدرشتی گفت: 

پسن ! پنج پنج سانتیم ئون!.. . 

تراذودارکه خود صاحب دکان‌بود يكت‌نان ویک کلرد بر داشت.. 

گارروش گفت سه‌تیکه اش‌کن پسره 

سپس با دقادتمام گفت: ما سه‌تاييم. 

وچون دید نانوا پی‌از دیدن سروریخت این سه‌تا. یک نان سوخته‌یرداشت 
انگثتش دا تا عمق‌بسیار در بینیش فرو برد بانفی بالاکشیدنی چنان‌شدیدکه پنداشتی 
انفیة فر‌دریک کبیر دا بر سر انگشت دارد, ودداین‌حال‌این خطاب نفرت آلود را بر 
ال تانوا زده 

ب این جیچیه ٩‏ 

خوانندگان ما که ممکن است این خطاب کاوروش دا بمرد نانوا. یک کلمةٌ 
ردسی با لهستانی ۳ یکی از فر یادهای وحشیانه‌یی شمارنه که بادیه نخین‌ها ۳1 بومی‌های 
امر یکای جئومی در صحراهای خلوت اذ یکسوی رودخانه‌ها سوی دیکر به‌خوش هم 
میرسانند متوجه باشند که این کلمه‌یی است‌که خود همیشه می‌گویند وجای این‌جمله را 
می‌گبرد : 2 این چه‌چیز است؟ ۲ 

مرد انوا نیز این کلمهرا بخوبی فهمید وگفت: 

- چیزی نت, نون بسیار اعلای درجهٌ دومه. 

گارروش با ملائمت؛ وبا خونسردی تحقیر آمیزی گفت: میخوایی بگی نون 
سیای چقره! من‌تون سفید میخوامیسر! نون میخوام متل‌بر کیگل! مهمون دانم. 


مود نأنوا تتوانست ازلیخند زدن خویشتن -.داری اند و درموقمی که نات سفیقه 
را مییریه آن سهرا با نگاهی‌تفقت آعیز اما اين نگاه گلوروشرا خوش 
نیاهد ۳ طفت: 


- آهای شاگرد نوئوا ۱ سمکه چه خبره که اینطود مارو ذزع مییموت میکتی؟ 

اما این هرسه دا؛ اگر سرسر در ردیف یکدیگر قراد میداعفته» مزحمت دو 
ذرع مشدند. ۱ 

چون نان بریده شد انوا يك «سو» را در صتدوقتی اتماخت وکلوروش به دو 
بچه گفت: 

سق‌بزنین! 

بچه‌های کوچک باحیرت بوی که 

گاوروش به‌خندیدن‌پرداخت وگفت: آده! درسته, هنوز آین‌چیزارونمیدونن. 
خیلی بچه‌ان. 

حیی گفت : بخودین. 

هماندم به هر‌يك از آندو یک تکه نان میداد. 

وچون قکرگرد که بچه بزرکتر که ظاهیاً برای ادداگ صحبت او شانسته‌تی 


آرائه و نحماسه ۱۱۳۹ 


بنظر هبرسیته درجخور تشویق خاصی‌است ویایدیرای راضی‌کدن اشتهایش ازهر تردید 
و ارهد, 1 با دادن عکهیزرکترنان باو» گفت؛: 
- اینونوی تفنکت‌بپون. 
يك تکه نان از ۲۹| آثرا خود برداشت: 
بچه‌های مسکن و گاوروش فمن » بسیارگرسته بودند. در سحالی‌که ثانشان را با 
اشتهای کامل‌ميشوردند «کان ناتواراکه پولش‌را گرفته بود و با خلق‌خوش نگاهشانت 
هگید بقل غ مگدند, 
گاونوش گفت بررگرديم تو کوچه. 
از دکان بیرون آمدند وورجهتباستیل» راه آفتادند. 
گاه بگاه وقتی‌که از جلو دکان ددشنی عی‌گذشتند بچاکو چکتر می‌ایستاد تا 
ساعت سربی کوچکش دا که با ریسمانی بکردنش آويخته بود بییند وبداند که چه 
وقت است . 
کاوروش حی‌گفت: آین‌بجه حتما خیلي صافصادقه! 
سپس با حالت تفکر ذس لب‌گفت: 
_ اهمیت ثتداره. من اگه بچه‌های کوچولو میداشتم بهتر 7 این حفظیون 
می‌گ دم . 
حنگامی‌که تکه نانشان را تمام کی‌دند وبه نبش کوچه ناهموار «باله» که در 
ته آن ددیچه کوتاه و عداون آهین زندات « فوری » دیده میشود زسندند . کی 
گفت : 
_ آودو ! تویی گاوروش! 
گاوروش گفت: 
- آوهو! تویی موتیارناس؛ 
این» یک مرد بود که به کودك:لات نزديك شده بود. و بش چن مونبارناس 
تبودکه تغییر شکل‌داده ويك‌عينك‌بزر که آبی» به‌جشم‌گنارده‌بود. اما گاودوش توانست 
پشنامدش . 
کاوروش‌گفت ؛ گردن‌گلفت. اهروز پوستتو برتگک ضماد دحتم زد گذگیدهیی 
ومثل به آقدکتر عینک آبی‌زده‌بی۱.. حتماً . کلکی توکارته! بجون پی‌ای خوب! 
عونیار ناس‌گفت : هیس !۰۰ این‌قدر بلئد نکوا 
و هماندم گاوروش را اذ روشتایی دکان‌ها ببرون برد. 
دومچةٌ کوچک دست هم را گی‌فتند زی‌اراده دنبال آنیو رفتند. 
چونزیر طاق تادییک یک دد بزر گک رسیدند وازتگاه راهگذران وازدیزش 
بادان در آمان ماندند موئیارناس از گاوروش پرصیثد 
- میدونی کجا میرم؟ 
نوی فک به «صومعه کوه » پشیمونی! ۷ 
ای مسخ ی ه! ۱ 


۱ دستگاه اعدام دراصطلاحم آرگو. 


۱۹۰ بینوا بان 


ومونیادناس دنیال کلامش‌گفت: میرم «یانه» دد بیدا کنم._ 
کاوروش گفت: ۱:۲ خانمی‌هست باسم «بابه»؟ 
_ خاتم تیست؛ «بابه» دو میگم. 

- آها: لب خوحمون؟ 

آده, بایها 

- خیال می‌کردم که زیر مهاده. 

مونیاد ناس جواب‌داد: مهارشو شکست. 

و با عجله برای لات شرح داد که صیح آن درز «بابه» حنکامی‌که بهزندان 
«کونسیرژری» عیبر دندش فی‌ارگرده است باین‌وسیله که در « دهلیز‌تعلیمات » بجاي 
آنکه ازسمت داست برود ازسمت چپ دفته‌است. 

کاوروش اینهمه لیاقت‌را ستایش کرد وگفت: 

- چه دندونمازی1 

مون‌ارناس تفصیلات دیگری درباده فی‌ار «بایه» بیان‌کرد و گفته‌اش را با این 
جبله بپایان رساند: 

- اوها این‌که کفتم همه‌اش قیسمت . 

کاوروش همچنانکه کوش میداد, عصایی‌را که موپارناس بدست داشت گرفته 
بود.همانیم بی‌اداده قسمت بالای عصارا" کشید. وتینه یک خنجر از آن برون آمد. 

بتنديی خنجردا هی ند وکفت: 

[»! تو ژاندارمتو با لباس شخصی همراء آردده‌یی. 

مونیارناس چشم برهم زد. 

گاوروش گفت؛ میری با تک‌خالاا دست به‌یخه‌یشی؟ 

مونپارنای با بی‌اعتنایی جواب داد 

- نمیدونم. اما خوبه که‌آدم همیشه بستجاق هماه داشته باشه. 

کاوروش سماجت کرد وکفت: 

- پس امشب میری چی مکنی؟ 

مونپارناس وقارش را بازگرفت دبا بلمیدن هجاهای‌کلمات گفت: 

بعضی کار !۱ 

بعد صجبترا تغییر داد وگفت؛ داستی! 

چچی؟ 

- حال وحکایت یه دوز دیگه. خوب‌فکی‌شوبکن. به به‌پولناد بر‌خوردم ویک 
عالم موعظه با کیف پولش‌بمن‌داد. کیفو تو جیبم انداختم. یموقیقه بمه جییمو گشتم. 
هیچ‌چی توش نبود. 

مونیارناس گفت» اما تو حالا کجا میری؟ 

کاوروش دو کوداه زیر حمایت‌گرفته اش‌را بوی نشان داد وگفت: 


1- پاسیانها. 


تراله و حماسه مر 


- میرم این یچههارو بخوابونم . 

کجا بنجواپونی؟ 

خونه خودم. 

_ خونه خودت‌کجاص؟ 

خونه من. 

_ مکه توخونه داری؟ 

- آده؛ خونه دارم 

_ کجا خونه داری؟ 

گاوروش‌گفت : تو فیل. 
دار کند وکفت: 


- توقیل! 

کاوروش گفت: خب آده. توفیل! مکه چشه؟ 
9 مکر چه عیب دارده؟ 

ایراد دیق اشتن» مونیارنای دا به آراعش وبه ادراك مطلب با گر داتد ‏ 
بنظر دسید که اساسات. خومی سیت بهخانهةٌ گاوروش پیدا کرده است. دیراکه بوی 
گفت :۰ 

[هااه قیسینم: آده, قیل!.- آوتجا چای خوبیف3 

گاوروش گفت : خيليم خوپ! اونجا ددست یه « خونهٌ خودمون 6 حساییه؛ 
مثل ثریی یل‌ها نهر ارفش باد سرد نمی‌آد. 

_ جطور عیری توش؟ 

هیرع ۰ 

یی سوراخی چیزی داره؟ 
کنا»" ایئو ندیدن. 

هیخزی میری توش؟ آده» فهمینم. 

به سوراخ دستیه؛ درق و دورق. وتموم‌شد. هیچکسیام نیست. 

گاوروش پس‌ازلحظه‌یی حاکت. ماندن گفت: 

- واه این کوچولوا یه تودبونه پیداخواهم کرد. 

مو نیارناس خشد ید وگفته این بچه‌هارو ازکجا گیر آوردی؛ 

کاوروش بسادگی جوانی‌داد: یه دلاگ ایتارو دمن سوفات داده. 

مونپارناس در آن‌موقع بهتفکر پرداخته بود. پا لحظه‌یی ذیر لب گفت. 

- آما تو منو خیل ی آسون شتالغتی. 

آنگاه از جیبش‌ووچیزکوچك بیرون آورد که جز دوتکه لولهٌ انتهای پر مرغ 


۱ وعدعنوص لفت آرگو بمی مأمور پلیی. 


۱۲۳ بستوابان 


پوشیده جده درپنبه لبود وهریک از آن‌دودا در یکی از سوداخهای بینیی فروگرد. 
این کاد نک نی دیگر برای او ساخت. 

گاوروش گفت + این عوضت هیکنه- حالاگمتر زشت 9 بایس همیشه اینو 
تک داری! 

مو نیارناس پسراه خوشگلی‌دود اما گاوروش با لجن تمسخر حرف میزد. 

.مونیادناس پرسید: بی‌شوخی چطود می‌مینی منو؟ 

..صف|ایشی [-- عوضص شده‌یوو . دریک چ<شم بر‌هم‌زدن تس تن ود 
مود . تهدایل یافته . مود 

گاردزش گفت؛: اوه! حالا واسسون بازی کجل پهلوون در بیار! 

.و طفل که ۲ آن موقم چنان به‌فر و بردن انگشت در مینی‌شان صرگرم بو دئد 
که هیچ چیز زاگوش تداده بودند بمسض شنبدن اسم کچل پهلوان نزديك شدند وبا 
حالتي‌که به آغاز.شادی وستایش شبیه بوو مونپارنای رانگر یستن گررفتند. 

ابخت‌ید در آن لحظه موثیار ناس اندیشنالك بود. 

.دعتش را برشانه کاوروش نهاد وبا تکیه کردن روی هر کلمه بوی گفت : 

پسن ۱ حمگه نفهمید‌ی گفتیم که دبکه حرف دنو که‌شنیدی گوش کن» اکه 
منو تومیدوندیدی‌گرم اومدنم. وکیکدو ودستکمرود نبکمو عمراء دارم وده سو پمن 
داد ی گموتن نکن که عفیده منو زیادیرفتار یا دیگر گون کنه و کاری انجام ندم . 
ما میدونی‌که روذجدن هام گرفتن نیست! 

این جملهةٌ غریب اثرخاصی دزلات.پخشید. بتندی به‌عقب گشت. بادقت بسیاد 
چشمان کوچت درخذانش دا پیرامو نش گر‌داند ودد چند قدمیش يكك سر پاسبان دید 
که پ هشت به آنان گرده بود. گاوروش "آهنته هفت : 2 آمخب۱) امافوراً دم ددکشد. 

اشت ت کلمة دیگری از دهانش دیرویه آآید , دست موثئیارناس را تکان‌داد وت ۰ 
- خیله خب: شبتون بخیر. من با بچه‌هام میرم توفیل خودم. بفرض او نکه 
یه شب احتیاجی بمن داشته باشی و به آونجا بیایی. میتونی حنو پیدا کنی . - من نو 
عمارت, تو طبعهُ میون ال منزل دارم. عمارت ددیون .غدایه. .بو مسیو کاوروشو 
می‌خوام . : 

مونپارنای گفت: خوبه . 

و از یکدیگی جدا شدند؛ مو ثارنای سوی میدان ۶ گرو » رت و کاوروش 
روبه «باستیل».گورد پمجساله که بر ادرش میکشینضش وأورا نیزگلو روش .ستبال هببر دء 
چند دفعه سر بدعقب گردانه تارفتن «کچل پهلوان» را تماما کند. 

جملهً تاریکی که بوسیله آن مونیارناس گاوروش را ازحضود سریاسیان آگاه 
کرد حاوی تللسمی نیود مگر لفظ «دیگک» که پنج یاشتی دفعه در آن به‌اشگال مختالف 

قکررادشد. این افظ «دیگ» بشرط آنکه جدا جدا گفته نشود بلکه هنرمندانه ما مات 


( - ددترجمة این قسمت که ناچارنتل بهعفعوم است سعی‌شده است تاجگونگی 
عبابت متن از حیث سیاق عبارت و از لحاظ تکرار لفظ «دیگک» تا بتوان. محفوظ 
بماثد واز اینر و کلمائی که حاوی لفظط «دیگت» است باحروف سیاه نموده شده‌است 


ترانه و حمامه . یرل 


دیگر جمله مغلوط شود این معنی‌را میبخشد: «احتیاط باید کرد. دیگر نمي‌توانيم 
به آزادی میت میج 6:- ازاین که عبادت مونیادتای یلت زیبابی ادبی‌داشت که 
گاوروش موجه آن نشد و آن عبادت بود آذ, « کیکم و دستکم ودثبکم»۱ یعنی کلام 
آرگوی خاص ۶ تامیل » بمعنی « سکم و چاقویم وزنم » که بین مطی‌بها .و قلدان 
دوره گرد ۰ در قرن بزرگی که « مولیر » می‌نوشت و «کالو > نقاشی می‌کند . بسیاد 
متداول بود . 

بیست سال پیش هنوز در کوش جنوب شرقی میدان باستیل» نزدیلك. ایستگاه 
کانالی‌که در کودال قدیم حصار زتدان حفر شده بوده يك بنای یادگازیتجیب دیده 
مد که تاکنون از سافئله پادیسی‌ها عحو شده است اما 3 شایستیکن را دافقت که 
اثری از آن برجای گذارده شود. ذیرا که اين يك فکر«عضو انستیتو,وژاالزدگیس 
رتش عصر ۲ بود. 

عابثای یادگاری نامش دادیم وحال[ نکه چیزی جز يك نمونه نبود.. آفا همین 
نمونه, همین طرح خارق‌العاده, همین چسد رعب‌انگین ز یات قکر نازلخون که دوف یاشه. 
ضربت حتوالی بادء آذرا رده وهر داعه آزما دورترش آنداخته است . بلگه بنای زد 
شده ونمیدانم چه صورت جازم بخود گرفته بود که بامتظره موفنیی تناقفن داشت. 
این» فیلی‌بود به‌بلندی چهل‌پا: ساخته شده بامصالم 9 وینایی؛ بن‌پشدتی بل مج 
شبه به‌خانه, سابقاً سبزرنگه شده به‌دست بائز نقاش نا+ ی و «مدجاسیاه. شناد به وست 
آسمان ویادان وهوا. دداین حوشة خلوت. وسکشوف ان پیشائی‌عظيم این ععسمه. 
خرطومش» دندانهایش ۰ برجش, کفل بز,دکشی» چهادیایش که شیلاعت. به چهادستون 
داشتند , هنگام شب بر آسمان پرستاده» باه هیکل گیر‌نده و مضوگ. طرح هیکرد.- 
کسی نمیدانست که متصود اذاین «یاد بوه»چیست.- این يك نوع‌آیت اقتدآرعمومی 
برد. معمایی عظیم بود. کی نمیداند چه شب زورمند بود کهآشکار و دیدنی» مراعر 
شبی موهوم وناپیدای ندان. باستیلن ایستاده بود. 
نگریست؛ بحال خرایی افتانته بوده در هرفصل تکههای گچی که اذ بهلوهایش جدا 
می‌شدند بدنش را با جر انعانت تلرّه و زشتی نمایان می‌سانعتند. بقول شهر ستانی‌های 
شیرین زبان و ظییف. فاحیل‌ها»۲ از سال ۱۳۱۴ بیمد فاموشئی کرده بودند . - 
همانجا. دوش خود. محزون, بیماد. فرو ريخته. محصود دد يك چیر پوسیده که 
هن لحظه بوسیله ددشکه‌چی‌های مت خرآب‌تر هی‌شد , مائنه مود . -تر 2 ها 
شکمنن دا پرشکاف مي‌کرد. یلک تخته از دمش ببردن آمده بود . علفهای بلند میان 
پاهایش دسته بودنده و چون سطح میدان از سی‌سال باين طرف براغر حرکت آهسته 
و پیوسته‌یی که بطور نامحصوس ذمين شهر‌های بز رگ دا بالا میبرد مرتفع‌تر شدم 


۱ - عاعا ۳2 22 122 اف 2 که بای حفظ چگونگی‌عبادت 
فد ترجمه شده است 
- ادیلها در دوم قدیم يك دسته اژ مموران دولت بودند که کادشان محفظط 
نثاهای ۳ و آثار نفیس مود . 


۱۴ بیوابان 


بود, این بنای یادبود درگودی افاده بود و مئل این بود که من دفته دفته در کام 
خود می‌کشیدش . این در نظر مردم عادی, چرکین ؛ تحقير آمیز » نفرت انگین و 
متفی‌عن.و بسیار زشت و در نظر متفکران» حزن‌آور بود. اثری اذ خاکروبه‌یی که 
می‌خو اهند. . در و عنده و نشانه‌يی از اعلیحضی تی‌که می‌خواهد سراز تنش جدا کنند درآن 

چنان که گفتیم , شب هنگام. منظره‌اش تنییر‌می‌کرد. - شبانگاه قلب حقیقی 
هرچین که:اريك است آشکار می‌شود . .همینکه هوا تیره می‌شد پیل سالخودده تفییر 
شکل میداد ؛.در صفای مدهششی ظلمات».صورتی آرام و حول انگیز شود می‌گر فت ِ 
چون وابستة گذشته بود رابستة شب بود داین تاریکی, به‌بزدگیش میبی‌ازید. 

زاين یاد بود خشن» کلفت. سنکین, ناهنجار. خشن: تقریباً بد ترکیب اما 
بیقین مجنلل . که نشازه يك نوع وقاد عالی .و وحشیانه بود نابود شد تا بگذارد آن 
چین شبیه به بغاری غول پیکی ۱ آراسته به آن وله بزد گ که جانشن حصار 
نهبرج شد. تقرییبا عمچنان که «بورژوازی».جانشن علوك الطوایفی کردید. با آرامش 
حکمقرهنایی کند. 0 ین بسیار ساده است که يك « بخاری ».مظه عصری شود که يك 
«دیگه» حاری قدرت آست .. - این عصر یری مخواهد شد , باين زودی در حال 
سپری خدن است . - دفته رفته دریافتن این نکته .شرع شده است که اگر ممکن 
باشد که دريك قدیگت» قوه‌یی‌باشد. قطماأقدرت جز‌دريك همغز» وجودنخواهه داشت. 
بعبارت‌دیگر چیزی که دنیا را میکشاند دحرکت میدهد ‏ ینتزل میرساند تکوموتیو 
نیست» افکار است. لکوموتیوها را یه افکار متصیل کنیند» حوب‌میشوده اما م‌کوب دا 
بجای داکپ تگیرید . 

بهرحال» برای آنکه بعمیدان داستیل مازگرديم. ؛ می‌گوييم که حمنادفیل موفق 
شنه بود با گي چیزی بزر گد سادده معمار لوله متاری موفق شد بنامنرغ چینی 
کوچك بوجود آورد ۰ 

این لوله بنعاری که با سروصدای بمسیار نام گذاری شد و آغراا «ستون ژویده 
نأهیدنده این با که بادگار ناقص يت انقلاب بی‌نتیججه دود بسال ۱۸۳۲ هنوز دد يك 
پیراهن اذچوب ست پیچیده شده بود که ما بمهم خود از آن متأسفیم , ويك فضای 
وسیع محصور باچوب آن‌را فراگرفته بود که کر فیل‌را بایان میرساند. 

کودك لات؛ دوبچهُ کوچك دا به‌این گوش؛ هیدان که‌يك فانوس دوددست‌اندکی 
روشش میکرد آودد ۰ 

بما اجازه دهید که اینجا مطلب دا ناتمام گنباريم و ناد آوری کنیم که این 
سرگذشت چیزی‌جزبیان حقیقن‌نیست» وىست‌سال پیشمحاکم جزاء» باتهامم لگردی و 
آسیب ساندن به‌يك بنای تادیخی عمومی, کودکی دا محاکمه کردند که لمیده میان 
همین فیل هیدان باستیل عافلگیر شده بود . 

اکنون که ابن نکته درج شد دئبالهٌ مطلب را باذ گیربم. 

چون به‌بنای کوه پیکس نزديك شدند گاوروش فهمید که بی‌انداذه بزد گه دد 
بی‌اندازه کوچك چه اثرممکن است بخشد وگفت: 

- هرك ها» فترسین. 


ترانه و حداسه ۱۹۶۵ 


آنگاه ازيك گوشة خراب چپروارد محوطهُ فیل شد» ویچه‌ها را نيزکمك کرد 
واز آن شکف به درونشان برد. - دوبچه با اندکی ترس بی‌آنکه کممیی برذبان آودند 
دئیالش رنه درحالی‌که به‌این یاو ندگارکو چك ژنده‌پوش که نانغان داده ود روعدهٌ 
عنن(غان نیز میداد اعتماد داشتند. 

آنجا. در طول چپر ,يك‌نردبان خوابانده شده بود که روژها برای کارگران 
کارگاه مججاود بکادمیرفت .. گاوروش آثر! باقوت فوق‌العاده از مين بی‌داشت وکنار 
بود يك‌نوع سوراخ سیاه درشکم مجسمه کوه‌ییکر دیده میشد. " 

گاوردش نردبان وسوراخرا بسهمانانش نشان داد وگفت: بجی‌بالا دبرین‌تو . 

دوپس بچهُ کوچك. بهت‌نده بهم نگاه کردند. 

گاوروش گفت؛: مکه میتر‌سین فسقلیا ؛ 

ودنبال این کلام گفت: 

الان هی‌مینین . 

پای ضخیم فیل را در آغوش کشید» دريك چشم برهم زدن بیاحتیاج به‌ثردبان» 
بشکاف ذیر شکم فیل دسید. مانند مادکوچکی‌که دد دخنه‌یی بخزد درون سوداخ رفت 
ويك لحظه بعد دوبچه, بطود هبهم » سرش دا دیدند که ماننه يك شکل سفیده سربي 
رنگ کناد سوراخ انباشته ازظلمت آشکارشده است. 

گاوروش گفت: خب بچه‌ها. حالا دیکه بياین بالا . همین الآن می‌بینین که 
اینجا چه جای خوبیه! 

سیس به کودك بزرگتر گفت؛ تو بیا بالاء من دستتو می‌گیرم. 

بچهها شانه‌عاغان را دهم عمن‌دنف. گاوروش در همان حال » هم میتر‌ساندشان 
وهم اطمیناتشان میداد. ازاین گذشته باران بسختی‌میبارید. طفل‌بزرگتر» من به‌قضاداد؛ 
بچهُ کوچکت رچون دید که برادرش بالا عیرود وخود میان پنجه‌های این حیوان عظیم 
بکلی‌تنها مانده است دلش میخوامت که گریه کند اما جرأت نمیکرد . 

بچه بزرگتر. لرزان» ازپله‌های نردیان بالا عیرفت؛ میان دراه گاوروش‌با کلماتی 
شبیه به کلصاتی که کشتی‌گیر به شاگردانش با فاطر چران به فاطر‌هایش می گوید 
جیآتش هیبخشید: 

- آهای. نترس چونم ‏ 

حا! ماشاللا! 

ده بیا بالا! 

- یه پا بالاتر! 

- دست به ایتجاا 

های بنازم! 

دچون بچه به دسترسش دسید » دست پیش آورد. بازوهای اوراباشدت دباقوت 
گرفت. بلندش کرد و گفت: ای باريك لل! 

بچه وارد سوراخ شد. 

گاوروش بوی گفت؛ حالا یمخورده منتظرباش.- آقا! بفرمایی متشینینا 


متذل ۱ بینوا بان 

وهمینانکه بدردن آمده بود ازشکف زیر شکم فیل بیرون زفت» مچابیی‌یلت 
بوزینه آزطول ساق فیل جه پایین خزید وبا جفت پاهایش روی علف رسید, هماندم . 
بچه پنجاله را در بغل گرقت, از زمین بلئدش کرد و بر وسط نردبان جایش داد؛ 
خود پشت سی اوپای بر نردبان نهاد و باصتای بلند بهچهُ بزدگتر که درون فیل بود 
گفت 


من میچیونمش توی سوزاخ, تو بگیرش و بکشش. 

دريك لحظه بچةٌ کوچكت مالا رفت. در سوراخ فر‌وشد , گرفته شد, قثار و 
صنعه دید ودرونث سورخ زین شکم فیل جای گرفت؛ ۳1 آنکه فرصت یافته باشد تا 
خویشتن دا بازشناسد وبدانه چه بر‌مرش آهده است. و «کاوروش» پشت سرش داخل 
شد ء بایلت لکد , نردبان دا برزمین ان داخت , میس دو دست برهم گوفت و باتگك 
بر آورد : 

آخرش رسیدیم! زنده باد تال «لافایت۱» 

جون این انفجار : بپادان رسید گشت: بچه‌ها, حالا شما توخونهٌ من‌هستن . 

واقً کاوروش در خانة خود دود. 

چه عجیب است فایدء غیر هنتظری که ازبیقاید» حاصل مشود ! انفاق اشیاء 
عظیم.احسان غولان! این‌بنای خارج ازاندازه, که شامل‌يك‌فکر ناپلتون بود صندوق 
يك لات شده‌بود. این‌هیکل عظیم» يكبچه را پذیر فته ویناه داده بود. شهریان نو 
پوشیده که ازجلو پیل ماستیل می‌گذشتند, چشمانشان دا تا محاذات سربالا هیبر‌دند: 
نگاهی تحقیر آهین ده آن ها نداختند و هسخره کنان میگفتند: «این‌برای چه. خوب 
است؛» برای این‌خوب بود که يك موجود کوچت. بی‌پدر. بی‌مادر» بی‌نان» بی‌پوشش: 
بی‌پناه داء از سرماء از یخ. از تگ گ» اذ بادان» نجات دهد. ازباد زمستان محفوظ 
دارد. ازخفتن در کل که تب می‌آورد واز یداد مان دد برف که می‌کشد. رهایی 
بخشد. برای پذیرفتدن بیگناهی که جامعه دورش افکنده بود بکاد میرفت . برای 
تخفیف گناه عمومی لازم نود . لانه‌یی نود برای کسی‌که همه درها بر‌ودیش دسته شئه 
بود. - بنظر میرسید که این پیره «ماستودونت»۲ بینوا, این دستخوش پوسیدگی و 
فر‌آموشی. پوشیده شده اد زنگه‌زدکی و لك و پیس و خراش, ارزان» گرم گذاخته: 
متروك» محکوم؛ يك‌نوع گدای کوه پیکر که بیهوده میان چهارراه: بقدر يك نگاه 
ملاطفت آهین صدقه میطلبد. خود نیز دحم میکرد به‌اين گدای دیکر, به‌این آدمكت 
بیچاره که بی‌کفش راه میرفت: سققی بر سر نداشت و میان انگشتان خود سذهید : 
ژنده پوش بود واز آنچه دیگران دود میانداختند غذا میخورد.- این است فایده‌یی 
که از پیل‌باستیل حاصل میشد. این‌فکر نایلئون. که مردم پستش میشمردند از طرف 
خداوند مقامی بدست آورده بود. چیزی‌که در آغاذ هیچ جز شهرت نداشت سرانجام 
شوکت یافته بود . نایلثون چون میخواست چیزی دا که فگر میکرد عملی کند 

ممکن بود که سنک سماق. مفرغ » آهن: طلا و مسرمی لام داشته‌باشد؛ اما برای 


1 ۷125:000016 از بزدگترین چهارپایان عصود قدیم که فسیل‌های آنها 


بدست آمده است. 


ترانه و حدامه ۱۱۳ 


خدادند هن پا وتا سب کونه وم مشتی تير وگچ کفایت میکرد. اهیراتور درباره 

آن يك فکر بزر گ داشت؛ دد این‌فیل «تتان»۱ مانند سل خارق‌العاده. خرطوم 
کشینه . ۰ هر ۲ دار کد آزهر سو آبهای سرودانگیز وحیانخش جاری میساخت ۱ 
ناپلگون خیال‌داشت علت دا تجسد بخشد؛ خداوند, کاری بزرگترازآن کرد. کودکیرا 
در آن خانه داد. 

سوراخی‌که کاوروش از آن بدرون رفت» روژنه‌ی‌بود که اذبیرون بخویبی دیده 
ذمیشه ذیرا, چنانکه گفتیم. ذیر شکم فیل پنهان‌بود, وچنان‌تنگ بودکه جزگربه‌ها 
ویچهه‌ای کوچك موجودی نبود که بتوانه از آن بگندد. 

گاوردش گفت: حالا کم‌کم به دربون بگیم که اگه کسی اومد بکه ما خوته 
نيستيم . 

ودر تاریکی مائتد کسی که خانهة خودرا خوب هیتناسد ۳ اطمیئان دست‌پرش 
برد : دخته‌بی را برداشت وبا آن جلو سوراخ‌را گر فت. 

گلوروش باز در تادیکی قرو دفت: بچه‌ها صدای فرت فرت کبریت را که در 
بطری فسفرک فرورفت شنیدند. ۲ هنوذ وجود نداشت؛ فندلگ چخماقی 
«فوماد» در آن عصر نشانه ترقی بود. 

يكروشنایی ناگهانی چشمان بچه‌هادا برهمزد؛ گاودوش یکی‌آزسرهایریسمان 
آلوده به داتینج راکه «موش سرداب» نام داند دوشن‌گر ده‌بود. موش سردابکه دودش 
پش‌از روشناییش بود؛ درون فیل را بطاود هبهم نمایان میساخت. 

دو میهمان گاودوش پیرآمونشان را نگریستند و آنیه احساس گردند ماننه 
احساس کسی بود که در چليك بزرگ « هایدلبر گ » ۲ ذندانی شود » يا کسی 
که جای «یونس»؟ را درشکم افسانه‌یی نهنگ آحساس کند. درون بات اسکظت عظیم بر 
آنان ظاهر میشد که هر سدرا فرا گر فته‌بود. در بالا يك تبر درا هوددی بودکه از 
آن با فاصلمهای همین اعضاء درشت وعقوسی بیر وت آهده بودند وستون فقراتِ ودنده 
هارا نمایش میدادند. قطمه‌های کچ بصورت مقرنس کاری از بالا آویخته بودند,ومانند 
امعاء و احشاء بنظر میرسیدند. ازيك دنده به‌دنده دیکی تارهای عنکیوت حجاب‌های 
حاجن غبار آلودی تشکل میدادند. این طرف: و آن طرف: درگوشه وکنار, لکه‌های 
درشت‌وسیاه‌دنگی دیده میشدند که پنداشتی جان دارند وپیاپی با حر کاتی تند وخشم 

ای 3 از به پشت فیل بر‌سطح دددنی شکمش افتاده‌بوده فرودفتکی آن‌را 
چنان خوب پر 03 که بر آن مثل اینکه تخته فرش‌باشد میشدراه رفت 

بچهٌ کوچکتر خودرا به‌برادر بزرگترش فشرد وذیی لب‌گفت: چصیاهه! 


۱ 1۱0205 بموجب آساطیر بونان قدیم دیوهای بزرگی‌که پسر آسمان و زمین 
بودند وبر‌خدایان قیام گردند وخدای خدایان آنانرا باصاعقه زد. 

۲ :۲16/016 حایدلبر گشهر آلمان ددنزدیکی «باد» واقم برددد «نکار» 
که بن دیگر چین‌های دیدنی آن يك چليك بزد گهه ومنحصربفرد هست‌که ۰ ۳۳۹۰۰ 
بطرری‌گنجایش دارد. 


اسفف بینوایان 


اين کلمه گاوروش دا دگل بر گیيکرد. وضع هراسآلود بچه‌ها ایجاب میکرد 
که تکانی به‌آنها داده شود - بتندی‌گفت: 

-مگه چه خبرشده که غرض هیکنین؟ دیکه مام بایس فیس‌کنيم؟ حالا دییکه 
ماها اینقدر نازك نارنجی شده‌ییم؟ دلتون تویلری" میخواد؛ راستی اینقذه بیشعودین 
شماها؛ بکن ببینم. خبرتون‌کنم که من از عنگك چلمتا نیستم. خوشمزص! نکنه که 
شما آزنوله‌های توله‌دونی «پاپ» باشین! 

هنگام ترس اندکی خشونت مفید است. اطمیئان می‌بخشد. همیتکه «گاوررش» 
حرفش‌را تمام‌گرد بچهها باونزديك شدند. 

کاوروش مانند پدران اذاین اعتمادکود کانه متأثی‌شد» جای درشتیرا به‌ملاگمت 
داد ویهیچُ کوچکشس گفت: 

حیوونك! (این‌فش‌را لغافه یی ازنوازشومهربانی پوشاند) اینجا سیاه‌ئیست. 
بیرونه که سیاحه. بیرون بارون میباده» اینجا بادون نیست» بیردن سرده. اینجا یه 
دینه هم باد نیست؛ بیرون کپه‌کپه مردم هستن» اینجا هیچکی‌نیست: بیرون حتی ماه 
همنیست اما من اینجا چراغ دارم؛ باین‌خویی! 

دو بچه, رفتترفته عمارت گاوروش ۳ با وحشت کمتری میفگر بستند 4 اما 
گاوروش مهلتشان نداد که بیی‌ازاین بیکار باشند و فرصت تماشاکردن داشتمباشند . 
گفت. زود باشن. 

و آنانرا به‌سمتی‌که ماء بسیار خوشوقتيم گه, بتوافیم نام « ته ائاق » به‌آن 


دهیم راند. 

آنجا تختخواش‌بود. 

تختخواب گاوروش کعل بود. یعنی بل باب داشت. یت لحاف و یك‌خوایگاه 
بر‌ده دار . 


تشکش يك سفرة کاه انباشته بوده لحافش يك‌لنگه پشمی بسیارکلفت وبسیاد 
هن برنگ خاکستری. بسیار گرم و تقریباً تاژه. خوابکاهش چیزی بود. که اینك 
شرع میدهیم . 

سه دستك بلند محکم» درژمین؛ یمنی دزشکم فیل, دوتا جلو ویکی‌عقب, دد 
گم رخا محکم فرررفته وسرشان باطتابی بهمیسته شده‌بود» آفنگونه که بصورت يك 
چاتمهً هرمی شکل در آمده‌بود. این‌چاتمه حامل يك‌بافته ازسیم برنجی‌بودکه بسادگی 
بر آن آويخته اما پامهارت بوسیله بندهای سیم ی آهنین به‌آن بسته شده‌بود چنانکه این 
به ختات زا ارهرط ف طمار میب فافه: حاختهیی از سنگیاق رات ارم آطرالف ار 
پادچهٌ سیمی‌دا برزمین قرادمیداد بطوری‌که هیچ‌چیز نمیتوانست از آنجا بدرون تفودٌ 
کند. این بافته چیز یبجز يك پاره ازینجره‌های سیمی عسین‌که در سائه‌ها جلو در بچه‌ها 
نصب میکنند نبود. رختخواب گاوروش میان این دویوش مثل این‌بودکه درون قفی 
است. مجموغ آن شیبه بهچادر اسکیموها بود. 

این‌بافتةٌ سیمی‌بود که جای پرد خوابگاه دا میگرفت. 


1 تویلری از کاخهای سلطنتی پادیس. 


ترائه و حماسه ۱۱۳۹ 


گاوروش سنگهایی را که پرده سیمی‌را از جلو بردمین چسبانده‌بودیرداشت؛ 
دو دامن این پرده‌که دوی زمين یکی بردیگری قرارداشتند کثاد دفتند. 

گادروش گفت؛: بچه‌ها! چهاددست وپا 1 : 

نخست میهمانانش‌را با احتیاط وادد ففی‌کرد. سپس خود نین خزید و بدرون 
رفت» ستگهادا پیش‌کشيد و دعانه دا محکم ست. 

هرسه برسفر؟ کاه اثباشته دراذ شدند. 

با آنکه بساد کوچت نویه صواشتزه میان از توا گاه تیا با یتفن 
گاوروش درهمه این‌احوال چراغتی‌را یی موش سرداب» دا بدست‌داشت. 

خاک اش عون جل آفو عف ی 

طفل بزدکتی حصار پیرامن خوابگاه را به‌گاودوش نشان داد وگفت: 

- آقاء این دیکه چیه ؛ 

کارروش عتمد.ی گفت. این‌بر ای موش خر‌ماهاس. مکینین: 

وخوددا ناگزیر از آن پنداشت‌که چندکمه برای تعلیم این‌موجودات خردسال 
بگویه وگفت : 

این چیزا مال باغ ثباتانه. واسة حیوونات وحشی بکار مبره. از اینا ارنها 
یه انباد پر هست. کری نداره غیراز بالارفتن از به‌دیوار» پاین‌جستن از به‌یتحرء و 
گذشتن ازذیر به‌در . اونوقت هرچی اذاینا بخوان فراوو نه. 

ضمن حرف زدن با يك گوشه لحاف» بچة کوچکتر دا می‌پوشانه و او ذیس 
لب گفت: 

اوه! خوبه اگرمه! 

کاوروش نگاهی از خشنردی به‌لحاف کرد و گفت: 

_ اینم از باغ نباتاته. ایلو از میمونا گرفتم. 

وسفرء کاه انباشته را که شخیم و خوش‌دوخت وعالی بود به‌بچة بزرگتر نشان 
داد وگفت : 

آیثم مال زرافه بود. 

پس‌از يكلحظه تامل گفت: 

حیوونا آین‌چیزارو داشتن.من رفتم و آزشون گررفتم این کار من اوقاتخوئو 
تلخ نکرد. بهشون گفتم ایتادو میبرم واسهٌ فیل. 

بازهم سکوتی‌گرد. سپس‌گفت» 

۳۳ آدم‌ازذس دیواد میگنره وبه‌رش دول‌میخنده. 

دوکوداه با احترامی ترس آلود وحیرت آمیز این‌موجود متوور ومخترع راکه 
مانئده خودشان کوچچه‌گرد» مانند خودشان دود. افتاده, مانند خودشان تهیدست بود و 
چیز‌ی از بیئوأیی.و از اقتدار مطلق داشت: این کوده راکه در نظرشان خارق‌العاده 
جلوه میکرد. وقیفها‌ترکیبی آذهمه اخمهای يكشمیده باژ پر آميشته با ساده‌ترین 
ودلرباتر ین لبخندهابود ملاحظه می‌گر‌دند. 

بچهُ بزرگتی با فروتنی‌گفت: پیآقا. شما از پاسباناک شهر نمی‌ترسین. 

کاوروش بگفتن این‌جواب اکعفا کرد: 


۱3۰ بینوایان 


- بچهها. اینادو پاسیان نمی‌گن! میکن تك‌خال؛ 

بچهُ کوچکس چشمش با بود اما چیزی نمی‌گفت. چون این‌بچه کناد تشك 
کاهی, و بچه بزرگت وسط آن بود؛ گاوروش مانند ماددی که بچه‌اش دا مواظبت کند 
لماف را روی ارکمید ورکوثة لجاف‌را تازد زصورت بالشی رین او نهاد. سپس ره به 
بزرگتس کرد وگفت: 

ها؛ ایتجا خوب جای قشنکیه! ۱ 

مچُ بز رگ ر‌گاوروش را مانند قرشته نجاتی نگریمت وجواپ داد : آه ۱ بله / 

گاوروش گفت: آه! راستی واس چی‌گریه میکرردین ؛ 

و بچه کوچکتی را بیرادرش نشانداد وگفت: 

اگه به همچی طفلی باشه, من حرفي ندارم, اما گریه کردن یه بچه بزر گه 
مثل‌تو خیلی حماقت لاژم داره؛ آدم به‌گوساله میشه. 

ده گفت: آخه ما هچ خونه نداشتي‌که بریم آونجا. 

گاوروش‌گفت: بیمه‌جون, به‌زبون ما نمی‌کن خونه میکن 9 خرابيك»۱ 

بعلاوه» ما ميترسيديم که شب همینطوری تنها بموتیم . 

گاوروش گفت: ما (شب؟ ۷ نع «کوده». ۲ 

بچه گفت: مرسی آقا. 

گاوروش گفت؛ گوش کن: آدم هرگز نبایی واه هیچ وپوج تاله کنه. من 
موانلب هر دو تون خواهم بود. خواهی‌دیدکه چقدر تفریح داره. تاستون با «ناون 456 
یکی از رفیقای منه به «گلاسیهر» خواهيم رفت. تو ایستگاه آب‌تنی خواهیم‌کرد.سرتا 
پا «ر‌هنه جلو پل «اومترلتز» روی ترن‌ها خواهیم دوید. این؛ زنای رختخورو مثل 
سگا‌هار میکنه؛ فریاد میزنن. بنض مارو بدل میگیرن؛ اه بدونی چه‌خوشمزهان 
اوئوقت بتماشای مرد «اسکت» خواهیم دفت . هنود ذندس. تو شانزه‌لیزس, هثل همه 
کشیشهای دهات لاغرء. اوتوقت شمارو به‌تماشوخونه خواهم برد. با من به ظفردريك 
لومتر» خواهن اومد. من عميشه چندتا بلیت دارم. بیشتر آکترارو می‌شناسم. حتي 
یه‌دفه تویه پیس‌هم بازی گرده‌ام. به‌دسته بچهُ اینقدری بودیم» زیر یه‌پرده نقاتی‌شده 
میدویديم. و این دریارو نمایش عیداد. من‌شمارو تو تثاتر خودم اجیر خواهم کرد. 
بتماشای وحشی‌ها خواهیم دفت. ایذها وحثی‌های راستی داستی نیستن . پاچین‌های 
سرخی دادن‌که چین میخوده؛ و رری آرنج هاشون بانخ سفید دفو شده. بعد به ادپر! 
خواهیم رقت. با آدمایی که برای‌دست‌زدن پول می‌گیرن وارد خواهيم‌شد. دسته کف 
زنهای «اوپرا» خیلی خوب ددست شده. من‌حاضر نیستم یا دسته‌کفزنها به‌بولوارها 
برم.خوبفکرکن. تو «ارپرا» آدمایی هستن که بیست‌سو یول میدن»امااین‌بیشعوربه, 
اینارو به‌اصطلاح ما «جل قاب‌خود» میکن. از این‌گنذشته میریم بتباشای سر بریدن 
با «گیوتین».- من میرغضبو نشونتول خوام داد. میرغضب پاریس تو کوچٌ قماره» 
منزل داره ؛ آسمش مسیو سایسونه. اونجا ب‌صندوق نامه‌ها دم ددهصت. [ه۱ راستی که 
يك‌عالم کیف داده ۱ 


۱ علا0زظ - کلمةٌ آرگو؛ بمعئی مثزل, وخرایات. 


ترائه و حمامه ۱۹۵۱ 
دد این لحظه يك‌قطره موم روی انگشت گاوردش افتاد و واقمیات زندگی دا 
بیادش آورد, 
گفت: دکیسه! فتیله داره مصرفمیشه! مواظب باشین! من‌تمیتونم بیشتر از 
عاهی يك‌سو برای معادج دوشناييم کنار بگذادم. آدم دقتی که دراز ميثه باس 
فوری بخوابه ۰ - ما ادنقدد دقت نداریم که رمانهای آقای پل دوکولك» رو بخونیم. 
نملاوه ممکنه روشتابی چراعتون از رخنه در کالسکه رو عمارت یرون دره و «تكک 


خالا » علعفت بشن. 

بچه بزرگتر که فقط او با گاوروش حرف میزد وباو جواب میگفت با فرردتنی 
گفت : 

بعلاوه. ممکنه به ذده آتش میون کاه بیفته. احتیاط بایس کرد. مبادا 
خو نه بسوره ۳ 

گاوروش گفت» ماعفت‌باش. باصطلاح ما نمی‌گن خونه بموزه, میکن. «کلوخ 
شکن سقط شد! 6 


شدت بارندگی دوچندان شده‌بود. در خلال غرش‌های رعد صدای فروریختن 
بادان سیل آسا برپشت مجسمةٌ کوه پیکرشنیده میشد. 

کاوروش‌گفت؛ چه بارون تودادی! کیفهیکنم و قتی‌که میشنوم آب روی‌لنگث 
وپاچة عمارت‌راه افتاده. زمستون به‌حیوون بیشموده: «الالتجاره‌شو گم میکنه» نتیجهٌ 
زحمتشو ازدست میده؛ آخرشم نمیتونه مادو خیس‌کنه. دهمین مایةٌ غرولندش میشه, 
این پیر حمال آبکش! 

این کنایه‌کویی بعرعد که گاوروش با صفت فیلوفی قرن نوزدهم که در وی 
وجود داشت همه نتایچش را می‌پذیرفت» جای‌خودرا هماندم به‌برق عظیمی داد واين 
دقعه برق چنان طولاتی ودرخشان وخیره‌کننده بودکه یاده‌بی از دوشناییش از شکاف 
های زمر شکم فیل وارد خانه گاوروش‌شد, رو تقریباً درهمان موقم رعد غرید ویسیار 
خشمگی‌هم غرید.- دو بچه کوجك تعیهیی زدند و چنان هراسان وشتابان از جا 
جستند که حصار اطر‌اف رختخواب تقیبیا ازجا در رفت. اما گاوروش چهرء تهود- 
آمیزش را به آندو گرداند؛ آزغرش رعد برای قهقهدن استفاده گرد وگفت . 

- آروم. بچعا! عمارئو خراب نکنیم! این ازاون رعدای خوشکله. چه بهتر ! 

ار اون بر قای چرت و سرت بیمصرف فیست. آفرین آخدا! نازشستت | این تقریباً 
بهمون خوبیه که تو ۶ آمبیگه»۱ بود. 

جون این گفته شد نظم خوایگاه را ازنو برقرار ساخت» به‌ملائمت دو بچه‌را 
دریستر خواباند ۰ زائوهاشان دا بهم‌فشرد ۳ ختودت مر تشاكت درازشو نف میس‌گفت: 

حالا که‌خدا شممشو دوشن میکنه. من بایس مال‌خودمو خاموش‌کنم. بچه‌عا! 
بایس‌خوآبید» بشر‌های‌کو چولوی من؛ میفهمین؟ نخوابیدن بده, برای آونکه دالونتوتو 
بد آب وهوا میکنه. با بطودیکه مردم دنياک بزد گك میکن, دهنتونو بد بو می‌کنه! 
خودتو نو خوب تو لحاف بپیچین! الان خاموش میکنم . حاضرین؟ 


۱- اعدا یکی ازقدیمترین تماشاخانه‌های کميك پادیس 


۱۱۵۳ ۱ بینوابان 


که اه هیقر 

کاوروش گفت: اوه! سرنکو! به‌اسطلاح ما میگن «کند*». 

دوبچه خوددا بر‌هم فشی‌دند. گاوروش‌کار خواباندن آندودا برتخك وپیچیین 
لحاف را بی آنان تا زیر گوشتان بایان دساند. سیس سومن دفعه. با لهج خاص 
کلیسایی گفت: بکپین. 

آنگاه چراغش‌را خاموش گرد. 

همینکه دوشنایی انمیانه دفت. لرزشی‌عجیب به‌جنباندنبساطی‌که بچه‌حاذیر آن 
خفته بودند پرداخت. این حنکامه‌یی از يك خش‌خشی گدکه بود که صدای فلزی و 
کوش خراش داشت . ومثل این بود که صدها چنکه و دندان برسیم‌های مسن دد 
کارند. این‌سداها باهمه‌گونه فریادهای کوچك و تین همراه بود. 

پس‌بچهٌ کوچك پنجاله چون این هیاهو را بالای‌سرش شنید, بیمکرده‌از 
وحشت, بازو بازوی برادرش زد اما او چنانکه گاوروش فرمان داده بوده بهمی 
زودی در کار کییدن بود؛ آنگاه ده کوچك چون نمی‌تواشست با تری مقاومت 
ورزد: جرآتی بخود داد تا با کاوروش سخن‌گوید: بااینهمه نفسل‌را حیی‌گرد و 
بامدایی وسیار آهسته کفت , آقا۱ 

گاوروش که تازه دیده فروبسته پود گفت: ها ؛ 

این صداها چیه ؛ 

گاوروش گفت: صدای موش خرماهاس. 

وباز سرش دا دوی تشك گذاشت. 

موش‌های سیاه درشت که هزارهزار درشکم فیل جای داشتند وهمان لکه‌های 
سیاه جانب‌داد بودند که سابقاً از آنها سخن گفتيم» تاچراغ کاودوش دوشن بود احترام 
آنرا محفوظ داشته بودند: آما بیحض تاريك شدن این غارکه بمنزله شهرشان بود. 
و چون احساس کرده بودند که آنچه که (پرو)۱, آن قصه گوی خوب , « گوشت 
تروتازه»اش مینامد آنجا وجود دارد, همه باتفاق به‌چادر کاوروش حمله بس‌ده ء تا 
قلهٌ آن بالا رفته بودند. حلقه‌های تاد و پودش دا دندان هیزدند و مثل این بود که 
میخواستند آن بافته مشبك را به شکل تازه‌یی سوراخ کنند . 

بچهٌ کوچك از ترس نرست وخوایش نبرد. 

دوباره طفت : اوا۱ 

کاوروش گفت.: ۳ 

- موش خرها چیه؟ 

گاوروش گفت: موش خرما هم موشه . 

آين توضیی, بچه را قدری مطمثن کرد. - درمدت عمرش موش خانگیمسیار 
دیده واز آن نتر سیده بود.- با اینهمه باز صدا بلند کرد وگفت: 

آفا ! 


۱ -۶۲۵0۵16عظ ادیپ وشاعی فرانموی ونویبنده معروفترین قصه‌های کودکان 
درفرانه (۱۷۰۳ - ۱۶۳۸ . 


۱ 


تراته و حمامه ود 


گارروش گفت : جا ؟ 

- چراشما اینجا کربه تدادین ٩‏ 

گاوروش جوابداد : یکی داشتم ؛ یمنی یکی آورده بودم اینجا . اما داسه 
من خوردش . 

اين توضیح دوم کار توضیح اول را خرآب کرده وبچه باز بلرزه در آمد . - 
صحبت بن او و کاوززش؛چهارمن دقمه اینکوته ددگرفت: 

آقا ۱ 

رها ؟ 

ب اونکه خورده اند کی بود؛ 

- گربه . 

- اونایی‌که خوردنش کی بودن ؟ 

- موش خرماها ۱ 

موشا ؟ 

آرهه موش خر‌هاها. 


- آقا. این موشا مادم میخورن؟ 

کاوروش گفت ایشاللا ؛ 

دحشت بچه بمنتها درجه رسیده بود ؛ اما گاوروش برگفته‌اش افزود ؛ 

بچه جون, ترس نداشته باش! نمیتونن بیان توی‌خوابگاه.بعلاو» من اینجام! 
دست منو بگیر . ساکت شو وبکپ! 

گاوروش درهمین موقم دست بچة کوچکتر را ازبالای تنةً برادرش گرفت.- 
دبعه این دست ,را درسینه فشرد و آسوده خاط ر شد.- جرأت و قوت از اینگونه روابط 
اسراد آهیر دادند. سکوت, بچه‌ها را بازگرفت.صه‌ای بچ کوچك وگاوردش»موش‌های 
صحرایی دا تررسانده و دوره کرده بود. پی از چند دقیته که این جانوران ترسشان 
برطرف شد وبار دیکر, به‌خوابگاه هجوم کردند بچه‌ها هرسه دد خواب بودند وهیج 
تفیدند . 

ساعات شب پیش میرفت . تاریکی؛ میدان پهناور باستیل دا می‌پوشاند . باد 
زمستان که منولوط ۳ بادان دود , میوژید ۴1 مدا میک و: شب گردان پا دفت تمام ۳ 
دروازه‌ها, خیابانها» کارگاه‌ها و گوشه‌های تاريك راجسمتجو می‌گردند . دنبال دژدان 
وولکردان شبانه می‌گقتری وساکت از کناد پیل می‌گذشتنف.- جانود عظیم» ایستاده. 
بی‌حرکت, باچشم گشوده درظلمات. وضعی داشت که پنداشتی فوطه‌ور در دویا است 
واز کار نیکوی خود راضی است, ودراین حال سه بینوا کودك خقته دا از آسمان واز 
چشم آدمیان پناه میداد. 

برای فهمیدن مطالب بعد باید بخاطر آودیم که در آن عص محل نگهیانان 
باستپل سمت دیگرمیدان بود وکی‌که ازکناد پیل می‌گذشت نه باکسی‌مصادف میشد. 
نهکسی میدیدش ونه هیچکس صدایش دا میشنید. 

نزديكت به ساعتی که بی‌فاصله پیش از دمیدن دامداد است هردی «جوان» از 


۱۵۶ 


۱ بینوایان __ | 
سر کوچهٌ سنت آنتوان پدیدار شد, از میدان عبور گرد, پشت محوطهٌ بز ر گه ستون ۱ 
۱ 


ژویه پیچید. بن‌چیرها خزبد» بهمن حال پیش‌رفت تا ذیرشکم پیل دسید. اگراندل 
نودی این مرد دا دوشن میکرد هر کس میدیدش که چکونه پای تا سر‌خیس شده 
است: حدس میزد که همه شب را دربادان بسرپرده است. - همینکه نجرپیل دسید " 
صدای عجیبی بر آررد که متعلق به‌هیج لنت وذمان بشری تبود وشایه يك ماده طوطی ۱ 
می‌توانست آنرا تقلید کند؛ این صدا را که املاء ذیل همکن است فکری از آن دد 
خواننده ایجاد کند دودشعه تکر ار گرد 

تاقوا 

پس از دفعة دوم صدایی ناط آلود وجوان آنشکم پیل جوآب داد؛ ۱ 

له ۱ 
تقر ییا حماندم تخته‌بی که چلو سوراخ را گرفته «ود گناد دفت : داهی بررای | 
گذشتن يت بچه باز کرد واین بچه از ذیر شکم پیل در طول پاهای او پایین آعد و/ 
تزدیلك هرد قرارگرفت. بچه. گاوروش بود. ومرد» موئیارناس. ۱ 

اما کلم قیر بقیقیو » ی‌شبهه هماتث بود که کاوروش به‌مونیار ناس گفته نود : 
با وبکو آقای گاوروش را می‌خواهم .6 کاوروش با شنیدن این صدا بیدار شده ۰ 
از جا جستد, حصارسيمي خوایگاه را اندکی پس رده ازآن عیرونا خر بده, باز آترا 
تعاس مک وی را یا کید را اند 

هرد و دچه بی آ نکه کلمه‌بی برزبان آورزد یکدیگررا درظلمت‌شب خناختند. 
مونادناس 4 گفتن این جبله اکتا کرده 

ها وتواحتیاج داریم. بیا کمکی بما بده. 

لات‌گو چك هیچ توضیح نخواست وگفت: حاضرم . 

وهردر سوی کوچه ۷ سنت آنتوان » که مونیارنای اذ آنجا آمده‌بود پیچیدند. 
وباحرکت ماد پیچی: ازمیان گاری‌های جالیز بانان که‌دراین‌ساعت سوی باژار میر فتند 


جالیزبانان که دوی گاریهاشان میان سبن‌بها وبتولائشان چمبانمه زده‌بودند و 
چرت هدند بعلت دیزی بادات تقرییاً ۳ ۳5 چسشم در میان بالا پوشهاشان فرورفته 
بودند, وهیچ متوجه این دو راهگذر عجیپ نشدند, 


۳ 
آخر ین صیعنه‌های فر ار 


این‌است وقایمی که همان‌شب درزندان فودس» دوی مینمود. 
بین بابه. بروژن گولمرو تناردیه, اگرچه تناردیه در ژندان مجرد بوده‌قرار 
فراری گذاشته شده بود. همان روز چنانکه از صحیت موزبارناس وگاوروش دانستيم . 


ترانه و حماسمه ۱۱۵۵ 


«یابه» بهم خود وشفقم خود کدرا اتججام داده‌بود. 
مونیادنای بابستی اذخادج به آنان کمکی دساند. 

. پروژون چون تساه دريك اتاق‌تأدیب بسی برده‌بود ق ات آترا داشت‌که آنجا 
اول‌طنابی ببافث, سیس نقشه‌میرا پخده‌کند. در روزگار پیشن این‌نقاط سخت‌که در آنها: 
تظامز ندان,محکومدا بخود بازمی‌گذارد. عرکب دود از چهاد دیوازسنکی , یلک سقف 
سنکیياك سنگفرش‌از تخته سنگه» يك‌تختخواب سادهٌ یکنفری » يك ددیچهُ بسته‌شده 
بامپله‌های آهن, يك در دولای آهنن وهحکم: و این. «سیاه جال» امیده میشد؛ لکن 
ماج ای و نوی دود عون ماش کون چم اگم مرک اننت ور 
آعنین. يك‌دریچه مسنود با میله‌های آهن» بك‌تختخواب ساده: يك‌سنگفرش از تخته 
سنک» یلسقف و چهاد دیوادسنگی است, و نامش «اتاق تأدیب» است. بمه ازظهر» 
روشنایی‌کمیدر آن دیده میشود. عیب‌این اتاقها که‌چنانکه دیدیم «سیاه چال» نیستند 
اینست که موجوداتی‌دا بکرمیاندازند که کاری بایدگرد. 

دروئون» نم باین‌قکر افتاده, وار اتاق تادیي بايك طناب‌بیرون آمده‌بود.- 
چون بسیار خطرناکش میشمردند و مصلحت نمیدیدند که در « حیاط شارلمانی » 
دماند, به ماختمان جدیدش فرستاده بودند. نخستین چیزی که در ساختمان جدید» 
یافت گولمر بود, دومین چیز. يك میخ بود؛ گولمی یعنی جنایت , يك میخ: بعنی 
آژادی . 

بروژون‌که اکنون وقت آنست که يك‌صودت ذهنی کامل اذاو برای خودبسازيم. 
با ظاهری آراسته به‌خلق‌خوش, وبا کسالتی‌ساختکی» برهنه خوشحالی بود مودب دبا 
هوش, ودزدی بود که نگاه نوازش آمیز ولبخند وحشت‌انگین داشت. نگاهتی نتیجه 
اراده‌اش‌بود؛ ولبخندش تیه طیعش. سین تحصیلانی‌که در فن‌خودگرده‌بود معطوف 
به‌شیروانی‌ها شده‌بود ؛ دیقن «کنندگان سرب که آهن شیروانی ۳ ناودانهارا با عملی 
موسوم به «باییه‌گاو» ازجای می‌کنند ترقی بسیارگرده‌بود. 

چیزی‌که موقع دا برای اقدام به‌فر اد مناسب هیکرد این‌بودکه آهن‌کوب‌ها 
يك‌قسمت از شیروانی‌دا اصلاح میکردند. آهن ناذه بر آن میانداختند و بتدهایش‌دا 
هحکم میکردند. حیاط سن بر تار» اژحیاط سن‌اوی و ازحیاط شارلمانی‌چندان دور 
نبود. برفراز آن» چوب بستها و نردبانهایی‌بود» بعبادت دیکی پل‌ها وپلکانهایی سوی 
تعان داشت. 

«ساختمان نوه که پرشکاف‌ترین, و از هم پاشیده‌ترین عمادت دنیا بوده نقطهٌ 
ضعف زندان بشمار میرفت . دیوارهاش را شوده ورطووت چنان جویده بودکه نلچار 
بودنه سقف‌حای گنبدی خوایگاه‌هارا با تخته بپوشانند», زرا که سنکهایی از آن جدا 
میشد و مس سر دندانیان در دسترشان هیافتاد. با هه ین فرسودگی: خطابود که در 
«ساختمان‌نو» خطرناکترینمتهمان را زندانی میکردنه وباصطلاح اهل‌زندان,«مداره 
قوی» را در آن جای میدادند . 

ساختمان:و حاوی چهارخوابگاه بودکه بر فراز یکدیگر قرادداشتند وبعلاوه 
یك‌طبقه داشت‌که «هوای خوب»نامیده میشد. یك‌لولهٌ بخاری عریض, شاید متعلق به 
يك مطبخ قدیم دوکهای کاخ فورس. ار طبقهٌ همکف عمارت در حر چهارطبقه امتداد 


سس 


۱۹۵۶ پینوابان 
مییافت, همه خوایگاه دا به‌دوقسمت میکرد. آنجايك‌نوع جرذپهن میاخت» سففهارا 
سوداخ میکرد وعیگذشت. 


«خولص» و بروژون دريك خوابگاه بودند. بحکم احتیاطه این هردورا در ۱ 


طبعه‌یایین جای داده بودفد. اتفاق چنینخواستسودکه سر تشتخوآب هر دو بهلولهٌ بخنادی 
که داشته‌باشد. 
تذاردیه ددست بالای سر آن دو ودر صفهٌ موسوم به «حوای خوب» بود. 
رایکنری‌که درکوچه هکواتورسنت کاترین» » بسا سر بازخانة تلنبه‌چی‌های 
آتش نشانی جلودر کالسکه‌رو خانهٌ دین‌ها» بایستد» محوطه‌یی حملواز انواع گلها 
و نهال‌ها در جمبه, و در ثه آنه, يك عمارت مدور گوچك سفیه با دو جناح می- 


بینه که باد شکتهای سبن پنجره‌هایش بر بهجتش میافزاینه و دبای چوپانی ژان  -‏ 


مدور ظریف. يك دیواد سیاه عظیم, هولنالگ و برهنه سر بآسمان می‌کشيد وعمارت 
چشت به آن داشت. این دیوار پیراعون لافورس» بود. 

این دیوار. عقب ایسن عمارت مدور, میلتون! بود که از پشت سر برکن؟ 
دیله شود. 

با آنکه بسیار بلند بود» ذیردست يك شیروانی سیاء‌تراز خود قی‌ارگرفته بود 
که پشت آن. وبالاتران آنبدیده میشد. این. شیروانی «ساختمان نوه بود. آفجا چهار 
دریچهُ مخصوص شیروانی دیده میشدندکه مسلی به میله‌های آهن‌بودند: این ددیچه‌عا 
پنجرء‌های «هوای خوب» بشمارمیرفتند» يك‌لولة بخاری از سرشیروانی بیرون آمده 
بود؛ همان‌بود که ازخوایگاهها میکذشت . 

«هوای خوب, این‌سفهُ ساختمان‌نو». يك‌نوع تالار بز رگ بود با پنجره‌های 
بسیارکه با طارمی سهلا و دولای‌پولادین؛ آراسته به‌میخ‌های بزر گهوبی‌تناسب ححصور 
ومسنود بودند. کسی‌که ازانتهای شمالی آن وادد میعد .سمت‌چیش چهار دریچه وسمت 
راستش رودر روی این‌دریچه‌ها چهارقفی مریم وسیع, جاداد. جداشده ازیکدیگربا 
دهلیز های تنگه میدبدکه تاکمربا مصالح بنایی وباقی تاذیر شیروانی با میله‌هایآهن 
ساخته شده بود. 

تناردیه درد یکی آذاین‌قفی‌ها از شب ۳فوریه ببعدگرفتار زندان مجید بود. 
هرگزکسی نتوانستکشف کندکه او چگونه وبا دستیاری چه‌کس توانستهیود انشرابی 
که میگویند اختراع «دء‌رو»۲ است. شرابی‌که مقداری‌داروی خواب آور باآن مخلوط 


108-1( شاعس برد انگلیسی مصتف 1 دهشت کمشده ی (۴ ۱۶۷ ۹ 
۸ ). 

۳ 26۶0۷10 ادیب فرانسویکه آثار لطیفی‌دادد (۱ ۷۹ ۱۷۴۷-۱) 

۳ 1657065 نویسند؛ با ذوف و کل‌پرست ر عتجسی فرانتسوی (۲۳ ۱1۶ - 
۴ )که کتاب مجموعگلهای او باسم «مارگریت‌فرانسواز» وکتاب «شگفتی‌ها»یش 
حاوی شرح عجیب‌ترین نوادد وقصرها و اشیاء فرانسه چندقرن مشهور بود وخریداد 


داشت . 


ترانه و حماسه ۵ 


است و دستهٌ «خواب‌کنندگان» موجب شه رتش شده ان يك‌بطر یه پدست آودد و [نجا 
پنهان کند. 

دریسیاری اززندانها» خدمتکز اران خائن» نیمی زندائبان ونیمی حددء وجود 
دارعدکه زنداتیانرا برای‌فراد کمك میکنند, خدمتی آمیخته با بی‌وفایی طا دریافت 
پاداش‌برای پلیس انجام میدهند وازسیرگیفته تا پیاز ازهممچین استفاده هیکننش. 

همانشب که پتی گاوروش دو کودكك بی‌یناه دا پذیرفت, وشام و خانه «الد. 
«بروژون»وگولمر» که میدانستند بابه صبح فرارگرده است وبا قمونبادناس» درکوچه 
منتظر آنان است ما ملایمت ازجا ب‌خاستند وبا هرخی‌که «بروژون» بافته‌بود به‌سوراخ 
گردن حمان لوله‌بخاری‌که مختخواب هردو کنار آن جای‌داشت پرداختند. تکهاکگچ 
وکلوخ روی بسترلبروژون» میافتاد بطوریکه هیچکس صدای افتلدنشاند! نمیتنید. 
وزش تندباد, مخلوط با غرش دعد. درهارا برپاشنه‌ها میلرزاند و هنکامه عجیبی ور 
زندان‌بریا میکردکه هم هولناك دود وهم سودهند. بمض‌زندانیانکه بیدارشدند وانمود 
گردنه که خفته‌اند وگولمی وبروژون دا گذاشتند تا کارشان دا انبعام دهند. پروژون 
ماهر‌بود؛ گولمی قوی‌بود. پیش از آنکه کمترین صدا به‌زندانبان که دريك حجرءة 
طارمی‌داز روسمت‌خوایگاه خفته‌بود برسد: دیوادسوداخ شده؛ بالارفتن لزلوله صورت 
گرفته, صفیحة آحنینی‌که سرلولهٌ بخاری‌راً می‌دست ده شدمیود و آین‌دو دزد مشخوف 
دروی شیروانی بودند. ریزش‌باران ووزش یاد دویر‌ابر تندشر دوام داشت ا شیر و أنی‌ذیر 
با ان بود. 

بروژون‌گفت : چه خوب کوده‌یی واسه چنکكت۱۱ 

پرتگاهی باشش پا پهنا دبیست‌پا گودی اندیواد پیرامون زندان چداشان می- 
کرد. ددته این‌پرتگاه: تفنگک يك‌کشيك‌چی را میدیدندکه درتئاریکی میدرخشید يك 
سر طنابی‌دا که بروژون درسیاه‌چالش بافته بود به‌يك‌تکه ازمیله‌های آعنین متلری که 
کچش‌کرده‌بودند بستند؛ مر‌دیگرشرا آذدیواد بیروتی‌ساختمان بسمتدیگر انداختننه 
طناپ را بنست گرفتند, از فراز پرتگاه با يلك جسعن گذشتند , قلابواد جنگ جرد 
بر‌چستگی‌های سردیوار زدند ویاکماك دست‌وپا دوی آن رفعند, یکی پی‌آزدیگر که 
با لغن اندن و کمائدن خود در طول طناب روی شروانی کوچکی که به خانه ین‌ها> 
پیوسته است دسیدند طنابها را جمم‌گردند. به‌حیاطین‌هامجستند, از آن‌زز گفشتند. 
حریچه‌گو چك‌اتاق دربانراکه‌ریسمان دربزر که نزديك آن آو یعتصود بافشار بازگ‌دند. 
ریسمان دد راکشیدند. دربز رگ کالسکه دو را بازگردند وخودرا درکوچه یافتند. 

هنوزازهنگامی‌که درتاریکی. هیخ بدست ونقشه فراد دد عفن »روی بستر‌شان 
بر خاسته‌بودند؛ سفریع ساعت نگذشته‌بود. چندلحظه جعد به‌مونپارتاس ویابه که در آن 
حنود پرسه مییزدند, ملحق شدند. 

وقتی‌که طنایشان‌ را سوی‌خود میکشید‌ند تا جم‌کنند» سرطناب پاره شده و 
يك‌تکه از آن بالای شروانی به‌یخادی بسدمانده‌بود.. آذاینگذشته آسییی ندیده بودتد 

چن آنکه تقزیبا همه پوست دستهاشان‌گنده شده‌بود. 


۱۱۵۸ ینوایان 


آنشب تناردیه بی[ فکه‌کسی‌توانسته‌باشد چگونگی این امی‌رادریابه آگاه شده 
و بپدار مانده نود , 

نزديك ساعت يك‌صیح. با آنکه شب‌بسیار تاريك‌بود, درماران». وحر وژش‌سخت 
ماد؛ جلو دریچه‌بی‌گه رو ددروی قفش‌دود توسایه دیود. بکی اذاین‌در در حدتی که 
برای يك‌نگاه لاژم‌است جلو دریچه اپستاد. این. بروئون بود. تناردیه اور شناخت 
رفهمید - همن‌قدر برایش کافی‌بود؛ 

تناردیه که بمنوان 9 آدم‌کشی» نخان شدصود ودرموقم کستردن. بلكه دام شبانه 
مچش‌گیر افتاده‌دود درزندان بسختی میاقبت‌می‌شد. وكکشيك چی‌که دوساعت‌بدوساعت 


عوض میشد با تفنگه پر جلو قهست‌قدم میزد عمادت «هوای خوب» را يك‌جار روشن 
میکرد. مرد زنداني يك جفت وذنه پنجاء بیوری آهنین به‌پاهایش داشت. همه روژه 
چهارداعت بمدازظهر. يك ذکهبان با دوسکك درشت ( این‌کار دد این‌قرن هم حذوز 
دیده هیشد) وارد قفس‌او میشد؛ يك‌قرصه نان سیاه موزن دو لیور ويك. کوژه آب؛ و 
يك کامه مملو از آ+بگوشتی کاعلا آیکی که چند دانه باقلا دوی آن شنا میکرد: پش‌ار 
می‌گذاشت» آعن‌هایشی‌را وارسی می‌گرد؛روعه میله‌های‌قفی ضریاتی عیزد وعیرفت.- 
ادن‌مرد باس‌گهایش دراثئدای شب دودفعه به آذجا بازمیگشت. 

تناردیه اجازه گرفته‌بود که نزد خود یکنوع میخ بزد که آهنین داشته‌باشد و 
آنسرا برای میخ‌کردن نانتی در يك رخنه دیوار بکار برد و می‌گقت ؛ 2 میخواهم 
نانم را ازموشها حفتظ کنم».چون تتارد به را کلملا زیر نظ‌داشتده اهمیتی دادن نمینبادند 
که میغی‌پرتی اوباشد. با اینهمه, بعدها بیاد آوددند که بکی از نگهبانان گفته بود : 
«بنظرمن بهتر میبود که جزبك میخ چوبی‌باو داده نمیشد». ۱ 

ساعت دو صبح مامور آهد تا پاسدار دا که سرباز پبری بود عوض کند و يك 
سرباز دیگیجای اوگذارد.- چند لحظه بمد مرد سگذدار آدد. کارش را انسام داد و 
رفت بی آنکه چیزی دنظرش دسده باشد. جن آنکه ملمود پاس بسیار جوان است و 
روستایی وضع و از افراد بیاده. ب دوساعت بعده ساعت چهاد ؛ وقتی که مأموو برای. 
عوض کردن سربازجوان آمد, اورا دید که بخواب دفته ومانند يك تکه جماد نزديك 
قفی تداردیه افداده است. اسا تناردیه, درقتی نیود. - آهن‌ها و دنجیرهای درهم.- 
شکسه‌اش برذمین افتاده بود؛بر سقف قفش سوراخی دبده میشه وبالاتر از آن. سوراخ 
دیگرک دد شیروانی منظر عیرسید. يك تیه تختخوایشس ازجا کنده شده و مسلماً او 
آثرا با خود برده بود ذیرا که هرچه گشتند نافتندش. و نیز دد اتاق يك بطری 
فیم‌خالی دیده شد حاوي داقيماندة شراب می‌دافکن و عجیبی‌که سرباز دا ازپا انداخته 
بود - سرتيزة سرباژ نایدید شده بود . 

چون این فضیه کثف شد گمان بردند که تناددیه دوم اندسترس است.حقیقت 
آنست که تناردیه در ساختمان نو نبود اما عنوذ سخت در خطر بود. قر آرش حنوز 
قطعی نشنه بود. 

تاردیه هنگامی‌که روی دام ساختمان نو دسیده بوده باقیماده طذاب بروژون 
وا که به‌عیله‌های سرلولهٌ بنجاري آوخته بود پیدا کرده نود اما این که طناب سیار 
کوتاه بود و تناردیه بکمك آن نتوانسته بود مانند بروژون وکولمی از بالاک دیواد 


ترانه و حماسه ۱۹۵ 

شخص ای از کوچهٌ باله به کوچه روادوسیسیل بییچد نقریباً بی‌فاصله ظرف 
دست داست»يك فردرفتگی‌چ کین می‌بیند. آنجا عرقرناخیرخانه‌یی بود که اکنون جز 
دیوار ته آن که نك دیواد بتمام هعتی خراب است وبه بلندی يك بنای سه طبقه بن 
خانه‌های مجاود بالا دفته است چیزی از آن باقی‌نیست. 

این ویرآنه » بادو پنجرة بزرگه مربع که هثوذ بی آن دید» می‌شود قابل 
بشخیص است ؛ پنجر؛ وسط که ده نمای دیوار فن‌دیکتر است يك دستك کرم خورده 
جلو خود دارد که دوسرش به تیردیواد وصل شده است. سایقاً اذمیان این پنجره‌ها 
دیواد بلنه مخوفی‌که يك سمت از دیواد اطراف عمادت فورس دوده دیده میشد. 


نیمی ازجای خاألی مانده‌یی را که ازاین حجانه خر‌اب بهوجود آمده است طارمی 
شکسته‌یی از چوب‌های پوسیده که به‌پنج میلةٌ سنگی بسته شده‌اند فرا گرفته است . 
در 5وشة ناپیدایی ازاین محوطه يك اتاق چوبی شکته هست که دهوبی‌انه تکیه کرده 
ویر‌ای هانده است. طادمی دوسیده یلت در دارد که چند سال پیش فقط با يك چفت 
بسته می‌شد . 

تناردیه ذمی پی‌از صاعت سه صیح برفراذ این ویرانه دسیده بود. 

چگونه تا آنجا آمده نود ؟ این چیزک است که هفچتکس نتوانست شر ۲ دهد 
وهیچکی چیزی اذ آن نفهمید. بایستی که روشنایی صاعقه» هم آذیتش کرده ددم 
کمکش کرده باشد. آیا نی‌دبان‌ها وچوب بست‌های آهن کوب:ا دا برای رفتن اذبامی 
به‌بام‌دیگر . ازمحوطه‌یی بمحوطه دیگرء ازساختمانی به‌ساختمان دیگر» ازساختمانهای 
حیاط شارلمانی به ساختمان حیاط سن‌لوی: اذ آنجا به‌دپوار اطراف عمارت وا آنجا 
به ویر‌انة کوچه «رواسیسیل» بکار درده بود؟ اما دراین ۱ سیر هم فواصل وپرتگاه- 
هاهی بود که ظاهر عبوررا همتئم میاخت خ آیا نخته تخت وایش را مانمد پلی از 
بالای بام #هوای خوب» بر‌سر دیواد بیروتی ساختمان نهاده. باشکم بردیواد خزیده, 
واطراف ژندان را تلجلو ویرانه اینگونه پیه‌وده بود؟ اما این دیواد عظیم؛ پیچا پیج 
ودارای ارتفاعات نامتصاوی بود؛ در به‌ض تقاط بلندتی ودر بیض دیگر کوتاهتر بوده 
.در سر باز خانهتلمبه‌چی‌های آعنی‌تشانی پابین هی آهد؛ پشت خانه «ین‌ها» بالا میر فت» 
چندین ساختمان قطعش میکرد ارتفاعش جلو عمادت «لاموانیون» و مقابل کوچه 
«پاره» بيك انداژه فبود. همه جایتی پرتگاهها وزوایای هستقيم داشت . بعلاده قطماً 
نکهبانان عیکل تيرء فرآدی دا مینیدند. پي با این وضم نیزراه فرار تناددیه قابل 
توضی نیست. باهريك ازاین دوطریقه. فر آرغیرهمکن بنظرمیر سد. آیا دردایه آن 
عطش مضوف آزادی که چاه را به‌چاله, پرتگاه رابه‌دست‌انداز, میلهُ آهن‌را به ساقه‌نی» 
بیست ویا دا به پهلوان, نقرسی دا به‌یرنده, بلاعت را به غریزه» غریزه را به‌هوش 
وهوش را به‌قبوغ میدل میکند ذور هدایتی‌بدست آورده ويك راه سوم ابتکار واختراع 
کرده بود؟ هچکس غد‌افست. 

عمیشه اژعجایب فرار آگاه نمیتوان شند باذهم می‌گوییم. مردی که فرآرمیکند 
يلك موجود الهلم گرفته‌است؛ در دوتنایی اسرار آمیزفرار, ستاره و برق وجود دارد. 
تلاش درداه تجات.کمتراتبال وپر گشودن تاگهانیسوی کمالات لایتناهی نیست. دربارة 


۱۶ بینوا بان 
يك دزد فراری عی‌گونند: «چه کرد تاتوانست آذاین شیروانی بالا دود؟» همچنانکه 
درب ازه «کودنی» می‌گوبند: ز باست عرده باشد! » را ازکجا یافت؟ 

بهر حال» تناردیه عرقر‌پزان» خیس از باران» با لباس پاده پاره- پادست‌های 
ددیده. با آرنم‌های خون آلود, بازانوهای شکافته به‌جایی دسیده بود که بچه‌ها درذبان 
خاصفان» یی دیوار ویرانه میناعند. ]آنجاکملا دراذافتاده و نیروش را ازدست 
داده بود. يك سراشیب تند به‌ارتفاع يك طبقةً سوم عمارت, ازسنگفرش کوچه جدایش 
هیکرد. طناییکه داخخود داشت مسیار کوتاه, نود. 

آتداه پر یده رنگك, درپایان قواء مأبوس از هررآمید که دردل داشت» هنوز 
پنهان در تاد یکی‌شباها ذیانی گویای این نکته که روز بزودی خواهد رسید. متوحش 
اذاین اندیشه که چند لحظه دیگرساعت مجاور «سن‌پول» زنگه ساعت چهاررا خواهد 
زد. واين ساعتی است که حأمور تبدیل قراول خواهد آهده و سرباد فراول دا ذیر 
شیروانی سوراخ شده مدهوش بافت. باحیرت ووحشت, به‌يك گودیمخوف: به‌روشنایی 
فانوس‌ها, به‌سنگفرش خیس وسیاه کوچه, باين سنکفری مطلوب و هراس‌انگیز که هم 
مر گت نود وعم آزادی . مگ شعشت : 

انخود عیپرسید که آیا سه همدستش موفق به‌فرار شده‌اند؟ آبا درانتظادش‌ستند 
و 3یا به‌کمکش‌خواهندآعد؟ کوش فرا میداد. ازوقتی‌که بر‌سردیواد افتاده بود جزيك 
شبگرد کی‌از آنجا نگذشته بود. تفر یبا همه‌جالیز بان‌های «عونتروی» و #شاروت» و 
«ونسن» وابرسی» از کوچه سنت آنتران بهیازاد مرفند. 

زقگك ساعت چهاد زده شد. تناردبه بلرژه در آمد. چند لحظه بعد عرش 
وحشت آلود ودرهمی که پی‌از کشف هرفر ارظاهر میشوده ماننده صاعقه درزندان برپا 
شد.صدای درها که پیایی‌مازوسحه ميشدند, کردش ددهایآهنین بر پاشنه‌ها, دفتو [مد 
وهمهمة نگهبانان. فریادمای کوش خراش خسستگزاران , تصادم قنداقه‌های تفنگه 
برستگفرش حیاط ها تا بگوش او هیررسید. دوشنایی‌هایی جلو پنجره ای میله‌دار 
خوایکاهها بالا و پایین ميشدند , مشعل بزرگی دوی صفاٌ خوابگاه ساختمان نو 
در حرکت. مود » تلمیه‌چی‌های سر‌بازخانه مجاور ئیز احضار مده بودند. کلاه‌خودهای 
آنان که روشنایی مشعل در زیر باران, درخشانشان میساخت برفراز شیروانی‌ها دد 
رفت و آمد بودند. درهمان هنگام تناردیه از طرف باستیل غبادپریده دتگی دا میدید 
که این آسمان را بصودت مخوفی‌سفید میکرد. 

تناردیه بالای دیواری بععرض چند بندانگشت, ذیررگپار تئدی بود» دوگودال 
سمت چي و دأستتی داشت. قادر بهحرکت نبود تصورامکان سقوط از این بلندی» و 
و حشت دستگیرشدن, به‌سرگیجه میتلایش میکرد وفکرش مائند چکثی زتگف»انیگی 
آزاین دو تصود سوی دیگری هیرفت وباذ می‌گشت: دمادم دردل می‌گقت :-اگر بیفتم 


[ _ يك کلام معروف ازتراژدی «اوراس» اثر «کودنی» پددتر آژدی‌فر انسه. 
به‌اوداس خبر عیدحند که ازمه پسرش دوئن درجنگ کته شده‌اند وسوعی کریخته 
است . اوراس اذفر اد اوسخت غمکن می‌شود. ماو می‌گویند میخواستی این جوان يلك 
تنه مقابل سه هرد کرده باشده؟ جواب عیتهد: «بایست مرده باشدا» 


آراله و حماسه ۱۱ 


ماکان کی در 

دراین رنج شدید, ناگهان, با آتکه کوچه هنوز لمعلا تاريك بود؛ هر دی رادید 
که درطول دیوارها لفزید» بطرف کوچهة پاوه آمد ودرفرورفتکی دیرانه‌یی که تناردیه 
بالایآن تقر یبا آويخته بود ایستاد. - چیزی نگنشت که يك مرد دیگرباهمین احتیاط 
پیش آمد وباد پیوست, سپس شخص سوم و پس از آن شخص چهارمی نیز آمد. چون 
این مردان جمع شدند. یکی‌از آنان چفت درچیر را برداشت وهرجهار بسحوط‌یی 
که‌کیةُ نیمه ویران دد آن است درون شدند. در آن هنگام درست زیر پای تتاردیه 
بودند. اینان به یقین این نقطه دا انتخاب کرده بودند تا بتواننن بیدردسر ویی‌آنکه 
راهگندان با نگهبان مدخل زندان فورس که درهمات نزدیکی‌بود ببینندشان صحیت 
پردازند. این نکته نیزباید گفته شود که آن نگهبان ازشدت دیزش بادان سر ذیر 
بالاپوخش کشیده بود وجاییدا نمیدید. تناردیه چون نمیتوانست چهر؛ این اشخاس 
را تشخیص دهد بادقت نوميدانة بیچاره‌بی‌که خوددا کنار پرتگاه تیستی احساس کند 
گوش به صحبتشان فراداد. 

دروهله نخست تناردیه مشاهده کرد که چبزی مانند برق امید اذپیش چشمانشی 
می‌گندد. این مردات مزدان «آرگوه۱ صحیت صداشتند ۰ 

مد اول باصدای آهسته اما واضم می‌گفت: 

- دك شیم. بیخودی واس‌چی ابنجوموندیم؟ 

دیگری جوایداد؛ 

- «مچی‌میریزه که چراغ شیطونو خاموش میکنه. یکی ازادن؛ الات سروکله 
تك‌خالا پیدا میشه . - یه سالدائم اونطرف داره قراول میده. آخرش خودمونو اینجه 
گین میندازیم؟ . 

زبان آرکو واصطلاح خاص دزدان وراهزنان درهرمحل بأمحل دیگرتفادتهایی 
دادد. تناردیه که بدقت گوش میداد دراین دوجمله دوداعه کم « اینجا» دا باددشکل 
مشتلف شنید که هرکدام امطلاح يك مبحل بود. ازروی یکی‌اذاین دو کمه که امطلاح 
مخصوص حوالی‌شهر بود بروژون را شناخت واز دوی‌کمةٌ دیگر که اختصاص به‌کوی 
تامیل‌داشت‌دانست که شخص دوم بابه است۳: 


۱ بین غالب ملل. هرصنف وهردسته. ذبان وامطلاح خاصی دارد کهستف 
دیگر از آن بی‌خبی‌است؛ چنانکه ددایران‌ه ذبان بازاری وذمان‌دداه شر و امطلاحات 
لان‌ها و غیر آن بسیار هست. - در زبان فرانه بطورکلی زبان‌های صنفی را ۸۰80۲ 
می‌گویند. چون يك کلم فادسی برایر این لفظ بنظر نمیرسد عین آن:کاشته میشود . 

۲ مصنف اینجا همه صحبت این‌دو را بالئت «]رگو» نکاشته و چون برای 
همه این اصطلاحات « آدگو» برایر‌هابی در آدگوی فادسی نمی‌توان بافت بنقل مفهوم 
آت باساده‌برین عپارات عامیانه اکتفا شده‌است. 

۳ - رای آنکه مطلب کاملا دوشن باشد ایتجا در تر جمه اندك تصرفی‌شده یمنی 
توضیح کوتاهی‌بر آن افزوده شده است. ضَمناطمةٌ «اینجا» را برآیآنکه ترجمه دشواد 
نشودء دردو مود ذگی‌شده درمتن «اینجو» و(اینجه» نکاشت‌هييم. 


۱۶۲ پیتوایات 


آرگوی قدیم قرن بزر گه. فتط درکوی تاعیل محفوظ عائده مود وبابه» کسی 
بود که بانهایت مهادت با این نبان سخن می‌گقت. - تتاردبه اگر آن يك کمه وان‌خنید 
اورا نمی‌شناخت زیرا که جایه صدایتید اکمالا عوضی کرده مود. 

در آن موقع شخصی سوم بصن در آمد وفقت: 

- عجله لازم نیست؛ به‌خورده صیی‌کنیم؛ ازکجا مملوم که به‌عا احتاج ندبارم: 

از دوی این جمله که فرانة خالصی بود دی موی 2 2 عتاخی 
زیرا که طرافت این جوان چنین حکم میکرد که هميثه 9 آرگو 4 بشتوه و فراته 
واسی گویند . 

بر وژون جاصدایی‌تقر یبا آهرانه دلی مسارآهسته جوافتیاد د 

چی‌چرند میباقی:؟ این گهنه عرق فروش نتونسته جیم‌شه. لمکاردستش نیست! 
عرضه نداره! جردادن پیرهنء پاره کردن پتوها. تابیدن اونا و 1 
درهثرو سوراخ کر دن, کلففای قلابی و کیدای قلابی ساختن » مر بدته رتجیر ا و آحناه 
طتایو ببیرون آویزون کردن» قايم شدن» سروریختو ءوض کردن‌کر هربن فیست! 
من پیرلایاسنی اهل این کارا ثیست. راه و چاده‌رو نمیدونه. 

«بابه» با آدگوی قدیم و فاضلاته‌یی که «پولایه»۱ و «کرتوش»۲ با آن سخن 
می‌گفتند واین «آرگوه درقیال آرگوی گتاخانة جدید ورنگین وخطیریکه بروژون 
بر میبرد مثل این بودکه‌زبان «راسین» برابرزبان «آندده شنیه» قرار گیرد گفت؛ 

-کاروونرادارتو وسط کلرگیر میافته. این‌کرا زرنگی میخواد.. این ه‌دییکه 
حماله! یهبچه جاسوس می‌تونه ولس بزنه! بچه که سهله اذیه بزغاله‌ام که بشکل آدم 
در آد دودست میخوده. - گوش کن مونبارناس. این سروصدارو از زندون می‌شنوی؛ 
می‌بینی چقدد شمع دوشن کردن؟. حتماً این مردیکه دوباره تو تله افتاده! ول 
کن . - یه بیست سال جلو اسمش میئویسن. ء -من هیچ باك ندارم » ترسو نیستم » 
همه عیدونن ء اها اسْجا کلر ی از دستمون بی‌نمیاد و اگه بدواهیم کاری کج مچ 
خودمون گیر میافته . - خلقت تن نشه! با ما بیا تابريم همه باهم یه بطر شراب 
کهنه بزنیم . 

مونیارناس غرغی‌کنان گفت: 

- هد تبایه دوستاشو توگرفتاری بفاره و بره. 

بروژون گفت ؛ من قول شرف میدم که دوباره گیر افتاده باشه  .‏ برای 
اونطور کارای بزد گه یه مسافر خونه‌چی به یه پول سیاه ثمپارژه . - از ما دیکه برای 
اون کلری ساخته فیست . - بریم . بیخود اینجا نفشيايم .من متصل حس میکنم که 
دست گروهبان ذشت؛ یخه‌مو گرفه. : 

مونیارناس دیگر مقادمت نء‌یکرد مگر بسیاد کم. حقیقت آنست که این‌چهار 
مرد, با وفادادی کاملی که بن جنایتکاران هست که هرگز رفقاشان دا در خطر رها 
نمی‌کنند همه شب را درحوالی‌زندان فورس ناهمه خطر اتی که آنسا متصور بود باهید 

دیتل تناردیه برس ۳ از دیوارها . کمین کر ده بودند. اما. شي که واقماً خوب 


1 و ۲- ووجنادتکاز معر‌وف فرانسوی. 
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شبی بود ورگباری داشت که همه جا را خلوت میکرد. لباسشان‌که سراپاخیس شده 
بود. سرماییکه تا منز اسمتخوانشان کلرگر هیشد, گفش‌های سوراخ دادسان ۰ همهمه 
وقیل و قال اضطراب‌آوری که اززندان بگوش میرمد , گذشتن ماعات » برخوددن 
یه شبکردها واقر آد پلیی, امیدی که درحال دفتن بود, وحشتی‌که درحال آعدن بود؛ 
همه این عوامل سخت:به در رفتن ازمیدان وادارشان میکرد.تا آنجا که خودمونپار ناس 
هم که شاید تاحدی داماد آقای تناردیه بود بناچار ترأك او می‌گفت. اکر .ك لسظهً 
دیگر می‌گنشت میرفتند. تناردیه مانتد غرق شدگان کشتی«مدرز» که بر تخته پاره‌شان 
حطقی آشکار شده را مت‌نك‌ند که زیر افق نایه‌ید مشود » عرسن دیوارش نشسته نود 
این چهار مرد را نگاه میکرد ونفی نفی میزد. 

جی‌آأت نمیکرد که صداشان کند: اگر فریادش بگوش‌کسی میرسیدکارش تمام 
پود وذحمانش بی‌نتیجه. در این هنکام فکری دد سرش افتاد» پلت فکر آخرین, يلك 
روشنایی؛ تکه طناب بروئون دا که انس لوله بخاری ساختمان نو بازگرده بود اجیپ 
بیرون آورد ودرمحوطهٌ پشت‌چیر انداخت. 

طناب پیش پای دزدان افتاد. 

«بابه» بزیان آرگوی «تامیل» گفت. یسلناب! 

بروژون بزبان آرگوی حدود شهی گفت: یه دیسمون. 

مونیار ناس گفت ؛ مسافر خونه‌چی اونجاس. 

سربلند گردند . تناردیه قدری سرش دا پیش آورد. ۰ 

مونیادنای گفت؛ زودباش بروژون. باقی‌طناب پیش توئه؟؛ 

-اره. 

دوسر‌شو بهم ند بزن. طنادو براش خواهیم انداخت ؛ ایو محکم د‌یوار 
خواهد یست؛ همین برای پایین اومدنش کافی‌خواهد بود. 

تناردیه دل پدریا ژد, صدا بلئد گرد وگشت: 

هن بح گردها۳. 

بت کت ميکنيم ۰ 

نمیتونم از جا بجنیم. 

ف‌َ ازاون بالا سن دخحور ‏ می‌گبریمت. 

دستام خشك شده ۱ 

فقط طنادو بدیوار گره بزل. 

دمیتونم. : 1 

مونپادنای گفت: یاید یکی‌از ما بریم بالاء 

بروژون گفت : سه طبقه۱ ۱ 

اطاق چوبی درون محوطه يك بخاری داشت که سابقاً آنشش هیکردند و لول 

۱ کجی‌آن در طول دیوار بود و تقریباً تاآنجا که تناردیه دیده هیشد بالا میرفت. این 

لزله که در آن هنکام سرراسر ترکیده و شکاف‌دار وشکته بوده هدتهاست که خراب 
شده و از میان رفته است اما عنور جایش دردیوار دیده میشود, این لوله سار تنگه 


بود . 


۱۱۶۴ بیتوایان 

حوقیارنای گفت: از ایتجا عیشه بالا دفت. 

جایه گفت: اذاین سوداخ! به‌مرد؛ هرگن نمیشه؛ یعیچه لازمه؛ 

بروئوت گفت: آره, یشیحه لانمه. 

۳ بچه ازکجا پیدا کنیم؟ 

موتپار ناس گفت: صبر کئین» من ددست میکنم- 

بملایمت ی بیرون دا فگریست: خاطر جمم شد که هیچ راهگتر 
در کوچه تیست» با احتیاط بیرون دقت ودوان دوان سوی میدان باستیل. رون شد. 

هفت یا هشت دقیقه, که برای تتاردیه هشت هزاد قرن بود . گذشت. در أين 
مست یابه و بروژون و گولمر لب از لب نکشودند. سرانجام در باز شد و مو نیارنای 
قفی ژنان وعرق‌دیزان با گاودوش وارد شد. ریزش باران, کوچه را همینان خلوت 
تکااخته بود . 

پتی گاوروش دارد محوطه شد. با آرامش بسیار چهره دزدان دا نگرست. 
قطره قطره آب ازموهاش میچکد. گولمر لمر روباو کرد وگفت: 

- بچه‌جون؛ تویه مرد هستی ! 

گاوروش مانه مالا انداخت وگفت 0 

۳۳ ون که ل بر باشه یعمی‌ده, ومی‌داعسعل شما ببچه‌ان. 

بابه گفت: ارعو! چه چونهةٌ قرصی‌داده! این به‌وجبی! 

پروژدت گفت: بچةٌ پاد یی از خاکروبه ساخده نشده. 

گاوروش گفت؛ احتیاجی که یمن دارین چیه؟ 

مونیارناس جوایداد؛ بالا رفن اذاین لوله. 

بروژون گغت» و بمتن طناب. 

بابه گفت, به سردیوار. 

پروژون گفت: به پشت پنجره. 

گاوروش گفت: بعدش؟ 

کولس گفت: همین 1 

بچه لات پاریس؛ طناب, لوله, دیواد و پتجره‌ها دا نگریست. ازمیاند هبش 
آن صدای وصف نایذیر وتحتیر آمیزدا بیرون آودد که ممنیتی چنی‌است: 

_ که همین۱ 

مونپارناس گفت؛ یه مرد اون بالاس. بایس نجاتش پدی. 

پروژون گفت: میتونی؟ 

گاوروش مثل اینکه این سوال درنظرش عجیب جلوه دریی است گفت ۰ 

ی ۱ 

گوامر يك بازوی گاوروش را گرفت: بستین کرد وبالای باء کبه که تیرهای 
موریانه خوردءآن زیرپای بچه خم میشدند گذاشتشی » و طتاب وا که بروژون هنگام 
غییت مو نیارناس گره زده بود بوی داد.لات عوغزز لوله بخاری که دخول‌در آن بواسطهٌ 
شکافی‌که تا بام میر‌سید آسان دود رفت. درآن احفله که میخواست بالا رود تماردیه که 
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میدید نجات. وحیات بوی نزديك هیشود دوی لبهٌ دیوادخم شد» ننخستین. دوشنایی رو 
پیشانی عرق‌ریز و گونه‌های سربی دبیتی منحنی و وحشنانه. وریشی خاکستری داست 
ایمتاده‌اش دا روشن کرد. گاوروش اورا شناخت وگفت؛ 

_ اهها.. باباهه!.. خب۱.. عیپ نداره! 

طناب دا بدندان گرفت, باعز‌می جزم بیالا دفتن پرداخت. 

بالای ویرانه رسید» روی دیوار کهنه آنچنان که روی یاک اسب سوار عیتوند 
فشسمت: وطناب را بیالای پنجر ه محکم گره زد. 

یلک. لحظه‌بعد تناردیه درگوچه بود. 

همینکه پایتش به سنگفرشی, گوچه دسیده همینکه خود را دور ارخطراحای 
کرد. خستکی ویخ کردگی ولرزیس با از باد برد. چیزهای وحشتآوری که نز 
آلن بیرون آعند بود عاتتد حوحی نابود جدند. قریحةً وحشیاته و عجییس کصللا ماز 
آعد» خودرا برمی‌یا و آزاد و آمادد باه رفتن, بمیل خود دید یتست نتصتن کلامی 
که این مود برزبان آوید. 

تشر سم مستی این کلام که بطلود وحشتآوری دوشن است ویکیاره. آدسمکشی» 
ا راب جتایت ولخت کرمن دا میرساند» کار بیقایده‌یی است.اینجا حسنی واقی‌خورون 
۵ فرششیه آست . 

مروژوت گفت ء فلا خیرک قیست . _ مطلبو در سه‌لمه یک دعجالتا از حم 
چدا شیم. - تو کوچة «پلومه» کاری یود که خوب بنظی‌میرسید. کوچة خلوت. پهخو نا 
حورافداده بعدر آ خن گهنه پوسینه ظرف باغ» دوزت تنها. 

تتاردیه گفت. خوب, یی چرا ته : 

یایه جوایداد. دخترت «ایونین» براغ اون‌کر رفته بود. 

گولمرگفت: ویهییس‌کوی‌واسه همائیون» آورده بود. یی اوتجاگادی فیست. 

عتاردیه گقت. دختررمن بیشمور نیست وبیخود نمیکه! اما بازم بای دید. 

مروژون گفت : آرد» ۳ فایی دیت. 

دیگی هيچيك آذاین مردان هیچ توجه به‌گاوروش نداشت واوشمن این‌محبت 
روی یکی از میله‌های سنکی چیر نشسته بود. لحه‌یی چند منتظرماند. شاید پدرش 
مریگ دانه و چیزی بوی بکوید. می‌انجام چون توجهی از هیچکس ندید کفشهایتی 
را پوشید رکفت 0 

- تموم شد؛ آهای مر دا ! دیکه احتیاجی بمن ندادین)؟ کارتون سرهی‌فت؟ من 
میرم.- بایی برم پچیهاو بیدار کنم. 

وی آتکه جوابی شنود راه افتاد. 

پنج عرد یکی‌بی از دیگری ازمحوطه خارج شدند. 

وقتی‌که گاوروش ازکوچه «باله» بیرون رفت وازنظرناپدید شد «بابه»به تناردیه 
نز ديك شد. از وی پرسید: بچهرو نیگاه کردی؛ 

- کدوم بیبهرو؟ 

بچه‌ییرو که بالای دیواد اومد وطنابو آورد؟ 


۱۶۶ پینوا نان 
- له. خیلی . ۱ 
خوبه! نمیدونم, اما بنظرم که پسرت بود. 
تناردیه گفت: به! اینطور خیال میکنی؛ 
و راه افتاد. 


پیگو بعیاا يك کلم مشوف است. 
این‌کلمه دنیایی بوچود میا ورد به‌اسم «پگر»۳» یایعبادت دیکر» هرّدی ويك 
جهنم ایجاذ میکند به‌اسم «یکزن»۳ با بعبلرت. دیکر: گرسنکی. 
پس, تنیلی ماه است.. 
این‌مادر پلتیسر دارد. وآن: دزدی‌است؛ ويكت‌دختی, و آن‌گرسنگی. 
دراین لسحظه ها کجاییم؟ هر آرگو. 
آرگوچیست؟ این .یکیازه. هم ملت‌است دهم زبان طبقاتی؛ دذدیاست در دو 
نوع مختلفتن , توده و زبان. 
حنگامی‌که» سی و چهاو سال‌پیش, راو این تاریخچه مدحتشی دتیره, در يك 
تصنیفتی‌که عرضص ازتکارش آن ی ۱۳۷ غرشی‌بودگه ازاین‌کتاب دارد۴ دزدیراً واردکرد 
که بیزبان «آرگو» سخن میگفت, برائر اين‌کء حبرتی بوجود آمد د غوغایی بریا 
شد.. بسی چه؛ چطور؛ آرکوا آرگو که مشوف است! آخر آرگو زبان جنایتکاران» 
زبان جبیکفران»ربان زندایان» زبان‌عنعورثر ین‌طبقات اجتم‌اع‌است !۱ وفیرهی و عبره. 
۳ حرگز‌نفهميديم که این‌گو نه اعتراض چمععنی دارد! 
ار تمان دو رمان‌ئویس تواناء که یکیاز آن دو يك‌ناظر موتکاف قلب انسانی: 
و دیگری يك‌دوست متهور ملت است, «بالز »۵ و « اوژون‌سو »۶ که در آثارشان 
۱ 2نازعع:ط کلمه لاتن بمعنی تنبلی. 
۲ ۳۵۵۶ کلمهٌ آدگوی فرانسه که مستمل‌است اذکلمه لاتن فوق گرفته شده 
باشد یم يک‌جاهعة دزدان که بصورن يك‌طبقه اجتماع در آمده‌باشد. 
۳ ۳۵۲۶۵0۶ يك کلمه آدگوی فرانسه بمعنی‌گرسنکی. 
۴- کتاب آخرین‌روز يك محکوم ‏ . 
۵ 821226 رمان‌نویس ممروف فرانوی (۱۷۹۹-۱۸۵۰) 
۶ 506 « آوژن‌سو » , رمان‌نویس ذیر‌دست فی‌انسوی (۱۸۰۴-۱۸۵۷)سه 


+۶ ۱۱ سنوا بان 


دزدان دا با ذبان طبیعی آنانن بسخن‌گفتن واداشتند, همچنانکه مصنف «آخرین‌دوز 
محکوم» بسال ۸ ۱۸۲ درکتاب خود اقدام باین کار کر ده‌بود. همین اعتراضات مرپا 
شد. این‌جمله تکی‌آرهيشد: 2 - این نویندگان با آین‌زبان عامیانة نفرت ت‌انگیز ۳۹ 

چه میخواهند؛ آرکو ذشت است! آرگوتعنم آور آست 4۱ 

کست نکر آل؟؛ می‌شیهه چنن‌است 

حنکامی‌که پای تعمق دريك رات با دريك غرقاب: پا در نك اجتماع در 
عیان‌است ازچه وقت. پیش‌دفتن سیاد ددسیدن بهعسق.گناه بشماد میرود. ماهمیشه 
فک کرده‌ی‌که این» گاه يك عمل جسورانه دیا لااقل.يك‌کار ساده ومفید و شایسته 
توچه ححبت آعیزی‌است درخور وطیفةً پذی ‌فته‌شده وآنجام‌یافته. همه‌چیز را اکشاف 
نکردن» «سمچیزرا مطالمه نکی‌دن» میان‌راه ایستادت: براک‌چه؟ توقف,: کارکمانه‌است 
نه کارگماندزن. 

مسلماً تجسی براعماکت نظلام اجتماعی, آنجاگه خااگ پمپایان یر سث وگل‌شروع 
میشود, کلوش دراین علظت‌های عبهم-گرفتن ودرحال خلجان روی سنگفرش خیابان 
انداختن این‌زبان رکيك طبقاتی که چون باین صودت «ر ححرض روشنایی قراد گرد 
گل‌ولای ازیای تاسرش فرو میربزد» این مجموعه لغات دعل‌مانند که هر گلمه‌اش 
شبیه چتبره‌یی بدشکل از يك دیو لجن رظلمات است. تميك‌گوشش جذاب است دنه 
يك جدیت مطبوع. هیچ چیزشوم‌تر ازاین‌تیست‌که آدمی اینگونه عریان ودرررشنای 
انديشه: ازدحام وحشت آور ۶آرگوء را سیاحت کنت. واقعاً سنظی میرمت که ین ‌ياك 
نوع حیوانه هولشالك است که براکشب ساخته شده است و ازقعر لجنزارش همر‌ونش 
کشیده‌اند. آدمی با دیدن آن. کمان می‌برد که يك تیضتان زنعه و فراخیده را می 
بیند که می‌لرزد. حرکت میکند. مضطرب است؛ ظلمت را بازمیطلبد. تهدید هیکند 
و می‌نگرد. - ین ماشد يك چنکال است. آن کلمه دیکر به‌يك چشم خلموش 
میماند و خونن است؛ فلان جمله چنان است که گویی عمیون چنکال خرچنگه 
صیحچتیث. اینها همه با آن حیات ذشت ت اشیاء که انتظامغان در بی‌نظمی است ژندکی 

با اینهمه. ازچه وقت, وحشت جلو بررسی را کرفته؟ ازچه وقت:بیماری. 
پزشكرا دورکرده‌است؟ آیا يك‌طبیمی‌دان سراغ داریدکه ازمطالمه درافمی؛ درخقاش. 
درعقرب؛ در هزارپا و در رتیل خویشتن‌داری کند. درظلمات‌خود بازشان اندازد و 
بگوید, اره! چه زشتندا ؛ متفکری‌که روی از « آرگوه بر می‌تاید مغل جراحی است 
که از يك قرحه با ازيك دکیل رو بگرداند, مشل یک دانمند زبانشنای است‌که ود 
عطالت درنت سفله م روط بیان عردد فده معل قراس که درنطاا تک 
«طورکلی‌باك پدیده ادبی دیک نتیجه اجتماعی‌است. آرگووافماً چه معنی‌دارد؛ آرگو 
زیان بیئوایی‌است. 


سه‌که رمان‌های یهوذی سرگردان واسراد هلت و اسراد پاریس او دردمه عالم ظرف 


توچه است. 


ترانه و حماسه ۱۱۶۹۵ 


ایلجاهرکس می‌تواند جلومادا بکیرد؛ می‌تواند موضوع را تعميم‌دهد. تععیمی 
کهگاهگاه بصورن یکنوع تخفیف درمی‌آید؛ ممکن‌است بماگفته شودکه همه حر فه‌حا؛ 
همه مشاغل‌وهم می‌توان‌گفت‌که همه حوادث اختلافنطبقانی اجتماع وهمه‌اشکال مختلف 
آدرالگ بشری» برای‌خود یک «آرگوه دادند: تاجر ی‌که‌میگوید: «مونپلیه موجودی» 
یا «مادسی اعلا»: صرأفی که میکوید. «تمدید سردسید ۰ تفاوت نرخ» سلخ جادی»: 
قعارباژی‌که میکویده « سه‌سر وهمه, دویاده پیک», مامود اجرای جزایر «نودماند» 
که میگوید: «مدیوتی‌که ملکش مصادده شود نمی‌توانه درجریان توقیف‌قانونی اموال 
غیرمتقول حتفم عیوه‌های این‌ملک را عطالبه کب 6۵ مضحکه‌نویسی که میکوید: 
«خرس‌را بخنده‌آوردند»۱ , کمدیبازی که میکوید: «کارمن کل نکرد»» فیلسوفی‌که 
میکوید: «قالوت مشهود». مبادی که میگوبده «آن در میرود ۰ آن گریز پا است؛ 
دانشیند حمجبه شنأس که میکویه «حالت محیوییت : حالت جنگچجویی: حالت 
من مت 6 سردا پراد ی که س رجا قا عی م6 رای سک ریت 
«جو جه بوقلمون هندیسن۲: استاد شم‌شی باز ککه میگوید: سمدرجه » چهار درجه»۴ ۱ 
بجاپخان‌چی که میکوید: «بریم بچپنیم ۵6, همه» چایشان‌چی, استادشمشیر بازی ؛ 
سوار؛پیاده: دانشیند, جمجمه‌خناس» صیاد.قیلسوف, ماذیگ رکصدی: مضحکه ثویی. 
مأمود اجرا؛ قساریاز ء ی اف : تاجن , بزبان «آرکی حرف هی نید نقاشی که هی- 
گوید: «شاگر‌دمن»: ساحب‌مسضریکه میگوید» «دفتر یادمن» ؛ دلاکی‌که میکوید : 
«پادو من», کفاشی‌که میکوید: «وردست می» حمه زبان «آرگوه دارند.- بطور کلی 
اقسام مختلفی که‌برای گفتن طرف دست چپ و دست‌راست هست؛: ملوات میکوید: 
«ساحل پاین؛ ساحل بالا» ماثیئیست میکوید, طرف حیاط, طرف باغ» خدستگزاد 
کلیسا میکوید. «طرف دسائل» طرف انجیل» همه «آرگو» است. همذنان پست» «م 
خانمهای مجلل «رگو» دار ند.- هحل «رانبویه»۶ تاحدی مجاود رای معجن »۷6 
بود. دوشی‌ها هم آدگو دادرند» شاهدییان , این جمله است‌که در یک مادداشت عابقانه 
از طرف يك خافم بسیادبزد که وبسیار خوشکل زمان مازگشت سلطئت‌نگاشته شده‌بود, 
« شمادداین پشت‌سرگویی‌ها.يك عالم دلیل برایآزادیدن من‌خواهیددید»۹.-ادقام 


1 یعنی نمایش مورد امتهزاء قرارگیفت. ۲- یمنی‌تفنگ من. 

۳۹ آدگوی نظامی. بمتنی اسب سواری. 

۴ حالت سوم وچهادم شمشیرگر قتن در اسکریم. 

۵- حروف‌چیین پرآی چاپ. 

#- حتل راحبویه صصاصه ع هتل‌معتب رکه دز پار سس «کوچه سن‌توماس 
رولدور» طبق نقغة عارکی دورانبویه (۵ ۶ ۶ 1 ۱۵۸۸) ساخته شد ودد آن. جماعت 
بر‌گزبده‌یی جمم میشدند. این‌جمعیت اقدام موثری برای تصفیه زبان وترقی ادبیات 
از ۱۶۲۰ تا ۱۶۶۵ انجام داد. 

#- سر اءه عمجز ان ۶( ع بای کوی‌قديم پادیس‌که درقرون وسطی 
مرکز گدابان واوباش و دزدات پادیس بود. 

۸ معنی‌این جملهٌ عجیب‌که گوشيده‌ييم ترجمه‌اش صحیح باشد چنن‌است,س» 


۱۱۷۰ بیوا بان 


سیاسی‌همه «آرگو» هستدد/ صدراعظم دربارپاپ وفتی که میگوید ۲۶ برای دوم 
«ژرك ذت نت ژزی ال» برای ارسال و« آب فکس ارس ژرنوژراه زاوت اوکی ای» 
برای « دوگ دومودن » «آرگو» حرف میزند.- پزشکان قرون‌وسطی که بجای گفتن 
هویج.وتلفم وترب میکفتند: او پو پو ناك» پر فروشینوم دپتی تالموس, دد اکاتو- 
لیکوم, آ نجه لوروم» پوست مه گوردوم. «آرگو» حرف ميزدند. قند سازیگه می- 
گوید: قالب بزر گت کله. شهدنده» تویی. کلوخه, نخاله, ددهم. متمادفی ؛ صوخته» 
پلاك. این‌صاحب کارخانة داشرف هم آرگو حرف هیزند. يك‌مکي انتقادی دیست‌سال 
بیس میگفت: نصفب شکسنز دازی الفاط وجناس‌است» آین‌هم و آرگو» بود. شاعر و 
آرتیستی‌کهآقای «مونسودانسی»۱ دا بامفهومی دقیق‌بصودت «يك‌پودئوا» وصف می- 
کنند اگراوخودرا ازرویاشمار وازرویمجسمه‌ها نعناسد «آرگو» حرف‌میزنتد؟. آن 
عضو آ کادمی‌کلاسیک‌که گلهارا «فلود»۲ میوه‌عادا, «یومون»۴ دریادا «نیتون»۵ عشق 
را «آنشی‌ها», زیباییرا «جذابیت‌ها». اسب‌دا «داه‌پیمات» نشان سفید با سه رنگ‌کلاه 
نظامیان‌را «سرخ‌گل‌بلون» ۶ کلاه سه‌تر گرا «مثلث مازی»۲ می‌نامد: این عضو آکادمی 
کلاسیك, به زبان « آرگو » تکلم می‌کند؛ جیرو مقابله؛ پز‌شکی,یاه‌شناسی» هريك 
آرگوی خاصی دارند. ذبانی‌که در ساحل استعمال میکتند. این زباق شایان تمجیده 
«ریایی» چنن کامل و چنن‌جذاب که ژان بار" . دوکن؟؛ موفرن"۱, و ددپر*". با 
آن سخن گفته‌اند و آميشته با صفیر جهاز حرکت. با هیولای دستگاه ناقل صدا. با 
تصادم تبر‌های جنگه ددیایی, با زير و پالا شدن کر ء با وزش باده با بودان و با 
توپ است؛ سراسر, يك آرگوی شجاعانه ودرخشان است که نسبت به آرگویوحشيانة 


-‌دراین بدگویی‌های زنانه » دلایل فرراوان خواهید یافت برای آنکه من آژادیم دا 
بدست آودم. 

1 ۵0۳2002606۲ ]ماو فلیسیته دومونمورانسی هرد سیاسی وافسر فرانسوی 
که پس‌ازبازگفت سلطنت درفرانبه عضومجلی اعیانووذیر امورخارجه ونست‌وزیر 
وواسته فرهنگستانشد. این مرد خوددا ادیپ «م میشمرد ویا ادبا ازجمله با هادام 
استائل دوابطی داشت (۱۸۲۶- ۱۷۶۷). 

۲ اشاره بمشاعر وجمسازي که ازراه تملق مونمورانسی را معج گرده‌اند 
وهص‌جه آش‌را ساخته‌اند. 

۳ ریةالنوع گلها و باغها. 

۴ ۳۵۵۵۵6 ربةالتوع سین ها وسعانها. 

۵- 96 10:0 ریةالئوع دریاها دریونان قدیم. 

۶ ۳006 رب‌النوع جنگ تزد درومیان قدیم. 

۷ 1۷۲279 (یامریخ) دب‌النوع جنگه‌نزد یونانیان قدیم. 

۸ 1226 20[ از معروفترین دریانوردان فرانسه( ۰۲ 1۷- ۸1۱-۳۱ 

9- 800عنانتایا از دریانوردان فاتح فرانمه (۱۴۱۰-۱۶۸۸). 

۰- 5۶6۲60 ازدریادارهای بزر ک فرانسه (۸۸ ۱۷۳۶-۱۷ )- 

1 - 00۳6( دریاسالار ممروف فرانسوی (۸۴۶ ۵-۱ ۰)۱۷۵ 


ترانه و حماسه اوزل 


اجتماع دزدان. مثل‌شی است نسبت به‌شفال. 
البته چنن‌است. اماهرچه دراین باره‌گفته‌شود بازهم آین‌گونه‌ادراك معنیاز کلمة 

آرگو بسط کلامی است که همه عالم تخواهدش پذیرفت. لکن ما , معنی مشخص قدیم 
این کلمه را که محصور ومحنود است تحدظ می‌کنيم و آرگو دا بهمان [رکو امندص 
هي‌سانيم. آرگوی داقمی, آرگوی عالی» اگرجمع شدن این دوکلمه با یکدیگرممکن 
باشد. آدگوی دور از حافظه که سلطنتی برای خود داشت. باز ی ک وا یم کهچیزی 
جز زیان زشت. منشوش, تقلب آمیز» خائن, زهر آگین» برحم. عبهم » مهمل.عمیق 
ومشئوم بینوایی نیست. درپایان همه پستی‌ها وبدبختی‌ها, يك شقاوت آخرین هست 
که طفیان می‌کندوعصمم به‌ورود درمبارژه‌یی با مجموع اعمال پسندیده وحقوق‌حاکمه 
می‌شود؛ مبارژه‌یی هولنال که به آن وسیله گاه با حیله, گاه بافشار. یکباره هم‌ناسالم 
وعم سبعانه. به‌نظام اجتماعی با ضربات سنجاق بوسیلهٌ فسق: وبا ضربات چماق بوسیلة 
جنایت حمله‌ور مي‌شود .- بینوامی برای‌نازهای این میادژه. يك ذبان جنگی‌اختراع 
گرده است که نبان آرگو است. 

از عرزبان که روزی‌پشریاآن سخن گفته است ومم‌کن است نابود فوددست‌کم 
يك قممت کوچك دا یمنی یکی ار عناصی خوب یایدی دا که تمدن از آن ترگیب 
یافته با با آن مخلوط شده است اذاعماق قراه‌وشی ببرون کشیدن» بمنزلةً مسطمدارلگ 
صحیم بر ای‌مطالعات اجتماعی است؛ و هم ي‌توان کف که خدتی است به تمدنا. - 
این خدمت دا «پلوت» ۱ خواه یاناخواه. آنجاکه دوسرباژ قرطاجتی دا بزبان‌فئیقی 
بصحبت واداشت انجام داده است؛: این خدست را مولیر » در آن موارد که آن 
همه ازاشخاص را با زبان خاوری یا با ژبان‌های شهرستانی به‌تکلم واداشته انجام داده 
است. اینجا آعتیاضات‌شدن‌خود را بازمی‌گر نه, زبان‌قنیقی. سیار عالی! زبان‌خاودی, 
بسیار خوب , زبان‌های شهرستانی هم عیبی ندادند, این‌ها زیان‌مابی هتند که‌یسلل 
مخحتلف یا ده‌شهر ستانها تعلق دادند؛ اما آرگو ره 3 ؟ حفظ آرگو برای حه خوب 
است ؟ رون آوردنی ازاعماق فر‌آموشی حجه لازم است 

باین بیان جز يك جواب نمی‌گویيم. 5 9 کر زبنی که يك‌ملت پايك 
شهرستان با آن سخن گفته است شایستة عنایت است چ, 7 هب دی 
بیش از آن برای توجه وتتبع شایستکی دارد و آن زبافی است که يك« بیئوایی » با 
آن سخن گفته است. 

آن زیانی است ت که مثللا درفرانمه درمدتی بیش از چهار قرن؛ نه پل بیدواپی؛ 
بلکه مطلق بینوابی» همه بینوایی‌هایی‌که برای شرممکن است با آنه تکلم گر ده‌اند. 

از این گذشته. باصراد مي‌ذوييم‌که مطالعه درتکبات اجتماعی ونمایاندن آنها 
۰ برای حرمان گردنغان کارک ثیست که انتجاب در آن جایز باشد . مورخ سیر و افکار. 
مأمودیتی کمتر دشوار ازمأموریت مورخ حوادت ندارد.- این یکی بر سطح تمدن: 
منازعان تاجداران دا» تولشهززادگان راء عوسی پادشاهان دا. نبردها دا اجتماعات 


۳۱20۴61 شاعی کميك و بیی‌نو دس یونان قدیم (۲۵۰ ۳5 ۱۸۴ پیش اد 
میلاد هحیح ( مطلب متن اشاره دعمکالمة نکن از پیی‌های اوست. 


۱۱۳ یوابان 


دا مردان بز رگ ملی راء ائقلابات آشکاررا. وهمه ظوآهر امور دا داند, آتسورخ 
دیگر باطن دا, اماس دا, ملتی دا که کر ميکند. دنج میبرد ومنتظر است؛ زنی‌راکه 
از خستکی‌بجان آمده است» کودکی‌را که جان میکند» جنگهای بیصدا بن آدمیان راء 
درندگی‌های ظلمانی را ۰ پش داودیها دا » بیعدالعی‌های مجاز دا » تأثیرات پنهانی 
قانون داء تطودات ناییدای جانهادا. لرزش‌های ناپایداد جماعات را» کساتی‌را که از 
گرسنگی‌عیمینده یا بر‌هنه راه هیروند : سینموباژوهاشات هرسان آست: محرومات 
راء یتیمان دا بدیختان و رسوایان را, همه مردگان متحر کی را که در تادیکی 
سرگردانند دارد. ض بایت با فلبی که مانند قلب یلك برادر ويك قاضی عادل . يك‌جا» 
هملو آزتفقت دشدت باشد بدردوت آن ذیرزمین های نقوذناپذیر حساد. پاین‌رودکه 
در آنها, کانی که خونشان میر یزد وکسانی که میز نند» کانی‌که عیگر بند وکانی 
که عنذاي میدهند: کانی که کرسنه میمانند و کسانی که می‌بلعتد, کانی که بدی را 
متجمل‌میدوند وکانی‌که بد میکتند» درهم وبر«م میخزند.- اين‌وقا بم‌نگاداندلهاو 
جانها. آیا تکالیفی کمتر از تکالیف مورخان مور سطحی دارند؟ آیا تصود یرود که 
گفتنی‌های « آلیگه‌ری » کمتر از آن «ماکیاول» است؟ آبا ذیر نمدن. بدلیل آنکه 
عمیق‌تر وتادیکتی است ازروی آن بی‌آهمیت‌تر است؟ آیا کسی. غارهای تاريك را 
تاشتاخته, کوه را می‌شناسد؟ 

ضمناً بگوپیم که با ملاحظهٌ بعض کلمات پیشی . هرکس میتواند بین این دو 
طیقه از مورخان به‌وجودفاصله‌یی که آزذهن ما دور است پی‌برد.- هیچکس‌درزندهی 
آشکار, مشهود» روشن وعمومی ملل» مورخ خوبی تیست» هگر درصودتیکه در آن 
حال تااندازه‌یی مورخ‌زندگانی درونی وپنهانشان باشد. وهیچکس عورخ درون‌فیست. 
مک آنکه حرگاه که لازم آید بتواند عورخ بیرون فین ساشد. قار بخ سیر و افکر و 
تادیخ حوادت» هريك در دیگری نفود دارد. این دوتاریخ : دونظام آمور مختلفتد: 
که بیکدیکر پاسخ میکویند, همیشه با هم‌گره میخورند وغالباً یکدیگر دا بوجود 
می‌آورند. - همه خطوطی که مشیت دبانی برچهر؛ يك ملت نقش هیکند. موازی 
ظلمانی ولی مشخص خوددا درباطن دارند. وتشنجات ددونی‌شان جهتشی‌هایی در ظاهس 
ابجاد ميکند. چون تادین واقعی آنست که آمیخته با همه چیز باشد» مورخ واقعی هم 
آنست که خوددا در همه چیز وارد کند. ۱ 

آدمی. دایره نیست که فقط يك مرک داشته باشد ؛ بیضی است و دادای دو 
کانوت است. يك کانوتش افعال است و کانون دیگرش‌افکاد. 

(آرکوه چیزی نیست جن يك رخت آدیز که در آن زبان چون میخواهدکار 
بدی انجام دهد. تبدیل لباس میکند.- نقایی اژکلمات برچهر» میاآًدیزد وپاره‌پلاسی 
از استعارات حیپوشد . 

اینگونه. مخوف میگردد. 

بز حمت باز شناخته میشود. آیا باز همان ژبان فرانسه. زیان بزر گه بتری 
اشت؟ - حاضر است تا قدم برمحنه‌گذارد» وبا جرم همزبان شود, و آماده است تادر 
فهرست بدکاری با حرگونه استعمال بمازد. دییگر راه نمیرود؛ بسختی قدم‌برمیدارد, 


ترائه و حماسه ۱ 


تکیه کرده برعصای «سرای معجزان » ( میلتگد. اما این عصابی است قابل تبدیل 

بمچماق . خود دا «کدا گرشی» میتامد. همه اشباح. جامه پرداژان اوء در چهر 
ساز یش‌دخالت کرده‌انه؛ خود را میکشاندوسرراست میگیرد؛ دفتار دو پهلوی‌خزندگان 
را دارد. اژ اين پی برای ایفای حرنقتی قابل‌است؛ بدست دغلیاز لوچ میشود.بوسلهة 
عسموم کننده چهره زنگاری میسازد, ازددده آش افروز. زغالی رنگه میگردده و 
آدمکش.ء ء سرخی خود را مرآومبکذارد. 

شخص هنکامی که بردر اجتماع میایستد وک تم شریف عیدسد, گفت و 
شنودک‌انی را نیزکه بیرونند میشنود. پرمش‌ها دپاسخها داتشخیص عیدهد وبی‌آنکه 
بفهمد, غرش نفرت‌انگیزی درمییابد که تقریباً آهنگ لهج آدمی دارد امابه ژوزه 
نزدیکتر است تا به‌گفتاد. این ارگو است۰ کمات , هیشت خود دا از دست عیدهند 
وکی نمیدانه که چه اثر اذ يك بهیمیت غیرطبیمی بخود میگیر ند. تصور میرود که 
سخن گفتن مادهای‌هفت سرشنیده میشود. 

این , «نامفهوم» است که ۰ در «ظلمائی» جای داند. - دندان برهم میفشارد 
ونجوی میکند, ودر آن حال» تیرگی دا با معما تکمیل ميکند. در بدیختی ظلمتی 
هست, درجنایت» ظلمت بیشتری وجود دادد؛ این‌ددسیاهی چون درهم آمیزندتشکیل 
آرگو عیدهند ۵ تاریکی درهوا ۰ تادیکی‌درکارها ۰ تادیکی در صداها.- زبان‌چر کین 
وحشت آوری است که میآید. میرود. جست‌ردخین میکند , میخزد. آب ازدهان فرو 
هیر بزد. ودر این مه تبره که از بادان» اذشب. از گرسنگی» از عیب. از ددوغ . 
ازییعدالتی, از برهنگی » از اختناق. از زمسدان ترکیب یافته است وروزروذ دوشن 
بیئوایان بشمار هیر ود دیوآسا 9 

نسیت به‌عقویت دییگان شفعت داشته باشیم . - ددیفاا ماخود کستت ۶ من 
که باشما سخن می‌گويم کیستم ؟ شما که وش بمن دارید فیستید؟ از کسا هیاأیی؟ 
یا کاملا اطمیتان دادیم که پیش از آنکه زاییده شوم کاری فکرده‌يم 1 ذمین‌خالی 
از شیاحت به یلك زندان سست ۰ از ۳۹ معلوم است که آدمی,يك باز دا شت‌شده عدل 
لهی نیست + 

از فزديك به‌زندگی بنگرید. اين زندگی چنان ساخته شده است که ددهمه 
جایش عقوبتی احساس ميشود. 

آیاشماآن کیدکه خوشبخت نام داد ؛ - بسیار خوب؛ بااینهمه همه روزه 
غسکین ههتید. - هرروذ, اندوه پزدگی یا پروای کوچکی ویر خود داد..دیروذ 
بای ملامت کسي که نزد شما عزیز است می لرزیدید , امروذ برسلامت خود 
بیمناکید. فردا اضطرابتان راجم به‌پول خواهد بود. پی فردا زخمذبان يك مفتری 
انموهکینتان خواعه ساخت؛ پین فردا بدبختی يك دوست سیب تأثرتان خواهدشد؛ 
سپس بدی یا خوبی هواء پس از آن شکستن یاگم شدن چیزی گرانبهاء ی از آن 
تفر یحی که بدلیل آن وجدان وستون فقرآت ملامتتان میکنند؛ یکباد دیگر ,جریان 
آمور عمومی. - این ددصودتیست که دردهای دل را بشماد ثياوريم وهمچنین امتداد 


۱ کوی معروف پاریی قدیم مرکن اوباش وپینوایان . 


۱۱۷۴ پینوا پان 
مییابد . ابری اژمیان میرودء ابر دیگری یدیدار میشود. در هرصد روذیزحمت ياك 
روز اتفاق ميافتد که آفتاب شادمانی برای شما بدرخشه وحال آنکه شما از اقراد 
نادری ه«ستیه که سعادت‌دار تذ! اما دیگر آدمیان؛ طلمت راکد برسرشان‌افتاده است. 

روح‌های خردپیثه» این عبارت‌را کمتربکارمیبرند: «خوشبختان وبدبختان». 
در این جهات کت لا دهلیز عالم دیگری است خوشبخت وجود نداند « تقسیم 
واقمی بشری از این قرار است؛ روشنان وتاریکان. 

کاستن از تمداد تاریکان و افزودن در تعداد روشنان هدف اصلی است . اذاین 
است که فریادکنان میگوییم؛ آموزش! دانش ! خواندن را آموختن» دوشن کر دن 
آتش است. آذهجی کردن هرهجا شراده‌یی بیرونسیجهد. 

در واقع کسی که میگوید: روشنایی, واجب نمیا یه که بگوید : شادمانی . - 
آدمی در روشنابي رئج میبرد؛ اقیاط در آن می‌سوژاند. شملد دشن بال و پراست. 
سوختن واذ پرواز وانماندن خارقه‌یی از نبوغ است. 

هنکامی که دشنامید وهنگامی که دوست بدارید» بازهم رنج خواهیدبرد. روز 
با چشم اشکبار بوجود میاآًید. روشنان اگر هم هیچ مودد برای گریستن نداشته 
باشند بر ظلمت‌زدگان می‌گی بند. 


رشه‌ها 


آدرگر ذبان ظلمت ندگات است. 

درپیشگاه این لهجهُ معمایی, که, يك‌جا , عم پژمرده وهم آشفته است » فک 
ددتیره«‌ترین اعماقی متأثر می‌گردد و فلسنه اجتماعی به‌موش‌تر من تک انش ‌کشانده 
می‌شود. م آنجاست که عقوبت مشود وجود دادد. هی حجا درآن زبان؛ دادای وضع 
ممتازی است - لفات بان عامیانه در آن ذبات مقل اینست که ذیر آهن سرخ جلاد: 
چین خوردگی وصلابت ناأذه‌بی بخود گرفته‌اته پنظر میرسد که از بض آنها هنوژ 
دود برمی‌خیزد. فلان جمله اثر شانةٌ خال‌کوبی شد؛ دذدی دا میدشعه که ناگهان 
جلو مسا برهنه شود . فکر آدمی تقر یبا امتناع از آن دارد که با این اسامی 
بازداشت شده بدست عدالت, ابراز شود. استعاده دداین زبان , گاه چنان بیشرمانه 
ات که تصور هیرود مذنی ۳۲ عل بوده است 

اما :با این همه ویدلیل ایتها هینه رازبا غمین بسق وارد بابرا 
خود در آن جميهة بزد گلبیط رف داشته باشد که در آن برای پول سیاه مسین‌نین»- 
همچنانکه برای ذشانه طلا . - جایی هست. و (ادبيات» نام دارد ‏ آرگوخواه‌کسی 
راضی باشد يا نباشد, برای خود نحودادد. برای خود شمردادد.- اینیک زبالن‌است. 


ترانه و حماسه ۷۱۷۵ 


ار از بشکی بعض‌الفااتی احسای‌شود که «ماندرن»۱ آنرا جویده‌است. اژتابندخی 
بعش کنایاتش هم احسای میشودکه ۶ وی‌یون»۲ با آن سخن گفته‌است 
این مر اینقدر عالی» واینتدد مشهور؛ 
اما کجایند پرفهای «آنتان» 

یک شی آرگو است.- آقتان (ععامه)- آنته آنوم همه ۸6 - یک لغت: 
آرگوی طبقهٌ گدایان موسوم به لتون» است‌که معنیآن «سال گنشته», و ار قدری 
پیشتی بسطش دهیم « مایق براین » است. . سي‌وینج سال پیش هنگام عزیمت سلسلهٌ 
بزد کش چی ی کارا سال ۰۱۸۲۷ ددیکی ارسیاه چال‌های زندان «بیستر» هنوذ این 
کلام حکیمانه‌که بدست یادشاه تون" با هیخ بردیوار نوشته شده‌بود خوانده می‌شد. 

و ععوقم) ع0 ععرعزم 1 عبامم عبم‌هعنه خص‌تدصونی) معنمددل عطاعل وه 


که هعیش چنین؛ است « شاحان سایق همیشه میرفتنه تاخوددا مورد تقدیی 
قر‌اد دهتد. 6 درفکن آن پادشاه. تقدیی4 دهعنی اعمال شاقه‌دود. 
کلمه «دکاراده 16متهتک که حرکت یلک کااسکه منگین دا باچهار تمل بیان 
میکند مندسب بهوی‌یون» است و این باو میبرازد - این‌کلمه که از چهارپای اسب 
آتش میجهاند دريك دهان کجی ماهراته» این‌شمر شایان تمجید لافونتن؟ را خلاصه 
هیکنت ؛ 
شش اسب قوی یک دلیجان را میکشیدند. 
از لحاظ آدبی‌حرف. کمتر تتبعی ازتتبم در «آدکو» شگفت‌تی و پر‌حاصل‌تر 
است.- این,همه یک زبان‌در ژبان‌است. یکنوع تورم دور انسلامت است يك پیوند 
ناساژگاد است‌که یک نمای نباتی بوجود آورده است» دک |فکلاست‌که ریشه‌هایش‌را 
در تن گهنسال «گلواه دادد وشاخ وب گه شومش دی سراسر یک ذبان‌میخزد. اما 
برای کسانی‌که درزبان آنچنان که باید تعبع میکنند» یعنی مشل تتبم دانشمندان 
زمین شناس در ذمین, آرگو مانند یک طبقهة دسوبی واقعی نمودار میشود. در آنگو, 
بر حسب هکم با بیشتر <فرش کنند. دیر فرانمة عامیانه قدیم : زبان‌شهی‌ستانی» 
آسانیایی. ایتاليایی. خاوری.۵ » این‌ذبان بنادد مدیعرانه, ذبان انگلیسی و آلمانی, 
زران «رمان» باهرسه قسم مختلفشی: دمان‌غرانسوی, دمان ایتالیایی ورمان دمان»زبان 
لاتن و تین ذبان «بامك» وزبان «سلت» یافته میشود .تسر‌کیب عمیق وعجیبی است 
ساختمانی ذیرذمینی است‌که باهمدستی همه بینو ایان ساخته‌شده است. هردیشه ملعون؛ 
قش رش را در آن نهادهء هررنج. سنگشدا در آن انداخده, هن قلب» سفگر یز هاشرا به 


۱- طعك‌مه)۱ لوی مانددن ‏ یکی‌آزمروفتر ین رسای دزدان که در۴ ۱۷۲ 
متولد و در ۱۷۵۵ آعدام شد. 

۳ ۷۱۱۱۵۵9 فرانسواویون ازشمرای فر اه (2۱۴۸۹- ۱۴۳۱) 

۳ اط 1 تون «مسی صدقه أست وتونیا جممی ازطبقات: پست دد قرون 
وسطی دودند ورئیستان « شاه‌تون‌ها » لقب داشت 

۰ ای و ی -۱۶۲۱). 


_ آن‌قسمت ار 1 احی هدیتر انه که در مشرق فر انه قرار دادد. 


۱۳۶ پینوابان 


آن داده‌است!. گردهی ازجانهای شریر» پست, باخشمکی‌که طر یق‌زندگیرا پیموده 
و در ابدیت ناپدید شده‌اند, تقریباً کامل وتاحدی قابل‌دیدن, در آن بشکل يك کلمةً 
غولآسا وجود دارند. 
آیا بان اسپانیایی میخواهید؟ آدگوی‌قدیم «گوتيك» مملواز کلمات این‌زبان 
است. از آن قبیل است» «بوفت» (۲۵۲666۶) یمنی دم, که از «بوفتون» ( 05+ع)0ظ) 
میآید.-وانتان (۷۵۵۸۵06) یمنی‌پنجره, که از «وانتانا» (۷2۵۱۵02) میآید.گات 
( 8۶ ) یمنی‌گربه, که از کاتو (8200) می‌آید. آسیت (9616) یمنی روغن که اذ 
آسه‌ئیته (26(16) می‌آید. ذبان ایتالیایی میخواهید: از آن قبیل است: اسپاد 
(0۵06:) یی قداره که از اسپادا (50942) می‌آید, کارول ([02276) بمعنی گشتی 
که از کارولا (ف۳۷۵1) می‌آبد. زبان انکلیسی میشواهید ؛ از آن قبیل است 
بیشوت (010006) یمنی اسقفکه از بیشاپ (۱:00۲) می‌آید. دای (۲۸116) نی 
جاسوس‌که از راسکال (۲25691) يا راسکالیون (۳29021102) بممتی دنی می‌آید. پیلش 
(011006) پمنی غلاف که اذ پیلچر (01100>7) بمعنی جلد می‌آید.- ذبان آلصانی 
میخواهید؟ , از آن قبیل‌است: کالور (عت16ع») یمنی گادسون که از کنر (2>ص1اع۲) 
می‌آید.- هرس (۳۶2۵) یمنی آقاکه از هرئزوك (0622۵8) بمعنی دوك می‌آین.- 
زبان «لاتن» میخواهید؛ از آن قبیل‌است: فیانوبر (ع852081) بم‌عنی شکستن که از 
فر‌انژهده (6208666) می‌آید - آفوده (2/60*6۶) یمنی دزدیدن‌که ار فور ( ءد8 ) 
می‌آید. کادن (2۵0606) یمنی شمشیی که از «کاتناه (26602) می‌آید . يك کلمه 
هست‌که درهمه زبانهای قاده با یکنوع توانایی اسراد آمیز آشکار میشود. آن کلمه 
ماکنوس (28۵06) است» «زبان اکس» آترا بصورت مالك ( 52 ) درمبآورد که 
معلی رئیس قبیله‌را می«خشد» ماه قارلان و مالك کالومود» یمنی فارلان مزر گیو کالومور 
بزرکه۰۲ آرگو این کلمه‌را مك (560۶) و بعدها مك (۳6۵) کرد یمنی خدا. - 
زیان باسك میخواهید؛ از آن فبیل است گاهیستو (201510ع) بمعنی شیطان؛ که از 
ئیس‌توئا( 9127:08ع) یی لاشر» میأید ؛ سودگابون (50282000) بمعنی شب بخیر 
که ازگابون (82000) بمعتی «عص بخیر» میاید.- زبان «سلت» میخواهید؛. از آن 
قبیل است بلاون (012۷۵) بمعنی دستمال که از پلاوه (:8۲6ظ) دمعنی آب چهشده 
میید. م‌نی (0606896) پممنی ذن (اما ثن بدکار) که انمیشی (08006) بممنی 
پر از سنگ میاید ؛ بادانت (0۵۳200) بمعنی جویباد از بارانتون (۵0:09»عط) 
جمعنی «چشمه»؛ گوفور (017>7ع) قفلساز, از گوف (8017) یمنی آهشگر ؛ «گدوز» 
(ع6002دج): یمنی می‌گک: از «کن دوه ( 6۱0600) یمنی سقید و صیاه»- بالاخره 
تاریخ میخواهید؟ آرگو سکه‌هارا هالحن (وءعاعآعه) میناهد, پسادبود پوآی‌که در 
کشتی جبر کاران «مالت» رایچ بود. 


ات منگر یزه 21110۷ در زیان فرانسه بمعئی دنت ۰ ناشايستگي» صللایت و 
خشونت نیز آمده است واذاینجا معنی این‌عبارت‌دا میتوان یافت. 

۲ با اینهمه باید معذکر شد که لفت مالك» (8۰) در ذبان «سلت» بمعنی 
پسر است (مولف) 


ترانه و حماسه ۱۳۷۳۷ 


کذشته اناصول لانی‌که نغان داده شد. آرکگو ریشههای دیگر ک» بس‌طییی قر 
دادد» و این‌ریث‌سا باسطلاح فاشی اذ دوح بشرک‌است 

اول. آفرینتی مستفیم کلمات. دمزذبانها درآنست.- با کلماتی‌که کسی نمی- 
داند چگونه وبرای چه بنست آمده‌اند چهرءهارا نقاشی‌کردن. این اساس نخستین هی 
زبان بشریاست» چیزیاست‌که سنگ‌یی میتوانشی نامید.- آرگومملواست از اینگونه 
کلمات, کلماتی‌که بی‌مقدمه. معلوم فیست کجا وبوسیله چهکس, بی‌داشتن دیشه: بی- 
مشابهت. ۰ ی اشتقاق وصم شدهانده کلمات دورافتاده. وحشیاته. گاء ۳ نفرت آورکه 
توآنایی عجیبی‌درتعبیردارند, و زنده‌اند.. از آن‌گونه است» جلاد: «تول» ! (علنهت) 
جنگل: «سابری»۱ (1»اهد) - ترس. فرارهتاف»۱ ( )؟ ) .- پیشخدعت: «لارین۱» 
(صاداعدهاآ) - ژترال, والی. وذین: « فادوی » (۳۵20۵). شیملان , 9 رایوئن » 
(طفداهطه۳) - هیم‌چیر عجیب‌تر از این کلمات نیست‌که هم دریرده میگنارند. وحم 
نشان میدهند. بح آنها مثل «رابوئن» [یشی شیطان) در يك حال هم حسخره و هم 
مخوفند ودرشما ای يك‌چهرم عبوس سیکویی هیبخشتد.۱ 

دوم استماره.. امتیاد زبانی‌که میخواهد همه‌چ زرا عگوید وهمه‌چی زرا پنیات 
کند , اینست که صور مسیاد داشته باشد . استماره هممایی است که دنحی که براکد 
دستیرد ذدنی توطئه می‌چیند ومحبوسی که نقثه فراری دا طرح می‌کتد به‌آنبیناهنده 
میشوند. هیچ زمان باندازء «آرکوه پر اذ استعاده تیست. از آن قییل است: «پیم 
نارگیل دا باذکردن» بعتی پیچاندت گردن. « پیج دادن » نی خوردف. دمته بمته 
شدت « یعنی محاکمه شدن ». و موش خرها » يمتي تان دند. و ایمل لانسکینه * 
(عصنبمءدع1 11) یمنی‌بارات میبادد» داين يك قعبی‌کهنه زننده‌امت‌که اف سضی‌جیات 
تاربخش‌را همراه خود دارد.که خطوط طویل‌مودب باران‌دا مد نز «حای خیم خمدة 
«لانس‌کنه‌ها»۲ تشبیه می‌کند و چیزیاست که فقط دريك کلمه ضر ب‌الفل مسصروف 
«مثل سی‌تیزه باراث میبادد!» را نمابانه میسازد".- گاه, همچنانکه «آرگو» از ععس 
تض‌تینشی به‌عص درم میر‌سد: گلمات تیزاز حالت وحشیانه وامتسایی‌شان میکفرت ز 
مفهوم استعاری بخود میگیرند. شیطان از دایوئی (10د0ع)؛ مود دست میشویدو 
«نانوا» میشودیعنی«کسی‌که در کوزد میگذادد»؛ این‌مسنوی‌تر است. اما عظه‌تش‌گمس 
است؛ چیزی‌است از قبیل «راسین» بمد از «کودنی» یا «اور بپید» بمد از «اسشیل»: 
پضی جملیهای آرگوکه در دوعص سهیمند ویکجا؛ هم‌جنبه برسی دادند وهم‌جنبهةً 
استماری‌یمافت ظهور صود موحوعند. متلا: #نقب‌زنها درماه» مراک کتی‌رفحن ر تدها 
هیرن» یی قداهزن‌ها شب‌سنگام برای دزدیدنه اسبها میر‌رند » ایت‌گونه جسلسا جد. 
ذهن مانند دسته‌بی از اشباح خطور می‌کتند. سخمی تمی‌فهمد چد سی‌بند. 

سوم. تدبیر.- « آرگوه ووی بان ژننگی هیکند. زباندا موافق هو خود 

بکر میگیرد, از آن بسکم تصادف برداشت. می‌کتس. «غالباً وقسی‌که حاجت بمیانآینده 


۱- سیکلوب‌ها - يك‌نوع آزدیوهای عجیب‌الضلقةٌ اساطیی یونان: قدیم. 
۷ 19010066 نام پیاده نظام مزدود آلماتی, درقرن نوندهم. 
۳ ضرب‌المتل فرانسوی بمضی. همثل دم اسپ پلزاله عییامو» .. 


۱۱۷۸ پینوابان 


با تلخیص آن؛ وما خشونت دگر کوش میساند. گاه با کلمات متدلول که اینکونه 
تفییر شکلشان داده و با کلمات آرگوی صرف درهمان ریخته‌است عیارات یبای 
شاعرانه میسازد که وجود این دو عنصی دد آنها احساس عیشود , ابداع مستقیم و 
استباره .- ازاین قبیل: کالسکه ررمیز4! من بو میکشم که گاری پانسن نوی 
بیتوله جون میکنه» یمنی ( سگه‌مومو میکند» من‌گمان میکنمک» طیجانامادیی از 
جنگل عبور میکند. یا «عفریت خره: عفربته روباهه پری تماشاییه» ( یعنی آقا 
بیتموراست» خانم محیل است. دختر قغنگ است  )‏ غالبا برای منصرف کردتن 
شنوندگان آرگو باين اکتفا می‌کند که نا آشکارا دنباله‌یی تاجور از قبیل «آی» با 
«ارر گه» (#و:ه) با ایس گیب (۳806ز) با «اوش»(ع06) بر همه کلمات زبان 
بیفساید . 

متلامیگو بت بطم نع ع عوتموووط عاانوبتمت منام۲عنوتاه یبای 
این جمله. (آیا این ژیگوینظ شه‌اخوب است؟) 00۶ )نع 6 ۷۵5 1200۷2 
که این‌جمله را «کارتوش» به يك‌نگهبات زندان گفته‌بود تا بداند مباغی‌که برای فرار 
خود باو داده‌است کافی است بانه؟ اخرر آ لفظ (مار) (۳2۶) هم بر الفاظی که به آخر 
کلمات افزوده میشوند افزود» شدد‌بود۱. 

2 آرگو» چون‌اصطلاح خاص‌فاد اخلاقاست خودنیز زود فاسد میشود. بءلاده 
چون همیته میکوشد تا عگریزد همینکه اصاس‌کند که‌ذیر افتاده است تفییر شکل 
هینحد. بر‌خلاف عررگیاه. شعاع نورکه بر آن 9 هر‌جارش را که لمس‌کند هیخشکاند. 
پسآرگو پیوسته ترکیب خودرا عوض میکند و باز بمودت دیگر ترکیب عیشود. و 
این؛ کار یه ظلمانی وصر بع است‌که 9 بایان ذمین‌سد. درمدن ده سال, مشی‌اززدان 
ده قرن تفییی در آن راه مییامت. سثلا لارتون (12۳600)" لارئیف ( 18۳01۴ ) می- 
شود. «گای»۳ (آذه0) گی ( ۵4۲6 ) میشود.- فرتانش (۲۱۵۵6ع۴)۳ < فسرتی » 
(۳6۲۸1116) میشود. «موینیار» (۵)۵6[80۵۴0 مومالة ( ۷۵۳90۲6 ) مشود 
«سيك‌ها » (۶)8:9069 ( فروك‌ها ) (68ن۳۳59) میشود. شمك ( عاونط) )۲ 
«اگروژواد» (01۲ع۳۵:0) میشود. کولابر (0۵12976)) کلاس ( هام ) میشود. 
شیطان در آغاز «گاهیستو»است. سپس «دابوئن» وپس‌از آن «نانوا» میگردد کشیش: 
تخست ۲موش‌سیاه» استتزه تاکز آز6 میشود؛ خنجر اول ابیستو دوه است؛ سیی 
شاخ سیب» وپی‌از آن «لنگر»* میشود: مامود پلیس» نخست به «عسخره» موسوم 
است» سپس «رخشی» یی از آن سرخ موه بعد «شی‌فروش», آتگاه «پوست کن» 
سیس ل«تك‌خال» میشود؛ جلاد ابتدا «سندان گیر»است سبسی «شارلو» ۰۱۳ پی از آن 


1- این تقریباً مشل زبانهای «زرگری» یا تظائی آن بین‌مردم عامی خودمان 
آست‌که با افزودن چیزی بسر. یا به نه‌کلمه ددست ميشود. 


۴ لارتون یعنی «ذان» ۳ «کای» یعنی «اسب» 
۴-فرتانش یعنی «5ه» ۵- مومینیاد یمنی بچهُ کوچك 


۳ سيك‌ها: اسباپ و امه روزانه ۷ مك جعمی کلبا 
۸- «کولابر» بیعبی گردت. 11086٩‏ .۰ 1۰- عمط 


تراته و حعاسه ۱۳ 


«تنهکن» آنگاه «تك‌جن» میشود. درقرن‌هندهم زدوخوردگردن: «توتون بیکدیگر 
دادث» بود؛ درقرن نوزدهم « دهان یکدیگررا جویدن»گفته میشته. بن این حوجملة 
سوی ونهابی دیسن‌چمله باشکهایسنتلف اما عمه دمن معنی هدند وانمیان رفتندا. - 
کار توش اگر بای «لاسونر »۱ عیبود بزمان عبر ی سخن هی کف همه‌کلمات این‌زیان 

مانند می‌دمی‌که با آن سخن میکوبند چیوسته در فرارند. 

با آینهمه گاه بگاه بعلت همی‌حرکت: آرگوککهن دو‌باده آشتکار میگردد و 
تازه میشود.- پایتخت‌هایی برای خود داردکه خودر! در آنها نگاه میتلرد. «نامپل» 
آرگوی قرن‌عفدهم دا حفظ میکرد9بیستر 6 وقتی‌که زندان بوده آرگوی «نون>ه۲۱ 
را محفوظ میداشت و لفظ آنثی (عطعجه ) که نونی های قدیم دنبال کلماتشان 
میگذاشتند در این محل شنیده میشه از قییل (_ع30720] بیحای (۲)-عاهط) 
(آیا میآشامی؟) یا (عط‌ه(20» 1:) بجای « ۳/1 لذ » یعنی (باود میکند ) اما 
اینجا هم حرکت دایم جریانه دادد و زیان «آدگو» ددهیج مورد از این قانون تخلف 
نمی‌ورزد . 

فیلسوف اگرموفق به تثبیت این‌حرکت‌شود وماین‌دسیله دراین‌ژبان‌که چیوسته 
درحال تبغیر است بردسی‌کند دد تفکرات دددناگ سودمندی قرو ميافتد. هیچ تتبم 
برای تعلیم ونربیت بیش ازاین موّثی وحاصلخین نیست. هیچ استماره و یچ اشتقاق 
در [رکو ئیست که بل ورس هقید دریر نداشته باشند. بن این‌مردان «ردن4 (ععوط) 
یمعنی «واتمودکردت» (۱0026ع]) است» مثل:«فلانی خودرا به‌ناخوشی‌میزند».ذیان 
حیله» نیروی آنات است. 

دعقیدهٌ این اشخحاصء تصور «انسان» از تصور « طلبت ۲ دور ثبست. شب را 
2 یت 6 (عدع:0:) می‌گویند , انان دا اودگ ( عتاعت۳۵ ) - انسلت »یکی 

عادت کرده‌اند که هشت اجتماع را مانند هواآبی‌که [ثانرا میکتد ع وق 
لیروی مشتوم تصور کنند: واذ آذادی خود چنان سغن می‌گوینه که پن-دازی از 
ور یی میدادند ‏ درقاموی این‌ژبان؛ یمرو بازداشت. شیه یلك «ناخوش» 
است؛ يك‌عرد محکوم يك عرده است. 

مخوفتر ین چین که برای زنداتی. میان چهاددیواد سنگی عظیمی‌که در آن 
دفقش‌می‌کنند, وجود دارد. يك‌نوع طهارت جامداست؛ سیاهء‌چالرا کاستوس (فداناودع) 
(یعی طاهر) مینامند . دراین جای مخوف. حیات بیرونی همیشه با خندال‌ترین 
صودت ظاهری که دارد آشکر میشود.- زندانی ننجیی های آحنین بی‌ای دارد؛ آیا 
یگمان شما. اوخیال میکندکه [دمی با یای خود, دراه میرود؛ ته! اوخیال میکندکه 

آدمی با پای خود فط میرقصد؛ آزاینرو وفتی‌«م که زنجیرش دا اره‌کرد وآزاد شد 


۱- کارتوش جنایتکار فرانموی ( ۱۶۹۳-۱۷۲۱ ) و فلامونر) یکی | 
بییاگترین جانی‌های قرن نوژدهم فبرانسه که در ۱۸۳۶ دد سی و شش ما 
اعدام شد . 


۲ به‌حاشیه شمار ۳ صفحهُ ۱۱۷۵ دجوع شود. 


۱9۵ بیوایان 


نعتین فکرش این أست‌که اکن وت می‌تواتد برقصه, و اره را و مآسترینگ » 
(عدع‌صاتههط) (یتی مجلس رقص‌خرابات) مینامد. يك قاسم» يك همرگز» است 
این تجانی عجیب و کاملی است.- ایتکوته حند شریر درس دأدد. يك سرء که موسیل 
آن استعلال میکنده وتا ننده است برای اداده زندگی خود بکارش میبرد. یاس 
دیگرش آنست که روزح رگ روی شانه‌هایشی دادد - آن سردا که دراه جنایت را 
جوی می‌تماید سوریون» (02۳0006:) (دارالعلم پاریی) می‌نامت و سرکیرا که ذیر 
ماطورقطع میخود ۲ نرونشی»(۱2۵۵06) (یعنی‌کنده) نام هید‌هله - وقتی‌که ينك هر د 
چیزی جز پلاص یاره بتن وچیزی جز بدیها در دل فدارد. عنگامی که باین‌خلم 
مضاعف حادی واخلاقی‌که کلمه دا را با هردو ععنیش مصم میسازد دسینه است: 
پی‌ای آرتکلب‌جتایت آعاده است؛ مانند کاردیاست‌که خوب تیز شده باشد؛ دودم بی‌ان 
دارد. يکي از آنجو قلاکتش است. و دیگری شرادتش؛ از همین‌دو «آدگو» نمیکوید 
گدا» ؛می‌گویبه.ء اخراب».- جبرگاه چیست !| يك‌شعلةٌ عذلب. يك‌جهنم. جبر کار 
خوعرا «قاگو» (۶:800) (یحتی هیزم) می‌نامد. مراتجام مرد بدکر به زندا چه نام 
حیدهد؟ « کالج» - ازذاین‌کلمه بنكاسلوب کاعل‌کیقری‌بی رون می‌نوان آودد. 

جزد فین » برای خود عیدان عمل‌دارد و آل‌عبارت‌است از چین دندیدنی» بعنی 
شما. من, مرکس که بگندد. این را پانتر » ( 022456 ) می‌نامد. (۳20) یعنی 
همه چنیا » 

عیخواهید بدائید که قسمت عمده ترانه‌های جبرگاه » این ترجیع بندهای 
عجیب که ورقاموی اختصاصي خودشان «لیر- اونفا» (۵۵۶2 - ع11) نام‌ده میشوند از 
کجا آمه‌اند؛ اینرا گوش هیده 

در زندات «غاتله» پاربس بلتصرداب بر که بود. این سرداب کنار رودخانه 
عسن وهشت پا پامن تر ارسطح آي جای داشت؛ بجر ویادگیرری در آنه دیده 0 1 
یگانه دوزنه‌اش درش بود؛ آتمیانه می‌تواستند منرونش روند, آما هوا نمی‌تواست 
سقف این ذیرذمین يك گندسنگی:وفرش‌گفش ده ایوس»۱ گل‌بود. سنگفرش شدمبود 
آها بر اثر تراوش آب سنگهایش پوسینه و ترکیده بو دنت هشت پا بالاقی از زمین 
يلك ز تیر طویل ضخیم؛ بر د مراذ این دیرژمین لد آیین ص تا آن سی نصب شد‌بود . 
از این یی در فحواصل ممین زنجیی‌هایی بطول مه پا آویخته بود و در انتای 
هريك از اين ‏ نجیرها يك غل دیده حیتد. جبرکاران را تا دود عزیمت برای 
تولون در این حرداب جای میدادند. زیر این‌تیر میراندنشان و آنجا هر يك به 
زنجیر خود که در ظامات منتظرش ود مییر‌سید؛ ژنجیرها. آن بازدهای آویخته 
و علفها . آن ینجه‌های گشاده. گرحلن این بینوایان دا میگرفتشد . - آناثرا 
می‌بسشه ع آنجا جی‌گذاشتند. چون :زنجیررها بسیار کوتاه پودت آنان ثمی‌توانسشه 


دراز شو ند . دداین ذیردهین: دداین طلمیت» تابن این عبر یحرکت بت هیماخدند» 7 تقرییا 
آریزان شده. پرای دسیدن به‌نان یا به وه آبشان ناگزیر از آنکه حر کات غیرطبیعی 
بخود «هند, ستف کنوتاه گنیدیبالاای سرء گل تا زان و و فضولاتشان از پشت ذانو در 


صرپوسش ۷۲ ۲.ر هتن. 


,ترانه و حماسه ۱۸۱ 


جر یان» از خسشگي بجان آمده ۳ زانوها را به‌پهلوهای خود جمع کرده , خم شنه » 
برای استراحت ذنجیر دا بست گرفته و تهٌ خود دا به آن پیچیده» قادد به - 
خواپیدن نبودن جز در حال آویشتگی. وهردم از فشاد غل بیداد شدن؛ بمض آنان 
روی گل انداخته ودفته بود باینجهٌ يك پاشان درطول پای دیگر تا دمترس خود بالا 
می‌آوددند و برمیداشتند . چه عدت در این حال میماندند» يك ماه ؛ دوماه ؛ بعض 
اوقات شش ماه؛ یکی از آنان يك سال آتجا ماند. اينء اتاق انتظار کشتی‌جس‌کادان 
بود . بیچاره‌یی را در آن میانداختند پاین جرم که خرگوشی لز شاه دزدیده بود. 
دراین گورجهنمی چه میکردند؟ کاری میکردند که دريك گود میتواستند کرد یعنی 
جان می‌کندند. وکاری میکر‌دند که دريك جهنم میتوانستند کرد یعنی میشوانددند . 
زیرا که جایی که امید از میان مرود خوانندگی هیماند. در آبهای «مالت» وفتیکه 
يك کشتی جبرکاران نزديك میشد. پیش‌ازصدای پاروها صدایآواز محکومان بگوش 
مرمت. #حوروسن»؟ فاچافچی قرق که از زندان شانله به زندان ذیرذمینی رفته بود 
می‌گفت؛ (قافیه, نیگرم داشت.» - این» بیفایده بودن شبررا میرساند. مجم وقافیه 
برای چه خوب است ؟ دداین زیر ذمن است که تقریبا همه ترانهای آدگو بوجود 
آمده‌اند. آذهمین سیاه چال شاتل بز دک پادیی است که اين برگردان حزن‌انگیز 
تین جبرکاران «مون کومری» بیرون آهده آست: تیمالومیزن۱ تیمولا میزون؟ 2 
اکثر این تصئیف‌ها غم‌انگیزند» بعض دیگر ممرت آمی ند؛ یکی از آنها. این تصئیف 
دقیق است 1 

این دنیا تکاتر است؛ 
تثاتر نیش زن کوچولو است ؟. 
شما هرچند که بکوشید نخواهید توانشت این بازماندهٌ ابدی دل آدمی را ء 
یعنی عثق‌دا, نابود کنید . 
دراین دنیای اعسال تيره» هرکی داز خود را نگاه میدارد. راز جیزی است 
که برای همه طت. راذیرای این بینوایان و«واحدی» است که اسای اناد میشود. 
درهم شکستن این داز , بمنزلهٌ کندن چیزی اذ اعضاء اين اجتماع مخوف است . 
در ذبان باحمیت «آرگوه فاش کردن داز» «لقمه خوردن» گفته میشود . - مثل این 
است که ابراذ کنندة راز از جوهر هرکی مقداری بخود هیکشد و از شت هرکی 
لقمه‌بی میخورد 4 
يك سوفله (سیلی) خوددن چیست ؟ استعارءٌ عادی جواپ میدهد : « دیدن 


| - عملفعاصنماوصست1 ۲ - وموزص‌مان11210 این دو کمه برگردان یکی 
از ترائه‌های عامیانه محکومان به اعمال شاقه است که این قسمت را همه باهم تکراد 
می‌کردند . 

۳ - مقمود؛ کوپیدون تیرانداز است که تیرعشق به قلب عاشقان مین ند. 


۱۸ بینوا بان 


سی‌وشی شمع» است". اینجا آرگو پا درمیان مینهد و «شمع» را «پوف» (کاموفل 
6)) مینامد - دوی همین اسم‌گذاری, زبان متداول. «کاموفله» دا مرادف 
«سوفله» قر آدهیدهد؟. از اینقر‌ار برائر كت نوع نفوذ پاین دربالا» و بکمك استعاره: 
بکمك این گلوله که خیل سیر ش تحساب درتمیاً بد. آرگو ازغار تا آکادمی بالا هیرود؛ 
وهمینکه پولابه" می‌گوید من شمعم‌را. (کاهوفلم‌دا) دوشن میکنم. ولتردا وامیدارد 
که نو دسد؛ «لانکلویللابومل» درخورصد کاعوفل(سیلی) است۴. 

کاوش در آرگوه در هرقدم. اکتشافی در بر‌دادد . - تتبع و تعمق در این 
ذبان صنفی عجیب . به نقطهُ تقاطع اس‌ار آمیز اجتماع مرتب , با اجتماع ملعون 
منتهی می‌شود ۰ 

آرگو کلام ات که محجکوم به‌اعمال شافه شده است . 

اینکه ماد اصلی تفکرات بشری بتواند در این همه پستی فرو افتد ؛ اشکه 
بتواند در آن برائر ستمکریهای ظلمانی تقدیر, برخاك کشانده و در بند 5شیده 
شود » اینکه بتواند دد این پرتگاه , تون نمیداند با چه گیره‌ها سته شود, آمری 
است بهتآور ! 

وه که چه بیچاده است فکربینواپان! 

دریفاا آیا هیچکس دداین تاریکی بکمك جان بشری نمیاید؟۱ آیا سرنوشت 
اوهمیئست که آنجاء ئا اجد درا تتظار فرشتة جات درانتظار جوانمردی کهآ زادش کند. 
درانتظاد چايك سوار عظیمی که دریشت «بکاز»ها۵ و «هییودر رف‌ها ۶ سوار باشدء: 
درانتظاد پهلوان جنکجویی‌که مانند سییده دم دوشن است وازگنبد لاجوردی میان 
دوبال بزد گه پاین با دران-ظار سوار درختان آینده مشیند؟ آیا همه نیزه 

ورائی کمال مطلوب را بیهوده بکمك خود خواهد خواند؛ آیا مسکوم است که همیشه 


٩‏ 2۰ سی و شثی شمع به کسی نشان دادن 6 تعبیری است در ذبان فرائسه به 
معنی سیلی محکم برگونه کسی زدن چناننکه ما می‌گوبیم چنان سیلی زدم که برق از 
چشش پرید . 

۲ - سوفله 50۷۲164 که بمعثی سیلی‌است. بمعنی «دم» نیز هست و کاموفله 
(۶۱66تامصع)) که بمعنی«پوف» ودود غلیظی است که بصودت بوف‌کنند. نی «دم» 
نیز هیدهد . 

۳ - پولایه ۲۵۵121116۶ اسم يك چنایتکار. 

۴ - متصود اشست که همچنانکه «پولایه» که بلك فرد پست بوده مزبان آرگو 
همع دا «پوف» (کامونل) نامیده. ولترنيزکه دانشمتد بزرگی‌است بزبان آرگو سخن 
گنته ویجای سوفله(سیلی) «کاموفله» (بمینی‌دم) استعمال کرده است. 

۵ - ۳۵۸56 مطابق افسانه‌های فدیم یونان اسم اسبی بود که دارای دو بال 
بود و «پرسه» چنانکه در شبارء ۳ حاشیه صفحه بعد آمده است با آن برای رحائین 
9 آتدرومد» دفت . 

- هیپوگر یف روم ون اسم يلك حیوان افسانه‌یی‌است که در قصه‌های 
قدیم بابدنی‌که نیمی از آن بدن اسب دنیمی‌دیکر بدن گ ی که است نمایش داده میشود. 


ترانه و حماسه ۱۸۳ 


ارس سز سرا ری بر را هرد هر 

مدای نز‌دیلت شدن وحشتماك «مال» را ازمیان غلظت‌های عرقاب بشنود و پیوسته 
دی جریان نفرت‌انگیز آب: این سر«دراگونی»۲ در ء ین دحان کف خای را, این 
درغم پیچیدن وموج زنان پیش آمدن چنکالها و «ورم»ها رچنبره‌ها را از نزدیک 
پیینف؛ آیا باید آنجا بی‌يك روشنایی» بی‌يك امید. گرفتار این مجاورت هولناك » 
غیهسا نز ديلك شدلن دیو موحش را اخساس کندء لرزان. هتشنج ء و آشفته موی,بازوهای 
خود دا بپیچاند؛ وتاابد بررصخره شب در زئجیر بماند؛ این تیره روز «] ندرومد»۴ 
سفید و برهنه درمیان ظلمات ؟! 


گِ 
آر گوپی که میگربد و آر گوپی که میخنده 


چنانکه دیده میشوده آرگو بطودکلی. آرگوی چه ارصد سال‌پیش نیز مائند 
آرگوی امروذ» ذیرنفوذ دوح همتازی قرارگرفته است که به همه کلمات گاه دضمی 
اندوهکن و گاه حالتی تهدیدآهیز میدهد. حزن دیرین وحشیانة, آن‌دسته ازدزدان 
2 سرا۶ه معجز‌ات » در آن احساسی سشور که بادرق گنجفه بازیهابی عخصوص دود 
میکردند که بیض_ آ نها برای ما محفوظ مانده است . - مثلا ودق هشت خاج يلك 

| - «عال» 221 اسم جانوری است که چنانکه در شماره 6۳ همین حاشیه 
مذ‌کور است مأمور دریدن <1 ندرومد» بود. 

۳- ععنی دمنتها درجه ظاامانه (دراگون _ قانون گذار فوق‌العاده ظالم آتن‌که 
اسم اودد لفت وذبان عادی وصفی است برای نشان دادن ستمگری بی‌پایان). 

۳ 90200606 بحکایت اساطیر و نان قدیم ] ندروهد» دختر «سفه» پادشاه 
حبشه‌بود._آین‌دختی ,عقررورانصدعی بودگه درذیبایی با«ندهگیدها (هریان مدیشرانه) 
لاف برابری تواند زد ودرمیدان مسابقه کوی حسن‌دا از آثان خواهد ربود: نیتون 
بر وی خشمگین شد و سرزمين حیثه را دجار طنیان آپ کرد و يك جانود ددیایی 
عجیب را مأموزیت داد که آن کشور دا بماتم نتاند. سفه با گاهن مشورت کرد داو 
جوایش دادکه بر‌ای دفع‌این‌شرباید از دخترخود «آنددومد» چشم بپوشد و او را در 
دسترسی این‌جانوردرنده جای دهد. پن «]تدروید» را ذس آب «رتخته سنگته عظیمی 
بزنجیی گشیدند ووی آنجا متتظر دسیدن جانور مخوف ویاده پاده شدن وجان دادن 
بود. درآن لحظه که نزديك بود چنگك آن جانودببددنش دسد اپرسه» پهلوان بزر گه 
(وپس‌ژوپیتر محدای خد‌ایان) که سوار براسپ بالداد خود «یکاد» بود دسید, جاتود 
را کشت ذنجی‌ها را کسست؛ آندرومد راآذاد کرد واورا به‌همسری خود پذیرفت.- 
دریکتور حوكو» اینجا از «ددیفا» عبعد.. زندگی بینوایان را بزندگی «آنددومد» 


تشبیه کرده است . 


۱۹۸۴ پینوا بان 


درخت بزدگه را نشان میداد که هشت بر که بز رکه گشنیز رری‌آن بود واین خود 
يك نوع تجسم خیالی‌جذکل بشمار میرفت. ذیر آن درخت. آتش فروذانی‌دیده میشد 
وبرسر آ نآتش سه خرگوش, يك شکادچیرا کهبه سیخش کشیده بودند کباب میکردند؛ 
پشت این آتش برسريك آتش‌دیگردیکی دیده میشه که دود ازاطرافش بهوا میرفت 
وسر سکك شکارچی ازمیان دیگ بیرونآمده بود.- هیچ چیز مخوفتر آذاین نمایش 
تقاشی شده برورق باژی نبود, و هنگامی این کاردا عیکردند که بدن قاچافچیان در 
آتش کپاب هیشد وسکه سازها دا در دیگك میجوشا ند ند. امکال مختلفی‌که فکی‌بشری 
درقلمرو «آروه بخود می‌گرفت , تا ترانه سرایی ؛ تا مسخرگی ۰ تا تهدید ۰ همه 
بطور کلی‌حالت ناتوانی و استیصال داشت. همه‌آوازها که چند «ملودی» از آنها ضبط 
شده است: حقرانه وتاحد گر یستن تضرع آهیز بودند. اجتماع دزدان », خویشتن دا 
«بیچاره اجتماع دزدان» مینامد وهمیشه ماتند خرگوشی‌است که خودرا پنهان میدارد؛ 
ما ئندسوشی‌است‌که‌میگر بزد»مانند پرنده‌بی‌است که فرارمیکند. بسیارکم اتفاقعیافتد 
که,اعتر اض‌کند؛ به آهکشیدن‌اکتةا ميکند. یکی ازناله‌هایش تا به ما هم‌رسیده‌است:۱ 
رکعتاع0 165 جهعع 16 بعاععه عصعصصجهمم ند ع1 تاو ۳۵۱22۷6ظ ع[ 
+ م۱ وعا 6 علعدوع‌تصهه دعر ۶ ععصمفهه هد ععوناه 6۶ج 
۱ 
آنکس که بیئوا است؛ هردفعه که وقت تفکر داید خود را در پیشگاه‌قانوت» 
کوچك, ودر پیشگاه اجتماع . حقیر میسازد « بر شکم میخوابد» تضرع میکند , رو 
سوی شفقت می‌گرداند ؛ هرکس ببیندش احسای میکند که خویشتن‌را غوطمور در 
فیاحت عمل خود میداند. 
در اواسط قرن اخیرتیدلی روی نمود. آوازهای زندانها » ترانه‌های دزدان: 
باسطلاح يك «ژست» دشنام آمیز و شاد بخود گرفت . - ترانة تضرع آمیز «مالوره» 
جای خود رابه «#لاریفا» داد . در قرن هیجدهم تقریباً در همه ترانه‌های کشتیهای 
جبرکاران» دجیرگاهها وزندانهای عمومی محکومان به‌اعمال غاقه, مك شادی شیطانی 
ومعمایی یافته میشود . از آنجا اين برگردان پر سرو صدا د پرجست و خیز شنیده 
میشود که گویی بايك روشنایی فوسفوری درخشان گشته است و هثل اینست که بايك 
جهش ناگهانی آتش از مواد کندیده که صدای مزماد اذآن بر آید میات جشکل پر تاب 
سد ه است 1 ۱ 
میرلابابی» سورلابابو 
هیرلیتون» دیبون ریبت. 


٩‏ این چبله آرگو است وصحیحتی عبارت است اذ: 
رک00 عع4 عتغم ع1 ,نا خمه‌صصصی فعم دلمع۲مجهم ۸ ع[ 
۵ و1 ۵ عاصو‌گمعداتاعم دمع ب امه ۵ج 02۵۲۵۲ ۳۶۲۲ 
عصقصه_تح( عم ۵۶6 فده عنام 
(یعنی‌من نمیفهمم که چگونه‌خدا» پدر آدمیان, میتواند بچه‌های‌خود وتواده‌های 
خودرا شکنجه دهد وصدای فربادشان را بشنود بی آنکه خود عذابی‌احساس کند). 


انه و حماسه مدو۱ 


سودلابابی ؛ میرلابابو » 
میرلیتون دیبون دیبو. 
/ این «رحالتی خوانده میشد که هردی را در قمرغادی یا دد کنج بیشه‌یی خفه 
میکر ند . ۱ 

1 بل نشانه دثیق . درفرن‌هجددم مالیخولیای شدیق این‌طمقات غمزده» انیان 
رفت. اپنك بخندبنن هیپردادند. «مگد» مزر گه (خدای دزرگد) ۴۳1 «رأب» زد هه 
(بورژو ای بز رگه) دا مسخره میکنند و از زمان لوی پانزدهم ببعد. شاه فرانسه را 
«مارکی ادوپاندن» می‌نامند. تقریباً شادند. ياك وع روشنایی خفیف از این بینوایان 
بیردن میا ید. چنانکه گوبی‌دیکر بار رجدان بر‌دوششان منگینی نمیکند. این‌قبائل 
شابان ترعم ظلءت, اکنون دیگر در کادهاشان فقط شهامت یأس آمیز ندارند. شهامت 
ررحي آمیفته با لاقیدی دارند. این‌حالت» نشانه‌بی‌است‌از آنکه شمور به‌جنایت خودرا 
ازدست دادها ند ومیان متفکران و متخیلان» نمیدائم ده تکیگاه مرای تخود اجساس 
میکنندکه خود فین از آن بیخبی‌ند. نشانه‌یی است از ] نکه دزدی و چماول رفتهرفته 
رسوخ درمذاهب فاسفی دمسالك سوفتطایی را آغاز کرده‌انه آنکونه‌که قدری از زشتی 
خود دا از دست میدهند ار این راه که بسپاری از آنرا به سقسطه و بمذاهب فلسفی 
می‌بحشند. این اکرانصرافی بمیان‌نیاید. نشانه‌یی است آزيك‌ظهود خارف‌العاده در آینده. 

يك لبحظه باز ایستیم.- اینجا چه‌کس دا متهم میسازیم؛ قرن هیجدهم‌را: فلسفه 

را؛ مسلماً نه, عمل‌قرن هیجدهم صحبی و خوب است.- مولفان دائرةالعمارف و در 
راس آنان «دیدرو» ۰ فیزیوگران‌ها۱ و درد رس آنان «تورگو»۲؛ فلاسقه ودر رس 
آنان «رلعر» خیالباقان و در رآس آنان «روسو» چهاد مجباهد مقدسند.- پیشرفت 
پردامنهٌ انساثیت سوی نود دهن منت آتان‌است . اینان چهارطلایهداد نوع بشر‌ند که 
سوی‌چهارجهت اصلی‌تر قی‌میروند؛ «دیدرو» سوی‌ذیبا. «تورگو» سوی مفید» «ولتر» 
مویکو اقعی . روسو؟ سوی صحصح اما کناد فلاسفه. و زیر پای آ نانهسوف‌طاییان جای 
داشتند که بمیزلةٌ يك‌نمای نماتی زه آگین بودند. مخلوط با يك دشد سالمء مانند 
شوکرآنی دريك‌جنگل بکر.- هنکامی‌که جلاد بررفراذ پلکات بزر که‌کاخ دادکستری؛ 
کتاب‌های مزر گث جات دهندگان عصردا درکام آتش مي‌انداخت نویسندگانی‌که امروز 
تامعان از خاطر‌ها محو شده‌است باداشتن امتیاز خاص ازطرف شاه. کسی نعیداند چه 


1- فیزیوکران ها 5۱0629165( طرفدادان مسلك اقتصادی فرانمواکنه 
( 06:627() ) دانشمند اقعمادی قرانسه ویکی‌از واضعان اصل‌هعروف «آذادی ععل 
و آزادی عبور». فیز یوکراتها زمین‌را یگانه منبع ردت میشمادند. 

10۶806۳ ون روررژاك تورگوه مرد اقدصادی قررافسه.- أین‌مردکه پیرو 
نظریات آزادیخواهانهٌ فیژیوگرات‌ها بود میخواست در اقتصادیات يك‌آزادی طبیعی 
درقراد سازد واصلاحاتی در آن بعمل آودد.- چون درذمان اوی‌شانزدهم بمقام‌وزارت 
داداییدسید عوارض حمررکی داخلی را حنف‌گر د تاآذادی تجادت وصنعت‌را در کشور ‏ 
حکمقرمامازد ومیخواست انجمن امناف راهم‌که انحصارهایی بدست‌داشتند عنعل‌کند 
اما بدخواهان نگذاشتند موفق شود (۱ ۱۷۲۷-۱۷۸ )- 


رو بینوایان 


نوشعه‌هایعجیب مخرب نظم» می‌نگاشتند» و بینوایان با چه ولم آنهادا میخواندند. 
چند نسخه از آن نشریات » که غریب آنکه بسرپرستی یلک‌پرنس انتشار یافته است؛ 
هنود در «کتابخانه سری » یافته هیشود.- ادن امور که عمیق دلی محهول بودند, 
برسطح نمایان‌نمي‌شدند.گاه همان 2 تاریکی يك‌امر» است. که‌آنرا خطرناك میاند. 
تاريك استٍ ذیرا که ذیرزهیشی است. هیان همه این نویسندگان آنکس که شاید 
بش‌از دیگران تاسالم‌تر ین دهلیزرا در توده‌ها حفر ای د. همانا ار ستفب دولابر تون»۱ 
اس ۱ 

این‌روش‌که ویوء همه ارویا بود» در آلمان پیشی‌از جرجای دیکی ذیان رساند. 
در آلمان دريك دوره معین‌که «شبللر» آنرا در درام معروفشش موسوم به « راهزنان » 
خلاصه‌گر ده‌است. دزدی وفارتگری. در عقابل مالکیت و کلر. دحالت اعتر اض کردن 
میکشید. به‌یعض افکارعنصری, مشاه باحقیقت ودود از صواب. درظاهر صحیح و در 
باظن نامقبول شباعت می‌بافت ۰ خود را با این اقکار می پوشاند ؛ از بیض جهات در آن 
پنهان‌ميشد. يك‌اسم مطلق بخود ی گرفت وباین‌تر تیب میان جماعات کار رنجبرو 
شر یف پر عم شیمی‌دانهای بی‌احتیاطی ین که این مخلوط را ذهیه کرده بودند . فرغم 
توده‌هایی نیز که آنرا می‌پذیر فتند جر یان عییافت. هردفعه‌که امری از اینگونه حاصل 
میشود خطیر است..خشم زاییدث رنج است. و تا هشکامی که طبقات خوشیخت خود را 
به‌گوری میزنند. یا بخواب عیرو ند. یمنی بهسی‌حال چشمانشان را فرو سته‌اند,کينة 
طبقات بدبخت مشمل خودرا با دوحی عمزده یا یدساخت‌که درگنجی‌غوطهور درتخیل 
است می‌افروزد و وه آزمایش‌هیشت اجتماع‌می پر داند. آزهایش کینه.چهو حستنااد است! 

از اینجاست که اگر بدوتی عص اجازه دهد. آن خروشهای در سالك بوچود 
میآیند که در روژگار پیشین «ژاکری»۲ نام داشتند ودرقبال هیجانات سیاسی صرف: 
باریچة کود کانند, چمنی‌درواقع منازعه ستسکش بامتمکر نستند یلکه طفیان پی‌بشانی 
درمقابل تعمند. آنوقت است که «مه چین منهدم میشود. 

ژاگری‌ها لرزش تود2 ملعند. 

برابراین‌خطر » شاید خطرقاطع اروپا مقارن‌پایان‌فرن هيجدهم. بودکه انقلاب 
کییر فرانسه, آن پرد؛ عظیم ددستکاری» پادر میان نهاد وجلوش‌را گرفت. 

انقلاب‌فرانسه‌که چیزی‌جزکمال مطلوب مسلح به شمشیر‌نیست, قد برافراشت: 
وباهمان جذیش تند, درید دا فرویست ودر خوب را کشود. 


1- 12:610056 .12 06 ناععظ ادیپ فرانسوی‌که آثار او نامتناسب و عجیب 
است. اندیثه‌های غریب ونفرت‌انکیزی دربعض کتاب‌های خود گنجانده‌است و رمان 
هایش بطورکلی جلفوبی‌نظم ولی دادای,عض صفحات ممتاز است (۱۷۳۴-۱۸۰۶) 

۲ ها فناو»ع] اسم روستاییانی است که در ۱۳۸۵ درایل دوفراتس بر 
ضد طبقهٌ اشراف طفیان واقدام به‌چنگک «ژاکری»گردند و «ژاکری» درتاريخ فرانسه 
مخوفتر ین انقلابی است که پیشاز ۱۷۸۹-۱۷۹۳ در آن کنور در مقابل اشراف 
درگرفته است.- ژاکری ازقرن جهاردهم شردع شده وهميشه سیب عمده آن‌ستمگری 
طبقه اشراف نسبت به‌طبقات ضعیف بوده‌است. 


ترانه و حماسه و 


0 


انقلاب فرانسه مسئله راحل کر دء<قیقت رامنتشر ساخت؛ عفوفت‌دابر انداخت, 
قر دا پاکیزه کرد. تاج برسی ملت نهاد. 

درباره آن میتوان گفت که مشردادرمین دفمه. بوجود آورد. با اعطاء يك‌جان 
تانوی بوی؛ پمنی با اعطاء حق. 

۱ فرن نوزدهم از کار او ارت هیبرد واستفاده هیکند دامروز [ن‌حادثه اجتماهی 
که «م‌اکنون مجسمش ساختیم بانهایت سادگی,متنم است. گوراست که منکرش باشدا 
احمق‌است که شبهه در آن داشعه باشد: آنقلاب. وان مد ژاکری است. 

درساية انقلاب فرانسه» شروط اجتماع دگرگون‌شدند. امراض ملولالطوایفی 
وسلطنت‌طلبی, دیگر درخون ما وجود ندارند. قرون وسطیدیگردد سازمان مائیست.- 
دیگردد عصوری نیستیم, که طی آنها ازدحام‌های مخوف درونی به طفیان آیند , که 
درخلال آن دیرپای خود جریان قرسناك يت همهم نهایی‌را بشنویم, که درخلالآن 
درسطع تمدن کسی‌نمیدا ند جه برجستگی‌هایی شبیه به‌دهلیز‌های موش اور آشکارشود» 
سطح زمین بشکافد , دهانهٌ غارهای «ولناکی باز شود و ناگهان دیده شود که از زمین 
سرهای غول آسایی بیرون ما یند . 

مقهوم انقلابی» يك مفووم اخلاقی‌است. احساس حق چون گسترش بابداحمای 
وظیفه درا بعط میدعد. قانون عموم بنابه تمر یف شایستهٌ «روسپیر» آن آزادی است 
که درجایی تمام شود که آدادی دیگری از آنجا آغازیاید. 

از سال ۸٩‏ همه ملت ددفرد اکمل توسعه می‌یاید؛ دیگر فقیری بافته نمیشود 
که باداشتن حقوقش پرنوی برای خود نداشته بادد؛ آنکه از گرسنگی میمیرد نیز‌در 
ذغس خود شرافت فراشسه را اخستاس هیکند ؛ شرافت ۳ مردی» یلك سلاحج ددونی 
است؛ کی که آذاد است: با محابا است» کسی‌کسه دأی هیدهد حکوست هیکند . 
فساد ذاپذیری از آنجاست؛ سقط فزون خواهی‌های ناسازگار از آنجاست. چشمانی که 
شجاعاته درمقابل وسومه‌ها پابین میافتند اذ آنجاست . - سلاهت انقلابی چندان است 
که يك روز نجات » يك۴ ! ژویه. يك دهم ارت دیگر ارطمقه پست چیزی ندارد.- 
تخستین فریاد جمعیت‌های روئثن و دشید اینست: «م رک بردذدان! » ترقی عبادت 
است ازرانان بأشریف؛ کمال مطلوب و قبرن مطلق, دستمال مردم دا نمیز تمد در 
۸ تگاریهایی که حاوی ثروت کاخ «تویلری» بودن-د بوسیلهُ چه کسان نکهبانی 
شدند؛ بوسیلهٌ گهنه چین‌های کوی‌های حومه سنت آنتوان. ژنده پوش به‌نگهبانی گنج 
برخاست. تتوی. این ژنده پوشان دا تابناك باخت. در این کارییا , دد صتدوقهابی 
که درشان‌درست بسحه تبود ودریعض آنها نين نیمه باژ بود , میان صدها درج جواهر 
که چشم را خیره میکردند تاج کهنسال فرانسه نیز دیده میشد ۰ که سراسر اذ 
المای بود , و دوي آن بهرمان ؟ درخشان سلطنت و نیایت سلطنت نصب شده بود 
که سی مبلیون ارتش داشت. آنان, برحنه پا, این تاج دا نکاهدادی هیکردند. 


٩‏ - یمتی تن به دزدی ویستی نمیدعند (اصطلاح آرگو) 
۲ - يك‌نوع از جواهرات گرانبها که ام دیکر آن باقوت جمری با باقوت 


آنشی است . 


بی ۱۱ ینوا بان 


قون کایگان «زاکر ی» وجود ندارد. هن آزاین جهت مرای زرنگان عتأسفم ک 
این يك ترس قدیم است که آخرین اثرش دا پخشیده است ودیگراذ این پس نمیتواند 
در سیاست ؛ بکار کشیده شود. شاه فثر شبح سرخ ددم شکست . اکنون همه جهان 
این را میداند . دیگر عترسك نمی‌ترساند . پرندگان با کالبدی که بای ترساننن 
آنها میسازند انس می‌گیرند , مر های کوچك دوی آن‌می نشینند. «بورژواها» 
بر‌فراذ آن میخندند . 


مک 
دو وظیفه : بیدار بردن و آمیدو ار بودن 


اینکه خطر عمده اجتماع است آیا کاملا اذمیان رفته‌است؟ مسلمانه. البته دیگر 
«زاکری» وجود ندارد. هیثت اجتماع میتواند ازاین جهت خاطر آسوده باشد؛ دیگر 
خون به مفزش هجوم تخواهد کرد؛ اما داید مراقب طرر تنفس خود باشد. جای ترس 
ازسکته نیست اما سل هنوزباقی‌است. سل اجتماعی» (بینوابی» ناهیده میشود. 

ذره ذره چان دادن عم مخل مردن باصاعقه: آدمی را ميکشد. 

سار علن شتة تعویی پیش آزهرجی عشکرن را وال معاعای زاین 
و دردمند ؛ سای دادنشان. بخشیدن هوای آزاد به آنان روشن کردنشان 4 
دوست‌داشت‌نخان. أفق را دخوبی برای آنان وسعت دادن قی‌اددادنشان ۳ همه اشکال 
تعلیغ و تربیت» سرمشق کار به آنان عطا کردن, هرگن سرمشق بیکاری به آنان 
ندادن. سنگینی‌باد فردی را با افزودن مقداد معررفت عمومی سیکتر کردن, ««دود 
کردن فقر بی‌محنود کردن عغنا, میدان‌های وسیع برای فعالیت عمومی وملی احدات 
کر دن » همچون « بریاره»۱ سد دست برای گشودن از هر طرف و گی‌فتن بازوی 
درماندگان وناتوائان داشتن: اقحدار دسته جمعی‌رایرای انیحام دادن این وظفهةً دزد گت 
بعنی کشودن کارگاه‌هایی برای همه بازوها» مدادسی برای همه قابلیت‌ها: آذمایشگاه_ 
حایی برای همه ذکاوت‌ها بکار س‌دن» اچرت را آفزودن , رحمت را داستن» بایستن و 
داشتین را معادل ساختن بسنی تنعم دا با کوشش: وسیری را با احتیاج متنأسپ‌گر دن» 
لاه آتکه از دستگاه اجتماعی شغم کبانی که رنج عیبر‌ند و سای که نادانند, 
روشنایی بیشتر ورفاه بیشتری بیرون دادن» چیزی است که جانهبای بامحبت هرگز 
فراموش نمی‌کنند زیراکه نخستین لازمهُ بر ادری‌است؛ چیزی‌است که دلهای خودپررست 
میدانند ذیرا که دردرچه فخست ضرورت‌های صیاسی‌است. 

وءایترا هم بگوييم. اینها همه هنوز جیزی جز«شروع» نیست.- مسثلهُ اصلی 


1 ۳۲۱۵۲6۵6 از غول‌های افسانه‌یی یونان قدیم که می‌گویند پنجاه سررودست 


داشته است ۰ 


. ترائه و حماسه ۱۸۹ 


اپنسته کاد مصکن‌نیست يك «قاتون» بشمار آید بی آنکه يك «حق» شمرده شود. 

پافشادی نمیکنیم: اینجا جایش ئیست. 

گر طبیست» مشیت نامیده میشود, اجتماع ماید صیرت» نام داشته. باشد. 

ضرودت دشه توف د اخلاقی کمتراد لزوم بهبود مادی نیست . دانستن. 
يك توشة؛ حیائی است ؛ فکر کردن ؛ نخستین ضورت است ؛ حقیقت مانند 
آدده غذای آدمی است؛ دماغی که ازدانش وخرد روزه داشته باشد لاغر هی‌شود . 
بهمان اتدازه‌که ک گر‌سنه دحم ميکنيم. بهرو‌هايی‌که غذا نمیخورند نين دل 
سوذانیم . ار چیزی بتوان يافت که‌از جان کندن يك تن «راثر نان نداشتن‌دقت- 
انگیزتش باشد. همانا جانی است که از نورنداشتن میمیرد. 

ترفی از هبه جهت در راه حل این له هیکوشد. _ يك روز حیرت‌هجه 
را فراخواهد گرفت .۰ - چون نوع بشر بالا میرود ؛ بالتبع قشر‌های ته مائده نین از 
منطقه فلاکت بیروت ميایند  .‏ عحو بینوایی بايك ارتفاع سادهٌ سطیم صورت 
خواهد گرفت. 

هرک دد آين را حل متبرلك شبهه کند, خطا کار است. 

گذشته, راست است که دراد بن ساعت که ها هستیم هژوزسیار توانا است. عود 
میکند. این دوباده جوان شدن يك نمش, شکفت‌انگیز است. او است که قدم بر- 
میدارد و میا ید. - پیروزمند بنظر میرسد؛ این مرده ۰ يك فاتح است. باجشگاورانش 
بعني پا خرافات؛ با ممشیرش یعنی با استبداد ء با بررچمش یمنی با جهل ددعیر سد [ 
ات جنک دا پرده است . پیش میاًید , ته‌دید می‌کند » میخندد . 

پشت دروازمهای هاست. لکن ما نومید نگردیم . میدانی دا که « آنیبال » در آن 

خیمه هیز ند بفروش دسانیم. 

ما که ععتقديم؛ از چه ميتوانيم ترسید؟ 

ففتگی پی رثن آندیشه‌ها در گرنست همچنانکه چس رفتن شط‌هاً امکن‌ند‌ارد. 

اما کسانی که آینده دا نمیخواهند» در این باده لختی بنديشند. وقتی که 
مقابل ترقی حرف « ته > برژبان میآودنه , دیگی آینده نیست که هحکومتان 
میکند: بلکه خود بسحکوم کردن خویشتن می‌پردادند. آیتان يك میماری سیاهء‌بخود 
هید‌هند:؛ کنشته را درخود تلقیم می‌کنند. جر يلك راه برای احتراذ ازفردائیست. و 
آن مر‌دن آست. 

اماء هیچ‌گونه میگ پقرض آنکه بعدها برای تن سکن باشد » بررای جات 
هرگز امکان نخواعد داشت. چیزی که ما ميخواهيم آنجاست. 

آدی» معما, حقیقت خوددا بیان خواعد کرد, اپوالهول سخن خواعد گفت. 
مسئله حل خواهد شد. آدی: و ملت »که طرح‌زیزیش پیست قرن هیجدهم صودت 
گرفته است ددفرن نوذدهم کلمل خواعد کردید؛ احمق اش ستی 5 در آن شك‌کند ! 
ظهور مستقبل . ظهور آیند#رفاه جهانی. حادثه‌بی است که بحکم‌قضای الهی‌خواهدر سید. 

پیش راندت‌های عظیم دسته جممی, آمور شری را اداده میکنند: و دد يك 
موقم هعین بهحالت منطقی ۰ یعنی به‌تمادل یمنی به عدل سوقشان میدهند . نیرویی» 
می‌کب اذ ذمین و آسمان» ازشریت حاصل میشود و براو حکمفرمایی میکند ؛ این 


۱۱۹۰ بینوابان 


نيرويك نشان دهند؛ معجزات است؛ رسیدن به‌نتايج عالی یرای او دشوادتر انوصول 
پعفرجام‌های خارقالماده نیست. بمکمكك دانش‌که ازسویآدمی هیا ید وبه‌کمك‌حادتدکه 
از سوی دیگردوی مینه‌اید از آ نگوته مخالشگویی‌ها ددطرحسائل کهشبه‌امتناع‌های 
همقل ات کر مه اس بت فانلیت وی ای ودست ماقیم ع نات واه عل ون ساید 
تقادن افکر , کمتر از حصول يك معرفت دد نتیجة تقارن افعال , فیست؛ و میتوان 
هنتظی بود که این قدرت اسراد آمین ترقی» در بك روذ ذیبا» شرق و غرب دا در 
قعر يك‌گور مواجه سازد, واعامان را بابنایادت‌ددداخل هرم بزر کب بسکالمهو ادازد. 
در انتظار آن دوز ؛ تسأملی؛ ترددی ۰ دودان توقفی در پیشرقت بوذ افزون 
عقول فیست. فاسفهٌ اجتماعی: ذان] علم صلح است . - هدفش ازاله خشم بوسیله 
تتیم در مخاصمان است؛ وباید که تتیجه‌اش ثیزهمی باشد.- آزمایتی یکتد. پژودهشی 
عیکند. تحلیل م‌کند ؛ میس دوباده توکیب میکند . ازداه کی عمل هیکند, با 
کاستن کینه از همه. 
آین که ملک اجتماع. در تندبادی که روبه آدمیان زنجیر میگ له نگون او 
گی‌ددء موضوعی است که بیش از يك‌بار دیده شده است؛ تاریخ هملو آز غرق شدن 
هاعملل وامیر اتوریها است؛ يك‌روزخوش» این ناشناس, این گردباد. عبورمیکند و 
همه این رسم‌ها وقائون‌ها ودین‌ها دا باخود حیبرد. - تمدنهای خند: کلده , ایرث ؛ 
آشود» مصر؛ یکی پس از دیکری نابود شدند. - چرا؛ خبن قنادیم . - علل این 
سیه روزی‌ها چیست؟ نمي‌دافيم. آیا آن اجتماعات می‌توانتندنجات بایند؟ آیاتقصیر 
خودشان بود؛ آیا درعیب مقدری چندان پافشاری کردند تا نابود شدند؟ چه مقدلو 
خودکشیء دداین مرگهایسخوف یكسلت پايك نراد وجود دارد؛ این» پی‌ستی‌است 
بی‌جواب! ظلمت. این تمدز‌های‌محکوم دا فرا میگیرد. باآنکه عوطعور بودتنه آب 
قی‌اهم میکردند. بیش اذاین چیزی برای گفتن نعاریم واکنون بامك نوعو حشت‌ددقمر 
این دریای عمیق کگذشته تامیده می‌شوده در وراء این امواج کوه پیکرکه «فرون» 
تام دارند. فرورفتن این 5شتی‌های عظیم بابل» فینواء تارحوی" تب ودوم دا ذیرنفحة 
مخوفی که از همه دهانه‌های ظامات بیرون می‌آید مينگريم. - اما ظلمات آنجا تود 
هيدافیم. - برعمه جایش حق دوشنابی داریم؛ زیبایی‌هارش دا سیاحت عيکتیم و بد 
شکلی‌هایش دا عربان ميساژيم . در آنجا که دردی دارد تیشتر تحقیق فرو میبريم و 
يك‌دفعه که به‌رنج پی‌بردیم مطالمه درعلاش بدکثف داروی آن رهبریمان میکند ۰ - 
تىدن ما که دسترنج پیست قرن است. برای عالم ء یکباره.هم غول است وهم‌نلدره؛ 
فجات دادئش بهذحمتشی می‌آرزد. نجات خواهد یافت.تسلیت دادنش هنود بی‌اهمیت 
دارد ؛ دوشن کردنش عنوز چیزی بشماد می‌رود. همه مساعی فیلسوف اجتماحی‌باید 


۱- 12:56" شهر کیلیکیه در آسیای صفیر که ظاهرا بدست آشوری‌ها بنا 
شده ورفته رفته شهن هعتین وقاخر که شده نود لما بنست کودش جوان: حتگامشود بدن. 
او بر برادرش اردشیر دوم غارت‌شد. سیس اسکنیر آنر! تصرف گرد ومعنها هکرو 
دست بدست کشت وحوادن بزر کت بر آن وارد آمد. 


تراله و حدامته . ۱۱۹ 


متوجه این متصود باشد. امروژ هرد عتفکر يك وظیغة بز رک دارد و آن گوشفرا 

دادن به‌قلب تمدت است. ۰ 

کر انش تب این آزمایش 19 قلب جرآت هی دخشد ؛ وما «یخواهيم‌این 
چند صفحه را که منز له 2 آنعراکت ناهشجاد يك نمایش دروناله ) است : با اصر اد در 
چرأت بخشیدن به‌تمدن » بپایان رسانيم ۰ - ذیی قابلیت اجتماع برای هی که » 
نا غایذی تن بشری احساس مي‌شود. کرة هین بدلیل آنکه اینجا ر آنجا ازاینگوته 
چر‌احات «عنی‌دعانه‌های فان و ازاین‌گونه قر حهها بعنی تقاط تصاعدبندارگوگرد 
دارده و مواسطه کوءآتشفشانی که جهان عیگشاید ودیم خود را دیر ونا مس زد حلا 
نخوآهد شد. بیمادیهای هلت سبب سر گنه «شر نمی‌شود. 

با این‌همه هرک هیثت اجتماع را دنبال‌کند دربمض احظات سرخودرا تکان 
میدهد. قویعردن» مهردانترین؛ منطقی‌فردن جماعات» برای خود ساعات اصهحلال 
دارئه . ۱ 

آیا آینده خواه‌ددسید؟ ینظر‌میرسدکه چون اینهمه‌تیرگی مخوفدیده میشود 
آدمی تقریباً می‌توانه این پرستد! برزبانآورد. عواجهة خودخواهان وبینوایان چه 
ملال‌انکیز است! نز‌دخودخواهات, پیش‌داوریها؛ تاریکیهای پرورش اشرافی. اشتهایی 
که‌براشس هستی افزون میشود» گیجی حاصلازخوشگندانی‌که آدمی‌را کرمیکند. ثرس 
آذ دنم‌بردن, که‌درسش این اشخاص, تا بایهٌ کینه‌نوژی نسبت بهرنجبر‌ان» میرسد» 
يك‌دضای تاش نا ابر آنانیتی‌چنان قخوت آمی که جانرا دربندمی‌نهد- نزد بینوایان» 


حرص. حنتظه, حضی دیدن شاوسانی دیگران: تعان‌های شدید جانور انسانی در راه 
فرونشاندن گرستنگی» قلوب انیاشته آز غیری ۶ عصه: احتاج, شادت: جهلی ناب له 
:و پسیط. 


آیا حنوز هم باید چشم سوی آسمان بالابرو؟ آها نَقطهٌ درخشا نی‌که ‏ آدمی در 
آن تخغوصی‌میدعد از همآن نقطه‌ها است‌که خاموش میگردند؟ جسی وحشت آود است 
متادد؛ه کمال‌حظ(وب‌که اینگونه ور اعمناق و تادیکی: ها نایدید شده» و اینقدر کوجت» 
دورافتاده, تادیدنی. درخغان ولی هتتاط در ظمه این تهدیدان عظیم مدحوص است ت که 
دی آسا پیرآمونش‌هجوم کرده‌اند؛ با اینهمه بیش‌ازستاره‌یی که در دهان ابر‌هاست دد 


بحبوحه روشنابی 


خواننده دانسته‌است‌که آپونن چونا از یخت میله‌های در آهنی. ساکنان 1۳9 
کوچه پلومهرا (همان‌خانه‌که مانیون با نا فرستاده‌بودش)شناخت به‌منصرف ساختن 
دزدان از آن پرداخت وماریوس را به آنجا راهنمایی کرد وماریوی پس‌از چند روز 
گردش مجنوبانه جلو اين در آهنین. با قوتی‌که آهن دا سوی آهن رباو عاشقرا 
سوی سنگهای حانه معشوق مسکاند از طاره‌ی آهنن عبور کرد وسرانجام وارد باغ 
کوزت‌شد. همچنانکه «رومه‌ئوه بباغ ژولیت رفته‌بود. و این برای او ازکادی حم که 
(رومه‌توه کرد آساندر بود؛ (رومهتو 8 مجیور بود آزدبواری بالا رود ولی ماریوس 
کاری‌نداشت جز آنکه بر میله‌های طارمی ازجا در رفته که در جایگاه زنگزده‌شان 
مانند دندانهای هوسیدة پیران میلر بدند» قدر ی فکار آورد. ماریوس بار يك‌اندام بود 
وباآًسانی گذشت. 

چون هرگزکسی درکوچه نبود, واذطرف دیگرماریوس جز بهنگام ثب وارد 
باغ نمیشد» درخطی دیده‌شدن نبود. 

از آن‌ساعت مبارا ومقدس, که يك‌بوسه» این دوجان را نامزد یکدیگرگرد. 
ماریوی هرشبیاً ثجا آمد. کوذت اگردراین احظهٌ زندگیشی. دردام عشق مردی «ابالی 
وبدسیرت افتاده‌بود نابود شده‌بود؛ ذیرا کمدرعالم, طبایع بلندعمتی هستند که تسلیم 
میشوند وکوذت یکی‌از آنان‌بود. مکی از نظربلندیهای دن سلیم اواست. عشق با آن 
رفعت مطلق‌که دارد نمیدانم باچه نابیناییآسمانی مت مخاوط میشود. اما شبا درچه 
خطرات میافتید ای‌جان‌های شریف! غالبا شما. ایزنان. دلتا‌را میدعید» ولی‌ما تن 
شمارا ميستانيم. دل شبا برای شما عیماند و شبا آنرا باتن لرزان درظلمت خواهیه 
نگریست.عشق. حد وسط ندارد؛ یا نابود میکند یانجات میدهد. سر نوشت بشری اد 
این قیاس‌دوحدین خارج فیست. این‌قیای , هگ با سلاهت چیزی است که هدیچ 
سر نوشت‌مانندعشتی نمیتواند بانهایت شدت جلوه‌گری‌سازد. عشق.اگر مگ نباشد. 
قطمازندگی است. گاهواره است؛ قبر نیز .- در دل آدمي؛ يك احباس واحد, میگوید 
آدیونه .- بن همه چیزهایی که خداوند بوجود آورده است» دل آدمی موجودییاست 


ترانه و حماسه ۱۹۳ 


کهروشناپی دیشتری میافشانده و :هم ء دریئا! تاد یکی‌بیشتر 

خداً چنین‌خواست ست که ءشقی‌که کوذت باآن 0 شد از عشق‌هایی باشد که 
نجات میندند. 

تا هنگامیکه ماه مه سال ۱۸۳۲ دوام یاقت» همه‌شب:دراین‌باغ ناچیزوحشی: 
دد بیشه‌بی‌که هردوز از روز پیش خوشبوتر و درهم‌تی میشد. دوموجود بودند مرب 
ازهمه پاکیزکیها وازهمه بیکناهی‌ها, سرشاد آذهمه سعادت‌دای آسمانی؛ به فرشتگان 
نزدیکتر تا به آدمیان. پاکینه. شریف. سرمست. نورانی. که درظلمات بای هم 
مد رشان بنظرکوذت میرسیدکه ماریوس تاجی دارد» وینظر مادیوسی هیرسید که 
کوذت عالهبی دادد. یکدیکردا مس عیکردند» بهم می‌نگر یستند» دست هم دا در 
دست میگرفتند, خودرا بهم عیفشر دند, آما فاصله‌بی داشتندکه از آن تجاوزنمیکر دند 
نه‌تصور کنید که حرمتش را محفوظ میداشتند ؛ نه؛ چیزی از آن نمیدانستند. هاریوس 
سدی جلوخود احساس میکرد. آن‌پاکدامنی 5وذت بود. وکوذت پشتیبانی برای خود 
میدید و آن شرافت مادیوس‌بود. نخستین پوسه درهمان‌حال آخرین‌بوسه بود.مادیوس 
از آن‌پیاذلب‌نهادن بردست‌او» بركومة سربند او یابر يك‌حلقةٌ زلفاو جلوترنمیرفت. 
کوزت برای او بمنز له يكک‌عطی‌بود» نه‌ياک‌زن. اورا تنفس میکرد. کوذت از هیچ‌چیز 
امتناع نمی‌ورژید وماریوی‌هیج قمی‌طلبید. کوذت خوشوقت‌بود» ومادیوس داشی. در 
آن وضع دلاویز میژیستندکه خیرگی پلکجان در مقابل جان‌دیگرش میتو ان‌ناهید. 
این. همان نخستین همآغوشی وصف‌ناپذیر دوموجود بکر, درعالم کمال مطلوب بود. 
دوقو که یکدیگررا سس «یونکنراو»۱ ملاقات کنند. 

دراین‌ساعت عشق, ساعتی‌که شهوت زیردست توانای مجذوبیت مطلقی خاموش 
شود ؛ مار یوس. ماریوس پاکدامن و سرافیلی. برای رفتن‌بخانة یلتذن فاسجشه قابل‌تر 
میتوانست باشد تا برای بالا زدن پیراهن کوژذت تا دوی فوزك پای او.- يك‌دفب 
حنگامی که مهتاب فا را روشن عیکردکوذت خم شد تاچیزی از من برداند. بقهةً 
پیرآهنش نیمه بازشد و از چا گریبان » مبداء گلویش دا تمایان ساخت. ماریوس 
چشم بر تافت. 

ین این‌دو عوجود چه میگذشت؟ هیج؛ یکدیگررا هییر ستیدند. 

شب وقتی‌که آ نجابودند, آن باغ ماننه مکانی ژنده ومقدس بنظرمیرسید.همه 
گلها پیر امونشان میش‌کفتند وجوهرخوددا نثادشان میکردند؛ آن‌دو فیز جانهاشان را 
س‌میکشودند و میات گلها میپاشیدند.- ناموس نبات؛ شهوتآلود و زورمند. سرشاد 
از حدنت وهستی: پیرآمون آیبدو معصوم میلر رید ؛ وآنان سخنان عاشقانه‌بی می‌گفتند 
که از تأثیرش درختان مر تعش عیشدند. 

این‌سخنان چه بود؛ نقحات. بیشی‌ازاین نبود. ایننةحات برای منشوش گر ون 


1 «وطاز معنی لغوي این کلمه «باکره» است وخود يك‌قلةٌ ملسله آ لپ 
درنزدیکی برن پایتخت سویس‌ومشرف برشهر‌گوچك بهجت‌انگیز اینترلاکن است.- 
اکنون براین‌قله میان برفها ویخهای ابدی» نن‌هتگاه ومحل‌تفر یحی برای جهانکردان 
وجود داردکه با قطار دراه آهن مخصوص‌کوه‌پیما به آن صعود می‌کنند. 


۱۹۴ ینوا بان 


وبرای جذباننن همه این‌طبیست. گفایت عیکرد. این صحیت‌ها که یرای آت ساخته 
شده‌است که مانتد دودیه بدست تیم میات برگها داتده ویر اکنده شود قضرتی ساحرانه 
داردکه اکتن درگتابی خوانده شود بر حمت قابل ادر اه استه. ار ین رم مههای دو 
دلباخته, آن مقام‌را که ازجان ماود ومانند تقمة چنکه با آنها هماآهتگی میکند 
باز ستایند , آنچه میماند چز يك‌سابه فیست. بشود میگویید+عجب! چیزی جز این 
تیست:! آری. حرف‌های بچکانه. مکررات. خند‌های بی‌موضوع» کمات بیغاینه» 
سختان سقیيانه. عی [ نچه وردفیاعالیتی. عمیقتر ازهمه‌است! بگانه چیز هامی‌کمیز حمت 
گفتی وشنیدمشدن میاززنش. 

همین سخنان سفهانهر!, همین کلعات با را, مردی‌که هرگ نخئیدمباشد, 
میدی‌که هرگ تگفتمباشد» يك مرد احمق وخبیت‌است. 

کوذت بماریوس میگفت؛ 

- میدانی؛. 

[ درهمه این احوال» ودرخلال این‌بکادت ملکوتی؛ وبی آنکه هیچيك از آندو 
دلیللی‌دا بدانه توگفتن بهیکدیگی شروع شده بود). 

میشانی؟ اسم هن اوفر ازی است. 

- اوفر ازی؟ نه. اسم تو کوژت است. 

- اوها کوذت يك‌اسم بسیازمز خر ف‌است وقتی‌که بچه دودم رویم‌گذاشند.- 
اما اسم واقمم «اوفرازی» است؛ بگو ببینم تو این اسم‌مرا: «اوفرازی»را: دوست 
نمیداری ؟ 

- چرا... اعاکوذت مزخوف‌نیست, . . 

رن کوزت‌را بیش از اوفرانی دوست داری؟ 

1 . آره. 
۳ بیشتر دوست‌دارم. داست عیکویی.گوزت قشنگه است.- 

تو بمن بگو کوزت. 


ولبخندی که براین کلمات میافزود» این مکالمه‌را بصورت ترانه‌یی درمیآورد 


درخور بیشه‌بی‌که در آسمان آفریده شده‌باشد. 
بتدفعة دیگی «کوزت» ماریوس را خیره خیره نگاه میکرد و با صدای 
بلند میگفت: 
- آقا, شما خوشگلید. شما قشنگید, شما دوح دارید» شماهیج حیوان 
یستید» شما از من دسیار دافشمندترید, اما من با آین‌يك کلمه: کت شمادا میبندم: 


دوستت دارم! 

ومادیوس که «راسیان ت_ میکرد مییند اش شت‌که.ننمه‌یی ۱ 
یکی از ستارگان است 

یا آ که ۵ حود بر هشت مار یوس هید برای آنکه او سرفهگرده 
بود» ومیکفت : 


آقا؛ سرفه نکنید. هن میخواهم کسی بی‌اجازه هن ددرخانه‌ام سرفه‌کند . 
سر فه‌کردن و دل مرا لرزاندن کار بسیار زشتی است. دلم میخواهد حال توخوب‌باشد, 


ترانه و حماسه هه۱۱ 


برای ایتکه ادلا من. اگی توحالت خوب نباشد» يك عالم بدیخت خواهم شد. آنوقت 

بای جک 

راین. ۳ هه سادگی ملکوتی نود . 

يك دقمه مادیوس به‌کوذت گفت: 

راستی کوش کن. مدتی خیال میکردم که اسم تو «اورسول» است 

این تا آخر آنشب هردو را خنداند. 

يلك شب, در خلال ملت صحبت, اتَفافاً این جمله اندهان مادیوس برون‌جست: 

5 اره! يك روز درلوکز‌امپوراگ دلم میخواست يك عاجن را خر‌دو خمیر‌گنم. 

اما دم درکشید وبیش اذ این جلو نرفت. اکر عیخواست این مطلب‌دادتبال 
کند ناگزیر از آن می‌شد که از بند جوراب کوذت سخن کوید» واین‌برایش‌غیررممکن 
بود. آتجا يك مجاورت مجهول. پمنی گوشت‌بوده که. این بلند پایه عشق بیگناه‌پنا 

ماریوس ذندگیش را با «5وذت» اینکونه وبی هیچچیز دیگر تصوی‌میکرد. 
همه‌شب بهکوچهة پلومه آمدن. کهن میلاٌ گتاده روی طامی آقای دئیی را کنادزدن؛ 
باکوزت باژو مبانو بر نیسکت نشستن. از خلال شاخه‌های درخشان چشمك زدن‌های 
ستتارگان شب را که تازه شروع هیشه نگر ستن» چین‌زانوی شلوا خودرا باچن‌های 
پیراهن کوذت نز ديك کردن» اخن شست آررا توازش دادن به‌او نو گفعن: هی ملل 
پس از دیکری گلی را بوبیدن. همیشکی » تا بی‌نایت. دداین مدت ابرهاازبالای 
سرتان می‌گلشتند. ضر دقعه که داد میوزد رژیاهایی که از آدمی مییرد بیشی‌ازابر‌هایی 

آیا این عشق پاگ وتقریباوحشیء یکسره خالی آذمجامله بود؟ نه. «خوشآمده 
گفتن» به‌کسی که دوسدش ميداریم نخستین شکل نوازش دادن او است. نیمه تهوری 
است که به آذعایتی مییردازد. این خوش آمد گفتن چیزی است. مانند بوسه‌یی که 
از پشت نقابی دبوده شود. شهوت. دد عن پنهان داشتن خویشتن نو شیرینثی رادر 
آل می‌گذارد. دل از پیشتهوت دس میز ند تا دهتر دوست بد‌ارد. نوازش‌هاعسارد یوس 
که با خیال راهي آشباع منم بودند تقریباً میتوان گفت که‌آسمانی دودند . . پرندگان 
وقتی که‌آن بالا «در مجاودت فرثتگان پرواز عی‌کنند باید از آنگونه سخنان‌بشتوند. 
با اینهمه,ز ندگی» انسانیت وهرعقدار از جنبهٌ مثبت که عاریوس میتوانست داشته باشد 
باآن آمیخته بود. این چیزی بود که نخست درغار گفته میشود وپیش در آمدچیزی 
است که بعدها در خوایگاه گفته خواهد شد., يكك چریان غنایی است؛ مخلوطی است 
از غزل وترانهة عاشقانه, گوشه‌یی از نفمٌ دلنشین صدای کیوتران است؛: همه نازاگ - 
کاریهای پی‌ستش‌است‌که بصودت دسته گلی‌در آمده باشد وعطری آسمانی از آیمتصاعت 
شود, يك چوچهه وصف نابذیر بن دوقلب است. 

ماریوس ذمرمه‌کنان‌میکقت: اوه ۱ توچه خوشکای ! جرأت ندارم نگاهت 
کنم . برای این است که دد تو سیاحت میکنم. تويك مظهر لطفی . نمیدانم چهام 
ميشود. وقتی که پایین دامن تواز نوك کفشت میکنرد متشنح میشوم. آنوقت چه‌نود 
شادی بخش میعابد وقئیکه دریچة فکر تو نیمه باز میشود . تو طود عجیبی از دوی 


۱۱۵۶ ینوابان 


عقل حرف میزنی ! گاه پنظرم میرسد که توء خواب وخیالی. حرف بزنه من‌گوش 
بتو میدهم وستایشت میکنم . ای کوذت ۱ چقدد این عجیب ودارباست ! من واقعا 
دیوانه‌ام بخدا قمم‌شما قابل پرستشید» مارمواژل. من پاهایترا با هیک سکوپ‌مطالمه 
می‌گنم وجانت را با تلسکو.۱ 

کوزت درجواب هیگفت : 

من الان . از همه ساعاتی که از صبح تاحالا گذشته است؛ يك‌دّده میشتر 
دوستت دارم. 

در این صحبت. سوالها و جواب‌ها آنچنان که میتوانستند جریان می‌یافتنه 
و همیشه موافق با هم روی عتق میافتادند» مثل سورتك‌هایه کل بیلان‌روی میخ. 

همه ژجود کوزت. سادئی » عصصت ‏ تاش . سفیدعه ۰ طراوت و شعاع نود . 
دربار کوژت میشد گفت که او دوشن دود. - درکسی که میدیدش تأثیر اردیبهخت‌پا 
بامداد دوشن را می‌بخشید . در چشمانتی شبنم داشت. کوزت يك تراکم نوربامدادی 
به‌شکل زن‌بود. 

بسیار ساده نود که ماریوس با هر‌ستیدن او , بستایدش . اما حففت آنتت که 
این شاگرد کوچك پرودشگاه . ۳ ترمیت شدهٌ با طراوت دیر؛ بانفوذی بی‌پایان 
صحبت مبداشت‌وگاه بگاه‌هر‌گونه سخنان حقیقی «دقیق بر تیان می‌آودد. هر حر‌فيرش 
مکالمه صحییم بود ۰ درهیچ موضوع اشتباه نمی‌گرد وهمیثه واقم را میدید . 
ذن همه با هريرة محبت آمیز و لطیف قلیش که هر گنز گمراه وهای 
میکند وسخن میکوید. هیچکس نمیتواند مانند زن چیزهایی گوید که یکباره هم 
دلپذیر و هم عمیق باشند . دلپذیر بودن ر عمیق بودن. حقیقت زن است؛ حقیقت 
آسمان است. 
جانداری که لکد مال میشد. پری که از آشیائی می‌افتاد , شاخ گلی که هیشکست 
به رقتخان میا ورد. و حالت جنبه‌غان که آرام آدام غوطه‌ور در مالخولیا شده بود 
کاری دلیتیرتر اژ گریستن نمییافت ۰ - عالیعرین نشانهٌ عشقء يك نازکدلی است که 
گاه تقریباً تحمل ناپذیر است. 

در مجاورت همه اینها . - (همه این مخالفگوییها جهش برفهای عشق‌است)- 
از ته دل وبا يلك آزادی دل‌انگیز : و چنان خودمانی میخند‌یدند که گاه مانند دو 
پسربچهٌ 5وچك بنظر میر‌سیدند. - برغم قلوب همست از طهادت . طبیعت قراموشی 
نایذیر همیشه در جای خود برقراد است. این طبیعت با هدف ناهنجار و عالیش 
چای خوددا از دست نمیدهد» وبیگناهی‌جانها هر چه بیشتر باشد. باز هم درعفیفانه 
رین تنها بودن‌های دون اختلافی شایان تمجید واسرار آمیز احساس میشود که‌دو 
عاشق دا از دودوست بخوبی متمایز میساند. 

همدیگر دا مثل بت هیی‌ستیدند. 

آنچه پایدارو تغیی ناپدس است بن جای میماند. دو دلداده همدیگی رادوست 


اس کنایه از ظرافت پا وبزدگی روح. 


ترانه و حماسه ۱۹۲ 


مي‌دارند. بهم لبخند» میز‌نند » بهم می‌خندند, با گوشةٌ لب اخم‌های کوچك بهم می- 
کنند, انکشتان دستهاشان را بهم می پیچند » یکدیکر را تو میکویند , و اینها 
هيچيكٌ مانع ابدیت نیست . - دوعاشق, خود دا در شب , درشفق ۰ در نادیدنی ۰ با 
پرندگان » با گلها » پنهان میمازند « یکدیگر دا دد تادیکی با دلهاشان که در 
جشمانشان جای میدعنه مفتوت میکنند, زمزمه میکنند » تجوی هیکنند. و در آن 
هنگام ء اهتزازات عظیمی اذ ستادگان . لایتناهی دا مملو میسازد. 


۲ 
بیشیری‌هابی که از سعادت کامل حاصل میشود 


سرگشته از سمادت؛ در ابهام میزیستند. متوجه «ویا» که ددست همان ماه‌در 
پاریس فتل عام می‌کرد نمی‌شد‌ند. درطریق محرمیت بیش از آنچه می‌توانستند پیش 
رفته بودند اما هنوز از بکديگي 37 جیزع» جن اسم تمیدازستند . ماریوس به 
کوزت گفته بودکه پدر ند‌ارده که استی مار یوس ده پوت سرسی است ‏ که وکیل‌مدافع 
است ‏ کمزندگیشی بانوسندگی دراک کتاب فروشهااداره هیشود» که پدرش کلنل‌بوده, 
یک قهرمان بوده, واو که ماریوس است با پدد بزرکش که مرد ثروتمندی است قهر 
کردم است. ونیز تا حدی بوی گفته بود که بارون است اما این معرفی هیچ اثر در 
کوزت نبخشیده بود؛ ماریوس بارون است! کوزت چیزی ازاین حرف نغهمیده بود. 
غمید‌انست که مقصود ار این کلمه جمسته» ماد یوس برای آومادیوس بود. . کوذت سهم 
به‌مادیوس صفته بود که دردیر پتی هیکیوس تربیت بافته, که مائنه اومادرش‌مرده 
است . که پدرش هسیو فوشلوات نام دارده که او صسردکا دسیار خوب است» کهبه‌ققی| 
احان بسیار ميکند» اما خود نیز فقیراست: و خود دا از همه چیز محروم میکند 
بی‌انکه او را انچیزی محروم دارد. 
غریب آنکه, در آن توع سمفوتی که ماریوس با دیدن هردوزی کوزتدرآن 
همین دست » کذشهه , وطکنشهه تن‌ديك هم ندان براءا اوعیه-م و دور شدهء بود» که 
همان که کوذت برایش حکایت کرد کعلا داضیشی ساخت . به این خیال نیز نیفتاد 
که از حادئةً شبانه وبرانه خوربو » ار تناردیه ها ء آزسوختکی و از وضیم عجیب 
وفرار غریب‌پدد کوذت سخنی بااوگوید. مادیوس بمتاسبت موقع, اینها عمرافرآموش 
کرده بود تاآتجا که جرن شب مشد نمیدانست صبح چه‌گرده. باکجا ناهار خوردمویا 
چه کس‌باأوحرف زده است؛نواهایی درگوش داشت‌که نسبت به‌هر فکردیکرناشنوایی 
میساختند. براستی ذنده تبود هگر ددساعاتی که کنار کوزت بود . پی چون در 
آسمانعشق پرواز میکرد براک او بی‌ذهایت آسان بود که مین را فر‌آموش کند. 
هن ده زا نتوین بان وسف فا پلهن عهوان شیر مادی زا جر دوش منگمرفت ی 
این‌گونه زندگی میکنند این بیدار خوابان که «عاشتان» نام دارند. 


۱ بیوا بان 


دریغا | کیست که همه این چیزها را نیازموده باشد ؟ چرا ساعتی ددهیرسد 
که آدمی از این سعادت آسمانی بیرون هی‌آبه ؛ و چرا زنکی. پی از آن 
دوام عییاید؟ 
۱ دوست داشتن, تفریباً جای فکر گردن دا میگیرد » عشق مك فر آموشی 

سوزان «چین‌های دیگر» انتت - پی‌بر وید و از سودای عشق » خواستار ممطق‌شوید. 

در قلب انسانی هیچ تسلل منطقی مطلق نیست‌که پلك صودت «ندحی کم ل‌درمانيك 
نداشته باشد . برای گوذت و ماریوس چیزی جز ماریوس و کوزت وجود 

شت. عالم آفتروتش پیرامون آن دو در يت حقره افتاده بود . در يك دفیقة 
۳ مین‌ستند . نه پیش دوشان و نه پشت سرشان هیچ نداشتند . بندرت اتفاق 
می‌افتاد که ماریوس خیال‌کندکه کوذت پدری دارد . خیرگی عشق در عنزش همه‌چیز 
را محوگرده مود . پی این دلباختگان از چه چیز سخن ی ؟ دیدیم که 
دا بهم بودند. باستگذاع همه چیو ی بعنی نو آما پدر رن 
ژننکی , آن زاغه. آن دژدهای مخوف, آن ماچرا؛ دچه کد مي‌آبد , و آیا اصلا 
مار یوس‌یقین‌داشت‌کهآن کابوس وجود خارجی داشته است ٩‏ دو تن بودند . یکدیگر 
را می سر ستیدند . و جز این هیچ نبود . هی چیز دیگر که هست براي آن دور 
نبود . احتمال میرود که این ناپدید شدن دوزخ درقفای ما پیوسته با وصول‌به‌بهشت 
باشد. 5 آیا گروهي آزشیاطن دیده شده‌ان_د؟ آیبا آنچا شیطان عاپی وجود دارند ٩‏ 
آیا کمی لرزیده است ؛ آیا کی دنج برده است؟ اینها را هیچ نمیدانتد . يك آبر 
گلر‌نگ برفراذ همه اینهاست. 

پس ۰ این‌دو موجود. اینکونه. درمقامی بی‌دفیم» با همه خلاف‌حقیقت‌هایی 
که در طبیعت هست عین ستند, نه درنظیر المست , نه در سمت الر آس « ین آدمیان 
وفرشتکان. بالای عالم خالك . پاین عالم اثیر ء مبان ابر« بژ حمت استضوان و 

شت : پای تا سر‌جان و جنبه؛ باین ذودی بیش از آن مصفی که‌قدم بر خالدگذارند 

وحنوذ بیش از آن داراي آلاش بشری که بتوانند درگنبد لاجوردی نایدید شوند . 
مملق مانئد اتم‌عایی که منتظر رسوبند؛ ظاهرا خارج از تقدیی بشری؛ میخبر اذ 
این دست انداز که دبروز وامروز وفردا نام دارد؛ شگفتی زده, مدهوش » مواج + 
گاه بسیاد سبکباد برای فرار در لایتناهی؛ تقریباً آماده برای روا ابدی. 

دداین گهواره جنیانی , در حال بیداری ۰ دخواب عبر رقتند. اوه 1 جه «طالت 
تامتال که ازگرائباری «ایدهل» حاصل میشود! 

گاه , آنچثان ژیبا که کوذت یود ؛ ماریوس پیش اودیده فرومیبست ؛چشم 
بستن بهترین طرز فنگریستن جان است. 

مارپوس و کوزت از هم نمی پر‌سیدند که این عشق بکجا خواهدشان برد؛ 
یکدیگررا چون واصلان همي‌دگر دستند. داعيه عجیبی‌داز ند مردمی‌که میخواهنت عشق 
به‌سویی رهبری‌شان کند. 


ترانه و حماسه ۱۹۹ 


اما ژان‌والژان» آزهيي‌چین شبهه نداشت 

کوژت که‌قدری کمتراز ماریوس اهل‌رژیا بود بانشاط بنظر میرسید وأین‌برای 
خوشبخت بودن ژان‌والژان کفایت میکرد. ]ندیشه‌هایی‌کهکوزت داشت» این‌اشتفالات 
لطیف, تصویر ماریوس‌که جانش‌را پرمیکرد» چیزیازصفای قیاس‌نایذیر پیشأنی‌زیباک 
پائیزه ومتیسمش تمیخاست. در آن مرحله‌از جوانی بودگه دوشیزه دلربا چولد‌قدم در 
آن گذارد. دار عشقش را چذان آسان میکشد .که گویی فی شته‌بی است‌که شاخه ز نبقش‌دا 
بدست‌دادد. پس ژان‌والژان آسوده خاطر بود. دانهی. دو دلباخته». وقتی که ساذشي 
بکام دل‌داشته‌باشند همیشه حالتی خوش‌دارند وفلان‌شخص ثالث‌که بتواتدمصدع عشقشان 
شود» براثر احتیاط های کوچکی‌که درهمه عشاق بريك منوال است» دد. چشمستکی 
کملی گرفتار میشود. پس کوذت هرگز ایرادی به‌ژان والژان نمیکرد. عیخواست به 
گردش رود؟_چشم پدرجان مایل‌است. درخافه بمائد؟- چشم, بسیارخوب‌است؟ مایل 
است شب دا نز ديك کوزت سین برد چه خوب! انامن. حظی داشت. جون همیثه 
ژان والژان ساعت ده به اتاق, خود هیرفت» ماریوس میاغ. نمی آمد هگر یمد ار این 
ساعت و وقتی وارد باغ میشدکه کوذت در پلکان را میکشود واو صفاعه آنرا از 
کوچه می‌شنید. این‌فنفته ناگفته نمانه که هرگ حنکام ررز کسی مادیوسرا در آن 
حدود نمیدید. ژأن‌والژان هیچ خیال نمیکرد که ملریوسی هم درجوات وجود دارد. 
فقط يكت‌دفعه, يك‌روذ صیعح, ژان. والژان ده‌کوزت‌گفت ه «نگاه کن, چقدر پشتت سفید 
شده‌است ۱ سبیشی آین‌بودکه شب پیتی. مار یوس در يك لدظه یجان کوزت‌دا بدیوار 
فشرده تور ء 

«توسن» پیر که زود بمخوایگاعش میرفت‌چون کارش تمام عیشد» دیگرفکری 
جر خفعن نداشت ومانند ژان‌والرزان آزهمه‌چیز‌بیخبر بود. 

مادیوس هگن قدم درعمارت نمیگذاشت. وقتی‌که با کوذت بود. دريك فرو- 
دفتکی و مان يك انبوه درختان که پشت پلکان بود پنهان سایق کر از کوچه 
تیینشان و صتایان را تخنوده 7 می‌فشست نشستند, وغالباً بجای صحبت» باین اکتفا 
میکردند که دستهای. یکدیگردا «ر دقیقه بیست‌دقعه دقشارند وشاخه‌های درختان دا 
بنگرند» ودر آن لعظات اک رصاعقه دربیست قدمی‌شان فرو میافتاد بازهم التفاتی نمی- 
کردند چندان عمیق‌که رژیای هربك از آن‌دو در رژیای دیگری فرو رفته و غوطه 
خورده بود . 

پاکدامتی‌های بیفشی. ساعاتی سراسر روشن؛ تقریباً همه یکسان.- اینکونه 
عشق. مجموعه‌یی‌است از برگه‌ای ذنیق وپر‌های کبوتر 

همه باغ؛ بین آتن‌دو وکوچه قرارداشت. ماریوس هر دفعه که بدرون میآهد با 


۱۳۰۰ بیوایان 


بیرون میرفت؛ هیله‌های در آهنیرا بدفت مر تب میکرد بطوریکه هیچ دست‌خوردتی 
در آنها مشهود نمیافتاد. 

معمولاساعت دوازده کوزت‌دا تراك میکفت وبخانه؟ورفراك میرفت. کورور اه 
به باهورل هیگفت: 

هیچ باررمیکنی؟ را توس بمدازساعت یلتصیح بخاثه میا ید. 

باهورل جواب میداده 

- پس میخواهی چه‌کند؛ توی يك طلبه‌هميشه يك‌ترقه هست. 

گاه وقتی‌که‌سار یوس وارد میشدکور فراك بازوها برسینه درهم مینهاد وبا لحنی 
جدی بوی میگفت: 

_ پراي خودت دردس درست میکنی جوان! 

کورفراك» که يكسد عمل‌بود, بانظر خوش, به آن‌شماع بهشت نادیده‌برچهره 
ماریوس نمی‌نگریست؛ کمتر عادت به‌اینگونه سوداهای مجهول داشت؛ اذاین چیز‌ها 
حوصله ازسرش بدر میرفت, وگاه بکاه به‌ماریوس اخطارهایی هیکرد تا مگر وی به 
واقعیات بازگی‌دد. 

يك‌روذ صبح این سرذنش‌را پر او وارد آورد: 

- عزیزم» گاه اژوضع نو همچومی‌فهمم که درکر؛ ماه. قلمروتخیلات؛ کشود 
رژیاها. ایالت تصورات‌واهی, پایتخت «حبابهای صابون» جایگرفته‌بی , آخربیا پس 
خوبی‌باش وبکو ببینم اسم پارو چیست! 

اما هیچ‌چیز نمیتوانست ماریوسرا «بحرف آودد». ممکن‌بودکه تاخن‌هایش‌را 
دانه دانه ازجا #ر کنند اما هبچکس تمی‌توانست یکی از سععهجای مقدسی‌را که اسم 
وصف‌ناپذیر کوزت! دا تشکیل‌میداد ازمبان دولب او بیردت کشد.- عشق واقمی مدل 
سپیده دم, روشن» ومثلقبر,خاموش‌است. بنظر‌کورفر ال فقط این‌تفییی درماریوس راه 
بافته بود که سکوتی عشعشم داشت. 

طی ماه دلنوازمه, ماریوس وکوژت باین‌خوشبشتی‌های عظیم نائل شدند: 

با هم تزاع گردند و دهم «شما» گقتتد؛ برای‌آنکه پی از آن بهتی « تو > 
بیکدیکی گویند؛ 

مدتی دداز وبا جز‌ئی‌ترین تفصیلات ددبارء اشخاصی که هیچ طرف علاقه‌شان 
نبودقد سخن گفتن و این باثبات هیی‌سازف که دراین اپرای دلپذیرگ4 عشق نام دارد 
«لیبرتو»۲ تقریباً هيي است؛ 

برای مادیوس» گوش‌دادن به‌کوزت‌که ازچیز‌های بی‌ارزش سخن میگفت؛ 

درای کوزت شنیدن‌گفتههای مادیوس که ازسیاست حرف هین‌د؛ 

زانو مزاذو نشتن وشنیدن صدای گذشتن کالسکه‌ها اژکوچه «بابل»؛ 

باهم نگاه‌کردن به‌يك ستاده درفضاء یا به‌يك کرم شب‌تاب میان‌علف؛ 


(- کلمةٌ کوزت» درفارسی دیش‌از دوهجا نیست ولی ددقرانسه بعدلیل حرف 
حرکتی‌که در آخر آن است يك کم سه سیلابی است: کو. ز. ت. ( 00-964 ) 
۲ 102000 منظوعه يك اوپرا. 
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باحم ناکت شنب ؛ که لذتی است بزرگتی ازصحیت داشتن 

وغینه» و غیر«. 

ضناً پیچیدگی‌های گوناگونی پیش میاآمد . 

پلك شب ماریوس ازطرف بو لوار اوالید راه خانهٌ مقصودرا می‌پیمود ا چنانکه 
عادتش نود سر پاین انداخته نود ومی‌فت ! وف و یواست از زاو یه کوجه پلومه 
بپیچد شنید که کی‌کاملا نزديك باو می‌گویده 

مب شب بخیر . هسیو ماریوس . 

سر بر‌داشت و«اپونن» را شناخت. 

متاهدءه این ۳ اثرعجیبی: دروی بشید از رودی که این دختر مار یوس 
را ب‌کوچه (پلوعه» راعنمایی گرده بود مباریبوس بفکر او خیفحاده بود؛ یکباد دیگر 
هم تدیده پودش» واین دختر کاملا از ذهنش بیرون:رفته بود. البته دلایل کافی برای 
حقشناسی نسیت یاو داشت؛ سعادت کنونیش را مدپون او بوده با اینهمه ملاقاتش را 
مصدغ خود هیشمی د . 

آشتباه بزرگی است اکر‌تمور شود که سودای عشق وقتی‌که سعادت آمیز وطاهر 
اه آدمی را یه سرمنزل کمال هدایت میبکند ‌ همچنا که سابقاً دص حح. کر‌دیه / 
فقط وبانهایت سادگی پيلك سحالت فرآموشی سوقش هیدهد . - آدمی در این سالت : 
بد بودن را فر اموش میکند, آما خوب دودن دا ثين از اد میبرد . حقشناسی. وظیفةً 
بزد که» یادگارهای اساسی ومهم» همه محو میشوند. گر هرهوقع دبگرمیبود؛ ماریوس 
ازهمه جهت روش دیگری با اپونین میداشت. اما چون مستفرق درگوژت بود» پیش 
خود آشکارا حساب هم نمیکرد که این اپونین دختی‌تناردبه است؛ واسمیوا دنبال اسم 
خود دارد که در وصیت‌نامة پدرش نوشته شده وهمان سم ۱ ست که بیش از این منت 
چندین ماه با آذهمه حر‌ارت نسیت به آن اخلاص میودد بد. وطظیفه ها این است که 
ماریوس را همانطور که بود ثشان دهیم. اپوتین که سهل است, ادر پددش هم‌هیاً مد» 
درجان او یا اندازء‌یی در شهشعه عشفهش نایدید مرش . 


پی باقددی تشویش جو آب‌داد : 

فاد اقما ند اون 

ب چرا یمن شا می‌گوبید؛ مکرهن با زا بدی کردم و 1 

ماروی جواب داد؛ نه۱ ۱ 

ات ماریوس ری ضد او نداشت .. از این تا وی دود. فقط احساس 
میکرد که چون به‌کوذت تو می‌گوید به‌اپونین جزشما نمیتواند بگوود. 

خون اف باکت ساندر ا یوت کت 

زود باشید بگویید. ۳ 

آنگاه:لب فرویست. پنداشتی که این مخاوق که سابقاً آنهحه بی‌پروا وکستات 
بوک اکتون دیگن قمه‌بی بای گفدن نمینانه:. کوشین عا لته رنه اما قوانست: : 
سرانجام گفت : 

ب خوتب ۰.5 


سیس بار دیگر و شدء 8 اتداخت بیعرکت ماند. 


ونیا نوا بان 


آنگاه ناگهان بتندی کات : «#شب دس عسیو ماریوس۱ ورفت . 
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« کب» در انگلیسی هبچر وال ودر ۰آر گوه 
عرعو میگند 


روزمد که سوم ژوئن بوده همان سوم ژوئن ۰۱۸۳۲ ٩‏ باید مدلیل بحوادث 
فاگواری که در آن عصر مانند ابر‌های گر‌انبار. افق پادیس را فراگرفته بود بتفصیل 
نمایش داده شود.مار یوس در آغاز شب؛همان داه شب پیش رایاداشتن همان ندیشه‌های 
شورانگین در دی می‌پبمود که ناگهان میان درخت‌های بواواد «اپونن» را مشاهده 
کرد که سوی او میأید دو دوذ پیاپی , بسياد ذیاد بود. بسعت داهش دا تفییر 
داد از بولواد خارج شد. دراه دیگری دا پیش کرفت واز طرف کوچه مسیو به کوچه 
پلومه رفت . 

این باعت شد که اپونین تا کوچة پلومه دنبالش کرد» درصورتی که تا آن‌شب 
هرگز این کاد را تکرده بود . - خودرا باين داضی کرده بود که هنکام عبور او از 
بولواد بی‌آن ام که جویای ملاقات ۳ او باشد. دورا دور بپیندش, ققط شب پیش‌کوشیده 
مود ۳ با اوحرف دز ند. 

پس «اپونین» بی‌آنکه ماریوس ملتفت شود دنبالش کرد؛ دید که میله‌های 
ور آهنین دا پی وپیش کرد ووارد باغ شد. 

باغود گقت: عجب! میره توی منزل. 

به در آهنین نزديك شد. به‌میله‌های آن یکی از دیگری دست‌زد و به آسانی 
داست که ماریوس کدام دا عقب زده ووارد شده است. 

با نیمه صد! وبالحنی شوم گفت : 

نه, این نمیشه لکاته خاذم! 

کار دد, پهلوی میله‌هایی‌که ماریوس عقب میزد و و ارد هیشد. نشمت ومثل 
این بود که میخواهد میحافظتشی وند . این میله درس در نقطه‌یی بود که طادمی 
بعدیوار میحاور اتمال می‌یافت . آن<د_۱ دلث زاوية تاريك عود که آپونین کاملا در آن 
تاپدید می‌شد . 

اینکونه. مش از يك ساعت؛ بیآن؟ه حرکتی‌کند یا نفی کشد» نهست ودد 
تصوراتش فوطه‌ور شد. 


! - کب کت درزیان قدیم انگلیسی پمعتی يلك نوع کالسکه است ودر ذبات 
«آرکوه بمعنی «سگد» . 


ترانه و حماسه ۳۰۳ 


مقادن ساعت ده شب ؛ یکی‌از دوسه راهگذر کوچه پلوحه» بورژوای یر که که 
دی‌تن آزمعیول به‌خانه اش هیر قت: درأین عکان خلوت و بدنام شتابان قدم برمیداشت 
واز کنار در آهنین باغ می‌گذشت. همینکه جلو زادیه‌بی که در بادیواد تشکیل میداد 
رسید» سدای خفه وئهدید آمیزی شنید که می‌گفت: 

- هیچ تعجب نمیکنم؛ اگه هرشیم بیاد اینجا. 

مرد راهکند چشم به اطراف گردانه » هیچکی دا ندیه » جرأت نکرد 
گوشه تاريك‌را بد د. و وحشت شدیدی او را فراگرفت . سرعت قدمش را دو 
چندان کرد. 

این مر د راهگذر حق داشت که عجله و ودفت: زیرا طولی نکشید که 
هو هو که جدا از عم وبا قبری فاصله کناد دیوارها داه میرفتند و شباعت به يك 
دسته شیگ و خااستری دوش داشدند وارد ۳۹ پلومه شدش. 

اولن ۳ که به‌در آهنن باغ دسید ایستاد ومندظر دیگی‌ان شد. يك ثانیه‌یمت 
هرششی تن آنجا جمع آمدند. 

یبن مردان با صدای پست دلافت وشنود پر‌داختند. 

یکی اژآنان گفت؛ همیتجاس. ‏ 

دیگری پرسید. کالسکه ۱ هم هست تویاغ؛ 

- نمیدونم. اما بهرحال یه‌کوفته واسی دلند کردم آمیدم سق‌بز نه۲. 

مصطکی و آسه گذشتن از بادکی داری؟. 

آده. 

هرد پنجم که از درون شکم حرف میزد گفت: طارمی مال عهد دقیا نوسه. 

دومن مرد که حرف زده بود گفت : 

- چه دهتر » ۳ رفاصخوزه۵ غربیل تخوادد کرد 2 دروگردنتی۷ ارتقیرا 
سعت تسخواهد بود. 

مرد ششمین که هنوز دعان نکشوده بود» مثل يك ساعت پیش «آپوتین» به - 


1 اه) یمعنی کالسکه, بزبان آرگو پمعنی سگك است. 

۲ 16۷6۴ بمعتی بلنه کردن در بان آدگ و بمستی همراه آوددن است 
و از 1۲6۶ اسپانیایی گرفته شده است. 

۴ خوردن‌را درزبان آرگو مورفیله و( روا می‌گویند و ما این کلمه را 
«سق زدن» ترجمه کردیم. 

۴ ۲۵۵۱۶۲۵۶ 12 ۳۲۵۵۵۲ در زبان آدگو پعنی شکستن پنجره بايك‌مقداد 
خمیر مصطکی که رری شیشه میچسبانند و آن دا میشکنند و ماین ترئیب خصیر 
قطعه‌های شیشة شکسته دا ثگاه میدادد و نمیگذارد صدایی از آنها بر آید. 

۵- 1251112806 پمعشی مجلس رقص . در زبان آرگو بمعنی«فریاد کرد 
وصتا کردن 6 است. 

۶ 2۱162 بیمنی غریال کردن» در ذبان آدگو بمعنی «اره» است. 

۱۳ جمعئی دروگردن. درزبان آرگو بمعتی (برندن» است. 


۱۳۰۴ ۱ بینوا بان 


بازدید در آهنی پرداخت: میله‌ها را یکی پس از دیگری بست گرفت و با احتیاط 
تکانشان داد. عمچنان پیش آمد تا بمیله‌یی دمید که ماریوس عقب میزد و وارد باغ 
میشد. «مینکه خواست این یله را بدست گیرد » دستی که به‌سختی ازمیان تادیکی 
بیرون آمد دوی باژویش کوفته شد ووی احاس کرد که دستی بهسینه‌اش پخورد و 
بتندی پس میز ندش وصدای ذنگه زده‌یی شنید که میگوید: 
- اینجا ید2 کااسکه هست» ۱۰ 
هماندم دخس پریده رنکی پیش روی خود ایستاده دید. 
مرد به‌اضطرابی که همیشه در موقم برخوردن ده چین‌های غیر مترقپ روی 
می نماید مبتلا شد. مزشتی قد درافراشت . دیدن هیچ چین مدهش‌تر از دیدن 
0 درنده پی نیست که به اضطراب دچاد شوند ؛ وضع وحشت آلودشان 
حشت‌انگین است؛ به‌فهقرا دفت و غرش‌کناب گفت: 
حِ این تحم سگک کیه؟ 
دحتی توت. 
براستی این ذن اپونین. ومردی که دست به‌طادمی میزد , تناردیه بود . 
بمحض پیدا شدن اپونن پنج نف دیگر , کلاکزوی ؛ وگولمر؛ و بابه , و 
مونارناس ویردژن . بی‌صدا » بی شتاب » بی آنکه کلمه‌یی در زیبان آورند م با 


آهمتگی شومی که مخحصوص این ردان شب است نن‌ويك شدند, 

به‌دستهاثان نمی‌دانم چه آلات مخوف بود - کولمر یکی از گاذانبر‌های 
خم شده را که نزد دزدان ععروف ده «کلاغی» است بدست داشت. 

تناردیه با شدیدترین لحنی که درصدای آهسته امکان دارد گفت : ۰۲! تو 
اینجا چه کی از ما چی میخواهی ؟ عنگه دیوونه شدی ؟ واسه چی اوعدی مانع 
کار ۳ هیشی؟ ۳ ۱ 
اپونین به‌خندین پرداخت ۰ بگردن اوجست وگفت 

مس هدر کوچواو , من اینجام . واه اینکه دام میخواد اینجاباشم. مکه حالا 
ددگه کمن اجاژه نداره دوی سنگگ‌ها بنشیده : شما باس این وقت شب اینجا باشین. 
درصورتیکه هن (بیسکویت» وأمتون فیستادم‌شما دیکه واسه چه‌کار به‌اینجااومدین؛ 
من. که ده مانیوت گفعم ۰ اونجا هیچ "کار فیست. آده پددك خویم, ماجم کنین. اوه ! 
جقدر وقته اجب زو ندیدم. پس شا بیرولن‌هستین؟ 
تداردیه گوشید تا خود دا از دست ایونین خلاص کند وگفت: 

- سه دیگه تومنوهاج کردی‌کفیه .آده ؛ من بیرونم؛ دیکه اون تونیستم. 
حالابرو. 

اما ایونین دست مر میداشت. نوازشهارا ووچندان هن هیگفت:. 

- پدرکم. راستی چه جوری کردین ؛ باید خیلی ذرنکی برای بیرون‌اومدن 
از اونجا بخرج داده باشین ! واسم تعی‌پف کنین . داستی فاددم ؛ مادرم کجاس ؟ 
ژودباشین خبری از ماعانم بمن بدین. 


1- یسنی اینجا سک سته‌اند. 


ترانه و حماسه ۷۱۳۰۵ 


تناردیه چواب داد. 

۳۹ حالش خویه. نمیدوتم ... دام کن ۲ بتوگفتم که درو 

اپونین بالوس بازی بچه بد بر آمدهیی گفت: 

مخصوصاً دلم نمی‌خواد برم اگشما میخواهین روونه‌ام کنین در صودتیکه 
من چهار ماه تمومه که شمارو ندیدم وجالا فقط بزحمت اونقدر وقت دارم که بتوثم 
ماچتون کم 

وباز پدرش را از گردن گرفت. 

بایه گفت: ۳ الا دیکه راسی راب ی آدمو کفر ی میکنها 

گولمر‌گفت؛ نود باشيم» مهکته شیگردا ازاینجا عگنرن, 

صدایی که ازشکم بیرون می‌آهد این بیت‌را تقطیم کرد؛ 


ما روز ارل سال ترستیم: 
که ماج ویوبة پایا مامائو تماشا تم 


آپونی‌دو به‌دزدان گشت وگفت ؛ 

عجب | این» آقای بر‌وژوته. ده سالام یابه » سللام ۰ قای کلاگز وس! مکه منو 
نمی‌شناسین آقای گولهر؟ حالت چطوره. مونیارنای ٩‏ 

تنارد یه گفت: چرا؛ همه‌ترو میشناسن. اما < 2 حال عماجوره» ‏ رو درو 
بنداز. بگذار آسوده داشیم 

مو نیارناس کشت حالا ساعت‌دوباهاسی نه ساعت مرعغا ۰ 

بایه گفت؛ می‌بینی که ما اینجاکار دادیم. 

آپونین دست مونیارناس را 5 رفت» واو دوی کفت؛: 

- احتیاط کن, کارد بر هنه دستمه. 

اپونین باملائمت تمام کفت: موتبارناس کوچولوی خودم: 2 اعتماد 
داشت. شاید من بتونم بکم که تخم پدرم هستم. آقای بابه, آقای گولمی من بودم که 
مأمور شدم بیام این کارو روشن کنم. 

این موضوع قابل ملاحظه است که «اپونین» به زبان و آرگو» سدن نمي‌گفت. 
از موقعی‌که مارپوس را میشناخت تکلم ۳ این زیان مخحوف برایش محال دود. 

سپس انگشدان شیم گولمررا میان دست نزاراست‌خوانیتی که شبیه بدست يك 
اسکت بود گرفت و دنبال کلامش گفت: 

- میدونین که من احمق نیستم . تاکنون معمولا حرف من و برای شما فابل 
قبول بود. هروقت هم فرصت بدست اومده پشما خنمت گرددام. خوب! ایندفعه هم 
اطلاعات کافی بدست آوددهام. بیخود نو این کار خودتونو بزحمت ننداذین.» ملاحظه 
می‌کنین. - من سم میخورم که تو این‌خونهکاری که بدرد شما بخوده نیست.: 

گولمر گفت, اینجا چندتا زن تنها هستن. 

ایوئن گفت . نه, آسباب حقی رفن ودفتن. 

بابه گفت: اما شمعهاشون اسیاب کشی نکردن! 


۱۳۰۶ بینوا بان 


واز خلال سرشاخه درختان يلك روشنامی‌دا که دراتاق زیرشیرو انی‌کلاه فرنگی 
رفت و آمد هیکرد ثشان داد. 

اپوتن آخرین جهدش را بکار بست ودفت: 

- ددسته؛ این مال یه‌خونوادء خیلی‌فقیره تویه اتاقك که به‌قازم توش نیست. 

تناددیه گفت؛ درو جهنم‌شو! وقتی که. ماخونهرو ذیر ورو کردیم» وقتی‌ذیر 
زمیناشو بجای شیروونش, واتاق ذبر شیروونیشو بجای سی‌دایش گذاشتيم , اونوقت 
بتو خواهيم گفت که چه چیزا توش عست, و اونچه هست گوله‌ییه يا چرخی, بسا 
۳۹ 

ودخ<خرش راکناد زد تا بی‌اعتناء به‌او بگذرد. 

آیونین گفت؛دوست خوبم قای مونپارناس؛ ازشما که پس‌خوبی‌هستین خواهش 
مي‌کنم که نرین تو. ۲ 

مونپارناس جواب‌داد: اخه احتیاط کن! توخودتو دم چاقو میدی! 

نار دبه بالحن قاطع گفت: 

ازاینجا بروتخم جن, بذاد مي‌دا کارشونو مکنن. 

آپوتین دست مونیارناس دا که دوباره بلست گرفته بود رها کرد وگفت: 

پی شماها میخواهین وارد این خونه بشین؟ 

مردی که ازدرون شکم حرف میزد باخندهٌ تمتهای کات » 

- یه خورده! ۱ 

آپونین پشت به‌در آحنین,وروبه شثی مرد که تأذیردندان مسلی‌بودند وبه‌دپوهای 
میخوف شباحت داشتند گرداند وباصدایی محکم وآهعته طفت: 


پسیار خوب , من» نمیشوام. 

همه متحی رهاندند, با اینومه. مردی که ازشکم حرف هید ره تمسخرش‌را 
اتمام نگذاشت . 

روقا. خوب‌گوش‌کنین . اینها ثیست . تحالا من حرف میز نم.اول‌اونکه اکه وارد 
این باغ بشین, اگه دستتون باین در آهنی برسه من فریاد میکنم. همه درهاروميکوجم. 
همه‌رو بیداد میکنم. «رشش‌ناتونو گیرمیندازم. آژانادو خبرميکنم. 

تناردیه آهسته به‌برو ژون وبه مردی که ازشکم حرف میزد گفت: 

- هرچی یکه میکنه. 

اپونین سرتکان داد وکفت: 

- ازپدرم شروع میکم . 

تنازدبه نزددلت شد . 

اپونین گفت, اینقدد نزديك نیاء مرد حسابی! 

تناددیه عقب رفت درحالی که غرولند کنان آزمیان دندانهایش میگفت. «اين 
دختره چه مرض دازه,- دبرگفته‌اش آفزود 1 


| - یعنی‌فرانك است یاپول سیاه است یالیره است (اصطلاح آرگو) 


ترانه و حماسه ۱۳۰۷ 
- ماده مگ ۱ 
- هرچی بگین صحیحه, اما تمیگذارم وارد شین. من وقتی‌که بچه کر که باشم 
دیگه دچه سگفه ثمیتر تم باشم. شما شش نف دن ؛ وایه من ده اهمیت داره؛ شما مردمن؛ 


باشین» من به‌ذن بیشتر نیستم. شما نمیتونین منو بتر سوئین: مرین بی‌کارتون.فقط بشما 
میگم که وارد این خونه نخواعین شد وامه اینکه من میل ندارم. اگه نز ديك بشین 
پارس مییکنم» گفتم که این خونه سگ‌داره دسکش منم؛ - ازعهد؛ همه‌تون برمیآم. 
راهتونو پیش بگیرین سر بسرمن نگذارین. هرجا که میخواهین برین‌اها اینجانبایین 
من ودود به‌اینجارو قدغن میکنم! شما بضرب جاقو منم مضرب لنکه کفش, واسه من 
فرق نمیکنه؛ بسماله؛ پیش بیایین! 

يك قدم سوی دزدان دفت. وضعی موحش بخود گرفته بود . باز هم خندید 
و گفقت 

- آسوده باشین! من ترس ندارم. امسال تابستون گرسنه خواهم بود! امسال 
زمستون یخ خواهم گردا چقدر مضحکن‌این مردای بیشمود که خیال میکنن‌می‌تونن 
یه‌دخترو بترسونن!ازچی؟ هنو ثرس؟...۱۰ واقعاکه! چه باهزه! چون شما مترسهای 
سلیطهُ خاك بررسری دأرین‌که تاصداتون و کفت میکنین یاچپ نیگاه میکنین میرنپشت 
تختخواب قایم میشن: خیال میکنین که همه‌کس اذشما میترسه؟! خیر؛ از این خیرا 
نیست» من اذاوناش فیستم. اذ هیچچی نمیترسم. 

تکام خیره اش ۳ به‌تناردیه دوحتِ و گفت : 

- حتی از شما ا 

سپس در حالی که مردمك‌های خونن شب آسایش را روی دزدان میگرداند 
گفت : 

برای من چه فرق میکنه که فردا نمشمو توکوچه پلومه , دوی سنگفرش: 
کشته شده باکادد پددم ببینن, یا اونکه یه مال بمد توی به تور ماهیگیری «سن کوت 
8 تو جوبرة «سینی» مبون‌چوب پدبه‌های پوسیده وسکای غرق شده چیدام کنن! 

ناتوانی وادارش کوخ که صدایش را قطع کند, سرفه‌بی خشاك گرفعش. ذفسشی 
مقل خرخراز سیته که و اتوانش بیرون میامد. 

باز گفت : 

- من‌کاری جزفریاد زدن ندارم: مردم خبرمیشن ومیان؛ ثرق وتودق! شما 
شش تفرین۰ من همه عالم. 

تناردیه حرکتی بطرف او کرد. 

این قرباة تدر ریا 

تناردبه ازفریادش مر سیده اسعاد وبا ملائیت گفت: 

- خپ. ژه 4 مش میا اما اینقدد بلئد حرف ره دختس . مکه میخوایی 
مانم کارما دشی؟ آنیه ما بایی زندگی موئوراه بندازيم. مملوم میثه که نو پدر تو اصلا 
دور ست ندادی 


آپونین گفت: حوصله‌مو تنگك میکنین. 


۱۳۰۸ بینوا بان 
- آخه ما بایس زندگی‌کنيم» بایس به‌چیزی پیدا کنیم بخودیم. پی‌چه کنیم؛ 


حدیه سین . 


وپس ازگفتن این کلام کتار درنشست وبه‌خواندن این ترانه پر داخت» 


بازوم باین توپولیه, 
پاهام باین خوشکلیه, 
چه حیف که وقت گذشته! 


آرنج روی ذانوه وچانه میان دست نهاده بود وپایثررا بالاقیدی تکان 
پیراهن سوراخ سوراخش : ترقوهُ لافرش دا نمایان می‌گذاشت . - نزدیکتر 
چراغ کوچه نیمررخش دا وهیئتش دا روشن میساخت. مصمم‌تر وحیرت‌انگیز تر 11 
چیزی فمیشد یافت . 

م شش آدم کش که آازشکست خوردن ازيك دج : دهت‌زده وخشمکین ن بودند» 
به گوشه‌یی که روشنایی‌فانوس کوچه بی آن نعی‌تابید دفتند و درحال و۳3 سر‌افکنده 
وغشبناك . شانه بالا میانداختند به مشودت پرداختند. 

اپونین بامتانت و راخشونت تگاهنان میکر د. 

بابه گفت: این دختره به‌چیزش میشه, به‌دلیلی‌داره. نکنه عاشق سگث شده 
باشه؟- باوجود این وه که دست ازاین کار وردادیم. دوزن: دادهییر‌مرد که توحیاط 
عقب هنزل دادن؛ پنجره‌ها پرده‌های ددی ننبارن. .پیز مرده هر ارچهودای پولدار ه. 
بشید هن این یه کار حساییه. 

مونبارتاس گفت» خیله خب. شماها برین تو و کارتونو بکنین؛ من با دختره 
اینجا میمو نم» واه صداش در آد.. 

و کارد ب‌هنه‌یی دا که در دست داشت جلو فانوس گرفت و بسرق تیغه‌اش را 
نمایان ساخت. 

تناردیه هیچ نمب‌گفت ومثل این بود که آزهمه جهت بامیل‌رفقا موافقت دارد. 

«بروژون» که قدری دانا بود. وچنانکه ميدانيیم راه این‌کاررا او به‌رفتا نعان 
داده بود, تا ایندم چیزی نگفته بود. بنظر میرسید که فکرمیکند. اومردی بود که 
آزهیچ نمیتر‌سید وازهج کار روگردان نمیشد » و همه میدانستند که مك دفعه فقط 
برای آ نکه پیباکی خودرا نشان دهد. يك پست نگهبانان شهر ی دا لخت کرده بود. 
علاوه بر آن وق شاعرانه داشت, عزل می‌گفت و ترائه میساخت؛ وهمین. تساطی 
باو میبخشید . 

بابه از وک پرسید 

- بروژون: تو هیچ .چی نمیگی؟ 
. بروژون يك لحظه دیگردم ساکت. ماند. سیس چندین دفعه سرش را با اشکال 
.مختلف تکان داد. سر‌انجام مصمم شد که صدا بر آودده و گفت؛ 

ب حرف من اینه: امروذ صبح دوتا نك دیدم که زد و خورد عیکر‌دن. 

آمشب به به ذن برخورده‌ام که سرجنگك ودعوا داره. من همه ایتارو بفال‌بد میگیرم. 


ترانه و حماسه ۱۳۰۵ 


راه پیفتین بریم. 

رامغان را گی‌فنند ورقند. 

مین دراه مونارئاس غرو لند کنان هیگفت : 

برای من فرقی نداشت . اه شماها موافقت هیکردین من ضرب شستی 
ذشوتن میدادم . 

بابه درجوابش گفت: 

- من عمچی کارا نمیکردم.- هرگن‌چاقومو به‌خون زنآ لوده نميکنم. 

در خم کوچه ایستادند وبا صدای بسیار آهسته این مکالمة معمایی بين "نخان 
جر بان یافت ۰ 

امشب کجا خواهيم خوایید ؟ 

بت مزا «پانتن» ۱ 

سب تناردیه, توکلید در آعنی رو همیاءداری۱ 

ألیته - 

اپونین که از چشم دورشان نمیداشت؛ مشاهده کرد که از همان راه که آمده 
بودند بازگشتند. _ رز چا یر خاست ودنبال آنان در طول دیوارها و خانه‌ها. راءافعاد؛ 
حمچنان تا بولوار دتبالعان کرد. - آنجا آنان از هم جدا شدند و2 آپونین»این‌شخش 
مرد رادید که در تاریکی‌چنان تاپدید شدندکه پنداشتی آب شده وین‌مین‌فر ورفته‌اند. 


سل 
اوقت 


چون دژدان رفتند. کوچة پلومه وضع !دام شبانه‌اش دا بازگر فت. 
آنچه در این‌کوچه بوقوع پیوست. اگی در يك جنکل رویسینمود ماه تمجب 
نمیبود. درختان آنبوه ء قاط ثر اش شده» خلنل‌ها ددهم» شاخه‌هایی که بخشونت 
سر‌در هم گر ده‌اند, علف‌های بلند» با وضمی تبره وحر اس‌انگیز وجود دارئد » آنجا 
ازدحام وحشیانه. تجلیات ناذهانی نادیدنی را ثماشا میکند؛ چیزی که زیر پای آدمی 
استء آنجاء میان ظطلمت» چیزی‌دا که در وراء آدمی است تشخیص میدهد وچیزهابی 
که برما زندگات مجهرلنددرظامت باهم‌هواچه می‌شوند. - طبیعت آشفته ووحشیانه ,از 
نقاط مجاورکه5 ۳ در آنها چین‌هایی فراژ طبیمت اسان می‌کند بو حشت میافتد - 
نیروهای ظلمت ؛ یکدیگر را میشتاستد و بین خود تعادل اسراد آمیزی دادن 
دئدانها وچنگها از چیزی که قابل گرفتن نیست و به‌وحشت‌انددند- بهیمیت‌خون 
آشام. آشتهاهای درنده واز قحط گر بخته که در کمین طممه هستند» غر ائز حیوانی 


۱ - 2+1۲ظ در دبان آرگو یمعنی پادریي است .۰ 


۱۳۹۰ بینوابان 


سل با ناخن وفك که منشاء ومقصدی جز شک ندارند» با اضطرآب بسیار هیکل 
تزلزل ناپذیر شبح مانندی دا که زير يك کفن کمین کرده . درجامة مبهم ولرزانش 
کند» می‌نگرنده آنرا احساس مي‌کنند دخیره می‌شونند. این موجودان‌ناهنجار 
که چیزی جن‌ماده نیستنده مبهمآمی‌ترسند زیراکه خودرا با طلمتی عظیم‌که دد يك 
موجود مجهول متراکم شده است مواجه می‌بینند . يت چهر؛ ظلمانی که سرراه 
رده هر چانور و ح<شی را بیحر‌کت بر جای نگاه می دارد. آنچه از قبر‌ستان‌بیرون 
آید آنرا که از کنام بیرون میآید تاراحت و مضطرب میکند ؛ ددنده نیز از شوم 
میترسد؛ گرگان نیز جلو ماده غولی که سر راه خود بینند بقهقرا میروند. 


ست 


ماریوص بازچپرة و آفعی بخود میگیردفا [ نجا که 
آدرسش رابه کوزت مدهد 


عنگاهي که این نوع حصوص ماده سگك با صورت انسانی» جلودر آهنین باغ 
عهده‌دار پاسبانی‌بود. وشش دزدجلويك‌دختر پایس میکشیدند. ماریوس کنارکوزت‌بود. 

هرگز آسمان بهتر از آن شب. پرستاده ودلربا نبود, وهیچگاه شاخه هاي 
درختان, لرزنده‌تر وعطر گیاهان فریبنده‌تر ار این نیوده‌اند؛ هیچوقت پرندگان 
میان برگها با همهمه‌یی شبرین‌تر اذ این نخفته بودتد؛ هرگنهمآهنکی‌های نزهت 
دنیوی خوشتی آذاین بهموسیقی ددونی عشق پاسخ نکفته بود + هیچ شب. ماریوس» 
پیش اذ آن شب دلباخته . خوشبخت و هفتون نبود. اما کوذت دا محزون بافته 
بود. کوذت گریسته بود. چشمانش سرخ شده بود. 

این نخستین غبار ملال بود که اين رژیای شیرین دا فرا میگرفت. 

اولین کلمةٌ مادیوس این بود؛ 

_ کوذت, نوچه‌ات شده؟ 

کوذت در جواب اوگفته دود 

م با تا یگویم.. 

سب دوی نیمکت ۰ نزديك پلکان نشته بودند و همینکه مادیوس» تصام 
لرذان» کناراوجای گر فته بود؛ کوذت گفه‌بوده 

۳ امروز صیح؛ پدرم بهن گفت که آماده باشیم. زیرا که او کارمایی‌دادد 
شاید بزودی سقری دد پیش داشته داشیم. 

ماریوس سیاپا تکان خورد. 

وقتی که آدمی به‌پایان. زندگی دسیده است» میدن» بسعنی سفرگردن است؛ 
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هنکامی که دد بامداد زندکی است» سفر کردن. معنی مردن می‌بخشد. 

از شش هفته به اینطرف, ماریوس کم‌کم به آهستگي . بتدديج . هر دوز 
تملکی تسبت به‌کوذت پیدا میکرد. تملکی کاملا تصوری ولی ءمیق . - چنانکه‌سابقاً 
شرح دادیم, در نخستین ءشق, جان زودتر بتصرف می‌آید تا تن ؛بعدها تن مدتی 
پیش از جان تعرف میشود گاه نیز اصلا با تصرف جان کاری نیست. فوبلامهاا و 
پرودوم‌ها ۲ در این باده می‌گویند: «برای اینست‌که جانی وجود ندارد» ؛ اما این 
پاسخ تیشتولی, دشنام بزدگی درای سعادت است. پس ماریوس کوزت را مالك بود؛ 
همچنانکه پریان اکن مسلط باشند؛ آما اودا. با همه جانش می‌پو شاند وبا ابقانی 
باور فکردنی نگاهتشی می‌داشت. لبخندش دا ؛ تفش دا , عطرش دا » فروغ بی - 
پابان جشمان آسمانیتی را ء لطافت پوستش دا در آن هنگام که دستش را لمی 
می‌کرد: خال دلر‌بایی راکه به‌گردن داشت, همه افکارش دامتصرف بود. هر دو یقن 
داشتند که هرگن نخواهند خفت مکر آنکه یکدیگی دا در خواب بیتند, ودراین‌باره 
از یکدیگ قول هم گرفته بودند . پس ماریوس همه رویاهایکوزت داهم مالك 
بود. - موهای کوچك وظریفی دا که‌پشت‌گردن او بود. پیوسته می‌نگریست . گاه 
با هوای تنفس خود لمسشان می‌کردو با خود می‌گفت که یکی از این موهای‌کوچولو 
هم نیست‌که باوکه مارپوس است تملق نداشته باشد. همه چیزهایی را که ادمییوشید. 
گره روبانتی راء دستکش‌هایشس را ز سین دستهایش را, کفشهای ساقه دارش را ماتند 
اشیاء فتپوصی که خود مالکعان بان تماشا می‌کرد و هیستود. - درعالم‌خیال ؛ خود 
راآای سنتسحافهای صدفی زیبایی که در ذلف آوبود میدانست, تا آنجا که‌یا کند ذبانی 
هبهم شهوت که‌تاژه‌تازهدر او میشکفت به‌خویشتن میگفت‌که ن‌يك بند از لباس‌کوزت, 
ن‌يك حلقه از بافتهٌ جورابهایش, نه يك چین برکهر پیراهنش می‌توان یافت که 
متعلق وه اونباشد. وقتی که کنار 5وذت بود خورا نزدیات مکنتش: نزدیک مالشیء 
نزديك‌ملک طلقش, نز‌دياك زدخریدش احسای می‌کرد. مثل این بود که نان جان‌ها 
در هم آمیشته‌اند که اگر کسی بخواهد از هم جداثان کند» باز شناختنشان‌اژیکدیگر 
عحال خواهد دود . - این بکی مال مین است. خیرمال هن‌است.- خاطر جمع‌باش‌که 
اشتباه میکنی» همین است که عال من است - نه » آنچه توبجای خود می‌گیر یش 
هن هستم» عنم که سم تورا دخود گرفته‌ام» تویی که سرأژ دسیان هی مدرد کی‌دهبی. 
ماریوس چیزی بود که‌تاحدی کوزت بشماد میرفت وکوذت چیزی بود که تاانداژه‌یی 


۱ - 28ناآدا و۲ اشاره به عهرمانان رمان «معاشقات شوالیه و بلاس» اثر لووه 
دوکووره» فرانسوی‌که درنوزده‌قسمت از ۱۷۸۷ ۱۷۹۰۱7 دد فرانه منعشرخدوممرف 
رو فاسه وهرزه جوانان فرانسوی دد قرث هیجدهم بود. 

۲ ۲2۱006 -پرودوم تییی خودیسند وهوسرات ومتقرعن دودکه‌ادمیو 
کاریکاتوریست فرانسوی هاثری مونیه (۱۸۰۵-۱۸۷۷) در کاریکاتورها و نوشته‌های 
فکامی خود بوجود آورد وباین سبب شهرت جهانی یافت - بطور کلی « فربلاس » 
عاو «یرودوم»ها در ذیان و ادبیات فرن نتوزدهم ویمدها به‌افراد خودخواه وعوسراتي 
اطلاق می‌شود که همهچین دا آفریده شده برای خوشکذرانی خود هیشمادند. 


ور بینوایان 


مار یوس محسوب می‌شد. ماریوس احساس میکرد که کوذت درقالب او زندگی‌میکند ۰ 
کوذت را داشتن, کوزت.را مالكت بودن. برای مازیوس بانفس کشیدن فرق تغاشیت. 
دربحبوحهٌ این ایمان. این مستی؛ این تملك بکر. شگفت ومطلق. و این پادشاهی 
دود که کلمات «ستری ذد پیش دادیم؟ ناگهان صاعقه آما قرو افتارند. وبانگ هولناله 
واقمیت دد گوششی فریاد زد «کوزت از توئیست!۱» 
ماریوس بیدار شد .- از شش هفته باين طرف. ماریوس » چذانکه‌پیش اذاین 
گفتیم خارج از زندگی‌میزیست. این کلمه, مسافرت. بسختی بزندگی بازش‌گر داند. 
کلامی نیافت تا در جواب «کوزت» بر زبان آورد  .‏ فقط کوژت احساس 
میکرد که دست‌های او بی‌انداذه سردشده است. پی او یز گفت؛ 
0 


_ چه‌ات شده 

ماریوس با صدای آهسته‌یی که کوذت بزحمت شنید جواب داده 

. آنچه دا که توگفتی نمیفومم. 

کوذت گفت : 

۳۳ امر وز صیح پدزم دمن کفت که جیزهای کوچکی را که‌لاز‌دارم حاضر‌کنم؛ 
که مهیا باشم؛ که او پیراهن وشلوارش دا بمن خواهد داد تادرچمدان خودم‌بگذارم ؛ 
که مجبور است مسافرتی کند ؛ که بهمن زودی‌ها حرکت‌خواهيم کرد؛ که باید يك 
چمدان بز رگد برای‌ من ويك چمدان کوچك برای او تهیه شود؛ که امروذ تا يك 
هفته باید در کار که برای آماده کردن لواژم سفر داریم پانجام رسانيم: وکه, شاید 
مسافرت ما بطرف انگاستان باشد. 

ماریوس ناله‌کتان گفت: اما این وحشت‌انگیژ است! 

فستگم است که در آن لحئله در زوح مار پوس‌هبج قدرن هس تبداله» «بی‌خذوفت ۰ 
هیچ ستمکری از طرف خارق‌العاده‌ترین جباران . هیچ عمل بوزیریی ۱ یاتیبر۲ 
با هانری هشتم ج., از لحاظ ورندگی بزاه آین نی‌دشید که +عنسیو فوشلوان هی - 
خو هد دخترش را به‌انگاستان بردء برای آنکه آنجا کاردارد. 

پا صدای ضعیف پرسید: 

چه وقت حرکت خواهی کرد؟ 

۳ وقتش را دمن نگفته است. 

چه وقت مر اجعت خواهی کرد؟ 

-وقت آنرا هم نگفته است. 

ماریوس ازجا بر‌خاست وبسردی گفت: 

_ کوذت! شما خواهی رفت؟ 

کوزت‌چشمان زیبای حزن[ لودش راروبه‌اوگرداند وبايك نوع‌س‌کشتگی‌گفت: 


[ - 00858 ستمگر معروف افسانه‌یی مصن که همه بیگانگان دا قربانی 
خدایان می‌کرد. 

۲ 110666 امپر‌انود ستمگروبیرحم دوم. 

۳ یادشاه لالم انگلتان . 


اله و خماسه ‏ ۱۳۴ 


4 کساه 
هانگ تان : خواهید رفت؟ 

- چرا توبمن شما میگویی؛ 

ازشما می‌پرسم‌که خواهید رفت؟ 

کوزت دستهایش دا بهم وسل کرد وگفت: تومیخواهی که‌من چکنم ؛ 

- یس شما خواهید رفت؟ 

اگی پدرم برود چکنم؟ 

سا پی شما خواهید دفت؟ 

کوذت دست ماریوس را گرفت و بی آنکه جوامی گویدآن دا فشرد. 

ماریوس گفت : 

- بسیار خوب ؛ من‌هم بجای دیکی خواهم دفت. 

کوذت معنی این کلمات دا بسی پیشتی وبزرگتر از آنچه میفهمید احساس 
کرد. چنان دفکش‌بر ید که چهر هاش درتاریکی سقید شد؛ با لکنت‌گفت: 

چه میخواهی بگویی؟ 

ماریوس ویدا نگریست: سیی به‌آهستکی چشمانش‌را سوی‌آسمان بالابرد و 
وی 

سح یچ ۰ 

وفتی‌که چشم پاین‌انداخت کوذت‌را دیدکه بروی او لبخند هیز‌ند؛ ابخند ذفی 
که دوستش ميداديم: ثوری داردکه درشب تارهم دیده میشود. 

کرذت گفت: ماریوس, ها چه بیشه‌ودیم! من‌يك‌فکر دارم. 

جه قکر؟ 

سب اگما دفتیم توهم بیا. من‌پتو خواهم‌گفت که‌کجا. هرجا که من‌باشم تو هم 
با پیش‌من . 

ماریوس دداین لجظه مردی بودکاملا بیدار . درواقعیات زندکیباز افتاده‌بود.- 
بات فر کوزت زد وگفت: 

- داشما بیایم! مکرتو دیوانه‌یی؟ مرای این کار پول لازم است ومن‌هيج ندادم. 
به‌انگلستان بروم؟ من الان, ددست تمب‌ذانم, بیش‌از ده لوی به‌کورفر ال ۰ یکی‌اذ 
دوستانم که تونه‌یشناسیش بدهکارم. يك‌کلاه کهنه دارم‌که سه فرانك‌نه‌یارژد؛ قبایی‌دادم 
که تکمه‌های جلوش افتاده‌است. پر اهنم پاره پاره‌است » آرنجهایم سوراخ است؛ کفش 
هایم آب جمع میکنند! ازخش هفته باین طرف هیچ بفکر این چیز‌ها فبودم» وبا نو 
چیزی از اینها نگفتم. کوزت! من يك‌پیئوا هستم.- تومرا جزدده‌وقع شب نمی‌بینی 
وءشقت‌دا دمن‌عبدهی ؛ ار روز مرا هيدیدي‌يك‌پول‌ساه‌هم بمن‌نمیدادی! به‌انگلستان 
دیایم؟ 1 من [ نقدر ندارم‌که جدوائم ول گذرنامه دد‌هام, 

خودرا روی تنه درختیکه آ نجابود اتداخت, ایستاده. دوبازو بالای‌سر »پيشانی 
مر‌پوست درخت. درحالیکه نه‌سختی چوی‌راکه پوست پیشانیشی‌را خر اش‌میداد احساس 
میکرد» نه‌تب شدبدی‌را که درشقیته‌هایش چکش میکوفت : بیحرکت» آماده برای 
انتادن» مثل مجمة نومیدی . 


ورف ینوا بان 


مدتی دراز همچنان مائد. آحمی همکن است دد اینگوثه ورطات » باندازمٌ 
امدیت بماند. - سرانجام سر گرداند» پشت سرش صدایی خفه, شیرین و حزن آلود 


این‌سدای کوذت بود که آهسته ناله میکرد. 
از دیش از دوساعت بها یط رف کار مار پوس که در تخیل قرو رفته بوده اشلت 
مار بوس نزد او آمده راو درافتاد, آهته آهته جم شد . وگ پایه اوراکه 
از ذیر پیر‌آهنش بیرون‌بود گرفت وبوسید. 
کوزت ساکت بود وماریوس‌را گذاشت که‌هرچه بخواهد بکند. لعظاتیهست‌که 
رن ماد يك ال محزون وتسلیم شده. مذحب‌عشق دا مپیذسد. 
مادیوس گفت , گریه نکن 
حالا که من شاید بهمین‌زودی میروم وتو نمیتواتی بیایی! 
مادیوس گفت: 
دوستم داری؟ 
کوذزت ناله‌کنان این‌کلام مهشتیرا که هرگز دلر‌باتر از هذکامی ذیست که در 
خلال‌ادك ریختن گفته‌شود, برزبان آودد؛ 
هی‌پرستمت. 
مادیوس باصدایی‌که نوازشی وصف‌تایذیر بودگفت: 
- گر به نکن. تگو: عمکن‌است که محش‌خاطر هن گر یه نکنی | 
کوذت گفت : دوستم داری؟ تو؟ 
ماریوس دستشی را" گرفت ولفت: 
- کوزت» من تاکنون قول‌شرف بکسی نداده‌ام» برای آکه ازقول‌شرف دادن 
عیتر سم؛ م4 احساس‌ميکنمکه یدرم همیشه فن‌ديك من‌است. باوجود این آمشب عقدس‌تی‌بن 
خول و بو هید همکه. ا5 ر توبروی هن خواهم مرد. 
درلحنی‌که هنکام گفتن این‌کلمات داشت. حزنی چنان باشکوه و چنان آرام 
احساس میشدکه‌کوزت بلرژه در آمد.- سرمایی‌راکه انگذشتن يك‌چین تیره وحقیقی 
قولید میشود احساس‌کرد. از تأثی گریه‌اش فطع شد. 
ماریوس گفت: اکنون گوش‌کن. فردا مثتظرمن نباش. 
چرا؟ 
مفتظن من نباش ۳ هی‌فردا 
اوه؛ چرا: 
خواهی دید. 
۳۹ پلك‌روز دی‌دیدن توا این محال‌است 
يك‌روز دا فداکنيم شاید بتوائيم همه عمررا داشته باشیم. 
وماریوس با یمه صدا وخود شود کف : 
- این مردی است که ‌ماداتش را هیچ عوض نمیکند و جز عصر کسي 


گوت پرسید: ازکدام‌مرد حرف هیزنی؟ 

منن؟ عن‌که چبز ی نگفتم. 

پس نو امیدواری که بچه کنی؟ 

4 تا پس‌فردا متعظر من باش, 

+ تو اینطور میل‌دادی؟ 

ِ آدی» کوذت. 

کوذت سرمادیوس دا میان دودست دوف خودرا روی‌دولگ پتجه‌های پا بلتّد 
کرد تا بقد او برسد, وددچشمانشی بستجو پرداخت تا اهیدش‌دا بیامد. 

مار پوس گفت: 

خیالی‌بخاطرم دسید» بایدکه تو آدرس مرا بداتي. ممکن‌است دقایمی روی 
دهد. کسی نمیداند چه خواهدشد من‌درخانهة دوستم 2 کورفرا » در کوج «ورودی» 
شمارةٌ ۱۶ منزل دارم 

و دست دجیب برد, قلمتراشی از آن بیرون کشید وبا نوك تیفه‌آن دوی کي 
دیواد دنوشت : 

۶ کوچه « وروری . 

«کوذت»در آن هنگام‌باز به‌نگر یستن درچشمان اوپرداخته بود, و به‌وی‌گفت: 

بت شکرت را دامن دکوه ماد یوس اخساس هي‌کنم‌که دو فکر‌ی دارگ. بمن‌یکو 
تا بعوانم شب‌خوبی بگذدانم. 

عاربوص کفت» 

اسد فکرم اینست: محال‌است که خداوند بو اعد که معا از هم جداٌ شویم. پس- 
فردا منتظرم باش. 

کوزت گفت: من‌تا آنوقت چه‌خواهم‌گرد؛ توبیرون هستی: هیروک: ۳ 
مردها چه خوشیخیند! من باید تنها درخانه بمانم - اوه! چقدر غصه‌دار خواهم شد؟ 
بگو جبینم» فر‌داشب که پیش هن نمیا هی ت خواهی کرد؛ 

مار پوس کشت ه سعی خواهم کرد تا کاری از پیش درم 

هی من هم بدرگاه خدا دعا خواهم‌کرد و ازایتدا بفک تو خواهم یود برای 
آنکه تو موفق‌شوی. حالاکه تو نمیخواهی من‌هم چیزی اذتو تمییرسم. فیردا شیدا 
بخواندن آن موزيك «اوریانت» خواهم‌گنداند که تو دوستش میداری و يكت‌شب پشت 
پنجر؛ اتاقم آمدی وشنیدیشس! اما البته پس‌فردا شب دیر نخواهی‌گرد. من از اولشب 
ازس ساعت ٩‏ متتظرت خواهم‌بود. احالا ول ميدهم. اوه! خدا! چه غم‌انگیزاست 
که روزها درازباشند. میشنوی! هن سرساعت ٩‏ دریاغ خواهم‌بود. 

خاش کش ام ۰ ۱ 

وب ی آنکه چیزی‌باهم بکویند. متأش ازيك‌فکی » تحريك شده با آن جر یانهای 
الكتريك که دو عاشق را در ارتباط ابدی میگذارند. هی دومست لذت باهمه دردعه 
که دردل داشتند, در آغوش یکدیگر افعادزد بی‌آنکه متوجه شوند که [بانشان ۳۳ 
سییده استء و در آنحال نگاهشان سر‌شار از شوق و یی از اعك. ,بتارگان را 


۱۳۶ سوابان 
تماشا میکرد . 

وقتی‌که ماریوس ازباغ بیرون رفت کوچه خلوت بود. لحظه‌یی بود که آپونن 
دزدانرا تا بولوار دثبال میکرد. 

ماریوس هنگامیکه سر برتَنهُ درخت نهاده وفوطه‌ور درتخیل شده‌بوو تصوری 
ازذه‌تش‌گذشته بود؛ افسوس‌که تصوری‌بیش‌نبود! تصوری‌بودکه‌خودنیز آنرا بی‌معنی و 


ممتنم میشمر د. پا اینهمه تصمیمی جدی‌گر فته‌بود. 


ِ 
تلب پیر وقلب جوآن درحضرر یکدیگر 


باباژیو نورمان در آن زمان نود ویکسالیدا بپایان دسانده‌بود. بازهم باهمان 
مادمواذل زیو نورمان درکوجه دخدران کالود شماره #۲ درهمان خانه قد که متعاق 
بخودش بود سکونت‌داشت. این‌مرد بخاطر دادیم‌که یکی از آن‌پی‌مردان عتیق‌بودکه 
پا قامت تمام داست تافتظاد هر گک می‌شینند که سنشان هی‌چه بیشترشود قامتشان را 
خم نمیکند, وفصه نیز سیب خمیدگی آدشان نمیشود. 

با اینهمه, آز چندی‌باین‌طرف دخد شهب گفت : درم افتاده‌حال همسشود.- دیگر 
به کافت‌ها سیلی نمیزده دیگر وقتی‌که «باسك» قدری دی برای گشودن در هبآمد 
عصایشی‌را مانئدسایق با جوش‌وخروش به‌سکوی پاکان نمیکوفت. انقلاب ژوبه درمدت 
شش‌ماه بز حمت بهیجانش آودده‌بود. تقریباً با آرامش در روزنامة 9 هونیتود » این 


کلمات جفت‌شدهرا می‌خواند: «مسیو همیلو - کونته ». عضو سنای فرانسه 6.- حقیقت 
آنت که این پیرمرد سرآپا فرسودی شده بود. خم نمیشد. چیزی بروی‌خود نمی- 
آودد» تسلیم نميشده: این ه درجئیه طبیعیش بود ونه درجنبة اخلافیش. اما احاس 
میکرردکه‌باطناً دو به‌فروماندگی میرود. ازچهارسال باین‌طرف همعروژه منتظرماریوس 
بودء وباصطلاح خود» ثابت‌قدم ایستاده‌بود ویقی داشت‌که امروذ با فردا این بد بچهٌ 
بی‌سر و وا در خواهد زو وازد خواهدشد. اکنون دیگر گاه بگاه اتفاف می‌افتادکه در 
بعض ساعات حزن انگیز با خود بکوید که ماریوس برای چیری‌ بان کمی دوران 
انتظار را اینقدر طولانی میکند. ياك چیز برایش تحمل‌ناپذیر بود. تمورنرود که آن 
میگ بود. فقط این‌خیال‌بود که شاید دیکر ماریوس دا نبیند. احتمال بازندیدن 
ماریوس تا این‌روز يك لحظه هم در ذهنش داه ژیافته بود؛ اما اکنون دیگر دفتهرفته 
این فکر به مفزش وارد هید و منجمدش میساخت. - قیبت» چنانکه همیشه در 
احساسات طبرعی و واقمی روی مینماید. کاری فنکرده بود» جن افزوتن ساختن عشق 
پر فوت ی او تست به‌بچة حق‌ناشناسی که این‌گونه زر فته‌یود. در شبهای سرد دیساه 
و در ده درجه سرما است که آدهی یفک آفتاب هیافتد. مسیوژیو نورمان چنانکه 
ميدانیم, گذشه ازهرچیزء از این هعنی بدود بود که خود با مقام پددیزدگی» قدمی 


سول نوه‌اش بردادد. وقتی‌که چنین فکر می‌گرد. میگفت: - پیش‌اذ آنکه چنن کاری 
کنم‌اگر خفه شوم بهتر است. درخود هیچ خطا نمییافت. آما بکر مادیوس نیز نمیافتاد 
هگر/با شفقتی عمیق و بانومیدی سکوت‌آمیز مردك پیری که رو بهظلمات میرود . 
بعدریج دندانهایش را از دست میداد و این بر ملااش می‌اقزود. ۱ 
مسیو ژیو نورمان.بی آنکه نزدخود اعتراف‌گند,ذیراکه چنیناعترافیغضبناك 
وشن ش میساخت: عرگن مج مترس‌را بائدازه ماریوی دوست نداشته بود. 

۱ ار اتاقش. جلو بااش تختخوایش , مثل نخستین چیزی‌که مایل بود هنکام 
بیداد دی ییدء بل عکس قدایم دحتن دیگرشرا؛ دختر کا را که مرده بودء یعنی 
مادام تو تفیش را. عکسیرا که درهیجده سالگی از او برداشته‌بودند جای داده‌بود. 
پیوسته بایرنتصویرمینگر یست. مك روز اتقاق افتاد که چون آنرا نگاه میکر‌دگفت: 

3 می‌بینم که باو شباهت دارد. 

مادمواذل ژیو نورمان‌که مواظب پددش‌بود. پرسید: به‌خواهرم؟ البته . 

پیر هد گقت 0 

- به او هم 

يك‌دفعه هتگامی‌که نشسته, دو ژانویشیرا بهم چسبانده» جشمانش‌دا فروسته 
بود وتقریباً حالت درماندگی داشت. دخترش جرأن ورزید وبوی‌گفت: 

پدرچان .آیا شما باژهم میلتان همانست‌که داجع مد. ..؛ 

جرآت نکرد حرفش دا تمام‌کند وساکت ماند. 

پیرمرد پرسید : راجم به که؟ 

راجم به‌این مادپوس بیچاره . 

مسیو ژیو تورعان. ت دخشبا لش را بالابرد» هشت ان چین‌خورده‌اش را رودی 
مین نهاد وبا غضب آ لودتر ین ومر تعش‌ترین صدایش فریاد زد؛ 

- می‌گویید ماریوس بیچاره! این آقايك بیسردیاء يك ولگرد بدکاد. يكت 
و نماك‌ناشناس ذیم‌وجبی, يك موجود بی‌قلب بی‌روح» يك متکبر» يك مرد 
شرس است ! 

و سس بر داقت دخترش قطر ه اعك تأثری‌دا که درچشم داشت قبیند. . 

مفروذ بعد. ازسکوتیکه چهارساعت دوام بافته‌بود رون آمد و غفلتاً آهسته 
د4دخت رش گفت : 
۱ - من سابقاً با نهایت احترام از مادمواژل تن خواهش کرده دودم که 
در آن خصوص بامن صحبت نکند. 

خاله یو نورمان از آن پیء دیگر جهدي دراین باده نکرد وباخود گفت: 

- پدرم خواهرم‌دا از وقتی‌که حماقت‌گرد دیگی دوست‌نداشت. واضی است که 
حالا هم از ماریوس متنقی‌است. 

و از وقتی‌که حمافت‌گرد » داصطلاج مادموازل ژیوئورمان آینطور ععنی می- 
دادء 2 از وقتی‌که رن کلثل شد4 - 

ازاین گذشته, جنان‌که همه‌کس فرضی می‌تواندگرد, مادمواذل زیو تورمات در 
عساعیش برای‌گذاشتن عز یز کرده‌اش» آفسر نیزه‌دار. جای عاریوی ؛ شکست خورده 


۱۳۹۸ بینوا یان 


بود. جانشینی تئودول میمر نشده بود. محیو ژیو نورمان این معاوضه را نپذیرفته 
بود. جای خالی قلب. با يك سوراخ پرکن ترمیم نمی‌شود. تئودول , از طرف خود 
مسیوژیو تورمان دود دهد بیز‌اربود. هر‌مرد سیب کالت فیژه‌دار میشد» و فیزهدار 
پر‌مرددا دلگیر‌میکرد. ستوان تئودول می‌شك بانشاط بود اما پرچانه بود. شوخ بود 
اعامبتذل‌بود. خوشکندان بود اما بدسماشرت بود؛ متری‌صایی‌داشت» راست‌است. از 
آنان فراوان حرف هیزد» اینهم راست؛ اما بدحرف هیزد. همه‌این‌صفان خوب» نقصی 
داشتند, وقتی‌که پیش آمدهای خورشض را که در حوالی سر باخانه‌اش: درکوچه بایل» 
روی‌باو نموده‌بود. شرح میداد مسیوژیو ورمان کسل میشد. بعلاوه ستوان تودول 
گاهی با لباس‌نظامی ونوادسه‌دنکش نزد اومیآمد. این‌دضع. تحمل‌ناپذیرش میم اخت. 
سر‌انجام بابا ژیونورعان کاردا به آخررسانده وبه‌دخترش‌گفته‌بود: «من دیکر ازتءودول 
بتنگک آمدهام. تواگر میخواهی بیذپرش. من‌در زمان صلح اذمردم جنکی‌کمتر خوشم 
هیا ید. حقیقعاً میتوانم بگويم‌که قداره زن‌هادا بیشتر از قداره بند‌ها دوست میدارم. 
جکاجاك قینه‌های شمشبر درمیدان جنگ قطع‌نظر ازهمه‌چین . آزمدای‌شخوردن غلافها 
برسنگفرش کمتی نفرت‌انگیز است؛ بعلاده خودرا مثل‌يك‌کیجل بهلوان دولاکردن: و 
همقل يك لکاته تنگفه بستن؛ دتکرست ذيريك زره‌داهتن دو درجه مضحك‌است. انسان 
دقتی‌که يك مرد واقمی‌است,خودرا درفاصله همیئی ازلافزنی وظرافت نگاه میدارد. 
نه ریخت‌خوبی دارد, نه‌قلب خوبی.- تئودولتدا برای‌خودت نگهدار» 

دخترش بارهاجسادت ورزیده وبه وی گفته‌بود؛ خر :تودول نوه بر ادرشما 
است» اما بزودی داسته بودکه مسیو ژیو نورمان که تائوكگ ناخن «یددبزر کي است» 
يكك س‌موهم «عمویبزر گه» فیست. 

اسابا جوث ژیونودمان مردع» بافکر بود 1 معایسه میکر د؛ تمودول اذری در 
وی نبخشیده بود جن آنکه باعت شده بود که پدربزر ک پس بیشتر پرای ماریوس 
متأمف باشف. 

يكشب,که شب چهارمژرئن بود. دبا اینهمه باباژیو نورمان‌را مانع از داشتن 
آتش‌خوبی دربخادی نمیشد؛ پیرمرد دخترش دا مر خص‌کرده بود واو دد اتاق‌پولویی 
خیاطی میکرد.- مسیوژیونورمان در اتاق‌خاص خود تذهابود؛ پاهایش‌دا دوعه پیش 
بخاری نهاده. پشت پاراوان وسیم وذیبای نهلایش جای‌گرفته, آدنج ب‌هیز تحریرش 
که روی آن دوشمم زس نودافکن سبن روشن بود تکیه داده, درصبدلی راحت قالی 
کاریش فرو دفته, کتابي بدست گرفته بود اما نمیخواند. طبق عادتتی اباس جوانان 
زمان «دیرکتواد» دا پوشیده بود وشباهت به‌يك تصویر قدیم «گارا»۱ داشت.اگر با 
این‌لباس به‌کوچه میرفت, مردم دنبالش‌میافتادند. اما دخترش همیشه وقتی‌که اد می- 
خواست ازخانه برون‌روده يكک‌روپوش بلند شبیه لیادهٌاسقف باو مییوشاند و آن لباس, 
زیر این‌ده پوشپنهان‌هيشد. درخانه‌اش‌جزهنکامی که برآکخفتن‌هس‌فت (رب‌دوشامب» 
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شبله» می‌گفت: لرب‌دوشامپی- اسانرا ۳۹ جلوه دهد . 6 
باباژیو نورمان عاشقانه وباتحمل مرادت ددفکر ماریوس‌بود. و مشل معمول 

مراوتش فزونی داشت. محیتش‌که ترش شده‌بود همیشه به‌جوش‌خوردن و نفرت‌انگین 
شدن منتهی میشد. دداین‌راه بجایی‌رسیده بودکه هرکی‌که بان دسد ددصدد برمیا بد 
که تصلمیم‌خودرا بگیرد و آنچه‌را که دل‌گدازاست بپذیرد. نزديك‌بود برای‌خود تشریج 
کندکه ندیکر دلیلی برای بازگشتن ماریوس موجودنیست, واگر بنا میبودکه او بياید 
پیش‌آذاین آمده بود. ردیکرباید ازاین امید چشم بپوشد. می‌کوشید تا به‌این فکر 
عادت‌کنیکه کار تمام شده‌است, وباید بی‌دیدن «اين آقا» بمیرد.- اما همه وجودش به 
طفیان می‌آعد : محبت پدرانٌ کهنسالش نمیتوانست به‌این امس راضی شود. با خود 
میگفت. ظ که چه! ( این تکیّه کلام دردنلاش بود ) نخواهد آمد ؟- 6 سر بیمویش 
بر سینه‌اش افتاده بود. بطود مبهم. نگاهی تضرع آمیز وغضب آلود به‌خاکستر بخاری 
دوخته بود. 

عنکامی‌که درعمیق‌ترین مرحلاٌ این تخیل فرو رفته‌بود نوکرپیرش «باسكت 
بدرون آمد و هر سید 

_ آقا وقت‌دادند برای پذیرفتن مسیو «ماریوس»؟ 

پیرمرد ناگهان‌درجای‌خود داست شد, پریده دنگذا مثل‌نمشی‌که بانکان‌نیروی 
برق بر‌جهد. همه خونش به‌قلبش باژ گشته‌بود ۰ تمجمج‌کنان گفت: 

- مسیوماریوس چه؟ 

باساتکه از مشاهده حالت آفایش مضطرب شده‌بود جوآب داد 

ی هن‌مید‌انم. خودم ندیدمش . دیکولت آمد بمن‌گفت که مردکه آمده ات و 
می‌گوید مسمیو ماد یوس‌است. 

بابا ژیو نودمان با لکنت وباصداي ضعیف گفت: 

- بگزیید بیاید. : 

دبهمن حال ماند. با سس لرزان‌وچشم خبره شده بمدر اتاق. 

پس‌از لحظه‌یی دربازشد. جوانی بدرون آمد. ماریوس بود: 

ماریوس جلو در ایستاد. ممل‌اینکه منعظراست نا داو بگویند که وادد شود. 

لیاسش‌که :مربب فقیر انه بود دد سایه‌یی‌که «آباژور» بوجود آودده‌بود دیده 
نمیشد. جز چهرهُ آرام وبا وقار اما بی‌انداژه حزن آلودش چیزی مشخص‌نبود. 

بابا بو نورعان. که از حیرت واز شادی نفس‌نقس میزد, لحظه‌یی چند مثل 
سی‌که ددپیشگاه يك تجلی قرار گرفته باشد جن يك‌نور درخشان چیزی نمیدید . 
تزديك بودکه ازخود بیخود شود. باخیرگی ماریوس‌را ورانداز میکرد._خودش‌بود: 
مار پوس بودا 

سرانجام! پس از چهار سال؛ باصطلاح دريك چشم بر هم‌ژدن بدستش آورد ۱ 
زیبا. نجیب. ممتاز بز رگ شده, مرد کامل؛ و دادای رضم شایسته, وقیافة مطبوعش 
یافت . میل داشت که آغوش گشاید واسمشی‌دا صدا کند» خودرا سوی او رت کند. 
دروتش از شیفتکی ملتهب بود. کلمات محبت آمیز از سینه‌اش لبریز میشدنه . 
سرانجام همه این محبت ومهربانی آشکاد شد و به‌لبانش دسید, و بس ای تناقضی که 


۱۳۳۰ بینوا بان 


دراعماق طنتش جای داشت بصورت کلمات خشونت آمیزی از دهاش بیرون آمد؛ 
بدرشتی «: 

- آمده‌یید اینجا چه کنید؟ 

ماریوس با دغدعه جواب داد: 

ند ها 

همسو ژیونورمان آرزو داشت که‌مار پوس‌خودرا در آغوشش اندازد. ازماریوس 
واذ خویشتن ناراضخی شد. احساس کرد که خود خشن‌است و ماریوس خونسرد. برای 
این پیرمرد. حالتی که درخود احسای میکرد ومیدید که در باطن اینقدر موربان 
وگریان است اما درظاهر نمیتواند دست ازخخونت در‌دارد توآم ۳ اضطرآبي تحمل . 
نایذیس وخثمآلود بود. مرارت دوباره روی باوکرد. کلام ماریوس‌را باآهنکی خشن 
قطم کرد وگفت» 

- یس برای چه آمده‌یید؟ 

این کلمة «یس» ایطور هعنی میداد: «اکر فیاهده‌یید مرا بیوسید.» 

ماریوس پنر فوزوشین تن ی ۰ چهره‌یی مانتد مرمر بوی خشده 
بود نگریست وباز گفت: 

اقا 

پی‌مرد با لحنی جدی گفت؛ 

ت‌ آهده‌ید امن بخشایش دخواهید؟ دانسده‌بین که خطا کار بوده‌بید؟ 

خیال میکرد که « مادیوس » دا در سر دراه مقصود نهاده است؛ واین «بچه» 
عنقر یب مطیم و رم خواهد شد. ماریوس بلرژه در آهد؛ ین وادانی میکرد که 7 
حقافیت پدرش را انکارکند. - سرپاین انداخت وگفت بر 

۳ نه , آقا. 

پر‌مرد با دددی داخراش وسرتار ازخشم . آم‌انه بانگك بر آورد؛ 

- پی‌انمن چه میخواهید؟ 

ماریوس دو دست بهم وصل‌کرد. قدهی‌پیش آمد وباصدای ضعیفی که میلررزید 
دفت : 

- [فا. دمن زحم کنیدا 

این کمه مسیوژیو نورمان‌دا زیرودو کرد؛ ای قدری زودتر‌گفده نود در سین 
رحمتشمآورد. اما بسیار دیرخده‌بود. پدریزر گک ازجایرخاست؛ بادودست به‌عصایش 
تکیه‌گرده‌بود» لبانش سفید شده‌بود» پرشانیش میلرزید اما قدبلئدش بر ماریوس که 
سن بزین داشت مشرف بود. در این‌حال گفت: 

رحم شما کم [قا! يك‌چوان تورس اذزيك مرد ودو یکساله دجم میطلید! 
شعا وارد ژندگی مي‌شو ید آما من ازان برون روم شما به تماشاخانه ء یه مجلی 
رقص, به کافه. به‌بازی بیلیارد میروید. روح دادید . خوشآیند زنوا هستید , پسراه 
خوشکلی هستید؛ من در چلهُْ تابستان به نیمسوزهای بخاريم پف وتف میکنم؛ شسا 
غنی هستید. بگانه غنایی که غنایش میتوان نامید, اما من بهمه بیچارگی‌های پیری» 
نانوانی» دور افعاتم کی‌فارم! شماً سی و دو دندان در دهان. مسده خوب» 


/ 
ساسح تس یتیگ بت ب کرحت و تحت تحت حح سح 
چشمان تیزین. قوت. اشتهاء , ملامت» بشاشت» جنکلی از موهسای سیاه دارید» 
آما.من. دیگس موی سفد صم ندارم. دندانهام را از دست داده آمء پاهام آز کار 
اقتاده ۴ حاقظه‌ام از میان رقیه است. مره اسم کوچه است که دادم با هم اشتباهشان 

عحيکنم , کوچهٌ شارلوء کوچه شوم؛ 5وچهٌ سن‌کلود. ار من باینجا کعیده است ؛ شما 
پیتی وتان همه آینده دا سرشار ارات دارید امامن رفته دفته يك شماع کوچکش 
را ثیز نمیتوانم ببینم» ذیرا که بیش از پیش میان ظلمت فرو میروم ؛ شما عاشق 
هستید» این مسلم است. اما من ِ دئا محبوب احدی نیستم.وحالا شما: آمده‌پید 
از من رحم مظلبید! عجب ۱ و اقعاً عچب ! مولیر» با آنهمه "چیز‌های شیرین که 
کفعه این : نکه را از یاد درده اضف آقای وکیل مدافم ٍ اک فا ۳ دادستر کهم 
ایتطود شوخی می‌کنید » هن‌خالص‌تر ین‌تبی یکاتم‌دا بشما تقدیم می‌دادم. شمامضحکید! 
پس پیرمرد نود ساله باصدایی غضب آ[لود وخشن گفت: 

- خوب. حالا بگویید ببینم » از من چه میخواهید ؛؟ 

ماریوس گفت 3۳ من میدانم که حور من‌خوشآینه شما نیست» اماء فقط 
آمدهام از شما يك چیزخواهش کنم؛ وبمد هم فوداً میروم! 

پرمرد گفت: شما يك احمق هستید! چه کس به شما میگوید که و 

این جمله ترجمةٌ این کلام محبت آمیزبود که پرمرد درته‌دل داشت؛ ۸ آخر 
آذمن عفو بطلب! خود دا در آغوش من انداژ!» - همیو ژیوئورمان احساس میکرد 
که مادیوس چند دقیقه دیکی تر کی خواهد گفت ؛ - که استقیال تاشایسته‌اش ویر | 
طرد می‌کرد ۰ - که خشونتش اورا میراند. اینها همه دا با خود می‌گشت و دددش 
از این بابت فزونی می‌گرفت , وچون دردش هماندم به غضب مبدل میشد , خشوندش 
نیز از آن جهت مضاعف می‌گر دید . آرژومنه بود که ماریوس این موضوع دا بقهمد 
آما ماریوس ملعفت نمی‌شد ؛ واین خوو؛ مردگ را دیشتشر خشمگن هی و و پس اد 
لحظهبی گفت : 

ب چطور اشما نسبت به من قصور کردید» نسبت به‌من که پدربزدکتان هستم, 
خانه‌ام را ترك گفتید تا نميدانم کجا بروید, خاله‌تان را وه‌غصه دچار کردید, رفتید, 
آنطور که حدص زده میشوده ولابد به مان شما داحت هم هست » تايك زندگی 
خودمرانةً پسرانه پیش گیرید: عوکیرا: نی کنید. شب‌ها هر وقت 4٩‏ مایلید بخائه 
بر‌گردید؛ دنبال کیفتان باشید؛ دفید و هیی نشانةً حیا - ت ازخود بمن نعان ندادید , 
قرضهای‌کردید وبمن هم نکفتید کهآ نها 1 بیرداژم, خودرا بصورت يك شیشه‌شکن 
و دنکامه‌جو در آوردید, وحالا» پ‌اذ چهارسال؛ به‌خانةٌ هن آمده‌یید و جزاین چیز 
دیگی‌ندارید تا با من بگویید!؟ 

این طرز شدید که مسیو ژیونورمان برای داندن نوه‌اش بطرف محیت بکار 
برد اثری درماربوس چز ساکت کردن او نبخشید. مسیو ژیو ورمان بازوه‌ایش را 
روی بیته درهم نهاد؛ این حرکت مخصوص مواقمی بود که وضی تحکم آمیز بخود 
می‌گرفت. دداین حال بتندی به مادیوس خطاب کرد وبامرارت گفت؛ 

_ حرفمان دا تما کنیم. - شماآمده‌ید چیزی امن بخواهید؟ نیست؛خوب. 
چهچیز؟ چه میخوآهید؟ حرف بزنید. 


۴ بینوایان 


مادیوس با تگاه مردی که احباس میکند که عنقر بپ دد پرنکای سرنگون 
خواهد. شد گفت : 

- آقا. هن آمدهام اذشما اجازه بگیرم: اف زن ات 

مسیو ژیوئورمان زنگهه زد . - «باسك» ددرا نمه‌بازکرد. 

پیرمرد بوک گفت؛ بگویید دخترم پیاید. 

بيك ثانیه سد در باز شد ه مادمواذل زیو نورمان بدرون نیامد : اما خودرا 
نغان داد؛ مار دوس ایستاده بود, ماکت. بازوها ازدو طرف آویخته» با چهر «بی چون 
چهر؛ جنایتکاران؛ سیو ژیونورمان درطول وعی‌ض‌اتاق میرفت ومیآمن. رو دد‌دخترشی 
کرد و گفت: 


کاری ندارم. این آقای ماریوس است. ‏ به‌او دوز بخیریدگوید». ]قفا میخواهد 


زن بگیرد. همین بروید. 

صدای کوتاه وخشن پیرمرد حاکی‌از يك‌جوش وخروش فراوان وغریب‌بود. 
خاله‌خانم ماد یوس‌را ماوضعی‌حیرت آ لود یر هت خفر تا مثل این بود که دز <مت 
میدناسدش, نگذاشت يك حرکت ويك حرف کوچك پدرش نادیدده وناشنيده بمائد؛ 
وباشاره او چنان تند ناپدید شد که پنداشتیپر کامی‌است که ازگرد باد میگر یز د. 

در آن‌هنگام باباژیوتورمان با آمدهو پشت‌به‌بخادی داده بود؛ ودراین‌حال‌گفت: 

میخواهید رن نگیر ود؟ در دیست ويك سالکی! همه کار را مررتب ی ده ید[ 
هیچ کار جن اجازه گر فتن ندارید! فقط هحتاج به‌این فوزمالیته هستید. بنشینید آقا. 
بسیار خوب. شما از وفتی‌که من افهخار ملاقاتتان را نداشتهام انقلابی: هم داشته‌یید. 
ژاکوبن‌ها پیشرفت‌کردند. شما باید ازاین جهت بسیارراضی باشیت. آیا دیکر ازوقتیکه 
باروت شده‌یید: جمهوری خواه نیستید؟ لاید این‌دوتا دا باهم آشتی داده‌ییداجمهوری 
برای باروثی بمنزلهٌ يك‌چاتنی شده است. آیا نخان ژویه گرفتید؛ آقاء آيا يك‌خرده 
ازقصر (وور را متصرف شدید؟ اینجا؛ نزديك باینجا. در کوچه سنت آنتوان, دودرروی 
کوچهُ «نونن دی‌بر» يك گلولهُ توپ را دوی يك دیوار طبقهٌ سوم. کج گرفته و این 
کتیبه‌را زیر آن نوشته‌اند: ۲۸۶ ژوبه 6۱۸۳۰ بروید تماشاش کنید. این اثرخوبی 
دارد ۱۶۲ دوستان شما کارهای قشنکی‌میکنندا داستی بگویید ببینم خیال ندادند بلگ 
فواره و آب‌تما بجای مجسوه «دوكگ دوبری4 درست کنشد؟ آز اینقر‌ار شا میخواهید 
عروسی‌کنید! آیا ممکن‌است ماهم بي آتکه باعت زحمت شما باشیپوبیآنکه‌راژ خن زا 
فاش کرده باشیم بدآفیم‌که باچه ۲۳۹ عروسی خو هید کیدد؟ 

ساکت شد و پیش از آنکه ماریوس فرصت جواب دادن یاید. پاخشونت کف , 

21 راستی. بگویید بمیشم» شماً شنلی‌دار بد؟ مکنتی بنست آودده‌ید؟ ازشنل 
و کالعتان چقدر گیرتان‌میاید ؛ 

ماریوس بايك نوع متانت وعزم جزمکه تقریباً و بردگفت؛هیچ !۱ 

- هیچ آپی جتن هزار و دریست لیوری که من بس‌ای شمامیفرستم پرآکه 
زیستن ندارید 3 

مارنوس جواب نداد . 

مسیو ژیونورمان گفت : 


اه و حماحة ۱۲۳۳ 


_ حالا فهمیدم. دختره متمول است؟ 

۳ 

- چطود! جهیز خبر که فیست ؟ 

متفه 

- امیدواری‌هایی ؛ 

- تصور نميکنم. 

- یکلی‌لخت! پدرش کیست؛ چکاره است ٩‏ 

میت کمن 

امش چیست ؟ 

- مامواژل فوشلوان ۲ 

- فوش چه ٩‏ 

فوشلوان . 

پرمرد گفت : هی‌هی! 

مادیوس گفت: آقا... 

مسیو ژیونورمان کلام اودا قطم کرد و بالحن کسی که با خود حرف میزند 
گفت + 

- اینست همه مطلب: سن بیست و یکال , شنل هیچ در آمد سالی حزاد و 
دویست لیور. پس «خانم بادون پون مرسی » خودشان به دکان سبزی فرومشی تشر یف 
خواهند برد و دوقاژ جعفری خواهند خرید. 

مار یوس در آن گوشه آشغتکی که مخصوص هنکامی‌است که‌آخرین امین ۳۹ 
نابود منود گفت : ۰ 

- آقا.من ازشما استدعا میکنم» قسمتان‌سيدهم » بتام‌خداازتان‌نقاضا میکنم » 
با دست بسته التماس میکنم آفا. خودم را به پاهاتان میاندازم. دمن اجاذه بدعید پا 
او عروسی کنم. 

پیرمرد قهقههُ خنده‌یی گوش‌خراش وعجیب سرداه , که درخلال آن هم سرفه 
میکرد وهم حرف میزد وگفت: 

آها آء! آه۱ شما بخود گفته‌یید: چه اذاین بهتر ۱ میروم این پیرمرد پوسیده 
راء این نالایق بیشمور را پیدا میکنم ۱ چه حیف که بیست و پنج سالم تمام نیست! 
آنوقت من بیهلوی نود او. شماً سجه خوش اخطار محترمانه‌یی می‌کوفتم! چه خوب از 
موآفقتش چثشم میپوشینم۱ اما حالا هم فر قی‌ندارده باو خواهم گفت؛ ای پیررخرف؛ 
تو از دیس من فوقالعاده خوشحالی» من میخواهم عروسی گنج میخواهم مادمو ال 
هر که هس ؛ دختر آقای هر که میخواهد باشد دا بعقد خودم در آورم؛ خودم کفتی‌بیا 
ندارم , او پیراهن بتن ندارد ایله | هيچيك مهم نیست » من میخواهم حیثبتم راء 
مقاهم را آینده‌ام را؛ چوانیم را زندگیم را در آب اندازم؛ هوسی دادم دنی‌رابگردنم 
بیندم وبا اوغوطه‌یی درفلاکت بزنم! این آدژوی من است. توباید داضی شوی! آنوقت 
آن مستحاث پیرهم فوراً داضی‌خواهد شد وخواهد گفت: برو پسرجان: عرطور دلت 
میخواهد جارویت دا به دمت بیند وبا «پوسلوان» خودت, با«دکوپلوان» خودت عروسی 


۱۳۳ : ۰ ینوایان 


کن!۱.. هرگز آقا! هرگز ! 

- پدرجان ۰ 

بت هرگ 1 

این «هرگز» بالحنی گفته شد که هرگونه آمید را از ماریوس سلب کرد . با 
قسهای آسته» سرفرو افکنده» لرژان» شییه‌تر به کسیکه چان میدهد تا به کسی که 
هر ود » طول ایاق را بیمود. 

«سیو ژیونورمان باچشمان خود دنبالش میکرد ۰ درلحظه‌بی که ماریوس در 
را کشود و نزديك بود که بیردن دود پیر‌مرد با سرعت پیرانةُ پیرمردان فرمانروا 
اما جلف چهارقدم بر‌داشت. گریبان ماریوس‌را گرفت. باحرادت بدروت اتاق بازش 
گرداند. میان یلك صندلی دسته‌دارش انداخت وبوی گفت : 

- همه‌اش‌را برای من حکایت کن. 

فقط يك کلمة پدرجان که از دهان مادیوس بیروت چسته بود این انقلاب را 
برپا گرده حود , 

ماریوس با سرگشتگی‌نکاهش میکرد . چهر؛ پررجنیش ومتأثرپیرمرد دیکن 
چیزی جز يك مهربانی ونیکمردی خشونت آمیز نشان نمیداد .- جد جای خودرا 
به‌پدر بزدگ داده بود.! 

دراین حال گفت ۰ 

ب خوب؛»بگوببینم. حرف‌بزن:ءشقبازی‌هات رابرای من حکایت کن ومخصوما 
پرچانگی کن . همه دا شرح بده؛ وه که این‌جوانها چه بیشمودند ! 

مادیوس طفت: پدرجان. 

همه چهرءٌ پرمرد را لمعانی وصف ناپنذسر فرا گرفت: کلام مادیوس را طلع 
کردو گفت: 

- بله: درست‌است؛ بمن پدرجان بکو. خودت نتیجه‌اش را خواهی دید. 

در آن هنگام» چیزی جنان خوب؛ چنال شیر ین» جنان‌گشاده. چنان پدرانه, 
دراین خشونت پیرمرداحساس میشد که ماریوس دراین عبود ناگهانی اذ نومیدی سوی 
امید, تفریباً از آن یج ومست شد. نزديك میز نشته بود و روشنایی شمع پادگی و 
کهنکی‌لبامش را نمایان میساخت ومسیو ژبونورمان باحیرت بسیاد آنرا مینگریست. 

مادیوس درجواب پیرمرد گفت, چشم پدرجان . 

مسیو ژیونورمان بازسخن اورا قطع کرد وگفت: آه! داستی تو پول نداری ؟ 
لباست مثل لباس دزدها است. 

دديك کشو میز جستجویی کرد. کیف پولی از آن بیرون آورد ودوی میز 
تا کت 

د سگین: این صدلوی است. برای‌<ودت يك کلاه بجن . 

ماریوس دنبال کلام‌خود گفت: پدرجان» پدر مهربانم.اگربدانید! .من دوستش 


! - شاید مصنف اینجاکمه «پدربز رگد», را از مه «جد» که هردو يك معنی 
دادند پدرانه‌تر ومحبت آمیز تر شمرده است. 


ترانه و حماسه ۱۳۵ 
دارم. نمیتوانید خوب تصور کنید, ادلین دفعه که دینش چطوربود؛ در لوکزامبورك 
بور.همه روژه به لوکزامبوركميآمد . من اول چندان اعتناء بهش نمیکردم: امایعد» 
رفعه‌رفته با ناگهان. نمیدانم چه شدکه عاشقش‌شدم ۱ اوها این‌عاشق‌شدن چه بدیختم‌گر د ۱ 
۳ بالاخره هي‌بینه‌ش» همدروزه, درخانه خودش. پدرش نمیدائد , خوب تصورکنید 
که‌حالا میخوآهند به‌‌سافرت برو ند. ماهرشب همددیگر را درباغ هي‌بينيم. پددش هي- 
خواهد باخود به‌انگلستان بیردش. این‌بودکه من‌باخودگفتم: عیروم پدربزدگمدا می- 
پینم وقضیه‌را بر‌ایش‌شرح ميدهم. اولاکه دیوانه خواهم‌شد, خواهم مرد. سخت‌ناخوش 
خواهم شد, خودم‌را در آب خواعم‌انداخت .پس‌هن» چون اگراورا نگیرم دیوانه خواهم 
شد. قطاً باید بااوعروسی‌کنم. بالاخره حقیقت اعرهمین است. گمان‌نمیکنم‌که چیزی 
را آژیاد برده‌باشم. منزلش درباغی‌است‌که يك در آهنی‌دادد. درکوچهةٌ 2 ازطرف 

انوالید ۳ ۳۹ یرو ند. 

باباژیو نورمان, ددخشان اشادی» نزديك مادیوس نشسته‌بود. عم در آنحال 
که‌گوش باو داشت و آهنگک صدایش دا میچشید به‌فرادانی اثفه ميکشید. چون نام 
کوچه پلومه‌دا شدید نفس بالاکشیدنشی‌را موقوف داشت. باقی اثفیه دا دوی ذانوهایش 
رها کرد وگفت: 

-کوة پلومه! گنس کوج پلومه: ضبر گن ببیشم :یا تزدیت بدآنجاء ك 
سربازخانه‌است؟ بله, همان‌است. پسرعمویت تئودول‌دد آن خصوص بامن صحبت‌گرده 
است. همان نیزه‌دار. همان صاحبمنصب. آه! دوست خوبم, آنجا يك‌دختركگ هست؛ 
یا آره بخدا: همان‌کو چه پلومه است: همان‌کو چه‌است که باق کوچه «یلمه» 
نام داشت» - خوب یادم آمد. شنیدم که «تئودول» از آن دختر لگ پشت در آهنی کوجه 
پلومه حرف میزد. دريك باغ. يك هیامهلا»۱. تو به سلیقه‌یی نداری .- ممروف به 
و باه وپاکیز»است. میان‌خودمان باشد؛گمان ميکنم‌که این نیزه‌دار بیشمود با او قدری 
.لاس‌زده باشد. فمیدا نم کارشان تأکجاها گششه است . اما این اهمیت ندارد. ار طرف 
دیگی باورنبایدگر ده این آحمق‌«میته خودستابی میکند. ماریوس, دنظرمن ن آین‌چین 
بسیارخوبی است‌که جوانی مثل تو عاشق باشد .- این چیزها مخصوص سن تست ؛ 
عاشق بودنت دا از «زاکوین» بودنت یشتر دوست میدارم.- ای دلباخته يك پاچین 
یا پیست‌پاچین باشی پیشدر دوست میدارم تالینکه فريفتةً آقای «رویسییر» باقی. هن 

(- 20:12 قهرمان دمان انگلیسی ممروف دیچاددسون است که در ۰ ۷۴ ۱ 
هفتشی‌شد, ایندتابی‌است 9 مملوازء‌طالب اخلاو بي 3 حوادث عبرتا نگین ؛ ؛ یامهلا دختی 
بسیار خوشکل فقیری‌است‌که نزد خانم متمولی کطفت‌است. خانم ددیسترمر گک اررا به 
پسرشکه از ثروتمندان است هیسپارد. جوان مها می‌کوشد تا پامه‌لا دا برای خوش- 
گذرانی در آغوش‌گیرد» دخترپاکیزء پاکدامن اول نمیقهمد ومته‌جب میشود. بعد که 
مقصود ادیاب دا دد میبابد بسختی مقاومت میکند و آنقدرایستگی وشرف نشان می- 
دهد که اریاب دلباخته برای رسیدن باو رآهی‌جن من‌اوجت با او ثمی‌بابد. اکنسون دد 
ادبیات «پامهلا» به‌دخترآن یبا وساده و نجیب اطلاق هیشود. 


۷۱۳۳۶ ینوا بان 


بسهم‌خودء این‌حکم دا دربارءٌ خود میکنم‌که بن بی‌تنکه‌ها۱ هرگزهیچکس‌راجزذنان 

دوست نداشته‌ام. دختران خوشکل. همیشه دختران خوشکل هستند ! بحق شیطان! 
کسی با این‌موضوع مخالف نیست .- اما ددخصوص آنهدختر قشنگه. او تورا پنهان 
از باباش می‌پذیرد؟ این خوب ترتیبی‌است؛ من خود از این‌قبیل سر‌گنشت‌ها نه يك 
دفعه, بلکه چندین دفعه داشته‌ام. ‏ هیدانی دراینگونه موارد چه میکنند؟ هیچیکی 
این‌چیزهارا سفت وسخت نمیچمبد؛ هیچکس دنبال این‌چیزها خودش‌را توی عصیبت 
نمیاندازد؛ ان کادها را کسی به‌عروسی وبهآقای شهرداد با حمایلی که آویخته است 
عشتهی فمیکند. اینجاها انسان بایه بانهایت‌سادگی و بيشموری‌يكبچة با ذوق بشود.مردم 
میفهمندکه چه بایه بکنند. بلغزیه ای موجودات فانی»اما ذن نکیرید!انسان وقتی‌که 
در این‌کادها گیر افتاد بسراغ پدربزرگش که درباطن پپرمرد خوبي است وهمیشه در 
کشو میز کهنه‌اش چندکیسه لیره دارد میاً ید۰ باومی‌گوید: پدبزر گه»موضوع‌اینست. 
وپدربنر گهسی‌گوید: این کار بسیاد ساده‌است. بایدکه جوانی بکنرد وپیر عبشکند. من 
روژی جوان‌بودم توروزی پیرخوامی‌شد. آده پسرجان», کاریکه من امروز ددبارة تو 
میکنم تونسیت بهنوه‌ات خواهی‌گید. این دویست لیره است» برو تفریح کن» وال 
بخدا... هیچ کار بهتر اذاین نیست! عمل باید اینطورختم شود. کسی دد این‌سوارد 
زناشویی نمیکند. اما این ماع کار نیست.- میفهمی چه می‌گویم؟ 

ماریوس‌که‌درجای خود خشك شده‌بود وحالتی نداشت‌که بتواند کمه‌بی برژبان 
آورد با ص اشاره کر‌دکه ت‌. 

بیرمرد بقهقهه خندید» پلك‌های پژمرده‌اش‌دا برهم‌زد: دستش‌دا روی زانوی 
ماریوس‌گوفت» با وضعی اسراد آمیز ودرخشان نگاهی‌میان دوچشم مادیوس‌کرد, شانه 
بالا انداعت وبا محبت آهیز ترین لحنش‌گفت ۰ 

- بیشمود. دختره را مترس خودت کن. 

ناگهان دنک از روی مادیوس پرید.تا آ ندم چیزیاز آنچه پدربزرگش‌گفته‌بود 
نفهمیده‌بود. پرگوییها دمکررات راجم به‌کوچه «پلومه» » دشتر قعنگگ»سربازخانه: 
نینه‌داد. آذپیش نظی مادیوس مانند توهمات بیهوده‌یی گذشته‌بودند. هيچيكك از این 
چیز‌ها ثمیتوانست آرتباطی باگوذت که يكشکووه بهاد یبود داشته‌باشد. پیر‌هرد پرت 
ریلا میگفت.اما این‌پرت دپلاگويي منتهی به‌کلامی شده بود که ماریوس آترا فهمیده 
بود, و آن کلام فحش‌مهلکی بر ای‌کوزت بود. این‌کلام: «دختره‌دا مترس خودت‌کن» 
مانندتینه شمشیری درقلب جوان با وقار دفت. 


1- بی‌تنکه‌ها 01۸65[دان)- ۹908 اسم مسخر ه‌بی‌است که در آغاز اتقلاب فرانسه 
آرستوکیان‌ها به‌انقلابیوت دادئه ودلیلشس شاید آن بود که در ۱۷٩۳‏ وطنیرستان 
برای آنکه از شاه‌پرستان متمایز باشند جای تنکه های نظامی که تا سر زانو 
هیریدشلوارهای پشمی پوشیدند. بمدها وطن‌برستان این لقب مسخره را پذیررفتندو 
کلمة «بی تنکه‌ها» مرادف ۲ وطنیرستان» و « جمهوریخواعان » شد. بطودیکه کی 
دمو ُن در دادگاها نقلابی گفت:من هم‌سنظ۸ هسیعم بی‌تنکه 4 هستم که وقتی هیمبرد سیو 
مره سال داشت. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۷ 


ناگهان از جای مرخاست» کلاعش‌داکه روی عبر دود برداشت: باقنسهایی‌محکم 
ومصیم سوی در دفت: چون‌به‌در دسید: به‌عقب‌گشت. تعظیم غرابی به پددیز رگئی‌گرد: 
سر‌برداشت رگفت: 

- پنج سال پیش شما به‌یددم فحش دادید, و امروز به‌زنم دشنام می‌گویی د.- 
آقا, من دیگی آژشما هیچ نميخواهم خداحافنظ! 

بابا یو نودمان بهت‌نده, دهانگخود, هر دودست‌بازگرد, گوشید تا ازجا بر 
خیزد. اما پیشاز آنکه ادحرکتی‌کند یاجیسزی گوید ددسته شده و ماریوس تاپدید 
گردیده بود. 

پیرمرد لحظه‌بی چند بی‌حرکت وتقریباً مانند صاعقه دیدگان» بیآنکه بتواند 
چیزی کوید یا نفسی‌کشد برجای ماند؛ مثل این‌بودکه پنجه‌یی زورمنی حلقشرا می- 
فشارد. سرانمجام خوددا از دوی صندلی کند, با سریعترین دویدنی که دد نود و يك 
ماگ میکی‌است سوق هد دوید آ ترا گفوه وفرباد ند 

- بدادم پرسید! پدادم برسید. 

دخترش و پس از او خدمتگر اران دوان دوان آمدند. مسیوژیو نورمان با 
ناله‌یی تضرع آهیز گفت: 

- دنبالش بدوید! بگیرینش! هگرمن‌باو چه‌کردم: دیوانه‌است! میرود؛ آء! 
خداوندا! خداوندا! این‌دفعه دیگر بر تخواهدگشت. 

سوی پنجره‌یی‌که دو به‌کوچه بود دوید. آغرا" با دستهای پیرولرذانش گشوده 
پیش آذ فصف تنه‌اش‌را میان کوچه خم‌کرد. دد این حال خدهتگز‌ارانس «بامك» وا 
«نیکولت» پیش‌دویده واز عقب‌گرفته بودندش, واو بیش‌آزپیش خوددا میانکوچه خم 
عیکرد دفریاد عیزد: 

- مادیوس! عاریوس! مارپوس! 

آما نهمین‌زودی مار یوی چندان دور شده‌بود که تمیتوانست صدای‌اودا بشنود 
ودرهمان لحظه از خم‌کوچه «سن‌لویی» می‌پیچید. 

پیرمرد نود ساله دو با سغدفعه با حالتی سرشاد ازغصه دو دستش دابه‌شفیقه. 
هایش برد لرزان به‌قهقرا دفت‌وروی يك‌سندلی اذپای دداتاد؛ بی‌نیض,» بی‌صدا. بی 
اشت, سرش لردان؛: لبانش ددحرکت: باوشمی بهت آلود: بی‌آنکه دد چشمانش ودد 
قلبی هیچ داشته‌باشد, چز چین ی حزنآلود وعمیق که به‌ثب شبات داشت. 


کتاب نهم 
کجا میروند؟ 


2 
ژان والوان 


همین دوز, مقادن ساعت چهادیمدازظهر, ژان والژان, تنهاء دد خلوت‌ترین 
کوش میدان مشق کناد یکیازخاگریزها نشسته بود. خواه برای مراعات احتیاط » 
یا برای درخودفر ودفتن, با فقط بسادگی براثر یکی‌ازتفییرا فیررمحصوس عادات‌که 
رفته‌رفته درهمه حیات آدمی دارد میشوند, در این اوقات بندرت با «کوذت» بیرون 
میآمد. نیمتنهٌ کارگر یش را با يك شلوار کرباسی خاکستری بتن‌داشت و کاسکت لبه 
پهون‌همیشگیش چهرهاش‌را پنهان میکرد. ازچندی باین‌طرف ازجهت«کوذت» آسوده 
خاط وخوشبخت‌بوده چیزی‌که يك‌چند هراسان ونگراش‌کرده‌بود اذمیان دفته‌بود. 
اما ازيك با دوهفته پیش به‌اضط ابائی ازذوع دیگی دچارشده بود. يكت‌روز هنکامی 
که در «بولوارة گردش هبکرد. تذاردیهرا مشاهده کرده بود؛ دد سایه تفییر لباس 
کامای تناددیه اودا تعناخته‌بود. اما پس‌از آن روز ژان والان چندین‌دفعه دیگرهم 
تناردیه دا دیده و تقرییاً پقین برایش حاصل شده بود که تناردیه در آن محنل کمین 
گشاده‌است» همین کافی‌بود برای آنکه بهگر فتن تصمیم بزدگی واداری‌کند. سودن 
تناردیه درهر‌محل نله هجوم همه مهالك بود. . 

علاو » بر آن»پادیس آرام نیودا امتشاشات‌سیاسی‌بر ای کانی‌که در زندگی‌تان. 
چیز‌هایی‌بر ای پنهان‌کردن داشتند این‌عیبدا پیش میا وردکه پلیس«سیارهططرب شده 
بود وازسایه خود ین میتر‌سید ۰ ۳ هنگامی که مثلا درکن مر دی مانئد «یه‌ین» با 
«موده» مینشست مخوبی میتوانست موی مانند «ژان‌والژان» را 5شف کند. 

همه این‌ملاحظات ژان والوان اند یشتاد بود. ۱ 

سرانجام, يك پیش آمد وصف‌ناپذیر که بتاژگی دوی به‌ری نموده بود و وی 
حنوز از آن جهت کاملا داغ بود بر‌هوشیادیش آفزوده‌بود. صبح همین‌روز هنکامیکه 
یگاده فرد بیدارشده درخانه بودء و پیتی‌از باز شدن پنجره‌های اتاق «کوزت»ت» دریاغ 
گردش میکرد ناگهان این سطر داکه شاید با میخ بردیواد نوشته شده‌بود دیده پوده 
۱۶ کوج ورودی » 

این‌خط تازه بود, فرورفتگی‌های‌خط برملاط سیاه گهن » برنگه سفید بود؛ 


تراله و حماسه ۱۳۹ 


غباری از کچ در يك‌دسته گزنه پای‌دیوار افشانده شده‌بود. شاید این خط حنگام شب 
تکاصفه شده‌بود . این‌چه‌بود؟ آیا يك آ درس‌بود؟ آیا علاعتی‌برای دیگران بود؛ آیا 
اخطاری برایاوبود؟ درهمه‌حال متنلم بودکه باغ درآمان‌یست وافراد ناشناسی بدروت 
آن راه هییاشد. حوادت غر یبی‌راکه جندی پیش خانه‌اش‌را مشوش‌گرده‌:ودند بخاطی 
آودد. فکرش روی آین‌زمینه ره کادافتاد. ازخطی که با میخ بردیوادنکاشته شده بود 
بالاکوزت»چیزی‌نکقت »اذبيم ترماندن او. 

زان‌والژان اینها همرا ملادظه کرده زرسجدده» وتصممم فطعی‌گر فته بود که 
پادیس وفی‌اشهرا نیزتر4 گویه و به‌انگلتان دود. «کوزت؟ را آگاه کرده‌بود. می- 
خواست که پیش ازهشت‌دوذ دیگرحرکت‌کند وروی خاکریزمیدان مشق نشست‌بود: و 
همه این اندیته‌های گوناگوندا. تناردیه‌را. پلیس‌دا, خط عجیبی‌را که‌بردیوادنگاشته 
شده‌بود. آین‌سافرت‌را ودشواری تهیه‌گنر نامه سفررا دردماغش زیرورو میکرد. 

درخلال این‌اشتغالات فکری: ددسایه‌پی‌که آفتاب بر‌ژهیی‌انداخته‌بود مشاسده 
کرده کمی پیش آمد ودالای خاگر دز ی‌که بی‌فاصله هوشت‌سرش‌بود ارستاد. ژان‌والران 
میخواست مربگردانه که‌ناگهان کاغذی چهارتاشده. مفل‌اینکه دستی‌ازبالای مرش آنرا 
پرتابن کر ده‌باشد دور زانوهایش افعاد. ژان‌والران کاغف را برداشت: بازش‌گرد و این 
کلامرا که باحر وف ددشت وبا مداد بر آن نگاشته شده‌رود خواند: 

د تفییر منزل دهید » 

ژان والژان شتابان ارجا بر خاست. هیچکی روی‌خاگریز تبود؛ پیر آه‌ونش‌را 
جستجوگرد؛ وفقط موجودیدا مشاهده‌گرد مو‌زهتن ازيك بچه وگو چکتر از يک‌مرد. 
ملیس ‏ به‌يك بلوزخاکمتری وشلواری از مخمل نغی برنگه خالث که‌از دیواده بالا 
میرفت ودرحال سریدن میان‌گودال میدان مشق بود. 

ژان‌والژان غوطه‌ور دد تفکن بخانه باژگشت. 


۳ 
مأرپوس 


ماریوس؛ اندوهگین از خانة مسیو ژیو نودمان بیرون آمده بود.. با آمیدی 
بنیارگوچك وارد خن اوشده‌بود؛ با نومیدی پس‌بزدگی از آن بیزون عیرفت. 

وانگهی. 5 دطوری‌که عرکی‌که نخمتین مراحل‌قلب انساني را متاهنه گرده 
داشن بر‌این‌نتکته واقف‌است.- نزه‌دار» افسر» جوان احمق, تودورل پس‌عمو, هیچيك 
آذاینها سایه‌یی درذهن ماریوس برجای نگذاشته‌بود. کمترین آش نیز دروی احساس 
نمیشد. شاعر درامانيك ظاهرأً میتواند بض پیچیدگی‌ها ازاین‌گونه اطلاعات که غفلداً 
ازطرف يك‌پدد بزر گك به‌نوادة او داده میشود استخناج‌کند. اما چیزی‌را که «درام» 
درأین‌مورد یدست میآًردد واقعیت ازدست هید‌شد .ماد یوس درسنوسالی‌بود که آدمی . 


۱۳۳۰ بینوا بان 


در آن‌هنگام» هيج‌چیزرا درجهت بدی, باورنمیکند. شکول, چیزی جز چین‌نیستند. 
آغاز جوانی چین‌ندارد. چیزی که «اوتللو»" دا متغنم میسازد از دوی «کاندیدع؟ 
میلنزد ومیکندد. بدگمان بودن به‌کوزت؟ هزاران جنایت‌بود که مادیوس آسانتر از 
این یکی هرتکب میشدد. _. 

در کوچه‌هاراه افتاد. این یکانه چارء افرادی است که رتم هییرند. در بارهٌ 
هيچيك از چیزهایی که همکن پود پیاد آورد فکر نکرد. ددساعت پس‌از نیمه‌شب 
مه‌خانه کورفر 4 بانگشت ۳ خودراء همچنان لب‌اس پوشدده « روی تشکی انداخت . 
آفتاب پلند شده بود که به خواب رفت. به خواب مخوفی که خیالات دا در مغن به 
دفت دآمد در میآودد. وقتی که پیدارشد «کورفراك» و «]نوولراس» و «کوثبوفر» 
دا دید که در اتاق ایستاده‌اند » کلاه بر سرء آمادهٌ بیروت دفتن. و مدل اینکه کار 
بسیاد دار ند. 

کورفر ال به‌وری گفت: 

-توبرای حضود ددآیین بخاك سپردن ژنرال لاماركك میاایی؟ 

پنظر ماریوس دسید که‌کورقراك به‌زبان چینی‌سخن می‌گوید.. 

انددی پی‌از آنانه بیر ون رفت. دو پیشتابی را که ژاور پیش‌ازحادئة ۳فور یه 
به‌وی سپرده بود وهنوز نزد او مسانده بود درجیب جای داد. این دود پیشتاب نوز 
پر بودند. مشکل بتوان گفت که مارپوس با همراه برردن آنها چه‌خیال تاريك در 
سین داشت . 

همه روز را بی‌آنکه بدانت کجاست به‌پر مه‌زدن گذرانده گاده بادان می‌بارید. 
او هیچ متوجه نمیشد. برای ناهارش يك «سوه داد و نان کوچکی از يك نانوا 
خرید. آنرا در جیب گذاشت و فراموشش کرد. ظاهرا يك دقعه هم دد دودخانهةٌ سن 
سی‌آنکه از دوی اراده باشد آب تثی کرد. ساععانی هست که آدمی کوره‌یی دد 
جمجمه‌اش دارد. مادیوس در یکی اذ آن ساعات‌بود. به‌هيچ چیز امیدوار نبود و از 
هیچ نمی‌ترسید؛ از شب پیش تا آتدم فقط این يك‌قدم دا برداشته بود. با بیصیری 
تب آلودی عنتظر شب بود وجن يك فکر دوشن نداشت. فکرش این‌بود که ساعت نه 
شب کوژت دا خواهد دید. این آخرین سعادت » دد آن هنکام » همه آینده‌اش را 
پی‌اذ آن» چیزی جز طلمت برایش وجود نداشت‌تشکیل‌میداد؛ گاه‌بگاه هنگامی‌که 
ددخلون‌ترین خیابانهای ددختی راه میرفت برش هیر سید که در پادیی صداهای 
عجیبی میشنود . لحظه‌یی سر از میان تخیلاتتر بیرون میکشید و میکفت : -آیا 
زد وخودد میکنند؟ 

جون شب دررسیلدهه سرساعت نه: همچنانکه به کوذت وشده کرده نود درکوچةً 


1 0:16110) تراژدی معروف شکسهیر که شخص اول آن «اوتللو» مظهر 
حسادت آتشین و وحشیانه تسبت به زن است و سرانجام در نتیجهُ يك سوء ظن بیجا 
همیر وفادازخودرا ميکشد. 

۲ تمه اسم يك کتاب ولتی وتص اول آن کتاب که مسردی ساف و 
صادقی است. 


تزائه و حماسه ۱۳۳ 


پلومه بود. وقتی‌که به‌دد آهنین نزديك شد همه چیزدا فراموضش کرد.- چهل و هشت 
ساعت‌بودکه کوذت دا ندیده بود واکنون به‌دیدنش میرفت؛ هرفکر کهجزاین داشت 
مهو شد وج يك شادی مجهول وشگرف برایش نماند. این دقایق که در آنها آدمی 
قرن‌ها ذندگی‌میکند: این جنبة عالی وشاءان ستاش را دارتد که جون ددمی‌سند ودد 
میگنرند قلب‌راکاملا پرمیکنند. 

ماریوس میلهُ آهنین دا عقب زد وشتابان وارد باغ شد. کوذت در جایی که 
معمولا بانتظاد ار مینشست نبوه. از آنجا گذشت. سوی پلکان رفت وبا خود گفت: - 
آنجا منتظر من است. اما کوذت آنجا هم نبود . سر برداشت و مشاهده کرد که 
پنجرهای عمادت «سته است. دوري دد باغ زد. باغ خلوت‌بود. آنگاه بدرون عمادت 
رفت؛ دیشعور از عشق» هست , هتوحش » هییج ده از درد و از آضطراب: مانند 
صاحبخاثه بی‌که دیروفت وارد خانه خود شده باشث, هردو دوید و همه درهای چوبی 
بی‌شيشهُ جلو پنجرهها را کوبید؛ بازهم درژد, بازهم درها و پنجرءها را کوبید. هیچ 
فکرنکرد که در خیاراست وممکن است پنجره‌یی باز شود و پدر معشوقه‌اش چهرء 
تير خوددا بیرون آورد وباو بگوید؛ «-چسیخواهید» ؟ این خطر در قبال خطري 
که پیش بینی میکرد هیچ نبود. چون مدتی درها را کوفت وجوامی نشنید, صدا بلند 
کرد» وکوت دا نامید ۰ - کوژت. کوذت! - با صدایی بلند و آعرانه تکراد کرد؛ 
بکوزت» کوزت‌اهیچکس جوان نداد. تمام شده بود» هیچکس دردباغ نبود؛هیچکی 
درخائه نبود . 

ماریوس چشمان نا امیدش دا به‌این خانه شوم که مانند قبر. تاريك. خاموش 
دتهی‌بود دوخت. نیمکت سنگی‌را کهآ نهمه ساعات پرستیدنی‌دا. روی‌آن کناد کوزت 
دسر هدند ه نگرست. آتگاه روی‌پله‌ها تشست» بادلی‌سر‌شار ازملایمت و ازتصميم: عشقش 
را دراعماق فکرش ثقدیس کرد وباخود گفت که دد صورتیکه کوذت رفته است. او 
چارهیی جز هردن ندارد. 

ناگهان صدایی شفید ده ظاهر آ از طرف کوچه می آمد و از پشت درخعان 
بانگك میزد ؛ 

مسیو مار یوس! 

ماریوس ازجا برخاست وگفت؛ ها 

همیو ماریوس, اینجا هستید ٩‏ 

بله. 

همیو ماریوس دوستان شما درسنگر 5وچه « شانورودی » در انتظارتان 


این صد! برای ماریوس کلمللا ناشناس نبود. شباهت به صداي زنگه ده وخشن 
«اپونن» داشت. مارپوس سوی در آهنین دوید , میلهٌ کردان را پس‌ژد وصراذ میان 
آن بیردن کرد » وکسی‌را که درنظرش هانند مردی جوان بود مشاهده کرد که دوان 
دوان میان تاریکی فرو میرود. 


_"- 
مسیو مأبوف 


کیف پرل ژان والژان فایده‌یی به مسیو مابوف نبخشیده بود . مسیو مابوف» 
در سختگیری شایان ستایش بچگانه‌اش , هدیهُ ستارگان را نپذیرفته بود؛ ذیر این‌بار 
رفته‌بود که ممکن است يلك ستاره بتواند لیر طلائهیه کند و آذرابرایکسی بفی‌ستد . 
حلس ننده بود که چیزی که از آسمان افتاده بود ازطرف گاوروش برای او زسیده 
است. کیف پول دا نزد کمیی‌پلس محل برده بود مثل‌چیز کمشده‌یی که یابنده‌اش 
درگلائتری بگذارد 0 کسانیکه گم کردن چیزی راخبردهند. این کیف پول 
در حقیقت هم:شد. واضح ۱ ست که هیچکسی تیامد اعلام 9 گ گرد تاه 
وآن پول هچ بکار مسیو عابوف تیامد. 

بطور کی‌هسیو مادوف درد راه انسلاط پیش هیرفت. 

تجارش دربار کشت «نیل» درباغ گياهان نیز مانند تجاربش درباغ خودش 
در «اوسترلیتز » نعیجه ذبخشید. سال بیش حقوف ماحانهً خیعتکارش را بدشکار بودء در 
این سال جنانکه دیدیم #بطهای اچاره بهادا ثبرداخته عود. موسه کارگضایی: پس‌از 
گنشتن سیزده ماه معمول:صفحه‌های فلری تصاویر مجموعةً گیاحان اورا حراج کرده 
بود؛ يك دیگ ساذ همد را خریده و از آنها دوغن داغ کن ساخته سود . چون این 
صفحه‌ها ازمیان رفته بود واو دیگر نمیتوانست نخه‌های ناقصی از مجموعة تباتات را 
که داشت تکمیل کنه همه تصاو یر وصفحه‌های متن‌را به‌بهای ناچی‌ماننداوراق پراکنده 
به يك کتاب فروش دوره گرد فروخته بود دیکر از آثارهمه عمرش چیزی برایش 
نمانده‌بود. به‌خوردن:های نمونههایش پرداخت. چون دید که این ۰وسیله ناچیز هم دد 
کار تمام شدتن وه باعی دافیز ددعت بی‌اعتنایی صحی ۵ رآئرا دایر گذاشت. پیش از 
آن » بلکه مدت دراذی پیش از آن, دودانه مرغانه ويك تکه گوشت گاوی راکهگاه 
به‌گاه صخورد تر له که بود. . غتایش متحصربه‌تان وسیب زمیئی نوی , . آخرین عبلش‌را 
وپس از آن هرچه دا که بیش‌از یکی داشت اذ قبیل (وازم تختخوایش , لباسهایش» 
لجافهایش ویس از آن نمونه‌های گل وگیاهش را واستامپ‌ه‌ایش رافروخته بود, اماهنوز 
قیم‌تی‌تر ین کتابهایش داداشت. بین آنهاچند کتاب بود که بسیار کمیاب ونفیس بود. 
از قبیل «رباعی‌های تاریخی‌کتاب مقدس» چاپ» ۱۵۶ ۰ - «5شف‌الایات کتاب مقدس» 
تألیف پیر دوبس, - «له مارگریت دولا مارگریت» تألیف «ژان دولای»بضمیمهشرحی 
دایر به‌اهداء آن به ملع ناوار , - کتاب «مأموریت ومقام وذیر مختار» تأالیف مسیو 
دوویله هوتمن ؛ يلك متحموعه منتخیان اشمار روحانی عر‌بوط ه‌سال ۱۴۴ ۰ يك 
دیوان «تیبول» شاعر لائن نکاشته شده بسال ۱۵۶۷ با اینن سرلوحه قابل توجه و 
باشکوه «اصهزات2۵ عناط01ع 1 , 26615 ۷ »,وس انجام؛ اکتا «دیوژنلاثرس - 
۵ 1(:08۶06 چاپ لیون بسال ۱۸۴۴, که در آن نسخه بدل‌های نسخهٌ خطی 


ترانه و حماسه ۱۳ 


شمارء ۴۱۱ فرن سیزدهم واتیکان ونسخه بداهای معروف دئین» پسی ۳۹٩۹۳‏ و ۳۹۴ 
که «حانری اشتین» تتبع عفیدی در آنها کرده است دیده میشد. وهمه قطعاتش به‌لهجه 
«دوريك» بود که نظیرش جن در نسخة معروف قرن دوازدهم کتاشانه ناپل وجود 
تدارد.عسیو مابوف «رگز در اتاقی تن روشن نمیکرد , و شبها هنوز وا تار يلك 
نشده میخوابید تامحتاج به‌افروختن شمع نشود. بنظرمیرسید که دیکی همسایگانی 
نداشت. وقتی‌که یروت میرفت هرکس میدیدش ازوی دوری میجست واو مدوجه این 
موضوعمیخد یرای یلک 4 عارانارا مدای مبازه ینوا نامرد جوا : 
سبپ ۳ يك دختر‌جوان میشودهاما بیئوایی يك پین‌هرد دا هبچکس مهم نمیشمارد. 
این بیئوایی سر آهد همه بینوایی‌ها وسردشن آزهمه است. با اشهمه هسیو مابوف صفای 
کودکانه‌اش را ازدست نداده بود. وقتی‌که چشم به‌کتاب‌هایش میدوخت مرده‌کش‌حدتی 
می‌گرفت؛ و حنگامی که کتاب «دیوژن ارس را که بل وه مدحصر به فرد دود 
مشاهده میک دلبخند میزد. - دولابچةه شیثه‌دارش یگانه چبزی بود که علاوه براشیاء 
ضروری حفظ کرده بود . 

يك روز ننه پلوتارك بوی گفت : 

من پول تدارم ناهار تهیه دنم 

چین ی‌که ثاهار نامیده میشد يك‌کرده تان وچهاریا یاج دائه سیب زهینی‌بود. 

مسیو مابوف گفت: تسه مگ ید. 

- میدونین که دیکه نسیه بمن نمیدن. 

مسیو مابوف کتایغاته‌ای را کشود. مدتی کتاب‌هایشی دا یکی پس از دیگری 
نگریست, مانند پدری که ناگزیر اژکشتن یکی‌اذ فرز ندانش داشد پیش از انعخساب 
بدی‌شمه را یکی پی‌از دیگری نگاه گرد یی بتندی یکی‌از آذها را عر‌ذاشت» آترا 
زیربغل نهاد وبیرون دفت. دوساعت بعد بازگشت, وچیزی ذیربفل نداشت اما سی‌سو 
روی میز‌نهاد وگفت؛ 

تب تاهار تهیه کن . 

از آن لحظه بعد ننه پاوتارك مشاهده کرد که درچهرة مصفای پیر‌مرد نقاب 
تیرهء‌یی‌فردد آمد که دمگربالا فرفت. 

ررزیعد, روژهای دیگر» همه دوژ.این کار میبایست که ازسرگرفته شود. هسیو 
مابوف با کتابی بیرون میرفت و با يك سکه نقره باز میگعت؛ چون شاب فروشهای 
دوره گرد فاگزپر ازفروختن کتاش میدبدند کتابی‌را که بیش اذییست فرانك‌خریده 
بود بیست سو ازوی بازمیخر بدند. این خریدادان گاه همانها بودند که کتاب دابوی 
فروخته بودند. جلد به‌چلد همه کتامخانه‌اش بهد کانهای کاب فروشی منتقل میشد . - 
گاه می‌گفت: حالا هن هشتاد سال دارم! مل این بود که, تمیدانم» چه امید پنهان در 
دل داشت که پیش‌از دسیدن به‌آخرین جلد این کتابها به‌آخرین روز زندگیش دسد. 
غمز‌دگیش روذیرود پشتر‌میشد. با اينهمه يك دفعه مسر‌تی‌بوی روی‌آور شد؛ بايك 
کتاب «رویرت‌استین» بیرون رفت, آنرابه‌سی‌وپنج «سوه دراسکلهُ مالا که فروخت وبا 
يلك کتان ۳ که درکوچه به‌چهل‌سو خر یده دود باز کست. سس درغغان از 
شادی به ننه پلوتارك گفت: «پنج سو مقروض شدم» . آن‌روز اصلا ناحاد نخودد. 


موی بینوا پان 


عضو جمعیت باغداری بود. اعضاء جمعیت‌ازتنگدستیش اطلاع داشتند.د لیس 
این جمعیت روزی به دیدنش آمد ودوی وعده داد وه در باده او با وذیر وشاورزی 
وبازرگانی‌محبت کند, وبه وعده‌اش وفا کرد. وذیرباحیرت گفت» «7ه! چطودممکن 
" است! من خوب میدانم! پیرمرد دانشمندی است! گیاه شناس بز‌رگی است! ثیکمرد 
بیآذاری است! بایدکاری برایش کرد!» دوز بعدهسیو مابوف يك رقم دعوت به شام 
به منزل وذمی دریافت کرد , رقمةً دعوترا یا دستی لرزان به ظ نئه پلوتارد » ان 
داد وگفت : نجان‌پافتيم ۱ در روز معین به‌خانة وذیردفت. آنجا مخاهده کرد که کراوات 
پاد‌اش,قیای گهنه وفراخ ومخططش وکفهیای وصله‌دارش که باسفیده تخم مرغ ولاس 
به نها زده دود باعت حیرت خدمیگر اران ویر شده است. دراین ماس مرومانی 
هیچکس تاخود وزبرهم باوی سخنی‌نگفت. مقادن ساعت ده شب چون مندظر شلیدن 
کلمه‌یی بود. شنید که ذن وذیر که خانمی خوشکل باسینه وبازوی عریان بود و مسیو 
مابوف جر آت نکرده‌بود بوی نزديك شود می‌گوید: این آقا پیره کیست؟»نصف شب 
دود که پیاده و ذیریاران کونده‌یی به‌خائه اش تاو کشتیزر هنگام رفتن برای دادن پول 
درشکه يك کتاپ «الزه دیر» فر‌وخته بود. 

همه شب پیش ازخفتن عارن داغت که چند صفبجه از کتاب «دیوژن لاثری» 
خود رایخواند. آ نقدر ذبان لاگرك» میدانست که بواند ازامتیازات نسخه‌بی که داشت 
بر‌خوردار شود. در آن اوقات جزاین مایة مس‌تی‌نداشت . جنُد هصفته این‌گونه #ذشت. 
ناگهان ننه پلوتاراد ناخوش شد واز پای افتاد. از پول تداشتن برای خریدن نان از 
دکان نانوایی يك چیز مخوفتراست و آن پول نداشتن برای خریدن دارو از داروگر 
است. يك شب پزشك شربتی گران قیمت برای ننه‌پلوتارك تجویز کرد. آزاین گذشته 
حرض رفعه رفته شنس می‌یافت ومواظبتی لازم بود. هبیو مابوف کتابخانه‌اش راگشود؛ 
دیگرهیچ در آن نبود. آخرین جلد نیز بهروش رفته بود . چیزی جز«دیوژن لائرس» 
نماتده بود , 

این نسخه یکتاً را ذیربغل نهاد وازخانه بیرون دفت؛ دوز ۴ ژوئن ۱۸۳۲ 
بودا «پودت سن‌ژااد نز د جانذشن (روایول»رفت وباصد فرانلك بازگفت. وله سکه‌های 
پنج فرانکی دا دوی میزء کناد ب.عر خنمتکاد پیر نهاد وبی‌آنکه کمه‌یی برزبان آودد 
به اتاقی دفت . 

روز بعد: از سپیده دم, در باغش روی میله سنگی سرنگون شده , نشست» 
وتا طهر آنرود هرکس می‌توانست از بالای چیر ببیئدش که آذجا بیحرکت نشسته ؛ 
سر‌پاین انداخته وچشمانش را به حاشیه‌های خشك شده گر‌دها دوخته است. گاه گاه 
باران نیز می‌بارید: امامغل این بود که پیرمرد ملتفت نمیشود. بعد از ظهر هیا‌وی 
خارق‌الماده‌یی دد پارس درگرفت. صداهایی مانند صدای شليك تفنگ و فریو يك 
جمعیت انبوه بگوش دسین. 

مسیو مابوف سر بی‌داشک» باغبانی را دید که از کناد چی عبور می‌کند» واژ 
وک پر‌سید ۱ 

چه خین است ؟ ۱ 

- باغبان که بیلش دا برشانه داشت ایستاد وبالحنی‌بسیاد آرام گفت: 


ترانه و حداسه ۱۳۳۵ 


ب‌اینها شورشی‌ها هستند. 

چطود ! شورشی‌ها؟ 

-آرها زد وخوردها می‌کنند. 

- چرازد وخورد می‌کنند؟ 

باغیان‌گفت : ۰ چرا تبارها . .. 

مسیو مابوف پرسید: از کدام طرف؟ 

- ازطرف قورخانه. 

مسیو مابوف به اقاقش بازگشت» کلاهش رابرداشت؛ بمرعت دنبال کتابی‌گشت 
تا ذیربفل گذارد. اما چیزی نیافت و گفت: ۱ راست است: 

وسی‌گشته از خانه بیرون دفت. 


کتاب رهم 


پنحم ژو تن ۱۸۳۲ 
حح 
ظاهر قضیه 


عصیان اچه ترکیب می‌باید؟ازهيم وازهمه‌چین .اذالکترسیته‌بی که‌اندك اندله 
منیعت می‌شود. اذ شعله‌بی‌که ناگهان ببرولن ممجهد, آذنیرویی که سرگردان است, از 
ثقحه‌یی که میکنرد. این ثفعه درراه خود باسر‌هایی‌که فکرمیکنند» با دماغ‌هایی که 
رژّیاهایی‌دارند,یاجان‌هایی‌که داچ هیبرند, باسوداهایی‌که درسور وگدازند, بابینوایی‌هایی 
که ذاله می‌کنند مصادف هیشود وهمه‌را داخود میبید. 

کما ؟ 

ده آغوش قضا و قدر. از مبان دولت , از میان قوائن , از مان شادکامی و 
بی‌شرمی دیگرآن - ۲ 

ایمان‌های آشفته, شیفتگی‌های مرارت دیده» نفرت‌های حزن آلوده, غر این 
عاطل ماننه جنگجویی. جرأت‌های جوان بجان رسیده. چشم ستگی‌های عالی. 
کنجکاوی: شوق تغییرات اوضاع عطش : درای چین های تند دور از انتطار ء احساسی 
که باعث می‌شود که آدمی راغب به خواندن آگهي یلك نمایش تاز ه شود با در تگاتر 
صدای سوت متصدی ماشین را دوست داشته بأشد / کینه‌های عبهم ء انتقامجوبی‌ها 1 
بیزادی‌ها , هی غرود که می‌پندارد که تقدیر شکست بروی وادد ساخته است ۰ 
ر بشانی‌ها ؛ خیالات عیان تهی , چاه طلبی‌هابی که از همه سو مان پرنگاهه] 
محصوردند, کسانی که اذ انهدام امیدوار «محصول کمیابیند؛ از اینها گذشعه .در طبقات 
هست‌تی. ازدحام ذیر دستان , این کل که آتشی در آن می‌گیرد مناصر عصیبان 
بشمار هیروند. 

آنچه بزدگدر از همه است و آنچه پست‌تر از همه است؛ موجوداتی که خارج 


۱ مصئفب اج | ۹3 «عداعدا۵ 61 را بکار عرده که هم بمه‌ی طبقَة ذیبرین 
اچتماع است و هم يك نوع سوخت است که از بعض مواد نیائی در ذیس ذمین یا 
زیر آب تشکیل عی‌داید و چنانکه از عیارت متن در بافته می‌شود عصنف هر دومعنی 
کلمد را در نظر داشته است . 


ترانه و حمامه ۱۳۳ 


از همه کمن گشاده‌اندومنتظر فرصت مناسبی هستند. خانه مدوشان, اف ادبی‌همه‌چین ؛ 
راهزنان چهادراه‌ها: ان که شب‌ها درنقاط خلون ودرخانه‌های دورافتاده‌بیمی - 
خوایند که سقف دیگری جز ابر‌های سرد آسمان تدادند, مردهی که هرروذ نان‌خود 
را از پیش آمد می‌طلبند نه‌از کار. ناشتاسان بیوایی و فقدان» بازوهای عریان » پاهای 
پرهنه, متعلق به‌عصیا نند. 

کی که درجانتی يك طغیان پنهان ضد يك اقدام دولت» ضد يك پیتی آحه 
زندگی یا ضد يك عمل سرنوشت ت دارد, ب‌عصیان نزديك ميشود و از همان لحظه که 
آشکاد می‌شود بلرزه در.میآید واحساس میکند که تند باد شدیدی به شوریدنشی 
واداشته است. 

حصیان لت نوع گرد ماوسمان انجتماع است ی و ی 
ایجاد ميشود و در پیج وتاب خود, میدود + میفنرد » عیکند ۰ می تراشد ء خضرد 
میکند. از پا در می‌اندانده اذریشه‌فطم می‌کند, طبایم بز رگ دا ونفوس‌بیمقدار دا» 
مرد توانا را ورو ناتوان را, کمده درخت دا دپر کاه‌دااغان‌کتان باخودمیبرد. 

وای برکسی که این گردیادش بیرده و بدبخت کسي که باآن مصادف‌شود! 
همه را برسی هم‌می‌افکند ودرهم میشکند. 

افرادی را که میگیرد ۰ کسی تمیداند ۳ چه نیروی خارق العاده می آراید. 
هرتوزمیده دا با قدرت حوادن مملح میسازد؛ از «مه کس واذهمه‌چیز گلوله بوجود 
می‌آورد . ازيك‌سنکک ناچیز پك لول توپ میساند. واذيك حمال يك ژنرال. 

آگی‌یمض آراء سیاست مزورانه دا بیذیريم. ازاحاظ اقندار. آرژوی اجنین 
عصیان‌بی‌مورد ثیست . قاعده : عصیان, دولت‌هایی راکه ص‌تگون نکند مجکمتن برجای 
نگاه می‌دادد 4 ارت دا دد ممرض آتمبایش می‌گنادد ؛ بورژواژی دا متمرکن 
می‌سازد ؛ عضلات پلیس دا منبسط می‌کند ؛ قوت استخوان پندی اجتماعی را 
بحد کمال می رماند. این يك ژيمناستيك است؛ این تقریباً چیزی از بهداشت است 
قدرت دولت پی از يك عصیان بهبود می‌یابد. همچناتکه حال مد پس از يك‌مشت 
ومال رودادهتری می‌گذادد. ۱ 

عصیانه » سی سال پیش: باز هم از يك لحاظ دیگره دد معرض انظار قر اد 
وی 

مه تفا دازا بلگ تئوری؟ است که خودرا « عقل سلیم » مع‌فی 
میکند ؛ فیلینت ت مقابل « آلست ۱6 ؛ تفکری که حد وسط بین حقیقت ومجازاست؛ 
مکایره: نکوهش؛تخفیفی 5مابیشی مفرورانه که چون آمپخته با س‌ذنش و پوزش‌است. 
خود را «عقل» می‌پندارد اما غالبا جز فضل فروشی نیست ۰ هکتب سیاسیدوسوم 
به تمیانه دوی » یکسره از آنجا بیزون آمده است. بین آب سرد و آپ گرم» این 


| - فیلینت (ع؛منانطم ) و آلسست ( ۸۱۶5۱6 ) اسم دو تن از اشخاص 
یکی از تثاتر‌های «مولیر» است‌که‌اولی‌مردی عر دم‌دوست ودیگری بی‌اعتناء به‌بدیعتی 
ورتج مردم است ونقطه مقابل یکدیکی پشماد میروند . و این جمله عبادة اخری 
«خوبی در مقابل بدی است؟ 


۱۳۳۸ بیئوا بان 


بمنرله حزب آب ولرماست. - این هکتب, با عمق دروغینش کاملا سطاحی» ی آنکه 
دنیال علل رود. در آثار تحقیق می‌کند. کارش اینت که اذفراز يك «نیمه معرفت» 
هیجانات میدان عمومی را بسواخفه میگیرد. 

اگرگوش به‌این مکتب فا دارید میگوید: 

عصیان‌هایی که با قضية ۱۸۳۰در آمیختند قسمتی از صفای این حادثةٌ 
بزد گث دااز میان بردند . انقلاب ژویه, وزش نیکوبی از يك نسیم‌ملی بود که‌بتندی 
از آسمان کپود بن برمی آمد. این عصیان‌ها بارهم آسمان پوشده ازابسر را آشکار 
ساختند. این انقلاب را که ور آغاز کلر, برائر هم‌آعنکی کامل. آتقدر قابلملاحظه 
بود به‌مخاصمه مبدل گردند.در انقلاب ژویه مانند هر تی‌قی‌که باجهش ناگهانی‌صودت 
گبرد. شکستکی‌هایی ینهانی وجود داشت؛ عصیان . محسوسشان ساخت. اکنون‌دیگر 
هرکس می‌تواند بکوید, آه! این شکسته است » پس اد انقلاب ژویه چیزی جز 
«نجات احساس نمیشد. پی از عصیان‌ها مصیبتاحاس‌شد. 

وه عصیان دکان‌ها را می‌بندد. سرمایه‌ها را ازمیان هیبرد؛ بورس رامتزلزل 
می‌سازد» تجارت دا بی اعتبار میکند, خلل در کارها می‌اندازد ؛ ودشکست های پیابی 
پیش می‌آودد ؛ دیکر پولی باقی نمیماند: ثروت های شخصی دستضوش اضطراب ؛ 
اعتباد ءمومی‌متز لزل صنمت آشفته, سرمایه هارو به تقهقره کار بی‌ارج: همه جا 
ترس" آنعکاس سوء قضیه در همه شهر‌ها. - درنتیجه, ورطه‌های بدبختی ایجادمیشود. 
حساب کرده‌اند که نخستین رود عصیان برای فرانسه بیست میلیون تمام می‌شود . 
روذ دوم جهل وروذ سوم شصت میلیون . يك عصیان مه روژه صدو بیت میلیون 
تمام می‌شود » بعنی برفرض 5ه هیچ چیزش را جن نتایج مالیش در نظر نگیریم 
معادل يك بلیهةٌ بزرگه از قبیل غرقیاشکست دريك نبرد است که يك نیروی‌دریایی 
هرکب از عست کذغعی را از مان درده باشد. 

«بی خكت , عصیانها, از لحاظ تادیخی» ذیبایی خود را داشتند؛ جنگ‌کوچه‌ها 
کمتر از جنکه بیشه‌ها مدعشی ودردذالگ ثیست ؛ دد یکی جان جنگلهاحکمفر ماست: 
در دیگری دل شهر‌ها ؛ یکی ژان شوان ۱ دا دارد. دیگری ژان ۲ دا . - عصیانها 
ذانی‌تر ین بر‌جستکی‌های سجية پادیسی‌را ازقبیل جوانمردی. اخلاص: شادمانی پر 
هیاهو. دانشجویانی‌که اثبات می‌کنندکه شجاعت ازهوش‌حاصل‌میشود. گاردملی‌تزلزل 
ناپذیر: اردوهای د انداران: سنگربندی‌های لان‌ها, تحقیر مر گث اطرف راهگنران. 
برنگه سرخ اما با تایندگی بسپار روشن‌دردند. مدارس وافواج باهم مصادم هی‌شذ‌ند. 

بطور کلی بین‌جنکجویان هیچ اختلاف دیگر جز‌اختلاف سن‌نبود؛ این‌همان نژاداست؛ 


۱ زان شوان دنه با ژان«کوتهرو» یکی از روسای‌شورش‌سلطنت‌طلبان 
موسوم به‌دولن درحقابل جمهوریخواهان فرانسه‌که مدت درازی درنقاط مختاف فرانسه 
مبارذه می‌گردند تا سرانجام بنست بناپادت قلع‌وقمم شدید ‏ از آن تاریخ «شوانر ی» 
بر نهشت طرفدار ان سلطنت اطلاق میشود. 

۲ 62006[ یکیاز رژسای شورشیان ژویه ۸۳۲ که چنانکه دزصفحات بعد 
دیده خواهد شد با صدوششی تن‌همررآهانش درکوی ویازارها سنگرگر فته‌بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


ابنان همان‌مر‌دان باحمیتندگه درییست‌سالگی درراه افکارشان و درجول مالکی برای 
خانواده‌شان جان میدهند. ارتش, که همیشه در جنگه‌های داخلی اندوهکین است؛ 
احتیاط را مانع می‌پروافی هی‌ساخت. عصیانها درهمان‌حال که نهور همگان‌را ژمایش 
دادند جر أت مورژو اعادرا حدم پروراندند. 

« این‌ددست‌است.- اما آیا اینها مه به‌خونهایی که ریخته شد میاردد؟ به‌این 
خونر مر ک‌ها: آیندة تبره وتاررا. ثررقی و آمانده از حرکت‌را. نومیدی آزادیخواهان یا 
شرفدا, شادکامی مستبدان بیگانه‌را ازجراحاتی‌که بدست خود برانقلاب فرانه وارد 
ساختند» شکست‌با فدکان ۸۳۰ و راکه پیروزشده بودئد ودر آن‌حال هی‌گفتژد : «دبدی 
که چه‌خوب پیش‌بینی کرده بودیم» بیفزایید.. این نکته‌را هم بر آن بیفزایید که 
شاید پادیی بزدگث شده‌باشد اما بیقین‌فرانسه تنزل یافته‌است. چون باید همه‌چیز‌گفته 
شود يك نکته دیکردا نیز مراینها همه‌بیفزاییه و آن کشتارهایی است که غالبا مایة 
بی آدرویی پیردزی «نظام عموهی» است‌که درنده شده‌است درقبال «آزادی»که دیوانه 
شده‌است.- بطود کی این‌عصیانها شوم‌بودند. 

این‌عقل تقریبی که بورژوانی» یعنی این‌ملت تقریبی؛ با ایلهمه رنغبت‌ازآن 
راضی‌است. این‌گونه سخن می‌گوید. 

ولی‌ما, این کمه‌را که بسیار دامثه‌داد است ودرنتيیجه» بسیاد آسان بکارش می- 
توان برد یعنی کلمةٌ «عصیانها»را دور می‌اندازيم. مايك‌جنبتی عمومی وجئیش عدومی 
دیکررا ازیکدیگر متمایز می‌سازيم. اذخود نمی‌برسیم کهآیا یك‌عصیان هم باندازهٌ 
يك‌نبرد برای يك‌کشود تمام می‌شود. نخست چرا يك‌نبرد؛ اینجا موضوع جنگ به 
میان می‌آید.- آیا بلای عمومی جنگ ازنکبت يك عصیان کمتر است؟ دومآیا همه 
عصیان‌ها فاجمه‌است؟ می‌گویید ۱۴ زویه صدوبیست میلیون‌تمام میشود؟ عملیات‌فیلیپ 
دجم در اسيافي برای‌قرااسه دومیلیارد تمام شد.- برفرضن که این‌دومیلغ ساوی <م 
میبودند باژ ها ۴ 1 ژویهرا ترجیح ميدادیم.- ازطرف دیگرما این ارقام‌دا که شبات 
به‌بر اهین دار ند اما درواقع جز لمات نیستند دود می‌انداژيم. وقتی که موضوع یلك 
شورش بمیان آید ما آقرا در خودش آزمایش هی دلیوا درهمه آعتر اضات مسلکی‌که‌در 
بالا ذخان دادیم چیز یج ائی: مورد حت‌نیست, ما دزچستجوی علتیم. 

تصریح می‌گفيم. 


يك عصیان هست و يك‌شورش"؛ اینها دوخشه‌ند؛ یکی از آن دوخطاکراست 


1 عصیاندا برابر « ۶اداه> » وشورش‌را براین 22۶»4108 1050 فشکاشته‌بیم؛ 
هوگو از این دو اولیرا خطا ودیگریرا صواب شمر ده| ست . 


۱۳۴۰ پینوایان 


ودیگری حق داردء درکشورهای دموگراتيك: یکانه کشودهاییکه بر بایة عدل قرار 
گرفته‌اند, گاه اتفاق می‌افعد که «جزء» غصب حق می‌کند؛ آنوقت «کل» سر در- 
میدارد. وضرودت باذخواستن حق؛ ممکن‌است بجایی رسدکه اسلحه پدست گیرد. در 
همه مائلی‌که ازحکومت جمعی بیرون آبنده جنگ «کل» با (جن< شور است؛ و 
حملهٌ جزء بر «5ل» عمیان. بر حسب آنکه عمادت «تویاری» جایگاه سلطنت باشه 
یا جایگاء مجلی کنوانسیون حمله بر آن درست با ناددست‌است. - همان يك‌توپ که 
بسلت شليك شد روز دعماوت خطاکار بود ورور ۱۴ ماه «وانده میه‌ر» حق داشت . 
ظاهیآ هردویکی هستند اما باطتشان مشتلفاست؛ سویسی‌ها مدافع مجاذند» پناپارت 
مدافم حقیقت‌است. آنچه آراء عموم در آزادیی ودر فرمانرواییش انجام داده است 
همکن‌نیست بوسیلهگو چه‌ها دگرگون شود. هدینین است مسائل هر دوط بهنه‌دن محض؛ 
غربزهٌ توده‌ها که دیروذ روشن‌بین بود» ممکن‌است فردا منشوشباشد. نوع واحدی 
از عضب‌نسبت به لتره»۲ قانونی ونسبت ه «تورگو»۲ نامهةول‌است. شکتن‌ماشینها» 
عارن کردن انبادهای کالاه کسستن ریل‌ها: منودم ساختن کارخانه‌های کشتی‌سازی» 
راههای تاشاستة جماعات, امتناع ملت از داودی در بارهٌ ترقی؛ کته شین رامو؟ 
بدست دانذجویان, رانده شدتن روسوازسوی تضرب ستکگا» عصبان‌است. اسرائیل خضد 
هوسی» آتن ضد «فوسیون»۲ «روم» ضد میپیون؟ ءمیان است؛ پاریی‌ضد «باستیل» 
شودش‌است. سربازان ضد اسکندر, ملاحان ضد 9 در بستف کمب » هردو يك‌نوع 
طغیانند» طفیانی از دوی کفران» چرا؛ زیراکه آنچه اسکندر باشمشیرش برای آسیا 
می‌گند. همانست که کر پستف کمب ما قطب‌نه‌ایس برای آهر یک می‌کند؛ اس‌کندرمانند 
«کلمب» دنیایی‌را کشف می‌کند؛ این‌گوته اقدامات‌که دادن دنیایی به‌تمدن‌است چندان 
ماه افزایی نود معی‌فت‌است‌که هرگونه مقاوست درراه آن کناه محضهسوب می‌شود. 
گاه ملت نسبت به‌خویشتن نقض‌عهد وفاداری می‌کند. ازدحام عوام سبت بعملت, خائن ‏ 
است.-آ یادرمشل: چیز کیءجیبتر اداین اعتر اضی طولانی و خونین سولنیه‌های دروغین۶ 
از این تمرد فائونی مزمن , می‌نوان یافت که در لحطهٌُ قاطیع , دد دوز سلامت. دد 
ساعت‌پیروزی همگان» با تاج وتخت پیوند می‌کند؛ به «وانری»۲ مبدل می‌شوده از 
شورش برد سلطنت, به‌طفیان بنفع آن تغیبرشکل می‌یابد۱؟ جهالت چه شادکارهای 

۹ 02 بارس دادایی» درزمان لوی پانزددم که «خیانت هم شاه 

۷ ۲۶8۵۵ وذیر دارایی لوی‌شانز دهم که نگذاشتند نقشه‌های اصلاحیش‌را 
اجراء کند. 

۳ رامو قیلسوف فرانسوی که درحادئهٌ «سن‌بارتاعی» کشته شد. 

۴ فوسیون ژنرال وخطیب ممر وف آتنی. 

۵- شیییون اذمردان بز رگ رومکه آنیبال را شکست داد وسرانجام ازطرف 
دشمنانش عتهم به‌اختلاس شد. 

8 سولنیه 50106۶ از رجال سیاسی فرانسه که در « حکومت صد روژه > 
حاکم پاریس‌شد وبودینها معزولش‌کردند . 

۷- ده‌حاشیه صفحهٌ ۱۳۳۸ مراجمه شود . 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


تیرهدارد !-9سولنیة» دروغءی‌ازدستگاه اعدامملطئتي فیگر یزد ودرحالی‌که «اق‌مانده‌بی 
از طناب دار را بگردن دادد توادسفید بر کلاهشی میافرازد. 2 مرده بادمالیات‌تنماك»؛ 
« زنده باد پادشاه ۵ را میزاید. آدم‌کش‌های سن‌بارتلمی! ء خفه‌کنندگان سیتامبی۲. 
کشبار کنتدگان آوینیون۲. کهشگان کولسن‌بی۲ قاتلان مادام دولانیال قانلان 
برون۶, فیکه‌ها۲, و رده‌ها ۵ کادئت‌ها؟ بر یادان «زهو6 ۱۳ شوالیه‌های‌بازوبند" دار۱, 
عمل اینها همه‌عصیان‌است,وانده۱۴ يك عصیان بز رگ کاتوليك است. 

حق, هنگامی‌که بجنبش در آید صدایش پاز شناخته میشود. وهمیشه این‌صدا 
از لرزش توده های متشنج بیرون نمیاید؛ آنجا خشم‌های جنون آعیزی هست؛ آنجا 
زنگهای تر‌کیده‌یی هست؛ «رصدای ذنگب» صدای ذنگك برونن نیست. لرزش سوداها 
و نادانی‌ها» غیر از تکان ترقی‌است.- س‌خیزید, بی‌خاستن بسیار خوب است, اما برای 
بزد گه‌شدن .-یمن‌نشان دهید که از کتامی‌شو میروید. بات‌شورتی پمندیده نمیتوان 
شمرد مگر آنرا که سوی جلو مبرود. جز آن » هی برخاستن بداست. هر قدم تند به 
عقب «عصیان» است)عقب‌دفتن»يك‌عمل جابرانه بر ضدنوع بش‌است. شودی, شمله‌ودی 


۱ کشتاد معروف پروتستانها ددسن بارتلمی. 

۳ قتل‌عام زندانیان سیاسی از دوم تاینجم سپتامبی ۰۱۷٩۳۲‏ 

۳ ازشهرهای فرانسه که مدتها مقر روحائیت ددر اختیار پاپ‌بود و حوادث 
خونینی در آن اتفاق افتاد تابفر آنسه بانگشت ودد۵ ۱ ۱۸ کشداری بنام ترود سفید در 
آن دوع داد. 

۴ ژنرال کولن‌بی عنام از ژثرالهای‌خون فرانسه که ریس پروتستانها 
بود ویکی اذاولین قربانی‌های سن بارتلمی‌شد. 

۵- 2116تاحصصا پرنی دولامبال‌دوست‌اری آفتوانتازقربانیانگشتارسیتامبی. 

۶ گیوم برون 20۳0۶ مارشال فر‌انسه که در آوین‌بون در آئناء ترود سفید 
کعته شد (۵ ۱۷۶۳-۱۸۱ ). 

۷ 1۷10061615 اسم يلك دسته از راهزنان اسپانیایی که دد فرانسه شرارت - 
هایی گردند. 

۸ ۷۵۳6656 دسته‌های طرفدار سلطنت» که پی اذ ٩‏ ترمیدوره و پی از 
حکومت‌صندوزه ناپلگون درجنود‌فر انسه به‌ترور می‌پرداختند و نشانه‌شان نوارسبزی 
بپازو بود. 

۹- ۵06064069) از سپاهیان طرفدار سلطنت که دوکیس بلند بر دو طرف 
صورتشان می آو بختند . 

۰ (- داحاعْ[ یادان ژهو که مکدسته از آدم‌کتی های بر فا ترانایگ بودند که 
پساز ترمیدود صدماتی بی‌جمهوری طلبان وارد آوردند 

! 1 2255۵24 60 وععزآه۳۳۲) يك‌دسته ازترودست‌ها. 

۳- ۷6۵066 وانده‌اسم يك جنگهددا خلی‌است‌که درجریان انقلاب‌کبیر فرانسه 
در تواحی شریی فرانده بدست دوحانیان و اشراف بنام اصسول سلطنت موروثی 


در گرفت . 


۱۳۳۲ بینوا بان 
آتمی غضبی‌است‌که ازحقیقت بیرون مياید؛ آنسنگهای سنگفرش‌که بدست «شورش» 
از نمن‌کنده میشوند شرادهة حق بیرون میربزند. اما این‌سنگها دد «عمیان» چیزی 
جز کل از خود باقی نمی‌گذ‌اردند. دانتون مرضد لو کشانزدهم: شورش است. «ههیر ۱6 
برضد داذتون عصیان است. 

نتیجه چنین می‌شود که. اگر شورش: در بعض مواقم خاص. می‌تواند. چنانکه 
افایت می‌گوید مقلس‌تر ین وظیةه باشد, عصیان بصورت شوم‌ترین بدکاری جلوه‌گی 
تواند شد. 
۱ درمیز ان شدت حرارت نیز اختلافی وجود دادد؛ شورش غالبا کوه آتشفشان 
است» عصیان غالبا آغشی است که درکاه افتد. 

طفیان, چذانکه گفتیم , گاه دراقتدار است. «پواینیاك» يك طاغی است ؛ 
کامی ده - موان»۳ دك فرمانر وا است. 

گاه, شورش بمنر له رستاخیز است. 

چون حل همه‌کار. بوسیله مراجمه به آداء عمکان: امری کاملا تازه است و 
همه تاریخ مقدم فر این آمر , از جهار هزار سال پیش , مالامال از غصب حقوق 
ذیردستان» وسرشار از محئت ملل بوده است » هرعصن تادیت» اعتراشی دا که برای 
اوممکن دوده است همر اه داشته ات در عهد قیاصر ه شورشی وجود خداشی : اما 
ژووه‌نال؟ بود. 

«فاجیت اندیکتاتیو »۵ جایه «کراهار ۶6۱ ۳ 

درعصر قیاصره؛ مرد تیعید شده به «سی‌بن»۷ وجود داشت. اما مرد « آنال»۸ 
هم بود . 


۱ یکی ازسیاستمداران در زمان انقلاب فرانسه که سراتجام بازداشت 
و اعدام شد. 

۲ و۳۵۱ یکی‌از رجال سیاسی قرانمه که اقداماتش محر انقلاب ژویه 
وسیب برگعت کار ملسلهٌ ارشدبودین‌ها شد (۱۷۸۰-۱۸۴۷) 

۳ کامی دهوان یکی انموسسان انقلاب فراننه که نقشة حمله به‌باستیل را 
ط رک د: دادمتان کل انقلابی‌شد وسرانجام اعدامش دردند. 

۴ ۲6021[ شاعر هجایی لائن که به‌مقاسد محیط خود بسختی و با تفسرت 
اک 

۵ حدوعع۲ 20و01 م1 ۳9۲ یسی « ازعیظ ونفرت. شمریرون میجود»6, 
يت‌کلام لاتن از آ ثار «ژووه‌نال» است باین‌ستی که تغرت کافی‌است برای آنکه شخمی 
بهیجان آید رسخنگوبی بلیغ شود. 

#۲ «گر الد» ها 6۳۵0۵۵) یا گراکوس‌ها- سم دویر آدد خطیب و ذاطق‌ همع روف 
رومی موسوم به «تیبریوس» و «کایوس؟. 

۷ ۵06 شهرعصر قدیم که «ژوونال» فرب با نجا تبعیته شد. 

۸ 5ع(02 گر شر حی که «تاسیت» در باره تاري دوم از مان «ارگوست» ۳ 
«نرون» نگاشعه است. پی قمرد آنال» یعنتی «ناسیت>. 


تراته و حماسه رو 


سخنی از تبعید شدة. عظیم «بطموس» ۱ نمي‌گوبيم که اونیز ؛ دنیای واقمی دا 
با اعتراض نام دنیای ایدهآل ازپا در می‌اندازد از رژیا» هجوی عظسم می‌سازد و 
بی «ردم - نینوا۲۵ و «ردم - بابل»۴ و «ردم ‏ سدوم»۴ انمکای مشتمل «اپو کالییس»۵ 
۳ مي‌افکند. 

بوحنا برفرازصخر؛ خود؛ آبوالهول است که بر‌پایهٌ خود قرارگرفته‌است؛ کصی 
نمی‌تواندچیزی اذ آن دریابه؛ اين‌يك بهودی‌است» واین‌ژبان عبری است۶ اما مردی 
که « آنال» دا می‌نویسد, يك «لاتن» است؛ بهتربگوييم. يك دومی‌است. 

نرون۲ ها چون با دوشی ظلماني حکومت می‌کنند » باید بهمان رنگک نقاشی 
شوند. کلری‌که فقط با منقاش صورت‌گیرد بی‌رنگك خواهد بود؛ باید درون بر ,دیش 
جمله غلیظی دیخته شود که بگزد و جایگیرشود. 

مستیدان, ایض چهات, در ردیف متفکرانند. کلامی‌که بهزجی ر کشیده شده 
باشد کلام مخوفی‌است. وقتی که سکوت ازطرف يك فرمانفرها بر هلت تحمیل شود» 
نویسنده سبك خوددا دوبرایی و سه پرابر می‌کند. از اين سکوت يك نوع ودفود 
آسرار آمیز حاصل ميشود که درفکر» رسوخ می‌یاید ومانند روی؛جامد میشود. فشار 
در تاریخ, مورخ‌را متمایل به ایجاز کلام می‌کند. استسکام خارایی فلان چملةٌ مشهود 
چیز‌ی نیست مگ تراکمی‌که از يك استبداد حاصل شده‌است. 

ستمکری, نویسنده‌را ناگزیر ازه‌حدودساختن قطر می‌گندکه‌این خود موچب 
افزون‌شدن نیرومی‌شود. دوران سیسرونی‌که‌درزهان«وررسی»۸ بزحمت‌کفایت می‌گرد» 
بای زمان« کالیگولا»ممکن بود که کند ومی‌اش باشد* هرچه بسط کلام کم‌تر باشد» 


سدتی‌ضر دت بیهتر خواهدبود. «تاسیت »۱۰ با دست‌کویاه شده فکرمی‌کند. 


۱- 2000009 یکی‌از جزایر «اسپوراد»که در آن «بوحنای انجیلی» معروف 
کتاب خوورا نکاشت ومتصود از تیمید شده («طدوس» همان پوحناست. 

۴ نینوا شهر قدیم آسیای صفیی پایتخت آشوري‌ها. 

۳ بابل پایتخت کندٌ قدیم. 

۴- سدوم شهر قدرم قاسطی‌که باءظمت ور وت مشهور بوده‌است. 

۵ ۸۳081۳5۶ با «ا.و کالیبسیس» (کتاپ مکاشفات بوحنا) که قدیس‌پوحنا 
انجیلی آنرا ددجز بر «.طموس» درعهد سلطنت دومیسین امیراتود روم نکاشته‌است 
و آخرین کتاب‌عهد جدیدانجیل وحاوی مضامین‌عالی ومطالب رویایی وتصوری وغالباً 
منلق وپیچیده‌است که ادراك معانیش بدشوادی صودت می‌گیرد. 

#۲ اشاره به پیچیدگ یو ابهام کتاب مذکور . 

۷ نرون از خوتخوادترین امیراتوران دوم قدیم. ‏ 

۸ ۷6۲۶۵5 نایب قنسول دومی‌که بواسطهٌ ارتشاء واختلاس درسیسیل معروف 


٩‏ «کالیگولا» یکی‌از خوخوارترین امپراتودهای دوم. 
۰ 1 120 هورخ لاتن‌که آ ثار دار یخی‌او در حصوص روم قدییم معر وف‌است 
(۵۵-۱۲۰) 


۱۳۴ ینوا یان 


شرافت يك قلب بز رگ , که در راه عدالث و حقیقت دد هم فشرده شود, 
صاعقه ایساد مي‌کند. 

شمتاً این‌نکته‌را فيزبگوييم» ملاخعظه دینک کر دکه تاسیت از لحاظ تاریخ برفر از 
سزاد قرار نگرفته است. «نیبر‌ها»۱ برای او ذخیره شده‌اند. - سزار و تاسیت دو 
اعجوبهة متوالیند که دون آن ص‌که درصحنه‌پردازی قروت» بیرون شتن‌ها ودروند 
آمدن‌هارا تنظیم می‌کند, بطرژ اسرار آلودی ؛ از برخوردن آن دو , بیکدیگر » 
احتر ازجته‌است. سزار بزدگك است: تاسیت هم بز رگ است. خدا با این‌دو عظمت 
باعتدال رفتار می‌کند و ثمیگنارد که باهسم مصادف شوند. دست عدالت: وفتی‌که 
سوار دا بزند» ممکن است سخت نزند و از عداات تخطی کند . خداوند چین 
نمیخواهد . چنگهای بزر گکث افریقا و اسپانی. نابود شدن دزدان دریایی سیلیسی!: 
دخول تمدن دزگل؟» دد برطانی» در ژرمن, حمه این پیروزی» دوبیکون؟ دا فرا 
می‌گیرد. ابنجايكت‌نوع دقت عدلالهی دیده میشودکه ازانکندن مورخ مخوف بر‌عاصب 
مخوف خویشتن‌داری‌کرده؛ اغماض تاسیت‌دا برای سزار فراهم آورده. وموارد ضعف 
را بانبوغ موافقت دادهء‌است. 

بیقین»استیداد, درهمه‌حال استبداد است» هم اگرچه استبداد يك ثادفه باشد. 
در استبدادهای عالی هم تباهی هست , اما دد استبدادهای رسوا : طاعون اخلاقی 
تفرت‌اتگیزتراست. ددایشگونه سلطنت‌ها هیچ‌چیزنمی‌تواند فضیحت‌را پرده‌پوشی‌کند: 
وکسانی‌که‌نمونه بدست میدهند» اژقبیل‌تاسیت یا ژووه‌نال. درحضور نوع‌بشر برچهر؟ 
این‌بیشرفی که پاسخی برای گفتن ندارد. مفیدتر سیلی میز‌تند. 

روم درعهد ویتللیوس؟ یشتر احساس رنج هیکند تا در عهد 9 دد عهد 
کلود۲ ودومیسین۸ بات بد شکلیو جود دادد که ازپستی حاصل‌می‌نود وبانشتی استبداد 
جور میا ید . رذالت غلامان يت تیه مستقیم ۱ ستبداد است ؛ بخار 0 از این 


۱- «تیبر» امپراتور دوم (۱۴ تا ۳۷میلادی) که کارش بمنتهای بیر‌حمی و 
قعاوت رسید. 

۲ گهور کوحستانی قدیم آسیای صفیر. 

۳ دوییکون رودکوچکی‌که ایعالارا ازسر‌زهین «کل» جداهی‌کرد و سزاره 
برغم غدغن «سنا » از آن عبود گید.. این جمله اشاره به فتوحبان و خنسات 
سن‌اد ِ 

وداذا(ع ۹۷ اه اتور دوم که بسال ۶۹ میلادی هشت ماه و چند روز 
سلطنت و بی‌انداژه خونخوار بود. 

۶ 5112 دیکتار روم (۷۸ ۱۳۶ قبل ازمیلاد). 

۷ -کود امیراتود روم از (۴۱ تا ۵۴ میلادی) . 

۸ - 10171160 امیراتود روم از !۱ ۱۸ :1 ۱۹۶ که پی ار یکال حکومت 
پا عدالت ومهربانی.سخت‌ترین بیرحمی‌ها وقمادتها دا مرتکب شد و مردم دابی‌اندازه 
رثج داد . 


ترانه و حماسه ۱۳۹۵ 


رجدانهای راکد که سایة آقایان در آن منعکس شده است بر‌میخیزد.افقتدارات عدومی؛ 
چرکن است؟ قلب ۳ کوچرك., دچدانها تهی ودوحها متعشن شده‌اند: درعهد کارا کلا۱ 
همینگونه است, درعهد کومود نیزهمینطوراست؛ درعهد علیوگابال" نیزچنن است؛ 
درحالی‌که درعهند سداد آزمجاس اعیان روم بروت نمی آمد مگردوی تفر یت که در 
هوای مخصوص عقابها استشمام شود . 

ظهورتاسیت‌ها وژووه‌نال‌ها که ظاهرا قدری بعویق افاده است از آنجاست؛ 
نشان دهنده حقایق «میشه ددساعت قاطم ظاهر می‌شود. 

اما ژووه‌نال یا تاسیت همچنانکه اشعیاء نبی در امن توداتی بود؛ همچنانکه 
دانته درقرون وسطی‌بوده مردی است که باید پای درمیان گذادد. عصیان و شورش: 
ازدحام مردم است که گاء خطا می‌کند وگاه حق دادد. 

دد مهمترین احوال» عصیان ازيك امر مادی حاصل می‌بشود؛ شورش «میشه 
يك اس اخلاقي است. ‏ عصیان . ماژائیه‌لو؟ است ؛ شورش , اسپارناکوس است۵ 
شورش مجاودت با دماغ دادد. عصیان, با معده - گاستر؟ خشمکن میشود اما بیقن 
دکاست » همیشه خطاکار ثیست. در قضایای قحط , يت عصیان » مثلا از قبیل قضیه 
بوزائییه۷ ء دك هنشاء وافعی موش وصحیح دارد . با اننهمه عصیان است . برای 
چه؛ برای آنکه هر چند کره در داطن حق دارد اما از لعاظ شکل خطاکار است. 
با آنکه حق داشعه وحشی بوده است: با آنکه توائا دوده بی‌ملاحله زده, مائند فيلی 
که‌کود باشد پیش‌رفته ویایمال کرده. درففای خود اجسادی آزپیران»ازذنان وکودکان 
پرجای گذارده است ؛ بی‌آنکه بداند چه کرده و برای چه کرده , خون بیاری از 
مردم می آزاد وبی‌کناه را ريخته است. تغذیه ملت هدف نیکوییاست » کشتار اووسیله 
بدی است . ۱ 

همه اعتراضات مسلم . قانوتیتی از همه نین» ٩*۰‏ اوت نیز ۰ ۱۴ ژوبه نین. 
قدم اول دا اذروی اغتشاش واحدی برداشته‌اند. پیش از آنکه حق با درمیان گذادد 
 (‏ 2114ع2ته) امیراتود روم (اذ ۲۱۱ - تا ۲۱۷) که دوران سلطنت ار 
يك دودهٌ جنایت وجنون بود. 

۲ - ۵0006 آمیراتور دوم از ۰ ٩٩۹۳۱۱۸‏ که دریرحمی ودرجتایتکاری 
مشهور است. 

۳ عوطموم۱ ۲1۵1 امپر اتود روم از ۲۱۸ ۱ ۳۲ ۲ که به ظلم و به داشدن 
جنون خونریزی مشهوداست. 

۴ - 2۷۵52216110 يك ماهی‌گیر که خوددا دررأس متجاس‌ان نایلی قرارداده 
بود ودد ۱۶۴۷ کته شد. 

۵ - اسپارتاکوس دئیس علامانی‌که در روم قدیم طفیان گر‌دند. 

۴ - 299061) شخصی است مخلوق فکر « دایله » نوسنده فرانسوی . 
کامةٌ 2 کاستر » در ذبان لاتن پمشی معده است و این شخص موهوم , مظهر آن 
بشمار میرود . 

۷ - 5نقو 22 شهرگوچکی است درمی‌کز فرانسه. 


۱۳۶ بیئوا یان 


همه‌جا آشغتگی و کف است. در آغاز کار , هررشورش عصیان‌است : همچنانکه رودخانه,. سیل 

است .-مممولا این‌شط » منتهی‌به‌این اوفیانوس یعنی «انتلاب» می‌شود. با اینهمه گاه 
این‌طنیان.کهازکوههای بانه مشرف برافقاخلاق» عدالت؛ عقل, دلیل حق‌که محصول 
پاکین»ترین بر عمال مطذوب است سراذیر شنه است» پی‌از سقوط همتدی ازيك 
سنگ بررسنگ دیگر» پس‌از آشکارساختن آسمان درتایش خود وبزد گث شدن ازصدها 
شعبه دزهسبرش‌کوهمند پیروزک» ناگهان دريكك حفرء باتلاقی «ورژوایی‌نایدیه می‌شود» 
همچنانکه رود ثرن» درمردابی‌فرو رود. 

اینها همه از کذدحه است. آبنده چیزدیگری است. آراء عدوهی دارای این 
خاصیت شایان تمجید اتب که با ون تسب خود عصیات را منیجل می‌کند و دز حصالی 
که به غورش رای عیدهد.سلاح آورا برمیدارد.انهیان رفتن جتگها: چه جنگ کوچهدا: 
وچه جنگه می‌زهاء اینمت ترقی واقمی و احتراز نایذیر. امروژ هر چه باشد صلح, 
«فردا» است 

از اینها گذشعه. شورش وعصی ان هرچند که این باآن فرگ دازد. باید کت 
که دز نظر بورژوا تفاوتی ندارتد ۳ او کمن متوجه این اختلاف سی‌شود . بنظر او 
همه چیز, فتنه و فساد. تمرد خالص وساده, شوریدن سک بر‌صاحب خود , اقدام 
به گزپدن که باید بایستن بهزنجیر وافکندن در لاته تنبیه شود. عوعو کر‌دن و زوزه 
کشیدن است؛ تا روزی که سر این سک ناگهان بز رگ شود ومبهماً در تاریکی جلو 
شیرظاص گردد . 

آنوقت بورژوا فرباد میزند؛ ژنده باد ملت 

اکنون که این شرحراتقدیم ۵ ۷ ددائیم که چنیش ژوئن ۱۸۳۲ 
درقیال تارییم چ, یست؟ آیا عصیان است ‌ آیا شورش است ؛ 

ممکن است ددائدای نمایش دادن این حادئهٌ سخت. گاهی «عصیان» بکوييم. 
اماآن, فقط براکا تشریم وقایم ظاهری وبرای این است که همیشه فاصلةٌ بين ظاهر 
عضانیوباط وضو | مسفوط واریم 

این جنیش ۱۸۳۲ در انفجار تند ودد فرو نشستن مشئومش چندان عظعت 
داشهت که کسانی هم که عصیانی بیش نمی‌شمارندش از آن بااحترام سخن عی‌گویند. 
در ذظی آنان این واقعه مانند بازمانده‌یی‌از ۱۸۳۰ بود. می‌گویند: تصور آت شوزیده 
در يك روز آدام نمی‌شوند. هرگز يك انقلاب آنا بیایان تمیرسه و یکباره از قله 
مستقیما به زمین مسطح نمیرسد » یلکه مانشد کوهی که سوی جاکه فرود آید ؛ 
لزوماً باید پیش از استقران درصاح» نموجاتی داشحه باشد. هیچگاه الپ بي«ژورا»۱ 
#وپیی‌نه» بی «استودی۲6 نیست. 

این بحران مور تاریخ ععاصر که حافظه پاریسی» «عصر عصیان‌ها» مینامدش 
قطعاً میان ساعات طوفانی این قرن ساعت ممتاذی است. 


۱ - 022[ سلسله جبالی‌است بن فرانسه وسویی که ذیردست آلپ قر ارگرفته 
است واز آن پست‌تی وکم ارتفاع‌تی است 
۲ ۸5۱۵۲۱۵ کوهی‌است درپابین سلله جبال «پبرنه». 


ترانه و حماسه ۱ ۱۳ 
پیش از آنکه وارد مطاب شویم يك کلم دیکر بگویيم: 


وقایمی که ددصدد نقلغان هستيم می‌بوط به‌این واقعیت رقت‌أنگیز وجاندارند 
که غالبا مورخ, برأثرکمیوقت و فاصله, توجهی به‌آن نمی‌کند. با ابتهمه ما باپافشاری 
مي‌گوييم که ذندگی. وخلجان وارتماش بشری دد این وقایم است. گویا سابقاً گفته 
باشیم‌که تفصیلات کوچك, باصطلاح. برگهای حوادث بزرگند و در جاهای دود دست 
تادیخ گم می‌شوند. عصر معروف به‌عصی عصیان‌ها اذاین گونه جزثئیات فراوان دارد. 
تعلیمات قضایی» بدلایل دیگری جن آنچه ددبار؛ تاریخ گفتیم» اینها همه را متذکر 
نشده وشاید در آنها تعمق نیز نکرده‌اند. پس ما درمیانا خصوصیاتی که مه میدانند 
ومنتشر شده است. چیز‌هابی‌را که هیچکس نمیداند ؛ امودی دا که فرآموشی بعض و 
مر گه بمض دیکر از روی آنها گذشته است» جلو دوشنابی میگذادیم» بیشتر ببازی 
کنندگان ین صحنه‌های پهناور نایه‌ید شده‌اند. يك دوز پس‌از واقعه. خموشی هر گد 
همه را فرا گرفت . لیکن چیزی را که ما حکایت خواهيم کرد می‌توانيم با نهایت 
صراحت بگوييم که خود بچشم دیده‌یرم. بض‌نامها دا تغییر میدهیم ؛ ذیرا که تاریخ 
حکایت می‌کند وافشاءراز ثمی‌کند, اماآنچه اینجا مجم می‌کنيم حقیقت محض‌است.- 
طبق دوش این کتاب که می‌نویسیم جزيك طرف ويك فصل ازوقایم روژهای ۵ و ۶ 
وگن ۲ را که قطعاً مردم کمتر از آنها خبر بافتند نشان تخواهیم داد؛ عنتها ایثرا 
چنان خواهیم نکاشت» کهخواننده: بتواند, ذین نقاب تادیکی که کنارش خواهیم زد 
چهر؛ واقمی‌آن ماجرای مخوف عمومی دا بییند. 


۳۹ 
يك به خاك سیاری : فرصتی برای دوباره 
زاده شدن 


در بهار سال ۱۸۳۲ هر چند, کبه از سه ماه پیش بیماری وبا اذهان را 
منجمد ساخته ودر آشفتکی حمکان تمیدانم چه شک ینی غم] لود افزوده بود, مدتی 
درا بود که پاریس برای يك چنب وجوش 5 بنظر میرسید. چنانکه پیش‌اذ آأین 
گفتيم , شهر بزد که مانند يلك توپ بزرگه است ؛ ؛ وقتی که پرشده باشد جستن يك 
شراده یرای حرکت گلوله کافی است . دد ژوئن ۱۸۳۳۲ این شراده » مرگ ذنرال 
لامارك بود . 
لاماراه مردی نامدار و فعال‌بود. پیاهی درژمان امیراتوری ودد دوران رچست, 
دوشجاعت راکه برای هردو عصرلازم است. یعنی شجاعت میدان نبرد دا و شجاعت 
کرسی خطابه دا داشت . بلیغ بود همچنانکه شجاع دود؛ در بیانش ث شمشیر که احساس 
سمشّد . مانند ژنر ال فوا ۰ ملف شود پی‌ از آنکه فرمازه رمایی‌را خوب دا رز گرده دود 


۱۳۶۸ . بینوایان 


آزادی را خوب دردست می‌گرفت. کرسیش دا بین دست‌چپ ودست چپ‌افراطی‌قراد 
داده بود ؛ هحیوب ملت بود ذیرا که خوشبختی های آینده را عهده‌داد میشد ؛ 
همحیوب توده بود زیرا که به‌امپرائود بخوبی خست کرده فود.. ناخ ژرادء وکنت 
دو روئه, بکی‌از مارشال‌های خودمانی تایل؛ون دود. معاعدات ۵۸ ۱۸۱ مثل اینکه 
توهین هستقیمی ثسبت باو باشد معنفرش ساخته بود . « ولینکتون » دا با کین 
سرداستی دشمن میداشت که همکاندا خوش میا مد ؛ وازه‌فده سال باینطرف, بی‌توجه 
«سیار به حوادئی‌که دراین ميان دوی نمود؛ با شوکت» اندوه واتر او را محفوظ داشته 
بود. هنگام جان دادن , در آخرین ساعت زندگیش, شمشیری دا که صاحبمتصبان 
حکومت صد روزه بوی اعطا کرده بودند بر سینه‌اش فشرده بود . نایلئون کلمة 
2 ارتش ) را بر زان آودده و جان داده بود , لاعارگ کلمةٌ « وطن ) دا گفت و 
جان داد . 

مرگش, که پیش‌بینی می‌شد نگرانی بیساد آورده بود. بای ملت مثل يك 
فقدان بزر که وبرای دولت مثل يك فرصت. این مر گک يك سول بزد که شد. مانند 
هی چین که مرارت انگیز است, عزا هم می‌تواند به طنیان مبدل شود - -اين بود 
آنچه پیش آمد. 

شب ویامداد ۵ذدئن , روزی که برای رحا اه صیرردن «لامارك» همین شده دود 
حومهٌ بات آنتوان که هیشت نمایندگانش بنا بود به مشایمت کنندگان ملحق شود 
منظ؛ وحشت انگیزی بخود گرفت. این شبکة پرهیاهوی کوچه‌ها, مملو از فرش 
شد. هرکس بهر وسیله که می‌توانت مسلح می‌شد. يك عده درودگی پایه‌های آهنی 
بماطثان را 2 برای شکستن ددها » همراه می آوردند. يکي از آنان برای خود 
خنجری ازيك چنکك کفاشی ساخته, پمنی قلاب آنرا شکسته وسرش دا تیز گرده 
مود ۰ - یکی دد ر درئب ز خمله کردن > از بیه روز بایطرقف با صه لبامش هی - 
خوابید. يك خر پاکوب موسوم به لونبیه برای يكك دفیقش که از وکه هی‌پررسید ۰ - 
_کجا میروی؟ حکایت می‌کرد: - باید برومازیرا که اسلحه ندارم. -آخرکجاعیروی؟ 
-به‌کارخانه‌ام میروم تا پرگارم دا بردادم . - برای چممی‌خواهی؟ لونبیه می‌گفت ؛ 
نمیدانم .- شخصی موسوم به ژاکلین که مردی چالاك بود, درداه با جمعی عمله که 
عبور میکردند مصادف می‌شد ومی‌گفت: بیا ببینم! چون کادگری پیش می آمد. ده سو 
پول شراب بوی میداد و می‌گفت؛ -کاردادی ؟- نه  .‏ پرو به دکان افیلسپیر» » بین 
حصار دروازه مونتروی و حصار (شارون). آنجا کار خواهي بافت . در دکان فیلسییر 
فعنگ و اسلده بدست می‌آمد . بعض رسای مشهود. «پست ميدادند» یعنی به خانهٌ 
این و به خانهُ آن میدویدند تا جمیت مربوط به‌هريك دا جمع آوری کنند . در دک 
بارتلمی نزديك حصاد « ترون » و در دکةٌ کایل دد ‏ پتی‌شادو 6 میکاران باوضعی 
جدی کنار هم قرار میگر‌فتند وشنیده میشد که با هم می‌گویند: «سپیشتابت را کج 
گذاشته‌یی؟- زیر بیراهن کارم . تو کجا گذاشته‌بی ؟ تب زين پیراهثم . - در کوچه 
«تر اودسیمر» جلو کارخانة رولان و در سرای «مزون بروله» جلو کارخانةٌ «برنیه» 
آقنارساز» دسته‌هایی جمع آمده بودند وبایکدیکر نجوا میکردند. بین آنان مثل‌کمی 
که اذهمه پر‌حرادت‌تر باشد شخصی‌موسوم به «ماروت» دیده میشد که هرگز بیش از 
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يك هفعه درهیح کارخانه ذمی‌ماند, صاحبان کار خانه جوایش میکر دند؛ «ذیرا که هرروز 
با او نراع راید کرد 6 . - «ماووت» رود بعد در مشگر کوچه منی مونتان کحه شد. 
(پردتوه که نیز بایستی درمنازعه جان دهد, باماووت مساعدت میکرد» ودرجواب این 
سژال: «مقصدت چیست؟» مییگفت: «شورش»! کارگرانی ددنیش کوچه «برسی» جمع 
آمده بودند ومتتظرلومادن نام, نمايندة انقلامی‌بر ای حومهٌ سن مارسو بودند. انامي 
شب تقریباً برزبان همه جاری بود. 

هس ۵ ژوئن» دوزی که عم بادان داشت وهم [فتاب؛ جنازه لاماراه با دستگاه 
دشیم دسمی‌نظامی‌که برای حفظ احتیاط قدری أفز ون ازمعمول دود آزمیان پادیس 
عبور گرد. دوگردان باطبلهای آراسته بهیر چم وتفنگهای سر‌نگون: ده هزادتن از 
اقراد کارد ملی داقداره‌های ]و پشته مره جنازه بووند. عماری دا گردهی ارجوانان 
می‌گویدند. افسران مءلول شاخه‌های ورخت غاد بدست گرفته بودند و بیفاصله دثبال 
این دسته میرفتمد. پس‌از آنان» از دحام‌بیشمادی: پرهیجان ۶ ی دب : اعضاء شعبه‌های 
«دوستان ملت» مدرسهٌ حقوق,مدرسه‌پزشکی :مهاجر‌ان همه علل؛ پر چم‌های اسپانیانی؛ 
ایدالیایی؛ آلمانی»لهستانی؛پر‌چمهای سهرنکدانقی» هر گونه مر قوعلامت که‌می‌کن‌است؛ 
کودکانی‌که شاخه‌های سبن‌بنست داشتند, وحرکت میدادند» سنکتراشها وخ یاکوبهایی 
که هم در آن‌لحظه اعتصاب میکردند کارگران چاپخانه‌ها که از کلاه کافذیشان شناخته 
میشدند» دوبدو وسه به‌سه میرفتند فریاد میکردنده تقریباً همه چوبدستی‌شان داء و 
بعض افراد مشیرهایی‌را که داشعند حرکت میدادند» بی‌نظم وبا اینهمه باروح واحد. 
گاه بصورن يك ازدحام مشوش: گاه بصورت يك ستون.- دسته‌ها برای خود دوسایی 
انتخاب میسکر‌دند. يك مردمیلح ره‌يلك جفت پیشتاب که کاملا تمایان بوده بنظ هیر سید 
که ازاین حیت بر‌دیگران مر‌تری دادد» زیرا که چون به‌بازدید مییی‌داخت ردیف‌ها 
جلو او اذهم جداميه‌دند. درخیابانهای پشت بولوارها. مان شاخه‌های درختان,بالای 
مهتاپیها, جلو پنجره‌ها. روی بامهاء سرو که مردم» درهم وبرهم دیده میشد؛ مردان؛ 
زنان, کودکان درهم‌دیخته بودند؛ چشمهامملوازهیجان بود. جممیت مسلحی‌میگذشت» 
جمعیت «توحشی هینگر پست. 

دوات بسهم‌خود مواظب‌اوضاع بود. دست برقبضهٌ شمشیرش نهاده بود وص‌اقبت 
هسکرد. دخودی‌دیده میخد» کاملا آمادةٌ حرکت: فعتکدانهای مملو ازفهنگد: تفتگهای 
گوناگون پرومهیا. ددمیدان لوی پانزدهم چهار گردان سواد قرابینه‌دار» بریشت‌زین 
وشییود جنگه پیشاپیش؛ درکوی لاتن ودرحدود باغ نباتات, گارد بلدی پراکنده دد 
کوچه‌ها؛ در ««ال اوون» يلك گردان از سواران «دراگون»؛ در میدان «گروه نیمی 
از هنت دوازدهم چايكٌ سوادان ؛ نیم دیگرش در میدان « باستیل» , هگ ششم 
سوادان «دراگون» دد وی سلستن : تویخانه آماده درحیاط لوود.- باقی‌دسته‌های 
ادنش در سرباز خانه‌ها توقف داشتند و مها بودند . بعلاوه هنگل‌های حومةٌ پادیس 
نیز درمورد لزوم بکار می آمدند . این اقتداد مضطرب » پیست وچهار هراد سرباز 
دا دز شهر وسی هزار سرباز دیگردا پرآمون شهر, بر ازدحام تهدید انگیز مردم 
5ماشته بود . 

شایعات گوناگونی در هیئت تشییع جر‌بان داشت. اد دساس طی‌فداران شاخه 


۱۳۵۰ سنوا بان 


ارشد خانواده دودین چیزهایی گفته هیشف ؛ درباره «دوله دودیشستاد 4 که خداو ند در 
همين لحظه که مردم برای زمامدادی نامزدش میکردند برای‌م رگد نشانه‌اش مینکرد» 
سخن می‌گفتند. شخصی‌که دریاشنا سی داقی‌ماند اعلام می‌داشت 45 دو استاد کار لایق ۰ 
در ساعت همین يك کارخانة اسلحه سازی دا بدروی عموم خواهند گشود . چیزی که 
برپیشانی‌های گشاده همه حاضران آشکاد بود. وجدی آهیخته باخستگی‌بود. همچنن 
اینجا و آنجا, دداین ازدحام بز رگد که دستخوش آن‌همه آشفهتگی‌تند اما نجیبا نه بود» 
واقمی‌ترین چجهره‌های مملو از بدکاری و دهائهای خائچیب , دیده هیشدند 4 #رباد 
هیزدند: «غارت کنیم» ۱ بعض هیجانها هست که اعماق باتلافها دا نیز تکان عیدهد و 
گل ولای را بن‌سطح آب صافی‌می آورد + ان آغازی است که پلیسهای کار آگاه ازآن 
اطلاع کلمل 

موکب تشییع» پا تأنی تب[ لودی از خازة متوفی» از راه دواوارها ۳ پاستیل 
پیشرفت. گاه اه باران میبازید؛ رمزش باران کاری ۳ این جماعت قو ان و چند 
حادئه نیز وقوع یافت:تابوت پر آمون ستون «واندوم» طواف داده شد؛ پاره سنگهایی 
موی «دوك دوفیتزژام» که کلاه برس بالای يك مهتابی دبده شده بود پر تاب شد ؛ 
خروس «گولوا» آزروی درجم عمومی‌کنده شد ودر کل دشیده شد ؛ یت مأمورپلیس 
شهر در یودت سن مارتن بايك ضربت شمشیر مجروح شد ؛ يك افس هنک ۱۲ 
چايك سوادان با صدای بیار بلند فریاد ده من جم‌هوری طلبم ؛ دانشجویان 
دارالفنون که منم خروج اجیاری‌ثان را درهم شکسته وییرون آمده دودئد در رسیدند 
وفرریادهای وش خراش: زنده داد دارالفنون! زنده باد جمهوریت ۲ خط سیر جناژه 
را نغان داد. ‏ درمیدان باستیل صفوف طویلی ازهنکامه جویان هراس‌انگیز که از 
جو مه سنت آنتوان پاین هی آمدند به‌هیشت تشهیم ملحق شدند و غلنله تن س‌آوری در 
چمعیت آغاز یافت . 

شنیده شد که مردی به دبگری میگوید» «آن‌مید دا که ریش قرمن برچانه 
دازد خوب می‌بینتی؟ اواست که هروقت لازم شود خواهد گفت که شليك کنیم .۰ هموحو 
پیداست که همان هرد دشی قرمز جمدی بعد باژ باهمین سم در لت عصان دیگر 4 
درقضیه 5 (5هنسه), ددده شد. 

هیئت تشییع ازباستیل گذشت: کنار نان را یمود : اریل من گرد 
وبه میدانگاهی پل اوسترلیتز دسید . آذجا متوقف شد. در آن دم ؛ این جممیت اگر 
از جولانگاه پرندگان دیده میشد. منظرء ستادة دنباله‌دادی داداشت که سرش در 
میدانگاهی باشد و دمش براسکله‌های «بوردون» توسعه یافته, باستیل دا پوشانده ودر 
بولوادها تا «پرت سن مارئن» کسترده شده باشد. دایرهیی پیر امون جنازه ایجاد 
شد. این ازدحام پهناور سکوت اختیار زد  ,‏ لافایت سخن گفت وبا لاعارك وداع 
کرد. لحظه یی دقت‌انگیز وهحتشم دود؛ همه سن‌ها برهنه شدند" همه دلها می‌قییدند. 
ناگوان مردی سواده. سیاه پوش, باپرچمی سرخ وطبق دوایات دیگ با نیزه‌پی که 
کلاهی‌سرخ برفی‌ازش بودهیان‌جمعیت آشکارشد. لافایت سرگرداند . اگزلمانس۱ هیشت 


۱ - ومفصلعدظ آگزلمانی مارشال فرانسه (۱۸۵۲ ۰ ۱۸۷۵) 
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آشبیع دا کر گفت:. 

این پرچم سرخ , طوفانی برپا کرد وخود میان آن تاپدید شد . از بولواد 
بوردون» تاپلاوستر لیتزیکی از آن غرشهای مخوف که شباهت به‌صدای امواج طوفائی 
دارند جمعیت درهم را به‌تلاطم آورد. دوفر یاد خارق‌العاده یلد شد وأین دو جمله را 
بگوش رباند , -«لاماركك به‌یانتگون؛ لا فایت‌به‌شهرداری.» جوانان میان هلهله چمعیت: 
خودرا بجای اسپ بستند, لامارك را درجنازهکش ارراه اوسترلیتز ولافایت دا دريك 
درشکه از راء اک مورلان کشان کمان در دئد. 

در ازدحامی‌که لافایت را احاطه کرده وبه هلهله پرداخته بود, جماعتی يك 
آلمانی موسوم به 2 اودويك شاندد 6 دا می‌دیدند و بیکدیگر نشانش میدادند مه 
در همن‌ايام درصد‌سالگی بدرود حیات گفت, وکسی بود که درچنگ ۱۷۷۶شرکات 
جسته » درزمان وافت؟تون در «تر‌آنتون» ۳ شرمانفرمابی لافایت در «بر‌اندیوین» » 
جنکیده بود . 

دداین هنگام بدرساحل چپ: سواره تظام بلدی بجئیش در آمده و بهبستن راه 
پل پرداخته دود پرساحل راست. دراگون‌ها از (ساستن» درون آمده دودند و در 
طول‌اسکلة «مورلان» کت کج هید . جمعیت وده که افایت رامیبرد داگهان دانر! 
در سر پیچ‌اسکه دید و فریاد زد؛«دراگون‌ها! دراگونها!» دراگونها آهسته پیش‌هیا مدند. 
ساکت: پیشتاب‌ها آویخته درچای خود ۳ شمشیرهاً در فالاف , تنتگها درجای قنداقه‌هاء 
باحالت اژءتلار ی مبهم 

بفاصله دویست قدم ازپل کوچك ایست کردند. درشکهبی‌که لافایت در آن بود 
۳ نزديك این دسته پیش روت .- ایذان صف‌ها را کشودند, یه افایت راه دادند و باز 
داش را ستند. در آن دم دراگون‌ها وازدحام توده بایکدیگی برخورد کردند. ژنان 
باوحشت می‌گر بختند . 

در آن دقیقه شوم چه گذشت؟ #یچکس فمی‌تو اند بگوید. این» امدظه تاریکی 
است که طی آت دو ابرباهم در می آمیزند. بعض افراد حکایت میکنند که يك صدای 
طبل و شییور نظامی که فرمان حمله بود از جهت ورخانه شذیده شد؛.سضی دیگر 
می‌گویند که کودگی ضربت خنجری به‌يك افردراگون زد.- حقیقت آنست که‌ناگهان 
سه تيرشايك شد.تیراول شوله فرمانده اسکادرون را کشت تیرددم يك پیرمرد کردا 
کشت که درکوجهة «کونشر سکارپ» پنجر هٌ اتاقشی را عی‌ست ؛ نیرسوم سر دوشی لت آفصر 
را سوزاند وگذش ت؛یلتدن قریادد + (وحجه زودشروع شد !6 وناکهان از جهت مقایل اسکله 
مورلان يك گردان ازسواران دراگون که در سر بازخانه مانده بودند نمایان شد کهاز 
طرف کوچهٌ «باسوم‌پیهر» ویولوار (بوردون» شمذیربدست وچهارنمل پش‌هيامد» هر 
چه را پیش پای جود مید‌وف چاروب میکر د. 

دیگرمطلب مماوم است. طوفان چون دیوی زثجیر گسیخته حمله‌ور میشود ء 
سنگد میپارد» گلوله باران تفگ در دیراد «سیاریه از افراد مردم شتابان سوی 
سراشیب ساحل میروند واز بازوی رودخانهة سن که‌امروز جای خالی‌ندادد میگندند. 
مرو طه‌های‌چز برد آووبه» این حصار وسیمعو کامل؛ مماو ازجنکجویان عی‌شود» هیخهای 
چوبین‌دا از جای می‌کنند»گاوله‌های‌پشتاب‌شيكک‌میکنند,سنکر ی‌ساخته میشود,جوا نان 


۱۳۵۲ - بینوابان 


عقب نشعه, باجناژه‌کش وبا قدم دو اتپل اوسترلیتز می‌گذرند وبه کارد بلدی حمله 

میکنند, قرابینه‌داران دوان دوان میرسند, دراگون‌ها شمشیر میز‌نند. جمعیتاژهمه‌سو 
پرراکنده می‌شود, غر بو جنگه درچهارگوشة‌پادیس پخش‌میشود» افرادی فریاد هی نند, 
مسلح شوید. جمعی میدوند» برخی سرنگون می‌شو ند. دسته‌یی می‌گریزند ؛ عده‌یی 
پافخاری میکنند ۰ خشمء ۹1 شورش را دامن هی ند : همچنانکه باد ]۹ ربق 


را شملعور میازد ۳ 


ی 
جوش وشروش‌های بیشین 


هیچ چیز شگفت انگیزتر از نخستین ازدحام يك عصیان ئیست. همه‌چیز در 
يك‌آن درهمه‌جا بر آشقعه میشود.-[یا پیش‌بینی شده بود؟ آرک. آیا آماده شده دود؟- 
نه(- پس‌این از کسا یرون میاید ؛ ازکف کوچهها. اکجا قرو میافتد؟ - ازمیان 
ایر‌ها.- اینجا شورش خصوصات يك توطثه رادارد . آنجا مثل این است که بالبدیهه 
است . هر نوزسیده جرینیازجمعیت رایست می‌گیرد دبهر‌جا که میخواهد میکشاندش. 
آغاز کار سر‌شار ازوحشتی است که يك‌نوع شادمانی مدهتی با آن آمیخته است. نخست 
غر‌بوهايی بر‌میخیزدء هغازهءا بسته میشوند. بساط‌های دستفروش‌ها نایدید میگردند. 
سپس صداهای شليك‌گلوله , جدا جدا بکوش میرسد. بمض اشخاص یا بفراد می- 
گذ‌ارند , ضرمات قنداقه دفنکه » درهای بزد گه را بلرزه در می آورد ؛ شنیده 
می‌شود که‌کفت‌ها در حاط های خانه‌ها می‌خندند و می گویند : الان بزن دزنمیشه! 

يلك ریم ساعت نگذشته بود که همه این وقایع تقریباً دريكث موقم در بیست 
نقطه مختلف پادیی جر بان باقت ! 

درکوچه «سن‌کروا دلابر‌تونری» يك دسته بیست نقری ازچوانان که هوک سن 
وریشتان بلزد بود» بدرون يك قهوه‌خانه عیرفتنده اندکی بعد. بیروتث با هد تگا: با 
يك پرچم سه دنگك افقی» پوشیده شده بيك‌پادچة حریر ودد رآسشان سه‌مررد مسلم 
یکی‌با شمشیر, دیگری باتفنگك وسومین بايك نیزه. 

درکوچة «نوئن دعیر » يك بورژوای خوش لباس , باشکمی بزر گه. صدایی 
زنگه‌دار, جمجمه‌یی یمو, پیشانیی بلند, دیشی سیاه و سبیلی خشن و بالاجسته از 
آنگونه که نمیشود یاپین بیاید به عمه داهکندان دبهر کس که می‌خواست, فشنگه 
تقدیم می‌گرد . 

در کوچه «سن پیرمونمارتر» مر‌دأنی یا بازوان در هنه پر چم سیاهی‌را گرذشن 
میدادندکه این کلمات باحروف سفید بی آن خوانده میشد: «یامر گث با جمهودیت۱» 
در کوچه «ژونود». . درکوچهة 2 دران)؛ در کوچه «مونتودگوی»: درکوچه شماندار » 
جماعاتی آشکار می‌شدندکه پر جم‌عاشان‌را باهتز از درمیآوردند وروی این پر جمهاكلمة 


رائه و حماسه ۵۴ 
شعبه» با يك‌شماره. باحروف طلایی خوانده مشد. یکی‌اذ این پر‌چم‌ها سرخ وآی 
نود دمیان این‌دودنگد, بات‌خط فامل ناپیدا برتکگه سفد داشت. 

در دوواد سن‌مارتن يمك کارخانةٌ اساده سازی»؛ وفعز سه دکان اساجه‌فروشی 
يکي درکوچه «بوبورك » ؛ دوم درکوچه (میشل لوکنت» و سوم در کوچه «تامپل» 
غادت شد. طی چدد دقیقه, عزار دست از جمعیت ۰ دویست و سی تفتگ دا که 
تقریباً همه دولول بودند» ونیز شصت وچهاد شمشیر و هشتاد وسه پیتتاب راگرفتند 
وباخودبردند. برایآنکه عد؛ بیشتری مسلی‌باشند یکی تفنکارا می‌گرفت:ددیگری 
سرنیزه دا. 
" رو در روی ام که «گرو» , جوانان مسلیم به‌تفت‌گهای فتیله‌یی. برای تی‌اندازی» 
درخانهٌ بمض نها جای می‌گر فتند. یکی اذاین افراد مکی‌از آن تفنگه‌ها داشت که 
گرده‌شان پولادی است . اینان دد هی‌دند» ددرون هیرفتند ۳1 به‌ساختن فشنگك عی- 
پرداختند. یکی اذاین‌زنان حکایت میکرد؛ هن نمیداذستم فشنگه چیست؛ شوهرم 
ایثرا بمن گفت. » ۱ 
جماعتی‌در يمك دکان عتیةه فروشی‌کوچةٌ وی بی‌دوددیت» را می‌شکستند واذ 
آ نجا پاتاغان و اسلحةٌ ترکی برهیداشتنت. 
درکوچهٌ پرل» نعش یكت‌بناً که بايك قیررتفنگ گشته شده‌بود دراز افتاده‌بود. 
ازاین‌گذشته بررساحیل راست؛ پرساحل حپ؛: دوی اسکه, در بولواد. درناحية 
لاتن. در کوی باذارهاء مردانی که نفس‌نفس میزدند» کارگران» دانشجویان» اعضاء 
شعبه‌ها, ابلاغیه هایبی میخواندند و غریاد کنان می‌گفتند: مسلم شوید؛ جراغ‌های 
خیابانهارا می‌شکتند. اسب ازدرشکه‌ها باز میکردند. منگفرش‌گوجه‌هارا می‌کندند: 
درهای‌خانه‌هادا خرد می‌کردند؛ درختانرا ازریشه درمیاً وردند؛ سر داب‌هارا میگشتند, 
چليك‌هارا میچر خاندنده منگهای سنگفرش هاداء آ جرهای دیوارهارا, ائائه خانه - 
حارا. میز و صندلی داء تخته‌فرش‌های اتاق‌ها وغیر آذراروی هم میریختند وسنگی 
بورژواها را وادار می‌گر‌دند که دراین‌کاد دستباری کنند. بخانهٌ زنان درون 
می‌شدند. آنانر| وامیداشتند که شمشیر وتفنگه #وهران غایبشان دا تسلیم کنند» و 
هنگام بازگشتن باگل سفید روی در این‌گونه خانه‌ها میئوشتند: «اسلحه تصلیم شد». 
یعض‌افر اد ۳ یأسم خودشان» رسد #فنگ و شمشیر را امشاع هسکر‌دند ومی‌گفتند: «فردا 
چفر ستید شهر‌دادی‌پی بگیررید» درکوچه‌ها گدتی‌های تك‌رو: و افراد گارد ملی‌را که 
به اداره‌شان میرفتند خلم اساحه میکردند . سردوشی‌های افسر ادا هیکندند. در 
کوچه قبرستان سن‌نیکولا یك‌افسر‌گادد ملی. که يك‌عد؛ سلح به‌چوب دشمثیرهای 
تکمه‌داد دنبالش‌گرده بودند با هز ارذحمت بخانه پی‌پناهنده شد ونتوانست از آن‌بیرون 
آید مکی هنگام شب وبا لباس مبدل. 
درکوی سنژا دا نشجویان دسته‌دسته از مهمانخانهءاغان بیرون میا مدند, از 
بالا بهكافة «پروگره» درکوچةٌ «سن هیاسیئت» یا اذ پایین بهَف «هفت بیلیادد » دد 
کوچه «ماتورن» میرفتند. آنجا جلو درها. جوانانی‌که بالای میله‌های سنگی ایستاده 
بودند اسلحه توذیم می‌گردند. محوطهٌ ساختمافی‌کوچه ترانسنونن دا غارت می‌کرد ند 


۱۵۴ بینوایان 


۳ سنگی‌هایی مماز زد .- ففط در يكنقطه اعل‌مسل مقاوعت میکر‌دند و آنهس پیچ‌کوجه. 
حای «سنت آووا» وسیمون لوفران‌بود کهآ نجا خود اهالی سنگررا دیران میساختند» 
فقط دريك‌نقطه #ورشیان شکست میدیدند؛ پس‌از آنکه يك‌دمته انگارد ملی‌را به آتش 
هی‌کشیدند» سنگری راکه درکوچه تامپل شروع بساختن‌گرده‌بودند تر آگمی‌گفتدو از 
کوچه (کوردری» می‌گر بختند. این‌دسته ددسنکر» يك پر چم سرخ» يكک‌بسته فشنگه 
وحیصد کلولةٌ پیشتاب‌بدست آورد. افراد گادد ملی این‌پرچم دا پاره‌گر‌دند وتکه‌هایش 
را به‌تو گ سر‌ذیز»هاشان زدند. 

همه اینها که ما اینجا آرام آرام و دنبال هم حکایت هي‌کنيم. بکیاره: درهمه 
جای‌شهی ودرخلال هیاموبی پردامنه روی میداد» مثل ددهم پیچیدن برق‌های فراوان 
دريك گر دش رعد.. 

درکمتراز يك‌ساعت, بیست‌وهفت سنکی فةط درکوی باژارها آزژمین بیرون 
آهد‌ند. درمی‌گزاین سنگر‌ها خانهمشهوراشمارء ۰ ۵ فرارداشت که مرکز استیعکامان 
«ذان» وصدوهش‌تن همی‌اهانش شد» و درحالیکه آزيك‌سو بشت به‌سنکر واقم ددسن. 
مری داده‌بود وازسوی دیگر مجاوزسنگی دیگری درکوچه «مویه» بود, سهکوچه را 
زیر قرمان داشت: کوچةٌ رین کوجهٌ سن‌مارتن,کوچةٌ «اویری لو بوشه» که‌آنرا 
جبهةٌ جنگی‌خود قرارداده‌بود. دو سنگی گونیایی یکی از کوچه «موندورگوی » به 
«ذران‌ترواندی» ودیکری‌ازکوچة «ژوفروالانژه ون دو ده «سنت آووا» خم شده‌بود. 
سدگی‌های بیشماری راکه در فعست کوخ دیک‌پاریی: درمازهء درئیةً «سنت ژنوو وه 
ساخته شده‌بودند, بشماد نیاورده‌يم؛ يك‌سنگر, درکوچه «منی‌مونتان» بودکه درآن 
يلك درکالسکه‌رو که از پاشنه کنده شده‌بود دیده میشد؛ گر دیگری نزديك پل 
کوچكت «هتلددو4 بود که وا يك کالسکة بزر گذ اک بي‌اسپ وسرنگون شده درسنصد 
قنمی اداده‌کل پلیس برپا شده‌بود. 

درسنگر کوچه «مه‌نه‌تر یه مردی خوشآباس؛ پول بین کادگران‌تقسيم میکی‌د. 
ددسنگر کوچه «گردنه‌تا» سوادی نمایان شد وبه‌کي‌که ظاهراً دئیس آن سنگی بوده 
اوله‌پی‌دادکه مثل يك‌لوله پول‌نقره بنظرمیرسید» وگفت: یگس این‌برای‌پر‌داختن 
میخارج است؛ و شراب وفیره.» يك‌جوان گندم‌گون: بی‌کراوات, ازسنگری به‌سنگی 
دیگی میرفت , و اسم شب‌های خاصی‌را اعلام میداشت. جوان دیگری‌که شمشیر برهنه 
بدست. وکلاه‌کوچكت آبی‌پلیسی‌بر سر داشت دیدبانان دا هستقرمیساخت. ددون‌سذگر‌ها: 
میخانه‌ها, وخاده‌های دربانان عیدل به‌جایگاههای‌نگهبانان شده‌بود. بر‌دوهمء عصیان 
بأمررتب‌تر‌ین تاگتيك نظامي صودت می‌درفت. کوچه های تنگثه, ناهموار. مادپیچی. 
مملو از زوایا وپیچ وخم‌ها باوشعی شایان ستایش انتییاب شده‌دودند؛ بویژه درحوالی 
بازاز کهکو چه‌ها ددهم‌تن ازچن‌کلند. جمعت «دوستان ملت» ازقرادی‌که‌گفته هیشد, 
هسیر شورش‌را درگوی سنت آووا بذصت گرفته بود. مردک که درکوچه پوسو که 
شده بود, ومورد جستجوقر‌ادگرفت, حك نع پادیس باخود داشت. 

چیزی که واقماً ادارهٌ عصیان‌دا بدست داشت» یکنوع سرکشی مجهول بودکه 
فضادا پر کرده بود. خورش بتندی با يك‌دست سنگ‌هاداماخته و با دست دیگر 
تقریباً همه پاسگاههای پادگان‌دا گرفته‌بود. ددکمتی از سه ساعت مانند خط پادوتی 


ترانه و حماسه موز 


که مشتدل شود یافیان در ساحل راست.: قورخانه داء شهردادی میدان روایال داء 
همه «ماره» را, کارخانه اسلحسازی «پوپن‌کور» داء گالیون دا, «شائودو» داء «مه 
کوچه‌های فردیاك وازار را ودرساحل چپ سر باخانه ووبه‌ران» داء سئت‌پلاژید آ» 
میدان « موبو» دا ۰ بارون سازی دومولن راء همه حصارهای حدود شهن را اشنال 
کرده بوداد. ساعت پنج بعد ازظهر» میدان باستیل و « لنژری » و «بلان مانتو » 
درتصرف شورشیان بود. طلایه‌دارانشان به میدان ویکنواد رسیده بودند و بانك راء 
و صرباذخانة «پتی‌پر» دا وعمادت پست‌دا تهدید می‌گردند. یک ثلت‌پادیس دردست 
پاغیان بود. 

همه‌چا زدو‌خودد با وضم هائلی در گرفته بود؛ و. خلع سلاحها: فادتهای 
سریع دکان‌های اسلحه‌فرروشی؛ این نتیجه دا میبخشيد که جنکی که با ضصربات سنگه 
شروع شده‌بود داضر پات تشنگ‌دوام می‌پافت . 

مقادن ساعت شش عصر: گذ «سومون» میدان برد می‌شد. یافیان در یک 
سمت و دسته‌های نظامی در جهت مقابلش بودند. آذشت طادمی‌هایکدیکر رابه‌لوله 
تفنگ مي‌زدند: يك مترصد. یک اصل تخیل , یسی مصنف این کتاب‌که خود رفته 
بود تا آتشفثان را اد نزدیک مخاهده کند ناگهان خوددا دد این‌گند بین دو آتش 
یافت. ‏ بر‌ای محافظت خویشتن از کلوله بادان؛ وسیله‌یی نداشت ۳ پیت آمدگی ت‌ 
های نیمه‌ستونهایی که دکن‌هادا از یکدیگر جدامیکنند؛ نزدیک به‌نیمساعت دداین 
رضع وخیم کذر اند 

در آن‌هنکام طبل احضارصدا می‌کرد. افرادگارد علی‌شتادان لباس می‌پوشیدند 
ومسلح هیشدند. لژیونها از ادادات‌شهردادی برون می آمدند» افواج اسر دازخانه‌ها 
به‌مر اکن زدو خورد می‌شتافتند. رودرروی گند «آنگر» یك‌طبال بضرب خنجری ازپا 
درمي‌افتاد یك‌طبال دیگردرکوچه (سینی؟ بین سی‌تن از جوانان محصود شده‌بود که 
طبلشرا میدریدند و شمشیرش رامیربودند . دیکری در کوچة « گرونیه سن‌لاذار » 
ذشته شده‌بود . درکوچهً «میشل [وکونت» سه‌افس یکی پساز دیکری از پا می‌افتادند 
و میمردند. چندتن از افراد گارد شهری در کوچهٌ لو نباد مجررح شده بودند وعقب 
هی‌نشستند. 

جلو «کورباتاو» جلک‌دسته از کارد ملی ور چم سرخی می‌یافت که این چم‌له در 
آن نکاشحه شده‌بود: 2 آنقلاب جمهوزیخواهی شمادة ۰1۳۷ 6 آیا ۳ این یلك 
انقلاب دود؟ 

شورش؛ مرک پار سر را درای خود مانتد دك باروی پیچاییج: درهم وکوه 
پیکررساخته بود. 

کانون همائجا بود. اصل مطلب‌نیز همائجا بود. باقی‌هصر چه بود جن منازعات 
کوچك نبود.- آنچه اثبات می‌کر دکه همه‌چین آنجا قطم وفصل خواهدشد این‌بود که 
هنوز ۳ زدوخورد نمی‌گدند. 

دریعض هنگها. سربازانه دستخوش تردیدبودند. واین‌خود بر‌تاریکیمخوف 
جحران می‌افزود.- ابنان‌ستایش عدوهمی را کمدر ژوبه ۰ نصیب هنگ۵۳ برآشی 
بیطرفی آن‌شه بخاطرمی آوردند. دوهرد هتوی رو آذمو ده درجنگك‌های مزر گك. مارشال 


۱۳۵۶ ینوا بان 


دولویو۱ ژئرال بوژو۲ فر مان عید‌ادند» ۳ «بوژو» ۳ فرمان «لویوع کار می‌گی‌د. 
دسته‌های سیاریزر گث پاسداران مرکب ازسواران صف, محصودین افراد گارد ملی »و 
پیثاپیششان بلتدمیسس ولشسن جماییل دار برای شناخدن کوچه‌های طفیانی مر فتنت. 
یافیان نیز ازطارف‌خود گشتی‌های سوار بهگوشه وکتار چهارراه حاروانه می‌گرردند وبا 
تهور پاسداران‌خودرا بغارج سنگرها عیفی‌ستادند. از دوسو یکدیگر دا میبایدند. 
دولت با دردست‌داشتن يك ارتشس دستخوش تردید بود شب‌تزديك میشد» رفته دفته 
صدای ناقوس‌مصییت از سن‌مری بگوش میررسید. وزیی جنگ آن‌زمان مارشال سولت با 
آنک میدان جنگك اوسترلیتز دا دیده‌بود ایند بانگاهی تیره می‌نگی یست. 

این‌ناخدایان پیر که به‌مانور مرتب خوگرفته‌اند وعبدء وراهنمایی جزتاکتيك 
که‌قطی‌نمای جنگ‌هاست, ندازند, ددمقابل این‌کف خروشان که خشم عموم نام دارد 
همه ازخود دیخود میشوند. تندیاد انقلایات مداراپذیی یست. 

افراد گارد ملی‌<ومه. شتابان وبی‌نظم درمیرسیدند. يك گردان آزهنگه ۱۲ 
چايك‌سواران بچهارنمل ازطرف«سن‌دنی» می‌آمد؛ هنگک چهاردهمعف از «کوربوووا» 
عیرسید دسته‌های تویخانه درس نظامء موضع (کاروزل» را دردست‌داشتند؛عر اده. 
های توپ از «ونسن» فرود می آمد ند. 

خلوت‌کامل درعمارات تویلری حکمفرما بود. (وی‌فیلیپ سرار از صفاو 
روشن‌دلی دود. 


سوب 
(صالت پاریس 


چنانکه گفعيم درمدت دو سال. پاریس بيش‌ازيك شورش دیده بود برون اد 
کوی‌های طغیانی: معمولا هيچ‌چین آرامش عجیب پاریس‌را هنگام يك‌عصیان ندارد. 
پاریس سیار زود باهمه‌چیز خو می‌گیرد.- این‌خود جز یلطفیان نیست.-و پادیس 
چندان کار داردکه پرای چیزی باینکمي خویشتن‌را تاراحت نمی‌کند. فقط اینگونه 
شهر دای عظیم می‌توانند اذاین‌قبیل‌نمايشهادهند. فقط این‌محوطه‌های وسیع می‌تواننده 
دريك موقع. جنگداخلی وکسی‌نمی‌داند چهآسودگی غر یب دز داخل‌خود داشته‌باشند. 
معمولا وقتی‌که شوش درمی‌گیرد : وقتی‌که‌مدای کوس ثبرد وطبل احضار سیاهیان و 
فرپاد ژنرال بگوش میی‌سن وکاندار اکتفا به‌گفتن این‌کلام می‌کند: 

مدل اینه که تو کوج سن‌مادئن سروصدایی هت . 

یا می‌گوید: 

ض حومةٌ سنت آنتوان ۰ 


1 تاهحاه ,1 ۴ 130۵62004 


ترانه و حماسه ۱۳۵۷ 


غالباً با بی‌قیدی برگفته‌اش می‌افز اید: 

۳ به‌گوشه: از اون‌طر قا. 

بعدها وقتی‌که غوفای گوشخراش وشوم تیراندازی با تفنگک و آتثر‌های گلو له 
مشخص می‌گردد دکاندار می‌گوید: 

- پس هنکامه گرم شد 4 عحب ۱ خوب گرم شل. 

كت لحظه دمد اگرطغیان تزديك‌شود وپیشرفت‌کند مرد دکاندار باءجله دکاتی 
را می‌بندد. شتابان اونیفرمش دا بر‌دوش می‌اندازد» یعنی کالاهاشدا در امان می‌نهد 
وود واند هکامه می‌شود . 

سر ياك جهازراه: در يكك گنرد دريك هر دست » یسکدیگر را بیاد کلولٌ تفگ 
می‌گیر ند؛ ستکر‌هارا تصرف می‌شوند» از دست می‌دهند وباز بدست می آورند؛ خون 
جاری می‌شود . گلوله‌های‌توپ‌سر درخانه‌هارا درهم هیشکنند,گلوله‌های‌تفتگك وپیشتاب 
مردم را در خوابگاهشان می‌کشند: اجساد کهتکان در کوچه‌ها هر سل نام می‌دیزند. اه 
درچند کوچه آنوتر‌صدای بهم‌خوردن گلوله‌های بیلیارد درقهوه‌خانه‌هاشنیده‌می‌شود. 

افراد کتجکاو در دوقتعی آین‌کوچه‌های سرشار ازجنگك» صحبت میدارند و 
می‌خندند ؛ تتاتر ها درهای خودرا هی‌گشایند, و 7 ودویل » تماش میدهند. درشکه‌ها 
در رفتو آهدند؛ راهکنران برای ناهارخوردن بشهر میروند. گاه درهمان گوی نیز 
که آتش‌جنگه در آن شله‌وراست همه این‌چیزها هست. بال ۱۸۳۱ يك گلوله‌بادان 
تند لحظه‌یی قطع شد تا برای گذشتن يكموکب‌عروس داه باز شود. 

دراثنای شورش۲ امه ۰۱۸۳۹ درکوچه سن‌هادتن» پیر مر دگوچك‌اندامعاجزی 
گاری‌دستی کوچکی‌دا که پارچه‌یی سهرنگ‌روی آن افتاده‌بود ودرون آن‌صراحی‌هایی 
هملو ازیکنوع:وشاهه‌بود» ازمتگر‌ها سوی سپاهیان واذتزد سیاهیان‌به‌سنگر‌هاهی‌کشاتد 
وی‌طی‌فانه.گاه بدولت, گاه به‌هرح رمرج. گیلاسهایی از شراب‌گوگوتقديم میداشت. 

هیچ‌چیز از این عجیب‌تر تیست؛ واین امتبازخاص آشوبهای پاریس‌است‌که‌در 
هیچ پایتخت دیگی نظیرش دیده ثمی‌شود. يك‌شهر دیگربرای نکه بتواند باین‌مقام 
رسد دوچین لازم داددء یکی عظمت پاریس ودیکری نشاط آنه.- شون ولتن و شون 
ناپلئون - 

با اینهمه, ایندفءه درطغیان مسلح ۵ ژوئن ۱۸۳۲ این شهر بزد گه چجیسزی 
احساس‌گردکه شاید قویتر از خودش‌بود. ترسید. عمه‌جاء در دودترین وبیعلاقه‌ترین 
محلات دیده میشدگه درهاء پنجره‌ها ودر یچه‌های خانه‌ها دروسط روزسه‌است. افر اد 
جوراسلحه برداشتند. ترموها پنهان‌شدند. داهکندیی‌قید وپر کادناید‌ید شد. بسیاری 
ازکوچدها مثل‌اینکه ساعت چهارصبم داشد خالی‌بودند. تفصیلات تأثرانگیزی دد شهر 
دهان بدعان می‌گشت. خبرهای شوم انتثار می‌بافت. مشلا گفته میشد: که بانك را 
گرفتند»- کهفقط درصومعهً سن‌مری ششصدتن بودندگه در کلیسا قطءهقطعه شدند؛_ که 
دیگی اطمینان به‌نیروی دواتی‌ئیست »که آرمان کارل: مارشال‌کاوزلرا دیده ومارشال 
گفته است : 2 اول‌يك حنگت دردست داشته‌باشید۱ ؛- که لاقایت ناخوشاست وبا اینهمه 
بهآتها گفته است:«من‌دراخترارشما عستم» باشما بهر جاکه باندازه يك‌مندای جاداشته 
باشم خواهم آمد»؛- که مواتلب خود بایدبود. چون شب‌شود ممکن‌است اشخاصی‌بیایند 


۱۳۵۸ بینوایان 


وخانه‌های دورافتاده را درگوشه وکذاره‌ای خلوت پاریس‌فارت کنند» ( اینجامیدوان 
چگونگی تصودپلیی, یی این « آن‌دادکلیف»۱ آمیخته با دولت‌دا بازشناخت)::- 
که « يك‌باتری توپخانه درکوچه آوبری‌لوبوشه برقر‌ارشده‌است؛- که «اوبو» و «بوژو» 
مواضعه کرده‌اند ونیمه‌شب يا منتها هنگام سییده‌دم چهارستون جنگی ناگوان بقاب 
شورشیان خواهندزد, ستون اول انطرف میدان باستیل ؛ سدون دوم از طرف بورت 
سن‌هار تن : ستون سوم اطرف میدان «گروه. سنون چهارم از طرف «بازازها» ؛- که 
دسته‌های نیروی دولتی‌پاریی‌را تخلیه خواهندگرده وسوی میدان مشق عقب خواهند 
نشست ؛-که » کسی‌نمیداند چه‌یش خواهدآمد. لکن مستماً این‌دفعهه کار بسیادمخت 
است.- افکار هی‌دم متوجه دودلی‌های مارشال سولت بود. چر! فورا حمله نمی‌گرد؟- 
مسلم است‌که کاعلا مستفرق نود . گفتی که این شیر‌کهنسال» دراین سایه ؛ يكت‌دیو 
ناشناس را اخسای گر ده‌بود. 

شب دردسید؛ تثاتر ها باز نشدند؛ شبگردان با وضعی خشمآلود دد شور می- 
گشتند. راهگذران بازدسی هیشد نی » اشخاص مظنون بازداشت میشد‌ زد . در ساعت ٩‏ 
عدهٌ بازداشت‌خدگان بش از هشتصدتن‌بود. ادارة پلیس مملو بود؛ زندان کونمیرژری 
مملو بود. زندان فورس مملو بود. خصوصاً درکوشیرژری ذیرذمین طویلی که موسوم 
به‌کوچه پاریی است پوشیده از بسته‌های کاء بود. و وی آنها توده‌هایی از زندانیان 
افتاده بودئد, که مد لیون» «لاگرانی» ‏ درباره آنان باشجاعت مواخنه‌گرد. همه 
این که که زیر پای این‌مردان هی‌جنبید, صدای دیزش رگباد شدیدی دا داشت. دد 
چاهای دیگر . زندانیان درهوای آژاد, در حیاط های زندانهاه روی‌هم ریخته و خفیه 
بودند. اضطراب درهمه‌جا حکمفرما بود. ويك نوع لرزش که درپادیس کمتر دیده 
شده‌بود همه‌جا اصساس هیتد. 

در خانه‌عا سنگر‌دادی میکر‌دند؛ زنان ومادران هر اسان بودند. در هبع خانه 
جن این جیزی ششده نمی‌شد : (خداوندا؛ چکنيم؛ صیح رفه وهئوز بر نگهتهاست۱» 
دزحمت و بنُدرن درتقاط دوردست‌صدای عبور کالسکه‌هایی شنیده میشد. پشت‌درها, 
هردم تعره‌هارا, عمهمه و هیاهورا. فی‌یادهاراء جبار و جمجالهارا: صداهای درهم و 
تامشخصرا. غوغاعایی‌راکه دربارء آنها گفته ميشد: «این سواره نظام‌است» يا (گارک. 
های ذخیره هستندگه «تاخت میروندی» صدای شییود وطبل‌دا» گلوله باران تفنگ‌را 
وخصوصاً نوای تضرع آمیز اقوس کلب‌ای سن‌می‌یرا وش می‌دادند. غریو نخستین 
ضردات دوپ ششیده میشود. می‌دان مسام ناگهات ازگوشه وکذار کو چههما بیسرون هی- 
چستند و هماندم ناپدید ميشدند در حالی‌که فریاد عیز‌دند: « بخانه‌اتان بروید! 6 و 
هی‌دم باعجله در خاده‌شان را کلون می‌گ ردند. همه باهم می‌گفتند: ظ عاقبت کار چه 
خواهد شد؟» لحظه بلحظه؛ هر چه بیشترازشب می‌گذشت. هثل این‌بودکه پادیی سا 
وضعی شومتر, ازاشتمال آتش آشوب دنگن میشود. 


1- 1۵20013/66 ۸۵96 رمان‌نویس انکلیی که دررمان‌های خسود صحنه‌های 
عجیب وتصودات غر ببی‌دارد (۸۲۳ ۱ ۱۷۶۴). 


کتاب یاز ن‌هم 
اتج‌دست در ادری به‌طو فان‌میدهد 


‌ ۰ ‌ 4 ۵ ‌ س 
توضیعائی درباره ریشه‌های شمر گاوروش 
نفوذ يكك عضو آکلدمی دد این شعر 

در آن هنکام که شورش, بیرون جسته ازتصادم ملت و ارت جلو قورخانه, 
يك حرکت اذجلو بقب در ازدحام جمعیتی ایجاد کردکه دنبال چنازه‌کش دود ودر 
همه طول‌بولو ارها باصطلاح سر‌هیشت تشمیع ۳ فغاریداد جزر موحشی صودت‌گرقت. 
این جمعیت عظیم عتزلزل شدء صفوف درم شک تشد همه دو بدند؛ هنقسم شدند » 
گریشننده بض افراد با فریادهای حمله, دیگران بارتگیریدگی فراد:. شط عظیمی 
که پولوارها دا می‌پوشانه در يك چشم بر هم‌زدن نقسیم شد. به‌چپ وراست سراذیر د 
سیل‌وار یکیاره در دوبست‌گوچه باسیلان آبی که اذبر‌داشتن سدی‌جاری شود پراکنده 
شد. دراینلحظه کودکی ژنده‌پوش که از طرف کوچّه منی‌مونتان پایین میآمد و يك 
شاخه کلدار سیتیز (قطیس)۱ که ازبلندی‌های بل‌ویل چیده‌دود بدست‌داشت, دددساط 
جلو دءان يك‌زن خرده‌فروش يك پيشتاب‌کهنه قلطاقی دا دیدژد.شاخه کادارش را بر 
سنکفرش انداخت وفریاد زنان گفت؛ 

ننه‌جون» من ماشین شمارو عاریه می‌گنم. 

و هماندم پیشتاب دا برداشت وگریخت. 

دو دقیقد بعد دسته بزرحی از پورژواهای متوحی‌که ازطظرف کوچه 2 آملو » 
وکوچةٌ «باس» می‌گر يختند. این‌بچه‌را دیدند که پیشتابش را برس دست می‌گرداند و 
این ترانهرا می‌خواند: 

شب هیچ دینه ذمیشه : 
روژخیلی خوب میشه‌دید. 
دقتی به نوشته خلافه . 
بورژوا هیشه کلافه . 


 (‏ یکنوع گیاه زینتی با گلهای زرد آویزی کهبه ذبان هبای ضربی 
عون , یا علعمعطاک_عدتاع1 (بدل آبنوس) نامیده هیشود. 


۱۳۶۰ بینوا بان 


حیا گن اک پیکرداد. 


پاجن ؛ کلاه تك‌دار ۲ 


این پتی کاوروش بود که به‌جنگك میرفت. 

چون به‌بولوار دسید دریافت که پیشتابتی جخماق ندارد. 

این‌قطعه‌که مرای منظم ساختن قدعهایش بکار میرفت و همه تررانه‌هایر دیگزی 
که درمواتع مقعضی اژنه دل می‌خواند ازکه بود! تمیدانیم! ازکجا معلوم؟ شاید مال 
خودش بود . از طرف دیگر , گاوروش با همد زمزمه های متداول عمومی 
مربوط بوده و جهچههٌ خاص خود را نین با نها می‌آمیخت. چون هم بچه بود و عم 
دچده لات: شلم شوریایی از حداهای طبیعت و حداهای پادیس می ساخت . مجموعه 
نغمات پرندگان را با مجموعةٌ آعنگهای کلرگاحها جفت وجورمی‌گرد. ۵ شاگردنقاش- 
ها دا که قبیله‌یی بودند پیوسته به‌تبیلهُ خودش, می‌شناخت . ظاهراٌ عسدت سهعاه در 
چاپخانه کارگرده بود.روزیهآمودیتی برای مسیو «بائورلورمیان»۱ . که یکی اذچهل 
تن دود انجام داده بود. گاوروش يکلات ادبی دود . 

۱ کاوروش در واقع کمان می‌در د که در آن شب مهمل بادافی که‌آن دو دچه را 
درفیل خود پذیرایی کرده این‌کار يك فرمان مشیث الهی بود که نسبت به دوبرادد 
تنی خود اجرا کرد: بر اددانش اول شب پدرش دم صبنم » شبش اینطور پسس آمده 
بود. مقارن دمیدنل صبح پس از تراك گفدن کوچه باله شتابان به‌فیل خود دفته » 
بچه‌ها را هنر‌مندانهاز آن بیرون کشیده , غذایی را که خود اختراع و آعاده کرده 
بود با آن‌دو خورده , سپس بچه‌ها دا به‌این مادد مهربان پمنی‌کوچه که خود تقریبا 
در آن پرورش یافته وبزر کی شده بود سیر ده وراه خود دا پیش گرفته و رفته بود . 
هنگام جدا شدن به آن دوگفته بود که شب به همانجا بازگر دنده و بجای وداع به این 
گفتار لب کشوده بود: «من‌یه عصا می‌شکنم» يا بعبارت دیگه: جیم می‌شم: ویابطوری 
که اصطلاح دریار پادشاحه: روانه می‌گردم! بچه‌ها, اگه پایا م امائو پیدا نکرذین» شب 
بیایین همین‌جا . من خودم شامتون میدم ومی‌خوابونمتون + 6 دوبچه که پاپلیی 
آنان را پرده ودد گوشه‌یی جاشان داده بود؛ یا بمض حقه بازها پلندشان‌گرده بودند. 
یافقط بادگی میان سرگرم‌گنك پهناوریاریس سرگردان شده بودند دیگر بازتگشتند. 
کودال‌های دنیایاجعماعی کنوتی. اتباشته از این گونه آ ژاد کم شده‌اند. .گاودوش‌دیگ 
آنها را ندیده دود . از آن شب ده با دوازده هفته گذشنه بود . دیش از دك دقءه 
دداین مدت‌گاوروشروی‌سرش را ناخن زده و داخود گفعه بود : راستی این دیحه های 
من کجان؟ 

بهرحال گاوروش پیشتاب بدست بهکوچ؛ «پونت اوشوه دسید. مشاهده کرد 
که در آن کوچه جز يك دکان باز نیست: و قابل ملاحظه آنکه. آن يك دکان,نان 
قندی پزی است. این؛ فررصتی خدا داده‌بود تا اوء پیش از ودود در مجهول, يك نان 


)۱۷۷۰۱۸۵۴( صهاجه؟ص 20۶ شاعر فیآنسوی‌عضو آدکامی فرانه‎ - ٩ 
مقصود از «چول تن » که دد این عبادت آمده است اعضاء آکادمی‌فرانسداتد.‎ 


و هما ندم پیشتاب دا برداشت و گر پش 


و۳ . ۱ ۱ بینوا بان 


هربای سیب بخودد. گاوروش ایستاد, به‌پهلوهایش دست زد. چیب‌های گوچکش را 
جستجو گرد, جیب‌های بزرگش را بیرون کشید. در آنها هیچ نیافت ؛ يك شاهی هم 
نداشت ؛ فر‌بادش درآمد» وگفت : ۱ 

ت‌ بدادم دررسین | 

محروم ماندن از تان شیرینی اعلی دشواد است. 

اما کاوروش باین دلیل از رفتن به‌راهی که پیش گر فته بود باز نماند . 

دو دقیقه بىد در کوج سن لوی بود . حنکام گذشتن اركوچه پارك روایال 
احتیاج به جبرآن خسارتش را از لساند محروم ماندش ار نان مربابی‌دست نیافتنی 
احساس گرد ؛ واژ اینرو رغبت بسیار در خود یافت که در رود دوشن آگهی عهای 
تمآشاخانه‌ها را پاره کند. 

قبری دور از آنجا. چون دید که يك‌دسته از موجودات خوش لاس که 
بنظرش ازملك‌داران بود ئد میگذد ند» شانه بالا افداجت و این جرعة صفرای قلسفی 
را از دهانشس بیرون ریخت. 

- این آقایون پولدار جقده چربی دادن ! از بس چاقن متل خيك‌باد 
گیده‌ان! همیشه تو غذاهای خوب شلنکگه میندازن . یکی نیست اذ اینها بپرسه که 
پولشونو چیکار می‌کتن. - خودشونم امیدوئن. عمه‌شو میخودن, - آره! وگرنه شکم 
باین گندگی‌نداشتن. 


-۲ 
او روش در حر کت 


حرکت‌دادن پیهتاب بی چخماق که شخغص دروسط کوچه بدست گیرد عملی 
چنان عمومی است که کاوروش احساس می‌کرد هر قدم که با این حال بر می‌دادد 
حمیتش بیشتر می‌شود. درخلال قطعه‌های سرود «مادسی‌یز» که می‌خواند فر‌يادمیند. 

همه کارا رویراس.من اذپای‌چپم فراوون دنج می‌برم» روماتیسموشکستهام» 
با وجود این راضیم دفقا. بورژواها کاری جن خوب پوشیدن وخوبداه رفتن ندارن» 
عنم شعرهایی‌دو که کارشونو خراب گنه به صورتشون عطنه می‌گنم. جاسوس پلیس 
کیه؛؟ از سکاس . استغفراللّه! به‌سکا بی‌احترامی نکنيم» مخصوصاً که یکی شونووامةً 
پیشتامم لازم دارم ۱ من از طرف دولوار می آم ۰ آهای رفتا ۰ این گرم می‌گنه: 
این به‌جوش کوچيك می‌زنه, این آهسته آهسته می‌بزه . وقت اونه که دیگگ کف 
کنه. مردها به پیش ! بایس به‌خون نا پاك بریزه و شکلف هادو پرکنه ا منمرعو 
در راه وطن میدم. دیکه دفیتمو نشواهم دید ۱ نه. نه» تموم شد. نی نی! اما فرق 


1 6160 بمعنی سک در زبان فر‌اسه معنی چخماق تپانچه هم هست. 
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نمی‌کنه! زنده باد خوشی! جنگ کنیم! با حق! من‌واسه این کاد ِ استبدادوارم! 

در این لعظه چون آسب دلت 7 تن اذافراد کارد نك نیز ه‌دار که درکوچه‌عپور 
می‌کرد از پا افتاد , گاودوش پیشتایش دا برزمین نهاد. سپس کمكک‌گرد تا اسب رایر 
پا داشتند. پس از آن فتاه رای دا هدور آهی زا خر گرفت. 

در کوچه «تودین‌یی» صلح وسکوت‌کلمل حکمفرما بود. این لاقیدیکه‌مخصوص 
ساره» است با غوغای اطراف تناقض داشت. چهارزن هسن پای يك دد صحبت‌می- 
داشتند. «اکس» دسته های سه نثری جادوگران دارد آما پارس دارای دسته های 
چهار نقری پیرزنان است ت ! و 2 و شاه خواهی شد » درچهار راه «بودوایه» با مان 

شیاعت به‌ناپلئون همکن است گفته شده‌باشد که در خارستان «آدهویز» به2ماکبت »۲ 

گفته شد. ابن حردومی‌توانند غارغار واحدی پاشند , 

پبرزنان کوجهٌ (تورین‌یی) به‌کادی جن کاد وه اشتغال نداشتند. آبنان سه 
دربان بودند و يك گهنه‌چین با دبد وقلابش. 

مثل این بود که عرچهار بر چهار گوشه پیری ایستاده‌اند که عبادتنه از 
شکستگی: ناتوانی» ویرانی. و » حزن. 

پیرزن گهنه چین متواضم بود. در محیط بی‌در وید اینگونه طبقات» کهنه‌چین 
سلام می‌گوید و دربان دستگیری می‌5ند۲ 3 این» دسته به‌تل ربالهٌ کار میله‌هایسشکی 
است که بعواست دربانها بوجود می‌آید و به نسبت هوس ساذند؛ آن چاق یا لاغر 
است. «رجاروب نیز همکن است احسانی وجود داشته باشد۴ ‌ 

این زن کهنه چن. بمنزل* يك سبد حقشناس بود. به سه‌پیرزن دیگر لبخند 
هیزدء چه لبخندی! چیزحابی میگفت, از این قبیل: 

- ۱ پس کربهُ شما هميشه شروشوره؛ 

بت آره! بخفا؛ کر به‌هاء شیا که‌میدونن: طبیعتا دشمن سگهان. _اینه که‌همیشه 
سگهاشکایت هم وه 

هردمم همینطور. 

با وجود این کك‌های گربه هم اعتذایی بعم‌دم ی 


( - از کوی‌های کهن پاریس که عمارات گهن در آن بسیاد است. 

26۲-۲( پادشاه اکس کد کمن را جاویدان سماخته و ورام او 
باين اسم معسر‌وف عالم است. - در این درام نو شده شده است که مکیت روزی از 
خارستانی می‌گذشت: سه پیرزن جادوگی لش دید که هر يك از آنان چیزیدوی 
گفت؛ از آن جمله بکی دوی گفت : توشاه خواهی شد. 

۳- مقصود اینست که احترام دریان از احترام گهنه‌چی بالاتر است وکهنه 
چینها از لحاظ ذباله‌یی که دریانها بیرون می‌ریزند به‌آنان احتیاج دارند. 

۴ کهنه چین‌ها معمولا در ذباله چستجو می‌کنند وچیز‌هابی بدست‌می آورند. 
این قحمت آشاده بهیهره‌یی بود که گهنه چین از خاك چاروب وزیاله هی‌درد ؛ ومیله 
های سئگی؛ سکوها یا میله‌عابی است که درکوچه‌ها وکناد درها نصب می‌شدوخاکروبه 
را ال کوحجه پای آن هیر پسدتند. 


۱۳۶۶ پینوایان 


- چیزی که اسباب ذحمته این نیست؛ سگك اصلا خطرناکه .من‌باددارم که 
به‌سال اونقده مگ فراوون شد که مجیور شدن مطلیو و روزنومه بنوسن. همو نوقت 
بود کهتو کاخ تویاری‌گوسفند‌ای دی دودنا که کالسکه کوجولوی یادشاه‌رومو هی - 
کشیدن. راستی پادشاه دوم یادتون میاد» 

هن دوگ دوبردو» دوبیشتی دوست داشتم. 

من لوی حفدهمو میشناختم. من لوی هفدهمو بهتر دوست دارم. 

- آعا گوشت چه گرو نه مام پاتاگون! 

آ! دراین خصوص‌با هن حرف نزنین؛ قصابی مثل به وحشته. یه وحشت 
موحش ! چیزی غعیی از استخون به آدم نمیتن ! 

اینجا زن کهنه چیی باز وادد صحبت شد وگفت: 

- خانما. کسب ما سروصودتی نداره. تل های خاکروبه خیلی مقلول شدن . 
مردم دیکه هیچ چیزو دور نمیندازن. همه‌روخودشون میخورن. 

از شمافقین ترم هست. مثلا «وارگولم» . 

کهنه چین با احترام کفت : راسته, من أقلابه شغلی دارم 

انداك سکوتی برقراد شد. - سپس زن کهنه چین با تسلیم درقبال«احتیاج به 
خودنمایی> که در نهاد بشر‌جای دارد گفت : 

بصن وقتی که بر می‌گردم سبدموخالی میکنم» چیز هایی‌روکه دوسیده 
جدا ميکنم. - این کارچند تا دیه تو اناقم درست میکنه. پارچه‌دارو تویه زتبیل‌همی- 
ریزم. کلهکاهو وسبزی رو تویهلاوك؛ پارچه‌های سفید وبالای دف. پارچهه‌ای پشمی‌رو تو 
صندوقم» کاغذ پاره‌هارو کنار پنجره. چیزای مناسب برای خورد نو توکاسه‌ام» شیشه 
شکه‌هارو توبخاری, کفشهای کهنه‌رو پشت در , واستدونارم ذیر تختخوايم . 

کاوروش که پشت سرذنها ایستاده بود وکوش هیداد» گفت: 

اه اردوی یرذن بشما چه که ازسیاست حرف میز‌نین؟. 

رلک هشت فحش هر کب ازقیل وقالی چهارجانبه بوی هجوم آور شد ‏ 

- اینم یکی از جانی‌هاس . 

- این چیه که بدست چلاق شده‌اش گرفته؟ به پیشتابه. 

- میشوام یه‌ریزه ازشماییرسم ؛ این بچهٌ ولگرد چیه؟ 

همین بچه‌آروم نمی‌شینه؛ تا دولتو بندازه! 

گاوروش‌با حرکتی تحقیی آمیز بجای هرگونه تلافی» فقط باین اکتفا کرد که 
نواگ بینیش را با شست بالادرد و پنجه‌اش را کاملا بازکند. 

زن کهنه‌چین فریاد زد؛ 

ای بدذات پا برهنه. 

ژنی که اسمش مام پاناگون بود دو دستش دا باصدای بسیار بهم‌کوفت وگفت: 

یقین دارم که بدبختی‌هایی بسرمون میاد. یه حمال جوون که مرکزش‌اون 
طرفه وریش کمی دوی چونه‌داده؛ من هر روز میدیدمشی که باذن جوونی که کلاه 
سرخی ذیر بغل داشت از اینجا ددميشد. امروزم دیدمش که میگذره اما بازوشوبجای 
به خانم بهه تفنگ داده بود.9مام باشو» هیکه‌که هفتهٌ گنشته یه انقلایی تو...نو...- 


ترانه و حماسه ۱۳۶۵ 


کوساله کجاس؟ توپونتواز بودا . بعلاوه که این سره کثیف ولگردو با پیشتابی که 

داده نمی‌بیئین! همچی پیداس که توپ‌های آماده‌یی توسلستن هست. شما می‌خوامین 
دوات چیکار کنه با یه مشت بی‌عار وبی‌سر وپا که هیچ چی نمیدونن غیر از اختراع 
چین‌هایی و اسه صدمه زد به‌عالم ؛ اونم درموقعی که تازه مردم میخواستن پس‌از اون 
همه بدیختی‌که دیده بودن به‌خوزده آسوده باشن؟ اوه! خداوندا! رحم‌کن! اون ملکه 
پیچاده که من دیدم روی‌ گاری نشونده بودنش و میبردنش! اونوقت همه این چیزا 
باعث میشه که توتون بازم گرون ترشه. واقعاً افتضاحه!. واینو بدون پسرکه منحد 
خودم وقتی‌که سر:ورو باگیوتین میبرن واسه تماشا خواهم اومد., بدعمل. 

کاوروش گفت: تنه پوسیدة من! خیلی‌فن فن میکنی ۱ بر ودهاغه‌تو خالی‌کن. 

واز [ذجا گذشت . 

جون به کوچ باوه رسید. ذن کهنه چین بیادش باز آمد وباخود گقت: 

-]های ننه گوشه سکویی! خیلی‌بد کردی که به‌انقلابیون فش دأدی . این 
پیشتاب که می‌بینی کاملا بنفم توئه. این پيشتاب واسه اونه که تو نوی سبدت چیزای 
بیشتری واسه خوردن داشته باشی. 

ناگهان پشت سرش صدایی‌شنید. این صدای پاناکون » پیرزن ددبان, نود که 
دئبالش کرده بود و ازدورهشت گره کر ده خودرا باو نشان میداد وفریاد هید د 

تما توحرومزاده‌یی ! 

5اوروش گفت : : باشه, اصلا واىدا واه من فرق نمی‌کنه ! 

۳ دعد » ازجلو هتل لاموانیون می‌گذشت . آنجا این اخطاررا صادرگرد: 

ییاه درای جنگ ۱ ۱ 

ويك‌حملهٌ حزن‌اورافر! گرفت: پیشتاب ناقصش‌را با وضعی ملال آمیز ومثل 
این که میکوشد تا آندا نیزیرقت آودد فگریست. سپس آئرا مخاطب‌ساخت وگقت : 

بهن داه هیافتم: اما تو , راه نمیافتی. 

ممکن م است هاک سک هاية تفریج مگ دیگری شود. در آن موقم يكب باق 
«کانیش» دسیاد لاغر عیور توش کاوروش درقت آمد وطفت : ۱ 

- توتوی بیچاره من! معلوم میشه‌که يك‌جليك فورت داده‌یی‌که همه‌حامه‌هاشی 
زیر پوستت دیده میشن. 

سپس سوی «آورم سی‌ژروه» راه افتاد. 


۴ 
فیط منعفانة ی دلاك 


دلالگ درستکاری که دوظفل کوجك نی همان دورا که گاوروش‌اندرون پدرانة 
! - کوسالهً طلا که درکتاب عهد عتیق اهمیت وعتوانی‌دارد کوسالهةً ساهری._سه 


۱۳۶۶ ینوا یان 


فیل دا بروشان گشود از دردکانی رانده بود دراین لحظه دردکانتی دیش يك سرباژ 
پرصاحب نشان را که درزمان امیراتور خدست کرده بود میتراشید. با هم صحبت 
هیکردند. طبعاً مد دلالك یادرجه‌دار گهنال. انشورش وپی از آن ازژترال لاماراد 
حخن گفته ودامنهُ صحبت از لامارك به امپراتور کشانده شده بود. در این خصوص 
گفت و شنودی بن دیش‌تراش و سرباز در گرفت که «پرودوم»» اگی آتجامیبود. 
شاخ و بر که بسیار به آن میداد. و آن دا : « مکالمهٌ تیغ دلاکی و شمشیر جنگی » 
می‌ناهید . 

دلاژ* میگفت : آقا: امیر اتود چطوری سوار اسب هبشد؟ 

با - افتادن ازاسپ‌روبلد نبود. دهمین جهت‌تم «یچدوفت ازاسب تمیافتاد. 

آبیا اسبهای خوبی داشت؟ همچی آدمی باید اسبهای خوبی داشته باشه؟ 

روزی که یمن نشون افتخاد داد, مالغو دید زدم؛ یه مادیون تیزرو وسفید 
بهتيغ بود. گوشهای دوراذهم یشت فرورفه. به سر‌قشنگک نشون شده بایه ستاره سیاه: 
گرردن سیار دشیده : زانوهای بیچیده دنده‌های برجته, شونه‌های خمیده. یال و 
کویالیب-سارقوی. قدش‌قدری بلندتر از پونز ده بر گث خرما.۱ 

دلاگ گفت: اسب قشنگی بوده! 

- البته. حیوون اعلیحضرت بود. 

دلاگ احسای کردکه پس‌آذاین کامه قدری سکون‌شایسته است؛ ایذرا مراعات 
کت 

- امیراتودکه بیشتراز بهدفعه زخمی‌نشد؟ نیست ]قا؛ 

صر داز دير بالحن آرام و اقت کس ده حود در جربانه واقمه حاضر بوده 
است گفت ؛ ۱ 

پاشنة پاش, در داتیسبون . - من عرگز مفل اون روذ, خوش لیاس ندیده 
بودمش. ازگل پاگیزه‌تر بود. 3 

شما چطور سر کار؛ لاید خیلیزخمی شدین؟ 

صر دا گفت: همن؟ [*! چیزهومی فیست . لو «مادنکوه دوضر دت شمدیر ده پشت 
گردنم دسید, تو «استرلیتز» یه گوله تو بانوم فرو دفت یه وله دیکه در « ینا» 
مهورك چیم‌خورد: تو «فریدلند» به ضربت سرنیزه خوردم. اوننجاء اونجا تودمسکوا» 
هفت باهشت ضربت نیزه نصیبم شد, بهر جام که دسید. «تولوتزن» به خمیاده تردید 
ویه انگشتمو درد ۳1۳ بالاخره تو «واتر لو6. به گولهٌ شمخال بهرو نم خورد. همن. 

مرد دلاك بالحئی «یندارهوار۲ گفت, واقعاً چه‌فشنگه مردت تو میدون جنگك! 


دریعض شهر های مذهبی شرب در کلیاها و کمسه‌ها ین مجسیه گوساله دیده میشود - 
یو نتواز؛ شهی فر آسه م یکی اذاین‌شهر هاست باپر‌ستشگاه‌های معروف کهن. 
[ ۳2۱86 يك مقیاس طول قدیم ایتالیا باندازه ۵ متر. 
۳ - ۳1201271006 - پندارپیشوای شاعران غن لسرای پونان‌است(۱ ۵۲۱-۴۳ 
پیش از میلاد 1 در فراشبه مءمولا سیکی راکه شاع‌انه ومغلق داشد سبلت «ینداری» 
می‌گویند . 


تراته و حماسه ۱۳۶ 


من قول شرف هیدم پجای اونکه توی رختخواب از ناخوشی خفه شم » بواش یواش 
پمیرم هرروز یه‌خورده اذجونم بره» سر وکازم یا که دواء بامرهم وضماد, پاسرنگه 
وباحکیم باشه خوشتردارم. یه گولهٌ توپ توشکمم بخوره. 

سرباز گفت: ما مشکل وسند فءستن. 

هنوژ این‌جمله دردهان سرباز بود که‌صدای‌سختی‌دکان را بارزه در آوددء يك 
سَیشه بزر کف ازجلو دکان بسختی دیزدیز شد و برژمین ریخت. 

رنگک دلاك مثل رنگك مهرده شد. بافریادی وحشت آلود گفت: 

- آ۰! خدا ! این یکی! 

ب اچی ؟ 

- یر تفنگث . 

سردار مت : ایتاهاش . 

وروی زمین خم شد. چیزی را که هنوز در حرکت بود برداشت. این يكث 
قلوه پدت(ع نود ۰ 

هرد دلاك سوی شيشهٌ شکسته دوید وگاوروش را دید که دوپا هم قرض‌کرده 
است وبا همه نیروی پاهایش سوی باذاد سن‌ژان میدود. گاوروش که هنوز یاد دوبچة 
کوچك را دردل داشت. هنگام عبور از جلو دکان این دلاك تتوانسته دود در مقابل 
رغبت شدیدیکه وادارش میکیدسلامی خدست دلاك عرض کذد مقاومت ورند؛ وسنکی 
میان شیشه‌های او انداخته بود. 

دلالگ که ۳ ازسفیدی گنشته وکبود شده بود زوزه کنان گفت : 

- شمارو بخدا ببینن ! میگن: «بدی. در مةابل بدی» آخه من باين لات 
چه کرده‌ام ؟ 


سِِ 
گودك از پیرمرد متحیر میشود 


در اين هنگام کاوررش دربازار سن ژان که باین زودی پاسگاهش خلم سلاح 
شده بود , عمل الحاق خود را به يك دسته که بهدایت «آتژولراس» , «کورفرالك» » 
«کونبوفر» و«فویی؟ میرفت صورت داده بود. تقریباً همه مسلح بودند. «باهودل» و 
«ژان پروور» نین آنان را باز یافته بودنه ودسته دا بزرگتر میکردند. «آترولراس» 
يك تفنگک شکاری دو لول داشت, «کونبوفر» يك تفنگ گارد هلی داشت که شمارة 
يك جوخه روی آن دیده ميشد و به کمربندش دوپیشتاب بود که باز بودن تکمه‌های 
ددنگوتشی نمایا نشان میساخت. «ژان پرووره يك تفنگ فتیله‌یی‌قديم مخصوص سوادان 
و«باهورل» یاک قرابینه داشت؛ «کورفرالد» عصای تیته‌دار عریانی دا بدست حرکت 
میدادلا؛,فویی» شمثیر برهته‌یی بدست گرفته بود ۰ پیشاییش مبرفت و فرباد میزد ‏ 


۱۳۶۸ بینوا پان 
«زنده باد لهستان» ‏ 

ازسوی اسکله مورلان هب‌سیدند بی‌گر‌اوات 7 بی‌کلاه. نفی‌زنان. خیی‌ازباران» 
صاعقه درجشمان گاوروش به [دامی‌به آتات نزديك شد وگفت: 

کجا میریم ؟ 

کورفراك گفت؛ بیا. 

پشت سر «فویی»» «باهودل» » این ماهی آپ طفیال» راه میرفت» نه بلکه 
میجست , جلیقه‌یی‌جگری رنگه بهفن واز آتگونه طمات که خرد میکنند در ژبان‌داشت. 
جلیقه‌اشی راهخنری دا منقلب کرد, چنانکه باس‌گشتکی گفت: 

ب سرخ‌ها اومدن!۱ 

باهورل گفت: سرخ, سرخ‌ها! عجب ترسوی مضحکی هستی اپاب. اما من 
هرگ جلو پك شقایق نمی‌لرزم. کلاه کوچك سرخ؟ هیچ وحشت در من ایجاد نمی- 
کند .- آقایان پورژواها! حرف مرا پذیرید » ترس از سرخها دا برای حیوانات 
شاخ‌دار بگذارید. 

سپ روبه‌يك بدنة دیوادکه وسیع‌ترین دب گك کاغذ دنبا, به آن الصاق شده بود 
و آن حاوی اجاز؛ خوردن تخم مرغ, ويك حکم پرهیزازطرف مطران پاریس‌خطاب 
به«اووای»های او۴ بود گر داند وفریاد ذنان گفت: 

«اووای‌ها» طرز مودبانه‌تری برای گفتن «اوواها» است۵. 

وحکم مطران را ازدیوار کید این کار توجه گاوروش را جلب کرد .ار آنل 
لحظه به‌یمد به‌مطالمه در باهورل پر داخت. 

آنوولرای خاطر:شان کرد: باعورل, خطا کردی. بهتر آن میبود که این‌حکم 

رابحال خوه میگذاشتی. سروکارما با این نیست, خشمت‌دا بیفایده بمسرف میرسانی. 

ذخیره‌ات را حفظ کن. در خارج از صفوف ء آدتي تباید افروخت رنه با جان 
ته با تفنگک . 

یاهورل دعدی جواب واد: هرگی روده‌فی داد آنژولر اس. این عبارت اسقفی 
آزارم میدهد؛من میخواهم تخم مرغ بخودم بی آنکه کی بمن اجاذه بدهد. روش تو 
اینست‌که يك خونسرد و آتشن باشی؛ اما من‌تفریم میکنم.وانگهی‌من چیزی بمصرف 
نمیرسانم بلکه با این کار حرارت بیشتری بست میآورم واگر این حکم «عرکل»:را 
پاره کردم برای این بود که سراشتها بیایم. 

این کلم «عرکل» در گاوروش اثر‌کرد. مراقب هرفرصت بود تا چیزی یاد 


۱ اشاده به‌جمهوری طلبان. 

2-۲ کلاه کوچكت سرت)» نام يك داستان کودکان بسیار معروف در ادبیات 
غرب استء واین کلام باهورل استه‌اده‌بی‌است با آشاره به‌آن قصه , 

۳ - آشاره به گاو بانی که با يك پارچه سرخ برای ترساندن گٌاو وحشی 
انجام می‌گیرد . 

۴ - واله() نی مریدان يك مطر‌ان یا پیشوای روحانی. 

۵ - 0169 پعثی غازها. 


ترانه و حماسه ۱۳۶ 


بگیرد واین پاده کنتدة اعلانات قدردانی‌اودا جلب کرده بود. اوی پرسید: 

هرکل (۲۱61) یعنی‌چه؟ 

باهورل جواب‌داد. 

تب آسم مقدس يك سک است بزبان لاتن. 

اینجا «باهورل» جلو يك پئجره. جوانی پریده دنگك با ریش سیاه را که 
تگاهشان میکرد و شاید یکی از « دوستان قوش ) دود شناخت و با صدایی رساً 
بویه گفت : 

زود! فشنگت! پارایلوم . 

گاوروش که آنوقت دیگر ذبان لاتن دا میفهمید گفت: آره؛ مرد خوشکل؛ 
واقا ۱. 

دستهً ی از دانشجویان» هثرمندان. چوانان اعضاء جمعیت کوگورد 
شهر ده کس» .کارگرات» عملهٌ دندر عسلح با چوبها وسرفیزه‌هاءتنی‌چند مانند کو نبوفی» 
باپیشتابهایی که درغلوادشان فرو برده بودند, ار دنبال میآمدند. پیرمردی که بسیار 
سالخورده بنظر میرسید میان این دسته درحرکت بود. سلاحی نداشت ت وبا آنکه حالت 
تفکی داشت میشتافت تااز دیگران عقب نماند . گاوروش وی دا نگریست وبه 
کورفراك گفت: 

این چیه 

- یگ پیرمرد. 

این مسیو مایوف بود. 


ات 


بر هو ۵ 


بگوییم آنچه را که دوی نموده بود. 

(نوولراس» ودوستانشس همائوفت به‌تولواز «بوردون» نن‌دیلت انبارغله دو(تی 
دسیده بودند که دراگونها به حمله پرداخته بودند. «آنوولراس» و « کورفر ال » و 
«کونبوفر» از افرادی بودند 5» طرف کوچهٌ « باسوم پی‌بر» دا گرفته بودند و فریاد 
هیزدند ۰ (به سنگرها۱» اینان در کوچهٌ (* دیگهر» با پیر‌مردی مصادف شده بودند 
که راه هی‌دیمو د. 


۱ دال‌داه۳۵۲. پارایلوم نامی‌است که آلمانها دوی یکنوع سلاح کمری 
گذاشته‌اند. اما این يك کمه لاتن است که معنی«ندار ( جنگ» میدهد. باهودل, این 
کلمه دا باین معنی بکاد برده, اما گاوروش از :۱0 (پمعتی جنگ ) عح«مصاءظ 
(بمعنی مرد قشنکك) فهمیده است. 


۱۳۷ بینوا بان 


چیزی که توجهشان دا جلب کرده بود این بود که پیرمرد مثل اینکه مست 
باشد مار چیچی‌میرفت. بعلاو ه کلاهشس را با آنکه ازصیح ۳ ظهر داران نار یده نود ودد 
این لحظه هم سختی میبارید دذدست داشت. کورفر اه مسیو مابوف را باذ شناخته 
بود. از پیش میشناخش زیرا که مکرر با ماریوس تا در خانهٌ او رفته بود. چون 
میدانست‌که این خزانه‌داد کلیسا وکتاب کهنه فروش پیرعادة" مردی آرام و افتاده 
حال وبی‌اندازه محجوب است» وچون متحیر شده بود از اینکه او دا من این ازدحام 
در دوقدمی سرمله سواران تقر یبا دی بارانِ کلوله تشگنا بی‌کلاه در باد ان دبی‌پروا 
مان گلوله‌ها می‌دیدد بهوی تز ديلك شده »و باغی‌میست وپنج ساله ومرد هشتاد ساله این 
کلمات دا رد وبدل کرده دودند. 

سب هسیو مابوف» ده شانه‌یان برگردید. 

۳ چرا ِ 

اینجا شلوغ میشود. 

خوب اک 

ضریات شمشیر , گلوله‌های تفنکت» مسیو ماپوف. 

خوب ات 

- هليك توپ. 

- خوب است . گجا میروید؟ شماها ؟ 

ند هون و تم رکاولخ را مت کول صنیمه 

مس خوب است. 

ودنبال این دسته راه افتاده بود. از این لحظه کلمعیی برژبان نیاودده بود. 
قدعتی ناگهان محک شده بود. کارگران بازوشان رایر ای كمك بهوی‌تقديم داشته بودند 
اما اوبايك اشاده سرامتناع ودنیده بود. تقریباً ددردیف اول این‌جمعیت میرفت ودر 
آن‌حال؛: هم رفتارمردی دا داشت که داه میرود» وهم‌چهرء کسی‌دا که میخوابد. 

دانعجوبان ذس لب میگفتند: (چه مرد با حر‌آرتی ۱» ببن جمعیت رفته رفعه 
شایم میشد که این یکیاز اعضاء قدیم مجلی کنوانسیون و كت شاهکش کهنسال۱ 
است . 

جممیت اطرف کوچه «وروری» میرفت . گاودوش کوچولو پیتاپیش جمعیت 
بود وچنان آذادانه باصدای بلند میخواند که حکسم يك شیور را داشت.- این ترانه 


را میخواند . 


شارلو از شاراوت مییرسید: 
یبن که ماه در میاد. 
چه وقت بجنکل میریم ٩‏ 
تو تو تو 
از شاتو ! 


224 سانیکه ده‌اعدام لوی شانز‌دهم ری داده دود ند. 


ترانه و حماسه ۱۳۷ 


من ندادم جز به‌خدا ویه شاه» به‌چکمه وبه پول سیاه. 


چون صبحدم از روی یه سیسنبر 
هر دوشون شبنم نوشیده بودن» 
اون دوتا کنجثث پرخوری می‌گر دن. 
یی که 
از پاسی! 
من ندارم جز یه خدا ویه شاه, به‌چکمه ویه پول ساه 


اون دو تا ده گر گه بیچاره 
مثل گنجشکای صحرایی سیربودن! 
ببر توغارش باین میخندید. 
دون دون دن 
اد مودون ۱ 
من ندارم جز یه‌خدا ویه شاه ویه چکمه ویه پول سیاه. 
بکی‌فحش میداد واون یکی تقدیی هیکرد» 
شارلو از شارلوت هیر سید : 
چه وقت به‌جنکل میریم؟ 
تن تن تن 


از «پانتن6 


من تدارم جز به خدا و یه شاه 1 جکبه وبه دول سیاه . 


حوی سن مری هیی‌فتند. 


تا 
ناژه و آرد‌ها 


دسته هردم بزرگتر هیشد. نزديك کوچه ابیه ت» مردی بلند قد وخاکستری 
مو, که «کود فر الك» و« آنوولراس» و «کونبوفر» سیمای خشن وشجاعانه‌اش دامشاهده 
کردند اما نشناختندش. به آ نان پیوست. کاوروش که گرم خواندن», حون‌زدن» وزوز 
کردن ؛ پیش دفتن و کوفتن بر‌تخته‌های دکان‌ها با قندانهٌ پیشتاب بی‌چخماقش بود 


توجهی به‌اين هرد نکرد 
اتفافاً گدار جمعیت به کوچهٌ «وروری» افتاد و از جلو خانه « کورفراك » 


۷۱۳۷ ۰ ینوا بان 
دراه گفت»: + این خوب شد! من کیف ِ را جا گذاشته‌ام و کلاهم را 
جمعیت یا تراك ی دوان وچهار یله بکی به مدز لش رفت. لت کلاه 
کهنه وکیف پواتی‌دا بر‌داشت ونیز صندوق بزد گث چم‌ارگوشی‌را فبزدگی رت جمدان 
که میان یر پوشهای شسته نشده‌اش پنهان بود بدست گرفت. وقتی که دوات دوان 
پاین میآمد. زن ددبان صداش زد وگفت ؛ 

پم شیق اخو کویفی اک ۱ 

کورفراه اعتراض کنان گفت: ذن ددبوت, اسم شما چیه؟؛ 

زن دربان متحیر ماندوگفت: نماخوب میدونین‌که من دربون عمادتم. واسمم 
ذنه ووونه ‏ 

ب بسیار خوب , اگه یکباد دیکه منو مسمو « دوکودفر ال » صدا کنین منم 
شادو تنه دو « ووون » صدا خواهم کر دا حالا حرفتونو فدهدیخ . چه خبرشده ؟ چه 
اتفاق افتاده ؛ 

- به تفر هیخواد شمارو ببیته. 

که ؟ 

۳ 

کاس ؟ 

و اناق هن- 

- کودفراه گفت. واش کن؛ 

دربان گفت: آخه بیشتر اذیه ساعته که مندظر در گشتن شماس. 

هماندم يك‌نوع جوان ن کارگر, لاغر , پریده دنگ » کوچك اندام» نشان شده 
بالکه‌های سرخی: ملیس يك پیراهن کار و یلك شلوار ماهوئی وصل‌دار که 
رویهم به‌يك دخترکه لباس پسرانه پوشیده باشد بیشتر شباهت داشت تا به‌يك مرد ؛ 
اژ اتاق دربان بیرون آعد ویاصداییکه دقول و ی سوذنی شیاهت ده‌صد‌ای زنائه 
را نداشت به‌کورفرالك گفت : 

هسیو مادیوس, خواهش میکتم؟ 

ایشا فیست . 

امشب خواهد اومد؟ 

بت تمیدوتم » ۱ 

وبرگفته‌اش افزود : 

خود منم امشب: خواهم اومد. 

جوآن درچشمانش نگریست ویرسید: 
ب براک چی ان 


1 حرف «دو» 1 قبل‌از امس گذاشتن روش مر دجهین بود وازادی خواهان‌از 
این زسم هشنفر دودنل. 


ترانه و حماسه ۱۳۷۲ 


حت برای همین . 
مت پی کجد‌میزه:؟ ۱ 
بتو چه هربوطه ؟ 
میخوایین من صندوقتو لو بیارم ؟ 
- من به سنگی‌ها هییرم . ۱ 7 
ب اجازه میدین منم پاثما پیام 4 ...مب" . 
کورفر ال گفت: اگه مبخواهی بیابی میا. کوچه[زانه. مشکفی‌شها واسه عبور 
ج«مه دسه ۰ 
دبای آنکه به‌روستانشی پیوندد دوان دوان دورشد. وقتی‌که به آثات ملحق شد 
صندوقش‌دا وه‌دکیشان داد تابیاورد. هموزیشی ازيك دیم ساعت نگذشته بود که به‌پشت 
سرش نگریست وجوانك رادید که راقعاً دنبالعان آهده است . 
یات از دحام بطور قطع بهر جا که دلنخو اهش است نمیرود. پیش از این مرح 
دادیم که يك وزش باد این‌گونه جمعبتها دا میبرد. از سن مری ی بی آنکه 
ندانند کدام راه دا پیموده‌اتد خوددا در کوچه‌سن‌دنی یافعند . 


کتاب دو ازد‌هم 


کورنت 01۱111۳) 
تاریخ «کو رت از آغاز تأسیسش 


پاریسیانی که امروز , هنگام ورود به کوچه «رامیونو» از سوک باذادها ۰ 
سمت راستشان , رودرروی کوچه‌مونده تور دلث دکان سدف باف ماعده می‌کنند که 
تابلوش ذنبیلی است بشکل ناپلگون کبیر با این‌کتبیه : 

ناپنئون تمام هیکل 
با تر که ساخته شده 


هیچ متذکی صیدنه‌های مخوفی غمیشوذدء که همین محل, تقریباً سی ستالن پیش از این 


دیده انتگد ۱ 


همانجا بود که سابقاً کوچهُ (شانورودی» که در عناوین قدیم « شانوررودی 6 
نکاشته میتد, ونیز میخانهةٌ مشهور موسوم «به‌کودنت» قرار داشت 
همه‌گس بیاد می آوزد آزیچه را که‌درباره فتگل این محل که از موکدیگن 
ذیر سای سنگن لاسن مری» افتاده بود گفته شده است؛ ما ميخواهيم براین گر 
مشهور کوچهة « شانورودی » که امروذ در تاریکی کامل فرو رفته است قدری 
دوشنایی افکنيم. 
بما اجاذه داده خواهد شد که برای روشن شدن مطلب «.وسیله‌یی که ساقا 
برای تشریخ واترلو کار بردیم متوسل شویم . م کساتی که می خواهند ردیف 
خانه‌هایی را که ور آن عصر نزديك اندهای «سنت اوستاش» در زاوبه قهتال شرقی 
باراد همای پاریی (که امر‌وذ دهانة فدوجه 2 رامبوتو 3 است) واقم دود ۳ آنسا 
که ممکن است بددستی در نظر مجسم سازند, باید کوچه سن‌دنی را رآس,وکوی 
بازار را قاعده انگارند » ولت تصویر تشن که دو ساق عمودیش کوچه« گرا ندترو 
آنددی» وکوچهُ «شانوروری» باشد و کوچه «پتی‌ترو آ تدری» ساق مایل وعرضیش را 
تشکیل ده د . کوچهٌ قدیم مونده توز این سه ساقه را با زوایای پرییج و خم قطم 
داد 5 انداژه‌یی که وک بو در ثوی این جماد کوجه برای ساختمان 


ا- سی‌سال پیش بنسبت تاریخ تألیف کتاب (۱۸۶۲- ۱۸۶۱) 


ترانه و حماسه ۱۳۷۵ 


کفایت می‌کرد در فضایی بساحت صدتواز مربع ۱ بین بازادها , و کوچه سن‌دنی از 
يك طرف دبین کوچهٌ «سینی» و کوچه «پره شور از طرف دیگر + هفت‌دسته‌خانه 
با بی‌شهای غریب وبا اندازه‌های مختلف ساخته شده بود که کجکی ومیتوان گفت اذ 
روی تصادف برزمین افتاده بودند و بسیاد کم از هم فاصله داشتند مغل کپه سنگهایی 
که در يك محوطهٌ ساختمابی فقط با درژهای باديك از هم جدا باشند. 

درژهای باريك ميکرييم و نمی‌توانيم این کوچه های تاريك » کم عرض , 
پرزاویه, از دو طرف فرا گرفته شده با عمارات خرابهً عشت طبقهرا با بیان دیکری 
تعبيرکنيم ۰ این دیرانه‌ها چنان از هم پائیده بودند 5ه در گوچه های شانوروری 
و«پتی ترو آندری» ذیر جبعه خانه‌هاشمع زده شده بود با تیر هابی که‌از خانه‌بی‌به خانة 
دیگر میرفت. کوچه. تنگک وجوی پهن بود. راهگذر در آن‌ميشه ردی زمین‌خیس و 
کنار دکانهای شبیه به‌سرداب‌ها عبرفت : پایه‌های سنکی‌بزدگه باحلقه‌های آهنین تل‌های 
زباله بی‌اندازه» درهای بزد که مبلیم به‌میله‌های آهئین درشت صد ساله, سی‌اسر این 
کوچه را فرا گرفته بودند. کوچهٌ «رامبوتوه اینها همه را از مبان 0 

این اسم , « مونده تور » ۰۲ پیچاپيچ بودن همه اين داء را بخوبی نمایش 
میدهد. قدری‌دودتر» کوچهٌ‌پیروئت۲ که به‌خیابان مونده‌تود منتهی‌میشد این معنی دا 
بهتن تشر بح میکرد. 

رایگزری 5ه ازکوچهُ سن‌دنی وارد کوچه شانودودی می‌شد: مغل اینکه وارد 
قیف ددازی شده باشد هرچه عیرفت راه دا تنگخ‌تر میدید ته کوچهکه بسیار کوتاه 
نود راهگذر راه خودرا از طرف باز اد بايك ردیف ازه محصوره‌ییافت ۳ اگررمتوچه 
سمت چپ وراستش نمیشد ودوراه تنگ وتاريك را که می توانست بواسطهٌ آنها خود 
را ذجان دهد متاهده ذمی‌گرد» عقین میدانست که وارد کوچه بسن‌بستی شده است ۰ 
این بود کوچهُ مونده‌تور که از يك سو به‌کوچ « پره‌شور » وان سوی دیکربه کوچة 
(سینی» و « بنی‌ترو آندری» می‌پیوست. در ته این کوچه بن‌بست مانند» دو ذاويةٌ 
هعبر سمت داست؛: خافه‌یی دیده میشد که کمتر اذخانه‌های دیگر ارتفاغ داشت ويك 
نو دمافه روبه کوچه میساخت . 

در این خازه دوطبقه بود که ازسیصد سال پیش میخانه 0 شادمانه داي 

. این میخانه هیاهوی عشرتی درهمان مکان بر یا کرد 3 تثوفیل؟ کهن سال 


در 2 دوسشمن حجبم ساخته است : 


1 آنجا اسکلت ترسناك يك عاشق بیچاده 
که خود را بداد آويخته است میلرزد . 4 


چون‌این«ل‌جای خومی‌بود, میخا نه‌داران» نسل پس‌از تسل‌نگاهش‌می‌داثتند. 
۱- هن «توازه يك مترو ٩۴۹‏ میلیمتر است. 

۲ ومتی دود دئیا . 

۳ یمتی حرکت بدررخود. 

۵ ۲0۲۲1۱ تشوفیل‌گوتیه شاعر فرانموی (۱۸۱۱-۱۸۷۲) 


۱۳۶ بینوایان 


از زمان «ماتودن رنییه» این میخانه «کلدان سرخ گل » نام داشت وچون 
معما درهمه چیز مد بود نشانةٌ میخانه تیری بررنگ مرخ بود. در قرن آخیر ناتوار 
لابق" یکی از استادان تفنن دوست که امروز اذطرف کتب نقاشی خشكت موددتحقیر 
استء چون چندین بار دداین میخانه پشت همان ميزکه رنییه بررخوری کرده بودباده 
نوشیده بود برایحقشناسی يك‌خوشه‌انگور کورنت" دوی تیرسرخ کشیده بود.صاحب 
میخانه. از سرشئادی: باین وسیله عنوان میخانه‌اش درا تغییر داده وذیر خوشه‌انکود 
نویسانده بود. «به‌انگور کودنت». اذاینجا اسم «کورنت» پیدا شد. برای هیخوارگان 
هیچ چین طبیعی‌قر ازاضمار تیصت. اشمار پیچو خم کلام مت کورنت رفتدرفته‌گلدان 
سرخ. گل دا معزول کرد. آخبرین صاحب میخانه از اين سلسله میخانه چی‌ها» 
موسوم به « بابا هوشلو 6: چون چیزی از اين سی گذشت نمی‌دانست, تير سرخ را 
آبی کرده بود. ۳۷ 

بلب تالا درطبقه هم‌کف که بساط میفر دشی در آن بود» يك تالار دد طبقهاول 
که میز یلیارد در آن جای داشت» يك پلکان چوبی ماریچی که سقف دا سوداخمی - 
کرد شراب روی مین‌هاء دوده‌بر‌دیوارها: شمعهای آفر و خته در وسط روژء اینها همه 
میخائه را تشکیل مید‌آدند. دلث پلکان در دار درتالار هم‌کف به‌زس زعین هفتهی‌میشد. 
درطبقهٌ دوم , اتاقهای «حوشلوه‌هابود؛ باین قسمت ازيك پلکان‌که به‌نر‌دبان شبیه‌تر بود 
تا به پلکان, بالا می‌رفتند ودر ورودش يت در مخفی در تالار بز رگ فوقائی بود . 
ذیر شیروانی ۰ دو انبار کوچك بود که آشانه خستکزاران بشمار میرفت . 
آشیزخانه درطبقهٌ هم‌کف عمارت با تالاد بساط عیفروشی شريك بود. 

بابا هوشلو شاید شیمی‌دان بدنیا آمده بود, اما حقیقت آنست که سرانجام 
آشپز شد ؛ در میضانه‌اش فقط باده نمی نوشیدند. غذا نیز می خوردند . هوشلو 
چیزی سار عالی اختراع کرده بود که جر در میخانه اودر هیچ جا وجود نداشت 
وآن. ماهی قیمه اتباشته بود. - این خوراك دا ماهی چرب ادعهتع اه دع9:ه » 
مینامند. مشتریان» این طعام دا دد روشنایی يك شمع پیه با يك چراغ نفتی زمان‌لوی 
شانز‌دهم پشت میز‌هایی که دوشان ارب اس‌مشمع ب«جای سقره انداخته شده‌بود صرف 
می‌کردند. اذراه دور به‌آنجا می‌آمدند. هوشلو يك دوذ صبح که هوا خوب بود با 
خود اندیشیده بود که آگاه ساختدن راهگذران آزوجود این « طعام اختصاصی» بجا 
است؛ پس فلم مویی دا دد يك‌کوژه دنگک سیاه فرو برده وچون خط واعلاتش نین 
مانند آشپزخانه‌اش مخصوص خودش بود روی دیوارش این کیب قابل ملاحظه را 
بالبدیهه نگاهداشته بود؛ 

۸۵۹5 6۸۲5 
يك سال زمستان» بارانهای سیل آسا ورگیارهای تند برس حوس آهده»حرف 


اب 168016۲ .1۷ شاعر هجائی فرانه (۱۵۷۳-۱۶۱۳) 
۳۲- 260166( نقاش فراتسوی که آثاد اوجذاب است ( ۰۰-۱۷۷۷ ۱۷) 
۳- یکی از زیباترین شهی‌های یونان قدیم که‌رقیب آئن واسپادت بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۷ 


5 را که در آخر کلم تخستین دود . . وحرف«2» را که کلمسوم را شروعءیکر دا 
محوکردم بودند وازکتیبه این باقی مانده بوده 
۸۹5 ۱ 6۸۸0۲ 

گر روزگار وبادان » يك اعلان محقر شکمیستانه ء میدل به‌يك آندرز 
پرمعنی شده بود۲. 

ازاین قراد معلوم شده بود که «بابا هوشلو» ار فرانبه میدانست‌زیان لاتن 
میدانست: واز آشپز خانه‌ اش فلسفه بیرون آورده؛ وبرای محول کارم»۳ خود راهمدوش 
«اوراس»۴ ساخته بود. هم در آن حال چیزی که جالب توجه دود این دود که اعلان 
مذکور این معنی دا نیز می‌بخشید: «بممیخانامن داخل شوید.» 

امروژ. ازاینهمه, هیچ وجود ندارد. ازسال ۸۴۷ [ کوچه؛ بیجایج (مو نده‌تود ) 
شکافته شده, کاملا پون گردیده بود واحتمال میرود که دراین ساعت چیزی از آن 
وجود نداشته‌باشد.کوچة شانوروری,و «کورنت» تابود شده وبجای]نهاکوچهُ«رامبوتو» 
احداث شده است. 

چنانکه پیشتر گفتیم «کورنت» یکی ازنقاط ارتباط با اجتماع(دکورثراك»و 
دوستانش بود. کورنت دا «گرانتر» کشف کرده بود . بدلیل «کارپ‌هودا » (ساعات 
خودرا مورد استقاده قراد دهید) به‌آنجا درون رفته وبدلیل «کارپ‌اوگر»(ماهی‌های 
چرب) به آنجا برگشته بود. آنجا مشتریان باده میدوشیدند » غذا میخوردند و جار 
رجنجال میکردند؛ هرکس به آنجا میرفت؛ پول کم‌میداد» بدپول میداد» پول‌نمی - 
داد وهمیشه میهمان عزیز بود. بابا هوشلو مرد خوبی بود. 

هوشلوکه مرد خوبتی نامیدیم يك میکده‌چی سبیلوبود ؛ این اختلاف صودت 
رسیرت مایهٌ تفر یح میشد. «میشه از قیافه‌اش خلق بد تمایان بود ؛ احساس میشد که 
هیخواهد بهمشتر پانش تغر‌کند, با کسانی‌که وارد میشوند ددشت حرف بزند و مذل 
این بود که بجای سوپ دادن به‌عشتر یانش آماده است تا با آنان بجنکد. پا اینومه 
کلاممان دا باز ميگيريم و ميکوییم: همه کس آنجامیهمان عزیز بود ۰ این 
غرابت برای دکان او جلب مشتری می‌کرد واز همن‌رو بعض جوانان بهآنجامی- 
آمدند و هم می‌گفتنند. ۵ با غرولند باب «وشلورا تماشا کن» سابقاً معلم شمشی بت 
بازی بود. ناگمان بقهقهه می‌خندید. صدایی خشن داشت اما مد خوبی بود؛ باطنی 
خنده آور وظاهری دقت‌انگیزداشت. بهتر ازاین دلخواهی نداشت که شمادا بتررساند؛ 
تق یبا ماتند آذفه دائهایی بود که شکل فیشه ب‌ داشته باشند . انشهارش تولد 
عطسه می‌کرد. : 


یمنوان ذن, ننه هوشلو دا داشت‌که موجودی دیش‌دار وبسیار زشت بود. 


1 چنانکه دیدیم «یاباهوشلو» غلط نوشته بود وباید نوشته باشد:- 
8 21 21065/) بنا براین کلمه سوم با (6) شروع میشود. . 

نت این یلك جمله لائن است یعنی 2 ازسماعات خود استفاده کنید ۲ ء 

۳ 95۵006 ممرو قترین آشیز فرانوی ۱۷۸۳-۱۸۳۳ 

۴ آورای _ شاعر معروف لاتن ۶۴-۸ پیثی از میلادمسیح. 


۱۳۷۰ پینوایان . . 


مقارن سال ۱۸۳۰ باباهوشلو درگنشت. آسرار ماهی‌های چرب نیز باخودش 
بهکود دفت. ذن بیوه‌اش که ناقابل بای تلیت پذیرفتن بود اداده میغانه را بی 
عهده گرفت اما وضم آشزخانه دگرگوت و نفرت‌انگین شد. شراب که «میشه بد 
بود سهمناكك گردید. با اینهمه کورفرا ودوستانش بازهم به «کورنت» هیرفتند» - از 
راه شفقت. «قول «بوسوثه». 
زن‌ییوة عوغلو مبتلا به‌تنگنفیوسیاد بدشکل بودوخاطرات دوستایی‌داشت. 
درسایه طرز تلفظ. بیمزگی را از خاطراتش سلب اه بای بیان چیز‌هایی که 
خاطرات روستایی ویه‌ادش را چاشنی می :شین طرز خاصی‌داشت ؛ مخللا تأکید می‌کرد 
که سایقاً شنیدن «آوازگی‌گهای سرگردنه در غولستانها» مايةٌ سعادتش بود. 
تالار طبقهٌ اول که رستوران در آن بود. جایگاه پهناور ودرازی‌بود» مملواژ 
عسلی‌ها: صندلی‌ها, چهار بایه‌هاء نبهمکت‌ها وهیز‌ها ويت‌میز کهنه بیلیارد پاشکسته.- 
این تالار با پلکانی مادپیچی که در زاویه تالاد ب‌يک‌روزنة چهارگوش شبیه به‌مدخل 
آفدرون کگشتی مندهی میشد بالا می‌دفتند. 
این‌تالار که فقط با يك‌پنجرء تنگك ويت چراغ نفتی دائمسوذ» دوشن هیشد 
هوایی مانند هوای اتاق دس‌شیروانی داشت . «مه میلهای چهاد بایه بصود تی‌بودند که 
چنداشتی سه‌یایه پیشتر دار ند . دیوارهای سفقید شده با آحكت هیچکونه آداش نداشتند 
جز این دیاعی پافتخار «خانم - هرشلو»: 
در ده قدمی متحیر می‌کند. در دو قدمی عیتر‌ساند. 
ز گیلی بر بینی خط‌ناکش منزل گرفته است ؛ 
شخص هر لمیه می‌لرزد که مبادا او دماغ بگیرد 
با روزی ار روز بیئیش در دصانش افعد . 
این ریاعی با رغال س‌ دیواز نوشته شده‌بو د. 
خانم هوشلو که بی‌شباهت بمقاد اين شعر نبود» صبح تا شام با آدامش کامل 
از جلو این دیاعی می‌گذشت. دو کلفت به‌اسم هماتلوت» و «ذژیبلوت» که هرگز اسم 
دیگری برای آن‌دو شناخته نمیشد باخانم «حوشلو»‌کمك می‌کر‌دند ومانند او سبوهای 
شراب آبی‌دنگ جلوباده نوشان وشورباهای گوناگون در کله‌های سفالین‌جلومیهمانان 
کرسنه می‌گذاردند. مانلوت درشت.» مدور. سرخ و پرهیاهو سلطانه قدیم» ممشوقهً 
مرحوم عوشلو, چندان ذشت بود که هيچيك ازغولان اساطیر بپایش نمی‌دسیدند. با 
اینهمه جون سز اواراست که کلفت‌هم‌نه قدری انخانم عقب‌باشد: اونیز کمترازخانم 
هوعلو زشت‌بود. ژیبلوت دداز اندام, ظر یف.سفید ولي‌بايك سفیدی لمفاوی, چشمان 
حلقه‌دار, پلکهای افتاده, همیثه بی‌حال وفرومانده» مبتلا به‌چیزی‌که خستکی سزمن 
میتوانش ناه‌ید» دداین خانه زودتر از همه یداد میشد؛ دیرتی از همه میخوایید, 
جهمه‌کس و به‌کافت دیگرهم خدمت می‌کرد؛ همیشه ساکت وملايم بود, درعن ختکی 
لیخند هیزد اما لبخندی مبهم وخواب آ[لود. 
پش‌ار ورود به‌تالاررستوران؛ روی‌در : این‌شمر که باگل سقیث بدست‌کورفراك 
نگاعته شده بود خوانده سمسشت + 


« میهمانی کن اگر می‌توانی: وبحعور اگر جرأّت داری. »4 


ترانه و - ۱۳۷۹ 
ِ« ۲ ِد 
خوشگذر انی مقدم 


لکل/دومو جنانکه ميدائیم بیش از هرجای دیگر درخانا ژولی سکونت می- 
کرد. آنجا منزل‌داشت همچون پرنده‌یی بر شاخه‌یی. دو دوست با هم می‌زیستند» با 
هم غتا میتتورواق: باهم می‌خوابیدند. بای آت‌دو همه‌چیز وتا انداژه‌بی «موزیشتا»۱ 
۳۹ اشتراکی بود. تسیت به‌یکدیگس 11 «ودند که در أصطلاح 2 برادرات کلامی>۲ 
«جفت»۲ نامیداه هیشود . 

صبح ۵ ون برای چاشت خوردن به‌کورنت رفتند. «ژولی» که بیئیش‌گرفته 
بود مبتلا بهز کامی «ود که «لگل» ین رفته‌رفته درمسرض سرابت آن قرار می‌گرفت. 
لباس «لکل» نخ‌نما شده‌بود, آما ژولی لباس خوبی داشت. 

تفر خی ساعت نه‌صیح بودکه درکورفت دا فشاردادند و وارد شدند, 

به‌طبقه اول بالا رفتند . 

ماتلوت و ژیبلوت آندو را پذیر‌فتند. 

لکل گفت: صدف, پنیی و ران خو. 

میخانه خالی بود. چز همان‌دو. هیچکس در آن تبود. 

«ژیبلوت» چون «ژولی» و «لکل» را میشناخت يك بطری شرآب روی هیز 
گنارد . 

عنکامی‌که به‌خوردن اولن صدف‌ها پرداخته‌بودند سری ازروزنه پلکان بیرون 

- من اذ اینجا می‌گذشتم, از کوچه بوی متبوع پنیی «بری» بمشامم دسید و 
وارد شدم. 

این گرانتر بود . 

گرانس چهار پایدیی پیش‌گشید وپشت میزنشست . 

ژیبلوت چونا گرانتررا دید دوطری شراب روی عین گذ‌اشت. 

این شد سه بطری. 

لکل ازگرانتس پرسیده: تومیخوامی این‌دو بطری دا بنوشی؛ 

گرانتر جواپ داد 

همه مردم با هوش شده‌اند, تنها تو «نوز خرف مانده‌یی. هرگز دو بطری 
بلت مرد را متعمجب نکرده آسمنت: 

دیگران پاخوددن شرروع گر ده‌بودند» اما گرانگی ء با آشامیدن شروع کرد. 

1- اسم زن هی جابی. 

۳ بلتدسته ازکمیتان غرمونلف که بجای باشلق کلاه داشتند. 

۳ اد لغت لاتن. معنی جفت. 


۱۳۸۰ بینویان 


یلت تیمه‌بطر ک دتندی قر‌ژس‌ده شش 

لگل‌کنت: پبی تودت سوراخ فان داری؟ 

گرانتر گفت توهم يکي به آدنچ دادعا. 

و پی ار آنکه گیلاسش را خالی کرد گفت ۰ 

كت آه1 راستی لکل, مره ۳ ر گهابخوافيم, قبایت‌گهنه شده‌است 

لکل گفت؛ + امینوارم؛ این‌داعث میخودکه. من وقبايم 9 این 
همه چین‌های هرا گرفته‌است» هیچ زحمتم نمی‌دهد» مثل يك‌قالپ. حمه بدترگيبی‌هايم 
را پوشانده‌است, باهمه حر کاتم ساذگار است. چیزی از آن احساس نمی‌کنم جز آن‌که 
گرم می‌کند. قباهای کهته عیناً مثل دوستان قدیمند. 

ژولی وادد این‌صحبت شد وگفت, راست است» يك عیای کهنه مثل یكب‌درست 
عدیم است ت۰۳ 

گی‌انترگفت؛ بله . خصوصاً از دهان‌کی‌که ؛ دیدش گر فته باشد. ۳ 

لگل پرسید: گرانتر, تو ازطرف بولواد آمدی؟ 

ان 

بت هن و ژولی سر‌دستهرا دیدیم که عبور گر ون 

ژولی گفت, تمایش بزرگی‌است ۱ 

لگل گفت: این‌کوچه آرام است. واقعاً شکی نیست‌که پاریی ذیرو زیر شده 
است. اینطور که دیده میشودسایق براین هبه دبر‌ها در این حدود بودئد! «دوبرول» 
وسووال» عی‌توانند صورت دیزش را بدهند ء همچئن (آبه‌لوبوف». اطراف ایتجا ء 
از دحام عجیبی بود که می‌های جوراب‌دار ؛ بی‌جوراب؛ هوگنده. رش‌داد. خاکستکه‌ها, 
سیاه‌ها: سفید‌ها . فرانسیسکن‌ها» می‌نيم‌ها. کاپوسن‌ها» کارمها: ارگوستن‌های كوچكت. 
اوگوستن‌های بزر کی .اوگوستن‌های پیر۴. همه دراین حدود آمد ورفت می‌کردند. 

گرائتر کفت : از خی ها صدرت نکنيم. اسان دقی که اسم این‌جماعت را 
میشنود دلش می‌خواهد که رد بتخحاراند. 

۹ ان يك‌سدف دد دا قورت دادم. با مالیخولیا زاگ فنته تفای 

اینیعا ضایم وکلفت‌هایی زشتند. من با نوع بش دشمنم! هم الان درکوچه «ریلیو» 
از جلو کتابخانة دزد گك عموعی دد شدم. آن توده‌های فلی صدف*۵ که اسم کسایانه 
روش می‌گذار ند اذفکرکردن بیز ارم می‌کند. چقدر کاغذ ! چقدر هرکب! چفدر خط - 


1 نی آستی لباست ت پاره است ‏ 

۲ و۳- لفظ فرانسه قبا «آبی» :1اه1 وفرائنه دوست «آمی» (۸ است.- 
ژولی چون کم داشت باصطلاح نوی دماعی حرف میزد و حرف «م» را. «ب> تلفظ 
می‌گرد» آزاین‌جهت رقتی‌که جمله فوق‌را هی‌گفت بای «آمی» (دوست) 2 آبی> گفت. 
(درترجمه ناچار این مقهوم را باقدری تصرف ددعبارت رساندیم) 

۴- ازکشیشهای جوراب دار بیعد اسامی فررقه‌های مختلف کشیشان است. 

۵_ کنایه اذاینکه کتابها توخالی ومهمل بوده‌است. 


فرانه و لحماسه ۱۳۸۱ 


های کقیب! "همه اینها توت شده! پس کدام متقلب کثیف گفته که. آدمیزاد يك 
هوجود د پای بی‌پن بوده؟۱ بعد از آن به‌دخس قدنکی بی‌خوددم که میشناسمش ۰ 
خوشگل مثل‌بهاد. لایق اسم «کلبهاره , بلند شده, آزراه دررفته, خوش؛ .کیفی» بیئواه 
بدلیل آنکه دیروژ يك‌سراف وحشت آود کهآیله صودتش را هثل یوست بیرکرده به 
او مایل شده! آقموس! زک کاملا هوأی این‌مر دکه را داردء ورفتارش بااوطورست‌که 
خیال می‌کتلل يك اعیان‌زاد؛ خوشگل را بتور انداخته! بله, گربه‌های ماده» موشها 
۳ همانطور اشکار می‌کنند که پرندگان زیبارا. این‌دخترك بیه‌اد» دو ماه پیش اد این 
بودکه عافل بود؛ دريك اتاقك منرل‌داشت. حلقه‌های کوچك صی‌به‌سادگی #کرست» 
می‌بست تست ها چه اسم روی این کار مي‌گذارید؟ خلاصه. میدوخت, میدوخت. يكث 
تختخواب تسمهیی داشت» نزديك يك کوژه پر از گل جا می‌گرفت. راضی بود اما 
حالا خانم صراف شده . این تغییر شکل دريگ یا صورت گرفته. آمروذ صبم من 
این قربانی تاه دا دیدم‌که شاد شاد بود. چیزیکه بسیار ذشت است ابنست‌که دختره 
بدجنس امس‌وذ هم هعل دیر‌رزش خوشکل بود . اثری از دیخت نامزد مالدایش بر 
صودتش دیده نمیشد. صرخ گلهای بهاری این کمی یا زیادی دا نسبت به‌زنها دارند 
5 ثاری که.کرمها روی آنها می‌گذار ند همیشه قأدل دیدن است. ]۱۰ روی زمن: 
اخلاق وجود ندارد» شاهد من «مورد» که نشانهُ عشق است. درخت غار که علامت 
جنگ است؛ درخت ژیتون» این نبات مهمل , که علامت صلم است؛ درخت سیب 
که ای کاش با هسته‌اش 9 آدم» دا خقه می‌گرد! و درخت انجیر که پددبزد گث همه 
پاچین‌هاست. اماحق؛ - مي‌خواهیدبدا نید حق‌چیست؛ - هیدم«گل» دلیستکی‌مفرط به 
«کلوز»۳ دار ند.مبخواهند [ رابگر ند.روم از« کلوز»حمایت میکند وانمیدمگل‌مییرسد 
که (کلوذ» چه صدمه بشما زده ؟ - «برنوس»۴ ددجواب می‌گوید؛: صدعه‌یی‌که «آلپ»۵ 
بشما زده صنمه‌یی‌که «فیدن»۶ بشمازده» صدسه‌بی‌که «دالها۲: ولمك‌ها:۵ ساین‌ها؟ 

بشما دده‌اند. آنها همسایگان شما بودند. کلوزین‌ها۱۳ نیز همسایگان ها همتند ؛ .ها هم 


1- برای «یر» وقلم درفرانسه يك‌لفت «6۳۱۵7:6 استعمال میشود واژاینجا 
مناسیت کتاپ نوشتندا با 2 موجود دوپای بی‌پر » می‌توآن فهمید . گرآنص می‌خوآهد 
بگوید, هردم اگرپر ندارند چطور مي‌نودسند! 

۲ در افساته آدم وحوا هسیعیان شجره شتا سیب میدآئند. 

۳ از نواحي قدیم سرذمین گل (فرانسه) 

۴ - 2602۲8ظ یکی‌از رژسای بز رگ مملکت «کل» قدیم. 

اشاده به <آلپ لالونك» قدیم‌ترین شهر «لاسیوم» دقیب شهرروم که دد 
زمان یکیاز آمیراتورهای روم بدست اهالی‌شهررهای مجاود ذیر رذین گد. 

۶ - شهرقدیم سابین (ایتالیا) که در ذمان «رومولوس» پدست روم افتاد. 

۲ ملت قدیم ایتالی در «لاسیوم» که گر فتار رومیها شد‌تلد 

۷ - ۷019۷0۶5 ازملل‌قدیم ابتالاساکن جنوب «لاسیوم»کمدست‌رومیهافتاد. 

٩‏ ساین‌ها: احالی سابین يكك قسمت ازاستالیای قديم. 

۰ -کلوزینها اهالی«کوز» اذنواحی قدیمی‌که اهالی‌گل تصرف شدند. 


۱۳۸۲ ینوا بان 


متل بشما قرب جوار را هی‌فوميم. شما «الپ» را دزدیدید؛ ما « کود» را و سر دم : 


روم میکوید: شما کلوز را نخواهید گرفت. #آنوقت برنوس» روم را تصرف شد . 
سیی قر یاد زد: «وای عر‌مغاوب شدگان6۱ ۱ این اش حق! 1 در این عالم فیدر 
جانور 5 شنت خوار هلست ! حقنر عقاب است !۱ جقدر عقاب هست ۱ من از ترس هثل 
جوجه می‌لرزم . 

۰ دا سوی ژولی‌پیش برد که آثر| پرگرد. سبی نوشید وکلام خود دا 
دثبال کرد تقره یبا بی آتکه کلامتی با این جام شراب ( که هیچکس , و خودش هم 
آنرا ندید ) فطع شده باشد, گنفت ؛ 

- برئوس که ۳ دا می‌گیرد يك عقاب است؛ صراف کهآن دختراه قشنگه 
را می‌گیر د يلك يك عقاب است ؛ اینجا هم مثل [ذجا اثری اذعفت نیست. پی بهیج چیز 
معتمد نباشيم. جزيك حقیقت درعالم ثیست و آن باده نوشی‌است! شما هر عقید» داشته 
باشید؛ خواه مل بلواد «اوری»۲ طرفدار خروس۲ لاغر باشید با مانند بلوه گلایی؟ 
طرفدار خروس قربه, فرق ثمیکند, باده بنوشید . شما بامن اژ» بولوان از دسته, از 
جمعیت ۰ وازچیزهای ۱ می‌گو بید. ۳ پس باذانقلاه ی ددهیش است؟ این وق 
خداوند از حین وسایل: ثسبت به او هته‌جبم مبکند. باید که هر لحئله به‌ییه آندود 
کردن شکافهای حوادث مشغول شود. اين, معلق میماند. پیش نمیرود. قوداً انقلابی 
لازماست . خدای مهربان همیشه دستهایش اذ این روفن کثیف که بای چرخاندن 
ماشن حوادت دکار میپرد سیاه است. من اگر بجای او میبودم کاردا اساتر هیکر دم 
هر لحظه مکانیکمدا عوض نمی‌کردم؛ نوع بشردا باشتاب بر اه‌رفتنو اميداشتيم, امور را 
حلقه بحلقه بی‌گسستن دشته بهم ميبافتم» دیکی تدابیر احتیاطی لازم ثمیداشتم , وبه 
فهرست خارق العاده محتاج نمیبودم. چیزی که شما وامنال شما ترقی میناهید با دو 
(عوتود؟ پشی‌مرود که عبادتند از آدمیان وسوادث اما موضوع ملال آور اینست که, 
گاه گاه . يك امراستقناییلازم است. برای حوادت. وهمچنن برای مردان. چمعیت 
عادی کافی‌ثیست. من مردم توابغ لازم است وین <وادث. انقلامات . موانح من رگ 
۳ قانون است ؛ نظام امورنمی‌تواند از آنها درگژرد: و بم‌شاهده ظهور ستاره‌های 
دنباله‌دار هرکس میتوانه باور کند که آسمان‌هم احتیاج به‌بازیگرانی درصحنه‌نمایش 
داند. درموقعی که امتر انتظار میرود, خداوند, يك اثررجوی‌را روی دیواد آسمان 
اعلان میکند . ستاده عجیبی پدیداد می‌شود که دم بزرگی به تهش دارده این سبب 
مردنا قیصر می‌شود. بروتوس يكث ضربت کرد باو میزند , و خدا يلك ضربت ستاره 


1 - ۷16415 ۷26 عبادت لاتن یعنی «وای برمفلوب شدگان!» : 
- اودی اسم پلوکی است ددسویس که یکیاذ سه بلوك بدوی اتحاد کنکرء 
(وین» بود . 

۳ - خروس یکی از نشانه‌های ملی فرانسه که دد دودات اتقلاب کبیر بر 
پرجه‌های قرانسه نقش هیتد. درنمان آمیراتوری موفوف شد؛ در ۱۸۳۰ باز معمول 
شد وتا زمان ناپلگون سوم باقی‌بود. 

۴ . 212215) پلوکی‌است در سویی . 


ترانه و حماسه ۱۳۸۳ 


دنباله‌داد» ترق تورق! يك دوشنایی شمالی پیدا شد؛ آن اتقلاب است» آن يك مرد 
بز دک اشت. - ٩۳‏ با حروف درشت. تاپلگون وريك خط برجسته. ستارهٌ دنباله‌دار 
۱ ۱ بالای آگهی۱۰[۱ چه‌آگهی لاجوردی زیبایی! سرنا پا آداسته به شله‌رریهای 
غیرمترقب! بوم. بوم! نمایش خارق العاده! چشم بالا کید , ساده لوح‌هاء اینها همه 
بی‌سیو تع‌ند؛ هم ستاره وهم درام. ای خدای مهر بان, این خیلی است؛ اماکاقی نیست» 
این دست آویزها که درموادد اسدثنایی بدست گرفته می‌شوند ظاهرا عالی:نظر هی رسدد 
اما تهی‌دستی اذ آنها احساس میشود. دوستان من: دوستان من» این دیگر آخرین 
تدبیر پروردگاد است. يك انقلاب: چه‌چیزدا اثبات میکند؛ لثبان میکندکه دمگس 
به‌ته دیگگ‌خداخورده آبنسخه یات کودتا میکند» برأی‌آنکه يلك نوع گسیختکیبن حال 
و آینده ایجادکند» وبرای آنکه او یعنی‌خدا نحوانسته است دو سر‌دشته دا هم متصل 
کند. دویهم.اين موضوع فرضیات مرادر خصوص چگونگی اقبال «یهوه» تأیید میکند» 
ویه‌شاهده اینهمه آشفتکی دربالا ودرپایین» اینهمه مسکنت ولشامت ودناگت وفلاکت. 
در آسمان و برزمين, ازآن مرغ که يك حبه ادن ندارد ثا من که صد هزار لیود 
درآمد ندارم, دمتاهد؛ سر‌ئوشت بشری که سیارمتدری است: تاسی‌نوشت سلطنت که 
طتاب‌دار را نشان میدهد. شاهد‌من پرتی دوکنده که بدار آویخته شد , بمشاهده 
زمستان که چیزی جز يك ددیدگی درسمت ال رآس که باد از آن میوزد نیست, بم‌شاهدء 
اینهمه چل وجندده درفروغ ارغوانی‌تی تاره صبحدم بر‌فراژ تیه‌هاء بمشاهده قطرات 
شیم : این مر‌وار یدهای بدل» بمشاهدء بخچه, این الماس دروغین؛ دم‌شاهده انساثیت 
دوخت در دقته و حوادث دصله خوردهء واینهمه لك وپیسه برروی آفتاب» و اینهمه 
حفره برچهرء ماه بمشاهده اینه‌مه بینوایی در عمه‌جا. من حدس میز‌ثم که خداونه 
نی نیست. ظاهرأ غنی بنظر میرسد. داست است. اما من در باطئش ناراحتی«ابی 
احماس ميکتم ۳ دك آنقلاب مه عالم ههد » هدچنانکه يك تاج که صندوقئی تهی 
است يك مجلس ضیافت عالی برپا کند. آدمی دریارهٌ خدایان فباید بظاهی حکم کند. 
می ذیرطلا کاریهای آسمان يت عالم پراز فقی مي‌دینم. دردایرة خلقت ورشکنتتی 
پیدا شده است. اذاین جهت است ٩ه‏ من ناراضیم. ملاحظه ندید ینجم ون ات : 
تقریباً متل شب است ؛ اذصبح امروز من منتظرم که دوشنایی روز پدیدار شود, هنوز 
تيامده است وحالا باشما تذر مییندم که تا آخر روژهم نخواهد آمد. این متل‌ناددستی 
نوگری است که باو پول کم بدهند » بله. همه چیز بی‌تر تیب شده است» هبي‌چین با 
هیچ چیز جود نمی‌آید. این دنیای گهن کاملا خمیده شده. من میروم خودم دا ددصف 
مخالفان جا هيکنم. همه چیز کچ و کوله است؛ عاا-م خلقت اسباب ذحمت است» 
کملا مل دچه‌ها است؛ آنانکه میخواهند, دار ند و آنانکه ذمی‌خواهند دارند, حاصل 
جمم: من کینه دارم ۰ دملاوه لکل دومو: این کله طاس کچل. مرا از دیشفاش خصه‌دار 
رن وفتی‌که فکر‌ميکنم با این آقای زانوا همسالم هی‌بیتم که پست شده‌ام . از 

این گذشته من فقط انتقاد هی‌گنم: اما قحش ذعید‌هم. عالم خلقت هماست که هست. 


۱ چون سراین شخص تیمو وشییه به کاس زائو بوده ۶ گرانشر» اور [قای 
زائو نامیده است ۰ 


۱۳۸۴ ینوایان 


من اینجا دی‌هیج مس شرادت آمین ۳ برای براکت دهد حودم حرف هین نم . ایپ در 
اپدی» مراتپ قطعی احترامات فائقه؛ مرا بپذیرید. ۱۰۲ بهمه مقدسان اولمپ و بهمه 
خدایان قردوس قسم که من برای پاریی بودن یعنی‌برای جست وخیز همیشکیءغل 
يك توپ دن‌دو «راکت»۱ ازدسته ولگ‌دها پدستة پر جاروجنجال‌ها آفریده شده بودم. 
من‌خلق شده بودم براینکه ترلك باشم واذصبح تاشام لکاته‌های شرقی‌دا. تماشا کنم‌که 
مشنول رقصهای عصری «ستند. عمان دقصها که مثل روّیای مرد پاکدامن. لنرزان 
وهیحان] لود است» یا ازروستائیان «بوس۲ داشم. بایکی‌از آن دیب زادگان «ونین» 
جاشم که محصور میان خانم نجیبها هستنن , پايك شاهزاده کوچك آلمان باشم که مك 
ثیمه پیاده نظام برای اتحاد الاك ژرمئی‌تهیه می‌کند واوقات دیکادریش را به‌خشکاندن 
جوداپهایش دوی چپرش یعنی‌دوی مرزش میگنداند! من برای این سر نوشتها آفربده 
شده بودم! بله! گفتم ترگ, و حرفم را هیچ پس نمی‌گیرم. من چیزی اذاین مطلب 
نمی‌فهمم که ءادتاً ترکها را ببدی یاد میکنند؛ مسلمان چیزهای خوب دارد؛ گرامی 
باد مخترع سرای حوریان وفردوس «ادالیکها»! "نسبت به آبین محمدناسن‌انبایدگفت. 
این بکانه آیینی است که آراسته به‌يكك مرعدان است: همین چهت هن اصرار وه یاده- 
فوشی دادم. - مین يك حماقت بزر کي است. پیدا است که‌همه این ابلهان میروند 
زد وخودد می‌کنند, سروصورت پکدیگررا میشکنند. یکدیگردامیکشند. آنهم در 
وسط تایستان» در ماه پر ه ریال»۴ » در موقعی که بخوبی متوانند باژو ی نازنیئی را 
در باژو اندازند وبه گر دش‌دوند. ودر مزادع» استکان عظیم چای علفهای بریده شده 
را پو کنند! حقیقة این مردم. بی‌اندازه ابلهی می‌کنند. يك چراغ انترگهنه شکسته 
که هم اکنون دد دکان سمباد دینم فقکری بمن تلقن کرد هنگام آن دسیده است 
که نوع بشر دا نورانی کنند. بله , می‌بینید که من باز محزونم ۱ ایست نتيجة 
غورت دادن يك صدف و يك اتقلاب در کنار داشتن !۱ باز مصیبت زده شدم ۱ اوه ۱ 
این دئیای پیر چه هولنالگ است! مردم اینجا برای هم دست وبا می‌کنند , همدیگی 
دا .پاین هی‌کشند » «مدیگی را یه فحفاء میکشانند» همدیگی را می‌کشند» بهمدیکی 
عادت می‌کنند! 

وذرانشر پی آزاین‌هجوم فصاحت ۰ عبتلابه‌يك‌هجوم سرفه شد که بسیاربجابود. 

ژولی‌گفت: اماراجم به‌انقلاب , همچجو پیدا اس که ۳ ماریوس عاشق اضنت : 

لکل پر‌سید: حبچ معلوم شده است که عاق کیست؟ 

ثِ_- 


سیر 4 


1 راکت آلت معروف بازی تئیس. 

۲ - بوص 62۷26 پاک ناحیة قدیم فر‌انمه؛ حاصلخین ویر مُروت. 

۳ - اداليك لفط ترکی‌است بمعنی‌گنیزهای خوشگل. 

۴ پره دیال ماه نهم تقویم جمهوری‌خواهان فرانسه است که ۳ ماه مه 
شروع و۸ 1 ماه ذوئن ختم می‌شود. 


ترانه و حماسه ۱۸۵ 


تِ ميگويم: ده ۱۱ 

گراتر با صدای بلنه گفت , عشة‌های ماریوس! هن از همیتجا همه چیز را 
مي‌بینم؛ ماریوس خود يك مه است وباید يك بخاد پیدا گرده باشد. عاریوس ازنژاد 
شاعر است . وقتی که مي‌گ و ند شاعر مثل ایئست که بکویید دی‌وانه . آپواوی 
تثمس«پی "مار یوس ومارییشی. یاماریایش؛ یاماریونش باید عشاق مضحکی باشند. پیش 
من روشن است که این چگونه عشقی است؛ نشاه‌هایی است که در خلال آنها بوسیدن 
از باد میرود! در روی زمین پاکدامن ولی‌ددایدیت بکار یکدیگرمشنول. ابنهاجانهایی 
عستند که شموردارند. توی ستاره‌ها بغل هم میخوابند. 

گرانترمی‌خواست بطری دوم وناید خطابهٌ دوم داهم شروع کند که ناگهان 
موجود جدیدیهرازسوراخ‌چهار گوش پلکان بیردن آورد. این پسربچه‌یی بود تقریبا 
ده ساله. ژزنده‌پوش» کوچك. زرد رگ چهره پوزه‌دار» چشمان تعد» بی‌اندازه بر ‌مو » 
خیس ازباران» باظاهر درآشي . 

بچه که هيچيك آذاین سه تن‌دا نمیشناخت بی‌تردیدیکی دا برگزید؛ یمنی به 
لکل دومو نزديك شد وازوی پر‌سید: 

-_آقای بوسو له شماین؟ 

لکل گفت: بله. این اسم کوچك من است. ازمن چه میخواهی؛؟ 

بچه گفت, الان میکم. توبولوار یه گندم گون درشت بمن گفت. ننه هوشلورو 
میشناسی؟ من گفتم: آده کوچٌ شانوده‌دی؛ بیوة ادن پیرهرد. بمن گفت: برواونجا. 
آفای بوسوئه‌رو ی .اذقول هن بهشس بگوظ آ.ب.ث.» بنظرم که خواسته 
باشما شوخی‌کنه. فیست؟ یمن ده شه‌یی‌ام پول داد. 

ِِ- گقت « ژولی » ده سو پمن قرض بده! (وروبه گرانتر کرد) + دسو هم 
نو بیه گر‌انس 

این بیست شاهی‌شد که لگل به‌بچهُ ژنده پوش داد. 

پس‌بچه کوچك گفت؛ مررسیآقا. 

لکل پرسید: اسمت چیست؛ 

ناون ؛ دوست کاوروش. 

لگل ففت: پیش ما ممان. 

گررانتشر گفت: بمان با ما غتا بخور. 

طفل جواب داد 1 


1 - قبلا گفتيم که ژولی‌مبتلا به ز کام بود راتودمافی» حرف میزد؛ هی بجای 
حرف «ب» اد» و بجای 68۵002 «300» می‌گفت و ما هم بمتایت اذ ذویبنده بجای 
«نه6 «ده» فوشتيم . 

۲ - ۸00۱۵ وحهءطاهر1 آپولن دب‌النوع مسروف پونان که در هر يك 
از نواحی ومتصرفات این کشور بنسوی نمایش داده مي‌شد وصفات خاصی بوی نسبت 
مي‌دادند. ازجمله دد «ثمبیه» ازشهر‌های آسیای صفیر آپولون عنوان خاص و صفات 
همتازی داشته است. 


۱۳۸۶ بینوا بان 


تمی‌تونم» من‌از هیئت تشییمم, هنم که قریاد میزنم. هست‌باد پولينياك. 

پاش را از عقب مقداری مردمین کعاند. با این حرکت ۰ محترماأنه‌تر‌ین 
سلام دا که امکان داشت داد ودفت. 

چون کودك بیرون دفت. گ‌انتررشته کلام را باز کرت وگفت: 

ید این یت لت خالص اش درعالم لاتی هم ندوع سار است: لات دصر کی 
هرد نام دارد . لات مطیخی 2 سرپابی ۲ است, لات ملوانی ( وردست » است؛ لات 
پیشخستی «خانه شاگرد» نامیده میشود , لات دریاتوردی « بچه ملوان » است.لات 
سرباذ «طبال» است, لات نقاشی «شاکرد» است, لات بازاری «بچه تاجر»ءلات درباری 
پیشکار لان سلطنتی ولیهد» ولات خدایی«ملانکه» . 

لکل که غوطه‌ور درتفکربود دراین موقع گفت: 

و دعنی وهخالد سیردن مارگ . 

۳ کشت حندم کون درشت که این پیفام دا برای تو فرستاده است 
آتژولرای است. 

«وسوثه گفت: خواهیم دفت؟ 

ژولی‌گفت: باران میبارد. هن قم‌خورده‌ام که در آتش بروم ودد آب نروم. 
دلم تمی‌خواهد که داز ز کام بکیرم. 

گرانتر اظهار نظر کرد: من همینجا میمائم. من يك ناهار را به يك کالسكة 
نعشی‌کش ترجیح هیدهم. 

لکل گفت: نتیجه اینکه ما همینجا ميمائیم. بسیاد خوب. پی شراب بنوشیم. 
آزطرف دیکر ممکن است‌انسان درهر اسم به‌خاكسیاری نباشد اما در آ شوپ آردباشد. 

ژولی‌گفت: آه! آشوب! من که تیستم. 

لک ار باه دک 

ات باژ همان بای انقلاب ۰ است. درحقیقت دست وپای عی‌دم‌دا هیبندد. 

گرانش گفت. این انقلاب شما تقر یبا درای من تفاوت ندارد. هن از دولت 
فعلی نفرتی ندارم . این تاجی است که بصودت يك شبکلاه پنبه‌یی دد آمده است . 
عصای شاهی تین است که سرانجام چتر بادانی شده است. داستی خیال 9 
که اهر وز لوی فیلیپ می‌تواند از سلطتش از دوطرف استفاده کندء آنطرفش را که 
عصا است می‌تواند دوبه ملت دراز کند و طرف دیکرش را که چتر است به طرف 
آسمان با کند. 

تالار تاد يك بود. ابر‌هایی غلیظ روشنایی‌روز را ازهیان میبر‌دند. نه‌درمیخانه 
کسی بود نه درکوچه. مردم همه رفته بودند «حوادث دا مبینند». 

بوسوئه فریاد زنان گفت؛ ظهر است یا تصف شب ؟ چشم چشم دا نمی‌بیند . 
ژیپلون. چراغ ۱ 

گرانتر» غمزده. شراب مینوشید. 

در آن هنگام غرولند کنان کفت: آنژولراس مرا تحقیر می‌کند. آنژولراس 
گفعه است : ژولی‌ناخوش است. ۳ ِ مت است. «ناوت» را فقط درای بوسوه 
فرستاده است. این پسره‌اگربسراغ من آعده بود دنبالش مبر فتم. پی بدایحال آنژولراس! 


ترانه و حماسه ۳۸۲ 


عن برای مراسم به‌خاك سپر‌دنش نخواهم رفت. 

چون این تصمیم گرفته شد بوسوئه وژولی و گرانتر دیگی از هیخانه حرکت 
اکر‌دند.مقادن دوساعت بعداز ظهر » میزی که پشتش نشته بودند پوشیده ازیطریهای 
خالی بود. دوممع‌دد آن میان میسوخت» يکي دديك شمعدان مسی یکسره سبز شده. 
دیگری دردهانه يك صراحی‌ترگیده. گرانتر» ژوای وبوسوثه را سوی شراب کتانده 
بود . ذولی وبوموئه «کرانتر» ۳ سوی شادی‌بازگردانده بودند . 

اما گرانت ازشهبیمد درتوشیدن شراب این سرچشمةٌ پیث‌پاافتادة دژیاهاء 
ازاندازه‌گندانده بود. شرآب پیش‌می‌پرستان جدی. جز يك محبوبیت قابل ملاحظه 
ندارد. از لحاظ هستی يك افسون سیاه هست و يك اقسون سفیدا. شراب جز اضسون 
سفید فیست . گرانتی بطور خطرناکی ال تخیل بود. تیرگی يك مستی شدید ار 
دد ظلمانیشی دا بروی او ئیمه باز می‌کرد بجای آتکه متوققش سازد سوی خویخش 
می‌کشاند. دطر بها ۳ کنار گذاشعه 1 «لیوان» ۲ را پیش کشیده بود . لبوان گرداب 
است . جون در دسترسش ثه افیون داشت وه حشیش» و چون می‌خواست هفزش 
رایا ابهام پر کند ء به‌اين لیوان» به‌این مخلوط وحشت آور عرق و آبجو انکليسی 
و آفنتن که یخودی و بی‌خبری چنن ترمناکی ایماد می‌کند متوسل شده مود . 
اذاین مه بشار. بخخار آبجو, عرق وافسنتعن. است که دخوت جانآدمی ساشته میشود. 
اینها مه‌ظلمات مخوفند؛ پروانه آسمانی" در آن غرق میشود؛ و آنجا میان دودی 
حجاب مانئد که مبهماً بصورت بالویرخفاش متراکم شده‌است: سه‌خشم خاموش برای 
حود میازدکه عبارتند از؛ کایوس» تاريکي: گگاه و طرسه بر فر اد یسیع۴4 غررقه در 
خواب بال هيزنند. 

گرانترهنوز باین‌س‌منزل شوم نر‌سیده‌بود؛ دور از آن بود. بحدافراط خوش 
جود دیوسوثه و ژولی‌سر برش میگذاشتند. گیلاسهاشان را بهم میزدند. گرانتر سس 
اظهار پیمورد کامات وافکاد, پریشانی حرکات‌را هم می‌افزود؛ با تبختش پنجه چپش‌را 
روی زانویش می‌گذاشت» بازویش خم‌شده بشکل‌گونیا, کراواتش بازشده. سوار يك 
جهادپابه , گیلاس لبالیش دردستراست» این کلمات باشکوءرا سوک ماتلوت» خنمتکار 
درت‌هیکل. پرتاب می‌گرد. 

جچه مود اک درقصر را بگشایند. مردم اعضاء آکلدمی فرانسه باشند و حق 
داشته‌باشند که مادام «عوشاو» دا ببوسند! می بنوشیم. 


۱ - ۷2216 بمعنی سجن و آفشون است و در تبان ف رنه , افسون سیاه 
عتهد »۷2۵ را پمچن گیری واحضار ارواح و افون سفید 166 عذع2/] را به 
حقه بازیهای کوچکنی از قبیل چشم‌بنه‌ی وتردستی اطلاق می‌کنند. مقصود نویسنده 
اشت وه شراب اولن مرتبه تاييکي دوح وعقل أست. 
[«جو وافسنتین. است ومقصود نویسنده ثیزهمانست ؛ در آن نوشیده میشود. 

۳ عرادروح است‌که‌فر آذسویان پروانةً آسمانیش‌مینامند ومامرغ پاع‌ملکوت. 

۴- آشاره به‌افسانه پسیشه ۳5»1:6 ازحکایات اماطیر پونان. 


۱۳ بینوا بان 


ر رو پهمادام هوشلو می‌کرد ومی‌گفت: 

ب ای‌زن که ازفرط استعمال؛ عتیقه و متبرك شده‌یی؛ پیش با تامن 
تماشایت کنم؟ 

ر ژرلی فربادکنان می‌گفت: ‏ . 

" - آهای باتلوت وژیبلوت» دیگرمشروب به‌گرانتر ندهید. دیوانه‌راد پولع‌ادا 

هیخورد. باین‌زودی, ازصبی تابحال, با ولخرجی پیشمورانهاش دوفرانك ونود و پنچ 
سانتيم دا بلعیده‌است. 

گرانتر فر باد هی د: : گدام فیش‌ور بی‌اجازء من ب.خاره‌هارا ازقلابهای آسمان 
بازگی‌ده دشکل شمم‌دوی میز گنا شده‌است ٩‏ 

بوسو یه با آنکه سیار فست‌بود آرامه هشش دا ازدست نداده‌بود. 

کار پنجرءٌ گتاد» تشسته» مشتش را درمعرض قطن ات باران قر‌ارداده بود ودو 
دوستیرا سیاحت فیکود.. 

ناگهان پعت‌سرش نارای قسهای شتابان شنید و فریادایی بگوخش 
رسید که می‌گفتند: مسلح شوید!» خودرا گرداند ودرکوچه «سن دنی): تهکوچه 
«شانورودی», آتوولراس را که مییکذشت, نفنگه بدست» گاوردش را سا پیشتاش.ء 
فویی دا با شمشیرش » 5 ورفرالد دابا قداره‌اش , ژان پروود دا باتفنگه فتیله‌پیش, 
کونبوفر را با تفنگتس, باهورل دا با قرابینه‌اش وهمه‌جممیت مساج و خشمکینی را 
که بدنبال داشتنه مشاهده‌گید. 

درازای کوچهة شانودوری بیشاد يك‌تپررس قرابینه‌نبود. بوسوئد با دودستی 
درطرفین دهانش يك‌بلندگو ساخت وفریاد زد: 

کورفراك؛ کورفراك۱ هوی! 

کودفراك این صدا را شنید, بوسوئهرا دید, چندقدم درکوچه شانوروری‌نهاد, 
و فرباد کنان گفت: « چه میخواعی ؟ » و فر‌بادش بايك . 2 - کجاهیروی ؛؟ » 
متقاطم شد. 

کورفر ال ان داد: میرویم يك ستکر بسازيم. 

جوب؛ اینا | جای خوبی‌است ایتجا بمازید! 

کورفر ال گفت: داست میکویی «ال4. 

وبيكک اشار؛ کورفراك. جمعیت» شتابان وارد کوچه (شانوروری» شد. 


تِِ" 


رفته رفته تاریکی ه گرانترء را فرا میگیرد 


واقً جا نشان دادنی شایانستاش‌نود؛ مدخل کوچه‌گشاد» تهش تنگه ومانند 
بنبست»- زیرا که کورنت در آن نقطه, تنگی وفشردگی کاملی ایجاد میکرده- کوچه 


ترانه و حماسه ۱۳۸۹ 


«مونده‌نور6 ازطظرف چپ وداست بسهولت برای مسدودشدتن مهیا. ازهر‌طرف حمله 
غیررممکن جزازجهت کوچهُ سی‌دنی یعنی‌حمله از ردیرد. وبی‌حفاظ. بوسوئه مخمود 
نس اجمالی آنیبال.ناشتارا بکار مرده بود. 

بفشار جممیت. وحشت همه‌کوچه‌را فرا گرفته‌بود. داهگنری نبودکه پنهان 
نشده‌باشد, «سرعت‌برق درته کوچه. سمت‌راست: سمت چپ. دکانها» کار گاهها: درهای 
رفت و آهد, پنجر ه‌ها : کر‌کره‌ها» رورنه‌عیای زپرشیروانی. دودری های تخته‌یی؛ از 
طبقهٌ هه کف عمادت گرفته تازیر شیروانی‌ها بسته شده‌بودند. يك پیره ذن وحشتزده 
تعکی‌را با دوچوب بلند مخصوص ختات‌کردن لباس جلوا پتجهاش نصب کرده‌بود ۳ 
تیر‌های تفنگ دا کم‌اثر کند. فقط عمارت میشانه باز مانده‌بود و این. دلیل‌موجهی 
داشت: یی جمعیت بدروش حجوم کرده بود. خانم عوشلو ناله‌کنان عیگفت : ۰ 
خداوندا۱ [۰! خداوندا! 

بوسوئه بامتقبال کورفرالك پایین دفته‌بود. 

ژدلی که‌کزار پنص ه آمده‌بوذ فریاد رده 

بت کورفر اك. لاذم بود که يك‌چتر همراه داشته‌باشی. ذ کم خواهی‌شد. 

دد آندم. درچند دقیقه, بیست میلةٌ آهنین از طارمی های جلو میخانه کنده 
شده, در حدود پیست دج از سنگفرش کوچه جمم شده پبود. گاوروش و باهورل 
گاری اب آهکاز موسوم به «آنوء ۳ ئ راه گرفته وسرنگون کرده‌بودند؛این 
کاری دوچرخه, حاوی سه چليك بزد کث مملو از آحك بود که آنها دا ذیر توده‌های 
سنگهای سنگفرش گذاشته بودند. آنژولی اس درزیرزمن را برداشته» همه چلیکهای 
خالي زن سوه هوشلو را بپرون دیخته و کنار رف های آهكت جایشان داده بوده + 
فوپی با انکثتانش که آموخته بهرنگک کردن تینه‌های باريك بادبیزنه) جود دیس 
چلیکهای آمك و زیر گاری. شمع محکمی از نگ وکلوخ زده بود, م این سنگك و 
کلوخ هم مثل‌چیز‌های دیکرتهیه شده‌بود وکی‌نمیدانست‌که اینهارا ازکجا. آورده‌اند. 
تیرهای حمال ازجلوخان يك‌خانة مجاورکنده شده‌بود . وقتی‌که بوسوله و کورفراك 
برگشتند نیمی ازکوچه باسنگری‌بلندتر از قد يك‌مرد. بدته‌شده‌بود.- برای تکمیل‌هی 
بنا که ساختنتی .باخرآب کردن چیز‌های دییگر صورت میگیرد هیج‌چیز ماتند دست 
چماعت ئیست . 

ماتلوت و ژیبلوت با کارگران مخلوط شده‌بودند. ویتلوت: و بادی 
ازسقط بازمیگشت. واماندگیش به‌سنگ رکمك عیکر د. این‌زن» سنگهای سذگفزش دا 
چنان تقدیم میداشت که پنداشتی بطری‌های شراب تقدیم میکند, با همان وضع 
خوان آلرد: 

يك واگون ا سبي‌که دو اسپ سفید داشت ازته کوچه گذشت. 

بوسوئه ازروی عاستگی ای سنکفرش به آنسو جست» دوید, سورچی دا متوقف 
ساخت» مسافران را پیاده کرد. برای پیاده کردن خانمه! بازو پیش هرد همین را 
روائه کرد. وباز گشت. ددحالی‌که دهانهٌ اسبهارا گرفته بود. و واگون دا با خود 
می‌آودد گفت: 

ت‌ امنیبوسها حق ندارند از جلوکودنت عبور کنند اد جمله را بزبان تن 


۱۳۹۰ بینو) پان 


هم تکرار کرد. ) 

رک لحظله دعد» اسبها که آزمال‌ند باژ شده دو دند ؛ آزاد و خووسر انه از کوچهٌ 
مونده‌تور میرفتند. امنیبوسعظیم به‌پهلو برزمین خوابانده شده‌بود وسدبندی گوچه‌را 
تکمیل میکرد . 

خانم هوتلوه منقلب؛ به‌طيقة اول پناهنده شده بود. 

فروغ ازچشماش‌رفته‌بود؛ نگاه میکرد بیآنکه ببیند» ودد دل قریاد می‌زد. 
فر‌یادهای وحشت آلودش جرأت نداشتند تا ازگلویش بیرون آیند. 

ژیر لب میگفت. دنیا به آخی دسید. 

ژولی بوسه‌یی برگلوی سرخ وچین‌خورده خانم هوشلو می‌چسباند و به ثر‌آنتر 
۱۳ 
- عزیزم, همیشه بنظر من گردن يك ذن اذ چیزهای بی‌انداژه خوشمنه 


موده ۳ 

اما گرانتر ببالاترین واحیآیین‌میخوادگی‌میرسید. چون ماتلوت بازبه‌طبقة 
اول رفته‌بود گرانتر دست درکمر او انداخته‌بود و قهقهه‌های طولانی خنده دا سوی 
بجر ه روازه میکرد. 

فریادکنان میگفت: 

- ماتلوت بدریخت است »ماتلوت رویای بدگلی‌دا مجسم میکند! ماتلوت يك 
صورت وهمی‌است ۱ اسراد ولادتش از اين‌قراد است: يت پیگبالیون۱ ءهدعتیق که 
کارش ساختن تنیوشه‌های کنیسه بود يك بامداد ذیبا عاشق یکی از آن تنبوشه‌ها که 
مخوف‌تر ازهمه بود شد. به‌درگاه دي‌النوع عشق استنائه‌کرد که آن تنبوشرا بجنبش 
در آودد و ود نشحه ماتلوت‌بوجود آمد. «مشهر کد۱؛ نکاهش‌کند: موهابی‌دارد بر نگه 
کرومات دویلمب. هثل موهای مشوقه‌تی‌سین؟. اما خودش‌دختر خوبی‌است. من‌ضامن 
که خوب جنگه خواهد‌گرد. هردختر خوب حاوی يك پهلوان‌است. اما نثه عوشلو» 
نیز يك‌شداع کهنال است. سبیل‌هایش را تماشاکنید! این‌دا از شوهرش بادن‌برده۱ 
این‌زن مثل‌يك‌سر باز سواد است ! بله!.. او نیز جنگ خواهد کرد. خودشان دوتایی 
اسباب وحشت حوعه شهر خواحند شد. رفقا» ما دولت‌دا سرنگون خواهیم کرد . این 
راست است که بین اسيدمارگار يك و اميدفورميك پازده قسم از اسید‌هاي حد وسط 
وجود دارند. بعلاوه برای من‌هیج فرق‌ندارد. آقایان: پدرمین همیثه‌ازمن بیزاد بود 
زیراکه‌می نمی‌توانستم ریاضیان‌دافراگیرم . من‌چیزی جرعوو آزادی نمی‌فهمم. من 


1- پیکمالون پیکرتراش مشهود زمان قدیم. افانه میگوید که این حجار ؛ 
مچسمة کالانه. پر‌ی مشهور را با نهایت‌زیبایی ساخت وخود عاشق بقرارآن شد پس 
بدرگاه وئوس دبفاللوع ذیبایی استعاثه‌کرد؛ ونوس مجسمهرا جان‌داد و مجسمه‌ساز با 
آن عروسی‌کرد. 

۳ تی‌سین 0 ماش معروف ایتالیایی که ین تابلوهای هعی‌وقش تابلوی 
بی‌انداژه دیبای هست عوسوم به «ممخوقه تی‌سن؟ که متیاضا مرو دوع آنَ عی- 


نظیر است. 


نت 


سرد ح ۲ مسرت ت یس ۰ 
پم ی ۰ 2 01 خر 2 بت 
وس سب ی 
اس بت 
ب ام 7 


براک تکمیل [ نجه‌ساختهنیهو لود خر اب‌کردن چیز های دیگر است هیچ چیز ما ننددست‌جماعت یست 


۱۳۹ ۱ بینوابان 


«گی‌انتر وس خوب؟ هستم, . جونا هر کر پول‌نداشته‌ام به‌آن عادت‌تکرده‌ام رهمن‌جهت 
هیچ وقت بی‌پول نبوده‌ام؛ اما اگر‌من‌غنی میبودم: دیگر فقیری دردنیا نمی‌ماند! همه 
مي‌دیدندکه چه میکردم! وه! چه‌خوب میبود ار قلب‌های خوب‌گیفهای پر پول می- 
داشتند! چقدد کارها بهترمی‌شد! من‌پیش‌خود عیسی‌مسیح را بامکنت دوتشیلدا تصور 
هیکنم! او اگررچنین میبود چقدراحسان می‌کرد! ماتلوت ماچم‌کن!شما شهوت‌انگیز 
رمجبوبید! شما گونه‌عایی دارید که بوسهُ يك خواهردا مي‌طلبند و لبهایی دارید که 
بوسه يك‌عاشق‌را خواستار هیت‌وند| 

کوا کت حممتی نیج 

گرائتر جواب داد؛ 

من قاضی بلدی؟ و دئیی «ژوفلورو»۳ هستم. 

آنژ‌ولر اس‌که د بر بلندافرین ن نقطه ایستاده‌بود وتفنگه بدست‌داشت ۰ زیباچهرءٌ 
با وقارش‌را بالا گررد. آنی‌دلراس چنانکه مينانيم خوی خشن اسیادتی وطبعم سختگیر 
روحانیان خرتا را داشت. ای تفن هیر سدثه درتر‌موفیل۴ بالکوتیدای؟ اه صر گهه 
هیشد و ودروگدا»۶ را با کرومول۲ میسوذاند. 

فریادکنان گفت؛ گرافس. برو شرابت‌دا بیردن اذاینجا زهرماد کن. اینجا 
جای هستی‌است نه‌جای بدهستی. سنگردا بی آبرو نکن. 

این‌کلام غضب آلود تأثیرعجییی در گرافتر بخشید. مثل‌این‌بود که يك‌گیلاس 
آب سرد بر چهره‌اش افشانده‌بانند. بنظردمیدکه هماندم تراك هستی‌گفته‌است. نشست» 
کداد پنجره آرنج بر‌میزی‌نهاد داملایمتیوصف ناپذیر آنژولراس دا نگریست‌وگفت: 

تومیداتی که من بتو ممظد: 


س بگذار همینجا زر 


| روتشیلد پانکدار ممروف (۱۸۳۱- ۱۷۴۳) 

۲ اد2۵1)0) تام قاضی‌های بلدی شهر تولوز. 

۳ سم آکادهي ادبی تو لوزگه‌می‌سال جوائز ادبی میدهد. 

۴و (۵) ترموفیل تنکه هشهود تسالی و لگونیداس پادشاه اسپارت از سال 
+ ۹ نا ۴۸۰ هرش‌از میللاد بود. دراین‌تنگه لونیداس میخواست یاسیصدتن. قشون 
عظیم خشایارشا پادشاه ایرانرا درهم شکند. خشایاردشا چون‌نمی‌توانست تصورکند که 
لکوژیداس جنن دعوی بزرگی‌دارد باختصاد بر‌ای ار نو شت : «اسلحه‌ان را مایخ کن۱» 
[مونیداس درجواب نوشت: «بیابگیر ۱» . ایرانیان سراتجام راه تنکه را یافدند وحمله 
کردند ولگونیداس چون دیدکه راه فر اری‌ندارو و تاچاد باید کشته‌شود همر اهانش‌را به 
غذای ناچیز یدعوت‌کرد و ددضمن گنت «اين طعام دا بخوریده شب‌نزد مالك دوزخ 
شام خواهیم خورد.4 ۱ 

۴ دروگدا 2 شهن وبندر ای لند. 

۷ کرمول حامی جمهودیت, سیس پادشاه هستبد انکلتان.- دراین جمله 
نودسنده اثاره به‌فیرن وخشونت و آذادکی آنوولراس‌کرده‌است 
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آتوٍولرای فی‌یاد رده بروجای دیگر بخواب ۰ 
اما گرانتر درحالی‌که چشمان پر محبت و مغشوشش را همچنان بوی دوخته 


بود : 
بگذاد همینجا بخوایم. با ]که همینجا دمیرم. 
آتژولراس ۳ نگاهی تحقیآمیز وراندازش کرد وکفت: 
گرانتر. تو برای معتقدبودن, برای‌فکرگردن» برای خواستن» بی‌ای‌زنده 
بودن وبرای مردن هم ناقابلی. 

گر انتز باصندامی جد‌قی کفت: 

خواهی دید. 

باژهم چند کلمةٌ نامفهوم ذیر لب‌گفت» سپی‌به‌سنکیتی دوعمیزافتاد» و آنچنان 
که اثر دسیارعادی دوهین مرحلة فسیي انتشهکه آنوولراس وی‌را با خشونت وسختی‌در 
آن انداخته‌بود: يت لحظه بعدیخواب رف . 


امتعان تسلیت در زن بوة هرشلر 


باهودل که آژسنگی بوجد آمده‌بود قریاد میزد؛ 

- ایهم يكکوة د کته۱۱..اینجورچه خوشگل‌شده! 

کورفراك, هم دد آن‌حال که میخانه‌دا تاحدی خراب میکرد. میکوشيد تا 
بیوءزن میخانه‌چی را تسلیت‌دهد, ددوی می‌گفت ه 

- تنه هوشلوء مکر آن‌روذ» شکایت نمی‌کردید که شمارا به‌بازپرسی وبهدادگاه 
خلاف جلب کردند برای آتکه ژیبلوت يك روپوش تختخواب را از. بالای پنجره 
تکانیده بود؟ 

چرا مسیوکودفراك عزیزم.]ه! شمارابخداء میخواهین اونمیزرو همببرین 
توی اون چیز وحشت آورتون بگذادین؟.. هم برای اون دوپوش وهم‌برای به‌گلمون 
که از اتاق ذیر شیروونی توی کوچه افتاد دولت صه فرانك اذمن جریمه‌گرفت! این 
افتضاح ثیست؟ 

الیته تنه هوشلو! ما انتقام شمارا ميگيريم. 

ننه هوشلوء در این‌جبران خسادت که به‌وی داده میشد: بنظی نمي‌رسید که 
صرفةً خودراً بخوبی می‌فهمد. راضی شده‌بود» اما مثلآن رن عرب‌که چونا يك‌سیلی 
ازخوهرش خورده‌بود تزد پدرش دوید و درحالیکه فریاد انتقامجویی میزد گفت: - 
پدر تو باید کارشوهر مرا عیناً تلافی‌کنی! پدد ازاوپررسید: به‌کدام گونه‌ات سیلی‌زد؟ 


ات کوچه را که پاستت‌کن دریده شده‌بود به‌یک لباس دکلته تغبیه‌گرده! 


۱۳ ینوا یان 


چواب داد - به‌گونهة چیم. پدر يك‌سیلی به‌گونةٌ راست دخترش زد وگفت: حالادیگی 
داضی‌باش» برو پشوهرت بگوکه اگر يک‌سیلی به‌دخترمن زده من‌هم تلافی گردم و 
يك سیلی بهزن او زدم. 

باران بئد آهده دود . آفی‌اد جدید‌ی به‌جمعیت ملق شده بودند. کارگر ان» 
زیر نیمتنه‌های کارگریغان يك چليك گوجك بادوت » يك زتبیل حاوی بطری های 
زاج» دو با سه مشعل مخصوص جشن کلرناوال» ويك سبد مملو اذچراغ موشی آورده 
دودند که از چ شب » مانده بود . مدت درازی از آن چشن نگذشته بود. زیرا که 
روداول مه منئسقد شده‌بود . گفته میخدکه این تجهیز ات ازطرف یك‌مقط تروش حومة 
سنّت آفتوان موسوم به(پدین» رسیده‌است .یگانه فانوس‌کوچه شانورودی و همه لنتر های 
اطر اف, کوچه‌های مو نده‌تور» سینی» پر ه‌شور, گراندتروانددی. و پتیت‌ترواندری را 
می‌شکستند. 

آنوو اراس «کونبوفر > و کورفراك . همه‌چیز را اداره می‌گر دند. همانوقت 
دوسنگر ددیک موقم ساخته میشد که هردوبه‌خانهٌ کورتت تکیه داشتند و گونیایی 
تشکیل میدادند؛ سشکر بزرگتر کوچة شانورودی دا می‌بست وسنکر کوچکت کوچه 
مونده‌دور را ارطی ف کوچه سیئی هیدود می‌گر د. ا گن آخیر. که بسیار عنکگت و 
فشرده بود, جن با جلیکها وسنگهای سنگفرش ساخته نشده بود. آنجا تقییباً پنجاه 
کارگر بودند؛ سی نفرثان مسلح به‌تفنگك بودند» ذیراکه من داه يك 2 عاريةٌ دسته - 
چمعی» ازيك دکان اساکق ویک ده کفد. 

هيچ‌چیز غریب‌تر ورنگادنگتر ازاین‌جمع نبود.یکی یک‌نیمتنه. يكک‌شمشیر 
موار. دوپیشتاب قلطاقی داشت. دیکری پیراهنی سر‌دست‌دار پوشیده, کلاهی‌گرد بر 
س‌نهاده. یک‌دبه باروت به‌پهلو آویشته‌بود. یکی‌دیگر برگهای‌کشذ تازءکبود بر پیش 
سینه خود دوخته‌بودو یک درفش زین‌دوزی بجای سلاح داشت. بن آنان‌کیي‌بود که 
قریاد میزد: تا[ خرین‌نفر ايستادگي‌کنيم وبا نوگ سرئیزه خودمان جان دهیم!» اما 
اوخود سرنیزه نداشت. شخص‌دیکری بر ردنگوتش یک تکه‌چرم زیر اسلحه ویک 
فشنکدان گارد ملي باجای مخصوص آن داشت که دویش باپشم قرمز نوشته شده بود؛ 
«ذرمان عموحی؟ . تفنگته که دسیار داشماره‌های افواج: کلا مکم» کراوات هیچ بسی‌بازوی 
عریان, چند نیزه؛ به‌اینها, همه سن‌هارا, همه چهره هارا, جوانان کوچك اندام 
رنگاپر بده‌را و کارگران تنر را با خساره‌های مفر غی‌بیفز ادید. همه شتاب میکر دند 
وعم در آن‌حال که یکمک یکدیگر کاری از پیش میبردند, از پیش آمده‌ای خوشی 
که همکن‌بو درو ک‌نماید سخن می‌گفتند»- ازاین‌قبیل‌که بسمقارن ساعت‌سه صبح ممکن 
است کمکهایی بهآتان رسد .. _ که خاطرجمم از دسیدل یک‌فوج هبتند . که همه 
پادیس طذیان خواهنگرد._گفت‌وشودهای مخوفی‌که یکنوع شادی قلبی‌با آن آمیخته 
بود. پنداشتی که همه براددند: اما اسأمی‌بکدیگررا تم‌دانستند.- خطرهای بزد گ» 
این اطفرا دادن که بر اددی ناشناسان را ظاهر میازند. 

آتشی در آشپز خانه افر و خته‌بودند و آنجا دریک قالب گلوله‌ریزی, پارج‌ها ؛ 
قاشق‌ها, چنگالها و همه‌ظروفقلمی میخانه‌را ذوب میکردند. درخلال همه این‌احوال 
باده می‌نوشید‌ند. فخنگ و ساچمه‌های «زر گت با گیلاسهای شراب‌روی میزها درهم و 
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بررهم ریفته‌بودند.درسالون پیلیارد. خانم‌هوشلو» ماتلوت وژیبلوت که هریک اذآتان 
با وضعی دگرگونه ازوحشت تغییریافته‌بود» یعنی یکی احمق‌ترشده. دیگری به‌نفس - 
نشس‌ددن افعاده و آن دیگری بت شده‌بود» قاب دستمااهای کهنه را میدریدند و 
زخم‌بند تهیه می‌گرد ند؛ سه‌تن ازشورشیان به آنان‌کمک‌می‌کر دند؛ سه‌مرد قوی‌هیکل. 
زلفی: ردشوء سبیلدار بودند که قسمتهای دیف با زیر ونعالهً پارجه‌‌ارا با دقتی‌کهدر 
خور زنان‌جامه‌دار است باناخن می‌کندند و آن مه زندا بلرژه در می‌آوردند. 

مرد بلند قامتی‌که کورفراك وکونبوفر و ] تژولراس هنگام وارد شدنش دد 
جمعیت سرپی‌کوچة «بی‌یت» دیده‌بودند دد سنگر کوچک کار می‌گرد وخودرا مفید 
نخان میداد. گاوروش ددسنگر بز دگث کارمی‌کرد. اما جوانکی‌که برای یدن‌کورقر اك 
درخانه او انظار کشیده واز او سراغ عسیوماریوس را گرفته بود دزمان لحظه که 
آمنیپوس ضبط وسرنگون شد نایدیه گردیده بود. 

کاوروش, کملا چالاا وخندان» خوددا مأمود به کار واداشتن دیگران‌گرده‌بود: 
میرفت» میآمد» بالامی‌جست: پایین می‌پرید؛دوباده صمود می‌گرد» قیل‌دقال میکرد؛ 
شر اره میافکندا مقل‌این‌بودکه برای تهییج دیگران به آنجا آمده‌است. یا برای‌این 
کار» سیخکی داشت؟آدی» البته, بینواییش صیخکش بود. آیا بال وپری داشت آری. 
البته, دل‌خرمش بال وپرش‌بود. گاوروشیک‌گردباد بود. پیوسته دیده میشد؛ پیوسته 
صدایش شنیده میشد. هم در آن حال‌که درهمه‌جا بود هوارا ثیز پرمیکرد. یک نوع 
موجود حاضر درهمه‌جا بودکه تقریباً ایجاد هیحان می‌گد ؛ توقف باوجنود او اعکان 
تنبافت:. تشگ عظیم. سنگیثی آورا بر پشت خود احساس ق کتی و بیکاره‌هارا اذیت 
می‌کرد: تنبلان‌دا تهبیج می‌کرد» فروماندگاند! راه می‌انداخت» کسانی‌را که درحال 
تفکر بودند بی‌حوصله میکرد» بمض را مسرود؛ برخی‌را خسته, عده‌یی را خشمکن 
میساخت؛ همه‌را بحرکت درمیآورد. به‌یک دانشجو سیخ می‌زد. کارگریدا می‌گز بد» 
خودرا میکرفت. میایستاد» باز راه میافتاد برفراز ازدحام وتلاش پرواز عی‌گرد» از 
اینان سوی آتان می‌جست» هنك مگ عمیکرد. ور ور هیکرد» موی دماع همه میشد» 
و بخ همه می‌نشست ؛ همگی کالسکه عطیم انقلابی بود. 

باکت دج در باژوهایش و صدای دایم در دیه همای کوچکش بود. 

فریاد هید ؛ 

- یاللاابازم‌سنگک بیارین! بازم چلیک بیارین! بازم ماشن بیارین! اوهوی.: 
کجا دفتین؛ به‌کوله‌باد کج بررسوتین تااون سوداخو کود کنم . این سنگرتون خیلی 
کوچيك شد. بیس بالاتر برهه همه‌چیزو دوش بذادین » پهلوش بذادین» رد سرش 
بر یز بن » خونه‌رویشکنین. بهستگی هثل چایی «ننه ژیبوه۲. میمونه. نیگا کدی ؛ اور نجا 
يك دد شیته‌دار هست. 

این. کارگر ان‌را به‌اعتر اض واداشت. گفتند: 


1- نله ژیبو یکی ازمیخانهداران آن عصر بود که هر چه داشت ت مخصوصاً چای 


او بی‌اندازه کذیف وحاری همه‌چیز‌دود.- پی گ5اوروش خواسته‌است ت بگوید که سنگی 
هم مانند چای ننه‌ژییو باید حاوی همه‌چین باشد. 


۳۵۶ بینوا بان 


سب در شیشه دار! به‌وچبی؛ در شیشه دارو داسه چیکار میخوایی ؟ 

گاوروش گفت؛ لندهورا! یه در شیشه‌داد تو به سنگنء عالیه! ازحمله‌کردن به 
سنگر‌جلوگیری نمیکنه آماموقم تصرف سنگرعن احم میشه.مکه‌شماها ه رگ از بالای 
دیوادی‌که دوش بطری شکتهر یشته شده باشه برای دزدیدن سیب نرفته‌ین ؟ به در 
شرشه‌دار پای آقایون کاردملی‌رو وقتی که بخدوان بالاف‌سنگی بات مشرفن فج ۱ 
خودتون! شیشه خائنه. واقعاً رققا فوءٌ تصور هیچیکدومتون کمل‌نیست 

۱ ازطرف دیگر:ازجهت پیشتاب می‌چخماقش غضبناه دود. ۱ 

میرفت واعتراض‌کنان تن به‌تفنگت | من‌تفنگث میخوام1 0 به تفنگت بمن 
نمیده‌ین 5 ۱ 
کونبوفرگفت: ه‌تفنگ دگو پدیم؟ 

گارروش گفت؛ عجب! ی ندین؟ من در 1۸۳۰ رکه مت با شارل دهم 

جنگ می‌کرد وه‌نفنگک داشتم 

آنوولراس شانه الا خنوگتت, 

- وقتی وی تفنگ شدند , آنوقت به‌بچه‌ها تفنگ داده 
خواهد شد. 

کاوروش 1 ومنرورانه گفت: 

اگه تو پیش‌ازمن کشته‌یشی من تفنگ‌نورو ورمیدارم. 

آنوولر اس‌گفت؛ لات! 

کاوروش گفت: کله‌خی! 

يك جوان آداسته سر‌گردان» که ته کوچه پرسه میزد» درآن مسوقم خودرا 
کتار کشید . 

گاوروش چون اودا دید فریاد زد؛ 

جوونكت! بیا پیش‌ما۱ آخه واسه این‌وطن کهنمال هیچکار نبایی‌کرد؟ 

جوان آراسته کر یشخت. 


۳۳ 


تدار کات 


روزنامه‌ها ی آن‌عصر که گفته‌اند سنگرکوجه شانوروری: این [ساختمان تقریبً 
تسخیر نشدنی بحمله» بقول آنهاء چندان‌بلندبودکه‌سطح یك‌طبفةُ ول عمارت عیرسید» 
اشتباء کرده‌اند. حقیقت آنت‌که ارتفاع این‌سنگر بیش‌ازشش یاهفت‌پا نبود.بطرزی 
ساخته شده‌بودکه مردان جنگی میتوانتند بدلخواه, يا پشت آن پنهان وناپدیدشوند 
ونا بوسیله چهار ردیف سنگدکه درقسمت داخل ۳3 بصورت صفه‌کوئاهی برس هم 
قرانداده شده‌بود مشرف‌برسنگرباشد»ویا بقل سنکربالاروند. درخارج, جبهسنگرء 


حر کت دایم در باژوها پش و صدای دایم ددربه های کوچکش 


۱۳۵ یینوایان 
مرکب از نوده‌های ننگته: وچلکهای مسته شده یا تیرها و تخته‌ه‌اکه آنها تین عب‌ان 
چرخهای گاری «آنسوه و اومنیبوس سرنگون» سته شده بودند , منظیهدی فراخیده 
ویريشيده داشت. يك‌بریدگی کوچكک که برای‌گذشتن يك‌تن کافی بود, هیان دیوار 
خانه‌ها و انتهای‌ستگی پعنی دودترین نقطه آن بهمیخانه تعبیه گر ده بودند. بطوریکه 
بیرون دفتن یك‌فرد از آن ممکن‌بود. مال‌بند اومنییوس راست‌قرار داده شده, و دا 
طنابهایی سته شفه‌بود ويلت برجم سر به‌سر آین مال‌بند نصب شده‌دود که هی راز 
سنگر موح میزد. 

سنگركوچك هونده‌تور عقب ساختمان میکده پنهان‌بود و دیده نمی‌شد. این 
دوسنگر دویهم يك سنگر واقعی جنگی تشکیل عیدادند. آتوولراس و «کورفرالك» 
منگربندی کنارکوچه «سونده‌تور» را که بوسیلهٌ کوچهٌ «پره‌شور» راهی سوی بازارها 
باژمی‌کند عناسب نداسته‌بودند» بی‌شلل از آن‌رو که میخواستند ارتباطی بابیر ون‌داشته 
باشند ونیزکمتی باور می‌کردند امکان اینراکه انطرف کوچهً خطرناك و سخت‌گند 
«بره‌شوره مورد حمله رارگیرند. 

باستگناء این‌داه باهانده. که چیزیدا تشکیل میداد که اگر فولار! دیده بود 
درسيك سوقالجیشی خود آثرا « داه پیچیده » نامیده بود. «مچنن باستکناء پریدگی 
کوچکی‌که رو بهکوچهُ شانورودی تعبیه شده بود, درون سنگی که میخانه در آن یاك 
زاویه برجسته تشکیل میداد بشکل‌يك چهارضلمی ثامرتب بستهشده اذ هرطرف.. به 
نظر میرسید. درحدود فیست‌قدم بن مد دزد گنه وخانه‌های مرتفعی که به کوجه را 
تشکیل‌میدادند فاصله‌بود بطوریکه شخص مي‌توانست بگوید که صشکربراین خانه‌های 
کاملامسکون آما دسته‌شده آزبالاً تا پاین: تکیه رده ات 

همه این کار می‌شداب: درکمتر از يك ساعت وبی ] نکه این يكك هشت مردان 
دلاور یك‌کلاه‌گرکی نظامی پا بك سرنینه وبینند انجام‌پافت. بورژواهای انگتس‌شمار 
کیگاه دراین احظهٌ شورش نیز انفاقاً ازکوچةٌ «سن‌دنی» میگذشتند, فقط نظری‌بهکوچهً 
شائوروری می‌انداختند: سنگردا هیدیدند وبرسرعت نخان میافز‌ودند. 

چون دوسنگرتمام شد و ررچم بر‌جای خود قرار گر فت؛ میزیرا از میخانه 
بیرون کشیدند؛ دسه کورفرال بالای منز دفت. آذ-وژوار اس صندوق چهارگ وش را 

آورد وکورفراك درشدا کشود . این‌صندوق انباشته اذفتنگک بود. وفتی‌که فشنکها 

دیده شد لرزش همه جمعیت‌راء,وشجاعترین اقراد دا نین» فراگرفت و يك لحظه‌سکوت 
حکمثترما عد. 

کورفرالك لبخنندزنان فعنگهارا تقسیم‌گرد. 

هريك ار افراد سی‌فشنگت دریافت کرد. مسیاری از آذان بادوت داشتند وبه 
ساختن فعنگهای دیگر داگلوله‌هایی‌که داب میکر‌دند پرداختند. اما جلك باروت: 
رزوی دمن جداگانه نز ديك‌پنجر ه دوده وذخشیره بشمارمیر فت. 

صدای احضار افراد نظامی‌که درهمه پاریس شنیده میشد قطم نشده بود. اما 
رفتمرفته يك‌صورت عادی بخودگی فته بشکل صدای یکنواختی‌در آمده بودکه شودشان 


1 ۲۵120 دانشمند تعبیه‌الجیشی فرانسوی (۵۲ ۱۷- ۱۶۶۹) 


ترائه و حماسه ۱۳۹۹ 


هیچگونه توجه به‌آن ثمیکر دند. این صدا دامو جز دن‌های‌شوهشی» گاه دور صخد وگاه 
دیلک میا مده 

تفنگها و قرایینه‌هارا همه باهم: بی‌شتاب» باو قاری مت مانه پن کی‌دند. 
آتوولراس سهدیدبان درخارج سنگرها, یکی دا درکوچهة شانورددک» یکی‌دیگررا در 
کوچه پره‌شور وسومین‌را سرپیج کوچه پتیت ترواندری جای‌داد. 

سیس؛ سنگرها ساخته‌شده؛ پست‌ها مین تفنگها پرشده: دیده‌بان‌ها در جای 
خود؛ تنها» دراین‌کوچه‌های پرخطر که دیگر هیچک دد آنها عبود نمیکردمحصور 
بین این‌خانه‌های ساکت وشبیه به مرده که هیچ حرکت انسانی درآنها احای‌نميشد. 
پیچیده شده درسایه‌‌ای متزاید شفق که رفته‌رفته درخلال این ظلمت واین سکوت‌که 
پنداشتی چیزی در آن‌در کادپیشآمدن‌است درمیگرفتندونميدانم چه‌حالت دقت‌انگین 
وسهمکن در آئها وجوه داشت: حجد‌آمانده , دوراآقتاده, مملح, حصمم » آرام؛ آسوده 
خاطن » به‌انتظار نشستند . 


ست 
در انتظار 


در این صاعات انعظار چه‌گردند؟ 

باید این‌را بگوییم» زرا که اینتاریخ است. 

حنگامی‌که مردان فعنگد هیساختند و زنان زخم‌نند تهیه میکردند» حشگامی 
که باك دوغنداغ‌کن بزد کگد. ماو ازقلع وسرب کداخته بای قالب‌های کلولعریزی, 
روی‌يت‌کوده‌پر از آتش ویر ازحرارت دود میکرد. هنگامی‌که‌دیدبانان بر فراز سنگره 
سلاح برردست. مترصدبودند » عنگامی‌که آنژولرای که تفریج برای ار ممتنم بود 
دیدیانان را م‌اقیت‌میکرد: کونبوفی.کور فر ال :۰ ژانپر وود فویی: موسو له ء ژولی» 
باهودل و نیز چند تن دیگر » یکدیگی دا باز یافتنده مانتد آرامترین ایام مباحثة 
طلبه‌گی‌ثان» گردهم آمدنده و در مك گوشه میخانه که به يك زیرزمین محصور و 
محفوظ از گلوله تبدیل یافته بود» در ددقدسی سنگری که بالابرده بودند, درحالی 
که قرابینه های مملو از بادوت ویر شده‌شان دا به‌یشت صندلی‌شان تکیه داده‌بودنده 
این جوانان ذیبا با همه ذز‌دیکی‌شان به يك ساعت قاطع. سرگر؛ سرودن اشماد 
عاشفانه شتتد. 

چه اشعار؟ اینها, 

بخاطی داری زندگائی شیرینمان‌دا؛ 

هنکامی‌را که هردو دردهار جوانی دودیم 

و در دل» هیچ سرت نداشتیم؛ 

جن آنکه خوش‌باشيم» جز آنکه عاشق باشیم؟ 


۱۳۰۰ 


بینوایان 
هنکامی‌که چون سن ترا بر سن‌خود میافزژدم. 
هردو باهم بیش ازچول سال نداشتیم. 
و در زندگانی فقیرانه وکوچکمان: 
همه‌چین ,وزءستان نیز » برایما بهار بود, 


چه خوش‌روزگاری! مانوئل۱» مفرور وعاقل بوده 
ادیس در جشن‌های مقدس غوطه میخورد. 

فوا۲ صاعقه میافکند؛ ونیمتنه نو 

منجاقی داشت که من خودرا باآن می آزردم. 


همه‌کس درجمال تو سیرمیکرد. من‌مثل كت وکیل مدافع بی‌دلیل, 
هنکامی‌که ثرا برای ناهار خوردن به «پر‌ادو » صسمردم» 

چنان خوشگل بودی که خیال می‌کردم. 

سرخ گلها بر می‌گردند ونگاهت میکنند. 


حرفشانر| میشنیدم که میگفتند: «چه خوشگل است! 
چه بوی خوشی‌دارد. چه کیسوی پر پیج وخمی! 
زیر شنل کوچکشی» پروبالی نهفته‌است! 


کلاه زیبایش بزحمت نمایان‌است.» 


باتو قدم میزدم. وبانوی نرمت‌را عیفشر دم 
راهکتران می‌پنداشتند که عشق دلفریب. 

ماه شیرین آودیل وماه رییای مه را 

در وجود سعادتمند ما بهعر وسی و اداشته‌است. 


در پروکا غین دسته‌بودیم» پذهان وداضی هیز دستيم. 
غذاهان عشق بوده همان تاذنین هیوه ممنوع؛ 

دهات من‌هنوز چیزی نگفته‌بود. 

که دل تو جوابش‌دا می‌گفت. 


سوربون يك جایگاه جوپانی بود؛ 
که من در آنْ» شب تا بسحر ترا می‌پرستیدم. 


1 «مانوئل 312۵616 خطیب مسروف فرانسوی (۱۸۲۸ - ۱۷۷۵) 
۲-«فوا» ۲0۲ ژنرال‌برد گ فرانسه (۵ ۰۱۸۲ ۱۷۷۵) 


ترانه و حماسه ۱۳۰٩‏ 


این گونه‌است که يلك جان عاشق. 
نقحه «تاندرع۱ را پرکتور لاتن؟ می‌چباند. 


ای میدان هوبر! ای‌میدان دوفین!۱ 

ای دلدارمن. و فتیکه‌تو در آن کلة باطراوت هار ی, 
جوداب‌عایت:ر] برساقا بای ریقی میکنیدهه: 

من ماه درختانی درقعر بالا خانه میدیدم. 


من از افلاطون یار خواندهام اما بخاطررندارم. 
ونیز آتارهمالبرانتی»۲ و «لامنه»* دا . 

اما تو با کی که‌گاه ویگاه بمن‌میدادی 

الطاف آسمانی‌را ترمن ظاهر میماختی. 


من‌تر| اطاعت میکردم» تونیز هطیع من‌بودی. 
ای بالاخانةٌ طلایی! بستن کمربند تو. دیدن تو 
دفتن و آمدئت از سپیدهدم با یک پیر‌اهن نازكك. 
ونگریستن پیشانی جوان پاکیزه‌ات در آيينة کهنه‌ات! 


وکیست‌که بتواند از حافظه‌اش بیرون کند. 

بادگارهای آن دوزگار صبعحگاهی وآسمانی دا؛ 

نوارهاراء گلهارا, حریر و پرنیاندا, 

که عشق درمیانشان با یک زبان خودمانی دل‌انگیز سخن میگوید! 


توء جلو شُیشهة ینجرء دا باینک پاچین می‌گر فتی, 
من پیالهُ سفالی‌را بررمپداشتم» 
وفنجان‌چینی ژاپونی دا بتومیدادم. 


1- 160066 یک صرژمین‌خیالی و افنانه‌پی‌که مولود تصور دمان نویی‌های 
فرن هفدهم فرانمه خصوصاً مادموازل دواسکوددی بوده و این‌کشور خیالی: یک نقشة 
تصوری عم دارد که همه نقاط واماکنش اسامي عاشقانه , و هوس‌انکیز دارند. این 
نقخه عحیپ و دل‌انگین در جله دوم کتاب کله‌لی ۰ آذر مادموازل دواسکودری 
آمده است. ۱ ۱ 

۲ یکی انمحلات پادیی که غالباً جایگاه دانجویان است. 

۳ «مالبرآنش6 ۸2۱6020606 دانشمتد فوق‌الطبیمه فرانسوی (۱۶۳۸ - 
۵ صاحب کتاب معروف «جستجوی حقیقت» . 

۴ لامنه 1276005 فیلسوف وحکیم الهی‌فرانه (۱۸۵۴- ۱۷۸۲) 


۱۳۰ بیوایان 


و آن بدشختی‌های بز رگ که مارا می‌خنداندند! 
سوختن دست‌یوش تو رگم شدن شال‌گر دنتا 

و آن تصویر عزین «شکسپیر» ملکوتی 

که يك‌شب فروختیمش تاشام بخودیم! 


من گدا بودم وتو صاحب کرم. 

من دزدگی باژوان لطیف و مدود ترا مییوسیدم. 
کتاب بز رگك دائته ستره ما بود. 

و دوشاهی شاء بلوط را بشادی دوی‌آن ميخورديم. 


نخستین دفعه که درکلبةٌ مسرت آهیزم. 

بوسه‌یی از لبان آتشین نو دبودم. 

هدین‌که تو با زلف پریشان و رنگ برافروخته رفتی, 
من پریده‌رنگ بر‌جای ماندم ویخدا معتقد شدم [ 


خوشبختی «ای بیشمارمان دا بیاد داری؛ 

وعمه آن پار چه‌هاییرا که مبدل به‌پاره پلاس شدند؟ 

اوه. جقدر آه از دلهای مالامال اذملال‌ما بیرون آمدند. 
ودر اعماق آسمان‌ها پراکنده شدند! 


ساعت»عکان»؛ این یادگارهای جوانی‌که بیاد عی آمدند» جند سجاره که رفتهرفته 
در آسمان می‌درخشیدند» آدامش مخوف آاین‌کوچه‌های خلوت. زدیکی حادثه خارقد 
العاده‌یی‌که آماده میشدء لطفی اف اگم می‌بخشد به‌این اشعار که ژان «پروور), 
آن شاعر شیرین‌بیان, در روشنایی شفق. آهسته ذمزمه می‌کرد. 

در آن هنگام؛ ددستکرکوچک, یک فانوس, وددسنگر بزر کگک یکی‌ازمشعل 
های مومی افرو ختند که یشنبه‌های آخر ایام کارناوال جلو کالسکه‌های مملو از 
عاسکداران درراه کودتیل دیده ميشوند. پیش‌اذاین گفتمعد که‌این مشعل دارا از 
<ومه سنت آفتوان آورده بودند. 

مشمل دد یکنوع قفس ازسنگهای سنگفرش که برای محافظت ازباد از چهاد 
طرف سته شده‌بود. جا گرفته وچنان گذاشته شده بود که همه دوشناییش بر پرچم 
می‌تایید. کوچه وسنگر همچنان درتادیکی عوطه‌ور بودند ودر آنها چیزی دیده نمیشد 
عمگر پر بم سرخ که بوضعی مخوف و مثل اینکه یک چراغ مخفی بسیار بزر کك نود 
پر آن میافکند دوشن شده بود. 

این روشنایی بر‌سرخی پرچم تمیدانم چه ارغوانی موحش افزوده‌بود - 


ترانه و حماسه ونیا 


۳9 
مرد فورسید؟ة وچ «بیبت» 


شب کاملا در دسیده‌بود » هیچ‌چیز نمی‌آهد . صدایی جز غرش‌های مبهم» و 
گاه‌گاه صدای شلیک تفنک اما کم وخفه و دود دست شنیده خمی‌شد. این تأخیرکه 
آذقدر دوام یافته‌یود نشان می‌داد که دولت از فرصت استفاده می‌کند وقوایش‌دا جمع 
میا ورد. این پنجاه مرد» درانتظار شصت‌هزار تن بودند. 

آنوواراس احسای‌گر د که دستخوتی آن نوغ دیصبری شده است که جان‌های 
توانا را بر آستانةً حوادت سومگن فرا میسگیرد , به‌جستجو ی گاوروش رفت‌که درسالون 
پایینی میخانه در روشذایی بی‌فروغ دوشممدان‌که بدلیل‌پراکنده‌بودن باروت برمیزها 
ویرای مراعات احتیاط دوی ساط میخانه جای داشت‌به‌ماختن فتنگ پرداخته بود. 
این دوشمعدان هیچ روشنایی به‌بیرون نمی‌انداختند ببلاوه شورشیان مواظب دودندکه 
چیزی درطبقات بالا دوشن نکنند. 

گاوروش در آندم بمیار مستفرق بود؛ اما فقط فعنگهاش فکرش را هشغول 
نمید‌اشتند. 

مردی‌که درکوچه «یهت» وارد جمعیت شده بود تازه مدرون سالون آمده ۳ 
پشت‌هیز ی که هت از همه در هیرض روشنابی قرار داشت تصته مود. ثننگی از 
تفنگ ای عالی مهمات ار تتی باو زسیده دود که بن پاهای خود قر‌آرش داده‌بود. 
کی قاطا هفرس ]رک سا 
ندیده بود. 

حنگامی‌که وی وادد این سالون شد؛ گاوروش بی آراده با نگاه دنبالش کرده 
تفنگش‌را دد دل ستود. سبی» بسختی, همینکه مرد نشست لات ازجا بر‌خاست. اگر 
داوم این مرد را تاان اسظه مراقبت می‌ک‌دند: هیدید‌تد که وی درسنگر و وردسته 
شورشیان همه چین را با دقت عجیبی ما حئله عی‌کند. اما از عنگامی که وارد سالون 
شده بود؛ مثل این بودکه بخود پرداخته‌است. بنظر میرسید که‌پیرادون خود ملتفت 
هیچ چیز نیست. لات باین شخص غرطدور دد تفکر نزدیک شد وهم‌چون کی که 
نزدیک خفته‌یی‌داه درودکه بیم بیدارشدنش میرود. بانوك پا دود او گر‌دیدن‌گرفت. 
همان دقت برچهر؛ کودکانه‌اش که یکباده بسیاد بی‌حیا و بسیارجدی, بسیاد سبک و 
بسیارمتین؛ پسیارمسرور و بسیاد محزون بود. همه اخم‌های پیران نقش‌بست کههنیش 
چنین‌است: - «عجب! ممکن فیست !- عوضی گرفته‌ام. خیال می‌کنم, راستی همونه؟- 
نه, ئیست! - اما چرا! ‏ اما نه! - وفیره..» گاوروش روی پاشنه‌ه‌اینی بالا و پاین 
میشد » دو پنجه اش را دد چیب هایش منقیض می‌کرد؛ ماتند یک پرنده گر‌دنش را 
مر کاب ی ات ها ی کرد یادا 1 
بمصرف میر‌ساتد. حیران» ایمان نیاورده, باور نکرده. متقاعد و خیره بود. حالت 


۱۳۰ 1 بینوا بان 


یک رئی‌خواجکگان حرمس را داشت ت که دربازاد پرده‌فروشان یک ریهالنوع دیبایی 
را درمیان زثان بیقدر طی و۲ باشد, ووضع هرد هنرهندی را داشت‌که یک ائر 
دفائیل دا ین پرده‌های مهمل نقاشی‌شناخته باشد. هر چه‌داشت» چه‌هوش‌حیوانی‌که بو 
میکشد وچه قریحهٌ آنسانی‌که جفت‌وجور میکند بکار افتاده‌بود. مسلم‌بود که حادثه‌یی 
به گاوروش روی‌آور شده‌است 

در سخت‌ترین مرحلةٌ این اشتفال حواس‌بود, که آنژولراس به‌وی نزدیک 
شد وگفت : 

- توکوچک یت »1 کی ان ]۸ نخواهد دید. ازشگرها بیرون رو , از کنار 
ات ی قدری به خیابان‌ها و به‌کوچه‌ها سرکغین کین و بسا هن بگو که چه 
خبر است 

0 قد راست وگفت : 

یی کوچیکام بعضی وقتا بکار مین ! این مایٌ خوشوقتیه! میرم» اما در 
انعظار دفتن, این ذکنهرو بدونن که بایی به کوچیک اعتماد کنین و نسبت به بزرگا 
بی‌اعتماد باشین. 

وهماننم سر‌بلند گرد باصدایی آهیته و با نخان‌دادن هید تورسینه کوچة 
«بیهت» به آنژولر اس گفت: 

- اون بزرگه‌دو ببیتن. 

بسح خوب 1 

ت‌به چاسوبه . 

یقن داری؟؛ 

سب پوتزده دوز نشده که گوش منوگرفت و از روی گیلوبی پل‌شاهی که واسه 
هوآخوری به‌اونجا رفته بودم بلندم کرد. 

آتژولراس دتشد‌ی ازلات دورد وجندکلمةً بیار آهسته به‌ینک کارگر شراب- 
کش که آنجا بود گفت. کارگر ازسالن بیردندفت وبزودی با سه‌تن دیگر باز گشت. 
این‌چهارمرد که چهار بادبر قوی‌هیکل و شانه‌پهن بودند بی‌آنکه کاری کنند که سیب 
جلب‌توجه شود پشت‌مبزیکه مرد نورسید؛ُکوچه بیهت آرنج‌بر آن‌گذاشته بودنشستند. 
آشکارا آماده بودندکه خودرا روی او انداز ند. 

آنوفت آنژولراس به آنمرد نزدیک شد و آزوی پرسیده 

شا ید۱ 

مرد پمحض شنیدن این‌پرمش‌تند وناگهانی» تکان سختی‌خورد. نکاهش را تا 
قعر چشم صداقت آهین آنژولر اس نفوذ داد چناننکه‌گفتی میخواهد فکر اورا از آنجا 
دیروت کت. آنگاه لبخندی زد که در عسالم لبخندی تحقیر آهیزتر» با حمیت‌تر و 
مصیم‌تر ار آن دیده نشدهاست: باوقاری هغر‌ورانه گفت: 

- می‌بینم که مطلب ازچه قراراست... بسیار خوب, بله! 

شما جاسوس هستید 5 

نماینده دواتم؟ 

- اسم شما چیست؟ 


ترانه و حماس» ۱۳۰۵ 

ژاود 

آنژواراس اشاده‌یی به‌چهاد مرد کرد. ددیک چشم برهمزدن. ژاور پیش از 
آنکه فرصت سر‌گرداندن داشه باشد؛ گر فته شد .. در دمن زده شد» گلوله‌پيج شد و 
جیب‌هایش نیز تفتیش شد. 

نزد او یک صفحهٌ مدور یافتند که بن دوشیشه چسيانده شده» بریک دویش 
نشان دسمی فر‌انمه حک شده واین‌شرح ذیر آن نوشته شده‌بوده لامراقبت و احتیاط» 
وبردوی دیگرش این‌شرح دیده میشد: «ذژاور بازرس پنجاه ودوساله»» بامضاء دئیی 
پلیس آنزمان (مسیو ژیسکه» 

بعلاوه ساعت وکیف پولی‌هم حاويی چندسکه طلا داشت. ساعت وکیف دول را 
برای‌خودش گذاشتند. پشت ساعت؛ درجیپ جلیقه جستجوگ ردند و کافذی در یک 
پاکت یافتندکه آ نرولراس هماندم آنرا شود واین‌چند سطر را که‌یست همان پلیس 

شته شده دود بر آن خواند. 

اور دازرس‌همینکه مأموریت ساسیشرا انصام‌داد بیدرنگ باید بکار پر دازد 
وبا مراقبت‌خاص اطمینان حاصل‌کندکهآیا راست است‌که دض اشخاصبد کار درسرراشیب 
ساحل راست رودخانه س نزدیک پل‌ینا دقت‌و آمدعایی دادند. 6 

جچون جستجو تمام شد, ژاور را برپا داشتند. باژوهایش دا به پشدش با طناب 
گره زدند ودر وسط سالون همکف میخانه به‌تیر مشوودی که در روزکار کذشته أسم 
خودرا بمیخانه دادء‌بود بستندش. 

کاوروش که در این حصمحنه از آغاژ تا آمبعام حاضر نود وهمیرا ۳ یک حرکت 
سکوت آمهین سرتصدیق میکرد بهژآود تزدیک شدو به‌وی گفت؛ 

آین‌دفعه موش اومد وگر به‌رو ۳ 

اسها همه جان «سرعت اندام جافت که تا پیرآهون میضانه جعین هو جه 
شود بپاپان دسبده بود. ژاور فریادی نزده وکمترین صدا هم ازگلو برنیاورده بود. 
کودفرالك, بوسوئه» ولی؛ کونبوفر وعردان پراکنده در دوسنگر چون دیدند که ژاور 
بهتیر مه شده است پیش دویدند. 

ژاور پشت داده به تبر» و چنان فرا گرفته شده باطنابهای پیچا پیج بود که 
نمی‌توانست کوچکتری حرکت به‌خود دهد» سرش دا باصقوت تهو رآمیز عردی که 
هرگ دروغ نگفته است ت بالا نگاه میداشت 

آنژولراس گفت! این» شهربانیاست. 

وروبه ژاور کرد و گفت: 

ب شما دودقیقه پیش ازسقوط سنکرتیربادانه خواهید شد. 

ژاور با آمرانه‌ترین لهنش گفت : 

- چرا هم الان نه؟ 

درباروتمان صرفه‌جویی می‌کنيم. 

پن بايك ضربت کاردکار را تمام کنید. 

آنژوار اس گفت, ای جاسوس , ها قاضی هتیم؛ فه‌قاتل 

سپس گاوروش را صدا زد وگفت: 


۱۳.۶ پینوایان 


توهنوز اینجایی! بدو دنبال مأموریتت ! آنچه را که بتو گفتم اتجام ده! 
گاززوش کفت: الا میرم 

ودرلحظهً حرکت پا پس کشید و گفت: 

- راستی تفنگت این آدمو بمن خواهین دأد! 

ویمد برگفته‌اش افزود ؛ 

من موزيك‌چیرو بشما دادم» اما قرهدنیو میخوام. 

کودك لات سلام نظامی کرد وشاد و خندان اذ بریدگی کناد نفشگن و زاغ 


ات 
چند نقطه استفهام دربارة مردی مرسوم 
به « لو کاب 2 » که شاید « لو کابوك» نام نداشت 


نقاشی دقت‌انگیزی که اینجا برعهده گرفته‌ييم سل نخواهد شد وخواننده در 
نقش ونگاد واقمی وصحیحش. این دقایق عظیم ذایش اجتماعی وبچه گذاری انقلایی 
را که در آن تشنج با تلاش درهم آمیخته‌اند ندواهد دید اگر ما در این طرح عالی؛ 
حادثهیی مملوازيك هر اس <ماسیو وحشیانهرا که تقر ببا بی‌فاصله پا رفتن‌گاوروش 
وقوع یافت از قلم بيندازيم. 

ایتگونه جمعیتها جشانکه دی هیداند» مثل کاوله مرف 1 هنگاهی که 
غلعان غلتان پیش یرو ند بر‌ضخامت و عظمشان افز وده میشود و نوده‌یی از می‌دان 
پر جوش و خروش تشکیل هی‌دهند . این مر‌دان از یکدیگر نمی‌پرسند که از کجا 
آمده‌اند. بی داهگذرانی که جمم آمده وگر وه آنژولراس, کونیوفر, و کورفر ال دا 
ساخته بودند شخصی دود مایاك نیمتنة باربری : با سر‌شانه‌های فرسوده , که در تکلم 
سرودست می‌جنباند وجیغ وداد می‌کرد وقیافةً یکنوع دایم الخس وحشی را داشت . 
این مرد که موسوم پا ملقب به «لو کابوك» وبراستی نزد کسانی‌هم که مدعی شناختنش 
بودتد بکلی‌ناشناس بود بی‌اندازه هست., با متظاه به مستی» باچندتن دیگر پشت هیزی 
که به سرون مخانه‌اش کشانده بودند نشسته بود. این لو کابو گ: هم در آن حال که 
پیایی به حر‌بفانش باده می‌نوشاند بنظی میر‌سید که باوضعی تفکر آمین خانة بز رگ 
ته سنگردا که پنج طبقه بلندش بر‌همه کوچه مسلط بود ورودرروی کوچه سن‌دنی‌قراد 
داشت ملاحظه می‌کند. ناگهان قریاد زد : 

رفقاء میدونین؟ باید ازاون‌خوئه شروع به‌شليك کر‌دن کنیم! وفتی که ما 
اوتجا جلوینجره‌ها باشیم کدوم شیطونه که بتونه توگوچه پیش‌بیادا 


ترانه و حماسه ۱۳۰۷ 

مکی‌از میکسادان کت؛ آره, آما دراون‌خوته بسته‌است. 

بت دد ثل‌ليم | ۲ 

درو بازنخوان کرد. 

ب درو پشکنیم! , 

لو ابو بطرف درخانه که کوبه‌یی بس درشت داشت دوید وددند. ددبازنشد. 
ضربت دیکری زد.کی‌جواب نداد. ضربت سوم. همان سکوت. 

لو ابو فریاد زد: کسی‌تو این‌خونه هست؟ 

هیچ حرکت احساس نشد. 

آنگاه تفنکی برداشت وباضربات قنداقه, دردا کوبیدن گرفت. اين, يك در 
کهنةً رفت و آمد بود» طاقدار. کوتاه, ص پهناه محکم: زئجیر دار ؛ از درون سفت و 
سخت بسته شده بايك صفحهٌ پولادین وبا چفت وبست آهنین, وبطور کلی مانند يك در 
مخفیزندان. ضربات قنداقه غفنکث خائه را متزلزل هیکر د اما این دررا نمی‌لرزاند. 

با ابنهمه‌احتمال می‌توان داد که ساکنان خائه بتنگك آمدند» زیرا که سرانجام 
دیده شد که دریچهٌ کوچك چهار گوش درطبقه سوم روشن وباژ شد. جلو این دریچه 
يلك شمع: وسردهان گشوده ووحشت زده پیرمردی باموهای خاکستری که دریان‌خانه 
نود نمابات شت , 


مر دی که در رده دست مر‌داشت. 

دربان گفت: آقایون ۰ چی میخواهین؛ 

لو کابو آگ گفت ‏ درو باژ در 

ب آقایو» نمیتونم باز کم . 

چنت فوراً باذکن 1 

فا له ء آقابوت! 

لو بولگ تفنکش دا بی‌سردست در آودد دپیرمرد را نشانه گرفت. آماچون او 
پایین بود ویبرمرد بالا. دهوا هم بيارتاريك بود, دربان ملتفت نشد. 

س آده باه ؟ میخوایی باز کنی؛ 

-- نه, آقایون . 

- بازم عیگی‌نه ؟.. 

میگم نه, آقایون خو... 

دریان کمه‌اش را تمام نگرد. ثبر تفگ رها شده بود؛ کلوله, از زیر چانةً او 
درون شده وپی‌از گذشتن از ورید حلقوم اذپشت گردنش بیرون جسته‌بود. پیر‌مرد 
بی‌آنکه ناله‌یی‌کند یاآهی بررکشد ددهم شکست وفرونشست؛ شمع از دستش برزهین 
افناد وخاموش شد ودیگر‌جزسربیدرکتشی که کناد دریچه جای گر فته بود واندلك دود 
سفید رنگی‌که از آنجا سوی بام بالا هیر فت چیزی دیده نشد. 

لو کابوك قنداقه نکش را پرزمین رها کرد و گفت: آهاا 

هنود این کمه راکاملا ادا نکرده بود که احساس کرد دستی بسنگیتی چنگال 
عقاب برشانه‌اش گذاشته شده است دصدایی شنید که میکوید: 


"" بژانو ۰ 


۱۳۰۸ ۱ بینوا یان 


قاتل خودرا گرداند وجلوخود چهر؛ سفید وسردآنقولراس دادید. | تژولراس 
يت پیشتاب بدست داشت . 

بمحض شليكت سس رسیده بود. 

بادست چیش» بقه ؛ بلوز, پی آهن کاد وند شلوار لو کابوگ رامخت‌درفته بود. 

جرانت عال کک ان کر هدنب آنود ۳ 

وبا يك حرکت شاعانه, این جوانك زود شکن یست ساله, حمال چهارشانة 
قوی هکل دا مانئد ساقافی خم 5 واو را میان کل بزانو در آودد. لوکابواگ کوشید 
تامتاومتی‌کند اما مثلاین بود که يك پنجهٌ فوق بشری نگاهش داشته بود. 

آتژولر اس پریده رنگث» گردن برهنه, موها پریشان» با آن چهره ملییژنانه, 
در آن دم نمیدانم چه اثرازلاتمیس»۱ گهن درخود داشت. منخرین باد گرده وجشمان 
فروهشته‌اش به‌جهرء یونانی‌تأثرنانذیرش آن حالت غضب و آن جلوءٌ عصمت‌دا میبخشید 
که ازلحاظ دنیای قدیم متناسب بايك مظهر عدالت است 

همه‌سنگر بان‌پیش‌دو یده ۰سپی‌همسگی دایر»وار بااندکی فاصله‌صفب؟شید »بو دند: 
ذیرااحساسمی کر دندگه‌يك کم مگفتن‌فین دد قبال‌حاد ثه‌یی‌کهدر شرف و قوعبودهمتنم است . 

لو کابوك, منلوب؛ دیکرنکوشید تادست وپایی کند,وباهمه اعضایش می‌ل‌زید. 
آنوژولراس اورا رها کرد وساعت خوددا بیرون کشید. 

دداین‌حال‌به‌قاتل‌گفت؛ دل‌اذدنیاب رگن 1 دعاکن با فکرکن. یکدقیقه‌فر‌صت‌دار ی ۰ 

قاتل ناله‌کنان گفت» عنو کنید! 

سس سرپایین انداخت وچندکمة استغفار, شکسته و نامفهوم برزبان آورد. 

آنژولراس چشم ازساعت خود بر‌نگرفت. صبرکید تایکدقیقه پایان یافت . 
سیی ساعت را در جیپ جلیقه نهاد. چون این‌کار را انجام داد موی لوکابواك راکه‌با 
زانوهاش برذمین می‌پيچید وناله میکرد بدست گرفت؛ لوله پیشتاسش را بگوش ا 
تکیه داد بیاری‌اذاین مردان متهورکه با اینهمه خاطر آسودگیو ارد بکی‌ازمخوفترین 
هنکامه‌ها شده بودند آذاین منظره س‌بی تافتند. 

صدای اتفجار گلوله شنیده مد قانل ازپیشانی برذهین خورد» آتوولر اس قد 
راست کرد ونگاه متقاعد وگیرایشردا پس‌آمونش و داد. 

سپی نش قاتل‌دا بانوك پا پیش‌راند وگفت؛ 

- این‌دا ببرون اندازید. 

سه مرد. قاتل بینوادا که هنوذ آخرین تشنجات غیرارادی قطعم حیات تکانش 
حیدادند بلند کر‌دند واذبالای سنگرکوچك درکوچه مونده تورش انداختند. 

تژولراس فوطه‌ور تس تفکر‌شده بود. کی نمیدانت که چه‌تاریکی‌مدهش 
انداگ اندلبر صفوت خطیرش گسترده‌می‌شد . داهن صدا بلند کرد . همه‌ساکت‌شدند. 

آنژولراس گفت, دفقا. هموطنان؛ آنچه این مرد کرد بی‌اندازه ذشت بود و 
آنچه من کردم سچمتا لك است. اوکسی را کشت ؛ بهمین جهت من‌گشتمش. این کاربر من 
واجب بود ذیرا که شورش نیزباید قاعده‌بی برای خود داشته باشد. اینجا آدم کتی 


1 میس رب‌النوع عدالت مطایق آساطیر دوتان قدایم. 
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بیش ازجاهای دیگرجنایت است. ما ذیر نظرفرشت؛ انقلابکار می‌کنيم ؛ ما روحانیان 
ر کشیشان جمهوديتيم, ما قربانیان وظیفه‌ييم. پی نباید کسی بتواند جدال ما را 
بی‌آبرو کند. اذ اینرو هن این مردرامحاکمه ومسکوم به‌ مر کك کردم البته دربارة 
خودکه ناگزیر ازاجرای‌این عداات‌بودم؛ امااینکاد رایی‌انداذه منفود میشه‌ادم‌نیزمانند 
قاضي عادلیحکم کردم.وهم اکنون‌خواهیددیدکه خویشن‌دا بچه چیزمسکوم‌کرده‌ام . 
کونبوفرباصدای بلند گفت؛ ما نیزدد سرنوشت.توسهيم خواهیم بود , . 
این مرد حکم ضرددت دا پیروی کردم, اما ضرورت » يك دیو دنیای گهن است ؛ 
ضرورت‌نام شفامت دارد؛ بهر حال نآموس ارتقاء این است که دیوان درقبال فرشتگان 
تابود شو ند وشتامت تقدیر ددقبال براددی نایدید گردد. این احظه برای تلفظ کمة 
عشق لحظهٌ بدی است. آما اهمیت ندارد» من تلفظش می‌کنم وتجلیلش میکنم. ای عشق؛ 
آینده بدست تست. ای مر گک» من تر! بکارمی‌گیرم» اما دشمنت می‌دادم. هموطنان» 
در آبنده نه‌طلماتی‌خواهد, ذه ضربات صاعقه‌یی , نه‌جهل درنده‌یی, نه‌فصاص‌خون آلودی. 
چون دیکرشیطانی نخواهد بود» میکائیلی عم نخواهد بود.در آینده هیچکس هیچکس 
را تغواهد کشت , مین درخشان خواهد شد » ن-وع بشر دوست خواصد داشت . 
حموطنان, روزی خواهد رسید که همه‌چیز سازش,هم آهنکی,دهشدایی. شادی وزندگی 
خواهد شد؛اين دوز خواهد رسید. وما بهآن جهت‌میرو بم بمیریم که آن روز بیاید. 
آنژولراس ساکت شد. لبانش که چون لبان يك دختر باکره بود بسته شد. 
لحظه‌بی‌چند همانبجا که خون ریخته بود مانئد مرمری بی‌حرکت ایستاد. نگاه‌خیره‌اش 
باعث میشد که پیرامونش به آهستکی سخن گویند. 
«ژان‌پروور» و2کونبوفر» خموشانه دست یکدیگر را میقشر‌دند وتکیه کرده 
بعم »وکنار سنگر, باستایشی که اثری ازشفقت داشت این جوانکسخت راکه هم جلاد 
بود وهم کشیش,وچون بلود‌هم ازنورساخته شده بود و هم از سنگ.می‌نکر یستند . 
این‌دا نیز , هم‌اکنون بگوييم که بعدهاه بس‌ازانجام یافتن‌عمل, وقتی‌که اجساد 
به محلنشخیس هویت حمل شدند ومورد بردسی‌قرارگرفتند درجیب لو کابوك يكکادت 
آذان پلیس یافته شد. مصنف این کتاب سال۸۴۸ ۱ گزارش‌خاصی‌دا که دراین باره 
سال 1۱۸۳۲ به رئیی پلیس داده شده بود دردست داشت. ‏ 
باين قسمت اضافه می‌کنيم که اکر يك دوایت عجیب اما شاید موثق‌پلیسرا 
باورکنيم «لوکابوك» همان گلاکزوس بود. حقیقت آنست که پی‌از مرگ اوکابوله 
دیگر ازگلاکز وس ذکرعبمیان نیامد. گلاکزوس کوچکترین اثر از فقدانتی بررجای 
نگذاشته بود. می‌توان گفت‌که بامجهول در آمخته بود. دوران حیاش در تاديکی 
گذشته بود؛ پایانش نیزبه‌تللمت پیوست. 
گروه شورشی » هنوز در فشاد اضطراب این محاکمه دقت انگیز 5سا 
این سرعت‌صورت گرفتوباین زودی بپایان رسید باقی‌بود که ناگهان کورفراكجوانکی 
راکه صیحم درخانه‌اش سراغ مادیوس را گرفته بود مشاهده‌گرد. 
این پسر بچه‌که وضمی تهور آمیز‌ولاقید داشت» هنگام شب آمده دبه‌شودشیان 


ملحق شنه بود. 


مار یوس وارد تارتکی می‌شود 


۳ 
از گوچه بلومه تا گوی‌سن دنی 


صدایی که از خلال دوشنایی بیفروغ شفق, ماریوس را به کوچهة شانودودی 
خوانده بود. دروجود اواثی صدای تقدیر را بخمیده بود. اومیت‌واست بمیرد.فرصت 
پیش می آمد؛ ددگوررا می‌کوفت» دستی دد تادیکی کلید آنرا بطر فش پیش‌میآورد. 
این حقره‌های شوم که درظطلمات جلو نوهیدی دهان می‌5شایندرغبت انگیز ند. 

ماریوس بمحض شنیدن این‌صدا میله‌یی راکه چه‌بسیار دفعات پدرون باغ‌راهش 
داده نود کنار زد, از باغ بیرون آمد وگفت : در ودم ۱ 

دیوانه از رنجء درحالی که دیگر چیزی ثابت وهحکم درمنزش احساس‌نمی- 
کرد.درحالی که نمی‌توانست پس ازاین دوماءه سبری شده درمستی‌های جوانی وعشق: 
هیچ سرنوشت دیکر دا بیذیرد, فرومانده یکباره ازفتاد همه رژیاهای نومیدی,دیکر 
در همه وجودش جز يك رغبت برجای نمانده بود. میخواست زندگیش هررچه‌زودتی 
بپایات دسد. 

شتایان راه اق-اد. قطاً ِ مي‌کرد که یهد کفایت مسلح است؛ زیرا که 
پیشتاب‌های زاور را با خود داشت 

جوانکی که خیال گرده بود دیده است, درکوچه‌ها ازنظرش نایدینشده بود. 

عارپوس که از راه بولواده از کوچه پلومه خارج شده بودء از (اسیلاناد» و 
ازپل « انوالید ». از شانزه لیزه و از میدان لوی پانزدهم عبور کرد ووارد کوچةً 
«ریوولی» شد. دداین کوچه مغازه‌ها باژ بود. زیرطاقها چراغگاز میوخت, زنان در 
دکان‌هاخرید میکردند. جممی در ءاقةٌ «لته» بستنی هیخوردند» درشیر بنی‌پزی‌انگلیسی 
عده‌یی نان قندی تناول می‌گردند. فقط چندگاری پستی بس‌عت ازهتل پرتی وهتل 
موریی حرکت میکر‌دند. 

مار یوس ازگذر (دلورم» واردکوچه «سنت اونوره» شد.دکانهای آنجا دسته‌بوده 
کسبه جلو درهای تیم‌باز دکانان با یکدیگر صحبت میداشتند, داهگتران می‌رفتند 
و مي آمدند. فانوس‌های نورافکن دوشن بودند , در خانه‌ها از طبقهٌ اول بهبالا همه 
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پنجر ه‌هامثل‌همیشه میدرخشیدند. درمیدان پاله دوایال دسته‌یی ازسواره‌نظام‌دیده‌یشد. 
ماریوی در کوچه سنت‌آونوده به‌پیش رفتن پرداخت. هرچه از میدان پاله 
روایال دور تر می‌شد پنجره‌های دوشن کمتس می دید ؛ دکانها یکلی بسته بودند » 
هیچیکس مر آستانه‌ها صحبت هی کی 3اه رفته‌رفته‌کوچه تاریکشی وحم در آن حال‌جمعیت 
بیشتر میشد. زیرا که حالا دیگرداه‌گنران عبادت از يك ازدحام بودند. دیده‌نمی- 
شد که هیچکی در این اژدحام سخنی گوید , وبا انهمه طنی امشخص و عمیقی از 
آن میان یگوش میرسید. 
نزدبلت آب‌نمای کوچهٌ «آربرمك» «جمعیت‌هابی» دود . این‌جمعیت‌هاياك ذوع 
دسته‌های بیحرکت وخشن بودند که بين آیندگان و روننگان مغل سنگی که میان 
جربان آبی باشد بیحر کت قرار داشتند. 
در مدخل کوچه «پروود» دیکر اذدحام راه نمیرفت. این مثل توده‌یبی بود. 
بااستقامت. جسیم» محکم, غلیظ, تقریباً نفوذ ناپذیر» از افرادی فشرده که یار 
آهسته باهم صحبت هیداشتند. دیگر آنجا لیاس سیاه وکلاه گرد وجود تداشت.هر چه 
" دیده میشد نیمتله ؛ هیراهن کار اقسام "کاسککت‌ها: سر‌های رنکارتگنه, با موهایداست 
ایستاده وغبار آلوده بود. این جممت انبوه‌بطود «بهمی درتاریکی شبانه موج‌میزد. 
. تجوای افرادش صدای‌ارتماش مخوفی داشت. باآنکه هیچکی راه نمیرفت صدای‌پایی 
میان کل ولای کوچه شنیده هیتد. عقب این ضخامت جمعیت درکوچه (رول»: درد 
کوچهُ «پررور» ودد طول کوچهُ «سنت‌اوتوره» گوچکترین شيشة پنجره‌یی دیده 
ثمي‌شد که‌شمعی پشتشی روشن باشد. رشته‌های تك افتاده‌هایی از چراغهای لنتردداین 
کوچه‌ها امتداد مییافت که روغناییشان «رچه دورتر میرفت کمتر می‌شد. لنترهای 
آن زمان شباعت به‌ستاره‌های سرخ‌رنگی داشتند که به‌ریسمانهایی آو يخته شده‌باشندو 
سایه‌هایی برزمی می‌افکندند کد شبات به‌عذکپوت‌های بزد گک داشتند. این کوجهها 
خلوت نبودند. میان‌آنها تفنگهای چاتمه بسته وس‌نیزه‌های جنبنده, ونبظامیان اردو 
زده دیده میشدند. هیچ فرد کنسکاو چرآت نداشت ازاین حد تجاوزژ کند . چریان ۱ 
دد ] تجا قطع می‌شد از اینجا جمعیت بپایان مبرسید وثیروی دولعی نمایان میشد. 
ماریوس بااراده مردی که دیگر امیدی ندارد ۰ میخواست یکنرد . احفارش 
گرده بودند ء دایست درود . وسیاه گنشتن ازمیان آزوحام و عبور از هیان اردوگاه 
نظامیان‌را بدست آورد خود را اژ فظ شیگردان پنان داشت , از قراولان احتراذ 
جست, دوری ند, پ‌کوچهة « به‌تیزی » دسید , و سوی باذارها دفت. ددئیش کوچهٌ 
بوردونه» دیگر چراغی نبود. 
پس ازگذشتن از منطقه جممیت , ازجایگاه نظامیان نیز گذشت خود دا میان 
چیزی ترس آور اساس میکرد. به‌جایی دسیده بود که نه‌يك راهکنر در آن وجود 
داشت, ته‌يك سربازه نه‌يك روتنایی؛ هیچکس نبود. تنهایی بود» سکوت‌بودوتاریکی؛ 
و نميداتم چه سرمایی که آدمی را در چنگه می‌گرفت. - دخول در يك کوچهرمنرله 
دخول دريك غار بود. 
باز هم پیش رفت. 
قدسی چند بر‌داشت. کسی دوان دوان از کنایش گذشت.[یا این يك‌مردبود؛ 


۱۳ پینو! بان 


يك زن بود؛چندتن بودند؟ نمیتوانست دراین تاره چیزی بکوید . هرچه بودگثشته 
وناپدید شده بود. 

حمچنانکه دور میزد و پیش مبرفت به کوچه‌یی رسید که پیش خود کوج 
«پوترک» انگاشتش ؛ تقرییاً وسط این کو چه ده مانعی برخودد . دو دست پیش برد. 
این يك گادی سر‌نگون شده بود؛ پایش گودالهای میلواز آب. چند دست‌انداز»پاره 
سنگهایی پراکند» وتوده شده تشخیص داد. آنجا سنگری بوده که طرحشده ورهاشده 
بوده است. از سنگه‌ای سنکفرش بالارفت وخود را درسمت دیگر سددید. کمللانزديك 
میله‌های سنکی راهم مبرقت ودیوارخانه‌ها را براکه راهنمایی خود بکار مییرد. قدری 
ددرتر انسنگر بنظرش رسید که جلورویش چیزسفیدی می‌بیند. نزديك شدء این 
شکلی بخود گرفت؛ دواسب‌سفید بودند؛ اسبان اومنیبوس بودند که صبح آنر وزیدست 
بوسوئه بازشده. صبح تا شام سر‌گردان بهدایت تصادف اذکوچه‌یی به‌کوچهٌ دیگررفته 
وسرانجام باآن شکیبایی سرشار از خستکی جانوران که اطلاعشان از اعمال آدمیان 
بیش از آگاهی آدمیان از افعال پروردگاد عالمیان نیست آنجاایستاده بودند .. 

غاریوس اذاسبها نیزگذشت. چون به کوچه‌یی نزديك شد که بنظرش کوچة 
«کنتراسوسیال» بود يك تبر تفنگك که معلوم نبود از کجا آسده بود 3 بی‌حدف در 
تادیکی پیش مبرفت نزديك باو صفیرزد وبالای سرش يك لکن دیش‌تراشی‌مسی را 
که جلو دکان يك سلمانی آویخته بود سوراخ کرد . بسال ۱۸۴۶ هنوز در کوچهةً 
«کنت ‏ اسوسیال» کنارستونهای باذاد.این لکن ریش تراشی سوراخ‌شده, دیده میشد . 

این تیرتفنگ باز هم آثری اخیان‌بود. از آن پس دیگر د#اچیزی بر تخورد . 
هبه این تسیر ه شبیه ب‌فرود آمنن ازپله‌های سیاه بود. 
ماریوس بازهم پیش رفت. 


۳ 
پاریس از جو لانگاه بوم 


اکر موجودی در آن لحظه با پروبال يك «شیکود» پا يك بوم بر فراز 
پاریس‌پرواز میکرد هنظر؛ غم‌انگیزی ذیر چشمانش میداشت: 

همه این کوی کهنه باناد که مانند شهری میان شهر است وکگوچه های 
«سن‌دنی 6 و (سن مادتن» را فراگر فته است ومحل تقاطم هزادان کوچهُ باديك است و 
شورشیان. سنگرهای جنکی وجایگاه اسلحه‌غاندا در آن قرارداده بودند, در نظرآن 
موجود پرواز کننده» مانند سوراخ تاريك بی‌اندازه بزدگی عجمم میتد که در وسط 
شهر کند شده باشد. آنجا نگاه آدمی در لجه‌یی فروهیرفت. درسایة فانوسهای شکسته و 
پنجره‌های بسته آنجا هرنوع دوشنایی» هر نوع‌حیات, هرگونه صداو ازهرقبیل‌حرکت 
دعب بر لس ای تارف دراب روش بل سوت 
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را, محفوظ میداشت. ناپدید کردن عده‌یی اند درظلمتی بیکران» چند برابرکردن 


هريك مردجنگی با عمه طرق امکان که درتاریکی وجود دارد. دزم آدایی ضردری 
شورش است. همینکه دوز بپایان زسیده بودهر پنجر» که شمعی پشتش ددشن بوديك 
گلوله ددیافت کرده بود. روشنایی خاموش شده وگاه ساکن خانه نیز کشته‌شده بود 
از این دوهيج چیز حرکت نمی‌کرد. درخانه‌ها چیزی جز وحشت, و مصییتوبهت 
نبود» درکوچه‌ها یك‌نوع‌هراس مقدس حکمفرها بود. آنجا ددیف‌های طولانی‌پنجره‌ها 
وطبقه‌ها 6 کنگره‌های «خار بها وشیروآنیها: و آن تابشهای عبهم که ردی سنگفرشهاي 
گلآلود وخیی از آب میدرخشند فیزدیده نمی‌شد. 

چشمی که میتوانست از بالای شهر در این تودهٌ ظطلمت بنگید شاید اینجا و 
آنجا » فاصله بقاصله » روشنایی های نا آشکاری که خطوط درهم شکسته و عجیبی را 
برجسته جلوه می‌دادند , برش‌های ساختمانهای بدشکل وناهمواد ء چیزهایی شبیه‌به 
روشنایرهایی که در خرآبه‌ها در دفت و آمد باشند مشاهده مييکرد. در آن نقاط بودکه 
سنکرها برپا شدء بودند. باقی, درياچه‌يی بود انباشته از ظلمتی مه‌آلود. سنگین و 
شوم که پرفرار آن سوادهای میحرکت ومخوف. برج اسنژال#» و کلیسای اسن‌هریتو 
دوبا سهتای‌دیگی از ساختمانهای عظیم که آدمی بشکل غوله‌ای «ز رگ میسازهدشان و 
ظطلمت شب بصورت اشباحشان میآراید راست ایستاده بودند. 

پیرآمون‌این لا بیرفت خلوت واضطر اب آور۱ .درگویهایی که رفت و آمدپادیسی 
در آنها قطع نشده بود وبندرت چننقانوس نورافکی در آنها هید خشید. هردهتر صد 
«وایی میدوائست تلالوٌ فلز ی شمشیر‌ها و سر‌فیزه‌ها» و حرکت بی صدای تو یخانه و 
آزدحام کردانهای ساکت را کهدقیقه‌به‌دقیقه فز رگن عی‌شدند مخاهده کند. این بمنز له 
کمربند مخوفی بود که دمادم فشرده‌تس می‌شد وشورش را بسختی در میان‌میگرفت. 

جایگاه نظامیان به‌چیزی جز يك غار وحشت آود شباهتِ نداشت. همه چیز 
در ان خفته يا بیحرکت بنظرمیرسید. وچنانکه هم‌اکنون دیدیم ره که‌آدمی 
می‌نوانست قدم در آن گذارد چیزی جر تاریکی نشان نمیداد . 

تاریکی حولناکی بود مملو ازدامهاء مملو ازبرخوددهای مجهول وعنیفکه 
نفوذ درآن ترس آود وتوقف در آن وحشت‌انگین بود, که‌بر آن تسا که بددون‌می- 
آهدند جلو کانی که درانتظادشان بودند می‌لرزیدند و کساتی که منعظی بودفت 
مقابل کانی که باید بيایند تکان می‌خوددند . مردان جنکی ناییدایسی , در هر 
گوشه کوبحه پنهان دودند: تله‌های گود بودئد که علظت تاریکی پنهانشان میساخت. 
کارتمام بود. از آن پس دیکر امید دیدن هیچ روشنایی نمی‌رفت مکی برق تفنگها 
دهیح ملاقات متصود نیود جز ظهور شدید وسریم مر گک. کجا ؟ چکونه؟ چه‌رفت؟ 
کی نمی‌دانست : اما مسلم واحتراز ناپذیر بود. آنجا. در آن نقطه که براعسبارژه 
نشانه شده بود نیروی دولتی و شورشیان. خارد ملی وجمعی‌های عمومی, بورژوازی 
و طفیان» عنقریب‌کودانه . بهم برمیدوددند . برای همه شان ضرورت از يك قبیل 


| -لابیرنت»: عمارتی که درونش انس پیسا پیچ است شخصی که وارد آن‌شود 
نمی‌تواند مخرج آثرا پیدا کند . 


۱۳ نیتوایان 


بود. بیرون آمدن از آتجا , کشته شده پا پیروذ, یکانه فی‌جامی بود که از آن‌پس 
امکان می‌داشت . موقم چنان خارق‌العاده وظلمت چنان قاهر بود که بی‌هحت تمرین 
افراد احساس می‌کردند که تصمیم گر فته‌اند, و بی‌بالترین افراد دد می‌یافتند که 
دچار وحشت شدهاند. 

از این کته ۳ از هردو سی غلیان خشم: کینه توزیک: عن مراسن. پيك‌اندازه 
بود برای یکدسته پیش دفتن‌بمنزله مردن بود و هیچکی بفکرگی یختن نمی‌افتاد. 

لازم بود که دوز بعد کارپپایان رسد» پیروژی نصیب این طرف یا آن طرف 
شود» شورش يك انقلاب گر‌دد. با یِكْغائلهُ ثکبت بار - دولت نیز ابنرا ماننداحزاب 
درمی‌پافت ؛ کوچکترین بورژوا نس این نکته را هی‌دانست , از اینجا بوداندیعة 
محنتی که با سايبهة نفوذ ذاپذیر این وی که در آن همه چین بمرحلة تصمیمرسیده 
بود مخاوط می‌شد؛ از اینجا بود افزایش آشفتگی پیرامون این سکوت که بزودی 
مصییتی از آن بیر‌ونا هی آعد. آنجا جز يك صدا شنیده نمی‌شد» صدایبی داخر اش 
ماننه يك نالهٌ احتضار» و تهدیدآهیز مانند يك نفرین » بانگگ شوم ناقوس #۶ سن - 
هری» . هیچ چیز مانند غریو این زنک سرگشته و نومید که در ظلمات جزع می- 
کرد هنخدکنندة تبود. 

چنانکه فالباً اتفاق می‌افتد ؛ مثل این بود که طبیت دوی موافقت با آنچه 
آدمیان می‌خواستند بکنند نشان می‌داد . هيج‌چیز هم آهشگی شوم این مجموعه را 
بررهم نمین‌د. ستارگان نایدیدشده بودئد؛ ابرهای سنکین همه افق دا با چی‌های‌حزن 
انگیزشان پوشانده دو دش . آسمان سیاهی برس این کوچه‌های هرده رود آمده بود 
که گفتی کفن پهناوری است که براین کود پهناور گسترده شده است. 

هنکامی که يك نبرد؛ باذهم نبردسیاسی ؛ در مین‌مکان که تاآن‌گاه حوادث 
انقلابی سیاد دیده بود آماده هیشد» هنگامی که طبقه جوانان جمعین‌های سری: 
مدارس‌بناماصول وطبقهُ متوسط بنا مصالح » برای فروکوفتن با یکدیکی, تنگ‌گرفتن 
یکدیگی, و برخاك افکتدن یکدیگی نزديك میشدند. هنکامی که همه کی شتاب 
میکرد و ساعت آخرین و لحظه جازم بحران را می‌طلبید, دود آذاین کوی شوم و 
خارج از آن» دد عمیق‌ترین حفره‌ه ای پایان ناپذیر این گهن یادیس بینوا که زیر 
تاش پادیس خوشیخت ومتمول‌پنهان شده است شنیده می‌شد که صدای ثیرهٌ تودملت 
پنهان میعرد. 

صدای موحشی ومقدسی که ازفیش‌حیوان وکلام خدا ترکیب می‌یابد,تاتواتان 
را بوخشت می‌اند‌ازد: عاقلان را آگاه هیکند. در يك آن هم ازپایین بگوش‌مبرسده 
چون نمرةٌ شیر » وهم اژبالا ؛ چون غرش رعد. 
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۳ 
بایان راه 


ماریوس بهباذارها رسیده بود. 


آنجا همه‌چیز . بازهمآرامتر ۰ تاریکتر» ساکن‌تر بود تا درکوچه‌های‌مجاور. 
مثل این دودکه آرایش بخ دستة گورستان؛ ازذیر دمن بیر ون آهده و ذیر آسمان 
پزاتتتاه: فله اشت: 

با اینهمه لت سرخی در قس میاه أين رآه: بر فیراز بام‌خاثه هابی که کوچهة 
«سانوروری» دا از طرف سئت ‏ اوستاش » مسدود می‌ساختند» بنظر می‌دسید.این؛ 
تایش مشعلی بود که درسنگر «گودنت» می‌سوخت. 

مادیوس بهدایت این دوشنایی سرخ پیش میرفت . این روشنایسی او را ببه 
«مارشه اوپواده» دسانده بود واو از آنجا دهانة طلمانی کوچه «پره‌شود» را میدید. 
وآردکوچه‌شد.دپدبان‌شورشیان کهسمت دیگر کوچه درکمن بود اورا ندید. خودرا کاملا 
تزديك بعچیزی که به‌جستجوش آمده بود احساس می‌گرد ونوك پا داه میرفت. این 
گونه دسر پیج پیج آن‌راه باريل کوچهٌ «ونده‌تور دسید که سایق تیم یکانه وسیلهارتباط 
5 خارج دود و آنژولراس آذرا داز گذارده دود. دد اب خانه سم چیش» سس 
پیش بر وازمیان را ه بار يت کوچهٌ مو ندهذور» نگریستن گرفت . 

کمی دودتر از ذاویهُ سیاه کوچهٌ شانوروری‌که پوشش عظیمی از طلمت‌انداخته 
وخود در آن مدفون شده بوده مادیوس چند پرتو روشنابی‌بر سنکفر شهاء مقداری از 

میخانه » و عقب آن. يك فانوس کوچك که‌دريك نوع دیوار بدشکل چشمك‌میزد. و 
مردانی را که چنبانمه ندسته وتفتگت بر ذانوعاشان گذارده بودئد دید. اینها تقر ۳۳ 
بیست‌متر با اوفاصله داشدند این درون سنگر بود. 

خانه‌عایی که از طرف داست؛ کنار کوچه قرار داشتند باقی میشانه و سنگی 
بزر که وپرچم دا از نظرش پنهان میداشتند. 

مادیوس برای ورود به‌سنگر کاری جر يك قدم پیش دقتن فداشت. 

آنوقت» جوانک بدبخت, روی يك میل سنگی نهست, باژوان بر سینه خم 
ور وخیالش را به‌پدرش معطوف داشت 

به‌تخیل دربارة آن «کلنل پونس‌سی» شجاع پرداخت, که سربازی بودچنان 
سربلند که در زمان جمهودیت مرذ فرانسه را حفظ کرده و در زمان امپراتدوری 
فهمرز سا رسیده بود. که ژن. اسکندر یه, میلان, تورن: مادرید . وین » درسد ‏ 
برلن. مسکو را دیده بوده که در دمه میدانهای پیروزی اروپا #طراتی از حمان‌خون 
را که اویعنی ماریوس درعروقش داشت برجای گذاعته بود , که پیش ازسن کهولت 
مویش را دراتضباط ودر فرماثروایی سفید کرده بود. که همیشه بلامر شمشیر دست 
باسر‌دوشیهای افتاده. بر‌سینه نوارسه‌رنگك سیاه شده از باروت» با پیشانی چین‌خورده 


۱۳۶ بینوایان 


از فثار کلاهخود. در آلاچیق‌ها, در اردوها, در لشکرگاه‌های موقت » دربیمارستان 
های سیار ذیسته. و سراتجام پی از بیست سال, از جنکهای بسزد گدبازگشته‌بود. 
باگونهٌ نعان داراز ذخمء باچهرة لبخندی , سادهء آرام, شایان ستایش, پاکیزه‌مانند 
یک بچه, باانجام دادن همه کاربرای. فرانمه وهی کلایر‌شدآت. 

باخودگفت» که ثوبت اونیز دردسیده است. که ساعت اونیز عاقبت‌زنگزده 
است. که پس از پدرش اونین میرود تا دلاود. بیباك » وسر‌سخت باشد. جلو گلوله 
بدوده سینه سبر ضربات سر‌فیزه گنه خونش را بهر پختن دهد. دشمن را بویت : 
مر گك دا بجوید: که اوئیز اکنون بسهم خود بچنگه میرود و قدم در میدان نبرد 
میگذارد, اما این مان تبری که هم‌اکنون قدم در آن خواهدگذاشت, ک5وچه است و 
این جنگ که‌میرود تا دردهد جنگ داخلی أست. 

مشاهده کرد که جنگث داخلی مانند مناکی جلوش دهان اشوده است‌وارخود 

عیرود تا در آن فُرو افتد. 

با اه 

آن شمشیس پدرشی را بیاد آورد که در تدهفن به‌ینک خر ده فروشی فروخته 
واو بخاطر آن به آنهمه تأسف دردناگ دچار شده بود. با خود گفت که, آن شمشیر 
شجاغانه وطاعر. چه خوب‌کرد که‌ازوی کر‌یخت وخمم آگین, در تاریکیها ناپدیدشد؛ 
که ار آنگونه گریخت از آنروبود که هشیار دودو آینده دافیت‌عیتی هیکرد؛ از آنرو 
بودکه از پیش: ءصیانا راء جنگ درجویبارها راء جنگه سدیگفرشها را . گلوله‌بادان 
از بادگیر های سرداب‌ها را . ضرت‌زدن وضربت خوردن ازیشت‌سر دا: احساس‌درده 
بود؛ از آن‌رو «ردکه چون از «مارنگو» واز «فرریدلند»۱ آمده‌بود نمی‌خواست به‌کوچه 
(سانورودی» آید 4 از آتدوبود که پس از آن خدمات که با پدر انجام داده بود ثمی- 
خواست چنین کادی بنست پسرانجام ده [ باخود کفت که آگر آن 2 شمشیر آنجامیبود, : 
اک وی آنرا بربالین مر گث پدرش یافته وجرأت کرده نود برداردش ویاین جچنگه 
شباته بین فرانسویان ددسریک ۳ قطعا آن شمشیر دستانش دا می - 
سوزاند وجلورو یش‌مانند شم‌شیر فرشته‌عشتمل‌می‌گردید! باخود گفت: مایةٌ خوشبختیش 
است که آن ممشیر اینجا نیست وناپدید شده است, که چه خوب شد که‌چنین شد, که 
این پسیاد ددست بود. که پدر بزرگش نگهبان واقعی افتخارات پدرش بوده است و 
«سیاد شایسته‌تر است که شمشیر کلثل ؛ با فریاد حراج گران به دستفروش فروخته 
شده باشد» میان آهن پاره ۳ افکنده شده باشد 5 اینکه امروز خر ون از تهیگاه 
وطن دیزد . 

آنگاه بعلخی به‌گرریستن پر‌داخت. 

این موحش دود. اما حبه بای کرد؟ بی‌کوذت زندگی‌کند! ذمی‌توانستا اکنون 
که کوزن رفته است لام است که اومیرد. مگربه کوذت قول شرف نداده دود که 
خواهد من‌د؟ کوذت تا با دانتن این مطلب رفیه بود؛ پس‌خوشتی می آمد که مار پوس 

بمیرد. ساره کرت حتاسو دی که ایگواجه رفته بود» بی‌آنکه اورا آگاه کند. بی آنکه 


اِ- «مارنگو» و«فر یدلند » از فتوحات ناپلئون. 
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يك کمه بگوید. بی‌آنکه ناعفیی دهد وحال آنکه آدرسش راهم میدانست؛ مسلم یود 

که دیگر‌دوستشی نمیدارد.پی دیگررزنده ماندث برای جه خوب است وجرازنده بماند! 
بعلاوه چطور؟ تا اینجا آهده باشد دبازگردد! به‌خطر ذرديكت شده باشد و نگر وود ۱ 
پياید وددون ستگردا پنگرد دبگریزد! لرزان لرذان بگریزد ودر آن حال بگوید: 
واقاً همین قدر برای من بی است» دیدم, همین گفایت میکند»جنگه‌داخلی»است» 
من هیروم! دوستانش‌دا رها کند ددصودتی‌که منتظرش بودند! وشاید احتیاج هم بار 
داشتندا وخود يك هشته درمقابل ارتش بودندا یکباره ویکجا به‌همه چیز , به‌عشق. 
به‌دوستی دبه‌قول پشت‌یا زند, به‌ترسوگریش نام وطن‌پی‌ستی دهد؟ قطعاً این‌کاد بررایش 
ممتنع بود. واگرشبح پدرش آنجا درتاریکی ایستاده بود, ومیدیدش‌که پا یس می‌کشد 
وقصد بازگشتن دارد قطعاً با پهنة شمشیررخود برگرده‌اش تازیانه میزد و فریاد گذان 
باو می‌گفت ۲1 

پیش برو دیگ» بیغیرت ۱ 

در حالی‌که دستخوش رفت وآمد این اذد‌دشه‌ها بود سرپاین میانداخت 3 

تاگهان سربرداشت. یکنوع تصحیح درخشان درذهنش راه یافته بود. یکنوع 
توسعةً قکی‌هست که مخصوص مجاورت قبراست ؛نزديك به مردن بودن حقایق‌رابر آدمی 
مکشوف میسازد. منظرءهٌ عملی‌که شاید خوددا آماده بررای ورود در آن میدید باوشتمی 
نه‌فقط شایان ترحم بلکه عالی درنظرش جلوه‌گشد. جنگ کوچه. ناگهان‌کسی‌نمیداند 
بوسیلهُ چه عمل درونی روح. پیش چشم فکرش دگرگون شد. همه نقطه‌های استفهام 
تخیل, ازدحام‌کنان , یکباره‌سویثی باز آمدند بی‌آنکه باعث اغتشاش خاطرش شوند. 
وی هیچيلك ازاین پرسخها را بی‌جواب نگذاشت. 

ببینیم.چرا پدرش‌ازاو متنفر‌خواهد شد؛ آیا دراین مورد حالاتی وجود ندادد 
که بتواند شورش را به‌شرافت يك وظیفه مرساند؛ دراین دزم که درشرف شروع است 
چه‌چیز هست که باعث تخفیف پسر کلنل‌پون مرسی میشود؛ این نه«مون میرای"»است 
دنه «تانپوبر۳» ۰ چیز دیکری است , اینجا موضوع يك سرزمين متبرك در میان 
ثیست. پای يك فک مقنس در میان آأست. دطن ؛ شکوه می‌کند . باشد » در عوض, 
اسائیت کف مین ند. وانگهی آیا حفیتة؟ راست است که وطن شکوه می‌کند؟ فراذسه 
خونی می‌شود, اما آذادی لبخند میزند. ودر قبال لبختد آزادی » فرانسه جراحتش 
را ازیاد میبرد. آذاین گذشته. اگر بانظربلندتری به‌امود بنگریم, چه‌جایآنست که 
ازجنگه داخلی‌سخن گفته شور؟ 

جدگ داخلی؟ متصود ازاین گفده چیست؟ آیا چنگه خادجی‌هم درعالم وجود 
دارد؟ همگر همه جدکهایی که بن آحمیان در می‌گیر ند جنگ سس بی‌ادران نیستند ؟ 
توصیف جنگ فقط بواسطةٌ عایت آن است , در عالم نه جنگه خارجی هست و نه 


۱ - 31۵00۳017211 موق میر‌ای 7 مبحلی‌است درفرآنمه که نایلئون کبیر ددسها 
و آلمانها را درا ۱ و۱۳ قوریه ۱۸۱۴ درآن شکست داد. 

۲ - «#شائپویر» 2132۳000626) محلی‌است نزديك بامحل‌فوق‌که ناپلغون روز 
دهم فودیه ۴ ۱۸۱ بادرسها و آلمانها در آن چنگید. 


۱۳۹۸ بینوا بان 
جنگه داخلی ؛ چیزی نیست جز جنگ نادرست وجنگک درست . تا به آن روزکه 
یکرنگی کامل بشری حاصل آید , جنگه» یادست‌کم جنکی که تلاش «[ینده» است 
که شتابان می‌آید برضد «گذشته» که دیر می‌رود» همکن‌است ضروری باشد. اینگو نه 
جنک چه جای ملاعت دارد؟ جنگك, مایة سرافکندگی نمیشود. شمشیر مبدل به‌دشنه 
نمی‌گردد مگروقتی‌که » حق را ترقی داء دلیل را؛ تمدن را » حقفقت را دکشد؛ در 
آن صودت جنگ داخلیرا جنگه خارجی‌هردو ظالمانه‌اند؛ جنایت ناهیده می‌شوند. 
خارج از این چیزمقدس یمنی عدالت؛ بچه‌حق يك شکل ازجنکده. يك شکل‌دیگرش 
رامورد تحقیر قر آرتو اند داد بچه‌حق شهیروائنگتون نیزه کامی‌دمولن۱ رامنکر‌میشود؟ 
ل#ونیداس مقابل خارجی؟ و «تیمولگون»۲ برشه ستمکر کدام يك بزرگترند ؟ یکی 
مدافع‌است دیکری راننده. آیا هردست به‌اساحه بردن دا که درون يك شهررصورت‌گرد 
بی‌ئوجه بفایت آن زشت باید شمرد؛ پس‌نام بروتوس۴, مارسل۵. آرنوردو بلانگن‌هايم۶ و 
«کولینی»۲را به‌سوایی‌ثبت‌کنید. چنگدر خارستانها؛ پس‌جنگادرگوچه‌ها چر‌انباشد؟ 
این ازهمان‌قبیل جنگی است‌که آنییوریکس4.يا آرت‌ولد؟۰ یامارنیکس ۱۰ ,یا پلاژا اانجام 
دادند. ولی آنبیوریکی داروم میجنگد, ارت ولد» با فراسه, مادنیکس با آسپانی» 
پلاز دالاعررها»۲ یی همه با بیگانگان یجنگ ‌دند. آدی» سلطتت استبدادی است‌که 


۱ - یکی‌ازذپیخوایان انقلاب کبیرفرانه که دادستان کل انقلاب شد. 

۲ اشاره به جنکهه لئونیداس پادشاه اسیادت با ایرانیان درتنگه ترموفیل . 

۳ 11700600 ژنرال هعروف کونتی رعاننده سبراکوز . فانون شناسی و 
آزادیخواهی او چندان بود که برادرش را بجرم هبراهی با استبداد بدست دو تن از 
دوستانشی کشت . 

۴ - ونااناع1 - لوسیوس ژونیوس بروتوس عامل بزد گگ انقلابی که دد روم 
منجر یه جمهوریت ده . 

۵ - 348261 مارسل شهردارپادین که از ۱۳۵۵ تا۱۳۵۷ نقش بزدگی 
بازی کرد باشارل پنجم سختی مخالفت ورزید, میخواست شهر را به‌شاه ناو ار تاج 
کند. سعی‌سیار داشت که درفیانسه يك حکومت پادلمانی:شکیل دهداما بجر م خیانت 
گرفتار ومحاکمه واعدام شد . 

۶ - مصعنه‌طصیمماظ ع۵ 8[دمصعظ ییاز آزاد بخواهان. 

۷ - ۲معذآ) یکی‌ازروسای پرو ستانها که اذاولی قربانیان پروتستان‌کشی 
سن بارتامی دود و نمثی اورا درکوچه‌ها برخاك گشاندند. 

۸ - آنبیوریکس *[107ع پادشاه «ابورونها» که «با سز ار» جنکید . 

٩‏ - ۸۶۱6۷۵06 دئیی فلامانهایی‌که برضد فرانسه طفغیان کردند. این شخص 
بسال ۱۳۴۵ دريك شورش گشته شد. 

۰ - 22۲01 مردی که طایفهٌ خودرا به‌دورش برضد اسپانی و اداشت. 

[- بات پلاژ ‏ چادشاه آستوری مو سس سلطنت اسپانیول. این شیوص در 
مقابل جوم اعر اب قاوست کامل میکرد. 

۴۲ یکی ار طوایف افریقایی که به‌اعراب پیوستند. 


ترانه و حماسه ۱۳۹۵۹ 


اجنبیاست؛ ستمگری‌است که اجنبی‌است؛ حق جابرانة افراد است که اجثبی‌است . 
استبداده مرز اخلاقی‌را درهم میشکند همچنانکه تهاجم ازمرز جذر‌افیایی تجاود می- 
کند. سرنگون‌کردن ستمگر یا دقم انگلیس. این‌هردو, همان بازگر فتن آب وخالگ 
میهن است. ساعتی درمیرست که‌اعتراض کفایت نمیکند؛ پی‌ازفلسفه. عمل لازماست؛ 
قدرت فعال, آنچهدرا که فکرطرح‌کر ده است بیایان‌میرساند؛ «پرومته دسته بزنجیر»۱ 
آغاز میکند. [ریستوژیتون؟ انجام میدهد؛ دائرةالمعارف" جانهارا دوشن میساند. 
دصم آوت؟ به برق میافروژدشان. پس از اسفیله نویت ترازیبول" است ؛ وپس اذ 
دیدرو ۲ ثوبت دانتون" .- جمعیت‌های بثری رغبتی به پذیی‌فتن استاد دارند. تودهٌ 
آنها اژ بی<سی شکایت میکند . باید به‌حرکتشان در آورد. به‌جلو باینشان رانده با 
مردم, بملاح نجات شخص خودشان باخشونت دفتار بایده کرد, چشمانشاندا از نور 
حقیقت مجروح باید ساخت, دوشنایی‌دا مشت‌مشت وبا شدتی هراس‌انگیز باید دوی 
آنان پرت‌گر د. یاید کحم آنان درای سلاهت شخص خود قدری ده‌صاعقه دچارشوند. 
این خیر کی» بیدا شان‌میکند. - ضرورت اوسهای ءصیبت وجنگها ازهمین جهت‌است. 
بایدکه جنکجویان بزر که قد مردانکی علم‌کنند. ملل را درسایهٌ شهامت دوشن‌سازند, 
واین عالم غم‌انگیز انسانیت دا که حقوق جابرانه سلطنت. افتخار قیصری. قددت ۰ 
تعصب.توانایی غیرمسخول وجلال‌مطلق. برده ظلمتی بر آن افکنده‌است تکان عظیمی 
دهند؛ گروه مردم ابلهانه سرگرم تماشای این‌پیر وزیهای بزد کت ظلمت وتادش شفقي 
آنهاست. پست‌باد ستصکر! اما چه؟ ازکه سخن میکویید؛ آیا لوی فیلیپ دا ستمکی 
می‌نامین؟ ته؛ اویالوی شانزدهم قرقی ندارد. این هردو از آن قبیلند که تاریخ عادة" 
« پادشاعان خوب» میئامدشان ؛ اما اصول هرکگز یکدیگررا پاره نمیکنند. متطق 
حقیقت سر راست است. خاصیت حقیقت آست که عاریاز ملاطفت باشد؛ پس اینجا 
امتیازمورد تدارد؛ هرگونه دست دراذی به‌حقوق دمی باید ازمیان بررداشته شود؛ دد 
لوی‌شانن‌دهم حقآسمانی سلطنت وجوددادد؛ درلوی‌فيلیپ عنوان «برای‌اینکه بوربون 
است» وجود دارد؛ این هردو حق تا اندازه‌یی غصب حق‌را نمایش هیدهند:؛ و برای 


-٩‏ پروعته ۳۵۳06۱566( با «پرومتیوس» خدای آتش و «قول اساطیر یونان 
موجد اولی تمد دشری است و «پرومتة دسته دز نجیر 6 بلت تراژدی ممروف اخلاقی 
و اجتماعی اسشیل است. 

۲ آدیستوژیتون ۸1۹۱081000 یکی‌از قاتلان «حیپارك» حکمران آتن دد 
سال ۵1۱۴ پیش‌از میلاد مسیح. 

۳ مقصود داثرةالممارف «دیدروه است. 

۴- آغاز انقلاب کبیر فرائبه . 

۵- «اسشیل» پدر تراژدی بونان (۵۲۵ تا ۴۵۶ پیشی‌از میلاد) 

۶ 6لط(5ه:10 ژنرال آعنی که بدستیاری یکتشر دیگر عیئت مشاودء آتتی 
موسوم به (می‌جبار» را که مرکب ازاعضائی بیدادگر ود یرون مره 

۷ «دیدرو )مصنف دائی:المعارف و فیلوف بزر گت فر‌انسه. 

۸ دانتون از بزرگترین دجال انقلاب گپیر فرانسه. 


۱۳۳۰ بینو) پان 


تنظیف عالم ازغصب, پاید با این دو جنکید؛ این جن‌کیدن لازم است زیراکه فرانسه 

همیشه همان‌است که شروع ميکند. وقتی‌که استاد درفرانسه سقوط مب‌کند» در همهجا 
سقوط ميکند. بطود کی استقر ارحقیقت اجتماعی, ۳ تختوتاج او بدست آزادی: 
بازگر داندنملت «معلت,بازدادن‌حکومت‌بست‌مردم, رنگ‌ارغوانی‌دا باردیگربالاکسس 
فرانسه‌جای دادن؛ باتجمم ملت‌روح تازه‌یی درحقانیت ودرعدالت‌دمیسن, بازگرداندن 
حق تین به خودش» ریمة معارشه راکندن , عایقی را که سلطنت درراه هم آهنکی 
عالمگیرایجاد می‌کند ازمیان بررداشتن؛ نوع بشر را باحق دريك‌طرازنهادن» چه‌دلیل 
صحیح‌تر از این؛ ودرنتیجه چه جنگه بزرگتراز این؟ ایتگونه چنگها ساختمان صلم 
را به‌وجود می آورند. هنوزژ يك‌قلمعة کوه‌پیکر ازییش‌داوریها, از امعیازات بیمورد, اژ 
خرافات» ازدروغهاء از ارتشاء, ازتجاوز. از خشونت. از بی‌انصافی, ازظلما‌گوناگون 
با بر جهای عظیم‌که ازکینه ساخته شده‌اند برفراز عالم وجود دادد. اپن‌قلعة جسیم را 
سر‌نگون بایدگرد. این تل‌دیو آسارا باخاگ بکان دایدساخت. پیر وزی در «اوستر 
لیثز » دز رگ است. اما استیلای پاستیل دی‌اندازه بز رگ است. 

کسی نیست‌که درسخت‌ترین فرجام‌های وخیم دروجود خویشتن جان ودرا 
دارای آن استمداد عجیب‌که میتواندتقر یبا بانهایت‌خونردی استدلال‌کند ندیده‌باشد, 
واین‌یکی از بدایم وحدت دوح‌است کمدرعین وحدت عمه‌جا عست وچه‌بسا اتقاق می- 
افتد که سوداهای پریشان وتومیدی‌های بی‌پابان: درساتی هم که تیره‌ترین تکلمات 
خود بخودشان درحال خاموش‌شدن است موضوه-انی‌دا تشریح میکنند ومطالبی‌دا ده 
بحث می‌گیرند. منطق باتشنج مخاوط میشود ورشتهٌ قیاس منطقی بی آنکه ازهم‌بکساد 
درطوفان شوم فکرموح میزند. وضع روحی ماریوس چنی‌بود. 

همچنانکه این‌گونه درئخیل غوطه میخورد» درحالی‌که فرو مانده»ولی مصمم؛ 
با اینهمه دستخوش تردید و بطور کلی ددقبال کاری که میخواست قدم در آن گذارد 
مر تمش‌بود : نگاهش, پاس‌شکستکی تمام درون سنکردا سیر میکرد. شودشیان بانرمه 
صدا. بی‌حرکت وبی‌هیراهو صحبت میداشتند وآتجا آن‌سکو ت تقریبی که آ خر ین‌مرحلهة 
انتظار دا نشان میدهد احسای میشد.دالای سرشان, جلو دریچه‌یی ازيك طبقهٌ سوم 
عمارت؛ عاریوی يك‌نوع تماخاگر با بك‌شاهد وقایم دا تشخیص عیداد و بشظرش می- 
زسید که‌وی بطور عجیبی دقق‌است. این دریانی دود که بدست لو کابو ‏ گشته‌شده‌بود . 
آذپایین. در انمکاس روشنایی مشمل که میان سنکفرش پنهان شده بود. اینس مبهما 
دیده ميشد. درأین‌روشنایی مشکوك چیزی‌عجییتر ازاین‌جهر؛ س‌بی‌دنگگ, بی‌حرکت. 
حیرت‌زده» با عوهای راست ایستاده» جشمان تسم وخیره: دهان بازمانده, خم شده 
رو به‌کوچه با حالت‌کنسکاری؛ وجود نداشت. پنداشتی که آ نکه جان‌داده‌بود کسانی را 
که درشرف جان‌دادن بودئد با دقت نگاه میکرد. يك‌خط دداذ ازخون که اذاین‌سر 
آویخته جاری شده بود به‌ کل رشته‌دای سرخ از دردچه تا طبقة اول پاین می‌آمد و 
همانجا توقف می‌کرد. 


کتاب چهار هم 
عظمت نومیدی 
ات 


برچم - پردة اول 


هنوزخبری‌لبود. زنگدساعت طلیای سن‌م رک ساعت ده را اعلام داشته دود 
2[نژولراس» و «کونبوفی»جای‌خوددا ترآگگفته وهردو. تفنگدیدست: تزدیاگ بر یدگی 
نکر بزر که نشسته‌بودند. باهم حرف نمیز‌دند؛ گوش میدادندو دقت میکردند تا 
کوچکترین صدای پای آصه و دور را هم ناشنیده تگذار ند. 
ناگهان, در این آرامش حزن‌انگین» صدایی دوشن : جوان و با نعاط ده 
ظاهراً از خیامان سن‌دتی می‌آمد بلند شد و آشکارا بهوای ترانهً عمومی قدیم «دد 
روشنابی ماهء» به‌خواندن این قرانه پرداخت وه به‌فی یادهابی مائئد صدای خروس 
منتهی میشود: 


دیئی من اشك ] لوده. 
دوست عزیزم «بوژوا , 
ژاندارمهات را دمن دده 
تا يك کلمه بهشان بکويم. 
با دوپوش آبی: 

عاکیان ۳ کلاه نظامي؛ 
رسیدیم به‌بیرون شهن ! 
قوقو قوری قو! 


دست بکدد ۷ را قشردند. 

آنژواراس گفت: این گاوروش‌است 

کوتبوفر گفت: خبرمان هیکند. 

دویدنی شتاب آ لود. سکوت کوچه خلوت‌را در هم زد و موجودی جا بکتر از 
يك‌هقلد سیر اه دیده شد که اذاهنیبوس سنکربالا می‌آید» وحه‌اندم کاوروش نفس‌زنان 
بدرون سنگی جبت وگفت: 


۳۳۳ بینوا بان 

- تفنگا من۱... ادناهاشن. 

يك ارتماش الکتريك ددهمه سنگر جریان یاقت و صدای حرکت دستها در 
جستجوی تفنگها شنیده شد 

آنژواراس به‌کودك لات گفت: قرابیتةٌ مرا میخواهی؛ 

کاوروش جواب‌داد: اون تفنکك دزرکهرو میخوام. 

و تفیگ اور را بر‌داشت. 

دو دیدبان عقب‌نشینی‌کرده وتقریبا دريكموقع با گاوروش بدرون سنگر پاز 
.گشته‌بودند یکی از آندو» نگهبان ته‌کوچه و دیگری دیدبان کوچه «پتیت‌تر و 
آندری » بود. دیدبان کوچٌ باديك «پره‌شود» بجای خود مانده بود و ازاینجا معلوم 
میشد که‌ازطرف یلها وکوی بازاد چیز ی‌ید‌یدار نشده‌است. 

کوچه«شانوروری» که‌قسمتی از سنگفرشش اژانمکاس نوری که برپرچم تابیده 
بود بزحمت دیده ميشد درنظر شورشیان منظر؛ يك دهلیز بزدگ تاريك دا مجسم 
میکردکه میان دودی غ(یظط ۳-۲ آشکار شده‌باشد . 

هريك اذاین افراد درموقع جنگی‌خود جایگیر شده بود. 

چهل‌وسه تن شودشی که‌بین آنان. آنژولرای؛ کونبوفر» کورفراك, بوسوئه, 
ژدلی , باهورل و کاوردش دیده میشدند در سنگر بز رگ «رژانو نشسته , سر‌هارا در 
معحاذات قلةٌ ستکر قرارداده, لوله‌های تفنگک وقراینه‌ارا روی سنگها مثل‌اینکه جلو 
روزرنه‌های سنگر گذاشته اشند جاکداده, دقیق . ماکت؛ و مهیای آتش‌کردن بو دند. 
شش‌تن اذ مردان تیز ذیر فرمان «فویی» تفنگه بدست جلوپنجره‌های هر دو طبقة 
عمارن «کودنت» قررادگرفتند. 

بازعم احظه‌یی چندگذشت ؛ سیس يك‌صدای پا زدن» مرتب, گران‌باد» مرکب 
ازصدای پاهای بیشماد. آشکارا. از طرف سنلو شنیده شد. این‌صدا که نخست ضیف 
مود, وید مشخص وپی‌ازآن سنکن وسخت شد. ائدگ اندگ, بی‌توقف» بی‌انقطاع, با 
مداومتی آرام و مخوف تز‌ديك میشد. جزاین «یچ‌صدا بکوش نمیرسید. اين» دريك 
حال» مخل سکوت وصداک مجمة گوماندور ۱6 بود؛ اما این پای سنگی‌کسی تمیدا ند 
چه‌عظمت وچه انبوهی داشت‌که. یکجاء آدمی‌را بفکر يكك‌جمعیت ونیز بفکرريك‌هیکل 


1 0۲ع4صعصصوم) بل 512۵۲۶ آشاره به‌يك فصل عجیب اذزندگی افسانه‌یی 
«دون ژوان» که مولیر در نمایشنامهٌ «دون ژوان» یا «ضیافت پیر» خود تصویر کرده 
است. مرد دیداین هی‌از آنکه تممدشب وارد عبادتگاه صومعدیی میشود که مه‌مه‌بی 
ازقربانی جنایش دد آنجا بر‌پاست» ممخرگی‌دا بجایی میررساندکه این مجسمه‌را به‌شام 
خوررن با خود دعون عیکند. مجسمهة سنگی 7 وی 6 دعوت را می‌پذ‌بر د» ناگهان از 
بالای پایه‌اش دزیر می‌آید و دست سوی دون‌ژوان دراز میکند. هماندم دعد میفرد, 
زمین دهان میگخاید و این هرد پلید را که حرمت چیزهای مقدس دا شکسته است 
قرو میبرد. نویسندگان و ادیبان اشاره به (مچسمه کوعاندور 4 میکنندنا هولو وحشت 
منظرءٌ غیرمعرقب چیزی یاکسی‌را که ناگهان رو به‌آدمی آودد نشان دهند. 


ترانه و حسماسه وازف دا 


خیالی میانداخت. مثل‌این‌بودکه صدای راه رفتن مجسمه و حشت‌انگین لو بون! شنیده 
میشود. این‌صدای پا تزديك‌شد, باژهم نزدیکتر آهد. سپی ایستاد. بنظررسید که‌از 
ته‌کوچه صدای نفی‌زدن گروعی از مردان شنیده میشود. چیزی دیده نمیشد. فقط 
درست درته‌کوچه. در آن‌تاریکی غلیظ, ازدحامی ازرشته‌های‌فلزی نازكك مائند سوزن؛ 
و تقریباً نادیدنیء تشخیص داده میشدکه درحرکت بودند و شباهت به آنشبکه‌های 
وصف‌ناپذین فسفوری دآشتند :که حنگام خفتن: ی پلکهای سته؛ در خستن الا 
مه آلود خواب مشاهده میشوند . اینها سررنیزه‌ها و لوله‌های تفنگ‌ها بودند که بطور 
عبهم درپر تو دوشنایی دوددست عشمل میدرخشیدند. 

باز هم لحه‌یی‌درنگ‌شد چنان‌که گفتی طر فی‌هنتظ ند, اگهان ازقس تاریکی؛ 
صدایی بی‌نهایت شوم از آن‌جهت که کسی دیده نمیشد وگفتی‌که ظلمت است که سخن 
هیگو ید فریاد زد : 

بت کییمت [ئجا! 

همان‌وقت ترق و تورق تفنگها درحال پاین آمدن از دوش‌ها بگوش‌دسید. 

آتژولراس با صدایی طنین ائدار ومفرورانه فریاد ژد: 

یت انقلاب فی‌انسه( 

صدایه نخستن کت آتض ا 

برق سر‌یعی جلوکوچه راچنان‌دوشن‌گرد که پنداشتی‌دهانه کورهٌ وین باز كِ 
دی بسته شده است . 

انفجاد مخوفی ددسنگر پدیدارشد. پرچم سرخ افتاد. شليك‌چنان تند وقوی 
بودکه‌چوب پرچم دا نیز درهم شکسته‌بود؛ یعنی سر مال‌بند اومنیبوس ازضربات آن 
قطع شده‌بود. گلوله‌هابی که به کیلویی‌های خانه‌ما خورده بودند کمانه گردند» واره 
سنگرشدند وچند مرد را مجروح ماختند. 

اثر این نخستن شلیكت: متحمد گنتده بود. حیله سخت دود و چنان بود که 
بیباگترین افراد را بفکر میانداخت. مسلم‌بود که دست‌کم با يك‌هنکث کامل سر و - 
کار دارئد . 

کورفراك باصدای دسا بانگت زد: 

رفتا. بادوت را نباید تلف‌گرد. برای جواب‌دادن به‌این شليك قدری‌صبرکنيم 
تا خوب وادد کوچه شوند. 

آنژولراس گفت: ویش‌ازهی کار پرچم دا بلند فشیم 

بر چم‌دا که درست زیر پای خودش آفتاده بود برداشت 

درخارج سنگی صدای فرودفتن سنیه‌ها در تفنگ‌ها ِ میشد؛ لشخکربان 
اسلحه‌شان را ور می‌کردند. 

آتژولراس گفت: 


1- موزوک] هجسمةه دسیارید ر گت از بلته سر باز لژ بون رومی ۳ سلاح کامل‌که 
تغان‌دهنده قدرت وصلابت این سرداذان است. هچممةً لبون در دسیاری ازموزه‌ها و 
درساختمانهای قدیم اروپاخصوصاً ایتالیاهست, 


۱۳۳۴ بینوایان 
- اینجا کیست که دل دارد؟ کیست که می‌تواند این‌پرچمدا باردیگی برفراز 
کی جای دهد؟ 1 
هیچکس جواب نداد . بالایفتن برحنگر؛ددهمان لظه کهبی‌شك سنگردوباره 
نشائه شده‌بود,باذهایت سادگی در آغوش‌کشیدن مر گدبود؛ شجاعترین فردنیزددمحکوم 
گر دن خویشتن‌بمر گه‌مترددميماند. خود آنژولر اس هم لرزشی‌داشت. یکباردیگر گفت: 
فک وا وملای منیطووه 


۹ ۳ 


پرچم - پردة دوم 


از هنگامی که شودشیان به‌کسودنت دسیده و به‌سنکر سازی پرداخته بودند 
دیگر هیچکس‌توجهی به پرمابوف نکرده‌بود. مسیو مابوف این‌جمعیت‌را ترلانگفته, 
وارد عیخانه شده, ویشت ساط میخانه‌چی نشسته‌بود. آنجا در خوشدن فرورفته و به 
اصطلاح ء درخود محوشده‌بود. بنظر میرسید که‌دیگی نه‌نگاه میکند ونه‌فکر میکند. 
کورفرالك وچندتن‌دیگردویا سدفعه به‌وی نزديگشده» وازبزرگی خطر آگاهش‌ساخته. 
به‌وی پیشنهاد گرده‌بود ند که از آنجا بیرون دود, اما مثل این‌بود که پیرمرد نشئیده 
بود. وقتی‌که کی با او حرف نمیزد. دهانش‌حرکتی داشت وبنظر میرسرد که به‌کسی 
جواب میکوید. اما مینکه‌کی مطلبی باو عنوان میکرد. لبانش ازحرکت بساذ می- 
ایستادند وجمان حالتی بخود می‌گرفتندکه گفتی درد حیات فیستند. چندساعت 
پیش از آنکه به‌هنگی حمله شود. و کوضم ثابتی بخودگر فته و آن‌را ازدست نداده‌بوده 
دو پنجه‌اش دا برسر‌دو ژانو نهاده وسرش را چنان بجلوخم کرده بود که پنداشتی دد 
پرتگای می‌نگرد. میج‌چین نتوانسته‌بود اذاین وضع بیروش‌کشد؛ ظاهر تصور نمی- 
رفت که ذهنش متوجه سنگرباشد. وقتی‌که هريك از شورشیان موضع جنگیش را باز 
گرفت: درمالون پابن میخانه‌کسی نمانده بود» جن ژاور که به‌تیری سته شده‌بود» و 
يك شورشی که با شمشیی برهنه ژاوددا ميپایید» واو یمنی مسیومابوف. «نگام حمله, 
بصدای انءجار , يك‌تکان طبیعی اودا فراگرفته وتقریباً میتوانگفت که بیدارش کرده 
بود» سپوی بعندی ازجا بررخاسته, سالون‌دا پیموددبود. ودرهمان دم که آنژدلرراس 
کلام خودر! تکرار فی کرد و میگفت: (هیچکس داوطاب نمیشود؛؟» شورشیان این 
پپرمرد را دیدندکه مر آستانه مبخانه آشکار هیشد. 

حفورش هیجائی درجممیت انداخت. صدایی بلندشد با این کلمات؛ 

- این رآی‌دهنده‌است!۰۱ این‌عضو کنوانیون است! این نماینده ملت است! 


1 عنوان کسانی که به‌اعدام لوی شانزدهم رأی دادند و هميشه نزد آزادعت 
پرستان گرامی بودند. 


ترانه و حماسه ۱۳۳۵ 

شایه بتوان‌گفت که پیر‌مرد این کلمات را نشنید. 

داست‌سوی آئوولراس رفت. شورشیان باترسی مقدس اذسرراهش‌کناد میرفتند» 
پرچم دا اذدست آنژولر اس که ازحیرت مثل‌سنگ شده‌بود وبقهقرا میرفت» بپرون 
کشد» آنگاه قن | تین جر آن‌گنه‌که چلوش ۳ بخید» بادست کمکی صوش پشی 
ری ات پس ماه باس ترزان: با هنم مسکر :]هن آمامسی از بلانا 
که درسنگر با سنگهای سنگفرش کوچه ساخته شده‌بود بالادفتن گرفت. این» چنان 
اضطراب انگیز وچنان باعظمت بود که عمه پیراموثن او فریاد زدند, «#کلاه بزیرع۱ 
هر پله که بالاثر میرفت » منظره وحشت‌انگیزتر میشد ؛ موهای سییدش, چهر؛ 
شکسته‌اش» پیشانی بزد گك بی‌وی چین‌خورده‌اش, چشمان فررورفته‌اش, دهان حیرت - 
رده و بازمانده اش ۰ بازوی کهنسالش گهور چم" سرخ را بالا برده بوده ازمیان تادیکی 
بیرون میجست, ودرروشنابی خون] لودمشمل , بزدکتر ميشد. «رکس عیدیدش‌خیال 
می‌کر دکه‌شیم‌تودوسه"رأمی‌بیندکه از من بیرونآمده‌استء پر چم(تر ور »را بدست‌دارد. 

چون‌بالای آخرین پله رسید. عنکامی‌که این شبم لرزان ومخوف» بر فراذ 
این‌تل خرد ودیزها» درحضور هزارودویست قبضه تفنگك نامریی ایستاد و درپیشگاه 
مرگ هثل‌اینکه خود ازاو تواناتراست قدراست کرد , همه این سنگر» در ظلمات. 
يك‌صورت خارقالطبیعه بخود گرفت . 

یکی از آن سکوت‌هاکه جز پیرامون غرائب پدید نمی آیند برفرارشد. 

دراین سکوت» پرعرد» پرچم سرخجرا به‌اهتزاز در آودد وفریاد ذنان گفت: 

زنده باد انقلاب! زنده‌باد جمهودیت! براددی! برابریا و مر گث! 

اتتطر صدای تجوایی ]هسته و تد, مائند زمزمه پل ۳ شتاب‌زده که 
نمازش‌دا با عجله میخواند دگوشها رسید. شاید این‌کمیس پلیس‌بودکه ددسمت ت دیکی 
کوچه وطایف قانونیتی را انجام می‌داد. 

سیس همان صدا! که فریاد زده‌بود: « کیست آنجا؛ » فریاد زده 

- عقب بروید 

نیو ماروف» پر ده رنگد: خشمکن» با چشمان در خشان از شعله‌های سوم 

۱ پر چپرا برد راز پیشانی خود بالا برد وفر باد ۳9 

ژننده باد جمهوریت ! 

صدا فریاد زده 

] هعر۱ 

دومین ليك ماننه يكکلولة توپ برسنگر فرود آمد: 

پیر‌هرد دوک رانوهایش خم‌شدء سیس دویازه ۹1 راست‌گرد؛ هر چم را گذاشت 
تا ازدستش رهاشود» وخود ازعقب سرنکون دوی سنگها افتاد. مانند يك تخته‌پاره 
با همه طول قأمتش» دستها صلیب و ار برسینه. 

جوی‌های کوچك خون از ذیر تنه‌اش راه افتادند. سر 0 بتک ۳ 


025-1 لا2ع2) یمنی‌کلاه باحترام از سربردادید.. 
۲- نود وسه - سال انقلابی مخوف فرانسه یعنی‌سال ۰۱۷۹۳ 


۳۳۶ پنوایان 


خون آلود؛ چون آن‌بود که بهآسمان مینگر یست. 

یکی اذ آن شودیدگی‌های بیکر ان ددوتی که چون آدمي را فرا مگیرد 
دقاع ازخو یهتن‌را فی آزیادش می‌برد؛ شورشیان را گرفت» وهمه باو حشخت احترام ت 
آمیزی پی‌امون جسد جمع آمدتد. 

آنژولراس گفت: این‌شاه‌کشی‌ها: عجب مر‌دانی‌ه‌حند. 

کورش هس کرش آ تقو اس عکرد وکنت: 

- من محض خاطر تو هیچ نميکويم, رنميخواهم ازشیفتگی دیگران بکاهم. 
ااآشتص خیو از فا که رو رت عصعی است پرهارت رده دا 
امروز چه باکش بود. اما مرد بی‌کفایت ساده‌یی بود. سرش دا نگاه کن. 

آنژولراس جواب‌داده سریبی کفایت وقلب «بروئوس»۱ 

سپس صدا بلاه کرد وکقت : 

ب هموطنان» این سرمشقی‌است که پیران به‌جوانان میدهند. ما تردید کردم 
او دررسید! ما «هقهقرارفتيم او پاپیش‌گذاشت! این‌چیزی‌است که‌کسانیکه از ناتوانی 
پیر کا میلرزند به‌کانی باد هیدعند» که ازترس لردانتد! ین پیرمرد که بجای پدر: - 
بز رگ مااست نزد وطن. هحتشم است. حیاتی طولائی ومرگی‌عالی داشته‌است!۱ اکنون 
جسنش‌را نگاهداری کنیم؛ وهريك اذما باید آذاین پیرهرد مرده همچنان دفاع کنیم 
که درموقع خود ازپدر زنده‌مان دفاع میکردیم, وبایدکه حضور این جسد بیجان بین 
ما, متگرمان را شکست‌ناپذیر ساند. 

همهیه موافقتی حزن آلود وفیودانه دنبال این سخنان درگوفت. 

آنژولر اس‌خم شد؛.سر پیر‌مرد را از ذمین برداشت. و با توحش, پیشانیش را 
بوسید. سیی دست‌های اورا آزهم بازکرد. ودرحالی‌که با احتیاطی ملاطفت آمین باو 
دست هبن‌د, چنانکه‌گفتی میترسید که صدسه‌یی‌ب راو واردآورد, قبایش‌دا ازتنش بیرون 
آورد. موداخهای خون آلود آنرا بههمه نشان داد وگفت: 

تِ اکنون این رچم عاست. 


-_ 
ن‌ یت ۲1 2 ِ 8 
گاوروش پشر آن میبود که قراينه 
[ و ول اس‌را می‌یذیر شت 
شال دلند سیاعیرا که مال رن بیوةٌ هوشلوبود روی» پرمابوف ائداختند. شش 


:۱ مارکوس زولوس بروتوس قهسرمان دومی از قاتلان سزار که 
سرانجام باشهامت بی‌پایان به آغوش مر گك دفت. 


ترائه و حماسه ۱۳۷ 


می‌د, با تفن‌گهاشان تخت‌روانی ساختند چنازه دا دوی‌آن گذاشتند وهمه سس بر هنه, 
با ملائمتی پر جلال ۰ آنر| به‌سالن پاییئی میخانه بردند و روی میز بزرگه جایش 
دادئة . 

این مردان» همکی دراشتنال کاملی‌که به‌این کار جدی ومقدس داشتند هیچ در 
فک وضع خطر داد خود نبودند. 

حنکامی‌که جنازه از نزديك ژاود تأش تاپذیر عبور میکرد آنژولراس به‌این 
هرد جاسوس گفت 

نو هم الان. 

طی این‌مدت, کاوروش,که فقط اوبودکه پستش دا ترك نگفته ومتر صدایستاده 
بود. کمان برد که مردانی را دیده‌است‌که باقدسهای گر گک به‌سنگی نزديك میشوند . 
اگهان قریاد زده 

مواظب خودنون باشین! 

کورفراك. آنژولراس, ژان پررور. ژولي. باعورل وبوسوئه. ددهم وبرهم از 
میا نه‌بیرون‌ریختند . بهمین زودی تیک ۳ یب وقت گذشده بود. ضخامت‌درخشانی 
از سرفیزه‌ها بر فراژ سنکر درحرکت دیده میشد. بمض افراد کارد بلدی با قامت 
بلندشان . بوسیلهٌ ببالا آمدن از امئیبوس يا از بربدگی کناد سنگر بدرون سنکر 
نفوذ کرده بودند و کودك لات دا که جلوشان بققرا میرفت اما قمنگر نت عقب 
می‌داندند ۰ 

ایحظةٌ وخدهم ی دود. د. آن دخستین دقیقه وحشت انکین طفیان بودکه آب شط از 
سطح عادی بگنرد. ازمقدار گنجایش میرش‌بالاتر آید وبیرون دیختن ازشکافهای سد 
آغازکند. يك ثانية دیگرهم اگرمی‌گذشت سنگر گرفته شده‌بود. 

باهورل خود را دوی نخستن گارد دلدیکه وارد شده بود انداخت و اودا از 
تزديك با يكگُلولهٌ فرابینه کشت؛ گادد دوم باهورل دا با يك‌ضربت س‌نینه گشت. 
دیگری دهمین‌زودی کورفراك دا برزمن‌انداخته بود و اوفریاد میزد: بدادم دررسید! 
«زرگتراز همه. یکی‌اذ آفر‌ادگارد بلدی که مثل‌غول بود با سرنیزه‌اش سوی گاوروش 
پیش‌مبرفت » کودادلات تفنکگك بزر گف ژاوددا برس دستهای‌گ و چکش گر فت. آن غول 
را نشانه‌گر د وماشه تفگ راکشید. گلوله‌یی از تفنگ یرون نیاهده ژاور تفنگشی را 
پرنکرده بود. گارد بلدی به‌قهقهه خندید وسرنیزهاش‌را روی‌طفل بلند کرد. 

پیش‌از آنکه سرنیزه به‌گاوروش‌رسد» تفنک اندست سرباژ رهاشد؛ يك‌گلوله 
میات پیشافیش خوروه سود و او «#دشت بردمین افتاد . اف کلولهٌ دیگر مبان سنةً 
گارد دیکر که به‌کورفراگ حمله کی‌ده‌بود خورد. وب‌سنگفرش کوچه‌اش افکند. 

این ماریوس دود که وارد منکن شده دود 


۱۳۳۸ بیتوایان 


3 
جليك باروت 


ماریوس که همچنان در پیچ کوچهُ مونده‌تور پنهان بود , تصمیم ناگرفته و 
مر‌تعش؛ درد ذ#ستین مرحله جنگ حصضور پافته‌بود. با آینهمه نءوانسته‌بود مدانی دراژ 
بااآن سرکجه اسرار آهیز و عالی که احضار مهلکه میتوانش نامید مقاومت ورند. 
دد قبال نزدیکی خطرء در قیال مرك مسیو ماپوف؛ این معمبای موم. در قبال 
کشته شدن باهورل, کودفراك که فریاد میزد: بدادم برسید. آن بچه که هماندم 
بس گک تهدید میشد. دوسعانش که باید به‌کمکشان رود و با انتقام مرگدان را باز 
ستاند. هر تردید که داشت هه دزی اد رایس زا اه ور وت کت 
خودرا میان جمعیت انداخته. بانستن گلوله گاوروش راء و با ددمی؛ کورفراه را 
جات بجشیده نود . 

حنکامی‌که صدای ضریات گلوله بلند شد و فریادهای افراد مشروی به ۳۳ 
دسید, مهاجمان ارسنگربالا آمده بودند وبرفراز سنکرافراد بلدی؛ سربازهای صف. 
کارد ملي حوالی شون : دیده میشدتد که درهم وبر‌هم: نگ «دست به صمود ازستگر 
پرداخته بودند و در آن موقع بیش اذ نمف تنه‌شان برقراز سنکن دیده میشد. - 
بهمن‌ژودی بش‌از دوئلن سندا فراگرفته بودند, آما بدرون محوطهٌ رف و 
مثل این بود که تردید دادئد و میترسند که آنسوی سددامی وجود داشته باشد. درون 
سنگر تاريك راچنان می‌ذکریستند که پنداشتی درون کنام شیردا میشگرند. دوشنایی 
مشمل‌جز نیز ه‌ها , وکلاء‌های کرکی‌سربازان و #سمت بالای چهر «های مضطرب وخشم. 
آلود آنان دا روشن ثمیکرد. 

ماریوس دیگر اساحه نداشت. پیشتاب‌های خالی‌شدءاشرا دودانداخته اماجليك 
باروتدا درسالن پایینی میخانه, نزديك دددیده بود. 

همینکه نیمی از بدنش‌را گرداند تا اين طرف دا بنگرد؛ سی‌بازی نشانه‌اش 
کرد . در همان لحظه که سر باز میخواست ماریوس دا هدف گلولهٌ خود قرار دهد. 
دستی مدهانة وله ۳ اوچسیید و آنرا مسدود گرد. این دست از شخصی بود که 
در آن لحظه خود دا پیش انداخته بود ؛ همان کادگر جوان بود که شلواد مخملی 
بپا داشت. تیردد رفت ۰ ۳ دستی‌که به دهانهٌ وله تقنگ‌چسبیده بود وشاید از خود 
کارگر هم عیور گر ده زیرآ که جوان کارگر برذهین افتاد.اها گلوله به هاریوس ذر‌سید. 
اینعا همه درز میان دود اتفاق افتاو ومتل جیزک بود که از دود دیده شود. ماریوس 
که هماندم واردسالون پاییخی میته_أنه می‌شد ادن چین‌ها را بهزحمت مشاهده‌می‌کرد ۳ 
با اینهمه مبهماً این وله تفنگه راکه بطرفس دراز شده بود ودستی داکه دهانهً آن 
را گرفته بود دیده و صدای تیررا شنیده بود. اما دراین گونه لحظات چیزهایی که 
دیده هیشوند» همه لرزانتد , زود قی‌دسو نزند و کمتر ملفءشان میتوان شد. فقط 
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شخص کما بیش احساس میکند که هرچه بیشتر ؛ سوی سایه رانده شده است وهر چه 

شورشیان؛حیرت‌نده.اما بی آنکه تر سیده باشند,گر دهم آمده بودند. آتوو ار اس 
فرمان داده بود :«صبر‌کنید» بیخود شليك نکنید!» براستی در این نخستین اغتشاش 
همکن بود که یکدیگردا مجروح کنند. غالب آنان پشت پنجره‌های طبقهٌ ارل وپشت 
در یچه‌ها رفته ,ود ند راز آنجا مشرف برمهاجمان بودند. آنان که بیش از همه مصمم 
بودند با آنژولی‌اس, کورفرالگ , ژان پروور و کونبوفر مفرودائه پشت به خانه‌های ته 
کوچه داده. بی‌حفاظ, رردر روی ردیف‌های سربازان و افراد گارد که بر سنگر قراد 
داشتند جای گرفته بودئد . 

همه این کارهاء بی‌شتاب. با وقار عجیب تهدید آمیزی که پیش در آمد هریلوا 
است ائجام یافت. ازدو طرف؛ انز ديك راز روبروه بکدیگررا نشانه گرفتنه وجنان 
نزديك دهم بودند 4٩‏ می‌توانستند باصدای عادی‌کلماتی‌رد وبدل کنشد. چون به آن‌لحظه 
که شرارء مهیب ني‌ديك به ببرون جستن بود دسیدند» يك افسر یقه یلد باسر‌دوشی‌های 
بزد گت. شمذیرش دا کشید و گعت: 

- اسلحه بپاین ۱ 

آنژولرای فرمان داد؛ 

بت ]مها 

دريك آن ازدو طرف شليك شد ودمه‌چیز ددمیان دود نایدید گر‌دید. 

دودی غلیظ و خفه کننده که در آن؛ محتضرآن در مجروحان. خوددا برزمن 
می‌کشاندند ۰ 

چون دود پراکنده شد جنگچویان ازدوطرف دیده شدند» لمتربهم فشرده.آما 
همچنان برجای خود. که باسکوت اسلحه‌شان دا دوباده پر میکردند. . 

ناگهان صدای رعد آسابی‌شنیده شد که فریاد میزد؛ 

4 0 ۹ 

همه خود را بطرف صدادٌّرداند‌ند. 

ماریوس وارد سالن پاییئی میخانه شده: جليك باروت دا از آنجا بر داأشته, 
سبی‌اندود شليك‌ها واز مه تادیکی‌که محوطةٌ منگربندی شده را پرکرده بود؛استفاده 
وه نطو میگر ۶ کنار قنن سنگی که مشعل درآن جای داشت پیش رفته بود. 
بر‌داشتن مشعل از میان آن قفی, جادادن چليك باردت در آن , داندن تل ستگهای 
سنکفرش ذیرظرف باروت که عماندم با یکنوع فرمانبرداری مخوف درهم شکسته بود» 
همه این کاردا برای ماریوس باندازه يك خم شدن وقدراست کردن؛ طول کشیده بود, 
ودر آن هنگام هرکه آنجا بود, افراد گارد ملی, گارد بلدی؛ افران, سرباذان که 
سمت دیگرسنکر جمع آمده بودند با حیرن دیدننش که پا برسر سنکها نهاده: مشمل 
بدست گرفته ۰ چهره مغر‌ودانه‌اش با تصمیمی شوم دودن شده » شمله مشعل را رویه 
تل‌رحشت آوری که چليك شکته باروت بر آن دیده میشد خم کرده بود و با صداپی 
وحشت‌انگیز فریاد هیزد؛ 

پروید و گرنه سنگردا منهدم میکنم! 


۱۳۳۰ بینوا بان 


ماردوس, روی این سیگ ه پس‌ازذپیرمی دهشتاد ساله,صورت انقلاب جوان راپی 
ازظهور آنقلاب وم نمایش هیداد. 

بك گکروهبان گفت: سنگررا منهدم عیکلی ! <ودت دا هم! 

عادیوس جواب‌داد: 

۳۳ بله, خودم را هم | 

ومشمل دا پمچليك پاروت نزديك گوم. ۰ 

اما در آن دم دیگی‌هیچکس دوی سد دیده نمیشد. - مه اجمان» مردگان و 
رخمی‌هاشان را گذاشته, درهم وبرهم وبی‌نظم سوی ته کوچه عقب رفته بودند و آنجا 
دوباره در تاریکی شب از نظر ناپدید شدند. این عقب نشيني به يك « هرکه می‌تواند 
بگریزد» شبیه بود - ۱ 

سنگر جات بافته بود. 


و 
بایان اشعار ژان پروود 


همه گرد ماریوس چمع شدند. کورفراك نرگردن اوچست وگفت:؛ 

بط توهم آمدی ۱ 

کونبوفر گفت : چه سعادتی! 

بوسوئه گفت؛ چه بموقع رسیدی: 

کورفراك گفت: اگرتو نمییودی من هرده بودم ۱ 

5اوروش گفت: اگرشما تشریف نیاورده بودین من‌ودپریده بودم. 

مادیوس پرسید : 

عاولشن کیت ؟ 

آنوولراس جواب‌داد؛: تویی ۱ 

مادیوس سر آسن این روز چش سوژاز: در ۳ داشت , که دد آندم وه رلک 
2 شده بو۵. . این طوفان با آنکه دراو دود افری داش شت که گفتی 
خارج از او است داو قادز به‌مقهور کردنشس نیست. بنظرش میرسید که خود باین 
زودی درفاصلةٌ پهناوری از زندگی‌است .۰ دوعاه درخثان شادمانی وعشاش که دسیختی 
داین پرتگاه موحش منتهی‌شده بود, ازدست دفتن کوزت» این سنگرمخوف, فداکادی 
پرمابوف در راه جدهوریت » رسیدن خود آوبه دق ام ریاست شورشیان, ایئها همه در 
نظر ش کابوس هولناکی‌جلوه گی‌میشدند. مجبوربود که مجاهدت روحی‌کاملی کند تابیاد 
آورد که آنچه احاطه‌اش کرده است واقعیت دارد. ماریوس هنوذ کمتر از آن ذیسته و 
کم از آن تجربه اندهو خته بودتابداند که‌هیچ‌چین‌شدنی‌ترونز‌دیکتر ازمحال نیست و 
آنچه آدمی‌همیشه باید پیش‌بینی کند چین‌های دور ازانتظار است.- در درام مخصوص 
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سی نو شدیی چذان حضود مییافت که پذداشتیدر:ماشای نما یشنامه‌یی‌حاضر شده است که 
اصلا چیزی از آن نمیفهمد. 

دراین مه تاريك که فکرش را فرا گرفته بود ژاود دا که به تیر بسته شده. 
هنگام حمله مهاجمان «هسنگ رکوچکترین حرکت هم بخوو نداده, دوقوعاین حوادث 
سخت‌را بارضای يك شهید وبا شوکت ياك قاضی نگریسته بود تعناخت. مادیوس این 
شخص را بات نظ <م ندید , 

در آن هنگام مهاجمان هیچ حرکت نمیکردند. صدای داه رفتن و درهم 
لولیدذشان ازته کوچه شمیده هیشد اما آنجا که بوداند دست به کاری ذمیز‌دند رهنگامه‌یی 
بر پا نمیکردند خواه برای آنکه منت فی‌مان تازه دودند», یا آنکه بی‌ای هسسوم دو داره 
به‌این صتکر تسیر نایذیر انءظاررسیدن قوای کمکی‌داشتند اما شورشیان کمن دارانی 
در نقاط لازم گماشته بودند وئنی چند ازآنان که دانشجوی پزشکی بودند به بستن 
زخمهای مجروحان پرداخته بودند. 

همه میز‌ها را از میخانه برون انداخته بودند, باستثناء دومیز که پارچه‌های 
زخم‌بندی وفشنکها بر آ نها جای داشت. ومیزی که پرمابوف رابر آن خوابانده بودند؛ 
میز‌ها برسنگرافزوده شده وجای آنها دد سالون میخانه به تشکهای تختخوابهای‌زن 
بیوهٌ هوشلو و کفتها داده شده بود. دوی این تشکها زخمي‌ها را دراذکرده بودند. اما 
مه مخعلوق بیچاده‌یی که در کورنت سکوت داشتند, کسی نمیدا نست که چه شده‌اند. 
ما اینهمه ۳ سر‌انجام هرسه راکه درسر‌داب مخفی‌شده بودئد بافتند 

هیجانی دردناك , مسرتی‌دا که درمنگر نجان بافته بوجود آمده بود دستخوش 
تیرگی کرد . 

حاضر غایپ گردند. یکی‌ازورشیان کم بود. کدام يك؟ یکیاز عزیزترین 
افراد. یکی از شجاء‌ترین افراده ژان پردور. بین زخمی‌ها جستجو کردند ونیافتندش. 
بن گشته شدگان جب-جوش گرد ند : آنجا دم نبود. مسلما اسیر شنه بود. 

کونبوفر به آنژولراس‌گفت ؛ 

آذها درست مارا گر فته‌اند اما [ژانشان دددست ماست . یا تو به هر گث این 
چاسوس علافه مندی ٩‏ ۱ 

آنرولراس جوابداد؛ بله؛ اماکمتی از علاقه‌مندیم به‌حیات ژان پروود. 

این صحبت در سالون پاین میخانه. نزديك تیرژاور جریان مییافت. 

کونبوفرگفت: بسیارخوب؛ من‌الان» دستمالم دا برسرءصايم میبندم ؛ بعئوان 
مأمور مذاکره , نزد آنان میرم و پيشتهاد هکم که [ژانشان را بدهیم و دوه‌تمان 
را بگیر یم 

آنوولرای دست بردازوی کونبوفر گذاشت وگفت. گوش کن. 

از آنسوی کوچه يك صدای مشخص ترق وتورق اسلحه بکوش میرسید. مثل 
صدای آماده گر‌دن تفنگ . 

هما ندم صدای مردانه‌یی ازبیرون سنگرشنیده شد که فر‌یاد هیده 

- زنده باد فرانسه! زتده باد آینده! 

همه صدای ژان پروود راشناختند, 


۱۳۳ بینوا بان 


بی‌فی‌درخشید وصدای يك شليك دسته‌جمعی بر خاست. 
آنگاه سکوت صرف برقرار شد. 

: .کونیوفر باخشم وهیجان گفت, گشتندش. 
آنورلراس ژاور دا نگاه کرد وباو گفت: 

. س دوستافت » تیربادانت کردند. 


ی 
۱ احتضار مر گت ۳ از (حتضارحیات 


یکی از خصوصیان شوب تیا این ات که حمله یگ ها «میثه 
اب دررو صوزبت می‌گیر درعموماً مهاجمان ناگز بر ازدگرگون کردن مواضع میشوندء 
خواه بدلیل ] آنتکه سوء تانی‌ازو جود کمینگاه‌هايی دارند, با از آن‌جهت‌که هیر سند که 
درکوچه‌های پيچاپيي گرفتاد شوند . پس‌همه توجه شورشیان بطرف سنکربز رک که 
مسلماً همانجا مورد تهدید بود وقطعاً میبایست زد وخورد دوباره از آنجا شروع شود 
معطوف بود. با اینهمه.ماریوس بفکرمنگرکوچك بود وبه‌آنجا دفت. این سنکر کاملا 
خلوت دود رچیزی‌جز يك چراغ پیه سوز که دن سشگها میدرخشید در آن دیده تمیشد . 
دملاوه‌کو چة باريك مونده‌تور و کوچه‌های فرعی ظ پتیت رو آندری » و (اسنی» کملا 
آرام بودند . 

وقتی‌که مار یوس 1 تفتیشیکادل باز می‌گشت. سخودرا شنید که ورتادیکی 
باصدای ضعية ی‌تلفظ میشود : 

مسیو ماریوس. 

۱ فان وا در آمد. ذیرا که صداییرا که ۱۹ ديشگي » ِ" هشت در آهئن کوچه 

پلومه اودا نامیده بود بازشناخت. 

منتها این صدا درایندم چنان دود که گفتی‌جزيك آم ثیست. 

پیر آموتگن‌دا نگریست دکسی را ندید. 

ماریوس یقن کرد که اشتباه ۷ است و این ( 
او برواةیات خارقالعاد دیی‌که آزهمه بط فا حاطه‌اش‌گر ده بودندافزوده‌شده انیت ,قدمی 
در‌داشت تا ازفرودفتکی دورافتاده‌يی که سنیگ در آن قر‌ارداشت بیروت دود. 

صدا تکراز کرد: منیو مارپوس ۱ , 
: ِ این دقعه دیگرمادیوس نمی‌توانست شلك داشته بأشد, آشکارا شنده بود. نگ 
کرد وهیچ ند یت ء 

صدا کفت 0 زیر پاهاتون . 

خم شد» ودرتاریکی‌هیکلیرا دید که خودرا سوی اومیکاند. این هیکل بر 
ستگفرش میخزید. هم اوبود که صدایش زده بود. 
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روشنایی ییه‌سوز اچازه میداد که ماریوس بلك نیمعنة کار ويك شلواد مخمل 
درشت پاره شده, دویای برهنه وچیزی که شبیه به مردابی‌ازخون یود تشخیص دهد 
ومیان این جیزها ماریوس سری پریده رن دید که دوبه‌او بلند شد وگفت: 

تست ۷ ۱ 

ند تهب 

ید ۱ 

مادیوس بتندی خم شد . براستی این همان بچه بدبخت بود زان مرداه 
پوشیده بود . 

ماریوس باحیرت پرسید : 

۳ چطور ایشا «ستید؟ اینجا جه میکنید 

جواب داد؛ هیمیرم . 

کلمات و حوادئی‌هستند که موجودان فرومانده 7 ازخواب گران بیدارمیکنند. 
مادیوس مثل کسی‌که ناگهان بخود آمده وازجا جسته باشد با آشفتگی گفت:. 

-شما | صبرکنید. الان هیبرمتان به سالون. آ نجا زخی‌هاتانیرا 
میبندند. آیا چر احتتان سخت است؟ چطور از ذمین بلتدتان کنم که صحمه نخورید ؟ 
کساتان درد میکند! خدایا! كمك کن! آخراینجا: آمدید جه کنید؟. 

کوشید تابازو‌شررا زیر تنة اویکذارد وبلندش کند. 

هنکامی‌که بلندش میکید دستش بدست او خورد. 

محروح نالهٌ ضعیقی ازته دل بر آورد. 

ماریوس گفت: [:۱ اذیتتان کردم ! ً 

شتقتونع ۲ فقط بدستتان دست زدم. 

مسی۲22 دستش راجلو جسم ماریوس نگاه كِِ )۴ 9 و این دسته 
يك سوراخ سیاه دید. 

پرسیف: دست شما چه شده ٩‏ 

۳ سورام شفه . 

سب صوراأخ ۱ 

آره . 

۳ باچه ۹ 

وربا جاک ین 

ات جطور؟ 

- دیدین که یه تفنگک بطرف شما دراز شد ؟ 

- بله. ويك دست که جلو دمانه‌اش دا گرفت. 

ب دست هن بود. 

ماریوس بلرزه در آمد و گفت؛ 

چه دیوانگی! طفلك بیچاره ! آما بهتر! اگرهمین است تاره 
بگذارید ببرمتان دوی يك تخت بخوابانمتان. فوراً زخم‌بندی میکنند: هیچکس از 
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سوراخ شدن دست ذمی‌هیرد. 

مجروح ذیراب گفت ؛ 

_گلوله ازدستم گذشت‌اما ازمهره پشتم بیرون‌اومد. - برداشتن من‌آژاینجا فایده 
نداره . الان بشما میکم که شما خودتون چطود میدوتن به‌زخم من بهتر ازهر جراح 
مرهم بگذادین. پهلوی من روی این سنکك بنشینین. 

ماریوی اطاعت کرده دختر سرش را روی ذانوهای او گذاشت و بی‌آنکه 
برویش بنگرد گفت: 

.اوه ۱ چه خوب ۱ چقدد به آدم خوش میگذره ! خوب شد! دیکه هیچ‌جام 
درد ثمیکنه . 

لحظه‌یبی ساکت هاند, سبی بانلاش سر‌گر‌دانده چشم به ماریوی دوخت وگفت: 

میدونن مسیو ماریوس ؟ اینکه شما شبها توی اون باغ میرفتین منواذیت 
میکرد . ۳ چه چون خودم او نجارو نشونتون داده بودم این احسامم احمقانه بود؛ 
ازاین گذشته من بایست بخودم گفته باشم که يك جوون مثل شما. .. 

حر‌فشرا قطم کرد؛ وباییمودن حالات برذخی تیره‌یی که بی‌شكك در ذهنش 
وجود داشت بالبخند دلکدازی گفت ,؛ 

بنظرشما من زشت بودم, که فه 4 

هی گفت : 

- ببینن. شمام ازدست رفته‌ین! حالا دیگه کسی نمیتونه آذاین حنگربپرون 
بره. من بودم که به‌اینجا کشوندمتون. عجب! شمام بهمی‌ژودی می‌میرین. اینوخوب 
ملتفتم . باوجود این وقتی‌که دیدم شمارونشونه کردن دستمو به دهنه لوله تفنکگ 
چسیوندم. چقدر این مضحکه! اماحقیقت اینه که میخواستم پیش از شما بمیرم. وقتی 
که آون گوله‌رو خوردم خودمو باینجا 5شوندم؛ هیچک مذو ندید, هیچکس از زمن 
پلندم نکرد. منتظر شما بودم. بخودم میگفتم : پس اون‌اینجا تخواهد اومد؛ اوه! اکه 
بدونن! بلوزموکاز میگرفتم» انبی که دنج میپردماحالا خویم. یادتون‌میاد دوزیرو 
که من اومدم تو اتاقتون وخودمو تو آینه‌تون نگاه کردم , وروزی‌رو که تو بولوار: 
فزديك زنها , وسط رود دیستون ؟ پرنده‌ها چه‌خوش میخوندن! اونقدرها نذگذشته. 
شما صدسو بمن دادین , ومن گفتم پولتونو نمیخوام. آیا اقلا پولتونو از دوی ذمین 
ورداشتین؟؛ شما متمول نیستین. من به عقلم ثرسید تا بشما بگم که وردارینش. آفتاب 
خوبی بود. آدم سردش نميشد. هیچ یادتونه مسیو مادیوس؟ اوه! چه‌خوشبختم! اینجا 
همه خراهن مرد . 

حالتی منایر طبیعت, باوقار, و تاثرانکیز داشت. بلوذ پاده پاره‌اش گردن 
برهنه‌اش را نمایان می‌گذاشت . در حال حرف ددن, دست سوراخ شده‌اش دا روی 
سینه‌اش تکیه میداد» هماذجا که يك سوداخ دیکر هم بود» وا آن , دمادم. موجه‌یی 
از خون مانند چهش شرابی که‌از موراخ دهان گاده يك چليك خارج شود بیرون 
هی‌جست . 
ماریوس این مخلوق بخت برگشتهرا باشفقت بسیار مینگرهست. 
ناگهان دخترمجروح گفت: آوه! بازحالم بد شد. خقه هیشوم! 
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بلوزش دا گرفت و به‌دندان گزید؛ پاهایش بحرکت در آهدند و دوی سنکها 
دشیده شید ثل , 

در آندم صدای گاوروش کوچك که شمیه به صدای خروس جوأنی‌بود درسنگی 
مدعمکی شد. کوداك لات دوی یکی‌آزمین‌ها رفته بود تاتفنگش‌دا پرکنه وبانشاط فراوان 
این ترانه دا که دد آن موفع آنقدر عمومیت داشت میخواند؛ 


چا «لافایت» را فیید ۰ 
ژاندارم تکرار میکند 1 
بگریزیم! بگريزيم ۱ بگریزیم! 


آپونن اندکی‌خود را دلند گرد. لحظه‌یی گوش فرا داد سپس گفت: 

ب اوست ۰ 

ورویه مارپوس کرد وگفت: 

برادرم اونجاس , نباس‌منو ببینه. ممکنه بهم غر بزنه. . . 

ماریوی که باناخترین ودردئاکتی‌ین حالت قلب خود درفکر وظیفه‌بی‌بود که 
پدرش ذسست به‌تنارد یه‌ها در عهده‌اش گناه شته دودء ازدخترم«جروح رسد : 

برآدر شما تندت ٩‏ 

اون بچه . 

مه همیشکه میخدواند ِ 

]دا 

«ارپوس حرکتی نود داد. 

مجروح گفت: اوه! حالا از اینجا رین. دیگه اونقدر طول تندواهد کشید . 

۳ نشسته بو اعا صدایش بسیار آهسته دود و دمادم باقواق هر بده هیشد. 
گاء بگاه خر خر احتضاد صدایش را قطم میکر‌د. . هن چه بستقمینوانسی هناش ۳ 
به‌چهر؛.مادیوی نزديك میکرد. باوضی غریبی گفت؛ . ۰ 

کوش کنین » نمیخوام مسخردی گذم ؛ و جیبم یه اش 3 شما دارم 4 .از 
دیروذ تاحالا. یمن گفته شده بود که توصندوق دست بند‌ازهشی- من ذیگهش دآشتم 
نمی خواستم که بشما #ررسه . اما همین حالا که تسو اون دثی | همدیگهر و هي‌دينيم 
ممکنه اونو از من مطالبه کنین . آخه اونبجا همه همدیگیرو می‌بینن, که ثه ٩‏ سس 
کاغذ‌تونو وردارین. 

درحال‌تشنج, بادست سوداخ شب اش ۵ دس دازیوسی ۳ گر فت. آما دنظ رمیر میت 
که دیگر ملتفت رنج خود یست. - دست ماریوس‌را درجیب بلوزش نهاد: ماریوس 
آنجا براستی کاغذدی احساس کرد . 

دختر مجروح گفت, وددارین . 

عاریوس نامه را برداشت 

مبعروح اشاده‌بی‌هینی بر خشنودی کرد. یی گفت: 

حالا در مقابل این زحمت بمن وعده بدین که. 


۱۳۳۶ یوابان 


وحرفشی را قطم کرد. 

عادیوس گفت: که چه ؟ 

وعفه عدین | 

وعده هیبد‌لم - 

ب یمن وعده بدین که همین که من مردم پیشونیمو ببوسین. عن‌اون بوسه‌رو 
احساس خواعم کرد. 

آنگاه سرش ۳ روی زانوی ماریوس انداخت . و هماندم چشمانش سته شد. 
ماریوس گمان برد که این جان هسکین رخت برسته است . اپوفین بیحرکت بود . 
ناگهان در آن لحظه که ماریوس اورا درخواب ابدی می‌پنداشت» چشمانشی‌را که ژرفای 
تاریات هر گکه در آنها نمایان بود آهسته کشود و باصداپی که پنداشتي در آن لحئله 


شیریتش از فالم دیگر است گفت: 
بعلاوه ؛ وش کذین: مسیو ماریوس. من گمان می‌کنم که به خورده عاشق 
شما ود . 


وکوشید تا باژهم لبخندی زند. وحلاك شد . 


-۷- 
کاوروش محاسب زیردست‌سافات 


مار پوس‌به‌وءده‌اشوفاگرد. دوسذبی از آن پیشانی سربی‌دنگه کهدانهایدرشتی 
از عرق سرد بر آن میدرخشید دبود . اين بیوفایی نسبت به کوذت فیود ؛ بدرودی 
اندیشنال وشیرین بايك جان بدبخت بود. 

نامه یی را که اپوتن بوک داده بود بی‌لرزیدن بر‌نداشته بود. از نختین لحته, 
حادئه‌یی در آن احساس کرده بود. برای خواندنتی تاشکیبا بود . دل ید اینگونه 
ساخته شده است: دخترلبدبخت بز‌حمت‌چشم فرو بسته بود که مادیوس بفکرگشودن 
این نامه میافتاد. اپونین دا آرام برذمین نهاد و دفت. چیزی بوی می‌گفت که نمی - 
تواند این نامه را جلواین تن بی‌جان بخواند. 

درسالون پایینی میخانه به‌شمعی نز ديك شد. کاغذ‌دا در دوشنایی آن‌فگریست. 
این يك یادداشت‌کو چات نود که با مواظیت ظر یفا نه رفاثه سته ومهر شده بود. عنوان 
آن به‌خط ن بود وچنین بود؛ 

خدست جناب مسیو ماریوس پونمرسی» خانهٌ مسیو کورفراك کوچهورودی 
شماره ۲ 1 . 

ماریوس کافف راباز کرد وخواند: 

(محبويم, آفسوس! پنرم اراده کرده است‌که ما, عم اکنون ازاینجا درویم .ما 
امشب در کوچهة لوم آدمه شمارة ۷خواهیم بود . هشت روذ دیگر در لندن خواهیم 
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پود, کوذت۴ ژوئن» . 

عصمت اینعشق چندان‌بودکه مار یوس تا آنلحظه خط کوژت راهم نمی‌شناخت. 

وقایم دا در چند کلمه خلاصه می‌نوان‌کرد.هرچه شده بود ذیرسراپونق بود. 
پس از شب سوم ژوئن يك فکر دوتایی در سراپونین افعاده بود, نقشخه های پدرش و 
دزدان را دربارهٌ خانه کوجه پلومه در هم زند» ومار یوس وکوذت را از هم‌جد| کند. 
لیاس کته زنانهاش را با لباس يك جوان بیعار داوطلب عوض کرده بود که تفریحی 
دریوشیدن لباس زنائه برای خود احساس می‌کرد درصورتی ٩ه‏ اپونن میخواست‌به‌لباس 
مردانه تغییر لباس‌دهد. هم‌اوبود که درمیدان مشق‌کلام پرمعنای «تغییر منزل دهید» 
دا برای‌ژان‌والژان نوشته بود. ژان‌الژان هم‌بی‌درتگك به‌خانه‌برگشته وبه‌کوذت گفته 
بود : «ما. دم امشب‌حرکت می‌کنیم‌وبا توسن‌به کوچلوم آرمه می‌رويم. هفتةٌ آینده در 
لندن خواهیم بود.) کوذت که ازاین ض‌بت دور از انتظاد بیچاره شده بود , سه‌سطر 
با عجله برای مارپوس نگاشته بود. اما این نامه را چگونه به‌یست برساند؟ از خانه 
بیرون نمی‌دفت و توسن مته‌جب از يك همچو مأموریت . نامه دا بطور قطع به‌میو 
فوتلوان. نشان میداد. دداین اضطراب: کوذت اد خلال میله‌های آهنی اپونی را با 
لباس مردانه مشاهده کرده بود که پیرامون باغ می‌گردد. کوذت «اين جوان‌کرگر» 
دا صدازده, نامه دا با پنج فرانك بوی‌داده وگفته بوده «اين پاکت دا فوراً به آدرسشی 
برسانیدة. اپونن نامه دا درجیبش گذارده بود. روز بعد» پجم ژوئن, به‌خانه‌کود- 
فراك دفته وسراغ ماریوس را گرفته بود» نه برای آنکه نامه دا باو بدهد » یلکه 
بدلیلی که هرروع حسودوعاشق بر آن واقف است. یمنی « برای آنکه ببیند». آتجا 
منتظر ماریوس يا دست کم منتظر کورفراك شده بود. باژ هم یرای آنکه ببیند». 
کور فراك موی گفته دود ٩‏ ماستگی می‌ردیم . فکری ازذعن او تشه بود » 
خود دا دداین مرگه انداند. عمچنان که جلو هرمر گه دیکر هم تردید بخود راه 
نمی‌داد؛ ومادیوس را هم بهآتجا براند. دئبال کورفراله دفته, جابی را که‌بر ای‌ساختن 
سنکی تهیه شده بود بخوبی شناخته وبا نهایت اطمینان (چه آنکه ماریوس هيچ‌اطلاع 
ذیافته بود واو نگذاشته بودنامةً «کوذت» بوی دسد؛ پسي احهمال داشت که ور [غاز 
شب به‌دیدارگاه هر شبی دود) بهکوچة پلومه دفته: آنجا مندظر مادیوس شده . بنام 
دوستانش به‌سنکن احشارش کرده بود وفکر کرده دود که واایناحضاد خوآهد توانست 
ار دا به ستکن‌ها کشاند . باخود حساب می‌کردکه ماریوس وقتی که کوذت دا نیابد 
بهچه نومیدی دچار خواهد شد! واقعاً اشتباه هم نکرده بود. باآن شادی دقت‌انگین 
دلهای حسنزده. جان داده بود که محبوبثان دا درمر گد خود شرکت می‌دهندوبخود 
می‌گویند: «هیچکی صاحب او نخواهنشدا» 

مادپوس نامه کوذت دا غرق بوسه کرد. پی مسام بود که‌کوت ددستش می- 
دارد! بت دم باین فک اقتاد که دراین صورت نباید «مبر د. سیی با خودگفت: واو 
می‌دود » پدرش‌بانکلتان می‌برردش وپدر بزر گلمن هم که با عروسیم مخالفت‌می‌ورند؛ 
پس چیزی از شدامت سرنوفتم عوض نشده است.» خیالباقانی چون صاریوس به‌این 
درجات از فرو ماندگی هم دچار می‌شوند و از تخیلاتمان تصمیمات یأس آرر حاصل 


۱۳۳۸ یوایان 


میدار تد. خستگی اززیستن: تحمل‌ناپذور است ؛ مرگ بسي رودتر خودرا در دستری 
گذاشته است. 

آنگاه اندیشیه که دووظیفه برایشش مانده است که باید «ه‌انجام رساند:گوزت 
را ازه رگ خود آگاه گذه ويك بدرو دناعه‌عالی‌بی‌ای اوفرستد, واین‌کودك فقیر برادد 
ایونین وپس‌تناردیه را اذاین سانحه که بزودی دد میرسید بر‌هاند. 

پیش خود يك کیف بغلی داشت؛ همان کیف که دفترچه‌یی که آنهسه افکاد 
عاشقانه در آن برای کوذت فوشته بود در آن جاعا داشت. يت بر هه ۳۹3 از آت جدا 
کرد واین چند سطر را بامداد بر آن کاغذ نوشت: 

عروسی‌مان غیرممکن بود. ازپدر بزرگم خواهش‌کردم. امتناع ودزید؛من 

«عکنتی ندارمء تو نیز چون متی. سوی تودویدم ونیافتمت. می‌دانی که چه 

«قول سوداده بودم؟ بقولم وفا هیکنم: میمی رم اما دوستت یدارم وقعی‌که 

لاین‌رامیخوانی جان من‌پیش‌توخواهد بود؛و: بروک‌تولبخند خواهد زد.» 

چون وسیله‌یی برای لالاکردن کاغذ نداشت آفرا چهارتا گرد واین آدرس را 
بر آن نزاشت : 

«بدست مادمواژل کوذت قوشلوان. کوج لوم آرمه شماره ۷ برسد: 

چون کاعذ را تاکرد لحعظه‌یی اندیشنا هاند» کیف بفلیش ۳ بیرون آورد.گشود 
وبا همان مداد بر نخستین صفحهٌ دفترچه این چنده‌طر را توشت. 

«اسم من مادیوس پون می‌سی است. نمشم به‌خانة پددیزدگم برده شود. در 
بزرگم سیو ژیو تورمان ماکن کوج دختران کالود مارم ۶ درماره است» 

کیف را بست ودرجیب نهاد. سپی گاوروش دا صدازد . کودكك لات بمحضی 
شنیدن صدای ماریوس با رفتار شادمائه وصمیمانه‌اش پیش آهد. 

ماریوس گفت : 

میخواهی‌کادی برای من مکنی؟ 

هی کارکه باشه. بخداوندی‌خدا قسم اکه شماً نبودین هن تاحالا پخته‌شده‌بودم. 

- این کافذ دا میبینی؟ 

رح اره و 

اینرا بگیر . فوراً از سنکی خارج شو (گاوروش متوحثر , شد وبه‌خاراتدن 
پشت‌گوشش‌پرداخت )فردا صیح آنرا به آدرمش‌خواهی رسانده کوچه لوم آربه‌عماره۷ 
مادمو ال گوذت فوشلوان. 

کودد شجاع جواب داد: 

ر.خیله خب. امادراین هنت سنگرو خواهن گرفت ومن‌توسنگن تخواه‌بود. 

۳۳ ظاه رآ به‌سشگی حمله نخواهد شد هگن صبح فردا, ونودتر از ظهر فردا 
تسیر نخواهد شد. 

مهلت تاذه‌بی که مهاجمان دث سنگر داده بودنث بن استن دوام مییافت. این 
یکی ازآن فواصل بین دوحمله بود که دررزمهای شبانه مسیاراتعاق میافتد و ههیشه 
حرص مضاعفی ودفبال دارد. 

کاوروش گفت؛ خب. اگه فردا صبیم کلفذتونو ببرم چه عیب دازه؟ 


ترانه و حماسه ۱۳۳۹ 


- بسیار دیر خواهد شد.شاید به‌سنگی حمله شود در آن صودت‌کوچه‌هاکاملا 
محصور خوآهند شد وتو نخواهی تواست‌قدم ازسنگر روت گذاری. الان فرو. 

گاوردش دیگی‌جوابی برای گفتن نیافت. با تردید برجای مانده بودوباحزن 
گوشش را میخاراند. تاگهان بایکی از آنمحر کت شبیه به‌حرکلت پر ندگان که غالبا 
دراد دیده میشد نامه را کرفت وگفت: 

- الان هیر م. ۱ 

ودوان دوان اذطارف کوچه مونده‌تور رفت. 

گاودوشفکری در خاطرش داه یافته بود که معممش کرده بود؛ آما ازترس 
آنکه ماریوس مخالفتی ورد فکری را باو نگفته بود. 

فکر گاوردش این بود؛ 

هنوذ نصفشب نشده » کوچهٌ لوم آرمه هم چندون دود نیست, فوراً میرم 
نامرد میرسوتم دمیتونم بموقع به‌سنکی برگردم؛ 


تشنجات يك شهر در قیال شورش «ای جان آدمی چه‌اعمیت دادند؟ آدمی 
شگرفی عجیبی است بمراتب عظیم‌تر از ملت . ژانوالژان در همان لحظه گرفتاد 
آشفتگی مخوفی بود. مه ورطات. باز هم در نهادش دحان کشوده بودند. اونیز مثل 
پادیس بر آستانهُ يك انقلاب مدهش وتاريك می‌لرزیه . چند ساعت برای بروز آن 
کفایت کرده بود . سر نوشتش و وجدانش‌بسختی پوشیده آزتادیکی شده بودند. درباره 
اونین مانئد پادبی می‌شد گفت ؛ دواصل عمده در حضود یکدیگر قرار گرفته‌اند. 
فرشته سفید وفیشتهٌ سیاه هم اکنون بر فراژ پل دست مگریبان میشوند. کداء‌يك از 
این دو دیگری دا پرت خواهد کرد؛ کدام يك اختیار اورا بست خواهد گرفت؟ 

شب همین بنجم ژوئن, ژان والوان » باتفاق کوزت وتوسن, در کوچهُ ه لوم 
آرمه 4 مسکن گزیده نود , آنجا يلك حادیه تهابی در ان‌ظارش دود. 

کوذت کوچ؛ پلومه را بی آذمایشی برای پافشاری » ترك نگفته بود. نخستین 
دقعه از مدتی که باهم و نزديك بهم بووند. اراد کوزت و اراده ژان والژان از 
عکدیگر متماین شده» اگی با هم مصادم نشده بودند. دست لم؛ مخاافتی با هم‌اظهار 
داشته بودند. اعتر اض از يكك طرف وذرمی ذشان ندادن از طارف دیگر بیان آهده 
بود . اندرز ناگهانی : 2 تغیبر منژل دهرده که بوس له دك ناشناس به زان والز‌ان 
داده شده بود چنان نگرانشی ساخته بود که به‌مرحله استبداد در ریش رسانده بود. 
گمان عیبرد 5هدرکمینتش هستند ودنبالش کرده‌اند. کوذت میبایست که تسلیم میشد. 

هردو به‌کوچه لوم آدمه دسیده بودند بی آنکه يك لحظه دندان از سردندان 
بردارند وکلمه‌یی بهم‌گویند ذیراکه هريك اذ آنذو غوطه‌ور دد تخیلات شخصی خود 
بود؛ ژان وال‌ان چندان مضطرب بود که اندوه کوذت دا نمیدیه و کونت چنان 
اندوهگی بود که متوجه آشفعگی ژان‌والزان نمیشد. 

ژان‌والژان توسن‌را نیز همراه‌آورده‌بود, کار ی‌که هرن درغیبت‌های سابقش 
ی ری ی ای جک ابرم نوا وم در ال 


زه میدوانست توسن‌را» میسن خود برجای‌گذارد وزه میتواست رازخوورا یا او در 


میان نهد. ازظرفدیگر اورا اخلاص‌پیشه واطمینانبخش میشمرد. بن‌خادم ومخدوم» 
/خیانت همیشه ازکنجکاوی شروع میشود. اما توسن عثل‌اینکه برای کلفتی ژانوالزان 
قر ید شدهاست‌املا کنجکارنبود. دقتی‌که باخود زیر لب حرفهرزد باطرز روستایی 
#بارنویلی» خود عینگفت: 
«س من همینم که همینم؛ من کارمو چین هیکنم؛ پجامونساش کادمن‌نیست»" 

(یسنی من‌اینطورم, وظیفه‌ام را انجام میدهم چیز‌های دیگر بمن هربوط نیست). 

دراین‌رفتن از کوچه پلومه که تقریباً بمنزلهٌ فرار بود » ژان والژات چیزی 
بر نداشته‌بورمگر چمدان کوچك‌عطر آگین که‌کوزت لقب « جدایی ناپذیر» به‌آن داده 
بود. خورجی‌ها وچمدانهای پر احتیاح به‌کارگران حمل‌دنقل دارند, واين کلدگران 
می‌توانند از گ5واهان داشنت ‏ ددشکه‌یی جلو در کوچه بابمل حاشر کرده و ۳ آن 
رفته بودند. 
پراهن ولباس ولوازم آرایش بردادد. کوذت چیزی جز نوشت‌افزار ومرکب خفلكد 
9 بی‌نداشته دو ۵ . 

ژان‌را لزان برای آنکه این ناپدیدشدن دا بیش از پیش دور از انظار و در 
تأریکی‌انجام دهد کاردا طودی‌تر تیب داده‌بود که‌کلاه‌فرنکی کوچه پلومه‌را ترك نکوید 
مگ پس‌آزگذشتن روز و این فرصت به‌کوذت اجازه داده بودکه بادداشتتی دا برای 
مادیوس بئویسد. وقتی به‌کوچه لوم آدعه رسیدند که شب‌نزديك شده‌بود. 

در این‌خانه با سکوت آدمیدند. 

خانهٌ کوچه لوم آرعه در بکك حیاط آندرونی درطبعَة دوم‌قر ارداشت دمرکب بود 
از دو اتات خواب واکتزی خانه ويك آشپزخانه پیوسته بسفره‌خانه, وبر فرازآن 
يمك بالاخانهُ چوین با يك تختخواب تسمه‌بی که به‌توسن اختصاص‌داده شد. سفره خانه 
ورهمان‌حال بت اندظارهم بود و دو اتاق خواب‌را آز هم چدا می‌کرد. درخانه ام اه 
لازم وجود داشت 

آدمی ۳۳ آندازه احمقانه که مضطرب میشود اطمینان نیزحاصل میکند. 
طبیعت انسانی این‌گونه است. ژان‌والژان همینکه به‌کوچة لوم آرعه دسید اضطرایش 
متدرجاً روشن‌گردید مپی رفته‌رفته فجوشد. بعض نقاط هیننکه نسکن دهننه‌اند و 
از فعض جهات با يک‌حالت‌مکا نی کی‌دردوح ۳1 هی‌دخشند . کوجه تار یات, سکله آرام.- 
ژان والژان کی نمیداند دراین خانه و این محل‌نو در معرض چه سرایت عجیب از 
آرامش قرارگرفت در این کوچه پاریس قدیم» کوچه‌یی چنان تنگ و باريك که راه 
عبور وسائط نقلیه‌را در آن با يك الواد افتی قراد گرفته روی دوستین دسته‌انده 
کوچه‌یی خاموش وناشنوا درمیان شهر پرهیادو» نيمه‌تاريك در وسط روز, و باصطلاح 
ناقابل برای متأثی شدت از آشفتکی‌ها» بین دو ردیف خانه‌ای بلند صد ساله‌اش, همه 
خاموش مانده مائند پیرانی‌5ه خود درآن ردیف‌بودند. در آن کوچه فر اموشی راکدی 
وجود داشت. ژان والژان آتجا نفی‌کشید. پ ی آنجا وسیله نقس کعیدن میشد یافت؟ 

نخستین سمیش این‌بود که جدایی «نایذیر» را گذار خود گذارد. 

خوب خوابید. شب اندرذ میدهد و براین میتوان افزود. شب آرام می‌کند. 


۱۳ ینوا بان 


بامداد روز بعد تقریباً با نشاط بیدارشد. سفره‌خانه دا ذیبا یافت وحالآنکه بدشکل 
بود؛ ۳ ائائایی مرگب ازيك هت کر کهنه. ۳ دولامچه کوتاه که آیینه‌یی حمیثه 
بالای آن ود يك نیمعکت کرم خورده. وچند صندلی که بقچدهای توسن روی آنها 
ریخته‌دود . دریکی از این دقیجه‌ها. از يك‌کوشة بازمانده: لپاس «حدالشکل‌گارد ملی 
زان والژان دیده هیشن. 

اما کوذت به‌توسن دستور داده بودکه مقداری آبکوشت به‌اتاقش بر د. و دیده 
نشد‌مگر شب. 

مقارن ساعت پنج, توسن که میرفت «میآهد و. دداین اسپاب‌کثی کوچك , 
بسیاد سرگُرم بود. يك‌خورالك مرغ سرد دوی مین سفره‌خانه گذارده بود و کوزت به 
احترام پدرش حاشر شده‌بود به‌آن نگاه گنت 

سپس کوزت به‌بهانهةٌ يك سردرد پا برجا به زان والژان شب‌بخیر گفتد. به 
اتاق خواش رفته و در بروی خود بسته بود. ژان والوان يك بال مرغ دا با اشتها 
خودده, آرتج روی مین نهاده, رفتهرفته صمفای خودرا بازگرفته و امنیتش را باز 
دداست آودددیو د. ۱ 

ضمن‌خوردن شام قناعت آمیزش دویا سه دفعه بطور مبهم شنیده بود که توسن 
زیرلب غرواندی می‌کند وبه‌وی می‌گوید: « آقا:. مروصدایی هست. در پادیس زد و 
خورد می‌کنند. ؟ اما او چنان‌درحالات درونی خود عوطه‌وربود که‌کمترین توجه باین 
گفته‌ها نکرده بود. حقیقت ] نست‌که نشنیده دود , 

ازجا بر‌خاست وبه‌راه دفتن میان دروینجره پرداخت: دیش |ذپیش آرام. 

با این آرامتی, کوذت که یکانه مایة اشتغال خاطرش بود بقکرش باز آمد. نه 
آتکه از سردرد کوزت‌که يك‌بحران کوچك اعصاب. يكاخم دختر جوان ويك غباد 
بی‌دوام بود والبته بیش‌ازیکی دوروز طول تمی‌کشيد محألم باشد, باکه در باد آینده 
فکر می‌کرد و چنانکه عادت داشت با ملائمت در این‌باده فکر می‌گرد. بعلاوه هیچ 
مانم برای بازگشتن‌زندگی سعادت‌بخش و افتادن آن درجریان عادیش نمی‌دید. بمض 
مواقم همه‌چین همتنع بنظر میرسد گاه نين» بعکی همه‌چیز آسان جلوه‌گر میشود؛ 
ژان‌والژان در یکی اژ این ساعات فرخنده بود . این ساعات معصولا پس ار ساعات 
بدمي آیند همچنانکه روزیی‌اذشب درمی‌رسد, واین‌بو اسطهُ قانون توالی وقانون‌تخالفی 
است‌که اساس همه‌چیزواساس طبیعت‌نیزهست وعقول ظاهربن: «تناقض» مینامندش. 
ژانوالزان دراین‌کوچهٌ آراءکه به آن پناهنده شده‌بود, خودرا ازهمه‌چیز‌هایی که از 
چندی باین‌طرف سبب آشفتکی‌زندگایش شده‌بودند آذاد میساخت. هم از آنروی که 
ظلمات «سیار دیده‌بود, رفته‌رفته دوشنایی دیدن‌را آغازمی‌کرد. ترگگفتن کوچه‌پلومه 
بی‌پیچیدگی و بی‌پیش آمدن حوادث. خود قدم مهمی بود. شاید اگر پس‌ازاین تفییر 
منزل تغییر ناحیه‌هم میداد ودستکم چندساهی به‌لندن میرفت, بنظر خودکارعاقلانه‌یی 
کرده‌بود. بیارخوب, به‌لندن خواهندرفت. درصورتیکه کوزت درکنارش است, بودن 
درفرانسه با بودن درانکاستان برایش چه‌فرق دارد؟ ملی-ش‌کودت بود. کوزت برای 
سعادتش کفایت می‌کرد. فکریکه شایدخود برای سمادت کوزت کفی نباشد و پیش از 
این نیز همن فکر سبب تب‌داری و بیخوابیش بود , دد این هنگام در خاطرش راه 


۱۳۳۴ 


نمییافت» ددمی‌حلهٌ فراموش‌کردن همه ]لام گذشته ودد بحبوحه خوش‌بینی بود. کوزت 
چون نن‌دیکش بود بنظرش میر‌سید که مال خودش‌است. این لك یافت‌نظری است‌که 

کس مانندش‌را آزموده‌است. پیش‌خود و با آسان یافتن همه چین, برای دفتن به 
انکلسعان با کوذت ذفقشه هیکشیت, وددچشم اندارهای تخبالاتش «شاهده می‌کرد کههر 

که باشد خاثهُ سعادتشی از نوساخته خواهدشد. 

درحالی‌که درطول وعرض اتاق با قدمهای [هسته راه میرفت تاگم‌ان نگاهش 
با اچیزغریبی مصادف شد؛ رودد دوی خود در آیینهُ خمیده‌یی که مالای دولابچه بود 
۳ بر4 مطرداآشکارا مشاهده‌گرد: 

2 هحیوب‌عزیزم افوس؛: پدرم اراده‌گر ده‌است که ما هم‌اکنون از اینجا بر ویم. 
( ما امشپ در کوچهٌ (وم آرمه شمادةٌ۷ خواهیم بود. هشت‌روز دیکر درلندن خواهیم 
( بود. کوزت. ۴ذون 4 

زان والژان باچشمان دریده وحبرن‌زده ایستاد. 

کوزت هنکام ورود باین‌خانه, مررکپ خشك کنش‌را دوی دولابچه وجلو آیینه 
گذاشته وازحمه جهت عوطه‌ور در فم دردناك خوده همانسا فرآه‌وخش کرده بود» بی- 
آنکه متوجه باشد که بازش گذارده و درست همان صفجه‌اش را باز گذارده است که 
ساعتی پیش سهسطن یادداشتی‌راکه ذوشده و کارگی جوانه راهگذر کوج پلومهرا مآمور 
رساندن آن کرده‌بود به‌آن چسبانده وا آن خشك‌گر ده تاه چیزی که در یادداشت 
بود عیناً روی می‌کب خشك‌کن عنعیکس‌شده بود. 

آیینه یل را دزخود هنعکس م‌کرد: 

در تتیجه: چیزیکه درعلم هندسه «تصویر مقترن» نامیده میشود حاصل شده 
بود. این‌گونه‌که سطورکتروی مرکب خشكکن بمکی‌اصل. نقش شده‌بودند دد آیینه 
وضع اول در آمده مودند وشکل اصلی‌خودرا ذخان میدادتد؛ وان وائژان نامه‌یی را 
که کوذت شب پیش برای مادیوس نکاشته بود پیش چشم داشت. 

این» ساده وصاعةه [سا بود. 

زان والژان سوی آییته دفت» بادویگر مه‌سطر را خواند» اما هیچ پاودتکید. 
بنظرش مثل چیزهایی بودکه در روشتایی برقدیده شوند. يك توهم بود. همچوچیزی 
همتنم دود,همچو چیزی وجود تداشت . 

رفته رفته ادراکش قطعیت بیشتری بخود گرفت؛ مرکب خشك‌کن کوزت را 
نگاه‌کرد. و احساس حقیقت آمی دراو باز آمد. مرکب خشك‌کن دا برداشت و گفت: 
این‌سطود از اینجااست. با حالت تمداران. سه‌سطرچاپ شده رویمرکب خشك‌کن را 
امتحان‌گرد؛ برگشتن حروف برمرکب خشكکن آنهادا بصورت خطوط درهم وفر یب 
در آورده بود. ژان‌والو ان هرچه نگاه‌گرد چیزی نفهمید. آنگاه باخود گفت: «چیز 
هایی؟ه دوی این می‌کب ختكدن هست هیچ معنی ندارد. چیزی اینجا نوشته نشده 
است». و از قعر سینه‌اش آهی تسلیت آهیز بر‌کشید. کیست که درلسظات موف اذ 
این‌گونه شادی‌هاي ابلهانه نداد ؛ جان آدمی تا همد شبهات دا تپیماید خودرا تسلیم 
نوحیدی نمی‌کند . 

مرکب ختك‌کن‌را بدست گرفته بود و تماشایش می‌کرد» ابلهانه خوشوقت و 


وزوزا ینوا یان 


تقریباً آهاده. بررای خندیدن به‌توهمی که گواش زده بود. ناگهان چشمانش پاد دیکی 
به آیینه افتاد و باز منظیءٌتخست‌دا دید؛ سطرها با صر‌احتی تحمل ناپذیر در آن‌نقش 
بسته‌بودند . این‌دفعه دیکی این سراب نبود. تکرار يكکمنظر», نشانه‌واقمیت آ نست. 
مطلب واضح بود, سطور مسکوس بر مرکب خشك‌کن در آیینه بصورت اصلی‌در آمده 
نودند. فهمید . ‌ 

زان‌رالژان لرزید. مرکب خشك‌کن را از دست دها کرد» خوددا درصندلی 
دسته‌دار کهنه کنار دولابچه انداخت. باسر فروافتاده, چشمان درکودی ژشسته, و در 
نهایت سرگشتگی. باخود گفت که مطلب مسلم است. وشکی فیست که.دوشنایی عالم 
دچارک وف همیشکی‌شده دبی‌شبهه کوزت این‌نامه‌را برای ۳ نکاشده است. آنگاه 
صدای جان خودرا شنید. که‌باردیگی مخوف شده‌بود ودر قعرظلمات غرشی خفه بر- 
عی‌کشید. بروید از شبرذر» سکیرا که درقفی خود دارد بردایید! 

غریب وحزن‌انگین آنکه هنوز دراین دم امه کوذت به‌مادیوس نرسیده‌بود؛ 
اتفاق . پیشی‌اذ آنکه به‌ماریوس پرسا ندش از راءه خیانت مدست ژان والی‌انش داده‌بود. 

ژان والژان تا آن‌ردذ حقهور ابتلائات نشده بود. ددپیشگاه همه آزمایشهای 
سهمگی سر اطاعت فرود آودده‌بود؛ بخت بد یچ دویش‌دا از وی دریغ نداشته واورا 
:ور همه مراحل خود کشانده بود؛ درندگی سر نوشت: مسلم بهحمه قصاص‌ها و با همه 
تحقیرات اجعماعی ازهمه‌سو به‌حمله‌اش گرفته و خوددا حریصانه‌روی او انداخته‌بود. 
اوجلر هیچ‌چیز نه‌پی زده و نه‌خم شده‌بود؛ درموارد لزوم همه ذلت‌هارا تا آخرین 
حدودشان پذیرفته‌بود. هصوئیتی‌دا که پی‌ازییدارشدن بخه‌ش بدست آودده بود فدا 
کرده. آزادیشی را از دست داده. سرش‌را درخطرنهاده. همه چیزش را گم کرده, از 
همدرو دنج‌برده وخود راضی واس‌تواره‌انده بود, ثا آنجا که‌گاه‌بگاه هرکس می‌توانست 


اردا مانتديک‌شهید, «کباره غائب‌ازخویشتن ودرحالت‌رضای محض پندارد. وجدانش 
که باهمه حملات‌گهن خصوعت خو گرفته‌بود, میتوانست تا ابد شکت‌نایذیی بماند. 
خوب, با این‌همه اگرکی بددون وجدان ار می‌نگریست ناچاربود اذعان‌کند که در 
این ساعت. ناتوانی مغر‌طی در آن راه بافده‌است. 

حمیقت آنست‌که ازهمه شکنجه‌هایی‌که داجر ای طولانی سر‌نوشش بروی وادد 
آورده و او همهرا متحمل شده‌بود آین‌یکی ازهمه شدیدتی بود. هرگز کین اذاین 
گونه نگی‌فته‌بودش. احساس‌کرد که‌درنهادش همه احساسات پتهانیتی اذنو بجئبوجوش 
آهده‌اند. نشکنج دددنی سیم ناشناختهرا احاس‌گردا دریثاا بزرگترین آزمایش؛ ۳ 
دشر بگویيم. یگانه آزمایش. فتدات موجود محبوب انتیت» 

بیچاره ژانالوّان‌پیر. مسلمانیت به‌گوزت عشق‌دیگی‌جز عشق‌پدری:داشت : 
آما پیش‌آذاین نشان دادیم که در این عشق پددی همان بیحاصلی زندگیش نیز همه 
عشقها دا داخل کرده بود؛ کوذتدا مثل دختر خود دوست میداشت, اورا مثل 

1 وافرض اینکه در درون آدمی سج‌های ناشناخته و مجهولی هست که در 
حوادث سجت ناکهانی جک‌گز یدنی در آنها احسیاس هدشو د » مثل يك‌نشکن ۰ بك‌فشار 
رنج اود . 


ترانه و سماسه ۱۳۵ 


خواهرش نیزدوست میداشت؛ وچون هرگن درعالم ته معشوقه‌یی نصیبش شده بود ونه 
همسری ۰ وچون طبیعت , طلبکار بز رگ و ژورمندی است که هرگن نکول دا تمي - 
پذیرد وتاچار باید حکمش چاری شود این يك احساس هم که بش‌ازهمه گم نشدنی 
است ۳ اصاسات دیگرمخلوط شده بود» اما میوم » جهالت آمین . مملواز طهارتی که 
از چشم بستگی حاصل میلود: غیی‌ارادی. آسمانی؛ ملکوتی ۴۳ خدایی؛ بیش از آنکه 
ند يك احساس باشد مانند يك غریزه وبیش اذ آنکه شیبه يك غریزه باشد شبیه 


ک‌ 


يك شوق فطرک» مجهول ونادیدنی,آما واقمی؛ وبهتر ین‌تعبیی اینست که بگوییم,عشقش 
دارعطوفت عظیمش تسبت به کوزت مثل رگه‌های طلایی‌بود که درکوهستان است:تاريك 
ووست خورده. 
ٍ آن‌حالت‌قلیی‌را که بیش‌اذاین تشان داده‌بيم بخاطر آودیم. وه 

زناشویی امکان‌پذیر نبود زواج بین‌جان‌ها ثيز ؛ وبا اینهمه مسلم است که سرئوشتهاشان 
عقد مز‌اوجت باهم بسته بودند. . ان والژان باستثناوکوزت بعثی باسدناء يك‌کودکی. 
در یات طولاتیش چیر ی از 1 نده دوست بتوان داشت ۳ بود . سوواها وعسی.- 
هایی‌که پیاپی می‌آیند درزان والژان اثری از آن سبزهای پیاپی » سبز دوشن برسبن 
صس ‏ که در برگها جون از پاییز می‌گذرند ویده میتود ود آحمیان جون از پنجاه 
سالگی تجاوذ میکنند. برجای نگذاشته بود . بطورکی. چنانکه روی این موضوع 
بیش ازیکدفعه پافثاری کرده‌يم. همه این گداختگی ددونی» همه این مجموعهُ درهم 
که نتییجه‌اش يك تةوای عالی‌بود سرانجام ژان والوان دا برای کوذت يك پدرواقعی 
ساخته بود» یدرد غریبی‌که مخلوطی ازجنبة پدد بزرگی دفرزندی و براددی وشوهری 
بود که درژان والی‌ان وجود داشت؛ پدری که ضمن آن ماددنیز احساس میشد؛ پندی 
که کوزت‌را دوست میداشت ومی‌بر ستید: واين دچه براش بمئز له تورء بمتوله خائه , 
0[ 

پی چون دید که این پدری مسلماً بیایان دسیده است, که کوزت اذاو با 
میشود» که کوذت از دستش یرون میلفزد. که کوژت اذاو دبوده میشودء چرن دید 
که این مثل ابر بود. مثل آب بود. چون جلو خود این یقن خانمانوذ را دید که 
يك کس دیکر هدف قلب کوذت است؛ يك کس دیکر آرژوی زندگی‌اواست؛ «- 
براک خود عحبوبی دادد ؛ من چیزی جز پندش نیستم ؛ من دیگر وجود ندارم! » 
چون دید که جای شبهه نیست. وچون با خودگفت؛ «ار دیگر خارج اذ من است! » 
دردی که احساس کرد از آخرین حدامکان بیرون بود. برای آنکه به‌هدفش رمد ‏ 
آنچه از دستش برم ی آعد کرده بود! سرانجام چه؟ هیچ نبودن! آن‌وقت چنانکه گفتیم 
لرژشی اذطفیان سراپایش دافرا گرفت. بیداری‌کامل خود خواهیداء در بن‌موهایش 
نیز»احسای کرد ودمن» درلجه وجود این مرد شجه کشید. 

آدمی:گاه دچار فرودیختگی‌های ددونی می‌شود . نفوذ يك یقین یأس‌آود دد 
آدمی هرگز جزبا انحراف ودرهم شکستن بعض عناصر‌عمیق که گاه عین آدمی‌هستند: 
صودت تمی‌گیرد. درد. هنکامی‌که باین درجه می‌رسد بمنزله هزیمت همه قوای وجدان 
است. اینها همه از بحران‌های مشتومتد » کمتر کسان اذ ما می‌توانند اذ آن» شبیه 
به خودشان و محکم در وظیقه‌تان بیرون‌آیند. آن گاه که رنج از حد خود تجاوز 


۱۳۴۶ ینوایان 


میکند, شکست ناپذیرترین تقوی روبه هزیمت می‌گذارد . ژان والژان یکباد دیکر 
نیزمرکپ خشك کن‌را بر‌داشت وبازهم به‌اقناع خود کوشید؛ روی این مه سطرقطعی 
وتردید نایذیر خم شد وتقر یبا متحجر ماند؛ چشمانش را بر آن خیره کرد. واغتشاش 
خاطری برای خود ساخت که هرکس می‌توانست یقن کند که در جانش هرچه هت 
دچار انهدام شده است . 

این کلف خودرا درخلال تزاید. تخیلاتش با آرامشی آشکار ومخوف آزموده 
زیرا: امرخطیری است وقتی‌که آراعش آدمی به سردی مجسمه دسد. 

قدم وحشت آودی را که سر‌نوشتش یی‌اطلاع او برداشته بود اندازه گرفت: 
تر‌سهای تابستان قذفشته‌اش را که آذچنان ابلهانه از میات رفته بودند بخاطر آورد : 
پرتگاه رابازشناخت؛ همیشه همین‌گونه بود: فقط ژان وال ان دیکربی آمتانه آن‌تبود, 
در قس آن بود . 

امررعجیب وتأثرانگین آنکه, ژان والوان بی‌آنکه خود ملفت باشد دد آن 
سقوط کرده دود. همه نورژندگیشی رفته بود» وحال آنکه همیشه یقن داشت‌که آفتاب 

غریزهاش متردد نماند. بمض کیفیان راء «عض تاریخها راء بمض خاطرات دا؛ 
بعض سرخ‌رویی‌ها وپریده دنگیهای کوذت دا بهم تزديك کرد؛ پاهم سنجید وبا خود 
گفت: «خودش است». الهام نومیدی يت نوع کمان اسرارآمیز است که هرگن تبرش 
بخطانمبرود. نختن فرضش به ماریوس رسید . اسم اورا نمی‌دانت اما هماندم او را 
یافت. آشکارا . درقعر یادآوری‌های سکونت ناپذیی خاطره‌اش , چوان ناشناسی را 
که در اوکزامبوك پرسه میزد. آن جویند؛ بینوای عشقبازی داء آن بیکار هوسران 
را آن احمق را آن‌ بی‌غبرت را مشاهده کرد. ذزبرا که بسقیده او عمال بی‌غیرتی 
است که کسی بیاید. و نگاههای شیرین به دخترانی انداند که پدرشان‌را که دوستخان 
میدارد در کتاد دارند 

پس‌از آنکه خوب تصدیق کرد که اساس این قضیه همان چوانك بوده و همه 
بدبختی‌ها از آن‌جا بروی واردآمده است» او. ژان والژان » آن مرد تائب. مردی که 
آنقدریر ایاصلاح جان‌خود کار کی‌ده بود ء مردی که [نقدر کوشیده بو و تاهمه زندگیش 
راء همه بیئواییشدا. وهمه بدبختیش رامبدل بهعشق کند نهاد خویشتن دا فکی‌یست 
ودر آن يك شیح دیده کیثه . 

دردهای بنر کي حاوی فروماند‌یند , چرأت را از آدمی باز میستانند . 
کسی‌که این آلام بروی وارد آیند احساس می‌کند که چیزی از او کناره میجوید . 
دراپام جواتی بر‌خورد با آنها محنت‌انگیز است؛ بمدها شوم می‌شود؛ دریغا؛ حنکامی 
که خون گرم است. وفتی‌که موی سر‌سیاه است؛ و قتی‌که سربربدن مثل شمله بر‌مشعل 
راست ایستاده انیلخة ۶ هنگامی که نورد تقدس هنوز ترا همه شخامتش را دارد 1 
وقتی که قلب » سر‌شار از عشقی مطبوع» هنود تیش‌هایبی دادد که ممکن است به وی 
با گردند . عنگامی که آدمی دا فرصت تلافی در پیش است » وقتی که همه ذنان 
در دسترسند » وهمه لیشند‌ها » همه آینده و سر‌اسن افق برای آدمی آماده است ؛ 
وقتی که فیروی حیات کامل است» دداین هنگام ار نومیدی مخوف باشد,در روزگاد 


ترانه و حماسه ۱۳۳ 


پیری؛ حنکاهی که سال‌های عمر پیاپی‌میگندند و هر دم بی‌فروغتر میشوزد , در آن 
ساعت نیمه تايك که آدمی شروع بهدیدن ستارگان قبر میکند, چکونه خواهد بودا 
هنکامی که ژان‌والژان دستخوش تخیل بود توسن واردشد. ژان والوان ازجا 
خاست واز آوپر‌سید. 
- کدام طرف است؛ می‌دانید؟ 
! .. توسن» حیرت‌زده. نتوانست جز این جوابی گوید: 
۱ بله؟ 
/ ژان‌والوان گفت ۰ 
۱ مکی الان یمن تگفتید که ددشه زد وخورد ميکنند؟: 
توسن جواب داده [۱۰ بلهآقا. طرف سن‌مری. 
گاه ما دا حرکتی دور از اداده,. خلاف میل خودمان فرا میگیرد که از 
عمیق‌تس بن اقکارمان حاصل شده است بی‌شك زیر فشاد حر کتی از این‌گونه نود که 
ژان‌والران بی آنکه خود بداند چه میکند. پنج دفیقه بمد خود دا در کوچه یافت . 
سر رده بود و دوی سکوی دد خانه‌اش نشسته نود . مخل این نود که 
گوش میدهد. 
شپ در رسیده بود . 


-۲- 
لات» دسمن رو شنایها 


چه مدت اینگونه گذشت؛ جزد ومد این تفکرات دقت‌انگین چکونه بود؛ آبا 
زان والزان باز سر‌راست کرد ‌ آیا همچنان خمیده مائد؟ ]یا آنقدر خم شده بودکه 
ددهم شکسته بود؟ آبابازمتوانست قد داست کند ودر وجدانش, پا برسرچیزمسکمی 
گذارد؛ شاید خود فین نمیتوانست چیزی دداین‌باره بگوید. 

کوچه خلوت بود. چند بورژوای مضطرب که در آن هنکام شتابان بهخانه - 
حاشان باژ می‌گشتند بزحمت دیدندش. درزمان خطرهرکس فقط بفکر خویشتن‌است. 
چراغچی. شب طبق معمول آمد. قانوس نورافکنی را که درست رو در روی ددشمارء۷ 
بود دوشن کرد ورفت. ژان‌والژان در نظرکسی که دراین تاریکی می‌توانست‌بر‌رسیش 
کند يك مرد ذنده نبود. آنجا. درحالی که دوی سکوی خانه‌اش تشسته بود معل‌يلت 
ند خیالی‌بود که‌از یخ‌ساخته شده باش. درنومیدی» بخ‌دستگی‌هامی‌هست .صدای‌ناقوس 
مصیبتوغ رش‌های‌طو فانی‌مبهمی ششداه هیده ۰ میان ۳۹ این | شویگر یهای‌ناقوس که با 
طفیان‌مخلوط بوددث زگ ساعت‌سن پول ساعت بازده‌را یاو قار و دی‌شتاب اعلام داش : 
زیرا که‌ناقوس مصییت, انسان است» ساعت » خدا است. گذشتن وقت آثری در ژان 
والیآن نبخشید واو حرکتی بخود نداد. آنگاه» تقریی] مقادن هصان لحظه, شليك 


۱۳۶۸ بینو! بان 


مختی‌ازسوی بازارها درخشیدن گرفت »؛ و بزودی یکی دیکر بازهم شدید تر‌دتبال 
آنآمد. شاید این همان حمله بسنگرکوچهة شانوروری بود که پیش از این دیدیم و 
ماریوس دفعش کرد. براثر این شايك دوب‌ابر که جدتش و ۳ 
شده بود ژانوالژان بلرژه در آمد؛ روبه‌سویی که صدا از آن می‌آهد ازجا بی‌خاست 
سپس دوباره برسکوب افتاد. بازوها برسینه خم کرد وسرش به ای فرود هد 
وبرسینه قرار گرقت. 

یکبار دیگ به‌تفکن پرداخت وسخن گفتن مخوف با خویشتن رابازگر قت. 

تاگهان سربرداشت ودچشم‌گشود؛ کی درکوچه داه‌می‌دفت. صدای پایی‌نزديك 
خود شنید. نگاه کرد. درروشنایی فانوس؛ ازسمت گوچهیی که منتهی به 2 ]آرشوهاء 
میشود چهرءیی پریدء‌دنگ » جوان وبشاش دید. 

کاوروش هما ندم به‌کوچه لوم آرمه رسیده بود. 

گاوروش چشم به‌هواداشت ومثل این‌بود که درجستجوی چیزیست. ژانرالژان 
را بخوبی میذ دد اما تو,جهی باونداشت ِ 

۰ گاوروش پی‌از آنکه :هدتی چثم تا داشت بپاین شگر ففبکا: دز آش هنگام 
روی بنجه‌های پاها بلئد هیشد و درها وپنصسههای طمقهٌ همکف عمادت‌ها دادسته نی 
مگرده خهانته 3 طفت خله و اقتان عمه موجند. پی از آنکه پنج با 2 شش خانه را 
که همچنان بسته بودند امتحان کرد شانه بالا انداخت, خود بخودوارد 0 
بان یه 

ت‌ دکیسه! 

سیی باژ به‌نگاه کردن به‌هو ا پرداخت ۳ 

زانوالزان که يك احظه‌ییی با وضمی که روحش در آن عنگام داشت .ممکن 
نیود پاکی حرف بزند ویا جواب کی دا بگوید. تمایل شدید ومقارمت ناپذیری‌به 
ی کفت : 

گاوروش 9 گفت: 

چيزیم نیست.فاط گشنمه؛ مچه‌ام خودتي! 

ژان‌والژان جیب جلیقه‌اشی راجستجو کردويك سکهٌ پنج فرانکی از آن‌بیرون 
متفه 

کاوروش که مثل دم جنبانك بود, وهردم حالت دیگری بخود میگرفت : 
همانیم يك سنگ اززمن برداشته بود؛ چراغ کوچه دا دیده بود. 

در این حال گفت؛: عجب ! شما اینجا هنوز لنتراتوئو دادین ! معلوم میشه 
شماها آحمای مرتبی نیستین. این بی‌نظمیه! بشکنيم اینو, 

ومنگ را بطرف چراغ انداخت وشیشه فانوس چنات با سروصدا شکمت که 
بعض بورژواها که در خانه رو در رو پشت پرده های تختخوابشان کز کرده بودند 
فریاد کنان گفعند: 

تودوسه است 1 

شعله فاتوس بتندی لرزید وخاموش شد. کوچه سخت تاريك شد. 


ترائه و حماسه ۱۳۵۹ 


گاو روش گفت: حالا خوب شد! ایکوچه پیر؛ شبکلائو بذاد. 
ورو بهژان‌والیان کرد وگفت: 
- این‌ساختمون تاریخی باين بزدگی‌روکه ته‌کوچه‌تونه. بچه اسم صداأمی‌کنی؛ 
" بنظرم که این عمادت «آرشیوها» ست؛ نیست؛ لاذمه که هن به‌خورده این‌جونورای 
تکر مرو ؛ این ستوتادو, کنفت گم وباکمال .قشنکی به‌سنکر با اونا بسازم. 
ژان والران بگاوروش نز ديك شدء 
درحالی‌که باخود حرفب عین‌ده پا با ثیمه‌صدا» گفت: فلت نات 
وسکه پنج‌فرانکی دا دد دست او نهاد. 
گاوروش پیئیشی‌را بالافرد: ازسنگینی این سکه قابل ملاحظه متمجب خه اون 
تادیکی نکاهشس کرد وسفیدی وددشتی آن» خپر هاش ساخت. گاودوش سکه‌های پنچ 
فرانکی دا فقط از آن جهت که اسمخان درا از زبان مردم شنیده بود می‌شناخت و از 
شهر تخان نت هبیرد . بمشاهده یکی از آنها از نزديكت » مسیجور شد. کت ببرو 
سیاحت کنیم. 
لحظه‌یی‌چند با شیفتگی تماشایش کرد . سپی باذ رو به ژان‌والوان گر‌داند. 
سکه‌را سوی او پیش‌برد وبا لحنی با شکوه وتحکم آهیزگفت: 
- ارباپ» من شکستن چراغارو بیشتر دوست‌دارم. این‌حیوون درنده‌تونو از 
من بگیرین. من با این چیزا, کمراه نمیشم. این» پنج‌تا چنگال داده, اها نمیتونه 
نو ذخمی کنه. . . 
ژان‌والژان پرسید: مادر دادی؟ 
گاوروش جوا آي داد, 
ت شایدم پیشتراز شما. 
ژانوالژان 7 را این پول را یراک مادرن تکاهدار. 
کاوروش تأثری احساس‌گرد. انطرف دیکر ملاحظه گرده‌بود که این‌مر دکلاه 
بر سرندارد و این اطمیذانی بوک بخشینه بود. 
گفت: داستی؛ این پول واسه این نیست که از شکستن چر اغای کوچه منعم 
کنن ٩‏ 
ژان‌والژان گفت: هر چه دلت میخواهد بشکن. 
گاوروش گفت: شما یه‌هرد حسابی هستین. 
و سکه پنج فرانکی‌دا دیکی اذ جیبهایش چای داد. 
چون براعتمادش افزوده شد گفت: 
شما اهل این کوچه‌ین ؛ 
ببله. چطور؟ 
ب میتونین خونهُ شمادهُ هفتو بمن نشون بدین؛ 
خانهٌ شمارة هفت دا برای چه میخواهی؟ 
اینجا بچه ساکت ماند» ترمید که مبادا بیش‌از حد لزوم گفته باشد؛ ناخن - 
هایش‌را بقوت میان موی سرش فروبرد وبه‌گفتن این یه اطی گی‌د: 
نت آه | «مینه. 


۱۳۵۰ 


بینوا یان 


فکری‌اذ ذهن ژان‌والزان گذشت. غصه از اینگونه روشن‌بينی‌ها در پن دارد. 
به‌بچه گفت؛ 

- راستی تو نیستی که کاغذی‌را که من درانتظارش‌هستم برایم آودده‌یی ؟ 
کاوروش طفت : شما؟ شما ک‌زت دستین؟ 

ژان والژان گفت : نامه برای مادمواذل کوزت اتید فیست ؟ 

کاوروش غرغر‌کنان‌گفت: کوزت؟ آده, گمونسی‌کنم که همین اسم‌مضحك‌باشه. 
ژانوالژان گفت: بسیارخوب. من باید نامه‌را باو برسائم: بده. 

گاوروش گفت: دراین‌صورت بایس بدو نن‌که منو ازسنگر فرستادن. 
ژان‌والژان گفت: البته میدانم. 

کاوروش دست در يك جیب دیگرش فرو برد» کلغذ چهارئا شده‌یی از آن 


یرون کشید. 


سین سلام نظامی داد و گفت ه 

بافتخار این‌نامهُ فوری! این‌نامه انطرف «حکومت هوقته۱». 

ژانوالزان گفت: بده. 

گاوروش نامه‌را بالای سرش نگاهداشته بودء وگفت : 

تصور نکنین که این به‌یادداشت عاشقونه است. واسه يكت‌زن نوشته شده اما 


برای ملته. ما وامثال ما. با هم زدوخورد می‌کنيم» اما بهجنس ژن احترام ميذاديم. 
ما از این دوذ کاکای دثیای بزر کك ندادیم که نره شیرهاش جوجه هرغ۱ واسه شترا 


میقرستن 


ژان والژ ان گفت: یه . 

گاوروش گفت؛ داستی شما باظرمن مرد حسابی همتین. 

- رود دده. 

ت بکیرین ۳ 

و کاغذ را بنست ژان‌والژان داد وگفت: 

پس زودباش آقای چین. حالا که مادموازل «چیزك» منتظره, فوراً کاغذو 


ببر «هش ب‌سون. 


گاوروش از پیداکردن این کمه داضی شد.۲ 

ژان‌والز ان گفت: 

- جوابش دا به سن‌مری باید برد؟ 

گاوروش گفت؛ شما اینجا یکی از اون تون شیرینی‌هارو که اسم عامیونه‌غون 


کاوچه‌ای میسازین. ۲ این کغذ از ستگی کوچه شانوروری اومده و من الان به‌اوتبا 


٩‏ جوچه مرغ دراصیللاح آدگو دععفی (هعکتوب عاشتانه» است. 
۲ چون ژان والژان دا« آقای چین » ( 656 .۷ ) نامیده بود از 


نامیدن « کوذت » بنام شوت « ۲056006 » که تقریباً یمعنی « چیزك » است 
خشنود شد. ۱ 


۳ باصطلاح آرگوه [ کلو چه ساختن 4 نی اشتماه کردن. 


ترانه و حماسه اریز 


بی‌می‌گردم۰ شب‌بخیر «مشهرک. 

چون این‌را گفت دراه افتاد. با اگر بهتر بگویيم» پروازش را که مانند 
پرواز پرنده گرپخته از قفس دود رو به‌جایی که از آن آمده‌بود بانگرفت. با سرعت 
بسیار , شبیه بسرعت گلوله, بانمیان تاریکی فرو دفت چنانکه گفتی هنکام آمدن: 
سوراخی در تاریکی ایجاد کرده دود و بعد بهمان سوراخ باز گشته است. کوچة 
باديك لوم آدمه باز هم ساکت و خلوت شد؛ دريك چشم بر همزدن این بچهٌ عجیب 
که ظلمتی ورژیایی در خود و برای خود داشت؛ ددتیرگی این ددیفهای خانه‌های 
سیاه چنان فرودفت وچنان نایدید شد که گفد ی دودی است ت که در ظلمات نابود شده 
است. میتوانستیم بگویيم که براستی میان این طلمت نابود شد اگر چند دقیقه پی‌از 
نایدید شدنش شکمتن برس وصدای يك شیشه و فرو ریختن مطنطن يك فانوس یکبار 
دیگی توانگران و حش شت‌زده را انخواب راحت در نینگیدته نود این گاودوش بودکه 
ازکوچة «نوم» می‌گذشت. 


مات 
هنگامی که کوزت وتوسن در خوابند 


ژان‌والیان با نامه ماریوس به‌درون خانه بازگشت. 

آسته ویکمك دست: راضی ازتادیکی معل‌جندی که طعمه‌اش را بدست آودده 
باشد. اذپلکان بالا دفت: دراتاقش دا آدام گشود وباز بست؛ گوش داد تا یقين کندکه 
صدایی نمی‌شنود. تصدیق گردکه ظاهراً گوذت و توسن هردو در خواند» سه پاچهاد 
جوب گبریت را پیش از آنکه از بس دستش میلر‌زید بتوان-د ۳ رادهٌ کند 
درمخزن چخماف «فوماد»فروبرد؛ دد حر کانش چیزی متل حر کات دزد وجود داشت 

سرأفجام یخی روشن شد. آدنج دوی میز نهاد, کاغذ دا بازگرد وخواند. 

در آة2 تگی‌های سخت ؛ آدمی ۳ نامه‌یی ددست داشته باشد. ذمی‌خواندش , 
باصطلاح خر‌دش می‌کند , ممل يلك قربانی در چشگش می‌فذارد ی مسازد ۰ 
ناختهای خشم یاشادی خودرادر آن فر‌ومیبرد؛ نکاهش به آخی آن میدود, باذبه‌اول 
آن م ی‌جهد! تو جهش عبتللا به‌تب می‌شود؛ ؛تقر یب بطودکلی اساس آنرا درمییاند؛ يك‌تقطه 
از آنرا میگیرد وباقی هر چه عست از نظرش ناپدیدمی‌گردد. دریادداشتی که مادیوی 


بر ای کوزن: نکاشته بود ژانوالژان چیوزی را جزاین کلمات ندید: 
...هن میمیسرم ۱ - وقتی که تو اين کاغذ دا میخوانی جان من‌نزديك 
توخواهد بود.] 


جلو این دوسطر به خیرگی دچار شد؛ يت لحظه برجای ماند 3 
اینکه برافر این دگرگون شدن اضطر اب که دزوی صودت هم کر فا خرد شده‌است 
پادداشت ت مادیوس را بايكك نرع تعجحب هستانه هشتگی مخ ؛ هیشی چشمانش ی 


۱۳۵۲ بیتوا بان 


عظیم یعنی مرگ دشمنش دا داشت. 

فر یو سهمناکی از مسرت درونی ار تفه پس کاد تمام بود. بسی زودتر از 
آنکه بتوان امیدواد بودگره از کازش داز شده بود؛ موجودی که سر‌توشدش دامنشوش 
می‌کرد هالاك می‌شد؛ بخودی‌خود » آزادانه, برغبت» هیرفت. بی آنکه او. ژان‌و ال ان: 
کاری دداین خصوص کرده باشد؛ بی‌آنکه تقصیری متوجه اور باشد. #اين مرده‌سوی 
مردن هیر فت. شاید هم ئ اینوفت مرده باشد. ایتجا تیش به محاسبه برداخت: نه. 
هنوز نمرده است. این نامه چنانکه دیده میشود رای این نوشته شده است که‌کوذت 
روزیید بخواننش؛ پس از دو صداي علیکی که بن .باعت یازده و نصف شب شنیده 
شده بود دیگ خبری نشده بود؛‌سنکی جداً مورد حمله قرار نخواهد گرفت مگراول 
صیح ؛ اما فرق ندارد «این مرده از آن لحظه که وادد این جنگ شده ء تابود شده 
است, دردنده‌های آن گیرافتاده است. ژان‌الوان اخساس وق که تجات بافته است . 
پس: باژ خود اوبا کوذت تنها خوادد بود. رقابت بپاان می‌رسید؛ آینده از تو آشاز 
مییافت. دیکن کار ی نداردجز آ تکه این پادداشت را ددجییش نگاهدارد. کوذت 
عیچگاه نیدواهد داست که چه در سل «این حرده4 آهده است. دیگر چیز‌ی تمانده 
است جن آنکه باید گذاشت کارها بخودی خود انجام گیرند. این مرد هرگز تمی - 
تواند وارهد. اگر هنور تمرده باشد مسلم است که بزودی خواهد مرد. چه‌سعادتی!» 

چون همه این کمات دا با خویشتن گفت مکدد شد. 

مس پایین آمد زدربان دا پیدارگرد. 

تقریباً يك ساعت بعد. ژان‌والژان با لباس کامل گاردملی وبا سلاح از خانه 
بیروت دفت. دردان به‌آسانی در آن حنوو چین‌هایی راکه برای‌تکمیل تدارلاجنکیشی 
کافی بود یافته بود . ذان والژان وقتی که بیرون می‌آمد يلك تفنگک پر شنه و يك 
فشنگدان مملو از فعنگث داشت. ازطرف باذارها راه افتاد. 


۳3 
طنیان فیرت کاوروش 


در آن هنگام ماجرایی به‌گاوروش ری مینمود. 

گاوروش پی از آنکه بحکم وجدانش چراغ کوچهُ «شوم» را نیز سنکسارگرد 
بکوچهٌ وی پی‌هوددیت» دسید, وچون بقول خود «يك گربه » هم آنجا ندیدسوقع 
رابرای خواندن يك نرائهمل که مستمد آن بود مناسب یافت. قدحهایش بجای آنکه 
براشس خواندت آهسته شود , سریعتر می‌شد. به‌افشاندن این بندهای آنشبار در کناد 
خانه‌های خفته‌یایاکت از وحشت پرداخت: 


پرنده. هحون جاخه‌های ارژن توفکره 


ترانه و حماسه 


و ادعا می‌کنه که دیروز «آتالا» 

بايلك دوسی درفت. : 

ارنجا که دخترای قغنگ میرن ۰ 
لونلا. 


کنجشکك عزیزم» تو پرگویی میکنی. 
واسه اونکه اون روز «میلاه. 
درو و کرد ومنو صدا کرد. 
اونجا که دخترای قعنگه میرن» 
لونلا. 


دخت رکای لوند خیلی مهر بونن؛ 
ذهرشون که منو منترگرد 
آقای «اورفیلاه رو همست میکنه. 
اونجا که دخت‌ای قشنکه میرن 
لونلا . 


من عشقو دوست دارم باهمه دددهراش. 
من «آن‌یز» و «یاملاه رو دوست دادم. 
«لین » ات منو روشن‌کنه خودشو سوزوند. 
اونجا که دخترای قعنگه مبرزا. 
لونلا. 


پیش‌از اينها وقتی که دوسر‌بهای 
«سوذت» و «تسه‌ییلاه رومیدیدم» 
جوئم باچین‌های اونا مخلوط میشد. 
اونجا که دخترای قدنگه میرن 
لونلا. 


اکعشق. دقتی تو ارن تادیکی‌ها که تو هیو نشون هیدرخشی: 
تاج سرخ کل روس «لولا» میگذادی» 
من خودمو بخاطر این عذاب میدم. 
آونجا که دخترای قشنگه هیر دا» 
لون۷ا. 


ای ژان! تو جلو آیینه‌ات لبای میپوشی! 
به‌روز دل من پروازکرد و دفت؛ 


وت وزا 


۵۴ بینوا بان 
گمان میکنم این ژان بود که گر فتش. 
اوئسا که دختر‌ای فشنگ میرن. 
لونلا۰ 


شب » وقتی‌که از دقص برمیکر دم. 
«ستلا» رو به‌ستاره‌ها نون میدم 
و بهشون میکم اینو ببینین. : 
اونجا که دختر ای قشنگ میرن 
لونلا. 


گاوروش درعین خواندن» درحر کات و اشادات نیز زیاده‌دوی میکرد.«ذست» 
نقطه اتکاء دی گردانهای ترانه‌است. چهره‌اش که مجموعة تمام نشدنی ماسك ها بود 
صورتهایی بم‌اتب تشنج آمیزتر و عجیب‌تی از دهانه‌های پارچة سوراخ.سوراخی که 
جلو باد تند قرارداشته‌باشد بخود میگرفت. اذیخت بد چون‌تنها بود وتاریکی شب‌هم 
احاطه‌اش کرده‌بود یک سی آین‌حرکات واه‌کال‌را دید ونه دیدنشان امعانل داشت ت. درعالم 
چه بسیار چین‌های گرانبها که‌این‌گونه از عیان میروند. 

ناگهان گاوروش یکه خودد وگفت: 

وه‌خورده تراثه خوندنو قطم ی 

مر‌دملك گر به‌ییش در فرودفتگی يك‌در کالسکه‌دو .. چیزیرا مشاهده‌گرده‌بود 
که درنقاغی موسوم‌است به‌يك‌مجموعه, یمنی يك‌موجود ويك‌چین؛ آنچین, يك‌گاری 
باژوداد دوده و آن‌موجود یکنفی اهل «اوودنی» که‌در کاری خوایده دود. 

بازوه‌ای گاری روی سنگفرش کوچه تکیه داشت ومرد اهل «اوورتی» سرش 
را رویلبه‌گادی تکیه داده‌بود. تنه‌اش روی آین‌سطح خمیده دهم پچیده بود و یاهایش 
تا دوی دمن رسیده بودند. 

کاوروش ۳ تج به‌بی‌کهدر امور این‌عالم داشت دانست که‌این هی د ؛ یلك (همشه 
همست ؟ انتت ۱ ۰ 

اين» يك‌مباشر حمل‌ونقل بود که شراب فراوان نوشیده‌بود و زیاد میخوایید. 

گاوروش در دل‌گفت: دبن‌که شبهای تایستون چه فایدهء‌های بزر گ دادن.مرد 
شرابخوار «اوودنی» تو گادیش می‌خوابه. به‌نفی میاد گاریشو واسه جمهودیت می‌بره 
وخودشو واسه استیداد جا میذاره . 

ذهنش را تابشس این‌فکر روشن کرده دود: 

این گادی برای دوی سنگن ما خیلی‌خوشگله. 

هرد مست خرویف می‌کرد . 

گاوروش بملایمت گاریرا اذعقب وشرابخوارة اوودنی دا ازجلوکشید» پعنی 
پاعایش را گرفت و از گاری بیرونش آورد؛ پس از يك دقیقه مست تأث‌نایذیر دوی 
سنگثرش کوچه دراز افتاده‌بود. ۱ 

گاری آزاد شده‌بود. 


ترانه و حماسه ۱۳۵۵ 


گاوروش که عادت داشت ازهمه‌جهت با پیش آمد‌های غبر مترقب مواجه شود 
همیثه همه‌چیز باخود داشت. دست دریکی‌از جیبهاش برد يك‌تنکه کاغت ويك نو 
مداد قرمز که اژيك نجار ریوده بود از آن برون‌کشید. 

روی کاغذ نوشت : 

«جمهودی فرانسه» 
«گاری واصل شد»ه 
و ذیر آن اعضاء کرد: 
« او ردش» 

چول این کاررا هم انجام داد, کف را درجیب جلیقهٌ مخملی مرد «اوودني» 
که همچنان خروپف می‌کرد نهاد. دوشاخة مال‌بند گاری‌دا با دودست گرفت, و سوی 
بازارها راه افتاد درحالیکه کاری‌درا بانهایت سر عت وبا تر قو تورقی عظیم و فاتسانه 
پیشاییش خود عیراند ومیر فت. 

این کار . خطرنالة بود, درآن حنود يك‌؛اسگاه چاینانة مسلطفتی بود.گاودوش ۱ 
هیچ بفکر آن تبود. يك دسته از افراد کارد ملی‌حومه در آن پاسگاه جای داشت . 
رفته رفقته افراد این جوخه پیدار هی‌شدند؛ آين بیداری هیجانی‌در آنان ایساد میکرد. 
سرها پیاپی روی تختخوابهای اردویی بلند می‌شدند. دوفانوی کوچه که یکی ییاز 
دیگری باسنگك شکسته شده بود. ونیزاین ترائه که باصدای بلند و بی‌پروا خوانده 
میشد. برای کوچه‌هایی چنین‌تر سوکه ساکنانش میل دادندنکام غروب آفتاب بخوابند 
وال شب شمی‌هاشان را خاموش می‌کنند امر مهمی بود . از يك ساعت باین طرف 
کود لات دد این ناحيةٌ کوچك همان هیاهو را راه انداخته بود که يك هکس در 
يك بطری راه می‌اندازد. گروهبان حومه کوش میداد ؛ منتظر: بود و صبن میکرد . 
این؛ مرد محتاطی بود . 

چر‌خش پر‌جنجال گاری» آخرین‌حد امکان‌حوصله را بیایان رساند وگروعپات 
را مصمم کرد تاحی‌کتی کند واطلاعی بدست آورد. 

با خود گفت؛ معاوم می‌شود يك دسته هستند. بملایمت پیش دویم. 

آشکاربود که عفریت حرج ومرج ازصندوقش رون آمده بود وتلاش میکرد. 

گروهبان ازیاسگاه دیرون آمد وباقدمع‌ای بی‌صدا راه افتاد. 

تاگهان گاوروش: درحالی‌که گاری را میراند وییش فتاه ء همینکه خواست 
ازکوچةٌ (وکاییدودر بت بیرونا آید» خود رابا بت لباس همشکل ۰ يك کلاه فظامی: 
يك پرکلاه و يك تفنگه مواجه دید. 

دومن دفعه یکه خورد وایستاد. 

0 

تعچس گاوروش همیشه کوتاه بود وزود ازمیان عیرفت. 

کروهبان صدا زد: بیسروپا, کجا میری؛ 

کاوروش گفت : همشهری , من هنوز بشما ارباب تگفته‌ام . واس‌چی بمن 
فحش میدین : 

۹ کسا هیری بد‌جشی ؟ 


۱۳۵۶ ینوایان 


۰ گاوروش گفت: [قاء شما شاید دیروذ هرد باهوشی بودین » اما ام‌وز صبح 

معزول شدین . 
ب از تو هیپرسم کجا عیری هرژه؟ 

کاوروش جوایداد 0 

واقعاً نجیبوثه حرف میزین ؛ شما پا وه اه ای و 
بافین؛ بایس همه موهاتونو اژقرار هردونه صد فرانك فروخته باشن. اه این کرو 
مد کردین پراش افرانكک گیرجون فساوند: 

کجا میری؟ کجا میری؛ کجا میری؟ دند. 

. گاودوش گفت ؛ ۱ 

- اینا مات «هملیه. ارلی دفعه که چیزی داسه مکیدن تودهن شما گذاشتن 
۳ 

گروعبان سر نیزه‌اش دا بطرف کاوروش فرود آورد و گفت: 

- رذل بدیشت , بالاخیه خواهی‌گفت کجا مبری؟ 

گاوروش گفت؛ 

حضرت س‌داد؛ میرم واسةٌ ژنم که داره ساسا بیارم. 

گروهیان فریاد زده 

تّ خبر‌دار ! اطی ۱ 

نجان یافتن بوسئلة ی که شخص را در مهلکه اتداخته است. شاهکار 
مردان قوی است ت. کاوروش مايك نگاه وضع را ستجید . گادی بزحمتش انداخته بود؛ 
و اکنون ب‌عهدء همان گاری نوت که حمایتش کند. 

در همان له گروهیان میغعواست خود را زوی کر اند‌ازده کاری که 
بلست گاوروش عبدل به يك کلوله شده و با کمال وت رویه جلو انداخته شده بود 
بانهایت شدت سوی گررهبان چرخید» به‌رسط شکم اورسید ومأمور بیچاره میان جوی 
آب سرنگون شد و تیرتقنکش لین بهوا دفت. 

به فرباد کرومبان, مر‌دانی‌که در پاسگاه بودند درهم وبر‌هم بیرون بخته بودند؛ 
صدای تیر‌تفنگده کروعبان موجب يك شلات می‌جهت عموعی‌شد. . وپی‌ازآن سربازان 
بازهم تفنگهاشان را پرگر‌دند ودوبازه به شلک کردن پر داختند: 

این کلوله باران کورانه بیس‌از يك‌دیم ساعت بطول‌انجامید وچند جام شیعةً 
نج ره را بقتل رساتد 1 

در آن موقم کاس که با شتاب سار راعش را گردانده بود» درپنج پاش 
کوحجه دورتر از آنجا توقف کرده. ونفی‌زنان روی با میلهً سنگی که من ديك [ نمان‌رود 
است نشسته بود . 

وش ذرا داده بود 

یس‌اذ آنکه لحظه‌یی چند نفس کی خود را رو بسمتی‌که صدای غرش گلوله 
باران ازجا شنیده می‌شدگرداند. دست چیش را تامحاذات بیئیش پلندکرد وآنرا 
سه دقعه بطرف بالا حرکت داد؛ وهم در آن‌حال بادست داستش سه دفعه به‌پشت سرش 
زد؛ این حررکت شانه‌هایی‌است که لاتی پارسی» مسخرگی فرانسوی را در آن خلامه 


ترانه و حماسه تن ۱۳۵۷ 


7۳ است ومسلما موثر فیز هست: ۳ که مدت نیم قرن است که دوام بافته‌است 

آين نشاط گاوروش با يك فک تلخ دگرگون شد. 

باخود گفت: ۶ آره: قه‌قه هیتخجندم» غش ژربسه میروع۱ ۳ ندازه خو شم د آما ۳ 
کم ميکنم. باید به‌دور بزنم,کاشکی‌اقلا بموقع جتکربر۱ : 

هماندم بر خاست وبنویدن در آمد. 

درحال دویدن با خود گفت؛ 

باه راستی کنا رسیده بودیم ؟ 

بخواندن دنباله تر‌انه‌اش پرداخت: واين درموقمی بود که شتابان درکوچیها 

رو میرفت وتأثر ترأنه‌اش درظلمت دو چندان میشد. 


اما هتوز یاستیل‌های دیکه باقی مونده, 
ومن میرم تانظم و ترتیبی 
در نظام عمومی برقراد کنم. 
اوئجا که دخترای قعنگت میرن» 
لونلا . 


کسی‌هست که بخواد بازی «کیل» کنه ؛ 
رقتی‌که لول بز رکب چرخید و پیش اومد 
دنیای قدیم زیر اون منهدم شد. 
اوذسا که دخترای قخنگ میرن 
لونلا ۰ 


ای ملت نجیب گهنسال. باضربات چوب. 
این قصر «لوود» دويش‌کنيم, ذیرا که توی آون 
سلطنت بازینتی زنونه جا گر فته. 
اونجا که دخترای قشنگ میرل» 
لوت لا . 


ما» درهای آهنی‌دو ازجا کنده‌یيم؛ 
پادشاه شارل دهم, اون روز 
حالش بد بود ویه شو واکید. 
اونجا که دخترای قشنک برن» 
لونلا . 


مسلم شدن نظامیان پاسکاه چاپخانه بی‌نتیجه نماند. گادی بتصرف در آمد , 
مرد شر ابخوار درز ندان افتاد. کاری درمخزن بازداشتگاه گذاشده شد؛ صاحبتی بمدها 
به‌عنوان همکاری باشورشیان تحت تعقیب قراد گرفت ودد محکمةٌ نظامی محاکمه شد. 


۱۳۵ ینوا بان 


وزارت عمومی آن زمان, قریحهٌ خستکی ناپذیر‌خود را دراين امربرای دفاع ازاجتماع 
مورد آژمایش قرارداد. 

ماجرای گارروش. که در روایات کوی «تامیل» مانده‌است یکی‌آزمخوفترین 
خاطرات بورژواهایکهنسال(ماره» است: و آنان دریادداشت‌هاشان به‌این آسم موحوش 
ساخته‌اند: «حمله به‌پاسگاه چاپتانً شاهی». 


پایان قسمت جپازرم کتاب 


بایان 


قسمت بنجم 


ژان والوان 


7 رآ ۷ رت ل 


ان ان 


جنکت بین چپار دبوار 
-- 


«کاد بیدخ»۱ حوم سنتآ نتو ان 
و « سیلای »۲ حوما (تامیل) 


دوقابل تذ کارترین سنگری که یت ناظر دقیق بیماریه‌ای اجعماعی بتواند ذکری 
از آنها به میان آورده به آن دوره از تاریخ که محل و فرع حوادث این کتاب میت 
عربوط نیست. این دوسنگر» که هردو مظهر کاملی‌بودند. بادو منظرة مختلف,باوضعی 
وخیم وبهنگام شورش شوم ژوئن ۰۱۸۴۸ پعنی بزدگترین جنگ کوچهها که تاریخ 
تاکنون دیده است» ازذمین یرون آمدند. 

گاه اتفاق میافعد» که بی‌ضد اصول نیزء «رضدآزادی و مساوات ویرادری یز 
برضد رآی عام نیز ؛ بررضد حاکمیت همه کس نسبت بهمه کس نیز : آن نا امید مزر گد» 
طبعَهٌ دلیل»ازقمرمحثت‌هایش, بیز اری‌هایش»حرمان‌هایش» تب‌هایش؛ تنگستی‌هایش, 
گندیدگی‌هایتی, نادانی‌هایش وتارپکیهایش اعتراض میکند, وطبقهُ پست توده باملت 
به ثبرد میپ‌داند. 

گدایان به‌حقوق عمومی حمله‌ور میشوند وازدحام اداذل برعلت میشورد . 

اینگونه ایام» محنت‌آنکین‌ند؛ ذیرا که همیثه, دراین اختلال نیز , تا انداژه‌بی 
پای حق در میان است. و دد این جنک تن بتن اشری از خود کشی هست ؛ واین 
کلمات که ظاهرأٌ صورت دشنام دارند, ین کلمات: گدا, چستِ, ازدحام عوام , تودهٌ 
اراذل؛ دریفا! این کلمات خطای کسانی دا که حکومت می کذند بیشتر اثیات می - 
کنند, تا خطای کسانی را که رئج میبرند ؛ گناه صاحبان امتیاژات دا بیشتر نا گناه 
هردم بی‌فصیب - 


1 ۲ - « کاریبده» و«سیلا» ۹6۲[۱۵ 24 ۲06 2۶) اسم گردیاد وطوفان مخوف 
تنکه هسین »6 (بن سیسیل و ایتالی) که در بح پیماهیا قدر رز دی ین سا زة وسدشت: 
ناخدایان بودند, وغالبا همینکه از ۳ از آندو بازحمات سیار رهایی می‌باقتند 
بدیگری گرفتار میشدند وسیارسخت جال بددمیبی‌دند. ضرب‌المعل معروف فرانسوی: 
«از کاریبده مصیللا افتادن» ازهمینجا پیدا شده است در فادسی معادل آن « از جاله در 
آمدن ودرچاه افتادن» است. 


۱۳۶۲ بینوا یان 


لکن ما هرگ زاین کامات دا برژبان نمیآوریم جزبارنج وجز با احتام» ذیرا 
که لته عنکامی‌که آمور واعمال واسته وین کلمات را غوررسی هی‌کند» غالبا عظمت 
بسیاد کثاربینواپیها می‌بیند. 2 آتن» حکومتی‌بود که بدست‌ازدحام ءوام تشکیل‌یافت؛ 
هلاندرا گدایان بوجود آوردند. تودهٌ اداذل بیی‌ازدکنفعه باعن نجات دوم شد؛ وهمان 
طبقه پست بود که دنیال عیی مسیح افتاده بود. 

مرد متفکری نیست که بسیاری اذ اوقاتش را بای سیر دربدایم طبقات پایین 
به‌ کار نیرده باشد. 

بی‌شلك «سن ژروم» درفکر همن طبقایست بود. در فکر همه ین می‌دم‌فقیر : 
در فکن همه این بیسر و پایان» در فکر همه این بینوایان که از میان آنان چه بسا 
حواریان و شهیدان بیر‌ونا آهدند . دوده دد آت موقع که می گفت : 2 ته شوی : 
قانون دنیاً ۱6 . 

بجان آمدن این طبته که رنج میبرد و خون میبادد. این شدن‌های بیرویه در 
اصول که اساس زندگی آنان است» این راه‌ها که خلاف جهت حق راز شدها ند کودتاهای 
عمومی هستند و باید که نابود شوند . عرد درستکار در این راه فداکادی می‌کند , و 
بدلیل همان عشق که باین طبقه دارد با او درم میدهد. اما هماندم که با او در زد و 
خورد است چقدر قابل عذوش میشمارد و «م در آن حال که با وی هقاومت میوردد 
چقدر نقددستی عی‌کند! این یکی از آن احظات کمیاب است که آدمی در حال انسام 
دادن آنچه باید به انجام رساند » چیزی احساس هیکند که عمش دا باطل میسازد و 
تقریباً میخواهد اذپیش دفتن بازش دارد ؛ برایر این احساس پافشاری می‌کند » این 
پافاری لاژم است ؛ اما وجدان راضيتی غمکن است»واین ایفاء وطیفه یلك دلفشردگی 
همرآه دارد . 

ژوئن ۱۱۸۴۸ در گفتن این نکته عجله کنیم. يك موضوع جداگانه بود . 
که چای دادتش در فلسفهٌ تاریخ ممتنع است . در قبال این دستور خارق‌الماده که 
در آن» هیجان «قدس «کار6 هنکام مطالبة حقوقش احاس می‌شد, همه کلماتی که ما 
عم‌اکتون گفتیم پاید محو شوند. جنگیدن با آن لام بود ووظیفه بشماد میرفت ذیرا 
که به جمهوزیت حمله میکرد . اما اساسا ژوئن ۱۸۴۸ چه بود ؛ يك طنیان ملت 
بود بررضد خودش . 

جایی‌که موضوع اذنظر دورنمانده است خروح ازموضوع در کارنیست؛ پس بما 
اجازه داده‌خواهد شد که يك لحظه توجه خواتنده راروی‌این دوسنگر که مطلقأبی نظیر 
دودئد وهعرف این شورشند نگاه دادیم 

یکی از اين دوستکی, راه ورود به‌حومه سئت آنتوان دا هی‌بست ؛ دیگری 
دافم حومه تامیل بود و از ورود به آن‌جا جلوگیری میکرد ؛ کمانی که این دو 
شاهکار معوف جنگ داخلی را . دیس آسمان درختان ماه ژوئن پیش روی خود 

دیفها ند هرز فراموشتان نخواهند کرد ج 


| - کلام لاتن عزداءه بع! واحءد ۳۵۲ بمنی قانون دنیا از طبقهٌ پست بیرون 
می‌اید - 


ژان والآن ۱۳ 


سنکر سنت آنتوان دیو پیکی بود ؛ بلندیش بانداژ؛ سه‌طبقه عمادت وپهنایش 
هفصدپا بود. دعانه جبهةٌ حومه. یعنی جلو سه خیابان دا از این سن :۱ آنسی مسدود 
میساخت؛ پست وبلند بریده بریده, معوج, دندانه دار, پاره پاده.کنگیه‌داد ازيك 
دریدگی‌دسیم» تکیه‌گرده برتل‌های عظیمی‌که خودبرج وباروی جنگیشمادمیرفتند» 
دماغه‌های‌کوچك و بزر گت اذهرط‌فتی پیش آمده, بااستحکام پشت به دو دماغهمر تفع 
از خانه‌های محل داده, مافند بر‌خاستن بك دیو در ثه میدان مخوفی که چهارده 
ژویه»۱ دا دیده بود قد بر‌آفی‌اشته بود. توزده سنکر دیکر پشت این ستکرکه‌بمنز له 
مادرشان بشمار میرفت دثبال هم دراعماق کوچه‌ها قر ارداشتند . فقط با يك دیدن,: 
در کوی بیرون شهر احساس میشد که رتچ میکران» در حال جان دادن به آن دقیقة 
خارق‌العاده دسیده است‌که يك فلاکت میخواهد مبدل به يكمصیبت شود . این‌سنگر 
از چه ساخته شده بود : يك عده میگفتند : از انهدام سه خانهٌ کش طبقه که عمداً 
و برای این کار خراب شده بودند؛ بعض دیگر میگفتند: از غلیان همه انواع خشم, 
این سنکر منظر ه حزن‌انگین همه‌ساختما نا کعداوت معنی «ویرآنی» راداشت. شخدص 
دمشاهدة این ستکر میتوانست یگوید , چه کی اینرا ساخته است ؟ و هم در آن 
حال میتوانست بگوید ؛ چه کی اینرا خراب کرده است ؟ چیزی بود که در 
دحبوحه غلیان فرآدم آمده بود . عجیا ! این دد ۱ ین طارمی ! این ساییان ۱ این 
که کچ بری بخاری 1 این کور؛ٌ ید شده ۱ این ديك ترکیده ! همه را بدهید ۱ 
همه دا پایین اندازید 1 پیش آودید . بغلتانید, بیفکنید؛ بچرخانید . باکلنگه 
بکنید , خاب کنید . سرنگون سازید» همه چیز را منهدم کنید! این سنگرعبارت 
بود از اشتراك سنگهای منگفرش: سنگ‌وکلوخ, تیر‌های چویین , میله‌های آهنی,: 
اشیاء شکسته وپاده , آجر‌های فرور یخته , صندلی‌های حصیر در دفته , مغزهای‌کم, 
جلها , پلاسها . و لسنت . این بزر کب بود . و کوچك نیز بود. لجه‌بی بود که در 
میدان پدست آشوب به این صورت تغییر یافته بود . تل عظیمی بود کناد ذده‌یی 
حقین ؛ هم تیه دیواری که از جا کنده شده بود » و دیده میشد ۰ هم کاسةً 
سفالین شکسته ؛ برادری‌تهدید آمیزی بود بين همه‌انواع‌خرد و دیزها ؛ «سیزیف»۲ 
تخته سنکش را آفجا انداخته بود و «ایوب»" تیله شکسته‌اش را ؛ بطور کلی» 
مهیب یبود ۰ آکروپل؟ پا برهنگان بود. چند کردونهٌ سرنگون شده ؛ دامنه سنکر 
را ناهمواد میکردند . يك دوچرخة بسیار بز رگ چليك‌کشی در آن میان جاگرفته 
بود ۰ محورش روبه آسمان داشت و براین نمای پر آشوب مثل يك آشر جر احت 
بنظر میرسید ؛ يك امنیبوس که با شادمانی و بقوت باژو به بالاترین نقطهُ این تل 


۱۴۱ ژویه اولین شورش پادیسی‌ها در انقلاب فرانسه - 

۲ 55۲26 بموجب اساطیر یونان قدیم پادشاه « کودئت » بود که بدلیل 
دزدیها و کشتارها و س‌حمی‌هایش پی از مردن محکوم شد که تخته سنگ عظیمی 
را ازنه‌جهنم بهقلُ کوهی بالا برد واين سنگ پیوسته ازس‌کوه به قعر جهنم‌میفلتيد. 

۳ اه[ ایوپ پیغمبر . 

۴ اگروپل مر تفمتر ین نقطه شهرهای یونان قدیم را میگفتند. 


۱۳۶ بینوابان 


عظیم کدانده شده دود مثل این‌که معماران این ای عجیب هبو استه‌اند, رولاثی 
را با روح وحشت بیاهیز ند ۰ مال دشد‌های باذ شده‌اش را عملوم نبود به چه اسبان 
هوایی عرضه میداشت . این تودة غول سا » این رسوب طنیان در ذهن آدمی , 
يك « اوسا »۱ بی «پلیون»" همه انقلابات تصویر هیکرد ؛ ٩۳‏ ۲ بر ۸٩‏ ۴ نقم 
ترمیدور * بر دهم آوت ۶ . هیجدهم برومر۲ بر ۲۱ ژانویهه , و آنده مي‌بر؟ : بن 
پره دیال ۰۲۳ ۱۸۴۸ بر. ۱۸۳۰ ۰ محل بزحمتش میارزید » و اين سنکر لیاقت 
آنرا داشت که‌همانجا که باستیل‌نایدید شده‌بود پدیدار شود . اقیانوس اگرمیخواست 
برای خود سدهایی بسازد همینطور میساخت . خروش موح بر این تل بد شکل اش 
کذاشده بود . چه موج ؟ ازدحام توده . مثل این‌بود که قیل و قالی است که متحجر 
شده است . بیننده خیال میکرد که طِنطنه ذنبور عملعای درشت و ظلمانی ترقی 
جبری دا بس فراز این سنگ مثل اینکه دوی کندوی خویشند میشنود. آیا این 
يك خارستان انبوه بود ؟ یا يك جشن پرهیاهو بود ؟ آیا استیکامات جمگی بود؟ 
پنداشتی که سرگیجه‌یی ایترا پردنان ساخته است . در این پناهگاه اثری از مزدل ۳ 
و در این آشفتگی‌چیزی آسمانی احساس میشد . آنجا در اغتشاهی‌سرشار ازتومیدی, 
همه‌چین دیده هیشد : چوب بندهای شیروانی‌ها, پاده‌هایی از دیوارهای اتاقهای ذیس 
شیروانی ۳ کاغد‌های رنگیشان. انکه‌هایی از در و پنجره با همه شیشه‌هاتان که‌میان 
خرد وریزها در انتظادتوپ ریخحه‌بودند . بخاری‌هایی از چا کنده شده, کنجه‌هایی. 
هیز‌هایی. نیسکت‌هایی: دیروروشدنی پرعیاهو. هزاران چیزن فقیرانه از آن قبیل‌که 
گدایان هم دور مياندازند. از آنگونه اشیاء که . یکجا» هم شامل خشمند وهم‌حاوی 
هیچ ۰- هیشد کفت‌که ابن: پاره‌های دلک‌ملت است» پارهچوب؛ پاده آهن: پاره‌مفر غ؛ 
پاره شک او حوعه‌سنت آنتوان همه را با بكک‌تکان محجکم‌چاروب جلو در خود رائده 
و آذجا سشگرش دا از بینواییشی ساخته است. پشته‌هابی شبیه گنده‌های زیر ساطور 


و ۲« اوسا » ( ععو۵) ) و 2 پلیون » (۳۲۵00) دو کوه دد «اتسالی». 
بموجب اساطیر قدیم . فولها وقتی که برضد ژوپیتر. خدای خدایان» طفیان گرد ند 
وخواستند به آسمان بالا روند یکی از این دو کوه دا نوی دیگری گذاشتند. 

۳ سال ۱۷۹۳ که در انتلاب فرانسه معروف است ۳ 

۱۷۸٩ ۴‏ یا سال اول انقلاب قرانسه. 

۵- نهم ترمیدور - روز سقوط دوبسییر بوسیله کنوانسیون. 

۶- دهم اوت - شورش پادیسی‌ها که منتهی به بازداشت لوی شانزدهم شد ۰ 

۷- هیجدهم برومر ۱۷۹۹ روز بانگشتن ناپللون اذ عصر و انحلال 

۸- ۲۱ ژانویه از ایام تاریشی انقلاب فرانه. 

.-٩‏ وانده‌می‌بر ۷۵۵60126 دعم تا سیزدهم وانده می‌یر ۱۷۹۵ غلبهةٌ 
ناپلگون بر شورشیان ضد «کنوانسیون» . 

۰- پره ریال (۳۲۵1۶[2- اول پره دیال ۱۷۹۴ کوش تروریست‌ها براک 
کسب اقتدار . 


زان والزان ۱۳۶۵ 


اعدام, ز تجیرهایی ازهم سیخته. چوب‌های چوب بندی با پشت بند بشکل چوبه‌های 
داد, چررخهای افقی‌بیرون آمده آزمیان‌خرد و دین‌هاء باین‌بنای پرهرجومرج» منظره 
شکنجه‌های قدیم ملت دا ی آمیخت. سنگرسنت آندوان ازهمه‌چین برای خود اسلحه 
ترتیب داده بود. هررچه جنگ داخلی بتواند برسر افراد مجتمع دیزد اذ آنجابیرون 
میآهد 1 این بت نداد لگرزم‌تبود؛ بلت طغیان هرض‌ود ؛ قرابینه‌عامی که از این‌سنکر 
دفاع میکردند و بين آنها قرابینه‌های «اسپنگول» نیز دیده‌میشد بجای‌گلوله. جینی 
شکسته, پاره استخوان. تکمه‌های لیاس و قرقره‌های هیز شب نیز که کلرلهٌ مخوفی 
بود دیرا که از مس دود میباد بدند. این‌سنگر » خروشان از عضب بود؛ عرش وصفی 
اپذیری در ازدحام جمعیت می‌افکند؛ بعض لحظان در حالی که ثیروی دولت دا به 
جنک‌می‌طلبید خود را ء, هم ازجمیت و هم از طوفان می‌پوشاند؛ گروه در همی از 
می‌های عشتمل تاج‌برسرش مینهاد ؛اندحامی‌چون درهم اولین موران دروئش دا پر 
هیکید؛ ستیفی خاردار از تفنگ و شمشیر و چوب و تین و نیژه و سرنلینه داشت . 
یلیر چم بزر گه سرخ, آنجا در بادیهم هیخودد وشرقرشرق میکرد؛ ازدرون سنکر 
قر‌یادهای‌فرمال» ترانه‌عای‌حمله, صدای‌طیل, ناله‌های‌زنان» قهقهه‌هایمخوف‌گرسنگان 
شنیده می‌شد. قیاسناپذیر و جانداد بود؛ و , مثل‌پعت يك جانورکهربایی» شراده‌ای 
دوچکی صاعقه مانند از آن بیرژن می‌جستند. دوح انقلاب؛ این وله ۳ که صدای 
ملت, این هماشد صدای‌خدا. اژ آن بگوش میرسید با ابر‌خود پوشانده‌بود؛ حشمتی 
شگفت اذ این تل کوه پیک خاله هنیعت مسشد: توده‌عایی 9 زباله‌بود و «سینا»" بود. 

چنانکه بالاقر‌گفتيم این سگرن بنام «انقلاب فراسه» حیله میکرد » بجف 
چین؟ به انقلاب فرانسه. این ساختمان» این سنگر؛ که خود عین تصادف. بی نظمی؛ 
هراس بدفهمی؛ ومجهول بود . برابررخود , مجلی موسمان راء حکومت ملت را. 
رأّی عموم ملت نحیب را . و جمهوریت دا داشت ؛ «کارمائیولی» بود که «مارسی‌یز» 
دا حقیر میشمرد؟. 

۰ حقیر شمردنی بی‌شعورانه ولی شجاعت آمیز» زیر که اين حومه کهتال‌یت 

قهرمان أست . 

حومه و سدگرش دست کمك بهم‌داده دودند. حوهه شانه به‌سنگر داده وسنگر 
به‌حومه تکیه گرده بود . سنگر پهناور . بسورت تخته سنک ساحلی عظیمی بود که 
لعکرکعی ژنرالهای افریقایی به‌ آن بر‌خورده و ددهم شکته باشد. فارمایش ؛ 
برجسیگی‌هایش , ذکیلهایش , گوشه‌هایش , زیر دود . باصطلاح اخم میکردند . 
استهزاء می‌گردند. گلوله چون به آن میرمید در بدشکلی نابود میشد ؛ خمیاره‌ها 
در آن ۰ فرو میرفتند , در آن غوطه میخوردند , در آن به گر‌داب فرو میافتادند ؛ 
کلوله‌های تسوپ جون ده آن هيي‌سیدند جز سوراخ کردن سور آخها کاری از پیش 
تمیبر دند؛ توپ‌بستن به آشوب برای چه خوب‌است؟ وهنگها که عادت بسخوف ترین 

۱ طودسینا. آنجا که خدا برهوسی تجلی کرد . 

۲ اسم دو ترانه که اولی مربوط به دك نوع رقص أست و دیگری سر‌ود 
انقلابی در آغارٌ انقلاب فرائسه بود . 


۱۳۶۶ پینوا بان 


مناظر جنگ داشتند» به‌این نوع مأمن جانور وحشی که از فراخیدگی چون گراز و 
از کلائی چون کوه بود با نگاهی اضطراب آلود می‌نگریسند . 

در پلت ریع‌فررسخ فاصله از آتجا: در زاویه کوچه تامیل که نزديك‌شاتودو» 
وارد بولواد می‌شود. کسی اگّر مرش دا با تهور از دماغه‌يی که از قسمت جلو متازه 
« دالمان‌ی » تشکیل يافته بود یرون می‌آورد » از دور , سمت دیگرکانال : در 
کوچه‌یی که رو ببالا میرود و راه پلکان مانند 2 بل‌ویل » است ؛ دد مرتفم ترین 
تَقطهٌ این راه 1 بك دیوار #جیب مبدی ند که ده دوهین طبقَه نمای عمازت هیر سیث ۱ 
يك نوع خط ریط بین خانه‌های سمت راست و خانه‌های سمت چپ تشکیل میداد و 
مقل این بود که این دوچه بخودی خود مر‌تفع ترین دیوارش دا خم کرده است تا 
خودرا سختی سدود سازد . این دیوار باسنگه‌های تراش ساخته شده بود. مستقیم» 
مری ‏ تقسی» عمووع اور ارقمم باگو تام سریوعنه رادیدان کی مادم 
با شاقول بود . ملاط بی شبهه در آن بکار نرفته دود ؛ ولی مانند سضی دیوارهای 
رومی این مالاعط تداشتن خللی ۳ معماریش‌وازد تماخده بود م از ارتقاع آن. عمقش 
به‌حدس دریافته می‌شد. سردیوار کاملا مطایق اصول ریاضی موازی با پی آن بود . 
در فاصله‌های معین روی سطح خاکستری دنگ این دیوار ؛ سوراخهایی تقریباً 
تأمشهود تشخحیص داده می‌شد که 4 به رشته‌هایی سیاه رنگ میمانست ۰ آين سوراخها 
از یکدیکر با فواصل مساوی مجزا بودند . کوچه تا چشم کاد میکرد خلوت بود. 
همه دزها و همه پنجره‌ها بسته دودئد . ته کوچه این سد بزر گت قد بر افراشته بود 
و کوچه دا مبدل به يك بن بست می‌کرد ؛ دیواری بیحرکت و آرام بود؛کسی دیده 
نمی‌شد . صدایی بگوش نمیرسید ؛ نه فریادی ؛ ثه همهمه‌یی , نه صدای نفمی . مغل 

آقتاب خیره‌کننده ژوئن این چین مخوف دا با نورش میاندود . 

ان ستیگ حخه تامیل بود . 

شخص همینکه به آنجا میرسید و آنرا مشاهده میکرد » هی چند که از 
متهود ترین افراد میبود محال میبود که مقابل این منظره اسرار آمیز دستخوش 
تفکر نشود . این دیواد ء مرتب . موذون ۰ صاف » راست گوشه . متوازی و شوم 
بود » فمایشی از علم داشت و آثاری از ظلمات . بنظر می‌رسید که دلیس این‌سنگی 
يك‌مهندس‌است يا يك‌شبی. مردم‌نگاهش میکردند و آهسته دربارة آن حرفمین‌دند. 

گاه‌بگاه. اگرشخصی. سرباذزی.افری یانماینده ملعی» اتفاقاازاین داه‌خلوت 
میکذشت صدای سون تین و ضعیفی می‌شنید » و راعکند , زخمی یا کشته شده در 
زمین میافتاد ؛ يا اکر مییکرپخت دیده میشد که دد يت پنجر؛ مسدود ء یا درمیان 
دوسنگ يك‌جرز, یا در گچ کاری يك‌دیوار گلوله‌بی‌فر ورفت. گاه نیز يكکلولة بسیاد 
بزر گ . ذیرا 5ه مردان سنگری بوسیلةٌ دو قطعه لولهٌ ذوب گاز که يك سرشان دا 
۳ گونی و گل مخصوص بخازی هسدوو کرده بودند دو توب کوچكت رای خودساخته 
بودند . باروترا بهوده مصرف نمی‌گی‌دند 1 تقریباً هرگلوله‌شان کاری انیجام‌میداد. 
در کوچه , اینجا و آنبا چند نش افتاده بود . و می‌دابهایی‌از خون بر نمین دیده 
میشد. باد دارم که همان‌روذ یك‌پروانه سفید با حر کاتی دلپنده درکوچه رفت‌وآهد 


ژان والژان ۱۳۶ 


میکرد. تابستان درهمه‌حال دست از کار خود بر نمیدازد. 

درحوالی این‌نقطه» زیر سر‌درهای بز رگ مملو از ذخمي‌ها بود. 

هرکس وادد آن‌کوچه می‌شد. احساس می‌کردکه‌کسی‌که دیده نمی‌شود تشانه‌اش 
کرده است. و ددمییافت که سرتاس کوچه, اشخاصی هستند که نشانه گر‌فه‌اند و 
آمادةٌ زدنند . 

سربازان ستون حمله, عقب يك‌نوع خریشته که در مدخل حومه تامیل» پل 
کمانی کاثال‌را ماد وباحواس آماده, اد کین تی‌سناگ را م این 
سکونرا, این هیکل تأش ناپذیر دا که مر کي از آن برون می‌آمد» میپاییدند. بعض 
این افراد بر‌شکم میخزیدند» تا بالای خمیدگی پل پیش می‌رفتند» با این‌مواظبت که 
نولگ کلاهشان نمابان نشود. 

کلنل «مونهه‌ناد» شجاع این سنگررا با ارتعاشی تمجید میکرد و به‌يك‌نماینده 
میکفت: «چه‌عالی ساخته شده! يكك سنکش يك‌سی‌مو پس وییش گذاشته نشده! مثل 
این‌است که چیتی سازی کرده‌اند.» - هماندم گلوله‌یی ذشان افتخارش دا برسینه‌اش 
درهم شکست. و وی ازپا درافتاد. 

گفته میشد: ۷ بیفیرت‌ها! اگر داست میگویند خودرا نقان دهند تا ببینم! 
جرأّت نمی‌کنند! پنهان میشوند! » همی‌سنکر حومه تامپل که هشتاد مرد مدافع آت 
بودند برابر ده‌هزار مردکه به آن هجوم گرده‌بودند سه‌روژمقاومت کرد. روز چهاره. 
مهاجمان همان‌روش را که در زغچه" وکنستانتین" بکار سته‌شد؛ پیش‌گر فتند, دیواد 
های خانه‌هارا سوراخ کر‌دنده ازیام‌ها آمدند: غنشتگین مسر شد, اما يكت‌تن حم از این 
«شتادتن‌بیغییت بفکر فی‌ادنیقتاد؛ همه آنجا گشته‌شدند. باستثناء در ئیسخان«بارتلمی». 
که حم اکنون اذاو سخن‌خواهيم گة 

سنگی سنت آنتوان مرکن غرش رعدها بود؛ سنگی حومهٌ تامپل مظهر سکوت 
دود. دین این‌دو سنگی همان اختللاف بود که بین دوکلمةٌ (حدهش 4 و (مشنوع» وجود 
دادد. یکی به‌دهان درندگان شیاهت‌داشت؛ دیگری به‌يك نقاب, 

با قبول این‌فرض که شورش خارق‌الماده وظلمانی ژوئن ازيك خشم ويك‌معما 
تر کیب‌یافته باشدء درتدستین‌سنگر ادها احساس میشد ویشت منگر دوم ابوالهول 

این‌دوسنگربنست دومرد ماخته‌شده‌بودند: یکی «کودنه» دیکری «بارتلمی» 
«کورنه» سنکر کوی سئت آنتوان را ساخته‌بود؛ «بارتلمی» سنکر تامیل‌دا. هرريك‌از 
آن دو تصویری بود از آنکه ساخته بودش. 

«کورنه» مردی بود بلند8د که خانه‌های بهن: چهرء سرخ» مذت خر دکننده, 
دل بیباگ. جان راستکار. چشم صادقانه و مهیب داشت. متهود. با شهاعت, آتشین 


1- 2221002 محلی‌است در نزدیکی «بسکرا» از ایالات قسطنطنیه. دراین 
محل بسال ۱۸۴۹٩‏ فرانسویان بوضم عجیبی‌محصور شدند وید ژنرال عربیلیون» و 
کلثل «کاثردیر» آنرا بحمله تسخی رگی‌دند. 

۲- کنستافتین شهن الچد زایرکه‌فر‌انسویها پس‌آذمدتی تلاش‌کردن بسال ۸۳۷ ۱ 
پس‌از يك محاصرء مخوف آترا گرفتند. 


۱۳۶۸ پیتوابان 


طبع؛ پر خاهجوی وطوفانی بود؛ صمیمیتر ین‌مرد وختن‌ترین جنگجو؛ جنگ زد و 
خورد؛ هنکامه» بمغاية «وای سازکار برای تنفسش بودند وخلق خوش دوی میدادند. 
يك‌چند افسر نیروی ددیایی‌بود واژحر کاتش واذصدایش گمان میرفت که از اقیانوس 
پای ببرون‌هاده وازمیان طوفان آمده است. جنگذرا با گردباد میآمیخت وهمانگونه 
مد‌اومت‌میداد. اگر نبوغ را کنار گذاریم در «کودنه» چبزک از داندون بود ‌ عمچنانکه 
اگر الوهیت‌دا کنارگذ‌اريم در دانتون اثری از (مر کول» بود. 

بارتلمی» لاغر» کم‌پنیه؛ پریده‌رتگ. خموض و یک‌نوع لات دقت‌انگین بود؛ 
که چون ازیک سر‌پاسبان یک سیلی‌خودد چیزی نکفت» کمین‌گرد ومنتظی‌نشست تا 
فررصتی بدست آودد واورا کشت. ودر نتیچه هفده ساله بودکه به‌چیرگاه دفت. از آ تسا 
بیرون آمد و این سنگر را ساخت. 

مشئوم آنکه بعنها درلندن‌که هردو به آنجا تبعید شده‌بودند: بارتلمی«کودنه» 
را کشت. این‌یک جنگ تن بتن شوم بود. چندی بعد, پارتلمی در دنده های چرخ 
یکی از آن ماجراهای اسرار آمیز که شهوت با آنهعا آمیخته است» بمنی بلایایی که 
دادگستری فرانسه موارد ارفاقرا در آنها و ادد میسازد ولی عدلية انکلیسی چیزی‌جز 
مرگ در آنها نمی‌بیندگیرافتاد واژ دار آویخته‌شد. ساختمان اجتماعی اینگونه‌تررتیپ 
یافته است که براثر حرمان مادیودرنتحه یو کی این‌مو جود سیه‌رود: که قر یحه‌یی 
مسلم؛ محکم وشاید عالي داشت زندگیش را در فراته با چبرگاه آعغاز کرد و در 
انگلتان ۳ جوبه دار ‌ انجام رساند. تِ باد تلمي» درفرصت‌های خاص: جز بات پر چم 
نمی‌آفراشت ؛ پررچم سیاه . 


"۲ 
درمپالکه | گر صحبت نکنند چه کنند 


شانزده سال‌بی پرودش ذیرزمینی عصیان‌گذاشته بود وژوئن ۱۸۴۸ نسبت به 
ژوئن ۱۸۳۲ ازاین پرورش دهر؛ بیشتری‌داشت. پس سنگر کوچه «شانودودی» در 
مقام مقایه با دوسنکرکوه‌پیکریکه مماکنون نمایش‌دادیم چیزی جزيك طرح ويك 
چنین‌نیود ؛ اما برای عصر‌خود مخافتی بسز | داشت. 

شورتیان ذیر نظر دقیق آنژواراس , ذیرا که ماریوس دیگی به‌چیزی نمی- 
فگریست: از شب استفاده کرده فودند. سنگی نه ققط تدمیر شده بود بلکه مقداری 
لقی بر آن‌افزوده شده‌دود. به‌اندازة دو پا هم بالاترش برده‌بودند. میله‌های آهنین که 
میان سذکهای سنگفرش جای داده شده بودند. به‌نیزه‌های دد حال ایست شباهت 
داشتند. همه‌گونه خرده‌ریز که‌از هر جا گردآورده ویر ‌سرسنگررآفزوده بودند پیوستکی 
دروتی سنگررا کامل‌تر وامتحکامش دا بیشترکرده‌بود به سنکر با کاردانیکامل سرو 
صورتی دادهء ازدردون بصورت دیوار واذبیرون مانند خارستانش ساخته‌بودند. 


ژان والژان ۱۳۶۵ 


پلکان سنکی‌را که بوسیله آن رفتن ببالای سشگی‌متل دفتن بیالای دیوار یک 
برج ممکن بود دوباده ساخته بودند. 

امور خانه‌داری سفگررا نیز انجام داده, سالون پایینی‌میخانه‌را مر تب‌کرده » 
آشیز خانه را صورت درمانگاه در آورده, زخم بندی مجروحان دا بیایان رسانده, 
باروتی‌را که برزمین و درمز ها ریخهه‌دود جمع آورده؛ خلوله‌هارا دوب کرده. فعنگه 
ساخته. پارچه برای زخم‌بندی فراعم آودده. اسلحه‌یی را که بی‌صاحب مانده‌بود بين 
دیکران تقسیم‌کرده. دردن سنگر را پاکیزه کرده. خرد وریزهای غیرلاذم دا جمع 
آورده, نمتی‌هارا فر‌ده بو دند. 

اجاد کشته شدگان را درکوچه باریک موئده‌تور که همچنان درد دست آنان 
بود روی‌هم چیده بودند. در آن محل مدتها سنگهای سنکفرش کوچه سرخ بود. بين 
این مردکان چهارتن اذافر اد کارد ملی جوم بودند. آنبولراس دستود داده‌بود 4٩‏ 
اوتیفورم آنهادا بیرون آودند وکناری‌گذارند. 

دآنوولراس» به‌دوستانش تصیحت رده بود که دو ماعت بخوادند. اندرژ 
آتژولراس بهمنلهُ فرماتی تمردناپذیر بود . با اینهمه فقط سه یا چهارتن ازآ نان از 
این دوساعت أستفاده‌گردند. «فویی» این دوساعت دا برای‌کندن این‌کتیبه بر دیواد 
دو بروی میخانه بکار برد: 


«ذ نده‌باد ملل» 

این‌سه کلمه که بریک تکه سنکك جرز با میخ کنده شده بود مدتها باقی بود 
و بال ۱۸۴۸ هم براین دیوارخوانده میشد. 

سه‌ژن میغانه‌دار آذاین هلت شیانه برای تایدیدشدن قطمی‌استفادء کردندء و 
این باعث شد که شورشیان آسوده‌تر تفس بکشند. 

این سه ذن ومیله‌یی یاقته وب‌یکی ازخانه‌های مچاور پناهنده شده بودند. 

بیشتر زخمی‌ها میتوانستند و میخواستند که برخیزند و بازهم بجتگند. س 
یک خوایگاه ساخته شده ازچند.تشک وجند دسته کاه خد آشیز خانه که درمانگاه شده 
بود پنج مر‌د. افتاده‌بودند که زخمشان سخت بود و دوتن ار آنان 9 گارد بلدی 
بودفد. دخم آفن اد کارر بلدی زودتی از دیگران پانسمان شد. 

درسالن پایبنی میخانه هیچ نماند جز‌جنانة پرمابوف که ذیر دوپوش سیاهشی 
خفته‌بود و ژاود که به‌تیر بستبود. 

آنوولراس کفت: ایدجا مالن مردگان است 

درون این سالون که روشتایی سار و از یک شمع میکرفت» درست درته 
سالن؛ جون میزعکه جد مرده بر آن قرار داشت ماننديك میلهٌ افقی عقب‌تیر ژاور 
جاعه 5 رفته بوده پت‌نوع متسین پسزر کف هرهم از ژاود ایستاده ومادوف درار شده 
ساخته میشد. 

مال‌بند امئیبوس» هر چند که ازگلوله‌بادان تکه‌تکه شده‌بود ۳۳ آنقددیر پا 
بود, که بتوانند پرجمی‌بر آن ثصب‌کنند. 

آنژولراس که این خاصیت ریاست کملا در او وجود داشت‌که هرچه می‌گفت 
پاید انجام دهد قبای موراخ سوراخ و خون آلود پیرمرد دا آودد و ناین چوب 


۱۳۷۰ ینوابان 


برجم پست ۰ 

هيي‌نوع غذا امکان‌نداشت. آنجا نه‌نان پیدا میشد نه*وشت. بنجاه مرد سنگی 
درشانزده ساعتی که آنجا بودند, بسرعت ذخيرء اچیز خواربار میخانه را تمام گرده 
بودژد. هرسنگی که استقامت کند سر‌انجام ساعتی خواهد زسیلده که تاچار مخل طر‌ادءٌ 
«سدوز»۱ خواهدشد. تسلیم بهکر سنگیحتمی‌است.درنخستین‌ساعات‌همان‌رود اسپارتی۲ 
ششم ژون بسر مییر‌دندکه در سنکر سن‌مری, «ژان» بین شورشیان واتباع خود که 
حاطه‌اش‌کر ده‌بودند ونان میخواستند» درجوآب‌همه این‌جنگسویان که فریاد میز‌دند: 
« غذا عیخواهیم» می‌گفت : دی‌ای چه میخواهین؟ ساعت سه است» ساعت چهازما همه 
مرده خواهیم بود. 

چون دیکرکسی نمیتوانست غذا بخودد «آنژولراس» باده‌نوشي‌دا نیزممنوع 
داشت. شراب‌را گفت که نوشند وعرقدا جییه‌بندی کرد. 

در سردا پانزده دطری مملواذشر اب که بر ای پنهان داشتنشان نهایت دقت 
بکار رفته‌بود یافته‌تد. «آنژولراس» و «کونبوفر؟ بطری‌هادا امتحان کی‌دند. کونبوش 
دفتی که ازسر داب رون م ی آهد گفت: این از سر‌هایه های قدیم «یایا هوثلو» است 
که رفته‌رفته سقطقر وشی پیشه‌گرده بود. جوسو که گفت : «اين باید شر اب واقمی باشد. 
خوشبختانه «گر‌انتر» خوابیده‌است. اگر سر پا میبود نجات این‌بطریها سیار مشکل 
میشد» ‏ آنو‌ولراس باهمه غرولند بعض اقراده کلم «ممنوع است» خودرا روی این 
پانز ده‌بطری گذاشته‌بود وبر‌ای آنکه شون دست به آ نها من وازقیل اشیاء مقدس 
شمرده شوند دستور داد که همهرا زیر میزی که ناه پرمابوف بر آن افتاده بود 
جای دهند. 

مقارن ساعت دو صبح, افراد را شمر‌دند. هنوز سي‌وهفت تن بودند. 

رفته‌رفعه دمیدن روز شردع میشد. «شمل‌دا که دوباره درحقرء سنگیشی جای 
گرفته‌بود خاموش‌کر‌دند. درون سنکی؛ این‌محوطةٌ محمود که شبیه حیاط کوچکی بود 
که ازکوچه» ضمیمه خانه‌اش کرده‌باشند» غرقه در تادیکی شده بود و برافر مخافت 
مبهمی که ویزه هوای فلقی آشت شباهت جهعر شة يت کشتی شکسته داشت. مردان 
جنکی که آ تسا می‌دفتند ومی آهدند مانند عیکل‌های سیاه خیالی‌می‌جنبیدند. برفراز 
این آشیانه مخوف طلمت: طیقات خاده های خاموش» طرحهای هر‌ده دنگی از خود 
دسم می‌گر دند ؛ بالاتراژ همه اینها, لوله‌های بخاری‌ها بودندکه پر بده‌رنگک دیده می- 
شدند آسمان. آن‌دنگه دلفریب امشخص دا داشت‌که بخوبی نمی‌توانستی‌گفت سفید 
است باآبی .- پرندگانی با فریادهای سعادت آمیز دد آن پرو بال می‌گشودند. خاتهٌ 
دلندی‌که اساس سشگی رشماد هیر‌فت چون درو به‌مشرق ساخته شده‌نود پرتو مدنگ 
بر شیروائیس داشت. جاو دریچة طبق؛ٌ سوم» باد صبحدم‌موهای خاکستریدا رو کس 
پیرمرد مقتول تکان میداد . 


1 بمحاشيهة صفحه ۲۷۷ مجلد اول کتاب رجوع شود. 
۲ تشه به‌اسیار تی‌های انکشت‌شماریکه درتنگه تر‌موفیل با ارتش خشایادشا 
جنگیدند تا جان دادند. 


ژان والژان وا 


کورفراك به «فویی» میگفت: خوشحال شدم که مشمل‌را خاموش کردند. این 
مشمل‌که آزباد منقلب‌میشد کسلم میکرد. مثل این‌بودکه می‌تر‌سید. روشنایی» مشمل‌ها 
مثل عقل دون‌همتان است؛ بد دوشن میکند. ذیرا که لرزان است. 

سپیده‌دم» ارواح را نیز مشل پر‌ندگان بیدار ميکند. 

«ژولی»چون‌دیدکه گر به‌پی بر دام خانه‌ییدر حرکت است نتیجة فلسفی‌گ ی فتوگفت : 

واقعأگربه چیست؛ بعقیده من گربه يك‌موجود مصلح است. خداکسهربان 
وقتی که موش‌را ساخت به آن‌نگر یست وگفت: (عجب! چه‌چیزمهملی ماختم۱» وگ به 
را آفرید. گربه بمنلهٌ غلطنامةً موش‌است. موش وپ سا آن گربه, تءونتصحییم شده 
وغلط‌گیری شده آفرینش‌است. 

کونبوفر , که دانشجویان و کارگران پیرامونش جمع آمده بودند, از گشته - 
شدگان, از ژان پروور. از پاهودل, از مابوف» وئین از لو کادو لگ ء و از اندوه خشونت 
آمیز آنوولراس حرف میزد. می‌گفت: 

هارمودیوس! و آریستوژیتون؟» بروتوس": کرهآس؟, استقانوس»گرومول, 
شارلوت‌گودده۵, ساند؟, همه پس از آنکه صر دتشان را وارد ساختشد برأک خود اسحظه 
اندوهی داشتند. قلب ما چندان لر دان‌است وزندگی بشری جنان راز بزرگی‌است, که 
در يك‌کشتاد مدنی‌فیز» دريك کشتار نجات‌بخش نیز » ای چنن کشتاری ددعالم یافته 
شود» پشیمانی ازکشتن يكت‌هرد بیش‌اذ سروری‌است‌که اذانجام پافتن این‌خدهت برای 
نوع بشر حاصل میشود . 1 

چون‌غالباً درمکالمه» پیچ‌وخمی پیش میا بد. يك‌دقیقه پس‌از آن ددنتیجه تغیبر 
موضوعی‌که ازخواندن چند شعر ژان‌پروود حاصل‌شد کونبوفر» بين مترجمان «کتاپ 
زئورژيك»۲ ۰ لروه* را با «کورنان؟ و «کورنان» را با «دلیل»"۱ مقایسه هیکرد» و 


[ و ۲ عاردهمودیوس ۲12700105 و آریستوژیتون ۸۶۱51۵8110۲ دو وطن- 
پرست آتنی بودند که پسران 9 پیز یسترات » جبار معروف یونانی یعنی « هییارك > 
و «هییاس» را کشتند. 

۲ < بروتوی 12125 » قاتل سزار. 

۴ کره آی 6۵5 قاتل کالیکولا امپاتور ستمگر دوم. 

۵- «شارلوت کودده» 00۲0۵۲ ۳۸۳10116 دختن جوان فرانسوی قاتل 
«مادا» «وچی وعوام‌قر یب فر‌انسوی دد آغاذ انقلاب کبیر فرانعه. 

۶- وی ساند - وطن‌پرست آلماتي‌که «کوتمه‌بو» وذیر و ادیب آلمانی را دد 
۰ کشت 

۷ ژئورژيك کعاننع2607) کتاي مشهود لویرذیل» 

۸ عنام13 از ادبای فرانه که شهررتی نداد . 

٩‏ 4صهمعنم ازنویسندگان محوسط فرانه. 

» 1- 12011116 شاعر بز رگ فرانسه ( 1۸1۱۳ ۱۷۳۲) که آشاد همتازی 
دارد ونخستین‌دفعه در ۱۷۶۹ با ترجمه صعیسی از ژئورژيك ویرژیل بهشعر. شهرت 
بسیاد پست آورد. 


۱۳۳ بینوا یان 


بود. میخواند؛ بمحض تلفظ کلمه سزاد باز صحبت بروتوس بمیان آمد. 

«کونبوفر » می‌گفت : مقوط سزار و قتل او عادلانه بود. سیسرون نسبت به 
سزاد سخت بود وحق‌هم داشت. این‌نوع خشونت از قبیل عیب‌جویی نیست. وقتی که 
زوییل؟ به هومر قجش هیدهد, وقتی‌که ماویوس؟ به «ویرژیل» بد میکوید. وقتی که 
«رینه»۲ به «مولیر» ناسنا می‌گوید. وقتی‌که پوب* شکسبیی دا بیاد دشنام میکگیرد, 
وقتی‌که فره‌رون؟ از ولتر بدگویی میکند» این يك‌قاتونگهنسال حسد وکینه است که 
اجراء می‌شود؛ نوابغ دشنام دا سوی‌خود جلب‌میکنند, مردان بزدگ همیثه‌کمابیش 
عوعو شنیده‌اند. اما (زوییل» و «سیسرون» دوموضوع است. سیسرون مردی‌است که 
با فکرش اجراء حق‌ودادگری میکند. عمچنان‌که «بروتوس» می‌دی‌است که باشمشیر 
به اجراء عدالت مپپرداند. من این نوع اخبر از اچراء عدالت‌دا: یمنی قداره‌کشی را 
شایان ماافت میدانم: آما زمه قیره آش بی ی در ار ای کی که ند 
«رویکون» تجاوز کرد همان‌کس‌که امتیازاتی‌دا که ملت به‌وی بخشیده بود از خود 
هیدانست و دد موقم ورود هیئت سنا ازجا مت کارهایی میکرد که بقول 
«اوترپ»۲ شاحانه و نزديك به‌ستمکری بود. «شاحانه وتقریباً جابراند6ر. 0 
بود. چه بد. پاچه بهتر؛ ددسی‌که داده شد بسیار عالی بود. بیست‌وسه ذخمی که بی 
زده شد مراکمتر اذيك آب دهان‌که بر‌پیشانی عیسی مسیح افکنده شد و 
سیلی خودد. آنجاکه دشنام بیشتر باشد خدا احساس میشود . 

«بوسوئه» که بررفراذ تلی از سنگهای سنگفرش» قس‌ابینه بدست نشسته بود و 


1 1۷21812076 شاعر فرانسوی(۱۷۳۲-۱۷۶۷) که آثاد دلپذیری خصوصاً 
درتجم زیبایی‌های ادبیات گرد دارد. 

۲ 20116 سوفطایی یونانی (فرن چهادم پیش ازمیلاد) که با غیظ وباعناد 
بیاد آثار وس حماسه سرای بزر که پونان‌دا انتقاد کرده ودرنتیچةً ایررادهای غلط 
و نکتگیری‌هایی تلخ ومترضانه و نقدهای‌نابجا وغریبی از هومر برای خود يمك 
شهرت مضحكت وهسخره آمیز کسب کرده است. 

۳ 5داغ12۷ يك منقدلائن کهآثاد وبرژیل دا انتقاد کررده‌است. 

۴ ۷15۵ ظ دوئو دو ویزه » ادیب فرانسوی (۱۶۳۸۰۱۷۱۰) که خود را 
منقد آثار مولیر مس‌فی‌گرد و درچند نمایشنامةٌ خود به‌مولیر حمله‌کرد. 

۵ ۳026 شاعر گلاميك ومنتد معروف‌انگلیسی (۸۴۴ ۱۶۸۸-۱) 

۶ ۳۵۲۵۵ منقد ادبی فرانسه (۱۷۱۹-۱۷۷۶) که يك جنک دایم با 
آ اد ولشر داشت وبدلیل انتقادات بیرحمانه اش از ولتر دشمنان بیشمار مرای خود 
قراهم آودد. 

۷ 13۲۶0۳ مورخ لاتن قرن چهادم. 

۸- کلام لاین ۱ 


ژان والژان ۱۳۷۴ 

ای «سیداتنوم» ای «میرینوس». ای لپرو بالنت»» ای گراس‌های انتید؛ 
اوه! چه‌کس بمن این هنر را خواهد داد که اشماد حومر دا مثل يك پونانی «لوریوم» 
پا «اداپته‌ئون» تلفظ کنم. 


_"-_ 
۵ ی 
روسني و بر ۴ 

آتژ‌ولراس ببرون رفته بود تا اطلاعی بدست آودد. ازطرف کوچهٌ اهونده‌توره 
خارج شده بوده باحرکت مادییچی درطول خانه‌ها . 

این نکته را بگوييم که شورشیان سرشار از امید بودند . طرزی که برای 
دفع حملةٌ شیاناٌ مهاجمان بکار برده بودند تقرریباً حملهُ اول روز را هنوذ شروع 
فده در نظرشان ناچیز چلوه میتاد. حنتظر این حمله دودند وبه‌آن می‌خند بدند. از 
کامیاییشان ثین. حمچنان که ازدلیل اقدامتان » شبهه تداشتند . ازطرف دیگرمسلم 
میدانستندکهکمکی به[ نان‌خواهد دسید. اینطورحاب میکردند وبه درستی‌این‌صاب 
اطمینان داشتند - باآن پیش‌گویی فانسانعکه یکی از فیروهای معنوی فرانسوی‌جنگی 
بشمار می‌ردد » ررزی دا که دمیده بود وئم‌کم تادیکی دا میزدودبه سه مرحله قطعی 
ت#حیم میگ رردند : سماعت شش صبح يك هنک « که روی آن عمل شده است» قرار 
است عصیان ورند؛ هنگام ظهر شورش همه پادیس, هنگام غردب آفتاپ. انقلاب . 

صدای ناقوس کلیسای سن مری که از آغاژ شب تا آن گاه يك دم نیزقطم نشده 
بود بکوش میرسید ؛ این هملوم میداشت که سنگر دیگر, سنکر بزد کك, آنکه ژان 
ساخته بود. هنوژ بر‌پاست . 

همه این امیدواریها دريك نوع پچیچهُ مسرت آمیز و سهمکین که به طنطنة 
جنکی‌يك کندوی زنبور عسل شبیه بود ازدسته‌یی به‌دستهٌ دیگرمنتقل میشد. 

آنوولراس که بیرون رفته بود آشکار شد. از گردش تيره و عقابو ارش دد 
تاریکی‌های بیرونی بازگشته دود. يك دم بادوان برسینه درهم نهاده » ويك‌دست بس 
دهان‌گذارده . به‌هبه این کلمات وامید‌های مسرت آمیزگوش فرا داد. سیس درسپیدی 
صبی که دمادم بیشترميشد» قد بی‌افراشت. چهرء باطراوت و کلگوش‌دا باشورشیان 
مواجه ساخت وگفت: 

ب همه ارتش پاریس آهاده است. يك ثلث این آرتش متوجه سنگری است که 
شما در آت هستید. بعلاوه گارد ملی‌نیز هست. من کلا‌های هنگت پنجم صفویر چم‌های 
هنگه ششمدا تشخیص دادم يك ساعت دیگربه‌ما حمله خواهد شد. توده ملت دیروذ 
جوش وخروشی داشت؛ اما امروزسبی‌تکان نمی‌خورد. جای هیچ انتظار و امیدداری 
ئیست. ناحومه عکمكت ما خواهد آمد ونه هنگی‌عصیان خواهد ورزید . همه, شما دا 


نوفزا بینوا پان 


تراك گفته‌اند . 1 

این کلمات در وژوژهای دسته‌های این جمعیت.افر نخستن قطر ات طوفان رادد 
يك دسته اذحشرات بخشید.. همه ساکت ماندند. يك دم سکوتی دصف ناپذیر در آن 
میان حکمفرها شد که درخلال آن شنیدن صدای مر گ ممکن بود. 

این لحظه کوتاه شد . 

صدایی ازتاریکتر ین گوشه, آنژولر اس را فریاد زثان مخاطب ساخت: 

- باشد»اهمیت ندارد. سنکردا تا ارتفاع بیست یا برسانیم وهمه در آن يمائيم. 
هموطنان» متل نش‌ها اعتراض کنیم. تشان دهیم که اگر ملت» جمهوریخواهان رارها 
می‌کند جمهوریخواهان تركك ملت تمی‌گویند . 

این کلام افکاره‌بیرا از تادیکیمشقت آور آشفتگی‌های شخصی‌رهایی بخشید . 
علهله‌پی و جد آمیز این کمات را استقبال کرد. 

هرگز کسی نام شخصی راکه اینگونه سن‌گفته ود ندا نیت. این يك کارگی: 
پك مرد گمنام که پیراهن کاری بتن داشت.يك ناشناس,يك فراموش شده: يك‌راهگنر 
دلیر بود؛ آن بی‌نام بزرگ بود که همیشه با بحرآن‌های بشری و با حوادث اجتماعی 
در می‌آمیزد. در يك لحظهٌ معین باشیوه‌یی بسیار باشکوه . کلام قاطم را می‌گوید و 
پی از آتکه يك دقیقه در روشنایی يك برق. ملت وخدا را نمایش میدهده درظلمات 
تابود میشود . 

این تصمیم خلل ناپذیر؛ چنان درهوای ۶ ژرئن ۱۸۳۲ بود که تقریباً درهمان 
ساعت دد سنکرسن مری شورشیان این فریاد را که صودت تاریخی بخود گرفته و در 
دادرسی‌ها نیز تصریح شده‌است برمی آوددند: «کی به کمك ما بیاید یا نياید» برای 
ماچه اهمیت دازد؛ خودمان‌را تا آخرین تفر دراینجا به کشتن دهیم.6 

چنانکه دیده می‌شود ء این دوسنگیبا آنکه ازلعاظ مادی از هم جدا بودند, 
ناهم پیوستگی داشتند . 


۹" 
منهای بنج پعلاوة رك 


یی‌از آنکه مرد ناغناس که فرمان امتراض نعشی‌ها را اعلام میداشت ء سخن 
گفت ودستورجان عموم را صادرکرد, ازهمه دهائها صدایی‌بیردن آمد که بطورعجیبی 
راشی ومخوف. ازجهت معنی‌شوم داز حیث لحن ظفی آمین بوده 

زنده باد هر گث! همه اینجا بمائيم. 

آنوولراس گفت: همه بی‌آی چه؟ 

فریاد زدنتد, همه! همه! 


آنژولر اس گفت : 
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شنت وضمخوب است» سنگرعالی است. سی‌مرد کافی است. ت بر‌ای چجه جهل ن 
دا قریانی کنیم ؟ 

شورشیان در جواب گفتند: 

- برای آنکه هیجکی داضی‌به رفعن ازایتجا نخواهد شد. 

آتژولراس که ددصدایشس احتزازی تقریباً خشم آگی دود گفت: 

هموطنان » جمهوریت از لحاظ عده می‌دان آتقدر غنی تیست که مصارف 
سهوده در آن روا دأشد « غرود» يلك ذوع سراف است. اک دن شما نت هست که 
رفتن از اینجا ازوظایفش شمرده میشود ء باید آن وظیقه دا نیز مانند وظیقة دیگر 
اتجام دهد . 

آ نوولر اس هید پن تسیپ»: دداین افراد هم مساك,نفوذی از آنگونه داشت که 
ازقدرت مطلق حاصل میشود. اما باهمه عظمت این توانایی. همهمه‌یی دد گرفت. 

آنژولرای که تابن مویش دئیی بود چون غرولندها را شنید بر پافشاریش 
افزود؛ بالحن آمرانه گفت ؛ 

- کسانی‌که میترسند ازاینکه بیش‌از سی‌نفر نیستیم بگویند. 

همهمه دو چندان شد. 

دد یکی از دسته‌ها, صدایی گفت : اصلا بیرون رفتن از اینّجا فقط به شفتن 
آسان است. ستکردرحلقةه محاسره است. 

آنژولر اس گفت. نمی‌گویم اژطرف بازادها بروید؛ کوچهٌ مونده‌تور آذاد است 
وازکوچة پره شود میشود به بازاد «اینوسان» دفت. 

يك صدای دیکر گفت: هراس برود عمانها گرفتار خواهد شدد. به چنگه 
پکسسته از افراد گادد بز رگ با گارد بیرون شهر خواهد افتاد , خواهند دید که 
هردی با پی أهن کار ۳ کلاه عادی عبور هی‌کند ۶ نف از کجا آهده‌یی؟ مگر از سنگر 
نیامده‌یی؟ دستش‌دا هم بو میکنند . - تو بوی بادوت میدهی. فوداً تیرپاران! 

آتژواراس پی آنکه جوابی‌گوید دست برشانهةٌ کوتبوفر گذارد. و هردو داخل 
سالن پایینی میتحانه شدند. 

يك لحظه بعد. از آنجا بیرون آمدند. آنژولرای به‌دو دستش که به‌طرفین با 
کرده بود چهار دست لباس همشکل نظامی داشت که برای چنین عوقم ذخیره کرده 
بود .کونبوفر دتبال او ميآمد واسلحه‌دان‌ها را میآورد. 

آنژولراس روبه شورشیان کرد و گفت: با این لباس‌ها هرکس می تواند اذ 
اینجا برود » با صفوف نظامی مخلوط شود و بکریزد . این ۰ چهاردست لباس است 
برای چهار نقر . 

وچهاددست لباس همشکل دا دوی زمین بی‌ستگفرش انداخت. 

بین این افراد شجاع کوچکترین جنبشاحساس نشد. 

هی ۳ 

بس‌است. قدری دحم باید داشت. هیچ میداتید که اینجا چه موضوع در 
میان است؟ موضوع زنان است. گوش کنید ببینم. زتانی‌هستند یانه؟ کودکانی هستند 
یانه ؛ ماددانی هستند که بانوك پاشان گهواره‌یی دا میجنباننه و توده‌هایی از بچه‌ها 


۱۳۷۶ بینوابان 


پیرامون خود دارند؛ حريك اذ شما که هرگز ستان يك زن بچه شیرده را ندیده 
است دستتی را بلند کند. آه ۱ شما می‌خواهید بروید خودتان زا به کشتن دهید ؟ 
من فین همین اشتیاق را دارم, من که با شما حرف ميزنم. اما جررگز نمیخواهم اشباح 
زتانی‌را احساس کنم که پیرامون من دست دراز کرده‌اند . - بمیرید » بسیاد خوب 
اما باعث مر کب دیگر ان نشوید. خودکشی‌هایی از اینگونه که هم اکنون دد شرف 
وقوع است بی‌انداژه شریف است؛ اما دامنة خودکشی محنود است و تمخواهد که 
بسط داشته باشد. همینکه ازخود شما تجاوز کند و قدری به نزدیکانتان دسد» دیگر 
خودکشی نام نداردیلکه جنایت نامیده میشود. پس به فکر سرهای کوچك موطلایی 
وبفکرموهای سپید باشید. گوش کنید: لحظه‌یی پیش آنژولراس, چنانکه خود یمن 
گفت. سرپیچ کوچدُ« سینی » يك پنجر؛ دوشن دیده است. يك شمع کوچك پشت 
يك پنجدر؛ فقیرانه در طبقه پنجم. و دوی شیش؛ این پنجره , سايةٌ لرزان سر يك 
پیرزن دا مشاهده گرد که گفتی همه شب دا ددانتظار سس برده است. شاید این ؛ 
مادر یکی از شما باشد. خوب. این آدم برود. عجله کند. خودرا به مادرش برساند 
و باو بگوید ؛ 2 مادرجان؛ من آهدم!» کی که مادرش چشم در راحش است برود 
وخاطر جمع باشد که اینجا آن‌کار که لام است خواهد شد. وقتی‌که آدمی با کارش 
عهده‌دار تأمن آسایش بعض نزدیکانتی است حق ندارد که قداکاری کند ؛ این بمنرزلة 
نابود کردن يك‌خانواده است. کسانکه دخترانی‌دارند» کسانی که خواهرانی دارند! 
هیچ فکرمی‌کنید؟ شما خودتان دا به کشتن می‌دهید. میمیرید ومیروید,بسیارخوب! 
اما فردا » دخترآن جوانی که نات ندارند, این مخوف است! عردءگدایی میکند: ذن 
میفروشد ۳۹5 این موجودات دلربا که ایتقیر شیرین و مهر بانند که کلاه‌ایی از 
کل برسر‌دارند, که می‌خوانند» که پر‌گوبی‌می‌کنند: که خانه دا ازعصمت می آکنند, 
این موجودات که متل عطری ه«ستند که جان داشته باشد وبدلیل طهادت دوشیزگان 
برذمی وجود فرشتکان دا در آسمان اقبات می‌کنند. این ژان» این لین. این می‌می. 
این دختران زیبا که درخانه‌های شما هستند. این موجودات شریف وقابل ستایش که 
برکت زندگی شما و ماب سرفراذیتان ستند, ۱۰۱ خداو ندا ! این عزیزان . گرفتار 
گرسنگی‌میشوند! می‌خواهیه من بشما چه بگویم؛؟ دراین عالم بازادی است که گوشت 
بدن آحمی‌در آن خر ید وفروش میشود, وشما نادستهای روحتان» باآن دست‌های ناتوان 
ویرنگه که پیرامون عن بر انعان هیلرزنه تخواهید توانست اذ ودود در ایسن بازار 
بازشان دارید ۱ فشک 5و چه ۲ فک پیاده رو هماو از راهگتران افتید , درهای 
هغاه‌ها را درنظی آورید که جلو آنها , زنانی سیه روز باسینه باذ وشانة برهنه میان 
گل می‌آیند ومیروند. آن ذنان نی دوزی پاکدامن بودء‌اند . ای کسانیکه خواص 
داز ید ۳ بفکر خواهرانتان داشید 3 بینوایی: فحشاع . پلیس شهن ۰ دندان سن لازار؛ 
همه را بیاد آودید وبدانید که این دختران زیبای ظریف» این بدایم زودشکن عفت 
و تجایت و زیبایی؛ با طر‌اوت‌تر ازیاس‌های اردیبهشت؛ در ایت‌گونه ورطات سرنگون 
میشوند. ۱۰ شما خودتان دا به کشتن داده‌یید! [۱۰ شما[ نجا نیستیه تا از آنان دفاع 
کنید! سیارخوب است! شما خواسته‌یید ملت‌دا از استبداد رحایی‌بششیيد, دخترانعان 
را بدست پلیس داده‌یید. رفقاً احتیاط کنید» رحم داشته بأشید. دنان » زنان بدیخت | 
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هر عادت نکرده است که قدری دیشتر درفکر آنان باشت. همه آسوده خاطرند که 
زنان باندارهء مردان تربیت نشده‌اند, ] نان را از خواندت, اذنوشتن, اد فک کردن . 
از اشتغال به سیاست ممنوع میدارتد » بسیاد خوب؛ اصا آیا امشب میتواند آنان 
را ازرفتن به محل‌نمش‌های ناشناس برای شناختن شما درمیان دیکر کشته شدگان باز 
دارین؟ ملاحظه‌کنید: باید کانی‌که خانواده دارند بچه‌های خویی‌باشند, دست محکمی 
بما بدهئد وبروند ومارا بگذادند تا اینجا بتنهایی‌کار دا دانجام رسائیم . هن میدائم 
که رفتن از اینجا بسی جرأت میخواهد ؛, وسیاد مخت است ۱ اما هرچه سخت‌تسی 
باشد بیشترشابان سعایش است . ممکن‌است یکی از شما بگوید ؛ من يك‌تفنک‌دارم 
و در ستگرهم هستم» پس اهمیت ندارد ؛ میمانم. و نمیروم ؛ اما این «اهمیت‌ندارد» 
زود گفته شده است. دوسنان‌عزیزم» امروژ دا فر‌دایی‌هت؛ شما در آن فر دانخواهید 
بود. آما خانواده‌هاتان خواهند بود و چه‌رنجها که خواعند برد! دقت‌کنید» رك کودهد 
زیبای سالم, که گونه‌هاپی چون سیب سرخ دادد, که چهچه میزند. پرگوبی میکند. 
زمزمه میکند » میخندد ء که شخص ذیربوسهة خود تروتاه‌اش احساس میکند » آیا 
می‌دانید این کوداد وقتی که متر ود آفتد چه میشود ؟ حن بکی از این‌گونه دیدهام ۳ 
سیار کوچك بود . از اینقدد بزرگترنبود . پدرش مرده بود . مردم فقیری از راه 
انفاق نگاعشی داشته بودند . اما ایتان برای خود هم نان نداشتند. کودگ دینوا همیشه 
که بو تمان وت ببا گر زود سمش که سشاری که مر ک روآ 
آتش دیده نمیشد و لوله‌اش خودتان میدانید که با کل زرد بطانه شده بود نزديك 
مشود . بچه با انگشدان کوچکش آتدکی از آن کل زرد میکند و میخودد. نقس 
کشیدنی خشن ۰ چهره‌بی صر‌بی‌دنگ , ساق پایی لرزان, شکمی بزرگ داشت. حیج 
نمیگفت. با او حرف میزدند : جواب‌نمیداد. چندی نگذشت که‌این بچه‌مرد. درحال 
مردن به‌بیمارستان «نگی» آوردذ-نش و من آنجا دیدمتی ؛ هن دد آن بیمارستان 
«اتءرن» بووم. اکنون ۶ ۳۳ میان شما کسانی هستندکه پدحر باشتد» کسانی که دارای 
این سعادتند که روزهاییکشنبه در دست نیکوکار و قوی و فربهشان دست کوچولوی 
بچه خان‌رابگیرند. هريك از این‌پدران يكلحظه تصورکند که‌آن بچه که گفتم‌فرزند 
او است. این طفل بدیعت‌داخوب بیاد دادم؛ مثل‌این است که هم‌اکنون پیشرو کسن 
است ؛ وقتی که بر میز کالبدشکافی درازش کرده بودند دنده‌هایش ذین پوست سینه‌اش 
مثل گورهای مردگان زیرءلف‌های قبرستان برجسته بود . در ممده‌اش يك نوع‌لجن 
یافته شد . در دند‌ائهایش خاکستن داشت . برویم دحکم وجدانمان کار کنیم ؛ و با 
مشورت قلبمان قدم بر‌دادیم. آمارهای دسمی نشان میدعند که مر که کودکان مترواد 
پنجاه و پنج در صد است. باز تکرار میکنم» اینجا صحبت زنان » مادران» دختران 
جوان ۰ و کودکان شیرین ذیان است . مگ ما از خود شما حرف هیزفیم؟ همه‌خوب 
میدانئه که شما کی‌تید ۰ هیچکی مشکر تست که شما شجاعید ؛ همه ميدانيم که 
شما دد جانتان آن شوق و افتغار دا دارید که حیا:تان را در دراه غایت عالی‌فداکنید؛ 
همه ميدانيم که شما در دل احسای میکنید که مر‌دانی برگزیده هستید برای آنکه 
سودمندانه وعالی جان دهید وهر‌يت از شماده‌سهم خاص خودتان‌از پیروزی» دلبمتگي 
دارد . ایثها همه صحیح است , اها شما در اين دنیا تنها نیستید ؛ موجودان‌دیگری 


۱۳۷۸ بنوایان 


فین «ستند که باید در قکرشان باشد 5 آدمی تباید که خود پر ست باشد . 

همه با وضعی اندوهکن سر پایین انداختند . 

تناقضش شگفت قلب انسانی در عالیترین لحظاتش ! و که اینگوفه 
من میگفت خود تیم نبود . از مادران دیگران باد آوری میکرد و مادر خود را 
از باد مییرد ؛ عیرفت زا خود دا بکشتن دهد. (خودیرست» بود . 

«ماریوس»» روژه‌دار. تب‌داد. پیاپی از همه امینها بیرونرفته. کش کته 
غر قاب درد که تاريكک‌تر‌ین غرقاب است مالامال از اثفلامات شد‌ود » وا احساس در 
رسیدن پایان کار. بیش از پیش دد آن بهت دوّبایی فرو دفته بود که همیخه آحمی زا 
پیش از ساعت شومی که برغبت پذیرفته است فراهیگیرد. 

اگرريك دانشمند کالیسناس آنجا میبود , بخوبی میتوانست در او آثارمتزاید 
این غوطهزری تب آلود را بررسی گند که‌دانش‌نیز آنرا شناخته وضبطشی کرده است . 
و بر‌ای رئج همان ففست را دارد که شهوت مرای لت دارد. ذومیدی را قمز برای 
خود, نشاأهیی خاص است . ماریوس دستعوش آن ناه شده بود. در همه وقایم چنان 
حضور داشت که پنداشتی بیرون از [ نهاست. «مچنانکه پیش از این گفتيیم چیزهایی 
که از جلوش میگذشتند دوربتظرش‌میر سیدند؛ مجموع را تشخیص میداد اما تفاصیل را 
ذمی‌دید . . روندگاث و بندگان را درخلال يلك نو عشعله‌وری مشاهده میکرد. صداهایی 
راکه حرف هیل‌دند با سای سای که از قعر لجه‌بی بگوش رسنه . 

با اینهمه. این گفته در وی اثرگرد. در این‌صحنه: نوك تیزی بود که همه‌جا 

تاعوراع ک او کنعت تا به آو رتاو بتتارش کر جن يك اندیشه نداشت و آن 

مردن بود ؛ و حرگن نمیخواست از اين اندیشه منصرف شود ۰ لکن در بیدار خوابی 
شومی که داشت . خیال کرد که چون خود مصمم به مردن شده‌است تباید از رهاندن 
دیگری ممنوغ باشد . 

صدا داد کرد و گفت ؛ 

آنوولراس وذونیوفر حق : دارند ؛ فداکری بیهوده نباید ود . هن لین 
با آنان‌همعءقیده‌ام. عجله باید کرد. آنچه کونبوفرگفت قطعی‌است. میات شما افرادی 
هتند که خانواده , مادر , خواهر, زن و فرزند دارند . هرکه از اين گونه است 
از صف بیرون آید. 

هیچکی از جا نجنبید . 

ماریوس گفت ۶ 

۳ مر‌دان زن‌دار و متکفل خانواده از صف خارج ! 

فرما ترواییش کامل بود . البته آنژولراس دئیس سنگر بود » ولی ماریوی 
نجات دهنده 111 بود . 

آنژولراس فریاد زد حکم ميکنم. 

مار پوس گفت : خواهش هيکنم. ۱ 

آنگاه , ذیرورو شده از کته کونبوفر» لرزان از فرمان آنژولراس: متا 
از خواهشی ماریوس , این عردان شجاع به افشاء داز یکدیگر پرداختند . یکی از 
جوانان به يك‌هرد کمل میگفت ۳ راست‌ميگوید, نو پدرخاتواده هستی؛ بر و .4 


ژان والزان  .‏ ۱۳۷۹ 


مرد چواب داد, - «تو برمن عقدمی ؛ تو درخوادر داری که هردو دا نان هیدهی.» 

وت مشاچرءه می‌سایقه دز گرفت ۳ چنانکه گفتی میخواهند آثان را بردهانة 
گور گذادند , هیج کی زیر باد ثمیرفت . 

کودفراك گفقت : زود باشید : يك دبع ساعت دیگر هیچ فرصت برای هیچ 
کی تخواهد ماند. 

آتژولراس گفت ۰ هموطنان. اینجا جمهودیت‌است و رای‌عمومحکمفر‌ماست؛ 
خودتان هکس را که باید برود مین کنید . 

فاچار اطاعت کردند . درچند دقیقه , باتفاق آراء پنج تن همین شدند و از 
صف بیرون آهدند . 

ماریوس گفت : پنج نفرند . 

دیش آز چهاد دست لبای همشکل نداشتند . 

هرینج تن گفتند + خوب. باید یکی اذ ما بماند . 

پس میبایست معلوم‌میشد که ماندنی کیست و کدام‌يك از نان میتوانددلائل 
کافی‌تری برای ماندنش اقاعه کته . 

به مکدیگر میگفتند : 

- تو پرو » تو زنی داری که دوستت میدارد. -- تو باید برری » تو يك‌مادد 
پیردادی . - تو که نه پدر داری ته مادر ؛ سه برادر کوچکت چه میکنند؛- تو برو» 
تو پدر پنج بچه هستی . - خیر. تو باید بروی, نو حق زیستن داری زیرا که حفده 
سال فیشتن نداری » مر‌دذت بسیاد زود است . 

این سنگرهای «زر گنه انقلابی وعده‌گاه‌های قهرمانی بودنه . امر نامععول 
در آنها سهولت انجام‌مییافت. شهامت هيچيك از این مردان موجب حیرت دیگری 
فا : 

کودفر ال میسگفت : زود باشیف ۳ 

از بن دسته‌ها چند صد! دلند شد که به ماریوس گفتنه ؛ 

۳ کین را که باید بمائد خودتان من کشد ۰ 

پنج تن خارج از صف گفتند . آری . خودتان انعخاب امید . مااطاعت 
خواهیم 3 ۰ 

مادیوس گمان تمیبرد که پیدایش هیجان جدیدی در وی ممکن باشد ۰ با 
اینهمه . اندیشة انتخاب يك فرد آدمی برای مر گک ۰ همه خونش را سوی قلیشی باز 
گرداند . اگر بازهم دنگه پریدگی برایش امکان میداشت ۰ دتکش میپر ید . 

سوی این پنج مرد که برویش لبخند می‌زدند پیش دفت . حريك از آنان 
با دشم مملو از آت شعله بزر گث که در اعماق تاریخ در تدگه ترموفیل ددده مشود 
باو مینگر پست و بر او بانگك می‌زد : 

.من ! - هن ا - من | 

ماریوس حیرت زده » این عده دا شمرد. همان پنج تن بودند. سپس نگاهشی 
بر چهار دست لباس نظامی فرود آمد . 

هماندم يك دست لباس نظامی دیکر چنانکه گفتی از آسمان دسیده است ۰ 


۱۳۸۰ ینوا بان 


روی چهاد دست دیگر افاد ‏ 

مرد پنجم نیز نجات یافته بود . 

ماریوس سر بر‌داشت و مسیو فوشلوان را شناخت . 

زان والژان هماندم وارد شتگی شده بود . 

خواه . بهدایت اطلاعاتی که بدست آورده بود . خواه از ددی غریزه وخواه 
بحکم اتفاق 3 از طرف کوچه هو نده‌بور آمده 4 از میان سنگر سر بدر آورده بود. 
در سایهٌ لبامش که لباس گارد ملی بود ؛ به آسانی عبور کرده بود . 

دیدبانی که از طرف شودشیان در کوچهٌ مونده تور جای داشت, لازم ندانسته 
بود که رفقایش را ازورود يك‌تن ازافراد گارد ملی آگاه کند . گذاشته بود کموارد 
کوچه شود وبا خود گفته بود : شاید این کمکی است‌که برایشودشیان دسیده‌است . 
یا کی است که بیای خود وارد دام میشود . هوقم «سی وخیم‌تر از آن بود که يك 
دیدبان بخاط يك تن از سر پستش دود شود . 

در آن دم که ژان والاان وارد منگر شده‌بود هیچکی او را ندیده بود ذیرا 
که هبه افراد متوجه پنج مردی بودند که برای بیرون دفتن انتخاب شده بودند و 
چهار دست «اونینورم» که حاضر بود . ژان والوان همه چین دا دیده ؛ و شنیده . 
باسکوت محض , لباس اژ تن بدر کرده و آنرا دوی‌چهار دست دیکر انداخته بود. 

هیجان وصف ناپذیری همه دا فرا گر فت . 

بوسوئه پر‌سید » این مرد گیست ؟ 

گونبوفر گفت : این مردی است که دیگران را نجات می‌بخشد . 

ماریوس با صدای محکم گفت ۰ 

ب من میشناسمش . 

این اطمینان خاطر؛ همه را کفایت میکرد . 

آنوولراس رو به ژان والوان کرد و گفت : 

هموطن ۰ خوش آمدید . 

و بر گفته‌اش افزود : 

ب میدائید که اینجا پاید مرد . 

زان والژان بی آنکه چوادی گوبد » مر‌دی) را که نجات داده نود ؛ بای 
لباس پوشیدن كمك کرد . 


بت ات 


از فراز سنگر کدام أفق دیده می‌شود ؟ 


وضع عموم , در این ساعت شوم بو در این جای تاهشچاد چیز که بعنوان 
نتیجه و پمنوان اوج داشت , و آن سودا زدگی اعلای آنژولر اس بود . 


وان والران ۱۳۸۹ 


آنوولراس در نف خویشتن آکنده از انقلاب مود . ۳ اینهمه همچناتکه 
وجود مطلق را هیج چیز کفایت نمیکند ء او یز خود را کامل احباس ذمیکرد 7 
ده سن ژوست۱ بی ذهایت علاقه‌مند دود » و به آذا کارسیس کلوتی ۳۲ علاقه‌بی نداشت ؛ 
آما رو حش‌بن‌جمعست دوستان 1 زاب ث. تاحدی توت تین دكت‌نوع چاذیةٌ مفداطیسی 
افکار «کونیوفر» قرار گرفته دود. آزچندی بایتطرف, رفته رفته شکل محدود عفیدةٌ 
خودرا تراك صفته, ودبی اراده قدم سوی توسعهٌ ترقی برداشته‌بود وچنانکه کفتی‌دادد 
می‌حلةٌ نهایی واعلای‌تکامل‌خود شده‌است» تبدیل جمهودی عظیم فرانسه را ده‌جمهوری 
اعظم دشر یت‌می پذ بر فت . آمادر ارو سائل‌درجة اول این کار . چوت‌وضم سختی‌پیش آمد» 
بود میدواست‌که این‌وسائل نین‌شدید باشند ؛ از اینرو تغیبری دروی داه‌نمییافت» ودر 
ردیف‌پیروان همان مکتب حماسی‌ومهیب مانده بودکه‌دراین کلمه خلاصهسیشود: نودوسه . 

آنوو(راس‌روی پلکانی‌که از سنگه‌ای سنگذرش ساخته شده‌بود ایستاده» یکی 
از آرتجهایش را سر لوله قر ابیده‌اش ژهاده بوده فک میکرد ؛ مجل اینکه در ععرض 
نسیمی سرد قرار گرفته است میلرزید. نقاطی که مر کگک دد آنها جای‌گرفته‌است., اذ 
این‌گونه آ+-ار 2 سه‌بایه 4 دارند؟ از مردمكت هایش که مملو از نگاهی درونی سوده 


۱ - لویدوس ژوست ۵۶[ - ٩2106‏ عضو کتسوانسیون فرانه . از اعضاء 
جسور و بیباگ کمتة دجات عمومی که بسال ۱۷۳۹۴ دارو سییر اعدام شده. 

۲- آا کایسیتی کلوتی تاههآن) صرد آنقلابی - این مرد جنبةً علائمتی در 
عن خشونت انقلابی داشت و خودرا (خطیب دوخ شر؟ هیتامیه و که نیز اعدام اه 
٩۴(‏ 2۱۷ ۱۷۵۵). 

۳-مربوط به سه بای پرستشگاه «]پولون» دب‌النوع بونان قدیم در شهسر 
دلف. خلاصیه آنکه این پرستشگاه در شهر دلف روی‌يك شاف طبیعی زین ساخته 
شده بود که از آن بخار عجیب بیار سردی بیرون ميآمد و این بخار به‌هرکس می- 
رسید اورا به‌يك آشفتکی و گیجی تاگهانی سرام ماتند دچار میکرد. در آنجا يك 
ذزن روحاتی گماشته شده‌بود تا ند‌ای آسمانی را بهگوش مژمنان و متاجان‌کنندگان 
برساند. عدها دو یا سه «پیتی» (پیامبر موّئت) برای این کار آماده شدند که نوبت به 
ثویت این‌وطقه را انبیام مید‌ادند. اینان زنانی‌دودند, هون کون از چتجاه ماله, بائقوی» 
موّمن» ریاضت‌کشیده, وشايستة پیامبری. آبی که اینان میا شامیدند از چشمةٌ متبرك 
«کاسوتیس» بود. بجای غذا, بر گ درخت غار میجویدند. زنی‌که نوبتش هیر‌سیدد به 
چایگاه خاص برده هبشد. یمتی ددست روی شکاف, وسط بخار منجمد کننده نبا 
يلك سه پایه کذاشه شده بود. «هیتی» یی همان پيامبر موْنت بین‌د و کشیتی عالیمقام 
که هردو «پیامبر» نامیده میشدند روک سه پا ده هیر فت ۳ آثجا ما کلماتی که بوسیلهً 
دوکشیش يا بوسیلهُ قلب خودش بر ژبانشس گذاشته میشد ارشاد دیانی مییکرد و صدای 
خدارا به‌گوش مومنان میر‌سائد. 

تشییه متن باحتمال قوی من بوط است ب‌عمین سه پایه و ده حالتی که شاصی 
ممکن است تکام رفتن‌روی‌چنین سه پایه‌احسای‌کند. ونین محتمل است‌متصودحالتی 
باشد که‌اف رادمحکوم به‌اعدام پاشکنجه زیر سه‌پایه‌های مخصوص عذاباحساس‌هیک‌دند. 


۱۳۸۳ بینوا یان 


شراره‌های آتشی نیمه خاموش بیرون ميآمد. ناگهان س برداشت» موهای طلاییش 
همچون موهای فرشته‌یی که بريك گردونه چهار اسیه, ساخته شده از ستارگان . 
سواد باشد» به‌عقب سرانیر شد و بصورت یال شیر آشفته‌یی میان هاله‌یی شمله‌ور 
ود آعد , وآنوولر اس دراین‌حال بان ی آودد: 

هم میهنان. آیا آینده‌ر! درتظر مجسم میسازید؛ کوچه‌های شهی‌ها صر شاد 
از روشنایی, شاخه‌های سین در آستانهً درها, ملت‌ها برادر یکدیگر: آدمیان عادلء 
پیران ستایتکر کودکان, گذشته دوستدار آینده. متفکران در اوج آزادی» موّمنان 
درعن ساوات؛ دیانت حقیقت ملکوت» خدا معبود بی‌واسطه, وجدان انسانی تبدیل 
یافته به‌محراب عبادت, نابودی کینه‌ها. براددی کارگاه و هسکتب؛ برقراری گیفر و 
پاداش‌بر ثبوت‌کامل؛ کار ای‌همهس.حقبرای همه‌کس .صلح دزهمه‌جا, محوخوتریزیک»: 
نابودی جنگذه. مادران سمادتمند. رام‌کردن عاده, نخستین قدم است. تحقق ایده آل: 
قدم دوم. _هموطنان, در آنچه‌ترقی تاکنون انجام داده‌است‌بينديشيد. درروزگارگذشته. 
نخستین سل‌های بشری باهول وهراس میدیدند که «ئیدر»" که بر سطح آب میدهید, 
«دراگون»۲ که نکن فی هیکرد؛ و «ر یفون»۲ که جانور حواٌ یود وبا پرویال عقاب 
و پنجه‌های ببر پرواز میکرد» از پیش چشمشان می‌گذر ند ؛ اینان جانورهای مخوفی 
دود ندکه متا نی تسلط داشتند. اما آدمی دامهایتشی‌را, دامهای مبارك هو شک زا سرد 
وسرانجام جانوران را در آن افکد. ما «ثيدر» را رام کرده‌یيم واکنون کشتی بخعاد 
نام دارد؛ اژدهارا دام کرده‌ييم و اکنون لکوموتیو نامیده مشود نزديك است که 
گریمون را نز رام‌کنيم. دلکه اودا هم گر فته‌ييم و «بالون» نام دارد. روزیکه این 
کار «پرومتیوسی»؟ بپایان رسد و آدمی بطودقطع سه کابوس بزر گک عهه عتیق یعنی 
«ثیدر» و «اژدها» و «قریفون» را دریند کشد. آنروز او خداوندگار آب و آتش و 
هوا خواهمد بود» و برای‌دیگسن مخلوقات جاتدار بممرلهٌ خدایان قدیم برای 
خود اوه خواهد شد. هموطنان جرأت داشته داشید. پیش روید! هموطنان؛ ها کسا 
می‌رویم؟ سوی داذشی‌که فر‌مانفرمای مطلق باشد. سوی نیروی داقمی اشیاء که یکانه 
قددت عمومی شده‌باشد. موی قانون طبیعی که‌خود شامل‌ضمانت اجرا! وحکم هیجاز ات 
باشد واز راه قطعیت ده‌زشر خود پردازد» سوی‌يك‌طلوع‌حقیقت. هتشاسب باطلوع روز. 
آدی, ماسوی اتحاد ملل ميرويم. ما سوی‌وحدت بشری ميرويم. دیکر فرشیات دد 
کار نیست؛ دیگر زوائد در میان نیست. واقعی که پیرو فرمان حقیقت باشد, یگانه 
هد ماست. تمدن, جلاش‌دا بر راز قله اروپا؛ و دعد‌ها درم رکز قاره‌ها دریارلمان 


(- ۲۱۳۲6 يك‌نوع جانور افسانه‌یی دریایی که دارای هفت سر مخوف بوده, 
هر سرش را که قطم میکردها ند سردیگری جای آن عی‌دوبرده استتء 

۳ اژدهاء يك حیوان اشانه‌یی و بسیار مخوف بیابان که آتش از دهمان 
هیباز بده است . 

۳ «گریفون» يك‌نوع پرنده آفانه‌یی » بن‌رکتر ومخوف‌تر از عقاب. 

۴ یعنی بزدگ و مهم مانند کار « پرومتیوس » دب‌النوع و آفریدگاد 
اساطیری آتش . 


7 ۱۳۸۳ 
بزرگی اژ هوش بر‌قرار خواعد ساخت. در روزگاد دیرین چیزی شبیه باین دیده 
شده‌است. آ نفیکسیونها۱ هر‌سال‌دو جاسه‌داشتند ,یکی درداف جایگاه خدایان. دیگری 
درترموقیل جایگاه پهلوانان.- ادوپا نیز آنفیکسیون‌هایی برای خود خواهد داشت. 
کی؛ زمن نیز و اجد این آنفیکسیون خواهدشد. فرانسه این آیند؛ عالی‌دا ددتهیگاه - 
های خود دادد. آبمتنی قرن توزدهم درهمین است. چیزیکه بونان طرح کرده بود 
شایسته‌است که بست فرانه بپایان دسد. گوش بمن‌داد» ای فویی, ای کارگر شجاع: 
ای مرد ملت» اعسرد مال» من‌ترا تقدي‌ميکتم. آری, تو آشکارا زمانهای آیندء‌را 
می‌بینی. آدی» حق با تست. تو ته‌یدر داشتی و نه‌مادد. ای فویی؛ تو انساثیت دا به 
مادری وحقرا به‌پدری برگزیدی. اکذون دداین نقطه درشرف مردن یعنی‌دسیدن به 
پیر وزک‌هستی. هموطنات, امر وزهرچه روی‌نماید خواه شکت‌ما باشد: يا پیروزی عا» 
انقلاب بزرگی‌است که بست‌ما انجام میگیرد. همچنانکه حریق‌ها همه شهردا دوشن 
میکنند انقلابات تین به‌همه نوع بشر روشنایی میبخشند. ولی ما چه انقلابی میکنیم؟ 
حم‌اکنون گفتم: انقلاب حقیقت. ازلحاظ سیأسی درعالم جزيك‌اصل وجود ندادد و آن 
عبادت‌است اذسلطنت آدمی نسبت به‌خویشتن. این سلطئت که‌هن ثسبت بخود دارمء 
«آزادی» تامیده میشود. جایی‌که‌دو با چنداختیاد از اینگونه: دست همکاری پیکدیگر 
دهتد, تشکیل دولت شروع میشود. اما دداین اشتراك, هیچباژتاندن اختیار وجود 
ندارد. هراختیارقردی عقداری از خویشتن‌دا مراي ساختن‌حقوق همگان واگذار می- 
کند. این‌مقداد مر‌ای همه بکان آسشت- این‌یکسانی حق. که هر قند برای همه ائل 
میشود « برابری» نام دادد . حقوق همگان چبری فنیست جزحمایت عموم که بر‌هر 
فرد پرتوافکنده باشد. این‌حمایت همه‌نسبت به‌هر فرد «برادری» نامیده میشود.مرکز 
تقاطع همه این اختیادان‌که درهم میریزند. «اجعماع» نام دادد. چون این تقاطم‌ه | 
بمثز له پیوستکی‌است, این‌نقطه صورت‌گره بخود می‌گیزد. از آنجا چیزی حاصل می- 
شودکه بنداجتماعی نام دادد. کروهی آنرا قرارداد اجتماعی میناند؛ واین هردويك 
چین است, زیرا که کمه «فرادیستن» از لحاظ اشتقاق ازتصور کلمة «بند6 ساخته شده 
است. دد برابری» با بکدیگر موافق باشيم» ذیرا که ار آزادی دأس داشد, برابری 
قاعده آنست. برابری» «م‌میهنان, هم‌طراز بودن همه دوییدنی‌ها. اشتراگ وهماًهتکی 
جوانه‌های دز ر گی علفو باوط های‌کو چك نیست ؛يك‌مجاورت حجسد‌هاً فیست‌که یکدیگر 
را اخته و خنثی‌کنند؛ بلکه برامرک در حسب تیدن آست که‌همه قابلیت‌ها دهانه‌یی 
هماتند داشته‌باشند؛ بر‌حسب سیاست آنست‌که همه آراء دارای یکوژن داشند؛ دموجب 
دیانت آنست که همه وجدان‌ها از حقوق معساوی بهر همند شوند. (در اس ک» بل الت 
دارد؛ تعلیمان رایگان و اجیاری . نخستین قدم که دریی‌ایری‌باید فرداشت تعمی 
حقوق القباء است. تحمیل دستان بر همه دس: تقدیم دییرستان بههمه تس اولین 
ناموس برابری‌است. ازمددمة بکسان. اجتماع مساواتی برون می آید. آدی: تعدمو 
ترییت! نور! نور!- همه‌چین اذ ور می‌آید وهمه به آن باز میگردد! عموطنانءفرن 


۱- آنفیکسیون حتی‌بود که شهر‌های یونان قدیم دموچب آن نماینده به يك 


شودای عمومی میفر ستادئد 0 دربارهٌ صسادل سیاسی با دبه بحث وشورکنند. 


که 


۱۳۸ ینوا بان 


نوزدهم دزد گه است شا ورن یستم سعادت آمیز خواهد بود. آتوقت است: که هیچ 
چیزش‌شباه‌حی بتاریخ دیرپن:جو اهدداشت؛ آن‌روذ دیگی مثل‌امروزجای ترس ازيك 
پیروزی, از يك‌هجومء از بك غصی‌حق, از يك دقابت ملل بادست مسلمح, ازيك‌انقیناع 
زنجیر تمد براثر دك‌عروسی ین پادشادان» از يك‌تولد جدید درخاندان سلطنت‌های 
موررثی» ازيك انقنام مال‌درنتیجه کنگره‌ها: آزيك تجزیه براثر انقر اض يك سلملةٌ 
سلطنت, از يك‌دذم بين دو دیانت که مانند دویزگوهی ظلمائی درفر از قنطرءه ابدیت 
دا بکدینگی مواجه‌شوند, وجود نخواهدداشت؛ دیگرموردی نخواعدبود که‌کسی از فحط, 
از استهمار از فحهاع براثر فلاکت : از بیخوایی براشس ببکار که از دستگاه اعدام» از 
شمشیر خونرین» انجنگهای خونین اذهمه راهزنی‌های تصادف در جنکل حوادث 
بترسد. تقریباً میتوال گفت؛ در آن‌هنگام حوادثی وجود نخواهد داشت. هبه‌وی 
خوشمخعت خواهد بود. نوع بشی قانون خوددا اجراء خواهدگر د همچنانکه کرءٌ زمین 
وانون خویشتن را اجراء میکند. هماً هنکی بین‌جان ویتاره اذزذو در قرآر خو اهدشن. 
جان» پیرامون‌حقیقت سیرخواهدکرد همچنانکه ستاره پیر آمون‌نودسیرمیکند . دوستان» 
ساعتی‌که ما در آن‌هسيم, و من در آن باشها سخن ميکويم ساعتی ظلماتی است: اما 
خریدهای سهمناك آینده درهمین‌ساعات صورت میگیرد. يك‌انقلاب؛ بمنزله يك حق 
راهداری‌است اوه! نوع بش جات خواهدیافت» بهرفعت خواهنرسید, وتصلیت خواهد 
دید! ما برفراز سنگرمان این‌حق‌دا برای او تثبیت ميکنيم. فریاد عذق اگر ازقلة 
فدا کاری‌بر تخیزد ازکجا بر‌خواهد‌خاست؛ ای برادران من» این نقطه جایگاه پیوستکی 
کسانی است که فکر میکنند با کمانی‌که دنج میبرند؛ این سنگ ته از منگهای 
صنگفرش ساخته شده‌است » نه ازتیر‌های سقف ونه ازقطعات آهن, بلکه از دو توده 
ترگیب یافته‌است. توده‌یی از افکاد و توده‌يی از ]۰۸ بینوایی دداین‌سنکر باکمال, 
مطلوب عواجه مشود ؛ آیذسا روز شب را دد آغوش میب؟شد وباد می‌گوید: 1 اعنسا من 
ما تو عیمیرم وتویامن زندگی‌را ازسی‌هیگیری. 6 از همآغوشی همه غم‌ها شرادة ایمان 
رون میجیت . دردها؛ جان‌کندنعان را و آفدیخه‌ها جاودا نگی‌شان را به‌اینجا می- 
آودند. - اپن احتضار واین ابدیت باهم در می‌آمیزند ومر کك مارا تشکیل میدهند. 
دراددان» تن که اینجا عسمیر د دز نورءاران آینده جان داده است: وما همه «دروتا 
گودی‌میروي‌که از همه‌سو نور سییده دم در آن داه یافته است. 

« نز ولراس» بجای آنکه ساکت شود صدای خودرا فطْم رو لبانش ۳۳ 
خاموشی میجنبیدند مثل اینکه او باخود حرف میزند وازهمین‌رو بود که همه بادقت 
وبر‌ایآنکه بکوشند ئا باذهم دشنو ند نگاهش هیکر‌دند. کف زدنی درکاد نبود؛ ولی 
مدتی دراز زمزمه دهمهمه‌یی داشتند. چون کلام بمنزلهٌ وزش نسیم است لرزش عقول 
درمقابل آن شباهت به‌لرزش برگها دارد. 


ژان والژان ۱۳۸۵ 


سع- 


مار پوس سر کش ژاور خللاصه گوی 


بکوییم که درفکرماریوس چه میگذشت. 

خوب‌است که خوانندگان حالت‌روحی اورا بخاطن آورفد. چنانکه پیش از 
این یاد آود شدیم. هرجه میدید برای او جن روّیا نبود. حس تخمینش مفشوش شده 
مود. ماریوس.ء ۳ ۱۹ ۳ دبر ساب باله‌ای مخوگی که ط سین معتضر ان 
کشوده میدوند قرادداشت. احساس میکرد که وارد گود شده است ددظرشمیی‌سید 
که هم آن دم آنسوی دیوار است؛ و دیگر» چهرء زندگان را نمی‌دید مک با 
حشم مر‌دگان. 

جگونه مسیو «فوشلوان» به آنجاآعده‌رود؟ برای چه آنجا بود؛ آمده مود تا 
چه‌کند؟ ماریوس هیچ اذاین‌گونه پرسش‌ها ازخودنکرد. اذطرف دیکر, چون یأس‌ها 
نوعا دادای این‌خصصه است‌که درنظرما دیگر ان دایز مانند خودمان فرا میگیرد. 
آماده‌عشدن «مه‌عالم برای مردن درظر‌او امری منطقی بود 

دربارءٌ کوزت با يك‌نوع دلفشر‌دکگی فکر میکرد. 

ازطرف دیکر مسیوفوشلوان با وی سعنی‌نگفت, نکاهش نکرد وهشکامی هم 
که ماد یوس صدا بلند درد ار گفت ص میخناسمسش. مثل این دود که اصلا صدای اورا 
قمیهلوو : 

اما ماریوس: این‌وضع مسیو فوشلوان بوی تسلیت می‌بخشید, و اگر بکاربردن 
چنی کلمه برای بیان اینگونه تأثرات جایز هیبود.مي‌گفتيم خوش آپندش‌بود. همیشه 
احسای میکرد که عنوان کردن صحبت بااین مرد معمایی که برای او عم دو رویه 
دود وهم ناحنجار؛ يك‌نوع امتناع عقلی مطلق دارد. ازاین‌گذشته مدتی پسیار دراز بود 
که آررا ندیده‌بود» واین خود برای‌طبم محجوب ومحتاط مادیوس بازهم قدری براین 
آمتناع میافز ود. 

پنج مر‌دی که انتخاب شده بودند انطرف کوچه مونده‌تور ازسنگر بیرون 
رفند. کاملا به‌افراد کارد ملی شباهت داشتند. یکی ار آنان گر به‌کنان بیر وندفت . 
صن نج ذن پیش از تراك گعتن تک ء صانی دا ک در عتت‌کی هماند ند در آغوش 
۱0 ۱ 

دقتی که بنج مرد بازگفعه بهزندگی بیرون رفتند: آ:وولراس ددفکر محکوم 
بعص گت افتاد. وارد سالن پاین میخائه شد ژاور که به‌تبر دسته شده بود ۰ در حال 
تخیل بود. 

آنژولراس ازوی پرسیده چیزی لازم داری؟ 

ژاور جواب داد, چه وقت خواهیدم کشت ؟ 

آنوولر اس گفت: قدری ی ۱( قعللا ی‌همه قعنگ‌هامان احتیاج دادیم. 


۱۳۸۶ بینوایان 


ژاور گفت: پس‌قدری آب بمن بدهید, 

آنژور اس‌خود لیوان‌آبی بوی‌داد رچوندست ویای ژاود بسته‌بود آنژولراس 
برای آشامیدن 5مکش‌کرد. 

سپس اذوی پرسید. خوب شد؟ 

ژاور جواب‌داد: من چه ین تیر دسته شدهام. شرط مهرربانی‌نبود که رای‌شدید 
من شب‌دا دراین‌حال سربرم. هرطور داخواهتان است ببندیدم: اما همکن است مرا 
هم مثل آن یکی‌دوی هیز «خوابانید. 

و با يلك حرکت سره نعشی مسیو مابوفدا نغان داد. 

بخاطر داریم‌که ته همان سالون يت‌مین بز رگک بود که دویش گلوله‌هادا ذوب 
کر ده وفشنگ ساخته بودند . چوتن همه فعنگها ساخته شده و هرچه بادوت داشتند 
بمصرق رسیده‌بود این‌میز آزاد بود. 

بفرمان آ نژ ولراس چهارتن ازشورشیان ژاوردا ازتیر باز کردند. هنگامی‌که 
بازش هیکر‌دند پنجمن مرد يكك س‌ینه دوی سینه‌اش گذاشته نود دستهایتی را 
همچنان سعه شده به‌پشت باقی گذاشنند» به‌پاهایش ریسمانی باريك دومحم از نوع 
زیسیان تازیانه , دستند, بطوری‌که اجاژه میداد مانندکسافی‌که سوی‌چوبه دار میروند 
قدمهای يك وجبی بردارد, سیس بیای خود سوی میز ته سالونش بردند» دوی موز 
درازش کردند ومحکم از روی سیته وشکم با طتایش بستند, 

برای اطمینان بشتر» بوسیلهٌ يك طناب که به‌گر‌دنش دستند, علاوه بر آن 
اسلوب خاص نواد پیچی‌که هرگونه فراد دا درای او همتنم میساخت, آن‌نوع «بند» 
هارا هم که در زندانها مهاد تأمیده مشود بروی افز‌ودند. این مهار از پشت گردن 
شروع میشود. اذبالای‌دوشانه جلومیاًید. از دوی شکم میگذرد وپی‌ازگذشتن ازمیان 
7 

هدکامی‌که ژاوررا مبیدستمد» مردی در آستانة در ایستاده‌بود وبا دوت عجیبی 
نگاهش میکرد. سایه‌یی‌که‌هیکل این‌مرد بددوت سالون افکنده بود سی ژاودرا سوی 
در گررداند؛ چشم بالابرد و ژان‌والزان راشناخت. هیچ نلرژید: پلکهایشی را فرو 
اوکند وبه‌گفتن آین‌کلام اکتفاً کگرد: ین خیلی ساده است (. 


ات 


مرقم وشیم‌تر میشود 


روشنایی دوز قزردنی هییافت . اما نه پنجرهیبی گشوده هيشد و ته‌دری نیمه داز 
عیگر دود؛ بامداد دود اما بیدار ی شبود. انبهای کوچه شانوروری که رودرروی تشگ 
قرار داشت چنانکه جفخین از طرف سیاهیان تخلیه شده دود. آزاد بظی میر‌سید و ما 
آراعتی ۳ می راه را بر ای راهگنران داز میگذاشت. کوچهٌ سن‌دفی مل خیابان 
آسفینککسی در ینب ساکت دود . دكت‌مو چود جاندار هم در چوارراهها که از پلث پر نو 


ژان والژان ۱ بنیینا 


آقتاب سفید رنگت بودنند یده ذمیشد. هیج‌جیز مائمد این روشنایی کو چه‌های خلوت 
ترس آود فیست. 

هیچ دیده نمشد اما شنیده میشد. از مقداری فاصله صدای حرکت اسراد - 
آمیزی #ثخیص داده مشد. مسلم‌دود که یله وخیم در مبرسد. هثل شب بیش؛ دد 
آغاز شب دیدبانان عقب‌نشینی کردند. اما ایتدفعه همه عقب نشستند. 

سشکر قویتر از هنکام نسحین حمله بود. شودشیان پس‌از دفتن پنج تن 
شودشی باذهم بر بلندی سنگر اقزوده بودند. 

طبق اعلام دیدبانی که ناحه بازارهادا پاییده دود آتوولراس برای آنکه از 
وشت سس غافلگیر نشو ند؛ تصمیم سنتی‌گررفت؛ دستورداد ۳ سدای فیل جلو دهانه‌کوچه 
بارديك «مونده‌تور» که تا آن‌هنگام بازمانده بود بیندند. درای این‌کاد سنگفرش‌کناد 
چندخانة دیگردا نیز بر‌چیدند. پی, سنگر که اطرف سه کوچه بسته شده بود از 
جلو ار کوچهُ شانودودی. طرف جپ از کوچه سین ی» و پتیت‌ترو آنددی » سمت 
راست از کوچهٌ «مونده‌تود » در حقیقت یت غیر قابل تسخیی شد؛ اما البته 
راست است که در آن بحکم شثامت نقدیی زندانی شده بودند . سه جبهه داشت اما 
گریزگاه نداشت ۰ چنانکه کورفراك خنده‌کنان گفت: - سنکر جنکگی است اما تلا 
موش‌گیری است. 

آ نژواس اس دستور داد با نزدیات در میخانه سی تکه متشگ سنگفرش را که 
بقول بوسوثه «امافه کنده بودنده دوی هم «چینند. 

در آن موقع: سکوت در سمتی که بایده حمله اذآن شروع شود چنان عمیق 
بود که آثرولراس هی‌فرد را واداشت تا موضع جفگیشیرا بازگیرد. 

بین‌همه يك‌جیرة عرق توزیع شد. 

هیچ‌چین جالبتر از سنکری نیست‌که خوددا برای مقاومت ددمقابل يك‌حمله 
آماده‌مسازد. هرگس مثل اینکه به‌نماشاخانه‌يی دفته است جای خودرا برمی‌گن یند. 
کنادهم قرار میگیرند» بازو بهم میدهند, شانه برهم مینهند. بیض اقراد برای خود 
ازسنگهای سنگفرش نشیمن‌گاه میساند. آنجا يكگوشهة دیواراست که ممکن‌است 
من‌احم باشد», از آن دور میشوند؛ اینجا پیچ وخمی‌است که ممکن است شخص‌راحفظ 
کند, به‌آت پتاهنده میشوند. مردانی‌که دست جیغان کار آمدقر است؛ گرانبهاهستند: 
جاهایی دا که برای دیگران ناداحت است میگیرند. بسیاری از افراد ای خودرا 
طوری ترتیب میدهند که بتوانند نشته جنگ کنند. همه میخواهند که برای کشتن 
راحت‌باشند واگر پای میدن بمیان آید آسوده جان‌رهند. درجنگ شوم ژوئن ۰۱۸۴۸ 
يك شورشی‌که نیراندازی بسیاد نیرومند بود وانبالای پك مهتایی روی يك‌بام می- 
جنگید. برای خود یك‌صندلی راحت «ولتر» به‌آنجا آورده بود, دوی آن‌نشسته بود 
وتیر میاتداخت؛ همافجا تیر بوی دسید. 

همینکه‌ف رمانده , تدارا رزم‌را اعلان کند, همه‌حر کات بی‌تر تیب قطع میشود؛ 
دیگر یکدیکر را باینسو و آنسو نمیکشانند؛ دیکی دود هم جمم تمیشوند؛ دیگر 
خود بخود حرف نمیز نند؛ دیگر هرگس خوددا برای دودشدن ار دیگران به‌کنجی 
میکشاند؛ آنچه در اذهان است به‌يك نقطه معطوف. و به‌انتظار حمله میدل میشود. 
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يك‌سنکی پیشاز پیدایش‌خطر بمنزلةٌ يك جنجال است, ودرحال خطر بصورت يك 
انضباط. - مهلکه ایجاد نظم‌هیکند. 

همینکه آ نژولر اس قرايتة دولواش‌دا برداشت وجلو يك نوع‌کنگره که برای 
خود درنظر گرفته‌بود قرارگرفت» همه‌ساکت شدند. تصشی‌خشردمی از صداهای خمكت 
دطور هم درطول دیوار ننگه‌ای ۲ شنیده هیشد. این صدای آعاده درون 
تفتکها بود. 

در واقع» اوضاع بیش‌آذپیش غرور آمین و اطمینان بخش بود. حرادتی که اذ 
فدا کاری ایجاد میشود يك نوع استحکام به آدمی میبخشد. اینان دیگرامیدی نداشتند, 
اما نومیدی کلمل داشتند. نومیدی آخرین سلاح است. که‌گاه نیز پیروژی نصیب می- 
کند؛ ویرژیل چنین گفته‌است؛ تدابیر اعلی از تصمیمات خارق‌العاده حاصل میشوند. 
فرود آمدن برساحل مر کد‌گاهی وسیلهٌ نجات ازغرقاست. وسرپوش تابوت تخته‌پاره 
نجان میشود. 

مثل اوائل شب پیش: توجه همه به ته کوجه که در آن هنگام خوب روشن و 
نمایان بود معطوف شده و تقر پبا میتوان‌گفت که به‌آن تکیه‌کرده بود. 
۱ انتظاد بطول فیانجامید. جنیشی آشکار از سمت سن‌لو شروع شد, اما این؛ 
شیاهتی به‌جنیش تین حمله نداشت. یكک‌صدای در‌هم خوردن دنجی‌ها: دی ورالا 
شدن اضطراب آود يك‌تل بزد گگ. ترق وتودف چیزی دویین که دوی سنگها بغلتده 
يك نوع خرخر مدهش. رویهم اعلام داشت‌که دستگاه آهنین هولناکی نزديك میشود. 
درون این کوچجه‌های دام کهشسال , که برای جریان حاصلخیز مصالم و انکار 
عموم ساخته شده اند نه برای غلتیدن سهمگین چرخهای جنگ » تزلزلی ایجاد 
شده دود. 

دوخته‌شدن چشمان‌عمه مردان جنکی به ته‌کوچه وضم ناعنجاری مخودگرفت. 

يك عرادء توپ آشکار شد. 

افراد تویخانه عراده دا پیش میراندند؛ توپ, آماده برای شليك‌گردن‌بود؛ 
قسمت جلوش باز شده‌بود؛ دونفرقنداقه اش‌دا چسبیده, چهادتن چرخهایش داگرفته 
دودند و چممی دیگر دنبال صندوقه‌اش بودند. دیده میشد که فعیله‌های مشتداش 
دود میکنند. 

آنژو اراس فرمان داد : 

رل 

همه افراد ستگی اسامحه‌شان را خالی گ‌دند؛ شليك مخو فی‌شد؛ «همنی از دود 
کوجه‌را فراکرفت وعراده توپ ومردان‌را ناپدید کرد؛ پس آذچند ثانیه ابر برطارف 
شد و توپ ومردان آشکارشدند. خدمتگزاران؛ توپ دا ]هسته, با استقامت وبی‌شتاب 
سوی سنگر میچرخاندند. گلوله به‌يچيك از آنان نرسیده بود. دئیس عراده؛ درحالی 
که کولای‌توپ را برای پلندکردن جای تیر‌اندازی فثار میداد , با وقار منجمی که 
دودبینش دا بسمتی میگرداند به‌داست‌کردن لولهُ وپ پرداخت. 

بوسوئه فریاد زد: مرحبا! 

وهمه افراد که درسنگر بودند کف زدند. 
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پی‌از يكلحظه توپ که مرتب, وسط کوچه. بردوطرف جوی قراد گرفته‌بود 
هیا بررای‌زدن بود. دهانه‌یی مدهش رویه‌سنگر باز شده‌بود. 

کورفراگ گفت. خوش باشیم» جانور آمد» پی اذ تلنگر نوبت مشت است. 
ارتش‌کشور» پنجه ذمختش دا رو به‌ما درازکرده است. الان‌سنگر جداً تکان میخورد. 
گلوله‌,ادان تفنگکك دستتار عسیکند: توب می‌گیرد. 

کونبوقر گفت + این یت‌توب دشت» مدل تازه و مفرغی است . این‌گونه 
توپ‌ها, بدلیل همان قدار کمی‌که از تفناسب ده جن ء قلعم درصد جن ء من تحاوز همی- 
کنند در مسض ترکیدن هستند , قلمشان سبب میشود که بمیارنرم باشند. ایئست‌که 
گاهی دراوله‌حای توپ حفر ههایی ایجاد مشود. برای احتی‌اذ اذاین‌خطر وبرای آنکه 
توپ بتوانه گلوله بینداند شاید ناچار شوند که به اسلوب قرن چهاردهم یعنی 
اسلوب حلعها تدازی باز گردند» و حلته های پولادینی بی‌لحیم ولی چسییده دهم میان 
توب از کولای گرفته تا بازوی تسوپ جای دهند. این نکته‌را هم بگویم که يك‌نقص 
را هرکی آنطودکه میتواند برطرف میبازد؛ بوسیله يك گربه ئیز میتوان دریافت 
که حفره‌ها در کجای لوله ایجاد شده آند . اما بهترین وسیله . ستاره متر لد 
«گریبووال » است . 

بوسوئه‌گفت: ددفرن شانز دهم درون توپ‌هارا خطکشی میکر دند. 

کونبوفی گفت: بله, این‌کار برقوت ثیراندازی و بر سرعت گلوله میافزاید, 
آما ازصحت نشانه‌ذنی میکاهد.بعلاوه درنشا نه‌ژدن ازفاصله‌گم» خط سیرگلوله استقامت 
مطلوبرا کلمالا ندارده اتحناء خط سین بیش‌از انداژه‌است» راهی‌که گلوله میییمایف 
به‌اندازه کافی‌مستقيم نیست تا بتواند همه اشیایی‌را که مین داه‌است؛ بزند وحال آنکه 
این ضر ودت رزم‌است. که آهمیتش ۳ نزدیکی دشمن وشتاب ددتیراندازی دوجندان 
میشود. این‌نقی 5شش خط سیر منحنی گلوله در توپوای مخطط قرن شانزدهم مربوط 
به‌ضعف بار آنهابود. بادهای ضعیف رای این‌گونه ماشین‌های جنکی از احاظط ضرودیات 
تیرانداژی و همچنین برای محافظت قنداقه‌ها امری است الزامی. بطود کلی» توب 
این ستمگی, نمیتواند آنچه را که میخواهد از عهده برآید؛ قوت نیز بخودی خود 
يك ضمف بزر گك است. کلولهٌ توپ در هر ساعت بیش از ششصد فررسخ طی نمیکند؛ 
اما تور هفتادهزار فرسخ‌دا دريك‌ثانیه می‌بیماید. تفوق عیسی مسیح برناپلئون نیزاز 
همین قبیل‌است. 

آتزولراس‌گفت: اسلحه‌تانرا باز پرکنید. 

ساختمانل سنکر چگونه کلولة توپ‌دا متحمل‌میشد؛ آیا گلوله دخنه‌یی در آن 
ایجاد میکرد؛ این‌مسثله مورد نظر دود. هنکامی‌که شورشان تفنگه‌ماشان را دوبازه 
پر میکردند, توپچی‌ها هم به‌پرگردن توپ پرداخته‌بوند. 

آشفتکی ددسنگر» بسیاد بود. 

گلوله بیرون آمد» انفجار معل برق ددخشيد. 

صدایی شاد فریاد زو: حاضیا 

درهمان لحظه‌که کلوله درسنگن فرود آمد: «5اوروش» نیزمیان سشگرچنت ‏ 

کاوروش انطرف کوچه (سینی4 دسیده. باچایکی ازسنگرفیعی که جبهه‌اش 
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رو به‌کوچهٌ پیچاپیچ «پتیت‌تر و [ ندری» داشت بالا آمده بود. 

گاوروش ددستگی بیتی‌از گلولة توپ آش «خشید. 

کلوله توپ میان توده‌های درحم و در‌هم خرد ورین نایدید شده‌بود. فقط يكث 
چرخ امنیبوس دا شکسته و کارگاری کهنسال « آنسو» را بپایان دسانده بود. افنراد 
سنگری «مشاهدة این‌حال بخنئده دد آمدند. 

بوسویه باصدای بلند به‌دوپچی‌ها گفت: مشنول باشید! 


۳ 
طتت 
توپچیا جدا دست بکار میشوند 


همه پیر‌اموث گاوروش جمع آمدند. 

اما او فرصت نداشت تا چیزی دا جکایت کند. مار یوس ارزان لرران اورا وه 
کتاری گشاند وگفت: 

اینجاً آهدی چه کنی؛ 

بچه گفت؛ دکی! خودتون وای‌چی اومدین: 

ودا کستاخی حماسیتی خیره در چشمان عاریوس هو دساسته چشمانش ار بر 
غروریکه درخود داشتند درشت‌تر میشدند. 

مار یو س‌ بالحتی جدی گفت: 

که بتو دفت داینجا بار گردی؟ آیا افلا کاعذ مرا به آ تا که گفتد بودم 
رساندی 

گاوررش دربار؛ آن نامه فارغ از پشیمانی نبود. در شتابی که برای بازگشتن 
به سنگر داشت» گذشته از نرساندن کلف خللاف مأمودیتش دفتار کرده و آنرا به 
دیگری داده‌بود. تاچار تزد خود اعتراف میکرد که نامهرا تقریبا ازروی بی‌فکر ی 
به‌يك تاشناس سیرده است که دست‌کم چهره‌اش‌را هم تشخیص نداده است. راست‌است 
که این‌مرد صر در هنه بوده‌است» اما این کاثی فیست. حلاص ه دراین باره ,مغ اخذه‌های 
درونی‌کوچکی ازخودمیکرد, واز سی‌زنشهای ماریوی میترسید؛ سرانجام برای آنکه 
خودرا آسوده کند به‌ساده‌ترین تدبیر متوسل شد؛ تن به‌قیاحت داد و دروغ‌گفت: 

آقا, تامهرو به‌دربون دادم. خائم خواییده بود . همینکه بیدار بشه کاغف 
بهش خواهد دسید. 

ماریوس اذ فرستادن این نامه دومتظود داشت. وداع با کوذت و نحات دادن 
گاوروش, اما در این‌دم خودرا ناگزیر از آن میدید که به‌نیمی از آنچه میخواست 
راضی شو د. 

فر‌ستادن نامه وحضور هسیو فوشلوان درسنگن» این تصادف عجیب: ذهنش‌را 
بخود متوجه‌کرد. عسیو فوشلوانرا به‌گاوروش نان داد وپرسید: 
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- این مرددا میشناسی؛ 

کاوروش گفت: نه. 

پراستی چنانکه گفعیم گاوروش ژانو الژان دا ندیده‌بود مگ در تاریکی‌شب. 

فرضیات ددهم ودردآلودی که در ذهن ماریوس دراه بافته بودندیر اگنده‌شدند. 

آیاازماك مسیوفوشلوان ] گاه‌بود؛ شاید مسیوفوشلوان هم چمهوری‌خواه‌بود. 
ازاین روحضورش دداین جن‌کامه ساده بغظر عیر‌سید. 

در آن تکام کاوروش خود دا دسمت دیکسی سنگن دساند و فریاد زد: 
تفنگ من. 

کورفر اد تقنکشی را داد. 

گاوروش‌دقول خود«رفقا» راآگاه ساخت که ۳ از همه ومحاصر گر ده‌اند. 
او برای دسیدن بهستگی ذحمت بسیاد دیده مود. يك‌گردان ار صف که چانمه‌اش در 
کوچه پیتت‌تر و آ ندری‌بودازطرفکوچه (سیدی؟ مر‌أقب‌بود؛ درطرف مقابل» کار دیلدی» 
کوچه پره‌شور را امنال میکرد. دویروفسمت اعظم نیرو قرادداشت. 

گاوروش چون اینها را اطلاع داد.گفت: 

- حالا من پشما اجاذه میدم که يك‌ضربت سخت بهشون بزنن. 

در آندم آنژولرای پشت کنکره‌اش تشسته بود, گوش فر؛ داده بود وهمه‌جا 
را میپایید! 

مهاجمان. بی‌شلت ناداضی از ضردت تویشان آن را تعکرار نک‌دند. 

يك‌گروهان از پیاده نجلام صف‌ییشی آمده وته‌کوچه ۳ در پشت توپ اشغال‌گر ده 
بود. سرباذان سنگفرش کوچه را برچیدند و با سنکهایش دیوار کوچك ناچیزی 
ساختند که يك نوع تکیه‌گاه بشمار میرفت. گوتاه‌تر اذنیم‌متن بود ورودد روکسنگی 
قرار داشت. درذاويهٌ طرف چپ‌این تکیه‌گاه, جبههٌ ستون يك کردان آذنیروی‌حوالی 
شهرکه در کوچه 2 سن‌دنی » جاءه گرفته بود دیده هیشد. آنژولراس که درکمن‌بود 
تشخیص داد که صدای خاص ببرون کشیدن جمبه ای چهاد پادهٌ توپ دا از درون 
صندوق‌ها می‌شنود؛ وفر‌ماندة توپ دا دید که میز ان توپ دا تغییر داد و دهانه‌اش را 
آرام آرام بطرف چپ فرود آورد. سیس تویچی‌ها بهیر کردن توب پرداختند . ریس 
شخصاً چوب آتش‌ژنه را بدست گرفت ودسوراخ بادوت نزدیکش‌گرد . 

آنژولر اس فی‌یاد زد: سر خم کنید: چشت دیوار جمم شوید: در طول سشگن 
بز‌انو در آیید. 

شورشیان که جلوه‌میخانه براکنده شدهو هنکام‌ورودگاودوش موضم جنگی‌شان 
را تراک گفته‌بودند درهم وبرهم‌سویسنگردویدند اما پیش از آنکه فرمان آنژولراس 
کلملا اچرا شود نوپ با غرش هولنادی که مغل صدای کلم له چهار پاره نود خالی شلد , 
این واقعاً ضربت چهار پاره بود. 

تیر توپ سوی بریدگی سنگر آعد. دوی دیواد جست. واین جستن مخوف‌دو 
تن را کشت ومه‌تن دا مجروح کرد. 

اگر این کار مداومت میافت, سنگی فادر به‌قاومت تمیبود . چهاد پاره وادد 


سشگرمی‌شد . 
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همهمه‌یی از بهت ددگر فت. 

آنژواراس گفت : باید از ضربت دوم جلوگيری‌کنيم. 

وقرابینه‌اش دا پایین آودد ء فرمانده توپ را که درآندم روی جای فشنگه 
توپ خم شده بود ومیز آن توپ دا اصلاح میکرد فشانه گرفت. 

این فر‌مانده توپ يك گروهبان زیبای‌توپخانه بود بسی‌جوان دبوده باچهر؛یی 
ظریف. آراسته به‌فراستی متناسب‌با این سلاح مقدر ومدهش. که به‌ثیروی کمال‌خود 
ددمهایت: با ود کار را باکشتن جنگ بیایان رساند. 

کونبوفر که نزديك آنژولراس ایستاده بود, فرمانده جوان توپ دا می-- 
گر پنیت: گفت؛ ۱ 

_چه حیف ۱ این خوئر‌یزی‌ها چه‌کار ذشتی است! واقعاً وقتی که شاه‌ددمیان 
باشه جنگ نبر وجود نندواهد داشت . آ نژ ولر اس:توگر وهبانرا ذشانه گردهیی؛ آما 
نگاهش نمیکنی. خوب تصورکن‌که این جوانك ملیح است, متهور است» بخوبی‌دیده 
ینود که شوردارد, تصیل کرده‌است؛ مخل همه جوانان توپخانه است؛ پدزی دارده 
مادری دارد, خانواده‌يی دارد , شایدکسی دا دوست عیدارده منتهابیست وپنج سال 
دارد , همکن است روذی برادرتو شود . 

آنژولرای گفت « هت . 

کونبوفی گفت:بله, برادر من هم هست .خوب ؛پس نکشیه‌ش . 

آنر‌ولرای گفت: 

دست اذ من بدار. آنچه شدنی است باید بشود. 

ويك قطره اثك به‌آدامی برگونةٌ مرمرین آنژولراسی غلتید. 

هماندم پاشنه قرابینه‌اش را فشرد. برق درخشید. توپچی دودفعه دود خود 
چرخید. باژوها را پجلوبازگرد ومثل اینکه میخواهد عوا را قنفس کند عقب‌برد؛ 
سپس با پهلو دوی توپ سرنگون شد وهمانجا بی‌حرکت ماند. مهر؛ پشتش‌دیده‌می- 
شد که از | تجابخط هستقیم موجی از خون بیرون می‌آمد ۳ کلوله درسیته‌اش فرو رفته 
و از ههره پشحش برون جسته بود. جوانك مرده بود . 

ناچار باید نعش را بردادنه ودیگری را بررجایش گذارند. این براستی‌موجب 
چند دقیقه تمطیل هیشن . 


۹ 
بکاد بستن آن قربحة دیرین شکاد قاجاق درقرق و آن نیراندازی 
خطا ناپدیر که دده‌حکومیت سال ۱۷۵۶ اثر بخشبده بود 

آراء مختلف در ۳ جریان داشتند ۰ هماندم تبر دوم توپ خالسی می‌شد ۱ 


در مقابل این‌چهار باره‌های توپ دیش آزيت‌ریع ساعت مقاومت محال بود. بی‌اثرگردن 
تبر‌ها کاملا لازم بود. 


ژان وال ان ۱۳۹۴ 


آترولراس فرمان داد: 

باید مك تشك [ ثجا گذاشت. 

کونبوفر گفت: تشك ندادیم. ذخمی‌ها دوی تشکها خوابیده! ند. 

ژان‌والزان که دور از شورشیان در کوشهً میخانه دوی يك میله‌سنکی نشسته 
بود وتفنکش میان دوپایش بوده تاآن دم هیچ دخالت درکارها نکرده بود: 

مشل این بود که نمیشتود که مردان جنکی پیرآمونش می‌گویند: ۲ نجايك 
تفنگ هست که هیچ کار نمیکند . 

همینکه فرمان آنژ ولراس شنیده شه ژان و الوان بر خاست. 

بخاطر دادیم که بمحض ورود جمعیت شررشی به کوچه شائورودی يك پیرزن 
چون تیراندازی را پیش‌بینی میکرد تشکش داجلو پنجره گذارده بود. این پنجره که 
پنجرء انبادبود, دوی بام يك‌خانه مس طبقه دره‌سافت کمی‌خارج ازسنگرقرارداشت. 
تشك که بطور مودب آویخته شده بود و پایینش دوی دوچوب مخصوص خشکاندن لباس 
تکه داشت, أز وال بادوطتا نگاهداشته شده دود که از دور مثل دوریمان دارركت 
بنظر میرمیدند وهردو ه‌میخهایی‌فر ورفته درگچ‌بری اطر اف پنجره بسته شده بودنث. 
این دوطناب دویآسمان آشکادا مشل دوتارمو دیده می‌شدند. 

ژان والژان طفت: کسی‌میتواند بل قرادنه دواول دمن قرض بدهد؟ 

آنژولر اس قرابینه‌اش‌دا که تازه پرگرده بود بوی داد. 

ژان والزان پنجره را نشانه گرفت ود. 

یکی‌ازدو ریسمان تشك بریده شد. 

«شك فقط به‌يلك ریسمان آو پخته ماند. 

ژان والژان لوله دوعءرا خالی‌کرد. ریسمان دیگر‌مانکد تازیانه‌یی به‌شیشه پذجر ه 
خورد. تشك بن دوچوب لفزید ومیان کوچه آفتاد. 

شورشیان کف زدند. 

همه بايت صدا فرباد زدند : اینهم یت تشلت. 

کونبوفرگفت» بله. اما کیست که پرود بیاویدش. 

براستی تدك برون سنگر» بن محاصره کنندگان و محصوران اقتاده بود. 
معلاوه چجون گشته خدت گروهبان تویچیان» سپاهیالن‌دا بخشم آودده بود. ازجند لعظه 
بان طرف» همه خرپی‌دیواد کوتاهي‌که ازستگه‌ای سنگفرش ساخته شده دود دررشکم 
دراژ شده وبرای جپران مسکوت اجباری توپ که بانتظادتعین تکلیف و مرتب شدن 
کارخود خموش مانده بود به سنگرشليك میکردند و آتش بر آن هیباد یدند.شودشیان 
برای احتراز از اسراف در تجهیزاتشان باین کلوله باران پاسخ نمیدادند . گلوله‌ها 
به‌دیوآرسنگ هیر سیدندو بهددمیرفتند؛ اما کوچه که مملو از گلوله بود خطرناك بود. 

ژان والوان از بریدگی سنگی برون دفت. وارد کوچه شد. از میان طوفان 
گلوله گذشت» خوددا به‌تعك رساند» برداشتش وبردودش افکند» به‌سنگی بازگشت. 
بیددنگه بدست خود تك دا در بریدگی‌سنگرجای داد؛ چنان درپس دیوار پنهانشی 
کرد که توبیی‌ها نعواتند آزدود بیتندش, 

چون این کار انجام یافت سنگربان منتظر تیر چهار پاده شدند. 


۱۳۹۴ ینوا یان 

طولی تکشین . 

خوپ باغرش مخوفی دستة چهار پاره‌اش را ق کر اما این دقعه دیگی‌گلوله‌ها 
جست‌وخین نکردند. فقط ده‌تشك رسیدند ومیان آن نایدید شدند. اثری که پیش‌بینی 
شده دود حاصل شد. سشگر محقوظ ماند , 

آترولراس به ژان والژان گفت: 

- هموطن. جمهوری آزشما شکرگز اری میبکند . 

بوسوثه تحسین می‌گرد ومی‌خندید. دراین موقع گفت: 

- این خلاف اصل‌است که يك تشك اینقدد قدرت داشته باشد. مشل‌این‌است 
که یلك موجود منحنی به یلت‌موجود شردبار حمله کند وفاتح شود . بهرحال گرامی داد 
تشکی که توپ دا باطل میکند . 


بِِِِ 
سعیل9 د 


دراین دم کوذت سرازخوآب برمیداشت. 

اتاقتس , کوچك , پاکیزه » رازپوش بود , با پنجره بلندی در جهت شرقی 
روبه حیاط کوچك . 

کوزت هیچ نمیدانست در پاریسی چه می‌گنرد. شب پیش اصلا آنجانبود و 
پیش از موقمی که توسن گفته دود ظام را در شهر زد و خودد می کنته به اتاقشی 
رازگشته نود . 

کوذت کم خوابیده اما خوب وراحت خوابیده بود . خواب‌های خوشی دیده 
بود 5» شاید مقداری ازخویی‌شان از آن بود که رختخواب کوچکش بسیار سفید بود. 
دس که همان مار دوستی دود ددصحنه بی‌از ور دروی ظاهر گشته بود. گوزت: دیداد شف: 
آفتای درچشم. وادن خود در آغاز اثر دنباله روّیا را دروی خشید. 

هنگام بیرون آمت‌ازاین حالت دژیائی» نخستین فکرش مضحك بود. کوذت 
خود را کاملا مطمئن احساس کرد. او نیز مانند ژان والخ‌ان چند ساعت پیش؛ آن 
اجوالو یره رورا که هرگ نمی خواهد مطلفاً خود را بدست بدبختی سپارد پیه‌وده 
بود. باهمه قوایتی وبی آنکه علت آنرا بداند به‌خویشتن امیدواری بخشید. سپس یلت 
دلفشردگی باو دست داد. زیرا که سه روز بود که مارپوس را ندیده بود. آما با خود 
گفت که مار پوس باید تاکنون کاغذش دا دریافت کر ده و داتسته باشد که او کجاست : 
وبا هوش وافری که دارد البده. وسیله‌یی برای دسیدن باو خواهد یافت » - واین کاد 
عمسلماً امرود وشاید صبم آمروذ صورت خواهد گرفت. هواخوب دوشن شده بود.اما 
شعاع نوریسی افقی بود؛ کوذت فکر کرد که بسیار زود است ؛ که با اینهمه باید بلند 
شود , بر‌ای پذیرایی مادیوس. 


زان والران ۱۳۵۵ 


احاس میکرد که نمیتواند بی‌مادیوس زنده بماند. ودد نتیجه , همین دلیل 
کافی بود وماددوس جتماً می آمد. هیچ مخالفت قادل #بول نبود. اینها هده مسلم بود. 
هم سه روز رنج بردن سیارئاهنجار بود. . ماریوس مه دوزغایب باشد. آه۱ خدا. چه 
مخحوف است! بهرحال ین صتیز ه کاری بیر حمانه عالم رال ابتلائی دود که سیرک شد ؛ 
هم‌اکنون ماریوس میا بد وخبر خوشی‌هم می‌آودد. جوانی اینگونه ساخته شده است ؛ 
چشمان اشك آلودش دا زودیاك میکند؛ درددا بیفایده می‌بیند و نمی‌پذیرد. جوانی؛ 
لبخدن آ بنده است دد مقابل ناشناسی‌که خود اواست. خوشوقت «ودن طبیمی‌او است .ب 
مثل اینست که تتفش اژامید ساخته شده است. 

ارطرف دیگی:کوزت ئمیتو انست بیاد آورد که ماریوس دربارةٌ این غیبت که 
قرادنبود بیش‌از يك‌روز بطول انجامد باوچه گفته بود ؛ بخاطرنداشت که ماریوس چه 
توضیحات دربارء آن دوی داده بود. همه کی مشاهده کرده است که سکد پولی‌که از 
دست میافتد باچه احعیاط ده گوشه‌یی‌میرود وچه هنریکاد میبرد تا مدئی خوددا یافت 
نخدنی مبسازد. افکاری وجود دادند که هم بازی دا با مسا می‌کنند؛ دد حوفه‌تی از 
دم اغمان چنداه میزنند ء تمام شد؛ گم شده‌اند؛ دیگرمحال است که بتوان حافظه دا 
روی آ تها بازگرداند. کوذت اذمساعی کوجك وبیفایده خاطر خود «تنیر میشد. اخود 
می‌گفت که دسیار بد کرده است» و از این‌رو کاملا مقصر است که کلماتیرا که ماریوس 
بوی گفعه است ازیاد برده است. ازسترش بیرول آمد ودووظیفهٌ روحی وجسمیش را 
بجای آودد: دعا خواند و آدایش گرد. 

با اندکی حمت می‌توان خواننده دابيك حجلهٌ زفاف داخل کرد اما برردنش 
درون اتاق يك دخترامکان‌پذیر‌نیست. شرممکن است بدشوادی چنین چرآتی کند 
اما نثرراصلا نباید جرأت ورزد. 

این» درون گلی‌است که هنوز بسته باشدء سفیدی فرحبخشیاست که درظلمت 
جای گرفته باشد, نهانعاَهُ محرمانهٌ ژثبق دمان بسته‌بی‌است که 9 موفق مدیدنش 
نشده است چشم مرد نبایه ببیندش . ذن تاغنچه است مقدس است.آن «سترمعصومانه 
که ناگهان بانمیشود. آن نیمه بی‌هنگی‌شایان پرسعش که از خویشتن تین هیترسد. 
آن‌بلودین پای‌ظریف که درپانتوفلی پنانده میشود. آن گردن که جلو آیینه هم‌خود 
رادرحجاب می‌گذارد معل اینکه دنه .مردهکی است که نگاهش هیکنده آن پیراهن 
که اگی اند صدا از چیزی برخیزد با درشکه‌یی در خیابان بگذرد شتابان خود را 
دالا میکشاند و شانه‌ها دا پنهعان میدارد. آن توارهای گره خودده , آن سگك‌های 
سته , آن بندهای کعیده شده , آن لرژشها . آن ارتماشات کوچك که نیمی از 
سرماو نمی دیگر اذحیاستند , آن دمیدگی درهمه حرکات ۰ آن اضطی‌اب شدید 
در نقاعلی که هیچ مورد برای ترس ندادده مراحل متوالی لباس که به دلربایی‌ابر‌های 
باه‌دادند. شایسته نیست که اینها همه بتفصیل حکایت شود و اشاره کردن به آنها هم 
زیاده روی ش.ه 

چشم مرد مقابل بیداد شنت رت دخترچوان باید منزه‌تی باشد تامقابل طلوع 
یک ستاده. امکان وصول باید به افزایش احترام تبدیل یابد . کرك هلو » کرد آلو » 
بلور درخشات برف .؛ بال ظریف پروانه با غباد اطیفی که به آن آلوده است » دد 


۱۳۵۶ ینوا بای 


پیشگاه این درجه طهارت که خود نیزنمیداند که پاکیزه دامن است چیز‌هایی خشنی 
هستند . دختر جوان چیزی نیست جز نوری که در خواب دیده شود. وهنوذ يك 
مجبمه هم ثیست . خوایگاهش دد قسمت مبهم ایده آل پنهان است . نکاهي که 
پرده دری کند نسبت باین سایه دوشن مبهم دفاری ناروا کرده است . اینجاسیاحت. 
منزله هتك مقتسات است. 

پس ماهم اذحالات دلیند؛ وجابجا شدت‌های دلپذیر بیدار شدن کوزت چیزی 
نشان نمی‌دهيم . ۱ 

يك قصه شرقی می‌گوید: سرخ گل را خداوند سفید آفربده بود. يك روژ. 
بامدادان, در آن هنگام که غنچه‌اش میشکفت: « آدم » از کنارش گذشت و در آن 
حالت دیدش»گل خجل شد وسرخ گردید. هاازکانی‌هستیم که درحضور دخعر ان‌جوان 
وکلهاخوبشتن‌را عمنوع‌ازدم زدن اجساس می‌کنند. زیر ا که آنها را مقدس‌می‌شمارند. 

کوذت خوب زود لباس پوشید ؛ سرش دا شانه کرد و ژلفش دا آراست . و 
این کار در آن زمان بسیار آسان بود ذیرا ٩‏ ژنان موهاشان دا با چنیر وقی پفدار 
ثمیکر دند و پارچه‌های موبی چین‌دار مان زلفغان نمی‌گذاشتنه . سیس پاهره را 
گشود و چشمانش دا «مه‌جا پیرامون‌خود گرداند. امیدوار بود که قدری از کوچه . 
گوشه‌یی از خانه, يك نقطه ازستکفرش خیابان دا پیدا کند و بعواند از آنجا چشم 
درراه ماریوس بأشد. اما ازخارج خانه هیچ چیز‌ددده نمیشد. حراط کوچك عمارت؛ 
محصور ین دیوارهای پلندی بود که از فی‌ازذان چیزی جر چند باغ نمایان نبود . 
کوزت دشتی این باغها را اعلام داشت؛ نجستن دشمه در مدت عمرش گلها رازشت 
دید. اگر کوچك‌ترین گوشه از جوی چهارراه دیده میشد بمراتب بهتر از این گلها 
بکارش می آمد. آنگاه سربه آسمان کرد مثل اینکه خیال می‌کند که ماریوی می‌توائه 
ازآنجا تزوش آید . 

ناگهان ات ریخت .این از سست جانیش مود ؛ازآن جهت دود که امیدها یش 
بدست فر وماندگی‌بر یده شده بودند. ؛ وش در آندم چمین دود. بطور هبهم؛ نمدانم: 
جه چیز ترساك احساس کرد. براستی آمود دردوا سیر‌عیکنند . باخود گفت که از 
هیچ چیز مطمگن نیست و ممکن است که ازچشم ناپدید شدن . ناپدیدیو اقمی‌باشد؛ 
واین مور که ممکن است ماریوس اذسوی آسمان نزدشآید درنظرش» نه دل‌انگین » 
بلکه مشئوم جلوه کرد . 

سیس: چنانکه خاصیت اینگونه حالات است؛: آدامش در وی باز آمد. امید 
درداش داه یافت. يك نوع لبخند حاکی از بی‌قیدی ولیعبتنی برتوکل به‌خدا برلبانی 
نفتر, «ست » 

عنوز درخاته , همه درخواب بودند. سکوت عمومی حکمفرما بود. هیچ در 
بازنشده بود. دراتاق دربان بسته بود. توسن بیدار نشده بود. وطبعاً کوذت حق‌داشت 
پدرش‌راهم درجامة خواب بداند. میشد تصور کرد که کوذت رنج بسیاربر ده‌است وهنوز 
هم رنج میبرد. ذیرا که با خود می‌گفت که پدرش رفتاری شرادت آمیز کرده است؛ 
اما زوی ماریوس با امیدو اری حساب میکزد. نابودی چنن نوره مسلماً محال‌هینمود. 
به عبادت پرداخت. گاه گاه , از نقاط دور صداهایی مانند تکان‌های سشگین بگوششی 


ژان وال ان ۱۳۹۷ 


می‌رسید واوباخود هی‌گفت : «عجیب‌است که درهای بزر گرا باین‌زودی بازمیکنند.» 
اینها ازضربات توپی‌بود که به سنگر شورشیان میخورد. 

چند قدم پاین‌تر اذپنجره اتاق کوذت, ددگیلویی‌کهنه وسیاه‌دیوار, يك لانه 
چلچله دود . ساختمان این لا نه انددی از آن کیلویی یرون زده نود بطودی که 
که اذبالای پنجره دیدن درون این بهشت کوچك امکان داشت. مادر. میان لانه بود. 
باله‌ایش‌دا یادیزن‌وار روی‌چوجه‌هایش بازگرده بود. پدرمیپرید» میرفت. بازمیکشت 
وداه‌مقارش کمی آذوقه وبوسه‌یی‌چند می آورد. روشذابی فروذان دو زاین آیت سعادترا 
رنگ‌طلامیر ده‌ناموس بزد گذ« تناسل‌کنید» باوضمی‌خندان ومحتشمانه‌در آن‌حکمفرمایی 
میکرده واین‌راز لطیف درجلال صبحگاهی عیشکفت. 

کوذت ۰ گیسوان در آفتاب, چان درتوهمات, دوشن شده, ازدرون با تورعشق 
واز بیردن با دوشنایی بامداد ؛ تقریباً بی‌اداده و بی آنکه جر آت اعتراف داشته باشد 
که درهمان حال باد مار یوس میز‌هست » به‌تماتا پرداخت. تماشای این پرندگان»این 
خانواده؛ این‌ترواین ماده, این مادد واین‌بچگان ؛ با آشفتگی‌عمیقی‌که يك آشیانه دد 
يك دوشیزه ایجاد میکند . 


نب 


ثیر غنگی که ه رگز پبخطاً نمیر ود و هیچگاه 
آسی را نمیکشد 


آتش مهاجمان دوام داشت. ضربان لول تفنگك وچهاد پاده واقعاً بی آسیب 
رساندن: پیایی تکرار هيشدند. فقط بالای نمای کورئت صدسه میدید پنجرءه طبقهٌ 
اول ودریچه‌های ذیرشیروانی که اذضرات ساچمه‌های تون وگلوله‌ای بزر کت سوراخ 
شدد بودند رقوته رفتد تغییرش کل میداد ند. می‌دان جنگی که در آن تقاط جای داشتند 
ناچار نایدید شده بودند. درحقیقت این یکی‌از اصول حمله به سنگر‌هاست؛تیر اندازی 
فراوان و طرلانی تاآنکه شورشیان اگرخام باشنه مرتکب خطای جوا دادن شوند 
وتجهیز اتشان بیایان رسد. وقتی‌که ازکندیآتششان دانسته شد که دیگرنه کلوله برای 
آنان ماده است: ذه‌باروت, فرمان حسله داده هیشود. آنژولراس دراین دام خیفتاد ؛ 
سشگی پاسخی باین تبرانداژی‌ها نمیداد. 
‌ هردفعه که گلوله‌ها صدا میکر‌دند وبدر ودیوار میخوددند ء گاوروش باذبانشی 
بش دا برجته میکرد؛ شانة کمال تعقیر . 

می‌گفت: خوبه. کربای جر بدین. ما بهزخم‌بند احتیاج داریم. 

۱ کورف رال گلوله‌ای چهار پاده دا روی کمی تأثیرشان سرزش می کرد 

۳ می‌دمت 0 


ید۱۳ بسوابان 


ب رووه دراز شده‌یی عموجان ! ۱ 

درمیدان ثبرد چناننکه درمیهمانی‌های دال» مر سوم‌است وموسه دردلها میافتد؛ 
شاید این آدامی سنگر دفته رفته ایجاد اضطرابی دد محاصره کنندگان میکرد و از 
وقوع یلك سانحه دور ازانتظار میتر‌ساند‌ثان» وشاید آزهمین‌دو احساس کردئه که ناچار 
باید از خلال این تل سنگهای ساسگفیرشن بدرون بنگر ند و بدانئن که چه‌ها مب‌؟نرد 
در پسی این دبوار نفوذ ناپذیر » که گلوله‌ها را می‌گیرد اما پاسخ ذمدهد. - ناگهان 
شورشیان کلاهخودی را که بررفراز شیروانی پيك عمارت مجاود دد روشنایی ۲ فتاب 
میدرخشید دیدند. يك تلمبه چی‌به‌يك لولهُ بلند بخاری تکیه کرده بود ومثل‌این بود 
که از ا تسا دردبانی‌هیکند. نکاهش عستخقمما درمبان سگر فرومیرفت . 

آنوولراس گفت: يك دیده‌بان آنجا هست که اسباب زحمت‌است. 

ژان والزان قرابینة ۲نوولراس را رد کرده دود اسا تفن خود را «دست 
داشت. بی آنکه کلمه‌یی گوید تلمبه‌چی‌را تشانه گرفت ويك ثانیه بعد کلاهخود که به 
ون زده شده بود باصدای وسیار در کوچه اقتاد. سرباز وحشت زده باشتاب‌نایدبدشد. 

يك دیده‌بان دیگر جایش را گرفت . این يك افر بود . ژان والژان که 
تفنکشس را دوداره پر کرده دود نو آمده را نخانه کرت و کلاه او را هم پیش کلاه 
سرباژ فرستاد . اقسر پافشادی کرد و بیدرنگک خود را کنار کشید . این دقمه همه 
مطلب را دریافتند . هیچکس دوی شیر‌وانی آشکار تخد ومهاجمان از جاسوسی‌ددسنگر 
چشم پوشیدند . 

بوسوئه از زان والژان پر‌سید: چرا این آدم ۳ نکشتید؟ 


۹ 
افتشاش 5 هو [ضو (ه [تتظام 


پوسوئه آهسته در گوش کونیوفرگفت : 

مب به موال من جوامی نداد, 

کونبوفی گفت» این مودی است که باضربات تفنگش نیسکواری ميکند. 

کانی‌که بادگارهایی آذاین عصرکه دهمی زودی دود شده است دارند هبدانند 
که گارد ملی‌حوالی‌شهردر مقابل شورش بسیار شجاع بود. وی خصوصاً در ایام ژدئن 
۲ کملا تهییج شد وتهوری بخود گرفت . فلان میخانه‌چی خوب 2 پانتن » با 
«ورتوس» یا«کو نت» که طفیان «بنگاهش را » تعطیل میکر د همینکه سالون دقصش 
را خلوت میدید ذهرءٌ ثیر پیدا همیکرد وخوددا به کشتن میداد تاصنفیر! که میخانه‌اش 
مظهر یه از آن نود جات دخشد. در آن زمان که یکجا هم عصر توانگری دود و دم 
عصر شجاعت. درحضور افکارکه برای خود جوانمردی‌هایی داشتند, مناقم نیز بر ای 


خود عاری از شجاعت نیودند . ناسازگاری ثیر و که میحر أ . جیزی از شجاعت حرکت 
نمیکاست . کاهش‌پات توده از مسکوکات ۰ صاحبان بانك راواداد مه خواندن «مادسی یز » 
می‌کرد . بعض افراد با وضعی شاعرانه خون خود را بخاط باط کسیغان بر یختن 
میدادند وراوجدی ماتند و جد مردان «لاسدونی» از دکانثان یعنی اذوطن کوچکنان 
دقاغ عیکر‌دند . 

اساسا باید بکویيم که دداین همه, هرچه بودکدلا جدی بود. عثاصراجتماعی 
دودند که وارد هز‌باهه میشدند در این انعظار که روری ودم دراعددال گذارند. 

يك نشانة دیگی این عصر. اختلاط هرج وهرج بااصل طر فداری دولت (اسم 
وحسیانة حزب قانونی) بود. هرکس باعدم انضباط طرفداد انتظام بود. طبال‌ناگوان به 
فرمان فلان سرهنگ گارد خلی: طبل احضار هوس آلودی میکوفت. فلان کاپیتن با 
پیروی ازالقّاء نفس‌خود دردمان آتش هیرفت: فلان‌گاردملی «بفکر خوده و بحسان‌خاص 
خود به‌نبرد هیپرداخت. دردقایق بحران؛ درد«ایام انقلاب» همه, تصایح فرعاندها:شان 
را کمتر آزفرمات غرا/زشان پیروی میکر‌دند. در ذیر‌وی‌نظامی عددیی از جنگجویان 
غیر نظامی بودند که بعضآنان مانند «فانیکو»۱ اهل شمشیر بودند ویعض دیکر مانند 
«مانری فوثفرد»۲ اعل قلم . 

تمدن, که بدیختانه ور آن عصرخود را بوسیلةٌ قبول منافع؛ بیشتر نمایش‌می - 
داد تا با اصول صحیم, در خط بود وخودرا درخطر می‌پنداشت ۰ فریاد تضرع ازدل 
برای خودمرگزی بدست می‌آودد. از آن دفاع میکردء به‌یاریش برمیخاست وشخصاً 
بررهی‌کشید؛ عرکس‌حمایتش میکرد ؛ هن کی که سس ازجای خودیرمیداشت خودرا 
عهده دار جات دادن اجتماع میدانست. 

حجمیت ؛ گاه بمرحله نابودکردن ین هیر سیف . قلان دسته کوچت ازسر‌بادات 
ازمقام شخصیتی استفاده میکرد ۰ شورای جشگی تشکیل میداد و دد پنم دقیقه برای 
یک شورشی انیر حکم اعدام صادد میکرد وخود این حکم را اجراء می‌کرد. یکی 
از اینگونه محاکمان دی‌هقلسه وناگهانی دود که «ژان پروود» دا کعه بود. قاتون 
وحشیانه «لنج»۳ داهیچ کشور حق ندارد درمورد کشورهای دیگی ملامت کند. ذیرا 
که این قا تون دا همچنان‌که‌چمهور یت به امر یکا بخشید» سلطنت در اروپا برقر ادساخت. 

ددیکروز عصیان » یک شاعر جوان موسوم به پول امه‌گارنیه»۴ در میدان 
شاهی دنبال شد در حالی که سر فد و دنبال کنندگان از هر طرف بر په‌لویش بود . 
ببچاره قرار نکرد چن با پناهنده شدن دیس دد کالسکه دوشمارة ۸( . - صدایی 


1 ۲9001206 از افران فرانعه درشورش ژوره که دد همین‌شورش گشته‌شد. 

۲-۷۲ ۳۵8۲۵0۶ روزنامه نوی فرانسوی که پس از شورش ژو ره با حکومت 
جدید هم آهنگه شد. 

۲ يت نوع دأدرسی‌سر بح در اتانونی آمریکا که از قرن طغف‌هم «عداول مد 
و بموچب آن سام نجات کشور از مد‌کاران . جنایتکاران را دد یلك جلسه محاکمه و 
حمحکوم به‌اعدام هي‌گرردند. 

۱۱ 


۱۳.۰ ینوا یان 


فریاد میزد, «باز هم این یکی اذ پیروان سن‌سیمون است! » ومیخواستندبکشندش, 
جوان شاعر يك‌جلد ازیادداشتهای ادودوسن‌سیمون» ذیربغل داشت ۰ یکی‌آذافراد 
گارد ملی روی این‌کتاب خوانده بوده «سن‌سیمون۱» وفییاد زده بود.بکشیمتی ۱۱ 
روز ششم ژوئن ۱۸۳۲ يك دسته از گادد ملی دود شهر , به فرماندهی‌کاپیتن 
«فانیکو» که بالاتر ازاونام دردیم. خودرا ازراه هوس وبادغیت دركوچة «شانودودی» 
به‌کشتن داد. این‌موضوع هرچند که غریب است اذطرف يك باذیرسی فضائی که‌پی 
ازشورش ۱۸۳۲ آغاز یافت تأیید شده بود . کاییتن فانیکو که اطبقةٌ مورژواها و 
عمردی کم حوصله وبیباك بود نوعی ازجان نثاران نظم‌عمومی» از کساني که پیشی‌از 
این شرحی در وصفعان نکاشتيم» ويك طرفدار متعصب و باقرمان دولت بود نتوانست 
درمقاءل این رغبت شدید که پیش‌ازوقت اقدام بجنگك کند ودر مقابل این جاه‌طلبی 
که بتنهايی نی با دسته‌اش سنکررا متصرف شود خویشتن‌داری کند. در حالی که‌از 
ظهور پیاپی برچم سرخ وجامه کهنه که پرچم سیاهش انکاشت به‌هیجان آمده بود 
باصدای باند به ژنرالها و دژسای سیاه اعتراض میکرد : آذان مشاوده میکردند و 
تصدیق ذمیکردند که وقت حمله قطمی‌رسيده باشد وطبق کلام مشهّور یکی از آنان» 
میگذاشتند تا «شورش‌درشیره خود بیزد»اما کاپیدن «فانیکوه سشکر دا پخته‌مداتست 
وچون هرمیوه که میرسد بایدییفتد اوئیز قدم پیش نهاد تا سنکررا ازپای دراندازد. 
«فانیکوه فرماتفرهای يك دسته مردان مصمم معل خووش. پا قول بک‌شاهه 

واقعه, «می‌دانی هار6 بود. ‌ دسبه‌اش , همان دسته که «زان پروور» شاعر راغیر بادان 
کرده بود» نخستین دسته گردان مستقر شده درزاوبه کوچه بود در لحظه‌یی که امتي 
چنن انتظاد می‌رفت کاپیتن اف ادش را سوی ستگرانداخت. این حرکت که‌دراجراء 
آن » قصد حسن خدعت بیشتی حکومت داشت تا سوق الجیش صحیم. برای افراد 
«فانیکو» سی گران تمام شد. پیش از آنکه دوئلت کوچه را بپیمایند» یک شلیک 
عمومی از سنگر استقبالشان کرد. چهارتن سردش‌تر از همه. که پیشاپیش دیگران 
میدویدند » تقریباً پای سنگر از نزديك گلوله خوردته و جان دادند, واین ازدحام 
پرهمهمه ومت‌ور گاردملی. این افراد که‌بسیار شجاع‌بودند اما ازادتسکام نظامی‌نصیبی 
نداشتند » لصله‌بی متردد مأندند ویس از آن که پانزده نسشن ازخود درکوچه‌گذ‌اشتنه 
آماده بر آی‌عقب‌نشینی شد‌ند. این تردید کوتاه ده‌یاغیان فررصت‌دادتا دویاده اسایحه‌غان 
را پرکنند؛ و دومن شلیک. 4 شلک ی مخوف وخونر‌ین , این دسته را پیش از آن‌که 
بتواند خود را هه ش کوچه رات وه مارا ی اک ید ارت ۰ یک 
لخنظه این دسته میان دودیزش ساجمه قرار گرفت رکاو (ه‌های توب باران خود رانیز 
که چون تر تیب معیئی نداشت آش خودرا قطم ی ۳ دریافت ,۰«فاشکوه متهور 
و بی‌احتیاط, از5شته شدگان چهار پاره بود .با لول توپ یمنی بدست نظم عمومی 


ِ- سن‌سیمول فیاسوف اجتماعی فرانه و رئیس هکتب سین صیمونی‌ها دو ده 
ولی 2 درك دو سن سیمون» یکی از توبندگان فرانمه است که یادداشتهای نغیسی 
دارد. متصود اذشرح متن آنست که بمشاهده اسم سن‌سیمون به‌اشتباه افتادند وخیال 
گر‌دند که آن جوان از آزادیخواهان است. 


ژان والژات ِ" 
۱ 

این حمله . که بیش از آنکه چدی بافن ۰ خثم‌آخین مود آنژولر ای را 
متفیر کرد. تفت : - احمق‌ها مردانشان دا به‌کشتن میدهنه , و تجهیزآت مارا هم 
بعصرف میرسانند» بررای هیچ. 

آنژولرای متل یک سردار واقمی شورش که براشتی شایستکی این مقام دا 
داشت سخن میکنت . شورش وسرکوبی؛ هیچگاه تانیروهای عتادری نمیچنگد. شورش 
که بزودی وایس بیایان هی رسد ؛ جزمعداری گلوله برای زدن وجن اثراد همنودی از 
مر‌دان‌جنکی‌برای گشته‌شدن ندارد . يك فشنگ خالی شده , یک میدگشته‌شده,جای 
یکدیگردا میگیرند. تیروک‌سر‌کوبی ؛ چون ارتشی‌دا دارد اهمیتی بهگشته #دتمردان 
نمیدهد, وچون دادای قورخانه «ونسن» است هدر رفتن گلوله‌ها را مهم تمیشمارد . 
نیروی سرکوبی باندازه عده افراد خورشی افواج دادد .و بمده فشنکدانهای آنان 
شود؛ مگر ]که انقلاب ناگهان وبسختی بیرون جهد وهمشیرشمله افکن آسمانیش‌را 
دداین ترازو انداژی. اینهم پیش می آید. آنگاه است که همه چیز ازجای برمی‌خین د ؛ 
سنگهای کوچه‌ها به‌خروش می‌آیند» سنکر‌های عمومی همه‌جا برپا می‌خوند , پاریی 
با هایت ابهت میلرزد. دست حق اذ آستن بیرون می‌آید. دهم اوتی در هوا آشکاد 
می‌شود: ٩‏ ۲ذویه‌بی‌در آسمان نمایان می‌گرردده نوری عجیب پرتومی‌افکند» دهان‌گشادٌ 
اقتدار عقب میرود, رادتش, این شیر خطر ناك» می‌بیند 5ه برابرش. این‌پیفمبر عظیم؛ 
بعنی‌فر انه آرام ایستاده است 


کی 


روشنایهایی که سیری مشود 


دراختلاط پر آ شوب احساسات وسوداهایی که ازيك سنگر دفاع میکنند. همه 
جیزهست: جوانی هست.» اشتیاق به‌کسب‌شرف وافتخار هست, مجذوبیت هست:ایده. 
آل‌هست: ابتان شست ؛ ولم‌بازی‌کنندگان هست : ژیوبزه یاپی رسیتت آمیدواری هیا 

ین اذاین آمیدواری‌ها که فاصله بقاصله میرسید» هکی ازاین لررشهای مبم 
آمید: دریکی از غیرهتررقبتر ون احظات. ناگهانازمنگر کو چة «شانورودی» عبورکرد ۱ 

آنزولراس که همچنان درحال می‌اقبت بود ناگهات بعندی‌گفت: 

ت گوش کنید؛ بنظر م میرسد که هار یس بیرداد شده است . 

مسلم است که صمح روز ششم زوئن. شورش مدا پل با دو ساعت» جوش 2 
خروشی درپاریس داشت. لجاج ناقوس هصبیت کلیای سن‌مری بمض مردان یلهوس 
را دهیجان آودده‌بود. درکو جةه پوار به»وکوچه «کرراویلیه» طرح صنگرهایی دیخته‌شد. 


۱۰۲ پینوایان 


چلونمایشگاه «پودت‌سن‌مارتن» جوانی مسل‌به‌يك قرابینه به‌تنهابی به‌يك دستهٌ سوار 
حمله‌ور شد. بی‌حفاظ وبی‌پروا. میان «بولوار» يك‌ذانو برزمین نهاد. سلاحش دام 
شانه تکیه داد نمانه گرفت وزد ء: لریی گردان سوار6 راک , تیب رس گر دائخ و 
گفت : «اینهم یکی دیگرکه اذیتمان نخواهد کردا» این جوان دا باشمشی پاده‌پاره 
کردند. درکوجچه اسن‌دنی» يك‌زن ازپشت يك‌دد تخته‌یی روی‌گادد ملدی تیراندازی 
میکرد. هرگلوله که صدا می‌کر دلرذشی در پنجره‌های دسته احساس فش یك‌کودك 
چهارده ساله درکوچه (وسوثری» با جییهای مملو ازفشکشی دستکیر شد . چنداین 
پاسگاه ورد حمله قراد گر فتند. درد مدخل کوجه لبر‌تن پسواره» يكت گلوله بادان 
بسپارتند ومطلقً: پیش‌بینی نشد» يك‌فوج زره‌پوش را که ژنرال 2 کاونیاك دوبارانی»در 
رآسش قرارداشت استقبال کرد. درکوچه «یلانی میبره» از بالای بام‌ها پاره‌همای 
کدیف ظر وف شکته واشیاء خاثه را در سر میاهیان می‌ریختند؛ این نهانه بدی بودو 
هنکامی که «مارشال سولت» را اذاین قضیه آگاه ماختید: این ایب کهتمال ناپلکون» 
لحظه‌بی به‌تفگربرداخت. وکلام مارشال «سوشهع را ور محاصرءٌ شهن سارا گوس»بیاد 
آورد کهکفته بود؛ («وقتی که پمر‌زنان کوزه‌های اتاقشان را روی سر‌ها خالی کنننسا 
نابود شفه بیم . 4 

این نشانه‌های عالی که عنکامی ظاهر‌شده دودند که همه. شورش را تمام شده 
هی‌دانستند 0 این #مي تشم که بازشدن عی‌باقت ۰ این شراره‌های سوزان که بر‌قراذ 
نوده های مواد آش‌افروز نی کوی‌های ببرون شهر پار یس شلرجستت ۳۳۹ دودند : 
همه این‌حوادث. دویهم روسای نظامی را مضطرب ساختند. درفرونشاندن این‌مقدمات 
حریق‌شتاب بکار برده شد .حمله به‌سنگی‌های «مویوئه» وشانورودی» و «سن‌مری» 
را تا هنگام خاموش شدن همه این شراده‌ها بتمویق انداخعند» نا وفتی که جز با 
سنگ‌ها سرو کاری نداشته باشتد وبتوانند کاردا بايك ضربت بایان دسانند.ستون - 
هابی ازسیاهیان بمیان کوچه‌هایی که درحال هیجان دودند رواته شدند. این دسته‌های 
جدگی: برد گ‌ها دا میروفتند, کوچك‌ها را تفتیشی میکی‌دند؛ در است می‌فتند» چپ 
میر‌قتنل» گاه بااحاط و آستگی عمل میکر‌دنده گاه شحابان کارشان را انحام می- 
دادند. سیاهیان درهایی را که از یشتشان گلوله شليك شده دود میشکستند. درهمان 
موقم مانودهایی ازسواره نظام دسته‌عایی را که دربولوارها بودند متفرق میکرد. این 
سر‌کوبی» بی عیاهویی که ازخصائص تصادم ارتش با ملت است صورت نگرفت. همین 
هیاهو بود که آنژولراس درفواصل شليك‌های توپ وتفنگهه هی‌شمد - بعلاوه دراثدهای 
کوچه دیده دود که زخمی‌ها را روی تخت‌روآنهایی هی‌بردند و دهگورفر ال میکفت : 
این‌زخمی‌ها ازخانه‌ما نیستند. 

امیدواری م دوام یافت ؛ روشنایی زود تیردی گرفت ۰ فزطمتز از نیه‌ساعت 
آنچه درهوابود محوشد. برقی بود که صاعقهُ سوذانی‌نداشت. وشورشیان احساس‌گردند 
که چیزی مانند يك لفافهُ سربی که بی‌اءتفایی هلت درستیزه کاران متروك هی‌افکند 
برسر‌شان اقتاده است. ۱ 

جنبش عمومی که طاهرا بطود مبهم طرح شده بود بانتیجه فر‌سید؛ ودرآن 
هنکام توجه وزارت‌جنکت ورزم آرایی سرداران چشکی هیتوانست درمه یا چهارسنگر 


زان والزان ۱۳۰۳ 


که برپای مائده بودئد متمرگز شود. 
آفتاب دردامن افق بالا می آمد. 
يك شورشی به آنژولراس نزديك شد وازوی پرسید: 
-ایئجا همه کرسته‌انه ۰ یا واقعاً همینطود میمیریم , بی‌غذا خوردن ٩‏ 
آنژوآراس که همینان آرنج برکنگرهاش نهاده بود بی آنکه چشم ازتکوچه 
برگیرد با سر اشارةٌ معبتی‌کرد. 


5" 
فصلی که نام معش وه آتوولراس درآن 
شورانده میشود 


کورفراك که روی دك‌سنگ‌کنار آنژوای اس نشسته‌بود. همچتان به‌توپ دشنام 
می‌گفت و هردفعه که این ابر ثيرة تندرو که ساچمه توپ نامیده میشود از دهانهٌ توپ 
بیروت می آمد وفضادا می‌پیمود «کورفرال» باهشتی تمسخر استقبالش می‌کرد. 

می‌گفت : پیس‌مرد بیجارهٌ احمق. ریه‌ات‌را خه میکنی» سرمر | یدرد یآ وری 
وداد وفر یادت‌را هدر میدهی. این رعد تیست, سرفه‌است 

کورفر ال وبوسوثه که خلق‌خوش وشعاعت نب مان با احجساس خطر افز ایش 
می‌بافت مانند مادام «سکارون»" مزاح دا جانشین غذا «یساختند» و چون شرابی در 
میان نبود پیما ه‌هایی آزنشاط بدرفقاشان می‌پمودند. 

بوسوئه می‌گفت ماوت اس دا تمجید میکنم . بیباکی تأتر ناپذیر او 
متحیرم مسازد. تنها زندگی میکند و شاید بهمین جهت‌است که قددی غمگین‌است؛ 
آنژولراس از بزدگی خود که او را به‌بیوگی عی‌پیو تلد شکایت دارد . ما و امثال ما 
عيريك کمابیش معشوقه‌عابی دادیم که دیوانمان میکنند یعنی دلیرمان میکنند. 
آدمین‌اد و قتی‌که مئل يك‌ببر عاشق باشد. دستکم متل يك‌شیر میجنگد. این‌خودطرز 
خوبی برای انتقام‌چویی ۳ در مقابل اط-وار حضرات خائیهای معشو قه‌های ماست. 
«رولان»۲ خودرا به‌ذشتن میدهد تا « آنزليك » را بهینض آورد شهامت ما همه از 


1- ۹62۲۲۵0 شاعر و نوننده فرانه (۰ 1۶۱۰-۱۶۶) و خانم او مادام 
دومنتنون اذمعروفترین ذنان فرانه. 

۲ رولان ختمکن متظومه پهلوانی ای « آدیوست » شاعر رونشانس 
ایتالیا ( ۱۵۳۳ - ۱۴۷۴ ) که حعاشقات عجیب و مبهم دولان را با معشوقة زیبایش 
آنژليك میسرود. رولان دربی معشوقه‌اش همه دنیا دا میگردد و خودرا در مهالك 


۱۳۰۲ بینوایان 


زتهامان ات هرد بی‌زن مثل‌پیشتات بی چخمافاست . زن‌است که حمواره هرد راراه 
میاندازد. خوب. آنووار اس زن ندارد» عاشق نیست, با اینهمه وسیله‌یی بای هتهور- 
بودنا دارد. این؛ چیرزی است بی‌سابقه که شخص مشل بخ سرد داشد و مغل آتش 
بي یروا . 
آنزولراس ظاهرا کوش نمیداد , آما اگر کسی تز‌دیکش مییود ميشنید که 
ذیرلب میکوید. قوطن». ۱ 

بوسوئه هنوز میخندید که کورقراك ناگهان گفت. - ازنو! 

وبا صدای يك پرده‌داد که ورود کت را اشلام کند طفت: 

ب اسم هن ظ توب‌هشت » است. 

دراستی در آنموقم بازیگی تاده‌بی پای درصحنه‌مینهاد. این‌یت دهانه آتشی‌بار 
دیگی بود که جلو سنکی قرادگرفت . 

تویچی‌ها بسرعت نیروشان دا باژدید گردند , دومین عراده توپ دا نیز پیش 
آوردند وئزديكت دوپ نحستین چایش دادند. 

این افزایش‌نیرو. پایان کاددا نزديك میکرد. 

چندلحظه مد هردو توپ‌که بشدت بکارافتاده بودند گلوله‌هاشان‌را از رودر دو 
بسنکی پرتاب می‌دردند» تیراندازی افراد صف, و افراد نیروی حوالی شهر اد 
توپخانه حمایت هیکرد. 

صدای توپ دیگری اذ قددی دورترشنیده میشد. درهمین هنکام که دوئوپ 
5 خشم وخروش نگل کوچه «شانوروری» حمله‌ور بودئد دو دهانه آتشین دیگر 
که یکی درکوچ؛ُ «سن‌دنی» برقراد شده‌بود ودیگری درکوچه «ابری لوبوشه» سنگر 
«سن‌مری» دا سوداخ میکردند. این‌چهارتوپ باوضمی محنت انگیز صداهاشان دا در 
یکدیگر منعکس هیماختند. 

سگهای سیاه چزگد. عوعوکنان به‌یکدیگر پاسخ می‌گفتند. 

از دو توبی‌که در آن موقم سنکر کوچهُ « شانودوری » دا میزدند یکی چهار 
چاره مر دخعت ودیگری کلوله هبار ید. 

ئویی که با کلولة کدمیکرد قدری بالاتر هیزان شده بود وحسایش‌را طوری 
تنظیم کر ده‌بودند که گلوله, آخریننةطهٌ قسمت بالای سنگردا می‌زد» خرابش هیکرد 
وسن‌کهادا ماننه گلوله بررسر شودشیان می‌افشاند. 

این شیوه قیراندازی باینمنظور دودکه جنکجویان را ازبالای سنگرمنحرف 
ماذد , و وادارشان کند که پای سنگر جمم شوند؛ بمنی که اين؛ حملهٌ نهایی را 
اعلام میداشت ۰ 

اگر مك لحظه مردان جنکی داحاولهً توپ اذبالاعسنکی, وباضربات چهاد پاده 


ج-عشثق مشود ومه‌شوفشس سر داز مجروحی است که وی پرستاريشي میکند؛ رولان‌جون 
این ماجرا را میشنود عقل از دست دهد و دیواثه‌وار به‌کشتن ووی‌آن کردن عظر 
کی و هسرچیز که سرراهش می‌پیند می‌پردازد ۰ تا وقتی که بطریقی اسرار آمیین 
نجات می‌باید ۰ 


۲رام وا 


٩ 


سوو ۵ ۵ 


۳" 


انها دا دد زر 


خذاقی بد 


ت 


۱۴۰۶ ۱ بینوا یان 


ازکنار پتجر‌هدهای مهمانخانه ددرميشد‌ند, ستون های حمله هي‌توانستند ب یآ نکه‌هدف 
گلوله قرادگیرند با شاید بی آنکه دیده شوند», در کوچه, سوی سنگر پیشروی کنند, 
مافند شب چیش بسفختیازسنگر بالا آیند وشایدهم بتوانند بانغافلگیری‌تسخیرش‌کنند. 

آئو واراس کقت: قلطم بایه قنری از مزاحمت این توپ‌ها بکاهيم ؛ و 
فرمان داد ۱ 

ید فک رو که توپچی‌ها! 

همه‌معیا دودنت. سنگرکه مدنی جنان دراز بی‌صدا مانده‌یود ناگهان باحی‌ارت آ 
بسیار تفن برسرمهاجمان بادیدن‌گرفت. هفت باهشت شلیاك چياپي بايك نوع خشم | 
ويك‌نوع شادی صودت پذیرفت. کوچه از دودی‌کودکننده پر خدء وپس‌از چند دقیقه 
از خلال این مه که با شعله‌های در خشان مخلرط بود بطورمبهم دیده میشدکه دو قلت 
از تویچی‌ها ذیر چرخهای توب‌ها خواییده‌اند. آتان که برپا مانده‌بودند همچنان با 
آرامشی خشن تویهارا کار میبر‌دند؛ اها آتش کندترشده‌بود. 

بوسوئه به آنژولراس گفت: این خوب شد؛ کامیاب شدییم. 

آتژولیاسی سر تکان داد وگفت: 

ِِ پت‌ریم ساعت‌که آزاین‌کامیابی بگذرد ده دانه قختگه هم دریگ تخواهيم 
داشت 

تلاهراً گاوروش این کلام دا شنید. 


ت۱۵ 


گاوروش برون 


ناگهان کودقر ا4 کسی را پای سنگ ؛ ۰ برون» درکوچه, زیرباران‌گلوله دید. 

کاوروش يت زنبیل جای بطری آزمخاته بر‌داشته» از رای نکن یروت 
رفته بود, و آرام و آموده سرگرم خالی‌کردن فشنکدانهای مملو از فتنگ افراد گارد 
علی‌که درسرازیری‌های متگرکشته خده‌بودند درزنبیلش‌بود 

کورفرا گفت 0 

- تو آنجا چه میکنی؛ 

گاوروش بینیتی‌را بلند کرد وگفت: 

- هموطن, زنبیلمو پر میکنم. 

مگر‌گلوله‌ها وچهار پارد‌هارا نمی‌بینی؟ 

- گاوروش جواب داد؛ 

- چرا! دارون میباره؛ اما عنیگع. چکار کم 

کورفراله قریاد زد. برگرد! 

گاوروش گفت: الان. 


ژان والژان ۱۶۰۷ 


۳ پا يت‌چست درکوچه فرو رفت. 

بخاطر داریم‌که همراحان فانیکو درجال عقب‌نشینی جكت‌عفه کگشته دتبال‌خود 
کذاشده بودند, 

فیست جد یجان تزدیلت دهم درسر اسر طول‌کوجچه در‌سنگفرش افتاده‌بودند. 
ین بیست ثيش برای‌گاودوش بیست فنکدان داشتند. این‌خود ذخیرءٌ فشنگی‌برای 
سنکر بشمار هیر فت. 

دود پاروت درکوچه مانند مه غلیظی بود. هرکس که دريك گر‌دنهُ کوه» بین 
دوپاره کوه سرآشیب عمودی, ابرمتر اکمی دیده باشد می‌تواند این‌دود دا که میان‌دو 
ردیف تیره از ساختمانهای بلند فرده شده و تقریباً فلیظ شده بود تصویر کند . 
ین دود بآهستگی بالا می‌دفت و پیوسته تاه میشد ؛ اذ آنسا يك تاریکی تدریجی 
کوجه دا فرا گر فته و در روز روشن 7 رثکی تیره به آن بخشیده دود . با آذکه 
کوچه بسی کوتاه بود. از این سرگوچه به آن سرش مردان جنگی بزحمت بکدیگ 
را مد یفن , 

این تاریکی که شاید دسا چون میخواستند حمله به‌سنگر دا شروع کشند 
خواستارش بودند ودویش حیاب گرده بودند؛ درای گاودوش سومند افتاد. 

ذیر چینهای پوخش سیاه دود ؛ و در سايةٌ کوجکی ائدامش گاوروش توانست 
بی آنکه دیده شود درگوچه بسی پیش رود. هفت یا هشت جسد نخستین دا بی‌خطی 
بزدگی لخت کرد. 

بر‌شکم می‌خزید, با چوار دست‌وپا داه می‌رفت,ز نبیلش‌را بعدندان میگرفت» 
کشاله میکرد» میلفز بد. بیجو تاب بخود میداد, مارپیچی حرکت میکرد ۰ خوددااذ 
این تعش مه‌نعش دیکر هیرساند. ومانتد میمونی‌که جوذی را بشکند و 
عفز آن پوستشی‌دا دور انداژد. فشنکدانها دا باز میکرد. فشنگهاشان را بر‌میداشت 
جلد خالی‌را دور عی‌انداخت. 

از سنگر که «نوز گاوروش به آن تزديك بود کسی جرآأت نمی‌ورزید صدایش 
کند تا بانگردد .۰ ازترس جلب‌توجه به‌او . 

یکی از چندها که نیش یلك سر جوته بود دبهٌ بادوتی باخود داشت 

گاوروش آنرا برداشت» درجیب‌نهاد وگفت : برای دفم عطش. 

سرانجام از بی پیش دفت بجایی دمید که مه غلیظ گلوله‌باران روشن شد. 

چنان خد که کیرانداژان صف که پشت ددوارکوتاه سنگی‌شان جمع آ مده‌بودند 
و تیرانداژان نیروی حومدٌ شهر که در زاویهةٌ کوچه درهم وس‌هم قراد داشتنه ناگهان 
جیژی را که میان دود تکان مبخورد به بکدیگی ذغان دادزد. 

در لحظه‌یی‌که گاوروش ند بلت گروعبانرا که کنار يك میلهً سنکی اقتاده 
بود از فشنگهایش سبکبار میاخت. گلوله‌یی دمید وبه این‌جسد خورد. 

کاوروش گفت: آفرین! مرده‌های منو واسم میکشن! 

دومن کلوله. در ثز‌دیکیش شراده از سنگقرش ببرون جهاند . کلولهٌ سوم 
زنبیاش دا سر‌تگون کرد. 

گاوروش نگاه‌کرد ودید که این‌گلوله‌ها ازطرف نیروی حوالی شهر می‌آیند. 


۱ 
۱ 
1 


۱۳۰۸ ینوابان ۱ 
او کی بخود داد وقد راست ایستاد» موی آشفته‌اش پنست بادء دودست‌تکمن 
زده. چشم خیره شده به‌افرادگارد ملی‌که تبی‌اندازی هیکر‌دند. وخوائد: 


زشتن همه اهل «نانس 6 
گناه از کیه از « ولتر > 
احمتن اهمل « پال‌زو » 1 
گناه ازکیه از « روسو » ۱ 


سیس دنبیلش را بر‌داشت» فشنگهاییدا که از آن برذمین افتاده‌بود بی‌آنکه 
یکیرا فروگذادد جممآورد وباز در ذئبیل دیخت و درحالی که به‌مرکن تیراندازی 
و گلوله بادان نن‌ديك میشد به برداشتن فشنگهای فشنگدان دیگسی پرداخت. - 
آنجا يك چهارمن گلوله ازکنارش گذشت و آسیبی بوی فرساند. گاوروش‌خواند: 


نه محض‌یم : ثه محرر » 
گناه از کیه از «ولتر > 
مرغی هستم کوچولو ‏ 
گناه از کیه از زروسو؟. 


پنجمین گلوله نیز کادی با وی نکرد جن آنکه به خواندن بند سومش واداشت: 


شادم و آسوده خاش 
گناه از کیه از «وأتر». 
بخحت یلم رخت نو » 
کناه آز کیه از ررسو 


این؛ مدتی, همینگونه دوام یافت. 

تماشاگاعی بود وحشت‌انکیز وجذاب. گاوروش تیرباران ميشد و سر بس 
کلوله‌عا می‌گذاشت. سر‌شوخی فراوان داشت. گنجشکی بود که به صیادان تیر‌انداز 
منقاد میزد. هرشليك نفنگهدا بايك بند ترانه پاسخ می‌گفت. پیوسته حدف گلوله‌اش 
میساختند , همیشه تبرشان بخطا میرفت. اقراد اد ملی و سرباذان هنگام تقانه 
گررفتن او می‌خندیدند. دراز می‌شد, سیس بای میخاست. حرگوشة دری از تظرمجو 
میشد. سپس بیرون میجست.ناهدید میشد. بازپدیدار می‌گشت. فرار هیکرد» پاژمیا مد. 
هردفعه که صدای چهارپاده دیختن توپ بلند میشد شست بربینی مینهاد و ینجه می- 
کشود و اینکونه به‌توپ جواب می‌گفت. ودراین‌حال, فشنگهارا بیغما میبرد. فشنکدانها 
را خالی‌مکرد وزنبياش دا میائباشت. شورضیان تقس ذنان آزاخطراب, باچغماتغان 
دنبالش‌میکر‌دند. سنکرمیارزید, امااو میخواند. این يك‌کودا‌نبود يك‌مردنین نبود؛ 
اعجوبه‌لاتی‌پر یزاده بود. حرکه میدیدش هیتوانست بکوید که دیو بچهُ شکست تایذر 


ژان والژان سفن 


کارژار است. گلوله‌ها دثبالش میدویدند, اواز آنها چایکتربود. خدا میداند که چه 

بازی مخوف «قایم بائك» بامر که می‌باخت! هردفعه که چهرة پهن‌ینیعفریت مر گد 
نزددك عمشد کوداء رت تلنگری به آن همید. ‏ . 

با اینهمه. 5لوله‌یی‌که راست روتر با بدسکال تراذ دیگران بود. سرانجام باین 
بچه آتشیاده دسید. دیده شد که گاوروش لرزید. سپس آذیای درافتاد. هرکه ددسنگی 
بود فریادی از دل بر‌کشید: اعا دراین موجود کوچجك اندام آثری از «[عنه۱6 وجود 
داشت؛ برای لات افتادن برسنکفرش, بمنزلة افتادن غول برخااد است ؛ گاوروش 
نیقتاده بود مگربرای آنکه برخیزد؛ برسرذانوانش نشسته‌ما ند»‌جویبارباريك ودراژی 
ازخون بررچهر هاش خحط انداخته بود» دودستش را بهوا بلند کرد مسمتی‌کهگلوله از 
آنجا رسیده بود نگریستن گرفتن وبخواندن پرداخت: 


بخاك افتادم آخر . 
کناه از کیه از ولتر. 
دماغم وسط جو 

گناه از کیه از ... 


آین‌بند دابپایان نرساند ء لولهُ دیگری‌ازهمان تیراندازء صدایشی‌را درگلویش 
بررید. آين دقعه چهره‌اش سختی به سنگفرش کوچه خورده ودیگر ازجا نجنبید. این 
جان کوچك عظیم» به آسمان پرواز کرده یود 
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چگونه برادر پدر میشود 


در همان لحظه در باغ لوکزامبورك (چون نظر نويسند؛ ددام بایند بهمه جا 
باشد) دو بچه بودند که دست یکدیگر را در دست داشتند. یکی از آن دو تةریباً 
هفت ساله پود ودیکری پنج ساله, چون ريزش باران خیسشان کرده بود درخیاباتهای 
آقتاب‌دو داه میررفتند ؛ کود بزرگتر کوچکتر را راهنمایی میکرد؛ ژنده پوش و 
فریده رنکت بودند؛ وضع پرندگان وحشی‌دد آندو احساس ميشد. آنکه کوچکتربود 

طفل بزرگتر, که با اینهمه کوچکی‌تاحدی سر پرست» شده بود. بادست‌چپ 
برادر کوچکش‌را راه هیبید و چوبی‌ددست راسکتن گرفته بود. 


۳ اسم غولی‌که «هرکول» اورا کشت. این غول هر‌دفعه که برژمن میخوزد 
نیروی تاژه‌یی میگرفت وازجا برمیخاست. 


۱۳۰ بینوا یان 


دریاغ ۳ دو دند. باغ‌خلوت دود . . براش احتیاطی‌که پلیس بدلیل شور بکار 
درده مود درهای آهنین باغ ‏ بسته بود. . دسته‌های سیاعهی که آنجا آردوگاه موقت بر با 


کرده بودند برآیک ضرودت رم بیر ون رفته بودند . 
90 کودك چگونه آنسا بودند؛؟ شاید آزمیان صفوف نظامی‌راهی بافته وبهآن 


نقطه گر‌پخته بودند؛ شاید در آن حوالی : در حدوود زاجیر دروارهٌ «نفی» یبا در ! 
میدانگاهیهاوبسرواتوار», یا درچهارراه مجاورکه نمای عمادت بزرگی‌مشرف بر آ تست 1 
وروی آن بلغت لاتن نوشته شده است «اختیاع يك حقیر ژنده پوش ناشناس 6 کیه 


ویرأنه‌یی از دوره کردان و حهه‌بازان بود که این بچه‌ها از آنجا گر یخته بودند ؛ 
شاید شب پیش در آغاز شب : چشم بازرسان باغ دا هنگام بستن درهای باغ باشتیاه 
افکنده و شب را در یکی ازاتاقکهای چوبی‌که روزها عردم در آن روزنامه میخوانده 
گنرانده بودند. حقیقت آنست که این دو دچه آواده بودند و آزاد بتظر هیر‌سیدند . 
آواده بودن و آذاد بنظر دسیدن بمعتی گمشدگی است» براستی این دو کوداك بیچاده 
« گمشده ) بودند . 

این دو. همان دو دچه بودند که گاوروش قصه‌شان را خورده بود» و تخوانینه 
البته بخاطر دارد . کودکان تذاددیه بودند که به مانیون کرایه داده شده بودفد و 
مانیون هر دو را بة هسیو ژیو نورمانث فسبت داده نود , و اکنون از برگهایی بودند 
که از همه این‌شاخههای دید دشه می‌افتند ویاد بر‌خاکشان میغلتاند. 

لیاسشان که درزمان عانیون پاکیز» بود. وبرای او ددمقابل «مسیوژیونورمان» 
بمثز له صورت‌حساب بکارمیرفت. پاره پاره شده بود. 

این موجودات, از آن‌دوذ ببعد جزو آماد کودکان متروك بودندکه پلیس در 
کوچه‌های پاریی می‌بینشان» می‌شناسدشان, گم میکندشان وباز مییابشان. 

اغتشاشی مائند اغعخاش این‌روذ شورش لازم‌بود ۳ این‌کودکان بیئواً دخوانند در 
این باغ باشند. نگهبانان ای این ژنده‌پوشان‌را آنجا عیدیدند بیرونشان میکردند . 
این‌گونه بیچارگان کوچك درباغ های عمومی وارد نمیشوند؛ با اینهمه فکرباید کرد 
که این دیچارگان نیز مانند همه کودکان حقی ازگلها دادند. 

این دوکودله در سابةً سته‌بودن درهای آهنی. دریاغ بودند, ازنظامات تمرد 
کرده بودند, در باغ نفوذ کرده و همانجا مانده بودند. درهای بسته کار یازدسان 
را تعطیل نمیکنن» قرار چنی است که مراقبت ددهمه حال برقراد باشد. اما سهل- 
انگاری و استراحت درآن داه مییاید؛ و باذرسان» که آثان نیز اذ هیجان عمومهی 
تأثری داشتند وبه بیرون بیشتر سرگرم بودند تا به‌درون, این دوکوداگ سیه‌رود را 
ندیده بودند, 

شب پیش و اندکی هم صیسح آنروز» باران باریده بود. اما در ماه دون 
رگیارها حسابی فیستند. يك ساعت پس‌اذ يك طوفان» «زحمت میتوان تشخص‌داد که 
در آن‌روز ذییای درخفان» بارانی هم باریده‌است. درتایستان زمین از آب بهمان‌ژودی 
خشك عیتودکه گونه کوداه گربان ازاشك. 

در این لحلة انقلاب شمسی » دوشنایی هنگام ظهر ؛ تاصطلاح میا نداژه مو ثر 
است. همد‌چیزرا فراهی‌گیرد. برزمن مافعد ومثل‌اینکه به‌کیدن‌پر داخته‌است به‌آن 


ژان والزان (ژفل 


میچسید. می‌توان گفت‌که خورشید, تشنه است. يك دگبار تند برایش يك گیلاس آب 
است؛ يك بادان نا آشامیده شده است؛ صبع از همه چیز آب هیریخت, بهدازظهر 
ازهمه چیز غبار بررمیخیزد. 
هیچ چیز ستودنی‌تر از سبنه‌یی نیست که پارانه چهرءاش را بشوید و شماع 
آفتاب خشکش کند؛ این خنکی ذیبایی است‌که حرادتی عمراه دازد. باغها وچمن‌ها 
که آب‌در ریشه‌عاشان و آفتاب در گلهاشان دارند. بصورت مجمری‌در میآیندکه بخود 
در آن ريخته باشند» و یکباره با همه عطر‌هاشان دود میکنند. همه‌چیز‌میخندد: می- 
خواند و خویشتن را عر‌ضه میدارد. آدمی احخاس هیکند که ]رام آرام همست شده 
است. بهاد يك‌بهخت موقت است؛ خورشید دست کمكت پیش‌می‌آودد تاآدمی‌دا ب‌صبی 
کردن وا دارد. 
موجوداتی هستند که بیش‌اذ این چیزی تنمی‌طلبند؛ جاندارانی‌هستند که‌چون 
آسمان لاجوردی داشته‌باشند ميکوند: همین پی‌است! متفکراتی وجود دارتد که دز 
خگفین‌ها فروهیر وین ول وچیت ویر ززسعضی طبینت: فوطنون حتخوتد. وازبشان 
امواج آن بیاءتنایی به دد و خوب را حاصل میدارند. در کون ومکان سیر وسیاحت 
میکنند» دا رخعندگی دسیار از آدمیان وارعنده. نمی‌فم‌مندکه آدهی درهمان هنگامکه 
ممتواند زیر درختان‌با صفا پنشیند ودرتخیل فرورود. می‌تواند اتدیشه‌اش رابه‌گرسنکی 
اینان» به تشنگی آنان, به‌بر‌هنگی فقیرات در زستان» به‌خمیدگی لنفاوی يك ستون 
فقرات کوچك. به‌بستر بیماد, به کلبهُ تاريك, بعزندان سیاه چال, به‌لباسهای پارة 
دختران جوان ارران. مشفول سازد؛ ابنها ارواحی آرام ومخوفند که رضایی ببر حمانه 
دادند. اس عجیب آنکه ابدیت کفایتشان میکند. این نیاز بزر گک آدمی, این وجود 
فانی که بخوبی قابل دیدن و فرا گرفتن است. چنزی‌است که آنان هیچ نمیدا ند . 
محدودی که قابل قرقی است» این‌شاهکارعالی» چیزیست‌که ددفکرش تیستند. لایتناهی 
که از ترکیب بشری ولاء«وتی محدود ونامحدود بوجود می‌آید ازنظرشان ناپدید می- 
شود. هر چند که با عظمت رو در رو باشند ابخند میزنند . هرگن شادی ندادن . 
همیشه در جنبه‌اند. فوطه خوردن. حیات آنان است. تادیخ بشریت برای آنان‌چیزی 
جن يك نقشهٌ چند پاده نیست. «کل» در آن و جود ندارد؛ «کل» وافعی در خارج آن 
است؛ پی اشتفال باین « چزء » نی «آدمی» برای چه‌خوب‌است؟ آدمی دنچ می- 
برد؟ ممکن است, اما کاری به آن نداشته باشید وستاره «آلده باران»۱ را شگرید که 
چکونه اوج میکیرد! مادد دیگر شیر در پسان ندارد. نوزاد. جان میدهد؛ بسیار 
خوب؛ آىا من‌آذاین مطالب هیچ نمیدانم؛ دیایین و تماشا کنید که‌این خط هدور که در 
کنده درخت کاج است وقتی‌که‌زیر «میکر وسکوپ» دیده شود بصورت چه کل ستادء‌یی 
زییا نمایان میشود! زیباترین توری‌هارا دیأورید وبا این‌هقارسه‌شید! ۳ این متفکران 
دوست‌داشتن‌را ازباد میبرند. منطقةالبروج چنان‌دراینان اثر عیبخشد که ازنگی‌ستن 
به‌کودکی که اعت میی دزد بازشان مدارد. دا جانعان را درمحاق نهاده‌است.اینان 
خانواده‌یی از ارواحند که یکباده» هم مزر ی و دم کوچکند. «اوراس» از آن قببل 


1 هه دداعاق تاره دیران. 


ارلفزا یوابان 


بود. گوته از آن قبیل بود؛ لافونتن هم شاید: اینان خودیرستان مجلل ابدیت و 
نظارگان بی‌خیال درد و رنچند. که اگرهوا خوب باشد دیگر نرون! را نمی‌دیننده و 
ذور آقتاب کوره‌بی‌دا که آدمی‌را در آن هیسوذاند از نظرشان پوشیده میدارد, که 
همکن‌است به سربریدن کی ذیر گیوتین بنگر ند اما فقط برای آنکه اثر نوی در 
آن مشاهده کنند؛ که دیگر فریادی نمیشنوند. صدای ناله‌یی به گوششان نیرسد» 
خرخی احتضار و غریو ناقوس مصیبت را ملتفت نمیشوند. همینکه اددیبهشت باشد 
برای آتان کافی‌است ودیکر همه‌چین را خوب میدانند؛که تا ابی‌های ارغوانی‌وطلایی 
بالای سرشان است خوددا راضی نغان میدهند وعزم جزم دارند تا آ خر ین احظه که 
دابندگی ستارگان وخوانندگانی پی‌ندگان هست شادمان باشند. 

ابتان تایندگان ظلماتند. خود کمان نمیبرندکه در خود داسوزیتد. در واقم 

کسی‌که کریه نکند امی‌بیند.- اینان دا باید ستود و دل هم به[ نان باید 
سوزاند. همچنانکه 9 موجودی را میدُینه که عم شب‌است وحم رور, ۳ ابو انتی 
دیدگانی ندارد اما ستاده‌یی مان ییشانی دارد, هم تم‌چیدش هیکنید و هم دل براو 
میسوزانید . 

بی‌اعتنابی این متشکی ان » د؛‌عقیده بعضی افر‌اد؛ بت خسف عالی است. چنین 
باشد. اما دداین علو ۰ عجزی هم وجود دارد. ممکن است موجودی» هم‌فنا نا پذیس 
باشد ودم انگد ؛ شاهد ما «وولکن»۲ انیت همکن است موجودوه؛ هم بالاتی از آدمی 
وهم پست‌تر اذآدمی باشد. ناتمام عظیم درطبیمت هست. ازکسا میدانیه که آفتاب با 
همه نورافش نیش کوری ی نماشد: 

اما آخر‌چه؟ بچه‌کس باید اعتماد ب- لیشت که درحقیقت میتواندارف 
اطمینان باشد؛ ازاین قرار آبا ۳ توایغ» دمض افراد یار عاا ی آدمی؛ دعض‌مر دا 
درخشان جون سجاره دم همکن | فت آاشتتاه کنند؟ آنکه آنبا ۷ ۰ برفر‌از همه بر قله 
همه, در سمت‌الر ی قراد دادد» وبه‌زمی و بهمه‌جا اینهمه‌تور میفرستد؛ آیاممکن 
است خود کم ببیند. خودید ببیند: ویا اصلاهیچ‌نبیند؛ آیا این کاملابأس آودتیست؟ 
ته, اما آن؟5 س که بالاتر از آفتاب است کپست؟ خدا. 

روزششم ژوئن ۱۸۳۲ طرقی ساعت بازده صبح, باغاوکز امبورك» خلون وئهی 
از جمعیت؛ بسی دلربا بود. داربعانها وگلستانها در روشنایی‌براک هم شبرة عطر آکن 
وجلوهٌ دلفریب می‌فرستادند؛ شاخه‌هاء دیوانه در روشنایی نیمروز, مثل این بودکه 
هیخواهند دکدیگردا در آغوش کشند. هیان شاخ وس گه چناران ولوله‌یی از چکاوکن 
بود. گنجشکان جشن پیروذی برپا کرده بودند, دارکودها درطول تنه‌های بلوطها 
راست بالا میر‌فتند وضر بات کوچکی با مغقار درسوداخهای پوست درخت‌می‌گو فتند. 
حاشیه‌های گلکاری شده, سلطنت آفسانه‌هایی گلذ نبق دا می‌پذیرفتند؛ عالی‌تراذ همه 
عطرها عطری است که از سفیدی بیرون‌آید. عطی قلفل نشان میخك استشمام میشد. 
زغن‌های‌کهن‌سال«مار یدومدیسی6سیان شاخه‌های درختان مزر گه عسقبازی هیکر‌دند. 


(- امیراتور خوئخوار زوم, 
۲ ۱۷۵۵ رب‌النوع آتتی که می‌گویند لنگک بوده ات 
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آفتاب: لاله‌ها را که چیز دیگری‌نستند جر انواع شمله‌ها که بصورت گلها در آمده‌اند 
طلایی می‌کرد.ارغوانی میکرد آتشی مبکرد. پیرامون کیه‌های لاله» زنبورهای‌صل. 
شر اره‌های این شمله‌های کگلستان ؛ دور میز‌دند. هرچه دود لطف بود و شادی بود. 
باران آینده نیز ؛ این دفته و بازگشته که سوسن‌ها] و باس‌ها داد از آن هس دمن 
شوند چیزعه نداشت‌که اضطر اب آور باشد؛ چلچله‌ها تهدیدی دل‌انگیز به‌پاین پریدن 
می‌گر‌دند. هرکه آنجا بود, چیزی از خوشبختی احساس مسی‌کرد؛ زندگی بوی‌خوش 
داشت ؛ همه این طبیعت؛ سلامت؛ کمك: دستیاری, پدری, نوازش وروشءایی‌تراوش 
هیک د. اقکاری که از آسمان تازل میشدند , مانند دست کوحك کودگی ظر یف که 

براکا بوسیدن بهلب درند اطیف بودند. 

مجمه‌ها , زیر درختان , برعذه وسفید, جامه‌هایی از سایه داشتند که آزنور 
سوراخ سورأخ شده دود, این‌رهالنوع‌ها بدست آ فتاب کاملاژ نده‌پوش شده بو دند؛خورشید 
ازهر طرفشان شعاعی میآوبخت . پیرامون استخر مزر گک» زمین بابن زودی چنان 
خك شده بود که گفتی درحال موختن‌است. بادآنقدر بود که بتواند اینجا و آنسا 
ابررهای کوچکی ازقبار بر‌خیزاند. چند ب یگب زرد که از خزان گذشته مانده بودند 
شادان در پی یکدیگر میدو‌بدند و مثل این بود که لاتِ بازی می‌کردند. 

فراوانی نور کسی نمیداند چه چیز‌اطمیتان بعش دربرداشت. حیات» نشاط, 
حدن, حرارت. فروغ‌ها وتراویدن‌ها لبرین میشدند؛ بیکراتی مبداء دراطف [فر پخش 
موس بود. درهمه این نفحات آميخته باعشق: دراین رفت و آمه انمکاس‌ها وتاشها: 
دراین مصرف مسرفانه اشعه, در این دیزش پایان ناپذیر طلای سیال. کشاده دستی 
گنجور خزائن بیکران احساس میشد؛ ودر آنسوی این فروزندگی که ماشد پرده‌یی‌از 
شعله آتش بود. خداوند. این توانگر عطظیم که میلیونر ستارگان‌است. مژهو دعیافتاد. 

چون دوی زمین ماسه بود , يك لکه‌گل هم وجود تداشت . وچون باران 
بازیده بود ذدهم‌یی خاصکتر هم آنجا نبود . همه کلین ها بتاندی خود دا شسته 
بودند؛ همه مخمل‌ها» همه اطلی‌ها: همه برقي‌ها , «مه‌طلاها که بشکل کلها از مین 
ببردن می آ یند ملامت ناپذیر بودند. این شکوه, پاشزه بود. سکوت عظیم طبیعت. 
باغ دا پر هیکرد » سکوت آسمانی با هر‌اران نغمةٌ موسیقی , چيك جيك لانه‌های 
گنجعکان, وزوذ زئیورهای عسل. خش خش باد» همه هم آهنگی فصل در مجمویه 
دلپذیری صورت میگرفت ؛ درون آمین‌ها دسردن شدنهای بهار بانظم دلپذیری جریان 
داشت؛ پاس بپایان میرسید» پاسمن آغاز مییافت؛ کل چند اندکی دیرگر ده بودند,و 
دشر تبی چدد اندکی ودآمده بودند : پیشاهنگان پروانه‌های سرخ 9 خرداد » و 
بازماندگان پروانه‌های سفید «اردیبهشت» دست براددی بهم میدادند. گیاهان‌پوست‌نو 
هی‌آوددند. نسیم, موجهایی در تنومندی بدیع‌بلوطهای گهن میانداخت. چه با جلال 
بود. يك سر‌باذییر ازس بازخانه‌مادر که ازیشت ددهای آهنی بدرون باغ‌مینگریست 
هی کات ۱ داد است که تاسلاح کامل وبا لباس تمام زسمی پا درمدان‌نیاده است. 

همه طبیعت ثاهار می‌خورد. عالم حلفت فر‌سر‌سفره دود؛ ساعت دررسیده بود: 
سفر 3 بزر گ‌لاجوردی اسان وسفره سب به‌ماور درذمین کسترده شده بود؛ آفتاب 
نورباران میکرد. خدا میزبانی میکرد وعالمیان دابررسر سفرةگرمش میخواند. هر 


رف ینوا بان 


موجود, نواله یالقمه‌اش دا داشت؛ کبوتر چاهی شاهدانه مییافت, کییو به‌ادزن می - 
رسید؛ سهره دانه‌می‌چید: سرخ‌گلو گرم بدست می‌آودد, زنبورعصل گلهایی مییافت. 
مکس‌کرمهایی پیدامی‌کرد» سبزقبا مکس می‌گرفت. همه باکمال صفا تاحدی یکدیک 
را تناول هی‌کردند, که این خود دهن لاینحل آمیختگی بدباخوب است؛ امايك جانود 
نبود که شکم تهی داشته باشد. 

دوکوداه کوجك رها شده؛ کنار برکه دزر گت رسیدند, و ء اندگ آشفته ازهمه 
این دوشنایی » میکوشیداد تا خود دا پنهان دادند » واین‌غریز هرفقیر و هرناتوان 
است که درپیشگاه عظمت قرار گیردهر چند که آن عظمت دا شخصیت ظاهری‌نباشد؛ 
دهرحال خود را دریناه کلبهُ چویی‌فوها کشانده بودند. 

گاه‌گاء ء بفواصل کم وبیش. هنکاهی که جهت وزش‌باد اقتضا میکرد, بطور 
مبهم. فر یادهایی؛ عیاهویی» چین‌هایی شبیه به‌غرش‌های در «م وبرهم که گلوله بادان 
تفنگ بود. وچیزهایی شبیه به‌ضربات مجهول که شليك تسوپ بود بگوش هی‌رسید. 
سمت باذارها. بالای شیانی‌ها» دودهایی دیده هی‌شد. ناقوسی‌که پنداشتی احضارمی- 
صعنه درئقطه‌یی دور زنگه هید . 

این دو کود بنظ نمیرسید که چیزی اذاین هیاهو میشنوند. بچ؛ کوچکتر 
گاه بگاه تکرار میکرد: گشنمه ٩۱‏ 

تقریباً هماندم که دو کودله نزديك برکه آمدند يك جفت دیگرهم به برکه 
نزدبت شدند. این : هر‌دکی‌پنجاه ساله بود که دست ی دک نز ساله‌را گر فته بود.بی‌شات 
پددی بود باپسرش. مردكك شش ساله يك نان قندی بزر گک بدست داشت. 

در آن عصر. بعض ساکنان خانه‌های کنارباغ, خانه‌های کوچه مادام و کوچةٌ 
«نفر», کیدی ازباغ لوکززامبوراگ داشتند که هرگاه که درهای باغ سته‌هیبود موجب 
تفریح مستأجران وصاحبانآن خائه‌ها میخد. واين امرمجازی بود از آن پی غدغن 
شد. بی‌شاك این‌پدر وپس‌آزیکی از آن خانه‌ها بیرون آمده بودند. 

دوکودك فقیر دیدندکه«این آقا» هی‌آید, وخود را قدری‌بیعتی پنهان‌گردند . 

این یکی ازتوانکران بود. شایه همان کی بود که يك دوز «ماریوس», در 
خلال تب عشقش نزدیك همین ب رکه شنیده دود که ده پسرش اتدرد هیدجد که «از 
زیاده روی بر‌هیند؟ این مرد. نلاهری عهر آمین ومتکبرانه داشت. بادهانی‌که جچون 
هیچگاه بسته نمیشد همیشه لبخند میزد. این [بخند ساختکی‌که فلت سی‌بیشتروپوست 
فش کین در آن دخالت دارد دتدان راییشتی‌نمایان میبازد تاجانرا. بچه بانان قندیتی 
که دندان به آن زده اما جیزی از آن نخودده بود مثل این بود که تا لو انباشته از 
غذا است. بچه بدلیل شورش, لباسی دثل لباس گادد علی پوشیده بود , وپدد بدلیل 
احتیاط: لباس بورژوایش رایتن داشت. 

ینزو پسر + کنار بر که که دو و بر آن خلبازی مبکر دند استاده دودنسل , 
معل این بود که مرد توانگربرای قوها ستاش‌خاصی‌دارد. خود به‌آنها شبات داشت. 
بان معنی‌ک» مثل آنها راه میرفت. 

گاه قوها به نا کردن که «ضراصلی‌شان است می‌پرداختند. وفاخرربودند. 

دوکوگ فقیراگرگوش‌فرا میدادنده اکُردرسن فهمیدن میبودند میتوان‌تند لمات 
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مرد موقررا دریابند» پدد به‌پسرش می‌گفت: 

- عاقل همیشه به کم راضی است . پسرجان , مرا نگاه کن. من طمطراق را 
دوست نمیدارم. هرگز کی عرا با لباسهای طلادوزی و جواهرنشان ندیده است و 
نخواهد دید؛ من‌این جلای دروغین‌را برای روی‌های بد ساخت میگذارم. 

هماندم فر یادهای عمیفی‌که ازطرف باذارها می‌آمد آمیخته با افزایش صدای 
ناقوس وعیاهو اوح گرفت. کودكك پرسید این چیه: 

لت جواب داد ۰ 

این جشن «ساتودن» آفتزع. :4 

ناگهان» دو کردك فقیردنده‌پوش رادید که پشت‌خانه کوچك سبزقوها بیحرکت 
ایستاده دو دنه . 

گفت؛ آنهم نشانهٌ شروعش. 

وپس از يك سکوت گفت: 

هرج ومرج وارد باغ شده است. 

کود دندان به نأن قتدیش‌زد» تف کرد وناگهان ده وحن پر‌داخت. 

پدر پرسید: چراگریه می‌کنی؛ 

بچه گفت: گرسته‌ام نیست. 

لیخند پذدر نمایانتی شد. گفت: 

پرای خوردن نان قندی گرسنه بودن لازم فیست . 

- آداین نون قندیم بدم میآد. ازدبروذ مونده. 

حالا نمیخواهیش ٩‏ 

هه 

ی 

دچه متردد ماند . اگر تین نان قندیش را تخواهد ان دلیل نمیشود که 
بدیگری بدهدش . 

پدر گفت 0 

- بوه‌جان. آنان باش. انان باید نسبت به‌حیوانات رحیم باشد. 

ونان قندی را از بچه‌اش گرفت. ودد برکه انداخت. 

نان وندی نز ديلك کنارءٌ برکه افحاد. ۱ 

قوعا دودبودند. دروسط برکه دو داد وطعمه‌ییرا که آنسا بدست آورده بووتد 
میخوردند. نه بورژوا را دیده دودند نه ثان قندی را. دورژوا جون احساس کرد که 
ذان قندی تلف مشود وچون‌اذاین غرق بیفایده متأ‌بود, حر کاتی‌تلگر افی‌به‌دستهایش 
داد و سر‌انجام توجه قوها دا جلب کرد. 

قوها چبزی دا دیدند که دوی آب در حر کت است» عذل کم که خود شباهت 
کاملی‌بهآن دارند دوری زدند و آهمته باحشمتی موقرانه. چنانکه زیبنده‌حیوانات سفیده 
است به ثان قتدی نز دبات شدند. 

دورژوا ۰ خشنود از ایشکه ابنهمه قریحه دارده گفت: مملوم می‌شود که قوها 
تین اثارات دا می‌فهمند. 


۱۳۶ بینوا پان 


در آندم هیاهوی دوردست شهر یکبار دیگرشدتی ناگهانی بخود گرفت. این 
دفعه‌موحش‌بنظی رسید. بعض‌وژشهای باد آشکارتن ایض دیگر سخن می‌گویند .بادی 
که‌آننم می‌وزید صداعطیل. فریادها. تیرهای تفنگ سیاهیان, وسژال وجواب‌ناقوس 
رتوپ‌دا بخویی‌بگوش‌رساند.مقارن همین لحظه‌ابررسیاهی بسختی‌روی آفتاب‌داتیره‌گرد. 

قوها هنوز به نان قذدی نرسیده بودند . 

پدر گفت: برگردیم به‌خانه. دارند ده تویلری حمله میکنند. 

دس هسرشی را کر هت سین کف 

- ازتویلری تاباغ لوکزامبوراگ فاصله‌یی‌فیست. عکربانداز؛ فاصله بين سلطنت 
وسناتوری. جندان دوریست. هم اکنون گلوله تفنگ مثل باران میبارد. 

و تگامی به‌ابر‌ها کرد و گفت: 

شاید هم؛ باران شروع کند به بابیدن» آسمان دخالت میکند؛ شاخه کوچك 
خاندان سلطنت محکوم شده است. به‌خانه برگردیم. 

بجه گفت . من دلم میخواد قوهارو وقتی که ون‌قندی میخودن تماشا کنم. 

لیر جواب داد 0 

- این بی‌احتیاطی است . 

و بورژوای کوچکش را همراه برد . 

بچه, که از دفتن متأسف‌بود, وچشمش دتبال قوها بود. سر‌سویبرکه‌گر دانده 
بود تا وقتی که يك پیج خیابان درختی باغ, برکه دا از نظرش پنهان داشت . 

در آن هنگام , هماندم که قوها سوی نان قندی می آمدند , دو کوداء آواره 
نين به آن فزديك ميشدند. نان قندی روی آب موج می‌زد. بچةٌ کرچکتر نان‌قندی‌را 
می‌نگر بست» مد بژرگتر بورژوا را که دوز میشد بانگاه دنبان میکرد. 

پدر و پس وارد راه پیچاپیچ خیابانهایی شدند که سوی پلکان بز رگ انبوه 
درختان از سمت کوی «مادام» امتداد هییاد. 

همیتکه دیگر پدر و پس دیده نشدند » کوداله بزدگتر شتابان بر ساحل‌هلالی 
برکه دوی شکم خوایید. کثارهٌ برکه راء تقریبا نزديكك «حالت سقوط در آپ دادست 
چپ کرفت , سس دست راستش را با چویش سوی نات قندی پیش برد. قوها چون 
دشمن را دیدند؛ شتافتند و با این شتاب باسینه‌شان تکانهایی به آب. دادند که برای 
شکارچی کوچك مفید افتاد ؛ آب جلو قوها پی زد و یکی از آن موج زدنهای آرام 
آب با مرگن واحد , نان قندی دا نرم ثرمك سوی چوب بچه راند. همین که قوها 
خواستند به‌نان قندی برسند چوب دچه به آن خورد . بچه چوب را با جر کتی تندت 
به نان زد , آن را پیش آودد , قوها دا تی‌ساند ء نان دا بر داشت و خود از جا 
برخاست. نان فتدی خی شده دود ؛ اما این دو کودك. هیک مه و هم تشه بودند. 
کوداه بزرگترتارا دوقسمت‌کرد؛ يك قسمت بزدگتر و يك قسمت کوچکتی.قسمت 
کوچك دا برای خود برداشت و قسمت بزد گك را به برادر کوچکش‌داد وبوک‌گفت: 

- این دا بگیی نوی تفنکت بچسبان ,۲ 


1 - کلام آرگویی که از گاودوش یاد گرفته بود. بمعنی بکیر بخور. 


ژان والران ۱۷ 


-۱۷- 
ادای عق پدر در پارة تیش پسرا 
دای حق پدر در بارة فعش سر 


ماریوس خود را از سنگر بیرون انداخته بود . «کونبوفر» نیز دنبالشی دفته 
ود + اما سیاد دبر شده بود . گاوروش جان دادة بود . کونبوفر ژنبیل فده گهارا 
همراه آودد ؛ و ماریوس ثعش گاوروش رابه سنیکی باز گر‌داند. 

ماریوس پیش خود فکرمیکرد ؛ دریخا! کاری‌که پدد برای:پدر اوگرده‌بود. 
او برای پسر انجام می‌دهد؛ فقط تناددیه پدد مجروح او دا زنده بردوش کشیده بود؛ 
او , بچهرا هر ده میبر‌د . 

مارپوس عنکامي که با نش گاوروش دد بغل» به‌ستگر با گشت ۰ چوره‌اش 
هثل جهرء کودك آغشته به‌خون شده بود . 

در آندم که عرای برداشتن حج فش کاوروش خم‌شده بود ». گلوله‌یی جمجمه‌اش 
را خر‌آشانده و گذشته یود ؛ ولی ماد بوس متوجه آن نشده دود . 

کورفراك کراواتش دا بازگرد و به پیشانی ماریوس بست . 

5اوروش را دوی میز پرمابوف . گذار جد اوگذاشتند , و شال‌سیاه دادوی 
هر‌دو کشیدند . این شال» پیرمرد و کودك را کفایت میکرد. 

«کونبوفر» فشتگهای ذنبیل دا که عمراه آودده بود قسمت کرد. 

این فشدگها ده فرد از متگن زان اچازه میداد که پاذز ده تير‌شليك کشند. 

ژانوالژان همیعئان بیحرکت : همانجا دروی مبلهٌ سنکي نشسته بود , وقعی 
که «کونبوفر» پانز ده فشنگ او را بوی عرضه داشت, او سرش را تکان داد . 

کونبوفر آسته ده آتقولرامن گفت : 

- این يك آدم عجیب غریپ کم نظیی است . وسیله پیدا میکندگه دد این 
سشگر هنگد. 

آنولراس گفت : این , از دفاع بانش نمی‌دارد 

کونبوفرگفت , شجاعت «م برای خود خصوصیاتی دارد. 

و کورفراك که این صحبت دا فنیده بود گفت ‏ 

- این» نوع دیگری است از پرمابوف . 

"چیزی که ایتجا یادداشت باید کرد این است که آتشی 9-ه در سر سنگن 
می‌باد ید دز حمت میتوانست درونش دا مفشوش تن کانی که هرگز از تند باد 
ایشکونه جنکها عبور نکرده‌انه نمی‌توانند چیزی از این لحظات عجیب آدامش را 
که آمیخته با نشج است در ذهشفان تصوی کند . همه می‌آیند؛ هی‌رو ند: صحبت 
فتشارنه موی رکنم برده: مر ژد درکس کهان آشتایانساشتنگوشن شود 


۱ - کلام لائن . 


۱۰۸ بستوایان 


شنیده است که يك مردجنکی ذس بادان گلوله توپ و تفتکث باو گفته است: «بساط 

امروزمان معل يك بساط ناهار خوردن پسربچه هاست ۲ ۲ سنگر‌کوچه شانوروری : 
کرد می‌گوييم , در داخل بسیاد آرام بنظر میرسید . همه پرده‌های موثن, و همه 
مراحل خطر دد آن بپایان رسیده بودند یا درشرف پایان یافتن بودند. وضع‌سنگر 
و سنگریان , از مرحله دقت به مرحلهة تهدید , و از آنجا شاید به مرحلهٌ نومیدی 
رسیده بود . هر انداژه که موقع وخیم‌تر و تاديك‌تر می‌شد نور شجاعت بیش‌اذپیش 
سنکر دا ارغوانی می‌ساخت . آنژولراس : با وقاد و بیباك, مانند اسیارتی جوانی‌که 
شمشیر برعنه‌اش را بخدمت فرشته ظلماتی «اپیدوتاس» گماشته باشد بر آن سنگر 
حکوعت دیکرد. 

کونبوفرکه پیش بند به‌شکم بسته‌بود. جراحات زخمی‌ها دا پانممان می‌کرد. 
«بوسوثه» و ثافویی» با دبة باروتی که گاوروش از نعش سر‌جوخه دبوده بود فعنگک 
میساختند و بوسوئه به فویی می‌گفت , الان برای مسافرت به سيارة دیکری سواد 
دلیجان می‌شود م۱ کورفراك » مافنه دختر کوچکی که اسباب عروسك مساژیش دا 
مرتب کند , يك قورخانةٌ کامل, یمنی عصای شمشیی‌دادش‌را؛ دو پیشتاب قلطاقیش‌را 
و يك طیانچه کوچکش‌دا دوی چند تکه سنگفرش که نزديك آنژولر اس برای‌خود 
ذخیره مه دود میچید و مرتب هیکرد . ژان‌والزان ساکت و بیحرکت » دیواد 
رو در دویش دا می‌نکریست . يك کارگی , کلاه حصیری بزرگه ننه هوشلورا با يك 
دیسمان دوی سرش جا می‌داد و می‌گفت : «اذ ترس تیرهای آفتاب ۱» جوانان اعضاء 
« کوکورد » شهر ۶ اء کس » ین خود بشادی صحبت میداشتند مثل اینکه شتاب 
دارند تا آخرین دقعه دا لهجه خاص ولایتی‌شان حرف سن‌تند «زولی» که آیينهة نله 
هوشلو دا از میخ برداشته بود ذبانش دا در آن بدقت می‌دید . چندتن از مردات 
جچنکی چند که نان خدك تفریبا یوسیده در کشو مبیز که بافته بودند و را حرص 
میخوردند . ماریوس مضطرب بود که در آن عالم پدرش به‌او چه خواهد گفت. 


۸ 
شاهین شکار میشود 


در «ك آمرروانشناسی که اخدساص عه ننگرهادارد پافشاری ۳۹۹ . هيچيك 
از کوچکترین تفصیلات این جنگث عجیب کوچه‌ها نباید فرو گذاشته شود . 

این آتاهقن دروتی کد ۳ آن سحن ۳ هر‌گونه که باشد ۳ برای 
کمانی که در آفند صورت روّیا دارد . 


| - 3۳00125 لقب چندتن از خدایان فعال و نیکوکار یونان قدیم. 


وان والزات ۱۹ 


در جنگ داخلی ادهامی چون درموز کاب « اپو کلیس »۲ وجود داد . 
همه مه‌های مجهول با این شمله‌های وحشیانه در می آمیز ند. انقلامان ؛ اموالهولند 
و هرکس که از سنگری گذشته باشد چنان پندادد که مر‌حله‌یی اذ عالم خواب را 
پیموده است . : 

چنانکه در مود ماریوس نشان دادیم و نتایجش را خواهيم‌دید , آنچه آدمی 
در این گونه تقاط احساس میکند هم یشتر و هم کمتی از «زندگی» اس کت که 
از منگری برون آید تمیداند در آن چه دیده است. وضم موحشی داشته است ما 
نمیت‌اند . عین افکار جنکجویانه‌یی که جهره‌های آدمی داشحه‌اند محصور بوده است ؛ 
سرش در نود آینده‌جای داشته است . آنجا نعشهایی افتاده و اشباحی ایستاده وجود 
داشته‌اند . ساعت‌ها بی‌اندازه دداذ و به ساعات ایدیت شبیه بوده‌اند. آنجا آدمی 
میان مرگ ذیسته است . سایه‌های مجهولی آمده و گذشته‌اند . این چه بوده است؟ 
دست‌هایی دیده شده‌اند که خون از آنها میریخته است ؛ کری وحشت آورع» و نیز 
سکوت سهم‌گینی بوده‌است ؛ آتجا دهانهای گشاده‌یی بوده‌اند که فریاد می‌زده‌اند ؛ 
و دهاذهای‌گناد؛ دیگری بوده‌اند که خاموش میمانده‌اند , همه میان دود و شاید در 
شب جای داشته‌اند . شخص خیال میکند که به ترشصات مشئوم اعماق ناشتاخته 
دست زده است ؛ چیزی سرخ دا که در ناخن‌ها دارد نگاء می کند . هیچ میادش 
نمی‌آید . 

به کوچهٌ شانوروری باذ گردیم. 

ناگهان: بسن دو مليك ء صدای دوردست ساعتی که زنگک هیزد شنیده شد. 

هنوز ساعت ؛ دوازده زنکش دا بیابانه ثر‌سائیده بود که آنژ ولر اس قد راست 
استاد وازبالای سنگفرش دافر‌بادی دعدآماء فرمان داد؛ 

- ازسنگ‌های ستگفرش مقداریرابدرون خانه ببر‌ید, کار پنجره‌ها ودر دچهعا 
را باآنها آدایش کنید. نیمیاز مردان تفنکهادا ونیمی‌دیگر سنگهادا بردار ند؛ بی‌يك 
دقیقه وقت تلف کردن . 

دسته‌بی‌ازمآموران تظامی آتش:شانی. تبر‌برردوش. بحالت جنکی در ته کوچه 
پدیدار ده نود . 

این ۰ نمیتوانست چبزی‌جن مقدمهٌ يك ستون باشد»کدام ستوت ؟ قطعاً ستون 
حمله ؛ تامبه‌چی‌های مسلح آتش نشانی که مأمور وبران کردن سنگر ند همیشه باید 
جماعاتی ازسر بازان دا بامأمودیت بالا رفتن وریختن بدرون سنکر بدنبال داشته‌باشند. 

محققاً بهمان لحظه رسیده بودند که مسیوکرهون تور بال۲ ۱۸۲ «لیحظهٌ 
دست بیقه»اش می‌ناعید. 


فرمان آ نزو اراس داشتابی ۳ ۰ که مخصوصی کشتی‌ها و سنگر‌ها یعنی بگانه 


| - ۸۳۰۵۱۵56 با مکافة یوحنا , آخرین کتاب از عهد جدید انجیل 
که مضامین آن رویایی و شاعر انه و معمایی و مشتمل ب‌هفت هکاشفه است.. در این 
کتاب جانور عظیم عجیب الخلقه‌یی نفقش «زرکی دارد ۱ 


۱۳۰ بیوایان 


تقاط جنگی‌است که فراداز آنها همتنم است اجرا۶ شد. ددمتر اذيك دققه دوثلث 

سنگ‌های سنگفیشی‌که بدستور آنژولراس نزديك دد «کورتت» روی هم ريخته شده 
بود به‌طبقهٌ زبر‌شیروانی‌انتقال یافت وپیش از آنکه دقیقهٌ دوم بپایان رسد این‌سنگهاء 
با مهارت و دقت فنی‌روی هم گذاشته شدند» وتقریباً نیمی از ارتقاع پنجره‌های طبقهً 
اول و دریچه‌های طبقهٌ زیر شیروانی را مانند دیواری گرفتند . فواصل کوچکی که 
به دقفت بدست (قویی» نار نده اصلی ستگزه سن سدگها تعییه شنه بود » برای فبر ون 
کردن لوله‌های تفنگه کافی بود. این مسلمم کردن پنجره‌ها بهمان نسیت که ضربات 
چهاد پارة توپ موقوف شده بود آسانتر انجام یافت - در آن موقع دو توپ فقط 
گلوله به میان دیواد سنگ میزدند تا درصورت اعکان دخنه‌بی برای حمله کردن در 
آن ایجاد ۱ 

حنکامی‌که منگهای سنگفرش, که برای دفاع ثهایی دد نظر‌گرفته شده بودنه 
برجای خود گذارده شدند» آنوولراس دستور داد تا «طر بهابی‌دا که ذیر میز جنازه 
مابوف جای داده بودند. بطبقة اول‌مندقل گر‌دند. 

بوسوئه آنوی پرسیده ایذها دا که خواهد نوشید: 

آنژولراس جواب داد. آنها 

مپس جلو پنجر؛ پایین» سنگربندی شد» ومیله‌های آهنین که شب پیش‌برای 
ستن درمیخانه ازدرون بکار رفته بود آنجا آماده گذاشته شد. 

استحکام کامل بود. سشگر بات حصار محکم جنگی ومیخانه يك برج شده بود. 

با سنکهاپی‌که باقی‌مانده‌بود بریدگی سنگردا بستند. 

جون هداقعان تافب سنگی همیشه زاجارند در تجهز اتعان صر فهجویی کنند 
محاصره‌کنندگان‌که البده «میته این‌را میدانند, عمل‌خودرا با يك‌نوع بطالت خشم آور 
انجام‌میدهند» پیش ازساعت‌معین‌خودرادرممرض آتتی میگذارند. (اها این,بش از آنکه 
واقعی واشد ظاهری است)؛ و باستراحت می‌پر دازند. تدار کات حمله همیشه بايك‌نوع 
آ«ستگی منظم صورت میگیرد. پی‌اذ آن» صاعقه. 

این آهسعگی به آنژولراس مجال داد تا همه‌چیزرا بازدید وهمه‌چیزرا تکیل 
۱ دردل عیگفت‌که جون آین‌عده مردان زاچار ها خواهند شد بای که مرگثان 
شاهکر بزرگی باشد. 

به‌ماریوس گفت: ما دودئیس این‌سنگريم. من بدرون میروم تا آخرین‌فررمانها 
را بدهم. تو بیرون بمان ومراقبت کن. 

ماریوس بالای سشگی به‌هر آقیت پرداخت. 

آنژولراس دستور داد تادر آشیز خانه‌را که ميدانيم میمادستان موقت‌بود پیش 
کنند وگفت: 

چیزی دوي زخمی‌ها ترشم نشود. 

باصدآیی قاطم ولی بی‌انداره آرام آخر ین تعلیماتش را ددسالون پاییئی میخانه 
داد. فویی کوش میداد واذ ذبان عمه جواب می‌گفت. 

ورطیقه اول چندتبر درأک‌قطع کردن پلعان آماده داشته‌باشید. تير دارید؟ 


فویی گفت: یله. 


ژان والژان 1۳ 


چندتا ؟ 

دو تبر و يك پتكث. 

۰ خوب‌است. ما بیست‌وشش تن ریا و آمادة جن‌گيدنيم. جندتفن گنه دار یم؟ 

سیو چهار . 

هشت‌تا اضافه. این هشت‌تا دا نين مانند دیگرتقنگها پرکنید ودردسترشان 
بگذارید. شمشیرها وپیشتاب‌هادا بکمر بندید. پیست‌مرد درسنکرباشند. شش‌تن جلو 
پنجره‌ها و دریچه‌ها کمن‌کنند تا درموقم خود ازسوراخهای سنگها به‌مهاجمان مليك 
کنند. یکنفرهم اینجا بیکار نماند.هم‌اکنون وقتی‌که طبل حمله زده‌شدبیست نفری‌که 
پاین‌هستندییدرنگه سو کستتر دشتایمد. کسانی‌کهز و در در‌سند دشن جاخو اعد قت . 

پی‌از اعلام این‌مقررات رو به‌ژاود کشت و گفت : 

- تراهم فراهوش نمي‌کنم. ۱ 

و پیشتایی دوی میز گذادد وکفت: 

- آخرین‌گی‌که ازاینجا بی‌دن میرود سراین جاسوس را خرد خواهد کرد. 

صدایی پرسید: همیتجا؟ 

آنوولر اس‌گفت: هه این تع را با اجاد خودمان معلوط نکنيم. هیشود از 
بالای منگرکوچك روبه کوچه موندهء‌تور به آثطارف دفت. آن‌سنگر بیثی ازچهار پا 
ارتفاع تدارد. جاسوس‌خوب طناب‌پیج شدء‌است. به آنجا هیبر ندش و کارش رامیازند. 

يك‌تن آنجا بود که در آندم آرامتر و کات آهیزتر از آنژولراس بود؛ آن 
ژاور دود 

هماندم ژان وال ان آشکار شد , 

میان دسته شورشیان دود. بیرونه آمد و به آنژولراس گفت : 

- شما فرمانده هستید؟ 

- آدی . 

اه شماهم اکنون از من تشکر کردید؟ 

بله. بنام جمهوریت. فت‌گن دوئحات دهنده دارد؛ ماریوس پون‌مرسی و شما. 

ب فکر هی‌کدید که من‌مستحق پاداشی هستم؟ 

الیته. 

- بسیارخوب, اکنون پاداشی ازشما میطلبم. 

هه می‌خواهید؟ 

- می‌خواهم بدست‌خودم مخ این‌مرد دا آتش بزنم. 

ژاور سر بی‌داشت , ژان‌والز آنرا دید» تکانی ادیدنی خورد وگفت : 

کازنمه آستنک هد 

اما آنژولراس به پر کردن قرابینةٌ خود پرداخته بود؛ نکاهش دا باطراف 
گر‌دانه وطفت : 

ب افتراضی تیست؟ 

سپ رو به ژان‌رالژان کردوگفت: 

جانوسن مال شما: 


۱۳ بینوا بان 


واقعاً ذان‌والژان ژاور دا بانشستن برس مین در اختیاد کرفت" پیشتاب را 
برداشت.» ويك تراك وتروك ضمیف معلوم داشت که‌آنرا آماده می‌کند. 

فو درهمان لاله ردو شییوری شنیده شد. 

ماریوس ازبالای من بانگث بر آودد: 

تَ خبر دار ! 

ژاور دخنده در آمد؛, خندهٌ بی‌صدایی که خاص خودش دود. سیس نگاحی‌خبره 
ده‌شورشیان کرد وگفت : 

- وضم شما بهتر آزوشع من‌فیست. 

آنژولرای قر یاد رده همه هر ون. 

شورشیان درهم و درهم خوددا یرون انسداختنه » واگر اجازه دهید که این 
اصطلاح را بکاد دریم» ادن کلام ژاور به‌قفای آنان خورد: 

- وعده دیدارمان ده‌الان! 


م۵ - 
ژان وال ان (تقامش را باز مستاند 


زان وااژان چون باژاود تنها ماند. طناییدا که زندانیرا ازمیان شکم به‌تیر 
دسته ودزیر یز گره خورده‌بود گشود. سپس دوی آشاده‌کرد که ازجا ب‌خیزد. 

ژاور اطاعت‌کرد؛ با آن لبخند وصف ناپذیرکه در آن بر تر ی قدرتی‌که بهز تجیر 
کشیده شده باشد خلاصه می‌شود. 
۳۳ 
گرفت و اورا دنیال خود کشاند, از میخانه برون دفت» آهسته , ذیرا که ژاود چون 
پاهایش نیز بهم سته‌شده‌بود نمی‌توانست جر بایرداشتن قدسهای بسیارکوتاه‌راه رود. 

ژان‌والزان فیشتاب ددست داشبت.: 

آین‌گو فه : ذودنقه درونی‌سنکی‌دا میمو دند. شورشیان. همه آمادهٌ دریافت حمله 
نزديك مهاجمان, پشت به ] تدو داشتند. 


ژان وال ان مهعاد ذاور را مغل اینکه دمانه حیوائی دا بدست گرفته باشد 


وم ماریوس‌که در آخرین اشتتت کر ازطرف چپ ایستاده‌بود حهنگام مور 
دیدشان. ین مجموعه ۳ از صبی و از خشونت: خودرا در پرتو ان روشنایی 
دورستانی که مار پوس درجانشی داشت نمایال ساخت. 

ژان والژان باقدری زحمتء ژاود را با همان حالت که دربند کشیده شده 
دودء اما بی آفنکه کوچکترین لئله رهاش کت از مگ کوتوای کوچة «مو نده دور 
بالا سین ۰3 

چون از این سد کوحجث گذدتند 1 خودرا در کوچه بار یلک مونده‌تور تنع]ا 
یافتند؛ هیچکی نمیدیدشان. پیچ وخم کوچه‌ها ازنظر شورشان پنهانشان میداشت. 
تعش‌هایی‌که از سنگن بیرولن گشیده شنه دودند توده مدوفی در ند قعنمی تشکیلن 


ژان والژان ۱۳۳ 


داده بودند. 

میان تودهٌ کشعگان چهر دبی سر بی‌رنگگه: دی آشفته و ب6-م پیچیده: دستی 
سوراخ ویستانی نیمه‌عربان نمایان بود؛ این ایونن بود. 

ژاور با نگاهی‌کجکی ین هرده ۳ نگر‌ست و بسیار آرام, بانبه صداگفت: 

تن ادزاست ۵ اون د 0 هیشناسم. 

میی رو بهژان والزان کشت 

ژان‌رالژان پیشتاب دا زیر بئلشی گذارد ونگاهی خیره به‌ژاود انداخت که با 
هدن محتاج یود که زبان بکشاید وبگوید: « - ژاور: این هم 6 

ژاور جواب داد: 

- انتقامت‌دا بگیر. 

ژان‌والژان ازجیپ کمربندش چاقویی بیرون‌کشیه و آنرا گشود. 

ژاور گفت: [۰! دشنه! حق با ئست. این بیشترباتو تناسب دادد. 

ژان‌والژان مهاری‌را که ژاود به‌گردن داشت وپی‌از آن طنابهایی را که‌یدست 
و دسته شده‌بود پاده‌گرد. سیس تم شد . بتدیرا که دو پای اورا دهم دسته دود نمز بر ید. 
آنگاه راست: ت استاد وگفت: 

بت شما آزادید. 

متمجب شدن ژاور کار آسانی نبود . با اینهمه. عهرچند که بر‌خویشتن مسلط 
بود نتوانست خودرا از اتقلامی‌که در جانش افتاده نود در هازد. هتیس وییحرکت در 
جای مائد. 

ژان والژان گفت 

من باور ندارم که بتوانم از اینجا بیرون آیم. با ایلهمه اگر اتفاقاً از 
اینجا جان بثر بردم به‌أسم «فوشلوان» درکوجه داوم آرهه» شمارة ۷ مر ل‌دادم. 

ژاور ماننه ببری خشمکن پیچ و خمی بخود داد که گوثه‌یی از دهاتش را 
نیمه‌باز گرد و از میان دندانهاش آعسته‌گفت: 

اش مواطب خودت باش. 

ژان‌والآن گفت: درو ید. 

ژاود پر سید؛ 

طفتی «فوشلوان» کوچه «لومآرمه؟» 

- شمارة هفت. 

ژاور با نیمه‌صدا تکرار کرد: شماره, هفت , 

سیس تکمه‌های ردنکتش‌دا ست» صلایت نظامیرا یمیان شانه‌هایش باژ داد؛ 
فیم‌چر خی زد داز وهارا چلییاو ار بر‌سیته‌نهاد . بایاک دس جانه آش‌را گرفت. ودر جهت 
باز ارها راه افتاو. ژان‌والزان ۳ نگاه دثبالل میگرد, پس از چند قدم ژاور روت 
وبا صدای بلند ده ژان‌والژان گفت: 

شما سیب کسالت من شده‌یید. بکشیدم بهتی است: 

ژاورخود متوجه‌نبود که دراین‌جمله ژانوالژانرا بلفظ تومخاطب نمیساخت. 

زانوالژان گفت: بروید. 


۱۳۰۷ پنوایان 


ژاور با قدسهای [هته دورشد. يك‌لحظه بعد, از ژاويةٌ کوچهٌ پره‌شوذپیچید. 

سیس به‌سنکر باز گشت وگفت؛ کارش‌را ساختم. 

آما درغیاب ژان‌والژان این‌امی درستگی جریان یافته‌بود. 

ماریوس‌که به‌بیرون بیشتی متوجه بود تا بدرون» تا آنموقع مرد جاسوس راکه 
درسالون تاد يك میخانه طناب‌پیچیده شده‌بود بدقت ننکر یسته بود. 

وقتی‌که اودا در دوشنایی روز هنگام بالارفتن از سنگر کوچك برای مردن 
دید بازش شناخت, خاطره‌یی ثاگهانی درد ذهنش دراه یافت. بازدس کوچه پونتواژ 
و دو پیشتابی‌را که او بوی داده وعارپوس هر دورا درهمین سنکی بکارپرده بود بیاد 
آورد ونه‌فقط جهره او بلکه اسم او نیز بیادش آمد. 

این‌باد آوری نیزمانند همه افکارش مه آلود ومنشوش‌بود. به‌تأییه موضوع نژد 
خود نیرداخت بلکه‌پرسشی از خویشتن‌کرد و دد دل‌گفت: 

آیا این همان بازرس پلیس نیست‌که بمن‌گفت ژاود نام دارد؛ 

شاید هدوز فررصتی‌باشد برایآنکه برود و شفیع آن مرد شود. آما اول باید 
دااست که همان ژاور است بانه. ماریوس آ تور اس را که بتاذگی درسر دیگرسنگر 
جای گرفته بود صدا زد؛ 

- آنژولر اس ٩‏ 

چه می‌گویی ؛ 

تِ اسم‌آن مرد چیست؟ 

کدام و 

مامود پلین. اسمش‌دا میداتی 4 

- البته. خودش بما گفت : 

بت چیست اسمش و 

۱ ژاور 

ماریوس حرکتی بخود داد. 

اما هماندم صدای پیشتاب ده گوش رسید . 

زان والوان نمایان خد وگفت: کارش را ساختم. 

یک تاریکی‌سرد قلب ماریوس را پیمود . 


۲۰ ۱ 
مرد گان سح دارندو زند کان تقصیر ندارند 


جان کندن سنگر هماننم آغاز ممیاقت . 
همه چیز مه‌افز اش عطمت رقت‌انگیز این لبحظة خارق‌العاده مک میکر د ؛ 


ژان دالژان ۱۳۵ 


هن‌اران صدای مجهول درهوا ؛ تفی‌زد توده‌های مسلح در حال حرکت دد کوچه‌هابی 
که دیده نمی‌شدند, صدای مرب ومتناوب سم‌های اسپان سواره نظام» تکانهای سنکین 
تویخانه که در حرکت بود ۰ آتش‌های دسته‌های نظامی و کلوله بادان توپها که در 
پیچ وخم پادیس متلاقی می‌شدند: دودهای چنگ که از اشعة آفتاب, طلا رگ شده 
بودند وبرفر ازشیروانی‌ها بالا می‌رفتند» کسی‌نمی‌داند چه فریادهای دورد دست که بطور 
مبهمی مخوف بودند» بر۶های تهدید در همه سو » ثاقوس مصیبت سن‌مری که دد آن 
حنکام آهنگک ناله داشت» طراوت فصل, تایندگی آسمان مملو از آفتاب واسء زیبایی 
روز» سکوت وحشت آود خانه‌ها. 

زیرا که از آغاز شب پیش دو ردیف خانه‌هایكوچة شاتوروری مانند دو دیوار 
شده‌بودند: دیوادهایی موحش. درها بسته, پنجره‌ها بسته. رودری‌های تخده‌یی بسته. 

در آن زمان که ايلهمه با روژگاد ما فرق دازد, چون ساعت عمل در می‌دسید 
دملت می‌خواست کار خوددا باوضعی که مدت‌ها بطول انجامیده بود. بايك قانون اساسی 
اعطاء شده, یا با يك کشود. قانونی. بیایان رساند. وقتی که خشم عمومی هوا دا فرا 
می‌گررفت. وقتی‌که شور مصمم به برچیدن سفگفرش می‌شد, وقتی‌که شودش اسم شبش 
را در گوش بورژوازی می‌گفت و اودا به لیخند زدن وامی‌داشت, در آن هنگام مرد 
خانه‌نفین که شورش در روحشی نفوذ کرده یود دستیاز مرد جشگی‌می‌شد وخانه دست 
بر‌آدری به سنگری میداد که ناگهان #9 شفه وتکه دراو کرده دود. اما هنگامی‌که 
وضع پخته نبود » وقتی‌که شورش مییلماً تحقق نیافته بوده وقتی که قاطبهً ملت: 
جنش‌را انکار میکرد, کار جنگجویان ساخته بود. شهر پیرامون طغیان به صحر ا تبدیل 
خریافت: جان‌ها جم م‌بستتن پتاهگامها حبوثر جلو خروم کتبنقه وکوجهها: خوورا 
عرضه میداشتند تا سباهیان دادر گرفتن سنگرکمك کنند. 

کسی نمی‌تواند ملت را غفلتاً تندتی از آنکه او میخواهد براه اندازد. وای 
برکسی که بخراهد دست فشار پر او کشاید ۱ ملت هرگز نمی‌گذادد عر کس هر چه 
میخواهد ۳ او بکند. آن‌وقت است که شورش رابخودش وامی‌گت‌ارد. شورشیان دصورت 
طاعون زدگان درمی‌آیند. هرخانه يك‌سد. هردريك مانم, هرنمای عمارت يك دیواد 
محکم است. این دیواد می‌بیند. می‌شنود؛ و هیچ چیز بخرجتی نمی‌رود. این دیوار 
می‌تواند چون ددی, ئیمه‌بازشود وشما را رهاپی‌ششد.اما ثه آمروی شما داز نمی‌شود. اين 
دیوارحاکم عادلی‌است نگاهسان میدارد ودسکومتان هیکند. این خانه‌های مسته چه 
تبره‌اند! مانند می‌دگان بنظرمیی‌سند, اما جان دارند. حیات که در آنها بصورت تعلیق 
وجود دارد دوام مییاید . هیچکی در مدن یست و چهارساعت بای اذ آنها بیرون 
نگذارده است, اما هیچکس هم جایش در آنها خالی‌نیست. درداخل این تخته سنگفا 
همه می‌روند : نا ها ء می‌خوانده بر‌میخیل ند ؛ همه در آن بصورت خانواده زندگی 
میکنند؛ در آن‌می آشاعند ومبخورند؛ در آن می‌ترسند, که این خود آمر‌مخوفی‌است! 
فرس, این مهمان نیذیرفتن موحش‌را هعذور میدارد؛ هول وهراس که جنبهُ ضعف‌است 
با آن می آمیزد. گاه نیز چنانکه دیده شده‌است. قرس به مر حلهٌ هیجان میرسد؛و حشت 
میتواند به خروش غضب مبدل شود » همچنانکه احتیاط به‌خشم مبدل میشود از [ نجاست 
که‌این کلام عمیق«هار آن‌اءتدالیون» بوجود آمده‌است. وحشت‌های بزر کی شعله‌ودیه‌ایی 


۱۳۳۶ بسوابان 


دارنه که ازمیان آنها غضب مانند دودی سو‌میگین یرون هی آ بد؛ ساکنان آین‌خانه‌ها 
می‌گوبند : « - این آدم‌ها چه می‌خواهند؛ اینها عرکز داضی نیستند. همیشه مردم 
آدامرا درذحمت می‌اندازند. این عمه انقلاب که کرده‌اتد بس ثیست! اصللا برای چه 
به‌اینجا آمده‌اند؟ بیخود آمده‌اند! دنبالکارشان روند. بدا بحااشات» تقصیر خودشان‌است. 
هرچه برسرشان آید سزاوادند. هیچ بما مربوط نیست. ببینید چگونه کوچهة بیچاره 
مارا غربال و ار ازگلوله سوداخ گررده‌اند. تودهبی از بیس وپابانند. منرت در را با 
نکنید. دداین حال خانه صورت گود بخود می‌گبرد؛ مرد شودشی جلو این در جان 
هی‌کند؛ شمشیر‌های برهنه وگلوله‌ها دا می‌بیند که دسویش مي‌آیند ؟ اگر قریاد کند 
می‌داند که ساکنان خانه صدایش دا می‌شنوند. اما بین دارد که کسی دکمکش نخواهد 
آهد؛ آن‌جا دیوارهایی‌هستددکه ممکن است حمایتش‌کنند» مر‌دانی آن‌جا وجود دارند 
که ممکنست نجاتی دهند. اما این دیوارها گوشهایی از گوشت و این مردان دلهایی 
از سشگک دارند 0 

چه کس‌را متوم باید کرد : 

عیجکی را و همه کس ۳ 

دوران ناقصی‌دا که ما درآن زندکی هنس‌گندم۸- 

«نظام تصودی»۱ همیشه باخط‌گردن‌هایش وباخویشتن رادر مهلکه‌ها انداختن 
به شورش مبدل میشود. و درای خود از اعتراضص فلسقی 1 اعتر اض عملم میسانده و 
فرشت؛‌عقل‌را مصودت عفریت‌جنگ‌دد می آورد. « فظام تصوری »که ناشکیبا میشود و 
صورت عصیان دخود می‌گیرد: هیدائت که منتظ چه چیز است؛ مق ما همیشه بسیارزود 
هیرسد. آنوقت است که تسلیم هیشود ومتهودانه بجای پیروزی؛ مصیبت دا عیپذیرد» 
بی‌شکایت کمربخدمت کسانی که طردش هیکنند می‌بندد؛ تا آنجا که میکوشه تا از 
آنان دفم دهمت کند, ویلاه همتعش درحشنودی نمودن ازاین واگذاری اشحا وی 
مرابر هانم» دام نشدتی‌است ونسبت ده حق ناشناسی‌لايم. 

لکن آیا واقماً این‌حق ناشناسی‌است؛؟ 

آری, ازلداظ نوع دش . 

نه » از لحاط فرد. 

ترقی. آ ین انسانی‌است. ذندگی‌عمومی‌نوع بشرترفی نامیده میشوده قدم دسته 


جمعی نوع دشر نر قی‌نام دارد, ترقی‌داه مبر‌وژد» سفر‌های بزر گه دشر ع۶ه ۳ ناسوتی سوی 


ات 01 11 (کحوری دسیار عالی‌ که درخیال ساحه شود) توماس‌هورانگلیسی 
کتابیموسوم به داونوهی» نکانته ودر آن کتاب بلت کشود بانظامات خیالیساخته بعتی 
جممیتی را در جن بر «یی‌فر ض کرده وبرای ذ ندگی‌مردم آن بلت سل له نظامات خیالی 
وضع گرده است.از آن پس جر تصوررا که برای اصلاح جاءمه بشری يا بوجود آوردن 
يك جتمع جدید بشود «أوتویی» یا «اوتوپیا» می‌نامند و ما چون يك کلبةٌ فادسی 
برابراین کمه نيافتيم ناچار آترا «نظام تصوری» ترجمه کردیم. باید توجه داشت که 
ارتوپی‌با «مدینه فاضاه» تفادت دارد زیرا که مدینه فاضله امکان‌پذیی است اما اوتوپی 
جزيك جامعهٌ تصوری نیست . 


ژان والژان ۱۳۳۷ 
آسمان ولاهوت میکند؛ دداین مسافرت‌ها: ایست‌هاپی‌دادد که در آنها 5 عقب‌افتاده 
را جمع‌آودی میکند؛ ایستگاه‌هایی‌دارد که در آنهیا در پیشگاه يك نوع ارض موعود 
باشکوه که اگهان دامن افقثردا برای او بالا عیزند بتفکر میپردآژد ؛ برای خود 
شبهابی دارد که در آئها میخوآبد؛ واین خود پکن ازاضطر ابات داخراش هرد معفکی 
است که جان آدمی‌را دستخوش تاديکی‌بیند» خود درظلمان دست‌وپا زدد. آها تحوانداو 
وترقی‌غرقه درخوابر) اذاین خواب گران برانگیزد. ۲ 

2 شاید دا مرده أست ۱ : این کلام را روری «ژراردو تر وال»۱ ره نار نده 
این سطورمی‌گفت زیرا که تر قی‌را باخدا اشتباه میکرد: و قطع جنیشی رافنای‌واجب. 
آلوجود می‌پنداشت . 

هر که نومید شود خطا میکند. ترقیقطماً از خواب برمی‌خبزد, و بطود کی 
می‌توان گفت که با آنکه درخواب بوده است پیش‌رفته‌است ذیرا که بزد کت شده‌است. 
چون دویاده برپای می‌بینندش در مبیابند که بلند بالاتر است . حمیشه ساکن بودن 
ته‌در خودتر قی‌است و دهدرخور شط آب؛ سدش را بالا ذیر بد: تخته سنگك میانشی داز دنه 
هرگونه مانع. آبدا به کف گردن وامیدارد وشریت دابخروش می‌آورد. آشفتگی‌ها 
ازایحاست؛ اما پس‌ازاین آشفتگی‌ها آشکار می‌شود که راهی‌پیمو ده شده است. تا آنکه 
انتظام که چیز دیکر جزصلح جهانی‌نیست برقرارشوده تاآنکه هم‌آهنگی و وحست 
حکمفرها گریده ترقی از آنقلابات دمنو له منزل‌های بی‌راه استفاده می‌کند. 

پس تررقی‌چیست؟ هم‌اکنون گفتیم: «ترقی,زندگی پایداد ملل‌است.» 

با اینهمه,گاه اتفاق می‌افتد که زندگی آنی افراد برابی زئدگی‌جاویدان نوع 
پشرایستادگی میکند. 

می‌مرارت. اعتر اف کنیم. که فرد فیز سود مشخصی‌برای خود دادد. ومبعواند 
بی‌خطا ورزیدت» قراری برای این سود خود گذارد و از آن دفاع کند؛ «حال فین 
عمقدار قابل بخشایشی ازخودخواهی برای خود دارو؛ زندگ ی آنی نیز <ق دارد. ومجرور 
تیست که خوددا پیوسته فدای آینده کند. نسلی‌که اکنون نوت عبورش ازرهگذار 
زمین‌است, ناگزیراز آن نیست که برای نسلهای دیگرکه نوبتشان بعدهاخواهد دسید» 
وگنشته ازهمه چیز. با او دی‌ابرند داهنمیرا درجیند وراهش را کوتاه کند. آن دلت 
فرد که خوددا «کل» می‌نامد بلحن اعتراض ذیرلب می‌گوید. من حیات دارم » من 
جوانم وعاشقم ۰ من‌پیرم ومیخواهم استراحت کنم؛ من‌پدر خانواده‌ام؛ من کارمی‌کنم: 
من در راه سعادت میکوشم. کادهای خوب اذ دستم برمی آین. خانه‌هایی دارم که کرایه 
میدهم» دراین آب وخاك پول دارم خوشبختم , ژن وبچه دارم ء اینها همه‌دا دوست 
میدارم , میخواهمز نده یمانم. آسوده‌امبگذار ید.- اژاینجاست که ددبعض ساعات؛ بر ودت 
شدیدی, بلند عمتی‌های پیشقدسان نوع‌بشردا فا می‌گیرد. 

ازطرف دیگر باید متقاعد باشیم که «نظام تصوری» ازمحیط درخغانش‌باحالت 
جنگ بیرون می آید. او که حقیقت فردا است. طرزکارخوددا» یمنی‌نبرد دا به دروغ 


 (‏ زراد دونروال ثاعن و ادیپ فران-وی ( ۱۸۵۵ ۱۸۰۸ ) معا 


ویکتورهوگو . 


۱۳:۸ ینوا بان 


دیرور بعادیت میدهد, او که‌آینده است: مانند گذشته عمل ميکند, اوکه فک خااص 
است» بصورت طریق عمل درمیآید. شجاعتش‌را باخشونتی می‌آمیزد که درحقیقت 
خود مسئول آنست. این خشونت زایید؛ اقتضای زمان و برای بافتن راء چاره است؛ 
مغابر اصول است. خود بواسطة آن بحکم شتامت تقدیر تنبیه شده‌است. «نظام تصوری» 
که تصورت شورش در آمده است مجموعه فوائتین نظامی را ددست و ومی‌چنگد؛ 
جاسوسان را تیرداران میکند , خاتنان را مکشد ۰ موجودات جانداز را قلم و قمع 
میکنه و در ظامات مجهولشان می‌افکند. مر کی را ماتند وسیله‌بی ددست می‌گیرد » 
چه‌کار ناهنجار! مثل اینست که « نظام تموری » در تشمشم خود یمنی در نیروی 
مقاومت تاپذیر وفساد تاپذیرش ایماتی‌ند‌ارد. با تم مین‌ند. اما هیچ تیغ» ساده نیست. 
هر‌شم‌شیر دو دم دارد؛ کسی‌که بايك دمض کسی‌دا مجروح کند بادم دیگرش خویشتن 
را مجروح مارد . 

اکنرن که این نکته دا با نمایت شدن خاطرنشان کردیم باید بگویيم که 
خویشتن‌داری ازستایش این جنگجویان پیر ود آینده وپیروان «نظام تصوری», خواه 
موقق شوند ما نه, برای ها همحال است ؛ این جماعت در آن هنکام نیز که با کامی‌دچاد 
میشوند شایان ستایشند, وشاید دتوان گفت که درخسران باشکوه‌ترند. پیروزعا وقتی 
که موافق ترقی صودت گیرد درخور تسین مأل است؛ اما يك شکست شجاعت آهیز 
درخور رآفت ملل است. آن بکی‌عالی‌وادن تون اعلی است درای ما که شهیشدن‌را 
بر کلمیاب‌شدن ترجيي‌ميدهيم ژون‌براون۱ بزرگتر از واششکتون» وپیزاکان آبزرکت 
ازگاریبالدی؟ است. 

بی لارم است که تین هم موافق این شکست خوردگان باشف. 

مردم معمولا دربار؛ این مجاهدان بزر که آینده در موقعی که به‌خسر ان‌دچار 
می‌شوند بی‌انصافند._ 

نقلاب‌کنندکان را به‌ایجاد وجشت متوم میکنند. عرسنگر» سوه قصد بنظر 
میرسد. نظریاتشان دا جنایت میشمارند. هدفشان دا با بدامانی مینگرند» سبت‌به - 
اندیعة تهابی‌شان بدگمانند. وجدان ودیانهغان را مثکرند» ملامتشان می‌گنددکه‌چرا 
برضد رو یهٌاجتماعی که حکمفرماست نودء‌بی ازبینوایی‌ها. از دردها. از آشفعکی‌ها: 
اززیانها, ازنومیدی‌ها برپا میکنند وامیان پستی‌ها, تل‌هایی ازظلمات بیرون می - 
کشند تا درپس آن‌جای گیرند ودر آن بجنکند؛ بانگ‌بر آنان می‌زنند: «شماسنکفرش 
دوذخ را برمیچینید! آ نان میتوانند درجواب بگویند: «برای همین است کسنگرما 
ازمقاصد نیکوساخته شده است». 


۱- «ژون براون» مرد بشردوست آمییکایی طرفدار فسخ بردگی که براثی 
آراءٍ بشر دوستیش بال ۱۸۵۹ دار آویخته وشهید شد. 

۲ واشنگتون. ازینان گذاران جمهوری اتازونی آمریکا ( ۰۱۷۳۳-۱۷۹۹٩‏ 

۳ پیزاکان: يك‌مصلم و بشر دوست ایتالیایی که در دراه اجراء متاصدش 
مبارزاتی کرد تا گشته شد. 

۴ ار یبالدیسیاستمدار ومصلم معروف‌ایتالیابی که درم‌قاصدخود پیروزشد. 


ژان والزان ۱۳۹ 


مسلماء بهتر ازهمه چیز . حل مسالمت آمیز است . رویهم باید باین نکته 
معترف باشیم که شخص دقتی که تکه سنگه را می‌بیند بفکر خرس" میافتد ۰ واین 
یلك حسن نیت است که اجتماع از آن دچار اضطر اب عیشود . اما این مربوط به‌خود 
اجتماع است که خودرا نجات دهد. ما نیز اودا بنام اراد فیکویش ميخوانيم. هبچ 
مداوای تنه ضرورت ندارد. باید درد دا دامهر باتی دسیدگی کرد؛ ویس اذ پی بردت 
به آن به‌درمان کردنش باید پرداخت. ما اجتماع را به‌این دعوت ميکنيم. 

بهرحال» این مردان که, درهمه جای عالم,. چشم دوخته به‌فراسه. با متطق 
تزلزل ناپذیر کمال مطلوب برای مطلبی بزر گك میجنگند. هم اگی چه ستوط کنند, 
مویژ» دقتی که سقوط گرده باشندء محه‌شمند؛ حباشان را مداخواه در راه ترقی‌نداد 
میکنند. مشیت اذلی را بانجام مبرسانند؛ يك وطیفهٌ دیئی انجام میدهند . در ساعت 
همین با همان بیخیالی که يك بازیکی هنکام دریافت جواب گفته هایش دارد . با 
اطاعت از صحنه پردازی نمایش الهی: قدم درگور میگذارند , و این جنگ عاری 
اژ امید راء واین نیست شین شجاعت آمیز را این جماعت می‌پذیرند, تا آن جنیش 
عالی انسانیت را که باوشمی مقاومت اپذیر در۱۴ ژویه ۱۷۸٩‏ درگرفت به غایات 
عالمگیر واعلایش س‌سافتد . این سرباذان بمتر له پیشروان دیاندند . اتقلاب فرانسه 
يك جنبشس الهي است. 

از این‌گذشته ؛بی‌مناسبت فیست که این امتباز را براعتیاذاتی که دريك‌فصل 
فشک نشان داده شد دیفزاییم: که در عالم شودشهایی هستند که نام انقلامات بخود 
می‌گیر ند. و انقلابات مطرودی وجود دارند که به‌عصیان موسوم می‌شوند . شورشی‌که 
در میگیرده منزلهٌ فکری است که امتحانشی را در پیشگاه ملت بگنراند. اگر ملت 
مهرء سیاهش دا برای درد این امتحان بمیان اندازد آنا فکی بمنزله میوهٌ خشکیده » 
وشورش بمثایة اقدام ماه سته آنتیته: 

ورود در جنگن. در هرمورد کهاعلامی شود و هر دقعه که «نظام تمودی»ایل 
باشد کار ملل ثیست. ملل همیشه وبهی‌ساعت مزاج شهدا دا ندارند, 

اینها مثبتند. بالبداهه, شورش بیزارتان میکند؛اول برای آنکه نتیجه‌شورش 
غالبایك مصیبت است, دوم‌برای[نکه‌منشاء آن‌غالباً چیزی جن تجر ید‌سرف فیست. 

زیرا که - واین سیار زییاست - همیشه تا که فدا کری ميکنند. قدا- 
کار یشان قَقط در راه کمال مطلوب است . شورش بسنزله جل‌به است. ره نیز می - 
تواند بخروش آدده مسلح شدن وجدگکیدن ازهمینجاست. اما هرشورش که دات دو لت 
بايك طرزحکومت را نشانه ی ک نژ بالاتر از آترا هدف‌قر ار می‌دهد. ازاین قراد 
مثلا » در این نکته پافشاری ی تسین که رای شورش ۱۸۳۲ خصوصاجوانان 
مجنوب کوچه شانورودری با او درجنگه بودند ۳۹۳ لوی فلیپ نود. غالب اششاص 
اگی ازروی دضای دل سخن هیگفتند: دربارة صفای این پادشاه مشترك من سلطئتو 
انقلاب حکم فیکو می‌گردند؛ هيچيك از آتان دشمنشی نمیداشت. اما به‌شاخة اصضس 
حقوق تحمیلی سلطنت درلباس لوی فيابي‌حمله می‌گر دند: همچنانکه پیشی‌از آن 
بهشاخهاکبر آن درلیای شارل دهم حمله‌ورشده‌بودندیو آ نچچه بوسیله‌س نگود‌گیدن لمحت 


ات مردوط ِ حکایت دوستی خاله خررسه ۰ با عبت ابلهانه ۲ 


۱۳۰ بینوا بان 
سلطنت درفرانسه می‌خواستند سرنگون‌کنند؛ چنانکه ار این پیش‌نیز بتفصيل‌گفهه‌يم. 
اختلاس يلك فرد آدمی نسیت به دكت قرد دیگر آدمی: وداشتن امتیازاتی‌در حقوق‌در 
حمه عالم بود . تأثیر پادیی بی‌شاه ۰ دنیای عاری از استبداد است. اینطور ا-تدلال 
می‌گردند. هدفشان بی‌شك دور وشاید مبهم مود, ودر قبال زود بقعقرا میرفت اما 
بز ره بود. 

این چنین است. خود دا برای این دویاها قربان میکنند واین دژّیاحانقریبا 
همیشه بر ای فدائیان یمن له اوحامند, ولی اوحامی که «طور کلی همه ایقان بشری با 
آنها آمیخته است. 

شورشی» شورش را بصورت شاعرانه وطلایی در می‌آودد. خود را دراین‌امود 
رقت‌انگیز می‌افکند و هم در آن حال خویشتن دا از کاری که آغاز میکند سرخوش 
میسازد. که میداند؟ شاید موفق شوند. ده دوچکی «ستند. «مه ارتش را دررند خود 
دارتد , اما. از حق, از ناموس طبیعی, اذ فرمانفر‌مایی «ر کس نسبت به خویشتن 
وامتناع تراك این اختیار , از عدالت» ازحقیعت دفام میکنند ودر عورد ازدم مفل 
سرصدتن اسیادتی جان میدعند , - بفکر دون کیشون ۱ ثمی‌افتند ۰ بلکه به قکی 
لمونیداسند! . جلوپاشان دا میگیرند ومی‌روند. و همینکه قدم در داه گذاردنددیگی 
با نمیگردند» سرپیش میافکنند. شتابان پیش میر و ند. و امیدشان پیروزی دور از 
انتظار, تکمیل انقلاب» آزاد شدن ثر قی ؛ بزد کی شدن دوع دشر نیعات جهانی است؛ 
یا هرچند که بدپیش آید, دست کم نجات «ترموفیل»۲ 

این صلاحب رگ فتن‌های درراه ترقی غال,آیه‌نا ککمی دچار می‌شو ند وما دایاش را 
پیش ازاین دفتیم: مردم‌ددقبال هیجان ماجراجویان»س‌کشند. این جماق‌های ستکین 
نی ازدحام‌های عمومی ۰ که هم ده علت ۳ شان ۳ شکننده‌اند از سوانح 
هیتر سنّد ؛ وکمال مطلوب هم عادی از سوانح فیست. 

انسوی دیکن فراموش نباید کرد که منافع آنی کمتر موافقتی با کمال‌مطلوب 
وبا تجلی احساسات دارند. گاه اتقاق میافند ۳[ قلپ‌دا هلچ هینکند 

بزرگی وزیبایی قی‌أنسه از آست که وی‌کمتر از دیگر ملل دهشکم دلیست کی 
دارده فنبین آسا لقن از همهر یسما نش را به‌پهلوهایش کرد هی‌ز ند. تست کی ات 5ه 
یداد شده و آخردن ۳۳ است که خفته است. پیش می‌رود. جوینده است. 

این بستکی به آن‌دارد که عثر‌مند است. 

کمال مطلوب چیزی جزمقام اعلای متطق نیست. همچنانکه زیبایی. چیزی 
جزاوح حقیقت نیست. ملل‌هترمند, ملل فتیجه نیز ه-تند . زیبایی‌را دوست‌داشتن, 
خواستن تور است. ازهمیتجاست که مشعل اروپا. پعثی مشمل تمدن ۰ نخست بست 


-٩‏ دون کیئون پهلوان آقسانه‌بی کتان هعروف (سروانت» که دریهلوانی_ 
های خود غالبا حوادت مضحکی پش می آورد. 

وی ۳ لدونداس دادشاه اسایت که با سیصدتن اسیادتی در تنگه ترعوفیل 
هنگام ایستادگی درمقابل قشون ايران کشعه شد گرفتن ترموفبل وئجات یافتن از 
آن تنکتای موحش , کمال آرزوی هر فرد از سرباژان‌ازجان گدشته «لگویداس»بود. 


ژان والژان ۱۳۳۹ 


پونان دود اوبه‌ایتالیایل داد وایتالیا به‌فر انمه‌اش سیرد. 

ملل آسمانی نودافشان! مشعل ملکوتی حیات. 

امر ستودئی آنکه. شمر يك ملت عنصی ترقی او است . مقداد « تمدن » 
با مقدار « تصور 6 قیای هیشود. فقط يك هلت تمدن‌بخش باید مرد بماند. کورت!: 
آری, سییاریی۲ به . - که خوی ژنانه‌بخودگیرد زود فقاسه می‌شود. نه متفمن 
باینبود نه‌دلماخته طرب؛ اما هنر‌مند باید بود. در ماد تمدن ظر افت بکار ثباینس‌د؛ 
بلکه جلال در آن وارد باید کرد ؛ باین شرط به‌نوع بش الگوی کمال مطلوب داده 
می‌شود. 

کمال مطلوب («مدرن؟ نمونه خود را در هنن وواسطه‌اش را دردانی دارد . 
بوسیلهٌ دانش است که این ریای شاهانةٌ شعراء « اجتصاع ذیبا » صورت حقیقت 
خواهد گرفت. جنذان عدن‌رابا 1+ ۸ از و خواهند ساخت. درمرسله‌بی که تمدن 
قدم در آن نهاده است» «درست». يك عنصی بایسته فروژندگی است و احماس هثرنه 
فقط بکار بسته کده بلکه درنایه تظام علمی 
حسابی برای خود داشته باشد. هتر. که پیروذ است باید نقطهٌ انکایی از دانی که 


به‌کمال خود زر سیده است ۰ رویا عم دایث 


راه پیماست داشته باشد. استحکام هر‌کوب؛ مهم است . ذوق میرن. عبارت از نبوغ 
پوتان است که مرکوش نبوغ هند باشد؛ اسکنده ی باشد سوادیرقیل. 

نژادهایی که دراصول شرایم. متحجی گشته وبا درنتیجه تمتم. ضایم‌شده‌اند 
برای دهشمونی تحدن» ناشایسته‌اند. خم کردن ذانوییش بت» باییش پول. عضله‌ییرا 
که حرکت میکند واراده‌یی را که پیشی‌میرود تاتوان میسازد. جاذیه کیسایی پاتجادک. 
تشعشم يك ملت دا میکاهد. افش رابا فرودآوددن مستوایش پایین می‌آورد» و از 
وی آن قریحهُ هدف چهانی را که یکباده. هم بشری وهم‌مکوتی است وملل عبلغ 
بوجود می آورد. بازمیستاند. بابل کمال مطلوب ندارد؛ کارتاژ کمال مطاوب ندارد. 
آتن وروم حاله‌عایی از تمدن دارند که در منتهای ظلمت شیانهٌ قردن فیز محفوظشن 
میدارند. 

قرانسه دارای همان صفت علی است کمملل یونان و ایتالیا بودند. ملت‌فراسه 
از لحاظ زبیایی. ۳ آست و ازحیث و نم دومی. اذاین گذشته فیکو کار است. 
ایثار بتفی هیکند بیش از دیگر مال خوی اخلاص وفداکاری دارد. فقط ؛ این 
خوی گاه قرامیکیردش وگاه ترکش می‌گوید. آنوقت وای برحال کسانی که چون 
او:خواهد کاری جزراء رفتن کند میدوند وجون نخواهد باژاستد قدم دز راه می - 
کذارند. قر انسه نیزگاه در ماده پرستی قرو میافتد. و در بمعض احظات , اقکاری که 


این مغ عالی را ۳ هینگین دد چیز ی دریر‌ندارند که عظمت فر انسوی را بیاد آورد. 


[- هر ممروف بونان قددم که در تاریخ تمدت معروف است . واز مراکز 
هد ودانتی دو ده انخت: 
۳ سیپاریی شدهر پونان قددیم که احالی آن اراعاط ظراقت ۳ خوشکنرانی 


ضرب‌المثل لس نار 


وویثا لینوا بان 


و درخود سرزمین‌هایی ازقبیل «میوری» یا کارولین جنوبیند. چه میتوان کسد؛ 
غول عظیم » نقش دیو بچه را بازی میکند ؛ فرانسة بهناور نیز هوسهای کودکانه‌یی 
دادد. همین ویس ۰ 

آین. جای حرف ندارد. ملل فیز مائند ستارگان حق دارئد در خسوف‌آفتد. 
این بجای خود خوب است زیرا که بزودی روشنایی باز میکردد وخسوف هرگز 
مبدل به‌شب نمیشود. سپیده دم ورستاخین دو مترادفند ۰ پیدایش دوبادهٌ روشنایی » 
باپایداری لسن کال است. 

این آمور دا با آرامش تصدیق کنیم. مر گ دوی سنکی. يا ود دد جایگاه 
تبعید, درقبال اخلاص , چیزی فابل قبول است. نام واقعی اخلاص ۰ سمل انکاری 
است. رها شدکان بکذارند که رهاشده‌باشند, تیعیدشدگان بکذارند که تبعید شده‌باشند 
و ما فین باین اندازه اکتا کنیم که روی سفن را به‌ملل دز درگب باژ گر‌دانیم و از 
آنان خواستاد شویم که وقتی که بقهقرا میروند بسیاد دور فروند. سزاوادنیست که 
آدمی ببهانة بازگشتن به‌عقل وبر‌هان, درداه عبوط بی‌انداژه پیش رود. 

ماده وجود دادد, دقیقه وجود دارد » منافع وجود دارند. شکم وجود دارد؛ 
اها نبایدکه شکم» یکانه عقل آدمی‌باشد. حبات آنور برای‌خود حقی‌دارد» ماهم‌تصدیق 
ميکنيم. اما حیات پایداد ثیز بی‌حق نیست . ددیفاا بالادفتن» ازفروافعادن جاوگیری 
نمیکند. این را در صفحات تادیخ بسی بیش از آن که بخواهید توانید دید. يك ملت؛ 
بسیار درخشان‌است ؛ذوقی‌نسبت به‌کمال مطلوب وارد, سپی‌خودرا در لحن هیکشائد و 
این‌دا برای خود خوب میشمارد واگ ازوی پرسیده شود که چرا بخاطر فالستاف۱ 
دست ازسقراط هبشوید. در جواب میگوید: از آن جوت که مر دان سیاسی را دوست 
می‌دادم 

يك کلمه دیگر‌هم پیش‌از بازگشتن دره‌کامه بگوييم. 

يك‌نبرد ارقبیل نبردی که در این لحظه نقل ميکنيم در قیال ایده آل چیزی 
جن دك شنج دیست. ترقی پایسته , بیمار میشود و از اینکونه صرع‌های رقت‌انگین 
دارد. این دبماری ترقی بعنی چگ داخلی‌دا ما باید در رعگذارمان ملاقات ا ۹۳ 1 
این يك عقبهٌ سخت؛ و در يك‌حال» هم پرده وهم فاصلهٌ بين دوپرده, دد این «درام» 
است که عامل همهم بلتسطر ود اجتماع ات وعنوان واقیش ترقي. 

ترقی 

این‌فر باد که غالباً ازدمان ما بیرون میجهد بمنز له «مه فکی‌مان‌است؛ وچون 
دراین‌نقطه از این «درام» که اکنون‌هستيم تصوری‌که اپر‌قسمت حاوی آنست بیش‌ازذ 
يك ابتلاء برای تحمل‌دارد, شاید به‌ما اجازه داده شود که اگرهم نقاب از چتهره‌اش" 
برذگیر‌يم دست‌کم کاری کفیم‌که روشناییتی آشکارا بدر خشد 
کتابی که خواننده در این دم پیثی چشم دارد. از آغاز تا انجام. درعجموزءعش 


۱ ۳۸19۱۵0 کاییتن مشهور انگلیسی. دفیق عیائی‌های هار ی پنجیم شاه 
اطاش یی این شیحصرا هانند ملکتوونه هرددی و وقاحت نماش میدسصد. 
(۱۳۷۸۰-۱۴۵۹) ۰ 


ژان والژان ۱۳۳ 


ودد تفاصیلش, تناوب‌هاء اسثثناءها, پا نقصانهایش بهر اندازه که باشند, عبارت است 
ازحرکت بسوی خوب» سقیم سوی صحیح, خطا سوی صواب» شب سوی دوذ. اشتها 
سوی وجدان. فساد سوی حیان. حیوانیت‌سویوظیفه. دوزخ سوی ملکوت. عدم‌سوی 
واجب‌الوجود. مبدأش : «ماده», مقصدش:جان. در آغاز اژدها. وسرانجام: فرشته, 


۳ 
قبر ماثان 


تاگهان طبل بصدا در آمد وفرمان حملهرا اعلام داشت. 

حمله بمودت طوفان درگرفت. شب پیثرددتادیکی» چیزی مانند يك تمیان: 
يك مادبو ][» بیصدا «هسنشگی نزديك شده‌بود. در ار ین هنکام» در روز روشن» در این 
کوچهٌ بی‌مانم. غافل‌گیر کردن مسلماً ممتنم‌بود؛ از طرف دیگر نیروی قهار, پرده 
از روی‌خود برداشته‌بود؛ توپ به‌غریدن پرداخته‌بود. اردتش‌خوددا دوی سنگی پرت 
کرد. خروش‌دد این‌هنگام بصورت زبردستی در آمده‌بود. ستون توانایی از پیاده نظام 
صفکه بین‌آن بفاصله‌های مساوی ارافراد پیادءٌ گارد ملی وگارد بلدی جای داشتند» 
پشاپیش توده‌های عمیقی که دینه نمیبدند امسا صداشان بکوش هیرسید. با قدم دو 
طبلان‌کوبان» شیپورشان فریوکنان» سرنیزه , فرود آمده, شمشیردار درجاو: بی- 
اعتناء به شليك گلوله. با منکینی تير دویینی که‌بدیوادی کوفته شود, راست بدیواد 
سنشگی دسید. 

دیواد خوب متاومت گرد. 

شورشیان به‌چالاکی: گلوله‌هاشان‌را آتشس دادئد . گر که کروهی‌اذ دیوارش 
بالا عیرفتند کاکلی اذیرق برسر‌گرفت» حمله چنان خشم آکین بودکه سنگر در وله 
نهست يك لحظه غوطه‌ور درمیان مهاجمان‌شد: اما «ماندم سنگی مربازانداً همچنان 
تکان داد که شبری سکان دا تکان دهد؛ وازمحاصره کنندگان پوشیده نئد مگرمانتد 
تخته سنگی‌که از کف پوشیده شود برای آنکه لحظه بعد بار دیگ, پدیداد گردد» 
سرآأذیر؛ سیاه وترس آود. 

ستون مهاجمان که ناکزیر آذعقب‌نشینی شده‌بود میان کوچه » بی‌حفاظ اما 
مخوف باقی‌مانه وبا تیربادان هولناکی به‌سنکر پاسخ گفت. کسی‌که آتتی‌بازی را دیده 
باشد فشفشه‌های آتشی را که از آن دابرةٌ جل یاو از صاخقه‌دا موسوم ه «دسته کل» 
بیرون می‌آیند درخاطی دارد. این دسته گل دا نه دیکی عمودی بلکه افقی در نظسی 
عمجم کنید که دنواگ هرشر ار آنفش مك گلوله تففگاه ۳ ساچمة درشت با کلولهة 
شمعال باشد واز خوشه‌های صاعفه‌اش . دانه‌های عر گده دراطراف ببارد. سنگی ذیراین 
باران آتثی بود. 

از دو سوه تصمیم بکسان بود. آنجا شجاعت تقر یبا وحشرانه بود و با يك‌نوع 


۱۳۴ یتوابان 


درندگی دلیرانه‌که با فداکاری آغازمییافت آميخته بود. عصری دود که‌د رخلال آن يك 

فردگاردملی مثل يك‌سرباز جزایری می‌جنگید. ارتش‌میخواست کادرا بپایان رساند, 
شوش میخواست دجنکد. قبول‌احتضار در محبوحهٌ جوانی و در کمال سلامت تهوررا 
بصورن‌هدیان درمی آورد. دراین‌هنکام» هرک آبهت لحظه وایسنرا احساس میکرد. 
کوچه مملو از اجاد کشعکان شد 

سثگی دریکیاز دوسرش آنژولرای را. ودر سن دیگرش ماریوس دا داشت 
آنوواراس‌که همه سنگردا درمغز‌ش‌داشت ۳ احتیاط رفتارهیکرد وخودرا درپتاه می- 
کعاند ؛ سه‌سربازیکی د بس ازدیگری در جایگاه تبرانداز یش از با دراقدادند بی آنکه 
اصللا اورا دیده باشند ؛ ۳ ماریوس آشکا را جک هی دید خوودرا آماج ثبردشمن می- 
ساخت. ازقل منشگر بیش‌ازنصف تنه‌اش‌را بیرون میداد. هیچکی مسرفتر ازخسیسی 
نیست‌که اجام ازس‌بر‌گیرد. درعمل نیزهیچکی مخوف‌تراز مردی نیست‌که درتخیل 
وطه‌ور است.ماریوس هده‌شی ومعفکر دود. درچنگت چنان‌بود که پنداشتی دريك‌روّبا 
است. میشدگفت که شبحی‌است که‌باتفنگ تیرانداژی هیکند. 

فعنگهای محصوران بایان می‌زسید؛ اما بذله‌گوبیشان, هر دا آنکه‌در آشوبی 
مرگپاربودنت لب ازخندیین قرو دمییستند, 

کورفرا س‌بر‌هنه بود. 

بوسوئه از وی پرسید: کلاهت‌را چه کردی؟ 

کورفراك جواب‌داد: آخر این آقایان توانبتند کللاه مارا با حلوله تویخان 
بردادنه . 

باآنکه کلمات مغرورانه می‌گفند. 

فوبی بالحنی‌تلخ می‌گفت: آیا این‌مردات (واسم‌هایی برژبان می آورد. اسمهای 
آشذا ونیز اسمهای سر‌شناسی؛ چند اسم از ارتش‌قد‌يم ) میفه‌مندکه وعده داده بودند 
بماملحعق شوند: وفسم یادگر ده دودندکه بما کمك‌کنند» وشرفشانر! صامن قولشان‌قراد 
داده‌بودند. وخودشان را «ذنرال» های ها میدانند. ومانا تر ك می‌کنند؟ 

وکونبوفر فقط با لبخندی وقارامیز دزاچوا نان می‌گفت : 

- «عض‌اشخاص قواعد شرفرا همانطورمیذگرندکه کسی ستارگان دا بنگرد» 
وعنی از راعی «سیاد دور. 

درون گرچندان فشنکه خالی‌ریخته بودکه‌پنداشتی برف در آن بار بده‌است 

محاصر ه‌کنندگان عده داشتند؛ شورشیان‌موضع خوب. بالای بك‌دیوار جاگرفته 
بودند و اذئز ديك صاععه برس سر بادانی میر بختندگه درم‌یان کشعکان و مجروحان 
سکندزی میخوردند ودرسرآذیری بن‌حمت جایجا هیشدند. 

این‌سنگ رکه آ نسان‌که دیددیم ساخته شده : ویاوشعی ستودنی پی‌نندی شده بود؛ 
ازمواضمی بشمارمیر فت‌که‌در آن. يكدستةٌوچك اذمردان میتواند يك‌هنگ را درهم 
شکندت با 2 ستون حمله حون #یاپی كمك نازه به آن هیر سیف ژهردم دی باران 
گلوله. بزرگس میشد. پیوسته با وشمی تأفرنایذیر نز‌دیکتی ميأمد. و در آن هنگام 
سیاهیان رفته‌رفته, قدم بقدم اما با اطمینان.منگررا آن‌چثان فر‌امیکر فتند ودرفشاد 
میلهاد ند که یج بزدگی جر خشت را رفشارد. 


حعلات پیابی تجد ید شد ند , ودحشت الا گر فت. 


۱۳۳۶ ۱ بینوایان 


حملات پیاپی تجدید شدند. و حشت بالاگر فت. 

آنگاه بر فراز این‌توده سنکهایسنگفرش, دراینکوچهة «شانورودی»: جدالی 
درگرفت درخور دیواری چون دیواد شهر «تروا» . این میدان پریده‌رنگك» ژنده - 
پوش وفرمانده که ازبیست وچهادساعت پیش چیزی‌نخودده, و دمی برای‌خفتن چشم 
در‌هم نگذارده‌بودند» آین افراد که بیش اذچند ین دیگر برای شليك‌کردن نداشتند 
وجیبهای خالی‌اذ فشنگشان را با دست جستجو میکردند» اینان‌که تقریباً همه ذخمی 
شده ودست یا سرشان‌دا با پادچه‌های کثیف و سیاه بسته بودند, اینان‌که بر لباسشان 
سوراخهایی داشتندکه خون از [ نها رون می‌آهد واساحهشان چیز کج تفنگهای ید 
و قداره‌های ساییده شده قدیم‌تنبوده بصورت دیوان مخوف در آمدند . سنگر ده دفقعه 
مورد حمله‌فرارگرفت: محاصره شن. سیاهیان‌از آن بالا رفبند آها مسخر نشد. 

برای ساختن تصوری درست آذاین‌مبارده باید درنظر مچسم‌گرد که‌آتش در 
تلی از مخوف‌ترین دلاوریها زده شده‌است, و بتماشای این‌خریق پرداخت. این. رزم 
تبود , درون يك کوده بود . آنجا دهانها با شعله‌های آتش تنفس میکردند ؛ آنجا 
چهرها ازشکلعادی‌بیرونبودند .مثل این‌بودکه [ نجایافتن‌هیشت انسانی‌همتنم‌بود ؛ آنجا 
هردا جنگی عشتمل‌بودند وتماثای رفتو آمداین سمندرهای کارزار. میان این دود 
سرخ دهشت‌انگیز بود. صعنههای پیایی و بیفاصلة این کشتار فجیم را بش ازاین 
تشر یی‌نمی‌کنيم . فقط يك‌حماسه‌حق دارد دوانده هزاریت دا باشر‌يك‌نبرد پر‌کند: 

پنداشتی که این؛ دودخ بر‌همایی» مخوف‌تر ین لجه از لجات هفده‌گانةً دوز 
پمنی«مان اجه‌است که «ودا»۱ جنکل شمشیر‌هایش مینامد. 

میجنگدند اما تن بتن, قدم بقدم» با ضربات پیشتاب. با ضربات شه‌شیر» با 
ضربات مشت. اد دور از فزديك. از بالاء ازپایین اذهمه سوء اذ بام‌های خانه, از 
پنجرٌ میخانه, از بادگیرهای سردابها که تنی چند بدرون آن افتادند. يكاتن برابر 
شصت‌تن بودند. نمای کورنت‌که نیمعویران شده‌بود نفرت انگیز می‌نمود. پنجر »اش 
که‌ازساجمه خالکوب شده‌بود: شیشه‌ها وفاب‌های خودرا ازدست داده چیز ک از آن جر 
يك حوراخ بدشکل‌که سنگه‌ای سنگفرش ددهم وبرهم جلوش دا می‌بستند نمانده‌بود. 
#دوسوله6 گشته شد؛ «فویی» کشتهشد «کورفراگ» کشته شد؛ < ژولی » کشته شد؛ 
«کونبوفر» درلحظهیی‌که يکسباز مجروجرا انتمین بلشد میکرد سیه‌اش باس‌ضوبت 
صی‌نین ۰ سوراخ شد. وفقط آن‌قدر فرصت یافت که سر بردارد و به آسمان بنگرد؛ و 
حماندم جان داد. 

2 ءار یوس » که همچشان میجنگید: چندان رخم برداشته بود؛ دویژه آنقدر 
چیراحت بر سرش وارد آمده بودکه پنداشتی چهره‌اش دا با يكك دستمال سرخ 
پوشانده است. 

فقط آنژولراس آفیتشی ند بده‌بود. وقتی‌که دیگرسلاحی نداشت دست بهچپد 
داست دداز می‌کرد ویکیاز شودشیان نیغه‌پی‌آذهر قبیل‌که بود درمشتتی می‌نهاد. دییگر 
از جهارشمشیر جز يك تیغهٌ شکسته برایش نمانده بود؛ یکی بیش از فرانسموای اول 


۱ ۷۶۵۵ ار کب عقدس هنود. 


ژان والژان وورنزا 


در «مارینیان» . 


«هومر می‌گوید « دبومد؛ «آکزیل» پسر «توترانیی» را که در سرژمین 
«سادت آمین (آرسباه سکوفت داشت خمه هی‌گند 4 «اوربال» ۳۳ 
(هسیست4» (#دره زوس و «ارفلیوس» ۳ «ازپ» و « پدازوس » را که 
2 آبارباره» رب‌النوع کوچك از «نوکولیون» آدستن شده دود میکشد؛ 
«اولیس» «پیدیت دویر‌کوز» دا سرنگون میکند؛ «آنتیلوك». آبلررا؛ 
(پولی‌پانس», آستیال را؛ « پوایداماس » اوتوس دوسیلن را: و «توسر» . 
«آده‌تائون»را نابود میسازند. «مکانتیوس» ذیر ضردات فیزه «اوریپیل» 
«جان میدهد, «]گاممنون». شاه پهلوانان. «الا-وس» را که متولد شده 
درد شهر سر آشیبی| ست کهدر ] آب ث شط صداداد ساتنویی» شوطهود است 
(برخالك میافنکند.» 


در منظومه‌های قدیم خودمان موسوم به «ذست‌ها»» «اسپلاندیان» با يك تیشهٌ 
دوسر آنغن به «مارک ی سواذتی‌بور؟ دوه پیکر <ملمور می‌شود واو با سنتکاد کردن 
شوالیه‌ها با برجهایی‌که ازجای برمیکند اذخویشتن دفاع می‌کند. نقامی‌های دیواری 
قدیم ماء دو دوكك, 2 دوك دوبرتانی » و «درلك دوبور:ون» دا بمانشان میدهند که هر 
دومسلم؛ نشان جشگگ بخود زده. سوار بر اسب بیکدیگر نزديك می‌شوند. وا 
چنگی بدست. نقاب آهنن بر چهره. کش‌های آهنین‌بیا. دستکشهای آهنن به‌پنجه. 
مکی‌چار آینه‌یی از پوست قاقم بر خود آر استه, دیگریلباس ماهوتی لاچوردی پوشیده و 
«برتانی» با شیری که میان دوشاخ تاجشی دارد» «بودبون» با کلاهی لبه‌دار بعکل‌گل 
زنبقی عظیم. آمادٌ جنکیدن فده‌اند. بیکدیگر حمله میکذند. اما برای داشتن‌ابهت 
حاجت به آن نیست که شخص مانند «ایوون» کلاه‌خود دوکی با مانند «اسیلاندیان» 
يك‌علهٌ جاندار دامته‌باشد و پا مل «فیلس» پدر «پولیدامای» از «افیر» يك سلاح 
عالی بعنوان هدیهة «اوفبت» شاه مردان آورده باشد. کافی‌است‌که چانش دا در داه يك 
ایمان با در داه يك‌ررستی نار کند. این سرداز کوچك ساده. که دیروز دوستایی 
«بوس» يا «لیموذن» بود وکارد کلم بر‌یش‌را بپهاو آويخته بود و پیرامون پرستاران 
کودکان در «لوکز امبور گک» پرسه میزد» این دانشجوی جوان پریده رنگك, خم شده 
روی يك‌نقثة کالبدشکافی پا مك‌صفحه کتاب, جوان نورسیده‌بی که دیثشی‌دا با فیچی 
اصلاح میکند. هردودا بگیرید, درهريك از آندو نقحه‌یی اژوظیقه بدمید. سپی در 
چهارراه «بوشورات» با دز بن‌دست پللانش هیبر 12 بایکدی؟ ر دوبروثات ساژید» یکی 
از آندو برای پرچمش بجنکد ودیگری وررا کال ی وهردو تصودکنند که‌در 
راه وطن میچت‌گند؛ مبارزه این‌دو. دیو آسا خواهد شد و طلمتی که این‌سر باز کوچجك 
پیاده ۶ این‌دانشجوی آشفته»ددمیدان پهناور<ماسی کشمکش انسانیت ایجاد می‌کنند 
ساوی ۳ ظلمتی خواهدبود که «مکاریون» پادشاه «لیسی»۰ تاحیه مملو از بیر‌های 
درنده» درموقع‌گلادیز شدن وجنکیدن تن بتن با «آژاکس» تنوسند» عدیل خدایان: 
بوجود می‌آورد. 


۱۳۳۸ بیتوایان 


۲۳ 
دم بقدم 


هنگامی‌که‌از رسای سنگرکسی جز آنژولراسوماریوس درد دوسمت آن‌نمائد؛ 
قلب سنگر که مدتی چنان دراذ به‌نیروی کورفراك» ژولی, بوسوئه, فویی و کونبوش 
پایداری‌کرده بود شکست یافت. توپ بیآنکه بتواند دخنهُ قابل عبوری ایجاد کنه 
وسط سنگررا باگشادگی کاقی بشکل‌هلالی بر بده‌بود. دراپن قسمت, قلهةً دیوادسنگر 
از ضربات کلولهٌ توپ ناپدید شده و فرروریخته بود ویاده‌هایی که از آنگاه بدرون 
وگاه به بیر ون افتاده بودند در دو سوی سد: دوی هم ریوته:دونوع هشته» مکی‌درون 
و دیگری یی ول اخشسگن 2 ساخشته بودند. پشته بیرونی : کنار خود بك سطم صایل 
ذشان میتاد. 

حملهُ کلانی. آنجا در گرفت ؛ و این حمله پیشرفت‌کرد. توده سیاهیان که 
سر ثیزه‌هاشان راست ایستاده‌بود وبا قدم دوپیشی‌میاً مدند بطو رمقاومت ناپذبری نز‌ديك 
آهدنه. واز ستون حمله, جبهة خیم چنکیش میان‌دود در‌فراز سر‌اشیب آشکارشد. 
آین‌دفعه کار تمام بود. دسته شورشیان که از قلب سکن دفاع هیکرد درهم و برهم 
عقب فشست. 

تاه عشق تیه 4 زندگی دردعض افراد بیدارشد. چندتن از آنان درحالی که 
هدف‌این‌جنگل تفنگک بودند تمیخواستند جان‌دهند. این از[ تگونه لحظات است که 
غریزه حفظ حیات نعره‌هایی برمیکشد و حیوان درقالب انسانی نمایان می‌شود. این 
عده پشت به‌خانة مرتفم شش طبقه‌یی داده بودند که ته‌سنگر بشمار میرفت. این‌خانه 
همکن‌بود وسیلهٌ ذجاتشان‌باشد. این‌خانه اذبالا بپایین بسته وتقریباً دیوارگشیده بود. 
پیش‌از آنکه سیاهیان «درون سنگن وارد شو ند آنقدر فرصت دود که دداین خانه جاژ 
وبسته شود؛ مدت دوام كک‌برق بر ای‌این‌منظود کافی‌بود ودداین خانه اگرجتندی نمیا 
وهماندم بسته‌مپشد» برای‌این نااعیدان جمئزلهً زندگی ند پشت‌این‌خانه کوچه‌های 
سیار وفضای پهناور و امکان فرار وجود داشت, نان به‌گرفتن این‌در با قنداقه تفنگته 
وضربات لکدپر داخند؛فر باد میزدند» نعره مبکشیدتد: استفاثه میکردند» دعهاشان 
را با حال تضرع بهم متصل هیکر‌دند. هیچکس دردا نگشود. از دریچه سوه طبقته 
سرمرده نگاهشان میکرد. 
۱ اما ۲ نوژولراس وماریوی‌وهفت یا هشت‌تن که پیرامون آنان جمع آمده‌بودند 
این‌عده‌زا حمایت میکردند. آنژولر اس ده‌سر‌بازها بان زده‌بوده پیش نیایید! ويك 
افسر چون این‌قرمان را اطاعت نکرده بود آنوولراس فه‌تیرش زده بود. دد آندم 
آنوولراس درمحوطةً کوچكت داخلی ستگراستاد» هشت به‌میعانه #ودنت داد شمشین 
بيك‌دست» وقرابیله بدست دیگی گرفت. در میخانه دا با بستن راه عبور از آن بروی 
مهاجمان باز نکاهداشت» باصدای بلند ده‌چندتن شورشی ناامید گفت؛ جن يك در با 


ژان والژان ۱۳۳۹ 


فست : هن 2۵ .- آنگاه آنان را ۳ بدن خود پوشاند, عتذهاییی بايك‌گردان مواچه‌شد: 
رشیان دا از پشت سرش کنراند. همه دوان دوان خودرا بدرون این‌در اف‌کندند. 
ور اس درحالیکه با قرابین‌خود که‌در آندم مانند عصایی پدستش‌گرفته بودکری را 

1۷ میدادکه چوب‌دنها اروزکوودت» می‌نامند, سرنیزه‌هایی دا که پیسرامون او و 
روفر روش بودند زد ودود کرد؛ و پس‌آزهمه: وارد میخائه شد. آنگاه لحظه و کشت 
آوری پیش آهد زیراکه سربادان میخواستند بدرون آیند وشورشیان میخواستند در 
را مبفدند» سرانجام درسته شد اما باچنان شدت‌که پس از جاگرفتن دولنکةٌ آن دد 
چهارچویش پنج انگشت يك‌دست دیده‌شد که بریده شده ویر بالای در چسبیده‌است» 
وین پنچه سر بازی بودکه جنگ بهرالای در رده دود 

ماریوس بیرون مانده بود. يك‌تیر تفت استخوان ترقوه‌اش دا شکسته بود. 
احساس میکر دکه انهوش میرود و عماننم برزمن می‌افتد. در آن لحظه, درحالی که 
چمانش بته شد‌بود ب‌نظرش دسیدکه دستی قوکگرفتش. حالت افمایی که هوشش 
را در آن ازدست میداد فقط بوی‌فرصت داد که این اندیثه دا با یادآوری آخرین اذ 
کوزت در آمیزد: 

- من اسیرشدم. تیرباران خواهم شد. 

آنزولراس نیز چون ماریوس را بن پداهندگان میخانه ندید همین‌طود فک 
کرد. اما این‌جماعت دریکی از آن لحظان مخوف‌بودندکه هیچکس جز بفکر هر گه 
خویشتن نیست. آنژولراس میلهٌ پشت ددرا جا انداخت, چفتش‌را بست» قفلی بر آن 
در زد وقفل مزد گث دررا ۳ دو یج ست. درحالی که از تیرون سرداذان با یداه 
تفت‌گهاشان وشمشیر داران با تبر‌هاغان دررا میکوفنند. مهاجمان همه‌پشت‌این ددجمع 
آهده‌بودند. رفتفرفته محاصرءة میخانه شروع میشد . 

این‌را دسگویيم که سربازان بی‌اندازه خشم‌گن‌بودند. 

قتل سرگروهبان تویخانه بمخشمتان آورده‌بود. واز آن گذشته, شوم‌تر آنکه, 
دراثنای چندساعتی‌که پیش‌اذشروع حمله بسردسیده‌بود بن مهاجمان‌گفته شده‌بودکه 
شورشیان اسیران را معله کرده‌اند: و درمخانه جسد سردازی‌هست که سر‌ندارد. این 
گونه شایمات‌شوم» از چین‌هابی‌هستندکه معمولا باجنگاهای‌داخلی همدوشند. چنانکه 
یکی‌اذهمی قبیل شایعات دروغن بودکه چندی بعد, سانجه کوچه «ترانسنوفن» دا 
برانگیخت . 

دقتی که در میخانه محکم دسته‌شُد » آنوولر اس به دبگرآن گفت : جاتمات را 
گران بف وشیم. 

آنگاه «ههین ی که پرمادوف وگاوروش ۳ روی آن خو ابانده‌بودند نزديك شد, 
زیر ماهوت سیاه» دوهیئت مستقيم وخشت» یکی‌بزد که ويكی‌کوچك: ودو چهرء که 
میهماً ذیر چین‌های ملال‌انگین این گفن نمایان‌بودند دیده میشدند.دستی از ذیرکفن 
بیرون آمده وسوی‌زهین آویخته‌بود. این دست پیرمرد بود. 

آنووار اس خم شد» این‌دست محترم دا بوسید: همچنانکه شب پیش پیشانیش 
دا یوسیده بود. 


این دو دوسه؛ یگانه بوسه‌ه‌ایی بودندکه آنژولر اس درزذندگیش دبوده‌بود. 


۷۱۳۵ بینوا بان 


مختصر‌کنيم. سنگ مانند يلك دروارهٌ «نب» جنگیده بود. میخانه مانند بسك 
خانه «ساراگوس» چشگید. آین‌هقاومتها اهنچارند. چشم‌پوشی ازکشتن در کاد لیست. 
فرستادن نماینده و صحبت باطرف امکان ندارد. همه عمچنانکه مي‌کشند میخواهند 
بمیرند. وقتی‌که «سوشه» می‌گوید: باهم قرار بگذادید «بالافوکس» جواب میدهد: 
۱ پی‌ازجنگ یا توپ» نوت جنکگكب با جاذو است. 6 در نخس مرخازة «هوشلوه هیچ 
کار ناگرده نماند: هریختن سنگهای منگفرش از پنجره و بام بر سر مهاجمان و 
خشمگین‌ساختن‌سر باذان باله‌گر دن‌های مخوف, نه‌تیراندازی ازسرداب‌ها و ازدریچه‌ها: 
ثه حدت حمله, نه‌شدت دفاع؛ و نه, س‌انجامء وقتی که دد شکست وباز شد. جنون 
عضب آلود خون‌دیزی.- مهاجمان وقتی‌که بدرول میخانه حجوم کردند و درحالی که 
پاهاشان روی لشکه‌های کنده شده و درزمین فاد در میخانه‌بود يك‌تن‌هم از مردات 
چنگنده دا آنجا ندیدند. پلکان مارپیچی بضرب تین بریده شده و میان سالن ذیرین 
میخانه رپخته بود. چندتن برزهین افتاده‌بودند و کارجان‌کندنشان‌را بیایان عیرساندند. 
هر آنکی که‌کشته نعده‌بود درطبقهٌ اول بود, و آنجا , از سوراخ سقف که‌پیتراز آن 
دهانةٌ پلکان‌بود آتشی مرگبار درخشیدن‌گرفت. این آتش از آخرین فشنکه:ی‌شورشیان 
بود. وقتیکه این‌فشنگک‌ها بعصرف رسید» وقتی‌که این‌محتضران نهیارو تی داشتند ونه 
گلوله‌یی. هريك‌از آ نان دوتا اربطری‌هاییرا که آنژولر اس درمییدانه ذحیه گرده ود 
وما قبلا به آن آشاره تفه نیم بدست‌گر فعند دبا این گرزها که‌یبطور موفی شکننده 
«ودند پبالا دفتن پرداختند. 

این بطر‌یها محتوی تیز آپ بودند . مااین حوادث ظلمانی خونریزی را 
همچنانکه بوده‌اند» می‌گویيم. کی‌که محصود باشد, دریقا! ازهمه چیز برای خود 
سللاح تر تیپ میدهد. بأروت ممروف به 7 آتش‌گرهژوا 6 چیزی ازشرف «آردمیدس» 
نکاست ۰ قیر گداخته شرف «بابارة دا سلب فنکرد. جنگ سراسی ازوحشت ساخته 
شده است. و چیزی که در خور برگزیدن باشد در آن وچود تدادد. تیراندازی 
محاصه کندگان. ی آنکه تر‌اندازی 9 پایین ببالا پر رحمت است: مردبار بود؛ 
بز‌ودی کباره سوراخ سقف محاط در میا سر‌هاعا مردگانی شد که رشته های دراز 
و بخاردار خون از آنها روان بود. هیاهو وصف‌تناپذین بود . دودی نت ٩‏ ه راه 
گریز نداشت تقریباً شبی تاريك بر این صحنهٌ جنگ افکنده بود. ودحشت وفتی که 
باین مر حله رسدکامات ازذتش‌یحش عاجز‌ند. دراین‌جدال‌که دراین هتگام دوزخی‌شده 
دود اثریاز آدمیان وجودنداشت. عولانی‌بو دندکه بادیوان میجن‌گیدند. این :ه«میلتون» 
و 9 دانده » بیشتر شبات داشت تابه « هومر ». شیاطین, حمله می‌کردند, اشباح 
مقاومت می‌ورزبدند. 


این شحاعتی بود دیو آسا. 


زان والژان شفث 


۳ ۳- / 


«أوزسصت» روزه‌دار و «ییارنه هسمته 


سر‌انجام با ساختن نردمانعای کوچك از قامت خویشتن , باکمك گرفتن 
آزیدلهه‌ای شکسته پلکان, باخزیدن بیالای دیوار» با قلاب‌گرفتن و آویختن به‌سقف, با 
یاره اده‌کردن آخرین آفرادیکه تا کناد دریچهُ نمینی‌هم مقاومت میودزیدند. یکمد؛ 
بیست‌فری اذ مهاجمان» سرباذان» افراد گارد ملی؛ افراد گارد بلدی ددهم و برهم: 
بیشتر.با چهره‌هایی که در این بالارفتن ترسناك از زخم‌های بسیار دگر‌گون شده 
بود. چشم «سته از خون» خشمگین؛ بدرچه درندگی رسیده» خودرا بالا فشاندند 
و هجوم کنان وارد تالار طبقه اول شدند. در این تالاد جز يك هرد کسی بر پای 
نبود و آن آنزولراس بود . فشنگی نداشت» شمشیری نداشت» چیزی بدستش 
دیده نمیشد جن لولهٌ قرابینه‌اش که قنداقهُ آ ثرا بر سر کسانی‌که هیخواستند وارد 
تالارگوند شکسته بود. میز «بیلیارد» دا بن خود ومهاجمان جای داده بود؛ به کنج 
تالار پناهنده شده و آنجا بانگاهی مغرودانه : باسری آفر آشته. ۳ چهر مبی افر وخته ۳ 
و در حالی‌که که سلاحشی را بدست داشت ایستاده بود, و هنوذ این وضع هم چندان 
اضطراب آود بود که مهاجمان جرأت نکنند قدم سویش نهند ویر رامونش خالی‌بماند. 
در آندم فر بادی بلند شد وگفت : 

س این رئیس‌خورشیان است. همانست که سرگروعبان توپخانه را کشت.اکنون 
که آنیجا ایستاده است کاری باو نداشته باشیم؛ جاشی خوست . هماذجا دماند. جابجا 
تیر بادانش کنیم . 

او ای کت زرا اه نی 

و وله قرابینه را از دست انداخت؛: هردو بازویش دا چلییاواد بر‌سینه تهاد 
و سینه پیش داد ۳ 

توور برای خوب مردل: همیشه مردان را تکان می‌دهد . همینشکه آنژ‌واراس 
دستهایش دا بر‌سینه نهاد و آماده برای دسیدن دهانجام کاد شد» هنکامه جدال در زالار 
پایان یافت, واين آشوب. ناگهان در يك نوع حشمت گودستانی, ساکن گردید . مثل 
این بود که آبهت تهدید آهیز آتژولراس؛ بی‌سلاح وبی‌حرکت, باد کرانی بردوش آین 
جمعیت «دلاطم نهاده است؛ وین جوانث دلاور , که بگانه نود که زخمی نداشت: 
واذاین کنشعه, فاخر » خون آلود, ملیح وماننه يك دویین تن بی‌اعتناء بود. فقط دد 
سایه تفوق نگاه آرام خود. این ازدحام هشوم را وامی‌داشت که ما احترام بکتندش. 
زیباییتی که دراین لحظه درمایةً فروش افزون شده بوده ممنزله يك نورافشانی‌بود» 


! آوردست توزت ری دموجب اساطبر یو نان قدیم پس «]گاممنون»ممروف‌بود: 
ودوستی کامل بینظیر او باشخصی موسوم به «پیلاد» ضب|لمثل است. 


۱۳ بینوا بان 


وچنانکه گفتی‌خسته شدنش صودت پذبرنیست پی‌از بیست‌وچهار ساعت وحشت آوری 
که گنشته بود اينك سرخ‌تر از همیشه به‌نظر هیرسید . شاید آن شخص [نژولراس 
را در این هنگام, دیده بود که بدها در حضور اعضاء دادگاه نظامی‌می‌گفت: «1 نجا 
یک مرد شودشی بود که شنیدم 2آپولون»۱ مینامندش.» يك تن از افرادگارد ملی‌که 
«آنزولراس» دا نشانه گرفته دود تقنکش‌دا پایین آورد وگفت؛ 2 بنظرم هیرسید که 
میخواهم يك گل‌را به گلوله بز آم؟- 

دوازده تن ازهاجمان به گوشهٌ مقابل جایگاه 1 تژولراس» رفتند, آنجا يك 
گروه ساختزد وئفتگهاشان را باسکوت آفاده کی‌دند. 

سپس دا گروهبان فرمان نشانه گرفتن‌داد. 

اقسری پیش آعد و گفت. 

سکیف 

وروده آنژولرای کرد و 5فت : 

- میخواهید چشمانتان را ببندند ! 

زه ۱ 

آیا درست‌خود شما دودید که گروهبان تویخانه را کشتید؟ 

بله . 

لحظه‌یی‌چند بود که گرانتی بیدارشده بود. 

گرانتر» البعه بخاطر داريم؛ از آغازشب پمشی ۰ درتالاربالایی‌میخانه خفته بود. 
نشعه روی يلك صندلی وفروافتاده برياك مین . 

گرانتر استعادهٌ دیرین ظمست مرده)راداهمه قوت آن صورن حقیقت مداد. 
نوشابة هنفور مرکب اد «اذسنتین و آیجو این ۳ الکل» او را بحالت عشوه قرو 
برده بود. هیزش چون کوجك بود و تمیتواشت بکار عتگن آید ان عانده بود. 
از آغاز عدعوش شدن بيك وضم عانده : سینه‌اش دوی میز‌افتاده؛ سرش از طرف چهر ده 
روی باژوها قراد گرفته «میان گیلاسها ولیوانهای آبجو و بطری‌ها محصورشده بود. 
به‌خواب مرکباری مانتد خواب خرس مخموریاخواب زالوی سیرفرو دفته بود. آنجا 
هیچ کار هیش‌نیاهمده وهیج چین در تالاری‌که اویود راه نیافته نود نهتی رتفنگی بدروند 
آمده, نه ساچمه‌یی ازتوپ ازروذنه‌بی‌به آنجا نفوذ کرده‌ونه ازهنکامهٌ جنگداشری به آنجا 
رسیده‌بود. فقط او چند دفعه‌فرش‌های توپدا باخرویفش پاسخ گفته بود . مثل این 
بودکه آنا منت است تاکلوله‌یی دررسد و آززحمت بیدارشدنش وارهاند. چند نش 
پیرآمونش برذمین افتاده بودند. وهیچکس ددنستین نظرذمیدوانست بین او واین 
گر ان‌خوابان مر کک تفاوتی‌بیند. 

صاحو. مست ایا در افتاده را بیدا ثمیکند, بلکه سکوت از خواش در - 
می‌انگیزاند, این امرعجیب بیش‌از دك دفعه علاحظه شده است. عدهوشی «گرانتی» 
را سقوط «مه در پیرامونتی فیشتر هی‌کرد؛ انهدام ۰ برای اویمنز له کهواره جنباندن 


| - آپولون - دب‌النوع معروف دوهی و پوذائی که مجسمه‌های عریان او 
زیباترین وموزون‌ترین آندام و قامت مر‌دانه را نعات هیدهند 


ژان والرآن ۱۳۳ 


دود آن‌گونه «ابست که ازدحام مهاجان برابر آنژولر اس‌کردتکانی‌به‌این خواب‌سنگین 
داد. این مانئد ار کاسکه‌بیاست که همچنان که دسرعت صر رد ناگهان بایستد؛کسانی 
که در آن بخواپ رفته باشند عماندم بیدارميشوند. گرانتر بايك ازجا جستن دلند شد, 
باذوعایش را بازگرد» چشمانش را مالید, همه سو ۹ گر د؛ خمازه‌کشیده وقهمید. 

ٍ مستی چون بیایا دسد مانند پرده‌یی است که پاره شود . آنیحه از نظر پوشیده 
بو۵ یکسا ودريك نظر دیده مشود : همه چم ز اگهان درحافظه راه مییاید, وساه مستی 
که از آنچه از دیست و چهار ساعت پیش روی نموده است هیچ نمیداتد: همیعکه 


پاکهایش رأمی‌گهاید ازهمه چیز آگاه میشود؛ افکار باروشنایی‌تندی بمفزش بازمیاً بند؛ 
بیخودی مستی‌که مانند غباری مغزرا کبود کرده است ازمیان میرود و جای خود را 
به وسوسهٌ دوشن وصریح داقمیات میدهد . 

سربازان» گرانتررا که ددکنجی ناپدید شده بود ومثل این بود که پشت میز 
بیلیارد پناء‌نده شدء است اصلا ندیده. چشم به آنژولراس دوخته بودند وگروهبانشان 
خوردا برای تکرارفرمان نان گرفتن آماده مکی د» اما ناگهان صدایی‌قوی ش‌دنت 
که نزديك به‌آنان فریاد میزد : 

زنده داد جمو‌ودیت ! من جمهوری‌خواهم - 

گر انتی از جا بر خاسته بود. 

روشنابی فر‌اوانی از همه رزم که اطلاعی از آن ذداشت ودر آن وادد نبود. 
در تگاه درخعان ین فتاه دگرگون شده و شا . 

ثکرار کرده زنده باد جمع ور بت !۱ 

با قدمی هکم تالار را پیمود» ودفت خود را جلو تفنکک‌های راست ایستاده 
نرديك آنژواراس جای داد وگفت: 

با یک تیردونشان بزتید. 

وبا مهربائی‌روبه آنژواراس کرد وگفت: 

اجازه هیدهی ! 

آنژولر اس لیخندی زد ودست اورا قعی‌د. 

حنوذ این شکر گزاری بیایان نررسیده بود که گلوله‌ها شليك شدند. 

آنولراس که هشت نی تفنگک ازوی عبورگرده بود پشت بهدیوار ماند وعثل 
این بود که باگلوله. بدیوار میخکوب شده‌است. فقط سرخم کرد. 

طوانتن که گلوله چون صاعقه بروی وارد آمده بود؛ برژمین افناد : 
دست وپایی زد وجان داد. 

چند لحظه دعد سربازانا آخره ۰ ین افراد شورشانا چناه در‌ده به‌با لای عمادت را 
یاقعند . این دسته از پشت يك شبکه چوبین که دراثبار زیر شروانی جای داشت 
تیراندازی هیکردند . بامنتها درجهٌ شدن بزد وخورد پرداختند. اچجساد را که بمضی 
آنها هئوزجان داشتند از پنجره‌ها: «ددیر می‌انداختند. دونن از سربادان تعاس ۳۹۹ 
که میخواستند امنیپوس شکسته دا بلند کنند بادوتیرقرایینه که ازدریچه‌ها شلیک‌شد 
گفته شدند. مردی که پیرآهن کار بتن‌داشت از بالا بر‌ذمین‌افتاد؛ سر نیز «بی‌درشکمتی 
قرودفته بود و ناله کنان جان میداد. يك سرباز ويك شودشی باهم بر سر آشیب سفان - 


۱ بیئوا بان 


های بام هیلفزیدند و تمیخواستند دست اذ یکدیگر بردادند , و سرانجام درحالی‌که 
یکدیکر دا وحشیانه در آعوش داشحند میان کوچه افتادند ومتلاشی شدند. درسرداب 
تیز زد وخوددی اذه‌مین قبیل درگرفت. فریادها.ضربات گلوله , لکد مالی موحش. 
سیس سکوت . سنگر سغر‌شده بود. 
سربازان به جستجوی خانه‌های اطراف وبه‌دتبال کردن فرادیان پر داختشد. 


و ۳ 


آسیر 


مار یوس بر استیاسیرشده بود. اسیرژان وال ان. 

دستی‌که هنگام افتادن اورا گرفت وماریوس درحال‌مددوش شدن گر فتنتیرا 
احاس کرد دست ژان وال ان دود, 

ژان والژان درجنگه هیچ طرف دابرنگزیده و کاری برای خود اختیارتکرده 
بود چز آنکه خویهتن دا آنجا در خطر‌اندازد. اگراو نمیبود در این مرحلهٌ اعلای 
جان کندن. هیچکس بفکرزخمی‌ها نمی‌افتاد. درسایهُ توجه او که در خوثریزی مانند 
عنایت ریانی‌هده‌جا حاضر بود کا نی‌که میاف‌ادند ازجا برداشته شده؛ به سالو پایینی 
میخانه منتقل شده و آنجا زخمشان پانسمان شده بود. ضمن فرصت‌هایی‌که در خلال 
این‌کارها بنست میآورد سنکردا تممیر میکرد. اما چیزی که به يك ضربت, يابه‌يك 
مه ویاهم به‌يك دفاع شخصی‌اندله شیاهت داشته باشد از دست او صادر نشد. ساکت 
بود وکمك میکرد.بعلاوه: زخمی‌تخورده وجز یکی دوخر اش ناچیز آسیبی براو وارد 
نیاهده دود. کلوله‌دا روی آشنایی‌دوی نتموده وازرسیدن باو مضایقه کرده بودند. اکر 
در دويايي‌که هنگام آمدن به‌این گورستان داشت خودگشی نیز واردبودبایدگفت که‌از 
این جهت توفیقی‌نیافت» بود. ولی‌ماشك‌داريم که ژان والوان بفکرخودکشیافتاده باشد 
زرا که خودکشی عملی‌است مخالاف دیانت. 

زان والزان میان ابر غلیظ رزم هیج‌وانمود نمیکرد که مادیوس را می‌بیند؛ 
اما راستی آنست که هیچ از نظی دورش نمی‌داشت . هنکامی که يك کلولةٌ آتشین 
مار یوس راسر تگون کرد ژان والژان به جامکی ببرسوی اوجست ,خودرا مانند عقابی 
که درسر‌شکاری فرود آ ید روی اوانداخت., از ذمینش بر‌داشت وباخود برد. 

گی‌دباد حمله در آنبرم چدان-خت به آنژولر اس وبه‌در میشعانه رو آورده بود که 
هیچکس ژان وال ان داندید که ماریوس مدعوش رادر آغوش‌کشید, آزمحن بی‌سنگفرش 
ستگر‌گذشت وپشت زاویه عمارت کودنت نایدید شد. 

این زاویة دیوار دا که يك نوع دماغه در کوچه تشکیل می‌داد بخاطر داریم؛ 
همین ذاویه, چندقدم مریع‌را ازگلوله‌ها,از ساچمه‌ه‌ای توپ وازنگاههای دشمنان فين 
محفوظ میداشت . گاء اتفاق می‌افته که میان سوزنده‌ترین حریق‌ها اتاقی آسب 


ژان والژان اما 


ثمی‌یند و دد خروشانترین دریاها چشت يك دماعه یا در مر پلکت قممت صدود فخته 
سنکی ددیا, گوشهٌ آرامی باقی‌میماند. آپونین درهمین پیج ذوذتقة درونی منگی‌جان 
داده بود . 

آنجا ژان والزان استاد, ماریوس را از دوش برذهین لفزاید و چشمانتر را 
وه <#جه سو گررداند ۰ 

هوقع مخوف بود . 

در آن لحظه و شاید تا دو یا سه دقیقه بعد» این بدنه دیواد پناه‌گاهی بشمار 
میرفت؛ اما اذمیان این کشتار چگونه فیروت میتوان رفت! در آن هنگام اندو هی را 
که «شت سال پیش در کوچهٌ (پولونسو او را فرا گرفته بود واسلویی را که برای 
گریختن از آنجا بکاد برده بود بخاطر آورد؛ این کار در آن موقع دشوار بود, و امروذ 
محال. جلو خود آن ثت‌طبقه خانه تأثرناپذیر و کر ولال دا داشت که بنظر میرسید 
کی‌در آن مثزل ندارد جن‌همان مید مرده خم شده بن پنجره‌اش؛ سمت راست خود 
سنگربی کوتاه جلو کوچه ترواندری دا داشت؛ بالا دفتن اذ این مانع آسان بود اما 
برفر اقلهٌ این سد, ددیفی‌آذنوكهای سرنیزه دیده می‌شد. این‌گروه سربازان بررقراد 
شنه و درد کمین نشهة در آنسوی این منکن بود . مسلم بود که کذشتن از بالای 
سنگریمننلهر فتن‌به جستجوی آتشی‌آذمیان دسته سرباذان بودوهرسرکه خودرا درخطر 
نمایان‌شدن ازبالای دیوارساخته شده ازسنگهای ستگقرش می‌گذاشت ممکن بود تعانة 
شصت تین تفن شود . سمت چیش میدان کار زار دود . هس سک پشت همین ذاو بة 
دیوار بود . 

پس چه باید گرد ؛ 

فقط برای يت پر‌نده: بردن جتن از آنجا امکان هیداشت . 

ولاژم بود که هماندم تصمیم گرفته شود. دراه نجاتی‌بافته شود, تدبیری بکادبسته 
شود. چند قدم دورتر زد وخورد بشدت دوام داشت ؛ اذبخت خوش حمله‌کنندگان همه 
معوجه يك نقطه پعنی در میخانه بودند؛ اما اکريك سرباذ» فقیط یکی»دفکرمیافتاد که 
مه هشت خانه پیبجد ویا از پهلو به آن حمله کند, کارتمام بود. 

ان والژان خانه زودز دوش‌را نگردست. سنشگردا کنار خود نگاه گرد سیس 
با شدتی‌که ویوه لحظات وایسین است سرگشته , و چنانکه پنداشتی میخواعد نج با 
چشمان شود صوراخی!یجاد گنف زمی را گر وست. 

به‌فیروی نکریستن گی‌نمیداند چه چیز که دد این هنکامه مرباد مبهما 
صرفتی بود ۳5 بایش نقش بست و شکلی بخود گرفت , مثل این که واقعاً نگاه آدمی 
دادای قدرتی است که می‌تواندهر چه دا که میخواهد پدیداد سازد. درچند قدمی خود. 
۱۳ پاین‌تر ازسمنگر کوچکی‌که در آنسویش سیاهیان بی‌رحمانه کمین‌داری میکردند, 
زیر چند نکه از سنگه‌ای سنگفرش‌که روی‌هم ریختد دودند يلك قسمت ار یک در بچة 
آهنن دیده میشد که در محاذات خاء برزمین افتاده بود. ابن دز دچه که از میله‌های 
محکم عرضی ماخته شده بود تقریباً دوپای مریم هساحت داشت. سنگهای سنگفرش 
که آثر! از اطراف تگاه میداشتند از جا کنده شده بودند وخود تقریباً بی‌مانم بنظر 
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۱۶۶ بینوایان 


یک بخاری با مجرای یک آب‌انباردز رگ دیده هیشد. ژان والژان سوک این دریچهٌ 
آهنی جست. دانش دیرینی‌که مرای فرادداشت مانند نوری به دمافش باز آمد, کناد 
گذاردن چند تکه سنگه » برداشتن پنجره آهنين؛ ماریوس مدهوش را مانئد جسد 
مرده‌یی‌بر‌دوش کشیدن. پایین رفتن, باداشتن این‌بار سنکین بردوش» بکمكت آرنج‌ها 
وزانوها. وپاین خزیدن دراین نوع چاه که خوشبختانه چندان‌گود نبود» بمحض پایین 
رفتن پشت سر‌خود در آهنن‌دا دوداده برسرچاه افکندن بطوری که سنگهای سدگفرش 
که کتار آن جای داهتند دوباده دوی آت دیزند. پانهادن برسطحی‌که سه مترپاین‌تر 
ازسطح زمین بود ویاتخته سنگ‌ای بز دک فرش شده بودء عمه این کادها چنانکه گفتی 
در حالت هذیان صورت می‌گبرد؛ باقوت غول ویاسرعت عقاب انجام یافت؛ این‌همه. 
بیش‌ازچده دققه بطول ینجاهید. 

زان والژان خود دا با ماریوس که همچنان مدعوش بود در يك نوع دهلیز 
زپرزمینی دید . 

آنجا, آرامش کامل, خاموشی مطلق, تاریکی. 

حالتی‌که سایق نام فرود آمدن از کوچه ده دسر احساس کرده بود در وی 
باز آمد. فقط کی که امروز باخود آورده بود کوذت نبود. ماریوس بود. 

در آندم بزحمت میتوانست هیاهوی مدحش میخاثه را که به ات گر فته شده 


بود صودرت همهم مبییمی مشنو . 


خو 


دد) با 


ماد پوس 


که همجنا 


3 
4 


لو 4 


۵ دد بات 


نوعد 


هلیز ز پر مه 


۵ ثل 


کتاب‌دوم 


"درون له‌و داتان 
9 


تهی دستی زمیل بو اسطه ورب 


پاریس همه سال بیستوپنج میلیون در آب می‌دیزد. واین عاری از مجاز 
است. جگونه؟ وبه چطرذ؟- روژ وشب. درراه چه مقصود؛ هیچ مقصود. از روی 
چهفکر؛ - ب ی آنکه اندك فکری کند. - برای چه‌گ مراء: هیج.- بوسیلةٌ چه آلات؛- 
بوسیلهٌ درون خود. . درون پاریس چیست؟ - کند آب روآن؟. 

بیست وپنج میلیون. نا لترین رقم تقریبی است که اذتعمین‌های دانش ویژه 
بذاست می‌آید. 

دانثی پی از آنکه مدت مدیدی چون نابیثایان کورمالی کرده است؛ امروز 
می‌دا ند که حاصلخیز ترین وموشتر بن‌کود, کود انسانی انست : چینی‌ها: این دا در 
نهایت شرهسادی خود می‌کوديم: پش‌ازمااین مطلب رأمی‌دانستند. چنانکه دلب گد» 
میگوید هیچ روستایی چینی به شهرنمی‌رود. مکر آنکه بردو سرچوب خیزرانش دو 
سطل مالامال آزچیزی که ما «نبداست» ميناميم داشته باشد. براثر‌همین کود انمانی 
است که مین چین هدوز بهمان جوانی است که درزمان آدر اهیم سود. گندم چیتی 
تاتخمی صدوبیست تخم‌حاصل می‌دهد. بهترین نوع‌کود برندگان برای حاصلخیزگردن 
زمین قابل مقایسه بافضولات يك پایتخت فیست. يك ثهربزد گک, تواذاترین سازنده 
مدفوعات است. بکادیردن شهربرای دشوه دادن به دشت» پیروذی مسلمی است. اکن 
طلای ماکود است درعوض کودمان نیزطلاست. 

بااین‌کود طلایی چه میکنند؛ آنرا میروبند وددغرقاب نیستی میر‌ین ند. 

اذيك سوباهز بنه‌های بسیارهیات‌ها وکشتی‌هایی فرستاده مي‌شوند تا در قطاب 


1 - «له ویاتان» عقط:ه1ع1 عجیب‌الخلقه‌یی است که در تورات ( کتاب 
ایوب) ذکر شده و در افواه نام او برای نشان دادن چین‌های بی‌اندازه بزد کك گفته 
هیشوهر؟ 

۳ مد «اکو» (620۲6) «کنداب رو ۳ مجرای فاضل آب؟ است ولی ون 
این تقریباً يك کلمه بی‌المللی است درترجمه نیزاذاین پس «اکو» مينوبسيم. 


ژان والزان ۱۴۴۵ 


جدّوب فضله فعضی افسام مرعان دریایی را بدست آورند: وازسوی دیگر عنصر بی‌حساب 
وفوزتعمت را که دردسترس دارند. بدریا می‌قرستند. همه کودهای آنسانی و حیواتی 
که دنیا اندست می‌دهد. اک دجای آنکه یه دریادیخته شود ده زمین‌ها داده شود 
۳ ای تفه جهان کافی اشتاه 

این توده‌های زباله‌که کنار میله‌ه‌ای سنگی کوچه‌ها ریخته است» این‌گاری‌های 
انباشته از ذل ولای که شبها درکوجه‌ها زیروبالا می‌شوند. این صندوقهای حولناه 
فضولات معابر. این جربان‌گندیدء لجن زیرذمینی که سنگفرش کوچه‌هااز نظر 
شماپنوانش میدارد مي‌دانید چیست؟ چمنی است پر کل » گیاهی است سین » سیسذیر 
و مریم و ترثغل است . نخججین است ؛ دام است ؛ صدای داضی کاوهای دزر گث 
بهنگام عصر استء علوفهٌ عطر آکین است, گندم ذرین است. نان است روی میزتان. 
خون گرم است در دکهاتان » تندرستی است. شادی است » زندشی است . چذین 
می‌خواهد این دستگاه اسرار آهیز آفربنش که روی زمین استحاله است ودد آسمان: 
دگرگونی. 

اینها دا ددگودال بزرگی ریزید؛ نعمت فراوان از آن برای شما بیرون‌خواهد 
"امن تعذ ید زمین‌عاء خواریار آدمیات را تن می‌کند. 

آقابی شما این است که این ثروت را از دست می‌دهید واز آن تذشته من افو 
مسخر ه می‌کنید.این» شاهکارنادانی شماً دشمازخو اهد رفت. 

آمار حساب کرده است که فر ائسه خود به تنهایی همه ساله بادهانه‌های دود - 
خانه‌هایش مبلغی درحدود نیم میلمادد ت۳۳ هید دند :. این ده را بادداشت کته 
بااین پانصه میلیون میتوان چهاريك هزین بودجه را پرداخت. قابلیت آدمی چنین 
است که دیختن این پانصد میلیون را در میان آب بهص میداند. اینرا به تأکید بای‌د 
گفت‌که این عصاده ملت است‌که قطره‌قطره جمع میا ید و امواچی هیسازد؛ ازدهانه‌های 
اگوهای ما اندا انداگ ومیان نهر ها و از مصب رودخانه‌هامان به فراوانی در اقیانوس 
می‌ردیزد. هر‌جرعه که اگوهای ما ازدهان خود بیرون دیز ند برای ما هزار فر انك‌تمام 
می‌شود. این دونتیجه دارد: ذمین فقیرمی‌شود و آب آلوده. فرسنگی از شیاد ذمين 
روش آ قاری ار 

درخور بادآودی است که, مثلا دراین ساعت, رودخانه «تایمز » شهر لندن را 
مسموم میکتد. 

بملاحظة خطری که این آمر در پاریس دار درایام اخیر تاکز بر از آن شدند 
کد قسمت عمده مصب‌های اگوها را در ق#سمت پابین آخردن پل قر‌ازدهند. 

لك دست‌گاه مضاعف اولهیی» آراسته مه «سوپاپ‌ها» و در بچه‌های ودژه: ۹ 
ازيك سو جذب و از سوی دیگر دفم کند. يك اسلوف لوله گذاری ساده برای ناکشی 
اساسی: بسادگی ساختمان ری انساتی» که بتازگی در چندین ناحیه انگلستان معموی 
شده است» کافی است برای آنکه آب خالص کهتزادهادا به شهررهای ما آودد و آب 
گرانبهای شهرها را بهکشتز ارها برد. داین رفت و آمداآسان که در دیا کادی ساده‌تر 
از آن فیست : پانصد میلیوتی را که دودمی‌دیز دم درای ما نگاه خواهد داشت. ولج 
ععمولا «فکی‌چیز‌های دیکر ند. 


۱۳۵۰ بینوا بان 

دوش کنونی » «خیال خود می‌خواهد خوب کند اما بد می‌کند, قصف» خوب 
است ونتیجه حزن انگین. خیال می‌کنندکه‌شور دا ازکعافت باه می‌کنند» اما مر دم ۳ 
پزمرده میساز ند. يك «اگو» يك بد فهمی است. وقتی که «مه جا موضوع آبکشی با 
کار دو زویه‌اش که بجای آنکه می‌گیرد چیزی هم بدهد؛ یعثی آب بد دا ببرد و آب 
خوب بیاورد. جانشین اکوشوی که فلخاهنسی وشوی ساده فقر آوراست, واین بامزایای 
یلك ِِ اجتماعی جدید جمم آید. محصول زمین ده برابر خواهه شد ومشکل 

بی «طورعجیبی کاهش خواهد یافت. حذف قعمتهایطفیلی دا نیزبر آن بیفزآیید 

درانتظار آن روزء دارایی همگان به رودخانه می‌رود و«هرذ دفتن» جریان 
دارد. هرد رفن کمة مناسبی‌است. ارویا بدین‌گونه» باته‌کشیدن, کارخود را به و یرآنی 
میکشاند. 

اما درباره فرانسه, ما دقم آن دا هم اکنون گفتيم. پی چون پادیس يك 
بیست وپنجم ازدمه هر دم فرانسه رادادد وچون کود پادیی فاخر‌تر از همه است» اس 
ازنیم میلیاددی که فرانسه از دست می‌دهد بیست و پئج میلیونش دا برای پادیسی 
تخمین کنیم قددی هم‌ازحقیقت پایین آمده‌ييم. این پیست وینج میلیون اگربمصرف 
دستگیری ازهمگان وتأمین رفاه هبگان رسدفروزندگی پادیی؛ دوچندان خواهدشد. 
شهراین مبلغ راخرح فراهم آوردن گنداب میکند, بدانگونهکعمی‌توان گفت ولخرجی 
عمدهٌ پادیسی. چشن سرشاد از شگفتی‌هایش» دیوانگی «بوژون۱» او ؛ میخوارگی 
بیدرینش» چویباد طلایی که از دستهایش فرو میریزد» خود نمایسی او, تجمل اوء 
شوکت او. همه اگوی او است 

باهمین دوش است که درنابینایی يك اقتصاد تاشایسته سیاسی؛ تنعم عموم را 
غرق میکنند. آنر| دد شکم آب می‌دیزند, ومیگذارند تا دد غرقابها غوطه‌ور شود. 
در این مورد دامهایی از قبیل تورهای ماهیکیری «سن کلوه درای رهاندن مکنت 
بدست باید داشت . 

از لحاظ اقتصادء مطلب را انگونه خلاصه میتوان کرد ء پاریس دفیتلتین 
سوراخ اسنت 

1 این شهرنمونه. اين الکوی پایتخت‌های خوش ساخت که هرملت 
میکوشد تاسخه‌یی از آن داشته باشد؛ این مرکزبزد گک که موافق کمال مطلوب‌ساخته 
شده است» این وطن بلند پایهٌ ابتکاد وجتبش و آزمایش, این کائون و این جایگاه 
عقول, این شهرملت» این کندوی آینده, این ترکیب بدیه بابل وقر ناطه, از لحاظ 
موضوعی که تشان دادیم همکن است لت روستایی چینی «فو - کیان» را به شانه 
بالا انداختن و ادارد . 


1- 1362[00. کارشناس دادایی فرانسه ( ۰۸-۱۷۸۶ ۱۷) که باتدابیر و 
فعالیتهایش ثروتی زاف اندوخت وولحرجی‌ها وریخت و پاشهایی عجیب میکرد و 
در داه کارهای سودمند گشاد ده دست بود چنانکه بیمادستانی ساخت و آباداتی هایی 
‌, ردو باتوی پادیی به‌اسم‌اوست, ونیزذامش دد ولخرجی و اسراف ضرب‌المثل‌بوده. 


ژان والژان ۱۶۵۹۱ 

پاریس دا تقلید کنید بزودی تباه خواهید شد. 

اذاین گذشته. بویژه دراین واخرجی اژیاد دفته وبیشعورانه؛ پادیس خود 
فیزمقلد است. 

این ناثایستکی‌های شگفت آود تازگی ندارد؛ از سمفاهت‌های جدید نیست. 
قنما شم مانئد متجددانل رفتار میک دند. «لیبیگن» می‌کوید: «کنداب‌های رومی‌ها 
ناز ونعمت دوستاییان دومی دا یکسره در خود کشیده است» . وقتی که کشترار 
های روم بااگوی دومی ویران شد دوم ایتالبا دا گر‌فتادتهی‌دستی کرد. دچون ایتالیا 
دا تیزدرکام زباله‌هایش فروبرده سیسیل راء وین از آن صاددنی راء سپس افریقا را 
نیز‌باخود بدرون آن کشاند. اگوی دوم دنیا دا در غرواب کشاند. این دباله, بلعیدن 
خود دا شامل شهر وعمه عالم کرد «ذحاءه: تحاءنآ» (شهرروم ودتیا).- شهر ابدی و 
اگوی بی‌پایان. 

برای لین آمور وسیادی امود دیگن: روم سر‌مشق است. 

این سر‌مشق را پادیی باسفاهتی که از خصائص هر شهر باروح است پیروی 
بخاطی خر ودت اعمالی که ما اینك دربارة آنها سجن می‌گویيم شهر پادیس 
دیرخود پادیی دیگری دارد ؛ یک پادیی ساخته شده ازاگو» که برای خود کوچه‌ها: 
خیابانها ء چهار داهها . میدانها.کوچه‌های بن بستوشاهراههایی ررفت و آمدی‌دارد, 
که ازلجن است؛ فقط هیقت آدمی‌ندارد. 

ذیرا که دربارة هیچ چیزودربادة يك ملت بزر که هم » نباید زبان به تملق 
گشود؛ آنجا که همه‌چیز وجود دارد. فضیحت نیزکنار رقعت دیده می‌شود؛ و ۳۹ 
پادیی <آتن» داکه شهرنور است, «سوده را که شهر توانایی است. «اسپادت» را که 
شهر پرهیز کاری است: «نیدوا» را که شهرتبذین است ددیردادد حاوی «لوتس»۳.شهر 
حل ولای. نیز هست . 

ازاین کنشه جا مهر اقتدارش نیز آنجا است 1 ومز یله دیوآمای پارسی بین 
ساخعمانهای تاد یخی : ایده ال غی‌یبی را صورت حقیقت میدهد که ود عالم اتسائیت 
بدست تنی چند ازمردان ازقبیل ماگیاول وباکوت ومیرابو تحقق یافته است. 

زیر خالك پادیس؛ اگی چشمی میتوانست اخال بکنرد و در آن نفوذ کند, 
منظرء بات سرذمین مرجانی پهناور دا نان میداد . - هرگ اسفنج به انداةٌ این 
تکه زمین که پر امونش شش فرسی است وشهربزد کک دپرین دوی آن آرمیده است 
سوراخ ودهلیز‌ندارد. بی آنکه ازدخمه‌ها" سخن بگوييم که خود جایگاه زیرذمینی 
جداگانه‌یی است. بی‌سخن گفتن از میله‌های پیچاپيج لوله‌های از , بی آنکه سیستم 
بهناور لوله‌کشی توزیع آب تاژه را که به مخزن‌های آب منتهی میشود» به حساب 

آوریم اگوهای پادیی به تنهايي ذیردو ماحل: يک‌شبکة طلمانی خارق‌العاده‌ماخته‌اند؛ 


1- ۱۵6 انا اسم قدیم شهر‌پارین. 
۲- کاتاکومب‌ها دعداحطم هه و6[ - کورستانهای زیرزمینی با دعلیزها و 
حجره‌ها وراه‌های پیچاپیج وسربالا وس اشیب. 


۱۳۵ بینوا یان 


آنجا میان مهی نمناك موش صحرایی پدیدار میشود که گویی حاصل زایمان 
پادیی است. 


-۲- 
تاریخ قدیم اگر 


بفرض اینکه پادیس دا مانند سرپوشی بتوان برداشت» شبکة ذیی زمینی 
پاریی: ددده شده ازجولانگاه پرندگان, دردوساحل رودخانه, يك نوع شاه بنر گت 
تفش خواهد کرد که به رودخانه پیوند شده باشد. برساحل راست: اگوی دود شهر: 
تنه این شاخه, ومجر اعای فرعی» شاخه‌عهای کوچك آن. و راعهای دن ست؛ اج اء 
این شاخه‌های کوجك خواهند بود. 

این صورت فقط فهرستی نیمه درست است زیرا که زاویة قاکمه که زاوبة 
عادی این‌گونه انشابان است درعالم گیاهان بسیارکمياب است . 

ازاین نقتهٌ عجیب «ندصی تصویری صحیحترمی‌توان ساخت‌اگی فرض کذیم که 
روی ذمینه‌یی ازظلمات مقداری اژالفبای شرقی درهم وبرهم.مثل يك دیخت وپاش: 
کسترده شده باشد, آنکونه که حروف بد شکل بايك آشنحگی آشکار مثل اینکه از 
تصادف یه این صودت در آمده‌اند, برخی ازطرف زوایای خود وسض دیگر از طرف 
نولاهاشان باهم لحیم شده‌باشند, 

مزیله‌ها واگوها ددفرون وسطی؛ درامیراتوری سفلی؛ ودرشرق قدیم عهده‌دار 
بای بزدگی بودند. طاعون در آنها تولید ميشد, ستبدان دد آنها میمر‌دند. عوام 
تقریباً بايك نوع دحشت دینی به این بسترهای گندیدگی‌ها. و گاهواره‌های هولناك 
م رگد می‌ذگر بستند, گودال رات «بنارس» کمض انکودال شیران «بابل» , دوار 
انگیز‌نیست. تکلات‌فالاژار۲ چنانکه‌دریعض‌کتابهایربانیون" آمده‌است به‌مزبله فینوا 


1- بموچب افساثه‌های کهن دردمان قدیم بنای مبهم وپیچاپیچی در«گرت» 
ازئواحی یونان بود موسوم به لابیرنت که هرکس بددون آن هی‌دفت سم میشد و دراه 
بیرون شدل نمییافت. سرانجام یسکنقربرای بیرون آمدن از آن تدییری اندیشید. 
باين معنی که دیمانی با خود برد و سر آن دا بدر ودود بست و آن دا همچتانکه 
میرفت کشود وپس ازبازدید عمادت به هدایت آن بازگشت - این جمله هم اشاره 
بهمین همنی است ومقصود آن‌است که ریسمانی که برای دیرون آمدن ازگندابرر یکار 
میتوان درد شنیتی: | فرط که سر‌انجام هنتهی به رودخانه می‌شود. 

۷ کلات فالازار پادشاه آشور. 

۳ ربانیون - پروان آیین«راین» مقنن بهودی. 


ان وال ان ول 


سم باد هی رکه «ژان دو لاید6 از اگوی (مونستر 6 ماه دروغن خود را یرون می- 
آورد وهمزاد شرقی او («حقنع» پیمیر نقاب پبوش «خراسان», آفتعاب دروغینش را 
از جاه کنداب‌کخشی۱ خارج میگرد. 

تاریخ آدمیان درگندابهاشان ]شکارمیشود. زمونی‌ها؟ ازروم حکایت میکردند. 
اگوی پاریس چیز که بود که ازدیر باز مدهش ود . گورستان مود ۰ پناهگاه بود. 
جنایت» قریحه. اعتراض اجتماعی, آژادی وجدان , فکر» سرقت» هر آنچه قوانین 
شک تعفیت میکنند یا تعقیت کرده‌اند در لین سورخ پنهان شده است :ء اوباش 
چماق دارقرن چهاردهم. بالاپوش دزدهای قرن پانزدهم هوگنوهای؟ قرن شانن‌دهم: 
پیروان خال باف مورن۴ درقرن عقدهم» کوده‌چی‌های قرل هیجدهم. صنسال پیش 
ضربت خنجرشبانه‌از آن بیرون میجست ودزدی که درخطر بود بدرونآن میگ :خت؛ 
دمشهه غاد داشت؛ پار س؛ او داشت . داهزنی. این فتنه مردم «کل». اگو را ماتند 
شعبه (سر ای معجر ات۵6 میپذیرفت» وچون شب دد میرسید بامکادی ودرندگی, چنان 
مدرون دهانه «مویوئه» هیرفت که گفتی بدرون يلك خوایگاه میرود. 

ین فسیار ساده دود که کسانی که کارخانة روزانه‌شان بن ست (2جیب برک؟ 
با کوچة «گلوبری» بود آرامگاه شبانگاه‌غان زیر پل کوچك «شمن وده پادرژوایای 
پل «حوروپوا» داشد. ازاینجا هنکامه‌یی ازیادگادها بیرون می‌آمد. همه گوته اشباح 
دراین دالانهای دراز وخلوت زیردهینی رفت و آمد عیکنند؛ همه جا گندیدگی است 
ویخارهای بدبو؛ اینجا و آنجا بادگیری است که «وی یون»* ازدرون آن و«رابله»۲ از 
بیرونش باعم صحبت میدآرند. 

اگوء درپاریی قدیم, وعده‌گاه عمه فروماندگیها وهمه آزمایشها است. اقتصاد 
سیاسی. در آن يك فضله؛ وقلسفة اجعماعی يك تفاله می‌بیند. 

اکُو وجدان شهراست. همه چیز روبه آن می‌آورد ودر آن ء با خود مواچه 
میشود. دراین جای ژبود: ظلمات ظاست , اما اسر اری دمست . آتسا عر چین شکل 


1 مقصود #انخشب» است. 

۲- «ذمونی»اسم پلکان ومز بلهخاصی بود کناره کپیتول»کمجسد محکوم‌شدگان 
به اعدام دا نعست روی آن میگذاشتند وبعد در دود اتیبر» می‌انداختند. 

خوگنو ناع مسخرهیی بودکه کاتوليكت‌ها به پروتستان‌ها میدادند خصوصاً به 
کالو پنیست‌ها وبه طر قدارات اصلاح دین. 

۴ 02:0 يك مرد روحاتی که به دلیل دوشن ضمیری ودد نعیجه عقاید و 
نظریاتی‌که دربارة پیرایه‌های دین اظهاد میداشت بمنوان فتنه‌انگن ازطرف متعصبان 
محکوم وسوذانده شد (۱۶۳۳-۱۶۶۳). 

۵- مرکز اوباش وگدایان درپادیی قدیم. 

۶- ۷1110 فرانسوا وی‌یون شاعرفرانسوی که زندگی پرحادثه‌يي داشت و 
چند دقیه خود را درخطراعدام قرارداد. (۱۴۳۱-۱۴۸۹) 

۷- 13۸061215 نوسنده فیلسوف مرب فرانسه ده آشثار ممتازی دارد 
(۰)۱۴۹۴-۱۵۵۳. 


۱۵۴ ینوا یان 


واقعیشی را. بادست کم شکل نهایینی رادارد. آتجاتوده کفافات این خاصیت را برای 
خود دارد که دروغعگو ثیست . سادگی به آن پناهنده شده است ؛ نقاب بازیل؟ آنسا 
یافته می‌شودء اما از آن فقط مقوایش و دیسمانهایش و دروش متل بیرونتی تمایان 
است و حان ولای شرع آوری بررفکشی ساخته است. بیئی دروغین «اسکاین»۲ در 
مجاورت آن است . همه نایاکیهای مدیت همینکه از خدست بیرون رود در این 
گودال حقیقت که لغزش بیکران اجتماعی به آن منتهی میشود فرو می‌افتند, درآن 
غوطه میخودند. اما خویةتن را در آن جلوه‌گر می‌سازند. اين آمیختکی بمعنزلهُ يك 
اعتراف است. ۲ نجادیگرتظاهر دروغین نست» آراسته ظاهری, در آن امکان‌ندارد. 
خاکروبه. پیراهن خود دا بیرون می آورد. هرچه هست برهنگی مطلق است. صور 
موعوم وسراب‌ها وهیج چیز دیگر آنجا نیست جز آنچه واقعاً هست؛ وچهر؛ مشئوم 
آنچه راکه فنامی پذیرد مخود هیگیود. جایگاه واقعیت ونابودی است. آنساء یت‌بطرزی 
شکسته, شرابخوادگی دا اعتراف میکند. يك دستةٌ ژنبیل از ذوکری حکایت می - 
گوید؛ آنجا مفن سیب که پیش از این خویشتن‌دا به آداء ادبی آراسته بود دوباره‌همان 
مفن سیب میشود؛ نقش سک پول سیاه با نهایت صداقت ء زنکار پذود میگیرد» آب 
دهان کایف۲ با اقی» فالستاف؟ تلاقی میکند, لیر طلابی که ازقمارخانه بیرونسیاً بد 
بامیخی که نوكك طناب خودکشی بهآن آویخته است مصادم میشود. يلك جنین‌بیجان 
پیچیده شده در يك نکه ازپبرآهن‌های پولکی که روز آخر جشن کار تاوال دراوپرا 
در آن رقصیده‌اند میان کمافات میغلتد. يك‌کلاه بی‌لبه, که پیش از این برمسند قضا 
جای داشت وبین مردم حکومت می‌گرد نزديك بلاس پوسیده‌یی که روزی پاچین 
مارگوتون۵ بوددرلجن وطه‌می‌خورد ؛ این از بر ادری‌گذشته و به‌یگانکی زسیده اأست . 
هر آ نچه خود را رنگ آمیزی میکرد: ایتجا خودرا جرا هی‌کند. [ خر ین <جاب‌کنده 
شده است. او يك بیحیا است. همه چیزرا میگوید. 

این صداقت تجاسان, ما زا ند میا به وجان را آسوده می‌کند . وقتی که 
آدمی در این عالم, دوزگارش دا با تحمل جد-وه‌گری بزرگان آراسته ظاهرک بس 
هی‌بر ده که حق کشوردادی: عقد پیمان. عل سیاسی» قضای بش ک» شایستگی‌های 
حرفه‌یی» سخت‌گیری‌های جاه طلبانه, لبای‌های فساد ناپذیر , وهزادان امتیازدیگر 
بدست میگیرند» برای او تسلیت بزدگی است که بهدرون يك اگو رود ولجنی راکه 
درخور آتان است بییند. . . 

این, ددهمین‌حال » آموزنده نیز هست. هم اکنون گفتیم. تاریخ راه خود را 


1- از اشخاص نمایشنامه معروف کمدی «ریش‌تراش سویل» اثر «بورماشه» و 
مظهرریا وحرص. 

۲- اسم شخص مهم تا تر«حیله‌های اسکاین» اثر مولیر مظهی تقلب و تزویر . 

۳ -کائیف با «فیافا» روحانی بزر گک بهودی که عیسی‌مسیح و حواریون را 
محکوم کرد . ۱ ۱ 

۴ - کاپیتن انگلیسی, رفیق هرزه‌گی‌های هانری پنجم پادشاه اتگلیی. 

۵ - مارکوتون يك اسم زنانه است بخصوص برای ژنان هرژه. 


ژان والران ۱۴۵۵ 


از سمت «اکو» می‌پیماید. خون‌های جنایات سن بارتلمی۱ از خلال سنگهای سنگفرش 
در آن تصفیه می‌شوند. خونریز دهای بزر گک عمومی» قصابی‌های‌سیاسی ومذهبی آذاین 
ذیر مین مدئیت می‌گند ند ونش‌هاشان دا به‌آنجا میرانند. اذنظر مردمتفکر» همه 
آدمکان تادیخی آنجاهستند, درشبه ظلی نفرت انگیز» بزانو دد آمده» تکه‌پی اذ 
کفنشان رامانند پیش‌بند بخود بسته, باوضمی شوم سرگرم شستن لکه‌های جنایاتشان.- 
لوی بازدهم آنجا است باتریستان؟ ۰ فرانسوای اول آنجا است با «دویرا»۳. شادل‌نهم 
آنیحا است بامادری۴. دیخلیو آسا است. بالوی سپزدهم » لوووا۵ آنحا انبت» لوتلیه ۶ 
آ تایه ۲ ومایار* آنجا هستند. چنکک وناخن‌ذنان برسنگك‌ها. در تلاش ونقلا 
بر‌ای محو کردت آثار اعمالشان. صدای جادوب این آشباح دیرطاقهای این حفرهعا 
شنیده میشود. گندیدگی‌بی‌پایان سوانح اجتماعی از آن بمشام میرسد. در گوشه وکناد 
درق ددنهای سرخ رنکی دیده میشود. آب مخوقی درآنجا جربان دارد که دستهای 
حون ود در آن شسته شده‌اند . 
نالی اجتماعی باید در این تاریکی‌ها وارد شود. اینها قسمتی از اتاق کار 
او است. فلسفه » میکروسکپ فکر است . همه جیز مییدواهد از آنجا مگریزد اما او 
هیچ چیز را ازقلم نمیاندازد. طفره ددن بیتایده است. آدمی کدام روی خودرا شان 
هیدهد وقتی که طفر» میز‌ند؟ روی شرمندگش را . فلفه بانگاه صالحش بد را 
دنیال میکند ودوی اجاذه نمیدهد که در عدم بکریزد. او در محو اشیایی‌که ناپدیه 
میشوند و در زیرنی چیز‌هابی که روبه تادودی میر‌وند همه دا باز میشناسه » دیبای 
ارغوانی‌دا ازهمان جل آلوده, و,زن را از همان پلای پاره دوباره میسازد. با زیاله, 
شهر دا اذو بربا میدادد, با گل و لای. اخلاق دا دوباده ددست می‌کند. ار سفال 
شکسته پی‌بسبو یا گوذه میبرد. اذیک اثرناخن مرريك کاغذ پوستی, فرقبین بمودیت 


! این باد تلمی گعتار معروف پرونستان‌ها بدست کاتولیکها بتحر یتک 
کاترین دومدیعی ملکة فر‌انسد. 

۳۲ - «تر یستان درهيت» رئیسی خوتخوار هارشال‌های فرانبه در زمان شارل 
هفتم ولوی بازدهم . 

۳ 120۳۲41 صدراعظم دلسخت وبیرحم فر انسه درزمان قرانسوای اول. 

۴ - مادر شادل نهم پادشاه فرانمه ۰ «کافررین دومدیسی؟ همان زن خونخوار 
ممر‌وف نوده انیت 2 

۵ - «لرووا» (5ذ۲۵تنص) ویر جنگ خونخوار لوی چهاردهم که خونربر ی 
بسیاد کرد . 

8 - لاتم مرد سیاسی مفالك فرانه وزیرلوی چهادددم» پدر (وووا. 

۷ « هبن » ( 1316676 ) مرد سیاسی فرانسه که در سیاستش بیرحم دود 
(۱۷۹۴) - ۰۲۱۷۵۷ 

۸ - همایاد» مرد انقلابی‌فرانسه» ازگردانندگان کشتاد سیتامبن (۴ ۱۷۹ - 
۱۷۶۰۳( 


۱۴۵۶ بتوایان 


« ژودنگاس » ۱ و بهودیت کتو" را در مییاید . در آنچه مانسده است آنچه دا که 
بوده است مشاهده میکند ؛ بد وخوب را, راست ودروغ دا, لکه خونی‌را که درکاخ 
است؛ لکه هر بیدا که درغاد است؛: قطر ة عرقی‌دا که در قاحشه خانه ريخته شده‌است: 
ابتلائاتی را که عردم متحمل شده‌اند ؛ شهواتی را که به تحایج دلخواه رسیده‌اند ؛ 
مستی‌هاییدا که به قی‌گردن منتهی شدها ند چین و تن را که سچایا در جریان 
اتحطاطدان بر جاگذاشته‌اند , نشانه فحفاء را در جان‌هایی که خشو:تشان این قابلیت 
را به‌آنان داده است؛ و اثی ضریت آدنج مسالین" دا در ثیمتته بازبر ان دوم تشخیص 


من شلد 


کر ۳ 


4 ۴ 
در و لز و 


اگوی پاز ین در قرون ومسطی افسانه آمیز بود. دد قرن سیزدهم «حانری 
دوم» کسوشید تا در آن تحقیقی کنده که به‌نتیجه نر‌سید. کمتی اذ صد سال پیش 
جنانکه مر سیه» تأییه میکند کنداب‌رو پادیس بخود واگذار شده بود و آنچه می- 
توانست مش 

جنین‌بود این پادیی قدیم که تسلیم متازعات و بی‌ارادگی ها وحر کات کورانه 
شده بود. مدتی‌ددهمین دیش‌وری ماند. بمدعا: سال ۸٩‏ نشان‌داد که چکونه شهرها 
دار ای دروحی مسشوند . اما در آن‌روژگار مهمل‌ددر دن: پاییعت ۳-۹ که داشت ؛ کار - 
هایشی‌را چه‌از لحاظ معنوی وچه از لحاظ مادی‌نمیدانست چگونه انجام دهد,و خاگر وه 
حابشی‌دا نز مانشد افتضاحاتشس نمیتوانست دروید. همه‌چیز مانع بود. همه‌چیز مسئلهٌ 
دشوار میا فر بد, اکو؛ مثلاء راه بر‌هر اقدام هی‌دست ۰ ۳ تمیتوانست راه خوورا در 
آدن رهگذارها بأیث: همچنانکه ذمیتو انست دد شهی باکسی مازش‌کند : دربالا نامفع‌وم 
حکمفرما بود و ددپایین کت نایذی؛ زير ابهام زبانها ابهام ذیی زهینهاقرارداشت. 


| و ۲ - ژودنکاس  )[016082556(‏ ورگتوه ۶20600 دو تن از قضاه و 
روحانیان بهود که یکی درستکار ودیگری ناددست بود. 

۳ «سالن» (1۷065:21106) نخستن زن کلوداول امیراتود دوم که بی‌اندازه 
شهوت‌پررست‌بود وحکایات شهوترانی اومعروف است ازجمله | نکه شبها لباس فقیی‌انه 
می‌پوشید وبین طبقات پست میرفت وبطور ناشناس حمخوابهةٌ اداذل ميشد ویا دسائلی 
راهم مباودد که گروهی از سربازان بی آنکه بشناسندش به او جوم آود شوند و با 
خشونت یا ارحم تن شوذد! 


۴- 68620 :13 نام مصلح اکوهای پادیی. 


زان والران ۳۹۷ 


«ددال» ابهام۲ «بایل» را دوچندالن‌میکرد. 

گاهء اگوی پادیس بر ی آشفت و لبریز میشد » چثانکه گفتی این « نبل » 
ناشتاخته ناگهان بخروش آمده‌است. فضیحت آهیز آنکه اگوطنیان میکرد. گاه بگاه 
این معدهٌ مدنیت عمل «ضمش‌دا بدانجام میداد . گنداب به‌حلق شهر باز می‌گشت و 
پاریسپس از فروبردن لجن خود دوبارء مه آنر امیچشید. این‌شباهت‌های اگوب‌یشیمانی 
اثر نیکو داشت. بمنرّله اخطادبود؛ اما بسیارید دریافت شد؛ شهر خشمگین از آن 
بود که گل ولایشس چندان جارت داشته‌باشد. وقبول نمیکردکه فضولات بازگر دند.- 
بهش دورش دیز بد. 

طفیان سال ۱۸۰۱ یکی‌ازخاطران کنونی‌پارسیهای هشتادساله است. لجن: 
چلییاوار درمیدان «ویکتوار» که مجسمه لوی‌پانزدهم در آن نصب شده‌است پراکنده 
شد» از دو دعانهٌ اگوی شانزه‌لیزه وارد کوچه سشت اونوره, ازاگوی «سن‌فلودانتین», 
وارد کوچه سن‌فلورانتی, از اوی «سونری» وارد کوچهة «پر آپواسون», از اگوی 
«شمن‌ود» وارد کوچه «پوین کور», از اگوی کوچه «لاپ» وارد کوچه «روکت» شد؛ 
جویبارخیابان شانزه‌لیزه را تا ارتقاع سی‌دهنج سانتیمترذیرخود پنهان ساخت: وذد 
جنوب. بوسیلهٌ دهانه سن حرکت خودرا از جهت مخالف بانگرفت و وارد کوچهٌ 
ماذارت» وکوچه «اشوده» وکوچه «ماره» شد, و آنجا دطول صدونه متر یعثی چند با 
دودتر ازخانه مسکونی «راسن» باز ایستاد. و این‌گونه ددقرن هفدهم به‌شاعر بیش 
0 تا به‌شاه. بحداکگرعمقشی درکوچه «سن‌پیر» دسیدکه آنجا تاسه پا بر‌فراز 

- سنگهای مجر‌ای آب‌بالا دقت: و بحداکشر وسه‌تش درکوچه 2سن‌ساین» که‌آنجا 

درطول وزست من کی هش مش همق ۱ 

در آعاز این‌قرن. اگوی پادیس هنوز يك جای اسراد آهین بود: گل هرکز 
نمیتوانست شهرت‌خوب داشته‌باشد, اها اینجا شهرت‌بد تا حد وحشت می‌سید. پازیس 
مبهماً می‌دانست که زیر خود يك سرداب مخوف دادد. در باره آن» چنان سخن 
می‌گفتند که پنداشتی از لجن‌زار مهیب شهر ثدب)» جایگاه هر ارپایان موحش بطول 
پانز ده پا که 2 حمام «بههموت»" شود سجن می‌گویند. جکمه های درشت 
کارمندان اگو هرگن جرأت نمی‌ورزیدند تا از جعض نقاط شناخته شده دورتر روند. 
هنوز تسی فزدیت ده عصری بودند که‌گاری‌های [جن‌کذها : که ازبالاشات سر ن‌فواه ۲ 
دست بر ادری به‌مارکی دوکره‌کی۵ هیداد بارشانرا با ذهایت سادکی دراگو خالی هبی- 
گر‌دند. اما برای لادوبی. این کار بعرگبارهای دمک واگذار میگد که بجای تنظیف: 

1-ساختمان پیچایج ودر هم کم و واردآن شود دراه دیرون آمدن نیاید. 

۲- اسم‌يك‌برج عظیم که پسران توح : سا گذاشتنه تا دالای آن روتد و بخدا 
دسند اما خدا اغتشاش و ادهام درئیان مردم افکند و این سمی ساطل شد (توراء) 

۳ اسم ماوق عظیم وعائلی‌که (ایوب» از آن اسم درده است . 

۴- م۴ *صاه9 ادیب فرانوی(۶ ۸۸-۱۷۷ 1۶). 

۵ زان خانواده‌بی ازاعیان رآنسه که بعض او ار ادش شهررتی در ادب با 
دد سیاست پاقتند. 


۱۴۵ بینوا بان 


ب آکندگیش می‌افزودند . دوم هنوذ صررت شاعرانه‌یی به کنداب‌رو خود میداد 
و « ژمونی‌ها » می‌نامیدش؛ پباریس مال خوددا دشنام می‌گفت و « موداخ متدفن » 
نامش میداد. دانشیو خرافات برای تولید وحشت دست موافقت بهم عیدادند.سوداخ 
عتمفن به‌همان انداژه که از فظر بهداشت متفور بود اژنظر افسانه نیز دود. ملاپشمی! 
زیر طاق بدبوی اگوی «موفتار» ظهور کرده بود؛ نش های «مارموژه‌ها»۲ را در 
اگوی «باری بری» انداخته بودند؛ «فاگون» تب خطرناك و موذی سال 1۶۸۵ را 
به مدخل هناور اگوی ماره نسیت داده بود . که تا سال ۱۸۳۳ در کوچه سن‌لوی 
تقریباً رودر روی‌تابلوی «مسارة ذن دوست» باذ بود.دهانهٌ اکویکوچه «مورتل‌لری» 
بمتاسیت طاعون‌هایی که از آن برون آمدثه هشهور بود. آين دهاذه با پنجرء آهتن 
نوکدارش‌که مثل‌ياتر دیف دندان بود. دراین ک5وچهٌ شوم شباعت به اژدهایی داشت که 
آز دهانش دوزم هر سن آدمیان بنهد. تصور عمومی: این جاحك تیرة پاریسی‌را 
نمی دانم باچه مخلوط نقرت آور ازابدیت چاشنی می‌زد . اگو بیکران بود . اکودره 
مرگ" بود . تصور استکشاف این نواحی جذام آلود در دماغ پلیی هم داه نمی - 
یافت . همق دراد بن مجهول : طمانه زدت دراین‌طلمت : عمل اکتشافی دراین‌غر قاب» 
کیبت که جر آتي برای این کار داشته داشد ؛ وحشت انگین نود . بااینهمه يلك تن 
داوطلب شد . کنداب‌رونین گر ستف کلمبی پیدا کرد 

يك دوز بسال ۱۸۰۵ درائناء یکی ازتجلیات کمیاب امیراتور در پاریی » 
وذیر کشور , شخصی اذ قبیل «دکره» یا «کرته» , برای اعلام ودود امیراتود پیش 
رفت . در« کاروزل»۴ صدای بیرون کشیدن شمشی‌های سردازان خارقلمادهجمهودیت 
کبیر و امپراتوری عظیم بگوش می‌رسید : جلوکاخ ناپلتون آزدحامی از پهلوانات بود؛ 
مردان میدانهای دن و «اسکو»و« آدیژ» و «نیل» , گروهان‌های «ژویر» وادسکی »و 
«مارسوه و «حوش» و «کلبر» , ناخدایان سفاین فاورو 6 دمب اندازان #مایانی» ۰ 
پل سازان «ذن» . مواران هوسادی که اهرام مص دیده بودندشان » توپچی‌هایی‌که 
لول توپ‌ژانو ۰ بررتری به آنان‌بخشيده بود زره پوشهایی‌که جهازات لنکر انداخته 
را در «زوی درژه» بحمله گرفته دودند , همه حاضر بودند . جمعی از آنان کنان 
بودئد که دثبال بنایارت دوی پل «لودی» رفته و بعضی دیگر همراه «مودا» به 
گودالهای «مانتو»‌درون شده؛, وعده‌یی» پیشاپیش «لان» قدم درراه مقمر «موئت‌بللو» 
گذاشحه بودئد . همه قسمت‌ای ارت آن زمان ؛ آنجاء در محوطةٌ تویلری دعورت 
رسدها يا دسته‌های نظامی جمم آهده دودند و نایلگون را هگام امتراحتش پاسپانی 
میک ردند ؛ واین عصری دود که ارت عظیم فرانمه 2 ماد تگو » را پشت سرش و 
«اوسش‌لیتز» دا پیش رویش داشت . وذیر کشود به ناپللون گفت ۰ اعلیحضرتا . 


1 - ۳0۷27۵ - 10106 هیکل‌تر سذاکی که بش کل يك راهب پر پشم میساختند. 
- آسم‌مشاوران‌شارل پنجم وشادل‌ششم‌که پی‌ازکناده‌گیری شاه تبعید شدند. 
۳ - ۲2۲2/۲2 در مخوفی نزديك آتن که بمض مجرمین دا در آن 
رها میک دند ۳ 
۴- کروزل طاق نصرت پارك تویلری‌پادیی ونیز میدان واقم در آنمحل. 


ژان والژان ۱۴۵۵ 


مس دیروز بی‌باکترین هرد امیرآتوری شما را دیدم.أمپی‌آتور د-غدی پر سدد» - کیت 
این مرد وچه کرده است ؛ - اعلیحضرتا , میخواهد اقدام بکاری کند . - چه کار؟ 
متا هیخواهه اگوه‌ای پاریس را دازدیدکند ۰ 


ک 
تفصیلات مجهول 


بازدید صورت گرفت. بمنزله بك لشکی کشی خطرناك بود ؛ نبرد شبانه‌یی 
باطاعون وخناق بود ؛ هم در آن حال مسافرتی برای اکتشافات بود . یکی از کسانی 
که جان ازمهلکه بدر برده بودند ۰ يك کارگر هوشیار که در آن هنگام بسی جوان 
دود . چند سال پیثی تفصیلات جالبی را که «یرو نزوه مغایر اسلوب ادازی شمرده 
ولازم دیده بود که در حزاذشتن ره ادارءٌ پلکی: از فلم اندازد نقل میکرد . اقدامات 
مربوط به دفع عفونت در آن عصر هتوز کاملا در مرحلهٌ بدویش بود - تاذه برونزو 
بد‌شواری اذ خستن بندهای این شبکه زیرزمینی گذشته بود که هشت تن ازبیست تن 
کارگر ازجلو رفتن امتناع ورزیدند. کاریکه ددپیشی داشتند ددهم وبرهم بود؛بازدید 
مستلزم لادودیی بود ۰ پس باأید راه‌ها دا لاددبی ویاك گنند « وهم در آن حال انداژه 
دگیر‌ند ء مدخل های آب دا یادداشت کنند , دریچه‌ها و دهاته ها دا بشمرند , وضع 
انشمایات را جزع جزء درنظر گیررند: میداً هرجر یان دا معلوم دارند, حدودمتقابل 
حوضچچه‌های مختلف دا بشناسند ۰ در اگوه‌ای کوچکی‌که مربوط به مجرای اصلی 
اگو اشنخه رد یی کنند , ارتفاع خاصی هر دهلیز وعرض آن را از ۳ طاق‌ها گرفته 
تامحاذات پاپه‌ها اندازه گیرند. سیس مختصات طرازگیری‌بخط ه«ستقيم را درهرمدخل 
آب خواء ثیبت به کف اگو وخواه نسبت یکف کوچه تحدید کنند . - باذحمت و 
ددشواری پیش رفتند . هسیار اتفاق می اقتاد که نردیانهای مخصوص پایین رفن ده 
انداهٌ سه با درلچن فرو می‌رفتند . فا نوسهاشان میان بخارات متعفن بحال احتضار 
درماًمد . گاه بگاه یکی از کادمندان اگو را مدهوش هی آوددند . در بعض تقاط 
پر:اههایی بود؛ خال فرو ریشته » تخته منگهایکف مجرا از میان رفته واکومبدل 
به چاه‌های بیکران شده بود ؛ دیگر جای محکمی در آن یافته نمیشد . یکی از 
مردات ناگهان در آن ناپدید شد ؛ بازحمت بسیاد توانمتند بیرونش کشتد. بامراعات 
اندرز «فورکروا» درنقاطی که دحد کفایت سالم بود قفس های و دی مملو از الیاف 
آلوده به صمغ روشن می‌گ ردند. دیوار دربعض نقاط پوشیده ازس آمدگی‌«ای‌بدشکلی 
بودکه‌گفت ی آمای کرده‌است . دد این‌محیط خفه‌کننده مگ نیز بیمار بنظرهیرسید . 

ابردئزو» دراکتافتی بالا تا پاین دا مورد توجه قراد داد . درنقطه افقسام 
دومجرای آب «ذر ان‌هورلور»روی رات سنگده مر چسثه, ثار بخ ۰ را کسف‌کرد؛ 
این سنگک آخرین حدی دا که «فیلیبی دولورم» مأمور هاثری ددم برای‌سرکشي به 


۱۳۶۰ نوا بان 


مجاری ذیر زمیئی مادیس به آن زسیده بود نشان میداد . این سنگك زشاته عرن 
شانزدهم دز اکو بود. درونزو ء دبتگاه قرت «فدهم را در مجرای «یونسوه ومجر ای 
کوچه قدیم تامپل که دن ۰ ۰ و 1*۰ طاق بر آنها زده شده بود » ودستکار 
ثرنه هیجدهم را درشمیه غربی میحر ای اصلی که بسال 1۱۷۶۰ پهلوسازی وطاق‌شدی 
شده بود بازیافت. این دوطاق , خاصه آنکه‌قده‌تش کمتر دود ؛ شکافدادتر و دخته‌تر 
از ساختمان اگوی دوده بود که تار یخ بایش سال ۳ نی عصرک بود که جوی 
آب تاه « منی‌مونتان » بافتخار اگوی بزر که یارس بالا آهد ؛ پیشرفتی شبیه به 
پیشر فت دهقانی که پیدپینست «خصوص شاه شود؛ جبزی مثل «کروژان»۱ 5 ده 
«لوبل»۲ تفییر شکل یابد. .. 

بنظر شان رسید که اینجاو آنجا . خصوصاً زیر کاخ دادگستری , گودالهای 
سیاه‌چالهای قدیم را که در گنداب روهم ساخته شده دود شناخه‌اند . بن‌ست‌های 
موحشی بود . يك غل آهنین ددیکی آذاین دهلیزها آویخته بود. همه این سوراخها 
را بستند . بیض کشفیان , بسیاد غریب بود . بن چیز های دیگر اسکلت يك 
« اورانگ اوتان » بود که بسال ۱۸۰۰ ازیاغ نباتات گم شده بود و این فقدان 
شاید مر بوط به ظهور هشهود و بی چون وجرای شیطان در کوچهُ « برناردن » در 
آخرین‌سال‌فرن هیجدهم بود. شیطان پیچاره. سرانجام خود را دداگو غرقکرده‌بود. 

ذپر دهلیز طاقداری که منتهی به آرش ماریون میشود يك سبد گهنه چینی 
که خوب محفوظط مازده دود , موجب تحسین اهل اطلاع شد . همه چا لبجن که راه _ 
پیمایان اگو متهورانه ذیرو رویش میکردند بقراوانی چیزهای گرانبها ۰ ذینت آلات 
طلا ونعره . سنگهای هقی + ومسکوکات داشت . اکن غولی پای در عبان می‌نهاد و 
این گنداب دا تصفیه می‌کرد ۰ هکنت قرون دا درغر‌دال‌خود جمم می‌آودد. درنةطةً 
أفسام دوشاخه کوجه «تاعیل» و کوجه سنئت آووا» يت مدال ی نظیر پروستانی 
مسین بدست آمد که يك درويش صورت خوکی باکلاه کاردینالی وروی دیگرش صورت 
گرگی باتاح پایی بود . . 

حیرت‌آنگیز ترین برخورد در مدخل اگوی بزدکک بود ۰ ایین مدخل بايك 
پنجره آهنین «سته می‌شد که از آن چیزی جز پاشنههماش نمانده دود. بیکی اذ این 
پاشته‌ها يك نوع جل بدشکل لجنآلود آویخته بودکه بی‌شك هنگام عبور گیرکرده 
بود وموح زنان کار قکه تکه شدنش را بپایان میرساند . برونزو فانوسش را پیش‌برد 
واين جل را بدقت نگریست. این مقداری‌پاتیس؟ بسیار نازك بود که بريك گوشه‌اش 
که کمتر اندیگر قسمت‌ها ساییده شده بود باقی ماندة يك تاج مخصوص تشان دیده 
میشد ده درفراز این هثت حرف «لاوب اس‌پ» قلاب دوزذی شده بود - تاج» يك‌تاج 
مادگیزی و هفت حرف بممنی «لوسین» بود . هعلوم داشتنه که این پارچه ۵5 پیش 
چشم دار ند پادفیی ازدفن مارا» مارا 1 درایام جوافیش عماشقاتی داشت. 


1 - 648[-205) کلام عامانه بمحتی فقبری که قدری هم سقد داشد. 
۳- ۳عحاع 1‏ نام بکی از حاجیان دربار , 
۳ب باتیست یا پارچه ننتی که دراصطلاح عمومی‌ما «پاتیس»‌گفته میشود. 


زان والژان ۱۳۶۹ 


ین دهنگامی بود که بعنوان‌طبیب اصطبل» جزو خانواده کت دارتوا بشماد میرفت. 
از این معاشقات بايك خانم عالی مقام , که تاریخ هم تأبیدش کرده است » این علافة 
تختخواب برای او مانده عود ء جامانده پا میادگاد مائده . پی ازمرکش ۰ این پارچه 
را چجون بکانه پارچة سفیدی بود که درخانه‌اش بافحه میشد » مثل کفن براو پمع«مدانث . 
چند تن ازپیر زنان » دراین کهنه بچه که آثاری ازشهوت داشت , دوست دقت‌انگیز 
مت دا بر ای قیر قندان پیج گر دند" . 

بروفزو ازاینجا هم گذشت این پلاس را همانجا که ود گذاشتند ؛ کارش را 
تمام فکر‌دند ,۲ ابن از تحقیر نود فا ازاحترام ؟ «مارا» لایق این هردو بود . بملاوه 
دست تقدیر تا آن انداژه اثر در آن گذاشته بودکه شخص بر ای دست زدن به آنه‌متردد 
بماند. ازاین‌گذشته‌اشیاء خاص ود را درجاهایی‌که برای خوداختیار میکنند باقی‌باید 
گذاشت : رویهم این پارچةٌ عتیر لگ عر یب بود . بل مار گیز در آن خفته بود؛ مارا 
در آن پوسیده بود ؛ اژ یانتگون۲ گذشته بود تا به موش های اگو منتهی شود. آین 
ملافٌ خوابگاه که پیش از آن «واتوه اکر میدیدش باشوق حاضر بود همه چین‌هایش 
دا ترسیم کنه عاقبت ۰ کارش بجایی رسیده بود که لایق تگاه خبر؛ «دانته» بود. 

بازدید کلی مجاری ملون زیر ذمینی پادیس حفت سال : ۱۸۰۵ تا ۱۸۱۲ 
دوام یافت - - پرو نزوهمچنانکه دراین دراه پیش میرفت کارهای قابل ملاحیه‌یی را که 
باید اتجام .یاید تعیین واداده هیکرد م ویانجام میرباند + سال ۸ کف پونسورا 
پابن هیبرد وهمه‌جا خطوط تاذه‌يي ایساد عیکرد ۰ مجرای اگو را دسال ٩‏ 1۸۰ دی 
کوچه سن‌دنیتاچشمة اینوسان میرساند, در * ۱ ۱۸ تاذیر «قرو ادمانتو6و9سالپتر بهر». 
در ! [ ۸۸ 1 تا یر کوچه نووده‌پتیین » ذیر کوچه مای . زیرکوچه اشارپ ۰ زیر 
هیدان روایال ؛ در ۱۸۱۲ زین کوچه «یه» ودیر جادهٌ آتتن . هم در آن حال همه 
شبکه را ضد عقونی وت‌ظیف میکرد . از آغاز سال دوم برونزو » دامادش «مارگو »را 
بمعاونت خود پرگزیده بود. 

این‌کوئه بود که در آغار این قرن, اجتماع گهن سال » طبقهٌ ذیر ته خود دا 
یاک کرد واگوی خود را آرایش داد پاگیز گی همیثه اینطور صورت گرفته است. . 

پیچاپیچ , شکاف‌دار, بی‌ستگفرش» تراك خورده ؛ فر‌یده شده ماشکافهای باتلاقی. 
موج‌دار ازییچوخم های ناهم آهنگک ,؛ دارای کودی‌ها وبلئدی دی‌ماطق , گندیده : 
وحشیانه , خشن » فرقه در ظلمت ۰ باجراحاتی بر تخته سنگوایش , بازخم‌هایی 
بردیوارهایش , وحشت آود ۰ چنین بود وضع کُنستهٌ اگوی عتیق پاریس . انشمابات 
ازهمه جهت. تلاقی گودالها؛ شاخه‌های قرعی , رشته های پنجه غازی. , رخنه‌عایی 
چذانکه در خندةهای جنگی هست ؛ گوره راعها , داعهای بن‌بست » طاقهای پر‌شوره . 
چاههای متعفن؛ تررشحانکییف جذامی بردیوارها. قطرات دیزان ازسقف‌هاءظلمات؛ 
سمچ چیز ازحیث مخافت بیای این دمن مجرای فاضل آب 0 ابن جهاز حاضمه‌بایل» 
دخمه مخوف ۰ گودال شگرف , ورطه سوراخ شده ازکوچه‌ها: قل‌دیو آسای موش‌کور 


۱ مارا روزنامه‌نویمی و عوام قر دب فر‌افسه که در انقلاب لفنی بدست دئی 
کته شد . ۲ عمارت معروقی درپادس که آدامگاه پزدگان فر انسه تک 


۱:۶۲ ینوا بان 
لمیر‌سید که ذهن انسانی گمان میکند برفراز آن درخلال طلمت , میان زباله‌یی 
که روزی نعمتي بوده است موش‌کور عظیم ثابینا + دعنی «کذشته» را در رفت و آمد 

هی‌دیند . این » تکرار ميکنیم , اگوی سایق بود : 


۳ 
جد هه هو ۰ 
ترقی کنونی 

ایروز اگو » نظیف » سرد ۰ سر داست » مرتب است. تقیباً تصوری را که 
درانگلستان ازعلمة (هحتر م6 منظوراست‌صورت حقیقت میدهد . آراسته‌وخاکستری 
رنگك است ؛ دیسمان کشی شنه است ؛ میتوان گفت که نهایت دقت در آراستگرش 
بکار بررده‌شده است . شبیه مقاطعه کاری است‌که وذیر مشاور شده باشد. همه‌چیز در آن 
تقریباً فر‌وشنی دیده می‌شود. کل ولای در آن صورت پاکیزبی دارد. در بر‌خورد 
اول ممکن است آ ثرا بااطمینان خاطر, یکی ازدهلیزهای زیرزهینی پنداشت‌که‌پیش 
از آن. در آن روژگاد تیکوی دیرین که «میدم شاحشان را دوست میداشتند» آنهمه 
عمومیت داشت و[ نقدربرای فرارپادشاهان وشاهزادگان سودمند بود. اگوی کتوني‌يك 
گنداب‌دو زیباست؛ اسلوب صحیح در آن حکمفررعاست» سبك کلاميك دور هررتب 
که ازشعررانده شده مثل اینست که به معماری پتاهتده شده است و بنظر میرسدکه 
داهمه ستگهای این طاق طولانی تاريك وسفید آمیخته است؛ حردهانه, يك‌طاقمعوس 
است. کوچٌ «ریوولی» ۱ تا در میان گنداب هم مکتبی ایجاد کرده است . بعلاوه 
خطهننسی اکیاتفاةآدرجای خودقرار گیرد بطورقطم درگودال‌فضولات يك شور بزر گه 
است..دراین‌مورد دایدهمه چین تابع‌کوتاه‌ترین رامباشد. اگوعیامروژ تاحدی صورت 
رسمی بخود گرفته است. ددگزارشهای پلیس نیزهرگاه که موضوع اگوبمیان‌آید نام 
آنبااحترام ذکرمی‌شود. کلماتی‌که درزبان دسمی برای توصیفآن بکلرمیر وندکلماتی 
عالی وشایسته‌اند. آذچه نقب نامیده هیشد مرو کالری ناهیده هیشود. آذچه رورته 
تامیده میشد امروز«نظر‌گاه» نام دارد. «ویون» اگربياید دیگر خانه سرپاییش را 
در آن نخواهد دید. این شبکه هنوز سکنه جونده قدیمش دا دارد؛ گاه بگاه‌يك‌موش 
بزدگه کهنسال ویرسبیل, سرش را ازدریچه‌های اگوبیرون میآورد و باریسی‌ها دا 
به برررسی میگیرد. اما این جانور کثیف هم در سایه رضایی که از کاخ زیرزمیشیشی 
دارد رام ده است. کنداب‌رو دینکن ازدرندگی بدویش اثری ندارد. باران که اگوی 
تاودا کی من اکوعا آمروری با مت بت انیت بان هرب آن اقا 
نکنید؛ بخارهای خطرنا هنوز درآن خانه دارند. بیش از آنکه ملامت ناپذیر باشد 
ریاکار است: دئیس پلیی وهیئت بهداشت خوب کارگر ده‌اند. اما یاهمه تدابی بهداشتی 


1 يك خیایان پاریی که پیاده‌رو آن طاقدار است. 


ژان دالزان ۱۴۶۲ 


بوی عبهم مشکوکی از آن برمیخیزد مثل بوی تارتوف پی ار اعتراف به‌گناهان. 

تصدیق باید کرد که چون بطودکلی. جاروب‌کشی, احترامی است که اکو به 
مدئیت تقدیم مید‌ارد وچون اذاین لحاظ وجدان «تارتوف» ۳ ارتقایی در اصمطبل 
دارزیاس»۲ است مسلم است که اگوی پادیس بهبود یافته است. 

این بالاترازترقی است؛ تحول است. - بین‌اگوی قدیم واگوی کنونی انقلابی 
صورت گرفته ات سیب این انقلاب‌که بوده است! 

می‌دی که عالمیان همه فراموشش میکنند وما نامش دا گفعیم؛ «-رونزو . 


سرت 
2 ۰ 
ترقی [ینده 

کندن اگوی پادیی کارکوچکی نبوده است. ده قرن اخیردر آن‌کار کرده‌اند 
بی آنکه بتوافند بیایانش رسافند , همچنانکه نعوانسته‌اند پایانی به‌کار پاریی دهند . 
در راقع اگو همه واکنشی‌های رشدر پادیی را دریافت عیدارد. این » بمتزله‌يك مر‌جان 
ظلمانی باهز ارشاخه است که درهمان عوقع که شهر دربالا بزرگه میشود او هم دد 
پایین دشد میکند. هردفعه که شهردارای کوچهٌ جدیدی میشود. اگو بازوی تاذمیی 
عنصت میآورد. دولت استبدادی‌گهن بیش ار بیست دسه هزار وسیصد مت اکو نساخته 
بود. در آغاز ژانویهٌ ۱۸۰۶ اگوهای پاریی از این مقدار تجاوذ نمب‌کردند. پی 
از آن عصرکه هم اکنون ددبارء آن سخن خواهیم گفت ددراین‌کار یاجدیتو نا دضمی 
سودهنه مداومت‌گردند؛ ارقامی‌که ذکرمی‌کفيم جالب است ؛ نایلغون چها رهز ارو هشتصد 
وچهار متربنا کرد لویی هیجدهم پنجهن اروهفتصد و نه معر؛ شارل ددم ده همزارو 
شتصد و سی وشش متر؛ لوی فیلیپ هشتادونه هززادوییست متر ؛ جمهوریت ۱۸۴۸ 
پیست وسه‌هزاروسصد هشتاد يك متر؛ رژیم کنونی هفتاد هز آروپانصد متر . روی‌هم 
دراین ساعت دویست وبیست وشش هزار وششصد وده هتر یعنی شصت فر سم اگو دد 
پاربی هست ٩‏ ین ؛ درون عظیم پادبی است , شاخه‌هایی تار يب همشه در کار ۳ 
ساختمانی مجهول و پهناور. 

چنانکه دیده میشود امروز ساختمان پیچا پیج زیر نمیشی پاریی بیش از 
ده برایر‌مقداری است که در آغاز این فرن بود. بزحمت می‌توان درذهن تصوس کرد 


1- شخص اول کمدی معروف مولیر» مظهردیا کدی وتزویس. 

۲ 88ع 1۳ پادشاهی از بونان قددم که میگویند اسطبلش که سه مز‌ار کار 
داشت مدت سی‌سال پا نده بود وهرکول آن اصطبل دا با جادی گکردن يك شط 
درآن پاك کرد این قصه کلام «پاگ کردن اصطبل اوژیاس» را بوجود آودد که به 
انجام دادن يك کاریمياره‌هم ومفشوش اطلاق ميشود. 


۱۴۶۶ بنوایان 


که چقدریتتکاروتلاش برای دساننن اين مرکز گنداب به مرحلهٌ کمال نسبی امروز 
لازم بوده است. بلطنت استبدادی قدیم, و درده سال اخین قرن هیجدهم ء شهرداری 
اتقلایی بانحمات بی‌پایان توانسه بودند به کندن پنج فرسخ اگو که بیش از ۱۸۰۶ 
جود داشت موفق شوند. . همه‌گوته مانم مرراه‌این عملیات قرادمیگرفت که بعض آنها 
بستگی باطییعت خالك داشت ویعض دیگرپیوستگی باتصدیقهای بلاتصورس که زحمت‌کش 
پادیس, پادیی بر فر آژژهین سختی ساخته شده‌است‌کهبطورعجیبی در مقابل‌کلند وکج. 
بیل و دیلم ردستکاریهای بعری کف می‌کند. هیچ چیزدشوارتر ازسوراخ کردن 
ونفوذ دراین ترکیب طبقات‌الادضی که يك ترکیب تاریخی بدیع موموم به پادیس بر 
فراز آن قرارگرفته است نیست؛ همینکه بهر وضع و بهر‌صورت که باشد, کاری وارد 
مرحلهٌ اجراء شود وخود را درخطر پیش دفتن دراین نطع دسوبی اندازده مقاومتهای 
گوناگون زیرزمیتی بفراوانی پیش میآیند. این موانم عبارتند ازخاك سرخ ماییع: 
چشمه‌ه‌ای آب آشامیدنی. تخده سنگهای سخت. از آن قبیل‌گل ولای ترم و عمیق که 
علم مخصوص, «موتارد» مینا‌یدشان. کلند تلاش فراوان میکند تابتواند درقسمت - 
های سنکگه آهکي. چایسا آمخته بادشته‌های خااگ دس دسیادثرم و طبقات شیست با 
آ+ارفلی‌های اصداف معاصراقیانوسهای‌پیتی‌آززمان آدم پیش دود. کامنهر آبی‌سختی, 
طاقی: زاکه ساختمانش شروع شده‌است میت کاند و کارگران دا فرامیگیرد, یاآنکه تل 
بزرگی‌اذخاك نرم آلوده باخال دس نمایان میشودوباخر وشات آبشارقوی فرومیریزد 
ودرشت‌تر ین تیرهای حمالرا هشل‌شبثه درهم میشکند. اخیرأ]ً در«وییت؟ هنگامی‌که 
لازم شدکه بی‌موقوف داشتن کشتیرانی وبی‌خالی‌گردن ترعه» مجرای اصلی اگورا از 
دیر ترعه لاسن مارتن» دگنرانند شاف کوچکی درکف حوضیة « انا »4 بوجود آهد, 
آب‌ناگهان باتندی ویفی‌آوانی وارد محوطه‌ذیرزمیتی شنویر همه‌قدرت‌تلنبه‌های نبررومند 
آبکشی فزوفی‌یافت. چاره‌یی جز آن‌نبودکه کسی به‌قس آب‌فرد رود؛ و آن شکاف‌را که 
دریناژ حوض بزر کف کانال بود ببئندء و این کار صورت‌نگرات مگ دازحمات بی‌پابان . 
جاهای دیکر, نزديك رود سن, درجاهایی‌که بحد کفایت اذ رودخانه دورند, مثلا دد 
محلی اذقبیل «بل‌ویل», «گراندرو» پا گذر «لوئیز» با ماسه‌های بیکرانی دوبرومی- 
شوند که شخص‌در آنها فردمیرود وممکن است يك تن‌را دريك‌چشم بر هپزدن در کام 
خود کشد. اذاینها گذشته خفه‌شن ازیخارهای خطرناك, زنده بگورشدن براثر فرو- 
ریختن‌های مهیب‌وخرابیهای ناگهانی‌را ازنظی دورنباید داشت. براین خطر ات.مرض 
میا که کارگران دتدر یج درمعررحش‌قر ار می‌گیر ند دیفز‌ایید, درروژگادیاه پس‌از 
کندن دهلیر کیخی. با داشتن تکیه‌گاهعی برای گنراندن يك مجرای اصلی از آب 
«اور له » که با بر‌داشتن دوی‌آن وبی‌دندی کامل دیعمق ده‌هتی صورت گرشت» یس از 
آنکه‌رکمك کارشهای طولانی‌که غالبا گندآلود و خطر تاك دودند, ویکمك شمع‌زدنهای 
پیاپی بین‌فروریختن‌ها وخرابیهای بسیار دربولوار «اوپیتال» قشمت «پی‌ود» تا «سن» 
طاق‌بندی شد. پی‌از آذکه برای نجات‌دادن پادیس از آب‌های سیل آسای «مون مادئر» 
و برای جاری گکردن 9 مرداب رودآسای ثه‌هکتاری که نزدیلت زد نیس دروازء 
«مارتیر» راکد شده‌بود اقدام‌گی‌دند, پی‌از آنکه دفته اگوهای حدود زنجیر «بلانش» 
از (اوبرودلیر» ساخته‌شد ویاید دگوييم‌که دراین‌قممت جهار هاه دوز وشب درعمق 


.ژان والژان ۱۶۵ 


یازده متر کار میکردند. پس از آنکه ذیرذمین اگویی درکوچة «باردویك» بی بی‌بندی» 
ششمتن پایین‌تثر از سطیم خااء ساخته شد واأین‌جیزری بودکه هنوز ۷۳ تذ‌یده‌بوده 
«مونوه که مباشی واستاد کاربود درگذشت. یس از آنکه دوی سه‌هن‌ارمتر اکو درهمه 
جای پاریس, از کوچه «تراورسیهرسنت آنتوان» گرفته تا کوچه « لودسن » طاق‌ندی 
شد»پی‌از آنکه طفیان آبهای بادانی‌چهارداه «سانسیه موفتاده بوسیلهٌ شميهٌ «آربالت» 
جریان داده‌شد, یی از آنکه شیب سخت کف شعبهً انتردام دوتاذادت» سروصودتی 
بخود گرفت؛ «دولو» مهندس بدرود زندگی‌گفت . اعلامیه‌های دسمی برای ثبت 
این اعمسال شجاعت آمین که بمراتب سودمندتر ازگشتارهای وحشیانه میدان نیرد 
است و جود ندارد. 1 

اکوهای پاریس سال ۱۸۳۲ بسی دورتراز آن مررحله بودند که‌مثل اکوهای 
امروز باشتد. «برونزو» تکان اساسی‌را به آن داده‌بود آما بلت«وبا»لازم دود تا تجدید 
ساختمان مهمی‌را که‌اژ آن‌پس صودت گرفت بمرحلهٌ وقوع دساند. این‌نکته تعجب آود 
است اگررگفته‌شود که مکلا دمال ۱ ۱۸۳۲ قسمتی از اگوی دوره موسوم به «گر ان کانال» 
چنانکه دد و#نیز دیده میشود هنوز درگوچه (گورد» روباژ و ذیر آسمان» راکد بود. 
شهر پاریس بسال۳ ۱۸۲ توائست درجیبش مبلغ دو بست‌وشش‌هزار وهشتاد فرانك و 
وهش‌سانتيم راکه برای پوشاندن این قضیحت لاذم بود دیاید. مه‌چاه بالوعةٌ «کونبا» 
و « کونت » و « سن‌مانده » با آنیارها و دستگاهها وچاه‌های فاضل آب واتشعابات 
مخصوص تصفیهٌ آن. تاربخش به پیش از ۱۸۳۶ نمیی‌ست. مجاری درونی پاریس از 
نو بوجود آمده, وچنانکه گفتیم. بیش از ده‌برابر آن از دبع قرن باین‌طرف ساخته 
شده است. ۱ 

سی‌سال پیش درژمان شورش ۵و۶ ژوئن. هنوز ددبسیاری ازنقاط, اگوی‌قدیم 
وجود داشت. عد؛ بسیاربزرگی ازکوچهها که امروذ محدیند درآنموقم فرو رفته و 
شکافداربودند. غالبا درفسمت سراذیری که آب وگل يك‌کوچه با يك چهادراه به‌آن 
عفتهی میشد پنجرهها ی آهنین چهارگوش بامیاه‌های ضخیم دیده میشدکه آهنش‌براش 
رفت و آمد صیقلی وبراق شدهدوده برای ددرت که‌ها لغز نده بود واسیه‌ارا برزمی میزد. 
زبان رسمی‌پل‌ها وجاده‌های شوسه باینپلهای سراشیب وباین‌طادمیها اسم خاصی میداد 
کععبارت بود از «کاسی». بسال ۱۸۳۳۲ دربسیاری ازکوچهها اذقبیل اتوال وسن‌(لوی 
و «تامپل» و «تامپل‌گهنه» و «نتردام دوناذادت», و «قولی‌مریکود», اسکلة «فلورو؟, 
کوچه‌های « موسك» و «ئورماندی»» «پونت‌اویشی» و «ماره» و حومه «سن‌مادتن» و 
کوچه نتر‌دام و «ویکتوار» وحومه «موذمارتر 6 وکوچه «گرانو باتلیر » و خیابا نهای 
شانزءلیزه وکوچه «ژاکوب» و کوچة «ئودفون». کنداب‌رو گهن‌سال قدیم هنوز بطور 
مسته‌جنی دعانهایش دا نمایان میساخت. اینها يك‌عده طاق‌های ستکی عظیم مجوف 
بودنیکه گاه میله‌های سنگی باوقاحت عظیمی اطراشان قراز داشتند . 

پادیس‌سال ۱۸/۰ ازحیت تعداد اگو تفاو تی ۳ ۳ نداشت.: پعنی‌دار ای 
پنجهزار وسیصدویت‌وهشت «تواز» اگوبود. پس‌از برونزو» در آغاز ژانویه ۰۱۸۳۲ 
چهل‌هز ار و سیصد متر داشت. از ۱۸۰۶ تا ۱۸۳۱ سالیانه بطود حوسط هفتصد و 
پنحاه متراگو سأخته‌بودند. از آنبس همه‌ساله تا ده‌هز ارمتررگالری ۲ استعمال مصالح 


۱۴۶۶ ینوایان 


بنایی سك ی دوغات آهك آبدیده در یی‌هاعه تونارین که شنه ساخته شد. اگی هزينةً 
هرمتر آنرا دویست فرانك حساب کنیم قصت فرسخ اگوی فعلی پادیی نماینده 
چهل‌وهشت میلیون است. 

علاوه بر تررقی اقتصادی‌که در آغاز شرج دادیم سائل مهم بهداشت عمومی به 
این مسثلهٌ بی‌پایان یعنی اگوی پادبی بستکی دارد. 

پادیس بین دوئطم بزرگه قرار کرفته است؛ نطمی‌از آب ونطمی ازهوا. نطع 
آب‌که ددعمق ژیرذمینی بسیارقرار دارد, اما برای آن دودفعه اقدام به‌حفرژمن شده 
است با بستری اذسنگ ملاط سبزواقم بن‌گل سفید و سنگ آهك «زوراسيك» نهیه 
شده‌است. این‌بسترممکن‌است بوسیلةٌ قرصی‌که شماعش بیست‌وینج فر‌سخ باشد نمایش 
داده مشود. بسیاری از رودخانه‌ها ونهرها در آن تراوش میکنند چنانکه آپ رودخانة 
من ومارن و«ایون» وداواژ» و «اسن» واشر» و «وین» و «لواره دا دريك‌گیللاس آب 
چاههای «گر‌ونل» میتوان آشامید. نطع آب سالم‌است. ابتدا از آسمان سپس ازذمين 
می‌آید؛ تطع هوا ناسالماست, از اگو میاأید. همه بخارهای بدبوی گنداب باتنفس‌شهر 
مخلوط میشوند؛ نفی بدی‌که مردم میکشند از [ نجاست. این ازداه تجربة علمی‌ائیات 
شدهاست که حوايی‌که از فرازيك کوددان گرفته‌شود سالمتی از هوای آسمان پاریی 
است. درزمان معینی‌بکماک‌ترقی, وهنکامی‌که اصول مکانیسم بدرجة کمال دسد ونود 
معرفت برهمه‌جا بتابد نطع آب‌را برای تصفيةٌُ نطع‌هوا بکار خواهند برد. یمنی آذرا 
برای شستشوی اگو استعمال خواهندکرد. واضیح است که مقصود ما ازشستشوی اگ-و 
عیادت‌است از بازگرداندن گلولای به‌زمن» پس‌دادن‌کود به‌خاله وفضولات بهمز ارع. 
برائی این کار ساده: براعه هر هیفت اجتماع #هتی بیئوایی و افوایش سلامت حاصل 
خواهنشد. درساعتی‌که ماهستیم اشمةً بیمار پهای‌پادیی تاینجاه‌فرسخ پیرامون «لووده 
که می‌کز این‌چرخ طاعون بار فرش‌شود اهتداد هیياید. 

میتوان‌گفت که از ده قرت باین‌طرف ژباله پاریس ناخوشی آن‌است. اگو عیب 
وعلتی‌است‌که شهر درخون خود دارد. غرینء عمومی هرگز دراین‌باره اشتباه نکرده 
است. شغل کارمندان اگو پش‌اذاین تفش بهمان‌آندازه خطر ناد وبهمان‌آنداژه منفور 
عموم‌بود که شفل ملاخی پعنی همان شتل که‌وحشت آود به‌نظرمیرسد و مدت دراژی 
به‌چلاد واگذار شده بود. پرداخت اجرت گزافی لام میبود تا بتواند يك بنارا مصمم 
ده‌تا بد بدشدن دراین‌گودال متعفن کند؛ نردبان چاه‌کن‌ها هم دس‌ایه رودفتن دراین 
گودالها ردیل داشت. این‌کلام ضرب‌المثل شدهرود: «پاین دفتن در اکویمنر له قرو 
رفن در کوراست» و هرگونه افانه نقرت آمیز چنانکه گفتيم این مجر ای عظیم را 
در وحشت می‌پوشاند. مزبله مشکوکی‌بود کهآ مار انقلابات کر ذمین وانقلابات آحمیان 
دا درخود داشت ودر آن» برکه‌های همه مصائب بزرگه عالم یافثه میشد. ازصدف‌های 
زمان طوفان نوحگرفته تا جل «مادا». 


کتاب‌سوم 
لجن ولی‌جان 


ات 


گنداب‌رو و شگفت ,هابش 


این اگوی پاریس‌دود که «ژانوالزان» بشددونش رفعه بود. 

يك‌همانندی دیگی پادس با دریا. کس‌که درآن فرو رود ممکن‌است ناپدید 
گردد» عموون کمی‌که دراقیائوس دود. 

استحاله فرماتند نود ژان‌دالژان با آفکه درمیان شهر دود از شوی تردن شده 
بوده ودريك چشم مر‌هم زدن. درزمات برداشتن‌یك سرپوش و دوباره گذاردن‌آن. از 
بحبوحةٌ روشنایی وارد ظلمت صرف. اذظهی به‌نیمه‌شب, از هیاهو به‌سکوت, از غرش 
رعدها یه‌خاموشی قبر» وبرآش حادثه‌پی بمراتب عجیب‌تر از واقعکوچةٌ «پولونسوه" 
از بزرگترین‌مهلکه به کاملترین امئیت منتقل شنه بود. 

سقوط شدید دريك‌سر داب؛ ناپدیدشدن درسیاه‌چال پادیسی؛ واگذاشتن‌کو چه‌یی 
که همه‌جایش مرک بود وبرگزبدن این گودال گودماتند که زندگی دد آت‌بود؛این: 
لحظه غر یبی‌شد. چند ثانیه مثل کیج‌ها برجای ماند؛ حیرت‌نده گوش فرا داد. دام 
سلامت ناگهان زیر پاش دهمان گشوده‌بود. رحمت ملکوت تقر یبا میتوان گفت که 
غافلگیرش‌گر ده بود. مشیت‌الهی وه دمینگاههای بددم دارد! 

فتط هجروح جنبشی‌نداشت و ژان والژان نمیدان-ت‌که کی‌که دداین کودال 
باخود دارو زیدهاست پا هر ده. 

نخستین احساسش نابینابی بود. ناگهان هیچ ندید. و فیز بنظرش دسید 
که يك دقیقه کرشده است . هیچ صدا نمی‌شنید. از طوفان خشمآلود خوتریزی 
که چند پا بالای سرش ددوام داشت صدایی باو نمبرسید مگر بسیار خاهوش 
وناآشکاد ومغل صدای غرشی که ازنقطه عمیقی به کوش رسد. ذیرا. چنانکه گفتيم. 
زهینی ه از آن‌عنکامه جداش میکرد سیار شخیم بود. اخنیاس میکرد که ذیر پایش 
سخت‌است. همین وبی؛ اما این کافی‌بود. يك بازوی دیگرش‌راپیش برد, وازدو طرف 
دست وه‌دیواد ژد ودانست که دهلین بسیار تنگك است» لغزید ودریافت که ذمین‌خیس 


1 اشاره به‌وقایع شبی‌که باکوذت به‌دیر راهبات دفته‌بود. 


۱۲۸ پینوایان 


است. با احتیاط يك قدم پیش نهاد ذیرا که میتی‌سید که سوراخ یاچاهك دیا گودالی 
ذیرپایش باشد؛ بزودی تضدیق کرد که داه فرش شده با تخته سنگک امتداد دارد . 
بخاری ازعتوفت دوی فهماتد که ٩جاست‏ 3 
چون چند احظه گذشت دیگرنابینا نبود. اندکی‌روشنایی از باد گیری که از 

آن فرودآهده ود به‌پایین میتافت و جشمش تین به تادیکی ذیرذژمین آشنا ششه نود . 
رفته دفته شروع ده‌تشخیص چیها یی کرد. دهلیزی که در آن به زمین فر ورفتد ود 
(برای تشریح این وضع کلامی‌بهترآزاین نمیتوان یافت) پشت سرش دیواری کشیده 
بود. این بکیاز راههعای بن‌بست بود که در زبان ویژه «ثاخهه نامیده هیشوند . 
رو در رویش يك دیوار دیگر بود, دیوادی ظلمت گرفته. تورباد کیر بفاصلهُ ده با 
دوازده قدم از نقطه‌پی‌که ژان والزان بود نایدید میشد وفقط اندلك سفیدی دنگا پریده 
مر چند متر از دبوارةٌ مر‌طوب او میانداخت. ] نسوشر ظلمتی‌انبوه بود؛ نموو در آن 
دولناك د+ظر هی سید ؛ و ورود به‌آن به‌فوطه‌خوردن درگرداب شیاعت داشت. فر‌ودفتن 
در این دیوار ظلمت امکان داشت» ضرودت نیز داشت ۰ بلکه شتاب لازم بود. آژان - 
والوان فکرگرد که ممکن‌است سرباذان نیز آن دریچهُ مشيك آهئین دا که وی زیر 
سنگهای سنگترش دیده بود ببیناد. پی‌آنان نیز میتوانستند دراین‌چاه فرود آیند 
وجویندش. بك دقیقه هم فرصت را ازدست نباید داد. ماریوس دا بر زمین گذارده 
بود؛ آزروی مین جمش کرد؛ (اين کلام فیز متناسب باموقی‌است) برردوششی کشید 
وراه افتاد. یا عزم جر م قدم دراین تاریکی‌نهاد. 

۱ حقیقت آنست که بمی کمتر از آنکه ذان والژان خیال میکرد نجات یافته 
بودئد ۰ احتمال میرفت که مهالکی از يك نوع دیگرء شاید هم بزرگتر از خطرات 
تخست ؛ در اتعظارشان باشد. پس‌از گر‌دیاد صاعقه افکن رزم, گرفتار مفارهٌ بخارهای 
عفن ودامهای مهلك شده بودند؛ از آشونب جسته ودرگنداب افتاده بودند ژان والژان 
ازیک طبقهُ جهنم به طبقةٌ دیگرش مقوط کرده بود. 

چون ینجاه قدم پیترفت ناگزیرازایستادن شد مشکی‌پیش آهد. دهلیزمنتهی 
به‌راه تنگك دیگری میشد که زان والژان آن را از عرض میدید. آنجاراه دو شعبه 
عیشد. کدام قاف باین گرفت» به‌چپ باید پیچید بابهراست؛ دراین «لابیرنت» سیاه 
جگونه جهت یابیمیتوان کرد؛ این «لابیرنت» چنانکه گفتیم 9 وریسمان 
آنشیب آناست. شیبدا دنبال کردن بمنی له رفتن موی رودخانه است 

ژان والژان بزودی این تککسرا دریافت . 

باخود گفت که شایه در اگوی زیربازارها باشد واگر‌طرف چپ را اختیار کند 
وراه سراشیب دا بپیمایه بیش‌از يك ربع ساعت دیگر به‌یک دهانةٌ دودخانه سن»بین 
«پونت آوشانژ» وپل‌جدیدخواد دسید معنی‌روز دوشن دریکیاذ پر‌جمعیت‌ترین نقاط 
چادیس آشکار خواهد شد. شاید هم ازوسط چهارراهی سر +در آورد . البعه راهگذران 
چون ببینند دو مرد خونآلود ازذیرپاشان از ذمین بیردن میاآیند متحیر میخوند ۰ 
چند سرپاسبان سرمیرسند. افراد گارد مسلم پاسگاه مجاور دست به اسلحه مي‌برند. 


[ - ذیرصفحةٌ ۱۴۵۲ دا ملاحظه فرمایید . 


دو تاذوی عاد یو 


س دود 


گر د ‏ 


س‌ 


پیچیده و باهاي او بر بد 


و 


تود 


۱۳۷۰ بینوابان 


مک ن‌است پیش‌از بیرون آمدن سکن شود. پس بهتر آنست که درهمین‌راه پیچاپیج 


فرو رود خودرا به‌این سیاهی‌سبارد وانجام کر را به خدا واگذارد. 

ازس‌آشیب بانگشت ت وسمت راست را گرفت. 

چون از زاویه دهلیز پیچید. روشنایی‌دوردست باد گیر ناپدید شد» پرد؛ تادیکی 
براو باذافتاد و باد دیکی نابینا شد. اما اپیش دفتن بازنمانه وتا میتوانست تندتر 
رفت. دوبازوی مادیوس دود گردنش پیچیده رپاهای اوبر پشتش آویخته بود. ژان - 
والزان بايك دست پازوی ماریوس داگرفته بود ودست دیکرش‌راماننه کودان بردیوار 
می‌گذاشت. گونهٌ مادیوس به‌گونه‌اش میخودد وبه آن می‌چسبید ذیراکه خونآ لود بود. 
احماس هیکرد که زیرلبامش جوی کوچك نیم‌گرمی‌جاری است.این» خون ماریوس 
بود. در همان هنگام يك گرمی‌نمناك نزديك گوشتی که دحان مجروح به‌آن چسبیده 
بود نشانه‌بی ازتنفس ودرنتیجه. علامت حیات بود. 

دهلیزی که ژان والژان درد آندم می‌پیمود تنگ‌تر از دهلیز نخستین بود . 
ژان والزان بدشواری در آن راه می‌دفت. آب‌باران شب‌پیش هنوذ تمام نشده و سیل 
کوچکی‌میان مجرا راء انداخته بود, وژان والژان برای آنکه پاهایش دد آب نباشد 
ناچار بود که خود را بردیوار بفشارد. این گونه. غوطه‌ور در ظلمت‌عی‌قت. شباهت 
به عوجودات شبانه داشت. که دد نامر‌بی, با کودمالی‌داه می‌روند و در عروق ظلمت 
مخفیانه ناپدید می‌خوند. 

: با اینهمه, رفته رفته. خواه از آنروی که باد گیر‌های دور اندکی از روشنایی 

هواچغان دا دراین مه غایظ میفرستادند با ازآنرو که چشمانش با تاریکی آشنا شده 
بود. منانظ‌مبهمی بنظرش رسید وبطور نامشخص گاه دیواری دا که دست به آن میزد 
و گاه سقفی را که زیرش داه عیرفت دید. مر دمات چشم در تاریکی عتسم هیشود و 
سرانجام نوری در آن مییابد. همچنانکه‌جان آدمی دریدبعتی‌مثبسط می‌گردد دسرانجام 
ختبا را درآن پیداً می‌کند ۰ 

راه یافتن وپیش دفتن دشواربود. 

خط سیر آگوها , باصطلاح. عکسی از خط سیر کوچه‌هایی که از 
آنهاست. در پادس آن زمان دوهزار و دویست کوچه بود. زير اینها جنگلیدا که 
از شاخه‌های ظلمانی تشکیل یافته است و اگو نام دادد تصود کنید . اگرهمه مجاری 
اگوهای آن عصر را مستقیماً دنبال سم قراد میدادنه دراذای آن یانده فرسنگه 
عیشل . بالاتر گقتیم که شبکة کنونی براثر فعالیت خاص سی‌سالهُ اخیرکمتر از شصت 
فرسخ نیست . 

ژانوالژان رفته رفته درحسایش به اشعباه دچارشد. گمان پرد که ذيركوچة 
«سن‌دنی» است اماء اذیخت بد. آنجا نبود. ذیرکوچةُ سن‌دنی يك اگوی قديم سنگی 
است که در ذمان لوی سیزدهم ساخته شده است و مستقیما به‌يك مجرای اصلی اگو 
موسوم به گران کانال» ممتد می‌شود. فقط يك پیج دارد که درحدود ۳ معجز ات 
قدیم بسمت داست هیییچد» وفتط ی شمبه دارد که اگوی سن مادتن است و جهار 
هتفگان صلین ره رفه آ نت اسامجرای کوچك «یتیت ت ترو آندری» که 
دهانه‌اش فزديك میخانه کورنت بود هرگن ارتباطی با ی دی کوچه سن‌دني 


۱ 


بود. 1 موارد خطر فراوان بود . اگوی موثمادتر یکی | از پیچیده‌ترین مجاری 
فة دی است . خوشبختانه ژن‌والزان اگوی بزارها دا که نقٌ ندسیش متل 


8 ازيك پیج را که اینها ۳۷۳ وکوجههای واقو خ تیا 5 مائئد 
نهام دد ِِ نمایان میشود داشت + اول. سمت چپ اگوی وصیم 


و دمن نا مات گنبدی باژارگندم فروشها تا «سن» ممتد میسازد و 
آنجا به شکل ۲ هندهی میشود؛ دومء سمت داستش» دهلیزمتحنی کوچه «کادران» با 


که هرسه ین بستند؛ سوم سمت چیش دا قباعه و جر از دم 
دهانه‌اش مفموش بود زیرا که يك توع شاخه‌های چنگال صانند داشت و از [تجا با 
پیچیدی‌های! بیشماد به مجرای زیرزهینی بت آب «لوور» که به همه طرف شاه 
دوائده بود متهی می‌شد . سرانجام , سمت راستش , گذشته از راء‌های کوچکی که 
اینجا و آنجا لیش‌ازدسیدن به‌اگوی بز رگ دوره وجود داشت, دهلیز کوجهُ «ژر نور» 
دود که فقط همان می‌توانست آورابه دهانه‌یی دور دست و اطمیدان بخش برای بیردن 
رفتن بر‌ساندا 

زان‌وانژان اک ازهمه آنیده مااینجا نشان میدهیم کما بیش اطلاعی مییاشت 2 
بز‌ودی بادست مالیدن به دیوار می‌توانست دریابد که در گالری زیر زمینی کوچهٌ 
«سن‌دنی» نیست. بجای ستکهای تراشی کهنه وبجای معماری قدیم که تا قعر اگو نیز 
عالی وشاهانه بود, با بی‌دندیها وسنگه چین‌های محکم که‌باسنگی خارا وشفتة پر آحكت 
ساخته شده بود وهر«توازه از آن هشتصد فرانك ادزش داشت ؛ میتوانست زیر‌دسدشی 
ساختمان ارزان و تدبیر اقتصادی معاصر را که یی:ندی باشفته و دوغاب آهمكت باشد و 
هرمترش دیش از دویست فرانك تمام نمی‌شود؛ و بعبادت دیگر؛ ماختمان عبادی 
عمومی دا که موسوم به ساختمان با مصالح سبك است احساس کند ؛ اما ژان‌والژان 
ازایتها همه هیچ نمی‌داست. 

پیش پایش را گرفته بود ؛ باآندوه دلی با داهن هیرفت؛ بی‌آنکه چیز‌ک 
بدا ند , فرورفته دراتفاق یی غوطه‌ود درهشیت الهی. 

۳ نیز مگوييم کها ندگا ند وحشتی بروک چسه می‌شد . طلمتی‌که فراگر فته 
بودش در روحش نفود میکرد. در يك معماداه می‌رفت. این مجرای هزاد چشمةً 
گنداب, جای مدهشی است: داههایش به وضعی سرسام انگیز متقاطم می‌شوند. گرفتاد 
شدن در این پاریس ظلمانی چیز مشثومی است. ذان‌والژان مجبود بود راهش را 
بی دبدن آن بیابد وتقر یبا اختراع کند. در این راه مجهول هر فدم که می‌گذاشت 
ممکن بود قدم وایسین باشد. چکونه ممکن است از آنجا خارح شود؛ آيا مخرجی 

خواهد یاقت؛ آیا این مخرج بموقم یافته خواعد شد؟ دراین اسفنج عظیم ذیرذهینی 


۱- >ع0طن) 2556-66 يك نوع بازی که تکه‌های بزرگه و کوچك 
جوب را کنارهم می‌گذارند وجورمی‌کنند. 


 نایاونی‎ ۱۳۷ 


باحفره‌های سنکیش آیا ممکن است دوژنه‌یی پیدا شود و اجه بیرون دفتن دهد؟ ‏ 
آیا احتمال می‌رود که شخص در آن بايك کره * پش‌بینی نشده تادیکی روبرو شود؛ 
آیا ده يت راه « ی‌انتها وناگذشد شتفی خواهد رسید؟ آیا ماریوس در این محل , از 
خونریبزی خزاعد مرد واو خود ازگرسنکی؛ آيا فرجام کار هر دو به اینجا خواهد 
کشد که هر دوتلف شوند ودواسکلت در کنجی ازاین‌تاریکی بسازند؟ نمیداشت. نامه 
اینها را از خود می‌پررسید وتمی توانست بضود پاسخی گوید . درون شکم پادیس 
پرتگاه مهییی است . ژان والژان مانئد آن پیفمیر به شکم چانور فرو رفته بود,۱ 

ناگهان به چیرتی دچارشد . دراحظه‌یی پیش پش‌دینی نشدهدر از همه وبی آنکه 
راه رفتن درخط هستقيم را یکدم نیز‌تر گفته 0 عشاهده کر د که دیگررویهبالا 
نمی‌دود. آب جویبار ذیر زمینی بجای آنکه فقط زیر پایش باشد رفته دفته تا پاشنهً 
پایش بالا می‌آمد. او اینجا به‌سرازیر کسیافتاد. چرا؛ دد اینصورت آیا اوناگهات 
به رودخانة «سن» میر‌سید» این‌خطر بسیاربزر که بود. اما خطر بازگمتنش بزرگتر بود. 
درپچیس دفتن مداومت‌کگرد. 

راهی که می‌رفت دیگن سوی لاسن» نبود. . خر پشته‌یی که خالك پادیی درساحل 
راست میسازد يك قسمت از جریانهای خود دا به رودخانه همن» وقسمت دیگر را 
به اگوی بزد که می‌دیزد. قلهٌ این خریشته که تقسیم آب از آنجا شروع می‌شود؛خطی 
بسیارشلوغ ودرهم رسم می‌کند. بلندترین نقطه که محل انتسام جر یان‌هااست دراگوی 
«سنت آووا» در آنسوی کوچهة میشل لوکنت, ودر اگوی «لوود» نزديك بولوادها ودر 
اکوی «مونمارتر» نزدياک باذارهاست. ژان‌والژان به این نقطهٌ مر‌تفع زسیده بود» 
سوی اگوی بزد گک دوده می‌رفت: وارد داه خوب شده بود اما خود نمدانست. 

هر دقه که مه شاخه‌یی بر‌میخدورد دست پیش می‌برد و نوایای ۳۳7 امتحان 
می‌گرد. واگر‌میدید که دهانه‌اش تنکتی از دهلیزی است که دادد می‌پیماید قدم در 
آن نمی‌نهاد» براه راست می‌رفت د یی خود با استدلال مصییح حکم می‌کمرد که 
هرراه تنگترناچاریاید منتهی به‌يك بن‌ست شود ودداین صورت وارد شدن در آن 
اثری چن دورگردنش از مقتصد یعنی ازمخرج نخواهد داشت. اینگونه از چهار دام 
خط ناگ که درطلمت چیشن پایتی کسترده شده بودئد ومایش اذاین مه آنها آشاده‌گرديم 
احتر از جست. 

ددیکی ازلحظات هتوجه شد که اذذیرپارسی که درنتیجه طغیان متحج شده 
وسنگر بندی‌ها رقت و آمد رادر آن موقوف‌گرده دودند بیرون می‌رود زیر پار بی‌زنده 
وعادی‌میرسد؛ ناگوان بالای سرش صدایی‌مثل‌صدای رعدی دوردست‌ولی متمادی شنید؛ 
این صدای حرکت کالسکه‌ها دود. 

دست کم بحسابی‌که پیش خود میکرد تقریباً نیم ساعت بود که راه می‌رفت 
وعنوز به قکراستراحت نیفتاده بود؛ فقط دستي دا که ماریوس دا به آن نکاهداشته 
بود عوض کرده بود. تاریکی غلیظتر انپیش بود اما این غلظت اطمینانی بوکسیداد. 

ناگهان سایهٌ خود را رو ددروی خود دید . این سایه با سرخی ضعیفی تقریبا 


1 داستان یونی پیامیر دفتن او به شکم ماهی. 


ژان والژات تین 


نامشخص که کف مچر! را زیرپاش وسقف دا بالای سرش رنگن می‌ساخت نمایان 
شده بوم و سمتزاستش بردرو دیوار جسیناگ دهلیز قض کت گر ده خبرت زده ده 

پدت صرش ددقسمتی ازدهلیز که هماندم از آن گذشته بود, در اصلدءیی که 
درنظرش :بسیار زیاد جلوه کرد. يك نوع ستاره مخوف که پنداشتی چشم باو دوخته 
است میدزخخید ومیان غلظت تادیکی» خط می‌انداخت. 

1 ل» ستتارهٌ تیه ی دود که دراو طالوع کر ده بود. 

دثمال این ساره باادهام. هشت با ده هیکل‌سیاه. راست؛ نامشخصء مخوف؛ 
مر 


۱ -- 
شر ح قضیه 


روزهشم ژوئن فرمان یت حمله جرگه‌یی دراگوها صادز ده بود - دیم آن 
میر قت که اکوها بصودت پناهگاه موزد استقاده شکست یافتگان قاری ند. پس در 
همان موقع که ژثرال («بوژو» پاریی عمومی را جادوب میکرد» ژسکه» لیس باه 
فرمان داشت که پادیس ینهان دا کاوش‌کند؛ عمل هضاعف ومر تبطی دود که اک رکش 
مضاعفی را توسط ذسروعه دولتی ایجاب کرد: ودربالا بوسیله آرتتی و درپادین بوسیله 
پلیس اجراء شد. سه دسته ازپاسبانهای پلیی ویاسدادان او به استکشاف درمجاری 
دی ردمینی پاریس پرداختند, دسته اول از ماحل راست ؛ دستهٌ دوم از ماحل چپ و 
دسته سوم درسیتها 

پاسپان‌ها باقر ابینه. ان باشمشیر داخنجرمسلم شده بودند. 

جییز ها که دداین دم روی ان والژان پر‌توانداخته دود چر اغ دسته‌یی بود که 
ددساحل دراست جستجو_ هر و ود 

این دسته: دهلیز‌پیچیده. وسه راههای بن‌بستی دا که زیرکوچه «کادران»است 
بازدید کرده دود. هنگامی که روشناه ی فا نوش را درته این راههای بن‌بست‌گردش 
میداد ژان‌والم ان سرراه خود دهانهٌ دهلیز را دیده, آفرا تنکتی از راه اصلی نافته 
قدم در آن تگذاشته راز آن گذشته بود. مردان پلیس حنگام بیرون آمدن از کا ی که 
«کادر ان» گمان بر دند که صدای چایی از هشن اگوی دوره *حشئو اد در واقم این 
صدای پای ژانوالژان :ود . گروعبانی که دئیس این دسته بود چراغثی دا بالا مرد 
وهبه افراد درتاریکی چشم به سویی که صدا از آن آمده بود دوختند. 

(- 16 نام قسمت مرگزی پادیی که نتردام دوپاری وعمادت شهرداری و 
کاخ دادکستری وادارژ پلیی در آن واقع است 


۱۷ بینوا بان 

این لحظه برای ژانوالژان لحظهٌ وصف نایذیری بود. 

خوشبختانه اگراو فانوس دا خوب می‌دید فانوس تمی‌تواشت اودا خوب 
بییند. آن نور بود واوطلمت. ژان‌الژان بسی دور و آمیخته باسیاهی محل‌بود. خود 
را دریناه دیوارکشاند وایستاد. 

ازاین‌گذشته ژان‌والژان تیزخود نمیتوانست بخوبي دریامد که پشت سرش چه 
چین درحرکت ات بیخوأیی: بیغذایی ۰ انفلابان گوناگون. او را دبا هیه قوت ۳1 
استقامعنی ازحال طبیعی بدرگرده و حصورت کسانی در آورده دود که در حال روا 
باشند. يك اشتعال میدید وپیرامون این اشتمال اشباحی بنظرش هی‌دسید . حقیقتش 
جه بود؛ نمی‌فهمیند. 

چون ژان‌والژان ایستاد صدای پا ثیزقطع شد. 

پاسبانها کوش عی‌دادند و چیزی ثمي‌شنیدند . نگاه میکردند» و هیچ نمی- 
دیدند. به مشاوده پرداختند, 

در آن زمان» دراین قسمت اگوی «مونمارتر» يك نوع چهار راه وجود داشت 
که «سرویی» ناهیده میشد ودرهمان اوقات آنر! آژمیان بردند ذیرا که درطوفان‌های 
سخت؛ جریان آب‌های باران چون به آنجا می‌رسید ددیاچه‌یی می‌ساخت. دسته‌پلیس 
تواتست دداین چهارداه گرد آید. 

ژان‌والزان آشباح را دید که يك نوع دایره درست گرده‌اند. این سر‌های 
فقت هم تحت شتند و نموی گرد 

ذتیمجه این مخاوره که بن سکان «کارده صورت گرفت این بود که گفتند ده 
اشتباه افتاده‌اند. که صدایی نیست, که کسی ایتجا وجود ندارد, که رقتن در اگوی 
دوره کاربی‌فایده‌بی‌است وحاصلی جز تلف کردن وقت نخواهد داشت. اما باید باعجله 
سوی سن‌عری رفت» ذیراکه اگر کاری برای اقدام و«بوژنگویی»۲ برای تعاقب باشد. 
در آن محل است. 

گاه بگاه احزاب, تختهای تاذه‌یی به دشنامهای کهنه خود می‌انداژند. در 
۲ کلءه «بوزنگو» نقتش يك قائم مقام دا بازی می‌کرد بن کلم ژاکوین۲ که از 
استعمال افتاده بود وکلمه دماگ وگ" که هنوزگمتراستعمال می‌شد واز آن پی خنستی 
چنان عالی انسیام داد 

گروهبان فرمان داد که ازسمت چپ درجهت جریان سن حرکت کنند. اگر 
باین فکر‌افتاده بودندکه به دودسته تسیم شوند ودر دوجهت حرکت کننه ژانوالزان 
دستگیر شده‌بود. سرنوشتش به‌مویی بسته بود. شاید تعلیمات دئیس پلیس به‌علاحظة 
پیش‌بیتی زدوخورد وکثرت‌عده شورشیان. دسته‌های پلیس‌را ازمنقسم شدن منع‌گرده 
دود. دهر‌حال دسته پلیس راه افتاه وژات والوان را دشت سس گذاشت. ژانواان از 
همه این‌حرکت چیزی درئیاقت جز آنکه دوثنایی چراغ نادهان بسمت دیگرپیچید. 


28601-1اودا0ظ تقریباً یمنی شورشی. 
۲ ذاکوین طرفداد افراطی دموکراسی. 
16۳08806-۳ عوام فریب. 


ژان والژات سفن 


گروهبان پیش‌از دفتن» برای برائت ذعهٌ پلیسی, قرابینه‌اش‌دا به‌سويی که 
تر کش‌گفته‌بودند یمنی درجهتی‌که ژان‌والوان بود خالی‌کرد. گلوله غرش‌کنان دد این 
راء ذیرزمینی مانند غرعر ددون دوده پش‌رفت. مقدادی کل و خاكك که میان جوی 
آب افتاد و آبدا به‌چندقدمی «ژان‌والوان» پرائد بروی معلوم داشت که گلوله بالای 
مرش به‌سقف خورده است. 

قدمهای موزون و آحسته, لحظه‌یی چند بر کف اگو صدا گردند و رفته رفته 
براثرافز‌ایش هتز اید دوری , خفیف‌تر شدند. دسحه اشباح سیاه درتفاریکی فرو رقت: 
نوری باهتزاز در آمد وموج ند دایره‌یی درسقف افتادکه کمرنگه و بزودی نایدید 
شد» سکوت راز دیگر‌همه‌جارا فراگرفت» خالمت کامل‌شد: نایینابی وگر ک. باردیگر 
در ظلمات مسلط شدند, و ژان‌والوان چون هنوز جر أت جنمینن نداشت هدتی پشت 
ب‌دیوار با گوشهای مهیای شنیدن و چشمان متسع, مان وعحو این گروه اشباح دا 


نگریستن گر فت. 


ی ۳ 
مر د دثبال سله 


به‌پلیی آن زمان این انصاف‌را باید دادکه ددسخت‌تر ین تصادقات عموهی نیز 
با دضعی تأثر ناپذبر وظیفه‌اش را ازحیت تأمین داه‌ها ومر اقبت» کملا انجام هیسداد. 
مرگز يك‌شورش را دهانة دهانه‌برداشتن از سس بدکار ات نمیساخت وین دلیل‌که دوات 
در خطی است کار اچتماع دا به آسان‌گیری نمی‌گذراند. خدهت عادی نی بددستی 
در خلال خدمت غیر عادی اتجام می‌گرفت و خلل در آن داه ثمییافت . در میان 
پث‌حادثة بی‌حساب میاسی‌که بافشارياك انقلاب امکان‌پذیر شروع میشد باك پاسبان دا 
میدیدید که بی آ نکه‌شورش وسنگربندی از کارخود بازش دارد ددی را دنبال‌می‌کرد. 

بتحقیق, جیزی از همین ‌قبیل بعداژ اهر روز شم زوئن: کنار رودخانه «سن»؟ 
دوک سراذیری ساحل داست. اندکی دورتر ازپل «انوالیده روی می‌نمود. 

امسروز دیگر س‌آشیبی در آن نقطه وجود ندارد. منظرءٌ بعض فعاط عوض 
سده اس , 

روی این‌س‌ازیری دومرد که فاصله‌یی باهم داشتئد مثل‌این بود که یکدیگر 
را میپایند. ویکیاز آن‌دو ازدیگری احترازمپکند. آنکه جلو میرفت میکوشید تا 
ازدیگری دورشود. آنکه ازعقب مي‌آهد سعی میکرد تا نز دیکتی آید : 

این. مشل بازی شطر نجی بود که از دور و با سکوت صودت هیکرفت. 
شتابی درد هيچيك از آندو احساس تمیشد. هردو آهسته میرفعند و مثل این بود 
که هريك از آندو, میترسید که در نتیجهُ شتاب گردن. سرعت قدم حریفش دا 
دوچندان ساند. 


۱۳۷۶ سوا بان 


بدیدن این دوهی د؛ هبشد گفت که اشتهایی طعمه‌بی را دتبال میکند بی آنکه 
شعابی بای دست‌یازیدن بر آن داشته‌باشد. طعمه نیز ذرنگک بود و احتیاطی را از 
دست نمیداد. 

تناسپی‌که بین‌گر مه صحرایی درمعرض‌حمله. وسگادرنده درحال حمله‌گردن 
وجود دارد بین این‌دو هشاعده میشد. آنکه برای گریختن میکوشید قامتی کوچك و 
صرووصمی قلاکت‌بار داشت. آنکه هیکوشید تا شکارش‌را بچنگ آودد رد سرزنده‌یی 
بلندبالا بود که ظاعری خشن‌داشت وبرخودد با او دشواد بنظرعیرسید. 

مرد اول چون خوددا ناتوان‌تی یدید اذ دوعی احتراز میجست. اما بوشمی 
کاملا غضب آلود احتراز میجست . ار کسی در آن حالتش بدقت می‌نگر بست همه 
عداونی را که در فرار فجود داده وهمه تهدیدی را که در ترس یافته میشود در 
چشمان‌او میدید. 

ساحل مر اشیپ خلوت بود؛ هیچ داهگنر دد آن دیده تمیشد؛ کشیر ان و 
پیاده‌کنندهءیی‌هم درکشعیهای دار کشی‌که اینجا و آنجا متوقف دودند وجود نداشت 

نمیشد این‌دومرد دا به آسانی وبه آسودگی دید مکراز اسکهٌ روبرو. و ددنظر 
۳ که میتوانست اژ این‌فاصله خوب مراقبشان باشه مردی که جلو میرفت مانند 
موجودی آشفته ‏ ژ نده‌پوش. کج وکوله. مضطرب ۳ لرزان دیر يلك بلوز پاره پاره 
جلوه میکرد ودیگری مانند یكك‌مرد هرتب ورسمی» مليي‌به‌يك ددنگوت دولتی: 
تکمهشده با ۳ چانه. 

خوازشده: این دوتن‌را اک ازنز ديلك بییئد همکن‌است بازشان شناسد. 

مقصود شخص اخیر چه بود؟ 

شاید این‌بود که به‌خخص اول دسه ولیاسی گرم‌تر بر او بپوشاند. 

دقتی که يك مرد با لباس دولتی؛ هرد ژذده‌پوشی دا دنبال میکند مقصودش 
این‌است که اورا نين بصودت مردی بالباس دولتی در آورد. فقط رنگگ این‌لباس‌مورد 

بحث است. پوشیدن لباس دولتی کبود!. افتخار آمیز است؛ و پوشیدن لباس سرخ۰۲ 

نا هطیوع . 

ارغوا تی‌پبست نیز ی عافته هیشود. 

شخصی‌که جلو هیرفت ظ شایه میخواست از نفرتی» یا از ادغوانی جاعه‌یی از 
آن‌گونه کج 

اگر دیکری میگذاشتش که جلو رود و زودتر اقدامی براک دستگیرکردتش 
نمیکرد. بحکم ظاهر, 79 بود که او به‌يك وعده‌گاه ممتاز و به‌دستة قابل 
ملاحظه‌یی مذتهی شود. اینعمل دقیق «دنیال‌گردن مظنون» اعیده میشود. 

چیرزی که این فرض را کملا به‌درجة احتمال نزديك به‌یقین میر‌ساند ان 
است‌که هرد تکمه‌سته. جون از سر‌اذیری ساحل؛ درشکه‌بی‌روی اسکله دید که خالی 
است ومیگذرد به‌راننده‌اش اشاره کرد. راننده فهمید. شایدهم شناخت که با چه کس 
سروکار دارد. دهانة اسب‌را گر‌داند و آهسته دنبال آین‌دو مرد ازبالای اسکه بحرکت 


[ و۲ - لبای پلیس, ولیای جنایتکاران. 


ژان وال ان ۱۳۳ 


در آسد. این‌را مرد کج وژنده‌پوش‌که پیشایش هرفت متوجه نشد. 

درشکه درطول ررختان شانن »یز ه راه افعاد. از بالای دیوارة کنار خیابان ۰ 
بالاتنة درشکه‌چی دیده میشدگه شللاقش را یدست داشت. 

یکی ازتملیمات مجرمانة نلتی به‌پاسیاذان: حاوی این ماده‌است؛: 7 همیشه بایف 
يلك درشذکه جادار و آماده دردسترشان داشعه باشند». 

آین‌دو مرد در حالی‌که هريك از آنده از طرف خود يك‌توع فن اشکرکشی 
درست وملامت‌ناپذیر بکار هی دست وه‌راه سرآذیری طادمی‌دار اسکله رسد ند کدازبالای 
اسکله به‌کشار رودخانه امتداد مییافت ودرآل ارام به‌درشکه‌چی‌هایی کداز «یاسی» ی 
رسیدند اچازه میدادکه به‌کنار دودخانه آیند واسب‌هاشان دا آي‌دهند. این‌داه از آن 
یی بسته‌شد برای مراعات قر یه درساختمان اسکله؛ آسب‌ها از تشتگی میمیرنده اما 
چشم خشنود مشود. 

بهنظر میرسید که مرد بلوزپوش میخواهداذاین‌داه بالارود وکوششی‌کند شاید 
دعواند در شاننهلیزه نگ ‌فتوطه که البعه آراسته به‌درختان سیار است: اما در عوض 
پاسیاتان نیس در آن فس‌اوانند ر مرد دنب‌ال کننده بخوبی میتواند کمکی برای 
خود بیاید. 

این‌نقطه اسکله ازخانه‌بی‌که بال ۱۸۲۴ تومط کلثل «برال» از «موده»۱ به 
پادیس منتقل‌شد وموسوم است به «خایه شی‌انسوی اول» ف اصلة کمی‌دارد. بل دسته 
نگهیان همیشه‌در آن نزدیکی آماده است. 

درنهایت تعجب شخص مر‌اقب» مرد دنیال شده وارد راه طارمی‌دار نشثد یلکه 
همچنان درس‌ازیری کنار رودخاته درام‌تداد اسکله پیش‌دفت. 

وض‌شی آشکارا و خیم هیشد. 

جن‌اینکه خوددا در «سن» اندازد چه‌چاره داشت؟ 

اژ این پس دیگ بر کوچکترد دن وسیله د درای باذگشتن بروی اسکله نبود؛ ثه 
راهی‌بود که از آن» بالا توانرفت» نه‌پلکانی؛ ونیز سیار نزديك شده‌بودند به‌جایی که 
بوسیله بازوی دودخانة س‌روبه پل «ینا» مشخص‌بود و آنجا ساحل سراشیب رودخانه 
که بیش آذییش محدودبود» بمزبانةباریکی‌منتهی وزیر آب‌ناپدید میشد. آنجا دیگرمرد 
ژنده‌پوش خوددا بین يک‌دیوار بلنه‌عمودی درسمت‌راست ررورخانه درسمت چپ و دو 
در رو ومأمور زورمند دولتی دديشت سر محصور میدید. 

راس‌اس‌که پایان ساحل‌سرآشیب دودخانه بوابرطة كت الک دستی بار تفاع 
شتن یا هفت یاکه کی‌نمیداند برآفر خرراب‌شدن جه ساختمان ایجاد شده‌بود از اناد 
پوشدهدود اما آیا واقعا این‌مرد امیدوادیود که ازاین‌موقم استفاده‌کند و پشت این 
توده آواد که فقط پیچیدن به آنسویش کفی‌مود پنمان شود؛ این تدبیر بسی بچکانه 
میبود . فسلما مرد ژنده‌پوش دراین‌فکر ثبود. سادگی دزدان تا آن اندازه مسبت که ده 


[- 0( شهر کو چکی‌است ددیکی ازنواحی نزديك چاریی ده سیار باصقا 
رزیباست وساختمانها و آثاری اذقررن ۱۲ ۱۳ داددکه کم نظیراست وبمض‌پادشاهان 
فرانه ازجمله فرائسوای اول‌هم در آن محل‌افامتگاه وتفر یحگاهی داشته‌اند. 


۱۳۷۸ بینوایان 


این‌مر احل رسد. 

تل آواد در ساحل رودخانه يك بر آمدگی میساخت که بشکل دماغه تا دیواد 
اسکه امتداد مییافت. 

[ 
دئبال‌کننده دیگر فمید‌ینش. 

این مرد چون‌خود چیزی نمیدید البته دیده‌هم نمیشد. پی‌فرصت دا برای 
فروگذاشتن احتیاط ویر ای تندتر دفتن مناسب‌دید. چند لسظه بعد به‌تل خالگ رسید و 
پشت آن‌پیچید. [نجا بهت‌نده ایستاد. مر‌دعنکه دی دثبالش کرده «ود» آتجا نبود. 

هرد بلوژپوشيده یکلی نابود شده‌بود. 

ساحل سرآشیب پس‌اذاین تیه خالگ پیش‌اذ سی‌قدم دیگر امتدادند‌اشت. یس‌از 
آن زیر آب که موحج دنات ده‌دیوار اسکاه میخورد قرو میرفت. 

فراری ممکن‌نبود تواسته باشد بی آنکه دنبال کننده بپیئدش خودرا در 
رودخانه اندازد با ازدیوار اسکله بالازود؛ پس چه شده بود؟ 

مردی‌که ردنگوت تکمه بسته بتن داشت تا پابان ساحل پیش رفت» آنجا 
لحظه‌یی باهشت‌های برهم‌فش ده وتگاه دقیق معفکی ماند. ناگهان ۳ ولگ انگشت مسر 
پاش زوه زیراکه هماندم درنقطه‌یی که‌خشکی میایان هی رسمت و آب شر‌وع میشد» 
يكک‌پنجرة آهنین‌عریض» پست ومحدب: آراسته به‌يك‌قفل بر ک ویاشنهُ عظیم‌مشاهده 
گرد بود . این پنجره که يك‌نوع مدخل دد پاپین اسکه بشمار میسرفت هم به 
رودخانه بازميشدهم به‌خشکی. جوی آبی‌سیاه اذذیرش هیگنشت.این‌جوی به رودخانة 
سن میرفت. 

عقب میله‌های سنکین وذنگزده آن يك‌دوع حهلیز طاقدار و تاريك دشخحیص 
داده میشد. مرد بازوهایش‌را بررسینه ددهم‌گذاشت وپنجرة آهنین‌را بانگاهی ملامت‌باد 
نگریستن گرفت. 

۱ این‌نگاه کفایت نمیکرد؛ کوشد ۳ بمجره را از جاک بردارد؛ بکانش دادء اما 
پنجره بسختی مقاوست‌گر د. احتمال میرفت‌که باذ شده داشد وحال آنکه هیچ صدا از 
آن شنیده نشده‌بود و این از. يك‌پنجره آهنین که چنین زنگ زده‌است بسیارعجیب 
است. اما مسلم بودکه پس‌ازباژ شُدن دوباره بسته شده است. و از اینجا معلوم میشد 
که مردی که این پنجره برابر اد سر تسلیم فرود آورده وباز شده‌است قلاب نداشته 
جلکه کلیدی داغته‌است. 

این‌نکته سلم هماندم در ذهن مرد تکمه سته که با جدیت میخواست پنجره 
دا تکان 0 شد ووادار به‌گفتن این‌کلام نفرت آمیزش کرد: 

- این‌دیکه خیلی ههمها دا شتن کلید دواعی! 

سپی با ساکت‌شدن فوری» يك‌دنیا تصودات درو نیش را باین‌وسیله بیان کرد 
که باد میان لپهاش انداخت : » و ده دم عا شین #مسص آهي زگفت؛ 

سب عجدب؟ عجب | عجب ! ۳2 

چون این‌را گفت معلوم نیست درچه امید. پا امپت [آنکه مرد ژنده پوش باز 
برون آید. یا آنکه دیگری وارد آنجا شود پشت تل خالك دا خروش صبودانة سکك 


زان والزان ۱ ٍِِ 


شکاری دد کمین ایستاد. 

از آنطرف , ددشکه‌که مراقب همه حرکات آوبود وبه پیروی اذاین ح کات 
پیش آعنده بودء بمحض توقف‌اوه مالای سرش نز ديلك دیوارهٌ کناره اسکه ایستاده بود. 
داننده ددشکه چون پیش‌بینی کرد که توقفشان دد آنجا طولانی خواهد بود؛ پوزه 
اسبهایش‌را درتوبر علفی‌که پاپین آن خیس‌بود ویادیی‌ها خوب میشناسندش‌زیراکه - 
درمیان «پرانتز» می‌گوييم - ازقبیل حمان توبرءیی بود که گاه دولت برسر پادیسی‌ها 
مین‌ند - قروبرد. داهگذران کمیاب پل«ینا» پیش از آنکه دورشوند سریگرداندند: 
تا لحظه‌یی این دو نوع عنظره بی‌حرکت را نگاه کنند , مردی برماحل مرآشیب و 
درشکه‌یی در اسکله. 


وت 
او نیز نشان سعود را درد 


ژان والژان داز راه افتاده وازپای نایستاده دود. 

این پیش دفتن بیش آذپیش آميخته بافعالیت بود. مطح طافهای این دهلیز‌ها 
یی می‌کند. ار تفاع محوسط تقریباً یج پا وشنی «بوس» است وباندازه بلندی فامت 
يككه هرد اب شده است. زان والوژان داز مر از آن بود که ّم شود تاماریوس بهطاق 
نخورد. هردم فاچار بود سرپایین آورد. دوباره راست‌شود وپیوسته‌دست بردیوار بمالد. 
رطویت سنکها ولغز ندگی کف دهلیز نقاط اتکاء بدی روی دیوار مساختند: چهیرای 
دستش و چه‌بر ای‌پا یش . آشعه‌بیکه بفواصل‌معین اذبادگیرها پایین می‌افتادند ازفاصله‌های 
بس‌دور دیده‌ميشدند وچنان پر یدهرتگذ‌بودندکه اگر ازنور ] فتآب‌میبودند مثل دوشنایی 
ماه بتظر هس‌سیدند.باقی‌همه ظلمات وبخارهای متعفن. وسیاهی بود.ژان والژان کر سنه 
ودشنه دود؛ بویژه تشنه: وایتجا هم مخل دریا از چاهاییاست که مم‌لوار آب اش ولی 
آدمی تمیتواند بیاشامه فیرویش‌که چنانکه ميدانیم بیثی‌از اندازه بود, و بالا دفتن 
سن درسابةٌ زندگی‌پ اه وقناعت آمیزش نمی نم از آن کاسته بود تصم بپایان هیررسیدا. 
خستگی‌فر | هي گرفکن وجون فس‌ویش دفته رفته کم هی‌شد وزن بارش یشتر‌هيشد. 
مار پوس که شاید مرده بود, مثل همه اجاد بی‌حرکت: سنگین شده‌بود. ژان والژان 
اورا چنان بردوش میبرد که سینه او صدمه ذبیند و تنفسش هبمترین وضع که ممکن 
است صورت گیرد . بین پاهای خود لفزیدن سریع موشها را احاس می‌کرد . یکی 
از آن جانوران تا آنسا متوحش شد که گازش گرفت. گاه بگاه از دریچه‌های دهانه‌های 
او .سیم خنکی بدرون می آ عمدگه دونی باو میداد . 

وقتی‌که ده اوی دوره رسیله» احعمال هس فت که سه ساعت بعت اهر باشد. 

نخست أذ این کشاده شدن ناکهانی مجرأ متعجب شد. ناکهان شود را در 
يت کالری پافت کد دو دستش را عرچه پاز کرد به‌دیوارهای دو سمتش ذرسید وذیر 


۱۳۸۰ یتوابان 


سقفی‌وارد شد که سرش به‌آن نمی‌خودد. درواقم اگوی بزر گ هشت پا عرض وهفت 
پا ارتقاع دارد ۰ 

درنقطه‌یی‌که اگوی مونمادتر به اگوی بزد کب می‌پیوست دوگالری ذیرژمینی 
دیگر» یمنی گالری کوچه «پرووانی» وگالری «آباتوار» وجود دارند وچهار داهی 
در آنجا میساز ند. دین این چهاد گذرگاه مختلف کیکه کمعر دقیق باشد همکن‌است 
دچار تردید شود. ژان والژان از این چهارطرف, داه پهن‌تر دا اختیار کرد ۰ یسنی 
راه اگوی دوده دا پیش گرفت. اما اینجاسله دشوادی در پیش بود: پایین باید 
دفت يا بالا دفعن بهتراست؟ ژان والژان باخود انديشید که موقم بسی باريك است 
ویاید بهر قیمت که باشد خودرا به‌زودخانهٌ سن برساند. بعبادت دیگر باید پایین‌دود. 
مس بهج#پ پیچید - 

راه ین سر پایشس گذاشته شد. زیرا که اشتباه نوی ات زار ۱۳ خیال 
کند که اگوی دوده دارای دو دهانه فک رویه 2 درسی) ور یکی دوبه «پاسی» است 
وچنانکه ازاسمش پیدا است همان کمربند ذیردمینی پاریس ددقسمت ماحل راست 
است . چذین نیدت . اگوی بز رگ که باید بخاطای داشت که همان نهر سابق 
«منی مونتان » است ار کسی درآن بالا رود به يك‌جای بن‌بست. یمنی‌به‌جایی که 
سابقاً مبداء آن بود ء پای تیه کوچك « منی‌مونتان » منتهی می‌شود. این قسمت با 
آن شاخه که آب‌های پاریس را از محلهٌ «پوینکود»بیعد می‌گیرد و بواسطه اگوی 
«آملو» برفیاز جزيرهٌ سایق « لوویه » به دودخانهةً سن میر یزد هیچ ازتباط هستقیم 
ندارد. این شاخه که اگوی اصلی را تکمیل می‌کند ذبر کوچه منی هونتان با تودةٌ 
بزرگی‌که نسانهٌ مرکن انشماب آبهای بالا دست وپایین دست است از آن جدا می‌شود. 
ژان والژان اگر دد این کااسری سوی بالا میرفت پس از «مزادان تلاش ء درمانده 
از خستکی. به حال علاکت در میان ظلمات : به يت دیوار صیر‌سیل. نابود هیشدا. 

دفرض دشوادتر؛ اگر ی برمیبگشت ۰ اگر وادد کالری « دختران کال‌ود 4 
می‌شد: بشرط آنکه جلو شمبه‌های ذسس ذمینی چهار راه «بوشه را» دستخوش تردید 
نمی‌شد و دهلیز « سن‌لوی» دا پیش می‌گرفت ۰ سپس به‌جپ می‌پیچید و قدم در راه 
باريك ( سن‌ژیل » مینهاد » سس به داست میرفت و از دهلیزسن سیاستین احتراز 
هیجست میتوانست وارد اگوی «آملو» شود واز آنجا درصورتی‌که جلوراه‌های متقاطع 
بشکل «۳» که زیر باستیل است سرگردان نمی‌شد میتوانست » به‌دهانه‌یی روبه«سن» 
نزديكت «[دستال» رسد. اما» برای پیمودن این‌راه . شخص میبایست ازهمه شاخه‌ها 
وشمب اگوی عظیم و همه سوراخهای آن اطلاع کامل میداشت . در صورتیکه» یاید 
در این نکته پافداری کمیم , ژان والژان چیزی از این داه ترسنالك که در آن قنم 
بر‌میداشت نمیدافست و اگر کی از او می‌برسید که در چه وارد شده أست» جواب 
کی کاونش : ورشب , 

غریزه‌اش خوب بکارش آمد . دوبه پایین دفتن , واقماً ممکن بود که به 
نجات بان مثتهی شود. 

دودعلیزی را که بشکل چنکال» ذیرکوچه «لافیت» وسن ژورژ» منشعب‌می. 
شوند ونمز دالان دراز دوشاخه شده جاده آمتن را طرف راست خود گذاشت. 


ژات والژان ۱۸۱ 


قدری. پایین‌تر ازشبه‌یی که شاید شمبهٌ مادان بود. توقف‌کرد. بسیار خسته 
بود. بادگیر گشادی که شاید چشم‌انداز کوچهٌ « آنووه بود نوری تقریباً تندبه پایسن 
میقرستاد. ژان والوان با آدامترین عی‌کتی که ممکن است يك برآدر ثسبت به‌برادد 
مجروحشی داشته باشد مادیوس دا دوی لبهٌ دیوادهای او گذاشت . چهرء خونآلود 
مادیوس زیرروشنایی سفید بادگیر چنان آشکارشد که گفتی از قعررگود تمایان شده‌است. 
چشمهایشی بسته بودء موهايش مثل چندقمموی نقاشی‌که در دنگ قرمن خشكت شده 
باشند «هشقیقه‌هایش چسبیده بودند. دست‌هایش آويخته و بیجان. اعضایش سردبودند 
واندکی خون کنار لبانشی خشاك شده بود. لخته‌یی اذخون درگرء کراواش جم‌شده 
بود؛ پر اهنش درژخم‌ایش فسرومیرفت. ماهوت لباسش بریدگیهای دعان باز گوشت 
جان‌دارش را مالش میداد. ژان‌والژان با ی ان؟ععان لباس‌های اورا کنارزد, دست 
روی سینه‌اش گذاش شت»قلب‌هنوز ضربانی داشت . ژاتوالوان پیراهن خود را پاده‌گرد. 
جر‌احات اورا ددبهتر دن وضع که می‌توانست «ست و جلوخونی را که جر پان داشت 
گرفت؛ سیس دد این تیمه دوشنایی. روی مارپوس که مدهوش وتقرییاً بی‌نفس بود 
خم شده. ونگاهش کرد؛ باکینه‌یی وصف نایذس. 

هنگام کنارزدن لباس: ۳0 درچیب‌های اودو چیز یافته ب بوده اندکی نایکه 
ازشب پیش درچیب اوفراموش شده بودوکیف بنلی ماربوس. ژان والژان نان داخورد 
وکیف بغلی دا باز کرد. برصفحهً اول دفترچه کاغذسقیدی که در آن بود این‌دوسطر 
را که مادیوس جنانکه در خاطی دادیم نگاشته ود مشاهده گرده 

« اسم من مادیوس پوئمرسی است. ثعش مرا به‌خانة پدر بزدگم بیرید . پدد 
بزرگ منهسیو «ژیونورمان» ساکنکوچة «دختران کالور». شماره *# درماره است. 6 

ژان والژان در دوشنایی بادگیر ؛ این دوسطررا خواند» لحظفیی چنانکه‌گفتی 
درخود فرورفته است بیحرکت ماند وبا نیمه صدا تکر‌ارگرد: «کوجه دختران کالور 
شماره شش, مسیو «ژیونورمان». آنگاه دفترچه کاغذ سفید رادرجیب ماریوس‌جای 
داد. چون نان خورده بود نیرویی گرفته بود؛ مارپوس دا بر پشتش گرفت, سر اورا 
بدقت برشانةٌ راست خود تکیه داد وباز به‌پایین دفتن دراو پرداخت. 

اگوی تقرگ بسبت شیب دره لمنی مونتان» نزديك به‌دو فرسخ امتد‌اددارد. 
قسمت قایل ملاحظه‌یی ار مسیرش سنگفرش شده است. 

این اسامی بیشماد کوچه های پادیس که سانند مشعلی پیش چثشم خواننده 
تگاهد‌اشته‌یيم وحرکت دی دهینی ژان‌والی ان را به‌آن وسیله یاو نغان میدهیم. خود 
ژان‌والژان اطلاعی از آن نداشت . هیچ قرینه باو نمی‌گفت که در چه مطقةٌ شهر عبور 
می‌کند و کدام راه را تا کنون پیموده است . فقط چون اعد نوری که ددیء‌ض تم اط را 
آن مصادف می‌شد دفته دفته پریده دنگه‌تی میگردیده این بروی معلوم داشت که 
آفتاب از روی سدگقرش کوچه‌ها جمم شده وچیزی نمانده است که غردب کند؛ و 
صدای حرکت کالستکه‌ها پالای سرش چون رفته رفیه و ین حود را از دست داد 
وسوانجام این صداها تقریباً قطع شد, ژان‌وااژان چنین نتیجه گرفت که دیکر یر 
پادیس مرکز > نیست وبه‌ناحيه خلوتی یا درمجاورت بولوارهای بیرونی دیا نزديك 
اسکله‌های دور دست دسیده است. در نقاطی که خانه کم وکوچه کمتر است اگو نیز 


۱۳۸ بیوایان 


کمتر بادگیر دارد . تاریکی پیرامون ژان‌والوان بر عظمت خود میافزود. اما اواذ 
راشای ود لت پروکنار فقو 


ات 
ماسه ثیز مانند زن لطافتی دارد که خطر تاك است 


احاس کر دکه‌رارد آب میشود وذیر پایش دیگر سنگه نیست. بالکه‌گل است. 

گاه اتفاق می‌افتدکه در بعض سواحل لبرئانی» یا (اکس»: شخصی؛ بامافری 
باصیادی حنکام عبور از سراذیری يلك قطعه ذمین شنذ ارساحلی , دور ازکناره آب: 
ناگهان مشاهده میکند که چند دقیقه است که با دشوادی راه میرود , رهين ساحل 
زیربایش مانند قبر است» تخت گفش به‌آن میچسبد؛ این دیگر شن ثست. مثل 
سی‌یش ات 2 ساحل شن‌زار کابلا خشك است, اها درهمه قدمهایی که شخص بررهیدارد 
همینکه پاش را بلند کنه جای پایش هر‌قدر که سخت باشد مملو از آب هی‌شود . 
چشم در واقع متوجه هیچگونه تغییر نشد» است؛ مین ساحل » پهناور. يك نواخت 
وهدوار است ؛ فاسة همدجا بيك شل است. هبج چین ۰ خاکی ۳ که محکم است از 
خادی که محکم ثیست متهایز نمیازد؛ دستة کوجكت وشادمان شیشه‌های دریایی همه 
جا پیوسته دوی پاهبای راهگند جت وخین میکند. انسان راعش را مي‌پيماید, 
پیش پایش دامی‌گیرد ومیرزد. بزمین تکیه‌ميکند. می‌گوشد تا به‌ساحل تزديک‌شود. 
اضطرابی ندارو چرا مضطرب باشد؟ فعط ری از این گونه احساس میکند که 
سنکینی پاهایش هرقدم که برمیدادد بیشتر میشود . آنگاه , بتندی فرو میرود؛ دو 
با سه بند انگشت فرو میرود . بی‌شك وارد دراه خویی نشده است؛ میایسته تاراه را 
پیدا کند . ناگهان به پاهایش مینگرد. می‌بیند که پاهایش ناپدیدشده‌اند , ماسه می- 
پوشاندشان . پاهایش را از ماسه بیرون میکشد . میخواهه برگردد» خود را بمقب 
می‌گرداند؛ سخت‌تر فرو هیرود . ماسه تابالای قوزك پایش دا فرا میگیرد. پایش را 
از آنجاً مبکند وخود را به چپ میاندازد : فهاسه تاوسط سای بایش میرسد. خود را 
براست میاندازد . ماسه #ایی ژانویش دا هیگیرد . آنگاه » باوحشتی وصف‌نایذیر 
در مییایه که وارد ریگ روان شده » وذیر بایش مرکن موحشی قرار گر‌فته است 
که اگر ماهی بتواند در آن شنا کنه آدمی هم میتواند در آن داه برود . اکن 
باری بردوش داشته باشد بدورش میاندازد, خود را مانند يك کشتی‌که‌گر فتارمصیبت 
باشد سبك میکند ! بهمین زودی دیگر وقت باقی نیست , ماسه تدابالای زانویش 
رسیده است . 

فریاد مبزنه , مك هیطلبد ؛ کلاهش دا یادستمالی را ددهوا تکان میدن ؛ 
ماسه بیش ازپیش در کش میکشد . ار ریکتان خلوت باشد. اکرسی دور باشد , 
اکر درنقاط بد و ممروف دیکتان باشد. اگر پهلوانی در آن نزدیکی‌ها تباشد» کار 


ژان والژان ۱۸۳ 


تمام است ؛ او محکوم به فرورفتن در ریک روان شده است.. مسکوم به این دفن 
موحش وطولاتی ۰ شکست نیافتنی وتأثر ناپذیراست که نه کارش دا به تعویق میتوان 
انداخت ونه در آن تسریع میتوان کرد , که ساعات عتمادی بطول مپانجامد, که 
طعمه‌اش را آناً تماء تمیکند » که شما دا استاده و آژاد ودرعن ملامت میگیرد: 
که پاهاتان را میکشد . که باهر جدو جهد که بکاربرید وباهرفریاد که از دلب آودید 
قدری پایین‌تر عی‌کشاندتان , که پنداری مفاومدعان را باافژزون ساختن فشارکیفی 
عیدهد , که شخص را با هستگی درشکم ذمین فرو میبرد و به او فرصت هم میدسد . 
تاافق را , درختات دا , صحراهای سب را , دودهای دهکده‌ها را درجلکه. بادیان 
عای کشتی‌ها را در ددیاً »پر ندگان را که پرویال یز ند و میخوانند ۰ آفتاب راو 
آسمان دا بنگرد . فرو دفتن در ریگ روان ماتند گوری است که بحالت مد از ته 
مین بالا آید و پای موجود جانداری دا بچسید . هردقیقه‌اش بمثزلة دفن قساوت 
آهیزی است. بینوای‌گرفتاد میکوشد تابنشیند , درا شود ؛ بخزد » اما هر‌جنیش 
که بخود میدهد بیشتر درزمینش فرو میبرد؛ خود را بالا میکشاند » بازفرومیر ود؛ 
احساس عیکند که عنقریب تاگلو فرو خواهد شد ؛ ضجه هیکند , استتافه میکند : 
فریادش را بگوش ادر‌ها مهرساند ۰ باژوانش را دود خود میپیچاند . ناامید هیشود. 
دراین عنکام تاشکم درمامه فرو رفته است ؛ ماسه به سیثه میرسد ؛ دیگی ازبدن او 
جز نیم تنه‌یی نمانده است . دستهایش دا بلند میکنه » ناله‌های خشم آگینی در فضا 
می‌افکند . باناخن‌های متشنجش‌دوی ریک چنگه میزند , میخواهد که خود دا به 
رم بیرون‌کشاند » بیطاقت وسرمام زده مینالد ء ماسه بالا می‌آید : ماسه به شانه‌ها 
هیرسد ؛ماسه به گردن میرسد ؛ اگذون دیگر فقط صودت پیدا است . دهان فریاد 
یز ند ماسه آندا پرمیکند؛ سکوت - چشم‌عا هئوذنگاه میبکنند. ماسه‌میروشاندشان» 
ظلمت . - چیزی نمیگذردکه‌پیشانی‌هم فرو میرود ۰ اندگی‌مو روی ماسه‌ها میلرزد؛ 
دستی بیرون می‌آید ء سطم دیگتان را سوداخ میکند ۰ تکان میدهد وتکان‌س‌خودد, 
ونایدید میشود + مجو مشئوم يكث موجود بشرک. 

گاه سوار بااسیش در ریگ روان فرو میرود 4 گاه گاریچی باگارش در 
آن نایدید میشود . همه چیز ممکن است زیر ریگ کشانده شود . این » غرق دد 
یلك جای دیگر جی در آب ارت زمینی است که آدمی را غرق همکد ۳ زمین‌وفتی 
که اقیانوس در آن نفوذ کند دام هلا میشود . خود را مانند خاله مسطحی نمایان 
می‌سازد . ومانند آپ مواجی دهان می‌گشاید . ورطه صلااه ازاینکونه غداری‌ها دارد. 

این حادئه شومکه همیشه دربعض‌سواحل دریاها امکان پذیر است سی‌سال‌پیش 
در آکوی پاریس نیزامکان مییافت. 

پیش از کارهای ساختماتی مهمی که بسال ۱۸۳۳ دراگو های پاریس شروع 


شد » این مجاری ذیرزمیتی پارس همیثه موضوع فرودفتکی ای ناگهانی بودئد . 
آب دریمض تقاط ذیرین . یعنی پابین‌تر ازقعر اگو , بویژه درجاهای سست؛ 

تصفبه هه کف اگوها 0 خواه چنانکه دراکوه‌ای قدیم طلست از نگ میبود 

پاچنانکه درخالری‌های جدید است انکل 1 وشفته , جون دیگر نقطة انایی 


۱۴۲ پینوا بان 


نداشت چین می‌خورد . دراین گونه نقاط وقتی که چین پیدا شود رخنه پیدامی - 
شود . وقتی که رخنه ابجاد شود فرو دفتگی دوی میدهد . کف اگو تاحدودی پاین 
میرفت . این فرو دفتگی که بمنزلهُ درون یك حفیه کل بود در ژبان ویژه , 
«فونتی» نامیده میشد . قونتی چیست ؟ همان ریگ روان سواحل دریا است که زیر 
مین پدیدار میشود يك ریکستان سن میشل» است که در ۶ مك اگو جای گرفته 
است . خالا خیس خورده‌یی است که درحال گداختن است . همه اج‌ایشی در 
مرک نرمی بحال آویختگی قرار گرفته‌انه ؛ نه خاش میتوان نامید ذه میتوان 
گفت که آپ است . ورطه‌یی است که گاء سیار عمیق است . هیچ چیز از بررخورد 
با آن مخوفتر نیست . اگر آب بر آدمی مساط شود » هرگ سربم است » وغرق نام 
دارد ؛ اگر مین بر آدمی مسلط شود , مر گد ؛ تددیجی است , وفرو دفتن درریگ 
ناهیده مسئود . : 

آیا میج چنین مرگی را تصور هیکنید ٩‏ درصور تی‌که فرو دفدن در زمن, در 
ریکستان کنار دریا ؛ مخوف باشد , در زیردمن ودرمیان گندایر و چکو نه‌خواهد 
بود ؛ بجای هوای آزاد , دوشنایی کلمل , دوز دوشن » بجای آن افق درخشان. آن 
هیاهوی پردامنه , آن ابرهای آذاد که تعمت زندگی از آنها می بارد ۰ آن قایق‌ها 
که ازدود نمایاننه , آن ادها که بهمه صودت جلوه‌گس میشو ند » احتمال عبور 
راعکنران , امکان دسیدن کك تاآخرین دم بجای حصمه اینها کرک‌است و کوری. 
يك سقف گنبدی سیاه . يك درون قبر که خود برای دفن کردن آدمی مهیاست. 
مرگ درباتلاق لجن زیر يك سرپوش میاه , اختناق آهسته در میان فضولات؛ يك 
جببهٌ سنگی که در آن عفریت خفقان . چنکالش را ازلجن بیرون میآورد و گلوی 
شبا را می‌گبرد ؛ گندیدگی آمیخته باناله واحتضار؛گل ولای بجای مامه, ثیدروژن 
سولفوره بجای طوفان ؛ جاسات ؛ بجای اقیانوس ! و ازاین‌گذشته. قربادگغیدن و 
دندان برهم فشردن ۰ وبخود پیچیدن » ودست وپا زدن » وجان کندن. باشهربزدگی 
که هیچ از آن آگاء نیست ؛ وبالای سر شخص قرار گرفته است! 

اینگونه ص‌دن ؛ وحشت وصف ناپذیری‌است ! هر گت گاهی فا کر را پا - 
شرافت مخوفی باز خرید عیبکند ۳ اک درکورءه آتشی آفکنده شود با در 
غرق جان دهد همکن است اهمیتی بدست آودد ؛ دراش ؛ همچنانکه درامواج‌کف 
آلود » ممکن‌است وضع‌فاخری نصیب آدمی شود ؛ شخص ضمن جان دادن‌در آن‌تغییر 
شکل فیز مییاید. اما اینجا » هیچ چنین ئیست. اینجا مرک ناپال است . 
حلالگ خن دراینجا تتفق آفیت: است . عناظی آ خر ین‌که موج زنان دیده میشوند 
پست ونا نجیبانه‌ا ند 2 لجن مرادف شرمسادی است. کوچك است ه ذشت است‌هفتضم است 
عر‌دن در یلك جليكت شراب مانند «کلارانس ۱۸ عیبی ندارد, مردن در گ5ودال فضولات 


۱ 0226 بررادد ادوارد چهاردهم پادشاه انگلتات که به برآدر خود 
خیانت کرد ومحکوم به مر گشد وجون اختیارداشت که نوعاعداهشی را خودهر رز بند 
درخواست کرد که سرش را در يك چليك شراب معروف مالوازی فروبرند تا بمیزد 
(۸ ۴۷ ۱۴۴۹-۱). 


زان والژان سا 


مل اسکویلوا مخوف است؛ دست وپا ژدن در آن نفرت انگین است؛ شخص در آن» 
درهمان حال که جان هی‌کند درلجن ذیرودو می‌شود. لمات آن تا انداژه‌بی هست 
که متوان گفت جهنم است. و آنقدرلجن در آن وجود دارد که بتوان گفت باتلاق است. 
وکی که در آن هلاك میشود نمیداند که هبدل به بح خواهد شد با جوت قوزیاعه 
بخود خواهد و هت 

قبر هر‌جا که باشد بوشا است؛ اما اینجا شنیم است. 

عمق ض فرق می‌کرد» وطواشان وغاظدعان نیز به‌نسبت اختلاف وضع 
زیرخااه : که گاه زامیگن دشن 9 گاه کمتر نود تفاوت داشت, گام پل فونتعی سره با 
جهار پا عمق داشت 1 گام عمقش ده عاسشت ت یا ده چا هیر سیف گاه اصلا عمقش پیداشدفی 
نیود. اینجا کل تقریباً سفت بود. آنجا تقریباً مایع , در فونتی «لونیه» اگر یل 
مردگرفتار شود منکن است يك دوزطول بکشد تانایدید گردد » درصورتی که لجن- 
زار #فلییو» میتواند در پنج دقیقه يك تن را درکام خود بکشاند و ناپدینش کند . 
گل ده فسیت بیشتر یادهشر بودن عاظدش شخص را فیشتی پا کمتر ؛ زود ۳ یا ده ی 
رد هیبرد. جابی که یرك مرد فرو رود ممکن است یلك بچه کوچك نحات یاب . 
تخستین قانون تجحات دراین مورد خویشتن را در هنه کردن اذهررچیز است که شخص 
باخود دارد. باید توبرء اقزار کرش داء یاسبدش راء پاخورجینش دا دوراندازد ؛ و 
کاره‌ندان اوئیزوقتی که احساس می‌گردند مین زیر‌باهاشان نراقت برآی‌دهاندن 
خود آذهمین‌جا شروع می‌گر‌دند. 

فونتی‌ها علل مختلفی داشتند از قبیل, سستی خاله, قرو ریختکی در تقاط 
عمیق که دورازدست‌سند, رگبارهای‌تند تاستان» بارندگیهای پیایی زهستان» بارانهای 
خفیف متمادی. گاه فشار سنگین خانه‌های اطراف برزمینی سست از جنس مارن»یا 
زمینی شن‌زار ۰ سقفهای کالریهای زیرزهیتی را تکان میداد و کج می‌گرد: بااتفاق 

می‌افتاد که دف دهلیز‌ها ذیراد ین فشار سخت می‌ترگید و شکاف بزرگی پیدا میکد. 

سنکینیعمادت پانتون» يك‌قرن‌پرش,قسه‌تی‌ازراههای زیرزهینی زیر تیه«سن‌ژنوویو» 
را ضایم کرد. وقتی که پك اگوذیر فشاد ماختمانها دد عم می‌شکست: بءض مواقم 
اختلافی که روی میداد درخارج از اگو باانحیر‌افهایی ده شکل دندانه‌های اده در میان 
سنگهای مشگفرش معلوم عیشد. این پادگی دشکل مادپیچ درحمه طول ستفهای‌شکافدار : 
اکو توسعه می‌بافت ودر آن هنگام‌چوت عیب آشکاروه‌شهود نودجلوگیری از آن امکان 
داشت که موثرافتد. ونیزگاه اتفاق می‌افتاد که فروریختگی ددونی » گوچکترین 
اثترازییرون نخان نمیداد. دراینگونه احوال وای بحال کلرمندان اگو اک بی‌احتیاط 
وارد اگوی خراب میشدند. همکن بود که در آن تابود شوند. دفاتر قدیم از چندین 
چاه‌کن که بهمین تتیب درفوتتی نایدید شده‌اند ثام می‌بی‌ند؛ چند اسم دد این دفاتر 
دیده هیشود. بین آنها اسم رك مأمور او است که دد یکی اذ این فروریختکی‌ها 
واقم در دیرفضای خالی کوچه «کارم‌یر نان» فرورفت و موسوم بود به «بلدز پوت‌رن»6؛ 
این «بلهز پوترن» برادد نیکلاپوترن است‌که آخرین‌گودکن‌قیرستان موسوم به‌مدفن 


۱- تاقانات0)و درمتن صفحهٌ بید معرفی شده . 


۱۴۸۶ ینوا بان 
بیگناهان دد ۵ ۷۸ 1 بودکه درهمان اوقات این قبرستان انمیان رفت. 

وبهمین سرنوشت دچارشد آن ویکونت دسکوبلوی جوان وملیح که درصفحة 
پیش اسمی ازاويرديم ویکی از پهلوانان محاصره «لریدا»" بود که در آن مهاجمان 
جوراب ادریشمی با داشتند وپیثاییش آنان نوازندگان ودولون حرکت همکر‌دند. 

«ریکونت دسکویلو)يك شب درخانةً دختن عویش رن «دوآگ دوسوردی»: 
غافلگیر شد . برای آنکه از دست دوك بکریزد به يك نقطه خراب و باتلاقی او 
پذاهنده شد وهمانجا غرق ونابودگردید. دختر عمویاو,دوشی‌دوسوردی» چون‌شرح 
این مر گث دا برایش حکایت کردند» شیته دادوی خود دا طلبید وبه نیروی بوپیدن 
املاح. گریستن براو دا اژیاد برد. دد اینگوته حالات, عشقی نمی‌ماند تا علاقه‌یبی 
بر‌جای باشد. اگو آتش عشق دا خاء‌وش میکند. «هرو» ازشستن نس «للان در»۲ 
امتناع میورزد. تیسبه جلوپیرام" بیئیش را میگیرد ومیگوید: پوف! 


ژان‌والژان خوددا دریتگاه يك فودتی می‌دافت. 

اين؟و نه خرابی در آن‌هنکام در نقاط زیرین شانزه‌لیزه فراوان بود.اصلاحی 
باکارهای آیکشی اشکال داشت وبدلیل نمی بی‌اندازه‌اش ساختمانهای ذیر ذمیتی را 
خوب محفوظ نمیداشت. این سحی اذبی‌ثباتی شن‌های کوی «سن‌ژورژ» که اصلاح آن 
جرباشفته دیزی وسنگه چینی امکان فیاشت. ونین‌آذثرحی بسترهای لغزان» عسعفن, 
گازدار اگوی «مارتیر» که اذبس شل بود عبور از آن جز بوسیلهٌ يك لوله فلزی 
ریختگی میس نعد تجاوز هی‌گرد. وفتی که مسال ۲ [ زمر حومةً (سمت آونوده» 
اگوی قدیم سنگی را که اکنون ژانوالژان را گرفتارش هي‌بينيم خراب ک‌دند تا 
از نو بسازندش ماسة دوانی که در قاط دیرین ۱ گانزه لیزه تا «سن» امتداد دارد 
چنان ایجاد مشکل کرد که‌مست شش عفته‌کار را به تمویق انداخت وموجب اعتراض 
شدید ساکنان کذار رودخانه خصوصاً مهمانخانه چبها و گادی‌جبها شد. کار ماختسان 
دد این نقطه از سخت نیزسخت‌تی بود؛ خطرناك بود. داست است که چهار ماه و نیم 
پیاپی بارندگی شده وسن سه دفمه طفبان کرده‌بود. 


۱- 1042,[ شهر اسیانی کهدر ۶ ۴ ۶ وکندة» بز رگ آن را بیع‌وده درمحاصر ه 
گرفت. ۲ لخاندر جوان دیبایی بود دد بوتان قدیم که «عرو» از ندمای «ونوس» 
اورا دوست هیداشت و آن جوان خود را غرق تقد 

۳- «بیرام» جوانی دود دد دابل که ماجر‌ای عشق دقت انگین او به «تیسبه» 
معر‌وف است. 


ژان والران ۱۸۷ 


فونتی خطر ناکی که ژان‌والژان با آن برخودد کرد بر آش بارانهای شدید 
شب پیش بوجود آمده بود. يك خمیدکی سنگفرش که مولود سستی ماسه‌های نرم و 
بیقرار قسمت‌های زیرین بود موجب جمم شدن آب بادان شده بود. سیس آب‌نشست 
کرده‌بود وفرو ریختگی صودت گرفته بود 4 کف اگو خراپ شده و درگل فرو دفته 
بود. ددچه طول؟ گغتنش غیرممکن است. تاد یکی در آن قسمت از همه جا غلیظتر 
بود. حفیه‌یی أژلجن بود میان فاری اژظلمت. 

ژان‌والوان احساس کرد که سنگهای ستگفرش از زیر‌پایش کشیده میشوند. 
وادد این اجن‌زارشد. بالا آب بود وذیر آن گل. تاچادیاید از آنجا گذشت. برگشتن 
محال بود. ماریوس درحال علاك شدن بود, وثیروی ژانو الوان نين بیابان میرسید. 
اگرازمین راه ترود کا میتوائد برود؟ ژان‌والژان پیش دفت . در قدمهای نعست 
گودی (جن زار کم به نظردسید اما هرچه جلوتر می‌رفت پاهایش بیشتر در ذمین‌فرد 
میشدند. بزودی لجن تاساق پا و آپ تابالای زافویش رسید.راه میرفت وبا دوبازویش 
مادیوس را هررانداژه که میتوانت از آب الا نگاه هیداشت. رفته رفده گل تارانش 
و آب تاکمرش دسیده بود. بهمین‌ژودی دیگر نمیتوانست‌باز گردد. بیش از پیش فرو 
میرفت. این لبحن که غلظتش چندان بود 5 بتواند سنگپنی يك مرد را تحمل کند 
بی‌شك یادای نگاهداشتن دومرددا نداشت. ماریوس و ژانوالوزان اگر از یکدیگی 
جدامیبودند آمعان میداشت‌که از آن‌نسات بایتت. ژانو الزان دارهم پیش دفت با بردن 
مارپوس محتضر که شاید جسد بیجانی بیش نبود. 

آب تا زیر بغلهایش می‌رسید؛ احساس می‌کرد که در حال غرق شدن است؛ 
بدشوادی میتوانست در ته لجن که اودا قرا گررفته بود حرکتی بخود دهد . غلیظی 
لجن که تکیگاه دشمار می‌دفت ماع یی دفتن تین دود . ژان‌والوان ۳۳ میتوا نست 
مار یوس را بلند هن کل اک وباصرف ابردین دی اندازه راه می‌پیمود» اما بش از پیش 
فرو می‌دفت. بجایی رسید که دیگرجزسرودو دستش که ماریوس دا بر آنها گررفته و 
بالای سر‌خود نگاهداشته دود از آاب برون نبود .۰ - درد تایلوهای قدیم طوفان نوح » 
مادری دیده میشود که بچه‌اش را اینگونه نگاهداشته است. 

باذهم فرودفت, سروصورنش‌دا عقب نکاهداشت تااز آب ایمن باشد و بتواند 
نفی بکشد؛ اکرکسی دراین تاریکی میدبدش خیال میکرد هاسکی است‌که دد ظطلمت 
موج می‌زند؛ بزحمت برقرازسرخود» سر آویخته و چهرة بر نگك ماریوس‌را میدید. 
تلاش یأس آمیزی کرد, و پایش دا بجلو انداخت. پایش نمیدانم به چه چین محکم 
خورد. یات نقطهٌ اتکاء دود. بسیار بموقم بود. 

ژان‌والوان با يك نوع هیجان قد داست کرد . تنه‌اش دا بالا کشاند ویراین 
تکیه گاه جای گرقت . بالا دفتن از آن مشل پانهادن برنخستین پلهٌ ذردبان صمودی 
زندحی نود . 

این نقطه انکاء که در لین در لحظه ودایسین پیدا شده بود آغاز دامن دیگر 
کف اگو بود که بی‌آنکه بشکند زیر آپ خم گشته اما تکه‌عایتی از هم جدا تشده 
ويك پارچه باقی مانده بود . سنگك فرش‌هابی که خوب ساخته شده باشند در این 
قبیل مواقم از جای در نمی‌روند و سقف‌هایی چنین استواد بر فراذ فروریختکی 


۱۴۸ ۱ بنوا بان 


میازند. این قسلمه کف اکو که يك قسمتش فرو"ریخته بود اما قممتی‌که برجای بود 
بحد کفایت استحکام داشت بک پتاهگاه واقعی‌بشمارمی‌رفت وشتدص , همین‌که‌میتوانست 
خود را روی آن قراردهد نجاتش ملم بود . ژان‌والقان براین سطع مایل بالا رفت 
ودسمت دیگر باتلاق رسید. 

چون از آب بیرون آهد مصادق دا سنکی شد و فرسر زانوانش افعاد. دریافت 
که این پیش آمد بجا دوده است ؛ قدری همانساً اند و چانش»کسی نمیدانست, در حجه 
مکالمه با خدا غوطمور شد. 

باردیگرازجا برخاست ۶ ثرزان 4 سرما د ده : گند آلود ۶ خمیده در ۳5 
موجود محتضری که بردوش داشت ,؛ تن آغشته دد لجن سیال , جان سرشار از 
نودی شگفت. 


۱ -۷- 
گاه شخص همانجا که گمان میکند به صاحل 
رسیده است به گل می‌نشیند 


بازیکبارویگرداء افتاد. 

براستی اگرهمه حیاتتش رادرلجن‌زار:‌گذاشته بود مثل این بود که همه‌قوایش 
را درآن گذاشته‌است. این تلاش خارق‌العاده؛ نیرویش رایه‌پایان‌دسانده بود. خت‌گیش 
در آن هنگام چندان بود که ددهرمه با چهاد قدم ناگزیر از آن بود که بایستد » 
نفی تاه کند ویه دیواد تکیه زند ‏ یک دفعه ناچار شد روی ۳ بنشیند ووضم 
ماریوس دا تغییی دهد؛ وچون نشست خود را چنان درمانده دید که پنداشت که 
همانجا خواحد ماند. اما اگرقوتش از میان رفته یود حمیتش هنوزذ بر‌جای بود . 
بازبر خاست. : 
بانومیدی» تقریباً پسرعت داه افتاد؛ بی‌آنکه سربردارد , وتقر یبا بی آنکه 
نفس بکشد, ایذگونه» صدقدمی پیش دفت وناگهان بادیواری مصادف شد. بمیک پیج 
اگو دسده وهتگام رسیدن وپیچیسن چون سرپاین داشت بدیواد برخودده بور . 
سربر‌داشت؛ ودرپایان راء زیر ذمیئی» دو در روی خود درنقط هیی دود ۰ نودی ؛ 
مشاهده کرد . این دفعه این یک تور مخوف نبود » نودی خوب وسپید بود. روشنایی 
روز نود . 

زانوالزان دهانه اگورا هید‌ید, 

جان معذبی که درسینه آتش سوذان عذاب, ناگهان راه بیرون شدن ازدوزخ 
را پیش دویش بیند همان را احساس خواهد کرد که ژان‌والژان احساس کرد ه - 
در آن حال سراسیمه و دیوانه وار با حرآنچه از بال و پر سوخته‌اش مانده ب-اشد 


زان دآلزان سین 


سوی در درخشان خواهه جت  .‏ ژان‌والژان دیگر احساس‌خستگی‌نکرد: 
سدگیی عاز نوس راهم مر شش احساس فکرد 0 ثیروی ددردن پاهای‌پولادین خودرا 
بائیافت وچنان تند راه افتاد که بدویدن نزدیکتی بود تا بهراه رفتن. هرچه جلوتر 
میرفت دهانة او آشکادتر نمایانه میشد. این دهانه‌یی کمانی شکل و طاقدار بود 
که ارتفاعی از بلندی سقف که مسدودتر میشد, و عرخش اد عرض‌گالی‌ی‌که رقتهروته 
بتناسب پایین آمدن سقف تنگت میکشت کمتر بود. توذل بصورت درون قیف پایان 
مپیافت. این ننگی بی‌مورد. تقلید از دریچه های زندانها است.که البحه برای زندان 
مدطقی است اما بر‌ای اکو حنطقی ندارد و ازهمین‌رو دسد‌هاً این نوص اصملاح شد. 

زان‌والوان ده‌هخرج زسید. 

چوت؛ به ‏ تجارسید ایستاد. 

براستی این فقطه , مر ج اگوبود اما خروج از آن صودت نمیگرفت. 

دهانه این مخرح با پنسرءة آهنی محکمی بسته شده و این طادمی که ظادر ا 
بسیار کم دوی پاشتهها و اولاهای ذنگزده‌اش هیچرخد مه‌درگاه سنگی محکمشی با 
قفل ضخیمی وصل شده بود که ار ذنگزدگی سرخ‌رنگه بود ومدل يك آجر قرمز 
مزر گك به‌نظی میرسید. سوداخ وسیع جای کلید و زیانه درشت قفل که درعمق دسیار 
بهپاره آهن زیر قفل چسبیده بود دیده میشد. خوب‌نمایان بود که قفل محکم سته 
شده است. این یکی از ققل‌های نظیر قفل «باسیل» بود که پاریی قدیم فراوان 


میساخت ۳ 


آنسویدریچه هوای آزاد, رودخانه, دوز روشن, ساحل سر آشیتب کمعر ض اما 
کاقی برای دفتن, اسکله‌های دود پادیس, ودطهبی کهشخص میتواند به آسانی در آن 
ناپدیدباشد, افق وسیم, [ذادی کامل.- سمت راست درقسمت پایین» یل ینا وسمت‌چپ 
درقسمت بالاء پل آنوالید؛ نقّطة مناسبی‌بود که‌شخص میتوانست در آن منتظ‌شي‌بماند 
وچون شب شد فی‌ارکند؛ یکی از خلوت‌ترین تقاط پارس‌بود؛ ساحل سراشیبی‌بود که 
رودر روی گر و کایو» قراد داشت. هکی‌ها ازخلال میله‌های پنجره مدرون میآمدند 
وبیرون هیر‌فتند. 

ممکن‌بود که ساعت هشت‌ونيم عصی باشد.. روذ تزديك‌بودکه بیایان دسد. 

ژان والژان ماریوس دا درطول دیوار: روی قسمت خدك کف‌اگو گذاشت. 
سپی جلو پلجره آهنن رفت و دوچنگش را مسکم سیله‌های آن گرفت. تکانی که 
داد حرریصانه بود. اما هیچ لرزش ایچاد تکرد. هتجره از جا تجنبید . ژان والژان 
میله‌عارا یکی‌پی‌ازدیگری نگ قت وامیدواریودکه یکی‌راکه سست‌تر آزهمه‌باشد 
ازجابر‌کند ومانند اهررمی برای‌بر‌داشتن‌دد: یاشکستن قفل بکارش‌برد. اما هيچيك‌از 
میله‌ها تکان نخورد. دندانهای بیر درجایگاهخان آذادن‌محکمتر‌نیستند. اهرمی نبود» 
وارد آوردن فشاری برمیله‌های آهنین امکان نداشت. عایقی‌بودکه شکست ناپذیی بود. 
هیچ وسیله بر‌ای بازکردن دریافعه تمیشد. 

پس‌باید درهمن‌نقطه. آخرین‌دقایق زندگی‌دا بیایان رماند؟ چهیاین کرد؟ کار 
یکجا خواهدانجامید؟ برگردد وخط سین مخوفی را که پنموده دود دوباره پیش گیرد؟ 
دیگر توانایی این کاردا نداشت . وانکهی چگونه از اجن‌زاری که دیر وتا آمدن از 


۷۱*۰ ینوابان 


آنصورت نگرفت هک درد اجه پیش آمه‌ی هعجز آسا؛ دوباره میتوان گذشت؛ تازه 
اگر‌هم از اجن‌زار بگندد مکردرمیان آن دهلین‌های تاريك دست؛‌پلیی‌که مسلماً دو 
دفعه ازچنکش نمیتوان‌گر یخت, دفتو آمد نمیکند؟ گذشته‌ازهمه‌اینها کجابر ود؟ کدام 
راه‌دا پیش گیرد؛ به‌يك داه می‌آشیب برود؛ این راه که بمقصد تمیر‌ساندش؟ باژ به 
دهانه دیگرک میررسد وجلوآنيم يك‌در سته بايك ینج ر؛‌آهنین مشاهده ميکند. همه 
راههای بیرونرفتن و درون آمدن اکو البعه بهمین شکل دته‌شده است. بحکم اتفاق 
دز بچه‌یی که از آن بدرون آهده ازجای کنده شده‌بود ؛ اما مسلماً دیکن دهانه‌های او 
عسدود بودنه ورسیدن به‌هريك از آذهاهم نعیجه‌یی جزدفتن به‌زندان نمیداشت. 

کار تمام‌بود. صرچه زان ال ان‌کر ده‌بود بقایده بود. خدا همه درهارا برویش 
«سته بود. 

هردو در دام تاريك و بیکران مر گیگ‌فتار شده‌بودند و ان والژان‌احساس 
میکرد که در دشته‌های سیاه لرزان این تار مخوف. درمیان ظلمت. عکبوت موحش 
هر گك درحرکت ا 

پشت به‌پنجر؛ آعنین گرداند وروی‌سنگفرش اگو نزديك ماریوس‌که همچنان. 
بیحرکت‌بود برذمین‌نشست یابهتره‌گوييم برنمین افتاد وسرش‌دا میان ذانوانش آویخت 
دیگی راه نجانی‌نبود. این آخرین مرحله عصه‌آش‌بود. 

دداین فروماندگی سخت دد فک چهکی بود؛ نه بمکن خود بود. نه بفکر 
ماریوس . «فکر کوژت بود. 


مت 
بارة دامن لاس 


درخللالاین‌بیحالی » دستی برشانه‌اش گذاعته شد ومدایی‌که آهته حرفمیزد 
دوی گفت: نصف و 

در این‌طلمت هم کسی وجود دارد؛ هیچ چیز بیش ازنومیدی بهرژیا شباهت 
ندارد . ژان والژان بقین کرد که خواب هی‌دیند. هیچ صدای ما تشنیده بود. آیا 
امکان داشت که تون آنجا باشد؟ سین بر‌داشت: نگاه ۲ مردی ردو در دوش 
ایستاده دورد . 

این‌مرد, بلوزی بتن داشت. پاعایش برهنهبود, کفشهایش را به‌دست چیش 
گرفته‌بود. بی‌شك‌کفش ازپا کنده‌بود تا بتواندخودرا بی آنکه‌صدای پایش شنیده‌شود, 
به‌ژان‌والوان در‌سانك . 

ژان‌والژان يك لحظههم در تردید نماند. هرچند که این‌ملاقات مس ات غیر 
متر‌قب بود این‌هرد را خوب‌شناخت؛ تناردیه بود. 

ژان‌والژان با آنکه تقر با ۳ از جا جستن بحال خود باز کته بود چون 


زان والژان ۱۳۹ 


عادت به «حاضرباش» داشت‌وباضر بات‌غی مت قبی‌کهدر يك‌چشم برهم‌زدن از آنهااجتناب 
باید‌جست خوگرفته‌بوده هماندم همه حضورد ذهنش‌را بازگرفت. ازطرف دیگرممکن 
تبود که وضم از آن که‌بود سخت‌تر شود, زیر که‌ییض درجات تیره روزی در عالم 
هست که قابل افزون شدن نیمت. وخود تناردیه‌هی‌نمی‌توانست چیزی برتیرگی این 
ظلمت بیفر اید 

یله به| نتظار گنشت. 

تناددیه دست‌داستش‌را بالای‌پیشانیش‌گذادد و نورافکنی بر فرازچشمش‌تر‌تیب 
داد. آتگاه آبرو درهم‌کشید وچشمانش‌را بهم نزديك‌کردءکه این‌حرکت چون با جمم 
کردن‌دهان توام شود توجه زیر کانة مردی‌دا که بخواهد دیگری‌دا دشناسد تشان می- 
دهد. آما موفق‌به‌شناختن اونشد. ژانوالژان چنانکه ییشی‌اذاین‌گفتيم پشت به‌روشنایی 
داشت . ازاین‌گذشته چندان تغیی رشکل‌یافته وجنان لجن آلود وخون آلود شدهبود که 
اگر دریحبوحة روشنایی‌هم دیده میشد قابل شناخدن نمییود. تناندبه» بعکس, دو به 
دوشنایی در دچه‌داشت , بايك نورسردابی دوشن شده‌بود. درست‌است یر نگ‌بود اما 
باهمه بیرنگی خوب‌نمایان بود. بقول آن استارةٌ ممروف عمومی «فوراً ميان چشمان 
ژان‌والژان جست». این ثابی‌ابرک شروطکافی بود که ژان‌والوان دا بداشتن‌يك‌برتری 
دراین‌جنگ تن‌تن‌عجیب‌که ددکاد درگرفتن بی‌این‌دومر دود مطمئن‌کند. تلاقی بن 
ژان‌والزان نقاب‌دار وتناردية بی پر ده صودت‌گر فته‌بود. 

ژان وال ان حماندم دریافت که تتاددیه اورا تشناخته است. 

دراین‌جای تاريك لحظه‌یی عثل‌اینکه یکدیگر را اندازه میگیر ند بادقت بهم 
نکر بستند » اول‌دقمه تذاردیه سکوت‌را شکست وگفت: 

- واسه بیرون‌رفتن چه میکنی؛ 

ژان والژان جوایی نداد 

تنار دیه‌گفت: - کندن ددماله باوجود این‌بایس اژهمینجا بریک. 

ژان‌و الیان گفت : راسته. 

تناردبه گفت : خب : پی‌تصفب کنیع 

ژان‌والوان گفت: : چی میخواهی شگی؟ 

جواب‌داد: فو ینعی د وکفتی؛ خیله خب منم کلید ابنجادو دارم. 

من نمیشناسمت. اما کمکت میکنم. حتماً از دفیقای خوجمونی. 

ژان‌والژان شروع به‌فهمیدن مطلب‌گرد: تناردبه آدهکشش منداته بود. 

تناددیه باژ گفت: 

گوش‌کن‌رفیق» تو این آدمو می‌او نکه نیکاکنتی جی‌جی نو جیباشه نکشتی. 
نصقی منو بده, من ددوواست وا میکتم. 

ونیمی ازيك کید بزر گه را ازز در بلوز سوراخ سوراخش بیرول‌گشید وگفت: 

میخوایی ببیئی‌کلیه صحر اها جطوری ساخت‌هشده؟ تیکا کن. ۱ 

ژان والژان «حبرت‌نده برچای ماند», این کلام از «کودنی» کهنال است. 
کاملا شك‌داشت که [ ذچه می‌بیند حقیقت دأشته‌باشد. مشیت‌الهی بود که‌بصورت مخوفی 


۱۹۲ بینوایان 


نمایان‌شدهبود» فر‌شته تجاتی‌بود که مشکل‌تناددیه اززمین ببرون آمده‌بود. 

تناردیه پنجه‌اش‌را درجیب بزرگی که‌ذیر بلوزش پنهان بود فرو برد. پاره 
طنابی اذآن بیرون‌کشيد, آنرا سوی ژان‌والژان پیش آورد وگفت: 

ب پگیی» این‌طنايم بهت میدمء سرونه معامله! 

ژان‌والزان پن سید ؛ طناب دچه کار میآد؟ 

تَ سای لازم داری, اما سنگگا, ببرون پیدا هیثه. به‌تل‌ کون اوتجا هست. 

- منگه درای چی لازمه؟ 

احمق, تو که میخوایی اینو تو دودخونه بندازی , یطتاب ویه‌سنگم لازم 
داری, وال این‌مياً د روی‌آب. 

ژانوالوان طتاب را گرفت. کسی نیست‌که گاه. این‌گونه قبول های بی‌اراده 
نداشته باشد. 

تناردیه مغل اینکه يك فکر ناگهانی درد مفزش داه یافته باشد انگشتانی را 
بطوری‌که صدا کرد بر‌هم‌زد وگفت: 

- داستی رفیق. چه‌جوری ازلجن‌زارگذشتی؛ من جرأت نکردم پامو ادن‌تو 
بذادم. پوف! دوی خوشی اذت نمیاد. 

وپس از قدری ساکت مائدن هفت: 

من ازتو به‌جیزایی مییرسم» اما توحق داری که جواب نمیدی. این به 
کار آموژی مفیدیه وامه اون به‌ربع ساعت مزخرف‌باذپرس . بعلاده آدم وفتیکه هیچ 
حرف نز فه و خطر بلند حرف‌ددنم میافته . اهمیت تداره , نباس تصودکنی که چوت 
هن‌دوتو نمی‌بیدم و اسه‌تو بلدنیستم تمیدوتم‌گی‌هستی وجی‌می‌خوایی! خوب‌میشناسمت. 
تو این بایارو تا حدی له کرده‌یی؛ حالا میخوابی یه‌گوشهیی بچپو تیش. وامه ۳ 
رودخونه لازمه. این‌انباد عظیم حماقت‌ها. من ازاین ذحمت نجانت میدم. کمك‌کردن 
به یه‌پس خوب درموقع درموندگی از کارهاییه که شتگولم عیکنه. 

در همان‌حال که تصدیق میکر‌دکه ژان‌والژان حق دارد ساکت‌بماند» در پی 
وسیله‌یی میگشت که وادار پسخن‌گفتنشی‌گند . شانه اورا تکانی‌داد ویاین‌وسیله کوشقی 
کرد شاید بتواند نیمر ختیرا ببیند» وب ی آنکه تغییری در آهنکک متوسط صدای خود 
دهد با لحنی تعجب آمیز گفت: 

ت راستی صحیت اجن‌زار که شد این مطلب بخاطرم اومد: تو واقماً حموون 
کله‌خشکی «ستی! جرا این آدمو همونجا نینداختی؟ 

ژانوالة ان سک ترا حفظ کرد. 

تناردیه جل کثیفی‌را که کرآواتش پشمار میرفت تا زیر گلویش بالایرد؛ اين 
حرکتی‌است‌که وضم شايسته يك‌مرد باوقار دا کمل هیکند؛ ودراین‌حال‌گفت: 

حفیقعاً شاید کار عاقلونه همین بوده که تو گرده‌یی. فردا کارگرا وقتی که 
واسه‌پستن سوراخ میاوعدن بی‌برد برگرد این‌هیکلوکه ارنجا فرآموش‌شده‌بود میدیدن 
و می‌تونستان قدم بقدم ونقطه «#نقطه دنبالت کنن ویهت مرسن. کسی آزذ اگو گذشته. 
کی ازکجا بیرون رفته؟- آیا موقع بیرون دفتن دیده شده؟ پلیس یه‌پارچه هوشه. 
«اگو» خائنه وعشت آدمو وأم‌کنه. آخه این قبیل چیزا بنسرت اتفاق می‌افته ؛ وابة 


ژان والژات 1 


همه که جلب توجه میکنه. درصورتی‌که رردخونه وامه همه‌کس مهیاس. کمترکسی 

«اکو»رو واسه‌این‌قبیل کازامورداسیفاده قرار هیده. رودخونه گورستون داقعیه. پیاذ 
يك ماه دامهای ماهیگیری «من‌کلوه این مردو از ته آب واسه شما بیرون مي‌آرن. 
خوب, این‌چیه‌که ازته رودخونه بیرون آوعده؟ به‌لاشة ازهم پاچیده. بعنی چی! این 
مردو کی‌گشته؟- پاریسی! دادگستريم اصللا از این‌موضوع خبرداد نمیشه.- پس توکاد 
خوبی‌گردی دفیق. 

هر چه بیشتی‌تناردیه پر‌حرف‌بود ژان‌والی ان ساکت بود. تاردیه باز شانه اورا 
تکان داد وگفت: 

حالا کارو به‌نتیجه پرسونیم. تقسيم‌کنيم. توکلید منو دیدی» پس پولتوبمن 
نشول بده , 

ایتجا اهر ءجیبی احساس میشد؛ جح کات تناردیه ساده فبود؛ مقل این بود که 
کاملا آسوده خاط‌نیست ؛ ؛ هم در آن‌سال که نمیخواست جیزری اد وضع ۱ سراد آمیزش 

آشکارشود آسته حرف میزد ؛ گاه‌بگاه انگشت بردهان میگذاشت ت وذین لپ‌هیگفت: 

سس !»6 پی‌در دنا بدلیلاین‌حر کت مش کل‌بود. آنجاکسی جز‌این‌دو تن وجودنداشت. 
ژان والژان خیال‌گردکه شاید دزدال دیگری در گوشه و کناد» در تقطه‌یی نز‌ديك به 
این محل پذهان شده‌اند و تناردیه مایل نیست از آنچه بدمست.میآورد نصیبی به 
آنان ده 

تناردیه گفت: 

کارو تموم کنیم. شیکارن چقدد تو سوراخ سنیه‌عاش داشت 

ژان‌والوان دست تجیب‌خود برد. 

بخاطر داريم‌که یکیاژ عادات ژال‌والژ ان این‌بود که‌همیشه پولی باخود داشته 
باشد. ذندگی تیره‌یی‌که از آغاز جوانی‌مسکوم به آن‌شده‌بود ودر آن مجبور بود که هر 
دم داه حلی پید‌اکند» بی‌ای اوقانونی ترتیب داده‌بود؛ اما این‌دفعه غفلت‌کر یبانگیرش 
شده بود؛ شب پیش هذکامی‌که لیاس‌گارد هل وا ددسنگی بیرون آورده و بخشیده‌ود 
چون بسختی‌متغرقبود فررآموش‌گرده‌بود کیف‌بفلیش‌دا بردارد. فقط اندکی پول‌خرد 
دز چیب جلیقه‌اش داخت ت. این مالغ سس سي‌فرانك هیشن. جیبش‌را که کاملا لجن ] لود 
بود بیرون‌کشید وهماندم یك‌لوی طلا و دوسکه پنج یا شش‌فرانکی وپنج پاشش صکه 
بزر گك يك‌شاهی روی سنکی در کف او گذاشت. 

تنارد یه لب زیر بنش‌دا پیش آورده پیچوتابی پرمحنی به‌گر‌دنش داد وگفت: 

ایئو واسه چین زیادی ذکشته‌یی! 

ضمناً با کمال یکانگی به‌جستجوی جیبهای ژان والژان وجیبهای مارسوس 
پی‌داشخت. ژانوالیآن‌که فص وا سعیداشت هشت بهروشناییداشته باشد ممانعتی نمی- 
کرد. تناردیه درهمانحال که لباس ماریوس‌دا پاتردستی جیب‌برهای ماهر ذیرو دو و 
بقختشو گرد فرصتی بدست آودد وبی آنکه ژان‌والژان مشاهده کند تکه‌یی ازاین ‏ 
لباس‌دا مر‌ید وذین تیمتنه خود پنهان‌گرد. شاید خیالی این‌بودگه این‌پادچه همکن 
است بعدها بای شناخهن‌قاتل ومقتول بکارش آید. . «هرحال بیش ار همان سی‌ف رانك 
چیزی درجیبهای ژان» الژان وماریوس نیافت وگفت: 


ول بینوایان 


راسته. شا دوتاییتون رویهمر فته مشتر‌اذاین ندارین. 

وکلام‌خود یعنی «نصف‌کنیم» دا فراموش‌کرد وهمه‌پول را برای‌خود برداشت. 

برای برداشتن چندپول سیاه قدری فردیدگرد وجون تفکرش‌را بپایان رساند 
آثر! نیز برداشت و ژیرلب گفت ؛ 

-اهمیت نداده! داین میکن کاردی‌گردن آدما بقیمت آب‌جوب! 

آتگاه دوباره کلید دا از ذیر تیمتنه‌اش بیرون‌کشد وگفت: 

سحالا رفیق» عوبایس از اینجا ببروت بری. اینجام معل‌بازارهای حفتکیه که 
آدم دقتی بخواد بره ببرون پول میده. تو پول‌دادی حالا بروبیرون. 

ربه خندیدنا پرداخت. 

آیا مقصودش از دادن کلید وکمكک‌گردن به‌بیرون‌رفتن این ناشناس, کاملا وبا 
نهایت خلوص رهاندن يك‌جانی بود؟ این‌چیزی‌است که شك‌داشدن در آن جائز است. 

تناردیه ژان‌والژان را کمك‌کرد تا دوباره مادیوس دا بر دوش خود چای‌دهد. 
سپس بانوك پاهای برهنه‌اش سوی پنجرءه آهنین پیش‌دفت. به‌ژان والژان آشاره کرد 
تا دتبالش برود. نگاهی به‌بیرون انداخت. انکشت‌روی دهان‌گذارد ولحظه‌یی چند. 
تقییبأً بحال تملیق ماند؛ چون تفتیش کامل بعمل آورد کلید دا دد قفل فروبرد. 
زبانهٌ قفل کار دفت و در با شد . نه صدایی از قفل بکوش دمید و ثه باز شدن, 
در صدایی کرد. کار بسیاد آرام صمورت گرفت. آشکار بود که این پنجرء آهنن 
وپاشنه‌هایش‌که با دقت دوغن‌کاری شده بودند غالباً بسی‌بیش از آنکه در تصورگنجدباز 
میشوند. اپن‌بیصدایی ,وضع مشئومی‌داشت؛ دفت و آمدهای پنهانی ودخولوخروج‌های 
سکوت آمیز مردال شبکار» و قسموای‌گرگان جثایت در آن احختاس میشفت] تلا اگو 
همدست يك‌دسته اسراد آمیز از جنایتکاران‌بود. این پنجرءة خاموش رازدارتبهکاران‌بود. 

تناردیه دررا فیمه‌باز کرد راهی کافی برای عبود به «ژانوالژان» داد, در یچه 
را دوباره بست, کلید دا دودفعه در قفل گر‌داند, میس بی‌آنکه صدای پایی بیش از 
صدای یک دم نیم اذ از شنیده مشود درئادیکی فرورفت. مثل این‌بود که باینجه‌ه‌ای. 
مخملی یبر راه میرود. يكلحظه بعد ؛ این مظهر ثفرت‌انگین مشیت الهی در نقاط. 
تاپیدا نایدید شد . 

ژان‌والزان خوددا خارج ازاگو دید. 


شنا که مار پوس را ند گمان میگند 
که آو مرده است 
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ژان‌رالژان. ماریوس‌را روی ساحل سراشیب گذاشت. 


ان والژان ۱۶۹۵ 


هردو بیرون از اگو بودند. 

بخارهای پدیو , تاریکی, وحشت , همه را ژان والوان پشت سر‌گذاشته دوو. 
هوای سالم» نظیف» حیات‌بخش, مسرت آمیز. حوایی که به‌آزادی فابل تنفس بود. 
سرشارش میکرد. پیرامونش سکوت. اما سکون دلیند آفتاب که دردامن لاجوردی 
افق خفته بود همه‌جا دا پرکرده بود. شقق پدیداد شده بود؛ شب. این فجان‌دهنده 
بزدگی » این دوست همه از ی که برای رهای بی بافتن از اضطر امی حاجت‌بهبالاپوشی 
تیره دارند, در میرسید. آسمان اذ هرطرف خود دا مانند آرامشی دامنه‌داد نمایان 
میساخت. آب رودخانه با صدایی مانند صدای بوسه بپاهای او میس‌سید. سخن‌گویی 
هوایی لا ثه‌ها که بر فراز تاروزهای «شافزهلیز 9-۳ ۳ شب تین تن شنینده 
هیشد. چند ستاره ارام آدام سن از کرییه‌های کبود سمت‌الر آس بیرون کشیده مانتد 
یکرویا نمایان شده بودند ودرعظمت بی‌پاپان؛ تایش‌های کوچك وناهشهودی ایجاد 
میکر‌دند. عصر اندله اند همه الطای ابدیت را درس ژان‌والوان یشترد. 

آن ساعت مبهم وفی‌خنده بود که نه میکوید آری و نه میگوید نه . شب‌چتان 
نزديلك شده بود که نحص بتواند خود را ددفاصله‌یی تماقدین از ] تجا ۳ کند. ودنور 
آ نقدر از روشنایی روز باقی بودکه کسی تواند خود را ازنزديكت باژ شناسد. 

ژان والژان مدت چند ثانیه با وضعی مقاومت ناپذیر در پیشگاه این صفوت 
باشکوه ودلنواز مغلوب شد. آدمی گاه از اینگونه دقایق فی‌آموشی دارد؛ دنچ دداین- 
گونه مواقم از آزردن مرد بیئوا خویشتن‌دادی میکند؛ ؛ همه‌چین در اندیشه, روی‌ینهان 
میکند . آرامتی: مانند دك‌شب تاريكت, موجودخیالزده را می‌پو شاند؛ وجان آدمی در 

شفق‌که آخرین تابندگی‌هایش را بایان میرساند» بنقلید آسمان که ازستارگان؛چراغان 

میشود شکفته میکردد . ژانوال‌ان نعوانست از سیاحت این سایه دوشن که بالای 
سرش داشت چشم پوشد؛ متفکر ددسکوت پر حشمت آسه‌ان آبدی مثل این بود که در 
گرمابه‌یی از شیفتکی ویرستش آب‌تنی میکند. مپس بعندی مثل این‌که احساسوظيفة 
۳ دراو بازآمده است سوک ماریوس خم شد: باکف دستش متداری آب‌برداشت: 
آرام آرام قطر هبی جند از آن در‌جهرد اوافتاند. پاك‌های مار یوس از هم باژ تشدند, 
اما دهان نیمه بازش نفس هیبکشید. 

ژان والوان میخواست بکبار دیگر دست برای برداشتن آب در رودخانه‌فرو 
برد, که ناگهان, نمی‌دانم چه آزار درخود احساس کرد, مثل اینکه شخص کسی 
دا بی‌آنکه بییندش: پشت سرخود احساس کند. ما جای دیگر هم این اثر داکه‌همه 
کی از آن‌آگاه است نشان داده‌يم. 

ِ والژان به عقب گشت . 

برا ستی » مثل لمیله اخ رکه درداگوه بود.کسی خشت سرشایستاده دود. 

مردی بودبلند قد که ۳۹ در ردنگوت ددازی پچیده. ماژوها فررسیته درهم 
نهاده, بدست راستش يك چماق کوتاه که سرسربی آن دیده ميشد گرفته وبا این‌دضم 
چندقدم دورازژان والژان که جلو عاریوس چمباتمه زده بود ایستاده بود. 

اين, بکمك تاریکی خفیف هواء بمنزلهُ يك نوع ظهود تاگهانی بود. هرعرد 
ساده ددلیل شفق وهرمرد عاقل بمشاهده جماق اداین شرح میتر‌سید. 


۱۳۹۶ بینوا بان 

ژان والژان ژاور دا شناخت . 

می‌شت خوافنده بحدس دریافته است که دتیال کنندة تناردیه ۳۳ جن ژاور 
نبوده است. ژاود پس‌آذییرون آمدن دوراذانتظارش ازسشگر نزد دئیس پلیی دفته: 
درجلهٌ گوتاهی‌جر بان حوادت دا شفاهاً بوی‌اطلاع داده, سپس بی‌درنگه بسررخدمتش 
که اگر دخاطر داشته باشیم تموجب یادداشتی‌که درچیبش کف شده دود؛ مراقبتی دز 
عالعل سر‌اشیب سمت داست دودخانه در حدود شانزه ليزه ( که از چندی بایتطرف 
توجه پلیی دا بخود جلب می‌کرد) بود , دفته وبه ایفای وظیفه پرداخته بود. آنجا 
تنار دیه را دفده ودنبالی کرده دود . 

و نیز خوانندگان بحدس دریافته‌اند که بازشدن این دریچه باین آسانی‌برای 
عبود ژان والزان یکوز ازم‌ظاس کاردانی تناردیه نود تمار دیه احخییاس می‌گر د که ژاور 
ترفته ودرهمان نزدیکی مانده است»؛ مردی که درکمین باشد شامه‌یی دادد که فر‌ بیش 
نمیدهد ؛ استخوانی پیش این سگه شکاری باید انداخت. اکنون وی به يك آدم‌کش 
بر‌خورده است؛: چه نعمت بزد گه! این نصیب مهمی‌است که هرگز امتناع انگرفتنش 
جائز نیست تناردیه با بیرون فرستادن ژان والخ‌ان بجای خود طعمه‌یی چیش پلیس 

می‌اند اخت؛ بلس را وادار ‌ لوق که از دنه ال گردن حخود او ِ پوشدء خود را 
در حادیهة بزرگتری ازیاد پلیی میبرده ازعظار ژاور را پاداش فیک ویبی میداد و ایین 
پاداش از آن گونه بود که همیشه موجب سرافرازی يك بازرس میشود بکنهتا سی 
فرانك نزیدست آورده‌بود و دربارءٌ خودهم امیدواربودکه بتواند بکمك این‌انحراف. 
توجه پلیس؛ بکربزد. 

اما ژان والوان ازخطری جه ویه‌خطر دیگردچاد شده بود. 

این دو ملاقات پیابی,علاقات ژاودیی اذب رخودد باتثاردیه. بسیار ناگواربود. 

ژاور ژان وال ان را که میدائم هیچ شیاهت بخود او نداشت نشناخت . 
بازوهایش را ازروی سینه بر‌نداشت » چماقشی دا باحرکتی نادیدنی؛ محکمتردرهشت 
گرفت و باصدایی‌کوفاه و ارام گفت؛ 

مه فیستیده 1 


- زان والژان . 

ژاور چماقن دا میان دندانهایشی گذاشت. پاهایش را خم کرد؛ بالائنه‌اش را 
پایین آودد» دودست توانایش را برشانه‌های ژان والژان نماد ومقل دو کیره بزر گه 
آنهادا فر اگر فت» تگاهی‌دقیق برچهره‌اش افکند وبازش شذاخت. چهره‌هاان تقریباً 
همد‌یگردا لس می‌گر دند. نگاه ژاور مخوف بود. 

ژان والان زیرفشاد پنجه‌های ژاور جنان بیحرکت ماند که گفتی شیر ی است 
که تتلیخ جنگاله ای دوزشده است 

پی‌از لحظه‌بی گفت ء ژوار بازدس , شماً مرا باژداشت می‌کنید . در حقیقت 
هم. من ازامروز صبح خودرا زندانی شما میشمارم. آدرنی‌که دشماً دادم برای لین 
نبود که فررصتی ددست آورم واز دست شما بگریزم. - بازداشتم کنید. اما فقط يك 


ژان والژان یتطنا 


خواهش مرا بر آورید . 

ژاور مثل‌این بود که هیچ نمی‌شنود. چشمان‌خیره‌اش رابه ژان والوان دوخته 
بود . چانه مثقبضت لیانش‌راروده بیئیش بالا میبرد» واین نشانهٌ تخیلی‌است که آمیخته 
باخشم باشد. سرائججام ژان والژان را رها گرد بايك‌حرکت ارجا بر ختاست : جمافقش 
را بدست گرفت وباصدایی‌که به منگیدن شبیه‌تر بود تا به سخن گفتن, مثل‌اینکه در 
حال رویا حرف میزند گفت : 

ما اینجا چه می‌کنید؟ این مرد یست ٩‏ 

البته. توجه دادیم که ژاود. ژان والژان راشما خطاب می‌گرد ۲ 

ان والژان جواب داد. ومثل این بود که صدایش ژاور را بیدار میکند: 

خواهشی‌که من‌ازشما دادم راجع به‌همین شخص‌است. بامن آنچنانکه دلخواه 
غما است دفتارکنید, اما پیش‌از آن كمك کنید تا اين آدمرا به‌خانه‌اش برسانم. جزاین 
چبزی از شما تمیخوادم. 

جهره ژاور درهم شد همچنا نکه هردقعه ممکن بود تصوررود که روی‌موافقت 
درامری نشان خواهد داد این قیافه‌را بخود می‌گرفت. لب نگشود ونه‌نگفت. 

نازهم خم شفء ازچیب خود دستمالی‌بیرون کشید» در آب رودخانه خیمشی‌کگرد 
و پیثانی‌خون آلود ماریوس‌دا با آن پاك کرد. 

سیی باصد‌ایی آهسته وچنانکه پنداشتی ماود حرف میزند گقت: این مرد 
درمتگن بود. این همان کس است که ماریوس مینامیدندش 

چه جاسوس درجه اولی»که همه‌چیزرا ملاحظه کرده. «مه‌چیزدا گوش داده. 
همه‌چیز را شنیده وهمد چیزرا ضبط گرده وحال آنکه یقن دسر گنه خود داشته اس : 
جاسوسی‌که درحال جان کندن نیزهمه‌چیزرا میباییده» و آدنج‌زده برتخستین پلهٌ کود. 
یادداشت‌هایی بر دأاشته دوده ات 

دست ماریوس دا گرفت و بحستجوی نبض پرداخت. 

ژان والوّان گفت: مجرودع است . 

ژاود گفت : هرده است 

زان والژان‌جواب‌داد: ته, هنوزنمر ده. ۱ 

ژاور پرسیده پی شما از منکر تا ایثجا آودده‌پینش؟ 

دایستی که اشتغال فکری ژاور بساد زیاد دوده باشد 5 هیچ پافشاری دربارهٌ 
آن نجات هول‌انگیز ژان والوان‌ازراه «اگو» فکرده ونیزمتوجه سکوت ژان والوان 
پس‌از سکوت خود نشده باشد. 

زان والژان هم مکل‌این بود که فقط يلك فکردارد و جز آن‌ذهنش متوجه چیزی 
نیست» ذیرا که بجای‌آنکه پرسثر ژاور را جواب گوید گفت: 

منزلش ددماده است. کوچه دختران‌کالور, خانة پددربزرکش. ...که اسمش 
را نمیدانم ۰ 

آنگاه دست به‌جیب ماریوس برد. دفترچه اودا بیرون آودد» صفحهیی را که 
ماریوس سطوری بامداد بر آن نگاشته بود بانکرد وبه ژاورداد. 

درهوا عنوزاز روشناپی‌مواج شفق آنقدر بود که شخص بتواند چیز ی رآدخواند. 


یه ٩‏ بینوا بان 


بملاوه ژارر در چشمانش حالت فشسفوری گربه آسای پرندگان شب را داشت : دو 
سطری دا که مادیوس نوشته بود خواند. زيي لب گفت؛ ژیو نورمان, کوچهٌ دختران 
کالور شماره ب , 

سیس صدا زد: درشکه‌چی ۱ 

بخاطی دادیم که درشکه درهمان نزدیکی منتظر بود . 

ژاور دفتر چهٌ ماریوس را نگاهداشت. 

دلت لحظه بعد درشکه که ازبالای اسکله ازراه سر آشیب [«شخور پایین آمده دود 
به ساحل رسید. ماریوس‌دا ددنیمکت بزدگ عقب جای دادند وژاور کنار ژان والژان 
بررصندلی‌جلو نشست. 

دریسته شد» درشکه سرعت راه افعاد, به‌اسکله رفت, از آنجا راه بالا راپیش 
گرفت ودرجهت باستیل روان شد . 

از اسکله دیرون رفتند و وارد کوچهها شدند . درشکه‌چی. هثل شبحی سیاه . 
نشسته برصندلیش , تازیانه براسب‌های لافر هیزد . سکوتی سرد درون ددشکه دا 
گرفته بود . مادیوس بی‌حرکت بود » بالاتنه‌اش به کُوشَهٌ پشتی تکیه کرده » سرش 
بر‌صینه افتاده, باژوانش به‌اطی‌اف آويخته » پاهایش ختك و کشیده بر کف درشکه 
دراز شده , هثل اینکه ممدظر چیزی نیست جن یلك تابوت , ژان والوان چنان بود 
که گفتی از سایه ساخته شده است و ژاور از ستگك. و دد این درشکه , انیاشته از 
سیاهی, که درونش هردفعه که از جلو چر اغی می‌گذشت» مثل اینکه روشنایی‌متناو بی 
پسر آن بتابده بشکلی نش آسا نمایان می‌شد , دست اتفاق با وضمی شوم, سه هظهر 
رقت‌انگیز سکون را جمم آورده وباهم مواجه ساخته بود که عبارتتد از ثتش شبح 
و مجمه . 


4 
باز گت بچه‌بی که از زندگ ی گریزآن بود 


هر دفعه گه درشکه از پست و ولد سنگفرش عبور می‌کرد قطرءٌ خونی از 
موهای ماریوس می‌چکید. وقتی‌که درشکه بخانة شمارة ۶کوچه دختران کالور دسیده 
شب واقعی بود . 

اول ذاور پا برزمین نهاد؛ بايك نگاه از بودن شماده ۶ بن فراز ددیز رگ 
خانه اطمینان بافت » سپس کوبه سنکین آهنن را که بسبك قدیم» آدایش شده بود و 
نقش يلك -اتیر »۱ويك بزکوعی‌بود که بهم شاخ هیزدند بلند کردوضر+ت سختی‌تواخت. 

( - 520۷268 ساتیر‌ها ازنیمه خدایان اساطیر یونان بودند. آنها دا باموهای 
خشن راست استاده وگوش‌های قراد گرفته دررالای سرهثل حیوانات: وباشاخ کوچك 
بالای پیشانی ویاپای بزگوهی مجم می‌کردند. 


ور حالی که ۲ ) آهنگو به + 
و ر 
مسر ي وه 


و و۱6 ینوا بان 


لنْکه درنیمه باز شد و ژاور روبه درون فثارش داد. دربان فیمی از هیکش را نثان 
داد. خمیاژه کنان. خوابآلود» شععی بدست, درخانه هرکس که بود خفته‌بود. ددماره 
مر دم زرد میخوابند. 

در آن هنگام ژان والیان ودرشکه‌چی» مارپوس را ازددشکه بیرون می‌کشید‌ند» 
ژان والوان زیر بغل‌هایشرا گرفته بود وددشکه‌چی زیرزانوهایش‌را. 

زان والژان درهمان‌حال که ماریوس دا اینگونه می‌برد دستش دا ذیر لباس 
اوکه کملا پاره شده بود لغزاند, سینه اورا آذمایش کرد واطمینان یافت که قلیش هتوذ 
میز‌ند. باضعفی کمتر اذ پیش هم میزد. متل اینکه حرکت درشکه تاحدی باعت 
بازگشتن حیات دروی شنه بود . 

ژاور, خطاب بمدربان, بالحنی‌که زیبنده دولت‌در حضور دربان يك قراولخانه 
است گفت : 

- کی‌باسم ژیو نورمان این‌چا هست؟ 

هت یله ؛ ایتجاست. با ایشان چکار دارید؟ 

پمرش را آورده‌اند. 

دربان بابهت زدگی گفت ؛ پسرش؛ 

هیده - 

ژان والژان که عرقدیزان وبا لباس پاره واجن آلود پشت سرژاودایستاده بود 
ودربان باوحشتی نگاهش می‌کرد با سربه دربان اشاره کرد که نه. 

دربان مثل این بود که نه کلام ژاور را مینعمد ونه مقصود ژان والژان دا از 
اشاره‌اش درمیاید ۰ 

ژاور گفت : ۱ 

ده سنگررفته دود وال ایاست . 

دربان با وحشت گفت: به سنکی دفته بود؟ 

- خودش‌دا به کشتن داده. بروید پدرش‌دا بیدار کنید. 

دربان حرکت من کرد: 

ژاور دتئدی گفت : باللا , زودا 

ویس ازلحظه‌یی تأمل گفت: 

- فردا اینجا تشییم خواهد بود. 

برای ژاور حوادث عادی معایر بانظم کلدل طبقه بنذی شده بود که هدن مقنحه 
«صبرت و مراقبت است. وهر تصادف و احتمال جای وبوَهٌ خود را در اين ققهبندی 

داشت ؛ آمور ممکن داصطلاح در کتوهای خاص خود جای داشتند و بهمقداری که 

پمئاسبت موقع قابل تنییربود از آن کشوها بیرون میآمدند؛ دد کوچه طبق تقسی‌او 
حیاهو. زد وخورد. آشوب, کارتاوال, مراسم به خاله سپردن وجود داشت. 

دربان به بیداد کردن بامگ اکتفا کرد. باسکک فقط تیکولت دا بیدار کردا 
خیکولت خاله ژیوتودمان درا صدا زد. اما پدربزر کب را گذاشتند تا بخوابد ذیرا که 
خیال کردند که او هروقت که باشد ازقضیه آگاه خواحد شد. 

مارپوس را به طبقهٌ اول بالا بردند» بی‌آنکه هیچکس درطیقات دیکر خانه از 


ژات والژان شب 


قضیه آگاه شود ودراتاق گفثر‌کن مسیوژیونورمان» روی نیمکت کهنه‌پی‌جایش‌دادند؛ 
وهنکامی‌که باسکث شتابان بمجتجوی يك پزشك‌میرفت ونیکولت‌دولادچه‌های جای 
لبای را می‌گشود ژان والژان دست ژاور دابرشانهٌ خود احاس‌کرد. فهمید» وبه‌پایین 
برگشت وملتقت بود که ژاور قدم بقنم دنبالش أست. 

دربات همچنانکه این‌دودا هنگام ورودشان نگاه کرده بود بازگشتنعان دانیز 
با وحشت خوابآلوده‌یی نگر ست. 

هردو درون کال که رفتند وراننده نين برجای خود نشست. 

زان والوان گفت, ژاور بازدس, يك خوادش دیگرهم ازشما دارم. 

زادر برسید؛ چه ؟ 

بگذارید من يك دقیقه بمخانه‌ام بروم. بمداذ آن هرطورکه میل شماست با 
عن دقتار کنید . 

ژاور لحظه‌یی‌چند ماکت ماند» چانه‌اش فرورفته در بقَهٌ ددنگوتش؛ سیس شیشة 
جلورا پایین آورد وگفت : 

"۳ درشکه‌چی:. کوچه لوم آرمه شماره ۰۷ 


تا بت 


تزلرل در «مطلق» 


دیگر‌درهمه خط سیرتات دندان از سردندان برند‌اشتند. 

زان والژان چه میخواست ؟ میخواست کادی را که شروع کرده بود بپایبان 
رساند ؟ کوذن دا آگاه کند. باو بگوید که ماریوس کجاست , شاید اطلاعات هفید 
دیگری هم یاو پدهد واکی بعواند تصمیم‌های اعلابی‌هم درای او بگیرد. اما کار خودش؛ 
کاری که هر بوط یه شخ خودش دود تمام بود ؛ کشا افرن ندست ژاور اقتاده دود و 
مقادمت نمی‌کرد. کس دیکراگ بجای اومیبود درچنین وضع شاید بطور مبهم بفکر 
طنابی‌که تناردیه موی داده بود ویفکر‌میله‌های آهنین سیاه چال که وادد آت حی‌شد 
میافعاد, اما ازدمان ملاقات اسقف؛ دروجود ژان والزان درقبال هر قصنسوء؛ هر چند 
که , پا پافشادی می گوییم , بر ضد خودش میبود ۰ تردید شدیدی ایجاد میشد که 
میتنی دردیانت بود - 

خودکشی ؛ این راه اسراد آمین که آدمی سوی مجهول می‌پیماید , این داه 
که ممکن است تا انداژه‌یی قنایجان دا نیزشامل باشد درای ژان‌والژان مه‌تنم‌بود . 

درشکه چون به مرکوچه لوم آرم دسید ایستاد » ذیراکه این‌کوچه. تنگه‌تر 
از آن بود که درشکه بدواند به درونتی رود . ژاور و ژان‌واا ان پیاده شدند. 

رانتده بافروئنی ده «]قای بازدی» عرض کرد که مخمل «اوترلگ» درشکه‌اش 
از خون مقتول ۳ ازلجن قاتل سی‌اسی لکه‌دار شلد ه است ۲ این چیزک بود که اوقهمیده 


۲ بینوا یان 


بود . اضافه کرد که بایستی چیزی برای جبران خسارتش داده شود .. هم درآن‌حال 
دفترچه‌اش را بیرون آورد و از آقای بازرس خواهش کرد که مرحمت فرمایند و 
«دوکلمه تصدیق » هر‌طور که بخواهند» در آن پنودمند. 

ژاود دفترچه را که درشکه‌چی سوی او پیش آودده بود پس زد وگفت: 

- چقدد باید بگیری » برای توقفت وکودست؟ 

درشکه‌چی جوا داد؛ هفت ساعت و يك دبعم طول کشید . 9 نوئو 
دود . هشتاد فرا تا آقای بأژپرس . 

ژاور ازجیبش چهار سک ناپللون بیردن کشید » ودرشکه‌چی دا دوانه‌گرد. 

ژانو الژان خبال کردکه ژاور میخواهد تاپاسگاه «بلان مانو» بانایاسگاه 
رشیوها» که درهمان تزدیکی بودند پیاده ببردش . 

وارد 5وچه شدند . کوچه مثل همیشه خلوت بود . ژاور دنبال ژان‌والژان 
میرفت . به شماره هفت رسیدند . ژان‌والژان درزد . دریاز شد. 

ژاور گفت : بسیار خوب ؛ بروید بالا. 

سپس باوضعی عجیب‌ومثل اینکه تلاش‌میکند تابتوانه چنین حرف بزندگفت: 

اینسا ممتظر تان هستم . 

ژان‌والران نکاهی به ژاور کرد . اینگوته دفتار درعادات ژاور کمتر وجود 
داشت . بااینهمه اینکه ژاور درایر ن هنگام باك نوع اطاعت آعرانه فسبت باو ابراز 
میداشت , از قبیل اععماد گربه‌یی که موش دا تساحدود پنجه رسی آزادی دهد . 
نمیتوانست ژان‌و الژان را که کصمیم‌داشت مسلیع شود و کاردا تمام گند دی‌اندازهمتعچب 
ساژد . در دا بجلو رائه , وارد خانه شد , باصدای بلئد به دریان که درازکشیده و 
ردسمان در را برای باژکردن چفت آن ازیسترش که نود دفت + منم ! ) و 
شتابان از پلکان الا رفت . 

چون به طبقةً ال زسید مکثی‌کرد . همه راههای محنت‌انکین؛ایستگاههایی 
دارند . پنجره و بالای یلکان که پنحر ۰ کوتاهی بود داز بود , چنانکه دریسیاری از 
خانه‌های قدارم هست پلکان رو به کوچه بود وروشنایی از آنسا میگرفت ۵ چر اغکوچه 
که دودرروی خانه قرار داشت اندروشنایی برپله‌ها میاتداخت واین يك صرفه‌جویی 
درمصرف روشایی دود. 

ژان‌والزان یا برای تنفی ویا بی‌اداده من جلواین پنجره برد. رو به کوچه 
خم شد . کوچه کوتاه است وچراغ نود افکن سراسرش دا روشن میکرد.ژان‌والژان 
ازحیرت خیره شد ؛ هیچکس درکوچه نبود. 


ژاور دفته بود. 


زان والزان " ۱۵۰۳ 
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بت 
پدر بزر گت 


باسلك ودریان, مادیوس را «مچنان‌بیحرکت آتاده برتیمکتی‌که هنگام‌ورودش 
روی آن گذاشته شده بود به سالن برده بودند . پزشك که مجستجویشی رفته بودند 
شعابان آعده بود . خاله ژیونورعان دیدار شده بود. 

خاله ژیوتورمان میرفت ومیاآعد , وحشت‌زده ؛ دستها ددهم نهاده , تاقابل 
بای ه کار دیگر جر آنکه بگوید«خداوندا! آیا ممکن است »٩‏ وبی‌تامل‌برگفته‌اش 
بیفزاید , «همه چیزمان خون آلود میشود . » . وقتی‌که وحشت نخستین مپرکشد: 
فلسفه‌یی از اين وضع بیرول جست وبه ذهنش رسید‌وبااین کلام تعجب آلود تسیر 
شد : «همین است عاقیت این چیز‌ها! » اما تا آنجا تر سیدکه چناننکه دراینگونه‌مواقم 
معمول است بگوید : «من عیناً گفته بودم‌که چنین خواهد شد!» 

بدستودپزشاكت بل تختهواب تسمه‌یی من‌دياك نیمکت‌جای دأده شده‌یود پزشكت 
ماریوس را مماینه کرد ویس اذ آنکه دریافت که ضربان تبشتی دوام دارد و دنخم 
ناقنی به قلبش نرسیده است وخونی که درکنج لبانش جمم ده است از بینیش 
آمده آست ؛ دستور داد تا به‌پشت وبی‌بالش روی تختخواب درازش گردند» سرش در 
محاذات بدن اندگی هم پاین‌تر » بالائنه‌اشب هه تانفی کشیدنشی آسان شود.مادموادل 
ژیوتورمان چون دید که ماریوس دا لخت میکنتد اذسالون بیرون دفت . در اتاقش 
ند سح گفتن پر‌داخت. 

بالائنه مار یوس زجم گودی که به دررت نفوذ گرده ماشد نیافته بود . بل 
گلولةٌ بی‌اثر شده آذس‌خورد یاکیف بعلی » منحرف گشته وباايجاديك دریدگی‌بدشکل 
دلی بی‌عمق ودرنتیجه بی‌خطی » دور دنده‌ها پیچیده وگذشته‌بود . حرکت‌طولانی ذیر 
زمینی , ارجا در دفتکی استخوان ترفوهٌ شکسته‌اش را بمرحلهة کمال دسانده ودرآن 
قسمت اختلال سیار تولید کرده بود. بازوهایش چندین ذخم شمشیر داشتند. زخمی 
که باعث تغییی شکل شود برچهره‌اش نخورده بود. بااینهمه ظادراً سرش ازهمه‌طرف 
شکافهایی داشت . عاقیت این شکةهای سر چه خواهد شد ؟ آبا فقط به پوست سس 
ات رسانده 8 بعمکس صحاتی بر جمجمه وارد آودده است ؟ هنوزژکسی‌نمیتوانست 
چیزی دراین باره یگوین ۳ پل نشانه اضطر اب آور این بودکه این زخم‌های سرداعث 
مدهوش شدن شده بود وبسیادکم اتفاق میافتد که مجروح ازاینگونه مدهوشی‌ها بهوش 
آید . انطرف دیگر خون دوی » قوای مجروح دا بپابان دسانده بود . پاین تنه‌اف 
ازکمربند پایین , دریناه سنگکی اززخم خوردن محفوظ مانده بود ‏ 

باسك ونیکولت پارچة سفید پاره مییکردند ونوار زخم بندی فراهم می - 
آوردند ؛ نیکولت میدوختشان وياسك میپیچینشان . چون در آغاز پادچهٌ زخم بندی 


۳ مه 


مهیا نبود. پزشك . خونروی اذ زخم‌ها دا با تکه‌های پنبه وکتان‌موقتاً جلوگیری 


۱۵9۴۳ < پوایان 


کرده دود . کنار تختخدواب سه شمم برمیزی که اسیاب کار جرا برآن جای‌داشت 
هیسوخت . پزشك چهره وموهای ماریوس دا با آب سرد شست . يك سطل پراز آب 
دريك لحظه سرخ شد . دربان فزديك پزشكت ایستاده بود و باشمعدانتی روشنایی 
درژخمی هیانداخت . 

یزشاك بنظر هیر سید که عم زده درحال تفکر است. گاه بگاه باصر بت‌حرکت 
حتفی میکرد , مثل أینکه دریاطن پر‌سشی‌ از خودکرده است وبه آن پاسیخ هیگوید .- 
این سخن ذفتن پزشك باخویشتن برای بیمار نشانة بدی است . 

هنگامی‌که پزشك ۰ چهی؛ مجرو دا باه میکرد و آرام آدام انگشت‌بر‌چشمان 
دسته او میماید : درته سالون دری باز وجهره دراذ پریده دنکی تمایان شد. 

این» پدر بزد گ بود. 

اردوروژ باین طرف موضوع شورش , مسیو ژیونورمان دا سخت نکران و 
مشنول وهتاشر ساخته دود ۰ شب پیش خواآب ده چشم‌شی راه نیافته دود وهمه روز دا 
گرفتاد تب بود . اول شب بسیار زود به بستر رفته وسفارش‌کرده :ود که همه‌درهارا 
محکم ببندند وقفل کنند ۰ وازخستکی چرتش گرفته بود. 

پیر ان خواب زود شکن دارند ؛ اتاق هسیو ژیونورمان وه سالن پیوسته دود . 
وبا[ نکه درسالن تاحدی مر اعات احتیاط کرده بودند باژهم صداهایی از آنجا به اتاق 
خواب پیرمید دسیده وبیدارش کرده بود . آزروشنایی بی‌سایقه‌یی که از درژ در وارد 
اتاق هیشد هتعجب شده ؛ اذیستر دیر ون آعده » دست به‌دیو ارگ قدهو آدسته خودرا 
عه دز رسانده بود. 

هر آستانه در استاده بود . دست بر‌دستگیرة در یمه باز: صراتدکی‌خم شده 
یه چاو لرزان ب هت دده ؛ بدنش قشرده شده در يكك دب دوشامبر سقید , صاف و 
بی‌چین مثل‌کگفن , ودراین حال مثل شبحی بودکه بدرون گودی بنگرد. 

تختخواب را دید , وروی تشك + آن جوان خون آلود دا مشاهده کرد : 
سفید رنگت » ده سقیدی هوع , چدشم دبستهء دهان باژ 0 لب‌ها بی‌رنگه 4 درهنه تاکمی» 
همه جایشی اززخمهای گلکرن قاچ قاچ » بی‌حرکت دیر دوشنایی تند. 

پدر بزر گت را ای تأسر شدید‌ترین لرذشی که ممکن است دد يك جسم 
استخوانی داه پابد فراگرفت . چشمان اورا که قرنیه‌اش بدلیل کرت سن زدد شده 
بود برق درخثانی پوشاند » «مه چهره‌اش دريك چشم برهم زدن هراد بر آمددیها 
وزوایای خاله گرفتة دلت سر اسکلت شد » بازوهاش‌مدل اشکه قنری درددنش‌سختی 
در رفته باشد به دوطرف آويختند وحیرتش را بازشین انگمتان دودست پی‌لرز اش 
ازیکدیگی سین گرد 1 زانوهایش خیم شفئد وداویه‌بی زو به جلو ساختند , پاهای 
لاغرش که عوهای سفید بر آنها راأست ادستاده بود از زیر رب‌دوشامیر نمایان شدند. 
واو س دراین حال ذیر لب گفت: 

- مارپوس ! 1 

باسك گفت , آقا . الان آقارا آوردند . به سنگر رفته بود » و ... 

پیرمرد باصدایی موحش فریاد زد : مرده است 1 ۰ ! تامرد! 

آنگاه آذگونه تفییر شکل که وه گور است » این صد ماله دا معل‌جوانان 


1 


ژان والزان, ۱۵۰۵ 


تورس قد واتیق کرد ۰ 

پا این حال دوبه پزشك گرداند وگفت : آقا ۰ شما پزشکید؛ فوراً یكمطلب 
دا بمن بگویید . این جوان مرده است؛ نیست ؟ 

پزشك ددمنتهای امطراب ساکت مائد . 

مسیو ژیونودمان قهقهة مخوفی زد , دست‌هاش‌دا دهم پیچاند وفر یادبر آورد؛ 

- هرده ! مرده ! خودش را در کین وه کفتن داده ۲ از دشمئی بامن ۱ 
این دا انلج من کرده! [.! ای خونشواد! اینطور پیش من برگشته ! وای برزندگی 
من آ مرده ! 

سوی پنجر»بی رفت ؛ چنانکه طفتی درحال خفه مدشن است بازش‌گر د» جلو 
تاییکی ایستاد ۰ روبه کوچه که غررقه درظلمت بود به سخن گفتن پرداخت؛ 

سوراخ سوراخ : قاچ قاچ , حقه شده ؛ هللا شده ء پاره پاره , تکه‌نکه, 
ببینید ایثرا , این خاك برسر دا ! خوب میدانست که منتظرش‌هستم » و بدست‌خودم 
اتاقش دا مرنب گرده‌ام وبفل تختخوابم عکس آنوقت‌هاش را که يك بچه‌کوچولوبود 
گذاشته‌ام ۱ خوب میدانست که عاقبت باید پیش من برگردد » ومیدانست که سالیان 
دراز بود که مر بیادش بودم : صداش می‌کردم . وهمه شب. دست‌ها رویزانوهاءکناد 
آتشم می‌تشستم » ونمیدانستم چکنم ۰ وبهمین‌دایل احمق‌او بودم! تو خوب‌میدانستی 
که نباید کار دیگری کنی جز آنکه پیش من باز گردی و بمن نگویی: آمدم + و 
آفوقت صاحب اختیار خاثه شوی , ومن هرچه تو بگویی وتو بخواهی اطاعت کنم : 
وتو آنچه دلخواعت باشد بکنی با این بیچاده پیرمرد احمق کسه پدر بزدگت است! 
تو همه اینها دا خوب میدانستی ء اما باخودت‌گفه‌بودی : «نه» این پیرمردشاه‌پر‌ست 
است ؛ پیشش نخواهم دفت! » آنوقت به سنگی رفته‌یی وخودتد! آنجا ازداه‌ثرادت 
بکشتن‌داده‌بی! تاانتقامت دا ازمن بمئاسیت چیزی که درخصوص آقای «دولدوبری» 
گفته‌ام بگیری ۱ اینست که هفتضم است ۱ پس دیگی دراز شوید و آسوده‌بخواید! 
او مرده است این است بیداری من . 

پزشت که رفتدرفده ازدوسونگران میشد «ماریوس» دا مرك گفت. نزد مسیو 
«زیونودمان» رفت ویازوی اورا ورف پدر بزر گث سن ده اینسو گرداند: باچشمانی 
که درشت وخونآلود بنظر میرسیدند پزشك دا نگریست وباصدایی آدام بویگفت: 

آقا م آزشما متشکرم . آرامم ۱ من يك میدم . من میگ لوی‌شانزدهم 
را دیده‌ام ؛ من میتوانم مصائب دا متحمل شوم . يكك چیز است‌که بسیار مخوف‌است! 
آن ایئست‌که آدم فکر میکندکه همه این بدی‌ها ذیی‌سر روزنامه‌های شباست. شما 
باوه‌تویسان دارید , مختراتان » وکلای‌مدافم , خطبا , میزهای خطابه, جرویحث, 
ترقیات» انواد هعی فت ؛ حقوق آدمی. آزادیمطبوعات داریدء ودرنتیجه: بچه‌هائان را 
بایتصورت به‌خانه‌تان می‌آورند ۱ آه ماریوس ۱ این‌شنیمع است ! کته شده! هر ده‌پیش 
ازمن! يك سنگر! ۰ ۱ ای ناکس ۱ - دکتر , گمان میکنم شما دداین محله منزل 
دارید؛اوه! من خوب میشناسمتان» همیشه‌ازپنجرة اتاقم می‌بینم‌که درشکه‌تان از اینیجا 
میکندد. حالا بشما ميگويم. اک رگمان‌کنیدکه‌من خشم کینم اشتباه‌ک رده یید. هیچکس 
نصبت به مرده خشمکین نمیشود. اگرچنین باشداحمقانه‌است. این بچه‌ییاست‌که‌خودم 


۱۵۶ بینوا بان 


بزدگش‌کردهام. همانوقت‌هم‌که او بسیارکوچك بود من‌پیربودم . در«تویلری» باخاك 
اندازکوچکش و باصندلی‌کو چولوش بای میکرد ومن. برای آنکه بازدسی‌ها غرو 
لند نکنند یود گفایت سوراخ‌عابی را که او داخاك اندانش در ذمین ایجاد میکرد 
باتواگ عصایم پرمیکردم. يك‌روز فریاد زد: پت‌باد لوی هیجدهم! واذپیش می‌دفت. 
من‌تقصیری نداشتم. این‌بچه سرخ سرخ وبور بور بود. مادرش مرده است. آیا دقت 
کرده‌یید که همه بچه‌های کوچولو بورستند؛ این به‌کجا مربوط است؛؟اویسس یکی از 
راهزنان «لوارة است, اما بچه‌ها درجنادات پدرشان بیگناهند. خوب بیاددادم آنوقتی 
را که قدوبالایش این‌قدر بود. هنوذ نمی‌توانست حرف «دال» را تلقظ کند. حرف 
زدنش آنقدرشی رین و [ نقدرگدگ بودکه خیال هیکردی پرندهیی است‌که حرف میز ند. 
بعاطردادم که ازیس این‌بچه خوشگل‌بود يك‌روزجممیت بزدگی جلو «حرکول‌فادنز» 
دورش جمع شدند تا تماشاو تصینش‌کنند. سروگردنی داش مثل آنهایی‌که درتابلوها 
است. من‌باصدای درشتم باهش حرف میزدم. باعصایم میترساندمش. اما خودش می- 
دااست که همه این کارها در ای‌خندیدن است ۰ صیح وقنی‌که وارد اتاق هن هیشد اهر آ 
غرولند می‌کر دم؛ اما در حعیفت این درمن آثر آقتاب را میدخشیف. اعان نمیتواند 
مقابل اینطور بچه‌ها ازخود دفاع کند. اینها شمادا جذب میکنند؛ تگاهتان میدارند» 
دیگر رهاتان ثمیکنند. حقیقت آنست‌که دردئیا بر‌اکمن عشقی مشل این بچه وجود 
نداشت. حالا شماچه میگوید راجمع به لافایتحان, راجم ده‌بنيأمین کدتستانعان؛ 
راجع به «تیر وکویردو کورسلتان» که بچهٌ مرا برایم گشته‌اند! ممکن نیست کار 
این‌طور از پیش زود. 

به‌مارپوس‌که هدچثان نش آسا و بیحرکت بود و پزشك هم به‌بالینش بازگشته 
بود نزديك شدو باز به کی و قوس دادن بازوهای خود پرداخت . لب‌های سفید 
دمردرد بی‌اراده میل رزیدند» و از میانتان مدل آهی‌که در خللال تالغیی شنیده شود 
کلماتی تا آشکارکه‌بز حمت قابل شنیدن بودند بیرون می آمدند: - «۱۰۲ سخت دل !۰۲! 
بی‌اتصاف! آه جنایتکار! آ دمکش سیتامبری! »۲ سرز نشهای‌خاموش بات‌محتضر به‌يكك‌سرده. 

رفدهرفه ,.همچنانکه «میشه انقجار های‌درو نی باید خواه وناخواه آشکار گر دند 
کلمات پیرمرد تسلسل عجیبی بخودگر فتند. اما مثل این بود که دیگر پددیزر گك 
توائایی بر ای ادای کلمات ندادد؛ صدادش چندان خفه وخاموش بود که پنداشتی اذ 
عالم دیگر بگوش هیر‌سد» می‌گفت: 

برای هن‌فرق نميکند. هن‌هم دارم‌ميمیرم. بله, همن! اما این‌را کجا میشود 
گفت که درهمه پادیی يت «یتیاره» پیدا نم‌شدکه خوشبخت‌شدن خودش‌را درق راهم 
کردن خوشبختی‌برای این‌بیوا تشخیص دهد! چه رذل احمقی‌بود این پسرهکه بجای 
آنکه تفی یم‌کند وازلذت زندگی بهنهمدشود» به‌سنگر رفته و خودش رأ مثل یلب‌جانور 
بی‌شعود از گلوله سوراخ سوراخ کرده است! وبی‌ای چه این‌کار دا کرده است؟ برای 
جمهوریت ! بجای آنکه به «کلبه»" رود و همچنانکه وظیفهُ همه‌جوانان‌است برقصد! 

۱ اسامی يك‌عده انمردان اتقلایی و آزادیدواه فرانه. 

۲ 5 شت ددسیتامیی ۱۷۹۳ انطرف‌انقلابیونل. 

00۳ پلکسرکر خوشکگنرانی جوانان درپادیس 
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بیست‌ساله بودن یه نیم است! جمهوریت, چه‌حمافت بیریخت! ای مادران 
بدبخت؛ داز دبر‌چه‌های قعنگ درست‌کنید! پسر‌نان چه‌شد؛ مرد! در اتیجه دوجناژه 
ازدر دز رگ ببرون میرود. پس‌تو خودت‌را برای چشمان قخنگ « ذنرال لامارد » 
باین‌روزانداختی؟ هگن اینژذرال لامار اد بر ای‌تو چه‌گر ده‌بود ! لامار اه ۱ مک قدار کش 
یلك پررحرف! کسی‌هم‌خودش‌را برای يك‌مرده به‌کشتن میدهد! آیا اسان حق ندارد 
از این‌جیز ها دیوانه‌شود؛ این‌را دفق‌مید! در میست‌سالگی! آنهم می آنکه سرتگرداند ۳ 
دبیند که راهم دنیالشی گذاشته است بانه! ددصورتیکه دنبااش مردآگهای کهنسال 
بدیختی‌هستند که ناچار باید درتنهایی جان‌دهند!۱ خهه‌شو درسوداخ خودت, ای جفد 
پی- ۰ چنشم. خفه‌هیشوم! چه‌بهت ! این همان چیزی‌است‌که من امیدوار مودم. اين» 
جابجام‌کشدم, من «سیار پیرم. صدسال دارم. صدهن‌ارسال دارم, عدت درازی‌است‌که 
حق‌دارم دمیرم. با این‌ضربت. کار صودت میگیرد. پس‌دیکر تمام شد ا چهخوشبختی [ 
جه‌حاصلد ار دکه «آمونباك» جلو بیئیش نگاه میدارید؟ وچرا این‌کبه دوا را «رایش 
تهیه‌گر ده‌یید؟ زحمتتان بی‌نتیجه‌است! ای احمق‌الاطباء؛ بروید! پسرمن؛ مردهاعت] 
من‌هم که‌خودم را خوب میشناسم ومی‌بینم که مرده‌ام, کاردا نیمه کارها نجام نداده‌است. 
بله! این‌عصر بی‌انداژه مفتضیعح است: مفتضح‌است «قتضع‌است و فکرمن رعقیده من 
همی‌است . همي‌وس : راجم به‌شماء راجم بهافکارتان» راجم بهطرز کارتان؛ راجم به 
رسم ورویه‌دان» راجع به پیشوایانتان. راجم بهآراء و عقائدتان. راجع به‌دکترهاتان, 
راجع به‌نویندگان بی‌سروپاتان: دأاچع ه‌فلاسفَةٌ گداطبعسان, ۳ راجم ب‌همه انقلایات 
شدصت‌ساله‌ نان که ملت‌دسته کلاغان کاخ «توبار ی» را دداین‌مدت دراز بوحشت انداخحه 
اند! وحالا که‌تو بیر‌حمیرا باین‌درجه رساندی که خودت دا این‌طور به‌کشتن دادی؛ 
من‌نیز از مرگت غصه‌هم ذمیخورم! هیفهمی قاتل؟۱ 

دراینلحظه ماریوس آرام آرام پلك‌هایش‌را گشود, ونکاهش که هنوذ حجابی 
ازبهت سکرأت داشت در چهر ده میور دو نورمان توقفگی د. 

پیرمرد فریاد زدء ۱ 

- ماریوس! ماریوس! ماریوسم! مادیوس کوچواویم! بچهام۱ پس‌محبویم! تو 
جومانت را دآذمیکنی! تو دروی من نگاه هیکنی؛ توزنده‌یی» مرسی | 

ومدهوش برژمین افتاد 


کتاب چهار م 


ژاور بر کنار 


ژاور با قدمهای آهسته از کوچه لوم آدمه دور شده‌بود. 

درمدت زندگیش نخستین‌دفعه بود که سرفرو افتاده داء میرفت» وئیز نخستن 
دفعه‌بودکه دو دستشی‌دا در پشت می‌گذاشت. 

تا آنروز ژاور از دو وضع مخحلف ناپلاون جر آنرا که مین تصمیم‌است 
بخود نگرفته‌بود؛ هميشه دو دستش‌را بر‌سینه نهاده‌بود: وضمی‌که میتصمیمی دانمایش 
میدهد؛یمثی دستهارا بر پشت‌گذاشتن برای «ژاود» بی‌سابقه بود. اکنون تغیبری روی 
نموده‌بود: همه وجودش» سست وتیره: هظهر اضطر اب بود. 

وارد کوچه‌های دیسر وصدا شد . 

نزدیکتر ین‌راه را برایرسیدن به «سن» اختیارگرد. به اسکلة «اورم» رسید. 
درطول اسکله راه افتاد , از «کرو» گذشت. و در فاصلهیی از پاسگاه میدان شاتله 
کنار پل نتردام ایستاد. آتسا «سن؟ دن پل نتر دام ویل «شانژه از لت سو و اسکلة 
همزیسری» و اسکلةٌ «فلور» از سوی دیکر يك‌نوع ددیاچه چهارگوش میسازدکه يك 
جریان تن آب از آن میگنرد. 

دریا نوردان ازاین نله اسن» احترازم‌یچویند., هیچ چین خطر ناکت ازاین 
جریان تند نیست, بویژه آنکه در آن‌هنگام ماختمان حوضچة آسیاب بل که امرود 
ازمیان رفه است: هسیرش را تنگدرگرده وی‌تنداشی آفْزوده بود. نزدیکی بی‌اندارة 
این دو پل بزدگک برخطر این جریان میافزاید؛ آب با وضم موحشی. شتابان ذیر 
چشمه‌ه‌ای پل میرود. چون‌به آنجا میر‌سد باچین‌های بزد ک دمخوفی میچرخد؛ [نجا 
برسرهم سوار میشود وبالا میابد. موج آب با فشاری چنیان هولناك به‌پایه‌های پل 
حملهور میشودکه گوبی میخواهد باطتابهای سنکینش‌که از آپ ساخته شده‌اند از بن 
بی‌کندشان.کسانی که دراپن آب افتند باردیکر پدیدار نمیشوند. به‌ترین شناگ‌آن در 
دداین‌نقطه غرق هیشوند. 

ژاور آرنجهاشرا برلبة پل و چانه‌اش‌را میات دستانش نهاد و درحالی که 
ناخن‌هایشی بی‌اراده در موهای خشن و قراوان دیش جانه‌اش جم می‌پیچید‌نه به‌تخیل 
پرداخت. 

يك‌امر بیسابقه, يك انقلاب. يك سانحهُ بزر که بتازگی در باطنش جریان 
مییاقت ؛ وین چیزی بود درخور مطالمه. 

ژاور سخحتی زدج هیبرد . 

از چند‌ساعت بادن‌طرف» ژاور آرام بودنرا ترك گفته‌بود ؛ آشفته‌شده‌بود ؛ این 
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متزکه در نابینایشی جنان صاف‌بود. شقافیتش را یکسره ازدست داده‌بود؛ در آن‌بلود 
تابنالگ» اننک تیره راء یافتحه بود. ژاور احساس میکرد که دروجدانی: وظیفه» سس 
دو قسمت شده است. و هرچه میک‌وشید نمیتوانست ایثرا کعمان کند. وقتی‌که این 
چنین خلای میاش ژان‌والژان دا بر ساحل سرازیر رودخانه دیده بود دستخوش در 
اختاس متضاد شده بووه اجساس کرگی که شکارش را باژ بیند؛ و اخساس سکي که 
صاحبش را بژياید 

پیش‌رویش دو راه هید‌یدگه هردو ميك‌انداژه سرراست بودند. آما نکته مین 
بودکه دو داه میدید؛ واین به‌وحشتشی میانداخت ذیراکه درمستذ ندگیش هرگز جز 
ی‌خط متقیم ثثناخته‌بود. بالات آذهمه. چیزی‌که رنجشی‌دا بمنتهی ددجه میرساند 
این‌بودکه این‌دوداه متضاد بودند. برگزبدن هريك اذاین‌دوراه معضمن طرد دیگری 
بود. حققت درکداميك از این‌دو است؟ 

وضع ژاور دداین‌تر‌دید. وصف‌ناپذیر بود. 

حیات‌خودرا به‌يك کار بد مدیون‌بودن» این وام دا پذیرفتن ددد کيمة خود 
دیختن و برغم‌خود به‌کیکه دست‌عدالت گریبانش‌را گرفته‌است دوی موافقت‌نمودن. 
ويك خنصتی اورا پاخدهت دیگرتلافی‌گردن» این را اجازه‌دادن که‌کسی دوی بکوید: 
ابر !» وبسهم خود باوگفتن: 2[زادباش», وظیفهٌ خودرا فدای افراض‌خود ساختن. 
وهم در آن‌حال, دراین‌افراض شخصی. چین‌کعوم وبلکه اعلی احساس کردن, بههیشت 
اجتماع بخاطروفادار مائدن به‌وجدان‌خود خمانت ورزیدن : اینکه این ابلهی‌ها همه 
صودت پذیی ند و برردوش او بارشوند. چیزی‌بود که بر زمینش زده‌بود. 

يك چین متحیرش کرده بود: اینکه ژان والژان با او از در لطف در آمده 
است» ويك‌چیز مشثل سنگ بر‌جای‌خشکش کرده‌بود: اینکه او ژادد.. دوی لطف به 
ژان‌والژان نموده بود. 

دراین‌مرحله بکجا دسیده‌بود؛ دنبال خود میکعت وخودرا نمییافت. 

اکنوت چه‌باید کرد؛ ژان‌والوان دا تسلیم کند؟ این‌که بدبودا ژانع‌الان را 
آذاد گذارد؛؟ اين‌هم‌که بدبود. درحالت‌اول‌مرد دولتی پاین‌تی از مرد جبی کارمافتاد؛ 
ددصودت دوم يك‌مرد جبی‌کر ازکار قانون برتری هیجست و پای خوددا برفراز آن 
مینهاد . دد هر دوحالت بیشرفی ژاور مسلم عیبود. در هرطرف که میشد پیش‌گرفت 
سقوطی و جود داشت. سر‌نوشت‌انسانی‌فر جامهايی دار دکه صودت‌قلل‌مر تفع بر فر ازممتنع 
قرارگر فته‌اند, ودد پس‌این قله‌هاء زندگی‌جز يلك پرتگاه نیست. ژاود بهیکی از این 
فر‌جام‌ها رسیده بود. 

یکی از آشفتگیهای سختثی این‌بودکه تالگزیر ازفکر کردن بود. همان شدت 
انقلابات متضادش به‌تفکرش‌وامیداشت. تففکربرای اوچیزی بود بیسابقه وبطورعجیبی 
دردناك ۰ 

همیشه درتفکی, مقداری طغیان دروئی وجود دارد؛ و ژاور از مشاه این 
7 
تفکر؛ درعر موضوع که خارج از دایره محدود وظایفش میبود برای او در 
همه احوال چیزی بیقایده وخستکی آور بشمار می‌رفت؛ اما تفکر دریاره دوزی که 
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بایان میرسید برای او يك شکنجه بود. با اینهمه ناگزیر از آن بود که پس از 

اینگونه تکانهای شدید جدرون وجداشی رن وپیش‌خود بهحساب خود رسیدگی‌کنده 

کاری که کرده بود مرتعهش می‌ساخت . اوکه ژاود دود تصمیم گرفتن بررضد 
همه نظاعات یلیس را برضد همه مقررات اجتماعی وقضایی دا وبرشد همه مجموعةٌ 
قوانین‌را شایسته شمرده وبه‌يك فرد آزادی بخشیده بود؛ این‌کار دا بدلخواه انجام داده 
بود؛ امود شخصیش را جانتن امود عمومی ساخته بود . آیا این عمل » ناسزاوار 
بود: هردفعه که خویشتن را رو ددروی این عمل بی‌اسم که مر‌تکب شده مود قراد 
میداد سرتاپا بلرژه ددمی‌آمد . اکنون زاه حل چیست: فقط يك راه چاره برایش 
مانده بود و آن این دود که یا عجله ده کوچه لوم آرهه دازگردد و ژان والژان را 
بازداشت کند. عسلم بود که فقط ین کاررا باین داأنجام رساند. اما نیتوانست. 

ازاین سو : چمز که راه ۳ بر‌اوهیست. 

(جیزی»؛ چه چیز؟ ]یا دراد ین عالم جیر که جر‌دادگا دها, اسحکا م لام‌الاجراء» 
پلیس و دولت وجود داند؟ 

ژاور منقلب بود. 

يك جبر کارهقدس! يك مصکوم به‌اعمال شاقه‌که دست عدالت نتواند گریبانش 
را بگیرد! واین امرعجیب نعیجه عمل ژاورباشن. . 

ژاور وژان‌والژان. و از آندو» مر‌دیا که برای محازات تردن آفربده 
شده» ودیگری مردی که برای تحمل مجاذات بوجود آمده است» این دو مرد که 
هر‌دومحکوم قانونند» کاررا بجایی رسانند که «ردویا دز فراز قانونا کذارنن» آیا این 
وحشت آود نبود؟ 

یعنی چه! ازاینگونه ناهنجاریها اتفاق افتد » وهیچکی مجازات شود ؟ ژان 
والوان ادنظام اجتماعی پاهمه شتون آن قویترگردد و آزاد شود» واو. ژاور. همچنان 
نان دولت را بخورد! 

این تخیل رفته رفته صورت حولناکی بخود میگر فت. 

همکن بود که در خلال این تخیلات ملامتی نیز دربارة آن جوان شودشی 
که به‌کوچه دختران کالور رسانده بودش بخویشدن دهد, اما ژاوردد این آندیثه نبود. 
گناه‌کوچکتشی. درفبال‌گناه بزدگترش نابود هیشد . از این کسذشته: آن شورشی تلا 
مرده دود و قانونا مر از تعمقیب جلوگیری می‌کند. 

ژانبوالژان بکانه پارسنگینی مود که درروحشی خذاشعه شده دود . 

ژان‌والژان ذهنی را مغثوش کرده بود . همه بدیهیات که تاآندم نقاط اتکاء 
همه زندگیش «شمارهیر فتند مقایل این هرد منهدم شده بودند. جوانمردی ژان‌والوان 
فسیت به او که ژاور دود درمانده‌اش هیکرد. اعمال دیگری که پیش از آن دیده و 
همه دا دروغ ومجنونانه شمرده ودفتاری متناسب بااین نظی نسبت به‌آنها کرده بود 
در این هنگام در نظرش به صورت واقمیات جلوه‌گر میشدند. پشت سر ژان‌والژان 
مسیو مادلن پیش چشمش نهایان میشد واین دو چهره چنان ب‌س‌هم می‌افتادند که 

جزیکی بنظر تمی‌رسیدند ووضم قابل ستایشی دخود میگر‌فعند. ژاور احماس میک ردکه 

جیزی هولناك درجانش نفوذ ذ می‌کند رآن ستایش نسبت به يك جیر کار است. محترم 
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شمردن بك جبر کار؛ آبااین ممکن است؛ اذاین اندیشه مهلرزه درمی آمد وتمیتوانست 
خوددا ازاین لرزش خلاص بخشد. دسی دست وپازده, وسرانجام ناگزیر از آن شده 
بود که دروجدانش عظمت این بینوا دا اعتراف کند. اين» نفرت‌انگیز مود. 

يك بدکارنیکوکاد. يك جبر کادمشفق ؛ مهربان , دستگیر. رئوف و بردبار, 
نیکی‌کننده ددقبال بدی» بخاینده در قبال دشمنی » تر جیح ددنده رح-م بر انتقام , 
پذیررندهُ نابودی خود بخاطر نجات دادن دشمن, دهاتند؛ کسی که برسرش کوفته است» 
عمتکف اوج تقوی, نز دیکتربه فرشتگان تا ده آدمیان! ژاود ناگزیرازاعتراف دود 
که چنین آفریده ععیب و جود دازد. 

این آمی‌نمی‌توانست اینکونه دوام باید. 

محقَقاً, راینجا پافغادیسي‌کنيم. ژاور . بی‌مقاومت دوی موافقت به‌اين آفریده 
عجیب, به اين فرشته بی آبرو. به اين پهلوان زشت که هم متنفرش می‌ساخت و هم 
به حیرت دچارش می‌گرد ثشان نداده بود. هنکامی‌که ۳ ژان‌والان درولسکه تشه 
برد. بیست دفعه بیرددند؛ قائون درباطنشی به حرش در آمده بود, بیست دفمه‌گوشیده 
بود تا خود دا روی زان‌والزان اندازد» بگیردش وپاره‌اش کندء نی بازداشدیی‌کند. 
راستی چه‌کار ازاین سهل‌تر میشود؛ فقط نزديك اولین پاسکاه که از جلوش می‌گذشت 
می‌گفت: بایید, این کسی است که خلاف قوانین دفتاد کرده است و مورد تعقیب 
قضایی است؛ ژاندارمها دا صدا عی‌زد ومی‌گفت: این هرد مال شماست. میس میرفت 
واين محکوم به عذاب دا می‌گذاشت, از پایان کار بی‌خبر میماند واذ آن پی هیچ 
مداخله در این کار فمی‌کرد . این هرد همیخه زندانی قانون است و قانون سرچجه 
بخواهد با او خواهد کرد . چه کار صحیی تر از این ! ژاور اینها همه دا با خود 
گفعه بود وخواسته بود که از این «م بالاتر دود , وظیفه‌اش دا در باه این شخص 
انجام دهد. بگردش, اما درآن هنگام نیزمانند لحظات آخیر تتوانسته بود؛ ودستش 
هی دفمه که با حرکتی تشن آهین سوی گریبان «ژان والژان» بالا دفته بود بل 
اینکه ین رزنهة سنگینی قرار گرفعه است دوباره پابین آفتاده , واو صدایی. صد‌ای 
غر یبی شنیده بود که از اعماق آندیهه‌اش بان میزندو می‌گوید؛ بسیارخوبا نجات 
دهنده‌ان را ی کت آنگاه طشت «پونس پبلات»۱ ۳ بخواه وپنجه‌هایت را دشوی. 

سپ تفکرش بخودش متوجه میکشت , وکنار ژان والژان که عظمتی یافته 
بود خودرا میدید که پست شده است. 

پكك جیر کار ولیته‌متش دود . 

آز این گذدعه جرا او که ژاود است به ژان والغان اجاده داده بود که 
زنده‌اش بگذارد ؟ ژاور در آن سشگر حق داشت که کشته شود : بایستی که برای 


| 3:26 ۳066 پوئی «پیلات» فرماندار بنی‌اسرائیل بدود که عیسی 
میم دا تسلیم قضان کرداها خوددا دروجدانی مصروهسئول‌این جنایت نمی‌دانست 
وبرای آنکه به بهودیان بفهماند که مسئولیت مر گه هسیح را بگردن [ان افکنده 
انیت طشت آبی خواست ؛ دستهایش در آن شست وگفت: «من دربادةٌ مر گهه این عادل 
ومقدس,؛ بی‌گناهم, شمامسئول آن ستید.» 


۱۵۳ ینوا بان 


اجرای این حق کوشیده باشد. بایستی که دیگر شورشیان دا بر ضد ژان والنژان 
به کمك طلییده و آثانرا وادار به تیی‌داران کردن خود کرده باشد پات اگررچنن کرده 
بود بهتر مییود . 

بزرگترین اندوعش نابود شدن ایقانش بود. احساس میکرد که خود دیشه‌کن 
شدهاست. مجموعه قواتین دردست او بصودت يك وررق پارهٌ بیمصرفب در آمده نود 
سرو کار با وموسه‌هایی از يك نوع ناشناخته داشت. خود را در مسض تجلیاتی از 
احساسات عجیپ قرارمیداد که تا دم نظیرش رادرخود ندیده بود. وأختلاف عمده‌یی 
بین این تجلیات وخوی فانونی‌ثابت خود که تاآن نمان یکانه میزانش بشمارمیرفت 
مشاهده می‌کرد. ماندن درشرایط قدیم برابش کافی نیود . فظام جدیدی از امور غیر 
مترقب؛ بیرون می‌جست وذیر فرمانش می‌گرفت - دئیایی تمام تاذه پیش‌چشم جانش 
آشکار می‌شد؛ احسان‌پذ بر فته شده وتلافی‌شده: اخلاص,رحمت: بردیاری؛بحکم شفقت 
پنجه قهر بر سر دلسختی‌خود نهادن. رعایت جائب اشخاص: چشم پوشیدن ازمحکومیت 
نهابی. دست برداشتن از عذاب, امکان وجود يك قطره اشك درچشم قانون. نمیدانم 
چه قضای الهی‌که درجهت مخالف قضای بشری سیرمی‌کرد. درظلمات. طلوع هولنااه 
آفتاب مجهولی ازملکان فاضله دا میدید از آن متوحشوخیره میشد. جندی. مقهور 
نگاههای عقاپ. 

باخود میگفت که آزاین قراد این مطلب‌حقیقت دارد که ممکن است اسنخنایی 
وجود داشته باشد؛ که ممکن است. گذشته از حکمروایی دولت؛ چیزهای دیگری 
هم درعالم حکومت کنند؛ که ممکن است عملی‌د دنیا بافته شود که قانون هم در 
مقابل آن نارسا باشد؛ که ممکن است چیزی پش‌بینی نشده به میان آید وهمه را 
به‌اطاعت ازخود وادادد؛که ممکن است تقوای يك جبر کر دامی در راه تقوای يك 
مأموردولت گسترد؛ که ممکن است دیوی به مقام لاهوتی‌رسد؛ که ممکن‌است تقدیر 
اذاین گونه کمینگاههاداشته باشد؛ وبا نومیدی می‌اندیشید که خود نیز نتوانسته است 
دریناه بماند ودراین ومینگاهها غافلگیرنشود. 

ناگزیر اژ باز شناختن این نکته بود که نیکویی در دنیا وجود دارد .- این 
جبر کاد. نیکوکاد بود. عجیب‌تر آنکه خود او نیز نیکوکار شده بود. پی‌خوددا به‌فماد 
کشانده بود . 

خوددا بینیرت مییافت. ازخود متوحش ميشد. 

کمال مطلوب ژاور این نبود که آدمی‌باشد» بزر گ باشد؛ دفیع باشد؛ این بود 
که ملامت ناپذیر باشد . 

پس شکسصت خورده نود . 

چگونه به‌این مر حله رسیده‌بود؟ چگونه همه این‌آموروقوعیافته‌بود)؛ نمیوانست 
این‌را بهخود بکوید .سرش‌دا هیال دودستش می‌گرفت , اما با آنکه بسیارکوشيده بود 
بازهم موفق به‌تثریح این هعنی‌نمیشد. 

بیقين ژاور همیشه قصدآن داشت که ژان و الژان را به قانون» که ژان والزان 
گرفتارش و او. ژاود, غلامش بود بسپارد. ددهمه عدتی که اورا دراختیار خود داشت 
يك لحظه هم پیش خود اعتراف تکرده بود که خیال دارد دست اذ او بر‌دارد و 


ژان والژان تذشنا 


اجازه رفتن نوی دهد . تاحدی خلاف میلس دستش باز شده و ژان والژان ۳ رها 
کرده بود . 

از هر گونه تازگی‌های هعمایی پیش چشمانش آشکار هیشدند . پرسشهایی از 
خویشتن میکرد ویاسخ‌هاییبخود میداد؛ ویاسخ‌هایش به وحشتش می‌افکندند. آزخود 
می‌پرسید: این جبر کار؛ این مرد محروم که من تامرحله ژجردادنشش دنبالش کردم» 
وسرانجام مرا ذیرپای خود دید ومیتوانست انتقامش را باز ستاند وحقاً بایستی این 
کاردا برای تلافی گذشته‌ها وبرای تأمین آسودگیش کرده باشد, بازنده گذاشتن من, 
با بخشودن من چه‌کرده است؟؛ آبا وظیفه‌اش را انجام داده است؛ نه.چیزی بالاتر از 
آن؛ ومن, با این کار که سهم خود اورا بخشودم چه کردم؟ وظیفه‌ام دا انجام دادم ؟ 
نه. چیزی بالاتراژ آن؛ پس چیزی بالاتر از دظیفه هم هست؟؛ اینجا بود که متوحش 
هیشد؛ ترآزویش تعادل خودرا ازوست میداد؛ يكِ کته آن تا اعماق نیستی‌پاین عیرفت 
وکفه دیگرش به آسمان میرسید و ژاور. اذاین هردو گفه, چهآنکه بالا دفته بود,وچه 
آنکه پاین افتاده بود. يك اندازه هیترسید. بی‌آنکه بهیچ دوی طرفداد چیزی که 
عسلك واتر نامیده می‌شود باشد, با فیلسوف ویا کم‌اعتقاد به‌اصول دیانت باشد درحالی 
که بعکس. بحکم غرینه‌اش: بساط کیا ۳ محترم هیشمرد» ددن را فقط يت 

محتشم از مجموعه اجتماع میدانست؛ نظامات کشوری اصول دینش بودند و کفایتش 
۳ ازهنگامی‌که به سن مردی دسیده ومامود دولت شده بود. تقرییاً همه دینش 
را دد پیشة پلیسی می‌کمداشت تب و چنانکه پیش‌از این ققدهیيم و اکتون نین بی‌پرواو 
بی‌آنکه قصد تمسخر داشته باشیم بلکه با بکاد بردن کلمات دد جدی‌ترین معنی‌شان 
می‌گویيم آ نچنان جاسوس بودکه کی‌کشیش باشد.يك برترداشت و آن «سیوژیسکه»۱ 
بود. تااین دوز درباره برتر دیگری که خدا نام دارد فکی‌نکرده بود. 

دراین هنگام ژاود این دئیس نوین راء. خدا را بی‌اراده پیش‌دو یش احساس 
می‌کرد. واژ آن مضطرب میشد. 

این حضور دور ازانتظار :, انحرافش دا بمنتها درجه میرسان؛ تمید‌انست که 
با این بر ترتوانا چه باید کردء اما خوب میدانست که ذیردست همیشه بابد پشت دوتا 
کند. قدحی‌خلاف اطاعت در‌ند‌ارد» ددشتی نکند. : جررست نکند, ویك زیردست؛دد 
پیشگاه يك برترکه بسیاد متعجیش می‌کند چاده‌بی‌جز استعفاع ندارد. 

اما پرای تقدیم استعفا به خدا چگونه باید عمل کی‌د؛ 

بهر صودت. يك امر (واین امری بود که فکرش پیوسته به آن باز می‌گشت) 
برای او در دآس همه امود قرار گرفته بود که مرتکب خلاف قانون موحشی شده 
دود ۲ چشم از کین که بارها قانون شکنی کرده و دست یه جنایت آلوده بود پوشیده 
بود. دست یلك جبر کار رابازگذاشته بود. از قوانن کشودی مردی راکه متعلق‌به‌قوانن 
بود دزدیده دود . این عمل را مرتکب شده بود. جزاین چیزک نمی‌فهمید. مطمئن 
تبود که خودش است که‌دست به‌این کارزده است. دلائل عمش هم ازذهنش‌میکر پختند 
واژ آنها چیزی جز سرگیجه در دست نداشت. تاآن هنگام با ایمان کورانه بی که 


۱ رئیی فش وق 


۱2۹۴ بینوایان 


عفافی ظلماتی از آن بوجود می‌آید ذیسته بود . اکنون دیکی آن ایمان ترکش می - 
گفت و آن پاکداهنی از وی سلب میشد . معتقدات دیرپنش همه از هیان می‌دفتند , 
حقایقی که هرگ خواستارشان نبود با وضمی م«قاومت ناپذیر ذهنش دا هشوب می - 
گردند. تاچار دود که از آن پي مرد دنگر ی باشد: زر نش مانند آ لام عچیب وجدانی 
بود که ناگهان ذیر عمل خطرنالك « آب مروارید» قراد گرفته باشد.۱ چیزی‌دا می- 
دید 4٩‏ از دیدنشی نفرت داشت. خود دا تهمی شده» بیفایده» برکنار از زندگی‌گذشته. 
مخلوعوباطل‌می‌انکاشت.هقام‌دولتی دروجودش مرده‌بود. دیکر هیچ دلیل بقانداشت. 

اینگونه شوریدگی چه مخوف است! . 

ستگ خارا دودن 1 شلک داشتن 1 مجمه عقوت دودتك آذهم مچسمه‌یی که 
يك پارچه در قالب قانون ريخته شده باشد , و با این حال مشاهده ناگهائی این امر 
عجیب که ذیر پستان مفرقیش چیزی ابلهانه وسرکش وجود دادد ۰ که شبیه به‌قلب 
است | در این مر‌حله, وصول به هرمن زآی که در آن بر آیر خوبی پاداش ذيث دهندو 
حال آنکه تا آن‌هنگام «میشه شود گفعه بأشد ده آن نیکوبی عین‌بدی استا سگده 
نگهبان بودت و لیس زدن! یخ‌بودن و آب شدت! گیره بودن ودست شدن! خود را 
ناگهان مذل انکشتانی احساس کردن که باز می‌شوند ! گرفته را رها کردن ! چهکاد 
وحشت‌انگین! 

مردی که در پیمودن راه خود مانند گلوله است داهشی‌دا نداند وبقهقر ارود! 

ناگزبر بودن از اعتراف باین حقایق: - اشتباه اپذیر همیشه اشتباه ناپذیر 
نیست» همکن است اشتباهی در اصول عقاید پیدا شود وفتی که مجموعة قوائین ذبان 
گشایه وجیزی گوند هر چه گفتنی است کفته ده است « هیگت اجتماع کلمل فیست ؛ 
فددت دولت آهیخته با عدم ثبات است. همکن است دد هر تفییر ناپذیر فعوری راه 
پاید» وضاه یبن از افززآد دشر ند » قانون ممکن است به اشتباه دجاز شود : اعکان‌دارد 
که دادگاه‌ها نیز خیط کنندا این امور بظر ژاود بمثو له مدشداهده شکافی در زجاچهة 
پهناور نیلگون آسمان بود . ۱ 

جیز‌ی که در ژاور هن ککزی « فامیوی » يلك وجدان سرراست". بود؛ از 
راه بدر بردن يك جان بود, در هم شکستن عفتی که با وشمی مقاومت ناپذین براه 


راست انداخته شده بأشد , و ور ین راهم دردر‌خورد با | خرد گردد : م2 این 
غریب بود. مثل این بود که «شوفر» نظامات و«مکانیسی >دولت در حالی که براسب 
ثابینای آهنینش سوار است‌وداه دشوارش را می‌پیمایدد امکان داشته باشد که براثرتایدن 
يك شعاع نود بررزمین افتد! مثل این بود که دکرگون نشدتی, راست,درست, هندسی, 
قطعی. و کامل بتواند خم شودا مثل این بود که «کوموتیو» » يك « راه دمشق 


1 معالجةٌ مر ض آب مروارید چشم‌یابر یدن طبَةٌ «زجاجیه؟ صودت‌میگرفت. 

۲ لنا۵10۳0] قریه کوچکی است دد شمال فرانسه . گویا هناسبت ذکر 
آن دد این مودد این‌باشد که برای دفتن به‌آن قریه انحراف ازجاده سرراست‌اصلی 
لازم است. 


ژان والژان ۱ 


داشته باشدا . 

خدا, آنکه همیشه در دل آدمی جای دادد, آذکه چون وجدان حقیقی هم 
اوست,بالاید» ناسازگاداست, بازداری شر اره ازخاموش شدن. فرمان به‌ثماع که آفتاب 
دا بیاد آورده اس اکید به‌جان آدمی که چون .ا مطلق مفروض مواجه می‌شود مطلق 
حقیقی را بازشن اسد» افساتیتت کم نشدنی » قلب زوال ناپذیر آدمی. این اعجوبهتابناگ 
که‌شاید زیباتر از همه عجایب درونی ماست, آیا «ژاود» چیزی اذ آن می‌فهمید؟ آیا 
ژاود می‌توانست به‌عمق آن راه یابد؛ آیا ژاود می‌نوانست باب آن برسد ؟ مسلماً 
نه. اما ذیر‌فشاد اپن‌نایافتنی بی‌چون‌وچرا: احساس میکرد که جمجمه‌اش بازمی‌شود. 

بسی بیشتش اذتفییر شکلی که در او راه يافته بودقربا نی‌این اس عجیب‌شده 
بود. باغیظ متحماش می‌شد. در اینها همه چیزی جن يك دشوادی می‌پایان. زیستن 
تمیدید. بنظرش میرسید که آذاین پن تا ابد تثفسش دردنال خواهد بود, 

چیز ی از ناشناخته بالای سرداشتن؟ : او هرک باین عادت نداشت . 

تا این زمان هر آنچه برتر از خود میدید پیش نظرش هیگتی صریح وساده و 
صافی‌داشت : هیچ مجهول وتاريك در آن‌وجود نداشت : چیزی نبود که هعینهنتظم؛ 
هقید» مشخص, درست ۰ متمرگز : مونود , ومسنود نباشد؛ هرچه دود پیش بیئی شده 
عود؛ دولت چیزری صریح بود؛ شخص نه در آن ن سفوط می‌کرد ونه از آن به سررگیجه 
دچار می‌شد.ژاور هرگن مجهول ندیده بود مکرددمراحل پاین‌تر آذخود. -بی‌تر تیب. 
دور ازانتظار. حفره نامتظمی‌که از آشفتگیعناصرتشکیل یافته باشد, امکان‌سر نگون 
شدن دريك پرتگاه » اینها عمل طبقات پایین. مردم پست ؛ افراد متمرد , بدکادان 
وینوایان بود. - اکنون ژاور تاگهان بتتزدنگون شده. پبشت «ردمن اقتاده ودسخعتی از 
مشاهد؛ يك هنظره نادیده متوحش شده دود ,و آن عبارت بود از يك ودطهٌ عجیب 
در دالا . 

جعنی‌چه! ازاین قراد هرجچه بوده خراب موده عت [ هر‌جه بوده مطلعاً باطل 
بوده است؟ پی‌بچه اعتماد باید کر دا آنیبه محقق بود ابود می‌شد! 

بمنی‌چه! پی ممکن :است که وجود نقصی درزده پولادین اجماع بوسیله بت 
بینوای‌جوانمرد یاه شود؟ یعنی‌چه؟يك خدمت‌گزار شریف قانون ممکن است ناگهان 
خودرا بن دوجنایت ماهده کند: جنایت آزاد گذاردن يك مرد و جنایت بانداشتن 
او؛ پس دستوره‌ایی که دولت به يك مأمورش میدهد قطعی ثیستا پس ممکن‌است که 
در وظیفه هم داه‌های بن‌ستی پیدا شود؛ بنی‌چه! پن این حقیقت دادد؛ پی داست 
است که يك دزد قدیم در حالی که پشتش زیربار محکومیت‌های بسیار خم شده است 
می‌تواند قدراست کند وسی‌انجام ذیحق شود؛ آیا این باور کردنی است؟ پی مواددک 

هم ممکن است یافته شود که قانون بناچاد ازییش يك جنایت که دگرگون ده است 

بقهقی | رود وبالکنت بختایش طلید؛ 

آدی. اين حقیقت داشت! وژاور ۵ میدید » وژاود آنرا لمس میکردا و نه 
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۱۵۶ بسوابان 


فقط نمی‌توانست منکرش شود, بلکه خود در آن سهیم میشد! اینها همه از واقعیات 
بودند. به‌تظراو دسیارناگواد بود که امود واقمی‌بتوانند باين درجه از ذشتی‌دسند. 

اگرامور» وظیفهٌ خودرا درعالم انجام میدادند» به‌اين اکتفامیکر دندکه شواهد 
قانون باشند؛ اما اموررا کی‌که بوجود میآورد خداوند است. پس آیا اکنون دیگر: 
هرج ومرح نیز ازعالم بالا دد میرسد؛ 

این چنین » ودرتزاید اضطر اب ودرتوهمی که نتیجه نظر یه حیرت بود ؛ 
هر آنچه ممکن بود حصری پذیرد وتأثرش را اصلاح کند ء نابود شده سود و هیگت 
اجتماع ونوع بشر , وعالم خلقت آزاین پس درنظرش دريك چهر؛ ساده و بدشکل 
خلاصه میشدند . اذاینقراد قانون‌مجاذان , امری که حکم درباده‌اش صادر شده ‏ 
قوهٌ قانونگزاری. احکام دردادسلطنتی ؛ مقامات قضایی. قدرت دولتءاتهام‌ومجازات, 
درایت دسمی ۰ مصوئیت‌قانونی ۰ اصل اقتداد. همه قواعدیکه » امثیت سیامی‌ومدنی 
بر آنها قرار گرفه‌اند » دادگستری. منطقی‌که ازمجموعه قوانین حاصل‌میشود» قدرت 
مطلقاجتماعی , حقیقت عاع» اینهاهمه چیر ی‌نیستند» جز آوار وتل خالهو آشوب‌عناصر . 
خود او » ژاور که کمین‌دار نظامات وعمظهر مصونیت ازخطا درخست پلس. و برایه 
هیثت اجتماع بمنزلهٌ مگ پاسبانی است که دست مشیت منصوبش‌کرده باشد مغلوب 
ومضمحل شده است؛ وبر‌فرازهمه‌این خرابه بز رگ مردی استاده است؛ کلاه سبز ۱ 
برس » وهالهٌ نود بر‌پیشانی ؛ آنقلاب ژاود باين عرحله دسیده بود؛ این بودکشف و 
شهود موحشی که درجاتش داشت. 

آیا همکن بود که این مکاشفه برای او تحمل پذیر شود؟ نه! 

اگی عم امکان میداشت دسماز دشوار میبود . برای رهایی یافعن از این وضع 
جز‌دوراه ددپیش نداشت . یکی آنکه باعزمی قوی سوی زان‌والوان رود ومردجیر 
کار درا درساه چال اندازد 5 دیگر آنکه 2 

ژاور چون فکرش به اینجا رسید . آرنج از کناده پل برداشت , واین دفمه 
باسری داست وقدحی استوار سوی پاسگاهی که يك چراغ ء محلش دا دریکی ازگوشه 
ای میدان باتله نغان میداد روان شد . 

چون به آنجا رسید اذپشت شیشه يا گروهبان دا درپاسگاه دید وواددشد. 
افراد پلیی یکدیگر را از دوی چگونگی بازگردن در و ودود به يك پاسگاه هم 
میشناسند. ژاور اسم خود دا گفت: «کادت» اسمتی را به‌گرروهبان نشان داد » دپشت 
یز پاسگاه که شمعی دوی آن میسوخت ندست . دوی میز يك قلم. يك دوات 
سردی وعقداریکافف بود که احتیاطاً برای نوشتن صورته‌جلس های احتمالی و برای 
استقادهٌ شبگردان ددهرپاسگاه هست . 

این‌میز که هميشه صندلی حصیری خاصش تکمیش میکند مین ثابتی‌است ؛ 
درهیه پاسگاهها هست؛ هرجا که باشد آراسته به يك نتعلبکی اذچ-وب شمشاد پراز 
ال اره و یت ظرف مقوابی سدشکل هملوازخمیر سرخ مخصوض مهن گردن است : 
وبطورکلیمر تبهدوناملوب رسمی‌است . از ایتجاست که ادبیات‌کتور شر وع می‌شود . 


! - کلاه‌چانی‌ها ومحکومان باعمال شاقه. 
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ژاور قلم را بايك بر گد کاغذ برداشت‌وبه نوشتن پرداخت, اینست آنچه‌نوشت: 
چند تذکار لازم بنفع اذاره 

«اول ؛ از آقای رئیی استدها میکنم بانظر دقت ملاحظه کنند. 

«دوم: بازداشت شدگانی که ازبازیر سی‌برمیگردند هنگام‌باژپرسی کفش‌هاشان 
«رادیروث می آورند وروی سنگفرش جایگاهشان پابر‌هنه هیمانند. بعضص آنان هنگام 
«بازگشتن به‌زندال سر فه میبکنند . ادن موجب افزایش مخارج بیمارستان خواهنشد. 

«سوم : نعقیب افراد مظنون داکملت پاسبانانی که نقطه بنقطه در فوامل همین 
[پاس‌میدهند خوب صودت میکیرد اما باید درمواقم ههم پاسبانها در نقاط و فواصلی 
«قر ارگیر‌ند که لااقل هردوتن از نان بدوانند یکدیگی دا بیینند . نعیجه‌اشی اینست 
«که اگر از بعض جهات يك پامبان ضمیف شود و نتواند سرخدمتش بماند دیگری 
«مر اقب اوست وجانشینشی میشود». 

(چهارم , معلوم نیست بچه جهت نظامات‌خاص زندان «مادلونت» قدغن‌گرده 
«است که زندانی» هم اگی چه پول بدهد., نمیتوان درائاقتی يك صندلی داشته باشد. 

فینجم : درژئتان:ماولونت محل تقب‌قفا بشن آزدومنله آهتین فداره ویاین 
(جهت‌شخصی که غذا تقیم میکند همکن است دستش به‌بازداشت شدگان برسد. 

(شتم ۱ بازداشت شیگانی که اسمعان «چارجیت است‌و کارشان اینست‌که‌دیگر 
«زندانیان را به محل علاقات بااشخاص خادجی میخوانند دوشاهی اذ زندانی میگیرند 
«تااسم اورا «واضم» تلفظ کنند . این يك نوع دزدی است . 

(هفتم : به رندانبانی که در 8سمت بافندخی و ریستدگی کار هی‌کنند برای 
«هررقفرقره دهشاهی کمتر ازمعمول اجرت داده میشود . این اجحافی است از طرف 
«مباش, وحال آنکه باقت این پارچه‌ها از پارچه‌های جاهای دیگر ددترنیست. 

«عشتم ۰ کار بیربطی است که اشخاصی که درزندان «فودس» بملاقات کسی 
«میروند برای دفتن به اقامتگاه (سن‌مادی اژییسین 6 اژحیاط بچه‌ها عبوزگنند. 

ذهم ۱ مستلم است که همه روزه درحیاط ادادغکل قالخشی شمنده میمود که 
«یعض ژاندارها شرح استتطاق باذیرها دا انمتهمان » برای مردم نقل ميکتند.يك 
«زاندارم که بای هقدس داشد اگر آنچبراکه دردهتر یازور س‌شتیده است برای دیگران 
(ذقل کند این کارش خللاف قاعده بسیاد سختی‌است. 

«دحم, مادام هانری ذن باشرفی‌است ۰ محل آغذیه‌فروشیش بسیار نظیف‌است: 
«اما صورت خوشی ندارد که يك زن , دریچه‌بان تله‌موش آمراد باشد - این موضوع 
«برای‌زندان «5و نیرژری» يك پاینخت بزد گث» شایسته نیست.؟ 

ژاود این سطود دا با بهترین و آدامترین و صحیی‌ترین خطش نوشت , یلك 
«ویرگرل» هم از قلم تینداخت. درهمه مد نگاشتن؛ صا.ای کاعف رازیرقلم درمیاً ودد. 
ذیر آخرین سطراینطور امضا کرد: 

رژاود» 
بازدس در جا ادل 
دد پاسگاه میدان شا تله 
دهفتم ژوئن ۱۸۲۳۲ تقریباً یکساعت بعد اذنیمه شب» 


۹8۵۹۸ ینوا بان 


ژاور می‌کب تازه داپ اف خشك کرد, کفذ دا مانند يك نامه تا کرد » لاك 
ومهر بر آن زد. دویش نوشت: «یادداشت برای اداده», سپس آثرا روی میز گذارد 
وازپاسگاه خارج شد. در شینه‌دار ومیله‌دار پاسگاه» پشت سرش بسته شد. 

باردیگرمیدان «خانله» را بطور مورب عبور کرد ؛به‌اسکله بازگشت وبا ثبات 
قدمی غیر ارادی به همان نقطه که يك دیع ساعت پیش ترکش گفته بود دسید. آدنج 
در‌همان لب پل‌نهاد. باز خودد! درهمان وصیع که بود وروی همان قطعه سنتگت کنار هی 
مشاهده کرد. مثل این بود که اصلا دراین مدت ازجایش حرکت نکر ده است. 

تارییکی‌شب کامل بود . لحظهٌ موحش وساهی‌بود که مخصوص بمد ازنیمه شب 
است. سقفی‌از ابر های تیره, ستارگان را پنهان میداشت. آسمان جز يك غلظت مشفوم 
نبود . درخانه‌های «سیته» يك روشتایی کوچك هم دیده نمیشن ؛ رای‌گنری نبود ؛ 
کوچه‌ها واس‌کله‌ها تا آنجا که بچشم ديده‌مي‌شدند کاملا خلوت‌بودند. «نتردام»وبر‌جهای 
دادگتری به طرحهای شب در تصاویر شباعت داشتند. يك چراغ نور افکنء دهانهٌ 
اسکله‌راسرخ رنگ می‌کرد . متاظر بل‌ها ددمیان مه یکی پی‌ازدیگر کش کل‌عادی‌شان 
را از دست میدادند . باراتهای متوالی , آب رودخانه را فراوال کرده بودند . 

محاطی دآز یم که نقطه‌یی‌که ژاور بر آن فرارگر فته نود دداست بالای‌جر‌یان و 
(سن)» بود و بشکل دماغه‌پی‌برفر آزاین مارپیچ مددش غرقاب که مائدد يلك پیچ بی‌پایان 
دایم دد کسستن وپیوستن است پیش‌رفته بود. 

ژاور سرخم کرد و نگاه گرد.هر چه بود. سیاه بود. هیچ تشبعیص داده نمیخد. 
صدای جوشیدن کفهای آب بگوش میرسید اما رودخانه دیده ثمی‌شد. گاه بگاه, در 
این عمق سرسام انکیز» يك روشنایی‌پدیداد میشد وحرکت مادپیچی مبهمی می‌کرد: 
چه‌آنکه آب این قدرترا دارد که درتادیکتر ین شبها» ثورداء کسی نمیداند از کجاء 
بگیرد وبه‌چیزی شبیه به مارهای بی‌زهر مبدلش ساژد - دوشنابی‌محو ميشد وباددیگر 
همه چیز نامشخعص می‌گردید. مثل این بود که لایتناهی در آنجا دهان گشوده است. 
چیزی که دراین نقطه ذیرپا بود آب نبود. غرقاب بود.دیوار اسکه که راست‌وعبهم: 
و آميخته بابخاربود» آگرناگهان برداشته ميشد. اثر سراشیب موحشی را می‌بخشید که 
که به‌ابدیت منتهی‌شود . 

هیچ دیده نمی‌شد. اما در‌ودت دشمنانة آب وبوی زننده سنگهایه خیی‌احساس 
می‌شد. دم تندی این لجه متصاعد بود. افزایش آب رودخانه که پی‌بردن به آن‌باحدس 
پیشتر صورت می گرفت تا با مشاهده, نجوای رقت انکیز اواج , پهناودی مشخوم 
چشمه‌های پل , سقوط تصوری دراین‌خلاء تبره , وهمه این‌ظلمت مملو آرو حشت‌بود. 

ژاوو چند دقیقه بی‌حرکت ماند. واين گودال طلمات دا نگریست ؛ نامریی 
را باخیرگی خاصی‌که به دفت کامل شباهت داشت ملاحظه می‌کرد . آب هیاهو داشت. 
ناکهان ژاور کلاهس را برداشت و روی کنار؛ اسکه گذاعت ء يت لدظه بعد هيئتی 
بلند وسیاه که اگرکی‌ازدود نکاعش میکرد گمان می‌کرد که شبحی می‌دیند قدراست 
پرلبهُ پل آشکار شد» دوی سن خم شد, دوباره داست شد. وراست در ظلمات افتاد ؛ 
شاپ کم صدایی از آي برخاست؛ و فقط طلمت توانست دازداد تشنجات این هیکل 
تیره باشد که ذیر آب ناپدید شد. 


محتم و 


با آصمیم‌قوی ا 


ژ» 


ناسگاه بیروث 


آمد. 


2 
نوه و پدر بر رک 
آنسا که بار دیگر درختی که لو ح رویین دارد 


دیده میود 


يلك چند پسازحوادئی‌کهعماکنون‌حکایت دا اریاب «بولاتروئل6بهآشفتگی 
سختی دچار شد . 

اریاب بولاتروئل همان داهداد بود که پش‌آذاین. در فسمتهای تاريك این 
کتاب » دییه شده است . 

بولاتروئل: شاید درخاط‌ها عانده داشد, مردی بود که خویشتن رابه کارهای 
مفشوش وگوناگونیمشتول میداشت. سنگهاییدا می‌شکست‌وه‌افرانی‌رادرجاده بزد گک 
لخت میکرد. خالك برداد ودزد بود ورژیای شیرینی هم داشت؛ معتقد بود که گنجهای 
گی‌انبهابی در جنگل «حون فرمی» پنهان است. امیدوار دود که دوژی بتواند پولی؛ 
ذیرزمین, پای يك ددخت. پیدا کند؛ دراین انتظاد. باخوبی وخوشی‌پولی ددجیبهای 
راهگنران جستجو می‌کرد ۲ 

با اینهمه. درموقع خود محتاط بود. بتازگی‌از خطربزرگی‌جسته بود. میدا نیم 
که ند آلونک هوندوت» با دیکر دفجان دستگین شده بود.سبی باق هیب دیگرش 
سودمند افتاده بود : مستی همیشگیش نجاتش داده بود . عرگسن کمی نتوانسته بود 
آشکارا بداند که آنجا بصورت دزد حاضر‌شده بود یا مانئد مردم درد زده. يك قرار 
منع تعقیب که مبتنی بر هستی بی‌چون وچرایش درشب دام کستری بود موجب آزاد 
شدنش شده بود. از آن پس‌کلیدجنکلها را باز گرفته بود. بمحل خود که بين کانیی 
و لانی بود بازگشته. ذیر می‌اقبت ادادای ؛ به ساب دولت» به سنگك کشی جاده 
پرداخته بود؛با وضعی‌فقیرانه, پیوسته خوطه‌وردر تفکی, قددی دلسرد فسبت به صرقت 
که بایستی ابودش کرده باشد» اما بمرآتب بیش اذزپینی علاقه مند به شراب که نجاتس 
داده نود ۰ 

اما دغدغهُ سختی‌که اندل مدت پی‌از بازگشتن به زیر با علفی کلب راهدادیش 
عارخش شده بود اینست 1 


ژان والژان ۱۵۳۱ 


يك روزصیع بولاتروثل هنکامی‌که بعادت «رروز سر کارش وشاید به‌کمینگاهش 
هیرقت: کمی پش‌از بر آمدن آفتاب ۰ میان شاخه‌های درختان » مردی را دید که 
نتوانست از او چیزی جزپشتش دا ببیند اما هیکش تا اندازه‌یی که در دوای نیمه 
ردشن فلق واز آن فاصله دیده هید مل این ود که کاملا در نظرش ناشناس نیست ۰ 
بولائروئثل هر‌چند که «همیشه مست» بود حافظه‌یی مرب و دوشن داشت و این خود 
سلاحی اشت که ۳ تن سر مبارژه با نظامات فائونی داشته باشد احتیاج قطمی 
ده آن دارد . 

بولاتروئل آزخود پرسید, کجا بود که من شخصی‌را شبیه باین رد دیدم؟ 

اما نتوانست پاسخیبه‌خود گوید جن آنکه‌احسای میکرد که این مرد به شخصی 
که اثرمبهمی ازاو درذهش باقی‌است شباهت دارد. 

آذاین گذشته‌بولاترو ئل‌باچشم‌پوشیازهویت‌این شخص, که نمیتوانست بخاطرش 
آورد؛ مقایسه‌ها وحابهایی می‌کرد. این مرد اژاعل محل نبود. اجای دیگر به‌آنجا 
هیرمید. قطماً پیاده. دراین ساعت هیچ کالس که عمومی آزمون فرمی نمیگنرد. همه شب 
را راه رفته است. از کجا آمده است؟؛ اژرای نه‌چندان دود» ذیرا که نه‌توی» پشتی 
داشت؛ نه سقچه. بی‌شلك از پاربی آمده است . کارش دراین جدگل چیست ؟ چر‌اددچنین 
ساعث وارد جنگل شده؟ اینجا آمده‌است جه کند؟ 

بولائرو ثل بفکر‌گنم افعاد. به فیروی جستجو درحافظه‌اش, میهماً بیاد آورد که 
پیش از آن» چند سال پیش؛ #ضیه‌یی‌اذاین قبیل, دربارء يك مرد. برایش پیش آمده 
است وچنین درخیالش گذشت که ممکن است این مد همان مد باشد . 

ددحال تفکی» زیر‌همان بار تفکراتش, سرپایین انداخته بود که این خود 
يلك آم‌طبیتی آشتة آماچندان رندانه نیست ۰ چون سر‌بر‌داشت دیکر آنجا هیچ نبود . 
مر‌د درجنگل ودرفلق نایدید شده بود. 

بولاتروئل گفت: به‌شیطون قسم پیداش خواهم کرد. کنيسة این کشیشو کشف 
خواهم کرد . این گردشی پاترون مینت" دلیلی واسه این گردش داره. اینو خواحم 
دونست. تو جنگل من کسی‌نمیتونه سر واس‌اری داشته باشه, مگ اینکه منم توش 
وارد باشم ۰ 

کلندش را که بسیار میزبود بر‌داشت. غرولند کنان گفت: 

این‌جوریه که یهزمینو و به آدمو کاوش میکنن. 

آنگاه همچنانکه کسی‌تخی را به‌نخی‌بندد, با بهترین وضعی‌کسیتوانست» قدم 
درخط سیری‌که عرد ناشناس میبایستی از آن گنشته‌باشد گذاشت‌ومیان درختان تراش 
شلد ه راه افتاد. 

همینکه صدقدمی پیش دفت روشنایی روز که رفته رفته بالا هیآمد بهکمی‌کشی 
آمد؛ آثار تخت‌کفش که اینجا و آنجا برماسه دیده هیشد» بععض علف‌های پی وپیش 
شده» دمض خلنگ‌های له شده, بعض شاخه‌های جوان خم شده روی بته‌های خار که 


1 -شرح مبسوط داجم به پاترون مینت در صفحات ٩۳ ۳۱٩۱۳‏ نوشته شده 
واینجا آلیته این کلمه «منی«راهزن» پکار رفته نت 


وود پینوا بان 


دوباره با آهمتگی ملیحی مانند بازوی ذنی‌ذیبا که هنگام بیدارشدن خمیازه کشدقد 

راست میکردند. يك‌نوع دد پا باو نثان دادند. این رد را دنبال کی باه تن گوگن 
کرد. وقت میگذشت. بیشتر دد جنگل پیش رفت و بالای يك‌نوع بلندی‌دسيد . يك 
شکارچی سحرخیز 4٩‏ کمی دورتر در جاده عبور میکرد و بهوای لگی‌بری»۱ سوت 
هیر ۵ بفکر ش|نداخت‌که بالای درختی دود. باآتکه خبر دود جالا اد دود آنجا یا‌ذبان 
گنجدك بلند بودکه بکار «تی‌تیر»۲ و دولاتروئل می‌آمد. بولائروئل از زبان‌گنجشكت 
تا بالاترین نقطه‌یی‌که میتوانت, بالارفت. 

این‌خوب فک رک‌بود. عشکاهی که بیغولهرا از جهتی‌که جنگ لکاملا درهم و وحشی 
است بادقت می‌ثگر یست ناگهان مرد دا دید. 

هنوز درست وداندازش نگرده بود که گمش‌گرد. 

مرد به‌يك محوطه بی‌درخت جنگل, تاحدی دوراز آنجاء پنهان درپس‌درختان 
واردشد. یا بهتربگوييم خزید, اما بولاتروئل آنجا را خوب میشناخت» زیرا که در 
همأن نقطه , نزديك ياك که بز رگد سنگث سیاه» درخت بلوط زخم دیده‌یی‌را دیده‌نود 
که ذخه‌ش‌را با میخکوب‌کردن يك‌لوح دویین برپوست درخت بسته‌بودند. این‌محوطهُ 
می‌دد خت. همان است که پیش از آن «ذمین‌بلادو» نامیده میشد. کیه‌سنگ که معلوم‌ثیست 
برای چه‌عصرن [نجا دیخته شده بود سی‌سال بودکه در همان تقطه بود » ولابد هنوزژ 
هم‌هت ۰ هیچ چیز طول عمر اینگونه توده های سنگ دا تدارد » مگی آنکه طول 
عمر چیز‌های‌چو ین را درنظر ی این‌نودهٌ سئك را آنجا بطورموقت ریشتها ند. 
دوامش چه‌دلیل دارد ؟ 

بولاتروثّل با شتاب شوق, بجای آنکه از ددخت پاین‌آید خودرا تقریباً پایین 
أنداخت. لانه پید! شده‌بود» اکنون جانور را باید گرفت. آن‌گنج مشهود رژیایی نیز 
باحتمال قوی همانجا بود. 

رسیدن به آن محوطه. کارکوچکی نبود. برایعبور از راههای پست وبلندی 
که هزار پیج و خم مزآحم داشت يك‌زیم ساعت وقت‌لازم وود. عبود بخط هستقيم بعنی 
ازمیان #سمت انبوه جنگل‌که درأین‌حنود بوضم غر ببی قشر ده دعمیق» بمی‌خارداز و 
بسیاد پاگیربود درکمتر ازنیمساعت امکان نداشت. همین‌نکته دودکه +ولاتروئل بخطا 
درنیافت. معتقد شدکه باید بخط مستقيم رود؛ اینگوته پدارها از لحاظ نظری شایان 
تمجیدند آما چه‌سیار ازمردان‌را هلال میکنند. قسمت انبوه جنگل باهمه غلظتش‌در 
نظی او راه خویی جلوه‌گر شد. ۱ 

باخود گفت؛ ازکوچه «ریولی» گرگها برویم. 

بولاتروئل‌که همیته به‌گجروی عادت داشت این‌دفعه چقدر اشتیاه کردکه قدم 
درراه راست نهاد. 


۱ 2۱01(162۷) يك ترانهٌ عمومی معروف فرانسه که مصنفش معلوم ثیست؛ 
ظاهرا ازفرن هیجدهم مانده وبض آهنگازان موف قطعاتی روی آن ساخته‌اند. 

۲ 110726 نام یکی از دوچوپان نعستین منطومةً رومتایی ویرژیل‌که شاعر 
حالان واحاسان خوددا دروجود اومجسم ساخته‌است. 


ژان والژات ۱2۳ 


باتصمیم قاط خودرا درخارمتانهای انبوه انداخت. 
سرو کارش باشاخه‌ها وبا بته‌های آس وگز نه وخفحه و ۳ فسترن‌های جنکلی و 
شترخار وخارهای مس‌تیز بود. . خاش دمیاد براو وارد آمد. در پایان این راه به آیی 

رسین که تاچاربود خودرا به آن‌زند وبگنرد. 

سرانجام, پی از چهل دفیقه, عرقدیزان» خیس» نفس زذان. خراش دیده د 
متوحش به‌زمین «بالادو» رسین. 

هیچیکس در آن‌نقطه نبود. 

بولاتروئل سوی کپه سنگ دوید. کپه سنگك بر جای خود بود. کسی آن‌را 
نیرده بود. 

اما هرد ناشناس درجنگل نأیدیه شده دود. . فرار کرده توو. . به‌کیا؛ از کدام 
طرف؟ درکدام نقطه انبوه؟ فهمیدنش محال بود. 

از این‌گنشته چیزک‌که بسیارمهم بود ادن‌بود کرحت که سنگد. جلودرختی‌که 
لوح روین داشت تیک نکه زمین‌نازه زیروروشده. يت کلند فرآموش‌شده با دورانداخته 
شده. ويلت گودال دیده هیشد. 

این کودال خی بود. 

بولاتروئل دومشتش درا به‌افق نشان‌داد وفرریاد ده 

-ای دزد ۱ 


ظ 
مارپرس پساز رهایی یافتن از جنگ مدنی 
مهیای نز( ع خانگی میشود 


ماریوس زمان درازی بن‌می کب وذندگی‌دود. چندینهفته گرفتار تبی آمیخته 
با هذیان و |ثار رخیم اختلالات تخاعی‌بود که تکانهای زخم‌ها برسرش بیش از خود 
جراحات باعث آنها شده بود. 

نام کوزن‌را بازها درشب‌هاکدر از دریاوهگو بیهای‌ترس آور لب وی ابر امی‌که 
وله حالت جان‌کندن است پرزیان می آودد. وسمت‌تیض جراحاتش حصورت بل خطر 
جدی در آهد؛ زیر اکه ترش چراگ درزخه‌های دامنهدار همیشه ممکن‌است جنب بدن 
شود وسی‌انجام بیماررا درماية بعض تأثرات عوامل جوی طلااکند. دد هر‌تفییر هوا 
وب‌حض ناهورگمترین طوفان پزشکن مضطرب‌میشد. غالبا تکرارمیکردکه مخصوصا 
مجروح تباید به‌هیجانی دج شود پا نسمان‌ها بیار مفشوش ودشوار و ناراحت‌کننده 
بود زیرا ک ثابت‌نگهداشتن لوازم زخ‌بندی و. پارچه‌ها, دوی زخم بوسیله نوارهای 


:۱۵ ۱ بینوا بان 


چسب‌دار در آن‌زمان هنوذ دمرحلهٌ تصورهم تر‌سیده بود. فیکولت يك شمد تختخواب 
را که بقول‌خودش قبه‌بزرگی‌سقف» بود برای زخم‌شدی بکاربرد لوسیون‌ه‌ایه کرود»- 
دار و «تیترات دارژان» با حمت بسیار جلو «قانقارایا» را گر فتند. وفتی‌که خن 
مر حلةٌ سخت میرسید, هسیو ژیونورمان‌که پریشان بربالین نوه‌اش بود» مثل ماریوس 
میشد» به‌هرده» نه زنده, 

همه‌روژه , و بمض اوقات روزی‌دوبار «يك ۱۶ باموهای سفید وسرووضم دسیار 
خوب» (اینها ذشانی‌هایی‌بود که دربان آذاو میداد) برای آنکه خبر تاذه‌یی ازاحوال 
مجروح بدست آورد بدر خانه می‌آمد, يك بستة بز رگدزخ‌بند میداد ومیرفت . 

مرانجام, روزهفتم سیتامبر» پی‌ازگنشتن چهارماه, روزیروژ. ازشیب‌دردناکی 
که محتضررا به‌خانه پدربزرگش آورده بودند. پزشك اعلام داشت که مسئول حیات 
اواست. ایام نق-اهت در رسید. با اینهمه ماریوس ناگزیراز آن بود که بدیل صنحائی 
کد ازشکستن استغوان ترقوه دن وی وارد آهده‌بود دوماه بن صند(ی درانی بماند. 
همیشه در این گونه موارد يك آخرین زغم برای بیماد میماند که بهیج قیمت 
تمی‌خواهد التیام پذیرد» بلکه جویای مرهم‌گذاری ابدی است» و بیمار دا به تنگك 
می‌آورد . 

اماء ازسوی‌دیگی» این فاخوشی طولانی واین‌نقاهت ممتد. ماریوس‌را از تعقیب 
های جزایی مصون‌داشت ددرفرافنسه هیچگونه‌خشم. وخشم عمومی‌نیز: وجودندارد که 
بیش‌از شش‌ماه دوام یابد. شورشها باوضمی‌که اجتماع دارد چنان گناه عموم بشماد 
میروند که‌همیشه ددپیآنها ضرودت چشم‌پوشی پیش میا ید. 

ایذرا نیز بگویيم کهچون فی‌مان ثاشاستة «ز سکه» که‌پزشکان‌را ملزم می- 
کرد که هرجا به‌مجروحی آذشورشیان برخوردند به‌اداد پلیس خبردهند موجب‌نفرت 
افکارعمومی و فقط افکارعمومی بلکه در درجه اول موجب نفرت شخص شاه نیزشد: 
مردم زخمی‌هارا جمع آوردند وذیر حمایت ومراقبت قراردادند وباستشناء کسانی‌که‌دد 
جنگ علنی دستگیر شده‌بودند شوراهای جنگی جر آت‌نکردند مزاحم دیگر ان‌شوند. 
از این‌دو ماریوس درامان ماند. 

هسیو ژیونورمان نخست همه مراحل محنت» پس‌از آن» همه مراحل بهجترا 
پیمود. بامتتهای زحمت تواستند از شبز نده‌دار ی بر بالین‌مجروح بازش‌دارند. دستور 
دأد تا صندلی راحتش ۳ کنار تخدخواب مار دوس گذاشتند. تعاضا کرد که دخترش 
زیباترین پارچه‌های سفیدی‌را که درخانه هست برایزفاده وبرای زخم‌شدی بکادمر د. 
مادموازل «زیونورمان» که شخصاً عاقل و ارشد بود, هم در آن‌حال که به‌پدریز رگ 
وانمود می‌کرد که اوامرش‌دا اطاعت کرده‌است وسائلی بدست آورد تا از بکادبردن 
زیباترین پارچه‌های سقید پرای این کار خویشتن‌دادی کند. مسیو ژیونورمان اجازه 
نداد کی‌توضیح دهدکه پرایزخ‌بندی, پارچة «پاتیی» بخوبی چیت درشت؛ و چیت 
تازه بخوبی چیت‌گهنه ثیست. درهمه پانسمانها که مادموازل ژیونورمان بحکم حبا از 
اداق بیرونهیرفت پدربزر گه پیرحاضر بود. هتکامی‌کگوشتهای فاسد را بامقر اض می- 
بر‌بدند پیرمرد میگفت: ۱2۲2 آخ۱» هیچ‌جیز دقت‌انگیز تراز مشاهده این‌نبود که 
پی‌هرد بالرزش وضعف پیریش يكك فنجان شربت مقوک سوی مجروح پیش میبرد. 


ژان والژان ۱۵۳۵ 
پزشك دا از پرسشهای متوالیش خسته‌میکرد؛ خود ملتفت نمیشد که همیشه «مان 
سوّالات پیشین‌دا نکر ادميکند. 

روزی‌که پزشك به‌ری اعلام داشت‌که ماریوس ازخطر چسته است؛ پیرمرد 
را حالت هذیان فی‌ادرفت. سه یره به‌دردان انعام‌داد. شب وقتی که به‌اتاقش باز سکف 
يك رقص «گاروت»۱ کلمل کرد و در حال بشکن زدن با دو انگشت: این تصنیف 
را خواند ه 


ژان در «فوژر» بدنیا آعده, 
در آشیان واقعی يك‌دختر چوپان؛ 
دامن پیر‌آهنش را هییرستم» 

ای عبار ! 


ای‌عشتی , تودر وجود او زندهی میکنی؛ 
زیرا که در مردمك او است 
که تر کشت را جا داده‌یی؛ 

ای مکار ۱ 


من برای ژان حیخوانم» ودوستش دارم 
حتی دیش از «دیان» . 
و دشر ا و همه‌های سفتاش را. 


ای گهنه کار ۱ 


سس جلو يك صندلی بزانو در آمد «وباسك» که از پشت دد نیمهیاز اتاق 

مراقبشی بود ملم پنداشت که پیرمرد دعا میشواند. 

۳ آنروذ مسیور بو نورمان هیچگاه به‌خدا م‌تفد: بش دود . 

باهر مرحلهٌ بهبود که بیش‌ازپیش آشکار ميشد. پددبزر گی خلبازی بیشتری 
هیکرد. دمی کار دور از ارادهٌ سر‌شاد از شوف وشادی ار آو من عیزد .از یلکان بالا 
میرفتیاین عیامد می‌آنکه بدائد چرا. يلك ذن عمسایه‌که خوشگل هم بود بسیار 
مععجپ شد از آنکه يك روز صبح دسته گل بزرگی برایش دسید؛ این دا «سیو 
ژیونورمان فرستاده بود ؛ شوهر به حکم حسادت نزاعی بر‌پا کرد. مسیو ژیونودمان 
می‌کوشید تانیکولت راروی ذانوی خود بدشاند . ماریوس دا <آةای بارون» مینامید 
وفریاد عی‌زد : : زنده باد جمهوریت. 

هردم آزپزشك می‌پر‌سید؛ «دیگرکه خطری "۳ ؟ مار پوس را 0 
مثل «نگاه مادریز رگه می‌نگریست . وفتی که او غذاً صحخحورد با همحبت میپایینش 
دیگر خودرا نمیشناخت» دیگی‌خود ۳ باب تمی آورد؛ ماریوس صاحب خاثه بود؛ 


1 29۳0۱6) يك‌نوع رفص توأأم دا جست و خی با آهنگك تند دو ضربی. 


۱۵۴۳۶ پنوایان 


درشادی پیرهرد واگذاری وجود داشت. نوه نو خود بود. 

دراین پایه شادمانی که داشت شت دضعی شایان تقدیس دا کرده سود. . از تری 
خسته کردن وناراحت کردن دنجور برای ابخند ذدن داو.یشت سراوقراد می‌گرفت. 
موهای سفیدش حشمت دلنوازی پرنوده‌سرت آهیزی که برچهره داشت میافزرد. لطف 
چون با چین‌های صورت در آمیزد شایان ستایش می‌شود. در پیری‌های شکفده. کی 
نمیدانن جه نوردلپذیری است . 

اما ماریوس در آن حال که فا ت پانسمان وئیمارش کنند فقط یک فکر 
ثابت داشت:«کوزت: 

ازهنکامی‌که تب رهذیان ترکش گفته‌بودنددیکر این اسم دا پرزبان نمیآودد؛ 
و هرکس می‌توانست باورکند که دیکر در آن خیال نیست. ماکت بود» بیقین برای 

نمیدانست کوزت چه شده است ؛ همه وقایع کوچه «شانوروری» در خاطرش 
بصورت ابرمبهمی مانده بود؛ سایه‌هایی تقریباً امشخخص دد ذهنش موج می‌زدند: 
اپونین» کادروش, مابوف, تناردیه‌ها, همه دوستانش که بطور مخوفی آميخته با دود 
ستگر بودند؛ گذارعجیب هسیو فوشلوان در این ماجرای خون‌آلود برای او اثر 
معمایی را دریک طوفان داشت ؛ ؛ دربارةٌ زنده ماندن خود هیچ نمیفهمد ۶ تمیدانست 
جگونه وندست چه‌کس نجات بافته است : وپیرآمون اونیزکسی اذاین امر آگاهی نداشت ت‌‌! 
همه چیزی که توانسته بودند دداین باده به وی بکویند اين بود که هنکام شب با 
یک درشکه به کوچه دختران کالورش آورده‌اند ؛ گذشته. حال. آینده. در نظرش 
چیزی جزمه یک تصودمبهم نبود» اما دراین مه یک نقطهٌ بیحرکت. یک صورت 
ددست وعشخص» چیز‌ک مانند مگ خارا » یک تصمیم » یک اراده وجود داشت و 
آن بازیافتن کوذت بود. برای اوتصور زندگی از تصود «کوزت» متمایز نبود. در 
قلبش اعلام داشته بود که هیچیک از اين دو دا بی‌دیگری (خواهد پذیرقت: وبی - 
تزلزل مصهم بود تاازهرکس که دخو آهد به رده ماندن وادارش کند, از پدر پزرکش؛ 
از تقدیر, ازدوزخ, بازگرداندن بهشت کمشده‌اش را خواستارشود. 

۱۳ موانع را از نظر دورنمیداشت. 

اینجا یک موضوع را باید تشریح کنیم: مساریوی هیچ اغعواءٍ نشد و آزهمه 
دلسوری‌ها وهمه مهر بانیهای پدریزدکشی کم نیم شده بود. از یک سو از باطن ن امور 
خبری نداشت؛ از طرف دیگر. در رویاهای علیلشی که شاید هنوز. تب آلود بودند. 
از این ملائمت‌ها چنان احت‌ازمی‌جست که گفتی همه را امرغر یب وجدیدی میشمارد 
که هدفش رام کردن او است, ار این دو سرد ۳۳ پدر بزر گي لبخند ناچین 
پیرانه‌اش دا. یکره بهدر میداد. ماریوس باخود می‌گفت که پددبن رکش تاوقتی‌خوب 
است که ارکه ماریوس است زبان نگشاید و فرمانبر‌دار باشد؛ امىا دقتی که موضوع 
کوزت دا پیش آورد جهره دیگری جلو خود خواهد بافت و وضع واقعی پدریزر گه 
از ذیراین نقاب نمایان خواهد شد . آنوقت کار دشواد خواهد شد؛ تجدید مائثل 
خانوادگی» مواجهةٌ حالان مختلف. همه سر زنشها وکنایات وهمه مخالفتها در یک آن, 
فوشلوان, کوپلوان» مکنت. فقی, بینوایی» بارسنگن برگردن, آینده.مقاومت‌مخت؛ 


ژان والزان ۱۵۳۷ 


فتیجه: امتناع.- ماریوی پیشاپیش بخودهیپیچید. 

ازاین‌گذشته, همچنانکه حیات تازه درجسمشی راه مییافت» شکوه‌های‌دیرپنش 
باردیگی آشکارمیشدند. جراحات قدیم حافظه‌اش بار دیگن دهان می‌گشودند: باد در 
بارة گذشته‌اش فکرمی‌گرد. «کلنل‌پون مرسی» بازهم خود دا بین مسیو «ژیونودمان» 
واوکه ماریوس بود جای میداد . ماریوس باخود می‌گفت که هرگ نمی‌تواند امید 
خیرواقمی ازکسی داشته باشد که نسبت به پدرش چنان بی‌مردت وچنان خشن بوده 
است؛ وهمراه سلامت, یک نوع خشونت نسبت به پدربزرگش درأوبازمیآمد. پیرمررد 
ازاینها آرام آدام دنچ می‌برد. 

مسیوژیو ثوزمان می‌آنکه بردی خود آردد؛ ملاحظه ۳ که ماریوس از 
هنگامی که به خانه بازش آورده‌اند وازهنگامی‌که هوشت را بازگرفته است یک دفمه 
هم اورا «پدرم»خطاب فنکرده است. راست‌است که ماریوس به اوه آقا همنمیکفت؛ اما 
همیشه وسیله‌یی می‌بافت که . بایک نوع پیج و خم دادن به عب‌اراتش, نه اینس| 
بکوید ونه آنرا. . 

یک بحران» بی‌چون وچرا نزدیک میشد. 

چنانکه همیشه ددایتگونه موادد اتقاق می‌افتد مار پوس برای آزمایش: پیشی‌از 
شروع نبرد. مشاجر؟ کوتاهی بمیان آودد. این: وادسی راه نامیده می‌شود. پلت‌روز 
صبم چنن اتفاق افتاد که مسیو ژیونوردمان دریارهة يك روزنامه ؟ ه بدستش رصیده 
بود اندکی ازمجلی «کنوانسیون» صحبت داشت و چند کلمة کوشه دار راجم به 
«دانتون» و«سن‌ژوست» و«روسپیر». برژبان آورد . ماریوس با لحنی جدی گفقت؛ 
«مردان (نودوسه» همکی پهلوانانی عجیبالخلقه بودنده. پیرهرد ساکت ماند و ناپایان 
روز دم برنیاودد . 

ماریوس که همیشه پدر بز رگ تزلزل ناپذیرش دا از اولی سالهای زند‌کیش 
درذهن حاضرداشت ۰ دداین سکوت عمیق يك‌نوع تمرک ز کامل خشم احباس کرد ! 
يك نزراع شدید دد آن پیش بیتی‌کرد. ودر زوایای فکرش تداد کات دقاعیش را برای 
دزم اقزون ساخت. 

مصمم‌شد که درصورت‌امتتاغ پددپزدگش؛ همه مرهم‌هایش دا بردارد,امتخوان 
تر قوه‌اش را از جا درکتد, هرذخم را که مائده بود عریان سازد و در معرض هوا 
گذاردء و از خوددن هرغذا امتناع ورد . زخمهایشی تجهیزات جنذکیش بشماد 
میرفتند. پاگوزت یام رگه. 

پس باصبرهزورانه پیماران» منتظ‌موقع عناسب‌ماند. 

موقع دررسید. 


۱۵۳۸ ینوا بان 


پات 
مار یوص حمله می کند 


يلك روز هسیوژیونودمان, هنگامی که دخترضش شیشه‌های دارو و فسانها را 
روی هرمر «کمد؟ مر تب می‌کرده دوی ماریوس خم شده بود وبامهربانترین لحنش 
باو هی‌گفت : 

سماریوس کوچولوی خودم. ببین. اگرمن بجای تو می‌بودم گوشت بیشتر از 
ماهي هیخوردم يلت (سیرماهی» سرخ کر ده برای شروع ایام نقاعت خوب است , اما 
براءا آنکه بیمار راه‌افتد يلك کتلت خوب لازم است. 

ماریوس که تقریباً همه قوایش با زآمده بودند هرچه نیرو داشت گرد آورد؛ 
تکانی بخود داد وبر تختخواب نشست؛ دوهشت متشنجش دا روی‌یتوی تختخوابش‌نهاد. 
پدربزرگش را گر پست» دهمی مخوف خود طرفت وگفت: 

- این دادادممی‌کند که يك چیزبشما بگویم: 

جه چیز؟ 

اینکه من‌میشواهم زن مگیرم. 

پدربنر گک گفت: مسلم! 

و قهنهةٌ خنده را سرداد. 

ماریوس گفت؛ چطود, عسلم؛ 

بله, مسلم! توخواهی‌گرفت... دخترکت را... 

ماریوس متدیر وفرومانده ازبهت ؛ باهمه‌اعضایش بلرژه در آعد. 

مسیو ژیونورمان گفت: 

- بله,دختی کوچولوی خوشگل‌قشذکت‌راخواهی‌گرفت؛ اوهرروز به صورت 
يك آقای یر به‌اینجا می‌آید وخبرتاژه‌یی راجع به‌تو می‌گیرد. اژوقتی که تومجروحی 
دخترك همه اوقاتش را به گریه کردن و به تهیه زخم بتد میگنداند. من اطلاعاتی 
راجع به اوبدست آورده‌ام. درکوچه لوم آنمه شماره هفت منزل دارد. ۱۰7 خوب 
آمدیم سرمطلب! تو میخواهیش, پسیار خوب. او هم مال تست. اینجا خوب بود 
شدی. پیش خودت توطلهٌ 5وچکی چیده بودی » بخودت گفته بودی : میروم واین 
مطلب را با خیره سری به این پدر بزدگک پیر. باین هیکل مومیایی شد؛ استبدادو 
دیرکتوار 6: باین کهنه ظر بف» دأین «دورانت»۱ سابق که آمروذ (زرونت »۲ شده 
است میکویم؛ او نیز سبکسرپهایی برای خود کرده است» او نیز ؛ عشقب‌ازی‌هایی: 
دخترلاهایی و کوژت‌هابی برای خود داشته است , او هم شیوه‌هایی زدهء او هم 


۱ و ۲- دورانت رژردنت دوتیپ نثاتری که اولی حظهر جوانی دلیروجالاك 
وخوشگنران ودیگری نماینده يك پیرمرد ناتوان وفاقد همه قوا است. 


ژان والژان ۱2۳۹ 


بال و ری داشته. او هم نان دهار را خورده است؛ اکنون بایید آن روزهايثي را 
پیاد آورد . برویم ببینیم. جنگ مي‌کنيم. آه ! تو زنبورهای طلایی دا از شاخشان 
میگیری. بسیاد خوب! من يك کتلت بتو تعادف می‌کنم و تو بمن جواب میدهی : 
حالا که اینطورشد من می‌خواهم ذن بکیرم! همینجاست‌که يك استحاله مزر گه‌صودت 
گرفته است! آه! نوییش خود خیال کرده بودی که جنگ کوچکی با من بکنی! 
نمیدانستی که من خودم یکی از آن لشهای قدیمم! در این خصوص چه می‌کویسی؟ 
بنظرم که بذضی در دل گرفته باشی! ه‌گن منتظر نبودی پدد بزرگت دا ببينی‌که از 
خودت بیشعورتر شده است! باین ترتیب نطقی که میخواستی در حضور من ابراد 
ونی فراهموشت شد : آقای وکیل مدافع: این دسیاد اصباب ذحمت شما شد ‏ جچه خوب! 
تا دلت می‌خواهد آژاین جهتغعضیناك باش.- من هرچه تو بخواهی می‌کنم ؛ و این 
خشم ترا درهم می‌شکند. احمق! گوش کن : من اطلاعات بسیاد بدست آوددهام؛ 
هن‌هم؛ آب زیر کاهم؛ دخترك دلربا است» عاقل‌است. نیزه‌دار صحیح فیست. دختر لگ 
برای توکپه که زخم بند ساخته است. دخترنیست» جواهراست: می‌پرستدت؛ ار 
تومیمردی هرسه باهم میمردیم؛ تابوت اودنبال تابوت من می‌افتاد. همینکه تو قدری 
بهتر دی هن درست وحسابی بفکر‌افتادم که او را باکمال صفا بیالی توبکشانم, اما 
این جزدررمانها دیده نمیشودگه دختر‌های چوان رابی‌مقدمه‌کتار تختخواب زخمی‌های 
خوشکلی که طرف توجهشان هستند بیاودند؛ اینطود نمیشود؛ خاله‌ات چه میگفت؟ 
توسه دبع اوقات دا سراپا لخت بودی؛ مردك من - اذنیکولت که یکدقیقه هم آزتو 
دورنمیشد بپرس که آيا ممکن بود يك ذن بتواند آنجا حاضی شود. از این گذشته 
پز شك چه میگفت؟ آمدن يك دخدرقشنگ که تب را علاج نمی‌کند. - دالاخره بی 
است. دیکردداین باره چیزک نگوییما هر چه باید گفته شود گفته شده , هر کار که 
لازم‌بوده انجام یافته» بگیرش.- وحشی‌گری من اینطود است . ببین؛ من دیدم که تو 
مرا دوست تمیداری . از خودم پرسینم ؟ چه باید بکذم که این حیران دوستم داشته 
باشد؟ گفتم»خوب. من این کوزت کوچولوم را دد دست دارم, به ماریوس میدهمش. 
آنوقت دیکر باید ماریوس هرا قدری دوست داشته باشد» پا آنکه بمن بکوید که 
دیگر چرا دوستم تمیدارد. آ» ۱ تو خیال می‌گردی که این پیر مرد » طوفانی دراه 
می‌اندازد» صدای نکره‌اش را «یرون میآودد. فربادکنان می‌گوید هه وعصایش را 
روی این نورسییدهدم بلند می‌کند ؟ دی‌ موجه ۱ کوذت ؟ سیار خوب! عشق ؛ باز هم 
بسیار خوب. من آذاین بهتر چیزی نمی‌خواهم.آقا بی‌زحمت بروید ذن بگیر‌بد.- 
خوشبخت باش طفل محبویم. 

پیرمرد چون این را گفت گربه دا سرداد. 

مرمادیوس دا میان دودست گرفت» و آثرا برسینه پیرش فشرده و هر‌دو به 
کر تن پر‌داختند. این هم یکی اداشکال سعادت اعلی اشتت: 

ماریوس ناله‌کنان گفت. پدرجان! 

پیرمرد گفت: آه! پی تو دوستم داری؟ 

له وصف نایذیری بود. گر به راه گلوی هردو را گرفته بود و نمیتوأنستنه 
چیزی بگویند. 


۱۵۳ ینوا یان 


سرانجام پیررمرد بالکنت گفت: 

- پس است. دیکی خوب شد. بالاخره پر کم دهان باژ کرد و به من 
گفت , پدرجان. 

ماریوس سرش دا آهسته ازسینهٌ پر‌هرد جدا کرد وبملایمت گفت؛ 

۳۳ پدرچان | حالا که حال من خوب اک , بنظرم که مپتوانم دییئمشی - 

20۳ ۰ ۲ 

مس پندچان! 

- چه میکویی ؟ 

چرا امروذ نبینش ؛ 

بمیار خوب » امروذ باشد ! تو سه دفعه بمن پدرجان گفتی. آنچه میخواهی 
باین انداژه ارزش دارد. این سابقاً به شعر در آمده است . این قسمت آخر مرثيهةً 
و بیمار جوان » از آننره شنیه است . همان آتدره شئه که غولهای ٩۳‏ سرش 
دا بریدند . 

هسیو ژیونودمان یگمان خود اجناس کرد که ابروهای مار یوس اندجی درهم 
رفت . باید بگوييم که در واقم ماریوس‌این‌کلماترا نشنید ژیرا که او , آن چنانکه 
در آسمان وجد پرواز میکرد بسی بیشتی بفکر کونوت بود تا بفکر ۳ - ابا 
پدر مزر گه-لرزان‌اداینکه چنین‌بددرباره [ ثدره شنه حرف زده بود ء باشتاب گفت: 

کلمه واقمی که اینجا بایه گفت سربریدن نیست. حقیقت آنست که توایغ 
بز رگ انقلاب فرانمه که بی‌چونو جرا مرده شروری نبودند وهمه ازقهررمانان‌بودند, 
اختتاس هیکردند که ]ندره شنبه» کفتی همن‌احمشان است وباین جهت او را به 
«گیوتین؟. بیبخشین ... یعنی که این مردان عالیمقام ء رود هفتم «تر‌میدود» بنفع 
سلامت چامعه از و آندره شنیه» خواهش کردند که زذحمت کشیده قدم رنچه 
قرمایند ربطرف 

مسیو «ژیوتورمان» که چملهٌ خودش گلویش راگر فته‌بود نتوانست بیشترسخن 
گوید ؛ چون نه میتواست این جمله را تمام کند ونه‌میتوانست حرفش دا پس بگیرد؛ 
هنگامی‌که دخترش پشت سرماریوس ایستاده بود وبالش اودا مرتب میکرد ؛ پیرد 
که از اینهمه آشفتکی درون متشنج بود بامنتهای‌سرعتی که سنی اجاذه میداد خود 

را اژاتاق خواپ بیرون انداخت ؛ دددا پشت‌سرش فثار داد , وسرخ,درحال‌خفگی . 

کب بدهان آورده؛ چشم ازسر بند دفته, خود را رودر دوی باسك باشرف که دراتاق 
کفش‌کن کنشها دا واکس میزد یافت . بتندی گریبان اورا بادودست گرفت ؛ دهانش 
را به چهره او نزديت کرد وباعضب فریاد زد؛ 

بصد هزاد بچهٌ شیطان قسم که دزدهای بی‌شرف بامنتهای خیانت گشتندش! 

که را آقا: 

- آندره شنیه را ۱ 


باسكك باو‌حشت گفت ؛ بله آقا. 


سر انجام‌مادم و ازل ژیو نورمانر آضی شدوعیبی 
دراین کار ندید که‌مسیو فوشلوان باچیزهایی که 
زیر بل داره وارد شود 


کوذت ومادیوس یکدیگر را دیدتث. 

آنچه را که دراین میان دیده شد ناگفته میگذاديم ۰ چیز‌هایی در این جهان 
هست که نباید برای ترسیمشان کوشید ۰ خورشید از آن شمار است. 

همه اعضاء خانواده و؛ پامك و «نیکولت» هم : ودقتی که کوزت وایدشد در 
آتاق گرد آمده نودتت. 

او بر آستانهٌ در آشکار شد . مثل این بود که میان هاله‌یی اذنور است. 

درست هماندم پدر بز رگ میخواست دماغ بکیرد . اما دست نگاهداشت . 
بینئیش میان دستمالش ؛ وچشم دوخته به کوذت‌اذبالای دستمال. دداین حال‌باحیرت 


باخود گفت : 
-پرستیدنی [ 
آتگاه باصدای بلند بیئیش دا گرفت. 


کوذت : هست » شیفته , متوحش ؛ ودد آسمال بود . تامنتها درجه‌که ممکن 
است کسی براشر خوشبختی دگرگون شود او نیز شده بود . لکنت گرفته بودءر نگ 
برنگه میشد , بیرنگه ببرنگهه » سرخ سرخ ۰ آرزومند آنکه خود دا در آغوش 
ماریوس انداژد بی آنکه‌جرآت داشته باشد» شرمسار ازعشق‌ورذیدن پیش چشم اینهمه 
آدم . مردم نسبت به عشاق خوشبخت دحم ندارند ۱ آنجا میمانند هنگامی که ممکن 
است دو دلباخته بیش اذهروفت دیگر مشتاق ننها بودن باشند . آخی اینها اینجا 
دیگر نیازی به مردم ندارند. 

همراه کوذت وپشت‌سرش مردکبدرون آمده‌بود؛ سفید موی: متن : با اینهمه, 
عتبم, اما باتبسمی مبهم و تأثر آلود . این مسیو فوشلوان بود ؛ اين ژان‌والژان 
بود . چنانکه دریان گفته بود عسیو فوشلوانه سرو وضع بسیار خوب داشت: لباسی 
ازماهوت سیاه تازه پوشیده وکراو ات سفیدی دسته بود. 

دربان هزار فرسنگه از آنه مرحله دود بود که بتواند دراین مسورژوای همه 
چین تمام ۰ دراین مرد که شاید سر‌دفس اسناد دسمی بود ؛ آور ندة ترس آود نعش 
را که شب هفتم ژوئن ۰ جلو در خانه نمایان شده , ژنده‌پوش ؛ لجن آلوده نقرت- 
انگیز ۰ جانود صودت ۰ چهره ز.اپیدا درتتابی از خوت وگل ۳۳ عادیوس مدهوش 


۱۵-۳ بینوا بان 


دا در بغل گرفته بود بازشناسد , بااینهمه شامةٌ دربانیش بیداد شده بود . هنگامی 
که مسیوفوشلوان باکوذت وارد شده‌بود دربان نتوانمته‌بود خویشتن‌داری‌کند و آسته 
بهزنش‌گفته‌بود: نمیدانم چرا همه‌اش به‌خیالم میرسد که بازهم این‌صودت‌دا دیدهام, 

مسیوفوشلوان دراتاق ماریوس نزديك در وتقریباً دوراز دیگران ایستاده‌بود. 
۳ بغل‌یمته‌یی س‌شبیه به یاکبچاد کتاب خشتی بزدگه داشت‌که در کاغذ بیچیده شده 
باشد. کاغذی که دوی این بسته پیچیده شده بود سبن رنگك بود وپوسیده و کرلدار 

مادمواژل ژیو نورمان که هیچ از دوستداران کتب نبود با صدای آهسته از 
یکولت پرسید, این ۱ همیشه مل امرور کداب ذیریقل دارد؟ 

مسیوژیونورمان که این کلام را شنیده‌بود باصدای آهسته جواب داده بسیاد 
خوب‌است؛ مملوم میشودکه یکی اندانشمندان‌است. مگراینهم عیب مرد میشودامسیو 
«پولار» هم که من میشناختمش هرگن بی‌کتاب راه میرفت و همیشه همینطور يك 
کتاب به‌دلشی چمیانده بود. 

دبا سر فرودآرددن بحالت سلام با صدای بلند گفت: 

ت.قضصیو گر اتکلوان :بء 

بابا یو نورمان عمداً این‌کلام دا پرزبان نیاودد. اما توجه نداشتن به‌اسم‌های 
خاص برای او يك شیوء آشر‌افی‌بود. بازگفت: 

مسیو تی‌آنشلوان؛ من افتعدار دارم که برای نوه‌ام آقای 7 بارون ماریوس 
پون‌سرسی» دست مادموازلرا خواستارشوم. 

مسیو «ترانشلوان» سری پیش اوفرود آودد. 

پدر بزر گه زیرلب گفت؛ مطلب تمام شد . 

درو به ماریوس رکوزت کرد » دو دستش سوی آندو باز شده , با حالت 
فیایش . وباصدای بلند کفت ؛ 

- اجازه داده شدکه یکدیگردا بپرستید. 

ماریوس وکوژت نگذاشتند که این یکباد دیگر هم‌گفته‌شود. چه لام بود! 
جيك‌جيك درگرفت. آهسته باهم حرف میز‌دند؛ مادیوس دوی صندلی درازش آدنم 
زده‌و کوزت‌نز ديكاورایستاده‌بود.کوزت زمن‌ه‌کنان هیگفت:- اوه | خداجان! دازشمارا 
می‌بینم! این تویی! شماهستید؛ رفتید اینطورجنگ‌گ‌دید! آخرچرا؟ چقدر و حشت. 
آوراست! چهارماه تمام من مرده‌بودم. اوها چقدر بدجنی‌است‌که انسان برود توی 
این‌جنکث! مگی‌من باشما چه‌کرده‌بودم؟ این‌دفعه می‌بخشتمان. اما دیگرنباید ازاین 
کارها بکنید. هم الان وقتی‌که بما خبردسیدکه باینجا بياییم باژهم کمانگردم که‌دارم 
میمیرم» اما این‌بار دیکر از خوشحالی‌بود. واه که چقدرعصه‌دار بودم! آنوقت باندازه 
لیاس عوض‌کردن هم معطل‌نشدم. خیال‌ميکنم سر ولباسم ترس آودباشد. بستگان‌شما 
چه‌خواهندگفت وقتی‌که‌ببینند يقةٌ پیراهنم اینطورمچاله شده‌است؟ آخر شماهم حرف 
بزنید! همه‌را که من‌نباید تنها حرف بزنم. منزل‌ما درهمان‌کوچهة لوم آدمه است.مغل 
این‌است که ذخم شانه‌تان وحشت آودبود. شنیدم آنقدر شکافته بود که يلك مشت توش 
جا میگرفت. اونوقت» همچو پیدا است که گوشت‌هاتاندا باقیچی بریده‌اند. این است 
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که‌فولناكاست. اوه چقدرگر یه‌گردم۱ دیگ‌جشم درادم نماند. مضحك استکه آ دم بتواند 
اینههه رئج بکشد. پدر بزرگه شما آدم بسیارخوبی بنظر میرسد. اینط ور تاراحت 
نباشیش: روی آرنج تکیه نکنید» احتباطکنیه ۰ دخودتان صلحه هیزنید, اوه جقدر 
من‌خوشبختم! بنظرمکه دیگر بدبختی تمام‌شد.من‌یكک‌پارچه‌احمقم. میخواستم چیزهایی 
بشما بکوي‌که حالا دیگر يك کلمه‌اش هم یادم نیست. بازهم دوستم دارید؟ خانه ما دد 
کوچه لوم آدمه است. آنجا دیگی باغ ندارد. من‌همه‌اش زخم‌یند تهیه میکردم.مل(حظله 

کنید آقا. نگاه کنید» این دیگر تقصیرشما است. انگشتهايم پینه بسته‌است. 

ماریوس فقط میگفت: فرشتهُ هن‌ا 

(فرشته» بگانه کلمهٌ زبان‌است که ممکن نیست فرسوده شود. هیچ کامه دیگر 
۳ استعمال بیر حمانه‌بی‌که عاشعان می‌کتشد نمیتوآند اینقدرهقاومت ورزد. 

سپس چرن دیگران‌هم در اتاق بودند» «ردو خاموش‌شدند و دیگر کلمه‌یی 
نگفتند: ففط آرام آرام دست یکدیگررا دستمالی میکر‌دند. 

همیو ژیونودمان رو بهعمه حاضران کرد و باصدای بلثدگفت: 

ب شما چرا ساکت مانده‌پید؟ بلند حرف بزنید» قیل وقال کنید. زود باشید» 
کمی هیاهو راه بیاندازید. بحق شیطان! تا این بچه‌ها بتوانند بدلخواه زمزمه کنند. 

سپس بهداریوس وکوژت نز‌ديك‌شد و آهسته گفت: 

- خودمانی صحیت‌کنید درد دل‌کنید. اراحت :باشید. 

خاله ژیونودمان با حیرت» دد پیشگاه این هجوم نود در نهاد فررسوده‌اش» 
ایستاده بود. این حبرت هیچ حالت حمله نداشت, اذ هیچ دوی نگاه غرضآلود 
و حودانة جندی نبود که بعدوکبوتی بنگرد؛ نگاه بیشمودانهٌ يك‌ذن پیگناه بيچاره 
پنجاه وهفت ساله بود؛ حیات تاقصی بود درحال نکر پستن‌به‌بزرگترین پیروذی یعنی 
به ششق , 

پدرش به‌او میگفت: «مادموازل ژیو نورمان بزد گ»» من‌مکرد بتوگفته‌بودم 
که ممکن‌است این برای توپیش آید. 

دمی ساکت ماند, سپی‌گفت: خوشبختی دیگرانرا تماشا کن. 

آنتگاه دو به‌کوزت گردانه وگفت: 

- چه‌قشنگ است! چه‌خوشکل‌است: مثل تابلوهای «گروز»۱ است؛ اکپسرد 
بدچنس! میخواهی این‌ناذنین دختررا فقط برای‌خودت داشته باشی! ۱۰7 ناقلای من. 
خوب بدستشی آوردی وحقهرا بمن‌زدی! تو خوشبختی. اگر هن پانزده مال جوانتی 
میبودم: باشه‌شیی چنگه میکرديم و معلوم میشد که این به‌که خواهد رسد . عجب! 
هن عاشق شما هستم مادموازل. مطاب بسیار ساده‌است. این <سق شماست. ]۱۰ چه 
عردسی زیبای قشنگه دلی‌بایکو چولویی سدن خواحنترفتا پرستشگاه محله ۳ 2 سن 
دنی‌دوسن ساکرمان» است: اما من كت اجازه‌نامه بدصت خواهم آورد تاشما در کطیای 
2 سن‌پول » دن و شوهر شوید. کیسا بهتر است. بدست ژزویتها ساخته شده است . 
ملوس‌تی است. دوبروی چشمةٌ کار دینال دوبیراکت است. ثاهتار معماری ژدویت, در 


-)۱۷۴۵-۱ ۸۰ ۵( گروذ - نقاش‌فرانسه که‌تابلوهایی بی‌ثهایت ذیبا دادد‎ ٩ 


اروت بینوا نان 


«نامور» است» اسمشس «سن لو انتت: وقتی‌که باهم ذن وشوهی شدید رفتن‌به آنجا لازم 
است . بزحمت مسافرت هیادند . ماده‌واژل . من کلملا طر‌فداز شما هستم ؛ همیشه 
میخواهم دختر خانم‌ها شوهر‌کنند. دخش برای همین ساخته شده است. آنجا دختری 
باسم «سن‌کاترین» هست که من همیشه دلم میخواست سربرهنه ببینمش. دختس ماندن 
خوب است. اما ممیاد لوس است. کتاب مقدس می‌گوید: توالد و تناسل کنید. برای 
ملت ژانداره لاذم است اما برای ایجاد ملت « نثه ژیکونی» ۱ لازم است . پس: 
ای خوشگل‌ها شوهر‌کنید. هن واقعاً نمی‌فهمم دختر‌ماندن برایچه خوب‌است؛ خوب 
میدائم که بعض دختران يك پرستشگاه دور افتاده در کیسا دارند وباپیروی اذ مریم 
عنراء از دراه خود منحرف میشوند. اما بجان خودتان يك شوهر قشنگ :يت پسر‌رشید: 
وسریلب سال. يك پسرلك ددشت کال زری که‌مه‌تان دا سفت وسخت مک میزند و 
چن‌های خوشکلیاذچاقی برررانهایش‌دادد. وپستان شماراخنده‌کنان مثل‌صیح سعادت» 
در پنجسای کوچك گلی‌رنکش با مشت کردن و چنگك زدن دستکاری میکند» البته 
بهتر از یک شمم کافوری بدست گرفتن ودعای « تودیس ابودنا»۲ خواندن است. 

پیرمرد چرخی روی پاشنه‌های نود ساله‌اش زد. و باز مائند فنری که دوباره 
بکارافتد به‌تکم پرداخت واین شعررا خواند: 


لسیپ»» چون خوابهای پریشانت بپایان دسیده است » 
پس حفققت دارد که بزودی عروس‌خواهی کرد . 


وبی‌فاصله گفت راستی! 

ماریوس گفت: چه پدرچان ؛ 

- تويكك دوست صمیمی نداشتی ؟ 

چرا» «کور فی ال ۰ 

چچه‌شد؟ 

مد ۰ 

این یکی‌خوب شد . 

آنگاه نزردیکشان نشست, ک5وذت را نشاند وچهار دستشان را دردستهای پیر 
چن‌خورده‌اش گرفت و گفت: 

_ واقعاً این دخترلء عالی‌است. این کوذت خانم يك شاهکاراست ! يك دخشس 
بسیار کوچولو ويك خانم بمیادبزر گ است. وفتی که عروسی کند چیزی جن خانم 
بادون نخواهد شد. این دورازشاش است؛ این دختراصلا مادکین بدئیا آمده است. 
نقط همن م‌گانش به سرئاپای شما میارزد. ۱۰ بچه‌های من ,خوب در که‌تان فروکنید 
که توی حقیقت ستید. یکدیگی دا دوست بدادید. در این راه بیشمود شوید. عشق 


( - ژیکونی 02180806 ذنی است که در تثاتر با عده بیشماری بچه‌های 
کوچك که آزذیردامنش برون میا یند ظاهر‌ميشود. 
۲ - ۵ع۲۵داحاظ وذءعن1 از آوازهای دوحانی مسیحی. 


> وری‌آدمی و ز روم خدا 6 است . یکدیگی را بیرستید . 
/ دراین هنگام ناکهان محزون شد وگفت؛ فقط. چه بدبختیا این يك موضوع 

است آذفکرش دیرون تمیروم) بیش‌آزنصف آنچه من دارمدر آمد دوران زندگی‌است؛ 
تامن ۲ نده‌ام این در آمد خواهد بوده آما پی‌از ور نسم مشللا دیست سال‌دمد اذاین! آه! 
بیه‌هاق فتیرم! شما دیکر پول نخواهید داشت. دستهای سفیدتان, ای‌خانم بادون بایه 
شیطان ۱ مفتخرسازند ودعش دا بکیر ند"  .‏ . ۱ ۱ 

پتماندم صدای آرام وباوقاری شنده شد که مي‌گفت: 

+ مادموازل «اوفرازی فوشلوان» شعصد هزارفر انك پول دادد. 

این صدای ژان والوان بود . .. " 

تا[ ندم ژان والژان يك کمه هم برلب نیاودده بود . تا آنجا که گبان نمیرفت 
کسی میدائد که او نیز آنجاست. و او بیبرکت پشت صر همه این اشعاص خوشبخت 
ایستاده دور۵ . 

پددیزر گك متحیرشه وگفت: این مادموازل اوفرازی مورد بحث کیست؟ 

کوذت گفت: من . 

همسو ژیو نودمان جواب‌داد: ششصرد حزار فرائك! 

ژان وال ان گفت, فقط چهاروه با پانزده هار فرانك کمتراداین مبلیغ. 

ویسته‌بی‌را که ساله ژیونورمان خیال کرده بود کتاب است دوک مین گذاشت. 

ژان والژان شخصا بسته‌را کشود. این يك دسته اسکتاس بود. دسته اسکناس 
راورق زدند وشمردند. پانصد اسکناس هزاد قرانکی ویکصه وشصت وهشت اسکناس 
پانسد فرآنکی‌بود که دویهم پانصد و هشتاد وچهار هزاد فر ائاك هیشد. 

مسیو ژیو نورمان گفت: کتاب خوبی‌است. 

خاله ژیونورمان ذیرلب گفت؛ پانمدوهشتاد وچهار هزار فرانك. 

پدربزر گك گفت: ابن بسیاری ازچیزها داسروصورت میدهد» نیست مادموازل 
زیو نورمان بز رگ ؟ این مادیوس شیطان, میاث شاخه‌های درخت تخیلانش لانه لت 
دخترمیلیونررا پیدا کر ده‌است. پس حالا دیگربه ءشقباز بهای جوانان اعتماد داشته 
باشید. محصلین بر‌ای‌خود محصلات شذصد هن ادفر انکی‌پیدا می‌کنند. يك‌بیه ملائٌکه 
دهتر اد روچیلد؟ کر میکند. 

مادموادل ژیونورمان بز رگ دائیمه صدا تکراد میکرد؛ 

- پانصد و عشتاد وچهار «زار فرانك ! پانصد وعشتادوچهار هزار.- نقریباً 
میشود کفت که شصد هزار ؛ عچپ آ[ 

اما کوزت دمادیوس درعمه این مدت گرم تماشای یکدیگر بودند؛ واقع آنست 

که چندان توجه باین تفصیل نکردند . 

! - این‌جمله يك مثل فرانسوی‌است که معنی آن تحمل زحمت ودنج برای 


رل آستان 


۳ صاحب بائكك وعتمول معروف. 


۱۵۳۶ بینوا بان 


6 
پولتان را درفلان جنگل مخفی کنید و زد 
فللان محضر دار نگذارد 


بی‌شك» خوانندگان» بی آنکه شرح موضوع بعفصیل لازم باشد دریافه‌اند که 
ژان‌والژان پی‌از قضيه «شان ماتیو» ددساده ذخستین فرارچند روزه‌اش توانسته‌بود به 
پاری ی آیه وبموقع, آزبانك «لافیت» پولی‌دا که در #مونتروی سورمر) ب؛اسم «مسیو 
مادلن» درنتیجه زحماتش بدست آورده‌بود دریافت دادد؛ و از ترس آنکه دوباره تک 
اقتدء که این بر استی‌آندکی پس‌از آن بر‌سرش آهد: این‌مبلغ را درجنگل «سون‌فرمی» 
درنقطه‌یی که موسوم بهاراضی «بلارو» بود پنهان گرده بود. شتصدهزار فرانك که 
همه‌اشاسکناس_دانك‌بودحجم‌کمی داشت ودريك‌جمیه‌چای‌میکر فت. فقط بر ای حفظ جعبه 
از رطویت: آثرا درصندوقی ازچوب مملواز تراشه‌های درحت شاه‌بلوط جای داده‌بود. 
درهمن صننوق‌گنج دیگرش‌را نیزگذاشه‌بود وآن‌شمعدان‌های اسقف‌بود. درخاطر‌ها 
مانده است‌که ژانوالژان عشگام فرار انموتتروی سورمی شمعداتها دا نیزهمراه برده 
بود. مردی که يك شبانگاهء اولن دفعه بچشم «بولانروئل» خورده بوده ژاذوالژان 
بود. بعدها ژان‌والژان هردفعه که احتیاج به‌پول‌داشت» برای برداشدن آن بعزمینهای 
بلارو میرفت. علت غیبت‌ها ومافرتهای کوچکی که ژان‌والژان میکرد و ما از آنها 
سکن گفته‌ییم همین‌بود, يت کند میان علف‌ها در نطه ناپیدایی‌که‌فقط خودش میدانست 
پنهان‌کرده بود وهربار که براک برداشتن پول هیر فت باآت» زمن‌را می‌کند . هنگامی 
که ماریوس‌را دیدکه دوران نقاهت‌را میگتراند واحاس‌کرد که موقعي‌که ممکن‌است 
این پول بکار آید نن ديلك ده است برای بر‌داشتن آن‌رفت و باز هم او بود که 
«بولاتروئل» درجشکل دیده بود. این‌دفعه این مشاهده هنگام صبح صودت گرفت نه 
غروب. چیزی‌که 4 «بولاتروئل» رسید کند ژان‌والزان بود. 

مقدار واقمی این‌پول پا نصد وهشتاد و چهارهزار و پانصد فر آناك بود - ژان 
والران پانصد فرانکش‌دا برای خود نگاهداشت و با خود گفت: بعد خواهیم دید که 
چه میشود. 

اختلاف بن این مبلغ و ششصدهزار فرانکی که ژانوالژان از بانك «لافیت» 
گررفته بود مخارج دهسالهرا از ۱۸۳۳ تا ۱۸۳۳ نمایی میداد. پنج‌سالی که دردیر 
راهبات بودند بر ای آندو فقط پنج‌هزاد فرانك تمام شده‌بود. 

ژان‌والوان حوشمدان نقره را ردی بخار یناد که آنجا در خشیدن گرفت» و 
موجب هنتهای ستایش توسن شد. 

انسوی دیگر ژان‌والژان میدانست‌که ازدست ژاود نجات یافته‌است. دیگران 


لد د گشف شده‌اس , و دكت‌نوشته‌هم آزاین‌مرد بر‌جای مانده‌که مطالیشی ملامت‌ناپیر 
است: ودخوبی موردتوجه رژساشی واقع‌شده . آما بازهم ظاهرا ای یت ختللال مشاعر 
وقصد خصفی در آل احساس‌شده است.ژانو ال آان پس‌ازخواندن این‌خبر باخودگفت : ۱ 
دروافع/چون پی اذگرفتن من آزادم گذاشت بایدتی که‌پیش از آن‌جنونی‌باو رویآود 

شده بات 


۱ ی 


دو پیر » هريك پروية شود ه هرچه ازدستشان 


بر [ ید میکنند تا گوزت خوشبخت شود 


همه‌چیزدا برای عروسی آماده کردند. پزشك‌که دراین‌باره با اومشورت شد 
اظهار داشت که میشود این کار درماه قوزیه انجام یابد. ماه دسامبی بود. چند هفته 
دلفر یپ که سعادت کامل دردرداشت سیری شد. 

پدردزر گذه کمتراز دیگران خوشبخن‌نبود هردفعه يك‌دیم ساعت چلوکوذت 
ده سیی وسیاح<ت هی‌زشست. 

هیگشت: چه‌دختر نگ قابل ستایشی! وچه‌خوشاحوالی دارد وچه‌خوب است ! 
دیگرموضوع «یادمن است» و «همین‌دا دلم‌میخواهد» درمیان‌نیت, این‌دختر داستی 
راستی دلرباتر ین دختری‌است‌که من در عمرم دیده‌ام. بمدها این دختر برای شما 
فضائلی خوشبوتراز بتفثه خواهد داشت. اين‌يك عنایت دبانی‌است, کجای کرید ؛ با 
چنین‌موجود. انسان نمیتواند جز باشرافت زندگی‌کند. مادیوس» پسرم, تو بادونی 
تومتمولی. دیگی وکالت فکن, خواهش‌ميکنم. 

کوذت وماریوس ناگهان ازکورستان کذشته وه بهشت رسیده بودند. استحاله 
جریان خودرا کمتر آشکار ساخته بودء و آندواگر ازاین سعادت خیره ذشده بودند 
یج میشدند . 

ماریوس به‌کوذت میگفت: توهیچ میفهمی چه‌شد که اینطورشد؟ 

کوذت جواب می‌داد؛ نه, اماگمان ميکتم‌که خدای مهر بات‌نظری با ما دادد. 

ژان والژان هی کارراکه لازم‌نود انجام داد» همه‌وسائلرا فُراهم آودد؛ همه کار را 
آسان گرد. باهمانشتاب وظاهرا باهمان‌شادی که‌کوزت خود در این‌داه داشت برای 
تأمن خوشبختی‌او اقدام میکرد. 

چون‌دوزی» خود شهردار:‌ودتوانست يك ممئلهٌ مشکلرا که‌فقط خود دازداد 


۱۵۳۸ بوایان 


آن‌بود» یعنی له هوبت‌کودت دا حل‌کند . اصل‌ونسب دا رگ و راست گفتن ؛ که 
می‌دانست 1 ممکن دود آأز عروسی جاوگیری کند . اما ژان والژان کوذت را از 
همه این‌مشکلات رهایی«خشید. بای او خانواده دکی‌وکارکاملی ازاموات تر‌تیب‌داد» 
والبته اینبهترین‌وسله بر ای جلوگبری از هی اسر اض است. گفت که‌کوزت آخرین 
بازماندة خانواده‌بی‌است که همه‌افرادش مرده‌اند؛ کوذت دختی خود او نیست, بلکه 
دختر فوشلووان‌دیکری‌است؛ این‌دوفوشلووان‌برادد. دد دیر ذنان پتی‌پیکیوس‌باغیان 
بودند. برای تحقیق این موضوع به‌دیر مراجمهشد؛ جه‌ترین اطلاعات و عقدس‌ترین 
شهادت‌ها از آنجا بدستآمد. راهبات نیکو کارکه‌کمتر این‌زد نگیرا داشندکه‌در‌سائل 
پدرفرزندی‌هم تدقیق‌را لام بدانند وهرگزباود نمی‌گردند که‌دداین مررحله‌هم تقلبی 
امکان داشته‌باشد» هرگز بددستی ندانسته‌بودند که کوذت کوچك دختر کداميك از 
فوشلووانها است. به آنچه از آنان سوال‌شد با خون‌گرمی جواب دادند. يك‌سند رسمی 
مععضی ک تنظيم شد.کوزت درمقابل قانون موسوم شد به«مادمو از لاوفر ازی‌فوشلوو ان4. 
پتیم آزپدر و عادر اعلامشد. ژان‌والوان کار خوددا هم طودی ترتیب داد که عنوان 
«مسیو فوشلووان» (قیم کوذت» را بخود درفت ومسو < ژیو نورمان 6 قائّم مقام فیم 
کوذت شد. 

اما دربارة پانصدوهشتاد وچهارهز‌ار فرانك ژانر الوان وانمود کرد که این 
میلغ‌را شخصیکه میخواسته‌است ناشناس‌بماند واکنون‌زنده‌نیست به «کوذت» هبه‌گرده 
است؛ مقدار واقمی مالی‌که به‌کوذت حبه شده‌بود پانسد ونود وچهارهزار فررآنك بوده 
اما ده‌هز ارف رانکش «مصی‌ف ی‌بیت مادموازل رسیده‌که لز این‌مباغ فقط په‌جهز ارف اتك 
به‌دیر داهبات داده شده‌است. این‌مال دددست شخص‌ثالثی‌بوده وقر اربوده‌است که در 
سن رشد ویابهنکام شوهر‌کردن به‌کوزت داده شود. این‌مجموعة ددوغ. چنانکه دیده 
میشود, کاملایذیر فتنی‌بود؛ بویژه آ نکه پشتیبا نی‌بمبلغ بیش‌ازنیم‌میلیون فرانك داشت 
البته اینجا و آنجا شگفتی‌هایی رجود داشت اعا کسی متوچه آنها نشد؛ یکی ازعلاه 
مندان به‌موشوعرا - عشق چشم وسته‌بود. ودیگران‌را ششصدهزار فرانك. 

کوذت دانست که دختر این‌مرد پیر که مدئی دراد پدد صداش میکرده است 

نیست.این‌فقط یکی اذبستکانش‌است» پدرواقمیش فوشلووان دیکری‌بوده‌است.هروقت 

ی این‌میبوداین دلش‌رابدرد میآورد. اما ددساعت دصف‌؛اپذیری که وی‌در آن 
هم دست این‌بر اش جز اندک ی‌سایه. جر آلوده شدان بهآ ندوهی رقیق‌نبود؛ وخودچندان 
شاد بودکه این ابر بسیاد کدرا یافت. آوماریسوس را داشت. + مد جوان هیر‌سبد و 
مرداه پبر هجو هیشنتد. زندگی چنن است ۰ 

اراین‌گذشته کوزت 11 دراز بودکه بد‌یدن معماهایی هبرامون خوود عادت 
گرده‌بود. هررموجود که‌کودکیشاسرار آمیز بوده‌است در دوران زندگیش همیشه برای 
دعض چشم‌پوشی‌ها آماده‌است. با اپنهمه بازهم مثل‌همیشه به ژانوالژان پدرمیگفت. 

کوزت‌که در عالم فرش شعگان هی پست : ثسیت به‌یآباژیو نورمان علاقهٌ دسیاد در 
خود احباس میکرد. البته داست‌است کهپیر‌مردهم پاذبان چرب‌ونرم با اوسخن می- 
گفت وهدایای سیارباو میتاد. درحالی‌که ژان‌والژان وضی طبیعی وتملکی قانونیو 
خلل‌ناپذیر برای کوزت تهیه میکرد ۰ مسیو ژیونورمان تجملات عررسی دا فراهم 


1 
۳3 


ای والزان ۱۵۳۹ 


می آزودد, هیچ‌چیز به‌این انداژه سرگرمش نمیساخت که برای این عروسی چیز‌های 
شگفت‌انگین نهیه‌کند. به‌کوزت پیراهنی از توری‌های قییور «ینش» ۱ که از مادد - 
بیادگار داشت داده بود. هیگفت:- این مدها دوباره زنده میشوند: چی‌های 
قدیم توللید حرارت میکنند وزنان جوان «هدپیری من این پار چه‌های عتیق‌را مفل 
پیرزناناعهد کودکی من همیوشمد. 

صندوق‌های شایان احترامشیرا که ازلاك «کودوماتدل» با دیواره‌های‌بر جسته 
ساختهشد/بودنه وازدیرباز ددثان باز نشده‌بود می‌گشود وهرچه داشت از آنها بیرون 
می‌کشيد. میگفت: 

شک این پیرزنهای مقدس‌را شکفيم وببيتيم چه درچنته دارند. 

در دو ابچه‌های ۳۳ ر گرا که شکم‌های عظیمشان بر از لو ازم آر ایش همه درل 
هایشء همه ممشوفه‌هایش, همه جده‌هایش بودئد با سروصدا بازمیکرد. ترهه؛.سندس,: 
حریر؛ مخمل‌های خواب و بیدار» پیراهن‌های اطا درشت‌باف «تور۲6 بادنگهای 
درهم» دستمال‌های هندی با قلاپ‌دوزیهای طلا که شمتنتان ممکن است؛ اطلی‌های 
گلدار دوروی تکه‌دوزی» پایه‌دوزیهای «ژ۲»۵ و «آلانون»۴» ینت آلاتِ طلابی با 
ذرگریهای قدیم» شیر بثی خوری‌های هاچ که بر آنها باقلمی بسیارظر یف عرصه‌هایرژم 
نقش شده بود. آرایشهای لباس, نوارهای دنگارنگت بفراوانی به‌کوزت میداد. کوذت 
که شیفته ومدهوش عشق ماریوس وس‌شاد اذحقشناسی نسبت به‌سیو ژیونورمان بود؛ 
درعالم خیال سعادتی بیکران» آراسته به‌اطلی و مخمل, بر ای خود می‌دید؛ بنظرش 
میرسیدکه اسرافیل‌ها جهیز عروسیش دا بردوش‌دارند. جانش‌در آسمان لاجوددی با 
پروبالی که‌از «دانتل» های «مالین»۵ ساخنه شده‌بود پرواژ عیکرد. 

چنانکه گفتیم مستی‌دلباختگان. مانندی نداشت مگر وجد پدریزر گه. دد 
کوچةٌ دختران کالور نغوغایی ب‌پا شده‌بود. 

هر بامداد هدیة تاژه‌یی از خرد و دیزهای ظریف اذ طرف پندبزر گك برای 
کوژت مبررسید. هرگونه پارچه و نواد چی‌چینی که مسکن است وجود داشته باشد 
پیرآمون او عیشکشت . 

يكت‌روز کساریوس درخلال سعادتش با رغبت به‌صحبت جدی بر‌داخته بود 

تمیدانم در بارءٌ کدام واقمه گفت: 

مردان اثقلاب کبیر فرانسه چنان بورگنه که «همین زودی حیثیت 


1- 310056 شهر بلژيك ازمر‌اکن مصنوعات دستی . 

۲- 10028 آزشهرهای فرانسه که‌اطلی و مخمل آن معروف بود. 

۳- 26068) با ژه‌نوا از شهرهای ایتالیا از مراکز بافندگی خصوصا پارچه - 
های ثفیس. 

۴- ۸۱6000 آزشهرهای صتعتی فرانسه که بویژه پارچه‌های عمتاژک دادد. 

۵- 12110۶ شهر بليك ومرکن توری‌های دانتل معروف مالن. 


۱۵۶۰ بینوا یان 


قرون دا دارند, مثل «کاتون»۱ و مثل «فوسیون»۰۲ و هرك از آنان مثل این است 
که يك «مممواده ۲ عتیق است. 

پبر مرد گفت: راست طفتی ماریوس» يلك «موار »۴ قدیما مر‌سی مارپوس. این 
درست همان فکر است که من دنبالش میگشتم. 

وروز بعد پیراهن پسیاد زیبایی ااطلس موح‌دار قدیم معروف به « مبواد » 
برنگ چای برهدایای خاسی که بیای گوذت میفرستاد افزدده شد. 

پدر بزرگه از اين نوع پارچه‌های گوناگون , نظر عاقلانه‌یی استخراج می - 
گرد؛ می‌گفت ه 

عشق, خوب است! اما اژ این چیزها هم باعشق لازم است . در سعادت‌هم 
باید پیفایده وجود داشته باشد. سعادت جزضرودت نیست. پس بخاطرمن باچیزهای 
زامدبه آن چاشنی‌بن‌نید . يك کاخ وقلب او , قلب او وقصی‌لوود» قلب او و آبهای‌پهتاود 
«ورسای» . دخترله چوپانم را به‌من بدهید دبکوشيد تا «دوشس» شود. «فیلیی» را 
که تاجی ارئل گندم برس دارد باینجا آورید وسالی صدهزار فی‌اناك در آمد نیز بر‌او 
بیفزایید. بخاطر من تا چشم‌کاد می‌کند ذیر ستون‌های مرمرین؛ يك زندگی چوپانی 
فراهم آورید. .- من» عم بهزندگی چویاتی راضی می‌شوم وهم بذندگی پر از مررمر و 
طلای پربان. - سعادت خشك وخالی مثل نان خشك است ؛ البته میشودش خورده 
اما این برای‌آدم ناعاد نمیشود. من چیزهای غیرضرودی» بیهوده » بیفایده؛ عجیب 
وغریب, زائد. وچیزهایی که بهیچ مصرف نیایند ميخواهم. مخاطر دارم که‌در کلیسای 
عظیم استراسیورك يك ساعت بلند بیزرگی يلك عمارت سه طبقه دیسده‌ام که اوقات دا 
نشان می‌داد» که مرحمت میفرمود واوقات را نشان میداد, اما معلوم نبود که سرآءیه 
این کار ساخته شده است؛ دیس ازانکه زنگه هی یا ثصف‌شب , ظطهر ساعت آفتاپ؛ تصف 
شب , ساعت عشق , با هررساعت دیگی را که خوش آیند شماست میزد منظرء ماه و 
ستارگان را زمین ودریا را ء پرندگان وعاحی‌هارا» «فیوس» و لقبه» راه وهنکامه‌بی‌از 
چین‌های مختلف را که ازيك آشیانه بیرون می آمدند, وحواری‌های دو ازده‌گانه‌را . 
و«شارل‌کن», و«اپونین» و«سابینوس» راء وتوده‌یی ازمردل‌های کوچولوی طلاکاری 
شده را که شیپود می‌نواختند علاوه بر نشان دادن وقت بشما نمایش میداد. گذشته‌از 
اینهاء صداهای دلئو ازگوناگون بی‌آنکه کسی بداند برای چه خوبند درهوا پخش‌می- 
کرد. يك صفحهً کوچك وبیمقدار ساعت‌که لخت, لت باشد وفقط اوقات را نان دهد 


1- 220۵8) مرد خر‌دهند اجتماعی دم قدیم ( ۲۳۳۲ :۱ ۱۴۷پیش از میلاد 
مسیم) که ناماومعادل‌يك مردخر دمند ویصین ویسیاد سختگین وبسیار ثایت قدم‌است. 

۷۲- ۳۵608 ژنرال وخطیب بزد کی تن واز شجاعان ورادمردان روزگار. 
این همان مرد است که يك روز چون پس‌از يك سخذراتیش مردم کف ندند باحیرت 
گفت؛ مکر‌من مرتکب حماقتی تدم (۰۰ ۳۱۷۷۴ پیش اذمیلاد سیح) 

۳-] ۳6۲09۵1۳6 بعنی بادگاد وخاطره. 

۴- :101 یمنی يك نوع اطلس مو‌راد. 

۵- وداح۳۵ ۳66 - لقب آپولوت رب‌النوع ور آدتمیس» دبةالنوع قدیم. 


؛ژات والژان ۱۵۹ 
سح 


آپا بیایاین میرسد؛ من‌طرفدار ساعت عظیم‌استراسبورکم وبرساعت محقر «فوده‌نوار» 
تربچیحش مهم . 

مسیو ژیونورمان بویژه درباد؛ عروسی پرت وپلا میگفت وهمه نقش ۰« 
ای اقرن هیجدهم درهم وبرهم در غزلسر‌اییش جای می‌گرفتند. میگفت : 

-سشما ازفن جشن‌ها بیخبرید. هیج نمیدانید که در این عصر يك‌روذشادمانی 
را چگونه فراهم باید آودد . قرن نوزدهمتان مهمل است . از گشاده دستی بهره 
ندارد. .از مکنت بی‌خبر است؛ آذیزر گهمنشی بی‌خبر است. در همه چیزمو ازماست 
م‌کشد. طبقه سوم شما بی‌عزه: بی‌بو بی‌خاصیت, بی‌دنگناه بی ریخت است. دژیاهای 
بورژواهای شما با آنهمه که مخود اهمیت میدهند اینست کمعیگویند يك اتاق قعنگك 
که خوب تزیین شده باشد باچوب بلمان ومتقال » پی‌برو! پیش بیا! آقای‌گریکو 
میخحو اد بامادمو اذل «کریپزو» عروسی دند. جاه و جلال وتاندگی را تماشا کند! 
بل لوی طلا را بيك 2 شمع کافورک چببانیده‌اند, این عصر, شماست ا من مایلم به آن‌ور 
«سارمات»ها۱ رازن | ۲ از آغاز ۸۷ روزی که دوه لوروهان, پرشن دو بت 
لثون, دوك دوشابو , دوك دومونبانون» مارکی‌دوسوبین ۰ ویکونت دوتواری ؛ عضو 
سای فر انسه دا دیدم که بازورق بادبانی به «لونخان» می‌رو ند پیشگویی‌گردم که‌همه 
چپزمان ازمیان رفته است.- این ۰ ثمی‌ائش دا هم ببار آورد . دد این قرن . مردم 
کادهایی می‌کند, بورس بازی درمی‌آورند. پول بدست می‌آورند ؛ با اینهمه باز هم 
کنس هستند. ظاهرخود را خوب می‌پایند و آثرا جلا میدهند , همه خوش سرولباس: 
شسته شده, صابون مالیده, رنده شده. دیش‌تر‌آشیده. شانه زده, واکس زده, سمپاده 
زده, ساهوت یالاکن زده. برون دا از هرجهت پاك کرده, ملامت تاپذیر» صیقلی 
مثل يك سنگریزه, رازنگهداد» شسته رفته» وهم در آن حال؛ یجان همه‌تان قسم,در 
قمروجدانشان مثل کوددان‌ها وکنداب روهایی ستند که يك زن کاوچران دا هم که 
کشافت بینیش دا باانگشتانتی پاك می‌کنه روگردان می‌سازد. من این لقب را به این 
عصراعطاء می‌گدم: نظطافت کشیف. ماریوس: عضبنا ‏ تشو . به من آچازه ده که حرف 
بزنم + از ملت بددویی نمی‌کنم ؛ می‌بینی که دربارة ملت توهم دهانم کلملا پراست 
اما فعلا بهترمیدانم که سقلمه‌یی به پهلوی «بورژوازی» بزنم. من خود اذاین طبقه‌ام. 
کسی که بسیار دوست میدارد , فراوان هم سك میزند؛ بهمین دلیل با کمال صراحت 
می‌گويم که امروز هردم عروسی میکنند. اما خود نمیدانند که چگونه عروسی باید 
کرد. آه. داست است, امرژز برای اصالعی که قديمي‌ها در رسومخان داشتئد حسرت 
میخورم. حسرت همه چیزرا, حسرت آن ظرافت دا , آن جوانمردی داء آن‌اداهای 
مودبانه وملوس داء آن تجمل شادی‌بخش دا که هرک داشت , آن موسیقی راکه 
جنءه لا پنماک عروسی دود, سمفونی دریالاء دثبل وذینبول دریاین: رقمها.جهر ه‌های 
شوخ وشنگك پشت میزنشینان. آوازهای دسته جمعی شلوغ. غزل‌هاء ترانه‌هاء فوادم 
های]تش» خنده‌های ازته دل» شیطان و5 ر‌دوئه‌اشی,گره‌های درشت وی . <سرن 
میخورم برای بند جوراب عروس! بند جوداب عروس دختر عموی کمربند «ونوس» 


- ازطوایف نیمه هتمدن قدیم که درئواحی بالعیلت میز فستند. 


۱5 بنوا بان 


است. جنگ «تروا» رری چه چیزدود می‌زند؟ پر واضح‌است؛ دوی بند جوراب« آلن». 
چرا زدوخورد ددمی‌گیرد؟ چرا «دیومد» لاهوتی» آن کلاه‌خود مغر غی را که ده‌توك 
دارد زوی سر «مرپونه» میشکند؟ برای چه آشیل و هک:ور یکدیگر دا با ضردات 
صرنینه سوراخ می‌کنند؟ برای آنکه «آلن» به «یادیی» اجازه داد که بتدجورایی 
را مت ی ای (دوصر» دند جوراپ «کرزت؟ را «عد‌ید یلك «ایلیاد» عم از آن 
میساخت. درمنظومه‌اش پیررمرد پرچانه‌بی رامثل من جای میداد و«نستور»‌مینامیدش. 
دوستان عز یز , پیش اذاینها» درهمان پیشی‌ارایتهای دوست داشتنی»مردم عاقلانهءعروسی 
میک ردند؛قباله خوبی تنظیم می‌گر‌دند ویمد وایمةٌ خوبی میدادند. همینکه «کوذاس» 
یرون میرفت «کاماش» ۱ وارد میشد . اما اصل مطلب اینجاست که ممد؛ آدمی 
چانور خوش‌خوداکی است که وطیفه‌اش را تقاضا می‌کند و می‌خواهد که ار ۳ برای 
خوده عروسی داشته‌باشد. شام خوبی خورده میشد وشخص‌سرمیز‌شام‌همسایه‌خوشگلی 
بی‌چادر وجارقد داش که گلویش را پنهان تمی‌داشت میگ به اععدال. اوه دحاتهای 
شکفته شیرین برای خندیدن چه خوش باز می‌شدند وچقدد درآ عصر مردم خوش 
بودند! جوانی مثل يك دسته گل بود ؛ هرمرد جوان سرانجام به يك شاخ یاس یا 
به‌يك دسته کل سر خسنتهی می‌شد. اگر مثلا هرد جنگی میبود خود را به‌صودت يك 
بچه چو پان درمیا ورد ؛واگراتفاقا اپیتن‌سوار میبود وسیله‌پی‌مییافت تاخود را«فلوریان» 
بنامد. هرکس میکوشید تاخوشکل باشد. همه خوددا گلدوژی می‌کردند. خود را 
ارغوانی می‌کردند. يك بورژو! مشل يك‌گل ميشد.يك مادکی مثل يك‌پارچه جواهر 
میشث . شلوار یجدذس ر کاب نداشت» هیچکی جکمه ذمی پوشید- همه مجلل , درخشان: 
موج‌داد. سرخ وسفید, خوشادا, طناذ» اوند بودند, و اینها همه مانع از آن تبود که 
قداده‌بی ۳ دیهلو آویخته باشند. گنجشکك هنت رنگک حدم منقار وناخن دارد. عصس 
«زن‌های عشوه‌گر هندو» بود. یکی ازدوطرف قرن لذیذ وطرف دیکرش عالی‌بود؛ 
ویمیرم آلهی! که چقدرمردمکیف میکردند ! امروز مردم همه‌عیوس شده‌اند . آقا , 
خمیی‌است. خانم: نم پی‌نمیدعد؛ واقعاً که قرن شماقرن بدبختی‌است. اگر گر اس‌ها» 
دراین فرن آشکار شوند مردم بعتوان اینکه برهنه‌اند بیرونتان میکنند ! دریفا ! 
خوشگلی را هم مثل زشتی پنهان میدارند. از انقلاب فرانسه به‌این طرف مردم همه 
شلوار پوشند تارقاصه‌ها؛ میگویند رقاصه هم‌باید موقرباشد. بازیگر‌های مسخرء شما 
حمه فیلسوفند. می‌گویند دخص هرچه هست باید مطنطن باشد. اگی کی متوجه شود 
که چانه‌اش درکراراتش نیست درست وحابی متفیرمیشود. ایده آل يك شاکّرد آشپز 
بیست سالهٌ عصررشما که زن می‌گیرد این است که شبیه (مسیوروایه؟ولارة باشد. و هیچ 
میدانید که اینان بااین تفرعن بکجا میررسند؟ پمنتهای کوچکی . این‌نکته دا انمن 
یاد بگیرید: شادمانی فقط شاد کننده نیست ؛ عالی‌است. پس شمارا , جشیطان قسم : 
خوش و خندان عاشق باشید! عروسی کنید ؛ و وفتی که عروسی میکنید بگذارید 


۱- «کوژاس» يك حقوقدان بزر گه قرن بازدهم فرانسه و«گاماش» ناممردی 
است در داستان دون کیشوت که ضیافتی شادانه وعالی باوداده است. پس این عبادت 
یعنی «پس آزعقد. ضیافت شروع میشود». 


ژان والژان اووزد:ل 


عروسی‌تان باگرمی وگیجی وجاروجنجال وهای رهوی سعادت صودت گیرد! میگویید 
درکلیا بایدسنکن بود. سیارخوب. اما همینکه «فقداس» تمام شد دیگریزن به‌لشی! 
باید طوفانی اژيك عالم دلیذیر دبای , پیررآمون عررس فراهم آودد . عروسی باید 
شاهانه وخیال انگیز باشد . موکب باشکوهش بای از کلیسای عظیم دتس تا بتکده 
چینی «تانتلو» گردش کند. من از عروسیهای می‌سروصدا و حشت می‌کنم . لعشت مس 
ذاتتان! اقلا این دوز دا در «اولمپ» باشید . وجای خدایان بنشینيد. ۱ همه‌کس 
می‌تواند خدای عیش , خدای خنده , خدای مستی ؛ خدای عروسی باشد ؛ اما همه 
خدای عبوسیند! دوستان عزیزم. هرتازه داماد باید «پس‌نی آلدوبراندینی»۱ باشد. 
اذاین یگانه دقبقهُ شیرین زندگیتان استفاده کنید وبجای آنکه درگودال بورژوازی 
قورباغگان سرنگون شوید. باقوهای خوش‌پال ویر وباعقابهای بلند پرواز در آسمان 
سعادت پروبال بکشایید . هرگز در عروسی صرفه جویی روا ندارید و تابندگیهایش 
را نجوید: روژی که تور سعادت از شما می‌تابد, در بند دینار نباشید . عروسی ؛ 
خانه داری فیست که صرفه جوبی در آن روا باشن . اوهااگی من مطابق ذوق خودم 
عروسی می‌گر دم بی‌انداژه دلربا می‌شد.- هر دم صدای ویولون را میان شاخ ویر گ 
درختان میشنیدند. همه برنامة من اینست : آبی آسمانی و پول ۱ باجشن عروسی: 
زیباییهای ملکوتی را می‌آمیختم؛ حودیها وپریها را دءوت می‌کردم. بساط عردسی- 
های « آمفیتریت», نو عروس ددیا را فراهم می‌آوردم با ابری گلی دنگث پسریان 
دلفریبی با سرو ذلف آراسته بزیبایی , وسرا پا بر‌هنه , يك فرهنگتانی که 
دیاعی‌هایی در وصف ربةالنوع ها بسر‌اید , رك گردونه زیبا که غولان دریایی 


حاملشي باشند. 


«تر بتون» پیتا پیش یود تمه عیرفت , و اذ بوق صدفش ۰ 
صداهای د لیذ بری یروت میآورد که دل هر کس دا میبرد . 


- این يت برتامة عروسی است. هن اینطورعروسی هیخواهمءوالاهر غلط که میکنید 
خود دانید! بمن هیچ هر بوط فیست! 

عشکامی‌که پدریزر گه؛ دریحیوحهٌ جوش وخروش فنایش: سخن هیگفت و 
خودش گوش میداد کوزت و مابیوی یکدیگر دا با آزادانه نگاه کردن بیکدیگر 
مست هیکردند. 

خاله ژیونورمان «مه این اموررابا سکون تأثرناپذیرش میدگریست. این ذن 
آزینج یاخشی هاه بایطرف گرفتار «شو یشی دود؛ بازگشتن ماردوس ۰ آوردن ماریوس 
خون‌آلود. آوردن ماریوس ازيك شگی .مر گت ماریوس وپی‌از آن حیات‌تاز*ماریوس» 
آشتی‌کردن ماریوس, داماد مدن ماریوس, عروسی ماریوس بايك دختس فقیر ,عروسی 
ماریوس پايك دخ میلیوفر ! شتصد هزارفیانك , آخرین ماه حیی‌تش بود.سیس 


1 نعنه‌مععط۸۱00 خواهرزاده پاپ کلمان هشتم وصاحب يك ویلای مجلل 
بانیبایی بی‌ذهایت و افسانه‌یی . 


۱۵۴۴ بینوا بان 


بی‌اععنایی کاملی که مخصوص زنان مقدس است درری باز آمد. مرتباً برای اتجام دادن 
وظایف دینی به کلیسامیدفت , پیوسته تسبیحش را بدست داشت و ذکر می‌گفت , 
کاب دعایش را میخواند. درگوشه‌بی از خانه هیعشست وذکر«آوه» میگرفت۲ ددهمان 
موقم که دیکران در گوشهٌ دیگر اذهمان خانه 1۶ی لاویو»(دوستت دارم) میسرودند؛ 
و مادپوس ء و «کوذت» را مبهماً بىه صورت شبی می‌دید . و حال آنکه شب خودش 
نود . 

بل نوع حالت زصد ب حرارت ظاست ۰ که در آن: چان آدمی : عاطل دراعیچه 
بیحسی» بیکانه سیت به چیزی که میدوان امرزندگیش‌نامید » باستخناء زمین‌لرزه‌ها 
وبمض سوانح.هيچيك ازتأثرات انسانی دا , خواه تأثرات مطبوع را . خواه تأثشرات 
محنت‌انگیزرا ادراك نمیکند . باباژیونورمان به دخترش می‌گفت ؛ اینگونه تقدس » 
مرربوط به ذ کم نخاعی است . توازذندگی هیچ استشمام نمیکنی؛ البته‌بوی بد بمشامت 
نمیرسد ء اما بوی خوش هم نمیرسد. 

بهز حال ششصند هز‌ار فرانك . بیتصموحمی هاک مادهو اذل ژیونودمان ۳ 
تثبیت کرده بود » پدرش , بحکم عادت دیرین, چندان‌کم اودا در کارهای مربوط 
بخود دخالت می‌داد که درباره تأیی عروسی ماریوس بااو مشورتی نکرده بود.موافق 
رویهٌ خود برقآعا عمل کرده بود . این مستبد که فلام شده بود جن يلك اندیشه 
نداشت و آن جلب رضای ماریوس بود . اما راجیم به خاله خانم » راجع بایشکه آیا 
خاله خانمی هم و جود دارد وممکن است دی هم داشته‌باشد » پدد بزد گی يك دم لین 
فکرنکرده بود , وخاله ژیونورمان باهمه آنکه ازسادگی مثل میشی بود از این هتفیی 
شده بود . دروجدا نش‌طفیانی ددگرفته, اما ظاعرش همچنان تأثر ناپذیر مانده بود . 
باخود گفته بود: پدرم درموضوععروسی بی‌من تصمیم میگیرد , من هم دربارهٌ ارث 
بی‌او تصمیم خواهم گرفت. اوثروتمند دود وپدد دزد گك ثروتی نداشت .پس تصمیمش 
را ور این باره برای خود حفظگر ده دود , محتمل بود که ار این عردسی فقیی‌انه 
میبود مادمواذل ژیوئورمان آنرا همچنان فقیرانه میگذاشت و میگفت + یمن چه ۱ 
بدابحال آقای خواهر زاده هن ! يك دختر گدا گرفته است » بهتر که کدا بماند. » 
اما مکئت نیم میلیونی کودت: خاله خانم‌رایسند افتاد ووضم ددونی اورا دریارء این 
دو دلیاخحه تغییر داد . البته شخص باید جانب ششصه هزار فرانك را مراعات کند. 
و مسلم بود که خاله ژیونورمان کار دیکری نمیتوانست کرد جر اینکه همکنتش را 
باين دوجوان عاشق دهد اکئون که آندودیگی نیازی باین پول تداشتند . 

قرار شدکه مار یوس وکوزت‌هی دور خانه پدر مزر گ‌دمانند.مسیو «ژیونورمان» 
اراده کرد که اتاق خاص خود را که زیباتر از آن اناقی ددسراسر خانه نبود به آنان 
دهد . دراین باده میگفت ؛ این دوباره جوانم خواهم کرد ؛ این یکی اذنقشه های 
قدیم من است ؛ من همیشه این فکر را داشتهام که عروسی دراتاق من باشد. پس این 

اتاق را بامقدادگزافی اذتجملات ذیبا واشیام رفبت‌انگیز کهن آراست . دستور داد 


۲ ۵ آوه 1 با آوه ماریا» (سللام هریم) يلك د رتست که با دانه‌های 
نسییح شمر ده میشود . ودائه‌های تسبیح«تصوص این ذکر دا هم «آوه» میگویند ۰ 


ژان والران ۱۵۴۵ 


تاسقف ودیوارهایی را باپارچهٌ فاخر بی‌تظیری چوشاندند که چندین تکه‌اش را اذقدیم 
داغت وگمان میکرد که ازمنسوجات «اوترك» باشد. و آن پارچه‌پی بود بازمینه اطلی 
زردوزی باگل‌های مخملی گوش خرسی . دراین باره میگفت ؛ اذهمین پارچه در 
«روش‌گویون» روی تختخواب «دوشی دانویل» انداخته بودنه . بالای بخاری» یلك 
مجسمهٌ کوچك چینی «ساکس» گذاشت که روی شک برهنه‌اش كت ظ دست پوش 6 
نگاهداشته بود . کتابشا نه مسنو ژیوتورمات مپدل مه دوش دارالو کاله شدکه مادیوس 
به آن احتیاج داشت ؛ چنان که بخاطر دادیم , طبق مقررأن‌شورای انتظامی ناچار 


بود که دفتری داشته باشد . 


- 
تاثیر ات تخیل آ ميخته باسعادت 


دو دلباخته , همه دوذ یکدیگر دا میدیدند . کوژت یامسیو فوشلوان‌به‌خانة 
پدر مزر گف با ین . مادموازل ژیوتورمان در این باره میگفت 1 این کین ارنشانه. 
مای ءوض شدن عمه چیز دنیاست که ذن آینده , همه روزه بااینهمه انس والفت 
بیاید ومدتی نزد شور آینده‌اش بماند. اما نقاهت مادیوس بصورت عادت دد آمده‌بود 
وصندلی‌های کوچه دختران کلور که برای صحنه سای دونفری بهتر ازصئدلیهای 
حصیری کوچه «لوم آرمه» بودند بررخود میخکوش کرده بودند. مادیوس و مسیو 
فوشلوان یکدیکر دا میدیدند اما صحبتی باهم نمیکردند ۰ مثل این بود که اینطور 
بهتی بود. کوذت نمیتوانست بیءسیو«فوشلوان»‌بیاید وبرای ماریوس؛ مسروفوشلوان 
بمنزلهُ شرط لام کوذت بود . - می‌پذیرفتش . گاه اگر باابهام و بی‌تأکید » يك 
موضوع سیاسی دا دمیان هیکشید وراجم به بهبود کلی دداوضاع کشود و احوال 
اجتماع سخنی طرح میکرد موفق میشد چیزی بیش از آری یانه ازم‌سیو «فوشلوان» 
بشنود . یکدفعه درموضوع آموزش وپرورش که باعتقاد ماریوس میبایست رایگانو 
آجباری ودارای همه اشکال وانواع . ومثل هوای آزاد واشعة خودشید دردسترس‌همه 
باشد و خلاصه آنکه بمنرّلهُ هوایی باشد که برای عمگان قابل تنفس باشد ماریوس و 
هسیو فوشلوان همکلام و همعقید: شدند و تقریباً قدری صحیت داشتند . ماریوس 
دداین فرصت دریافت که هسیو فوشلوان خوب و بلکه تاحدی عالی و دانعمندانه 
سخن می‌گوید. بااینهمه‌چیزی کم‌داشت اما کسی نمیداند این چه‌بود . مسیوفوشلوان 
ازيك مد دنیا پسند چیزی کمترداشت وچیزی بیشتس. 

ماریوس باطناً ودرقعر افکارش ۰ مسیو فوشلوان را که در چشم او فقط مردی 
نیکو کار و خونسرد بود باهمه گوثه پرسش‌های پنهانی محصور میکرد. گاه نسبت به 
خاطرات خاص خود نیز به شك میافتاد . در حافظه‌اش يك حفره, يك خای سیاه » 
يك لجه مشادده میکرد که بنست چهار ماه احتضار حفر شده بود . بی چیزها در 


۱۵۴۶ یتوا بان 


آن ناپدید شده بودند . دداین مرحله بجایی دسیده بود که ازخویشتن میپرسید , 
آیا حقیقت دارد صه غیت فوشلوان را مردی چنن سنگن وچنین ]رام راء در 
ستنگی دیلده است ؛* ِ 

ازسوی دیگر , اين یگانه حیرتی نبود که آشکاریها و ناپیدایی های گذشته 
در ذهنش بر‌جای گذاشته بودند . ماود نباید کرد که ماریوس از همه دسوسه ای 
حافئله که در همه احوال ودر خوشبختی نیز ؛ ودر خر‌سندی لین وادادمان می‌کنند 
که اندرهگین به عقب بنگریم آسوده شده بود . سری که هیچگاه سوی آفاق محو 
شدهد باز نگردد ته حاوی فکن است ونه حاوی عشق : اه ماریوس چهرءاش را در 
دستها می‌گرفت و گنشت؛ آشوب گرفته و مبهم میان سپیده دمی که دد مفزش 
داشت عبود می‌گرد. میدید که مابوف فرو میافتد. صدای گاوروش رد اهی‌شنید که زین 
باران گلوله می‌خواند. سردی پیشانی اپوتن دا ذیی لبهای خود اصاس میکرد ؛ 
آتژرلراس» کورفرالك» ژان پروود. کونبوفر, بوسوئه, گرانتر, همه دوستانش, پیش 
رریش قدداست میکردند. سپس ناپدید میشدند . آیا همه ایمن موجودات عزیز, 
دردناك, شجاع, جذاب یارقت‌انگیز , خواب دخیال بودند؟ آیا دافماً وجود داشته‌اند؟ 
بلوا همه دا درمیان دودش درنوردیده بود. اینگونه تب‌های گران» رژیاهایی بیکران 
دارند. از خودمی‌پرسید؛ در وجود خود با کورمالی جستجو می‌کرد؛ سر‌گیجه‌یی از 
همه این داقیات کمشده داشت. پس‌اینها همه‌کجا دفته بودند؛ آیا داست است‌که همه 
مرده‌اند؟ یاك سقوط هولتاك دريك پرتگاه ظلمات هعهرا بر‌ده‌است؛ چز‌اورا. پنداشتی 
که اینها همه مثل صحه‌یی‌که پشت‌پرد؛ تتاتی‌ناپدید میشود اذمیان رفته‌اند. در زندکی 
ازاین گونه پر ده‌ها که فرو میافتند بنماراست. 

از اینها گنشتهآیا خود او همان کی است که پیش اذاین بود؛ اوکه بیش‌از 
این فقیربود» امروز غنی‌است ؛ اوکه مترداه بود , امروز خانواده دادد؛ اوکه تاآمیه 
بود اکنون مسا کوذت عروسی‌میکند. بنظرش میرسید که از گوری عبود کررده ؛ سیاه 
بدرون آن رفته و سفید اذ آن بیردن آمده است . اما دیگران در آن گود مانده 
بودند. در بمض لحظان, همه این موجودات شذشعه . داز میا مدتف: هبانجا که او بود 
حاضر میشدند. دایره‌یی پیر‌آمونش میساختند . ومکدرش می‌گردند؛ آن وقت بفکر 
کوزت میافتاد وباز مصفی میشد؛ اما جز این سعادت . چیز دیکری نمیشد یافت که 
بتواندآن هصیبت دا بزداید. 

مسیوفوشلوان‌تقریباین‌این‌موجودات شکفته‌جای داشت. ماریوس‌درباور گردن 
این امس‌تردید داشت که مسیو فوشلوان سنگربا این مسیو فوشلوان که با این همه 
وقاد نزديك کوذت تشته است اذحیث گوشت واستخوان وازهمه جهت يكي باشد؛ 
خیال میکرد که شاید فوشلوان تطگ یکی از کادوسهابی بود که در ساعات هذیانش 
پیش نظرش جلوه‌گی هیشدند. اتطرف دیگر.: چون طبع این هر دو حالت س‌اشیب 
داشت , امکان نداشت که مار یوس هیچگونه پرستیاز هسیو فوشلوان کند. شاید تصور 
این معنی‌هم درذهش‌داه تمییافت. سابقاً این‌حالت همتازرا شرح داده‌یم. 

دوهرد که يك راز معترك داشته باشند وروی بلت توافق ضمنی کلمه‌بی درآن 
باره رد وبدل نکنند چیزی‌است که چندان‌کمياب نیست . 


ژان والزان وفژژ 


فقط يك دفعه ماریوس کوشید تا آزمایشی کند . در صحبتش اسم کوچه 
«شانوروری» داآورد , وهماندم روبه مسیو قوشلوان گرداند وگفت: 

شما که ین کوچه را خوب میشناسید ؟ 

نتم کدام کوجه را؟؛ 

- کوچهٌ شانوروری را. 

میو فوشلوان با طبيعي‌تر ون لحن که ممکن‌است: جواب‌داد: 

- هیچ بخاطرندارم که اسم این کوچهرا شنیده باشم. 

این جواب که مربوط به‌اسم کوچه بود ند بهخود کوچه, درتظرماریوس بیش 
از آن نتیجه بخش نود که درواقع ممیکن بود باشن, 

دردل گفت: خواب دیدهام. به‌توهمائی‌دچاد بوده‌ام.گسی‌بو ده که به مسیوفوشلوآن 
شباعت داشته است. ممیو فوشلوان آجا نبوده است. 


۳3 
دومرد که باز بافتشان محال است 


شادمانی ماریوس با همه بزرگش , فکر او را از اشتغالات دیگر: هیچ باژ 
داضت ۱ 

هنگامی‌که دیگران سرگرم فراهم آوردن عروسی بودند اوء ددانتظار دسیدن 
موقمیگه برای عروسی معین شده بود: برای تحقیقاتی دشوار و دقیق دربارهٌ گذشته 
اسیاب فراعم آودد. 

اوخود را ازچند چهت مدیون و ملزم به حةشناسی میدانست, بخاط پدرش 
وبخاط خودش . 

ازياك سو تناردیه ذهنشیرامشفول میداشت وازسوی دیگرموضوع مرد تاشناسی 
که اورا بهخانة مسیوژیونورمان آورده بود. 

ماریوی علاقه‌هند به بازیافعن اين دوهرد بود وهرگز فکر نمی‌گرد که چون 
با کوذت عروسی هیکند وخوشبخت است ناد ]نان را فراموش کند بلکه میترسید 
که این بدعکاریهای پرداخته نشد؛ وظیفه » برزندگیش که از این پس‌چنن درخغان 
خواهد بود ظلمتی آفکنند . برای او ممتنم بود که ا, پن امور عقب‌اهتاده را باز معوق 
گذادد, منخوامت بش از آنکه شادکام قدم. دد آ بنده تهتجتاپ گذشهه‌اش راتسویه 
کرده باشت , 

درفی‌ض که کتارویه اف جنایتارمبود» این چیزی ازاهمیت عمل‌او که کنل 
پون مرسی دا نجات بخشیده بود نمیکاست. تناردیه برای همه عالم‌يك جنایتکار بود. 
جزبرای ماریوس . 

رماریوس که ازصنهٌ واقی‌میدان نبرد واش‌لو بیخبر بود اين نکتهٌ خاص را 


۱۵۴۸ بینوا بان 


نمیدانست که پدرش در آن وضم مر وب[ نکونه باتناردیه دروف بودکه حیاتش ۳ 
ازاو داشتء بی آنکه از لاند حقشناسی مدیون آوباشد. 

هيچيك از مأمودانی‌که ماریوس به‌جستجوی تناردیه فی‌ستادنتوانستند دداورا 
بدست آودند. مثل این :ود که محو کامل اینطرف را فراگر فته است. مادام تناددیه 
درجر یان مقسمات داددسی درزندان مرده بود. تناردیه ودخترشآزلما, یکانه صسانی 
که اناین خانوادهٌ رقت‌انگین مانده بودند دوباره درظطلمت قرو رفته بودند . گرداب 
مجهول اجتماع » دهانه‌ای را با سکوت مطلق بر سر این دو موجود بسته بود . 
آن لرزش » آن اهتزازء آن دواش تاريك متحد المرکز هم که اعلام میدارند چیزی 
اینجا افتاده است؛ و وسیلةٌ کاوشی بدست میدهتد بر سطح این گرداب مخوف دیده 

چون مادام تناردیه مرده,و«بولاتروئل» مشمول منم تعقیب شده و«کلاگزوس» 
نایدید گشته ومتهمان عمده از زندان گریخته بودند , موضوع دام ویرانهُ «گودبو» 
تقریباً ازمیان رفته ودادرسی به نتیجه نرسیده دود . قضیه مجهول مانده بود. دیوان 
جنائی تاکز یر از آن شده بود که به محاکمةٌ دوتن ازمتهمان‌فرعی ۰ «پانشو»ممروف 
به «پرنتانیه» معروف به «بیگرونای» و «دمیلیار» معروف به «دومیلادد» داضی 
شود و هريك از آندو را حضورا بدومال زندان بااعمال شاقه محکوم کند.حکم حیس 
ابد بااعمال شاقه درباره مته‌عان اصلی وهمدستان فرادیشان غیاباً صادز شده مود. 
تناردیه رگیس توطئه وعامل اصلی نیز غیاباً محکوم به‌اعدام شده بود. این‌محکومیت 
یگائه چیزی بود که دوی تناددیه باقی‌ماند ومانند شممی که کناد تابوتی جای دهند 
روشنایبی مشئوهش دا براین اسم مدفون افکند. 

براستی این محکومیت چون تناردیه دا ازترس دستگیر شدن به گودترین 
اعماق دانده بود ۳۹9 برغلظت مظلمی که وی را فرا گرفته بود می‌آقرود. 

دربادء دیکری , دد بارءٌ مرد مجهولی که ماریوس را نجات بخشیده بود » 
چستجوها در آغاذ کار دایجی بدست دادند . اما سرانجام بی‌تتیجه ماندند . ددشکه‌یی 
که غروب ششم ژوئن , ماریوس را به کوچه دختران کالود آودده بود بازیافته شد. 
درشکه‌چی اظهار داشت که روز ششم ژوئن بفرمان یت آزان پلیس درشکه‌اش را از 
سه ساعت بمد ازظهر تاشب دوی اسکلةٌ شانزه لیزه » بالای دهانه اگوی بزرگه . 
«توفف‌داد»» مقادن ساعت نه بعد ازظهی دریچه آعنین اگو که رو به ساحل سرآشیب 
رودخانه بانمیشود بازشد , مردی از آن برون آمد که‌مرد دیگری دا که مرده‌بنظی 
هیرسید بر‌دوش داشت . آژان پلیس که هماذجا بمراقبت استاده ددود مرد زنده را 
بازداشت کرد ومرده را گرفت . بفرمان آژان پلیس » او ؛ یعنی درشکه‌چی» همه 
آن‌اشخاص)را دردرشکه‌اش جای‌داد . ایتداهمه به‌کوچهة دختر ان« کالود» آهدند؛ آنبا 
مرد مرده دا گذاشتند,و آن مرده‌سیوماریوس بوده وددشکه‌چیبا آنکه مسیومادیوس 
«ایندغعه» زنده است اودا هیشناسد, یمد ؛ باژهم سوار درشکه شدند واو تازیانه به 
آسپ‌هایش زد . درچند قدمی دروازه « آرشیوهاه ازدرون درشکه صدایی باوگفت که 
نگاهدارد , وهمانجا درکوچه ۰ گرایه‌اش را وغرامتش دا پر‌داختند و آژان پلیی‌آن 
مرد را باخود برد ؛ واودیگر چیزی جزاین نمیداند ؛ شب هم بسیار تاريك بود . 


ماریوس » پیش اذاین گفته‌بيم » هیچ باد نداشت . فقط بخاطر می‌آورد که 
هماندم که ددسنگر سر‌نگون می‌شد اذپشت‌س بادست زودهندی گر فته شده بود؛ پس 
از آن. همه چین ازنظرشی مجو ده دود . هوشتی را باز نگرفته‌بود هگ درخانه‌مسیو 
ژیونورعان. 

درفرضیات گوناگون سرگردان می‌شد. 

نمی‌توائست ددهویت خود شك کند . با اینهمه چه شده بود که او . که دد 
کوچه شانوروری افتاده بود , درساحل سراذیری سن نزديك یل‌انوالید بوسیله‌پلیس 
کشف شده بود ؛ قط) عفن ازکوی بازاد به شاتزهلیز هاش آورده است . اماچگونه 5 
ازکیا ؟ ازراه اگو !| چه فداکادی بی‌نظیر؟ 

۳9 این کار را کرده است؟؛ چه‌کی؟٩‏ 

ماریوس درجستجوی این مرد بود . 

آذاین مرد که تجات دهنده‌اش سود هیچ بدست نداشت» نه هیچ ار ؛ نه 
۷ تشانه ۱ 

ماریوس باآنکه دداین مود ناک یر ازمراعات احتیاط سار بود جستجورا 
تااداره پلیس کشاند . آتجا نیز مثل جاهای دیگر , اطلاعاتی که بدست آمد به 
کوچکترین فتیجه نرسید , تا آنجا که‌اداره پلیس دداین باره ازددشکه‌چی لیذ دمن 
میدانست . آنجا هیچ چیز حکایت نمی کرد که روز ششم ژوئن.جلو دریچهٌ آهنن 
اگوی بزر که کی دستگیر شده باشد . راجم بباین قضیه که اداده پلیس افمانه‌اش 
شمرد گزارشی ده آن اداره فرسیده بود .مأموران پلیس اختراع این افسانه دا به 
درشکه‌چی نسبت میدادند . يك درشکه‌چی که میخواهد انمام خوبی بدست آوردقابل 
برای همه‌کار وبرای ساختن تصورات بی‌اساس نیز هست . با اینهمه , مسوضوع مسلم 
بود: ماریوس همچنانکه نمی‌توائست درهویت خود چنانکه گفتیم شك‌کند دداین‌اهر 
نیز نمیتوانست شبهه داشته باشد. 

دراین معمای عجیب , همه چیز وصف ناپذیر بود. 

این مرد.که دزشکه‌چی دیده بودشکه مار پوس مدهوش دا بردوش رفته‌است 
واندریچه آهنین دهانهٌ اگوی بزرگ بیرون میاید و آژان پلیس هنگام کمین داری 
مچ اور «جرم تجات دادن يك شورشی گرفته ودستگیرش کرده بود چه شده است ؟ 
خود آژان پلیی چه شده است 4 چرا آن آذان سکوت دا حفظ کرده است؛ یا 
آن مرد موفق وه فر‌اد شده است ؟ آیا آژان را مفلوب گرده ور پشته است؟ جرا 
این مرد هیچ نشانهٌ حیات به ماریوس که همه چیزش را مدیون اوست نداده استا 
این بی‌اعتنایی کمتر از آن فداکاری خارق‌الماده نبود . چرا این مرد خود دا آشکار 
نمی‌سازد؟ شاید مردی است که مقامش دالاقر ازتبول پاداش است , اما مقام هیچ مرد 
بالاتر ازفیول حةشناسی ثیست ۰ آبا این هرد مرده است ٩‏ جگونه عردی بوده‌است؟ 
چه چهره‌یی داشته است؟ هیچکس نمیتوانست جوابی باین پررسش کوید. درشکه‌چی 
میکفت: شب سیار تاريك بود . «باسك» و #نیکولت» که پریشان خاطر شده‌بودند 
چیزی را جز آفای جوان خون آلودشان نگاه کرده بودند ۰ دریان که شمعداتش 
روشنایی ذمی برواقمةً رقت‌اتگیز ورود مادیوس افکنده بود یگانه کسی بود که مرد 


۱۵۵۰ بیتوابان 


مورد محث‌را دیده دود ورنشانه‌بی که ازاو میداد باین جمله محصر هیشد . «این‌مرد 
وحشت انگیز بود» 

مادیوس لیاسهای خون آلود را که هنکام انعقالش به خانة پدر بزدکش بتن 
داشت دراین امید که شاید روزی برای بازیافتن آن عر‌دیکارش آید حفظط گرده بود. 
حنکامی که این لباسها دا بازگرده ودیده بودند» مشاهده شده بود که يك دامن قبای 
«اریوس بطور عجیبی پاره شده است ۰ يك تکه از آن انمیان دفته بود. 

شبی ماریوس درحذور کوزت وژان‌والژان از همه این ماجرای بیمانند و 
اطلاعان بیشماری که کیب گرده نود و ازبیفایده بودن 5وشش‌هایشس سفن همیگفت. 
چهرة سردو بیاعتناع هسیو فوشلوان بی‌حوصله‌اش میکرد. باحدتی که تقریباً ارتماش 
خشم در آن وجود داشت گفت: 

- آریه این مرد هرکه باشد :۰ بزرگوار بوده انش :. هیچ میدانید چه کرده 
است آقا ؟ مانند يك فرشته نجات دد دسیده است . حتماً بمحض دسیدن. خود را 
میان آتش هنکامه انداخته , مرا ارآ نجا دبوده , دهانهٌ اگورا باز گرده : چسد نید 
حرکت مرا درون آن کشانده ومرا از آفجا برده است! حتماً بیش اذيك فرسخ‌ونيم, 
در دالانهای مخوف ذیرذمینی, خمیده , دوتا شده , درظلمات , درگنداب» بیش از 
يك فرسخ‌ونيم , آقا » بايك ثش بر‌دوش ! وباچه مقصود ؟ بااین مقصود که آن‌نش 
را نجات دهد . و آن نمش من بودم . او بخود گفته است: «شاید هنوز فردغ حیاتی 
دداین جسد باشد ؛ من جانم را برای این شرارة بینوا درخطر میاندازم!» وجانش 
دا دراین‌راه فقط يك دفمه درخطر پینداخته , بلکه بیست دفمه درخطر انداخته ۱ و 
هرقدم برای او مهلکه‌یی بوده است .۰ بهترین دلیل آنست که پس ازبیرون آمدن 
ازاگو دمت‌گیر ده است . میدانید» آقا , که این مرد همه این کارها را گرده است: 
ومتوقع هیچ پاداش نبوده است ؟ من که بودم؛ يك مغلوب, من‌که بودم؛ يك‌شورشی. 
اوء! ار ششصد هزار فرانك کوذت مال هن هیبو۵ ... 

ژان‌و الزان کلام اورا فطع کرد وگفت : مال شماست . 

ماریوی گفت؛ خوب, من همه را برای باذیافتن این مرد میدادم ! 

ژان‌والژان ساکت ماند. 


7 فوربه ۱۸۳۲۲ 


شب بین ۱۶ و ۱۷ فوریه شب میادکی بود . برفراذ تادیکیش , آسمان 
گشاده‌یی داشت . این : شب عرودسی ماریوس وکوزت بود. 

روزی که منتهی به این شب شد روز قابل ستایشی بود. 

البته این عروسی » چنانکه پدد بزر گ دد عالم خیال ترتیب میداد . بكث 
جشن آسمانی , يك سور وسرود پریان ۰ یااجتماعی اذکروبیان وخدایان عشق و 
فرشتگان تشاط بر فراز سرعروس وداماد عر وسی عظیمی‌که خارق‌العاده بتوانمی‌ناهید 
نبود ؛ اما شیرین وخندان بود. ۱ 

اسلوپ عروسی بسال ۱۸۳۳ مثل اهروذ نبود. فرانسه هنوذ ازانگلستان‌این 
طرافت بزر گت را دماریت نگ فته دود که داماد بمحض بیرون آمدن اذطلیسا » ذ نش 
دا بردارد ویگر یزد وخود دا هثل اینکه ازخوشیختیش‌شرم دارد پنوات دند ؛ وروش 
يكك ورشکسته را واجذبات نشیدالا تشاد در آهیزد . موز حسور خبر نداشت کهجدر 
پاکیزگی و بزرگواری و آداب دائی دراین آین وجود دادد که شخص بهشت سعادتش 
را میان يك کاری پستی‌به‌جست‌وخیز اندازد ۰ داز عشقشی دا باترق و تورق چرخهای 
گاری درهم شکند , بجای حجلهً زفاف يك تختخواپ کاروانسرا دا برگزیند » وپشت 
سرش ۰ مقدی‌ترین بادگار دلپتیر ندگی دا . آمیخته بامجاودت يك دانندهٌ دلیجان 
و يك خستکار کاروانسرا , درخوایگاه نامنامبی که هرشب دراختیاد یکی است 
درجای گذارد. 

دراین # دوم‌قرن نوزدهم‌که‌ما هسترم شهر داریاحمایلی: 1 کشیش‌بالباده‌اش؛ 
قانون وخدا؛ مر‌ای عروسی‌گفایت تمی‌کنند؛ این چیزها را با جاپار پست «لونگژومو» 
تکمیل‌باید گرد؛ نیمتنه آبی بالبه‌های سر خ وتکمه‌ه‌ای زنگوله‌یی. پلالكهای بازو بند» 
شاوار کوتاه ازپوست سبن, فحتی دادن به‌اسبهای نر‌ماندی‌بادم‌های‌گره‌داد. براقهای 


۱- فزل غزلها با نشیدالانشاد , ازسلیمان پیامبی . یکی از کتابهای عهد 
قدیم کتاپ مقدص . 


۱۵۵۳ بینوا بان 


بدل» کلاه واکس خورده , موهای خشن پودد زده , شلاق بزر گث و نیم جکمه‌های 
درشت نیزباید با آن توام باشتد. فرانسه هنوذ ظرافت دا بهآن مرحله نر‌سانده‌است 
که چنانکه شيوه طبعةٌ اشراف انگلمتان‌است دوی کالسکة عروس وداماد تکرگی از 
پاندوفل‌های پاشنه دررفته ودم‌پاییهای کونه فرودیزد» به‌یادگار «چرچیل» , از زمان 
سالبوروه با «مالبروله» , که رود عروسی او عمه‌اش که خود وسائل سعادت اورا 
فراهم آودده‌بود مورد تفیرش‌قرارداد. هنوز پانتوفل وگفشهای سریایی جزو تشریفات 
دسمی عروسی‌های ما نیستشنده, اما صبر داشته ماشید؛ چون سلیقةً خوب عمیجنان نش 
خواهد بافت؛ اینها بماهم خواهند دسید. 

درسال ۱۸۸۳ مدن صیمال‌بود که عروسی را با بودمه ند انجام نمید‌ادتد. 

عجب آن‌بود که‌در آن عصرهنوز تصور میرفت‌که عروسی» يك جشن صمیمبانه 
واجتماعی است» ویك ولیمةٌ مجلل هیچ آ سیب به‌وقار خانوادگی ذمیر ساند» وشادمانی 
هر چند بیش ازانداژه باشه در صورتی‌که شرافت آمیز باشد , هیچ صدمه به‌خوشبختی 
نمی‌زند. و سرانجام» ستودنی وپسندیده است که امتزاج دوسر نوشت‌که خانواده‌یی از 
آن‌بوجود خواهد آمد درخانه آغازگیرد» و این‌خانواده بمدها حجلةٌ زفافد! بعنوان گواه 
داشته باشد . 

ومردم آنقدد بیعیا بودند که درخانهٌ خودشان عروسی میکر دند. 

پس عروسی طبق‌این اسلوب که اکنون مترولداست درخانهٌ مسیو ژیو نورمان 
صورت گرفت. 

این‌موضوع عروسی, هر‌اتداذه‌طبیعی وعادی‌باشد, باژهم نشراعلامیه‌هاکرسمی 
زناشویی» تنظیم اسناد. رفتن به‌شهرداری, رفتن به‌کیا ؛ همیته کارش را قدری 
مفشوش می‌کند. پس‌نتوانستند پیش‌از ۱۶ فوریه آماده شوند. اما» برای تأممن‌رضای 
خاطر از لحاظ ددست‌گویی؛ این تفصیل‌را یادداشت می‌کنيم. چنن اتفاق افتاد که روز 
۶ فوریه عصادف باروز آخی کار ناوال میشد. تردیدها وملاحظاتی بویژه اذطرف‌خاله 
ژیو نورمان بمیان آمد. 

اما پدرپزد کی بانگک بر آورده روز آخی کار تاوال! چه بهتراذاین! دراین‌باره 
يكٌ طرب‌المثل هم هست: 


عروسی در دوز آخر کارتاوال 
بچه‌عای حق ناشناس نخواهد داشت. 


این‌حرفهارا دوراندازيم. عمان۶ ۱ فوریه باشد!توهم میل‌داری که‌عقب‌بیفتد ماریوس ؟ 

جوان عاشق گفت: هیچ چنی میلی‌ندارم! 

پدریز رگ گفت؛ عروسی کنیم. 

پسعروسی روز ۶ ۱فوریه صودت‌گرفت؛ با آنکه روزجشن شادی عمومی‌بود.- 
آنرود باران هیبارید اما همه در آسمان بك‌گوشهة کوچك لاجوردی برای خنهی.. 
گزادی سمادت وجوو دارد که ععاق می‌بینشدش ۰ هنگامی نیز که کفتگن خلائق زیسی 
چتش پاشند . 


ژان والزان م۱ 


شب‌پیش» ژان‌والزان درحضود مسیو ژیونورمان پانصد و هشتاد و چهارهن‌ار 
فر‌انك‌را ده‌ماریوس داده‌بود. 

چجون عردمی طبِق اصول اشسی ال منافع صورني میگرفت ۰ اسناو ساده مودنت. 
از آنپی توسن برای ژان‌والژان بیفایده بود؛ کوذت اودا هم بادت برده ومقام‌گیس- 
سفیدیش دا باو وعده داده‌بود. 

اما ژانوالزان درخانه مسیو ژیونورمان يك‌اتاق اثاثه‌دار ذیبا داشت مخصوص 
خوداو. رکوزت آنقدر باوشعی مقاومت‌تایذیر باوگفته دود: «یدر خواهش هیکنم» که 
ژان‌والژان وعده داده‌بود بیاید در آن ساکن شود. 

چندروزپیش ازروزیکه برای عروسی ممین‌شنه‌بود حادثه‌یی برای ژان‌والژان 
روی داده‌بود: انگشت شست راستش اندکی له شده‌بود؛ سخت نبود و او اجاذه نداده 
بودکه‌کسی کاری به آن داشته‌باشد. با پانسمانش‌کند. با به‌درد آن توجه‌کند» هم اگر چه 
کوذت باشد. اما ظاعراً این‌مجبورش کرده بود که دستش‌را درپارچة سفیدی بیبچد و 
ربال گردش‌کند» وفیز از امضاء کردن هن یز وازش داشعه دود. مسیوژیو تورمان 
دعنوان قائ‌هقام قیم‌گوزت؛ بحای او اسنادرا امشاء کرده‌بود. 

ما خواننده‌را نه ده‌شهردادی میبریم» نه به‌طیسا, هیچکس دو دلاخته‌را تا 
آ تجاها دنبال نمی‌کند ومردم عادت دارند همین که داماد گل عروسی بر سینه‌اش زد 
پشت بگردانند و چی کارشان دوند. اینجا به‌ثیت وافعه‌يی اکتفا می‌کنيم که در موکب 
عروس وداماد کسی‌متوجه آن نشد. ودرفاصلهٌ بن کوچه دختران‌کالور و طیسای «سن 
پول» اتفاق افتاد. 

دد آن‌زمان پایان قسمت شمالی خیابان سن‌لوی» را که سنگفرششی خراب 
شده‌بود دوباده سنگفرش میکردند. ازخیابان «پاراگ روایال» ببعدداه سته‌بود. محال 
بود که کالسکه‌های موکب‌عروس بتوانند مستقیماً به «سن‌پول» روند؛ ناچار باید خط 
سيرشان دا تغیبردهند, وساده‌تر اژ همه این بود که انطرف بولوار پیچند. یکی از 
عهمانان خاطی نشان‌گر دکه آخر ین‌روز کادناوال‌است ودر بولوار ازدحامی اذ کالسکه‌ها 
هست. مسیوژیو نورمان‌پرسید:_چرا؟ جواب داد: کلسکه‌های ماسکداران از آنجا 
میگذرند. پدربزر گه طفت»- (زححه عالي! از همائجا بروبم. این جوانها عروسی می- 
کنند, میخواهتد وارد قسمت جدی زندگی شوند» اگر قبلاکمی مسخرگی‌دبینند بهتر 
آماده خواهند مد . 6 

راه بولوار دا پیش گرفتند. درنخستین کالسکة «برلین» موکب عروس کوذت 
وخاله ژیونورمان ومسیو ژیونورمان و ژان‌والژان نشته بودند عارپوس که هنوز «م 
بحکم آداب و رسوم از نامزدش جدا بود درکالسکه دوم جای داشت. موکب عروس 
همینکه ازکوچةٌ دختر ان‌کالود ببروندفت وارد دسته کاسکه‌هایی شد که خط ژنجیر 
می‌بایانی از مادلن تاباستیل و ازداستیل تا مادلن ساخته بودند. 

ماسکداران در بولواد فراوان بودند. باران خوبی نوبت بئوست باریده بود؛ 
«پایاس» و «پانتالود» و «ژیل»۱ با هم ستیزه میکردند. بر ای خلق‌خوش زمستان 


[ اس به ماسك بتقلیه هسخره‌هاءه معروف. 


وزه*۱۳ بینوا بان 


۳ پاریس شکل عوض‌کرده وجامهٌ «و نیز» دا بر‌خود آراسته‌بودا . امروز دیگر 
از آنگونه ایام کارناوال وجود ندارد. چون هرچه‌هست يك کارناوال میتذل‌است» باید 
گفت که اصلا کارناوال یست. 

پیاده‌روها وطرفی خیابانها از راه‌گذران, وجلودرها و پلجر ها ازکنسکاوان 
مالامال‌بود .صفه‌هابی‌که تاج درس کاخهای 1۳2 تر‌ها میگذارند مملواژ تماشاچیان بودند. 
ده از ماس‌کداران. آن رده معروف آخرین روز کارناوال بشیوء «لونشان» نیز 
دیده هیشد؛ مرکب از همه‌گونه وسائط حصسل و ثقل: درشکه‌های بزر گت وکوچك . 
کاریهای روباز, کاری. دوچرخه. درشکه‌های تك‌اسبه, گی‌دونه‌های گوناگون, که‌همه 
هی‌تب حرکت میکردند وطبق تعلیمات‌پلیس کامللا نز ديك ودر ردیف‌هم مگل‌اینکه‌روی 
«ریل» حرکت‌کنند بیش مبرفتند. وج که دراین گر دونه‌ها دأشد هام تماشاچی‌است و 
هم دورد تماشا. مأموران پلیس ددطرفن بولواد این دورفعه متوازی پایان ناپذیر را 
که خلاف جهت ی کدیکر حرکت میکردند مراقب‌بودند تاهيچ‌چیز جریان مضاعف این 
دوثهر کاسکه دا کیکی روبباین میرفت و دیگری ببالا صعود میکرد» یکی جاد؛ٌ 
شوسةٌ « آنتن» دا می‌پیه‌ود ددیگری سوی کوی حومةٌ سنت آنتوان داه می‌پیمود حانع 
نشود. کالسکه‌های نشان‌دار سناتورهای فرانسه و وزراء مختار وسط جاده دا اشفال 
کر ده‌بودنه و آزادانه رفتو آمد می‌گردند. چندموکب باشکوه دشادان خصوصاأموکب 
کاو مخموضکارناوال نیزهمی اهتیاز دا داشتند. دراین شادمانی پادیس,انگاستان‌نیز 
تاژیانه‌اش‌را بصدا درمآًورد؛گاری وی لوق «سیمود»۲ پرازهیجان بوسیله سره 
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دراین‌رشته مضاعف که چندتن اذافراد گاردبلدی معل سگهای‌چویان درطول 
آن بسرعت رفتو آمد ِِِ کال که سای آبروهند خانواده‌ها؛ مملو اژ عمه 
بزرک‌ها و پدربزرگها. پیشاپیش خود دسته‌هایی از کودکان با لباس «پی‌بردو» های 
نه‌ساله و اپی‌بردت» های۲ شش‌باله‌را ف راهم آودده‌بودند و این‌موجودات کوچك‌دلربا 
با این احساس‌که رسماً درشادمانی عموم شرکتِ جبهه‌اند؛ وشاد وسرشار از قابلیتی‌که 
آزمسخرگی‌شان پست آورده بودند درقلوب نقوذ مکردند ووقاری چون وقاد ۳۳ 
دسمی‌داشتند. 

گاه بگاه از( اختلالی اینجا وآنجاه دردسته 4 گر دونه‌ها ایجاد میشن, اه 
يکي از دو رشده خارجی توقف هسگزد تاگره از کاد بازشود. اکر يك‌کالسکه, قدری 
عجله می‌کرد مین بسرای برهم‌زدن صف کافی بود. پس اذ برقرارشدن نظم دوباره 
راه می‌افتادند. 


(- یمنی آب درآن فراوان بود. 

۷ لر‌دهاثری سیحور 56700۷۶ يك‌مرد انگلیسی متولددرفرانمه ۱۸۰۵ 
۹۹ که بدلیل کار های تفر یحی عجیپ ر غر یب و مضحکشی درپادیی سیاز شهرت 
یافت وباشگاه » عمروف «زاکی‌کلاب» را رن کرد ومحبوبیت سار بن‌ف رانسویه)ا 
خصوصاً طببَهٌ اشراف‌داشت. ۱ 

۳- «بی‌پررو» از ماسکهای مردان ربی‌بردت»ذنی است دد لیاس پی‌درردو. 


ژان والزان ۱ ۱۵۵۵ 


کالسکه‌های عر وسی‌دد رشته‌یی بود ندکه سوی باستیل هیرفت ودرطول خیابان 

سمت راست بولوار خرکت میک دند. در س‌بالامي کوج «پونت‌آوشوه مدمی متوقف 
شدند. تقریباً عماندم. سمت دیکی خیابان نیز دستهٌ دیگر که موی کلینای مادلن 
میرفت توقف کسرد. در اين رشته, در نقطةٌ مواجه با موکب عروس, يك کالسكة 
ماسکداران بود. 

این کالسکه‌ها؛ با بهتر بکوييم؛ این‌گاریهای ماسکداران را مرردم پاریس‌خوب 
می‌شنامند. اگر در آخربن‌روز کارناوال پايك‌سه‌شنبة آخرپرهین, این کالسکه‌هانباشنه 
هی‌دم خیالات شیطنت آهیز در سرراه مید‌هند و‌گویند؛ «دداین قضیه‌چیز ها بی‌هست. 
باحتمال قوی هیثت دولت‌تنییر خواهدکرد.» انبوهی صورت‌های مسیخر 9 کاساندز»: 
«[رلکن» و «کواومبن» که بالای سی راهگذران در تلاطم بودند, هر قسم هیکل 
عظیم که ممکن‌است و جود داشته‌باشد» از تر لد گرفته تا رحشان. «هرکول» هایی که 
خانمهای محتشمی دا بردوش داشتند. «پواساد» ها یا ذنان مقلدی که «رابله»۱ اگر 
میدیدشان‌گوشش دا می‌گرفت؛ همچذانکه «آریستوفان»۲ جلو «منادها»‌ی" عرربده‌جو 
از رو دفقت وچشم ذیرانداخت. اقسام زلف‌های ساختکی اذالیاف نباتات, تنیان‌های 
تنکه سرخ کلاههای ناهتدارل, عینك‌های مسخره» سه ترلدهای «ژانوه که بهرکدام 
يك‌پروانه بالجاح تمام چسبیده‌بود. فریادهابی‌که برس پیادگان زده میشد. مشت‌هابی 
که به‌پهلوها میخورد» عیکل‌های شجاعا نه, شانه‌های عریان» چهره‌های ماسکداد, بی- 
حیایی‌های عنان گسیخته» يك آهیزش یر آشوب اذ بی‌شرمی‌ها و وقاحت‌ها که يك 
درشکه‌چی باکلاه بزدگی ازگل رانند؛ آن بود اینها همه دویهم. جشن کرناوال را 
تشکیل میدادند. 

یونان‌بدگردونو تی‌پیس» آذیازهنداست ؛فر انسه‌بهدر شک «واده» ۵ محتاج‌است. 

«حه‌چین را تقلید میتوان کرده خود تقلید را هم. جشن «سانورن» ۶ این 
صورت‌ازی دیبایی عتق» دست دست گشته. از وقاحتی دهوقاحت دیگی رسیده و 
سرا نجامْ به آخرین‌روز «کرداوال» مدتهی شده‌است. وملکه «با کنال» کهرر روزگار 
قدیم تاچی از تال در سر میگذاشت و غرقه در اشعةٌ [فتاب. پستانهای می‌مرینش را 
در يك نیمه بر‌هنگی ملکوتی نمایان می‌ساخت, امروز در جل خیی‌خورد؛ شمال 
از رونق افتاده‌است , و کرش به‌چایی رز خوددا «شی آن‌لی»* مینامد. 


اب رایله »دق تویسئده وفیلسوف شوخ‌فرانمه (۵۵۳ ۱۴۴۹-۱). 

و۳ آریستوفان شاعر کميك بوثان‌درقر ناینجم پیش ازمیلاد که در آثارش 
مستفرگی‌هاپی دارد. 

۳ مثادها _ زنان پس یشیده هو و عربده‌جویبی که جشن دب‌النوع شراب را 
پرپا میکردند. 

۴- 1۳6915 قی‌پیس شاعر بونانی‌که پدرتراژدی یونانش هیشمار ند. 

۵- واده شاع فرانسه. موجد نوعمسخره‌های موسوم به «پواساد». 

۶- ( 01662-116 ) «شی‌آنلی» اسم زنی است که در کارناوال با لباس پاره 
وکثیف و دنباله‌دار مسخره‌یی حرکت میکند. 


م1 پیتوا بان 


سنت کلسکه های ماس‌کداران به قدیم ترین عصور استیداد مر بوط است .۰ 
در محاسبات لوی یازدهم «بیست سکه سلطنتی‌برای سه گردونه کشتی‌مسخره صرچهاد 
راه6 تصو یب هدشد . در ایام عاء این نوده‌های پرسروصدا از موجودان ۶ عاداً ازيك 
گاری اکنته. سوادی می‌گیر ند وهمه جای آنرا با ازدحامی‌سخت پرمی‌کنند. با آنکه 
باگر وهای پر آشوب خود بكکااسکه دو کروکهً دواتي را که کرولهایش افتاده است 
بعنگه مپآودند. دویهم بست تن میشوند» همه دريك کالسکه شش نفری می‌چپند » 
روی جای سودچی؛ روی صندلی‌جلو؛ روی کروكهای خوابیده , عقب درشکه وروی 
میله هم آدم هست. ,همه‌چاویه‌چراغها عم آویزان میشوند . ایستاده» خوابیدهءنشسته, 
پاهای بهم پیچیده, پاهای آویخته. وبا عروضع دیگر که ممکن شود قرار گرفته‌اند. 
زنها زانوهای مردات دا درای نشتن اشنال میکنند . ازدود برفراز ازدحام سر‌هاه 
هرم از جا در دفته‌شان دیده هیشود. این کالسکه نشن‌ها کوه‌هاییاذ شود و شعف در 
این از دحام بر پا می‌کنند . صدای «کوله»۱ و «پانار »۲ و «پیرون» ۰۲ مملو از کمات 
آرگو, از همه سو بگوش میرسد. ازبالای کالکه اصول متلك گویی دا برسر مردم 
ّفِ می‌کنند. این درشکه که یامحمو لاتش از انداژه خارج شده است وضع فاتحانه دارد. 
هیاهو جلوش وجار وجنجال دنبالی‌است. همه فرباد می‌کنند» همه دلی‌دلی میکنند. 
همه زوژه میکشند, «مه قهتوه میزنند. همه اژخوشی بخود هی‌پیچند» سرشادی دداین 
میان میفرد, هجو در آن زیانه مبکشد » خوشی مثل ارغوان جلوه میکند ؛ دو اسب 
لاغر»هیکلذیماو خندان هسخر هییرا که به‌وضیع خدایان دومی‌ساخته شده است هیکشند؛ 
این.گردونهةً پیروزی «خنده» است. 

بی‌انذازه و قیح خنده میکنند تا بگویند که اذ ته دل می‌خندند. واقعاً این 
خجرده مظنون است . این جنده مأموریتی‌دارد. مامور است که کار تاو ال را ده‌پار مسیها 
ائبات کند . ۱ 

این کالسکه‌هایمسنره, که‌در | نهامملوم‌ئیست چهظلمت احساس مشود فیاسوف 
رایه‌تفکر و امیدارند. معلاین است که جین که در آنها حکوهت عیکند. آنجا به‌وصلت 
اسراد آمیزی دمن مردان هیزوزنان هرزه بی می‌توان برد . 

این‌که» بی‌حیاییهای علنی‌رو یوم دیز ی وحاصل‌چجممی دصودت «شادی» بدست 
دهد اینکه باز باده‌روی درسشرمی ودر قضیحت : مر دهیدا شود جلب منتیا: اینکه 
جاسوسی» يك آدمك از فحعاء مازد؛. گستاخائه با مردم رویرویش کند. وشادشان سازده 
ومی‌دم ازدیدن آن تودهٌ عظیم جاندار که هم درخشان وهم شیف نیمی‌از آن تجاست 
است و ثیم دیگرازنود ودراین حال عوعو میکند و عریده می‌کشد وخوانندگی میکند 
مشعوف شوند واز مشاهدء حرکت آن روی چهارچرخ يك درشکه حظ کگنند وهمه 
پرای اين پیروزی که نتیجه آمیزش همه قبایح است کف بزنند. این که ار افراد 
پلیس اژدهاهای بیست سرشادمانی‌دا بن مردم گردش ندهند جشن عمومی کامل‌نیست: 
واقعً بیاندازه رقت‌انگیز است. اما در این باره چه باید کرد؟ این گردونه‌های لجن 


۱- لام ۲ - 4عمموظ ۳ ههعز۳ سه‌تن اذشاعران ترائه ساز که ترانه - 
هاشان مدتها ورد زدان فرانسویان بود . 


که به انواع دوبانها وگل‌ها آراسته‌اند با خندهُ عمومی, هم تحقیر میشوند و هم مود 
اعماض قراد می‌گیر ند, حنده عمومی» همتست اتحطاط ملل ای بسض اعیاد ناپاك» 
ملت داعتلاشی میکنند وبه‌توده پست مبداش‌میسازند؛ وبرای نودهپست» همچنانکه 
بر‌ای‌جیاران: عقلدانی‌لاژم است . شاه رو کلور»۱ دارد و ملت. ۲پایای»" .پاریین هر 
دفعه که يكك شهر بز رگ فرزانه نیست يك شور بزدگک دیوانه است. کارناوال در آن 
جرو سیاست‌میشود. اعتراف می‌کنيم که پاریس بدلخواه, خود دا به مسخرهبی‌که از 
رسوایی‌حاصل هیشود تلم میکند . از آقایانش ۳ متکامی‌که آ قابانی‌داشته‌راشد, جر يلك 
چیز نمی‌طلبد: «لجن بردوشم بارکنید.» دوم نیزهمین خلقدا داشت. نرون مستبدرا 
دوست میداشت. تردن يك مسخرءه دیو آسا بود. 

بحکم اتقاق چنانکه اکنون گفتیم» یکی‌اذاین دسته‌های بدشکل زنان ومردان 
ماسکدار که کالسکه جاداری را ازخود انباشته بودند. سمت چپ مولواد متوقف شد. 
هماندم. موکب عروس هم سمت‌راست» رو درروی آن ایستاد. کالسکه‌یی‌که ماسکداران 
درون آن بودند ازيك سمت بولواد ددسمت دیگر؛ رودر دوی خود کالس‌که‌یی دا که 
عروس در آن بود مشاهده کرد. 

یکی‌از ماس‌کداران گفت : اوتجارو! عروسبه ۱ 

دیگری گفت + عروسی‌دروغکی» عروسیراستی راستی مال خودمونه. 

وچون دورتر از آن بووند ده بتوانند دربارهٌ این عروسی تحقیقاتی کت 
و از سوی دیکی از اخطار مآموران پلیس می‌ترسیدند . دو ماسکداز جاهای دیگی 
را نگرستند ِ 

س‌از پل لوظه. همه ماسکداران این کالسکه, کار دشواری در پیش دآشتند؛ 
جمعیت به هو کردن آنان پرداخت که نوازش و تمجید توده نسبت به مسخرگان‌است: 
ودو ماسکدار که اندکی‌پیش دربارء عروسی‌حرف زده بودند ناگزیر از آن بودند که 
بارفقاشان روده همه جمعیت کنند وهمه معلومات اراذل کوی بازار را مانشند گلوله در 
جواب رخم زبانهای نوده جر سر شان ببارند, . بسن لین تور و حوصتٍ ممادله 
مخوقی از کنایات صورت تفه 

در آندم دوتن دیگراز ماسکدادان همین‌کلسکه, يك.ماسك اسپانیایی با دینی 
بی‌اندازه بزر گف؛یاریخت بت پبرهمرد وباسبیل‌هاک شخیم» ويك زن ماس‌کدار لاغرکه 
دختر جوانی بود وخودرا بصورت گرگ آراسته بود موکب عروسی دا دیده بودند و 


۱ 00612026[ نتوان‌گاستونرو کلور(۱۷۳۸ - ۵ ۱۶) مارشال فرانبه 
در مان لوی چهاردهم که گقته میشود همه 0 و پیروذیهایش و همه قدرت و 
مقأمی‌که بست آورد مر‌هون‌لودگی و مسخری وانتريك های یغرمانه و وقاحت‌هاو 
بی‌حیایی‌های او وذین هدیون توجهات هیحصو ص خانم زیباش مادام لاوال‌بود که طرف 
علاقة شیعص شاه نود وهمه کار ازدستخی پرمیاً مدا 
۳- ۳1112556 از اشخاص تگاترهای توده در ثاپل و بطود کلی تیپ مضحت 
رسغره درتثاترکه باگفتن کلمات خنده‌دار وحاضر‌جوابیها وشوخیها وحر کات سبات 
وشیرین » مردم دا میخنداتد . 


۱۵۵۸ بینو! بان 
آن‌دوئین هه گامی‌که هم اهانشات باراهگنران دهم‌فحش هیدادند داصدای آعسته صحبتی 
دراین بازه دین خود داشتند . 

گفت وشنودثان با هیاهوی جمعیت پوشانده میشد. بارانهای متوالی؛ کالسکه 
راکه کامللا روباد بود خبس کرده بود؛ باد فوریه هم 4-٩‏ گرم ثیست. دختن مخره 
که «دکته» بود درهمان حال که به ماسك اسپانیایی‌جواب میداد میلرزید» میخندید 


برهرده رو هی‌دینی ؟ 

- کدوم پیرمردو! 

اونجاه تو کااسکة اول عروسی» ازطری ما. 

- همون که بانوش تو به کراوات سیاه آویزونه؛ 


بت آده. 

- خوبه ۱ 

- من پقین دارم که میشناسش. 
- ]ها 


- اکه این پانتنی‌رو نعناسم واشتباه کرده باشم حاضرم خرخره مو گوش تا 
گوش ببرن» وتو همه عمرم به مه «شما» با «تو» یالامن» آزدهنم بیرون نیاد. 
۳ مخصوصاً امروزه‌که اسم پادیس چانعنه ۰ 
- میتونی‌عروسو ببینی؟. اه خم بشی؛ 
ور ۱ 
- دومادو چطو٩‏ 
- تو این کالسکه دوماد ثبست. 
به ‏ 
که اینکه اون یکی پبرهر ده دوماد باشه. 
ب پین ددست خم شو بلکه عروسو ببینی. 


نمی‌تونم : 1 
- فرق نمی‌کنه. این پی‌مرده که به‌چیزی به انگشتاش بسته . یقین دادم که 


ب شناختنش بچه کادت ماد ؛ 

- آدم چه من نه. پاری وقتا ۱ 

من که اژدیخت عرجی پیرمرده بیزادم. 
من میثناسمش . 

- هر قدر دلت میخواد «شناستی. 

- چی‌شده که این شیطون تو عروسیه؟ 
تخب عام تو عروسی هستیم . ۳ 
این دم ودست‌گای‌عروس ازکسا مياد ؛ 


زان والژان ۱۵۵۵ 


- که من میدونم! 


گوش کن! 


ازاعة خودمونا پیاده ی وموکب عر وسو دنپال ک 

وأسه‌جی خوبه ؛ 

واس اینکه بدونيم کجا میره وچیه . - زودی برد پایین . بدو دخترم ؛ 
تو که چوونی! 

- تمیتوام کالسکه خودمونو ول کنم. 

4۵ واسه‌یی؟ 

کت اجیر شدهام. 

بآ کمتو! 

مسخره پازی امرودم بخرج ادارء پلیسه. 

راسته . 

- اگه از کالسکه پیاده شم اولین بازرس ٩‏ دبیندم بازداشتم میکنه. تو که 

عیدونی . 

حتف رود عین نم . 

- امروژ دولت دسماً منو خریده . 

- بهر‌صورت این پیرمردی یکرم میکنه. 

بت هیر فن‌دا 0 رت میکنن؟ تو که يك دختر‌جوون فیستی . 


- گوش کن بیین چی‌میگم. 


ت ود ت و عالسعة او له. 

و 

توکالسکة عروسه . 

نب دعد ؟ 

كت بهمین دلیل پدر عروسه. 

پمن چه مربوطه؟ 

تن بتو میکم که پدر عر و سه. 

- غیراذاون کم تست که پدرعرو ی باشه. 

ب‌گوش کن . 

چی؟ 

من هیچ لمیتو نم آفتابی بشم مکه با ماسكک. ایتدا هن قادم شده‌ام؛ کسی 
نمیدونه‌که اینجا هستم؛ اما فردا دیکه ماسکی نخواعد بود؛ چهارشنبه اول پر‌هیزه . 
من ممکنه, توعچل بیفتم. بایس برگردم توسوداخم. اما توآژادی. 

- ته چندونا. 


۱۵۶۰ بینو) بان 


ت بالاخره بیشتر ازمنآژادی ۱ 

سا خب. یهد ؟ 

باید سمی کنی وبدونی که این بساط عروسی کجا دفته. 

بت کسا یره ؟ 

زو 

هیدونم. 

پس بکوء کجامیره ؟ 

- به « کادران بلو». 

- کادران بلوکه ازاین داه نیست. 

مخت دیگه۱.. عیره به رایه! 

یاجای دیکه! 

ند آزاده هُ عروسی همیثه آزاده. 

مقصود این نیست. میگم توبایس سعی کنی, همه چیزوبقهمی وبیایی وبمن 
بگی‌که موضوع این عروسی که‌این پیرسدم توش هست چیه وجای‌این عروسی‌کجاس؟ 

- بکش بالا! حالا نخند و کی بخند! . . وافعاً که کار آسونیه که آدم هشت 
روذیعد بره جاوجوی يك عروسی رو پیداکنه که دوزکادناوال تو پادیی سر گرفده. 
يك ستجاق توانبادگاه! بنظر توممکنه؟ 

اهمیت نداره . بای سمی کرد. میفهمی چی میکم «آذلما»؛ 

دو ردیف وساقط ذقلبه‌اژدوطرف بولوار» حرکتشان دادرجهت مخالف یکدیگر 
بازگی‌فتند ودرشکه ماسکدادان کالسکهٌ عروس را ازنظرگم کرد. 


۳ 
دست ژان و الژان همچنان وبال گردن (ست 


تحقق‌رویاهای زندگی.- این به که داده شده است؟ باید برای این انتخاباتی 
در آسمان وجود داشته باشد؛ ماهمه برغم خود نامزدیم؛ فرشتگان دای میده‌ند.کوذت 
وماریوس ازتخاب شده بودئث. 

کوذت درشهرداری ودر کلیسا درختان و کیرا بود. توسن با كمك تیکولت 
لباس برار پوشانده بود. کوذت دوی دامنی از تَافتهُ سفید», پیراهن کییود «بنش» 
خود دا پوشیده ونیم چادری ازحریر انگلیی ودردن بندی از مروادیدهای ظریف 
وتاجی ازبهادنادنج بخود [داسته بود.اینها همه سفید بودند واوخود میان‌این‌سییدی‌ها 
میدرخشید. لطفی سرشاربود که ددروشنایی عنبسط شده وتغییرشکل یافته بود. میشد 
گفت که دوشیزه‌یی است در راه الهه شدن. 

موهای زییای مادیوس درخشان و عطر آگین بود؛ میان حلقه‌های ددهمش: 


ژان والشان ۱۵۶۱ 


اینجا و آنجا خطوط پریده رنکی دیده ميشد که جای زخ‌های سنگربود. 

پدربزر گه» فاخر , سربالا گرفته, با آدایش وبادوشی بیش آذپیش آميخته با 
ججه ظراقت‌های زمان «داراس۱ ۳ کوزت راراعتمایی میکرد َ ایحا هم جانشین 
ژان‌والران شده بود ذیراکه ژان‌والژان چون دستش هنوزوبال گردنش +ودنمیتوانست 
بازویش را به عروس دهد . 

ژان‌والزان بالباس سیاه دنبالشان میرفت وایخند عیزد. 

پدربز رکه باو میکفت: مسیو فوشلوان. امروذ دوذ خوبی است. عن پایان 
غمها و صه‌عا را ری میدهم. آذاین پس دیگر نباید هیچ جا اندوهی وجود داشته 
باشد , بخدا قسم! من امروذفیمان شادی صادرمیکنم! بد حق مائدن تدارد.اگرباذهم 
افراد بدیختی وجود داشته باشند واقعاً برای آسمان لاجوردی شرم آود است. «بند» 
ازمر دی که باطنش خوب آست صادر نمی‌شود . همه بینوابی‌های بشر کا يت پایتعخت 
دارتد که دوذخ یابعبارت دیگر کاخ «تویلری» شیاطین است. چه خوشمزه که «ن‌حالا 
دارم‌کلمات عوام فريبانه‌ميگويم. اما داستی آن است که دیگی عقيده سیاسی‌ندادم : 
میخواهم که همه کس متمول باشد یعنی که خوش باشد؛ وبه‌مین اندازه اکتفا میکنم . 

وقتی که درپایان همه تشریقان . پي ازگفته شدن بلی‌هایی که لازم است در 
شهرداری وددادادء روحانی. پی از امضاء دفاترشهرداری ودفاترئبت‌کلیسا» پس از 
هبادلهُ انگشتری‌های زناشویی. پی ازبز ائو در آمدن کتارهم» باژوبباژو. ذیر چادد 
حربرسفید» هیان دود عطرسوذ» باژ آمدند. و .دست دردست هم»مورد ستایش همه و 
مایةٌ حسرت همه. ماریوس بالباس سیاه»گوزت بالباس سفید, دنبال ملاژم مجلل کلیسا 
با سردوشی‌های کلثئلی که یه مخصوصش دابه تخته سنگهای سنگفرش میزد , از 
میان دوصفب چیرمانند حاضران درخغان از شادمانی که با شیفتکی و ۳ آفر ین‌گوبی 
بتماشا ایستاده بودند از زیر‌ددیز رگ کلیسا که هردولنکه اش بازدود گذشتند, و پای 
کالسکه‌شان‌ر سیدند ومه‌اشدندکه سواز کااسکه شوتد وهمه‌چین‌ببایان دسد, کوزت هنوز 
نمیتوانست باور کند 1 مارپوی را نگاه میکرد ن مد ۳ نگاه هیکرده آسمان را 
نگاه میکرد؛ مثل این بود که میترسد ازخواب خوش بیدار شود. دضع حیرت آمیزو 
اشطراب [ تون ننيدانم چه لت بروی مبافزود - برای پازگفتن ازآنجا هی دویاجز 
سوار يك کالسکه شدند, ماریوس کنار گوذت تشست؛ مسیو ژیونورمان و ژان‌والزان 
پهلوی هم رو دررری آندو؛ خاله ژیونورمان حنگام بازگشتن يك درجه عقب دفت و 
درکالسکه دوم جای گرفت. پدریزر گ هی‌گفت۰- «بچه‌های من. اکنون دیگی‌شماه‌سیو 
بارون ومادام بارون شده‌یید ومالیائه سی‌هز ارفرانك دد آمد دارید». وکوذت که کاعلا 
رو به مادیوس خم شده دود گوش اورا بااین پچ پچ ماکوتی نوازی میداد «ترا بخدا 


راست است؟ اسم من دم حاریوس ات 29 من خانم توام؟6 
این در موجود . میدر خشیدند. در آن دقیقه می‌زیتند که باز گرداندنش و 


۱2 راراس هرد میاستمدار فراذسه ونماینده مجس کنوانیون ۲ 
عضو دیرکتواد که یکی از امتباذات او تجمل بی‌انداده وشيك پوشی و ظرافتش بود 
(۱۷۵۵-۱۸۲۹). 


۱۵۶ بینوا بان 


باز بافعنشی عحال است . به آن مرحلهٌ حیرت‌انگیز رسیده بودند که نقطهٌ تقاطم 
منتهای جوأنی ومنتهای خوشی است . شمر «ژان پروور»را صورت حقیقت‌میدادند؛ 
هردو باهم بیش ازچهل سال نداشتند . عروسی‌شان يك عردسی عالی بود. این دو 
کوداك . دول ذنبق بودند . یکدیگر را تمیدیدند؛ یکدیگی دا صیاحت میکردند 
کوذت ماریوس را درافعاری عظیم مشاهده میکرد . ماریوس‌کوزت را بی‌فراز يك 
محر آپ آسمانی هیدید » ودراین محر‌اب ودراین افتشار , درحالی که این دو فرشتةً 
سعادت » درباطن ؛ کی نمیدانه چکونه بساهم در آمیخته بودند بس‌ای کوذت» پشت 
ابری لطیف و برای ماریوس هیان شعله‌یی فروژان ؛ چین‌هایسی که دل میخواهد . 
چیزی که کمال مطلوب است ۰ چیزی که واقمی است , میماد بوسه وبیخبر ک» بای 
زفاف . وجود داشت. 

هرشکنجه که دیده بودندبصودت‌يك مستی رری به‌آذان باژ مینمود. بنظرشان 
هیرسید که , غصه‌ها . بیخوابی‌ها. اثك‌ها » دددها » تری‌هاء نومیدی‌ها, به نوازش‌ها 
و به پرتوها مبدل شده بودند . و ساعت دلپسندی را که نزديك ميشد دلیسندتی 
ماختند ً وغم‌ها بصورت کنیز کانی در آمده بودندکه آرایشگران شادمانیم‌شدند. 
چه خوش که آدمی رنج هم دیده باشد ! بدبختی‌شان هالهٌ سعادتثان میگردید . جان 
کندن طولانی عشفشان ده يك معراج متهی ميشد. 

دراین عردوجان. يك نوع واحدازشادی و جودداشت , که درماریوس باغیادی 
ازشهوت ودرکوژت باگردی از عفت تفاوت یافته بود . آهسته بیکدیگر میگفتند ؛ 
یس ازاین , دازهم به با کوچکمان تک پلومه خواهیم‌رفت. ‌ چی‌های پیراعن 
کوزت روی مار یوس افتاده بود. 

يك چنن دوز , مخلوط وصف ناپذیری ازدژباو ازیتن است . تملکسی است 
آمیشته بایندار . بازهم فرستی برای تأمل درپیش است . انقلابی است ناگفتنی آن 
روز که آدمی درئیمروز باشد ویفکر نیمه شب افتد. لذات سرشاد این دوقلب درسر 
جمعیت لب پر‌هز ۵ ونشاطی برداهکنران میافشاند ۰ 

هردم درخیابان سفت آتتوان جلو سن‌پل» هیاستادند تاازخلال شیشه‌های 
کالسکه لرزش گلهای بهار فارنج را روی سر‌گوذت تماشا کنند. 

سپس به کوچهٌ «دختران کالور» » به خانهٌ خود «-ازگشتند . ماربوس پهاو به 
پهاوی کوزت باوضمي ظفر آلود ودرخشان » از پلکانی که چندی پیش خودش را بحال 
جات کندن از ] ان با لاگشانده نودئد, بالا رفت . کدایان که جلو درخازه جمع آهده 
بودند وکیه پول‌های کوزت ومار پوس را بن‌خود تقسیم میکرردند.دعای خیربر آن‌دو 
فرو میخواندند . همه چا کل دود . فضای خانه کمقن ازکلیسا عطر آگین نیود؛ پی 
از بخور توبت به‌سرخ کل رسیده بود. می‌پند‌اشتند که ضداهای‌نقمه سرآیی‌ازلابتناهی 
میشنوند ؛ خدارا درقلمغان داشتند ؛ سرنوشت چون سقفی ستاده نشان در نظرشان 
چلوه میکرد ٍ بررفراز سرشثان دلش روشنایی طلوع آفتاب هید‌یدند . ناگهان ساعت 
زنگ زد . ماریوس بازوی برهنهٌ دل‌انکین کوزت دا , و چیزهای کلگونی را که 
۳۹ ازخلال توری‌های نیم تن او دیده میشد نگاه کرد, وکوذت چون نگاه‌مادیوس 
را دریافت سرخی شرم تاسفیدی چشمانشی دا گرفت . 


ژان والزان ۱۵ 


عدهٌ متناسبی ازدوستان قدیم‌خانوادة ژیونودمان‌دعوت‌شده بودند» همه‌پیر امون 
کوزت بریکدیگر ت_ ی میگرفتند . هن سص میکوشید تانزديك تر آید» وزودتر از 
دیگران باو «خانم بارون» گوید. 

ستوان تثودول ژیونودمان که در آن هنگام سروان شده بود از «شارتر ) که 
مرگز پادگانتش بود برای حضود ددعروسی نوه عمویش « پون مرسی » باینجا آهده 
بود . کوذت نشناختش 

تئودول نیز » انطرف خوده چون عادت باین. داشت که زنان » خوشکلش 
شمادند نمیتوانست کوژذت یادیگری را بیادآودد. 

باباژیونورمان پیش خود میگفت: چقدر حق داشتم من که آن تسه نیزه‌دار 
را ناور تمیکردم. 

کوذت هیچگاه با « زان‌والوان » ی این شب خ نبود . در این باده 
با 2 باباژ یو نورمان 4 همداستان مود: هنکامی که باب ژیونورمان پىاکلمات قصارش» 
بابیاتات حکیمانه‌اشی در همه‌چا شادی میپراکند 5 وزت عشق وعهربانی دا مانند 
عطری پیرامون خود میافشاند . سعادت ؛ همه عالم را خوشیخت مخواهد. 
۱ فرصتهایی میجست تا باژان‌والوان بالحن بچکانه زمانی که دختری‌کوچك‌بود 
سخن گوید . بالبخند» نوازشش میکرد. 

۱ درتالار سفنهخانه مین ضافت باشکوهی راهم آمده نود 

برای شادمانی‌های بزد گت , نوری که عانند روهنایی روز باشد چاشنیلاذی 
است . مردم خوشبخت هرگز روشنایی ضعیف , و تاریکی را نمیپذیرنه . راضی 
نمشوته که سیاهباشنه . خب است » باشد + اما ظلمات نیایدباشداگر خودشیدوجود 
ندارد باید خورشیدی بوجود آودد. 

سفره خانه کاونی ازچیر‌های شاد و شوخ بود. ددوسط برف راد هیز سقید و 
درخشان ضیافت , يك چلچراغ«ونیز» باشاخه‌های‌پهناور , ودادای همه نوع‌برندگان 
دنگن » آبی , فش » قرمز ومبز که در کاسه های لاله و بالاي شمم‌ها جای گرفعه 
بودند ؛ اطراف این لوستر , انواع جادها ؛ دیوارکوب صاي آیینه‌یی باسه پا پنج 
شاخه ؛ آیینه‌های قدي . اشیاء بلوز و بارفتن و شمشه‌یی ؛ ظ روف چرنی: لعابی ۰ 
سفالی؛ اشیاء زرگری . اشیاء نقره‌یی: دداین سالون برق میز‌دند وبهجت‌میافزودند. 
چاهای‌خالی‌بین جارهای دیوارکوب بادسته‌گلها پرشده بود ۰ آنچنانکه هررجاکه‌نوری 
نبود گلی بود. 

ددکفش‌کن سه ویولن ويك قلوت ء دباعی هاي شیرین «ایدن» دا باآهتکی 
ملایم مینواختند. 

ژان‌والژان درتالاد ۰ بريك صندلی , عقب در نشته بود که يك لنکه‌اش‌جلو 
اورا گر فته بود آنسان که تقریبا پنهانی میکرد . دمی چند پیش آذدفتن بر س‌میز 
شام , کوذت مل اینکه ناگهان این کر درسرش راه بافته است ‏ به ژان والوان 
نز‌ديك شد. باگرفتن‌دامن پیراهن‌زیبای عروسیش ازدوطرف بادودستش» وباشیطنتی 
محیت آهین چشم باو درخت . جلو آو بالطف سیاد زاتو خم گرد ورسم احترام بجا 
آورد ؛ سپس أذاو پر سید: 


۱۵۶۴ بیتوا بان 


- پدر ؛ راضی هستید؟ 

ژان والوژان گفت : آدی , داضیم . 

کوذت گفت : خوب » پس بخندید. 

ژان‌والوان به‌خندیدن پرداخت. 

چند احظه دمد داسلك اعلام داشت که شام حاضی است. 

مهمانان؛ ودتبال مه هسیو ژیو نودمان که بازو یش ۳ ده‌کوزت داده دود وارد 
سفرهخانه شدند, ویت‌تیبی که انش همین شده بوده گرد هیز قرار گر فتند. 

دوصندلی دستمداد بزد گل, جلومیز, سمت راست وچپ صندلی عروس دیده 
می‌شد که صندلی دست راست بر‌ای مسیوژپو نورمان و سندلی دست چپ برأی ژان - 
والزان دود. هسیو ژیونورمان فشست » صندلی دیکی خالی مائد. 

مسیوفوشلووان را باچشم جستجو کر‌دند . 

آما او [نجا نبود» 

مسیوژیونورمان از باسلت پر‌سید: 

- میدانی مسیو فوشلووان‌کجاست؛ 

باسك جواب داد : البته آقا . مسیو فوشلووان بمن گفتند به آقا عر‌ض‌کنم که 
ایشان یك‌کمی از دستشان که ذخم است در ذحمت بودند. نمی‌توانستند با مسیوپادون 
ومادام بارون شام بخورند؛ وخواح کر‌دند که ایشان را عفوکنند » ونیز گفتند که 
فردا صبح خواهندآمد. بمد ازخانه خارج شدند. 

این صندلی خالی يك دم هسرتی را که س‌میز شام حکمفرها بود سردکید؛ 
اما اگر مسیو فوشلووان غایب بود مسیوژیو نورمان حضور داشت ۰ و پدد بز رگ 
بجای دوتن می‌در خشید. اثیات کرد که مسمیو فوشلووان درصورتی که از درد دستتی 
در حمت بود کار خویی کرد که دفت ذودتر بخواید » اما دست دردش چی مهمی 
نیست, فقط بك خرده « اوخ » شده. ‏ این اظهار کقایت کرد. از این کذشته يك 
گوشه تاريك دريك چنین نور بادان شادی چه اثر دارد؟ کوذت و ماریوس در یکی‌اذ 
آن ساعات محتشم ومبارأه زندگی بودند که شخص چون واردآن شود اندیخهة دوگ 
چن ادراا سعادت ندارد. ار اين گذشته فکری عم بخاط «مسیو ژیو نوره.ان»رسید. 
گفت : پناه بر‌خدا ! این صندلی خالی مانده است. ماریوس, تو بیا دوی این صندلی 
بشین . خاله خاذمت هم که حق به‌گردنت دارد البته اچازه خواهد داد . این‌مندلی 
پرای تست. کاملا قانوئی دصحیح و نجیبانه است . مثل اینست که « فورتوناتوس » 
پهلوی ۸ فورتوناتا » بنشیندا . 

این بیاتات را کف زدن همه حاضران استقبال کرد. ماریوس کنار گوزت‌جای 
ژان‌والژان دا گرفت. و امود , ترتیبی چنان خوب و حقاعده دافعند که کوذت که در 
آغاز از عییت ژانوالوان افسده شده‌بود سرانجام راضی شد. از لحظه‌بی کساریوس 

جانشن شد کوذت اذ غیبت خدا هم ممکن نبود متأسف باشد . پاءظر یف گوچکش 


۲-۱ فورتوناتوس » و فورتوناتا. مرد خوشبخجت وذن خوشبخت به زبان 
لاتن؛ ونیزبمناسبت یکی ازمنظوعه‌های معروف «ویرژیل». 


ژان وال ان ۱۵۶۵ 


را که کف اطلسی سفید به‌آت پوشانده بود دوی پای ماریوس گذارد. 

چون سندلی اشنال شد مسیو فوشلووان از یاد دفت؛ هیچکونه نقص باقی 
ثمائب . وپنج دقیقه بعد همه حاضران از این‌سرهیز تا آنس . داهمه حرانت فرآموشی 
می مد یدید . ۰ 

هنگام «دسر6 خوردن مسیو ژیونورمان برپای خاست» گیلاسی که ازشامپانی 
نیمه پر بود تا لرزش نود ودو سالگی او سر‌دیزش فکند « بدست گرفت ۰ دست بالا 
برد وبه سلامت عروس وداماد نوشید. 

سپس باصد‌ای پلند طفت ؛ 

- بچه‌ها , شما نمي‌ت-وانید از دوسوگند بگریزید : صبح برای کشیش قسم 
خوردید , شب موقع قسم خوردن برای پدد بز رگ خواهد بود . گوش بمن دهید؛ 
میخواهم پندی بشما دهم ؛ یکدیکر دا بپرستید . يك خردار مقدعةٌ بی‌موضوع‌برای 
شما ذمی‌چینم . جان‌کلام را ميگويم . خوشبخت باشید. دددنا بعقیده من هیچکس 
عاقل نیست مگر زن‌وشوهری که یکد‌یگر دا بانداه؛ پرستش دوست بدار ند . فلاسفه 
مب‌گویند ؛ شادی‌هاتان را تعدیل کنید , اما من هي‌گويم ؛ دهانه آزسرشادیهاتان 
برگیرید ؛ مثل شیاطین . مفتون خوشی باشید . درخوشگنرانیه! هار باشید. فلاسفه 
مهمل می‌گویند 0 دلم میخواست فاسفه‌شان را درحاقعان فرود کنم ۵ مثلا میگوشد ۳ 
«مکر ممکن است که آدهی در این دنیا عطر فراوان ۰ سرخ گل توشکفتة فراوان؛ 
بلبلان چهچه زن فرادان ء برگهای سبز فراوان » سبیده دم فراوان درزندگیش‌داشته 
بأشد 0 هگن همکن است دوتن‌یکدیگی را بی‌اندازه دوست بدارند؟ هگن فمگن‌است 
که دونفر بی‌اندازه همدیگ را پسندیده باشند ؟ مواظب باش «استل» تو بی‌اندازه 
خوشگلی ۱ علتفت‌باش «نمورن»۲ تو بسیار زیبایی ! » داقما چه مزخرفات! می - 
کویند؛ «مگر ممکن است شخص کاملا شاد باشد , کاملا نازونوازش بیند. کاملامفتون 
شود ! گر همکن است آدمپزاد ء يك زنده کامل باشد : مگر همکن است کي 
منتهای خوشبختی را داشته باشد ؟ پس شادیهاتان را تعدیل کنید۱» ۲ ۱ خفه شدم 
اذاین مهملات! واقعً مرده باد هرچه فیلوف است ! عقل» اگی دردئیا وجود دارد 
همان خوش‌بودن است . خوش‌باش , خوش باشید, خوش باشیم ! آیا ما خوشبختيم 
پرای آنکه خوشیم ؟ یابرعکس ما خوشیم برای آنکه خوشبختيم . «الماس‌سانسی»۲ 


ار ۲ استل دنمودن ۱ نام یال حکایت دلکش‌دوستایی 
مر «فلوریان» نویسندة معروف قرائموی (۱۷۵۵-۱۷۹۴) نمورن چوپان جوان 
دوست دآشتنی و «استل» دخترك چوپان ذیبا بکددیگی را آنقدر درست میدارند که 
پرای هم میمیرند . دلباختگان «استل» فرادانند ؛ یکی از آنها «مریل» است که 
اوهم ژیبا و شایسته است . اتفافاً مرریل پدد استل دا ازيك مر گک حتمی نجات‌میدهد 
ویدر باو فول میدهد که اسمتل را داو خوآهد داد . امتل وئمورن چه ردخت‌منوند 
و جچه نااه‌ها میکنند ۱ آما اتناغا مر بل دريك جنگه باتلخکامی‌گشته میشود وسرانسام 
استل و نمورن بمراد دل خود میرسند. 

۳-سائسی - هادله دوسانمی یکی‌ازمر دانسیاسی فرانسه ( ۱۵۴۶-۱۶۲۶ ] 


۶ بینوایان 


ا5 ر امروز با آنهمه اعجمیت ۰ «سانسی» تامیده میشود آیا برای آنست که مال «حارله 
دوسانسی» بوده یابرای آفت که صدوثش قیراط وذن دادد ؟ هن چیژی اذاینها 
آمی‌فهمم 1 زندگی پراست انا گوزة مسائل ؛ چیز که که اهمیت‌داند داشتن ن «سانسی» 
وداشدن سمادت است . بی‌هيج پرت وپلاگویی خوشبخت باشیم . آفتاب را کودانه 
پیر ککيم. آفتاب جیست ؟ عشق ۱ نی که میگوید: عشق. میکویده زن! آها ۱۸۲ 
بیایید, من يك‌فادر مطلق دردئیا پیداگر دهام. میدانید چیست: زن‌است . آژاین آقای 
مارپوس عوامفریب بیرسیدکه آیا باهمه آزادگیت‌غلام حلقهبکوش‌این مستبد کوچولوی 
فشنگك. این‌کوزت مامانی‌نیست؟ آبا این‌حلقه غلامی‌دا این‌بیعرضه باجان ودل‌بکوش 
نکشیده‌است؟؛ هرچه‌هست زن‌است! دوسپیر برای خود میکند که داعیهٌ حکمفرمایی 
دارد؛ حکومت‌بازن است وبس! من‌دیگرطر فدار هیجسلطنت نیستم. مگراین‌ساطنت. 
آدم چیست؟ قلمرو سلطنت حوا. برای‌حوا ۱۸۹ وجود ندارد. يكوقت يك عصای 
شاهی‌بودکه يك‌گل ذنبق رویش دیده میشد. عصای امپراتوری بودکه يك کره دویشی 
داشت» عصای شارامانی‌نود که از آهن‌بود؛ عصای لوی کبیر بودکه اذطللا بود. انقلاب 
کبیر همعرا میان دو انگشت شست وابهامش گرفت وچنان ژورشان‌داد که‌متل يك پر 
کاه دوتا پولی له شدند؛ هگ امن شکست.باخاا پکسان‌شد. دیگرء‌صایسلطنتی 
وجود نداردکه شما برضدآن اتقلاب‌کنید؛ پی خواهش میکنم انقلابهایی برضد این 
دستمال کوچك گلدوذی شده که‌عطر کل‌خیری ازش بمغام میرسد براه اندازید! من 
میخواهم شمارا دراین‌حال ببینم. زود باشید؛ آذمایش کنید! برای‌چه اینقدر مجکم 
است؟ رای اینکه پارچه‌اش شیفون‌است. آه! هثلاشما قرن‌نوزدهم هستید؟ خوب. که 
چه؛ مارا که علاحظه میکنید قرن هیبجدهم بودیم ! با اینهمه حاهم مثل‌شما بی‌شء‌ور 
بودیم! خیال نکنیدکه شما آمدید وتغییرات‌بزدگی درعالم دادید. آنهم باین‌جهت که 
اسم «هیضهُ» خودتان را گذاشته‌یید «وبای موربوس» وبرای آنکه اسم‌رقص چوبیتان 
شده‌است «کاچوچا»؛ اساسا انسان باید همیشه ژنهارا فراوان دوست داشته باشد. من 
قدفن میکنم که شماهرگز ازاین‌مر حله خارح نشوید. این‌شیطانهای موْنث فرشتگان 
ماستند. بله. عشق,ذن» دوسه. دایره‌بی‌است‌که من‌قدغن میکنم‌که شما هرگز پا از 
آن بی‌ونتگذارید. واگی حقیقت‌را بغواهید خودم.هم میشواهم وارد این‌حاقه شوم. 
کدام يك ازشماستادة زهره , آن عشوه‌گربز دک آسمان بیکران‌را, آن «صلیمن»۲ 
اقیا نوسرا دیده است‌که درلایتناهی طلوع میکند» در چهرا کهذیر دستش‌است آ رامش 
می‌بخشد و مغل يك‌زن به‌امواج مینگرد؟؛ اقیاتوی چیست؟ يك آلسست۳ نکره است. 
بسیارخوب. اقیانوس بسیاد غریده‌است اماچون زهره طلوع‌کرد ء بایدلبخندبزند. این 
جائور وحشی رام میشود. مافین همگی‌چنيفيم. خشم» طوفان» ضربات صاعقه کفهای 


این هرد بل طعه الماس عجیب و درشت داشت که وذنش ملد ث ثش قیراط دود . این 
الباس اکنون نیز ثاست ویاسم ار یه الماس ساتعی سروف آقترته 
٩‏ سال ۱۷۸۹ آغاز انقلای‌گبیر فرانسه: 
هن اس یکی ازاشخاص تثاتر هیز‌انتر وب مولیر‌که تن تون ی 
۳ آلسمت - یکی‌اذاشخاص تکاتر مذکورکه مردی بی‌اندازه خشن است. 


ژاب والژان ِ 


خروشانی که تاسقف هتسه يك‌زن وارد صحنه میشود. يك‌ستاره طلوع هیکند؛ همه 
برخالمی‌افتیم! ششماه پیش ماریوس جنکگه می‌کرد. امروذ عروسی میکند؛ این کاد 
ددستی‌است» بله, ماریوس, بله, کوذت» حق‌باشماست . گستاخانه برای‌هم زنده‌باشید؛ 
همدیگررا ناز ونوازش‌کنيد, مارا احسرت اینکه نميتوانيم باندازه شما خوش داشیم 
خفه‌کنید» یکدیگررا مل بت بسر‌ستید. هر پرکاه از کامیابی‌را که روی زمین هست با 
منقارهاتان بر‌چینید واز آنها همه آشیانه‌یی برای زندگانی سازید. بخداقنم دوست- 
داختن ومحبوب‌بودن در آن‌هنگام که شخص جوان‌است موهمت دلیذیری است! تصور 
نکنید که شما اینرا اخبراع گرده‌یید, عن در زندگی ریاهایی داشته‌ام. تخیلاتی 
داشته‌ام» آه‌هایی کشیدهام؛ من نیز جانی‌به‌روشتایی هاه دآششم. عشق . کودگاست اما 
کودکی‌است ششهر ارساله. عشق حق‌دارد که در چهره‌اش دیشی سفید ویاند داشته‌باشد. 
ماتوزالم! برایر «کوپیدون» يك کودك لات است. از شصت‌قرن پیش باینطرف زن 
ومرد, خودرا با دوست‌داشتن ازمهلکه نجات‌میدهند. شیطان‌که رند عیاداست به‌دشمن 
داختن انسان پرداخت؛ انسان که یمراتب ازشیطان دندتر است ده دوست‌داشتن رن 
پرداخت؛ ازاین‌راه احسانی درحق خودگرد مر اتب بیش آذشر‌ادتی‌که شیطان‌در حق‌او 
کرده‌بود. این‌نکته بدیم از آن‌روذ پیدا شدکه بهشت‌زمینی پیدا شد. دوستانءزیزم» 
این اختراع. کهنسال‌است اما همیشه ترونازه‌است. از آن بهره‌مند شوید. «دافنیی»۳ 
و کوثه»۴ باشیددراین| نتظارکه روزی «فیلسون»۵ و«بومیس»۶ شوید. آنگونه‌زندگی 
کنید کمچون درکتارهم هستید نقصی دی‌ای‌شما وجود نداشته باشد, و کوزت آفتاب 
ماریوس باشد؛ ومارپوس بر‌ای کوزت همه عالم خلقت باشد. ای کوزت: آلهی‌که حوای 
خوش زندگیت لبخند شوهرت‌باشد؛ ای ماریوس الهی‌که باران» اشکهای زنت‌باشد. و 
الهی‌که هیچگاه درسرای سعادتتان باداننبارد! شما دداین بخت آذمایی شماده برنده 
را بدست آورده‌یید که همانا عشق در ذشاشویی است ؛ شانی بزرگث را برده‌یید » 


1- «ماتوزالم) پددبز رگه لوح نبی‌گه میگویند قریب هزادسال زندگی‌گرد. 

۲ کوپیدون فرشتة عشقی رومپان قدیم. 

۳ عفعطحع12 چوپان نیسیایکه بموجب اساطیر قدیم ابداع موسیقی چوپانی 
از اواست. 

۴ «کوئه» 1۵6 اسم ععشوقهٌ «دافئیی» که هردد یبکدیگر دا بی‌انداژه 
دوست مید‌آشتند. 

۵ و ۶ موهمع![(۳ فیله‌مون شوهی «بوسیس ۲80۶ » و یکی از اشنیای 
افسانه‌بی‌است. این زن‌وشوهی در «فریژی» زندگی میکردند «ذوییتر» خدای‌خدادان 
باتفاق «مرکور» به‌آن محل‌رفت و بر مردم آن خشم آورد و بیرونشان کرد . سپی 
«فیله‌مون» بی آنکه خدایان خودرا بشناسد پذیرایی شایانی از آنان کرد. خدای 
خدایان» این‌ناحیه‌را درآب فرق کرد اما کلبةٌ محقی این زن وشوهر مهرباندا به 
پر ستشگاه بزرگیمبدل‌ساخت. ذن شوه چون زوپیتی راشناختند ازاو تقاضاگر دنه 
که ازبرگز یدگان خدا باشتد , همیشه‌یکدیگردا دوست‌داشته‌باشند. هردوباهم بمنتهای 
پیریدسند دهيچيك از آندر می گندیکریرا تبیند. 


۱۵۶۸ بینوایان 


خوب حفظش کنید , زیر کلیدتان نگاهتی دارید , نکذارید تلف شود .۰ یکدیگر را 
پرستید وجز آن را هرچه هست دور دیزید. آنچه‌را که من در این باده میکویم 
باود کنید . عقسل ساسیم همین است. عقل سلیم هرگز دردغ نمیگوید . بای 
یکدیگر بمنزله دین باشید. هرکس دوشی مخصوص بخود برای پرستیدن خدا دادد. 
به‌خود خدا قسم بهترین روش پرستشی‌خدا اینست‌که اسان زنش‌را دوست داشته‌باشه. 


من‌ترا دوست دارم این اصول دین من‌است. هرکس‌که دوست دارد مومن واقمی‌است. 
مسوگنه عادی هاثری جهارم دسر ا ددعیش و مستی جای میداد. میگفت: ظ شکم 
هقدس‌شنگول»۱ . من‌ممعقد به آن‌کلام نستم! در آن» اسم زن فراموش شدهء‌است. همین 
است‌که مرا ازجهت سوگند عادی هانری چهارم متیر هیکند. دوستان من؛ زنده‌باد 
زن! من‌پیرم» یعنی چنین می‌گویند آما این‌تمجبآوراست چون من احساس می‌کنم‌که 
در راه چوان بودن افتاده‌ام دلم میخواست که به‌جنگاها دوم وصدای دافریب نای 
درستاییان را بشنوم. وقتی‌که می‌بینم این‌قبیل بچه‌ها موفق‌میشوندکه خوشکل وراضی 
باشند شنگول میشوم. اگرکسی پا پیش میگذاشت وددحق من خیر اندیشی می‌کرد با 
کمال میل‌حاضر میبودم زنی‌بگیرم. محال‌است کسی‌بتواند تصورکندکه خداوند مارا 
بر ای‌چیزدیگری جزاین‌چیزها آفر یده‌است: بت‌پرستیدن. بزگکردن وقعنگ‌بودن: 
مغ بو کردن» کبوتر بودن؛ خروس‌بودن» ممشوقهً خودرا وعشقهای خوددا اذصبع تا 
شام منقار زدن. روی‌خوددا در آیینهٌ رخسارژن کوچولوی خود دیدن» س‌فرازبودن. 
کامیاب‌بودن» پررحرفی‌کردن؛ این‌است عایت زندگی. اذرشمادا فاپسند نیاید, این‌است 
چیزی‌که ما دامثالما درزمان مخصوصمان‌که جوانان‌آن شه‌ادميرفتيم مي‌اندشيديم. 
7 چه روزگار خوشي 1 چقدر در آن عصر ذنهای دلربا بودند: و دختر‌آن بائمك و 
دلبرآن دلیمند! من‌خوی غارتگریرا در آنزمان بکارمیبردم. پسبکدیگردا دوست 
بدار ید! اگردوست داشتن تیاشد من‌واقعاً نمیفهمم در اکجه خوب‌است‌که دهاد در عالم 
وجود داشه‌باشد؛ واگر دوست‌داشتن نمیبود» من دو به‌درگاه الهی‌میکردم وازخدای 
مهربان خواستارمیشدمکه همه‌چیز‌های قششکیرا که‌بما ان مدرد جمع‌کند . همدرا 
اذمات بگیرد وپنهان سازد. وگلهای فررحبخش و پرندگان خوش‌بال ویر و دختران 
خوشگلرا دوباره درصندوقچه‌اش جای دهد. بچه‌های عزیزم. دعای خی این پبرمرد 
خوش‌احوال‌دا بپذیر ید. ۱ 

شب عر وسی‌شب زنده وشاد ودلپذیر عشد. خلق خوش‌ونافة پددبزد گك» بهجت 
بی‌پایان به‌این جشن‌بخشید همه حاضران» خویشتن‌را با اين شادمانی قلبی وصنساله 
هم آهنگت ساختند. اندکی رصیدند. فراوان مد بدئد, يك‌شروسي حسایبی بود مثل 
عرومی بچه‌های خوب. جا داشت‌که نماینده عهدعتیق‌هم در آن دعون شده‌باشد. گر چه 
وی درلباس «بابا ژیونورمان» آنجا حضور داشت. 

همهمه‌ یی درگرفت ؛سیس سکوت برقرآرشد. 

عرروس و داماد تاپدید شدند. 

کمی پس‌از نیماشب» خانه ژیوتورمان» بصودت يك پرستشگاه در آمد. 


۷2۲۲ - 32121 21 -۱ 


ژان والژان ب۵عرن ٩‏ 

اینجا دیگر لب ازگفتارفرومی‌بنديم. بر آستانة شبهای عروسی؛ملکی ایستاده 
است که لبخند در لب وانگشت «ردهان دادد. 

جان آدمی درپیشگاه بیت‌الحرامی که آپن‌عشق در آن انجام هیيابد دد سیرو 
سیاحت. غوطه‌ود می‌شود. 

بایستی‌که انواری +رفراز این‌گونه خانه‌هاوجود داشته‌باشند. مسرتی‌که دراین 
خانه‌هاهست حتماً ازخلال سن؟های دیوارها دصورت‌اشمةً نورمیگنرد و خطوط نودائی 
مپهمی ددظلمات ترسیم میکند. محال‌است‌گه این‌جشن مقدس ومقدر.تشعشمی آسمانی 


به‌لايتناهي نف ستد. عشق‌دونهٌ فاخری‌است‌که زنومرد در آن‌گداخته وممزوح میشوند. 
ازاین درهم گداختکی: وجود واحد, وجود مثلت » وجودنهایی پدیداد می‌گردد: 
ثالوث «شری ازایذجا حاصل می‌شودا. این تبدیل دوجان به‌يك‌جان, البته انقلایی دد 
عالم غیب ایجاد ميکند. عاشق «منز له پیشوای دوحانی‌است؛ دوشیزء دلباخته به‌هراس 
دچار می‌شود. چیزی‌اذاین سرت. به‌بارگاه خدایی میرود. آنجا که دك‌عروسی‌واقمی 
هست, یعنی آنجا که عشق‌هست, ایده آل نیزخوددا با آن می‌آمیزد. يك‌بستر ذفاف 
گوشه‌یی ازسپیده‌دم درظلمات ایجاد میکند. اگر بعم‌دمك مادی چشمآدمی آن بینابی 
داده شده‌بود که بتو اند مناظی خطین ودیع زندگی بالابی‌را بییند, محتمل میبود که 
هیذتهای شب, ناشنامان بالدار. داهکندان آسمانیر نگ عالمفیب. بچشم دیده شوئد 
که‌یبصورت يك‌گروه سر‌های سیاه‌پیر اه ون حقلدر خشانءر و سی‌خم‌شد»ءاند , و ؛ همه‌راضی ؛ 
همه مپارکبادگویان. همه‌تقدیس کنان , درحالی‌که عروس دوشیز» راکه اندلگ وحشتی‌دارد 
ونود هشمشم سعادت عشر که از چهرءهٌ لاهوتی خودش وشوهرش میدرخشد با اناعت به 
بکدیگر نشان مید‌هند. اگر دراین‌ساعت عالی» عروی وداماد که سرگشته از لذتند و 
خودرا تنها می‌بندارند» گوش قرا میدادند صدایی شبیه بصدای مپهم بال‌ویر در اتاق 
می‌شنیدند. سعادت کامل: فرشتگان ملکوت‌را نیزبه ساط خودهیخواند. این‌خوابگاه 
کوچك‌تاريك , همه آسمان‌دا بجای سقف‌خود دارد. هنگامی‌که دودهان‌که درسایهٌ عشق 
بمقام تقدس دسیده‌اند برای آفریدن ۰ بهم نزديك میشوند. محال‌است‌که برفراذ این 
پوس وصف‌ناپقریر , لرزشی در داز بیکران ستادگان وجود نداشته‌باشد. 

این‌گونه سعادتها را سعادت‌داقی باین امید. خارح از ادن هیی‌شادی درعالم 
وجود ندارد . عشق بگانه‌کیف این‌جهان است. جز این هرچه عست چشم‌گر بان‌دادد. 

دوست داشتن يا محبوب‌بودن کفایت میکند. جز این چیزی نخواهید. دد 
چین‌خوددگیهای ظلمانی زندگی» مرو اریدی» جز این نمی‌توان یافت. دوست داشتن 
وصول به‌کمال‌است . 


۱ مقصود ایست که ذن ومرد: وعشتی که بن آن‌دوهت ممزوج میشوند» 
وجود نهایی وواحدی تشکیل میدهند که مرکب ازسه وجود است مثل ثالوث‌گروهی 
از نصاری‌که عبارت است ازپدروپسر وروح‌القدس, یعنی وحدتی مگب از سه جزء 
که میگویند هر سه در وجود عیمی خلاصه شده است و او ازيك جهت پند. و از 
جهتی پسر واز جهت دیگی روح‌التدس است‌که باآن آمیخته وصودت وجودی بهآن 
داده است . 


۱۵۷۵ لینواتان 


۳ 
جدایی ثاپذیر 


زان والوان چه شده‌نودا! 

ژاندالوان پیاز آن‌که بفرمان محبت آمیز کوذت خنده‌یی بر لب آودد: 
چون‌دید که هیچکس متوجهش تیست بیدرنگك ازجا پرخاست وبی آنکه کسی‌ببیندش 
به‌اتاق کفش‌کن رفت. این‌همان اناق بود که وی هشت‌ماه بیش باهیکلی سیاه از لجن 
وخون وخاكك وارد آن‌شده وماریوس را برای پدریزدگشی آورده بود. قابسازی که 
دیوارها حراشیه‌یی از شاخ و بر ده وگل و بته داشت. نوازندگات ۳ یف که 
سابقا ماریوس مجروح را دوش گذاشته «ودند جای داشتند. باسك با لاس سیاه 
و شلوار کوتاه و جوداب ودستکش ستد. دسته‌های تاج مانند گل سرخ دا پیرام‌ون 
هر يلك از بهقایهایی که صر هین میبرد جای میداد. ژانوالوان دستشی راگ4 وبال 
گردذشی‌بود به‌او نشان داد. اورا ممورگرد تا دلیل غیبتش را برای مهمانان شرح‌دهد 
وخود بیرون دفت. 

پنجنء سفره خانه رو به‌خیایان باز می‌شد. ژان‌والوان چند دقیقه در تاریکی 
کوچه. جلو این پنجر؛ درخشان ایستاد. وش میداد. صدای قیل و قال مبهم مجلس 
میهمانی‌باو میرسید.بیانات رسای حکیمانة پدربزد گث, صدای ویولونها؛ صدای بهم- 
خوردن بمقادها وقیلاسها: و ومشهه‌های خنده‌را هی‌شنید ودر همه آین عیاهوی سر‌شار 
ازشادی» شیرین صدای بانشاط گوذت دا تمخیص‌میداد. 

کوچه دختران کالور را تركگفت وسوی کوچ لوم آدمه بازگشت. 

برای دسیدن به خانه‌اش خیابان «سن لوی» و خیابان «سن کاترین» و وی 
« بلان مانتو » دا پیمود. این دراه کمی دورتر بود اما همان دراه بود که ژان‌والژان 
مدت سصاه برای احتراز ازشلوغی وازگل ولای « کوچه قدیم تامپل» عادت داشت که 
همه روز باکوزت از آن عبورکند وازکوچه لوم آرعه به‌کوچةٌ دختران کالود آید. 

این راء,که يك‌چند کوزت از آن عبور کرده نود» هرخط سیر دیکز را از 
چشمش مبانداخت. 

ژان‌والوان به‌خانه‌اش بازگشت. شمعدانش را روشن‌کرد وبالادفت. خانه خالی 
بود. توسن‌هم نبود. قدمهای ژان‌والژان در اتاقها بیشی‌آذم‌عمول صدا میبکرد. در همه 
دولابچه‌ها باز بود. وارد اتاق کوذت شد دیگر شمدی روی تخت‌خواب تیود . بالش 
کتانی‌بی‌روبه‌و بی‌تودی: دوی پتوهایی‌گذاشته شده‌بود که تاشده‌پای تشکیا قرازداشت؛ 
تشکهایی‌که متقالشان دیده هیشد, ودیکر نمی‌بایست کسیروی آنها بخوابد. همه‌اشیاء 
کوجك زذانه که کوزت به آنها علاقه‌داشت وهخانة ژیونورمان مشتقل شددبود. دراتاق 
چیزی جز‌چند پارچه مبل بزر گث. و چهاردیوار نمانده بود. تختخواي نوسن هم مثل 
تختخواب 5وزت خالی‌بود. وف پتتختخواب مهبا بود ومتل آن‌بود که منتظر ۳۳ 


ژان دالژان ِ 


ژانوالوان دیوارهارا نگریست: چ چند در دولامچه دا بست, راه افتاد وازيك 
اتاق به‌اتاق دیگر رفت . 

سیس‌خودرا باز در اتاقخود یافت وشمعدان را دوی‌میز گذاشت. 

دستش‌دا ازگردن باذکرده بود وبا دست داستشی مثل‌اینکه اصللا درد نمیکند 
کار میکرد . 

به تخت‌خواب نزديك شد» وچشماش از اتفاق و يا بی اراده خودش, به 
2 چدایی‌ناپذیر » دوخته شد که گوذت میت به آن همیثه حسد می‌ورزید. وچای 
«میشکی آن دريك چمدان دستی کوچك بود. دوذ چهارم ژوئن همین‌که وارد خانة 
کوچه لوم آرمه شده بود آنرا رزوی من سه‌پایی کنار تخد وایش جای‌داده دود - با 
يك‌نوع تندی باین سه‌پایه نزديك شد. کلیدی از جیب برون آوردو دد چمسدان 
را گشود. 

آ رام [" ۱ رام لباسی‌راکه ده‌صال پیش‌کوذت مون‌فرعی‌دا ۳ با آن‌تر گکفته‌بود» بیروت 
کفید . تست پبرآهن‌كوچك راء پی‌از 1 ان چارقد سیاه‌راء مس کتهی ای درشت وساده 
بچکانه‌بی‌راکه کوزت اذبس پایش‌کوچك‌بود هنوذهم می‌توانست بپوشدشان. پس‌ازآن 
پیراهن کر کی‌شخیم‌را. آنگاه دامن‌بافتکی را ویعد پیش‌بند جیب‌دار راو پس‌ازهمه 
جورابهای پشمی اورا بیرون آورد. این‌جورابها که هنوذ شکل ساقبای كوچکي را 
به‌دلفریبی نشان میدادند بزرگتی ازدست ژان والژان تبودند. اینها همه سیاه بودند. 
اربود که این لباس‌دا بر‌ای‌کوذت به «مون‌فرمی» برده‌بود. اینهارا بهمان‌تر تیب که‌از 
چمدان بیرون آودد روی تختخواب‌گذاشت. در آن‌حال قکرمی‌کرد وچیزهایی بیاد 
می‌آودد. زمستانی بود. ماه دسامیری بود بسیارسرد. کورت نیمه‌بی‌هنه ددپی‌راهن 
پاره‌اش میلرزید» پاهای 5وچك ناتوانش سرخ در کفشهای چوبینش دیده ميشدند . 
او , ژانو الژان. آن پوششهای پاره‌دا گرفته‌بود تا این‌لباس‌عزارا براو بیوشاند. بایستی 
که مادرگوذت درقبرش داضی شده‌داشد ازدیین اینکه دخترش برایش جامهٌ سوکواری 
ددن گرده است. نویه از دیدن ادنکه دخترش لباس پوشیده وگرم شده‌است. دیاد 
جنگل مون‌فرمی میافتاد؛ او وکوژت باهم از آن‌جتگل عبودکرده بودند. موای سرد 
آن‌عنگام, آن در ختان بی‌در گذ» آن بشه‌های دی پر نده : آن آسمان ی آفتاب در 
نظرش‌عجمم هیشد ند ؟ فرق نمی‌کند, آن تین دلیذبر بود. لیاسهای کوچكرا دوی نلخت 
خواب می‌تب‌کرد؛ چارقد را نزديك دامن, جودابهارا ب‌اوی‌کفشها, ذیر پوش را کنار 
پیراهن جای داد وهر يكدایس‌ازدیکری نکی‌یست.کوزت ازاین بلندتر نبود.عروسك 
بزرگی را دردفل داشت: پول‌طللایش را درجیب این پیش‌نند گذاشته نود. مرخندیثد» 
دست‌هم را گرفته‌بودتد وراه میرفتند.گوذت جز او کسی‌را در دئیا نداشت 

آنگاه صر‌سفید ارچمتدش روی تختخوای افتاد. این‌گهن قلب‌شکست ناپذیر » 
درهم شکست ! چهره‌اش باصطلاح در لبامهای و غوطه‌ور شد واگر آندم کی از 
پلکان عبوزر مک عی‌توانست صد‌ای ناله‌های تر‌ناکش را بشنود. 


۱۵۷ ۱ بینوایان 


جدال دیرین مدهشی که پیش از این چند مرحله‌اش را دیده‌ييم بار دیگی 
آغاذ پافت , 

پعقوب با فی‌شته برش از یکشب نزاع نکرد . دریغا ۱ چه بسا دفعات ژان - 
والژان دا دیدیم که باوجدان خود درظامات دست در گریبان شد و سرگشته ومنقلب 
باآن عصاف داد. 

جدالی بی‌تظیر ۱ بعض اوقات پای آدمی است که عیلنزد. یمض اوقات دیگی 
نم است ٩ه‏ زیر‌پای آدمی فرو میریزد. چه دسیار دفعات این وجدان که سوی<وبی 
گشانده مش دورفشارش نهاده ودرمانده‌اش کرده بود! جه سیار دفعات» حقیفقت خلال- 
تاپذفن» زانویفن نا برسيته چتباننه مود چه سبار دفعات مراترخهوم خنوز ار بای 
در افتاده؛ فریاد زده بود: الامان! چه بسیار دفعات‌این نود بی آرام که بدست توانای 
اسقف در او وبر او تابیده بود هنگامی‌که آرژومند نابینای‌بود دشدن خیره‌اش گرده 
بود! چه بسیاردفعات دراین زد وخورد قد راست کرده, دست به تخته سنگه گرفته, 
سفسطه را پشتیبان خوو ساخته, میان کرد و غپار شانده شده , 3اه وجدانش را 
سرنگون کرده ودگاه بست او سرنگون شده بود! چه سیاد دفعات پی از يك تصور 
ذووجهین. بی‌از استدلال فرپبنده وعاری اذحقيةتیکه مولود خودپرستی است شنئیده 
بود که وجدانش» خشمکن. درگوشش بان میزند: «بیسر و پا. بینواا» چه بسیار 
دقعات» فکر سرگششی زیر‌بار فطعیت وظیفه. با تشنج نالیده بود ۲ مقاومت با خدا ! 
عرق دیختن مشلوم ۱ چه «سیاد زخمه‌ای نهان که فقط او احماس میکرد که خون 
فخانتد 1 چه وسیار خراشهای تعب‌انگین که وجود شایبان ثرحمش را فرا گرفته 
بودند! چه دسیار دقعات؛ خونآلود. مجر وحء ددهم شکسته, روشن؛ نومیدی دردل» 
صفا درجان, ازخاك بر خاسته بود وباآن؟ه شکست خورده بود خودرا پبروذ عیافت. 
و وجدانش پس از بازستاندن قیدت اژاو و فشردن او وددهم شکستن او .با وضعی 
مدعش » درختان و آرام. دست تسلط بر‌سرش می‌تهاد و بوی میگفت : اکنون درو 
آسوده باش . 

اما پس‌از بیرون آمدن اذجنئن جدال تاريك , جه صلح مشدُوم ۱ دریغا! 

۳ اینهمه ؛ آنشب ژان والوان احماس کرد که . میخواهد بد آخسرین رزم 
دروتیش پردازد ۰ 

مسئله دثواری روی مینمود که جانگداز بود. 

را‌های س‌نوشت آدمی «مه سرداست نیستزد؛ بمورت خرابانی هستقیم پیش 
پای صاحب خود منبسط نمرشوند؛ بن‌بست‌هایی‌دارند, وراههای کج ومعوجی» دپیچهای 
تاریکیء وچهارراه‌های اضطرابآدری که چندین دراه از آنها منشب میشود. دداین 


ژان والزان اوررل 


لحظه ژان والژان در خطرناکترین چهارداه این طریق ایست میکرد. 

به آخرین نقطه نقاطم نيك وبد دسیده بود. این فصل مشترله ظاه‌انی‌راپیش 
چشم داشت. این دفعه نیز همچنانکه پیشاذ این در دیگر مراحل تعب‌انگیز» روی 
دوی تموده بود؛دوداه پیش‌پایش قرار می‌گرفت؛کی‌رفبت‌انگین »دیگری وجشت آور. 
کدام را برگزینه ۰ 

آنکه تولید و جشت میکرد با انگشت راهنمای اسرار آمیزی نشان داده میشد 
که ما همه نیزهرگاه که چشم به‌عالم غیب دوذیم می‌بینیه‌ش . 

ژان والژان یکباد دیکربه مرحله‌یی رسیده بودکه باید بین درر مخوف ودام 
فریبنده؛ یکی‌دا برگزیند ؟ 

پس‌این نکنه حقیقت دارد؛ جان همکن است ددمان پذیرد! سی‌نوشت ممکن 
ثیست. چهامررهولنالگ! تقدیری تدبیر ناپذیر ! 

مشکلی‌که دوی نموده بود چنن بود. 

ژان والژان با سعادت کوژت و ماریوس چگونه باید دفتار کند ؟ این سعادت 
را اوخود خواسته وخود برای آندو فراعم آورده بود؛ بست خود این پساط دا چبده 
وبیست خود این حربه برنده دا در شکم خویشتن فروبرده بوده و اکنون با تماتای 
آن میدوانست دضایی ازقبیل دضای آن اسلحه ساذ داشته باشد که روی‌کاردی که از 
سینهٌ خود بیرون میکشد و بخار خون از آن متصاعد است, علامت کار خانةٌ خود را 
مشاهده کند . 

کوزت ماریوس را داشت؛ ماریوس صاحب کوژت شده بود. هردو همه چیز 
داشتند؛ هکنت فیزداشتند, واین عمل او بود. 

اما این سعادت؛ اکنون که بوجود آهمده است ؛ اکنون‌که بساطشدا آنجا کسترده 
است: تکیف او, زان والان: باآن چه خواهد بود؟ آبا ممکن است که این سعادت 
دا متحمل شود ؛ آیا میتواند با آن طوری رفتار کند که گوبی متعلق بخودش است؟ 
می‌خك 5وذت مال دیگری شده است؛ اما او؛ ژان والژان, آیا ممکن است مقامی را 
کة مینواند نزد کوزت داشته باشد بپذیرد؟ آیا بازهم برایش امکان دارد که» چناننکه 
تا امروذ بود يك نوع پدر, باری بهرجهت. اما محترم بشماد رود؟ آیا پس اذ این هم 
راضی خواهد شد که به آسودگی وارد خاتهٌ گوذت شود؛ آیا میتواند بیآنکه کلمه‌یی 
برژبانآورد گذشته تادیکش را با این یندم در خشان سازش دهد ؟ نا هممعکن اسشت که 
در آن محفل معادت مثل اینکه ذیحق است» وارد شود ودرحالی که تفاب در چوره 
طلمانیش آویخته است قدم در آن کانون درخشان گذارد؛؟ آبا همتواند امخند نان 
دستهای آن بی‌گناهان را میان دستان فجیم خود کیرد ؛ آبا میتواند پاهایش دا که 
سایة دسوا کننده قانون دا بدنبال دادند بررقدسگاه‌های پاکیزهسالون ژیو نورمان 
گذارد؟ آ یا جای هست‌که خود را در اقبال کوزت ومادیوس سوجم شمارد؛ آبا 
خواحد توانست ظلمت دا بر پیشاتی‌خود و ابررا برپیشانی آنان غلیظتر ساند؛ آیا 
ممکن است که تکبت خوددا کفار آن. دوخوشبختی گذارد واز آن يك مه در (تیفرس) 
«مازد ؟ یا میتواند همچنان ساکت بماند ؟ دريك کلمه. آ با همکن‌است که کناد این دو 
موجود خوشبخت, مانند زبان‌بریده مشئوم س‌نوشت جای گزیند ؟ 


۱۵۶ بینوا بان 


باید به‌تقدیر و تصادفات آن عادت داشته باشیم تادد مواقمی‌که بعض مشکللات: 
از پر ده‌بیردن‌میافتندو باب هنگی‌مخوفشان درنظرمان جلوه می‌کنند جرآت چشم‌گشودن 
دأشته باشیم. «نيك» ۳ «بد؟ پشت سراین نقطه استفهام تاهنجار قر ار گرفته‌اند صدایی 
ازغیب عیپر‌سد: چه میخواهی بکنی ! 

این عادن به‌مواجهه با بلیات را ژان والران داشت. پرسش کنندة هایل را 
خیره خیره نگریست . 

این مسئله سخت وبیرحمانه دا باهمه عکله‌ای کوناگونش مطالعه گرد. 

کوزت, آن موجود دلپسند. طرادهُ این غریق‌بشمار میرفت". چه باید کردا 
هکم جچنگه در آن زندو بگیر‌دش ۳ دست ازآن بردارد؟ ۱ 

اگر چنگک دد آن میزد از ذلت وامیرهید» تا به خورشید بالا غییو فاته: آمت 
۹ دربا را از جامه‌اش واز موهارش برزمین هیر بخحت» تجات مییاقت. زنده میماند ۳ 
زندگی می‌کرد. 

اما اذرردست از آن برمیداشت ؛ 

آنوقت درلجه فرو میافتاد. 

این چنین دستخوش دنج . با فکر خود مشورت‌می‌کرد. یاء ددست‌تثر بگویيم. 
باآن می‌جدکید؛ خشمگین بدرون خوو حملهور منعد ؛ گاه ره اراد خود میتاخت . 
گاه وه ایمان خود. 

دراین هنگام, خوشبختی بزرگی به زان والژان دوی نمود که توانست کر به 
کند. این شاید دوشنشی کرد. با ابنهمه, آغاژ. ناهنجار بود. ی خشم آگین‌تر از 

آنکه روزگاری یه« آراس»۲ رانده بودش, براو هجوم کرد. گذشته برایش باز میامد 
و رودر درویا حال قرادمی‌گرفت ِ ؛ مقاسه می‌درد وهینالید. همینکه ناگهان بنداشکش 
بازشد, هرد نا اعید بخود پیچید. 

احساس مي‌کرد که باژداشت شده است. 

دریغا ! در این مشت ذنی بی‌امان بین خود خواهی ما ووظیفه‌مان» هنکامی‌که 
اینکونه قدم به قدم از جلو ایده ال پایدارمان » سرگشته, کینه توژ + ناراضی از 
تسليم: جنگ وگریز کنان, در آمید امکان فرار» در جستجوی دراه نجات» به قهقهرا 
مدیم , دیواری که از پشت سرمانب راهمان را می‌بندد چه مقأودت شدید و مشگومی 
است 

احساس تللمت مقنسي که مانم بوجود میا ورد 

نادیدنی سنکدل: چه وسوسه انگین ۱ 

پس؛ کار آدمی‌هرگزبا و جدانش بیایان نمیررسد. پروتوس" دداینمر حله‌تصمیمت 


1 - طراده تخته‌ای بهم سته‌یی که دوی آب میاندازند بر‌ای نجدات دادن 
غریق» یا برای حمل‌چوب وغیر آن» یابرای دفتو آهد. 

۲ - محلی‌که مجلن محاکمةٌ شان ماتیو» در آن تشکیل‌شه وژان والوان بنام 
مسیو مادلن به |نجا دفت وخود را معرفی کرد. 

۳ - بروتوس قاتل سزاد اعیراتود روم. 


ژان دالژان ۱۵۷۵ 


را دگین! #۶ اتون»۱ دراین مر‌حله تصمیمت را بگیر ! وجدان آدمی بیکران است» 
زیرا که خدا است. آدمی کارهمه عمرش‌را در این چاه میاندازد, اقبالش را در آن 
میاندازد, همکنتتی را در آن هباندازد, کامروایشی را در آن میاندازد» آذادیش‌را ۳ 
ووطنشیرا در آن میاندازد» تنعه‌شی‌دا. آسایشش راء شادمانیش دا در آن میاندازد . 
بازهم! باژهم! ظرف دا نهی‌کنید! کوذه را واژگون سازید. بایدکلردا بافرو انداختن 
قلپ خود در آن پایان داد . 

کاه درظلمات دوز غهای کهن, جليك مخوفی‌اذاین قییل یاقته میشود. 

آیا اگر کسی سرانجام. دراین مرحله پایس کشد شایان بخشایش نیست؟ آبا 
چیزی که تمامی ناپذیر است ممکن است حقی داشته باشد؛ آبا ذنجیرهای بی‌پایان . 
برثیروی دشری فزو نی‌ندارند؟پی کیت که بتواند «سیزیف»وژان و الزان راسرزنشی 
کند اگر این دوموجود روذی بگویند؛ دیکر بس‌است! 

تدعکین هاده بوسیله اصطکاله محدودمیشود؛ آیا پابانی‌برای تمکین جان‌وجود 
ندارد؟ اگر‌حرکت ابدی ممتنم است؛ آیا عمکن است که متوقع اخلاص ابدی بود ؛ 

"قدم اول هیچ نیست؛ آخرین قدم است که دشوار تیک موضوع ان ماتیو» 
درقبال عروسي کوذت ونتایجی‌که بر آن عترتپ میشد. چه‌اهمیت داشت؛ چه اهمیت 
دارد رفتن به جبرگاه در قبال رفتن به عدم 4 ای نخستین پل تزول , توچه تیر«بی! 
ای‌دومین پله. توچه سیاهی! 

این دفعه آدمی جگونه سرنگر داند؟ 

شهادن , يك تبدیل جامد به بسیط است ۰ يك تصمید است ؛ تصمیدی اکال. 
شکنجه‌بی‌است که به مقام قدص میرساند. ددساعت نخست آدمی‌هیتواند تن به آن‌دردهد؛ 
برتختی از آهن تفته می‌نشیند» تاجی از آهن نفته برس میگذارد , وی آهن تفته 
را می‌پذ بر ده عصای آهن نفعه را عی‌گیرد» اما بازهماذجا عیماند تا شنل آتعین را ین 
برپی‌کرش بیاداید. و آیا لحظه‌يی نیست که‌گوشت, ینوا بشورد و آدمی‌ازش‌کنجه دیدن 
استمفاء کند ٩‏ 

سرانجام ژان والژان در آدامتی فروماندگی وادد شد. 

سنجید» فک کرد؛ حر کات متناوب ترازوی اسراد آمیز نور وتلمت دا بدقت 
نگ پست ۰ 

يا باید محکومیتش دا براین در بچهُ درخشان تحمیل کند , ویا باید خود؛ 
نابودی درمان ناپذیر خوددا متحمل شود؛ ازيك طرف فدا گردن کوذت؛ازطرف دیگر 
قدا گردن مشخص خود . 

در کدام مرحله متوقف شد ؟ چه تصمیم 5ی‌فت؟ در باطنثی چه پاسخ نهایی 
به پرسش فساد ناپذیر تقدیر داد؟ مصمم به گشودن کدام درشد ؟ کدام طرف زندگیش 

- ازمردات و فرماندهان سر‌سخت و با ارادم روم. 

۳- صیز یف دموچب افسانه‌های قدیم يلك گناع‌کاراست که محکوم شده‌است که 
پس ازم کک تا ابد سنک بزرگی‌را اذقعر جهنم به‌قلةٌ کوهی‌بالا برد و آن سنگك چون 
۱۳ ۳ 


۱۵۷۶ ینوا یان 


را تصمیم گرفت تا محکوم‌کند؛ میان ابنهمه سراشیب‌های بیکران‌که از هردو او را 

فرا گرفته بودند كداميك دابرگزید؟ چه‌فی‌جام برای خود پذیرفت؛ به‌كداميك اذاین 
گودالهای تررسناله دوی موافق نمود ؛ 

تخیل سسام انگیزش تاپایان شب دوام داشت. 

تاطلوع روزبهمین حال بود؛ روی تختخوایشی دوتا شده, زیر فشاربادسنگین 
صر‌ذوشت خم شنه وشاید خرد شده, دریفا! پنجه‌هایش درعم دفته ومتعنم, بازوهایش 
مخ مستقیم روی تحتخواب افتاده, مانند مصاوبی‌که میخکوبش کرده و بر وبرزهینش 
انداخته داشند. دوازده ساعت,دوازده ساعت دراز زستان» باین حال افتاده. منجمد 
شده, نه يك لمحظه سربرداشته ونه يك کمه برزیان آورده بود. مثل‌يك نش بیحرکت 
بود؛ درحالی‌که فکرش برزمین هیچ خید وپرواذز هیکردء 5اه متل ازدهاء گاه هانند 
عقاب. کی‌که آنچنان بیحرکتش میدید می‌گفت که مرده‌است ت؛ ناگهان لر ذشی شبیه 
به تشنج فر! میکر فتش, ودهانش که به لباس کوذت چسبیده بود بوسه بر آن میزد؛ 
آنوقت دیده میشد که زنده‌است. 

آما ده لین میتوانست ببیتدی 5 هک نه زان والوان تنها دود ورجن او 93 
آنجا نبود ؛ 
چرا, کسی بود؛ کی که درظامات است. 


روزهای بعد ازعروسی بیسروصداا ست. همه کس آسوده خاطری خوشبختان 
را معترم هیشمارد, ونین ۳ انداز »یی ملاحظه می‌کند که عروس و داماد شب دیرتر 
خفته‌اند. هیاهوی دیدارها و شادباش گفتن‌ها پی‌از آن آغاذ مییاید. دوذ ۱۷ فوریه 
اندکی بعد از ظهر بود که باسك» هنکامی‌که حوله دچوب پرش‌دا ذیر بنل گرفته و 
بقول خود سرگرم «مرئب کردن اتاق انتظارش» شده بود شنید که ضربت آهسته‌یی 
به در کوچه زده شد. زنگك درصدا نکرده بود و این امر در چنین دوذ, اسراد آمیز 
بنظر میرسید. باسك در را کشود ومسیو فوتلوان دا دید . به‌تالاد واددش کرد که 
هنوز شلوغ وریخته پاشیده بوده و از خوشکنرانی های شب پیش شباهت به میدان 
ثیرد داشت 

باسلت کقت: ملاحطظله میفرمایید آقا. ما امروز دیرمیدار شدایم. 

ژان والزان پرسید: آةا پاشده است؟ 

باسكك درجواب گفت: دست شما چطور است؟ 

- بهتراست. آ۶ا پاشده آست ؟ 

کدام ]قا؟ آقای قدیم پاآقای جدید ؟ 

مب مسیون پون هرسی ۰ 

باسلت قد راست کرد و صحفت ؛ 

آقای بارون دا میفرمایید ؟ 

یک بارون بیش ازهمه در تظر خدمکارانش بارون است . چیزی از آن به 
آنان میر‌سد »؛واین همان چیزی است که يك فیل‌وف ممکن است «اشراق لفپ» 
بنامدش , وخیمتکاران بهمن‌میناذند. ثاگفته نماند که ماریوس , این جمعوریخواه 
مبارژ , که امتیعان خود راهم داده نود اکنون خواهی تخواسی «بارون» بود . 
دمتاسیت این عنوان پلك انقلاب کوچكت درخانواده صورت‌گر فته مود . اکنون دیکر 
مسیو ژیو نودمان پافشاری میکرد و ماریوس امتناع نشان میداد» اما چون کلنل‌یون 
هررسی نوشته بود : #پسم صاحب لقّب من خواهد شد » ماریوس هم اطاعت عیکرد. 


۱2۷۸ بنوایان 


آزاین گذسته کوزت که رفته رفته خوی ذ نی و میشکفت . لنت میبرد از آنکه 
خانم بارون نامیده شود. 

باسك تک رارگرد: آقای‌بارون را میفر‌ماییه ؟ الان هیر م هی‌بینم . میرمبگم 
که مسیو قوشلوان [ نجاست. 

ژان‌والزان گفت ؛ نه . باو نگویید که من هستم . فقط بگویید که يلك نقی 
آمده است باایثان کار خصوصی دارد؛ اسم مرا نگویید . 

«اسلكت گفت: ۳1 ۱ ۰ 

ژان‌والوات گفت + مخوادم غافلگیرش که 

داسلت کفت : آه ! وهماندم ۰11 دوم را مانند تفیر 11 اول پیش ود 
در لب آورد. 

آنگاه بیرون دفت . 

ژان‌وال ان تنها خاند. 

سالون. هم اکنون‌گفتيم. تمام ريخته پاشیده بود. بنظرمیرسید که اکرگوش 
فرا میدادی هنوز هیاهوی هبهم جشن عروسی را در آن میشنیدی . دوی فرش انواع 
کلها ازسینه وزلف میهمانان دیخته‌دود . شمع‌های یال سوخته قطرات موم‌گداخته‌شان 
را برپ(ور سای جارها بر‌جای گذاشته بو ددد يكت هبل سم سرچایش فبود , دردوض 
کوشه‌ها سه باچهار صندلی بر اد ۰ دایره‌وار نزديك هم جا گرفته بودئد چنانکه 
گفتی آنجا هنوز صحبتی در کار است . ددیهم که فگاه میکردی خندان وشادی بخش 
بود. دريك جشن مرده هم‌لطفی میتوان پافت . اینجا اندگی پیش کانون خوشی بوده . 
روی این صندلیهای درهموبرهم ؛ میان این‌گلها که اکنون پژمرده‌اند ۰ ذیر این 
انوار خاموش , کانی خوش‌گنرانده‌اند. آفتای جانتن نور چلچر اغ‌ها میشد و شادان 
پدرون سالن مبتابید. 

ند دقیقه گذشت . ژانوالژان همانجا که باسك اورا گذاشته وبیی‌ون‌رفته 
«ود هانده وحرکتی بجود نداده نود . بیار پریده رنگت دود . چشمانش‌گ ود افتاده 
دبراش بیخوایی چنان درچشمدان‌ها فرو رفته بودند که گفتی درآ نها نایدیدشده‌اند. 
قبای سیاهش پر ازچن خوددگی های لباسی نود که شب را سای رسانده باشد ۲ آرنچد 
هایتی ازگرکی که پارچه‌های سفید بر پارچه‌های سیاه هیگذ‌ارند سفید شده بود . ژان 
والوان ذیرپایش‌صورت پنجره‌ییرا که ازشعاع آفتاب بر فرش نقش بسته‌بودمینگر مست 

در . صدابی درد ژان‌والژان سربرداشت . 

هار پوس وارد شد . سرراست گر فته دود. دهازشی پرآزخنده بود. ۳۹ نمداند 


جه نورد در جهن« داشت . یانش شکفته وروسن وجمانی ظفر آلودبود ء او فمز‌ شس 
مت بوک . 
چون ژانوالوان را دید ی گفت ؛ 
بت آه ٩‏ شهاییت پر چقدر احمق است ج ای بای وه میت بعرف زد 
اما شما خوب زود آمده‌یید . بیش ازنیمساعت از ظهر نگذشته است . کوزت هنوذ 
خو ادیده است ۰ 
این کلمه «پدر» که ماریوس به فوشلوان گفته بود هعنی «حداعلای سعادت» 


زان والاان ۱۵۷۵ 


را می‌بخشید . بخاط دادیم که تاآن وقت همیشه بین این دو ۰ يكک نوع سراشیب ؛ 
يك خونسردی کلمل؛ یخی که با باید بشکند ویا آب شود , وجود داشت. اما ماریوس 
به آن مررحله اوق ومستی دسیده بود که درنظرش سراشیب پایان مییافت ویخ آب 
میشد , ومیو فوشلوان بی‌ای او چنانکه برای کوژت بود يك پدر بود: 

ماریوس همچنان حرف میزد + کلمات ازدهانش لبریز میشدند که این خود 
یکی ازخصایص این‌گونه‌مست‌های ملکوتی است. 

میکفت : چقدر آزدیدنتان خوشعالم | ار بدانید » دیشب چفدرجاتان‌خالی 
بود ! دوزتان بخیر پدرجان ۱ دستتان چطور است ؟ بهتر است » نست! 

و راضی ازجواب خوبی که به سوال خود داده بود گفت: 

_ ما هردومدتی آزشما حرف زدیم . کوذت چقدد شمارا دوست دادد ! البته 
قراموش نمیکنید که اتاقتان اینجاست . عادیکر کوچه لوم آرمه دا ثميخواهيم . 
برای چه شما میخواهید در کوچه‌بی عثل آن کوچه‌منزل کنید که ناسالم است ۰ پر 
سروصدا است , بدمنظره است » يك طرفش خط زنجیر دروازه است که آدم آنسا 
سرما میخورد» وئم‌واند واردش شود ؟ حتما شما اینیجا خواهید آهد وپیش‌خودمان 
منزل خواهیه کرد . ازهم امروز . وگرنه سرو کادتان باکوذت خواهد بود . اوداش 
مخواعد که ما همه کاملا موافق میلی رفتار کنیم . ایثرا بشما خبر دادم که حساب 
کارتان را دافحه باشید. آتاقتان دا که دیده‌یید؛ خوب‌نزديك اتاق ماست.ینجره‌هایش 
رو به باغها باز هیشود / آنجا همه چیزهابی را که درش قفل دوده هرتب گر ده‌اند ؛ 
تختخواب هم درست شده ؛ کلملا آماده است » وشما کاری ندادید جز آنکه قشر یف 
بیاورید . کوذت کنار تختخوایتان یت صندلی دسته‌داد رد گ کارقديم از مخمل 
« اوتراء » گذاشته وبه آن گفته است ۰ ۲9 غوش دوبه پدرم بانگن ۱ » - همه ساله 
موسم بهار درائبوه افاقیاهایی که رو در روی اتاقتان است بك ق هیا ند . دوماه 
ازهر‌سال این یلیل ههسایه‌تان است . آشیان این بلیلدا سمت چپتان خواهیدداشت 
وآشیان ماراسمت‌راستتان . شب ملبل‌خواهد‌خواند وروزکونت حرف‌خواهنزد. اتاقتان 
خوب دوشن است . کوذت برای شما ؛ کتابهاتان دا ء سفرنامهُ کاپیتن کوکتان دا؛ 
کتابه‌ای دیگرتان را , کتاب وانکوودتان را ء همه آسباب‌کارتان را آنجا خواهد 
چید . آنجا گمان میکنم چمدان دوچکی هت که شما به آن ءلاقهمندید ومن‌چای 
مناسبی برایشی درنظرگر فته‌ام ۱۳ پدریزرگم را تصخی رگ هید ‌ بااو جوز هب‌تید . 
همه پاهم زندگی خواهیم کرد . راستی «ویست»۱ بلدید ؟ چقدر پدربزرگم خوشحال 
خواهد شد اار شما «ویست» بداند . روزحایی که من دردادگستری کار دادم شما 
کون دا بگر دش خواهید برد ! بازوتان را باو خواهیت داد ء, همچنانکه سابقاه ای 
بخاطر داشته باشید , درلوکن‌امپورگ میکردید. ما حسابی تصمیم دادیم که سیاد 
خوشبخت باشیم وشما هم در سعادت ما ثريك خواهید بود ؛ گوش میکنید پدرجان؟ 
آه راستی آمر ود یاماناهاد هیخوزید : 

زان والژان گفت ۶ آقا ! من مطلبی برای گفتن دشما دارم . هن ؛ بك 


۱ ویست ۷156 يك نوع دازی انگلیسی باودق شبیه «بلوت» 


۱۰ یوایان 


چپر کار ساعقم. 

حد صداهای تیز محسوس همکن است همچنان که‌ازگوش آدمی تجاوزمیکند: 
ازروح نیز درگندد . این کلمات:«من يك جیر کار سابقم» که ازدهان مسیوفوشلوان: 
بیرون آمد و بگوش ماریوس رسید از سر‌حد امکان بیرون میرفت. ماریوس نشنید . 
بظری رسید که چیزی باو گفته شده اما ندانست‌گه چه بوده است .دهانتی باژماند. 

آنگاه مشاهده کردکه مردی که بااو حرف میزد مردی مخوف بود. عوطه‌ور 
درشیفتگی وذوق رگن تاایندم این رنگک پریدگی حولما را ندیده بود. 

ژانوالزان گره از دستمال سیاهی که دست راستش را نگاهداشده بود» باژ 
کرد. پارچةهٌ سفیدیبراکه بدست پیچیده بودگشود» شمتش را برهنه‌گرد ورو در روی 
ماریوس نگامداشت » رگفت: 

دستم هیچ زیت ژف‌یده است. 

مادیوی شست اورا نگاه کر د. 

ژان والیان گفت : حرگز انگشتم عیبی نداشته است. 

براستی هیچ ار جراحت بر شستش دیده اهیشف. 

ژانو الان‌گفت 0 

- شایسته چنان‌بود که من درجشن عروسی شما حضود نداشته باشم. بمحعض 
آنکه فرصتی بدست آوددم بیر ون دفتم . جراحتی برای دستم فرض کرده بودم تا 
مرتکب جمل نشوم . دراسناد مزاوجت موضوع خلاف واقمی وارد نکنم, و اژاعضاه 
کردن اوراق مماف باشم . 

ماریوس ذیرلب گفت : معنی این حرف چیست؟ 

ژان‌والیان گفت : معنیش این است که من درجبرگاه دوده‌ام. 

ماریوس وسدشت زوه گفت 4 شماً هرا دیوانه هیکنید. 

ژاز والزان کفت : [قای پون هر‌سی! من‌نودده سال درجپرگاه بوده‌ام. بای 
دزدی . پی از آن محکوم ده چپسن ایدی بااعمال شاقه شدم. برای دزدی.بررایتکرار 
چرم . اکنون درحال فرارم. 

ماد یوس تادوانته بود جلو واقعیت به هرا رفته , ازقبول این آهتن امتناع 
جته ء بااین مطلب مسلم هقاومت ورژیده بود . اما اکنون ناچار بودکه باژ گردد و 
واقعیت را بیذیرد . دفته رفته فهمیدن آغاژگرد وچنانکه همیشه دراین گوته حالات 
اتفاق میافتد . مطلب‌را بالاتر از [نچه بود دریافت. مفل اینکه يلك برق شوم درو نش 
را متزلزل کر ده باشد بلرژه در آمد . تصوری که هر‌تعشش ساخت درذهنش‌راه یافت. 
در آیندة خود سر دوشت بدشکلی هد اهده کرو : 

باصدای ولند گفت : همه را بگویید! همه رایگویید! شما پدر کوذت‌هستید! 

ویاحرکتی حاکی ازهول وهراسی وصف ناپذدر دوقدم عقب دفت. 

ژان‌والران باجلالی که گفتی مر بسقف میرسانه سرداست گرفت وگفت: 

آفا, لازم است که اینجا حرف مرا باور کنید ؛ و هرچند که قول وقنم 
امغال ما درپیشگاه قضا پذیر فته یست . ., 

ایئجا اندکی سکوت کرد : سپس بايك نوع عظمت آمرانه ومرگباد. آهسته 


ژان والژان ۱۵ 


آسسته وباتکیه کردن روی کلمات گفت: 

. باور خواهید کرد ء - من پدرکوزت باشم؟! خدارا شاهد میگیرم که 
یه ۱ 2 مرسی من بکي از روستاییان قاورولم ۰ و را از تی اش 
کر‌دن درخت‌ها بدست میآوردم . اسمم فوشلوان نیست,ژاتوالژان است . باکوزت 
هیچ تسبت ندارم » آسوده خاطر باشید . 

مادیوس تمجمج کنان گفت : 

جه تن دمن اثبات میکند! .. 

ژان‌والژان گفت ؛ ۳[ 

ماریوس این مرد را نگاه کرد . اندوهکین و آرامش دید لگ ند .دروغ 
همکن نبود اذچنن آرامش بیرون آید. کسی‌که منجمد باشصادق است. حقیقت دد 
این برودت کورستانی احساس میشد. 

ماریوس گقت : باور میکنم. 

ژان‌والژان مثل اینکه انخجاذ سند می‌کند سر فر‌ود آودد وگفت : 

- من بر ای‌کوذت چه هستم ؟ يك راهگند . ِ_» یش , اصلا نمیدافستم 
که همچو دختری وجود دارد . دوستگ میدارم + راست است . کي که بچه‌یی را 
ازکوچکی دیده است وخود پیر است اودا دوست میدارد . ۳3 وقتی که پیر شود 
خود دا پند بزر کي همه به‌های کوچك اشامن تانق گمان میکنم میتوآندفرض 
کنید که من درسیته‌ام چیری شپیه به دل دارم . او پتیم بود . نه پدر داشت نسادر. 
بمن احتیاج داشت . ازاینجا بود که محبتتی دا دددل گرفتم . اینگوته کودکان‌چنان 
تاتوانند که هرداهگنر ۰ مردکی هثل من هم که بائشد , ممکن است حمایءخان را 
بررعهده گیرد . من اين وظیفه را نسبت به کوزت انجام دادم . خیال نمیکنم در 
حفیقت ء چنن کار کوچکی را يك کار خوب بتوان نامید . اما 9 کار خودی است؛ 
اشکال ندارد , فرض کنید که من هم يك کار خوب کرده‌ام . این شرط مخفف دا دد 
نظر گیرید . امروذ کوزت زندگانی مرا ترك عیکوید ؛ دراه زندگی‌مانه اژهم جدا 
میشود. آذاین پی مین تمیتوانم هيچ‌چیز کوذت باشم . اومسادامپون مر‌سی است . 
سر‌نوشتش تفییی یافته است . ودداین تبدیل برد باکوزت است . این, بسیار خوب 
است . اعا ششصدهزار فر‌انك ء شما دراین باده چیزی نگویید ! من ازفشکر شماً 
پیش میافتم ؛ این پول . ماترك یکثفر است . این امانت چکونه بدست من دسید ؛ 
دانستنش چه اهمیت دادد ؟ من اين امانت را پس میدهم . دیگر دد این باره نباید 
چیزی‌اذمن پرسید؛ این باندادن امانت‌را باگفتن‌اسم واقعیم تکمیل ميکنم . این‌یکی 
نیز مربوط به شخص من است ؛ من فقط باین علاقسندم که شما بدانید من کیستم. 

ژان‌والزان ماریوس‌را دو دد رو نگریست . 

چین‌هایی که ماریوس احساس میکرد» مغشوش وناهم آهنگ بود. وزش بء‌ضی 
تندیادهای تقدادر اینگونه ادهام‌ها در جان ما بوجود میاآورد. 

ما نیز‌همه در اینگوته لحظات؛ گرفتار آغتشاشی می‌شويم که همه چیزمان را 
مختل می‌کند؛ هرچه بر زباتمان داه یابد می‌گوييم. وحال آنکه اینها هميشه ددست 
همان کلماتی فستند که یأین گفعه شوند. آحمي گاه در مص‌ضی تجلیات ناکهانی دبید 


ول ینوایان 


سابقه‌یی قرار میگیرد که قابل تحمل فیستند و مثل يك شراب شوم مستش می‌کنند. 
ماریوس از این وضم تاژه که پیش آعده بود چندان متحیر بودکه نمی‌فهمید چهمی- 
گوید. باژان‌والژان چنان سخن‌میکفت که پنداشتی مشتاق شنیدن اعتراف اوست . 

گفت: آخر هن نمی‌فهمم» برای چه شما آين چیزهادا میگویید؛چه‌وادارتان 
میکند؟ شما ی‌توانستید این اسراد را برای خودتان نگاه دارید ,۰ نه‌کسی شما دا لو 
داده دود» ثه مورد تعقیب بودید» ه‌مودد حمله. پی البته سپپی دارد که‌شمابا رضای 
دل چنن رازی را افشاء میکنید. مطلب راتمام بگویید. چیز دیکری هست. بچه 
ثیت به‌این اعتر آف پر‌داخته‌یید؟ بچه دلیل؟ 

ژانوالژان با صدایی چنان پست «خاموش که پنداشتی با خود حرف می‌زند 
نه پا ماریوس جوایداد: 

- بچه دلیل؛ واقعاً بچه دلیل این جب کار می‌آید ومی‌گوید: من‌يك‌جبر کارم؟ 
بسیار خوب, می‌گویم: سببش غریب است. شرافت است. دقت‌کنید»؛ چیزی که ماية 


بدایوتی است اینست که هن دشته‌یی درقلبم دادم واین دشته مرا سختی بته است . 
بویژه دفتی که آدمی هیر است. ایشگونه رشعه‌ها حضکم عی‌شو ند . همه زندگی پیر‌امون 
آنها می‌گسلد؛ امارشتهها مقاوست میورزند . هن ح عی‌توانستم این دشده‌را از جای 
بر کک میت هتکن گر مش ربکا ۵ باداش کن یف که از 0 جورد وب 
جات می‌یافتم و کاری جزرفتن تمیداشتم» در کوچهُ «بولوا» دلیجان فراوان است؛شما 
خوشبختید» من میروم. گوشیدم تا شاید این دشته را پاده کنم؛ تأتوانستم کشیدمش» 
تلاش کردم. اما بخوبی مقاومت کرد؛ در هم نشکست دلم دا با آن ازجا میکندم. 
آنوقت با خود گفتم. من نمی‌توانم در جای دیکی جز در این شهرزندگی کنم. باید 
اینجاً بماتم . آری» داست است. حق با شماست: هن کاعلاآحمقم. چرا درصورتئی‌که اژ 
ماندن در اینجا نازیر بودم بسادگی نماندم؟شما آتاقی در خانه‌تان یمن میدهید.مادام 
پون مرسی فراوان دوستم میدارد, بصئدلی راحت اتاق من می‌گویده « آغوش رو به 
پدرم باز کن». پدر بزدگ شما بهتر آذاین چیزی نمی‌خواهد که با من باشد» من با 
اوجور می‌آیم. همه باهم در اين خانه زندگی خواهیم کرد, سريك مین‌غذا خواهیم 
خورد. من بازویم دا به‌گوزت. ععذرت می‌خواهم. - مگفتن این کلمه عادت‌گر ده‌ام- 
به‌مادام پون مرسی خواهم‌داد. همه زیر يك سقف, پشت يت مین» جلويك آتش, پای 
يك بخاری در زمستان». روی يك نیمکت گردشگاه در تابستان, جای خواهیم‌کی‌فت. 
این منتهای خوشی است , منعهای سعادن است ,؛ منتهای همه چیز است . زندکی 
خانوادگی خواهیم کرد. خانوادگی! 

ژان‌والژان چون به‌این کلمه رسد خشن شد؛ بازوها بر‌سینه نهادء کف اتاق 
را چذان نگریست که گفتی می‌خواهد ذیر پایش (جه‌یی حفر کند. وسدایش ناگهان 
خروشان شد. 

زندگی خانوادگی! نه! من از هیچ خانواده نیستم» هن از خانواد؛ شما 
یستم. اصلا من از خانواده‌های آدهیان ثیستم. در خانه‌هایی که مردم در آنها با هم 
زندگی میکنند هن اذر وارد شوم زائدم. خانواده در دثیا سیار است اما برای من 
نیست. من بدبختم. من خارج ازهرخانواده‌ام. آیایدر ومادزی دارم؟ تقر یباشك‌دارم. 


ژان والژان ۱ ای-1 


روزی که من این دختر را بشوهر دادم کار من تمام شد ؛ دیدم که خوشبخت 
بشده است» دیدم که با مردی‌که محبوبش است زندگی می‌کند. دیدم آنجا يك پیرمرد 
مهربان هست. خانواده‌یی است مرکب از دو فرشته , خانه‌سی است سرشار از همه 
شادی‌ها. دیدم که این بسیارخوب است: ژخود گفتم؛ 4 تو دراین خا ده قدم‌مگذار . 
داست است! الیته می‌توانشستم ددرغ مگویم. شما همه را عفر دپم » «میشه مسیوفوشلوان 
باشم . تااین‌بنفع کوذت بودمیتوانستم دروغيگويم آمااکنون بخاطی خودم خواهدبود؛ 
نباید چنین کنم. کفایت میکرد که ساکت بمائم ء راست است. و زندگیم همچنانکه 
بود دوام می‌بافت . از من می‌پرسید که چه چیز وادارم به‌حرف زدن کرده است ۱ 
يك چین حضحك : وجدان من . ساکت ماندن الیته بسی آسانتر می‌بود . دیشب تا 
سر بیدار ماندم و 5وشیدم تا خود دا به خاموش ماندن متقاعد کنم؛ شما مرا ده 
اعتراف وامیدارید. وچیزی که من میگویم چنان خارت‌الماده است که شما حق‌دارید! 
بسیار خوب. اعتراف میکنم, من شب را تا صمح بیداد ماندم و به‌استدلال پرداختم؛ 
استدلالاتم نین بسیار خوب بودند. هرچه توانتم کردم ودربسیاری از موارد بخود 
حق دادم , مسلم بدانید , اما دو چیز بود که درم‌ورد آنها نتوانشستم موفق شوم : 
ته پاره کردن دشته‌یی که درقلبم محکم گره خورده , آنراسختی بسته واینجااستوار 
ساخته است» نمخاموش ساختن کی که هر گاه تنها هستم آهسته دا هن حرف میز‌ند. 
از این دو بود که امروز آمدم تا همه چیز دا در حضود شما اعتر اف کنم. همه‌چیز 
دا یا تقر یبا همه چیز دا. گفتن چیزهایی که به‌کسی جز به‌شخص من مر بوط نیست؛ 
بی‌فایده است ؛ آنها را برای خود نگاه میدارم . مطالب اساسی همان است که شما 
میدانین, پس من اسرارم دا بدست گرفتم و همه را برای شما آورده؛ و صندو فچه 
رازم دا پیش چشم شما گشودم. تسلیم به‌این تصمیم کار آسانی نبود: همه شب را با 
خویشتن جدال 2 شما خیال می‌کنید که من با خود نکفتم که این 
موضوع اذ ثبیل موضوع شان مائیو فیست» و من اگر اسم واقعیم را پدهان کنم و این 
اسم دوی من باشد ادایستی درحق کسی مرتکب نشده‌ام! واین اسم‌را « فوشلوان » 
در راه حشتات ی از خدلمتی که من باود کردم ِِ بمن‌داده است ومن دخودی‌می - 
توانم آن را 3 خود نگاهدارم, واگر بهمین ۱ ستم تمانم نزد شما زندگی خواد مکرد 
ودر اتاقی گه‌بمن میدهید خوشبخت خواهم بود, آذارم بههیچکس نخواهد دسید»خود 
نیز دنجی نخواهم داشت» ووفتی که‌یبینم «کوزت» مال شما است بلین قکر که من‌هم 
با اودريك خانه زندگی میکنم. خوش خواهم بود؟ - دد این صورت البته هرکس‌ه. 
سعادتی که متناسپ با اومیپودمیرسید. همیشه مسیو فوشلوان بودن» همه کاردا هررتب 
‌ کرد آدی» 2 میشد جز کارجانامن. خوشی ازهرطرف مر! فرامیگرفت 
اما درون جانم سیاه می‌ماند. خوشبخت بودن‌کافی نیست. داضی باید بود. باین‌تر تیب» 
همیشه حسیو فولوان ۰ میبودم, چهرة واقمیم پوشیده میم‌اند» باین درتیپ ۰ درحطور 
شکفتکی شما معمایی مرا فی می‌گر فت» باین ترتیب در رود روشن شما ,من گر فتا 
ظلمات میبودم ؛ باین تر تیب بی آتکه سرو صدایی راه اعد درد همان حال که در 
اتاق شما نشته بودم» جیبرگاه را وارد کانوت سعادت شما میک دم . پشت هیز شم 
می‌نشستم » با این ائدیشه که شما اگر میداستید من کیستم از آنجا میراندیدم ؛ 


۱۸۶ بینوا یان 


خنعتکارانی کمر بخست می‌بستند که اگر میفهمیدند من چکاره‌ام فریاد ميزدند: چه 
فضیحت1 آدنجم ببازوی شمامیخورد. در صورتیکه شماً حق میداشتید از آن‌گریزان 
باشیدء فشاد دست شما دا هنگامی که بمن دست میدادید کش مپرفتم. ددخانة شما 
احترامی بین موهای سپیدی محترم وموهای سپیدی بی آبروئقسيم میشد؛ دد بهترین 
ساعات زندکی شبا که صمیمیت کلمل در آن حکمفرما میبود وهنکامی که همه‌قلوب 
یقن میداهتند که تااعماق خود برای یکدیگی باز شده‌اند. هنکامی که ماهر‌چهار 
تن» پدر بزر گي شما وشما دونفر؛ ومن کنار هم می‌ذشستيم, يك ناشناس در آن میان 
رجود هیدات یو وی نی ی تا + فقط باین منظورگه 
سرپوشی که چاه موحش زندگیم دا پوشانده است اذ جایش منحرف نشود . باین 
قر ایب من که يك مردواقعی هستم‌بشما که زنده واقعی هستید تحمیل میشنم کوزت 
راتا ابد به‌خود محکوم میکردم.شما :وکوذت ومن سه سر‌میبودیم زیر يك‌کلاه‌سبز!. 
آیا شما اذتصود این معنی هرتمش نمی‌شوید؟ امروذ من قرو مانده‌ترین فردمی‌دمم. 
آما اکر ساکت هیماندم مردی چانور صفت می‌دودم ۰ و این جثایت را من همه روز 
" مرتکب می‌شدم! واین دروغ را من همه دوز می‌گفتم! و این سیمای ظلمائی را همه 
روز برچهره میداشتم! و ازفضیحتم همه‌روز نصیبی دشما میدادم! همه روزذ! بشما که 
عزیزان منید! بشما که بچه‌های منیدابشما که بیگناهان‌منید. میگوپید ساات‌ماندن 
چیزی نیست ؛ حفظ سکوت آسان است؟ نه ؛ آسان نیست ۱ سکونی هست که دروغ 
می‌گوید . ومن دروغم داء و تزویرم راو بی‌آیردیرا ءودنائتم راء وخیانتم را , 
قطر ءقطر هحی‌نوشیدم : دوباده از دهانم بیرونش می‌انداختم؛ دوباره می‌توشیدمش؛ نیمه 
شب این کاردا بپابان می‌رساندم ونیمروزازس‌میگرفتمش,وروذ بخیرم دروغ می‌بود» 
و شب بخیرم ددوغ می‌بود ۰ و روی این دروغ می‌خفتم ,و آنرا با تاتم عیخوردم » و 
کوزت را رودر دومینگر بستم . ولبخند فرشته را بالیخند دیو جواب میگفتم » ويك 
حیله‌گر منفود می‌دودم ابرای چه‌چنن میکردم؟ بر ای آنکه خوشبخت‌باشم. برای آنکه 
من‌خوشبخت باشم؟من! آیا من‌حق دارم‌که خوشبخت‌باشم؟ نهآفا؟ من‌خارج از زندگیم . 
ژان‌والژان ساکت شد. ماریوس کوش می‌داد . اینگونه تبلسل افکار و آلام ۰ 
گستنی نیست . ژان‌والژان باد دیگی صدایش را پایین آودد. اما این دفعه صدایش 
خفه نبود» ین بود. 

ی 0 بازکر وم 1 مورک تعقییم وتدکسی به‌من حمله کرده است؛چرا : 
مشتم باز شده‌است اچرا. من مورد تعقیبم | چراءمن ورد حمله قرارگررفهامابوسیلة 
ِ ؟ بوسیلهُ خودم؟ من‌خود هستم که‌راه را بر‌خویشتن می‌بندم و خودرا بهرسو 
ای ای ار وخودرا بازداش خدت؟ می‌کنم: ۴ خودرا میداکمه مي‌کنم» وخودرا 
محکوم می‌کنم: واین‌حکمدا دربادةٌ خود اجرا می‌کنم . آدمی وقتی‌که بدست خود 

گر‌فتارشود خوب گرفتار شده‌است. 
آنگاه پنجه‌اش را کشود, چنگه در گریبان لباس‌خودند؛ آن‌راسوی ماریوس 


آ ات کللاه مختصوص محکوم شنگان‌به‌اعمال شاقه . 


زان والژان م۱ 


کشاند و کفت: 
این‌چنگرا بیدا آیا ملاحیطه نمی‌کنیدکه ین‌پنجه خشن» این‌گر یبان‌را 

چنان گرفته‌است که‌هرگز دهایشی نکند؟ سیار خوب. پنجهُ دیگری هم هست., پنجةً 
وجدان! آقا. آدمی‌اگر می‌خواهد دردناخوشبخت باشد بایدهرگن وظیفه‌دا تفهمد: 
زیراء همین که بفهمد احساس می‌کتد که چیزی سکوفت ناپذیر است. مثل‌اینست که 
شمارا بدلیل آن که بوجودش پی‌در ده‌بید وهکیفر میرساند, اما نه؛ بشما پاداش میدهد» 
ژیرا که شمارا در دوزخی جای می‌دهد که در آن. خدارا کذاد خود احساس می‌فنید. 
نو درونتان کاملا پاره نشده باخویشتن صلم‌گرده‌یید. 

سپس بالحنی موش بر‌گفته‌اش آفزوده 

- آةای پون‌مرسی. این» ممنی عام ند‌ادد. هن‌هرد باشر فی‌هستم. هن آمرود 
خوددا درنظر شما پست می‌کنم تا دد نظرخود سربلند باشم. این يك‌باد دیگر برای 
من پیش آهد اما تا این‌پایه دردناك نبود؛ هیچ اهمیت‌نداشت. آری» يك‌مرد باشرف. 
من شریف نخوام‌بود اگر شمادر نتیجهٌ نزویرم همچنان‌باچشم ستایش‌بمن‌شگرید؛ اکنون 
که‌شما تحقیرم می‌کنرد شر یف هستم. من‌این شگامت‌را در‌دوش جان‌خود دادمکه. چون 
هرگز نمی‌توانم من که جن بل اجه شرام دزدکی داشته داشم این احترام باطناً ۳۲ یل و 
قروماندهام می‌کند. و برای‌آنکه بتوانم خوددا محترم شمارم لازم‌است که دیکران 
تحقرم کنند. در آن‌صورت می‌توانم خودرا سر اف راز بینم. من‌يك‌جبر کار که‌وجدانم‌را 
پیروی می‌گنم. خوب می‌دانم‌که در آن تناسبی وجود تدارد. اما می‌خواهید دراین‌باره 
چهگنم؛؟ چنین شده‌است؛ من‌نسیت بخود عهدها کردهام؛ به‌عهدم پایدار میمانم. درعاام 
تصادفاتی‌«وست که بسختی دریشتمان ی شاد اتفاقاتی وجود دارد که خواه و اخواه 
صوی بعضی وظایفمان‌هی کشانت .مالاحجره می‌کنیت آفای پونهرسی: ء زژفدگ ی‌من آمیخته با 
مسض پیش آمدها بوده است. 

ژان‌دالوان بازهم اندکی سگوت کر د. جناننکه گفتی کاماتش هز یی تلخ دارزد 
آب دهانش را بدشواری فرودرد وکفت : 

مد وقتی‌که آدمی چئن نفرت دروجود خوشتن دارد حق‌ندارد دیگراندافین 
بی آنکه آگاه شو نددر آن سهیم‌سازد؛ حق‌ندارد طاعوش‌رابهآنان نیزسر‌ایت دهد حق 
ندارد] نانرا بی آ ‏ که‌متفت‌شو ند ددپرشگاه خود سررتگون‌کند» حق‌ندارد جیهٌ سر‌خش 
را تارویآنان ثیز بکهاند» حق‌ندارد ازراه ردب سعادت دیگران‌را با بیئوایی خود 
مفشوش‌ساند. فز ديك‌شین به‌کسانی5ه سالمند و آلودن آنان درمیان ظلمت بازخمهای 
ناپیدای خوده کارنفیت آمیی‌است. فوشاوان کار بدینکردگه اسمش را ده‌عاریت دمن 
داد: اما من‌حق‌ندارم ان آسم‌را بر آی‌نامیدن‌خود بکاربرم ؛ او می‌دوانست اسمش دا یمن 
دهد, اما من نمی‌توانستم انرا بپذیرم. هراسم شامل يك‌شخصیت است. ملاحظه می- 
کنیت [قا؟ من‌قددی‌فکر دارم ماآنکه دوستایی‌هتم طمکتایت خواندهام, واز ایثر اه 
می‌توانم حساب اموررا دردست داشته‌باشم. ملاحظه می‌کندکه احساساتم‌دا شا نزن 
بیان می‌کنم. چنانکه باید به‌تعليم و تربیت‌خود کوشیده|م. خوب پس میتوانم بگویم 
که ربودن يك‌اسمء و ذیر آن پنهان شدن کاری دور اذشرافت است» حروف الفبا هم 
مثلکیف‌پول يا مثل‌ساعت قابل دبودنند. خودرا بصورت يك‌اهضاء دروغین که‌ازگوشت 


۱۵ ینوا بان 


واستخوان باشد در آوردن. یك کید جان‌داربودن: قفل اشخاص شر یفدا فرپفتن وبه 
خائه نان رفتن»ه_چگاهنگاه‌هستقيم نکردن؛ همیه احول بودن» دد نهادخودی آبرو 
زیستن! نه1 ه! نه۱ میخواهم! رنج‌مردن» خونن شدن» گربستن» پوست خودرا از 
روی‌گوشت با ناخن‌کندت» همه‌ش تاسحر آژدنج بخودپیچیدن» شکم خودرا و جان 
خوددا جویدن بسی‌بهتر است. برای‌این‌است که نزد شما آمدم داینها همهرا بررای‌شما 
حکایت‌کردم. بارضای دل. بقول شما. 

آنگاه بسختی نفس‌کشید واین‌کلمات را برزبان آودده 

- برای ذیستن» من سابقا نان دزدیدم؛ اهروز تمی‌خواهم. بازهم برای 
زیستن» يك‌نام بدزدم. ۱ 

ماریوس کلام اورا قطع‌گرد وگفت: بر‌اکذیستن! حاجت به‌این‌نام تدارید. 

زان‌والژان ضمن آتکه چند دفمه پیایی سرش‌دا به‌آستکی بالا برد و پاین 
انداخت جواب داد 

۱7 من‌خود میدانم چه‌کنم. 

سکوتی حکمفرها شد. هر دو ماکت ماندند و هریات از آندو در غرقابی از 
تقکرات غوطهور شد. ماریوس‌کنار هی ک‌نشسته, کوشه دهانشی‌را بهییکی از انگعتان 
خمیده‌اش تکیه داده‌بود. ژان‌والژان درسالون قدم میزد. جلو آیینه‌بی ایستاد و بی- 
حرکت ماند. سیس مثل‌اینکه ب‌يك استدلال درونی پاسخ می‌گوید, درحالی که آپینه 
دا می‌نگریست اما آلرا نمیدید گفت: 

اکنون دیگر تسلیت یافتهام. 

باز به‌قدم زد پرداخت وته سالون دفت. هنگامی‌که خواست برگردد ماهده 
کرد که ماریوس‌زاه رفتنش را نگاه میکند. جون چنن دید بالحئیو صف‌ناپذی رگفت : 

پایم‌را دفی ی ی اکنوت دیگر می(وهید که دشن چیست . 

سیسن کاعللا رو به‌مار بوس حعت وگفت : 

۳۳ اکنون آقا: این‌نکتهرا در دهنتان تصویر‌کنید: هن هیچ نگفهام, باز هم 
مسیو فوشلوان هستم, اتاقیرا که در خانه‌تان بمن داده‌یید پذیرفته و در آن جای 
گرفته‌ام» باشماو از شما ستم» در اتاقم منزل میکنم. صبحها پانتوفل بیا می‌کنم و 
رای چاشت خوردن سر میزتان می‌آیم. شب‌ها هرمه با هم به‌تماشاخانه می‌دویم. من 
مادام پون مرسی را به «تویلری» و به «پلاس روایال» میبرم. همه با هم زندگی می- 
کذیم ؛ دقن دارید که م«ن‌هم‌هشل‌شما حستم؛ آنگاه ددیکی از روزهای خوش‌زندگی‌مان 
هنگامی‌که من‌عسته‌ام؛ شماهم نشمته‌یید» صحبت می‌کنيم و می‌خنديم» ناگهان‌صدایی 
میشتوید که فریاد میزند ومیگوید: ژان‌والژان! آنگاه دست هولناگ پلیس ازظلمت 
ببرون می‌آجد وبتندی نقاب مرا از چهر هام ۳۳ میدارد. ۱ 

بازهم ساکت شد.مار یوس بالرزش شدیدی ازجایر خاسته‌بود. ژان‌والزان‌گفت: 

- دداین‌باده چه میکویید؛ 

چواپ ماریوی سکوت صرف بود. 

ژانوالژان گفت 

- اکنون می‌بینید. من حق دارم که ساکت فمیمائم . گوش‌کنید تا بگويم: 


ژان والژان ۱۵۸۷ 


خوشبخت باشید. دد آسمان باشید. فرشته‌بي برای خود داشته‌باشید و فرشته اوباشید؛ 
در آفتاب درخفان منزل کنیده وازوضمتان راضی باشیث وهرگن آزاین جهت‌اضطر ابی 
دخود راه تدهیدکه بات محکوم‌بیچاره چیروش درای‌باژگردن سینه‌اش‌وایفاء وظیفه‌اش 
وین گنه آقا, اکنون يسرد بیئوا جلو شما ابستاده است. 

ماریوس طول سالن دا آهسته آهسته پیمود وچون نزديك ژان والوان رسد 
دست سوی او پیش برد. 

ولی ماریوس مجبوربود برود دست ژان‌والژان راکه بی‌حرکت مانده و حاضی 
برای دست‌دادن نشده‌بود خسلاف اراد اویگیرد. ژانوالژان امتناع نورژید و بنظر 
مازیوی دسد که دستیرا که ازهر‌مر است میفشارد. 

ماریوس‌گفت؛ پدربز رکه من دوستان بسیار دارد. هن‌بزودی حکم ءفوشمارا 
بوسیلهُ او بدست خواهم آورد. 

زان والژان جواب‌داد: این بی‌فادده استرت و امروذ مرا هر‌ده میشمارند ؛ همین 
کفایت میکند. اموات درمس‌ض مراقبت کسی نیستند. بحال خود گذاشته میشوند تا 
به آسودگی بپوسند؛ مر گك وعفو هردو يك‌چیزند. 

سپس دستش‌را که هنوز دردست ماریوس بود بیرون کشید و با مناعتی تأش - 
ثاپذیی گفت: 

از این‌گذشته. دوست‌عزیزی که سوی آن میشتابم‌ایفاء وظیفه‌است و احتیاج 
به‌هیچگونه بخشایش ندارم جز بخشایشی که ازطرف وجدان من‌باشد. 

هماندم سمت دیگر سالن؛ دری نیمه‌باز شد واژمیان دولنکةٌ دد» سر کوزت 
نمایان گردید. فقط چهره زیبایش دیده میشد. مویش بوضم قابل ستایشی پریشان 
بود. چشماشی عنوز ازخواب متودم بودند. مثل پرنده‌یی که سر از آشیانش بییرون 
کشد حرکتی بخود داد؛ اول شوهرش را وبی‌از آن ژان‌والژان دا دید و خنده‌کنان 
وطودی که چون دهاش دخنده بان شد مل آن بود که لبخندی در سرخ‌گلی نمابان 
شده ان حفت: 

- نقد می‌بندم‌که از سیاست حرف میزنید! چه‌کار بدی می‌کنید! بجای آنکه 
با من باشیدا 

ژان‌والژان بلرزه در آمد . 

ماریوس تمجمج‌کنان‌کفت ؛:کوزت! ۳ 

وساکت ماند. مل این‌بود که او و ژان‌والژان دوکناهکار ند. 

کوذت با روی درختان. نوبه بنویه, نگاهان‌کرد. درچشمانی چیزی داشت 
که‌گفتی از بهخت آهده‌است. 

گفت: خوب مچتان را گ‌فتم. از پشت در شنیدم که بابا فوشلوانم میگفت:- 
وجدان, ایفاء وظیفه, ‏ اینها حتماً از حرفهای سیاسی است. من‌نميخواهم. نباید از 
صبع روز اول ازسیاست حرفند. این کاز درستی‌تیست. 

ماریوس گفت: گوژت‌تو اشتباه عهیکنی . يك کار خصوصي‌داديم. ميخواهيم جای 
دهتری درای ششصدهزار فرانت نو بیدا مه 

کوزت کلام اورا قطع‌کرد و گفت؛: هی اینها نیست. من میم .- اینجا کسی 


م۱ سوابان 


هت که هو بخواد؟ 

وبا عزمی جزم در دا تمام‌بازگرد ووادد سالون‌شد. لباسش يك‌پیراهن‌خانگی 
گشاد بود با هزارچن و با آستین‌های بلندکه از گردن شروع میشد وروی پنجه‌های 
پایش می‌افتاد. در آسمانهای طلایی تایلوهای قدیم. ازاینگونه کیسه‌های دلربا برای 
جای‌دادن فرشته دیده میشود. 

سرتا پایش‌دا دديك آیینه قدی نگریست» سپس باهیجان وجدی وصف ناپذیر 
گفت : 

- یکی بود ویکی‌نبود, يك پادشاه بود ويك ملکه, اوه! چقدر راشیم! 

سپس مرجلو ماریوس و ژانوااژان فرود آوردوگفت: 

- پبینید. آمنم! الان میم روی يك صندلی راحت پهلوی شما می‌تشينم. 
نیماعت دیکه ناهار ميخوريم, وشما هم هرچه دلتون میخواد ميکنید. البته میدوئم 
که مردها وقتی‌که پیش‌هم هستند باید حرف بزنند. کلملا عاقل خواهم بود. 

مازیون‌بازوی اوراگرفت.وبالصی عافقانه بوی گفت: 

ب صحیت خصوصی دادیم. 

کوزت جواب داد. داستی بادم آمد. عن‌پنجر؛ اتاقمو باز کیدم» يك دسته 
(بی‌برو» باع آمده‌اند, از پرندهعا نه ازماسکدارهاا. امروز دوز اول بر‌هیره» اما 
ه برای پر‌نده‌ها. . 

ماریوی‌گفت؛: کوزت کوچولويم.گفتم که ميخواهيم داجم بکارهای خارجی 
صحبت‌کنيم. جند دقیقه تنهامان بگذار. صحبتمان از ارقام است. این چیز‌ها دعلت 
خواهد کرد. 

کوزت گفت: ماریوس تو امروذ کراوات خوشکلی بسته‌یی . شما خیلی 
عشوه‌گرید» جناب آقا. نه» کسلم نخواهد کرد. 

ماریوس گفت: اطمینان میدهکه دعلت خواهدکرد. 

کوزتگفت: نه. بی‌ای آنکه شمایید که حرف میززنید. ندواهم فهمید که چه 
میگوبیه اماگوش خواعم داد. آدم وقتی صداهایی‌را که دوست. داره هی‌شنوه محتاج 
ت که کماتی‌روکه میکن بفهمه. مقصودم فقط اینه که اینچا باهم باشیم. همینجا 
پیش شما میموثم. به! 

مأریوس‌گقت: تو کوزت عززین منهستی ا اما محال است۱ 

هبحال؟ 

بت بله! 

کوذت گفت: خوبه! امامن‌اگراینجا میمو دم خبر‌های تازدیی بشما میگفتم ! 
خبرمیدادم که پدربزر گه موز خوادیده. که خاله خائم شما رفته به‌نماز جماعت: که 
بخاری اتاق بابافوخلوانم دود میکنه, که نیکولت لوله‌پاکن خبرکرده.که باین‌زودی 
توسن و نیکولت دعوارو شروع کرده‌اند. که نیکوات‌گرفتن زسون توسن‌رو مسخصه 
میکنه. بسیارخوبء من میرم اما اه درم شما این خبر‌هارو نخواهید دونست؛ [۰! 


۱- 6260:ظ يك‌نوع گنجت‌ك‌است وهم يك‌نوع اژلباس وماسلت مسخره. 


ژان والژان تبق ٩‏ 


هنهم سهم خودم , الان خواهید دید آقا, ده هکم رفتن هنهم محاله . آخه اگه 
من اینجایمونم بهگی صدسه هیرسه؟ ماریوس جونم: خواهش می‌کنم بگذادید من اینجا 
پیش شما دونفی بمونم . 

ماریوس گفت: سم میشورم که باید کسی اینجا نباشد. 

کوزت‌گفت: جوب؛ مگه من کسی هستم ؟ ۰۰ 

ژانو الژان يك‌کلمه هم برذبانتمآورد. کوذت روباوگرداند وگفت؛ 

- اولا پدر دلم هیخواد, که شما بيایید هنو هاچ کنید. مگر شما اون گوشه 
چه‌ کار دارید که عوض ایفکه پیش دیایید وادمن طرفدادی شنید هیچ نمیگد؟ برای 
چی باید پدرمن اینطود باشه؟ می‌بینید که من توخونه خیلی بدبختم. شوهرم کتکم 
میز نه. ژودباشید ماجم کفید. 

ژان‌والز ان تزديك شد. 

٩رذت‏ رو به‌داریوس گرداند وگفت : 

قلفام داشه قین ونشتا ام مکنم: 

سپس پیشائیش دا سوی ژانوالژان پیش برد. 

ژان‌والژان يك‌قدم سوی اونهاد. 

کوذت عقب دفت وگفت: 

- پدد, رنکتون پریده... مکه دستتون درد میکنه؟ 

ژان‌والوان گفت؛ دستم خوب شد. 

پس دیشب بیخواب شدید؛ 
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ب پس اوقاتعون تلنه؟ 

نت ته ء 

بت پس‌فوراً ماجم کنید. اکه حالتوث خوب داشه ء واکه خوب خوایده باشید» 
و اکه خوشحال باشید من دیگه بشما عرولند تخواهم‌گرد. 

ویاز پیشانیش‌دا سوی او پیش‌برد. 

ژانوالژان پیشانی‌کوذت را که شعاعی آسمانی بر آن میدرخشید بوسید. 

کوزت گفت؛ لبخند بزنید. 

زان والوان اطاعت‌کرد. 

کوذت گفت؛ اکنون برشه شوهرم اژ من دفاع کنید. 

مار پوس‌گفت : کوذت!. 

کوزت ده ژان‌والز ان‌گفت. اوقات‌تلخی‌کنیه پدد؛ دوتی بگید که من‌باید ایا 
بمونم وهرمطلب‌را درحضورمن هیشه‌گفت . و اقا اینکه شما هگید بسیارتعجب آوره۱ 
صحبت خصوصی راجم بکارهای خارجی داشتن» پول توی يك بانك گذاشتن» واقماً 
کاد بزرکیه! مرد ها مرچیز جزئی‌رو اسرار آمیز میکنند. من میخوام اینجا بموتم. 
امروژ من بسیاد خوشگلم؛ نگاهم‌کن ماریوس. 

. و یا شانه انداختنی پرستیدنی, و با. نمیدانم. چه اخم دلی‌ذیر ماریوس را 

ذگر یست. چیز‌ی مغل برق بین آین‌دو جریان عافت. ایتکه کسی آنجا بود درای آندو 


م۱۵ بوایان 


چه اهمیت داشت. 

ماریوس گفت: دوستت دارم. 

کوذت‌گفت: می‌پر ستمت. 

وحرداتی مقاومت تاپذیر آندورا در آغوش هم آنداخت . 

سیس‌کوزت با آخمي ظریف وظفر آلود يك‌چین پیر‌اهنش‌دا میتب‌کرد وگفت: 

مادیوس با لحنی تضرع آمین جواب داد: 

بح این مکیرا تمی‌پذیر ۰۴ ما کاری دادیم‌که بای تمامشی کفند 

کوذت گفت: بازهم نه؟ 

ماریوس صدایش را قدری کوتاه وجدی کرد وگفت : 

کگوزت. اطمیتان میدهم که ماندن تو اینجا هحال است. 

صنوزت گفت ۱۰۲ آقا! شما صدای هر دونه‌تونو میرولنا میارید. فسیاد خوب: 
آخرش مملوم خواهد شد. شما. پدده نگاهم نداشتید و اذمن دفاع فنکردید, شما ای 
جتاب فا که شوهر من‌هستید وشما ای‌جناب آقا که پدرمن‌عستید هردوظالمید! الان 
میرم ازشمابهبابابزر ک شکايت‌می‌کنم. اگر‌خیال میکنید که باز به‌اینجا بر‌میگردم و 
بیمزگی‌هی‌کنم‌اشتباه کرده‌یید» من کله شقم . منتظرم تاببیئم چه میشه. الان خواهید 
دید که بی‌من کسل میشید. میرم؛ اهمیت نداده. 

و از سالون بیرون رفت. 

دوثانیه بعد درسالون‌دوباره بازشد. چهرة باطراوت‌گلگونش یکیاردیگرمیان 
دو لرکه در نمادان ۳۹۵ کفت : 

۳۳ اوفائم خیلی تلیخ شده . 

درد سته شد وظلمت سالن را فرا گرفت. 

ظهودکوذت مثل يك‌شماع آفتاب‌بودکه‌راهتیراگم کند واشتباهاً بی‌آنگه خود 
ملتفت شود يك دم انمیان يك شب ظلمانی بکنرد. 

مادیوس اطمینان یافت که دریخوبی سته شده‌است. 

ذیرلب‌گفت: بیچاره کورت! وقتی که اینمطلب را بداند۱.. 

ژانوالژان همینکه این کلمه دا شنید سرایا بلرزه در آهد ۰ نگاه بهت آلود 
و آشفته‌اش را به‌عار یوس دوحت وگفت؛ 

_کونت! اوه! راست‌است.شما این مطلبرا به‌کوذت میگویید! صحیح است. 
من باین‌فکر نیفتاده‌بودم. انسان‌برای تحمل بعض امورتوانایی‌دادد وبرای بعض‌دیگی 
ندارد. آقا, شما راسوگند میدهم, از شما تقاضا می‌کنم. مقدس‌ترین قولتان‌دا بمن 
بدهیدکه این مطلی‌را هرگز با کوزت نکویید. آیادانتن شما کفایت نمیکند؟ من 
توانستم بی آنکه درفشار اچبار باشم این‌مطلب دا بخودبگويم: بهمه عالم‌هم ميکويم » 
برای من فرقنمیکند. اماکوزت آذاین‌چیزها خبر ندارد واگریشتود متوحش‌خواهد 
شد. یلگ‌چبر کار پعنی‌چه! ناچار باید برایش‌شرح داده شود. بایدگفته شود, این‌مردی 
است که در چبرگاه بوده‌است. کوزت يك‌روز عبور ژئجیرجبر کادان را دیده است. - 
اوه! خداوندا 1 


روی يك‌صندلی دستهدار افتاد و چهره در دو دستش پنهان کرد. صدایی اذ 
ار شنیده نمیشد. اما از تکاتهای شانه‌هایش احاص هیتدکه کسریه میکند» گریه‌یی 
بیصدا: گر یه‌بی میخدوف. 

در تاله , يك حالت خفگی وجود دارد. يك‌نوع تشنج اودا ارام وقج! مثل 
اینکه میخواعد تنفی‌کند خوددا از هشت بر پشتی صندلی اش گنای تا دستهایش 
بدر طرف آویزان شوده وگذاشت تا مازیوسی چهر ده اشك آ لودش را ببیند. وماریوس 
شنید که او با صدایی که پنداشتی از عمقی بی‌پایسان بگوش میرسد می‌گوید : آءکش 
هرده بودع۱ 

ماریوس گفت؛ آرام باشید. من‌راز شمارا برای خود نگاه خواهم داشت. 

سپس درحالیکه شفقنش ت کی از آن دودکه در چنان موق بایستی داشته 
باشت اما ازیکساعت بایطرف مجبود دود بايك امر دور ازاتعظار وجشت آور مأنوس 
شود. درحالی‌که اتدك انداگ يك‌دزد جیر کاردا میدیدکه برفر اذهیوفوشلوان قرار می- 
گیرد. درحالی که دفته‌رفته با این‌حقیقت مشتوم آشنا ميشد وشیب‌طبیعی این‌مر حله, 
دجایی هیر ‌ساندش‌که ناچار فاصلة بعیدیر اکه دین‌خودش و آین‌مرد وجود داشت تصنیق 

می‌کرد» به‌ژان‌والژان گفت: 

ی محال! ست که من راجم بدپول امانتی که‌شما ۳ وفادار ی ۴۳ درستکاری 
پی داده‌پید کلمه‌یی باشما نگویم. این‌منتهای صحت عمل‌دا میرساند و کاملا شایسته 
است که پاداشی دشما دادهشود. میلغ‌را خودتان هعین‌کنید. هر چه بگوییت به شما داده 
خواهد شد. از تعیین بل بلغ هتگفت ذتر سید. 

ژانوالژان با ملائمت جوابداد: معشکرم آفا. 

لحظه‌پی متفکرماند. ودر این‌حال بی‌اراده نو انگشت ابهامت دا بر ناخن 
شست میگذاشت. سپس باضدای بلند گفت: 

نم تقی‌پباً همه‌چیز تمام شده . فعّط آطرین‌چیدزی که داین دگودم مامده است. 

جچه ین 

ژانوالژان مثل این بود که به‌تردید سختی دچارشده است, با صدایی‌خاموش 
و درحالی‌که پذداشتی سس هم تمی‌کند ۳ لب مذل آنکه اصرللا حرف مین ند کفت: 

اکنون که همه‌چین را داستید فا شماله‌صاحب اختیاریه «عتقد ید کسن 
از این پس باید کوزت دا تبینم؛ ۱ 

ماد یوس دسر دی جواب داد دعقیدهٌ من این دهتی است. 

ژان والوان زیراب گفت + سیارخوب: نخواهمش دید. 

وسوی در داه افتاد . 

به در دسید. دست بر دستگیره هاد , زبانه دستگیره ازجایش بیرون آعده 
در نیمه باز شد, ژان والژان آنرا به اندازه‌یی که برای عبود کافی باشد گشود. يك 
لحظه بی‌حرکت مانه سپس ددرا دویاره بست وسوی ماریوس باز کشت. 

دیگر پر یده رنگه نبود » همرنگ مردگان بود. دیگر در چشمانش اشك 
نبود » يك نوع شعلة سوزان دقت انگیز بود . صدایش باژ هم ط-ود غریبی آرام 
شده دود . 


۱۵4۳ بینوا بان 


گفت؛ گوش کنید آقا. اگراجاژه بدهید من مازهم برای دیدن اوخواهم آمد. 
بشما اطمینان یدهم که نهایت اشتیاق دا بدیدنس دارم . من اگر بدیدن کوزت 
علاقه‌مند ذمیبودم. اعترافاتی را که از من شندید هرز درحضور شما برزیان تمی - 
آوددم» رخت ب‌هربستم وأذاین شهر میر فتم: اما جون م‌خواستم درجایی که کوذت 
هست بمانم و باز هم ببینش؛ دررعهده داشتم که با نهایت شرافت عرچه هست بشما 
بکویم . البته به امتدلال من واقف شدید. نشدید؟ این موضوعی است که هر کی 
دسهولت میتوآنددریاید. ملاحظه کنید. نه سال است که من این دخدررا داخود دارم. 
نغمت دد آن ویرانهٌ بولواد منزل کردیم , اذ آنجا به دیر دفتیم , سیس فزديك 
لوکزامبور خانه گرفتيم . همانجا بود که شما اولن دقعه دیدیدش . کلاه کرکی 
آبیش را بخاطی دادید. سرانجام به کوی «انوالید» دفتیم , به‌آنجا که يك درطارمي 
آهنی داشت و بك باغ , کوچه پلومه. من پشت عمادت دريك حیاط کوچك منز ل 
کرده بودم واز آنجا صدای پیانویش دا می‌شنینم. این بود زندگی‌من. ماهرگز اذهم 
دورنشديم. این» نه سال وچند ماء طول کشید. من مثل پدرش بودم و او فرزند من 
بود. حالا, مسیو پون هرسی» نمیدانم شما می‌فهمید چه ميکويم یا ملتفت ثیستید ؟ 
بهرحال دداین موقم همه چیز دا از یاد بردن مشکل خواهد بود. اگی عیبی دراین 
کار نمی‌بینید اجازه دهید که من گاه گاه برای دیدن کوزت بیایم , شما باو خواهد 
گفت که مرا در تالاد کوچك پاین بیذیرد. در طبقه هم کف ؛ از در کوچك پشت 
عمادت که مخصوص آمد ودفت خسسمتگزاران است وارد خواهم شد . اما شاید این 
باعثِ تعجب شود؛ نه» بعقيدة من دهتر آست که مثل همیشه از در بزد گت دایم » 
آقاء حقیقت می‌گویم. من میخواهم پاژهم کوذت دا گاهي ببینم. تاحدی که شما میل 
داشده باشید بنددت. خودتان را جای من گذارید . دیگرجر این هیچ ندادم. اذاین 
گنشته احتیاط را از دست تباید داد. اگرمن هیچگاه باینجا نیایم, تأثیربدی خواهد 
دخشید: ومردم ایثرا عر یب خواهند شور د. مهللا کاز ی که من می‌توانم یکلم این‌است 
که درپایان روذ. دفتی‌که شب شروع میشود بیایم. 

ماریوس گفت: بسیار خوب, شما هرشب باینجا خواهید آمد و کوذت منعظس 
شماً خواهد دود , 

ژان والزان گفتشما مه ردانید. آقا. 

ماریوس سلاهی‌به زان والوان درون سمادت. نومیدی را تانژديك در راحئمایی 
کرد. واين دومرد یکدیگردا تراك گفتند. 


ژان والژان #نصلا 
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داشته باشند 


مارپوس متقلب بود. 

آن نوع دودی گزینی که همیشه نسبت باین مرد که کوذت را نزديك او 
میدید آحساس کرده بود اژاین پس دلیل خوددا آشکار میاخت. در این شخص کی 
نمیداند چه‌چیز معه‌اییوجود داشت که غریز؛ ماریوس‌پیشاپیش از آن آگاهش میاخت. 
این معما عبارت بود از ذشت‌ترین سرافکندگی‌ها پعنی‌جیرگاه. این مسیو فوشلوان؛ 
ژان والیان چبر کار بود . 

پی‌بردن به چنین داذ بزر کگك درمیان خوشبختی, شبیه به گشف‌عقربی دريك 
لاه 8مری است ۰ 

آیا از آن پس؛ سعادت ماریوس و کوزت محکوم باین مجاورت بود؟ آیا این 
يك‌امرانجام یافته بود؛؟ آیا پذیرفتن این مرد» جز‌ئی‌ازاین عروسی که صورت پذیر فته 
بود بشمار میر‌فت! آیا دیگر کاری نميشد گر د؟ 

آیا ماریوس فیز با جبر کار پیوند کرده بود؛ : 
هر چند که آدمی. تاجیاز دوشنایی و از شادی درس نهاده باشد, هر‌چند که 
لذت بزرگترین ساعت درخشان زندگی‌یعنیعشق سعادتآمیزرا چشیده باشد» این‌گونه 
تکانهای‌شدید . فرشتهر ائیز درو جدش ؛ نیمه خدارانیز درس راقر از یو ادار به‌لرزیدن‌می‌کند. 

چنانکه غالباً درتبدیل نظرهایی از این گونه پیش مياید. ماریوس از خود 
می‌پرسید ,آیا جای آن نیست که خویشتن را سرزنش کند: آیا ازماال اندیشی غافل 
مازده است؟ آ دا ازمراعات احتیاط کوتاهی‌کرده است؟ آیا بی‌اراده گیچ شده است؟ 
شاید تاحدی . آیا در این ماجرای عشق که به عروسی او با کرذت منتهی‌شده بود 
بی‌آنکه دقتی‌برای روشن کردن اطراف قضیه بکاربرده باشد زیربار تمهد رفته‌است؟ 
تصدیق می‌گر ده - زندگی با يك سلسله از همین تصدیق‌های پیاپی که ما خود دربارة 
خویشتن انجام میدهیم به اصلاح ها میبکوشد ؛ - تصدیق می‌کرد ؛ آن جنبهٌ موهوم 
ورویایی طبیت خودداء آن‌ابر درونیدا که درخورترکیبات بسپاراست ودرطتیان‌های 
سودا ورنج. در گیر ودار تفییی مزاج جان آدمی‌منبسط می‌شود و همه وجود آدمی 
را چنان استیلا می‌گند که از آن جز يك وجدان عوطه‌ور درمه نمیم‌اند. ما دد این 
کتاب بش ازیکدفعه این عنصرممعاز وجود مار دوس را ثثان داده‌ییم. بخاطرمیاً وریم 
که در مستی عشقش در کوچه پلومه. در آن شش‌یا هفت هفتهٌ دلفریب» با کوژت دد 
بار واقعه معمائی زاغه «گوریو» صحیتی هم نکرده بود که جک‌ونه مرد گرفتاد 
در جریان زد وخورد دپیش ازفرار» تصمیمی‌چنان غر یب به‌حفظ سکوت گرفته بود؛ 


۱" بینوا بان 


چکونه بوده است که خود در آن باره چیزی با کوذت نگفته است ؟ وحال آنکه این 
امر‌چنان نزديلك وجنان موح<ش بودا چه شده‌است که اسم تناردیه‌ها همرا نزد کوزت 
پرزیا نیاورده دمخصوصاً دوزی که «اپوتن» رادیده. چیزی در این باره به گوذت 
نگفته است. تقریباً برای ارسیار دشوادبود که بتواند علت سکوت خود را در آن 
اوقات. شرح دهد. با اینهمه متوجه واقمیت میشد. بیاد میآورد ,گیجیش‌داء مستیش 
راء درعشق کوزت. عشقی‌را که هر چیز دیگررا در کم می‌کشید. صعود دلباختگان را 
بواسطةٌ بکدیگر در عالم ایده آل, و نین شاید (ماتند استدلال نامعهودی ده ۳ این 
حاات مخت ودلیند جان در آمیخته باشد) تمایل غر بزی حبهم و خاموشخش را برای 
اختفاء والفاء آن ماج رای موحشی که از تماس با آنا میترسید» نمی‌خواست ت هیسگونه 
نقعی دا داشته باشد, از آن احتر از هیجست و نمی‌توانمت بی‌آنکه اتهامی وارد 
[ردد نه راوی آن باشد وته گواهش. اذسوی دیگر آن چند هفته. نوری دربر‌داشت؛ 
برای هیچ کار جزبرای دوست داشتن وفت نداشتند. ازاین گذشته, اگرفرضاً همه‌چیز 
دا ستجیده . همه چپزرا زیرورو کرده » «مه‌چیزرا آزموده, تا آنجا که موضوع دام 
جنایت ویرانهُ گودبو دا برای کوزت نقل کرده بود ء تا آنجا که نام تتاردیه‌ها را باو 
گفته بود, نتیجهُ همه اینها چه می‌توانست باشد؛؟ هم اگرچه کشف کرده بود که ژان - 
ءالژان يك جبر کار بوده است؛ آیا این ممکن بود اورا که مارپوس است عوضی کند؟ 
آپا این ممکن بود که‌کوزت راعوض‌کند ؛ آیااین دادارش‌می‌کرد که پایس‌کشدرچشم 
ازکوژت بپوشد؟ پا کمتر برستدش,یا با او کمترعروسی‌کند؟ نه - آیا همه‌این‌چیزها 
می‌توانست اندکی از آنچه راکه انجام یافته بودتغییردهد؟. فه - پس‌نه‌جای تأسفی‌است 
وله‌جای‌سزنشی . هرچه شده بجا بوده‌است. این مستان بی‌خبر که دلباختگان نامیده 
میخوند.خدایی دادند. ماریوس در عین کوری قدم در راهی نهاده بود که در کمال 
دوشن بینی«م جز آثرا بر نمی‌گر بد. عشق : چشماش رابسته بود» بای[ نکه به‌کجایش 
پرد؟ به بهشت . 

اما این بهشت» آزاین بس از آمیخته با مجاررت گوشه‌یی ازدوزخ بود. 

دودی گزیش دیرین ماریوس اژاین مرد, اذاین فوفلوان که ژان والان شده 
بود: دراین هنگام با حشت نید آمیخته دود 

ناگفته نگذاريم که در این وحشت ممداری شفقت ؛ و مشدادری حیرت ثبن 
وجود داشت 

این دزد این دزد که چئایتش را تکرار کرده دود ؛ اکنون امانتی را بازیی 
میدهد, آنهم چه امانت؛ ششصد هزاد فرانك امانتی که جز خودش هیچکی از آن 
آگاه نبوده است: عخوبی میتوانسته است همه را برای حود نگاهدارد , اما همه را 


باز پبس داده است ۰ 

از ایسن . گذشته: «شصاً خودر[ شناسانده | ست. هیچ چین ده این کار مجبوزرش 
تلعی کر کات ردان شده بود که دیست بوسیلهٌ خودش بود: دراین اعتر‌اف: ِ 
بالاتر از قبول ملامت وجود دارد. و آن قبول هلاکت است. برای يك محکوم؛ يك 
نقاب, فقط نقاب نیست» يك پناهگاه است. اوبا پای‌خوداذاین پناهگاه بیرون آعده 
بود؛ يك اسم دروغین برای اوامثیت است؛ اواین اسم دروغین‌دا دورانداخته بود. این 


ژان والزان ۱۵۹4۵ 


جب ی کادیغوبی می‌توانست خویشتن‌را هميشگی‌دريك خانواده شریف پنهان داد اما او 
ین وسویهرا فیذیر فته دود. واینها همه‌را بچه دلیل گرده دود؟ بدلیل‌تحر يك وجدان. 
اوخود این نکته را بابیان مقاومت ناپذیر حقیقت شرح داده بود. 

پس. این زان والژان هرچه بود. بی‌چون وچرا. وجدانی بود که بیداد شده 
بود. در وجودش . کی‌نمیداند , چه بازگشت آسرار آمین شروع شده بود» وچنانکه 
عمه ظواعی حکم می‌کرد این تحر يك و جدانی از مت درازی پیش از آن دست تسلط 
برسراین مرد نهاده‌بود . اینگوته طغیانهای صدق وصفا درخور طبایع اچین نیستند. 
بیداری وجدان عظمت جان است. 

ان والژان صادق دود. ین صداقت 4 مشهود؛ ع«حسورس » ان کار تاپذیر » دهم 
بواسطهٌ محنتی که براو وارد میساخت مسام بود . هرگونه کسب اطلاع دا بیفایده 
میساخت واعتباد کاملی به‌اقوال این مرد می‌بخشید. اینجا برای ماریوس دضع هرچیز 
بطود غریبی دگرگون شده بود. انمسیو فوشلوان چه‌حاصل میشد ؛ عدم اعتماد. از 
ژان والزان چه بدست هیامد ؟ اعتماد. 

مادبوس درترازنامهامرار آهیزی که درفکرش درای زان والژان تیب میداد, 
مبلغ موجودی ومبلغ قروض ومیزان در آمد وهزینه را وارد مییکرد ومیکوشيد تا به 
تعادای‌رسد؛ اما مثل‌این دود ٩‏ همه اینامور در بات طوفان چای گر فته‌اند. ماریوس 
می‌گوشید تاتصور دوشنی‌راجم به‌این مرد درذهن خود ایجاد کد. دراعماق فکرخود 
دنبال ژان والژان میشتافت, گمش می‌کرد» سیس در مهی شوم بازش مییافت. 

آمانتی‌که با درستکاری بازپس داده شده بود. صداقتی‌که ده آعترافشس واداشده 
دود بسیار خوب بود. اینها نودی در این ابرایجاد می‌گرد» سپس این آس برغاظت 
خود میافزود - 

ازخاطر ان ماریوس هرچندکه بسیار منشوش بودند يك تادیکی حاصل میشد. 

واقعاً حادهٌ ذاعه ژوندرت چهبود؟ براک چهبم‌حض وود پلیس‌این‌مرد بجای 
آنکه شکایت کند گریخت؛ اینجا ماریوس پاسخی برای پرسش خود مییافت امی‌گفت 
فرارش باین دلیل بود که ازژندان گر پخته بود ودرمورد تعقیب دادگستری بود. 

بش ی سا مگ با را اد 
ماریوس این خاطرءه خوددا آشکارا میدید و آن مثل خطی بود که دامرکب نام‌تی 
شیمیأبی‌نوشته شده باشد وجلوآتش قرار گیرد. ژان والزان درستگی‌جنگ نمیکرده 
پی برای چه به آنجا آمده بود؟ برابر این پررسش شبحی‌قد میافی‌اشت‌وجواب میگفت. 
آن شیم «زاور» بود . ماریوس دداین ساعت , صورت رهمی ژان والزان را اشارا 
بخاطرمیآ ورد در آن هنگاءکه «ژاور» راکه طناب پیچ شده بود بسختی‌گرفته بود واژ 
سنگر بیرونش هیکشید؛و هنوز پشتز اویه کوچه مونده‌تورصدای سهمکین گلولهٌ پیشتاب 
را میشنید. این وجود عداوتیرا بین مد جاموس وژان والژان بصورتی عمانند نخان 
مداد. زان واا-وان به سنگر فزف هه دود ۳ انتة‌امش را داذستاند. دی ده آنسا رسنه 
بود . شاید‌میدانست که ژاور آنجا گرفتاد است . عداوتی که‌از آزار حاصل شده‌است 
درجای پستی راه مييایه و قانون خود دا در آن اجراء میکند . ان , چنان ساده 
است‌که کسانی را هم‌که تاحدی سوی تیک کاری بازگشته‌اند متعجب‌نمیسازد »و اینگو نه 


عدد؟ بینوا بان 


قلوب چنان ساخته شده‌اند که يك جنایتکار چون پشیمان شود مصکن است برای 
اقدام به دژدی پروایی داشته باشد اما برای انتقام گرفتن بی‌پروا اقدام میکند. 
زان‌والژان ژاور دا کشده بود. دست‌کم» این‌مسلم بنظرهیر‌سد. 

سرانجام يك پرسش آخرین . اما اين پررسش بی‌پاسخ بود . ماریوس این 
پرسشی دا مانند‌يك گیر؛ محکم احساس میکرد . چه شده است که حیات‌ذانو الوزان 
مدانی چنن دراز بهلو بیهلوی حیان‌گوذت بوده است 1 آن باژی هیهم قضا وقدر که 
اين بچه را بااین مرد درتماس گذاشته چه بوده است؛ پس آیا درعالم بالاهم زنجیی- 
هایی برای دستن دو فن هست , وخداراخوش‌میاآید که فر شته‌یی‌بادیوی هم‌نشین‌شود؟ 
دقیق هم حجره باشند ؟ آیا دد اين سلملهٌ محکومین که سرنوشت بشری نامیده 
میشود » ممکن‌است دوپیشانی کناد هم قرارگیرند 4٩‏ یکی بیآلا یش ودیگری‌هولنااد 
باشد » یکی را انوار ملکوتی باهداد عصمت‌روشن ساخته باشد ودیگری درروشنایی 
يك پرق مخوف ابدی » دنگه باخته باشد ؛ کیست که بتواند تمریف این آمیزش 
وصف ناپذین دا عهده‌دار شود ؟ بچه طریق ودتبال چه امی معجز آسا. ناموس‌اشتر ال 
زندگی توانسته است بین این کوداگ آسماتی واین پیردوزخی حکمفرمایی گند؟دیست 
که توانسته است بره دا به گر گه بندد. و. عجیب‌تر ونامفووم‌تر از آن , گر گ دا 
به بره علاقه‌مند کند ؟ ذیرا٩ه‏ گر که بره دا دوست میداشته است » ذیرا که آن 
موجود سرکش این موجودناتوان‌دا مییرستیده است , ذیرا که مدت نه سال‌فرشته‌بی 
دیو مخوفی را بمئزلهٌ پشتیبان خود داشته است . کودکی وبلوغ کوزت: وصولش به 
بامداد جوانی : نشوء طاهرانه‌اش سوی زندگی ونود » همه در پناه اخلاص این مسرد 
کربه صورت گرفته است . چون فک مادیوس باینجا میرسید باصطلاح » بی گه 
دیزانی از پرمشیه۱ , صورن معماهای یماد . درمسگرفت ۰ لجاتی در قءر لجات 
دهان میکشودند وماریوس نمیتوانست بی‌سرگیجه روی ژان‌والژان خم شود. پس این 
مرد که به پرتکاهی شباعت داشت که تود؟ 

آیات تکویی قدیم , فنانایذیر ند . دراجتماع بشری اینگونهکه هست » تا 
روزی که نودی عظیم‌تر عوضش گنه ؛ همیشه . دو مرو وجود دادند ؛ یکی بالابی ۱ 
دیگری ذیرذمینی ؛ آنکه برای نیکو کاری است «حابیل» است؛ آنکه برای بدکادی 
است‌«قابیل» . اما این قابیل رئوف کست 0 این دزدکگیست که زاهدانه, دد پرستش 
7 دوشیزه غوطه‌ورشده » شب‌وروز اورا پاییفه, پرودشش داده , نگاهدار ش‌گرده. 
آبرو بو ی بخشیده , واو که خود ناپاگ است؛ دددهادتش پوشانده است؟ این مزبله 
کیست که این عصمت را حقدص شمرده ونگذاشته است‌که کوچکترین لکه «م بر آن 
نشیند ؟ این ژان‌والژان کیست که آموزش ویرودش کوزت دا برعهده گرفته است ! 
این چهر: ظلمانی کسع که بگانه علاقه‌اش ایمن داش شتن طلوع یلك ستاره ازهر‌سایه 
وازهر ۳ بوده است؟ 

راز ژان‌والژان اینجا دود؛ راز خدا ین اینمجا تود۵. 

ماریوس درقبال این داز مضاعف بقهترا هیرفت . یکی از آن دو, تاحدی 
شسبت‌بدیگر ی آسوده خاطرش میساخت . ددای ین ماجرا , خدانیز مانندژات‌والژان. 


زان والزان انس 


عمشهود بود . خدا نیز برای خود آلاتی دارد . هريك از آنها دا که بخواهد بکار 
میبندد . درقبال آدمی مسئول نیست . آیااسی میتواند سرا کارخدا در آودد ؟ ژان 
والژان در دراه پروزرش کوذت کارگررده بود . تاحدی جان اورا ده فضایلی . آراسته 
دود . این, جای چون‌وچرا نداشت . خوب؛ سر‌انبجام چه شد ؟ این کارگن: مخوف 
دود ء اما کارش شایان تمجید بود . خداوند معجزاتش را آنگونهکه‌خودبیسندد ظاهی 
میازد . بنست قدرتش این ناذنین کوذت را یاخشته وژانوالژان را براک او ابتخدام 
کرده است . مغیتش چنن اقتضا کرده است که این همدست عجیب دا برای اجراء 
تقدیر برگز یند . ماچه حق دادیم که باز خو استی ار او طلغ 5 مکی این ندستین‌دفعه 
ست که کود, بهار دا برای رویاندن سرخ‌گل کمك میکند؟ 

عاربوس این پاسخها دا بخود میگفت ویخوه اعلام میداشت که هر چه شده 
صحیح بوده آنتت در همه نکاتی که نغان دادیم 1 جرآت نکرده دود فخاری مرژان 
والژان وارد آورد مگ آنکه دردل اععراف گرده‌دود که جر آت چنن کارراندارد. 
کوذت دا می‌پرستید , کوذت را مالك دود » کوزت‌تاشده ازطهارت بود.این‌گفایتش 
میکرد و دیگی ذباز به چه روشنی داشت؛* ت4 کوذزت مك نور دود . آیا نورهم نیازیبه 
رون شدن دارد ؟ او که مار یوس دود همه چیز را داشت ؛ دیگس جه هیتوانست 
بخواهد ؟ آیا همه چیزداشتن برای آدمی کافی نیست ا کارهای شخصی ژانو الژان‌باو 
مربوط نبود . چون برسر‌ئوشت سیاه این هرد خم می‌شد دست بدامان يك جمله از 
اطهارات خود آن بیئوا میز۵ که‌گنته بود ۰ «من هیچ چیز این دختی فیستم.ده‌سال 
پیش اذاین اصلا تمیدانستم چنن دختری وجود دارد4. 

ژان, ال ان يك راهکند بود , اینرا او خودگفته بود . خوب ؛ آذراهی 
میگذشته وباکوزت مصادف شده امدنت , هرچه بوده کارش بپایان رسیده تاد اذاین 
پس مار نوس بایث مشمت الهی را درباره گوزت اجراء کند . گوذت ازطلت ریته و 
اکنون ۳ لاجودری» همانئدش رأء ۳ را شوهرش را جفاش راء زمینه 
آسمانیشی را یافته است . کوزت , درحال پرو از . بالو پر دار و تیر 9 . دثبال 
خود » برژمن , قالب کرم پروانه‌اش دا , ژانوالژان دا , خالی و ذشت 
پرجای میگذاشت. 

ماد بوس‌درهر حلقه از تصوداتش‌که میچرخید باو حشتی نسبت به ژانو الوان از 
آن بیروت مامد شاید هم این وحشتی مقدس بود ذیرا چنذانکه گفعيم ماریوس در 
این مره يك «جنبه خدایی» احسای میکرد. اما درهمه‌حال ژانوالوان هرچه بود و 
هرگونه تخفیف که برای او فرض میشد ناچار میبایست درباره او باین موضوع 
توجه میشد که اويك چیر کار بوده است ؛ پعنی موجودی که در ثردبات اجتماع 
هی‌گونه جا ندارد ذیرا که از آخرین پله این فر‌دهانل نیز پاین‌تر افتاده است . یی 
ازیست‌ترین افراد دشر ک‌نودت هه جیر کارهیررسد , چین کار داصطللاحجء مشاده‌ز ندگان‌نیست ؛ 
قاتون آذهدهانسانیتی که‌میتواند از يكغر دیشری سلب‌کند محروهش‌گر ده‌است.ماریوس 
با آنکه دموکرات نود هنور ز دربارهٌ مسائل چفایی داسخت ود وئسیت به عذاب 
دیدگان قانون. همه تصورات قاتون دا داشت. اینرا هم بکوبیم که اوهنوژ همه‌ررچات 
تکامل معنوی دا فییموده بود. هنوذ نمی‌توانست امتیازی بین آنچه بست آدمیان 


یه ۱ بینوا بان 


نوشته شده است و آنچه خداوند نوشته است يا ء «عبادت بهتره بن قانون وحق‌قایدل 
شود. هرگز حقی راکه آدمیان با کار بستن مقررات سیخ ناشدني و درمان ناپذدیس 
از یکدیگر بازمی‌ستانندنیازموده و نسنجیده بود کلمه « محازات 4 هنوز به طفیانی 
نیاودده بود. در تظر او آسان نود که بعض مخالفت‌های با قوائین نوشده شد» , سورد 
تعقیب قراد گیرند وبه‌مجاذاتهای ابدی دچار شوند. وعذاب اجتماعی دا بمنز لهلوازم 
تمدن‌می‌پذیرفت.هنود آزاین مرحله تجاوذ نکرده بود. هرچند که بعدها با وخمی 
مقارمت ناپذیر به مدارج عالي فرک عروج عیکرد» زیراکه فطرت نیکو داشت‌وباطنا 
رای ادرااه ترقیات معنوی آماده دود . 

در این مرکز تصورات» ژانوالزان بنظرش بنشکل دزننده جلوه‌گی‌ميشد. 
این يك ملعون نود چین کار دود . این کلمه. در ۲۳ مار یوس صدایی چون‌صای 
صور اسرافیل داشت. پس اذآنکه مست درازی ژانوالژان دا به‌بررسی کی‌فت آخرین 
حرکتش سربرتافتن بود . همچون کسی که از شیطان دوی بکر‌داند. 

لازم است اینفکته را بدانیم ودر آن ۳ فعاری کفتم که ماریوس‌با آنکه‌پر‌سش- 
هاپی از ژانرالوان گرده دود ۶ حدی که‌ژان‌والوان باوگفته بود شما مرا ده اعتراف 
وامیدارید. پاز هم دویا سه موضوع قطمی دا از وی نیرسیده بود. نباید گفت که‌این 
پرسشها به‌ذهنش داه نیافته بودند. بلکه به آن دلیل فیررسیده بودکه می‌ترسید . زاغة 
ژوندرت؟ سر ۲ ژاور؟ که میداند که تجلیات در چه‌یایه متوقف می‌شوند؟ ژان‌والزان 
ظاهرا از آن گونه مردان نبود که بازگردد و از کجا مملوم است که ماریوس پی از 
راندن او بازگهعنش را آرزو نمیکرد؟ آیا بر ای ما همه اتفاق نیفتاده است که‌در بض 
بر خوردهای عالی؛ پی از طرح يك‌پرسش؛ کوشهامان دا گرفته باشیم تا جوایش را 
آشدو دم ؟ ؟ بویژه آدمی ۳ وست میدارد باین‌چنین سستی دچار هیشود.ب 
دور از منطق‌است ت ای درموارد سهمگین بحد افراط تحقیق کفیم. بویژه هنگامي که 
يك جنبهٌ جدایی ناپذیی ژندگی‌مان بحکم تقدیی باآن آميخته پاشد . از توضیحات 
یأسآلود ژان‌والژان همکن بود نورمده‌می خارج شود و ازکجا معلوم بودکه این نود 
زشت تا کوذت نیز ام-داد نمییافت: از کجا معلوم بود که از آن نود. يك دوشنایی 
دوذخی برپیشانی این‌فرشته نمیماند؛ ثرشح یك‌برق هم چینی از صاعقه‌است.شثامت 
تقدیرانساتی عاری اذاینگونه پیوستگیهای شکفت نیست ؛ دبیگناهی صرف‌هم بموجب 
ناموس مدعش پرتوهای رنگین اثری ازجنایت بر چهرة خود مرتسم میسازد. 
پالیزه ترین چهره ها همکن است اثعکاس يك مجاورت مخوف دا همیشکی دد خود 
نگاهدارند ۰ 

درعرحال ماریوس» بحق یا بذاحق» میترسید. بهمین‌زودی بسی چین‌ها مي- 
داست. . بیش از آذکه ددیی ذعف مطلب‌باشه طالب تفهمیدن بود. باحیرت کوذت را 
در آغوش هي‌کشیه وجشم رو به زان الزان قرو می‌دست. 

این‌مید ازظلمت ساخته شده‌بود. اذظلمتی 2 چکونه آدمی‌را 
جر أت آنست که دراعماق این‌طلمت جستجوکند؟ پرسی ازتادیکی عین و حشت‌است. 
ازکجا ععلوم است ت که چه پاسن خواهد گفت؟ ؟ همکن است از این پاسخ, نود بامداد 
سعادت نیز به‌تادیکی ابدی گراید. 


ژان والران ۱۵۹۹ 


دداین‌حالت روحیء مادیوس ز-ن فک رمیکرد که بعدها این‌مرد تماسی از هر 
گونه که‌باشد با کوزت خواهد داشت به‌سر کشتگی شدیدی دچار میشد. این پرسفهای 
مخوف که اوخود ازجلوشان بقه‌قرا رفته‌بود وممکن بود که يك‌تصميم تفیسر ناپذیی و 
نهایی از آنها حاصل‌شود اودا آزهمه‌طرف فرا گرفته‌بود واوخودرا سختی ملامت می- 
کرد که چرا انطرح آنها غفلت ورزیده‌است. خوددا پسیاد مهربان. بسیارملايم» یا 
بتربگوييم بسباد ناتوان احساس هیکرد. این‌ناتوانی به‌تسلیمی دور اژاحتیاطکشانده 
بودش. خودرا رها کرده‌بود دستخوش تأثرشود. خطاکی ده‌بود. بهتر آن هیبود که 
با صراحت وبا مادگی ژانوالزان دا بیرون میانداخت. ژانوالوزان شعله آتش بود» و 
باینتی از ان احترازجمته. سرایتش را جلوگرفته وخانه خودرا ازشر این‌مرد رهایی 
بخشیده باشد. ویعود بد میگفت. نسبت بشدت گردباد نقلابات دروتیکه کی وکورش 
کرده وباین مرحله‌اش کشانده بود ئیز بنض داشت. اژخود ناراضی بود. 

اکنون چه باید کرد؛ دیدتهای ژان‌والوان آز کسوزت بی‌اندازه متثفرش می- 
ساخت. این مرد درخانه او بای چه خوب است؛ چه‌باید گرد؛ چون داینجا میرسید 
خودرا گیج هیکرد. نمیخواست بیشتر حفر‌کند. نمیخواست به‌عمق دسد. نمیخواست 
دریاطن خود به‌تحقیق پرداژد. وعده داده بود», خواه ناخواه, این وعده انطرف وی 
صادر شده‌بود. ژان‌والوان این‌عهد را برای خود مدست آورده‌بود. انسان باید درمورد 
يك چبر کارنیز, ومخصوصاً ددمورد يك‌جبرکاد. قول خودرامحفوظ دارد. با اینهمه, 
نخمتین وظیفهاش نسیت به‌گوذت بود. بطور کلی‌نفرتی‌که مسلط برهرچین دیگر بود 
به‌هیجانشی میاآورد. 

ماریوس درهم و بی‌هم: همه این مجموعةٌ تصورات دا دد ذعنش به‌حرکت مي- 
آورد؛ ازیکی: بدیگری می‌پرداخت. وازهمه منقلب میشد. ازاینرو اغتشاشی‌شدیدش 
فرامیگرفت. کار آسانی نبود که این اغععاش را بکباده ازکوزت. پنهان دارد.اماعشق ؛ 
هر بزدگی‌است ۳ ماریوس درسایة عدق موق شد. 

ازطرک دیگر. بی آنکه ظاهراٌ بحوان گفت که منظوری دارد از گوذت که 
طهارتش بائدازه سفیدی يك‌کبوتربود ومحال بود شبهه‌یی سبت به‌او در خاطری راه 
یابد پرسشهایی میکرد. با او از ایام کودگی وبلوغ و جوانیش سخن‌گفت ودیش‌اذپیش 
پقین‌گردکه چا عالی‌ترین حث که‌يك مرد همکن است تجیس » مهی‌بال» دارای رقتار 
پدرانه, ومحترم باشد» این جیر کار نسبت به‌کوژت بوده‌است. این پرسشها به‌اثبات 
رساند که‌هر آتچه ماریوس احساس وفرض‌کرده» درست بوده است. این‌گزنهة شوم این 
زتبق دا دوست میداشته وحمایدش هیکرده است. 


ّ 4 ۳ ۰ 
۳3 
آتاق باین 


چ هه 

روزیعد, هنگامی‌که هوا تاریاك هیشد, ژانوالژان در مز رگ خانه ژیونورمان 
را میزد. باسلت بود که در دا گشود وبدرونش آورد. باسك درست صروفت در حی اط 
حاضربود مقل اینکه دداین‌باده دستورهایی داشته‌باشد . گاه اتفاق میافتد که سی به 
نوگرش میکوید؛ مراب باشید تا فلان آقا پياید. 

باسكت بیآنکه منتظرشود تا ژان‌والژان چیزی بکوید باوگفت: 

آقای بادون بمن فرموده‌اند از آقّا بیرسم که میل دادند بالا بروند یبا 
پایین پمانند؟ 

ژانوالژان جوایداده پاین میمانم. 

باسك که, هم در آن‌حال, کاملا با احترام رفتاد میکرد. درسالون پایین را 
کشود وگفت: 

الان میروم به‌خانم اطلاع میدهم. 

اتاقی‌که ژانوالژان داخل آن شد يك اتاق مر‌طوب طبقهٌ همکف بود که طاق 
گنبدی داشت» دربعض مواقع بجای سرداب‌بکار میرفت.مشرف به‌کوچه‌بود.با آجرهای 
قرمن فرش شده‌بود وروشناییش از پنجربی بودکه میله‌های آهنی داشت. 

این اتاق از آنکونه نبودکه چوب‌پر وذردگیر وجاروب مزاحم‌ش‌باشند. 1تسا 
غبار آسوده خاطر بود. هرگز آنجا بیدادگری نسیت بهعنکبوتها صودت تمیگرفت. 
يك نسح زیبای عنکبوتی؛ پهن گسترده, سیاه سیاه. آراسته به‌مک‌های بیجان جس 
شیثه های پنجره چتر‌زده بود. اشائه این تالار کوچك و چست » ثلی ار بطر کهای 
خالی دود که در دك گوشه جمم آعده دود. از دیوار که با دنگی مرکب از خاژد 
سرخ مایل به‌زردی نقاشی شده بود تکه‌های بسیار فرو ریشته‌بود. تهتالار يك بخاری 
دیواری چوبی سیاه که صفح؛ رویش بسیار باريك بود دیده ميشد. آتشی در بخاری 
روشن‌:ود ومتلوم میداشت که قبلا پاسخ ژان‌وااژ ان را که گفت در اتاق پاین میمائم 
مراعات گررده‌بود ند. 

دوصندلی دسته‌دار دردوسمت بخاری چای داشت. بن این‌دوصندلی عوض‌فرش 


ژان والژاح ۱۶۰۱ 


کتیدته قالیچه پای تختی‌گسترده شده‌بود که نخش دیش‌آذیشمش تمایان بود. 

اتاق بعنوان روشنایی, آتش بخاریدا ونود بی‌فروغ شفق‌را ازپنجره داشت. 

ژان‌والژان خسته‌بود. ازچندروز به‌اینطرف نه‌چیزی خورده ونه‌لحظه‌بی خفته 
بود. خودرا روی یکی آزصندلیها انداشت. 

بامك بزودی باز کشت ت, شمعدانی روی بخاری گذاشت و بیرون‌دفت. ژان - 
والژان که سرپایین انداخته و چانه‌اش را روی سیته‌اش 0۷ زه متوچه باست‌شده, 
نه شمع را دید . 

ناگهان مثل‌اینکه از جای بر‌جهد برخاست وایستاد. کوذت پشت‌سرش بود. 

ورود اوراً ندیده‌بود آما احساس‌کرده بود که وارد میشود. 

خودرا سوی اوگرداند. سرتا پایش دا نگرپست. گوذت بحدقابلستایشی ذیبا 
بود. اما چیزی‌که ژان‌والزان با این نگاه عمیق مینگریست زیبایی نبود؛ جان بود. 

کوذت با لحنی تعجب آمین تفت : 

خوب پدر. ایذهم يك‌قسم فکرء که‌شما دارید! من میدو نستم‌که شما حالات 
غریبی دارید اما هرگن مثتظراین چیزها نبودم. ماریوس بمن میکه که شما خودتون 
میخوآهید منو اینجا ملاقات کنید. ۱ 

۳ رله ۱ خودم‌خواستم ۰ 

کوزت گفت: منهم مذتظی همین جواب بودم. خوب مواظب خودئون باشید. 
قبلا بشما خبن میدم که میخوام حملهٌ شدیدی بشما مکنم. از ال شروع کنیم. پنر, 


ماچم کنید. 
و گونه‌اش را سوی ذان والژان پیش‌برد. 
ژانوالژان بیحرکت هاند. 


کوذت گفت: حرفت ثمی‌کنید؟ درسته! تصدیق هیکنم ! دسی‌که معصر ه بای 
همیتطور باشه. اما اهمیت‌نداره, حضرن مسیح گفته: «گونه دمگرتونو پیش ببرید» 
بفرمایید. اینهم گونة دیگرم. 

وگونه دیگرش‌را بطرف ژان‌والزان پیش آودد. 

زانوالژان ازجا خجنیید: «ثل این‌بود که پاعاش به‌زهین میخشکوب شده است. 

کوزت‌گفت: این دیکه جدی شد. مگر من باشما چه کرده‌ام؛ حالاکه ایتطور 
شد اذتان قهرم. باید کاری‌کنید که ] قعی ی باید یاهم شام بخوريم. 
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هیتونم که راست ميکید. الان هیرم به «یابا ژیو نورمان؟ میکم تا یقم] 
عرولتد کتتد. خدا پدربز رگهارا برای این خلق‌کرده که از پدرها موّاخذه کنند. زود 
باشید بیایید با من به‌اتاف بالا بریم. فوراً ! 

محال است . 

کوذت چون این‌را شند تکانی‌خورد» وضعی را که از آغاز بخود گرفته بود تا 
حدی ازدستداد. فرمان‌دادن را موقوف‌کرد وبه پرسیدن پرداخت. گفت: 

- برای‌چه؟! شمابرای دیدت من ذشت‌ترین اتاق دا انتخاب گرده‌ییدا اینجا 
وحشت آوره . 


:۱۶ بینوا یان 


تب تو میدائی که.. 

ژانوالژان هماندم کلامشرا اصلاح کرد وگفت: 

شما میدانید خانم» که من حالاتی مخصوص به‌خودم دارم و هميشه مطابق 
هوسهایم ژندگی میکنم. 

کوذت دستهای کوچکش دا برهم کوفت وگفت ؛ 

طٌ خائم!. شماً 0 . این حرفها هم تازگی‌دار ه! معنی ابن چیست ؟ 

ژانوالژان لبخندی غمآلود که گاه به آن توسل میجست بمروی کوذت ژد و 
گفت 3 

سما خودئان خواستد که‌خانم باشید » وحالاهستید. 

له برای شتا هداز . 

- بمن پدر نکویید. 

چطور ؟ 

مسیو ژان صدام کنید؛ چا, ژان, ای میل داریت. 

- شما دیکه پدر من‌نیستید؟ من دیکه کوذت شما نیستم؛ شمادو مسیو ژان 
بگم: این حرفها چه‌عسی داره؟ شیاهت بهآنقلاب داره؟ مگر چه اتفاق افتاده؟ فیردی 
به‌روی من‌نگاه‌کنيد ببینم. یعنی ثمی‌خواهید پیش‌ما منزل کنید؟ یعنی اتاقی‌رو که 
من براتون درست‌کرده‌ام نمی‌خواهید؛ مگرهن بشما چه کرده‌ام؟ شمارو بخدا من به 
شما چه کردها۶؟ هگر چیزهایی‌ست که من نمیدونم؟ 

هیچ نیست. 

- پی چه؟ 

همه چین عادی‌است. 

- چرا اسمتونو عوض می‌کنید؛ 

شماهم اسمتان‌دا عوض گرده‌یید. 

باژ همان لبخند را برلب آورد وگفت: 

۳ دزصوربی که شما مادام پون مررسی شده بیدء هن‌هم دخویی می‌تواذم عمس-و 

کوژت‌گفت: هن هیچ از این حرفها نمی فهمم - همه آین‌چین‌ها بی‌هعنیه . من‌از 
شوهرم اجازه خواهم گرفت که شما مسیو ژان باشید. امیدوادم که اوراشی باین امر 
نشه. حقیقتاً شما بی‌اندازه اذیتم میکنید. ممکنه آدم هوسهای خاصی داشته‌باشه اما 
۹ نباید کوژت‌کو چولوشو اذیت‌کند. این دذاه . شا که آدم خوبی سستث حق ندار ید 

شر یر باشید. 

ژانو الژان جواب نداد. 

کوذت دو باژوی اودا گرفت؛ باحرکتی مقاومت ناپذیر» دستهای اودا دو به 
چهر؛ خود بالا آورد این دستها دا برگردن و ذیر چان* خود فغرد و با این حرکت 
منتهای مهر بانی‌دا آبراز داشت. 

ودراد ین حال بوی گفت؛ ۳ بامن مه بالن‌باشید. 

و دنبال آن گفت: 


ژان والژان تین 


میدونید مهریان‌بودن بنظی من‌چیه؟ ایتنه که خوش‌خلق باشید» بیاپیدپیش 
خودمون منزل کنید. در گدش‌های کوچك با ما عمراه باشید » اینجاهم مثل‌کوچه 
پلومه پر‌ندگانی دارد؛ یاما زندگی‌کنید» آن سوراخی‌دو که توکوچه (وم آرمه دارید 
تراد کوید: وادارمان نکندکه معماحایی درزندگی شما احساس‌کنيم» مثل همه مر دم 
باید» یا ما ژامار بخور ید با ما شام بخورید , پدرهن داشیده 

ژان‌والژان دستهای اورا دها کرد وگفت؛ 

- شما دیگی احتاج بهپدر ندادید» محتاج به‌شوهر هستید, 

کوزت ازجا دررفت وگفت : 

- من احتیاج به‌پدر ندارم! داجع باین‌قبیل حرفهاکه معنی عام تدارند انمان 
حقیقة نمیداند چه‌بگوید . 

ژان‌والژان مقل کسی‌که درجستجوی‌کمات نافذی باشد وبهرشاخه که بدستش 
آید چنگ زند گفت: 

توسن ای ایتیجا یبود پیش آز همه تصدیق میکردکه من‌رفتاری مخصوص 
بحود دارم. هیچ آمر تازه برای هن اتفاق ایفتاده‌است . هن *میشه کنج ع لت تاریکم 
را دوست داشته‌ام ۰ 

گوزت حفت : اما اینجا سرده. ۳ دوشن نیست که آدم بسونه درست 
ببیته, ریت شما به‌مسیوژان دودنت چیز ز ننده‌یی أست ؛ من نمی‌خو دم هرگز د دمن 
(شما» بکید. 

ژان‌والژان چواب‌داد : الان که از خیابان « سنوی » به‌اینجا می‌آمدم يك 
«مبل» دیدم. دردکان‌يك منبت کار بود. يكك میز توالت بز رگ واعلی است: از تاژه - 
ترین نوعی‌است‌که اکنون ساخته میشود؛ از آن‌قبیل است که خیال میکنم شما چوب 
دل‌سرخی مینامید. قسمت عمده‌اش خاتم کاریاست. يك آیينة بسیار بز رگ دارد. چند 
کشوهم دارد. قشنگاست. 

کوذت گفت: هو! چه‌آدم بدی! 

وبا موربانی فوق‌العاده دندانه‌ایش‌دا بهم قشرده لبانی‌دا کشود؛ بصورت ژان 
والوان «فیف» کرد. این لطغی دود که از به ماده تقلید شده‌بود. 

آنگاه گفت: 

ت او قانم تلیه! از درو باینطرف شما مدصل ۳ مدو درمیاز ید. از دست 
شما بغض‌گی ده‌ام. یچ نمی‌فهمم! درمقادل ماریوس امن دفاع ثمیکنین . مار :وس درد 
مقابل شما از من حمایت نمی‌کند. من کاملا تنها مانده ام - يك اتاق قعنگ درست 
زد اگر هبو نستم خدای هه ر دونو دو اون ۳ ددم جاش میدادم. اما این اتاو 
دوی دستم میگذارند ۰ مستأجرم عچد هو ذقض میکنه ء به نیکولت دستور هید يك 
شام سادهٌ خوب تهیه گنه . اونوقت بمن گفته میشه « خانم ما شام شمارو ثميخواهيم. 
وبابا فوشلوان من که پدرجان منه میخواد من « مسیو ذان» صداش کنم, و توی يك 
ذیرزمین قدیمی هولناك بدترکیب بپذیرمش که بوی پوسیدگی‌میده ودیوارهاش دیش 
دادئدء وتوش,عوض‌بلور بطرک‌های خالی وسجای پرده , تارعتکیوت دیده هیشه. شما 
اخلاق غریبی‌دارید. من تصدیق میکنم که طرز ذندگی‌شما همینه. اما انمان باید اقلا 


۱۶۰۴ پینوابان 


مخاطرکسانیکه عروسی هیکنند قددی دست اذحالات خامش برداده. خوب 2 
شما فوراً خودتونو همونطور که هتید تشان پدید واز روزاول همه عادات عجیبونو 
دوستی بچسبید. آذاین قراد شما از خونه‌یی که تواون کوچه بدترکپ لوم آرمه دارید 
راضی هستید.من‌که‌اونجا کفملا مأیوس بودم. چه غرضی بامن دادید ؛ بی‌انداژه اذیتم 
هیکنید! فهمیدید ؟ 

و اگهان وضعی کملا" جدی بخود گرفت ۰ نگاهی خیره به ژان وال ژان 
کرد و گفت : 

- هشاید چون من خوشبخت شده‌ام بامن مخالف شده‌یید؟ 

سادگی:گاه بی‌اراده» اثری شدید ميبخشد. 

این پرسش که برای کوذت ساده بود. برای ژان والان عمیق بود. کوذت 
میخواست خر‌اشی وارد آددد. نمیدانت که پاره میکند . 

رتگ ژان والزان پرید. یکدم باکت مائد و نعوانست جوابی‌گوید . سین 
بالحتیوصف:اپذیر ودرحالی‌که باخود حرف میزد ذیرلب گفت: 

- خوشبختی او غایت ذندگی من بود. امروذ دیگر خدا میتواند فرمان 
کناده گیررکمرااهشاء‌کند. کوذت . توخوشبختی ؛ دیگر سمی‌من بپایان دسیده‌است. 

کوذت باشف گفت: [ه! شما بمن «تو» گفتید , 

ومگردن ژان والوان جست. 

ژان والژان. سرگفته, بی‌اراده؛ بر‌سینه‌اش فشرد. باظرش میرسرد که گوذت 
تقر یبا دوباره تسخیرش کرده ات 

کوزت گفت؛ متشکرم پدر . 

این مجذوبیت برای ژان والژان سی دردناك بود. آرام آرام خود را اذ 
آغوش کوذت بیرون کشید وکلاعش دا بر‌داشت. 

کوزت گفت. کجا! چه خبر؟ 

زان والو ان چواب‌داد: موم خانم! منءظرشما تلد . 

وچون به آستانة در زسید کف ؛ 

- من‌بشما توگفتم. به شوهرتان بگوییدکه دیکر چنین نخواهدشد.عقوم‌کنید. 

ژان والژان ازددبیرون درف اون کوزت را دهت‌نده از این خداحافظی معمایی 


۲ 
قدمهای دیگر به ققب 


روز دعد : درهیان ساعت. ژان والان آمد. 
کوذت پرسئی اذاونکرد؛ تعجب نشان نداده داد و فریاد نگرده که دد این 


ژان والژان ماه 


تالار سی‌دش میشود, از ذشتی وتادیکی تالاد چیزی نگفت: اذ «پدر» گفتن دهم از 
«مسیو ژان» گفتن احتراز چست . وقتی که ژان والغان به او شما می‌گفت وبااورا 
خانم خطاب میکرد ممانعتی تمیکرد . فقط کاهشی در مسر تش احساس هیشد خاک 
غمکن شبن برای او امکان میداشت : "می‌تواتستيم بگویيم که غمکن هیشد ۱ 

شاید بن او و عادیوس یکی از آن گونه صحبها اتفاق افتاده بود که درائناء 
آن مردی که محبوب است عرچه میخواهد می‌گوید. دهيچيك از گفته‌هایش راتفر 
نمیکند وبازهم درضای ذن محبویش را جلب می‌کند. کنجکاوی دلباختگان از حدود 
ءشتقشان بی‌دودتر نمبرود. 

تالار پاین آندکی آراسته شده بود. باسك دطری‌ها را از آئسا درون برده و 
تیکولت بساط عنکبون‌ها را از آنجا برچیده بود. 

روژهای بمد عم میتباً ژان والوان دره‌مان ساعت می آعد. همه دوزه میآمد. 
زیراکه آن تواناییدا نداشت که ازاقوال ماریوس چیزی جز معنی‌سرراستشان وریابد. 
ماریوس کارهایشس را طودی ترتیب داده بود که عمه روذ در ساعتی که ژان والژان 
میآمد درخانه نباشد. خانه بزودی به رویةٌ ِ- فوخلوان. آشفا شفه. نوشن نیز براغه 
تکمیل این آشنایی كمك کرد. مکرد مي‌گفت : - آقا همیشه همینطور بود. پدد 
بزد گک در این باره ین فرمان را صادر مر‌دی است که عادات عجیبی دارد. » 
مطلب دهمین کلام ختم شه , واتگهی ذر تود سالگی کفتر. ممکن است که اتحاد 
تازهیی‌بر ای شخص ایجاد شود؛ هرکس بشخص نزديك شود مصدع بنظر میرسد؛ دیگی 

جا برای چیزهای نازه وجود ندارد ۱ هرعادت که بوده گرفته شده است . هسیو 

فوضلوان, مسیو تراتشلوان؛ بابا ژیو نورمان چیزی بهتراذ این نمیخواست که ازاین 
مسیو آسوده شود . فقط درباده او گفت : « هیچ چیز عادی‌تی از اینکوثه اشخاص 
نیست. هر کار که می‌کنند غریب است وهر کلرکه فریب است از آنان سرمیزند. دلیلش 
چیست؟ عیچ. مارکی‌دو «کانایل»۱ بدتربود. يك قصرعالی‌خرید تا خود در انباد ذیس 
شیرواتیش عمزل کند. همه این چیزها بلهوسی‌هایی‌است که دراعمال ظلاهری آخبیاص 
دیفه میشود . 6 

هیچکی باطن هولناك قضیه را درنیافت . وانگهی‌که میتواست چنن چیزی 
را گمان برد؟ از اینگونه مردابها در هندوستان سیار است ؛ آب دد نظر بصورتی 
خارق‌العاده ووصف‌تاپنیر جلوه‌گر میشود؛ لرزان است بی آنکه باد یاوزش نسیمی‌باشد, 
درتقاطی‌که باید آرام باشد تموج دارد. مرردم بانظر ظاهی بین باین جوششهای بیدلیل 
مینگرند؛ غافلاز[نکه اژدهای مخوف دریایی درقعرش میچجنبد . 

پمیار کمان هستند که این‌گونه درباطنشان يك دیونهان دارند » دردی دار ند 
که در نهادثان تغذیه‌اش میکننده اژدهایی دارند که دروتشان را میجود. ناسی دارند 
که در قلب تاریکتس از شبشان خانه می‌گیرد . فلان کی دا می‌بینید که مشل جمه 
مردم است ؛ میرود میآید : موی او یاک درد طفیلی موحش دا 

هن‌اران دندان خانه کرده است » در باطن آن بیئوا زندگی هیکند. وسوی مرگش 


| - یکیاز آشرآف ثروتمند وتهی‌متن فی‌انسه ددفرن هفدهم! 


۶۰۶ بینوا بان 


میکذاند . کسی تمیداند که این مرد يك ورطه بیکران است . داکد است , اما 

عمیق است. گاه بگاه آشوبی که هیچکی چیزی اذ آن در نمیيابه برظاهرش نمایان 
میشود . يك چین اسرار آمیز بهم می‌پیچد , جندی نمی گنرد که آن چن باذ د 
تاپدید می‌گردد , چندی نمی‌گنرد که بار دیکن آشکار میشود ؛ حبابی از هوا بالا 
میرود ومیترکد. این ناچیز است, اها موحش است. اين» نفس کیدن يك جانود 
تاغناس است - 

بعض عادات عجیب, آمدن ميك نقطه هنگامی‌که دیگران رفته‌انده ناپدید شدن 
درآندم که دیگرات پدیدار میشوند همیشه خود دا در پوششی‌که لباس دیواری دنگك 
میعوانش نامید پوشاندن, راه‌های دور افتاده دا جستجو کردن. کوچه‌های خلوت را 
تر چیح دادن, خودرا درد صحیت این و آن داخل ذکردتن: احتی‌از از فقاط پر جمعیت 
ودودی جستن‌ازجتن‌های عمومی» زندگی‌فقیرانه دا مطلوب خود جلوه دادن باوجود 
داشتن ی فراوان همیته کید حانة خود را در جیب و شممعدان خود دا در اتاق 
دریان گذاردن. از در کوچك داخل شدن, از پلکان مخفی‌خانه بالا رفتن؛ همه این 
غرائب وصف اپذیر , همه این چن‌ها, حباب‌های هوا و لرزش‌های بیدوام ظاهری » 
غالبا از عمقی وحشت ت آودحاصل هیشو تذد, 

چند هفته اینگونه سپری شد . ذندگی جدیدی رفته رفته بی‌ای کوذت آغاز 
پافت. دوابطی که از زناشویی حاصل میشوند. دید وباندیدها, سرکشی به‌امور خانه » 
شادی‌عایی که مولود ذندگی خانوادگی است» همه این کادهای یزد گه ؛ سر‌گرمش 
میداشتند . خوشی‌های کوذت چندان گران قیمت نبودند. همه دديك چیز خلاصه 
میشدند : بودن 3 مار پوس -بیر ون دفتن‌با او درخانه ماندن یا اوء پزدگترین اشتغالات 
زندگیشبشمار میرفت. برای این دوتن حمیته يك شادی‌کملا تازه بود؛ باژو درباژوی 
هم انداختن وا خانه بیرون دفتن در دوز دوشن ودر آفتاب درخشان, وسط کوچه 
و خیابان» بی‌دونمفتن از کسی, رودر دوی همه مردم» گردش کردن و با یکدیکی 
تنها بودن . 

کوذت فقط يك دلتنگی پیدا کرد. توسن نتوانست با نیکولت باند» ورفت» 
ذیرا که سازش دو پیردختر دديك خانه محال است . پدر بزر که حالش خوب بود . 
ماریوس گاه وبیگاه دردعوایی و کالت میپذیرفت ویه‌دفاع از حق موکلش هییرداخت. 
خاله یو نودمان بی‌سروصدا ددمجاورت این خانواده جدید با عزلتی‌که فطر یش دود 
وکفایتش‌میکرد میزیست. زان والژان هرروز میآمد. 

چون توخطاب به درون پبایان رسید» شا گفتن وخانم گفتن وسیو ژان گفتن 
روی هم ژان والیران را درنظی کوذت بسودت مید دیگری در مپآورد . اهتمامی‌که 
زان والوان شخصاً غر درای سلب علاقه کوزت از خود داشت به تتمجه هیر‌سید . کوزت 
روذ بروز شادمانیش بیشتر ومه‌بانیش کمتر میشد . با اینهمه همیثه ژان والژان دا 
دوست مبداشت, وژان والژان نين محبت اودا احساس میکرد. يكروز کوزت ناگهان 
باو گفت : 

سب شما پدرمن بودید» امردز دیگرپدرمن نیستیده عمویم بودید امروذ دیکی 
عمویم نیستید, مسیو فوشلوان بودید» امیوز مسیو ژان هستید. پی شما گیستید ٩‏ 


زان والزات ِِ 


من این چیزها را دوست ندادم. ار ایترا نمیدانستم که شما اینقدر مرد خوبی‌هستید 
ازشما میتر سیدم . 

ژان والژزان در همان خانه کوچهٌ لوم آرمه مانده بودء ذیرا که نمیتوانست 
تصمیم به‌ت رگ محلی گیرد که کوذت سابقاً ددان سکونت داشت. 

دفعات نخست بیش‌ازچند دقیقه پیش‌کودت نمی‌ماند و بزودی میرفت. 

کم کم عادت کرد که ملاقات‌هایش دا با کوذت طولانی‌تر کند ؛ مقل این 
دود که از فر صتی که بلند شدن رورها باو میداد استفاده وا 1 زودتر حی آمد و 
دایز تن می‌دفت - 

يك روز ازدهان کوزت پیرول چنتت و باو کفت : پل , 

برقی ازمسرت, چهرء پیر تاريك ژان والژان را روشن‌کرد . کلام اوراقطم 
کرد و گفت: دگوبید ژان. 

«کوذت» بقهقهه خندید و گفت: 

۱:1 دراست گفتید ۰ مسیو ژان. 
ژآن والژان کت ۰ حالا خوب شث ا 
وهماندم سر‌برتافت تاکوذت نبیند که آشکش‌دا پاك می‌کند. 


ِ_"_ 
یاد با غ وچ پلومه میافتند 


این آخرین دفعه‌شد.یی از آخرین روشنایی» خاموشی کامل در گرفت.دیگی 
ن‌وضع خوومانی داشتند, نه سلامی‌توآم با بوسه , نه‌این کلام بی‌نهایت شیر ین »یدرم! 
ژان والژان به‌خواهش خود وداهمدستی‌خود: پیاپی‌ازهمه این خوشبختی‌ها محروم شده 
بود. واين بدیختی‌را داشت که پی‌از آنکه کوذت دایکباره دريك‌روز ازدست داده بود 
باید از آن پس ذده ذره نیز ازدستش بدهد. ۱ 

س‌انجام چشم به دیدن در ظلمات عادت کرد. هر روز يك دفعه کوزت را 
مانتدظهور نوری‌درتاریکی‌دیدن» درایشگفایت‌مبکرد.همه حیاتش‌دد آن ساعت‌متمرکن 
می‌شد. نزديك او می‌نشست , ساکت باو می‌ذگریست, ویاآنکه. بااو ازسالهای پیش 
ازچگشی, ازدیر داهبات: از دوستان‌کوچکی‌که او در آن‌هنگام داشت‌صحبت میکرد . 

يك‌روذ بعد انظهر ؛ - این یکی‌از نخستین روزهای آوریل بود.بهمین زودی 
گرم. هنوز خنكت. نشاط سرشارخورشید» ماغهایی‌که پیرامون پنجره‌های اتاق مادیوس 
وکوذت بودند , اهتزاز بیداری‌داه‌تند. خفچه داشت نیش میزده شب‌بو بر دیوارهای 
کهن باط جواهر فر دشیم کسترد؛ میمون کلگون درشکافهای سنگها به‌خمیازه دهان 
هیکشود» مپان علفها طلیعة دلر‌یایی ازمینا ۳ آشرفی‌احساس هی‌شف , پروانه‌های سیید 
پال . بازی آغاز می کردند » باد. این دامشگی عروسی جاودان درشاخه‌های درختان 


۱۶۰۸ بینوا بان 


نخستین نت‌های این سمفونی‌بزد که صبحکاهی را که شمرای کهن «بانگشت بهادش» 
عی‌تامیدند میانمود . مارپوس به کوذت گفت «- «ما گفته بودیم که گاهی‌به‌دیدن باغ 
خودمان در کوچهُ پلومه خواهیم دفت . بیا برویم. انسان نباید حق ناشناس باشد, » 
وساقد ور یله موی نام کرچه پاوبه پزواد رقف این بان کوجه پلرمه اک 
سییده دم را در آندو می‌بخشید. بهمین زژودی پشت سی‌شان در زندگی چیزی داشتند 
که مغل بهاد عشقغان بود. خانهٌ کوچه پلومه نیز که خری داری شده بود به گوذت 
تعلق داشت. به آن خانه و آن باغ رفعند. آثجا بکدیگر دا یکیار دیکر تنها یافتند 
وخود را ازیاد بردند. شب در ساعت معمول ژان والژان به کوچهة «دختران کالورة 
آمد و باسك به‌او گفت : آقاو خانم بیرون دفعند وعتوز بازتگفته‌انه. ژان والقان 
صاکت وبی‌حرکت ذشست ويك صاعت مفتظرماند. کوزت فیامد. ژان والزان سر‌پاییر 
اتداخت ودفت . 

کوزت ازگردش دروباغ خودشان» چندان مست شده بود. وچنان شادمان بود 
از آنکه «يك‌روز تمام درطذهته خود زندگی‌گیده است» که روز بید نین‌از هیچ چیز 
دیگرسخن نگفت . هیچ بیاد ژاورد که ژان والژان را تد‌یده انتت. 

زان والو ان ازاو پر سید: دچه وسیله به آ نا رفتید : 

سر پاده. 

- وچطود بر‌گشتید ؛ 

مت بادرش که . 

از چندی باین طرف ژان وال-ژان زندگانی محدودی را که اين ذن و شوهر 


جوان پیش گرفته بودند ملاحظه کرده بود . ازاین حیث دلتنگ بود . صرفه چویی 
ماریوس سخت بود واین کلمه برای ژان والژان معنی‌مطلق خود را داشت . مك روز 
انفاقاً سوال کرد ۰ 

- چرا شما يك کالسکة شخصی‌ندادید؛ يك کالسکه بايك جفت‌اسب بیش‌ازماهي 
پانصد فرانك برای شما خرج نشواهد داشت . شما که متمولید. 

کوذت جواب داد. نمیدانم. 

ژان والژان گفت: این «ممتل موضوع توسن است . ازاینجا رفته‌است, وشما 
ک‌زا بجای او ناودده‌بید. برای چه؟ 

کوذت گفت: ثیکوات کفایت می‌کند. 

اما برای شما يكت گیس سفید لاژماست. 

-مگی ماریوس دا ندادم. 

ژان والژان گفت: شما باید يلك ان خاص: يكٌ عده خدهتکار خاص. يك 
کاسکهُ خاص, يك «ل» مخصوص در تماشاخانه داشته باشید. اذ چیزهای خوبی که 
برای شما لازم است؛هیج تدارید. چر! ازم‌کندتاناستفاده نمی‌کنه ۱ هکنت خوشبختی 
را زیادئر میکند ۰ 

ملاقاتهای ژان والژان باکوزت کوتاهتر نمیشد» اذزاین مرحله دوربود.عتکامی 
که نویت لعزش به‌دل هیررسد آدمی‌دوی سر‌اذیر ک‌نمی‌ایستد . 


ژات والژات ی 


زان والژان هرگاه که میخواست دیدارش را باکوذت طولائی‌ترکند وگذشتن 
رقت را ازیاد اوببرد به مدح ماریوس می‌پرداخت. میگفت ؛ ماریوی زیباست» نجیب 
آاست؛ پرجی‌آت استت: ۳ باه‌وش است : فصیح است ۶ خوب است . گوزت دسمتیٍ بالا را 
می‌گرفت . ژان والژان دوباده شروع میکرد . این چشمه «رگن نمی‌خشکید. کلمة 
ماریوس کلمه‌یی تمام نشدنی‌بود . دراین شش حرف چندین جلد گنجیده بود. اذاین راه 
ژان وال آن موفق می‌شد که مدت درازی بماند. دیدن کوذت» فی‌اموش کردن همه‌چیز 
درکناراو, برایش چه شیرین بود! مثل مر‌همی‌بود که برجر احاتش گذاشته شود جند 
دقعه اتفاق افتاد که ماسلت هکرد وادد شد وگفت : عسیو یو نودمان می اف ستاده‌اند 
تا به‌خانم بگویم که شام حاضي است. 

پی آیا مقایسه‌بی‌که مار یوس درذهن خود بین ژان وال‌آن وکرم پروانه کرده 
بود حقیقتی‌دربرداشت؛ آیا ژان والوان براستی‌کرمی آذاین گونه بود که‌لجاج میورزید 
دمرتباً به‌دیدن پروانه‌اش می آمد ؟ 

يك‌روز ژأن والوان بیش انمعمول نزد کوزت ماند. دوذبعد مشاهده کرد که 
و در بخاری یست. باخود گفت - عجب, بخاری دا آتش نکرده‌اند! - وموضوع 
را اینطور برای خود تشریح کرد :این سیار ماده است. میاه آودیل است. سرما 
تمام شده است . 

کوذت همین که وارد شد گفت: خدایا. اینجا چقدر سرد است! 

ژان والژان گفت: نه ؛ س‌دئیست. 

سا پی شما به‌پامك گفته‌یید که بنماری را آتش نکند؟ 

ژان والیان گفت : آدی. من گفتم. برای اینکه بهمن زودی وارد صاه مه 
خواهيم شد. 

کوذت گفت. معمولا تاماه ژوئن همه‌جاآتش هست. اما در این ذیرذمین پاید 
تمام سال بخاری دوشن باشد . 

روز بعد بخاری آتش داشت. آما صندای‌ها سمت دیگر اتاق , نزديك در جای 
گی فته‌بودند. ژان والزان دردل گفت: ممنی‌آین کار چیست؟ 

دفت صندلیها را برداشت ویی‌جای همیشگیشان کناربخاری نهاد. 

دوشن شدن آتش پر جرآت زان وال آن افزود / صحیتثر را با کوذت بازهم 
بیش از معمول طول داد. وقتی که از جای برخاست که بیرون درد کوزت باوگفت: 

دیرود شوهر ۶ چیز مضحکی‌بمن گفت: 

چه چیز گفت ؟ 

بمن گفت: کوذت. ما سي هزار فر‌انك در آمد دادیم .بیست و هفت هزار 
فرانك که مال تست و سه هزار فرانك که پدد بزرگم یمن میدهد. من جواب دادم : 
آین می‌شود مي هزار فرانك . بمد او گفت : آیا تو همت داری که باهمان سالیسه 
هز اد فر‌انك زندگی کنیم ؟ من جواب دادم «الیته ؛ در صودتی که بائو هستم باهیچ 
هم می‌توانم زندگی کنم.» بعد من اذاویررسیدم این حرفدا برای چه میزنی؟ جواب 
داد ۰ براعه اینکه بدأنم. 


۱۶۹۰ بینوا بان 


زان الزان کلمه‌یی نیافت تابرزبان آورد . شایدکوزت منتظر بود که او در 
این باره توضیحی "دهد و ژان‌والزان پاسکوت حزن آلودی دوش کرد , به کوچهٌ 
لوم آرمه بازگشت . چنان سخت در خود فرو دفته بود که در را اشتیاه گرد وجای 
آنکه وارد خانه‌اش شود به خانة همسابه رقت . ملعفت این اشتیاه نشد مکرپی‌از 
آنکه تقریباً ازدوطبقه عمادت بالا رفت ۰ آنگاه پایین آمد. 

فرض‌های گوناگون روحشی را شکنجه میدادند . مسلم بود که ماریوس درد 
بار منشاء اين2خصه هار فرانك شبهه‌هایی دادده که میترسد این پول‌کسی چعمیداند؟ 
منب نایاکی داشته باشد ؛ که‌شاید هم کشف‌کرده باشدکه این پول از خود ژان والژان 
بوده است , که جلو این ثردث مشکوله به تردیددچار شده ۰ و ازقبول آن بمنوان 
همکنت خود نفرت دارد , وفقیر ماندن رافقیر ماندن خودو کوزت را , اندادا بودن 
باچنین دارایی آلوده بهتر دوست میدارد . 

اذاین گذشته ژان‌والوان احساس میکرد که میخواهند ازسر انش کنند. 

روز بید همیتکه وارد سالون ذیرین شد حالتی مانند تکان اورا فرا گرفت. 
صندلیهای دسته‌دار ناپدید شده بودند . يك صندلی کوجك هم آنجا نبود. 

کوزت‌چون وارد شد گفت : عجب! صندلی‌اینجانیست! پس صندلیهاکجاست؟ 

ژان‌والزان چواب داد؛ اینجا نیست . 

کوزت گفت : این دیگر فوقالماده است! 

ژانو القان تمجمح کنان گفت: 

من به باسك گُفتم پرداددشان . 

بچه دلیل ؟ 

ب پاین دلیل که امروز بیش ازچند دقیقه اینجا ذمیمانم. 

کم ماندن دلیل ایستاده ماندن ئیست. 

گمان میکنم که باسك بی‌ای سالن بالا احتیاج به آنها داشته است. 

یرای چه؟ 

لاید اهشب کسانی دارید که بیایند. 

یکی را عناری که باید: 

ژان‌والزان دیگر نقوانست چیزی بگوید . 

کوژت شانه بالا انداخت وگفت: 

- دستورهای عجیب | صندلی‌ها را ببرید . يك دوز دیگر: آتش دریخاری 
روشن نکنید . شماواقما حالات عریبی دارید. 

ژان‌والز ان ذیی لب گفت ۰ خداحافظ, 

نکفت ,خدا حافظ کوزت .اما توانایی آنرا هم‌نداشت‌که بگوید, خداحافظخانم. 

پادرما ندگی بیرون دفت. 

ایتدقعه مطلب را دریافته دود 

روز بد نیامد, کوذت ملتفت نیامدنشی نشد مکر شب. 

گفت ؛ عجب ! مسیوژان امرور نيامد. 

چیزی مثل يك فشار کوچك‌درداش احساس کرد » اما چندان اعتثاء نکرده 


ژان والزان شا 


زیرا که بزودی يك بوسهٌ ماریوس منصررفش کرد. 

روز ند هتم ژان‌والوان یامد . کوذت متوجه نشد . شامگاه دا بشهوشی 
گتراند رشب مثل معمول تاصبح خقت » ویفکر نیامدن ژانوالژان نیفتاد مگروقتی 
که بیدار شد . ازبی خوش بود ۱ - صبع ژود نیکولت دا مه خانهٌ مسیو ژان فرستاد 
که میادا یماد باشد وگفت ازاو بیرسد که بچه دلیل دوزییش نیامده است. تیکولت 
پاسخ مسیوژان را ده کوذت دماند ۱ 2 هیچ ببار نبوده . کرفتار بوده . بژودی 
خواهد آمد . هرچه زودتر که بتوائد . بعلاوه درصدد است ٩‏ مسافرن کوچکی 
کند . وخانم‌البته بیاد می‌آودند که اوگاه ویگاه چنین مساقرتي میکرد . پس‌جای 
تشویش نیست. خیالشان ازجهت او آسوده داشد .» 

نیکولت چون واردخانه میوژان شده بود گفته های خانمش را تکرار 
کرده بود . گفته بود خانم مرا فرستاده است برای آنکه بداند « چرامیوژان 
دوشب تشر بش ناوردند» . ژان‌والژان باملایمت چواب داده مود ؛ 2 دوشب است 
که تیامده‌ام . 6 

امابه تیکولت دور داده شد که چیزی از گفته های ژآن دالژان ده 
کوذت نگوید. 


جذب و خموشی 


درماههای آخر بهاد وماههای اول تابتان ۱۸۳۳ , راهگذران مك و توك 
«مارهع , دکان‌دارها : ديکارانی‌که کنار خانه‌هانشمته بودند ؛ پیرهردی سراپاسیاه‌پوش 
را میدیدند که هرروز دريك ساعت ممين » هنکام عفررپ,ارکوچه لوم آرمه ,از طرف 
کوچه « سن کروا دوبر‌توثری» دیرون می‌آهد » ازجلو «بلانمانتو» میگذشت: وارد 
کوچه «کو(تورسنت کاترین» میشد , به کوچهٌ هاشادپ» میررسید ؛ بسمت چپ می - 
پیچید ویه کوچه «سن لوی» میرفت. 

آثبجا آهمته‌تر قدم برمیداشت» سر به‌پیش انداخته» بی آنکه چیزی‌ببیند. 
یاچیزی بشنود , چشم بیحرکت , دوخته شده به‌يك نقطه واحدکه‌گفتی برای‌اوستاره 
نثان شده است ۰ وچیزی جزکوچهٌ دختران کالود نبود . سپی به این ذادیة کوچه 
نزديك میشد . آنوقت چشمانش میدرخشید ؛ يك نوع مسرت مشل يك نود درونی. 
مردمکشی را دوشن میکرد , شیفعگی ورقتی دراو احساس میشد , لبانش حی‌کات 
مجهولی میکرردند و گفتی که باکسی حرف هی ند که نمی «یئنش فیوتا لبخننهیزد 
ویامنتهای آهستکی‌که مسمکن بود پیکی میرفت ۰ ميیشد گفت که هم در آن حال که 
آرژوی دسیدن دارد , از لحظه‌یی که سیار نزديك شود بیمناگ است . هنگامی 
که میتی ازچند خائه بن او واین کوچه که ظاهراً سوی خود میکشاندش فاصله‌نبود» 


۱۳ بینوا یان 


چنان به کندی قدم برمیداشت که گاهی میشد گفت که اصلاداه نمیرزد . لرزش‌سرش 
وخیرکی چشمانش بیننده دا بخیال عقربه‌یی میانداخت که درجستجوی قطب باشن . 
هرچند که هنگام رسیدن دا باکند دفتنش بتعویق میانداخت , تاچار بایستی‌بی‌سد؛ 
به کوچةٌ دختران کالور میرسید , آنگاه میایستاد » میلرزید , سرش دا بايك نوع 
حجب محئت آلود , از اويِةٌ آخرین خانهٌ کوچه میگنراند ؛ درون این کوچه را 
میذگریست » ودداین نگاه دقت‌انگیز چیزی احساس میشد شبیه به بهتی که از 
ایتناغ حاصل شود وشببه به تشمشم انوار يك دهشت‌ددسته . آتگاه اشکی که بتدریج 
درحُوشْهُ چشمانش جمع شده بود , بصورت قطره بزرگی که‌افتادنی باشد درمیآمد. این 
قطره روی گوته‌اش می‌غلتید و گاه گناد دهانش با میایستاد . پیرمرد مره تاخی از 
آن احای میکرد . چند دقیقه چنانکه گفتی از سنکك ساخته شده است همچذان 
میایستاد , سپی اذهمان راه ویاهمان قدم باز مییگشت ؛ وهرچه دورتر میشدنگاهش 
خاموش‌تر میگردید . 

کم کم این پیرمرد رفتن تاسکوچة دختران کالود دا ترلگفت؛ درئیمه‌راه, 
حرکوچه سن‌لوی میماند ! گاه اندکی دودتر میرفت ,گاه ائدجی تن‌دیکت . يك روز 
سرکوچه کولتورسنت کاتر.ین ایستاو وکوچهٌ دختر ان کالود را آزدور اگزعستی ۰ آنگاه 
باسکوت سرش‌را از داست به چپ تکان‌داد ء, چنانکه گفتی از چیزی سرباز عیزند . 
سپی راهش را گی‌داند. 

بزودی تاکوچه سن‌لوی هم نيامد . به کوچهُ پاوه میرسید» سرتکان میداد و 
بازمیکشت . پس آنگاه اکوچه «تروا پاویون» دودتر نمیرفت ؛ پس ازچندی دیده 
شد که آزبلان مانتو آنسوتی نمیرود . میتوان گفت که مثل لمگی ساعتی بودکه‌کوکشی 
نکنند وحرکت آن اندك اندك کوتاه‌تر شود تا به آنجا رسد که انحرکت باذزاس‌تد . 

همه روز , درهمان ساعت همین , ازخانه بیرون مي‌آعد وهمان خط سیر را 
پیش میگرفت » اما بپایانش نمیرساند , واید بیآنکه بفهمد چه‌میکند پیوسته ایسن 
خط سیر را گوتاه‌تر میکرد ۰ چهره‌اش ۰ دویهم » اين تصود را مچجسم میکرد:«بر‌ای 
چه خوب است؟» مر‌دمکش خاموش شده بود : دیگر فروغی درآن وجود نداشت . 
اش نین خشکیده بود , دیگر درگوشة پلکه اش جمع فه‌یشد » این چشم متفکر 
خشك بود . سر‌پیر هرد همیشه هر سینه آویشته نو ؟ چانه‌اش ماهی تکان میخورد؛ 
جین‌های کردن لاغرش اضطراب انگیز بود ». گاه هنکامی که هوا ناسازگار دود دی 
بغلش كت جدر داشت ابا هرگز آثرا باژ تمیکر د. زنان ساده(وح محل میگفتند:این 
یکی ازععصومی است. بچه‌ها خندهزنان دتبالش میرفتند. 


کتانت دهم 


شب واپسین . دامداد واپسین 
9 
دلسوژی برای بدیشتان اما گذشت 
برای خوشیشتان 


خوشبخت‌بودن چیز مخوفی است ۱ آدمی از آن» چه راضی میشود ۱ چگونه 
می‌پندارد که این کافی است ؛ چگونه درحالی که دراختیاد حدف دروفین زندگی ؛ 
بعنی سعادت است ؛ مدف‌راستینرا , وظیقه دا فراموش میکند! 

بااینهمه ناکفده نگذار یم که متهم داشتن مار بوس خطا است . 

ماریوس ۱ بتفصیل گفته‌بيم ۰ پیش ازءرروسی کردن باکوزت رعش هایی از 
هسیو فوشلوان نکرده بود , واژآن پسی هیتررسید که ازژان‌وااژان پررستی کند . از 
وعده‌یی‌که گذاشته‌بود تاازوی‌گ فته شود پشیمان دود . بسیاد باخود گفته نود که خطا 
کرده که اين امتیاز دا به نومندی‌داده است . بهمین انداژه اکتفا کرده بودکه رفعه 
رفده ژان‌والوان را ازخانهة خود دور کند وتابیشترین حدی که میتواند باد اورا از 
ذهن کوزت دزداید . همیشه خود را ازجهتی بن کوزت وژان‌والزان قراد میداد و 
اطمینان داشت که باین ترتیب کوذت متوجه ژان‌والژان نعواهد شد ویفکراو تخواهد 
افعاد . این بالات ازمحو دود ؛ زوال دود 

ماریوس آنچنان رفتاد میکرد که بنظر خودش لازه‌ودرست بود . معتقدبود 
که برای دور کردن ژان‌والوان » بی‌خشونت اما بی‌ناتوانی ۰ دلائل محکمی دارد که 
پیش آذاین دیده‌بيم ودلایل دیگری نیز دارد که بعد خواهیم دید . چون اتفاق ء در 
یکین ازمر اقعات که دفاع از آنرا درعهده داشت موجب ملافاتش بایکی از کانمندان 
پیشن بانك «لافیت» شده بود, اذاین داه بی‌آنکه خود در چستجوی کف مطلبی 
باشد , اطلاعات اسراد آهیزی بدست آورده بود که درواقم ؛ ویویژه باحترام همین 
راز که حفتللی را برعهده گرفته بود وبرای مراعات احتباط نسیت بوضم خطرناله 
ژان‌والژان ۰ تعمقی در آن نگرده بود . همان وقت هعتقد شده‌بود که وظیفه رایع 
برعهده دارد و آن پی دادن ششصد هزار فرانك است به‌کسی که بامنتهای داذپوشی 
در جستجویشی بود . در انتظار بسافتن این شخص , از دست زدن به این پول 


۱۶۶ بینوا بان 


پر‌هیز میکرد. 

در باره‌گوزت‌بایه گفت که اوهيچيك زاین اسراد دا نمیدانست . امامحکوم 
کردن او نیز‌دشوار لیخد 

بین‌ماریوس واويك مغناطیس‌بسیار وی وجود داشت که‌کوزت را وامیداشت تا 
آزدوی غریزه وتقریباً بی‌اراده آنچه را که ماریوس آرزومند بود انجام‌دهد. دربارهٌ 
مسیوژان» دایی درمادیوس احماس میکرد ؛ دوی موافقت به‌آن نشان میداد. شوهرش 
چیزی نداشت که بتواند به او بگوید ؛ او قشار مبهم اما دوشن مقاصد مکتومشودر 
را مشحمل مشد وکورانه اطاعت هیکرد ۳ اطاعتش ۰ ایذجا ۰ عبادت از این بود که 
چیز ی راکه ماریوس قر‌اموش میکتد او بیاد یاورد . هیچ‌تلاش نداشت که دداین راه 
بکار ندد , بی آنکه خود داسته باشد جرا » و بی آ نکه بتوائد در این باده تهمتی 
به ماریوس بندد , جانش چنان عين جان شوهرش‌شده بود که آنچه درفکر مادیوس 
رایع وی او نت راید 

اما پردود ترویم؛ تا آ نجاکه هربوط به ژانو الوان بود این فر‌آموشی واین‌محو 
فمط سطحی‌بود , کوذت دراین رازه : یشتر کیج بود تاقر آموشکار ۱ درباطن.کسی را 
که مدتی دداز پدر خود نامیده بود دوست مبداشت . اها شوهرش را بیشتر دوست 
میداشت. این یود که‌تعادل ترازوی دلش را برهم زده و آنرا عط میلت طرف متمایل 
کر 

گاه اتفاق میافتاد که کوذت ازژان‌والزان سخن‌میکفت واظهارتسب کرد . 
آنگاه عاریوس آرامش‌هیکرد ومی‌گفت 1 «حمان عیکنم که درشهر نباشد ۷ مک نگفته 
بود که میخواعد به مسافرتی رود؟» کوزت جوابی نمیداد, امادددل میگفت.-راست 
است ؛ اوعادت داشت که ناگهان عایپ شود , اما ثه مدنی چنین دراز» دو داسه دقعه 
«نیکولت» دا به کوچه «لوم آرم4» فرستاد تاببیند مسیوژال باذگشته است یانه. 
ژان‌والران گفته بود باو بگویند : ۵ 

کوزت دیش ازاین درطلبعی بی‌نیاهد ۰ ذیرا که دردتیا دیشی انیت نیازند‌اشت 
و آن ماریوس بود. 

اینر| نین بگوییم که «ادیوی وگوذت‌هم»يك‌چند درشهی نبودند ؛ به«ورنون» 
رفته بودند . ماریوس کوذت دا سرگود پدرش برده بود. 

ماریوس رفته رفته ژان‌والوان دا انذهن کوزت زدوده بود. کوزت کذاشته 
بود که او هرچه دخواهد بکند . 

ازاینها گذشته . چیزی که دردمض احوال , باخونت بی‌اندازه ۰ نامیاسی 
فرزندان تاد یده می‌شود. ههیثه تا آن‌اند‌ازه کهتصور مبرود درخور هلامت‌فیست. این 
ناسپاسی فرزندان تیست» ناسیاسی طبیعت است ۰ طبیمت . جای دیگر هم گفته‌بيم . 
« پیش پای خود دا مینگرد», طبیمت موجودات جاندار رابه آیندگان وروندگان 
تقسیم میکند . روندگان رو به سایه‌دادند» آیندگان روبه دوشنایی. ازهمیذجاانجرافی 
حاصل میشود که ازجانب پیران عقدر است واذجانب‌جوانان ناخواسته ۰ این‌انهراف 
که در آغاز نامحسوس است ؛ مانند هرجدایی که بین‌پیوستکان روی تمایه رقتمرفته 
تندتی میگر دد . شاخه‌ها بی آنکه از نله جدا شوند از آن دوز هیشوند , این خطای 


ذان دالژان ۶۵ 


خودشان ثیست. جوانی بجابی میرود که شادی باشد. سوی جشنها. سوی دوشناییهای 
درخشان؛سوی عشقها میرود . پیری سوی پایان. بکدیگر دا ازنظی گم نمیکنند , 
آمادیگر دهم‌پیوستن در کارنیست. جوانان سرد شدن زندگی را اجسای میکنند» پرآن 
سردی گود دا ۰ پس این طفلك‌ها دا متهم تباید کرد. 


ِ 
آخرین لرزشهای چراغ بی روف 


يك روز ژان‌والزان ازیلکان اتاتش پایین آمد ؛ مه قدم درکوچه‌پیش رفت: 
بريك سکوی سنگی نشست؛برهمان سکو که گاوردش شب بین ۵ر۶ ژوئن دوی‌آن 
درحال تکرش دیده بود . چند دقیقه همانجا ماند , سپس به اتاقش برگشت . این 
آخرین اهتزاذلنگر بود. دوز بعد ژان‌والژان اژاتاقش بیرون نیامد . فردای آنروذ 
ازسترش خارج نید. 

زن دربان که غذای‌فقیرانهٌ اورا ان یاچنددانه سیب‌ذمینی باآندکی 
چربی. برایش میآورد ایندفعه بشقاب غذایش‌را که يك بشقاب بدل چینی تیر«رنگه 
یود نگاه ۳۳ وباتعحب گفت : 

بشما که دیروذ چیزی نخوردین نازنينك مرد عزیز؟ 

ژان‌والزآن جواب‌داد: چرا ۰ خوردهام. 

- بشقابتون پریره. 

کوژه آب دا نگاه کنید . خالی است . 
- این نشون‌سیده که دیروذ آب آشامیدین؛ نذون نمیده‌که چیزی‌خوددین. 

ژان‌والوان گفت « پسیار خوب . من‌هم گرسنه نشدم مکی برای آب. 

پیردن گُفت « اسم این تشنکیه ء واگه آدم هیچ غذا نخوره اسمش تبه. 

قر‌دا خواهم خودد. 

5 یا روز عید آینده ۱ چرا امر‌وز نمیخودین مکه آدمم میگه ّ فرداغنا 
خواحم خورد ؟ ایئم شد کارکه بکتاب عنودست‌ننورده بی‌ام بگذادین! اونم‌خودانی- 
های باین خوبی که من تهیه کرده‌ام؛ 

ژان‌والژان دست زذن را گرفت وباصدای مودت آمیزش بویگفت 

- بشما وعده میدهم که همه را بخورم. 

ژان دالژان دیگ از موجودات بشری کسی دا جزاین زن مهربان نمیدید . 
درپاریس کوچچه‌هایی هست که هیچکی از آنها ن‌کنرد و خانه‌هایی‌هست که‌هیچکس 
بدرونثان» پا نمی‌گذارد. ذانوالژان در یکی از آن کوچه‌ها و در یکی از آن خانه‌ها 
سکونت داشت. 

هنگامی که هنوز آزخانه‌بیرون هیرقت چند شاهی به‌پك هسگن داده؛ پلت‌سیح 


۱۶۶ بینوا یان 


بسته ده باصلیب از مس خریده, آترا رو در دوی سترش دمیشی آو بشته بود. این 
چویداری است که همیشه برای دیسن خوب است . 

يك هفته گنشت بیآنکه ژانوالژان در اتاقس يك قدم نیز راء برود.همیشه 
روی بسترش دراژ کشیده بود. ژن حربان به شور خود می‌گفت ؛ بیرمردی که آن 
بالاس دیکه بلند نمینه, هیچ غذا نمیخوده. گمون نمیکنم که پیش ازاین‌طاقت‌بیاره . 
این ؛ فصه‌هایی داده . از کله‌ام دیرون نمیره که دخترش یر شوهر بدی‌افتاده. 

مرد دربان باتحکمی شوهرانه جواب‌داد ؛ 

- اکه پول‌داره بایس به طبیب پیاده. اکه یولدار نیست طبیبم لازم تبباره ‏ 
اکرم طبیب بالاسرش نیاد خواهد می‌د. 

ب اه پیب بیاد چطور؛ 

دریان گفت : باژم خواهد مید. 

زن درپان با يك چاقوی شکسته به‌کندن علفمایی که روی زمی با بقول او 
روی سنکثرش جلو اتاقش روییده بود پرداخته بودو . در عین کندن علف . غرولند 
کنان ذهر لپ میگفت: 

- حیفه. اونم پیرمردی که اینقده پاکیزس! داستی که مثل به جوجه مرغ, 
سفیده . 

ته کوچه. يك پزشك محل دا دید که میگذرد؛ وظیفه خود دانست که او را 
ببالین ژان‌والران فرستد. به‌پزشك گفت؛ منزلشی دد طبقهٌ دومه . دسیدن به اونجا 
ورفتن به‌اتاقس واسه شما زحمتی ندازه: چون خودش نمیتونه حرکت کنه کلداتاقشس 
همیشه روی قفله. 

طییب ژان‌والژان دا دید و با او حرف زد. 

وی که پایین آمد, زن دردان از او هر سیف 

خوب» دکتر ؟ 

- مریشتان کاملا مریض است. 

بت مرش چیه ؟ 

امه چبن ۰ وهیچ بل ه جنانکه از ره ظواهر مماوم می‌شود این هرد ؛ 
موجودی عزیزی دا از دست داده است. معمولا هرکس باین درد مبتلا ثودمیمیرد. 

خودش بشما چی گفت؛ 

خورش میکفت که حالس خوب است. 

دکتر. شما باز باینجا خواهن اومد؟ 

طبیب جواب داد: بله, من خواهم آمد . اما همکن است لام شود که دیگری 
جزمن بیاید. 


زان والژان 1 
ِ"_ 
برای کسی که کاری فوشاران را بلندمیکرد 
يك قلم هم سنگینی میکند 


يك شب رسید که ژان والزان بی ذحمت ندوانست سر بلند کند و دمی روی 
آرنجش بیفتد. دست خود را حاقت وذیختشی را ثیافت. نس کشیفهتفن کوتاه و سکن 
شده بوده و دمادم باز میایستاد , داننت 4-٩‏ بیش از همیشه ضیف شده است . آنگاه 
بی‌شاک بتحر مك يك اندیشه واشتال عالی ذهنی فلاشی کرد؛ مرسترش فشست ؛ و 
لیاس پوشید. لیاس کهنةٌ کارش دا بتن کرد. چون دیگی از خانه بیرون نمیرفت همین 
لباس را برای خود اختیار کرده بودو آنرا ترجیح میداد. در لباس پوشیدن چندین 
پار ناچاد شد بی حرکت بماند ودفم خستکی کند؛ بای گنراندن دستهایش از آستن- 
های نیم تنه, عرق اذ پیشانیش راه میافتاد. 

ازوقتی که تنها شده بود تختخوایش دا دراتاق کفش_کن گذاشته بود تااین‌خانة 
خلوت تاکمترین حدی که امکان دادد عسکون باشد. 

چمدان دا گنود وبقچهٌ لباسهای بچگانه دا از آن بیرون کشید. 

همه رامی تب روی‌تختخوایش چید. 

شمعدانهای‌اسقفررجای خود روی بخاری بودند. ژان والزان از درون‌گنجه‌ی 
دوشمم کافوری بیرون آودد ودر شمعدانها گذاشت. آنگاه با آنکه هنوذ ددست و 
حسابی روز دودء بکی‌آزروژهای روشن تاستان بود, شمم‌ها دا دوشن کرد. گاه‌همین 
گونه‌شمع‌های افروخته 0 روز دوشن 4 در اتاقهایی دیده هی‌شود کد در آنها مردگانی 
تمد 

هرقدم که برای دفتن از کتار یکی از ائائه :گناد مکی دیگی بر میداشت 
بحالش میکرد واو ناگن‌بر از آن دود که دشیشد. این یلك خستگی عادی تبودکه 
فیرورا برای تاژه‌تر کردن‌آن بمصرف رساند؛ این باژ مانده همه حرکات_ مهکن‌بود؛ 
عمی پیایان رسیده‌یی بود که آخرین قطرانش را در قوای از کار افتاده‌یی دوباده بکار 
نپفتادنی میچکاند . 

یکی از صندلیها که سر اتجام ذان والزان بی‌آراده دوش افتاد رو در روی 
آیینه‌یبی چای داشت که برای‌او آنهمه مشتوم و برای ماریوس نمونه‌یی آذمشیت‌الهی 
بود؛ همان آبیله‌که ژانوالی‌ان خط واگون کوذت راروی مرکب خشت‌کن وله 
آن دیده بود. خود را دراین آیینه نگردست» خود را باز نشناخت. مثل «ختادساله‌ها 
شده بود؛ پیش از عروسی ماریوس هرکی میدینش میگفت: منتها پنجاه سال‌دارد. 
پی يك سال اخیر بر او سی‌سال گذشته بود ۰ چیزی که بی پیشانیش میدید چین 
سالخوردگی نبود » نشانة اسار آمیز مر که بود ؛ بر این پیشانی , فرورفتکی‌جای 
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اخن بیرحم , مشاهده میشد . گونه‌هایش آویخته بود . پوست چهره‌اش به دنکی 
بودکه بدیدنشی میشد تصورگردکه دوی این پوست هنوز ذیرخالك نرفته, خاك ريخته 
شده‌است. دوگ5وشة دهانش فرود آمده‌بود. مانند دهان آن ماسك که مردم قدیم روی 
سنگگ قبر حجاری میکردند . ژان والوان در این حال با فکاهی ملامت‌باد به‌نقطهٌ 
مجهولی می‌نکی‌یست؛ ینداشتی‌که یکی از آنموجودات عظیم‌رقتانگیزاست کهشکایتی 
ازلتی دارند ۰ 

در آنبحالت بودکه آخرین‌مرحلهٌ فروماندگی‌است: و آدمی چون به‌آتجا رسد 
دردش از جریان فرو میماند؛ بامطلاح» یخ می‌بندد. ویصودت اخته‌یی از نوهیدی س 
س جان میافدد. 

شب در رسیده‌بود. ژان‌والژان‌باکوخش بسياديك میز» وصندلی‌کعنهدسته‌داد 
را کنار بعاری‌کهاند , وروی مين يك قلم ويك دوات ومقدادی کاغذ گذاشت . 

پس‌آزاین کاد» حالت اغمایی فراگر‌فعش. منکامی‌که‌دخود آمد تشنه‌اش بود. چونا 
نمیتوائست کوزه آب دا بلندکند. آنس! بامنتهای حمت رو به‌دهان خم‌گرد و يك 
جرعه آب نوشید. 

سپی‌موی تختخواب بر‌گشت. همچنان نشسته, زیراکه نمیتوانست بیاخیزد. 
پیراهن سیاه 5وجولو وهمه این چبزهای عزیزرا نگاه کرد. 

اینگونه سیاحت‌ها چندساعت‌طول میکشندکه باندازه‌چند دقیقه بنظر‌میرستد. 
ناگهان به رعشه‌یی دچار شد, احسا‌کرد که مدش شده‌است؛ دوی میزکه شمعدان- 
های اسف روششی گرده‌یود آرنج زد وقلم‌را کی نگ 

چون قلم و مرکب مدتی دراز بکار نرفته‌بودند, نوك قَلم خم شده و مرکب 
خشکیده‌بود. پس باید بررخیزد وچند قطره آب در دوات دیزدکه تتوانست این‌کار دا 
انجام دهد مکی پس اذ دوسه دفعه ایستادن و ذشستن, ومجبودشد دا پشت‌قلم بنویسد. 
گاه گاه پیذانیشس را با می‌گرد ۳ 

دستش میلرزید. با تأنی چند سطری ثوشت که چنین‌است. 

«کوژت. من درحق تودعای خیرمی‌کنم. عیخواهم برایت شرح بدهم. شوهر 
« توحق داشت بمن‌بفه‌ماندکه باید بروم. البته در آنچه او نسبت بمنتصود کرده‌است 
« کمی اشتباه هست؛ اماء بازهم حق با اوست. او مررد شریقی است. پس‌آازمردن من 
«نین» همیشه دوستش بدار. آقای پونا مرسی» شماهم هميشه بچه دلبند مرا دوست 
2 بدارید. گوذت, این کاغة ایتجا دیده خواهد شد. اینست آنچه میخواهم بتو بگویم: 
و اینجا ارقامی می‌بیتی. خداکندکه بتوانم بیاد آورم. خوب‌گوش‌گن. این پول درست 
« وحسابی‌مال تست. اين» همه مطلب است: 5هربای‌سفید از ن رود هیا ید, شبه سیاه 
« از انگاستان هی آید» اقسام اشیاء شیشه‌یی سیاه از آلمان هم کهربا سیکتر 
« است؛ با ارزشتر است» گرافتر است. ددفر اتمه می‌تواتنه معلآلمان ساختمانش را 
« تقلید کنند. يك‌سندان کوچك میخواهد به‌بزرگی پنج شش سانتیمتر هکعب و يك 
« چراغ الکی برای نرم کردن موم. موم پیش آذاین باصمغ «راتينج» و باسیاهی 
( دوده ساخته میشد و عرلیورش چهارف رانك تمام میشد؛ ب«تصور من رسید که آنرا با 
« صمغ لاك و «تربانتین» بساذم. باین‌تر تیب هرلم‌ورش بیش‌ازسی شاهی تمام نمیشود 


ویسی هم بهعر است. حلقه‌ها محمولا با شیشه‌یی دئفقش ساخته میشوند,که با این‌موم 
« روی قطعهٌ کوچکی از آهن سیاه میچسبانننش. اگر چیزی که برای ذینت ساخته 
« میشود از آهن‌باشد شیشه‌اش باید بنفش باشد. واگر از طلا باشد شیشه‌اش باید سیاه 
« باشد. اسپانی خریدار عمده این کالااست - اسپانی مملکت کهریاست. .» 

چون باینجا رسید دیگرنتوانست بنوید. قلم ازمیان انگشتانش افتاد» یکی 
از آن سکسکه‌های‌یاس آمیز که گاه بگاه از اعماق وجودش بالا می‌آهد» بسختی فرا - 
گرفتش» مرد بیچاده سرش‌دا میان دودستش‌گرفت وبه تخیل پرداخت. 

درنهادش فریاد زده (فریادهای تضرع آهین ودلخراشی‌که فقط خدا می‌شنود) 

- اوه!تمام‌شد. دیگی‌نخواهمش‌دید. ابخندی‌بودکه ازرویم گذشت. میرومتوی 
تاریکی بی‌آنکه باردیگر بیینمشی. اوه! يك‌دقيقه؛ يك ثائبهء صدایش را بشنوم. دست 
بهییر آهنش‌بزنم: فکاهش کنم, اوراء فرشتهامدا؛ ببینم. وبمیرم۱ هردن چیزی‌نیست. 
ترستالك مردن بی‌دیدن او است. اگر بياید شاید که برویم لبختدی بن‌ند, شاید که يك 
کلمه یمن بکوید , اگر چنين شود آیا آسیبی بکی خواهد رسید ؛ نه . تمام شد . 
هرگ . دبین‌که چه تنها ماندم. خدای من ! خدای‌من ! دیگر تخواهمش دید . 

«ماندم کی دست به در زد. 


و 
شیشه مر گیی که بجای سیاه گردن سید میگند 


همین روز یا بتر بگوییم» همین‌شب. مادیوس چون آزسر‌میز برخاست و 
بتتاط پرونده‌یی که برای بررسی داشت بهاتاق کارش دفت «باسلت» نامه‌یی باو داد و 
گفت: شخصی که این‌نامه دا نوشته است دداتاق کفتی‌کن منتظر است. 

کوذت بازوی پدر بزر گک دا گرفته بود ودد باغ قدم میزد. 

يك‌نامه هم مقل يك‌مرد ممکن‌است ظاهر زننده داشته‌باشد. کغذ زیر ویاکت 
مخت بعض نامه‌های فودیدا اسان همینکه دییند بیش می‌آید. نامه‌یی که «باسك» 
آورده توو از اینگونه دود. 

مادیوس پاکت‌را بررداشت . بوی توتون از آن بهشامش‌هیرسید. هیچ‌چین‌منل 
بو. خاطرات گذشته دا بیدار میکند. مادیوس این‌بوی توتون‌را شناخت. خط دوی 
پاکت دا نگریست. نوشته‌بور, خدست آقای بادون پون‌مرسی ددمنزل شخصی. 
سوی توتون چونب شتاخته شد خط را ین ده ماریوس شناساند . می‌توان گفت که 
حیرت نین؛ برق‌هایی دارد . ماریوس مثل این بود که با یکی از این برفها 
روشن شد. 

بو, این‌کمك عجیب حافظه, دئایی را باد دیگر دد او زنده میکرد. این 
همان کافن», همان طرز تا گردن. همان دنک پریده مر کب عود؛ همان خط بود 


۱۶۲۰ منوا بان 


که می‌شناخت؛ بویژه توتون نی همان توتون بود. زاغة ژونددت در نظر مادیوس 
جلوه‌گر ميشد. ِ 

بدینگونه, درسایهُ این پیش آمد عجیب» یکی اذ دو ردی که هاریوس آنهمه 
در جستجوشان بود, و بویژه «سان رد که اخیرآ برای یافتنش بسیار کوشیده و 
سر انمتام یقین گرده بودکه گم شده است؛ بخودی خود میآعد و خویشتن را دردسترس 
او میگذ‌اشت 

پاکت دا حر وصانه گشود ونامه را خواندا : 

آقای بارون! 

« ار وجود مطلق بامن یاری رده و یمن قر بهه‌های لام داده بود؛ 

توافسته‌بودم بارون تناد عضو ار نستیتو ( کده ی‌عاوم)۲ باشم » اما چکنم 
که نیستم.حالا فقط باآن‌جناب‌هم اسمم وخوشوقت خواهم شد اگراین 
خاطره هرا بمظمت نیکوکاری‌های شما توصیه‌کند. هرحمتی‌که شمامرا 
بوسیلهُ آن هفتخر خواهید فرمود يك معامله تفابله خواهد بود. ‏ 
پنده يك راز بزرگ دا در تسرف خود دارم که مریوت است به پلت 
شخص, وهم مربوت است به‌شما. من این داز دا در تسرف شما خواهم 
گذاشت زیرا خیلی‌هیل دادم که افتخار خدمت‌گذاری و موفید بودن 
برای شمادا داشته باشم. من يك وسیله مختسی و ساده بدست شما 
خواهم داد که بتوانید ارفامیل شی‌آفتمند و اسیل خود این‌شخص را که 


ید جع ند بط ید ب و3 یبد 


حق عضویت آن دا ندارد زیرا خانم بارون از تجاد بزرگی‌است بیرون 
/ ۳ کائون و دیت‌الهر ام نوا ویاکدامنی نمیتوآند عدت مدیدی با 
جرم وجنایت مغترن باشد بی‌آنکه مترودش کند. من دراتاق انتظار 
( منتظر فر‌مایشات ]قای باروت هستم. 
با تقدیم اهتررامات 
امضاع کاغذ عبارت بود از؛ «تناد» 
این امضاء غلط تبود. فقط کمی تلخیص شده‌بود. 
از این که سبك انغاء و نکارش و اعلاء پر غلط کلمات. جیزی را که 
بخاطر ماریوس رسیده بود تکمیل میکرد . دیگر جای شبهه تبود. 
هاریوس به‌انقلاب شدیدی دجار شد. پس‌از تکان تعجب» تکان سعادتی اورا 
فرا گرفت. ج4 هس ۳ حالا رد دیگری را هم که در چت‌جو بش نود کح تزا 
که سس افش موهلبت. یاف ای خن مره دنکن | رزهیی کد هت 
وخ 
۳ مین تحر برش ۳ بیش کسید جند اسکتاس بان از آن ببرون آورد 
ودرجیب فذاشت: ۳ را عست ِ , باسلت در را ثیمه‌یاژ کند ِ 


-٩‏ غلط‌دای انشائی واملاگی نامه بطوری‌است‌که ذوسندهٌ نامه نوشته ومصنف 
استناخ کرده است 
. ۷ بارون‌تناد, دانشمند شیمی وکشاورزی فراننه وعضو آ کادمی. 


زان والژان ۱۶2۹ 


ماریوس گفت: آین‌مرد را داخل کنید. 

باسك هس‌ازلحظهیی اعلام داشت : 

تعسو تنار. 

عردی‌سرون آهد . 

حپرت تساده‌یی به‌ماریوس دست داد. مردی که وارد شد کاملا برای او 
ثاشناس بو۵: 

این‌مرد که پیرهم بود» یلبینی بزد گه. چانه‌یی فرودفته درگراوات» عینکی 
سبن با پهلوهای پهناور ازتافعة صین که اطراف چشمانتیرا فراگرفته‌بود. وموهای‌نرم 
وصافی داشت که مانند ذلف ساختگی سودچی‌های عالی انگلیسی تا بالای ابرو دوی 
پیشانی دیخته‌بود. موهایش‌خاکمتریبود, سرنا پا سیاه پوشیده‌بود. لباسش کهنه ونخ 
نما آما پاکیزه‌بود؛ 5وشه‌بی اذيك آویز بدل اذجیب جلیقه‌اش بیرون آهده بودوفرض 
وجود يك‌ساعت دا درجیب ایجاد میکرد. کلاهی کهنه بدست‌گر فته‌بود. پیش هی آمد 
با شانهٌ محدب, وخمیدگی پشتش با تعظیم بلندبالایش بیشتر هيشد. 

چیزی‌که در نعستن بر‌خورد» زنندگی داشت این بودکه لباس این‌شیعص ببیار 
گشاد بود و با آنکه بادقت تکمه شده بود بنظر نمیرسید که برای خودش ساخته 
شنه باشد. 


درپار یس؛ در آل‌عص. در رك‌خانة و ب‌انه واقع در کوج «بوتر»‌یبی» نزدیلك 
«قورخانه» يك‌مهندس بهودی خانه‌داشت که شنلش تبدیل يك‌مرد بی‌سروپا به‌يك‌مرد 
شریف‌بود .این کار دا برای مدت ددازی فمی‌کرد ؛ ذیرا که این‌تفییر وضع اگر دوام 
مییافت برای هرد بی‌سر وپا موجب زحمت میشد. فقط برای مکی‌دو دوذ این تبدیل 
دا انجام میداد ببهای دوزی می‌سو, با لباسی‌که تاحدود امکان به‌لیاس يك مرد شریف 
شباهت داشت. این‌گرایه دهندهٌ لباس, موسوم بود, به «آقای شانژود» (تغییردهنده) 
دندان پادیس این اسم دا رویش‌گذاشته‌بودند واسم دیگری برایش نمی‌شناختند. این 
شخص لباسدان کاسلی داشت. چیزهایی که به‌اثبعاص عی‌پوشاند تقریباً بداعکان زد یات 
بود. لیاسهای اختصاصی برای اصناف مختلف‌داشت. بهر میخ مفازه‌اش بای هستعمل 
وله یکی ازطیقات آو بخته بود؛ اینجا لباس اه بود» جای دیگر اباس روحانیان» 
آ:جا لباس بافکداران. دريك گوشه لباس نظامیان باذتشته. گوشهٌ دیگرلباس ادیبان 
ودانهمندان, وجای دیگر لیاس‌سیاستمداران این وجودشر یف جامه‌دار ویژه درام 
بسیار بزرگی‌بودکه‌طبقة اداذل درپاریس باذی‌میکنند. کلبه‌اش‌بمنز لْپشت صحتهیی بودکه 
دزدی از آن بیروت هی آمد: وکلاه برداری بدروت آن می‌رفت. يلك متقلب ژنده‌پوض 
ند جامه‌داد ی آهد» سی‌سو باو میداد ومواعق نقشی‌که آن روز می‌خواست بازی کند, 
لباسی‌را که برایش مناسب‌بود برمی‌گزید. وهنکامی‌که از پلکان مفازهٌ او پایین میآمد 
هرد بی‌مرو پا برای خود آدهی شده‌بود. دوژیمد این لباس‌کهنه با وفادادی پس داده 
میشد و آقای «شانوور» که به‌دزدان اعتماد هی‌گرد وهرچه میخواستند میداد هیچگاه 
مالس دزدیده نشده بود. این‌لباسها فقط يك‌عیب داشت: باصطلاح بهمهکی«ذمی آعد»؛ 
برای کسانی‌که آنهارا بعاریت می‌گرفتند و می‌پوشیدند ماخته نشده بود؛ برای بعضی 


۱۶۳۳ بینوایان 


ننک وجسبان بود ویر‌ای بعض دیگرگشاد وجادار, ویرای هیچکس برآزنده نیود. 
هر دزد که اندامش از حد وسط ۳۳ از لج انا کوچکی با بزدگی تجاوز می‌گرد 
درلباس‌های آقای «شاتوور» ناداحت بود. برای آنکه لیاس براذنده باشد دندی که 
حاجت به‌تفییر هیات داشت‌میبایست نه‌چندان فربه‌باشد ونه‌چندان لاغر. آقای شانژور 
لباس فراهم نیاورده بود عکربی‌ای پیکی‌های میانه. اندارْه لیاسهایش متناسب‌با اندام 
نخستین ولگردی بودکه‌نزد او آمده و این#خصنه‌ددشت بوده است» نه‌باديك» نه‌بز رگث 
بوده است, نه‌کوچك. از اینرو گاه اقتباس يك‌هیشت به دشواریهایی بر‌میخودد که 
کاردانی آقای «شانژور» تا آنجاکه ممکن‌بود سروصودتی بآنها میداد. اگر استخناهایی 
پید‌امیشد بدا بحال خودشان! مثلا لباس هرد سیاسی را که پای تا سرمشکی ودر تیه 
لیاس مناسبی بود اگی «پیت»۱ می‌خواست بپوشد برایش بسیار گشاد و اگی « کستل - 
سیکالا»۲ می‌پوشید برای تنش بسیار تن بود. لباس 2 دجل سیاس » بطوری‌که دد 
کانالول2» مخصوص آقای شانژود مین شده‌بود وما از آن نقل ۷۹ عبارت‌بود از 
«يك سترة ماهوت مشکی. يك‌شلوار جرمی پشمی» يك‌جليقة ابریشمی, و يك جقت 
نیم‌چکمه وییراهن سفید مخحصوص. درحاشه همی‌قسمت از «کاتالوك» نوشته شده دود؛ 
«لباس وذی مختار سابق» و یاددائتی زیر آن بودکه آثر! نیز عیناً استنساخ می‌کنيم: 
و در يلك چیه جد‌اگانه يلك زلف ساختگی‌که پاکیز ه شاته‌خورده ومجمد شده‌است» كت 
عينك سبن, چندقطمه آویز وجواهر, و دولولهٌ کوچك پرمرغ بطول يك «پوس» که 
درپنبه پیچیده شده‌گذ‌اشته‌شده‌است.) اینها همه‌مر بوط به‌مرد سیاسی ووزیر مختارسابق 
بود.همه این لباس‌باصطلاح 2 ازدست دررفته» بود, نخهای دوختهایش به‌سفیدی‌هیزد؛ 
سوراخی مثل‌جای تکمه بریکی از آرنج‌عایش بازشده دود؛ بملاو‌دیکی ازتکمه‌های‌این 
لباس , تکمفروی سینه, افاده‌بود» آما این اهمیت‌نداشت؛دست مرد سیاسی‌که همیشه 
یاید میان‌لباس وروی قلب باشد پوشاندن جای تکمة گم‌شده دا نیزبرعهده می‌گرفت. 

اگرماریوس با قضایای سری پاریس مأنوس میبود. هماندم لیاس نیمداد ععرد 
سیاسیرا که از آقای «شانژور » به‌عار یت‌گر فته‌شده دود ؛بر پیکر مردیه که بامك و ارد 
اتاقش گرده بود میشناخت. 

که خوردت ماریوس از ورود مردی غیر از آنکه انءظارشرا داشت مبدل به 
خونس‌دی اسبت به‌مرد تازه‌وارد شد. سرتاپای اورا ورانداژ کرد. در آن هنگام مرد 
تعظیم بیرون از اندازه‌یی می‌کرد. ماریوس باصدایی کوتاه از او پرسیده 

چه میخواهید؟ 

مرد باتیسم‌دوستانه‌یی که لبخند محبت آمیز يك تمساحه‌کن‌است فمونه‌یی از 
آنرا نشان دهد جواب‌داد؛ 

- غیرمم‌کن‌است که پیش‌آزاین افتخار ملاقات آقای بارون درمحافل بزرگه 
تصیب بنده نخده باشد, مخصوصاً بنظرم هیرسد که چندسال پیش آقارا درخانه خائم 
پرنسس «باذر‌اسیون» و در محافل عالیجناب لویکونت داثبره» عضو سنای فراذسه 
ملاقات کر ده‌ام. 


! و ۲ -اسم دو تن ازدزدان مشهور. 


ژان والژان ۱۶:۳۳ 

یکی ازدستاویزهای خوب ثیر نگث‌بازان اینستکه يك‌نفررا با آنکه فی‌شناستد 
واتمود کنند که کاملا می‌شناسند. 

ماریوس ددسخن گُقتن آین‌مرد دقیق‌شده بود. کلعلامراقب لسن صداوحر کات 
وی بود, آما هرچه بیشتر دقت می‌گرد بیشتر متعجب میشد. تلفظ این‌مرد تودمافی 
بود وباصدای زننده وخشکی که ۳ منتظر بود بشنود کاملا فرق داشت. ماریوس 
کل رن 

گفت؛ من ته‌عادام «باگر اسیون» را تهمسیو « دائیره» دا . درمدت 
عم ۴ پا بخانه هيچيك ازاین‌دو نگذاشته‌ام . 


انخ وان بسیار خشن دود. اما هرد ناشاس که بازهم خوشرویین دا ازدست 
نداده‌بود پافعاری کرد وگفت: 

- پس قطعاً آفا دا درخانهً «شاتوبریان» ملاقات گرده‌ام! من «شاتوبریان» 
راخیلی زیاد هیشناسم! جه مهربان است! گاه دمن میگوید ؛ 2 دوست عرزیرم» تغار: 
نمیایی يك‌گیلاس بامن بنوشی؛» 

پیشانی مادیوس بیش‌آذپیش درهم دفت. بالحنی جدی‌تی گفت 

من‌هرگن آن افتخار نصیبم نشده است که به‌خانهٌ اشاتوبریان» روم. کوتاه 
کنیم. چه میخواهید؛ 

مرد در قبال این صدای خشك‌تر» بافروتنی بیشتر سرفرود آورد وگفت: 

آقای بارون: اطفاً عر آیض هرا گوش‌کنید. در امر یک در تأحیه‌بی‌که نز دیلت 
«پاناما» است دهکده‌یی است ینام «ژوایا»  .‏ این دهکده مرک است از يك خانه 
ویس. أین. بك‌خانة بزر گه چهارگوش است‌که سه‌طبته‌دارد وبا آجر‌هایی‌که‌در حرادت 
آفتاب پخته|ندساخته شده افتت ۳ هر‌طرف آین‌مر بم بطول واصد قئم است. دیوارهای 
هرطبقه اذ این عمارت اذهصر‌طرف تسبت به‌مر تبه ذیرپن دوانده قدم عقپ نشسته . 
بطوریکه جلوخودراه همواری بر جای‌گذاشته است که دود عمادت می‌گردد. وسط 
این عدازرت يك‌حیاط داخلی‌است‌که مهمات در آن جای داده‌اند. بنج ه دراین‌عمادت 
نیست, هر چه‌هست روزنه‌های‌کوچك‌است. در ورود دراین عمارت دیده نمیشود» هرچه 
هست فردبان است؛ نردبان‌هایی هست که یا آنها از سطح مین به طبقه اول میروند؛ 
نرددانهایی‌هست‌که با تها اطبفه اول به‌طمعَةٌ دوم واطبقةٌ دوم بهطبقهٌ سوم صعود می- 
کنند؛ فردیان‌هایی‌هست که با آنها ازطبقهُ سوم بمحیاط ددونی پاین مبروند. .اتاقها در 
ندارند, هرچه هست دریچه‌های مخفی است - جلو اتاقها پاکان نیست وهرچه هست 
نردعان استت: چون شب هی‌رسد دربچه‌عای مخفی‌را می‌بد‌ند و نردیان‌هارا بر‌هیدارند؛ 
جلو روزنه‌ها تفنگه‌ای دعان گشاد و قرایینه چای میدهند ؛ هیچ وسله برای ورود 
به آن نمیماند: هنگام روز يك خانة عادی‌است. وچون شب‌شوديك قلعهٌ جنگی واقمی. 
این خانه هشتصد تن سکنه دارد. این دهکده همین‌است و دس.- اینوده احتیاط برای 
چیست؟ یرای آنست که آن ناحیه بسیار خطرناك است ؛ مملو از «[دمیخو 
است.- پس برای چه مردم به آن ناحیه میروند؟ برایآنکه آن‌ناحیه بسیاد عالی‌است 
طلا در آن بدست مباًور ند. 


ماریوس که اک راعش مبدل به‌بیصبری شده‌بود کلام آورا کرد وگفت. 


۴ بینوایان 


چه تشه ازاین حرف‌ها هیخواهید مگیر ید 0 

مرد ناشناس‌گفت: این نتیجهرا, آقای بادون؛ من یکی از دیپلمات‌های قدیم 
هستم که خسته شده واذ کار کناره گرده‌ام. این مدنیت دهتسال جانم‌دا پلب رسانده 
است. می‌خواهم‌يك‌چند رو به‌توحش آودم. 

هارپوس گفت: بمد؛ 

- ]ای «بادون» خودخواهی» ناموس عالم‌است. آن ذن روستادی فلکزده‌که 
روزمزد کارمی‌کند ‏ هنکامی‌که دلیجاتی ازجلو کشت ارعبورکند سرش‌را بی‌میگرداند؛ 
آما آن‌ذن دوستایی که مزدور نیت ودرملك خودش کار میکند در آنموقم سر نمی- 
گرداند سک يك‌فقیی دنبال‌غتی پاری میکند. سک غنی‌هم دفبال‌فقیر عوعو میکند. 
هرگس ده زی خود زندگی می‌گند . سود دردن ۰ «دف اصلی مردم است. بطلا» آهن 
ربا أننت: 

مار یوس گفت : که چه؟ مقصودنان را بگویید. 

من‌می‌خواهم بروم دردژوایا» بمانم. ها سدتفريم؛ يک‌ژن دارم ويكت‌دختن. 
دختری که دسیار خوشگلاست؛عسافر تی که درپیش دارم بسیاد درازاست و هزیته‌اش 
گر اف‌خواهدشد . درای هن کمی پول لازم‌است. 

ماریوس پرسید؛ این بمن‌چه مر بوط است؟ 

مرد ناشناس گردن ازمیان یقهُ گر اوات بیرون‌کشيد. باین‌وسیله حرکت‌خاص 
لاشخور را بخود داده لبخندش را دویرایی کرد وگفت: 

آقای بارون» مکرنامهُ بنده دا تخواندید ؛ 

این مطلب تا اندازه‌بی حقیقت داشت؛ براستی محتویات نامه از زیر نگاه 
مار پوس کر دخته بودند . به‌خط و املاء بیشتر دقت کرده ونامه را نخوانده بود . 
چیزی از آن بیاد نمی‌آورد. از يكلحظه باینطرف يك موضوع دیگی در نظرش 
روشن شده بود. موضوع: «يك زن ويك دختردارم » را دراظر کرفته بود؛ نگاهی 
ناقة به‌نائنای دوخته بود؛ اگر بلك قاضی تحفیق آ یا میبود دقیق‌تی ازاو نگاه 
نمی‌کرد؛ تقسریباً مشل این بود که دد کمین او است. در جواش بکفتن این کلام 
اکتفا کرد: 

سب شرج دهید . 

تاشناس دو دستش‌را دردو جیب جلیقه فرو برد » بی‌آنکه ستون فقراتش را 
راست گنه سر بر‌داشت؛ بسهم خود ماریوس دا با نگاه سبن پشت عینکش ورانداز 
گرد و گفت: 

- بسیار خوپ آقای بادون» شرح ميدهم. هن يك‌راذ بزر گنیدارمکه میخواهم 
بشما بقروشم. 

رك‌راز ؟ 

بت پلت راز دزد گه . 

رازی که عمن مرربوط است؟ 

ها انداژه‌بی. 

- آن داز چیست؛ 


ژان دالژان ۱۶۳۵ 


ماریوس باگوش دادن به‌مرد بیش اذییش در او دقیق عیشد . 

عرد گفت 

سمجانی شروع می‌کنم. بزودی خواهید دید که‌چالب هستم. 

س مگویید . 

- آقای بارون: شما درخانه خودئان دك دزد, مك قاتل دارید. 

ماریوس لرزید. 

گفت: در خانه من؟ هراگن . 

تاشناس» تزلرل‌ناپذیر , کلاهش را با آستین پاك گرد, و دنبال کلامش گفت: 

-یله, قاتل ودزد. آقای باروت. متوجه باشید که من اینجا ازيك آمر قدیم؛ 
از مك کار سایق؛ از کاری‌که مدت‌ذمانی بر آن کنشعه باشد» از کاری‌که درپیشگاه قانون 
بواسطهُ هرور ژمان و در پیشگاه خدا بواسطه توبه از میان رفته‌باشد حرف نميزنم. 
بلکه از کارهای تازه: از کارهای کنونی. از کارهایی که تا این ساعت هنوز دادتری 
از آنها آگاه نیست حرف میزنم. حالا دثبالهً مطلب دا می‌گويم ؛ این مرد در اعتماد 
خما راه بافته و در خانوادة شما مایت سم دروغین چای گرفته ات الان اسم واقعی 
اورا بشمامی‌گويم» ودرهقابل هیچ می‌گويم. 

- بگویید. من‌گوش می‌کنم. 

اسمتی ژاتنوالزان است. 

این‌دا مي‌دانم. 

- بازدم درمقابل هیچ بشما می‌گويم که چه آدمی است. 

بکوفیف, 

این يك جبر کار قذیم است. 

- ایثرا هم می‌دانم. 

- از وقتی میدانید که من افتخار گفتن آنرا بشما پیدا گردم . 

نه, از پیش عیدآذستم. 

صدای سرد مارپوس؛ این‌پاسخ دوداره که «ایثر اهم میدانم». جوایگویی‌کو تاه 
وتمرد آمیز او درمحاوره: درمرد ناشناس خشم بی‌صدایی برانگیخت. دزدگی نگاه 
غضب [لودی به‌مار یوس انداخت که هماندم خاموش‌شد. این‌نگاه هر چند که دسی‌تند و 
زودگذر بود. اژ آنکونه نگاهها بود که آدمی اگی یکدفعه دیده‌باشدشان چون‌بازشان 
پیند هماندم باز میشناسدشان؛ این‌تگاه از «ماریوس» پوشیده نمائد. بعض شمله‌وری‌ها 
همکن‌نیست جز از بض‌جانها حاصل شوند؛ مردمك‌چشم که بمنزله بادگیر فکر است 
از این شعله‌ها متأثر میشود؛ عیدك نمی‌تواند چیزی آزاین قبیل دا پنهان دادد» پی 
شیشه بی‌هم جلو دورخ گذارید. 

ناشنای لبخندذنان گفت 

- من بخوداجاه نمیدهم فرمایشی ]ای باروندا تکذیب‌گنم. «هرحال‌شما داید 
دییئید که + من اطلاعائی دارم . اکنون چیزی که می‌خواهم عرض کنم مطلبی است 
که هیچکی‌جز من از آن آگا» نیست . این عربوط است به‌فروت خائم بادون. این 
رازی است‌بیرون از اندازه . برای فروش است. اول به‌شما عرضه میکنمشی. ارژان. 


۱۶۳۶ یتوابان 


بیست هزار فر‌انك. 

ماریوس گفت: این راز را میدانم همچنانکه دازهای دیگردا میدائم. 

مهرد ناشتاس خودرا ناگزیر از آن دید که قیمت را کمی پایین آوردوگفت : 

- آقای بارون, ده‌هنز‌ار فرانك بدهید. میکودم . 

ماریوس گفت : يك دفعه دیگر بشما میکویم که هیچ برای اطلاع دادن بهمن 
نداز ید ۰ 

درچشم عرد ناشناس برق تانه‌یی درخشد. - باصدای دلندتر گفت: 

با همه اینها من باید امروزذ ناهار بخورم . این يك راز خارق‌العاده است 
بشما که‌گفتم . آقای بادون . الان ميکويم . حرف میزنم . شما بیست فرانك بمن 
ری 

ماریوس خیره خیر» نگاهش کرد وگفت: 

- من اسراد خارق‌الماده شما را ميدانم. همچنانکه اسم ژانوالژان رامی - 
دانمتم. همچنانکه اسم شما دا می‌دانم. 

انم دنده را 

بله . 

- آقای بارون, اینکه اشکال ندارده بنده شخصاً با نهایت افتخار اسمم را 
برای شما ثوشته وعرض کردهام تناد... 

ده 

هون ؟ 

- تتاردیه. 

در موقم‌خط ؛ مشی؛ خارهایشیرا راست نگاه می‌دارد» سوسك خود راب‌مردن 
میزند, گارد قدیم خود دا بشکل «رسد» میآراید. - این مرد به‌خندیدن پرداخت. 

سیس با يلك غلعگی يك ذره غبار را که من آمتین لباسی بود یاك و 

ماریوس دنبال کلام خود گفت: 

ونبن شما ژوتدست کارگر , فابانتو باژیکر کمدی. «ژانفلوی» شاعر, «دون 
الو ارس» اسپانیایی وزن «بالیز ار » هستیله , 

۳ زن وه ؟ 

- وشما يك میخانه کف دد «مون فی‌می» داشتید. 

میخانه! هرگز! 

ومن بشما می‌گويم که اسم شما تناردیه است. 

.من انکار هیکنم. 

وبا هم می‌گويم که شما يك گدای رذل هستید. - بگیرید. 

وماریوس هماندم‌ازجیب خود يكاسکناس بیرون‌آودد وبرچهرء ادپرت‌گرد. 

- ممنوتم! عذر میخواهم! پانصد فرانك ۱]قای بارون. 

ومرد ناشناس, منقلب ومتشنج» تعظیم کنان, اسکناس دا برداشت وبا دقت 
نگاهش‌کرد. 

باژ با حیرت گفت : پانصد فا نك! 


ژان والژان ۱۶۷ 


وبا صدای پست ذیر لب گفت. چه مرحمت‌بزر کث! 

سیس بتندی گفت: 

- مسیارخوپ؛ حالا دیگر داحت باشیم. 

وباچابکی‌يك‌میمون, موهایش را پشت سرانداخت»عينك از چشم‌برداشت»دو 
لول پر" را که هم اکنون صحبتش دز میان بود ودر يك صفحهٌ دیگر این کتاب‌هم 
نظیررش را دیده نیمه ازبینیش بیرون‌گشیه ۳ چجهرء ساختکیشس را چناننکه کسی‌کلاه 
خود دا بر‌دارد بر‌داشت. 

چشمش روشنی خود را بازگرفت؛ پیشانی ناهمواری که چند جای آن قوز و 
برجستکی داشت و قمت بالایتی بشکل نفرت‌انگیزی چین خورده بود, نمایان 
شد, بیش باردیگر چنانکه‌بود تیز ومنقاروار آشکار شد؛ تیمرخ وحشیانهوپرفر است 
این هرد آدمیشوار ظاهر گردید. 

سیس با صدایی ره که حالت توی دماغیش نایدید شده بود گفت: 

- آقای دارول» شکست ناپذدیر وگول نخوردنی هستند. من تناردیهام, 

وهماننم پشت قوزدارش دا داست‌گرد. 

تناردیه که خود او بودء بطور عجیبی متحیرشده بود؛ اگی همکن میبود 
انقلابی فر‌اگیردش اینجا فررامیگرفت. باینجا آمده بود تا موضوع حیرت آوریبرای 
ماریوس نةل کند», اما خود در حیرت افتاده بود. این سرافکندگی. پانصد فرانك‌در 
جیبش ريخته بود. اواین حقادت دا باین قیمت با خرسندی بسیارمپپذیرفت؛ آمااین 
چیزی از حیرتش نمیکاست. 

نخستین دفعه بود که «بارون پونسرسی» دامیدید, اما بارون پون‌میسی او را 
با همه تفییر شکل وتفییر لیاسش می‌شناخت» ودقیق هم‌می‌خناخت. و این باروت 
نه فقط در جریان کار تناردبه بود بلکه بتظی می‌دسید که در کار ژان‌والژان هم‌وارد 
است. راستی کیست این جوانك تقریباً دیش در نیاودده, و چنین خونرد وبلند 
همت که اسم اشتاص را میداند : که «مه اسم‌هاثان را میدانن», کید کته پولتی را 
برای آذها میگشاید: که بادغلبار ان»هم مغل یلك فاضی ۳ خشونت دفتاد میکند و دم 
مفل یلت آدم فریب خورده» به آنان پول میدهد. 

تناردیه ؛ البته در خاطرها هست, با آنکه همسایه هار یوس نود او دا هیچ 
ندیده بوده که این درپاریس تاذگی ندارد . سابقاً بطور مبهم از دخترانش شنیده 
بود که از جوان فقیری موسوم به ماریموس که در همان خانه مثزل داشت صحبت 
می‌دارند ویرای او بی آنکه بشناسنش نامه‌بی دا که می‌دانيم نکاشته بود . در 
ذهنش همکن نبود هیچ اقتران بین آن مادیوس » و این آقای بارون پون عرسی 
عافته شود. 

ایا دربارة اسم «پون مرسی؟ بخاتار دارم که درمیدان جشکگ واتر (و تناردیه 
چیزی جر ‌دوهجای آخر امم کلثل دا نشنیده بود ؛ وبرای آن دودجا همیشه 


1- مقصود قسمت آخر پرمرغ است که سر آن موداخ دارد و برای عوض 
کردن صدا دربینی‌گذاشته‌میشود . 


۱۶۲۸ بینوا بان 


آن تحقیر مشروع را داشت که آدمی درد قبال چیزی که فقط شکرگزاری شمر ده 
هی‌شود داید. 

ازاین گذشته , بوسیله دخت رش «[رلما» که روز ۱۶ قوریه مأمود کهف‌خانه 
عروس ودامادش کرده بود ۰ وثیز با چستجوه‌ای شخصی خود : موقق به دانستن 
حطالب بسیاد شده و ازقس ظلماتی که خود گرفتاد آن بود توانسته بود بیش اذيك 
رشته امر ار آمیزبست آودد. موفق‌شده بود به فیروی ذبردستی کشفکند يا به‌نیروی 
استنتاج ازجز ثیان , حدس بزند که مردی که روزی دد اگوی بزد که پارس دیده 
بود کیست . وقتی که مرد دا شناخت به آسانی کواننت اسم اورا بداند -. میدانست 
که همادام لابادون پون عرسی» همان کوذت است . اما بهتر آن میدانست که اذاین 
جهت رازپوش باشد . کوذت که بود ؟ خود او نیز ددست نمیدانست . دد این میان 
چیزی ازقبیل حرامزادگی میدید . تاریحچهُ زندگی «فا نتین» همیشه ددنظر اوناجود 
جلوه کرده بود , اما دای چه خوب بود که از آن سخن گوید ؟ برای آنکه یاج 
سکوت‌بگیرد ؛ او که برای فروختن, بهتر از آن دا داشت یاتصود میکرد که دارد. 
بحکم همه ظواهر اگر کی میأهد بی‌ملاحظه وپیت‌از آنکه آزه‌ایشی کند به «باروت 
پونه مرسی) میگفت: ذن شما حر اهر اده است» این هیچ حاصل بباد تمیآ ورد جن 
کعیدن چکمة شوهر دوده پهلوهای خبردهنده. 

بعقیده تناددیه صحبت بین او وماریوس هنوذ شروع نشده بود. بایدپس اذاین 
پیش آمدها عقب‌نشینی کند » نقشة پیشرفتش‌دا تغییردهد . وضش را دگر‌گون‌ساند. 
جبهه‌اش را عوض کند . اما ازسوی دیگر هتوز اذاصل مطلب صحبتی بمیان نیاهمده 
پانصد فرازك به جیب ذدهء دود . بعلاوء «وضوعی قطعی برای گفعن داشت و به آن 
واسطه خود را برضد این «بادون پو هرسی» نیز باآنکه اطلاعات کاملی داشت و 
با آنکه چنین خوب مسلح بود . قوی مییافت . برای مردانی که طبیعت تناردیه را 
دارند هرصحبت بمتزله يك نبرد است . دد نبردی که هم آندم درمیگرفت وضم 
تناردیه چهبود؟ نمیدانست باکهحرف مبزند» اما میدانست‌که ازچه چیز سخن‌میگوید. 
بسرعت این باندید دروئنی از نیروهای‌خود دا انجام داد » وپی از آنکه گفت: « من 
قناردیه‌ام) منتظی نشست. 

ماریوس هتشک مانده دود - پی سر انیجام تناردیه را عأفته دود . مردی که 
آنقدر مشتاق یافتنش بود آنسا دود . پس اکنون عیعوانست سفارتی کلنل پون مرسی 
را بانجام رساند. برای او اهانت بزدگی بود که آن پهلوان , چیزی باین دزد بده‌کار 
باشد , وحواله‌یی که ازطرف پدرش ازقعرکود بعنوان‌او صادد شده بود تابامروژنکول 
شده باغد . همچنین در وضم مختلطی که روحش ددقبال تناردیه بخود گرفته بود 
گمان میبرد هنکام آنست کهانتقام کلنل را اژلحاند این بدبختی بز رگ او که بنست 
پل شریی جات یافته است بازستاند . اما بهرصودت رای بود . ذیرا که سر‌انجام 
به آن‌مرحله دسیده بود که سایهٌ کلثل‌را ازشراین طلیکار نابکار رهایی بخشد؛ و در 
نظرش هل این بود که دارد خاطره پدرش را آززندان پدهکاران پپرون میسکشد. 

کنار این وظیفه , ماریوس وظیفه‌دیگری داشت : اینکه ار بشود از منشاء 
ثروت کوذت آگاه شود بتظری هیرسید که هنگام ادتاع این وطفه هم رسیته است. 


ژان والزان ۱۶۳۹ 


ممکن بود تناردیه چیزی در آن داره بداند. همکن بود دیدن باطن این مردسودهند 
باشد . ائاینجا شروع کرد . 

تناردیه «مر‌حمت بزد گد» ماریوس دا درجیپ جلیقه‌اش پنهان کرده بود . 
ومار یوس را باملایمتی تقریباً هحبت آمین هینگر یست. 

ماریوس سکوت را درهم شکست وگفت: 

ب تناردیه ۰ من اسم شما دا بشما و اکنون میخواهید داز شبا راء همان 
راز دا که باینجا آمده‌پید تابه من بگویید , به شما بگویم؟ من نیز برای خود ؛ 
اطلاعاتی دارم ۰ هم اکنون هی بیئید که من اینها را باطولو تفصیل بیشتر ک میدافم ۰ 
ژانوالژان ء جثانکه گفتید يك قاتل است ؛ يك دزه است . يك دزد است بر‌ای 
آنکه ثروت صاحب يك کارخانه بزرگك دا که او خود باعث ورشکسته شدن وی‌شده 
دزدیده است . يلك قانل اش برای آنکه‌ژاور پلیس را کشته است. 

تتاردیه گفت ۰ من ثمی‌همم , آقای بارون ۳ 

ماریوس گفت. الان بشما میفهمانم ۰ کوش کنید . درد یکی از یخشی هصای 
«پادو کله» سال۲ ۱۸۳ مردی بودکه ازقديم کشمکشی بادادهستری داشت وباسم‌هسیو 
مادلن منزلت وکفایتی بدست آودده بود . این مرد , بتمام معنی کلمه ۰ يت مرد 
درستکار شده بود . بوسیلهٌ يك صتعت ‏ ماختن شیثشه‌های سیاه , يك شهر داغنی 
کرده : همکنت شحصیش را نیز آزهمین راه بدست آورده دود : اما الیته دردومین 
مرحله یفک خود افتاده واذبعض جهات بااستفاده از فرصتهای خوب تروتی برای 
خودا ندو خته بود. او پدر پرورشکاروروزیرسان فعیران بود . درآن شهر یمادستاند. 
هایی تأسیس میکرد. آموزشگاه هایی میکشود. به عیادت‌بیمادان میرفت » به‌دخترآن 
جهین میداد , میوه ذنان را حمایت میکرد. بتیمان را به فرزندی میپذیرفت ؛ او 
بمئزلهُ قم شهر بود . از پذیرفتن نشان افتجارامتناع ورزیده بود . شهردارش‌گرده 
بودند . يلك جبر کار آزاد شده میدانست‌که درروزگاد سابق» مسیو مادان خواه‌ناخواه 
درجرمی واردشده است . داز اورا فاشی کرد وموجب بازداشت‌او شد. وازاین‌دازداشت 
استفاده کرد برای آمدن بیادیس ودریافت کردن هبلعی بیش از یم میلیون که مال 
هسیو مادلن بود » از «لاقیت» بان‌کدار - (این‌موضوع دا من اززبان شخص صندوقدادر 
شنیدم ) - بايك امضای جعلی » این جبر کار که ثروت عسیومادلن دا دزدیده است؛ 
«ذان‌والژان» است . اما درباده قضیه دیکر «م شما نمیتوانید اطلاعاتی بیش از آنچه 
خود میدانم بمن بدهید . ژان‌والژان ژاود پلیس راگشته است ! اودا بايك‌تبر‌پیشتاب 
کشته است .من که باشما حرف مین نم آثججا حاضر «ودم. 

تناردیه مانند مرد مغلوبی که دوباره عنان پیروژی دا بدست گرفته و دريك 
دقیقه نمینی را که اندست داده است باز مدست آودده باشد نگاهی نخوت آمین به 
ماریوس کرد . اما لبخندش هماندم باز آمد ۰ ذیردست درحضود بالادست اکر پپروز 
ماشه باید خود را مهربات و نوازشگر نشان دهد , وتناردیه ده‌گفتن ادن جواب 
اکتفا کرد : 

آقای باروت , ماراه غلطی پیش ترفته‌یيم . 

وبر‌ای آنکه اهمیتی به این جمله دهد . به آویز بدل سّد ساعتش چرت 


۱۶۳۰ ینوا بان 


مشخصی داد. 

ماریوس گفت: چطود : شما اینها را انکار میکنید ؟ اینها همه واقمی است. 

تذاردیه گفت: همه اینها خیالات واهی است . اعتمادی که آقای بادون مرا 
بوسیلهٌ آن مفتخص میسازند عهده دارم میکند که این حقیقت دا مایشات بگویم. 
والاتر ازعرچین حقیقت است و عدالت . من هرگز دوست نمیدارم که کسی خلاف 
عدالت متوم شود . آفقای بارون , ژان والژان هیچ روت مسیو مادان دا ندزدینه 
است , وژانوالزان هرگن ژاور را نکخته است. 

ماریوس‌گنت ۰ این دیکر بسیار عجیب است ! به‌چه دلیل این دا میکویید؛ 

تناردیه کت 0 بددو دلیل. 

آن دلیل‌ها چیست ؟ دگویید. 

- این دلیل اول من: ژان‌والژات ثردت‌مسیو مادلن را ندژدیده است بدلیل 
آنکه همین ژانوالزان است‌که مسیو مادلن بود . 

چه دارید میگویید به من ؛ 

واین دلیل دوم من : ژان‌والژان ژاود پلیی را نکشته است؛ بدلیل آنکه 
کسی که ژاور را که خود ژاور بوده امن : 

- چه‌میخواهید بکویید؟ 

- میخواهم بکویم که ژاور خودکشی کرده است. 

ماریوس که ازحال طبیعی خارج شده بود قر یادکنان گفت: 

۳۳ اثبات کنه 1 اثبات‌گنید! 

تناردیه باتقطیم عبادتش به شیوءٌ بيك شمر دوازده هجایی کون کت : 

ژاور - آژان. فیک در - رودخانه - غرق - شده - و - چجسد ‏ غرق - 
غد -اورا - در هل شانی ب دی - وتف کغتی - یافته‌اند. 

ماریوس گفت : آخر اثیات کنیدا 

تتاردیه ازچیب بفغلشس يك پاکت بز رک خاکتری که ظاهرا حاوی اوراق 
تاشده‌یی به انداژه‌های مختلف بود ببرون کشید وباملایمت گفت: 

- منهم براک خودم پرونده‌یی دارم. 

و برگفته‌اش افزود: 

آقای بارون . هن بنقع شما خواستم این ژآن والژان را خوب شناسم . 
من میکويم که ژان والژان و « مادلن » عردو یکنفرند , و نیز میکویم که 
ژاور . قاتل دیگری جز ژاور تدارد . وچون این دومطلب رامین ميگويم » البته 
اسنادی هم دارم ؛ ثه استاد خطی » برای آنکه خط چای بدکمانی دارد ۰ خط قابل 
جمل است , باکه اسناد چاپی. 

همچنا نکه‌حرف عیزد , ازمیات پاکت . دونسخه روزنامه بیرون کشد , زرد 
شده ازکهنکی ۰ وبی‌آندافه -کشیفی شده وسخت آلوده ده دو تون . بکی آذاین‌دو نسخه 


۱ شمر دوازده هجایی با «الکساندرین» يك نوغ شمر کلاسيك فرائمه که 
هر هص ع آن دوانده ععحاً داشته وباتقطیع این هماها خوازده مشده انستد 


ّ 


ژان والژان ول 


روزنامه 5 درهر تاخوردگیش پاده شده وه صورت تکه‌های چهارگوش در آهده ود 
ازدیکری یار کهنه‌تر بنظر هیرسید. 

تن اردیه گفت؛ دو واقعیت؛ دومدرك. 

ودو خه روزنامه را که بازکرده بود سوی مار پوس پیش بد. 

خوانلده- این دوشماره روزنامه دا میشناسد . یکی از آندو . آنکه گهنهتر 
بود » يك شماره ازروذنامه « پرچم سفید » روز ۲۵ وی ۱۸۲۳ بودکه‌متن آنرا 
درصفحه ۱۴۸ آزچلد سوم این کتاب" میتوان دید. هویت مسیو مادلن وژانو ال انرا 
تثبیت میکرد . دیگری يك نسخه ازروزنامة «مونیتور» تاریخ ۵ 1 ذژوئن ۱۸۳۲بود 
که خودکشی «ژاور» را تصدیق گرده وضنمتً نوشته دودکه ازيك گز ارش شفاهی او به 
رغیی پلیس داسته شده است که وی هنکامی که درمنکر5وچة «شانوروری»گرفتاد 
بوده حیات‌خود دا بيك تن ازشودشیان مدیون شده است .۰ ذیراگه آن مرد شورشی 
پس از آن که اختیار گشتن اورا بدست آودده . طیانچه‌اش راروی او بلند کرده اها 
بچای آنکه منت او را پریشان کند تثیر دا بهوا خالی کرده است. 

ماریوی‌خواند. هرچه بود مسلم بود , تادیخ قطعی , دلیل اتکار تاپذیر» این 
دو اسخهروزنامه مخصوصاً برای اثبات گفته‌های تاردیه چاپ‌نشده دودند ؛ شرح انتشار 
بافته‌درروزنامه مونیتور یلك اعلاهية دسمی‌اداره تلیش دود ؛ مار یوس نمیتواتست شاكت 
کند. اطلاعاتی‌که کارمند صندوق باتك موی داده بود همه‌دروغ بوده وخود او نیزاشتباه 
کرده بود . ژان‌و ال ان‌که ناگهان عظمتی بدست آورده بود . ازتظلمت رون می آهد. 
ماریوس ندوانست خویعتن داری کند , بی‌اراده » فریادی ازشادی عز حفیة وگفت : 

تب ۱ چه خوب شد ! پس این بیچاره مرد بزرگواری است ‏ همه مکنتش 
واقعاً مال خودش بوده است ! این مادلن است ! خداوندگار يك ناحيه پهناور است. 
این,ژان‌والوان نجات دهنده ژاور است ۲ این يك قهرمان بز دک است ! این: یکی 
ازمقدمان است! 

عارویه کل هن نی سود آکهوران یر و نو هر 
تیست يك قاتل است » یلك درد أست. 

وبالحن خاص مردی که اذنو ۰ قلبه‌یی برای خود احساس کرده باشدگفت : 

آرام دآشیم. 

دزد, قاتل » این کلمان که ماریوس گمان‌میبرد ازمیان دفته‌اند اما بازپدیدار 
میشدند. مانند دوشی اذ آب بخ برسرش ريشتند » وگفت: 

بازهم ؟ 

تناردیه کت : بله , بارحم . ژان وال ان اموال «مادلن» را ندزیده اما 
يك دزد است . ژان‌والران ژاور دا نکشته اما آدم‌کتی است! 

ماریوس گفت: آةا میخواهید آزسرقت‌کوچتکی حرف مز‌نید که چهل‌سال پیش 
مرتکب شده, والبته, به‌شهادت روزنامه‌هایی‌هم که خود شما آودده‌یید براشر يك عمر 


1- در اهتن کات نی اف سافعن عتن افرن شرح صفصةً 2۷۴ مجلد اول را 


۱۶۳۲ بینوا یان 


پشیمانی وکف‌نفی وپر هیر کاری جبران شیب ه است ٩‏ 

تناردیه کُفت: آقای بادون» من هی‌گويم آدم‌کتی و دزدی, وتکراد مي‌کنم‌که 
به‌روژگار گذشته کاری‌ندارم و ازا‌ورکئونی حرف میزنم. چیزکگه من میخواهم به 
اطلاع شما درسانم مطلفاً دی‌سابقه است وکی چن‌من خمر از آن ندارد. تاکنون هیی‌جا 
گفته‌نشده وهیچکس ندنیدهاست . وشاید شما بتوانید سرچشمه فروتی‌راکه ژان‌والران 
با منتهای زبردستی به‌خاتم بارون تقدیم داشته‌است درآن پیدا کنید. می‌گويم « با 
زدر دستی6» وحق دارم؛ واقعاً آدم باگفایتی‌است و کار ناچیزی نکرده‌است آن‌کی‌که 
با بذل ویخششی آذاین‌قبیل. خودرادر يك‌خانوادة شر یف راه دهد ودرشادی وتنعمشان 
شريك شود وهم در آن‌حال باهمین اقدام. چنایت خودرا بپوشاند. اذ دزدیش بهره 
دبرد؛ از اسم ذاپاگ ود بر بزد وخانواده صالحی در اک‌خود بوجود آورد. 

ماریوس گفت: من میتوانم اینجا حرف شمادا قطع‌کنم, و اين قسمت‌راتکذیب 
صنم:ٌ اما دثبالهً مطلبتان را دگویید. 

تناددیه گفت: آقای بارون. من همه چیزرا بشما میکویم و پاداشش دا به 
بزرگواری خودتان وا مب‌گذارم. این‌رازیزد کته ده یت که طلا مبارزد. شما بمن‌خواهید 
گفت: نو چرا بخود ژان‌والژان مراجعه فکردی؟ به‌يك دلیل بسیار ساده. هن‌ميداتم 
که ژان‌والژان از مال خود چشم پوشیده و این چشم پوشیرا بنفع شما انجام داده 
است. البته بعقيده هن این‌ترتیب بمیار بجابوده است. اما او امروذ دیگی یکشاهی 
هم پرل ندادد؛ دست خالیش دا بمن نشان میداد, و من چون امروز احتیاج عبرمی 
به یک‌پول فراوان برای مسافرت به «ژوایا» دادم این‌است که شمارا که همه چین 
دارید بر اوکه هیچ ندادد تر جیج‌میدهم .هن دمی‌خسته ام. اجاژه بدهید روی صندلی 
پنشیتم . 

ماریوس خود نشست وباوفین اشاده کردکه بنشیند. 

تناردیه دوی يك صندلی تشك‌دار جای‌گرفت. دونسخه روزنامه‌دا گرفت. هر 
دو را درپاکت گذاشت. با ناخنش دوی دوذنامةٌ «پرچم سفید» زد و گفت: این یکی 
دمن ذحمت بی‌پایات داد تا مدست آمد. 

آنگاه پادوی پا انداخت. به‌پشتی صندلی تکیه‌کرد» پعنی وضم کسانی‌دا «خود 
طرفت که از درستی کفعه‌هاشان اطمیئان دارئد, سیی واید مطلب شد : با ادهت و با 
تکیه‌گ دن دوی کمات: 

- آقای بارون. دوز ۶ ژوئن ۱۸۳۲ تقریباً مك سال پیش, دوز شورش, 
مردی در اگوی بزد گک پادیس‌بود. در نقطه‌بی که اگو به لسن هی‌پیوندد بین یل 
«انوالید» و پل «ینا» . 

مأریوس‌بتندی صندلیش را بصندلی تناردیه نزديك‌کرد. تناددیه این حرکت 
را دریافت ویا هلا یمت خطلیبی‌که مخاطیمی را تسمتبیس کرده‌است و هیجان طرفرا از 
بیائات خود احبای میکند گفت: 

- این مرد چون ناچابود خوددا پنهان دارده بدلایلی در داقع بیکانه با 
سیاست. اگورا بعنوان منزلبرگزیده بود ويك‌کلید آنرا هم داشت. بازهم میگویم‌که 
روزشش‌ژوئن بود. تقریباً ساعت‌هشت‌بمدازظهر بود.این‌مرد صدایی دراکوشنید. بسیاد 


ژان دالوان و و[ 


عتحیر ث وخودرا جمع‌کرد . ددگنجی پنهان‌شد. وددکمن سس صدایی که شنیده 
دود صدا پابود؛ دس درتادیکی راه عیرقت و نوی او هی آمد. این سظرشی بسیار 
عجیب‌بود مه جز اوکسی دراگو باشد. در آهنین دهانهٌ اگو چندان دورنبود. روشنایی 
کمی که اذالن دریچه آهنین بدرون گنداب‌رو تایده بود به‌این‌مرد اجازه میداد که 
نورسیده را وه سد ومشاهده‌کند کهچیزی بر‌دوش آواست. او خمینه راه عیرفت. همین 
مرد که خمیده داه ميرفت‌يك جبر کار قدیم بود. و چیزی‌که بردوش داشت يك نعش 
بود. این يك جرم آشکار بود؛ قاتلی‌بود که با مقتولشی مچش‌گرفته شد. اما دزدش‌هم 
بخودی خود پیداست؛ هیچکس مجاناً کسی دا نمی‌کدد. این جبر کار عیخواست ثشض 
مقتولش دا ببرد ودر دودخانه اندازد. يك «وضوع که‌لام است گفته‌شود 
پیشی‌از دسیدن به دمانة اگو, این میک یی واه بات تحت ای کرو اوستی ت آود 
داشته است‌که ظاهرا میتوانسته‌است نعتی‌را در آن اندازد اما ممکن بود که صبح روز 
بعد, مأموران گنداب‌رو. هنکام کارگردن درلاجنزاد: مرد گشته‌شده را آنجا بیایند,و 
این با حساب قاتل جود درئمی آمد» پس‌او بهتر آن دانسته‌بود که از اجنزار عبور کنه 
با داشتن آن بارسنکن» وبایستی‌که تلاش موحشی در این‌راه کرده باشد,ومحال است 
که کسی بتواند بیش‌از این جانش را درخطر اندازد؛ من نمیفهمم چکونه توانسته بود 
از آنجا زنده بیرون آید. 

صندلی ماریوس بازهم نزدیکتصر شد: تناردیه از این تزديك شدن صندلی 
استفاده‌گرد؛ نفی عمیقی‌کشید» سیس‌گفت: 

آقای باردن. اگو «میدان‌سشق» نست. آنجا هیچ چیز نیست» حتی چای 
کافی برای دفتو آمد.دونفر که‌درگنداب رو باشند ناچار بایکدیگی مصادف میشوند. 
ایثجا نیز همیطود شد. مر دی 45 درگنداب‌رو منزل داشت وهردی که‌از آن می‌گذشت 
مچبور شدند با تهایت و یکد بگررا چبیتند وسلام عليکي بام کنند. راهکنر به 
ساکن اگو گفت: « اد من چه‌چیز بردوشم دارم؟ باید اژاینجابیرون روم ۰ تو 
کلیددادک: آنرا دمن‌بده) - این چبر کار مردی بود که‌زور ءجیبی‌داشت . جای امتناع 
نبود. با اینهمه کسی که کید مرج او دا داشت فقط برای آنکه وقت را بگنراند 
اورا بصحیت‌گیفت ومع‌طاش‌کرد. نعشی‌دا بادفت نگربست اما نعوانست چیزی ببیند» 
چز آنکه جوان‌است. خوش‌لیاس است. مثل يك ثروتمند» و کاملا ازشکل در رفته با 
خون . ضمن صحبت وسیله‌بی بست آورد. از پشت سربی آنکه قاتل ملعقت شود 
تکه‌یی از لبای مرد کشته‌شده پاده کرد. خوب ملتفت میشوید؛ این تکه را« تکه 
اقتاعی» بابد نامید» وسیله‌یی برای‌کت آثاد امود, وائبات جنایت بگردن جنایتکار. 
فوراً این که اقناعی را در جیب خود گذاشت. هیس دریچهٌ آهنین و گشود و هرد 
قاتل دا با باری که بی دوش داشت برون فرستاد» دوداره پنجرء آهنی داست و 
بیدرنگگ کی یخت: ذیرا که دلس نمی‌خواست در جزئیات این صادثه دخالتی داشته 
باقد ومخصوصاً مایل نبود وقتی‌که قانل مقتول را در رودخانه می‌اندازد ناظر قضیه 
داشد. البته اکنون مطلب‌دااملا فهمیده‌پید. دنت کف نش را روی دوشش می‌برد ژاند 
والزان بود. کسی‌که کلید اگو را داشتِ ۳ که هم‌اکنون ۳ شما سحن میگوید» 
دنکه لباس . 


وومل ینوا بان 


تناردیه با تمام کردن این‌کلام ازجییش فکه‌یی از ماهیوت سیاه پاره پاره؛ 
سراسر پوشیده شده اژلکه‌های تیره, بیرون‌کشيد, با دو شست و دو انگشت ابهامش 
دوگونةهٌ آنرا گرفت وجلو چشمان خود تگاهتي داشت. 

ماریوس ازجا پر خاسته بود» پربده‌دنگه, با نفس کشیدنی دشواد, چشم خیره 
شده به‌این که ماهوت سیاه؛ بی آنکه کلمه‌یی برذبان آودد» دبی آنکه چشم اذاینتکه 
لباس بردارد. بقهقر| سوی دیوار میرفت. بادست داستش از پشت سربا دست‌مالی بر 
دیوار کلیدیدا که روی قفل‌يك کُنجة دیوادی کناد بخاری بود جستجو میکرد. این 
کلید ۳ یافت. درگنسه دیواریرا کشود؛ بي آنکه نگاه‌کند وب ی آنکه هر‌دمك‌فضیبت 
آلودش ازتکه «ماهوتی» که تناردیه بازگرده وبدست‌گرفته بود برداشته‌شود دستشی‌دا 
بنرون‌اگنبحه برد. 

آما تناردیه همجنان حرف میزد؛ می‌گفت : 

آقای بادون. من قوی‌ترین دلایل‌را دارم بی‌ای باور گردن اینکه جوانك 
مقتول يك‌خارجی ثروتمند بوده که بوسیلهٌ ژانوالران در دامی کشانده شده و ول 
هنکقتی همراه داشته است . 

ماریوس ناگهان فریاد زد: 

تس آن چوانك هن دود : و آن لیاسم این است ۰ 

وهماندم يك‌قبای کهنه سیاه و سراسر خون | لود دا بررکف اتاق انداخت. 

سس تکه لباس‌دا ازدست تناردیه بیرون فشید؛ جلو قبا رویزمین جمیانمه 
زد وتکه پاره شده‌دا به‌دامن پارءٌ‌لباس فز‌ديك‌کرد. پارگیلیاس. درست پوشانده شددو 
این تکه, لباس‌را تکمیل‌گرد. 

تناردیه ازحیرت چون سنگ شد. دردل‌گفت: من‌دیکر ازپا در آمدم. 

ماریوس لرژان. نومید. ودرخشان ازجا بر خاست. 

دست در جیب‌برد» باخشم سوی تناددیه دفت» چون باو زسید دست از چیب 
بیرون‌آورد. مشتشی‌راکه مبلو ازاسکناسهای پانمدفرانکی و هزارفرانکی بود بچهر؛ 
ار تزدبات کرد رگفت: 

شما يك‌رذل بی آبروهستید! شما مك دروفک و يك هفتری» يلك جنایتکار 
مخوفید. شما پیش‌من آمده‌بودید تا این‌مرد دا هتهم‌کنيد اما بی‌ائتش‌را اثبات‌گردید. 
می‌خوأستیدنابودش کنید » کاری از دستتان برتیامد جن آنکه‌به‌س‌بلندی و افتخارش 
رساندید, وشما خودتان دزد هستید؛ وشما خودتان آدم‌گثی هستید! ای تناردیه, ای 
ژونست. من‌شمارا در آن ویرانه که دربولواد اوپیتال بود دیدم. ازهمان‌ملاقان‌چیز- 
های بسیاد میدانم‌که خوب می‌توانند شمارا به‌جبرگاه. و هم اگر من بخواهم بجاهای 
بالاتر از آن یفی ستند . شک با این‌هز ارفراتك» اي رذل بی‌سروپاا 

و يك اسکناس هزارفرانکی به‌سوی انداخت وگفت: 

- ]۱۶ ای ژوندرت تذاردیه! ای متقلب! شاید این براکشما درس‌عبتی‌باشد. 
اي فروشندة رازها, ای تاج اسرار؛ ای کاوش‌کنندة تللعات: ای بینوا؛ ای رذل! این 
پانصد قرأنکی‌هارا مگیرید وازاینجا بیرون بروید. تواتر لو» حامی هرت 

تناردیه درحالی که اسکناسهای پانصد فراتکی وهزار فراتکی دا که ماریوس 


زان والژات ۱۶۲۵ 


پیش‌او ریشته‌بود جمع می‌کرد ودرجیب جای میداد ذیرلب‌گفت؛ واترلو! 

گفت: بله ای آدم کش, شما در میدان واترلو جان يك کلنل را 
جات داده‌لید. 

تنارلایه سی بلند کرد وگفت, جان يك ژنرال را. 

مارپوس با هیجان خشم گفت: 

ین + يلك کلثل. من با ژنرال کاری ندارم. اکن جلک‌ژنرال میبود يت پول 
سیاه هم بخاطرش فمیدادم ونمی‌گذاشتم شما باینجا بيایید و اينهمه دسوایی‌کنيد. بشما 
می‌گویم که شما همه جنایات دا مرتکب‌شده‌یید . بروید! خارج شوید! ناپدیدشوید؛ 
خوشبخت باشید. این یگانه چیزی‌است که هن مایلم. ۱۰۲ ای‌جانود! ابنهم سه‌هزار 
فرانك دیگر. بکیرید. همین فردا باید از این شهر وازاین مملکت حرکت‌کنيد و 
یامریکا دوید, با دخترتان » زیراکه زنتان مرده است, ای دروعگری نفرت‌اتگین ! 
من‌مراقب خواهم بود تا حتم أً حرکت کنید. ای دزد بی‌همه‌چیز! وهنکام حرکت 
بیست هزارفرانك دیگر هم بشما خواهم داد. بروید جای دیگر گردنتان دا به‌طتاب. 
دار برساند. 

تناردیه درحالی‌که چنان تعظیم می‌کرد که سرش بزمین میرسید گفت: آقای 
بانون. حقشناس ابدی شما هتم. 

وتتاردیه بیرون دفت بی آنکه چیزی ار این فضیه فهمیده باشد» ودر حالی‌که 
ازاین اضمحلال شیرین و از این سر‌کوفتکی قوارا زیر کیسه‌های زر و دیس صاعقه 
درخثان اسکناسهای رنکارنگ که بر‌سرش تاذل شده‌بود مبهوت ودلشاد بود. 

صاعقه بررسرش نازل‌شده‌بود. اما راضی‌هم بود. براستی بسی عتغیر می‌شد أگر 
برقگیری جلو اين صاعقه قرار می‌گرفت وفیشش را ازمیان می‌برد. 

هم اکنون کارمان‌را با این‌می‌دتمام کنیم. دوروز پس‌ازوقایمی‌که در این‌قسمت 
نقل هی کنیع تنتاردیه زیر می‌اقبت ماریوس با يك اسم دروغین باتفاق دخترش سوی 
امریکارفت و هنگام حرکت يكت برات دیست‌هزار فرانکی هم وال «نیویورل» از 
طرف ماریوس باو داده شد. بیئوایی اخلاقی تناردیه, این مرد شهر نشن بی‌همه‌چین. 
درمان‌ناپذیربود؛ درامریک نیز عمان‌شه که‌در پادیس بود. گاء تماس يايك مرد شریر 
کاقی‌است‌که عمل فیکویی‌را باطل سازد وچیزی ذاشاسته ازآن بوچود آورد. تناردیه 
بایول ماریوس به‌برده‌فروشی وخرید وفروش سیاهان پرداخت . 

همینکه تناردیه بیرون رفت ماریوس بهبباغ که‌کوزت هنوز دد آن بگردش 
سر‌گرم بود دوید وفریاد زد: 

کوذت! کوذت! بیا! تودییا! بیا برویم. باسك؛ يك‌درشکه! کوذت. بیا. 
۲ خداوندا! اوجان مرا تجان داده‌است . یکدفیقرا هم‌تلف نکنيم. شالت رابردار. 

کوزت خیال‌گرد که ماریوس دیوانه شده است. اطاعت‌گرد. 

ماریوس نفی نمی‌کشید. دستش‌را بر قلب‌خود می‌گذاشت تاضربانش‌را بگیرد. 
باقسهای بلند داه میرفت. کوزت دا دد آغوش می‌گرفت دمیگفت: 

ب. آها۱ کوذت! من يك مددختم! 

ماردوس سرگشته بود و رقتمرفته اصاس میکرد که در ژان‌والوان: نمیدانم 
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ءچعر ۱ ینوایان 


چه چهره بلند و تاديك می‌بیند, تقوایی بیمانند بنظرش میرسید. اعلی و آدام» 
قروتن درعین عظمت . جبر کاد به‌عیسی هسیح تفییر شکل مییافت. ماریوس اذ این 
شگفتی بزد گه خیر» شده بود. بددستی امیدانست که چه می‌بیند اما هر چه یود 
بزر گث بود. 

عزودی درشکه جلو در حاضر شد. 

ماریوس کوت‌دا سوارکرده خوددا نیز در درشکه انداخت وگفت: 

درشکه‌چی؛ بروید کوچه لوم آدمه شمادة ۷ . 

درشکه حرکت کرد 

کوذت گفت: آه! چه سعادت! کوچه لوم آرمه! دیگر جر آت نمی‌کردم باتو 
از آذجا حرف دن نم . الا ده‌دیدن مسیو ژان هیی‌ژدم . 

- پدرت‌کوزت! بیش‌از «میشه پدرت» کوذت؛ من خوب حدس میزنم. تو بمن 
گفتی کاغذی‌که من بوسیله کاودوش برای تو فرستاده‌بودم هرگن بتو نرسید. قطماً آن 
نامه بدست پندت دسیده‌است. کوزت, اد بقصد تجات دادن من‌به‌سنگ آمده‌بود, چون 
نار او اینست که هه يك‌فرشته باشد. درعبور از آنجا دیکران دا نیز نجات داده 
بود ؛ ژاور دا هم نجات‌داده بود. مرا از آن غرقاب بیرون کشیده بوده تا دتو بدهدم. 
میدانی‌که هرا بردوش‌خود از آن اگو عسوحش گنرانده‌است. ۱7 من يت حق‌تاشناس 
جانورخویم. کوذت . او پی‌از آنکه نماینده عشیت آلهی نسبت بتوبود نسبت بمن هم 
شد. خوب در ذهنت تصویر کن که بين داه» يك لجنز‌ار وحشت آور بوده است و او 
صددفعه در آن موطه خورده. خودرا درخطر غرقشدن گذاشته است کوزت! ومرا از 
آنیجا عبور داده‌است. من مدهوش بودم. هیچ نم‌دیدم: هیچ نمی‌شنیدم , نمی‌توانستم 
چجیزی ازماجر ای‌خود بد‌انم- الان هیرویم بیاودیمش پیش خودمان» درخانة خودمان 
و پیش خودمان نکاهش داریم» خواه راضی شودیا نشود» دیگر نخواهيم گذاشت 
ترگمان کند. خداکند که درخانه‌اش باشد! خدا کند که پیداش کنیم! من باقی عمرم 
را پستایش اوخواهم‌گنداند. آری؛ باید اینطور باشد. می‌بینی‌کوذت؛ گاوروش باید 
نامه مرا یاو داده باشند. دیگر ملتفت حیشوی‌که چه شده‌است. عیفهمی» 

کوزت يلك کلمه‌دم نمی‌فصمید اما گفت: 

ختتم راست می‌گویی. 

در این‌هنگام درشکه بسرعت میرفت. 


۳۳ 


شبی که در بی آن روز دوشن است 


ژانوالان چون صدای دددا شنید سرگرداند. 
باصد‌اي ضعمیفی‌گفت: داخل شوید. 


حترت + تست + رت" تست 

ژان والژان رل 

در یاز شدا: کوذت ومادیوس نمایان شدند. 

آکوذت بدرون اتاق جست. 

ماریوس بر آمتانه در ماند. همانجا ایستاد ودستش‌را به‌يك لنکه درتکیه داد. 

ژانوالوان گفت : لوزت۱» و راست در صندلی‌نشست؛ باژوها باژ ولرزان ۱ 
رع‌دیده» مرده رنگه. ماتمزده. برق هس‌تی بیکرآن درجشمان. 

کوزت‌که ازانقلاب نفس‌نفس میزد » دویسینه ژانوالژان افتاد. وگفت: 

پدر! 

ژان‌والوان خیره وعتشنج., با لکنت گفت: 

- کوزت! اوه! شما. خانم! تویی! آه خد!! 

وفشرده شیاه میان داز وهای کوذت باهیجان گفت : 

تویی! تو اینجایی! پس مرا میبخشایی! 

مادیوس ؛ پلکها برای جلوگیری از دیزش اشك پایین انداخته, قدمی‌پیش 
نهاد ومیان لبان منقیفش باتشنجی که از الهاش جلوگیری میکرد گفت: 

ضنح پدرم! 

ژان‌والران گفت : شماهم. شماهم عقوم میکنید! 

ماریوس نتوانست کلامی بیاید و ژانو الان گفقت + هتشکرم. 

کوژت شالی‌را از دوش برداشت. گلاهش‌را روی تختخواب انداخت و گفت: 

این ذحمتم مبده , 

و روی ذاتوهای پیرمرد شست؛ با حرکتی شایان ستایش هوهای سیید آورا 
کنار زد, وپیشانیش‌دا بوسید. 

ژان والژان امتناع نمی‌ورزید» سر‌گشته بود. 

کوذت که ازحقیقت ام چیزی جن با نهایت ابهام نمی‌فومید نوازش‌هایش را 
دوچندان هیساخت مقل اینکه میخو هد دین ماریوس را ادا کند. 

ژان‌والژان تمجمی‌کنات میکفت: 

- انساب چه بیشمور است ! من خبال می‌کردم که دیگر تخواهمش دید. 
خوب تصود کنید آقای پون مرسی؛ وقتی که‌شما وادد شدید من بخودم می‌گفتم: کار 
تمام شد. این پیراهن 5وچولوی اوست؛ من يك بینوا هستم» دیگر کوزت را 
نخواهم دید. ایترا درست همان‌دم می‌گفتم که شما از پلکان بالا می‌آمدید . چه 
احمق بودم! آدمیزاد همیتطور احمق میشود.- دقتی که اینگونه <ساب می‌کند 
فک نمی‌گنه که خدایی هم دارد . خدای مهربان میکوید : تو تصود میکنی که همه 


ترکت گفته‌اند. بیش‌ود! نه, نه. چنین نخواهد ماند. - برویم» آنجا يك مرد بیچاره 
هست که احتیاج به‌يك فرشته دارد. و فرشته می‌آید ؛ و آن بیچاره باز هم کوزتش را 
می‌بیند, بازهم «گوزت» کوچولوش را می‌بیند؛ آه۱ من‌حسابی بدبخت بودم! 
يك لحظه گنشت بیآ نکه بتوائه حرف بزند , سیی دذیال کلاعش داگرفت : 
.من واقعاً احتیاج داشتم که کوزت را گاه بگاه چند دقیقه ببیئم . يك دل 
هم استخوانی میخواهد برای جویدن. با اینهمه خوب احصاس میکردم که يك موجود 


۱۶۳۳۸ لوا یات 


زائدم. استدلالاتی‌پیش خودم میکردم: آنها احتیاجیبتو ندارند. در عزلتکده خودت 
دمان. دددتیاً دهیچکس حق داده نشده است که تا اید پایذار دمائد - [۰ خدا را 
شید بازهم می‌بیئمش ! هیچ میداتی کوذت که شوهرت بسیار خوشگل است: ۰۲! 
توچه یقه قلاب دوزی قشنگی‌داری! چقدد عایهٌ خوشوقتی‌است! من این نقشه‌را دوست 
میدارم. شوهرت اینرا انتخاب کر که ات یس ای ایی کقع باید تو لباسهایی 
ازشال کشمیرداشته باشی. آقای پون مرسی» اجاژه بدهید باو «تو» بگویم. این‌چندان 
طول نخواهد کشید . 

وکوذت می‌گفت 1 

- شما شرارت کر دید که ما دا اینطورگذ‌اشتید ورفتید! راستی‌کجا دفته بودید؟ 
چرا اینهمه وقت طول دادید » سابقاً مسافرن‌هاتان بیش از سه چهار روژ طول نمی- 
کشید. من تیکوات دا پیش شما میفرستادم؛همیشه جواب میداد که دد شهر نیستید. 
چند وقت است که بررگشته‌یید ؟ چرا بما اطلاع ندادید ؟ هیچ میداند که کاملا عوض 
شده‌یید ؟ ۱۰۲ چه پدر بدی ! تاخوش بوده است وها نمیدانستیم! نگاه کن ماریوس ۰ 
دستشی را بگیره مخ کرده است ۱ 

ژان والزان تکرار کرد: آقای پون مرمی! شما هم اینجاآهده‌ید؛ پی شما 
هم مرا مییخشایید ؟ 

چون ژان والزان این کلام دا باز گفت. هر آنچه درقلب ماریوس متورم شده 
بود عخر‌جی یافت و او باصدای بلند گفت: 

کوژت میشنوی؟ همه مطلب دراین‌است! ازمن بحشایش میطلبد» وتوکوزت 
آبا میدانی‌که او بامن چه کرده است؛ جان مرا نجات داده است. بالاتی ازاینهم‌کرده 
است؛ ۳ بمن داده‌است: ویی‌از آنکه مرا جات داده» وپی‌از آنکه ترا دمن داده 
است میدانی باخود چه کرده است ؟ خودرا فداکرده افتت: این؛ مر‌داست.- وبه هن : 
عه‌ من که‌س‌دی‌نمك ناشناسم: بمن که فراموشکارم؛به من که دسر‌جمم» دفمن که کناهکارم 

می‌گوید متشکرم! کوزت ار من هستیم را بیای این مرد اندازم باز کم است. آن 

سنگردا مان اگورا: آن کوره مش ادا + آن منجلاب‌دا * این مردء همهرا بخاطر 
من» بخاطرتوکوزت؛ بخاطر من وتو. پیموده است. او ما از میان هزاران چنکال 
مرگ رهانده, که همهرا ازمن دورگرده و همه را بر‌ای خود «جان خر بده است . در 
عالم هرچه جر أت. هرچه شجاعت.هرچه تقدیس‌است دروجوداین مرد جمع آمده‌است. 
کوذت ۱ ین مرد فر‌شته‌است 1 

زان والزان یار آسته کفت : 

هیا هیا گفتن اینها برای جچه خوب است! 

مار یوس باخشمی‌که تقدبی با آن آمیخده بود طفت: 

اها شما برای چه فگفتید؟ شما هم تقصیر دارید. شما مردم دا از مر گت 
می‌رهانید واینرا. انخودهان پنهان میدادید! شماکاری بالاتر آذاین می‌کنيد: به‌بهانة 
آذکه نقاب ازچهره‌تان برردارید: خوورا:رسوا می‌کنید. این هولناك است. 

ژان والژان جواب‌داد + من حقیقت را ی 

ماریوس گفت: نه. حقیقت وقتی است که هم حقیقت گفته شود ؛ وشما همه 


زان والزان ۷۱۶۳۵ 
حقیقت‌رانگفتید. شماً هسیو مادلن بودید » مر أی‌چه تگفتید؟ شما ژاور رانعات دادید, 

برای چه نگفعید؟ شماحق حیات بگردن من داشتید؛ برای چه نگفتید؟ 

مرای‌آنکه من هم مثل شماء فکرهایی‌میکردم. احساس میکردم که حق 
با شماست. لازم دود که هن بروع. ۳1 شما از این قضه او آگاه عی‌شدید وادارم 
میکردید که‌نزدشمابمانم» پس من ناچاد بودم که ساکت باشم. اکر حرف میزدم‌اسیاب 
ژحمت همه میشد . 

ماریوس گفت: زحمت جه؟ ژحمت که ؛ حالا شما خیال می‌کنید که همینجا 
خواهیه ماندا خیر, ما باخودمان میبریمتان! آه خداوندا! چه شد که من اتفاتاً همه 
ابتهارادانستم! بله, اژ اینجا میبی‌یمتان. جزوخودمان ميشوید. شما پدرگوزت وپدد 
هن‌هستید. شما يك روزدیگرهم دراین خانههولناك نخواهید ماند. هرگزتصود نکنیه 
که فردا هم اینجا خواهید بود . 

زان والوان گفت: فی‌دا ؛ بله, قردا اینجا نخواهم بود. اما درخانه شما هم 
تخواهم بود . 

ماریوس پرسید : چه میخواهید بگویید ؛ آه ! فهميدم . دیکر بشما اجاره 
مسافرت تمي‌دهيم. شماهرگزنیاید آزما. دودشوید. ما دیگردست اذ شما برنمي‌داديم. 

کوذت گفت: ایندفده دیگر سیارخوب است. يكك درشکه دم‌در منتظ‌ماست. 
من شما دابلئد میکنم؛ اکرلام شود همه زورم دا یکارخواهم برد. 

وخنده‌کنان پیرمرد دا مل ایشکه بخواهد آژروی صندلی‌بلندش کند در آغوش 
کرفت وگقت ۰ 

انافشمادد خانة ماهمچنان,جای‌خودهست . اگربدانید که‌باغ الال‌چقد قشنکه! 
آجالیه‌ها خوب وخوشگل آمده‌اند. کف خیابانها پاماسة رووخانه ۳ شن ریز عه شده ء 
باگوش ماهیهای کوچولوی بنفش. شما از توت فرنگی‌های من خواهید خورد. خودم 
هرروز آیشان میدم. دیگه خانم بی‌خانم؛ مسیو ژان بی‌مسیو ژأن ؛ همه‌عان جمهوری 
هستیم » همه بهم تو هيگيم. نیست ماریوس ؛ دیکه برنامه عوض شده. اگر بدانید 
پدرجان» من اینروزها يك غصهٌُ کوچولو دارم . تو باغ ما يك سرخ گلوی کوچولو 
دود که تو يك سوراخ دیوار لونه گرده بود. یلك کر ظالم بلا برای من خوردش ۳ 
چه حیف ! حیوونك مظلرم سرخ گلوی کوچولوی من که هر دوذ سرشو اذ پنجره 
اتاقل بیرون می‌آررد ومنو نگاه می‌کردامن براش گریه کر دم.دام میخواست گر بهرو 
بکشم. اما حالا دیگه هیچکس کر به نمیکنه. همه هیخندند. مه خوشبختند » شما 
با ما می‌آیید. چقدد بابابزر که داضی میشه! درباغ‌ما شما يك باغچه برای خودتان 
خواهید داشت و به‌میل خودتان توش چیز‌خواهید کاشت. وما خواهیم دین که توت 
فر‌نگی‌های شما هم «خویی‌مال من خواحد شد یانه . بملاوه من هر کارکه میل شما باشد 
میکنم. ازاین‌گذشته‌شماهم عرچه من بگم گوش می‌کنید. 

ژان والوان گفته‌های کوزت دا بی‌آنکه بشنود گوش‌می‌داد. موسیقی خوش- 
آخا کف دا او راخ ازمت کمانش روت بات یکی ار ۲ قلات دعت اف 
که مروار بد‌های ره جانند آ حمته دد چشمش نیش صزد. در لب گفت: 

- بونگفرین دلیل نهربانی‌خدا همااست که این یش من است: 


۱۶۴۰0 ینوا بان 


کوزت گفت: پدرم! 

ژان والوان گفت ‏ 

نیت همست است که باهم زئدکی کردن هسی دلیذین 0 درخت‌های باغشان 
راز پرندگان است.من باگوزت‌گردش خواهم کرد. ازکانی بودن که با هم زندکی 
می‌کنند: که بهم سلام می‌گویند, که همدیکررا درباغ صدا میزنند چه دلیذیر است. 
ازاول صبح یکدیگردا می‌بینند. هرکدام ازما. دريك بافچةُ کوچك برای خوممان 
چبز خواهیم کاشت. کوژت‌از قوت‌فر نگی‌های خودش خورد من خواهد داد؛من وادارش 
خواهم کرد که‌ازسرخ گلهای من‌بچیند. این دلیذیر خواهد بود. فقط ... 

کلامش را قطم کرد ۲ سپس گفت : 

چه حیف! 

قطر؛ اشك از چشمش بپاین نفلعید » بازگشت » وژان والژان بجای آن 
لیخندی زد . 

کوذت دودست پبرمید را در دستهایش کر فت وگفت, 

اوه. خدا! دستهاتان بیشتر بخ کرده. هگر‌ناخوشید؛ مگردردی دارید ٩‏ 

ژان والزان گفت؛ من؟ نه حالم سپارخوب است. فقط ... 

وساکت شد . 

- فقط چیه ؟ 

- الان میمبرم . 

کوزت و مادیوس مر تعش شدند. 

ماریوس باوحشت گفت: میمیرید ؟ 

ژان والژان جواب داد, بله. اما اهمیت ندارد. 

نقسی کشید. لبخندی ند و گفت: 

- کوت, توبا من حرف میزدی. یکو,بازهم حرف بزن. گفتی‌که سرخ گلوی 
کوچولویت مرد؟ حرف بزن. بگذار صدایت‌دا بشنوم! 

مار پوس که مثل سنگه خشكت شده بود پبرمرد را تگاء می‌گرد. 

کوزت فریادی دردناك اندل بر آودد وگفت: 

پدر! پدرم! شم زنده خواهید ماند. شما زندگی‌خواهید کرد.من میخواهم 
که شما زنده باشید. می‌شنوید چی هیگکم؟ 

ژان والوان با حال پر ستشی سر درداشت. عرو ها کوذت تطرسسخ وگفت: 

- اوه. بله, از مردن عنمم وف ارکیسا مملوم است : شاید اطاعت دنه وقتی 
که شما به‌اینجا رسیدید من در شرف مردت بودم. این نگاهم داشت, وبنظرم رسیدکه 
دندگی‌دا از سر کر فتهام. 

مادیوس باخاطری پریشان گفت: شما سرشار اژثیروی‌حیات هستید. آیاتصور 
می‌گذید که آدمیزاد اینطورها میمیرد,؟ شما تاکنون غصه داشتید ؛ بعد از این دیگر 
تخواهید داشت. منم که ازشما عفو میخواهم؛ و برای طلب عفو جلو شما زانومیزنم. 
شما زنده خواهید ماند. زتدگی‌خواهید کرد با ما زندگی خواهید کرد؛ مدت دراژی 
هم زنده خواهید بود. ماشمادا باز می‌گيرم. ها ایتجا دونفريم که اذاین پس جزيك 


ژان والران فلا 


فکر نخواهيم داشت و آن تین سعادت شماست. 

کوذت آشلت دیزان‌گفت: ونبزه هی‌بینیدکه مار یوس‌مي‌گوید شما نخواهبسرد. 

زان والژان همچنان لبخند میزد . گفت ؛ 

آقای پون مر‌سی» وقتی‌که شما هرا پیش خودتان ببرید نتیجه این خواهد 
شد که من باید همان طور که هستم بمائم. نه, خدا هم مثل من فکر می‌کند؛ دهرگز 
اش داتفییر نمیدهد! عفیدتر آذستکه من بروم. حر گل» بهتراز همه چیز کارها را 
رویراه مي‌کند. خدا بهتر اما میداند که برای ها چه‌لازم است. اومی‌خواهد که شما 
خوشبخت باشید. که شما مسیو پون مرسی» کوذت دا داشته باشید , که جوانی باصیح 
درختان پیوند کند, که همیشه پیرآمون شما راء فرزندان عزیزم , پاس‌ها و بلبلان 
فرا گیرند, که زندگی شما ماتند چمنی‌باشد سرشاراز اشمة آفتاب» که همه شادکامیها 
که در آسمانند جان شما دا پر کنند . وحم اکنون من‌که سزاواد هیچ نیستم بمیی) . 
یقن است که اینها همه بجا است . ملاحظه کنید. عاقل باشیم, اکنون دیگر هیچ‌چیز 
امکان نداید . من خوب احاس می‌کنم که کر تمام است . 2 
اغمایی مرا گرفت . از این گذشته امشب من همه آب کوزه را که آئهااست 
آشامیده‌ام . کوذت» شوحر تو چه خوب است! تو با او که باشی بسی بهتر از آئست 
که با من باشی 

صدای درشنیده شد. این پزشك بود که بازگشته بود. 

زان والان گفت: سلام وخداحافظ دکتر . اینها بچه‌های عر پزهنند. 

ماریوس به پن‌شك نزديكك شد.فقط رك کلمه برزیان آورد؛: گفت : <]قا؟» اما 
درطرز ادای این کلمه سوال کاملی احاس می‌شد. 

طبیب بايك تاره نکته رسان شم » باین سوّال چواب گفت. 

زان والزژان گفت: تاگواد بودن‌آمور, دلیل آن نمی‌شود که اتسان سبت بخد 
حکم ناروا کند. 

سکوتی‌حکمفرها شد. همه سینه‌ها فشرده میشد. 

ژان والژان دوبه کوزت گرداند. به سیردراو پرداخت, چنانکه گفتی‌میخواهد 
از جمالش فیشی برای ابد برگیرد. با آنکه بهمن زودی به اعماق ظلمت فرو رفته 
بود هنوز با نکریمتن به گوذت شیفتگی برایش امکان داشت . تشعشم این دخاد 
دلئواز, چهرة پریده دنکش را دوشن می‌کرد. گور نیز می‌تواند برای خود خیرگی 
داشته داش 3 

پزشك ثبض ژان‌وآلژان را آزمود . 

آنگاه کوزت ومار یوس را نگی ویست و گفت 1 

- ۰۲! شما بودید که این مرد ازدودیتان دئچ می‌برد؟ 

وسربکوش ماریوس تزديك کرد وبا صدایی بیار آهسته گفت: 

- اما تسار دی رسیدید. 

ژان وال ان تقد یبا بی آنکه چشم از روی کوزت بردارد » ماریوس و پزشك 
را پاورفاشدسان شید کر ور شنیده شد که این کلام تقریباً بریده بریده از دهانش 
بیرونا می‌اید ؛ 


زرم بینوایان 

ب مردلا چین کا تثیست» زندگی فکردن هولماك است. 

ناگهان از جا برخاست. اینکونه بازگشت‌های قوا تشائه جان کندش‌است 
باقدمی‌محکم موی دیواد دفت. مادیوس وپزشك دا که می‌خواستند کمکش کنند دور 
کرد. از روی دیوار صلیب کوچك مسین را که به آنجا آويخته بود بر‌داشت؛ با همه 
آژادی‌حرکتی‌که نثانه کمال سللامت‌است باکت و تشست ودرحالی‌که هسیج مصلوب 
راروی مین می‌گذاشت ۰ باصداهی یلند گفت ؛ 

این شهید بزر گد است 

۲ناه سای کی گرفت:مفل یک ستقن افیران فا گرفیه بلقه چرین 
بدوران افتاد و دو دستش که بر سر ذانوانش جا گرفته بودند با ناخن‌هاشان پارچةٌ 
شلوارش را چنگه زدن گرفتند . 

کوزت شانه‌های اودا نگاه داشته بود وناله میکرد» ومی‌کوشيد تا با اوحرف 
دزد بیآنکه موفق مود. بین کلماتی‌که برژبان می‌آودد وبا آب دهان مشگو مخئوسی که با 
اشك همراه است آهیخته می‌شد عبارائی از این گونه بکوش میرسید ؛ 

ب پدر: ما را ترگ نکنید. آیا همکن است که همینکه شما دا پیدا کی‌دیم 
دوباده از دستمان بروید؟ 

می‌توان گفت که جان کندت» حرکت‌ماد پیچی دادده می‌رود؛ بازمی‌آید‌سوی 
قبن پیش میرود وهماندم سوی حیات باز می‌گردد . درعمل جان کندن حالتی است 
شبیه به کورمالی . 

ژان والوان پساذ اين نیمه مدهوشی باردیگرمحکم شد. پیشافیش راچنانکه 
ق و2 ظلماترا از ان فر‌ودیزد تکان داد. دوباره تمی‌یباً سرشار ازروشنابی‌شد. 
يك گوشهةٌ ۷ متین کوزن دا گرفت و آنرا بوسید . 

ماریوس با عیجان گفت: حالتی بجا می‌آید دکتر» حالس بجا می آید. 

زان والژان گفت؛ شما هردو خوید. من الان بشما می‌گويم که چه‌چیزدنجم 
داده آست ؛. آقای پوث هرسی» چیز که که رنجم داد این نود که شتا نمی‌خواستید 
به‌آن پول دست بزند: آن پول ددست وحسابی مال ژن شماست. الان برای شماشرح 
میدهم بچه‌های من ؛ مخصوصاً دهمین جهت است که از دیدنتان خوشحالم. شبه سیاه 
اذانکاستان می‌آید. کهربای سفید ازنروژ وادد میشوده همه اینها دا دراین کاغذ 
نوشته‌ام و خواهید خواند . برای‌ساختن دستبند. من ترنیب تاژه‌یی اختراع گر دم » 
یمنی‌دجای آنکه دو سرحلقه به‌آن لحیم شود آنهارا بت تیب جدرددی نزدياك دهم قراد 
میدادیم؛ هم قشنکترمیشد, هم بهتر بود. هم ارزانتر تمام میشد حالا خوب می‌فهمید 
که از این‌داه چقدرپول‌بدست میتوان آودد. پی ثروت کوذت بی‌چون وچرا مال‌خود 
اوست. «ن تفصیلات را بشما میکوم تا خیالعان راحت داشد. 

دن دریان بالا آمده بود واز عیان دو له نیمه‌یاز در بدرون مینک‌بست 
چزب شك باوگفت که پاین دود اما این زن مهربان وباهوش نتوانست خویشتن داری 
کند وپیش‌از رفتن باصدای باتد ده محتضی گفت ؛ 

- مینخواهیه يك کفیشن بیاورم! 

ژان والران جوآب‌داد ء من خود یکی دارم ٩‏ 


زان والزان ۱۶ 


وبا آانکشت مثل این بود که نقطه‌یی‌دا بالای سرش نان میدهد چنانکه گفتی 
آنجا کسی را هی‌بیند . 

محتمل است که اسقف «دینی» براستی بربالین این محتضر حاضرشده بود. 

کوذت ده ملایمت» بالشی زیر پهاوهای او لغزاند. 

ژان‌والوان باژ گفت » 

آقای پون هرسی: ترس نداشته باشید برای شما قسم یاد میکنم ۰ شصد 
خزان فراناک یتویی عال کودت است. اقا ان این پول انتفاده تکنیه زتدگی هرن 
باطل سل است۱ ما موفق شد دودیم که این اشاء شیشه بیدا بسیار خوب بياذيم. با 
آن چیزی که جواهرات برلن نامیده هیشد دقابت میکردیم . مثلا نمیتوان شیه سیاه 
آلماندا نظیر آن شمرد. یك قراصه که حاوی هزارودویست دائه بسیار خوش ساخت 
بود برای ها دیاز مه فرانت تمام نمیخد. 


وقتی که موجوری که نزد ما عزیز ات درشرف مردن است» چنان تکاهش 
می‌کنيم که پنداری نگاهمان قلابی‌است که هیخواهد نگاهش دادد. هردو خاموش از 
غصه , متحیرکه چه گویند» نومید ولرزان . جلو اوایستاده بودند. کوذت دستش را 
به ماریوس داده بود. 

دم بدم ژأن والژان افول میکرد پاین میرفت, به‌افق تیره نزدیکتر ميشد. 
ذفمی به‌شماره افتاده بود , اندلفاندلد خروش‌جان دادن تست راقطم هیکرد ه بزحمت 
هیتوانست دستش را چا بسا کند: پاهایشس از هر‌گونه حرکت افتاده دودئت و هم در آن 
حال که ناتوانی اعضاء و فرو ماندگی‌جسم فزونی میگرفت , همه حشمت جان صمود 
میکرد و بر پیشانیش گمترده میشد . نور عالم مجهول بهمین زودی دد مردسکش 
عشهود بود . 

چهره‌اش پریده دنگترهیشد ودر همان حال لبخند میزد. دیگرحیات در آن 
نبود, چیزدیگر بود. نفسش از کار میافتاد. نگاهش وسه‌تی‌بخود میگرفت. جسدی بود 
که پنداشتی بال ویرک باو عطا شده است. 

به گوت ویی از آن به ماریوس هم آشاده گرد تا نزدیکتی آیند . بی‌شبهه 
آخرین دقیقهُ ساعت‌دایسین بود, واو باصدایی‌چنان ضعیف‌که پنداشتی ازدور میرسد » 
ومثل‌این بود که‌از این لحظه فیعد دیواری بین او و آن دوفرار گرفته است‌به حرفزدن 
با آن‌دویرداخت. 

تزديك بیا: هردو نر‌ديك بیایید» خون دویتحان دارم. آوه, چه خوش 
است اینطور حردن! توهم مرا دوست داری کوذت من. خوب می‌دافستم که توهمیشه 
هحبتی برای ادن مردل* پیرت داشتی. تو چه مهربانی که این بالش دا زیرگردهُ من 
گذاشتی! برای حن يك خرده‌گریه خواهی‌کرد . فیست؟ نه زیاد. نمی‌خواهم که تو 
غصه‌های واقعی داشته باشی- شما باید بسیار تقریم کنید دچه‌های من. فراموش‌کردم 
بشما بکویم که از حلقه‌های بی سکت بیشتر فایده ميبردیم تا از هرچین دیکر.يك 
قراصه, دواژده دوجین.ده‌فرانك تمام‌س‌شد وشصت فرانك‌فروش میرفت ۰ این واقعاً 
تجارت خودی بود . پی نياید از ششصد هزار فرانك تمجب کرد آقای پون مرسی. 
این پول شرافت آمیزی است. شما می‌توائیه با خاطر آسوده متمول باشید. باید يك 


۱۶۳ بینوا بان 


کالسنکه داشته باشید. گاه بگاه یلك لو درتماشاخانه‌ها بگیرید» لباس قعنگه بال‌داشته 
داشید کوذت هن . بعلاوه ضافتهای عالی به‌دوستانتان پدهید. بسیار خوشیخت‌باشید. 
من» هم اکنوت داشتم برای گوذت می‌نوشتم. خودش کاغذ مرا پیدا خواهدکرد. این 
دوشمعدان راکه روی بخاری است‌باو می‌بخشم . اینها نقره است. اما برای هن‌طللاست ؛ 
المای است. این شمم‌ها دا که دوی این شمعدانهاست عوض باید کرد وشمم کافوری 
بزر لای دجاشان باید گذاشت. نمیدانم دسی که اینها را دمن داده است در عالم بالا 
از من داضی است یانه. من که آنچه‌توانستم کردم. بچه‌های عزیزم» فراموش‌تخواهیه 
کرد که من مرد فقیری هستم؛ در اولن گوشه زمینی که در دسترس شما باشدرخاکم 
خواهید سپرد وسنگه ناچیزی روی گورم خواهید انداخت تا نخانه‌یی باشد. این 
اراد من است. دوی دنگه اسم نو دسید. اگررکوزت گاهی بخواهد چند «قیقه‌بيایت: 
این خوشحالم خواهد کرد. شما نیز همین طور. آقای پونس‌سی. باید بشما اععراف 
کنم که همیشه دوستتان نمی‌داشتم, اکنون ازشما عفو ميطلیم . حالا دیگر کوزت. 
شما است. وشما کوزت‌هتید» وبرای من بیش اذ مکی نیستید. ازشما بسیار سپاس - 
گرارم. احساس‌می‌کنم که‌شماکوزت‌را خوشبخت میکنيد. اگر بدانید؛[قای‌پونمرسی. 
گونه‌های سرخ قعنکش مایهُ شادمانی من بود. وقتی که میدیدم فدری دنگش پریده 
است اندوهگین می‌شدم. در این صندوق یلك اسکناس پأنصن فرانکی است. به‌آن 
دست نز ده‌ام» مال ققرا استخ: دوذت ۲ پیرآهن کوچولوت را آتجا روی تختخجواب 
می‌بینی ؟ می‌شناسیش: «نوژ بیش از ده‌سال از آن روز نگذشته است. مان چه‌زود 
میگذرد! در آن ایام کاملا خوش‌بخت بودیم. دیگی تمام شد. بچه‌های عزیزم؛گرسه 
نکنیده» من براه دوری نمیروم. از آنسا شما را خواهم دید. زو قه بخواهید مرا 
بیینید بسیار آسان است؛ فقط چون شب دردسید بتاریکی نگاه کنید, خواهیدم‌دید 
که لبخند ميیزنم. گوزت» مون‌فرمی را بخاطرداری ؟ تو درجنگل بودی. خوب می- 
ترسیدی؛ بیاد می‌آوری وقتی‌دا که من دستهُ سطل آن را گرفتم؟ اولین دقعه بودکه 
من دست کوچولوی ضعیف ترا امس کردم. چقدر يخ کرده‌بود! آه مادمواژل.دست 
های شما در آن زمان‌سرخ بود سالا دستهاتان نفد نفد است. آن عرروسك دزد گت 
را چطود؟ یادت هست؟ :وکاترین میتامی‌دیش . ستأسف بودی که چرا نگذاشتند با 
خود به دیر بیریمش! فرشتً شیرین‌هن» بعض وقت‌ها چقدر مرا میخنداندی! وقتی 
که یار ان دار پده نود ساقه‌های کاه را مشل کی روی‌آب جوی میانداشتی: خود کنار 
جوی میایستادی ورفتنشان را تماشا می‌کردی. يك دوز من يك «راکت» ۱ که ازنی 
ساخته شده بود بتو دادم با يك «ولان» ۲ که پر‌های زرد و آبی وسبن داشت . قطماً 
فرراموخش کرده‌یی . تو در بچگی چه باهوش بودی . بازی می‌کردی . گیلاسها را 
عیچیدی وبه‌گوشهات می آو بختی. ایها چیزهای گذشته است. جنکل‌هایی که انبان 
بابچه‌اش از میان آنهاءبور کردء است» درخت‌هایی که با عم زیر آنها گردش‌کرده‌اند, 
دیرهابی که در آنها مخفی‌شده‌اند. بازی‌ها, خنده‌های‌شیر ین بچکی, همه مثل‌ساپه‌اند. 


! و ۲-مربوط ببازی مخصوصی است شبیه به تنیس که باذیکنان يك توپ 
آراسته به پر‌های رنگارنگب را باراکت دطرف حدم میاند‌ازند 3 
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یلك 
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و افتاد 


۱۶۴۶ ینوا یان 


من تصور کرده «ودم که اینها همه دمن‌تعلق دار ند. حباقتم هستا بود. این‌تناردیه‌ها 
بسیار ثربر بودند. اما عفوشان باید کرد. کوذت. اکنون موقعی دسیده است که 
اسم مادرن را بتو بگویم. اسمش وانتین بود. این اسم. دا بخاطی بسپار : فانتین ۰ 
هردفعه که این اسم دا برژیان می آوری ژائویزن. او در دنیا دنج سیار کشید. ثرا 
بی‌انداژه دوست میداشت. بهمان اندازه که توخوشبختی, او بدبخت بود. اینها نصیبی 
است که خدا میدهد. الآن در ملکوتش جای دارد؛ بر فراز همه فراد گر فته است: 
ما همه را می‌بیند : وخود می‌داند که مان ستارگان عظیمش چه می‌کند. 1۳۹ دیگ 
بچه‌های عزیز ؛ من هم عیروم. هميشه همدیگر را وب دوست بدارید . جز این 
در همه عالم چیزی وجود ندارد؛ یکدیگر دا دوست داشتن . گاه پیرمرد بیچاده‌یی 
را که اینجا مرده است بیاد آودید . - اوه ای کوت من ! تقصیر عن نبود اگر 
دراین ایام اخیر ترا نمیدیدم . این.دلم دا میشکافت. من‌تاسرکوچة خانه‌ات‌میآمدم؛ 
قطعاً این رفتار من اثر مضحکی می+<شیده ۰ ددکسانی که می‌دیدندم 1 عثل دیوانه‌ها 
دم . يك دقعه بی‌کلاه اذخانه بیرون آهدم . بچه‌های عزیزم . حالا است‌که دبگر 
چشمم خوب نمی‌بیند . باز هم چیزهابی برای گفتن داشتم , امسا اهمیت ندارد . 
کمی بقکر من‌افتید. شما موجودات هتبرکی هستید. نمیدانم چه حالت‌بمن‌دست داده 
ست ؛ نود می‌بیئم. نزدیکتر آیید . خوشیخت میمیرم ؛ سر‌های عزیز محبوبعان 
دا بمن بدهید تا دسته‌ايم را روی‌آنها بگذارم . 
کوزت وماربوس بهت ده . خفه شده ازاخك. بزانو در آمدند و هريك از 
آن در روی چکنین از دست‌های ژان والوان افتاد ۰ آین دست های محتشم . دانگن 


حجرکت نهیکرردند 


«ژان‌رالزان» عقب افتاده نود ۰ شود دو شمعدان روشنتی میکرد ۱ چهر دُْ. ه 


سفیدش آسمان ۳ یگ فستحا اکآ شاج ت تاکوزت وماریوس دستهایش دا غرق دردوسه 
کننه ء مره فود . 

شب » بی‌ستاده بود و کاملاتاریك. بی‌شك درطلمت » ملکی عظیم‌ایستاده بود؛ 
بال‌هاگترده , درانتظار جان. 


-- 
علف مسوشاند و بارآن محر مسکند 


درگورستان «پرلاشز» نزديك کودال عمومی » دوداز کوی آداسته این شهر 
مزارها , دور از همه ود های پرتن که رسوم ذشت هر گت دا دد پیشگاه ابدیت 
جلوه عیلشد ؛ دريك گوشه خلوت / پای يك دیوار کهنه, دی يلك درخت بزر گد 
سرخدار که لبلاب فراران ازمیان علف‌ها وخزه‌ها سریدر آودده, به آن پیچیده و 
ده مالا رفته است . بلت مگ دیده‌هیشود . این سنگت بیش ازدیگر ستگه های‌کنونی 


ماو با 


ژان دالژان پچ 


از آسیب نمانه. از کنك ندگیء ازگپاهان وحشی . از فضلهٌ پرندگان هعاف فیست. 


آب ۰ سپزدنکش میکند » هواء سیاه دنکش می‌سازد . مجاود هیچ يك از گذرگام- 
های‌گورستان نیست ؛ وحن دوست تمیدارد که به آن سو دود ,زیرا که علفهابكد 
است وهرکس قدم بر آنها گذارد هماتدم پاهایش خیی میشود . هنکامی‌که اندکی‌از 
اشمة آفتاب براین نقطه بتابد سوسمارها به آنجا می‌آیند . بیراموتش از همه چهت 
لرزش علفهای بلند احساس هیشود . دربهار کنجشک‌ها در شاخه‌های ددخت 
خوانندگی میکنند . 

این سنگت کملا عریان است. هنگام ب‌بدنش هیچ جیز را درنظی نکر فته| ند 
جر ضرورت قبی را , ودقت دیکری درآن بکار نیرده‌اند جز آنکه طول و عرضش 
فقط به آن انداژه باشد که یك مید را بپوشاند. 

هیچ نام براین سنگك خوانده نمیشود. 

فقط , روزی که سالها بر آن گذشته است. دستی, این چهار مصرع راکه رفته 
رفته‌زیر باران وغبار ناخوانا شده است» و شاید امروذ یکره محو شده بائد ؛ بامداد 
براین سنگه نوشت: 


«خفته است - هر چند که سررنوشتش بس غریب بود ۰ 
(هیزیست . - هرد 4 هنکامی که فرشته‌اش را نداشت ؛ 
«حادثه , بمادگی وبشودی خود در زسید: 

(همچون شب که چون روز برود دد هبرسد. 


پابان کتاب 


